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۶ ۰ 
۰ 
سور ه یوسف - رهنمودها ی 
يس 


و۵ پواست:: اتات ۸۰-۱ یقت ی ار ی نت 


سور یوسف: آیات ۱۰۲-۱۱۱ ی 


شوره نحل: ابات ۱-۱ و 


سوره نحل: ایات ۰ ۳۲-۵ وق ی ی و 
سوره تحل: ایات ۵۱-۶ ی ات 


سوره نحل: ایات ۱۷-۸۹ هم تایه و هر راخ ییحی وه ۰ 


سور نحل: ایات ۰-۱ ٩‏ ی کت 
سوره تحل: ایات ۱۱۲-۱۲۸ و ی ای ات 


مج ها هم و هم هم هم ها ما وا ها وا ها و .۰ 


م هم ما هو ها ما هم ها ما و ها و ۵ ۰ 


نیا 


ما هم و ها مج و و هم ما وا هن ها وا 9۵ .۰۰۵ 


هم هم و م مب هم هم و و مج مب ه ‌ ۵" ۰ 


مه و و هم هم مب هم هم و وه مب هم و اه‌ ۵ ۰ 


وم مه م و هم چم و مب هم و هب هب ت۰۵ 


يم هم و و هم و و مب مب و مب ب ‌‌ ۰۰۵ 


وم هم هم و هم مج و هم ما و مب مب و ۵ 


چم م و وه و هم م م م ب وه 4‌ ۰۰۵9 


هم مه و وه وه مج هم م م مب مب و ؟۰ 


بو و و و و وه هم م و مج ۰ 4 ۰ 


و وه مج و وه و ج و مج مب مب ما۰ 


و و وه و و ها و هن ها هن هه ۰ ‌ ۰۰۵ 


هم و هو هم ها ها وا ها ها و هل ۵ اح‌‌۵؟۰ 


ها و و هم هم و ها ما ون هل هم ۵ 0( ۰ 


هم و و هم و وه هم هو و م و و ا؟ه4‌‌ ۰۵ 


ما ما ما ما ما ها ما ها ها ها ها وا هةق‌ّ۵ه 


وم ه مه مه هم مهم و ها هم هو هو م اه‌‌ ۵ ۰ 


هم ۵ هم وه هو هو و و هم وه ه وب و .9۵ 


شا ۱۷۲۱ ی 
تراسا | باک:۹ ۲۲۰۲ 9[ 
یرنه ابترآم: زیات: ۲-۵۷ ی 
شوه اس امه پان ۵/2۷/۲۰ بر 0[ 


سوره آسراء: آیانت ۱۳-۱ هر اه ما هر ات اج و هر و هه و هی مر ار 0 مد هی اد هد 


سور کهف: آیات ۱-۲۷ ۹ 
سورء کهف: ایات ۲۸-۴۶ ی 
سوره کهف: آیات ۴۷-۵۹ 9[ 
سوره کهف: آیات ۶۰-۷۸ 4 ۱[ 


سور ۵ وت اسان ۵-۱ ۲ ی ۱ 


هه هو م هو مب هم و مب و و مب مب هه 


ما و اج و و و و هم و هم هم هو ۵ 


و من و هو ها ه ج مج و هو هو ه‌ ۵ 9 


مب و هم و هو ها و مه مب مج و و ؟ ۰ 


هم و مب و م هو وه هچ م مه م ‌-«ِو 


۵ مج و وم مج و وه چ هو و م مب ‌ّ9ّو. 


ها و و و هو و مج هم هم ه و ‌ ۵" ۰ 


هم ها هم هم و هم وه و ج مب و ‌ ۰۵ 


هم و و وه مب هم هب هب و و و وا ۰ 


هم و مج و و ما و مه مج و ها اه4‌۵9؟۰ 


هم ما و و وم و و هم ما و و و ۰ 


مج و و ما هم هن و مج ما و م ا‌‌ّ۰ 


ها و و و و وه وه و مه مب و ‌ ۵ ۰ 


مج مج هم هم هم و وم و مج هم و م‌تّ 


و ه هب و هو مه و و و هو ب پم چم ۵ ۰ 


جر وه م هم و مج هب و و و هب ما هه 


م هم مج هه و و هو ها و هم هو ما اه 


و هم مب و هو هم و هو مب مب بو مب ۰۵9۹ 


هم مب هم وم هم و وه هم هم م ب ‌ّ. 


ها مج ما ها و و ها ها ها اج ما اه‌ّ‌۵9ّ 


ها و هم و هو هو وه ها وه هم هم و ّ ۰ 


ما و ما هو و و و م و و م م و و 


ها و مج و هو و و هم و و ج >« 


سوره مژمنون: یات ۲۳-۵۲ ی( 
شم ره ممون: آیات ۵۲-۹۸ ی ی و مدا مر وهی و اه ۵ ۱۷۱ 
سوره ممنون: آیات ٩۹-۱۱۸‏ ی 
سوره نور: آیات ۱-۲۶ ی( 
سره تور ایات ۲۷۶۲۲ اه 
سورة نور: آیات ۳۵-۴۵ ی ۱ ۱ 
سور نورد یات ۳۶-۵۷ ی 
سورء نور: آیات ۵۸-۶۴ 0 
جزءنوزدهم 
سوره فرقان : ایات ۱-۲۰ اک ۱۱ 
سورة فرقان : ایات ۲۱-۴۴ ۸ 
سورة فرقان : یات ۴۵-۶۲ ره 
سورء فرقان : یات ۶۳-۷۷ ی 
شور ترا بات ۱2۹ 0 
سورة شعراء : ایات ۱۰-۶۸ 2 
سور شعراء : ایات ۶۹-۱۰۴ ی و ۱۱۱۱۰ 
سورء شعراء : ایات ۱۰۵-۱۲۲ ی 
سوره شعراء : ایات ۱۲۳-۱۴۰ ۸ 
سور شعراء : آیات ۱۴۱-۱۵۹ ی 
سورة شعراء : یات ۱۶۰-۱۷۵ 1 
سوره شعراء : ایات ۱۷۶-۱۹۱ تک ی ۱ 
سور شعراء : ایات ۱۹۲-۲۲۷ 1 
سورء نمل : یات ۱-۶ و ی تسف ۱/۰ 
سور نمل : ایات ۷-۱۴ ی و و۳ ۱۱۲ 
وره نمل : آیات ۱۵-۴۳ ۸ 
سور نمل : ایات ۴۵-۵۳ ( 
سورهٌ نمل : آیات ۵۴-۵۸ ی 








زم 


سوره دو سف آیات ۵۳-۱ سوره رعد 


و سوره ابراهیم 


سورة پوسف 
رهنمودها 





این جزء فراهم آمده است از بقيّةُ سورهٌ ییسوسف و دو 
سور؛ٌ رعد و ابراهیم که همه مکی هستند. پس این جزء 
کاملاً مکی است و هم ویژگیهای قران مکی را دارا 
ات ۱۱ 

ان‌شاءاله سوره‌های رعد و ابراهیم را در جایگاه 
خودشان معرفی خواهیم کرد. برای آشنائی با بقةُ سورة 
یوسف. خواهشمندیم پیش از شروع به خواندن آن در 
این جزء به معرّفی سورهٌ یوسف در جزء پیشین مرأجعه 
گردد. 

ما در این جزء پدیره بِقیّه سوره یوسف می‌شویم و به 
پیروهای مستقیم آن می‌پردازيم. بعدها واپسین پیروها 
ار نظ ردص کر رتم یت در ایس 
جزء پذیره مرحلهٌ تازه‌ای از مراحل زندگی شخصیّت 
بنیادین داستان - شخصیّت یوسف اج می‌رویم. و با 
رد ام تست وا فازی ارس ارکانوو 
اصول بنيادین خود به پیش می‌رویم - آن ارکان و 
اصولی که در معزفی شخصیتهای داستان در ديباچة 
نف کیت مان اب رشمس‌ماهای تا 
برجسته‌ای را می‌يابيم که ادامهٌ سرشتی واقعی رشد و 
نم شخصیّت و مرحلهٌ پیشین زندگی او است. ولی با 
وجود این دارای قالب ممتاز و جداگانهٌ خود است. 
شخصیّت یوسف اب را خواهیم یافت که در برابر 
مشکلات پرورش خود و حوادثی که بر او گذشته است. 
و آزمونهائی که داشته است و بلاهائی که دیده است. 
ات که ای وتارس هه اسکای ی نان 
تربیت ربانی غنوده است. تربیتی که درباره بنده 
شایسته‌ای انجام گرفته است که خدا بدو وعده داده 





سول )هم 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
بتو اند به سوی آئین یزدان دعوت کند. بدان‌گاه که در 
زمین قوّت و قدرت خواهد داشت و زمام امور را در 
مرکز تدارکات شون و تأمین خوار و بار و ارزاق 
خاه شاه هنت خواهد. ی وت 
تفتقج شتا سنا های این شاه عارت ریت( 
به خدا نازیدن, بدو اطمینان داشتن. در پناه یقین و 
اعتماد بدو غنودن. مخلصانه تسلیم او شدن. از همه 
ارزشها و معیارهای زمینی دست کشیدن, گردن خود را 
از همه یوغهای زمینی آزاد و رها کردن. ان و مقام 
نیروهای فرمانروای زمینی را کوچک و ناچیز انگاشتن. 
پست و بی‌ارزش شمردن چنان ارزشها و چنین 
نیروهاتی در پیشگاه نفسی که اسباب و علل را به یزدان 
سبحان و خداوند بزرگوار واگذار می‌کند و بدو حواله 
می‌دارد. 
این پدیدهٌ آشکار, در موقعیتی که یوسف ال با قاصد 
شاه بیدا می‌کند نمودار انشت؛: قاصدی که از سوی شاه 
به پیش او در زندان می‌آید و علاقهٌ شاه به دیدار او را 


۰ 


بدو ابلاع می‌کند ِ یوسف 22 درخواست شاه را زود 


شتاب نمی‌ورزد. و در رفتن به پیشگاه شاهی که 
می‌خواهد او را ببیند عجله نمی‌کند. و شادی بیرون 
رفتن از این تنگنا او را بازیچهٌ خویش نمی‌گرداند و 
سبک از جای برنمی‌دارد. 

این پدیده. و دگرگونیهای ژرفی که در فراسوی ان 
کر یی افرص فاد سا قها وتات ات ات 
یوسف صذیق قرار گرفته است. جلوه‌گر نمی‌آید و 
پدیدار نمی‌گردد. مگر چند سالی به عقب برگردیم. تا 
بارعا اکتا نی 
که گمان می‌برد نجات پیدا می‌کند - توصیه می‌کند به 
این که او را در نزد خداوند خود یاد کند ... ایمان همان 


۱- مراجعه شود به دیباچه سورةٌ انعام در جزء هفتم, و دیباچه سورة یونس 
در جزء بازدهم و دیباچه سور هود در جزء دوازدهم. 
- جرء دوازدهم. صفحات: ۸۲۸-۱۷۹۲ 


سورة یوسف آیات ۵۲-۷۹ 


جزء سیزدهم 


می‌ریزد بدان هنگام که قضا و قدر خدا را در جریان 
عملکرد و در وقت پیاده شدن می‌بیند ... او می‌بیند که 
و قرس کر قنور خی حشما نس ما نی انسیا 
می‌کند و پیاده می‌گردد ... همان آرامشی که نیای او 
ابراهیم تت و آندزا دز خواست هر کت بدان هنگام که به 
پروردگارش عرص می کفن: 
رب آرن کف تخبی اوق ۹ 
پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده 
ون کی (بقره/۲۶۰) 
پروردگارش از او می‌پرسد - هرچند که خدا می‌داند که 
او چه می‌خواهد و چرا می‌خواهد -: 
ول ترمن؟ 4. 
مگر ایمان نیاورده‌ای؟. (بقره/۲۶۰) 
ابراهیم می‌گوید هرچند که پروردگارش حقیقت چیزی 
را می‌داند که ابراهیم احساس می‌کند. و حقیقت چیزی 
را که می‌گوید > 
قال: بلی! وَلکن لیطمن قلي 4. 
نت چرا وی میا تب ید کم وب افزودن 
ادا هت نله اراس تانق (یقره/۲۶۰) 
این آرامشی است که تربیت ربانی آن را به دلهای 
گروه برگزیده می‌ریزد. با بلا و رنج و آازمایش و 
آزمون و دیدن و مشاهده نمودن و شناختن و مزه کردن 
.. گذشته از اینها با يفین یافتن و تسکین پیدا کردن. 
این پدید:ٌ اشکاری است در همه موقعیتهاتی که بوسف 
پس از این پیدا می‌کند. تا بدانجا که به ایسن موقعیّت 
وایسین در مناجات با پروردگار خود می‌رسد. در این 
قعیّت است که از هرجه مردمان در ایس زمین 
می‌خواهند دل می‌کند. و بریده از همه جیز جز خدا 
فریاد برمی آورد: 
رب قذ یی من الک و عَمتیِ من تاویل 
لْحادیت, فاطر رات الض. نت ولّي ی 
وا دسا تسوفی متلیا: و آیقی 
بالصاشین #. 


سهل ]هس 


ایمان انست: ال الق بو آزآهشت انشت کته 4 : 


فی‌ظلال الفرآن 
جلد چهارم 
(ی وسف رو به خدا کرد و گفت:) پروردکارا! 
ان راو که مق بر زک رکشت بسن 
داده‌ای و مرااز تعبیر خوابها آگاه ساخته‌ای. ای 
آفریدگار آسمانها و زمین! تو سرپرست من در دنیا و 
آخرت هستی. (همةٌ امور خود را به تو وامی‌گذارم و 
خویشتن را در پناه تو می‌دارم) مرا مسلمان بمیران و 
به صالحان ملحق گردان. 
و امّا پیروهائی که در پایان داستان می‌آیند. و پیروهای 
همگانی در سوره. دربارة آنها چکیده‌وار در دیباچه 
جزء دوازدهم!) صحبت کردیم. ان‌شاءاله از آنها در 
موارد و مواضح مربوطه در روند قرانی به‌طور 
مشروح صحبت 0 ... در اینجا تنها خواستیم 
شخصیّت اصلی داستان را برجسته 
نشان دهیم 3 کارا ۳ چرا که این پدیده. پدیده 


پوسف/۱۰۱) 


این ید بده تازه در شحصیت 


ادن است که جهره شخصیّت بدان کامل می‌شود. 
همجنین این بدیده بدیده تیا دایم تشه تن وس 
داستان و روند سوره از لحاظ حرکت و جنبش تربیتی 
برنامهٌ قرانی. بدان توجّه و اهمیّت بیشتری می‌دهد. 
هم‌اینک با نصوص آیات به‌طور مشروح رویاروی 
خواهیم شد: 


7 مرو + 
کشت لض کار عرش َ 
9 یوج 2 


ارو لسع منوا وک نوا ون (ج) وجاء! 1 
نوس ود علوا مه موم شکزون زارت 
ارو رلک ند یک اروت 





۱-مراجعه شود به صفحات: ۸۳۸-۷۹۳ جزء دوازدهم. 


سوره یوسف آیات ۵۲-۹ 


جزء سیزدهم 
وف لک وان خیرم زلوت( انز تون نلک 


روز 
> وم م وال له آجم لوا بصع را 


مر رم ۶ 
سود عنهآماه 


وا للولون لج) وقال لفئیلنه 

میس 0[ مورت 
و6 وال ایهم قالواه نامع ینکن 
و ورتم حنظون ٩‏ 
قال هل ام مت علخ یهن 
وه عبر حفظا وهوآزعم ره )ول فک وا 
کته وج یه رت توبات 
میهد بضعلا رت تا وت اهتارتتظط 











مس مر سر بو مس ور مر ح ص ام و 
وشوو دسر دبا قال لن 
۳۹ ی جر که نون سیم 
سکن 0 
و 1 ۳۹ من 2۳ 4 ور 
۳ خر ۵ ح >" مس 


5 ار منْباب ولو ی یوس 
مد 2 و مرالّه من ی ن لا 
رت ومد تک تست نود رم 
5 من ی ارم آبوهم مکارت یفنی 
هقی ینب فش ار 
نکن سکا رالاس لا یوت 

10 5ص 4 اوعت اند[ اه تال 
۳ 1 خوله فلا توس یم کانوایع ماوت () 


لمَ جهزهم‌جهازهم حعلَأَماية ق رآخو 2 
هي مت و اس ۳9۳ 


ادن من آتشهاا مرک نود زک قالوا واقبلوا 





» 4 


۱ 


سوه و 





ِا 


زن‌مودن آیتهاالعر 

و یو بو و شود 
ولمن‌جاء بل یی وآنآیه.زعي مق لوا تال 
و او و بو ما کاسرقت 
لوا فماجَروه رن تم ک زره مرو 
و مج موم موس ری ملایایبرت 


من‌وجدّقی رحله-فهو روم 
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3 الامن وجدنا تامتعتاندهین 





در این درس با داستان یوسف به پیش می‌رویم. گام به 
حلقه تازه‌ای از حلقه‌های زنجیره داستان می‌نهیم که 
حلقه چهارم است. در پایان جزء دوازدهم از حلقة سوم 
بپرداختیم. بدان هنگام که یوسف از زندان بشرون اورخه 
می‌شود. و شاه او را می‌طلبد تا مقام و منزلتی در 
پیشگاه وی داشته باشد. این مقام و منزلت همان است 
که در این حلقة نوین با آن آشنائی پیدا خواهیم کرد. 

این درس با واپسین بند و بخش صحنهٌ پیشین آغاز 
می‌گردد. صحنه‌ای که پادشاه از زنان بازجوئی می‌کند و 
می‌پرسد که چرا دستهای خود را بریده‌اند. این هم همان 
چیزی است که یوسف از شاه درخواست آن را داشته 
است. تا نیرنگهائی پدیدار و نمودار آید که او را به 
زندان انداخته است. و در حضور بزرگان و درباریان 
بیگناهی یوسف اعلان گردد. پیش از اين که او مرحلة 
تازه‌ای از زندگانی خود را بیاغازد. و وقتی که آن را 
بیاغازد با اعتماد و اطمینان پا بدان نهد. به گونه‌ای که 
در درونش و در دلش آرامش باشد. چرا که احساس 
می‌کرد مرحله‌ای از زندگانیش را می آغازد که مرحلة 
نوین دولت و نیز مرحلة نوین دعوت است. پس زیبا 
ات این مه ک یرای بتاعانه که هید چم 
پیرامون او روشن باشد. و او که بیگناه است هیچگو نه 
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غباری از گذشته بر او ننشیند. و کمترین شبهه‌ای راجع ‏ 


به خود از کسی نشنود و نبیند. 
هرچند که یوسف زیبا رفتار کرد و جیزی دربارهة زن 
عزیز مصر نگفت. و کمترین اشاره‌ای هم به صورت 
خاص بدو نکرد. بلکه تنها به شاه پيشنهاد کرد که 
دربارءٌ زنانی تحقیق کند که دستهای خود را بریده‌اند. با 
این وجود زن عزیز مصر گام پیش می‌نهد تا حقیقت را 
/ ۱ بگوید و آن را اعلان دارد: 

(ألان متصحص ض ای نا راون عن تشسه. وه 


۶ 


7 
آلصاوتین. ذیک تلم[ خن بالقیب, و أن 


9 
ب 


مه 


1 دی کید ان و ضاآبوی تسیل 
انس ار باشوم. لها زجم ری ان ری 
عَفُور رح ». 


هم اینک حق آشکار می‌شود. این من بودم که او را به 
خود خواندم (ولی نیرنگ من در او نگرفت) و او از 
راستان (در گفتار و کردار) است. این (اعتراف من) 
بدان خاطر است که (یوسف) بداند من در غیاب (او» جز 
حق نمی‌گویم و نبودن او را برای خود مفتنم نمی‌شمرم 
و) بسدو خیانت نمی‌کنم» و خداوند بیگمان نیرنگ 
نیرنگبازان را (به سوی هدف) رهنمود نمی‌کند (و به 
هدف نمی‌رساند. و بلکه باطل و بیهوده می‌گرداند). من 
نفس خود را تبرثه نمی‌کنم (و خویشتن را بیگناه 
نمی‌دانم) چرا که نفس (سرکش طبیعتاً به شهوات 
می‌گراید و زشتیها را تزیین می‌نماید و مردمان را) به 
بدیها و نابکاریها می‌خواند» مگر نفس کسی که 
پروردگارم بدو رحم نماید (و او را در کنف حمایت 
خود مصون و محفوظ فرماید). بیگمان پروردگارم 
دارای مففرت و مرحمت فراوانی است. 
در این بند و بخش واپسین, زن عزیز مصر. مومن و 
بیزار از گناه جلوه گر می‌آید. خویشتن را از خیانت به 
توس هی قاتا تشم کی اس سصانظه کتاری 
می‌نماید و بیگناهی مطلق را ادذعا نمی‌کند. چرا که نفس 
به کار زشت انسان را فرامی‌خواند و جز کسانی از 
دست نفس امّاره رهائی نمی‌یابند که یسزدان بدیشان 
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مرحمت فرماید و ایشان را از زشتیها بپاید. آن‌گاه 
جیزی را اعلان می‌دارد که دلیل ایمان او به خدا است. 
چه‌بسا این اعلان ایمان برای نشان دادن پیروی او از 
یوسف باشد: 
ان ری غُفوژ رح ). 
بیگمان پروردگارم دارای مففرت و مرحمت فراوانی 
است. 
بدین وسیله پرده بر دردها و رنجهای زندگی گذَشتة 
یوسف صدیق فرومی‌افتد. و مرحلٌ رفاه و خوشی و 
عرّت و قدرت زندگی او آغاز می‌گردد. 
‌ 
(و فال اللَکَ: 1۴ تّونيبه له نی نل 
کلم فال نک الیرم لین مکین مین . قال جعلی 
غزان رشن عبط علیم ك__ کذلک 
مک لیوشفت ی الأض یبا منیا ۰ یت یشاه 
ی باصن 9 و خی خر 
الخینین و لاجر الاخرة خر لملذین وا و 
کانوا تون ». 
(هنگامی که پاکی یوسف در پیش شاه مسلم گردید) 
شاه گفت: او را به نزد من بیاورید تاوی را (از افراد 
مقرّب و) خاض خود کنم. وقتی که (یوسف را آوردند و 
شاه) با او صحبت نمود (بر محبّتش افزود و بدو) گفت: 
از امروز تو در پیش ما بزرگوار و مورد اطمینان و 
اعاوت ی وتان کته اراس یوس افو از 
محصولات زمین کن, چرا که من بسیار حافظ و نگهدار 
(خزائن و مستفلات و) بس آگاه (از مسائل اقتصادی و 
کشاورزی) می‌باشم. (شاه پیشنهاد پوسف را پذیرفت 
و او وزیر اقتصاد و دارائی شد) و بدین منوال یوسف 
را در سرزمین (مصر بالا بردیم و جاه و جلال و) نعمت 
و قدرت دادیم. در آنجا هر کجا که می‌خواست منزل 
می‌گزید (و هرگونه که می‌خواست دخل و تصرّف 
می‌کرد. آری!) ما نعمت خود را به هر کس که بخواهیم 
(و شایسته بدانیم) می‌بخشیم و پاذاش نیکوکاران را 
ضائم نمی‌گردانيم. و پاداش آخرت. برای کسانی که 
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(در دنیا) ایمان میآورند و پرهیزگاری می‌کنند. بهتر (و 

والاتر از پاداش دنیوی ایشان) است. 
پاکی و بیگناهی یوسف برای شاه آشکار گردید. آگاهی 
او از تعبیر خوابها نسیز بسرایش روشین شد. دانش و 
فرزانگی او در درخواست احضار زنان و بازجوئی از 
کارشان هم نمودار و پدیدار آمد. همچنین بزرگواری او 
آشکار گردید بدان هنگام که دوست دارد از زندان 
بیرون بياید. ولی دوشت ندار د شاه فلاقایت کندا ان 
هم کدام شاه؟ شاه مصرا! او در اینجا همچون شخص 
بزرگواری که نام نیک او را بازیچه قرار داده باشند. و 
تیگ انه به زندانش درافکنده باشند. ثابت و استوار 
می‌ایستد. و پیش از اين که تن او را از زندان آزاد 
کنند. می‌خواهد نام نیکش را از زير تودهٌ اتهام بدر 
آرند. و برای شخص خود و برای آئین خود حرمت و 
شوکت می‌خواهد پیش از این که در پیش شاه منزلت و 
مکانت بخواهد. انش که او آن را در خویشتن نشان 
می‌دهد ان اناسی: 
همه این چیزها احترام اين مرد را و محبّت این مرد را به 
ون شاه افکند و گفت: 

تون به آَنتخلضه لتفی ). 

او را به نزد من بیاورید تا وی را (از افراد مقرّب و) 

خاص خود کنم. 
شاه یوسف را از زندان بیرون نمی‌آورد تا او را آزاد 
کند. و يا کسی را ببیند که خوابها را تعبیر می‌کند. و يا 
این که کنو او «خشنودی والای شاهانه!» را 
پرساند. و او از شادی به پرواز دراید ... هرگزا هرگز) 
بلکه شاه یوسف را می‌طلید تا او را ویدهٌ خود کند و 
وی را همچون مستشار و رازدار و دوستدار خسویش 
گرداند. 
خاش کتبان: کد فد مهافت وی زا درا 
قدمگاه فرمانروایان می‌چرخانند - در حالی که بیگناه و 
آزادند و يوغْ را با دستهای خود بر گسردنهایشان 
می‌گذارند. و خویشتن را فدای نگاه خششسنودآمیزی و 
واژه مدح و ثنائی از سوی حاکمی و آقائی می‌نمایند. و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
برای رسیدن به منزلت و مرتبت چاکران و نوکران. نه 
مکانت و مقام خواجگان و نزدیکان می‌میرند ... کاش 
این قران را می‌خواندند تا صی‌فهمیدند که کرامت و 
عزّت و شرافت سود چندین برابر - حتی سود مادی - 
سودی را بهرهٌ انسان می‌سازد که خویشتن را در خاک 
غلتاندن و نقرّب خواستن و در براسر دیگران کرنش 
بردن و کج و راست شدن. به بار می‌آورد. ۱ 
مه فال اک الیزم نا مکی مین » 
و[ کرد 
(بر محیّتش افزود و بدو) گفت: از امروز تو در پیش ما 
بزرگوار و مورد اطمینان و اعتمادی. 
هنگامی که با او صحبت کرد. راستی خبرهائی را که 
درباره او شنیده بود برایش مسلّم گردید. بدو اطمینان 
داد که او در پیشگاه شاه در امن و امان است و مکانت 
و مقام خواهد داشت. دیگر او جوان عبرانی نشاندار به 
نشان بندگی نیست. بلکه او دارای پایه و ارج است. او 
کسی نیست که متهم بوده و به زندان تهدید گردد. بلکه 
افو اف اما هیوست رای اند 
امن و امان را در بیشگاه شاه دارد و در کتف حمایت و 
عنایت او است ... اما چه گفت؟ 
او همچون درباریان و چاکران چاپلوسی که برای تشکر 
از طاغوتها کرنش می‌کنند و سجده مسی‌برند. کسرنش 
نکرد و سجده نبرد. و به شاه نگفت: زنده و جاوید باد 
سرورم! من بنده فشرمانبردار تو و چساکرم! یبا مسن 
خدمتگذار امین تو و پاسبان آستانهٌ درم!.. همان‌گونه که 


چاپلوسان به طاغوتها می‌گویند! هرگزا هرگز! ... بىلکه 


یوسف چیزی را درخواست کرد که می‌توانست انسجام 
دهد و به رفع و رجوع مشکلاتی بپردازد که در بحران 
اینده‌ای پیش می‌اید که او خواب شاه را بسدان تسعبیر 
کرده بود. او گفت بهتر از کسانی که در اين کشورند 
مسی‌تواند دردهما را دوا کند و رنسجها را بسزدایسد و 
تا ی ای ارت سا ان 
جانهائی را از خطر مرگ برهاند. و مسملکتی را از 
ویرانی نجات دهد. و جامعه‌ای را از پلا بپاید - بلای 
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گرسنگی - چه او خوب نیازهای موقعیّت را تشخیص . 


داده بود. و می‌دانست که می‌تواند در پرتو اگاهی و 
شایستگی و امانتداری خود کشور را بپاید و نگاهداری 
نماید. هم بدان‌گونه که توانسته است کرامت و شرافت 
خود را بپاید و نگاهداری نماید و زير بار ستم نرود و 
به دنبال هواها و هوسهای دل خود و دل دیگران ندود: 
(قال: اجعلی عل خزائن الاض. نی حفیظ 
غله) 
یوسف گفت: مرا سرپرست اموال و محصولات زمین 
کن. چرا که من بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و 
مسستغلات, و) بس آگاه (از مسائل اقتصادی و 
کشاورزی) می‌باشم. 
بحران آینده و سالهای خوشی و رفاهی که پیش از آن 
بحران خواهد بود. نیاز به حفاظت و صیانت. قدرت 
ادارةٌ دقیق امور نگاهداری کشاورزی, انبارداری 
محصولات. و محفوظ و مصون داشتن غلات دازد. نیاز 
دارد به آگاهی و فرزانگی و عملکرد عالمانه و کارکرد 
ماهرانه و اطْلاع از همه فروع ضروری و شاخه‌های 
ان ون میهف راهان سکن تکیت 
و هم در سالهای خشک و بی‌رونق. بدین خاطر است 
که یوسف صفات و خصالی را از خود برمی‌شمرد که 
این وظیفهٌ مهم می‌طلبد و او خویشتن را توان‌اتر از 
دیگران برای این پست می‌بیند. و می‌داند که در 
فراسوی انجام چنین وظیفهٌ خطیری خیر زیادی برای 
ملّت مصر و برای ملْتهای مجاور قرار دارد: 
(ن خبط عم 
چرا که من بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و مستغلات» 
و) بس آگاه (از مسائل اقتصادی و کشاورزی) 
می‌باشم. 
یوسف بدان‌گاه که شاه بدو توجه می‌کند. برای شخص 
خود جیزی را درخواست نمی‌کند. بلکه از او درخواست 
می‌کند که وی را بر فرآورده‌ها و گنجینه‌های زمین 
بگمارد. و منابع و معادن آن را بدو سپارد 


بسی خردمندانه در گزینش خود در اين لحظه حسَاس 


»۰ یوسف 
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عمل کرد. لحظه‌ای که در آن بدو پاسخ مثبت داده 
می‌شود و مسوول می‌گردد وظیفه‌ای بر عهده گیرد که 
طاقت‌فرسا و سنگین و دارای مسولیّت بزرگی در 
سخت‌ترین اوقات بحران است. او مسوولیّت پیدا 
می‌کند که ملّت کاملی و ملتهائی را نیز خوراک بدهد و 
ارزاق برساند که مذت هفت سال تمام در جوار مسصر 
زندگی می‌نمایند. هفت سال کاملی که کشت و زرعی و 
مسحصولات و لبنیّاتی در آنسها وجود ندارد» و 
چشمه‌ساران برنمی‌جوشند و پستانها می‌خشکند. این 
هم غنیمتی نیست که یوسف آن را برای خود بخواهد. 
جرا که عهده‌دار خوراک دادن و ارزاق رساندن ناملت 
گرسنه‌ای در مدّت هفت سال پیاپی را کسی شنیمت 
نمی‌نامد. بلکه مسوولیّتی است که مردان از پذیرش آن 
می‌گریزند. زیرا همچون مسوولیّتی در این چنین 
اف یا دهاش ودرا سر تاه رش کتررین: 
گرسنگی کافر است. و گروه‌های گرسنه در لحظه‌های 
کفر و جنون شکمهایشان را پاره پاره می‌کنند. 
در اینجا شبهه‌ای به میان می‌آید ... آیا در اين گفتار 
یوسف اب : 
ِجعلی علن زاین لزض. نی خبظ علی ‏ 
مرا سرپرست اموال و محصولات زمین کن» چرا که من 
بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و مستفلات. و) بس آگاه 
(از مسائل اقتصادی و کشاورزی) می‌باشم. 
دو کاری وجود ندارد که در سیستم اسلامی حرام 
تن ۱ 
اول: درخواست ریاست و سربرستی ... این کار هم 
برابر فرمودة پیغمبر و جرا است: ۱ 
نا واه ای هذا ام أَحَداً اه ۰( خرص 
علیّه) ... (متفق علیه)). 
ما بر این کار کسی را ریاست و سرپرستی نمی‌دهیم و 
نمی‌گماریم که خودش آن را درخواست کرده باشد. (یا 
در روایت دیگری: بر آن کار حریص و آزمند باشد) ... 
(حدیثی است که راویان احادیث بر آن اتفاق نظر 


دار ند). 


رم ی ی يمن ی و با هد پل وش ی یات ی 7 اد متا پیش ی تدم ام جر ت وی نی 2 برد هریت ی و 
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دوم: از پاک بودن خود لاف زدن و سخن گفتن ... این 
هم برابر اين فرمودهٌ یزدان بزرگوار حرام است: 


ء و ۶ ۳ 
سر 


0 
فلا ترکواانفتکم 6. 
از پاک بودن خود سخن مگوتید. (نجم/۳۲) 


نمی‌خواهیم پاسخ دهیم که اين قواعد و مقرّرات تنها در 
نظام و سیستم اسلامی استوار و برقرار گردیده است؛ 
نظام و سیستمی که در روزگار محمد پیغمبر 
خدا بش به وجود آمده است و پدیدار شده است. 
همچون قواعد و مقرّراتی در روزگار یوسف ال وجود 
نداشته است. مسائل تشکیلاتی و قضایای سازمانی 
یکسان در همه ادیان نبوده است. بدان‌گونه که اصول 
عقیده در هر دینی از ادیان الهی و در هر رسالتی از 
رسالتهای آسمانی یکسان بوده است و توسّط هر 
پیغمبری برای مردمان به ارمغان آمده است و تبیین 
گردیده است. 

نمی‌خواهیم که همچون پاسخی را بدهیم. هرچند که 
موجه و مقبول است و جای خود را دارد. امّا ما کار را 
در این مسأله زرف‌تر و فراتر از این مرز می‌دانيم. و از 
ابعاد بیشتری و آفاق فراخ‌تری برخوردار می‌بینیم. و 
ها یه آنن رجه‌مجزر نمی فمارنم انت ام قهاانتکن 
بدین اعتبار نیست. بلکه بر اعتبارات دیگری نیز متکی 
ات بای آنها را فرک کردو صتاخته تابا درک 
تخت اتپایرنانه تال باامی و تشر رای 
کرد. اصول فقه و احکام آن, سرشت جنبشی بنیادین 
موجود در ذات خود را دارد. سرشت جنبشی بتیادینی 
که در خردهای فقیهان و در خردگرائی فقه به تمام و 
کمال در قرون و اعصار سکوت و رکود. فروپژمرده 
است و رکود بیدا کرده است. 

فقه اسلامی در خلاً پدیدار نگردیده است» همان‌گو نه که 
در خلا برجای نمی‌ماند و فهم نمی‌گردد!.. فقه اسلامی 
در جامعهٌ مسلمان پدید آمده است. و از لابلای جنبش 
این جامعه در رویاروئی با نیازمندیهای واقعی اسلامی 
هستی یافته است و سر برزده است. همچنین فقه 
تلا نییان را یافیا اف له 
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جامعة مسلمان بوده است که با جنبش واقعی خود در 
رویاروئی با نیازمندیهای اسلامی فقه اسلامی را پدید 
اوه آستا 
این دو حقیقت تاریخی واقعی, دارای معنی و مفهوم 
بزرگی هستند. و برای فهم سرشت فقه اسلامی, و برای 
درک سرشت جنبشی احکام فقهی اسلامی. ضروری 
می‌باشند. 
کسانی که امروزه این نصوص و احکام تدوین و تألیف 
شده را بر دست می‌گیرند. بدون فهم و درک این دو 
حقیقت» و بدون مراجعه به شرائط و ظروفی که این 
نصوص در آنها نازل می‌گردیده است. و این احکام در 
آنها پیدا و هویدا می‌شده است. و بدون پیش چشم 
داشتن سرشت فضا و محیط و حالتی که همچون 
نصوصی بدانها پاسخ می‌داده است و آنها را رهنمود و 
رهنمون می‌کرده است. و همچون احکامی در آنها 
ساخته و پرداخته می‌گردیده است و بر آنها فرمان 
می‌رانده است و در آنها می‌زیسته است؛ کسانی که اين 
چنین کاری را می‌کنند. و می‌کوشند اين احکام را تحمّق 
بخشند و پیاده کنند. بدان‌گونه که انگار اين احکام در 
خلاً پدید آمده‌اند. و انگار که امروزه این احکام 
می‌توانند در خلا بمانند و به حیات خود ادامه دهند. این 
چنین کسانی «فقهاء» بشمار نمی آیند! و بلکه ایشان 
«آگاهی» از سرشت فقه ندارند! و اصلاً با سرشت این 
دین آشنا نیستند] 
شل «فقه جنبش» با «فقه اوراق» اختلاف زیادی 
دارد. هرچند که فقه جنبشی دراصل از همان نصوصی 
استمداد می‌گیرد و بر همان نصوصی استوار می‌گردد که 
«فقه اوراق» از آنها استمداد می‌گیرد و بر آنها استوار 
می‌گردد! 
فقه جنبش از نصوص استمداد می‌گیرد و بر نصوص 
استوار می‌گردد. ولی «واقع» محیطی را پیش چشم 
می‌دارد که این نصوص در آن نازل گردیده است. و این 
احکام در آن ساخته و پرداخته شده است. معتقد است 


که همچون واقعی همراه با نصوص و احکام. آمیزه‌ای را 
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می‌سازند که عناصر آن از یکدیگر جداناشدنی هستند: 
" اگر عناصر این آمیزه از یکدیگر جداگردد. سرشت خود 
را از دست می‌دهد. و ترکیب این آمیزه مختل می‌شود 
و به هم می‌خورد! ۱ 

بدین خاطر است که یک حکم فقهی مستقلی که در خلا 
بماند و ادامهٌ حیات داشته باشد. و عناصر موقعیّت 
فضا و محیط و شرائط و ظروفی که نخستین بار در 
آنها پیدا گردیده است. وجود ندارد ... از آنجا که هیچ 
حکم فقهی در خلاً پیدا نگردیده است. نمی‌تواند در 
خلاً هم بماند و ادامةٌ حیات داشته باشد! 

برای این بیان همگانی راجع بدین حکم فقهی اسلامی 
دربارءٌ سخن از پاکی خود نگفتن و لاف پاک بودن 
نزدن و خویشتن را کاندیدا نکردن و نامزد مقامها و 
منصبها ننمودن, مثالی می‌زنيم. حکمی که برگرفته از 


این فرموده ؛ یزدان بزرگوار: 


۶ 


(قلا تک آشکم». 

از پاک بودن خود سخن مگوئید. 
و از این فرموده پیغمبر خدا و است: 

تا واه نوی هذا عم أحَدا سا 

ما بر این کار کسی را ریاست و سرپرستی نمی‌دهیم و 

نمی‌گماریم که خودش آن را درخواست کرده باشد. 
این حکم پدید آمده است - همان‌گونه که این نصوص 
نازل گردیده است - در جامعهٌ مسلمانی. تا در این 
جامعه پیاده گردد و در میان آن بماند و ادامة حیات 
داشته باشد. و به نیازمندیهای آن جامعه پاسخ گوید. 
برابر پیدایش تاریخی خود. و طبق آمیزهُ ترکیب‌بند 
اندامی خود. و موافق با واقعیّت اوضاع و احوالی که 


خودش دارد. این یک حکم اسلامی است و آمده است. 


تا در جامعه اسلامی پیاده گردد این حکم در میان 


واقعیّت موحودی پیدا گردیده است. و در یک خلاً 


خیالی بد ید تیامده است ... بدین جهت این حکم پیاده 


پ ک زد وی ساست کر نمی‌یابد و آثار در ست جود را 


یدید نمی آورد مگر زمانی که در جامعه اسلامی پیاده 
شود وم جامعه‌ای که در پیدایش خوده و د۵ر امه 
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ترکیب‌بند اندامی خود. و در رعایت شریعت اسلام به 
تمام و کمال, اسلامی باشد ... هر جامعه‌ای که همه این 
ارکان و اصول در آن به وفور یافته نشود. با توجّه بدین 
حکم «خلاً» بشمار می آید. و این حکم نمی‌تواند در آن 
بماند و ادامهٌ حیات داشته باشد. و شایسته و بايستة 
همجن جامعه‌ای نمی‌باشد. و همچون جامعه‌ای را نیز 
شایسته و بایسته نمی‌کندا.. همه احکام نظام و سیستم 
اسلامی بسان اين حکم است. هرچند که ما در این 
جایگاه جز از این حکم به مناسبت روند قرآنی سخن به 
درازا نمی‌کشانيم و مفصّل سخن نمی‌رانیم. 

می‌خواهیم بفهمیم که چرا در جامعه اسلامی مردمان از 
پاک بودن خویشتن سخن نمی‌گویند. و خویشتن را 
کاندیدا و نامزد وظائف و امور نمی‌گردانند. و برای ین 
که خودشان برای مجلس شوری, یا پیشوائی و رهبری, 
و يا فرمانروائی و فرماندهی برگزیده شوند. تبلیغ 
مردمان در جامعهٌ اسلامی نیازی به هیچ‌یک از اینها 
پیدا نمی‌کنند تا پر و خقانتت غود را شان اهنت 
همچنین مقامها و منصبها و وظیفه‌ها و عهده‌داریها 
سنگین است و کسی را بر آن ترغیب و تشویق نمی‌کند. 
و انگیزةٌ ازدحام را می‌زداید. و میل و رغبتی بدان 
نشان داده نمی‌شود مگر این که برای پاداش یزدان و 
خشنودی ایزد منان کسانی بيایند و کارهای دشوار را 
عهده‌دار شوند و رنج فراوان مشاغل را بپذیرند. بدین 
خاطر خواهان آزمند مقامها و منصبها تقریباً تنها کسانی 
خواهند بود که برای برآورد کردن نیازی که در درون 
دارند در راه رسیدن به پله و پایه‌ای دست و پا 
می‌شکنند و رن می‌زنند! لُذا واجب 
و لازم است همچون کسانی از احراز مقامها و منصبها 
منع گردند و بازداشته شوند. 

قا ه حفت تاه کی دک وف قیقر مگ 
با مراجعه به پیدایش سرشتی جامعة اسلامی, و درک و 
فهم تشکیلات سازمانی و اطلاع از اندام آن. 

جنبش. عنصر تشکیل‌دهنده جامعة اسلامی است. چه 
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امه الا خادو تن ید الا اس 

پیش از هر چیز باید گفت: عقیده از سرچشمه الهی 
برمی‌جوشد که در تسبلیغ پیغمبر و عملکرد او - در 
روزگاران نبوتها - مجسّم می‌گردد. پس از او مجسم 
می‌شود دز دعتوات دعوات‌کنند کان تفه سنوی به وان 
دعوت‌کنندگانی که چیزهائی را تسبلیغ می‌کنند و به 
مردمان می‌رسانند که پیغمبرشان بدیشان تسبلیغ کرده 
اشت ووشانقه است: دعوت‌کنقد کان بش ار تیعمی‌شان 
در طول زمان به کار خود می‌پردازند و دیگران را با 
چیزهائی آشنا می‌سازند که پیغمبرشان با خود به ارمغان 
آورده است. مردمانی دعوت را می‌پذیرند و خویشتن 
را در معرض اذیّت و آزار و فتنه و بلای جاهلیّت 
فرماتروای حاکم بر سرزمین دعوت قرار می‌دهند. 
برخی از آنان از دین برمی‌گردند و مرت می‌شوند. و 
خی از اسان با خاا درتای کمبا از بسترات 
راست می‌مانند و پیمان خود را بسر می‌برند. و شربت 
شهادت را سر می‌کشند. و برخی از آنان نیز انتظار 
می‌کشند تا خدا میان ایشان و میان اقوامشان به حق و 
حقیقت داوری فرماید.(۲) 

یزدان درگاه رحمت خود را برای همچون افرادی باز 
می‌کند و فتح و ظفر را بهره ایشان می‌سازد. آنان را 
پرده نمایش قضا و قدر خود می‌گرداند. و در زمین مقام 
و منزلت بدیشان می‌رساند. تا وعده‌ای که داده است و 
فرموده است کسانی که او را کمک کنند ایشان را کمک 
می‌کند و پیروزشان می‌گرداند و در زمین عزّت و 
قدرت بدیشان می‌بخشد. راست و درست گردد و به 
عهد خدا وفا شود.(۲ خدا بدیشان حکومت و شوکت 
می‌دهد تا مالکیّت او را در زمین فیح و پابرجا 
بدارند. یعتی فرمانرواشی خدا را در زمین استقرار 
بخشند. آنان از اين پیروزی و استقرار چسیزی برای 
خودشان نمی‌خواهند. بلکه پیروزی و بهروزی آئین 
یزدان را می‌طلبند. و استقرار ربوبیّت خدا را در میان 
بندگان می‌جویند و می‌خواهند. 

همچون کسانی اين آئین را در حدود و ثغور سرزمین 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
معینی متوقف نمی‌کنند» و به حدود و تغور نژاد 
مشخصی مقیّد نمی‌سازند. و به قومی یا رنگی يا زبانی 
و يا ارکان و اصولی از اين قبیل ارکان و اصول زمینی 
ناچیز بی‌ارزش بشری اختصاص نمی‌دهند. بلکه این 
عقيدهٌ الهی را برای آزادی «انسان» هر نوع انسانی در 
«زمین» هر نوع زمینی به پیش می‌برند. تا در پرتو آن 
آنان را از بندگی غیرخدا برهانند و ایشان را از بندگی 
طاغوتها هر نوع طاغوتهائی که باشند بالاتر و والاتر 
۱ 
در لابلای جنبش مژمنان برای پیشبرد اين آشین -که 
گفتیم به برپائی یک دولت اسلامی در سرزمینی از کرة 
زمین. و در حدود و غور سرزمینی یبا نژادی و یا 
قو می. متوقف نمی‌گردد -ارج و ارزش مردمان روشن 
می‌شود. و پله و پایة ایشان تعیین می‌گردد. و این 
روشن شدن و تعیین گردیدن بر مبنای معیارها و 
ارزشهای ایمانی استوار و برقرار خواهد شد. و همگان 
از روی تسلاش و فداک‌اری در جهاد. و از روی 
پرهیزگاری و شانشتگو, و پرستش و اخلاق و رفتار و 
قدرت و کفایت. بدان مایه و پایه پی خواهند برد... این 
معیارها و ارزشها همه معیارها و ارزشهائی هستند که 
واقعیّت دربارهٌ آنها داوری می‌کند. و جنبش آنها را 
نشان می‌دهد. و جامعه و اندامان جامعه آنها را 
می‌شناسند ... بدین خاطر صاحبان مقامها و منصبها و 
وظیفه‌ها و مسوولیتها نیازی بدین ندارند که از پاکی 
خویشتن بگویند و لاف پاکی خود را بزنند. و نیازی 
نمی‌بینند که ریاست یا مرکز شوری و رهبری و 
رهنمونی را بر اساس این پاکی خواستار شوند. 
چه‌بسا به ذهن بعضیها هم‌اینک چنین بگذرد که این 
ویژگی منحصر به جامعةٌ اسلامی نخستین است و به 
سبب پیدایش تاریخی خود بدین مزیّت دسترسی پیدا 
۱- اشاره به سورهٌ احزاب یه ۲۲ است. (مترجم) 
۲- اشاره به سورةٌ حج ی ۴۰ و به سورةٌ محمد یف ۷ است. (مترجم) 
۳- مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصل: «الجهاد فی 
سبیل‌الله». 
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کرده است و همچون پیشامدی داشته است! اما چنین 
کسانی فراموش می‌کنند که هیچ جامعة اسلامی‌ای پیدا 
نمی‌گردد مگر با همچون پیدایشی ... هیچ جامعة 
اسلامی‌ای امروز يا فردا پیدا نمی‌گردد مکر ایسن که 
دعوتی از نو برپا شود برای اين که از نو مردمان را 
بدین آئین درآورد» و ایشان را از جاهلیتی که بدان 
درآمده‌اند بیرون بیاورد ... اين نقطةٌ شروع است... به 
دنبال اين نقطة شروع اذیّت و آزارها و فتنه و بلاها 
درمی‌گیرد و روی می‌دهد همان‌گونه که نخستین بار 
درگرفت و روی داد - از اين به بعد مردمانی از دیسن 
برمی‌گردند و مرتدً می‌شوند. و مردمانی بر پیمانی که 
با خدا بستهاند راست و درست می‌مانند و جان خودا زا 
فداء می‌کنند و شهید می‌ميرند. ولی مردمانی شکیبائی 
و استقامت می‌ورزند و بر اسلام پای می‌فشارند و 
اصرار می‌نمایند. و دوست نمی‌دارند که به جاهلیّت 
برگردند بدان‌گونه که دوست نمی‌دارند که به داخل 
آتش درانداخته شوند. بدین کار ادامه می‌دهند تا خدا 
میان آنان و اقوام ایشان به حق و حقیقت داوری کند. و 
ایشان را در زمین استقرار و قدرت و عزّت بخشد - 
بدان‌گونه که نخستین بار مسلمانان را استقرار عطاء 
فرمود و آنان را در زمین قدرت و عرّت بخشید - در 
اين هنگام است که یک نظام و سیستم اسلامی در 
سرزمینی از سرزمین خدا پدیدار و پایدار می‌گردد ... 
در این وقت جنبش در فاصلهٌ زمانی نقطهٌ شروع تا 
برپائی نظام و سیستم اسلامی. مجاهدان پویا و تلاشگر 
تا دا ره ای این زا صرانس هتعان‌ها و 
ارزشهای ایمانی به طبقه‌ها و چینهای ایمانی تقسیم 
کرده است ... در چنین وقتی مردمان دیگر نیازی به 
کاندیدا و نامزدکردن خود و سخن گفتن از پاکی خویش 
ندارند. زیرا جامعد آنان که همگان در آن پا به پای 
همدیگر و دوشادوش یکدیگر به جهاد و پیکار 
1 داخته‌اند. ایشان را می‌شناسد. و از پاکی آنان سخن 
می‌راند. و کانندا و تاه دشان هی گرداند: 
پس از اين سخن هم چبسا گفته شود: اما اين کار در 
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مرحلهٌ نخستین صورت می‌پذیرد. وقتی که جامعه 
استقرار پذیرفت. بعد از آن چه؟.. ایین پرسش کسی 
است که سرشت این آئین را نمی‌داند. اين آئین پیوسته 
می‌جنبد و به تلاش می‌ایستد و هرگز از پویش و جنبش 
بازنمیایستد ... این آئین می‌جنبد و می‌رزمد برأی 
آزاد کردن «انسان» هر انسانی که باشد ... در «زمین» 
هر زمینی که باشد . به تلاش و کوشش می‌پردازد تا 
اتتتا نها را ار‌انشد کین جز خدا آزاد و رها سازد. و آنان را 
از بندگی طاغوتها نجات دهد و فراتر و برتر برد. و از 
قید و قیود حدود و ثغور زمین یا نژاد يا قوم و يا ارکان 
و اصول زمینی ناچیز بی‌ارزش بشری برهاند و والاتر 
گرداند. 
در این صورت جنیشی که سرشت بنيادین این آشین 
است. هميشه در میدان پویش و کوشش, یاران رزمنده 
فدا کار در پهنةٌ کارزار و در گیرودار چرخش بل و 
پیکار. و یاران مستعد و با کفایت و دارای موهبتهای 
خدادادی عقل و درایت را جدا و گلچین می‌سازد. اين 
جنبش هم هرگز نمی‌ایستد تا اين جامعه راکد بماند و 
بگنده ‏ مگر اين که از اسلام منحرف شود - این حکم 
فقهی راجع به تحریم سخن از پاکی گفتن و لاف پاکی 
زدن و براساس آن درخواست کار و احراز مقام کردن 
هميشه برجا و کارا در محیط سازگار با خود است ... 
آن محیطی که نخستین بار در آن پدید آمده است و در 
آن به عمل پرداخته است. 
گاهی نیز گفته می‌شود: جامعه وقتی که فراخ و بزرگ 
می‌گردد. مردمان یکی دیگری را نمی‌شناسند و برخی 
از بعضی بی‌خبرند. لذا آنان که عقل و درایتی و استعداد 
و کفایتی بسدیشان بسخشیده شده است لازم است 
خویشتن را معرّفی کنند و از پاکی خود سخن بگویند و 
بتاسافن ات تاکز است کار گنت 
این گفتار هم پدید آمده است از تأثیر واقعیّت 
جامعه‌های جاهلی کنونی ... در جامعهٌ اسلامی اهالی هر 
محلی از آن با یکدیگر آشنایند و پیوستگی دارند و 
دارای ضمانت اجتماعی با یکدیگرند. همان‌گونه که در 
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جامعهٌ اسلامی سرشت تربیت و تشکیل و توجیه و 
تعهّد است. بدین جهت اهالی هر محلی مطلع از افراد 
با کفایت و بادرایت و دارای نعمتهای خداداد در میان 
خود هستند. و این کفایت و درایت و نعمتهای خداداد با 
معیارها و ارزشهای ایمانی سنجیده می‌گردند. دیگر 
برایشان مشکل نیست کسانی را در میان خود انتخاب 
کنند که امتحان خود را داده‌اند و از بوتة آزمایش سالم 
به‌در آمده‌اند و همگان پرهیزگاری و شایستگی ایشان 
را مشاهده نموده‌اند ... چه این انتخاب برای مجلس 
شتوری بناشد. و یا رای کنارهای محلی و شوون 
منطقه‌ای. ولی برای فرمانروائیها و فرمانداریهای 
فیکات شتا کهقت او بای ی ار 
ملّت اهل حل و عقد - یا اهمل شوری او را نامزد 
کرده‌اند. کسانی را انتخاب و بدیشان ریاست و امارت 
می‌دهد و فرمانده و فرماندار می‌کند ... پیشوا همچون 
کسانی را از میان افرادی برمی‌گزیند که جنبش ایشان 
را ممتاز و سرشناس کرده است و معرّف حضور همگان 
نموده است. جنبش نیز - همان‌گونه که گفتیم - در جامعة 
اسلامی همیشگی است و پیوسته بر دوام است. و جهاد 
تا روز قیامت ادامه دارد و نا گسیختنی متا 

کسانی که امروزه درباره نظام و سیستم اسلامی و 
بارتماتهای انش ند تتها ممی رونت رس کشند و 
حیران می‌مانند! چرا که می‌کوشند قواعد نظام اسلامی 
و احکام فقهی مدوّن آن را در خلاً پیاده کنندا 
می‌خواهند اين قواعد و احکام را در اين جامعهٌ جاهلی 
موجود با ترکیب‌بند اعضاء سازمانی حاضر ان پیاده 
کنند! اين جامعهٌ جاهلی کنونی نیز -با توجه به سرشت 
نظام و سیستم اسلامی و احکام فقهی آن - خلاً بشمار 
می‌آید و ممکن نیست این نظام و سیستم در آن برجا و 
استوار گردد و اين احکام در آن پیاده شود ... جرا که 
ترکیب‌بند اعضاء سازمانی آن به تمام و کمال با 
ترکیب‌بند اعضاء سازمانی جامعهٌ اسلامی مخالف است. 
جامعهٌ اسلامی - همان‌گونه که گفتیم - ترکیب‌بند اعضاء 
شتاز فان آن شراستانب تساه مترانت تعح توا و 
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دسته‌هائی برجا و استوار می‌گردد که جنبش ات را 
برای استقرار این نظام و سیستم در جهان واقعیّت نظم 
و ترتیب و سروسامان می‌دهد برای جهاد با جاهلیّت 
جهت بیرون آوردن مردمان از جاهلیّت و داخل کردن 
ایشان به اسلام. این شخصیّتها و دسته‌ها کسانی هستند 
که فشارها و دشواریها و بلاها و اذیّت و آزارهاو 
جنگهای جاهلیّت با این جنیش را تحمّل کرده‌اند. و در 
برابر ناگواریها و آزمایشها از نقطهٌ شروع پیکار تا 
نقطهٌ داوری آفریدگار در پایان گشت و گذار کارزار, 
استقامت و شکیبائی ورزیده‌اند. اما جامعهٌ جاهلی 
کنونی. جامعة راکدی است. و بر معیارها و ارزشهائی 
استوار است که هیچ‌گونه علاقه و ربطی به اسلام 
ندارند و معیارها و ارزشهای ایمانی نیستند ... همچون 
جامعه‌ای - بدین خاطر و با توجه به نظام و سیستم 
اسلامی و احکام فقهی آن خلاً بشمار است و این نظام 
و سیستم اسلامی در آن ماندگار نمی‌ماند و اين احکام 
در آن اجراهء تمی‌شودا 
نخستین چیزی که این نویسندگان پژوهشگر را در راه 
حل پیاده کردن قواعد نظام و سیستم اسلامی و 
تشکیلات و احکام فقهی آن سرگشته می‌کند. شیوه 
گزینش اهل حل و عقد یا اهل شوری -است بدون این 
که آنان خویشتن را کاندیدا و نامزد کنند و از پاکی خود 
سخن بگویند! چگونه این چنین چیزی ممکن است در 
همچون جامعه‌هائی که ما در آنها زندگی می‌کنيم و 
مسردمان یکی دیگری را نمی‌شناسند و انسانها را 
همچنین با معیارها و ارزشهای کفایت و درایت و پاکی 
آماتت تم تن :و بر اوزو لص کنیدا از شرای دبک 
خراق که:ایشان را سر کته مي گنل شتوه گیهن: پیش | 
و رهبر است. آیا گزینش از سوی عموم ملّت انجام 
می‌پذیرد یا اهل حل و عقد ایشان را کاندیدا و نامزد 
می‌کنند؟ وقتی که پیشوا و رهبر اهل حل و عقد را 
برخواهد گزید -به علّت این که اهل حل و عقد از پاکی 
خود سخن نمی‌گویند یا خویشتن را کاندیدا و نامزد 
نمی‌کنند - پس در اين صورت چگونه برمی‌گردند و 
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پیشوا و رهبر را برمی‌گزینند؟ آیا این کار در معیار 
ایشان تأثیر نمی‌گذارد و شاهین ترازوی آنان را به هم 
نمی‌زند؟ گذشته از این وقتی که ایشان برمی‌گردند و 
پیشوا و رهبر را برمی‌گزینند, آیا آنان بر پیشوا و رهبر 
ریاست و ولایت نخواهند داشت. و حال این که او 
پیشوا و رهبر والامقام است؟! از اين هم بگذريم. مگر 
این کار سبب نمی‌گردد که پیشوا و رهبر اشخاصی را 
برگزیند که از او طرفداری و جانبداری کنند و هوادار 
وی باشند. و این کار نخستین عنصر اعتبار پیشوا ورهبر 
گردد؟.. 

پرسشهای فراوان دیگری هم در میان است که در این 
سرگشتگی پاسخی برای آنها نمی‌یابند! من نقطة 
سرآغاز این سرگشتگی را می‌دانم ... این نقطه این 
است که گمان می‌رود این خامغای گهعا دز آن اکن 
می‌کنيم جامعة اسلامی است. و قواعد و قوانین نظام و 
سیستم اسلامی و احکام فقهی آن آورده می‌شود تا بر 
این جامع جاهلی تطبیق گردد. جامعة جاهلی با این 
ترکیب‌بند اعضاء تشکیلاتی و سازمانی‌ای که هم‌اینک 
دارد. و با معیارها و ارزشها و اخلاقی که اکنون بر آنها 
انتگزار اسشت! 

این نقطة سرآغاز این سرگشتگی است ... پژوهشگر 
هرگاه کار پژوهش خود را از این نقطه شروع کند. 
وارسی و بررسی را در خلاً آغاز می‌کند. و به ژرفای 
71 ین خلااً فرومی‌رود. تا بدانجا که در بیابان برهوت 
سرگشتگی گم می‌شود. و سر حٍ گیجه می‌گیرد 3 سرگردان 
می‌شود! 

این جامع جاهلی‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم جامعة 
اسلامی نیست. بدین جهت است که نظام و سیستم 
اسلامی در آن پیاده نمی‌گردد و احکام فقهی ویژه این 
نظام و سیستم در آن اچراء نمی‌شود و تحقّق پیدا 
نمی‌کند ... این نظام و قواعد فقهی آن پیاده نمی‌گردد 
چون این پیاده کردن ناممکن است. چرا که قواعد و 
قوانین نظام و سیستم اسلامی و احکام فقهی آن ممکن 
نیست که در خلاً جنبش داشته تا نا تن 
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چنین است که در خلاً پیدا نگشته است. و در خلا هم 
جنبش نداشته است! 
جامعةه اسلامی با ترکیب‌بند اعضاء سازمانی دیگری که 
جدای از ترکیب‌بند اعضاء سازمانی جامعة جاهلی است 
پسدیدار ی کر ود ... جامعهٌ اسلامی از اشخاص و 
مجموعه‌ها و دسته‌هائی پدید می‌آید که رودرروی 
جاهلیّت می‌ایستند و می‌رزمند تا جامعة اسلامی 
پدیدار گردد. این اشخاص و مجموعه‌ها و دسته‌هاء قدر 
و منزلتشان. و مقام و مکانتشان در لابلای همین جنبش 
معیّن و مشخص می‌شود و حدود و غور پیدا می‌کند و 
جدا و ممتاز می‌گردد. 
جامعهٌ اسلامی جامعه نوینی است .. جامعه نوزاد و 
نوبنیادی است ... جامعه‌ای است که هميشه در راه 


آزادی «انسان» هر انسانی که باشد ... در «زمین» هر 


اش کز باشد ان با و غیرخدا, و بالا بردن و دور 
داد شتن انسان از خواری و پستی بندگی طاغوتها نی 
۳۳ ۱۷ 


از حرکت بازنمی‌ایستد. 

مسائلی همچون مسألهٌ دربار؛ٌ خود سخن گفتن و 
درخواست ریاست و فرمانروائی کردن, و انتخاب پیشوا 
و رهبر, و گزینش اهل شوری ... و مسائل دیگری از 
این قبیل ... مسائل فراوانی هستند که مطرح می‌گردند و 
پیرامون آنها جنجال برانگیخته می‌شود. و پژوهشگران 
مسائل اسلامی برای حلّ و پاسخ بدانها در خلا آنها را 
دنبال می‌کنند. یعنی آنها را در اين جامعة جاهلی‌ای 
می‌جویند و می‌پویند که ما در آن زندگی می‌کنیم ... 
جامعةٌ جاهلی‌ای که ترکیب اعضاء سازمانی و 
تشکیلاتی آن کاملاً از ترکیب اعضاء سازمانی و 
تشکیلاتی جامعةٌ اسلامی جدا است ... معیارها و 
ارزشها و اعتبارها و اخلاق و احساسات و جهان‌بینیهای 
آن از مععیارها و ارزش‌ها و اعستبارها و اخلاق و 
احساسات و جهان‌بینیهای اسلامی جدا است ... 
کارهای بانکها و اساس ربوی آنها ... شرکتهای بیمه و 


اساس ربوی آن تنظیم خانواده و نمی‌دانسم جه 
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جیزها؟! و سائر «مشکلات» و معضلاتی که 
«پژوهشگران» خود را بدانها سرگرم می‌کنند يا از روی 
فتواهائی که به دستشان می‌رسد بدانها پاسخ می‌دهند 


آنان با کمال تأسف از نقطه شروع سرگشتگی سر در 
بیابان برهوت بی‌نشان و بی‌پایان صی‌نهند! کار را از 
اینجا می آغازند: انگار قواعد و قوانین نظام و سیستم 
اسلامی و احکام فقهی آن اورده خواهد شد تا در این 
جامعه‌های جاهلی کنونی با ترکیب اعضاء سازمانی و 
تشکیلاتی که دارند پیاده گردد. خوب هرگاه احکام 
اسلام در آنها پیاده گردید. چنین جامعه‌هائی به 
جامعه‌های اسلامی انتقال پیدا می‌کنند و جامعه‌های 
اسلامی می‌شوند! 

اینها جهان‌بینیها و اندیشه‌های خندهآوری بیش نیستند, 
اگر هم غم آور و اندوه‌انگیز نباشند! فقه اسلامی و تمام 
احکام آن, جامعهٌ اسلامی را به‌وجود نمی آورد. بلکه 
جامعهٌ اسلامی با جنبش و کارزار خود پیش از هر چیز 
بسا جاهلیّت. سپس با جنبش و پیکار خود با 
بازشذیهان یی «ونر گر ققه اسلامی زا با انستتاه 
از اصول و ارکان کلی شریعت به‌وجود می‌آورد ... 
عکس این مسأله به هیچ‌وجه ممکن نیست! 

فقه اسلامی در خلا به‌وجود نمی‌آید. و همچنین در خلا 
ماندگار نمی‌ماند ... فقه اسلامی در مغزها و برگها 
پدیدار و برقرار نمی‌گردد. بلکه فقه اسلامی در واقعیّت 
زندگی پدیدار و برقرار می‌گردد. اما نه هر نوع زندگی. 
بلکه در زندگی جامعهٌ اسلامی -بلی تنها در جامعة 
اسلامی - پیدا و هویدا می‌شود و ماندگار و پایدار 
مسی‌ماند ... بدین خاطر لازم است نخست جامعة 
اسلامی با ترکیب اعضاء سازمانی و تشکیلاتی خود 
ایجاد و برقرار گردد. و بدین وسیله محیطی به‌وجود 
آید که در آن فقه اسلامی پدیدار و پیاده شود ... بدین 
هنگام است که کارها واقعاً فرق می‌کند ... 

آن وقت است که چه‌بسا ایین جامعهٌ وییژه - پس از 


پیدایش ان در رویاروئی و مبارزه با جاهلیّت و جنبش 
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و کارزار آن با مشکلات و معضلات زندگی -به بانکها 
و شرکتهای بیمه و تنظیم خانواده نیاز پیدا کند ... و به 
سائر چیزهای دیگری احتیاج داشته باشد. و چه‌بسا 
نیازی و احتیاجی بدین امور و شوّون پیدا نکند! چرا که 
ما پیشاپیش نمی‌توانیم اصل نیازها و احتیاجات را 
برآورد کنیم, و حجم و شکل آنها را مقر و مشخص 
سازیم. تا پیشاپیش هم برای آنها قانونگذاری نمائیم و 
طرح و پروژه پيشنهاد کنیم! از سوی دیگر لازم است 
بدانیم که احکام اين ائینی که در دسترس ما است با 
نیازمندیها و احتیاجات جامعه‌های اسلامی نمی‌خواند و 
پاسخگوی آنها نیست ... زیرا این آئین پیش از هر چیز 
وجود این جامعه‌های جاهلی را به رسمیّت نمی‌شناسد و 
بدانها ارزش و اعتباری نمی‌دهد. و از ماندگاری آنها 
خشنود نیست. به همین جهت هم نیازمندیها و 
احتیاجات ناشی از جاهلیتها را درست نمی‌داند و برای 
زدودن آنها سخن نمی‌گوید و پاسخگوی آنها نیست! 
رنج واقعی این چنین پژوهشگرانی در این است که آنان 
تصوّر می‌کنند که اين واقعیّت جاهلی موجود. اصل 
انا اس کوش وست تاعب نت که حرتشتی را 
با آن تطبیق دهد! ولیکن کار کاملاً جدای از این است 
ه تا اض تا کیرش بت راخب انیت 
که خود را با آن تطبیق دهد. و از واقعیّت جاهلی خود 
دست بردارد و برگردد و خویشتن را دگرگون سازد تا 
این تطبیق حاصل گسردد ... اما این برگشتن و این 
دگرگون شدن با توجّه به روال عادی جز از یک راه 
صورت نمی‌پذیرد ... این راه. جنبش و پیکار با جاهلیّت 
برای محقّق ساختن الوهیّت یزدان در کرةٌ زمین. و 
ربوبیّت یگانهٌ یزدان برای بندگان. و آزادی مردمان از 
بندگی طاغوتها به وسیلهٌ استقرار بخشیدن شریعت 
خدای یگانه در زندگانی انسانها است ... این جنبش 
قطعاً با فتنه‌ها و بلاها و اذیّت و آزارها روبرو می‌گردد. 
در این مسیر کسانی از دین برگردانده می‌شوند و از . 
دين برمی‌گردند و کسانی هم با خدا راست می‌مانند و 
به عهدی که با او بسته‌اند وفا صی‌کنند و می‌میرند و 
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شهید می‌شوند. و افرادی نیز برجای می‌مانند و 


استقامت و شکیبائی می‌ورزند و در جنبش و حرکت 
ماندگار می‌گردند تا آن‌گاه که خدا میان ایشان و میان 
اقوامشان به حقّ و حقیقت فرمان می‌راند و داوری 
می‌فرماید. و خدا در زمین بدیشان قدرت و شوکت 
می‌دهد و حکومت و عظمت می‌بخشد. فقط در این 
وقت است که نظام و سیستم اسلامی استوار و برقرار 
می‌گردد. آن وقت که رزمندگان جنبش برای پیاده کردن 
و تحتّق بخشیدن نظام و سیستم اسلامی با قالب آن 
قالب گرفته‌اند. و با معیارها و ارزشهای آن جدا و 
ممتاز گردیده‌اند ... بسدین هنگام زندگانی ایشان 
خواستها و نیازهائی پیدا می‌کند که از لحاظ سرشت و 
از نظر راه پاسخگوئی بدانهاء با خواستها و نبازهای 
جامعه‌های جاهلیّت و با راههای پاسخگوئی ایشان 
بدانها کاملاً فرق پیدا می‌کند ... در پرتو واقعیّت جامعهة 
اسلامی در آن زمان, احکام اتتتیاط می‌گردد. و فقه 
اسلامی زنده پویا پدید می‌آید -نه قز لا هبل که دز 
جرگه و گستره واقعیتی که خواستها و نیازها و مشکلات 
آن مقزّر و معیّن می‌شود. 

چه کسی است که امروزه به ما بگوید و بنهماند برای 
مثال اگر مردمانی در جامعه‌ای اسلامی بسر برند و 
زکات در آن گرفته شود و در موارد مربوطةٌ خود صرف 
گردد. و در آن جامعه مرحمت و مهربانی به یکدیگر 
انجام شود. و ضمانت اجتماعی در میان االی هر 
محلّه‌ای باشد. و ضمانت اجتماعی در میان هم افراد 
ملّت هم مراعات گردد. و زندگانی مردمان در آن بر 
اسراف نکردن و خوشگذرانی ننمودن و تکبّر نفروختن 
و مسابقهٌ در افزایش اموال و اولاد و اسباب و وسائل 
انجام ندادن ... و بر جیزهای دیگری که ارکان و اصول 
زندگن اسلامی را تشکیل می‌دهند. استوار و برقرار 
گردد ... آیا همچون جامعه‌ای به شرکتهای بیمه اصلا 
نیاز پیدا می‌کند؟! در حالی که این همه بیمه‌ها و 
ضمانتهای اجتماعی, با این همه شرانط و ظروف و 
ارزشها و معیارها و اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای وال در 
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این جامعه موجود است؟! اگر هم همچون جامعه‌ای به 
نوعی بیمه نیاز پیدا کند. چه کسی می‌تواند به ما بگوید 
و بفهماند که اين بیمه از نوع همان بیمه‌هائی است که 
در جامعهٌ مشهور و موجودند. و از نیازمندیهای این 
جامعه جاهلی و شرائط و ظروف و معیارها و ارزشها و 
اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای آن برجوشیده‌اند و نشأت 
یافته‌اند؟! 
همچنین چه کسی می‌تواند به ما بگوید و بفهماند که 
جامعهٌ اسلامی پویا و تلاشگر برای مثال به تنظیم 
خانواده نیاز پیدا می‌کند!.. اف تفای دنک و2 
هنگامی که نمی‌توانیم اصل نیازهای جامعه اسلامی, و 
حجم نیازهای آن یا شکل نیازهای آن را تعیین کنیم. به 
یت ای کت کی فتاه توقای وک ادنن 
امه سای با ر ناغفا سازبای واشگلاین 
جامعهً جاهلی فرق بسیار دارد. و تفاوت میان 
جهان‌بینیها و انسدیشه‌ها و احساسات و معیارها و 
ارزشهای جامعهٌ اسلامی با جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و 
احساسات و معیارها و ارزشهای جامعةّ جاهلی, از 
زمین تا آسمان است. پس این چه بیماری است که 
تلاش می‌شود احکام مدوّن را برگرداند و دگرگون کرد 
و تغییر داد تا با نیازهائی مطابقت داشته باشد و سازگار 
گردد که هنوز در دل غیب نهان است بسان جامعة 
اسلامی‌ای که وجود مسلم آن هنوز پنهان در دل غیب 
است؟! 
همچنان که گفتیم نقطة شروع سرگشتگی و گام نهادن در 
بسیابان برهوت سرگردانی, این است که همچون 
جامعه‌های موجود را جامعه‌های اسلامی بینگارند. و 
احکام فقهی اسلامی را از برگهای کتابها بیاورند تا بر 
همچون جامعه‌هائی مطابقت دهند و در آنها پیاده کنند. 
در حالی که ترکیب اعضاء سازمانی و تشکیلاتی این 
جامعه‌ها این است که می‌بیتيم: و جهان‌بینیها و انذیشه‌ها 
و احساسات و معیارها و ارزشها نیز همین است که در 
دستر س و در جلو دیدگان است. 


همچنین اصل همجون محنتی و رنجی در این است که 
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اختتانن شش کته واقتفت انبم ختامفه‌های حاها ون 
ترکیب موجود آنها اصلی است و بر آئین خدا لازم 
است که خود را با آنها تطبیق دهد. و احکام خود را 
برگرداند و دگرگون کند و تغییر دهد تا به نیازهای این 
جامعه‌ها و مشکلات آنها دسترسی یابد و آنها را درک 
کند. نیازها و مشکلات آنها که دراصل برجوشیده و 
بردمیده از مخالفت آنها با اسلام. و بیرون رفتن زندگی 
آنها به‌طور کلی از چهارچوب اسلام است! 

گمان می‌بريم وقت آن فرارسیده است که اسلام در 
درون دلها و جانهای داعیان اسلام. بزرگ و سترگ 
جلوه گر آید. و اسلام را بالاتر و والاتر از آن بدانند که 
فقط خادم اوضاع جاهلی و جامعه‌های جاهلی و 
نیازهای جاهلی باشد ... و وقت ان است که به مردمان 
بگویند - به‌ویژه به کسانی که از ایشان طلب فتوا 
می‌کنند - نخست شمابه سوی اسلام بیائید و بدان 
درآئید. و پیشاپیش در برابر احکام اسلام کرنش ببرید 
و از آنها اطاعت بکنید ... يا به عبارت دیگ نخست 
شما بیائید و به آئین خدا درآئید. و بندگی خویش را در 
برابر یزدان یگانه اعلان بدارید. و گواهی بدهید: لا اله 
لاله بدان مفهوم و مدلولی که ایمان و اسلام جز بدان 
برپا و برجا نمی‌گردد. اين مفهوم و مدلول هم اين است 
که خدا را منحصر کردن به الوهیّت در زمین. همچون 
منحصر کردن او به الوهیّت در آسمان است. و ربوبیّت 
خدا را - یعنی حاکمیّت و سلطه و قدرت او را هم در 
سراسر زندگی مردمان پابرجا و استوار داشتن, و 
همچنین کنار گذاشتن ربوبیّت بندگان برای بندگان 
است. و آن هم با کنارگذاشتن حاکمیّت بندگان بر 
بندگان, و حذف قانونگذاری بندگان برای بندگان ممکن 
و مقدور است. 

هنگامی که مردمان - يا گروهی از آنان -بدین سخن 
پاسخ مثبت دهند. تازه جامعهٌ اسلامی نخستین گامهای 
خود را در صحنهٌ وجود برمی‌دارد. در این هنگام است 
که این جامعه. محیط واقعی زنده‌ای خواهد شد که فقه 


اسلامی زنده» در ان پدیدار و نمودار می‌گردد و رشد 
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و نموّ می‌نماید. و آمادگی رویاروئی با نیازهای جامعة 
اسلامی فرمانبردار عملی شریعت خدا را پیدا می‌کند و 
می‌تو اند پاسخگوی مشکلات آن جامعه باشد. 
و امّا پیش از برپاتی و برجائی اين جامعه. کار کردن در 
مزرعه فقه و احکام سازماندهی. تنها گول زدن 
خویشتن است. با طلب نمد دانه‌ها در هراا فقه اسلامی 
هرگز در خلاً نمی‌روید. همان‌گونه که دانه‌ها در هوا 
نمی رو یند! 
کار کردن در مزرعهٌ «فکری» فقه اسلامی کار ساده و 
۱ 
مثبتی برای اسلام نیست. و از برنامة این آئین و از 
مترشتت ای ائت بفتماز تتمی آیدا رای کسانشی ۸5 
راحت‌طلبند و به دنبال اسایش و ارامش و دوری از 
بلا و سلامت هستند بهتر و خوبتر است که به ادبیات و 
هنر با بازرگانی بیردازند! اما پرداختن به فقه در حال 
حاضر بدین شیوه و بدین صفت به عنوان کاری برای 
اور ای قزرای کرخان ابای نوشن تست 
گمان می‌برم - خدا هم بهتر می‌داند - ضائع کردن عمر. 
وحتی از دست دادن اجر است! 
دین خدا نمی‌پذیرد که فقط مرکب رامی, و تنها خادم 
مطیعی باشد. برای پاسخ دادن به فرمان این جامعةٌ 
جاهلی‌ای که از دين گریزان است و دین را نمی‌پسندد و 
با آن دشمنی می‌ورزد و از آن رمان است ... جامعه‌ای 
است که دین را مسخره می‌کند. بدین شیوه که گاهگاهی 
دربارهٌ مشکلات و نیازهای خود از دین فتوا می‌طلبد و 
رهنمود می‌خواهد. در حالی که از شریعت دین فرمان 
نمی‌برد و در برابر سلطه و قدرت آن کرنش نمی‌کند. 
فقه اين آئين و احکام آن در خلاً پدیدار و نمودار 
نمی‌گردد. و در خلاً کار نمی‌کند و تخم عمل ضائع 
تمی‌گرداند ... جامع اسلامی مطیع ساطه و قدرت خدا 
است که نخست این فقه را ساخته است. نه این که فقه 
نخست این جامعه را ساخته باشد ... ایت و معجزه خدا 
هرگز برعکس نمی‌شود. 
امه وهای ید ی وشن ای رگن 
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" همسان و یکسان است. انتقال از جاهلیّت به اسلام نیز 
هیچ‌وقت سهل و ساده نخواهد بود. پیدایش و بالش 
اسلام هرگز از ساختار احکام فقهی در خلاً وجود پیدا 
نمی‌کند. تا آماده و مجهُز برای روزی و روزگاری 
باشد که جامعهٌ اسلامی و نظام شتشتته لام دز ان 
پابرجا و برجا می‌شود. و هرگزا هرگز وجود این احکام 
منصّل ثبت و ضبط بر «دستگاه» ضبط. و پدید آمده در 
خلا روزی و روزگاری نقطهٌ شروع انتقال از جاهلیّت 
به اسلام نمی‌شود. این جامعه‌های جاهلی برای انتقال 
خود از جاهلیّت به اسلام کمبودشان احکام فقهی «ضبط 
و ثبت شده و آماده و آراسته گردیده» نیست! مشکل 
آنها هم در اين انتقال ناشی از قصور احکام فقهی 
اسلامی کنونی از پاسخگوئی به نیازهای جامعه‌های 
مترقی و پیشرفته نمی‌باشد ... و سائر چیزهائی که برخی 
از آنان را بدان گول می‌زنند. و برخی دیگر بدانها گول 
می‌خورندا 

هرگزا هرگزا.. چیزی که حائل و مانع تبدیل ایین 
مها خاها رهظم وتا سلامی مب شود 
وجود طاغوتهائی است که نمی‌پذیرند حاکمیّت ازان 
افو اتب بوند که ویویت فر رای 
مردمان, و الوهیّت در کر زمین. متعلّق به یزدان يگانه 
جهان گردد. و بدین وسیله این طاغوتها از داثرةٌ اسلام 
به تمام و کمال خارج می‌شوند. از دین به شکل 
ضروری پیدا است که همچون حکمی شامل آنان 
می‌گردد ... گذشته از این دسته‌های فراوانی از عامّه 
نها را را اش دابا باق متیر 
یعنی در برابرشان کرنش می‌برند و از فرمانش 
اطاعت و پیروی می‌کنند - بدین جهت طاغوتها را 
اربایان متفرقه‌ای می‌سازند که معبود و فرمانروا بشمار 
می‌آیند. با این عبادت هم این دسته‌ها و گروه‌های 
فراوان عامَةٌ سردم از توحید و یکتاپرستی بیرون 
می‌روند و به شرک داخل می‌گردند ... این هم 
ویژه‌ترین مفهومها و مدلولهای شرک از نظر اسلام 


اتتت: 
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جاهلیّت با دست اینان و با دست آنان, نظام و سیستمی 
در زمین می‌گردد. و بدان اندازه که بر پایگاه‌ها و 
بنیادهای نیروی مادی تکیه می‌کند. بر پایگاه‌ها و 
بنیادهای گمراهی جهان‌بینی تکیه می‌ورزد. 
بافت و ساختار احکام فقه در این صورت با این 
جاهلیّت با وسائل و ابزارهای همطراز و همگون 
رویاروی نمی‌شود و به مبارزه نمی‌نشیند. بلکه چیزی 
که با جاهلیّت رویاروی می‌شود و به مبارزه می‌نشیند 
دعوت به پذیرش اسلام در رویاروئی با جاهلیّت است. 
آن وقت یزدان جهان میان کسانی که تسلیم خدا 
می‌گردند و میان اقوامشان به حسق و حقیقت داوری 
می‌فرماید و مومنان را پیروز و اقوام کافر ایشان را 
مغلوب می‌نماید ... فقط بدین هنگام است که نقش 
احکام فقه به میان می‌آید. احکامی که به طور سرشتی 
در همچون محیط واقعی زنده پدیدار و نمودار 
می‌گردد. و با نیازمندیهای زندگی واقعی نوین در این 
جامعهٌ نوزاد و نوبنیاد رویاروی می‌شود و مقابله 
می‌کند. و موافق با حجم این نیازمندیها و شکل آنها و 
شرائط و ظروف آنها در آن زمان, پا به میدان نبردشان 
می‌نهد و به پیکار و کارزارشان می‌نشیند. اینها هم 
امور و شوونی هستند که در دل غیب نهان هستند - 
همان‌گونه که قبلاً گفتیم - و پیشاپیش درباره آنها 
نمی‌توان پیشگوئی کرد. و از امروز نمی‌توان بدانها 
تا با هیان سرت سانش کمس کار با سرت 
ان ات انتتا: 
این سخن هم بدین معنی نیست که به هیچ‌وجه هم اینک 
احکام نصوص شرعی راجع بدانها در قرآن و سئّت 
عملاً موجود نبوده و از دیدگاه شریعت مقبول نیست. 
ولیکن جیزی که مراد است تنها این است که جامعه‌ای 
که این احکام برای آن مقر گردیده است. و جامعه‌ای 
که این احکام جز در آن تحقّق نمی‌پذیرد و پیاده 
تم کرد مبلکة: ان جامعه‌ای که این احکام جز با بودن 
آن برپا و برجا نمی‌ماند هم اکنون عملاً وجود ندارد. 
بدین جهت وجود عملی احکام مربوط و منوط به 
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برپائی و برجائی چنان جامعه‌ای می‌گردد ... و التزام و 
تعهّد بدان احکام برعهده هرکسی است که در آن جامعة 
جاهلی اسلام را می‌پذیرد و خویشتن را مسلمان 
می‌داند و در برابر جاهلیّت برای برپائی و برجائی نظام 
و سیستم اسلامی می‌جنبد و به پیکار می‌ایستد. و به 
جان می‌پذیرد هم چیزهائی را که گریبانگیر کسسی 
می‌گردد که در راه خدمت بدین آئین تلاش و کوشش و 
کارزار و پیکار می‌کند در مقابله و مبارزه با جاهلیّت و 
طاغوتهای جاهلیتی که خود را خداگونه خوانده‌اند و 
کرده‌اند. و گروه‌ها و دسته‌های عامَةٌ مردمان هم در برابر 
این طاغوتها کرنش برده‌اند و از ایشان اطاعت کرده‌اند. 
و نیز از شرک در ربوییّت خشنود گردیده‌اند و آن را 
پسندیده‌اند. 

درک و فهم سرشت پیدایش اسلامی بدین نحوی که 
تغییرناپذیر است هر زمان که جاهلیّت برپا و برجا گردد. 
و در برابر آن تلاش و کوشش اسلامی قد علم کند و به 
پیکار برخیزد ... اين. نقطهٌ شروع کار حقیقی سازنده‌ای 
برای اعاده این ائین به صحنهٌ وجود عملی در مدت دو 
قرن اخیری بوده است که شریعتها و قانونهای بشری 
جای شریعت و قانونهای خدا راگرفته است. و زمین از 
وجود حقیقی اسلام خالی گردیده است. گرچه بلندگوها 
و مسجدها, و دعاها و شعاثر و مراسم مذهبی, برچای 
بوده است. و به تخدیر احساسات و افکار کسانی 
پرداخته است که دوستی عاطفی پیچیده و پنهانی نسبت 
بدین دین داشته‌اند و بر آن مانده‌اند. و به ذهن و گمان 
چنین کسانی انداخته‌اند که اين آشین در امن و اصان 
است و اصلاً از اين بایت جای نگرانی نیست. در حالی 
که این ائین از صحنهٌ وجود کاملاً محو و نابود گردیده 
است! 

ات نلاس شام بودار کردرته تست از 
این که شعائر و مراسم مذهبی پیدا و هویدا شود. و پیش 
اه که ها با اه تتر نا و امه 
اسلامی پدیدار و نمودار گردیده است از آن روزی که 


به مردمان گفته شده است: خدا را بپرستید و جز او 
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خدائی برای شما نیست. و مسلمانان او را به یگانگی 
پرستیده‌اند و بر راستای آن رفته‌اند ... و پرستش ایشان 
در شعاتر و مراسم مذهیی آنان. مجسّم و نمودار 
نگردیده است. چرا که شعاثر و مراسم دینی هنوز واجب 
نشده است. و پرستش ایشان تنها در کرنش بردن و 
بندگی کردن آنان برای یزدان جهان مسجسّم و نمودار 
گردیده است - از لحاظ مبداً و اصول هم مقرّرات و 
قوانین هنوز نازل نگردیده است! -و زمانی که همچون 
کسانی کرنش بردن و پرستش کردن یزدان یگانهُ جهان 
را آغازیده‌اند. و در زمین به سلطه و قدرت و شوکت و 
عظمت مادی رسیده‌اند. مقرّرات و قوانین نازل گردیده 
است؛ و زمانی که با نیازهای حقیقی زندگانی خود 
روبرو شده‌اند. آنان دوشادوش چیزهائی که نصوص 
آنها در کتاب و سنّت نازل گردیده است. بعَیةٌ احکام فقه 
را استنباط کرده‌اند. 
راه این است و جز این راه, راه دیگری در میان نیست. 
کاش راه ساده‌تری و آسان‌تری برای دخول جملگی 
مردمان به اسلام در همان مرحله نخستین دعوت به 
زبان» و بیان احکام اسلام. درمیان می‌بود! ولیکن این 
تنها «آرزوهائی» است! جه همگی مردمان هرگز از 
جاهلیّت و پرستش طاغوتها دست نمی‌کشند و به اسلام 
و پرستش یزدان یگانةٌ جهان نمی‌گرایند و داخل 
تمی گردند» مگر از آن راه دراژ کت کن دعوت 
اسلام هرباره بر آن رفته است و آن را پیموده است .. 
راهی که یک فرد نخست آن را می‌آغازد و می‌سپرد. 
سپس طلایه‌داران و پیشاهنگانی از آن فرد پیروی 
می‌کنند. ۳ این طلایه‌داران و پیشاهنگان در پیکار و 
کارزار با جاهلیّت می‌جنبند و حرکت می‌کنند تا بچشند 
رنجها و دردهائی که می‌چشند و ببینند شکنجه‌ها و 
آزارهائی که می‌بینند تا وقتی که یزدان جهان میان 
ایشان و اقوامشان به حق داوری می‌کند و فرمان 
می‌راند و آنان را در زمین استقرار می‌بخشد و مکانت . 


و منزلت و شوکت و قدرت می‌دهد ... آن‌گاه است که 


مردمان دسته دسته و گروه گروه به آئین خدا می‌گرایند 
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و بدان درمی ایند ۹ 
همست شا ات نطا مرو میتی که این 
دیگری جز آئین خدا را از مردمان نمی‌پذیرد و جز بدان 
از ایشان خشنود نمی‌گردد: 

لو من یبتغ غیر الاشلام دیا فن یل مه 6 

۱ 

از او پذیرفته نمی‌شود. 
امید است این گفتار برای ما پرده از حقیقت حکم دربارة 
موقعیّت یوسف اد یل بردارد و آن را کنار بزند. 
یوسف 3 در جامعه‌ای لقن ات کف و او قاعده 
خود را نستودن و از پاکی خود نگفتن در پیش مردمان 
و طلب ریاست و مقام کردن براساس آن, منطبق گردد و 
صحیح و درست در اين مقطع زمانی باشد. همچنین 
یوسف بل می‌دید که شرائط و ظروف روزگار بدو 
اجازه هه کشا کف ای وان تشر مادم و 
چاکری در این اوضاع و احوال جاهلی باشد. کار شم 
بدانگو نه مهنا شد و صورت گرفت که او انتظار داشت 
خدشایه تساه هقرت و نش کفری که یه وت رده 
توانست به دعوت دیگران به سوی دین یزدان و پخش 
آئین او در مصر در مدّت فرمانروائی خویش بپردازد. و 
عزیز مصر مرد و شاه مصر نیز سر در نقاب خاک کشید. 
و نه از اين و نه از آن نام و نشانی ماند. 
‌ 
پس از اين اطاله و ادامة کلام به اصل داستان و به 
اصل روند قرآنی برمی‌گرديم. روند قرآنی ثبت و 
ضبط نمی‌فرماید که شاه موافقت کرد. انگار که 
می‌فرماید: درخواست. موافقت را دربر داشت! این هم 
برای بزرگداشت هرچه بیشتر یوسف. و بیان منزلت و 
مکانت او در پیش شاه بود. کافی بود یوسف چیزی را 
بگوید تا پذیرفته گردد. و بلکه گفتارش خود پاسخ باشد 
ِ" بدین جهت روند قرآأنی جواب شاه را حذف می‌کند. 
و خواننده را به حال خود رها می‌سازد تا خویشتن را 
در جای کسی قرار دهد که آن را درخواست کرده است. 
پیرو روند قرآنی مزیّد چیزی است که می‌گوئيم: 





ائین خدا هم برنامه و شریعت و 
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(وکذیک مک پیوشت ف الازض ترا نبا 
حَی و ولانضیع 
أ جر المخسنین. و جر ال خرة خر لذین وا و 


انوا ییون 4. 
(شاه پيشنهاد یوسف را پذیرفت و او وزیر اقتصاد و 
دارائی شد) و بدین منوال یوسف را در سرزمین (مصر 
بالا بردیم و جاه و جلال و) نعمت و قدرت دادیم. در 
آنجا هر کجا که می‌خواست منزل می‌گزید (و هرگونه 
که می‌خواست دخل و تصرّف می‌کرد. آری!) ما نعمت 
خود را به هر کس که بخواهیم (و شایسته بدانیم) 
می‌بخشیم و پاداش نیکوکاران را ضائع نمی‌گردانيم. و 
پاداش آخرت. برای کسانی که (در دنیا) ایمان می‌آورند 
و پرهیزگاری می‌کنند. بهتر (و والاتر از پاداش دنیوی 
ایشان) است. 
بدین منوال ما پاکی یوسف را آشکار کردیم. و شاه را 
از او شگفت‌زده نمودیم. و کاری کردیم که آن‌چه 


. پدین منوأل ما 


(یوسف /۵۶و ۵۷). 


یوسف درخواست نمود شاه قبول کرد 
در زمین به یوسف منزلت و مرتبت دادیم و گامهایش 
را استوار داشتیم و استقرارش بخشیيدیم. و شان و مقام 
چشمگیری بهر؛ٌ او کردیم. زمین مورد بحث سرزمین 
مصر است. يا سراسر کرة زمین است به اعتبار این که 
مصر در آن روزگار بزرگترین ممالک کرهٌ زمین بوده 
ات 

(یتب مها عیث باه ) 

در آنجا هر کجا که می‌خواست منزل می‌گزید (و 

هرگونه که می‌خواست دخل و تصرّف می‌کرد). 
در آنجا هرکجا که می‌خواست منزل می‌گزید. و هرکجا 
ی رت مرن هر کات توت اس کند 
می‌خواست بدان می‌رسید. این در مقابل چاهی بود که 
بدان افتاده بود و در برابر ترسها و هراسهائی بود که در 
داخل چاه بود. و در مقابل زندان و غل و زنجیرهای آن 
بودا 

(نصیبٌ برمتنا مَنْ نشاء 6. 


ما رحمت و نعمت خود را به هرکس که بخواهیم (و 
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شایسته‌اش بدانیم) می‌بخشیم. 
غم و اندوه و سختی و دشواری هرکسی راکه بخواهیم 
به شادی و شادمانی و آسانی ار اف تبدیل می‌کنیم. 
و تنگی را به گشادی, و خوف و هراس را به امن و 
امان. و غل و زنجیر را به آزادی و رهائی. و خواری و 
پستی و کوچکی در پیش مردمان را به عزّت و مقام و 
بزرگی و والائی تغییر می‌دهیم و تعویض می‌کنيم. 
و لا نضیع جر المخینین #. 
و پاداش نیکوکاران را ضائع نمی‌گردانيم و هدر 
نمی‌دهیم. 
پاداش کسانی که خوب به خدا ایمان می‌آورند. و نیکو 
بدو توکل می‌کنند و پشت می‌بندند. و زیبا بدو رو 
می‌کنند و می‌گرایند. و پسندیده با مردمان رفتار 
می‌کنند و دخل و تصرّف و برخورد می‌نمایند ... این 
پاداش در دنیا است .. 
(و جه الاخرة خَبٌ للّذین منوا و کانوا 
ون 4. 
و پاداش آخرت. برای کسانی که (در دنیا) ایمان 
می‌آورند و پرهیزگاری می‌کنند. بهتر (و والاتر از 
پاداش دنیبوی ایشان) است. 
پاداش آخرت آنان از پاداش دنیوی ایشان بهتر است. 
بدون این که از پاداش دنیوی ایشان کاسته شود. وقتی 
که آن انسانها ایمان بیاورند و پرهیزگاری کنند. و 
درنتيجة ایمانشان به خدا اطمینانشان بدو بیشتر گردد و 
بهتر در آستانهة او بغنوند. و با تقوا و پرهیزگاریشان در 
پنهان و آشکار آفریدگار خود را درنظر دارند و بپایند 
و بیم و هراس نمایند. 
بدین منوال و بر این روال خدا بجای غم و محنت چنان 
مقام و منزلتی در زمین به یوسف داد. و این مژده را در 
آخرت بدو داد اين هم پاداش همسنگ و همسوی با 
ایمان و شکیبائی و نیکرفتاری و نیکوکاری او بود. 
0 
ارابةٌ زمان چرخید. روند قرآنی دوره‌های خود را درهم 
پیچید با تمام سالهای خوشی و رفاهی که در طول آن 


چیه ی مد 
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بود. بیان هم نکرد که سالهای خوشی و رفاه چگونه 
سرسبز و خرّم بودند. و مردمان چگونه کشت و زرع 
کردند. و یوسف چگونه دستگاه دولت را اداره کرد و 
چرخاند. و چگونه نظم و نظام بخشید. و مملکتداریش 
چگونه بود. و چگونه ذخیره و اندوخته کرد. انگار هم 
اینها در گفتارش مقزر و معیّن است: 

ان خبط عم ». 

من بسیار حافظ و نگهدار (خزائن و مستغلات, و) بس 

آگاه (از مسائل اقتصادی و کشاورزی) می‌باشم. 
همجنین روند قرانی پیش‌درامد سالهای خشکسالی و 
قحطی را ذکر نکرده است. و چگونه مردمان با آن 
خشکسالیها و قحطیها رویاروی گردیده‌اند. و ارزاق و 
نعمتها چگونه ضائع گردیده است و هدر رفته است ... 
چرا که همه اینها در خواب شاه و تعبیر آن مورد 
ملاحظه و مشاهده اشت: 

مت من بغد ذلک مَبع دا یلقع 

لا ما حصُون »۰ 

پس از آن (سالهای خوش) هفت سال سخت درمی رسد 

و (قحطی می‌شود و این سالهای سخت) آنچه را که به 

ها هو خیهایی ا نان پر دار یسک فان 

کمی را (که برای بذر) محفوظ می‌نمائید. 
همچنین روند قرآنی بعد از آن در سراسر سوره نه شاه 
را و نه کسی از رجال و بزرگان را نشان نداده است و 
پرجسته ننموده است. انگار کار و بار کل در دست 
تاش تنوزده: ات و: دورو گدار فتاه استت و تتها 
ش اشت ک ان ی ایا شتا 
مشکلات و سختی معضلات را بر دوش گرفته است و 
پذیرفته است. روند قرآنی تنها بوسف را در صحنهة 
نمایش رخدادها برجسته و آشکار نمودار ساخته است. 
و همه نسورها و پرتوها را بر او تابانده است و 
رودرروی او گرفته است. این حقیقت واقعی است که 
روند قرآنی آن را با هنر کامل خود در طرز ادای مطلب 
و بیان آن بکار گرفته است. 
و اما خشکسالی و قحطی را روند قرآن در صحنهة 
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جزء سیزدهم 


پر ادران یوسف معلوم و آشکار کرده است. آنان از 


بادیة سرزمین دورافتاده کنعان می‌آیند و به دنبال طعام 
و ارزاق در مصر می‌گردند. از اين موضوع فراخی 
دائرةٌ گرسنگی را درک و دریافت مي‌کنيم. و متوجه 
می‌شویم که مصر در پرتو تدبیر و دخل و تصرّف 
یوسف چه موقعیّتی پیدا کرده است و چگونه مورد نظر 
همسایگان خود گردیده است و انبار طعام و ارزاق 
سراسر منطقه شده است ... 
یوسف بزرگترین جریان خود را سر می‌دهد. جریان بس 
عظیمی که میان یوسف و برادرانش می‌گذرد. این هم از 
لحاظ هنری قابل توجّه است و نشانی از هنر در روند 
قرآنی است که یک هدف دینی را پیاده می‌کند و تحقق 


در همین وفت. داستان 


و2 


جاء یوس قدخلواعّه رهم رهم له 


ای 
۶ 


رون 1 جَهرَم جهازهم قال: تون باخ 


ی 


کم ین یی ۷ رون آنی آوق الیل وان خر 


1 
م9 یه 


التزلین؟ فان ل رنه قلاگیل کم علدي و۷ 
تَربُون.فالوا: سره له باه وا لفاعلون. و 

قال لفثیانه: أجعلوا فان شا 

یغر وت[ وال آغلهم هجو 

(قحطی و خشکسالی در اطراف مصر به تمس 
مردم از هر سو بدانجا سرازیر شدند) و برادران 
یوسف (نیز همچون دیگران از کنعان شام عازم مصر 
گشتند) و به پیش یوسف آمدند. و او ایشان را شناخت. 
ولی آنان وی را نشناختند. (یوسف به گونة شایسته از 
آنان پذیرائی کرد و بار و بنه ایشان را چنان که 
می‌خواستند آماده نمود) و هنگامی که بار و بنه و توشة 
ایشان را آماده ساخت. گفت: (از سخنان شما فهمیدم 
که برادر دیگری از پدر دارید. دفعة آینده) برادر پدری 
خود را نزد من آورید (و از چیزی نترسید) مگر 
نمی‌بینید که من پیمانه را به تمام و کمال می‌دهم (و حق 
آن را اداء می‌کنم) و بهترین میزبانم؟ و اکر او را نزد من 
نیاورید (بدانید که چیزی به شما داده نمی‌شود و) 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
نمی‌دهم. و دیگر به پیش من نیائید. (برادران یوسف 
پاسخ دادند و) گفتند: ما با پدرش گفتکو می‌نمائيم» و 
حتماً (برای جلب موافقت پدر می‌کوشیم و) این کار را 
خواهیم کرد. (سپس هنگامی که آهنگ کوچیدن کردند. 
یوسف) به کارگزاران خود گفت: (پول) کالاثی را که 
پرداخته‌اند در میان بارهایشان بگذارید» شاید پس از 
مراجعت به خانوادهٌ خویش, بدان پی ببرند و بلکه (بر 
وفای به عهد ما اطمینان یابند و بر برادر خود بنيامین 
نترسند و همراه او به پیش ما) بر گردند. 
خشکسالی و گرسنگی سرزمین کنعان و پیرامون آن را 
در هم نوردید. برادران یوسف - همراه با کسانی که به 
مصر روی می‌آوردند و می‌رفتند رو کردند و رفتند. 
مردمان شنیده بودند و به گوش یکدیگر رسانده بودند 
که در مصر در اين سالهای سرسبز و پربرکت چه غلات 
و مسحصولاتی سو ده است و اندوخته ۳ 
یوسف می‌رسند و به حضور او درمی‌ایند. و حال این 
نان 0 تغییر تون اما پ" 0 گمان 
یی که ا بت سل بل یاب شتر هچ 
انگار تاجدار و در سنَ و سال و جام تاجداران 
می‌زید. و پاسبانان و نگهبانان او را می‌پایند. و خادمان 
و اطرافیان و دارائیها و شروتهای هنگفتی در اختیار 
دارد. 
یف ار وتان مق نگر وی تفا ساند: اعد 
لازم ات میب ب دریافت 9 
م 4 نهم و ه 





۱- باید سنّ یوسف در این وقت بیش از بیست سال باشد. سالها در خانه 
عزیز مصر بوده است و هفت سال خوشی و رفاه و سرسبزی گذشته است و 


برادران پوسف آمدهانن و به حدمت او رسیده‌اند. 
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وی را نشناختند. 
ولی از روند قرآنی متوجّه می‌گردیم که یوسف آنان را 
به خانهُ پاکیزه‌ای درآورده است و جایگاه مسناسبی را 
برای ایشان تهیّه دیده است. سپس به آمادگی نخستین 


درس ٍِ__ ۳ 


وف بخ لک ین 


۲ 

گفت: (از سخنان شما فهمیدم که برادر دیگری از پدر 

دارید. دفعة آینده) برادر پدری حود را نزد من آورید (و 

از چیزی نترسید). 
از این سخنان چنین می‌فهمیم که یوسف آن‌گونه با 
ایشان رفتار کرد و آن اندازه با ایشان ماند تا با او انس 
و الفت بگيرند. و پلّه پله با ایشان ور رفت و سخن 
گفت تا ب‌طور مفصّل برای او بیان کردند که آنان 
کیستند. و آنان برادر کوچکتری از پدر دارند که با 
ایشان نیامده است. چون پدرشان او را بسیار دوست 
می‌دارد و تاپ جدائی و دوری از او را ندارد. هنگامی 
که نیازمندیهایشان را برآورده کرد و بار و ببنه‌ها و 
توشه‌هایشان را آماده ساخت. بدیشان گفت: او 
می‌خواهد این برادرشان را نیز ببیند. 

(فال: ‏ شون بخ کم ین کم 6. 

گفت: برادر پدری خود را نزد من آورید. 
شما که دیده‌اید پیمانه را به تمام و کمال به مشتریان 
می‌دهم. بهرهٌ شما را نیز به تمام و کمال خواهم داد اگر 
برادرتان با شما بياید و دیده‌اید که من بهترین میزبان 
مهمانانم. پس ترس و هراسی بر او نباید داشته باشید. 
بلکه او از ما بزرگداشتی را خواهد دید که شما از من 
سراغ دارید و دیده‌اید: 

(أله: تون نون الیل 1 رال یْ؟ ۹ 

مگر نمی‌بینید که من پیمانه را به تمام و کمال می‌دهم (و 

حقّ آن را اداء می‌کنم) و بهترین میزبانم؟. 
از آنجا که برادران یوسف می‌دانستند که پدرشان چه 


اندازه مواظب برادر کوجکشان اتخت و بر دیدار و 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
نگاهداری او آزمند و آزور است -به‌ویژه بعد از رفتن 
یوسف -اظهار داشتند که این کار, کار ساده‌ای نیست. و 
بلکه بر سر راه آن مانعها و مشکلهائی از سوی پدر بر 
سر راه است. ولی ایشان زحمت خود را می‌کشند و 
تلاش خواهند کرد پدر را قانع و راضی کنند. و با وجود 
همه اين مانعها و مشکلها قطعاً او را با خود بیاورند در 
ان زمان که برمی‌گردند: 

۵ فالوا: سنراوه عه با و نا لفاعُون ۰ 

گفتند: ما با پدرش راجع بدو با لطائف حیل گفتگو 

می‌نمائیم و حتماً (برای جلب موافقت پدر می‌کوشیم و) 

این کان زا خوآهیم کرد: 
وازه «سَنراود» اه تترانگت خواهیم نشست و هوشیارانه 
0 
که آنان می‌دانستند که به کار خواهند برد. 
از این سو یوسف به خدمتکاران خود دستور داد کالاها 
و بهاهائی را که برادرانش با خود آورده بودند تا انتها 
را با گندم و علوفه مبادله و تعویض کنند. در میان بار و 
بده و توشه و ارزاق ایشان پنهان کنند. چه‌بسا برادران 
یوسف چیزهائی را که برای مبادله و معاوضه با خود 
آماکت امتهای ال فقتری فسستعاات :یس بانن 
درختان بیابانی. و جرمها و پوستها و موها و پشمها. و 
چیزهای دیگری از اين قبیل بوده است که معمولاً در 
بازارها مبادله و معاوضه می‌شده است ... یوسف به 
خدمتکاران خود دستور داد آنها را در میان رحال ایشان 
- رحال که جمع رحل است عبارت از کالا و تسوشه 
مسافر است - پنهان دارند. بدان امید که هنگامی که 
برمی‌گردند بدانند که اينها همان کالاها و نقودی است 
که با خوه یه مصر رده بو دید 

(و قال لفتیانه: اجْعلوا بضاء زو ریم 

یف وتا( آنقلبواٍ هلیم للم یجمو ۹ 

(سپس هنگامی که آهنگ کوچیدن کردند. سس 

کارگزاران خود گفت: (پول) کالاهائی را که پرداخته‌اند 

در میان بارهایشان بگذارید. شاید پس از مراجعت به 


خانوادةٌ خویش, بدان پی ببرند و بلکه (بر وفای به عهد 
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ما اطمینان یابند و بر برادر خود بنيامین نترسند و. 


همراه او به پیش ما) برگردند. 
‌‌ 
یوسف را در مصر جای می‌گذاریم, تا به دیدار یعقوب 
و پسرانش در سرزمین کنعان برویم. بدون این که 
سخنی از راه و چیزهائی بگوئیم که در مسیر راه بوده 


است: 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
اين از الطاف عزیز مصر) چه می‌خواهیم؟! این (بهای) 
کالای ما است که به ما پس داده شده است. (پس بهتر 
است برادرمان را با ما بفرستی) و مایرای خانواده 
خود مواد غذائی (بیشتری) بیاوريم و از برادر خود 
محافظت کنیم و بار شتری را (بر مقدار قبلی) بیفزائیم 
که آن (چیزی که با خود آورده‌ايم با توجّه به جود و 
لطف عزیز مصر) اندک است. (سرانجام یعقوب کول 


جوا الن میم فالوا: یابانامنع من الکیل. 
رز عت نز فیط فلز 


آمنکم علیّه الا کا آمننکه ای 
خر خانطا و هو ازع امین رل فتحوا مناعَهم 


وَجدوا بضاعم رت لیم قالوا: يا آبانا ها 
تبون هزه بضاعتا رد الیناء وغبر أفلنا و تحقّظ 
آخانا و ده گیل بعی ذلک کل سیر فال: آن 
ازسله مه خی تون موثقاً من اله: نی به 
الا آن محاط بکم. فلا آتوه مَونقهم فال: اه عل نا 
ول و کیل 4. 


هنگامی که به پیش پدرشان برکشتند (داستان خود را 


س 


با عزیز مصر بازگو کردند و از مراحم و الطاف او بسی 
سخن راندند و) گفتند: (اگر بنيامین را با خود نبریم این 
دفعه چیزی به ما داده نخواهد شد و) از گندم و حبوبات 
محروم می‌شویم» پس برادرمان را با ما بفرست تا کیل 
و پیمانه‌ای دریافت داریم و (خوراک مورد نیاز خانواده 
را با خود بیاوریم. قول می‌دهیم که) ما نگهبان و حافظ 
او باشیم. (یعقوب به یاد گذشته‌ها افتاد و) گفت: آیا من 
دربارهٌ او به شما اطمینان کنم همان‌گونه که دربارة 
برادرش (یوسف) قبلاً به شما اطمینان کردم؟! (نه من 
شمارا امین نمی‌دانم و فرزند خود رابه شما 
نمی‌سپارم. حافظ و نگهبان فقط خدا است و) خدا 
بهترین حافظ و نگهدار است و از همه مهربانان 
مهربانتر است. (او مرا و فرزند مرا کافی است). هنگامی 
که بارهای خود را باز کردند» دیدند که (پول) کالای 
ایشان (در داخل بارهایشان گذارده شده و) بدیشان 
برگشت داده شده است. گفتند: ای پدر! ما دیگر (بیش از 


سخنان فرزندان را خورد. ولی برای اطمینان خاطر) 
گفت: من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا این که 
عهد و پیمان مو‌کد و استوار با سوگند به خداء با من 
نبندید که او را (سالم) به من برمی‌گردانید» مگر که 
(براثر مرگ و یا غلبة دشمن و یا عامل دیگر) قدرت از 
خدای را به شهادت طلبیدند). هنگامی که با پدر پیمان 
(به همدیگر) می‌گوئيم. 
پیش پدرشان رفتند. و پیش از این که بارها را بگشایند 
و کالاها را بررسی نمایند. شتابان به پدرشان عرض 
کردند که مقرّر گردیده است بدیشان غلات و حبوبات 
داده نشود. مگر این که برادر کوچک خود را با خود به 
نزد عزیز مصر ببرند. این است از پدرشان درخواست 
می‌کنند که برادر کوچکشان را با ایشان همراه کند و 
بفرستد تا بار او را هم بگیرند و بارهای خود را نیز 
دریافت دارند. و قول هم می‌دهند که او را بپایند و 
محافظت نمایند: 
مق ۳ ۶ ۲ رس و 
فلا رجفوا یم فاوا: نامع ما الیل 
سل معا أخانا نک و 0 ۱3 
هنگامی که به پیش پدرشان برگشتند (داستان خود را 
با عزیز مصر بازگو کردند و از مراحم و الطاف او بسی 
سخن راندند و) گفتند: (اگر بنيامین را با خود نبریم این 
دفعه چیزی به ما داده نخواهد شد و) از گندم و حبوبات 
محروم می‌شویم» پس برأدرمان را با ما بفرست تا کیل 
و پیمانه‌ای دریافت داریم و (خوراک مورد نیاز خانواده 
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جزء سیزدهم 
را با خود بياوریم. قول می‌دهیم که) ما نگهبان و حافظ 
ات نیم 
قطعاً این وعده نهانیهای یعقوب را برانگیخته است و 
سر زخمهای کهنة او را باز کرده است. این درست همان 
وعدهٌ ایشان دربارٌ یوسف بدو است! ناگهان یعقوب 
فریاد برمی آورد و از خروش امواج غمها و اندوه‌هائی 
سخن می‌گوید که طافان ایو غله انا نع وتو 
جوشش درآورده است و برانگیخته کرده است: 
فال: قل آمَنکم علیه الاک آمششکم علی آخبه من 
گفت: آیا من دربارهُ او به شما اطمینان کنم همان‌گونه 
که درباره برادرش (یوسف) قبلاً به شما اطمینان 
کردم؟!. 
مرا از اين وعده‌هایتان و مرا از این حفاظت و مراقبتتان 
معاف دارید و مرا به خویشتن واگذارید. اگر حفاظت و 
مراقبتی برای فرزندم. و اگر مرحمتی و لطفی برای 
خودم می‌خواهم. فقط خداء بلی فقط خدا را به کمک 
می‌طلیم. چه: ۱ 
( فالنه 4 خر حافظاً هرآ حمالژاجین 4. 
خدا بهترین حافظ و نگهدار است. و از مهربانان 
مهربانتر است. (او مرا و فرزند مرا کافی است). 
پس از این مأموریت. و بعد از استراحت از این سفر. 
کالاها و بارهای خود را باز کردند تا غلات و حبوبات 
را بیرون بیاورند. نا گهان کالاها و بهاهائی راکه به مصر 
برده بودند تا با آنها ضروریّات خود را بخرند. در 
بارهای خود یافتند. و در بارهایشان غلات و حبوباتی 
نیافتند! 
یوسف بدیشان گندمی نداده است. بلکه کالاها و 
بهاهائی را که برده‌اند در میان بارهایشان نهاده است و 
باز پس گردانده است! دوباره به پیش پدر برگشتند و 
گفتند: ای پدر! پیمانه و توشه‌ای به ما داده نشده است 
و بلکه ما را محروم از ارزاق و اقوات کرده‌اند! بارها را 
گشوده‌ايم و جز کالاها و بهاهای خویش چیزی را در 
لابلا و داخل آنها نیافته‌ایم! اين کار هم برای این بوده 
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است که عزیز مصر ایشان را وادار به برگشتن همراه با 
برادرشان کند. این بخشی از درسی بود که یوسف 
بتدشان دادویرد تا غرت ان بیاهی زنل 
به هر حال از روی برگشت دادن کالاها و بهاهایشان 
دا که انا هس بو تا تیان کت از 
پدرشان بخواهند که برادرشان را همراه با ایشان 


بر ِ 
فالوا: یا آبانا خانبفي. هزه بضاعتنا زد 
نا >. 
گفتند: ای پدر! ما دیگر (بیش از این از الطاف عزیز 


مصر) چه می‌خواهیم؟! این (بهای) کالای ما است که به 
ما برگشت داده شده است. 
شروع کردند به گوشه و کنایه زدن و اشاره نمودن به 
مصلحت حیاتی اهل و عیالشان در فراچنگ آوردن 
طعام و خوراک. 
(وغیر هلا ». 
واما درا خانو انم حه تا مان غذاکر سا وزایم 
«ميرَّة» که از فعل «نْمیز» اتف ادف وه کم 
می‌شود. عزم و اراده خود را بر حفاظت و مراقبت از 
اذرشان ها کرد می‌کنند: 


مر فراع 


( و نحفظ آخانا ». 

و از برادر خود محافظت می‌کنیم. 
و آن‌گاه پدرشان را ترغیب می‌کنند که پیمانه و بار 
برادرشان افزون می‌گردد بر پیمانه‌ها و بارهای 
خودشان: 

(و هیلع 4 

و بار شتری را (بر مقدار قبلی) بیفزائیم. 
این کار برای ایشان ساده و آماده است که برادرشان 


همراهشان گردد: 
(ذلک کیّل سیر ۰ 


که آن (چیزی که با خود آورده‌ايم با توجّه به جود و 
لطف عزیز مصر) اندک است. 
چنین به نظر می‌رسد از اين سخن: و نردادکیل بعبر 6 
بار شتری را بیفزائیم که یوسف 4 به هر کسی بار 
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ستری را می‌داده است. و آن هم اندازه مشهور و 
معروفی بوده است. و هرآنچه خریدار می‌خواسته است 
بسدو نمی فروخته اه این کار هم در سالهای 
خشکسالی و قحطی : فلسفه و جایگاه خود را دارد. تا 
ارزاق و اقوات به همگان برسد. 

یعقوب با وجود این که دلش رضانمی‌داد. تسلیم 
سخنان پسران خود شد. ولیکن برای تسلیم پسر برجای 
مانده‌اش شرط دیگری گذاشت: 


‌ وم ۶ 


(قال نب معکم حق تون مَوْیقاً من له 


رای من 
عهد و پیمان مق‌کد و استوار با سوگند به خداء با من 
نبندید که او را (سالم) به من برمی‌گردانید. مگر که 
(براثر مرگ و یا غلبةٌ دشمن و یا عامل دیگر) قدرت از 
شما سلب گردد. 
یعنی قطعاً باید با تأکید برای من به خدا سوگند یاد 
کنید. سوگندی که شما را بر حفظ آن بدارد. بدین 
مضمون که فرزندم را به من برمی‌گردانید. مگر این که 
مغلوب گردید و هیچ‌گونه توان و چاره‌ای بسرای شما 
نماند و سخت درمانده و شکست خورده شوید. و دفاع 
شما از او سودی ندهد: 
(لاآن یحاط بکُم >. 
مگر که (براثر مرگ و یا غلبة دشمن و یا عامل دیگر) 
قدرت از شما سلب گردد. 
این سخن, کنایه از گرفته شدن هر راهی و همه درروها 
و راه نجاتها است. پس آنان سوگند خوردند: 
(فل وه مهم قال: له علل ما تقول کی >. 
هنگامی که با پدر پیمان بستند. گفت: خداوند آگاه و 
مطلع بر آن چیزی است که (به همدیگر) می‌گوئیم. 
این گفته نیز برای تأکید و یادآوری بیشتری بود. 
پس از اين پیمان موکد با سوگند به خداء یعقوب ایشان 
را سفارش می‌کند به چیزهائی که در کوچ آیندهٌ ایشان 
بر دلش می‌گذرد. در این کوچی که کوچک عزیز او 
همراه ایشان خواهد بود: 
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و قال: یاب یلا تذخلوا من باب واجد و دح 
مرا اب مر ای نکم من افوین ی 
ان کم لا مه یه و کل و علیه فلیتر کل 
ار کون ». 
(یعقوب به عهد و پیمان مق‌کُد فرزندان خود دل بست و 
شفقت پدری او را بر آن داشت که آنان را راهنمائی و 
نصیحت کند) و گفت: ای فرزندانم! از یک در (به مصر) 
داخل نشوید. بلکه از درهای گوناگون وارد شوید (تا از 
حسادت حسودان و چشم زخم پلیدان درامان بمانید. 
ولی بدانید که من با این تدبیر) نمی‌توانم چیزی را که 
خدا مقر کرده باشد از شما بدور سازم. (یقيناً آنچه 
باید بشود می‌شود. و راهی برای دفع بلا جز رعایت 
اسباپ و علل پیدا و توسل به خدا سراغ ندارم). تنها 
حکم و فرمان ازآن یزدان است. (دافع شرّ و جالب خیر 
چهان فقط ایزد سبحان است). بر او توکل می‌کنم (و 
او استمداد می‌جویم و کارم را بدو واگذار می‌کنم) و 
باید که توکل‌کنندگان بر او توکُل کنند و بس (و کار 
خویش را بدو حواله دارند. 
در اینجا در برابر سخن یعقوب تم اندکی می‌ايستيم: 
(ٍن احکم اه ) 
تنها حکم و فرمان ازآن یزدان است. 
از روند سخن پیدا است که مراد یعقوب در اینجا حکم 
قضا و قدر قهری و جبری است که گریزی و گزیری از 
آن نیست. قضا و قدر الهی آن‌گونه که جاری و ساری 
می‌شود. مردمان در برابر آن چیزی نمی‌توانند برای 
این است ایمان به قضا و قدر. چه خیر آن و چه شر آن. 
حکم قضا و قدر بدون اراد مردمان و اختیار ایشان 
دربارة آنان اجراء و تنفیذ می‌گردد... در کنار حکم قضا 
و قدر قهری و جبری, حکم دیگر خدا است که آن را 
مردمان به رضا و رغبت و اراده و اختیار خود انجام 
می‌دهند. این حکم حکم شریعت است و در اوامر و 
نواهی مجسّم و مقزر است... این حکم هم بسان آن 
حکم جز در دست خدا نیست و جز بدو واگذار نیست. 
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کار آن حکم شرعی, درست همانند این حکم قضا و 
قدری است. با یک فسرق و اختلاف: و آن اینن که 
مردمان حکم شرعی مجّم در اوامر و نواهی را با 
اراده و اختیار خود اجراء می‌کنند. و با خیر اجراء 
نمی‌کنند. بر انجام يا ترک انجام, نتائج و عواقب آن کار 
انجام پذیرفته و یا انجام نپذیرفته در دنیا مسترتب 
می‌گردد. و در آخرت پاداش یا پادافره خود را به دنبال 
دارد. و مردمان خوبی یا بدی آن را در دنیا می‌گیرند. و 
در آخرت پاداش یا پادافره آن را دریافت می‌دارند. اما 
مردمان مسلمان بشمار نمی‌آیند مگر زمانی که این 
حکم شرعی منظور در اوامر و نواهی الهی را برگزینند 
با رضایت خود عملا آن را اجراء کنند: 
" کاروان پسران یعقوب حرکت کرد و به راه افتاد. و 
سفارش پدرشان را جر ۱ ۳ دند: 

و 1 دلوت رهم رهم َو ماکان 

ای ناه يب یوب 

قضاها و انه و علم باعل و کنر 

آلثاس لا یلو >. 

(سفارش پدر را پذیرفتند) و هنگامی که از همان طریق 


و به همان شیوه (به مصر) وارد شدند که پدرشان 


سغنی 


بدیشان دستور داده بود. چنین ورودی آنان را از آنچه 
خدا خواسته بود بدور نداشت و (حَذُر با قدر برنیامد و 
در مصر به دزدی متهم شدند و برادرشان بنيامین به 
گروگان گرفته شد و غمها و اندوهها یکی پس از دیگری 
ایشان را دربر گرفت) ولیکن حاجتی را برآورده کرد 
که در اندرون یعقوب بود (و آن پیدا شدن یوسف و 
شناسائی او توسط بنيامین و سرانجام به هم رسیدن 
پدر و پسر بعد از مدّتها فراق و هجران بود). بیکمان 
یعقوب (در پرتو وحی) آگاه از چیزهائی بود که ما بدو 
آموخته بودیم. (از جمله می‌دانست که یوسف زنده 
است و عاقبت خواب او تحقق پیدا می‌کند) امّا بسیاری 
از مردم نمی‌دانند (که یعقوب چنین آگاهی و اطّلاعی در 
پرتو وحی داشته است). 


این سفارش دربارة چه چیزی بوده است* چرا پدرشان 
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بدیشان گفت: از یک در وارد نشوند و بلکه از درهای 
گوناگون بدانجا داخل شوند؟ 
روایتها و تفسیرها دربار این مسأله سخن می‌گویند» و 
پیوسته راجع بدان سخن می‌آغازند و آن وا بت کت 
می‌دهند و مکزّر می‌دارند. بدون این که ضرورتی در 
میان باشد. بلکه روده‌درازی کردن و چانه زدن درباره 
همچون چیزی برخلاف چیزی است که روند حکیمانة 
قرآنی مقتضی و خواهان آن است. چه اگر روند قرآنی 
می‌خواست که پرده یتخت شا ی 
می‌گفت. ولیکن روند قرآنی تنها گفته است: 

(الا اج نی تفس یوب قضاها ). 

ولیکن حاجتی را برآورده کرد که در اندرون یعقوب 

بود. 
لازم است مفسّران به چیزی بسنده کنند که روند قرآنی 
آن را خواسته است. تا فضائی را حفظ کنند که روند 
قرآنی آن را پسندیده است و آراسته است. فضائی که 
روند قرانی آن را الهام می‌دارد اين است که یعقوب از 
چیزی بر ایشان می‌ترسیده است. و چنین می‌دیده است 
که آنان از فرهای ربا کرش ید مشن درآ رشد تا عیشت 
را از این چیز محفوظ نمایند. درضمن یعقوب تسلیم 
اين قضیّه بود که او از آنجه خدا خواسته است که بشود 
نمی تواند کاری برایشان بکند و مانع و رادعی را از سر 
راه ایشان بردارد و نفعی و سودی بهره ایشان گرداند. 
چه حکم و فرمان همه و همه ازآن یزدان سبحان است. 
و به تمام و کمال باید بر او تکیه داشت و کاملاً بدو 
پشت بست. این هم خطری بود که بر دلش می‌گذشت 
آن را در درون خسود احساس می‌کرد. و نیازی در 
اندرون وجودش بود و با سفارش آن را برآورده کرد. 
هرچند که می‌دانست که اراده و خواست یزدان اجراء 
می‌گردد و تنفیذ می‌شود. خدا این را بدو آموخته بود و 
او هم افتزا یاد گرفته بود. 

و کنر آلثاس لا یعون ). 

امّا بسیاری از مردم نمی‌دانند (که یعقوب چنین آگاهی 
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گذشته از اين, بگذار ایین چیزی که یعقوب از آن 
می ترسید چشم حسود. يا حسادت شاه بر جمعیّت زیاد 
پسران و مردانگی و زورمندی ایشان,. یا دنبال کردن 
راهزنان در راه کاروان ایشان, و یا هر چیز دیگری که 
می‌خواهد باشد. اینها هیچ چیزی بر موضوع 
نمی‌افزایند. مگر این که راویان و مفسّران بر رنج خود 
بیفزایند و راهی برای بیرون شدن از فضای مور قرآنی 
بیابند و به سوی قیل و قال روند. قیل و قالی که در 
بسیاری از مواقع سراسر فضای قرانی را می‌زدایدا 
بهتر است همان‌گونه که روند قرآنی سفارش و کوج را 
درهم پیچیده است مانیز سفارش و کوج را درهم 
پیچیم. تا در صحنه بعدی با برادران یوسف به هنگام 
رسیدن به خدمت یوسف برخورد و ملاقات کنیم: 

0 


۳ لوا علی پوشف آوی لیخ خاه. فال: انی 
مت 


خوک. فلا تب تنس با کانوا یعون ». 

وقتی که به (سرای) یوسف داخل شدند. برادرش 

(بنیامین) را نزد خود جای داد (و پنهانی بدو) گفت: من 

برادر تو (یوسف) هستم. و از کارهائی که آنان کرده‌اند 

ناراحت مباش. 
روند قرآنی را می‌يابيم که با شتاب از همایش یوسف با 
برادرش در منزل سخن می‌گوید. و بیان می‌دارد که 
یوسف به برادرش هرچه زودتر خبر داد که او همان 
یوسف گمگشتة او است. بدو توصیه کرد از صفحه دل 
خود یاد جیزهائی را بزداید که برادرانش قبلاً در حق او 
چه کرده‌اند. و یاد چیزهائی را از دل خود بیرون کند که 
پسر کوچکی همچون او از آنها ناراحت گردیده است 
هر زمان که در خانه‌ای که در آن می‌زیسته است از 
یوسف سخن رفته است و وایوسفا گفته شده است! چرا 
که امکان ندارد همچون یادی از همچون برادری پنهان 
بماند. یادی که در گستر؛ سرزمین کنعان بر سر زبانها 
وه یز تفا مان کرونید امک 
روند قرآنی اين قضیّه را قبل از هر چیز دیگری پیش 
می‌کشد. در صورتی که طبیعی و روشن است که این 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
قضیّه به محض ورود ایشان به منزل یوسف روی نداده 
است. ولی زمانی این مسأله روی داده است که یوسف 
با برادرش به خلوت رفته است و نشسته است. ولیکن 
پتوان عک اوه فتاه نتخیر بوقة ات که جد 
هنگام ورود برادرانش بر او تاخته است و تارهای دلش 
را به نغمه درآورده است بدان هنگام که پس از فراق و 
هجران طولانی برادر خودش را دیده است. 
روند قرآنی این مسأله را قبل از هر چیز پیش کشیده 
ات عون نخستین خطری بووه است که بر دل گذشعه 
است لازم بو ده است آن را نخستین کار هم در این 
مقطع گرداند... اين نیز از ریزه کاریهای تعبیر و بیان در 
این کتاب شگفت قرآن است! 
روند قرآنی مت زمان مهمانی را نیز درهم می‌نوردد. 
و آنچه را که میان یوسف و برادرانش گذشته است جمع 
می‌کند و برمی‌چیند. تا صحنه کوج واپسین را نشان 
دهد . در این صحنه بر تدبیر یوسف اطْلاع پیدا می‌کنيم 
که چگونه پرادرش را در پیش خود نگاه می‌دارد. بدان 
اندازه که به برادرانش درسی يا چند درس ضروری را 
پدهد که مرن ور تیان اس 
«فلا جهز هم جهازهم جعل سا ی رخل آخید 
م رذن یلم کم اون الوا -و 
فبلوا عم -ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع 
لک زین جا یل زنب الوا 
اقذ لسع ما چا لفسد ف الازض, و اکن 
شارقین. قالوا: ,فا جزاژه نکر کازیین؟ فالو: 
رازه من وجه نی خلهقهو جَراوه کذلک نجزی 
سك نج پامیی قنل رخاهآخ ۶ 
ستخرجها من وعاء آخیه -کذلک کدنا لیوشت 
ماکا اخْ أَخاءُ نی دین اللک, الا آن یشاء ال 


سس 


تباب تا کی مخز 


سس 
]وه 


الوا ان پشرق فقد سرّق آخ له من قیّل. فا 
یُوسّف ف نفسه ول ییا هم ل ‏ ما 

و ان عم با تَصفُون فالوا: ای العزیژ نله با 
َیخا کر قح دنا مکانهه انا نزاک من 


سورهُ یوسف آیات ۵۲-۷۹ 
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الْمخینن. قال: معاذ ال آن تأخذ| 
مناعنا عنده. انا اذْن ظالُون >. 
هنگامی که بار و بنه آنان را آماده کرد پيمانة (قیمتی 
شاه را) در بار برادرش (بنیامین) نهاد. پس (از رهسپار 


شدن و پیمودن مسافتی) ندا دهنده‌ای (از اطرافیان 


۷ 
۲ 
بت 


یوسف) فریاد برآورد: ای کاروانیان! شما دزدید» 
(بایستید و تکان مخورید. برادران یوسف از این صدا 
به هم آمدند و) رو بدیشان کرده گفتند: چه چیز گم 
کرده‌اید؟ گفتند: پيمانة شاه را گم کرده‌ايم و هرکس آن 
را برگرداند. بار شتری در برابر آن می‌گیرد. (رئیس 
آنان هم تأکید کرد و گفت:) و من شخصا این پاداش را 
تضمین می‌کنم. (برادران یوسف) گفتند: به خدا سو‌گند! 
شما(از روی رفتار و کردار دو سفری که بدینجا 
داشته‌ایم هر آینه) می‌دانید ما نیامده‌ایم تا در سرزمین 
(مصر) فساد و تباهی کنیم و ما هیچ‌گاه دزد نبوده‌ایم. 
(اطرافیان یوسف) گفتند: اگر شما دروغ بکوئید. سرای 
آن (کسی که دزدی کرده باشد در عرف شما) چیست؟ 
(برادران یوسف) گفتند: سزای آن (کسی که دزدی 
کرده باشد. این است که) هرکس آن پیمانه در بارش 
یافته شود. خودش (بنده و گروگان به) سزای آن گردد. 
(آری!) ما این چنین» ستمکاران را کیفر می‌دهیم. 
(یوسف) نخست بارهای دیگران را پیش از بار 
برادرش (بنیامین) بازرسی کرد و سپس پیمانه را از 
بار برادرش بیرون آورد. ما این‌گونه برای یوسف 
چاره‌سازی کردیم (و نقشه و طرح انداختیم تا بتواند 
بنيامین را به گونه‌ای نزد خود نگاه دارد که دیگر 
برادران متوجه نشوند و تسلیم فرمان او گردند). چرا 
که یوسف طبق آئین شاه مصر نمی‌توانست برادرش را 
بگیرد. مگر این که خدا می‌خواست. (ما هم که خدائیم 
خواستیم و یوسف را به زیور دانشی فراخور حال 
آراستیم و او در پرتو آن توانست راه بازداشت برادر 
را پیدا کند. بلی ما با اعطای دانش) درجات هرکس را که 
بخواهیم بالا می‌بریم (همان‌گونه که درجات یوسف را 
بالا بردیم. البته) بالاتر از هر فرزانه‌ای» فرزانه‌تری 
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است (و خدا هم از همه فرزانه‌تر است. برادران یوسف) 
گفتن: اگر (بنيامین) دزدی کند (جای شگفت نیست, که 
آن را از سوی مادر به ارث برده است) و برادرش 
اتوشف و که قزر قی از یک مادرند) قیلا ازدی کرده 
است. یوسف (از این سخن سخت ناراحت شد. ولی) 
ناراحتی را در درون خود پنهان کرد و نگذاشت از آن 
مطلع شوند. (امّا در دل) گفت: شما مقام و منزلت بدی 


(در پیشگاه خدا) دارید (چرا که برادر خود را از پدر 
دزدیدید و او را به چاه انداختید و از پدرتان نافرمانی 
کردید و بدو دروغ گفتید و هنوز که هنوز است کینه آو 
را به دل دارید و اینک هم وی را دزد می‌نامید) و خدا (از 
هر کسی) آگاه‌تر از چیزی است که بیان می‌دارید (و به 
من نسبت می‌دهید). گفتند: ای عزیز (مصر)) او پدر 
بزرگواری دارد. یکی از ما را به جای او بگیر (و به 
بندگی بپذیر» و بدین وسیله نیکی خود را در حق ما به 
اعام برسان) که‌ها تن زاار یک کاران هسکفيی کف 
پناه بر خدا که ما (اين کار را بکنیم و) غیر از آن کس را 
بگیرنه که کالای غون را نزن ان تافتهآنمما (اکن هنتخ 
کنیم) در آن صورت (بیگناه را بجای گناهکار گرفته و) 
از زمره ستمکاران خواهیم بود. 
صحنهٌ پرجنب و جوش و احساس برانگیزی است. لبریز 
از حرکات و انفعالات و رویاروی شدنهای ناگهانی 
است. از سرزندگی و جنبش و شرمندگی موج می‌زند. 
بسان همه صحنه‌های نمایش توانمند و نیرومندی که 
باید چنین باشند. جز اين که این صحنه‌ها صورتهائی از 
واقعیّت هستند. و تعبیر قرأنی بدین شکل زنده گیرا 
آنها را نشان می‌دهد. 
پسوسف در پس پرده. جام شاه را در بارها پنهان 
می‌نماید - جامی که مج لا از طلا اشتات کونند ای 
جام برای شراب به کار می‌رفته است. و از فرورفتگی 
داخلی آن که توخالی از یک سو بوده است در پیمانه 
زدن از آن استفاده می‌شده است و همچون کیلی برای 
گندم به کار می‌رفته است. به خاطر اين که گندم در این 
خشکسالی و قحطی کمیاب و ارزشمند بوده است. 


سوره یوسف آیات ۵۲-۱۷۹ 
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یوسف این جام را دور از دید مردمان در بار ویره 
برادرش نهان می‌دارد. برای اجرای تدبیر ویژه‌ای که 
خدا بدو الهام کرده است. و اندکی بعد از آن آاگاهی پیدا 
خواهیم کرد. 
آن‌گاه جارچی با صدای بلند فریاد بسرمی آورد و جار 
می‌زند. در حالی که آنان دارند برمی‌گردند: 

(أَیا عبر انکم تسار فون 4. 

ای کاروانیان! شما دزدید. (بایستید و تکان مخورید). 
برادران یوسف از این فریادی که ایشان را به دزدی 
متّهم می‌کرد. به لرزه افتادند - چرا که آنان پسران 
یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم هستند - از راه خود 
برمی‌گردند و دربارٌ این کار مشکوک و گسمان‌انگیز 
پرسش می‌کنند: 

(فالوا -ر أفلُوا علهم-فاذا تْقدون؟ >. 

(برادران یوسف از این مدا به هم آمدند و) رو بدیشان 

کرده گفتند: چه چیز گم کرده‌اید؟. 
خادمانی که مسوول آماده کردن بارها بودند. و یا 
نگهبانانی که از جملة ایشان کسی بود که جار می‌زد. 
گفتند: 

(قالوا: تفقد طواع الک 4. 

گفتند: پیمانة شاه را گم کرده‌ايم. 
جارچی اعلان داشت جائزه‌ای در میان است و به کسی 
داده می‌شود که به دلخواه خود آن را برگرداند و بیاورد. 
این جائزه هم در همچون شرائط و ظروفی گرانبها بوده 
است: 

ون جاء به جمل بعیر >. 

هرکس آنرا برگرداند. بار شتری (گندم) در برابر آن 

می‌گیرد. 
بار گندمی که گرانبها انتت: 

و( أنابد عم >. 

من شخصا این پاداش را تضمین می‌کنم. 
امّا برادران یوسف از پاکی خود مطمئن بودند. آنان که 
تاکنون دزدی نکرده‌اند. و نیامده‌اند تا دزدی کنند و 
مرتکب همچون تباهي و فسای شوند که اعتماد و 
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روابط جامعه‌ها را به هم مسی‌زند. ایشان با اطمینان 
هرچه بیشتر سوگند می‌خورند: 
(قالوا: تاله لقد علمم ماجنا لنفسد ق 


(برادران یوسف) گفتند: به خدا سوگند! شما (از روی 
رفتار و کردار دو سفری که بدینجا داشته‌ایم هر آینه) 
می‌دانید ما نیامده‌ايم تا در سرزمین (مصر) فساد و 
تباهی کنیم. 
از روی احوال و اوضاع و سیماهای ما و حسب و نسب 
ما شما دانسته‌اید که ما مرتکب همچون چیزی نخواهیم 
سل . 
و ماکنا سارقینْ ». 
وما هیچ‌گاه دزد "۳ ده‌ایم. 
ما هرگز دزد نبوده‌ایم و همچون کار زشت و پلشتی از 
ی رز 
خادمان يا نگهبانان گفتند: 
«فاجد اوه ان نم کاذبین؟ ۴ 
اگر شما دروغ بکوئید» سزای آن (کسی که دزدی کرده 
باشد در عرف شما) چیست؟. 
در اینجا گوشه‌ای از تدبیری که یزدان به یوسف الهام 
داشته است روشن می‌گردد. در دین بعقوب چنین بوده 
است: دزد در برابر چیزی که می‌دزدیده است گروگان یا 
اسیر و يا برده می‌گردید. و چون برادران یوسف به 
پاکی خود یقین داشتند خشنود گشتند و پسندیدند که 
شریمت خودششان دربارةً کسی اجراء گرده که معلوم 
شود که دزد است. این کار هم برای تکمیل تدبیر خدا 
جهت یوسف و برادرش بوده است: 
(فالوا: جَراژه من ژجد فی زخله فهو اوه 
لک تجری آلظالین ».. 
(برادران یوسف) گفتند: سزای آن (ککسی که دزدی 
کرده باشد. این است که) هرکس آن پیمانه در بارش 
یافته شود. خودش (بنده و گروگان به) سزای آن گردد. 
(آری) ما این چنین, ستمکاران را کیفر می‌دهیم. 
این شریعت مااست و ما آن را درباره دزد اجراء 
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می‌کنيم. و دزد از ستمکاران است. 
همه این گفتگوها در جلو دیدگان یوسف آنجام 
می‌پذیرفت. و همه این سخنان را در حضور می‌شنید. 
دستور داد که بارها را بگردند. خردمندی او وی را 
چنین رهنمود کرد که پیش از بار برادرش بارهای 
دیگران را بگردند» تا شبهه‌ای در گسردیدن و بازدید 
کردن بارها پدیدار نياید و گمانی برانگیخته لشود: 
(فبْدا با ت عیتهم بل وغاء آخبه م آستخرجها من 
وعاء آخیه 14 
(یوسف) ن خست بارهای دیگران را پیش از بار 
برادرش (بنیامین) بازرسی کرد. و سپس پیمانه را از 
بار برادرش بیرون آوردا!. 
روند قرآنی ما 
و دهشتی را تصوّر کنیم که پسران یعقوب ناگهانی با آن 
که از پاکی خود اطمینان 
داشته‌اند. و بر پاکی خود سوگند خورده‌اند. و یکپارچه 
خویشتن را بیگناه و دور از زشتی و پلشتی و فساد و 
تباهی معرّفی کرده‌اند ... روند قرآنی از اینها چسیزی 
نمی‌گوید. بلکه به ترک آنها می‌گوید تا مرغ خیال پر و 
بال بکشاید و صورتی را ورانداز کند که صحنه را با 
فعل و انفعالات خود تکمیل و ترسیم می‌کند ... در همین 
حال روند نی فرح از مقاصد و اهداف داستان 


را به حال خودمان رها می‌کند تا وحشت 


رویاروی شده‌اند. پسرانی 


پیرو می زند. همان‌گاه که بازرس و پسران یسعقوب از 
کار این پیشامد می پردازند: 
(گذلک کدنا یوس 4. 
ما این‌گونه برای یوسف چاره‌سازی کردیم (و نقشه و 
طرح درانداختیم). 
یعنی این چنین برای یوسف همچون تدبیر دقیقی را 
پیش کشانديم. . , 
ماکان لخد أَخاهُ نی دین الک ». 
چرا که یوسف امن اه سوم توافت 
برادرش را بگیرد. 
اگر قانون شاه را داوری میداد و درنظر می‌گرفت 
تمی‌توانست برادرش را بگیرد و در پیش خود نگاه 
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دارد. در قانون شاه دزد در برابر دزدی تنبیه می‌شد و 
شکنجه می‌دید, بدون این که بتواند بر برادرش تسلط و 
دسترسی پیدا نماید. بدان‌گونه که برابر اظهارنظر 
برادرانش در داوری دادن به آئین خودشان توانست 
پزادزشن را بگیرد و در بیشن خود نگاه دارد. این هم 
چاره‌سازی خدا برای یسوسف بود و به گوش دلش 
انداخت که چگونه اسباب و علل این چاره‌سازی را 
آماده و تهیّه کند. این بود کید خدا برای یوسف. کید 
برای چاره‌سازی و چاره‌اندیشی نهانی در راه خیر و در 
راه شرّ بکار می‌رود. هرچند بیشتر به معنی شرّ استعمال 
می‌گردد وک بل وا می‌زسانت طاه | کنفندن آیتوا 
در معنی شرّ بکار رفته است. شرّی که گریبانگیر 
پرادرش و دامنگیر برادرانش گردیده است. چرا که در 
پیش پدرشان به تنگنا می‌افتند و دچار رنج می‌شوند. 
کید در اینجا برای پدر یوسف نیز - هرچند به طور 
موقت - شرّ است. بدین سبب کید با توجّه به معنی 
متبادر به ذهن و با توجّه به ظاهر مسائل موجود در این 
موقعیّت. در مفهوم شرّ و بدی بکار رفته است. این هم 


از ریزه کاریهای تعبیر قرآن است. 


۵ ومع 


(ماکان یخذ أَخاه نی دين الک >. 

طی ین شاه نیتوانست برادرش ابید 

الآ ء الله >. 

| 
در پرتو این خواست خدا یوسف توانست از همچون 
چاره‌سازی آسمانی بهره ببرد. پیرو متضمّن اشاره‌ای به 
رفعت و منزلتی است که یوسف بدان رسیده است: 

تفع درجات من تشاء ». 

درجات هرکس را که بخواهیم بالا می‌بریم. 
پیرو. اشاره‌ای هم دریر دارد راجع به دانشی که بوسف 
بدان دست یافته است. اين مطلب نیز درضمن یادآوری 
می‌گردد که دانش یزدان فراتر و فراختر از پایه و گسترة 
هر دانشی است: 

«و فوة ق کل ذي علم لپ ». 


بالاتر از هر فرزانه‌ای, فرزانه‌تری است (و خدا هم از 
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همه فرزانه‌تر است). 
۱ این هم دیدبانی و نگهبانی دقیقی و لطیفی است. 
لازم است در برابر تعبیر دقیق و ژرف قرآنی بایستیم و 


(کذلک کدنا لوف ... ماکان أخذ اه نی دین 
الک 


فان گنه ترا توف ها هساو کییم هک 

یوسف طبق آئین شاه نمی‌توانست برادرش را بگیرد.... 
این نص مدلول و مفهوم واه «دین» را در اینجا تعریف 
دقیقی کرده است. آن را نظم و نظام و قاعده و قانون 
شاه دانسته است ... چه نظم و نظام و قاعده و قانون 
شاه, کیفر دزد را گرفتن دزد قرار نمی‌داد. بلکه اين نظم 
و نظام و قاعده و قانون شریعت آئین یعقوب بود که 
گرفتن دزد را کیفر دزدی او می‌دانست. برادران یوسف 
رضایت دادند که نظم و نظام و قانون و شریعت 
خودشان اجراء گردد. یوسف ان را دربار؛ ایشنان اجراء 
و پیاده کرد هنگامی که پيمانة شاه دربار برادرش پیدا 
کرو قرآن مجید از نظم و نظام و قانون و شریعت. 
با واژه «دین» تعبیر کرده است. 
این مفهوم و مدلول قرآنی روشن, چیزی است که در 
جاهلیّت قرن بیستم از جلو دیدگان جملگی مردمان 
پنهان مانده است و ناپیدا گردیده است. چه مردمانی که 
خود را مسلمان می‌خوانند. و چه مردمانی که خود را 
مسلمان نمی‌خوانند. ولی هر دو دسته یکسان از زمره 
جاهلانند! ۱ 
مردمان مدلول و مفهوم «دین» را منحصر به اعتقاد و 
شعائر و مراسم مذهبی می‌کنند ... و هرکس را که معتقد 
به یگانگی خداء و صداقت پیغمبر او, و وجود فرشتگان, 
و کتابهای آسمانی. و پیغمبران خداء و روز آخرت. و 
قضا و قدر چه خیر و چه شب آن, باشد. و شعائر و 
مراسم واجب را انجام دهد. داخل در «دین خدا» 
می‌دانند و می‌شمارند. هرچند که کرنش بردن و پرستش 
کردن او با اطاعت نمودن و فروتنی ورزیدن و اقرار و 
اعتراف کردن به حاکمیّت غیرخدا صورت بپذیرد و 
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خداگونه‌های گوناگونی را در زمين برگیرد... در 
صورتی که نص قرآنی در اینجا مدلول و مفهوم «دین 
شاه» را مقزّر و مشخص تعریف می‌کند و می‌شناساند و 
آن ر نظم و نظام و قاعده و قانون شاه می‌شمارد. و 
همچنین «دین خدا» هم همان نظم و نظام و قاعده و 
قانون شریعت او است. 
مدلول و مفهوم «دین خدا» ضعیف گردیده است و جمع 
آمده است و فروکش کرده است تا به گونه‌ای در آمده 
است که در انديشه عموم مردمان جاهلیّت جز بر اعتقاد 
فا مایت مین اطاای تس وه ار نگ این 
دين روزی که آمده است از روزگاران آدم و نوح تا 
متخیید. 2 عل بم صَلوّات الّه و شلامه آحهن دیش 
معنی محدود و است. ۱ 
همیشه دین به معنی: کرنش بردن و پرستش کردن یزدان 
يگانة جهان بوده است» کرنش و پرستشی که با انجام 
چیزهائی که خدا مقزّر فرموده است. و با ترک چیزهائی 
که غیر او مقزر نموده است. و یزدان سبحان را منحصر 
به الوهیّت در زمین کردن بدان‌گونه که او را در آسمان 
منحصر به الوهیّت دانستن. و ربوبیّت خدای یگٌانه را 
برای مردمان پذیرفتن» یعنی: حاکمیّت و شریعت و 
سلطه و قدرت و امر و فرمان یزدان را گردن نهادن و 
بو و زر نیه است :هم شه: شج ردو زا 
جدائی میان کسانی که متعهد به «دین خدا» و میان 
کسانی که متعهّد به «دین شاه» هستند این است که گروه 
نخستین در برابر نظم و نظام و قانون و شریعت یزدان 
یگانه کرتشن متیر تتق از آن اطاعت می‌کنند. و گروه 
دوم در برابر نظم و نظام و قانون و شریعت شاه کرنش 
می‌برند و از آن اطاعت می‌کنند و يا اين که اینان شرک 
می‌ورزند. و در اعتقاد و شعاثر و مراسم مذهبی برای 
خدا کرنش می‌برند و پرستش می‌کنند. و در نظام و 
سیک زر قزآنین او متقورانت یرای غتبی عتها کترنس 
می‌برند و پرستش می‌کنند! 
این از دین به طور ضروری معلو م و پیدا است. و به 
تتامیو فان اتتدیفات عفد اساایی است: 
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امروزه کسانی هستند که در حسق برخی از مردمان 
مهربانی می‌کنند و برای آنان عذری را جستجو 
می‌نمایند و ایشان را معذور می‌دارند. و می‌گویند که 
ایشان مدلول و مفهوم واه «دین خدا» را نمی‌دانند و 
بدین جهت در فرمانرواشی دادن و داوری بخشیدن 
شریعت خدای یگانه پافشاری نمی‌کنند و تلاش 
نمی‌ورزند تا تنها «دین» خدا را دین بدانند و جز آن هر 
دین دیگری را کنار بگذارند! و لذا چون مدلول و 


مفهوم دین را نمی‌دانند برکنار از اين هستند که اهمل 
جاهلیّت و مشرک بشمار آیندا 


من نمی توانم تصوّر کنم کسانی که از اوّل از حقیقت این 
دين ناآگاه هستند. چگونه ناآگاهی, ایشان را به داخل 
داثرٌ این دین می‌کشاند و مسلمانشان می‌گرداند؟! 
اعتقاد به حقیقت چیزی. فرع شسیاخت: ان جیز است. 
زمانی که مردمان حقیقت عقیده را ندانند چگونه آن را 
پذیرفته‌اند و از زمره پیروان آن گردیده‌اند؟! چگونه از 
پیروان آن عقیده به حساب می‌آیند. و حال این که آنان 
اصلاً مدلول و مفهوم آن عقیده را نمی‌دانند؟ 

این ناآگاهی چه‌بسا ایشان را از حساب و کتاب آخرت 
معاف دارد. یا در آنجا عذاب و عقاب ایشان را سبک 
کند و تخفیف دهد. و مسژولیتها و پيامدها و گناه‌ها و 
بزه‌های ایشان را متوجه کسانی سازد که حقیقت این 
دین را می‌دانسته‌اند ولی آن را بدیشان نمی آموخته‌اند 
و از آن مطلعشان نمی‌کرده‌اند... اما این یک مسأله 
غیبی است و امر آن به خدا واگذار است. و جدال و 
ستیز دربارهُ پاداش و پادافره اخروی افراد جاهل. عام و 
فعکاتی استاری فانده تختدانن بر آن مرت تیست» و 
اين مسألٌ مورد نظر ما انسانهائی نیست که در زمین 
دیگران را به اسلام دعوت می‌کنيم. 

مسأله‌ای که مراد ما است بیان حقیقت دینی است که 
امروزه مردمان دارند و بدان گردن نهاده‌اند... این دین 
قطعاً دين خدا نیست. چه دین خدا عبارت است از نظام 


و سیستم و قانون و شریعت خداء ان نظام و سیستم و 
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قانون و شریعتی که موافق با نصوص صریح قرآنی 
است. پس کسی که نظام و سیستم و قانون و شریعت 
خدا را گردن می‌نهد و می‌پذیرد بر «دین خدا» است. و 
کسی که نظام و سیستم قانون و شریعت شاه را گردن 
می‌نهد و می‌پذیرد بر «دین شاه» است. در این باره 
جای ستیز و جدالی نیست. 
کسانی که مدلول و مفهوم دین را نمی‌دانند ممکن 
نیست که معتقد بدین دین باشند. زیرا در اینجا ناآگاهی 
متوجّه اصل حقیقت اساسی دین است. شخص نااگاه از 
یقت تشن او وین هو ان لحاط عمل ین رات 
ممکن نیست معتقد بدان باشد. زیرا اعتقاد فرع درک و 
فهم و آگاهی و شناخت است ... این هم یک چیز بدیهی 
و روشن است. 
و او ای ام ار فا 
مردمان دفاع و جانبداری کنیم - در حالی که متعهد به 
غیر دین خدا هستند - و معذرتهائی برای ایشان پیدا 
کنیم. و بکوشیم که برای ایشان مهربانتر باشیم از 
خدائی که مدلول و مفهوم و حدود و ثغور دین خود را 
برای ایشان مقرّر و مشخص می‌دارد. شروع کنیم به این 
که مردمان را با حقیقت مدلول و مفهوم «دین خدا» 
آشنا سازیم تا به آئین یزدان درآیند. یا به ترک آن 
یگویند ... این کار هم برای ما خوب است. و هم برای 
مردمان ... برای ما خوب است جون ما را از مسوولیّت 
کتراهن تا اکاه: آنششتین کیحانی اند اش 
می‌دهد. آن کسانی که براثر نااگاهی ایشان از دین چنان 
که باید بدان نمی‌گروند ... و برای مردمان نیز خضوب 
است چون وقتی که با حقیقت چیزی آشنا گردند که بر 
آن هستند و بدان پای‌بندند - و آن دین شاه است نه 
دین خدا است -اين آگاهی آنان را به تکان می‌اندازد و 
ایشان را از جاهلیّت بیرون می‌آورد و به اسلام داخل 
می‌کند. و از آئین شاه به ائین خدا برمی‌گرداند. 
پیغمبران عم ات او و لمعب اين چنین 


کردند. و لازم است دعوت‌کنندگان به سوی خدا در هر 
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زمانی و در هر مکانی در رویاروئی و پیکار با جاهلیّت 
این جنین کنند. 
پس از این پیرو کوتاه» به سوی برادران یوسف 
برمی‌گردیم. به سوی آنان برمی‌گردیم در آن حالی که 
تنگنائی که بدان افتاده‌اند نهانیهای کینه‌توزی ایشان را 
بر برادر کوچک یوسف. سخت به تکان و موج انداخته 
است. و پیش از او بر ضد یوسف برشورانده است و به 
خروش افگنده است. ناگهان خویشتن را از ننگ دزدی 
کنار می‌کشند. و آن را از خود به دور می‌افگنند. و به 
گردن این فرزند از پسران یعقوب 4 
(فاوان نرق ند سرق آخ ین قیل! > 
(برادران یوسف) گفتند: اگر (بنیامین) دزدی کند (جای 
قرکت میت که را راز اه رنه 
است) و برادرش (یوسف نیز که هر دو از یک مادرند) 
قبلاً دزدی کرده است!. 
اگر دزدی کند ... قبلاً آدونن لد ور دعر کرده است::: 
روایتها و تفسیرها به دنبال مصداق این گفتارشان 
می‌گردند و علْتها و داستانها و افسانه‌ها نقل می‌کنند. 
انگار آنان قبلاً با پدرشان دربارة یوسف دروغ 
نگفته‌اند. انگار ممکن نیست با عزیز مصر برای دفع 
تهمتی که ایشان را گناهکار قلمداد می‌نماید دروغ 
بگویند. و بیزاری خویشتن را از یوسف و از برادر دزد 
یوسف اعلان کنند. و کینهٌ کهنة خود را نسبت به یوسف 
و برادرش سیراپ نمایند. 
تهمت دزدی را به یوسف و برادرش زدندا 
رها وف نی تفیه و یهام > 
توش زار نیشن ما زاعت شیروتن مارا هی رات 
درون خود پنهان کرد و نگذاشت از آن ملع شوند. 
این عمل زشت ایشان را نهان داشت و آن را بسه دل 
گرفت و نگدا نت اه‌شام ای بر یواوه 
و مايةٌ دگرگونی سیما شود. او که پاکی خود را و 
بيگناهي برادر خود را می‌دانست. تنها بدیشان گفت: 
انم رانا 
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(امّا در دل گفت:) شما مقام و منزلت بدی (در پیشگاه 

تاره 
یعنی شما با این تهمتی که می‌زنید. مقام و منزلت 
بدتری در پیشگاه خدا از کسی ۳ ده هت رده 
می‌شود ... این سخن, بیان حقیقت است. و جنبة دشنام 
تس 

( و ال هل با تصفو 

حد یی ۱۹۳ است که بیان 

راید 
خدا از هر کسی آگاه‌تر است دربارة جیزی که بیان 
می‌دارید. و نسبت به حقیقت چیزی که می‌گوئید. 
یوسف بدین وسیله خواست ستیز تهمتی را که زده‌اند 
قطع کند. و جدالی را بزداید که ربطی به موضوع 
ندارد. 
در این هنگام به موقعیّت دشواری برگشتند که در آن 
افتاده بودند. به یاد پیمانی افتادند که پدرشان از ایشان 
گرفته بود: 

(تأنی به لد آنیخاط یک > 

او را (سالم) به من برمی‌گردانید. مگر که (براثر مرگ و 

یا غلبهُ دشمن و یا عامل دیگر) قدرت از شما سلب گردد. 
شروع کردند به جستجوی عطوفت و بر سر مهر آوردن 
یوسف. به وسیلة نام بردن از پدر این جوانی که 
مرتکب گناه شده است. پدر پیر و کهنسالی که دارد. به 
یوسف می‌گویند که یکی از ایشان را بجای او بگیرد 
اگر او را به خاطر پدرش آزاد نمی‌سازد. در اين راستا 
او را به یاد بىذل و بخشش و نیکی و نیکوکاری و 
صلاح و تقوایشان می‌اندازند. و بدین‌گونه می‌خواهند 
امید خود را برآورده کنند و او را نرم کنند و بر سر مهر 
آورند: 

(فالو: ی یارب لب مخ کیر فخذ خذ 

آَحدنا مکاته 4 نا تراک من المخینین 4. 

گفتند: ای عزیز (مصر) او پدر پیر بزرگواری دارد. یکی 


از ما را به جای او بگیر (و به بندگی بپذیر» و بدین 
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وسیله نیکی خود را در حقّ ما به اتمام برسان) که ما تو 
را از نیکوکاران می‌بینیم. 
ولیکن یوسف می‌خواست درسی بدیشان بدهد. 
می‌خواست ایشان را به ملاقات ناگهانی و بدون 
انتظاری تشویق کند که برای ایشان و برای پدرش و 
برای همگان تدارک می‌دید! تا تأثیر آن ژرف‌تسر و 
شدیدتر در دلها و درونها باشد: 
(قال: عفاذث آن دمن وجدنا ماع ده 
نا ادن آظالون ». 
گفت: پناه بر خدا که ما (اين کار را بکنیم و) غیر از آن 
کس را بگیریم که کالای خود را نزد او یافته‌ایم. ما (اگر 
چنین کنیم) در آن صورت (بیگناه را بجای گناهکار 
گرفته و) از زمره ستمکاران خواهیم بود. 
وشات یکت پناه بر خدا که ما بیگناهی را به گناه دزد 
بگیریم. چون او می‌دانست برادرش دزد نیست. 
دقیق‌ترین تعبیری را به کار می‌برد که روند قرأنی آن 
را در اینجا به زبان عربی با دقّت نقل می‌کند:!! 
( معا ال أ تخد امن وجَدنا مثاعَنا عنده >. 
پناه بر خدا که ما (اين کار را بکنیم و) غیر از آن کس را 
بگیریم که کالای خود را نزد او یافته‌ایم. 
حقیقت واقعی این است. بدون این که واژه‌ای افزوده 
گردد و بدان اتهام تحقّق پیدا کند. و يا اتهام نفی و 
مردود شود. 
( ِذْن آظالون ). 
ما (اگر چنین کنیم) در آن صورت (بیگناه را بجای 
کناهکار گرفته و) از زمره ستمکاران خواهیم بود. 
ما هم نمی خواهیم از زمره ستمکاران گردیم. 
این واپسین سخن در همچون ۳ و موقعیتی بود. 
برادران یوسف دانستند که دیگر امیدی نیست و انتظار 
کشیدن بیفانده است. به گوشه‌ای خزیدند و درباره اين 
موقعیّت تنگ و ناگوار به انديشه و رایزنی پرداختند, و 
مشورت کردند که وقتی که به پیش پدرشان 
برمی‌گردند بدو چه بگویند و چه بکنند. 
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کیره نم ی مه 
میامن رشن وتا 
الارض حَ دنت 9 رل وهو خر 2 ام 
ی ازجمو ال کم فقو یبا زرک نک سس 


9 دتازلابماعلمتا ۹۳۹ ماک امس قطان 


ب ىّ سم مه 


۳ و[ 


و ند بر ۳۳ هر وم ری مر 


(6 رمع انرب ای سک وبا الم رانا 


ولنا افو هل بل سوت ِ ت نشکا 
فص ار صمیا تین بو رهیها که 
ورد و ای و وا 
وآلخزنقهوکوي مر 9 
مه کر وس کح تکور> _ 
ی آموی هلر 


7 ود هواک ی 


وبیطت ع تاه یرت 





فتحی سوأمن‌بوسف وا بوچ 
اش ین ولمم لک چ 
ین اد امه لوا کاشا 1 2 
و ی ی یت ۱[ 
ِ 3 4 رت 0۵ 
یک ی ۳ مر 
مین و یضیزه که لاه جر 
ور 0 اه 


یر ۵م 


ِ 











۱- یوسف به زبان عربی تکلّم می‌کرده است که زبان خاندان خودش بوده 
است. زبان مصری قدیم هم زبان جامعه‌ای بوده است که در آن پرورده " 
گردیده است. آنجه برداشت می‌شود این است که یوسف با برادرانش به 
زبان مصری سخن گفته باشد و آنان آن را فهمیده‌انده و يا برایشان ترجمه 


کر دداند. 
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۳ مقر 6 سس درم ۱ : 
الوم یم رال وهوارحمالرجمرک ره 
4 مه ‌ 
هبو بمَمیمی‌هذا موه عل وج وی یأت بصبرا 
وتو بآهلکم آجمویت ( افص 
2 ص ۲ نی کت تمس ام بر 
الهرقاک آبوه هن لاجدریم نوف لوّلاآن 
رسب چجهع سم گر وس ِ هس مر ۳۳ و 
دون لو ال أََام نك لفی کیک نفد یر لو 
مرح .مرس قرعم ۱۳| مرو مد مر ۳ ۳ 
فاماآن جاء الم رآلقله عل وجهه.فارند بصمرا ة ل 


مر هم ور رو ی رس در بل سم مرت مه 28 م سر جع 

۳ مور وم ۰ 5 .۰ ۳ ۰ ۷ ۰ ۱ ا ۳ 
اب سیر ذنویالنا خدطیین ]٩۷(‏ 
و سم 2 ۶ و 


ربیتم‌هوا ۱2 

ال وف اوع وب لد لوسر 
ن‌شاء انیت ( با برقع 1 محر م و أ 
َرَ و مدا بل ك 7 ِ_ِ ۰ 
رن و1 حسن فاد خر نینج ویک 


وان عمط ی ون 
رق کیش لا تا‌هوا مایم اک ‌ 


ی ی ۱۳۳ 


۱ ون منت ول اهاط 
رم ۸ وحم 


السَموات والارض تون وضو تن 
سم والحتن بالم مت () 


1 








برادران یوسف از تلاش برای نجات برادر کوچک خود 
ناامید گردیدند. از پیش یوسف برگشتند. و مجلسی را 
یت دا دنه اور او به رایزنی تسکت انان کر ای 
صحنه به پچ‌پچ کردن و در گوشی گفتن سرگرم هستند. 
روند قرآنی هم سختهای ایشان را ذکر ثمی‌کند. بلکه 
واپسین بخش آن سخنان را ثبت و ضبط می‌کند. و پرده 
از کاری برمی‌دارد که بدان رسیده‌اند و بر انجام آن 
تصمیم گرفته‌اند: ۱ 

تانق فک 

بل ما فطع نی یو مه قآ ما و 


یس 


تلثوان یاک قدا 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
یی نکم ال ی و هو خر اما کمبن. 
ود لوا ان آننک سرّق, و 
ما هدن لا با علشناء و ماک بِلْعَیب خافظین. 
واسأل ار بل نان و العبر الّیأفبلنا فهاء و 
نا لصادقون ». 
هنگامی که (از آزادی بنیامین) کاملاً ناامید شدند. به 
کناری رفتند و با یکدیگر نهانی به گفتگو و رایزنی 
پرداختند. بزرگ آنان گفت: مگر نمی‌دانید که پدرتان از 
شما پیمان موکد با سوگند به خدا گرفته است (که 
برادرتان را سالم بدو برگردانید؟) و (به یاد ندارید که) 


ٍ 


س 


ف 


پیش از این دربارهٌ یوسف کوتاهی کرده‌اید؟ پس (به 
چه روثی اکنون به سوی او برگردیم؟!). من از 
مصر) حرکت نمی‌کنم تا پدرم به من اجازة 


(خروج از آن و برگشت به کنعان را) ندهد. یا خدا در 


سرزمین ( 


حقّ من داوری نکند و فرمان نراند (و با مرگ من یا 
آزادی بنيامین. کار را یکسره نسازد) و او بهترین داور 
و فرمانده است (و جز به حق فرمان نراند و جز به عدل 
داوری نکند). شما به پیش پدرتان برگردید و بگونید: 
ای پدر! پسرت دزدی کرده است (و در برابر آن بنده 
گردیده است و به اسارت رفته است) و کواهی 
نمی‌دهیم مگر به آنچه (از دزدی بنيامین با چشم خود 
دیده‌ايم و بر آن) مطلع شده‌ایم. و ما (در آن هنگام که با 
تو پیمان بسته‌ایم نمی‌دانستیم که آو دزدی می‌کند. چرا 
که) از غیب خبر نداشته‌ایم (و راز نهان در پشت پردة 
غیب جهان را جر یزدان نمی‌داند). و از (اهالی) شهری 
که ما در آن بوده‌ایم (که مصر است) و از کاروانی که با 
آن (به کنعان) برگشته‌ایم بپرس (تا بیگناهی ما برای تو 
ثابت شود) و ما تأکید می‌کنیم که راستگوئيم (و جز 
حقیقت نمی‌گوئیم. 
بزرگ آنان بدیشان پیمانی را تذکر داد که از ایشان 
گرفته شده بود. همچنین به بادشان انداخت کوتاهی و 
قصوری را که قبلاً در حقّ یوسف کرده بودند. اين را با 
آن مقرون و همراه می‌سازد. سپس تصمیم قاطعانة خود 
را بر آنها مترتب می‌کند و می‌گوید: از مصر حسرکت 


سورهٌ یوسف آیات ۸۰-۱۰۱ 
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نمی‌کند. و با پدرش روبرو نمی‌شود. مگر این که 
پدرش بدو اجازه دهد. يا یزدان درباره او فرمان براند و 
حکم صادر کند. تا او هم در برابرش کرنش برد و 
برگردد و برود. 

اما انان عة کتار کنتید: از ایکتان خنواست اه تیش 
پدرشان برگردند و بدو آشکارا خبر دهند که پسرش 
دزدی کرده است» و در برابر دزدی گرفتار امده است. 
این است چیزی که از آن اطلاع پیدا کرده‌اند و دیده‌اند. 
اگر او بیگناه است کار و بارش فراتر از ظاهر امری 
است که دینه‌اند و کواه‌بر آن برده‌اند. انان از غیت 
جیزی نمی‌دانند و 0۳ به آگاهی از ان هم نیستند. 
ایشان که انتظار نداشتند روی دهد آنچه روی داده 
است. و این چیز هم نسبت بدیشان غیب بوده است. و 
آنان آگاه از غیب نهان در پس پرده جهان نمی‌باشند. 
اگر پدر درباره سخنانشان شک و تردید دارد. از اهالی 
شهری که پایتخت مصر است - بپرسد و کسب خبر 
کند. شهری که در آنجا بوده‌اند - قریه به شهر بزرگی 
گفته می‌شود و از قافله و کاروانی سژال کند که در آن 
بوده و با ایشان سفر کرده‌اند و به مصر رفته‌اند. چه آنان 
تنها نبوده‌اند. بلکه قافله‌ها و کاروانهای فراوانی به 
سوی مصر بار سفر بربسته‌اند تا در سالهای قحطی 
آخوففان غلات از انا ساوزند: 

روند قرأنی راه را درهم می‌پیچد و درهم می‌نوردد. تا 
بدانجا که ایشان را جلو پدر بالا زده نگاه می‌دارد. خبر 
دردناک کشنده را بدو می‌دهند. از او جز پاسخ کوتاه و 
سریع و سوزناک و دردآوری را نمی‌شنویم. ولیکن در 
فراسوی آن, امیدی نهفته است. امیدی که به خدا دارد 
وت نگنتخته است: آمیدوان ات که دا 3۵ 
فرزندش, يا سه فرزندش را بدو برگرداند. دو نفر به سه 
نفر تبدیل شده‌اند. چرا که برادر بزرگ هم بدیشان 
پیوسته است و قسم یاد کرده است که از مصر تکان 
نخورد و بیرون نرود تا خدا راجع بدو فرمان صادر 
نکند و داوری نفرماید. امید شگفتی است که در آن دل 
بلا زدهٌ رنجور برجای است: 
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(فال: بل سَوّلث کم آنشکم مر فص جمیل, 
عَمَی ال آن یی مهم جمیعً اه هو للم امک ». 
بقيّة برادران به کنعان برگشتند و پدرشان را از ما 
باخبر کردند و او) گفت: بلکه نفس (امّاره) کار زشتی را 
در نظرتان آراسته است (و شما را دچار آن کرده است. 
این کار شماء و امّا کار من) صبر جمیل است. (صبری 
که جزع و فزع» زیبائی آن را نیالاید. و ناشکری و 
تافاشرن انم ایا ختوات وه که سل ای زاره 
است که خداوند همه آنان را به من بازگرداند. بیگمان او 
کاملاً آگاه (از حال من و حال ایشان بوده و) دارای 
حکمت بالفه است و کارهایش از روی حساب و فلسفه 
شتا 
ی ی و و مق مدب 
بل سَوّلت لکم انفشکم امُرا, فصبر جمیل >. 
بلکه نفس (امّاره) کار زشتی را در نظرتان آراسته است 
(کار من) صبر جمیل است. 
این همان سخنی است که در آن روز گفت که یوسف را 
از دشت داددب آها این بان این وتو و افته راید 
دنبال آن می‌آورد که یزدان یبوسف و برادرش را و 
پسری را که در مصر مانده است بدو برگرداند. 
( ان هو الا کم ». 
بیکمان او کاملاً آگاه از حال من و حال ایشان بوده و) 
فازاش کشت بالق اسست: 
خدا است که از حال او بس آگاه است. خدا است که اژ 
آنچه در فراسوی این رخدادها و آزمونها است بسی 
مطْلم است. و هر کاری را در وقت مناسب خود انجام 
می‌دهد. هر زمان که حکمت او صلاح بداند اسباب و 
نتائج پیاپی یکدیگر بیایند و روی نمایند. 
اين پرتو امید از کجا به دل این مرد پیر تابیده است؟ 
این امید به خدا است. و پیوند استوار با یزدان است. و 
احساس وجود و مرحمت او است. احساسی که در 
دلهای گروه پاکان برگزیده جلوه‌گر می‌آید. و راست‌تر و 
زرف تر از واقعیّت محسوسی می‌گردد که دستها آن را 
لمس می‌کنند و می‌پسایند. و چشمها آن را می‌بینند و 
مشاهده می‌نمایند. 
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و تول عنب وفال: سا فا 
یْضَت عَیْاهُ من الحزژن فه کظم >. 
و از فرزندانش روی برتافت و گفت: ای وای بر من! بر 
!) و (از بس گریست) چشمانش از 


اندوه سفید (و تابینا) گردید. و او اندوه خود را در دل 


(دوری) یوسف (من 


نهان می‌داشت و خشم خود (بر فرزندان) را قورت 

می‌داد. 
تصویر غم‌انگیزی از پدر داغدیده بلازده‌ای است. 
احساس می‌کند با غم خود تنها است. با بلای خود تنها 
است. این دلهائی که پیرامون آن هستند با او شرکت 
نمی‌کنند و همآوا نمی‌گردند. در گوشه‌ای تنها می‌ماند. 
بر فرزند عزیز و دوست داشتنی خود گریه و شیون سر 
می‌دهد. بر دوریش می‌نالد و وایوسفا می‌گوید! یوسفی 
را فریاد می‌دارد که فراموشش نکرده است و پیوسته 
بدو دل بسته است. و سالها و سالها از مصیبت او 
نکاسته است. یسوسفی را باد می‌کند و بر او اشک 
می‌ریزد که بلای تازهٌ برادر کوچکش درد او را تازه 
کرده است و دیگر باره تصویرش را بر پرده دلش 
افکنده است و به تماشایش نشانده است. این درد بر 
صبر جمیل او چیره گردیده است و او را به غوغا 
انداخته است: 

«یاأسَفاغلی یوشت! ». 

ای وای بر من! بر (دوری) یوسف (من!). 
این پیرمرد بزرگوار عم و اندوه خود را پنهان می‌دارد. 
و اين پنهان داشتن غمها و اندوه‌ها کار او را می‌سازد و 
اعصاب او را پریشان می‌کند تا بدانجا که چشمانش از 
اندوه و درد سفید می‌گردد: 

(و انیت یناه من نزن فک 6 

که هی | انیا کرتوزی رآ انتوه 

خود را در دل نهان می‌داشت و خشم خود (بر 

فرزندان) را قورت می‌داد. ۱ 
کینهٌ نشسته بر دلهای فرزندان یعقوب نمی‌گذارد به حال 
پدرشان رحم کنند. و نمی‌گذارد عشق و غمی که درباره 


یوسف دارد دلهای آنان را نیش بزند. و آن اندوه نهان 
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و پنهان سر برزند و بر دلهای ایشان نیز گاز بزند. اين 
نی گنها از مدای نکسا و دلداریفن رش 
نمی‌دهند. و امیدوارش نیز نمی‌سازند. و تخم آرزوئی 
هم بر دلش نمی‌پاشند. بلکه می‌خواهند آخرین پرتو 
امید نیز در دل او پژمرد و فروکش کند: 
(قالوا: اه تاذ که بوشف خه تون حرضا أر 
تَکون من اطالکین 6. 
گفتند: (ای شتا سوگند! آن‌قدر تو یاد یوسف 
می‌کنی که مشرف به مرگ می‌شوی یا (می‌میری و) از 
مردگان می‌گردی. (خویشتن را بپا و به خود و به ما 
ترجَم فرما و از غم و اندوه بکاه). 
این سخن کینه‌توزانةٌ زشتی است. به خدا سوگند تو یا 
یوسف می‌کنی. و غم او تو را درهم می‌کوبد و تکّه و 
پاره‌ات می‌کند. تا بدانجا که از غم می‌گدازی و آب 
می‌شوی یا از اندوه بیفائده هلاک و نابود می‌گردی. چه 
یوسف از میان رفته است و دیگر برنمی‌گردد و باید از 
او قطع امید کرد و دست شست! 
این پیرمرد بزرگوار بدیشان پاسخ می‌دهد و از ایشان 
می‌خواهد به ترک او بگویند و وی را به خدای خود 
واگذارند. چه او شکایت خود را به پیش کسی جز خدا 
نمی‌برد. او با خدای خود پیوندی دارد که آنان ندارند. 
و از حقیقت خدا جیزی و ایشان نمی‌دانند: 
فال نا أشکو یی( و خزنی ای ال و أَغلمْ من 
له مالا تَعلمُون ». 
گفت: شکایت پریشان‌حالی و اندوه خود را تنها و تنها 
به (درگاه) خدا می‌برم. (و فقط به آستان خدا می‌نالم و 
حل مشکل خود را از او می‌خواهم) و من از سوی خدا 
چیزهائی می‌دانم که شما نمی‌دانید. 
اين واژه‌ها حقیقت الوهیّت را در اين دل به خدا رسیده 
جلوه گر می‌سازند. و خود این حقیقت با جلال و عظمت 
فراگیر و با درخشش چشمگیری که دارد به تجلی 


درمی‌آید. 





۱- «بثی»: غمم و مصیبنم ... 


سور یوسف آیات ۸۰-۱۰۱ 
جزء سیزدهم 

این واقعیّت ظاهری ناامیدی از یوسف. و این فاصلهة 
طولانی و درازی که رشتهة امید به زنده ماندن یوسف 
را قطع می‌کند. چه 
به سوی پدر برجای بدارد. و ناراحت بودن پسران از 
این چشم انتظاری که بعد از سالهای فراوان با وجود 
این همه مشکلات و دشواریهائی که پیش آمده است 


رسد به اين که امید به برگشت او را 


در میان است. همه این جیزها امید مرد شایسته و 
بایسته‌ای چون یعقوب را به خدای خود قطع نکرده 
است و پیوند وی را با خدا نبریده است. او از حقیقت 
خدای خود. و از کار و بار آفریدگار خویش. چیزی را 
می‌داند که این جماعت بریده از این حقیقت. و در بس 
پرده از آن. به سبب واقعیّت کوچک دیدنی جهان. 
نمی‌دانند. 

این است ارزش ایمان به خداء و شناخت یزدان سبحان 
بدین‌گونه و بدین‌سان, شناخت جلوه‌گر آمدن و دیده 
شدن و قدرت و شوکت و قضا و قدر او را دیدن و 
رحمت و رعایت و عنایت او را پسودن, و کار الوهیّت 
با بندگان شایسته را درک و فهم نمودن. 

این واژه‌ها: 

(و عم من ال مالا تْلمُون ». 

و من از سوی خدا چیزهائی می‌دانم که شما نمی‌دانید. 
بلی این چند واژه چنین حقیقتی را به گونه‌ای جلوه گر 
می‌سازد که واژه‌های ما نمی‌تواند آن را جلوه گر نماید 
و چششی را بنماید که مزه آن را نمی‌داند مگر آن کس 
که خود آن را چشیده باشد و بدین سبب بداند که معنی 
این واژه‌ها در اندرون بنده شایسته‌ای همچون یعقوب 
چیست! 
دلی که این مزه را چشیده باشد. سختیها و دشواریها - 
هرچند که ناهنجار و ناگوار باشند - نمی‌توانند کار 
چندانی با او بکنند و بلکه بر پسودن و دیده‌ور شدن و 
چشیدن او می‌افزایند و جذبه شور را داغتر می‌نمایند. 
ما بیش از اين نمی‌توانیم بگوئیم و اين وادی ایمن را 
بپوئیم. ولیکن در ان باره فضل خدای را سپاس 
می‌گوئيم. و به ترک آنچه میان ما و او است می‌گوئيم تا 
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تتها اوه ان زا بدانت وت وس ... و دیگر بس 

آنگ اه یعقوب پسران را روانة پیجوئی یوسف و 

برادرش می‌کند. بدیشان می‌گوید که از رحمت خدا 

مأْیوس نشوند. و بلکه به دنبال آن دو بگردند. چه 

رحمت خدا فراخ ات شا ین او پیوسته دیده 


اي ی 

ای فرزندانم! بروید و (در مصر همراه برادر مهتر خود) 

به دنبال یوسف و برادرش بگردید و از رحمت خدا 

خازهشی ما ایس که وس فا سر کافرا تاه 

نمی‌گردند. (من احساس می‌کنم روزگار دیدار نزدیک 

است). ۱ 
خوشا به حال دل به خدا رسیده! ! 

یاب بو آذهبوا فتَحسَمُوا من بُوسْفت و آخیه 6. 

ای فرزندانم بروید و (در مصر همراه برادر مهتر خود) 

به دنبال یوسف و برادرش بگردید. 
با حواس جمع جستجو کنید و پرس و جو نمائید. در 
پژوهش خود دقت و بینش و شکیبائی داشته باشید. از 
لطف خدا و گشایش و رحمت او ناامید نگردید ... واژه 
«رَوْح» [رسمت خدا] دلالت دقیق‌تری و شفافتت 
بیشتری دارد. در آن سایةٌ خوشایندی است که در زیر 
آن می‌توان از اندوه خفه کننده رست. و با نسیم نرم و 
خنک رحمت یزدان غنود و آسود: 

( ها یس من روح ثم الوم لْکافرون ). 

قظها او تشک شدا خن کافرات تاامند نم گروی: 
اما مومنانی که دلهایشان به خدا رسیده است. و 
ارواحشان با رحمت خدا تر و تازه گردیده است؛ و 
رائحه‌های زندگی‌بخش ملایم خدا را احساس کرده‌اند و 
بوئیده‌اند. از رحمت یزدان ناامید نمی‌گردند هرجند که 
لشکر غمها بر سرشان بتازد و ایشان را احاطه سازد. و 
سختیها و دشواریها آنان را فراگیرد و تنگ تنگ در 
بغل گیرد. شخص مژمن در ساية ایسمانش غسرق در 
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زخمت اسنت ود ور سابه کیو نبا افریدکارشن ور استانه: 


انس و الفت است. و در سایة یقین و باوری که به 
سرور خود دارد غوطه‌ور در آرامش است. هرچند که 
در تنگناهای دشواریها و در خفه گاههای اندوهها اسیر و 
گرفتار باشد. 
0 
برادران یوسف برای بار سوم به مصر می‌آیند. اين بار 
گرسنگی بدیشان زیان رسانده است. و پولهایشان را از 
میان برده است. کالاهای بی‌ارزش و ناچیزی را با خود 
آورده‌اند که در پیششان مانده است. می‌خواهند با آنها 
آذوقه و توشه‌ای بخرند و برگیرند ... به پیش یسوسف 
درمی‌آیند. در حالی که صداهایشان ضعیف و نازک 
گردیده است. آن صداهائی نیست که قبلاً داشتند. از 
گرسنگی و حطی می‌نالند. نالة ایشان بیانگر بلاها و 
گرفتاریهائی است که روزگار دامنگیرشان کرده است. 
شکوه و شکایتشان می‌رساند که زمان چگونه دمار از 
روزگارشان یرون آورده است: 
نها دخْلوا یه قالوا: ای اْعزیژمشنا و فا 
ی و جنا بضاعة یه رجا رف[ لا الیل و 
تصدق علیناه ان اه ْزی التصَدة قین . 
(فرزندان یعقوب فرمان او را گردن نهادند و رهسپار 
مصر شدند) و چون به پیش یوسف رفتند گفتند: ای 
عزیز (مصر!) ما را و خاندان ما را اندوه فرا گرفته است 
و (جسم و روح مارا زیان رسانده است و برای خرید 
مواد غذائی) کالای اندکی با خود آورده‌ایم رکه گمان 
نمی‌رود از ما پذیرفته گردد و چیزی که مورد نیاز ما 
است با آن خریداری شود. بیا و) بر ما ببخش و بار و 
کالای ما را (بدان اندازه که نیازمندیم) به تمام و کمال 
بده» پیگمان خداوند بخشندگان را (به بهترین وجه) جزا 
می د شد. 
وقتی که کار ایشان بدینجا می‌کشد و اين همه طلب 
رصم و شفقت می‌نمایند و فروتنی و خودشکنی 
می‌کنند. در یوسف تأب و توان اجرای نقش عزیز مصر 
نمی‌ماند. و نمی‌تواند بیش از این به نمایش قدرت 
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ادامه دهد. و حقیقت شخصیّت خود را از ایشان پنهان 
دارد. درسها به بایان امده‌اند. وقت آن است که 
بزرگترین رویاروئی در رسد آن رویاروئی که بسر 
دلشان نمی‌گذشته است و مرغ خیالشان به سوی آن پر 
و بالی نمیگشوده است. ناگهان دل مهربانش نسرم 
می‌شود و می‌خواهد از حقیقت شخصیّت خود بسرای 
ایشان بگوید و پرده از خویشتن بردارد. ایشان را به 
گذشته‌های دور برمی‌گرداند. گذشته‌های دوری که تنها 
آنان از آن خبر دارند. و کسی جز یزدان بر آن مطلع 
نیست: ۱ 

(فال:فل لب ئوشت و خی( 

جاهُون؟! . 

گفت: آیا بدان‌گاه که (یوسف را به چاه انداختید» و پس 

از او اذیّت و آزارها به بنيامین رساندید و او را در فراق 

برادر داغدار نمودید) از روی نادانی (جوانی) نسبت به 

یوسف و برادرش می‌دانید چه (عمل زشت و ناپسندی) 

کردید؟!. 
در گوشهایشان صدائی طنین‌انداز شد که چیزی از زیر 
و بم آن را به یاد دارند. سیماهای چهرههائی در جلو 
دیدگانشان پدیدار گردید که تاکنون بدانها توجه نکرده 
بودند. چرا که آنان یوسف را در منصب عزیز مصر و با 
ابهت و درجات و نشانه‌های عزیز مصر می‌دیدند. 
خاطره‌ای از دور در جانهایشان درخشیدن گرفت. 

(فالوا: الک لت تفت ۱ ۷ 

کفتتد: آ با دی واقعا توف نف 
آیا تو خودت یوسف هستی؟! هم اینک دلها و اندامها و 
گوشهایشان, سایه‌ها و سیماهای یوسف کوچک را در 
این مرد بزرگ می‌بیند. 

(قال: تا توشف. وهذا آخي. قد مر الله * ین ان 

من یستق و یطبر فان اه لا بُضیم جر 

الْمُخینین ‌. 

گفت: من یوسفم و این برادر من است. به راستی یزدان 

بر ما منّت گذارده است (زیرا که ما را از بلاها رهانیده و 


دوباره به هم رسانیده و سلامت و قدرت و عرّت 


سوره یوسف آیات ۸۰-۱۰۱ 
جزء سیزدهم 
بخشیده است). بیگمان هرکس (خدا را پیش چشم دارد 
و از او بترسد و) تقوا پیشه کند و (در برابر گرفتاریها و 
مصیبتها) شکیبائی و استقامت ورزد (خداوند پاداش او 
را خواهد داد) چرا که خدا اجر نیکوکاران را ضائم 
نمی‌گرداند. 
مسألهٌ غیرمترقبه و ناگهانی است! مسألةٌ غیرمترقبه و 
تاکفای شش شک اس پوشت یشان را عافکیر 
می‌کند و ناگهانی برایشان می‌گوید و به یادشان 
۱ می‌آورد که با یوسف و برادرش در روزگار نادانی چه 
کرده‌اند ... چکیده‌وار سخن می‌راند و بر این چیزی 
نمی‌افزاید ... تنها از فضل و لطف خدا در حق خود و 
پرادرش سخن می‌گوید. اين فضل و لطف را نیز نتيجة 
پرهیزگاری و شکیبائی خود. و دادگری خدا در سزا و در 
جزا می‌شمارد. 
امّا برادران یوسف. در جلو چشمان و دلهایشان تصویر 
کارهائی جلوه گر می‌آید که نسبت به یوسف کرده‌اند. 
طنین شرمندگی و خواری در گوش دلشان در فریاد 
استه توش رافکند کین ایشان را دربر می‌گيرد. آنان 
با یوسف رویاروی می‌شوند. یوسفی که بدیشان نیکی 
می‌کند. ولی آنان بدو بدی کرده‌اند. با فرد شکیبائی 
رویاروی می‌شوند که ایشان با او نادانی کرده‌اند و آو 
را نشناخته‌اند. در برابر بزرگوار بخشنده‌ای می‌ایستند 
که با ایشان آقائی می‌کند. ولی آنان با او چه کارهای 


بدی که کرده‌اند و چه موقعیّت بدی که در برابرش 


داشته‌اند: 
(فالوا: تاله لَقَد آشرک اله علیناء و ان کنا 


گفتند: به خدا سوکند! خداوند تو را (به سیب 
پرهیزگاری و شکیبائی و نیکوکاری) بر ما برگزیده 
است و برتری بخشیده است. و ما بیگمان (در کاری که 
در حقّ تو و برادرت روا داشته‌ایم) خطاکار بوده‌ایم. 
اعتراف به گناه است. اقرار به بزهکاری است. سخن 
گفتن از الطاف الهی در برتر و والاتر نهادن یوسف بر 
ایشان در مکانت و منزلت و شکیبائی و بردباری و 
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پرهیزگاری و نسیکوکاری است. آنان از خوبیها و 
عنایتهائی صحبت می‌کنند که خدا در حق یوسف داشته 
است. یوسف هم در مقابل آن سخنان بزرگواری می‌کند 
و گذشت را پیش می‌کشد و موقعیّت شرمنده‌سازی را 
به پایان می‌برد و بساط شکوه و گلایه را در هم 
ان ام مت گرا انیت توت ور 
امتحان ثروت و نعمت نیز پیروز و مسوفق می‌گردد. 
همان‌گونه که قبلاً در امتحان سختی و شدت پیروز و 


موفق گردیده بود. اخر او از زمره خوبان و نیکوکاران 


بو ۵. 
(قال: لا تثریب کم الیزم یر له کم و هو 
ازخم الزامین 4 . 


(یوسف پاسخ داد و) گفت: امروز هيچ‌گونه سرزنش و 
توبیخی نسبت به شما در میان نیست (و بلکه از شما 
درمی‌گذرم و برایتان طلب آمرزش می‌نمايم. ان‌شاءالنه) 
خداوند شمارا می‌بخشاید. چرا که او مهربانترین 
مهربانان است (و مففرت و مرحمت خود را شامل 
نادمان و توبه‌کاران می‌نماید). 
امروز نه سرزنش و نکوهشی در میان است و نه تنبیه 
و شکنجه‌ای در پیش است. کار از طرف من به پایان 
آمده است و ریشه‌هائی از آن برجای نمانده است ... 
خدا شما را مورد مرحمت و مغفرت خود قرار می‌دهد. 
او مهربانترین مهربانان است ... آن‌گاه سخن متوجّه کار 
دیگری می‌شود. از پدر سخن می‌رود که چگونه 
چشمان او از غم و اندوه سفید گردیده است. پدر هم 
اینک با عحله منتظر مدژده است. شتابان ملاقات را 
می‌پاید. عجله دارد که غم و اندوهی که بر دلش نشسته 
ستاو | و تار و بود آن گردیده است بزداید. شتابان 
چشم به راه است که بیماری و دردی که بر تنش دویده 
تاه ای تاشتا ده استاری فتالن کت نله است: 
رخت سفر بربندد. و هرچه زودتر رنجوری و کمسوئی 
دیدگانش بهیودی یابد. و مژده سرور فروع نور بدانها 
بتاباند و آنها را روشن گرداند: 


سس 
مره فر 


(لذَْبُوا بقّمیصی هذا فقو عی وجه یی یات 


1 
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بصپراء وی یک جع 
(پس از آن. یوسف از حال پدر پرسید. وقتی که از 
اوضاع و احوال او آگاه گردید. بدیشان گفت:) این 
پیراهن مرا با خود (به کنعان) ببرید و آن را بر چهره او 
بیندارید تا(نشانی بر پیدا شدن من بوده و 
روشنی‌بخش دل و دیده‌اش شود و دوباره) بینا گردد 
(و پردهٌ تاریک غم و اندوه از جلو چشمانش بزداید و 
خزم و خندانش نماید) و همه خانوادة خود را به نزد من 
بیاورید. 
تسه که یت مت انیت که وی ی عابتا 
پدر را دوباره سالم و بینا می‌کند و نور به دیدگانش 
برمی‌گرداند؟ این جیزی است که خدا بدو یاد داده است. 
کار غیرمترقبّه در اغلب اوقات و در بسیاری از حالات 
به شکل معجزه درمی‌آید و عمل معجزه خارق‌العاده را 
می‌نماید ... اين کار ناگهانی و غیرمنتظره چرا چنین 
نکند؟ مگر نه این است که یوسف پیغمبر و فرستاد؛ خدا 
است. و یعقوب نیز پیغمبر و فرستاده خدا است؟ 
0 
از این لحظه به بعد کارهای غیرمترقبه یکی پس از 
دیگری در داستان رخ می‌دهد. تا وقتی که صحنه‌های 
تکان‌دهنده با تعبیر خواب پسربچَةٌ کوچک به پایان 
می‌آید. ۱ 
«(ر لا فصلت العی فال آبومم: ال اجه رع 
ُوشفت. ولا دون . ۱ 
هنگامی که کاروان (از مصر به سوی شام) حرکت کرد. 
پدرشان (به کسانی که پیش او بودند) گفت: اگر مرا 
بی‌خرد و بی‌مفز ننامید (به شما می‌گویم) من واقعاً 
بوی یوسف را می‌بویم!. 
بوی یوسف! هیچ چیزی نه مگر ایین. بر دل کسی 
نمی‌گذرد که یوسف پس از سالهای فراوان و زمانهای 
طولانی هنوز در میان زندگان باشد. و بوئی هم داشته 
باشد که این بدر کهنسال درمانده آن را ببویدا 
من واقعاً بوی یوسف را می‌بویم. اگر مرا پیرمرد ابله و 


گول نگوئید و ننامید: 
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جلد چهارم 
0 ز ۳۰۶ ۶ 
اگر مرا بی‌خرد و بی‌مغز ننامید. 


اگر مرا ابله و گول نگوئید و ننامید. مرا تصدیق می‌کنید 
در چیزی که می‌یابم و در بوئی که از دیده‌نهان 
دورافتاد؛ خود می‌بویم. 
چگونه یعقوب بوی یوسف را استشمام کرد همین که 
کاروان به راه افتاد؟ از کجا کاروان به راه افتاد؟ برخی 
از مفسّران می‌گویند: بوی یوسف را بوئید از همان 
وقت که کاروان از مصر به راه افتاد. و اين بو. بوی 
اه پاش زا تمه هر دا اه 
هیچگو نه دلیلی بر این اذعا در دست نیست. چه‌بسا 
مقصود این باشد که هنگامی که کاروان از دو راهه‌های 
سرزمین کنعان جدا شد, و رهسپار محلة ییعقوب در 
فاصلة محدودی شد. بوی پیراهن به مشام یسعقوب 
رسید. 
ما با این سخن, منکر اين نمی‌گردیم که معجزه‌ای از 
تا چنگن انیت ززان تشتری ورن بضری ٩۱‏ 
سوی پیغمبری همچون یوسف روی داده باشد. آنچه ما 
می‌خواهیم این است که ما دوست می‌داریم در کنار 
حدود و ثغور مدلول و مفهوم نص قرآنی یا نص 
روایت مستند و صحیحی بمانیم. در اين باره هم روایت 
مستند و صحیحی در دست نیست. مدلول و مفهوم نص 
این فاصله و گستره‌ای را نسمی‌رساند که مفسّران 
می‌خواهند. 
امّا کسانی که در اطراف یعقوب بودند. آنچه او از سوی 
پروردگارش دریافت داشته بود آنان دریافت نکرده 
تک وا از لاش سس ری تفا 
نیافتند و نبوئیدند: 

(اطرافیان بدو) گفتند: به خدا قسم! بیگمان تو در 

سرگشتکی قدیم خود هستی (و بر بال خیالات و . 

خرافات در پروازی). 
هنوز تو در سرگشتگی و گمراهی خود دربارهٌ یوسف 
هستی. هنوز تو در سرگشتگی و گمراهی خود در انتظار 


سور یوسف آیات ۸۰-۱۰۱ 
جزء سیزدهم 
یوسف نشسته‌ای. یوسف به همان راهی رفته است که 
از آن برگشتی نیست. او مرده است و از دیده‌ها به در 
رفته است. 
ولی کار غیرمترقبه ناگهان از دور درمی‌رسد و روی 
می‌دهد. به دنبال آن نیز کار غیرمترقبةٌ دیگری سر 
می‌رسد و روی می‌دهد: 
(فلَا آن جاء ابش آنفاه عل وجضهه اوه 
بصيراً 5 
هنگامی که (پیک) مژده‌رسان بیامد و پیراهن را بر 
چهره‌اش افکند (چشمان یعقوب) بینا گردید (و نور 
سرور, به دیدگانش روشنی بخشید). 
ناگهانی رسیدن پیراهن که دلیل بر وجود یوسف و 
نزدیکی دیدار با او است. و ناگهانی بینا شدن چشم پس 
از سفید شدن دو چشم یعقوب ... امور غیرمترقبه‌ای 
بودند که یکی پس از دیگری انجام می‌گیرد . در اینجا 
است که یعقوب حقیقت چیزی را بیان می‌دارد که آنان 
از آن آگاهی ندارند و تنها خود یعقوب در پرتو وحی 
خدا از آن مطْلم است. همان چیزی که قبلاً دربارة آن 
برایشان سخن گفت. ولی بدان پی نبردند و از آن چیزی 
نفهمیدند: 
(قال: ال تک غلم م من اه ضالا 
تعلمُون؟ 
گفت: مگر من به شما نگفتم: که از سوی یزدان (و در 


2 


نمی‌دانید؟. 

۳ ی 4 .نا بط دِ 
(قالوا: یا ابانا استعفر لنا ذنوبنا اناکنا خاطئین >. 
(فرزندان یعقوب) گفتند: ای پدر! (بر ما ببخشاو) 
آمرزش گناهانمان را برایمان (از خدا) بخواه. واقعاً ما 
خطاکار بوده‌ایم. 

چنین می‌بینیم که در دل یعقوب ناراحتی و کدورتی از 
پسرانش بوده است. و هنوز که هنوز است دلش از این 
ناراحتی و کدورت نبالوده است و صاف نشده است. 
گرچه بدیشان وعده می‌دهد که از یزدان برایشان طلب 
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۴ آسود: 
(فال: موف تفه لحم رنه و افو 
رح 


گفت: از پروردگارم. پیوسته برایتان طلب آمرزش 
(گناهانتان را) خواهم کرد. بیگمان او بخشایشگر 
مهربانی است. 
نقل عبارت یعقوب با واه «سَوّف: بالاخره. در آینده» 
از اشارة به دل زخمی انسانی خالی نیست. 
‌ 
روند قرآنی در مسائل غیرمتربهُ داستان پیش می‌رود. 
زمان و مکان را درمی‌نوردد. تا در صحنهٌ 04 
تکان‌دهنده واپسین همدیگر را ملاقات کنیم و ببینیم 


مس 
۶ ۱ 


ی ۳ س 
به 


7 و ۶۸۶ ۳ 


لمي و له سُجدا. و ٩‏ ال : یا بات طذا 
ول رز ای ین بلق جعلا ری ما وف 
خسن بذج من آلسْجن و جاء کم من 
ينی ن بدآن ترْآشَیطا ی وب خن 
ری لطیفٌ لا یشاب هه للم کم ». 

(یعقوب و خاندان او رهسپار مصر شدند. یوسف تا 
مدخل مصر به استقبالشان شتافت). هنگامی که به پیش 


‌ِ 


یوسف رسیدند» پدر و مادرش را در آغوش گرفت و 
(به همه آنان) گفت: به سرزمین مصر داخل شوید که به 
خواست خدا در امن و امان خواهید بود. (کاروان داخل 
مصر گردید و به منزل یوسف وارد شد) و یوسف پدر 
و مادرش را بر تخت نشاند (و به رسم مردمان آن 
زمان» در حقّ سران و امیران و فرمانروایان» جملگی) 
در برابرش کرنش بردند. یوسف گفت: پدر! این تعبیر 
خواب پیشین (روزگار کودکی) من است! پروردگارم 
آن را به واقعیّت مبل کرد. به راستی خدا در حقّ من 
نیکیها کرده است. چرا که از زندان رهایم نموده است. 
و بعد از آن که اهریمن میان من و برادرانم تباهی و 
جدائی انداخت. شمارا از بادية (شام به مصر) آورده 


است. حقیقتاً پروردگارم هرچه بخواهد سنجیده و 


سورةْ یوسف آیات ۸۰-۱۰۱ 
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دقیق انجام می‌دهد. بیگمان او بسیار آگاه (و کارهایش 
همه) دارای حکمت است. 
چه صحنهٌ شگفتی است! پس از تاخت سالها و گذشت 
روزهاء پس از یأسها و نامیدیهاء بعد از دردهاو 
دشواریها و تنگناها. بعد از امتحانها و آزمونها, پس از 
بلاها و مصیبتهاء و بالأخره بعد از عشق و علاقةٌ کشنده 
و عم و اندوه شدید و حسرت و آه سوزان... همچون 
چیزی بر صحنه پیدا می‌شود و طرحی نو درمی‌اندازد 
... چه صحنهً شگفتی است! صحنه‌ای است که از فعل و 
انفعالات و لرزشها و تپشها و شادیها و اشکها لبریز 
است | 
جه صحنه شگفتی ۱ 
با سرآغاز داستان گره خورده است: آن یکی دربارة 
غیب نهان در زوایای جهان بود و اين یکی درباره 
واقعیّت حیات است ... یوسف هم در میان همه اینها به 


بت تدای ابا ان وله 


یاد خدا می‌پردازد و آنی او را فراموش نمی‌سازد: 
از 

(فلا دخلوا علی یو 

آدخْلوا مضمر ان شاء ان آمنن 6. 


هنگامی که به پیش یوسف رسیدند. پدر و مادرش را در 


س 


سف آوع الیه ابو یه و ها ل: 


آغوش کرفت و (به همه آنان) گفت: به سرزمین مصر 

داخل شوید که به خواست خدا در امن و امان خواهید 

بود. 
خواب خود را به یاد می‌آورد و از آن سخن می‌گوید. 
تعبیر آن را سجده بردن برادرانش برای خودش می‌بیند 
بدان هنگام که پدر و مادرش را بالای تختی برده 
اتتتانه تشانقه افت که تم وین بسن آن اه شتا ی 
خوابش بدان‌گونه بود که یازده ستاره و خورشید و ماه 
را در حال سجده برای خود دیده بود: 

و فآ هی العزش, و روا له شجداء و 
فال: یات هذا تأو وویای من قبل قَذ جَعلها 
ری حقاً ». 
یوسف پدر و مادرش رآ بر تخت نشاند (و به رسم 
مردمان آن زمان, در حسق سران و امیران و 


فرمانروایان» جملگی) در برابرش کرنش بردند. یوسف 
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گفت: پدر! این تعبیر خواب پیشین (روزگار کودکی) من 
است! پروردگارم آن را به واقعیّت مبدّل کرد. 

آن‌گاه یوسف نعمت خدا را بر خود برمی‌شمرد: 
وق خن ی اذخُرجی من آلسجُن, و جاء یکم 
من الْْد و من بَغد آن رَغلسَیطان یی وب اوق 
‌ 
به راستی خدا در حقّ من نیکیها کرده است. چرا که از 
زندان رهایم نموده است. و بعد از آن که اهریمن میان 
ی باق رتمک هی ری عناین ادافت» شا را دی انز 
(شام به مصر) آورده است. 

لطف خدا را یاد می‌کند در تدبیری که برای پیاده کردن 


ری 


مشیّت و خواست خود اندیشیده است: 

3 ری آطیف لا یشاء >. 

حقیقتاً پروردگارم هرچه بخواهد سنجیده و دقیق 

انجام می‌دهد. 
خدا مشیّت و خواست خود را با ریزه‌کاری و تیزبینی 
اییدانی پیاده می‌کند. به گونه‌ای که مردمان آن را 
َ 0 و بدان پی نمی‌برند: 

نه ه هو للم شک ». 

_ او بسیار آگاه (و کارهایش همه) دارای حکمت 

است. 
این همان تعبیری است که یعقوب نیز بکار برده است. 
بدان‌گاه که در سراغاز داستان یوسف خواب خود را 
برایش بیان می‌کرده است: 

( ان ریک عَلم حکم ». 

بیگمان پروردگارت بسیار آگاه (و کارهایش همه) 

دارای حکمت است. (یوسف /۶) 
این هم بدان جهت است که سرآغاز و سرانجام حتّی در 
عبارات توافق و همآهنگی داشته 
ت‌ 
پیش از این که پرده واپسین صحنه تکان‌دهنده فروافتد. 
یوسف را می‌بينيم که خود را ارو دز او 
کشیدن و شادی و شادمانی و جاه و جلال و سلطه و 


قدرت و حکومت و شوکت و ثروت و رفاه و اسایش و 
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امن و امان. کنار می‌کشد 
رود و به تسبیح و تفدیس او بپردازد و شکر الطاف و 
عنایات او را بگوید و به ذکرش در خروش افتد! بدین 
هنگام که او در شکوه و ابّهت سلطه و قدرت است. و 
فرق هن شاوی و خاممانن یخرب ره یت وه 
به آستانة یزدان جهان می‌کند و عاجزانه از او می‌خواهد 
وی را مسلمان بمیراند و به شایستگان و بایستگان 
ملحق نماید: 
رب قد یی من اللک. ول من تأویل 
لا خادیِ. فاطر آلَماوات والازض ات وی ‌ 
لیا و الاو نوی نما و نیقی 
پروردگارا! (سپاسگزارم که بخش بزرگی) از حکومت 


به من داده‌ای و مرا از تعبیر خوایها آگاه ساخته‌ای. ای 


... تابه سوی پروردگار خود 


آفریدگار آسمانها و زمین! تو سرپرست من در دنیا و 
آ زیت تفت :(همه آمون تقو رنه کی رام گنازمی 
مویناتیت تیم تاو )سرا مس #ممیران ان 
ی 
رب قذ نیو من الک 6. 
پروردگارا! 9 که بخش بزرگی) از حکومت 
به من داده‌ای. 
از حکومت. سلطه و قدرت و مکانت و منزلت و جاه و 
مال به من عطاء فرموده‌ای. این از نعمتهای دنی است. 
وی من تأویل الحادیثِ 4. 
اف توا نوا زکاوست ام 
خوابها را می‌توانم تعبیر کنم و نتائجم سخنان را پیش 
چشم دارم و فهم کنم. اين از نعمتهای علم است. 
پروردگارا! نعمتهای تو را یاد می‌کنم و برمی‌شمرم. و 
شکر و ذکر آنها را می‌گویم. 
(فاطر لماواتِ والارض 6. 
ههار مان تا 
آسمانها و زمین را به فرمان خود از نیستی به هستی 
آوردی و خلعت وجود بخشیدی. چرخش و گردش آنها 
در دست تو است. توئی که پر آسمانها و زمین و ساکنان 
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آنها سلقله و قدرت داری. 
1 نت ولیّی فِ ان ۲ و الاخر رَة ». 
تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی. (همةٌ امور 
خود را به تو وامی‌گذارم و خویشتن را در پناه تو 


می‌دارم). 


شور دکاراا فان تن سلطهاو فدرت و شنکاو 


حکومت و تسندرستی و روت و اموال و اولاد 
نمی خواهم. پروردگارا! از تو عاجزانه چیزی را می‌طلبم 
که پایدارتر و گرانهاتر است: 
توفی مسلماً و نی بالصاحین ‌. 

مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق گردان. 
بدین شیوه جاه و جلال و سلطه و قدرت. و شادی و 
شادمانی ملاقات و همایش اهالی خانواده و جمع 
برادزان» از جلو چشمان یوسف به کنار می‌رود و دور تر 
و دورتر می‌شود تا از دیدگان او پنهان و در آن سوی 
افق نهان می‌شود. صحنه واپسین پیدا و نمایان 
می‌گردد. صحنهٌ بنده تنهائی است که به آستانة 
پروردگار خود می‌نالد و به زاری از او می‌خواهد که 
اسلام او را ببرای او بپاید و حفظ نماید تااو را 
می‌میراند و به سوی خود برمی‌گرداند. زار زار از 
آفریدگار دادار می‌خواهد که او را در پیشگاه خود به 
صالحان ملحق فرماید. 
پیروزی مطلق در وایسین امتحان این است. 


ی | 


وه لك و مات هملد معا جممو روش ری 





مار الم لاس و لوحرَصت بمُوّمنن () 


مر شر ورن 


وما له معا ه من آجران ‏ هو! ولاز ک وین | 8 
وکانن من اب رف مرت وا ور ار 

تیش 9 رن سار با 
وهم مشرکزن () ی هم عشية من ده 


9 هروک () فل هلزو. 
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۳ ممم. مر رو سم مس 


سبیل‌آد آدعواال اوعل بصبرز آناومن ای وحن 


کد رک ۲ سیر سس 


آلّوما انا نامرک رکیت (#) رما سنا من قبلِاکَ 
یی رب جوز رن بییزواف 
الرض هروا کف کارتعفبة نیت من تلهم 


و9 2 ۳ ۳ نلا تلود (و6 
اد استیعسالر َو ۳ سل رکذ بو اه هم 
1 عن اور المجرمیت 
9 ج یی 
اه ماد هتکن سای رب 


مسج ار ود و 2 چم 
وتفصیل‌کگل[نی, ءوَهدَی وه لور مدومنون لا 








9 ِ فنی مه مه ول 








داستان یوسف به بایان آمده است تا پیروهای آن 
بیاغازد. آن پیروهائی که در دیباچهٌ سخن از اين سوره 
بدانها اشاره کردیم. نگرشهای گوناگون و پسوده‌های 
جوراجور مسی‌آغازد. گردشها و چرخشهای 
لهامگرانه‌ای در صفحات کیهان, در ژرفاهای نفس 
انسان» در میان اثار گذشتگان. و در لابلای غیب نهان 
در فراسوی نماهای آشکار پدیده‌های جهان. شروع 
می‌گردد. ما هم برحسب ترتیب آنها در روند قرآنی به 
عرضه آنها می‌پردازيم. چرا که این ترتیب, دارای هدف 
مشخص است: 

‌ 

این داستان در میان قومی که محمّد با در بین آنان 
پرورده گردید و سپس برانگیخته شد. مرسوم و متداول 
نبود. در اين داستان اسرار و رموزی است که جز 
اشخاصی که واقعیّت داستان را دیده‌اند و لمس کرده‌اند 
از آنها کسی اطْلاع و آگاهی نداشته است. آنان هم به 
دل اعصار و قرون فرورفته‌اند و مرده‌اند. در سرأغاز 
سورهٌ یوسف. خدای بزرگوار همچون سخنی با پیغمبر 
خود دارد: 


عم تصٌْ علیک خسن امَصص با أرحینا 
ایک هذا ارآ و ان گنت من قبله لِن 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


مااز طریق وحي ایين قرآن. نیکوترین سرگذشتها را 
برای تسو بازگو می‌کنیم و (تو را بر آنها مطلع 
می‌گردانیم) هرچند که پیش‌تر از زمره بی‌خبران (از 
احوال گذشتگان) بوده‌ای. (یوسف/۳) 
هم‌اینک هم پس از پایان داستان پیروی این چنین بر آن 


زده می‌شود. و سرانجام سوره به سراغاز سوره پیوند 


داده می‌شود: 
0 
دنم اٍذ جوا آثرهم و هم کون ۰6 


(ای پیغمبر اسلام!) اين (داستانی را که بر تو خواندیم) 
از خبرهای نهان (در دل قرون و اعصار گذشتة بسیار 
کهن جهان) است که آن را به تو وحی می‌کنيم. تو پیش 
آنان (یعنی پسران یعقوب) نبودی بدان‌گاه که تصمیم 
گرفتند و نیرنگ نمودند (و بر ضدّ یوسف نقشه کشیدند 
و طرح درانداختند. لذا جز از طریق وحی امکان اطّلاع از 
آن را نداشتی). 
داستانی که در روند قرآنی گذشت از زمره غیبی است 
که تو از آن آگاه نیستی. ولیکن ما آن را به تو وحسی 
کنم: نشانه وغی آن این ات که آنن داتان یت 
به تو غیب است. تو که با برادران یوسف نبودی بدان 
هنگام که گرد آمدند و متفق شدند و همرأی گردیدند و 
نیرنگی را طرح‌ریزی کردند و پی افکندند که داستان 
در موارد بسیاری بدان اشاره کرده است. آنان دربارة 
یوسف نیرنگ کردند. راجع به پدرشان کلک زدند و 
نیرنگ کردند. وقتی که برادرشان را گرفتند به گوشه‌ای 
خزیدند و در گوشی صحبت کردند و چاره‌اندیشی 
نمودند. خود این تدییر و چاره‌اندیشی نوعی نیرنگ 
است. زنان در حق یوسف نیرنگ کردند. چاکران دریار 
عزیز مصر که یوسف را به زندان انداختند نیرنگ زدند 
همه اینها مکر و نیرنگ بوده است و تو در کنار آن 
حاضر نبوده‌ای تا آن را حکایت و روایت کنی. بلکه این 
وحی است و این سوره آن را نقل می‌کند تا آن را ثبت 
و ضبط کند همراه با چیزهائی که ثبت و ضبط می‌کند. 


چیه مه اج 4 ۳ 


سوره یوسف آیات ۱۰۲-۱۱۱ 
جزء سیزدهم 
چیزهائی که از جملة مسائل این عقیده و قضایای این 
ائین هستند و در صحنه‌های فراوان داستان پبخش و 
پرا کنده‌اند. 
0 
ثبت و ضبط وحی, و الهام داستان, و نگرشها و 
پسوده‌هائی که دلها را به لرزه می‌اندازند. همه و همه 
مقتضی این هستند که مردمان بدین قرآن ایمان 
بیاورند. مردمان پیغمبر َو را می‌دیدند و احوال او 
را می‌دانستند. بعدها از او می‌شنیدند چیزهائی را که 
می‌شنيدند. ولی بیشتر مردمان ایمان نمی آوردند. 
مردمان همچنین از کنار نشانه‌های خداشناسی پراکنده 
در صفحات هستی نیز گذشته‌اند و می‌گذرند و انها را 
نسدیده‌اند و نمی‌بینند و متوجّه آنها نشده‌اند و 
نمی‌شوند. و مدلول و مفهوم آنها را درک و فهم 
نکرده‌اند و نمی‌کنند. بسان کسی که پهنة رخساره خود 
را برمی‌گرداند ولاجرم چیزی را نمی‌بیند که با آن 
روبرو می‌شود. پس در انتظار چه چیزی هستند؟ عذاب 
و عقاب یزدان ناگهان ایشان را دربر می‌گیرد. بدون این 
که به خود آیند: 
ور اس -و آز حرطت مین 

تسام یهن جر نو وک فان ّ 

من ین مزاب و الازض یرون ها و هم 

عنام عضو و ما یمن أکرهم باه الا و 
مش رون منوا آن یم اي ة نذا 1 
او نتم ألساغة بت و هم لا یشعوون؟ ». 
بیشتر مردم (به سبب تصمیم بر کفر و پیروی از هوا و 
هوس, به تو) ایمان نمی آورند. هرچند که تلاش کنی (و 


در راهنمائی ایشان بسیار خویشتن را زحمت دهی). تو 


۲ 3 
۷ ما 


نمی‌خواهی, (پس اگر آنان نپذیرفتند غمگین مباش. چرا 
که دیگران اندر شکم مادر و پشت 
می‌گروند. و تنها این قرآن برای گروهی از مردمان این 


پدرید و بدان 


زمان نیامده است. بلکه) قرآن جز پند و اندرزی برای 
همه جهانیان نیست. و چه بسیار دلائل و نشانه‌های 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
(دال بر وجود خدا) در آسمانها و زمین وجود دارد که 
آنها و وی امن گردان یاک آنازن که مدا انم نها 
هستند. مشرک می‌باشند. آیا از این ایمن هستند که 
عذاب فراگیری از سوی خدا ایشان را دربر گیرد» یا این 
که قیامت به ناگاه فرارسد و ایشان غافل و بی‌خبر 


باشند؟. 


پیغمبر له بر ایمان آوردن قوم خود بسیار حسریص 


بو ارزو داشت که غیری کهبا خردنه ارمعان رده 
است بهره ایشان شود. و بر ایشان می‌ترسید که بدی و 
بدییاری دنیا و عذاب و عقاب آخرت گریبانگیر آنان 
شود. بدی و بدبیاری و عذاب و عقابی که در انتظار 
مشرکان است. ولیکن یزدان آگاه از دلهای انسانها و از 
سرشتها و احوال ایشان بدو خبر می‌دهد که حرص و أز 
او بر ایمان آوردنشان گروه بیشمار مشرکان را به سوی 
ایمان آوردن سوق نمی‌دهد و بدأن نمی‌کشاند. زیرا 
آنان -همان‌گونه که در این آیات فرموده است -از کنار 
نشانه‌ها و دلائل فراوانی می‌گذرند و از آنها روی 
می‌گردانند. این روی‌گردانی هم ایشان را آماد؛ٌ پذیرش 
ایمان نمی‌سازد. و نمی‌گذارد از دلائل ایمان که پخش و 
پراکنده در آفاق جهان است سود جویند. 
تو از ایمان آوردن ایشان بی‌نیازی, و پاداشی در برابر 
رهنمود کردنشان از ایشان درخواست نمی‌کنی. جای 
فلت است کته انتاخ از هدایت روی می‌گردانند, 
هدایتی که رایگان بدیشان ارمسغان می‌گردد و اجر و 
مزدی در برآبر آن از ایشان دریافت نمی‌شود. 
وا تسام یه من خر ان هو | "که 
این ‌. 
تو در برابر این (اندرز و راهنمائی) پاداشی از ایشان 
نمی‌خواهی, (پس اگر آنان نپذیرفتند غمگین مباش. چرا 
که دیگران اندر شکم مادر و پشت پدرند و بدان 
می‌گروند. و تنها این قرآن برای گروهی از مردمان این 
زمان نیامده است. بلکه) قرآن جز پند و اندرزی برای 
همه جهانیان نیست 


سورهٌ یوسف آیات ۸ 


جزء سیزدهم 


ایشان را با آیات خدا پند و اندرز می‌دهی. چشمان سر 


و دل آنان را متوجّه آیات خدا می‌کنی. آیاتی که به 
جهانیان ارمغان گردیده است. و در انحصار ملتی و 
نژادی و قبیله‌ای قرار ندارد. پولی در برآبر آنها خواسته 
تفی‌ شوت با کشوم نت اند ان را پرداخت کتنه در نتسه 
ثروتمندان بر تنگدستان به سبب توان مالی امتیاز پیدا 
بکنند. هیچ شرطی هم در میان نیست که کسی از انجام 
آن ناتوان بوده و درنتیجه توانایان بر نناتوانان بسرتر 
شوند و بالاتر روند. بلکه یات خدا پند و اندرز 
جهانیان است. سفره همگان و خوان یغمای گسترده‌ای 
است برای هر کسی که بخواهد بر این سفره و خوان 
(وکای من آیّة ق ارات و الازض یرون علبا 
و هم عَنها مُعرضون >. 
و چه بسیار دلائل و نشانه‌های (دالْ بر وجود خدا) در 
آسمانها و زمین وجود دارد که آنان (کورکورانه) از 
کنارشان می‌گذرند و از پذیرش آنها روی می‌گردانند. 
انا نها ال و هیودا یال سوه اس 
و قدرت او. در لابلای جهان و اینجا و آنجای کیهان. 
پخش و پراکنده‌اند. و چشمان سر و چشمان دل را به 
خود می‌خوانند. در آسمانها و زمین نشانه‌های 
خداشناسی است ... مردمان بامدادان و شامگاهان و 
همه اوقات شبانه‌روز از کنار آنها می‌گذرند. نشانه‌های 
گویائی هستند. مردمان را فریاد می‌دارند که به ما 
بنگرید و به خدا پی ببرید. برجسته و پیدایند و چشمها 
و خردها را متوجّه خود می‌کنند. الهامگر دلها و 
خردهایند و دلها و خردها را واله و شیدا می‌نمایند. امّا 
آنان آنها را نمی‌بینند و ندای آنها را نمی‌شنوند و تأثیر 
رف آنها را احساس نمی‌کنند! 
در آن لحظه که انسان به طلوع و غروب خورشید 
می‌نشیند. و در آن لحظه که سایه‌های طولانی را 
می‌بیند که پای در دامن جمع می‌کنند و دامن فراهم 
می‌چینند. و اهسته و ارام می‌کاهند يا افزوده می‌شوند. 
در آن لحظه که انسان به دریاهای پرآب مواج می‌نگرد. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
و چشمه‌های جوشان را مشاهده می‌کند. و چشمه‌ساران 
لبریز و روان را دید می‌زند. در آن لحظه که انسان به 
گیاه نودمید؛ شادابی خیره می‌شود. و شکفتن غنچهٌ 
خندانی را می‌بیند. و باز شدن گلی را ورانداز می‌کند. 
و در آن دم که کشتزار و چمنزار و گندم‌زارهای درویده 
را می‌نگرد. و گیاهان پرپر شده را می‌بیند. در آن دم که 
انسان پرنده‌ای را نگاه می‌کند که بال و پر گرفته است و 
در هوا بالهای خود را می‌گشاید و انگار شنا می‌نماید. 
در آن لحظه که ماهیها در آبها شنا می‌کنند و اين سو و 
آن سو می‌دوند و پائین و بالا شیرجه می‌روند. در آن 
لحظه که کرمها می‌لولند و به داخل سوراخها فرو 
می‌روند. در آن لحظه که انسان مورچه‌های فراوانی را 
می‌بیند که چگونه پیوسته در رفت‌وآمد و به کار و 
تلاش اندرند. و در آن لحظه‌ها که انسان سائر حشرات 
و گروهها و دسته‌های حیوانات و حشرات و خزندگان و 
پرندگان را دیده‌ور می‌شود. در آن لحظه که انسان 
دربارءٌ بامدادی و شامگاهی می‌اندیشد. و ارامش شب 
و جنب و جوش روز را ورانداز می‌کند ... و ... در هر 
لحظه‌ای از این لحظات. دل انسان زمزمه‌ها و آهنگهای 
این هستی شگفت را می‌شنود و هم مو می‌بیند و هم 
اشارتهای ابرو ... یک لحظه بلی فقط یک لحظه از 
این لحظات برای به لرزه و ارتعاش درآوردن تارهای 
دل انسان با مضراب درک و فهم هراس‌انگیز و تأثیر و 
تا فاگ بیکرت | کیت اف رده است کس. 
که کس است تک‌مضرابی او را بس است تا برجهد و 
پیشانی بر آستان یزدان نهد! امّا حیف که آنان: 
وبا و هم عنبا مُغرضون ). 
از فراز و کنار آنها میگذرند و درباره آنها 
نمی‌اندیشند و از آنها روی می‌گردانند!. 
این است که بیشتر آنان ایمان نمی آورند! 
و حتی آنان که ایمان می‌آورند. بسیاری از ایشان 
شرک - به شکلی از اشکال -به دلهایشان سرگ 
می‌کشد و فرومی‌رود. چه ایمان خالص به بیداری 
فتفشکی تیار اواره کته بیش از هر یر ند اره 


۳۹ 


ی وهای سا شک عون عم سای هو ی 





ت ۷ ۲ ی خر کار ...ی قامل بل ای ۳ ت۱6 ال باون ۳۳ اب ۳3 - و دم چا اد یم هی در ات 8و کار ور ی 1۱375۳ 


ی را 


سورهُ یوسف آیات ۱۰۲-۱۱۱ 





جزء سیزدهم 
وسوسه‌های آهریمنی بر دل نشیند و در آن جای گزیند. 
و نگذارد در هیچ حرکت و جنبشی و کار و کوششی 
معیارها و اعتبارهای زمینی دل را بیالاید و آن را اسیر 
یا هه میا وتا شرا وکا هانی ام را 
شود. و خالصانه برای رضای یزدان نه خشنودی 
دیگران صورت پذیرد. ایمان خالص نیاز به قاطعیّت 
کامل در مسأَلهٌ سلطة بر دل. و تصرّف در کار. و نظارت 
بر رفتار دارد. بدان‌گونه که کرنش بردن و پرستش 
کر قیال بای اکمانت هگ این کبعرای زان 
سبحان باشد و بس. و بدان‌گونه که در زندگی بندگی‌ای 
برجای نماند مگر اين که برای سرور یگانه‌ای انجام 
پذیرد که هرچه بخواهد بشود و هیچ رادع و مانعی 
نتواند جلو آن را بگیرد: 

و ما من أَكمم بارهم کون ». 
وک ام مدع انا مه خنها یه شیک 
می‌باشند. 

آنان مشرک هستند چون معیاری و ارزشی از معیارها 
و ارزشهای این زمین را در بیان خود راجع به رخدادها 
و چیزها و افراد دخالت می‌دهند. آنان مشرک هستند 
چون سببی و علْتی از اسباب و علل را با قدرت خدا در 
سود یا زیان دخالت می‌دهند. آنان مشرک هستند چون 
بجای کرنش بردن و پرستش نیروی خداء برای نیروی 
دیگری کرنش می‌برند و پرستش می‌کنند, نیروی 
فرمانروائی يا راهنمائی که از شریعت خدا اسستمداد 
نمی‌گیرد. آنان مشرک هستند چون بجای امید به خداء 
به بنده‌ای از بندگان خدا چشم امید می‌دوزند. آنان 
مشرک هستند چون در فداکاری خود به تسعریف و 
تسمجید مردمان دل می‌بندند. و با درنظر گرفتن 
ارزشیابی دیگران جان‌نثاری خویش را آلوده می‌کنند. 
آنان مشرک هستند. جون در تلاش براأی به دست 
آوردن سودی يا دفع زیانی غیرخدا را در مد نظر 
می‌گیرند و کوشش خود را برای غیر خدا انجام 
می‌دهند. آنان مشرک هستند چون در عبادت جز ذات 
خدا ذات دیگری را شرکت می‌دهند ... ایین است که 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
ال ینیب یب ۱( 
شرک در میان شما پنهان‌تر از حرکت مورچه است. 
در احادیث نمونه‌هائی از این شرک پنهان وجود دارد: 
ترمذی از قول ابن‌عمر روایت کرده است و ان را 
حدیت حسن دانسته است: 


۰ 


(مَن حلّتَ بغر له فد أ بر کت 
هرکس به غیر خدا سوگند بخورد قطعاً شرک ورزیده 
است. 
احمد و ایوداوود و یره از ابس‌مسعود له روایت 
ی است: پیغمبر خدا عشَ فرموده است: 
ان الق وا ۳ لممام شرک). 
قطعا دو فتاه و مین هها شک ات 
امام احمد در مسند خود از قول عقبه پسر عامر روایت 
کرده است که گفته است: پیغمبر خدا عَلشَ فرموده 
است: 
(من نیع آشرزک). 
کسی که مهره‌ای را آویزه کند شرک ورزیده است. 
از اپوهریره - با اسنادی که داشته است - روایت کرده 
است که گفته است: : پیغمیر خدا فرموده است: 
(یقول ان ی لش کم عن لش ,2 مَنْ عمل 


لاف رک فیه معی غهري رکه و شریکه). 
خدا می‌فرماید: من بی‌نیازترین شریکها از شرک هستم. 
هرکس کاری را انجام دهد و در آن غیر مرا شریک من 
کند. او را رها می‌کنم و به شریکش وامی‌گذارم. 
امام احمد از ایوسعید پسر ابوفضاله روایت کرده است 
که گفته است: از پیغمبر خدا لش شنیدم که 
می‌فرماید: 
(اذا جَم از 4 لا لین و الآخرین لیزم لارَْب فیه» 
ینادی مناد: من کان أَْرک ف ععل مه 


سر 


یط واه من عند عبر امه ان اه آغنی 


اصتخافظ اروی موضای با شاک که دافته اب سرا ماش 
یسار روایت کرده است. گفته است: پیغمبر عََص را دیدهام. یا گفته 
است: ابوبکر صذیق از پیغمبر خدا مب آن را برایم روایت کرده است. 
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لش کاءعن لش کی). 
هنگامی که خدا پیشینیان و پسینیان را در روزی گرد 
می‌آورد که گمانی در آن نیست. ندا دهنده‌ای ندا 
درمی‌دهد: کسی که در کاری که برای خدا انجام داده 
است و در آن شرک ورزیده است. پاداش آن را از 
پیشگاه غیر خدا بجوید. چه خدا بی‌نیازترین شریکها از 
شرک است. 
امام احمد با اسنادی که داشته است از محمود پسر 
لبید روایت کرده است که پیغمبر خدا ری فرموده 
است: 
) ان َرّتَ ما آخاف علیک آلشرک اعد 
اک تن که رس اه دس فک 
اصفر است. 
گفتند: ای فرستادة خدا شرک اصغر کدام است؟ فرمود: 
(الرَیام یقول ال * تغالی ٍ یوم القیامَة 2 اذا چاء آلناش 
الم ذهبُوا ال لین تفر راون انا 
ْظروا هل تجدون عنذهم من جزاء؟). 
ریاکاری است. خداوند بزرگوار در روز قیامت. وقتی 
که شاهاب ال و تدای وی مس اند 
می‌فرماید: به پیش کسانی بروید که در دنیا به 
خاطرشان ریا می‌کردید. بنگرید و ببینید آیا پاداشی در 
پیش آنان پیدا خواهید کرد؟!. 
این است شرک نهانی که به بیداری همیشگی نیاز دارد 
تا خویشتن را از آن دور و درامان داشت. و بدین 
وت ابسات اش گروق: 
شرک پیدا و هویدا نیز وجود دارد. و آن کرنش بردن و 
پرستش کردن برای غیر خدا در کاری از کارهای زندگی 
است. کرنش بردن و پرستش کردن در شریعت و قانونی 
است که فرمانروائی می‌کند - این قسم شرک نص است 
و جای جدال و ستیزی در آن برجای نیست -کرنش 
دنز تست کسردن دز ادائب و رسومی از میان 
جملگی آداب و رسوم است. همچون عید و جشنهائی 
که مردمان آنها را پدیدار می‌سازند و تدارک می‌بینند 


و خدا انها را پدیدار نکرده است و تدارک ندیده ۳ 
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کرنش بردن و پرستش کردن در جامه‌ای از جامه‌هائی 
است که مخالف با فرمان یزدان در ستر عورت است. 
بجای این که با پوشیدن جامه‌ها ستر عورت شود. 
برعکس وسیله‌ای برای کشف عورت گردد. و يا عورت 
را بپوشاند ولی برجستگیهای عورت را دقیقاً بنمایاند. 
عورتی که شریعت خدا با نص به ستر و پوشاندن آن 
دستور فرموده است. 
در اين امور. کار از منطقهٌ بزه و گناه نافرمانی فراتسر 
می‌رود. وقتی که آمری که انجام می‌پذیرد جنبةٌ طاعت 
و خضوع و خشوع و کرنش بردن و پرستش کردن یک 
عرف حاکم و اجتماعی ساختار بندگان را پیدا می‌کند. و 
يا باعث می‌گردد که به ترک کاری گفته شود که واضح 
و روشن است از سوی آفریدگار بندگان به انجام آن 
دستور داده شده است ... بدین هنگام دیگر همجون 
کاری تنها بزه و گناه نیست و بس, و بلکه شرک خواهد 
بود. زیرا همچون کاری کرنش بردن و پرستش کردن 
یرذا بقمار آسککز ها که ععالت» با رما 
یزدان است ... این امر. از این لحاظ مهم است و باید 
مورد توجه باشد. 
ی یزدان می رما ید 

امن که بل الاو هم مش رکون ». 

ویو او بای ۲۵ 

می‌باشند. 
اين ایه بر کسانی منطبق است که پیغمبر خدا مش در 
جزیرةالعرب با آنان رویاروی می‌گردد. و هم شامل 
کسانی غیر ایشان می‌شود که در زمانها و مکانهای 
گوناگون زندگی خواهند کرد و پیاپی یکدیگر می‌آیند و 
در این کاروانسرای دو در مدتی می‌آسایند و آن‌گاه بار 
سفر برمی‌بندند و می‌روند. 
بگذریم. آنانی که از آیات منظور در صفحات کتاب 
جهان. و از آیات مقروء در صفحات کتاب قرآن. روی 
می‌گردانند. در انتظار چه چیزی هستند؟ از ایشان که در 
برایر تبلیغ آیات. چیزی خواسته نمی‌شود. 
راستی انان منتظر چه چیزی هستند؛.. 
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۶ و ۴ و مگ ر 0 ۳ 3 ۳ , 
«افامنواان تأتسهم من ۱ 


بشعرون؟ ». 

آیا از این ایمن هستند که عذاب فراگیری از سوی خدا 
ایشان را دربر گیرد» یا این که قيامت به ناگاه فرارسد و 
ایشان غافل و بی‌خبر باشند؟. 


تأتهم آلسْاعة بعَة و هم لایث 


پسوده نیرومندی برأی بیدار کردن ایشان از اين خواب 
غفلت است. آنان را از فرجام این غفلت به هراس 


۱ می‌اندازد و بیدارشان می‌سازد. جه عذاب خدا هر آن 


فرارسد, عذابی که کسی موقع آن را نمی‌داند. چه‌بسا 
همین لحظه بلای همگانی و نابودکننده‌ای دررسد و 
ایشان را فراگیرد و درهم پیچد پیچد. چه‌بسا قیامت بر دم در 
باشد و در را بزند و همین امروز ناگهانی عذاب 
هراسناک بر سرشان تازد و بدون این که به خود بیایند 
کارشان را بسازد 
چشمی آن را نمی‌بیند. و هیچ گوشی صدای پای آن را 
نمی‌شنود. و هیچ کسی نمی‌داند لحظة دیگری چه 
خواهد شد. پس چرا غافلان این‌گونه ایمن خواهند بود 
و بی‌خبر خواهند آسود؟ 

حال که آیات خواندنی و مقروء اين قرآن دلیل رسالت 
را با خود دارد. و آیات دیسدنی و منظور این جهان 
گسترهٌ هستی را لبریز کرده است و در براببر چشمان 
قرار گرفته است. اگر آنان از کنار هم اين و هم آن غافل 
می‌گذرند و بدانها نمی‌نگرند و چون حلقه بر درند. و به 
خدا شرک می‌ورزند. چه شرک پیدا و چه شرک ناپیداء 


۰۰ غیب در پشت در وا هیچ 


و اینان که معتقد به انباز برای یزدانند بسیاری از 
مردمانند. پس پیغمبر ىَلَّه باید به راه خود ادامه دهد. 
و آنان که در پرتو رهنمود او نیز به پیش می‌روند باید 
که راه خود را بسپرند و منحرف نشوند و به کژراهه 
نروند و از کژراهه‌روان متأتر نشوند: 

(قل هلیم سبیلی آذعوا یاو علی بَصیر ۱ بصیرة انا 

ی نی و بان وا و نا نالف کین ). 

بگو: این راه من است که من (مردمان را) با آگاهی و 


سِ 
۹ 


و من 


فِ 


بینش به سوی خدا می‌خوانم و پیروان من هم (چنین 
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می‌باشند)» و خدا را منرّه (از انباز و نقص و دیگر 

ناشایست) می‌دانم» و من از زمره مشرکان نمی‌باشم (و 

کسی و چیزی را شریک خدا نمی‌انگارم). 

قل: زو سبلی 6. 

بگو: این راه من است. 
راه یگانژ مستقیمی است. هیچ‌گونه کجی و گمانی و 
انگاره‌ای دور او تفت 

(أدعُو ی اه عل بَصیر بر تارمن ی ۰ لِ۹ 

من (مردمان را) با آگاهی و بینش به سوی خدا 

می‌خوانم و پیروان من هم (چنین می‌باشند). 
ما بر راستای رهنمود يزدانيم و روان در پرتو نور 
آفریدگار جهانيم. راه خود را خوب می‌دانیم. با دانش و 
بینش و درک و فنهم در آن روانیم. نه دست و پا 
می‌زنیم و سکندری می‌خوریم. و از کسی پرس و جو 
می‌کنیم و سخن می‌شنویم. زیرا راهی که درپیش 
گرفته‌ايم روشن و آشکار و مورد اطمینان است. با یقین 
کامل پای در این راه نهاده‌ايم. خداوند سبحان را پاک و 
زدوده از چیزهائی می‌دانیم که سزاوار الوهیّت او 
نیست. ما از کسانی که شرک می‌ورزند جدائی و 
کناره گیری می‌کنيم و از ایشان بیزاری می‌جوئیم و 
دوری می‌گز ینم 

1 من اش کین . 

من از زمره مشرکان نمی‌باشم. 
من برای خدا نه شرک پیدا و نه شرک ناپیدا می‌ورزم. 
رنه انیت وه کی که ترا ان رانا 
کند گام پیش نهد و همسفر و رهسپار شود. هرکس هم 
که نمی‌خواهد باکی نیست و من به راه راست خود 
می‌روم و رهسپار کوی دادار می‌شوم. 
آنان که یاران دعوت به سوی خدایند باید که این‌گونه 
دوری و جدائی نمایند. باید که اعلان دارند که آنسان 
ملّت جداگانه‌ای هستند. از کسانی جدائی می‌گزینند که 
نه بر اين ائینند. از کسانی که عقيده آنان با عقیده‌شان 
نخواند. و راه ایشان را درپیش نگيرند. و از رهبریشان 
فرمان نپذيرند, بیزار و گریزانند. از ایشان دوری 
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می‌گزینند و با ایشان نمی آميزند. یاران دعوت کافی. 


نیست که همچون کسانی را به تین خود بخوانند و بس. 
آن کسانی که در جامعةٌ جاهلی ذوب شده‌اند و سست و 
شل و ول گردیده‌اند. همچون دعوتی چیز با ارزشی را 
اداء نمی‌کند! یاران دعوت باید از روز نخست اعلان 
دارند که آنان جیزی جدای از جاهلیّت هستند. و باید که 
اجتماع ویژه خود را جدا سازند. اجتماعی که پیوندشان 
عقیدهٌ جداگانةٌ ایشان بوده, و سردفتر عنوانشان رهبری 
انتلافی: آنان باشد.ب: 
جامعٌ جاهلی جدا سازند. و نیز باید که رهبری خویش 
را از رهبری جامعة جاهلی جدا گردانند. 

ادغام ایشان در جامعةٌ جاهلیء و ذوب ایشان در جامعة 
جاهلی, و ماندن آنان در ظل رهبری جاهلیّت. همه 
سلطه و قدرتی را از ميان می‌برد که عقيد آنان به 


یاران دعوت باید که خود را از 


همراه دارد. و هم نتائج و آثاری را از میان می‌برد که 
ممکن است دعوت ایشان به بار اورد. و همه جذابیتی 
را از میان می‌برد که ممکن است دعوت جدید داشته 
باس 

اين حقیقت. جولانگاه آن تنها دعوت نبوی در میان 
مشرکان نبوده است ... بلکه جولانگاه آن به فراخضی 
جولانگاه خود این دعوت بوده است هر زمان که 
جاهلیّت برگشته است و بر زندگی مردمان غلبه پیدا 
کرده است و چیره گردیده است ... جاهلیّت قرن بیستم 
هم در ارکان و اصول خود. و در سیماها و نشانه‌های 
جداسازنده خود. از هیچ جاهلیّت دیگری که دعوت 
اسلامی در طول تاریخ با آن رویاروی گردیده است. 
فرقی و اختلافی ندارد. 

گنای که گتا ند اخاماز رآنیت زو در 
جامعة جاهلی و اوضاع جاهلی. و از راه آرام 
فرو خزیدن به لابلای همچون جامعه‌هائی و همچون 
اوضاعی. تا اندازه‌ای وظائف دعوت به اسلام را انجام 
می‌دهند. و به اهدافی از این دعوت می‌رسند ... اینان 
سرشت این عقیده را نمی‌شناسند و نمی‌دانند چگونه 
باید به دلها راه پیدا کرد ... پیروان مکتبهای الحادی و 
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ائیک خودشان پرده از تابلو و عنوان خود برمی‌دارند 
و کار و برنامة آيیندهة خویش را به گوش دیگران 
می‌رسانند و پروژه و پروتکل خویشتن را مسطرح و 
اعلان می‌کنند. آیا یاران دعوت به اسلام عنوان ویِدة 
خود را اعلان نمی‌کنند؟ و راه ویدهة خود را نشان 
نمی‌دهند؟ و خط سیر ویدهُ خویش را که کاملاً جدای از 
خط سیر جاهلیّت است اعلان نمی‌دارند؟ 
0 
آن‌گاه به ستّت و قانون خدا در رسالتهاء و به برخی از 
ای و در زمین که بیانگر سرنوشت 
تافته جدابافته‌ای و نمونه بی‌سابقه‌ای از پیغمبران 
نیست. رسالت او هم چیز نوظهور بی‌مثل و مانندی از 
زسالتها نیت سفن ار او تیعمران زیادی. امده‌اند و 
رسالتهای بیشماری بوده است ... فرجام کار کسانی که 
قبلاً بوده‌اند و به تکذیب حقائق 
نشانه‌هائی برجا در ژمین و اماده در مقابل دیدگان 
مردمانند. 

وناز سنا ین قنلک |لا رجالا وحی هم ین 

آفل لقری. نم یسیروا نی الازض فینظوا کیت 

ان عاقبة لین من قبلهم و داز الاخرّة خر 

لین نا فلا تغقلو ن؟ ». 

(سئت ما در گزینش پیفمبران و گسیل آنان به میان 


مردمان تغییر نکرده است. و از جمله در انتخاب تو به 


پرداخته‌اند. آیات و 


عنوان خاتم‌الأنبياء نیز مرعی شده است) و ما پیش از 
تو پیغمبرانی نفرستاده‌ایم» مگر اين که مردانی از میان 
شهریان بوده‌اند و بدیشان وحی کرده‌ايم. (دسته‌ای از 
انسانها بدانان گرویده و گروهی هم از ایشان بیزاری 
جسته‌اند. آیا قوم تو از اين بی‌خبرند که پیغمبران نه 
فرشته و نه زن بوده‌اند و بلکه مردانی از شهرها بوده و 
در مین مردمان همچون ایشان زندکی کرده‌اند و تنها 
ضرق آنان با دیگران این بوده که حاملان وحی و 
پیام‌آوران آسمانی بوده‌اند. و بعضی راه چنین 
راهنمایانی را انتخاب و به بهشت رسیده‌اند» و برخی 























۳ 
ی ۳ دم برد 


و ون یی وال بح شوه در وش ود وه ید شاه مهو رن مرواب او 
دی هرن را بخ 
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هم عناد ورزیده و کفر پيشه کرده‌اند و به دوزخ واصل 
شده‌اند؟). مگر در زمین به گشت و گذار نمی‌پردازند تا 
ببینند که سرانجام کار گذشتگان پیش از ایشان چه 
بوده و به کجا کشیده شده است؟ بیگمان سرای آخرت. 
بهتر (از سرای این جهان) برای پرهیزگاران است. (ای 
معاندان افسارگسيخته و آرزوپرستان سرگشته!) آیا 
خرد و انديشة خویش را بکار نمی‌اندازید (و نمی‌دانید 
که هستی خود را ناآگاهانه می‌بازید و توشه‌ای برای 
آخرت فراهم نمی‌سازید؟!). 
نگاههائی به آثار برجای ماندهٌ گذشتگان دلها را به لرزه 
و تکان می‌اندازد. حتّی دلهای قلدران و ستمگران را 
نیز به ارزش می‌افکند. لحظه‌هائی که انسان بر بال خیال 
می‌نشیند و به گذشته‌ها برمی‌گردد و حرکات و سکنات 
و تلاش و کوشش پیشینیان را پیش چشم دل آماده و 
ورانداز می‌کند. و ایشان را زنده می‌بیند و بدیشان 
ره تدم سار بیآیای نی آیدد 
می‌روند و می‌ترسند و آمیدوار می‌شوند و حرص و 
طمع می‌ورزند و به آیندهٌ خود دل می‌بندند ... اما 
اینک ساکت و خاموش و بدون جنب و جوش و حس و 
شعور افتاده‌اند و جملگی در یک پیرهن خوابیده‌اند ... 
کاخها و کوخهای ایشان فروتپیده است. و منزل و 
مأوایشان ویرانه گردیده است ... فنا آنان را درهم 
پیچیده است و همراه با آنان افکار و احساسات و دنیاها 
و حرکات و سکنات ایشان را در هم نوردیده است و 
بساط ایشان را جمع کرده اتب ها نا نان پیش 
چشم خیال مجسّم است و به ژرفای دل اندر است .. 
این‌گونه اندیشه‌ها و نگرشها دل انسان را هرچند که 
خشک و غافل و سخت و سنگین باشد به لرزش و 
چندش می‌اندازد ... بدین جهت است که قسران دست 
مردمان را می‌گیرد و ایشان را بر بالای جایگاه‌هائی 
نگاه می‌دارد که پیشینیان در آنجاها زمان به زمان نقش 
زمین شده‌اند و بر باد فنا رفته‌اند؛ 
(و ما سنا من نلک لا رجالاً لوحي للم ین 
أَهل الثری 4. َِ_ِ 
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ما پیش از تو پیغمبرانی را نفرستاده‌ایم» مگر این که 
مردانی از میان شهریان بوده‌اند و بدیشان وحی 
کرده‌ايم. 
پیغمبران نه فرشته بوده‌اند و نه افریدهٌ دیگری بوده‌اند. 
بلکه آنان انسانهائی همچون شما از اهالی شهرها 
بوده‌اند. ایشان از بادیه‌ نشینان و بیابان‌نشینان نبوده‌اند. 
تا مهربان و سازگار باشند ... در برابر سختیها و 
دشواربهای دعوت. و در مقابل معضلات و مشکلات 
هدایت. بردباری و شکیبائی کن. چه رسالت تو منطبق 
با ستّت خدا است در فرستادن و برانگیخته کردن 
مردانی از انسانها که بدیشان وحی کردیم. 
(أفلم یروا نی الأزض لیر واکیف کان عاقبة 
لین من قبلهم؟ >. 
مگر در زمین به گشت و گذار نمی‌پردازند تا ببینند که 
سرانجام کار گذشتگان پیش از ایشان چه بوده و به 
کجا کشیده شده است؟. 
تا بدانند که سرنوشت آنان همچون سرنوشت ایشان 
اوه بففمتد کاستت غدا وزبار: کذشت‌عان پیدا است 
و بدیشان نیز همان رسد که به پیشینیان رسیده است. و 
متوجّه گردند که عاقبت می‌میرند و بر باد فنا می‌روند: 
و دار الاخرة خ لین نا >. 
بیگمان سرای آخرت. بهتر (از سرای اين جهان) برای 
پرهیزگاران است. 
سرای آخرت جاویدان و پایدار است و بهتر از این سرا 
است که جای ماندگاری و قرار نیست. 
( فلا تغتلون؟ >. 
آیا خرد و انديشة خویش را بکار نمی‌اندازید (و 
نمی‌دانید که هستی خود را ناآگاهانه می‌بازید و 
توشه‌ای برای آ خرت فراهم نمی‌سازید؟!). 
آیا از راه خرد نمی‌روید و درباره سئتها و قانونهای 
خدا که راجع به پیشینیان بوده است و در حسق ایشان 
ات اه کتر یه استه دی و تفر اکن آبا 
خردمندانه عمل نمی‌کنید تا کالای ماندگار و زندگی 
جاویدان را بر کالای گذرا و زندگی کوتاه ترجیح دهید 
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و برتر نهید؟ 
آن‌گاه روند قرآنی ساعتهای تنگ و سخت زندگی 
پیغمبران را به تصویر می‌کشد. ساعتهائی که اندکی 
پیش از لحظه حسّاس و سرنوشت‌سازی که وعده خدا 
در آنها تحقّق پیدا کرده است. و ستّت خدا در آنها اجراء 
گردیده است» سنتی که پیش و پس نمی‌افتد و این سو و 
آن سو نمی‌شود و نمی‌رود: 
«حَت اذ) ستیأی آل#شل و فآ کب , 
جاعفم نضرء فلج من تشاء ی ۱۳0 
الْقرْم الَمُجرمین ‌. 
(ای پیغمبر! یاری ما را دور از خویشتن مدان. یاری ما 
به شما نزدیک و پیروزیتان حتمی است. پیش از این 
پیغمبران متعدّدی آمده‌اند و به دعوت خود ادامه 
داده‌اند و دشمنان حق و حقیقت هم به مبارزه برخاسته 
و مقاومت و مخالفت نموده‌اند) تا آنجا که پیغمبران (از 
ایمان آوردن کافران و پیروزی خود) ناامید گشته و 
گمان برده‌اند که (ازسوی پیروان اندک خویش هم) 
تکذیب شده‌اند (و تنهای تنها مانده‌اند). در این هنگام 
یاری ما به سراغ ایشان آمده است (و لطف و فضل ما 
آنان را دربر گرفته است) و هرکس را که خواسته‌ایم 
نجات داده‌ایم. (بلی! در هیچ زمانی و در هیچ مکانی) 
عذاب ما از سر مردمان گناهکار دور و دفع نمی‌گردد. 
تضوین فرات انکد‌ی انتت. اندار 0 شدت:و آندهه وب 
تنگنا افتادنی را به تصویر می‌کشد که در زندگی 
پیغمبران پیش آمده است. در آن حال که با کفر و کوری 
و پافشاری بر باطل و انکار حق, رو در رو گردیده‌اند و 
به نبرد پرداخته‌اند. روزها و ماه‌ها و سالها گذشته است 
و انا مردمان را به سوی خدا و ائين او فراخوانده‌اند. 
ولی جز گروه اندکی بدیشان پاسخ نداده‌اند و حسق و 
حقیقتی را که با خود به ارمغان آورده‌اند نپذیرفته‌اند. 
شالها امه استه ری گردیده انست:تاطار یر قذرت 
و شوکت خود مانده است و پیروان زیادی داشته است 
و بر آنان افزوده است. ولی مژمنان گروه اندکی بوده‌اند 
و نیروی ضعیفی داشته‌اند. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
ساعتهای سخت و دشواری پیش آمده است. باطل خود 
را باد کرده است و باد به غبغب انداخته است. تساخته 
است و ستمگری آغازیده است. پیغمبران هسم منتظر 
وعده الهی بوده‌اند. امّا در این مکان تحمّق نیافته است 
و سر نرسیده است. به دلهایشان دغدغه‌ها افتاده است و 
دلهره‌ها راه پیدا کرده است 
است؟! آیا در امیدی که در زندگی این جهان به 
پیروزی داشته‌اند به خود دروغ گفته‌اند؟! 
هیچ پیغمبری همچون موقعیتی را پیدا نکرده است مگر 
بدان هنگام که سختی و دشواری و شم و اندوه و 
گرفتاری به مرتبه‌ای رسیده است که فراتر از تساب و 


ابا بذانان دروغ گفته شده 


اه یگ ار 
رانا که میفرماید 
2 خرن کل و لا ی 
تم هم الأساء و آلضر 
تب رد و و 
۵ 


آیا گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید بدون آن که 


یل لین 
و 


هه اف 
ین ام منوا مَعه معَه: مق تطر 


بشما هیا رم یه کتیات ورستته انست که 
از شما درگذشته‌اند؟ (شما که هنوز چنین رنجها و 
دردهائی را ندیده‌اید و باید چشم به راه تحمّل حوادث 
تلخ و ناگوار در راه کردگار باشید و بدانید: نخست رنج 
سپس گنج). زیانهای مالی و جانی (و شدائد و مشکلات. 
آن چنان ملّتهای پیشین را احاطه کرده است و) به آنان 
دست داده است و پریشان گشته‌اند که پیغمبر و کسانی 
که با او ایمان آورده بودند (همصدا شده و) می‌گفته‌اند: 
پس یاری خدا کی (و کجا) است؟!. (بقره/۲۱۴) 
هک ی بترم را ی 
چندشی را در خود احساس می‌کنم از تتصور هول و 
هراسی که این اندازه پیغمبری را فراگرفته است. و از 
هول و هراسی که در این دغدغه‌ها و دلهره‌ها نهفته 
است. و از غم و اندوهی که تکان‌دهنده است و ذات 
پیغمبر را این اندازه به لرزه و تکان انداخته است و 
پریشان و نابسامان نموده است. در این لحظه‌ها آن 








۷ و ۱31 




















سورهُ یوسف آیات ۱۰۲-۱۱۱ 
جزء سیزدهم 
چنان او را آشفته حال و پریشان روزگار ساخته است و 
احساس درد و غم و رنج و الم, هرگونه تاب و توانی را 
از او گرفته است. که نگو. 
در این لحظه‌هائی که رنج و اندوه غوغا می‌کند و جای 
استوار می‌سازد. و گلوگاه‌های پیغمبران را می‌گیرد و 
می‌فشارد. و ذره‌ای اندوخته تاب و توان در میان 
نمی‌ماند. درست در این لحظه‌ها پیروزی خدا به گونة 
کامل و سرنوشت‌ساز و جداسازنده حق از باطل 
درمی رسد: 

(جاعفم تضرّه فلج من تشاء .ولا یره بأهنا 

عن ارم الَمجرمین ‌. 

ره همتاخ سای انوم اس ای ات فا ما 

آنان را دربر گرفته است) و هرکس را که خواست‌ایم 

نجات داده‌ایم. (بلی! در هیچ زمانی و در هیچ مکانی) 

عذاب ما از سر مردمان گناهکار دور و دفع نمی‌گردد. 
این سنت یزدان در دعوتها است. باید که سختیها و 
دشواریها به میان آید. باید که غم‌ها و اندوه‌ها لشکر 
انگیزد ... تا بدانجا که هیچ‌گونه تاب و توانی در میان 
نماند. آن‌گاه پس از ناامیدی از همه اسباب و ابزار 
ظاهری و نموداری که مردمان متوسّل بدانها می‌گردند 
یاری و پیروزی فرارسد. یاری و پیروزی از سوی 
پزدان بياید. و کسانی نجات بیدا کنند که سزاوار نجات 
پاشند. نجات پیدا کنند از هلاکی که تکذیب‌کنندگان را 
فرامی‌گيرد. نجات پیدا کنند از تاخت و تاز و ظلم و 
چوری که قلدران و زورگویان بدیشان روا می‌دارند. و 
عذاپ خدا گریبانگیر مجرمان گردد. و ایشان را در هم 


1 کوبد و نابود کند. بدان‌گونه که نتوانند در برابر ان 


بایستند و برجای بمانند. و هیچ دوستی و یاوری نتواند 
آن را از ایشان بازدارد و بازگرداند. 

اين بدان خاطر است تا پیروزی ارزان نشود. و درنتیجه 
دعوتها کم اهمیّت و کم ارج گردد. اگر پیروزی ارزان 
شود هر روز مذعی برمی‌خیزد. دعسوتی که مایه‌ای 
نمی‌خواهد و زحمتی و مشکلی برای او تولید نمی‌کند. 
یا زحمت و مشکل اندکی برای او دربر دارد. دعوتهای 
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حقّ درست نیست که یاوه و بازیچه باشند. بلکه 
دعوتهای حقّ قواعد و اصول و برنامه‌های زندگی 
بشری هستند. باید که آن قواعد و اصول و برنامه‌ها از 
دسترس و دسستبرد مدعیان مسصون و محفوظ و 
نگاهبانی و نگاهداری شود. مذعیان تحمّل تکالیف و 
وظائف و مشکلات و معضلات دعوت را ندارند. بدین 
جهت مذعیان می‌ترسند که اذعای دعوت کنند. و اگر 
ادعای دعوت هم کنند از حمل آن درمانده می‌گردند و 
به ترک آن می‌گویند. و حقّ از باطل با محکٌ سختیها و 
دشواریها پدید می‌آید. سختیها و دشواریهائی که در 
برابر آنها تاب مقاومت و پایداری ندارد مگر کسانی 
که به خدا يقین و اعتماد داشته و در راه خدا صادق 
باشند. آن کسانی که از دعوت به سوی خدا دست 
برنمی‌دارند اگر هم گمان بسرند که پیروزی در این 
زندگی به سوی ایشان نمی‌آید و بهره ایشان نمی‌شود. 
دعوت به سوی خدا تجارتی نیست که سود آن هرچه 
زودتر فراچنگ آید. تجارتی نیست که يا سود معیّن 
مقزری را در این زمین بدهد. و يا اين که پیروان آن از 
آن دست بکشند و به تجارت دیگری بگرایند که سود 
نزدیکتری و درآمد ساده‌تری بهرهٌ ایشان سازد. کسانی 
که دعوت به سوی خدا را در جامعه‌های جاهلی برعهده 
مر گیل جاشعه‌های جاعان اه خامقههان هستید کز 
با اطاعت و پیروی در هر زمانی و در مکانی برای غیر 
خدا کرنش برند و پرستش کنند - باید که به خود حالی 
و تفهیم کنند: آنان مراحل و منازل بی‌دردسر و 
آسوده‌ای را نمی‌پیمایند. و تجارت مادی‌ای را پيشة 
خود نمی‌کنند که هرچه زودتر سود آن حاصل شود و 
نفع آن بدست آید. بلکه باید بدانند که آنان با 
طاغوتهائی روبرو می‌گردند که قوّت و قدرت و دارائی 
و ثروت در اختیار دارند. و می‌توانند عامّهُ مردمان را 
به گونه‌ای سبک دارند و تحقیرکنند که سیاه را سفید. و 
سفید را سیاه بیینند! و می‌توانند عامَةٌ مردمان را بر ضذ 
یاران دعوت به سوی خدا بشورانند و برانگیخته 
گردانند. بدین‌گونه که شهوات را در ایشان تحریک 


سوره یوسف آیات ۱۰۲-۱۱۱ 
جزء سیزدهم 

کنند و برانگيزند. و آن‌گاه بدیشان بگویند که یاران 
دعوت به سوی خدا می‌خواهند شما را از اين شهوات 
محروم و بی‌بهره کنند!ا.. یاران دعوت به سوی خدا 
لازم است يقین داشته باشند که دعوت به سوی خدا 
دارای مشکلات و معضلات و رنجها و زحمتهای 
بیشمار است. و پیوستن به دعوت به سوی خدا برای 
ایستادن در برابر جاهلیّت. و پیکار و کارزار با جاهلیّت 
نیز دارای مشکلات و معضلات و رنجها و زحمتهای 
بیشمار است 
آسمانی عامَةٌ مردمان مستضعف نمی‌گرایند. بلکه گروه 
منتخب و گزیدهٌ مردمان آن نسل همه به دعوت آسمانی 
لبیک می‌گویند و می‌گروند و بدان می‌پیوندند. آن 
گروه منتخب و گزیده‌ای که حقیقت این آئین را بر 
آصایش و ایمنی: و بر همه خوشیها و کالاهای این 
زندگی دنیا ترجیح می‌دهند و برتر و فراتر می‌نهند. 
تعداد افراد این گروه منتخب و گزیده هم پیوسته بسیار 
کم خواهد بود. ولیکن خدا میان ایشان و میان قومشان 
به حق داوری می‌فرماید. پس از جهادی که کم یا زیاد. 
و کوتاه يا طولانی خواهد بود. فقط بدین هنگام است 
که عامّةُ مردمان دسته دسته به ائین خدا درمی‌ایند. 
در داستان یوسف انواع سختیها و دشواریها و رنجها و 
دردها است. در جاه و در خانهٌ عزیز مصر و در زندان. 
گرفتاریها و غمها و اذیّت و آزارها است. انواع 
ناامیدیها از یاری و کمک مردمان است ... سرانجام 
کسانی خیر و خوبی می‌بینند که پرهیزگارند - هم 
پدان‌کنه ته که وعتده رات نان بسانگر ان استه: 
وعده‌ای که خلاف آن نمی‌شود و حتماً انجام می‌پذیرد 


این است: کهدن اول کان به دعورات 


داستان یوسف نمونه‌ای از داستانهای پیغمبران است. 
در داستان یوسف درس عبرت برای خردمندان است. 
در داستان یوسف تصدیق چیزهائی است که کتابهای 
آسمانی پیشین با خود به ارمغان آورده‌اند. بدون این 
که پیوندی میان محمّد مَلَضٍَ و اين کتابها بوده و او از 
آنها آگاهی و اطلاعی داشته باشد. پس آنجه راکه 


پیغمبر مش با خود اورده است حق است و از خود به 
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هم نبافته است و به دروغ به خدا نسبت نداده ۵ 
زیرا سخنان درون یکی دیگری را و بخشی بخشی را 
تصدیق نمی‌کند و هدایت و رهنمودی را مقرّر نمی‌دارد 
و محقق نمی‌سازد. و دل با ایمان بوی رأفت و رحمتی 
از همچون سخنان دروغی استشمام نمی‌کند و 
نمی بوید: 

1 قدکان ق تصعیم عبر ری لباب ماکان 

خدیثا بفتری, و لکن تضدیق الّذي بَ یدیه, و 


ص ی" 


۵ تفصیل کل ی و هدی و رَد لقزم نون ». 


به حقیقت در سرگذشت آنان» (یعنی یوسف و برادران 
و دیگر پیغمبران و اقوام ایماندار و بی‌ایمان» درسهای 
بزرگ) عبرت برای همه اندیشمندان است. (آنچه گفته 
شد) یک افسانة ساختکی (و داستان خیالی و دروغین) 
نبوده, و بلکه (یک وحی آسمانی است که) کتابهای 
(اصیل انبیای) پیشین را تصدیق و پیغمبران (راستین) 
را تأیید می‌کند. و (به علاوه) بیانگر هم چیزهائی است 
که اما وی ماه اه اما سا دار 
و به همین دلیل مایة) هدایت و رحمت برای (همه) 
کسانی است که ایمان می‌آورند. 
‌ 
بدین منوال سرآغاز و سرانجام سوره با یکدیگر توافق 
و هماهنگی پیدا می‌کند. هسمان‌گونه که سرآأغاز و 
سرانجام داستان توافق و هماهنگی داشت. در اوّل و 
اخر داستان, و در لابلای آن, پیروهائی می‌آید که با 
فقو داستان اسب وتا کار استو یا شوه 
ادای داستان و با عبارات آن نیز همخوان و هماوا است. 
این داستان اهداف دینی را کاملاً تحتّق می‌بخشد. و 
نشانه‌ها و سیماهای هنری را هم کاملاً تحمّق می‌بخشد. 
و افزون بر اینها صدق روایت دارد. و در موضوع با 
اقعیّت مطابقت می‌نماید. 
داستان در یک سوره آغاز گردیده است و هم در آن به 
پایان آمده است. چه سرشت داستان. همجون نوعی از 
بیان مطالب و ادای مقاصد را می‌طلبد. داستان خوبی 
است که اندک اندک و روز به روز و مرحله به مرحله 


سوره یوسف آیات ۱۰۲-۱۱۱ 
جزء سیزدهم 

تحقق پیدا می‌کند. عبرت داستان - و همچنین هماهنگی 
و همنوائی هنری در آن -کامل نمی‌شود و به پایان 
نمی‌آید. مگر آن‌گاه که روند قرآنی گامها و مرحله‌های 
داستان را تا آخر آن پیجوئی و دنبال کند. به تنهائی هیچ 
بخش و بندی از داستان در موضع و جایگاهی. چیزی 
از همة اینها را تحقق نمی‌بخشد و بیاده نمی‌کند: 
بدان‌گونه که برخی از بخشها و بندهای داستانهای 
پیغمبران دیگر همچون چیزی را تحقّق می‌بخشند و 
پیاده می‌کنند. مثل بخشها و بندهای داستان سلیمان با 
بلقیس, یا داستان تولّد مریم. یا داستان تولّد عیسی, و یا 
داستان نوح و طوفان ... و ... این بخشها و بندها هریک 
در موضع و جایگاه خود مراد و مقصود را به تمام و 
کیال اف رسانت آفا داستان شود لا وم ات همه 
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بخشها و بندها و صحنه‌های آن پیاپی و به دنبال 
یکدیگر از آغاز تا انجام داستان خوانده شود. خداوند 
بزرگوار راست فرموده است: ۲ 
تن تقص عَلیک خسن اْمَصص با رین 
الک هذا انمُرآن و ان کت من قبله لسن 
لغافلین . 
ما از طریق وحی این قرآن. نیکوترین سرگذشتها را 
برای تو بازگو می‌کنيم و (تو را بر آنها مطلع 
می‌گردانیم) هرچند که پیش‌تر از زمره بی‌خبران (از 
احوال گذشتگان) بوده‌ای. 


(یوسف/۳) 


پایان سوره یوسف 


سورة رعد 
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سورفْ رعد مکی و دارای ۷۲ به است 


مدتهای زیادی در برابر آیه‌های قسرآن می‌ایستم و 
می‌ترسم که با شیوهٌ نارسای آدمی بدانها بپردازم و آنها 
را آشفته سازم. هراسم از اين است که نکند با تعبیر 
انسان فناپذیر چون خود. آیه‌ها را بيالايم و از عهد؛ 
آنها برنیایم. 

این سوره سرأسر آن - بسان سوره انعام است که قبلا 
گذشت -از زمره نصوصی است که جسارت نمی‌کنم 
بدانها بپردازم و تفسیری يا توضیحی راجع بدانها 
بدهم. ۱ ۱ 

امّا چه کار کنم. ما در میان نسلی هستیم که باید قرآن را 
همراه با توضیحهای زیادی از سرشت و موضوع و 
همچنین رویکرد آن بدیشان تقدیم نمود و پیشکش 
کرد. چرا که مردمان از فضائی به دور افتاده‌اند که قران 
در آن نازل گردیده است. و از توجیهات و اهدافی به 
دور گردیده‌اند که قرآن برای آنها فرود آمده است. و 
مدلولها و مفهومها و ابعاد و زوایای حقیقی قرآن در 
ذهن و شعور و انديشه و تصوّر مردمان ذوب گردیده 
است و به تحلیل رفته است و ضعیف و نحیف شده 
است و اصطلاحات قرآن در ذهن و شعور مردمان از 
معانی خود منحرف گردیده و به دور افتاده است. 
مردمان در جاهلیتی بسان جاهلیتی زندگی می‌کنند که 
قرآن نازل می‌گردید تا با آن مقابله و مبارزه کند. با اين 
فرق که مردمان امروزی نمی‌جنبند و این قرآن را به 
پیکار و کارزار جاهلیّت نمی‌برند. ولی مردمان زمان 
نزول قرآن جنبیدند و این قرآن را به پیکار و کارزار 


جاهلیّت بردند ... معلوم است بدون همچون جنبش و 
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جهشی مردمان نمی‌توانند چیزی از اسرار و رموز این 
قرآن را درک و فهم کنند. چه کسی که نشسته است 
اسرار و رموز ایین قرآن را درک و فهم نمی‌کند. و 
مدلولها و مفهومهای آن جز انسانی نمی‌داند که بدان 
ایمان می‌آورد و با آن می جنبد و آن را به پیکار و 
کارزار جاهلیّت می‌برد تا مدلولها و مفهومها و نگرشها 
و رویکردهای قرآن تحّق یابد و پیاده شود. 
من هم اینک ژرف و عمیق فرق میان نسل معاصری را 
که با آنان زندگی می‌کنیم و میان نسلی که اين قرآن را 
مستقیم و بدون واسطه دریافت داشته‌اند درک و فنسهم 
می‌کنم. نسلی که اين قرآن را مستقیم و بدون واسطه 
دریافت می‌داشتند. و آهنگها و نواهاء و تصویرها و 
سایه‌روشنهاء و الهامها و اشاره‌های آن را در ذهن و 
شعور خود دریافت می‌کردند و به گوش جان و دل 
می‌سپردند. و مستقیم و بدون واسطه با آن آهنگها و 
نواها و تصویرها و سایه‌روشنها و الهامها و اشاره‌ها 
می‌زیستند و منقلب و متحوّل می‌گردیدند و قالب 
می‌گرفتند و مستقیم و بدون واسطه آنها را می‌پذیرفتند 
و بدانها پاسخ می‌گفتند. آنان با ایسن قسرآن به پلکاز 
جاهلیّت می‌رفتند تا مدلولها و مفهومهای قرآن را در 
جهان‌بینی و انديشة خود پیاده کنند. ایشان توانستند در 
عمر کوتاه بشری آن همه کارهای خارق‌العاده را تحقّق 
بخشند و پیاده کنند. در سای انقلاب و دگرگونی مطلقی 
که در دلها و در خردها و در زندگی ایشان صورت 
پذیرفته است. و بعد از آن با انقلاب و دگرگونی 
دیگری که در زندگی پیرآمون خود. و در زندگی نواحی 
هم جهان آن روزی, و در خطٌ سیر تاریخ تا آن زمان 
که یزدان زمین و زمینیان را به ارث خواهد برد. انجام 
گرفته است و انجام خواهد گرفت. 
آنان مستقیم و بدون واسطه از سرچشمهة اين قرآن آب 
برمی‌گرفتند و می‌نوشیدند. و از آهنگها و نواهائی که 
از آن به گوش جانشان می‌خواند فوراً متأثر و منقلب 
می‌گردیدند و از گیرندهٌ گوش به بلندگوی دهان 


می‌بردند. و در برابر گرمی و پرتو و الهام آن پخته و 





0[ 
2 دس بر دم مت توت اقا 
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رسیده می‌شد‌ند. و بعد از آن طبق حقائق و ارزشها و 
جسهان‌بینیها و ان‌دیشه‌های آن مسنقلب و دگرگون 
می‌گردیدند. 

اما ما امروزه متقلب و دگرگون می‌گردیم طبق 


. ها تیا و انربقته‌های ایو تفای که فرب از 


هستی و زندگی و معیارها و ارزشها و اوضاع و احوال 
دارد. معلوم است فلانی و فلانی هم از زمره انسانها 
هستند و انسانها دارای دانش و بینش محدود و ناتمام 


هستند و فرزندان فنا و نیستی می‌باشند. 


گذشته از اين, ما می‌نگریم که نسل نخستین مسلمین در 


ِِ زندگی خود چه خوارق عاداتی به‌وجود اوردند. هم در 


خود خودشان و هم در زندگی پیرامون خودشان. آن‌گاه 
تلاش می‌کنيم این خوارق عادات را با منطق خودمان 
تفسیر و تعبیر و توجیه و ریشه‌یابی کنیم و اسباب و 
علل آن را بیان داریم. منطقی که معیارها و مقیاسهای 
آن از ارزشها و اندیشه‌ها و جهان‌بینیها و انگیزه‌هاتی 
مدد و یاری می‌طلبد که جدای از ارزشها و آندیشه‌ها و 
جهان‌پینیها و انگیزه‌های آنان است. این است بیگمان در 
ارزیابی خواستها و انگیزه‌ها و ریشه‌یایی عوامل و 
محرّکها و تفسیر و تعبیر نتائج کارهاء راه خطا می‌پوئیم 
... ژیرا آنان آفریده‌ها و ساخته‌های دیگری از ساختار 
ای فران هستتان: 

من خوانندگان کتاب «فی ظلال القرآن» را فریاد 
می‌دارم که هدف آنان تنها فهم خود مطالب و مقاصد 
این کتاب نباشد و بس. بلکه «فی ظلال القرآن» را 
بخوانند تا به خود قرآن نزدیک شوند. آن‌گاه قرآن را 
به دست گيرند و در مسیر حقیقی قرآن از آن استفاده 
کنند و با آن همراه و همگام شوند. و سپس «فی ظلال 
القرآن» را از خود دور کنند. امّا بدانند که آنان قران را 
در مسیر حقیقی قرآن به دست نمی‌گیرند و مورد 
استفاده قرار نمی‌دهند تا زمانی که همه زندگی خود را 
وقف پیاده کردن مدلولها و مفهومهای قرآن نکنند. و تا 
زمانی که به نام قرآن و زیر پرچم قرآن به پیکار و 
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کارزار جاهلیّت نپردازند و سر و جان خویش را در راه 
آن نبازند. 
0 
در ادامة این سخنانی که بدان پریدم, این سوره را پیش 
روی دارم سوره رعد. انگار برای اوّلین بار است که 
آن را می‌خوانم. در حالی که قبلاً بارها و بارها آن را 
خوانده‌ام و ندان کوش داده‌ام, آن اندازه که نمی‌توانم 
آن را بشمارم. ولیکن این قرآن بدان اندازه به تو بهره 
می‌دهد که تو بدان گوش جان فرا می‌دهی. و هر بار 
دريجهة پرتوها و درخششها و الهامها و نواهائی را برای 
ماو کل بدان از کر دریهذل خوور] 
پرای آن باز می‌کنی. و هر بار در برابر دیدگانت تازه و 
نو جلوه گر می‌آید, انگار که تو همین لحظه است که آن 
را می‌بینی. و قبل از این آن را نخوانده‌ای یا آن را 
نشنیده‌ای و يا بدان نپرداخته‌ای! 
این سوره از شگفتیهای سوره‌های قرانی است. 
نتوره‌ای ات کاز آغاز تايه آنتهاه با شمیت 
یگانه‌ای, آهنگ و نوای یگانه‌ای.! فضای یگانه‌ای. و 
با عطر و عبیر یگانه‌ای, تو را شیف خود می‌کند و به 
قر رل پم داز خاسورهای اس کش یاه‌هار 
سایه‌روشنها و صحنه‌ها و دل‌شوره‌ها و خاطره‌ها درون 
نمی هرز کسفره اخسانی ار 
فرامی‌گیرد و زير سیطرهٌ خود می‌دارد. سوره‌ای است 
که سراپای هستی انسان را از هر سو و جهتی یکجا 


۱- آهنگها و نواهای موسیقی در قرآن» از عناصر گوناگونی فراهم می‌آید. 
از قبیل: مخارج حروف در واژهٌ یگانه‌ای. همأوائی نواها میان واژه‌های 
بندها و بخشهاء رویکردهای کشش در واژه‌هاء رویکردهای کششها در 
پایان فاصله‌های پیاپی در آیات» و از خود حرف فاصله از این موضوع در 
کتاب التصویر الفنی فی‌القرآن بسیار سخن گفته‌ام و داد سخن داده‌ام ‏ همه 
عناصری که آهنگها و نواها در این سوره از آنها فراهم می‌آید یکسان است 
مگر رویکرد کشش و حرف فاصله در قسمت اوّل آن تا یه پنجم. چه کشش 
فاضله و حرف فاصله عبارتند از: «یُوینُونَ» ثوقئون, یَفکُرُون» ینقلون, 
خالُون». در بِقيَةُ سوره چنین است: «الْعقاب هاد. بیقذار الْمْتَعال بالتهار 


...» و چیزهای دیگری ... 
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فرامی‌گیرد. و ناگهان جشنی از تصویرها و احساسها و 


آهنگها و نواها و نورها و پرتوها تشکیل می‌شود و 
شور و غوغائی درمی‌گیرد. سوره‌ای است که دل را به 
افقها و جهانها و دنیاها و زمانها می‌برد و در میان آنها 
می‌گرداند. دل در این گشت و گذار. بیدا بیناء دانا؛ 
فهمیده و آگاه از صحنه‌ها و الهامها و اشاره‌هائی است 
که پیرامون او موج می‌زند. 

سوره‌ای است که واژه‌ها و عبارتها نیست. بلکه 
مضرابها و نواهائی است از تصویرهاء سایه‌روشنها؛ 
صحنه‌ها. سوسیقیها و پسوده‌های درونی که پنهان 
می‌شو ند و اینجا و آنجا پخش می‌گردند. 

موضوع اصلی این سوره تقریباً همانند موضوع همه 
سوره‌های مکی است(۱).. موضوع اصلی این سوره 
عقیده و مسائل مربوط بدان است ... از قبیل: توحید 
الوهیّت و توحید ربوبیّت. و توحید کرنش بردن و 
پرستش کردن برای یزدان یگانهٌ جهان در هر دوی دنیا و 
آخرت. تا ار وحی و مسألة تایه بر و 
چیزهای دیگری از اين قبیل. مطرح می‌شود ... 

اما این موضوع یکانه دارای مسائل یگانه‌ای است که 
هرگز عرضه آن با یک شیوة یگانه در سراسر سوره‌های 
مکی و همچنین در سوره‌های مدنی تکرار نمی‌گردد. 
چه در هر باری به شیوهٌ تازه‌ای عرضه می‌گردد و از 
نورها و پرتوهای تازه‌ای برخوردار می‌شود. و عرضه 
کردن آن انگیزه‌هائی و الهامهائی دربر دارد که دارای 
موسیقی و نوای نوین و الهامها و اشاره‌های نوین 


اشتت: 
این مسائل به صورت مجادلهٌ سرد و بی‌مزه با واژه‌هائی 
عرضه نمی‌گردد و همچون هر مسألهً ذهنی سرد و 
بی‌مزه پایان بپذیرد. بلکه این مسائل عرضه می‌شوند و 
چهارچوبی در اطراف خود دارند. این جچهارجوب 
عبارت است از جهان و هرچه در آن است. هم جهان 
است با همه شگفتیهائی که دلائل و براهین و نشانه‌های 
این مسائل برای فهم و درک بینا و باز بشری هستند. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
اين شگفتیها هم پایان نمی‌گيرند. و کسهنه نمی‌شوند و 
رونق آنها از میان نمی‌رود. زیرا هر روز پرده از چیز 
تازه‌ای به کنار می‌رود و در پرتو فهم بشری چیز 
تازه‌ای کشف می‌شود. ولی آنچه قبل از این کشف 
گردیده است در پرتو چیز جدیدی که کشف شده است 
کهنه نمی‌شود و بلکه باز هم تازه است. بدین خاطر 
است که این مسائل در جشن شگفتیهای هستی, زنده و 
نوین می‌مانند. شگفتیهائی که پایان نمی‌پذیرند و کهنه 
نمی‌شوند! 
این سوره دل انسان را در جولانگاه‌ها و افقها و زمانها 
و فرازها و نشیبها و ژرفاها می‌گرداند و بدو نشان 
می‌دهد سراسر هستی را در جولانگاه‌های گوناگون 
دلربائی که دارد. اعم از: آسمانهای برافراشتة بدون 
ستون, خورشید و ماهی که هریک تا مدت زمانی در 
کش کات نآزا مب فان رم 
گسترده‌ای که دراز کشیده است و لمیده است. کوه‌های 
بلندی که در آن است. رودخانه‌هائی که در آن روان 
است. باغها و کشتزارها و نخلستانهائی که ثمرهٌ آنها به 
شکلها و مزه‌ها و رنگهای مختلف و گوناگون است. در 
قطعه‌های مجاور همدیگر زمین می‌رویند. و با آب 
واحصدی آبیاری می‌گردند. آذرخش می‌ترساند و 
امیدوار هم می‌گرداند. رعد به حمد و سپاس و تسبیح و 
تقدیس یزدان می‌پردازد. فرشتگان می‌ترسند و خشوع 
و خضوع می‌کنند. صاعقه‌ها را به هرکس که بخواهد 
می‌رساند و دامنگیرش می‌گرداند. ابرهای سنگین باری 
که گستره آسمان را می‌سپرند. بارانهائی که در دشتها و 
بیابانها می‌بارند. کفهای دریاها و رودبارها بیهوده 
می‌روند و بیفائده می‌شوند. و در زمین چیزی ماندگار 





۱- سور رعد یک سورة مکی است. هرچند که در قرآن امیری و برخی از 
قرآنهای دیگر با تکیه بر برخی از روایات ‏ مدنی قلمداد گردیده است ... 
مکی بودن این سوره بسیار آشکار است» چه در سرشت موضوع آن» یا در 
شیوه اداء و یا در فضای عمومی آن. فضائی که ناپیدا نمی‌ماند برای کسی 
که مدّتی در سایه قرآن بياساید و زندگی نماید. 








سورة رعد 

رهنمودها 

می‌ماند که به مردم سود می‌رساند. و ... 
هم اینها آن دل را می‌پسایند. و هرجاکه رود آن را 
ملاقات می‌کنند. آن را با آگاهی و اطْلاع و دانش خدا 
روبرو می‌کنند, آگاهی و اطْلاع و دانشی که ساری و 
جاری است و پرده از همه چیز برمی‌دارد و همه چیز را 
فرامی‌گیرد. و دررون ده و درآینده ر صی‌پاید. و 
پنهان‌شنونده و به سوراخها خزنده را می‌پساید. و هر 
زنده‌ای را دنبال می‌کند و همه اندیشه‌ها و خاطره‌های 
دل او را سرشماری می‌نماید و به حساب او می‌نگارد 
و نگاه می‌دارد. 

آن غیب نهان که گمان بدان نمی‌رسد. برای علم و دانش 
یزدان آشکار و هویدا و پیدا است. هر ماده‌ای هرچه را 
که در رحم خود بردارد و به هرچه باردار شود. و رحمها 
هرآنچه را که فروبرند و هرآنچه را که بیفزایند. علم و 
داتین ندان مشت ین ان و مطْلم ات 

این چیزها به درک و فهم انسانها مقداری از حقیقت 
بزرگ محیط بر جهان, چه پیدا و چه ناپیدای آن, و چه 
درشت و بزرگ و چه ریز و کوچک آن, و چه آنجه 
هست و چه آنچه خواهد بود. نزدیک می‌گرداند. و اين 
مسقداری را که به درک و فهم انسانها ننزدیک 
می‌گردانت: تضور آن قراس‌انکد وشفتاک: است: و .ولقا 
از آن به لرزه درمی آیند. 

اینها و مثالهای به تصویر کشند؛ٌ دیگری در صحنه‌های 
زنده لبریز از جنبش و کنش. همراه با صحنه‌های قیامت. 
و تصویرهائی از نعمتهای بهشت و عذابهای دوزخ, و 
در کنار انها چیزهائی که درباره؛ این با آن بر دلها 
می‌گذرد و زوایای درونها را می‌سپرد. و همراه با 
ایستادنها و نگاه‌هائی بر جایگاه‌های نقش زمین 
شدنهای گذشتگان و مسهلکه‌های پیشینیان. و 
اندیشه‌هائی دربارهٌ چگونگی کوچ کوچندگان و نحوة 
کار رهسپاران و روندگان به سرای جاویدان, و تأَمّلْ و 
تفکر راجع به ستّت یزدان که دربار؛ ایشان گذشته است 
و دامنگیرشان شده است. و زمان چندانی نگذشته است 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
که آنان فرسوده‌اند و تکه‌تکه گردیده‌اند ... اینها 
موضوعهائی است که در اين سوره وجود دارد. 
0 
اينها چیزهائی دربارهٌ موضوعها و مسائل این سوره و 
اشاره‌هائی به افقها و کرانه‌های جهان هستی و پهنه و 
گستر؛ آن بود ... در کنار آنها به ویژگیهای طرز ادای 
هنری شگفت‌انگیز سوره نگاه گذرائی افکنده شد. گفتیم 
چهارچوب عامی که ایین مسائل در آن نمایش داده 
می‌شود جهان هستی است. و صحنه‌ها و شگفتیهای این 
چهارچوب در زوایای درون انسان و در آفاق بیرون 
جهان قرار دارد. این چهارچوب هم دارای فضای ویژه 
است: 
این فضاء. فضای صحنه‌های طبیعت است که متقابل 
یکدیگرند: آسمان و زمین. خورشید و ماه. شب و روز 
شخصیتها و سایه‌هاء کوه‌های استوار و پایدار و 
رودبارهای جاری و روان. کفی که از میان می‌رود و 
آبی که برجای می‌ماند. قطعه‌های مجاور و مختلف 
زمین. و درختان خرمائی که یک پایه و دو پایه‌اند ... 
بدین جهت این تقابلها در همه معانی و در همه حرکات 
و در همه سرنوشتهاء در این سوره پیاپی یکدیگر قرار 
می‌گیرند و استمرار می‌یابند. و تقابلهای معنوی با 
تقابلهای محسوس هماهنگ می‌شوند. و در فضای عام 
و عمومی هماوا و همنوا ی کر 3 ... مثلااً استعلاء و 
والاا شدن با استواء و بر زبر تخت نشستن, متقابل 
می‌گردد با تسخیر و به زیر فرمان کشاندن خورشید و 
ماه. و چیزهاتی که رحمها به درون خود فرومی‌برند و 
می‌کاهند با چیزهاتی که رحمها بر آنها می‌افزاییند و 
افزون می‌شوند. متقابل است. کسی که گفتار را نهان 
می‌دارد با کسی که گفتار را اشکار می‌سازد متقابل 
است. کسی که در شب نهان می‌گردد با کسی که در روز 
پنهان می‌شود متقابل است. ترس ازا درخ با اد 2 
آذرخش متقابل است. تسبیح و تقدیس سپاسگزاری 
رعد با تسبیح و تقدیس هراس فرشتگان متقابل است. 


سورة رعد آیات ۱-۱۸ 
جزء سیزدهم 
دعوت راستینی که به سوی خدا می‌شود با دعوت 
۱ دروغینی که به سوی انبازها می‌گردد متقابل است. 
کسی که می‌داند با کسی که نابینا است متقابل است. 
کسانی از اهل کتاب که از نزول قرآن شادمانی می‌کنند 
با کسانی که از اهل کتاب برخی از قرآن را نمی‌پذیرند 
متقابل است. محو از کتاب و ثبت در کتاب متقابل است 
... خلاصه معانی متقابل می‌شوند. و حرکات متقابل 
می‌گردند. و رویکردها متقابل قرار می‌گیرند ... تا 
فضای عام ادای مطالب و مقاصد. هماهنگ و هماوا 
گرددا 
پدیده دیگری از پدیده‌های هماهنگی و هماوائی در 
قم دامتعا ما عیرست در 
فضای طبیعت اسمان و زمین, و خورشید و ماه, و رعد 
و برق. و صاعقه‌ها و بارانهاء. و حیات و رویش, سخن 
می‌رود از چیزهائی که رحمهای جانداران در خود نهان 
و پنهان می‌دارند. در این راستا آمده است: 

و ما تفیض ال ام و ما ترداد . 

چه چیزهائی رحمها فرو می‌برند و می‌کاهند. و چه 

چیزهائی رحمها می‌افزایند. 
کاهش رحمها و افزايش آنها, با سیلاب آبها در دشتها و 
بيابانها و دره‌هاء و با رویش گیاهان. هماهنگ و همنوا 
است ... این هم از زیبائیهای هماهنگی و همنواشی در 
این قرآن اس ۱۱ 
اینها برخی از چیزهائی است که به خاطر آنها در برابر 
این سوره می‌ایستم _ همان‌گونه که در بسیاری از 
اوقات در برابر سوره‌های دیگری ایستاده‌ام در حالی 
که می‌ترسم با شیوه کوتاه و نارسای بشری خود بدان 
بپردازم. و می‌ترسم با تعبیر بشری فناپذیر خود آن را 
بیالا یم و ناقص و نارسااز آن صحبت نمایم. 
ولیکن نیاز نسل است. نسلی که در فضای این قرآن 
نمی زنل ... از خدا در این راستا کمک و باری می‌طلبیم 
.. خدا یار و مددکار است. 
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۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی‌القرآن» فصل: «التناسق 
الفنی ». 
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جزء سیزدهم 

دراد َو سوه لا مر روما له تن شوندیین 

ٍ (: هوالزی بریگم مرک خوتاوطک 
تنل( روم بصن 
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کی ای 
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مرکا 


سوره با مسألهٌ عامی از مسائل عقیده می آغازد: مسألهة 
وحی این کتاب. و حق و حقیقتی که این کتاب دربر دارد. 
اپن مسأله اساس مسائل دیگر است. از قبیل: خدا را به 
یگانگی شناختن. و به زندگی دوباره و رستاخیز ایمان 
داشتن, و اعمال شایسته و بایسته انجام دادن در این 
چهان ... جه همه اینها فرع ایمان به اين است که کسی 
که به این دستور داده است خدا است. و این قرآن وحی 
خداوند سبحان به پیغمبر خدا ءَلشَّهٍ است. 

(الر. تلک یات الکثاب. و اْذی أنل ایک من 


سر 


‌ 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
انق. لکن أکَر لاس لایومتون ». 
نت . اینها آیه‌هائی از کتاب (قرآن) است. و 
چیزی که از سوی پروردگارت (در سراسر این قرآن) 
بر تو نازل شده است حق است. ولیکن بسیاری از 
مردم (با وجود روشنی امر» به سیب دشمنی با حقّ به 
بیراهه می‌روند و بدان) نمی‌گروند. 
الف.لام.میم.را ... اينها ایه‌های این قرآن است ... با: 
اينها نشانه‌هائی بر حقانیّت این قرآن هستند و دال بر 
وی آن ازسوی:یزدان ی ‌باشتل:ز را ساعتار فرآن ار 
مادهٌ همین حروف. دال بر این است که قرآن وحی یزدان 
است و ساختة هیچ آفریده‌ای نیست. این آفریده هرکس 
که باشد. ‏ , 
(والّذي آنزل [لیک من ریک ان >. 
چیزی که از سوی پروردگارت (در سراسر این قرآن) 
بر تو نازل شده است حقْ است. 
حق است و بس. حقّ خالصی که با باطل نمی‌آمیزد. 
حقی که احتمال ی و دزن ان نمی‌باشد. این 
حروف. نشانه‌هائی بر این است که قرآن حيّ است. این 
حروف. بیانگر اين است که قرآن از سوی خدا نازل 
می‌گردد. آنچه از سوی خدا هم نازل شود هرگز جز حق 
نخواهد بود. حقّی که هیچ‌گو نه شک و تردیدی دربارة 
ان و جود ندارد. 
و نع اس لا زیون ». 
ولیکن بسیاری از مردم (با وجود روشنی امر» به سبب 
دشمنی با حقّ به بیراهه می‌روند و بدان) نمی‌گروند. 
ایمان نمی آورند به این که قرأن وی شده است؛ و 
ایمان نمی آورند به مسائلی که مترتب بر ایمان بدین 
وحی است. از قبیل: خدا را یکتا دانستن, و او را به 
یگانگی پرستیدن. و تنها و تنها برای او کرنش بردن و 
پرستش کردن, و اعتقاد به زندگی دوباره و رستاخیز, و 
باور به عمل صالح در دنیا. 
‌ 
این سرآغازی است که موضوع سوره را به تسمام و 
کمال خلاصه می‌کند. و به چند مسألهٌ آن اشاره 


سورةه رعد آیات ۱-۱۸ 
جزء سیزدهم 
می‌نماید. بدین خاطر به نشان دادن نشانه‌های قدرت» و 
شگفتیهای جهانی دال بر قدرت و حکمت و تدبیر 
آفریدگار می‌پردازد. نشانه‌ها و شگفتیهانی که فریاد 
برمی آورند و می‌گویند: از جملهٌ مقتضیات این حکمت 
این است که باید برای روشنگری مردمان از سوی 
یزدان وحی شود. و زنده شدنی و رستاخیزی برای 
حساب و کتاب مردمان در میان باشد. و از جملة 
مقتضیات این قدرت این است که باید همجون قدرتی 
بر زنده کردن انسانها و برگشت دادن آنان به سوی 
آفریدگارشان توانا باشد. آفریدگاری که نخست جهان 
را اد تسش یه هتتشی آوزده است و به چرخش و 
گردش انداخته است. و بعدها مردمان را هستی بخشیده 
است و به جهان گسیل داشته است. جهان را مسخر 
انسانها گردانده است و به سود ایشان به گشت و گذار 
افکنده است تا آنان را با جیزهائی امستحان کند که 
بدیشان عطاء فرموده است: 
قلم‌موی معجزه آفرین افریدگار به ترسیم صحنه‌های 
بزرگ و سترگ جهانی می‌آغازد ... پسوده‌ای در 
اسمانها. و پسوده‌ای در زمین» و پسوده‌هائی در 
صحنه‌های زمین و در گوشه‌هائی از زندگی, به تصویر 
می‌کشد. 
آن‌گاه شگفت نی از مردمانی که با وجود این 
نشانه‌های رک و دلائل سترگ منکر رستاخیز و 
زندگی دوباره می‌گردند. و می‌خواهند عذاب خدا هرچه 
زودتر دررسد و گریبانگیرشان گردد. و ایه و نشانه‌ای 
جدای از این آندها و تضاته‌ها را درخو ات می‌کنند: . 
دی رَفْع ارات بر عَمَد وتا 
شتوی عاعش و سح آلششی و مر کل 


ر اس 


ری و تن جض یفصّل الایات. 


کم بلفاء ریک" تو قنون 6 


خدا همان کسی است که آسمانها را چنان که می‌بینید 


۱ تب 


بدون ستون برپا داشت ت. سپس (به دنبال آفرینش این 
آسمانهای بی‌ستون) به فرمانروائی جهان هستی 


پرداخت. و خورشید و ماه (و همه کرات و ستارگان 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
فا تیان اخووی میگ ناتسا خی 
هرکدام تا مت مشخُصی (و به خاطر هدف معیّنی) به 
حرکت خود ادامه می‌دهند. خداوند کار و بار (جهان) را 
(زیر نظر می‌دارد و با حساب و کتاب دقیقی) می‌گرداند 
و او (نشانه‌های دیدنی را در پهنة کتاب هستی 
برمی‌شمرد و) آیه‌ها(ی خواندنی کتاب قرآن) را بیان 
می‌دارد» تا این که یقین حاصل کنید که (در سرای دیگر) 
پروردگارتان را ملاقات خواهید کرد. 
وه اي مد لازض. و جَعل ت رواسی و 
ار ین کل رات جلف ززجانآفت 

ب نی الیل آللچار الک لیات بر 

کون ۰6 ۱ 
و او آن ککسی است که زمین را گسترانیده و در آن 
کوه‌ها و جویبارها قرار داده است. و از هرگونه ثمر و 
میوه‌ای. جفت نر و ماده‌ای در آن آفریده است. شب را 
بر روز می‌پوشاند (و برعکس روز را بر پردة شب 
می‌گرداند). بیگمان در این (آفرینش شگرف و 
فرمانروائی سترگ و نمایش شگفت هستی) نشانه‌هائی 
(واضح و آشکار بر قدرت آفریدگار) است. برای آنان 
که می‌اندیشند (و سرسری از کنار عجائب و غرائب 
نمی‌گذرند). 
53 فِ الأْرْض قطع متَجاوزات. جْنات من 
ناب ب.وَززع و خبل صنوان و غیر نون یس 


مب و 


اواج و نف بَفضها عل با بفض ن الا کل نق 
ذلک لیات لقرم تون ». 
در روی زمین, قطعه زمینهائی در کنار هم قرار دارد 


(که خاک هریک بايستة محصولی و جنس هرکدام 
شايستة منظوری است) و تاکستانها و کشتزارها و 
نخلستانهای یک پایه و دو پایه در آن موجود است که 
هرچند با یک نوع آب سیراب می‌گردند» اما برخی را از 
لحاظ طعم بر برخی دیگر برتری می‌دهیم. بیگمان در 
این (اختلاف استعداد خاکها و جوراجوری درختها و 
گیاه‌ها و دگرگونیهای میوه‌ها و طعم آنها) نشانه‌هائی 
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جزء سیزدهم 
9 ۲ ۲ 
م7 ۶ ۱ ۳ م2 بل مس 
(وّ ان تعج تفج فعَجب قَومم: ازذا کنا ترابا آزنا ی 
خن جد پر ولیک لین وا رتم و أولتک 


كس 


ام وا 


الاعلال نی آعاقهم: و آولتک اب آلثار هم 
كِ__ 7 شوم تور ود ت_ خسده 


5 
ی 
سب 
3 


۱۳۳۲۹۱۳۳ بمانی. 
شگ‌فت‌انگیز (ترین چیز) سخن ایشان است که 
می‌گویند: آیا هنگامی که خاک شدیم. آیا دوباره (زنده 
می‌گردیم و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنیم؟ آنان 
کسانیند که به پروردگارشان ایمان ندارند» و غلها و 
زنجیرها به گردنهایشان می‌افتد و دوزخیانند و در 
آتش جاودانه می‌مانند. (ای پیغمبر! گمراهی. مشرکان 
را بدانجا کشانده است که آنان تمسخرکنان) از تو 
بخواهند که بدی (و بلائی که از سوی خدا ایشان را از 
آن می‌ترسانی) پیش از خوبی (و نعمتی که از سوی خدا 
بدیشان مژدة آنرا می‌رسانی) بدانان رسد! و حال آن 
که عذابهای درهم کوبنده و خوارکننده قبل از ایشان 
بوده است و (بر سر گذشتگان آمده است و طومار 
حیات افراد کافر چون ایشان را درهم نوردیده است). 
پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمهائی که (با 
انجام گناه به خود) می‌کنند بخشنده است (و در 
عذابشان شتاب روا نمی‌دارد) و پروردگار تو دارای 
کیفر سخت است (و عقوبت او در انتظار گناهکارانی 
است که در انجام معاصی پافشاری می‌کنند و از راه 
اهریمن به راه خدا برنمی‌گردند و از نیکیها اندوخته‌ای 
برنمی‌دارند). کافران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (از 
معجزات پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که 
خویشتن را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و 
پیفمبری محمّد را برای ما ثابت می‌کرد. آخر قرآن و 
کارهای دیگری که از او دیده می‌شود. مارا قانم 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
نمی‌کند. تازه اگر ما را قانع هم بکند» ما تنها چیزهائی را 
می‌پسندیم که خودمان پیشنهاد می‌کنیم. یا محمّد!) تو 
تنها بیم‌دهنده‌ای (و پیغمبری» و بر رسولان پیام باشد و 
بس). و هر ملْتی راهنمائی (از میان سائر پیفمبران) 
دارد (و تو نوظهور و بی‌سابقه نیستی). 
اسمانها - مراد از آن هرچه باشد. و مردمان در 
زمانهای مختلف از لفظ آن چه برداشتی داشته‌اند و آن 
را چگونه درک و فهم کرده‌اند - در جلو دیدگان قرار 
دارند و قابل دید برای همگانند. اگر مردمان لحظه‌ای به 
تفکر و تأمّل دربار؛ آسمانها بپردازند -بدون شک - 
شگفت‌انگیز و هراسانگیز دیده مي‌شوند. آسمانها به 
جیزی تکیه ندارند. برافراشته «یدون ستون» هستند. 
غبان و اشکارتد و زراتها را می‌بینید». 
این نخستین پسوده در جولانگاه بترگ» هتم آاست: 
گذشته از اين, نخستین پسوده برای وجدان بشری هم 
هست. انسان بدان‌گاه که در برابر این صحنهٌ شگفت و 
شرف هی ات از آن را ورانداز می‌کند. می‌داند هیچ 
کی ی درد دور نا ما تن ار 
برافراشته کند و بالا برد مگر خدا! نهایت کاری را که 
انسان می‌تواند بکند این است که با ستون و یا بدون 
ستون خانهةٌ کوچکی از این خانه‌هائی را بسازد که 
می‌شناسیم و می‌بينيم. خانه کوچکی را می‌سازد در 
گوشه تنگی از زمین و از آن تجاوز نمی‌کند. آن‌گاه 
مردمان درباره رگن 3 محکم بودن و مطمئنٌ بودن آن 
صحبت می‌دارند. و بی‌خبر از چیزی می‌گردند که 
ایشان را دربر گرفته است و بالای سرشان برافراشته 
شده است: آسمانهائی که بسدون ستون براف ‌اشته 
گردیده‌اند. و قدرت حقّی و عظمت حقی که در فراسوی 
آسمانها قرار گرفته‌اند. و استواری و استحکامی که 
خیال انسان به دامن آن نمی رسد .. 
از اين چیزهائی که دیده می‌شوند و مردم آنها را 
مشاهده می‌کنند گرفته تا چیزهائی که در دل غیب نهانند 
و فهم و درک و چشم و عقل انسان از چون و چند و کم 
و کیف آنها بی‌خبرند: 


سورة رعد آیات ۸ ۱-۷ 





جزء ی 
1 2 آستّوی عل الْعَرّش ‌. 
سپس (به دنبال آفرینش آسمانها) به فرمانروائی جهان 
ی لا شا 

اگر بالائی و والائی پاشت ای پالاتر وتوالاتر آمنت:اگر 

ار کون رتش کوخ باشد. این بزرگ‌تر و سترگ‌تر است. 

پا و الانی :9 بررگین 3 سترگی مطلق این است. 

رود قرآنی آن را به شکلی ترسیم می‌کند که آن را به 

ذهن نزدیک کند. همان‌گونه که توف ان استتا هن 
نزدیک گرداندن امور مطلق به فهم و درک محدود 

انستان. 

این هم پسوده شگفت‌انگیز و هراس‌انگیز دیگری از 

پسوده‌های قلم‌موی معجزه آفرین است. پسوده‌ای راجع 

به بالائی و والائی و بزرگی و سترگی مطلق است که در 
کنار پسوده نخستین قرار گرفته ات پسوده نخستینی 

که راجع به بالائی وا تیف بوارگی و سترگی دیدنی و 

مشاهده شدنی است. این دو پسوده در کنار یکدیگر 

قرار می‌گیرند و هماهنگ و هماآوا در روند قرآن 
رن شید 

از بالائی و والائی و بزرگی و سترگی مطلق گرفته تا 

تسخیر و به زير فرمان کشاندن. تسخیر و به زير فرمان 

کشاندن خورشید و ماه, و تسخیر و به زیر فرمان 

کشاندن بالائی و والائی و بزرگی و سترگی دیدنی و 

مشاهده شدنی برای مردمان. یعنی آنجه ۳ صدد آن 

هستیم و عظمت چشمگیر و جالب‌انگیزی است و در 
شود تشن الهای مرسان تسه ستقرل کرد 
است و به سوی خود کشیده است. و بعد ناگهان آن را 

مسخر یزدان بزرگوار می‌بینیم .. 

سا در بت ات مارا تال ون ند 

می‌ايستیم پیش از اين که با صحنه به جلو گام برداریم و 

به پایان آن برسیم. ناگهان خود را در برابر بلندای 

فضای دیدنی می‌بینیم که در براسر آن بلندای غیب 
نادیدنی قرار می‌گیرد 
بلندائی می‌یابیم که در مقابل آن تسخیر و به زير فرمان 
کشیدن قرار دارد 


مج خویشتن ر در پراپر استعلاء و 


... خود را در برابر خورشید و ماه 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
می‌یابیم که از لحاظ نوع متقابل در سیّاره و ستاره 
هستند ... در زمان هم متقابل هستند. یکی در شب است 
و دیگری در روز. 
آن‌گاه با روند سوره به پیش می‌رویم ... همراه با 
استعلاء و تسخیر. "حکمت و تدبیر است: 

کل یجری ْجل مُسَمَی 4. 

هرکدام تا منّت مشخصی (و به خاطر هدف معیتی) به 

حرکت خود ادامه می‌دهند. 
هریک از خورشید و ماه تا حدود و ثغور معیّن و برابر 
قانون مقزر. حرکت می‌کنند. چه مراد حرکت سالانه یا 
روزانةٌ آنها در مدار خود باشد که هیچ‌کدام از مدار 
خود تجاوز نمی‌کنند و منحرف نمی‌شوند. و چه مقصود 
حرکت آنها تا زمان مشخص باشد که قبل از دگرگونی 
این جهان دیدنی و اندکی پیش از فرارسیدن رستاخیز 
استت: 

یلار >. 

خداوند کار و بار (جهان) را (زیر نظر می‌دارد و با 

حساب و کتاب دقیقی) می‌گرداند. 
کار و بار را به طور کلّی می‌گرداند و می‌چرخاند. 
بدان‌گونه و با همان تدبیری که خورشید و ماه را 
می‌گرداند و می‌چرخاند و هریک از ام ده اهنت 
معیتی و سررسید مشصی در گشت و گذارند .. کسی 
که کرات سرسام‌آور و اجرام شناور در فضا را نگاه 
می‌دارد و آنها را تا مدت معیّنی می‌گرداند و هیج‌یک 
از آنپا از آن مدّت معیّن فراتر نمی‌روند. بدون شک 
دارای تدبیر سترگی و تقدیر بزرگی است. 
از جملةٌ تدبیر او در کارها یکی این است: 

( یل لیات ». 

آیه‌ها(ی خواندنی کتاب قرآن) را بیان می‌دارد. 
آیه‌ها را بیان می‌دارد و آنها را نظم و نظام می‌دهد و 
هماهنگ و همآوا می‌کند. و هریک از آنها را در وقت. 
و به خاطر علّت و سبب خود. و برای هدف و مقصود 
خود, عرضه میداد ] 


سل ۶ 


( کم لفاء رک 


۵ یره م 
توقنون >. 


اد و سر اد ام ها ای مه مک 


سوره رعد آیات ۱-۱۸ 
جزه سیزدهم 

تا این که شما یقین حاصل کنید که (در سرای دیگر) 

پروردگارتان را ملاقات خواهید کرد. 
تا این که شما یقین پیداکنید. زمانی که آیه‌ها را 
می‌بینید که بیان شده‌اند و هماهنگ گردیده‌اند و گذشته 
از آنها نشانه‌های جهانی را می‌بینید که دست آفریدگار 
نخستین بار آنها را از نیستی به هستی آورده است و 
آنها را بیراسته امشاق انانت قراه نا می‌بینید که 
گذشته از نوآوری و زیبائی چه تدبیر و تقدیر و 
استحکامی را برایتان به تصویر کشیده‌اند... همة اینها 
الهام‌بخش این هستند که به ناچار باید پس از زندگی 
این دنیا به سوی آفریدگار برگشت. تا اعمال بشر 
ارزشیابی گردد و سزا و جزای مردمان در مقابل 
اعمالشان داده شود. این هم حاصل کمال تقدیر و 
تذثیر استت که فلسقه: و عکمت آفزیتضش تخستین بدان 
اشاره دارد. 
پس از آن خط تصویری هراس‌انگیز جالب و جاذب از 
آسمان به زمين فرود می‌آید و تابلوی پهن نخستین 
خود را ترسیم می‌نماید: 

ور الذي دض و جَعل فا 

نار و من کل رات جقل فا روج آ تین 

بُغْنی الیل آلّار ان ذلک بات عم 
کون 
او کسی است که زمین را گسترانیده و در آن کوه‌ها و 


جوییارها قرار داده است. و از هرگونه ثمر و میوه‌ای. 


زذاین و 


جفت نر و ماده‌ای در آن آفریده است. شب را بر روز 
می‌پوشاند (و برعکس روز را بر پردةُ شب می‌گرداند). 
بیگمان در این (آفرینش شگرف و فرمانروائی سترگ و 
نمايش شگفت هستی) نشانه‌هاتی (واضح و آشکار بر 
قدرت آفریدگار) است. برای آنان که می‌اندیشند (و 
سرسری از کنار عجائب و غرائب نمی‌گذرند). 

خطوط اساسی تابلوی نخستین, پهن کردن و گستردن 


زمین جلو دیدگان. و گسترش کستره زمین است. مهم 


نیست که شکل کلی زمین درحقیقت چگونه است. بلکه 
آنچه مهم است با وجود شکلی که دارد گسترده و پهن و 
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فراخ است. این نخستین پسوده در این تابلو است. 
آن‌گاه خط کوه‌های ثایت و استوار, و خط رودبارهای 
روان در یت بِ تن وسیله وی 


از زمره چیزهائی که با این خطوط اصلی مناسبت دارد 


است که با 
ور ها اه کر ام ان فان سین 


کلیّاتی است که زمین دربر دارد. و نیز کلیّاتی 


می رو ید: - 
و من کل اشرات جَعَل ف ز 


و از هرگونه ثمر و خیو اف جفت نر و ماده‌ای در آن 


* هم ۵6 
۰ جمن اد ۰ 
ج 4 ۳ 
سس چم 


آفریده است. 
و بخش دوم در دو پدیدة شب و روز جلوه گر می‌آید: 
یخی الیل التهاز . 
شب را بر پردهٌ روز می‌پوشاند (و برعکس روز را بر 
پردةٌ شب می‌گرد اند). 
صحنهٌ اوّل حقیقتی را دربر دارد که انسانها از راه دانش 
و پژوهش خود تا چندی قبل بدان نرسیده بودند و از 
آن آگاهی نداشتند. و آن این که زندگان و مقذم بر همه 
گیاهان دارای نر و ماده هستند. حتی گیاهانی که گمان 
می‌رفت در نوع آن نر وجود نداشته باشد. روشن شده 
است در خضسودش اندامهای جنسی نر دارد. و از 
اندامهای جنسی نر و از اندامهای جنسی ماده در یک 
گل یا پراکنده بر روی یک بوته برخوردار است.!" اين 
همم حقیقتی است که همراه با صحنه اندیشه را 
برمی‌انگیزد تا دربارهٌ اسرار آفرینش تدیُر و تفّص کند 
پس از آن که ظواهر و نماهای بیرونی را ورانداز 
موب گتان: 
1 یکدیگر 


۱- قرآن نه‌تنها معتقد به زوجیّت در گیاهان و جانداران است. بلکه معتقد 
هه زروجیت در همه اشیاء اعسم از نبات 9 جماد 9 حیوان افتتته (نگا: 


ذاریات/۴۹» یس /۲۶). (مترجم) 
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می‌پوشاند. این هم جای تأمّل و تفکر در صحنه‌های 
طبیعت است. چه آمدن شب و رفتن روز یا دمیدن 
بامداد و زدودن شب. انس و الفت از تأثیر آن در حسش 
و شعور می‌کاهد. ولی دراصل خود یکی از شگفتیهای 
شگرف است. برای کسی که مردگی و خاموشی انس و 
اقترا ان هه در انکوی انا بش متیر 
بیدار و هوشیاری پذیره شود و بنگرد که تکرار روزگار 
اما تاه تاکن دی دا باشد ... نظم و نظام دقیقی 
که گردش کرات از آن تخطی نمی‌کند خودش جای دقت 
است و انسان را به تأمّل و تفکُر درباره قانون ایسن 
جهان. و اندیشیدن دربارهٌ قدرت نوآفرینی می‌خواند 
که این جهان را اداره می‌کند و با عنایت و رعایت 
خویش می‌گرداند: 

ان فق ذلک لیات لقرم یقکُون >. 

بیگمان در این (آفرینش شگرف و فرمانروائی سترگ و 

نمایش شکفت هستی) نشانه‌هائی (واضح و آشکار بر 

قدرت آفریدگار) است» برای آنان که می‌اندیشند (و 

سرسری از کنار عجائب و غرائب نمی‌گذرند). 
در اینجا همچنین اندکی می‌ایستیم و به تقابلهای هنری 
صحنه می‌نگریم, پیش از این که بگذریم و به چیزهای 
فراسوی آن بپردازیم ... تقابلهائی که میان کوه‌های 
محکم و استوار. و رودبارهای جاری و ساری. و میان 
نرینه و مادینه‌ای که در همه درختان و گیاهان و میان 
شب و روز است. گذشته از اینها قابلهائی کسه میان 
صنه شرانت ر مین و ضخنه آتمان شین اس هو 
صحنه‌ای که مکتل یکدیگر در صحنه کیهانی بزرگی 
است که آن دو را درضمن خود می‌گیرد و از مجموعة 
آن دو فراهم می‌گردد. 
آن‌گاه قلم‌موی نوآفرین به سایه زدن چهر؛ زمین 
می‌پردازد 0 خطهائی زگ ام می‌کند که 
بسی باریک‌تر از خطهای درشت نخستین است. و 
کلیّاتی را می‌نمایاند که دقیق‌تر و لطیف‌تر از کلیّات 
سابق است: 

وف الأرض فطع مُتجارات. و جات من 
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آغثاب, رز و تخبل صنوان و غیر صوّان ب یشق 
ام واحد و قضّل باعل به بغض ف ال کل ٍنق 
ذلک لیات لّم ون 4. 
در روی زمین» قطعه زمینهائی در کنار هم قرار دارد 
(که خاک هریک بایستة محصولی و جنس هرکدام 
شايستة منظوری است) و تاکستانها و کشتزارها و 
نخلستانهای یک پایه و دو پایه در آن موجود است که 
هرچند با یک نوع آب سیراب می‌گردند. اما برخی را از 
لحاظ طعم بر برخی دیگر برتری می‌دهیم. بیگمان در 
این (اختلاف استعداد خاکها و جوراجوری درختها و 
گیاه‌ها و دگرگونیهای میوه‌ها و طعم آنها) نشانه‌هائی 
(بر قدرت خدا) برای کسانی است که عقل خویش را 
بکار می‌گیرند. 
این صحنه‌های زمینی. بسیاری از مردمان در میان ما 
هستند که از کنار آنها می‌گذرند و حتی در آنان علاقة 
نگریستن بدانها را برنمی‌انگیزند! وقتی این صحنه‌ها 
در انسان تأثیر می‌کنند که انسان به زندگی فطری و 
سرشتی برگردد و با جهانی که خودش تکه‌ای از آن 
ات ند بیدا کید اخر.انساه ار اس ختهان تزا 
گردیده است تا آن را وارسی نماید و دربارهُ آن 
بیندیشد. و سپس در آن فرورود و آمیزهٌ آن شود. 
(وّ ف الازض قطع مُتَجَا رات >. 
در روی زمین, قطعه زمینهائی در کنار هم قرار دارد 
(که خاک هریک بایست؛ محصولی و جنس هرکدام 
شايستة منظوری است). 
قطعه زمینهائی است با نشانه‌ها و علامتهای متعدد. اگر 
چنین نبود روشن نمی‌شد که «قطعه‌ها» است. همه 
قطعه‌ها اگر مثل هم می‌بود یک قطعه بشمار می‌آمد .. 
در میان قطعه‌ها یکی خاک خوب و سبز و خرّم و 
حاصلخیز است. آن دیگری شوره‌زار و بی‌حاصل و 
برکت است. تکه‌ای خشک و لم‌یزرع است. قطعه‌ای 
سنگلاخ و سفت است... هریک از اینها هم دارای انواع 
فاه ا ها اس ات 
بعضیها کشتزار شاداب و دارای خاک زنده است. 
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جاهائی دورافتاده و برهوت و دارای خاک مرده است. 
هاش شرات ش ها تسه ستاو ی و 


وه ام ی رو ورف درو 
پسوده زرف نخستین در خط و خطوط تفصیلی 
. آن‌گاه تفصیلهائی به دنبال آنها می‌آید: 

جات من غاب ‌. 

تاکستانهائی .... ۱ 

(رَزرع ». 

و کش تزاز هاش بت 

(ونخیل ». 

تکقها ناش 


اینها نمایانگر سه نوع از روئیدنیها هستند. درختان 
موی که از داربستها و اشیاء دیگر بالا می‌روند. درختان 
خرما بلندبالا و طولانی می‌شوند. کشتزارها اعم از 
دانه‌ها و گلها و چیزهائی شبیه آنها ... اینها چیزهائی 
هستند که مناظر گوناگون و رد نگارنگی را پدید 
ظ آوتتن مان ال قارازش طفت وا توس کننا: 
و بیانگر شکلهای گوناگون روئیدنیها هستند. 
آن یکی نخلها است. یک پایه و دو پایه هستند. برخیها 
تک درخت بوده و برخیها دو تنه و يا چند تنه بوده و از 
زیر دارای ریشه‌های مشترکی هستند. هم اینها: 

(یشق باء واحد >. 

با یک نوع آب سیراب می‌گردند. 
و خاک آنها یکی است. و لیکن میوه‌ها دارای طعمها و 
مزه‌های مختلفی هستند: 

ول بَغضها عل بخض ن کل ۰6 

برخی را از لحاظ طعم بر برخی دیگر برتری می‌دهیم. 
آیا بدون افریدگار اداره‌کنندهٌ صاحب اراده. اين و آن 
انجام می‌پذیرند؟! چه کسی از ما طعمها و مزه‌های 
گوناگونی از گیاهان یک قطعه زمینی را نجشیده باشد؟ 
چند نفر از ما هستند که بدان‌گونه نگریسته باشند که اين 
قرآن خردها و دلها را متوجّه آن کرده است؟ بدین سیب 
و با توجّه به همچون چیزهائی است که قرآن هميشه نو 
می‌ماند. زیرا قرآن با منظره‌ها و صحنه‌های موجود در 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
جهان و در درون انسان. احساسات بشر را از نو 
برمی‌انگیزد و تازه می‌گردند. منظره‌ها و صحنه‌هائی که 
هیچ انسانی در عمر محدود خود. و همه انسانها در عمر 
محدودشان, نمی‌توانند برشمارند و شمارش کنند. 

نی الک لیات لوم ون ». 

بر این (اختلاف استعداد خاکها و جوراجوری 

درختها و گیاه‌ها و دگرگونیهای میوه‌ها و طعم آنها) 

نشانه‌هائی (بر قدرت خدا) برای کسانی است که عقل 

خویش را بکار می‌گیرند. 
برای بار سوم در برابر تقابلهای هنری در تابلو 
می‌ایستیم و در قطعه زمینهای همجوار و مختلف به 
تماشای آنها می‌نشينيم. درختان خرمای یک پایه و 
دوپایه و مزه‌های جوراجور آنها را می‌نگریم, و 
کشتزارها و نخلستانها و تاکستانها را می‌بینیم. 
روند قرآنی از این گشت و گذار شگرف و هراس‌انگیز 
در کرانه‌های فراخ جهان برمی‌گردد. تا از حال قومی 
مردمان رابه شگفت اندازد که همه این نشانه‌ها در 
کرانه‌های هستی دلهایشان را بیدار نمی‌گرداند, و 
خردهایشان را آگاه و هوشیار نمی‌سازد. و از فراسوی 
آنها اداره کردن اداره کننده و قدرت آفریننده برایشان 
جلوه گر نمی‌آید. انگار خردهایشان در غل و زنجیر 
است. و دلهایشان در بند اسیر است. این است خردها و 
دلهای آنان آزاد و رها نمی‌گردد با ۱ چنان 
آیه‌ها و نشانه‌ها نی به تأمّل و تفر بپردازد: 


بل 


(و ان تَغجت فَعَجب وم آاذا کنا 


1 
ربا تاکن 
[ 

۳ 

ل‌ 


خی جدید؟ ولیک ال کوب ,و اولنک 
الاغلال ق آغناتهم و ولیک أضضا نات ار 


نیا خالدون >. 

(ای پیغمبر! از چیزی) اگر باید در شگفت بمانی. 
شگ فت‌انگیز (ترین چیز) سخن ایشان است که 
می‌گویند: آیا هنگامی که خاک شدیم. آیا دوباره (زنده 
نی کیش آششو دی کانمن یو ات۳ 
کسانیند که به پروردگارشان ایمان ندارند» و غلها و 


زنجیرها به گردنهایشان می‌افتد و دوزخیانند و در 
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آتش جاودانه می‌مانند. 
واقعاً عجیب است و جای شگفت است که مردمانی پس 
از مشاهد؛ این عجائب و غرائب جهان بگویند: 

(آزذاکنا ترابا نا لوق جدید؟ ». 

آیا هنگامی که خاک ِ" آی ۳ (زنده می‌گردیم 

و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنیم؟. 
کسی که این جهان بزرگ را آفریده است. و بدین نحو 
انا گردانده است:ه اداره کر ده اشت:ین زنده گرواندة 
مردمان در رستاخیز نوین توانا است. بلکه کفر 
می‌ورزند و آفریدگار خود را نمی پديرند. آفریدگاری 
که ایشان را آفریده است و کار و بارشان را چرخانده 
است و اداره کرده است. غلها و زنجیرها بر خردها و 
دلهایشان است. کیفرشان نیز غلها و زنجیرها خواهد بود 
که به گردنهایشان خواهد افتاد. تا هماهنگی میان غلها و 
زنجیرهای دل و غلها و زنجیرهای گردن برقرار شود. 
ش اشانه۱ بت دوزخ خواهد بود که جاودانه در آن 
خواهند ماند. آنان همه این ارکان و اصول انسان را 
بیکاره و بیفائده کرده‌اند. ارکان و اصولی که به خاطر 
آنها خدا انسان را مکرّم و معزز می‌دارد. و سر در 
نیت :دنا تهادهاند و مر کون به دنیا افتاده‌اند. این 
است که در آخرت با فرجام و کیفر سر در نشیبی و 
سرنگونی رویاروی می‌گردند. ایین فرجام و کیش 
زندگی پست‌تر و بدتر از زندگی دنیای ایشان است. 
زندگی پست و بدی که داشته‌اند و اندیشه و شعور و 
احساس را در آن بیکاره و بیفائده کرده‌اند و از آنها 
سودی نبرده‌اند و طرفی برنبسته‌اند. 
این‌گونه مردمان کسانیند که در شگفت هستند از این که 
خدا ایشان را دوباره زنده کند و آفرینش تازه‌ای پیدا 
کنند. از این شگفت ایشان, باید که شگفت کرد. ایشان 
شتابان از تو می‌خواهند که عذاب خدا را هرچه زودتر 
بدیشان برسانی بجای این که هدایت خدا را بطلبند و 
رحمت او را بجویند: 

(ای پیغمبر! کمراهی» مشرکان را بدانجا کشانده است 
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که تن هر ان او یمیت که بای ( زیاس که 

از سوی خدا ایشان را از آن می‌ترسانی) پیش از خوبی 

(و نعمتی که از سوی خدا بدیشان مد آنرا می‌رسانی) 

بدانان رسد!. 
آنان همانگونه که به کرانه‌های جهان نمی‌نگرند و پند 
نمی‌گیرند. و نشانه‌های پراکنده خدا در آسمان و زمین 
را نمی‌بینند. ایشان به جایگاه‌هائی که گذشتگان در 
آنجاها نقش زمین شده‌اند و مرده‌اند نمی‌نگرند و 
مهلکه‌های آنانی را تمی‌بینند که درخواست کرده‌اند 
عداب خدا هرچه زودتر بدیشان برسد و بدیشان رسیده 
است. و آنان را به عنوان مثال عقوبت شدید برجای 
گذاشته است. تا کسانی که بعد از ایشان می‌آیند از 
ایشان عبرت بگیرند: 

و قَد خلت من قبلهم الا 6. 

و حال آن که عذابهای درهم کوبنده و خوارکننده قبل از 

ایشان بوده است و (بر سر گذشتگان آمده است و 

طومار حیات افراد کافر چون ایشان را درهم نوردیده 

است): 
اناوتعی ارت توش تیا کا یشان جع سا کا: 
هستند. سرنوشت نیا کانشان نمونه‌ای از عقوبت شدید و 
فخاز ات تخت بو ده است: و غبزات ابتدگان گم دیده 
است. 

ار ها درا ۳ ۶ 

و ان ریک لذو مَعفرَة للناس علی ظلمهم ». 

پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ستمهائی که (با 

انجام گناه یه خود) می‌کنند بخشنده است (و در 

عذایشان شتاب روا نمی‌دارد). 
خدا نسبت به بندگان خود مهربان است. حتی اگر هم 
مت زمانی ستم کرده باشند. خدا درگاه سغفرت را 
برایشان باز نگاه می‌دارد تا از راه توبه داخل آن شوند. 
ولیکن کسانی را هم به عقاب و عذاب شدید گرفتار 
می‌سازد که بر بزهکاریها و زشتیها و پلشتیها اصرار و 
پانشاری می‌کنند. و از درگاه باز به داخل اتاق مغفرت 
نمی رو ند. 


وان ریک آشدید الْعقاب ». 








توف بت سای دی وی کر ی که ی مود ار شم ربهر تاش سین میا رس را امه یه بان نادس مسنووح 


۱۳ 
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و پروردگار تو دارای کیفر سخت است (و عقوبت او در 
انتظار گناهکارانی است که در انجام معاصی پافشاری 
می‌کنند و از راه اهریمن به راه خدا برنمی‌کردند و از 
تتکو ات ها وی اروت 
وه قرانن ن اشتاا ت خاا رای علات یا تام 
می‌دارد. در مقابل این غافلان و بی‌خبرانی که عداب را 
پیش از هدایت با شتاب می‌خواهند. تا فرق عظیم و 
شگرفی که میان خیری که خدا برای ایشان می‌خواهد. و 
میان شرّی که ایشان آن را برای خود می‌خواهند. 
روشن گردد و به در افتد. و از فراسوی این کار کوری 
پیش و کوری دل, و بر سر درافتادن و واژگون شدن 
ایشان. روشن شود. بر سر درافتادن و واژگون شدنی که 
سزاوار افتادن به ژرفای دوزخ است. 
آن‌گاه روند قرآنی در به شگفت انداختن دیگران از کار 
و بار این‌گونه مردمان به پیش می‌رود. مردمانی که اين 
همه آیات و نشانه‌های جهانی را درک و فهم نمی‌کنند. 
و نشانه و ی دیگری را می‌خواهند که خدا آن را بر 
پیغمبر خود نازل گرداند. بلی فقط یک ایه و نشانه! در 
حالی که سراسر جهان پیرامونشان ابفه تشانه است: 
و ول لین کر وا ولا آنزل له یه من ربه. 


۱ ات نیتارک 


پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 
را خاتم‌الانبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پيغمبري 
محمّد را برای ما ثشابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از او دیده می‌شود. ما را قانع نمی‌کند. تازه 
اکر ما را قانع هم بکند. ما تنها چیزهائی را می‌پسندیم که 
خسودمان پیشنهاد می‌کنيم. ای محمد!) تو تنها 
بیم‌دهنده‌ای (و پیغمبری» و بر رسولان پیام باشد و 
بس). و هر ملتی راهنمائی (از میان ساثر پیغمبران) 
دارد (و تو نوظهور و بی‌سابقه نمی‌باشی). 
آنان خارق‌العاده‌ای را می‌طلبند. خوارق عادات هم از 
وظائف پیغمبر نبوده و جزو تخصص او نیست. خدا 
است که خوارق عادات را با پیغمبر می‌فرستد. هر زمان 
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که حکمت خدا ببیند همجون خارق‌العاده‌ای يا خوارق 
عاداتی ازم اشمت: 
(افاأنت مُنذر >. 
(ای محمد!) تو تنها بیم‌دهنده‌ای (و پیغمبری» و بر 
رسولان پیام باشد و بس). 
تو بیم‌دهنده و روشنگر هستی. کار تو کار پیغمبران 
پیش از تو است. خداوند پیغمبران خود را به سوی 
مردمان فرستاده است تا ایشان را هدایت و راهنمائی 
کنان 
و لک رم ها 5 
و هر ملّتی راهماش (از میان ساثر پیغمبران) دارد (و تو 
نوظهور و بی‌سابقه نمی‌باشی). 
معجزات و خوارق عادات هم واگذار به خدا است. و 
کادفیار ان طر شنت اداره کته خهان و ند مان است: 
‌ 
بدین وسیله گردش نخستین در آفاق و کرانه‌ها و 
پیروهای آنها به پایان می‌آید. تا روند قرانی گردش 
تازه‌ای را ذر ناحيةٌ دیگری بیاغازد. ناحیةٌ درونها و 
احساسها و زنده‌ها: 
یلم یل کل نی زا خی الا زخام و 
ما تدای و کل د ی عندء پقدار. # لغب و 
آلشبا کر تغل ِ 7 م مه لول 
و من جر بد, و من هو تخب 0 
الا له ت من ین بدیه و من خلفه ۳ 


م8 


لد متا 0 


من را ال یه اب بقزم ختی 
روا ها نشیم و اذا آزاد ال وم شوءأ فلا 
عره لش الم ین شونهب وال 6 
خدا می‌داند که هر زنی (در شکم خود) چه چیز حمل 


و - ۶و 


می‌کند (و بار او پسر یا دختر است. و وضع جسمانی و 
روحانی. و کیفیّت و کمیّت استعدادها و نیروهای بالقوه 
در او چگونه است). و می‌داند که رحمها از چه چیز 
می‌کاهند و بر چه چیز می‌افزایند (و فعل و انفعالات 
آنها چگونه بوده و 


زمان حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال 


۱ دوران عادی و قاعدگی و آبستنی 


سورة رعد آیات ۱-۱۸ 


جزء سیزدهم 


است). و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از 


اندازةٌ معتّن و حساب مشخص برخوردار است). خدا 
آگاه از جهان پنهان (از دید و دانش مردمان) و آگاه از 
جهان دیدنی (و آشکار در برابر چشم و علم ایشان) 
و کار و وتات کی نتاس وا 
پنهان می‌دارد. و کسی که سخن را آشکارا می‌سازد» و 
آن که خویشتن را در شب مخفی می‌نماید» و آن که در 
روز (به دنبال کار خود) روان می‌گردد» (برای خدا 
بی‌تفاوت و) یکسان می‌باشند (و خداوند از اوضاع و 
احوال و رفتار و کردارتان. هرگونه که بوده و هرجا و 
هر زمان که باشد آگاه است). انسان دارای فرشتگانی 
است که به (نوبت عوض می‌شوند و) پیاپی از روبرو و 
شه و هت وان نگ ای اتکی رده 
فرمان خدا از او مراقبت می‌نمایند. خداوند حال و وضع 
هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد (و ایشان را از 
بدبختی به خوشبختی, از نادانی به داناثی» از ذلّت به 
عزّت. از نوکری به سروری و ... و بالعکس نمی‌کشاند) 
مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهند» و (اين سنت 
جاری در اسباب و مستّبات ظاهری است. ولی) هنگامی 
که خدا بخواهد بلائی را به قومی برساند هیچ کس و 
هیچ چیز نمی‌تواند آن را (از ایشان) برگرداند» و هیچ 
کس غیر خدا نمی‌تواند یاور و مددکار آنان شود. 
عقل حیران می‌گردد و بر جای خود دهان باز می‌ماند و 
بر خود می‌لرزد هنگامی که این پسوده‌های ژرف را در 
تصوير می‌یابد. و اين آهنگها و نواهای موسیقی شگفت 
و شگرف را در تعبیر می‌شنود. حیران می‌گردد و دهان 
باز می‌ماند وقتی که دانش خدا را می‌پاید و مسوارد و 
مواقع آن را دنبال می‌نماید. وقتی که می‌بیند دانش 
یزدان جنین پنهان در رحمها را پیجوئی می‌کند. و راز 
نهان در سینه‌ها را دنبال می‌نماید. و جنبش آهسته و 
آرامی را می‌پاید که در بخشی از شب صورت 
می‌پذيرد. و هر پنهان‌شونده و هر رونده و هر پچ‌پچ 
کننده و هر آشکارا صحبت کننده‌ای را زیر نظر می‌دارد 
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عیان بوده و پرتوی از دانش او بر آنها می‌افتد. و 
فرشتگان محافظ انسان را می‌پایند. و نیتها و 
خاطره‌های درون او را سرشماری می‌نمایند و خوب و 
بد او را می‌نگارند ... هان! چه هراس‌انگیز است! هراس 
متواضعانه‌ای است که نفس انسان از آن جز به یردان 
نمی‌تواند پناه ببرد! و جز در پناه یزدان نمی‌تواند بغنود 
و آرام و آسوده شود ... موّمن به خدا قطفا می‌داند که 
دانش و آگاهی خدا همه چیز را فرامی‌گیرد. اما تأثیر این 
مسألة کی در حش و شعور با تأثیر یک یک جزئیّات 
انشا له قایا مما بسه توت :هاگره که زونه 
قرآنی برخی از آنها را در این تصویر شگفت عرضه 
می‌کند و نشان می‌دهد. 
هر مسألهٌ تجریدی و جداگانه‌ای, و هر حقیقت کی و 
یکجائی که درنظر گرفته شود کجا و اين گفتار یزدان 
کجا: 
2 همم تضول کل ی ی و ها تغیض الأرحام و 
ما تداد. کل ی عنده بقدار ۳ 
خدا می‌داند که هر زنی (در شکم خود) چه چیز حمل 
می‌کند (و بار او پسر یا دختر است. و وضع جسمانی و 
روحانی» و کیفیّت و کمیّت استعدادها و نیروهای بالقوّه 
ای تیگوته انسته انی ردان که وعتتها ان سته هیر 
می‌کاهند و بر چه چیز می‌افزایند (و فعل و انفعالات 
دوران عادی و قاعدگی و آبستنی آنها چگونه بوده و 
زمان حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال 
است). و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از 
اندازةٌ معیّن و حساب مشخص برخوردار است). 
وقتی مرغ خیال به پرواز درمی‌آید و هر ماده‌ای را در 
این جهان دنبال می‌گیرد ... جهانی که بسی گسترده و 
فراخ است ... هر ماده‌ای ... هر ماده‌ای که در کوخهای 
روستاها یا در داخل چادرهای بیابان‌نشینان است ... هر 
ماده‌ای که در روستاها يا در شهرها است ... هر ماده‌ای 
که در خانه‌ها و غارها و شکافها و سوراخها و بیشه‌ها 
است ... مرخ خیال وقتی که تصور می‌کند که دانش خدا 
مشرف بر هر حملی در رحمهای این ماده‌ها است, و 





رم فش اد اه شا پا ید ید اه ی و 
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نظاره می‌کند هر قطرهٌ خونی راکه در این رحمها 
می‌کاهد یا می‌افزاید. واله و سرگردان می‌شود. 
هر مسألة تجریدی و جداگانه‌ای, و هر حقیقت کلی و 
یکجائی که درنظر گرفته شود کجا و اين گفتار یسزدان 


کجا: 
رب من سر لول و من جهر به و من هو 
۲ له معقیَات مس 
ی وه ۳ 


کسی که از شما سخن را پنهان می‌دارد. و کسی که 
سخن را آشکارا می‌سازد. و آن که خویشتن را در شب 
مخفی می‌نماید. و آن که در روز (به دنبال کار خود) 
روان می‌گردد. (برای خدا بی‌تفاوت و) یکسان 
می‌باشند (و خداوند از اوضاع و احوال و رفتار و 
کردارتان. هرگونه که بوده و هرجا و هر زمان که باشد 
آگاه است). انسان دارای فرشتگانی است. که به (نوبت 
عوض می‌شوند و) پیاپی از روبرو و از پشت سر (و از 
همه جوانب دیگر» او را می‌پایند و) به فرمان خدا از او 
مرأقبت می‌نمایند. 
هنگامی که مرخ خیال به پرواز درمی‌آید و دنبال 
می‌کند هر گفتةٌ در گوشی و پچ و پچی را و هر گُْفتة 
آشکار و بلندی راء و تعقیب می‌کند هرچه را که پنهان 
می‌شود و هرچه را که می‌رود و به گوشه و کناری 
می‌خزد. آن هم در این جهان فراخ شگفت‌انگیز و 
هراس‌انگیز ... و تصوّر می‌کند که دانش خدا از پیش و 
از پس می‌پاید هریک از اينها راء. و در لحظه لحظه 
شب و روز هر چیزی را که بدینها پرسد و یا از اینها سر 
بزند. به سود یا زیان آنها می‌گیرد و می‌نگارد! واله و 
سرگردان می‌شود. 
پسوده‌های نخستین که دربارهٌ آفاق و کرانه‌های شگفت 
و شگرف هستی است. بزرگ‌تر و سترگ‌تر و عمیق‌تر و 
ژرف‌تر از اين پسوده‌های واپسین نیستند که درباره 
ژرفاهای درون و غیب پنهان و ناشناخته‌های رازهای 
نهان در وجود انسان است. این بسوده‌ها همتای آن 
پسوده‌ها در جولانگاه تقابل و تناظر, یعنی در مسأْله 
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برابری و همگونی است. 
به چپیزی از زیبائیهای تعبیر و تصوير این آیات 
می‌پردازیم: 
ین نلک وا تغیض لارام و 
داد .و کل کی عند؛ مفدار 6. 
خدا می‌داند که هر زنی (در شکم خود) چه چیز حمل 
می‌کند (و بار آو پسر یا دختر است. و وضع جسمانی و 
روحانی» و کیفیّت و کمیّت استعدادها و نیروهای بالقژه 
در او چگونه است). و می‌داند که رحمها از چه چیز 
می‌کاهند و بر چه چیز می‌افزایند (و فعل و انفعالات 
دوران عادی و قاعدگی و آبستنی آنها چگونه بوده و 
زمان حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال 
است). و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از 
اندازةٌ معیّن و حساپ مشخص برخوردار است). 
هنگامی که روند قرآنی علم و آگاهی از کاهش و 
افزایش نهانیهای رحمها را به تصویر می‌کشد. به دنبال 
آن پیروی می‌زند مبنی بر این که همه چیز در پیشگاه 
خدا به مقدار و میزان است. هماهنگی میان واژهٌ مقدار 
و اندازه و میان کاهش و افزایش آشکار است. سراسر 
مسأله هم از لحاظ موضوع دارای ربط و پیوند با 
برگشت دادن افرتتت و زنده گرداندن انسانها دارد. 
همچنین از لحاظ شکل و صورت دارای ربط و پیوند با 
جیزی است که بعد اه | نن آن چیز آب است که 
در میان دزه‌ها و دشتها «به اندازه لازم» در سیلاب و 
در مقدار. روان می‌گردد ... همچنین میان کاهش و 
افزايش همان تقابلی است که در فضای سوره به‌طور 
کلی موجود است. 
(عال لغب و آلشهادة الب التعال >. 
خداآگاه از جهان پنهان (از مردمان) و آگاه 
از جهان دیدنی (و آشکار در برابر چشم و علم ایشان) 
است و بزرگوار و والا است. 
واژهٌ «کبیر: بزرگوار» و واه «متعالی: والا» هر دو تا 
پرتو خود را بر صفحهٌ حس و شعور انسان می‌اندازند. 
ولیکن به تصویر کشیدن همچون پرتوی با واژگان 
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دیگری مشکل است. هیچ افریده پدیدآمده‌ای نیست 
که و ی ری رات کون موی 
می‌کند. دربارةٌ آفریده‌ای از آفریدگان یزدان کبیر گفته 
نمی‌شود. يا دربارهٌ کاری از کارها کبیر گفته نمی‌شود. و 
یا دربارهٌ عملکردی از عملکردها کبیر ذکر نمی‌گردد. 
مگر این که همین که خدا ذکر شد کوجک و ناجیز 
جلوه گر می‌آید . .. همچنین است «متعالی» . . ایاچیزی 
0 . هیچ مفسّر دیگری هم در برابر «الْکبیر 
التَعال» ۱ اتتخ و برنیاورده است! 
توا من سر لول و من هر به, و من هو 
و بالتهار 6. 
ست 1 
سخن را آشکارا می‌سازد. و آن که خویشتن را در شب 
مخفی می‌نماید. و آن که در روز (به دنبال کار خود) 
روان می‌گردد. (برای خدا بی‌تفاوت و) یکسان 
می‌باشند (و خداوند از اوضاع و احوال و رفتار و 
کردارتان» هرگونه که بوده و هرجا و هر زمان که باشد 
آگاه است) 
تقابل در عبارت آشکار است. چیزی که مارا نگاه 
می‌دارد واژه «سارب: رونده. در اینجا مراد کسی است 
که خود را ظاهر می‌سازد و به دنبال کار خویش روان 
می‌گردد» است. با پرتوی که این واژه دارد بیانگر معنی 
برعکس معنی خود نیز می‌باشد. پرتو آن پرتوی است 
نهان, يا نزدیک به نهان است. سارب به معنی رونده 
است. در این واژه. حرکت مقصود است که در مقابل 
پنهان گردیدن قرار دارد. این ظرافت در طنین این واژه 
و در پرتو آن در اینجا مراد و مقصود است ت تا فضا تیره 
و تار نگردد. فضای دانش لطیف ودقیق و نهان و روان 
به دنبال جنین پنهان, و آگاه از رازها و رمزها, و مطْل 
از آن که خویشتن را در شب مخفی می‌دارد. و باخبر از 
فرش این که اه شم و تاو هی را هی او 
کردار و گفتار او را ضبط می‌نمایند و از مصائب و بلایا 
و اقا و افتاسی کتم اس اقی وس ‏ ح 
می‌نمایند. روند فرانتن واژه‌ای را برگزیده است که 





فی‌ظلال القرآن 


جلد چهارم 
معنی تقابل را با کمک مشتخفی -یعنی: بسیار خویشتن 
را پنهان‌کننده - می‌رساند, ولیکن نرم و لطیف و تا 
اندازه‌ای پنهان و نهان! 
«له بات من ین یه و من له یط وله - 
من مر اه 4. 


انسان دارای فرشتگانی است که به (نوبت عوض 
می‌شوند و) پیاپی از روبرو و از پشت سر (و از همه 
جوانب دیگر, او را می‌پایند و) به فرمان خدا از او 
مراقبت می‌نمایند. 
فرشتگان نگهبانی که هر انسانی را دنبال می‌کنند. و هر 
دررونده و هر درشونده و هرچه را که بر دل گذرد و بر 
دل رود. ثبت و ضبط می‌کنند. و به فرمان یزدان به 
انجام وظیفه می‌پردازند. روند قرآنی از اینها صفتی و 
شناختی بیان نمی‌دارد» و بیش از اين راجع بدانها چیزی 
نمی‌گوید. تنها چیزی که می‌گوید اين است: 
من مر اه >. 
به فرمان خدا ... به خاطر فرمان جدا. 
ما نمی‌پردازیم به این که: چه جیزند؟ صفات آنها 
چیست؟ چگونه دنبال می‌کنند و پسی می‌گیرند؟ کجا 
... فضای نهان و هراس و پیجوئی را که 
روند قرانی رنگ‌امیزی کرده است و اراسته است بة 


خواهند بود؟ 


هم نمی‌زنيم و از میان نمی‌بریم. آنچه در اینجا مراد 
ات هد تا نت یه دار و وتان امتل: 
است و گفته شده است. این‌گونه بایسته و شایسته هم به 
گزاف انجام نگرفته است و روی ننموده است. هرکس 
که کتريخ آ تانق با قضاهای شغیی داشتته باشد: 
می‌ترسد از اين که این فضای پیچیده را با تتوضیح و 
تفصیل خود ۳ و نابسامان کند. ۱ 
هلاقم ح یروا بْفیپم 4. 
خداوند ی رنه 
(و ایشان را از بدبختی به خوشبختی, از نادانی به 
دانائی» از ذلّت به عرّت. از نوکری به سروری, و ...و 
بالعکس نمی‌کشاند) مگر این که آنان احوال خود را 


تغتیر د شید . 
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جزء سیزدهم 
خدا فرشتگان نگاهبان و مراقب را به فرمان خود در پی 
مردمان روان می‌دارد تا هر تغییری را بپایند و دیده‌بانی 
نمایند که مردمان در دل و درونشان و در احوال و 
اوضاعشان پدید وی آ ول آن‌گاه خدا تصرف و 
عملکرد خود را طبق آن تغییر دربار؛ٌ ایشان روا 
می‌دارد. چه خدا نعمتی و ثروتی یا ناداری و نقمتی را 
تغییر نمی‌دهد. و عرّت يا ذلتی را دگرگون نمی‌نماید. و 
مکانت و منزلتی یا توهین و تحقیری را دگسرگون 
نمی‌سازد ... مگر زمانی که مردمان احساسات و درک 
و فهم و اعمال و افعال و واقعیّت زندگانیشان را تغییر 
دهند. آن وقت یزدان سبحان طبق تغییراتنی که 
درونهایشان و کارهایشان پیدا کرده است. چیزی را 
تغییر می‌دهد که نصیبشان یا گریبانگیرشان بوده است. 
هرچند که خدا می‌داند چه خواهند بود و چه خواهند 
کرد. پیش از این که چنین بشوند و چنین بکنند. ولیکن 
آنچه نصیبشان یا گریبانگیرشان می‌شود بر چیزی 
مترتّب می‌گردد که از ایشان سر می‌زند. و با توجّه به 
مردمان از حیث زمان, دنباله‌رو و پیامد عملکردشان 
می‌شود. 

این حقیقتی است که مسوولیّت سنگینی را بسر دوش 
انسانها می‌گذارد. این جیزی است که خواست خدا 
مقتضی آن بوده است و ستّت خدا بر آن جاری و روان 
گردیده است. این که مشیّت خدا درباره انسانها متر تب 
شود بر تصرّف و عملکرد انسانها و سنت خدا دربارة 
ایشان روان و کارگر شود بدان اندازه که آنان با رفتار و 
کردارشان در معرض ستّت خدا قرار می‌گیرند. نص 
قرانی در این باره صریح و اشکار است و جای تأویل 
و تفسیر ندارد. در کنار مسژولیّت. دلیل بزرگداشت این 
آفریده‌ای را به همراه دارد که مشیّت یزدان خواسته 
است که او با کار و عملکردی که دارد ابزار اجرای 

مشیّت خدا درباره خودش گردد. 

پس از بیان این قاعده. روند قرآنی 
تصویر می‌کشد که به سوی بدی تغییر پیدا کرده‌اند و 
خدا نیز بدی بدیشان رسانده است. برحسب مفهوم آیه 


حالت تومی را به 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
پیدا است که آنان نیت خود را از بد به بدتر تغییر 
داده‌اند و یزدان برای ایشان بدی اراده فرموده است: 
(و لا ادا هقم شوءا لا رد لو هام ین 
دونه شش وال ‌ 
هنگامی که خدا بخواهد بلائی را به قومی برساند هیچ 
کس و هیچ چیز نمی‌تواند آن را (از ایشان) برگرداند. و 
هیچ کس غیر خدا نمی‌تواند یاور و مددکار آنان شود. 
روند قرآنی در اینجا این طرف را برجسته نشان 
می‌دهد و اشکارا می‌نمایاند بدون این که آن طرف 
دیگر را هویدا و پیدا سازد. زیرا در اینجا روند قرآنی 
از کسانی صحبت می‌کند که بدی را با شتاب پیش از 
خویی می‌خواهند و در فرارسیدن بلا عجله دارند! در 
آنجا مغفرت را بر عذاب مقدّم داشته است تا غفلت 
ایشان را آشکار و نمایان کند. اما در اینجا تنها فرجام 
بد ایشان را آشکار و نمایان می‌سازد. تا آنان را 
بترساند و از زمانی هراسناک گرداند که عذاب خدا را 
از ایشان برطرف نمی‌سازد و بازنمی‌دارد - وقتی که 
ظبق تیش که‌نون دروتضان است مار او اعدات اش نز نز 
از دست انتقام خدا مصون و محفوظ نمی‌کند و یاری و 
کمکشان نمی‌نماید هیچ یاور و مددکاری. 
0 
سپس روند قرآنی در ناحية دیگری که متّصل به 
ناحیه‌ای است که ما در آن بودیم گردش تازه‌ای را 
می‌آغازد. ناحية تازه‌ای که منظره‌های طبیعت و 
احس‌اسات درون انسان در آن است. منظره‌ها و 
احساسهائی که تودرتو و هماهنگ هستند در شکل و 
سایه‌روشن و آوا. بیم و هراس و لابه و تلاش و هرأس 
بر این ناحیه خیمه می‌زند. و نفس انسان در آن به 
دیه‌بانی و حذر می‌نشیند و مار و منفعل می‌شود: 
(هر الذی ریک الق خوفا و طمعا. و نی 


سخا ب ال ویس ود نیو ولیک 


من خ خیفته. سل صواعق فیْصیبٌ با من 
يشاء, رهم اون اور هو شدید ایحا له 


۳ َخوه یذ یدعوّن من دونه لایَستجیبون 


۳ 
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9 ایغ فا و 
یسجد من ق آلّاوات َالض طوعً ۳ 
ال لد و الاصال. ل: ی ناوات 


رل 


و 
لرْض؟ فُل: : اه قل: ام من ذو به او ناه لا 


و 


-0 ‌- ۳ 2 ۳ 9 ۳7 7 
ما رن لیم تفعاً و لا ضرا؟ قل: قل يشتّوي 
۹ نت ی ی ما( ۱ 
الاغمی رَالبْصیر؟ ام هل تشتوي الظلات و النور؟ 
۵ مر سم ۶ ای ۳ مر 1 ۵ 6 
ام ا له شر کاء خلقوا کخلقه فتشابه الق 


(قدرت خدا در گسترة هستی پدیدار» و آثار آن در همه 
تعا اگان امتت ۱و اشتت که آذریکش اسمام زا تفت 
می‌نماید که هم باعث بیم و هم مایةٌ امید شما می‌گردد. و 
نیز ابرهای سنگین بار را (با تبخیر آبهای تلخ و شیرین 
اقیانوسها و دریاها و رودبارها) پدید می‌آورد. و رعد 
(مانند همه چیز فرمانبردار یزدان است و با صدائی که 
از آن می‌شنوید. با زبان حال)» و فرشتگان از هیبت و 
عظمت یزدان. (به زبان قال)» حمد و ثنای خدارا 
می‌گویند. و خدا صاعقه‌ها را روان می‌سازد و هرکس 
را که بخواهد بدانها گرفتار می‌کند. در حالی که (کافران 
این همه نشانه‌های دالْ بر وجود خدا را در گوشه و 
کنار جهان مشاهده می‌کنند. خوب نمی‌اندیشند و) آنان 
دربارهُ خدا (و توانائی او در امر زنده گرداندن و جرا 
دادن) به مسجادله می‌پردازند. و خدا دارای قدرتی 
بی‌انتهاء و کیفری سخت و دردناک است. خدا است که 
شاه تاش وا انس تاد که امن آی رات 
به پاری می‌خوانند. به هیچ‌وجه دعاهایشان را اجابت 
نمی‌نمایند و کمترین نیازشان را برآورده نمی‌کنند. 
آنان (که غیر خدارا به فریاد می‌خوانند» و بجای 
آفریدگار از آفریدگان برآوردن نیازهایشان را 
درخواست می‌نمایند) به کسی می‌مانند که (بر کنار آ بی 
دور از دسترس نشسته باشد و) کف دستهایش را باز 
و به سوی آب دراز کرده باشد (و آن آب را به سوی 


خود بخواند) تا آب به دهان او برسد. و هرگز آب به 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
دهانش نرسد. دعای کافران (و پرستش ایشان) جز 
سرگشتگی و بیهوده‌کاری نیست. آنچه در آسمانها و 
زمین است ‏ خواه ناخواه -خدای را سجده می‌برد (و 
در برابر عظمت او سر تسلیم و تکریم فرود می‌آورد). 
همچنین سایه‌های آنها (که همچون خود آنها از نظم و 
نظام دقیق و فرمانبرداری شگفت برخوردارند) 
بامدادان و شامگاهان در مقابلش به سجده می‌افتند (و 
بایان توای آران) مار کی میتی ای بت 
به مشرکان) بگو: چه کسی پروردگار آسمانها و زمین 
است؟ (و آنها را می‌گرداند و می‌پاید؟ جواب درست را 
برای آنان بیان کن و) بگو: الثه. بگو: آیا جز خدا اولیاء (و 
معبودهائی) برای خود برگزیده‌اید (و بدانها تمشک 
جسته‌اید) که برای خودشان (چه رسد به شما) سودی 
و زیانی ندارند؟ بگو: آیا کور (که شمائید) و بینا (که 
مومنانند) برابرند؟ یا این که تاریکیها (که پرستشهای 
کورکورانة شما است) و نور (که هدایت خدا و ارمغان 
مومنان است) یکسان است؟ يا این که (شدذت گمراهی 
آنان را بدانجا کشانده است که) برای خدا انبازهائی 
قائل می‌شوند که (به گمان ایشان) آنها همچون خدا 
دست به آفرینش یازیده‌اند (و آفریده‌هائی همچون 
آفریده‌های خدا دارند) و این است که کار آفرینش (و 
تشخیص آفریده‌های ایشان از آفریده‌های خدا) بر آنان 
مشتبه و مختلط گشته است؟ (که چنین نیست). بگو: 
خدا آفرینندة همه چیز است و او یکتا و توانا (بر انجام 
آفرینش و چرخش هستی) است 
رعد و برق و ابر صحنه‌های شناخته شده‌ای هستند. 
هتفه مهافت که کاف ات خرتهتهها اشت: 
خودش به تنهائی صحنه‌های مسوثری در نفس انسان 
انیت هدن نقتن کسانم که فوباره شرفت آنها ریاد 
می‌دانند. و چه در نفس کسانی که دربارةٌ سرشت آنها 
کم می‌دانند. و دربارهٌ خدا هیچ چیزی نمی‌دانند. روند 
قرآنی در اینجا این صحنه‌ها را گرد می‌آورد. و بدانها 
فرشتگان و سایه‌ها و تسبیح و تقدیس و سجود و بیم و 
امید را می‌افزاید. و دعای درست و دعائی را اضافه 


سور رعد آیات ۱-۱۸ 
جزء سیزدهم 
می‌نماید که پذیرفته یا ناپذیرفته می‌ماند. بدانها هیئت 
و سیمای دیگری را ضمیمه می‌گرداند: هیئت و سیمای 
غمزده و بلازده‌ای که آب را می‌طلبد. کف دستهایش را 
باز می‌کند تا به آب برسد. و دهانش را می‌گشاید تا از 
آن آب قطره‌ای دریافت دارد. 
اینها همه در نص قرأنی اتفاقی یا به گزاف و ناسنجیده 
جمع نمی‌آید. بلکه همه گرد می‌آیند تا جملگی 
سایه‌های خود را بر صحنه بیندازند. و صحنه را در 
فضای بیم و هراس, و مراقبت و مواظبت. و بیم و امید 
فرواندازند. آن هم در روند قرآنی که سلطه و غلبه و 
سود و زیان رساندن منحصر به فرد یزدان را به تصویر 
می‌کشد. و انبازهای ادعائی را نفی می‌کند. و هراس از 
عاقبت شرک به خدا را پیش چشم ترسیم می‌نماید. 

هو ال بریکم الق خرف ر معا ». 

او است که آذرخش آسمان را به شما می‌نماید که هم 

باعث بیم و هم ماية امید شما می‌گردد. 
خدا آن کسی است که این پدیده جهانی را به شما نشان 
می‌دهد, پدیده‌ای که از سرشت دنیائی به وجود می‌آید 
که خدا آن را بدین شیوهٌ ویژه آفریده است. و خصائص 
و ظواهری بدان بخشیده است. از جملةٌ آنها برقی است 
که خدا آن را برابر قانون خود به شما نشان می‌دهد. از 
آن بسرق مسی‌ترسید. چون اعسصاب را به تکان 
درمی آورد. و گاهی به صاعقه تبدیل می‌شود. گاهی هم 
از ای تیم ده که خانرانها روا گر ارت 
و در پرتو تجربه بدان آشنا هستید. همچنین به خیر و 
برکت آن هم گاهی چشم امید می‌بندید: جون جه بسا 
بارانی به دنبال دارد که ریزنده و زنده‌کننده زمینهای 
ی 

ر ینف آلسْحاب آلفال . 
وت ری 
اقیانوسها و دریاها و رودبارها) پدید می‌آورد. 

خدا آن کسی است که ابرهای ستگین بار را بدید 
می‌آورد -«سحاب: اپرهاء اسم جتنن جمعی است و مفره 
آن سحابة: اب است جاشل گنت بار از آب است. پرابر 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 





قانون خدا در آفرینش این جهان و بافت و ساختار آن, 
ابرها تشکیل می‌شوند. و بارانها می‌بارند. اگر خدا 
آفرینش جهان را بدین نحو قرار نمی‌داد. ابرها تشکیل 
نمی‌شدند و بارانها نمی‌باریدند. آگاهی از چگونگی 
تشکیل ابرها و چگونگی بارش بارانها کمترین چیزی 
از زیبائی و دل‌انگیزی ان پدید؛ جهانی نمی‌کاهد. و 
کمترین نقصی به دلالت و مفهوم آن نمی‌رساند. ابرها 
برابر بافت و ساختار جهانی ویژه‌ای تشکیل می‌شوند. 
بافت و ساختاری که کسی جز خدا آن را پی‌ریزی 
نکرده است و نساخته است. ابرها برابر قانونی تشکیل 
مین نکسا کم پوت بات وساخار استو کش 
از بندگان اين قانون را پدیدار نکرده است. همچنین 
جهان. خود را نیافریده است. و قانون حاکم بر جهان 
خود به خود پدیدار نگردیده است.۲٩)‏ 

رعد سومین پدیده فضای باران و برق و رعد است ... 
این صدای بلند طنین‌انداز, اثری از آثار جهانی است 
که یزدان آن را پدید اورده است. این صدا پژواکی 
است و از زمره ساختارهای یزدان در این جهان است. 
این صدا حمد و سپاس و تقدیس و تسبیح قدرتی است 
که این نظم و نظام و دم و دستگاه را ساخته است. 
همان‌گونه که هر ساختار زیبای استواری به زبان حال به 
تقدیس و تسبیح سازنده خود می‌پردازد. و با جمال و 
استحکامی که از سازندهٌ خویش به یادگار دارد. حمد و 
سپاس او را اعلان می‌دارد . .. چه‌بسا مدلول و مفهوم 
بدون واسطه «یسیم: یسَبح: ذکر می‌کند و سپاس می‌گوید» 
عملکرد و۱۳6 هد کسراهر از 
دول تدلی قاند ک4.عون انس 
... این غییی راکه یزدان از انسان پنهان کرده است و از 
دائرهٌ دانش او درنوردیده است باید که انسانها آن را 
تصدیق کنند و تسلیم فرمودهٌ خدا باشند. آخر آنان از 


حخروش است 0 می‌باشد 


۱ جهان هستی پنج بیلیون سال یا شش بیلیون سال پیش یکباره در 
بیگ‌بانگ اوّلیه پدید آمده است و در عرض نیم ساعت سر و سامان پذیرفته 
است ... و ... برای پیدایش تصادفی یک ذره پروتئین ۰ سال زمان 
لازم است!. (نگا: کتاب‌الله, تألیف سعید حوّی, ترجمهٌ مترجم). 
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کار و بار این جهان و از کار و بار دستگاه وجودی 
خودشان جندان چیزی نمی‌دانند. آنچه می‌دانند قطره به 
دریاء و غباری به هوا است! 

تعبیر قرآنی با نصض, تسبیح رعد را حمد نامیده است. 
این هم به پیروی برنامةٌ تصویری قرآنی در مثل 
همجون روند قرآنی است که نشانه‌ها و سیماها و 
حرکات و سکنات حیات را به صحنه‌های صامت و 
ساکت هستی می‌دهد تا آنها را در صحنه شرکت دهد با 
همان جنبش و کنشی که از جنس همان جنیش و کنش 
سراسر شرکت‌کنندگان در صحنه است - همان‌گونه که 
در کتاب: التصویر الفنی فی‌القرآن, در این باره به 
تفصیل سخن گفته‌ام و توضیح داده‌ام - صحنه در اینجا 
صحنه زندگان در فضای طبیعی است. در این صحنه 
فرشتگان هم هستند که با هول و هراس از یزدان به 
تسبیح و تسقدیس او می‌پردازند. در ایسن صحنه 
فراخواندن و به کمک طلبیدن نیز وجود دارد. 
فراخواندن و به کمک طلبیدن انبازها. در این صحنه 
نموده شده است که مشرک دو کف دست خویش را 
برای آب باز کرده است تا آب را به دهان خود برساند. 
ولی آبی به دهان او نمی‌رسد ... در این صحنة فراخوان 
و پرستشگر و جنبان, رعد به منزلهة زنده‌ای شرکت 
می‌کند و با صدای خود به تسبیح و دعا می‌پردازد. 
سپس فضای ترس و هراس و تسبیح و تقدیس و رعد و 
برق و ابرهای سنگین بار, کامل می‌گردد .. کامل 
می‌گردد با صاعقه‌هائی که خدا روانه می‌دارد و به 
هرکس که بخواهد اصابت می‌کنند. صاعقه‌ها پدیده‌های 
طبیعی ناشی از ساختار و بافت جهان بر ایسن روال و 
منوال است. خدا صاعقه‌ها را گاهی گریبانگیر کسانی 
می‌فرماید که نیّات درون خود را تغییر داده‌اند و سزاوار 
این شده‌اند که یزدان مهلتشان ندهد و تازیانةُ صاعقه را 
بر سرشان فرود آورد. چون خدا می‌داند که در مهلت 
دادن بدانان هیچ خیر و خوبی نیست. 

جای تعجّب است در اين هول و هراس رعد و برق. و 


در گیرودار نسبیح و تقدیس رعد برای حمد و ثنای 
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خداء و در این احوال و اوضاعی که فرشتگان از ترس و 
هراس یزدان به ذکرش در خروش هستند. و در لابلای 
غرش صاعقه‌ها که بیانگر خشم خدا است ... در پیچ و 
تاب این هول و هراس, صداهای انسانهائی بلند می‌شود 
که به جدال و ستیز می‌پردازند دربارة خداء صاحب همه 
این نیروهاء و برانگیزند؛ همه ایین صداهائی که از 
فریادهای هر جدال و ستیزی و حیله و نیرنگی بلندتر و 
بر تر است: 
و هم یجادلون ق اه ره دید المخال 6. 
آنان دربارة خدا ۳ رانا اقفر امن رفقه کروانه ری 
جزا دادن) به مجادله می‌پردازند. و خدا دارای قدرتی 
بی‌انتهاء و کیفری سخت و دردناک است!. 
بدین شکل صداهای ضعیف خفه می‌شود در بحبوحة 
گرداب این هول و هراسی که با دعا کردن و دست نیاز 
برداشتن و غرزش رعد و فریادهای گوش‌خراش 
طنین‌انداز صاعقه‌ها. پاسخ داده می‌شود و به هم 
من آ فده اموری که همه دال بر وجود خدایند - خدائی 
که آنان درباره او به جدال و ستیز می‌پردازند -و 
بیانگر وحدانیّت یزدان و رویکرد تسبیح و تقدیس و 
حمد و سپاس همگان بدو است و بس, اعم از بزرگترین 
پدیده‌های جولانگاه جهان, و فرشتگانی که از ترس و 
هراس یزدان به تسبیح و تقدیس او مشغولند - ترس و 
هراس در این جولانگاه نوا و تأثبر خاص خود را دارد - 
صداهای ضعیف انسانهائی که به جدال و ستیز درباره 
خدای بسیار توانا نشسته‌اند کجا و این پدیده‌ها و 
آفریده‌های شگفت و شگرف جهان کجا؟! 
آنان درباره خدا به جدال و ستیز می‌پردازند و 
انبازهائی بدو نسبت می‌دهند و آن انبازها را با خدا به 
کمک و یاری می‌طلبند و فریاد می‌دارند و حال اين که 
تنها خدا را به کمک طلبیدن و به فریاد خواندن حسق 
است. و هر به کمک طلبیدنی و به فریاد خواندن 
دیگری باطل است و بیهوده می‌رود. و به کمک ‌طلبنده 
و به فریاد خواننده از این کار خود جز رنج و زحمت 
بهره‌ای نمی‌برد: 
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۳ و اّذین یَذْعون من دونه 
ات ستجیون م بش | الا کباسط کَمد ی الاء 
یبلغ فا و اه ببالغه, و ها دغاء الکافرین ای 
خّلال 6. 
رس که نف شا وه عرش وه 
او دیگران را به یاری می‌خوان‌ند. به هیچ‌وجه 
دعاهایشان را اجابت نمی‌نمایند و کمترین نیازشان را 
برآورده نمی‌کنند. آنان (که غیر خدا را به فریاد 
می‌خوانند» و بجای آفریدگار از آفریدگان برآوردن 
یان‌هایشان را درخواست می‌نماین) به کسی می‌مانند 
که (بر کنار آبی دور از دسترس نشسته باشد و) کف 
دستهایش را باز و به سوی آب دراز کرده باشد (و آن 
آب را به سوی خود بخواند) تا آب به دهان او برسده و 
هرگز آب به دهانش نرسد. دعای کافران (و پرستش 
ایشان) جز سرگشتگی و بیهوده‌کاری نیست. 
صحنه در اینجا گویا و جنبان و پویا و اسف‌انگیز است 
... چه فقط یک دعاو به فرباد خواندن 
این دعا و به فریاد خواندن درست است و پذیرفته 
می‌گردد و بدان پاسخ داده می‌شود. اين هم به فسریاد 
خواندن و به کمک طلبیدن خدا و رو کردن بدو و 


اعتماد و تکیهٌ بر او و درخواست باری و مدد و رحمت 


و هدایت از او است. هر به فریاد خواندن و به کمک 
طلبیدن و رو کردن و اعتماد و تکیه کردن و درخواست 
یاری و مدد و رحمت و هدایت دیگری. باطل و بیهوده 
و ناروا و بر باد است ... ایا حال کسانی را می‌بینید که 
بجای خدا انبازها را به فریاد می‌خوانند؟ بنگرید این 
یکی از آنان است: حسرت‌زد؛ تشنه‌ای است که بازوان 
خود را دراز می‌کند و کف دستهایش را باز می‌نماید. 
دهانش باز است و به فریاد می‌خواند. آب را می‌طلبد تا 
به دهانش برسد ولی آب به دهانش نمی‌رسد. خودش 
هم پس از تلاش کردن و حسرت خوردن و رنج بردن به 
آب دسترسی پیدا نمی‌کند. همچنین است دعای کافرانی 
که خدای یگانه را نمی‌پذیرند. بدان هنگام که انبازها را 
فریاد می‌دارند: 
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و ما دغاء الکافرین الا نی ضَلال ۳ 
دعای کافران (و پرستش ایشان) ۳ سرگشتگی و 
بیهوده‌کاری نیست. 
در چه فضائی این شخصی که به فریاد می‌خواند و لهله 
می‌زند. به قطره‌ای از آب دسترسی پیدا نمی‌کند؟ در 
فضای رعد و برق و ابرهای سنگین باری که به فرمان 
یزدان یگانهٌ چیره و توانا حرکت می‌کنند. 
در زمانی که اين اشخاص ناکام و مأیوس بجز خدا 
انبازها و خداگونه‌هائی را برمی‌گزینند. و رجا و دعای 
خود را متوجه ایشان می‌سازند. در همان زمان هرکه و 
هرچه در جهان است در برابر یزدان خشوع و خضوع 
می‌کنند و سر تعظیم فرود می‌آورند. همگان محکوم و 
فرمانبردار اراد او هستند. و در برابر قانون خدا کرنش 
می‌بر ند و زان ان حرکت می‌کنند. آنان که از ایشان 
مومنند از روی طاعت و ایمان خضوع و خشوع 
می‌کنند. آنان که از ایشان غیرممنند از روی ناچاری و 
واداشتن خضوع و خشوع می‌کنند. چه هیچ کسی 
نمی‌تواند بر اراد خدا بشورد. و بیرون از دائر؛ قانونی 
زندگی کند که یزدان برای زندگی وضع فرموده است: 
و له و یَنجُد هم من ق آلسَاوات دض طوعا و 
کوها؛ و طلافم اعد و الاصال 4. 
آنچه نو آسمانها و هنن استت خواه ناخه اد دای را 
سجده می‌برد (و در برابر عظمت او سر تسلیم و تکریم 
فرود می‌آورد). همچنین سایه‌های آنها (که همچون 
خود آنها از نظم و نظام دقیق و فرمانبرداری شگفت 
برخوردارند) بامدادان و شامگاهان در مقابلش به 
سجده می‌افتند (و پیوسته در برایر اراده باری کرنش 
می بر ند). 
از آنجا که فضا فضای عبادت و دعا و به فریاد خواندن 
است. روند قرآنی از خشوع و خضوع در برابر مشیّت 
یزدان به سجده بردن تعبیر می‌کند. چه سجده بردن 
بالاترین رمز بندگی کردن است. سپس به خود کسانی 
که در آسمانها و زمین هستند. سایه‌های ایشان را نیز 
همراه می‌کند و می‌افنزاید. سایه‌های ایشان را در 
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بامدادان و در شامگاهان بدان هنگام که 
ی اد هلال مر شرند وسانهها امتداد بیدا می‌کنتد 
و دراز می‌گردند. سایه‌ها را با پیکره‌های مردمان همراه 
و ضمیمه می‌کند در سجده کردن و خشوع و خضوع 
نمودن و فرمان بردن. در اصل این حقیقت است و 
حقیقت دارد. چه سایه‌ها تابع پیکره‌ها است. سپس این 
حقیقت پرتو خود را بر صحنه می‌اندازد. به ناگاه صحنهُ 
شگفتی به وجود می‌آید. و سجده‌ها از پیکره‌ها و 
سایه‌ها مزدوج و دو تا می‌گردد! و سراسر جهان هستی 
باه گنها وصایه‌فاتی کنهرفن آن انبت بته رات 
می‌آفتد و کرنش می‌برد. چه از راه ایمان و چه از راه 
غیرایمان. همه و همه برای یزدان سجده می‌برند ی 
اشخاص مأیوس و ناامید. در این حال و احوال 
خداگونه‌ها را بجای خدا فرامی‌خوانند و به یباری و 
کمک می‌طلبند! 
و فنضای ایس»اضحنه شگفت, خدا پرسشهای 
تمسخرآمیزی را از ایشان می‌کند ور نش‌ختدشان 
می‌سازد. چه در همچون فضائی شايستهة ایشان جز به 
تمسخر گرفتن و ریشخند کردن نیست: 
:من رب ارات و الأزض؟ :ال شل 
ام من دونه لیا کون لا تفییمفعا و 
لا ضر؟ قل: قل ینوی الاغمی والبصیر؟ ام هل 
تستوي لظلّات و آلشور؟ أم جوا رک 2 
لته نتشابه الق عم ل :| له خالق کل نی 
وم الاح لا 
(ای محمّد! به مشرکان) بگو: چه کسی پروردگار 
آسمانها و زمین است؟ (و آنها را می‌گرداند و می‌پاید؟ 
جواب درست را برای آنان بیان کن و) بگو: اله. بگو: آیا 
جز خدا اولیاء (و معبودهائی) برای خود برگزیده‌اید (و 
بدانها تمشک جسته‌اید) که برای خودشان (چه رسد به 
شما) سودی و زیانی ندارند؟ بگو: آیا کور (که شمائید) 
و بینا (که ممنانند) برابرند؟ یا این که تاریکیها (که 
پرستشهای کورکورانة شما است) و نور (که هدایت 





پرتوها پائین 
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(شدّت گمراهی آنان را بدانجا کشانده است که) برای 
خدا انبازهائی قاثل می‌شوند که (به گمان ایشان) آنها 
همچون خدا دست به آفرینش یازیده‌اند (و آفریده‌هائی 
همچون آفریده‌های خدا دارند) و ایین است که کار 
آفرینش (و تشخیص آفریده‌های ایشان از آفریده‌های 
خدا) بر آنان مشتبه و مختلط گشته است؟ (که چنین 
نیست). بگو: خدا آفرینندةٌ همه چیز است و او یکتا و 
توانا (بر انجام آفرینش و چرخش هستی) است. 
ف هر اسمانا وتف انیت تحت فترت و اراد خا 
قرار دارد, چه راضی باشد و بپسندد. و چه ناراضی 
باشد و نیسندد. از ایشان بپرس: 
من رب آلَماوات و الازض؟ 6. 
چه کسی پروردگار آسمانها و زمین است؟. 
این برسش پراش ان تست که بدان پاسخ دهند. چه 
روند قرآنی قبلاً پاسخ داده است. بلکه برای این است 
که پاسخ را گویا بشنوند همان‌گونه که آن را هویدا 
دیده‌اند: 
قل: ال ». 
بگو: خدا 
باز هم از ایشان ی , 
(آفاخذم مر دونه نه لیا 
ود لا ض را 4. 


آیا جز خدا اولیاء (و معبودهائی) برای خود برگزیده‌اید 


۶ 


(و بدانها تمشک جسته‌اید) که برای خودشان (چه رسد 

به شما) سودی و زیانی ندارند؟. 
از ایشان پرسش استتکاری بکن. چه آنان عملا آن 
چنان اولیاء و معبودهائی را برگرفته‌اند. از ایشان 
پرسش کن, هرچند مسأله روشن است. و فرق میان حق 
و باطل پیدا است. بدان‌گونه روشن و پیدا است که فرق 
میان کور و بیناء و فرق میان تاریکیها و نور پیدا است. 
در ذکر کور و بینا اشاره بدیشان و به موّمنان است. 
کوری است که آنان را بازمی‌دارد از دیدن حق واضح 
ظاهری که هرکس که در آسمانها و زمین است اثر آن را 
احساس می‌کند. در ذکر تاریکیها و تور اشارة بة حال 
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ایشان و حال ممنان قرار دارد. چه تاریکیهائی که مانع 
دیدن و مشاهده کردن می‌شود همان چیزهائی است که 
آنان را از درک و فهم حقَ روشن و آشکار باز می‌دارد 
و درهم می پیجد. 
يا اين انبازهائی که شما آنها را بجای خدا برگرفته‌اید. 
آفریده‌هائی را آفریده‌اند همجون آفریده‌هائی که خدا 
آنسها را آفریده است. و بر ایین مردمان همچون 
آفریده‌هاتی با چنان آفریده‌هائی همسان و آمیز؛ 
همدیگر گردیده‌اند. و لذا نمی‌دانند کدامها از زمره 
آفریده‌های خدا هستند. و کدامها آفرید؛ انبازها 
می‌باشند؟ اگر چنین باشد آنان معذورند در این که 
انبازهائی را برگرفته‌اند. جه انبازها از صفات خدا 
برخوردارند که قدرت لز افرشتن ابسگ: قدرتی که در 
پر نو آن معبود مستحق عبادت می‌شود؛ و بدون آن 
شبهه‌ای نیست در اين که استحقاق عبادت و شایستگی 
پرستش را ندارد. 
این ریشخند تلخ و تمسخر تندی در حقّ مردمانی است 
که همه چیز را افریده خدا می‌بینند. و می‌دانند که این 
گونه‌های ادعائی چیزی را نیافریده‌اند و چیزی را 
نمی آفرینند. و بلکه خود آنها هم آفریده هستند. با 
وجود همه اینها این مردمان تراک الها زا ی پرستند 
و برای آنها بدون کم‌ترین شک و شبهه‌ای کرنش 
یپرد و تیه پسعشن: آنها می‌برداز نو آسم کارشان 
نابخردانه‌ترین و فرومایه‌ترین چیزی است که عقلها از 
راه انديشه به درک و فهم آن می‌رسند. 
پیروی که بر این تمسخر دردناک و ریشخند گزنده 
می‌آید و جای پرخاشی و ستیزی باقی نمی‌گذارد. پس 
از این پرسش است: 

(فل: ال خالق کل می, و هر الواحد ماد 4. 

بگو: خدا آفریننده همه چیز است و او یکتا و توانا (بر 

انجام آفرینش و چرخش هستی) است. 
او یکتا در افرینش است. و یکتا در توانائی و چیرگی 
است - چیرگی که بالاترین درجهٌ سلطه و قدرت است - 
بدین منوال مسأله انبازها در سرآغاز سوره با سجده 
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کسانی که در آسمانها و زمین هستند و با سجد؛ 
سایه‌هایشان - خواه ناخواه -برای خدا احاطه می‌شود. 
در پایان این مسأله چیرگی و غلبه‌ای است که هر چیزی 
در زمین یا در آسمان در برابرش به خشوع و خضوع 
می‌افتد ... پیش از آن هم رعدها و برقها و صاعقه‌ها 
درگرفته بوده و تسبیحها و تقدیسها و حمدها و ثناها از 
روی ترس يا به امیدی انجام پذیرفته بود ... پس کجا 
است دلی که در برابر این هول و هراس تاب ایستادن 
داشته باشد و پایدار بماند. مگر دلی که نابینا باشد و در 
تاریکیها کورکورانه زندگی کند تا آن‌گاه که نابودی او 
را درمی‌یابد و مرگ او را در آغوش می‌گیرد؟! 
پیش از این که اين ناحیه را بدرود گوئیم و بار سفر 
ی یقاب کهاتن انظر اسر ری کلا وی تیوه ادا 
نخو ه بیان است: تقابلهائی که میان «خوف و طمع» و 
میان برق رباینده و ابرهای سنگین‌بار است. در اینجا 
«ثقال: نکن بان که راهن ات در صفت 
تقابل با برق سریع رباینده, شرکت دارد. میان تسبیح 
رعد برای حمد و سپاس خداء و میان تسبیح فرشتگان 
از روی بیم و هراس از یزدان, تقابل وجود دارد. میان به 
فریاد خواندن و کمک طلبیدن درست. و میان به فریاد 
خواندن و کمک طلبیدن نادرستی که تلاش در آن هدر 
می‌رود. تقابل وجود دارد. میان آسمانها و زمین. و میان 
سجده بردن خواه ناخواه کسانی که در آنپا هستند. و 
میان پیکره‌ها و سایه‌هاء و میان بامدادن و شامگاهان, و 
میان کور و بیناء و میان تاریکیها و نور. و میان آفریننده 
چیره و توانا و انبازهائی که چیزی را نمی آفرینند و 
برای خود مالک سودی و زیانی نیستند. تقابل وجود 
دارد ... بدین منوال و بر این روال, روند قرآنی برابر 
برنامه و مطابق شیوهٌ خود. با دقت چشمگیر و درخشش 
دلربا و هماهنگی شگفت. به پیش می‌رود. 
0 ۱ 
آن‌گاه با روند قرآنی به پیش می‌رویم. روند قرآنی 
مثالی برای حق و مثالی برای باطل می‌آورد. مثالی 
برای به فریاد خواندن و کمک طلبیدن باقی و برجا و 
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برای دعوت گذرا و برباد رونده می‌آورد. مثالی هم 
برای خیر و خوبی آرام, و برای شرّ و بدی توفنده ذکر 
می‌کند. مثالی که در اینجا آورده شده است نمایانگر 
قدرت.خدای بکانه توانا وخ« اشت: و بانگن رت 
و تدبیر آفریدگار اداره کنندهٌ اندازه نگاهدار اشیاء است. 
این هم از جنس صحنه‌های طبیعی است. صحنه‌هائی که 
روند قرا: نی در فضای آن به پیش می‌رود. 

( ال من ماه شا فتالت رده بقدرهاه 


حم. وخ مر ما مر مر م2 7 
َاختمل الیل رَبدا زابی: وا بُوقدُون ع یه نی 
۶ل و ٩‏ ۹« ۳ ۱ ریس 
لثارآبتفاءحلیة و مثاع زب مِثله کذلک یضرب 


فطل رذع حتاف و فان 
یف آلثاس قَینکث ق الأْرض. کذلک یرب ال 
الامنال » 


خداوند از (ابرهای) آسمان, آب فرو می‌باراند و دزّه‌ها 
و رودخانه‌ها هریک به اندازةٌ گنجایش خویش (برای 
رویش گیاهان و بهره‌وری درختان, از آب آن) در خود 
می‌گنجانند. و روی این سیلابهاء کفهای زیاد و 
بیسودی قرار می‌گیرد. همچنین است آنچه از طلا و 
نقره و غیره جهت تَهیَةُ زینت‌آلات روی آتش ذوب 
می‌نمایند» کفهائی هسمانند کفهای آب برمی 


پروردگار برای حق و باطل چنین مثالی می‌زند -امَّا 


و 


کفهاء (بیسود بوده و هرچه زودتر) دور انداخته 
می‌شود. ولی آنچه برای مردم نافع است در زمین 
ماندگار می‌گردد. خداوند این چنین مثالی می‌زند. 
(عقائد باطل» همسان کف و خس و خاشاک روی آب و 
بالای فلزات است که هرچه زودتر از میان می‌رود» ولی 
ادیان حقیقی آسمانی» چون آب و طلا و نقره سودمند و 
ماندگار می‌باشد). 
فرود آوردن آب از آسمان, تا بدانجا که دره‌ها و دشتها 
را سیلاب فرو می‌گیرد. هماهنگ با فضای رعد و برق 
و ابرهای سنگین بار در صحنةٌ پیشین است؛ و گوشه‌ای 
از صحنهٌ جهانی همگانی را تشکیل می‌دهد. صحنه‌ای 
که در فضای آن مسأله‌ی سوره و موضوعات آن اتقاق 
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می‌افتد و روی می‌دهد. فرود آوردن بارانها نیز دال بر 
قدرت خدای یگانة جیر؛ توانا است ... همچنین 
سیلابهائی که در این دزه‌ها و دشتها جاری می‌شود و 
هرکدام به اندازهٌ گنجایش و شرائط و ظروف توان و 
نیاز خود آب را در خود جای می‌دهند. بر تدبیر و تقدیر 
آفریدگار گواهی می‌دهند. و بیانگر اداره کردن جهان 
توسّط یزدان و اندازه‌گیری و اندازه نگاهداری هر 
چیزی به مقدار لازم در سراسر کیهان است. و این 
مسأله هم گواه بر وجود خدا است. و یکی از مسائلی 
. هم این و هم آن نیز 
جز چهارچوبی برای مثالی نیست که خداوند آن را 
برای مردمان بزند. مثالی که از خود دنیای دیدنی ایشان 


است که سور ه بدانها می‌پردازد 


آورده می‌شود. و دربارهُ چیزهائی است که بی‌خبر از 
کنار آنها می‌گذرند و نگاهی بدانها نمی‌اندازند. 

آب از آسمان فرود می‌آید. در درّه‌ها و دشتها جاری 
می‌شود. در راه به خس و خاشاک برمی‌خورد. به شکل 
کف روی آبها روان می‌گردد تا بدانجا که کف آب را در 
مواقعی می‌پوشاند. اين کف انباشته و باد کرده و پفیده 
می‌گردد ... ولیکن هرچه هست خس و خاشاک است. 
آب در زیر آن ساکت و آرام روان است. ولیکن همان 
آبی است که خیر و برکت و زندگی به همراه دارد .. 
فلزاتی که ذوب می‌گردند تا از آنها زیورالات ساخته 
شود. همچون طلا و نقره, و یا ظرفها و یا ابزارهای 
سودمند برای زندگی تهیّه گردد. همچون آهن و سرب 
... اینها نیز همچون آب هستند. آمیزه‌ها و خلطها بر سر 
فلزات می‌افتند. گاهی اصل فلزات در زیر آنها پنهان و 
ناپیدا می‌گردند. ولیکن آمیزه‌ها و خلطها ناپاک و 
بیفائده هستند و دور انداخته می‌شوند. و فلزات خالص 
و پاک برجای می‌مانند. 

این مثال. مثال حيّ و باطل در این زندگی است. باطل 
رو می‌آید و بالا می‌رود و باد می‌کند و پفیده می‌شود و 
برآمده می‌گردد. ولیکن بعد از آن کفی یا خس و 
خاشاکی بیش نخواهد بود و هرچه زودتر دور آفکنده و 
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پرت می‌شود. نه از حقیقتی برخوردار است و نه 
پیوستگی و پیوندی میان اجزاء آن است. حسق آرام و 
پایدار می‌ماند. چه بسا برخیها گمان برند دیگر حسق 
خون از بدنش رفته است و فسرده است يا فروکش کرده 
است و به دل زمین خزیده است يا هدر رفته است و 
ضائع گردیده است و يا مرده است. ولیکن حق در زمین 
باقی و پایدار است. بسان آبی که زندگی می‌بخشد و 
زنده می‌گرداند. و همانند فلز خالصی است که به 
مردمان سود می‌رساند. 
«کذلک یضرت ال الما >. 
خداوند این چنین مثالهائی را می‌زند. 
و این چنین فرجامهای به فریاد خواندنها و به کمک 
طلبیدنها. و اعتقادات و باورداشتهاء و اعمال و اقوال را 
بیان و مقر می‌دارد. او خدای يگانةٌ چیره و توانا است. 
او خدائی است که جهان و زندگی را اداره می‌کند و 
امور آن را می‌گرداند. او خدائی است که کاملاً آگاه از 
ظاهر و باطن و حق و باطل و باقی و زائل است. 
هرکس فرمان خدا را بپذیرد دارای عاقبت نیک و 
سرانجام پسندیده و پاداش خوب است. و هرکس فرمان 
۷ 
آنان هرچه در زمین است و همانند آن متعلق بدو باشد 
می‌خواهد همگی را برای رهائی خود پرداخت کند. ولی 
نمی‌تواند خود را رها سازد. محاسبهٌ سختی دارند که 
ایشان را بدحال و پریشان می‌گرداند. دوزخ در میان 
است و جایگاه ایشان است. و چه بد جایگاهی است!: 
«للَذینَ اشتجا شتجاد وا سره پم افخشت. و اذپ ین 1 
سیخ تالآ ای الازض معا و 
مق تزا آولنک مب شوء ا میشاب و 
ماه جهن و ینس الهاه ۹ 
(انسانها در مسیر زندگی دو گروهند: دسته‌ای به رآه 
یزدان می‌روند. و دسته‌ای به راه شیطان). کسانی که 
(دعوت) پروردگار خود را پاسخ می‌گویند. سرانجام 
نیک دارند. و کسانی که (دعوت) پروردگار خود را 
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پاسخ نمی‌گویند» (عاقبت بسیار بد و دردناکی دارند و) 
اگر همةٌ چیزهائی که در زمین است و همانند آنها از آن 
تاد یباهو هیک بابرا رها وتان خدات 
دوزخ) پرداخت کنند (از آنان پذیرفته نمی‌گردد و از 
عذاب آن رهائی میسّر نمی‌شود). آنان حساب بدحال 
کننده‌ای دارند و جایگاهشان دوزخ است. و چه بد 
جایگاهی است!. 
کسانی که دعوت پروردگار خود را پاسخ می‌گویند با 
کسانی که دعوت پروردگار خود را پاسخ مر کو تزا 
تقابل دارند. و عاقبت نیک و سران‌جام پسندیده و 
پاداش خوب. با عذاب و عقاب بد, و با دوزخ و جایگاه 
نم تقایل دار دیبتا بن سیک و شوه کی سو ویر 
طریقه و نحوه مستمر بیان مطالب و مقاصد سوره این 
تقابلها مراعات گردیده است. 


نامز یی کمن هوآمر ره 
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وم اف سوه سیب س و سار ۳ 
هي یس ۱ رک رم سم مگ مر مر از 


ام اد ون ومارزقتهموراوعازد سس 
رن 


6 جنت عدن پد< 
۱ 


0 ی سس لو 


ومن‌صلح دی بو 


ماصم وس 2 سر هم ً 












۳ مک < سعد 
جک اضر سر در ار سر ری مر هه یه م7 در سیم 


01 ود ۳ 2 


ی ی ی ۱ 


سر مر ان مکی 1 
ردان بوصل و بش دوتنیلهضأوَک له 
۳ مرن و منت و 9 


ول وم سوء‌الرّار رد ایس لزق یت ومد روفرحو 
م وت مر مرح ۱ 
, نیاق لدَخرة 








یالیو آدیارما رد 
هرت رس سو 1 4 

ان کقروا لْلااززل له ءایه من یه 
۳ من دتم وم وه ماب 60 ۱ 


۱ مهم ۳ ور رح بر رهم 
قلوبه یک له آلا الابزک رام تط مین لوب () 
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تما ولو لمحت طو له وحن 
ماب ِ هک تم 
1 زی و فک 
فل‌هور رس رات وه ساب () 


۷ 


۰ 
ی 





سرت یل لا فطّعت بدآلاش اور 
به لوق بل لآ لام یم نت زیت ام 
. دق وم ۳ 

سس اه ۷ 


صعوا قارع 3 ۳۹ 7 
7 ی و مهزی رل 
م ی پوعجم مذی کت مرح 
اب مه 1 ۳ اون 
ی ی تا 

لول بل تن لک وم ی 
ی لْمن‌هاد 


سس و میم 5 مر 
4ب 7۳ 
4 


راو 


1 





سَقَ و ۳ م‌ 








1 ۳/2 ۳۹-۴ 2 


ری حزای من د: رد مروت 
اد ۳ 1 لول ره پمک آدعوا ۳۲ مَعاب ۳۹ 
لاله کم عریا وکین و ی دم 


5 
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مکی و 
اما زملات ای رتم از و6 
5 
مه ی ویدد هس 


تٍِ__ بمض ی نید هه ون مس 
و ساب ( ی لض نس 


رت 
1 افها وه که لامعه ۳ 





رای و کال لب من فبلهم له لالم ریک 
ام ۹ تفس وسما ۳ کمن هقی ۳ ار 9 
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مر مر ۶ مسر رن ِ ص مس م و 
و بت کفروانست مره فل سکق ان 
شیاین بتکم ومن ون یلم الکتب () 


پس از صحنه‌های هراسناک و شگفت‌انگیزی از افاق و 
کرانه‌های گیتی. و از ژرفاها و زوایای غیب. و از اعماق 
درون نفس انسان, که نیمه نخستین سوره آنها را نشان 
داد. نیمه دوم سوره پسوده‌های وجدانی و عقلانی. و 
پسوده‌های تصویری دقیق و لطیفی را پیرامون مسأله 
وحی و رسالت. و توحید و انبازهاء و درخواست 
معجزات و خوارق عادات. و شتاب در فرارسیدن 
عذاب و روی نمودن عقاب و تحقّق پیدا کردن تهدید و 
بیم. می‌آغازد ... این هم گشت و گذار تازه‌ای پیرامون 
چنین مسائلی در سوره است. 
این گشت ۵ داز شتا پسوده‌ای از سرشت ایمان و 
سرشت کفر می‌آغازد. اوّلی علم و آگاهی است. و 
دومی کوری و نااگاهی. گشت و گذاری هم درباره 
شت مژمنان و سرشت کافران, و بیان صفات جداگانة 
اینان و آنان شروع می‌کند. به دنبال اين گشت و گذارها 
صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت. و نعمتهائی که برای 
دسته نخستین و عذابهائی که برای دسته دوم است؛ 
جلوه‌گر می‌اید. آن‌گاه پسوده‌ای از توسعهٌ روزی و 
کاستن روزی و واگذاری هر دو بخش به خداذکر 
می‌گردد. سپس گشت و گذاری با دلهای با ایمان و با 
ذکر خدا آرمیده آغاز می‌شود. از پس آن وصفی از 
این قرآن به میان می‌آید. قرآنی که کوه‌ها را به حرکت 
می‌اندازد. و زمین را تکُه و پاره می‌کند. و مردگان را 
به سخن درمی آورد. پس آنگاه پسوده‌ای به میان 
می‌آید از جایگاه‌هائی که گذشتگان در آنها نقش زمین 
شده‌اند و از پای درآمده‌اند. و اين که زمان به زمان 
نواحی زمین از ایشان می‌کاهد. 
هم اینها با تهدید کسانی پایان می‌پذیرد که رسالت 
پیغمبر له را تکذیب می‌کنند. این تهدید با واگذار 
کردن آنان به سرنوشت معلوم انجام می‌گيرد. 











۱ 


م۰ 





وین مشش عاه یر عمقی ب ری و دی ی یور ورن 
وه ار وضو رو ی هد و من ی 
دک و خ مر شا( رام بای رازم هن 
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ات که رابهس ات 
در نیمه نخستین سوره, عقل و شعور را آماده می‌سازد 
برای روبرو شدن با مسائل و قضایائی که در نیمه دوم 
سوره وجود دارد. عقل و شعور آمادگی دریافت آن 
مسائل و قضایا را پیدا می‌کند و دریچه‌های درک و فهم 
را برای دریافت آنها باز می‌نماید. هر دو بخش سوره 
مکمّل همدیگرند. و هریک از آن دو تا بر حش و شعور 
تلنگرها و پیامهای خود را برای هدف واحدی و قضیه 


واحدی آشنا می‌سازد. 


6 
فا یه فا له وتعیی استا ای فا له دزن 
سرآغاز سوره مطرح و برانگیخته شده است. در اینجا 
نیز بار دیگر به همان روال پیشین مطرح و برانگیخته 


میس .. 2 
«أَفن یفنم ما آنزل الک فیک ای کم هی 
آغمی؟ افا یذ یذ کر آولوا الاب 4. 
اک که میا که اه ار فا یرود کارت وق 
نازل شده است حقّ است (و برابر آن زندگی می‌کند و 
هم بر آن می‌میرد. سزا و جزای او) همانند (سزا و 
ای کی توافت تون که آنهست اقعافت ]تساو 
کفر مطلق, انگار) نابینا است؟! تنها خردمندان (حق را و 
عظمت خدا را) درک می‌کنند (و فرق میان دو گروه 
مومن و کافر را می‌فهمند). 
در برابر کسی که می‌داند که آنچه از طرف پروردگارت 
پر تو نازل شده است حق است. کسی است که این را 
نمی‌داند. و کور بشمار می‌آید! این امر شیوءٌ شگفتی 
در پسودن دلها و مجسم کردن فرقها است. قرآن از 
سوی یزدان سبحان نازل گردیده است حسق است و 
مبالغه و افزايش و کاهشی در آن نیست و تحریف و 
تغییر بدان روی نمی‌کند. کوری است که مایة جهل و 
ناآگاهی از این حقیقت بزرگ و روشنی می‌گردد که جز 
بر کور پنهان نمی‌ماند. مردمان در برابر اینن حقیقت 
پزرگ دو دسته‌اند: نخست بینایان ... اینان می‌دانند و 


عالم بشماز می‌أیند. دوم کوران ۳ اینان نمی‌دانند و 
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جاهل بشمار می‌آیند. کلوری در اینجا کوری دل, فقدان 
بینش, از میان رفتن دستگاه‌های درک و فهم. بستن 
دریچه‌های دلهاء خاموش کردن پرتو معرفت در ارواح و 
جانهاء و دور نگاه داشتن ارواح و جانها از سنبع نور 
است. ۱ ۲ 

فا ی کر لوا لباب ‌. 

تنها خردمندان (حقّ را و عظمت خدا را) درک می‌کنند (و 

فرق میان دو گروه مومن و کافر را می‌فهمند). 
کسانی که خرد و دل فهمیده و آگاه دارند. وقتی که 
ایشان را تذکر به حق دهند و به حقّ یادآور شوند. بیدار 
و هوشیار می‌گردند. و دربارة دلائل حق می‌آندیشند و 
بدان پی می‌برند. 
این هم صوات همچون خردمندانی ِِ 

(الذین یوفون بعَهٌد ای و لا ین نقضون الیثاق 6. 

آن کسانی که به عهد (تکوینی و تشریعی) خدا وفا 

می‌کنند. و پیمان (موجود میان خود و بندگان) را 
عهد خدا مطلق است و شامل هر عهد و پیمانی می‌شود. 
میثاق و پیمان خدا مطلق است و شامل هر میثاق و 
پیمانی می‌شود. بزرگ‌ترین عهدی که هم عهدها بر آن 
استوار می‌گردد. عهد ایمان است. بزرگ‌ترین میثاق و 
پیمانی که همه میثاقها و پیمانها بر آن گرد می‌آید. 
میثاق و پیمان وفاء کردن به مقتضیات این ایمان است. 
عهد ایمان, قدیم و جدید است. عهد قدیم عهدی است 
که با فطرت بشری متّصل به قانون کل هستی بسته شده 
است. فطرتی که بدون واسطه می‌داند و درک می‌کند. 
چرا که از وحدت اراده‌ای سرچشمه گرفته است که همه 
هستی از آن پسدیدار گردیده است. و آن وحدت 
آفریدگار صاحب اراده است. و تنها او معبود است و 
یس. این پیمان است که از ذرْیُّ آدم گرفته شده است و 
عهد الست نامیده‌اند. تفسیری که لازمه این عهد 


دانسته‌ایم و پسندیده‌ایم بیان داشته‌ایم(۱) ... پس از آن 


۱- مراجعه شود به تفسیر آیة ۱۷۲ سورهٌ اعراف. (مترجم) 
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عهد جدید است. و آن عهدی است که پیغمبران با خود . 


آورده‌انده پیغمبرانی که خدا ایشان را برانگیخته است 
نه برای اين که عهد ایمان را پدید آورند. بلکه برای 
این که عهد ایمان را تجدید کنند و یادآور شوند و شرح 
و بسط دهند. و مقتضیات آن را بیان دارند که کرنش 
بردن و پرستش کردن خداوند یگانه. و دست کشیدن و 
دوری گزیدن از کرنش بردن و پرستش کردن هرکس و 
هر چیزی جز خدا است. همچنین انجام عمل صالح و 
داشتن رفتار درست و رو کردن به خدای یگانةٌ صاحب 
پیمان قدیم است. 
آنگاه هم عهدها و پیمانهای انسانها با انسانها بر عهد 
و پیمان الهی مترتب می‌شود. چه عهد و پیمان با 
پیغمبر, و چه عهد و پیمان با مردمان دیگر مردمانی که 
خویشاوند يا بیگانه‌اند. و افراد یاگروه و ملّت و 
قطان کت کید ار رام اعاک مر دارفساه 
عهدهای دیگر را نیز باید مراعات بدارد. زیرا رعایت 
مها وراج انا کی که هو ان رک لین 
میثاق و پیمان اوّل برمی‌خیزد. آنچه از او انتظار می‌رود 
در حق مردمان انجام می‌دهد. زیسرا انجام خوبیها و 
مراعات پیمانها با مردمان, داخل در داشره وظائف و 
تکالیف میثاق و پیمان با یزدان است. 
این نخستین قاعدهٌ بزرگ و سترگی که بنیاد سراسر 
زد کین بر آن استوار و پایدار می‌گردد. روند زان آن 
را در چند واژه بیان می‌دارد: ۱ 
(و الذین یَصلونْ ُا مر اه به آن بُوصل؛ و 
شون ریم رز یخافون شُوء یشاب 6. 
و کسانی که برقرار می‌دارند پیوندهائی را که خدا به 
حفظ آنها دستور داده است (از قبیل: رابطة انسان با 
آفرينندة جهان, پیوند انسان با جامعة انسانیّت» و 
رابطهٌ او با همنوعان به‌ویژه خویشان و نزدیکان) و از 
پروردگارشان می‌ترسند و از محاسبهة بدی (که در 
قیامت به سبب گناهان داشته باشند) هراسناک 


این چنین مختصر و چکیده‌وار. هرچه خدا دستور داده 
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است که پیوند پیدا کند و متصل بماند. آنان آن را پیوند 
تا وا ی ال را از ی دار هی 
طاعت کامل. و استقامت همیشگی, و حرکت برابر ستّت 
و مطابق قانون یزدان سبحان بدون هرگونه کژی و کجی 
و انحرافی ... بدین لحاظ قرآن کار را مجمل و مختصر 
رها کرده است. و یک‌یک چیزهائی را که خدا بدانها 
دستور فرموده است که پیوند پیدا کند و متصل و مرتبط 
بماند. شرح و بسط نداده است. چه ایسن تفصیل و 
تشریح به طول می‌انجامد. و سخن به درازا کشاندن 
مقصود و مطلوب نیست. بلکه مقصود و مطلوب به 
تصوير کشیدن استقامت مطلقی است که کژی و کجی 
پیدا نکند. و طاعت مطلقی منظور و مراد است که 
گسیخته و بریده نشود ... دنبالهٌ ایه به احساس درونی 
آنان نسبت به این طاعت کامل. اشارت دارد: 

و شون ریم و یاون شوه انیشاب 6. 

از پروردگارشان می‌ترسند و از محاسبهةٌ بدی (که در 

یات سسکا هام دا شه اش فراستک: 

می‌باشند. 
این ترس و هراس. ترس و هراس از خدا است. و خوف 
مات از هزان :و عاین ات که ساب تال و 
بدبختی انسان در روز هراسناک ملاقات با خدا است. 
آنان خردمندانی هستند که دربارهة حساب و کتاب 
می‌ان‌دیشند پیش از این که روز حساب و کتاب 
فر ار سد. 

و لین صبرُوا تاه ره ریم 6. 

و کسانی که (در برابر مشکلات زندگی و اذیّت و آزار 

دیگران) به خاطر پروردگارشان شکیبائی می‌ورزند. 
هش کیاش ردارای اقتا مزاع انس یه 
شکیبائی مقتضیات خود را دارد... صبر و شکیبائی بر 
وظائف و تکالیف عهد و پیمان. از قبیل: عمل و جهاد و 
دعوت و تلاش و کوشش ... و چیزهای دیگری ... صبر 
و شکسیبائی بسر نعمتها و خوشیها و تتنگدستیها و 
ناملایمات و بلاها ... بسیار کم هستند آنانی که در برایر 
نعمتها و خوشیها تاب بیاورند و شکیبائی کنند و 
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سرمست نشوند و کفر نورزند ... صبر و شکیبائی بر 
نادانیها و بد و بیراه گفتنهای مردمان, و حماقتها و 
جهالتهائی که از دیگران در حق انسان سر می‌زند و 
دلها از آنها به تنگ می‌آید و می‌ترکد ... و صبر و 
شکیبائی ... و صبر و شکیبائی ... و صبر و شکیبائی ... 
همه و همه صبرها و شکیبائیها محض رضای خدا نه 
چیز دیگری از قبیل اين که نکند مردم بگویند: ترسیدند 
و شید باه کهموویا ترفن ما غریه گرید از 
تعریف بکسنند: صبر و شکیبائی کردند و استقامت 
ورزیدند. و نه به خاطر اين که صبر و شکیبائی کنند تا 
در پر تو آن نفع و سودی ببرند و امیدی برآورده کنند. 
و نه به خاطر جلوگیری از زیان و ضرری که ترسیدن و 
گریختن به بار می‌آورد. و نه به خاطر هیچ‌گونه هدفی 
جز رضای خدا. صبر و شکیبائی بر نعمت و آزمایش 
آن. صبر و شکیبائی تسلیم قضا و قدر الهی شدن و از 
مشیّت او فرمانبرداری نمودن و رضایت و قناعت پيشه 
کردن ۳ 
(و أقامُوا آلصُلاٌ >. 

و نماز را چنان که باید می‌خوانند. 
نماز خواندن داخل در وفای به عهد و پیمان خدا است. 
ولی روند قرآنی آن را آشکار می‌سازد. چون رکن اوّل 
وفای به عهد است. همچنین بدان خاطر که نماز 
نمایانگر توجّه خالص و کامل به خدا است. همچنین 
نماز پیوند ظاهری میان بسنده و خداوند است. نماز 
خالصانه برای خدا است. در نماز هیچ حرکتی و هیچ 
واژه‌ای برای غیر خدا نیست. 

و ی ان 

(وّ انفقواما رَزقناهم برّا و علانية >. 

و از چیزهائی که بدیشان داده‌ايم. به گونة پنهان و 

آشکار می‌بخشند و خرج می‌کنند. 
این هم داخل در پیوند دادن و متصل کردن چیزهائی 
است که خدا دستور فرموده است پیوند بخورند و 
متصل شوند. و داخل در وفای به تکالیف و وظائف 
پیمان است. ولیکن روند قرآنی آن را آشکارا می‌گوید 
چون رابطه و پیوند میان بندگان یزدان است. رابطه و 
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پیوندی که ایشان را در قید حیات بر خداشناسی و 
فرمانبرداری از خدا گرد می‌آورد. و نفس دهنده و 
بسخشنده را از بخل و تسنگچشمی پاک و زدوده 
می‌گرداند. و نفس گیرنده و دریافت کننده را از کینه 
می‌رهاند. و زتدگی را در جامعه اسلامی سرزاوار 
انسانهای همکار و دارای ضمانت اجتماعی و بزرگوار 
در پیشگاه افریدگار می‌سازد. بخشیدن و خرج کردن. 
پنهانی و آشکارا است. پنهانی وقتی است که کرامت و 
شخصیّت گیرنده مصون گردد. و مردانگی آن را بطلبد. 
و نفس از اعلان آن دوری و صرف نظر کند. آشکارا 
هم وقتی است که نمونه بودن و الگو شدن آن را بطلبد. 
و اجرای شریعت در آن باشد. و از قانون اطاعت گردد 
و بالاخره هر کجای زندگی جاداشته باشد و به اصطلاح 
جا باشد, علنی بخشیدن و خرج کردن سودمند می‌افتد 

و يد ون باحسَتة اس ». 

و با انجام نیکیها بدیها را از میان برمی‌دارند. 
مقتصود این انتت که نان فز معاملات زور نون تاش 
بدی, نیکی انجام می‌دهند. نه این که در دین خدا چنین 
می‌کنند. ولیکن تعبیر از دیباچه به نتیجه می‌پرد و 
می‌پردازد. چه در برابر بدی نیکی کردن از شرارت 
نفسها می‌کاهد و آنها را متوجّه خیر و خوبی می‌سازد. 
و اخگر شر را خاموش می‌کند. و وسوسهٌ شیطان را 
برمی‌گرداند و بی‌اثر می‌گرداند. بدین لحاظ است که 
پبدی را دفع می‌کند و سرانجام آن را نابود می‌سازد. 
نص قرآن با شتاب به این سرانجام پرداخته است و این 
بخش از آیه را بدان آغازیده است تا مردمان را تشویق 
کند به اين که در برابر بدی نیکی کنند. و نتيجة آن را 
پیش چشم دارند و در فراچنگ آوردن آن شتاب 
نمایند. 
گذشته از اين. اشار؛ نهانی هم بدین دارد که بدی را با 
نیکی پاسخ دهند. وقتی که در اين کار بدی از میان 
برداشته شود. نه اين که بدی را با نیکی پاسخ گفتن 
سبب گردد دیگران به بدی چشم طمع بدوزند و بدی 
رواج پیدا کند و رونق یابد! لذا زمانی که بدی نیاز به 
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ریشه کنی داشته باشد. و شر باید دفع شود و از میدان 


به در رود. جای این نیست که در برایر بدی نیکی گردد. 
و باید آن را از میان برد و زدود. تا شرّ و بدی باد به 
غبغب نیندازد و گردن نیفرازد و جرأت نکند و 99 
نفرو شد. 

بدی را با نیکی پاسخ گفتن و از میان بردن. غالباً در 
معاملات شخصی میان دو همتا و همکار صورت 
می‌پدیرد. اما در امورز‌دین خدا چنین جیزی نیست ... با 
قلدر ستمگر جز ضربةٌ شمشیر برّان سودی نمی‌بخشد. 
با تباهکاران و مفسدان در زمین جز سرکوبی قاطعانه 
... رهنمودهای ۳ واگذار گردیده 
است به آندیشیدن درباره موقعیّتها و رایزنی با خردها؛ 


و دست‌اندرکار شدن به گونه‌ای که برجیح داده شود که 


فائده‌ای نمی دهد 


این عمل خوب درست است. 
(أولنک مُم غی َقّی آلدار: جنات عَذن یدخلونا 1 
من اصلح ‌ آبازهم 3 آززاجهم > راهم و 
اللایکة ید لیم من کل باب. سا م علیکم 

جاصير قنغم عقی | لدار >. 
آنان (با انجام چنین کارهای پسندیده‌ای) عاقبت نیک 
دنیا (که بهشت است) ازآن ایشان است. (این عاقبت 
نیکو) باغهای بهشت است که جای ماندگاری (سرمدی 
و زیستن ابدی) است. و آنان همراه کسانی از پدران و 
فرزندان و همسران خود بدانجا وارد می‌شوند که 
صالح. (یعنی از عقائد و اعمال پسندیده‌ای برخوردار 
بوده) باشند (و جملگی در کنار هسم جاودانه و 
سعادتمندانه در آن بسر می‌برند) و فرشتگان از هر 
سوئی بر آنان وارد (و به درودشان) می‌آیند. 
(فرشتگان بدانان خواهند گفت:) درودتان باد! (هميشه 
به سلامت و خوشی بسر می‌برید) به سبب شکیبائی 
(بر اذیّت و آزار) و استقامتی که (بر عقیده و ایمان) 
داشتید. چه پایان خوبی (دارید که بهشت یزدان و 
۲ نعمت جاویدان است). 
«آولنک: آنان» در جایگاه والای خود سرانجام خوب 
دنیا را دارند که باغهای بسهشت. یعنی جای اقامت 
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گزیدن و استقرار پذیرفتن و سرای ماندگاری و 
جاودانگی اتنت: 
در اين باغهای بهشت جاودانه. جمعیّت انان فسراهم 
می‌آید و تشکیل می‌شود از شایستگان و بایستگان 
پدرانشان و همسرانشان و زادگانشان. اینان به بهشت 
وارد می‌گردند به وسیلهٌ صلاح و استحقاقشان. ولیکن 
با گردهمائی پراکندگانشان و به هم رسیدن احباب و 
یارانشان مورد تکریم و بزرگداشت قرار می‌گیرند. اين 
هم لذت دیگری مت کته لرت آخسانن بتهشت ۱ 
چندین برابر می‌سازد و بر خوشیها می‌افزاید. 
در فضای همایش و به هم رسیدن, فسرشتگان برای 
خوش آمدگوئی پذرگداشت شرکت می‌کنند و بامدادان 
و شامگاهان به نزدشان می‌خرامند و می‌آیند: 
یدحون عم من کل باب ). 
فرشتگان از هر ۳ بر آنان وارد (و به درودشان) 
ی نت 
روند قرآن به ترک ما می‌گوید تا خودمان صحنه را 
آماده ببینیم که فرشتگان دسته دسته بیرامون افا 
می‌پلکند و گشت می‌زنند: 
سلام یک ها صبرم» قیمع آلدّار > 
(فرشتگان بدانان خواهند گفت:) درودتان باد! (هميشه 
به سلامت و خوشی بسر می‌برید) به سبب شکیبائی 
(بر اذیّت و آزار) و استقامتی که (بر عقیده و ایمان) 
داشتید. چه پایان خوبی (دارید که بهشت پزدان و 
نعمت جاویدان است). 
جشن است. جشنی که از ملاقات و درود و جنب و 
جوش همیشگی و اکرام و احترام موج می‌زند. 
۵ ان فا دب‌گر ان کنمانی قرار دارند که خردهائی 
نداشته‌اند تا یادآور و پندپذیر گردند. بینشهائی 
نداشته‌اند تا بفهمند و بیینند ... آنان از هر جهت و در 
هر چیز برعکس خردمندان هستند: 
و لین قَضون عَهد اه من 7 


یعون ما مر اه به آن بُوصَل, و یبد یْفْسدون ق 
الاأْرْض. ولیک هم لته و ۸ شوه آلار ۰6 


دا چا هه ۳ ان او ار 50 9۳۳۱۳۹3۳۳۳۳ ۰۳ ۳ و۰ . 
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و امّا کسانی که (برعکس افراد فوق‌الذکر) پیمان (فطری 
و تکوینی) خدا را می‌شکنند که (با اعطای عقل و شعور) 
با ایشان بسته است. و پیوندی را می‌کسلانند که خدا به 
حفظ و نگاهداشت آن دستور داده است. و در روی 
زمین به فساد و تباهی می‌پردازند. نفرین بهرة ایشان 
است و پایان بدٍ جهان (که دوزخ سوزان است) ازآن 
انا آتفت: 
آنان عهد و پیمان خدا را می‌شکنند. عهد و پیمانی که 
به شکل قانون ازلی از فطرت گرفته شده است. گذشته 
از آن هر عهد و پیمانی را می‌شکنند. چه هر زمان عهد 
و پیمان فطری شکسته شد هر عهد و پیمانی که بر آن 
استوار است از بنیاد شکسته می‌شود. کسی که خدا را 


درنظر نمی‌گیرد. سر هیج عهد و پیمانی ماندگار 


نمی‌ماند. به‌طور عام و مطلق هر پیوندی را می‌گسلانند 
که خدا نه حفظ و تگاهداشت آن وتو ز داده است: و ور 
زمین به فساد و تباهی می‌پردازند در برابر شکیبائی و 
برع کته ان اف ادخ دمن داشتفنده .و شمان را 
می‌خواندند. و پنهان و آشکار می‌بخشیدند و خرج 
می‌کردند. و بدی را با نیکی پاسخ می‌دادند. جه فساد و 
تباهی در زمین در برابر همه اینها قرار دارد. و به ترک 
جیزی از اینها گفتن فساد و تباهی است و يا به فساد و 
تباهی می‌خواند و برمی‌انگیزد. 

«آولنک: ان کسانی که دور و مطرود از 
رحمت خدایند «مم للع نفرین بهره ایشان است». 
این هم در مقابل اکرام و احترامی است که خردمندان 
دارند. «و هم شوء آلدار: و پایان بد جهان ازان آنتان 
است». نیازی به تفصیل این بخش نیست. تو که مقابل 
اين را در نصیب خردمندان دیدی. 

این چنین کسانی از زندگی دنیا و لت نکن فو فت و 
کالای زوال‌پذیر خشنود بوده‌اند و بدانها بسنده 
کرده‌اند. و چشم‌داشتی بته ارت تداههآنتن واه 
نعمتهای جاویدان آن ندگریسته‌اند. هرچند که خدا است 
که روزی را مقدر می‌فرماید و بر فراخی آن می‌افزاید 
يا آن را تنگ و کم می‌گرداند. چرا که همه امور در دنیا 
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ات سکیا رهز ات بان است اد اخان 
خواستار آخرت می‌شدند خدا ایشان را از کالا و لذت 
زمین نیز محروم نمی‌کرد. و خدا بود که نعمت و کالای 
دنیا را بدیشان داده بود: 

یَشط لوزن ن شاه و بشیژ, و قرط 
یا لیا و ع ایا انیا : ق الخر 3 
متاع 6. 
خدا روزی را برای هرکس که بخواهد (و او را متمشک 
به اسباب و علل ظاهری ببیند) فراوان و فراخ 
می‌گرداند» و آن را برای هرکس که بخواهد (و او را غیر 
متمسّک به اسیاب و علل ظاهری ببیند) کم و تنگ 
می‌نماید. (کافران) به زندگی دنیا شاد و خشنودند. و 
زندگی دنیا هم در برابر آخرت. کالای ناچیزی بیش 


۰ 
ت 
۳ ۳ 


0 


‌ 
اوق مقشی فه همان کنیس انیت گرم انز 
آنچه از سوی خدا بر پیغمبر 7 نازل گردیده است 
حقّ است. و میان کسی است که کور است. هم اینک 
روند قرآنی چیزی دربار کورانی می‌گوید که 
نشانه‌های شناخت خدا را در جهان نمی‌بینند و ایات 
منظور کیهان را مشاهده نمی‌کنند. و اين قرآن به عنوان 
معجزه برای همچون کسانی بسنده نیست. این است که 
معجزهٌ دیگری را می‌طلبند. روند قرآنی این چنین 
چیزی را در نیمه نخستین سوره روایت کرد. و بر آن 
پسیروی زد بسدین مضمون که پیغمبر بل جز 
بیم‌دهنده‌ای نیست. و معجزات و خوارق عادات در 
اکنون آن 
را دوباره نقل می‌کند و بر آن پیروی می‌زند و اسباب و 
علل هدایت و اسباب و علل ضلالت را بیان می‌دارد. در 
کنار آن تصویری از دلهای آرمیده به ذکر و یاد خدا را 
بیان می‌کند. دلهای آرمیده‌ای که هراسان و پریشان 


تخد ای از تم دا ستاو ند ف رام 


نز وتو مات هرا شاه تیرسزای انماو 
اوردن خود نمی‌طلبند. وقتی که اين قران را پیش رو و 


در دسترس دارند. این قرآن سخت موثری که به 
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ژرفاهای دل و جان می‌خزد. تا آنجا که نزدیک است 
کوه‌ها با این قرآن به حرکت و تکان درأیند. و زمین از 
تأثیر آن بشکافد و تکه تکه گردد. و مردگان را زنده و 
به سخن درآورد. به سبب سلطه و قدرت و جهش و 
سرزندگی‌اي که دز ای اشست: ان‌گاه درباره این کسانی 
که عذابهای کوبنده و خوارق عادات را می‌طلبند سخن 
را با مأیوس کردن مومنان از ایشان به پایان می‌برد. و 
آنان را مستوجه کیفرهای سخت و عقوبتهای 
رسواکننده‌ای می‌سازد که دامتتکیر تیان کتزدنده 
است. و ایشان را متوجّه تکذیب‌کنندگانی می‌گرداند که 
پیرامون آنها زیسته‌اند و گاه به‌گاهی بلاها و 
مصیبتهائی ایشان را دربر گرفته است و بر خاک مذلّت 
نشانده ات 


وی عم و حشن حُشن مب 5 

کافران می‌گویند: که ش! معجزه‌ای (از معجزات 
پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 
را خاتمالأْنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پیغمبری 
محمّد را برای ما ثابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از آن فنده عیشود عا را قانم تقی‌شنازد خازه 
اگر مارا هم قانم سازد. ما تنها چیزهائی را می‌پسندیم 
که خودمان پیشنهاد می‌کنیم! ای پیغمبر» بدیشان) بگو: 
(ایمان نیاوردن آنان تنها به خاطر کمبود معجزه نیست. 
بلکه آنان به مسبب دلبستگی به دنیا و انجام گناه و 
ال دی آن ده ندش گنز اه کته اند یحاون 
هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هرکه را که (به سوی 
او) برگردد» به جانب خود رهبری می‌کند (و او را در 
مسیر هدایت توفیق می‌دهد). آن کسانی که ایمان 
می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا 
می‌کند. هان! دلها با یاد خدا آرام می‌گیرند (و از تذکُر 
عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و کسب رضای 
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یزدان اطمینان پیدا می‌کنند). آن کسانی که ایمان 
می‌آورند و کارهای شایسته می‌کنند. خوشا به حال 
ایشان. و چه جایگاه زيبائي ۳ 
(کذیک آزسَلناک ف أَّقد من لها مه 
رم يآ زک رف کار 
بالرخمن. قل: هو رب | الا هو عَلیه توکلْت, و 
یه تثاب )۰ 
بدین گونةٌ شگرف تو را به میان ملّتی فرستاده‌ایم که 
ملتهای فراوانی پیش از آنان آمده‌اند و رفته‌اند تا آنچه 
را که به تو وحی کرده‌ايم بر آنان -هرچند که منکر 
خداوند مهربانند -بخوانی. بگو: او پروردگار من أست. 


جز او خدائی نیست. بر او توکل کرده‌ام. و باز‌گشت من 


1 


جیعا. فا و صنعوا 
قارع أه 


ی ترا مخ رمق وعد الله. 
اه لا خلت الیغاد. و قآ شتزی برشُل من 


جِ 


1۱ ۳ 


۳ ِ 


لک میت للذین که وا مب قکیف کان 
عقاب؟ 4. 
اگر (به فرض بجای این قرآن)» قرآنی باشد که کوه‌ها 


بدان به حرکت درآید» يا زمین به وسیلة آن شکافته 


گردد. و یا بدان مردگان (زنده و) به سخن درآورده 
شوند. (باز هم بعضیها به سبب عناد با حق بدان 
نمی‌گروند و بر راه خدا نمی‌روند. وظيفة تو تبلیغ است 
و ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن آنان در دست تو 
نیست) بلکه همه کارها در دست خدا است. آیا 
مسلمانان (هنوز منتظرند که پدران و پسران و برادران 

و همسران و دوستان مشرک ایشان ایمان بیاورند؟) 
مگر نمی‌دانند که اگر خدا می‌خواست همه مردمان را 
هدایت می‌داد؟! پیوسته کافران (در زندگی این جهان) 
به سبب کاری که می‌کنند دچار بلا و مصیبت کوبنده 


می‌گردند. و یا این که بلا و مصیبت کوبنده بر دور و بر 
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آنان فرود می‌آید (و ایشان را تهدید می‌نماید) تا وعده 
خدا فرارسد (که قیامت است و پروردگار سزا و جزای 
قطعی ایشان را بدیشان نماید). بیکمان خداوند خلاف 
وعده نمی‌کند. (ای پیغمبر! اگر کافران, تو و آئین اسلام 
را استهزاهمی‌کنند. غمگین مباش که) بیگمان پیقمبرانی 
پیش از تو استهزاء شده‌اند و من کافران 
(استهزاء‌کننده) را مدّتی مهلت داده‌ام و (آزاد گذاشته‌ام) 
ریوک کت نیکست | 
ساخته‌ام. آیا باید عذاب من (در حقّ ایشان) چگونه 
بوده باشد؟! (تاریخ گذشتگان را بخوانید و شهر و دیار 
و آثار چبّاران را بنگرید تا بدانید). 
پاسخ به درخواست معجزه خارق‌العاده؛ ایشان این است: 
معجزات و خوارق عادات نیست که مردمان را به سوی 
ایمان سوق می‌دهد و می‌راند. چه انگیزه‌های اصلی 
ایمان در داخل درونها است. و اسباب و عللی که انسان 
را به ایمان می‌رسانند از عملکرد همین درونها 


برمی حیز ند: ۱ 
۶ ۵ ۵ رد ۱ 4 
آناب 6. 


بگو: (ایمان نیاوردن آنان تنها به خاطر کمبود معجزه 
نیست. بلکه آنان به سیب دلبستگی به دنیا و انجام گناه 
و مال‌دوستی و آرزوپرستی, گمراه گشته‌اند و) 
خداوند هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هرکه را که (به 
سوی او) برگردد. به جانب خود رهبری می‌کند (و او را 
در مسیر هدایت توفیق می‌دهد). 
خدا کسانی را هدایت عطاء می‌کند که توبه کنند و به 
سوی او برگردند. توبه کردن و به سوی او برگشتن 
است که ایشان را سزاوار دریافت هدایت می‌سازد. در 
این صورت مفهوم اين است کسانی که توبه نمی‌کنند و 
به سوی او برنمی‌گردند سزاوار گمراهی می‌شوند. و 
غذا انشان۶ا کت ۱ می‌کند. دل باید برای هدایت 
آمادگی پیدا کند و برای دستیابی به هدایت سعی و 
تلاش نماید و آن را بجوید. دلهائی که نمی‌جنبند و به 
سوی هدایت حرکت نمی‌کنند. هدایت از انها دور 
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سپس روند قرآنی شکل شقّاف و روشنی از دلهای با 
ایمان ترسیم می‌کند در فضائی از اطمینان و آرامش و 
انس و الفت و شادی و خوش‌روئی و امن و امان: 

لین مور تطعتنفویم زک اه 

آن کسانی که ایمان می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا 

سکون و آرامش پیدا می‌کند. 
این سکون و آرامش که با یاد خدا در دلهای موّمنان 
پیدا می‌گردد حقیقت ژرفی است و کسانی بدان پی 
می‌برند که خوشی ایمان با دلهایشان آمیخته باشد و 
درنتيجهٌ آن با خدا ارتباط پیدا کرده باشند. همجون 
دلهائی بدین حقیقت زرف پی می‌برند. ولی نمی‌توانند 
با واژگان آن را به کسانی بشناسانند و برسانند که 
خودشان با آن آشنا نشده‌اند. چون گوش نامحرم نباشد 
جای پیغام سروش ... آخر چیزی که نتوان با واژگان از 
آن تعبیر کرد. چگونه می‌شود آن را به دیگران رساند و 
تمهیم کرد؟! این حقیقت ژرف با واژگان نقل و روایت 
نمی‌شود: بلکه باید خود این عقیقت به دل درآید تا 
چیزی از خویشتن بنماید. وقتی که به دل درآمد و 
خزید دل آن را ماه آسایش و آرامش می‌یابد و از آن 
شاد و شنگول می‌گردد و به وجد و حال قزشتین | با و 
احساس اطمینان و امن و امان می‌کند و متوجّه می‌گردد 
که در گستره هستی تنها و بدون همدم نیست. بلکه تمام 
چیزهائی که پیرامون آن است دوستانش هستند. چرا که 
همه اشیاء دور و بر آن از جملة ساختارها و آفریده‌های 
خدا است. خدائی که دل در پناه حمایت و حفاظت او 
است. در روی این زمین بدبخت‌تر از کسی یافته 
تمی‌شود که از این اسایش و ارامش انس و الفت با 
خدا محروم و بی‌بهره است. بدبخت‌تر از کسی یافته 
نمی‌شود که در زمین روان می‌گردد و می‌آید و می‌رود 
ولی پیوندش با چیزهائی بریده است که در پیرامون او 
در اين جهان است. زیرا او دستش از دستاویز محکمی 
بریده است که وی را با همه چیزهائی که پیرامون او 
است به خداء یعنی آفریدگار جهان, ربط و پیوند 
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می‌دهد. بیخت فر از کی تیشیت که زند کین ام ی کنو 


نمی‌داند چرا به این جهان امده است؟ و جرا از این 
جهان می‌رود؟ و برای چه چیز در زندگی رنج و زحمتی 
را می‌کشد که می‌کشد؟ بدبخت‌تر از کسی نیست که در 
زمین راه می‌رود و از هر چیزی ترس و هراس به دل 
راه می‌دهد. زیرا از پیوند و رابطهٌ نهانی آگاه نیست که 
میان او و میان هر چیزی در این هستی است. در زندگی 
بدبخت‌تر از کسی نیست که راه خود را تک و تنها 
می‌سپرد و سر در بیابان برهوت بی‌نشان می‌نهد و باید 
خودش بدون یاور و راهنما و مددکاری برزمد و به 
پیکار بنشیند 
در زندگی لحظه‌هائی پیش می‌اید که هیچ کسی تاب 
ایستادن و مقاومت در آنها را ندارد, مگر این که بر خدا 
تکیه داشته باشد و در پناه حفاظت و حمایت او بیارآمد. 
این کس هرکه هست و هر اندازه از نیرو و پایداری و 
شجاعت و شوکت و اسلحه و اندوخته برخوردار باشد 
... در زندگی لحظه‌هائی است که گردباد توفند آن همة 
این چیزها را درهم می‌پیچد و با خود به هوا می‌برد. در 
برابر همچون گردباد توفنده‌ای کسی نمی‌تواند بایستد و 
بر جای نما نت اف کر کسانی که در پناه خدا آرمیده‌اند: 
(آلبزر او تن وب > 
هان! دلها با یاد خدا آرام می‌گیرند (و از تذگر عظمت و 
قدرت خدا و انجام عبادت و کسب رضای یزدان 
اطمینان پیدا می‌کنند). 
اینان که توبه کرده‌اند و به سوی یزدان برگشته‌اند. و با 
یاد و ذکر خدا در پناه خدا آرمیده‌اند. آفریدگار جهان 
فرجام و جایگاه ایشان را در نزد خود نیکو می‌گرداند. 
همان‌گونه که آنان نیکو به سوی او برگشته‌اند و زیبا 
توبه کرده‌اند. و همان‌گونه که در اين جهان نیکو عمل 
کرده‌اند و کارهای پسندیده انجام داده‌اند: 
لیوا و لوا آلضالاتِ طوی ضم و ۲ 
حُشْنْ ماب ». 
ان کی دشر آمو میا نها اس 


می‌کنند. خوشا به حال ایشان. و چه جایگاه زیبائی 
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7 
«طوبی: خوشا» کت از ماد طاب یطیب» 
برای بزرگداشت و احترام می‌آید ... جایگاه زیبا و 
1 ناد کشت وادانین دز پیشگاه خدائی دارند که در 


اين جهان با 
اما کسانی که معجزه‌ای را درخواست می‌کنند. احساس 


توبه و انابت زیبا و والائی به سوی او 


آرامش ایمان را ندارند. این است که آنان در پریشانی 
و ناراحتی بسر می‌برند و درخواست خوارق عادات و 
معجزات می‌کنند. تو نخستین پیغمبر نیستی که به سوی 
قوم خود روانه شده است و چیزی را بسان چیزی که تو 
برای اینان با خود آورده‌ای برای ایشان با خود آورده 
است. تا همچون کاری برای مردمان غریب و عجیب 
باشد. ملتها بیش از اینان آمده‌اند و رفته‌اند و 
پیغمبرانی به سوی آنان برانگیخته شده‌اند و وفات 
کرده‌اند. اگر اینان کفر می‌ورزند. برابر برنامه و شیوه 
خود به جلو برو و بر خدا موه مور 
(کزلک رسَلناک ف أمة خَث من قغ أَ 
تلو علیم اّدي وحن یک شم کون 
لخن لور لا یه کت و 
یه اب ). 
بدین کون شگرف تو را به میان ملْتی فرستاده‌ایم که 
ملتهای فراوانی پیش از آنان آمده‌اند و رفته‌اند» تا آنچه 
را که به تو وحی کرده‌ايم بر آنان -هرچند که منکر 
خداوند مهربانند -بخوانی. بگو: او پروردگار من است. 
جز او خدائی نیست. بر او توکل کرده‌ام» و بازگشت من 
به سوی او است. 
جای شگفت است که آنان خداوند رحمان را 
نمی پذ یرند و بدو کفر می‌ورزند. خداوندی که دارای 
رحمت فراوان و بزرگی است که دلها با ذکر و بادش 
اطمینان می‌یابند و می‌آرامند. و دلها با احساس رحمت 
فراوان و بزرگش آسوده می‌شوند و می‌غنوند. تو 
وظیفه‌ای جز اين نداری که آنچه را به تو وحی کرده‌ایم 
بر ایشان بخوانی و بدیشان برسانی. ما تو را تنها برای 
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این فرستاده‌ايم. اگر آنان کفر ورزیدند بدیشان اعلان 
کن که تو اعتمادت و تکیه‌ات بر خدا است. و تو به 
سوی او رامین کر 63 و بدو مراجعه می‌کنی. و به سوی 
کسی جز او برنمی‌گردی و مراجعه نمی‌کنی. 

نو را فرستاده‌ايم تا این فرآن:را بز ایشان بخواتی: این 
قران شگفتی که اگر کار هیچ قرآنی این می‌بود که 
کوهها با آن به حرکت درآیند. یا زمین بنه وسیلة آن 
بشکافد. و یا مردگان به وسیلة آن به سخن درآیند. در 
این قران ویژگیها و ارکان و اصولی می‌بود که همه این 
خرارق هدعو مخ ابا آن شور تیم رل 
این قران آمده است تا افراد مکلف زنده با آن خطاب 
شوند و روی سخن قرآن با ایشان باشد. هرگاه بدان 
پاسخ ندادند و آن زا تبدان فتندوفت ان فرارستنده 
است که موّمنان از انان قطع امید کنند. و تا وعده بیم و 
تهدید خدا در حق تکذیب‌کنندگان درمی‌رسد. به ترک 


ایشان بگویند: 
م ‏ و وس 2 ولاز ه ی و ور و 
«و لزان قرانا شرّت به احبال آو قطعت به 
۶۵ ۳ عر9 تم و ۹ ط عم و 


+ 


مار 1 را 
۳ ۳ فرض ِِ اين قرآن)» قرآنی باشد که کوه‌ها 
بدان به حرکت درآید. يا زمین به وسیلة آن شکافته 
گردد. و یا بدان مردگان (زنده و) به سخن درآورده 
شوند. (باز هم بعضیها به سیب عناد با حق, بدان 
نمی‌گروند و بر راه خدا نمی‌روند. وظيفة تو تبلیغ است 
و ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن آنان در دست تو 
نیست) بلکه همه کارها در دست خدا است. آیا 
مسلمانان (هنوز منتظرند که پدران و پسران و برادران 
و همسران و دوستان مشرک ایشان ایمان بیاورند؟) 
مگر نمی‌دانند که اگر خدا می‌خواست همه مردمان را 
هدایت می‌داد؟! پیوسته کافران (در زندگی این جهان) 
به سبب کاری که می‌کنند دچار بلا و مصیبت کوبنده 
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می‌گردند. و یا این که بلا و مصیبت کوبنده بر دور و بر 
آنان فرود می‌آید (و ایشان را تهدید می‌نماید) تا وعده 
خدا فرارسد (که قیامت است و پروردگار سزا و جزای 
قطعی ایشان را بدیشان نماید). بیگمان خداوند خلاف 
وعده نمی‌کند. 
اين قرآن در دلها و جانهائی که آن را دریافته‌اند و با آن 
دگرگون شده‌اند. کاری را انجام داده است که بالاتر از 
به حرکت درآوردن کوه‌ها و تکه تکه کردن زمین و 
زنده گرداندن مردگان است. این قرآن در این دلهاو 
جانها و با این دلها و جانها خوارق عاداتی را پدید 
آورده است و به انجام رسانیده است که آثار آن 
بزرگ‌تر و فراتر از معیارها و مقیاسهای انسانها در 
زندگی بوده است. بلکه اثر آن در تغییر خود شکل 
زمین ژرف‌تر از حد تصوّر ایشان بوده است. اسلام و 
مسلمانان جچه اندازه سطح زمین را تغییر داده‌اند. گذشته 
از تغییراتی که در سطح تاریخ به وجود آورده‌اند؟! 
سرشت خود این قران. تن تفر کی خ و هن 
تعبیر سرشت این قران در موصوع و در نحوه بیان و 
تو ضیح. سرشت این قرآن درحقیقت و تأثیری که دارد 
. سرشت این قرآن برخوردار از نیروی خارق‌العاده‌ای 
است که به ژرفای درونها فرو می‌رود. هر کسی که 
دارای ذوق و بینائی و بینش و درک و فنهم سخن, و 
دارای استعداد درک و فهم چیزی باشد که قرآن آن را 
متوجه او می‌کند و آن را بدو الهام می‌نماید. چسنین 
چیزهائی را احساس می‌کند. کسانی که این قرآن را 
دریافت کردند و بدان دگرگون شدند. چیزی را به 
حرکت درآوردند که ستبر تر و بزرگ تر از کوه‌ها بود. و 
آن تاریخ ملْتها و نژادها بود. و چیزی را قطعه قطعه و 
تکه تکّه کردند که سخت‌تر از زمین بود. و آن جمود و 
رکود افکار و جمود و رکود آداب و رسوم بود. و چیری 
را زنده کردند که ساکت‌تر و خاموش‌تر از مردگان بود, 
و آن ملتهائی بود که طغیان و سرکشی و اوهام و 
خرافات ارواح آنان را کشته بود. و همجنین تسرقی و 
تحوّلی بود که در دلها و درونها و زندگی عربها صورت 
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گرفت و ایشان را چنان کوچی و اوجی داد که معروف 
همگان است بدون این که اسباب و وسائل ظاهری 
همچون کاری را کرده باشد. تنها قرآن و برنامه آن بود 
که در دلها و درونها و زندگی تحوّلی ایجادکرد که بسی 
مهم‌تر و سنگین‌تر از تحوّل کوه‌ها و برکندن آنها از 
محل استقرارشان؛ و 
خود. و از تحوّل مردگان به زندگان بود. 

بل واه جمیعاً ‏ 


مها ای فلت شتا رنه 


از تحوّل زمین و تکان آن از جای 


خدا است که نوع حرکت و ابزار آن را در هر حال و 
احوالی برمی‌گزیند. 

هرگاه در پرتو این قران دلهای مردمانی به تکان و 
جنبش درنياید. مومنانی که سعی و تلاش می‌کنند آن 
دلها را به تکان و جثیش اندازند سزاوار است که از آن 
مردمان مأْیوس شوند. و کارشان را به خدا واگذارند. 
چه اگر خدا می‌خواست مردمان را برای هدایت یک 
تراد زاس را نگ اشاوورا هذایت 
می‌بخشید. بدان‌گونه که فرشتگان را خلقت بخشیده 
است و بر سرشت هدایت آفریده است. يا به عبارت 
دیگر, خدا مردمان را به فرمان قضا و قدر خود زورکی 


هدایت می‌داد. اما یزدان جهان نه این را و نه آن را 


خواسته است. زیرا او انسان را برای انجام کار مهم 
ویژه‌ای که خود می‌دانست آفریده است. کار مهم 


ویژه‌ای که مقتضی آفرینش انسان بدین نحو و بر این 
روالی بوده است که هست. 

در این صورت موّمنان اين قوم را به فرمان یزدان 
واگذارند. اگر ایزد سبحان مقدر فرموده باشد که ایشان 
را در نسلی همچون برخی از اقوام پیش از اینان به 
عذاب ریشه‌کن گرفتار نسازد و یکباره ایشان را از 
روی زمین برنیندازد. بلای کوبنده‌ای به دنبال بلای 
کوبنده‌ای از سوی خدا گریبانگیرشان می‌شود و بر 
سرشان می‌تازد و آنان را گرفتار زیان و انسدوه 
می‌سازد. و نابود می‌شوند کسانی که در میان ایشان 


داز شننه است که نابود گردند. 
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(أو نحل قریبا من دارهم ». 
یا این که بلا و مصیبت کوبنده بر دور و برٍ آنان فرود 
می‌آید (و ایشان را تهدید می‌نماید). 
ایشان را می‌ترساند و در پریشان‌حالی و انتظار همچون 
بلا و مصیبتی رهایشان می‌سازد. الببّه برخی از دلها را 
نرم می‌کند و می‌جنباند و زنده‌شان می‌گرداند. 
(حق ین رٍعد انّه ». 
وتات اس و کایرت 
و جزای قطعی ایشان را بدیشان نماید). 
وهای فرآمیرمن که اعدا پذیشان داده پردیق آنان را 
تا سر رسید آن مهلت بخشیده بود: 
ان اه لا خلت الیغاد . 
بیگمان خداوند خلاف وعده نمی‌کند. 
وعده خدا بدون شک و گمان فرامی‌رسد. و به چیزی 
که بدان وعده داده شده‌اند می‌رسند. مثالها آماده‌اند. در 
تب رگد شنت نابودی گذشتگان درس عبرت نهفته است؛ 
گذشتگانی که پس از مهلت و فرصت نابود گردیده‌ان: 
و فد آنتپزی بل من قبّلک میت للذین 
کقوا حدم کف کان عقاب؟ 6. 
(ای افش تیاو آفنه اسسلام ین 
می‌کنند. غمگین مباش که) بیگمان پیغمبرانی پیش از تو 
استهزاء شده‌اند و من کافران (استهراءکننده) را مدتی 
مهلت داده‌ام و (آزاد گذاشته‌ام) سپس ایشان را گرفتار 
(قهر و عذاب شدید خود) ساخته‌ام. آیا باید عذاب من 
(در حقّ ایشان) چگونه بوده باشد؟! (تاریخ گذشتگان 
را بخوانید و شهر و دیار و آشار جبّاران را بنگرید تا 
بدانید). 
این پرسشی است که نیازی به پاسخ ندارد. عقاب و 
عذابی بوده است که نسلها آن را روایت کرده‌اند!!! 
ى‌ 
مسأل دوم مسألهٌ انبازها است. در نيمه اوّل سوره نیز 
اين مسأله مطرح گردیده است. در اینجا هم اين مسأله 
به صورت پرسش تمسخرآمیز مطرح می‌شود. بدان‌گاه 
که انبازهای خیالی آنان مقایسه می‌گردد با یزدان حاضر 


سوره رعد آیات ۱۹-۴۳ 
جزء سیزدهم 
و ناظر بر هر کسی و سزا و جزادهنده هر کسی در برابر 
کارهائی که در دنیا کرده است و چیزهائی که به دست 
افوه اشگا این گردش به پایان می‌آید با به تصویر 
کشیدن عذابی که در این دنیا و عذاب سخت‌تر از 
عذاب دنیا در آخرت در انتظار کسانی است که جنین 
تهمت و دروغ شاخداری را سر هم می‌کنند. و با به 
تصویر کشیدن امن و امان و سلامت و سعادتی که در 
برابر همچون تهمت زنندگانی منتظر افراد مستقی و 
پرهیزگار است! 
نهر قمع کل تفس با کسبت؟ و جعلوا له 
شُرکاء. نوف 0 سوه لا بخ نی 
الض؟ا باب لک 
ره و صدواعن آلشیل, و من هل 
مهار عم حَذابٌ نی ایا نیا و 
3 َق, و ما هم من اه من واق 4. 
اش که مساق 
تاش هب کن اس و فان ها رمیات سا 
بتهائی است که همچون او نمی‌باشند؟ مگر خدا و 
معبودهای دروغین مانند یکدیگرند؟) برای خدا 
انبازهائی قرار داده‌اند. یگو: آنها را (خدا) بنامید (ولی 
بدانید که حقیر و ناقابلند و سود و زیانی ندارند و 
شایان پرستش نمی‌باشند). با این که خدا را از 
چیزهائی (به نام شریکها و انبازها) خبر می‌دهید که او 
از بودن آنها در زمین بی‌خبر است؟ (مگر می‌شود که 
شریکها و ان بازهائی خدا داشته باشد و او آنها را 
نشناسد؟!) یا این که با سخنان ظاهری (و بی‌اساس, 
آنها راشریک و انباز خدا می‌سازید؟!) بلکه (حقیقت این 
است که) نیرنگ کافران (که رخنه گرفتن از پیغمبران و 
ایجاد موانع در سر راه دعوت آنان و القاء شبهه‌ها در 
دلائلشان است) در نظرشان زیبا جلوه‌گر شده است و 
(بدین سبب) از راه خدا بازداشته شده‌اند. و خدا هرکس 
را (به سبب اعمال ناشایست) گمراه سازد. راهنماتی 
نخواهد داشت (که او را به سوی رستگاری رهبری 
کند). آنان در زندگی دنیا عذابی دارند (که مکافات عمل 
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ایشان در این جهان | 
جهان, از عذاب این جهان ایشان) سخت‌تر می‌باشد. و 
هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند حافظ ایشان در برابر 
عذاب) خدا باشد (و آن را از ایشان دفع کند). 
مق اه ی رعد نون تجضری من نشج 
اک را لها داث2 رخلها تلک عة یادن 3 
عَفی الکافرین آلناژ ». 


صفت بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است 


ست) و عذاب آخرت (آنان ان ان 


(این است که) رودخانه‌ها و جویبارها در زیر 
(درختان) آن جاری است. میوه و نعمتش همیشگی و 
سایه‌اش دائمی است. این سرانجام کسانی است که 
پرهیزگارند. و سرانجام کافران آتش (دوزخ) است. 
خداوند مراقب هر کسی است. در هر حالی بر او چیره 
آشت ۱ گاه از ان چیزی است که در پنهان و اشکار 
انجام می‌دهد. ولیکن تعبیر قرآنی تصویرگر -به شیوة 
قرآن - مراقب و چیرگی و آگاهی را به شکل محسوس 
و ملموس پیش چشم می‌دارد. شکلی که زانوها از آن 
به لرزه درمی‌آید: 
(آفن هر قانم عل کل تفس باکسبث ). 
تاش هه ها مهافت اش انا 
مراقب همه کس است و اعمال ایشان را می‌پاید (همسان 
بتهائی است که همچون او نمی‌باشند؟ مگر خداو 
معبودهای دروغین مانند یکدیگرند؟). 
هر کسی باید تصوّر کند که نگهبانی او را می‌پاید و 
مراقبت می‌نماید و ناظر بر گفتار و کردار او است و از 
او بازخواست می‌کند درباره چیزهائی که می‌کند و 
فراچنگ می آورد. آن کس کیست؟ او خدا است 
کسی است که از تصویر اين امر حق بر خود نلرزد؟ 
تعبیر قرانی آن را برای فهم و درک بشری که از 
محسوسات بیش از معنویّات متأثر می‌گردد مجسم 
کنات 
آیا این چنین است؟ با این وجود انبازهائی برای خدا 
هرد 11 در اینجا عملکرد انان در پرتو این صحنهٌ 
برجستة هراس انگیز. زشت و شگفت جلوه گر می‌آید. 


سوره رعد آیات ۱۹-۴۳ 
جزء سیزدهم 
و جَعَلوا له شرکاء ». 

برای خدا انبازهائی قرار داده‌اند. 
هر کسی هر چیزی را انجام دهد خدا حاضر و ناظر بر 
آن است و از دست او نمی‌گریزد و از دید او پنهان 
نمی شود. 

(فْل: عم 6. 

بگو: آنها را (خدا) بنامید (ولی بدانید که حقیر و ناقابلند 

و سود و زیانی ندارند و شایان پرستش نمی‌باشند). 
آنها ناپسند و ناروایند. گاهی اسمهائی خواهند داشت. 
ولیکن تعبیر قرآنی انبازها را به گونه‌ای معرفی می‌کند 
که انگار ناشناخته‌اند و نامهای آنها هم روشن نیست و 
به كت بی‌نام و نشانند. 

(أم تب وه الا یلم نی ال ض؟ 6. 

يا این که خدا را از چیزهائی (به نام شریکها و انبازها) 

خبر می‌دهید که او از بودن آنها در زمین بی‌خبر است؟ 

(مگر می‌شود که شریکها و انبازهائی خدا داشته باشد 

و او آنها را نشناسد؟!). ۱ 
وی با این کشا انوا شتری را 
می‌دانید و با چیزی آشنا هستید که خدا آن را نمی‌داند 
تا ان اقا نیت یتست که شام دامن که رن 
۱ وجود دارد. ولی خاش هد انیا 
نااگاه مانده است و فراتر از دانش او قرار گرفته است؟ا 
این کار ایشان ادعائی بیش نیست و حتّی جرأت تصوّر 
آن را هم ندارند. با وجود اين آنان آن را به زبان حال 
می‌گویند. وقتی که خدا می‌فرماید خداگونه‌هانی وجود 
ندارد. ولی ایشان اذعای وجود آنها را دارند هرچند که 
خدا وجود آنها را نفی کندا 

(ام باه ر ین الزل؟ ۰۲ 

ی اين که با سخنان ظاهری (و بی‌اساس, آنها را شریک 

و انباز خدا می‌سازید؟!). 
شما ادعای بودن آنها را با سخنان بی‌اساس و سرسری 
دارید. سخنانی که مفهوم و مدلولی در فراسوی واژگان 
آنها نیست. آیا مسألةً الوهیت 


سرگرمی قرار گرفته است و سهل و ساده گردیده است 


ت تا بدانجا مورد بازیجه و 
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که مردمان با سخنان ظاهری و بی‌اساس از آن دم 


بزنند؟! این ریشخند با بیان جدی و فیصله‌بخشی خاتمه 
می‌یابد: 

بل زین ین لین توا مهم و ضدوا عن 

المّبیل. و ر مْ من بل اه ال من هاد . 

بلکه (حقیقت این است که) نیرنگ کافران (که رخنه 

گرفتن از پیغمبران و ایجاد موانع در سر رآه دعوت 

آنان و القاء شبهه‌ها در دلاشلشان است) در نظرشان 

زیبا جلوه‌گر شده است و (بدین سبب) از راه خدا 

بازداشته شده‌اند. و خدا هرکس را (به سبب اعمال 

ناشایست) گمراه سازد. راهنمائی نخواهد داشت (که او . 

را به سوی رستگاری رهبری کند). 
دش اناوت ساله ان ابت که انتان کی 
ورزیده‌اند. و دلائل ایمان را از ایشان پنهان داشته‌اند. و 
خویشتن را نیز از دلائل هدایت پنهان کرد‌اند و لذا 
مستحق سنّت خدا گردیده‌اند و سنت خدا هم درباره 
ایشان پیاده شده است. خودشان به خویشتن چنین تلقین 
کرده‌اند و به تصویر کشیده‌اند که آنان راه راست و 
درست را درپیش گرفته‌اند و بر راستای حق می‌روند. 
و نیرنگشان و چاره‌جوئی و پیکارشان بر ضد دعوت 
آسمانی پسندیده و زیبا است. این کار ایشان را از راه 
راستی که به مقصد می‌رسد بازداشته است. هرکس که 
ستّت خدا مقتضی گمراهی او شود. بدان سیب که او 
خودش راه گمراهی را پیموده است. هیچ کسی 
نی وان او را هدایت بخشد. جرا که ستّت خدا متوقف 
نمی‌گردد زمانی که با توجّه به اسباب و علل سزاوار 
بندگان شود. 
پایان سرشتی و نتیجهٌ طبیعی ایین دلهای وارونه و 
واژگونه. عذاب است: 

ماب ن اناد لیا 

آنان در زندگی دنیا عذابی دارند (که مکافات عمل ایشان 

در این جهان است). 
اگر بلائی در این جهان بدیشان رسد. و اگر مصیبتی در 
نزدیکیهای خانه و کاشانه ایشان رخ دهد, ترس و هراس 
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و پریشانی و انتظار همچون بلا و مصیبتی است. و اگر 
نه این است خشکیدن دل از شادی و شادمانی ایمان 
عذاب است. سرگشتگی دل از ارامش ایمان عذاب 
است. روبرو شدن با هر رخدادی بدون درک و فهم 
حکمت بزرگ و فلسفهٌ سترگی که در فراسوی رخدادها 


روند ترآنی در اینجا یشان ٍ به تصوار و خیال‌پردازی 
بدون حدود و غور می‌سیارد و بدون هیچگو نه تو ضیح 
و تبیینی می‌فرماید: 

و ام من امن واق 4. 

و هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند حافظ ایشان در 

برابر (عذاب) خدا باشد (و آن را از ایشان دفع کند). 
هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند ایشان را حمایت و 
حفاظت کند و از عذاب و کیفر خدا برهاند. آنان به 
عذاب خدا گرفتار می‌آیند بدون اين که رادعی و مانعی 
و دافعی از ان عذاب برایشان وجود داشته باشد. 
در آن و دی «الَون پرهیزگاران» قرار دارند ... 
در برابر: 

رها نم من امن واق ۳ 

و هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند حافظ ایشان در 
برابر (عذاب) خدا باشد (و آن را از ایشان دفع کند). 
ره کازای هه کم تیاو صلای :۵ ریشتن را 
پائیده‌اند و از عذاب خدا به دور داشته‌اند. و این است 
که آنان در امن و امان از عذاب هستند. بلکه بالاتر از 
امن و امان از عذاب. بهشتی دارند که بدانان وعده داده 

شده بود: 
مت ات ال وعد اون تیری من شتا 


کار که دم و لها > 


صفت بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است 


(این است که) رودضانه‌ها و جویبارها در زیر 


(درختان) آن جاری است. میوه و نعمتش همیشگی و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
سایه‌اش داتمی است, 
این است کالا و نعمت و آسایش و خوشی. صحنه سای 
همیشگی و میوهٌ همیشگی صحنه‌ای است که دل بدان 
می‌آرامد و نان می‌آساید ... این صحنه در 
پرابر صحنةٌ پر رنج و مشقت پیشین قرار دارد. در آن 
صحنه عذاب و عقاب است. و در این صحنه بهشت و 
سعادت ... عذاب و عقاب نتيجهٌ طبیعی آنان, و بهشت و 
سعادت ۳ تعرس اینان ِ 
(«تلک عقم عُفی اذین 21 تقواء و عفی الک‌افرین 
آلتاد . 
اینن سران‌جام کسانی است که پرهیزگارند. و آن 
سرانجام کافران آتش (دوزخ) است. 
‌ 
روند قرآنی با هر دو تای مسألهٌ وحی و مسألهٌ توحید 
به پیش می‌رود و از موضعگیری اهل کتاب در برابر 
قرآن و در برابر پیغمبر م9 سخن می‌گوید. برای 
یی وشن ساره که وی که بر او نازل گروید: 
است حکم قاطعانه و فرمان فیصله‌بخش است دربارة 
چیزهائی که کتابهای اشعان بیشین با خود آورده‌اند. و 
واپسین مرجع است. همه پیغمبران هرچه را از امور 
دین خدا با خود به ارمغان اورده‌اند و خدا خواسته 
است برجای بماند. آن را در قرآن برجای داشته است. 
و هرچه را خواسته است برجای نماند. آن را از میان 
برداشته است جون حکمت خدا در آن بایان گرفته 
است. پس پیغمبر حلص باید با چیزهائی بماند که بر او 
نازل گردیده است. نباید در آن در کار بزرگ یا کوچکی 
جانب اهل کتاب را بگیرد و از هواها و هوسهای ایشان 
جانبداری کند. کسانی که از او معجزه می‌خواهند 
بدیشان بگوید: معجزات با اجازه یزدان روی می‌دهند. 
ولی بر پیغمبر پیام باشد و بس. 
7 
و من الاخز کت مه 1 
أَعْد ها درک وه دش 9 
کذلک أَنرلناه خکا ریا و لّن بت َفواءهم 
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جزء سیزدهم 
بغد ما جاءک من العلم ما لک من اق 
وأق. 0 رسْلاً من 0 
آژواجا و ر ذوید. و ماکان لرَسُول آن 
باذن له کل جل کناب حل 
یت و عنده ام کناب وان ما ٍ 
َذي تعدهم رز 0 
علَیْتا استات . 
کسانی که کتاب (آسمانی) بدیشان داده‌ایم (و منصف 
هستند) از آنچه بر تو نازل شده است خوشحالند. و از 
میان دسته‌ها (و گروه‌های اهل کتاب و ساثر مشرکان) 
کسانی هستند (که به سبب تعصبهای مذهبی و قومی) 
قسمتی از آن را نمی‌پذیرند. (ای پیغمبر! به مخالفت و 
لجاجت این و آن اعتناء مکن و بلکه خط اصیل و صراط 
مستقیم خود را پیش بگیر و برو» و) بکو: من تنها و تنها 
مأمورم که خدا را بپرستم و انبازی برای او نسازم. من 
(مردمان را) به سوی او می‌خوانم و بازگشت من (و 
همگان) به جانب او است. همان‌گونه (که کتابهای 
آسمانی را برای پیغمبران پیشین فرستادیم) قرآن را 
هم به عنوان داور (در میان مردم و داور کتابهای 
گذشته» به زبان) عربی (بر تو) فرستادیم. (پس برابر 
آن با همگان اعم از اهل کتاب و سائر مشرکان رفتار کن 
و برابر آرزوها و خواستهای مردم راه مرو) و اگر از 
آرزوها و خواستهایشان, بعد از آن که دانش (وحی) به 
تو رسیده است. پیروی کنی» کسی نمی‌تواند در برآبر 
خدا تو را یاری دهد و تو را (از دست عذاب او) محفوظ 
دارد. (برخیها داشتن زنان و فرزندان را بر تو عیب 
می‌گیرند) و ما پیش از تو پیفمبرانی را روانه کرده‌ایم و 
زنان و فرزندانی بدیشان داده‌ایم. (پیفمبران جملگی 
انسان بوده‌اند و بنا به سرشت انسانی خورده‌اند و 
خفته‌اند و با مردم رفت و آمد داشته و معامله کرده و 
ازدواج نموده‌اند) و هیچ پیغمبری را نرسیده است که 
معجزه‌ای جز با اجازهٌ خدا بیاورد (و به مردم اراثه 
دهد). هر زمانی دارای نوعی معجزه است (که شايستة 


آن و حکمت و مصلحت در آ ن است). خداوند هرچه را 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
که بخواهد (و مصلحت بداند» از نشانه‌های کتاب 
خواندنی آسمانی) از میان برمی‌دارد» و هرچه را (از 
قوانین هستی و از شرائع الهی که حکمتش اقتضاء کند 
و مناسب با زمان باشد) برجای می‌دارد و (جایگزین 
می‌سازد. و همه اینها) در علم خدا ثابت و مقزّر است. 
(ای پیغمبر!) اگر (تو را زنده بداریم و) برخی از 
چیزهائی را به تو بنمائیم که به آنان وعده می‌دهیم. و یا 
این که تو را بمیرانیم (و شکست و مصیبت کافران و 
پیروزی و نعمت موژمنان را نشانت ندهیم مسأله‌ای 
نیست. چرا که) بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است. و بر ما 
تشن کقات: 
گروهی از اهل کتاب که در چنگ زدن به دین خود 
راست و درست هستند. در اين قران مصداق قواعد 
اساسی عقیدٌ توحیدی را می‌یابند. همچنین آنان به 
آئینهای آسمانی پیشین و کتابهای آنها اعتراف می‌کنند. 
و آئینها و کتابهای آنها را محترمانه بررسی و پژوهش 
می‌کنند و بدانها ارج می‌نهند. و پیوند یگانه‌ای را 
درنظر می‌گیرند که جملگی مومنان به خدا را به 
یکدیگر مرتبط می‌سازد. بدین خاطر شاد می‌شوند و 
ایمان می‌آورند. تعبیر از شادی در اینجا یک حقیقت 
روانی در دلهای صاف و پاک است. این شادی سرور 
همایش پیرامون حسق است. سرور افزایش یقین بر 
صحّت چیزی است که با خود دارند. و شادمانی حاصل 
از :۷ ینز ار آن انت: 

و من الخزا ب مَنْ کر بعضَه 6 . 

و از میان دسته‌ها (و گروه‌های اهل کتاب و ساثر 

مشرکان) کسانی هستند (که به سیب تعضبهای مذهبی 


و قومی) قسمنی از آن را نمی‌پذیرند. 


ار 
۶ ۵ سس 
اه 


۷ چا 
م اج 
2 
۳ 
دعگی 
ص 
۵ 


(ای پیغمبر! به مخالفت و لجاجت این و آن اعتناء مکن و 
بلکه خطّ اصیل و صراط مستقیم خود را پیش بگیر و 
بروء و) بگو: من تنها و تنها مأمورم که خدا را بپرستم و 


انبازی برای او نسازم. من (مردمان را) به سوی او 
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می‌خوانم و بازگشت من (و همگان) به جانب او است. 
۱ عبادت تنها برای او است. دعوت تنها به سوی او است. 
بازگشت و رجوع تنها پدو است. 
خدا به پیغمبر ملششَ دستور می‌دهد که برنامة خود را 
در برابر کسانی اعلان کند که قسمتی از قرآن را 
نمی‌پذیرند. برنامهٌ او هم اين است که به تمام و کمال به 
همه بخشهائی از کتابی چنگ می‌زند که از سوی 
پروردگارش بر او نازل گردیده است. چه همه اهل کتاب 
از آن شادمان گردند. و چه دسته و گروهی از ایشان 
برخی از آن را نبسندند. زیرا چیزی که بر او نازل 
گردیده است واپسین حاکم و داور و فاصل حق از باطل 
است. خدا آن را بر او به زبان عربی که زبان او است 
نازل کرده است و کاملاً برای او واضح و مفهوم است. 
مادام که قرآن واپسین حاکم و داور از جانب یزدان در 
عقیده است. باید بدو مسائل وا رکشت داد ودندان 
مراجعه کرد: . _ 
وکذلک آنزلناء حعا عَرً . 
هکت نپا شمان زا بای پ یفده 
پیشین فرستادیم) قرآن را هم به عنوان داور (در میان 
مردم و داور کتابهای گذشته» به زبان) عربی (بر تو) 
ی 
(و لن أَه بت أَهُواءَهم بَعد فا جاءک من الم ما 
لک من له من و و لا واق ». 
و اگر از آرزوها و خواستهایشان, بعد از آن که دانش 
(وحی) به تو رسیده است. پیروی کنی» کسی نمی‌تواند 
در برابر خدا تو را یاری دهد و تو را (از دست عذاب او) 
مه 3 نو 
آن چیزی که برای تو آمده است علم یقین و دانش 
راستین است. آن چیزی را هم که دسته‌ها و گروه‌ها 
ضست است و به علم یقین و دانش 
راستین تیه ندارد. ایسن تهدیدی که متوجه 
پیفمبر ءَ است بیش از هر چیزی در بیان این 
حقیقت. رسا و گویا است. حقیقتی که از انحراف و 
کناره گیری از آن گذشت نمی‌شود. حتی اگر کسی که از 
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جلد چهارم 
این حقیقت انحراف ورزد و کناره‌گیری کند خود 
پیغمبر 9 هم باشد حاشاکه او هرگز چنین کند! 
اگر بر انسان بودن پیغمبر لش اعتراضی باشد. همه 
پیغمبران انسان ی 


(و دادسنا سل من قیلک. و جعلنا شم آژواجاً 
و در . 


(برخیها داشتن زنان و فرزندان را بر تو عیب می‌گیرند) 
و ما پیش از تو پیغمبرانی را روانه کرده‌ایم و زنان و 
فرزندانی بدیشان داده‌ایم. 
اگر اعتراض از این است که چرا پیغمبر یل معجزه‌ای 
مادی را با خود نیاورده است. پاسخ این است که معجزه 
آوردن و نمودن کار او نیست. و بلکه معجزه آوردن و 
نمودن کار خدا است: 


و ماکان ول آن ی ی ادن او ». 
و هیچ پیغمبری را نرسیده است که معجزه‌ای جز با 
اجازه خدا بیاورد (و به مردم ارائه دهد). 
معجزه وقتی رخ می‌دهد که حکمت یزدان مقتضی آن 
باشد و خدا بخواهد که روی دهد. 
اگر میان آنچه بر پیغمبر علض نازل گردیده است. و 
میان آنجه بر پیغمیران نازل شده است. اختلاف جزئی 
باشد. بدان خاطر است که ايزد سبحان برای هر دوره‌ای 
کتابی را نازل کرده است. و این کتاب هم واپسین کتاب 
است: 
(ِکُل جل کناب ی وال ها یشاء و یثبت و عنده 
الکثاب ». 
هر زمانی دارای نوعی معجزه و حکم معیّن و کار 
ات[ شتا سب ام ده کات و مض ات هن اج 
ات باه ند قنچه را که بخواهد او سامت تذاند: ان 
نشانه‌های کتاب دیدنی جهانی و از آیه‌های کتأب 
خواندنی آسمانی) از مین برمی‌دارد» و هرچه را (از 
قوانین هستی و از شرائع الهی که حکمتش اقتضاء کند 
و مناسب با زمان باشد) برجای می‌دارد و (جایگزین 
می‌سازد. و هم اینها) در علم خدا ثابت و مقوّر است. 
آنچه حکمتش اقتضاء کند از میان می‌زداید و از میان 


سوره رعد آیات ۱٩۹-۳‏ 
جزء سیزدهم 

برمی‌دارد. و آنجه که سودمند باشد برجای می‌دارد. 
. اصل کتاب در پیشگاه او است. کتابی که متضمّن هر آن 
چیزی است که برجای می‌دارد یا هر آن چیزی که 
می‌زداید. همه کتاب از سوری او صادر گردیده است. و 
او است که در آن دخل و تصرّف می‌کند برحسب آنجد 
حکمتش می‌طلبد. و یچ کسی و ی« چیزی نمی تواند 
جلو مشیّت و اراد او را بگیرد. و هیچ‌گونه اعتراضی بر 
کار او گرفته نمی‌شود. و نه بر حرف او جای انگشت 
چه خدا آنان را در زندگانی پیغمبر یه گرفتار چیزی 
از چیزهائی کند که ایشان را از آنها بیم داده است. و چه 
پیش از وقوع آن چیز و گرفتار آمدن ایشان او را 
بمیراند و به سوی خود برگرداند. اين امر تغییری در کار 
ندارد. و سرشت رسالت و سرشت الوهیّت را دگرگون 


ای ۳9 کر تو و را زنده 9 و) برخی از 


چیزهائی را به تو بنمائیم که به آنان وعده می‌دهیم. و یا 
این که تو را بمیرانیم (و شکست و مصیبت کافران و 
پیروزی و نعمت مومنان را نشانت ندهیم مسأله‌ای 
نیست. چرا که) بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است. و بر ما 
شتا ای کنات 
در این رهنمود قاطعانه. به گون ویژه‌ای از سرشت 
دعوت‌و از مت فت دا غوت کت کات سخن می‌رود ... بر 
دعوت‌کنندگان به سوی یزدان چیزی جز این نیست که 
تکالیف و وظائف دعوت را در همه مراحصل آن انجام 
دهند. آنان در پرتو آن نمی توانند برسند جز به چیزی 
که خدا می‌خواهد. همجنین آنان نباید گامهای حرکت 
دعوت را به شتاب اندازند. و نباید احساس شکست و 
ناامیدی بکنند. هر وقت دیدند که قضا و قدر الهی در 
پیروزی ظاهری و استقرار ایشان در زمین, تأخیر دارد 
و کندی می‌ورزد. چه آنان داعتواتکنند کاند, و: بیتن : 
عقوت کمند ورین تست 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


0 
دست نیرومند یزدان است که آثار ویرانه‌های بیرامون 


ایشان را پدید آورده است» دست نیرومندی به سوی 
ملتهای نیرومند ثروتمند دراز می‌گردد. بدانگاه که 
همچون مأتهائی سرمست و مفرور می‌گردند و کفر 
می‌ورزند و تباهی می‌کنند. و از نیروی ایشان می‌کاهد 
و از دارائی و از منزلت و مقامشان کم می‌کند. و ایشان 
را در قطعهٌ تنگی از زمین محصور می‌گرداند. پس از 
آن کسد دارای سلطه و قدرت و سرزمین فراخ و 
گسترده‌ای بودند. هر زمان که يزدان فرمان دهد. ملک و 
مملکتشان کاهش می‌یابد و تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شود. 
و هیچ کسی نمی‌تواند پیگرد فرمان اوه ۱ وی را 
پیجوئی کند. و دستور آو باید که اجراء گردد:!! 
یروا آنا تأق الازض تنقضباء من أطرافها! و 
ایک لا مب که و هر مریم یشاب ۰6 
مگر (اين کافران مغرور و لجوج) نمی‌دانند که ما از 
اطراف زمین می‌کاهیم؟ (از سرزمین اینان می‌کاهیم و 
بر سرزمین آنان می‌افزائيم. و اقوام و تمدّنها و 
حکومتهائی را نابود می‌کنیم و اقوام و تمدنها و 
حکومتهای دیگری را جایگزین آنها می‌سازیم. آیا این 
قانون همیشگی و ساری و جاری در همه سرزمینها و 
جامعه‌های بشری. برای بیدار شدن مردمان کافی 
نیست؟) خداوند فرمان می‌راند و فرمانش هیچ‌گونه 
رادع و مانعی ندارد. (اصلاً چه کسی یا چه چیزی یارای 
جلوگیری از اجراء فرمان او را دارد؟!) و (از آنجا که 
خدا آگاه از هر چیزی و گواهان آماده و دلائل مهتا 





۱- این معنی معلوم این نصض است. نه معنی و مفهومی که اد عاء‌کنندگان 
«تفسیر علمی قرآن» در آن کورکورانه دست و پا می‌زنند و می‌گویند اين آیه 
بر آن دلالت دارد که دو قطب زمین فرورفتگی پیدا می‌کنده و خط استواء 
زمین برآمدگی پیدا می‌نماید! و غوغاها و جنجالهائی از این قبیل. روند 
قرآنی مدلول و مفهوم عبارات را در قرآن معلوم و مشخص می‌کند. پس 
کسانی که در همچون جولانگاهی بدون آگاهی و اطلاع از سرشت این 
قرآن کورکورانه دست و پا می‌زنند. از خدا بترسند و از خشم و عذاب او 
خویشتن را برحذر دارند. 
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است) او سریع‌الحساب است (و در روز قیامت نیازی 
به طول زمان جهت رسیدگی به حساب مردمان 
نیست). 
ثیرنگ و جاره‌اندیشی آنان از تیرنگ و جاره‌اندنشی 
کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند بسدتر و استوارتسر 
یست. خدا گذشتگان پیش از آنان را برگرفته است و 
نابود کسرده ات ی نگاو عتار:‌اندنشی بردان» از 
#«۳ و چاره‌اندیشی فان آنتو ازتر و کارا بر استت: 
( ود مک لین من تلهم ار جیعا یلم 
فا تسب کل نفس, و ر سیفلم الکفار نن عُفي 
آلدار >. 
کسانی پیش از آنان (دربارة پیغمبران) توطه‌ها 
کرده‌اند و نقشه‌ها کشیده‌اند (و توطئه‌هایشان خنثی و 
ن_قشه‌هایشان نقش بر آب شده است) و طرحها و 
نز قشه‌ها همگی ازآن خدا است (و مسلماً توطئه‌ها و 
نقشه‌هائی که هم اینک نیز کافران برای مبارزة با تو 
می‌کنند و می‌کشند. خنثی و بی‌نتیجه می‌گردد). خدا از 
کار و بار هر کسی آگاه است (و لذا از حیلة حیله‌گران 
چون ایشان هم بی‌خبر نمی‌باشد) و کافران خواهند 
دانست که پایان نیکوی این جهان (و سعادت مینوی آن 
جهان) ازآن کیست. 
خدا این سوره را با نقل انکار رسالت توسّط کافران به 
پایان می‌برد. خدا این سوره را با اثبات رسالت آغاز 
کسرده بسود. لذا آغاز و انجام سوره به یکدیگر 
می‌پیو ندند. خدا گواهی می‌دهد و گواهی خود را بسنده 
می‌داند. خدا است که آگاهی مطلق از این کتاب و از هر 
کتاب دیگری دارد: 
ول لیوا آشت مزسلً فک اه 
قهیدا یوب و من عند ده علم الکثاب ». 
کافران می‌گویند: تو فرستاده (خدا) نمی‌باشی. بگو: 
کافی است میان من و شما خدا و کسی که از کتاب 
(قرآن) آگاه باشد گواه شوند. (همین بس که خدا 
می‌داند که من فرستادة او هستم. و کسانی هم که از 
محتوای قرآن مجید آگاه باشند. از اعجاز قرآن 
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جلد چهارم 
می‌فهمند که کتابی را که با خود آورده‌ام ساخته و 
پرداخته مغز بشری نیست و از سوی آفریننده مفزها 
به دستشان رسیده است)(۱) 
‌ 
سوره به پایان می‌أید, سوره‌ای که دلهای انسانها را به 
گشت و گذار در نواحی جهان برد. و آهنگهای پیاپی 
ژرف موتری را بر تارهای دلهایشان نواخت. آن‌گاه 
گوش دلها را به گواهی خدا فرا داشت. آن گواهی که 
دازا کر سر اغار اق ان سرانجام سوره اداء فرمود. 
گواهی‌ای که هر مجادله و ستیزی با آن پایان می‌پذیرد. 
و هر سخنی با وجود آن به نهایت می‌آید. 
‌ 
سخن پایان گرفت. ولی در این سوره نشانه‌های عقيده 
اسلامی, و نشانه‌های برنامة قرانی در عرضه این 
عقیده است ... سزاوار این نشانه‌ها بود که در جاهای 
مناسب خود در کنار آنها می‌ایستادیم و نگاه‌هائی بدانها 
می‌انداختيم. ولیکن ترجیح دادیم که جوش و خروش 
روند قرآنی را در اين سوره با همچون ایستادنها و 
نگاه‌هائی از هم نگسليیم و نبریم. و این ایستادنها و 
نگاه‌ها را به پایان سوره حواله داریم تا در پیشگاه آنها 
آهسته و آرام و بدون هرگونه عجله و شتابی بایستیم و 
آنها را ورانداز کنیم. 
در لابلای عرضه سوره در رونند آن به همچون 
نشانه‌هانی اشاره‌های سریعی کرده‌ايم. امیدواریم اکنون 





۱- برخی از روایتها دربارةٌ تفسیر قرآن با احادیث, چنین می‌گویند که مراد 
از این فرمودةٌ یزدان سبحان: 

من ده عم الکناب 6. 

و کسی که از کتاب (خدا) آگاه باشد. 

گواهی کسانی از اهل کتاب است که ایمان آوردند به اين که اين قرآن حق 
است. این معنی با استناد به این آیه‌ای است که در سوره قبلاً گذشت 

و الذین آتیناهم الکتاب تفرخون به أَنِْلْ [لیک ۰4 

کسانی که کتاب (آسمانی) بدیشان داده‌ایم (و منصف هستند) از آنچه بر تو 
نازل شده است خوشحالند. 

این چیزی بود که عملاً در مکه» و سپس در مدینه روی داد. ما این معنی را 
نفی نمی‌کنيم» و چه بسا مراد همین باشد. 
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در کنار این نشانه‌ها بیشتر بایستیم و به اندازه توانائی 
: بدانها نگاه‌های طولانی‌تری بیندازیم. 

تنها خدا پار و مددکار است. 

0 

دیباچة سور و سرشت موضوعهائی که سوره بدانها 
می‌پردازد. و بسیاری از رهنمودهائی که در سوره 
است. همه اينها آشکارا فریاد می‌دارند که این سوره 
مکی است؛ و مدنی نیست همان‌گونه که در برخی از 
روایتها و قرآنها امده است. این سوره در دوره‌ای از 
زمان نازل گردیده است که رویگردانسی و تکذیب و 
چالش مشرکان شدت پیدا کرده است. درخواست 
خوارق عادات و معجزات از پیغمبر مش فزونی 
گرفته است. نزول عذابی را شتابان خواسته‌اند که 
پیغمبر ءَلٍَ ایشان را از آن بیم داده است. اينها هم 
خیرهاتی بوده اننت کتهسیت گر‌دیده است: ورن 
و صورت بگیرد و با آن پیغمبر عَلشَه و مومنان 
همراه او را بر حقّ و حقیقتی پایدار و استوار داشت که 
از سوی پروردگارش پر او نازل شده است. تا در برابر 
دشمنانگی و رویگردانی و تکذیب و چالش مشرکان 
استقامت ورزند. و در پرتو این حقّ و حقیقت خویشتن 
را برتر و والاتر از ایشان بدانند. و تنها به خدا پناه 
ببرند و خود را فقط در پناه او دارند. 

یگانگی الوهیّت و ربوبیّت یزدان را اعلان کنند. و بر 
این حقّ و حقیقت استوار و پایدار شوند و کاملاً ثابت و 
ماندگار بمانند. اعتقاد داشته باشند که تنها این حق و 
حقیقت. حق و حقیقت است و بس. هرچند که مشرکان 
آن را تکذیب کنند و بر این تکذیب هر اندازه پانشاری 
نمایند. این سوره برای مقابله و مسبارزه با مشرکان 
جهت‌گیری می‌کند با دلائل این حق و حقیقتی که در 
سراسر گیتی؛ و در وجود خودشان, و همچنین در تاریخ 
انسانها و حوادث آن. موجود است. با همه این انگیزه‌ها 
و با مخاطب قرار دادن هستی آدمیزاد به گونه موْتُر و 
الهامگرانه‌ای, و با آهنگهای ژرف و رسائی, اين مقابله 
و مبارزه صورت می‌پذيرد. 
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اینها نمونه‌هائی از تأکیداتی است بر اين که اين کتاب 
حق است و بس, و رویگردانی از آن, و تکذیب آن, و 
مبارزه‌طلبی و چالش, و دير پدیرفتن و بدان پاسخ 
گفتن. و سختیها و دشواریهای راه. همه اینها هیچ‌کونه 
تغییری و تبدیلی در این حقیقت بزرگ نمی‌دهد: 
(تلک یات الکثاب. و الذي آزل لک من 
ریک انم و لک أَکُر لاس لام من 
اینها آیه‌هائی از کتاب (قرآن) است. و چیزی که از 
سوی پروردگارت (در سراسر این قرآن) بر تو نازل 
شده است حق است. ولیکن بسیاری از مردم (با وجود 
روشنی امر. به سبب دشمنی با حقّ به بیراهه می‌روند 


و بدا ِِِِِ ِِ 


عَلْ ظ 9 
نک ی ی فا نت 
مندن و : لکل ة وم هاد ‌. 
رای پیشنینا کتراهی مت کان را جواشها کشا نره ات 
که آنان تمسخرکنان) از تو بخواهند که بدی (و بلائی که 
از سوی خدا ایشان را از آن می‌ترسانی) پیش از خوبی 
(و نعمتی که از سوی خدا بدیشان مد آن را 
می‌رسانی) بدانان رسد! و حال آن که عذابهای درهم 
کوبنده و خوارکننده قبل از ایشان بوده است و (بر سر 
گذشتگان آمده است و طومار حیات افراد کافر چون 
ایشان را درهم نوردیده است). پروردگار تو نسبت به 
مردم با وجود ستمهائی که (با انجام گناه به خود) 
می‌کنند ب‌خشنده است (و در عذابشان شتاب روا 
نمی‌دارد) و پروردگار تو دارای کیفر سخت است (و 
عقوبت او در انتظار گناهکارانی است که در انجام 
مار رای کنو ای واه هویم هرادا 
بسرنمی‌گردند و از نیکیها اندوخته‌ای برنمی‌بندند). 
کافران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (از مسعجزات 
پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 


را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پیغمبری 
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محمّد را برای ما ثابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از او دیده می‌شود ما را قانع نمی‌کند. تازه 
اگر ما را قانم هم بکند, ما تنها چینهائی را می‌پسندیم که 
خودمان پيشنهاد می‌کنیم. ای مسحمّد!) تسو تنها 
بیم‌دهنده‌ای (و پیغمبری» و بر رسولان پیام باشد و 
بس) و هر ملّتی راهنمائی (از میان ساثر پیغمبران) 
دارد (و تو چیز نوظهور و بی‌سابقه‌ای نمی‌باشی). 
دار ۲ 
( له دعوة ای و اذین یعون من دونه 
لایستَجیبُون مه بشیْء | الا کباسط کم ال انا 
یلع فا ابا ادا ربق 
غزاااستت که شانسته تبایش ودعا استت کسانن که جر 
او دیگران را ببه یباری می‌خوانند. به هیچ و جه 
دعاهایشان را اجابت نمی‌نمایند و کمترین نسیازشان را 
برآورده تمی‌کنند. آنان (که غیر خدا را به فریاد 








(1 


می‌خوانند. و بجای آفریدگار از آفریدگان برآوردن 
نیازهایشان را درخواست می‌نمایند) بیثه کسی می‌مانند 
که (یر کنار آبی دور از دسترس نشسته باشد و) کف 


3 
و 
رو : 





دستهایش را باز و به سوی آب دراز کرده باشد (و آن 
آپ را به سوی خود بخواند) تا آب به دهان او برسد. و 
هرگز آب به دهانش نرسد. دعای کافران (و پرستش 
ایشان) جز سرگشتگی و بیهوده کاری نیست. (رعد/۴) 
(کذلک یضرب ال الق و الباطل. فا ارب 
یدب جفاء آنا ما نع آلشاس فینکث ف 
الْض. کذلک یَضرِب ال الأفثال >. 
پروردگار برای حقّ و باطل چنین مثالی می‌زند. اما 
کفهاء (بیسود و بیهوده بوده و هرچه زودتر) دور 
انداخته می‌شود. ولی آنچه برای مردم نافع است در 
زمین ماندگار می‌گردد. خداوند این چنین مثالی می‌زند. 
(عقائد باطل, همسان کف و خس و خاشاک روی آب و 
بالای فلزات است که هرچه زودتر از میان می‌رود. ولی 
ادیان حقیقی آسمانی» چون آب و طلا و نقره سودمند و 
ماندگار می‌باشد). (رعد/۱۷) 
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(أَمن یفمآ آنزل ایک من ور 
آغمی؟| اقا یتذکه آولو االالباب 6. 

نس منت ک انب او تیش کارت بودو 


نازل شده است حق است (و توانز ان زندگی می‌کند و 


هم بر آن می‌میرد. سزا و جزای او) همانند (سزا و 
جزای) کسی خواهد بود که (به سبب انحراف از حق و 
کفر مطلق, انگار) نابینا است؟! تنها خردمندان (حقّ را و 

عظمت خدا را) درک می‌کنند (و فرق میان دو گروه 


مومن و کافر را می‌فهمند) ۲ (رعد/۱۹) 

«و یرل الّذ, پنکفرُوا لول أنزل علیه أية من رَبْه) 

له لش ما و دی یه مَنْ آنابٌ. 
رم ت 022 


ک_افران مسی‌گویند: کاش! معجزه‌ای (از مسعجزات 
پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 
را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پیغمبری 
محتّد را برای ما شابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از او دیده می‌شود ما را قانع نمی‌سازد. تازه 
اگر ما را هم قانع سازد» ما تنها چیزهائی را می‌پسندیم 
که خودمان پیشنهاد می‌کنیم! ای پیغمبر» بدیشان) بگو: 
(ایمان نیاوردن آنان تنها به خاطر کمبود معجزه نیست. 
بلکه آنان به سبب دلبستگی به دنیا وانجام گناه و 
مال‌دوستی و آرزوپرستی, گمراه گشته‌اند و) خداوند 
هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هرکه را که (به سوی 
او) برگردد» به جانب خود رهبری می‌کند (و او را در 
مسیر هدایت توفیق می‌دهد). آن کسانی که ایمان 
می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا 
اش کر( وان 
عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و کسب رضای 


یزدان اطمینان پیدا می‌کنند). ( ۳1 ۳۸ 
(کذلک أزسلناک ف امد قَد خلت من قَیلها مه 


عي نی رم 1 یی و یفن 


اخن. فل: و رن لاله لا هو علیْهتََ کل و 
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بدین گونة شگرف تو را به میان ملّتی فرستاده‌ایم که 
مّتهای فراوانی پیش از آنان آمده‌اند و رفته‌اند» تا آنچه 
را که به تو وحی کرده‌ايم بر آنان -هرچند که منکر 
خداوند مهربانند -بخوانی. بگو: او پروردگار من است. 


جز او خدائی نیست. بر او توکل کرده‌ام. و بازگشت من 


به سوی او است. مب (رعد/۳۰) 
نی تیاه الْکثاب ب یفرخُون با آنزل ایک 
و من ال خزاب من نکر بفضه. :نایز آن 
۹ غبه اه ول رک به له آذمی و یه عاب. و 
گذیک آنزنناه عغا عرب و ان تفت آفواعهم 
و 


و 
کسانی که کتاب (آسمانی) بدیشان داده‌ایم (و متصف 


۰ 
+ی) ۷ 


هستند) از آنچه بر تو نازل شده است خوشحالند. و از 
میان دسته‌ها (و گروه‌های اهل کتاب و ساثر مشرکان) 
کسانی هستند (که به سبب تعصبهای مذهبی و قومی) 
یدموا مه مسطالفه و 
لجاجت این و آن اعتناء مکن و بلکه خط اصیل و صراط 
مستقیم خود را پیش بگیر و برو و) بگو: من تنها و تنها 
مأمورم که خدا را بپرستم و انبازی برای او نسازم. من 
(مردمان را) به سوی او می‌خوانم و بازگشت من (و 
همگان) به جانب او است. همان‌گونه (که کتابهای 
آسمانی را برای پیغمبران پیشین فرستادیم) قرآن را 
هم به عنوان داور (در میان مردم و داور کتابهای 
گذشته» به زبان) عربی (بر تو) فرستادیم. (پس برابر 
آن با همگان اعم از اهل کتاب و ساثر مشرکان رفتار کن 
و برابر آرزوها و خواستهای مردم راه مرو) و اگر از 
آرزوها و خواستهایشان, بعد از آن که دانش (وحی) به 
تو رسیده است. پیروی کنی. کسی نمی‌تواند در برابر 


خداتو را یاری دهد و تو را (از دست عذاب او) محفوظ 


دارد. (رعد/۳۶و ۳۷) 
«(و ام ریک بقض الّذی مدمآ فیک 
غالک ابلاغ و لیا ساب 6. 


(ای پیغمبر!) اگر (تو را زنده بداریم و) برخی از 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
چیزهائی را به تو بنمائیم که به آنان وعده می‌دهیم. و یا 
این که تو را بمیرانیم (و شکست و مصیبت کافران و 
پیروزی و نعمت مژمنان را نشانت ندهیم مسأله‌ای 
نیست. چرا که) بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است. و بر ما 


سار و (رعد/۴۰) 
3 جر و و 
شهیدا ی و من عند عنده علم الکثاب ». 


کافران وت تو فرستادهٌ (خدا) نمی‌باشی. بگو: 
کافی است میان من و شما خدا و کسی که از کتاب 
(قرآن) آگاه باشد گواه شوند. (همین بس که خدا 
می‌داند که من فرستاده او هستم. و کسانی هم که از 
محتوای قرآن مجید آگاه باشند. از اعجاز قرآن 
می‌فهمند که کتابی را که با خود آورده‌ام ساخته و 
پرداختة مغز بشری نیست و از سوی آفریننده مفزها 
به دستشان رسیده است). (رعد/۴۳) 
در این چند آیه‌ای که بیان داشتیم. سرشت رویساروئی 
مشرکان با پیغمبر خدا َلصَبٍءٍ را در چالشی که با او و با 
این قرآن می‌ورزیدند. لمس می‌کنيم و می‌پسائیم. خود 
این جالش. و خود این رهنمود یزدانی در برابر آن, دال 
بر سرشت دوره‌ای از زمان مکی است که اين سوره در 
آن ازل گردیده است. 
از اشاره‌های روشنی که دال بر مکی بودن این سوره 
است این است که یزدان سبحان پیغمیرش جرا 
رهنمود می‌کند به این که رو در روی رویگردانی و 
تکذیب و مبارزه‌طلبی و کندی پذیرش و پاسخگوئی و 
سختیها و دشواریهای راه, آشکارا و به تمام و کمال 
حق و حقیقتی را فریاد دارد که با خود دارد. و آن 
عبارت است از: جز خدا خدائی نیست. جز خدا 
پروردگاری نیست. جز خدا معبودی نیست. خدا یکی 
بوده و بر همه جیز و بر همه کس چیره است. مردمان به 
سوی او برگردانده می‌شوند. و آن‌گاه یبا به دوزخ 
انداخته می‌شوند و يا به بهشت برده می‌شوند ... اینها 
مسجموعه‌ای از حقائقی بود که مشرکان آنها را 
نمی‌پذیرفتند و در آنها به مبارزه و چالش می‌پرداختند 


سورة رعد آیات ۱۹-۴۳ 
جزء سیزدهم 

... همچنین خدا به پیغمبرش عَلش دستور می‌دهد که از 
هواها و هوسهای ایشان پیروی نکند و با ایشان سازش 
پیشه نسازد. و با پنهان داشتن چیزی از این حق و 
حقیقت. و یا با به تأخیر انداختن اعلان آن, خشنودی 
آنان را نطلبد. همچنین پیغمبر ٍَ از سوی خدا 
تهدید می‌گردد که اگر از هواها و هوسهای مشرکان در 
چیزی از کار رسالت پیروی کند. آن هم پس از این که 
بدو وحی شده است و از حقَ و حقیقت آگاهی پیدا کرده 
انیت: بط پاش وه بلااد غذای ام وید کز 
نگو. 

این اشار روشن برای دعوت‌کنندگان به سوی یزدان 
پرده از سرشت برنامهٌ این دعوت را برمی‌دارد. دعو تی 
که در آن اجتهاد انشان فدست تخواهد نود بر آنان 
واجب است حقائق بنيادین اين آئین را آشکارا بیان 
دارند. و چیزی از آن را پنهان ندارند. و چیزی از آن را 
به آینده واگذار نکنند ... در پیشاپیش همه این حقائق 
این است که: هیچ‌گونه الوهیّتی و هیچ‌گونه ربوبیتی جز 
برای خدا وجود ندارد. بدین جهت هیچ‌گونه کرنش 
بردن و پرستش کردنی» و هیچ‌گو نه اطاعت نمودن و 
فرمان بردنی. و هیچ‌گونه خشوع و خضوع و پیروی 
کردنی. جز برای خدا وجود ندارد و نمی‌شود ... این 
حقیقت بنیادین باید که اعلان گردد. مقابله و مبارزه و 
چالش و پیکار هرچه و هرگونه که هست. رویگردانی و 
پشت کردن و رفتن تکذیب‌کنندگان هرچه و هرگونه که 
هست. سختیها و دشواریها و خطرهای راه هرچه و 
هرگونه که هست ... جزو «حکمت و موعظهٌ حسنه» 
بشمار نمی‌آید پنهان داشتن گوشه‌ای از اين حقیقت یا 
به تأخیر انداختن بخشی از آن, به دلیل اين که طاغوتها 
تن را دوست نمی‌دارند يا اين که کسانی را 
اذیّت و آزار می‌رسانند که آن را اعلان دارند! یا ایسن 
که طاغوتها به سبب اعلان آن از اين آئین رویگردان 
می‌شوند, یا دربار؛ٌ این آئین و داعیان بدان به نیرنگ 
می‌پردازند! چه همه اینها درست نیست که داعیان بدین 


آئین را بر آن دارد که چیزی از حقائق بنيادین اين آئین 





فی‌ظلال‌القرآن _ 
جلد چهارم : 
را پنهان دارند يا آن را به آینده واگذارند. داعیان به 
سوی این آئین نباید که به شعاثر و مراسم دیینی و 
اخلاق و رفتار و تزکية نفس بپردازند و میدان را برای 
طاغوتها خالی بگذارند. و بگویند: اگر یگانگی الوهیّت 
و ربوبیّت را اعلان کنند که قطعاً یگانگی کرنش بردن و 
پرستش کردن. و اطاعت و فرمانبرداری نمودن و 
خشوع و خضوع و پیروی کردن خدا را به همراه دارد. 
طاغوتهای زمین بر سر خشم می‌آیند! 
این است برنامةٌ حرکت و جنبش در پرتو این عقیده . 
بدان‌گونه که یزدان سبحان خواسته است. و بترنامة ‏ 
دعوت به سوی خدا بدان‌گونه که سرور ما 
محمد ع با رهنمود پروردگارش آن را راه بسرده 
است و با آن بسه پیش تاخته است ... پس هیچ 
دعوت‌کننده به سوی خدائی نباید از اين راه کنار رود و 
از این شبوه شانه خالی کند؛ و او را نسزد که جز اینن 
ایشا مق کی سس ا نام این ری را 
ضامن حفاظت و حمایت از آئین خود است. و او برای 
دعوت‌کنندگان به سوی این آئین, و برای محافظت 
ایشان از شر طاغوتهاء بس است. 
0 
برنامةٌ قرآنی در کار دعوت. میان سخن گفتن از کتاب 
خواتانی مین آبی اوآ وان ششن کل از ساب 
دیدنی - یعنی این جهان -گرد می‌آورد. و سراسر کیهان 
را سرچشمه الهام انسان قرار می‌دهد. و در جهان 
دلائلی برای انسان سراغ دارد که بر سلطه و قدرت و 
تقدیر و تدبیر خدا گواه هستند. یعنی هرچه در جهان 
ات از قدا فان است: پرنامه قرانشی ور زاستعای 
دعوت. به اين دو کتاب قرآن و جهان, کتاب دیگری را 
می‌افزاید. و آن کتاب تاریخ بشری است که آن نیز 
دلائل گویائی بر سلطه و قدرت و تقدیر و تدبیر خدا در 
لابلای خود دارد. برنامةٌ قرآنی با همه این چیزها رو به 
هستی انسان می‌کند. و همةٌ نواحی او را فرامی‌گیرد و 
از هر سوئی او را فریاد می‌دارد و به خدا می‌خواند. 
بدان هنگام که احساس و دل و عقل او را جملگی 


سوره رعد آیات ۱۹-۴۳ 
جزء سیزدهم 
مخاطب قرار می‌دهد و با سراپای وجودش به سخن 
درمی آیدا 
این سوره بسیاری از نمونه‌های چشمگیر و دلربای 
صحنه‌های کتاب جهان را به دنبال کتاب قرآن ورق 
می‌زند. و به دیدگان هستی بشری نشان می‌دهد ... این 
هم برخی از این بموتده: 
اه فا خی کل ی و دا تغیض الا زخام و 
ما داد و کل د ی از از الْغَیّب و 
الشهاد الب التغال. َو نکم من أسٌَ ال 
و مَن جهر به, و من هو مُستَخْفب ۰ مُستخف بالیْل و شارب 
اهر له عبات من یه من خأنه - 
و ون -من أر ال اه لا ما بقزم حقی 
یروا ما بانفیهم. و ذ آزا اه بقزم شوءا لا 
رد ,و ها هم من ذونه من وا ۰4 
خدا می‌داند که هر زنی (در شکم خود) چه چیز حمل 
می‌کند (و بار او پسر یا دختر است. و وضع جسمانی و 
روحانی, و کیفیّت و کمیّت استعدادها و نیروهای بالققه 
در او چگونه است)؛ و می‌داند که رحمها از چه چیز 
می‌کاهند و بر چه چیز می‌افزایند (و فعل و انفعالات 
دوران عادی و قاعدگی و آبستنی آنها چگونه بوده و 
زمان حاملگی و زایمان چه وقت و چقدر و بر چه منوال 
است). و هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از 
اندازة معتن و حساب مشخص برخوردار است). خدا 
آگاه از جهان پنهان (از دید و دانش مردمان) و آگاه از 
جهان دیدنی (و آشکار در برابر چشم و علم ایشان) 
است, و بزرگوار و والا است. کسی که از شما سخن را 
پنهان می‌دارد. و کسی که سخن را آشکارا می‌سازد» و 
آن که خویشتن را در شب مخفی می‌نماید, و آن که در 
روز (به دنبال کار خود) روان می‌گردد» (برای خدا 
بی‌تفاوت و) یکسان می‌باشند (و خداوند از اوضاع و 
احوال و رفتار و کردارتان» هرگونه که بوده و هرجا و 
هر زمان که باشد آگاه است). انسان دارای فرشتگانی 
است که به (نوبت عوض می‌شوند و) پیاپی از روبرو و 


از پشت سر (و از هم جوانب دیکر» او را می‌پایند و) به 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
فرمان خدا از او مراقبت می‌نمایند. خداوند حال و وضع 
هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد (و ایشان را از 
بدبختی به خوشبختی, از نادانی به دانائی» از ذلّت به 
عرّت. از نوکری به سروری» و ... و بالعکس نمی‌کشاند) 
مگر این که آنان احوال خود را تغییر دهند. و (اين سدّت 
جاری در اسباب و مستّبات ظاهری است. ولی) هنگامی 
که خدا بخواهد بلائی را به قومی برساند هیچ کس و 
هیچ چیز نمی‌تواند آن را (از ایشان) برگرداند. و هیچ 


کس غیر خدا نمی‌تواند یاور و مددکار آنان شود. 


اه یط آلرزی ن يشاء و یمد رو فرخوا 
باياة الدئیاء و ما ایا لیا ق الخرة 1 


خدا روزی را برای هرکس که بخواهد (و او را متمشک 
به اسیاب و علل ظاهری ببیند) فراوان و فراخ 
می‌گرداند. و آن را برای هرکس که بخواهد (و او را غیر 
متمشک به اسباب و علل ظاهری ببیند) کم و تنگ 
می‌نماید. (کافران) به زندگی دنیا شاد و خشنودند» و 


زندگی دنیا هم در برابر آخرت. کالای ناچیزی بیش 


نیست. (رعد/۲۶) 
و لا ال ین زد نب ی با صَنْعُوا قارعة 
تخل ریا ین دارهم خی أق وخد ال لا ۹ 


خلت الیغاد. ری بش ین فیک 
فأملیت لین کم 3 ی لیف کان 
عقاپ؟ . 

پیوسته کافران (در زندگی این جهان) به سبب کاری که 
می‌کنند دچار بلا و مصیبت کوبنده می‌گردند» و یا این 
که بلا و مصیبت کوبنده بر دور و بر آنان فرود می‌آید 
(و ایشان را تهدید می‌نماید) تا وعدة خدا فرارسد (که 
قیامت است و پروردگار سزا و جزای قطعی ایشان را 
بدیشان نماید). بیگمان خداوند خلاف وعده نمی‌کند. 
(ای پیغمبر! اگر کافران. تو و آثین اسلام را استهراء 
می‌کنند. غمگین مباش که) بیکمان پیغمبرانی پیش از تو 


استهزاء شده‌اند و من کافران (استهزاء‌کننده) را مدّتی 


سورة رعد آیات ۱۹-۴۳ 


جزء سیزدهم 


مهلت داده‌ام و (آزاد گذاشته‌ام) سپس ایشان را گرفتار 
(قهر و عذاب شدید خود) ساخته‌ام. آیا باید عذاب من 
(در حقّ ایشان) چگونه بوده باشد؟! (تاریخ گذشتگان 
را بخوانید و شهر و دیار و آثار جبّاران را بنگرید تا 
بدانید). ۱ (رعد/۳۱ و ۳۲) 
رن تن الأرض تفضها من آطرافها؟ و 
ره کم لا ی مب شکیه. وه سریع نیشاب ). 

مگر (اين کافران مفرور و لجوج) نمی‌دانند که ما از 
اطراف زمین می‌کاهیم؟ (از سرزمین اینان می‌کاهیم و 
بر سرزمین آنان می‌افزائيم» و اقوام و تمدنها و 
حک ومتهائی را نسابود می‌کنیم و اقوام و تمدنها و 
حکومتهای دیگری را جایگزین آنها می‌سازيم. آیا این 
قاتون همیشگی و ساری و جاری در همه سرزمینها و 
جامعه‌های بشری. برای بیدار شدن مردمان کافی 
نیست؟). خداوند فرمان می‌راند و فرمانش هیچ‌گونه 
رادع و مانعی ندارد. (اصلاً چه کسی یا چه چیزی بارای 
جلوگیری از اجراء فرمان او را دارد؟!) و (از آنجا که 
خدا آگاه از هر چیزی و گواهان آماده و دلائل مهیا 
است) او سریع‌الحساب است (و در روز قیامت نیازی 
به طول زمان جهت رسیدگی به حساپ مردمان 
نیست ). (رعد/۴۱) 


رَد مَکر لین من قنلهم ق ار جمیعا یلم 


هه 


ما تکسبٌ ب کل نفس» و و سَیغم الْکُفا ن عقی 
[ لذار ۱ 

کسانی پیش از آنان (دربارهُ پیغمبران) توطنه‌ها 
کرده‌اند و نقشه‌ها کشیده‌اند (و توطثه‌هایشان خنتی و 
نقشه‌هایشان ننقش بر آب شده است) و طرحها و 
نقشه‌ها همگی ازآن خدا است (و مسلماً توطئه‌ها و 
نقشه‌هائی که هم اینک نیز کافران برای مبارزة با تو 
می‌کنند و می‌کشند» خنثی و بی‌نتیجه می‌گردد). خدا از 
کار و بار هر کسی آگاه است (و لذا از حيلة حیله‌گران 
چون ایشان هم بی‌خبر نمی‌باشد) و کافران خواهند 
دانست که پایان نیکوی این جهان (و سعادت مینوی آن 
جهان) ازآن کیست. ۳ 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
بدین‌گونه برنام قرآنی اين گواه‌ها و دلیلهای موجود 
در تاریخ بشری را گرد می‌آورد. و آنها را به انگیزه‌ها 
و الهامهائی حواله می‌دارد که هستی انسانی را به طور 
کی با هماهنگی و 


در میان این مجمو عه. بر نشانه‌ای از نشانه‌های این 


هماوائی مخاطب قرار می دهند. 


برنامهٌ دعوت به سوی خدا با بینش کامل می‌ایستیم 
دعوتی که هستی انسان را یکسره مخاطب می‌سازد. نه 
این که یکی از نیروهای درک‌ک ننده را مخاطب قرار 
دهد و با آن به سخن درآید. مثلاً تنها فکر و ذهن, یا 
تنها الهام و بصیرت. و يا فقط حسشْ و شعور را مخاطب 
سازد و با آن به سخن پردازد. 
این قرآن باید که کتاب این دعوت گردد. کتابی که 
دعوت‌کنندگان به سوی یزدان بر آن تکیه و اعتماد کنند, 
پیش از آن که به سوی منبع دیگری جز آن بگرایند 
گذشته از این. دعوت‌کنندگان به سوی یزدان از این 
کتاب بیاموزند که چگونه مردمان را دعوت کنند. و 
چگونه دلهای چرت‌زننده و خفته را بیدار و هوشیار 
سازند. و چگونه جانهای فسرده و خموده را زنده و 
پویا گردانند. 
آن کسی که اين قرآن را وحی کرده است خدا است که 
آفرینندة این انسان است. و کاملاً مطلع و آگاه از 
سرشت هستی او است. و بسیار باخبر از راه‌ها و پیچ و 
تابهای نفس او است ... همچنین دعوت‌کنندگان به سوی 
یزدان بر ایشان واجب است پیش از هر چیز برنامة خدا 
را با بیان الوهیّت یزدان سبحان و ربوبیّت و حاکمیّت و 
سلطه و قدرت او بیاغازند و از آن پیروی کنند و برابر 
آن روند. همچنین پر ایشان واجب است برای راه پیدا 
کردن به دلها راه قرآن در آشنا کردن مردمان با 
پروردگار راستینشان را طی کنند - بدان شیوه‌ای که 
شت - تا این دلها سرانجام فقط برای یزدان کرنش 
برند و پرستش کنند. و به ربوبیّت منحصر به فرد و 
سلطه و قدرت یگانه او اعتراف نمایند. 
‌ 
برای آشنا کردن مردمان با پروردگار راستینشان, و 
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برای نفی هر شبهه شرکی, برنامةٌ قرآنی به بیان سرشت 
رسالت. و به بیان سرشت رسول می‌پردازد ... چرا که 
پیش از این انحرافات بیشماری در جهان‌بینی اعتقادی 
اهل کتاب از دامنگیری آمیزش میان سرشت الوهیّت و 
سرشت نبوّت -به‌ویژه در عقائد مسیحی - پدیدار 
09 ۷ ۳ 
الوهیّت و ویژگیهای ربوبیّت داده است. و بدین وسیله 
پیروان کلیساهای مختلف به سبب همین آمیزش الوهیّت 
و نبوت که مخالف و منافی با حقیقت است. سر در 
بیابان برهوت گمراهیها و سرگشتگیها نهاده‌اند. 

تنها عقائد مسیحی نیست که بدین بیابان برهوت 
گمراهیها و سرگشتکیها افتاده است. بلکه بت‌پرستیهای 
گوناگونی نیز گرفتار همچون بیابان برهوت گمراهیها و 
سرگشتگیها شده‌اند. و برای نبوّت صفات پیچیده و 
نامعیتی. را تصور کرده‌اند. برخی از آن ضفات» نبوت و 
سحر را به همدیگر پیوند می‌دهد. و برخیها نبوّت را با 
غیبگوئیها مرتبط می‌گرداند. و بعضیها هم نبوّت و جنها 
۳ ارواح را به یکدیگر متصل می‌نماید! 

بسیاری از اين تصورها و اندیشه‌ها به دل بت‌پرستان 
عرب می‌گذشت ... بدین جهت بعضیها از پیغمبر ی 
درخواست می‌کردند که برای ایشان از غیب خبر دهد و 
بعضیها پيشنهاد می‌کردند خوارق عادات و معجزات 
مادی معیّتی را برای آنان انجام و بدیشان ارائه دهد! 
آنان پیغمبر جٍ را متهم به ساحر می‌کردند. و گاهی 
می‌گفتند او با جتها ارتباط دارد و «مجنون» و جن‌زده 
است! برخیها هم از او می‌خواستند که فرشته‌ای با وی 
با و اک یاوه و عالفتهای ا مامات که 
جهان‌بینیهای بت پرستانه آلوده بدانها بود و دربارة 
سرشت پیغمبر و سرشت نبوّت نیز این چنین 
می‌انگاشتند و نارواها از خود به هم می‌بافتند. 

این قرآن آمده است تا به طور کامل حقیقت سرشت 
نبوّت و سرشت پیغمبر را آشکارا بیان دارد. و واضح و 
روشن از سرشت رسالت و از سرشت رسول, و از 
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حقیقت بندگی هرکه و هرچه خدا آفریده است سخن 
بگوید. و از جمله راجع به پیغمبران خدا سخن به میان 
آورد و ایشان را بندگان خوب خدا معرّفی کند. و آنان 
را غیر انسان نداند و نشمارد. و هیچ ویذگی و صفتی از 
ویژگیها و صفات الوهیّت را بدیشان ندهد و برایشان 
نگمارد و بیان دارد که پیغمبران که بندگان خوب خدا و 
انسانند هيچ‌گونه پیوند و ارتباطی با جهان جتیها و سحر 
و ساحری ندارند. بلکه چیزهاتی را که ابلاغ می‌کنند 
وحی است و از جانب یزدان سبحان بدیشان می‌رسد. و 
جز وحی آسمانی چیزی از خود نمی‌گویند و خوارق 
عادات و معجزاتی نمی‌توانند از پیش خود تهیّه ببینند و 
به دیگران بنمایند. اگر خدا اجازه داد خوارق و 
معجزاتی از ایشان سر می‌زند. و الا خودشان قدرتی بر 
این کار ندارند. چه آنان انسانند و از انسان زاده‌اند. 
فرشنت: انش کته دا اسان اب گنه است و 
پیغمبرشان کرده است. ولی بشریت و عبودیت ایشان 
در برابر خدا برجای است و همچون سائر آفریده‌های 
خدا به کار پرستش و بندگی او می‌پردازند و خشنودی 
او را می‌جویند. 
در این سوره نمونه‌هائی است از پرده‌برداری و 
روشنگری سرشت نبوّت و رسالت. حدود و ثغور 
پسیغمبران. پاک‌سازی خردها و اندیشه‌ها از همه 
ته‌نشستهای بت‌پرستیها, آزادسازی خردها و اندیشه‌ها 
از ایرگونه انسانه‌هاتی که عقائد اهل کتاب را در 
گذشته‌ها تباه کرده است. و عقائد آنان را با همچون 
انگاره‌ها و افسانه‌هائی به بت‌پرستی برگردانده است. 
این روشنگری با چالشهای عملی مشرکان رویاروی 
می‌گردیده است. نه اين که یک جدال ذهنی, و نه اين 
که یک فلسفه‌بافی «متافیزیکی» باشد ... بلکه این 
رکف «جنبشی» بود که با «واقع» رویاروی 
می‌گردید 2 با آن جهاد واقعی مي‌وررید: 
یقول این کرو ولا آنزل علیّه ی من ربا 


* مر 


# 


نت من و کل قزم هد 6 


کافران می‌گویند: کاش! مسعجزه‌ای (از مسعجزات 


ِ_ شک 
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پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 
را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پيفمبري 
هی رای انم نتم کی امن فا وکا مان 
دیگری که از او دیده می‌شود. ما را قانع نمی‌کند. تازه 
اگما را قاتا نکسا ها چین قانی رش پشتیی که 
خودمان پيشنهاد می‌کنيم. ای محمد!) تو تنها 
بیم‌دهنده‌ای (و پیغمبری» و بر رسولان پیام باشد و 
بس)» و هر ملّتی راهنمائی (از میان سائر پیغمبران) 
دارد [و : نوظهور و بی‌سابقه نمی‌باشی). (رعد/۷) 
(و یذ کفزوا: للع ین یه 
لاه بضل من یضاء دی یه من آذاب 6 
ک‌افران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (از معجزات 
پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 
را خاتم‌الأنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پیفمبری 
محمّد را برای ما ثابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از او دیده می‌شود ما را قانم نمی‌سازد. تازه 
ا ماه قانع سار نها ها نشیدهانی را تن 
که خودمان پیشنهاد می‌کنیم! ای پیغمبر» بدیشان) بکو: 
(ایمان نیاوردن آنان تنها به خاطر کمبود معجزه نیست. 
نومب هگ یه ستبا نما گناد 
مال‌دوستی و آرزوپرستی, گمراه گشته‌اند و) خداوند 
هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هرکه را که (به سوی 
او) برگردد» به جانب خود رهبری می‌کند (و او را در 


مسیر هدایت توفیق می‌دهد). زرد ۳۲ 


(کذیکأ زسلناک ف مه قد خلت من قبلها آمم 
تلرعلیم اي وخینا لیک. و شم یرون 
بالمن. قل: هو ری لاله ال هر علیه نوکت و 
یه عثاب ). 

بدین گونة شگرف تو را به میان ملتی فرستاده‌ایم که 
ملّتهای فراوانی پیش از آنان آمده‌اند و رفته‌اند. تا آنچه 
را که به تو وحی کرده‌ايم بر آنان -هرچند که منکر 
خداوند مهربانند - بخوانی. بگو: او پروردگار من است. 
جز او خدائی نیست. بر او توکل کرده‌ام» و بازگشت من 


به سوی او است. (رعد/۳۰) 
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«ر لد رسلنا زسْلامن قبلک. و جع جعلن هم آژواجً 
وف یت و ماکان لرشول أ ید ادن اه 


2 ری مر 
ور للع 


کل کناب 6 
(برخیها داشتن زنان و فرزندان را بر تو عیب می‌گیرند) 
و ما پیش از تو پیغمبرانی را روانه کرده‌ایم و زنان و 
فرزندانی بدیشان داده‌ایم. (پیغمبران جملگی انسان 
هی مه یه ات ونم ی ها 
با مردم رفت و آمد داشته و معامله کرده و ازدواج 
فو هاش ماه هو زا تسش ه انیت کم سف کاخ 
جز با اجازه خدا بیاورد (و به سردم ارائه دهد). هر 


زمانی دارای نوعی معجزه است (که شایستة آن و 


حکمت و مصلحت در آن است). (رعد/۳۸) 
وم نرینک بَعْض ِ نی تفآ تیفیک 
فا لک ابلاغ و لیا ساب 6. 

(ای پیغمبر!) اگر (تو را زنده بداریم و) برخی از 


چیزهائی را به تو بنمائیم که به آنان وعده می‌دهیم, و یا 
اين که تو را بمیرانیم (و شکست و مصیبت کافران و 
پیروزی و نعمت مومنان را نشانت ندهیم مسأله‌ای 
نیست. چرا که) بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است. و بر ما 
ات و کات 
این چنین سرشت رسالت و حدود رسول روشن 
می‌گردد ... او تنها بیم‌دهنده‌ای است. بر او جز ابلاغ 


نیست. بر او جز این نیست که آنچه بدو وحی می‌شود 


تلاوت ند و بر دیگران بخواند. او را نسزد که 


خارق‌العاده‌ای و معجزه‌ای بنماید مگر اين که خدا اجازه 
دهد. گ‌ذشته از اینها او بنده یزدان است. و یزدان 
شرشردکان ازاشت وی بر کشت مت آهفت او نله است :و 
او انسانی از انسانها است که ازدواج می‌کند و تولید 
فرزند می‌نماید. و آدمیزادگی خود را با تمام مقتضیات 


آدمیزادگی نشان می‌دهد. همان‌گونه که ور خود را 


برای خدا با تمام مقتضیات دک نشان می‌دهد. 
با این روشنی و روشنگری کامل عقیده تارمن 
انگاره‌ها و افسانه‌های خیال‌انگیزی که انسان را در هوا 


و تاریکی پیرامون سرشت نبوّت و سرشت پیغمبر به 
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پرواز در می‌آورد. پایان می‌گیرد. و عقیده از آن 
تصوّرها و اندیشه‌های سرگیجه آور و سرگشته کننده‌ای 
رهائی می‌یابد و می‌پالاید که عقائد کلیسائی بدانها این 
همه توجه و اهمیّت می‌دهد همان‌گونه که عقائد 
بت‌پرستی بدآنها ۳ همه توجه و اهمیّت می‌دهد. 
تصوّرها و اندیشه‌های عجیب و غریبی که از همان قرن 
ال مسیحی بر «مسیحیّت» واجب و لازم گرداند که 
یکی از عقائد بت‌پرستی در سرشت خود و درحقیقت 
خود شود. پس از آن که مسیحیّت یک عقيدهٌ آسمانی 
بود و توسط عیسی لب از سوی یزدان برای مردمان به 
ارمغان آمده بود و مسیح را بنده خدا قرار می‌داد. و او 
معجزه‌ای جز با اجازهٌ خدا نمی آورد و نمی‌نمود. 
این ایستادن و نگریستن را به پایان نمی‌بریم مگر این 
که نگرش برجستة موجود در این فرموده یزدان را با 
دقّت ورانداز و وارسی کنیم: 

(و لا تری ‏ بقض اي تدم 

فا یک ابلاغ و علیتا ساب ۱.6 
این سخن خطاب به پیغمبر 9 گفته می‌شود. 
پیغمبری که از سوی پروردگارش بدو وحی گردیده 
است هام روف طف نله آنت که این عقده رنه 
مردمان یرساند و ایشان را با این عقیده مخاطب گرداند 


۳۳ 
س نس 
وه ی را ج‌ِ 
ات 


... چکیده این سخن این است: کار و بار اين آئین بدو 
واگذار نشده است. و فرجام اين آئين هم بدو حواله 
نگردیده است. بلکه کار و بار اين آئين به خدا واگذار 
است. و فرجام آن نیز به خدا اختصاص دارد. کاری که 
پیغمبر عََّ باید بکند ابلاغ و رساندن اين آئين به 
گوش مردمان است. و هدایت ایشان در دست او و از 
وظائف او یست. تنها خدا است که هدایت در دست او 
است و می‌تواند مردمان را رهنمود و راهیاب فرماید. 
چه خدا برخی از وعده‌ای را که درباره فرجام اين قوم 
داده است پیاده بکند و بدو بنماید. و خواه اجل 
پیغمبر 22 دررسد پیش از این که خدا وعده خود را 
پیاده نمایده هم اين و هم آن سرشت وظیفهٌ او را که 
تبلیغ رسالت و رساندن پیام اسمانی است دگرگون 
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نمی‌سازد 
مردمان با یزدان است و مردمان سر و کارشان با خدا 


است ... جز این چیزی در مسیان نیست. لذا وظيفة 
دعوت‌کننده به سوی خدا روشن است. و تکلیف او 
معیّن است ... وظیفه و تکلیف او مشخص و محدود 
است. و فراتر از آن در این دعوت و در هر چیز دیگری 
به خدا واگذار است و کار دادار است. 

بدین وسیله دعوت‌کنندگان به سوی یزدان می‌آموزند 
که باید با خدا ادب داشته باشند! آنان نباید نتائج و 
سرنوشت را شتابان بخواهند و خواستار شوند هرچه 
زودتر حاصل آمور و فرجام شوون جلوه‌گر آید و روی 
نماید ... ایشان را نسزد که هدایت مردمان را نیز با 
شتاب بخواهند و منتظر باشند وعد و وعید یزدان 
دربارهٌ راهیافتگان و تکذیب‌کنندگان هرچه زودتر روی 
دهد و پیش چشمان ايشان پدیدار و جلوه‌گر آید ... 
ایشان را نسزد که بگویند: زیاد مردمان به سوی خدا 
فراخواندیم و جز اندکی نپذیرفتند و راهیاب نشدند. یا 
بگویند: مدّت مدیدی شکیبائی کردیم و استقامت 
ورزيدیم, ولی ما که هنوز زنده‌ایم خدا ستمگران را به 
ستمشان نگرفته است و خواری و رسوائی ایشان را به 
ما ننموده است!... بر دعوت‌کنندگان به سوی یزدان جز 
تبلیغ و رساندن پیام نیست ... اما حساب و کتاب 
مردمان در دنیا يا در آخرت. اين یکی جزو وظائف و 
تکالیف بندگان نیست. بلکه این یکی مربوط به خدا 
است و دعوت‌کنندگان به سوی او باید با خدا ادب 
داشته باشند و به بندگی خود در برابر یزدان اععتراف 
کنند. و اين را به خدا واگذارند تا هرگونه که می‌خواهد 
و هرچه را که می‌خواهد در اين راستا برگزیند و انجام 
دهد. 

این سوره مکی و 
۳ «ابلاغ» و رساندن پیام می‌گردد . جرا که 
«جهاد» هنوز واجب نگردیده بود. بلکه بعدها پس از 


این است که وظیفه پیغمبر در 





۱- ترجمهٌ این آیه چندی پیش گذشت. 
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ابلاغ رسالت به جهاد دستور داده شده است. این چیزی 
است که باید در سرشت جنبشی این آئین درنظر گرفته 
شود. نصوص قرآنی در ایین راستا نصوص جنبشی 
هستند. و همگام با جنبش دعوت و واقعیّت آن 
می‌باشند. و حرکت دعوت و واقعیّت آن را جهت 
می‌دهند و رشبری می‌کنند 
بسیاری از «پخژوهشگران» این آئین در این ان 
غافل می‌مانند. این پژوهشگران به پژوهش «بحث» 
می‌پردازند. ولیکن به پژوهش «حرکت و جنبش» 
نمی‌پردازند. بدین لحاظ مواقع و مواضع نصوص 
قرآنی را درک و فهم نمی‌کنند. و ارتباط آن مواقع و 


۰ ایسن جیزی است که 


مواضع زا با واقفت خی این ائتن تم دانید: 
بسياري هستند که همچون نصّی را می‌خوانند: 

(فا علیک ابلاغ و علینا امساتٌ ‌. 

بر تو تنها ابلاغ (رسالت) است. و بر ما حساب و کتاپ. 
از آن اين برداشت را نمی‌کنند که وظيفةٌ دعوت‌کنندگان 
به سوی یزدان با ابلاغ رسالت و رساندن پیام. به پایان 
می‌اید. وقتی که «ابلاغ» رسالت و رساندن پیام را 
انجام دادند. وظیفهٌ خود را انجام داده‌اند و کار خود را 
کرده‌اند.. اما «جهاد» به خدا سوگند نمی‌دانم جایگاه آن 
در جهان‌بینی اینان کجا است! 
همچنان که بسیاری هستند که همچون نصّی را 
می‌خوانند. ولی جهاد را با آن لو نمی‌کنند و کنار 
نمی‌زنند, بلکه آن را مقیّد مي‌سازندا.. بدون ان که 
متوجّه شوند که اين نصْ مکی است و پیش از واجب 
شدن «جهاد» نازل گردیده است. و بدون این که سرشت 
ارتباط نصوص قرآنی با حرکت و جنبش دعوت 
اسلامی را درک و فهم کنند. زیرا آنان حرکت و جنبش 
این آئین را بر دست نمی‌گيرند. و بلکه بر جای خود 
نشسته تنها این آئین را در اوراق کتابها می‌خوانند! این 
آئین چیزی است که بر جای نشستگان آن را درک و 
فهم نمی‌کنند. چه اين آئین دین برجای نشستگان 
نیست! 


باید دانست که «ابلاغ» رسالت و رساندن پیام. پايه 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
بنيیادین عملکرد همیشگی پیغمبر 27 و پس از او 
پایة بنیادین عملکرد همیشگی دعوت‌کنندگان به سوی 
این آئین است. این ابلاغ رسالت و رساندن پیام هم 
نخستین بلّه از پّه‌های جهاد است. چه جهاد هر وقت 
صحیح باشد. و رو به ابلاغ حقائق بنیادین در اين آئین 
پیش از حقائق فرعی کند ... یعنی هر زمان که از 
نخستین گام رو به بیان الوهیّت و ربوبیّت و حاکمیّت 
یزدان يگانة جهان کند. و متوجّه بنده کردن مسردمان 
برای یزدان یگانهٌ جهان شود. و کرنش بردن و پرستش 
نمودن ایشان را فقط برای خدای يگانةٌ جهان بداند و 
ویةه او گرداند. قطعاً جاهلیّت با دعوت‌کنندگان به سوی 
یزدان مقابله و مبارزه می‌آغازد. و با رویگردانی و 
چالش, و سپس با اذیّت و آزار و نبرد و پیکار. مقابله و 
مبارزه می‌آغازد با مبلّغانی که تبلیغ صحیح و درستی 
داشته باشند ... در این هنگام است که حتماً مرحلة جهاد 
در وقت مناسب خود فرامی‌رسد. جهادی که حاصل 
طبیعی تبلیغ صحیح ۵ نوات مت : 
(وکذلک جعلنا لکل نی عَدوا من الَمُج مین و 
کق برَبّکَ هادیا و تصیراً ‌. 
این‌گونه (که تو ای پیغفمبر! با موضعگیری و عداوت 
سرسختانة این گروه روبرو شده‌ای» همه پیغمبران در 
چنین شرائطی قرار داشته‌اند و) برای هر پیغمبری 
گروهی از بزهکاران را دشمن ساخته‌ایم (که با او به 
مبارزه پرداخته و با مکتب و دعوتش مخالفت 
ورزیده‌اند. اما بدان که حق هميشه پیروز است. و تو هم 
تنها و بدون یاور نیستی و خدا تو را به راه پیروزی بر 
آنان راهنمائی می‌کند و یاریت می‌دهد) و همین بس که 
خدای تو راهنما و یاور باشد. (فرقان/۲۱) 


... و جز این راهی نیست! 


راه این است 
‌ 

سیس در جلو نشانة دیگری از نشانه‌های این سوره 
می‌ايستيم. بدان هنگام که سوره سخن نهائی و 
۳ را مسی‌گوید درباره رابطة رویکرد 


«انسان» و حرکت او, و رابطة تعیین فرجام و سرنوشت 
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انسان. و بیان اراده و مشیّت یزدان که از لابلای حرکت 
خود انسان پیاده می‌گردد. همراه با ذکر اين مطلب که هر 
رخدادی با قضا و قدر ویژه‌ای از سوی خدا روی 
می‌دهد و پیاده می‌شود ... مجموعهٌ نصوص ویژه‌ای که 
دربارهٌ این موضوع در سوره آمده است» خودش به 
تنهائی برای روشنی دیدگاه اسلامی رأجع بدین مسألة 
. اینک نمونه‌هائی از انها 
ی و 
ان اه لا عبر ماقم حتق روا بانیم و 
(ذا آزاد اه یم شوءفلا رد وا من دون 
من وال ِثِ 


خداوند حال و وضم هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد 


بزرگ کافی و بسنده است 


(و ایشان را از بدبختی به خوشبختی» از نادانی به 
دانائی, از ذلّت به عّت. از نوکری به سروری, و .و 
تغییر دهند. و (اين سنت جاری در اسباب و مسیّبات 
ظاهری است. ولی) هنگامی که خدا بخواهد بلائی را به 
قومی برساند هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند آن را (از 
ایشان) برگرداند. و هیچ کس غیر خدا نمی‌تواند یاور و 


:۳ 
ص_ ۶ 


۱[ وم نله 
۳ به آولتک فمٌ شوه افیساپ. و 


2 


ضً 


ماراهم جهن و نت بش الهاد >. 
(انسانها در مسیر ۳۳۹ دو گروهند: دسته‌ای به راه 
یذهان می‌روند. و دسته‌ای به راه شیطان)4 کسانی که 
(دعوت) پروردگار خود را پاسخ می‌گویند. سرانجام 
نیک دارند» و کسانی که (دعوت) پروردگار خود را 
پاسخ نمی‌گویند. (عاقبت بسیار بد و دردناکی دارند و) 
مات ها کی دش ات وففایه انار ی 
اه ای یه وا دای اي و و زان 
دوزخ) پرداخت کنند (از آنان پذیرفته نمی‌گردد و از 
عذاب آن رهائی میشر نمی‌شود). آنان حساب بدحال 
کننده‌ای دارند و جایگاهشان دوزخ است. و چه بد 





چیه قی نت (رعد /۱۸) 
( قل: ان له بل 2 من یَشاء و دی الیْه من آناب. 
بن تاو تطه ری ال لا بذک 
مین لوب . 

بگو: خداوند هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هرکه را 
که (به سوی او) برگردد. به جانب خود رهبری می‌کند 
(و او را در مسیر هدایت توفیق می‌دهد). آن کسانی که 
ایمان می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش 
پیدا می‌کند. هان! دلها با یاد خدا آرام می‌گیرند (و از 
تسذکر عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و کسب 
رضای یزدان اطمینان پیدا می‌کنند). 
یأس لین آمثاآن َو فا اه دی 
آلت س ممیعا؟! 6. 

آیا مسلمانان مگر نمی‌دانند که اگر خدا می‌خواست همه 


(رعد/۲۷ و ۲۸) 


مردمان را هدایت می‌داد؟!. (رعد/۳۱) 
(بل زین ین لین کرو مَكْرَهُم و صذوا عن 
آلسَبیل و من یُضل اه ها له من فاد 4. 
بلکه (حقیقت این است که) نیرنگ کافران (ک» رخنه 
گرفتن از پیغمبران و ایجاد موانع در سر راه دعوت 
آنان و القاء شبهه‌ها در دلائلشان است) در نظرشان 
کت ییارسآ تراد 
ها اه کی زا اه سس اسان 
ناشایست) گمراه سازد. راهنمائی نخواهد داشت (که او 
را به سوی رستگاری رهبری کند). (رعد/۳۳) 
از نخستین نص این نصوص (ْیهٌ ۱۱) پیدا است اراده و 
مشیّت خدا در تغییر حال قومی. از لابلای حرکت این 
قوم در حقّ خود. ساری و جاری می‌گردد و اجراء و 
پیاده می‌شود. و آنان چگونه رویکرد و رفتار خود را 
در احساس و شعور و در رفتار و کردار تغییر می‌دهند. 
بدان‌گونه هم خدا حال ایشان را تغییر می‌دهد. هرگاه 
این‌گونه مردمان آنجه در دل دارند از لحاظ رویکرد و 
عملکرد تغییر دادند. خدا هم حالشان را برابر همان 
دگرگونی درونیشان دگرگون می‌کند ... اگر حالشان 
مقتضی این شود که خدا برایشان بدی بخواهد. اراده و 
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فقعت هراق تین هیع کی نی يو آنت مان 
آن را بگیرد. و هیچ چیزی نمی‌تواند ایشان را از دست 
خدا بپاید و رستگارشان نماید. و جز خدا بسرای خود 
دوستی و یاوری نمی یابند. 
ولی زمانی که به فرمان یزدان پاسخ گفتند و دستور او 
را اجابت کردند. و در پرتو این پاسخگوئی و اجابت. 
آنچه را که دز درون دازند تضیر دهند او دگ گون کنند: 
قطعاً از سوی یزدان برای ایشان سرانجام نیک است در 
نیا یا در آخرت. یا در هر دو تای آنها با یکدیگر. هر 
وقت هم فرمان را اجابت نکردند خدا برایشان بدی 
می‌خواهد. و محاسبة بدی دارند. و اگر فدیه‌ای هم با 
خود بیاورند بدیشان سودی نمی‌رساند و آنان را رها 
نمی‌گرداند. و در روز قیامت آن فدیه از ایشان پذیرفته 
تفت کرد و نجات و رستگاری نمی يابند. 
از نص دوم (آیهٌ ۱۸) هم پیدا است که پذیرش و فرمان 
بردن نیز به رویکرد و حرکت ایشان برمی‌گردد. و اراده 
و مشیّت یزدان در حق ایشان از لابلای این حرکت و 
آن رویکرد, اجراء و پیاده می‌گردد. 
و اما نص سوم (أیةٌ ۲۷ و ۲۸ سرآغاز آن از آزادی 
اراده و مشیّت خدا در گمراه‌سازی هرکس که بخواهد 
صحبت می‌کند. ولی دنبالة نض که چنین است: 

دی له من ناب ... ». 

و هرکه را که (به سوی او) برگردد. به جانب خود 


رهبری می‌کند (و او را در مسیر هدایت توفیق می‌دهد) 


مقر می‌دارد که یزدان سبحان دربارهٌ هرکس که به 
سوی او برگردد چنین دستور می‌دهد که به هدایت 
دسترسی پیدا کند و راهیاب گردد. این امر می‌رساند که 
خدا کسی را گمراه می‌کند که به سوی او بسرنگردد و 
فرمان او را اجایت نکند و کسی را که به سوی او 
برگردد و فرمان او را بپذیرد گمراه نمی‌سازد. اين هم 
برابر وعده‌ای است که در این فرموده یزدان سبحان 
است: 


(وَ این جاهدوا فینا لدم شبلنا >. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 
(پیروزی دین) ما جهاد کنند» آنان را در راه‌های منتهی 
به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 
می‌گردانيم. (عنکبوت /۶۹) 
این هدایت و آن ضلالت هر دو تا به مقتضی اراده و 
مشیّت یزدان سبحان درباره بندگان است. این اراده و 
مشیّت ساری و جاری می‌گردد و اجراء و پیاده می‌شود 
از لابلای تغییری که بندگان در خود می‌دهند. و برایسر 
رویکرد آنان به اجایت و فرمانبرداری یا اعراض و 
روی‌گردانی. 
نص چهارم (آَيه ۳۱) مقزر می‌دارد که اگر خدا 
می‌خواست جملگی مردمان را هدایت می‌داد و راهیاب 
می‌کرد ... در پرتو مجموعهٌ نصْها روشن می‌گردد که 
مقصود این است که یزدان سبحان اگر می‌خواست همه 
مردمان را بر یک استعداد می‌آفرید. استعداد دسترسی 
به هدایت. يا این که همه مردمان را به هدایت وادار 
می‌کرد. ولیکن یزدان سبحان خواسته است که مردمان 
را با استعداد هدایت یا ضلالت بیافریند همان‌گونه که 
ایشان را بدین‌گونه آفریده است -و حاشاکه یزدان 
مهربان چنین کند -بلکه یزدان جهان چنین خواسته است 
و کرده است که اراده و مشیّت او از لابلای پاسخگوئی 
و اجابت ایشان یا اجابت نکردن و پاسخ ندادن آنان به 
دلائل هدایت و الهامهای ایمان, اجراء و پیاده شود. 
و امّا نط پنجم (ایه ۳۳) مقزّر می‌دارد که کسانی که 
کفر را برگزیده‌اند و کافر شده‌اند. نیرنگشان در برابر 
دیدکانشان زانستداده ده اس و از تاه فدایت ار 
داشته شده‌اند ... جنگ زدن به امثال همچون نصّی به 
طور مستقل, ایشان را کشانده است به جدال معروف و 
مشهوری که در تاریخ انديشة اسلامی پیرآمون جبر و 
اختیار درگرفته است ... ولی چسنگ زدن به همچون 
نصّی همراه با مجموعهٌ نصوص - همان‌گونه که دیدیم - 
جهان‌بینی فراگیری را به ما ارمغان می‌دارد. و آن این 
که این آراستن و پیراستن مکر و نیرنگشان, و آراستن 
و پیراستن این بازداشتن و جلوگیری نمودن از راه خداء 
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تنها و تنها حاصل کفر و نتيجهٌ عدم اجابت فرمان یزدان 
است. یعنی براثر تغییری که کافران در نیّت درون خود 
داده‌اند. کار بدانجا کشیده است که اراده و مشیّت خدا 
دربارهٌ ایشان اجراء و پیاده گردد و بتوانند به این 
آراستن و پیراستن و بازداشتن و جلوگیری نمودن 
چنگ بزنند و خود را و دیگران را گمراه سازند. 
بیش از تکسمله‌ای تاه ات سا یه از اب اه 
روشنگری این موضوعی که جدال و ستیز بسیاری در 
میان هم مأتها پیرامون آن درگرفته است» سخن گفت 
...و آن این است که تنها رویکرد مردمان سسرنوشت 
ایشان را رقم نمی‌زند. بلکه سرنوشتها حوادئی هستند 
که جز قضا و قدر خدا آنها را به وقوع نمی‌پیوندد. هر 
حادثه‌ای در این هستی فراخ در پرتو قضا و قدر 
ویژه‌ای صورت می‌پذیرد و وقوع می‌یابد و پیاده و 
اجراء مسی‌شود. اراد یزدان 1 را اجراء و پیاده 
می‌گرداند. و مشیّت ایزد سبحان آن را تکمیل می‌کند و 
به اتمام مي‌ر انز 

(وکل آقی, ون بفدار) 

هر چیز در نزد او به مقدار و میزان است (و از اندازة 

معیّن و حساب مشخص برخوردار است). (رعد /۸) 
این جهان‌بینی - همان‌گونه که هنگام رویاروئی با نص 
در روند سوره گفتیم بر بزرگی مسوولیّتی می‌افزاید 
که بر دوش این پدیده انسان نام گذاشته نت هنت 
بدان اندازه هم کرامت یت اسان زا عله: گر 
می‌سازد. کرامت و عظمتی که در نظم و نظام سراسسر 
هستی دارد. چه تنها انسان است آن پدیده‌ای که اراده و 
مشیّت یزدان از لابلای رویکرد و حرکت او ساری و 


جاری می‌گردد ... چه مسوولیّت سنگینی است! همچنین 
چه کرامت و عظمت والائی است؟() 
‌ 


در این سوره سخن فیصله‌بخشی نیز دربارة کفر و عدم 
اجابت همچون حقّی است که اين آئین آن را با خود به 
ارمغان آورده است. سخن از اين است که کفر ورزیدن 
و اين آئين راستین را نپذیرفتن بیانگر تباهی هستی 
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انسان, و دال بر خراب شدن دستگاه‌های فطری دریافت 
در وجود انسان است. و می‌رساند که در دستگاه‌ها 
رخنه و اختلالی پدید آمده است و از میزان به در رفته 
است و صحیح و درست نمانده است. چرا که ممکن 
نیست بنية انسان صحیح و سالم باشد و تابینا و خراب و 
نابسامان نباشد, این حق بر او عرضه شود. و بدان 
صورت که برنامهٌ قرأنی آن را تبیین و روشن می‌کند. 
برای آو تبیین و روشن بشود, با این وجود بدین حسق 
ایمان نیاورد و تسلیم فرمان یزدان نشود. فطرت انسان 
به‌طور طبیعی با این حق در صلح و ساز است. و از 
ژرفا آن را می‌پذیرد و بدان گردن می‌نهد. هرگاه نطرت 
از این حق بازداشته شود. صاحب همچون فطرتی 
مبتلای به بیماری و آفتی است که بدان سبب برای خود 
ع ای هدانت را برم‌گزیند. و ی رش ره 
گمراهی می‌سازد. و خود را مستحق عداب می‌نماید. 
همان‌گونه که یزدان سبحان در سورهٌ دیگری فرموده 
است: 
(سأضررف عَن آیاق الذینَ یتَکَبُون نی الأْض 
باق ون کل ی منوا ماء ون ی 
سببل لرشد دوه بل و ان یروا سبیل 
ی تخد یتخذوه سَبیلا ذلک با تم کدیوا باتفا و 
کانوا عنها غافلین ‌. 
از (اندیشیدن دربارهٌ نشانه‌های موجود در آفاق و 
انفس و از فهم کردن) آیات خود کسانی را باز می‌داریم 
که در زمین به ناحق تکبّر می‌ورزند (و خویشتن را 
بالاتر ازآن می‌دانند که آیات ما را بپذیرند و راه انبیاء را 
در پیش گیرند)» و اگر هر نوع آیه‌ای (از کتاب آسمانی و 
هرگونه معجزه‌ای از پیغمبران و هر قسم نشانه‌ای از 
نشانه‌های جهانی) را ببینند بدان ایمان نمی آورند. و اگر 
راه همدایت (و رستگاری) را ببینند آن را راه خسود 


نمی‌گيرند. و چنانکه راه گمراهی را ببینند آن را راه خود 





۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «خصائص التصور الاسلامی 
و9 مقوّماته» جلد دوم فصل «حفیقة الانسان». 
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می‌گيرند. این (انحراف از جادهُ شریعت خدا) هم بدان 

سیب است که آیات ما را تکذیب کرده و از آنها غافل و 

بی‌خبر گشته‌اند. (اعراف/۱۴۶) 
در این سوره نیز امثال این آیات دال بر سرشت کفر به 
میان 0 و مقزر می‌دارند که کفر کوری چشم و 
کوری دل ات و هذایت دال پرسلاهت وخوه بشری 
و برکناری از این کوری است. هدایت دال بر سلامت 
نیروهای درک و فهم‌کنندة موجود در هستی انسان 
است. و همجنین در گستر؛ٌ این جهان دلائلی وجود دارد 
کسه حق را اشکارا به کسانی نشان می‌دهد که 
می‌اندیشند و خردمندانه عمل می‌کنند: ۱ 

ان یفمآ آنزل ایک من ن ریک الق کمن هو 


۳2 
م1 


آغمی؟ | اقا دک ولو الباب. اذین یوفون 
بدا رل ْضون الپفاق. و این یونم 
آن 


مر له به یو ,و شون رلم ویخافون " سوء 
ای لین صهو ناه وه نی فش 


0 


اسلا و أنفتواعا رزفناهم 2 علانية 7 
تاره پافسته ازج آولنک شم عُقی ش 
[ لدار .#4 

آیا کسی که می‌داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو 
نازل شده است حقّ است (و برابر آن زندگی می‌کند و 
هم بر آن می‌میرد» سرا و جزای او) همانند (سزا و 
جزای) کسی خواهد بود که (به سبب انحراف از حسق و 
کفر مطلق, انگار) نابینا است؟! تنها خردمندان (حق را و 
عظمت خدا را) درک می‌کنند (و فرق میان دو گروه 
ممن و کافر را می‌فهمند. خردمندان» یعنی) آن کسانی 
که به عهد (تکوینی و تشریعی) خدا وفا می‌کنند. و پیمان 
(موجود میان خود و بندگان) را نمی‌شکنند. و کسانی 
که برقرار می‌دارند پیوندهائی را که خدا به حفظ آنها 
دستور داده است. (از قبیل: رابطة انسان با آفریننده 
جهان. پیوند انسان با جامعة انسانیّت, و رابطهة او با 
همنوعان به‌ویژه خویشان و نسزدیکان) و از 
پروردگارشان می‌ترسند و از محاسبةٌ بدی (که در 
قیامت به سیب گناهان داشته باشند) هراسناک 
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می‌باشند. و کسانی که (در برابر مشکلات زندگی و 
اذتت و آزار دیگران) به خاطر پروردگارشان شکیبائی 
می‌ورزند» و نماز را چنان که باید می‌خوانند و از 
چیزهائی که بدیشان داده‌ایم» به گونة پنهان و آشکار 
می‌بخشند و خرج می‌کنند. و با انجام نیکیها بدیها را از 
میان برمی‌دارند. آنان (با انجام چنین کارهای 
پسندیده‌ای) عاقبت نیک دنیا (که بهشت است) ازآن 
ایشان (رعد/۲۲-۱۹) 


تر 
۱ ۵۶ 


2 رل ان زر لول زل له آية من رها 
قل: ان ان 9 شاه و دی اه من أَاب. 
اذ شا و تاه ری زرا اه 
تطمن وب این منوا و عملوا آلصالحات 
طوبی عم و خ خسن مآب 4. 

کافران می‌گویند: کاش! معجزه‌ای (از معجزات 
پیشنهادی ما) از سوی پروردگارش بر او (که خویشتن 
را خاتم‌الأْنبیاء می‌خواند) نازل می‌شد. (و پیغمبزی 
محمّد را برای ما ثابت می‌کرد. آخر قرآن و کارهای 
دیگری که از او دیده می‌شود مارا قانم نمی‌سازد. تازه 
اگر ما را هم قانع سازد. ما تنها چیزهائی را می‌پسندیم 
که خودمان پیشنهاد می‌کنیم! ای پیفمبر, بدیشان) بگو: 
(ایمان نیاوردن آنان تنها به خاطر کمبود معجزه نیست. 
بلکه آنان به سبب دلبستگی به دنیا و انجام گناه و 
مال‌دوستی و آرزوپرستی, گمراه گشته‌اند و) خداوند 
هرکه را بخواهد گمراه می‌کند و هرکه را که (به سوی 
او) برگردد. به جانب خود رهبری می‌کند (و او را در 
مسیر هدایت توفیق می‌دهد). آن کسانی که ایمان 
می‌آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا 
می‌کند. هان! دلها با یاد خدا آرام می‌گیرند (و از تذکُر 
عظمت و قدرت خدا و انجام عبادت و کسبپ رضای 
یزدان اطمینان پیدا می‌کنند). آن کسانی که ایمان 
می‌آورند و کارهای شایسته می‌کنند. خوشا به حال 
ایشان, و . چه جایگاه زیبائی دارند!. س 
ی ور و 

نار و من کل رات جَعَل فا رز 
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بغتی یل آلان لد نی ذلک لیات یقن 


ف- 


ى 


کون وف الأْرْض طع ُتجاوزات. و 
من آغناب, و رن 3 تخبل صنوان و غیر اد 
یسة شق با واجدٍ و نف بَفضها عل بَغض ۱ نی ال کل 
0 فِ ذلک لیات يلم یعون . 
واو آن کسی است که: زمین را گسترانیده و در آن 
کوه‌ها و جویبارها قرار داده است» و از هرگونه ثمر و 
میوه‌ای, جفت نر و ماده‌ای در آن آفریده است. شب را 
بر روز می‌پوشاند (و برعکس روز را بر پرده شب 
می‌گرداند). بیگمان در این (آفرینش شگرف و 
فرمانروائی سترگ و نمایش شگفت هستی) نشانه‌هائی 
(واضح و آشکار بر قدرت آفریدگار) است. برای آنان 
که می‌اندیشند (و سرسری از کنار عجائب و غرائب 
نمی‌گذرند). در روی زمین, قطعه زمینهائی در کنار هم 
قرار دارد (که خاک هریک بايستة محصولی و جنس 
هرکدام شايستة منظوری است) و تاکستانها و 
کشتزارها و نخلستانهای یک پایه و دو پایه در آن 
موجود است که هرچند با یک نوع آب سیراب 
فا اه سم و وی وگن 
بر تری می‌دهیم. بیگمان در این (اختلاف استعداد خاکها 
و جوراجوری درختها و گیاه‌ها و دکرگونیهای میوه‌ها 
و طعم آنها) نشانه‌هائی (بر قدرت خدا) برای کسانی 
است که عقل خویش را بکار می‌گيرند. 
بدین منوال مقزّر می‌شود کسانی که بدین حق پاسخ 
نمی‌گویند و آن را نمی‌پذیرند برابر گواهی یزدان 
سبحان آنان کورند. و ایشان نمی‌اندیشند 


(رعد/۳ و ۴) 


و از روی 
خرد عمل نمی‌کنند. و کسانی که بدین حق پاسخ 
می‌گویند و آن را می‌پذيرند. ایشان صاحبان خردند و 
عاقل بشمارند. و دلهایشان با یاد خدا اطمینان و 
آرامش می‌یابد. و بدان چیزی پیوند پیدا می‌کند که 
تقات اقا است :وتاب قطرت رف وبا ان 
می‌سازد و آرام و قرار می‌یابد و می‌آساید. 

انسان مصداق این فرمودهٌ خدا را می‌یابد در هر کسی 
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که بشناسد و او را از اين حقی که آئین خدا آن را با 
خود حمل می‌کند رویگردان ببیند. آئینی که پیغمبر خدا 
محقد بل به صورت کامل خود آن را به ارمسغان 
افوده انت::: کسانی که ار ان آئین رویگردانند 
نسلهای تباه کور چشم و کوردلی هستند. آنان جبز 
پیکرهای از هر لحاظ بیکاره و بی‌مایه‌ای نیستند که به 
ترک مهم‌ترین وظیفهٌ خود گفته‌اند و به گونه‌ای 
در آمده‌اند اهنگها و نواهای سراسر هستی پیرامون خود 
ی دارتی شش اي کیهبه رای 
پروردگار خود مشغول است و زبان به يگانگي و 
قدرت و تدبیر و تقدیر الهی گشوده است. 
وقتی که کسانی که بدین حق ایمان نیاورند کور باشند - 
برابر گواهی یزدان سبحان درباره آنان - مسلمانی که 
گمان برد که او به پیغمبر خدا ملَصٍَ ایمان دارد. و ایمان 
دارد به اين که این قرآن وحی است و از سوی خدا 
آمده است. سزاوار او نیست که در کاری از کارهای 
زندگی از کور راهنمائی بگیرد! به‌ویژه هنگامی که این 
کار مربوط به نظم و نظامی باشد که بر زندگی انسان 
فرمانروائی کند. یا مربوط به ارزشها و معیارهائی باشد 
که زندگی پر آنها استوار باشد. و یا مربوط به آداب و 
رسوم و رفتار و کرداری بوده که بر جامعه حکمقرما 
باشد. 
این موضع ما در برابر محصول انديشه - غیراسلامی - 
به طور کی است. مگر نتائج اندیشه در علوم صرف 
مادی و تطبیقهای عملی آن. همان چیزی که مراد پیغمبر 
خدا جک بوده ۰ 

(آنم آغلم بش ون دلیاکم). 

شما از کارهای دنیای خود آگاه‌تر هستید. 
هرگز مسلمانی را نسزد که از هدایت یزدان آگاه باشد و 
این حقّی را بشناسد که پیغمبر خدا عل3 با خود به 
ارمغان آورده است. به شاگردی کسی بنشیند و از او 
کسب معرفت کند که بدین هدایت پاسخ نگفته باشد و 


ندانسته باشد که این هدایت حقّ است ... چه همچون 
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کسی برابر گواهی یسزدان سبحان کور است ... هیچ 
مسلمانی هم گواهی خدا را مردود نسمی‌شمارد ... اگر 
کسی گواهی خدا را نامقبول بداند. گمان نبرد که 
تما ات 
بر ما لازم است این آئین را جدّی بگيريم, و ایسن 
فرموده‌های آن را قطعی بدانیم و قاطعانه بدانها عمل 
کنیم ... هرگونه سستی و شل و ولی در مثل همچون 
شتناله‌ای تست و شل تواولی در غوه عقینه است. تازه 
آگر مودود دائستن گواهی ییزدان مسیخان بماشدءکنفر 
صریح است! 
چای بسی شگفت است که امروزه مردمانی گمان 
می‌برند که مسلمانند. با وجود اين در برنامهٌ زندگانی 
بشری از فلانی و از فلانی مسائل خود را می‌آموزند. 
۰ و وین یزدان سبحان درباره ایشان می‌فرماید: 
آنان کور هستند 
مسلمانند! 
اين آئین جدّی است و تاب هزلیات را ندارد. قاطع 
است و تاب سستی و شل و ولی را ندارد. در هر نصٌّی 
و در هر سخنی که دارد حق است و حق با او است ... 
کسی که اين جدی و اين قاطعیّت و اين وثوق و یقین 
یات ابش وی سا تا اشتهی 
یزدان بی‌نیاز از جهانیان است!(۱) 
جهان جاهلی بر احساس و 
شعور مسلمانی سنگینی کند و در برابر آن پشت خم 
گرداند و در برنامٌ زندگی خود از جاهلیّت مطالب و 
3 مقاصد بیاموزد و وظائف و تکالیف دریافت دارد. در 
حالی که بداند چیزی را که محمد جلََ با خود به 
ارمغان آورده است حقّ است. و کسی که نداند اين چیز 
حق است «کور» است. با وجود این بیاید و از این کور 
پیروی کند و مطالب و مقاصد و وظائف و تکالیف 
زندگی خود را از او دریافت دارد. هرچند که گواهی 
یزدان سبحان و خداوند بزرگوار جهان را بشنود و 


بداند!!! 


.. با وجود این گمان می‌برند که 


درست نیست که واقعّت 
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در پسایان. در سرابر نشانة واپسین از نشانه‌هائی 
می‌ایستیم که این سوره برای اين آئین ترسیم می‌کند و 
بریا می‌دارد. 
میان تماهی و فسادی که گریبانگیر انسانها در این زمین 
می‌گردد. و میان آن کوری از حقّی که از سوی یسزدان 
برای رهنمود مردمان به سوی حق و صلاح و خیر آمده 
است. رابطه استواری است. کسانی که به عهد و پیمانی 
که یزدان با فطرت انسان بسته است» پاسخ نمی‌گویند و 
آن را نمی‌پذيرند. و به حقّی که از سوی یزدان امده 
است و می‌دانند که آن حق است و جز آن حقّ نیست: 
پاسخ نمی‌گویند و آن را نمی‌پذیرند. همچون کسانی 
قطعاً در زمین به تباهی و فساد می‌پردازند. همان‌گو نه 
که کسانی که می‌دانند آن چیزی که از سوی خدا آمده 
است و محمد یه آن را به مردمان ارمغان داشته 
است» حسق است و بسدان پاسخ من کویتا و آن:زا 
می‌پذيرند. همچون کسانی در زمین به اصلاح 

می‌پردازند. و زندگی در پرتو ایشان پاک و پاکیزه 
می‌گردد و اوج مي‌گیرد: 

(أَن یم نهآ رل ایک من 


فپ 


. ریک اطمق کمن هو 
عش! ما که وا اپ الْذین بُوفون 


سس 


بعهد ام ولا ون الیاق. و لین یلو ما 
مر ال به به آن یوصّل. ون تم وان 


سوء احساپ. لین بر تفا وجه ریم و 
فامو لا نع راهم یز خن 
و یدرون باه یت آوننک ضم مفی 
الدار >. 

آیا کسی که می‌داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو 


۳ 


هم بر آن می‌میرد. سزا و جزای او) همانند (سرا و 


جزای) کسی خواهد بود که (به سبب انحراف از حق و 





۱- مراجعه شود به کتاب: «معالم فی‌الطریق» فصل: التصور الاسلامی 
والثقافة». 
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کفر مطلق, انگار) نابینا است؟! تنها خردمندان (حقّ را و 

عظمت خدا را) درک می‌کنند (و فرق میان دو گروه 

مومن و کافر را می‌فهمند). خردمندان؛ یعنی) آن کسانی 
که به عهد (تکوینی و تشریعی) خدا وفامی‌کنند» و پیمان 
(موجود میان خود و بندگان) را نمی‌شکنند. و کسانی 
که برقرار می‌دارند پیوندهائی را که خدا به حفظ آنها 
دستور داده است (از قبیل: رابطةٌ انسان با آفرینندهة 
چهان, پیوند انسان با جامعة انسانیّت. و رابط؛ او با 
نو ها بویا فسویهان و فرنان واز 
پروردگارشان می‌ترسند و از محاسبة بدی (که در 
قیامت به سبب گناهان داشته باشند) هراسناک 
می‌باشند. و کسانی که (در برابر مشکلات زندگی و 
اذیّت و آزار دیگران) به خاطر پروردگارشان شکیبائی 
می‌ورزند» و نماز را چنان که باید می‌خوانند و از 
چیزهائی که بدیشان داده‌ايم» به گونة پنهان و آشکار 
می‌بخشند و خرج می‌کنند» و با انجام نیکیها بدیها را از 
میان برمی‌دارند. آنان (با انجام چنین کارهای 
پسندیده‌ای) عاقبت نیک دنیا (که بهشت است) ازآن 
ایشان! ست (رعد/۲۲-۱۹) 
(و لین شون هد ار یبد میاه 
رن ما مر اه بهآن یوصل. ۰و یُْمسدونْ ق 
لأّض ِ لته و و آلدار >. 
کسانی که پیمان (فطری و تکوینی) خدا را می‌شکنند که 
(با اعطای عقل و شعور) با ایشان بسته است. و پیوندی 
را می‌گسلانند که خدا به حفظ و نگاهداشت آن دستور 
داده است. و در روی زمین بسه فاد و تباهی 
می‌پردازند. نفرین بهره ایشان است و پایان بد جهان 
(که دوزخ سوزان است) ازآن ایشان است. . (رعد/۲۵) 
قتطها دنرگ فردفان ختوتب تشم کردد و اصلاح 
نمی‌پذیرد. مگر ایین که رهبری زندگی را بینایان 
شت ات ایسز وت کنیل کته ام دانتن. | به بسن 
محمّد لاه تازل گردیده است حق است. بدین جهت 
به عهدی که یزدان با فطرت انسان بسته است. و به 
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عهدی که یزدان با آدم و نسل او بسته است. وفا کنند. 
مهو که مرآ آن اف ات تقها تفر 
بپرستند. و تنها برای او کرنش ببرند و پرستش بکنند. و 
از غیر او مقاصد و مطالب و وظائف و تکالیفی را 
دریافت ندارند. و از اوامر و نواهی کسی جز اوامر و 
نواهی او پیروی نکنند. بدین جهت چیزی را پیوند دهند 
و برقرار دارند که یزدان دستور فرموده است که پیوند 
بخورد و برقرار باشد. و از پروردگارشان بهراسند. و 
بترسند از این که چیزی از سوی ایشان انجام گیرد که 
خدا دستور داده است که از آن دوری شود و اگر انجام 
کرو تورست عم رز کردف و نماد بلی کافز 
قيامت به سبب گناهان داشته باشند بهراسند. و برای اين 
کار در هر حرکت و سکون و گمان و اندیشه‌ای آخرت 
را پیش چشم دارند. و بر استقامت و ماندگاری بر عهد 
خدا - با هم مشکلات و مشقاتی که استقامت و 
ماندگاری دارد - شکیبائی ورزند. و نماز را بخوانند و 
چنان که باید برپای دارند. و از چیزی که خدا بدیشان 
داده است پنهان و آشکار بیخشند و خرج کنند. و با 
اصلاح و احسان و خوبی و نیکی, فساد و تباهی و 
زشتی و بدی را از میان بردارند. 
زندگی مردمان در زمین اصلاح نمی‌شود و راه صلاح 
و فلاح نمی‌گیرد مگر با همچون رهبری بینا و آگاهی که 
تنها در پرتو هدایت خدا راه می‌رود. و سرأسر زندگی 
۳ رناژ هو انش او ما یی تقو شا تن 
می‌گرداند ... قطعاً زندگی مردمان با رهبریهای گمراه 
کور اصلاح نمی‌شود و راه صلاح و فلاح نمی‌پوید. 
رهبریهائی که نمی‌دانند تنها آنچه که بر محمد مک 
تازل گردیده است حقّ است و بس. بدین خاطر از 
برنامه‌های دیگری جدای از برنامةٌ خدا پیروی می‌کنند. 
برنامه‌ای که خدا آن را پسندیده است و خشنود بوده 
است که برنامهٌ بندگان صالح و بايستة او گردد ... قطعً 
زندگی اصلاح نمی‌شود و راه ترقی و تعالی نمی‌پوید با 
مکتبهای: فئودالیسم و ارباب رعیتی, کاپیتالیسم و 
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سرمایه‌داری, دیکتاتوری و استبدادی. و سوسیالیسم و 
جامعه گرائی علمی!.. همه اینها از جملهة برنامه‌های 
کورانی هستند که نمی‌دانند تنها انچه بر محمد شب 
تازل گردیده است حسق است و بس, و کناره گیری و 
دوری از اين آئين حق درست نیست. و تغییر و تعدیلی 
هم در آن جائز نمی‌باشد ... زندگی مردمان با حکومت 
مذهبی و مذهب‌گرائی, و با دیکتاتوری و خودکامگی. 
و یا با دمکراسی و مردم سالاری نیز اصلاح و روبراه 
نمی‌شود. چه همه اینها در اين که از جملة برنامه‌های 
کورانند برابرند. کورانی که از پیش خود اربابان و 
خداگونه‌هائی بجای خدا برپا و برجا می‌دارند. اربابان و 
خداگونه‌هائی که برنامه‌های فرامانرواشی را و 
برنامه‌های زندگی را وضع می‌کنند. و برای مردمان 
شریعتها و قانونهائی تهیّه و تنظیم می‌کنند که خدا بدانها 
اجازه و رضایت نداده است. و مردمان را بندهة شریعتها 
و قانونهائی می‌سازند که خودشان آن را تدوین و 
تنظیم کرده‌اند و ساخته و پرداخته نموده‌اند. و بدین 
وسیله کرنش بردن و پرستش نمودن مردمان را متوجه 
غیرخدا می‌سازند. 

نشانة این چیزی که ما - با کمک و یاری از نص قرآنی 
-می‌گوئیم. اين تباهی و فساد فراگیر و همه‌جا گستری 
است که امروزه در قرن بیستم روی زمین را دربر 
گرفته است و آن بدبختی نامبارکی است که انسانها در 
مشرق و مغرب و همه جای زمین رنج و درد آن را 
می‌چشند ... در این بدبختی اوضاع همه یکسان است. 
چه فودالیسم. و چه کاپیتالیسم, و چه کمونیستی, و چه 
سوسیالیسم علمی!.. و چه اشکال و انواع حکومتهای 
دیکتاتوری يا دموکراسی!.. همه اينها یکسانند در این 
که انسانها در لابلای آنها چه تباهی و فسادی, و چه 
بی‌بند و باری و افسار گسیختگی‌ای. و چه بدبختی و 
پریشانی‌ای را به خود دیده‌اند ... چرا که همه اینها 
یکسان ساخته و پرداخته کورانی هستند که نمی‌دانند که 


تنها آنچه بر محمد ملظ از سوی پروردگارش نسازل 
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گردیده است حقّ است و بس. همچنین به همین جهت 
همچون مکتبهائی خود را ملتزم به عهد و شرع خدا 
نمی‌دانند. و در زندگی خود بر برنامه و هدایت خدا 
شاندگان تفی‌فانید وزاهراست او را درییش نمی ‌گیرنن: 
مسلمان چون ایمان به یزدان دارد و می‌داند که تنها 
آنجه بر محمّد ءَلَشََ نازل گردیده است حسق است و 
اس پا شاف کرو 
مردود می‌شمارد. و هر نوع مکتب اجتماعی یا 
اقتصادی, و هر قسم وضع سیاسی را نیز رها می‌سازد و 
به ترک آن می‌گوید. غیر از برنامة یگانه. و مکتب 
یگانه, و شرع یگانه‌ای که خدا آن را تهیّه و تنظیم و 
ارسال فرموده است و برای بندگان صالح و بايستة خود 
پسندیده است و بدان رضایت داده است. 
انسان همین که به قانونی بودن برنامه‌ای یا وضع و 
حالتی و یا حکم و فرمانی از ساختار غیرخدا اعتراف و 
اقرار کند. خود این کار بیرون رفتن از داثره اسلام. 
پ اتیم :خنا شنو نت چه انلاه کل فا 
شدن است عبارت است از یگانگی کرنش بردن و 
پرستش کردن خداء بدون شرکت دادن کسی و چیزی در 
آن. 
این اعتراف و اقرار گذشته از اين که به طور ضروری با 
مفهوم اساسی اسلام مخالفت دارد. در عين حال خلافت 
در این زمین را به کورانی می‌سپارد که عهد خدا را 
پس از بستن پیمان می‌شکنند. و آئچه را که خدا بدان 
دستور داده است که محفوظ بماند و پیوند بخورد 
می‌گسلند و پاره می‌کنند. و در زمین فساد و تباهی 
می‌ورزند ... پس این تباهی و فسادی که در زمین است 
کاملاً با رهبری کوران ارتباط دارد!.. 
انسانها در سراسر تاریخ خود بدبخت بوده‌اند» در آن 
حال که میان برنامه‌ها و اوضاع و شریعتها و قانونهای 
گوناگون. با رهبری ۳1 چنان کورانی, دست و پا زده‌اند. 
آن اشخاص کوری که در طول قرون و اعصار جامه‌های 
فیلسوفان و اندیشمندان و قانونگذاران و سیاستمداران 
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را به تن می‌کنند. انسانها هرگز روی خوشیختی را به 
خود ندیده‌اند. ۵ اتتانشت»»انشان هر گز اوج نگرفته 
است و والا نرفته است. و انسانها در زمین هرگز در 
مرتبهٌ خلافت و جانشینی خدا قرار نگرفته‌اند و 
نبوده‌اند. مگر آن‌گاه که در ادوار و اوقاتی به سوی این 
برنامٌ راست و درست الهی برگشته‌اند و در زير ساية 
آن زیسته‌اند () 

0 

اینها برخی از نشانه‌های برچسته در این سوره بود. در 
کنار آنها ایستادنها و نگرشهائی داشتیم, ولی نتوانستیم 
چنان که باید ادای مطلب کنیم و آنچه باید تا نهایت 
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بگوئیم, ولیکن اشاره گذرائی بدانها بود و بس. 

حمد و سپاس خدائی را سزا است که ما را بدین کار 

هدایت و رهنمود فرمود. و اگر او مارا هدایت و 

رهنمود نمی‌فرمود ما نمی‌توانستیم بدان هدایت یابیم و 

رهنمود شویم. 





۱-برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «الاسلام و مشکلات 
الحضارة» فصل: «تخبط و اضطراب». 





سور ابراهیم 
رهنمودها 


سورة ابر اهیم ۲ به و مکی است 


این سوره. سوره ابراهیم و مکی است. موضوع اساسی 
آن موضوع اغلب سوره‌های مکی است. یعنی: عقیده. 
با اصول و ارکان بنیادین و بزرگی که وحی و رسالت و 
توحید و رستاخیز و حساب و کتاب و سزاو جزا است. 
اما روند قرانی در این سوره شیوة ویژه‌ای را در 
عرضه این موضوع و حقائق اصلی آن درپیش می‌گیرد. 
شیوه منحصر به فردی که این سوره را - همسان کار در 
هر سوره‌ای از سوره‌های قرآنی - از سائر سوره‌های 
شیک بدا و مهار ی کته این راختفا و متا 
می‌گرداند از لحاظ فضا و نحوه اداء مطالب و مقاصد 
سوره. و از نظر پرتوها و سایه‌روشنهای ویژه‌ای که در 
آنها حقائق بزرگ سوره عسرضه می‌شود. رنگ این 
حقائق هرچند که گاهی از لحاظ موضوعء از حقائق 
شوزه‌های ویگر همان خ دا نتست ولیک از 
زاويةٌ خاصّی عرضه می‌گردد. و با پرتوهای خاصّی 
آراسته و پیراسته می‌شود و الهامهای خاصّی را 
می‌رساند و پیام می‌گرداند. از لحاظ گستره‌ای که در 
پهنة سوره و فضای آن نیز به خود اختصاص می‌دهد. بر 
اطرافی می‌افزاید و از اطرافی می‌کاهد. و خواننده 
احساس می‌کند چیز تازه‌ای را می‌بیند و می‌خواند. چرا 
که در این سوره «تصویرهای هنری» تازه‌ای در آن 
است. ما تعبیر «تصویرهای هنری» را به کار می‌بریم. 
چون تصویرهای هنری به شکل معجزه‌انگیزی در شیوة 
اداء قرانی ملاحظه می‌گردد! 

به نظر می‌آید فضای سوره از نام سوره بهره‌ای برده 
باشد ... ابراهیم ... پدر پیغمبران ... ابراهیم مبارک و 
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سپاسگزار و توبه‌ کار و برگردنده به سوی دادار. هر 
سایه روشنی که این صفتها به تصویر می‌کشند در 
فضای سوره دیده می‌شود. و در حقائقی به چشم 
می‌خورد که سوره آنها را نمودار و پدیدار می‌سازد. 
این سایه‌روشنها در شیوه اداء مطالب و مقاصد. و در 
تعبیر و بیان, و در آهنگ و نواء جلوه گر و هویدا است. 
این سوره تعدادی از حقائّق اصلی عقیده را دربر گرفته 
است. ولیکن دو حقیقت بزرگ بر سراسر فضای سوره 
سایه می‌اندازند. آنها دو حقیقت هماهنگ و همآوائی با 
سایه‌روشن ابراهیم در فضای سوره است: حقیقت 
وحدت رسالت و رسولان, و وحدت دعوت ایشان, و 
موضعگیری و استقرار پیغمبران در جبهه‌ای به نام امّت 
واحده و مسلّت یگانه‌ای که رو در روی جاهلیّت 
تکذیب‌کننده آئین خدا در امکنه و ازمنه گوناگون 
می‌ایستند و می‌رزمند. و دیگری حقیقت نعمت یزدان 
بر مردمان که بر شکر و سپاسگزاری می‌افزاید. ولی 
بیشتر مردمان نعمت خدا را انکار می‌نمایند و کفران 
نعمت می‌کنند. 
برجستگی این دو حقیقت. يا این دو سایه‌روشن. نفی 
این نمی‌کند که حقائق بزرگ دیگری در روند سوره 
باشد. ولی این دو حقیقت بیشتر بر فضای سوره سایه 
می‌آندازند. مراد ما هم اشاره بدین امر است. 
این سوره می‌آغازد با بیان وظیفة پیغمبر لش و چه 
کاب بدو داده شده است ... این وظیفه بیرون آوردن 
مردمان با اجازهٌ خدا از تاریکیها و بردن ایشان به میان 
نور است: 
(کتابٌ ی ایک لتّخرح آلثاس من آلظْلات 
ال شور باذن رم للن صراط الْعزیز مد ۰6 
(این قرآن) کتابی است که آن را برای تو فرستاده‌ايم ثا 
اين که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) با توفیق و 
تفضل پروردگارشان, از تاریکیها (و کمراهیهای کفر و 
نادانی) به سوی نور (و روشنائی ایمان و دانائی) 
بیرون بیاوری (یعنی که) به راه خدای چيرةهٌ ستوده 


(درآوری). (ابراهیم /۱) 
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سوره ختم می‌شود با اين معنی و با این حقیقت بزرگی 


که رسالت آن را در برابر دارد که حقیقت توحید است؛ 
(هذا بلاغ لناسي درو هو لیا نا هو له 
واحد, و لیذ کر آولوا لباب ». 
این (قرآن) به عموم مردم ابلاغ می‌گردد تا ترسانده 
شوند و بدانند که خداوند یکی بیش نیست و خردمندان 
(از خواندن قرآن) پند و اندرز گیرند (و خویشتن را در 
پرتو آن از آتش دوزخ دور کنند و به بهشت برسانند). 

یز 
در لابلای سوره ذکر اين می‌رود که موسی علّه همراه 
با همسان چیزی به میان مردمان روانه گردیده است که 
محمّد لصو با آن و همسان آن به میان مردمان روانه 
گردیده است. حتی این پیام در الفاط تین نع یکمم 


اأست: 


موسی را همراه با آیات (و م وید به معجزات) خود 
فرستادیم (و بدو دستور دادیم) که قوم خویش را از 
تاریکیهای (کفر و جهل) بیرون بیأور (و) به سوی نور 
(ایمان و دانش رهنمود گردان). (ابراهیم /۵) 
همچنین تذکُر می‌دهد که وظيیفةٌ پیغمبران به طور کی 
مه فلت یراع عانه بووه تک 
و ما أَرسَنا من سول لا بلسان مه لیب 
4 
(ای مختد ما میج پیشعبری را تفرستاتهایم مک این که 
به زبان قوم خودش (متکلّم بوده است) تا برای آنان 
(احکام الهی را) روشن سازد (و حقائق را تبیین و تفهیم 
کند). (ابراهیم/۴) 
در کنار وظیفهً رسول, بیان حقیقت بشری او قرار 
می‌گیرد. این حقیقت بشری وظيفة او را معیّن می‌سازد. 
رسول. پیام‌رسان و ترساننده و اندرزگو و دلسوز و 
بیانگر است. ولیکن نمي‌تواند خارق‌العاده و معجزه‌ای 
را پیاورد و ارائه دهد مگر با اجازهُ خداء و زمانی که 





فی‌ظلال القرآن 
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همچنین نمی تواند قوم خود را هدایت یا ایشان را گمراه 
سازد. چه هدایت و ضلالت متقلق به سنت و قانون خدا 
انتت» شنت و فانونی که اراده و مشیّت مطلقة خدا آن 
را اقتضاء کند. 
آدمیزاد بودن پیغمبران هميشه مورد اعتراض از طرف 
همه اقوام در جاهلثت بوده است. این سوره در اینجا 
گفتار جملگی آنان را تقل می‌کند: ۱ 
(فالوا: نآ لا مثلنا تریدون آن تطیونا 
عکان بعته آباو نا: تون بسلطان مه ین . 
رف جیاتن هم نا مس (وافغلاش 
بر ما ندارید تا از میان ما شما را برگزینند و پیام آوران 
آسمانی برای مردمان زمینی کنند) و شما می‌خواهید ما 
را از چیزهائی منصرف و به دور دارید که پدرانمان 
آنها را می‌پرستیده‌اند (ذکر خلقت آسمانها و زمین 
فانده‌ای ندارد. اگر راست می‌گونید) برای ما دلیل 
روشنی بیاورید (و معجزه‌هائی بنمائید که ما پيشنهاد 
می‌کنیم). (ابراهیم/۱۰) 
پاسخ جملگی پیغمبران به اقوام خودشان را نیز نقل 
می‌کند: 
(فالث َم رسلهُم:پن من لا بر منلکم. و لکن 
ات عل من یَشاء من عباده. و ماکان آنا آن 
یک بشلطان لا : بان .و یاه یت کل 
نون ». 
پیغمبرانشان بدیشان گفتند: (همان‌گونه که گفتید) ما 
جز انسانهائی همچون شما نیستیم. ولیکن خدأوند بر 
هرکس از بندگانش که بخواهد مثت می‌نهد (و او را با 
لطف خود می‌نوازد و پیغمبرش می‌سازد) و ما را نسزد 
که دلیلی برایتان بیاوریم (و معجزه‌ای به شما بنمائیم) 
مگر با اجازه خدا (و توفیق او). و مومنان باید به خدا 


توکّل کنند و بس (و ما هم در برابر دشمنانگی شما بدو 
توگ میکنیم م۸۱ 


روند قرانی همجنین بیان می‌دارد که بیرون آوردن 

۰ هه ۰ . م9 ب 
مردمان از تاریکیها به سوی نور. #بادن ده 4 با 
اجازهُ پروردگارشان. 
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با اجازه پروردگارشان انجام می‌پذیرد ... هر پیغمبری 
هم برای توم خود روشن می‌سازد که: 
ق ان بضاء دی تن شاه زو 
سپس خداوند هرکس را که (به فرمان آسمانی گوش 
نکرده است) گمراه می‌سازد؛ و هرکس را که (برایر 
دستور آسمانی حرکت نموده است) رهنمود می‌سازد. 
و او چیره (بر هر کاری است که بخواهد. و کارهایش) 
دارای حکمت است . (ابراهیم /۴) 
در پرتو این و آن حقیقت رسول معیّن می‌گردد. و 
وظیفهٌ او در محدوده این حقیقت مشسخص می‌شود. 
دیگر حقیقت آدمیزادگی و صفات پیغمبران, به هیچ و جه 
با حقیقت ذات الهی و صفات او نمی‌آمیزد. همچنین 
بستایهای از شحسانی بو همگوتی بو یگانگی: شترا 
نمی‌افتد. 
همچنین این سوره متضمّن تحقّق وعدهٌ خدا به پیغمبران 
و کسانی است که به پیغمبران واقعاً ایمان داشته‌اند. این 
وعده در دنیا با پیروزی ایشان و جایگزین دیگران 
شدنشان صورت گرفته است. و در آخرت این وعده 
تسمّق پیدا می‌کند با عذاب و عقاب تکذیب‌کنندگان و با 
نعمت یافتن و به سعادات رسیدن مومنان. 
روند قرانی این حقیقت بسزرگ را در پایان پیکار 
جملگی پیغمبران با جملگی اقوامشان به تصویر 
می‌کشد: 


1 ص 


و فال لذن وال مسلهم: لْخْرجلکم من 


س 
۶ ۳ ۱ 


زضنا مرن ی مین قأرحی الیم ریم 
ل که لت آننکتگ ااوض ین بغرجو 
لک لَنْ خاف مقامي و خاف وعید ‏ .و أَسْتَفْتَوا 
و اب کل جبار نید 

۳۲ ۳۱۱۳ 


سته 


دلیل با انبیاء برنيامدند. به زور متوسّل شدند و) به 
پیغمبران خود گفتند: یا به آئین ما بازمی‌گردید یا این که 
شمارا از سرزمین خود بیرون می‌کنيم. پس 
پروردگارشان به آنان (که حامل رسالات آسمانی و 
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راه نمایان بشری بودند) پیام فرستاد که حتماً 
ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر ظلم و 
ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنیم. و من شما را پس 
از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت می‌بخشم. این 
(پیروزی) ازآن کسانی است که از جاه و جلال من 
بترسند و از تهدید من بهراسند. و (پیغمبران از 
پروردگارشان) طلب پیروزی (و غلبة بر قوم خود) 
کردند (هنگامی که از ایمان آوردنشان مأیوس گشتند. 
و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشید و سود بردند) و هر 
قلدر و گردنکش منحرف و باطلگرائی, زیانمند و نامراد 
گردید. (ابراهیم/۱۵-۱۳) 
روند قرآنی این حقیقت را در صحنه‌های قیامت به 
تصویر میت 
اذخل الذین منوا | آلصاخحات جات 
۷ من تا نار خالدین فیا بادن رم 
نوت که ایمان آورده‌اند و کارهای پسندیده و 
شایسته کرده‌اند. به باغهائی برده می‌شوند که در زیر 
(کاخها و درختان) آنها جویبارها روان است و با اجازه 
و توفیق پروردگارشان جاودانه در آنجاها می‌مانند (و 
از سوی خدا و فرشتگان) درودشان (می‌فرستند که) 
عیارت است از سلامتان باد!. [براهیم/۲۳) 
و ری المُجرمبن یمرن ق اضف 
مرابیلهم من قطران و تغفی جوههم الا . 
در آن روز گناهکاران را به هم بسته و در غل و زنجیر 
خواهی دید. پیراهنهای ایشان از قطران است و آتش 
سر و صورت (و سراپای وجود) آنان را فرا می‌گیرد. 
(ابراهیم/۴۹ و ۵۰) 
هی نی وت وا و رات لوا ی نی مر کلو 
که دربارة انان و آنان ذکر می‌کند 
سك تِ الط یه 


7 
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من وق الارض نا ما 2 مس قرا ر. یت ال الذین 


آمتو پالقول لاب ی نا نی ار و 
بُضل ان لین ۴ و یل اه ما بسا ۲ 

بنگر که خدا چگونه مثل می‌زند: سخن خوب به درخت 
۱ 
شاخه‌هایش در فضا (پراکنده) باشد. بنا به اراده و 
خواست خدا هر زمانی میوهٌ خود را بدهد (و دائماً به 
بار نشسته و سرسیز و خزّم باشد). خداوند برای 
مردم مثلها می‌زند تا متذکر گردند (و پند گیرند). و 
شک کی بش مان هس مت رد 
شده باشد (و در برابر وزش طوفانها هر روز به 
گوشه‌ای پرتاب گردد و ثبات و) قراری نداشته باشد. 
خداوند مقمنان را به خاطر گفتار استوار (و عقیده 
پایدارشان) هم در این جهان (در برابر زرق و برق 
ماذیات و بیم و هراس مشکلات محفوظ و مصون 
می‌نماید) و هم در آن جهان (ایشان را در نعمتهای 
فراوان و عطایای بی‌پایان. جاویدان و) ماندگار 
می‌دارد. و کافران را (در دنیا و آخضرت) گمراه و 
سرگشته می‌سازد. و خداوند هرچه بخواهد انجام 
می‌دهد. (ابراهیم /۲۷-۲۴) 
کل این وا رهم ام کرادت به 
الریح فِ دم عاصف. لایقَدرون ما کسَبُوا علی 
ی ء. لک هو الضّلال لبَعید ‌. 

حال و وضع اعمال کسانی که به پروردگار خود ایمان 
ندارند. همچون حال و وضع خاکستری است که در یک 
روز طوفانی, باد به تندی بر آن وزد (و آن را در هوا 
پخش و پراکنده کند و چیزی از آن برجای نگذارد. 
چنین کافرانی هم در روز قیامت) به چیزی از آنچه در 
دنیا (از اعمال نیک) انجام داده‌اند دست نمی‌پابند. (چرا 
که گردباد کفر بر خاکستر اعمالشان وزیده است و آن 
را به غارت برده است) اين (تلاش و کوشش بیراهه و 
بی‌بهره) گمراهی سختی, (و حاصل سرگردانی و 


(ابراهیم /۱۸) 
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و اما آن دو حقیقتی که بر فضای سوره سایه می‌اندازند. 
وبا سایه‌روشن ابراهیم: پدر پیغمبران, بسیار 
سپاسگزار. توبه کار و برگردنده به سوی دادار. 
همآهنگ و همأوا می‌گردند. و آنها حقیقت یگانگی 
رسالت و رسولان. و یگانگی دعوت ایشان. و 
موضعگیری آنان به عنوان امّت واحده لت یانش 
در رویاروئی با جاهلیّت تکذیب‌کننده, و حقیقت اعطای 
نعمت یزدان به جملگی مردمان به‌طور خاضص به 
برگزیدگان ایشان است. در ایینجا از ایین دو حقیقت 
سخن می‌گونیم. 
روند قرآنی حقیقت نخستین را در نمایش شیوه بیان 
منحصر به فردی آشکار و نمودار می‌سازد. روند برخی 
از سوره‌های پیشین این حقیقت را در تصویر یگانگی 
دعوتی آشکار و نمودار کرده است که هر پیغمیری آن 
را با خود به ارمغان آورده است. هر پیغمبری به قوم 
خود سخن خود را می‌گوید و می‌رود و از دنیا بار سفر 
برمی‌بندد. سپس پیفمبری پس از پیفمبری می‌آید. و 
همگان همان سخن را می‌گویند. و همان پاسخ را به 
تکذیب‌کنندگان می‌دهند. و به تکذیب‌کنندگان در دنیا 
آنچه باید برسد می‌رسد. و به برخی از آنان مهلت و 
فرصت داده می‌شود تا مذت روزگاری که باید در دنیا 
باشند یا تا روز حساب و کتاب قیامت. ولیکن روند 
قرانی در آنجا سرگذشت هر پیفمبری را در صحنه‌ای 
نشان می‌داد. و سرگدشت ایشان به نوار متحرکی 
می‌ماند که از نخستین رسالتها رس کم خن 
درآمده است و کار می‌کند. نزدیک‌ترین مثال برای این 
روش سورهة اعراف و سوره هود است. 
ولی سورة ابراهیم - پدر پیغمبران - همه انبیاء را در 
یک صف. و همه پیروان جاهلیّها را در یک صف 
دیگری گرد می‌آورد. پیکار میان آن دو صف در زمین 
درمی‌گیرد. سپس در اینجا پایان نمی‌پذیرد و بلکه 
گامهای آن به دامن روز حساب و کتاب هم می‌رسدا! 
صحنه را ورانداز مي‌کنيم. با وجود دوری زمان و 
مکان. ملّت پیغمبران, و ملّت جاهلیّت را در سرزمین 


سورة ابراهیم 
رهنمودها 
واحدی مي‌بينيم, زیرا زمان و مکان عارضی و 
زوال‌پذیر هستند. و اما حقیقت بزرگی که در این هستی 
است - حقیقت ایمان و کفر - ستبرتر و برجسته‌تر از 
عارضیهای زمان ۳ مکان هستند: 


( یادن من قیلکم قوّم نوح و غاد و 
این ین تیم بل ۹ 
سل بالات فردو ندیم هه ۳ 


33۳ 


تن با سل به. و نا ی شک ما ند 
له مریپ. فالت ژشله: ناه شک نار 
آلّاوات الاأَضٍ. ی دوکم لیر کمن 
ای وی ی دام 
بر مثلنا ثریدون آن تصدونا عا ها کی 
آیاژنا انوا بشلطان شبن قال عم ز و 
الب مئلکم و هن علی من شاه ین 
باد نکا أن ی پطان ن ل باذن ان 
و عل الیو کل الَْمتُون و ما کال یی 
له ود قدانا شنء و ضبن عل ما دیش 

اه یت کل ال کون ۳ 
لرسْلهم: جنک من آزضن ون نی لا 
أرحی للم ریم لک آظالبن. و شُسکتکم 


لْض من یدهم اییی ات 
و عید. تاو خاب کل چا ند .من 


- 
نو ور 


یی مه بر نی 


وزانه جر و ُشق من فا صدیده یه ِ 
یکاد یسیو یت ارت من کل مکان, ود 
یت و من ورائه عَذاب عُبیٌ 4. 

ایا نف شتا در شتیده آستت هین کستاتن کین آختقا 
بوده‌اند؟ (از قبیل) قوم نوح و عاد و تمود و کسان 
دیگری که پس از ایشان آمده‌اند و جز خدا کسی (تعداد 
بیشمار) آنان را (نمی‌داند و ایشان را چنان که باید) 
ت صساستس پیفی اتقان فلاکل وش ی مسعمرات 
آشکاری برایشان آوردند (و بدیشان نمودند). ولی 
آنان دستهایشان را بر دهانهای پیغمبران گذاشتند (و 
از تبلیغ آنان جلوگیری نمودند و س راه رسالت 
آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند و) گفتند: ما ایمان 
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جلد چهارم 
نداریم به چیزی که به همراه آن فرستاده شده‌اید (و 
دلائل و معجزات شما را قبول نمی‌کنيم و رسالتتان را 
تصدیق نمی‌نمائیم) و دربارهة چیزی که مارا بدان 
می‌خوانید سخت در شک و گمانیم (و به یکتاپرستی و 
قانون آسمانی یقین و باور نداریم). پیفمبرانشان 
بدیشان گفتند: مگر درباره وجود خداء آفریننده 
آسمانها و زمین» بدون مدل و نمونةً پیشین» شک و 
تردیدی در میان است؟ (مکر عقل شما کتاب باز هستی 
را نمی‌نگرد و به مولف آن راه نمی‌برد؟). او شما را 
قراس وان شا کتاهانخان را مایت و( که 
ناپاکتان صرف نظر نماید» و بدین زودیها هلاکتان 
نسازد و بلکه) تا مدّت مشخصی (که در آن مرگتان 
فرامی‌رسد) شمارا برجای و محفوظ دارد. آنان 
(مس‌خره‌کنان در پاسخ پیغمبران) گفتند: شما جز 
انسانهائی همچون ما نیستید (و فضیلتی بر ما ندارید تا 
از میان ما شما را برگزینند و پیام‌آوران آسمانی برای 
مردمان زمینی کنند) و شما می‌خواهید مارا از 
چیزهائی منصرف و به دور دارید که پدرانمان آنها را 
می‌پرستیده‌اند. (ذکر خلقت آسمانها و زمین فائده‌ای 
ندارد. اگر راست می‌گوئید) برای ما دلیل روشنی 
بیاورید (و معجزه‌هائی بنمائید که ما پیشنهاد می‌کنیم). 
پیغمبرانشان بدیشان گفتند: (همان‌گونه که گفتید) ما 
جز انسانهائی همچون شما نیستیم» ولیکن خداوند بر 
هرکس از بندگانش که بخواهد منت می‌نهد (و او را با 
لطف خود می‌نوازد و پیغمبرش می‌سازد) و ما را نسزد 
که دلیلی برایتان بیاوریم (و معجزه‌ای به شما بنمائیم) 
مگر با اجازهٌ خدا (و توفیق او). و مومنان باید به خدا 
توکل کنند و بس (و ما هم در برابر دشمنانگی شما بدو 
توکل می‌کنیم). آخر چرا نباید به خدا توکل کنیم» و حال 
آن که او ما را به راهمان رهنمود کرده است؟ (راهی که 


خودش آن را پدید آورده است و همگان را به پیمودن 


آن دعوت فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما 


بر توکّل خود می‌افزائیم) و حتماً بر اذیّت و آزارتان 
شکیبائی می‌نمائيم. و متوگلان باید بر خدا توکل کنند و 
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بس. کافران (و سردستگان زندقه و ضلال» هنگامی که 
ای ها و مر ی 
به پیغمبران خود گفتند: یا به آئین ما بازمی‌گردید یا این 
که شمارا از سرزمین خود بیرون می‌کنيم. پس 
پروردگارشان به آنان (که حاملان رسالات آسمانی و 
راه نمایان بشری بودند) پیام فرستاد که حتماً 
ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر ظلم و 
ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنیم. و من شما را پس 
نان) سکونت می‌بخشم. این 
(پیروزی) ازآن کسانی است که از جاه و جلال من 


از ایشان در سرزمین (آد 


بترسند و از تسهدید من بهراسند. و (پیغمبران از 
پروردگارشان) طلب پیروزی و (غلبةً بر قوم خود) 
کردند (هنگامی که از ایمان آوردنشان مأیوس گشتند. 
و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشید و سود بردند) و هر 
قلدر و گردنکش منحرف و باطلگرائی» زیانمند و نامراد 
گردید. جلو او دوزخ قرار دارد و (در اْ ن) از خونابه 
نوشانده می‌شود. آن را (به ناچار و با رنج بسیار) 
جرعه جرعه می‌نوشد. و به هیچ‌وجه گوارایش 
نمی‌یابد. و (موجبات) مرگ از هرسو بدو روی می‌آورد 
و حال این که نمی‌میرد. (تااز آنچه بدان مبتلا است 
نجات یابد) و بر سر راه او (هر زمان و آن) عذاب بسیار 
توت سیخ (ابراهیم /۱۷-۹) 
در اینجا نسلها از زمان نوح به بعد گرد می‌آیند. و 
پیغمبران جمع می‌شوند. و زمان و مکان از میان 
برمی‌خیزد. و حقیقت بزرگ پدیدار و آشکار می‌گردد: 
خقفتسالت که که وک اف اخت اس ات 
پیروان جاهلیّتها بر آن حقیقت والا که جدا و مجرّا است. 
و حقیقت یاری خدا به مومنان و پیروز گرداندن ایشان 
که جداگانه و مستقل است. حقیقت جایگزین و جانشین 
کردن صالحان بر جای دیگران توسّط یزدان سبحان که 
این هم جدا و مجزا است. حقیقت ناامید کردن و خوار 
نمودن قلدران و زورگویان که اين نیز جداگانه است. 
حقیقت عذاب و عقابی که در انتظار قلدران و 
تا گر تن است که این هم شا | کات اشت نب کل تفه ان 
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اینها همسانی و همگونی است میان سخن خدا به 
محقد 6ص : ۵ ۳ 
کناب رنه ایک لتخرج آلثاس من ات 
ای لور >. 
(اين قرآن) کتابی است که آن را برای تو فرستاده‌ايم تا 
این که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) از تاریکیها (و 
کمراهیهای کفر و نادانی) به سوی نور (و روشنائی 
ایمان و دانائی) بیرون بیاوری. (ابراهیم/۱) 
و میان فرمود؛ٌ خدا به موسی 1 که چنین نقل می‌شود: 
(و دا زسلنا مُومی بایاتناآن اخرج مک من 
ات ٍل آلُور 4. 


موسی را همراه با آیات (و وید به معجزات) خود 


میم 


فرستادیم (و بدو دستور دادیم) که قوم خویش را از 
تاریکیهای (کفر و جهل) بیرون بیاور (و) به سوی نور 
(ایمان و دانش رهنمود گردان). (ابراهیم ا۵) 
پیکار میان کفر و ایمان در اینجا پایان نمی‌پذیرد. بلکه 
روند قرآنی گامهای آن را تا میدان قیامت صی‌رساند. 
نشانه‌های این پیکار در صحنه‌های گوناگون آخرت که 
سوره آنها را در لابلای خود دارد پدیدار و نمودار 
می‌آید. اینها نمونه‌هائی از اين پیکار است: 
و بُسرَوا و مسیعا فقال ألضَعفاء لین 
آستکبر و اکن لک تعً فهل نم مُون عَن رن 
عذاب الّه منز ی م؟ قالوا ز هدانّا اه یناک 
سواء علینا أً جرَغن ام 7 صبرزنا ما لنا ین حیص. و 
وی و ی ان ال وعد کم فد تال 


۳ م ور و ۴ و9 


و وعد وعدتکم فانک و ماکان ی عَلکم ین 
نا "آن دعونکم فاستجنم تنم ی قلا ون 
و وم سکم ماآتامُضر وا انم 
خی ی کرت پا شر شون من بل ان 
این م دابآ .و أذخل لدب او 
ی لفات جات قنري ین نیا لا 
ادن فا ذن ریم تیم فا سلام > 


(روزی که قیامت نام دارد) همه در برابر خدا ظاهر و 
آشکار می‌گردند. (در این هنگام) ضعیفان (که پیروان 


ماج 


۳ ت سا 


7 رهنمودها 


7 





ید ره ی 5 ۱ ۲ 1 
اه نی دشن هم دی ما 3 ۹ و 1 2 ۲ ۱ 
رن وشن اس تن ی رشن شاوی ری سس هم بان اه ترا و وف هی نید وق باس هت دک توش هه ۰ ی هه ی هار 2 
زین او فیرش رن جر روش ور تیه ده ند ی نهر 
ای > مس دموا مر تردن بت م رای م ی رید بسن کم 


نادان نیرومندانند. از راه تمسخر) به کسانی می‌گویند 
که خویشتن را (در دنیا) بزرگ می‌پنداشتند: ما پیروان 
شما بودیم» آیا می‌توانید چیزی از عذاب خدا را از سر 
ما بردارید؟! (در پاسخ) می‌گویند: اگر خداوند ما را (به 
راه رستگاری) رهنمود می‌کرد» ما هم شما را (به راه 
نجات) رهنمود می‌کردیم. (ولی ما خودمان گمراه 
بودیم و شما را نیز گمراه کردیم. هم اینک) چه بی‌تابی 
کنیم و چه شکیبائی نمائیم یکسان است (و سودی به 
حال خراب ما ندارد. و از عذاب خدا) راه نجات و گریزی 
برای ما نیست. و اهریمن (سردستة کفر و ضلال) 
هنگامی که کار (حساب و کتاب) به پایان رسید (و 
بهشتیان آمادهٌ بهشت 


خطاب به پیروان بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر 


و دوزخیان آماده دوزخ شدند» 


زبان پیغمبران) به شما وعدة راستینی داد (که 
فرمانبرداران را پاداش و نافرمانیرداران را پادافره 
خواهم داد» و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که 
ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در میان نیست) و با 
شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم) و من بر شما 
تسلّطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که شما را 
دعوت (به گناه و گمراهی) نمودم و شماهم (گول 
وسوسة مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید. پس مرا 
سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید. 
(امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد 
من می‌رسید. من امروز از اين که مرا قبلاً (در دنیا برای 
گوشه‌ای از احوال اشقیاء بود» و امّا اشاره‌ای به احوال 
سعداء شود:) کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای 
پسندیده و شایسته کرده‌اند» به باغهانی برده می‌شو‌ند 
که در زیر (کاخها و درختان) آنها جویبارها روان است 
و با اجازه و توفیق پروردگارشان جاودانه در آنجاها 
می‌مانند (و از سوی خدا و فرشتگان) درودشان 
(می‌فرستند که) عبارت است از: سلامتان بادا. 


(ابراهیم/۲۲-۲۱) 





جلد تفن 

ولا تخسین اه غافلاع یل آلظالون, نا 
هزم تشخص ل فچه الصا : 
مُقنعی رسیم ۳ یه الم طرفف او 
هو اء ۲ 
ای پیغمبرا) گمان مبر که خدا از کارهائی که ستمگران 
می‌کنند بی‌خبر است (نه» بلکه مجازات) آنان را به 
روزی حواله می‌کند که چشمها در آن (از خوف و 
هراس چیزهائی که می‌بیند) بازمی‌ماند. (ستمگران 
همچون اسیران, از هراس) سرهای خود را بالا گرفته و 
یک راست (به سوی ندادهنده) می‌شتابند و چشمانشان 
(از مشاهده این همه عذاب هراسناک) فروبسته 
نمی‌شود و دلهایشان (فرومی‌تپد و از عقل و فهم و 
رد هی لک (ابراهیم/۴۲ و ۴۲) 

قَذ مَکَروا مَکَرَهم و عند الله کرهم ون کان 
ترش رن من ال فلا تخس اه خلت 
وغدو رشْله ناه ریز ذوآنتقام. وم نجل 
الاْرَض غیر الْْض لیاوا و بر وان لو اجد 
القهار. و ترّی امُجرمین وه مقرّنین فق 
فاد د. سرابیلَهُم من قطران و تغشی وجوفی 
آلتاژ >. 


آسمانی توطته‌ها کردند و نقشه‌ها چیدند) و خدا از 
نیرنگشان آگاه است. و شریعت ثابت و استوار 
(همچون کوه‌های سر به فلک کشيده اسلام) با نیرنگ 
آنان از جای برکنده نمی‌شود. گمان مبر که خداوند با 
پیغمبران خلاف وعده می‌کند (و پیروزی را نصیب 
آنان و شکست را بهرهُ کافران نمی‌سازد). بیکمان 
خداوند چیره (بر هر کاری بوده و از کافران و 
بزهکاران) انتقام‌گیرنده است. (خداوند از کافران و 
عاصیان انتقام می‌گیرد) در آن روزی که این زمین به 
زمین دیگری و آسمانها به آسمانهای دیگری تبدیل 
می‌شوند و آنان (از گورها سر به در آورده و) در 
پیشگاه خداوند يگانة مسلط (بر همه چیز و همه کس) 


حضور به هم می‌رسانند (و نیکیها و بدیهای خود را 
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می‌نمايانند). در آن روز گناهکاران به هم بسته و در غل 
و زنجیر خواهی دید. پیراهنهای ایشان از قطران است 
و آتش سر و صورت (و سراپای وجود) آنان را فرا 
می‌گیرد. (ابراهیم /۵۰-۴۶) 
همه اينها اشاره دارد به پیکار یگانه‌ای که در دنیا 
می‌آغازد و در آخرت به پایان می‌آید. و یکی دیگری 
را بدون اين که بگسلد و پایان بپذیرد تکمیل می‌کند. 
مثالهانی که در دنیا می‌آغازد 
هی ند برد تکمیل می‌گردد. همجنین پدیدار و نمودار 
کرک نشانه‌های پیکار میان دو دسته. و وایسین نستائج 
انها نیز تکمیل می‌شود: مثل سخن خوب همچون 
درحت خورب ات که مراد درخت نبوات. و درحت 
ایمان. و درخت خیر و نیکی است. و سخن بد بسان 
درخت بد است. که مراد درخت جاهلیّت و باطل و 
تکدذیب و سر و طغیان ۲ 
‌ 
و اما حقیقت دوم که مربوط به نعمت و شکر و 


و در آخرت پایان 


سرمستی است. سراسر فضای سوره را با قالب ویهه 
خود قالب‌ریزی می‌کند. و در روند سوره پخش و 
پراکنده می‌شود. 
خداوند نعمتهائی را که به هم انسانها اعم از مومن و 
کافر, خوب و بد. شایسته و ناشایست. و فرمانبردار و 
نافرمانبردار ایشان داده است برمی‌شمرد. این مرحمت 
و مهربانی و بزرگواری و لطف خدا است که در این 
زمین نعمتهای خود را همان‌گونه که به مومن و خوب و 
فرمانبردار می‌دهد. به کافر و بزهکار و سرکش نیز عطاء 
می‌فرماید. تا سپاسگزاری نمایند و شکر نعمت بجای 
اتف خداوند سبحان این نعمت را در گسترده‌ترین و 
اشتکاراترند جولانگاه‌های هستی عرضه می‌دارد. و آن 
را در داخل چهارچوب صحنه‌های بزرگ جهان قرار 
می‌دهد: 

( له ای خلق الماوات والذض. و أنرّل من 

الما خر ی ین آلتمراتِ رٍزقا کم و 

سَخر لکم الک ری ق الْبْحْر بأفْر و خر 
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۵ 


تم انار ستر تک ال 
مر او ینکن 
سألْتتر؛ وا و آن » تعد 1 
الانسان را 1 
دا گس یط کهآ متماتها وس زا آفده نم اد 
(ابر) آسمان آب را پائین آورده است. و با آن میوه‌ها و 
دانه‌ها را پدیدار کرده است و روزی شما گردانده است. 
و کشتیها را مسخر شما نموده است تا در دریا با اجازه 
و ارادهٌ او حرکت کنند» و رودخانه‌ها را در اختیار شما 
قرار داده است (تا در آبیاری زمینها و نوشیدن آب آنها 
مورد استفاده قرار گیرند). و خورشید و ماه را مسخر 
شما کرده است که دائماً به برنامة (نورافشانی و تربیت 
موجودات زنده و ایجاد جزر و مد در اقیانوسها و 
دریاها و خدمات دیگر) خود ادامه صی‌دهند. و شب را 
(برای آسایش) و روز را (برای تلاش) مسخر شما 
ساخته است. و به شما داده است هرآنچه که خواسته 
باشید. و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید (از ببس 
که زیادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. واقعاً انسان 
شتمگن ه اسیاسی ات (اگن تعمتهای خدا را تادننه 
بگیرد و به جای پرستش دهندة نعمتها چیز دیگری را 
پرستش بکند و سر از خط فرمان آفریدگار برتابد). 
(ابراهیم/۳۴-۳۲) 
در فرستادن و روانه کردن پیغمبران به میان مردمان 
نعمتی است که يا همذ آن نعمتها برابری می‌کند. یا از 
هم آن نعمتها برتر و بالاتر است: 
کناب رن یک لتخرح آلناس من لا 
ای آلنور ‌. 
(اين قرآن) کتابی است که آن را برای تو فرستاده‌ايم تا 
این که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) از تاریکیها (و 
کمراهیهای کفر و نادانی) به سوی نور (و روشنائی 


(ابراهیم /۱) 


ایمان و دانائی) بیرون بیاوری. 
نور بزرگ‌ترین نعمتهای یزدان در جهان است. نور در 
اینجا بزرگ‌ترین نور است. نوری است که هستی انسان 


دز پرنو آن زوشتن مس کردهه تنوری است کته دل وا 





0 ۹ ۷ ۳ ۳ب 





ی 3 ‌ ۹ ری شاه دم ای 1 مرس دی ات موب سین ماگ دقع جر دی ای دق باقن اج بت هم رت تن »مس ی ی اه مره شیاه کاس کی مک عم مرخ بیلص وا دا ی با ین کر ۳۹ 


سورة ابراهیم 
رهنمودها 
احساس انسان در پرتو آن منور می‌شود ... وظيفة 
موسی مه نیز در میان قوم خودش هم همین بود. و 
این سوره بیان فرموده است. 
در گفتار جملگی پیغمبران آمده است: 

مر ۵ ۶ ۹ و و ۳۹ 

یدعوکم عفر لکم من ذنویکم 4. 

خدا شما را فرامی‌خواند تا گناهانتان را ببخشاید. 

(ابراهیم /۱۰) 

فراخواندن برای مورد عفو و مغفرت قرار دادن نعمتی 
تدان تفت اتنت: 
در فضای سخن از عفو کردن و بخشیدن. موسی قوم 
خود را به یاد نعمتهای یزدان بر وشن می‌اندازد: 

0 4 

و اذ قال مُوسی لقوّمه آذکدوا نمة ید ععة انم علیکم [د 
2 ۳ 
جاکم من | ل فزعَزن یِسومونکم شوه اب و 
4 1 و 
یدعون ج ‏ یَستَیُونَ نساء کم و نی ذالکم 
کی 


(ای پیفمبر! برای عبرت قوم خود بیان کن) وقتی را که 


۱۳ خ 


۷ 


موسی به قوم خود گفت: نعمت دادن خدا به خویشتن را 
به یاد آرید» آن زمان که شما را از فرمان فرعونیان که 
بدترین شکنجه‌ها را به شما می‌رساندند و پسرانتان را 
سر می‌بریدند و زنانتان را زنده نگاه می‌داشتند 
نجانتان داد. و در آن (عذاب و نجات) آزمایش بزرگ 
شما نهفته بود. (ابراهیم /۶) 
روند قرآنی در همچون فضائی. وعد؛ خدا به پیغمبران 
ر یادآور می‌شود: 
مرح مر ِ ملک لظابلین و للسکتتکم 
لرَض من بَعدهم. ذلک لُن خاف مَفامی و خافَ 
و عید ‌. 
پروردگارشان به آنان (که حاملان رسالات آسمانی و 
راه‌نمایان بشری بودند) پیام فرستاد که حتماً 
ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر ظلم و 
ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنيم. و من شمارا پس 
از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت می‌بخشم. این 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
(پیروزی) ازآن کسانی است که از جاه و جلال من 
بترسند و آز نهدید من بهرآسند. (ابراهیم/۱۳ و ۱۴) 

این نعمت. از جملهٌ نعمتهای بس فراوان و بسیار بزرگ 

فان ات 

روند قرآنی حقیقت افزايش نعمت به سبب شکر و 

۳ تب 
سپاسگزاری را نمودار و ات‌گاه می‌سازد: 


( و تأذن زبکم لنن شکوعم یدنک و لسن 
کت ان عَذایی لشدید . 


و (ای بنی|سرائیل! به یاد آورید) آن زمان را که 
پروردگارتان مو‌کدانه اعلام کرد که اگر (از نعمتهای 
خدادادی. به وسيلة ثبات بر ایمان و تلاش در عبادت) 
سپاسگزاری کردید. هرآینه (نعمتهای خود را) برایتان 
افزایش می‌دهم. و اگر کافر (و ناسپاس) شدید (شما را 
به عذاب دردناکی گرفتار می‌سازم و بدانید که) بیکمان 
(ابراهیم /۷) 
همراه با آن بیان می‌گردد که یزدان بی‌نیاز از شکر و 
سپاس. و از شکرکنندگان و سپاسگزاران است: 

ین کانمن الأرض معا ال 


اگر شما و هم کسانی که در زمین هستند کافر شوید و 
ناسپاس گردید. به خدا زیانی نمی‌رسد. چرا که خداوند 
توا از اسان نانوی سای شناسگر ان 
است. و اگر کسی هم بدو ایمان نیاورد و شکر انعامش 
رانگزارد. او ذاتا) ستوده است. (ابراهیم /۸) 
روند قرآنی بیان می‌دارد انسانها به طور کلّی چنان که 
باید شکر نعمت را بجای نمی آورند: 
و تمد وا نعمة اه لاتخصوها ان الانسان وم 
فار 4 
و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید (از بس که 
زيادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. واقعً انسان 
ستمگر ناسپاسی است (اگر بجای پرستش دهنده 
نعمتها چیز دیگری را پرستش بکند و سر از خط فرمان 
(ابراهیم/۳۴) 


ولیکن کسانی که درباره ایات خدا می‌انديشند. و چشم 


آفریدگار برتابد). 


سورة ابراهیم 
رهنمودها 
سر و دلشان در پرتو آن آیات بازمی‌گردد. در برابر 
بلاها و ناگواریها شکیبائی می‌کنند. و در برابر نعمتها 
شکر و سپاس می‌گویند: 
ان نی ذلک لیات کل صَبٌار شکور ‌. 
این این کار (که سرگذشت نیکان ۲ بدان است) 
برای هر شکیبای (بر مصائب و بلایای آسمانی و) 
سپاسگزار (بر انعام و عطایای الهی) دلائل بزرگی (و 
نشانه‌های سترگی بر وحدانیّت خدا) است. ‏ (ابراهیم /ه) 
روند قرانی شکیبائی و سپاسگزاری را در خود ابراهیم 
به تصویر می‌کشد. بدان‌گاه که در کنار خانهٌ خدا کعبه به 
مناجات ایستاده است. و دعای پرسوز و گدازی را 
فروتنانه سر داده است» و سراپای وجودش به حمد و ثنا 
و سپاسگزاری و شکیبائی و دعاء تبدیل گردیده است: 
«رلذ فال راهم رب جْعل هذااللد آمتاو 


وس 


ای و یی آن نفبد نفد الأْضنام. رب 2 ات له 
بان نان تینی ی من عصانی 


نک ور رح رن نی آشکنث من دریی بواد 

غیر ذي ززع ند بییک ارم رین لیقیموا 
الصّلا لصاة.فاجعل فده من آلشاس تشوي اهر 
أ1 اررفهم من رات لَم شکُوون. نا انک 
تما نی و هنن و مایق عَ او ین شنم 
ق الْرض و لاف الا تاذ وب ی 
ی الک ماعیل وٍشخاق لمع آلذغاء. 


ءِ 
زرتیله 


رب ای شم لصلاو و من دریّي. ربا و 


دعاي ز نا آغفز ی و لوالدی و له رت 
نات 6 


(ای پیغمبر! برای قوم خود بیان کن) آن‌گاه را که 


ف وق 


ابراهیم (پس از بنای کعبه) گفت: پروردگارا! این شهر 
(مکه نام) را محل امن و امانی گردانء و مرا و فرزندانم 
را از پرستش بتها دور نگهدار. پروردگارا! این بتها 
تاره از توا هرآ سا خاش خواو تا ما 
مردمان را به یکتاپرستی دعوت می‌کنم) پس هرکه از 
من پیروی کند. او آز من است. و هرکس از من نافرمانی 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
ببخشا) تو که بخشایندة مهربانی. پروردگارا! من 
بعضی از فرزندانم را (به فرمان تو) در سرزمین بدون 
کشت و زرعی, در کنار خانهة توء که (تجاوز و 
بی‌توجهی نسبت به) آن را حرام ساخته‌ای سکونت 
داده‌ام» خداوندا تا این که نماز را برپای دارند. پس 
چنان کن که دلهای گروهی از مردمان (برای زیارت 
خانه‌ات) متوجه آنان گردد و ایشان را از میوه‌ها (و 
مرا باه کنو ها پییهتد فزمار این که 3 
الطاف و عنایات تو با نماز و دعا) سپاسگزاری کنند. 


پروردگارا! تو آگاهی از آنچه پنهان می‌داریم و از آنچه 


مارا به کار آید) و هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا 
فا فان تیاس اش ۱ که بای و تفای 
سنٌ زیاد» اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. بیگمان 
پسروردگار من دعا (و نیايش همگان) را می‌شنود. 
پروردگارا! مرا و کسانی از فرزندان مرا نمازگزار کن. 
پروردگارا! دعا و نیایش مرا بپذیر. پروردگارا! مرا و 
پدر و مادر مرا و مومنان را بیامرز و ببخشای در آن 
روزی که حساب برپا می‌شود (و حسابرسی می‌گردد 
و به دنبال آن پاداش و پادافره داده می‌شود). 


(ابراهیم /۴۱-۳۵) 


از نها که تاه این صر رای تاشانی ار او 
فضای سور ه را قالب‌ریزی من گناد تعبیرات و تعلیقات 
داخل آن, با همچون فضائی هماهنگ و همنوا می‌شود: 


«و آزفهم من ارات ت له یشکرون ‌. 
ایشان را از میوه‌ها (و محصولات ساثر کشورها) 
بهره‌مند فرماء شاید که (از الطاف و عنایات تو با نماز و 
دعا) سپاسگزاری کنند. (ابراهیم/۳۷) 
نو ذلک لیات لکل صبار شکور 6. 

بیگمان در این کار تشن شگینای شند هرا دلاثل 
بزرگی است. هی ۵ 
(: تر ای لین ترا نقعه اه کفرا و اخلرا 
تزا ال 6 


۱ 





7 ۳ 7 
وا ون مره شوه مر محر سوت وم روت ای ها تم مه او ها ولو دس هون 


۳۳۹ 9[ ۳ ۳ زنن 2 ۳ با ۳ ۹ ۲ 7 ِ ی و 
لد ای یه ات مارا اور رل هون کرت کین مهف هی وی ید میت ره مق ی نی تون اسب نش ت مرت دزی و رت سر سرا هی رها بو موی ش مسش آشی دا لسیین ‏ اد ‏ ارس فد مدا من ام 


سورة ابراهیم آیات ۱-۲۷ 
جزء سیزدهم 





کفر تبدیل کردند (و بجای این که نعمت بعثت محمّد و 


کفر را برگزیدند) و قوم خود را به سرزمین هلاک و 


نایودی کشاندند. (ابراهیم /۲۸) 
( ده الذی رهب ی علی الکبر انماعسیل و 
اشحاق ِ. 


سپاس خدائی را که با وجود پیری و سن زیاد» 
اسماعیل و اسحاق را به من بخشید باهیم/۳۹) 
در پاسخ تیقمیآن بته اغنتراضن نکدیت‌کنندکان که 
بدیشان می‌گفتند ما انبیاء آدمیزاد هستیم. آمده است: 
و لکر اه ی علی مَنْ یشاء من عباده . 
ولیکن خداوند بر هرکس از بندگانش که بخواهد منت 
می‌نهد (و او را با لطف خود می‌نوازد و پیفمبرش 
می‌سازد). (براهیم/۱۱) 
منّت و بزرگواری یزدان پدیدار و نمودار ذکر می‌گردد 
تا پاسخ به تکذیب‌کنندگان هماهنگ با فضای همگانی 
سوره شود که فضای نعمت و متّت و شکر کردن و 
ناشکری نمودن است. 
بسدین منوال و بر این روال. تعبیر وازگانی. با 
سایه‌روشنهای فضای همگانی. در سراسر سوره همگام 
و فسو می‌گردد. همان‌گونه که شیوهٌ هماهنگی و 
همآوائی ترش دز فران استتا: 
0 
سوره به دو بند و بخش تقسیم می‌شود. دو بند و بخشی 
که حلقه‌های زنجیره آنها به یکدیگر متصل و مرتبط 
هستند: 
بند و بخش نخستین دربرگیرنده بیان حقیقت رسالت و 
حقیقت رسول است. و پیکار میان ملتهای پیغمبران با 
گروه‌ها و دسته‌های تکذیب‌کنندگان را در دنیا و آخرت 
به تصویر می‌کشد. و بر آن پیکار با کلامی همچون 
سخن پاک و سخن ناپاک پیرو می‌زند. 
بند و بخش دومین از نعمتهای خدا بر انسانها سخن 
می‌گوید. و کسانی را بیان می‌دارد که در برابر این 
نعمت ناسپاسی می‌کند و سرمست و مغرور مي‌شوند. 





فی‌ظلال الرآن 

جلد چهارم 
و افرادی را هم بیان می‌دارد که بدین نعمت ایمان 
آورده‌اند و سپاس آن را می‌گویند. اّلین نمونه آنان 
اه نی انا توس فاشتکا زاکن را ور 
زنجیره‌ای از سخت‌ترین و بدترین صحنه‌های قیامت که 
خلاصه‌ترین و لبریزترین صحنه‌ها از حرکت و جنبش و 
حیات و زندگی است به تصویر می‌کشد. ستمکارانی که 
در برابر نعمت خدا ناسپاس بوده و کفران نعمت می‌کنند 
... تا بدین وسیله سوره به گونه‌ای به پایان آید که با 


سرآغاز سوره هماهنگ باشد: 7 
«هذا یلا غ ناس و لوا به, و یلوا[ هو | 
واعت ولد کر اور االالباب 6 . 


این (قرآن) به عموم مردم ابلاغ می‌گردد تا ترسانده 
شوند و بدانند که خداوند یکی بیش نیست و خردمندان 
(از خواندن قرآن) پند و اندرز گیرند (و خویشتن را در 
پرتو آن از آتش دوزخ دور کنند و به بهشت برسانند). 
(ابراهیم /۵۲) 


پس اینک با بند و بخش نخستین در روند قرآن» همراه 





شیاین 


3 صکیّ آ آننه که ۳ 


۴ یت مس من الظلمنت 


0 










اش باذن رب مدای ٍِ 
راز لارض وتیل 


و۳ مرت 7 ۳ 


منم یتک تن 
0 ون ات تب 
قو مک م ۷ 

زک ز ده کینک ی رتکر و 


مات و [ً 








سورة اپراهیم آیات ۱-۲۷ 
جزء سیزدهم 


۱ 


ود ال مومی لقویه آذک رواشم له میک 


۳۳ نکن توت یو وتان 
مه » ۱ هك سح و و 

وب عحورک ی رس 
دلکم بل / من رحس ۹ عظیم : ره 
رْک لین شک گر تواگزید که وین کفررزن 


دای آشنید ‌ 


مس 


6 وت 








د لا وال موی ان کرو نم رورمنفیالارض 

یماکان مه تیبرت 

روم و وی وی 
هم باتهم بر و و باا رت 


واآیدنهرن که 
مر مرخ بر من 


و وی کون تایه مب 6 قالت 
رسله مرآ ال ءكَفاطر) سوت وا والاض یوک 


عفر یغت کم تن ویک نوخ رسک رل تج 
مسق الواان انشم زلا مکرینلا ترببون آن وتا 
عَع کین با تشک شیب( 
ال رس وشن لامک نلک رکه 
یم کل من دام تا وچ 
یتقو سک منرت 

60 ّ أَلاتوکّلعل نتشک 
و ویو سم و وتو 

پوس موی رکف مار یک 


س_ 9 





۳ 








کن ۳ مظن مر ۶ و1 ۵ مر 





و رهم 
کرک نیوک یر زر واستَْت وا 1 
مرس ۳ 





و ندیه ۳ 
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جزه تون 
قیْضل ال من شام دی ص من یشاء و هو اْعَزیژ 
الکم ‌. 
الف.لام.را. (اين قرآن) کتابی است که آن را برای تو 
فرستاده‌ایم تا اين که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) 
باتوفیق و تفضل پروردگارشان, از تاریکیها (و 
کمراهیهای کفر و نادانی) به سوی نور (و روشنائی 
ایمان و دانائی) بیرون بیاوری (یعنی که) به راه خدای 
چيرة ستوده (درآوری). خدائی که آنچه در آسمانها و 
آنچه در زمین است ازآن او است. وای بر کافران که 
عذاب سخنی (و مجازات شدیدی) دارند» (چرا که در 
چنگ خدای غالب بر هر چیز و سالک همه چیز 
گرفتارند). کسانی که زندگی دنیا را بر زندگی آخرت 
تو هه از نیز ع رتسا وان زا ها انز 
راه خسدا را نسادرست نشان داده و کج و معوم 
می‌نمايانند. آنان در گمراهی سخت و ژرفی گرفتارند. 
(ای محمّد!) ما هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ایم مگر این که 
به زبان قوم خودش (متکلّم بوده است) تا برای آنان 
(احکام الهی را) روشن سازد (و حقائق را تبیین و تفهیم 
کند). سپس خداوند هرکس را که (به فرمان آسمانی 
گوش نکرده است) گمراه ساخته است و هرکس را که 
(برابر دستور آسمانی حرکت نموده است) رهنمود 
ساخنه است. و او چیره (بر هر کاری است که بخواهد. 
و کار هانی دازا بخکت نت 

الف.لام.را 

فرستاده‌ایم». این کتابی که از جنس همین حروف ساخته 

شده است. کتابی است که آن را برای تو فرستاده‌ایم. تو 


# «کسستابی است که آن را ببمرای و 


۷ را پدید نیاورده‌ای شالت نکرده‌ای. آن را برای تو 
فرستاده‌ايم رای هدفی: 
(شخرج اس من ابقر 4 
تا این که مردمان را (در پرتو تعلیمات 9 
(و گمراهیهای کفر و ندنی) به سوی نور (و روشنائی 
ایمان و دانائی) بیرون بیاوری. 
تا انسانها را از تاریکیها بیرون بیاوری. تاریکیهای 
وهم و گمان و پوچی و پوچ‌گرائی. تاریکیهای اوضاع و 


6 خ 
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احوال و تقلیدهای کورکورانه و آداب و رسوم جاهلانه. 
تاریکیهای سرگشتگی و سرگردانی در بیابان برهوت و 
بی‌نشان اربابان و خداگونگان گوناگون. و تاریکیهای 
دست و پا زدن در جهان‌بینیها و ارزشها و معیار ... تا 
مردمان را از همگی این تاریکیها بیرون بیاوری و به 
سوی نور رهنمود گردانی. نوری که این تاریکیها را 
می‌زداید. این تاریکیها را از جهان درون و از جهان 
انديشه می‌زداید. و از واقعیّت زندگی و ارزشها و 
اوضاع و احوال و تقالید کورکورانه و آداب و رسوم 
جاهلانه پاک می‌نماید. 
ایمان به یزدان نوری است که در دل می‌درخشد. و با 
آن هستی بشری درخشان می‌شود. هستی بشری که 
آمیزه‌ای از گل غلیظ و از نفخة روح متعلق به خدا در 
او است. هرگاه وجود انسان از درخشش این نفخه یزدان 
خالی گردد. و هرگاه این درخشش در وجود انسان پنهان 
شود. انسان به گل سیاهی تبدیل می‌شود. گلی که 
همچون حیوان از گوشت و خون است و بس. چه 
گوشت و خون به تنهائی از جنس گل و مادهٌ زمین 
شتت | گن این درخشش نباشد که روح گفته می‌شود و 
خدا ان را به پیکر انسان دمیده است و او را به تکان و 
جنبش درانداخته است. انسان کی انسان است؟ ایمان 
نت کنو رو راضات ان روف مر کنر سار 
صفایش می‌بخشد. و در این وجود تاریک روان و 
منوّرش می‌سازد. و این وجود تاریک تس را نیز در 
پرتو آن درخشان و تابان می‌نماید. 
ایمان به یزدان نوری است که نفس انسان در پرتو آن " 
نورانسی و رخشان می‌شود و راه را می‌بیند و راه را 
آشکار رو به خدا می‌بیند. دیگر همچون نفسی تاریکی 
با آن نمی‌آلاید. و تاریکیهای وهم و گمان و مه و ابر 
خرافات. يا تاریکیهای شهوات و مه و ابر طمعها و 
ازها, او را در چینها و لایه‌های خود نمی‌پیچد و در 
درون خود نهان نمی‌دارد. هرگاه همچون نفسی راه را 
دید در راستای هدایت حرکت می‌کند و به پیش 
می‌رود. بدون این که بلغزد و سکندری بخورد و 
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پریشان و نابسامان گردد. و بدون اين که متردد و حیران 
و سردرگم شود 

اتنان بهیودان توری امت کته زنیدگی دز پریور آن 
درخشان و تابان می‌شود. با نور ایمان همه مردمان 
بندگان برابری می‌شوند. و پیوند خویشاوندیشان در 
ایمان به خدا به یکدیگر می‌رسد. و کرنش بردن و 
پرستش کردن ایشان خاص یزدان می‌شود. و برای کسی 
جز او انجام نمی‌شود. و لذا مردمان به دو دستة بندگان 
و طاغیان تقسیم نمی‌گردند. پیوند شناخت خدا ایشان را 
با هستی ارتباط می‌دهد. شناخت خدائی که اين جهان و 
هرکس و هرچه در آن است با قانون و فرمان او در 
گشت و گذار است. در این صورت مردمان با جهان و با 
هرکس و هرچه در آن است در صلح و صفا و امن و 
امان بسر می‌برند. 

ایمان به یزدان نوری است. نور عدل و داد نور آزادی 
و آزادگی. نور شناخت. و نور انس و الفت در جوار 
شزا و اطیضای ند غدالت و نعمت: و عکمت وان در 
شادی و نعمت. و در غم و زیان و ضرر مالی و بدنی. 
آن اطمینانی که به دنبال شکیبائی بر بلا و مصیبت. و به 
دنبال شکر بر نعمت و خوشی. در پرتو نور درک و فهم 
حکمت در بلا و غیربلا به انسان دست می‌دهد. 

ایمان به خدا در الوهیّت و در ربوبیّت. برنامه کامل 
زندگی است نه فقط عقیده‌ای است که دل را فرا 
می‌گیرد و بدان نور می‌ریزد ... برنامهٌ یک زندگی 
است که بر پايةٌ بندگی یزدان يگانة جهان, و براساس 
کرنش بردن و پرستش کردن ایزد یکانهٌ سبحان, و بر 
بنیاد رهائی از ربوبیّت بندگان, و برتری پیدا نمودن بر 
حاکمیّت ایشان, استو ار و برقران می‌گرده: 

با فطرت بشری, و سازگاری با 
نیازهای حقیقی این فطرت است. آن سازگاری و 
سازشی که زندگی را از سعادت و نور و آرامش و 
آسایش لبریز می‌کند. همان‌گونه که در این برنامه 
استقرار و ثباتی وجود دارد که جامعه را از دگرگونیها و 
دست و پا زدنها محفوظ می‌کند. دگرگونیها و دست و پا 


در این برنامه سازش 
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زدنهائی که جامعه‌هائی بدان گرفتارند که در برایر 
ربوبیّت بندگان. و حاکمیّت بندگان و برنامه‌های بندگان 
برای سیاست و فرمانروائی و اقتصاد و اجتماع و برای 
اخلاق و رفتار و آداب و رسوم. کرنش می‌برند و 
اطاعت می‌کنند ... گذشته از اينهاء این برنامة الهی 
نمی‌گذارد نیرو و توان انسانها هدر شود و هرز رود در 
خدا ساختن بندگان. و جشنها برپا کردن و طبل و دهل و 
سورنا زدن برای طاغو تها!!! 
تطعً در فراسوی این تعییر گوتاه: 
(یشخرح آلثاس من ات لور 
تا این که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) از تاریکیها 
(و گمراهیهای کفر و نادانی) به سوی نور (و روشنائی 
ایمان و دانائی) بیرون بیاوری. 
کرانه‌های دوردستی از حقائق سترگ و ژرفی در جهان 
خرد و دل, و در جهان زندگی و واقعیّت 
حقائقی که تعبیر بشری به گرد آنها نمی‌رسد. ولی 


7 


ان است. 


بدانها اشاره می‌کند! 
م ۳ م2 رم 4 45 
رهم ». 


تا این که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) با توفیق و 
تفضّل پروردگارشان از تاریکیها (و کمراهیهای کفر و 
نادانی) به سوی نور (و روشنائی ایمان و دانائی) 
بیرون بیاوری. 
در توانائی پیغمبر حشر جز تبلیغ و رساندن پیام 
نیست. جزو وظيفهٌ او جز بیان کردن و روشن نمودن 
نیست. و امّا بیرون آوردن مردمان از تاریکیها به سوی 
نور. تنها وقتی صورت می‌پذیرد که یزدان اجازه و 
توفیق دهد. در این صورت برابر سئت و فانونی که 
اراده و مشیّت خدا آن را می‌پسندد این کار انجام 
می‌گیرد. و در این میان پیغمیر جز پیامبر ین 
(شخرج آاس من ات ی شور ان ریم 
.ال صراط الْعَیز احمید >. 
تا این که مردمان را (در پرتو تعلیمات آن) با توفیق و 
تفضّل پروردگارشان. از تاریکیها (و کمراهیهای کفر و 
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نادانی) به سوی نور (و روشنائی ایمان و دانائی) 

بیرون بیاوری (یعنی که) به راه خدای چیرة ستوده 

(درآوری). 
صراط بدل از ور است. صراط خداء راه او. و سنت او 
و قانون او است که بر هستی فرمانرواشی می‌کند. و 
شریعت او است که بر زندگی فرمانروائی دارد. نور به 
سوی این راه هدایت می‌دهد و رهنمود می‌کند. یا نور 
همان راه است. این معنی بهتر است. چه نوری که در 
خود نفس درخشان است. همان نوری است که در خود 
جهان رخشان است. آن هم همان سنّت که قانون است و 
آن هم خود شریعت است. نفسی که در اين نور زندگی 
می‌کند در فهم و درک راه خطا نمی‌پوید. و در فکر و 
انديشه به خطا نمی‌رود. و در رفتار و کردار اشتباه 
نمی‌کند. پس همچون نفسی بر راه راستی قرار دارد. 

(صراط الْعَزیز الخمید 6. 

جر سود 
آن خدائی که دارای نیروی چیره و مسلط است و او را 
می‌ستایند و وی را سپاسگزاری می‌نمایند. 
قدرت در اینجا برجسته نموده می‌شود تا کافران بدان 
تهدید گردند و بیم داده شوند. حمد و سپاس نیز آشکارا 
پیش کشیده می‌شود تا یادی از سپاسگزاران گردد " 
آن‌گاه شناخت خدا مطرح می‌شود. خداوند سبحانی که 
مالک هر آن چیزی است که در اسمانها و در زمین 
است. بی‌نیاز از مردمان است. چیره بر جهان و هرچه و 
هرکه در آن است: 

( ال الیل ما ق ارات و ما الأرّض 6. 

ره که آنچه ۳ شتا و 1 ۳ ازآن 

او است. 
هرکس از تاریکیها و گمراهیهای کفر و نادانسی بیرون 
بیاید و راه هدایت درپیش گیرد. چه خوب. در اینجا 
چیزی دربارهٌ همچون کسی ذکر نمی‌شود. بلکه روند 
قرأنی به پیش می‌رود و به تهدید کردن و بیم دادن 
کافران می‌پردازد. و ایشان را با واویلای از عذاب 


شدیدی می‌ترساند. عذاب شدیدی که به سیب 
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8 ی 1 
ناشکری و کفران این نعمت دامنگیرشان می‌شود. نعمت 
فرستادن پیغمبر لش همراه با کتاب قران, تا آنان را 
از تاریکیها و گمراهیهای کفر و نادانی بیرون بیاورد و 
به سوی نور رهنمودشان گرداند. این هم نعمت بزرگی 
است که هیچ انسانی چنان که باید نمی‌تواند شکر آن را 
بجای آورد. پس اگر کفران نعمت شود چه؟: 
س ۳ ً ۳ ۳ ‌ مر 
و وی للکافرین من عذاب شدید 4. 
و وای بر کافران که عذاب سختی (و مجازات شدیدی) 
دارند. (چرا که در چنگ خدای غالب بر هر چیز و مالک 
یی هه پره ادآرد ار علت ناماس کساش که نیت 
خدا را سپاس نمی‌گزارند و منکر نعمتی می‌گردند که 
پیغمبر له بزرگوار خدا با خود به ارمفان آورده 
انیت 
52 ات ی از ام کت ۵ نت ۵بم 
الذین یَسْتَحیّون احياة الدنیا عل الاخرة >. 


می د هند. ۲ 
م ام ۳ ی و زیر 
و یصدون عن سّبیل الله و یبُغونهاعوجاء اولنک 


ها ها ات 

نادرست نشان داده و کج و معوح می‌نمایانند» آنان در 

گمراهی سخت و ژرفی گرفتارند. 
جه دوست داشت زتدگی دنا نی دادن آن سر 
آخرت. با تکالیف و وظائف ایمان برخورد پیدا می‌کند. 
و با ماندگاری بر راه خدا مخالف می‌افتد. ولی زمانی 
که آخرت بر دنیا برتری داده می‌شود. کار بدین شکل 
نخواهد بود. زیرا عشق به آخرت مایهٌ اصلاح دنیا 
می‌گردد. و استفاده از دنیا معتدل می‌شود. و در زندگی 
خدا درنظر گرفته می‌شود و به گونه‌ای از نعمتهای دنیا 
بهره‌برداری می‌گردد که موجب خشنودی یزدان گردد. 
در این صورت برخورد و مخالفتی میان برتری دادن 
آخرت بر دنیا و بهره‌مندی از کالاها و لذتهای این 
جهانی. پیش نمی آید. 
کسانی که دلهایشان را متوجه آخرت می‌سازند و دل به 
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آضرت می‌دهند. بهره‌مندی و استفاده از کالاها و 
لذتهای دنیا را نیز از یاد بل و ار هت نم دا 
همان گونه که به گمان کج‌اندیشان می‌رسد و عشق به 
آخرت را باعث از دست دادن نعمتها و خوشیهای این 
دنیا می‌انگارند - در اسلام اصلاح آن جهان در گرو 
اصلاح این جهان است. و ایمان به خدا مقتضی حسن 
خلافت در زمین و انجام جانشینی به نحو احسن است. 
حسن خلافت و انجام جانشینی در زمین هم عبارت 
است از آباد کردن زمین و بهره‌مندی از چیزهای حلال 
و پاک آن است. در اسلام به ترک دنیا گفتن و به انتظار 
قیامت نشستن وجود ندارد. ولیکن در اسلام آباد کردن 
زندگی با حق و عدل و شکیبائی و پایداری برای کسب 
قیاع شاه بان امادساری ات استا:: 
اسلام این چنین است. 

ولی کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت برتری می‌دهند, 
نمی‌توانند به هدفهای خود برسند که ترجیح نعمتهای 
زمین. کسب حرام. استثمار مردمان. خیانت بدیشان و 
به بندگی کشاندن آنان است ... همچون کسانی چون در 
پرتو نور ایمان به خداء و در پرتو ماندگاری بر راستای 
راه هدایت خدا. به این هدفهای خود نمی‌رسند. بدین 
جهت سعی می‌کنند خود را و مردمان را از راه خدا 
بازدارند. و راه خدا را کج بخواهند و کج نشان دهند. و 
راستی و درستی و عدالت و دادگری را در آن برجای 
نگذارند. این‌گونه کسانی وقتی که خود را و دیگران را 
از راه خدا بازداشتند. و زمانی که از راه راست خدا کج 
شدند. و عدالت و دادگری موجود در راه خدا را رها 
کردند. تنها بدین هنگام است که می‌توانند ستمگری 
کنند. و سرکشی و طغیان نمایند. و خیانت ورزند. و به 
گول زدن بپردازند. و مردمان را به فساد و تباهی 
تشویق و ترغیب کنند و برانگیزند. آن وقت است که 
آنچه می‌خواهند آن شود و هدف ایشان حاصل شود که 
نعمتهای زمین را ازآن خود کردن, کسب حرام نمودن 
کالای پست را به دست آوردن, خوار و رذل از زندگی 


بهر مد شدن. تکیر و خود بزرگ‌بینی در زمین نمودن» 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
و مردمان را بدون مقاومت و اوقات تلخی بنده و برده 
کردن است. 
برنامة ایمان زندگی را و زندگان را محفوظ و مصون 
می‌کند. از خودکامگی کسانی که زندگی دنیا را ببر 
زد کین آخرت برتری مي‌دهند. و نعمتهای این زندگی 
را برای خود می‌خواهند. 

و ا سنا ین زشول لا پلسان مه یی 
مخها نما فص وی را تاودا مگ اه که 
به زبان قوم خودش (متکلّم بوده است) تا برای آنان 
(احکام الهی را) روشن سازد (و حقائق را تبیین و تفهیم 
کند). 

این نعمت. نعمتی است که در هر رسالتی مردمان را 
دربر می‌گيرد. تا برای پیغمیر ممکن گردد مردمان را از 
گمراهیها و تاریکیها نجات دهد و به سوی نور با اجازه 
و توفیق خدا بکشاند. چاره‌ای از این نموده است که آن 
پیغمبر را به زبان قوم خود روانه کند. تا ببرای ایشان 
مطالب و مقاصد رسالت را بیان دارد و روشن کند و 
آنان هم سخن او را درک و فهم کنند. و هدف رسالت به 
تمام و کمال انجام بگیرد و پیاده گردد. 

پیغمبر علض به زبان قوم خود برانگیخته شد و روانه 
گردید. هرچند که پیغمبر برای جملگی مردمان بود. از 
انجا که قوم او می‌بایستی پس از او رسالت وی را به 
همگی مردمان برسانند و ابلاغ گردانند. و عمر مبارکش 
هم محدود بود. بدو دستور داده شد پیش از دیگران 
قوم خود را به سوی خدادعوت کند و به اسلام 
فراخواند» تا جزیر:ةالعرب دربست ازآن اسلام گردد. و 
بدین خاطر پرورشگاهی شود که حاملان رسالت 
محمد 2 باشند و آن را به سائر نقاط زمین 
برسانند. این کار عملا به وقوع پیوست. قضاو قدر 
خداوند آگاه و داناء چنین خواسته بود همین که 
پیغمبر لش وفات یافت. اسلام به آخضرین مرزهای 
جزیرتلعرب رسیده بود. پیسر و سپاه امه را به 
اطراف جزیرةالعرب گسیل فرمود. سپاهی که 











زد 





یهار ی تارف فان ای سین هت ی و ی ان وت 


وس انس نوتدای ات نیقی تشر موی انس همطل دس خق که هی خر اس مینک برس که مس وهی اه ری ی فک و 
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پیفمبر ی وفات یافت و هنوز حرکت نکرده بود .. 
درحسقیقت پسیغمبر 7 نامه‌هائی را به خارج 
جزیرةالعرب فرستاد و مردمان را به اسلام فراخواند. تا 
رسالت او مصداق پیدا کند که برای همگی انسانها 
است. ولیکن چیزی که خدا برای او مقدر و مقزّر کرده 
بود. و چیزی که با سرشت عمر محدود بشری می‌خواند 
و با آن هم‌آهنگ و هم‌آوا است. ایین است که 
پیغمبر 27 رسالت را به زبان قوم خود به قوم 
پرساند. و رسالت او به سائر مردمان جاهای دیگر از 
راه حاملان این رسالت برسد و ابلاغ شود ... این هم 
انجام پذیرفت ... لذا هيچ‌گونه مخالفتی میان رسالت او 
برای جملگی انسانها. و میان رسالت او به زبان قوم 
هید مد رقم هه و روت 
واقعیّت زندگی هم چنین شد. 
و ها أَزسَلنا من ول الا بلشان قومه لین 

م9 9 

م ». 

(ای محمّد!) ما هیچ پیغمبری را نفرستاده‌ايم مگر این که 

به زبان قوم خودش (متکلّم بوده است) تا برای آنان 

(احکام الهی را) روشن سازد (و حقائق را تبیین و تفهیم 

کند). 

(فَیْضل له من یشاء و دی من یشاء 6. 

سپس خداوند هرکس را که (به فرمان آسمانی گوش 

نکرده است) گمراه ساخته است و هرکس را که (برایر 

دستور آسمانی حرکت نموده است) رهنمود ساخته 


است. 
بدین هنگام وظیفة پیغمبر 3244 - هر پیغمبری ‏ به 
پایان می‌آید. وقتی که پیفمبر رسالت را بیان و تبلیغ 
کرد کار او تمام می‌شود. امّا هدایت یا ضلالتی که 
مترتب بر بیان و تبلیغ او است. در قدرت او نیست. و 
به آرزوی وی هم نیست. بلکه هدایت يا ضلالت جزو 
کارهای خدا است. خدا ستتی را برای آن پدید آورده 
است که اراده و مشیّت مطلقهٌ او خواسته است. هرکه 
راه ضلالت را درپیش گیرد گمراه می‌گردد. و هرکه راه 
هدایت را درپیش گیرد هدایت می‌یابد و به مقصد 
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می‌رسد. هم این و هم ۳ از اراده و مشیّت یردان 

پیروی می‌کند. اراده و مشیِتی که سنّت او را در زندگی 

پدید آورده است. 
(وَ هو لْزیژ اک . 
و او چیره (بر هر کاری است که بخواهد و کارهایش) 
دارای حکمت است. 

خدا قادر و توانا بر چرخاندن و گرداندن کار و بار 

مردمان و زندگی ایشان است. برابر حکمت و تقدیری 

کار و بارشان را اداره می‌کند و دچار تسبدیل و تغییر 

می‌گرداند. چه کارها ناسنجیده و بدون رهنمود و تدبیر 

به خود رها نشده است. 

‌ 

رسالت موسي نب نیز به زبان لوم جودس بوده است: 
ولد زسلنا موسی با یات آن آخرج قزمک من 
لاب ال رهز رهم ما ق لک 
لیات لِکل صٌار شکور. را فال موس له 
آذکروا نما علک [ آجاکم من آل فرعَون, 

نکم سُوع لْعذاه و دیون نا کم و 

سیون نس کم وق الک باه سن ریم 
عظم. و 3 تن ریکم؛ نن که گزی دنکن و 
نک من عذابی آشدید و فال مُومی ان توا 
نماض بمیعً ان له َو ید 4. 
موسی را همراه با آیات (و مویّد به معجزات) خود 
فرستادیم (و بدو دستور دادیم) که قوم خویش را از 
تاریکیهای (کفر و جهل) بیرون بیاور (و) به سوی نور 
(ایمان و دانش رهنمود گردان) و روزهای خوشی و 
ناخوشی و نعمت و نقمتی را به یادشان بیاور که خدا بر 
سر گذشتگان آورده است. در این کار (که بیان 
سرگذشت نیکان و بدان پیشین است) برای هر شکیبای 
(بر مصائب و بلایای آسمانی و) سپاسگزار (بر انعام و 
عطایای الهی)» دلائل بزرگی (و نشانه‌های سترگی بر 
وحدانیّت خدا) است. (ای پیغمبر! برای عبرت قوم خود 
بیان کن) وقتی را که موسی به قوم خود گفت: نعمت 
دادن خدا به خویشتن را به یاد آرید» آن زمان که شما را 
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از فرمان فرعونیان که بدترین شکنجه‌ها را به شما 
می‌رساندند و پسرانتان را سر می‌بریدند و زنانتان را 
زنده نگاه می‌داشتند نجانتان داد» و در آن (عذاب و 
نجات) آزمایش بزرگ شما نسهفته بود. و (ای 
بنی‌اسرائیل! به یاد آورید) آن زمان را که پروردگارتان 
موکُدانه اعلام کرد که اگر (از نعمتهای خدادادی, به 
وسيلة ثبات بر ایمان و تلاش در عبادت) سپاسکزاری 
کردید. هرآینه (نعمتهای خود را) برایتان افزایش 
هی ده و آگر اف از تاشمیاش) هدید رها را به غذانت 
دردناکی گرفتار می‌سازم و بدانید که) بیکمان عذاب من 
بسیار سخت است. و موسی گفت: اگر شماو همه 
کسانی که در زمین هستند کافر شوید و ناسپاس 
گردید» به خدا زیانی نمی‌رسد. چرا که خداوند بی‌نیاز 
(از ایمان ایمانداران و سپاس سپاسگزاران است. و اگر 
کسی هم بدو ایمان نیاورد و شکر انعامش را نگزارد. او 
ذاتا] شتوده اسست: ۱ 
تعبیر قرآنی واژه‌های دستور به موسی و دستور به 
محتد - علمپیا صَلاة ال و سَلامٌهٌ - را همسان 
می‌گرداند. همان‌گونه که همگام با طرز اداء سخن در 
سوره است. و چندی پیش از آن صحبت کردیم. چه 
دستور در آنجا اين چنین بود: 
یفرح اش ین ات یر 4 
تا این که مردمان را (در پرتو تعلیمات قرآن) از تاریکیها 
(و گمراهیهای کفر و نادانی) به سوی نور (و روشنائی 
ایمان و دانائی) بیرون بیاوری. 
و دستور در اینجا این چنین است: 
(أن آَخرح قوَمک من لظلْاتِ ای ارف 
(بدو دستور دادیم) که قوم خویش را از تاریکیهای 
(کفر و جهل) بیرون بیاور (و) به سوی نور (ایمان و 
دانش رهنمود گردان). 
دستور نخستین به جملگی مردمان است. و دستور دوم 
دقرم فوعی نوی هت یکسان است: 
(آن آخرع مک من آلظْلیات ای و 
دکره هم پا یام اه . 
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(بدو دستور دادیم) که قوم خویش را از تاریکیهای 
(کفر و جهل) بیرون بیاور (و) به سوی نور (ایمان و 
دانش رهنمود گردان) ... و روزهای خوشی و ناخوشی 
و نعمت و نقمتی را به یادشان بیاور که خدابر سر 
گذشتگان آورده است. 

همه روزها روز خدا است. ولیکن در اینجا مقصود به 


یاد ایشان آوردن روزهائی است که در آننها برای 


انسانها یا برای گروهی از آنان کار برجسته یا 
خارق‌العاده و معجزه‌ای با نعمت با نقمت روی داده 
است و روزهای خوشی يا ناخوشی برای آنان بوده 
است؛ همان‌گونه که در داستان تذکر موسی به قوم خود 
خواهد آمد. موسی ایشان را به روزهائی که داشته‌اند 
تذکّر می‌دهد. و روزهائی را خاطرنشان ایشان می‌سازد 
که اقوام نوح اه در کسای دس انا 
داشته‌اند. روزها اینها بوده است. 
اد ی الک لیات لِکل یار کورٍ 4. 
بیگمان در این کار (که سرگذشت نیکان ۲ بدان پیشین 
است) برای هر شکیبای (بر مصائب و بلایای آسمانی 
و) سپاسگزار (بر انعام و عطایای الهی) دلائل بزرگی (و 
تقتانه‌های تفر کی فر ف انیت هدا] ازست: 
در میان این روزها روزهای سخت و دشوار و ناخوشی 
بوده است که شکیبائی را می‌طلبیده است و شکیبائی را 
به محک آزمایش زده است. و در میان آنها روزهای 
آسایش و آرامش و خوشی و نعمت بوده است که 
سپاسگزاری و شکر خدا را می‌طلبیده است و شکر 
هت راب معا اومانشن رده است: کش که شکیبااو 
سیاسگزار باشد آن کسی است که معنی این آزمایشها 
را درک و فهم می‌کند. و فراسوی آنها را می‌خواند و 
می‌داند. و در آنها پند و اندرزی برای خود می‌یابد. 
همان‌گونه که در آنها دلداری و یادآوری می‌بیند. 
موسی شروع به ادای رسالت خود می‌کند. و قوم خود 
را تذکر می‌دهد ی روزگاران می‌اندازد: 
فان موس لقزمه: کرو 
ناکم من آل رون یَُومُونکم شوء داب و 


0 
۰ 
1 


بطم ٩‏ 
نغمه اه علیکم اد 











ِ ۱ چزء سیزدهم 
2 ۱ وه وی ار کدی ها 1 و ۵ ۲ 
یذمون أبْناء کم و ستَخیون نساء کم و نی ذالکم 


رنه ها دزی ام رای ات کش میمرت ناس وه هت بان ری رنه رو تفت و وی ب ند 
و نز 0 ات 2 یش ری د مورک سس سر و 


(ای پیغمبر! برای عبرت قوم خود بیان کن) وقتی را که 
موسی به قوم خود گفت: نعمت دادن خدا به خویشتن را 
به یاد آرید» آن زمان که شما را از فرمان فرعونیان که 
بدترین شکنجه‌ها را به شما می‌رساندند و پسرانتان را 
سر می‌بریدند و زنانتان را زنده نگاه می‌داشتند 
نجاتتان داد. و در آن (عذاب و نجات) آزمایش بزرگ 


3 موسی قوم خود را به باد تعمت خدا فان می‌اندازد. 


نعمت رهائی از بدترین عذابی که از فسرعونیان 


می‌دیدند. فرعونیان عذاب را بر سرشان می‌آوردند 3 


3 پیوسته برایشان می‌خواستند. بدین یت عدابشان 
3 .۰ 
7 عذایشان سر بریدن پسرانشان و زنده نگاه داشتن 


دخترانشان بود. تا بدین وسیله نیروهای بازدارنده را در 


میانشان بگسلند. و ضعف و خواریشان را بر دوام و بر 
قرار نگاه دارند. نجات دادن ایشان از اين حال نعمت 
قابل ذکری است. تذکُر داده می‌شود تا شکر و سپاس آن 
گفته شود. 

ون ذالکم بلاء من ربکم عَظمٌ 6. 

و در آن (عذاب و نجات) آزمایش بزرگ شما نهفته 


است. 
نخست آزمایش با عذاب است. امتحان شکیبائی 
پایداری» خویشتنداری, ارادهٌ استوار برای نجات. و به 
کار پرداختن و به تلاش ایستادن در راه نجات است. 
شکیبائی هم تحمّل خواری و پستی و شکنجه نیست و 
بس. ولیکن شکیبائی تاب آوردن در برابر عذاب. بدون 
کرنش کردن و خواری نمودن و شکست روانی نشان 
دادن است. شکیبائی استمرار اراد قوی بر نجات یافتن 
است. شکیبائی آمادگی پیدا کردن برای رویاروئی با 
ستم و طاغیان و سرکشان است. در غیر این صورت 
شکیبائی آن شکیبائی نیست که مورد سپاس قرار گیرد. 


بلکه 7 تسلیم خواری و ب پستی شدن است ... دومی 
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آزمایش با شکر و سپاس, و اعتراف به نعمت خدا و 
استقامت بر هدایت به پاس نجات و رهائی است. 
موسی در بیان رسالت و تبلیغ آن به قوم خود به پیش 
می‌رود. بعد از آن که ایشان را به ياد روزگاران خود 
انداخته بود. و ایشان را از هدف عذاب و نجات آگاه 
کرده بود. و بدیشان فهمانده بود که باید در برابر عذاب 
شکیبائی و استقامت نشان داد. و در برابر نجات و 
رهانی شکر و سپاسگزاری کرد ... موسی به پیش 
می‌رود تا برای قوم خود بیان دارد که خدا چه پاداشی یا 
پادافرهی را بر شکر کردن و ناشکری نمودن مترتّب 
فرموده است: 
«و لذ أَذْن یکمن شکوتم لاأزیدنکم» و تن 
من عذابي َشد یذ »۰ 
و (ای بات الا به یاد آورید) آن زمان را که 
پروردگارتان مژ‌کدانه اعلام کرد که اگر (از نعمتهای 
خدادادی, به وسیلة ثبات بر ایمان و تلاش در عبادت) 
سپاسگزاری کردید» هرآینه (نعمتهای خود را) برایتان 
افزایش می‌دهم. و اگر کافر (و ناسپاس) شدید (شما را 
به عذاب دردناکی گرفتار می‌سازم و بدانید که) بیگمان 
عذاب من بسیار سخت است. 
ما در مقابل این حقیقت بزرگ می‌ایستیم: حقیقت 
افزایش نعمت به سبب شکر نعمت. و عذاب شدید به 
سبب کفران نعمت. 
ما در مقابل این حقیقت می‌ايستيم. در لحظة نخستین 
دلهایمان بدان اطمینان پیدا می‌کند و می‌ارامد. چون 
این وعد؛ُ راستین خدا بدان است. قطعاً باید تحقّق یابد 
و در هر حال توف هگن می‌خواهیم مصداق 
این حقیقت را در زندکن ببينيم. و اسباب و علل ظاهری 
آن را مشاهده کنیم. ما زیاد معطل نمی‌شویم و به دنبال 
اسباب و علل زیاد جستجو نمی‌کنيم. 
شکر نعمت دلیل بر راست و درست بودن مقیاسها و 
معیارها در نفس انسان است. خوبی سپاسگزاری 
می‌گردد چون سپاسگزاری پاداش طبیعی در فطرت 
سالم است. 
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این یکی از مصداقها است ... دیگر اين که نفسی کد 
شکر نعمت خدا را بجای می‌آورد. در کاربرد این نعمت 
خدا را می‌پاید و او را حاضر و ناظر استفاده از نعمت 
می‌شمارد. در این صورت با داشتن نعمت سرمست و 
مغرور نمی‌شود. خویشتن را بر دیگران برتر و والاتر 
نمی‌گیرد. نعمت خدادادی را در اذیّت و آزار و زشتی و 
پلشتی و فساد و تباهی بکار نمی‌برد. 

هم اين و هم آن چیزهائی هستند که نفس را تزکیه 
می‌بخشند و پاکیزه می‌دارند. و آن را به عمل نیک و 
کردار شایسته برمی‌انگیزند. و نفس را بر آن می‌دارند 
که به گونهُ شایسته و بایسته از نعمت استفاده بکند و 
نعمت را به صورتی استعمال کند که باعث افزایش 
نعمت و برکت نعمت گردد. و مردمان را از آن نعمت و 
از ضاخت ان پیت توس رد در ای حون 
مردمان یار و یاور آو می‌شوند. و درنتیجه روابط افراد 
جامعه خوب می‌گردد و در امن و امان و صلح و صفا 
ثروتها رشد پیدا می‌کند و افزایش می‌یابد. و سائر 
اسباب و علل ظاهری دیگری که در زندگی می‌توانیم 
ببینیم. هرچند که اگر اينها هم نبود. وعد؛ خدا به تنهائی 
کافی بود که به مومن اطمینان دهد. مومنی که چه 
اسباب و علل را ببیند و درک و فهم کند. و چه اسباب و 
علل را نبیند و درک و فهم نکند. دلش می‌آساید چون 
اين وعده حق است. زیرا وعد؛ خدا است و انجام 
می‌پذیرد. 

ناشکری نعمت خداگاهی با ناسپاسی آن انجام می‌گیرد. 
و گاهی با منکر شدن این که دهندة آن نعمت خدا است 
صورت می‌پذیرد. بلکه آن نعمت را به دانش و تجربه 
و آگاهی و زحمت شخصی و تلاش و کوشش تسبت 
می‌دهند! و گاهی ناشکری با استفاد؛ٌ بد صورت 
می‌پدیرد. از قبیل: غرور و سرمستی. و تکپّر بر 
مردمان. و بهره‌برداری از نعمت در راه شهوات و فساد 
... همه اینها ناشکری نعمت خدا است. 

عذاب شدید چه بسا متضمن معنی نابودی نعمت باشد. 
نابودی خود نعمت. يا آن نعمت در احساس و شعور 
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هیچ‌گونه تأثیری نداشته باشد و از صفحد ذهن محو 
گردیده باشد. پعنی بودن آن بسان نبودن آن به 
فراموشی سپرده شود. چه‌بسا نعمتهائی که بجای این که 
نعمت باشد نقمت گردد. و بجای این که سعادت بیافربند 
مایةٌ شقاوت شود و دارنده آن بدان بدبخت گردد. و به 
حال کسانی حسودی ورزد که از اين نعمت بی‌بهره و 
دست خالی هستند! گاهی هم نعمت عذابی در آینده 
می‌گردد. چه در دنیا و جه و اخه آن‌گونه که خدا 
بخواهد. هرچند بعدها این نعمت ماية عذاب می‌شود. 
اما چون ناشکری نعمت خدا بدون کیفر نمی‌ماند. قطعاً 
این عذاب روی می‌دهد و دامنگیر ناسپاس می‌شود. 
ان شکر و ییامن مره آن‌غاند حدا تتمی شورف ایتن 
ناشکری و ناسپاسی هم آثار آن به خدا برنمی‌گردد. چه 
خدا خودش بی‌نیاز و ستوده است. اما نه با حمد و 
سپاس مردمان از ایزد جهان. و نه با شکر و 
سپاسگزاری ایشان از عطایای یزدان سبحان: 
و فال مُوسی ٍنْ توا نتم و من ف الأْزض 
و موسی گفت: اگر شماو همه کسانی که در زمین 
هستید کافر شوید و ناسپاس گردید. به خدا زیانی 
نمی‌رسد. چرا که خداوند بی‌نیاز (از ایمان ایمانداران و 
سپاس سپاسگزاران است. و اگر کسی هم بدو ایمان 
نیاورد و شکر انعامش را نگزارد. او ذاتاً) ستوده است. 
تنها چیزی که هست این است که در پرتو شکر نعمت 
زندگی اصلاح و روبراه می‌گردد. و خود مردمان با رو 
کردن به خدا پاک می‌گردند. و باشکر و سپاس از 
خوبی و نیکی راستای راه راست را درپیش می‌گيرند. 
و با رو کردن به دهنده نعمت اطمینان می‌یابند و 
آرامش پیدا می‌کنند. و از نماندن و از میان رفتن نعمت 
به هول و هراس نمی‌افتند. و به سبب چیزی که از نعمت 
خرج می‌کنند و بذل و بخشش می‌کنند. یابه سبب 
چیزی که از نعمت ضائع می‌شود و هدر می‌رود. آه‌ها و 
ناله‌ها سر نمی‌دهند و حسرتها و افسوسها نمی‌خورند. 


چه در هر صورت. دهنده نعمت موجود است. و نعمت 
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در پرتو شکر و سپاس از صاحب نعمت. پاک می‌شود و 
افزایش می‌یابد. 
‌ 
موسی به بیان و یادآوری قوم خود می‌پردازد و در 
بیدار و هوشیار کردن ایشان به پیش می‌تازد. ولیکن 
موسی از صحنه نهان می‌گردد تا پیکار بزرگ میان 
لّتهای انبیاء و میان جاهلیهای تکذیب‌کننده رسولان و 
رسالتها نمایان گردد. اين کار از زیبائیهای شیوه اداء 
مطالب و مقاصد در قرآن است برای زنده گرداندن 
صحنه‌ها: و انستقال آنها از داستانهائی که روایت 
می‌شوند به صحنه‌هائی که دیده و شنیده می‌شوند. و 
شخصیتهای بازیگر در آنها می‌جنبند. و نشانه‌ها و 
سیماها و فعل و انفعالات در آنها جلوه‌گر و نمایان 
می‌گردندا 
هم‌اینک به سوی گسترة سترگی پیش می‌رویم که در 
آن زمان ۳ مکان از میان ی و 

( ینک ۳ 0 و عا 

و یبن بش و جاءتم 

۱ بالات فردوا دتم ی آفواههم و ة لوا: 


اکتا با سل ,و نا ی شک ها تدهوتنا 
له ثریب 4 


آبا ها سوه اس تا که تا از تفا 
بوده‌اند؟ (از قبیل) قوم نوح و عاد و تمود و کسان 
دیگری که پس از ایشان آمده‌اند و جز خدا کسی (تعداد 
بیشمار) آنان را (نمی‌داند و ایشان را چنان که باید) 
ام ی کات وتا ری خن و ستد رات 
آشکاری برایشان آوردند (و بدیشان نمودند)» ولی 
آنان دستهایشان را بر دهانهای پیغمبران گذاشتند (و 
از تتبلیغ آنان جلوگیری نمودند و سث راه رسالت 
آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند و) گفتند: ما ایمان 
نداریم به چیزی که به همراه آن فرستاده شده‌اید (و 
دلائل و معجزات شما را قبول نمی‌کنیم و رسالتتان را 
6 عافد ای تساه شدای گنها رایتان 


می‌خوانید سخت در شک و گمانیم (و به یکتاپرستی و 
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قانون آسمانی یقین و باور نداریم). 
این تذکر و پند از گفتَهٌ موسی است. ولیکن روند قرآنی 
از حالا موسی را پنهان می‌سازد تا به عرضه داستان 
رسولان و رسالتها در همه زمانها بپردازد. و از داستان 
رسولان و رسالتهاء و از حقیقت آنها در رویاروئی با 
جاهلیّت. و از فرجام تکذیب‌کنندگان آن رسالتها با 
وجود اختلاف زمان و مکان. سخن بگوید ... انگار 
موسی «راوی» است و اشاره به رخدادهای روایت 
بزرگی می‌کند. سپس به ترک صحنه می‌گوید تا بعد از 
آن قهرمانان آن با یکدیگر به سخن بپردازند و 
دست‌اندرکار شوند ... این نیز شیوه‌ای از شیوه‌های 
عرضه داستان دز فترآن است: داستانی کنه دز قرآن 
حکایت می‌گردد به روایت زنده‌ای تبدیل می‌شود. 
همان‌گونه که در گذشته گفتیم. در اینجا پیغمبران 
بزرگوار را در کاروان ایمان مشاهده می‌کنيم که دارند با 
جملگی انسانها در دورانهای جاهلیّت خود رویاروی 
می‌شوند. آنجا که فاصله‌های بین نسلها و قومها از میان 
برمی‌خیزند. و حقائق بزرگ. لخت از زمان و مکان 
جلوه گر و پدیدار می‌آیند. بدان‌گونه که حقیقت وجودی 
آنها در پشت سر موانع زان و فکان تفه اشیت: 
۱ و 
ود و الْذین من بخدهم لا بغلفهم لا ). 
آزابه شما ترشت هاش نکسا سین از شتا 
بوده‌اند؟ (از قبیل) قوم نوح و عاد و ثمود و کسان 
دیگری که پس از ایشان آمده‌اند و جز خدا کسی (تعداد 
بیشمار) آنان را (نمی‌داند و ایشان را چنان که باید) 
هرقن رنه 
در این صورت آنان زیاد بوده‌اند. کسانی هستند که در 
فان از اشای نان رف تقتته اتیکارز اکزی شرق 
است. آنان در فواصل میان قوم شمود و قوم موسی 
می‌زیسته‌اند. روند قرآنی در اینجا کاری به شرح حال 
و تفصیل کارشان ندارد. وحدتی در دعوت پیغمبران» و 
وحدتی در کاری است که دعوت با آن رویاروی 
گردیده است: 
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جاءتهم رب 7 لیات ). 
پیغمبرانشان دلائشل روشن و معجزات آشکاری 
برایشان آورده‌اند (و بدیشان نموده‌اند)؛ 
چیزهای روشن و آشکاری را برایشان آورده‌اند و 
بدیشان نشان داده‌اند که بر عقل و شعور سالم پوشیده 
نبوده‌اند. 
(قردرا آیییم نی آفوامهم ‏ و اناکتزنا ما 
۱ بل به ونان شک ص با تَدعوتنا له ثریب ۵ 
ولی آنان دستهایشان را بر دهانهای پیغمبران گذاشتند 
(و از تبلیغ آنان جلوگیری نمودند و سة راه رسالت 
آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند و) گفتند: ما ایمان 
نداریم به چیزی که به همراه آن فرستاده شده‌اید (و 
دلائل و معجزات شما را قبول نمی‌کنیم و رسالتتان را 
تصدیق نمی‌نمائیم) و دربارهٌ چیزی که مارا بدان 
می‌خوانید سخت در شک و گمانیم (و به یکتاپرستی و 
قانون آسمانی یقین و باور نداریم). 
دستهایشان را بر دهانهایشان گذاشتند بدان‌گونه که 
کسی می‌خواهد صدایش را به موج ایا روف 
شنیده شود. برای این کار کفهای دستهایش را این سو و 
آن سوی دهانش می‌گذارد و فریاد برمی‌آورد و 
صدایش را رفت و برگشت می‌دهد تا به موج درافتد و 
این کار را به تصویر می‌کشد. 
کاری که دلالت دارد بر آشکارا تکذیب کردن و شک و 
تردید راه انداختن» و پرخاشگری و زشتکاری ایشان 
در اين داد و فریاد بدشگون و کار نامیمونی که بدین 
شیوه بی‌ادبانه و ناتراشیده و ناخراشیده انجام می‌دادند. 
و آشکارا زبان به کفر می‌گشودند.() 
از آنجا که پیغمبرانشان ایشان را به سوی آن دعوت 
می‌کردند و فرامی‌خواندند اعتقاد به الوهیّت خدای 


شنیده شود. روند قرانی 


یگانه, و باور به ربوبیّت او برای انسانها بدون شریک 
و انبازی از بندگان خدا بود. شک و تردید داشتن 
دربارهٌ این حقیقت گویائی که فطرت آن را درک و فهم 
می‌کند. و آیات و نشانه‌های یزدان که پراکنده در ظاهر 
جهان و جلوه‌گر در صفحات آن است» بسی زشت و 
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ناپسند به نظر می‌رسید. پیغمبران این شک و تردید را 
زشت و ناپسند می‌شمردند» و آسمانها و زمین هم 
گواهان بر این مسأله بودند و هستند 
(قالّت رب لد نی اه شک فاطر آلسَاواتِ و 
الأْرض؟ ». 
شید انشا بدیشان گفتند: مگر دربارة وجود خدا 
آفرینندة آسمانها و زمین» بدون مدل و نمونة پیشین, 
شک و تردیدی در میان است؟ (مگر عقل شما کتاب باز 
هستی را نمی‌نگرد و به موف آن راه نمی‌برد؟). 
آیا دربارهٌ وجود خدا شک و تردیدی است؟ در حالی 
که آسمانها و زمین با فطرت به سخن درمی‌آیند و بدو 
می‌گویند: خدا اسمانها و زمین را از نیستی به هستی 
درآورده است و آنها را به زیور وجود آراسته است و 
وا ان باه اس تشر تفن رتست وه 
را گفتند. چون آسمانها و زمین نشانه‌های مهم و 
برجسته‌ای بر وجود خدا هستند. تنها اشاره به آسمانها 
و زمین کافی است. تا آدم گریزپا را با سرعت بر سر 
عقل آورد و بیدار و هوشیارش کند. پیغمبر بر اشاره 
چیزی نیفزودند. چه اشاره به تنهائی تاه اش ها 
نعمتهای خدا را بر انسانها برمی‌شمرند که در دعوت 
یی و ود همحنین در مهلت دادن 


بدیشان تا مدتی. نهفته ۱۲ 


1 «فرذوا یم فی واه یه .۰ این بخش از آیه را می‌توان به 
شکلهای مختلف معنی کرد. اگر معنی (یدی) و (أفْوه) همان اندامهای 
مشهور بدن باشد که دستها و زبانها است» صعانی جمله عبارت است از 
دستهایشان را در دهانهایشان نهادند و از شذت خشم و بیزاری از دعوت 
تمسخرآمیز بر دهانهایشان نهادند و پیغمبران را استهزاء کردند. 
دستهایشان را بر دهانهایشان نهادند یعنی که ای داعیان بس کنید و ساکت 
باشید. دستهایشان را بر دهانهای انبیاء نهادند و جلو سخنانشان را گرفتند. 
و ... اگر هم واژه‌های (أیْدی) و (أَفواه) مجاز باشد. معانی جمله عبارت 
خواهد بود از: مراد از (آیدی) دلائل و حچتهای انبیاء و نصائح و 
راهنمائیهای ایشان است. و برگرداندن سخنها به دهانهاء عدم پذیرش آزها 
است. یعنی سخنان خودتان برای خودتان خوب است. ما آنها را نمی‌شنويم 


و بدانها عمل نمی‌کنيم... (مترجم) 





۱5 ی 1 : 3 2 ۹ ها شقن تکیت دی کرو ام یو ِ ۰ و هل مره ی تقد و یط 
یت وی شارت هه ۹[ تا ۳ 1 کیت یر ایک دهاوش 9۳ ی و 
ی 7۹ ات تن نت ین ۳ رت ز سین نارواین شقن نفک نش ی زین شمش ی وید ری دس دش من دی مرس با موم اویش کش وین رح اویش نک که تشون شمش فش م د سای ودک یی رد نی ی ککری وی ی در میس 2 
1 7 3 خفن ی منت ۳ ۹ 9 مب رده کل رشن دیزی فا اس شو هرن ای اس رز 
۳۹ م و ۴ مش ای ود ام وود و دی ۹ 
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خویشتن را از عذاب بپرهیزند. 
(آق اه مک فاطر الا ت و 
لیف لکم من ذئوبکم ‌. 


مگر دربارةُ وجود خداء آفرینندة آسمانها و زمین, 


بر ۵ ۶ ط 


دض یدعو 


بدون مدل و نمونةً پیشین» شک و تردیدی در میان 

است؟ (مگر عقل شما کتاب باز هستی را نمی‌نگرد و به 

موف آن راه نمی‌برد؟). او شما را فرامی‌خواند تا 

گناهانتان را ببخشاید. . 
دعوت در اصل دعوت به سوی ایمان است. ایمانی که 
منتهی به مففرت و بخشودن می‌گردد. ولیکن روند 
قرانی دعوت را بدون واسطه به مغفرت بیوند می‌دهد. 
تا نعمت و بزرگواری خدا جلوه‌گر آید. در این صورت 
شگفت خواهد بود که قومی به سوی مغفرت و بخشودن 
دعوت شوند. ولی آنان این‌گونه با همچون دعوتی 
برخورد کنندا 

یَدعوکُم لیر تکم من دوم .. 

ی تن ». 


قس 


او شما را فرامی‌خواند تا گناهانتان را ببخشاید و (از 


و یوخ کم ال 


گذشتة ناپاکتان صرف نظر نماید. و بدین زودیها 

هلاکتان نسازد و بلکه) تا مدّت مشخصی (که در آن 

مرگتان فرامی‌رسد) شما را برجای و محفوظ دارد. 
یزدان سبحان گذشته از دعوت به مغفرت. همین که 
دعوت کرد با شتاب ایمان آوردن شما را نمی خواهد. و 
همین که تکذیب کردید شما را به عذاب گرفتار 
نمی‌سازد, و بلکه بر شما باز هم منّت دیگری می‌نهد و 
بزرگواری دیگری می‌کند و تا مذت معیّن به شما مهلت 
می‌دهد. و عذاب را چه در این دنیا و چه در آن دنیا که 
و حسان فا انیت یه تا خی می آندار درنا کی ام 
چند روز؛ مهلت حیات به خود آئید و آیات خدا را 
پررسی و وارسی نمائید و فرموده‌های پیغمبرانتان را 
مورد دقت قرار دهید و بازبینی کنید. این هم رحمتی و 
بزرگواری‌ای است که از زمره نعمتها بشمار می‌آیند و 
در مبحث نعمتها جایگزین می‌شوند 
دعوت یزدان مهربان بزرگوار است؟! 
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در اینجا مردمان به جهالت برمی‌گردند و دوباره همان 
اعترفیاه دز رجف ۳ ۱ 
فالوا: ان نت الا بر مثلنء ترید رن 
عیا کان یه نا 
گنه شما جز انسانهائی همچون ما نیستید (و فضیاتی 
بر ما ندارید تا از میان ما شما را برگزینند و پیام آوران 
آسمانی برای مردمان زمینی کنند) و شما می‌خواهید ما 
را از چیزهائی منصرف و به دور دارید که پدرانمان 
آنها را می‌پرستیده‌اند. 
بجا از اساتها به شره اند اد این که شتا ار 
میان آنان یکی را برمی‌گزیند تا رسالت خود را بدو 
سپارد. آنان به سبب جهالت خود این انتخاب و گزینش 
را نمی‌پسندند. و آن را مایةٌ برانگیختن شک و تردید 
درباره پیغمبران برگزیده می‌سازند. و دعوت خود را 
توشط پیغمبران چنین تعلیل و توجیه می‌کنند که انسبیاء 
می‌خواهند ایشان را از چیزی منصرف کنند و بازدارند 
که بدرانشان آن را پرستش می‌کرده‌اند. دیگر از خود 
نمی پرسند: چرا پیغمبرانشان فرش دار ند آتامزا 
منصرف کنند و بازدارند؟ طبق سرشت جمود عقلی‌ای 
که بت پرستیها خردها را با آن مهر می‌کنند دربارهٌ چیزی 
که پدرانشان می پرستیده‌اند نمی‌اندیشند و نمی پرسند: 
1 این جیزی که پدرانشان می‌پرستیده‌اند چیست؟ 
حقیقت آن کدام | 
۳ به فکر و انديشه پردازند. چه ارج و ارزشی 
پیدا خواهد کرد؟! طبق این جمود و رکود عقلی درباره 
دعوت جدید نیز نمی‌اندیشند. بلکه خارق‌العاده و 


ست؟ اگر نقد و برررسی شود و 


معحر ه می‌طلبند. خارق‌العاده و معجزه‌ای که ایشان را 


وادار به ی تس 


و 2 


برای ما دلیل روشنی (و معجزه‌هائی بنمائید که 
ما پیشنهاد می‌کنیم). 


پیغمبران پاسخ می‌دهند من آدمیزادگی خود را انکار 
نمی‌کنند. بلکه بدان اقرار می‌کنند. درضمن چشمها را 
متوجّه لطف و فضل و بزرگواری خدا می‌سازند در اين 
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ک را تا 
برانگیخته است. و چیزی بدیشان عطاء فرموده است که 
با آن ایشان را شایان حمل امانت بزرگ رسالت کرده 
است: 

ی امس و تم ی اش هر و مهس 
(فالث هنن لب مفلکم: و لک 
له علی 4و مَنْ یَشاء من عباده >. 
پیغمبرانشان بدیشان گفتند: (همان‌گونه که گفتید) ما 
جز انسانهائی همچون شما نیستیم. ولیکن خداوند بر 
هرکس از بندگانش که بخواهد منت می‌نهد (و او را با 
لطف خود می‌نوازد و پیغمبرش می‌سازد). 

روند قرآنی رک نش می‌نهد» را ذ کر می‌کند تا 
هماهنگ با گفتگو در فضای سوره گردد. فضای سخن 
از نعمتهای خداء از جمله اين منتی که بر هرکس از 
ان ره که فه هه مس ی درخ ار بان 
می‌کند. اين هم منت و بزرگواری سترگی است نه‌تنها 
در حقّ خود پیغمبران و بس, بلکه در حسق جملگی 
انسانهائی که با برگزیده شدن و برانگیخته گردیدن 
افرادی از میان آنان بسرای ایین وظیفهٌ مهم مفتخر 
می‌شوند و مورد عنایت قرار می‌گیرند. و ظیفة مهمی که 
پیوند پیدا کردن و پیام دریافت نمودن از جماعت والا و 
والامقام فرشتگان است. این هم شنت اف و 
بزرگواری کردن در حق انسانها است که فطرت را بیدار 
کردن و از زیر توده‌هائی از تاریکیهائی که بر آن افتاده 
است بیرون کشیدن و به سوی نور بردن است. گذشته 
از اين که در پرتو رسالتهای آسمانی فطرت از زیر 
توده‌های انبوه تاریکیها بیرون می‌آید. بلکه دستگاه‌های 
گیرنده و دریافت‌کننده نیز به تکان می‌افتد تا از مرگ 
راکد و بسته بیرون آید و به تن باز و شکفته درأید 
کته از اين هم منّت و بزرگواری است پر انسانها 
که رسالتهای آسمانی آنان را از کرنش بردن و پرستش 
کردن بندگان نجات می‌دهند و ایشان را به کرنش بردن 
و پرستش کردن یزدان يگٌانة بی‌انباز جهان مفتخر 
می‌کنند. و کرامت و شرافت و نیرو و توان آنان را از 
خواری و پراکنده شدن و هرز رفتن در کرنش بردن و 
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پرستش کردن بندگان ازاد و رها می‌سازند ... خواری و 
ذلتی که سر انسان را برای بنده‌ای همچون خود کج و 
خم می‌کند! پراکنده شدن و هرز رفتنی که نیرو و توان 
انسان را برای خدا کردن و الوهیّت بخشیدن به بنده‌ای 
همچون خود مسخر می‌کند و بکار می‌گیرد! 
و امّا داستان بیان حجّت آشکار و دلیل واضح. و نشان 
دادن نیروی خارق‌العاده و آوردن معجزه, پیغمبران 
برای اقوام خود روشن می‌کنند که ايئها کار خدا است و 
در حد توان ایشان نیست. تا بدین وسیله در ذهن و 
شعور تاریک و ناپیدای اقوام خود میان ذات خدا و 
ذات بشری خویشتن جدائی بیندازند. و شکل توحید 
مطلق را آن‌گونه خالص و پالوده نشان دهند که در ذات 
و صفت یزدان اصلاً مشابهتی بیش نیاید. مشابهت 
همان سرگشتگی و ضلالتی است که بت‌پرستیها بدان 
گرفتار آمده‌اند. همان‌گونه که جهان‌بینیهای کلیسائی در 
مسیحیّت بدان دچار آمده‌اند از وقتی که مسیحیّت 
آمیزهٌ بت‌پرستیهای یونانی و رومی و مصری و هندی 
شده است. نقطةٌ شروع سرگشتگی و ضلالت ایشان از 
زمان نسبت دادن خارق‌العادات و معجزات به خود 
عیسی ۳ ین هم آمیختن الوهیّت 
خدا و عبودیت عیسی ‏ 

و ماکان لا آن یک بشلطان 1 باذن له > . 

و مارا نسزد که دلیلی برایتان بیاوریم (و معجزه‌ای به 

شما بنمائیم) مکر با اجازهُ خدا (و توفیق او). 
ما بر نیروئی جز نیروی و تکیه نمی‌کنيم: 

و عل اه لیر کل الزمنون 6. 

و مومنان باید به خدا توکُل کنند و بس. 
پیغمبران این حقیقت را به طور مطلق و دائم بیان 
می‌فرمایند. موّمن باید تنها بر خدا توکل نماید و پشت 
ببندد و بس. دل او نباید به سوی کسی و چیزی جز خدا 
میل کند و بگراید. و جز از خدا نباید یاری بخواهد و 
یاوری بطلبد. جز به خدا نباید امسید داشته باشد. و 


سر بوده اتتت" 


خویشتن را در پناه کسی جز او نباید بدارد. پشت و یناه 
مومن خدا باید باشد و بس. 


دا ی ی کر ای نها سك 





ات دا اه دقق مت ح فا جر سس 
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آن‌گاه پیغمبران با اسلحه ایمان به پیکار طاغیان و 
سرکشان رو می‌کنند. و اذیّت و آزار را با استقامت و 
پایداری پاسخ می‌گویند. ای روش گری تور نا کنیا 
ی 

و ها لا لا نت کل عل اه و قد هُدانا شبلنا؟ و 
تسین عل ما دیش واء و ع ی اه یت کل 
لو کون . 
آخر چرا نباید به خدا توکل کنیم» و حال آن که او ما را 


به راهمان رهنمود کرده است (راهی که خودش آن را 





پدید آورده است و همگان را به پیمودن آن دعوت 
فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما بر توکل 
خود می‌افزائیم) و حتماً بر اذیّت و آزارتان شکیبائی 
می‌نمائیم. و متوگُلان باید بر خدا توگل کنند و بس). 
این سخن کسی است که به موضع و راه خود اطمینان 
دارد. دستهایش از سوی سرپرست و یاورش پر است. 
ایمان دارد به این که خدائی که او را به راه راست 
رهنمود می‌فرماید قطعا کمک می‌نماید و پیروز 
می‌گرداند. کی مهم است اگر پیروزی در زندگی دنیا 
دست ند هد و حاصل نشود. مادام که بزاغن بند ۵ هدایت 
راه تضمین شده باشد؟ 
دلی که احساس می‌کند که دست خداوند سبحان گامهای 
او را راه می‌برد. و او را به راه رشنمو د می‌کند. دلی 
است که به خدا رسیده است و در شناخت او اشتباه 
نمی‌کند. و در ی با الوهیّت 
ستن همجون احساسی به شک و 


غالب و چيره او راه 
خطا نتوین . دا 
تردید اجازه نمی‌دهد در مسیر راه بر دل بنشیند. و 
سذها و مانعها بر سر راه تولید کند, هرچند که مشکلات 
و موانع راه فراوان باشند. و هرچند که نیروهای 
طاغوت بر سر راه بیشمار بوده و اینجا و انجا در کمین 
باشند. بدین خاطر همچون پیوندی در پاسخ پیغمبران - 
صَوَات له و سَلامهُ عم -میان احساس هدایتشان به 
وسيلةّ یزدان, و میان توکل آنان بر یزدان در رویاروئی 
با تهدید بی‌پرده طاغوتها است. و پیغمبران پافشارانه 


می‌خواهند راه خود را بسپرند. هرچند که این جور 
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تهدید و بیم متوجه ایشان شود. 
این حقیقت - حقیقت ارتباط در دل مومن میان احسانس 
مومن به هدایت یزدان و میان آشکارا توکل نمودن بر 
او - جز دلهائی بدان پی نمی‌برد که عملاً در تلاش و 
جنبش مبارزه و پیکار با طاغوت جاهلیّت هستند. و در 
ژرفاهای خود دست خدای سبحان را احساس می‌کنند 
که دارد پنجره‌های نور را برای آنها باز می‌کند. و آنان 
کرانه‌های تابان را می‌بینند. و نسیمهای ایمان و معرفت 
را استشمام می‌کنند. و انس و الفت و قربت و نزدیکی 
را احساس می‌نمایند ... بدین هنگام است که گوش به 
تهدیدهای طاغوتهای زمین نمی‌دهند. و با اصرار و 
ابرام هرچه بیشتر در برابر این تهدید به پیش می‌روند 
و به راه خود ادامه می‌دهند. همچون صاحبدلانی چون 
طاغوتهای زمین را و آنچه راکه از وسائل تاخت و تاز 
و اذیّت و آزار در اختیار دارند حقیر می‌شمارند. گول 
تشویق و تحریک مکارانه و تهدید و تنبیه جّارانه و 
قلدرانة ایشان را نمی‌خورند. آخر صاحبدلانی که 
بدین‌گونه به خدا رسیده‌اند و به فرمان او دل داده‌اند. 
کی می‌ترسند؟ چه چیز این بندگان ایشان را به هراس 
می‌اندازد؟! 

و ما لا لا نت کل عَل ال و قَد هدانا شبلنا #. 
آخر چرا نباید به خدا توکُل کنیم. و حال آن که او ما را 
به راهمان رهنمود کرده است؟ (راهی که خودتشن آن وا 
پدید آورده است و همگان را به پیمودن آن دعوت 
فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما بر توگل 
خود می‌فزآئیم). 

و ضبن علی ما یتنا >. 

و حتماً بر اذیّت و آزارتان شکیبائی می‌نمائیم. 
قطعاً صبر و استقامت نشان می‌دهيم. به تکان و تپش 
درنمی‌افتیم. و سست و ناتوان نمی‌شویم. و خوار و 
زیون نمی‌گرديم. و قصور و کوتاهی نمی‌کنيم. و 
منحرف نمی‌گردیم و به کژراهه نمی‌افتیم و از راستای 
راه خق کج نشده و بیرأهه ۳ 


و عل اه قلیر کل ال کون 6. 
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و متوکلان باید بر خدا توکل کنند و بس 
در اینجا است سرکشان و قلدران از جهره خود نقاب 
بررمی‌کنند. نه به جدال و ستیز می‌نشینند. و نه به بحث 
و گفتگو می‌پردازند. و نه می‌اندیشند و نه از روی خرد 
بکار می‌پردازند! زیرا احساس می‌کنند در مقابل یاری 
و مددکاری عقیده. شکست خورده‌اند. این است که 
سرکشان و قلدران از نیروی مادی دژخیمانه‌ای که 
دارند پرده برمی‌دارند. نیروی مادی دزخیمانه‌ای که جز 
دژخیمان کسیٍ آن را در اختیار نداره: 

2 قال لین روا لرّسلهم: آلنخرجتکم من 

آزضن ون ی ملتنا! ». 

اقا ز وتان و فقه و تلا هتکامی که از ز اه 

دلیل با انبیاء برنیامدند. به زور متوسّل شدند و) به 

پیغمبران خود گفتند: ی بهآئین ما بازمی‌گردید یا این که 

شمارا از سرزمین خود بیرون می‌کنیم!. 
در اینجا حقیقت پیکار و سرشت آن میان اسلام و 
جاهلیّت جلوه‌ گر می‌اید ... جاهلیّت برای اسلام 
نمی‌پسندد که وجود مستقل و جدای از او داشته باشد. 
اصلاً جاهلیّت نمی‌تواند ببیند که اسلام وجود مستقل و 
خارج از او را دارد. جاهلیئت هرگز با اسلام نمی‌سازد 
هرچند با اسلام صلح و ساز کرده باشد. چه اسلام باید 
به شکل یک مجموعء پویای کوشای دارای رهبری 
مستقل و سرپرستی مستقل جلوه‌گر آید. و این چیری 
است که جاهلیّت تاب تحمّل آن را ندارد. بدین جهت 
کافران از پیغمبران خود نه‌تنها خواسته‌اند که دست از 
دعوت خود بردارند. بلکه از ایشان درخواست کرده‌اند 
که به آئين ایشان هم برگردند. و در جمعیّت جاهلی آنان 
هم ادغام شوند. و در آن ذوب گردند تا وجود مستقلی 
برایشان نماند. اين هم چیزی است که سرشت این آئین 
از پیروان خود نمی‌پسندد. و بدین خاطر پیغمبران آن را 
رد کرده‌اند و از پذیرش ان و ددارع موز دهاند. ریا 
هیچ مسلمانی را نسزد که در مجموعءّ جاهلی بار دیگر 
ادغام گردد. 
وقتی که نیروی ستمگر نقاب از چهرهٌ زشت و چروکيدة 
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خود برمی‌دارد. جائی برای دعوت باقی نمی‌ماند. و 
فرصتی برای حجّت و برهان برجای نمی‌ماند. و یزدان 
پیغمبران را به دست جاهلیّت نمی‌سپارد. 
مجموعٌ جاهلی - با سرشت ترکیب‌بند جاهلی اعضاء 
خود -به عنصر مسلمانی اجازه نمی‌دهد که در داخل آن 
به کار بیردازد. مگر این که کار مسلمان و تلاش و توان 
او به حساب مجموعهٌ جاهلی گرفته شود و برای 
استحکام جاهلیّت آنان صرف شود! کسانی که گمان 
می‌برند در لابلای خزیدن به جامعهٌ جاهلی. و دوب 
شدن در تشکیلات و دستگاه‌های جاهلی. می‌توانند 
برای آئين خود کار کنند. مردمانی هستند که سرشت 
عضویت جامعه را نمی‌دانند. سرشتی که هر فردی را در 
داخل جامعه وادار می‌سازد که به نفع این جامعه و به 
سود این برنامه و جهان‌بینی آن کار کند ... این است که 
پیغمیران بزرگوار قبول نمی‌کنند به آئین قفوم خود 
برگردند یس از آن که خدا ایشان را از آنرشائی 
بحتتیله.اتی: 
در اینجا نیروی والای خدا دخالت می‌کند و ضربه 
نهائی را فرو می‌آورد و کارشان را یکسره می‌سازد. 
نیروئی که نیروی انسانهای ضعیف و ناچیز در برابرش 
تاب ایستادگی نمی آورد. هرچند که این انسانها 
كِِ ِ و ۳ باشند: 
1 2 ۰ هک انشٌالین. و 
ض من .ذلک من از 
مقامي و خاف ت ۳ 
پس پروردگارشان به آنان (که حاملان رسالات 
آسمانی و راهنمایان بشری بودند) پیام فرستاد که 
حتماً ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر 
طلغ و نمی که توا می ‌دارند) تابن من کنیم: ما شما 
را پس از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت می‌بخشیم. 
این (پیروزی) ازآن کسانی است که از جاه و جلال من 
بترسند و از تهدید من بهراسند. 
باید دانست که نیروی والای خدا وقتی برای یکسره 
کردن کار پیغمبران با اقوامشان دخالت می‌کند که 
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پیغمبران از اقوامشان ناامید گردند و ببرند و به ترک 
ایشان بگویند 
قبول نکتند که به آئين اقوامشان برگردند. و درنستیجه 
یک قوم از لحاظ عقیده و برنامه و رهبری و همایش به 


... و همجنین مسلمانان پراساس ععیده 


دو ملّت جداگانه تقسیم گردند ... در اين وقت است که 
نیروی والای خدا دخالت می‌کند تا ضربه کاری خود را 
بزند و دمار از روزگار طاغوتهائی برآورد که موّمنان 
را تهدید می‌کنند. و تا مومنان را در زمین قدرت و 
استقرار بخشد. و به وعده یزدان به پیغمبرآن - مبنی بر 
کمک کردن و پیروز گرداندن و استقرار بخشیدن ایشان 
فا تمس که اوح ال تس والای زا 
یرت تس بد تراد دن.هال که تما نان ان عتامعه 
جاهلی ذوب شوند. و در لابلای اوضاع و احوال و 
تشکیلات و دستگاه‌های آن به کار سرگرم گردند و از 
آن جامعه جدائی حاصل نکنند. و خودشان دارای 
مجموعه پویای مستقل و دارای رهبری اسلامی مستقل 
نباشند. 

(فارحی الم رم هم لک آلظالین 6. 

شنی سوو ود کار عار اه ا نان ( که بخاماان رالات 

آسمانی و راهنمایان بشری بودند) پیام فرستاد که 

حتماً ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر 

ظلم و ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنیم. 
نون متکلّم مع‌الغیر در ال فعل «لَنْهْلْکَن» که برای 
لت ات وت کنه در آخر آن, هر دوتا دارای 
سایه روشن و آهنگ و آوای ویژه در این جایگاه 
دقو ار و شوید هتعتز: عتبا بشمکارآن قلدری را ناه 
می‌کنيم که مسلمانان را تهدید می‌کنند. و مشرک بوده 
و به خویشتن و به حق و حقیقت و به پیغمبران و به 
مردمان با این تهدید ظلم و ستم می‌نمایند. 

و آشنکننکم الاض من بَغْدهم >. 

و ما شمارا پس از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت 

هی سیم 
بدون هرگونه جانبداری و بدون هرگونه ناسنجیدگی و 
بیهودگی‌ای که در میان باشد. بلکه کارها بر بنیاد قانون 
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جاری و ساری و عادلانه و دادگرانه‌ای انجام می‌گیرد: 
دلک لن خافَ مقامی و خافَ وعید 6. 
این (پیروزی) ازآن ٍِِِ" است که از جاه و جلال من 
بترسند و از تهدید من بهراسند. 
این سکونت بخشیدن, و این جایگزین کردن, ازآن 
کسانی است که از جاه و جلال من بترسند. و تکُر 
نورزند و خودبزرگ‌بینی نکنند و ستم ننمایند. و از 
تهدید خدا بترسند. و حساب خود را داشته باشند. و 
اسباب و علل آن را مراعات دارند. و بدین خاطر در 
زمین فساد و تباهی نکنند. و بر مردمان ستم ننمایند. 
اینان بدین جهت سزاوار جانشینی می‌گردند و با 
استحقاق بدان می‌رسند. 
بدین وسیله نیروی کوچک و ناچیز سرکشان ستمکار و 
نیروی توانمند و فراگیر خدای بزرگوار و مراقب همه 
چیز و همه کس دادار, به همدیگر می‌رسند و با یکدیگر 
برخورد می‌کنند. همین که پیغمبران تبلیغ روشن خود را 
کردند و پیام الهی تکار دنا راد ور 
جدائی میان موّمنان و تکذیب‌کنندگان روی داد. وظيفة 
پیغمبران به پایان می‌آید. 
همین که سرکشان قلدری که با قدرت ناجیزی که دارند 
ببه دیگران ستم می‌نمایند در صفی ایستادند. و 
پیغمبرانی که به سوی خدا دعوت می‌کنند و در برابسر 
یزدان کرنش می‌کنند و نیروی ایزد سبحان را با خود 
دارند در صف دیگری ایستادند. و هر دو گروه خواستند 
پیروز شوند و فتح و ظفر را نصیب خود کنند. فرجام کار 
همان خواهد شد که باید بشود: 
توا و خاب کل جیار عنید. من ورائه 
جهن و یشق من ام حدید. 9 
یسیع و هلوت ین کل مکان و ما هو و 
من ور ائه عَذابْ غلیظ 4. 
و (پیغمبران از پروردگارشان) طلب پیروزی و (غلبةٌ بر 
قوم خود) کردند (هنگامی که از ایمان آوردنشان 
" مأیوس گشتند. و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشید و 


سود بردند) و هر قلدر و گردنکش منحرف و 
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باطلگرائی» زیانمند و نامراد گردید. جلو او دوزخ قرار 
دارد و (در آن) از خونابه نوشانده می‌شود. آن را (به 
ناچار و با رنج بسیار) جرعه جرعه می‌نوشد. و به 
هیچ‌وجه گوارایش نمی‌یابد» و (موجبات) مرگ از 
هرسو بدو روی می‌آورد و حال این که نمی‌میرد, (تا از 
آنچه بدان مبتلا است نجات یابد) و بر سر راه او (هر 
زمان و آن) عذاب بسیار سختی است. 
صحنه در اینجا صحنهً شگفتی است. صحنه ناامیدی هر 
قلدر کینه‌توزی است. صحنه ناامیدی در همین زمین 
اشتان ولبین به گونه‌ای در این جایگاه می‌ایستد که 
انگار دوزخ در فراسوی او قرار دارد و تصویر او در آن 
پدیدار است و از خونابةً روان از بدنهای دوزخیان بدو 
نوشانده می‌شود! از خونابة بدنهای دوزخیان با زور 
نوشانده می‌شود و او زورکی و ناچاری آن را جرعه 
جرعه سر می‌کشد. و براثر ناپاکی و تلخی آن گوارايش 
تیال تفر ویو ای نید استت: تردیک انیت که تتفر 
و بیزاری را از لابلای واژگان ببینیم! مرگ از هر سو به 
سرا او می‌اید و اسباب و علل آن او را احاطه کرده 
است. ولی او نمی‌میرد. چرا که باید عذاب او کامل 
گردد. و عذاب شدید بر او پیاپی شود و به گونه‌های 
مختلف و هر بار سخت‌تر از پیش پیوسته بر او دود و 
حمله‌ور شود! 
صحنهٌ شگفتی است. قلدر ستمکار. ناامید و شکست 
خورده به تصویر کشیده می‌شود. سرنوشت او نیز در 
پشت وه تور رده اش تیوه این کنواره 
هراس‌انگیز و تنقرآمیز و چندش‌برانگیز بر پردهٌ خیال 
می‌افتد. واژه «غلیظ: شید گاز زشت شسان دادن 
صحنه سهیم می‌گردد. تا این شدت و حدّت هماهنگ 
شود با نیروی ستمگرانة کینه‌توزانه‌ای که قلدران 
زورگو و زورمدار دعوت‌کنندگان به سوی حقّ و خیر 
و صلاح و یقین و اطمینان را با آن تهدید می‌کردند و 
بیم می‌دادند. 
‌ 
در سایة این فرجام نو شک پوس ی | بل وال 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
را در صحنه‌ای به تصویر می‌کشد که درباره کافران زده 
می‌شود. و به قدرت یزدان بر از میان بردن 
تکذیب‌کنندگان و به جهان آوردن مردمان دیگری و 
جایگزین کردن آنان بر جای اینان نگرشی می‌شود... 
این هم پیش از آن است که همجون پیروی صحنه‌های 
روایت را در گسترة دیگری تعقیب کند. آنجا که پرده بر 
واپسین داوری و آخرین نابودی صحنه‌ها در اين زمین 
فرومی‌افتد. و گستره دیگری ر پیش خیال می‌دارد: 
مت الذین کرو برمهم عیام کرماد فد به 
رف یم غاصف. لایفُرژون ما کسَبوا عل 
و ذلک هر آلصّلال اعد . 
حال و وضع اعمال کسانی که به پروردگار خود ایمان 
ندارند. همچون حال و وضع خاکستری است که در یک 
روز طوفانی, باد به تندی بر آن وزد (و آن را در هوا 
پخش و پراکنده کند و چیزی از آن برجای نگذارد. 
چنین کافرانی هم در روز قیامت) به چیزی از آنچه در 
دنیا (از اعمال نیک) انجام داده‌اند دست نمی‌یابند. (چرا 
که گردباد کفر بر خاکستر اعمالشان وزیده است و آن 
را به غارت برده است) اين (تلاش و کوشش بیرآهه و 
بی‌بهره) گمراهی سختی, (و حاصل سرگردانی و 
سرگشتگی شگفتی) است. 
صحنهٌ خاکستری که باد به شّت در یک روز طوفانی 
بر آن وزد. صحنه‌ای است که اغلب دیده می‌شود و 
همگان بدان آشنایند. روند قرآنی با همچون صحنه‌ای 
معنی هدر رفتن و بیهوده شدن اعمال را مجسم 
می‌دارد. صاحبان همچون اعمالی نمی‌توانند اصلا 
چیری از آن اعمال را برای خود نگاه دارند و از آن 
استفاده کنند. روند قرآنی اعمال را در این صحنهٌ 
طوفانی جنبان و پیجان مجشم می‌دارد. بدین وسیله 
احساسات را به اندازه‌ای تحریک می‌کند که هیچ‌گونه 
تعبیر ذهنی صرفی نمی‌تواند هدر رفتن و بیهوده 
گردیدن اعمال, و اینجا و آنجا پخش و پراکنده شدن 
افعال را این‌گونه به رشتةٌ سخن کشد و نمودار و آشکار 


نشان دهد. 
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این صحنه مشتمل بر یک حقیقت ذاتی اعمال کافران 
ان ههاعیال کل ییاه انتتان اسعرار گنز 
دستاویز مورد اعتماد قرآن که کار را به انگیزه. و انگیزه 
را به خدا پيوند می‌دهد. آن را نگاه ندارد. پخش و 
پراکنده است بسان گرد و غبار و خاکستری که بازيچهة 
دست طوفانها است. هیچ‌گونه پایداری و هیچ‌گونه 
اقا اوق آرمیی ار انز ده کق‌هتاا یت 
بلکه انگیز؛ٌ عمل است. چه عمل یک حرکت آلی و 
ابزاری است و انسان در آن از الت و ابزار چز با انگیزه 
و نیت و هدف جدا نمی‌گردد. 
بدین منوال صحنهٌ تصویرگر با حقیقت ژرف به همدیگر 
متا آ تال که همع ربا یز 
تشویق‌کننده الهام‌بخش و موثر اداء می‌کند. و پیرو به 
هر دو تای آنها می رسد: 

(ذلک هو آلسّلال اعد >. 

این (تلاش و کوشش بیراهه و بی‌بهره) گمراهی سختی» 

(و حاصل سرگردانی و سرگشتگی شگفتی) است. 
اين هم پیروی است که سایه‌روشن آن با سایه‌روشن 
خاکستر پخش و پراکنده در یک روز طوفانی همگامی 
و هماهنگی دارد . خاکستری که به کرانه‌های دوردست 
فضا رسیده است. و گمراهی و سرگردانی‌ای که به 
زوایای دوردست بدان خزیده است!!! 
کز ی از ایین. به صحنه خاکستر پران در هوا 
سایه‌روشن دیگری در ای بعدی می‌رسد. آیه‌ای که 
روند قرانی در آن از سرنوشت تکذیب‌کنندگان پیسین 
روی برمی‌تابد و به سوی تکذیب‌کنندگان قریش 
می‌گراید. و ایشان را به از میان بردن آنان و بر سر کار 
آوردن انسانهای جدید تهدید می‌نماید: 

1 ترآ له َلقَ آلسَّاواتِ والاْض باق. ان 

ایمیک و یأت بلق جدید. و ما ذلک عل اه 


ای مخاطب) آیا نمی‌بینی که خداوند. آسمانها و زمین 
را چنان که باید آفریده است (و آنها را هماهنگ و منظم 


و مرتب پدیدار کرده و سر و سامان و نظم و نظام 
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بخشیده است). اگر بخواهد شما (مردمان نافرمان و 
ناسپاس) را از میان می‌برد و انسانهای (فرمانبردار و 
سپاسگزار) تازه‌ای را پدید مسی‌آورد. و این کار 
(میراندن شما و به چهان گسیل داشتن دیگران) برای 
لا هکل فترمتا: 
انتقال از سخن گفتن دربارهٌ ایمان و کفر, و دربار 
مسألٌ پیغمبران و جاهلیّت, به صحنهٌ آسمانها و زمین, 
انتقال طبیعی در برنامةٌ قرآنی است. همان گونه که 
انتقال طبیعی در احساسات فطری پبشری است. و دلالت 
بر خدائی بودن این برنامة قرآنی است. 
میان فطرت انسان و میان این جهان. زبان نهاني 
مفهومی است!.. فطرت انسان بدون واسطه با راز نهان 
در فراسوی این جهان تماس می‌گیرد. همین که بدان رو 
کند و آهنگها و پيامهایش را دریافت داردا 
کسانی که این جهان را می‌بینند ولی فشطرتشان این 
آهنگها و اين پیامها را نمی‌شنود. آنان کسانیند که 
دستگاه فطرتشان از کار افتاده است. در هستی آنان 
نقص و خللی پسدید آمده است و به سبب آن 
دستگاه‌های فطری گیرند؛ ایشان از کار افتاده است. 
بدان‌گونه که حواس از کار می‌افتند وقتی که بیماری و 
مرضی گریبانگیر آنها می‌گردد ... مثلاً چشسم دچار 
کوری. و گوش دچار کری. و زبان دچار لالی می‌شود!.. 
این‌گونه افراد دستگاه‌های تلف شده‌ای هستند و 
ازلی شایان 
رهبری و ریاست نیستند!.. از زمره همچون افرادی 
بشمارند همه کسانی که دارای انديشة مادیگرا هستند. 
انديشه مادیگرائی که آنان آن را به دروغ و ناروا 
«مکتبهای علمی» می‌نامند؛.. قطعا علم با خراب شدن و 
بیکاره افتادن دستگاه‌های فطری گيرنده, و با فساد و 
تباهی دستگاه‌های تماس انسان 


صلاحیّت دریافت را ندارند. و به طریق 


با سراسر جهان متفق و 
شازگار پیستا: آنان کنتاتیتد که فرآن ابقناه را ور 
ممکن هم نیست که زندگی بشری بر مکتبی 
يا نظریّه‌ای و يا نظامی پابرجا و برقرار گردد که قرآن 
آن را کور می‌بیند!!) 
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فرش به حق آسمانها و زمین بمانگر قدرت استه 
همان‌گونه که بیانگر ثبات و ماندگاری است. چه حسق 
قانت» و قاندگان ات ی فرطتین وازگانی وه 
این هم در مقابل خاکستر پخش و پراکنده در کرانة 
دوردست هوا است. و در برابر گمراهی فراوان و خزیده 
به نهانگاه‌های ژرف بدنها است. 
در پرتو سرنوشت افراد کینه‌توز و قلدر در پیکار حق و 
باطل» همجچون ی به میان می آید: 

ون ۱۳-3 دبک و بت بلق جدید 6. 

اگر خدا وا مرن مان تاستان راز 

میان می‌برد و انسانهای (فرمانبردار و سپاسگزار) 

تازه‌ای را پدید می‌آورد. 
خدائی که بر آفرینش آسمانها و زمین توانا است. او بر 
جایگزین کردن نژادی جدای از اين نژاد در زمین توانا 
است. همجنین او می‌تواند قومی از نذاد دیگری را در 
مکان قومی از اين اقوام جایگزین و مستقر گرداند .. 
سایه‌روشن از میان بردن قومی هماهنگی دوری با 
سایه‌روشن خاکستری دارد که در هوا پخش و پراکنده 
است و در حال نابود شدن و از دیدگان نهان گردیدن 
است. 

(و ما یک عل او پقزیز ‏ 

و این کار (میراندن شماو به جهان کسیل داشتن 

دیگران) برای خدا مشکل نیست. 
آفرینش آسمانها و زمین گواهی است. جایگاه‌های نقش 
زمین شدن و نابود گردیدن تکذیب‌کنندگان پیشین 
گواهی است. خاکستر پخشان و پران و روان به سوی 
نابودی و نهان شدن از دیدگان. می‌توان گفت گواهی 
است! هان این همآهنگی و همطرازی صحنه‌ها و شکلها 
ب یه وا عا تمس اند رز مایت 
‌‌ 
سیس بالای افق دیگری از افقهای اعجاز در 
تصویرگری و ادای بیان و هماوائی و همنوائی می‌رویم. 
لحظه‌ای پیش با قلدران کینه‌توز بودیم. هر قلدر 
کینه توزی هم ناامید و بیچاره گردید. تصویر او در 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
دوزخ در فراسوی او به نظر می‌رسید. هرچند که هنوز 
در دنیا بود. هم‌اینک ایشان را در دوزخ می‌يابیم. چرا 
که روند قرآنی با روایت بزرگ بشریّت و نقل احوال 
پیغمبران آدمیان. در صحنه واپسین گام به گام جلو 
می‌رود. و رخدادهای روایت را پیجوئی می‌کند. این هم 
صحنه‌ای از شگفت‌انگیزترین صحنه‌های قیامت. و 
لبريزترین آنها از حرکت و جنبش و فعل و انفعال و 
گفتگوی میان ضعیفان و مستکبران, و میان اهریمن و 
همگان است: 

وراه معا -ففال آلضتا ین 

شیک وا: نکن لکم تبعا فهل نت 2 نون نا من 
من میّء؟ قالوا اه باکر 
لین زغم ۳ صرْنا ما لنا من حیص. و 
السَیطانْ نا یی الم اه ودک ود ۱ 


غذاب اه 
۲ 
1 


۷ 


3 


ال و وعدنکم الک و ماکان ی لک ین 
شّطان | آن دعونکم فاستَجبم ری لا لوف و 


ومواأنفسکم, ابر خکم و مان بو خی 
ی کفرَت ؛ با آثر کتتون من قبل, لنْ آلظالین سم 
رن بآلم . 

(روزی که قيامت نام دارد) همه در برابر خدا ظاهر و 
آشکار می‌گردند. (در این هنگام) ضعیفان (که پیروان 
نادان نیرومندانند. از راه تمسخر) به کسانی می‌گویند 
که خویشتن را (در دنیا) بزرگ می‌پنداشتند: ما پیروان 
شما بودیم. آیا می‌توانید چیزی از عذاب خدا را از سر 
ما بردارید؟! (در پاسخ) می‌گویند: اگر خداوند ما را (به 
راه رستگاری) رهنمود می‌کرد. ما هم شما را (به راه 
نجات) رهنمود می‌کردیم. (ولی ما خودمان گمراه 
بودیم و شما را نیز گمراه کردیم. هم اینک) چه بی‌تابی 
کنیم و چه شکیبائی نمائیم یکسان است (و سودی به 
حال خراب ما ندارد. و از عذاب خدا) راه نجات و گریزی 
برای ما نیست. و اهریمن (سردستة کفر و ضلال) 
هنگامی که کار (حساب و کتاب) به پایان رسید (و 
بهشتیان آمادهُ بهشت 


خطاب به پیروان بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر 


و دوزخیان آماده دوزخ شدند» 
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زبان پیغمبران) به شما وعدة راستینی داد (که 
هیارا نتاس رخافم ضرتاران ابا ناف 
خواهم داد» و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که 
ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در میان نیست) و با 
شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم) و من بر شما 
تسلّطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که شما را 
دعوت (به گناه و گمراهی) نمودم و شما هم (گول 
وسوسة مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید. پس مرا 
سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید. 
(امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد 
من می‌رسید. من امروز از اين که مرا قبلاً (در دنیا برای 
خدا) انباز کرده‌اید» تبزی می‌جویم (و آن را انکار 
می‌کنم) )* بیگمان کافران عذاب دردناکی دارند. 
و آدخل لین منوا و عَملوا آلصاخات جات 
تجري من تحختها الا خالدین فا باذن رم 
تیم فا سلام > 
سای هتفای اورتداخوی کارهاغ سته ندهاق 
شایسته کرده‌اند. به باغهائی برده می‌شوند که در زیر 
(کاخها و درختان) آنها جویبارها روان است و با اجازه 
و توفیق پروردگارشان جاودانه در آنجاها می‌مانند (و 
از سوی خدا و فرشتگان) درودشان (می‌فرستند که) 
عبارت است از: سلامتان باد!. 
داستان انستقال پیدا مسی‌کند 
دعوت‌کنندگان. و تکذیب‌کنندگان و طاغیان و سرکشان 
.. داستان از نمایش دنیا به نمایش آخرت انتقال پیدا 
می‌کند: 
رایع ». 
همه در برابر خدا ظاهر و آشکار می‌گردند. 
طاغیان و سرکشان تکذیب‌کننده و پیروان آنان که از 
افریمن همراه با آنان است ... 
سپس کسانی هستند که به پیغمیران ایمان آورده‌اند و 
کارهای نیکو و پسندیده کرده‌اند ظآهر و اشکار 
می‌شو ند «همگی» بدون هیچ‌گونه رده و پسوششی. 
هميشه هم برای خدا ظاهر و آشکار بوده‌اند. ولیکن این 


۳ داشتتان دعوت و 


ضعیفان خوار بودند ۳۳4 
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زمان آنان خودشان هم می‌دانند و احساس می‌کنند که 
ظاهر و آشکارند و پرده و پوششی ایشان را پنهان و 
نهان نمی‌دارد و نمی‌پوشاند. و حفظ کننده‌ای آنان را 
مصون و محفوظ نمیگرداند ... جملگی ظاهر و آشکار 
گردیده‌اند. و گسترٌ قیامت را پر کرده‌اند. و پرده از کار 
همگان برافتاده است. و گفتگو درگرفته است: 
( تال آلضعفاء لین سکب وا اناکنا لکم عا 
هل ون عَْا بن عذاب اه من مَیء؟ 
ضعیفان (که پیروان نادان نیرومندانند. از راه تمسخر) 
به کسانی می‌گویند که خویشتن را (در دنیا) بزرگ 
می‌پنداشتند: ما پیروان شما بودیم» آیا می‌توانید چیزی 
از قدات تا وان میم توتا ریت از 
ضعیفان همان ضعیفانند. آنان کسانیند که از ویژه‌ترین 
ویسژگیهای انسان بزرگوار در پسیشگاه دادار دست 
برداشته‌اند. وقتی که از اراد تحص وه هرن 
اندیشیدن و اعستقاد داشستن و رو کردن و جهتگیری 
نمودن دست کشیده‌اند. و خویشتن را پیرو خود 
بزرگ‌بینان و مستکبران و طاغیان و سرکشان کرده‌اند. 
و برای غیرخدا کرنش برده‌اند و پرستش نموده‌اند. و 
گزنقی بر دنو پزستش کردن بندگان وا بز کزنتن بردن و 
پرستش کردن یزدان برگزیده‌اند. ضعف هم تازه عذر 
تنل که ضعت گباه تما اس را دراو تفن 
کسی نمی‌پذیرد که ضعیف باشد. خدا جملگی مردمان 
را به سوی پناهگاه خود دعوت می‌کند. تا در پناه او 
چیره و نیرومند باشند و به عرّت و قدرت برسند. چیره 
شدن و نیرومند گردیدن و عسزیز و مسقتدر گشتن د 
دست خدا و ازآن او است. خدا نمی‌خواهد و نمی پسندد 
که کسی با اختیار و ارادهٌ خود از سهم آزادی خویش 
دست بردارد - آزادی که ملاک انسان بودن و میزان 
بزرگداشت او است - يا بدون اختیار و ارادهٌ خود از 
سهم آزادی خویش دست بردارد. نیروی مادی - هرچه 
و هر اندازه که باشد - نمی‌تواند انسانی را بنده کند که 
آزادی دا بر آهاه وه کرامت و مت خود جنگ 
زند. حداًکثر چیزی که اين نیرو بتواند بکند این است که 
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بر پیکر اسان دستر 
پرساند و به غل و زنجیر بکشاند و اسیر و زندانی 
گرداند. ولی دل. يا جان, و يا خرد را کسی نمی‌تواند 
اسیر و زندانی کند. و خوار و پست گرداند. مگر اين که 
صاحب آنها دل یا جان و يا خرد را به اسارت و زندانی 


پیدا کند و آن را اذیّت و آزاز 


و خواری و پستی تحویل دهدا 

انديشه و رفتار پیرو متکبّران گرداند؟ چه کسی است که 
بتواند این ضعیفان را به کرنش بردن و پرستش کردن 
غیرخدا وادارد؟ خدائی که آفریدگار و روزی‌دهنده و 
عهده‌دار کار و بار ایشان است نه کس دیگری جز او. 
هیچ کسی نمی‌تواند چنین کند. مگر اشخاص ضعیف 
خودشان. انان خوخشان ضعف اتید آن هم نه بدان 
خاطر که نیروی مادی کمتری از طاغیان و سرکشان 
دارند. و ته بدان خاطر که جاه یا مال یا مقام و یا منزلت 
... نه هرگز جنین نیست. اینها 
همه جیزهای عارضی و خارجی هستند. و خود به خود 


پائین تری از آنان دارند 


ضعفی بشمار نمی‌آیند که صفت ضعف را به ضعیفان 
ملحق نمایند. بلکه آنان خودشان ضعیف هستند. چون 
ضعف گریبانگیر جان و دل و کرامت ایشان گردیده 
است که ویژه‌ترین ویژگیهای انسان و مایه عرّت و 
احترام انسان هستندا 

قطعاً مستضعفان بسیارند. و طاغوتها اندکند. چه کسی 
است که بسیار را در برابر اندک به کرنش وامی‌دارد؟ 
چه چیزی است که بسیار را به خشوع و خضوع 
درمی آورد؟ چیزی که بسیار را به خشوع و خضوع 
درمی آورد ضعف جان, و سقوط هت. و کمی کرامت. 
و شکست درونی و دست برداشتن از عظمت و عزتی 
است که یزدان به آدمیزادگان بخشیده است! 

طاغیان و سرکشان نمی‌توانند که عامَةٌ مردمان را خوار 
و حقیر کنند مگر با میل و رغبت خود عم مردمان. چه 
عامَةٌ مردمان می‌توانند جلو طاغیان و سرکشان را 
بگیرند و در برابرشان ایستادگی کنند اگر بخواهند. زیرا 
چیزی که این رمه‌ها کم دارند خواستن و اراده کردن 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


خرارغ وا ععاوت بش تایه نش کبوه: مک از قابلیت 
خواری و حقارتی که در درون این خواران و حقیران 
است ... اين قابلیّت تنها چیزی است که طاغیان و 
نز کقتان بر آن تکیه می‌کنند!!! 
خواران و حقیران در اینجا در سن نمایش ات با 
ضعف و بیروی حود از کسانی که تکبّر ورزیده‌اند و 
خویشتن را بزرگتر از دیگران دیده‌اند. پدیدار می‌آیند 
و از ایشان می پر سند: 
ناکنا کم تبعاً هل أنم2 چم نون عَنا من عذاب ال 
من مین ء؟ ۰6 
ما پیروان شما بودیم. آیا می‌توانید چیزی از عذاب خدا 
را از سر ما بردارید؟!. 
آیا ما از شما پیروی کرده‌ايم و کارمان بدینجا کشیده 
انتت و بدین سرنوشت دردناک گرفتار آمده‌ایم؟! 
يا شاید آنان وقتی که عذاب را می‌بینند می‌خواهند 
مستکبران را در برابر همچون رهبری و ریاستی که 
ایشان را بدینجا کشانده است و به عذاب گرفتار کرده 
است» سرزنش و تنبیه کنند؟ روند قرآنی گفتار ایشان را 
نقل می‌کند. و به هر حال خواری و حقارت از گفتارشان 
نمایان است. کسانی هم که مستکبر بوده‌اند و خویشتن 
را بزرگتر از دیگران دیده‌اند. بدین پرسش پاسخ 


ی‌گویند 
3 فالوا لو هدانت ال له دید کم! سواء ین زغم 
صمرٌنا ها لنا من حیص 4. 


می‌گویند: اگر خداوند ما را (به راه رستگاری) رهنمود 
می‌کرد. ما هم شما را (به راه نجات) رهنمود می‌کردیم. 
(ولی ما خودمان گمراه بودیم و شما را نیز گمراه 
کردیم. هم اینک) چه بی‌تابی کنیم و چه شکیبائی نمائیم 
یکسان است (و سودی به حال خراب ما ندارد» و از 
عذاب خدا) راه نجات و گریزی برای ما نیست. 

این باسخی است که دلتنگی و ناراحتی از آن پیدا است: 
لو هدانا له یناکم 6. 


اگر خداوند مارا (به راه رستگاری) رهنمود می‌کرد ما 
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هم شمارا (به راه نجات) رهنمود می‌کردیم. 
پس چرا ما را لومه و سرزنش می‌کنید؟ مگر نه ایسن 
است که ما و شما هر دو یک راه را به سوی یک 
سرنوشت درپیش گرفته‌ایم؟ ما راهیاب نبوده‌ایم و لذا 
شما را گمراه کرده‌ايم. اگر خدا ما را راهیاب می‌کرد شما 
را با خود به سوی هدایت رهبری می‌کردیم و به هدایت 
می‌رساندیم. همان‌گونه که ما خود گمراه شدیم و شما را 
به سوی گمراهی رهبری کردیم و به گمراهی رساندیم! 
آنان قذانت اسان و گمراهی اات عت | تست 
می‌دهند. هم اینک آنان به قدرت خدا اقرار و اعتراف 
می‌کنند. در صورتی که قبلاً خدا را و قدرت او را انکار 
می‌کردند. به گونه‌ای خویشتن را بر ضعیفان والا 
می‌گرفتند و بالا می‌دیدند که انگار برای قدرت توانمند 
و چیرٌ یزدان حساب و کتابی باز نمی‌کنند و اصلاً آن را 
پشمار تمی‌آورند! آنان هم اینک از مسوولیّت و پیامد 
گمراهی و گمراهسازی. با ارجاع کار به خدا می‌گریزند 
... خدای سبحان همان‌گونه که خود فرموده است. به 
گمراهی دستور نمی‌دهد: 

(ان الله لا یام مر بالَخشاء ءِ#. 

خداوند قطعاً به کار زشت دستور نمی دهد. 
آن‌گاه مستکبران با گوشهٌ چشمی نهان ضعیفان را 
سرزنش می‌کنند و سقلمه می‌زنند. بدیشان اعلام 


(اعراف/۲۸) 


می‌کنند که جزع و فزع هیچ فائده‌ای ندارد, همان‌گونه که 
صیر و شکیبائی هم هیچ بهره و سودی نمی رساند. 
عذاب واقعاً درگرفته است. و شکیبائی و ناشکیبائی آن 
را دفع نمی کتف و رت کرداند؛ فرصت از دست رفته 
است و وقت آن گذشته است که جزع و فزع در آن 
سود مد می‌افتاد و انسان را از عداب می‌رهاند و 
گمراهان را به هدایت برمی‌گرداند. شکیبائی و ات 
سختیها و دشواریها سود مند می‌افتاد و رجمت خدا 
ایشان را دربر می‌گرفت. همه چیز پایان پذیرفته است و 
کار از کار گذشتة ا تن دیگر گریزگاه و پناهگاهی در 
میان نمانده است: 

سواء ماجنا آم صَبرنا ما نا من حیص . 
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چه بی‌تابی کنیم و چه شکیبائی نمائیم یکسان است (و 

نجات و گریزی برای ما نیست. 
کار از کار گذشته است و همه چیز به پایان نهد اد 
جدال و ستیز تمام شوه است و کتک قامو ین گردندة 
است و مجال سخن نمانده است ... بر سن نمایش چیز 
شگفتی را می‌بينيم. اهریمن را می‌بينيم ... آهریمنی که 
به سوی گمراهی فرامی‌خواند و ندا درمی‌داد. و شتربان 
و سرکاروان گمراهان بو د ... هم اینک او را با جامة 
کاهنان و غیبگویان می‌بينيم. و شاید با جامهٌ شیطان 
نتمو‌دای کدزدبله است و بکشسان با صعییان و سا 
مستکبران شیطنت آغازیده است! با سخنانی با ایشان 
ارت 

و فال آلشیطان قضی مر لاه وعدکم 

۵ مر مر ۵ سظ مع ۵ 

َعَد الق و ود فأخلفتکم. ون 
یک من شلطان. ال آن نکم قاستجی ی 
2 ۵ ۱ تر و ۵ سم ۱ 

تلا تون روشک ان یگ ِ 
تس بر 
ت ا صوستن بهشتیان آماده 
بهشت و دوزخیان آماده دورخ شدند» خطاب به پیروان 
بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر زبان پیغمبران) به 
شما وعده راستینی داد (که فرمانبرداران را پاداش و 
نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد؛ و بدان وفا کرد) و 
من به شما وعده دادم (که ثواب و عقاب و بهشت و 
دوزخی در میان نیست) و با شما خلاف وعده کردم (و 
دروغ گفتم) و من بر شما تسلّطی نداشتم (و کاری 
نمودم و شما هم (گول وسوس؛ مرا خوردید و) دعوتم 
را پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را 
سرزنش بکنید. (امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و 


نه شما به فریاد من می‌رسید. من آمروز از این که مرا 
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قبلاً ۳ دنیا برای خدا) انباز کرده‌اید» تبزی می‌جویم (و 


آن را انکار می‌کنم). بیگمان کافران عذاب دردناکی 
دارند. 
خدا را! خدا را! واقعاً شیطان» شیطان است! شخصیت 
شیطان چنان که هست در اینجا به تمام و کمال پیدا و 
هویدا می‌گردد. همان‌گونه که شخصیّت ضعیفان و 
شخصیت مستکبران در این گفتگو پیدا و هویدا شد. 
اهریمنی که به دلها و سینه‌ها وسوسه انداخته است. و 
دیگران را به گناه و سرکشی تشویق و تسرغیب کرده 
اشت»و کفر را اراسعة است:ه تیراسته است؛ و ایشانرا 
از گوش فرادادن و شنیدن دعوت بازداشته است ... هم 
اینک او است که بدانان طعنه‌زنان می‌گوید. طعنه‌ای که 
دردآور است و به ژرفاهای درونشان فرومی‌خزد. 
وقتی هم بدیشان می‌گوید و طعنه می‌زند که نمی‌توانند 
پاسخ او را بدهند و کار از کار گذشته است -او اکنون 
بدیشان می‌گوید. و فرصت هم از دست رفته است و 
وقت سود بردن از سخن نمانده است: ۱ 
نا زک موف 2 و ودنک 
تور تا فان ان 
(که فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره 
خواهم داد» و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که 
ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در مین نیست) و با 
شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم). 
سپس نیش دیگری بدیشان می‌زند با گفتن اين که آنان 
پاسخ او را داده‌اند و پیشنهاد وی را پذیرفته‌اند. او که 
بر ایشان سلطه و قدرتی نداشته است. این آنان بوده‌اند 
که به ترک شخصیتهای خود گفته‌اند. و دشمنی قدیمی 
اهریمن را با خود فراموش کرده‌اند. و به دعوت باطل او 
پاسخ داده‌اند. و دعوت حق و راستین خدا را رها 
کرده‌اند: , 
اکن ی کم من شلطان لا آن دع نکم 
ات 


و من بر شما تسلّطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که 
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شما را دعوت (به گناه و گمراهی) نمودم و شما هم 

(گول وسوسة مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید!. 
آن‌گاه ایشان را سرزنش می‌کند. و آنان را به سرزنش 
کردن خودشان فرامی‌خواند. ایشان را سرزنش می‌کند 
در برابر این که از او اطاعت کرده‌اند و فرمانبرداری 
نموده‌اندا: ۱ 

فلا تلومونی و لومواَنفسکم! >. 

پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش 

بکنیدا. 
سپس از ایشان کناره گیری می‌کند. و دست خود را از 
ایشان می‌شوید. این کار را اهریمنی انجام می‌دهد که 
قبلاً بدیشان وعده می‌داد و امیدوار و آرزومندشان 
می‌کرد. و آنان را وسوسه می‌نمود که هیچ کسی بر شما 
اون تم گر 3د: اما حالا اگر او را به فریاد خوانند و به 
کمک طلبند. پاسخشان نمی‌گوید. و اگر ایشان را به 
فریاد خواند و به کمکشان طلبد. بدو پاسخ نمی‌گویند و 
به یاریش . 

ما آتا بمَضر و ما ۳۹1 ضر خی ‌. 

از داد هن تفاس زیون هتفر 

من می‌ر سید. 
میان ما رابطه و پیوندی و دوستی و رفاقتی نیست! 
آن‌گاه از این که او را انباز خدا کرده‌اند بیزاری 
ی ی 

( نی کرت با آثر کون من قبل! 6. 

من (امروز) از 1 که مرا قبلاً (در دنیا برای خدا) انباز 

کرده‌اید. تبزی می‌جویم!. 
یی آفرینی مر اکن ار تساه شرو را باق ز: 
آهرفن تازبانه کف شک برگزستان خویشننته بایان 
می‌برد و آخرین نیر خلا ص را بدیشان می‌زند: 

ان آلظالن هم عذا تُ بل >. 

بیگمان کافران عذاب دردناکی دارند. 
واویلا بر اهریمن! و بدا به حال ایشان که چو دوست و 
سرپرستی دارندا ذوست و سرپرستی که آنان را بنه 
سوی گمراهی خوانده است و از او اطاعت کرده‌اند. 





مخت ارف کی شوت دی مزمدی چ ۰ بو 
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دون با کم و یسیون بساءکم و نی ذالکم 
ریک عطی ». 
(ای پیغمبر! برای عبرت قوم خود بیان کن) وقتی را که 
موسی به قوم خود گفت: نعمت دآدن خدا به خویشتن را 
به یاد آرید» آن زمان که شما را از فرمان فرعونیان که 
بدترین شکنجه‌ها را به شما می‌رساندند و پسرانتان را 
سر می‌بریدند و زنانتان را زنده نگاه می‌داشتند 
نجانتان داد. و در آن (عذاب و نجات) آزمایش بزرگ 
شما نهفته بود. 
موسی قوم خود را به یاد نعمت خدا بدیشان می‌اندازد 
نعمت رهائی از بدترین عذابی که از فرعونیان 
مي‌دیدند. فرعونیان عذاب را بر سرشان می‌آوردند 3 
پیوسته برایشان می‌خواستند. بدین سبب عدابشان 
سستی نمی‌گرفت و گسیخته نمی‌شد. از انواع برجستةٌ 


۰ 7 
. عذابشان سر بریدن پسرانشان و زنده نگاه داشتن 


دخترانشان بود. تا بدین وسیله نیروهای بازدارنده را در 
میانشان بگسلند. و ضعف و خواریشان را بر دوام و بر 
قرار نگاه دارند. نجات دادن ایشان از اين حال نعمت 
قابل ذکری است. تذکُر داده می‌شود تا شکر و سپاس آن 
گفته شو د. 

(وّ ق ذالکم بلاء من ربکم عَظیٌ ). 

و در آن (عذاب و نجات) آزمایش بزرگ شمانهفته 


چ 


است. 
نخست آزمایش با عذاب است. امستحان شکیبائی. 
پایداری» خویشتنداری, ارادهٌ استوار پرای نجات. و به 
کار پرداختن و به تلاش ایستادن در راه نجات است. 
شکیبائی هم تحمّل خواری و پستی و شکنجه نیست و 
بس. ولیکن شکیبائی تاب آوردن در برابر عذاب. بدون 
کرنش کردن و خواری نمودن و شکست روانی نشان 
دادن است. شکیبائی استمرار اراد قوی بر نجات یافتن 
است. شکیبائی آمادگی پیدا کردن برای رویباروئی با 
ستم و طاغیان و سرکشان است. در غیر این صورت 
شکیبائی آن شکیبائی نیست که مورد سپاس قرار گیرد. 


بلکه تسلیم خواری و پستی شدن است .. دومسی 
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آزمایش با شکر و سپاس, و اعتراف به نعمت خداء و 
استقامت بر هدایت به پاس نجات و رهائی است. 
موسی در بیان رسالت و تبلیغ آن به قوم خود به پیش 
می‌رود. بعد از آن که ایشان را به یاد روزگاران خود 
انداخته بود. و ایشان را از هدف عذاب و نجات آگاه 
کرده بود. و بدیشان فهمانده بود که باید در برابر عذاب 
شکیبائی و استقامت نشان داد. و در برابر نجات و 
رهائی شکر و سپاسگزاری کرد ... موسی به پیش 
می‌رود تا برای قوم خود بیان دارد که خدا چه پاداشی یا 
پادافرهی را بر شکر کردن و ناشکری نمودن مترتب 


فرموده است: 
رود مد ریکم لنن شکه: لاْزیدنکم و تن 
کف ان ۹" ‌. 


و (ای بنی‌اسرائیل! به یاد آورید) آن زمان را که 
پروردگارتان مو‌کدانه اعلام کرد که اگر (از نعمتهای 
خدادادی» به وسیله ثبات بر ایمان و تلاش در عبادت) 
سپاسگزاری کردید. هرآینه (نعمتهای خود را) برایتان 
افزایش می‌دهم. و اگر کافر (و ناسپاس) شدید (شما را 
به عذاب دردناکی گرفتار می‌سازم و بدانید که) بیگمان 
عذاب من بسیار سخت است. 
ما در مقابل اين حقیقت بزرگ می‌ایستیم: حقیقت 
افزايش نعمت به سبب شکر نعمت. و عذاب شدید به 
سبب کفران نعمت. 
ما در مقابل این حقیقت می‌ایستیم یم. در لحظه نخستین 
دلهایمان بدان اطمینان پید 
این وعدهٌ راستین خدا بدان است. قطعاً باید تحّق یابد 
وفر هر عال بذان وفا شووی اک می‌خواهیم مصداق 
این حقیقت را در زندگی ببٍ ببینیم» و اسباب و علل ظاهری 
آن را مشاهده کنيم, ما زیاد معطّل نمی‌شویم و به دنبال 
اسیاب و علل زیاد جستجو نم‌کنيم. 
شکر نعمت دلیل بر راست و درست بودن مقیاسها و 
معیارها در نفس انسان است. خوبی سپاسگزاری 
می‌گردد چون سپاسگزاری پاداش طبیعی در فطرت 
سالم است. 


آهی‌کند وافی‌ارافتده جون 
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این یکی از مصداقها است ... دیگر این که نفسی که 
شکر نعمت خدا را بجای می‌اورد. در کاربرد این نعمت 
خدا را می‌باید و او را حاضر و ناظر استفاده از نعمت 
می‌شمارد. در این صورت با داشتن نعمت سرمست و 
مغرور نمی‌شود. خویشتن را بر دیگران برتر و والاتر 
نمی‌گیرد. نعمت خدادادی را در ادیتانی ازار اف ز شنتی: و 
پلشتی و فساد و تباهی بکار نمی‌برد. 

هم اين و هم آن چیزهائی هستند که نفس را تسزکیه 
می‌بخشند و پاکیزه می‌دارند. و آن را به عمل نیک و 
کردار شایسته ته اتکی تذره تفت درا ان می‌دار ند 
که به گونهٌ شایسته و بایسته از نعمت استفاده بکند و 
نعمت را به صورتی استعمال کند که باعث افزایش 
تما و بر کت تقمت کرد ۵ فردفان ار ان نغفت هه 
ازضاخت آن غیت خفتتر سار دوز ات صورت 
مردمان یار و یاور او می‌شوند. و درنتیجه روابط افراد 
جامعه خوب می‌گردد و در امن و امان و صلح و صفا 
ثروتها رشد پیدا می‌کند و افزایش می‌یابد. و ساثئر 
اسباب و علل ظاهری دیگری که در زندگی می‌توانیم 
بیینیم. هرچند که اگر اینها هم نبود. وعدهٌ خدا به تنهائی 
زا 9 
اسباب و علل را ببیند و درک و فهم کند. و چه اسباب و 
علل را نبیند و درک و فهم نکند. دلش می‌آساید چون 
این وعده حق است. زیرا وعده خدا است و انجام 
می بد برد. 

ناشکری نعمت خداگاهی با ناسپاسی آن انجام می‌گیرد. 
و گاهی با منکر شدن این که دهندهٌ آن نعمت خدا است 
صورت می‌پذیرد. بلکه آن نعمت را به دانش و تجربه 
و آگاهی و زحمت شخصی و تلاش و کوشش نسبت 
راو تاه ای ری سا اتسار ) بتد صورت 
می‌پدیرد. از قبیل: غرور و سرمستی, و تکیر بر 
مردمان. و بهره‌برداری از نعمت در راه شهوات و فساد 
... همه اینها ناشکری نعمت خدا است. 

عذاب شدید چه بسا متضم معنی نابودی نعمت باشد. 
نابودی خود نعمت. يا آن نعمت در احساس و شعور 
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هیچ‌گونه تأثیری نداشته باشد و از صفحدٌ ذهن محو 
گردیده باشند. سعنی بودن: آن اسان نبودن, آن:به 
فراموشی سپرده شود. چه‌بسا نعمتهائی که بجای این که 
نعمت باشد نقمت گردد. و بجای این که سعادت بیافریند 
مایةٌ شقاوت شود و دارندهٌ آن بدان بدبخت گردد. و به 
کی توافتم توص 
دست خالی هستند! گاهی هم نعمت عذابی در آینده 
می‌گر دد. چه در دنیا و جه دو | خت/ آن‌گونه که خدا 
بخواهد. هرچند بعدها این نعمت مایه عداب می‌شود. 
اما جون ناشکری نعمت خدا بدون کیفر نمی‌ماند. قطعاً 
این عذاب روی می‌دهد و دامنگیر ناسیاس می‌شو د. 
این شکر و سپاس. ثمرة آن عائد خدا نمی‌شود. این 
ناشکری و ناسپاسی هم آثار آن به خدا برنمی‌گردد. چه 
خدا خودش بی‌نیاز و ستوده است. اما نه با حمد و 
سپاس مردمان از ایزد جهان, و نه با شکر و 
سپاسگزاری ایشان از عطایای یزدان سبحان: 
و قال مُوسی |ٍن روا نتم و من ف الأض 
موی کف اک ای شا کس ان که ون سم 
هستید کافر شوید و ناسپاس گردید» به خدا زیانی 
نمی‌رسد. چرا که خداوند بی‌نیاز (از ایمان ایمانداران و 
سپاس سپاسگزاران است. و اگر کسی هم بدو ایمان 
او زو شگر اتعانی را نگرا رف ای دافا ‏ ستوده ارست: 
تنها جیزی که هست این است که در پرتو شکر نعمت 
زندگی اصلاح و روبراه می‌گردد. و خود مردمان با رو 
کردن به خدا پاک می‌گردند. و با شکر و سپاس از 
خوبی و نیکی راستای راه راست را درپیش می‌گیرند. 
و با رو کردن به دهندهٌ نعمت اطمینان می‌یابند و 
آرامش پیدا می‌کنند. و از نماندن و از میان رفتن نعمت 
به هول و هراس نمی‌افتند. و به سبب چیزی که از نعمت 
خرج می‌کنند و بذل و بخشش می‌کنند. یابه سبب 
چیزی که از نعمت ضائع می‌شود و هدر می‌رود. اه‌ها و 
ناله‌ها سر نمی‌دهند و حسرتها و افسوسها نمی‌خورند. 


جه در هر صورت. دهنده نعمت موجود است. و نعمت 
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در پرتو شکر و سپاس از صاحب نعمت. پاک می‌شود و 
1 افزايش می‌یابد. 
0 
موسی به بیان و یادآوری قوم خود می‌پردازد و در 
بیدار و هوشیار کردن ایشان به پیش می‌تازد. ولیکن 
موسی از صحنه نهان ف کرده تا پیکار بزرکاهیان 
! ملتهای انبیاء و میان جاهلیهای تکذیب‌کنندة رسولان و 
1 رسالتها نمایان گردد. اين کار از زیبائیهای شیوه اداء 
ِ مطالب و مقاصد در قرآن است برای زنده گرداندن 
1 .منخته‌ها و انسقال آننها از داستانهاش کنه:روایت 
می‌شوند به صحنه‌هائی که دیده و شنیده می‌شوند. و 
شخصیتهای بازیگر در آنها می‌جنبند. و نشانه‌ها و 
سیماها و فعل و انفعالات در آنها جلوه‌ گر و نمایان 
می‌گردند 
هم‌اینک به سوی گستر؛ً سترگی پیش می‌رویم که در 
آن زمان ۳ مکان از میان م۳ 
( تک لین ین ق و 
ود لین ین خیجز ابا 
سا بالات قردو یمن آفر ۳ 
نهآ یه و ای شک عا تذغوننا 
یه ریب 4. 
ون 


ِ 


0 
2۳ ۷ 
کج 


۱۶ 
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بوده‌اند؟ (از قبیل) قوم نوح و عاد و شمود و کسان 
دیگری که پس از ایشان آمده‌اند و جز خدا کسی (تعداد 
بیشمار) آنان را (نمی‌داند و ایشان را چنان که باید) 
آشکاری برایشان آوردند (و بدیشان نمودند)» ولی 
آنان دستهایشان را بر دهانهای پیفمبران گذاشتند (و 
آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند و) گفتند: ما ایمان 
نداریم به چیزی که به همراه آن فرستاده شده‌اید (و 
دلائل و معجزات شما را قبول نمی‌کنیم و رسالتتان را 
تصدیق نمی‌نمائیم) و درباره چیزی که ما را یدان 


می‌خوانید سخت در شک و گمانیم (و به یکتاپرستی و 
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قانون آسمانی یقین و باور نداریم). 
این تذکر و پند از گفتةٌ موسی است. ولیکن روند قرآنی 
از حالا موسی را پنهان می‌سازد تا به عرضه داستان 
رسولان و رسالتها در همه زمانها بپردازد. و از داستان 
رسولان و رسالتهاء و از حقیقت آنها در رویاروئی با 
جاهلیّت. و از فرجام تکذیب‌کنندگان آن رسالتها با 
وجود اختلاف زژمان و مکان» سخن بگوید ... انگار 
موسی «راوی» است و اشاره به رخدادهای روایت 
بزرگی می‌کند. سپس به ترک صحنه می‌گوید تا بعد از 
آن قهرمانان آن با یکدیگر به سخن بپردازند و 
دست‌اندرکار شوند ... این نیز شیوه‌ای از شیوه‌های 
غرضه داستان و قتران است, اسان کنا قراخ 
حکایت می‌گردد به روایت زنده‌ای تبدیل می‌شود. 
همان‌گونه که در گذشته گفتيم. در اینجا پیغمبران 
پزرگوار را در کاروان ایمان مشاهده می‌کنيم که دارند با 
جملگی انسانها در دورانهای جاهلیّت خود رویاروی 
می‌شوند. آتجاکه فاصله‌های بین نسلها و قومها از میان 
برمی‌خیزند. و حقائق بزرگ. لخت از زمان و مکان 
جلوه گر و بذانداز اف انتة؛ بدان‌گونه که حقیقت وجودی 
آنها در پشت سر موانع زمان و مکان ِ است: 


۵ 
۴ 


یکت لین بن قییکن قوم وح و غاد و 
ود و لین من بغرهم یمهم لا ان )+ 
تیا تری یف اش یی کسانی که پتهن اخاضا 
بوده‌اند؟ (از قبیل) قوم نوح و عاد و تمود و کسان 
دیگری که پس از ایشان آمده‌اند و جز خدا کسی (تعداد 
بیشمار) آنان را (نمی‌داند و ایشان را چنان که باید) 
در این صتوارات: | نان زیاد بوده‌اند. کسانی هستند که در 
قرآن از ایشان نامی برده نشده است و ذکری نرفته 
است. آنان در فواصل میان قوم مود و قوم موسی 
می‌ز یسته‌اند. روند قرآنی در اینجا کاری به شرح حال 
و تفصیل کارشان ندارد. وحدتی در دعوت پیغمبران. و 
وحدتی در کاری است که دعوت با آن رویاروی 


گردیده است: 
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جاءتهم زسلهم , بالبیات . 
پیغمبرانشان دلائشل روشن و معجزات آشکاری 
برایشان آوردهاند (و بدیشان نموده‌اند) 
چیزهای روشن و آشکاری را برایشان آورده‌اند و 
بدیشان نشان داده‌اند که بر عقل و شعور سالم پوشیده 
نبوده‌اند. , 
(فردو ین آفواههم و فالوا: نا کَزنا با 
لب الق شک ضا ما تذعوتناللیْه مُریب 6. 
ولی آنان دستهایشان را بر دهانهای پیغمبران گذاشتنی 
(و از تبلیغ آنان جلوگیری نمودند و ست راه رسالت 
آسمانی و دشمن دعوت الهی شدند و) گفتند: ما ایمان 
نداریم به چیزی که به همراه آن فرستاده شده‌اید (و 
دلائل و معجزات شما را قبول نمی‌کنیم و رسالتتان را 
تصدیق نمی‌نمائیم) و دربار؛ چیزی که ما را بدان 
می‌خوانید سخت در شک و گمانیم (و به یکتاپرستی و 
قانون آسمانی یقین و باور نداریم). 
دستهایشان را بر دهانهایشان گذاشتند بدان‌گونه که 
کسی می‌خواهد صدایش را به موج وتا اون 
شخر وش ۵ رای این کار کقهان استهایشن زان سور 
آن سوی دهانش می‌گذارد و فریاد برمی‌آورد و 
صدایش را رفت و برگشت می‌دهد تا به موج درافتد و 
شنیده شود. روند قرأنی اين کار را به تصویر می‌کشد. 
کاری که دلالت دارد بر آشکارا تکذیب کردن و شک و 
تردید راه انداختن. و پرخاشگری و زشتکاری ایشان 
در اين داد و فریاد بدشگون و کار نامیمونی که بدین 
شیوه بی‌ادبانه و ناتراشیده و ناخراشیده انجام می‌دادند. 
و آشکارا زبان به کفر می‌گشودند.(٩)‏ 
از آنجا که پیغمبرانشان ایشان را به سوی آن دعوت 
می‌کردند و فرامی‌خواندند اعتقاد به الوهیّت خدای 
یگانه» و باور به ربوبیّت او برای انسانها بدون شریک 
و انبازی از بندگان خدا بود, شک و تردید داشتن 
دربارهٌ این حقیقت گویائی که فطرت آن را درک و فهم 
می‌کند. و آیات و نشانه‌های یزدان که پراکنده در ظاهر 
جهان و جلوه گر در صفحات آن است, بسی زشت و 
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ناپسند به نظر می‌رسید. پیغمبران این شک و تردید را 
زشت و ناپسند می‌شمردند. و آسمانها و زمین هم 
گواهان بر این مسأّله بودند و هستند: 
(قالت ز لهْم:آق اه شک فاطر ارات و 
ال ض؟ . 
پیفمبرانشان بدیشان گفتند: مگر دربارهٌ وجود خدا 
آفریننده آسمانها و زمین. بدون مدل و نمونة پیشین» 
ست؟ (مگر عقل شما کتاب باز 
هستی را نمی‌نگرد و به موف آن راه نمی‌برد؟). 
آیا درباره وجود خدا شک و تردیدی است؟ در حالی 
ار راکو ای ودیر: 
می‌گو یند: امانها و هرا از نیستی به هستی 


دتا وت ات نها را به زیور وجود آراسته است و 


شک و تردیدی در میان ا 


سر و سامانشان بخشیده است. پیغمبرانشان این سخن 
را گفتند. چون آسمانها و زمین نشانه‌های مسهم و 
برجسته‌ای بر وجود خدا هستند. تنها اشاره به آسمانها 
و زمین کافی است. تا آدم گریزپا را با سرعت بر سر 
عقل آورد و بیدار و هوشیارش کند. پیغمبر بر اشاره 
جیزی نیفزودند. چه اشاره به تنهائی تتاه آستار ان گاه 
نعمتهای خدا را بر انسانها برمی‌شمرند که در دعوت 
آنان به سوی ایمان نهفته است. همچنین در مهلت دادن 
بدیشان تا مّتی, نسهفته است که در آن بیندیشند و 


۱- «فْرذوا في را میم ...6 ایین بخش از آیه را می‌توان به 
شکلهای مختلف معنی کرد. اگر معنی (آبُدی) و (ْوا) همان اندامهای 
مشهور بدن باشد که دستها و زبانها است» معانی جمله عبارت است از: 
دستهایشان را در دهانهایشان نهادند و از شذت خشم و بیزاری از دعوت 
پیغمبران, آنها را گاز گرفتند. دستهایشان را به سبب غلبهٌ خنده و قهقهة 
تمسخرآمیز بر دهانهایشان نهادند و پیغمبران را استهزاء کردند. 
دستهایشان را بر دهانهایشان نهادند یعنی که ای داعیان بس کنید و ساکت 
باشید. دستهایشان را بر دهانهای انبیاء نهادند و جلو سخنانشان را گرفتند. 
و ... اگر هم واژه‌های (َبْدی) و (َفواه) مجاز باشده معانی جمله عبارت 
خواهد ب ود از: مراد از (ایدی) دلائل و حجتهای انبیاء و نصائح و 
راهنمائیهای ایشان است و برگرداندن سخنها به دهانهء عدم پذیرش آنها 
است. یعنی سخنان خودتان برای خودتان خوب است. ما آنها را نمی‌شنویم 


و بدانها عمل نم‌کنيم ..(مترجم) 
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خویشتن را از عداب پرهر ند؛ 
(آق او شک فاطر ات و لازض. بدعوکم 
لیففر کم من ذنویکم 6. 
مگر دربارة وجود خداء آفریننده آسمانها و زمین؛ 
بدون مدل و نمونة پیشین. شک و تردیدی در میان 
است؟ (مگر عقل شما کتاب باز هستی را نمی‌نگرد و به 
موف آن راه نمی‌برد؟). او شما را فرامی‌خواند تا 
گناهانتان را ببخشاید. ‏ 
دعوت در اصل دعوت به سوی ایمان است. ایمانی که 
منتهی به مغفرت و بخشودن ی گر3۵: ولیکن روند 
قرآنی دعوت را بدون واسطه به مغفرت پیوند می‌دهد. 
تا نعمت و بزرگواری خدا جلوه‌گر آید. در این صورت 
شگفت خواهد بود که قومی به سوی مغفرت و بخشودن 
دعوت شوند. ولی آنان این‌گونه با همجون دعوتی 


پرخورد کنند! 
یچ نون تم 
یدمک لیففر کم من ذنویکم... و خر کال 
اجل مشی ۷ 
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او شما را فرامی‌خواند تا گناهانتان را بیخشاید و (از 
گذشتة ناپاکتان صرف نظر نماید» و بدین زودیها 
هلاکتان نسازد و بلکه) تا مات مشخصی (که در آن 
مرگتان فرامی‌رسد) شما را برجای و محفوظ دارد. 
یزدان سبحان گذشته از دعوت به مغفرت» همین که 
دعوت کرد با شتاب ایمان آوردن شما را نمی‌خواهد. و 
همین که تکذیب کردید شما را به عذاب گرفتار 
نمی‌سازد. و بلکه بر شما باز هم مثّت دیگری می‌نهد و 
بزرگواری دیگری می‌کند و تا مذت معیّن به شما مهلت 
می‌دهد. و عذاب را چه در اين دنیا و چه در آن دنیا که 
زو عشات: و کتاب است یه تاخیر فی اندارد, تا در انش 
چند روز؛ُ مهلت حیات به خود آئید و آیات خدا را 
بررسی و وارسی نمائید و فرموده‌های پیغمبرانتان را 
مورد دقت قرار دهید و بازبینی کنید. اين هم رحمتی و 
بزرگواری‌ای است که از زمره نعمتها بشمار م ی آیند و 
در مبحث نعمتها جایگزین می‌شوند 
دعوت یزدان مهربان بزرگوار است؟! 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
در اینجا مردمان به جهالت برمی‌گردند و دوباره همان 
اعتراض جاهلانه ر 7 9 
(قالوا: نم 
عیا کان بعه مج 
گنه شم جز انسانهئی همهون ما نیستید (وفضیاتی 
بر ما ندارید تا از میان ما شما را برگزینند و پیام‌آوران 


۱ 
بِمَمٌ مثللاه تریدون آن تصدونا 


آسمانی برای مردمان زمینی کنند) و شما می‌خواهید ما 

را از چیزهائی منصرف و به دور دارید که پدرانمان 

آنها را می‌پرستیده‌اند. 
ان ایا ره قری یال ان انم که شا ۲۱ 
میان آنان یکی را برمی‌گزیند تا رسالت خود را بدو 
سپارد. آنان به سبب جهالت خود این انتخاب و گزینش 
را نمی‌پسندند. و آن را مایةٌ برانگیختن شک و تردید 
دربارة پیغمبران برگزیده می‌سازند. و دعوت خود را 
توس جقشران جلین تفیل وا ترچ ین که کهانتیا: 
می‌خواهند ایشان را از چیزی منصرف کنند و بازدارند 
که پدرانشان آن را پرستش می‌کرده‌اند. دیگر از ود 
نمی پر هت تیقمیرآنفتان فونت دارتد: اتان زا 
منصرف کنند و بازدارند؟ طبق سرشت جمود عقلی‌ای 
که بت پرستیها خردها را با آن مهر می‌کنند دربارةٌ چیزی 
که پدرانشان می برستیده‌اند نمی‌اندیشند و نمی پرسند: 
ارزش این جیزی که پدرانشان می‌پرستیده‌اند چیست؟ 
حقیقت آن کدام است؟ اگر نقد و بررسی شود و 
درباره‌اش به فکر و اندیشه پردازند. چه ارج و آرزشی 
پیدا خواهد کرد؟! طبق اين جمود و رکود عقلی درباره 
دعوت جدید نیز نمی‌آنديشند. بلکه خارق‌العاده و 
معجزه می‌طلبند. خارق‌العاده و معجزه‌ای که ایشان را 
وان هواک 

تون بسْلطان م مبیب . 

برای ما دلیل روشنی وی (و معجزه‌هائی بنمائید که 

ما پیشنهاد می‌کنیم). 
پیغمبران پاسخ می‌دهند ... آدمیزادگی خود را انکار 
نمی‌کنند. بلکه بدان اقرار می‌کنند. درضمن چشمها را 
متوجّه لطف و فضل و بزرگواری خدا می‌سازند در اين 


سورة ابراهیم آیات ۱-۲۷ 
جزء سیزدهم 

که پیغمبران را از میان انسانها برگزیده است و 
برانگیخته است. و چیزی بدیشان عطاء فرموده است که 
با آن ایشان را شایان حمل امانت بزرگ رسالت کرده 
است: 

و کر رم ی رن 
(فالث کم زسلهه زن نی لب 
له ین علی من یشاء من عباده 6. 
پیغمبرانشان بدیشان گفتند: (همان‌گونه که گفتید) ما 


غر عفر 
۳ 0 ی 
مثلکم. لک 
۳ ژ‌ سس 


جز انسانهائی همچون شما نیستیم. ولیکن خداوند بر 

وگن و کی تعارز دا 

لطف خود می‌نوازد و پیغمبرش می‌سازد). 
روند قرآنی واژهُ «يِمن: وت می‌نهد» را ذکر می‌کند تا 
هماهنگ با گفتگو در فضای سوره گردد. فضای سخن 
از نعمتهای خداء از جمله این منتی که بر هرکس از 
بندگان خود که بخواهد می‌نهد و در حقّ او لطف 
می‌کند. این هم منت و بزرگواری سترگی است نه‌تنها 
در حقّ خود پیغمبران و بس, بلکه در حق جملگی 
انسانهائی که با برگزیده شدن و برانگیخته گردیدن 
افرادی از میان آنان برای این وظیفهٌ مسهم مفتخر 
می‌شوند و مورد عنایت قرار می‌گیرند. وظيفة مهمّی که 
پیوند پیدا کردن و پیام دریافت نمودن از جماعت والا و 
والامقام فرشتگان است. این هم منت نهادن و 
بزرگواری کردن در حقّ انسانها است که فطرت را بیدار 
کردن و از زیر توده‌هائی از تاریکیهائی که بر آن افتاده 
است بیرون کشیدن و به سوی نور بردن است. گذشته 
از این که در پرتو رسالتهای آسمانی فطرت از زیر 
توده‌های انبوه تاریکیها بیرون می‌آید. بلکه دستگاه‌های 
گيرنده و دریافت‌کننده نیز به تکان می‌افتد تا از مرگ 
راکد و بسته بیرون آید و به و باز و شکفته درأید 
گت کته از اه مت ویر گراری اتب اشانها 
که رسالتهای آسمانی آنان را از کرنش بردن و پرستش 
کردن بندگان نجات می‌دهند و ایشان را به کرنش بردن 
و پرستش کردن یزدان يگٌانهٌ بی‌انباز جهان مسفتخر 
می‌کنند. و کرامت و شرافت و نیرو و توان آنان را از 
خواری و پراکنده شدن و هرز رفتن در کرنش بردن و 
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جلد چهارم 
پرستش کردن بندگان آزاد و رها می‌سازند ... خواری و 
لّتی که سر انسان را برای بنده‌ای همچون خود کج و 
خم می‌کند! پراکنده شدن و هرز رفتنی که نیرو و توان 
انسان را برای خدا کردن و الوهیّت بخشیدن به بنده‌ای 
همچون خود مسخر می‌کند و بکار می‌گیرد! ۱ 
و اما داستان بیان حجّت آشکار و دلیل واضح, و نشان 
دادن نیروی خارق‌العاده و آوردن معجزه. پیغمبران 
برای اقوام خود روشن می‌کنند که اينها کار خدا است و 
در حد توان ایشان نیست. تا بدین وسیله در ذهن و 
شعور تاریک و ناپیدای اقوام خود میان ذات خدا و 
ذات بشری خویشتن جدائی بیندازند. و شکل توحید 
مطلق را آن‌گونه خالص و پالوده نشان دهند که در ذات 
و صفت یزدان اصلاً مشابهتی پیش نیاید. مشابهت 
همان سرگشتگی و ضلالتی است که بت‌پرستبها بدان 
گرفتار آمده‌اند. همان‌گونه که جهان‌بینیهای کلیسائی در 
مسیحیّت بدان دچار آمده‌اند از وقتی که مسیحیّت 
آمیزه بت‌پرستیهای یونانی و رومی و مصری و هندی 
شده است. نقطهٌ شروع سرگشتگی و ضلالت ایشان از 
زمان نسبت دادن خارق‌العادات و معجزات به خود 
عیسی لب و دچار اشتباه شدن و به هم آمیختن الوهیّت 
خدا و عبودیّت عیسی مه بوده است! 

و ماکان نا آن تک بسلطان الا بان اه 4. 

و مارا نسرد که دلیلی برایتان بیاوریم (و معجزه‌ای به 

شما بنمائیم) مکر با اجازه خدا (و توفیق او). 
ما بر نیروئی جز نیروی او نمی‌کنيم: 

و علی اه یو کل الوْمنون 4. 

و مومنان باید به خدا توکل کنند و بس. 
پیغمبران این حقیقت را به طور مطلق و دائم بیان 
می‌فرمایند. ممن باید تنها بر خدا توکل نماید و پشت 
ببندد و بس. دل آو نباید به سوی کسی و چیزی جز خدا 
میل کند و بگراید. و جز از خدا نباید یاری بخواهد و 
یاوری بطلبد. جز به خدا نباید امید داشته باشد. و 
خویشتن را در پناه کسی جز او نباید بدارد. پشت و پناه 
موّمن خدا باید باشد و بس. 
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آن‌گاه پیغمبران با اسلحهٌ ایسمان به پیکار طاغیان و 
سرکشان رو می‌کنند. و اذیّت و آزار را با استقامت و 
پایداری پاسخ هی کووتی زو بای( زوهتگری رو با کین 
#ی پزستت . رر 
و ما نا لا نت کل عل اه و فد هدانا شپلنا؟ و 
ضبن عل اشنا و عی اف یت کل 
کون . 
آخر چرا نباید به خدا توکل کنیم» و حال آن که او ما را 
۱ به راهمان رهنمود کرده است (راهی که خودش آن را 
پدید آورده است و همگان را به پیمودن آن دعوت 
فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما بر توکل 
خود می‌افزائیم) و حتماً بر اذیّت و آزارتان شکیبائی 
می‌نمائيم. و متوکُلان باید بر خدا توکل کنند و بس). 
آنج تن کی ات کیب فرص اس الیتان 
دارد. دستهایش از سوی سرپرست و یاورش پر است. 
ایمان دارد به اين که خدائی که او را به راه راست 
رهنمود می‌فرماید تطعاً کمک می‌نماید و پیروز 
هزم گر دانن: کوم مهم است اگر پیروزی در زندگی دنیا 
دست ندهد و حاصل نشود. مادام که برای بنده هدایت 
راه تضمین شده باشد؟ 
دلی که احساس می‌کند که دست خداوند سبحان گامهای 
او را راه می‌برد. و او را به راه رهنمود می‌کند. دلی 
است که به خدا رسیده است و در شناخت او اشتیباه 
نمی‌کند. و در آشنائی با الوهیّت غالب و چیرة او راه 
خطا نمی بوید. داستن همجون احساسی یه شک و 
تردید اجازه نمی‌دهد در مسیر راه بر دل بنشیند. و 
سذها و مانعها بر سر راه تولید کند. هرچند که مشکلات 
و موانع راه فراوان باشند. و هرچند که نیروهای 
طاغوت بر سر راه بیشمار بوده و اینجا و آنجا در کمین 
باشند. بدین خاطر همچون پیوندی در پاسخ پیغمبران - 
صلوات الّه و سَلامّه عَلمهم -میان احساس هدایتشان به 
وسیلةٌ یزدان, و میان توکل آنان بر یزدان در رویاروئی 
با تهدید بی‌پرده طاغوتها است. و پیغمبران پافشارانه 
می‌خواهند راه خود را بسپرند. هرچند که این جور 
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جلد چهارم 
تهدید و بیم متوبّه ایشان شود. 
این حقیقت - حقیقت ار تباط در دل موّمن میان احساس 
مومن به هدایت یزدان و میان آشکارا توکل نمودن بر 
او - جز دلهائی بدان پی نمی‌برد که عملاً در تلاش و 
جنبش مبارزه و پیکار با طاغوت جاهلیّت هستند. و در 
ژرفاهای خود دست خدای سبحان را احساس می‌کنند 
که دارد پنجره‌های نور را برای آنها باز می‌کند. و آنان 
کرانه‌های تابان را می‌بینند. و نسیمهای ایمان و معرفت 
را استشمام می‌کنند. و انس و الفت و قربت و نزدیکی 
را احساس می‌نمایند ... بدین هنگام است که گوش به 
تهدیدهای طاغوتهای زمین نمی‌دهند. و با اصرار و 
ابرام هرچه بیشتر در برابر اين تهدید به پیش می‌روند 
و به راه خود ادامه می‌دهند. همچون صاحبدلانی چون 
طاغوتهای زمین را و آنچه را که از وسائل تاخت و تاز 
و اذیّت و آزار در اختیار دارند حقیر می‌شمارند. گول 
تشویق و تحریک مکارانه و تهدید و تنبیه جیّارانه و 
قلدرانة ایشنان را نمی‌خورند. آخر صاحبدلانی که 
بدین‌گونه به خدا رسیده‌اند و به فرمان او دل داده‌اند» 
کی می‌ترسند؟ چه چیز اين بندگان ایشان را به هراس 
می‌اندازد؟! ۱ 

و ما لا لا نت کل عل اه و قد هدانا لا 6. 
آخر چرا نباید به خدا توکل کنیم» و حال آن که او ما را 
به راهمان رهنمود کرده است؟ (راهی که خودش آن را 
پدید آورده است و همگان را به پیمودن آن دعوت 
فرموده است و آئین الهیش نام داده استت ها نو تو کل 
خود می‌فزائیم). 

(و لتضون عل ما آدیتمونا ». 

و حتماً بر اذیّت و آزارتان شکیبائی می‌نمائيم. 
قطعاً صبر و استقامت نشان می‌دهیم. به تکان و تپش 
درنمی‌افتیم. و مست و ناتوان نمی‌شویم. و خوار و 
زیون نمی گرذه: و قصور و کوتاهی نمي‌کنيم. و 
منحرف نمی‌گردیم و به کژراهه نمی‌افتیم و از راستای 
راه حق کح نشده و بیراهه نمی‌رویم. 


مه اه 
و علی الله فلیتو کل التو کلون 4. 
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و متوگلان باید بر خدا توکّل کنند و بس. 
انس اقلا ان اه ات 
برمی‌کنند. نه به جدال و ستیز می‌نشینند. و نه به بحث 
و گفتگو می‌پردازند. و نه می‌اندیشند و نه از روی خرد 
بکار می‌پردازند! زیرا احساس می‌کنند در مقابل یاری 
و مددکاری عقیده, شکست خورده‌اند. این است که 
سرکشان و قلدران از نیروی مادی دزخیمانه‌ای که 
دارند پرده برمی‌دارند. نیروی مادی دزخیمانه‌ای که جز 
دژخیمان کسیٍ آن را در اختیار ندارد: 

و فال لَذبن روا برشلهم: جک من 
آزضن أ تون نی ملتنا! ». 

کافران (و سردستگان زندقه و ضلال, هنگامی که از راه 

دلیل با انبیاء برنیامدند» به زور متوسّل شدند و) به 

پیغمبران خود گفتند: یا به آئین ما بازمی‌گردید یا این که 

شمارا از سرزمین خود بیرون می‌کنیم!. 
در اینجا حقیقت پیکار و سرشت آن میان اسلام و 
جاهلیّت جلوه‌گر می‌آید ... جاهلیّت برای اسلام 
نمی پسندد که وجود مستقل و جدای از او داشته باشد. 
اصلاً جاهلیّت نمی‌تواند ببیند که اسلام وجود مستقل و 
خارج از او را دارد. جاهلیّت هرگز با اسلام نمی‌سازد 
هرچند با اسلام صلح و ساز کرده باشد. چه اسلام باید 
به شکل یک مجموعه پویای کوشای دارای رهبری 
مستقل و سرپرستی مستقل جلوه‌گر آید. و اين چیزی 
است که جاهلیت تاب تحمّل آن را ندارد. بدین جهت 
کافران از پیغمبران خود نه‌تنها خواسته‌اند که دست از 
دعوت خود بردارند. بلکه از ایشان درخواست کرده‌اند 
که به آئین ایشان هم برگردند. و در جمعیّت جاهلی آنان 
هم ادغام ۱ 
برایشان نماند. این هم چیزی است که سرشت این آئین 
از پیروان خود نمی‌پسندد. و بدین خاطر پیغمبران آن را 
رد کرده‌اند و از پذیرش آن خودداری نموده‌اند. زییا 
هیج مسلمانی را نسزد که در مجموعه جاهلی بار دیگر 
ادغام گردد. 
وقتی که نیروی ستمگر نقاب از چهر زشت و چروکیدة 
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خود برمی‌دارد. جائی برای دعوت باقی نمی‌ماند. و 
فرصتی برای حجّت و برهان برجای نمی‌ماند. و یزدان 
پیغمبران را به دست جاهلیّت نمی‌سپارد. 
مجموعهّ جاهلی - با سرشت ترکیب‌بند جاهلی اعضاء 
خود -به عنصر مسلمانی اجازه نمی‌دهد که در داخل آن 
به کار بپردازد. مگر این که کار مسلمان و تلاش و توان 
او به حساب مجموعٌ جاهلی گرفته شود و برای 
استحکام جاهلئت آنان صرف شود! کسانی که گمان 
می‌برند در لابلای خزیدن به جامعة جاهلی و ذوب 
شدن در تشکیلات و دستگاه‌های جاهلی. می‌توانند 
برای آئین خود کار کنند. مردمانی هستند که سرشت 
عضویّت جامعه را نمی‌دانند. سرشتی که هر فردی را در 
داخل جامعه وادار می‌سازد که به نفع این جامعه و به 
سود این برنامه و جهان‌بینی آن کار کند ... این است که 
پیغمبران بزرگوار قبول نمی‌کنند به آئین قوم خود 
برگردند پس از آن که خدا ایشان را از آن رهائی 
بخشیده است. 
در اینجا نیروی والای خدا دخالت می‌کند و ضربهة 
نهائی را فرو می‌آورد و کارشان را یکسره می‌سازد. 
نیروئی که نیروی انسانهای ضعیف و ناچیز در برابرش 
تاب ایستادگی نمی آورد. هرچند که این انسانها 
سرکشان قلدر و ستمگر باشند: 
(فأزحصی اسهم ده تاکن الظالین 3 
لنشکتنکم الازض من بغدهم. ذلک لَنْ خافَ 
مقامی و خاف وعید 6. 
پس رها به آنان (که حاملان رسالات 
آسمانی و راهنمایان بشری بودند) پیام فرستاد که 
حتماً ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر 
ظلم و ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنيم. و ما شما 
را پس از ایشان در سرزمین (آنان) سکونت می‌بخشیم. 
این (پیروزی) ازآن کسانی است که از جاه و جلال من 
بترسند و از تهدید من بهراسند. 
باید دانست که نیروی والای خدا وقتی برای یکسره 
کردن کار پیغمبران با اقوامشان دخالت می‌کند که 
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پیغمبران از اقوامشان ناامید گردند و بیرند و به ترک 
ایشان بگویند 
قبول نکنند که به آئين اقوامشان برگردند. و درنتیجه 
یک قوم از لحاظ عقیده و برنامه و رهبری و همایش به 


... و همجنین مسلمانان براساس عقیده 


دو مت جداگانه تقسیم گردند . در این وقت است که 
نیروی والای خدا دخالت می‌کند تا ضربة کاری خود را 
بزند و دمار از روزگار طاغوتهائی برآورد که مومنان 
را تهدید می‌کنند. و تا مومنان را در زمین قدرت و 
استقرار بخشد., و به وعدهٌ یزدان به پیغمبران - مبنی بر 
کمک کردن و پیروز گرداندن و استقرار بخشیدن ایشان 
وفاء کند ... هرگز این دخالت نیروی والای خدا 
صورت نمی‌پذیرد. در حالی که مسلمانان در جامعة 
جاهلی ذوب شوند. و در لابلای اوضاع و احوال و 
تشکیلات و دستگاه‌های آن به کار سرگرم گردند و از 
آن جامعه جدائی حاصل نکنند. و خودشان دارای 
مجموعة پویای مستقل و دارای رهبری اسلامی مستقل 
نباشند. 

(یار حی الم رم لک لظالین ۰6 

تن ره وگن شتسه ان | که این تراسا لا 

آ هاش ی راهشایان ری سودنه )نتم فرستای که 

حتماً ستمکاران (کفرپيشة چون ایشان) را (به خاطر 

ظلم و ستمی که روا می‌دارند) نابود می‌کنیم. 
نون متکلّم مع‌الغیر در اوّل فعل «لْنَهْلکٌ» که ۳ 
عظمت است. و نون تأکید در آخر آن, هر دوتا دارای 
سایه روشن و آهنگ و آوای ویژه در این جایگاه 
دشوار و شدید هستند. حتماً ستمکاران قلدری را نابود 
مزکنت که مسامانان زا تهوین می‌کنندر و زمفرک :برده 
و به خویشتن و به حق و حقیقت و به پیغمبران و به 
مردمان با اين تهدید ظلم و ستم می‌نمایند. 

21 توت اد ریوب ۳ 


۰ بد 


مت تسم 
نون هر کون عانتد ار و دون هر گر نه تانتتخند یی و 
بیهودگی‌ای که در میان باشد. بلکه کارها بر بنیاد قانون 
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جاری و ساری و عادلانه و دادگرانه‌ای انجام فت گیر3؛ 

دلک لُنْ خاف مَقامی و خاف وعید 6. 

این (پیروزی) ازآن کسانی است که از جاه و جلال من 

بترسند و از تهدید من بهراسند. 
این سکونت بخشیدن, و این جایگزین کردن, ازآن 
کسانی است که از جاه و جلال من بترسند. و تکپر 
نورزند و خودبزرگ‌بینی نکنند و ستم ننمایند. و از 
تهدید خدا بترسند. و حساب خود را داشته باشند. و 
اسباب و علل آن را مراعات دارند. و بدین خاطر در 
زمین فساد و تباهی نکنند. و بر مردمان ستم ننمایند. 
اینان بدین جهت سزاوار جانشینی می‌گردند و با 
استحقاق بدان مي‌رسند. 
بدین وسیله نیروی کوچک و ناچیز سرکشان ستمکار, و 
نیروی توانمند و فراگیر خدای بزرگوار و مراقب همه 
چیز و همه کس دادار, به همدیگر می‌رسند و با یکدیگر 
برخورد می‌کنند. همین که پیغمبران تبلیغ روشن خود را 
کردند و پیام الهی را آشکارا به دیگران رسانیدند. و 
جدائی میان موّمنان و تکذیب‌کنندگان روی داد. وظيفة 
پیغمبران به پایان می‌آید. 
همین که سرکشان قلدری که با قدرت ناجیزی که دارند 
به دیگران ستم می‌نمایند در صفی ایستادند. و 
پیغمبرانی که به سوی خدا دعوت می‌کنند و در برابر 
یزدان کرنش می‌کنند و نیروی ايزد سبحان را با خود 
دارند در صف دیگری ایستادند, و هر دو گروه خواستند 
پیروز شوند و فتح و ظفر را نصیب خود کنند. فرجام کار 
همان خواهد شد که باید بشود: 

وتو و خاب کل جذار نید عنید. من وَزائه 

هم و ین ین ام دید هب باه 

یسیع و ی هل من کل مَکان و ما وت و 

من وّرائه عذابٌ غلیظ 4. 

و (پیغمبران از پروردگارشان) طلب پیروزی و (غلبةٌ بر 

قوم خود) کردند (هنگامی که از ایمان آوردنشان 

مأیوس گشتند» و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشید و 


سود بسردند) و هر قلدر و گردنکش منحرف و 
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باطلگرائی» زیانمند و نامراد گردید. جلو او دوزخ قراد 
دارد و (در آن) از خونابه نوشانده می‌شود. آن را (به 
ناچار و با رنج بسیار) جرعه جرعه می‌نوشد و به 
هیچ‌وجه گوارایش نمی‌یابد» و (موجبات) مرگ از 
هرسو بدو روی می‌آورد و حال این که نمی‌میرد. (تا از 
آنچه بدان مبتلا است نجات یابد) و بر سر راه او (هر 
زمان و آن) عذاب بسیار سختی است. 
صحنه در اینجا صحنةٌ شگفتی است. صحنه ناامیدی هر 
قلدر کینه توزی است. صحنه ناامیدی در همین زمین 
است. ولیکن به گونه‌ای در این جایگاه می‌ایستد که 
انگار دوزخ در فراسوی او قرار دارد و تصویر او در آن 
پدیدار است و از خونابه روان از بدنهای دوزخیان بدو 
نوشانده می‌شود! از خونابة بدنهای دوزخیان با زور 
نوشانده می‌شود و او زورکی و ناچاری آن را جرعه 
جرعه سر می‌کشد. و براثر ناپاکی و تلخی آن گوارایش 
نمی یابد. تنفر و بیزاری پیدا است. نزدیک است که تنفر 
و بیزاری را از لابلای واژگان ببینیم! مرگ از هر سو به 
سراغ او می‌آید و اسباب و علل آن او را احاطه کرده 
است. ولی او نمی‌میرد. چرا که باید عذاب او کامل 
گردد. و عذاب شدید بر او پیاپی شود و به گونه‌های 
مختلف و هر بار سخت‌تر از پیش پیوسته بر او دود و 
حمله‌ور شودا 
صحنهٌ شگفتی است. قلدر ستمکار. ناامید و شکست 
خورده به تصوير کشیده می‌شود. سرنوشت او نیز در 
پشت سر او به تصوير زده می‌شود و بدین گونة 
هراس‌انگیز و تنقرآمیز و چندش‌برانگیز بر پردهٌ خیال 
می‌افتد. واژه «غلیظ: شدند) در زشت: نان دادن 
صحنه سهیم می‌گردد. تا اين شدت و حدّت هماهنگ 
شود با نیروی ستمگرانه کینه‌توزانه‌ای که قلدران 
زورگو و زورمدا دعوت‌کنندگان به سوی حقّ و خیر 
و صلاح و یقین و اطمینان را با آن تهدید می‌کردند و 
بیم می‌دادند. 
‌ 
در سای این فرجام و سرنوشت. پیروی می‌آید و مثالی 
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ر در صحنه‌ای به تصویر می‌کشد که درباره کافران زده 


مسی شود. و به قفدرت یزدان ۳ از میان بسردن 


۰ ۳ سم 
تکذیب‌کنندگان و به جهان آوردن مردمان دیخری و 


جایگزین کردن آنان بر جای اینان نگرشی می‌شود... 
این هم پیش از آن است که همجون پیروی صحنه‌های 
روایت را در گستره دیگری تعقیب کند. آنجا که پرده بر 
واپسین داوری و آخرین نابودی صحنه‌ها در این زمین 
فر و می‌افتد. و گسترة دیگری را پیش خیال می‌دارد: 
عقل ادن کرو تیم ام کرادت به 
ازع ف یوم عاصف. لایقدژون شاکسَبوا علی 
شی ء. دلکت هو آلضّلال اعد 5 
حال و وضع اعمال کسانی که به پروردگار خود ایمان 
ندارند. همچون حال و وضع خاکستری است که در یک 
روز طوفانی, باد به تندی بر آن وزد (و آن را در هوا 
پخش و پراکنده کند و چیزی از آن برجای نگذارد. 
چنین کافرانی هم در روز قیامت) به چیزی از آنچه در 
دنیا (از اعمال نیک) انجام داده‌اند دسنت نمی‌پابند. (چرا 
که گردباد کفر بر خاکستر اعمالشان وزیده است و آن 
را به غارت برده ِِِ این (تلاش و کوشش بیراهه و 
بی‌بهره) گمراهی سختی, (و حاصل سرگردانی و 
سرگشتگی شگفتی) است. 
صحنهٌ خاکستری که باد به شدذت در یک روز طوفانی 
بر آن وزد. صحنه‌ای است که اغلب دیده می‌شود و 
با همچون صحنه‌ای 
معنی هدر رفتن و بیهوده شدن اعمال را مجسم 
می‌دارد. صاحبان همچرن اعمالی نمی‌توانند اصلا 
چیری از آن اعمال را برای خود نگاه دارند و از آن 
فاد کته رو تلف انش 
طوفانی جنبان و پیچان مجشم می‌دارد. بدین وسیله 
احساسات را به اندازه‌ای تحریک می‌کند که هیچ‌گونه 
تعبیر ذهنی صرفی نمی‌تواند هدر رفتن و بیهوده 
گردیدن اعمال و اینجا و آنجا پخش و پراکنده شدن 
افعال را این‌گونه به رشتة سخن کشد و نمودار و اشکار 
نشان دهد. 


همان تدای اشتاشلی ر اند قرانی 


اعمال را در این صحنه 


۱ 
ّ 
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این صحنه مشتمل بر یک حقیقت ذاتی اعمال ک‌افران 
اشکا‌غه اعمال. کسیر نایه آیمان استرار این 
دستاو یز مورد اعتماد قرآن که کاز را به انکید هو انکده 
را به خدا پیوند می‌دهد. تاه ندارد. پخش و 
پراکنده است بسان گرد و غبار و خاکستری که بازيچهة 
دست طوفانها است. هیچ‌گونه پایداری و هیچ‌گونه 
سامانی ندارد. انجه بر ان باید تکیه کرد عمل نیست. 
بلکه انگیزهٌ عمل است. چه عمل یک حرکت آلی و 
بارش شاه اسان روا اله انا انیت 
و نبّت و هدف جدا نمی‌گردد. 
بدین منوال صحنة تصویرگر با حقیقت ژرف به همدیگر 
می‌رسند, در آن حال که صحنه معنی را با شیوه 
تشویقکننده الهام‌بخش و مور اداء می‌کند. و پیرو به 
هر دو تای آنها می ر سد: 

(ذلک هلال اعد ». 

این (تلاش و کوشش بیراهه و بی‌بهره) گمراهی سختی 

(و حاصل سرگردانی و سرگشتگی شگفتی) است. 
اين هم پیروی است که سایه‌روشن آن با سایه‌روشن 
خاکستر پخش و پراکنده در یک روز طوفانی همگامی 
و هماهنگی دارد ... خاکستری که به کرانه‌های دوردست 
فضا رسیده است. و گمراهی و سرگردانی‌ای که به 
زوایای دوردست بدان خزیده است!!! 
کته ار اه اه ها کی مرا ده 
سایه‌روشن دیگری در ایة بعدی می‌رسد. آیه‌ای که 
روند قرآنی در آن از سرنوشت تکذیب‌کنندگان پیشین 
روی برمی‌تابد و به سوی تکذیب‌کنندگان قریش 
می‌گراید. و ایشان را به از میان بردن آنان و بر سر کار 
آوردن انسانهای جدید تهدید می‌نماید: 

۸ رن اه خُلقَ آلسَاوات رال ض بالق. ان 

یا بعکم یت بل جدد. نا لک علی ان 
۳ 1 
را چنان که باید آفریده است (و آنها را هماهنگ و منظم 


و مرتب پدیدار کرده و سر و سامان و نظم و نظام 
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بخشیده است). اگر بخواهد شما (مردمان نافرمان و 
ناسپاس) را از میان می‌برد و انسانهای (فرمانبردار و 
سپاسگزار) تازه‌ای را پسدید می‌آورد. و این کار 
(میراندن شما و به جهان کسیل داشتن دیگران) برای 
خدا مشکل نیست. 
انتقال از سخن گفتن درباره ایمان و کفر, و درباره 
مسألة پیغمیران و جاهلیت. به صحنه آسمانها و زمین, 
انتقال طبیعی در برنامة قرآنی است. همان گونه که 
انتقال طبیعی در احساسات فطری بشری است. و دلالت 
بر خدائی بودن این پرنامة قرانی است. 
میان فطرت انسان و میان ایین جهان, زبان نهانی 
مفهومی است!.. فطرت انسان بدون واسطه با راز نهان 
در فراسوی این جهان تماس می‌گیرد. همین که بدان رو 
کند و آهنگها و پیامهایش را دریافت دارد! 
کسانی که اين جهان را می‌بینند ولی فطرتشان این 
آهنگها و اين پیامها را نمی‌شنود. آنان کسانیند که 
دستگاه فطرتشان از کار افتاده است. در هستی آنان 
نقص و خللی لد رل ام تاه تست 1 
دستگاه‌های فطری گیرنده ایشان از کار افتاده است. 
بدان‌گونه که حواس از کار می‌افتند وقتی که بیماری و 
مرضی گریبانگیر آنها می‌گردد .. مثلاً چشم دچار 
کوری. و گوش دچار کری, و زبان دچار لالی می‌شود!.. 
ایین‌گونه افراد دستگاه‌های تلف شده‌ای هستند و 
حیّت دریافت را ندارند. و به طریق اولی شایان 
رهبری و ریاست نیستند!.. از زمره همچون افرادی 
بشمارند همه کسانی که دارای انديشه مادیگرا هستند. 
انديشة مادیگرائی که آنان آن را به دروغ و ناروا 
«مکتبهای علمی» می‌نامند!.. قطعا علم با خراب شدن و 
بیکاره افتادن دستگاه‌های فطری گیرنده. و با فساد و 
تباهی دستگاه‌های تماس انسان با سراسر جهان متفق و 
شبار کار یت ا, انان کسانیتن که فران ایشان: را کون 
امد ... ممکن هم نیست که زندگی بشری بر مکتبی 
یا نظریه‌ای و یا نظامی پابرجا و برقرار گرده که شرآن 
آن را کور می‌بیند!!! 
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آفرینش به حقّ آسمانها و زمین بیانگر قدرت است. 
همان‌گونه که بیانگر ثبات و ماندگاری است. چه حسق 
تانت:-هاندگان اشتح: در طنین واژگانی خود .. 
یت اه ور مایا ها کیش بخ و با کتدودر کیرات 
دوردست هوا است. و در برابر گمراهی فراوان و خزیده 
به نهانگاه‌های ژرف بدنها است. 
در پرتو سرنوشت افراد کینه توز و قلدر در پیکار حق و 
باطل. همچون بهدیدی ۲ میان می‌آید: 

ون فا هکم ۲ و یت خی جدیدٍ 4. 

اگر خدا بخواهد شما (مردمان نافرمان و ناسپاس) را از 


میان می‌برد و انسانهای (فرمانبردار و سپاسکرزار) 


تازه‌ای را پدید می‌آورد. 
خدائی که بر آفرینش آسمانها و زمین توانا است. او بر 


جایگزین کردن نژادی جدای از اين نژاد در زمین توانا 
است. همچنین او می‌تواند قومی از نداد دیگری را در 
مکان قومی از اين اقوام جایگزین و مستقر گرداند ... 
سایه‌روشن از میان بردن قومی هماهنگی دوری با 
سایه‌روشن خاکستری دارد که در هوا پخش و پراکنده 
است و در حال نابود شدن و از دیدگان نهان گردیدن 
ات 

و ما دلک علی الله بعزیز 6. 

و این کار (میراندن شماو به جهان گسیل داشتن 

دیگران) برای خدا مشکل نیست. 
آفرینش آسمانها و زمین گواهی است. جایگاه‌های نقش 
زمین شدن و نابود گردیدن تکذیب‌کنندگان پیشین 
گواهی است. خاکستر پخشان و پران و روان به سوی 
نابردی و نهان شدن از دیدگان, می‌توان گفت گواهی 
است! هان, این همآهنگی و همطرازی صحنه‌ها و شکلها 
و سایه‌روشنهاء اعجازی در اين قرآن است! 
‌ 
سپس بالای افشسق دیگری از افقهای اعجاز در 
تصویرگری و ادای بیان و هماوائی و همنوائی می‌رویم. 
لحظه‌ای پیش با قلدران کینه‌توز بودیم. هر قلدر 
کینه توزی هم ناامید و بیچاره گردید. تصویر او در 
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دوزح در فراسوی او به نظر می‌رسید. هرچند که هنوز 
در دنیا بود. هم‌اینک ایشان را در دوزخ می‌يابيم. چرا 
که روند قرآنی با روایت بزرگ بشریّت و نقل احوال 
صحنه وایسین گام به گام جلو 
می ر ود؛ و رخدادهای روایت را پیجوئی می‌کند. این هم 
صحنه‌ای از شگفت‌انگیزترین صحنه‌های قیامت. و 
لبریزترین آنها از حرکت و جنبش و فعل و انفعال و 
گفتگوی میان ضعیفان و مستکبران. و میان اهریمن و 


پیغمبران آدمیان, در صحبه 


همگان انتا: 
رِ يس 0 یه 21 
(و بُرَزوا له معا -فغال الصعفاء بلذین 


1 
مر مرلل 


اشتکیروا اکن لک تا هل نم مشئی نون نا من 
عذاب اه او مر ۳ 


۳ و۶ ۳ 23 29-۵ ر 


و وعد ار #۹ را کی 
کی تب لی. فلا تومونی و 
ِ_ ما نا جک خن 
نی کقرت ار فیتون ین قنل. ان لین سم 
۳ 

ازع که فتافت نام دارد) همه در برابر خدا ظاهر و 
آشکار می‌گردند. (در این هنگام) ضعیفان (که پیروان 


۷ 


نادان نیرومندانند» از راه تمسخر) به کسانی می‌گویند 
که خویشتن را (در دنیا) بزرگ می‌پنداشتند: ما پیروان 
شما بودیم» آیا می‌توانید چیزی از عذاب خدا را از سر 
ما بردارید؟! (در پاسخ) می‌گویند: اگر خداوند ما را (به 
هت گا رز هواس گر سا هعشا زا رنه راد 
نجات) رهنمود می‌کردیم (ولی ما خودمان گمراه 
بودیم و شما را نیز گمراه کردیم. هم اینک) چه بی‌تابی 
کنیم و چه شکیبائی نمائیم یکسان است (و سودی به 
حال خراب ما ندارد» و از عذاب خدا) راه نجات و گریزی 
برای ما نیست. و اهریمن (سردست؛ کفر و ضلال) 
هنگامی که کار (حساب و کتاب) به پایان رسید (و 
بهشتیان آماد؛ بهشت 


خطاب به پیروان بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر 


و دوزخیان امادةه دورخ شدند» 
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زبان پیغمبران) به شما وعدة راستینی داد (که 
فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره 
خواهم داد» و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که 
ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در ميأن نیست) و با 
شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم) و من بر شما 
تسلّطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که شما را 
دعوت (به گناه و گمراهی) نمودم و شماهم (گول 
وسوس مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید. پس مرا 

سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش بکنید. 

(امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و نه شما به فریاد 
من می‌رسید. من امروز از اين که مرا قبلاً (در دنیا برای 
خدا) انباز کرده‌اید. تبی می‌جویم (و آن را انکار 
می‌کنم). بیکمان کافران عذاب دردناکی دارند. 
و َذخل الذین منوا عملوا آلصّااتِ جات 
ری من تختهاال ناژ خالدپن فیها باذن ریسم 
تیم فا لام 6. 


و کنتانی که اننمان آوزده‌اشتو کازهای تیاهن 


6» ۷ 


شایسته کرده‌اند. به باغهائی برده می‌شوند که در زیر 
(کاخها و درختان) آنها جویبارها روان است و با اجازه 
و توفیق پروردگارشان جاودانه در آنجاها می‌مانند (و 
از سوی خدا و فرشتگان) درودشان (می‌فرستند که) 
عبارت است از: سلامتان باد!. 
داستان انستقال بیدا می‌کند ... داستان دعوت و 
دعوت‌کنندگان, و تکذیب‌کنندگان و طاغیان و سرکشان 
... داستان از نمایش دنیا به نمایش آخرت انتقال بیدا 
می‌کند: 
و برَروا نیع ». 
همه در برابر خدا ظاهر و آشکار می‌گردند. 
طاغیان و سرکشان تکذیب‌کننده و پیروان آنان که از 
ضعیفان خوار بودند ... اهریمن همراه با آنان است .. 
سپس کسانی هستند که به پیغمبران ایمان آورده‌اند و 
کارهای نیکو و پسندیده کرده‌اند ... ظاهر و آشکار 
می‌شو ند «همگی» بدون هیچ‌گونه پسرده و پسوششی. 
هميشه هم برای خدا ظاهر و آشکار بوده‌اند. ولیکن این 
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زمان آنان خودشان هم می‌دانند و احساس می‌کنند که 
ظاهر و آشکارند و پرده و پوششی ایشان را پنهان و 
نهان نمی‌دارد و نمی‌پوشاند. و حفظ کننده‌ای انان را 
مصون و محفوظ نمی‌گرداند ... جملگی ظاهر و آشکار 
گردیده‌اند. و گسترهٌ قيامت را پر کرده‌اند. و پرده از کار 
همگان برافتاده است. و گفتگو درگرفته است: 
(کفال آلطعفاء ین آشتک الک تما 
هل أَنْمُعُْونَ عنا من عذاب الّه من میء؟ 
ضعیفان (که پیروان نادان نیرومندانند» از راه تمسخر) 
به کسانی می‌گویند که خویشتن را (در دنیا) بزرگ 
می‌پنداشتند: ما پیروان شما بودیم, آیا می‌توانید چیزی 
ان‌غذات کارا ان رها تا سا 
ضعیفان همان ضعیفانند. آنان کسانیند که از ویژه‌ترین 
ویگیهای انسان بزرگوار در پیشگاه دادار دست 
برداشته‌اند» وقتی که از آزادی شسخصیّت خود در 
اندیشیدن و اعتقاد داشتن و رو کردن و جهتگیری 
نمودن دست کشیده‌اند. و خویشتن را پیرو خود 
بزرگ‌بینان و مستکبران و طاغیان و سرکشان کرده‌اند. 
و برای غیرخدا کرنش برده‌اند و پرستش نموده‌اند. و 
کرنش بردن و پرستش کردن بندگان را بر کرنش بردن و 
پرستش کردن یزدان برگزیده‌اند. ضعف هم تازه عذر 
نیست. بلکه ضعف گناه بشمار است. زیرا خداوند از 
کسی نمی‌پذیرد که ضعیف باشد. خدا جملگی مردمان 
را به سوی پناهگاه خود دعوت می‌کند» تا در بناه او 
چیره و نیرومند باشند و به عرّت و قدرت برسند, چیره 
شدن و نیرومند گردیدن و عزیز و مقتدر گشتن در 
دست خدا و ازآن او است. خدا نمی‌خواهد و نمی پسندد 
که کسی با اختیار و ارادهٌ خود از سهم آزادی خضویش 
دست بردارد - آزادی که ملاک انسان بودن و میزان 
بزرگداشت او است یا بدون اختیار و ارادهٌ خود از 
سهم آزادی خویش دست بردارد. نیروی مادی - هرچه 
و هر اندازه که باشد - نمی‌تواند انسانی را بنده کند که 
ارادش زا یش اه یه کاس و اس ده من گت 
زند. حدا کثر جیزی که این نیرو بتواند بکند این است که 
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بزیگر اسان درس بیدا کنلو انز ادیت و آزار 
برساند و به غل و زنجیر بکشاند و اسیر و زندانی 
گرداند. ولی دل. یا جان, و يا خرد را کسی نمی‌تواند 
اسیر و زندانی کند. و خوار و پست گرداند. مگر اين که 
صاحب آنها دل یا جان, و يا خرد را به اسارت و زندانی 
و خواری و پستی تحویل دهد! 

چه کسی است که بتواند این ضعیفان را در عقیده و 
اندیشه و رفتار پیرو متکبّران گرداند؟ چه کسی است که 
بتواند این ضعیفان را به کرنش بردن و پرستش کردن 
غیرخدا وادارد؟ خدائی که آفریدگار و روزی‌دهنده و 
عهده‌دار کار و بار ایشان است نه کس دیگری جز او. 
هیچ کسی نمی‌تواند چنین کند. مگر اشخاص ضعیف 
خودشان. آنان خودشان ضعیف هستند. آن هم نه بدان 
خاطر که نیروی مادی کمتری از طاغیان و سرکشان 
دارند. و نه بدان خاطر که جاه يا مال يا مقام و يا منزلت 
پائین‌تری از آنان دارند ... نه هرگز چنین نیست. اینها 
همه چیزهای عارضی و خارجی هستند. و خود به خود 
ضعفی بشمار نمی‌آیند که صفت ضعف را به ضعیفان 
ملحق نمایند. بلکه آنان خودشان ضعیف هستند. چون 
ضعف گریبانگیر جان و دل و کرامت ایشان گردیده 
است که ویژه‌ترین ویژگیهای انسان و مایه عرّت و 
احترام انسان هستند! 

قطفا شرا سا تن طا غوانها آندگتن هه کستع 
است که بسیار را در برایر اندک به کرنش وامی‌دارد؟ 
چه چیزی است که بسیار را به خشوع و خضوع 
درمی‌آورد؟ چیزی که بسیار را به خشوع و خضوع 
درمی‌آورد ضعف جان, و سقوط همّت. و کمی کرامت. 
و شکست درونی و دست برداشتن از عظمت و عزتی 
است که یزدان به آدمیزادگان بخشیده است! 

طاغیان و سرکشان نمی‌توانند که عامَةْ مردمان را خوار 
و حقیرکنند مگر با میل و رغبت خود عامَةٌ مردمان. چه 
عامَةٌ مردمان می‌توانند جلو طاغیان و سرکشان را 
بگیرند و در برایرشان ایستادگی کنند اگر بخواهند. زیرا 
چیزی که این رمه‌ها کم دارند خواستن و اراده کردن 
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خواری و حقارت سرچشمه نمی‌گیرد مر از قابلیّت 
خواری و حقارتی که در درون اين خواران و حقیران 
است ... این قابلیت تنها جیزی است که طاغیان و 
سرکشان بر آن تکیه می‌کنند!!! 
خواران و حقیران در اینجا در سن نمایش آخرت با 
ضعف و پیروی خود از کسانی که تکبّر ورزیده‌اند و 
خویشتن را بزرگتر از دیگران دیده‌اند. پدیدار می‌آیند 
ط رقط مره و 2 ی 1 
( اناکنا لکم تبعا فهل انم مَعنون عنامن عذاب الله 


ما پیروان شما بودیم. آیا می‌توانید چیزی از عذاب خدا 
ادتی ماد ات نف 
آیا ما از شما پیروی کرده‌ايم و کارمان بدینجا کشیده 
است و بدین سرنوشت دردناک گرفتار آمده‌ایم؟! 
نا شاند. اتان وقتی که عذاب را می‌بینند می‌خواهند 
مستکبران را در برابر همچون رهبری و ریاستی که 
ایشان را بدینجا کشانده است و به عذاب گرفتار کرده 
است. سرزنش و تنبیه کنند؟ روند قرانی گفتار ایشان را 
نقل می‌کند. و به هر حال خواری و حقارت از گفتارشان 
نمایان است. کسانی هم که مستکبر بوده‌اند و خویشتن 
را بزرگتر از دیگران دیده‌اند. بدین پرسش پاسخ 
می‌گو یند: ۲ ۱ 
«قالوا لو هداتاله دیا کم! سواء لین َجزغنا ام 
سب این حیص 6. 
می‌گویند: اگر خداوند ما را (به راه رستگاری) رهنمود 
می‌کرد. ما هم شما را (به راه نجات) رهنمود می‌کردیم. 
(ولی ما خودمان گمراه بودیم و شمارا نیز گمراه 
کردیم. هم اینک) چه بی‌تابی کنیم و چه شکیبائی نمائیم 
یکسان است (و سودی به حال خراب ما ندارد» و از 
عذاب خدا) راه نجات و گریزی برای ما نیست. 
این پاسخی است که دلتنگی و ناراحتی از آن پیدا است: 
َو هداتا اه کیناکم 6. 


اگر خداوند ما را (به راه رستگاری) رهنمود می‌کرد ما 








ط 
: 
1 
۱ 
۱ 
۲ 
1 
13 
0 


ید اس ی لاد وا ال کار تفن کی ای ما ات ۳9۳0 روت ان 


ی ی رن فد و ی ی هر 0 ار ای دق کین ی مت شا رن تا ان بای اس تفا یه با مهم وا نم دی شین وی و و 
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جزء سیزدهم 





هم شما را (به راه نجات) رهنمود می‌کردیم. 
پس چرا ما را لومه و سرزنش می‌کنید؟ مگر نه این 
است که ما و شما هر دو یک راه را به سوی یک 
سرئوشت درپیش گرفته‌ایم؟ ما راهیاب نبوده‌ایم و لذا 
شما را گمراه کرده‌ايم. اگر خدا ما را راهیاب می‌کرد شما 
را با خود به سوی هدایت رهبری می‌کردیم و به هدایت 
می‌رسانديم. همان‌گونه که ما خود گمراه شدیم و شما را 
به سوی گمراهی رهبری کردیم و به گمراهی رساندیم! 
آنان هدایت ایشان و گمراهی آنان را به خدا نسبت 
می‌دهند. هم اینک آنان به قدرت خدا اقرار و اعتراف 
می‌کنند. در صورتی که قبلاً خدا را و قدرت او را انکار 
می‌کردند. به گونه‌ای خویشتن را بر ضعیفان والا 
می‌گرفتند و بالا می‌دیدند که انگار برای قدرت توانمند 
و جیرة یژدان حساب و کتابی باز نمی‌کنند و اصلاً آن را 
بشمار نمی آورند! آنان هم اینک از مسولیّت و پیامد 
گمراهی و گمراهسازی, با ارجاع کار به خدا می‌گریزند 
... خدای سبحان همان‌گونه که خود فرموده است. به 
گمراهی تس او 

ان له لا مر بالفْخْشاء ءِ#. 

خداون قطعا به کان ژشنت دستور نمی دهد (عراف ۳۸ 
آن‌گاه مستکبران با گوشه چشمی نهان ضعیفان را 
سرزنش می‌کنند و سقلمه می‌زنند. بدیشان اعلام 
می‌کنند که جزع و فزع هیچ فائده‌ای ندارد. همان‌گونه که 
صبر و شکیبائی هم هیچ بهره و سودی نمی‌رساند. 
عذاب واقعاً درگرفته است. و شکیبائی و ناشکیبائی آن 
را دفع نمی‌کند و برنمی‌گرداند. فرصت از دست رفته 
اتف وف ان کذشته است که جزع و فزع در آن 
سودمند می‌افتاه و انسان را از عذاب می‌رهاند و 
گمراهان را به هدایت برمی‌گرداند. شکیبائی در آن بسر 
سختیها و دشواریها سودمند می‌افتاد و رحمت خدا 
ایشان را دربر می‌گرفت. همه چیز پایان پذیرفته است و 
کار از کار گذشته است. دیگر گریزگاه و پناهگاهی در 
میان نمانده است: 

وا يناغا آم صَبرْنا ما للامن حیص 4. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
چه بی‌تابی کنیم و چه شکیبائی نمائیم یکسان است (و 
ها هسانش آ نها تتاری نات خذدانراه 
نجات و گریزی برای ما نیست. 
کار از کار گذشته است و همه چیز به پایان نت 
جدال و ستیز تمام شده است. و گفتگو خاموش گردیده 
است و مجال سخن نمانده است ... بر سن نمایش جچیز 
شگفتی را می‌بینیم. اهریمن را می‌بینیم ... اهریمنی که 
به سوی گمراهی فرامی‌خواند و ندا درمی‌داده و شتربان 
و سرکاروان گمراهان بود ... هم اینک او را با جامة 
کاهنان و غیبگویان می‌بینيم. و شاید با جامة شیطان 
نسمودار گردیده است. و یکسان با ضعیفان و با 
مستکبران شیطنت آغازیده است! با سخنانی با ایشان 
صحبت می‌کند که برای ایشان از عذاب سخت‌تر و 
دز داوی اشت: 
و فال آلشیطان 1 قضی الم ٍ ۳ 
غد ال و وعدنکم فاخاشتکم: و نا 
عیکم ین شلطان. لا آن دنم دی : 
لا تون و وم سکن أشنم 


ات ض 7 1 بل ». 
و اهریمن (سردستةً کفر و ضلال) هنگامی که کار 
(حساب و کتاب) به پایان رسید (و بهشتیان آماده 
بهشت و دوزخیان آمادة دوزخ شدند. خطاب به پیروان 
بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر زبان پیغمبران) به 
شما وعدهٌ راستینی داد (که فرمانبرداران را پاداش و 
نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد» و بدان وفا کرد) و 
من به شما وعده دادم (که ثواب و عقاب و بهشت و 
دوزخی در میان نیست) و با شما خلاف وعده کردم (و 
دروغ گفتم) و من بر شما تسلطی نداشتم (و کاری 
نکردم) جز این که شما را دعوت (به گناه و گمراهی) 
نمودم و شما هم (گول وسوسه مرا خوردید و) دعوتم 
را پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را 
سرزنش بکنید. (امرون) نه من به فریاد شما می‌رسم و 


نه شما به فریاد من می‌رسید. من امروز از اين که مرا 
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قبلاً (در دنیا برای خدا) انباز کرده‌اید, تبزی می‌جویم (و 
آن را انکار می‌کنم) بیگمان کافران عذاب دردناکی 
دارند. 
خدا راز خدا راا واقعاً شیطان قیطان است! شخضیت 
شیطان چنان که هست در اینجا به تمام و کمال پیدا و 
هویدا می‌گردد. همان‌گونه که شخصیّت ضعیفان و 
شخصیت مستکبران در این گفتگو پیدا و هویدا شد. 
اهریمنی که به دلها و سینه‌ها وسوسه انداخته است. و 
دیگران را به گناه و سرکشی تشسویق و ترغیب کسرده 
امنت» و کفر را اراستة استاو ببراسته است,,و انشان را 
از گوش فرادادن و شنیدن دعوت بازداشته است ... هم 
اینک او است که بدانان طعنه‌زنان می‌گوید. طعنه‌ای که 
دردآور است و به ژرفاهای درونشان فرومی‌خزد. 
وقتی هم بدیشان می‌گوید و طعنه می‌زند که نمی‌توانند 
پاسخ او را بدهند -و کار از کار گذشته است -او اکنون 
بدیشان می‌گوید. و فرصت هم از دست رفته است و 
اه یو وی ۱ 
ون 5 ات 


خداوند (بر زبان پیغمبران) به شما وعده راستینی داد 


(که فرمانبرداران را پاداش و نافرمانبرداران را پادافره 
خواهم داد. و بدان وفا کرد) و من به شما وعده دادم (که 
ثواب و عقاب و بهشت و دوزخی در میان نیست) و با 
شما خلاف وعده کردم (و دروغ گفتم). 
سپس نیش دیگری بدیشان می‌زند با گفتن این که آنان 
پاسخ او را داده‌اند و پيشنهاد وی را پذیرفته‌اند. او که 
پر ایشان ساطهه فدری تدافتة اشت. این آنان برده اند 
که به ترک شخصیتهای خود گفته‌اند. و دشمنی قدیمی 
اهریمن را با خود فراموش کرده‌اند. و به دعوت باطل او 
پاسخ داده‌اند. و دعوت حق و راستین خدا را رها 


کرده‌اند: 
(و ماکان عیک ٍ من ان | آن دعونکه 
فا جع ی 6. 


و من بر شما تسلّطی نداشتم (و کاری نکردم) جز این که 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
شمارا دعوت (به گناه و گمراهی) نمودم و شماهم 
(گول وسوسة مرا خوردید و) دعوتم را پذیرفتید!. 
آن‌گاه ایشان را سرزنش می‌کند. و آنان را به سرزنش 
کردن خودشان فرامی‌خواند. ایشان را سرزنش می‌کند 
در برابر اين که از او اطاعت کرده‌اند و فرمانبرداری 
نموده‌اندا: 


جر سر 


فلا موف و وم أَشسَکم!. 

پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را سرزنش 

بکنیدا. 
سپس از ایشان کناره‌گیری می‌کند. و دست خود را از 
ایشان می‌شوید. این کار را اهریمنی انجام می‌دهد که 
قبلاً بدیشان وعده می‌داد و اسیدوار و آرزوسندشان 
می‌کرد. و آنان را وسوسه می‌نمود که هیچ کسی بر شما 
پیروز نمی‌گردد. امّا حالا اگر او را به فریاد خوانند و به 
کمک طلبند. پاسخشان نمی‌گوید. و اگر ایشان را به 
فریاد خواند و به کمکشان طلبد. بدو پاسخ نمی‌گویند و 
به یاریش تمی اب یز 

(ماآا سم خکم و ما نمر بطار خن ِ. 

رو یی ۱۹۳۹ 

من می‌رسید. 
میان ما رابطه و پیوندی و دوستی و رفاقتی نیست! 
آن‌گاه از این که او را انباز خدا کرده‌اند بیزاری 
می‌جوید و اصلا ان انباز کردن را انکار می‌کند: 

(ا نی کفرت با شر کَُمُون من تَبْل! ۰6 

من (امرون) از اين که مرا قبلاً (در دنیا برای خدا) انباز 

کرده‌اید. تبری می‌جویم!. 
سپس اهریمن سخنرانی اهریمنانةٌ خود را با فرود 
آوردن تازیانة کمرشکن بر دوستان خویش به پایان 
می‌برد و آخرین تیر خلاص را بدیشان می‌زند: 

ان این هم عذاب آلم 6. 

بیگمان کافران عذاب دردناکی دارند. 
واویلا بر اهریمن! و بدا به حال ایشان که چو دوست و 
ی مارد ]دوش و میتی که آسانرا به 
سوی گمراهی خوانده است و از او اطاعت کرده‌انند. 








ما ۳ ان تک 1 ۳۹9: 
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| چزه سیزدهم 
ولی پیغمبران ایشان را به سوی خدا خوانده‌اند. و آنان 
| پیغمبران را تکذیب کرده‌اند و خدا را انکار نموده‌اند! 
| پیش از آن که پرده فروافتد. بر کنارة دیگر, ملّت مومن 
| را می‌بينيم. ملتی که به مقصود و مراد خویش رسیده‌اند 
۱ و رستگار گردیده‌اند: 
(وّادخل لین آموا و وا آلصابات جنات 
ری سر نها نار خالدین فا باذن سم 
یا تلا 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای پسندیده و 
شایسته کرده‌اند. به باغهائی برده می‌شوند که در زیر 
(کاخها و درختان) آنها جویبارها روان است و با اجازه 
و توفیق پروردگارشان جاودانه در آنجاها می‌مانند (و 
از سوی خدا و فرشتگان) درودشان (می‌فرستند که) 
عیارت است از سلامتان باد!. 
رش نت 
ِ وای چسه صحنه‌ای بود! وای داسستان دعوت و 
دعوت‌کنندگان با تکذیب‌کنندگان و طاغیان و سرکشان 
1 چه پایانی داشت! 
0 
1 در سایة اين داستان با تمام فصلهائی که دارد. در دنیا 
وقتی که ملْتهای پیغمبران رویاروی جاهلیّت ستمگر 
ایستاده‌اند: 
ره 
و أسْتَفْتَحو او خابٍ کل جیار عنید 


ی 


سل , ورانه 

و یشق من ام کدید. جع ر لا یکاه 
سیف یت ات من کل مکان و ما هویب و 
من ورائه عَذات غلیظ ‌. 

و (پیغمبران از ی طلب پیروزی و (غلبةٌ بر 
قوم خود) کردند (هنگامی که از ایمان آوردنشان 
مأیوس گشتند. و خداوند آنان را فتح و ظفر بخشید و 
سود بردند) و هر قلدر و گردنکش منحرف و 
باطلگرائی» زیانمند و نامراد گردید. جلو او دوزخ قرار 
دارد و (در آن) از خونابه نوشانده می‌شود. آن را (به 
ناچار و با رنج بسیار) جرعه جرعه می‌نوشد. و به 


هیچوجه گوارایش نمی‌يابد» و (موجبات) مرگ از 
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هرسو بدو روی می‌آورد و حال این که نمی‌میرد (تا از 
آنچه بدان مبتلا است نجات یابد) و بر سر راه او (هر 
زمان و آن) عذاب بسیار سختی است. 

و در آخرت بدان‌گونه که آن صحنهٌ منحصر به فرد را 

دیدیم, صحنه کسانی که تکبّر ورزیده بودند و صحنه 

ضعیفان و اهریمن, همراه با آن گفتگوی شگفت 

در سای این داستان و سرنوشتهای ملّت خوب و پاک و 

دستهٌ بد و ناپاک. خدامَثل سخن خوب و پاک و سخن 

بد و ناپاک را می‌زند تا سنت و قانون ساری و جاری 

در این زندگی به تصوير کشیده شود. و ایسن حاشية 

داستان پس از فرو افتادن پرده. خاتمهٌ داستان گردد: 
( تکیت ضرّب اف ماک کش جر 
طیبة. لها ثابت و فرعها نی ای نز ی کل 
کل حبن پذن هو یضرب اق الاان بش 
للم ند ید کون و متلکلعَة خبيلة کشجرة خبة 
جتت من وق الض ها نا من قرار ۰6 

بنگر که خدا چگونه مثل می‌زند: سخن خوب به درحت 


۷ -ِ 


ت‌‌ 
2 ۳۳ 
له 


خوبی می‌ماند که تنة آن (در زمین) استوار و 
شاخه‌هایش در فضا (پراکنده) باشد. بنا به اراده و 
که ات داهن بات منود خودارا نفد زن‌داکما به 
بار نشسته و سرسبز و خرّم باشد). خداوند برای 
مردم مها می‌زند تا متذکر گردند (و پند گیرند). و 
سخن بد به درخت بدی می‌ماند که از سطح زمین کنده 
شده باشد (و در برابر وزش طوفانها هر روز به 
گوشه‌ای پرتاب گردد و ثبات و) قراری نداشته باشد. 

« یىَبّت ال "لین ما ول بت ف انمیاز 
لیا و ی الاخرق و بضل اف لین + یل اه 
ما یشاء . 

ار اه تاه اش کفار ات اون مت 
پایدارشان) هم در این جهان (در برابر زرق و برق 
مادّیات و بیم و هراس مشکلات محفوظ و مصون 
می‌نماید) و هم در آن جهان (ایشان را در نعمتهای 
فراوان و عطایای بی‌پایان. جاویدان و) ماندگار 


می‌دارد. و کافران را (در دنیاو آخرت) گمراه و 


سوره ابراهیم آیات ۱-۲۷ 
جزء سیزدهم 

سرگشته می‌سازد. و خداوند هرچه بخواهد انجام 

می‌دهد. 
صحنه سخن خوب و پاک به درخت خوب و پاکی 
| 
ابید فا گنای وتو باباک 
به درخت بد و ناپاکی می‌ماند که از سطح زمین کنده 
شده باشد و در برابر وزش طوفانها هر روز به گوشه‌ای 
پرتاب گردد و ثبات و قراری نداشته باشد ... این 
صحنه‌ای است که از فضای روند قرآنی. و از داستان 
پیغمبران و تکذیب‌کنندگان و به‌ویژه از سرنوشت اینان 
و آنان برگرفته شده است. در اینجا درخت نبوّت و سای 
ابراهیم تن اسان ان واضح اشکنان است: ایهم 
درخت نبوّت است که در هر دوره‌ای که میان پیغمبران 
فاصله افتاده است میوه تر و تازه‌ای» یعنی پیغمبری از 
پیغمبران را به بار آورده است ... این پیغمبر ثمرة ایمان 
و خوبی و سر زندگی را بخشیده است. 
ولیکن مَتّلی که زده شده است -گذشته از هماهنگی آن 
با فضای سوره و فضای داستان - از این کرانه‌ها فراتر 
می‌رود. و گستر؛ آن عریض تر و طویل‌تر, و حقیقت آن 
ژرف‌تر و بیشتر است. 
سخن خوب و پاک - سخن حق و درست -بسان درخت 
خوب و پاک است. تنهٌ آن استوار و بلند است و به ثمر 
تسه ای ات ان سا ات ی واه 
گردبادها آن را از ريشه نمی‌کنند. و بادهای باطل آن را 
بازیچة دست خود قرار نمی‌دهند. و کلنگهای طغیان و 
سرکشی ان توانائی و زور ندارد. هرچند برخیها در 
بعضی از اوقات گمان برند که این درخت در معرض 
خطر ريشه کننده و نابودکننده‌ای قرار گرفته است. ولی 
این درخت بلندبالا و برافراشته می‌ماند. و از بالا بالاها 
به شرّ و ظلم و طغیان می‌نگرد. هرچند در برخی از 
ارقات به نظر بعضیها چنین آید که شر به مزاحمت آن 
در فضا می‌رود و ساقةه تنومند آن را سرنگون می‌سازد. 
اما چنین نیست. این درخت به بار نشسته است و ثمره 


آن ففیشکی انیت و گسیخته نمی‌گردد. زیرا دانه‌ها و 
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هسته‌های آن در درونهای مردمان زیادی لحظه به 
لحظه می‌روید و جوانه می‌زند ... 
سخن بد و ناپاک -سخن پوچ و باطل -بسان درخت بد 
و ناپاک است. چه بسابه جنب و جوش و رشد و نمو 
بپردازد و بالاتر و بالاتر رود و سر درهم تند و پر شاخ 
و برگ شود. و به گمان بعضیها چنین رسد که این 
درخت بد و ناپاک ستبرتر و نیرومندتر از درخت بد و 
تاباک ماه این مره رسای سفیو 
سرسبز می‌ماند. و ریشه‌های آن در خاک است و 
نزدیک به سطح زمین, بدان‌گونه که انگار برکنده شده 
است و بر روی زمین افکنده شده است ... مدت زمان 
چندانی نمی‌گذرد از سطح زمین برکنده می‌شود. و بر 
جای خود ماندگار و برقرار نمی‌ماند و بازيچة دست 
گردبادها و طوفانها می‌گردد. 
هم این و هم آن, تنها ضرب‌المثلی نیست که زده شود. و 
تنها مثالی برای دلداری و دل دادن به خوبان و پاکان 
نیست. بلکه در زندگی واقعیّت دارد. هرچند که تحقّق 
پیدا کردن آن در برخی از اوقات به کندی صورت گیرد. 
خیر و خوبی اصیل نمی‌میرد و پژمرده نمی‌شود. هر 
اندازه هم شرّ و بدی برای آن مزاحمت تولید کند و سر 
راه را بر او بگیرد ... شرّ و بدی هم زنده نمی‌ماند مگر 
بدان اندازه که اندک خیر و خوبی آمیزهٌ آن نابود شود و 
از میان رود -کمتر شرّ و بدی سره و خالص یافته 
می‌شود - همین که خیر و خوبی آميخته به شرّ و بدی از 
میان رود. اثری از شرّ و بدی برجای نمی‌ماند. چه 
درخت شرّ و بدی نابود می‌شود و خشک و پرپر 
می‌گردد. هر اندازه هم ستبر و بلدالا باشد. 
خیر و خوبی به سلامت می‌ماند! و شیر و بدی به 
سلامت نمی‌ماند! 
و یرب اه ال لاس للم ید رون 4. 
تا و یرای شنم عیام اف تام کرت و ید 
گیرند). 
اينها متلهائی است که مصداق آنها در زمین یافته 
می‌شود. ولیکن بسیاری از مردمان در گیر و دار 





ای ای ان با کی کب یه ی و ادا اک وا ای ار ایا تیار ان ی ساب سا یآ یی ات تیا تا دای اد سل تکاوا از کون رتش ی ین کنیت ان 


ات ات تناس1 





1 مشکلات زمان آن را فراموش می‌کنند. 
| در سای درخت ثابت و استواری که تعبیر قرآنی را 
| برای تصویر معنی ثبات و پایداری و فضای آن به کار 
4 می‌گیرد. درخت را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که انگار 
1 تن آن ثابت و مستقر در زمین است. و شاخ و برگ آن 
برافراشته است, و تا آنجا که چشم کار می‌کند در فضا 
4 قد و بالا کشیده است. و جلو دیدگان استوار ایستاده 
| است و الهام‌بخش قدرت و شوکت و ثبات و استواری 
1 گزدیده ات 
7 افر تا فجن فرخت بت آتراری کچ عران 
ضرب‌المثل برای سخن خوب و پاک زده شده است. 
همچون پیروی آمده است: 
نیت ال این وا بل آلشابت ف اناد 
لیا و نی الَخرة ). ۱ 
خداوند ممنان رابه خاطر گفتار استوار (و ‏ قید؟ 
پایدارشان) هم در این جهان (در برآبر زرق و برق 
ماذیات و بیم و هراس مشکلات محفوظ و مصون 
می‌نماید) و هم در آن جهان (ایشان را در نعمتهای 
فراوان و عطایای بی‌پایان. جاویدان و) ماندگار 
ی 
در سایهٌ درخت بد و ناپاکی که به عنوان ضرب‌المثلی 
برای سخن بد و ناپاک زده شده است. درختی که از 
زمین کنده شده است و قرار و آرام و ثبات و استقراری 
برای ان تماتله اممت: شنخون دنر وی آمده ارتت؛ 
و بضل اه لت . 
و خدا کافران را (در دنی و آخرت) گمراه و سرگشته 
می‌سازد. 
بدین وسیله سایه‌روشنهای تعبیر. و سایه‌روشنهای همه 
معانی» در روند قرآنی هماهنگ و هماآوا می‌گردد! 
خداوند مومنان را به خاطر سخن ایمان مستقرّ در دلهاء 
و ثابت و استوار در فطرتها؛ و مثمرئمر با انجام اعمال 
صالحه پیاپی ماندگار در زندگی» هم در این جهان در 
برابر زرق و برق مادیات و بیم و هراس مشکلات 
محفوظ و مصون می‌نماید. و هم در آن جهان ایشان را 
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در نعمتهای فراوان و عطایای بی‌پایان. جاویدان و 
ماندگار می‌دارد. آنان را با سخنان قرآن و فرموده‌های 
پیغمبر مش و با وعده‌ای که خدا داده است مبنی بر 
پیروز گرداندن حقّ در دنیا؛ و رستگار گرداندن و به 
آرزوی دل رساندن ایشان در آخرت. ثابت و استوار 
می‌دارد ... همه اينها سخنان ثابت و صادق و حسق و 
تخلف‌ناپذیر هستند. و راه‌های گوناگون آنها را پراکنده 
و نابسامان نمی‌دارد. و پریشانی و سرگردانی و دلهره 
بایان انهادست تس دی گترینگی فان 
خی گر قد: 
خداوند ستمکاران را به سبب ظلم و شرکشان و دوری 
گزیدنشان از نور راهنما. و پریشانی در بیابان برهوت 
تاریکیها و خیال‌پردازیها و خرافات و پیروی از 
برنامه‌ها و شریعتهائی که ساخته و پرداخته و برگزیده 
هوا و هوس هستند. و خدا آنها را برنگزیده است و 
اختیار نتموده است» گمراه می‌سازد. خدا ایشان را 
برابر سنّت و قانون خود گمراه می‌سازد. سنت و قانونی 
که سرانجام کسی را به گمراهی می‌کشاند و در بیابان 
برهوت حیرآن می‌گرداند و گریزان از حقّ و هدایت 
می‌نماید که ظلم و ستم در پیش گیرد و از دیدن نور 
خویشتن را به کوری بزند و در برابر هوا و هوس کرنش 
نز ۵ 

و یل ال ما یشاء >. 

و خداوند هرچه بخواهد انجام می‌دهد. 
خداوند هرجه بخواهد می‌کند با اراده و مشیّت مطلقه‌ای 
که ستّت و قانون را برمی‌گزیند. ولی خودش مقیّد به 
سّت و قانون نیست ولیکن آن را می‌پسندد و بدان 
خشنود می‌گردد تا زمانی که حکمت چنین اقتضاء کند 
که امه فانان دی کون شوم ان رف اشفت که 
دگرگونی حاصل می‌گردد. آن هم در محدوده اراده و 


۱- موف محترم در متن عربی فرموده است: «در روند قرآنی» ظلم اغلب 
به معنی شرک بکار رفته است» ... این فرمودهٌ صحیحی است (نگا: 
انعام/۸۲و لقمان/۱۳). ولی ظلم در اینجابه معنی کفر است. (نگا: 
بقره/۲۵۴ و اعراف/۴۴ و ۴۵) ... (مترجم). 


سور ابراهیم آیات ۱-۲۷ 
جزء سیزدهم 

مشیّتی که هیچ قدرت و قوّتی در برابرش تاب ایستادن 
ندارد. و هیچ سد و مانعی بر سر راهش نمی‌ماند. و هر 
چیز که در جهان است بدان گونه جامة هستی به تن 
می‌کند و صورت می‌پذیرد که او بخواهد. 

با این خاتمه. پیرو داستان بزرگ رسالتها و دعوتها تمام 
می‌شود که نیمه اوّل این سوره و بیشترین بخش آن را 
فرا گرفته است. سوره‌ای که به نام ابراهیم پدر انبیاء 
نامگذاری گردیده است. این داستان از درخت سایه‌دار 
و گشنی صحبت می‌کند که بهترین میوه‌ها را به بار 
می‌آورد. و سخن خوب و پاکی را دربر دارد که در 
نسلهای پیاپی تازه به تازه سی‌شود. و پیوسته 
بزرگ‌ترین حقیقت را در ضمن خود می‌گیرد. حقیقت 
رسالت واحده‌ای که دگرگون نمی‌شود. و دعوت 
واحده‌ای که دگرگون نمی‌شود. و دعوت واحده‌ای که 
تبدیل و تغییر نمی‌شناسد. و توحید و یگانگی یزدان 
واحدی که چیره و توانا بر همه چیز است. . 

‌ 

هم‌اینک اندکی در برابر حقائق برجسته‌ای می‌ایستیم که 
داستان پیغمبران با جاهلیّت. انها را عرضه می‌دارد. 
حقائثقی که تند و سریع در لابلای عرضه کردن روند 
قرآنی بدانهااشاره کردیم. و معتقدیم که این حقائق نیز 
به ایستادنهای جداگانهٌ دیگری دارد: 

۱- ما در این داستان بالای حقیقت نخستین برجسته‌ای 
می‌ايستیم که آن را یزدان کار بجا و آگاه برایمان 
روایت می‌دارد ... کاروان ایمان از بامداد تاریخ 
بشریّت, کاروان يگانهٌ پیوسته‌ای بوده است. و پیغمبران 
بزرگوار یزدان قافله‌سالاران آن بوده‌اند و آن را رهنمود 
و رهنمون کرده‌اند. و به سوی حقیقت یگانه‌ای 
فراخوانده‌اند. و دعوت یگانه‌ای را فریاد داشته‌اند. و 
برابر برنامهٌ یگانه‌ای حرکت کرده‌اند و راه را سپری 
تما ها مت 
یگانه. و ربوبیّت یگانه. دعوت کرده‌اند. و همه آنان با 
خداکسی را به فریاد نخوانده‌اند و پرستش ننموده‌اند. و 


بر کسی جز خدا توکل نکرده‌اند و پشت نبسته‌اند. و به 
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پناهگاهی جز پناهگاه خدا پناهنده نگردیده‌اند. و سند و 
دستاویزی جز او را برای خود نشناخته‌اند و سراغ 
نگرفته‌اند. 
در این صورت. کار اعتقاد به خدای یگانه چنان نیست 
که «دانشمندان سنجش ادیان» گمان مسی‌برند و 
می‌گویند: دین از چندگانه پرستی به دوگانه پرستی, و از 
آن به یگانه‌پرستی تحوّل و ترقی پیدا کرده است. از 
پرستش شبحها و روحها و ستاره‌ها و سیاره‌ها به 
پرستش خدای یکتا رسیده است. همچنین دین با تحوّل 
و ترقی تجربة بشری و علم بشری. و با تحوّل و ترقی 
دستگاه‌ها و تشکیلات سیاسی. و منتهی شدن دستگاه‌ها 
و تشکیلات سیاسی به اوضاع و احوال یگانه‌ای که 
تحت ساطه و قدرت بگانه‌ای درامده است. تحول و 
( پیدا کرده است ... 
رسالتهای آسمانی از بامداد تاریخ, اعتقاد به خدای 
یگانه را با خود آورده‌اند. این حقیقت در هیچ رسالتی 
از رسالتهای آسمانی, و در هیچ دینی از ادیان آسمانی 
تبدیل و تغییر پیدا نکرده است. همان‌گونه که خدای 
کاربجا و آگاه برایمان روایت می‌فرماید. 
اگر این «دانشمندان» می‌گفتند: قابلیّت انسانها برای 
پذیرش عقيده یگانه پرستی که پیغمبران آن را با خود 
آورده‌اند. از زمان پیغمبری تا زمان پیغمبر دیگری 
۳1 یافته است و اوج گرفته است. و بت‌پرستیهای 
جاهلیّت متأر می‌گردیده‌اند از عقائد یگانه پرستی‌ای که 
کاروان پیغمبران بزرگوار با آن عقائد یگانه‌پرستی در 
زمانهای متوالی به جنگ بت‌پرستیها رفته‌اند و پیکار 
کرده‌اند. تا زمانی فرارسیده است که عقیده یگانه پرستی 
بیشتر مقبول افتاده است و از طرف عامهٌ مردمان بهتر 
پذیرفته شده است. زیرا رسالتهای آسمانی پیاپی 
گردیده‌اند. و عوامل دیگری که این دانشمندان آنها را 
در یکتاپرستی مور می‌دانند خوبتر کارگر افتاده‌اند. 
همجون سخنی از این «دانشمندان» خوشایند و 
پذیرفتی پود:ولی دانشمندان سشخین اذنان ماد از 


برنامه و روالی در بررسی و پژوهش هستند که پیش از 








جزء سیردهم 





سورة ابراهیم آیات ۱-۲۷ 





هر چیز بر پایةُ دشمنی نهانی کهن با کلیسا استوار است 
هرچند که دانشمندان معاصر همچون دشمنانگی‌ای را 
در مد نظر نداشته باشند - از دیگر سو دانشمندان 
سنجش ادیان تحت تأثیر میل نهانی - آگاهانه یا 
نا گاهانه به درهم شکستن برنامهٌ دینی در میدان 
انديشه. و اثبات این هستند که دین هرگز از سوی خدا 
وحی نگردیده است و پیام نشده است. بلکه دین 
تلاشی از سوی انسانها بوده است. و بر آن همان قواعد 
و قوانینی جاری و حاکم است که بر تحوّل و ترقی 
مردمان در انديشه و تجربه و شناخت علمی, جاری و 
حاکم است. بدون هیچ‌گونه فرق و جدانی ... از ایسن 
دشمنانگی کهن و از ایين میل نهانی, برنامة دانش 
سنجش ادیان سرچشمه می‌گیرد. و با وجود این «علم» 
نامیده می‌شود و بسیاری از مردمان گول آن را 
می‌خورند و شیفت آن می‌گردند! 

اگر جائز باشد کسی گول این «علم» را بخورد. سزاوار 
مسلمان نیست که یک لحظه هم گول آن را بخورد. 
مسلمانی که به آئین خود ایمان دارد. و به برنامة ایسن 


جه مه 
ت 


چنین مسلمانی را نسزد سخنی را به عنوان حجت و 
برهان ذکر کند که مستقیماً با گفته‌های آشینش, و با 
برنامة روشن آئینش دربارهٌ اين کار بزرگ مخالفت و 
)۱( 

۲ این کاروان بزرگوار انبیاء در این صورت - با 
دعوت یگانه‌ای» و با عقیده یگانه‌ای, با انسانهای گمراه 
رویاروی گردیده است. و این دعوت يگانة همراه با 
عقید؛ یگانه» رویاروئی یگانه‌ای داشته است - 


برخورد دارد. 


همان‌گونه که روند قرآنی با چشم‌پوشی از زمان و 
مکان بیان می‌دارد. و حقیقت یگانة متصل به همی از 
فراسوی زمان و مکان را آشکار و نمودار می‌سازد -و 
همان‌گونه که دعوت پیغمبران تبدیل و تغییری پیدا 
نکرده است رویاروئی با جاهلیّت نیز تبدیل و تغییری 
پیدا نکرده است. 


این حقیقتی است که واقعاً جای دقّت است ... جاهلیّت 
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در طول زمان جاهلیّت است ... جاهلیّت تنها دوره‌ای از 
زمان نیست و بس؛ بلکه جاهلیّت وضع و اعتقاد و 
جهان‌بینی و همایش افراد و اشخاصی براساس این 
ال و رگا آنیت: 
جاهلیّت پیش از هر چیز استوار می‌گردد براساس کرنش 
بردن و پرستش کردن بندگان برای بندگان و الوهیّت 
بس‌خشیدن و خضداکردن غیر خدا. یا ربوبیّت و 
خداوندگاری دادن به غیر خدا - هر دوی ایینها نیز 
جاهلیت است - چسه یکسان است که اعتقاد بر 
چندگانه پرستی و چند خدائی استوار باشد. و چه بر 
یگانه‌پرستی همراه با چند تا ارباب - یعنی سلطه‌داران و 
زورمداران که اين نیز به نوبة خود جاهلیّت را به 
وجود می‌آورد و برقرار می‌دارد با تمام ویژگیهای 
انوی دیگری که جاهلیّت دارد. 
دعوت پیغمبران بر یگانگی خدا, و دور انداختن 
خداگونه‌های نادرست و نارواء و خالص و مخلص 
گرداندن دیین برای خدا - یعنی خالص و مخلص 
گرداندن کرنش بردن و پرستش کردن برای خدا و 
منحصر کردن یزدان سبحان به ربوبیّت یعنی حاکمیّت و 
سلطه - استوار است. بدین جهت برخورد و مخالفت 
مستقیم دارد با قاعده‌ای که جاهلیّت بر آن استوار است. 
درنتیجه دعوت پیغمبران خود به خود خطری برای 
وجود جاهلیّت است. به‌ویژه زمانی که اسلام در 
موه مرمع دز افرای را از 
مسجموعهٌ جاهلیّت برمی‌گیرد و ایشان را از ناحية 
اعتقادی و رهبری و دوستی و سرپرستی از جاهلیّت 
جدا می‌سازد ... این هم کاری است که دعوت اسلامی 
در هر زمانی و در هر مکانی باید آن را انجام دهد. 
هنگامی که مجموعهّ جاهلی - با اندامها و اعضاء پیکرة 
یگانةٌ همپشتی که دارند - احساس خطری کنند که قاعده 
وجود آنان را از لحاظ اعنقاد تهدید کند. همان‌گونه که 
وجود ایشان را تهدید می‌کند هر مجموعه‌ای که اعتقاد 





۱- مراجعه شود به چیزهائی که دربارة این مسأله در جزء دوازدهم در 
صفحات ۵۹۸-۵۸۴ آمده است. 


سورة ابراهیم آیات ۱-۲۷ 
جزء سیزدهم 

اسلامی در آنان مجسّم شود و از مجموعه جاهلی بیرند 
و با ایشان به مقابله بپردازند 
جاهلی حقیقت موضعگیری خود را ببی 
دعوت اسلام پدیدار و نمودار می‌سازد. 

پیکار میان دو مجموعه‌ای است که ممکن نیست میان 
آنان همزیستی مسالمت‌آمیز يا صلح و صفا بسرقرار 
شود. پیکار میان دو مجموعه‌ای است که هریک از آن 


پر ده در ام نت 


دو مجموعه دارای اعضاء و اندامهای جداگانه‌ای است. 
و بر قاعده و قانون کاملاً مخالف و ناسازگار با یکدیگر 
استوار و پایدار است. چه مجموعه جاهلی بر قاعده 
چند خدائی, یا تعدد ارباب, استوار است. و بدین خاطر 
در آن بندگان برای بندگان کرنش مي‌برند و پسرستش 
می‌کنند. و مجموعهٌ اسلامی بر قاعدهٌ یگانگی الوهیّت 
و یگانگی ربوبیّت استوار است, و بدین خاطر در آن 
ممکن نیست بندگان برای بندگان کرنش ببرند و 
پرستش بکنند. 
۳ وقتی که جاهلیّت این‌گونه از جانب دعوت اسلامی 
احساس خطر کرده است. حق داشته است در این که با 
این دعوت به پیکار زندگی یا مرگ پرداخته است. 
پیکاری که صلح و آشتی و همزیستی مسالمت‌آمیزی 
نم شتاعته است بب عاهلعت واقعا قر این بکار غرة را 
گول نزده است. همچنین پیغمبران بزرگوار -صلوات 
اه و سلامٌه لیم -واقعً وگ را و همان هیا 
خویش را در این پیکار گول نزده‌اند. 

و قال لذین کفرّوا لرسلهم: آنخرجتکم من 

آرضنا َو عون ق‌ ملتنا! 5 

کافران (و سردستگان زندقه و ضلال. هنگامی که از راه 

دلیل با انبیاء برنیامدند. به زور متوسّل شدند و) به 

پیغمبران خود گفتند: يا به آئین ما بازمی‌گردید یا این که 

شمارا از سرزمین خود بیرون می‌کنیم. 
کافران نمی‌پسندند که پیغمبران و مژمنان همراه ایشان 
جدا و مستقل شوند و عقیده و رهبری و همایش 
لا کات وه یی ده ات سک نش 


می‌خواهند به آئین آنان برگردند. و در مجموعءه آنان 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
مندرج گردند. و در اين مجموعه ذوب شوند. در غیر 
این صورت آنان را از خود می‌رانند و از سرزمین 
خویش تبعید می‌نمایند. 
پیغمبران بزرگوار هم نپذیرفتند که در مجموعه جاهلی 
نان مندرج شوند. و در آن ذوب گردند. و شخصیّت 
ویژه مجموعه خود را از دست دهند ... مجموعه‌ای که 
بر قاعده‌ای استوار می‌گردند که جدای از قاعده‌ای 
است که مجموعهّ جاهلیّت بر آن استوار می‌شوند ... 
پیغمبران و مومنان نگفتند - همان‌گونه که برخی از 
مردمان که حقیقت اسلام را نمی‌دانند. و حقیقت 
کت تس کرو تیامتهای صامههای اراس ۱ 
نمی‌شناسد - می‌گویند: خوب چنین می‌کنیم! به آشین 
ایشان داخل می‌شویم و به میان مجموعه جاهلی انان 
می‌رویم تا این که به دعوت خودمان بپردازیم و به 
عقیده خودمان از لابلای وجود آنان خدمت کنیم!!! 
جدا شدن عقیده مسلمان در جامعة جاهلی» قطعاً و حتما 
جدا شدن مجموعه اسلامی و رهبری و دوستی و 
سرپرستی اسلامی را به دنبال می‌آورد ... در این کار 
هیچ اختیاری نیست ... بلکه کار قطعی و حتمی است و 
از مسلمات ترکیب‌بند اندامی جامعه‌ها است ... این 
ترکیب‌بند اسلامی. مجموعهٌ جاهلی را در برایر دعوت 
اسلامی حسّاس می‌سازد. دعوت اسلامی که استوار بر 
فاعدة پرستش مردنان برای بزدلن يگانة جنهان: و به 
دور انداختن اربابان و خداگونگان نادرست و ناروا از 
مراکز رهبری و سلطه و قدرت و شوکت است ... از 
دیگر سو مندرج شدن در جامعةٌ جاهلی هر فرد 
مسلمانی را که در جامعة جاهلی ذوب گردد تبدیل به 
خادم و خدمتگزاری برای مجموعٌ جاهلی می‌سازد نه 
این که بتواند همان‌گونه که برخی از گول خوردگان 
گمان می‌برند خادم و خدمتگذار آئین اسلام خود 
بماند (۱) 
آنگ اه حسقیقت قضاو قدری می‌ماند که باید 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «معالم فی الطریق» فصل: 
«نشاة المجتمع المسلم و خصائصه». 


سورة ابراهیم آیات ۱-۲۷ 
جزء سیزدهم 





دعوت‌کنندگان به سوی یزدان در همة احوال و اوضاع 
از آن غافل نمانند و آن این است که پیاده شدن وعده 
پیروز گرداندن و مکانت و منزلت بخشیدن یزدان به 
دوستان خود. و میان ایشان و میان قومشان به حسق 
جدائی انداختن و داوری کردن, وقوع پیدا نمی‌کند و 
نمی‌شود. مگر پس از جدا شدن پیروان دعوت آسمانی 
و دوری گزیدنشان از پیروان مکتبهای زمینی. و مگر 
پس از جدا شدن از قومشان به سبب حقی که با خضود 
دارند ... آن داوری و جدائی انداختن. از طرف یزدان 
هرگز روی نمی‌دهند وقتی که پیروان دعوت در جامعه 
جاهلیت ذوب و حلّ شده باشند و در دستگاه‌ها و 
تشکیلات جامعهٌ جاهلیّت به خدمتگزاری و کارمندی 
سرگرم باشند ... هر دوره‌ای از زمان که پیروان دعوت 
آسمانی در آن شل و ول بوده و بدین نحو در جامعة 
جاهلّت ذوب شده باشند. دور تأخیر وعدهٌ یزدان به 
پیروز گرداندن و مقام و منزلت بخشیدن مومنان است. 
و خدا پیروزی و بهروزی ایشان را به آیسنده واگذار 
می‌کند و حواله می‌دارد ... اين هم مسوولیّت سنگینی 
است و دعوت‌کنندگان به سوی خدا باید دربارة آن 
نیکو بینديشند, دعوت‌کنندگانی که آگاه و هوشیار و 
بیدارند و توانا بر انجام کار دعوت به سوی کردگارند. 
۴- در پایان, در برابر زیببائی چشمگیر و دلربائی 
می‌ایستیم که قرآن مجید در آن کاروان ایمان را نشان 
مي‌دهد. بدان‌گاه که اين کاروان بزرگوار با جاهلیّت 
گمراه و سرگشته در طول زمان رویاروی می‌شود و به 
مبارزه می‌ایستد ... آن زیبائی راستین. سرشتی, ساده. 
روشن. ژرف. دارای وثوق و اطمینان, متین. و محترمی 
که قرص و محکم در برابر اهریمن صفتان جاهلیّت 
ایستاده است: 

(قالث ر ی ی ام شک فاطر ناوات و 

لأْرْض. ید عوکم لیف لکم من دوبک و 

بح کل مَُمَیَ؟ ۰6 
پیغمبرانشان بدیشان گفتند: مگر دربارةٌ وجود خدا 


آفرینندة آسمانها و زمین» بدون مدل و نمونةً پیشین» 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
شک و تردیدی در میان است؟ (مگر عقل شما کتاب باز 
هستی را نمی‌نگرد و به مولف آن راه نمی‌برد؟). او شما 
را فرامی‌خواند تا گناهانتان را ببخشاید و (از گذشتة 
ناپاکتان صرف نظر نماید, و بدین زودیها هلاکتان 
نسازد و بلکه) تا مت مشخصی (که در آن مرگتان 
فرامی‌رسد) شما 9 برجای و محفوظ دارد. . (ابراهیم/۱۰) 
تٍ__ لهم: ان نالا بر مثلکم. و لکن 
له ین علل من من یاه من عباده, و ما کان نا آن 
اکرا ‏ زلف کل 
الومنوْن. مالنا أ یر کل عل اله و قد هدانا 
ضبن عَل شا یناه و علی اه 
لیر کل ال کون 4. 
پیغمبرانشان بدیشان گفتند: (همان‌گونه که گفتید) ما 
جز انسانهائی همچون شما نيستیم» ولیکن خداوند بر 
هرکس از بندگانش که بخواهد منثت می‌نهد (و او را با 
لطف خود می‌نوازد و پیغمبرش می‌سازد) و ما را نسزد 
که دلیلی برایتان بياوریم (و معجزه‌ای به شما بنمائیم) 
مگر با اجازه خدا (و توفیق او). و ممنان باید به خدا 
توکّل کنند و بس (و ما هم در برابر دشمنانگی شما بدو 
توکّل می‌کنیم). آخر چر نباید به خدا توکل کنیم» و حال 
آن که او ما را به راهمان رهنمود کرده است؟ (راهی که 
خودش آن را پدید آورده است و همگان را به پیمودن 
آن دعوت فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما 
بر توکّل خود می‌افزائیم) و حتماً بر اذیّت و آزارتان 
شکیبائی می‌نمائيم. و متوکُلان باید بر خدا توکل کنند و 
۳ راهب ۱۱۸ ۱۲۵] 
این زیبائی چشمگیر و دلربا از این عرضه سرچشمه 
می‌گیرد که پیغمبران را در کاروان یگانه‌ای نشان 
می‌دهد که در برایر جاهلتت یگانه‌ای ایستاده است و به 
رزم پرداخته است. و حقیقتی را به تصویر می‌کشد که 
پشت سر شرائط و ظروف متغیّر باقی و ماندگار مانده 
است. و از پس پرد؛ زمان و مکان و نژادها و اقسوام 
نشانه‌های برجسته‌ای از دعوت پیغمبران را نشان 
می‌دهد. و نشانه‌هائی از جاهلیّتی را می‌نمایاند که در 


سورة ابراهیم آیات ۲۸-۵۲ 
جزء سیزدهم 
شتا ده ات رنه ار 
آن‌گاه این زیبائی جلوه گر می‌آید در ات از 
پیوندی که میان حمّی است که دعوت پیغمبران بزرگوار 
با خود حمل می‌کرده است. و میان حتّی که در وجود 
این جهان به امانت نهاده شده است: 
(فالت 0 ۴ اه شک فاطر آلسَاوَات 
ااارض 5 
پیغمبرانشان بدیشان گفتند: مگر دربارهُ وجود خدا 
آفرینندة آسمانها و زمین, بدون مدل و نمونة پیشین, 
شک و تردیدی در میان است؟ (مگر عقل شما کتاب بان 
هستی را نمی‌نگرد و به ملّف آن راه نمی‌برد؟). 

و ها لا لت کل عل اه و قذ دنا سنا 6. 
آخر چرا نباید به خدا توکل کنیم» و حال آن که او ما را 
به راهمان رهنمود کرده است؟ (راهی که خودش آن را 
پدید آورده است و همگان را به پیمودن آن دعوت 
فرموده ت آئین الهیش نام داده (ابراهیم/۱۲) 
(م تر آن خلّق آلمباوات وال ض بالق [ن 
یا ی و یت بلق جدید, و ها الک علی ال 
پقزیز 4. 
(ای مخاطب)؛ آیانمی‌بینی که خداوند, آسمانها و زمین 
را چنان که باید آفریده است (و آنها را هماهنگ و منظم 
و مرتب پدیدار کرده و سر و سامان و نظم و نظام 
بخشیده است). اگر بخواهد شما (مردمان نافرمان و 
ناسپاس) را از میان می‌برد و انسانهای (فرمانبردار و 
سپاسگزار) تازه‌ای را پدید می‌آورد. و این کار 
(میراندن شما و به جهان کسیل داشتن دیگران) برای 
تا مگ تیش 

بدین منوال و بر این روال. پیوند ژرفی که میان حسق 


(ابراهیم/۱۹ و9 ۳۰( 


موجود در این دعوت. و میان حقّ موجود در جسهان 
است. جلوه گر می‌آید. و پدیدار و آشکار می‌شود که 
این حقّ, حقّ یگانه‌ای است و با خدای حق یگانه, پیوند 
ثابت و استوار و ریشه‌دار دارد: 

جر طیبة لها اب و قرعها نی ال 4 


به درخت بدی می‌ماند که از سطح زمین کنده شده 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
باشد (و در برابر وزش طوفانها هر روز به گوشه‌ای 
همجنین این زیبائی مجسم می‌گردد در احساسی که 
پیغمبران نسبت به حقیقت خدا پروردگار خود دارند. و 


پرتاب گردد و ثبات و) قراری نداشته باشد. 


مجسّم می‌شود در دلهای اين گروه برگزیده از میان 
بندگان: 
سیر 


و ما ال کل علی اه و قد قدائا لاه و 
:۱ تضبرّن علی ما یناه و علی اه فیک ل 


۳ 4 
آخر چرا نباید به خدا توکل کنیم» و حال آن که او ما را 
به راهمان رهنمود کرده است؟ (راهی که خودش آن را 
پدید آورده است و همگان را به پیمودن آن دعوت 
فرموده است و آئین الهیش نام داده است. ما بر توکل 
خود می‌افزائیم) و حتماً بر اذیّت و آزارتان شکیبائی 
می‌نمائيم. و متوکلان باید بر خدا توکّل کنند و بس). 
(ابراهیم/۱۳) 
همه اینها پرتوهائی از آن زیبائی دلربا و فراخ‌افزا است. 
و تعبیر بشری نمی‌تواند جز اشاره‌هائی بدان بنماید, 
فمان‌کونه که بته ساره دور دشست اشاره می‌گردد. و 
اشاره نیز به نهایت گستره آن نمی‌رسد. ولی چشم فقط 
به درخشش آن خیره می‌گردد و بس. 
0 


سر مرچ خر و اک هت ۳ بت 


ار رل رن بد لوانهمت له 
أحو مهم دالوا( جر یشرت 
از ۳ بو 9 مس 


0 


اد ارس 1 
َمتعوا 4 سر () ت‌لیبادی لت 


1 حم میرم ماه وحم ۹ مرگ 

قیمو لصو و مغ ره 

سم سر سین خر مر م 3 نیح 
سس یج هه 
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جح مر هب 


محر ارحص یی میم ِ 7 مرو بر 5 ۳ ۳ ۳ ۶ هم وه 
وءاتلک من کل ماس ألتموه وان ذوانْهمت لله اینک تس دوم سر و ۲ می‌گردد. و دنبالة بخش نخست 
ری ۳ ت سر در مس خر جک 2 رید ۳ یه 
وی هاارکآلاه ال | مکمار 69 وا را پی می‌گیرد. این بخش استوار بر بخش نسخستین, و 
هماهنگ با ان است. و از آن یاری می‌جوید. 


تلهم ری اجمل‌هنذا لب لد ایکا وأجنبیویی 
۲1 همم جوم نس و وه 0 کاس معط 
آن نعبدا لاصتام 1 ارب ان کیا مَنا لاس 


مس عم مر > یل بو ۳ 
۱ 1 
وچ 


بخش نخست. رسالت پیغمبر عَ را در ضمن خود 
ره و هت مور ی دز 0 ۳ داشت که آمده است تا با اجازه خدا مردمان را از 
من تیعیی فونرونی ومنع ی فان عفور زیم 2 تاریکیها بیرون کند و به سوی نور آورد. رسالت 
با آشکت من دیق بوار مبرزی دیع نك موسی مج را نیز در ضمن خود داشت که او هم آمده 
محر ربتالیقیمواأَلص وه فجمَ فده مَ الاب بود تا با اجاز؛ خدا مردمان را از تاریکیها بیرون کند و 
تبوع تالم وآرذقهم تنالشمرت تمه رده و به سوی نور آورد. بخش نخست مردمان را به روزهای 
رتکد ماشتنی وماانومایَلع لا ین تیم خوشی و ناخوشی گذشتگان تذر دا. و ایشان را به 
الک ض ولا الکاء (8 نمی وب ی نعمت یزدان بر همگان یادآور شد. بدیشان اعلان کرد 
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ی و مر ار سس نس مر سس و هم ۱۳ آگهی خدا را: 
الک اسمعیل و (سحق ان رف آسمیع الدعله (۲9) » 
ار رسمه لسمیع الذعله لوب قو هر س یکاش یر یراق ربق قاری رن ۳ 
/ 7 (لين شکرّم لازیدنکم. و لان کفرم |ٍن عذایی 


#س ی ی سر 


ام ۳ هی 17 سس هگ ج مت ی 
رب اجعانمقیم الم لو ومن‌دربی رَتَاوتقتل آشدید 6 
سرت چم ره سس اه مر سم و ۳ 
دعآء ی رین آغفرل وود مین بوم یقوم اگر (از نعمتهای خدادادی. به وسیله شبات بر ایمان و 
الجساب () و 
, 








ی مر سرت مر در ِ 
ِ ولا نتحسبرت له غلفلاعمایعمّل قلاش تن بات شتا گراری کروو هرا نها تستتهای 
7 و مسر وروی ره سم و آ اد هی ۱ ۱ ۲ 
"۳ ۱ مر گت و دم هه روآقود تم ناسپاس) شدید (شما را به عذاب دردناکی گرفتار 
یی ین لو ۰ می ۳۳2۰ ّ ۶ سین ک ج ۰ ۰ ۰ 
9 ورس مر مسر همم می‌سازم و بدانید که) بیگمان عذاب من بسیار سخت 
ّ 1 ۲ ۶ آز ۰ 

خر رکذ راک یمیش ت 

۳ ص ِ_ِ ۳1 ۳۳۹ تست . براهیم 
سم پل 9 مر یسرم کی ۳ نی ِِ # ی مرجم مب سم ی 
۰ ۹ ۰ پم ۳ 1 
ظلموا رین أَخراٍل ال فرب بجب دعونك ونشیع آرگاه داستان نبوتها و تکذیب‌کنندگان را برایشان گفت. 
و 2 کم س250م و 2 مس غ ۹ ۳3 ۳ ۳۳ 
الرسل أولع تکوو وا أقسَمتم من‌قبل مالکم آن را آغازید و پس از آن در روند قرآنی از دیدگان 


2ص م7 رها ی مر هم 7 ست 

ی وسکنتمنی مم حجن رن ظلموا نهان گردید. داستان دوره‌ها و صحنه‌های خود را پیاپی 
آنشسَهر ویر اصکه کف نم اتابه مر رها آورد تا کافران به آن موضعی می‌رسند که در آنجا 
ما و2 ی > ۵ مت و 9 مس ۳ ۰ ۰ 1 ِ .۰ ‌ 
رو و جح مصم ۳ و رم هن رهاظ زمان که اندرزها و یندها سودی نز سانند! 

کرشم ون‌کانک رهم لتزول منه ال رمابی ِِِ نت کی ۱ 
جر سس ميرم هس سح وف مرس و هم‌اینک روند قرآنی به سوی تکذیب‌کنندگان قفوم 
ی فلا خسن للم مخلف وعد ه-رسله 7 زن آلله‌عریر رن ۹ كِ ۱ 

ِ محمد مش برمی‌گردد. پس از آن که آن نوار دراز را 


ی ۱ 9 مرن مر رم رصع ۰ 
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9 صر‌م شا ای اضر سر مس 


لیا مسراییله ,من فطران وتغثی میانشان که آنان را از تاریکیها بیرون صی‌آورد و به 
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7 کفران و ناشکری نعمت می‌کنند. و نعمت و لطف خدا را 
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از خود برمی‌گردانند. و بجای شکر نعمت ناشکری 
۱ می‌نمایند, و کفر را جایگزین ایمان می‌سازند. و آن را 
بر فرستاده یزدان و بر دعوت به ایمان ترجیح می‌دهند و 
بر تر می‌نهند. 

آن‌گاه بخش دوم با شگفت کردن از کار اینان می آغازد. 
اینان که نعمت یزدان را با ناشکری و کفر عوض 
می‌کنند. و قوم خود را به سوی مهلکه و نابودی 
همان‌گونه که کسانی پیش از ایشان پیروان 
خود را به سوی آتش دوزخ رهنمود کرده بودند. و در 
داستان پیغمبران و کافران اين امر ذکر شده است. 
سپس روند قرآنی ذکر نعمتهای یزدان بر مردمان را پی 
می‌گیرد و آن را در گسترده‌ترین صحنه‌های برجستة 
جهان خاطرنشان می‌سازد. نمونه‌ای هم از شکر نعمت 
پیشکش می‌کند که از سوی ابراهمیم خلیل انجام 
می‌پذیرد. این هم وقتی از آن سخن می‌رود که به 
کسانی که ایمان آورده‌اند به نوعی از انواع شکر نعمت 
دستور می‌دهد. اين نوع شکر, نماز خواندن و به بندگان 
یزدان خوبی کردن است. ایشان را رهنمود می‌کند که 
نماز بخوانتد و نیکی بکتتند: پیت از آن کته زوزی 
فرارسد که اموال در آن افزایش نمی‌یابد. و روزی 
کشا کف قفا فله وین انجام نمی‌گیرد و در آن 
دوستی صورت نمی پذيرد. 

کسانی هم که کفر می‌ورزند. به ترک ایشان از روی 
غفلت و سستی گفته نمی‌شود. بلکه خدا ایشان را به 


می‌کشانند. 


روزی حواله می‌دارد و کارشان را وامی‌گذارد که در 
اروت تزع رای عاهان کهی : 
بازمی‌مانند و خیره مر گر دنا وعده‌ای هم که یزدان به 
پیغمبران داده است روی می‌دهد هرچند که کافران به 
مکر و کید بپردازند و به چاره‌چوئی بنشینند. اگر هم از 
دست مکر و کید و چاره‌جوئی ایشان کوه‌ها تاب 
مقاومت نیاورد و برجای نماند. 

بدین منوال بخش دوم با بخش نخست همخوانی و 
هماهنگی پیدا می‌کند و به یکدیگر می‌پیوندد و ارتباط 
پیدا می‌کند. 
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و 2 ع 
را رای الذین ب دالوا نغمة له کفر دعر 
فد مهم ذار البزا جَه تاه و بشی 
سر 

بنگر به کسانی که نعمت خدا را (نشناختند و آن را) به 
کفر تبدیل کردند (و بجای این که نعمت بعثت محمّد و 
کفر را برگزیدند) و قوم خود را به سرزمین هلاک و 
ری ‏ ر ست 


و به آتش می‌سوزند, و چه جایگاه بدی است 


۱ 


جوا دض عن ننْ سبیله. ۷ وا 

تص یرک شا 6 

و برای خدا همگونها و همتاهائی (از بتان) قرار داده‌اند 

تا (مردمان را) از راه خدا گمراه کنند. (ای پیغمبر! به آين 

کافران) بگو: (از این چند روزهُ زندگی) بهره و لت 

بیرید. چرا که بازگشت شما به سوی آتش دوزخ است 

(و در آنجا جز کباب شدن و عذاب دیدن نمی‌بینید). 
آیا این حال شگفت را نمی‌نگری؟ حال کسانی را که 
تفت شا تدشان داده شتده است» تین که:دن 
پیغمبر لش و در دعوت به سوی ایمان» و در رهبری 
به سوی مغفرت و آمرزش, و در رفتن به سوی بهشت. 
مجسّم است ... ناگهان آنان همه اينها را رها می‌سازند 
ای نها ره یوم گویندا یکره کنیان: 
بزرگان و رهبران قوم تو هستند - داستان ایشان به 
داستان بزرگان و رهبران هر قومی از اقوام می‌ماند با 
این استدلال شگفت قوم خود را به سوی دوزخ رهبری 
می‌کنند و می‌کشانند و بدانجا وارد می‌گردانند. اين هم 
درست به سرنوشت اقوامی می‌ماند که جندی پیش 
دربار؛ ایشان خواندیم و دیدیم! این چنین جائی که 
دوزخ اتب تر نخ جایگاه ماندن است! و ماندن در 
آنجا بدترین ماندن است! 
آیا کار و بار شگفت این قوم را نمی‌نگری؟! آنان پس 
از آن که دیده‌اند بر سر کسانی کسه پیش از ایشان 
بوده‌اند چه چیز آمده است؛ این چنین می‌کنند] قران که 
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سرنوشت اقوام همچون ایشان را برایشان به تصویر 
کشیده است. و در صحنه‌های داستانی بدیشان نشان 
داده است که در بخش نخست سوره بیان آن گذشته 
است. قرآن سرنوشت آن اقوام را به گونه‌ای برایشان 
بیان داشته است که انگار آنان را عملاً می‌بینند. بلی که 
این چنین سرنوشتی روی داده است و قرآن جز آنچه را 
که روی داده است و دیده شده است بیان نمی‌دارد و 
شیوه بیان قرآن بر واقعیّت چیزی نمی‌افزاید و همان را 
می‌گوید که بوده است و شده است. 
ایشان نعمت وجود پیغمبر 4 و نعمت دعوت او را 
با کفر معاوضه کرده‌اند! دعوت او به سوی یکتاپرستی 
و نت وی آنان به ترک آن ن گفته‌اند: 
و جعلواه آذادا ْضلوا عن من سَبیله 4. 

و برای خدا همگونها و همتاهائی از ب: 

تا اموتها توا راعشا یداه کت 
برای یزدان همگونهای همسان قرار می‌دهند و آنها را 
همچون پرستش خدا پرستش می‌نمایند. و در برابر 
سلطه و قدرتشان کرنش می‌برند همان‌گونه که برای 
خدا کرنش می‌برند. و کارها و ویذگیهائی را به آنها 
نسبت می‌دهند و بدانها معتقد می‌شوند که جزو کارها و 


1۹ قرار داده‌اند 


ویژگیهای خدا است و از زمره شون و صفات الوهیّت 
یزدان سبحان است! 

همچون انبازهانی را برای خدا قرار می‌دهند تا مردمان 
را از راه خدای یگانه گمراه و منحرف کنند. خدائی که 
چندگانگی نمی‌شناسد. و راه‌ها او را متفرّق نمی‌سازد. 
نص قرآن بدین بزرگان قوم اشاره می‌کند. بزرگانی که 
از روی عمد به گمراه کردن قوم خود و انحراف ايشان 
از راه خدا می‌پردازند. زیرا می‌بینند که عقیدهٌ توحید و 
یکتاپرستی خطری برای سلطه و قدرت طاغوتها و 
مصالح ایشان در هر زمانی است. این خطر تنها در 
زمان جاهلیّت نخستین نیست. بلکه این خطر در زمان 
هر جاهلیتی وجود دارد. جاهلیّتی که در آن مسردمان از 
یکتاپرستی مطلق منحرف می‌شوند به هر شکلی از 
اشکال بیشمار انحرافی که وجود دارد. و زمام رهبری 
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خود را به بزرگان خویش تسلیم می‌نمایند. و برای 
ایشان از حرَیْتها و آزادگیها و شخصیتهای خود دست 
برمی‌دارند. و در برابر هواها و هوسها و تمایلات و 
شهوات سرانشان خشوع و خشوع می‌کنند. و 
شریعتشان را می‌پذیرند و گردن می‌نهند. شریعتی که 
ساخته و پرداختهٌ هواها و هوسهای ایین‌گونه بزرگان 
استت نه وحی یزدان سبحان به پیغمبران.. بدین هنگام 
است که دعوت به سوی یکتاپرستی خطر عظیمی برای 
همچون بزرگانی می‌گردد. و آنان با هر وسیله‌ای از 
وسائل ممکن خویشتن را از آن خطر می‌رهانند. یکی 
از این وسائل در زمان جاهلیت نخستین ترتیب دادن و 
تهیّه دیدن خداگونه‌ها و انبازهائی برای خدا بود. و از 
جملة این وسائل در این زمان ترتیب دادن شریعتهای 
ساختار انسانها است. شریعتهائی که دستور دهند به 
چیزی که خدا بدان دستور نداده است. و نهی کنند از 
چیزی که خدا از آن نهی نکرده است! بدین هنگام 
وضع‌کنندگان این شریعتها در جایگاه شریک و انباز 
غذا راز میگیر نو هم فن درون کسانن که ان راد خن 
گم شده‌اند و گمراه می‌کنند. و هم در واقعیّت زندگی 
شریک و انباز بشمار می‌آیند! 
پس ای پیغمبر! «قل: بگو» به این قوم: «تسمتکوا: لرّت 

و از زد کی بهره ببرید» ... اندکی لذت ببرید و 

از زندگی بهره‌مند شوید در این جهان تا سررسید 
عمری فرامی‌رسد که یزدان آن را مقدر و مقّر فرموده 
است. فرجام کار هم روشن و شناخته است: 

فِنْمصیر کم ی آننار ۷ 

بازگشت شما به سوی آتش دوزخ است. 
آن‌گاه ایشان ر رها کن, و از آنان برگرد به سوی 

(عبادی الذینَ منوا 6. 

بندگان مومن من. 
از آنان که مشرکند برگرد به سوی پند و اندرز دادن 
کسانی که ند و اندرز در ایشان می‌گیرد و سودمند 
واقع می‌شود. آن کسانی که نعمت خدا را می‌پذیرند و 
آن را برنمی‌گردانند. و آن را با کفر معاوضه نمی‌کنند. 
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به سوی بندگان مومن برگرد و بدیشان بیاموز که 
۱ چگونه با عبادت و اطاعت و نیکی, و با نیکوکاری به 
بندگان یزدان شکرگزاری کنند و سپاسگزار الطاف خدا 
شوند: 
فل لعبادی لین وا یقیموا آلصّلاة و فقو | 
ما رزفناهم 1 و 7 عَلانية من بل آن یا یوم لا 
9 فیه و خلال . 
(ای محفدا) بگو به بندگان مّمن من: باید نماز را به 
گونة شایسته بخوانند و از آنچه بدیشان داده‌ایم 
مقداری را در پنهان و آشکار ببخشند پیش از آن که 
روزی فرارسد که در آن معامله و دوستی نیست (تا 
کسی بتواند سودی به وسیلهٌ خرید و فروش يا این که 
به سبب همنشینی و دوستی فراچنگ آورد و با رشوه 
يا رابطه از چنگال کیفر خدا رهائی یابد). 
بگو به بندگان مژمن من: از پروردگارشان با خواندن 
نماز سپاسگزاری کنند. چه نماز ویژه‌ترین نمادهای 
س‌پاسگزاری از خدا است. و از رزق و روزی و 
چیزهائی که بدیشان داده‌ایم پنهانی اکار تفت 
پنهانی در جائی که کرامت گیرندگان و مروت‌دهندگان 
محفوظ و مصون می‌ماند. و بذل و بخشش و صدقه و 
احسان مايهٌ به خود بالیدن و تظاهر نمودن و بر دیگران 
نازیدن نمی‌گردد. و آشکارا زمانی که با بذل و بخشش 
و تفه و اهستاد مومت الان طاعگ:و عباوت 
می‌گردد و فریضه و واجبی با آن اداء, و سرمشق خوبی 
در جامعه می‌شود. پنهانی و آشکارا بذل و بخشش و 
صدقه و احسان. هر دو به حساسیّت دل موژمن و به 
سنجش و برداشت او از اوضاع و احوال, واگذار گردیده 
است. 
بدیشان بگو: بذل و بخشش و صدقه و احسان کنند تا 
پشتوانهٌ اندوختة آنان افزايش یابد و رشد و نموٌ پیدا 
کند. پیش از آن که روزی فرارسد که در آن اموال با 
تجارت و بازرگانی فزونی پیدا نمی‌کند. و همچنین بذل 
و بخشش و صدقه و احسان در آن سودی نمی‌بخشد و 
فائده‌ای ندارد. بلکه تنها در آن روز اندوختَة اعمال و 
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یشتوانه افعال سودمند می‌افتد و نفع می‌رساند: 
9 هه م لا بْم فیه و لا خلال 6. 
پیش از آن که روزی فرارسد که در آن معامله و 
دوسنی نیست. 

06 
در اینجا کتاب هستی باز می‌شود و سطرهای عظیم آن 
زبان به نعمتهای بیشمار یزدان می‌گشاید. و صفحه‌های 
بزرگ و پهن آن, انواع و اقسام اين نعمتها پیاپی تا 
چشم کار می‌کند به همگان می‌نماید: آسمانهء زمین, 
خورشید. ماه. شب. روز. آبی که از بالا می‌بارد. 
میوه‌هائی که از زمین می‌روید. دریائی که کشتیها دل 
آن را می‌شکافد. رودبار و رودخانه‌هائی که پر از 
ارزاق. روان می‌گردد ... همه و همه اینها صفحه‌های 
هستیزی کقوه خر زارد گنه و یکی اتسنیا نز 
جاهلیّت خود نمی‌نگرند و نمی‌خوانند و نمی‌اندیشند و 
سپاسگزاری نمی‌کنند ... انسان واقعاً ستمکار و ناسپاس 
انیت تععت:غدا را به کف قبدیل مر کنت, وبراق: خندا 
انبازها می‌سازد. خدائی که او روزی‌رسان است و 
سرأسر این جهان را مسخر انسانها کرده است و به سود 

او به گشت و گذار انداخته است: 
اه لد خلق آلتاوات والارضه نو من 


سس ف 


الْماء ء فاء. قَأحرج به من لمات رژقا لکم؛ و 
سر لک الک لتخری ف الیخر بأفرو و تخر 
تک هار و 7 نس والعر دنو 
خر لک الیل و نبا و آنا کمن کل نا 
سالتوه و ان تغدوا نع نغمة اه اتصوها ان 
لانسان ظلومکفاژ . 

خدا کسی است که آسمانها و زمین را آفریده است و از 
(ابر) آسمان آب را پائین آورده است. و با آن میوه‌ها و 
دانه‌ها را پدیدار کرده است و روزی شما گردانده است؛ 
و کشتیها را مسخر شما نموده است تا در دریا با اجازه 
اف ای خر کش کنتق او نود خانه‌ها را دن اختاناشما 
قرار داده است (تا در آبیاری زمینها و نوشیدن آب آنها 


مورد استفاده قرار گیرند). و خورشید و ماه را مسخر 








من دا ود تقد ایا دس ی 


8 ی و ما ی ار دای ۳( 


کز ی مکی کم الب سای فوکن دای مامت ریم سای اش یا بای من نی ره . 


و رد وا هت 
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شما کرده است که دائماً به برنامة (نورافشانی و تربیت 
موجودات زنده و ایجاد جزر و مد در اقیانوسها و 
دریاها و خدمات دیگر) خود ادامه می‌دهند. و شب را 
(برای آسایش) و روز را (برای تلاش) مسخر شما 
ساخته است. و به شما داده است هرآنچه که خواسته 
باشید. و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید (از بس 
که زیادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. واقعاً انسان 
ستمگر ناسپاسی است (اگر نعمتهای خدا را نادیده 
بگیرد و به جای پرستش دهندةٌ نعمتها چیز دیگری را 
پرستش بکند و سر از خط فرمان آفریدگار برتابد). 
اینها تاخت و یورش است. اینها تازیانه‌هائی است که بر 
وجدان فرود می‌آید و آن را برمی‌تابد و بسان مار بر 
تقو ول یی تخت و تور شم اشتت کته وتان 
عظیم آن اسمانهه زمین. خورشيد. ماه شب, روز 
دریاهاء رودضانه‌ها. بارانسهاو میوه‌ها است ... 
تازیانه‌هائی است که دارای صداها. طنینها. و نشیبهائی 
برای انسان ستمکارة ناسیاس است! 
از جملهٌ معجزات این کتاب این است که همه صحنه‌های 
هستی و همه دغدغه‌ها و خاطره‌های نفس انسان را به 
عقیدة یکتاپرستی ربط و پیوند می‌دهد. و همه 
درخششها و پرتوهای کیهان يا درون دل انسسان را به 
لیا الهامی یدیل می‌کتدن بای امترال جهاق ربا 
هرچه و هرکه در آن تیه تما یشگاه تفتانه‌هام: 
خداشناسی تبدیل می‌سازد که فز انتدشت فترت 
یزدان ابداع و تواوری می‌کند. و آثار آن قدرت در هر 
صحنه‌ای و در هر منظره‌ای و در هر تصویری و در هر 
سایه‌ای جلوه گر می‌آید ... این کتاب مسألةٌ الوهیّت و 
عبودیّت را به صورت یک جدال ذهنی و به شکل 
لاهوت مستقل و به گونهٌ یک فلسفه «متافیزیکی» 
مطرح نمی‌کند. مطرح کردن این مسائل بدین نحو 
مسطرح کردن مردهٌ خشکی است که به دل انسان 
نمی‌نشیند و چنگی بدان نمی‌زند و در آن تأآشیری 
نمی‌گذارد و بدان پیامی الهام نمی‌دارد ... بلکه این 
کات ان مشاله را در و لانگاه نات گذارها و 
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جلد چهارم 
الهام‌بخشهای واقعی صحنه‌های هستی, و در 
جولانگاه‌های آفرینش و آفریدگان. و در جولانگاه‌های 
پسوده‌های فطرت و در بدیهیّات ادراک و شعور و 
بالاخره در جولانگاه‌های زیبائی و دلکشی و هماهنگی, 
عر ضه می‌دارد. 
صحنةٌ بس شگفت و لبریز از جنب و جوش, در اینجا 
قدرتها و نعمتهای خدا را نشان می‌دهد که در آنها 
قلم‌موی نقاش نوآفرین جهان, یزدان سبحان, خط و 
خطوطی را هماهنگ با رویکرد نعمتها به انسان ترسیم 
می‌کند: خط و خطوط آسمانها و زمین را می‌کشد. خّ 
و خطوط آبی که از ابر آسمان بر زمینیان می‌بارد به 
دنبال آن می‌آید. آن‌گاه خط و خطوط میوه‌ها و ثمراتی 
نقش می‌بندد که با اين آب از زمین می‌رویند. پس از 
آن خط و خطوط دریائی جلوه‌گر می‌آید که کشتیها در 
آن به حرکت درمی‌آیند. و خطٌ و خطوط رودخانه‌هائی 
نر سیم می‌گردد که ارزاق و روزیها را با خود بدین سو 
و آن سو می‌برد انا قلم مو با خط و خطوط نوینی 
به تابلوی آسمان برمی‌گردد و سرگرم آن می‌شود: خط 
و خطوط خورشید و ماه. پس از آن خط و خطوط 
دیگری بر تابلوی زمین نقش می‌بندد که متّصل به 
خورشید و ماه با خطٌ و خطوط شب و روز است ... و 
آن‌گاه خطٌ و خطوط فراگیر وایسینی می‌آغازد که همة 
صفحه را رنگ آمیزی می‌کند و می‌آراید و بسر آن 
سایه‌روشنهائی می‌اندازد: 

و ام من کل ما اوه و ان درا نفمة اه 

لاتصروها 6. 

وابه شهاک ده انشت هر آنچه که یقر اه با شیفی ی آگن 

بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید (از بس که زیادند) 

نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. 
این اعجاز است. اعجازی که در آن هر پسوده‌ای و هر 
خط و خطوطی و هر رنگ و هر سایه‌ای هماهنگ 
می‌گردد. و در صحنهٌ کیهان و در نمایشگاه نعمتهای 
یزدان, جلوه‌گر می‌آید. آیا هم اينها مسر برای انسان 
ست؟ آیا هم این جهان بزرگ شگفت‌انگیز به سود این 
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آفریده کوچک در گشت و گذار است؟ آسمانهائی که 
آب از آنها می‌بارد. و زمینی که این آب را دریافت 
می‌دارد و در خود اندوخته می‌کند. و میوه‌ها و ثمراتی 
که با این آب و از این خاک سر برمی آورد و می‌روید. 
و دریائی که کشتیها به فرمان یزدان در آن در حسرکت 
شید و تاه وه آنسانها در کشت:و کدارتتد:و 
رودخانه‌هائی که از زد کی و حیات موج می‌زنند و 
ارزاق و روزیها را برای مصلحت انسان به جریان 
درمی آورند. و خورشید و ماه بدون کمترین وقفه و 
سستی پیوسته در کارند. و شب و روز که به دنبال 
یکدیگر می‌آیند ... آیا هم اينها یرای انسان و به خاطر 
اسان انیت و آنگاه اسان ستاسگذاری نمی کند و 
یادآور نمی‌گردد؟! 

ان الانسان وم کار 4. 

واقعاً انسان ستمگر ناسپاسی است (اگر نعمتهای خدا 

را نادیده بگیرد و به جای پرستش دهندة نعمتها چیز 

دیگری را پرستش بکند و سر از خط فرمان آفریدگار 

برتابد). 

(انه نی خن ارات والرض >. 

اس مایا ی سرا وله 
با این وجود. برای خدا انبازها و همگونها قرار می‌دهند. 
پس فراتر از اين ستم کدام است؟ ایا ستمی بزرگ‌تر از 
این ستم است که انسان آفریده‌ای از آفریدگان یزدان را 


بپرستد. چه این اف رنه گنه اشانها ناد ورعته ادن 


رژقا کم >. 
و از (ابر) آسمان آب را پائین آورده است. و با آن 
مبوه‌ها و دانه‌ها را پدیدار کرده است و روزی شما 
گردانده است. 
کشت و زرع نخستین محل روزی است. و منبع ظاهری 
نعمت است. باران و رویاندن هر دو از سنئت و قانونی 
پیروی می‌کنند که یزدان اين جهان را بر آن سرشته 
است. و از سنت و قانونی پیروی می‌کنند که اجازه 
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می‌دهد باران ببارد. و کشت و زرع بروید. و میوه‌ها و 
دانه‌ها پدیدار آیند. هماهنگی و همکاری همه اینها 
برای مصلحت و خیر و صلاح انشتان استت وه سباندن 
یک دانه نیازمند قدرتی است که سراسر این جهان را 
می‌پاید و از آن مراقبت می‌نماید. و اجرام آسمانی و 
پدیده‌های جهانی را برای رویش یک دانه مسخر 
می‌گرداند. و دانه را با عوامل حیات از قبیل خاک و آب 
و نور و هوا مدد و یاری می‌رساند ... مسردمان واژه 
«رزق» را می‌شنوند. ولی جز تصویر کسب مال متبادر 
به عقل و شعورشان نمی‌شود. اما مدلول و مفهوم 
«رزق» بسیار فراخ‌تر از این و بسی ژرف‌تر از این 
است ... کمترین «رزق» و روزی‌ای که یزدان به انسان 
در این جهان عطاء می‌فرماید. مقتضی به حرکت در 
انداختن اجرام و کرات این جهان برابر قانون و سنتی 
است که لازمهٌ صدها هزار هماهنگی و همگامی متوالی 
و همیاری و هسموئی پیاپی است که اگر آنها در میان 
نبودند اين پدیده انسان نام پیش از هر چیز وجود 
نمی‌داشت. وگ هم وجود می‌داشت زندگی و ادامهة 
حیات برایش میسر نمی‌گردید. اين اندازه که از تسخیر 
کرات و از پدیده‌هائی که به سود انسان در این جهان به 
دشن و تخر خن درامده است و در این آیه‌ها بذاتها 
اشاره شده است. خودش به تنهائی کافی است که انسان 
درک و فهم کند که تحت کفالت و قیمومت خدا است. و 
این دست یزدان است که چرخه حیات انسان را 
می‌گرداند و بدو روزی می‌رساند و از او نگاهداری و 
نگهبانی می‌کند. ۱ 

و محر کم لک لتجری ف البخر بأفره ». 

و کشتیها را مسخر شما نموده است تا در دریا با اجازه 

و اراد او حرکت کنند. 
خداوند ویژگیهائی در عناصر به ودیعت نهاده است که 
این ویژگیها کشتیها را بر سطح آبها به حرکت 
درمی آورد. و ویژگیهانی به انسان بخشیده است که در 
پرتو آنها قانون اشیاء را فهم و درک می‌کند. همه اینها 
به فرمان یزدان مسخر انسان است. 
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و سر لکم انار 4. 

و رودخانه‌ها را در اختیار شما قرار داده است (تا در 

آبیاری زمینها و نوشیدن آب آنها مورد استفاده قرار 

گیرند). 
رودخانه‌ها جاری می‌شوند و با جاری شدن آنها حیات 
جاری می‌شود و زندگی راه می‌افتد. و خیر و برکت 
موج می‌زند و جوشان و خروشان می‌شود. و با خود 
ماهیها و گیاه‌ها و خیرات و برکات به ارمغان می‌آورد ... 
هم اینها برای منافع و مصالح انسان در گشت و گذار 
است» و در خدمت چیزهائی انتت که انسان انها زا ید 
کار می‌گیرد. از قبیل: پرندگان و حیوانات ... 

سَخر لکم آلشخس والْقَمر دابین . 

و خورشید و ماه را مسر شما کرده است که دائماً به 

برنامة (نورافشانی و تربیت موجودات زنده و ایجاد 

جزر و مذ در اقیانوسها و دریاها و خدمات دیگر) خود 

ادامه می‌دهند. 
انسان خورشید و ماه را مستقیماً ببه کار نمی‌گیرد. 
بدان‌گونه که از آبها و میوه‌ها و دریاها و کشتیها و 
رودخانه‌ها استفاده می‌کند ... بلکه انسان از آثار 
خورشید و ماه سود می‌برد. و مواد زندگی و نیروهای 
آن را به کمک آن دو مورد بهره‌برداری قرار می‌دهد. 
پس خورشید و ماه برابر قانون هستی مسخرند تا از آن 
دو برجوشد و بردمد چیزهائی که انسان در زندگی خود. 
و بلکه در ترکیب‌بند سلولهای خود و تجدید و تبدیل 
یاخته‌های بدن از آنها استفاده می‌کند و بهره‌مند 
می‌شود. ۲ 7 ِ 

و سَخُر لکم الیل و لنار . 

و شب را (برای آسایش) و روز را (برای تلاش) مسخر 

شما ساخته است. 
شب و روز را نیز مسخر انسان کرده است تا برابر نیاز 
انسان و ترکیب‌بند وجودیش و آن‌گونه که تلاش و 

شش و راحت و آسایش او می‌طلبد. شب و روز 

مورد بهره‌برداری او قرار گیرند. اگر هميشه روز بود و 
يا پیوسته شب بود. دستگاه وجودی این انسان تسباه 
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می‌شد. گذشته از آن که همه جیز پیرامون او تسباه 
می‌گردید. و زندگی و تلاش و تولید انسان مشکل و 
بلکه ناممکن می‌شد. 
اینها نیز جز خطٌ و خطوط عریض و طویلی در صفحه 
نعمتهای فراوان نیست. چه در هر خط و خطوطی 
نقطه‌ها و نکته‌هائی است که قابل شمار نیست. بدین 
جهت است که این خط و خطوط هم بدان خطٌ و خطوط 
بیشمار دیگر می‌پیوندد. و با اجمال و اختصاری که 
مناسب با تابلوی عرضه شده است و با فضای فراگیر 
همخوانی و همگامی داشته باشد ذکر می‌گردد: 
(و آناک من کل ماسَألْثْود>. 
و به شما داده است هرآنچه که خواسته باشید (و در 
زندگی بدان نیازمندید و خواهان آن هستید). 
از قبیل: دارائی. فرزندان تندرستی» زینت و کالاها ... 
و ان توا نفعة له لاتطوها 6. 
و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید (از بس که 
زیادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. 
نعمتهای خدا بزرگ‌تر و بیشتر از آن هستند که گروهی 
از مردمان, يا همه مردمان, بتوانند آنها را شمارش کنند. 
آخر هم انسانها محدود در میان دو مرز از زمان 
هستند: آغاز و انجام. و همه انسانها نیز محدود در میان 
مرزهائی از دانش می‌باشند. مرزهائی که تابع زمان و 
مکانند. در حالی که نعمتهای خدا -گذشته از فراوانی - 
مطلق و رها از قید و بند زمان و مکان می‌باشند. لذا 
فهم و شعور انسان نمی‌تواند آنها را احاطه کند. به 
عبارت دیگر نعمتهای یزدان در کوزه عقل و درک 
اسان نمی‌گنجند. 
با وجود همه اینها شما برای خدا انبازها و همگونهاتی 
قرار می‌دهید. و با وجود همه اینها شما سپاس نعمتهای 
خدا را نمی‌گوئید. و بلکه نعمتهای خدا را به کفر تبدیل 
که 
ان الانسان طوم کار 4. 
واقعاً انسان, ستمگر ناسپاسی است!! (اگر نعمتهای 


خدا را نادیده بگیرد و به جای پرستش دهندهٌ نعمتها 
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چیز دیگری را پرستش بکند و سر از خط فرمان 
آفریدگار برتابد). 
‌ 
وقتی که دل انسان بیدار و هوشیار می‌گردد. و به جهان 
پیرامون خود می‌نگرد. جهان را مسخر خود می‌بیند. چه 
به صورت مستقیم, و چه با هماهنگی و همگامی قانون 
جهان با زندگی و نیازمندیهای انسان. انسان چون به 
چیزهای پیرامون خود بنگرد و دربارهٌ آنها بیندیشد. 
آنها را در پرتو مرحمت خدا دوست خود می‌یابد. و 
آنها را در پرتو قدرت خدا یار و مددکار خویش 
می‌بیند. خدا همه را رام او کرده است و به سود او به 
گشت و گذار انداخته است ... وقتی که دل انسان بیدار 
و هوشیار می‌گردد و پدیده‌ها و مسوجودات جهان را 
ورانداز می‌کند و درباره آنها می‌آندیشد و پژوهش 
می‌کند. قطعاً باید بر خود بلرزد و کرنش بسبرد و به 
سجده بیفتد و شکر و سپاسگزاری بکند, و پیوسته به 
الطاف پروردگار نعمت‌دهنده و عطاءبخشن خود چشم 
پدوزد تا اگر به سختی و شدتی گرفتار است» آن را 
برای او به آسانی و آسایش تبدیل کند» و اگر در 
خوشی و رفاه است. نعمت او را حفظ و بر دوام دارد. 
نمونة کامل انسان ذکرکننده و شکرکننده, پدر انبیاء 
ابراهیم است. آن کسی که راه و روش او بر اين سوره 
سایه می‌اندازد. بدان‌گونه که نعمت و شکر نعمت یا 
ناشکری نعمت بر این سوره سایه می‌اندازد ... از اینجا 
است که روند قرآنی او را در صحنهٌ فروتنانه‌ای ذکر 
می‌کند که شکر و سپاسگزاری بر آن سایه می‌اندازد. و 
تضرع و زاری سراسر آن را فرامی‌گیرد. و در آن دعا با 
نغمةهٌ نرم و طنین‌انداز همآوا و همصدا می‌گردد و به 
سوی آسمان بالا می‌رود: 
(و لد فال تراهم رب جعَل هُذا بل آمناء و 
اجنبی و بی آن نه نفد لام رب ان ضللن 
کیبر من آلناس. قَن تیف نی و مَنْ عضانی 
نک وحم رین ان سکلت من در بزاد 
غبر دی ززع عند بیّتک الْْحَرَمٍ ربا لیوا 
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انشارژ اجْعل أفدة من آلناس * وی الم و 
آززقهم امن ارات للم یُشکرون. ربا انکَ 
تغل ما خی و مان وهای عَل امن من 
ق الأْْض و لا نی سا ده آلذی وب ی 
الک باعل و پشخاق لد رن لسع 
آلدغاء. .رب آجعلن مق آلصلاو و من دی ربا 
بل دغاي. رن َغیز يو دی و زین 
یم موم ساب 4. 
(ای پیغمبر! برای قوم خود بیان کن) آن‌گاه را که 
ابراهیم (پس از بنای کعبه) گفت: پروردگارا! این شهر 
(مکّه نام) را محل امن و امانی گردان» و مرا و فرزندانم 
را از پرستش بتها دور نگاهدار. پروردگارا! این بتها 
بسیاری از مردم را گمراه ساخته‌اند. (خداوندا! من 
مردمان را به یکتاپرستی دعوت می‌کنم) پس هرکه از 
من پیروی کند. او از من است. و هرکس از من نافرمانی 
کند (تو خود دانی. خواهی عذایش فرما و خواهی بر او 
ببخشا) تو که بخشایندة مهربانی. پروردگارا! من 
بعضی از فرزندانم را (به فرمان تو) در سرزمین بدون 
کشت و زرعی, در کنار خانهة تو, که (تجاوز و 
بی‌توجهی نسبت به) آن را حرام ساخته‌ای سکونت 
داده‌ام» تا اين که نماز را برپای دارنده پس چنان کن که 
دلهای گروهی از مردمان (برای زیارت خانه‌ات) متوجه 
آنان گردد و ایشان را از میوه‌ها (و محصولات ساثر 
کشورها) بهره‌مند فرماء شاید که (از الطاف و عنایات تو 
تا هه اگوی یی تکار نز اکاف 
از آنچه پنهان می‌داریم و از آنچه آشکار می‌سازیم (لذا 
به مصالح ما داناتری و آن کن که ما را به کار آید) و هیچ 
چیز در زمین و آسمان بر خدا مخفی نمی‌ماند. سپاس 
خدائی را که با وجود پیری و سن زیاد. اسماعیل و 
اسحاق را به من بخشید. بیگمان پروردگار من دعا (و 
تانق دازام نز زنگار شزا و کشانی از 
فرزندان مرا نمازگزار کن. پروردگارا! دعا و نیایش مرا 
بپذیر. پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مومنان را 
بیامرز و بسبخشای در آن روزی که حساب برپا 
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می‌شود (و حسابرسی می‌گردد و به دنبال آن پاداش و 
پادافره داده‌می‌شود). 
| روند قرآنی ابراهیم لا را در کنار خانهٌ خدا کعبه به 
تصویر می‌کشد. خانه‌ای که خودش آن را در شهری بنا 
کرده است که سرانجام به دست قریش افتاده است و 
بدیشان واگذار گردیده است. هم اینک قریش در آنجا 
به خدا کفر می‌ورزد. در حالی که متکی به خانه‌ای است 
که سازنده‌اش ان را برای پرستش خدا ساخته است! 
روند قرانی ابراهیم را در این صحنه به تصویر می‌کشد 
که فروتنانه به تتضرّع و زاری و ذکر و شکر باری 
پرداخته است. تا منکران را به اعتراف به وجود خدا 
برگرداند. و کافران و ناشکران را به سپاس و شکر 
بازآورد. و غافلان را دوباره به ذکر و یاد خدا برگشت 
دهد. و فرزندان گریزپا و رمنده از آستانهٌ خدای خود را 
به روش و رفتار پدرشان برگرداند. بدان امید که روش 
و رفتار وی را درپیش گيرند و راهیاب گردند. 
ابراهیم دعا و نیایش خود را می‌آغازد: 

(رَبٌ أجْعَل هذا لب آمناً 4. 

پروردگارا! این شهر (مکه نام) را محل امن و امانی 

گردان. 
نعمت امن و آمان نعمتی است که با انسان تماس دارد و 
او را می‌پساید و لمس می‌نماید. در احساس و شور او 
تأثیر بسزائی دارد. متعلّق به حرص و آز او بر حفظ 
خویشتن است. روند قرآنی اين نعمت امن و امان را در 
اینجا ذ کر می‌کند تا ساکنان اين شهر به یاد آن افتند. آن 
کسانی که هم اینک دارای نعمت زیاد هستند و به سبب 
آن گردن می‌افرازند. و شکر نعمت را به جای 
نمی آورند. یزدان دعای پدرشان ابراهیم را پذیرفت و 
مکّه را شهر امن و امان کرد. ولی قریشیان غسیر راه 
ابراهیم را درپیش گرفتند. و کفران نعمت کردند. و 
انبازها و همگونها برای خدا ساختند. و از راه خدا 
بازماندند و دیگران را : 
بعدی پدرشان ابراهیم که به دنبال دعای امن و امان 


نیز از راه خدا بازداشتند. دعای 


قرار گرفته 0 این چنین است: 
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ای وین آن نید نام ». 

و مرا و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاهدار. 
در دعای دوم ابراهيم. تسلیم مطلق او در برابر 
پروردگار جلوه 1 می‌آید. و در ویژه‌ترین احساسات 
دلش به خدا پناه می‌برد. ابراهیم خدا را به کمک 
می‌طلبد که او را و فرزندان او را از پرستش بتها به 
دور دارد. با همچون دعائی خدا را به یاری می‌طلبد و 
از او رهنمود می‌خواهد. سپس اظهار می‌دارد که این هم 
نغفت: دیکری از نعمتهای پزدان است. این نعمت است 
که دل از تاریکیهای شرک و از تاریکیهای نادانیها 
بیرون آید و به سوی نور ایمان به خدا و یگانگی او 
برود و بگراید. درنتیجه از بیابان برهوت گمراهی و 
سرگشتگی و گریز از حيّ و حقیقت بیرون شود. و به 
سوی شناخت خدا و آرامش و اطمینان و استقرار و 
پایداری برود. از کرنش بسردن و پسرستش کردن 
رسواگرانه و خوارانهٌ اربابان و خداگونگان گوناگون 
تون نله و به کرنش بسردن و پرستش کردن 
بزرگوارانه و محترمانهةٌ خداوندگار بندگان بپردازد ... 
این نعمت است و ابراهیم خداوندگارش را فریاد 
می‌دارد که این نعمت را بر او محفوظ و بردوام بدارد. 
و در اين راستا او را و فرزندانش را از پسرستش بتها 
دور نگاه دارد. 
ابراهیم این دعای خود را سر می‌دهد. چون دیده است و 
دانسته است که بسیاری از مردمان نسل زمان او به 
سبب همین بتها گمراه گردیده‌اند. و بسیاری از مردمان 
نسلهای پیش از او در زمانهای گوناگون به سبب همین 
بتها سردرگم کت شده‌اند. ابراهیم سراغ دارد 
بسیاری از انسانهائی را که با اين بتها دیگران را از دین 
خدا برگردانده‌اند و همچنین با اين بتها خودشان نیز از 
درخ 0 

«رب تن کتبا من ناس ‌. 

پروردگار! ایين ستها بسیاری از مردم را گمراه 

متاعته ان 


آن‌گاه ابراهیم دعا را ادامه می‌دهد ... خداوندا! کسی که 
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راه مرا درپیش بگیرد و از من پیروی کند. و گول این 
بتها را نخورد. او از من است و منسوب به من است و 
در خویشاوندی بزرگ که خویشاوندی عقیده است. به 
من میرسد: 

(فَن تبعی فان مق ‌ 

پس هرکه از من پیروی کند» او از من أاست. 
و اما کسی که از من نافرمانی کند. کار و بار او را به تو 
واگذار می‌کنم: 

و مه من عطانی فانک عفر رحج ». 

و هرکس از من نافرمانی کند (تو خود دانی؛ خواهی 

عذابش فرما و خواهی بر او ببخشا) تو که بخشاینده 

مهربانی. 
در اینجا است که سیمای ابراهیم مهربان و توبه‌ کار و 
شکیبا جلوه گر می‌آید. او نابودی کسانی از فرزندان 
نسل خود را که از او نافرمانی می‌کنند و از راه او کنار 
می ز نند و کژراهه می‌روند درخواست نمی‌کند. و با 
شتاب عذاب زودرس را برای ایشان درخواست 
نمی‌نماید. حتی عذاب را ذکر هم نمی‌فرماید. بلکه 
ایشان را به آمرزش و مهربانی خدا واگذار می‌نماید. و 
بر فضای سخن سایه‌های مغفرت و مرحمت می‌افکند. 
و زير این سایه‌ها است که سایهٌ گناه و نافرمانی پنهان و 
نهان از دیدگان می‌شود. و ابراهیم مهربان و شکیبا پرده 
از آن گناه و نافرمانی برنمی‌دارد! 
ابراهیم به دعای خود ادامه می‌دهد. سکونت دادن برخی 
از فرزندانش را ذکر می‌کند که آنان را در این سرزمین 
بدون کشت و زرع و خشک و بی‌حاصلی که در کنار 
بیت‌الّه الحرام است مستقر کرده است و وظیفه‌ای راذکر 
می‌کند که ایشان را برای انجام آن در ایین سرزمین 
خشک و بی حاصل سکونت 1 است: 

ربا ای آشکنت من در بواد غبر دي زنع 

عند ب محر ‌. 

و از 

سرزمین بدون کشت و زرعی, در کنار خانة تو. که 


(تجاوز و بی‌توجهی نسبت به) آن را حرام ساخته‌ای» 
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سکونت داده‌ام. 
برای چه؟ 
(رَبنا لیوا الصّلاة ». 
خداوندا! تا ین که تقان را ترا تا وش 
این چیزی است که به خاطر آن ایشان را در آنجا 
سکونت داده است. و این جیزی است که به خاطر آن 
رنجها و دردهای این سرزمین خشک را و محرومیّت 
از رفاه و آسایش موجود در جاهای دیگری را تحمل 
قاجعل و فد من آلناس : تهوی لیم >. 
پس چنان کن که دلهای گروهی از مردمان (برای 
زیارت خانه‌ات) متوجّه آنان گردد. 
در تعبیر قرآنی مهربانی و پرواز نهفته است. دلهابه 
گونه‌ای به تصوير کشیده شده‌اند که انگار بالدار هستند 
و پرواز می‌کنند. و بدان خانه و به میان اهالی آنجا در 
آن سرزمین خشک و بی‌حاصل فرود می‌آیند. این 
تعبیر, تعبیر تر و تازه و خوشایندی است و خشکی رابا 
مهر و عطوفت دلها آبیاری می‌کند.(۱) 
(ر آژزفهم من آلتمرات ‌. 
و ایشان را از میوه‌ها (و محصولات ساثر کشورها) 
تافو 
آنان را از میوه‌ها و محصولات بهره‌مند فرما از راه 
همان دلهائی که بال‌زنان از همه راه‌ها و دزه‌هابه 
سویشان می‌آیند ... چرا؟ آیا برای اين که بخورند و 
بنوشند و لذّت ببرند؟ بلی! ولیکن تا از اين کار چیژی 
پدیدار آید که ابراهیم سپاسگزار بدان امیدوار است: 
للم یرون ». 
شاید که (از الطاف و عنایات تو بانماز و دعا) 
سپاسگزاری کنند. 
بدین منوال روند قرآنی هدف سکونت در جوار بیت‌النه 
الحرام را روشن می‌گرداند ... هدف خواندن نماز با 





۱- اشاره به فعل «تَفُوی» است که به معنی (از بالا فرود می‌آید) است 
(مترجم) 


ی ی ی ی ی 


ما کر چاه 


و 


دم ی یوش رس ی مش یی خی یی شب وی قرو نز شترا جشم سرت نس کن زر جوا تین مش زیت کرد و ها وین باه وه رهم 


و را و ی با و را ۱ 


۳ 


تون رهم مر مس تج ای یت رن وشن و سید کل و ای دول مه بو 
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اصول و ارکان لازمة نماز. و به تمام و کمال برای خدا 
است. همچنین هدف دعا را بیان می‌کند که پرواز دلها به 
سوی اهل بیت‌الله الحرام و فرود آمدن آنها در پیش 
ایشان. و از میوه‌ها و محصولات زمین نصیب آنان 
کردن است ... هدف شکر خدای رات ادن اشت: 
خدائی که دهندهٌ نعمتها و بخشایشگر است. 

در سایه این دعا پیدا اش که ی ی 
همجواران بیت‌اله الحرام کجا و آن کسانی را که ابراهیم 
در دعا طلبیده است کجا؟! قریشیان نه نمازی برای 
رضای خدا می‌خوانند. و نه شکر نعمتهائی را 
می‌گزارند که پس از پذیرش دعای ابراهمیم و گرایش 
دلها به بیت‌الله الحرام و سرازیر شدن میوه‌ها و 
محصولات بدانجا بهره ایشان گردیده است! 

ابراهیم پر دعائی که برای فرزندان خود که در جوار 
بیت‌الّه الحرام سکونت گزیده‌اند تا نماز بخوانند و شکر 
نعمتهای خدای را بگزارند. پیروی می‌زند. این پیرو 
بیانگر آگاهی خدا است. آگاهی خدا از چیزهانی است 
که بر دلهایشان می‌گذرد. از قبیل: به خدا توجّه داشتن و 
شکر نعمتهای او را بجای آوردن و دست دعا به آستانة 
او بلند کردن 
کردن و ادعیه خواندن و کف زدن و سوت کشیدن 


... البتّه هدف از نماز خواندن تظاهرات 


نیست. بلکه هدف از نماز رو کردن دل به خدائی است 
که پنهان و آشکار را می‌داند و چیزی در زمین و 
آسمان بر او نهان نمی‌ماند: 
رب نک تغلم ها نی و هنن و ما یخی عل 
اه من میم ی لأْزض و لا نی لء . 
پروردگارا! تو آگاهی از آنچه پنهان می‌داریم و از آنچه 
آشکار می‌سازیم (لذا به مصالح ما داناتری و آن کن که 
مارا به کار آید) و هیچ چیز در زمین و آسمان بر خدا 
مخفی نمی‌ماند. 
ابراهیم به یاد نعمت خدا بر خود می‌افتد که قبلاً خدا در 
حقّ او روا دیده است. زبانش به حمد و ستایش و شکر 
و سپاس خدا گویا می‌شود. بسان بندهٌ صالح و 
شایسته‌ای که همین که به یاد نعمتهای خدا بر خود افتاد. 





فی‌ظلالالقرآن 


جلد چهارم 
شکر نعمت می‌گزارد و سپاس خدا می‌دارد: 
داي وب ی عل الک بر |ناعیل و 
(سحاق. ان نمی آلدغاء 6. 


سپاس خدای را که با وجود پیری و سن زیاد. اسماعیل 
و اسحاق را به من بخشید. بیگمان پروردگار من دعا (و 
نیایش همگان) را می‌شنود. 
در سّ پیری وقتی که فرزندانی به انسان عطام می‌شود 
در درون او آارزش و بهای بیشتری دارد. چه فرزندان 
ادامةٌ زندگی انسانند. بخشش فرزندان به انسان از 
سوی یزدان جهان بدان هنگام که انسان احساس می‌کند 
بایان شوه ویک شوه مگ رن کی 
درونی فطری او برآورده می‌شود و با وجود همچون 
فرزندانی نامش برجای می‌ماند و عمرش امتداد 
می‌یابد. چه نعمت ۳9 است! ابراهیم خدای را حمد 
و سپاس می‌گوید. و چشم امید به رحمتش می‌دوزد: 
بیگمان پروردگار من دعا(و نیایش همگان) را 
می‌شنود. 
ابراهیم بر شکر نعمت پیروی می‌زند. در آن با دعا و 
زاری از خدا می‌خواهد که او را همیشه سپاسگزار 
بدارد. سپاسی که با عبادت و طاعت صورت پذیرد. 
بدین وسیله تصمیم خود را بر عبادت اعلان می‌دارد. 
نشان هم می‌دهد که هراس دارد از اين که مانعی بر سر 
راه آید و او را از عبادت بازدارد» یا منصرف‌کننده‌ای 
بدید آید و او را از عبادت متصرف کند. این است از 
یوار کیک لت که ان رات ارام 
تصمیم و اراده‌اش. و در پذیرش دعا و نیایشش موفق 
گرداند: 
«رن اجعلی مق الصا و در تن از 
بل دغاء 6. ۱ 
پروردگارا! مرا و کسانی از فرزندان مرا نمازگزار کن. 
پروردگارا! دعا و نیایش مرا بپذیر. 
در سای اين دعاء بار دیگر فرق موضعگیری قریشیان 
که همجواران بیت‌اله الحرام هستند. با موضعگیری 
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ابراهیم آشکار و نمودار می‌شود. ابراهیم یاری خدا را 
برای خود می‌طلبد که او را در خواندن نماز کمک کند. 
و بدان چشم امید می‌بندد. و از خدا درخواست می‌کند 
که او را بدین امید برساند و در خواندن نسماز موفق 
گرداند. ولی قریشیان از نماز دور می‌شوند و بدان 
بشتامی کنند: و پیغمیری را تکذیبمی‌کنند که ایشان 
را تذکُر می‌دهد به چیزی که ابراهیم با دعا و زاری از 
دا می‌خواست که او را و بعد از او فرزندانش را دز 
بجای آوردن آن کمک و یاری فرماید! 

ابراهیم دعای متضرعانه و فروتنانة خود را پایان 
می‌بخشد با درخواست آمرزش برای خود و پدر و 
مادرش و جملگی مرسان: امتررشن در آن روزی که 
حساب و کتاب پیش می‌آید و هیچ کسی و هیچ چیزی 
جز عمل خود به هیچ انسانی سود نمی‌رساند. آن‌گاه 
ابراهیم از خدا عاجزانه می‌طلبد که از قصور و کوتاهی 


او بگذرد: 
(رینا آغغز ی و لوالدی و لمینین یوم یبقوم 
ا ساب 6. 


پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مومنان را بیامرز و 
ببخشای در آن روزی که حساب برپا می‌شود (و 
حسابرسی می‌گردد و به دنیال آن پاداش و پادافره 
داده می‌شود). 
این صحنه طولانی به پایان می‌آید. صئه دعای 
فروتنانه و متضرعانه. و صحنهٌ برشمردن نعمتها و شکر 
بر آنها ... با آهنگ و نوای موسیقی طنین‌انداز آرام و 
خوشایندی ... این صحنه به پایان می‌آید وقتی که بر 
موقعیّت سایة دل‌انگیز خوشایندی را می‌اندازد. 
سایه‌ای که دلها با آن شیفته جوار یزدان می‌گردند. و 
دلها در آن نعمتهای خدای سبحان را یاد می‌کنند. و 
ابراهیم پدر پیغمبران, نمونةٌ بندهُ شایسته و ذکرکننده و 
شکرگزار می‌گردد. بدان‌گونه که لازم نت قهه سر ان 
خدا چنین شوند. آن کسانی که اندکی پیش از این دعا 
ایشان را مخاطبان سخن خود قرار داده بود. 


از یادمان نرود که اشاره‌ای به واه «رَیْنا: خداوندگار 





فی‌ظلال الق رآن 
جدد چهارم 
ما» یا «رَبْ: خداوندگار من» بکنیم که در هر بندی و 
بخشی از این بندها و بخشهای دعای فروتنانه و 
توبه کارا ابراهیم مب تکرار می‌گردد. چه مغز سخن و 
گزیدهٌ کلام او که ذکر ربوبیّت خدا برای خود و برای 
فرزندان بعد از خود است. هدف ویژه‌ای دربر دارد ... 
ابراهیم ِا خدای سبحان را با صفت الوهیّت یاد 
کنو که تفگ بیاعم تا :رک 
الوهیت کمتر مورد جدال در اغلب جاهلیتها از جمله 
جاهلیّت عریی بوده است. بلکه این مسألهٌ ربوبیّت است 
کف داشرا ففر ال قاز که ات فساله رنب بت 
مسألهٌ کرنش بردن و پرستش کردن در واقعیّت زندگی 
زمینی است. این مسأله هم مسألاٌ عملی و واقعی و 
موتّر در زندگی انسان است. مسأله‌ای است که دو راهة 
جدائی اسلام و جاهلیّت. و یکتاپرستی و انبازورزی در 
جپان راقت ات مزمانبا بای تا کرش 
می‌برند و پرستش می‌کنند. که در این صورت یزدان 
خداوندگار ایشان خواهد بود. و یا اين که مردمان برای 
تن ی تاو مونتق میکنت که :دز تن 
صورت غیر یزدان خداوندگار ایشان خواهد بود ... این 
دو راههٌ جدائی یکتاپرستی و انبازورزی و اسلام و 
جاهلیّت, در واقعیّت زندگی است. قرآن بدان‌گاه که 
برای مشرکان عرب دعای پدرشان ابراهیم را نقل 
می‌کند که در آن بر مسألهٌ ربوبیّت تکیه شده است. 
آنان را متوجّه مخالفت روشنی می‌سازد که ایشان با 
مدلول و مفهوم این دعا دارند! 
‌ 
سپس روند قرآنی بخش دوم را نیز به بایان می‌برد با 
«الْذین لوا نفمة ال کفراً و أَحَلوا قَوْمَهم دار 
زار >. 
کسانی که نعمت خدا را (نشناختند و آن را) به کفر تبدیل 
کردند (و بجای این که نعمت بعثت محمّد و آئین اسلام 
را غنیمت شمارند و آن را سپاس گویند» کفر را 
برگزیدند) و قوم خود را به سرزمین هلاک و نابودی 
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در حالی که هنوز در ظلم و ستم خود می‌لولند و تاکنون 
عذاب گریبانگیرشان نگردیده است ... و کسانی که خدا 
به پیغمبر جضَه دستور می‌فرماید که بدیشان بگوید: 
31 وا فان مصیر کم ی آلنار ۰ 
(از این چند روز زندگی) بهره و لذت ببرید. چرا که 
بازگشت شما به سوی آتش دوزخ است (و در آنجا جز 
کباب شدن و عذاب دیدن نمی‌بینید). (ابراهیم/۳۰) 
و بدو دستور داده می‌شود که به سوی بندگان موّمن 
خدا رو کند. و بدیشان فرمان دهد نماز را بخوانند. و در 
فان و ایکا صدقه 2 پخششن کنند من 
(من تنل آن یا ليم یه ولا جلال ) 
پیش از آن که روزی فرارسد که در آن معامله و 
دوستی نیست. (ابراهیم/۳۱) 
روند قرآنی بخش دوم را تکمیل می‌کند تا پرده از 
چیزی بردارد که برای ناسپاسان تفت ادا امتاد: 
گردیده است. و بدیشان بگوید چه وقت به سرنوشت 
قطعی خود گرفتار می‌آیند. این امر در صحنه‌های پیاپ 
از صحنه‌های قيامت می‌آید. و پاها و دلها را به لرزه 


می‌اندازد: ۲ 
ولا تحت اف خایا ع فعل آنابلون نا 
بح لیزم تفخص فبه الا صال, شمطعین 
ُقنْعي روّوسپم لایر ی طَْفهُم وافندای 
هواء . 


ای پیقمبر!) گمان مبر که خدا از کارهائی که ستمگران 
8 


هراس چیزهاتی که می‌بیند) بازمی‌ماند. (ستمگران 


آن (از خوف و 


همچون اسیران. از هراس) سرهای خود را بالا گرفته و 
یک راست (به سوی ندادهنده) می‌شتابند و چشمانشان 
(از مشاهده این همه عذاپ هراسناک) فروبسته 
نمی‌شود و دلهایشان (فرومی‌تپد و از عقل و فهم و 
اتتانشتهآتهن عون گزده: (ابراهیم/۴۲ و ۴۳) 
پیغمبر شش خدا را غافل نمی‌شمارد از کارهاتی که 
ستمگران می‌کنند. ولیکن ظاهر امر به نظر بعضیها چنین 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
می‌آید که خدا غافل از کارهای ستمگران است! چرا که 
ستمگران را می‌بینند از رفاه و خوشی و ثروت و 
قدرت بهره‌مندند. تهدید خدا را نیز می‌شنوند. ولی 
عذاب خدا را گریبانگیر ستمگران در این جهان 
نمی‌بینند. این است این گفتار پرده از مذت زمان تعیین 
شده برای واپسین گرفتار کردن ایشان به عذاب 
برمی‌دارد. واپسین گرفتار کردنی که پس از وقوع آن 
مهلت و فرصت دادنی در میان نیست. و هیچ کونه 
رهائی از آن ندارند. در آن روز سختی که چشمها باز و 
بی‌حرکت و خیره و مبهوت می‌گردد و پلکها از هراس 
برهم نهاده نمی‌شود. آن‌گاه روند قرانی صحنه‌ای از 
احوال ناجور گروهی را ترسیم می‌کند که جلو امواج 
هول و هراس افتاده‌اند ... صحنه‌ای که آنان شتابان 
می‌دوند و به پشت سر خود نگاه نمی‌کنند و به چیزی 
نمی‌نگرند. سرهای خود را بالا انداخته» نه از روی 
اراده چنین کنند. بلکه سرهایشان میخکوب گردیده 
است و شق و رق مانده است و نمی‌توانند کمترین 
حرکتی بدانها بدهند. چشمانشان هول و هراسی را 
می‌بیند که پر سر راه ایشان است. از ترس و خوف آنجه 
می‌بینند چشمهایشان باز می‌ماند و برهم نهاده 
نمی‌شود. دلهایشان از جزع و فزع فرومی‌تپد و عقل و 
شعوری برایشان نمی‌ماند. دلهایشان نه چیزی در خود 
جای می‌دهد. و نه چیزی را حفظ و نگاهداری می‌کند. 
... دلها تهی از فهم و 
شعور و تفکر و تدبر می‌گردد و فرومی تپد. 
این است روزی که خدا ایشان را برای آن به تأخیر 


و نه چیزی را به یاد می‌آورد 


می‌اندازد و بدان حوالت می‌دارد. آن وقت است که 
همچون موقعیّتی را پیدا می‌کنند. و همچون هراسی را 
می‌چشند. هراسی که از لابلای بندهای چهارگانه ترسیم 
می‌شود. هراسی است که ایشان را به وحشت می‌اندازد 
و آنان را فرامی‌گیرد همچون باشه بیمناکی که پرنده 
۳ 
1 ُخرَهم لیم 0 
َُنعي رودسپم 1 یرد 3 طرفْهُ یدتبم 
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هواء . 
بلکه (مجازات) آنان را به روزی حواله می‌کند که 
چشمها در آن (از خوف و هراس چیزهائی که می‌بیند) 
بازمی‌ماند. (ستمگران همچون اسیران, از هراس) 
سرهای خود را بالا گرفته و یک راست (به سوی 
ندادهنده) می‌شتابند و چشمانشان (از مشاهده این همه 
عذاب هراسناک) فروبسته نمی‌شود و دلهایشان 
(فرومی‌تپد و از عقل و فهم و اندیشه) تهی می‌گردد. 
سرعت شتابان زورکسی, با وضع چشمان ژل زده و 
سرهای شق و رق ایستاده. و دلهای هراسان و پران و 
تهی از هرگونه فهم و شعور اینها همه اشاره به هول و 
هراسی دارند که چشمها از دیدن آن واکرده و گشوده 
می‌ماند. 
این است روزی که خدا ایشان را برای آن به تأخیر 
می‌اندازد و بدان حواله می‌دارد. روزی است که در 
انتظارشان است و پس از سپری شدن مهلت این چند 
روزهٌ حیات فرامی‌رسد و ایشان را فرامی‌گیرد. پس 
مردمان را بترسان از این که چون آن روز دررسد نه 
عذری پذیرفته است و نه از دست عذاب رها می‌گردند 
. در اینجا روند قرآنی صحنهة دیگری از آن روز 
هراس انگیز را به تصویر می‌کشد. روزی که می‌آید و 


دید ۵ می شود: ۰ 


سٌ 


_ 


ار اس را 
من 3 ٩‏ وب کم و مساکن الذین لوا 
نشسهم و تن کم کیت قعا یم و رن کم 
الْمال؟ 6. 

و مردمان را بترسان از روزی که عذاب به سراغشان 
می‌آید و ستمکاران (و ظالمانی که با کفر و معصیت. به 
خود و دیگران ظلم نموده‌اند) می‌گویند: پروردگارا! (ما 
رابه جهان برگردان و اندک) روزگاری به ما مهلت ده تا 
دعوت (به یکتاپرستی) تو را پاسخ گفته و از پیغمبرانت 
پیروی نمائیم (و جبران مافات بنمائیم. اما کار از کار 
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گذشته و دیگر برگشتی به جهان نیست و پاسخ 
می‌شنوند که) مگر شما قبلا (در جهان روشن) سوگند 
نخوردید که (دنیا را پایانی و) شما را زوالی نیست؟! و 
در سرزمین و دیار مردمان ظالمی (همچون عاد و 
شمود) سکونت گزیدید و (عبرت نگرفتید» هرچند که) 
برایتان روشن بود که در حقّ آنان چگونه رفتار کردیم 
(و بر سر ایشان چه آوردیم») و مثلها برایتان زدیم 
(مبنی بر این که گذشتگان چه کردند و در مقابل چه 
دیدند» امّا پند نگرفتید و امروز گرفتار شدید). 
ایشان را بترسان از روزی که آن عذاب معیّن هرچه 
زودتر به سراغشان می‌آید. در آن روز ستمکاران چشم 
امید به خدا می‌دوزند و می‌گویند: 
ریا اسان نونکا 
هم اینک چنین می‌گویند؟! در صورتی که قبلاً به خدا 
ایمان نداشتند و وجود او را انکار می‌کردند. و گاهی هم 
انبازها همگونهائی برای او می‌ساختند! 
«أخونا ال اجل : قسریب جبٍ دعوتک و ستیع 
اوئل). 
روزگاری به ما مهلت ده تا دعوت (به یکتاپررستی) تو را 
پاسخ گفته و از پیغمبرانت پیروی نمائیم (و جبران 
مافات بنمائیم). 
از نقل قول به خطاب می‌گراید. 
انگار آنان هم اینک ایستاده‌اند و دیده می‌شوند و 


در اینجا روند قرآنی 


می‌طلبند. و انگار ما هم اینک در آخرت هستیم. و دنیا 
و آنچه در آن است درهم پیچیده شده است. آهای! از 
سوی فرشتگان برای سرکوبی و تنبیه ایشان, و برای 
یادآوری آنچه در دنیا راجع بدان کوتاهی کرده‌اند 
خطاب بدانان می‌گویند: 
(ر 1 تکونوا سفنت 2 
زوال؟! . 
مگر شما قبلاً (در جهان روشن) سوگند نخوردید که 
(دنیا را پایانی و) شما را زوالی نیست؟!. 
هم‌اینک چگونه می‌نگرید و می‌بینید؟! آیا زوال 
پذیرفتید یا زوال نپذیرفتید؟! این سخن خود را 


من بل الم من 
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می‌گفتید. در حالی که آثار برجای ماندهٌ گذشتگان 
روشن و برجسته پیش رویتان بود و مثال بارز و 
اشکاری از ستمکاران و مروت ۱ ایشان بود: 
و سکنمر ی مساکن لین شم یت 

تکم کیت فعلنا ,هم و ربا ار 

و در سرزمین و دیار مردمان ظالمی (همچون عاد و 

ثمود) سکونت گزیدید و (عبرت نگرفتید. هرچند که) 

برایتان روشن بود که در حقّ آنان چگونه رفتار کردیم 

(و بر سر ایشان چه آوردیم.) و مثلها برایتان زدیم 

(مبنی بر این که گذشتگان چه کردند و در مقابل چه 

دیدند» اما پند نگرفتید و امروز گرفتار شدید). 
جای شگفت بود که شما منازل و مساکن ستمگران را 
جلو خود ببینید و بدانید که خالی از آنان است و شما در 
آنجاها جای دارید و جایگزین هستید. آن‌گاه با وجود 
این قسم می‌خوردید: 

(مالکم من رَوال 4. 

کارا توا سک 
با این سرزنش و سرکوبی» صحنه به پایان می‌آید. و 
می‌فهمیم کجا رفتند و چه شدند. و پس از آن دعا و بر 
باد رفتن امید. جه شد و چه پیش امد. 
این مثال. پیوسته در ولد گن تکرار و تجدید می‌گردد. و 
در هر زمانی روی می‌دهد. طاغیان و سرکشان زیادی 
در منازل و مساکن طاغیان و سرکشانی سکونت 
می‌گزینند که پیش از آنان بر باد فنا رفته‌اند و هلاک 
گردیده‌اند. چه بسا خودشان ایشان را کشته باشند و با 
دست ایشان نابود شده باشند. پس و اینان هم 
طغیان و سرکشی درپبیش مي‌گیرند و زورگوئی و 
قلدری می‌کنند. و قدم به قدم کسانی که هلاک 
گردیده‌اند و بر باد فنا رفته‌اند حرکت می‌کنند و همچون 
ایشان زندگی خود را سپری می‌کنند. اين آثار برجای 
مانده‌ای که در آنجا سکونت می‌گزینند و از تاریخ 
نابودشوندگان برایشان سخن می‌گوید و سرنوشت 
ایشان را برای بینندگان به تصویر می‌کشد. وجدان آنان 
را تکان نمی‌دهد. بعدها به همان سرنوشتی گرفتار 
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جلد چهارم 
می‌آیند که گذشتگان بدان گرفتار امتهانته و تذدشان 
ملحق می‌شوند و پس از مدت زمانی منازل و مساکن 


و دیار از اینان هم خالی می‌گردد! 
‌ 
سپس روند قرآنی پس از آن که پردهٌ ایشان را در آنجا 
فرومی‌اندازد, به واقعیّت حاضر ایشان. و به شدت 
نیرنگشان درباره پیغمبر و مومنان, و به شرّی که در 
هه مینک داتشه ای تن ود انا 
می‌چینند. توجه می‌کند. و به سویدای دلشان می‌اندازد 
ان وه جاز اوقت ۴ فاره روت فکر ورگ 
و کیدشان هر اندازه هم پلشت و اهریمنانه باشد: 
(ر فد مَکروا مکرهم ر عند ال له مکرهم ...ون 
کانْ مکرهم لول منه 2 مثه امحبال ۹ 
آنان نیرنگ خود را نمودند (و برای جلوگیری از دعوت 
آسمانی توطنه‌ها کردند و نقشه‌ها چیدند) و خدا از 
نیرنگشان آگاه است. و شریعت شابت و استوار 
(همچون کوه‌های سر به فلک کشیده اسلام) با نیرنگ 
آنان از جای برکنده نمی‌شود. 
دا اقا اما تاک بای اسگ ور 
آن چیره است, هرچند که مکر و نیرنگشان آن اندازه 
قوی و موثر باشد که کوه‌ها را از جای برکند» کوه‌ها که 
سنگین‌ترین و سخت‌ترین چیز هستند. و بعید به نظر 
می‌رسد که از جای بجنبند و از میان برخیزند و نابود 
شوند. چه مکر و نیرنگشان پنهان و ناپیدا نیست. و از 
قدرت خدا دور نمی‌باشد. بلکه حاضر در «پیشگاه 
خدا» است و هرگونه که بخواهد و هر کاری که بخواهد 
نیوا می‌دارد. 
ات 
نتم ». 


کی منز که یم خلاف وعده می‌کند (و 


1 الّه خلفت و غده رسله ان له عزیژ ذو 


پیروزی را نصیب آنان» و شکست را بهرهٌ کافران 
نمی‌سازد). بیکمان خداوند چیره (بر هر کاری بوده و 
از کافران و بزهکاران) انتقام‌گیرنده است. 

این مکر و نیرنگ تأثیری ندارد. و نمی‌تواند جلو وعده 


۲۸-۵۲ 


۳( 
"1 
حس 
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پیروزی و کمکی را بگیرد که یزدان به پیفمبران خوذ 
داده است» و همچنین نمی‌تواند نیرنگبازان را از دست 
نتقام خداوند چیر؛ توانا برهاند: 

ان له عَزیژ و انْتقام . 

بیگمان خداوند چیره نز هن کاری بوده و از کافران و 

بزهکاران) انتقام‌گیرنده است. 
خدای چیره توانا نمی‌گذارد ستمکار بگریزد و 
نمی‌گذارد نیرنگباز نجات پیدا کند ... واژهٌ انتقام در 
اینجا سایه‌روشن مناسب با ظلم و مکر را می‌اندازد. چه 
ستمکار نیرنگباز سزاوار انتقام است. انتقام با قیاس به 
خداوند بزرگوار مراد عذاب دادن ایشان است که کیفر 
ستم و سزای نیرنگشان است. و دادگری خدا را در سرا 
و جزا پیاده می‌کند. 
این کار حتماً و قطعاً صورت خواهد پذیرفت: 

یرم دض عبر لأزض وألْاوات >. 

در آن روزی که این زمین به زمین دیگری و آسمانها به 

آسمانهای دیگری تبدیل می‌شوند. ۱ 
ما نمی‌دانیم این کار چگونه انجام می‌گیرد. و نمی‌دانیم 
مات ان رفن از تفت این اشهانهاین تاره 
چگونه است. و مکان آنها کجا خواهد بود. ولیکن نص 
قرآنی سایه‌روشنهای قدرت قدرتمندی را می‌اندازد 
که زمین را و آسمانها را تبدیل و دگرگون می‌کند ... 
هک ان در ون پراش آن نک ات تیک ند 
هرچند شدید و قوی باشد. در برابر این قدرت. ناچیز و 
درمانده و تتگاهانه است. 
ناگهان می‌بينيم که اين کار انجام پذیرد: 

و بَررُوا له الواحد القهار >. 

و آنان (از گورها سر به در آورده و) در پیشگاه خداوند 

یگانة مسلط (بر همه چیز و همه کس) حضور به هم 

می‌رسانند (و نیکیها و بدیهای خود را می‌نمایانند). 
احساس می‌کنند که آنان آشکار و نمایان هستند و پرده 
و حجابی ایشان را نمی‌پوشاند. و کسی و چیزی ایشان 
را مصون نمی‌دارد و محفوظ نمی‌گرداند. آنان در این 
اوضاع و احوال در خانه‌های خود و در گورهای خویش 
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نیستند. بلکه ایشان در بیابان مسطح و در پیشگاه 
خداوند یِکانهٌ جیره هستند ... واژه «قهار: چیره» در 
اینجا در سایه‌روشن تهدید شدن با نیروی چیرة توانائی 
آمده است که مکر و کید قلدران زورمدار در برابرش 
تاب ایستادگی ندارد. هرچند که مکر و کیدشان بدان 
اندازه قوی و نیرومند باشد که کوه‌ها با آن از جای 
بچنبند و از میان روند. 
گذشته از آن. هم اینک ما خود را در جلو صحنه‌ای از 
صحنه‌های عذاب سخت و سنگین و خوارکننده‌ای 
می‌یابیم که با آن مکر و کید و با آن قلدری و 
زورمداری مناسبت دارد و می‌خواند: 

و تری الْمُجرمین یمد مُعرَنینْ ف الأصفاد 
ایهم من قطزان و غشی وجوَهم الا 4. 
در آن روز گناهکاران را به هم بسته و در غل و زنجیر 
خواهی دید. پیراهنهای ایشان از قطران است و آتش 
سر و صورت (و سراپای وجود) آنان را فرا می‌گیرد. 

صحنه گناهکاران و بزهکاران این چنین است: دوتا دوتا 
در کنار هم در بندند و به غل و زنجیر کشیده شده‌اند. 
صفی پشت سر صف دیگری حرکت می‌کنند ... صحنهةٌ 
خوارکننده‌ای است. و همچنین دال بر قدرت یزدان 
قدرتمند چیره است. گذشته از این که در بند و غل و 
زنجیرند. پیراهنهای ایشان و جامه‌های آنان از ماده‌ای 
است که به شدت قابلیّت سوختن را دارد و هرچه زودتر 
مشتعل می‌شود. گذشته از اين هم. ماد پلشت سیاه 
زک است: 
( من قطران 6 از قطران است. 

خواری و حقارت از رنگ سیاه و پلشتی آن می‌بارد. و 
رک مت روک 
شقن ایشان به انش دوزخ. این عاد هانگ پلشت 
آتش می‌گیرد! 

و تَفشی وَجوَهم لا >. 

و آتش سر و صورت (و سراپای وجود) آنان را 


فرامی‌گیرد. 


این صحنه. صحنهٌ عذاب خوارکننده و زبانه کش و 
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شعله‌وری است و کیفر مکر و کید و تکبّر و 
خودبزرگ‌بینی است. 
(لیجْزی ان هکل تس شاکسَیَت. نله تریسع 
الحناب ). 
7 
مطابق آنچه انجام داده است سزا و جزا دهد. خداوند 
حسابرس تند و سریعی اأست. 
آنان مکر و کید و ظلم و جور را کسب کرده‌اند. پس 
جزای ایشان سرکوبی و خواری است. خداوند 
حسابرس تند و سریعی است. سرعت حسابرس در 
اینجا مناسب با مکر و کید و اندیشه و تدبیری است که 
گمان می‌بردند ایشان را در پناه خود می‌دارد و محفوظ 
می‌نماید و پنهانشان می‌سازد. و نمی‌گذارد کسی بر 
آنان پیروز و چیره گردد. هان! هم اینک این ایشانند که 
جزای چیزی بدیشان داده می‌شود که کسب کرده‌اند. 
جزائی که خواری و درد و سرعت حسایرسی و محاسبة 
انشان است! 
هِ 
در پایان سوره خاتمه می‌پذیرد با چیزی همسان همان 
چیزی که با آن آغاز گردیده بود. ولیکن با اعلان عام و 
با صدای بلندتر و آشکاراتری تا در همه جا آن را به 
گوش مردمان برساند: 
(هذا بلاغ للناس, و لیذ روا به. و عم 
له واحد. و لیذ کر آولوا لباب >. 


اين (قرآن) به عموم مردم ابلاغ می‌گردد تا ترسانده 


یک 
: 


شوند و بدانند که خداوند یکی بیش نیست و خردمندان 
(از خواندن قرآن) پند و اندرز گیرند (و خویشتن را در 
پرتو آن از آتش دوزخ دور کنند و به بهشت برسانند). 
مقصود اساسی از اين ابلاغ و رساندن پیام و از این 
اندار 3 ترساندن تمام, این است که مردمان بدانند: 
« هر الد واحد ‌. 
که خداوند یکی بیش نیست. 
این پایة بنیادین آئین یزدان است. پایه‌ای که برنامة ایزد 


سبحان در زندگین بر آن استوار و پایدار است. 
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معلوم است که مقصود تنها دانستن مردمان نیست و 
بس. بلکه مقصود پابرجا داشتن زندگی خودشان بر پاية 
این دانستن است ... مقصود کرنش بردن و پرستش 
کردن خدای یگانهٌ جهان است. چون خدائی جز او وجود 
ندارد. چه خدا است که سزاوار این است که خداوندگار 
یعنی حاکم و آقا و اداره‌کننده و قانونگذار و رهنمون 
- باشد. پابرجا داشتن زندگی مردمان بر این پاية 
بنيادین, زندگی را کاملاً جدا از هرگونه زندگی‌ای 
خواهد کرد که بر پایهٌ پوشالی ربوبیّت و خداوندگاری 
بندگان برای بندگان استوار است - یعنی حاکمیّت 
بندگان بر بندگان, و کرنش بردن و پرستش کردن بندگان 
برای بندگان این هم جدائی‌ای است که شامل اعتقاد و 
جهان‌بینی» شعائر و مراسم ائینی. اخلاق و رفتار. 
معیارها و ارزشهاء اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی 
و اجتماعی» و همه جوانب و نواحی زندگی فردی و 
گروهی می‌گردد. 
اعتقاد به الوهیّت یگانه. پایة برنامةٌ کامل زندگی است. 
اعتقاد نیز تنها عقیدهُ محض مستقرّ در دلها نیست. حدود 
و ثغور عقیده بسی فراخ‌تر و بالاتر از اعتقاد محض و 
کی ی اش و 
فراخی می‌پذیرد تا بدانجا که شامل هر گوشه و کناری 
از گوشه‌ها و کنارهای زندگی می‌شود ... مسألة 
حاکمیّت در اسلام با تمام شاخه‌ها و برگهائی که دارد. 
یک مسألهٌ عقیدتی است. همچنین مسألهٌ اخلاق با تمام 
و اتب و زوا باتش کهدا دک مس له دی است: 
چه برنامهٌ زندگی که شامل اخلاق و معیارها و ارزشها 
می‌گردد. و همچنین شامل اوضاع و احوال و قوانین و 
مقّرات می‌شود. همه یکسان از عقیده سرچشمه 
می‌گیرند و برمی‌جوشند. 
ما گستره‌ها و فراخناهای اینن قرآن را درک و فهم 
نمی‌کنيم. پیش از اين که حدود و شغور این آشین را 
درک و فهم نکنيم. و متوجه مدلولها و مفهومهای 
گواهی: « ال لا رد سول اله» نشویم در این 


سطح گستردهٌ کران تا کرانی که دارد. و پیش از این که 
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درک نکنیم و نفهمیم که مفهوم و مدلول: عبادت خدای 
یگانه. چگونه است و بر چه روال است. و متوجّه 
نشویم که عبادت یعنی کرنش بردن و پرستش کردن 
خدای یکانه. آن هم نه فقط در لحظه‌های نماز. و بلکه 
در هر کاری از کارهای زندگي. 

قطعاً عبادت بتهائی که ابراهیم ما پروردگار خود را با 
دعا و زاری به کمک می‌طلبد که او را و فرزندان او را 
از آن به دور دارد. تنها در آن شکل ساده‌ای مجسم 
نمی‌گردد که عریها در دور جاهلیّت خویش انجام 
می‌داده‌اند. و یا عبادتی نیست که بت‌پرستیهای 
گوناگون به شکلهای گوناگون انجام می‌داده‌اند و با آن 
سنگهاء درختها. حیوانات, پرندگان. ستارگان. آتش, 
روحها و شبحها را پرستش می‌کرده‌اند. 

این شکلهای ساده همه شکلهای شرک برای خدا را 
دربر نمی‌گیرد. و مشتمل بر هم شکلهای پرستش بتها 
هم نیست. بسنده کردن به مدلول و مفهوم شرک موجود 
در این شکلهای ساده. مارا از مشاهده شرک به 
صورتهای بی‌نهایت دیگری که دارد بازمی‌دارد. 
همچنین ما را بازمی‌دارد از مشاهده صحیح حقیقت 
شکلهای شرک و جاهلیّت جدیدی که گریبانگیر انسانها 
می‌گردد. 

باید که در درک و فهم سرشت شرک و رابطةّ بتها با 
سرشت شرک ژرف‌نگری کرد. همچنین باید که در 
معنی بتها ژرف‌نگر شد. و مجسّم شدن شکلهای تازه 
بتها و جاهلیتهای نوین را دقیقاً بررسی و پژوهش کردر 
شرک برای خدا - شرکی که مخالف با گواهی: لا ال ال 
له است - مجشم و جلوه گر می آید در هر وضعی و در 
هر حالتی که در آن کرنش بردن و پرستش کسردن در 
کاری از کارهای زندگی. خالص و مخلص برای خدای 
بکاند نباشد. کافی است که بنده در بخشهائی از 
زندگانیش برای خدا کرنش بیرد و پرستش بکند. و در 
بخشهای دیگری از زندگانیش برای غیرخدا کرنش بیرد 
و پرستش بکند, تا مشرک بشمار آید و شکلی از شرک 
و حقیقت آن در او تحقّق یابد ... انجام شعاثر و مراسم 
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آئینی جز شکل واحدی از شکلهای فراوان کرنش بردن 
و پرستش کردن نیست ... مثالهای موجود در زندگی 
تروش انتتانها ال رافش شرک کر راناهای 
سرشت شرک و در معنی واقعی آن است قطعاً 
بنده‌ای که با اعتقادی که به الوهیّت خدای یگانه دارد به 
خدا رو می‌کند. سپس در وضو و طهارت و نماز و 
روزه و ححٌ و سائر شعاثر و مراسم آشینی برای خدا 
کرنش می‌برد و پرستش می‌کند. در صورتی که در 
همان حال در زندگانی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی 
خود از قوانین و شرائم غیرخدا اطاعت و پیروی 
می‌کند. و در میعارها و میزانها و ارزشهای اجتماعی 
خود مطیع و فرمانبردار جهان‌بینیها و اصطلاحهای 
ساختار غیرخدا می‌شود. و در اخلاق و عادات و 
جامه‌های خود از اربابان و خداگونگان بشری اطاعت 
می‌کند و به خود اجازه می‌دهد که این اربابان و 
شتا کترنگان ات یداو آیات غارس 
جامه‌های مخالف با شرع خدا و فرمان خدا را بر او 
واجب و لازم گردانند. این چنین بنده‌ای در ویژه‌ترین 
حقیقت شرک به شرک دست می‌یازد و شرک می‌ورزد. 
و با گواهی: لا له الا ال مد زشول ال در 
ویژه‌ترین حقیقت آن مخالفت می‌نماید ... ایسن چیزی 
است که امروزه مردمان سهل و ساده بدان دست 
می‌یازند و توجّه و اهمیتی بدان نمی‌دهند! و اصلاً آن 
را شرکی بشمار نمی آورند که مشرکان در هر زمانی و 
مکانی بدان دست می‌یازیده‌اند و آن را درپبیش ۱ 
می‌گر فته‌اند! 
لازم نیست که بتها در این شکلهای ساده ابتدائی مجسّم 
گردد ... چه بتها جز شعارهای طاغوت نیست. طاغوتی 
که در فراسوی شعارها برای بنده کردن مردمان به نام 
آن شعارها پنهان می‌شود. و از لابلای آن شعارها 
کرنش بردن و پرستش ایشان را برای خود تضمین 
می‌کند. 
بت سخن نمی‌گفته است سا نمی‌شنیده است و یا 
نمی‌دیده است ... بلکه این پرده‌دار یا غیبگو و یا حاکم 
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بود که در پشت تین می‌ایستاد. و پیرامون آن 
تعویذها و اوراد زا ره مه هکره رد شین بدا تام آن 
سخن می‌گفت و زبان به چیزهائی می‌گشود که خود 
می‌خواست. تا بدین و سیله عامَهٌ مردمان را بنده گرداند 
و به خواری کشاند! 

هر زمان که در سرزمینی و در وقتی از اوقات 
شعارهانی بلند گردید. و حاکمان و فرمانروایان و کاهنان 
و غیبگویان به نام آنها سخن گفتند. و به نام آنها 
چیزهائی تعیین کردند. از قبیل قوانین و مقرّرات و 
معیارها و میزانها و عملکردها و رفتارهائی که خدا 
بدانها اجازه نداده است و آنها را به رسمیّت نشناخته 
است ... اینها بت هستند و در سرشت و حقیقت و کار 
بت. انجام وظیفه می‌کنند! 

هر زمان که «نوادگرائی» شعار شد. یا «میهن‌پرستی» 
شعار گردید. يا «ملی‌گرائی» شعار شد. یا «طبقه و 
گروه» شعار گردید ... سپس از مردمان خواسته شد که 
این شعارها را بجای خدا پرستش کنند. و جان و مال و 
اخلاق و ناموس را فدای این شعارها سازند. به گونه‌ای 
که هر وقت میان شریعت خدا و قوانین و رهنمودها و 
تعلیمات او با مطالب و مقتضیات این شعارها برخورد و 
مخالفت داشته باشد. شریعت خدا و قوانین و رهنمودها 
و تعلیمات او دور انداخته شود. و خواست این شعارها 
یا به عبارت صحیح و دقیق: خواست طاغوتهای 
ایستاده در فراسوی این شعارها - اجراء گردد. اين هم 
عبادت بتها به جای خدا بوده است ... چه بت لازم 
نیست که در سنگ يا چوب. مجسّم گردد ... چه بسا بت 
مکتبی يا شعاری خواهد بود. 

اسلام نیامده است تا تنها بتهای سنگی یا چوبی را 
درهم شکند و آنها را برافکند. این همه تلاشها و 
کوششهای پیاپی و پیوسته از سوی پیغمبران به خدا 
رسیده و وارسته تنها صرف درهم شکستن و برافکندن 
بتهای سنگی یا چوبی نگردیده است. این همه قربانیها 
و فداکاریهای سترگ. و اين همه تحمّل شکنجه‌ها و 
دردهای بزرگ. محض درهم شکستن و برافکندن 
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بتهای سنگی یا چوبی نبوده است! 
بلکه اسلام آمده است تا دو راهةٌ جدائی پدید آورد و 
برقرار دارد میان کرنش بردن و پرستش کردن خدای 
یگانه در هر کاری و در هر امری از کارها و آمور جهان, 
و میان کرنش بردن و پرستش کردن یر خدا در هر 
شکلی و در هر حالی و وضعی از اشکال و احوال و 
اوضاع مردمان ... برای درک و فهم سرشت دستگاه‌ها و 
برنامه‌های موجود در هر زمان, لازم است اشکال و 
احوال و اوضاع دستگاه‌ها و برنامه‌ها را ببررسی و 
پژوهش نمود. و آن وقت گفت: مردمان آن نظامها و 
سیستمها یکتاپرستی می‌کنند یا شرک می‌ورزند. برای 
خدای یگانه کرنش می‌برند و پرستش می‌کنند یا برای 
طاغوتها و اربابان و بتهای گوناگون کرنش می‌برند و 
پرستش می‌کنند. 
کسانی که گمان می‌برند که بر «دین خدا» هستند. چون 
به زبان خود می‌گویند: «گواهی می‌دهیم: لاله ان و 
صَمّد رل ۳ و در کارهای طهارت و شعائر و 
مراسم آئینی و ازدواج و طلاق و ارث. عملاً برای خدا 
کرنش می‌برند و پرستش می‌کنند ... در عین حال آنان 
در غیر از این گوشهٌ تنگ, برای غیر خدا کرنش می‌برند 
و پرستش می‌کنند. و از شرائع و قوانینی پیروی 
می‌نمایند که خدا بدان دستور نداده است و اجازه 
نفرموده است - بسیاری هم از اين شرائع و قوانین با 
شریعت و قانون خدا مخالفت صریح دارند -گذشته از 
این آنان جان و مال و ناموس و اخلاق خود را - چه 
بخواهند و چه نخواهند - فدا می‌کنند تا چیزی را پیاده و 
اجراء کنند که بتهای جدید آن را از ایشان می‌خواهد. و 
هر زمان که میان دین یا اخلاق و یا ناموس با مطالب 
این بتها مخالفت افتاد. اوامر خدا به دور انداخته 
می‌شود. و مطالب این بتها اجراء می‌شود!.. کسانی که 
خود را «مسلمان» و خویشتن را بر «دین خدا» گمان 
می‌برند و حالشان این چنین است!.. بر ایشان واجب 
است از خواب غقلت برخیزند و از شرک بزرگی که دز 


ان هستند به در ایند. 
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انبم وان ای اندازه اهتشعت وتا هه فیست که 
کسانی آن را تصوّر می‌کنند که در خاور و باختر و سائر 
نقاط جهان خویشتن را «مسلمان» گمان می‌بر ندا 

آئین یزدان برنامه‌ای است که جزئیات و کلیّات زندگی 
روزانه را دربر یکیو 3: کرنش بردن و پرستش کردن 
خدا در هر جزئی و کلّی از جزئیّات و کلیّات زا کر 
روزانه, آئین یزدان. و اسلامی است که از کسی جز آن 
را نمی پدیرد. 

شرک به خدا تنها در اعتقاد به الوهیّت غیرخدا با خدا 
جلوه‌گر نمی‌گردد. بلکه شرک به خدا پیش از هر چیز 
دیگر در استوار و پابرجا داشتن اربابان و خداگونگان 
ققایا غلا ان 

پرستش بتها تنها در نصب کردن و استوار داشتن سنگها 
و چوبها جلوه‌گر نمی‌آید و بس. بلکه بیش از آن 
جلوه‌گر می‌آید در به‌وجود آوردن شعارهائی برای آن 
سنگها و چوبها بدان اندازه که این بتها نفوذ دارند و 
مقتضیات آنها می‌طلبد. 

مردمان در هر مملکت و سرزمینی که هستند باید 
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بنگرند و دقت کنند در زندگی ایشان آیا مقام والا ازآن 
چه گنت است! آبا کرتفن تردن و پرستفن کردن کامل 
بسرای چه کسی است؟ و آیا اطاعت و پیروی و 
فرمانبرداری از چه کسی می‌شود؟.. اگر همه اينها ازآن 
بر آئين یزدان هستند. و اگر همه اینها 
تا ی دا است اه دا ود نظر بافه و هته: شا 
درنظر نباشد - آنان بر آئین طاغوتها و بتها هستند .. 
پناه بر خدا!.. 

هذا بلاغ لاس و روا به و یَعْلَمُوا 

راد ول کر ۳ الا لباب . 


خدا است. آنان ب 
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شوند و بدانند که خداوند یکی بیش نیست و خردمندان 
(از خواندن قرآن) پند و اندرز گیرند (و خویشتن را در 
پرتو آن از آتش دوزخ دور کنند و به بهشت برسانند). 
۰ 
پایان جزء سيزدهم 
به دنبال آن جزء چهاردهم می‌آید که با سوره حجُر آغاز 


می‌گردد. 
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تسف تیاس دا یرم 


سورة حجر 
رهنمود ها 








سورة حجر مکی و ۷ به است 


این سوره به طور کی مکی است. پس از سوره یوسف 
نازل گردیده است. در دور سخت دشواری, در فاصلهٌ 
زمانی «عام‌الحزن» و سال هجرت ... دوره‌ای که از 
سرشت و شرائط و ظروف و سیماها و نشانه‌های آن 
قبلا در دیباچه سوره یونس و در دیباچة سوره هود و 
در دیباجه سور یوسف. به اندازه کافی سخن گفتیم. 
این سوره دارای قالب این دوره و نیازمندیها و 
مقتضیات جنبشی آن است ... با رافعیّت این دوره 
رویاروئی انقلابی دارد. و پیغمبر تَلَ و جماعت 
مسلمان همراه او را واقعی و مستقیم رهنمود می‌کند. و 
با تکذیب‌کنندگان جهاد بزرگی را می‌آغازد. همان‌گونه 
که تست کار ای فران است: 

از انجاکه کت وقو تق نبا در آره وه راکد ماند. 
به سبب موضعگیری کینه‌توزانهةٌ قريش در برابر دعوت 
و پیغمبر یش و گروه مژمنانی که در خدمت او 
بودند. چرا که قریش نسبت به پیغمبر 9 جسارتی 
پیدا کردند که در روزگار حیات ابوطالب جرأت همچون 
جسارتی را درباره او نداشتند. و بر تمسخر دعوت 
بیش از پیش افزودند. و اذیّت و ازار اصحاب را شدّت 
بخشیدند. بدین لحاظ قرآن مجید در اين دوره مشرکان 
تکذیب‌کننده را تهدید می‌کند. و ایشان را بیم می‌دهد. 
و محل نقش زمین شدن تکذیب‌کنندگان پیشین و 
سرنوشت ایشان را عرضه می‌دارد. و برای 
پیغمبر مه پرده از علّت تکذیب و دشمنانگی آنان 
برمی‌دارد. فان سید غدلت دشمثانگی قریش را 
شخص پیغمبر ی و حقی نمی‌داند که با خود به 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
ازفغان آورده اننت: پلکه عنلت دشنمدانکی ایشتان ,را 
کینه‌توزی و سرکشی می‌داند و معتقد است که آیه‌های 
روشن با وجود آن بیفائده و بیسود می‌ماند. بدین جهت 
قرآن مجید پیغمبر 2ص را دلداری می‌دهد و بااو 
همدردی می‌کند. و او را به پافشاری بر حقی رهنمود 
می‌کند که با خود دارد. و از او می‌خواهد با تمام توان 
حقّ را رو در روی با شرک و مشرکان اعلان نماید. و 
در برابر کندی پذیرش دعوت. و وحشت گوشه گیری, و 
طول راه شکیبائی کند. 
از اینجا است که این سوره در رویکرد و در موضوع و 
در سیماها و نشانه‌های خود با ساثر سوره‌هائی همگام 
ره ک کی تیوه ارل گردید نت مشتهره سار 
سوره‌های مکی با مقتضیات و نیازمندیهای جنبشی این 
دوره همخوانی دارد. نیازمندیهائی که سرچشمه 
می‌گیرد از جنبش گروه مسلمان برای پیشبرد عقید؛ 
اسلامی خود. و پیکار با جاهلیّت عربی موجود در این 
دوره از زمان, با تمام شرائط و ظروفی که واقعیّت 
زندگی می‌طلییده است. 
بدین لحاظ این سوره با نیازمندیهای جنبش اسلامی و 
مقتضیات آن روبرو می‌گردد. هر زمان که همچون 
دوره‌ای تکرار گردد. درست بدان شکل که در اين زمان 
جنبش اسلامی هم اینک با آن روبرو است. 
ما بر اين نشانه در اين قرآن تأکید می‌ورزیم ... نشانة 
واقعیّت جنبشی ... زیرا این نشانه به نظر ما کلید سازش 
با اين قرآن, و فهم و اطْلاع از آن, و درک مقاصد و 
لفات اد اند 
لازم است با اوضاع و احوال و شرانط و ظروف و 
نیازها و مقتضیات واقعی و عملی‌ای زیست و بود که 
در زمان نزول نص کر وجود داشته است ... این امر 
ضروری است برای درک و فهم رویکرد نص و گسترة 
مدلولها و مفهومهای آن, و مشاهدهٌ سرزندگی آن بدان 
هنگام که در محیط زنده‌ای دست‌اندرکار سازندگی 
است. و با یک حالت واقعی روبرو گردیده است. و با 


زنده‌هائی رویاروی شده است که به نفع یا بر ضدّ آن 


سورة حجر 
رهنمودها 
در جنبش و تلاش هستند. برای آشنائی با احکام فقه 
نسص و چشش آن ه‌مچون بینشی ضروری است. 
همچنین برای سود بردن از رهنمودهای نص نیز 
ضروری است هر زمان که آن شرائط و ظروف در 
دوره‌ای از ادوار تاریخی آینده تکرار گردد. به‌ویژه در 
شرائط و ظروفی که امروزه با آن روبرو هستیم و حال 
این که دعوت اسلامی را از نو می‌آغازيم. 

ما این سخن را می‌گوئيم. در حالی که یقین داریم این 
تیه پیز سرا ندارند هیر کسانی که تیار سا 
اين آئین در رویاروئی جاهلیّت کنونی می‌جنبند و 
می‌رزمند. و بدین خاطر با اوضاع و احوال و شرائط و 
ظروف و رخدادهائی روبرو می‌گردند که صاحب 
دعوت نخستین -صَلَوَاتَ له و سَلامُه عَلَیّه - و گروه 
مسلمانان همراه او با آن رویاروی می‌گردیدند ... از 
قبیل: رویگردانی و پشت کردن بدین آئین در حقیقت 
بزرگ فراگیری که داشت. حقیقتی که تحقّق پیدا نمی‌کند 
مگر با کرنش بردن و پرستش کردن کامل خداوند یگانه 
در هر کاری از کارهای اعتقادی و اخلاقی و بندگی و 
اقتصادی و اجتماعی زندگی ... و همچنین روبرو 
می‌گردند با اذیّت و آزار و بیرون راندن از خانه و 
کاشانه, و شکنجه و کشتاری که آن گروه بسرگزیدة 
پیشین - در راه خدا - دچجار آن می‌گردیدند. 

کسانی که این آئین را به دست می‌گیرند و با آن به 
پیکار جاهلیّت می‌نشینند. و با آن با همان چیزهائی 
رویاروی می‌شوند و می‌رزمند که جماعت مسلمانان 
نخستین با آن چیزها رویاروی مي‌شدند و می‌رزمیدند 
... اینان بلی تنها اینان همجون نظریه و بینشی را 
هت داش هرا ات کین ق اما وک و 
فهم می‌کنند. و با گسترٌ حقیقی مدلولها و مفهومهای 
نصوص قرآن آشنائی پیدا می‌نمایند. بدان‌گونه که قبلا 
گفتیم ... و تنها اینانند که می‌توانند در رویاروئی 
زندگی پویائی که از پویش بازنمی‌ایستد. فقه انقلابی و 
جنبشی را استنباط کنند که فقه اوراق از آن بی‌نیاز 


اااسنسهسستا ۰ 


م4 
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به مناسبت اشاره به فقه انقلابی و جنبشی. می‌خواهیم 
بگوئیم فقه مطلوبی که امروزه باید در دور؛ کنونی 
استنباط شود فقهی است که با انقلاب و جنبشی همگام 
و هماأوا است که برای رویاروئی با جاهلیّت فراگیر لازم 
و واجب است. انقلاب و جنبشی که هدفش بیرون 
آوردن مردمان از تاریکیها به سوی نور. و از جاهلیّت 
به سوی اسلام. و از کرنش بسردن و پرستش کردن 
بندگان به سوی کرنش بردن و پرستش کردن یزدان 
است. همان‌گونه که انقلاب و جنبش نخستین در روزگار 
محمّد یلص با جاهلیّت عرب با همچون تلاش و 
کوششی رویساروی گردید. پیش از این که دولت 
اسلامی در مدینه برپا و برجا گردد. و اسلام سلطه و 
قدرتی بر زمین و بر ملْتی از مردمان داشته باشد. 
ما امروز در همگون چنین موضعی نه در همسان چنین 
موضعی هستیم. و آن به خاطر اختلافی است که برخی 
از شرائط و ظروف خارجی پیدا کرده است ... ما 
امروزه در رویاروئی با جاهلیّت فرا گیری, دعوت نوینی 
را به سوی اسلام آغاز کرده‌ايم ... ولیکن شرائط و 
ظروف و نیازمندیها و مقتضیات واقعی انقلاب و جنیش 
ما فرق بسیاری دارد ... این فرق «اجتهاد» تازه‌ای را در 
«فقه انقلاب و جنبش» می‌طلبد. اجتهادی که میان 
سوابق تاریخی انقلاب و جنبش اسلامی نخستین, و 
میان سرشت دور کنونی و مقتضیات دگرگون آن, کم و 
بیش سازش دهد. 
این نوع فقه است که انقلاب و جنبش تازه اسلامی بدان 
نیازمند است ... ولی فقه ویژهُ نظم و نظام دولت. و 
قوانین و شرائم جامعة منظم و مستق, اینک وقت آن 
فرانرسیده است ... جه امروزه یک دولت اسلامی و 
یک جامعءهٌ اسلامی در سراسر کرهٌ زمین و جود ندارد که 
در آن برابر شریعت یزدان و فقه اسلامی رفتار شود!.. 
این نوع فقه در وقت خود فرامی‌رسد. و احکام آن به 
اندازُ جامعهٌ مسلمانی که تشکیل می‌گردد شرح و بسط 
داده می‌شود. و با شراشط و ظروف واقعیتی روبرو 
خواهد شد که آن جامعه را در ان زمان احاطه می‌کند. 





سورةٌ حجر 
رهنمودها 


قملما فقه اسلامی در خلا پدیدار نمی‌گردد. و دانه‌های 





آن در هوا نمی‌روید. 
6 
به تکمیل سخن از موضوعهای این سوره برمی‌گردیم 
محور نخستین این سوره, نشان دادن سرشت کسانی 
است که این آئین را تکذیب می‌کنند. از انگیزه‌های 
اصلی تکذیب‌کنندگان در امر تکذیب سخن می‌گوید. و 
سرنوشت وحشتناک و هراس‌انگیزی را به تصویر 
می‌کشد که و انتظار عکر مب‌کتدگان است: زونه 
قرآنی در چند گردش و چرخش پیرامون این محور دور 
می‌زند. گردشها و چرخشهائی که موضوع و جولانگاه 
گوناگونی دارند. ولی هم آنها بدان محور اصلی 
برمی‌گردند. چه در آن داستان, و چه در صحنه‌های 
جهانی. و چه در صحنه‌های قیامت. و چه در رهنمودها 
و پیروهائی که بر داستانها پیشی می‌گیرند یا در لابلای 
آن و يا در آخر آن می‌آیند. 
سوره رعد فضای سوره انعام را به یاد می‌آورد. و این 
سوره که سورهٌ حجر است فضای سوره اعراف را به یاد 
می‌آورد. سرأغاز سور اعراف تهدید کردن و بیم دادن 
بوده و روند آن جملگی مصداق تهدید کردن و بیم دادن 
را داشت. در اینجا نیز که سوره حجر است سرآغاز و 
سرانجام همگون است. با اندک اختلافی که در مسزه و 
چششی که دارد. 
بیم دادن و فد وی در سرآغاز سوره اعراف صریح 
و آشکار است ست 
(کنْابٌ نلک قلایگن یسرک عرج مد 
تز به و ذکری لین آتبعوا ما أ نزل الیکم 
تتبعُوا من دونه أْلیاء» قلیلا سا 


ای ون 
ن زبکم و لا ته 


0 ۱ 


۳ 


کون و من ری آفلکناها قجاءفا بش 
بیاتا ‏ هم قائلون. ماکان دعواهم اذٌ جا هم بسا 
اً 


۳ ۱ کا طایین. ت 
(اين قراً ن) کتابی است که از (سوی یزدان جهان) بر تو 


نازل شده است و نباید از ناحیه آن هيچ‌گونه نگرانی و 
ناراحتی به خود راه دهی. (نه نگرانی از ناحية بار 





فی‌ظلال القرآن 
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سنگین رسالتی که بر دوش داری و نه از جانب 
عکس‌العملهائی که دشمنان سرسخت در برایر آن 
نشان می‌دهند» و نه از سوی نتیجه و برداشتی که از 
تبلیغ این رسالت انتظار می‌رود. چرا که هدف از نزول 
اين قرآن این است) که بدان (کافران را از عواقب شوم 
افکار و اعمالشان) بترسانی» و ممنان را پند و اندرز 
دهی. از چیزی پیروی کنید که از سوی پروردگارتان 
که ها هروس شتا از زاتادو 
سرپرستان دیگری پیروی مکنید (و فرمان مپذیرید). 
کمتر متوجه (اوامر و نواهی خدا) هستید (و کمتر پند 
می‌گیرید) چه بسیار شهرها و آبادیهائی که آنها را (به 
سبب گناهان فراوان ساکنان آنجاها) ویران کرده‌ايم و 
عذاب ما مردمان آنجاها را در بر گرفته است. در 
شبانگاهان (که در خواب ناز بوده‌اند. مانند قوم لوط) یا 
در چاشتگاهان که به استراحت پرداخته‌اند. (مانند قوم 
شعیب). در آن موقع که عذاب ما به سراغ ایشان آمد 
است, ذعا و استفاثه‌ای جز این نداشته‌اند که گفته‌اند: 
واقعاً ما ستمکار بوده‌ايم (و با دست خود بر خود ستم 
کرده‌ایم و هم اینک پشيمانيم و چشم به راه عفو 
یزدانیم! اما بدین هنگام پشیمانی را چه سود؟!). 
(اعراف /۵-۲) 
سپس در سوره اعراف داستان آدم و ابلیس ذکر 
مین قو هو وان فرانین آن داستان را یریم ی کتد تا 
بدانجا که زندگی دنیا به پایان می‌رسد. و همگان به 
سوی پروردگارشان برمی‌گردند. و مصداق بیم دادن و 
تهدید کردن را می‌یابند ... به دنبال داستان نشان دادن 
برخی از صحنه‌های جهان ذکر مسی‌گردد؛ و فر انا 
آسمانها و زمین. شب و روز. خورشید و ماه ستارگانی 
که به فرمان یزدان مسخر و به سود مردمان در گشت و 
گذارند. و از بادها و ابرها و آبها و میوه‌ها ... سخن 
می‌رود ... به دنبال نشان دادن آن صحنه‌ها داستانهای 
قوم نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و موسی 
می‌آند که همه و همه بیم دادن و تهدید کردن را تصدیق 
من کننان, 


سور حجر 
رهنمودها 





در اینجا در سرآغاز سورهٌ حجر نیز بیم دادن و تهدید 
کردن قرار می‌گیرد. ولیکن آمیخته با سایه‌ای از 
ترساندن و پیچیدگی‌ای که بر فضای سوره هراس 
می‌افزاید. و انتظار وقوع فرجام کار را بیشتر می‌نماید: 
ربا ود الَذینَ فا و کانوا مُشیمین. رهم 
وا مگ تَمَتعو | و هم لافس یعون و 
أَفلکناین ی لا ها کناب َعلوم ما تسبق 3 
من اد أجَلَها و نا پشتأخورن ». 
بارها و بازها کافران (در دنیای دیگر) آرزو می‌کنند که 
کاش! (در این جهان) مسلما 
خدا و رهنمودهای انبیاء را گردن می‌نهادند). بگذار 


ن می‌بودند (و فرموده‌های 


بخورند و بهره‌ور شوند و آرزو آنان را غافل سازد. 
بالاّخره خواهند دانست (که چه کار بدی کرده‌اند این که 
تنها به دنیا پرداخته‌اند و آخرت را فراموش نموده‌اند). 
ما هیچ شهر و روستائی را نابود نکرده‌ايم مکر (پس از 
انقضای) مدّت معتنی (که) داشته است. هیچ ملّتی بر 
(مّت معیّن و سررسید) اجل خود پیشی نمی‌گیرد و از 
(حجر /۵-۲) 
آن‌گاه روند قرآنی برخی از صحنه‌های جهان را عرضه 
می‌دارد: آسمان و بروج فلکی, زمین گسترده و کوه‌های 
پابرجای آن, گیاهان و درختان با نظم و نظام شگرف و 
اندازه و حساب و کتاب دقیق, بادهای تلقیع‌کننده, آب و 
آبیاری, زندگی و مرگ. و قیامت و گردهمائی همگان 
در آن ... اينها به دنبال داستان آدم و ابلیس ذکر 
مي‌شوند. داستانيی که با سرنوشت دنیاله‌روان ابلیس و 
بدین خاطر 
اشاره‌هائی به داستانهای ابراهیم و لوط و شعیب و 
صالح می‌شود. و در آنها هدف اصلی ذکر سرنوشت 
تکذیب‌کنندگان. و مورد ملاحظه قرار دادن این است که 
مشرکان آثار فرسوده و فروتپیدهٌ همچون اقوامی را 
می‌دیده‌اند و با آنها آشنا بوده‌اند. چرا که از کنار آنها 
در راه خود به شام می‌گذشته‌اند و خرابه‌ها و ویرانه‌های 
خانه و کاشانه ایشان را مشاهده می‌کرده‌اند. 


نت تواشت آمواهتان بته سایان:متی اند :ب: 


لذا محور هر دو سوره یکسان است. ولی شخصیّت 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
هریک از دو سوره جدای از دیگری است. آهنگهای دو 
سوره همگون است ولی همسان نیست. همان‌گونه که 
عادت قرآن مجید در موضوعهای یگانه است که به 
شیوه‌های گوناگون از آنها سخن می‌گوید. شیوه‌هائی که 
مختلف و متشابه هستند. ولی هرگز تکراری و مثل هم 
نمی‌باشند! 
می‌توان روند سوره را در اینجا به پنج جولانگاه» یا به 
پنج بند تقسیم کرد. هر جولانگاه یا بندی از آنها 
مر ها ری ارس کر 
جولانگاه نخستین از سنّت و قانون خدا سخن می‌گوید. 
سّت و قانونی که در رسالت و ایمان و تکذیب بدان, 
تخلف‌ناپذیر است. اين جولانگاه با چنان بیم دادن و 
تهدید کردنی می‌آغازد که ترساندن و به هول و هراس 
انداختن آن را دز جود پیجیده است: 
رب ید لین کروا انوا مُشلمین. . ذرهم 
ی کلواو مت مه ایهم الم فسَوّف یعون 1 
بارها و بارها کافران (در دنیای دیگر) آرزو می‌کنند که 
کاش! (در این جهان) مسلمان می‌بودند (و فرموده‌های 
خدا و رهنمودهای انبیاء را گردن می‌نهادند). بگذار 
بخورند و بهره‌ور شوند و آرزو آنان را غافل سازد. 
بالأّخره خواهند دانست (که چه کار بدی کرده‌اند این که 
تنها به دنبا پرداخته‌اند و آخرت را فراموش نموده‌اند). 
(حجر /۲و۲) 
جولانگاه نخستین با این سخن به پایان می‌آید که 
تکذیب‌کنندگان براثر کینه‌توزی به تکذیب می‌پردازند 
نه بدان خاطر که در دلائل ایمان, نقص و کم و کاست 
است: 
ور خن عم باب من ام قظو فه 
یعْر ج ون فالوا؛ ما کرت آنصازنا بل نع وه 2 
وت ‌. 
اگر (به فرض) دری از آسمان به روی آنان بگشائيم و 
ایشان از آنجا شروع به بالا رفتن کنند (و فرشتگان و 
شگفتیهای جهان بالا را با چشم خود ببینند). بیگمان 
خواهند گفت: حتماً ما را چشم‌بندی کرده‌اند (و آنچه 
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می‌بینيم ابداً واقعیّت ندارد!) و بلکه ما را جادو نموده‌اند 
(این است که چیزها را عوضی می‌بینیم). (حجر/۱۴و ۱۵) 
آنان همه از یک قماش و در یک سطح هستند: 
(و ند آزسلنا من نلک ف شبع الب و ما 
تسم من زشول الا انوا هون .گدلک 
لک رب التجرمین لا یوُمُون به و قد 
۴ ته لول >. 
ماپیش از تو (پیغمبرانی را) به میان گروه‌ها و 
دسته‌های پیشین روانه کرده‌ایم. هیچ فرستاده‌ای به 
پیش ایشان نمی آمد مگر این که او را مسخره می‌کردند 
(همان‌گونه که هم اینک باطلگرایان تو را مسخره 
می‌دارند). ما این‌گونه قرآن را به دلهای بزهکاران داخل 
می‌گردانیم (و از حق آنان را می‌آگاهانیم» تا برایشان 
اتمام حجّت شود). آنان بدان ایمان نمیآورند (چون در 
شهوات غوطه‌ورند و باطلگرایند نه حقگرا) و شیوة 
اقوام پیشین هم بر این بوده است. (حجر /۱۳-۱۰) 
جولانگاه دوم برخی از نشانه‌های خداشناسی را در 
جهان بیان می‌دارد. نشانه‌ها را در آسمان و در زمين و 
میان آن دو نشان می‌دهد که هریک از آنها دارای 
حکمتی است و به اندازهٌ لازم ساخته شده است: 
(و لد جعلنا ی لس برُوجا و یا لاظربن 
و حفظاها من کل یطان زجی, لا من سر ترّق 
آسشنع نب چات ین الازض ۳ 
نا ها ززایی وان فامن کل یم موژون 
وجع لک نها تفیش من ره پات و 
من ثی الا عندنا حراله ما نهذ بقدر 
مغلوم. آزعل یاج لقع فأندلنا من آلشماء 
ماء قَسمینا موه و ما انم له بجخازنین ). 
ما در آسمان برجهای نجومی پدید آورده‌ایم (که تقویم 
مجسّم جهان و بیانگر نظام شگرف و حساب دقیق آن 
است) و آن را برای بینندگان آراسته‌ایم (تا از اين منظرة 
زیبای بالا به قدرت آفریدگار تعالی پی ببرند). و آسمان 


را (از دستبرد و دسترسی) هر اهریمن ملعون و 
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مقر مخ ی مین تا شتا ای اضا هرکاز 
آنها دزدکی گوش فرادارد. آذرخش روشنی به سراغ 
او می‌رود. ما زمین را کسترانیده‌ایم و در زمین 
کوه‌های استوار و پابرجائی را پدید آورده‌ایم» و همه 
چیز را به گونة سنجیده و هماهنگ و در اندازه‌های 
متناسب ی بای 1 ایجاد کرده‌ايم. و در آن 
اسباب زندگی و مایهةٌ ماندگاری شما و کسانی را 
آفریده‌ايم که نمی‌توانید روزی‌رسان ایشان باشید و 
چیزی وجود ندارد مگر اين که گنجینه‌های آن در پیش 
ما است و جز به اندازهُ معیّن و مشخصی (که حکمت ما 
اقتضاء کند) آن را فرو نمی‌فرستیم. و بادها را برای 
تلقیح (ابرها و بارور ساختن آنها) به وزیدن می‌اندازیم 
و به دنبال آن از (ابرهای بهم پیوسته و تلقیح شدذ) 
آسمان آب می‌بارانیم و شما را بدان سیراب می‌گردانیم 
(و آن‌گاه به شکل برف و یخ و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و 
دریاها و اقیانوسها در زمین جمع‌آوری و اندوختهاش 
می‌نمائيم. و دوباره آن را تبخیر و به جق زمین می‌بریم 
و سپس به زمین برمی‌گردانیم) و شما توانائی اندوختن 
(و نگهداری) آن را (بدین‌گونه در فضا و زمین) ندارید. 


(حجر/۲۲-۱۶) 


ی ی معلوم و معیّن, به 


نی و فیث و تن اون و لد 

و و فد علمتا الستأخرین. و 
رک هو شمه حکعل 6 

وت وی با تم ی ِ 

و وارث (جهان) می‌باشیم. و ما هم‌پیشینیان شما ر 

می‌دانیم و هم‌پسینیان شما راء (و می‌دانیم که کی 

بوده‌اند و چه کرده‌اند. و کی خواهند بود و چه خواهند 


کرد). (حجر ۲۵-۲۳) 


جولانگاه سوم داستان بشریت» و اصل هدایت و 
ضلالت سرشته در ترکیب‌بند وجود انسانهاء و اسباب و 
علل همدایت و ضلالت. و سرانجام گمراهان و 
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راهیافتگان را عرضه می‌دارد. داستان بشریّت آغاز 
می‌گردد با افرنکشن آدم از گل خشکیده فراهم آمده از 
گل تیره شدة گندیده‌ای که نفخه‌ای از روح متعلّق به 
خدا در آن دمیده می‌شود و جان به پیکرش می‌رود. بعد 
از آن دربارهٌ غرور و خودخواهی ابلیس و تکیّر او 
سخن گفته می‌شود و بیان می‌گردد که ابلیس دوستی و 
نترتوشتی گمراهان را دارد نه ممنان مخلص یزدان را. 
جولانگاه چهارم دربارُ جایگاه‌هائی است که گذشتگان 
قوم لوط و شعیب و صالح در آنجاها نقش زمین 
شده‌اند. این جولانگاهر با این فرمودة خدا آغاز می‌شود: 

(ن ی عبادی أ نا عفر لحم 1 عذایی هو 

ادا 4 4 الألي > 

(ای پیغمبرا) بندگان مرا آگاه کن که من دارای گذشت 

زیاد و مهر فراوان هستم (در حق کسانی که توبه کنند و 

ایمان بیاورند و کار نیک انجام بدهند). و اين که عذاب 

من (در حقّ سرکشان بی‌ایمان) عذاب بسیار دردناکی 

است (و عذابهای دیگر در برابرش عذاب نیست). 

(حجر /۳۹ و ۵۰) 
آرگاه داستانها پیاپی یکدیگر می‌آید. و رحمت خدا با 
ابراهیم و لوط را جلوه‌گر می‌نماید. و از عذابی سخن 
می‌رود که گریبانگیر اقوام لوط و شعیب و صالح شده 
انتنت زد ان عذاب در این داستانها بسرای قریش از 
جایگاه‌های اقوامی سخن گفته می‌شود که نقش زمین 
گردیده‌اند و قریشیان در راه خود به شام از سرزمین 
آنان می‌گذرند و ویرانه‌ها و خرابه‌های برجای مانده 
ایشان را می‌نگرند: 

ن ی لک لیات مین وا سل 
بنیگمان در این (بلاتی که بر سر قفوم لوط آمد) 
نشانه‌هائی برای افراد هوشمند موجود است (که از این 
آثار می‌توانند عمق واقعه را دریابند و بدانند که هر 
گروه فاسد دیگری دستخوش چنین بلائی می‌گردد). 


این آثار بر سر راه (کاروانیان و مسافران است و 
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خرابه‌های آن) برجا است. (حجر/۷۵ و ۷۶) 
جولانگاه پنجم که واپسین جولانگاه است پرده از حقی 
به کنار می‌زند که نهان در آفرینش آسمانها و زمین 
است و تا دامنة قیامت برجا است. آن‌گاه از شواب و 
عقاب سخن می‌رود. ثواب و عقابی که بادعوت 
پیغمبر عشَلٍ پیوند می‌خورد ... حقی که در آفرینش 
آسمانها و زمین نهان است. بزرگترین حق است و جهان 
راو سرآغاز 3 سرانجام ِ 1 


حر ۵ ۱ 


و نان ناوات و اب 


1 
72 


یک رل انم ماک نها من 
الثای الق ان الْعظم. «ِ#- 

ما مات تساو آفه ور منز دو أاست جر به 
حقّ نیافریده‌ايم. (تمام هستی دارای هدف و حکمت 
است. و بر مدار حقّ و حقیقت می‌گردد. و لذا با فساد 
سر سازگاری ندارد. و فاسدان دیر یا زود به سزای 
خود می‌رسند» و همچون قوم لوط و شمود از صحنهة 
پرنظم و نظام آفرینش به کناری پرت می‌گردند). و 
بیگمان روز رستاخیز فرامی‌رسد (و تباهکاران علاوه 
از مکافات دنیوی, به عذاب و عقاب سخت اخروی 
گرفتار می‌گردند) پ 
داشته باش (و بزرگوارانه و حکیمانه به دعوت حود 


ادامه نده و در برایر اذتت و آزار کفار شکییانی کن): 


پس (ای پیقمبرا) گذشت زیبائی 


بیگمان پروردگار تو آفریدگار بسیار آگاهی است. (پس 

کار خود را بدو واگذار و باک از این و از" ن مدار. ای 
پیغمبر!) ما هفت (آیه) به تو داده‌ایم که (سورهُ فاتحه را 
تشکیل می‌دهند و در هر نمازی) تکرار می‌گردند (و | 
منزلت خاصّی برخوردارند و وسيلة دعا و ثنا و طلب 
هدایت از خدایند) و همة قرآن بزرگ را به تو عطاء 
نموده‌ایم (که معجزهٌ جاویدان یزدان و مایة تاب و توان 
مسلمان است). (حجر /۵ه-۸۷) 

50 آخر سور ۵ ... 

‌ 





اد دنت پم متسه رد وت بخ دشر تخیر نی وی ٩‏ رون رای مد و و 
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6 ۴ 
اگر یک سک تب رفن ون یماد 





ان کفروا لک رامیت () ترش باسطفا 
رمرم ور و مرو ی مگ مس سور مس کي مس 
و مت راهم لامل‌فسوف موی ِِ 





تس 9 تاب موم وی ما 


۳ 
آمی ی 2 خر و 


توی وضو 
ود و ومتأتمهکفنکنت 
8 مم ی ای وکا 


۳۳ () | ان لالز روم فطون (4) 


ی و 


و 








یمن 

ر #مبز 

مر فرصروو 

1 <: وم جرج .ار مس ۱ مر 2 ع 
قلوپ آلمجرمین 0 لبون سوفن خلت نالا وین 





مر ۶ 


۵ بو یسور 
۳ ۳ هه ممم از مرت بل ین ۶ ۶ 


این بند نخستین در روند سوره از سرشت کتابی 
صحبت می‌دارد که تکذیب‌کنندگان ان را تکذیب 
می‌کردند و دروغش می‌نامیدند ... ایشان را از روزی 
می‌ترساند که در آن ارزو می‌کنند کاش مسلمان 
می‌بودند! سبب به تأخیر انداختن همچون روزی را 
برایشان ذکر می‌کند. و بدیشان اطْلاع می‌دهد که چنین 
روزی به زمان معیّن و مشخصی واگذار گردیده است 
... چالشهای آنان و استهزاء ایشان و درخواست نزول 
فرشتگان را به یادشان می‌آورد. آن‌گاه ایشان را تهدید 
می‌کند که نزول فرشتگان نابودی و ویرانی را به همراه 
دارد. درنهایت از علّت حقیقی تکذیب کردن پرده 
برمی‌دارد. و اعلام می‌نماید که لت نکندابت کنرون 
کمبود دلیل و برهان نیست. بلکه کینه‌توزی و سرکشی 
علّت اصلی است!.. 

الف.لام.را . 
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لک آیات الکثاب و قرآن 


این آیه‌های کتاب 1 


بن . 


0 نی) و قرآن روشن 


۷ 
31 
۰ 


(یزدانی) است. 
این حروف و حروف نظاثر آنها کتاب. یعنی قرآن است. 
این حروفی که دون تشن همان ات «تلک: آن» 
آیه‌های عالی و والائی است که فراتسر از دستبرد و 
دگرگونی است. و دارای نظم و نظام اعجازانگیز است. 
این حروفی که به تنهائی معنی ندارند قرآن روشن و 
روشنگر است. 
اگر مردمانی در جهان آیات کتاب اعجازانگیز را 
نمی پذیرند و این قرآن روشن و روشنگر را تکذیب 
می‌کنند. روزی فراآخواهد رسید که در آن آرزو می‌کنند 
کاش جز آنچه بوده‌اند می‌بودند. و کاش در دنیا ایمان 
می‌آوردند و بر ایمان خود استوار می‌ماندند: 

رما یود لین وا لو کاوا مین ». 

بارها و بارها کافران (در دنیای دیگر) آرزو می‌کنند که 

کاش! (در این جهان) مسلمان می‌بودند (و فرموده‌های 

اه تس ها انبیاء را گردن می‌نهادند). 
«ربما: جه‌بسا» اما آزوز کردن و دوشت داشتن سو دمن 
نمی‌افتد ... «ربّما: چه‌بسا» در اين واژه تهدید نهانی 
اشت تا هتفر نب افتخاه استردر آن همختيم 
تشویق به دریافتن فرصت نهفته است. فرصت را 
دریابند و اسلام را بپذیرند. و رستگاری را پیش از. از 
دست رفتن فراچنگ آورند. و قبل از فرارسیدن روزی 
که آرزو می‌کنند کاش مسلمان می‌بودند. ولی در آن 
روز آرزو کردن و خواستار شدن بدیشان سودی 
نمی‌بخشد. برای خود کاری بکنند. 
تهدید دیگری که پیچیده در لابلای کلام است. سر 
می رسد: 

(ذرهم ی کلوا و یو 

یلم ». 


بگذار بخورند و بهره‌ور شوند و ارزو آنان را غافل 


او یله الم سوت 


سازد. بالاخره خواهند دانست (که چه کار بدی کرده‌اند 
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یمان 
بگذار که آنان در زندگی حیوانی محض خود بمانند و 
پسان خیو ان بخوزند و لذت ببرتنه زتندگی عتیواتی 
محضی که از انديشه و آگاهی و آنتده‌نگری خالین 
است. رهایشان ساز فرفره‌سان در اين گیجی و منگی 
بچرخند. آرزو آنان را غافل سازد و به خود مشغول 
دارد. و آزها و طمعها ایشان راگول بزند. عمر بگذرد و 
فرصت از دست رود. به ترک ایشان بگوی و خویشتن 
را بدین هلاک‌شوندگان سرگرم مدار, هلاک‌شوندگانی 
که در بیابان برهوت آرزوهای وج گول‌زننده گمراه 
گردیده‌اند. آرزوهائی که همچون سراب از دور پدیدار 
می‌گردد و پرتو می‌افکند و ایشان را به آزها و طمعها 
امیدوار می‌سازد. و زمام را برای آنان شل می‌کند و 
گمان می‌برند که عمر طولانی خواهند داشت و 
می ر سند به چیزهائی که بدانها طمع می‌ورزند و هیچ 
چیزی و هیچ کسی نمی‌تواند ایشان را از رسیدن بدان 
خواستها و آرزوها بازدارد و مانعی بر سر راه آنان 
ایجاد کند. کسی هم ایشان را مورد محاسبه و 
بازخواست قرار نخواهد داد و سرانجام به آرزوهایشان 
می‌رسند و رستگار هم می‌گردند! 
تصوير ارزوئی که افسار را برای ایشان شل می‌کند 
تصویر انسان زنده‌ای است. چه آرزوهای پر زرق و 
برق بر صفحه خیال همچون انسانهائی می‌درخشد و 
پرتو می‌اندازد. آنان به دنبال آرزوها می‌تازند و نرد 
عشق می‌بازند و خویشتن را بدانها سرگرم می‌کنند و 
غرق در آنها می‌گردند. تا بدان‌گاه که از منطقة امن و 
امان می‌گذرند. و از یاد خدا غافل می‌شوند. و قضا و 
ویس فاص هر کم ون کترک ال گنه 
بکایکای ای کیرد بیرف کر دنو اضاا 
فراموش می‌کنند که واجبات و فرائضی در میان است. و 
این حلال و آن حرام است! حتی وقتی فرامی‌رسد که 
فراموش می‌کنند که خدائی وجود دارد. و مرگی بر سر 
راه است. و زنده شدن و رستاخیزی درمی‌رسدا! 
اين همان آرزوهای کشنده‌ای است که به پیغمبر له 
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دستور داده می‌شود که ایشان را بدان آرزوها واگذارد 


توت شون 6 

چه بالاخره خواهند دانست. 
وقتی خواهند دانست که کار از کار گذشته است و 
فرصت از دست رفته است. و دانستن سودمند نمی‌افتد 
... این هم دستوری است که جنبة تهدید انشان زا دار 
پسود؛ سختی هم در آن است تا این که بیدار شوند و از 
خواب غفلت آرزوهای گول زننده‌ای برخیزند که ایشان 
را از سرنوشت قطعی خودشان بی‌خبر می‌گرداند. 
سّت و قانون خدا اجراء می‌گردد و تخلف‌ناپذیر است. 
هلاک ملتها در گرو اجل آنها است. اجلی که خدا برای 
آن ملتها مقذر فرموده است. و وقتی سر می‌رسد که 
دار روا نان ی ار انستت وی دا 
گردد: 

مالک من ری لاو کناب فلوم دا 

تسب من مد أجَل و نا یستأخوون ». 

ما هیچ شهر و روستائی را نابود نکرده‌ايم مگر (پس آز 

انقضای) مدّت معیّنی (که) داشته است. هیچ ملتی بر 

(مدّت معیّن و سررسید) اجل خود پیشی نمی‌گیرد و از 

آن عقب نمی‌افند. 
به تابر افتادن عذاب در دوره‌ای از ادوار ایشان را 
کون بل چه قطعاً سنّت خدا راه معلوم خود را درپیش 
می‌گیرد و اجراء می‌شود. و خواهند دانست که چه 
کرده‌اند. و به چه سرنوشت بدی دچار آمده‌اند. 
خدا آن مدّت زمان معیّن را تا سررسید مشخص خود به 
شهرها و روستاها و ملتها عطاء می‌فرماید و ایشان را 
از زندگی برخوردار می‌نماید تا کار بکنند. و برحسب 
کار سرنوشت ایشان رقم بخورد. هرگاه آنان ایمان 
پیاورند و کارهای نیکو بکنند و راه صلاح و عدالت 
بسپرند. خدا مدّت زمان عمر ایشان را طولانی می‌کند 
و اجل آنان را به تأخیر می‌اندازد. ولی وقتی که از همه 
این اصول و ارکان منحرف شدند و به کژراهه افتادند. و 
امید خیر و صلاحی بدیشان نماند. بدین هنگام اجل 
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ایشان درمی‌رسد. و بودنشان منتفی می‌شود. چه با 
بایان گرفتن عمرشان و نیست و نابود شدنشان, و چجه 
به‌طور موقّت با ضعف و زبونی ایشان و با فروکش 
کردن شمعک قدر تشان. 

چه‌بسا گفته شود: سلتهائی وجود دارد که نه ایمان 
می‌آورند و نه کارهای نیکو می‌کنند و نه راه اصلاح و 
عدالت می‌پویند. و با وجود این نیرومند و ثروتمند و 
باقی و برجایند. این گمانی بیش نیست. قطعاً باید هنوز 
خیر و صلاحی در میان اين ملّتها مانده باشد. هرچند 
این خیر و صلاح اناد کرد میا و بت خن 
صلاح عدالت و دادگری در محدوده تنگ خود در میان 
افراد آن ملتها باشد. و یا خیر و صلام مادی و 
نیکوکاری محدود به حدود و ثغور خودشان باشد. در 
سایة این خیر و صلاح است که همچون ملتهائی هنوز به 
زندگی ادامه می‌دهند. هر وقت اثری از خیر و صلاح 
در میانشان نماند مرگشان درمی‌رسد و به سرنوشت 
معلوم خود گرفتار می‌آیند. 

سنّت و قانون خدا تخلف‌ناپذیر است و هر ملّتی مدّت 


زمان مشخصی ِ 
(ماتشیق من | أجََها و فا یستأخزون 6. 
و( مق موه ما نوی 
نمی‌گیرد و از آن عقب نمی‌افتد. 

‌ 


روند قرأنی بی‌ادبی آنان را با پیغمبر مش نقل 
می‌کند. پیغمبری که کتاب قرآن روشن و روشنگر را 
بسرایشان می‌آورد. و ایشان را از خواب غفلت 
آرزوهائی بیدار می‌کند که آنان را ببی‌خبر و نااگاه 
می‌گرداند. و ایشان را به سّت و قانون خدا تذکُر 
می‌دهد و یاداور می‌شود. ولی آنان پیغمبر رَلضَ را به 
نمسحر می‌گیرند 7 با او پردوئی می‌کنند: 

(و فالو: ایا انذی نوّل عَلیه ده الک 

ان شتا تأتینا باللانگة ان کُنت من 

آلصادقین! > . 


و (تمسخرکنان) می‌گویند ای کسی که (گمان می‌بری از 
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آسمان) قرآن بر تو نازل گشته است. تو حتماً 
۱۹ ۱۶ 
آوردن قرآن) فرشتگان را به پیش ما نمی‌آوری (تا بر 
پیفمبری تو گواهی دهند؟). 
تمسخر و استهزاء ایشان از اين نداء و صدا زدنشان 
بیدا است: 
(یاگ ینعی لاخ 
ای کسی که (گما 
کشته است. 
آنان وحی و رسالت را قبول نمی‌کنند. و با سخنان 
تمسخرآمیزشان پیغمبر ی بزرگوار را ریشخند 
می‌کنند. بی‌ادبی ایشان از موصوف کردن رسول امین 
بدین صفت بیدا است: 
نک لَمَجون 4. 
تق تختها دیو انه اج 
پیغمبر لاله ایشان را با قسرآن روشن و روشنگر 
دعوت می‌کند. و آنان پاداش او را با ایر‌گونه واژه‌ها و 
بی‌ادبیها پاسخ می‌گو یند! 
انشتان لجاجت می‌اغازند 


دیوانه‌ای! ذ 


ن می‌بری از آسمان) قرآن بر تو نازل 


و درخواست می‌کنند که 
فرشتگان بیایند و پیغمبری او را تصدیق نمایند: 
«ل ما تأت باللانکة ٍنکنت من آلضاوقین! > 
تو اگر از زمره راستگویانی» چرا (به جای آوردن 
قرآن) فرشتگان را به پیش ما نمی آوری (تا بر پیغمبری 
تو گواهی دهند؟). 
درخواست نزول فرشتگان در این سوره و در غیر آن. 
هم از پیغمبر ی و هم از ساثر پیغمبران پیش از او 
تکرار می‌گردد. این هم همان‌گونه که گفتیم نشانه‌ای از 
نشانه‌های پی نبردن به ارزش انسان است. انسانی که 
خدا او را مکرّم و معرّز داشته است و خلعت نبوت را به 
نداد او بخشیده است و برخی از افراد انسان را به 
پیغمبری برگزیده است. 
پاسخ یدان ریشخند و بدان بی‌شرمی و بدین نادانی» 
ذکر قاعده‌ای است که جایگاه‌های نقش زمین شدن 
فان عرازم ۱ است. قاعده این است که فرشتگان 
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به پیش پیغمبری از پیغمبران نمی‌آیند مگر برای نابود 
کردن تکذیب‌کنندگان قوم او وقتی که مدّت زندگی بسر 
می‌رسد و اجل معلوم و مشخص سر می‌رسد. دیگر 
بدین هنگام مهلت دادن و به تأخیر انداختنی در میان 
نمی‌ماند: 

«ما رل الَلانکة لا بانق. و ماکُانوا لد 

مُنظرین ». 

ما فرشتگان را جز به حقّ و به همراه حق نازل نمی‌کنیم 

و هنگامی که نازل شوند (اگر بدانان ایمان نیاورند) 

دیگر بدیشان مهلت داده نمی‌شود (و فوراً عذاب الهی 

گریبانگیرشان می‌گردد و مجال ماندن نخواهند 

داشت). 
آیا این چیزی است که می‌خواهند انا درو ات 
می‌نمایند؟! 
0 
آن‌گاه روند قرآنی ایشان را به سوی هدایت و تفکُر و 
تدبُر برمی‌گرداند ... خدا فرشتگان را جز با حسق نازل 
نمی‌کند. آنان را با حتّ نازل می‌کند. تا آن را پیاده کنند 
و اجراء گردانند. حقی که فرشتگان در وقت تکذیب 
نمودن و دروع نامیدن با خود می‌آورند ۴ آن را پیاده و 
اجیراء می‌گردان‌ند. هلاک و نسابودی است. 
تکذیب‌کنندگان شايستهٌ هلاک و نابودی می‌شوند و 
هلاک و نابودی در حق ایشان پیاده و اجراء می‌گردد. 
هلاک و نابودی حقّی است که فرشتگان آن را با خود 
می‌آورند تا بدون تأخیر آن را پیاده و اجراء کنند. اما 
خدا برای ایشان چیزی را خواسته است که بهتر از آن 
چیزی است که خودشان برای خویشتن درخواست 
کرده‌اند. خدا قرآن را برایشان فرود فرستاده است تا 
درباره آن بیندیشند و با آن راهیاب گردند. این برای 
ایشان بهتر از این است که فرشتگان واپسین حقّ را با 
خود بیاورند و آن را در حق ايشان پیاده نمایند! کاش 
جنین چیزی را می‌دانستند: 

انا خن رن لد وال خافظون >. 

ما خود قرآن را فرو فرستاده‌ايم و خود ما پاسدار ان 
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می‌باشیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد دشمنان 
و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و مصون 
می‌داریم). 
برای ایشان بهتر است که به قرآن رو کنند. قرآن باقی و 
محفو ظ است. نه کهنه می‌شود و نه دگرگونی می‌پذيرد. 
با باطل نمی‌آمیزد. تحریف بدان رو نمی‌کند. قرآن آنان 
را به سوی حقّ رهنمود می‌سازد و ایشان را در پناه 
رعایت و عنایت خدا می‌دارد و محفوظ و مصون 
می‌نماید. اگر حيّ را می‌خواهند. و اگر فرشتگان را 
می‌خواهند تا ایشان را ثابت و استوار بدارند ... خدا 
نمی خواهد فرشتگان را به سوی ایشان روانه کند و 
برایشان نازل گرداند. زیرا خیر و صلاح ایشان را 
خواسته است و اين است که قرآن را برایشان نازل کرده 
است که مصون و محفوظ می‌ماند. نه فرشتگان را تا 
ایشان را نابود کنند و از میان بردارند. 
ما امروزه از پس قرون و اعصار به وعدهٌ راستین خدا 
درباره محافظت از اين قرآن می‌نگریم و می‌بینیم که 
در کنار شواهد بسیار دیگری بر اعجاز اين قرآن همین 
محافظت نیز معجزه‌ای است دال بر یزدانی بودن این 
کتاب. می‌بينيم اوضاع و احوال و شرائط و ظروف و 
عوامل فراوانی بر سر اين کتاب در لابلای این قرون و 
اعصار آمده است که نمی‌بایستی آن را از دستبرد خود 
مصون و محفوظ دارد و حتی واژه‌ای در آن تغییر و 
تبدیل پیدا نکند. و جمله‌ای در آن تحریف نشود. کی 
چنین چیزی ممکن بود اگر نیروئی فراتر از اراده و 
خواست انسانهاء و بزرگتر از احوال و اوضاع و شرائط 
و ظروف و عوامل گوناگون در مسیان نمی‌بود و این 
کتاب را از تغییر و تبدیل محافظت نمی‌نمود و از 
بازيچة دست روزگار و از تحریف دشمنان زورمدار 
مت ای 
روزگاری بر این کتاب در دوران فتنه‌ها و آشوبهای 
نخستین گذشته است. در آن ایام که دسته‌ها و فرقه‌های 
زیادی پدید آمدند. و کشمکشهای فراوانی درگرفت. و 
بلاها و مصیبتها همه‌جاگیر گردید. و حادثه‌ها و رخدادها 


۳ کرد ار ی ۰۱ مر رم و ی و و و و و و7 بو 


۳ 7 ای و ی ۳۳ ۳۳ ,۳۳ 
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موح گرفت و سیلاب وقائع ناگوار به راه افتاد. هر دسته 
و فسرقه‌ای برای خود در ایین قرآن و در احادیث 
پیغمبر 3 به دنبال سندی بود. دشمنان اين آئين نیز 
خویشتن را به میدان پیکار این فتنه‌ها و آشوبها 
کشاندند. و دشمنان اصلی این آئین» بویژه یهودیان و به 
دنبال ایشان «نه‌ادگرایان» که مردمان را به «نوادگرائی» 
فرامی خواندند و شعوییه نام گرفتند. زمام اخشتیار ایين 
فتنه‌ها و آشوبها را به دست گرفتند و بدانجاکه 
می‌خواستند سوق دادندا 

این دسته‌ها و فرقه‌ها جیزهای زیادی را بر احادیث 
پسیغمبر لش افزودند و در میان فرموده‌های آن 
حضرت جای دادند که نیاز به رنجها و تلاشهای ده‌ها 
علمای پرهیزگار هوشیار پیدا کرد تا در مذت ده‌ها سال 
توانستند احادیث پیغمبر مش را از دست آنان ازاد 
کنند و آن فرموده‌ها را به غربال زنند و پاکسازی کنند و 
بالأٌخره از نیرنگ نیرنگبازان دشمن این آشین سره و 
رها سازند. 

همجنین این دسته‌ها و فرقه‌ها توانستند در اين فتنه‌ها و 
آشویها معانی آیات قرآن را تأریل کنند. و یکوشند 
آیات را به گونه‌ای پیچ دهند و معنی کنند که دال بر 
احکام و رویکردهائی باشد که خود می‌خواستند. 

اما همه این دسته‌ها و فرقه‌ها -حتی در سخت‌ترین و 
تاریک‌ترین و پریشان‌ترین اوقات - نتوانستند یک 
تغییر و تبدیل جزئی هم در این کتاب محفوظ و مصون 
یدید او نصوص این کتاب باقی ماند بدان‌گونه که 
خدا آنها را نازل فرموده بود. حجّت پایداری ماند بر 
ضد هر شخص تحریف‌کننده‌ای و هر فرد تأویل‌کننده‌ای» 
و حجّت جاویدانی بر خدائی بودن این کتاب محفوظ. 
باقی ماند. 

پس از آن مسلمانان به زمانی رسیدند -که هنوز ما در 
آن هستیم و به درد آن گرفتاریم ‏ مسلمانان در آن» آن 
اندازه ضعیف شدند که نتوانستند از خویشتن, و از 
عقیده خویشتن, و از سیستم و نظام خود. و از سرزمین 
و مملکت خود. و از ناموس و آبرو و اموال و اخلاق 
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خویش, و حتی از عقل و خرد و فهم و درک خویش» 
حفاظت و حمایت کنند! دشمنان جیره بر مسلمانان هر 
کاری را که در پیش آنان خوب بود تغییر دادند. و بر 
جای آن کار بدی را گذاشتند که خود داشتند ... معروف 
نا که سا مها ری کنوند خی وان 
جهان‌بینیها و اندیشه‌ها, معیارها و ارزشهاء اخلاق و 
اوات ور هه رسای قرانتی رای مسلمانان 
بی‌شرمی و بی‌بند و باری و تباهی و پرروئی و دست 
برداشتن از همه ویذگیهای «انسان» را زینت دادند و 
آراستند. و ایشان را به نوعی زندگی برگرداندند که به 
زندگی حیوان می‌ماند ... و در ازمنه و اوقاتی به نوعی 
زندگی برگرداندند که حیوان نیز از آن بیزار و گسریزان 
بود .. این بدیها و زشتیها را تحت عنوانهای پر زرق و 
برق و فریبا و دلربائی همچون: «ترقی و پیشرفت». 
«تحوّل و دگرگونی». «علمگرائی», «علمی». «جنیش و 
پویش». «آزادی». «درهم شکستن غلها و زن‌جیرها». 
«شورش» «رستاخیز», «نوگرائی»». و سائر شعارها و 
عسنوانهای دیگر. وضع و نامگذاری کردند ... و 
«مسلمانان» تنها در نامهایشان مسلمان ماندند و به نام 
مسلمان بودند. از اين آئین نه کم و نه زیاد بهره‌ای 
نداشتند. خس و خاشاکی شدند همچون خس و خاشاک 
روی سیلاب که از خود هیچ چیزی را بازنمی‌دارد و 
هیچ‌گونه دفاعی ندارد. و شايسته چیزی جز افروزینه 
آتش نیست ... تازه افروزینة ناچیزی هم بیش نیست!.. 
ولیکن دشمنان این آئین -با وجود هم اينها -نتوانستند 
تغییر و تبدیلی در نصوص این کتاب پدید آورند و 
تحریفی بدانها راه دهند. البتّه نه این که این کار را 
نخواهند و از آن کناره گیری نمایند. بلکه آزمندترین 
مردمان برای رسیدن بدین هدف بودند اگر ممکن 
می‌شد. و پیوسته می‌خواستند بدین آرزو برسند اگر 
می‌شد بدین ارزو رسیدا 
دشمنان اين آشین -و در پیشاپیش آنان یهودیان - 
پشتوانه و اندوختة چهار هزار سال با بسیش از آن را 
صرف مکر و کید و توطئه و نیرنگ با اين آئین خدا 
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کردند. و بر انجام چیزهای زیادی توانائی پیدا کردند ... 
آنان توانستند در سنّت و احادیث پیغمبر له چیزهای 
فراوانی را بگنجانند. و به تاریخ ملّت مسلمان دست 
تتلو ل تک بت که ادف ور اه تادته‌ها نو 
رخدادها بسازند و به هم بافند. و اشخاصی را در پیکرة 
جامعٌ اسلامی جای دهند تا نقشهائی را اجراء کنند که 
خودشان اشکارا از اجرای ان نقشها ناتوان بو‌دند. آنان 
توانستند دولتهائی را درهم شکنند و جامعه‌ها و نظامها 
و مقزرات و قوانینی را نابود کنند و از هم فروپاشند. و 
توانستند مزدوران خیانت‌پيشهٌ خود را به صورت 
قهرمانان بزرگ و افتخارآفرینی پیش بکشند و علم 
کنند تا برای ایشان کارهای انهدام و ویرانی و خرابی را 
در پیکره‌های جامعه‌های اسلامی در طول قرون و 
اعصار به‌ویژه در عصر حاضر انجام دهند. 

ولیکن یک کار را نتوانستند بکنند - هرچند که همه 
شرائط و ظروف ظاهری برای انجام اين کار آماده و 
فهیا بوده اببت -انان تقوانستعید درباره این کنتات 
محفوظ و مصون کاری بکنند و کمترین رخنه‌ای بدان 
تسشن ان مس وضو که ارتطرک وان 
منسوب به خود هیچ‌گونه حمایت و حفاظتی نمی‌شده 
است. بدان هنگام که آنان قرآن را پشت سر خویش 
افکنده‌اند و درنتیجه خودشان خس و خاشاکی بسان 
تن وه خا فک شلات داز عنن و خاها کم که 
چیزی را از خود دفع نکرده است و نرانده است و 
هیچ‌گو نه دفاعی نداشته است. این امر در جای خود دال 
بر خدائی بودن این کتاب است. و این معجزهٌ چشمگیر 
گواهی می‌دهد بر این که واقعاً ایسن کتاب از سوی 
خداوند چيرهٌ کار بجا نازل گردیده است. 

این وعده در روزگار پیغمیر خدا 7 تنها وعده بوده 
است و بس. اما امروز این واغلو تن از گذشت آن 
همه حوادث بزرگ. و سپری شدن قرون و اعصار 
طرولاتش تب مفعته‌ای ات کی تابن انم کات 
گواهی می‌دهد. معجزه‌ای که دربارة آن سه ستیز 
نمی‌پردازد مگر شخص کینه‌توز بسیار نادانی: 
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انا تن تَرّلَ لد کر و انا کافظون ». 
ما خود قرآن را فرو فرستاده‌ايم و خود ما پاسدار آن 
می‌باشیم. 
رک ات 
یزدان سبحان پیغمبر یل خود را دلداری می‌دهد و 
او را اگاه می‌سازد از اين که او در میان پیغمبران تنها 
کت تبوده اشت کته ینا مشخ و نکر یب هیک رآن 
رویاروی شده است. بلکه همه پیغمبران با تمسخر و 
تکذیب مردمان رویاروی شده‌اند. و تکذیب‌کنندگان 
پیوسته به کینه‌توزی زشت و به سرکشی پلشت خود 
ادامه داده‌اند: 
(و ند زاین قنیک ف نج ارب و ما 
1 باتهم من رَسول | لا انوا به ی تون #. 
ما پیش از تو (پیغمبرانی را) به میان گروه‌ها و 
دسته‌های پیشین روانه کرده‌ایم. هیچ فرستاده‌ای به 
۱ 
(همان‌گونه که هم اینک باطلگرایان تو را مسخره 
می‌دارند). 
بدین‌گونه که مردمان همعصر پیغمبران پذیرهٌ چیزی 
رفته‌اند که پیغمبرانشان برایشان به ارمغان آورده‌اند. 
مردمان همعصر تو نیز پدیرة چیزی می‌روند که تسو 
برایشان به ارمغان آورده‌ای. هم بدین‌گونه تکذیب را 
در دلهایشان روان می‌کنيم, دلهائی که نمی‌آن‌دیشند و 
خوب پذيرهٌ حقّ نمی‌گردند. به کیفر رویگردانی و 
بزهکاری‌ای که در حق پیغمبران برگزیده داشته‌اند و 
دارند: 
کذلک نله ی قلوب المُجرمین. لا تون 
به و قد خلت اه اون . 
مااین‌گونه قرآن را به دلهای بزهکاران داخل 
می‌گردانيم (و از حقّ آنان را می‌آگاهانيم» تا برایشان 
اتمام حجّت شود). آنان بدان ایمان نمی آورند (چون در 
شهوات غوطه‌ورند و باطلگرایند نه حقگرا) و شيوة 
اقوام پیشین هم بر این بوده است. 
قرآن را به دلهای بزهکاران داخل می‌گردانيم به 


ا ۲ ۳ کل در و با ۳۹099۳93۳ لو ی و و و که مه ما 


7 زد وی ود ی ۰ ۳ ما ی سا ار ۱ و 33۳: 
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گونه‌ای که آنان قرآن را تکذیب می‌دارند و چیزهائی را 
به تمسخر می‌گیرند که در آن است. چون این دلها بهتر 
از اين نمی‌توانند پذیر قرآن شوند. چه در این نسل یا 


در نسسلهای گذشته و یا در نسلهای آینده ۳۹ 


تکذیب‌کنندگان ملت واحده‌ای ۱ و از یک گل 
آفریده شده‌اند: 
و قَذ خلت سنَه الاو >. 


۲۱۳۹ 
آنچه تکذیب‌کنندگان کم دارند دلائل فراوان نیست. 
بلکه آنان کینه توز و ستیزه‌جویند و خویشتن را بزرگ‌تر 
از دیگران می‌بینند و راه دشمنانگی می‌پویند. هسر 
اندازه آیات روشن و روشنگر برای ایشان بياید آنان به 
کینه توزی و ستیزه‌جوئی خود ادامه می‌دهند و راه تکّر 
و خودبزرگ‌بینی می‌پویند. 
در اینجا روند قرآنی نمونة آشکار و چشمگیری را از 
خود بزرگ‌بینی پست و از سرکشی و ستیزه‌جوئی 
کینه‌توزانه را ترسیم می‌کند: 
(«و لو فتخنا عم نبا ماقرا نب 
یغرچون. :ما کرت أبْصارّناء بل تقوم 
مُشْحورون! 6. 
اگر (به فرض) دری از آسمان به روی آنان بگشائيم و 
ایشان از آنجا شروع به بالا رفتن کنند (و فرشتگان و 
شگفتیهای جهان بالا را با چشم خود ببینند). بیگمان 
خواهند گفت: حتماً ما را چشم‌بندی کرده‌اند (و آنچه 
می‌بینیم ایداً واقعیّت ندارد!) و بلکه ما را جادو نموده‌اند 
(اين است که چیزها را عوضی می‌بینیم). 
کافی است که تکذیب‌کنندگان را به تصوّر درآوریم که 
آنان دارند از آسمان بالا می‌روند. دری از آسمان به 
رویشان گشوده شده است و آن در باز می‌شود. آنان با 
همین پیکرهای خود بالا می‌روند. در باز شده‌ای را جلو 
خود می‌بینند. احساس می‌کنند که دارند به سوی بالا 
حرکت می‌کنند. و دلائل حرکت را می‌بینند ... اقا با 
وجود این ستیزه‌جوئی می‌کنند و می‌گویند: نه. نه. این 
حقیقت ندارد. بلکه کسی چشمان مارا از دیدن 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
بازداشته است و پرده‌ای به پیش چشمانمان کشیده 
است. این است که جشمان مانمی‌بیند. و بلکه 
می‌انگارد و خیال می‌کند: 
انا کرت بْصارنا یل ْن رم َو 
حتماً ما را چشم‌بندی کرده‌اند (و آنچه می‌بينيم ابدا 


ورّون ». 


واقعیّت ندارد!) و بلکه ما را جادو نموده‌اند (اين است که 

چیزها را عووضی می‌بینیم). 
چشم‌بندی ما را چشم‌بندی کرده است. و جادوگری ما 
را جادو نموده است. این است هرچه ما می‌بینیم و هرچه 
ما آختسانی مو کنیم و هرچه ما مت که مشاهده می‌کتیم: 
چیزهائی هستند که به نظر چشم‌بندی گردیدة جادو 
شده‌ای می‌رسند! 
کافی است که تکذیب‌کنندگان را بدین‌گونه تصور کنیم 
تا ستیزه‌جوئی لجوجانهة ایشان نمودار. و دشمنانگی 
ننگین آنان پدیدار گردد. و کاملاً مود شود که جدال با 
اینان هیچ‌گونه فائده‌ای دربر ندارد. و شابت گردد که 
آنچه کم دارند کمبود دلائل ایمان نیست. و نیامدن 
فرشتگان ایشان را از ایمان آوردن بازنمی‌دارد. چه بالا 
رفتن آنان به سوی آسمان, دارای دلالت بیشتر و 
بدیشان نزدیک‌تر از نزول فرشتگان. جهت ایسمان 
آشوون استباتا انار مردمانی ستیزه‌جو و خود 
بزرگ‌بین هستند. بدون هرگونه حیاء و شرمی و بدون 
هرگونه پرهیزگاری و تقوائی, و بدون هرگونه توجهی 
به حق روشن و بی‌برده. ستیزه‌جوئی و خود بزرگ‌بینی 
می‌کنندا 
این هم نمونه‌ای از ستیزه‌جوئی و خود بزرگ‌بینی, و 
بستن دریچهة فهم و شعور. و واژگونی و وارونه‌کاری 
انسانها است که تعبیر قرآنی آن را به تصویر می‌کشد. 
و بدین وسیله بیزاری و تنفر و کوچکی و حقارت ر 
درباره تکذیب‌کنندگان برمی‌انگیزد. 
اين نمونه هم مکانی یا زمانی نیست. یعنی مربوط به 
یک محلّه يا یک زمان نمی‌باشد. همچنین اين نمونه 
داد میمعت رف ازمان معصی الست رب بلکه این 
نمونه. نمونه انسانی است بدان هنگام که فطرت او تباه 
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می‌شود. و بینش او بسته فعنی کرد و در وجود او 
" دستگاه‌های گیرنده و دریافت‌کننده از کار می‌افتد. و از 
جهان زنده پیرامون خود می‌برد. و آهنگها و نواهاو 
الهامها و اشاره‌های آن را نمی‌شنود و نمی‌بیند. 
اين نمونه در این زمان مجشم است در بی‌دینان و 
پیروان مکتبهای مادیگرائی که آنها را «مکتبهای 
علمی!» می‌نامند. در صورتی که این مکتبها دور ترین 
چیز از علم هستند. و بلکه دورترین چیز از الهام و 
اشاره و بصیرت و بینش می‌باشند. 
پیروان مکتبهای مادیگرا به خدا باور ندارند. و دربارة 
وجود خدای سبحان به جدال و ستیزه می‌پردازند. و 
وجود او را انکار می‌کنند ... سپس بر پاية انکار وجود 
خداء و براساس این گمان که جهان خودبه‌خود بوده 
سای اف بدکارق تاه ات نو آداره ای ۶ 
هدایت‌کننده‌ای نداشته و ندارد ... بر پایژ ان انکار و 
این گمان, مکتبهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نیز 
«اخلاقی 1» را بنیانگذاری می‌کنند و برجا می‌دارند. 
آن‌گاه گمان می‌برند اين مکتبهای برقرار و استوار بر 
این پایه و جدا ناشدنی از این مایه. «علمی» است .. 
تنها این مکتبها «علمی» است و بس! 
پی بردن به وجود یزدان سبحان, با وجود این همه 
شواهد و دلائل جهانی فراوان. دلیل از کار افتادن 
دستگاه‌های گیرنده و دریافت‌کننده در این نسلهای 
تامبارک آنتت ون کنهای انکیار تتزارن لخاخت 
کردن در این انکار بیانگر خودخواهی است. 
خودخواهی‌ای که از خودخواهی آن نمونه‌ای که 
نصوص قرآنی پیشین آن را به تصویر می‌کشد کمتر 
تست 

1 و آزتتخنا یم باب من شم فظوا فبه به 

یِغهجون. فاو: اقا کرت آبصارناء بل تن وم 

مشحوژون! 6. 

اگر (به فرض) دری از آسمان به روی آنان بگشائیم و 

ایشان از آنجا شروع به بالا رفتن کنند (و فرشتگان و 

شگفتیهای جهان بالا را با چشم خود ببینند). بیگمان 
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خواهند گفت: حتماً ما را چشم‌بندی کرده‌اند (و آنچه 
می‌بینیم ابداً واقعیّت ندارد!) و بلکه ما را جادو نموده‌اند 
(اين است که چیزها را عوضی می‌بینیم). 
شواهد جهانی نمایان‌تر و روشن‌تر از بالا رفتن ایشان 
اما است. شواهد جهانی هر فطرت سالمی را 
آهسته و بلند. و پیدا و ناپیداء با چیزهائی مخاطب 
می‌سازد که آن فطرت جز معرفت و شناخت و اقرار و 
اعتراف چاره‌ای نخواهد داشت. 
سخنی که می‌گوید این جهان به خودی خود پدید آمده 
است و خودسر به راه افتاده است. سخن بوچی است. 
هم عقل انسان و هم فطرت سالم سخت آن را مردود 
می‌شمارند. چرا که در جهان این همه قوانین است و 
بسرای حفظ جهان و گردش و چرخش و ادارة آن 
هماهنگ و همآوا به کار می‌پردازند. همچنین در جهان 
برای پیدایش حیات در یکی از اجزاء آن, توافقها و 
همسوئیهای فراوان و بیرون از شمار لازم است ... هر 
زمان که «علم» دربارهة شناخت طبیعت و اسرار و 
هماهنگیهای آن پیشرفت و شکوفائی 


می‌کند. قلم بطلان بر انديشهٌ به خودی خود پدید آمدن 


بیشتری بیدا 


جهان. و پس از پدید آمدن, خودسر به راه افتادن آن 
می‌کشد. و علم ناچار می‌گردد دنت آفریدگاری را 
ببیند که جهان را هستی بخشیده است و آن را به حرکت 
این دیدار 
برای فطرت سالم به محض دریافت آهنگها و الهامهای 
این جهان حاصل می‌شود. پیش از همه پژوهشهای 
علمی که جز در اين اواخر انجام نپذیرفته است - 
فطرت سالم دست خدا را در کار آفرینش جهان دیسده 
است هر زمانی که نواها و پیامهای آن را با گوش جان 


شتیده آنتت! 


دراورده است و به اداره آن پرداخته است ... 


جهان قطعاً نمی تواند خود را بیافریند. گذشته از آن پس 
از آفرینش قطعاً نمی‌تواند قوانین جهان را بیافریند. 
قوائینی که کارهای هستی را روبه‌راه و اداره کند. 
همچنین وجود جهان خالی از حیات نمی‌تواند پیدایش 
حیات را تفسیر و توجیه کند. تفسیر و توجیه پیدایش 


+ه سس 


۱ 4 و فا ار هه ره 4 رو زا ماه و یط و 3 ۳ 





جهان و پیدایش حیات در آن, بدون دخالت دادن وجود 
آفریدگار هستی و گردانندهٌ آن. تفسیر و توجیه نادرست 
و بدون دلیل و برهانی است. هم فطرت و هم عقل آن را 
مردود می‌دانند ... گذشته از فطرت و عقل, در این 
اواخر خود علم مادی نیز آن را رد می‌کند و نامقبول 
می‌شمارد: 

دانشمند زیست‌شناس و گیاه‌شناس «راسل جارلز 
آرتیست» استاد دانشگاه فرانکفورت آلمان می‌گوید: 
«نظریه‌های زیادی برای پیدایش حیات از جماد ارائه 
شده است. برخی از پژوهشگران معتقدند که حیات از 
پروتوگین, يا از ویروس, و يا از همایش ملکولهای 
بزرگ پروتئین» بدید آمده است. شاید بعضی از مردم 
گمان برند این نظریه‌ها خلائی را پر کرده‌اند که میان 
جهان زنده‌ها و میان جهان جمادات فاصله می‌اندازند. 
ولیکن واقعیّت این است که باید بپذیریم تمام تلاشهاتی 
که در راه رسیدن بدین عقیده که ماده زنده از ماده مرده 
پدید آمده است. شکست سخت و خواری آشکاری به 
بار آورده است. با توجّه بدین امر کسی که وجود خدا 
را انکار می‌کند. نمی‌تواند برای فرزانة آگاهی دلیل 
مستقیم و بدون واسطه‌ای ذکر کند بر این که همایش 
تن آننها و مولکزلزا ارران تقاون سکن ارت 
منتهی به پیدایش حیات و حفظ حیات و رهنمود حیات 
بدان صورتی شود که ما در سلولهای زنده مشاهده 
کرده‌ايم. الثّه هر کسی آزاد است این تفسیر و توجیه را 
دربارٌ پیدایش حیات بپذيرد. این عقیدهة شخصی او 
جنبه خصوصی دارد! ولی باید بداند وقتی که همچون 
بظرگای را می ند پر ار نات ای مس شود گنه 
برای عقل مشکل‌تر و دشوارتر از اعتقاد به وجود خدا 
است. خدائی که همه چیز را آفریده است و سر و سامان 
و نظم و نظام بخشیده است و به راه انداخته و اداره 
کرده است. 

من معتقدم که هر سلولی از سلولهای زنده آن اندازه 
دارای پیچیدگی است که درک و فنهم آن برای ما 
مشکل است. میلیونها میلیون از سلولهای زنده موجود 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 

بر سطح زمین بر قدرت خدا شهادت و گواهی می‌دهند. 

گواهی و شهادتی که بر فکر و منطق استو 

خاطر. من به وجود خدا ایمان راسخ دارم».(۱) 

کسی که اين سخن را نوشته است. پژوهش خود را از 

سخنان دینی دربار؛ پیدايش حیات روایت نکرده است. 


ار تا بدین 


بلکه پژوهش خود را با نظریْهُ موضوعی راجع به 
قوانین حیات آغاز کرده است. منطقی که بر پژوهش او 
حاکم است منطق «دانش نوین» با تمام ویدگیهای آن 
است, ند این که منطق الهام فطری, و یا منطق احساس 
دینی باشد. با این وجود به حقیقتی دسترسی پیدا کرده 
است که الهام فطری آن را مقزّر می‌دارد. همان‌گونه که 
احساس دینی نیز بیانگر آن است. این هم بدان خاطر 
است که هر وقت حقیقت وجود داشته باشد. هرکسی که 
به سوی آن برود و از هر راهی که به سوی آن حرکت 
یکند آن حقیقت را بر سر راه خود می‌یابد و با آن 
روبرو می‌گردد. ولی کسانی که این حقیقت را نمی‌يابند. 
کسانی هستند که همه دستگاه‌های گیرنده و 
دریافت‌کننده ایشان خراب گردیده است و از کار افتاده 
است! 
کسانی که دربار وجود خدا به جدال و ستیز می پردازند 
در حالی هستند که مخالف با منطق فطرت و منطق 
عقل و منطق جهانند - آنان موجوداتی می‌باشند که همة 
دستگاه‌های گیرنده و دریافت‌کننده ایشان خراب گردیده 
است و از کار افتاده است!.. آنان اشخاص کوری هستند 
که خداوند بزرگوار دربار؛ ایشان می‌فرماید: 

«أَمن یغلم آفا آزل یک من ۳ 

آغمی . 

آیا کسی که می‌داند که آنچه از طرف پروردگارت بر تو 





۱- از مقالةٌ «سلولهای زنده رسالت خود را انجام می‌دهند» در کتاب: «اللّه 
یتجلی فی عصر العلم». می‌خواهیم یادآور شویم که وقتی که چیزی را 
گلجین مي‌کنيم. مراد مخاطب قرار دادن مادیگرایان «علمگر» به زبان 
خودشان است .. امّا اين گلچین بدان معنی نیست که آنچه راکه به عنوان 
گواه ذکر می‌کنيم درست است و از لحاظ برنامهٌ اندیشه و تعبیر در مسأله‌ای 
که بیان می‌کنيم صحیح بوده و نقصی در آن نیست. 


سورهٌ حجر آیات ۱-۱۵ 
جزء چهاردهم 
نازل شده است حق است (و برابر آن زندگی می‌کند و 
هم بر آن منی‌میرد» سزا و جزای او) همانند (سزا و 
جزای) کسی خواهد بود که (به سبب انحراف از حق و 
کفر مطلق, انگار) نابینا است؟. 
وقتی که اين. حقیقت ایشان است. مکتبهائی را که پدید 
می‌آورند و از لحاظ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 
«علمی» می‌نامند. و نظریه‌هائی را که دربارهٌ هستی. 
عات اسان جات یی ریخ اتسار 
می‌دهند. بر شخص مسلمان واجب است بدانها بنگرد 
بدان‌گونه که به سردرگمی و دستپاچگی کور می‌نگرد. 
کوری که حواس دیگرش تباه و ویران گردیده است. و 
از دیدن و از احساس کردن و از درک نمودن یکجا 
محروم و بی‌بهره شده است - یا دست کم محروم و 
بی‌بهره مانده است از چیزهائی که مربوط به زندگی 
بشری و تفسیر و توجیه آن و سر و سامان و نظم و 
نظام بخشیدن بدان. محروم و بی‌بهره مانده است .. 


(رعد/۱۹) 


برای هیچ مسلمانی درست نیست که از همچون کسانی 
چیزی دریافت دارد. چه رسد به این که نظرية خود را 
دگرگون کند. و برنامهٌ زندگی خود را استوار دارد. بر 
چیزی که دراصل از این اشخاص کور اقتباس و برگرفته 
می‌شو دا 

اپن مسأله قطعاً یک مسأله اعتقادی است» و مسأَلهٌ نظر 
و اندیشه نیست! کسی که انديشه خود راء و مکتب خود 
را در زندگی, و نظم و نظام زندگی خویش را نیز بر این 
اساس بنیانگذاری می‌کند که خود این جهان مادی 
خودش را پدید آورده است. و پدیدآورندة انسان نیز 
وی نها آر در بنیاد انديشه و مکتب و نظام راه 
خطا می‌پوید. چه همه تشکیلات و تنظیمات و 
اجراء‌هائی که بر این اساس استوار است. ممکن نیست 
خیر و خوبی به بار آورد. و ممکن نیست در یک کار 
جزئی با زندگی مسلمان بخواند و جوش بخورد. 
مسلمانی که باید اعتقاد و جهان‌بینی و نظم و نظام و 
زندگی خود را بر پایةٌ اعتقاد به الوهیّت خدا در حسق 
جهان و آفرینش جهان و اداره کردن آن بنیانگذاری 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


گنک 


بدین جهت سخنی که می‌گوید آنچه «سوسیالیسم 
علمی» نامیده می‌شود. برنامٌ مستقل و جداگانه‌ای از 
مکتب مادیگرا است. نادانی و جهالت خالص, یا غوغا و 
عوعو کامل است! و چنگ زدن و دست به دامان چیزی 
گردیدن که «سوسیالیسم علمی» گفته می‌شود. و بنیاد و 
پیدایش برنامه اندیشه و ساختار تشکیلات و 
دستگاه‌های آن این چنین است که از آن سخن رفت. 
عدول و کناره گیری اصلی از اسلام از لحاظ اعتقاد و 
جهان‌بینی و برنامه و نظم و نظام است ... چرا که جمع 
بین چنگ زدن به «سوسیالیسم علمی» و بین اعتقاد به 
خدا قطعاً ممکن نیست. و تلاش برای جمع آوردن 
سوسیالیسم علمی و اعتقاد به خدا مثل تلاش برای جمع 
آوردن میان کفر و میان اسلام است ... اين حقیقتی است 
که از آن گریزی نیست. 

مردمان در هر مکانی و در هر زمانی که باشند. یا اسلام 
را به عنوان آشین خود صی‌پذیرند. و یا این که 
مادیگرائی را آئین خود می‌سازند. هر وقت اسلام را 
آئین خود بکنند برایشان ممکن نیست که «سوسیالیسم 
علمی» برجوشیده از «فلسفة مادیگرائی» و جداناشدنی 
اد تفای که از آن دنه است را نظام و سیستم خود 
بکنند ... بر مردمان واجب است از همان ایتدای کار 
اسلام را و یا مادیگری را برگزینند) 

اسلام تنها عقيدهٌ نهان در زوایای درون نیست. بلکه 
اسلام نظام و سیستمی است که بر عقیده استوار است 
. همان‌گونه هم «سوسیالیسم علمی» - با همین 
اصطلاحی که دارد -بر هوا استوار نیست. بلکه په‌طور 
طبیعی برجوشیده از «مکتب مادیگری» است. مکتبی 
که آن هم به نوبهٌ خود بر پایهٌ مادی بودن جهان و انکار 
وجود یزدان استوار است. و معتقد است که اصلاً جهان 
را افریدگار و اداره کننده‌ای نیست! سوسیالیسم علمی و 
مکتب مادیگری دارای ترکیب‌بند یگانه و جداناشدنی 
از یکدیگر هستند ... بدین جهت اسلام از ريشه مخالف 
با چیزی است که «سوسیالیسم علمی» نامیده می‌شود. 





هر خی دص ی کر دی وی رد ی یراجن پا مه مودک رتست ب زج سس میم ید انیب وه اقب دم خیم 


شم نی متیر موی مر درا مان زا تیاس نش ول ارت ریک شرا دای چوی مر بر مش مات هخا متسه مرس یرت مد داي زر ری 


سوره حجر آیات ۱۶-۲۵ 
جزء چهاردهم 

مخالف با آن است در همه اعمال و افعالی که دارد و 
طرحها و پروژه‌هائی که پیشنهاد می‌نماید! 

باید از میان اسلام و سوسیالیسم علمی یکی را برگزید 
... هرکسی هم می‌تواند آنچه را که می‌پسندد برگزیند. 
ولی باید مسوولیّت آنچه را که برگزیده در پیشگاه خدا 
برعهده گیرد!!) 


ولد جعنای الک وی و ی 
رحفظهاین( یمرج 9 الامناسترالسَمم 
باب در هوق مرو 

و وج و( وجَا لگنا 





معلیش‌ومن ۳ ریز زقین رب دندز اجند 
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را یووم 
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و مقر یه که تک خرن 
ون ری موه رش 2 کم عم ۵ 








از صحنهٌ ستیزه‌جوئی گرفته که فتدان ان انمات است: 
تا نمایشگاه جهانی که با صحنة آسمان آغاز می‌گردد. و 
آن‌گاه صحنةٌ زمین. صحنهٌ بادهای تلقیح‌کننده ابرها 
برای بارش بارانها و پیدايش آسهاء صحنهٌ زندگی و 
مرگ. و بالاخره صحنة رستاخیز و همایش ... همه اینها 
نشانه‌هائی هستند دال بر وجود خداء و کسانی دربارة 
آنها به جدال و ستیزه می‌پردازند که اگر دری از آسمان 
به رویشان باز می‌شد و از آن بالا می‌رفتند. می‌گفتند 
مارا چشم‌بندی کرده‌اند. و بلکه ما را جادو نموده‌اند 7 
پس بهتر است صحنه‌ها را یکی‌یکی بدان‌گونه که در 
روند قرانی آمده‌اند. نشان یر 

ولد جعلنا نی ال یروج يب 

و نان قطن زج لا من آشتر 
أسَنْع. قأْبعه باب مبین >. 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
ما در آسمان برجهای نجومی پدید آورده‌ايم (که تقویم 
مجسّم جهان و بیانگر نظام شگرف و حساب دقیق آن 
ن آراسته‌ایم (تا از این منظره 
زیبای بالا به قدرت آفریدگار تعالی پی ببرند). و آسمان 


است) و آن را برای بینندگار 
ری فش شش هت ا فرع مفو ی و 
مطرودی محفوظ و مصون داشته‌ايم. و اقا هرکه از 
آنها دزدکی گوش فرادارد» آذرخش روشنی به سراغ 
او می‌رود. 
این تخستین عط در تابلری گستترده و نهن استا:,. 
تابلوی شگفت جهان تابلوئی که نشانه‌های قدرت 
نوآفرین و زیبانگار را فریاد می‌دارد» و بر اعجاز 
گواهی می‌دهد بیش از آنچه نزول فرشتگان گواهی 
می‌دهد. و از دقت نظم و نظام دادن و تعیین و تقدیر 
پرده برمی‌دارد. همان‌گونه که از عظمت قدرت بر این 
آفرینش سترگ و موجود بزرگ پرده برمی‌افکند. 
بروج شاید همان ستارگان و سیّاران با تمام بزرگی و 
ستبری خود باشد. و چه‌بسابروج منازل نجومی 
ستارگان و 
منتقل می‌گردند. در هر دو حالت گواه بر قدرت. و گواه 
بر دقت. و گواه بر نو افرینی و نو آوری زیبا و دلربا 


سیّارگان باشد که در مدار خود بدانجاها 


ند : 
م پل ۱ 
و یناه للناظرین >. 
و آن را برای بینندگان آراسته‌ایم. 


در اینجا نگرشی به زیبائی جهان -به‌ویژه به اسمان - 
است. نگرشی که اشاره دارد به اين که در آفرینش این 
جهان زیبائی نیز هدف است و در مد نظر بوده است. 
تنها بزرگی و ستبری نیست. تنها دقّت هم نیست. بلکه 
زیبائی نیز در میان همه سیماها و نمادها به رشته کشیده 
شده است. و از هماهنگی همة آنها جلوه‌گر آمده است. 
نگاه بازی در شب تاریک به آسمان افکندن, بدان‌گاه 
که ستارگان و سیارگان در آن پراکنده شده‌اند. و با پرتو 
خود چشمک و سوسو می‌زنند. و انگار که می‌خواهند 
خاموش بشوند, ناگهان چشم می‌خواهد به دعوت ستارة 
دوردستی پاسخ بگوید و آن نیز بدان چشمک بزند ... 


سوره حجر آیات ۱۶-۲۵ 
جزء چهاردهم 

نگاه دیگری بسان نگاه پیشین در شب مهتابی بدان‌گاه 
که ماه در کجاوهٌ آسمان به خواب ناز فرورفته است و 
جهان دور و بر او می‌خواهد وی را هیپنوتیزم کند. و 
انگار نفسهای خود را بازمی‌گیرد تا خفتةٌ خوشبخت ماه 
را بیدار ننماید.. 

یک نگاه باز آگاهانه‌ای تضمین می‌کند که حقیقت 
زیبائی هستی درک و فهم شود. و ژرفای این زیبائی 
در هستی جلوه‌گر آید. برای درک و فهم صعنی ایسن 
نگرش شگفت است که چنین اشاره‌ای رفته است: 


مس زب ۱ 


و زیناها للناظرین 5 


و آن را برای بینندگان آراسته‌ایم. 

همراه با آراستن از حفاظت و صیانت سخن رفته است: 
و خفظناها من کل ان زجیم ۰6 

و آسمان را از (دستبرد و دسترسی) هر اهریمن ملعون 

و مطرودی محفوظ و مصون داشته‌ایم. 
وا اه هه اسان دسترس تدا .و انز 
نمی‌آلاید. و از شر و بلا و ناپاکی و گمراهی خود در آن 
نمی‌دمد. چه اهریمن تنها بدین زمین حواله گردیده 
و کار نا کم ها آدمیزادگان در همین 
رف ابتاو شنیدوی اسان کته رف و نی و 
بالائی است - اهریمن نت هو منت می‌گردد و 
بدان دسترسی نمی‌یابد و آن را آلوده نمی‌کند. تنها 
کاری که می‌تواند اين است که هر زمان تلاش می‌کند 
که خویشتن را نان وشانده بر گرداتده می‌شود و 
کوشتن آو پیشو دای کرده: ۲ 

امن آسترق لسع فنْبعَه شاب مبین . 

و اقا هرکه از آنها دزدکی گوش فرادارد. آذرخش 

روشنی به سراغ او می‌رود. 
اهریمن ج, یت وک زد تاش من گنیر تا در دک گراهه: 
و سمع کند؟ به چه چیز دزدکی گوش 
می‌داند و بس. ما از لابلای نصوص بدین چیزها 
دسترسی پیدا نکرده‌ايم. و فائده‌ای هم در فرورفتن 
بدین مسائل نمی‌بينيم. چرا که چیزی را بر عقیده 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
نمی‌افزاید. و نتیجه‌ای جز سرگرم شدن عقل بشری به 
کارهائی ندارد که بدو مربوط نیست و در محدوده 
وظیفهٌ او نمی‌باشد. و تنها او را از کار حقیقی خود در 
این زندگی بازمی‌دارد. گذشته از این درک و فهم 
تازه‌ای دربارهُ حقیقت تازه‌ای بر درک و فهم انسان 
نمی‌افزاید. 
باید بدانیم که هیچ اهریمنی راه به آسمان ندارد. و اين 
زیبائی فریبا و دلربای اسمان محفوظ و مصون 
می‌ماند. و والائی و بالائی‌ای که آسمان رمز آن است 
پاسداری می‌شود و ناپاکی و پلشتی اهریمنی آن را 
نمی‌آلاید. و هر وقت بر دل اهریمنی بگذرد که رهسپار 
آسمان شود رانده و مانده می‌گردد و میان او و میان 
آنجه می‌خواهد حائل و مانع ایجاد می‌شود و به مقصود 
هو وت 
زیبائی حرکت در صحنه را برای ترسیم برج ثابت» و 
نشان دادن اهریمن بالارونده. و درخشش آذرخشی که 
فرود می‌آید و پرتوافشانی می‌نماید. فراموش نخواهیم 
کرد. همچون حرکت دلنشینی از زیبائیهای تصویرگری 
در این کتاب زیبا است. 
دومین خط در تابلوی پهن هراس‌انگیز, خط زمین 
کشخ وهادر برایدنکان انیت زممی که کستردهبرای 
گام نهادن و سیر و سیاحت است. و در آن کوه‌های 
محکم و پابرجا است. و در آن گیاهان و روزیهای 
مردمان و جز ایشان از زندگان است: 

و انز نذا نیا زایی وب 


و | سر 

فیهامن کل نم موژون و جَعنا تکم فا مفایش با 
من لس لباز 
ما زمین را کسترانیده‌ايم و در زمین کوه‌های استوار و 
پابرجائی را پدید آورده‌ايم» و همه چیز را به گونة 
نیو ود ففناست و مبخضرن 

ن ایجاد ۵ ۳ ن اسباب زندگی و ماية 
روزی‌رسان ایشان باشید. 


سایه سترگی 3 ورکیم و ستبری در روند قرانی پدیدار 


سورهُ حجر آیات ۱۶-۲۵ 
جزء چهاردهم 
و نمودار است. چه اشازفنة انهاد و ایجاد برجها در 
آن. سترگی و بسزرگی و ستبری حستّی در طنین واژ 
«بروج» پیدا است. و حتی در آذرخش جنبان درخشان 
که قبلاً با واه «میین: روشن» وصف گردیده است. و 
اشاره به زمین که کوه‌های استوار در آن ایجاد شده 
است. عظمت در آن موج می‌زند. و کیت در این 
تعبیر پیدا و هویدا است: 

(رألْقَینا نها زوایی ». 

و در زمین کوه‌های استوار و پابرجائی را پدید 

آورده‌ایم. 
اشاره به گیاهان, همراه با وصف «موزون: دارای نظم و 
نظام شگرف و حساب و کتاب دقیق ... به انسدازه و 
مقدار مشخص و معیّن و متناسب و مرتبط به یکدیگر» 
سراپا عظمت است. موزون واژه‌ای است که سنگینی و 
وقار خود را دارا است. هرچند که معنی آن این است که 
هر گیاهی در اين زمین دارای آفرینش دقیق است و از 
استواری شگفتی ببرخوردار است و در آن انندازه و 
سنجش شگرفی به کار رفته است ... جمع آمدن واژ؛ 
«مَغایش: جمع معيشة و معاش, مایةٌ زندگی و وسيله 
ماندگاری» و نکره بودن آن نیز در سای عظمت 
می‌ارامد و بیانگر سترگی و بزرگی است. این جمله هم 
پیانگر عظمت است: 

(وَمَن لس له برازقین 6. 

و کسانی را آفریده‌ايم که نمی‌توانید روزی‌رسان 

ایشان باشید. 
زنده‌هائی که در زمین هستند. به گونة چکیده و مبهم ... 
همه اينها سای عظمتی را می‌اندازند که بر بزرگداشت 
صحنهٌ ترسیم شده می‌افزایند. 
ی جهانی در اینجا از آفاق بیرون,. به دنیای درون 
برمی‌گردد. و به نفس آدمیزادگان می‌پردازد. این زمین 
پهناور و گسترده در برابر دییدگان و زیر گامهای 
مردمان, و اين کوه‌های استوار و فروافکنده بر گرده 
زمین. زمینی که به گیاهان آن اشاره می‌ر ود و انواع و 
اقسام آنها با نظم و نظام شگرف و حساب و کتاب دقیق 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
و در اندازه و مقدار مشخص و معیّن و مستناسب و 
مرتبط به یکدیگر, پیش چشم داشته می‌شود. و از آن 
پس به معایش یعنی مایه‌های زندگی و وسائل 
ماندگاری پرداخته می‌گردد که یزدان سبحان آنها را در 
این زمین برای مردمان آفریده است و سر و سامان 
بخشیده است. معایش همان ارزاقی است کنه برای 
زیستن و زندگی کردن در زمین از سوی خدا تهیّه و 
آماده گردیده است. ارزاق هم گوناگون و فراوان است. 
روند قرآنی آنها را در اینجا چکیده‌وار و به گونة مبهم 
ذکر کرده است تا سای عظمت خود را بیفکند همان‌گونه 
که گفتیم: 

جَعَنا تکم فا مغایش #. 

و در آن اسپاب ای وی ماندگاری شمارا 

آفریده‌ایم. 
همچنین برای شما آفریده‌ايم: 

من لسع پرازقین > 

کسانی را (از قبیل: اهل و عیال و خدمتگزاران) که شما 

روزی‌رسان ایشان نيستید. 
چه آنان در پرتو ارزاقی زندگی می‌کنند که خدا برای 
ایشان در زمین قرار داده است. شما جز ملتی از 
ملتهائی نیستید که فراوانند و خارج از شمارند. ۳ 
هستید که به ملتهای دیگر روزی نمی‌رسانید. بلکه این 
خدا است که به شما و به ملتهای دیگر روزی می‌رساند 
و همگان را از زندگی بهره‌مند می‌گرداند. گذشته از این 
هم خدا با شما لطف و بزرگواری می‌کند و مأتهای 
دیگری را به سود شما و برای بهره‌مندی شماو خدمت 
به شما به کار می‌گیرد. ملتهائی که از روزی خدا 
می‌خورند و هزینه و مشکلی برای شما تولید نمی‌کنند. 
این رزقها و روزیها - مثل همه چیز دیگر در علم خدا 
مقدر و مقر است. و تابع فرمان و مشیّت یزدان است. 
خدا هر وقت و هرگونه که بخواهد در آنها دخل و 
تصرّف می‌کند. هر زمان که قانون و ستّت خدا اقتضاء 
کند و خدا بخواهد دخل و تصرّف او صورت می پذیرد. 


و قانون و سنت خدا دربارهٌ مردمان و رزقها و روزیها 


سور حجر آیات ۱۶-۲۵ 
جزء چهاردهم 
اجراء می‌گردد: 
را شم *عندنا زان و ما ره | 
در موم 6. 
چیزی وجود ندارد مگر این که گنجینه‌های آن در پیش 
میتی و مه ادتا دم مفتتان مکی ( که حکست نا 
اقتضاء کند) آن را فرونمی‌فرستیم. 
هیچ آفریده‌ای بر چیزی توانائی ندارد و مالک چیزی 
نسیست. بلکه گنجینه‌های هر چیزی - جایگاه‌های 
صادرات و واردات آن در پیشگاه یزدان و متعلّق بدو 
است. در آن بالا بالاها است. هر جیزی را بر آفریدگان 
خود در دنیاهانی که هستندنازل می‌کند. ولی: 
در موم 4. 
نه انار مهتم و برابر صلاح‌دید مشخص. 
هیچ چیزی به گزاف نازل نمی‌گردد. و هیچ چیزی 
ناسنجیده و سرسری صورت نمی‌گیرد. 
مدلول و مفهوم این نص استوار: 
و من یم لا عندنا خزائثه و ما نازله! 


در موم ۰6 


۷ 


ل 


ما است و جز به اندازةُ معیّن و مشخصی (که حکمت ما 
اقتضاء کند) آن را فرونمی‌فرستیم. 
هر روز بیش از پیش جلوه‌گر می‌آید. هر زمان که 
انسانها در علم و معرفت پیشرفت کنند. و هر زمان که 
انسانها به اسرار و رموز ترکیب‌بند اين جهان و هستی 
آن پی ببرند. مدلول و مفهوم: 
خْرْائنُهٌ 4 . گنجینه‌ها و منابع آن. 
به صورت نزدیک‌تر به ذهن. وضوح و روشنی پیدا 
کرده است. پس از آن که انسانها سرشت عناصری راکه 
این جهان مادی از آنها فراهم آمده است کشف 
نموده‌اند. تا اندازه‌ای سرشت ترکیب و تحلیل آنها را 
دریافته‌اند. و برای مثال دانسته‌اند که منابع ناس ات 
ذرات ایدروژن و اکسیژن است! و یکی از منابع رزق و 
روزی مجسم در همه گیاهان سبز, آزت موجود در هو 
و کرین و اکسیژن مرکب در اکسید دو کرین. و نیز 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
اشعه‌هائی است که از خورشید منشعب می‌شودا. 
چیزهای دیگری همچون اينها بسیار است که مدلول و 
مفهوم خزائن و گنجینه‌های خدا را روشن و آشکار 
می‌سازد. و انسانها به شناخت جیزهائی از اين خزائن و 
گنجینه‌ها راهیاب شده‌اند و دسترسی پیدا کرده‌انسد .. 
آگاهی و شناخت انسانها در اين زمینه هرچند که زیاد 
است ولی هنوز اندکی از بسیار است. 
از جملةٌ جیزهائی که یزدان سبحان آنها را به اندازة 
معیّن به جهان گسیل می‌دارد. بادها نها انشت: 
و زسلا الاح لواقح فان نا مخ آلگیاء ضاء 
َأسقَیناکموه. و ما نع لها زنین . 
و بادها را برای تلقیح (ابرها و بارور ساختن آنها) به 
وزیدن می‌اندازيم و به دنبال آن از (ابررهای بهم پیوسته 
و تلقیح شده) آسمان آب می‌بارانیم و شما را بدان 
سیراب می‌گردانیم (و آن‌گاه به شکل برف و یخ و 
چشمه‌ها و رودخانه‌ها و دریاها و اقیانوسها در زمین 
جمع‌آوری و اندوخته‌اش می‌نمائيم. و دوباره آن را 
تبخیر و به جق زمین می‌بریم و سپس به رمین 
برمی‌گردانیم) و شما توانائی اندوختن (و نگهداری) آن 
را (بدین‌گونه در فضا و زمین) ندارید. 
بادها را بسرای تلقیع شدن با آب,( به وزیدن 





۱- برخیها خواسته‌اند لواقح را در اینجا به معنی علمی‌ای که آمروزه کشف 
شده است تفسیر کنند و بگویند: بادها گرده‌ها را از درختی و گیاهی به 
درختی و گیاهی می‌برند. ولیکن روند قرآنی در اینجا اشاره دارد به این که 
بادها آبستن به بخار آب می‌شوند نه چیز دیگری: 
فنرلنا من الشفاء هاء َاسْقیاکموهٌ 6. 
به دنبال آن از (ابرهای به هم پیوسته و تلقیح شدغ) آسمان آب می‌بارانیم و 
شما را بدان سیراب می‌گردانيم. 
دیگر نامی از رویاندن گیاهان و درختان - حتّی با اشارة دوری - نیست تا از 
گردافشانی سخنی به میان آید. تعبیر قرآنی دقیق است در ترسیم 
سایه‌روشنهای صحنه‌های دور یا نزدیک. کسی این را درک و فههم می‌کند 
که در سایه‌های قرآن دور از هرگونه شائبه‌ها و اشاره‌های غریب و ناآشنا 
زندگی می‌کند, تا احساس قرآنی داشته باشد. احساسی که دور از شاثبه‌ها و 
اشاره‌های غریب و ناآشنا گردد. و بدین هنگام احساس او هرگونه تأویل 
غریب و ناآشنا را به دور می‌اندازد. (مولف) 

ت‌‌ 
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سوره حجر آیات ۱۶-۵ 
جزء چهاردهم 
می‌اندازيم. یعنی بادها آبستن به بخار آب می‌شوند. 
همان‌گونه که شتر ماده با جفتگیری آ وتان مي‌شود. 
آن‌گاه از آسمان آبی را نازل می‌گردانيم که بادها با خود 
حمل کرده‌اند. و شما را بدان سیراب می‌گردانيم و با آن 
زندگی می‌کنید: 
و ما آنتم له حخازنین 6. 

شما توانائی اندوختن (و نگهداری) آن را (بدین‌گونه در 

فضا و زمین) ندارید. 
آب از منابع و گنجینه‌های شما فرود نیامده است. بلکه 
از منابع و گنجینه‌های خدا فرود آمده است و به اندازه 
معیّن پائین آمده است. 
بادها برابر قوانین جهانی روان می‌گردند و وزیدن 
می‌گيرند. و آب را برابر ايین قوانسین با خود حمل 
می‌کنند. و مطابق با ان قوانین فرومی‌فرستند. امّا چه 
کسی این نظم و نظام را در اصل بنیاد نهاده است؟ 
آفریدگار جهان همچون کرده است و چنین مقذر و مقزّر 
فرموده است؛ و قوانین کلی را وضع نموده است. 
قوانینی که همه این پدیده‌ها از آن پیدا و هویدا 


چیزی وجود د ندارد مگر این که گنجینه‌های آن در پیش 
ما است و جز به اندازه معیّن و مشخصی (که حکمت ما 
اقتضاء کند) آن را فرونمی‌فرستیم. 
در تعبیر قرآنی ملاحظه می‌کنیم که هر حرکتی را به خدا 
نسبت می‌دهد و برمی‌گرداند. حتی نوشیدن آب را: 
(فْستَیناکتو:». 
و شمارا بدان سیراب می‌گردانيم. 
فاد این ات کتههسا افترششی تما را یه کتربه‌ای 
ساخته‌ايم که خواستار آپ است. و آب را شايستهة 
برآوردن نیاز شما گردانده‌ايم. و هم این و هم آن را 
مقّر و مقذر داشته‌ايم. آب را برابر قضا و قدر خود 
پدید آورده‌ایم و هم برابر قضا و قدر خود آن را به 


جریان انداخته‌ايم. تعبیر قرآنی بدین شیوه ذکر می‌شود 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
تا هماهنگ با فضای کلّی گردد. و همة امور به طور کلی 
به خدا حواله داده شود و برگردانده شود حتی در حرکت 
برگرفتن آب برای نوشیدن. زیرا فضاء فضای آویزه 
اراد مستقیم خداء و قضا و قدر او کردن هر چیزی در 
این جهان است. قضا و قدری که به هر حرکتی و به هر 
حادثه‌ای تعلّق می‌گیرد ... در اینجا سنّت خدا دربارة 
حرکات کرات. پسان سنت یزدان در آنجا درباره حرکات 
نفسها است ... سنت خدا در بند نخستین راجع به 
تکذیب‌کنندگان است. و سنّت خدا در بند دوم مربوط 
به اسمانها و زمین, و بادها و آبها و سیراب کردن و 
آبیاری نمودن است. همه اینها هم از سنّت خدا پیروی 
می‌کنند که قضا و قدر او آن سئت را اجراء و پیاده 
می‌کند. هم اين و هم آن نیز پیوند می‌خورد باحق 
بزرگی که خدا آسمانها و زمین و مردمان و اشیاء جهان 
را توأم با آن و مشتمل بدان آفریده است. 
آن‌گاه روند قرانی برگشت دادن هر چیزی به خدا را 
تکمیل می‌کند. و بدین منظور زد کر ورگ راء و 
زندگان و مردگان راء و وت کون دوباره و رستاخیز 
همگان را بدو بر مي‌گرداند: 
رخ بي ون ون اون و لد 
علشتّا السفدمین م تکم و لد علفتا الستأخرین. .3 
ریک هر ره حکی لیم » 
تن با و باقی بوده) 
و وارث تیف از وی و ماء هم‌پیشینیان شمارا 
تتر دنه هپت ناشفا زا( مت ناشن که کی 
بوده‌اند و چه کرده‌اند. و کی خواهند بود و چه خواهند 
کرد). و بیگمان پروردگار تو آنان را (روز قیامت در 
هس یس او ره تا و ره 
نناک امش کنقای باراش و انا فده اسان رام ده 
این برابر حکمت و آگاهی انجام می‌پذیرد و) او حکیم و 
آگاه است. 
در اینجا بند دوم به بند نخستین می‌پیوندد. در آنجا 


۳ «لواقح» جمع لاقح, به معنی آبستن. چراکه بادها آبستن به بخار 


هم نزدیک و ماية تلقیح آنها می‌شوند. و ... (مترجم) 


سورة حجر آیات ۲۶-۴۸ 


جزء چهاردهم 
فرموده بود: 
۱ ۶ ۵ ای ۱ 
و ما نا من قریة | و ما کثات َعلوم؛ ها 


تسبق منم اجلها و : ما یَستاخرون ». 
ما هیچ شهر و روستائی را نابود نکرده‌ایم مگر (پس از 
انقضای) مات معیّنی (که) داشته است. هیچ ملتی بر 
(مدّت معیّن و سررسید) اجل خود پیشی نمی‌گیرد و از 
(حجر/۴ و ۵) 
در اینجا مقزر می‌فرماید که زند کی و مرگ در دست 
خدا است. و خدا پس از این جهان وارث همگان است. 


و او می‌داند چه کسانی بر ایشان واجب گردیده است که 
جلو بیفتند و بميرند. و چه کسانی بر آنان واجب شده 
است که به تأخیر بیفتند و فعلاً مرگشان و انز 
بمانند. و او است که 
گردآوری می‌کند. و درنهایت بازگشت همگان به سوی 
او ات : 

( معا 

او کار بجا و آگاه است. 
خدا مدّت عمر و سررسید زندگی هر ملتی را برابر 
بت مخ ققو رو مفگن ام داز دم دانت ای مت 


سرانجام همه مردمان را زنده و 


کی نابود می‌شود و می‌میرد. و جه وقت دوباره زنده 
می‌شود وگردآوری می‌گردد. و در فاصلة مردن و زنده 
شدن آنان چه کارهائی و چه چیزهائی وجود دارد و 


‌ 


می‌شود. 

در این بند و در بند پیش از آن, هماهنگی شگفتی را در 
جنبش صحنه, در نزول قرآن, در نزول فرشتگان, در 
فرود آمدن آذرخشهائی به سوی شیاطین, و در نزول 
آب از آسمان ... و گذشته از اینها در جولانگاهی که 
حوادث و معانی را احاطه می‌کند. و جولانگاه بزرگ 
جهانی است: آسمانها و برجها و منزلهای نجومی و 
آذرخشهاء و زمین و کوه‌های محکم و استوار و درختان 
و گیاهان, و بادها و بارانها ... ملاحظه می‌کنيم ولد 
هم روند قرآن مثالی رای ستیزهخوین هی آوزده 
موضوع آن را بالا رفتن از زمین به آسمان از لابلای 
دری قرار می‌دهد که در خود جولانگاه عرضه شده 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


بازگردیده است ... این هم از زیبانگاریها و نواوریهای 
این کتاب شگرف نار 


میرم چي .مور رآ ۳ سِ 7 


ولمد خلفنا ا لاد 


سم ( ون 2 
من‌صلص من وان خلقنله من‌قل من نار 
7 م۶ کر یه بای - 2 مش رامن 

2 چِِ ردو ی | ۱ 
صاصدلی من حم __ ۲ ً نت فوین 
۳ 


و دا ۷ ۴ 
سجدین را 


ام ۳ 





0 بط 
موی چوض و بو ی 
ریت( لب لوفت! رونت ِ 
ی ی از لمیر یم تیه 
الاجباد مب 


, #- حلص ات تک ۵ 
ام ود 3 دی ی 
مک مناوت (و ورن هه لمومدم من () 
او ی 3 کل باب مب خر مه مت 4 سوم( رک 





ترا رس 2 











رم 
من نجل ومیون ()آدخلوماسو امن 
نمی ضدورهم تن غل حالس رر مه دیلوت 
و ام ۳ 





ی لام هم فرهانصت وماه من 9 
ایهم هوحن لو 





به سوی داستان بزرگ بشریّت می‌رویم. داستان فطرت 
نسخستین داستان هدایت و ضلالت و عواسمل و 
انگیزه‌های اصلی آن دو. داستان آدم. آدم از جه چیز 
ست؟ چه جیز با آفرینش او همراه گردیده 
است و چه جیز به دنبال آن آمده است؟ 

این داستان را در فی ظلال القرآن دیده‌ايم. قبلاً دو دفعه 
این داستان مطرح شده است و عرضه گردیده است: 


آفریده شده | 


ار و یک ۱ ی ۳۳7 


سورفْ حجر آیات ۲۶-۴۸ 
جزء چهاردهم 
یک بار در سوره بقره, و دیگر بار در سورة اعراف.(۱) 
ولیکن ذکر این داستان هر بار به خاطر هدف ویژه‌ای 
بوده است. و در نمایشگاه ویژه‌ای, و در فضای ویژه‌ای 
از آخ شخ رنه استربدین میج خاقدهای وداج 
این داستان در هر جائی مختلف و گوناگون بوده است. و 
شیوه اداء فرق کرده است, و سایه‌روشنها و آهنگها 
اختلاف داشته است. هرچند که در برخی از دیباچه‌ها و 
شروها نید اتتاژه اهتاک در اقذات قفا کت اس زره 
پوده است. 
در دیباجه داستان در هر سه سوره. همگونی در اشارة 
به استقرار انسان در زمين و در اشاره به خلیفه گری 
انسان در آن» وجود دارد: 
چه در سورهٌ بقره پیش از داستان, در روند قرآن چنین 
آمده است: 
هي نماض جمیً و 
یآ واه سب مات وش یک که 
7 
زمین را برای شما آفرید. آن‌گاه به آسمان پرداخت و از 
آن هفت آسمان منظم ترتیب داد. خدا دانا و آشنا به هر 
چیزی است. (بقره/۲۹) 
دز نتوزه اغراف پیز پیش از داستان ور زونه فان 
چنین آمده است: 
و قد نام الازض و جَتعلا لحم نا 
مغایش قلپلا کون >. 
شتا در و گرزب و هرت و نعمتتان دادیم» و 
وسائل زندگیتان را در آن میا نمودیم. (امًا شما در 
برابر نعمتهای فراوان) بسیار کم سپاسگزاری 
می‌کنید. (اعراف/۱۰) 
در اینجا نیز پیش از داستان, در روند قرآن این چنین 
ذکر شده است: ۲ ۲ 
و لاْض مدذناها و لیا فها زواسی و آنبثنا 
فیها ین کل میم مرن و جَنا کم فها مغایش 


سر مر 6۵ 


وَمَن آس م له پرازقین 6. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
ما زمین را گسترانیده‌ايم و در زمین کوه‌های استوار و 
پابرجائی را پدید آورده‌ايم» و همه چیز را به گونة 
سنجیده و هماهنگ و در اندازه‌های متناسب و مشخُص 
در آن ایجاد کرده‌ایم. ور ان اسباپ زندگی و مایةٌ 
ماندگاری شما و کسانی را آفریده‌ایم که نمی‌توانید 
(حجر/۱۹ و ۲۰) 
ولیکن روندی که داستان در آن امتده است در هر 
سوره‌ای دارای رویکرد و هدف مختلف است. 


روزیرسان ایشان باشید. 


در سورهٌ بقره محور بحث در روند قرآنی, خلیفه گری 
آدم در زمین است. زمینی که خدا هم چیزهای آن را 
پرای انسان افریده است: 
«و لذ قال ریک لملائْکَة ان جاعل ف الأرض 
له 
زمانی (را یادآوری کن) که پروردگارت به فرشتگان 
گفت: من در زمین جانشینی بیافرینم (بقره/۳۰) 
بسدین خاطر روند قرآنی در داستان اسرار این 
خلیفه گری را بیان کرده است. آن خلیفه گری‌ای که 
فرشتگان از آن اظهار تعجّب می‌کنند. چون راز این 
جانشینی بر آنان پنهان بود: 
رو علم آدم الانا لها م2 عر رضهم ی الاک 
فقال: آنبئونی ما ء فلا ء نکن صادقین. قالوا: 
شبخانک لا علم نا تا نک آنت اپ 
یک قال: با آد 1۳ هم بانمانهم, فلم انباهم 
بأناتهم فال: 1 از نی آغلم غیب یب ارات 
ررض و عم اون وا تکلشون؟ ) 
سپس به آدم نامهای همه (اشیاء و خواض و اسرار 
چیزهائی را که نوع انسان از لماظ پیشرفت مادی و 
معنوی آمادگی فراگیری آنها را داشت. به دل او الهام 
کرد و بدو) همه 


عرضه داشت و فرمود: اگر راست می‌گوئید (و خود را 


برای امر جانشینی از انسان بایسته‌تر می‌بینید) اسامی 





۱- اين ترتیب با توجه به ترتیب سوره‌ها در قرآن است, نه با توجه به 


ترتیب نزول سوره‌ها. چرا که اعراف همچون حجر مکی است و پیش از 
بقره نازل گردیده است که مدنی است. 


سورهُ حجر آیات ۲۶-۴۸ 
جزء چهاردهم 
(و خواض و اسرار) اینها را برشمارید. فرشتگان گفتند: 
منرّهی تو. ما چیزی جز آنچه به ما آموخته‌ای نمی‌دانیم 
(و توانائی جانشینی را در زمین و استعداد اشتغال به 
امور مادی را نداریم و معترفیم که آدم موجودی 
شایسته‌تر از ما است و) تو دانا و حکیمی. فرمود: ای 
آدم! آنان را از نامها (و خواض و اسرار این) پدیده‌ها 
آگاه کن. هنگامی که آدم (فرمان خدا را لبّیک گفت و) 
فرشتگان را از (خواض و اسرار اشیاء و) پدیده‌ها آگاه 
کرد خداوند فرمود: به شما نگفتم که من غیب (و راز) 
آسمانها و زمین را می‌دانم و از آنچه شما آشکار 
می‌کنید یا پنهان می‌داشتید. نیز آگاهم؟. ‏ (بقره/۳۳-۳۱) 
آن‌گاه روند قرآنی داستان فرشتگان و خودداری 
اهریمن و خودبزرگ بینی او را نشان می‌دهد. و از 
سکونت گزیدن آدم و همسرش در بهشت سجن 
می‌گوید. و از بیرون راندن آهریمن, آدم و همسرش را 
از بهشت. صحبت می‌نماید. سپس از فرود آمدن به 
زمین برای خلیفه گری در آن سخن رفته است. فرود 
آمدن به زمين پس از آماده کردن و توشه‌دار نمودن 
ایشان با این آزمون سخت. و بعد از طلب آمرزش 
آنان, و پذیرش توب ایشان از طرف یزدان ... بر داستان 
پیرو زده شده است با دعورت بنی‌اسرائیل تما باد 
تعمتهای خدا در حقّ خود. و وفای به عهد خدا با خود. 
این هم متصل به خلیفه گری نیای بزرگ ایشان در زمین. 
و پیمان بستن او با خداء و آزمون سخت ابوالیشر آدم 
است. 
در اعراف محور بحث روند قرآنی. کوج طولانی از 
بهشت و برگشت بدان است. از دشمنانگی ابلیس با 
انسان از آغاز کوج تا پایان آن سخن رفته است. بیان 
گردیده است که مردمان بار دیگر به میدان دادگاه 
نخستین بسرم ی گردند. و دسته‌ای اا ات سفنت 
بازمی‌گردند. بهشتی که اهریمن والدین ایشان را از 
آنجا بیرون کرده بود. برگشتن ایشان به بهشت بدان 
خاطر است که با اهریمن دشمنی ورزیده‌اند و بااو 
مخالفت نموده‌اند. دسته‌ای از مردمان هم ردو کون با 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
دوزخ می‌افتند. چون آنان پا به پای اهریمن دشمن 
بدسگال و سرسخت خود حرکت کرده‌اند ... بدین جهت 
روند قرآنی حکایت سجده بردن فرشتگان و سرباز 
زدن ابلیس و تکیّر نمودن او. و درخواست ابلیس از 
خدا که بدو تا روز رستاخیز مهلت ماندن دهد تا 
فرزندان آدم را گمراه سازد. آدمی که به خاطر او رانده 
و مانده شده است. نقل می‌کند ۰.۰ آن‌گاه از سکونت 
دادن آدم و همسرش در بهشت صحبت می‌شود. و گفته 
می‌شود آنان آزاد بوده‌اند از میوه‌های بهشت بخورند 
مگر از میوهٌ یک درخت. این درخت هم رمز حرامی 
است که اراده و اطاعت با آن سنجیده می‌شود. به دنبال 
اهریمن آدم و حواء را وسوسه می‌کند. و آنان از ثمرة 
آن درخت قدغن شده می‌خورند و عورتهایشان برای 
خودشان پدیدار می‌گردد. و خدا آدم و حواء را سرزنش 
می‌کند. و خدا آن دو را و ابلیس را به کرةٌ زمین 
فرومی‌اندازد تا در آنجابهپیکار بزرگی بپردازند 

مر ۵ مظ 7۳ ۶ لژ 

(فال: آفبطوا بْعْضکم لبفْض رل 

لض تاغل حبه ال فیها تخیون و 

فا تون ما ترَجون 4. 

( خداوند خطاب به آدم و حواء و ابلیس) 5 


جایگاه والا) پائین روید. برخی دشمن برخی خواهید 


گفت: (از این 


بود. در زمین تا روزگاری استقرار خواهید داشت و (از 
نعمتهای آن) بهره‌مند خواهید شد. (خداوند) گفت: در 
زمین (تولید نسل می‌کنید و) زندگی بسر می‌برید و در 
آن می‌میرید (و دفن می‌شوید) وازا ن (هنگام رستاخیز 
زنده می‌گردید و) بیرون می‌آئید. (اعراف/۲۴ و ۲۵) 
آن‌گاه روند قرآنی کوج زا تایه اخرتوم هی کیره تا 
بدانجا که همگان بار دیگر برمی‌گردند. و در میدان 
بزرگ قیامت گرد می‌آیند. و با یک‌دیگر به گفتگو 
می‌پردازند. به تفصیل از آنچه میان ایشان در این 
همایش می‌گذرد صحبت می‌کند. ستتتن. گر وه راهی 
بهشت می‌شوند و گروهی راهی دوزخ می‌گردند: 

و ادی اب آلثار أَحابَ ات آن آفیضوا 


سوره حجر آیات ۲۶-۴۸ 
جزء چهاردهم 

یامن انا زا رزتکم! اه قاوا: ان اه حرمَه 

ی الکافرین >. 

دوزخیان بهشتیان را صدا می‌زنند که مقداری از آب یا 

جر ات که کاوتت مات شاف سوه انس یهام 

عطاء کنید. بهشتیان می‌گویند: خداوند آب و چیزهای 

بهشت را بر کافران قدغن کرده است. (اعراف/۵۰) 
سپس پرده فرومی‌افتاد ... 
و اما در اینجا در این سوره, محور بحث در روند 
قرآنی. راز آفرینش آدم و راز هدایت و ضلالت و 
عوامل و انگیزه‌های اصلی افو ی هش اسان ات 
... بدین خاطر است که نخست از آفرینش آدم از گل 
تیرهُ گندیده‌ای. و از دمیدن جان درخشان بزرگوار 
متعلق به خداوند دادار به ک‌البد آدم و از آفرینش 
اهریمن پیش از آدم از آتش سراپاشعله. صحبت 
می‌شود. سپس حکایت سجدهً فرشتگان. و خودداری 
ابلیس از سجده بردن در برابر انسانی که از گل تيرة 
گندیده‌ای آفریده شده است. و طرد و نفرین او و 
درخواست مهلت ماندگاری تا روز رستاخیز, و پذیرش 
این درخواست. به پیش می‌آید. روند قرانتی بر ایین 
مسائل می‌افزاید و می‌فرماید که ابلیس بر بندگان 
مخلص یزدان سلطه و قدرتی ندارد. بلکه سلطه و 
یرت او کنبای اس که بای او کر تاو 
فرمان او را می‌پذیرند. و برای خدا کرنش نمی‌برند و 
فرمان او را نمی‌پذیرند! آن‌گاه سرنوشت اینان و آنان 
بدون هرگونه گفتگو و عرضه و تفصیلی. به پیروی از 
محور بحث. خاتمه می‌یابد. در حالی که دو عسنصر 
هدایت و ضلالت انسان, و جولانگاه سلطه 
شیطان, به تمام و کمال بیان گردیده است. 
بگذار با صحنه‌های داستان در اين جولانگاه به پیش 


و قدرت 


برویم: 
(و لقد خلفنا الانسان من صَلصال من ما مَسنو 
وان خن ین قبل من ار سوم ۱ 
ما انسان را از گل خشکیدة فراهم آمده از گل تیره شد؟ 


گندیده‌ای بيافريديم. و جِنْ را پیش از آن از آتش سراپا 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
شعله بيافریديم. 
در این سرآغاز سخن. روند قرآنی اختلاف سرشت 
میان کل خشکید؛ٌ سفال گونه‌ای که اگر بدان تلنگری 
زده شود به صدا درآید. و از گل تیرٌ گندیده‌ای فراهم 
آمده است - و میان آتش گرم و سوزان و بی‌امانی که 
شعله‌هایش به هر سو می‌دود و به سوراخهای بدن فرو 
ان به بعد خواهیم دانست 
ک قفت آام تص نا ترای حاها رگا دروو ات 
که نفخه‌ای از روح متعلْق به یزدان سبحان است. ولی 
سرشت شیطان همه آتش سرایا شعله و سرزان تن 
(و اذ قال رزبک للملانکد: : نی خالق بشراً من 


تابن ]مر اون تفن 
ژوحی رال دیق 


می‌رود. بیان می‌نماید 


مج ایک کم 
جمون. الا لیس آیی آن کون مع آلشاچدین. 

1 :با الیش مالک لا کون مع آلشاچدین؟ 

قال: من لاسجد لبشر خَلفتَه ‏ رن صأصال من 
مسنون.فال وج منبا فانک رجمه وان علیک 
(ای پیغمبر! بیان کن) آن زمان را که پروردگارت به 
فرشتگان گفت: من از کل سیاه شدهٌ گندیده‌ای انسانی 
را می‌آفرینم. پس آن‌گاه که او را آراسته و پیراسته 
کردم و از روح متعلق به خود در آو دمیدم» (برای 
بزرگداشت و درودش) در برابرش به سجده افتید. 
فزفتگارد هم 4ج لکی نحل کریو قل مگ هریم که 
خودداری کرد (و خویشتن را بزرگ‌تر از آن دید) که از 
زمره سجده‌کنندگان باشد. (خداوند بدو) گفت: ای 
اهریمن! تو را چه شده است که همراه سجده‌کنندگان 
سجده نبردی؟ گفت: شایستة من نیست که برای 
انسانی سجده برم که او را از گل خشکیده حاصل از ل 
تیرهٌ گندیده‌ای آفریده‌ای. (خدا) گفت: (چون از فرمان 
من سرپیچی کردی) پس از بهشت بیرون شو. چرا که 
(از رحمت من) مطرود (و از منزلت کرامت رانده) 
هتی وا رون جرا زکه‌در اون وان و ند عذاب 


سرمدی من گرفتار میآئید) بر تو نفرین باد. 
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«آن زمان که پروردگارت به فرشتگان گفت: ...». جه 
وقت گفته است؟ و کجاگفته است؟ و چگونه گفته است؟ 
به همه اين پرسشها در سوره بقره در جزء اوّل اين فی 
ظلال القرآن پاسخ داده‌ايم. اصلاً پاسخی بدین پرسشها 
نیست. چرا که نصّی در دسترس نداریم که بدانها پاسخ 
دهد. ما هم بدین غیب جز از راه نصض جوابی نخواهیم 
داشت. هر کوشش و پویشی جز از این راه. سر در 
بیابان برهوت نهادن بدون راهنما است!٩)‏ 
و اما آفرینش انسان از گل خشکید؛ فراهم آمده از گل 
تیر شده گندیده‌ای, و دمیدن جان متعلّق به یزدان به 
پیکر انسان. چگونه صورت گرفته است و چگونه بوده 
است؟ اين هم همچون چیزهای پیشین نمی‌دانیم چگونه 
صورت گرفته و چگونه بوده است. و هیچ‌گونه راهمی 
بای تین وقتد کفتت ان فرش خانی از اجوال 
گاهی با ارجاع به نصوص دیگر قرآن دربار؛ این 
مسأله به‌ویژه اين فرموده: ۱ 

و لد خلَفتا الانسان من سُلالةْ من طبن 6. 

ماانسان رااز مصار دای از گل آفریده‌ايم. ۱ (مژمنون/۱۳۲) 
و این فرموده: 

و یدق اسان من طبن. م جَل له من 

شلالة ین ماء مهن ۲۱.6 

و آفرینش انسان (اوّل) را از گل آغازید. سپس خداوند 

رَيَة او را از عصاره آب (به ظاهر) ضعیف و ناچیزی 

(به نام منی) آفرید. (سجده/۷ و ۸) 
گفته می‌شود که اصل انسان و اصل حیات به طور کلی. 
از گل اين زمین است. و از عناصر اصلی گل فراهم 
اف هدن کت هکره آشت ان 
ترکیب‌بند همه زندگان دخیل و پیدا است. اوضاع و 
مراتبی میان گل و انسان وجود دارد که واه «سلالهة: 
عصاره و فشردة خالص هر چیز» بدان اوضاع و مراتب 
اشاره دارد. معانی و مفاهیم نصوص تا بدین حد قد 
می‌دهد و در اینجا پایان می‌پذیرد. هر چیز دیگری که 
بیش از اين بر نصوص افزوده شود. نوعی از تکلف 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
بشمار می‌آید. و قرآن نیازی بدان ندارد. پژوهش 
علمی می‌تواند با وسائلی که در دسترس دارد راه خود 
را درپیش گیرد. و به فرضیّه‌ها و نظریه‌هائی برسد. و 
چیزهائی را در اين مسیر بیابد که محّق بوده و ضمانت 
پیگیری داشته باشد. و به تغییر و تبدیل چیزهائی اقدام 
کند که در برابر پژوهش و سره‌سازی تاب ایستادگی 
ندارد. ولی در هر نستیجه‌ای که می‌گیرد با نخستین 
حقیقتی که قرآن دربر دارد مخالف نیفتد و تعارض 
نداشته باشد. نخستین حقیقتی که آغاز آفرینش انسان 
از این عصاره و فشردهٌ خالص است که از عناصر گل و 
ورود آب به ترکیب‌بند آن عناصر است چنان که محقق 
است. 
امّا نخست این گل چگونه از سرشت عنصری مشهود 
خود. به افق حیات عضوی رسیده است. و سرانجام به 
افق حیات انسانی گام نهاده است؟ رازی است که 
همگی انسانها از تحلیل و توجیه آن درمانده‌اند. هنوز 
که هنوز است راز حیات در سلول نخستین, پنهان و سر 
به مهر مانده است و کسی گمان نمی‌برد که آن راز سر 
به مهر را گشوده است و بدان راه یافته است! و اما 
حیات والای بشری, همراه با درکها و فهمها و بینشها و 
الهامها و توانها و نیروهای جداگانه‌ای که در آن است. 
و انسان با آنها از هم پدیده‌های زنده متمایز می‌گردد. 
و انسان از آغاز پیدایش خود در جهان بر آنها تفوّق 
قاطعانه‌ای داشته است و کاملاً تافتةٌ جدابافته است؛ این 
راز والای موجود در انسان پیوسته نظریه‌ها پیرامون 
آن دست و بامی‌زنند. و ایینک نمی‌توانند منکر 
جداگانگی انسان با صفات و خصال خاصّی که از آغاز 
پیدایش داشته است بشوند, و گذشته از اين نمی‌توانند 
پیوند مستقیم انسان با پدیده‌ای از پدیده‌های پیش از آو 
را ثابت کنند. پدیده‌هائی که بعضیها گمان می‌برند که 
انسان از آنها «ترقی و تحوّل» پیدا کرده است. همچنین 





۱- مراجعه شود به صفحات ۱۲۰-۱۱۷ جزء ول فی ظلال القرآن. 
۲- در فی ظلال القرآن اشتباهاً چنین آمده است: «و لَقَذ فا الانسان 


من شُلالة ین ماء مَهین»!. (مترجم) 
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نظر به‌ها نمی‌توانند احتمال دیگری را نفی نمایند: 
آن احتمال این است: از همان آغاز, هر جنسی و هر 
نوعی از اجناس و انواع زنده‌هاء پیدایش مستقل و 
منفصلی داشته است - هرچند برخی پیشرفته‌تر از برخی 
بوده است - انسان هم از همان آغاز پیدایش مستقل و 
منفصلی داشته است. قرآن مجید اين مستقل و منفصل 
بودن را برای ما بیان می‌کند. بیان چکیيدة روشن 
ساده‌ای: 

قاذا سََّیْتَهُ و نفخت فیه من زوحی 1 

هش دا نت وپیراستته کرش را توت 

متعلّق به خو د در او دمیدم .... (حجر/۲۹ و ص/۷۲) 
اين روح متعلّق به خدا است که از همان آغاز. این 
ساختار پیکره ناجیز را بدان افق والای ارزشمند بشری 
منتقل می‌کند. و انسان را آفرید؛ منحصر و مستقلی 
می‌سازد که خلافت در زمین بدو واگذار می‌گردد به 
سبب انحصار صفات و خصال و جداگانگی ویژگیهایش 
از همان آغاز پیدایش. 
چگونه؟.. 
کی در دائره توان این آفریده انسان نام بوده است که 
بداند و بفهمد که آفریدگار بزرگوار چگونه کار را انجام 
می‌دهد؟ 
در اینجا است که به سرزمین سختی پای می‌گذارییم. 
سرزمینی که بالای آن با اطمینان. راست و درست 
می‌ايستيم. ۱ 
آفرینش شیطان - پیش از آن از آتش سراپا شعلهة 
سوزان بوده است. در این صورت شیطان پیش از 
انسان آفریده شده است. امّا او چگونه است و چگونه 
آفریده شده است. این چیز دیگری است. ما را نسزد که 
دربارة آن سخن بگوئیم و بدین مسأله فرورویم. ما تنها 
چیزهائی از صفات شیطان را می‌دانیم که از زمره 
صفات آتش سراپا شعلةً سوزان نیز هستند. از جمله 
صفات شیطان این است که او در عناصر گل تأثیر دارده 
به سبب این که از آتش است و آتش‌گونه است. اذیّت و 
آزار می‌رساند و به سرعت این کار را انجام می‌دهد. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
چون سرعت, کار آتش سراپا قعله تن زان است: کدسته 
از اینها از لابلای داستان متوجّه می‌گردیم که شیطان 
دارای غرور و تکبّر است. این صفات نیز بعید از 
سرشت آتش نیست. 
آفرینش انسان از عناصر این گل چسبندهٌ تبدیل شونده 
به گل خشکیده سفال‌گونه است. گذشته از آن» در 
آفرینش انسان نفخه یزدان دخالت دارد. نفْخهٌ والائی که 
انسان را از ساثر زنده‌ها جدا می‌سازد. و بدو ویژگیهای 
بشری می‌بخشد. ویژگیهائی که انسان را از زمان 
پیدایش خود از همه موجودات زنده مسمتاز و مستقل 
می‌کند. و انسان از آغاز راه خود را درپیش گرفته است 
و راهی جدای از راه موجودات زنده دیگر را سپری 
کرده است. در صورتی که وج دات زنده دبگن دز 
سطح حیوانی خود مانده‌اند و از آن تخطی نکرده‌اند. 
این نفخة ربّانی است که انسان را به جهان والای 
فرشتگان می رساند. و او را شایان تماس با یزدان» و 
شايستة دریافت پیام از ايزد متان. و درخور عبور از 
دائرهٌ مادیاتی که اندامها و حواس در داخل آن به کار 
می‌پرداز ند به دائرهٌ مجرّداتی که دلها و خردها در داخل 
آن به تلاش و پویش می‌نشینند. می‌سازد. و بدو آن 
راز نهانی را عطاء می‌کند که در پرتو آن می‌تواند از 
داثرهة زمان و مکان فراتر رود. و به فراسوی توان 
اندامها و حواسش شود. و در بعضی از اوقات به انواعی 
از مفاهیم و به اقسامی از افکار نامحدود دسترسی پیدا 
گنت 
اینها همه بدو دست می‌دهد. بدون این که سنگینی گل 
از سرشت او بزداید و وی را از جهان بشری فراتر 
نماید. بلی با وجود این پرواز افلاکی در عالم خاکی 
می‌ماند. و در بند نیازمندیهای ّ و پای‌بند لوازم و 
ضروریات آن می‌شود. از قبیل: طعام و شراب و لباس 
و هوسها و تماسهای جنسی ... و ضعف و قصور و 
اندیشه‌ها و کششها و جنبشهائی که از ضعف و قصور 
برمی‌خیزد ... باید درنظر داشت که این پدیده انسان نام 


از روز نخست «مرکب» از دو افقی است که در او از 
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همدیگر جدا نمی‌شوند. تفت آنسای ش قت وس کت 
است نه سرشت «مخلوط» يا «سمزوج»!.. باید این 
حقیقت را پیش چشم داشت و به دقت آن را تصوّر کرد. 
هر زمان که صحبت می‌کنيم از ترکیب انسان از گل و از 
نفخه ریّانی و والائی که از او اين آفریده منحصر به فرد 
راهان( شحف ناه ای فران آنمی ان 
هستی انسان هیچگو نه جداگانگی و دوگانگی نیست. و 
در هیچ حالتی از حالات یکی از آنها بدون دیگری به 
کار نمی پردازد و دخل و تصرفی نمی‌کند. انسان تنهاگل 
خالص در لحظه‌ای. و تنها 9 خالص در لحظه دیگری 
نیست, و به کاری در یک جنبه دست نمی‌بازد مگر با 
ترکیبی که دارد. ترکیبی که جدا شدنی و گسیختنی 
نمی‌شناسد! ۱ 

هماهنگی میان ویژگیهای عناصر گلین جهان فرودین 
موجود در انسان. و میان عناصر والای جهان برین در 
او افق بالائی است که انسان را به سوی خود می‌خواند 
و از او می‌خواهد که خویشتن را بدان بسرساند. و آن 
کمال مطلوب انسان و برای او مقدر و مقزر است. البته 
از انسان خواسته نمی‌شود که از سرشت یکی از دو 
وتو ۵ توا دسا بر داره و از فطالت: آن 
کنارهگیری بکند تا فرشته‌ای یا این که حیوانی بشود. 
هيچ‌یک از اين دو کمال مطلوب انسان نیست. اوج 
گرفتن و بلندپروازی که به هماهنگی مسطلق رخنه‌ای 
برساند. نقص و کاستی است با توجّه بدین آفریده و با 
قیاس به ویژگیهای اصیل او. و با پبیش چشم داشتن 
حکمتی که به خاطر آن بدین شکل و شیوهٌ ویژه آفریده 
شده: است: 

کسی که تلاش می‌کند که نیروهای حیاتی بدن خود را 
بی‌مایه و بیکاره گذارد. بسان کسی است که می‌خواهد 
نیروهای آزاد روحی خود را بی‌مایه و بیکاره گذارد ... 
هر دوی این دو کار شورش بر ضد فطرت سالم انسان 
ات ی کی نوم اش هه ان 
آفریدگارش آن را از او نخواسته است. هر دوی این دو 
کار ذات انسان را با خراب و ویران کردن آن مرکب 
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موجود در هستی اصیل ذات او خراب و ویران 
می‌سازد. و در براببر این خراب و ویران کردن, در 
پیشگاه خدا دادگاهی می‌شود و بدان ات کر می‌گردد. 
بدین جهت است که پیغمبر له کار کسی را زشت 
می‌شمارد و از او نمی‌پسندد که خواسته بود با زنان 
نزدیکی زناشوئی نکند. و همچنین کار کسی را زشت 
می‌شمارد و از او نمی‌پسندد که خواسته بود هميشه 
روزه بگیرد و هیچ روزی به تسرک روزه نگوید. و 
هسمچنین کار کی را زشت می‌شمارد و از او 
نمی پسندد که خواسته بود که شبها بیدار بماند و نخواید 
. کارهای اینان را نادرست می‌داند و نمی‌پذیرد برابر 
تفای کف ار تفه برض آه عماه ها فده است و 
گفته است که پیغمبر ملٍَّْ فرموده است: 

من رَغبٍ عَن سّ فیس منی). 

هرکس از سّت و شیوهُ من دوری گزیند از (پیروان) 

من نیست. 
تاه شتا شوه را تپرات اسان این هس ای 
بعدی او بنیاد نهاده است. و برای آو یک نظام و سیستم 
بشری را بر شریعت خود بنیانگذاری کرده است که 
حتی نیروئی از نیروهای انسانها را خضراب و ویسران 
نمی‌سازد. چکیده این نظام و سیستم این است که 
هماهنگی میان نیروها را پدیدار و محقّق گرداند» تا 
نیروها همه بدون طغیان و سرکشی و بدون ضعف و 
سستی, و بدون اين که یکی به دیگری تعدّی و تجاوز 
کند. به کار پردازند. چرا که هر سرکشی و طغیانی برابر 
است با خرابی و ویرانی. انسان هم پاسدار ویژگیهای 
فطرت خود است. و در پیشگاه خدا دربار؛ آنها از او 
بازخواست می‌شود. و نظام و سیستمی که اسلام آن را 
برای مردم پایه گذاری می‌کند و بنیاد می‌نهد پاسدار 
این ویژگیهانی است که خدا آنها را سرسری و 
ناسنجیده به انسان نبخشیده است. 
کسی که می‌خواهد این کششها و انگیزه‌های فطری 
حیوانی را در انسان نابود کند. هستی منحصر به فرد 
انسان را به تباهی می‌کشاند. بسان او کسی است که 
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می‌خواهد این کششها و انگیزه‌های فطری خاصّی را که 
به انسان داده شده است و به حیوان داده نشده است 
سرکوب و نابود کند. از قبیل اعتقاد به خدا و ایمان به 
غیت و توا اسان ایا گنز کته مات 
مردمان را از ایشان سلب می‌کند. هستی بشری آنان را 
او واوزاس کنر ان فرمتا یه ینعی قاند کت 
خوردنی و اشامیدنی و مطالب حیاتی مردمان را سلب 
کند و از ایشان بازدارد ... هر دو نفر آنان دشمن 
«انسان» هستند. و بر انسان واجب است همچون 
دشمنانی را از خود براند همان‌گونه که شیطان را از خود 
می‌راند و دور و مطرود می‌گرداند. 
انسان حیوان است و افزون 1 دارد ... انسان هم 
مطالب حیوانی دارد. و هم در برابر اين افزونی مطالب 
دیگری دارد. آن مطالب حیوانی. بدون این مطالب 
اضافی «مطالب اساسی» نمی‌باشند. همان‌گونه که 
دشسمنان انسان, یعنی پیروان مکتبهای مسادیگرای 
«علمی» گمان می‌برند. 
اينها برخی از یادها و خاطره‌هائی بود که حقیقت هستی 
انسان به دل راه می‌دهد. همان‌گونه که قران هم آنها را 
بیان و مقزّر می‌دارد. شتابان از کنار آنها می‌گذریم تا 
جلو جوشش نص قرآنی را در عرضهة صحنه‌های داستان 
بزرگ بشری نگیریم. و هم بدان امید که در پایان آنها 
همراه با برخی از پیروها بدانها برگردیم: 
یزدان جهان به فرشتگان فرموده است: 

ان ال بر من صلصال من مْنون. قاذا 


۳ ۱ و "۳ 4 و ره و 
يت و نفخت فیه من ژوحی فقعوا له 


من از گل سیاه شده گندیده‌ای انسانی را میآفرینم. پس 
آن‌گاه که او را آراسته و پیراسته کردم و از روح متعلّق 
به خود در او دمیدم (برای بزرگداشت و درودش) در 
(حجر/۲۸ و ۲۹) 


برایرش به سجده بیفتید. 


بزرگوار اراده و خواستن است. اراده و خواستن متوجه 
هر چیز که بشود پدیده مورد نظر را ایجاد می‌کند و 
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می آفریند. ما نمی‌توانیم بپرسیم که نفخ خدای ازلی 
باقی چگونه با گل سیاه شدهٌ آفریده فانی آمیخته است. 
چه ستیز و جدال در این باره از لحاظ خرد پیهوده است. 
و بلکه خود خرد را به بازی گرفتن. و خرد را از دائره‌ای 
فراتر بردن است که در آن دائره می‌تواند اسباب و علل 
تصوار و درک و فهم را به کار گیرد و در زمینةٌ چیزهای 
درون آن دائره حکم صادر کند. هر نوع جدال و ستیزی 
که پیرامون این موضوع برانگیخته شده است و 
برانگیخته می‌شود. جز ناآگاهی از سرشت خرد بشری و 
ویژگیها و حدود و ثغور آن نیست. و خودسرانه و 
بی‌با کانه پای به پیکار نهادن در غیر میدان خود است. 
زیرا کسی که کار آفریدگار را یا فهم و شعور انسان 
می سنجد و کار خدا را قیاس از کار اسان ند یز فا 
نیروی عقلانی را سفیهانه به کار می‌برد. و در برنامة کار 
خود از بنیاد دجار خطا و اشتباه می‌گردد. او می‌گوید: 
باقی با فانی چگونه می‌آمیزد؟ و ازلی و ابدی با حادث 
و غیرسرمدی چگونه آمیزش می‌یابد و سازش و کنش 
پیدا می‌کند؟ آن‌گاه انکار می‌کند يا اثبات می‌کند و يا به 
دنبال علل و اسباب می‌رود! در صورتی که از خرد 
انسان خواسته تسده انشتت: که پبرای داوری در ایسن 
موضوع پیش بیاید و آن را تجزیه و تحلیل نماید. زیرا 
خدا می‌فرماید: اين چیز انجام پذیرفته است و صورت 
گرفته است. او نمی‌فرماید: چگونه این چیز انجام 
بدیرفته اتف نوات کب وه است. پس در این 
صورت. کار ثابت اتتته ولی خرد اننتتان ابزار داوری 
در اختیار ندارد. چه خود انسان حادث است. خرد نیز 
پیش از هر چیز این مساألة بدیهی و روشن را می‌پذیرد 
که حادث نمی‌تواند اسباب و ابزار داوری راجع به ازلی 
و سرمدی را به شکلی از اشکال داوری در اختیار 
داشته باشد. همین چیز کافی است که خرد از صرف 
نیروی خود در غیر جولانگاه امن و آمان خویش دست 
بردارد. 


اتشت* 
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(قسجد ایک له هشن 

فرشتگان همه جملگی سجده کردند. 
بدان‌گونه سجده کردند که سرشت فرشتگی ایشان اجازه 
می‌داد. کار فرشتگان اطاعت مطلق و بدون چون و چرا 
و ستیز و تأخیر است. 

لا لیس آبی آن کون مَع الشاجدین >. 

مگر اهریمن که خودداری کرد (و خویشتن را بزرگتر 

از آن دید) که از زمره سجده‌کنندگان باشد. 
لهس آفرنته وگن غای او افرکتگاو انت انیس 
از آتش آفریده شده است و فرشتگان از نور. فرشتگان 
در چیزی که یزدان بدانان دستور داده است نافرمانی 
نمی‌کنند و هرچه بدیشان فسرمان انجام آن داده شده 
است انجام می‌دهند. ولی ابلیس سرکشي و نافرمانی 
کرده است. پس به یقین او از زمره ایشان نیست. و امّا 
استثنائی که در میان است استثناء متصل نیست و بلکه 
منقطع ات بان گنه است. که نو بگوئی: فرزندان 
فلانی حاضر شوند مگر احمد که از ایشان نیست. بلکه 
او با ایشان در هر مکانی یا شراشط و ظروفی بوده 
است. فرمان مذکوری هم که به فرشتگان داده شده 
است: 

(و لد فال ریک للْمَلانکة ... >. 

(ای پیغمبر! بیان کن) آن زمان را که پروردگارت به 

فرشتگان گفت: .... 
چگونه شامل ابلیس می‌شود؟ مطالب بعد از آن بر 
دستور بدو دلالت دارد. 
آشکارا ذکر شده است: 

(قال: + ما مک لا ۳ تنجد امریک؟ ۰ 


(خداوند به او) گفت: چه چیز تو را بازداشت از این که 


۰ 1 
و در سوره اعراف این دستور 


سجده ببری» وقتی که من به تو دستور (تعظیم و 
تواضع برای آدم) داده‌ام؟... (اعراف/۱۲) 
اين آْیه قاطعانه می‌گوید که دستور به اهریمن نیز داده 
شده است. لازم نیست این دستور همان فرمان به 
فرشتگان باشد. چه‌بسا فرمان خطاب بدو که در اجتماع 


فرشتگان بوده و با ایشان به گونه‌ای آمیخته است. و 
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خطاب به فرشتگان صادر گردیده است. و چه‌بسا فرمان 
جداگانه خطاب بدو صادر گردیده است ولیکن برای 
تحقیر شأن او نامی از او نرفته است و برای اظهار 
بزرگداشت پایگاه فرشتگان در آن مسوقعیّت و در آن 
جایگاه فقط از فرشتگان سخن رفته است. اما از 
نصوص و از عملکرد شیطان قاطعانه برمی‌آید که 
اهریمن از زمره فرشتگان نیست.( اين نظریّه‌ای است 
که ما می پسندیم. 
به هر حال ما در اینجا با نصوص همساز و همگام 
می‌شویم دربار: مسلمات غیمی‌ای که نمی‌توانیم ماهیّت 
و کیفیّت آنها را فراتر از حدود و ثغور نصوص تصوّر 
کنیم. زیرا همان‌گونه که قبلاً گفتیم عقل در هیچ حالی از 
احوال بدین جولانگاه راهی ندارد. 

(قال: الیش ما لک لا تون مَع الساجدین؟ 

قال: وشجه شجد لیر خلت من صَلصال من 

مسْنون 

| 

همراه سجده‌کنندگان سجده نبردی؟ گفت: شايستة من 

نیست که برای انسانی سجده برم که او را از گل 

خشکیدهٌ حاصل از گل تيرهٌ گندیده‌ای آفریده‌ای. 

شت غرور و تکبر و سرکشی در وجود آن آفریدة از 
انتن:ضرابا قعله نتوران.اشکارا ریاد برمی‌آورد. 
ابلیس گل خشکیده و گل تیرة گندیده را ذکر می‌کند. 
ول تفحه والات بای درا که بای کل امتفته اتبت 
ذکر نمی‌کند. گردن می‌افرازد و مغرورانه سرش را بالا 
می‌گیرد و می‌گوید: با عظمت او سازگار نیست و او را 
تشد گنای انساتی سطاه پیه کر شا وی را اد 
خشکید: فراهم آمده از گل تیره شده گندیده‌ای افریده 
است! 
و آن شد که نمی‌بایست بشود: 

(قال: فاخه- ج ما فانک رجم و ان علیْکَ العَة 

ال یرم آلین 6. 


۱- برای اثبات اين گفته مراجعه شود به سور کهف أیهٌ ۵۰. (مترجم) 
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(خدا) گفت: (چون از فرمان من سرپیچی کردی) پس از 
بهشت بیرون شو چرا که تو (از رحمت من) مطرود (و 
از منزلت کرامت رانده) هستی. 
این هم کیفر نافرمانی و گریزپائی است. 
بدین هنگام خوی کینهتوزی و خوی بدنهادی آشکار 
می‌گردد: 
(قال: رب فأنظزن ال یم یعون قال: فانک 
من النظَرین ٍل یوم لت الوم 5 
کفتس ارو رها اکن که یناتسا نا روز 
مهلت ده که در آن (مردمان بعد از مرگشان مجدّدا) 
زنده می‌گردند. فرمود: هم اینک تو از مهلت یافتگانی, تا 
روزی که زمان (فرارسیدن) آن (در پیش خدا) معلوم (و 
اگر هم طول بکشد محدود) است (و هنکامه رستاخیز 
نام دارد). 
اهریمن درخواست مهلت کرده است و خواسته است تا 
روز رستاخیز بماند, نه این که برای اين که پشیمان شود 
و در پیشگاه آفریدگار بزرگوار از گناه خود توبه کند و 
به سوی خدا برگردد و گناه بزرگ خود را جبران سازد. 
بلکه تا از آدم و فرزندان او انتقام بگیرد. انتقام این که 
او مورد لعنت یزدان و رانده شدن از آستانة خدای 
سبحان قرار گرفته است. اهریمن لعنت یزدان در حسق 
خود را به آدم نسبت می‌دهد. و آن را به عصیان و 
نافرمانی متکبّرانة زشت خود ارتباط نمی‌دهد و 
نمی‌گوید که او سرمست و مغرور از دستور خداوند 
غفور سرپیچی کرده است! 
(فال: رب با یی ور هم ی الأرض و 
کخوی آ مب الا عبادک م / منم الْمُخْصن ‌. 
تا اه سا 
مرا گمراه ساختی, (معاصی و اعمال زشت را) در زمین 
برایشان می‌آرایم و جملگی آنان را گمراه می‌نمایم. مگر 
بندگان گزیده و پاکیزه تو از ایشان. (که چون دلهایشان 
به یاد تو آباد است. تلاش من در حق آنان بر باد است). 
بدین وسیله اهریمن میدان پیکار را تعیین می‌کند که 


زمین انتت: 
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ور و 


(ْرَیَنْ من ال ض 6. 

(معاصی و اعمال زشت را) در زمین برایشان می‌آرایم. 
وعده خود ادن ینمی گنل کته ا زاین 
معاصی و اعمال زشت است. با آراستن فریبکارانة 
زشتیها و پلشتیها آدمیزادگان را به ارتکاب آنها 
می‌کشاند و 0 به گناه می‌نماید. بدین سبب هرگاه 
انسان مرتکب شر و بدی شود پسوده‌ای از آراستن و 
پیراستن تن اهریمن در آن است. یعنی اهریمن در آن دست 
دارد و شرّ و بدی را در غیر اصل و حقیقت خود نشان 
می‌دهد. و این عروس زشت و پلشت را در جامه 
رنگین دروغین جلوه گر می‌نماید. پس مردمان باید 
بدین وعده آهریمن پسی بیرند. و هر وقت آراییه و 
ارایشی از او را دیدند خویشتن را بپایند. و هر زمان 
دیدند که دلشان به سوی چیزی از زشتیها و پاشتیهای 
آراسته و پیراسته می‌گراید خویشتن را برحذر نمایند. 
که چه بسا در آنجا اهریمن در کمین است. اگر مردمان 
با یزدان تماس نداشته باشند و چنان که باید او را 
نسپرستند و بندگی ننمایند. به دام اهریمن گرفتار 
می‌آیند. مردمان اگر با یزدان باشند, از مکر و کید 
شیطان درامان می‌مانند. زیرا شیطان - برابر شرط 
وعده‌ای که داده است -بر بندگان مخلص و گزیدهٌ خدا 
سلطه و قدر تی نداردز ۱ 

و لا غویتهم آجمعبن. الا عسبادک منم 

الْمُخلَصین ». 

و جملگی آنان را گمراه می‌نمایم. مگر بندگان گزیده و 

پاکیز؛ تو از ایشان. 
خدا از میان بندگانش کسانی را برای خود برمی‌گزیند 
که آنان خود را خالصانه و مخلصانه ازآن خدا کنند. و 
خویشتن را دربست بندهٌ خدا نمایند. و خود را تنها بدو 
سپارند. و خدا را آن‌گونه بپرستند که انگار او را 
می‌بینند. اهریمن بر همچون کسانی سلطه و قدرت 
ندارد. 
اهریمن نفرین شده این شرط را تعیین و مقزّر کرد چون 


می‌دانست جز این راهی نیست و جز این نمی‌شود. زیرا 
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شنت و فالون:عدا این اشت رفست و فانون دا است 
که هرکس خود را خالص و مخلص به خدا سپارد و ازآن 
او نماید. خدا او را برای خود پومی گزایتا و ازآن خود 
می‌بیند. و او را می‌پاید و با حمایت و رعایت خود از 
او پاسداری می‌نماید... بدین جهت پاسخ اين بود: 
(هذا صراط عَل مشتقم مق جم. [ن عبادی لیس لک 
عم سلطان. ای نع من الغاوین 6. 
این (خلوص بندگان راستین) طريقة درستی است که 
دقیقاً راه به سوی من دارد. (و حفظ ایشان از گمراهی. 
شیوهٌ صحیحی است که من آن را برعهده گرفته‌ام). 
بیگمان تو هیچ‌گونه تسلط و قدرتی بر بندگان من 
نداری, مگر آن گمراهانی که (به وسوس؛ تو گوش 
فرابدهند و) به دنبال تو راه بيفتند. 
بای قاتو تن است اشم‌ستین است: 
سنتی که اراده خدا آن را به عنوان قانونی و حکمی در 
هدایت و ضلالت پسندیده است و بدان خشنود گردیده 


«رهذا صراط» 


است. 

«ن عبادی» قطعاً بندگان مخلص من, تسو بر ایشان 
ساطه و قدرتی نداری. و تو در ایشان تأشیری 
نمی‌گذاری, و تو نمی‌توانی که بدیها و زشتیها را برای 
ایشان بیارائی. چون تو از آنان در دژ و زندانی, و 
ایشان از تو در قبّق خدایند. و فرشتگان از آنان 
محافظت می‌نمایند. راه‌های نفوذ تو به درونهایشان 
بسته است. آنان چشمانشان را به خدا دوخته‌اند. و در 
پرتو فطرت به خدا رسیدهٌ خود آگاه از قانون خدایند. 
سلطه و قدرت تو تنها بر گمراهان سرگشته‌ای است که 
از تو پیروی می‌کنند. این استثناء, استثنای منقطع است. 
چون گمراهان بخشی از بندگان مخلص و برگزید؛ خدا 
نیستند ... اهریمن جز گریزپایان رمنده از شریعت خدا 
را نمی‌گیرد. همان‌گونه که گرگ جز گوسفندان رمیده از 
گلّه را نمی‌گیرد. ولی کسانی که خود را خالص و مخلص 
برای خدا کنند و خویشتن را ازآن او نمایند. خدا ایشان 
را رها نمی‌کند تا ضائع شوند و هدر روند. اگر هم 
گاهگاهی از اطاعت سرپیچی کنند. هرچه زودتس 
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برمی‌گردند و سر بر خط فرمان می‌نهند. 
و امّا سرانجام. یعنی سرانجام گمراهان و سرگشتگان, از 
همان آغاز در گستره و پهنة کارزار پیدا و آشکار است: 
(وان موم ینوی ا سَبْعة سَبّعة ناب کل 
باب منم جُرء موم 4. 
و حتماً دوزخ میعادگاه جملگی آنان است. دوزخ دارای 
هفت در است و هر دری بخش خاض و ویژه‌ای از آنان 
دارد (که از آن به دوزخ درمی‌آیند و متناسب با اعمال 
زشت و پلشت ایشان است). 
این گمراهان نید کشتتعان اصناف و درجاتی دارند. 
گمراهی و سرگشتی نیز انواع و اقسامی دارد. هر دری 
دارای بخش خاص و ویژه‌ای است. برحسب آن که آنان 
چه کسانیند و چه می‌کنند. 
صحنه پایان می‌گیرد. در حالی که روند قرآنی داستان 
را به محور اصلی و جایگاه عبرت می‌رساند. و روشن 
می‌گرداند که شیطان چگونه راه خود را به درونها باز 
می‌کند. و چگونه ویژگیهای گل در وجود انسان بس 
ویژگیهای نفخه والای یزدان غلبه می‌کند. کسی که با 
خدا پیوند پیدا کند. و احترام نفخ روح متعلّق به یزدان 
به کالبد انسان را نگاه می‌دارد, اهریمن هیچ‌گونه سلطه 
و قدرتی بر او ندارد. 
به مناسبت سرنوشت گمراهان و سرگشتگان» سرنوشت 
مخلصان و گزیدگان نیز ذ کر ی 
(ان ان فِ جَنات و عیون. آذخلوها بسلام 
آینن اما ی طذورجم ین غل وان عل 
شُرّر مُتقابلین. اسهم فان تب و ما هم مها 
خرجين 5 
بیگمان پرهیزگاران در میان باغها و چشمه‌ساران 
(بسهشت) بسر می‌برند. (پسروردگارشان بدانان 
می‌گوید:) با اطمینان خاطر و بدون هیچ‌گونه خوف و 
هراسی به این باغها و چشمه‌سارها درآشید و 
کینه‌توزی و دشمنانگی را از سینه‌هایشان بیرون 
می‌کشیم. و برادرانه بر تختها رویاروی هم می‌نشینند. 
در آنجا خستگی و رنجی بدیشان نمی‌رسد. و از آنجا 


ما اس من مر ره ربهر ادگراجز 
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بیرون نمی‌گردند. 
پرهیزگاران کسانیند که خدا را درنظر می‌گیرند و حاضر 
و آماده می‌بینند. و خویشتن را از عذاب خدا و از 
وسائل و اسباب عذاب دور می‌کنند و محفوظ نگاه 
می‌دارند. چه‌بسا چشمه‌ساران بهشت در صحنه با 
درهای دوزخ تقابل داشته باشد. پرهیزگاران به بهشت 
درمی‌آیند نیز تقابل داشته باشد با خضوف و هراس و 
جزع و فزعی که در دوزخ است. 
ه‌مچنین کینه‌توزیها و رشک و حسدها را از 
سینه‌هایشان بیرون می‌آوریم نیز تقابل داشته باشد با 
کینه‌توزی و رشک و حسدی که آتش به دل آهریمن 
زده است و در روند قرآنی قبلاً از آن سخن رفته است. 
در بهشت رسج و اذیّت و آزاری به پرهیزگاران رو 
نمی‌کند و از بیرون رفتن از نعمتهای بهشت نمی ترسند. 
هم تقایل داشته باشد با ترس و هراسی که در دنیا 
داشته‌اند و پرهیزگاری درپیش گرفته‌اند و هم اینک 
سزاوار مقام و جایگاهی شده‌اند که محل امن و امان در 
جوار یزدان بزرگوار سبحان است. 
‌ 
بگذریم. داستان بزرگ بشریّت - بدان‌گونه که در روند 
قرآنی عرضه می‌گردد - سزاوار پیروهای مفصّلی است. 
در فی ظلال‌القرآن ما نمی‌توانیم چنان که باید آنها را 
پیگیری کنیم و سخن در اين راستا را به درازا بکشانیم. 
پس تا اندازه‌ای بدانها می‌پردازيم و به قدر مناسبت به 
پیش می‌تازیم: 
۱-داستان بشریت دربار سرشت این افریده انسان نام 
موشو اشکان اسخا انتان:هارای افرتش وه 
متحصر یه فردی است. این ویژگی افزون بر ترکیب‌بند 
حیاتی و استخوان‌بندی پیکرهٌ زندگی است. آن چیزی 
که در آن با ساثر زندگان مشترک است. پیدایش حیات» 
و پیدایش زنده‌ها هرگونه و به هر شکلی که باشد. 
آفرینش انسان با داشتن ویژگی دیگری از آنها جدا 
است. و نص قرآنی اين ویژگی خاص انسان را ذکر 
کرده است ... ویژگی روح متعلّق به یزدان که در پیکرة 
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انسان به ودیعت گذارده شده است ... این ویژگی است 
که از این آفریده انسان را ساخته است. انسانی که با 
ویژگیهای خود از همه زنده‌های دیگر جدا و ممتاز 
می‌گردد. اين ویژگی قطعاً تنها حیات نیست و بس. چه 
انسان در «حیات» با سائر زنده‌ها مشترک است. ولیکن 
این ویژگی. 9 روح است و افزون بر خود حیات 
اشنت: 
این ویذگی - همان‌گونه که قران اشاره می‌فرماید - به 
پیکر انسان پس از مراحل و منازلی که از پیدایش او 
گس ذشتة است وازرد نگ دیده است - همان‌گونه که 
داروینیسم می‌گوید بلکه همزمان با آفرینش و 
پیدایش انسان در وجودش بوده است. زمانی بر این 
پدیده انسانی نکتذشته اسست کته آنستاو در ان کتها 
زنده‌ای از زنده‌ها بوده باشد - بدون این که روح ویژه 
بشری در او بوده - سپس این روح به هستی او راه پیدا 
کرده باشد و در سایه ان, چنان موجود زنده‌ای انسان 
گردیده باشد! 
داروینیسم جدید - توسْط ژولیان هاکسلی - مجبور 
گردیده است که به نیمه‌ای از اين حقیقت بزرگ اعتراف 
بکند. و معترف بشود به «جداگانگی انسان» از لحاظ 
حیات و وظیفه. سپس اقرار بکند به جداگانگی انسان از 
ناحية عقل و خرد. و چیزهائی که از همه اینها سرچشمه 
می‌گیرد و از لحاظ تمدن انسان را جدا و ممتاز 
می‌سازد. 
اما داروینیسم جدید هنوز ادعا می‌کند که انسان منحصر 
به فرد. از حیوان تغییر و تیدیل پیدا کرده است! 
سازش مشکل است میان چیزی که داروینیسم جدید 
بدان رسیده است و معتقد است که انسان منحصر به فرد 
است. و میان قاعده‌ای که داروینیسم پ ا اش اواست 
که اعتقاد تبدیل و تغییر مطلق انسان از حیوان است. 
ولیکن پیروان داروینیسم و طرفداران ایشان همیشه 
اصرار دارند بر آن جهش -غیر علمی - بمانند و آن را 
با رنگ علم رنگآمیزی کنند. اين کار را کرده‌اند و 
می‌کنند تا از یک سو از همه مقزرات کلیسا رهایی 
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يابند. و از دیگر سو پیوسته یهودیان مردمان را برای 
نشر و استقرار و ماندگاری این مکتب تشویق و 
تن ور وی سای 
تلاش و کوشش روا دیدهاند. به سبب کینه‌ای که در دل 
داشته‌اند. و برآورده کردن هدفی که در نقشه‌ها و 
بنافههانشان برده انیت ۱۱ 

ما قبلاً دربارءٌ اين مسأله سخن گفته‌ايم. بدان هنگام که 
با نصورص قرانت همگون این آیات در سورهٌ اعراف در 
همین فی ظلال‌القرآن روبرو شددایم.(" هم‌اینک از 
آنچه در آنجا بیان شده است گلجین می‌کنیم: 

«به هر حال, همه آیه‌های قرآنی دربارهٌ آفرینش 
آدم لا و دربارهٌ پیدایش جنس بشری, باعث ترجیح 
این معنی هستند که بدین پدیدة انسان نام. همه 
ویذگیهای انسانی و وظائف مستقل و جداگانة انسانی, 
همزمان با آفرینش خود. بدو عطاء شده است. تکامل 
در طول تاریخ انسان, پیشرفت و ترقی او در بروز این 
ویژگیها و رشد و نموٌ آنها و انجام تمرین و پیدا کردن 
ممارست و آگاهی برتر و بیشتر است و بس ... تکامل و 
ترقی در «وجود» جسمانی انسان نبوده است. بدین‌گونه 
که تبدل و تحوّل انواع انجام پذیرفته باشد تا این تبدل 
و تحوّل سرانجام به انسان منتهی شده باشد. همان‌گونه 
که داو ینیسم می‌گوید. 

تبدل و تحوّل انواع و از جمله پیدایش انسان از حیوان! 
در طول سالهای متمادی. با استناد به حفاریهائی که 
تئوری تکامل بر آن استوار است یک تئوری و نظریة 
«ظنی» است. نه یک تئوری و نظریَةُ «یقینی». زیرا 
تعیین زمان عمر صخره سنگهای موجود در قشرها و 
لایه‌های زمینی نیز که مستند این تئوری و نظریه است. 
ظنّ و گمانی بیش نیست. تنها یک تئوری و نظریه 
است همچون تعیین زمان عمر ستارگان از روی نور و 
پرتو آنها. اصلاً نمی‌توان گفت که تئوریها و نظریّه‌های 
دیگری پیدا نمی‌گردد که آن را تعدیل یا تغییر دهد. 

به فرض این که آگاهی از زمان عمر صخره سنگهاء یک 
دانش یقینی باشد. مانع این نیست که «انواع» و اقسامی 
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از جانداران در زمانهای متوالی موجود بوده باشند و 
برخیها از برخی دیگر متکامل‌تر و پیشرفته‌تر باشند. به 
سبب شرائط و ظروفی که بر زمین حکمفرما بوده است 
و به بعضی از انواع جانداران اجازه داده است با این 
شرائط و ظروف. رگن خود را تطبیق دهند و سازگار 
سازند. سپس با تغییر شرائط و ظروف حکمفرما بر 
زمین بعضیها منقرض گشته باشند. و انواع دیگری پیدا 
شده‌اند که با شرائط و ظروف حاکم سازش بیشتری 
داشته‌اند ... با وجود این. «حتمی و قطعی» نیست که 
برخیها «متکامل‌تر و مسترقی‌تر» از برخیها باشند ... 
حفریّات و کند و کاوهای داروین و ساثر کارهای دیگر 
او جز اين, چیز دیگری را ثابت نمی‌کنند. و با یقین و 
اطمینان کامل و قطعی نمی‌توانند ثابت بکنند که این 
نوع از لحاظ اعضاء و اندام برگرفته و دگرگون شده نوع 
قبلی خود است. و قشرها و لایه‌های صخره سنگهای 
زمین دال بر تحوّل و تبدّل اين نوع از نوع پیشین است. 
تنها حفریّات و کند و کاوها و کارهای دیگر داروین این 


را اثبات می‌دارد که نوعی موجود بوده است که تکامل 


یافته‌تر بوده و در رده بالاتر از نوع زمان پیش از خود 
قرار داشته است ... همان‌گونه که گفتیم. می‌توان چنین 
تعلیل و تعبیر کرد: شرائط و ظروفی بر زمین حکمفرما 
بوده است که اجازه پیدایش این نوع را می‌داده است. 
زمانی که چنین شرائط و ظروفی تغییر پیدا کرده است. 
شرائط و ظروف جدید اجازه می‌داده است نوع دیگری 
پدید آید. و نوع پیشین براثر ناسازگاری شرانط و 
ظروف با آن منقرض گردد. 

در این صورت پیدایش نوع انسان. پیدایش مستقل و 
جداگانه است. در مذت زمانی که یزدان دانسته است 
شرائط و ظروف موجود در کرهُ زمین اجازه پیدایش و 
زندگی و رشد و نمو این نوع را می‌دهد. او را هستی 
بخشیده است و خلعت حیات بر تن او جست کرده است 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التطور و الشبات فی‌الحياة البشریة» فصل: 
«یهودیان سه‌گانه». تألیف: محمد قطب. 
۲- مراجعه شود به جلد چهارم. جزء هشتم» صفحات: ۹۴۲-۹۴۱. 
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... این دیدگاهی است که مجموعه آیات قرآنی در 
پیدایش انسان دارد. 

«انسان» از لحاظ بیولوژی و فیزیولوژی و عقل و 
روح» منحصر به خود است. به عبارت دیگر: بافتةٌ جدا 
تافته است. انحصار و جداگانگیی که داروینیهای جدید 
را و به همراه آنان کسانی را که به طور کلی منکر 
وجود خدایند - مجبور به پذیرش و اعتراف به اين امر 
نموده است. چنین پذیرش و اعترافی هم دال بر پیدایش 
مستقل و منحصر نوع انسان, و عدم تداخل این نوع با 
نوع دیگر در تکامل اندام و تحوّل و تبدل اعضاء 
است». 

۲-اين پیدایش منحصر به فرد انسان, با دربر داشتن این 
ویژگی که هستی مستقل و جداگانة بشری را پدید 
آورده است» یعنی ویژگی نفخ روح متعلّق به خداء 
بو به انسان و «مطالب اساسی» آن را از نگرش 
مکتبهای مادی بدو از بنیاد جدا و مختلف می‌سازد. 
مکتبهای مادی با تسمام فرآورده‌های اقتصادی و 
اجتماعی و سیاسی, و با تمام نتائج جهان‌بینیها و ارزشها 
و معیارهائی که از دیدگاه آنها باید بر زندگی بشری 
حاکم گردد. 

این گمان پوچ که می‌گوید: انسان حیوان پبیشرفته‌ای 
است که از حیوان سر برزده است. باعث شده است که 
اعلامّهُ مارکسیستی بیان دارد: خواستهای بنیادین 
انسان خوردنی و نوشیدنی و خانه و جنس مخالف 
است!.. اینها هم عملاً خواستهای بنیادین حیوان است! 
انسان در وضعی از اوضاع حقیرتر و ناچیزتر از این 
چیز نخواهد بود که برابر اين نظریّه باید باشدا اگر 
انسان چنین شود که این نظریّه می‌خواهد. حقوق انسان 
که مترتب بر جداگانگی او از حیوان به سبب ویژگیهای 
بشری است. پایمال می‌گردد ... حقوق انسان پایمال 
می‌شود در اعتقادات ی آزادی اندیشه و رأأی. 
گزینش نوع کار, مکان اقامت. نقد رژیم حاکم و اصول 
اندیشه و آراء مکتبی آن, و بالأخره حقوق انسان 
پایمال می‌گردد در کارها و عملکرد «حزب». و در نقد 
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کارها و عملکرد حاکمان مسلطی که در آن دستگاه‌ها و 
تشکیلات منفور حزبی, از حزب رتبه و مقام پائین تری 
دارند. آن دستگاه‌ها و تشکیلاتی که مردمان را گرد 
ما ور تن و ایشان را بدین سو و آن سو مي‌رانند. 
چون این «مردمان» برابر فلسفه مادیگرا جز نوعی از 
حیوان نیستند. حیوانی که پیشرفت حاصل کرده است و 
از حیوان سر بر زده است!... گذشته از اینها همجون 
چیزهای نامبارک و بدشگونی رویهمرفته: «سوسیالیسم 
علمی» نامیده می‌شود! 
دیدگاه اسلام دربارة «انسان» این است که انسان با 
ویژگیهای بشری خود منحصر به فرد است. و حیوان از 
لحاظ اعضاء و اندامهای دستگاه‌های بدن با انسان 
مشترک است. ولی از همان لحظه نخستین. مطالب 
اساسی انسان با خواستهای بنیادین حیوان. مختلف 
است. و بلکه مطالب اساسی انسان افزون بر خواستهای 
بنيادین حیوان است. خوردن و آشامیدن و خانه و جنس 
مخالف همه چیز مطالب اساسی او نیست. فراتسر از 
مطالب عقل و روح مطالب دیگری وجود ندارد.. 
عقیده و ازادی اندیشه و اراده و اختیار مطالب اساسی 
است. بسان خوردن و آشامیدن و خانه و جنس مخالف 
... بلکه عقیده و آزادی اندیشه و اراده و اختیار اعتبار 
و ارزش بیشتری از خوردن و آشامیدن و خانه و جنس 
مخالف دارند و از آنها والاترند. چون آن مطالب در 
انسان افزون بر این مطالب هم هست که در حیوان 
است. یعنی مطالبی که متعلّق به ویژگیهای انسان است 
۵ تا نیت: :| مقزر و مشخص می‌داردا و مطالبی 
است که با ضائع شدن و هدر رفتن آنها آدمیّت او ضائم 
می‌شود و هدر می‌رود! 
بدین خاطر است که در نظام و سیستم اسلامی درست 
تست کته اراوش اعقاو انلنههه اتتان خی واه 
«تولید» و فراوان کردن خوردنی و نوشیدنی و خانه و 
جنس مخالف آدمیزادگان ضائع شود و هدر رودا 
همچنین درست نیست که ارزشهای اخلاقی ۳ 
که خدا برای انسان مقرّر می‌فرماید, نه آن‌گونه که عرف 
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و عادت و اقتصاد مقزّر می‌نماید - در راه افزودن آن ‏ 


چنان مطالب حیوانی فدا و قربانی گردد. 

اینها دو دیدگاهی هستند که در ارزیابی «انسان» و 
«مطالب اساسی» او از بنیاد با یک‌دیگر مختلف و 
متفاوت هستند ... بدین جهت همایش و سازش میان آن 
دو در یک نظام و سیستم اصلاً ممکن نیست. یا باید 
اسلام باشد. و یا باید مکتبهای مادیگرا باشند با تسمام 
پیامدها و فرآورده‌های نامبارک و بدشگونی که دارند 
بر نله ان جر گنه 
«سوسیالیسم علمی» می‌نامند. سوسیالیسم علمی نیز 
جز پیامد ناپاکی از پیامدهای مادیگرائی حقیرانه و 
نامبارکی نیست که گریبانگیر انسانی می‌گردد که خدا او 
را بزرگوار کرده است و محترم داشته است. 

۳ پیکار جاویدان میان شیطان و انسان در این زمین 
بیش از هر چیز بر این استوار است که اهریمن پله پلّه 
انققان را از برنامةٌ خدا دور بسازد. و برنامه‌های دیگر 
را در نظرش بیاراید. او را کم‌کم از پیرستش یزدان 
بیرون ببرد. پبرستش یزدان یعنی کرنش بردن و اطاعت 
کردن از خدا در هر آنجه برای او مقرّر داشته است. اعم 
از عقیده و جهان‌بینی, و شعاثر و مراسم آثینی: و 
شریعت و نظام و سیستم. کسانی که تنها برای خدا 


و به دنسبال می‌اورند 


کرنش می‌برند. یعنی تنها او را می‌پرستند. شیطان بر 
انا سلطه و قدرتی ندارد: 

عبادي یس لک عَلَِمْشلْطان ۰ 

بیگمان تو هیچ‌گونه تسلّط و قدرتی بر بندگان من 

ی 
دو راه جدانی میان رویکرد به بهشتی که به 
پرهیزگاران و عده داده شده تا مان هیکت ده به 
دوزخی که به گمراهان وعده داده شده است» کرنش 
بردن برای یزدان یگانهٌ جهان است که در قرآن پیوسته 
از آن به عبادت تعبیر می‌شود. يا پیروی از شیطان است 
که شورش بر ضد این کرنش بردن را می‌آراید و زیبا و 
پسندیده جلوهگر می‌نماید. شیطان خودش وجود 
خداوند سبحان, و صفات او را انکار نمی‌نماید ... یعنی 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
شیطان از لحاظ عقیده, به خدا معتقد است! بلکه چیزی 
که انجام داده است شورش بر کرنش بردن و پرستش 
کردن خدا است ... این است کاری که او را و پیروان 
گمراه او را به دوزخ می‌کشاند و بدان داخل می‌گرداند. 
کرنش بردن و پرستش کردن برای خدا ملاک اسلام 
است. اسلامی ارزش ندارد که پیروانش در حکمی از 
احکام الهی از غیر خدا اطاعت کنند و کرنش برند. چه 
این حکم به اعتقاد و جهان‌بینی اختصاص داشته باشد. و 
چه به شعاثر و مراسم آئینی مربوط باشد. یا به شرائع و 
قوانین اختصاص داشته باشد. و يا به ارزشها و معیارها 
... هیچ کدام فرق نمی‌کند .. کرنش بردن برای یزدان در 
اینها اسلام است. کرنش بردن برای غیر یزدان در اینها 
جاهلیّت و گام به گام با اهریمن حرکت کردن است. 
بخش کردن این کرنش بردن, و اختصاص آن به 
اعتقادات و شعاثر و مراسم مذهبی, بدون اختصاص آن 
به نظام و سیستم و شرائع و قوانین جائز و درست 
نیست. چه کرنش بردن برای خدا کلی است که تجزیه 
نمی‌شود. کرنش بردن» پرستش خدا است هم در معنی 
واژگانی و هم در معنی اصطلاحی خود ... پیرامون 
کرنش بردن, پیکار همیشگی میان انسان و شیطان دور 
می‌زند! 
۴ در پایان در پیشگاه این نگرش راستین ژرفی که در 
این فرمودة یزدان سبحان درباره پرهیزگاران وجود دارد 
می‌ایستیم: 
(انّ لسن نی جَناتِ و عَیون. آدذخلوها بسلام 
آمنین. و ترَغنا ما 0 عَل 
شور تابن لا دی انصت وا هت 
مخرّجین 6. 
بیگمان پرهیزگاران در میان باغها و چشمه‌ساران 
(ب هشت) بسر می‌برند. (پروردگارشان بدیشان 
می‌گوید:) با اطمینان خاطر و بدون هیچ‌گونه خوف و 
هراسی به این باغها و چشمه‌سارها درآشید. و 
کینه‌توزی و دشمنانگی را از سینه‌هایشان بیرون 


می‌کشيم. و برادرانه بر تختها رویاروی هم می‌نشینند. 
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در آنجا خستگی و رنجی بدیشان نمی‌رسد» و از آنجا 
بیرون نمی‌گردند. 


این آئین نمی‌کوشد که سرشت انسانها را در این زمین 
تغییر دهد. و تلاش نمی‌کند که انسانها را به آفریدة 
دیگری تبدیل سازد. بدین خاطر ایسن آئین اععتراف 
می‌کند که در سینه‌های انسان در اين دنیا کینه‌توزی 
بوده است. و اقرار دارد به این که کینه‌توزی جزو 
بشریّت انسانها است و ایمان و اسلام آن را از ريشه 
نمی‌خشکاند. بلکه به چاره‌جوئی آن می‌پردازد تا از 
شدت و حدّت آن کاسته شود. ایمان و اسلام کینه‌توزی 
را والا و بالا می‌برد تا آن را به عشق و محبّت در راه 
خدا و دشمن داشتن و بد شمردن در راه خدا تبدیل 
گرداند. آیا ایمان جز عشق و محیّت و دشمنانگی و 
کینه‌توزی است؟ و اما آنان در بهشت که بشریّت ایشان 
به اوج ترقی خود رسیده است و نقش خود را در دنیا 
بازی کرده است. ريش احساس کینه از سینه‌هایشان 
بیرون کشیده می‌شود. و چیزی جز برادری صاف و 
صمیمانه باقی نمی‌ماند. 

این مرتبت و منزلت. مرتبت و منزلت بهشتیان است ... 
هرکس این صفت را در خود در اين کر؛ زمین جیره 
پيابد. مژده باد او را که از بهشتیان است. مادام که چنین 
کاری وجود داشته باشد و او مومن باشد. چه این 
شرطی است که بدون آن اعمال و افعال راست و 
درست درنمی آید و پذیرفته نمی‌گردد. 


۳-4 


4 نوم بادی بادی أن تالمترازیه ق) دا 
هوالَمََاب ِ لا تب مه ضیف رهم ‌ ۳ 
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این درس نمونه‌هائی از رحمت خدا و از عذاب او را 
دربر دارد. این رحمت و عذاب مجسم است در داستان 
ابراهیم و مژده بدو در سنّْ پیری به تو لد پر بسیار 
اگاهی. و در داستان لوط و نجات او و خانواده‌اش بجز 
زن او که از زمره مردمان ستمکار بود. و در داستان 
صاحبان باق و در داشستان ساکنان ححر و عذاب 
دردناکی که بدیشان رسیده است. 
این داستانها پس از دیباچه‌ای آورده می‌شود: 
: ی عبادي نی لور لیم رن عذابي و 
زاب الا . 


(ای پیغمبر!): بندگان مرا آگاه کن که من دارای گذشت 
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زیاد و مهر فراوان هستم (در حق کسانی که توبه کنند و 
ایمان بیاورند و کار نیک انجام بدهند). و 
من (در حقّ سرکشان بی‌ایمان) عذاب بسیار دردناکی 


(حجر/۴۹ و ۵۰) 


آنها به عنران مصداق عذالب» ذکر می‌شود ... همچتین 
بعضی از داستانها به سرآغاز سوره برمی‌گردد. و تهدید 
و بیم موجود در آن را تصدیق می‌کند: 


«(ذرهُم ی کلوا و مه یفوا و بلههم الأقل سوت 


رن و انا ین ری لو کناب موم 
ما تشبق من مد آجلها و ما یشتأَخدون 4. 


بگذار بخورند و بهره‌ور شوند و آرزو آنان را غافل 
سازد. بالاْخره خواهند دانست (که چه کار بدی کرده‌اند 
این که تنها به دنیا پرداخته‌اند و آخرت را فراموش 
نموده‌اند). ما هیچ شهر و روستائی را نابود نکرده‌ایم 
مگر (پس از انقضای) مت معیّنی (که) داشته است. هیچ 
ملّتی بر (مدّت معیّن و سررسید) اجل خود پیشی 
نمی‌گیرد و از آن عقب نمی‌افتد. (حجر /۵-۳) 
این نمونه‌هائی از شهرها و روستاهائی است که پس از 
نهدید و بیم دادن نابود گردیده‌اند. و سزا و جزای خود 
را پس از سبری شدن مت مقر عمر خود دیده‌اند .. 
همچنین اين داستانها تصدیق می‌کنند چیزهائی را که در 
سرآغاز سوره راجع به فرشتگان آمده است. فرشتگانی 
که 7 می‌شوند؛ 
(و قالوا: یا ی دی ول یه کر نک 
تمس وش تیا باللایکة نکن من 
ار شا رل لکد / باق اکن 
ادن مُنظرین 6. 
و شیر مان می‌گویند: ای کسی که (گمان می‌بری 
از آسمان) قرآن بر تو نازل گشته است. تو حتماً 
دیوانه‌ای! تو اگر از زمره راستگویانی» چرا (به جای 
آوردن قرآن) فرشتگان را به پیش ما نمی‌آوری (تا بر 


پیغمبری تو گواهی دهند؟). ما فرشتگان را جز به حقّ و 
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به همراه حقّ نازل نمی‌کنیم و هنگامی که نازل شوند 
(اگر بدانان ایمان نیاورند) دیگر بدیشان مهلت داده 
نمی‌شود (و فوراً عذاب الهی گریبانگیرشان می‌گردد و 
مجال ماندن نخواهند داشت). (حجر/۸-۶) 
سوره همآرا و هماهنگ به پیش می‌رود. بخشهائی از 
آن بخشهای دیگر را پشتیبانی و کمک می‌کند ... معلوم 
است که آیات پیاپی سوره دنبال یکدیگر نازل نگردیده 
است بدان‌گونه که در قرآن بهارشته دکارتن درآمده 
است و هم‌اینک در دسترس است. ولیکن ترتیب این 
آیات در سوره‌ها برحسب ترتیب موجود در قرآن 
توقیفی است و از سوی پیغمبر عٍََ دستور ثبت و 
ضبط آنها داده شده است و قطعاً حکمت و فلسفه‌ای در 
اين ترتیب و این روال وجود دارد. تاکنون چیزهائی از 
این حکمت و فلسفه در سوره‌هائی که از آنها سخن 
گفته‌ايم. و از پیوند بنیاد سوره‌ها عرضه داشته‌ايم. و از 
اتحاد و اتفاق فضا و سایه‌روشنهای هر سوره صحبت به 
میان کشانده‌ایم» برایمان پیدا و هویدا گسردیده است .. 
اگاهی بیش از این به خدا واگذار است. آنچه گفته‌ايم و 
کرده‌ایم پویش و تلاشی و نگرش و نگاهی است. خدا 
است که انسان را به گفتار و کردار درست و رسیدن به 
حقّ و حقیقت توفیق عطاء می‌فرماید و بس. 
6 ۱ ۲ 
نی عبادی أ ّ عفر لحم و آنْ عذایی هو 
داب الم ». ۱ 
(ای پیغمبرا) بندگان مرا آگاه کن که من دارای گذشت 
زیاد و مهر فراوان هستم (در حقّ کسانی که توبه کنند و 
ایمان بیاورند و کار نیک انجام بدهند). و این که عذاب 
من (در حقّ سرکشان بی‌ایمان) عذاب بسیار دردناکی 
است (و عذابهای دیگر در برابرش عذاب نیست). 
این فرمان به پیغمبر مَلضَیه داده می‌شود بعد از ذکر 
جزای گمراهان و پاداش پرهیزگاران در روند سوره. 
مناسبت میان آن دو در روند قرآنی پیدا است. خدا خبر 
مغفرت و مرحمت را به دنبال عذاب و عقاب ذکس 
می‌فرماید. برابر همان قاعدهٌ کلی و اصلی که مشیّت و 


سوره حجر آیات ۴۹-۸۴ 
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اراد او بر آن قرار گرفته است و بدان خشنود گردیده 
است. خدا رحم و مهربانی را بر خویشتن واجب 
گردانیده است. گاه گاهی هم در نصّ عذاب و عقاب را 
تنها ذکر می‌کند. و يا بر مففرت و مرحمت مقدم 
می‌فرماید. به خاطر حکمت ویژه‌ای که در روند قرآنی 
است و مقتضی ذکر تنهای عذاب و عقاب. و یابیان 
عذاب و عقاب پیش از مغفرت و مرحمت است. 
آن‌گاه داستان ابراهیم با فرشتگانی به میان می‌آید که به 
سوی قوم لوط روانه شده‌اند. این حلقه از حلقه‌های 
زنجیرهٌ داستان ابراهیم و داستان لوط در موارد متعددی 
به شکلها و صورتهای جوراجوری که متناسب با روند 
قرآنی است. روندی که آن حلقه یا حلقه‌ها در آن آمده 
است. فقط داستان لوط است که در جاهای دیگری نقل 
گرانده ات 
حلقه‌ای از داستان لوط در سورة اعراف برایمان ذکر 
گردیده است. و حلقه‌ای از داستان ابراهیم و لوط در 
سورة هود امده است ... در سوره اعراف» حلقه داستان 
از ناراحتی لوط و زشت شمردن عمل پلشت لواط قوم 
ود و از بانج نان بدو. سخن می‌گوید: 

«أَخْرجُوهم من فریشکم انب بم آناش یرون ‌. 

ایشان را از شهر و دیار خود بیرون کنید. آخر آنان 

مردمان پاک و پرهیزگاری هستند!. (اعراف/۸۲) 
در این حلقه همچنین سخن می‌رود از نجات دادن او و 
اهل و عیالش بجز زنش که از زمره نابودشوندگان 
می‌گردد. در این حلقه از آمدن فرشتگان به پیش لوط و 
از رایزنی و توطثه قوم او دربارهٌ فرشتگان ذکری به 
میان نمی‌آید ... ولی در حلقهٌ دوم. داستان فرشتگان با 
ابراهیم و لوط به میان آمده است و فقط اختلافی در 
شیوه عرضه و پیان است. در آنجا در بخش ویژه‌ای از 
ابراهیم و مژده بدو سخن می‌رود. در حالی که زن او هم 
ایستاده است. ابراهیم از لوط و قوم او با فرشتگان به 
جدال و دفاع می‌پردازد. امّا در اینجا از این چیزها سخن 
نرفته است. همچنین تسرتیب حوادث در بخش ویژه 
مربوط به لوط در هر دو سوره مختلف است ... چه در 
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سورة هود پرده از سرشت فرشتکان برداشته نشده است 
مگر وقتی که قوم لوط شتابان به سوی او می‌آیند. و 
لوط از ایشان می‌خواهد به مهمانان او کاری نداشته 
باشند. ولی آنان درخواست او را نمی‌پذیرند. از ایشان 
سخت می‌رنجد و جهان بر او تنگ می‌شود و سخن 
اسفناک و غم‌انگیز خود را می‌گوید: 
«لوَأن ی یکم ‏ رز آوي ی رن شدپد! 6. 
لوط گفت: کاش! بر شما توانائی می‌داشتم (تا با قدرت و 
قوّت هرچه بیشتر با شما می‌چنگیدم و از مهمانان خود 
دفاع می‌نمودم) یا این که تکیه‌گاه محکمی (چون قوم و 
عشیره و پیروان فراوان و هم‌پیمانان نیرومند) 
می‌داشتم و بدان (از دست شما) پناه می‌بردم (و به دفع 
اذیّتی آزارتان از مهمانانم می‌پرداختم و شما افراد 
خیره‌سر و بی‌شرم را سرکوب می‌کردم). (هود /۸۰) 
و اما در اینجا از سرشت فرشتگان از همان لحظه 
نخستین صحبت شده است. و سخن از قوم لوط و 
رایزنی و توطنة ایشان درباره مهمانان ابراهیم به تأخیر 
انداخته شده است. جون در اینجا هدف بیان داستان به 
ترتیبی نیست که روی داده است. بلکه هدف تصدیق 
بیم دادن و تهدید کردن است. و این که وقتی که 
فرشتگان پائین می‌آیند برای عذاب فرود می‌آیند و به 
قوم فرصت و مهلت ماندن نمی‌دهند: 

و هم عن ضیف |نزاه. اد دخلوا له تاو 
سلاماً قال: انا منکم وج ن. قالوا: لا توجَل نا 
یرک بغْلام علي. قال: یرون عل آن مسنی 
اکبد؟ ق بشرون؟ فا رک بای ور 
من الفانطین. قال: وم بط مخ رد رک له 
الضالون؟ >. 

و آنان را باخبر کن از مهمانان ابراهیم (که فرشتگانی 
بودند و در لباس انسانها به پیش او آمدند). زمانی (را 
بیان کن) که به پیش او آمدند و گفتند: درود! ابراهیم 
گفت: ما از شما می‌تر سیم! گفتند: م ترس! ما تو را به 
پسر بسیار دانائی مژده می‌دهیم. (ابراهیم) گفت: آیا 


چنین مژده‌ای را به من می‌دهید در حالی که پیری 
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جزء چهاردهم 
گریبانگیر من شده است؟ پس چگونه (و برابر کدام 
قاعده در چنین سنّ و سالی به تولد فرزند مرا) مژده 
می‌دهید؟! گفتند: ما تو را به چیز راست و درستی مژده 
داده‌ایم و از زمره مأیوسان (از رحمت خدا) مباش. 
گفت: چه کسی است که از رحمت پروردگارش مأیوس 
می‌شود. مگر گمراهان (بی‌خبر از قدرت و عظمت 
خدا؟!). (حجر/۵۶-۵۱) 
گفتند: درود. گفت: ما از شما می‌ترسیم ... روند قرأنی 
در اینجا سبب گفتن این سخن را ذکر نکرده است» و 
بیان ننموده است که ابراهیم گوسالة بریان شده‌ای را به 
پیش ایشان آورده است: ۱ 
(فلع ری ند دهم لا تصل اه تکرهم وج 
هنگامی که دید آنان دست به سوی آن دراز نمی‌کنند (و 
لب به غذا نمی‌زنند» پیش خود فکر کرد که دوست 
نیستند و سر جنگ دارند» این است که نمی‌خواهند غذا 
بخورند) لذا از ایشان رمید و بدشان دید و هراسی از 
آنان به دل راه داد. (هود/۷۰) 
همان‌گونه که در سورهٌ هود آمده است. چرا که جولانگاه 
در اینجا جولانگاه رحمتی است که یزدان بر زبان پیغمبر 
واه ببه بنندگانقن از آن خبر می‌دهد. و جولانگاه 
تفصیلات داستان ابراهیم نیست. 
ما و ور قاری ی 63۵ 
(قالوا: لا توجَل نا نبشرک بغلام علم 4. 
یی ین تا 
می‌دهیم. 
بدین منوال فرشتگان شتابان مژده را بدو می‌دهند. 
روند قرآنی نیز با شتاب و بدون هرگونه شرح و بسطی 
آن را روایت می‌کند. 
همچنین روند قرأنی پاسخ ابراهیم را در اینجا ثبت و 
ضبط می‌کند. ولی زن ابراهیم و گفتگوی با او را در اين 
حلقة زنجیرة داستان تا نمی‌دارد: 
(فال از ب تون عل آن مشن الک نر؟ فج 
تبفرون؟ 


(ابراهیم) گفت: آیا چنین مژده‌ای را به من می‌دهید در 
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حالی که پیری گریبانگیر من شده است؟ پس چگونه (و 
برابر کدام قاعده در چنین سنٌ و سالی به تولد فرزند 
مرا) مژده می‌دهید؟. 
ابراهیم در آغاز بعید می‌داند که پسری بدو عطاء گردد. 
در حالی که پیری گریبانگیرش شده است و همسرش 
و و نازا گردیده است. همان‌گونه که در جلولانگاه 
دیگری آمده است.!) فرشتگان بدو اطمینان می‌دهند و 
یقین او را حاصل می‌کنند: 
(.. فاوا: یشاک بالق فلاتَکن من الفانطین 6. 
ات وی داش 
از زمره مأیوسان (از رحمت خدا) مباش. 
یعنی از زمر ناامیدان مباش. ابراهمیم تند و سربع 
برگشت و توبه کرد. و ناامیدی از رحمت خدا را از خود 
نفی کرد: 
(قال: و مد من یط من رَخة ره | آلضالون؟ ». 
گفت: چه کسی است که از رحمت پ تخد کار نها سین 
می‌شود. مگر گمراهان (بی‌خبر از قدرت و عظمت 
خدا؟!). 
واه «رحمت» در نقل قول ابراهیم برجسته و نمودار 
است تا در اين روند قرآنی با دیباچه هماهنگ شود. 
همراه با این رحمت» حقیقت کلی نیز نمودار و پدیدار 
آمده است: این که از رحمت پروردگارش جز گمراهان 
ناامید نمی‌شوند. گمراهان از راه خضداء آن کسانی که 
مرحمت او را نمی‌بویند و مایٌ اسایش نمی‌بینند. و 
رحمت او را احساس نمی‌کنند. و به مهربانی و 
نیکوکاری و رعایت و عنایت خدا پی نمی‌برند. ولی 
دلی که با شبنم ایمان تر و سیراب می‌گردد. و به خدای 
مهربان می بيوندد. شا تن نمی کرد و ناامید نمی‌شود. 
هر اندازه هم سختیها و ناگواریها پیرامون او را بگیرند. 
و هر اندازه هم کارهای مهم و رخدادهای عظیم اتمان 
زندگی او را تاریک کنند. و هرقدر هم فضای روزکار 
تیره و ناهموار شود. و ابرهای غم و آندوه انباشته 





۱- اشاره به سورة هود یه ۷۲ است. (مترجم) 
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اندوده شود. و چهره امید در تاریکیهای کنونی روزگار 
پنهان و نهان گردد. و زیر بار سنگینی توده‌های واقعیّت 
زمان بنالد ... جه رحمت خدا به دلهای مومنان راه یافته 
نزدیک است. و قدرت خدا اسباب و وسائل را پدید 
می‌آورد همان‌گونه که نتائج را پدیدار و نمودار 
می‌گرداند. و واقعیّت روزگار کنونی را دگرگون 
می‌سازد بدان‌سان که روزگار آینده را دگرگون 
می‌فرماید. 
در اینجا که ابراهیم به فرشتگان اطمینان پیدا کرده است 
و بدیشان غنوده است. و دل رمیده‌اش برگشته است و 
به مزده آرام گرفته است» شروع می‌کند به پرسش از 
علّت و هدف آمدن ایشان: 
(فال ا کم ایا اترسلو سلون؟ فانوا: انا آرسلنا 
ی و وم مین آل ُوط تمعن 
مرت دزن نها گن الفابرین .۵۱ 
(اب-راه یم پس از الفت با فرشتگان و یقین از مژده. 
بدیشان) گفت: ای فرستادگان! بگوئید چه کار مهمّی 
(غیر از این بشارت) دارید؟ گفتند: مابه سوی قوم 
گناهکاری فرستاده شده‌ایم (و همگان را نابود می‌کنیم) 
فک حاتوانه اوظرا که هه اغام خابو انم را نماد 


۶ 


می‌دهیم. مکر همسر او را که چزو بقیّهُ (مردم محکوم 
به فنا) قلمداد کرده‌ایم. 
روند قرآنی در اینجا به دفاع ابراهیم از لوط و قوم او 
نمی پردازد, بدان‌گونه که در سوره هود بیان داشته است 
بلکه یکسره از خبر دادن فرشتگان بدو صحبت می‌دارد. 
و آن را به خبر کلی می‌پیوندد. چرا که روند قرآنی 
رحمت خدا را در حق لوط و اهل و عیال او و عذاب 
خدا را دربارهٌ زن لوط و قوم او. مصداق می‌بخشد. 
بدین وسیله نقش فرشتگان با ابراهیم به پایان می‌آید, و 
راهی کار خود با قوم 3 می شو ند. 
جهآل وط تلو شا کم قزم 
رف .الوا بل چناک با خا ی ون و 7 
یاک بالق و انا آصادقون. فأنْر یلک بقطم 
من یلو بح آذبارمی ولا یف منک أحد 


یا 
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تزمرّون. .و قضینا له ذلکٌ الاشر: آن 
داپر خی ء َو رم مصبحین . 
ی 
(لوط بدیشان) گفت: شما مردمان ناشناخته‌اید (و ما 
٩‏ ۱۱ 
شما بیمناکیم). گفتند: (از ما مترس که مسایة هراس کو 
نیستیم) بلکه (ما فرستادگان خدائیم و) با خود چیزی به 
همراه آورده‌ايم که تو بدان قوم خود را بیم می‌دادی و 
ایشان دربارة آن شک می‌کردند (که نزول عذاب است) 
و ما واقعیّت مسلّمی را برای تو آورده‌ایم (که جای انکار 
نیست) و راست می‌گوئيم. بنابراین در پاسی از شب 
خانواده‌ات را با خود بردار و از اینجا برو و در پس 
ایشان حرکت کن (تا آنان را بپاثی و به شتاب واداری) 
و کسی از شما به پشت سر نگاه نکند (تا عذاب قوم را 
نبیند و ناراحت و پریشان نگردد) و به همان جا که 
(برابر وحی آسمانی) به شما دستور داده می‌شود 
بروید. و ما به لوط این موضوع را وحی کردیم که 
تامدادان هعا آنان نانز دای ریش که خر اه اف 
بدین‌گونه روند قرآنی خبر دادن ایشان به لوط را با 
عجله بیان می‌دارد. آنان فرشتگانند. به پیش لوط 
آمده‌اند همراه با چیزی که قوم او درباره آن شک 
می‌کردند. و آن گرفتار آمدن ایشان به سب گناهانشان 
و نابود شدنشان بود به کیفر کارهائی که مرتکب 
می‌شدند. گرفتار عذاب می‌آیند و نابود می‌شوند تا 
وعده خدا راست و درست گردد. و وقوع عذاب و 


عقاب در وقت نزول فرشتگان با سرعت هرچه بیشتر 


تأکید شود. 


(قال: اک قم کون 6 





۱- یعنی او با قوم لوط می‌ماند و به سرنوشت ایشان گرفتار می‌آید. این 
واژه از «غبرة» است که به معنی باقی ماندهٌ شیر در پستان است. 


سورة حجر آیات ۳-۴ 
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او قوم خود را خوب می‌شناخت. و می‌دانست که آنان 
می‌خواهند با مهمانانش چه کنند. لوط که در میان قوم 
خود غریب بود. آنان بزهکاران زناکاری بودند ... شما 
مردمان ناآشنائی برای ما هستید و بدین شهر و دیار 
آمده‌اید. اهالی این شهر و دیار مشهور است که با امثال 


شما چه می‌کنند چون بیایند! 
(قالوا: یل چناک پکاوا فپ رون داتتاک 
بالق و نا لصادقون ‌. 


گفتند: (از ما مترس که مایهُ هراس تو نیستیم) بلکه (ما 
فرستادگان خدائیم و) با خود چیزی به همراه آورده‌ايم 
که تو بدان قوم خود را بیم می‌دادی و ایشان دربارة آن 
شک می‌کردند (که نزول عذاب است) و ما واقعیّت 
مسلّمی را برای تو آورده‌ايم (که جای انکار نیست) و 
راست می‌گوئیم. 
این تأکیدها همه و همه جزع و فزع لوط و غم و آندوه 
او را به تصویر می‌کشند. او میان انجام وظیفه در حق 
مهمانان خود, و میان ضعف و درماندگی خود در دفاع و 
پاسداری از ایشان در برابر قوم خود. سرگردان است. 
تأکید بش ار تاکز بدو می‌رسد تا اطمینان و آرامش 
پیدا کند و پیش از آموزشهائی بدو آرام بگیرد: 
7 تن هلک بقطع من الیل و نع با رهم و 
لا ینت منکم آحَد. و آَمض وا حَیْث توْمَرّونْ #. 
بنا بر این در پاسی از شب خانواده‌ات را با خود بردار و 
از اینجا برو و در پس ایشان حرکت کن (تا آنان را بپائی 
و به شتاب واداری) و کسی از شما به پشت سر نگاه 
نکند (تا عذاب قوم را نبیند و ناراحت و پریشان نگردد) 
و به همان جا که (برابر وحی آسمانی) به شما دستور 
داده می‌شود بروید. 
«أشر» از «سری» است که شب روی است. «قطع» هم 
پاسی از شب است. دستوری که به لوط داده شد این 
بود که در شب قوم خود را حرکت دهد. پیش از این که 
بامداد فرارسد. خودش هم در پشت سر آنان راه برود و 
ایشان را بپاید و نگذارد کسی از ایشان عقب يا جای 








فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
بماند و يا سهل‌انگاری و سستی کند و يا این که به شهر 
و دیار نگاهی بیندازد. همان‌گونه که عادت کوچندگان 
است. کوچندگانی که عاشق شهر و دیار خود هستند و 
شوق و شور خانه و کاشانه و عزیزان برجای مانده 
ایشان را بران می‌دارد که پیوسته پشت سر خود را 
نگاه‌هائی بیندازند و گاه‌گاهی بایستند و دیگر باره 
بنگرند. وعدهٌ ایشان صبح بود. صبح هم هرچه زودتر 


درمي رسد: 5 
و تضینا الیه الک الفر: أَنْدابر هولاء مَطوع 
۶ ۵ ی 


و ما به لوط اين موضوع را وحی کردیم که بامدادان 
هم آنان نابود و ریشه‌کن خواهند شد. 
لوط را از اين کار مهم | گاه کردیم: اين که اين مردمان - 
که واپسین افراد ایشانند - در بامدادان ريشه کن و نابود 
وم کزان : وقتی که واپسین نفر ایشان نایود شود. 
نخستین نفر آنان هم نابود می‌گردد. تسعبیر بدین‌گونه 
فرجام‌کاری را به تصویر می‌کشد که کسی را برجای 
نمی‌گذارد. پس باید حریصانه به تلاش ایستاد و بیدار 
بود تا کسی عقب نماند و به پشت سر ننگرد. نکند که 
بدو آن رسد که به برجای ماندگان شهر می‌رسد. 
روند قرآنی اين واقعه را در اين داستان زودتر ذکر 
می‌کند. چون این واقعه مناسب‌ترین چیز به مسوضوع 
کی سوره است. آنگاه آنچه را از قوم لوط پیش از آن 
سر زده است تکمیل می‌کند. 
قوم لوط شنیدند که جوانان زیباروئی در خانة لوط 
هستند. شادمان شدند که در آنجا نخجیری است: 
و جاء هل الَدينة بیه پستیهم وان ۷ 
(هنگامی که صبی گردید امل شهر (فرشتگان را به 
صورت مردان بسیار زیبائی دیدند و بدیشان چشم 
طمع دوختند و) شادیها کردند. 
تعییر بدین شکل, پرده از اندازٌ زشتی و پلشتی آن 
مردمان را برمی‌دارد و می‌رساند که در ناپاکی و پلید 
و بزهکاری و گناه. کارشان به کجا کشیده است و در 
بیماری پست و منحرفانةٌ زنا تا به کجا رسیده‌اند. اندازه 


سورهة حجر آیات ۴۹-۸۴ 
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کر دز مه مان هر مر تتا نات آماان 
شهر گرد می‌آیند. شادیها می‌کنند که جوانانی را 
یافته‌اند که آشکارا بدیشان تجاوز خواهند کرد. 
آشکارای رسواگرانه به دنبال این زشتی و پلشتی رفتن 
گذشته از زشتی و پلشتی خود عمل - چیز زشت و 
پلشتی است که خیال و تصور وقوع آن. دشوار و 
چندش آور است. و نمی‌شود رخ دادن آن را باور کرد. 
ولی روی داده است و بوده است! چه‌بسا کسی منحرف 
می‌شود و انحراف خود را پنهان می‌کند. و بیماری 
خویش را پوشیده می‌دارد. و می‌کوشد در نهان بدین 
لت پلید دسترسی پیدا کند. او خجالت می‌کشد که 
مردمان آن را بفهمند و بر آن مطلع شوند. فطرت سالم 
همچون لذّتی را پنهان می‌دارد. اگر هم طبیعی و 
معمولی باشد. بلکه حتی اگر شرعی هم باشد. برخی از 
اقسام حیوانات نیز همچون کاری را پنهان می‌کنند و 
نهانی 1 را انجام می‌دهند ... در صورتی که این نوع 
مردمان منحوس آن را آشکارا انجام می‌دهند. و برای 
انجام آن تجمَع می‌نمایند. و به گروه‌هائی مد آن را 
می‌دهند. و آنان از اين مژده. اب به دهانشان می‌ایدا 
این کار زشت و پلشت حالتی از سرنگونی و واژگونی 
است و در زشتی و پلشتی همگون و همتا ندارد. 

و امّا لوط غمزده ایستاد و خواست از مهمانانش و از 
شرافت و کرامت خود دفاع بکند. ایستاد و خواست 
مردانگی انسانیت را در ایشان برانگیزد و وجدان تقوا 
و پرهیزگاری و ترس از خدا را در آنان به جوش و 
روش اندانه ارطتی داست کنه آتان اشنا 
نمی‌ترسند و پرهیزگاری نمی‌کنند. و می‌دانست که این 
نفسهای واژگونة کور. حرمت و شوکتی و احساس 
انسانیتی که بشود آنها را به جوش و خروش 
درانداخت. در آنان باقی نمانده است. ولیکن در میان 
امواج سیلاب غم و اندوه و سختیها و دشواریها دست و 
پائی می‌زند و تلاش می‌کند انچه راکه می‌تواند انجام 


سس 


۳ 2 اع 0-۰ ب 0 وم 1 7 


وا 
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(لوط ترسید که کار ناشایست خود را بکنند. بدیشان) 
گفت: اینان مهمانان من هستند. (حیاء کنید و با انجام 
کار ناشایست خود) مرا رسوا مسازید. و از خدا 
بترسید و مرا خوار نکنید. 
یه جای این که همچون کاری ته‌نشستهای مردانگی و 
زندگی را در نفوس ایشان برانگیزد. ناگهان ایشان به 
خود می‌بالند و لوط را مورد ملامت قرار می‌دهند در 
این که مردی از مردانشان را به کمک می‌طلبد. انگار 
که او جنایتکاری است که اسباب و علل جنایت را 
برایشان مهیّا داشته است و ایشان را به استفادهٌ از آنها 
برانگیخته است. و آنان نمی‌توانند از او دفاع کنند) 
(قالوا: رل تیک عن الغالین؟ >. 
گفتند: مگر ما تو را ریت دادن) مردمان 
نهی نکردیم (و نگفتیم که حقّ نداری ما را از کاری که با 
دیگران می‌کنيم بازداری و به نصیحت و ارشاد ما 
بپردازی و اگر چنین کنی تو را از میان خود بیرون 
گنت 
لوط به تلاش خود ادامه می‌دهد. و ایشان را به راهی 
هی خواند که منورد شستتد قطرت الم است نو آن 
ازدواج با جنس مخالف است. ايشان را متوجه زنانی 
می‌کند که خدا آنان را برای پاسخگوئی بدین انگیزه 
ژرف موجود در نظم و نظام زندگی آفریده است. 
ایشان را آفریده است تا نسل انسانها ماندگار بماند و 
زندگی بدان امتداد پیدا کند. پاسخگوئی بدین انگیزه را 
ای اف یت ان زا اند لات ساله: 
نموده است که در حالات طبیعی به هر دو جنس آرامش 
و آسایش می‌بخشد. تا با انگیزةٌ شخصی ژرفی امتداد 
زندگی تضمین گردد ... لوط بدین تلاش خود ادامه 
مي دشد: 
(قال: هوّلاء بای ان کت فاعلین >. 
گفت: اینها (دختران شهر. هم آمادهٌ ازدواج با مردانند 
و به منزلة) دختران من هستند» اگر می‌خواهید کاری 


کنید (و در راه ازدواج و اطفاء شهوات کام بردارید). 
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لوط پیغمبر, دختران خود را بدین بزهکاران عرضه 
نمی‌دارد تا آنان دختران او را برای زنا ببرند. بلکه او 
بدیشان اشاره می‌کند که از راه طبیعی در این مسأله 
حرکت کنند. راهی که فطرت سالم آن را می‌پسنده و از 
آن خشنود است. تا بدین وسیله این فطرت را در ایشان 
بیدار کند. چون او می‌دانست که اگر به فطرت سالم 
بگرایند زنان را برای زنا نمی‌خواهند. اين کار لوط تنها 
ندائی بود که با آن فطرت سالم درونشان را فریاد 
می‌داشت. بدان امید فطرت سالمشان بیدار گردد و رو 
بدین هدف کند که آنان از آن گریزان و رویگردانند. 
بدان هنگام که همچون صحنه‌ای عرضه می‌شود. 
مردمان در آتش سوزان بیماری پلشت خود می‌لولند و 
آب به دهان می آورند. لوط از مهمانان خود دفاع 
می‌کند ۴ بسزرگواری را در ایشان برمی‌انگیزد, ۴ 
وجسدانشان را به جوش و خروش درمی آورد. و 
انگیزه‌های فطرت سالم را در آنان به حرکت و تکان 
می‌اندازد. و حال اين که قوم او سراپا آتش گرفته‌اند و 
به شور و غوغا افتاده‌اند. 
بدان هنگام که این صحنه زشت بدین شوه قنها نگ 
عرضه می‌شود. روند قرآنی به کسانی که آن صحنه را 
می‌بینند رو می‌کند و خطاب بدیشان به شیوهٌ عربها که 
در سخنان خود سوگند می‌خورند سوگند می‌خورد و 
هت 

(لعنرک ی سکرتیم هون 6 

(ای ی در مستی (شهو 

و جهالت) خود سرگردان بودند. 
بدین وسیله حالت اصلی و همیشگی ایشان را به تصویر 
می‌کشد. حالتی که با وجود آن امید نمی‌رود که بیدار و 
هوشیار گردند. و نداهای بزرگواری و پرهیزگاری و 
فطرت سالم را بشنوند. سپس پایان کار درمی‌رسد. و 
فرمان یزدان بر ایشان تحقّق پیدا می‌کند و به اجراء 
ی 

«ما نازل اللانکة لا بای رز ماک‌انوا ادن 

مُْظَرین ». 
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ما فرشتگان را جز به حق و به همراه حقّ نازل نمی‌کنیم 
و هنگامی که نازل شوند (اگر بدانان ایمان نیاورند) 
فک مایت خلت هرهس شون (وف ]اسان ایس 
گریبانگیرشان می‌گردد و مسجال ماندن نخواهند 
داشت). (حجر /۸) 
ناگهان ما خود را در جلو صحنه نابودی و ویرانی و به 
زمین فرو رفتن و هلاک شدنی ميی‌يابيم که سزاوار 
همچون سرشتهای واژگونه و وارونه است: 
فا د خْذئهم آلصَیْحَة 1 مُشرٍقین؛ جعلنا عالها 
فلا رن عم حجارد من یل ۰6 
پس به هنگام طلوع آفتاب. صدای (وحشتناک صاعقه و 
زمین‌لرزه) ایشان را فروگرفت. آن‌گاه (آنجا را زیر و 
رو کردیم و) بالای آن را پائین. (و پائین آن را بالا) 
گرداندیم. و با سنگهائی از کل متحجّر شده ایشان را 
سنگپاران نمودیم. 
شهرهای لوط با پدیده‌ای به دل زمین فرورفت» 
پدیده‌ای همگون زلزله‌ها يا آتش‌فشانیها که گاهی با به 
دل زمین فرورفتنها, پرتاب سنگهای آغشته به گل, و 
فرو تپیدن شهرها به‌طور کامل و حرکت آنها به اندرون 
زمینهاء همراه است. گویند: درياچة لوط فعلی. پس از 
این حادثه وش ان ان کذ عموره و سدوم وارونه 
گشته‌اند و به دل زمین خزیده‌اند. و جای آنها فرو تپیده 
انت 0 اد ات پر گردیده است. پدید آمده است. ولی 
ما نمی‌گوئيم آنچه بر سر قوم لوط آمده است با 
زلزله‌ای يا آتش‌فشانی گذرائی بوده است که در همه 
وقت صورت می‌بذیرد ... چه برنامة ایمانی‌ای که ما در 
اين فی ظلال‌القران بر آن حریص و آزمندیم از 
این‌گو نه تلاشها و بویشها دور است. 
ما یقینً می‌دانيم که همه پدیده‌های جهانی برابر قانون 
خدا جاری و ساری می‌گردند. قانونی که یزدان سبحان 
آن را در اين جهان به ودیعت نهاده است. ولیکسن هر 
پدیده‌ای و هر حادثه‌ای در اين جهان به گونةٌ جسبری 
روی نمی‌دهد. بلکه برابر قضاو قدر خاص خود 
صورت می‌پذیرد. بدون اين که تعارضی میان ثبات 


جزء ۳۹ 
قانون و جریان مشیّت برابر قضا و قدر ویژه‌ای درباره 
هر حادثه‌ای باشد ... همچنین ما یقینا می‌دانيم که یزدان 
سبحان در حالت معیّنی قضا و قدرهای معیّتّی را درباره 
حوادث مشخصی به خاطر رویکرد مشخصی به جریان 
می‌اندازد. ضروری نیست که آنچه شهرهای لوط را 
ویران کرده است زلزله يا آتش‌فشانی عادی باشد. خدا 
می‌خواهد بر سر ایشان بیاورد آنجه را که اراده می‌کند. 
و هر وقت که می‌خواهد. و می‌شود و روی می‌دهد 
آنجه که خدا می‌خواهد. برابر خواستی که دارد ... این 
برنامة ایمانی در تفسیر مع‌جزات جملگی پیخمیران 
است. 
شهرهای لوط در راه میان حجاز و شام واقع است و 
مردمان از آنجاها می‌گذرند. شهرهای ویران لوط پندها 
و اندرزها دربر دارد برای کسی که هوشیار و بیدار 
باشد و بیندیشد و از جایگاه‌های نقش زمین شدنهای 
گذشتگان عبرت و اندرز گيرد. هرجند که نشانه‌های 
جهانی سودی نمی‌رساند مگر به دلهای با ایمان و باز و 
آماده برای دریافت و انديشه و یقین: 
(اِنْ فق ذلکَ لایات للترسی و با یبیل 
مق )0 نی ذلک لا لین ». 
بیگما ن در این (بلائی که بر سر قوم لوط آمد) 
نشانه‌هائی برای افراد هوشمند موجود است (که از اين 
آثار می‌توانند عمق واقعه را دریابند و بدانند که هر 
گروه فاسد دیگری دستخوش چنین بلائی می‌گردد). 
این آثار بر سر راه (کاروانیان و مسافران است و 
خرابه‌های آن) برجا است. 
بدین منوال تهدید و بیم راست درمی‌آید. نزول 
فرشتگان اعلام عذاب و عقاب خدا است. عذاب و 
عقابی که برگردانده نمی‌شود و مهلت نمی‌دهد و از 
هدف منحرف تمی‌گردد. 
6 
«و ان کان تاه ایک( تظایین. فائتقننا 
۳۷ متم. و با لبامام من دل کرت اتهناه 
نیچ لین و آتیناهم آیاتنا فک انوا عنها 
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ُغرضون؛ و کانوا ینْحتون من امحبال یوت آمنین منبن؛ 
نیح مُم مضیحين. قّاأغن عنم ماکان 
تون 
ساکنان سرزمین ایکه (که قوم شعیب بودند» مانند قوم 
لوط متمرّد و بی‌ایمان و) ستمگر بودند. پس از آنان 
انتقام گرفتیم. و این دو (قوم, یعنی قوم لوط و قوم 
شعیب. شهرهای ویران شده ایشان) بر سر راه واضح 
و آشکاری است. ساکنان سرزمین حجر (نیز همچون 
قوم لوط و شعیب) فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند 
(و دروغگویشان نامیدند). ما آیات خود را برایشان 
فرستادیم (و معجزات خویش را بدیشان نمودیم) ولی 
آنان بدانها پشت کردند و روی‌گردان شدند. آنان در دل 
کوه‌ها خانه‌هائی می‌تراشیدند و (از نزول عذاب و 
تخریب آنها) خاطرجمم بودند. در این وقت صدا(ی 
عذاب) بامدادان ایشان را فروگرفت (و نابودشان کرد). 
و چیزی که (از اموال) کسب کرده بودند (و دژهائی که 
ساخته بودند آنان را از هلاک نرهاند و) برای ایشان 
سودمند ثیفتاد. 
قرآن داستان شعیب را با قوم خود. یعنی ساکنان مدین و 
ایکه, در جاهای دیگری توضیح داده است.(" ولی در 
اینجا تنها اشاره می‌شود به ستم ایشان و نقش زمین و 
نابود شدنشان. تا خبر عذاب و عقاب در این مرحله. و 
هلاک کردن ساکنان شهرها پس از پایان مدت معلوم 
آنان که دز سراغاز رنه اخده اات راشت :و ورسشت 
درآید. مدین و ایکه نزدیک به شهرهای لوط بودند. 
اشاره‌ای که در اینجا آمده است: 
«ر ابا یامام مُ مُبین 6. 


۹ 


تقو هب تو موز زره صفیین کت و فان 


۱- شبیل مُقیم: ره باقی مانده‌ای که از میان نرفته باشد. 

۲- ایکة: درختهائی که سر درهم کشیده و آنبوه باشند. شعیب به سوی 
سرنشینان ایکه, و سرنشینان مدین روانه شده بود. 

۳-مراجعه شود به شعراء/۰۱۷۶ ص/۰۱۳ ۰۱۴/3 اعراف/۸۵ توبه/۰۷۰ 
هود/۸۴و ۹۵ طه/۰۴۰ حج/۰۴۴ قصص /۲۲ و ۲۳ و ۴۵ و عنکبوت/۳۶. 


(مترجم) 


سورةٌ حجر آیات ۴۹-۸۴ 
جزء چهاردهم 

ویران شدة ایشان) بر سر راه واضح و آشکاری است. 
چه‌بسا مراد مدین و ایکه اتف آیها بر روا 
واضح و از میان نرفته بودند. و چه بسا هدف شهرهای 
مذکور لوط و شهر شعیب باشد. آن دو را گرد آورده 
است. چون هر دو تا در یک مسیر بر سر راه میان حجاز 
و شام هستند. شهرهای ویرانی که بر سر راه باشند به 
عبرت و آندرز بیشتر می‌خوانند و پند بیشتری می‌دهند. 
این شهرهای ویران گواه اماده‌ای است که روندگان 
بامدادان و شامگاهان آنها را می‌بینند. ز تک در 
پیرامون آنها موج می‌زند. ولی آنها ویرانه و 
فرسوده‌اند و انگار روزی و روزگاری آباد نبوده‌اند. و 
زندگی مهمان آنها نبوده و بدانها توجهی نکرده است. 
بدان هنگام که سپری گردیده است و دامنکشان از کنار 
انها کدخته انت: 
ساکنان حجر قوم صالح هستند. حجر میان حجاز و شام 
واقع شده است و تا وادی القری ادامه دارد. حجر تا به 
آمروز برجا و پیدا است. در زمان قدیم حجر را در دل 
فقو شت‌ها یلها نان وا رت 
قاط ود اس 

و لدب َضحاب جر لین ». 

ساکنان سرزمین حجر (نیز همچون قوم لوط و شعیب) 

فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند (و دروغگویشان 

نامیدند). 
ساکنان سرزمین حجر جز پیغمبر خود صالح را تکذیب 
نکرده‌اند. اما صالح نماینده همه پیغمبران است. وقتی 
که قوم او وی را تکذیب کرده‌اند گفته شده است: آنان 
پیغمبران را تکذیب کرده‌اند. این بدان خاطر است که 
رسالت و پیغمبران و تکذیب‌کنندگان یکی هستند در هر 
عصری از اعصار تاریخ, و در هر ناحیه‌ای از نواحصی 
زمین. هرچند که زمان و مکان و اشخاص و اقوام 

و آتیناهم آیاتنا فکانواعَنها مُخرضین 6. 


ما آیات خود را برایشان فرستادیم (و معجزات خویش 
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را بدیشان نمودیم) ولی آنان بدانها پشت کردند و 
روی‌گردان شدند. 
نشانه و معجزه صالح شتر ماده بود. ولیکن نشانه‌ها و 
معجزه‌ها در این جهان فراوان است. نشانه‌ها و معجزه‌ها 
در اين درونها نیز فراوان است. همه آنها به چشمها و 
اندیشه‌ها نموده شده است. خارق‌العاده‌ای که صالح آن 
را برای ایشان آورده بود تنها نشانه و معجزه‌ای نبود که 
خدا برای ایشان ارسال و بدیشان نموده بود. آنان از 
همه نشانه‌ها و معجزه‌های خدا روی گرداندند. و به 
سوی آنها نه چشمی گشودند و نه دریچه دلی باز 
کردند. و نه خردی و نه شعوری بدانها پی بردند. 
وکاوا یحو من الجبال ییوت من حدم 
لسیِحَةٌ مطیحین. قذا آغنی عم اکٌانوا 
یِکیبُونْ >. 
آنان در دل کوه‌ها خانه‌هائی می‌تراشیدند و (از نزول 
عذاب و تخریب آنها) خاطرجمم بودند. در این وقت 
صدا(ی عسذاب) بامدادان ایپشان را فروگرفت (و 
نابودشان کرد). و چیزی که (از اموال) کسب کرده 
بودند (و دژهائی که ساخته بودند آنان را از هلاک 
خرهانت این انشا اس ون مان 
این لحظه گذرای امن و امان در خانه‌های محکمی که 
در اذل کوه‌ها شافته قدهاننه تا فریافی کنه انشان را 
فرامی‌گیرد و برای آنان چیزی از چیزهائی که 
جمع آوری کرده‌اند و از چیزهائی که ساخته‌اند و از 
چیزهائی که در صخره سنگها تراشیده‌اند برای ایشان 
باقی نمی‌گذارد. چیزی که به درد ایشان بخورد و هلاک 
جان‌ستان و هوش‌ریا از آنان دفع کند. همچون لحظه‌ای 
دل انسان را سخت می‌پساید و لمس می‌نماید. جه 
قومی بر جان خود بیش از قومی ایسمن نمی‌گردد که 
خانه‌هایشان در دل صخره سنگها تراشیده شده است, و 
اطمینانی برای مردم در وقتی از اوقات بیش از اطمینان 
آن مردمانی حاصل نمی‌گردد که در بامدادان درخشان 
دلربا برای خود تصوّر می‌کردند ... امّا هم‌اینک این 


سور حجر آیات ۸۵-۹٩‏ 
جزء چهاردهم 

ایشانند که قوم صالح هستند و بامدادان فریادی و 
غرزشی انان زا دزیر قی گنز د: بدان هنگام که ایشان در 
خانه‌های محکم خود ايمن نشسته‌اند. در همین وقت 
همه چیز بر باد می‌رودا هم حفاظها و حفاظتها ضائم 
می‌شود! همه دژهای استوار سست و لرزان می‌گردد!.. 
هیچ چیزی از اینها ایشان را از دست آن فریاد و آوا 
نمی‌رهاند. فریاد و آوائی که صدای طوفان بادی یا 
غرزش رعدی است. در دل صخره‌ها سنگهای سخت 
بدیشان می‌رسد و نابودشان می‌سازد. 

بدین منوال آن حلقه‌های زنجیرهٌ داستان در سوره پایان 
می‌پذیرد. حلقه‌هانی که شتا تا ناه 
تکذیب‌کنندگان پیاده می‌کند. آن تکذیب‌کنندگانی که 
مت معین دوران عمرشان به اتمام رسیده است. در 
اینجا است که خاتمهةٌ این مرحله با خاتمه‌های مرحله‌های 
سه گانةٌ پیشین دربارة پیاده کردن سنت خدا هماهنگ 
می‌گردد. سّتی که برگردانده نمی‌شود. و تخلف 
نمی‌پذیرد. و به خطا نمی‌رود. 
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جلد چهارم 
این سنتها و قانونهائی که تخلف نمی‌ورزند» و بر جهان 
و زندگی, گروه‌ها و رسالتهاء هدایتها و ضلدالتها؛ 
سرنوشتها و حسابها و کتابها و سزاها و جزاها 
فرمانروائی دارند. و هر بندی از بندهای سوره با 
تصدیق کردن و مصداق بخشیدن سنّت و قانونی از آن 
سّتها و قانونهاه و يا عرضه نمودن نمونه‌هائی از آن در 
جایگاه‌های مختلف این‌گونه جولانگاه. به پایان آمده 
است. اين سّتها و قانونها گواه بر حکمت نهان در هر 
آفریده‌ای از آفریده‌های یزدان است. و شاهد حسق 
اصیلی است که سرشت این آفریده‌ها بر آن اسستوار و 
پایدار است. 
بدین خاطر است که روند قرانی در پایان سوره به بیان 
این حقّ بزرگ و سترگی می‌پردازد که در سرشت 
آفریده‌های آسمانها و زمین و میان آن دو جلوه‌گر 
می‌آید. و در سرشت قیامتی که هیچ‌گونه شک و 
تردیدی در وقوع آن نیست پدیدار می‌گردد. و در 
سرشت دعوتی هویدا و پیدا است که پیغمبر یل آن 
را بر دوش هی کقد او همه اتیقپران کشین آن را بر 
دوش کشیده‌اند. روند قرآنی همه اين سرشتها را گرد 
می‌آورد در کمربند حق رگ و سترگی که آن سرشتها 
را به یکدیگر ربط و پیوند می‌دهد و در آنها جلوه‌گر 
می‌آید. روند قرآنی همچنین اشاره می‌کند به این که 
حقّ آمیزهٌ هر آفریده‌ای است. و از سوی خداشی سر 
برزده است که آفریدگار این جهان هستی است: 

(ن ریک و لقاع ». 

بیگمان پروردگار تو آفریدگار بسیار آگاهی است. (پس 

کار خود را بدو واگذار و باک از اين و از آن مدار). 
پس باید که حق بزر و سترگ به راه خود ادامه دهد. 
و باید که دعوت متکی به حق بزرگ و سترگ راه 
خویش را درپیش گیرد. و باید که دعوت‌کننده به سوی 
حقّ به پیش تازد و به مشرکان مسخره کننده گوش 
فراندهد و توجّه نکند: _ ر 

(قَاضدغ ازع وآغرض عن یکین 


سورة حجر آیات ۸۵-۹٩۹‏ 
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پس آشکارا بیان کن آنچه را که بدان فرمان داده 


می‌شوی (که دعوت حق است) و به مشرکان اعتناء 
مکن (که چه می‌گویند و چه می‌کنند). 
شتا قانهه ختتا راه خود را درپیش می‌گیرد و 
تخلّف‌ناپذیر است. در فراسوی آن حقّ بزرگ و سترگی 
نهفته است که امیزهُ دعوت و قیامت و آفرینش آسمانها 
و زمین, و آمیزهٌ هر چیزی است که در جهان هستی 
است و ساختار آفریدگار بسیار آگاه و دانا است ... این 
۱ 
پایدار است. 
0 
و ما خَفنا آلسَّاوات و الأزض م9 ی 1 
بالخق. وان ألسْاعة نيد فاصْفح لصف ال 
ان ریک هر امتلاق العلی ». ۲ 
یفن رای زورید جز به 
حقّ نیافریده‌ایم. (تمام هستی دارای هدف و حکمت 
است. و بر مدار حق و حقیقت می‌گردد. و لذا با فساد 
سر سازگاری ندارد. و فاسدان دیر یا زود به سزای 
خود می‌رسند. و همچون قوم لوط و شمود از صحنه 
پرنظم و نظام آفرینش به کناری پرت می‌گردند). و 
بیگمان روز رستاخیز فرامی‌رسد (و تباهکاران علاوه 
افش وکا این و ها وس قآ خ زو 
گرفتار می‌گردند) پ 


داشته باش (و بزرگوارانه و حکیمانه به دعوت خود 


پس (ای پیغمبر!) گذشت زیبائی 


ادامه بده و در برابر ادیّت و آزار کقار شکیبائی کن). 

بیگمان پروردگار تو آفریدگار بسیار آگاهی است. (پس 

کار خود را بدو واگذار و باک از اين و از آن مدار). 
این پیرو که بیان حقّی را درضمن دارد که آسمانها و 
زمین بدان برجا و برپا است. و آفرینش اسمانها و 
زمین و آنچه میان آن دو است بر آن استوار و پایدار 
است. پیروی است با دلالت عظیم. و با معنی عمیق, و با 
تعبیر عجیب. ار ببس 
الازض و ضابَیَمها 1 


مر ۵ مس 


و ما خَفتا السَّاوات 
بان 


ُ 
4 
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ما آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است جز به 
حقّ نیافریده‌ايم. 
اشاره دارد به اين که حق در نقشه و طرح این جهان 
عمیق است: در هستی این جهان,. و در ادار؛ُ اين جهان, 
و قن سر تزشت این عهان و انگهو انهه:دز ان است 
عمیق است. 
حق عمیق است در نقشه و طرح و برنامه‌ریزی ایسن 
جهان. چه این جهان به بازیچه و بیهوده افریده نشده 
ات او اد ای ونیا 
نقشه و طرح و برنامه‌ریزی آن, گول زدنی و نادرست 
بودنی و باطلی نيامیخته است. باطل بر آن عارض 
می‌گردد. ولی عنصری از عناصر نقشه و طرح و 
برنامه‌ریزی آن نیست. 
حقّ عمیق است در هستی این جهان, چه پابرجائی آن از 
عناصری که از آن فراهم می‌آید حق است. نه گمان و 
خیال, و نه گول و نیرنگ. قوانینی که بر ایین عسناصر 
فرمانروایند و آنها را گرد می‌آورند و با یکدیگر 
سنازش می‌دهند و هسمضو می‌نمایند: حقی است که 
مترلزل نمی‌شود و خلل و پراکندگی نمی‌شناسد و تبدیل 
و تغییر پیدا نمی‌کند. و هواها و هوسها یا رخنه‌ها و یا 
اختلافها بدان راه نمی‌يابد. 
حق عمیق است در اداره کردن جهان. چه جهان با حسق 
اداره می‌شود و با حق کارهایش روبه‌راه می‌گردد. برایر 
آن قوانین صحیح عادلانه‌ای که از هواها و هوسها, و از 
پرشها و جهشها پیروی نمی‌کند. بلکه از حق و عدل 
متابعت می‌نماید. 
حق عمیق است در سرنوشت جهان. چه هر نتیجه‌ای 
برابر آن قوانین ثابت و عادلانه حاصل می‌آید. و 
هرگونه تغییری و تبدیلی که در آسمانها و زمین و آنچه 
میان آن دو تا است روی دهد با حق صورت می‌پذیرد 
و برای حق انجام می‌گیرد. و هر جزا و سزائی که در پی 
می‌آید از حقی پیروی می‌نماید که از کسی و از چیزی 
جانبداری نمی‌کند. 
بدین جهت حقّی که خداوند آسمانها و زمین و آنچه 





سوره حجر آیات ۸۵-۹٩۹‏ 
جزء چهاردهم 
میان آن دو است را با آن آفریده است. با قیامتی ربط 
و پیوند پیدا می‌کند که می‌آید و روی می‌نماید و شک 
و تردیدی در فرارسیدن آن نیست. قیامت مي‌آید و 
تخلّف‌ناپذیر است. قیامت بخشی از حقّی است که 
هستی با آن استوار و پایدار است. قیامت در ذات خود 
یت اس روش انیا عی را تفه و آخرارتبانن 

(قاضَفْح لصف ابجمیل >. 

پس (ای پیغفمبرا) ذشت زیبائی داشسته باش (و 

بزرگوارانه و حکیمانه به دعوت خود ادامه بده و در 

برابر اذیّت و آزار کفار شکیباثی کن). 
دل خود را به کینه و کینه‌توزی مشغول مدار. چه حسق 
قطعاً باید که تحّق پیدا کند و پیاده شود: 

ریک و الق ال ». 

بیگمان پروردگار تو آفریدگار بسیار آگاهی است. (پس 

کار خود را بدو واگذار و باک از اين و از آن مدار). 
پروردگار تو است که همه چیز را آفریده است. و 
می‌داند چه چیز و چه کسی را آفریده است. آفریدگان 
همه از نوآوریها و زیبانگاریهای یزدانند. بناچار باید 
حقَّ در آنها اصیل باشد. و باید که هرچه در جهان است 
به حقّ منتهی شود. حمّی که همه چیز از آن آغازیده 
است و بر آن استوار گردیده است. حقّ در جهان اصیل 
است و جزآن پوج و ناروا و عارضی است و از میان 
می‌رود و فلنگ خود را می‌بندد. پس جز آن حقی 
برجای نمی‌ماند که بزرگ و سترگ و فراگیر است و در 
ژرفای هستی استقرار دارد. 
بدین حق بزرگ و سترگ می‌پیوندد و ربط پیدا می‌کند. 
آن رسالتی که پیغمبر شْعٍَ آن را با خود به ارمغان 
آورده است. و آن قرآنی است که بدو عطاء گردیده 
است: 

«و لد آتیناک سَبْعاً من الثان قلطم >. 

شیر ما هفت (آبه باکر تافمایم که رس ووة 

فاتحه را تشکیل می‌دهند و در هر نمازی) تکرار 

می‌گردند (و از منزلت خاصی برخوردارند و وسیلهة 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
به تو عطاء نموده‌ایم (که معجزة جاویدان یزدان و ماية 
تاب و توان مسلمان است). 
ارجج اقوال این است که مراد از «مثانی» آیات هفتگانة 
ستواره فاتحه ات همان‌گونه که در ین انت > این 
سوره در نماز دو بار خوانده می‌شود و تکرار کر 33 
کر ابو ات و سانش مس کرو ۱۱ 
قرآن عظیم, سای فان است: 
مهم این است که پیوستن این نص به آیات و نشانه‌های 
آفریده‌های آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو 
است و به حقّ آفریده شده‌اند. و به قیامتی که می‌آید و 
شکی در وقوع آن نیست. اشاره دارد به پیوندی که 
میان این قرآن و میان حقّ اصیلی است که جهان بر آن 
استوار و پایدار است و قیامت بر آن بریاو برجا 
می‌شود. چه اين قرآن از زمره عناصر آن حسقّ است. 
قرآن است که سنتها و قانونهای آفریدگار را روشن 
می‌دارد و دلها را متوجه آنها می‌گرداند. و پرده به کنار 
می‌زند از روی آیات و نشانه‌های مسوجود در آفاق 
جهان و انفس مردمان, و دلها را برای درک و فهم آنان 
به جوش و خروش درمی‌آورد. و پرده از اسباب و علل 
هدایت و ضلالت به کنار می‌زند. و فرجام حق و باطل 
را روشن می‌دارد. و عاقبت خیر و شرّ و خوبی و بدی 
را می‌نمایاند. قرآن, از خمیرمایة آن حقّ است. و از 
جمله وسائل و وسائطی است که حق را بیان و روشن 
فشار 3 قر ان اقیل است یشان اضالت آن خی گنه 
آسمانها و زمین بدان آفریده شده‌اند. قرآن ثابت است 
بسان ثبوت قوانین هستی. قرآن با آن قوانین مرتبط 
است. قرآن یک چیز عارضی و گذرائی نیست. بلکه 


۱- برخی از تفاسیر مأئور - تفاسیری که در پرتو احادیث معنی و بررسی 
می‌شوند - می‌گویند: مقصود از «سَبعاً من المَثانی» هفت سورة طوال» یعنی 
دراز است که عبارتند از: بقره» آل‌عمران» ی آنعام» آعراف» و أنفال 
و توبه ... انفال و توبه یک سوره بشمار آمده است. از آنجا که این سوره‌ها 
هم مدنی هستند. این‌گونه تفاسیر مأئور گفته‌اند یه مورد بحث نیز مدنی 
است. ولی روند سوره اشاره دارد به این که اين آیه مکی است و اشاره به 
سورهٌ فاتحه و آیات هفتگانه آن است. 


سور حجر آیات ۸۵-۹۹ 
جزء چهاردهم 
قرآن برجای می‌ماند و در رهنمود زندگی و گرداندن و 
چرخاندن و تبدیل و تغییر زندگی موثر می‌افتد. هر 
انتتدازه هتم تکتدیت‌کنندگان تکسایب: بکتتین و 
مسخره کنندگان مسخره بنمایند. و باطلگرایان به باطل 
بگرایند. باطلگرایانی که عمداً به بباطل می‌گرایند و 
تکیه بر باطل می‌دهند. باطلی که یک عنصر عارضی و 
تال نان هت است: 
بدین خاطر کسی که این سبع مثانی و اين قرآن عظیم 
نلق داده شله باشد که ار اعی پتار کت هرک امه تاه 
است و به حق بزرگ و سترگ پیوسته است. چشم خود 
را به چیز زوال‌پذیری در این زمین نمی‌اندازد. و نفس 
وی( افشتای عتفبای گزرای اه بان ی سا زور 
به حال و وضع گمراهان اهمَیّت نمی‌دهد. شأن و مقام 
گمراهان نه اندک و نه بیش برای او مهم نیست. بلکه او 
بای یل ۱۵ خود ادامه می‌دهد: 
امن عیتیک پل ما متا به آزواجا میم و ۲ 
تحرّن لیم واخفض جناحک لْمْرمنین. و قل: 
نآ آلُذیر امین >. 
(ای پیغمبر!) چشمان خود را به چیزی خیره مکن که به 
گروه‌هائی از کافران داده‌ایم (چرا که نعمت دنیا گذران 
است و نعمت آخرت جاویدان) و بر آنان غمگین مباش 
(که چرا راه کفر می‌گیرند و به تو ایمان نمی‌آورند) و 
بسرای مومنان بال (مهربانی) خود را بکستران (که 
پشتیبان حق و حقیقتند). و (به کافران) بگو: من 
بیم‌دهندة آشکارم (و به شما اعلام خطر می‌کنم که اگر 
به سرکشی و بی‌دینی خود ادامه دهید. عذاب بر شما 
نازل می‌نمائیم) 
ادن عیتیک ال ما من بهآژواجاً م مهم #. 
چشمان خود را به چیزی خیره مکن که به گروه‌هائی از 
کافران داده‌ایم. 
چشم امتداد پیدا نمی‌کند. بلکه این دیدن است که امتداد 
می‌یابد و رو می‌کند. ولیکن تعبیر تصویرگر قرآنی خود 
شکل چشم را به سوی کالاها دراز و ممتد تسرسیم 
می‌کند. این هم تصویر زیبائی است ا کنو انسان 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
خیال‌پرداز آن را ورانداز کند. معنی فراتر از اينها است. 
معنی این است که پیغمبر لش اهمَیّت ندهد به 
کالاهائی که خدا به برخی از مردان و زنان مردمان داده 
ست تا با آن کالاها ایشان را بیازماید و امتحان نماید. 
نگاه با اهمیّتی بدان کالاها نیندازده و بدانها خیره نشود 
و چشم تمنا ندوزد. این کالاها چیزی زوال‌پذیر و 
چیزهای پوچی است. آنجه با خود دارد حق پایدار و 
جاوبدان است که سبع مثانی و قرآن عظیم ات 
این نگرش برای سنجش حقّ بزرگ و سترگ و عطاء 
عظیم و ارزشمندی که در دست پیغمبر لش است با 
کالاهای کوچک و کم‌ارزشی که برق می‌اندازد و پرتو 
می‌افکند. ولی ناچیز است. کافی و بسنده است. به 
دنبال آن پیغمبر لش رهنمود می‌شود به این که بدان 
مردمان بهره‌مند از این کالاها اهتیت ندهد و ایشان را 
حقیر و ناجیز شمارد. و به مومنان عنایت داشته باشد. 
چه مومنان پیروان حمّی هستند که او با خود به ارمغان 
آورده است. و پیروان حقی هستند که آسمانها و زمین 
و آنچه در میان آن دو است بر آن استوار و پایدار 
است. ولی بهره‌مندان از کالاها پیروان اشیاء پوچ 
فناپذیری هستند که آن چیزها عارضی و زائد بر نقشه و 
طرح جهان هستی است. 

«و لا تحزن عا مهم 6. 

دقع و 


به سرنوشت بد ایشان اهمیّت 


اس ای چم 


مده. سرنوشتی که 
می‌دانی عدالت خدا مقتضی آ است. و حق در قيامت 
آن را می‌طلبد. ایشان را به سرنوشت حسق خودشان 
واگذار. 
و برای مومنان بال (مهربانی) خود را بکستران (که 
پشتیبان حق و حقیقتند). 
تعبیر از نرمش و مهربانی و عطف توجه. با گسترانیدن 
بال. یک تعبیر تصویری است. و به شیوهٌ هنری قسرآن 
در کار تعبیر. لطف رعایت و حسن معامله و نرمش 
داشتن را به شکل محسوسی مجسم می‌دارد. 
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بر ۷ 


سورةْ حجر آیات ۸۵-۹٩‏ 
جزء چهاردهم 

و قل: ٍ لیر الب 4. 

و (به کافران) بگو: من بیم‌دهنده شکارم (و به شما 

اعلام خطر می‌کنم که اگر به سرکشی و بی‌دینی خود 

ادامه دهید. عذاب بر شما نازل می‌نمائیم). 
این شیوه اصیل دعوت است ... بیم دادن در اینجا به 
شکل مفرد آمده است» در صورتی که مده دادن به 
شکل جمع آمده است. چرا که این کار سزاوار قومی 
است که تکذیب می‌کنند و مسخره می‌نمایند. و از آن 
کالاهای درخشان و پرتوافشان بهره‌مند می‌شوند. و از 
خواب غفلت آن کالاها بیدار نمی‌گردند تا دربارهٌ حقّی 
بیندیشند که دعوت بر آن استوار و پایدار می‌گردد. و 
قیامت بر آن برپا و برجا می‌شود. و جهان بزرگ هستی 
بر آن مستقر و برقرار می‌گردد. 

ول قآ لیر امین >. 

و (به کافران) بگو من بیم‌دهندة آشکارم. 
اين گفتاری است که هر پیغمبری آن را به قوم خود گفته 
است. از جملهٌ مردمانی که همچون گفتاری بدیشان گفته 
است باقی مانده اقوامی هستند که پیغمبران همچون بیم 
و تهدیدی را بدیشان رسانده‌اند که تو نیز آن را به قوم 
خود می‌رسانی ... از زمره چنین باقی‌ماندگانی یهودیان 
و مسیحیانی بودند که در جزیرة‌العرب می‌زیستند .. 
ولیکن این باقی‌ماندگان پديرهة این یزان نمی‌رفتند و 
کاملاً تسسلیم آن نسمی‌گردیدند. بلکه مقداری را 
می‌پذ یرفتند. و مقداری را نمی پذیرفتند. و آن‌گونه که 
دلشان می‌خواست و عشقشان گل می‌کرد و تعصّبات 
اجازه می‌داد به قبول یا رد بخشهائی از قرآن 
می‌پرداختند. اینان هستند که یزدان در اینجا ایشان را 
چنین می‌نامد: 

امین لین جوا ان عضین 6. 

بخش‌کنندگانی که قرآن را قطعه قطعه و بخش‌بخش 

معی‌کردند (و قسمتی را حسق, و قسمتی را باطل 

می‌دانستند» و یا آن را شعر, سحر, کذب و اساطیر 

ی 


(ک انا عل امین اذین جَعلوا الق ان 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
عضین. فوریک المع ین ععا کانوا 
یعون . 
ه مان‌گونه که (عذاب را) بر بخش‌کنندگان (احکام 
آسمانی) نازل کردیم» کسانی که قرآن را بخش بخش 
معی‌کردند (و قسسمتی را حسق و قسمتی را باطل 
می‌دانستند. و يا آن را شعر. سحر, کذب, و اساطیر 
می‌نامیدند). به پروردگارت سوگند! که حتماً (در دوز 
رستاخیز از آنچه در دنیاً مردمان انجام می‌دهند) از 
جملگی ایشان پرس و جو خواهیم کرد. 
«عضین» جمع عضة: جزء ... از: عضی لاه میان 
اعضاء و اندام گوسفند فاصله انداخت 
اين تفرقه هستند. قرآن ایشان را بیم می‌دهد و تسهدید 
می‌کند. همان‌گو نه که کتابهای پیشین خودشان انا 
بیم داده است و تهدید کرده امنت. کار قران و کار 
پیغمبر 9 چیز نوظهور و بی‌سابقه‌ای نبوده است که 
با آن آشنا نباشند. بلکه خداوند بسان قرآن را بر ایشان 
نازل کرده است. لذا سزاوارتر برای استان این بود که 
کتاب جدید خدا را می‌پذیرفتند و تسلیم آن می‌شدند. 
وقتی که روند قرانی بدین مرز می‌رسد. به 
پیغمبر عَله رو می‌کند و از او می‌خواهد به راه خود 
ادامه دهد و در مسیر خوپش رود. آشکارا بر زبان براند 


و به مردمان برساند آنچه را که یسزدان بدو دستور 
فرموده است. این اشکارا گفتن را «صدع» یعنی شقء 
نامیده است تا بر قوّت و قدرت و تنفیذ و اجراء دلالت 
ده ات بای کت کی ای ی اسان تام 
داشتن و به راه ادامه دادن بازدارد. مشرکان بالاخره 
سرانجام کار خود را خواهند دانست. مسخره کردن 
مسخره کنندگان نیز نباید او را از اين کار بازدارد. چه 
خدا برای او در برابر شرّ و بلای مسخره کنندگان کافی 
اشتخا و به دفع 1 "می کوشید؛ 
(فاضدع ها : تم و آغرض عن امش رکن؛ ؛ انا 
یت مَم ال لآ 
۲ 
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می‌شوی (که دعوت حق است) و به مشرکان اعتناء 
مکن (که چه می‌گویند و چه می‌کنند). ما تو را از (کید و 
مکر و اذیّت و آزار) استهزاء‌کنندگان مصون و محفوظ 
می‌داريم. آن استهزاء‌کنندگانی که معبود دیگری را 
همراه خدا قرار می‌دهند (و بتان را با خدا می‌پرستند. 
آنان به زودی نتیجهٌ شرک خود را) خواهند دانست 
(آن‌گاه که عذاب دردناک دوزخ ایشان را دربر خواهد 
0 
پیغمبر ع3 انسان است و نمی‌تواند دلتنگ نشود 
وقتی که می‌شنود برای خدا انباز می‌ورزند. و دعوت 
حقّ را مورد تمسخر قرار می‌دهند. برای دفاع از دعوت 
و بسرای دفاع از حقّ برمی‌جوشد و غیرتمندانه 
می‌خروشد. از گمراهی دیگران و شرک ایشان به تنگ 
می‌آید و ناراحت می‌گردد. بدین جهت بدو دستور داده 
می‌شود که حمد و ستایش پروردگارش را بر زبان راند 
و به بندگیش بنشیند و او را پرستش نماید. و با تسبیح 
و تقدیس و حمد و ثنا و عبادت و پرستش. خویشتن را 
در پناه خدا دارد از شر و بلای آنجه از مردمان 
می‌شنود. و در طول زندگی از تسبیح و تقدیس و حمد 
و ثنای پروردگارش سست نشود و نفنود تا آن دم که 
مرگ او درمی‌رسد و یقین نام دارد و فراتر از آن یقینی 
نیست ... یسعنی: اجل .. آن وقت که پیک اجل 
درمی‌ رسد و او به جوار پروردگار بزرگوارش 0 
۲ تغل نک بو یقولون. سب 
ند ریک کن من آلشاجدین َعبٌد ۱ 
أیک یقن ». 
ومامی‌دانیم که سینه‌ات از آنچه می‌گویند. تنگ 
فیس وی وا یراع ی اس‌خهانت و القاظ 
شرکآلودشان دلت به هم می‌آید). پس (به هنگام هجوم 
وه ای ها مت عل مه نیع و فقسسن 1 
شو و زبان) به حمد و ثنای پروردگارت بگشای و از 
زمرءه سجده‌ک نندگان (و نمازگزاران) باش. و 
پروردگارت را پرستش کن تا مرگ به سراغ تو می‌آید 


(و سرای فانی را وداع می‌گوئی» و سرای باقی آغان 
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می‌گردد و پرده‌ها به کنار می‌رود و حقائق در برابر 

چشمانت جلوه‌گر می‌شود). 

۰ روی‌گردانی از کافران. و 

پناه بردن به جوار یزدان بزرگوار جهان. آن کافرانی که 


روزی و روزگاری می‌آید که در آن آرزو می‌نمایند 
کاشکی مسلمان بودند. 

آشکارا زبان به حقیقت این عقیده گشودن, و آشکارا 
اصول و ارکان و مقتضیات عقیده را بیان داشتن. در 
حرکت و جنبش این دعوت ضروری است. چه آشکارا 
و با نیرو و توان هرچه بیشتر پیام را بیان کردن است که 
نطرت غافل را به تکان درمی‌آورد. و حواس اندوده و 
انباشته را بیدار می‌کند. و حجت و برهان را بر مردمان 
تمام می‌گردان: ‏ 

تا 


72 


6 سا مه س 


هلک عَن بَيْنة و یجیا من حَی عن 


و آنان که راه حقّ را می‌پذیرند با آگاهی و دلیل آشکار 

باشد. (انفال/۴۲) 
اما نیرنگبازی زیرکانه دربار؛ُ اين عقیده, و اين عقیده 
را بخش بخش کردن, بدین‌گونه که شخص دعوت‌کننده 
گوشه‌ای از عقیده را بیان دارد. و گوشه دیگری را 
پنهان دارد. بدان علّت که این گوشه طاغوتها یا عامَة 
مردم را برمی‌انگیزد! این کار جزو سرشت حرکت 
صحیح و جنبش درست در پرتو این عقیده نیرومند 
آشکارا و نیرومندانه, حقیقت این حقیقت را بیان کردن و 
بدان زبان گشودن, به معنی درشتی نفرت‌انگیز و 
رمنده. و خشونت و بی‌ذوقی و جلفیگری نیست! 
همان‌گونه که دعوت زیبا نیز به معنی نیرنگبازی 
زیرکانه. و پنهان داشتن گوشه‌ای از حقائق این عقیده و 
بیان گوشه دیگری از آن, و قرآن را بخش بخش و تکه 
تکّه کردن نیست ... آشکارا و بی‌پرده بیان کردن, نه این 
است و نه آن ... بلکه مراد بیان کامل همه حقائق این 
عقیده است. آشکارا و روشن, و حکمت را مراعات 
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داشستن در مخاطب قرار دادن و نرمش و لطف و 
مهربانی نمودن و ساده و آسان گرفتن است. 

«وظیف اسلام اين نیست که با جهانبینبهای جاهلی 
حاکم بر زمین. و با اوضاع جاهلی استوار و پایدار در 
همه جای آن. سازش درپیش گیرد ... آن روز که اسلام 
افده است: و یه آو این تیه ابیت ای رگ 
آینده اين وظیفةٌ او نخواهد بود ... چه جاهلیّت, جاهلیّت 
است. و اسلام نیز اسلام است ... جاهلیّت انحراف از 
بندگی خدای یگانه. و دوری از برنامة الهی در زندگی. 
و دریافت نظم و نظام و قوانین و مقزرات. و عادات و 
اداب و ارزشها و معیارها از سرچشمه و منبعی جدای 
از هتم وی ای اب ناه کی اربلا 
است. و وظیفة اسلام بیرون آوردن مردمان از جاهلیت, 
و انتقال دادن ایشان از آن به اسلام ابتت ۱ 

این حقیقت بزرگ اساسی است که باید دعوت‌کنندگان 
اسلامی آشکارا زبان بدان بگشایند و بی‌پرده آن را 
بیان نمایند. و چیزی از آن را پنهان ندارنند. و بر آن 
اصرار و پافشاری کنند هرچند هم با تاخت و تاز و 
یورش طاغوتها و با پیچ و تاب و ناخشنودی عامَة 
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مردمان رویاروی شوند: 

2 قدنف نک یضیق صَدرزک با ون و 

مد ریک ون من آلشاچدپن أَعید ریک حَق 

یک تین ‌. 
و ما می‌دانیم که سینه‌ات از آنچه می‌گویند. تنگ می‌شود (و 
از استهراء و استهانت و الفاظ شرک‌آلودشان دلت به هم 
می‌آید). ٍ پس (به هنگام هجوم ناراحتیها و اندوه‌ها متوسّل به 
تسبیح و تسقدیس خدا شو و زبان) به حمد و ثنای 
پروردگارت بکشای و از زمره سجده‌ک نندگان (و 
نمازگزاران) باش. و پروردگارت را پرستش کن تا مرگ به 
سراغ تو می‌آید (و سرای فانی را وداع می‌گوئی» و سرای 
باقی آغاز می‌گردد و پرده‌ها به کنار می‌رود و حقائق در 
برابر چشمانت جلوه‌گر می‌شود). 
‌ 

پابان سورف ججر 





۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «معالم فی‌الطریق» فصل: 
«کوچ دور و دراز». 
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سوره نحل مکی و ۱۷۸ آبه است 






مر ال 3 
الم وال الزشن الز تیه 

»7 4 وم سس سحسيصی ).و ی مر سر مس رس سر سر ام گر سار 

ام رنه فلا شوه سبحلنم وتعلل عمش رکونت 
هی سب ورام ۶ گم سرت ميز .عم بو سر 
6 بل المیکهبا ارو من مرو عْمنشاء من عبا دوه 
ریک که له نتشون ( ۳۸ لکوت 


9 


مرص گم ۰ م‌ مس 3 گ# ۶ 9 سس 
والارفت بالق تنل عمش رکوک ( لت 
وو گر خد 


عا کم فیه ارف ومع ومنه ات گنود 
رکه نم ناموت( 











ك 
و 


ون قصدا نکیل وینی اک رولزهاه مد کم 
هم درسه کت" 4 ۳ مر رم رم 
(6 رای رک یالما مان 


محر ام سر ال . 2 و 


مقر 1 رصم م‌ ۳ 
زرع وآلزتورت- والتخیل وا لاعتلب وه کل 


2 قق ‏ کر( از ددم 
هم سم روص سر سر سم 2 م مسر مصم رم ۶ و 
وسحُرلکم الیل والتّه اروش مس والقمروالنجوم 


و ۳ 0 - ی مرن ار 
مسَحُرات بأم رو رک نی ذلای لبلب وم بعقاونک 


مر یعة 








مر هکم چا مه ور رحس عم محمروو 
0 وماذرا که نی الارض میضا لو ایک 
خر مر کل او مر مزر 


3 و  _-‏ مت مس رس 
نی لاک یه مورب کرو 6 رای 





سس 
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سمخ مر مر مر وه جهن مر 6 کر مه وه 
سخرالهر لت کگلوامنه لحماطرتا وشت‌خجرا 
ای و یم 


مه حه تلبسوتهاوتری الفالی مواخرفی ه 


۳ و3۳ صط ۹ 
موسرم و ِ ی گر بت ۰ 0 
ولج ام مرت فض هی لماک نوت ویب 





رم م9 م 4 ح ‏ ام رح هی سک مور رک 
یلار ض رواسوتآن تمد بکم وأنهترا وسبلا 


ی رمحا در مس هت مس سس مر اس همه رحس سر + 
لعلکم نهد ی( ص_ با تون 
.- 9 1۳ 7 تِ ِ م‌ 

وب آقمن ملق کمن لا یلق اقلا گروت () ون 


مک مش و چجم 
0 





ح انعمة الله تحصوها رک نفوررحیم 
لیماف روت وماتملنوبت () 
من دون هلا ون یا هم خلقورت 





مره مرح ر حم 


ولتت یدعون 





9 ۳ م2 سور زر 
و) آموات عبر 








این سوره دارای آهنگ آرام و طنین معمولی است. 
ولی لبریز و سرشار است. موضوعهای بنیادین آن 
فراوان و گوناگون است. چهارچوبی که در آن عرضه 
می‌شود فراخ و فراگیر است. تارهائی که بر آن نواخته 
می‌شوند متعدد و موّثر هستند. سایه‌روشنهائی که این 
سوره را رنگ آمیزی می‌کنند و می‌آرایند. خط و 
خطوط درازآهنگ و ژرف می‌باشند. 

این سوره بسان سائر سوره‌های مکی دیگر به 
موضوعهای بزرگ عقیده می‌پردازد: الوهیّت» و وحی» 
و رستاخیز و زندگی دوباره. امّا به موضوعهای جانبی 
دیگری نیز می‌پردازد. مسوضوعهاتی که بدان 
موضوعهای بنیادین مربوط بوده و آویزهٌ آنها هستند. 
این سوره به حقیقت بزرگ وحدانیتی می‌پردازد که دین 
ابراهیم لب را با دین محمّد علَّْ پیوند می‌دهد. به 
حقیقت اراد الهی و اراد بشری می‌پردازد. در آن 
چیزی که به ایمان و کفر و هدایت و ضلالت اختصاص 
پیدا می‌کند. به وظیفة پیغمبران, و به سنّت و قانون خدا 
دربارُ تکذیب‌کنندگان ایشان می‌پردازد. به موضوع 
حلال کردن و حرام نمودن. و به اوهام و انگاره‌های 
بت‌پرستانة پیرامون این موضوع می‌پردازد. به 


مهاجرت در راه ضدا, اذیت و ازار مسممانان. 
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برگرداندن ایشان از آئینشان, کفر بعد از ایمان, و به جزا 
و سزای همه اینها در پیشگاه خدا می پردازد ... آن‌گاه به 
موضوعهای عقیده. و موضوعهای معامله: عدالت و 
احسان و انفاق و وفای به عهد. و چیزهائی جز اینها از 
موضوعهای رفتار استوار بر عقیده می‌پردازد ... بدین 
منوال این سوره لبریز و سرشار از موضوعهائی است 
که به چاره‌جوئی آنها می پردازد. 

و امّا چهارچوبی که این موضوعها در آن عرضه 
می‌گردد. و جولانگاهی که رخدادها در آن رخ می‌دهند. 
چهارچوب فراخ و فراگیری است ... آسمانها و زمین, 
آب پارنده و ریزنده, درختان روئیده و بالنده. شب و 
روز. خورشید و ماه. ستارگان و سیّارگان. دریاها و 
کوه‌هاء نشانه‌ها و علامتها و راه‌ها و رودهاء که دنیا است 
با همه واقعه‌ها و حادثه‌ها و فرجامها و سرنوشتهای آن,. 
و آخرت است با قضا و قدرها و صحنه‌های آن که جهان 
غیب است با انواع آن و با ژرفاهای آن در انفس و 
آفاق. يا درونهای مردمان و اقطار و نواحی کیهان. 

در اين جولانگاه فراخ» روند سوره پدیدار می‌گردد. 
انگار یورش بزرگی برای رهنمود کردن و تأثیر 
بخشیدن و به جوش و خروش انداختن خرد و دل است. 
یورشی با آهنگ ارام است. ولی تارهای متعددی آن 
را ساز می‌کنند و می‌نوازند. اما غرّش سوره‌های انعام 
و رعد را ندارد. ولیکن در سای آرام خود هریک از 
حواش و اعضاء وجود بشری را مخاطب می‌سازد. و 
متوجّه خرد آگاه و هوشیار می‌گردد. همان‌گونه که 
متوجه وجدان حسّاس و بیدار می‌شود. این سوره 
مخاطب قرار می‌دهد چشم را تا ببیند. گوش را تا 
بشنود. حس لامسه را تا احساس کند. وجدان را تا 
متأر گردد. و خردرا تا بیندیشد و بررسی نماید. جهان 
را سراسر گرد می‌آورد: آسمان و زمین» خورشید و ماه. 
شب و روز, کوه‌هاء دریاهاء دزه‌هاء رودبارهاء سایه‌هاء 
نهانگاه‌هاء گیاهان, درختان, میوه‌هاء حیوانات. و پرندگان 
آن را ... همچنین گرد می‌آورد دنیا و آخرت و رازها و 
رمزهای هستی را ... اینها همه ابزارهائی هستند که با 
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آنها بر تارهای حواس و اعضاء و خردها و دلها نواخته 
می‌شود. و آهنگهای گوناگونی را سر می‌دهند که 
نمی‌تواند در برابر انها بایستد و تاب مقاومت بیاورد. 
مگر خردی که بسته شده باشد. یا دلی که مرده باشد. و 
یا حس و شعوری که نابینا باشد. 
اين آهنگها و نواها انسانها را به سوی آیه‌ها و 
نشانه‌های خدا در هستی, و به سوی نعمتها و عطاهای 
یزدان به مردمان رهنمود می‌کنند. و صحنه‌های قیامت 
را به تصویر می‌کشند. و تصویرهای واپسین لحظات دم 
مرگ را پیش چشم می‌دارند. و جایگاه‌های نابودی 
گذشتگان را نشان می‌دهند. همراه با پسوده‌هائی که به 
اسرار درونها سرک می‌کشند. و احوال و اوضاع 
انسانها را وارسی مي‌نمایند. بدان هنگام که انسانها 
هنوز جنینهائی در شکمها هستند. و در آن زمان که به 
جوانی و پیری و فرسودگی گام می‌نهند. و در آن ایام 
که به ضعف و قدرت. و نعمت و نقمت می‌رسند. 
همچنین اين آهنگها و نواهاء مثلها و صحنه‌ها و گفتگوها 
و داستانهای کوتاه را برای عرضه کردن و توضیح دادن 
به کار می‌گیرند. 
و اقا سایه‌روشنهانی که سراسر فضای سوره را 
می‌آرایند. آیه‌ها و نشانه‌هائی هستند که عظمت 
آفرینش و عظمت نعمت علم و تدبیر, در آنها تو در تو 
و تنیده و درهم جلوه‌گر می‌آید ... چه اين آفریده‌های 
بزرگ و سترگی که با دانش و بینش و تدبیر و تقدیر 
اداره می‌گردند و چرخانده می‌شوند. در آنها نعمت 
انسان از طرف یزدان مورد نظر بوده است. نعمتی که 
نه‌تنها پاسخگوی ضرورتها و نیازمندیهای مردمان, 
بلکه پاسخگوی علاقه‌مندیها و آرزوهای ایشان نیز 
می‌باشد و خواستهای آنان را بسرآورده می‌کند. این 
تعمت برای زینت بکار می‌رود که هم بدنهایشان بدان 
می‌آساید. و هم جانهایشان بدان آرامش می‌یابد و در 
آن می‌غنود. تا سپاسگزاری کنند و پاس نعمت را 
تقار 2 


بدین خاطر است در این سوره سایه‌روشنهای نعمت. و 
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سایه‌روشنهای شکر, و رهنمودهای بدان, دیده می‌شود. 
۱ در بندهای سوره نیز پیروهائی بر رهنمودها می‌آید. و 
مثلهانی برای آنها آورده می‌شود. و نمونه‌هائی از آنها 
ذکر می‌گردد. روشن‌ترین نمونه ابراهیم است: 
شاک امه آجختبا؛ و هداه ان صراط 
او سپاسگزار نعمتهای خدا بود. (و به خاطر این خصال 
حمیده. خدا برای حمل رسالت) او را برگزید و به راه 
راست (منتهی به بهشت جاویدان و نعمت سرمدی 
یزدان) رهنمودش گردانید. (نحل/۱۲۱) 
در هم اينها هماهنگی چشمگیری میان تصویرها و 
سایه‌روشنها و عبارتها و آهنگها و مسأله‌هاو 
موضوعها در نظر گرفته شده است. امیدواریم بر 
نمونه‌هائی از آنها در لابلای عرضه روند قرآنی آگاهی 
پیدا کنیم. 
مرحلة نخستین را می‌آغازیم. موضوع آن یکتاپرستی 
است. ابزارهای آن هم آیه‌ها و نشانه‌های خندا در 
آفریده‌ها, و قدرتها و توانمندیهای آفریدگار در نعمت. 
و آگاهی و دانش فراگیر دادار در پنهان و آشکار, و در 
دنیا و آخرت است. پس بهتر است به شرح و بسط 


خن بنشينيم: 

‌ 
کر ی ای 10 ۱ !وه و ص 
آق أَمْر اه فلا تستَعجلوه سبَحانه و تعالی عم 


۵ مق 2 کت رب و م )۰ سر ۵ 
یش رکون. یفزل اللائکة بالروح من مره عل من 
"0 5 ۶ و۶ سم بی 9 ۳ بل 
یَشاء من عباده: آن آن‌ذروا آنه لا اله الا | 
مر توق 


(ای مشرکان! آنچه خدا به شما در روز قیامت وعده 


سس 


نا 


داده است» چون حتمی و قریب‌الوقوع است. انگار هم 
اینک برای وقوع آن) فرمان خدا در رسیده است. پس 
(مسخره‌کنان نگوئید که اگر راست می‌گوئید که قیامتی 
هست از خدا ی‌خواهید هرچه زودتر عذاب آن را 
بنمایاند! استهزاء‌کنان) آن را به شتاب مخواهید. 
(خداوند جهان) منرْه (از اوصافی است که مشرکان 


دربارهٌ او بر زبان می‌رانند» و دور) و برتر از چیزهائی 
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است که (آنان) انباز (خداوند تبارک و تعالی) می‌سازند. 
خداوند به دستور خود. فرشتگان را همراه با وحی 
(آسمانی که حیات‌بخش انسانها است) بر هرکس از 
بندگانش (به نام انبیاء) که خود بخواهد نازل می‌کند (تا 
به مردم بیاموزند) که جز من (که آفرینندة جهان و 
جهانیانم) خدائی نیست؛ پس (با انجام حسنات و دوری 
از سیِثات)» از (مضب و عذاب) من بپرهیزید. 
مشرکان مکّه با شتاب از پیغمبر م3 درخواست 
می‌کردند که هرچه زودتر عذاب دنیا یا عذاب آخرت را 
بدیشان برساند. هر وقت که زمان می‌گذشت و عمرشان 
ول .می انامه غذانی گزیبانگیرفتان اتنی گید 
بر شتاب و عجلهٌ خود می‌افزودند. و تمسخر خویش را 
ت ‏ بر پم رت( ات ایض 
می‌دادند. و گمان می‌بردند که محمد ماه آنان را از 
چیزی بیم می‌دهد و می‌ترساند که نه وجود و نه حقیقت 
دارد. تا بدین وسیله ایشان بدو ایمان بیاورند و تسلیم 
او شوند. دیگر حکمت خدا را در مهلت دادن بدیشان» و 
رحمت او را در ادامة زندگانیشان نمی‌دانستند. و تلاش 
نمی‌کردند که دربارهٌ نشانه‌های خدا در جهان بینديشند. 
و به آیه‌های خدا در قرآن گر ند: این نشانه‌های 
جهانی و اين آیه‌های قسرآنی که خردها و دلها را 
مخاطب می‌سازند و با خردها و دلها سخن می‌گویند. 
بهتر از آن هستند که خردها و دلها را با عذاب مخاطب 
قرار دهند و با آنها به زبان عقاب سخن بگویند! این 
نشانه‌های جهانی و اين آیه‌های قرانی سزاوار انسانی 
است که خدا او را با عقل و شعور و با آزادی اراده و 
تفگ مکرّم و معزز داشته است. 
سرآغاز سوره قاطعانه این جنین آمده است: 
(أق مر ال >. 
فرمان یزدان دررسیده است. 
این سرآغاز, اشاره به صدور فرمان و توجّه اراده دارد. 
این هم برای وقوع آن در موعد مقزّری که خدا مقدر 
فرموده است. بسنده است: 


فلا تسْتَعْجلوه >. 
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پس آن را با شتاب مخواهید. 
چه سنت و قانون خدا برابر مشیّت و ارادهٌ او جاری و 
ساری می‌گردد. و شتاب و عجله آن را ببه جلو 
نمی‌اندازد. و امید و ارزو آن را به عقب نمی‌افکند. 
زرا نان کل دا ند نیع هداب با فا سین مگ 
داده است صادر گردیده است و کار از کار گذشته است 
و جائی برای خواست و امیدی برجای نگذاشته است. 
وقوع عذاب و اجرای عقاب در وقت مقدر و مقزّر خود 
فرامی‌رسد. نه مدتی جلو می‌افتد و نه مدتی عقب 
می‌افتد. 
این ساختار قاطعانه. گذشته از مطابقت با حقیقت 
واقعیّت. دارای تایز ویژه خود در نفس آدمی است. 
هرچند که نفس آدمی خویشتندار و سنگین وباوقار 
باشد. چه فرمان خدا باید که رخ دهد. و همین که مقرّر 
و مقدر شود در حکم تنفیذ و اجراء است و با همان مقزر 
و مقدر شدن تعت خاش کرده است و پیاده گردیده 
است. دیگر مبالغه‌ای و دوری از حقیقتی در این ساختار 
واژگانی در میان نیست. بدان‌گاه که معنی خود را 
می‌بخشد که تأثیر ژرف در احساس و شعور است. 
و اقا شرکی که برای یبزدان یگانه می‌ورزند. و 
جهان‌بینیهائی که از این شرک سرچشمه می‌گیرد و 
برمی‌تراود. خدا از آن پاک است و بسی فراتر از آن 
است: 

«سْبخانه و تغالی عَا بشر؟ ن 4. 

(خداوند جهان) منرْه (از اوصافی است که مشرکان 

دربارهُ او بر زبان می‌رانند. و دور) و برتر از چیزهائی 

است که (آنان) انباز (خداوند تبارک و تعالی) می‌سازند. 
خداوند فراتر و برتر از هرآن چیزی است که به هر 
شکلی از اشکال رنه هر تعوی از اتسای ریک و اناد 
یزدان می‌نمایند. اشکال و انحائی که از سقوط 
جهان‌بینی و پستی انديشه ایشان سرچشمه می‌گیرد. 
فرمان یزدان منزه از شرک. و فراتر و برتر از چیزهاتی 
که انباز او می‌کنند دررسیده است و صادر گردیده 
است. یزدانی که مردمان را به گمراهی خودشان و به 
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اوهام و انگاره‌های خودشان تسلیم نمی‌نماید. بلکه از 
آسمان چیزی را برای ایشان نازل می‌گرداند که آنان را 


زنده و رستحار ستگار می‌گرداند: ۲ 
که بالرُوح من مره علی مَنْ یَشاءٌ من 
عباده ». : 


خداوند به دستور خود» فرشتگان را همراه با وحی 

(آسمانی که حیات‌بخش انسانها است) بر هرکس از 

بندگانش (به نام انبیاء) که خود بخواهد نازل می‌کند. 
این مقدّم ترین و بزرگ‌ترین نعمتها است. خدا تنها آب 
را از آسمان نازل نمی‌کند. آبی که زمین را زنده 
می‌گرداند و بدنها را حیات می‌بخشد - همان‌گونه که 
خواهد آمد - بلکه فرشتگان را نیز برابر دستور خود 
همراه با وحی از آسمان نازل می‌گرداند. تعبیر از وحی 
با واژه 3 دارای سایه‌روشن و معنی خود است. وحی 
زندگی و سرچشمهّ زندگی است: زندگی جانها و دلها و 
درونها و خردها و شعورها است. زندگی جامعه است. 
چه جامعه را از تباهی و فروپاشی و سقوط حفظ 
می کت وی تشستتم خیوی انتت کته بدا انترا از 
آسمان بسرای انسان نازل می‌فرماید. و نخستین و 
بهترین نعمت از نعمتهائی است که خدا با آنها بر بندگان 
تفضّل و بزرگواری می‌نماید. فرشتگان که پاک‌تسرین 
آفریدگان یزدان هستند آن را برگزیدگان مردمان -یعنی 
پیغمبران - نازل می‌کنند. چکیده و محتوای وحی این 


اه تست 

جهانیانم) خدائی نیست؛ پس (با انجام حسنات و دوری 

از سیِثات) از (غضب و عذاب) من بپرهیزید. 
خدا یگانه است, یگانه در الوهیّت که روح عقیده, و 
حیات نفس, و دو راههٌ جدائی رویکردی که آباد و زنده 
می‌گرداند. و رویکردی که ویران و نابود می‌نماید. چه 
نفسی که معبود را یکی نمی‌داند. سرگردان و نابود 
ان رها ان را بش خزو ات کففن و خالات از 
را به گمان می‌افکنند. و جهان‌بینیها و اندیشه‌های 
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متناقض و ناهمگون او را پاره‌پاره می‌نمایند. و 
وس تفه لاه او کی که ای کرک وی و ده ی 
هرگز با فکر آسوده و خاطر جمع به سوی هدفی از 
اهداف حرکت نمی‌کند! 
تعبیر با روح. شامل همه اين معانی و مفاهیم می‌گردد. و 
بدانها اشاره می‌کند در سراغاز سوره‌ای که مشتمل بر 
نعمتهای گوناگون است. نعمتهای خود را جملگی با آن 
می‌آغازد. چون روح که وحی است نعمت بزرگ و 
نش کوم است که نعمتهای دیگر بدون بودن آن ارج و 
ارزشی ندارند. و نفس انسان از همگی نعمتهای زمین 
چنان که باید نمی‌تواند استفاده کند اگر بدو ععقیده‌ای 
بخشیده نشده باشد که او را زنده می‌کند. 
۱۳ در اینجا فقط بیم دادن و ترساندن را ذکر 
می‌کند. و آن را محتوای وحی و رسالت می‌گرداند. 
زیسرا بیشترین قسمتهای روند سوره پیرامون 
تکسذیب‌کنندگان» مشرکان: منکران نعمت بزدان 
حرام‌کنندگان چیزهائی که خدا حلال فرموده است. 
پیمان‌شکنان عهد و پیمان یزدان, و برگردندگان از 
ایمان. دور می‌زند. بدین جهت است که اظهار بیم دادن 
و ترساندن در اين روند قرآنی سزاوارتر از هسر چیز 
دیگری است. و دعوت به پرهیزگاری و برحذر بودن و 
هراسیدن در این مقام. بهتر و پسندیده‌تر می‌نماید. 
0 
آن‌گاه روند قرآنی به عرضهٌ نشانه‌ها و آیه‌های جهان 
می‌پردازد. و نشانه‌ها و آیه‌هائی را ببرمی‌شمارد و 
عرضه می‌دارد که در آفرینش اشتفذال بر یکتاين 
افرندگار است» و نشانه‌ها و آیه‌هانی را برمی‌شمارد و 
عرضه می‌دارد که در نعمتها است و دال بر یکتائی‌دهنده 
نعمتها است. و آنها را دسته دسته و گروه گروه عرضه 
می‌دارد. وتفان دادن انها دابا افرششن اشفان د رفن 
و انسان می آغازد: 

خی آلتّماوات و الأرْض بافق. تغالل عَا 

یف رکون. خلقَ اسان ین نهذ هم خصب 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
آسمانها و زمین را به مقتضای حقّ (و حکمت) آفریده 
است (نه بیهوده و به گزاف. خداوند) بالاتر از چیزهانی 
است که (آنان در تصرّف امور یا پرستش) انباز (خدا) 
می‌سازند. انسان را (که یکی از مظاهر قدرت خدا است 
و عالّم صغیر نام دارد) از نطفه‌ای (ناچیز و ضعیف به 
نام منی) آفریده است. و او (پس از پا به رشد گذاشتن) 
به ناگاه دشمن آشکاری می‌گردد (و در برابر 
پروردگار خود عَلَم طغیان برمی‌افرازد و رستاخیز و 
زندگی دوباره را انکار می‌کند» و فراموش می‌نماید که 
آن که او را قبلاً زندگی بخشیده است بعداً نیز می‌تواند 
زندگی ببخشد و به حال اولیّه برگشت دهد). 
داسانهاو زمیع را تفای حق و ,عکست: آ فده 
است» ... حق مت او تفر آسمانها و زمين است. حق 
محور اداره کردن و جرخاندن اقا تفه تن آستا 
حي عنصر اصلي در اداره کردن و چرخاندن آسمانها و 
زمین و هرچه در آسمانها و زمین است. از همه جیز 
آسمانها و زمین و آنچه میان آنها است چیزی یافته 
نمی‌شود که بیهوده و ناسنجیده و سرسری باشد. بلکه 
هر چیزی بر حقّ استوار است و آمیزه به حقّ و همراه با 
حق است و درنهایت به حق منتهی می‌شود و به سوی 
حقّ برمی‌گردد. 
تغل عه بُث کون ). 
(خداوند جهان) منرّْه (از اوصافی است که مشرکان 
دربارهٌ او بر زبان می‌رانند» و دور) و برتر از چیزهائی 
است که (آنان) انباز (خداوند تبارک و تعالی) می‌سازند. 
خدا دور از شرک ایشان است. و برتر از جیزهائی است 
که انباز او می‌سازند از میان آفریدگان خداثی که 
آسمانها و زمین را آفریده است. و آن که را و آنچه را 
که در آسمانها و زمین است آفریده است. هیچ کسی و 
هیچ چیزی انباز یزدان نمی‌باشد. یزدان آفریدگار يگانة 
بی‌انباز و شریکی است. 
(خل اسان ین نذا هر خصب شین ». 
اه کب کی ازنگنای قاری ها اس نها 
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آفریده است. و او (پس از پا به رشد گذاشتن) به ناگاه 
دشمن آشکاری می‌گردد (و در برابر پروردگار خود 
عَلَم طغیان برمی‌افرازد و رستاخیز و زندگی دوباره را 
انکار می‌کند. و فراموش می‌نماید که آن که او را قبلا 
زندگی بخشیده است بعداً نیز می‌تواند زندگی ببخشد و 
به حال اولیّه برگشت دهد). 
وای چه کوج دور و درازی میان آغاز و انجام. و میان 
نطفهٌ ساده‌ای و انسان رزمنده و ستیزه‌گری است که با 
آفریدگار خود می‌رزمد و ستیزه گری می‌نماید و درباره 
بودن خدایا درباره یگانگی او به جدال می‌پردازد. میان 
آغاز زد کی انسان و نطفه بودن او. و میان به جدال و 
دشمنانگی پرداختن او فاصله و مهلتی نیست. تعبیر 
قرآنی انسان را به تصویر می‌کشد. و مسافت میان 
آغاز و انجام را کوتاه و مختصر می‌کند. تا فرق کامل به 
نظر اید. و کوج دور و دراز جلوه گر شود. و انسان میان 
هر دو صحنه و هر دو روزگار رو در رو بایستد و 
بنگرد: صحنه نطفه ناچیز ساده‌ای, و صحنهة انسان 
مت نزو واستت: گر اشکاری ... این هم اختصاری است 
که در کار تصویرگری, مراد و مقصود است. 
در این جولانگاه فراخ - جولانگاه هستی: آسمانها و 
زمین که انسان در 9 می‌ایستد. روند قرآنی به نشان 
دادن آفریدگان خدا می‌پردازد. آفریدگانی که یزدان آنها 
را مسخر انسان کرده است. در این راستا از چهارپایان 
می آغازد: 
(والْام هه کم فها وت عنافغء با 


رز رو 


تا کلون. کم فا بمال حبن شرون و حپن 


ف ء و 


در خون. وتیل غالک بل توا الب 
لا بشق الْس. ریک لرژرت رحب و الیل و 
یال و ام راو رت وشن سا 
تعلمُون ». 
و چهارپایان (چون گاو و شتر و بز و گوسفند) را 
آفریده است که در آنها برای شماء وسیلة گرما (در 
برابر سرماء از قبیل پوشیدنی و گستردنی ساخته از 
پشم و مویشان) و سودهائی (حاصل از نسل و شیر و 
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سواری و غیره) موجود است و از (گوشت) آنها 
می‌خورید (و در حفظ حیات خود می‌کوشید). و 
برایتان در آنها زیبائی است بدان‌گاه که آنها را 
(شامگاهان از چرا) بازمی‌آورید و آن‌گاه که آنها را 
(بامدادان به چرا) سر می‌دهید. آنها بارهای سنگین 
شمارا به سرزمین و دیاری حمل می‌کنند که جز با رنج 
دادن فراوان خود بدان نمی‌رسیدید. بیگمان 
پروردگارتان (که اینها را برای آسایشتان آفریده 
است) دارای رأفت و رحمت زیادی (در حقّ شما) است 
و (خدا) اسبها و استرها و الاغها را (آفریده است) تا بر 
آنها سوار شوید و زینتی باشند (که به دلهایتان شادی 
بخشد. و خداوند) چیزهائی را (برای حمل و نقل و طیَ 
مسافات) می آفریند که (شما هم اینک چیزی از آنها) 
۳ 
در محیطی همچون محیطی که قرآن در آن برای 
نخستین بار نازل می‌گردیده است. و امثال اين محیط 
و وروی ماگ 
محیطهای کشاورزی هم حستی امروزه نیز بیشتر از 
محیطهای غیرکشاورزی است - در همچون محیطی 
نعمت چهارپایان برجسته و چشمگیر است. نعمتی که 
زد کو: بىدون آن برای ادمیزادگان ناممکن است. 
چهارپایانی که در جزیرةالعرب شناخته شده بودند 
عبارت بودند از: شتر و گاو و گوسفند و بز ... اسبها و 
استرها و الاغها برای سواری و زینت بوده و گسوشت 
آنها خورده نمی‌شود.(۱) قرآن وقتی که اين نعمتها را در 
اینجا عرضه می‌دارد. به چیزی توجه می‌دهد که 
پاسخگوئی به نیازمندیهای انسان, و نیز پاسخگوئی به 
غلانق ایضان انست: چه در چهارپایان وسیلة گرم کردن 
است که از جمله پوستها و پشمها و کرکها و موها است. 





۱- دربارةٌ گوشت اسبها اختلافات فقهی وجود دارد. ابوحنیفه گوشت 
آسبها را حرام می‌داند با استناد بدین نصی که اسبها را به سواری و زیت 
اختصاص می‌داد. و را استناد به برخی از احادیث. ولی جمهور گوشت ت اسبها 
را حلال می‌دانند با استناد به احادیث صحیح و با استناد به سنت عملی 


۳ رت 
وت ر‌ 1 ره 
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و سودهائی در اینها و در شیر و گوشت و چیزهائی از 
. این قبیل است. از گوشت و شیر و کر؛ٌ آنها می‌خورید. 
شتن سنگینیها به شهرها و مناطق دوردستی که 
بدانجا نمی‌رسید مگر با خسته و فرسوده کردن خود نیز 
از آنها استفاده می‌کنید. در چهارپایان زیبائی است. 
بدان هنگام که شامگاهان آنها را بترم گر داتل: و 
بامدادان آنها را به دشت و صحرا می‌برید. از منظره 
دلربا و دل‌انگیز و سالم و چاق آنها استفاده می‌کنید. 
روسستانشینان ٍ بیش از شهرنشینان این زیبائی و 
دل‌انگیزی را می‌بینند. و با تسمام وجود و از ژرفای 
دلهایشان بدان پی می‌برند. 
در اسبها و استرها و الاغها پاسخ به نیاز سواری است. 
و پاسخ به احساس علاقة زیبائی در زینت است: 

«لتر کبوها و زيتةٌ 4. 


تا بر آنها سوار شوید و زینتی باشند (که به دلهایتان 


و در برداهٌ 


شادی بخشد). 
این تعری او داندگاه قراخ و از فیتدگاه سلاء برای 
زندگی دارای ارج و ارزش خود است. چه جمال و 
زیبائی عنصر اصیلی در این دیدگاه است. و نعمت تنها 
پاسخگوئی به نیازهاتی از قبیل خوردن و نوشیدن و 
سوار شدن نیست. بلکه پاسخگوئی به علائق و 
دلبستگیها نیز نعمت است و افسزون بر نیازها است. 
پاسخگوئی به حش زیبادوستی و احساس شادی و 
آگاهی بشری چیزی است که در حیوان نیست و ویژه 
دانتان اشتتا 

(ان ریک روف رحم 4. 

بیکمان پروردگارتان (که اینها را برای آسایشتان 

آفریده است) دارای رأفت و رحمت زیادی (در حقَ 

شما) است. 
این بند از آیه. پیروی است بر حمل سنگینیها به سوی 
شهر و ناحیه‌ای که بدان نمی‌رسند مگر با زحمت دادن 
و به مشقّت انداختن خود. اين پیرو بدان خاطر است که 
اشاره‌ای رود به نعمتی که در آفرینش چهارپایان نهفته 
شا ری یی تست قاروا 
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یل مالا تون ). 
و چیزهائی را (برای حمل و نقل و طی مسافات) 
می‌آفریند که (شما هم اینک چیزی از آنها) نمی‌دانید. 
با این بند از آیه نیز پیرو زده می‌شود بر آفرینش 
چهارپایان برای تغذيةٌ از آنها و بار کشیدن از آنها و 
برخوردار شدن از جمال و زیبائی آنها. و پیرو زده 
می‌شود بر آفرینش اسبها و استرها و الاغها برای 
سواری و زینت ... بدان جهت که جولانگاه اننديشه و 
جهان‌بینی انسان باز و فراخ گردد و پذیرش انواع 
تازه‌ای از ادوات و وسائل حمل و نقل و سواری و 
زینت را داشته باشد. همچنین انديشه و جهان‌بینی 
مردمان بر روی جهان بیرون از محیط خودشان, و بر 
روی جهان خارج از حدود و ثغور زمان خودشان, بسته 
نگردد. چه در فراسوی چیزهای موجود در هر مکانی و 
زمانی انواع و شکلهای دیگری است و خدا از مردمان 
می‌خواهد که آنها را بطلبند و پیجوئی کنند تا اندیشه و 
جهان‌بینی ایشان و فهم و درک آنان وسعت پذیرد و 
فراخی گیرد. همچنین خدا از آنان می‌خواهد وقتی که 
همچون چیزهای نوینی یافته شوند یا کشف گردند با 
آنها دشمنی نورزند و خویشتن را از استفاد؛ُ از آنها و 
سود بردن از آنها محروم ننمایند. بلکه آنها را به کار 
گیرند. و نگویند: پدران و نياکان ما از چهارپایان و 
اسبها و استرها و الاغها استفاده می‌کردند و آنها را 
به کار می‌گرفتند. پس ما نیز جز چنین نکنیم! و قرآن این 
انواع و اجناس را با نصض ذکر کرده است و ما جز از اینها 
بهره نمی‌بریم و سود نمی‌جوئیم! 
اسلام عقيده بازی است و از نرمش و سازش برخوردار 
است. پذیرای همه نیروهای زندگی می‌رود. و همه 
توانهای زندگی را به‌ کار می‌گیرد. بدین خاطر است که 
قرآن ذهنها و دلها را آماده می‌کند برای استقبال از 
هرآنجه قدرت آنها را پیدا و بدیدار می‌سازد. و دانش 
از انها پرده برمی‌افکند. و ایتد: آنها را با خود 
می‌آورد. اسلام پذیره همه چیز نوینی می‌گردد که در 
شگفتیهای آفرینش و دانش و زندگی است. با وجدان 


ْ 
۱ 
: 
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دینی بازی که آمادگی دریافت تازه‌ها را دارد. 
وسائل حمل‌ونقل و سواری و زینتی پسدیدار گردیده 
است که اهالی آن زمان اطلاعی از آنها نسداشته‌انند. 
وسائل دیگری نیز پدیدار می‌گردد که اهالی اين زمان 
بی‌خبر از آنها هستند. قرآن دلها و ذهنها را برای 
پذیرش آنها بدون هرگونه قید و بند و جمود و رکودی 
آماده می‌سازد. 

(و ین مالا تون ». 

(خداوند) چیزهائی را (برای حمل و نقل و طیّ مسافات) 

می‌آفریند که (شما هم اینک چیزی از آنها) نمی‌دانید. 
روند قرآنی در وقت عرضه حمل‌ونقل و سواری و سیر 
و سیاحت برای رسیدن به هدفهای محسوسی در جهان 





1 زمین, به هدفهای معنوی و سیر و سیاحت معنوی و 
ِ راه‌های معنوی می‌پردازد. چه افزون بر راه‌های 
(. محسوس, آنجا راه دیگری در میان است. راهی که رو 
به خدا می‌رود. راهی که راست و درست است و کجی 
و کژی نمی‌پذیرد و از هدف دور و منحرف نمی‌شود. 
همجنین راه‌های دیگری نیز در میان است که انسان را 
به هدف نمی‌رساند و او را راهیاب نمی‌گرداند. و اما 
راهی که رو به خدا می‌رود. خدا بر خود واجب فرموده 
است که آن را روشن و واضح بنماید و از آن صحبت 
بکند و سخن بگوید با آیه‌ها و نشانه‌های موجود در 
جهان, و با ِِِ پیغمبران به سوی مردمان: 
و عل اه صد السَبیل. واهیاخانت: روشاه 
مدا که آجَعین 5 
ات عیاض به) راه راست بر خدا است. (راهی که 
منتهی به خیر و حقّ می‌گردد). و برخی از راه‌ها 
منحرف و بیراهه است (و منتهی به خیر و حق 
نمی‌گردد). و اگر خدا می‌خواست همه شما را (به اجبار 
به راه راست) هدایت می‌کرد (و نعمت اختیار و آزادی 
اراده و انتخاب را به شما انسانها نمی‌داد. و لذا همچون 
حیوانات راهی را بیشتر نمی‌پیمودید و ترقی و تکاملی 
پیدا نمی کردید). 
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نمی‌شود. انگار هدفدار است و به سوی هدف خود 
مي‌رود. و از آن هدف کناره گیری نمی‌کند و دور 
نمی‌شود. راه کج وک هم راهی است که از هدف 
منحرف می‌شود و از آن درمی‌گذرد و رهسپار را به 
مقصد نمی‌رساند و به هدف رهنمود نمی‌گرداند. 
و لو شاء دا کم أَعنْ >. 
و اگر خدا می‌خواست همه شما را (به اجبار به راه 
راست) هدایت می‌کرد (و نعمت اختیار و آزادی اراده و 
انتخاب را به شما انسانها نمی‌داد. و لذا همچون 
حیوانات راهی را بیشتر نمی‌پیمودید و ترقی و تکاملی 
پیدا نمی‌کردید). 
ولی خدا خواست که انسان را مستعد هدایت و ضلالت 
بیافریند. و به اراده انسان واگذارد که راه هدایت را 
برگزیند يا راه ضلالت را انتخاب کند. این است که در 
میان انسانها کسانی پیدا می‌شوند که راه راست و 
درست را درپیش می‌گیرند. و در میان آنان کسانی هم 
یافته می‌شوند که راه کج و نادرست را می‌پیمایند. هر 
دو دسته نیز بر مشیّت و اراده خدا ت ور بل وان ان 
بیرون نمی‌روند. مشیّت و اراده‌ای که چنین تعیین کرده 
تن داورع تخیاوه است که ارادی اختیان و رابت 
انتخاب را به انسان واگذارد. 
دستهٌ دوم از آبه‌ها و نشانه‌های آفرینش و نسعمت. 
عبار تند از: 
هو ال رل من آلتمء ما کم منه ره و 
جر فیه 2 به لزع و 
له َو یلو الغناب. و من کل آلرات. 
نی لک لالم کون >. 
او کسی است که از آسمان آبی فروفرستاده است (که 
مایة حیات است) و شما از آن می‌نوشید (و زلال و 
گوارایش می‌یابید) و به سبب آن گیاهان و درختان 
می‌رویند و شما حیوانات خود را در میان آنها 
می‌چرانید. خداوند به وسیله آن (آب) زراعت و 
(درختان) زیتون و خرما و انگور و همة میوه‌ها را برای 


شما می‌رویاند. بیگمان در این (کار آفرینش میوه‌های 
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رنگارنگ و محصولات کشاورزی گوناگون) نشانهة 

توش ات زان یا دا کسا که تاره وی 

آفرینندة آنها) بیندیشند (و با چشم بینش و خرد به 

جهان گیاهان بنگرند). 
آبی که برابر قوانینی از آسمان نازل می‌گردد. قوانینی 
که خدا آنها را در این هستی پدید آورده است. و این 
قوانین حرکات هستی را ایجاد و کنترل می‌نماید. و 
نتائج آنها را برابر خواست خدا و تدبیر و تقدیر او 
پدیدار و نمودار می‌سازد. و با هر قضا و قدر ویژه‌ای 
از قضاها و قدرهای خدا حرکتی و نتیجه‌ای را پیدا و 
هو یدا می‌گرداند. این آبی که در اینجا ذکر می‌شود 
نعمتی از نعمتهای خدا است: 

(لکومنه رات ». 

شمااز آن می‌نوشید. 
ایسن ویژگی نوشیدن است. ویژگی‌ای که در این 
جولانگاه پیدا و هویدا می‌گردد. پس از آن ویژگی 
چراگاه است: 

(و مه جر فیه تسیمُون 6. 

و به سیب آن گیاهان و درختان می‌رویند و شما 

حیوانات خود را در میان آنها می‌چرانید. 
چراگاهائی است که شما حیوانات را در میان آنها 
سرمی‌دهید و پرورده می‌کنید. ذکر این بخش به مناسبت 
یادی از چهارپایان در بخش پیشین است. و هماهنگ با 
فضای عامی است که چراگاه‌ها و چهارپایان را 
فرامی‌گيرد. آن‌گاه از کشتزارهائی سخن می‌رود که 
انسانها از آنها تغذیه می‌کنند. و پس از آن از زیتون و 
درختان خرما و درختان انکورر و از درختان مسیوه‌دار 
دیگر صحبت مي‌شود. 

(ن لک لاه رم کون ». 

بیگمان در این (کار آفرینش میوه‌های رنگارنگ و 

محصولات کشاورزی گوناگون) نشانة روشنی است 

(از خدا) برای کسانی که (درباره نیروی آفریننده آنها) 

بیندیشند (و با چشم بینش و خرد به جهان گیاهان 

بنگرند). 








فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
نشانة روشنی در این کار است برای کسانی که درباره 
گرداندن و چرخاندن و اداره کردن این جهان 
می‌انديشند. و قوانین همساز با زندگی بشر را پیش 
چشم خرد می‌دارند. و بدین مسأله پی می‌برند که اگر 
قوانین جهان سازگار با زندگی انسان, و هماهنگ با 
فطرت او نبود. و به نیازمندیهایش پاسخ نمی‌داد و 
احتیاجات وی را بسراورده نسمی‌کرد. انسان که 
نمی نو اتست ین این کر زندیی کنر افریتشن انسان ابر 
روی کرهٌ زمین, و نسبتهای معیّن و فاصله‌های مشخص 
میان این کره و سائر ستارگان و سیّارگان دیگر. و 
پدیده‌های جوّی, و گشت و گذارهای فلکی بدین 
شکلی که هست و زندگی را برای انسان ممکن 
می‌سازند. و بدین‌گونه و به صورتی که می‌بینیم 
پاسخگوی نیازمندیهای انسان هستند. با تصادف 
گذرائی تهیّه و تدارک دیده نمی‌شوند. 
کسانی که می‌اندیشند. حکمت و فلسفهةٌ گرداندن و 
چرخاندن و اداره کردن جهان را می‌فهمند. و میان 
پدیده‌ای همچون بارش و میان چیزهائی که باران آنها 
را در زمین پدیدار و نمایان می‌سازد همچون زندکن و 
درختان و گیاهان و کشتزارها و میوه‌هاء و میان قوانین 
والای هستی. و دلالت آنها بر آفریدگار و بر یکتائی 
ذات و وحدانیّت اراده و یگانگی تدبیر و تقدیر خداء 
ات فا مسا ات سای کت انا 
بامدادان و شامگاهان از کنار همچون نشانه‌های هویدا 
و پیدای قدرت می‌گذر ند. و در تابستان و زمستان و 
همه فصلهای دیگر نشانه‌های عظمت را در افاق و 
انسفس می‌بینند. ولی ایشان را بیدار و هوشیار 
نمی‌گرداند. و نگرش و بینش آنان را برنمی‌انگيزد. و 
جنبش و تکانی به دلها و درونهایشان نمی‌دهد. و ایشان 
را به هت و پژوهش دریارهٌ صاحب این نظم و نظام 
یگانه و شگفت و شگرف نمی‌کشاند! 
دسته وی از نشانه‌ها و آیه‌های متعدد عبارتند از: 

۰ سر لکم الیل و ار وآلششن والْمَت 
۳9 : ات بأمره. نف ذلک لیات لقرم 


|۱۳ ۱ 


سوره نحل آیات ۱-۱ 
جزء چهاردهم 
۳ 
یعقلون 4. 


و خدا شب و روز و خورشید و ماه را برای (مصالح و 





منافع) شما مسحُر کرد» و ستارگان به فرمان او مسخر 

(و برای راهیابی شما در دل تاریکیها: در چرخش و 

گردش) هستند. مسلماً در این کار (کار آفریدن و 

مسخر کردن) دلائل روشن و نشانه‌های بزرگی (بر 

قدرت و عظمت خدا) است برای کسانی که تعقل 

می‌ورزند (و در پرتو خرد به کارها می‌نگرند). 
از پسدیده‌های تیوه هی در کتان افی‌تیین ز 
آفریدگان, و از پدیده‌های نعمت بر انسان در یک آن: 
شب و روز و خورشید و ماه و ستارگان است. چه همه 
اینها نیازهای انسانها را در زمین پاسخ می‌گویند و 
برآورده می‌کنند. اينها برای انسانها آفریده نشده‌اند. 
بلکه به سود انسانها مسخر گردیده‌اند. پدیدهٌ شب و 
روز دارای تأثیر قاطعانه‌ای در زندگی این آفریده 
ار نی کی شاه توبن اس نی اسر 
روزی را بدون شب. يا شبی را بدون روز تصوّر کند. 
آن‌گاه بیندیشد که با این و ضع. زندگی انسان و حیوان و 
گیاه در این زمین چگونه خواهد بود! 
همچنین دربار؛ خورشید و ماه, و رابطه آن دو با 
نکن بر روی کره زمین, و پیوند زندگز بدان دو 
دراصل حیات و در رشد و نمو آن بیندیشد. 

و آلنجوم مُسَخر ات بأمره 4. 

و ستارگان به فرمان او مسخر (و برای راهیابی شما 

در دل تاریکیهاء در چرخش و گردش) هستند. 
ستارگان به فرمان یزدان مسخر انسان و غیرانسان 
هستند. چیزهائی که خدا از آنها مطلع است و بس. 
همه اینها گوشه‌ای از حکمت گرداندن و جرخاندن و 
اداره کردن هستند. و بخشی از هماهنگی قوانین در این 
جهان پهناورند. تنها خردمندان با خردهای اندیشمند 
خود این را درک و فهم می‌کنند. خردمندانی که به تفکر 
و تدبُر می‌پردازند و به قوانین و قواعد فراسوی ظواهر 
پی می برند: ۱ 

نی الک لیات لمیِقلون ». 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
مسلْماً در اين کار (کار آفریدن و مسخر کردن) دلائل 
روشن و نشانه‌های بزرگی (بر قدرت و عظمت خدا) 
است برای کسانی که تعقل می‌ورزند (و در پرتو خرد 
به کارها می‌نگرند). 

دسته چهارم از نشانه‌ها و آیه‌های فراوان نعمت در 

چیزهائی است که یزدان آنها را برای انسان آفریده 


0 


(وماذرا کم نی الزض مخت هن نی لک 
یه یه رم یذ کون ». 

| 

برای شما به رنگهای مختلف و در انواع گوناگون 

آفریده است. مسلماً در این (کار تسخیر و آفرینش) 

دلیل واضح و نشانة روشنی (بر قدرت و عظمت خدا) 

است برای مردمی که عبرت می‌گیرند (و از دیدن این 

همه نقش عجب بر در و دیوار وجود می‌آندیشند و به 

سجود می‌افتند). 
جیزهائی که خداوند در زمین آفریده است. و چیزهائی 
که او برای انسانها در زمین به ودیعت نهاده است. از 
قبیل فلزات و معادنی که زندگی آنان از بعضی جهات و 
در برخی از اوقات بر آنها استوار و پایدار است. 
نشانه‌هائی از قدرت یزدان برای مردمان هستند. نگاهی 
بدین ذخائر و اندوخته‌های نهان در زمین که برای 
انسانها به ودیعت نهاده شده است. تا وقتی که روز به 
روز به رشد فکری و ترقی و تعالی علمی می‌رسند. و 
گنجهای خود را در زمان خود و در روزگار نیاز خود 
استخراج می‌کنند. نشانه‌هائی بر قدرت بزدان بسرای 
مردمانند. هر زمان که گفته می‌شود: گنجی و معدنی از 
گنجها و معدنها پایان پذیرفته است. گسنج و معدن 
ارزشمندتر و گرانمایه‌تری پیدا گردیده است. و غنی‌تر 
از رزق و روزی اندوخته یزدان برای بندگان بوده 
است. 

ان ذلک لایلقَم یذ کون 4. 

مسلَماً در اين (کار تسخیر و آفرینش) دلیل واضح و 

نشانة روشنی (بر قدرت و عظمت خدا) است برای 


سورة نحل آیات ۱-۲۱ 
حزء چهاردهم 
مردمی که عبرت می‌گیرند (و از دیدن این همه نقش 
عجب بر در و دیوار وجود می‌اندیشند و به سجود 
می‌افتند). 
یزدان است که این گنجها و معدنها را برای ایشان در 
دل زمین نهان کرده است. 
پنجمین نشانه‌ها و آیه‌هائی که از زمره نشانه‌ها و 
آیه‌های فراوان آفرینش و آفریدگان و چهارپایان 
می‌باشند. آفریده‌هائی هستند که در دریاهای شوری 
زندگی را سپری می‌کنند که آب آنها قابل نوشیدن و 
ابیاری کردن نیست. ولیکن انواع و اقسام نعمتهای 
یزدان برای انسان را دربر دارد: 
وم ی تاره وا ۱ .و 
۳ 
مر ۵ مق 
تشکرّون >. 
و او است که دریا را 
که از آن گوشت 


بیاورید که بر خود می‌پوشید (و خویشتن را بدان 


مسر (شما) ساخته اشت تا این 


ت تازه بخورید و از آن زیوری بیرون 


می‌آرائید و حش زیبائی را اشباع می‌نمائید) و (تو ای 

انسان!) کشتیها را می‌بینی که (سینه) دریا را می‌شکافند 

و (امتعه و اقوات را بدینجا و آنجا می‌رسانند. خدا این 

نعمت را به شما داد) تا شما فضل او را بجوئید (و از 

دریا در مسیر تجارت استفاده نمائید) و سپاسگزاری 
نعمت دریا و موجودات زنده آن نیز به نیازمندیها و 
علائق انسان پاسخ می‌گویند. ازاوننا کوفت تاز؛ ماهی 
و جر آن برای خوردن به دست آورده می‌شود. . در کنار 
گوشت تازه زیورالات و زینت‌الات از لول و مرجان 
به دست می‌آید, و زیورالات و زینتآلات از غیر لو 
و مرجان از چیزهای دیگری همچون صدفها نیز به 
دست آورده می‌شود که اشوامی از دیرباز تاکنون 
پیوسته از صدفها استفاده کرده و می‌کنند. سخن گفتن از 
کشتیها نیز اشاره به پاسخگوئی به حسش زیبائی است نه 
فقط اشاره به سوار شدن بر آنها و کوج و انتقال با آنها 
باشد: 








فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 

و ترزی النلک مواخز فیه ‌. 

کشتیها را می‌بینی که | 
این هم نگرشی به بهره‌مندی از دیدن و از مشاهده 
جمال و زیبائی است: دیدن کشتیها که «مواخر 
شکافنده‌ها» هستند و دل آبها را از هم می‌شکافند و 
امواج را پاره پاره می‌گردانند ... بار دیگر خویشتن را 
در پیشگاه رهنمود والای قرآنی به جمال و زیبائی 
موجود در پدیده‌های هستی مي‌يابيم که در کتار 
نیازمندیها و ضرورتها از آن سخن رفته است تا جمال 
و زیبائی را ورانداز کنیم و از آن بهره و لذت ببریم. و 
خویشتن را درون حدود و ثغور ضرورتها و نیازمندیها 


سین) دریا را می‌شکافند. 


زندانی نسازیم. 
همچنین روند قرانتن در مقابل صحنه دریاو 
کشتیهائی که دل امواج آن را از هم می‌شکافند -ما را 
به جستن فضل و لطف خدا و رزق و روزی او رهنمود 
مارا به شکر خدا می‌خواند بر آنچه از 
خوراک و زینت و جمال در آن آب شور و تلخ مسخر 
ما فرموده است: 

(و لوا من قضله. و لا کم تشکرون ». 

تا شما فضل او را بجوئید (و از دریا در مسیر تجارت 

استفاده نمائید) و سپاسگزاری کنید. 


می‌کند. و 


آمدذاند: 


3 ۳ الاْض روابی آن ید یک رانا 
ی بتدون. و علاماتِ و بالّجُم هم 
متد ۶ ون #. 
و در زمین کوه‌های استوار و پابرجائی را قرار داد تا 
این که زمین شما را نلرزاند (و با حرکت خود شمارا 
مضطرب نگرداند) و رودخانه‌ها و راه‌هائی را پدیدار 
کنو با این که زب فص وی زاهتات قتویی و 
نشانه‌هایی (از قبیل کوه‌ها و دزه‌ها و بادها و رودها و 
رنگ خاکها را پدید آورد که مردمان در روز بدانها راه 
خود را پیدا می‌کنند) و (در شب که از این علائم استفاده 
قو رشان مه ومساه سار کان هویم وت 
دانش جدید علّت وجود کوه‌های محکم و پابرجا را بیان 
می‌کند. ولیکن کار کوه‌ها را ذکر نمی‌نماید. کاری که 


جزء چهاردهم 
قرآن آن را در اینجا بیان می‌فرماید. دانش نوین علّت 
وجود کوه‌ها را با نظریه‌های فراوان متعارض و مخالف 
یکدیگر بیان می‌دارد که مهم‌ترین آنها این است که 
درون مشتعل و سوزان زمین سرد می‌شود و فراهم 
می‌آید و چروکیده می‌گردد. درنتیجه قشر سطح زمین 
جمع می‌شود و درهم می‌رود و چین چین می‌گردد و 
فراز و نشیب پیدا می‌کند و کوه‌ها و بلندیها و گودیها 
پدیدار می‌گردند. ولیکن قسرآن می‌فرماید که کوه‌ها 
توازن زمین را نگاه می‌دارند. دانش نوین بدین کار 
کوه‌ها نیرداخته است. 

در مقابل کوه‌های محکم و استوار دیدگان 
را متوجه رودبارهای جاری. و راه‌های کشیده می‌سازد. 


روند قرآنی 


رودبارها در صحنه پیوند سرشتی با کوه‌ها دارند. چسه 
کوه‌ها اغلب چنین هستند که سرجشمه رودبارها هستند. 
چرا که بارانها بیشتر در آنجاها می‌بارند و جایگاه 
بارش بارانها هستند. راه‌ها نیز با کوه‌ها و رودبارها 
رابطهٌ تنگاتنگ دارند. همچنین راه‌هابا فضای 
چهارپایان و بارها و کوچ و سفر نیز پیوند پیدا می‌کنند. 
در کنار اينها نیز نشانه‌های راه‌هائی که روندگان روی 
زمین با آنها راهیاب می‌گردند و در مسافرتهای خود از 
آنها بهره می‌برند. همچون کوه‌ها و بلندیها و دژه‌هاء و 
نشانه‌هائی که کر انتنان است همجون ستارگانی که 
مسافران چه در خشکیها و چه در درياها از آنها سود 
می‌جویند. ذکر می‌گردد. 

6 

هنگامی که عرضه آیه‌ها و نشانه‌های آفرینش و 
آفریدگان. و آیه‌ها و نشانه‌های نعمت. و أیه‌ها و 
نشانه‌های چرخاندن و گرداندن و اداره کردن جهان در 
این مقطع از سوره ذکر می‌شود. روند قرآنی بر آنها 
پیروی می‌زند با چیزی که عرضه کردن این آیه‌ها و 
نشانه‌ها به خاطر آن است. روند قرانی 
می‌زند بدان‌گاه که در صدد مساألهة شناساندن بزدان 
سبحان و بیان یگانگی او و پاکی و منرّهی خدا از 


این بسیر و را 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
چیزهائی است که شریک و آنباز او می‌سازند: 
(أَن یخن کمن لا تخلتن؟ فلا دکُرون؟ ون 
تم وا نها خصوها نله له وحم و اه 
یعله ما تفر ون و ما تعللون, والذین َذعُون ین 
دون ال اون شا شم باون مات ِ عبر 
آخیاء و ها یشهرون أَیْان یعون 4. 
پس (ای وجدانهای بیدار! از نظر عقل) کسی که (اين همه 
چیزهای عجیب و غریب و نعمتهای بزرگ و سترگ را) 
میآفریند. همچون کسی است که (چیزی) نمی‌آفریند؟ 
(آیا باید بت حقیر و انسان حقیر را شریک خدای جلیل 
کرد؟) آیا یادآور نمی‌شوید؟ (تا به اشتباه خود پی 
ببرید و از پرستش بتها و انسانها دست بردارید و تنها 
و تنها خدای یگانه را بپرستید و سپاسگزاری کنید. 
خداوند جز اینها دارای نعمتهای فراوان دیگری است) و 
اگر بخواهید نعمتهای خدا را برشمارید. نمی‌توانید آنها 
را سرشماری کنید. بیگمان خداوند دارای مففرت و 
مرحمت فراوان است (و اگر از پرستش بتهای بیجان و 
انسانهای ناتوان دست بردارید و به پرستش خدای 
رحمان برگردید» مشمول گذشت و مهر یزدان 
می‌گردید). خداوند آگاه است از آنچه پنهان می‌دارید و 
از آنچه آشکار می‌سازید. آن کسانی را که بجز خدا به 
فریاد می‌خوانند و پرستش می‌نمایند. آنان نمی‌توانند 
چیزی را بیافرینند و بلکه خودشان آفریده می‌گردند! 
(پس باید مخلوقات ضعیف را پرستید و به کمک طلبید. 
نا غالق کافتات 1 بتهانی که عیرست متماونت ی 
بیجان, و نمی‌دانند که (پرستش کنندگانشان) چه وقت 
هک ی کیت ساسا نها ول 
چیزهائی را بپرستد که از فراررسیدن قیامت بی‌خبرند و 
سودی و زیانی نمی‌رسانند). 
این پیروی است که در زمان خود می‌آید. بدان‌گاه که 
نفس آمادهٌ اعتراف کردن به مضمون و محتوای آن 
است: 


(أَفَن تخل کمن لا یخلی؟ ». 


سور نحل آیات ۱-۲۱ 
جزء چهاردهم 
آیاکسی که می‌آفریند. همچون کسی است که 
نمی‌آفریند؟. 
آيا جز پاسخی در میان است که نسه! و هرگزا هرگز! 
است؟ یا درست است انسانی که دارای احساس 
درست است و می‌تواند چیزها را ارزیابی کند. میان 
کسی که اين همه پدیده‌ها را می آفریند. و میان کسی که 
نه چیز کوچکی و نه چیز بزرگی را نمی آفریند. فرق 
نگذارد. و هر دو کس را یکسان انگارد؟! 


٩ 2,‏ سر لا 


«افلا تذ کرّون 4. 

آیا یادآور نمی‌شوید؟. 
این کار به بیش از یادآوری نیازی ندارد. همین که 
انسان یادآور شد کار روشن می‌گردد. و یقین جلوه گر 
می‌آید. 
روند قرآنی انواع و اقسامی از نعمتها را عرضه 
می‌دارد. آن‌گاه همجون پیروی بر آن می ز ند: 

وان توا نفمة اه لا تخصوها >. 

و اگر بخواهید نعمتهای خدا را برشمارید» نمی‌توانید 

آنها را سرشماری کنید. 
نعمتهای خدا را نمی‌توانید سرشماری کنید چه رسد به 
این که شکر آن نعمتها را بجای آورید! انسان از بیشتر 
نعمتها آگاهی ندارد. و چون بدانها الفت گرفته است از 
انا عافق ‏ ع یکره مگر اقمای که اسپار رز 
دست می‌دهد ... برای مثال ساختار بدن را پیش چشم 
دارید و وظیفهٌ اندامها را در مد نظر بیاورید و عملکرد 
4 وا دراندازکنید. راستی کی انسان فد که 
چه لطفی و نعمتی در یکایک آنها ‏ 
شده است؟ مگر وقتی که بیماری گریبانگیر وی 
می‌گردد و متوجه نارسائی و نادرستی اندامی از 


نهفته است و بدو 


اندامهای بدن می‌شود. مغفرت و مرحمت یزدان شامل 
انسان ضعیف و ناتوان می‌گردد و از کوتاهی و لغزش او 
صرف نظر می‌فرماید. 

(ن اه ور رحج 9 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
آفریدگار جهان می‌داند چه چیزهائی زا افزنده است و 
پنهان و نهان و پدیدار و آشکار را می‌داند: 
(و ال یَعلم ما یرون و ما تْلنون ‌. 
خداوند آگاه است از آنچه پنهان می‌دارید و از آنچه 
آشکار می‌سازید. 
پس چگونه آنان در احساس و ارزیابی خود خدا را با 
این خداگونه‌های اذعائی برابر می‌نهند؟ خداگونه‌هائی 
که چیزی را: نمی آفرینند و چیزی را نمی‌دانند. بلکه آنها 
مردگانی بیش نیستند. مردگانی که دیگر هرگز جان به 
پیکر آنها نمی‌خزد و اصلاً زنده نمی‌گردند. بدین خاطر 
آنان فهم و شعور ندارند و نمی‌فهمند: 


۱ م وظاظ 


وان یدعون من دون اه لا یخلقون شیناو و هم 
مور موات غبر آخیاء و ای و اه 
یعون . 


آن کسانی را که بجز خدا به فریاد می‌خوانند و پرستش 
می‌نمایند. آنان نمی‌توانند چیزی را بیافرینند و بلکه 
خودشان آفریده می‌گردند! (پس باید مخلوقات ضعیف 
را پرستید و به کمک طلبید. یا خالق کائنات را؟! بتهائی 
که می‌پرستند) جمادند و بیجان» و نمی‌دانند که 
(پرستش کنندگانشان) چه وقت زنده و برانگيخته 
می‌گردند. (پس چرا باید عاقل چیزهائی را بپرستد که از 
فرارسیدن قیامت بی‌خبرند و سودی و زیانی 
نمی‌ر سانند). 
در اینجا اشاره کردن به زنده شدن دوباره قیامت و 
موعد آن بیانگر اين واقعیّت 
رستاخیز مردگان و زمان فرارسیدن آن مطْلع باشد. چه 
زنده شدن دوبارةٌ آخرت مکل آفریدن و آفرینش 
اتسیو ورد موغد: ان است که زنتدگان شرا وخ ات 
چیزهائی را که قبلاً انجام داده‌اند و پیشاپیش بدان 
سرای فرستاده‌اند. به تمام و کمال می‌بینند. آخر 
خداگونه‌هائی که نمی‌دانند بندگانشان چه 
می‌گردند خداگونه‌هائی هستند که سزاوار خدائی نیستند 


است که آفریدگار باید از 


جه وفت زنده 


و شایان پرستش نمی‌باشند. بلکه وجودشان سرآپا 


سورة نحل آیات ۲۲-۵۰ 
جزء چهاردهم 

مت ات و مشخ کت کان اشفا داب تسش 
می‌گیر ند. چه آفریدگار آفریدگان خود را دوباره زنده 
می‌کند و کاملاً و دقیقا می‌داند چه وقت آنها را زنده 


وک 
لیب لا دینوت بلخرة فلوم مکره وهم شک 


موم سور یام ماس وت ومایعلنوب که 
تکیت هرازگ تنل ری 
ی الاو (و) یل آززارهمکامله 
بو یمه ای رتم _ 
ماه ماه برروی> ( ‌ 
7 وی سورع 
من‌فوقهم وآندهم الم داب من ح لامتعرون () 
قم مریم تم غزیهع ویقولآنن شرکاء و 


کترنکفور فی فل ایک وا مرن لح 
اس علالکفین ( ار کیک 
نفسپم لوسر ار مااکانه مل من سوع بل 


و ی ۱۳۰ ۱ ۳۹ ام 
آن‌الله تمرنعملون ژ 1 فاد لوا جهم 


عبر > ریت( ق 
انم رس احسنوق 
مرو را ره و ۳۳ 
لت مود و جر نت لا هترکیب 
میت سم ۳ ی تب اک ره وو 
1۳1 کارت سیک اد اه یه 


۳[ دَلاآن: هم امک عَد 




















ریق 99 با گنلک سل ات بل ده 
کی کان اسهم ی یرت )تسایر 


بو سین 


میات ماعملوا سای یوم 





بستهرم‌وت وا 





فی‌ظلال‌الق رآن 
جلد چهارم 


الزیت آشرکوا ترا له ای دنا هدوت شون 
ی ء اجان ولاحرمتامن دون من‌شیء دک 
الب من یقاتا ار 


سس مرب مر بر مق 


۵ دنک رس 3 و تاذ وا ره 
هچ ۵ مج مرس 


ولحستا زیامت تین 
حَشَت مه لس له یروق الخض فانظ روا کت 


ت 
۱ جح 


۷ 








7 مب کیت ()ن رس عل هد دهم 
ده تروق ما وم رین یرت | 





واقسموا یاج جهد امه ای موب 
۳ ۳ عز و مر 
3 وکْکن کت رالاس لابعلموت () 
له یی شتشود نهر ایک کرو ۳4 


9 1 


کنو کین (() تاقوا لکی ولد آردتهآننقول 
اک فتکون () وال ری مد 
کین یسح ولکتراتخره اک 
نوت( دص رس ۳ 
ماس آتاین نف ار ری نت کل هل 
هنک لا ساموت (و) باب والزیر وان 
الک شبن لاسما نز رم کرو 
لو آقآمنلذن مکزوا التا ایض تال 
یه ماداب ین لام هروه مه 
ی 


قِ فماهم بمعجزین س تفر 


حم و مس صس 6 
ریک روف وحم ((ب) آرلربروا رل مان ین یو 
سس اس با بر یرت کب نیک سس در 


َو لام ع امین والشّمایل سجْدا له وهردنخرون 


ّ وید ۳ مد ما یلکوت ومَاف]لضمن داب 


والم کف لس هچب 
ود یعون مانومروت 18 (م) 
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ناور ن رهم من فوفهم 


سورةٌ نحل آیات ۲۲-۵۰ 
جزه چهاردهم 

در درس گذشته, هنگام بررسی آیه‌ها و نشانه‌های 
" آفریدگار در آفریدگان خود. و در نعمت او بر بندگانش: 
و در آگاهی او از پنهان و آشکار اندکی ایستادیم ... 
دیدیم که خداگونه‌های ادعائی چیزی را تمی | فرینید؛ و 
بلکه خودشان آفریدگانی بسن نیستند. خداگونه‌ها 
نه‌تنها چیزی را نمی‌دانند. و بلکه مرده‌هائی هستند که 
انتظار حیات در آنها نمی‌رود. آنها نمی‌دانند 
پرستش‌کنندگانشان برای سزا و جزا کی زنده گردانده 
می‌شوند! هم این کار و هم آن کار دلیل قاطعی بر 
پوچی پرستش ایشان است. و دلیل بر پوچی عقيده 
شرک به طور کلی است ... این مرحلة نخست بود 
درباره مسأله نوحید و یگانه پرستی در این سوره و 
همراه با آن به مسألةً رستاخیز و زندگی دوباره نیز 
اشاره گردنده است: 

هان! هم‌اینک ما به درس تازه می‌پردازيم. و از آنجا 
می‌آغازیم که در درس گذشته سخن را به پایان برده 
بودیم. مرحلةٌ جدیدی را شروع می‌کنيم. مرحله‌ای که با 
بیان وحذت الوهیت آشاز می‌شود: و سیب ایسمان 
نیاوردن به آخرت کسانی را بیان می‌کند. و آن را حمل 
بر اين می‌نماید که دلهایشان منکر زنده شدن و پاداش 
و پادافره اخروی است. انکار صفتی نهان در دلهایشان 
است و آنان را از اعتراف به آیه‌ها و نشانه‌های روشن 
و آشکار بازمی‌دارد. انکارکنندگان آخرت خود 
بزرگ‌بین هستند. خود بزرگ‌بینی است که ایشان را از 
اقرار و تسلیم بازمی‌دارد ... درس جدید با صحنه 
متّری پایان می‌پذیرد: صحنة سایه‌های موجود در 
سراسر زمین که برای خدا سجده می‌کنند و کرنش 
می‌برند. و همراه با سایه‌ها تمام چیزهائی که در آسمانها 
و زمین هستند سجده می‌کنند و کرنش می‌برند. اعم از 
جنبندگان و فرشتگان, و همة آنان پاک و زدوده از خود 
بزرگ‌بینی هستند. و جانهایشان آکنده از ترس و هراس 
از خداء و سرشار از اطاعت از فرمان یزدان است. و 
کمترین ستیز و جدالی در اين امر ندارند ... این صحنه 


فروتنانة فرمانبردارانه» در مقابل تصویر خود 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
بزرگ‌بینانی است که دلهایشان منکر رستاخیز و حساب 
و کتاب و عذاب و عقاب اخروی است. و در سرآغاز 
اش له از ابقان سخن رفته است: 
میان آغاز و پایان اين مرحله, روند قرآنی سخنان آن 
کسان خود بزرگ‌بینی را بیان می‌دارد که وحی و قرآن 
را قبول ندارند. چه گمان می‌برند که قرآن افسانه‌های 
پیشینیان است. سخنان ایشان را دربارةٌ اسباب و علل 
شرک ورزیدنشان به خدا بیان می‌دارد. و از حرام کردن 
چیزهائی سخن می‌گوید که آنان آنها را حرام کرده‌اند. 
گرچه خدا آنها را حرام تمه رده است: اتان ور ان 
راستا ادذعا می‌کنند که خدا خواسته است که آنان شرّ و 
بدی بکنند و او از شر و بدیشان خشنود است! از 
سخنانشان درباره رستاخیز و زندکی دوباره و قیامت. 
سخن می‌گوید. بدان‌گاه که با تمام توان سوگند یاد 
کتتز خدارند کسانی را زنده نمی‌گرداند که 
می‌میرند! روند قرآنی به همة اين سخنان ایشان پاسخ 
می‌دهد. در این مسوقع صحنه‌های دم فت ان :و 
صحنه‌های زنده شدنشان را عرضه می‌دارد. و در آن 
صحنه‌ها آنان از همچون سخنان پوچی خویشتن را 
تبرئه می‌دارند و از آنها بیزاری می‌جویند. همچنین 
روند قرآنی برخی از جایگاه‌های نقش زمین شدن 
گذشتگان تکذیب‌کننده امثال ایشان را نشان می‌دهد. و 
آنان را می‌ترساند از اين که خداوند در وقتی از اوقات 
شب يا روز ایشان را به قهر خود گیرد و به عذاب 
گرفتارشان سازد. در حالی که ایشان به خود نیایند و 
غافل و بی خبر در شهرها و ممالک در گشت و گذارند. 
یا این که آنان در خوف و هراس بوده و در انتظار 
عذاب و عقاب هستند ... در کنار اینها گونه‌هاتی از 
سخنان پرهیزگاران مزمن, و پاداش نیکی که هنگام دم 
واپسین و روز رستاخیز در انتظار ایشان است. بیان 
می‌گردد. بدین وسیله صحنهة فروتنانه و فرمانبردارانة 
سایه‌ها و چهارپایان و فرشتگان زمین و آسمان پایان 
گنر و: 
9 


سوره نحل آیات ۲۲-۵۰ 
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نی له واحد. فالذین 2 
م لیم مُنکرة و هم مُستَکرُون. لا 
#ط مسر ون وت 
پروردگار شما (که باید او را بپرستید) پروردگار 
یکتائی است. و آنان که ایمان به آخرت ندارند. 
دلهایشان منکر (مبداً و توحید هم) بوده و خویشتن را 
بزرگ می‌پندارند (و برتر از آن می‌دانند که حقّ را 
بپذیرند و خدای را پرستش کنند). قطعاً خدا آگاه است 
از آنچه پنهان می‌سازند و از آنچه آشکار می‌نمایند (و 
هیچ چیزی از عقائد و اقوال و افعال آنان از دید خدا 
نهان نمی‌گردد و ایشان را در برابر همه اینها 
بازخواست می‌کند. و مستکبران را عقاب می‌نماید) چرا 
که مستکیران را دوست نمی‌دارد. 
روند قرآنی میان ایمان به یگانگی خدا و میان ایمان به 
آخرت را گرد می‌آورد. بلکه هریک از این دو تا را دال 
بر دیگری می‌سازد. به سبب ارتباط و پیوندی که 
پرستش خدای یگانه با رستاخیز و سزا و جزا دارد. چه 
با آخرت حکمت آفریدگار یکتا تکمیل می‌شود و کمال 
می‌پذیرد. و دادگری او در سزا و جزا جلوه گر می‌آید. 
(مکم له راجد) 
پروردگار شما پروردگار یگانه‌ای است. 
همه ایه‌ها و نشانه‌های نعمت و دانشی که در این سوره 
گذشت بدین حقیقت بزرگ و برجسته منتهی می‌گردد. 
حقیقت بزرگ و برجسته‌ای که دارای آثار روشین و 
آشکاری در قوانین جهان و در هماهنگی و همکاری آن 
قوائین است. همان‌گونه که قبلاً از این امر سخن رفت. 
کسانی که تسلیم اين حقیقت نمی‌گردند. و به آخرت 
ایمان نمی آورند - آخرت هم فرع اعتقاد به یگانگی 
آفریدگار و حکمت و عدالت او است - همچون کسانی 
کمیود آنان نشانه‌ها و آیه‌ها و دلیلها و حجتها نیست. 
بلکه علّت ایمان نیاوردنشان در هستی و در سرشت 
خودشان نهفته است. دلهایشان انکارکننده و ناپذيرنده 
است و به نشانه‌ها و آیه‌هائی که دلهایشان می‌بیند 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
اعتراف و اقرار نمی‌کند. و خودشان نیز خود بزرگ‌بین 
هستند و نمی‌خواهند تسلیم دلیلها و حجتها شوند. و در 
برابر خدا و پیغمبر 3 سر تسلیم فرود آورند. چه 
بیماری ریشه‌دار و مزمن است و درد در سرشتها و دلها 
نهان و پنهان است. 
خدائی که ایشان را افریده است این چیز را از ایشسان 
می‌داند. او می‌داند چه چیز را پنهان و نهان می‌دارند. و 
چه چیز را پدیدار و آشکار می‌سازند. اسن را بدون 
شک می‌داند و گمانی در اين نیست. و این را از ايشان 
نمی پسندد و بر ایشان زشت می‌شمارد. 
«(ن ایب الْمنتکرین >. 
چرا که خدا مستکبران و خود بزرگبینان را دوست 
نمی‌دارد. 
به دل خود بزرگ‌بین امیدی نیست که قانع گردد یا 
تسلیم شود. این است که مستکبران و خود بزرگ‌بینان 
در پیشگاه اه و رف هی اقا ره 
بزرگ‌بینی و استکباری که دارند و خدا از آن آگاه 
است. خدائی که حقیقت کار آنان را می‌داند و چیزی را 
که پنهان و نهان می‌دارند و چیزی را که پدیدار و 
آشکار می‌سازند. برای او نمایان و عیان است. 
(و ذاقبل فم ماذا رل زیکم؟ قالوا: آشاطیر 
لول لیخیلوا آززازهم بل 7 بزم لام و من 
آززار لین رتم بغیر جلم. آلاشتاینا 
رون 6 
هنگامی که به مستکبران (کافر و بی‌دین) گفته می‌شود: 
پروردگار شما (بر محمّد) چه چیزهائی نازل کرده 
است؟ (مسخره‌آمیزانه و کینه‌توزانه) می‌گویند: (اینها 
که وحی آسمانی نیست. بلکه دروغها و) افسانه‌های 
گذشتگان است. آنان باید که در روز قيامت بار گناهان 
خود را (به سبب پیروی نکردن از پیغمبر) به تمام و 
کمال بر دوش کشند, و هم برخی از بار گناهان کسانی 
را حمل نمایند که ایشان را بدون (دلیل و برهان و) 
آگهی گمراه ساخته‌اند (بی آن که از گناهان پیروان 
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چه کار زشتی می‌کنند و) چه بار گناهان بدی را بز 

دوش می‌کشندا. 
این اشخاص خود بزرگ‌بین دارای دلهائی هستند که 
انکار می‌کنند و پاسخ نمی‌گویند زمانی که از آنان 
پرسیده شود: 

(ماذاأنرل ربکم؟ 6. 

پروردگار شما (بر محمّد) چه چیزهائی نازل کرده 

است؟. 
اتاه پاسخ طبیعی و راست و درست را نمی‌دهند. 
ایشان چیزی از قرآن را نمی‌خوانند. با چکیده‌ای از 
محتوای آن را ازنظر نمی‌گذرانند. تا در نقل مطالب 
امین باشند. هرچند که بدان معتقد هم شاستت: اتا و 
پاسخ راست و درستِ امانتدار در نقل گفتار کناره گیری 
می‌کنند و می‌گویند: 

(آساطی رن . 

فتاتاهای ات اج 
افسانه‌ها هم داستانهای خیالی سرشار از خرافات است 
.. این چنین دربارهُ قرآن می‌گفتند. قرآنی که جانها و 
خردها را چاره‌جوئی و چاره‌سازی می‌کند. و اوضاع 
زندگی: رفتار و کردار مردمان, روابط جامعه, و احوال 
انسانها را در گذشته و حال و آینده رو به راه می‌سازد 
و بهبودی می‌بخشد. قران را به سبب دربر داشتن 
داستانهاتئی از پیشینیان, این‌گونه توصیف می‌کنند. انکار 
کردن و بی‌شرمی نمودن, این‌گونه ایشان را به برداشتن 
کوله‌بارهای گناهان خود و برخی از کوله‌بارهای گناهان 
کسانی می‌کشاند که با همچون سخنانی ایشان را گمراه 
می‌سازند. و آنان را از قرآن و ایمان بازمی‌دارد. آنانی 
که از قرآن آگاهی ندارند و از حقیقت آن بی‌خبرند ... 
تعبیر قرآنی همچون گناهانی را به صورت کوله‌بارهای 
سنگینی به تصویر می‌کشد -و چه بد کوله‌بارهائی و چه 
بد سنگینیهائی! -گناهان بر جانها سنگینی می‌کنند 
همان‌گونه که کوله‌بارها بر پشتها سنگینی می‌کنند. 
گناهان بر دلها سنگینی می‌کنند همان‌گونه که بارها بر 
دوشها سنگینی می‌کنند. گناهان به رنج می‌اندازند و 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
بدبخت می‌سازند همان‌گونه که بارهای سنگین بر 
بردارندگان بارها کت می‌کنند و به رنج می‌اندازند. 
بلکه سنگینیهای کوله‌بارهای گناهان مصیبت‌افزاتر و 
«قریشیان گرد آمدند و گفتند: محمّد مرد شیرین‌زیانی 
است. هرگاه کسی با او سخن بگوید خرد او را از میان 
می‌برد. کسانی از اشراف محدودی را برگزینید که از 
خانواده‌های سرشناس باشند. آنان را به راه‌های مکٌه 
بفرستید که در آنجاها در فاصله‌های یک شب یا دو 
شب کاروانها مستقر شوند. هرکس که خواست با محمّد 
ملاقات کند وی را پشیمان کنید و از او به دور دارید. 
پس کسانی رهسیار راه‌ها سدند و در هر راهی از 
راه‌های مکّه در فاصلهٌ یک شب يا دو شب کاروانها 
مستقر گردیدند. هرگاه کسی به عنوان نماینده قوم خود 
می‌آمد و می‌خواست بداند محمّد جه می‌گوید. و به 
اشراف اعزامی قریشیان می‌رسید. نجیب‌زاده قریشی 
بدو می‌گفت: من فلان پسر فلان هستم. حسب و نسب 
خود را بدو معرّفی می‌کرد. و بدو اظهار می‌داشت: من 
دربار؛ٌ محمّد برای تو سخن می‌گویم و تو را از او اگاه 
می‌کنم. محمّد مرد تیار درو عکوین است. کسی به 
دنبال او نرفته است و از کارش پبیروی ننموده ات 
مگر ابلهان و بندگان و کسانی که اثری از خیر و خوبی 
در آنان نیست . بزرگان و خوبان قوم او به ترک وی 
فرموده خدای بذرگواز در این زر مینه اتبتت: 
/ بر سرقق گ ت مر وق ۱ رز ع ۳ 
م + ۵ ۲ ِ مر ات ۵ ح ۱ 
و اٍذا قبل طم: ماذا اترل زبکم؟ قالوا: اساطیر 
الاوّلین >. 
هنگامی که به مستکبران (کافر و بی‌دین) گفته می‌شود: 
پروردگار شما (بر محقد) چه چیزهائی نازل کرده 
است؟ (مسخره‌آمیزانه و کینه‌توزانه) می‌گویند: (اینها 
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را بر هدایت جزم می‌فرمود. و قسریشیان ایسن چنین 
سخنانی بدو می‌گفتند. پاسخ می‌داد: من بدترین شخص 
اعزامی برای قوم هستم اگر آمده‌ام و تا بدینجا رسیده‌ام 
که راه یک روزه به مکّه مانده است برگردم پیش از 
این که با محمّد ملاقات کنم و بنگرم که چه می‌گوید و 
خبر کار او را به قوم خود برسانم. همچون کسی به مکه 
وارد می‌شد و مسلمانان را می‌دید و از ایشان 
می‌ پرسید محمّد چه می‌گوید؟ مسلمانان می‌گفتند: خیر 
و خوبی را ..» 
جنگ تبلیغاتی منظّمی درگرفت که قریش آن را بر ضد 
دعوت رهبری می‌کرد. همچون جنگ تبلیغاتی را امثال 
قریش در هر زمانی و در هر مکانی رهبری می‌کنند. 
مستکبرانی که نمی‌خواهند در برابر حق و دلیل کرنش 
برند. و حق و حقیقت و برهان و حجت را بپذیرند. زیرا 
تکیّر و خود بزرگ‌بینی آنان, ایشان را از کرنش بردن 
در برابر حق و حقیقت و برهان و حجت بازمی‌دارد. این 
مستکبران قریشی نخستین کسانی نیستند که انکار را 
پيشه خود می‌کنند. و نخستین کسانی هم نیستند که 
نیرنگ می‌زنند. روند قرآنی فرجام نیرنگبازان پي پیش از 
ایشان را بدیشان نشان مي‌دهد. و سرانجام ایشان را در 
آخرت بیان می‌دارد. و بلکه فرجام ایشان را از همان 
زمان به درود گفتن حیات و جان دادن و قالب تهی 
کردن ذکر می‌کند و می‌گوید که چه می‌بینند تا آن‌گاه که 
در آخرت به سزا و جزای خود می‌رسند. هم ایینها را 
در صحنه‌هائی بدیشان نشان می‌دهد که مطالب و 
مقاصد را به تصویر می‌کشند. همان‌گونه که شیوه و 
نیک اعجازانگیز قرای ات 

(قد مک این من قبلهم. اه نان 


چِ 
4 ۶2 8 


اعد قح ۳ ات بن تن وف 
لاب ین یت لا یعون رم انامه 
زیم ول ی شرکانی َذ نم تضافون 
فیم؟ فال لین وا عم ان الخژی الوم و 
لس ی الکافرین, الذین توا ایک 
ظالی میم را سم اکن تغتل من شوء. 
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جلد 5 
له علم اکن تغماو ت قادخلو او 
بو فیهاء فلبشش ی التکبر ین 5 

پیش از ایشان بوده‌اند که (از این نوم توطئه‌ها 
را داشته‌اند و) نیرنگها کرده‌اند. ولی خدابه سراغ 
شالوده (زندگی) آنان رفته است و آن را از اساس 
ویران کرده است. و سقف (خانه‌ها) از بالای سرشان 
بر سرشان فروريخته است. و عذاب (دنیا) از جائی بر 
سرشان تاخته است که انتظارش را نداشته‌اند. بعد از 
این (عذاب دنیا و مکافات عاجل) در روز رستاخیز 
خداوند آنان را خوار و رسوا می‌سازد و (بدیشان) 
می‌گوید: کجا هستند انبازان من که شما (گمان 
می‌بردید و) به خاطر آنها (با انبیاء خود و ساش 
ای مانداران) می‌جنگیدید و به نزاع برمی‌خاستید؟ 
(ایشان را فریاد بزنید تا بیایند و شما را یاری دهند و از 
عذاب صحرای محشر و دوزخ رها سازند! ولی جوابی 
نخواهند داشت. آن‌گاه) افراد دانا و آگاه (از حق و 
حقیقت. از قبیل: انبیاء و ممنان و فرشتگان) می‌گویند: 
امروز خواری و رسوائی عذاب و بدی» بیگمان دامنگیر 
کافران می‌گردد. کسانی که فرشتگان (برای قبض روح) 
به سراغشان می‌روند و ایشان در حال ستم (به خود و 
جامعه) هستند و (در این وقت. پس از یک عمر عناد و 
سرکشی) تسلیم می‌شوند. (چرا که پرده از برخی از 
امور غیبی به کنار می‌رود و راه گریز بسته می‌شود. 
ولی از خوف و هراس باز هم مثل سابق دروغ می‌گویند 
و اظهار می‌کنند) که ما کارهای بدی (در دنیا) 
نمی‌کرده‌ایم! (فرشتگان بدیشان می‌گویند:) خیر! (شما 
اعمال زشت فراوانی انجام داده‌اید. و) بیکمان خداوند 
از آنچه می‌کردید آگاه بوده است. پس (باید که شما) 
وارد درهای دوزخ شوید (و به داخل آن روید و) 
جاودانه در آن بفنوید. وه که جایگاه متکبُران چه جای 
بدی است!. 
قد مَکر الذین من قبلهم ». 
کسانی پیش از ایشان بوده‌اند که (از این نوع توطئه‌ها 


را داشته‌اند و) نیرنگها کر ده‌اند. 


سوره نحل آیات ۲۲-۵۰ 
جزء چهاردهم 
این مکر و نیرنگ را به شکل ساختمانی به 


تعبیر قرانی 


و بدین وسیله به دقت و ریزه‌کاری و استواری و 
سترگی آن اشاره می‌نماید. ولی با وجود همة اينها در 
برابر قدرت و چاره‌سازی خدا تاب مقاومت نمی‌آورد: 


۳ 


فا اه بانیم من القراعد فحٌَ علم اسف 
من فوْقهم ». 


ولی خدا به سراغ شالوده (زندگی) آنان رفته است و آن 

را از اساس ویران کرده است. و سقف (خانه‌ها) از 

بالای سرشان بر سرشان فروريخته است. 
را نکاما و متانهای انش از الا 
سرشان و از زير پایشان شالود؛ زندگانیشان فرومی‌تپد 
و فرو می‌رودا پایه‌ها که ساختمان بر آنها استوار است 
درهم می‌شکند و از بنیاد منهدم می‌شود! سقف خانه بر 
ایشان فرومی‌افتد. و از بالای سرشان بر سرشان 
می ریزد. و ایشان را فرو می‌گیرد و در خود مدفون 


( و آئاهم الْعَذاب من حَیْث لا یعون >. 

عابشا اد خافن تن سرشتان خاخته اسنت که 

انتظارش را نداشته‌اند. 
ساختمانی که انا شافته اند و 
برای حفاظت خویش بدان پناهنده شده‌اند. به ناگاه 


ستوارش داشته‌اند و 


گورستان ایشان می‌شود و آنان را در درون خود جای 
می‌دهد. و جایگاه نابودیشان می‌گردد و از ببالای 
سرشان و از زیر پایشان ایشان را فرامی‌گیرد! اين همان 
خانه و ک‌اشانه‌ای است که آن را برای محافظت و 
مراقبت از خود تهیّه دیده بودند. و اصلاً فکر نمی‌کردند 
که خطری از سوی آنها متوجه ایشان شود! 

صعنهٌ کاملی از هلاک و نابودی است. صحنه‌ای است 
که نیرنگ نیرنگبازان و چاره‌سازی چاره‌سازان را به 
تمسخر می‌گیرد. نیرنگبازان و چاره‌سازانی که در برابر 
دعوت خدا می‌ایستند. و گمان می‌برند که نیرنگ ایشان 
بمی‌انس نمی‌ماند و ردخور ندارد. و چاره‌سازی و 
چاره‌اندیشی آنان ناامیدی به دنبال نمی‌ارد. اما خدا 
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ایشان را از هرسو احاطه کرده است! 
این صحنه‌ای است که پیش از قریش و بعد از قریش در 
زمان مکتر شده است. دعوت خدا راه خود را می‌سپرد 
هرچند که نیرنگبازان به نیرنگ بپردازند. و هرچند که 
چاره‌جویان به چاره‌جوئی بنشینند. گاه‌گاهی مردمان 
انگر رل و اطراف خود را ورانداز می‌کنند و آن صحنهة 
تأثربرانگیز را به یاد می‌آورند و پیش چشم می‌دارند 
که قرآن مجید آن را ترسیم کرده است: 
( فا اه انم من الْقواعد و خر علهم اتف 
ین فوقهم وآناهم العدان فن حفت لا 
یشعرّون 6. 
ولی خدا به سراغ شالودة (زندگی) آنان رفته است و آن 
را از اساس ویران کرده است. و سقف (خانه‌ها) از 


۵6 ر 


بالای سرشان بر سرشان فروريخته است. و عذاب 
نداشته‌اند. 


و 2 ۶ ۱ 
۵ 


( از ی و و یقول: ین شرکانی 
الْذین کت تشاقون فیهم؟ 6. 

بعد از این (عذاب دنیا و مکافات عاجل) در روز 
رستاخیز خداوند آنان را خوار و رسوامی‌سازد و 
(بدیشان) می‌گوید: کجا هستند انبازان من که شما 
(گمان می‌بردید و) به خاطر آنها (با انبیاء خود و ساثئر 


"صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت ترسیم می‌شود. در آن 


این اشخاص خود بزرگ‌بین نیرنگباز در جایگاه خواری 
و رسوائی جای دارند. دیگر روزگار خود پورگ و 
نیرنگبازی هم گذشته ابنت: بته شاه افتریدکار و 
فرمانروای کل جهان امده‌اند. برای سرکوبی و توسری 
ایشان پزدان - از آنان می پر سد: 

( شرکا کان دینکن تُشاقون فیم؟ 4. 

کجا هستند انبازان من که شما (گمان می‌بردید و) به 

خاطر آنها (باانبیاء خود و سائر ایمانداران) 


می‌جنگیدید و به نزاع برمی‌خاستید؟. 


۱ رد بویا ی روتکو ۳ 


۹ 


یه ی و و اج تست 
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کجایند انبازان من که شما به خاطر آنها با پیغمبر و 
مومنان دشمنی می‌ورزیدید و با معترفان یگانه پرست 
به جدال و ستیز می‌پرداختید؟ 

این‌گونه مردمانی به سبب خواری و رسواشی خود 
خاموشی می‌گزینند. تا زبانهای کسانی به گفتار درأید 
که دانش و آگاهی بدیشان داده شده است. از قبیل 
فرشتگان و انبیاء و مزمنان. خدا به اینان اجمازه داده 
است که در اين چنین روزی سخن بگویند و خود را 


بنمایند: ۲ 
(قال الذین آوتوا الم لن الخژی الیرم و آلسوء 
ی الْکافر ین ». 


افراد دانا و آگاه (از حقْ و حقیقت. از قبیل؛ انبیاء و 
مومنان و فرشتگان) می‌گویند: امروز خواری و 
رسوافی عذاب و بدی, بیگمان دامنگیر کافران می‌گردد. 
نیژی انیم و آلشوء عل الکافرین 6 
امروز خواری و رسوائی عذاب و بدیء بیگمان دامنگیر 
کافرانمی‌گردد. 
لین واه اللایْکة ظالی یه . 
کسسانی که فرشتگان (برای قبض روح) به سراغشان 
می‌روند و ایشان در حال ستم (به خود و جامعه) 
هستند. 
رونتد قسرانتی اتان زا یه کامیتبیین از فیامت 
برمی‌گرداند. انشتان را به دم جان دادن برگشت می‌دهد. 
بدان‌گاه که فرشتگان جان ایشان را می‌گیرند و آنان به 
خویشتن ستم ورزیده‌اند. زیرا که خویشتن را از ایمان 
و یقین محروم نموده‌اند. و خود را به مهلکه انداخته‌اند. 
و خویش را سرانجام به آتش و عذاب دوزخ افکنه‌اد. 
روند قرانی صحنهٌ ایشان را به تصویر می‌کشد در آن 
دم که هام جان دادن و زندگی را به درود گفتن 
است, و آنان تازه از جهان رفته‌اند. و از دروغ گفتن و 


نززنگ زدن در این دم بسی دور افتاده‌اند: 


کتا تغل 


( فلس اکنا تفتل من شوء! 
(در این وقت» پس از یک عمر عناد و سرکشی) تسلیم 
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مسی‌رود و راه گریز بسته می‌شود. ولی از خوف و 
هراس باز هم مثل سابق دروغ می‌گویند و اظهار 
می‌کنند) که ما کارهای بدی (در دنیا) نمی‌کرده‌ایم!. 
اين خود بزرگ‌بینان تسلیم گردیده‌اند. آنان تسلیم 
گردیده‌اند و قتصد نزاعی و جدالی و دشمنی و ستیزی 
ندارند. تسلیم می‌گردند ولی زیر بار نمی‌روند! گذشته 
از آن دروع هم می‌گویند: 
ناه باکت تفعلو 
بیگمان رزوی و 
دیگر راهی برای دروغ گفتن و به اشتباه انداختن و 
ظاهرفریبی در پیش نیست. سزا و جزای متکبّران این 
جنین بدیشان اعلام می‌شود: 
ادخ باب جَهْم خالدین فیهاء فّبف مَنوّی 
التکبرین ‌. 
پس (باید که شما) وارد درهای دوزخ شوید (و به داخل 
آن روید و) جاودانه در آن بغنوید. وه که جایگاه 
متکیّران چه جای بدی است!. 

0 
در سوی دیگر پرهیزگارانند ... کسانی که در آغاز و در 
انجام و در دنیاو در آخرت مقابل انکارکنندگان و 

مستکبران قرار دارند: 

قل لَذ پر اد رل کرو قالوا: خبراٌ 
ینآ ۱ خسئوا نی هن لیا حَسَتَةه و دار الاخرة 
ٍِ_ نغم داز ان جَنات عدن تا 
من تا نت مُم نپا ضایشامون, 
رک ّري اه اَْن.اذینتتوفاهم میک 
طیین یغُون: سلام علیکم, ذخلوا له با کم 

فعلون ). 
و (برعکس کافران) هنگامی که به پرهیزگاران گفته 
می‌شود: پروردگارتان چه چیزی را (بر پیفمبر خود) 
نازل کرده است؟ می‌گویند: خیر و خوبی را (که قرآن 
نام دارد و متضمّن سعادت دنیا و آخرت می‌باشد. آنان 
بدین وسیله از زمره نیکوکاران بشمار می‌آیند و) به 
نیکوکاران در این جهان نیکی می‌رسد (و زندگی 
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خوشی نصیبشان می‌گردد) و سرای آخرت (ایشان از 
این سرای) بهتر خواهد بود و جهان (جاویدان) 
پرهیزگاران بهترین (و زیباترین) جهان می‌باشد. 
(سرای پرهیزگاران) باغهای (جاویدان و محل) اقامت 
دام (+ بهشت) است که بدان وارد می‌گردند و رودبارها 
در زیر (کاخها و درختان) آن روان است. در آنجا 
هرچه ای ایو ۳ 
می‌يابند. بلی) خداوند اين چنین (کافی و وافی و عالی) 
به پرهیزگاران پاداش می‌دهد. (پرهیزگاران.) همانهائی 
که (به هنگام مرگ) فرشتگان (قبض ارواح) جانشان را 
می‌گیرند در حالی که پاکیزه (از کفر و معاصی) و 
شادان (از رویاروئی سرافرازانة خود با پروردگار) 
هستند. (فرشتگان بدیشان) می‌گویند: درودتان باد! (در 
امان خدائید و از امروز به ناراحتی و بلائی دچار 
نمی‌آئید. و) به خاطر کارهائی که می‌کرده‌اید به بهشت 
درآأئید. ۱ 
پرهیزگاران می‌دانند که خیر و خوبی ستون این دعوت. 
و ستون چیزی است که پروردگارشان از امر و نهی و 
رهنمود و قانون و شریعت نازل کرده است ... همه این 
امور را در واژه‌ای خلاصه می‌کنند: 
(قالوا: جرا >. 
گفتند: خیر و خوبی را. 
سپس این خیر و خربی را برابر آنچه از سوی خدا آمده 
7 شرح و بسط می‌دهند: 
«لّذیَ اج خسئُوا نی هذ انیا حسنة 4. 
به نیکوکاران در این جهان نیکی می‌رسد (و زندگی 
خوشی نصیبشان می‌گردد). 
زندگی خوبی, و بهره‌مندی پسندیده‌ای, و مکانت و 
منزلت والائی, بدیشان می‌رسد. 
(و داز الاخر: خبرٌ 6. 
و سرای آخرت (ایشان از اين سرای) بهتر خواهد بود. 
ی 
و لنغم داز انب 


و جهان (جاویدان) پرهیزگاران بهترین (و زیباترین) 
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جهان می‌باشد. 
آن‌گاه انجه مختصر آمده است. تفصیل داده می‌شود و 
گفته می‌شود سرای پرهیزگاران در جهان جاویدان 
چگونه است: 
(جَناتْ عَدن 6. 
باغهای (جاویدان و محلّ) اقامت دائم (بهشت) است. 
جای اقامت و ماندگاری است. 
1 ری من تمه انار ‌. 
رودبارها در زیر (کاخها و درختان) آن روان است. 
رودبارها و چشمه‌سارهای روان, برای رفاه و خوشی 
ایشان است. 
هم فا ها یشاون ۰6 
هت نیقی تفت را ارزو کید 
آماده می‌یابند). 
دیگر نه محروم شدنی و نه رنج کشیدنی در میان است. 
ررق و روزی نیز حدود و ثغوری ندارد و نامحدود 
است. نه این که بسان این جهان, در آن جهان نیز بهره‌ها 
و داده‌ها محدود باشد. 
«کدلک یجزی اننه ان ‌. 
خداوند این چنین (کافی و وافی و عالی) به پرهیزگاران 
پاداش می‌دهد. 
آیکاه نت فراتن کاش: پرهیزگاران را به عقب 
بر می‌گرداند. همان‌گونه که پیش از ایشان گامی خود 
بزرگ‌بینان را به عقب برگردانده بود. ناگهان آنسان در 
صحنهً واپسین لحظات عمر و در هنگامةٌ جان دادن 
هستند! صحنه‌ای که برای ایشان ساده و بی‌دردسر و 
ارزشمند است: 
ال ین تراهم اللانکة ط طیبن >. 
(پرهیزگاران) کسانیند که (به هگا مرگ) فرشتگان 
(قبض ارواح) جانشان را می‌گیرند در حالی که پاکیزه 
(از کفر و معاصی) و شادان (از رویاروئی سرافرازانة 
خود با پروردگار) هستند. 
آنان خوشند از اين که با یزدان جهان ملاقات می‌کنند. و 


از غم و اندوه و عذاب جان دادن اسوده و برکنارند. 
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و 2 
(یرون: تلام یک ». 
(فرشتگان بدیشان) می‌گویند: درودتان باد! (در امان 
خدائید و از امروز به ناراحتی و بلائی دچار نمی آئید). 
درودشان می‌گویند تسا دله‌ایشان آرام گیرد. و 
خوش آمدی بدیشان باشد. 
(آدخلوا نباکنت تعملون 
به خاطر کارهائی که سس به بهشت درآئید. 
این را بدیشان می‌گویند تا شتابان مژده را بدانان داده 
باشند. در حالی که ایشان هنوز در آستانة آخرت هستند 
... پاداش برابر کارهائی است که می‌کرده‌اند. 
‌ 
در-سایةه این صحنه. با هر دو بخشی که دارد. صحنه دم 
گ و اهنگامةٌ جان دادن, و صحنهٌ رستاخیز و زنده 
شدن دوباره. روند قرآنی پرسشی از مشرکان قریش 
دارد: آیا انتظار جه چیزی را می‌کشند؟ آیا منتظرند 
فرشتگان بيایند و جان ایشان را بگیرند؟ یا منتظرند که 
فرمان خدا دررسد و ایشان را پس از مرگ زنده 
گرداند؟ این جیز که در وقت مرگ در انتظارشان است. 
و قزر هنکافه زستاخی لب که بنددان ایشتان را زنتده 
می‌کند چشم به راه آنان است! آیا در سرنوشت 
تکذیب‌کنندگان پیش از ايشان که خودشان آن را 
دیده‌اند و در آن دو صحنه جلوه‌گر یافته‌اند» درس 
عبر نی برای ایشان بیست دٍ آنان ر با ی( 
(هل یرون الا آن تأتَم اللانکة آو یأق آضو 
یک کذیک قل ان بن ی و ناظمَهم 
ال ولکن کانواْفسم بط لون. یم یات 
ما عملوا و حاق 
یا کافران جز این انتظاری دارند که فرشتگان (قبض 
ارواح) بمه سراغشان بیایند. یا این که فرمان 


کرو ماکائوا هب تون 15 


پروردگارت (مبنی بر مجازات ایشان) فرارسد (و عذاب 
آسمانی نابودشان گرداند؟). کسانی که پیش از ایشان 
هم بودند این چنین کردند (و مجازات کار پلید خود را 
دیدند) و خدا بدیشان ستم نکرد» ولیکن خودشان به 


خویشتن ستم کردند (چرا که خویش را با کفرشان در 
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سزای) بدیهائی که می‌کردند بدیشان رسید. و چیزی را 


معرص عذاب کردگار قرار دادند). پس 


که بدان تمسخر می‌نمودند آنان را (از هر سو) دربر 

گرفت (که عذاب دوزخ است). 
کار مردمان شگفت‌انگیز است. چه ایشان چیزی را 
می‌پینند که بر سر کسانی آمده است که پیش از ایشان 
زا زا یداد ک فان دا رکه طی سکن 
با این وجود راه را می‌سپرند و تصوّر هم نمی‌کنند که 
آنچه بر سر دیگران آمده است چه بسا بر سر ایشان هم 
بیاید. و نمی‌دانند که قانون و سنثت خدا برابسر قاعده 
۳ و مقزّری پیاده و اجراء می‌شود. و مقدمات 
هميشه نتائج خود را به بار می‌آورد. و اعمال هميشه 
جزا و سزای خود را به دنبال دارد. و قانون و سنثت خدا 
از کنیا ناتازیتیی کف بو اهر سای کنسی ینار 
تمی‌ایستد. و از راه ایشان کناره گیری نمی‌کند و کچ 
نمی‌شود. , 

(و ما مهم له ولکن کانوا آنفتیم یظلمون ». 

و خدا بدیشان ستم نکرد» ولیکن خودشان به خویشتن 

ستم کردند (چرا که خویش را با کفرشان در معرض 

عذاب کردگار قرار دادند). 
خدا بدانان آزادی تفکر و تدبر و اختیار داده است و 
نشانه‌های خود را در آفاق و انفس و در بیرون و درون 
خودشان بدیشان نشان داده است. و ایشان را از عاقبت 
کار ترسانده است. و آنان را به اعمالشان و به قانون و 
ستّت جاری و ساری خود واگذار فرموده است و حواله 
داده است. پس خدا در سرنوشت حتمی و قطعی 
خودشان بدیشان ظلم و ستم نکرده است. ولیکن آنان 
به خویشتن ستم ورزیده‌اند و ظلم کرده‌اند. 
خدا در عقوبت و کیفرشان با ایشان قساوت و سنگدلی 
ننموده است. بلکه بدیها و زشتیهای اعمال و افسعال 
ایشان با ایشان قساوت و سنگدلی کرده است. زیرا 
آنان گرفتار بدیها و زشتیهای اعمال و افعال خویش 
گردیده‌اند. یعنی نتائج طبیعی و بزهکاریهای اعمال و 
افعال خودشان يقه ایشان راگرفته است: 
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(فأصانم میا تا لّوا و خاق مهم ماکاوا به 


هه 5 


تون #. 
پس (سرانجام» سزای) بدیهاثی که می‌کردند بدیشان 
رسید. و چیزی را که بدان تمسخر می‌نمودند آنان را 
(از هر سو) دربر گرفت (که عذاب دوزخ است). 
این تعبیر و همسان اين تعبیر دارای معنی و مفهوم 
خاص خود است. چه آنان با چیزی خارج از خود ثمرة 
اعمالشان و نتيجه افعالشان موّاخذه نمی‌گردند و 
شکنجه نمی‌شوند. ایشان با بزهکاریهای رفتار و روش 
خودشان سزا می‌بینند و گرفتار می‌آیند. آنان به سبب 
کارهائی که می‌کنند از مرتبة بشریّت پائین می‌افتند. و 
به پله‌های مراتب خواری, و به عذاب دردناک سقوط 
می‌کنند و گرفتار می‌آیند. 
‌ 
گفتار تازه‌ای از گفتارهای مشرکان دربارهٌ علّت شرک و 
شرائط و ظروف آن, این چنین است: 
و فا لین شر کوا: لو شاء اه له ما عبدنامن 
ذونه من تیم خن و لا آباونا 2 حَوَمْنْا من دونه 
من 2 شیء کذلک فعل لین من قبلهم. فقل علی 
رو یز بین؟ و فد بعفنا نی کل أَم 
سول آن آع لوا اه 7 |ج جتیبو آلطعُوت. نیم 
تن قتی اه یلبم عن عفث غلنه ال 
فسرّوا فِ الأْرْض فانظرواکیّف کان عاقبة 
لب ». 
کی امن قالط م کریه ا کدنا 


5 


نمی‌توانستیم بپرستیم» و چیزی را بدون اجازة او 
نمی‌توانستیم حرام بکنيم. (پس ماندگاری ما بر 
پرستش لات و عزی و دیگر بتان» و تحریم بّحیره و 
سائبه و وصیله و غیره, نشانه رضایت خدا به کارمان 
می‌باشد لذا فرمان تو را نمی‌بریم و فرستاده خدایت 
نمی‌دانیم» آری!) کسانی که پیش از ایشان هم بودند این 
چنین می‌کردند (و با این‌گونه بهانه‌های واهی و دلیلهای 


سست. به بت‌پرستی و تحریم چیزهائی از پیش خود. 
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ادامه می‌دادند). مگر بر پیفمبران وظیفه‌ای جز تبلیغ 
آشکار (» و روشن و بی‌پرده رساندن اوامر کردگار) 
است؟ (نه! جز این نیست. پس تو نیز فرمان برسان و 
حساب ایشان را به خدای واگذار). ما به میان هر ملّتی 
پیغمبری را فرستاده‌ایم (و محتوای دعوت همه 
پیغمبران ایسن بوده است) که خدا را بپرستید و از 
طاغوت (شیطان, بتان. ستمگران» و غیره) دوری کنید. 
(پیغمبران دعوت به توحید کردند و مردمان را به رأه 
حقّ فراخواندند). خداوند گروهی از مردمان را (که 
قرای کیان نگ شا شتا مر کت دا اتف مه رام 
راست) هدایت داد» و گروهی از ایشان (براثر کردار 
ناشایست) گمراهی بر آنان واجب گردید (و سرگشتگی 
پس (اگر در این باره در شک و 


تردیدید» بروید) در زمین گردش کنید و (آثار گذشتگان 


به دامانشان چسبید) ٍ 


را بر صفح روزگار) بنگرید و ببینید که سرانجام کار 
کسانی (که آیات خدا را) تکذیب کرده‌اند به کجا کشیده 
است (و بر سر اقوامی چون عاد و ثمود و لوط چه آمده 
است). 
آنان و نیا کانشان شرک خود را و پرستش و عبادتی را 
که برای خداگونه‌ها و چیزهای غیرخدا انجام داده و 
انجام می‌دهند. و گمانهای بت پرستانه‌ای را که برای 
حرام کردن گوشت برخی از حیوانات. و برای حرام 
کردن برخی از خوراکیها بر خود با شریعتی غیر شریعت 
خدا می‌انگارند. همه اینها را به اراده و مشیّت خدا 
حواله می‌دهند. و به خیال خام ایشان اگر خدا 
انجام آن بازمی‌داشت و جلو ایشان را می‌گرفت. 
این گمان و خطا در فهم و درک معنی قسست ا .ات 
همچنین سلب ویژه‌ترین ویژگیهای انسان از انسان 
است. ویذگیهائی که خدا به انسان ارمغان داشته است تا 
از آنها در زندگی بهره‌مند شود و آنها را مورد استفاده 
قرار ۵ شب . 
چه خداوند سبحان از بندگان خود شرک را نمی پسندد. 
و از ایشان قبول نمی‌کند که چیزهای پاکی را که خدا 
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حلال کرده است آنان آنها را حرام بکنند. اینن اراده و 
مشیّت خدا است و جنین خواست خدا بدیدار و آشکار 
ی خدا تفت اه ات 
نصوص بیان گردیده است. و توسّط پیغمبران به دیگران 
ابلاغ شده است. پیغمبرانی که تنها وظیفة آنان تبلیغ 
بوده است و بدان نیز برخاسته‌اند و وظیفة خویش را 


اداء فرموده‌اند: 
و 


(و لقذ بت کل ولا آن أَغبدوا ال و 

اجه جوا أَلطاعوت ‌. 

ما به ۳ هر ملّتی پیغمبری را فرستاده‌ایم (و محتوای 

دعوت همه پیغمبران این بوده است) که خدا را بپرستید 

و از طاغوت (شیطان, بتان. ستمگران» و غیره) دوری 
این فرمان خدا است. و این اراده و مشیت خدا برای 
بندگان خود است. خداوند بزرگوار انجام کاری را به 
مردمان دستور نمی‌دهد که می‌داند از لحاظ سبرشتی 
ایشان را از آن بازداشته است و قدرت انجام ان را اد 
ایشان بازگرفته است. يا زورکی انسان را به مخالفت 
آن واداشته است. نشانهٌ ناخشنودی خدا از این کار. و 
علامت عدم فرمان یزدان به انجام همچون کاری. مورد 
مزاخده قرار دادن مشرکان و به عذاب گرفتن 
تکذیب‌کنندگان در برابر سر زدن همچون کاری از آنان 
است: 

(فسیروا فِ الْرْض انْظروا یف کان عاقبة 

لین ‌. 

در زمین گردش کنید و (آثار گذشتگان را بر صفحة 

روزگار) بنگرید و ببینید که سرانجام کار کسانی (که 

آیات خدا را) تکذیب کرده‌اند به کجا کشیده است (و بر 

سر اقوامی چون عاد و ثمود و لوط چه آمده است). 

اراده و مشب مشیّت آفریدگار کاربجا بر این قرار گرفته است 
که انسانها ۳ با استعداد هدایت و ضلالت بیافریند. و 
بدانان اختیار دهد که یکی از این دو راه را برگزینند و 
درپیش گيرند. و گذشته از اين بدیشان خرد بخشیده 


است تا با آن یکی از دو رویکرد و جهت را ترجیح 
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دهند و بسپرند. افزون بر اينها یزدان سبحان در گسترة 
جزات تفتام‌های غدایت را نخفن ویر کنده کرده است: 
نشانه‌هائی که چشم و گوش و حس و شعور و دل و خرد 
آنها را لمس می‌کنند و می‌پسایند. به هر کجا رو کنند 
در هر لحظه‌ای از لحظه‌های شب و روز ... گذشته از 
همه اینها رحمت یزدان نسبت به بندگانش باعث گردیده 
است که آفریدگار جهان ایشان را تنها بدین خرد 
وا نی ان لت کیان ای خر تست عازن 
استواری در شرائعی قرار داده است که پیغمبرانش آن 
شرائع را با خود آورده‌اند. هر زمان که کار بر خرد 
مشتبه شود باید بدین میزان و معیار برگردد و مراجعه 
کند. تا خاطر جمع شود از اين که از راه اين میزان و 
معیار استواری که طوفان هواها و هوسها شاهین آن را 
کج نمی‌کند. منحرف نگردیده است یا منحرف شده 
است. یزدان سبحان به پیغمبران نیز آن اندازه سلطه و 
توان نبخشیده است که گردنهای مردمان را بگیرند و به 
سوی ایمان کج کنند. بلکه آنان را مبلْغْ و رسانند؛ پیام 
کرده است و بر ایشان جز تبلیغ و رساندن پیام چیز 
دیگری نیست. به بندگان یزدان دستور می‌دهند که 
خدای یگانه را بپرستند و بس. و جز عبادت از هر چیز 
دیگری از قبیل: بت‌پرستی. هوا و هوس, و سلطه و 
و 


۱ 
همم 


ن اعبُدواالله و 


مابه ی هر ملّتی پیغمبری را فرستاده‌ایم (و محتوای 

و از طاغوت (شیطان, بتان. ستمگران» و غیره) دوری 
آن‌گاه دسته‌ای دعوت را پذیرفته‌اند و بدان پاسخ 
داده‌اند: 

و و و مر لو 
هم مَنْ هدی ال > . 
خداوند گروهی از مردمان را (که براشر کردار نیک 
۱ شايستة مرحمت خدا شند ند» به راه راست) هدایت داد. 


و دسته‌ای دعوت را نپذیرفته و بدان پاسخ نداده‌اند و به 


سوره نحل آیات ۲۲-۵۰ 
جزه چهاردهم 
راه ضلالت رمیده‌اند: 
و گروهی از ایشان (براثر کردار ناشایست) گمراهی بر 
نان وت کرفی (و سوگتگی یه ماتضا سین 
هم این دسته و هم آن دسته هر دوتای ایشان بر اراده و 
مشیّت خدا نشوریده‌اند. و خدا هیچ‌یک اه نان وا 
1 به هدایت یا ضلالت ننموده است. بلکه هر 
دسته‌ای از و ده راهی را درپیش گرفته است که 


۵ اب مهم 


اراده و مشیّت خدا خواسته است اراده و خواست آن 
دسته را در پیمودن آن راه آزاد گذارد. گذشته از این که 
نشانه‌های راه را در درون و بیرون او. و به عبارت 
دیگر در آفاق و انفس, به وجود آورده است. و پیش 
چشم سر و خرد او داشته است. 
بدین وسیله قرآن مجید با همچون نصّی انگاره اجباری 
را نفی می‌کند که مشرکان بدان اشاره کرده‌اند. و 
بسیاری از سرکشان و منحرفان بدان استناد می‌کنند. 
عقیدهٌ اسلامی در این راستا عقیدهٌُ روشن و آشکاری 
است. چه خدا به بندگان خود دستور می‌دهد خیر و 
خوبی را درپیش گيرند. و از ایشان می‌خواهد از شرّ و 
بدی دوری گزینند. گاه‌گاهی یزدان بزهکاران را در 
همین دنیا به عداب پیدا و کیفر هویدا می‌رساند که 
نشانة خشم خدا بر آنان در آن عقوبتها ظاهر و نمایان 
است. دیگر جائی برای این نمی‌ماند که گفته شود: اراده 
و مشیّت خدا است که دخالت می‌کند تا بزهکاران را به 
انحراف بکشاند. و بعد از آن ایشان را عقاب و عذاب 
برساند! بلکه مردمان آزادند و می‌توانند راه خود را 
برگشتتیای ارادهی قشعت دا تن زا هر استة استا: 
۱ از ایشان 
سر بزند, برابر اراده و مشیّت خدا انجام می‌گيرد. بدان 
شیوه‌ای که به تفصیل اف 
بدین خاطر است که یزدان بر اين سخن پیروی می‌زند 
و در آن پیغمبر علَ را مخاطب قرار می‌دهد و قانون 
سس« 
ان تخر علی هداهم فان اه لا 9 
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نام ین اهر پن ). 
(ای پیغمبر!) هرچند هم بر رهنمود آنان (که مفلوب 
شهوات و لذات و مادیات شده‌اند) آزمند باشی 
(گوششان به دعوت حق بدهکار نیست و) خداوند 
کسانی را (که براثر پلشتیها و زشتیها) گمراه بکند (با 
زور بسه راه حق) هدایت نمی‌دهد. و (روز قیامت) 
یاورانی را نخواهند داشت (که ایشان را یاری کنند و از 
عذاب خدا برهانند). 
هدایت يا ضلالت با حرص و آز پیغمبر َو بر 
هدایت مردمان يا عدم حرص و آز او نیست. چه وظيفة 
پیغمبر رل تبلیغ و رساندن پیام است و بس. امّا 
هدایت یا ضلالت برابر قانون و سنت خدا روی 
می‌دهد. و اين قانون و سنّت تخلّف نمی‌پذیرد و عواقب 
و پیامد آن دگرگون نمی‌شود. خدا هرکس را که گمراه 
سازد بدان علّت که بات قانهت وشتتت دا شت او ار. 
گمراهی گردیده است. خدا او را هدایت نمی‌دهد. زیرا 
قوانین و سنتهائی که خدا دارد باید که نتائج خود را 
بدهند و عواقب خویش را به دنبال بیاورند. خدا است 
که این‌گونه خواسته است. و خدا هرچه را بخواهد هرجه 
زودتر انجام می‌دهد. 
و ام من اصرین ». 
و (روز قیامت) یاورانی را نخواهند داشت (که ایشان را 
تاه کی و اف توا من ها نی 
یاورانی نخواهند داشت که ایشان را در برابر خدا کمک 
‌ 
گفتار سوم از گفتارهای منکران خود بزرگ‌بین, اینن 


رقف و ول تزا 


ناکین غ لالم اذا ردنا آن تقول 
4 کن. فیکُون >. 


(کافران علاوه بر شرکشان) مو‌کدانه به خدا سوگند یاد 








نوبز ای ون رتیه هه مروت نان اند کنق کوش مور نف هنت ات یس هدش ففقم یدش ع بع ی مج سور دای قرش و نی اش وین نسوس رخ ای نی 1 اد ۱ بوطرم ئ هرد تیم 
مد کرنی نو دی لوا مه یی مشک یت از ی نت دراه تفس میت ارم شش شسسا اک یت نی هش یاه یواست ی اه اه ی ار دوس تن تج میرن بش دوه برش کی ر ری ک قفش موز ار موی کر ان ون اس اش مینز ار مر انم مت من اف ورین ند رک کی دوت نی ی قوس و سای رای شی ‏ دف وت خی زیت و 1 ۳ ۰ 
3 تن خی امعوا ینم نی مد ان هن هشیش من دز ۳ ۱9 ی 
ی 06 کف سا در شش و دح و ارام کی شح. و و دوم ری 
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می‌کنند که خداوند هرگز کسی را که می‌میرد زنده 
نمی‌گرداند. خیر! (چنین نیست که می‌گویند, بلکه 
خداوند همه مردگان را دوباره زنده می‌کند. و این) 
وعده قطعی خدا است. ولیکن بیشتر مردمان نمی‌دانند 
(که زنده گرداندن برای قدرت خدا چیزی نیست و 
همان‌گونه که قبلاً به انسانها جان بخشیده است. پس از 
مرگ نیز دوباره جان به پیکرشان می‌دمد. خداوند 
همگان را زنده می‌گرداند) تا این که برای ایشان روشن 
گرداند چیزی را که دربارهٌ آن اختلاف می‌ورزند (که به 
طور خاصض رستاخیز و به طور عام همه اموری است 
که پیغمیران با خود آورده‌اند) و این که کافران بدانند 
که ایشان (در آنچه راجع به شرک و رستاخیز 
می‌گویند) دروغگویند. (زنده گرداندن مردمان در روز 
قیامت برای ما مشکل نیست همان‌گونه که کافران گمان 
می‌برند). ما هرگاه چیزی را بخواهیم (پدید آوریم) 
کافی است که (خطاب) بدان بگوئیم: باش! پس فوراً 
می‌شود. 
مسألة رستاخیز مردمان و زنده گرداندن دوبار؛ مردگان 
همیشه مشکل عقیده برای بسیاری از اقوام بوده است, 
از آن روز که یزدان پیغمبران را به میان مردمان 
فرستاده است تا بدیشان دستور دهند که کارهای خوب 
را بکنند و به ترک کارهای بد بگویند. و انان را از 
محاسبهٌ خدا در روز رستاخیز و حساب و کتاب 
پترسانند. 
مشرکان قريش هم موٌکدانه سوگند می‌خوردند که یزدان 
مردگان را زنده نمی‌گرداند! آنان به وجود خدا ایمان 
داشتند. ولیکن زنده گرداندن مردگان و از گورها بیرون 
آرردن ایشان را نسمی‌پذیرفتند. زنده گرداندن و 
رستاخیز مردگان را کار مشکلی می‌دیدند. و پس از 
مرگ و فرسوده شدن و پراکنده شدن اندامها و ذرات 
وجود. بعید می‌دانستند مردمان دوباره حیات پیدا کنند! 
از معجزهٌ حیات نخستین و آفرینش پیشین انسانها غافل 
بودند ... سرشت قدرت الهی را فراموش کرده بودند. 
آنان نمی‌دانستند که قدرت خدا با جهان‌بینیها و 
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اندیشه‌ها و طاقت و توان انسانها سنجیده نمی‌شود و 
اصلاً قدرت یزدان با قدرت مردمان قابل مقایسه 
نیست. پدید آوردن و ایجاد کردن چیزی برای قدرت 
و گنه سکن وید تم کنر گیرفارق 
ندارد. کافی است که ارادهٌ یزدان متوجّه آفرینش چیزی 
شود تا فوراً پدید آید و سر از عدم برآورد. 
ریشیان همچنین شافل از حکمت نهفتة خدا در 
رستاخیز مردمان و رده گ دادن فتردگان سود نت 
نمی‌دانستند که در ایسن جهان کاری به کمال خود 
نمی ر سد. چه مردمان درباره حق و باطل, و هدایت و 
ضلالت. و خیر و شرّ. با یکدیگر اختلاف دارند. چه‌بسا 
هرگز اختلاف ایشان درباره آنها به پایان نياید و در 
میانشان کار فیصله پیدا نکند و در این جهان نزاع ایشان 
برنخیزد. زیرا اراد خدا بر آن قرار گرفته است که عمر 
بعضیها طولانی بشود. ولی عذاب و عقاب خدا در اين 
سراگریبانگیرشان نگردد و کار را تصفیه نکند. تا آن‌گاه 
که در آخرت همه کارها به کمال خود می‌رسد و جزا و 
سزای خود را در پی خواهد داشت. 
روند قرآنی پاسخ این سخن کفرآمیز را می‌دهد. و 
شبهه‌هاتی را برملا می‌دارد که آمیزة این سخن است و 
در درونهای آن‌گونه مردمان در غوغا است. بیان ایسن 
مسأله این چنین می آغازد: 

(بل. وغداً یه حَاً ». 

خیر! (چنین نیست که می‌گویند. بلکه خداوند همه 

مردگان را دوباره زنده می‌کند» و این) وعدهٌ قطعی خدا! 

است. 
هر وقت هم خدا وعده جیزی را بدهد حتماً انجام 
می‌پذیرد و به هیچ‌وجه و در هیچ حالی از احوال تخلف 
در آن نمی‌شود 

ولکیّأكْ آلاس لایغلمْون 4. 

ولیکن بیشتر مردمان نمی‌دانند (که زنده گرداندن برای 

قدرت خدا چیزی نیست و همان‌گونه که قبلاً به انسانها 

جان بخشیده است. پس از مرگ نیز دوباره جان به 
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اکثر مردم حقیقت وعده خدا را نمی‌دانند. 
اين کار هم حجفت جر را دارد: 
یت نم اي تشن نو یلم اکتا 
1 تم کانوا کاذیین ‌. 
(خداوند همگان را زنده می‌گرداند) تا این که برای 
ایشان روشن گرداند چیزی را که دربارهُ آن اختلاف 
می‌ورزند (که به طور خاض رستاخیز» و به طور عام 
همه اموری است که پیغمبران با خود آورده‌اند) و این 
که کافران بدانند که ایشان (در آنچه راجع به شرک و 
رستاخیز می‌گویند) دروغگویند. 
کافران دروغگویند. چه آنان اذعاء می‌کنند که آنان به 
هدایت راهیاب گردیده‌اند. و گمان می‌برند پیغمبران 
دروغگویند. و آخرت را نفی می‌کنند. و اعتقاد تباهی 
دارتتنی تافی زان 
وقتی که کار به خدا نسبت داده شد. مشکلی نمی‌ماند. 
و کار ساده می‌شود: 
را ون تتر؛ ذا ناه آن نش که :کت 
کون ». 
(زنده گرداندن مردمان در روز قیامت برای ما مشکل 
نیست همان‌گونه که کافران گمان می‌برند). ما هرگاه 
چیزی را بخواهیم (پدید آوریم) کافی است که (خطاب) 
بدان بگوئیم: باش! پس فوراً می‌شود. 
رستاخیز مردمان و زنده شدن مردگان چیزی از این 
چیزها است. بدون هیچ‌گونه معطّلی صورت می‌پذیرد و 
انجام می‌گیرد همین که ارادهٌ خدا بدان رو کند. 
0 
در اینجا در حالتی که مقابل انکارکنندگان حق و حقیقت 
است» پرتوی از مومنان تصدیق‌کننده حسقّ و حقیقت 
نشان داده می‌شود. مومنانی که ایمان کاملی به خدا و 
آخرت دارند. و همچون ایمانی ایشان را به ترک خانه و 
کاشانه و سرزمین خود. و به ترک اموال و دارائی خود 
برای خدا و در راه خدا می‌کشاند: 
راذن هاجزوا او من بَغد الوا رتم 
ی لیا ختته. راخ لاه اک لو کان ۱ 
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جلد چهارم 

یمرن ان صبرُوا و علن ریم یت کون ». 

کسانی که برای خدا (به مدینه) هجرت کردندء پس از آن 

که (در مکه) مورد ظلم و ستم قرار گرفتند» در این دنیا 

جایگاه و پایگاه خوبی بدانان می‌دهیم» و پاداش 

اخروی (ایشان از پاداش دنیوی آنان) بزرگتر است اگر 

بدانند. (مهاجران» آن) کسانیند که (در برابر اذیّت و 

آزار مشرکان) شکیبائی ورزیدند و (در زندگی) توکل و 

تکیة آنان بر پروردگارشان است). 
اینان که هجرت کرده‌اند. و به ترک دیار و اموال خود 
کات از آنچه داشته‌اند. و از آنچه دوست 
داشته‌اند. دست کشیده‌اند. و خانه و کاشانه و نزدیک 
اقوام و خویشاوندان بودن را فدا کرده‌اند. و از خاطره‌ها 
و یادمانهای دوست داشتنی به دور افتاده‌اند. اینان 
امیدوارند در اخرت عوض همه چیزهائی را که رها 
کرده‌اند و همه چیزهائی را که به ترک آنها گفته‌اند 
دریافت دارند. اینان ظلم و ستم دیده‌اند و از ظلم و ستم 
دوری گزیده‌اند. پس وقتی در دنیا دیار و اموال را از 
دست داده‌اند قطعا: 

نوی ی لیا حسنة . 

در این دنیا جاا و پایگاه خوبی بدانان می‌دهیم. 
آنان را در جایگاه و پایگاه خوبتری و بهتری از 
جایگاهی که از دست داده‌اند جایگزین می‌کنيم: 

و جر الاخرةأ کر وا ون >. 

و پاداش اخروی (ایشان از پاداش دنیوی آنان) بزرگتر 

است اگر بدانند. 
1 افراد: 

(الذِینَ صَبرُوا >. 

کسانیند که (در برابر اذیّت و آزار مشرکان) شکیبائی 

ورزیدند. 
کسانیند که شکیبائی ورزیدند و آنچه باید تحقل کردند: 

و عی رهم َو کون ‌. 

و توکل و تکیة آنان بر پروردگارشان است 
کسی را در توکُل و تکیه و توجه انباز خدا نمی‌سازند. 
‌ 
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۱ آن‌گاه روند قرآنی برمی‌گردد به بیان و ظيفة پیغمبران. 
[ وظیفه‌ای که بدان اشاره شد در آن دم که به گفتار 
| مشرکان پاسخ گفته می‌شد. گفتاری که در آن ادّعا 
| داشتند که خدا شرک را برای ایشان و نياکانشان 
۱ پسندیده است و اراده فرموده است! روند قرانی بلین 
| وظیفه برمی‌گردد تا وظیفة واپسین پیغمبر مَل را 
و نوس و 
ارمفان آورده است و واپسین کتاب آسمانی است. این 
و هم دیباچه‌ای برای بیم دادن تکذیب‌کنندگان قاتانت 
1 از پیامدی که این تکذیب به دنبال دارد و ایشان را 
تهدید تک ۳ 
و ها سنا من قبلک الا رجالا نسوحی اسهم 
0 .نات و 
ال زا ایک رثن لاس نا نول 
هم و له کون ‌. 
(مشرکان می‌گویند: می‌بایست خداوند فرشته‌ای را 
برای ابلاغ رسالت می‌فرستاد؛ نه تو را که فردی 
تهیدست و انسانی چون ما هستی. باید بدانند که) ما 
پیش از تو نیز جز مردانی را که بدیشان وحی 
فرستاده‌ايم. (به میان مردم) روانه نکرده‌ایم. پس (برای 
روشنگری) از آگاهان (از کتابهای آسمانی همچون 
تورات و انجیل) بپرسید. اگر (این را) نمی‌دانید (که 
پیغمبران همه انسان بوده‌اند نه فرشته. پیغمبران را) 
همراه با دلائل روشن و معجزات آشکار (دال بر 
پیغمبری ایشان) و همراه با کتابها فرستاده‌ايم. و قرآن 
را بر تو نازل کرده‌ایم تا این که چیزی را برای مردم 
تمه ساتی که‌برای آناق فرستاده شده است (کنه 
احکام و تعلیمات اسلامی است) و تا این که (قرآن را 
مطالعه کنند و دربارهُ مطالب آن) بينديشند. 
ما پیش از تو جز مردانی را نفرستاده‌ايم ... فرشتگان را 
نفرستاده‌ايم و مخلوق دیگری را نیز روانه نکرده‌ایم. ما 
مردان برگزیده‌ای را فرستاده‌ايم و: 
(وحي لیم > 


بدیشان وحی کرده‌ایم. 
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جلد چهارم 
همان‌گونه که به تو وحی کرده‌ايم. و بدیشان سمت تبلیغ 
را واگذار نموده‌ایم همان‌گونه که به تو سمت تبلیغ را 
واگذار نمودهیم 

(قاسأواأَل آلذکُر . 

پس (برای روشنگری) از آگاهان (از کتابهای آسمانی 

همچون تورات و انجیل) بپر سید. 
از اهل کتاب بپرسید. از آن کسانی که پیغمبران. پیش از 
تو به سوی ایشان آمده‌اند. بپرسید آیا پیغمبران 
مردانی. یا فرشتگانی, و یا مخلوق دیگری بوده‌اند؟ از 
انا بپرسید: 

(ان کنر تفلثو 

کر (ات رتم ندیه پیفمبران همه انستان بووه‌انه 

نه فرشته. 
پیغمبران را همراه با دلائل روشن و معجزات آشکار 
فرستاده‌ایم - زبر: ُبُر: کتابهای گوناگون است. 

«وأَنولن ایک أَلد کر ین لاس ها رل نیم >. 

و قرآن را بر تو نازل کرده‌ایم تا این که چیزی را برای 

مردم روشن سازی که برای آنان فرستاده شده است 

(که احکام و تعلیمات اسلامی است). 
این مردم چه پیشینیان اهل کتاب باشند که دریاره کتاب 
خود اختلاف ورد نده‌اند وق آن آمده است تا ایتن 
اختلاف را توضیح و تبیین کند. و برای ایشان حق و 
حقیقت آن را بگوید و بنماید. و چه این مردمان 
متعاضران قتران بتاشتته آن کنسانن کنه قبران و 
پیغمبر ءَش به سوی ایشان آمده‌اند تا قرآن حقّ و 
حقیقت را بیان دارد و پیغمبر جح با کردار و گفتار 
خویش آن را شرح و بسط دهد. 

۲ و للم یرون ». 

و تا این که (قرآن را مطالعه کنند و دربارهُ مطالب آن) 
بدان امید که بیندیشند دربارهةٌ نشانه‌های یزدان و 
آیه‌های قرآن. چه قرآن پیوسته انسان را به تفکر و تدیّر 
و بیداری انديشه و شعور فرأمی‌خواند. 
‌ 
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این درس که با اشاره به کسانی آغاز گردیده بود که 
تکبر می‌ورزند و نیرنگ می‌زنند. با دو پسوده پیاٍ 
وجدانی خاتمه می‌پذیرد: نخستین آنها برای تسرساندن 
از چاره‌جوئی یزدان است که کسی در هیچ ساعتی از 
اوقات شب و روز از آن ایمن نیست. دومین آنها 
شرکت در عبادت و تسبیح یزدان با سراسر جهان هستی 
است. جز انسان چیزی تکبُر نمی‌ورزد و به نیرنگ 
نمی‌پردازد. هرانچه پیرامون انسان است سرگرم 
سپاسگزاری و تسبیح ایزد سبحان است. 
(أی از بن مکروا لیات آن ضیف لبم 
ْرض. ماداب من یت لا یَشعرون؟ 
ز تفن ی 0 فوتورن دم 
علی توّف؟ فان ر لوف رحم 4. 
آیاعوطته گرا نع کروان از نت تا القی )آسفن 
گشته‌اند که ممکن است خداوند آنان را (همچون 
قارون) به دل زمین فرو برد (و نابودشان گرداند)؛ یا 
این که عذاب الهی از آنجا که انتظارش ندارند و به 
گونه‌ای که به دلشان خطور نمی‌کند به سراغشان 
بیاید؟ یا این که به هنگام رفت و آمدشان (برای 
بازرگانی و داد و ستد» گریبان) ایشان را بگیرد (و به 
ناگاه هلاکشان گرداند؟). به هر حال آنان نمی‌توانند 
(خدای را) درمانده کنند (و از دست عذاب و مرگ او 
خویشتن را برهانند). یا این که در بیم و هراس (از 
مرگ بیماری» زیان» تنگدستی» صاعقه» زلزله» و بلایا و 
متافت فیگر) ایقنا ترا نگام بار ییوشک یا بر آتان 
حرام گرداند؟ بلی خداوند می‌تواند هرکس و هر 
گروهی را به یکباره نابود کند و یااین که به مرگ 
وی گو از شا رن دوخن انشا را ار عرافت 
زشت کارهایشان برحذر می‌دارد تا بیدار گردند و به 
مجازات الهی کرفتار نیایند) چرا که خداوند بسیار با 
رأفت و با مرحمت است. 
1 ام یرال ما خلق ال من ثیء یف ة یا لاه عن ۲ 
یمین یل دور هم داخزون؟ 6 
هر[ یتسه خن یز 


لته 
مه 
1 


آیا 
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دربارهٌ آنها نمی‌اندیشند که چگونه سایه‌هایشان از 
راست و چپ منتقل می‌گردند (و گاهی بدین سو و گاهی 
بدان سو امتداد می‌یابند) و فروتنانه خدای را سجده 
نی 5 

و له بَسجد یذ ان ارات و فان الأزض من 

دابّ واللانکت. و هم لا یشتکبرون تخافون رهم 
من فُوقهم. و یعون مایوَمَرُون ». 
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین جنبنده وجود دارد. 
خدای را سجده می‌برند و کرنش می‌کنند و فرشتگان 
نیز خدای را سجده سی‌برند و تکتر نمی‌ورزند. 
فرشتگان از پروردگار خود که حاکم بر آنان است 
می‌ترسند و آنچه بدانان دستور داده شود (به خوبی و 
بدون چون و چرا) انجام می‌دهند. 

شگفت‌انگیزترین شگفتیهای موجود در انسان این است 

که دست خدا در پیرامون ایشان اندر کار است. و 

برخیها را مقتدرانه از صحنة زنندگی فرومی‌گیرد و 

نیرنگ و چاره‌جوئی 


به فریادشان نمی‌رسد. و قدرت و شوکت و دانش و 


آنان بدیشان سودی نمی رساند و 


داراشی به دفاع از انشتان نمی نردازد و آنانرا 
نمی‌رهاند ... با وجود این کسانی که نیرنگ می‌ورزند 
ی خود می‌پردازند. و انان کته نجات پیدا 
می‌کنند و در امن و امان می‌مانند انتظار نمی‌کشند که 
ایشان گرفتار آیند. همان‌گونه که افراد پیش از ایشان و 
بیرامون آنان به قهر خدا گرفتار آمده‌اند. و نمی ترسند 
از این که دست خدا به سوی ایشان دراز شود. بدان‌گاه 
که بیدار و هوشیارند یا در خواب یا در فلت بسر 
می‌برند. قرآن مجید وجدان ایشان را از این سو 
می‌پساید تا حساسیّت آنان را در برابسر خطر منتظره 
بسرانگیزد. خطری که جبز زیانمندان از آن غافل 


نمی‌گردند: 
من ادن مَکَوا و0۳ 
لا رای ا یی الستمد اف جشیت زا 
یشعرُون؟ 


آیا توطئه‌گران بدکردار (از این عذاب الهی) ایمن 
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قارون) به دل زمین فرو برد (و نابودشان گرداند) یا 
این که عذاب الهی از آنجا که انتظارش ندارند و به 
گونه‌ای که به دلشان خطور نمی‌کند به سراغشان 
بیاید؟. 
1۹ ۶ و اه س 
(فاهم بفجزین >. 
آنان نمی‌توانند (خدای را) درمانده کنند (و از دست 


عذاب و مرگ او خویشتن را برهانند). 


آنان خدای را درمانده نمی‌کنند. و مکان ایشان چه در 


سفر و چه در حضر از خدا دور نیست. 
(أ ینم عل تخوّ؟ 6. 
يا این که در بیم و هراس (از مرگ بیماری» زیان 
تسنگدستی» صاعقه» زلزله. و بلایا و مصائب دیکر) 
ایشان را نگاه دارد (و زندگی را بر آنان حرام گرداند؟). 
بیداری و هوشیاری ایشان دست خدا را از يقة آنان 
کوتاه نمی‌کند. و هرچند آمادگی دفاع از خود را داشته 
باشند سودی به حالشان ندارد» آیا اگر آنان غافل و 
بی‌خبر باشند چگونه می‌توانند جلو دست خدا را بگیرند 


و قدرت خدا را سلب کنند؟ امّا خدا رئوف و رحیم است 


برحدر می‌دارد تا بیدار گردند و به مجازات الهی 





مس دروم دا رک ٩‏ ۳ 
۳ 


آیا توطثه گران بدکردار از این عذاب الهی ایمن 
و از صحنهة زندگی برگیرد؟ در حالی که آنان در مکر و 
نیرنگ خود پافشاری می‌کنند و سر در گمراهی خود 
نهاده‌اند! نه پشیمان می‌شوند و به سوی خدا 
بسرمی‌گردند. و نه راه تقوا و پرهیزگاری درپیش 
هن گنز تا 

در حالی که آنان چنین به نیرنگ و گمراهی خود 
مشغولند. جهان پیرامون ایشان با قانونها و سنتهاء و با 
پدیده‌ها و جلوه گریهائی که دارد همگان را به ایمان 
آوردن,. و به کرنش کردن و فرمان بردن یزدان سبحان 
می‌خواند: 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 

4 ه‌ 1 ۶ ی سِ ۷ ۵ ی ۰ تشر ۱ س 

« او یروا ال ما خلق الهُ من شیء تیا طلاله عن 

ِِ 1 کر 0 ِ 3 

الیّمین والشائل سجدا له و هم داخرون؟ >. 

آیا آنان به چیزهائی که خدا آفریده است نمی‌نگرند و 

درباره آنها نمی‌اندیشند که چگونه سایه‌هایشان از 






راست و چپ منتقل می‌گردند (و گاهی بدین سو و گاهی 

بدان سو امتداد می‌یابند) و فروتنانه خدای را سجده 

می‌برند؟. 
فه سا هاش ان موادت کفتو ی وس 
خود را فرامی‌چینند. و مدتی راست و استوار می‌مانند. 
و بعد کچ می‌شوند و به جانبی می‌گرایند. صحنهة 
الهامگرانه‌ای برای کسی است که دريجة دل خود را باز 
می‌کند. و احساس خویش را بیدار می‌نماید. و با جهان 
پیرامون خویشتن همآوا و همنوا می‌شود. 
روند قرانی از تسلیم اشیاء در برابر قوانین خداء به 
سجده بردن تعبیر می‌کند. سجده بردن هم آخرین سرحد 
خضوع و خشوع است. آن‌گاه روند قرانی رو به حرکت 
سایه‌هائی می‌کند که دامن فرو انداخته‌اند و امتداد پیدا 
کرده‌اند و دارند دامن فرآهم می‌چینند و جمع می‌گردند. 
ام ات کک هی آ را است کفاثر آعشاش و 
شعور. خزیدن نهان ژرفی دارد. سپس روند قرآنی 
آفریدگان را در حال کرنش بسردن و فروتنی کردن و 
فرمانیرداری نمودن ترسیم می‌کند» و به جمع آفریدگان 
هاش تس کت کهرن آتماتها نی اب 
بوده و جنبنده و روأن هستند. آن‌گاه به جمع آفریده‌ها و 
پدیده‌های هستی, فرشتگان را اضافه می‌کند. ناگسهان 
صحنة همایش شگفتی از چیزها و سایه‌ها و جنبنده‌ها 
تشکیل می‌شود. فرشتگان را نیز در جمع آنها می‌بینیم. 
همگان در جایگاه خشوع و خضوع و عبادت و سجود 
هستند. از پرستش یزدان سرباز نمی‌زنند و از فرمان او 
سرپیچی نمی‌کنند. تنها انکارکنندگان خودبزرگ‌بین 
آدمیزاده هستند که از این جایگاه سترگ و شگرف کناره 
می‌روند و می‌گریزند 
پا این صحنه. درسی هم پایان می‌پذیرد که با اشاره به 
انکارکنندگان خودبزرگ‌بین شروع می‌گردد. تا درنهایت 
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هم ایشان را در انکار و استکبار, در صحنه هستی جدا 
و منحصر سازد. 

وق لوا هن 
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این مرحلة سوم. مسألهٌ الوهیّت یگانه‌ای است که 
چندگانگی نمی‌شناسد و متعذد نمی‌گردد. اين مرحله 
می‌آغازد و به وحدت معبود و وحدت مالک و وحدت 
بخشاینده تعمت دز سه ایة نخستین و پیابی می بردازه: 
این مرحله با دو مثال پایان مسی‌پذيرد. مثالی درباره 
سشرور مالک رازقی است. و مثال دیگر در بارهٌ بنده‌ای 
است که هیچ‌گونه قدرت و توانی ندارد و صاحب چیزی 
هم نیست ... آیا این دو کس با یک‌دیگر مساوی و 
برابرند؟ پس چگُونه خدای مالک رازق با کسی 
مقایسه می‌گردد و برابر نهاده می‌شود که قدرت و 





ِ سورهْ نحل آیات ۵۱-۷۶ 
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توانی ندارد و صاحب چیزی نمی‌باشد و روزی‌رسان 
هم نیست؟! 

در لابلای درس یک نمونهٌ بشری را برای مردمان ذ کر 
می‌کند. و آن اين که اکثر مردم در آن دم که زیان و 
ضرر مالی یا جانی به آنان رو می‌کند به درگاه خدای 
یگانه با ناله و افغان رو می‌کنند و یاری می‌طلبند. ولی 
همین که آن ضرر و زیان برطرف گردید و آب از 
آسیاب افتاد. می‌روند و برای خدا دیگران را شریک 


ده 
90 کی ۱ 
3 می 2 
2 
6 
- 


۱ 1 روند قرآنی شکلهائی نیز از انگاره‌ها و خرافه‌های 
بت‌پرستی را ذکر می‌کند. بیان می‌دارد که بت‌پسرستان 
7 بزشی از چترهاتی:زا کم دا پذیشان داوم اشت و هه 
آنان ساخته است. سهم خداگونه‌های ادٌعائی خود 
می‌سازندا خداگونه‌هائی که توانائی چیزی از آنچه 
ِ دارند برای برگشت به بندگان خود ندارند و آن را با 
: ایشان هم نمي‌توانند تقسیم کنند! دخترانی را به خدا 
نسبت هی دهنده در خالی که قودشان تر لد دخترانرا 
3 برای خود ی 
(و اذا بش أحدهم بای ظل وجهه منود وه 
کظم! ‌. 
(دختران را سایةً نننگ و سرشکستگی و بدبختی 
هر داشسشند) و هنگامی کهی4 یکی ار اسان هو به طوا 
دختر دادة می‌شد (آن چنان از فرط ناراحتی چهره‌اش 
تغییر می‌کرد که) صورتش سیاه می‌گردید و مملق از 
خشم و غضب و غم و اندوه می‌شد. 
در همان حال آنچه را که برای خود نمی‌پسندند سهم 
خدا قرار می‌دهند. و دهان خود را از این گوشه آرواره 
تا آن گوشة آرواره باز می‌کنند و می‌گویند: 
(أنلم امن ». 
سرانجام نیک و پسندیده (و سعادت و خوشبختی 
اخروی) ازآن ایشان است!. 
و ادعا می‌کنند که در مقابل کارهائی که می‌کنند. به خیر 
و خوبی و سعادت و خوشبختی خواهند رسید! این 
همان اوهام و انگاره‌هائی است که از مشرکان پیشین 
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خود به ارث برده‌اند و پیغمبر َو امده است تا 
حقیقت را در میان اين همه گمانها و انگاره‌ها برایشان 
روشن و آشکار گرداند. و وسیلةٌ هدایت و رحمت برای 
مومنان گردد. 
آن‌گاه روند قرآنی به ذکر نمونه‌هائی از ساختار راستین 
خدا می‌پردازد. نمونه‌هائی که در اندیشیدن و بررسی 
کردن آنها پند و اندرز و درس عبرت است. تنها خدا 
افنت که اش پیذایشن: آنها توانا است: تنها خدا است که 
انها را آفرینش بخشیده است. و یکایک آنها دال بر 
الوهیّت آفریدگار جهان نه الوهیّت دیگران است. چه 
خدا است که از آسمان آب را پائین می‌آورد. و زمین 
مرده را با آن زنده می‌کند. خدا است که یر از آب. 
شیر گوارا را به مردمان می‌نوشاند. شیر گوارائی که از 
میان تفاله و خون و از شکم چهارپایان بیرون می‌تراود. 
خدا است که شکوفه‌های میوه‌های درختان خرماو 
انگور ر برمی آورد. و آن‌گاه مردمان به صورت حلال 
یا حرام از آنها استفاده می‌کنند از انها قرات درست 
می‌کنند و يا رزق پاک و پاکیزه از آنها می‌گیرند. خدا 
است که به زنبور عسل پیام داده است که از کوه‌ها و 
درختان و داربستهائی که مردمان می‌سازند خانه‌هائی 
را برگزینند. آن‌گاه از خود عسلی را بیرون تراوند که در 
آ فاد و ویو یرادمان پات رخا است کته 
مردمان را می‌آفریند و بعد آنان را می‌میراند و برخضی 
از ایشان را تا وقتی زنده نگاه می‌دارد که پیر و فرتوت 
شوند و آنچه آموخته‌اند و یاد گرفته‌اند فراموش کنند و 
آن‌گونه صاف و ساده شوند که جیزی را ندانند و به یاد 
نیاورند. خدا است که بعضی را بر بعضی در رزق و 
روزی برتری داده است. خدا است که از نوع خودشان 
همسرانی را برایشان افریده است و از همسرانشان 
پسران و نوادگانی برایشان قرار داده است ... انسانها با 
وجود همه اینها بجای خدا چیزهاتی را می پرستند که در 
آسمانها و زمین توان آفریدن رزق و روزی برای 
ایشان زا ندارندو اضلا بر ختری ساطه و قدرت اریز 
و برای خدا همگونها و همسانهائی قرار می‌دهند! 
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این پسوده‌ها همه و همه در خودشان و يا در چیزهای 
پیرامونشان است. روند قرآانی آنان را مستوجه 1 
پسوده‌ها می‌سازد تا اين که به قدرتی پی ببرند که در 
و در رزقها و روزی‌هایشان, و د 
خوردنیها و نوشیدنیهایشان. و 
کار است که پیرامون انا از 


ذات خودشان. 
در هر جیزی دست‌اندر 
آن‌گاه روند قرآنی 
این پسوده‌ها را پایان می‌دهد با دو مثال روشن و 
روشنگری که چندی پیش بداننها اشساره کسردیم 
پسود‌ها تاختی بر وجدان بشری و عقل بشری است. 
دارای نواها و آهنگهای ژرفی است که بر تارهای 
اس نفس بشری نواخته می‌شوند. و مشکل است که 
این تارهای حساس نفس در برابر مضرابهای آنها به 
لرزش درنياید و متأر نگردد و پاسخ نگوید. 
۰ 

ور قال الله: 4ب توا نتم مره واجد 
فایای فازهبون. و له ما لا ارات والزض ول 
لین ژاصباً مغر اه تتقون. و ما یکم من نغمة 
ناه ما عشکم آلضطر ناه رون ما 
کقت لطر متخ مک ری یفرکون. 
لیوا با آتیناهم, توا فسَوّف تعلمُون 6. 


خدا گفته است که دو معبود دوگانه برای خود 


-ِ 


برنگزینید» بلکه خدا معبود یگانه‌ای است (که منم و 
آفریدگار کائناتم) و تنها و تنها از من بترسید و بس. 
آنچه در آسمانها و زمین است ازآن او است. و همواره 
(تعیین نحوذ) دینداری و (کار) قانونگذاری حق او» و 
اطاعت و انقیاد از وی واجب و لازم است. پس (وقتی که 
عالم هستی ازآن خدا و قوانین تکوینی و تشریعی و 
اطاعت و انقیاد همه چیز و همگان ازآن او است) آیا از 
غیر خدا می‌ترسید؟ آنچه از نعمتها دارید همه از سوی 
خدا است (و باید تنها منعم را سپاس گفت و پرستید) و 
گذشته از آن. هنگامی که زیانی (همچون درد و بیماری 
و مصائب و بلایا) به شما رسید (برای زدودن 
ناراحتیها و گشودن گره مشکلها تنها دست دعابه 


سوی خدا برمی‌دارید و) او را با ناله و زاری به فریاد 
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می‌خوانید» (پس چرا در وقت عادی جز او را می‌پرسنید 
و انبازها را به کمک می‌طلبید؟). سپس هنگامی که خدا 
زیان را از شما دور کرد (و جلو تندباد حوادث و طوفان 
بلارا گرفت)» گروهی از شما (انبازهائی) شریک 
پروردگار خود می‌کنند! (و از نو دچار غفلت و غرور و 
بت‌پرستی و شرور می‌شوند!). بگذار نعمتهائی را که 
بدیشان داده‌ایم ناسپاسی کنند و (رفع مشکلات و دفع 
مضرّات را نادیده گیرند. ای کافران چند روزی از این 
متاع دنیا) بهره‌مند شوید (و لذت ببرید. عاقبت کفر و 
سرانجام کارتان را) خواهید دانست. 
یزدان جهان دستور داده است که مردمان دو خدا را 
نبرستند. بلکه خدا یک خدااست و دومی ندارد. تعبیر 
قرآنی شیوهٌ تقریر و تکرار را درپیش می‌گیرد و پس از 
واژة «الهیْن: دو خدا» واه «ثتَیْن: دو تا» را ذکر 
می‌کند, و به دنبال نهی, ادات حصر را به کار می‌برد: 
(نا هو ال واحد ». 
بلکه خدا معبود یگانه‌ای است. 
و به دنبال نهی و حصر هم ادات حصر دیگری به‌کار 
می‌برد: 
(فایْای فازهبون 6. 
و تنها و تنها از من بترسید و بس. 
بترسید از من, و جبز از مسن نترسید. و همگون و 
همسانی از پیش خود برای من نتراشید و نینگارید. 
خداوند رهبت و هراس را برای برحذر داشتن بیشتر 
ذکر می‌کند ... اين هم بدان خاطر است که اين مسأله. 
مسألةٌ اساسی و بنيادین در سراسر عقیده است. و عقیده 
جز با آن پابرجا و استوار نمی‌ماند. و بدون آن عقیده 
در درون جان کاملاً روشن و آشکار و دقیق و ظریف 
نمی‌ماند. به گونه‌ای که شبهه و پیچیدگی ان ننباشد: 
خدا معبود یگانه‌ای است ... همچنین خدا مالک 
یگانه‌ای است: 
وله اف وا والاض ۰4 
آنچه در آسمانها و زمین است ازآن او است. 
و دین‌دهنده و آئین بخش یگانه‌ای است: 
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(ولْ لین راصباً . 

و همواره (تعیین نحوة) دینداری و (کار) قانونگذاری 

حقّ او, و اطاعت و انقیاد از وی واجب و لازم است. 
یعنی پیوسته تعیین نحوه دینداری ازآن او بسوده و 
هست. از آن زمان که دین پدید آمده است. و هیچ دینی 
دین نیست مگر دین خدا 
یکتا است: 

و ما یکم من نفمة فن او 4. 

انچه از نعمتها دارید همه از سوی خدا است. 
فطرت شما در وقت تنگدستی و سختی و تنگنا بدو پناه 
می‌برد و بس, و اوهام و انگاره‌های شرک و بت‌پرستی 
7 دزیر اند زق و نها نف هی رو می‌کند 
بدون هرگونه شریک 


2 اذا مسَکم آلضر قایّه رون 4. 


گذشته از آن. هنگامی که زیانی (همچون درد و بیماری 
و مصائب و بلایا) به شما رسید (برای زدودن 
ناراحتیها و گشودن گره مشکلها تنها دست دعابه 


سوی خدا برمی‌دارید و) او را با ناله و زاری به فریاد 


تعفت‌دهنده لب بگانه و 


می‌خوانید» (پس چرا در وقت عادی جز او را می‌پرستید 

و آنبازهارانه کمک می‌ظلییت؟). 
فریاد برمی آورید تا خدا شما را از آنچه بدان گرفتارید 
برهاند. 
بدین‌گونه خداوند سبحان و بزرگوار جهان. منحصر به 
الوهیّت. ملک دیسن. نعمت و رو کردن. سی‌شود. و 
فطرت بشر به هم اينها گواهی می‌دهد, وقتی که ضرر 
و زیان انسان را ذوب می‌کند و سره مسی‌گرداند. و 
آلودگیها و آمیزه‌های شرک را از او زدوده و دور 
می‌گرداند. با وجود ایسن, دسته‌ای از انسانها پس از 
اعتراف به یگانگی یزدان برای او شریک و انباز قرار 
می‌دهند. بدان‌گاه که خدا ایشان را از ضرر و زیان 
نابودکننده نجات می‌دهد! کارشان چه بسا به کفران 
نعمت یزدان در حق خود نیز بینجامد. و هدایتی را 
نادیده بگیرند که خدا بدیشان ارمغان داشته است ... 


پس بنگرند که در این صورت پس از بهره‌مندی کو تاه 
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جهان بر سر ایشان چه می‌آید: 
فتَمَتَعوا فسَوّف تون ». 
(ای کافران چند روزی از اين متاع دنیا) بهره‌مند شوید 
(و لت ببرید. عاقبت کفر و سرانجام کارتان را) 
خو اه واشتت: 
این نمونه‌ای است که تعبیر قرآنی آن را در اینجا ترسیم 
می‌کند: . 
(۶ ذا کم آلطر فالبهتجآزون 2 لذ کشت 


اضر عَنکم |ذا فریق منکم بریهم یشرکون >. 
گذشته از آ ن. هنگامی که زیانی (همچون درد و بیماری 
و مصاب و بلایا) به شما رسید (برای زدودن 
ناراحتیها و گشودن گره مشکلها تنها دست دعابه 


سوی خدا برمی‌دارید و) او را با ناله و زاری به فریاد 


ت ۹ 


می‌خوانید. (پس چرا در وقت عادی جز او را می‌پرستید 
و انبازها را به کمک می‌طلبید؟). سپس هنگامی که خدا 
زیان را از شما دور کرد (و جلو تندباد حوادث و طوفان 
بلارا گرفت)» گروهی از شما (انبازهائی) شریک 
ی زدگان خود می‌کنند! (و از نو دچار غفلت و غرور و 
بت‌پرستی و شرور می‌شوند!). 
اين نمونه‌ای است که در میان انسانها تکرار می‌گردد. 
زرا کر وقت ب وگن اسست که ول اابه یر خدا 
می‌گرایند. چون از روی فطرت پی می‌برند که جز او 
پناهگاهی برای ایشان نیست. اشّا در وقت رفاه و 
خوشی. دلها با نعمت و کالا از خدا غافل می‌گردند. و 
پیوند آنها با او ضعیف می‌شود. و از راه او با انواع و 
اقسام انحرافها و کجرویها منحرف می‌شوند و کژراهه 
می‌روند. انحرافها و کجرویهائی که جلوه گر می‌آیند در 
شرک ورزیدن برای خداء و به صورتهای مختلف خدا 
کردن معیارها و ارزشها و اوضاع و احوال, هرچند که 
دلها نام خدا را رها نکنند و آن را بر زبان برانندا 
گاهی انحراف و کجروی و فساد و تباهی فطرت شدّت 
می‌گیرد. و ناگهان برخی از مردمان در وقت سختی و 
تنگی به خدا پناه نمی‌برند. و بلکه به برخی از 
آفریده‌های خدا پناه می‌برند و آنان را ببرای یاری و 
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کمک و نجات و رهائی خود به فریاد می‌خوانند. به 
دلیل این که آن آفریده‌ها دارای جاه و مقام و منزلت و 
مکانت در پیشگاه خدا هستند. و يا در برخی از اوقات 
بدون این دلیل آن آفریده‌ها را به یاری می خوانند و 
رهائی‌بخش خود می‌دانند. مانند کسانی که اولیاء را 
برای نجات و رهائی خویش از بیماری سا سختی و 
گرفتاری. و یاغم و اندوه به فریاد می‌خوانند و به 
کمک می‌طلبند ... ای‌گونه کسان, از مشرکان جاهلیتی 
منحرف‌ترند که قرآن نمونه‌ای از آنسان را برایشان 
ترسیم می‌کند و ما دیدیم! 
‌ 
و محجعلون ۱ لالا یعون نصیبا عا رزنناهم ُ. 
(کافران) برای بتهائی که چیزی بت (زیرا که 
جمادند)؛ بهره‌ای (از حیوانات و ارزاق خود) که ما 
بدیشان داده‌ایم قرار می‌دهند (و بدین وسیله بدانها 
تقرّب می‌جویند). ۱ 
آنان برخی از چهارپایان را بر خود حرام می‌کنند, بسر 
آنها سوار نمی‌شوند. یا از گوشت آنها نمی‌خورند. یا 
آنها را ببه پسران می‌بخشند و آنها را به دختران 
نمی‌دهند همان‌گونه که در سورء انعام بیان کردیم - 
این کارها را به نام خداگونه‌های ادعائی انجام می‌دهند. 
خداگونه‌هائی که کافران دلیل و حجّتی بر الوهیّت آنها 
ندارند. و هیچ‌گونه سود و زیانی از آنها سراغ ندارند. 
بلکه آنها گمانها و انگاره‌های ارئی از دوران جاهلیّت 
هن هستند. خدا است که بدیشان این ارزاق و 
نعمتهائی را داده است که آنان سهمی از آنها را ببرای 
چیزهائی درنظر می‌گیرند که دلیل و حجّتی بر حقانیّت 
آنها ندارند و سود و زیانی از آنها ندیده‌اند. اين ارزاق 
و نعمتها که ازآن خداگونه‌های اذعائی نیستند تا بخشی 
از آن ارزاق و نعمتها را به خداگونه‌ها برگردانند. بلکه 
اینها داده‌ها و عطاهای خدا است. خدائی که ایشان را به 
یکتاپرستی خود می‌خواند. ولی آنان برای او چیزهائی 
را شریک و انباز می‌کنند! 
بدین منوال هم در جهان‌بینی ایشان آشفتگی, و هم در 
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عملکرد آنان پراکندگی است ... ارزاق و نعمتها همه 
ازان خدا است. خدا هم دستور می‌دهد که جز او 
پرستیده نشود. امّا آنان با فرمان او مخالفت می‌کنند. و 
خداگونه‌هائی برای خود تسرتیب می‌دهند. از ارزاق و 
نعمتهای خدا سهمهائی را برمی‌گیرند و به چیزهائی 
اختصاص می‌دهند و در راه‌هائی به کار می‌برند که خدا 
حرام و قدغن کرده است و ایشان را از آنها بازداشته 
است! بدین منوال اختلاف در سلیقه و جهان‌بینی ایشان 
آشکارا پدیدار می‌گردد و و وکین 
نمودار می‌شود. ۱ 
هنوز که هنوز است مردمانی هستند بعد از آن که عقیده 
یکتاپرستی به میان آمده است و بیان و روشن گردیده 
است. سهمی را از رزق و روزی خدا که بدیشان عطاء 
شنده شنت برع چیزی وقف می‌کنند که به خداگونه‌های 
جاهلیّت می‌ماند. هنوز که هنوز است برخی از مردمان 
گوساله‌ای را رها و آزاد می‌کنند و آن را «گوسالهة سیّد 
بدوی» می‌نامند. این گوساله هرجا و هرگونه بچرد و از 
هرچه بخورد کسی جلو آن را نمی‌گیرد! و کسی از آن 
گوساله استفاده نمی‌کند و سود نمی‌برد. تا زمانی که به 
نام سیّد بدوی نه به نام خدا ذبح می‌گردد! هنوز که 
هنوز است بعضی از انسانها برای اولیاء چهارپایانی را 
تذو و تذوودم کنقذ زر از داراتی خوه کنار می‌گذارند: 
آن هم نه برای خداء و نه به اسم خدا. بلکه به نام آن 
ولی! درست بدان شیوه و شکلی که اهل جاهلیّت بر آن 
بودند و برای چیزهائی که دلیل و حجتی بر حقانیّت آنها 
نداشتند و زیان و سودی از آنها ندیده بودند» از ارزاق 
و نعمتهائی که خدا بدیشان داده بود سهمی را جدا 
می‌کردند و بدانها اختصاص می‌دادند. همجون نذری 
بدین منوال و بر این روال حرام است. گوشت همچون 
حیواناتی حرام است. حتّی اگر نام خدا نیز بر آنها برده 
شود. زیرا نام غیرخدا بر آنها سر داده شده است و به 
نام غیر خدا هو شده‌اندا 

( تاه ال عَا کم تون ». 


به خدا سو‌گند! (در داد‌گاه قیامت) از این دروغ و بهتانها 
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بازپرسی خواهید شد (و سزای کردارتان داده 
می‌شود). 
با قسم و تأکید شدید همچون مطلبی یاد می‌شود. چه 
دروغ و بهتانی است که عقیده را از پای‌بست ویران 
می‌کند و از بنیاد درهم می‌شکند. زیرا این کار انديشه 
یکتاپرستی را ویران و خراب می‌سازد. 
‌ 
(و حعلون نات تاه خو ف ها شین 
و اذا رح بالق ظا ود مود و 
کظم. یتزاری بن الم ین وا یه 
ی ان ده ق آلتراب؟ آلا شاء 7 ما 
یشکون) 
و برای خداوندی که از هرگونه آلایش و نیازی پاک 
است. دخترانی قائل می‌شدند (و فرشتگان را دختران 
خدا می‌پنداشتند)» و برای خود آنچه دوست می‌داشتند 
قرار می‌دادند (که پسران هستند. دختران را مایة ننگ و 
سرشکستگی و بدبختی می‌دانستند) و هنگامی که به 
یکی از آنان مزده تولد دختر داده می‌شد (آن چنان از 
فرط ناراحتی چهره‌اش تغییر می‌کرد که صورتش 
سیاه می‌گردید و مملق از خشم و غضب و غم و اندوه 
می‌شد. از قوم و قبیله (خود) به خاطر آين مژده بدی که 
بسه او داده می‌شد خویشتن را پنهان می‌کرد (و 
سرگشته و حیران به خود می‌گفت:) این ننگ را بر خود 
بپذیرد و دختر را نگاه دارد و يا او را در زیر خاک زنده 
به گور سازد؟ هان! چه قضاوت بدی که می‌کردند!. 
انحراف در عقیده آثار و پیامدهای آن در حدود و ثغور 
عقیده بازنمی‌ايستد. بلکه به اوضاع و احوال زندگی 
اجتماعی و به آداب و رسوم اجتماعی سرایت می‌کند. 
زیرا عقیده محرزک نخستین زندگی است. چه پدیدار و 
آشکار شود. و چه نهان و پنهان گردد. عربهای جاهلی 
گمان می‌بردند که خدا دخترانی دارد که فرشتگانند - 
در همان حال, خودشان تولّد دختران را به فال بد 
می‌گرفتند و برای خویشتن دختران را نمی پسندیدند! 
دختران برای خدا خوب هستند. ولی پسران را بسرای 
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خود می بسندیدند! 
انحراف انان از عقیدهٌ صحیح, فتاه واه گنهن 
دختران را يا در خواری و پستی نگاه داشتن ایشان را 
با رفستار بدی که با ایشان می‌کردند. و با نگاه 
تحقیرآمیزی که بدیشان می‌انداختند. در نظرشان 
ارانتته هو شانید گنه بود. این هم بدان خاطر بود که 
اشان ار تشگ تس تاه ار رز لد وتان 
می‌ترسیدند. چرا که دختران نمی جنگیدند و به کسب و 
کار نمی‌پرداختند. و گاهی به هنگام یورشها و ایلغارها 
از دشمین ام شلات و قابه ننک ابشان هت کشتند رز 
خواری و رسوائی به بار می‌آوردند. يا سربار اهالی 
خانواده خود می‌شدند و فقر و فاقه را به وجود 
می‌آوردند. 
همست کار گریی اه زتوازسی گنه یه 
روزی در دست خدا است و به همگان روزی 
می‌رساند. و به کسی چیزی يا مصیبتی نمی‌رسد مگر 
آنچه خدا برای او نوشته است و لازم و قطعی گردانده 
است. گذشته از اینهاء انسان با هر دو نوع زن و مرد 
خود در پیشگاه خدا محترم است. و زن - از لحاظ 
انسانیّت خود - همگون مرد و نیمه تن او است. 
همان‌گونه که اسلام مقرّر می‌دارد. 
روند قرآنی شکل زشتی از آداب و عادات جاهلیّت را 
نرسیم ی 
(و اذا؛ 


کظیر ». 
ا زان را مایا شننگ وتو کستگی ای سس و یهت 


می‌دانستند) و هنگامی که به یکی از آنان مددة تولد 


۳ 


سر أَحَدهُم ای طل جهةشنودا هر 


دختر داده می‌شد (آن چنان از فرط ناراحتی چهره‌اش 
تغییر می‌کرد که) صورتش سیاه می‌گردید و مملق از 
خشم و غضب و غم و آندوه می‌شد. 
صورت او از غم و اندوه و به تنگنا آمدن سیاه می شد. 
لبریز از خشم و غضب می‌گردید. او خشم خود را 
وت مر داد و آندوه تقو ینش را فان مدافت: انگاز 
بلائی نازل گردیده است! در حالی که دختر همچون پسر 
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عطای خدا بدو است. او که نمی‌تواند در رحم دختر یا 
پسر بنگارد و پدید آرد. او که نمی‌تواند در جنین حیات 
بدمد و بدو زندگی بخشد. او که نمی‌تواند از نطفة 
ساده انسان راست‌قامت و دارای دستگاه‌های وت و 
مرتبط به هم بسازد. تنها تصوّر حیاتی که رشد می‌کند 
و پلَه‌پله از نطفه به انسان تبدیل و تغییر پیدا می‌کند - 
به فرمان یزدان جهان - اين خود برای استقبال گرم از 
نوزاد و خوش آمد گفتن زیبا بدو جنس او هرچه هست 
کافون است. زیرا نوزاد معجزه یزدان است. معجزه‌ای 
که پیوسته تکرار می‌گردد. و تکرار تازگی و برازندگی 
آن را کهنه و ناچیز نمی‌کند! پس چرا باید کسی غمگین 
بشود از معدهٌ نوزاد دختری که بدو می‌دهند؟ چرا باید 
خود را از اقوام و خویشاوندان از بدی این مژده پنهان 
و نهان دارد؟ او که نوزاد را نیافریده است. و بدو نقش 
و نار نبخشیده است. او تنها ابزار قدرت در پیدایش 
معجزه‌ای بوده است که همگان را مات و مبهوت و 
سرگردان و حیران می‌کند! ۱ 

حکمت خداء و قانون زندگی. مقتضی بوده است که 
حیات از دو زوج نر و ماده پدید آید. و اساس زندگی 
بر زوجیّت باشد. ماده در نظام حیات همان اندازه اصیل 
است که نر. بلکه ماده دارای اصالت بیشتر است. چون 
جایگاه و پایگاه نگاهداری کودک است که مایه ادامة 
مژده تولد دختر را بدو بدهند در صورتی که هیچ وقت 
نظام حیات جز بر وجود دو زوج نر و ماده برقرار و 
پایدار نمی‌ماند؟ 

انحراف عقیده است که آثار و پیامد خود را در انحراف 
جامعه و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و آداب و رسوم آن 
نشان می‌دهد. 


(آلاساء مایشکون ». 


جه داوری بدی که می‌کردند! چه سنجش پلشتی که 
می‌نمودند! 


این‌گونه ارزش عقيدهٌ اسلامی در تصحیح جهان‌بینیها و 
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اندیشه‌هاء و در تغییر اوضاع و احوال اجتماعی جلوه گر 
می‌آید. و نگاه محترمانة درستی که در نفسها و 
جامعه‌ها در قبال زن, بلکه در قبال انسان. پخش می‌کند. 
پدیدار و نمودار می‌شود. تنها زن نبود که در جامعة 
جاهلی بت پسرستی. صفبون و زیانمند بود. بلکه 
«انسانیّت» در ویژه‌ترین معانی خود بی‌ارج و ارزش 
بود. زن خود انسانیّت است. اهانت به دختر اهانت به 
عنصر بزرگوار آدمی است. و زنده به گور کردن دختر 
کشتن خود بشریّت است. و ضائع کردن و هدر دادن 
نیمی از زندگی است. و برخورد با حکمت اصیل 
آفرینش است. حکمتی که اقتضاء کرده است نه‌تنها 
انسان, بلکه جملگی زندگان به صورت نر و ماده 
باشند (۱) 
هر زمان که جامعه‌ها از عقیدهٌ صحیح و درست منحرف 
شوند. جهان‌بینیهای جاهلی شاخهای خود را نشان 
می‌دهد و آمادٌ پیکار می‌شود ... امروزه در بسیاری از 
جامعه‌ها همچون جهان‌بینیهائی ظهور می‌کند. چه در 
میان بسیاری از جامعه‌ها و بسیاری از مردم تولد دختر 
را به فال نیک نمی‌گیرند و از قدوم او خوشحال 
نمی‌شوند. و با دختر آن عنایت و احترامی نمی‌ورزند 
که با پسر می‌ورزند. اين نیز بت‌پرستی جاهلیتی است 
که به شکلی از اشکال پدیدار گردیده است. بت‌پرستی 
جاهلیتی که از انحرافی پدیدار گردیده است که 
گریبانگیر عقیدهُ اسلامی شده است. 
جای شگفت است که نق‌زنندگان نق‌نق می‌کنند و از 
عقید؛ُ اسلامی و شریعت اسلامی دربارة مسألة زن 
عیبجوئی می‌کنند و رخنه می‌گیرند! اين هم نتیجه چیزی 
است که در این جامعه‌های متحرف می‌بینند. این 
نق‌زنندگان عیبجو زحمت این را به خود نمی‌دهند که به 
دیدگاه اسلام هه کته ون توت را بت‌گرند که 
دیدگاه اسلامی در تحولات و تشر قیات: و اوضاع و 





۱- قرآن معتقد به زوجیّت در همه چیز است. (مترجم ... نگا: رعد/۲» 
ذاریات /۳۹ یس /۳۶: طه/۵۳ .) 
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احوال, و دلها و درونهاء به‌وجود آورده است. این 
دیدگاه» نظریَةُ اسمانی است نظریه‌ای نیست که 
ضرورت واقعیّت. يا یک دعوت زمینی. و يا مقتضیات 
اجتماعی یا اقتصادی, آن را پدید آورده باشد. بلکه 
عقید؛ الهی آن را پدید آورده است. عسقیده‌ای که از 
جانب خدائی صادر گردیده است که انسان را مکرّم و 
معرّز داشته است. و بااکرام و اعزاز زن» جنس 
آدمیزادگان را بزرگ و محترم فرموده است» و زن را 
نیمة نفس بشری توصیف کرده است. هیچ‌گونه بسرتری 
میان دو نیمه بزرگوار انسان در پیشگاه یزدان سبحان 
بشنتگا: 
یرون بل خرة مَقل آلسَوء. و له ال 
الأغل, و هو الْعزیژ مکی . 
کسانی که به آخرت باور ۳ دارای صفات دانیه‌اند 
(که از جمله دوست داشتن پسر و دشمن داشتن دختر 
و زنده به گور کردن او است) و خدا دارای صفات عالیه 
است (که از جمله بی‌نیازی از همه کس و همه چیز 
است) و او با عزت و باحکمت است (و می‌تواند هر 
کاری را بکند و کارهایش از روی حکمت است). 
در اینجا مسألة شرک با مسأل انکار آخرت برابر نهاده 
مي‌شود. چون هر دو از یک سرچشمه و از یک 
انحراف برمی‌جوشند, و در درون ادمی آمیزه یکدیگر 
می‌گردند. و آثار خود را در ذات انسان و زندگی و 
جامعه و اوضاع پدیدار می‌گردانند. هرگاه صفتی از 
صفات کسانی ذکر شود که به آخرت ایمان ندارند. قطعاً 
صفت بدی خواهد بود. بد مطلق از هر لحاظ: بد در فهم 
و شعور و رفتار و کردار, و بد در اعتقاد و اعمال و 
افعال. و بد در جهان‌بینی و برخورد. و بد در زمین و 
امتها 0 
ر له الْلْ الأْغْلْ 4. 
و خدا دارای صفات عالیه است (که از جمله بی‌نیازی از 
همه کس و همه چیز است). 
خدائی که میان او و میان کسی, برآورد و سنجش 
نمی‌گردد. چه رسد به کسانی که به آخرت ایمان ندارند 
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که اینان هستند 

وه العریژا کي » 

و او با عزّت و با حکمت است (و می‌تواند هر کاری را 

بکند و کارهایش از روی حکمت است). 
خدا مقتدر و کاریجا است. دستور می‌دهد و هر چیزی 
در جای خود جایگزین می‌گردد. و حکم می‌کند و هر 
چیزی برابر حق و حقیقت و راستی و درستی صورت 
می پذ یرد. 
خدا می‌تواند مردمان را در برابر ظلم و ستمشان بگیرد 
و کیفر دهد. اگر چنین کند زمین را بر روی ایشان خراب 
می‌کند. ولیکن حکمت او اقتضاء می‌کند که آنان را تا 
مدّت معیتی که سررسید عمر ایشان است به تأخیر 
بیندازد. خدا با عرّت و با حکمت است: 

و زاخذ اه آلناش مهم | رک علپا من 
ن بل أجل مُسَمَیَ, فذا جاء 
جل له یخن ساعة لا یَستفد َستَقدمُون >. 
اگر خداوند مردمان را به سبب ستمشان (هرچه زودتر 


داب و 


به عقاب و عذاب | ن) کیفر می‌داد» بر روی زمین 


جنبنده‌ای (انسان نام) باقی نمی‌گذاشت. ولیکن آنان را 
تا مت معیّن (که زمان فرارسیدن مرگ ایشان است) 
مهلت می‌دهد. و هنگامی که اجل آنان سررسید نه 
لحظه‌ای (آن را) پس می‌اندازد و نه (لحظه‌ای آن را) 
و 
خداوند انسانها را آفریده است و با دادن نعمتهای خود 
بدیشان بر ایشان بخشیده است و بدانان لطف فرموده 
است. تنها انسان است که در زمین تباهی می‌ورزد و 
ستم می‌کند. و از راه خدا منحرف می‌شود و انباز 
می‌ورزد. و یکی بر دیگری سبرکشی می‌نماید. و 
آفریده‌های غیر خود را نیز اذیّت و آزار می‌رساند .. 
خدا با وجود همه اینها با انسان شکیبائی می‌کند و بدو 
مهربانی می‌نماید. و او را مهلت و فرصت می‌دهد. 
ولی او را خودسرانه رها نمی‌کند و نادیده‌اش تفن گیزه: 
کار خدا حکمت توأم با قدرت است. و رحمت همراه با 
عدالت است. اما مردمان در برابر مهلت و فرصت یافتن 
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گول می‌خورند و مغرور می‌گردند. و دلهایشان رحمت 
و حکمت خدا را درک و فهم نمی‌کند. تا عدالت و 
قدرت او ایشان را درمی‌یابد و بر سرشان می‌تازد. در 
آن مان که عس ان به بایان مرو وش زنسا عدت 
معیتی است که یزدان به خاطر حکمتی که در آن است 
اوزا تضین کرهه آسنت:وبه خاط رعیت خ فا ان 
وقت بدیشان مهلت داده است. 

(فاذا جاء أَجَله لا یَشتاَخوون ساعَهة و 7 


واه 


ِمُون 4. 
هنگامی که اجل آنان سررسید نه لحظه‌ای (آن را) پس 
می‌اندازند و نه (لحظه‌ای آن را) پیش می‌اندازند. 
شگفت‌انگیزترین کار مشرکان این است که برای خدا 
درنظر می‌گیرند دختران و غیر دخترانی را که خودشان 
آنها را نمی‌پسندند و برای خویش نمی‌خواهندا آن‌گاه 
به دروغٌ اذعاء می‌کنند و گمان می‌برند که در برابر 
سهمی که برای خدا قرار می‌دهند و می‌انگارند. پاداش 
خوبی دارند. قرآن مقّر می‌دارد که چه چیز بدیشان 
می‌رسد. چیزی بدیشان داده می‌شود که جدای از چیزی 
است که گمان میبر ند: 
۴1 عون له ما یکرهون و تصف تصف ألس 
کب أْ نم نی لا رم آن ! ۳۹ ان 
رون 5 
آنان برای خدا چیزی تعیین می‌کنند که خود 
نمی‌پسندند (که انتخاب دختران است)» و دروغ بر زبان 
می‌رانند و می‌گویند: (همان‌گونه که در ايين جهان از 
ثروت و قدرت بهره‌مندند» در آن جهان هم) سرانجام 
نیک دارند (و بهشت ازآن ایشان است). بدون شک آتش 
دوزخ بهرة ایشان است و آنان پیش از دیگران بدانجا 
دا و کی فا ف راگن 
تعییر قرآنی خود زبانهایشان را به گونه‌ای به تسصویر 
می‌کشد که انگار سراپا از دروخ ساخته شده‌اند و دروخ 
گردیده‌اند يا انگار شکلی از دروغ هستند. خود زبانها 
دروغ را نقل و توصیف می‌کنند. همان‌گونه که گوئی: قد 
و بالای او بیانگر دلربائی و زیبائی است. یا: چشمان او 
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سیاهی را توصیف می‌کند. زیرا آن قد و بالا خودش 
تعبیر از دلربائی و زیبائی می‌کند و گویای دلربائی و 
زیبائی است. و آن چشمها خودشان تعبیر از سیاهی 
می‌کنند و گویای سیاهی هستند. به همین منوال قسرآن 
گفته است: 

تصف تم لدب ». 

زبانهایشان دروغ را توصیف و بیان می‌کنند. 
چه خود زبانهایشان دروغ را توصیف و بیان می‌دارند. 
و خودشان بیانگر دروغ و گویای آن, و صورتگر آن 
هستند. زیرا زبانهایشان آن اندازه در طول زمان دروغ 
گفته است و از آن تعبیر کرده است تا رمزی از دروغ 
گردیده است و بر آن دلالت می‌کند! 
فجن آنان می‌گویند: 

(أنْ نی ». 

سرانجام نیک (که سعادت و خوشبختی اخروی است) 

ان ایشان است. 
آنان چیزی را سهم خدا می‌کنند که خودشان بدان 
راضی نیستند. این است دروغی که زبانهایشان 
می‌گوید. ولی حقیقتی که نص قرآن آن را در براسر 
ایشان قرار می‌دهد پیش از اين که آیه به پایان خود 
سل ابرم اسنت که باون هیچ‌گونه گمانی و شکی آتش 
و زآن یشان است, و ایشان سزاوار آن هستند 

(لاجرم نم از 4 

بدون شک دوزخ بهرة ایشان است. 
آنان را با شتاب به سوی آتش دوزخ می‌برند و از آن 
به تأخیرشان نمی آندازند: 

(و نم مُفرطُون 6. 

اف یکاش رها راک یی قوف 
«فرّط» چیزی است که پیش می‌افتد. و «مُفرَط» چیزی 
اشت که پیشن افکتده هت خر دوه ها خی اتلاحهه 
نمی شود. 
6 
از اینها بگذریم. اینان یگانه کسانی نیستند که منحرف 
گردیده‌اند. و نخستین کسانی نیستند که زبان به کفر و 
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۱ الحاد گشوده‌اند. پیش از اینان هم مردمانی بوده‌اند که 
منحرف و کافر و ملحد بوده‌اند. اهریمن آنان را گمراه 
کرده است. و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و افعال و اعمالی 
| را برایشان آراسته و پیراسته کرده است و ایشان بدانها 
گرائیده‌اند و به کژراهه افاده‌اند. بدین وسیله اهمریمن 
۱ منرت آنان گرهیده است و بر ایشان نظارت نموده 
است و بدین‌سو و آن‌سو ایشان را کشانده است و 
: آن‌گونه که خود خواسته است به راهشان برده است! 
خدا پیغمبر عْ را فرستاده است تا ایشان را نجات 
۱ دهد و رهائی بخشد. و برایشان حق را از باطل جدا و 
روشن سازد. و اختلافاتی را که در میانشان در عقائد و 
" کتابهایشان بروز کرده است و پدیدار گردیده است 
| پرطرف کند. و هدایت و رحمت برای کسانی گردد که 
1 ایمان می‌آورند. 
لاله لد سنا عم من قلک. رین سم 
اشیطن ام هر وم لیم 4 وم عَذابٌ 
یم و ما نا یک الکثاب الا نم الْذي 
توا فیه و دی و رد لقزم 9 ‌. 
به خدا سوگند! ما (پیغمبرانی) به سوی ملتهای پیش از 
تو فرستادیم و اهریمن‌کارهای (زشت) را در نظرشان 
آراست و (آنان را از پیروی پیغمبران بازداشت و 
بدبختشان کرد. در این جهان) امروز اهریمن 
سرپرست ایشان است و (آنان را به دنبال خود 
می‌کشاند. و فردای قیامت) عذاب دردناکی دارند. ما 
کتاب (قرآن) را بر تو نازل نکرده‌ایم مگر بدان خاطر که 
چیزی را برای مردمان بیان و روشن نمائی که (جزو 
امور دینی است و) در آن اختلاف دارند. و (هم بدان 
خاطر که این کتاب) هدایت و رحمت برای مومنان گردد. 
وظیفهٌ واپسین کتاب و واپسین رسالت داوری کردن و 
فیصله دادن اختلافاتی است که میان پیروان کتابهای 
پیشین و دسته‌ها و گروه‌های ایشان درگرفته است و 
پدیدار گردیده است. چه اصل توحید و یگانه‌پرستی 
است. هرگونه شبهه‌ای از شبهه‌هائی که بر توحید و 
یگانه پرستی عارض گردیده است. و هرگونه شرکی که 
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به شکلی از اشکال آمیز؛ توحید و یگانه‌پرستی شده 
است. هرگونه شبهه‌ای از شبهه‌هائی که بر توحید و 
یگانه پرستی عارض گردیده است و هرگونه شرکی که 
به شکلی از اشکال آمیزه نت وه که توشتن فتاه 
است. و هر نسوع تشسبیه و تمثیلی و همگونی و 
همسانی‌ای به توحید و یگانه‌پرستی راه پیدا کرده است؛ 
همه اینها پوچ قاطا اشتاه فران اه انت خا نو خید 
و یگانه پرستی را از آن بزداید و آن را سره و پاکیزه 
جلوه گر نماید» و قرآن مایهٌ هدایت و رحمت برای 
کسانی شود که دلهایشان برای ایمان آمادگی پیدا کرده 
است و دریچه‌های آن دلها برای دریافت قرآن باز و 
گشوده گردیده است. 
‌ 
تا اینجا روند قرآنی آیه‌هائی و نشانه‌هائی را دربارة 
الوهیّت عرضه داشته است که در آفریده‌های یزدان 
موجود است. آفریده‌هائی که در سراسر جهان هستی 
هستند. همچنین از صفات و استعدادهائی سخن گفته 
است که در انسان به ودیعت نهاده شده است. و از 
نعمتهائی سخن به میان کشیده است که یزدان جهان آنها 
را به مردمان عطاء فرموده است. نعمتهائی که کسی جز 
خدا بر آنها توانائی ندارد. 
روند قرآنی در أیةٌ پیشین. از نازل کردن کتاب قرآن که 
بهترین کتابی است که خدا آن را برای مردمان نازل 
کرده است و در آن زندگی روح و روان است. صحبت 
به میان کشیده است و هم اینک به دنبال ان ایه از 
نازل کردن آبی سخن می‌گوید که از آسمان می‌بارد. و 
در آن زندگي اجسام نهفته است: 
و الآ ین لس ماء ایا بهالرْض بَغد 
موم نی ذلک لالم مرن 16 
انسیا ات داتس 
را پس از مرگ (و خشکی, با رویاندن گلها و گیاه‌ها و 
چمنزارها و کشتزارهای فراوان در) آن» (دوباره جان 
و) حیات می‌بخشد. بیگمان در این (کار باراندن و 


رویاندن و موات و حیات) دلیل روشنی (بر وجود مدیّر 
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حکیم) است برای آنان که گوش شنوا دارند. 
آب زندگی هر موجود زنده‌ای است. نص قرآنی آب را 
زندگی همه زمین به طور کلی برای هرچه و هرکه روی 
آن است می‌داند و می‌شمارد. آن کسی که مرده را ژنده 
می‌کند و موات را به حیات تبدیل می‌کند. سزاوار این 
است که خدا باشد: 
نف ذلک لاه لقوم ٍ یسْمَعون . 
بیکمان در اين (کار تا زاشی ووو این زعوات وحتات) 
دلیل روشنی (بر وجود مدیّر حکیم) است برای آنان که 
گوش شنوا دارند. 
آنان که می‌اندیشند دربارهٌ چیزی, می‌شنوند ... قرآن 
این مسأله. یعنی مسألهٌ نشانه‌های الوهیّت و دلائل آن. 
از قبیل زندگی پس از مرگ را بسیار ذکر کرده است» و 
چشمها را در موارد زیادی متوجّه آن نشانه‌ها و دلائل 
نموده است. چه در آنها نشانه‌ای از خداشناسی است 
برای کسی که بشنود و بفهمد و دربارهٌ چیزی که گفته 
می‌شود بیند یشد. ۱ 
درس عسبرت دیگری در چهارپایان نهفته است. 
چهارپایان به ساختار شگفت افریدگار اشاره می‌نمایند. 
و این ساختار شگفت آفریده‌ها بر الوهیّت خدا دلالت 
دارد: 
(ون لزق ام لیر نگ ای بطونه- 
ینب فرب و دم لب خابصاً ایا لشار ین 6 
بیکمان (ای مردمان!) در وجود چهارپایان برای شما 
(درس) عبرتی است (که در پرتو آن می‌توانید به خدا پی 
ببرید. چه عبرتی از این برتر که ما) از برخی از 
چیزهائی که در شکم آنها است» شیر خالص و گوارائی 
به شما می‌نوشانیم که از میان تفاله و خون بیرون 
می‌تراود و نوشندگان را خوش می‌آید. 
این شیری که از پستانهای چهارپایان بیرون می‌تراود از 
چه چیزی ساخته می‌شود! اين شیر از میان تفاله و خرن 
بیرون می‌تراود! فرث يا تفاله, علوفة جویده و نیمه 
هضم داخل دستگاه گوارش است. شیره‌ای که روده‌ها آن 
را می‌مکند به خون تبدیل می‌شود. این خون هم به تمام 
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سلولهای بدن می‌رود. وقتی که به غده‌های شیری در 
پستان تیان تا اقا کیت یزدان که کسی نمی‌داند 
چگونه خواهد شد به شیر تبدیل می‌گردد. 
عملکرد تبدیل چکیده‌های غذائی در بدن به خون, و 
تیه هر سلولی یا موی که بدان نیازمند آستو در 
خون موجود است. عملکرد شگفتی است که فراتر از 
خود شگفت است. این عملکرد در هر انیه‌ای در بدن 
انجام می‌پذیرد. همان‌گونه که سوخت و ساز بدن انجام 
می‌گیرد. در این دستگاه عجیب و غریب در هر لحظه‌ای 
عملیّات مستمر ویران کردن و بنا کردن انجام می‌پدیرد 
و تا آن دم که جان به ترک بدن می‌گوید و قالب تهی 
می‌کند از کار بازنمی‌ایستد ... هرکسی که دارای عقل و 
شعور سالم و راست و درستی باشد نمی‌تواند در برابر 
این عملیّات شگفت و شگرف بایستد و هر ذره‌ای از 
وجودش به تسبیح افریدگار نوآور و نوآفرین ایین 
دستگاه انسانی به فریاد درنياید. دستگاهی که 
پیجیده‌ترین دستگاه‌های ساخت آدمی قابل مقايسه با 
آن نیست:.و عتی قابل مقاینة با سلولی از سلولهای 
تست که ان آندازه فراوانند که بیدون از شماریدا 
در فراسوی تعریفهای عامی که از عملیّات مکیدن و 
تحویل و تبدیل و سوخت و ساز می‌شود. شرح و 
بسطهائی است که عقل را حیران می‌کند. کار یک سلول 
در بدن و شرکت آن در این عملکرد آن انداژه شگفت و 
شگرف است که بررسی و پژوهش درباره آن به پایان 
نمی‌آیدا 
تا چندی قبل همه اينها راز سر به مهری بود. این 
حقیقت علمی که قرآن آن را در اینجا بیان می‌دارد و 
می‌گوید که شیر از میان تفاله و خون بیرون می‌تراود 
برای کسی از انسانها هی دا ور هفقو تتبودر ون ار 
روزگار هم کسی همچون عملکردی را تصوّر هم 
نمی‌کرد چه رسد به اين که با اين دقت چنین عملکرد 
کاملی را مقر و مشخص سازد. هر انسانی که برای 
عقل خود احترام قائل باشد نمی‌تواند درباره اين مسأله 


به ستیز و جدال پردازد. وجود حقیقت واحدی از این 
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نوع حقائق به تنهائی برای اثبات وحی بودن قرآن از 
سوی یزدان, کافی و بسنده است. زیرا در آن دوره و 
زمان همه مردمان از این حقیقت. نااگاه و بی‌اطلاع 
بودند. 
قرآن گذشته از اين که از همچون حقائق علمی صرفی 
سخن می‌گوید. دلائل وحی بودن خود از سوی خدا را 
در ویژگیهای دیگری نیز به همراه دارد. ویژگیهائی که 
کسی بدانها پی می‌برد که با همچون ویژگیهائی آشنا 
باشد و توان سنجش و پژوهش آنها را داشته باشد. اما 
ذکر حقیقت واحدی بدین نحو دقیق ستیزه گران عیبجو را 
مغلوب و مسکوت می‌کند. 
وین رات تخل الاب تَمَخدون منه 
7 سرا رزقا 39 .نی ذلک ی موم 
ون ۷. 
(خداوند) از میوه‌های درختان خرما و انگور. (غذای 
پربرکتی نصیب شما می‌سازد که گاه آن را به صورت 
زیانباری درمیاٌ ورید و از ن) شراب درست می‌کنید و 
(گاه) رزق پاک و پاکیزه از آن می‌گیرید. بیگمان در این 
(گردآوری دو و چند خاصیّت و قابلیّت در میوه‌ها) 
نشانه‌ای (از قدرت آفریدگار) برای کسانی است که از 
عقل و خرد سود می‌گيرند. 
این میوه‌هائی که از حیاتی برمی‌دمند که آب ریزان از 
آسمان چنان حیاتی را پدیدار و پراکنده کرده است. از 
آن میوه‌ها شراب درست می‌کنید - شراب همان می 
است که تا آن وقت حرام نبوده است -و رزق و روزی 
پاکیزه از آنها می‌گیرید. نص قرآنی اشاره دارد به این 
که رزق حسن, یعنی روزی خوب جدای از می است و 
می رزق حسن و روزی خوب نیست. اين بخش از آیه 
پیش‌درآمدی برای دستور تحریم می است که بعدها 
صادر گردیده است. و از واقعیّت زندگی در آن زمان 
صحبت می‌کند. در آن زمان مردمان از میوه‌های 
درختان خرما و انگور می درست می‌کردند. این بخش 
نصّی برای حلال کردن می نیست. بلکه دیباچة تحریم 
می است. 
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(زن ق ذلک لالم یعقلون - 
بیگمان در این (کرد وی دو و چند خاصیّت و قابلیّت 
در میوه‌ها) نشانه‌ای (از قدرت آفریدگار) برای کسانی 
است که از عقل و خرد سود می‌گیرند. 

کسانی که از عقل و خرد استفاده بکنند می‌فهمند کسی 

که این رژق و روزی را می‌سازد. او سزاوار پبرستش 

۳۱ او خدا است. 

ل آن نی من ال 


لمات کل ین 
بطونها مر ۱ مختلت ان فیه شفاء للناس. نف 
لک لایة رم کون ‌. 
پروردگارت به زنبوران عسل (راه زندگی و طرز 
معیشت را) الهام کرد (و بدان‌گونه که تنها خود می‌داند 
به دلشان انداخت) که از کوه‌ها و درختها و داربستهائی 
که مردمان می‌سازند. خانه‌هائی برگزینید. سپس (ما به 
آنها الهام کردیم که) از همة میوه‌ها بخورید و راه‌هائی 
را بپیمائید که خدا برای شما تعیین کرده است و کاملا 
(دقیق و) در اختیارند. از درون زنبور عسل, مایعی 
بیرون می‌تراود که رنگهای مختلفی دارد. در اين (مایع 
رنگارنگ) بهبودی مردمان نهفته است. بیگمان در این 
(برنامة زندگی زنبوران عسل و ارمفانی که آنها به 
انسانها تقدیم می‌دارند که هم غذا و هم شفا است) نشانة 
روشنی (از عظمت و قدرت پروردگار) است برای 
کسانی که (دربارة پدیده‌ها) می‌اندیشند (و رازهاو 
رمزهای زندگی آفریدگان از جمله جانوران را پیش 
چشم می‌دارند). 
زنبوران عسل در پرتو الهام فطرتی کار می‌کنند که 
آفریدگار در آنها به ودیعت نهاده است. الهام نیز نوعی 
وحی است که زنبوران عسل به مقتضی آن کار می‌کنند. 
زنبوران عسل با دقت سرسام‌آوری کار می‌کنند که خرد 
اندیشمند از آن ناتوان است. چه در کار ساختمان‌سازی 
کندوها, و چه در تقسیم کار در میان خود. و چه در شیوه 


تولید عسل پالوده و پاکیزه. 
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زنبوران عسل برابر فطرت خود خانه‌های خویش را 
تهیّه می‌بینند. در کوه‌ها و بر روی درختان و د 
داربستهائی که مردمان برای درختان انگور و غیره 
می‌سازند. خداوند راه زندگی را برای زنبوران عسل 
ساده و آسان کرده است به وسیلهٌ چیزی که در فطرت 
آنها به ودیعت نهاده است و به وسیلهة هماهنگی و 
توافقی که در سرشت جهان پیرامون آنها پدیدار کرده 
است. نص قرآنی بیان می‌دارد که در عسل شفا و 
بهبودی مردمان نهفته است. این شفا و بهبودی را برخی 
از متخصصان علوم پزشکی شرح و بسط داده‌اند. شرح 
و بسطی که اهل فنّ از آن آگاهی دارند.!۱) چون این امر 
را هت ات :۱ فان اشت: ات ات مس لیا 
باید بدین امر معتقد باشد با استناد به حق کلی‌ای که در 
کتاب خدا ثابت است. و همجنین با استناد به روایت از 
پیغمبر خدا مش در این زمینه. 

بخاری و مسلم از ابوسعید خدری روایت کرده‌اند که 
گفته است: مردی به خدمت پیغمبر خدا ملس امد و 


گفت: 
برادرم به اسهال مبتلا است. پیغمبر خدا علض بدو 
فرمود: 

(اشقه قه عسَلا). 

تک بدو بدهید. 


آن مرد رفت و عسل به برادرش داد. سیس بیامد و 
گفت: ای پیغمبر خدا َّبه برادرم عسل دادم. جز بر 
اسهالش نیفزود. فرمود: 
(ذهَبٍ فاشقه عَسَلا). برو بدو عسل بده. 
آن مرد رفت و عسل به برادر خود داد. باز هم آن مرد 
برگشت و گفت: ای پیغمبر خدا ءَلَشَیٍ به برادرم عسل 
دادم. جز بر اسهالش نیفزود. فرمود: 
(صَدَق ان رذب بط آخیک | هب قاسقه 
عَسَلاً. 
خدا راست فرموده است و شکم برادرت دروغ گفته 
است. برو بدو عسل بده. 


آن مرد رفت و به برادرش عسل داد. و شفا پیدا کرد. 
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پیغمبر مش است. در برابر واقعیّت عملی اسهال آن 
مرد. هر زمان که عسل را به برادرش داده است. این 
یقین هم سرانجام واقعیّت آن را تتصدیق نموده است. 
لازم است یسقین مسلمان در هر مسأله‌ای و در هر 
حقیقتی که در کتاب خدا قرآن آمده است این چنین 
باشد. هرچند که ظاهر امری که بدان واقعیّت می‌گویند 


آنچه مارا دا تن روایت خوشحال می‌کند. یقین 


عاقبت برمی‌گردد و آن قضیّه يا آن حقیقت را تصدیق 
می‌کند. 

در اینجا در برابر پدیدهٌ هماهنگی موجود در عرضه این 
نعمتها می‌ایستیم : نازل کردن آب از آسمان, و بیرون 
آوردن شیر از با تفاله و خون, و گرفتن شراب و 
روزی خوب از میوه‌های درختان خرما و انگور. و پدید 
آوردن عسل از شکمهای زنبوران عسل ... همه ایتها 
نوشیدنی هستند و از اجسامی خارج می‌گردند که در 
شکل مخالف با یکدیگرند. از آنجا که فضای بحث 
فضای نوشیدنیها است. از بهره‌های چهارپایان تنها شیر 
را در اين جولانگاه ذکر کرده است. تا میان مفردات 
بش اسر ضته هماهنکی و هو انتی 
بعدی خواهیم دید که در روند قرانی از پوستها و 
پشمها و کرکهای چهارپایان نیز سخن رفته است. چون 
فضای بحث در آنجا فضای لانه‌ها و خانه‌ها و پیراهنها 
است و مناسبت دارد که گوشه‌ای از بهره‌های چهار پایان 
ذکر گردد که هماهنگ و همنوا با مفردات صحنه است ... 
اين هم افنقی از افقهای هماهنگی هنری در قرآن 
ان ۲۱ 

‌ 

روند قرآنی از صحنهٌ چهارپایان و درختان و میوه‌ها و 
زنبوران عسل, به پسوده دیگری می‌پردازد. پسوده‌ای 
که به ژرفاهای درونهای انسانها نزدیک است. چون 


تست در درس 


۱- کتاب: «اسلام و طب جدید» تألیف: دکتر عبدالعزیز اسماعیل. 
هنری. 
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۱ دراصل وجود خودشان است: مربوط به عمرها و رزقها 
و همسران و فرزندان و نوادگان ايشان است. آنان هم 
۱ نسبت بدینان حسَاسیّت بیشتری, و تأثر و پاسخگوئی 
ورف تری دارند: 

و له کم تفا کم و منم من یرل 
آزذل عم لک لا یلم ید علم یا له لیم 
قدیز . 

خداوند شما را آفریده است (و روزگاری را برایتان 
تعیین کرده است که در آن زندگی می‌کنید و کتاب 
خوشبختی یا بدبختی خود را می‌نویسید و) سپس شما 
را می‌میراند و (به سوی خویش برمی‌گرداند). برخی از 
شمابه سنین بالای عمر می‌رسند (و) به گونه‌ای 
(فرتوت می‌شوند که کارشان بدانجا می‌کشد) که پس از 
(آن همه) علم و آگهی (و تجربه‌ای که در زندگی 
آموخته‌اند) چیزی نخواهند دانست (و همه چیز را 
فراموش می‌کنند. چرا که از فقالیّت سلولهای بدن 
ات شاه اس و استخواخهای فطتلاتی (قضتات 
سستی گرفته است). بیگمان خدا (از اسرار آفریدگان 
خود) آگاه و توانا (بر ‏ هر آن چیزی) است (که بخواهد) 
«و ات کم عل بفض ن آلژزی, فا 
ذین لو بزدي رزقه عل ما ملک یاب 
هم فیه سَواءٌ َقینعمة بنعمة الله له یجْحَدون؟ 

از شما را بر برخی دیگر از نظر روزی 
برتری داده است (چرا که استعدادها و تلاشهایتان 


خداوند برجی 


متفاوت است). آنان که روزی فراوانی بدیشان داده 
شده است (و ثروت زیادی در اختیارشان قرار گرفته 
است) حاضر نیستند که روزی (و شروت) خود را به 
بردگان خود بدهند و ایشان را با خود در داراثی 
(شریک و) مساوی گردانند؛ (پس چرا شما کافران» 
بندگان خدا را شریک خدا در الوهیّت می‌گردانید و 
متصرّف در امور می‌دانید؟ مگر ثروتمندان فقیران راء و 
آقایان نوکران راء و سروران بردگان را شریک در 
قدرت و ثروت خود می‌سازند؟ پس آنچه را که برای 
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خدا را انکار می‌کنند (و آفریده‌هائی از آفریدگان خدا را 


شریک آفریدگار می‌سازند؟!). 


۶ 


وان جعل کم من آنشیکم آزواجاء و جع کم 
ض آزواجکم: سیب و و فد 2 ررکم من آلطیّاتِ 
آقبالباطل ؛ نون و بِنْعمَه 2 له مهم یکُفرون؟ و 
رید دون یمن دون اه ضا لاینیک سم رزقاً میتی 
آلشمازات و اض ی و لا یستطیعون ؟ 4. 
ها یحو سای همسترآشن بر ای نما ساخت [ظا 
در کنار آنان بیاسائید)» و از همسرانتان پسرآن و 
نوادگانی به شما داد (تا بدانان دل خوش کنید)» و 
چیزهای پاکیزه‌ای (همچون غلات و میوه‌جات و 
حیوانات) به شما عطاء کرد (تا از آنها استفاده کنید و 
خدای را سپاسگزاری نمائید). آیا (با وجود این که 
کافران می‌دانند که سرچشمة همه نعمتها خدا است و نه 
کس و نه چیز دیگری, آیا باز هم) به (بتهای) باطل ایمان 
می‌آورند و نعمت خدا را (با شرک ورزیدن) ناسپاس 
می‌گذارند؟! و چیزهائی را بجز خدا می‌پرستند که مالک 
کمترین رزقی در آسمانها و زمین برای آنان نیستند و 
(در آینده هم) نمی‌توانند (بارانی از بالا ببارانند و در 
زمین درختی و گیاهی برویانند و چیزی را نصیب 
ایشان گردانند). 
پسود؛ نخستین دربارهٌ زندگی و مرگ است. زندگی و 
مرگ هم دامن هر کسی و هر نفسی را می‌گيرند. زندگی 
دوست داشتنی است. اندیشیدن درباره زد گنز چه بسا 
دل سخت را تا اندازه‌ای نرم کند و در برابر دست 
قت راو مت اوه خرن او هتاسن کرذانت. رین 
بر از دست دادن زندگی چه‌بسا وجدان پرهیزگاری 
کردن و برحذر شدن و پناه بردن به بخشاینده زندکن را 
به جوش و خروش درآورد. تصویر پیری زمانی که 
انسان به خوارترین بخش عمر می‌رسد. و آنچه را که 
یاد گرفته است فراموش می‌کند. و به ناتوانی و 
فراموشکاری و سادگی کودکی برمی‌گردد. این تصوّر 
چه‌بسا نفس سرکش انسان را به اندیشیدن و ورانداز 
کردن احوال و اوضاع و مراتب و منازل زندگی وادار 


هی 
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جزء چهاردهم 
گرداند. و چه‌بسا از عظمت شخص و نازش او به قدرت 
و قوّت و دانش و توانائی بکاهد. در اینجا است که 
همچون پیروی می‌آید: 

( ان ال عليم قَدیژ 6 . 

تیگسان نا از آشرار آفریدگان نقود) آکامن تواتا ریز 

هر آن چیزی) است (که بخواهد). 
این پیرو می‌آید تا نفس را به همچون حقیقت بزرگی 
برگرداند. و بداند که دانش ازلی همیشگی ازآأن خدا 
است. و قدرت کاملی که متأثر از زمان نمی‌گردد قدرت 
خدا است و بس, و دانش انسان تا مذت زمانی است. و 
قدرت او تا دم مرگ و سررسید عمر وی است. گذشته 
از اين. دانش و قدرت انسان جزئی و ناقص و محدود 
۳ 
پسودهٌ دوم دربارةٌ رزق و روزی است. اختلاف سطح 
رزق و روزی هم قابل مشاهده و ملاحظه است. نصض 
قرآنی اين تفاوت را برمی‌گرداند به برتری نهادن یزدان 
برخی را بر برخی از مردمان در رزق و روزی ایزد 
سبحان. اين برتری در رزق و روزی هم به اسباب و 
عللی برمی‌گردد که تابع قانون و سنّت خداوند منانند. 
هیچ چیزی از اینها ناسنجیده و سرسری و بیهوده و 
بیفائده نیست. چه‌بسا انسانی ان‌دیشمند و دانشمند و 
خردمند باشد. ولیکن در رسیدن به رزق و فراچنگ 
آوردن روزی. و در افزايش و بالش آن. سهم محدودی 
داشته باشد. چون او در ۳ و جولانگاه‌های دیگری 
از داده‌ها و بخششهای بیشتری برخوردار است. و 
چه‌بسا انسان کودک و ادا و ساده‌لوح به تطر. ا بت 
ولیکن در رسیدن به رزق و فراچنگ آوردن روزی» و 
در افزایش و بالش آن, سهم بسیار و دست بالائی داشته 
باشد. درنتیجه کسی که دقیق و تیزبین نیست گمان برد 
که روزی با قوّت و قدرت به دست نمی‌آید. و بلکه در 
ناحیه‌ای از نواحی مقدر و مقرّر است. امّا فراخی رزق 
و روزی گاهی امتحان و آزمون یزدان است. همان‌گونه 
که تدکن معیشت و کم و کاستی رزق و روزی گاهی 
امتحان و آزمون یزدان است و خدا آن را برگزار می‌کند 
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جلد چهارم 
به خاطر حکمت و فلسفه‌ای که او می‌خواهد و پیاده‌اش 
می‌نماید ... به هر حال تفاوت در رزق و روزی پدیده 
آشکاری است. و تابع اختلاف در داده‌ها و عطاءها 
است -و آن وقتی است که جلو اسباب و علل ساختگی 
ستمگرانه در جامعه‌های تیاه گرفته می‌شود - نش 
قرآنی بدین پدیده اشاره می‌نماید که در جامعةٌ غربی 
مو‌جود بود. و آن را برای تصحیح برحی از انگاره‌های 
جاهلی بت‌پرستانه‌ای به کار می‌برد که عربها داشتند. و 
قبلاً بدانها اشاره گردید. آنان بخشی از ارزاق و نعمتها 
را - همان‌گونه که گفته شد - جدا می‌کردند و سهم 
خداگونه‌های اذعائی خود می‌نمودند. روند قرآنی در 
اینجا دربار؛ ایشان می‌گوید: آنان سهمی از اموالشان 
را به بردگانی که داشتند نمی‌دادند - برده‌داری پیش از 
اسلام مرسوم و معمول بود - تا ایشان و بردگان در 
رزق و روزی برابر شوند. چرا باید آنان سهمی از 
ارزاقی را که خدا بدیشان داده است به خداگونه‌های 
ادعانی خود ِ_ دهند؟ 

(أفبنعة نعمَة اه یجحدون؟ ». 

0 خدا ۷ انکار می‌کنند (و آفریده‌هائی از 

آفریدگان خدا را شریک آفریدگار می‌سازند؟!). 
ایا آنان نعمت را با شرک پاسخ می‌گویند. به جای این 
که شکر نعمت‌دهنده لطف‌کنندة بخشایشگر را به جاي 
او ند 
پسودهٌ سوم دربارة نفسها و همسران و فرزندان و 
نوادگان است. و با بیان پیوند زندهٌ موجود در میان دو 
تس اه 

(جعل کم من آنشیکم آژواجاً > 

ای وا فسات ماع شتا سا مت ها ور 

کنار آنان بیاسائید). 
همسران از جنس خود شما هستند. نیمی از شمایند. نه 
این که آنان جنس پستی باشند و کسی خویشتن را 
پنهان کند وقتی که بدو مژده 2 دختر داده می‌شود و 
غمگین گردد! 
و جَقل کم من أژواجکُم بنین و فده 6. 
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و از همسرانتان پسران و نوادگانی به شما داد (تا 

بدانان دل خوش کنید). 
انسان فانی امتداد زندگی خود را در فرزندان و توادگان 
مسی‌بیند. پسودن این بخش, در نفس شدیدترین 
۱ حساسیّت را برمی‌انگیزد ... روند قرآنی به ببخشش و 
عطاء فرزندان و نوادگان, بخشش و عطاء روزیهای 
پاک را می‌افزاید. به خاطر مشاکلهٌ میان دو نوع روزی 
۱ ابر آن پیروی با پرسش انکاری بزند 
«آفبالباطل : نون و بنعمه بنمة اه م هم یکفرُونَ؟ ‌. 
آیا (با وجود اين که کافران می‌داند که سرچشها ه ٩‏ 
نعمتها خدا است و نه کس و نه چیز دیگری» آیا باز هم) 
به (بتهای) باطل ایمان می‌آورند و نعمت خدا را (با 
شرک ورزیدن) ناسپاس می‌گذارند؟. 

آیا برای خدا انباز قرار می‌دهند و از فرمان یزدان 

۱ سرپیجی می‌نمایند. در حالی که ایسن نعمتها همه از 
عطایا و بخشایش خدا است؟ این نعمتها نشانه‌هائی بر 
الوهیّت خدایند و در زندگی ایشان رخ می‌دهند و وجود 
دارند. و در هر لحظه‌ای با ایشان سروکار دارند و 
بدیشان خود را می‌نمایند. 
آیا به چیزهای باطل و پوچ ایمان می‌آورند؟ معلوم 
است که جز خدا باطل و پوج است. این خداگونه‌های 
ادعانی, و اين انگاره‌های اذعائی, همه و همه باطل و 
پوج هستند و دراصل وجود ندارند. و حقی بدانها تعلّق 
نمی‌گیرد. آنان کفران نعمت خدا می‌کنند. نعمتهائی که 
حقٌ است و اين حقّ را لمس و احساس می‌کنند و از 
انها استفاده می‌نمایند و بهره می‌برند. با اين وجود این 
حقّ را انکار می‌کنند. 

و یعون من دون له نا لایتلک هم رژقاً من 

نوات و الأْزض شَیًّ ولا یسْتطیعُون؟ . 

هام اس ها سر پرستت کمک رین 


رزقی در آسمانها و زمین برای آنان نیستند و (در آینده 


هم) نمی‌توانند (بارانی از بالا ببارانند و در زمین 
درختی و گیاهی برویانند و چیزی را نصیب ایشان 
گردانند). 


جای شگفت است که فطرت تا این اندازه منحرف گردد. 
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و مردمان برای چیزی عبادت کنند که نمی‌توانند رزقی 
بدیشان برسانند. و هیچ وقت و در هیچ حالی از احوال 
هم نخواهند توانست. خدا را آفریدگار روزی‌رسان 
می‌دانند. و نعمتهای او در حضور ایشان است و 
نمی‌توانند آن نعمتها را انکار کنند. امّا با ایین وجود 
گونه‌ها و همسانها برای خدا قرار می‌دهند! ۱ 
(فلا تضربوا ثه الٌشغال. ان اثه بَغلم و آنت لا 
تون >. 
پس برای خدا شبیه و نظیر قرار مدهید او با قیاسهای 
تباه و تشبیهات نارواء پرستش بتان را توجیه و تعبیر 
نکنید) بیگمان خداوند (اعمال شما را) می‌داند و شما 
(سرنوشت کردار بدتان را) نمی‌دانید. 
خدا همگون و همسان ندارد تا برای او همگون و 
همسان درنظر گرفت. 
آن‌گاه روند قرآنی دو مثال برای آنان می‌آورد. مثالی 
مربوط به مالک روزی‌رسان, و بندهٌ درمانده ناتوانی 
است که جیزی ندارد و کار و کسبی نمی‌کند. این مثالها 
برای نزدیک گرداندن حقیقت بزرگی به ذهن آدمی 
است که از آن غافل مانده‌اند. حقیقت این که همگون و 
همسانی برای خدا نیست. و درست نیست که در عبادت 
میان خدا و کسی از آفریدگانش تساوی برقرار کرد و 
دا و کنشنی را در عبادت برابر نهاد. چرا که همگان بندة 
یزدان سبحان هستند: 
( ضرّب الله و 1 9 
یر من رَرفا منا رزقاً سنا فهو 
حه ال رون و ۷ 
بو . 
خداوند برد مملوکی را به عنوان مثال ذکر می‌کند که 
قادر بر هیچ چیز نیست. و (در مقابل آن) انسان (با 
ایمانی) را مثل می‌زند که به او روزی حلال و پاکیزه‌ای 
داده است و او پنهان و آشکار از آن می‌بخشد و صرف 
می‌کند. آیا آنان یکسانند؟ (مگر مشرکان که در بند 
شهوات و خرافات و بندگی بتان گرفتارند. با ممنان که 


رها از بند شهوات و خرافات بوده و سربندگی جز به 


۳ 


استان یزدان فرود نمی‌اورند. برابرند؟ مق‌منان که اهل 
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منطق و استدلالند در این باره می‌اندیشند و می‌گویند:) 
سپاس خدارا سرا است (که مارا بندهٌ خود کرد! نه بندهٌ 
بندگان خود. واقعاً مشرکان گمراه و سرگردانند) و 
بلکه بیشتر آنان (فرق حق و باطل را) نمی‌دانند). 
و ضرّب اه مثلا ی ِ_ 
علی ب 4 ره 


راط شنکیم؟ ۲ 
۲۲۹۲۲۳۹9۳۹ 
مادرزاد است و بر انجام چیزی توانائی ندارد و سربار 
صاحب خود بوده و به هرجااو را بفرستد نفعی 
| 
بیفائده است) برابر با کسی است که (زبان‌ور و کارکن 
و نانآور و سراپا خیر و برکت است و مرتباً دیگران را) 
به عدل و داد می‌خواند و در جادة صاف و راست قرار 
دارد (و دارای روش پس‌ندیده و برنامةً درست در 
زندگی است؟). ۱ 
مثال اوّل برگرفته از واقعیّت زندگی ایشان است. آنان 
بندگانی داشتند که دارای چیزی نبودند و بر چجیزی 
قدرت نداشتند. آنان میان بندگان ناتوان و آقای ملک 
و متصرّف برابری نمی‌نهادند. پس چگونه آقای بندگان 
و مالک ایشان را با کسی یا چیزی از آن که و از آنچه 
آفریده است برایر می‌نهند؟ 
مثال دوم مرد لال ضعیف کودنی را به تصویر می‌کشد 
که چیزی نمی‌فهمد و خیر و خوبی نمی‌آورد. و مرد 
نیرومند سخنوری را به تصویر می‌زند که به دادگری 
دستور می‌دهد. و کار و فعال است و راستای راه خیر 
و خوبی را درپیش می‌گیرد ... هیچ شخص جخردمندی 
ایو آنرا هساوی تمی‌دانلی شرانتن تم نهنه سس 
چگونه ممکن است بتی یا سنگی را با خداوند سبحان و 
توانا و اگاه و به کار نیک دستوردهنده و به راه راست 
رهنمودکننده, مساوی دانست و برابر نهاد؟ 
با اين دو مثال. مرحله‌ای به پایان می‌آید که آغاز 
گردیده بود با فرمان یزدان به مردمان, مبنی بر این که 
دو خدا را یرنگیرند و ثبرستند. و به پایان آمده است با 
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شگفت از کار قومی که دو خدا را برمی‌گیرند و 


9 ی 


ولله‌عیب 
لسوت و وم وس و 
ار هرانک ملک تی وف رد ( را 
وم نا م اوه پر تلم تن ح ی 
1 تش رنه 
مسر کرو اور ۳ ِ ما 
وم یی مر منوت (ا9 


مسر ما رح محر ری مر ی مر 


2 ویو ۳ بوم‌ظه ی 

سوافهاربرم انعای اتتاو ومتعالحین 
‌ 7 جع لح یماح طللاوحععل کر 
اکتا وجمل لک سل تتیکم 
الَحَرَوسَر سس کی لک رنه مر 
مک ملک ششوک ( که 


جع سر هر م مر مر گم یه 





۳ وحم 
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جزء چهاردهم 
روند قرآنی به این درس ادامه می‌دهد و دلائل و 
براهین الوهیّت یگانه‌ای را عرضه می‌دارد که در این 
سوره بر آن تکیه می‌شود: بزرگی و سترگی آفرینش, و 
فراوانی نعمت. و احاطة علم و فراگیری دانش ... جسز 
این که این درس در اين مرحله تمرکز پیدا می‌کند و 
می‌چرخد بر محور مسألة رستاخیز مردگان, و بر قیامت 
که یکی از اسرار و رموز غیب است و تنها خدا از آن 
آگاه است و خدا کسی را بر آن مطلع نمی‌گرداند. 
موضوعهای این درس شامل انواع و اقسامی از اسرار 
و رموز غیب خدا در آسمانها و زمین, و در آفاق و 
انفس و درون و بیرون» و پوشیده و مخفی ماندن قیامت 
هس مقر قیامت کی سر یا اکتا 
نمی‌گرده و تنها خدا است که از آن مطلع و بر آن چیره 
است. و تنها او می‌داند که چه وقت فرامی‌رسد. پدید 
آوردن قیامت نیز برای خداسهل و است: 
و 1 مه الساعة لأکلنع یر هرب ». 
کار (برپائی) قیامت (و زنده کی مردمان در آن. 
برای خدا ساده و آسان است و از لحاظ سرعت و 
سهولت. درست) به اندازة چشم برهم زدن و یا 
کوتاه‌تر از آن است 
از راز سر به مهر ارحام نیز کسی جز خدا آگاه نیست. 
خدا است که جنینها را از پس پرده ایسن یب بیرون 
می‌آورد. جنینهائی که چیزی نمی‌دانند. پس از آن 
یزدان به مردمان گوشها و چشمها و دلها را عطاء 
می‌فرماید تا این که شکرگزار نعمت او شوند ... از راز 
و رمز اسرار آفرینش صحبت می‌شود. و از جمله از 
تسخیر پرندگان در فضای آسمان سخن می‌رود و گفته 
می‌شود که جز خدا کسی پرندگان را در فضانگاه 
نمی‌دارد. 
به دنبال این درس و در کنار اسرار و رموز غیب و در 
فضای آن, نعمتهای مادی یزدان بر مردمان عرضه 
می‌شود. نعمتهای آسایش و آرامش و در زیر سایه‌ها 
آرمیدن. آرمیدن در خانه‌هائی که از گل و سنگ و غیره 
می‌سازند. و در خانه‌هائی از پوستهای چهارپایان 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
ترتیب می‌دهند برای کوج و سفر یا اقامت و حضر. از 
او لها مت مرو کاتهای کفا ی نف 
گرما مصون می‌دارند و در جنگ از خطر محفوظ 


و فثه غیت آلتمأوات و الا اشنا از آلخاعه 


کلم البَصَ و هر او باعل کل ی 


سب ۱ 4 


"۳ ۱ 
۳ 
1 
ج 


عیت آستاتواان امن را قفا مس ذاختاق بش کنان 
(برپائی) قیامت (و زنده گرداندن مردمان در آن. برای 
خدا ساده و آسان است و از لحاظ سرعت و سهولت؛ 
درست) به اندازهٌ چشم برهم زدن و یا کوتاه‌تر از آن 
است. بیگمان خدا بر هر چیزی توانا است (چرا که 
قدرت بی‌انتها است). 
مسألة رستاخیز یکی از مسائل عقیدتی است. مسأله‌ای 
است که در هر عصری و در زمان هر پیغمبری جدال و 
ستیز شدیدی به همراه داشته است. رستاخیز غیبی از 
غیبهای خدا است و تنها خدا از غیب غیب آگاه و مطلع است. 
(و ثه غیب آلسّاوات َ الأّرْض ‌. 
غیب آسمانها و زمین را خدا می‌داند و بس. 
انسانها در برابر پرده‌های غیب درمانده و ناتوان 
می‌ایستند. دانش زمیتی ایشان هر اندازه هم باشد. و 
گنجینه‌های زمین و نیروهای اندوختةٌ آن هر اندازه هم 
گشوده و بازگردند. داناترین دانایان آدمیزادگان در جای 
خود می‌ایستد و نمی‌داند لحظهٌ بعدی دربار؛ او چه 
می‌شود. آیا نس او برمی‌گردد. نفسی که و امه 
است. یا نفس برنمی‌گردد و جان می‌سپارد! آرزوها 
انسان را به هر راهی و یه هر جائی می‌کشاند: در حالی 
که قضا و قدر خدا در پشت پرده غیب نهان است و 
انسان نمی‌داند چه وقت ناگهان بر او می‌تازد. چه‌بسا 
در همین لحظه بر او بتازد و کار او را بسازد. اين هم از 
الطاف و مراحم الهی در حق مردمان است که آگاه از 
فراسوی لحظهٌ حاضر نباشند. تا به آرزوها بنشینند و به 
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کار و تلاش بپردازند و تولید کنند و به ایجاد و ابتکار 
سرگرم شوند. و بعد از خود برجای بگذارند آنچه را که 
آغاز کرده بودند. و آن را فرزندان و جانشینان او 
تکمیل کنند. تا بدان‌گاه که پرد غیب برافتد و آنچه در 
پس پرد عظیم و هراس‌انگیز نهان بود عیان شود. 
قیامت از زمره این غیب نهان و پنهان است. اگر مردمان 
موعد آن را می‌دانستند چرخ زندگی از حعرکت 
بازمی‌ایستاد. یا دست کم رخنه پیدا می‌کرد و مختل 
می‌شد. و ارابة زندگی در خط سیری حرکت نمی‌کرد که 
قدرت یزدان آن را ترسیم کرده است. و مردمان سالها و 
روزها و ماه‌ها و ساعتها و لحظه‌های فرارسیدن قیامت 


را می‌شمردند و به انتظار آن می‌نشستند! 





ِ 
و ۵۶ 


( و اد فر آلشاعة الا کلنح ابص زر فرب . 

کار (برپائی) قیامت (و زنده گرداندن مردمان در آن» 

برای خدا ساده و آسان است و از لحاظ سرعت و 

سهولت. درست) به اندازةٌ چشم برهم زدن و یا 

کوتاه‌تر از آن است 
قیامت نزدیک است. ولیکن براببر محاسبهٌ جدای از 
محاسبهة معهود و مشهور انسانها. چاره‌جوئی و نسدبیر 
کار قیامت هم نیازمند وقت و زمان نیست. چشم برهم 
فذتی اش وزتام بش تا گهان آماذزو عاضی استیا 
تمام اسپاب و علل 

را ع کل ی م دی بر 
زنده گرداندن گروه‌ها و دسته‌های فراوان و خارج از 
شمار آفریدگان, تکان و حرکت دادن ایشان. گردآوری 
آنان, حساب و کتاب کشیدن از ایشان, و سزا و جزا و 
پاداش و پادافره دادن بدانان, همه اینها فشتر | قدرت 
بی‌انتهاء خدا سهل و ساده است. آن قدرت مطلقی که به 
چیزی می‌گوید: باش! فوراً می‌شود. اين کارها بسرای 
کسانی مشکل و دشوار و هراس‌انگیز و سرسام‌اور 
می‌روند. و با چشم انسانها بدانها می‌نگرند. و با 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
مقیاسها و معیارهای آدمیان به سنجش می‌پردازند ... 
بدین خاطر است که نمی‌توانند تصوّر کنند و بسنجند و 
براورد کنندا 
قرآن رستاخیز مردگان را با مثال کوچکی از زندگانی 
انسانها به ذهن آدمی نزدیک می‌کند مثالی که نیروهای 
آدمیان عاجز از آن است. و تصوّرشان بدان قد نمی‌دهد 
و سر نمی‌کشد. هرچند در هر لحظه و آنی از شبانه‌روز 
این کار رودی می‌دهد و به وقوع رمی پیو ندد: 
ِِ أَخرجکم م من بطون آمهاتکم ۷ ِ_ 
.و جَعل تک اش نع و الب ضار و الفیدة 
ی تَشکرون >. 
خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در 
حالی که چیزی (از جهان دور و بر خود) نمی‌دانستید. 
و او به شما گوش و چشم و دل داد تا (به وسیله آنها 
بشنوید و ببینید و بفهمید و نعمتهایش را) سپاسگزاری 
این غیب نزدیک است. ولیکن ژرف و ریشه‌دار است. 
مردمان مراتب رشد و احوال زندگی جنین را می‌بینند. 
ولی نمی‌دانند این دگرگونیها و بالندگیها چگونه صورت 
می‌گیر د. چه راز آنها راز نهان حیات است. دانشی که 
انسانها آن را اعاء می‌کنند و بدان گردن می‌افرازند و 
گردن‌کشی می‌کنند. و می‌خواهند با آن کار قيامت و کار 
غیب را بیازمایند. دانش پدیده آمده‌ای و فراچنگ 
آورده‌ای است: ۲ 
(و اه جک من بطون أَمَهایکم لا تغلفون 
خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون آورد در 
حالی که چیزی (از جهان دور و بر خود) نمی‌دانستید. 
زمان تولّد هر دانشمندی و هر پژوهشگری, و بیرون 
آمدنشان از شکم مادرانشان, در حالی که چیزی 
تمی‌دانستند. بسی نزدیک است. دانشی را که بعد از آن 
بقتدشت آ توقای اه وا ی 
او برای آدمیان خواسته است. و برای زندگیشان بر این 
کره خاکی بسنده دانسته است. و در اقیانوس کشف شده 


۱ 
۱ 
۱ 
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| اين هستی برایشان کافی شمرده است: 
«(وجعل کم آلشنم الصا رَالافیدة>. 

واو به شما گوش و چشم و دل داد. 

۱ قرآن با قلب و با دل از مجموع وسائل درک و شعور 
| انسان تعبیر می‌کند. و شامل چیزی می‌گردد که 
| اصطلاحاً بدان عقل می‌گویند. همچنین شامل تسمام 
| نیروهای پنهانی الهام می‌گردد که حقیقت آنها و عملکرد 
| آنها ناشناخته مانده است. به شما گوش و چشم و دل 


داده است تا: 


مر نو مج ر 8 


(لعلکم تشکرّون >. 
تا (به وسیلة آنها بشنوید و ببینید و بفهمید و نعمتهایش 
را) سپاسگزاری کنید. 
امید است سپاسگزاری کنید وقتی که ارزش این نعمت 
و ساثر نعمتهای دیگر را در حق خود دانستید. سرأغاز 
سپاسگزاری, ایمان آوردن به خدای یگانهٌ معبود است. 
چیز شگفت دیگری را از آثار و نشانه‌های قدرت الهی 
می‌بینند و بسدان مسی‌نگرند. ولی در بارهٌ آن 
نمی‌انديشند» صعنة شگفت‌انگیزی است که عیان برای 
دیدگان است: 
(؛ زا ای الط : ُسَحراتِ ف جَو آلنّای نا 
که لک لیات رم یژمون 6. 
مکر پرندگان را نمی‌بینند که در فضای آسمان رام و 
فرمانبردارند و کسی جز خدا آنها را نگاه نمی‌دارد (و 
خواض فیزیکی خاض ر در اندام پرندگان و قابلیّت را 
در فضا ایجاد نمی‌سازد). واقعاً در اين (امکان پرواز به 
هواو جولان در فضا) نشانه‌هائی (از عظمت و قدرت 
خدا) برای کسانی است که (به چیزهائی که پیغمبران به 
ارمغان آورده‌اند) ایمان دارند. 
صحنه پرندگان مسخْر در فضای آسمان, صحنه مکرّری 
است. الفت گرفتن بدین صحنه شگفتی آن را از مسیان 
پرده است. دل انسانها متوجه این صحنه نمی‌گردد مگر 
زمانی که تکان بخورد و بیدار گردد. و جهان را با چشم 
پینا و آگاه خداداد بنگرد وتو واکداز کت کتروس از 


جرخش پرنده‌ای در فضای اتتخانء حخس آگاه و شعور 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
بیدار را به جوش و خروش می‌اندازد و آن را به هدفی 
که باید راهنمائی می‌نماید. و آن را برای دیدن صحنه 
قدیم ولی اینک جدید به شور و هیجان می‌افکند. 

و مایسکهن الا ان ۷ 

و کسی جز خدا آنها را نگاه نمی‌دارد (و خواص فیزیکی 

خاض را در اندام پرندگان و قابلیّت پرواز را در فضا 

ای متا دیا 
خدا است که آنها را برابسر قوانینی که در سرشت 
پرندگان و در سرشت هستی پیرامون آنها سرشته است. 
نگاه می‌دارد. خدا است که پرندگان را توان پرواز داده 
اه ایب تاه نها تانب این پرداز 
ساخته است. و بدین وسیله پرندگان را در فضای 
آسمان از سقوط مصون داشته ِ 

(انْ ق ذلک لیات ب لقوم ب وُمُون 5 

واقعاً در این (امکان پرواز به هوا و جولان در فضا) 

نشانه‌هائی (از عظمت و قدرت خدا) برای کسانی است 

که (به چیزهائی که پیغمبران به ارمغان آورده‌اند) ایمان 

دارند. 
دل با ایمان است که از زیبائیها و نوآوریهای آفریده‌ها 
۱۳ آکتتاه انت :و «شبای دل‌آنکسیز و 
مبهوت‌کننده‌ای را در آنها درک و فهم می‌کند که ذهن و 
شعور را به جنبش و تکان می‌اندازد و دلها و درونها را 
رای مک اف ینماان | عسسا ی 
خود درباره جمال آفرینش و آفریدگان, به وسیله ایمان 
و عبادت و تسبیح و تقدیس تعبیر می‌کند. آن مومنانی 
که عطاء تعبیر بدیشان ارمغان گردیده است می‌توآنند 
انواع و اقسامی از سخنان زیبا و دلربا را دربارة 
زیبائیهای آفرینش و آفریدگان بگویند. سختانی که 
شاعری نمی‌تواند آن‌گونه زیبا و دل‌انگیز ادای مطلب 
بکند که سوز ایمان درخشان و تابان به دل آو نیفتاده 
0 
روند قرآنی گام دیگری را در راه اسرار آفرینش و 
رازهای آفریدگان و نشانه‌های قدرت و نمادهای نعمت 
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برمی‌دارد. با ین گام به داخل خانه‌های مردمان می‌رود 
و به چیزهائی از قبیل آرامش و کالا و سوراخها و 
سنبه‌ها و سایه‌ها که در درون و بیرون آنجاها است 
سرک می‌کشد! 

وال جَعل لک من به بوتکم سکناء و 1 چه کم من 

لو لا و 4 تستخفوبا بزم نیک و بزم 


مج 
۴ ۱ 


فامتکم و من 2 من آضوافها و آّبارها و آشغارها نان 
ون و 4 جعل لک خن لا و 
جَعَل لکم م من ابا انا و جفل کم ترابپل 
یک مین خلت کیک پیج 
یک لعلکم تشون ». 


خدا است که (به شما قدرت آن را داده است که بتوانید 
برای خود خانه‌سازی کنید و) خانه‌هایتان را محل 
ارامش و استاشتان گردانده است. و از پوستهای 
چهارپایان (با ایجاد خواض ویژه) چادرهائی برایتان 
ساخته است که در سفر و حضر خود آنها را (به آسانی 
جابجا می‌کنید و) سبک می‌یابید. و از پشم و کرک و 
موی چهارپایان وسائل منزل و موجبات رفاه و 
آسایش شمارا فراهم کرده است که تا مدّتی (که 
زنده‌اید) از آنها استفاده می‌کنید (و پس از پایان این 
جهان, نه شما می‌مانید و نه نعمتهای آن). خداوند 
سایه‌هائی برایتان از چیزهائی که آفریده است پدید 
آورده, و پناهگاه‌هائی برایتان از کوه‌ها ساخته است و 
(طرز ساختن و استفادهُ از لباسها را به شما آموخته 


شرع 


است و بدین وسیله) جامه‌هائی برایتان تهیّه دیده است 
که شما را از (اذیّت) گرما و (آزار) جنگ محفوظ نگاه 
می‌دارد. بدین‌گونه خدا نعمتهای خود را بر شما اتمام 
می‌بخشد تا این که (حش قدردانی و شکرگزاری در 
درونتان بیدار و) مطیع و مخلص او گردید (و تنها او را 
خدا بدانید و فقط از وی فرمانبرداری کنید). 
آرامش و آسایش در خانه‌ها نعمتی است که ارزش آنها 
راچد کسانن: تم دانند کنه. اوارهت شین و خانه‌ای ۶ 
ارات و اشانتی تاه بات آ زامن اس یی ور 
روند قرآنی پس از سخن از غیب ذکر گسردیده است. 
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ساية آرامش و آسایش از سای غیب بیگانه نیست. چه 
هر دو تای آنها پنهان و پوشیده است. یادآوری آرامش 
و آسایش فهم و شعور غافل از ارزش ایسن نعمت را 
می‌پساید و آن را بیدار و هوشیار می‌نماید. 
در اینجا خانه از دیدگاه اسلام را به مناسبت این تعبیر 
الهامگرانه دنبال می‌کنيم و اندکی در اين زمینه سخن 
می‌گويم: 
( جع کین ویک سک > 
ی و ۲۳۱۲۲۵ 
برای خود خانه‌سازی کنید و) خانه‌هایتان را محل 
آرامش و آسایشتان گردانده است. 
بدین وسیله اسلام خانه را مکانی برای آرامش و 
اشایتن روحی و اطمینان حسّی و شعوری می‌خواهد. 
اسلام می‌خواهد خانه خوشایند و محل استراحت باشد 
و جان در آن بیارامد و جای امن و امان آن باشد. هم از 
لحاظ مادی و حسّی برای سکونت و آرامش بسنده و 
سزاوار باشد. و هم از نظر وجود کسانی که در آن 
هستند و باید یکی با دیگری بسازد و همگان در کانون 
گرم آن بیاسایند و به آرامش برسند. خانه جای 
کشمکش و ستیز و دشمنانگی و دودستگی نیست. بلکه 
خانه جای بیتوته کردن و ماندن و آرامش و آسایش 
یافتن و امن و امان و اعتماد و اطمینان و صلح و ساز 
است. 
بدین خاطر است که اسلام برای خانه حرمت و احترام 
خاصّی را تضمین می‌کند. تا امنیّت و صلح و صفا و 
اطمینان و اعتماد خانه برجای بماند. لذا نباید کسی 
وارد خانه‌ای بشود مگر با اجازه گرفتن. کسی هم بناحق 
نباید خویشتن را به داخل خانه‌ای بیندازد و با زور وارد 
آن بشود. هرچند هم از سوی شاه و فرمانروا آمده 
باشد. کسی نیز نباید به بهانه‌ای و به سببی به کسانی 
سرک بکشد و بنگرد که در داخل خانه‌ای هستند. کسی 
هم نباید جاسوسی کند و اهل خانه‌ای را بدون اطلاع 
ایشان زیر نظر بگیرد و خانه را بپاید و امنیّت ساکنان 
آن را سلب کند و مایةٌ هراس ایشان شود. و آرامش و 
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| آسایشی را از میان ببرد که اسلام برای خانه‌ها 
| می‌خواهد. و با آن تعبیر زیبای ژرف از خانه‌ها تعییر 
| می‌کند. 

از آنجا که صحنه, صحنذ خانه‌ها و لانه‌ها و کنامها و 
: جامه‌ها است. روند قرآنی آن بخش از چهارپایان را 
0 ذکر می‌کند که با مفردات صحنه هماهنگی و همخوانی 
: دارد: 


ٌ 


۰۰ ت 


و جَعَل تکم من جلود ال نت 

زم نکم و یز افامیکم و ایآ وا 

أ زبارها و آشغارها نان و مثاعاً الی حبنِ حین #4. 

و از پسوستهای چهارپایان (با ایجاد خواض ویژه) 

چادرهائی برایتان ساخته است که در سفر و حضر 

خود آنها را (به آسانی جابجا می‌کنید و) سبک می‌یابید. 

و از پشم و کرک و موی چهارپایان وسائل منزل و 

موجبات رفاه و آسایش شما را فراهم کرده است که تا 

مّتی (که زنده‌اید) از آنها استفاده می‌کنید (و پس از 

پایان این جهان نه شما می‌مانید و نه نعمتهای آن). 
ق و بسا کعواتن را ار جپازبابان دک 
می‌کند که به نیازمندیها پاسخ می‌گوید و با علاقه و 
شوقها می‌خواند. در این راستا در کنار اثائیةٌ منزل, متاع 
را ذکر می‌کند. متاع هرچند که بر چیزهائی نیز اطلاق 
می‌شود که در رحلها است. از قبیل: گستردنیها و 
بالاپوشها و ابزارها. ولی متاع به تمتع و لت بردن نیز 
اشاره دارد. 
تعبیر قرآنی دربارهٌ فضای آرامش و آسایش و اطمینان 
و طمأنینه پیدا کردن دارای لطافت و ظرافت بیشتری 
است. بدان هنگام که به سایه‌ها و لانه‌ها و کنامهای واقع 
در کوه‌ها اشاره می‌کند, و به جامه‌هائی توجه می‌دهد که 
از گرما جلوگیری می‌کند و از اذیّت و آزار و شدائد 
ناگوار جنگ جلوگیری می‌نماید. از قبیل زره‌ها و 
چیزهائی بسان آنها که برای حفاظت و امنیت در جنگ 
به کار می‌روند: 

سك ما خن ظلالا؛ و جل لکز ین 

2 یل تقیکُم اس و 


سّ 


یبال آک ک نا 
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سرایبل تقیکم سکم >. 
خداوند سایه‌هائی برایتان از چیزهائی که آفریده است 
پدید آورده, و پناهگاه‌هائی برایتان از کوه‌ها ساخته 
است. و (طرز ساختن و استفاده از لباسها را به شما 
آموخته است و بدین وسیله) جامه‌هائی برایتان تهیه 
دیده است که شما را از (اذیّت) گرما و (آزار) جنگ 
محفوظ نگاه می‌دارد. 
جانها در زیر سایه‌ها می آرامند و به آرامش و آسایش 
می‌رسند. جانها در پناهگاه‌ها و غارها نیز اطمینان 
می‌یابند و به آسودن و خفتن می‌پردازند. جانها با 
جامه‌هائی می آرامند که تا سوق زان کها 
محفوظ و مصون می‌دارد. از قبیل: رداها و بالاپوشهائی 
که برای استراحت به کار می‌روند. و جانها در 
جامه‌هائی می آسایند که انسان را از اذیّت و آزار جنگ 
در امان می‌دارند. از قبیل: زره‌ها و غیر آنها که برای 
محافتنه کاز مر رونت همه ا نها یه فتایست 
آرامش و آسایش و امن و امان خانه‌ها ذکر می‌شوند .. 
بدین خاطر پیزوی ۳ چنین مي آید: 
(کذلک پم نفعته علیکم لک شون ). 
بدین‌گونه خدا نعمتهای خود را بر شما اتمام می‌بخشد 
تااين که (حش قدردانی و شکرگزاری در درونتان 
بیدار و) مطیع و مخلص او گردید (و تنها او را خدا 
بدانید و فقط از وی فرمانبرداری کنید). 
اسلام که مصدر فعل «تَسْلمُون» است به معنی تسلیم 
شدن و آرمیدن و آسودن است. بدین منوال همه 
سایه‌روشنهای صحنه هماهنگ و همأوا می‌شوند. بدان 
شیوه که سبک قرآن در کار تصویرگری است. 
اگر تسلیم شدند چه خوب. و اگر پشت کردند و 
گریختند. بر رسولان پیام باشد و بس. در این صورت 
منکر خواهند بود و حق و حقیقت را نمی‌پذیرند. پس از 
آن که نعمت یزدان را شناخته‌اند. نعمتی که جای انکار 
(غَان توا ما یک ابلاغ اب یرون مه 
اه 2 بنکزو تاه و 


کرهم الکافیونْ ‌. 
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با اين همه اگر آنان روی برتابند (و تسلیم دعوت نشوند 
و حق را گردن ننهند. باک نداشته باش که گناهی بر تو 
نیست. چرا که) وظیفهة تو تنها تبلیغ آشکار است (و آن 
را یبجای آورده‌ای. کوردلان لجوج چون ایشان) نعمت 
خدا را می‌شناسند و با وجود شناخت و آگاهی. (در 
عمل) آن را انکار می‌کنند (و ناسپاسش می‌گذارند) و 
بیشترشان (با تقلید از آباء و اجداد خود) کافرند (و 
بعدها گروه اندکی از آنان ایمان می‌آورند و اسلام را 


می‌پذیر ند). 


آن‌گاه روند قرآنی عرضه می‌دارد جیزری را که در 
انتظار ک‌افران است و هنگامی که قیامت فرارسد 
گریبانگیرشان می‌گردد. قیامتی که در سرآغاز سخن ذکر 
شد ه افنت: 


یرم بت من کل أ شهیدا. ادن لین 
کرو و لا هم یُستفتبون. و [ذا ری الذِینَظمُوا 
و ودب یج .و ٍذا رای 
الذینأ شر کواشر کاءهم قالو ارربناهوّلا شر کات 
دینکن دعوم میْ ُونکت. فلا نیم موز 
انکم کاذبون. ۳-1۳ ی ال ی رد یز سل ول 
عنم هاکاا ون لین وا و صَدوا عَن 
سل اثه زدناهم عذاباً فوق انعذاب باکانوا 
دون 4. 

روزی (که قیامت فرامی‌رسد) از هر ملّتی گواهی را (که 
در دنیا پیغمبرشان بوده است) برمی‌انگيزيم (تا علاوه 
پر آکتاهی دا از انضوال انشتان و شنهازت م٩‏ 
اندامشان, بر آنان شهادت دهد و موجب شرمساری و 
رسوائی بیشترشان گردد. در آن دادگاه پس از شهادت 
شهود و قرار گرفتن در برابر عذاب الهی) دیگر به 
کافران اجازه داده ننمی‌شود (لب از لب بکشایند و 
معذرت خواهی نمایند) و (از سوی پیغمبران) از ایشان 
خواسته نمی‌شود که جلب رضایت و تقاضای گذشت 
نمایند (چرا که فرصت جلب رضایت خدا با گفتار و 
کردار گذشته است. و هنگام رویاروئی با نتائج اقوال و 
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اعمال و بازتاب پندار و رفتار دنیوی فرارسید است). 
همنگامی که کافران عذاب جهنّم را مسی‌بینند (و 
درخواست می‌کنند که چیزی از آن برایشان تخفیف 
داده بشود) نه برایشان تخفیف داده می‌شود و نه 
چندان مهلت عطاء می‌گردد (که دیرتر به دوزخ درآیند). 
و هنگامی که مشرکان انبازهای خود را می‌بینند (که در 
دنیا آنها را معبودهای خویش می‌پنداشتند) می‌گویند: 
پروردگارا! اينها انبازهای ما هستند که (اشتباهاً در 
دنیا) بسه غیر از تو می‌پرستیدیم و (به فریادشان 
می‌خواندیم. پروردگارا برخی از عذاب مارا بدیشان 
حواله گردان و از عذاب ما بکاه. چرا که ایشان بودند که 
مارا به عیادت خود می‌خواندند. معبودهای دروغین 
مشرکین پاسخ می‌دهند و) خطاب بدیشان می‌گویند: 
بیکمان شما دروغگونید. (کی ما از شما خواسته‌ايم که 
مارا بپرستید و به فریادمان بخوانید؟! این خودتان 
بودید که به دنبال آرزوهاو خیال‌پردازیها روان 
می‌شدید و بندگان ضعیف چون مارا معبود و 
فریادرس تصور می‌کردید. چنین ستمکارانی پس از 
آن همه سرکشی و تکیّر دنیوی» جملگی) در آن روزگار 
در پیشگاه خدا سر تسلیم فرود می‌آرند» (و فرمان او را 
گردن می‌گذارند) و آنچه به هم می‌بافتند (و هرگونه 
قدرت و عظمت و شفاعتی که برای بتها و معبودهای 
خویش قائل بودند. همه و همه بر باد می‌رود و از 
دسترسشان دور و) از آنان گم و ناپیدا می‌شود کسانی 
که کفر می‌ورزند و (مردمان را) از راه خدا بازمی‌دارند. 
عذابی بر عذابشان می‌افزرائيم (و) در برابر فسادی که 
می‌نمایند (مجازات ایشان را مضاعف می‌گردانیم). 
صحنه با جایگاه انبیاء آغاز می‌گردد. انبیء که به عنوان 
گواهان در صحنه ظاهر می‌شوند. و بر کارهائی که از 
اقوامشان در زمان زندگانیشان در دنیا سر زده است و 
آگاهی داشته‌اند گواهی می‌دهند و می‌فرمایند چگونه 


تبلیغ کرده‌اند و چگونه تکذیب شده‌اند. کافران در 


محشر می‌ایستند و بدیشان اجازه داده نمی‌شود که 


برهان و حجت بیاورند و درخواست شفاعت کنند. و از 


ی وی تناس را 
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آنان خواسته نمی‌شود که از خدا طلب خشنودی یزدان 
با گفتار يا کردار بکنند. چه زمان درخواست رضایت و 
خفتت دی تشه است. و وقت حساب و عقاب 
فرارسیده است. 
(و لا رًی لین وا العذاب قلا یت عنم و 
لاه نون 6. 
همنگامی که کافران عذاب جهنّم را می‌بینند (و 
درخواست می‌کنند که چیزی از آن برایشان تخفیف 
داده بشود) نه برایشان تخفیف داده می‌شود و نه 
چندان مهلت عطاء می‌گردد (که دیرتر به دوزخ درآیند). 
سپس این سکوت شکسته می‌شود زمانی که مشرکان 
انبازهای خود را می‌بینند و ایشان را در گسترةٌ محشر 
مشاهده می‌کنند. انبازهائی که گمان می‌بردند که آنها 
شریکهای خدایند. و آنها خداگونه‌هائی هستند و باید 
ایشان را با خدا و يا بدون خدا پرستش بکنند. ناگهان به 
انبازها اشاره می‌کنند و می‌گویند: 
«ربنا هوّلاء ثر کاوتا اٌذینکنا تدعومن 
0 
هنگامی که مشرکان انبازهای خود را می‌بینند (که در 
دنیا آنها را معبودهای خویش می‌پنداشتند) می‌گویند: 
پروردگارا! اینها انبازهای ما هستند که (اشتباهاً دز 
دنیا) به غیر از تو می‌پرستیدیم و (به فریادشان 
می‌خواندیم. پروردگارا برخی از عذاب مارا بدیشان 
حواله گردان و از عذاب ما بکاه. چرا که ایشان بودند که 
مارابه عبادت خود می‌خواندند). 
امروز که قیامت است اقرار می‌کنند و می‌گویند: «ربنا: 
ای پروردگار ما!». دیگر امروز درباره اینان نمی‌گویند 
که اینها انبازهای خدایند. بلکه می‌گویند: 
(هل شر اون 
انتها انبازهای ما هستند: 
انبازها می‌ترسند و بر خود ممی‌لرزند از این اتهام 
سنگینی که بدیشان مي‌زنند. ناگهان با بندگان خود به 
مقابله می‌پردازند و با توضیح و تأاکید بدیشان 
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می‌گویند که درو ع [می‌گونی: 
( فا للم الم انکم لکاذبون ِ. 
معبودهای دروغین مشرکین پاسخ می‌دهند و) خطاب 
بدیشان می‌گویند: بیگمان شما دروغگوئید. (کی ما از 
شا خواستتهایم که سار تسیب فوزانرات. 
بخوانید؟! این خودتان بودید که به دنبال آرزوها و 
خیال‌پردازیها روان می‌شدید و بندگان ضعیف چون ما 
را معبود و فریادرس تصقّر می‌کردید). 
و انا رات مت 
می‌پردازند: 
(و أمّْ ی له ی بو مد مَْذ السّلم ». 
(چنین ستمکارانی پس از آن همه سرکشی و تکیّر 
دنیوی, جملگی) در آن روز در پیشگاه خدا سر تسلیم 
فرود می‌آرند. (و فرمان او را گردن می‌گذارند). 
در آن وقت مشرکان چیزی از آن چیزهائی که سرهم 
_ و به هم می‌بافتند نمی‌یابند تا بر آن در ایسن 
قعیّت سختی که دارند تکیه کنند: 
( ول عنم ما کائوا یرون >. 
و آنچه به هم می‌بافتند (و هرگونه قدرت و عظمت و 
شفاعتی که برای بتها و معبودهای خویش قائل بودند. 
همه و همه بر باد می‌رود و از دسترسشان دور و) از 
آنان گم و ناپدید می‌شود. 
همچون جایگاه و موقعیّت بدی پایان می‌گیرد با بیان دو 
چندان شدن عذاب کسانی که کفر ورزیده‌اند و دیگران 
را به کفر وادار کرده‌اند و از را خدا به دور داشته‌اند: 
ات 
ق الْعَذاب نا کانوا یفسدون 0 
۳ که کفر می‌ورزند و (مردمان را) از راه خدا 
بازمی‌دارند» عذابی بر عذابشان می‌افزائیم (و) در برایر 
شاوی که هم مایت اما نات انفتان رماع 
می‌گردانیم). 
چه کفر تباهی است. و کافر کردن تباهی است. و آنان 
مرتکب گناه کفر خود شده‌اند. و گناه بازداشتن مردمان 
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از هدایت را نیز داشته‌اند. لذا عذاب آنان دو چندان 
گردیده است. همان‌گونه که گناه ایشان دوچندان بوده 
است. پادافره برابر بزهکاری بدیشان می‌رسد. 
این کار همگانی است و با همه اقوام انجام می‌پذیرد. 
سپس روند قرآنی موقعیّت خاط پیغمبر یل را با 
قوم خودش به تصویر بر می ز زند 
(و یم تبث ف کل ند بیدا من نشیم 
و چا یک تهیدا علی وّلای و نرّلنا علیک 
الکثاب تبیاناً لکل تیّء رز دی و رَد و بشری 
لسن > 


7۶ م 


می‌گماریم (که در دنیا پیغمبر ایشان بوده است)» و تو 
را (ای محمّد!) بر اينان (که هم اینک در جهان هستند و پا 
این که بعدها به‌وجود می‌آیند) گواه می‌گيريم» (و از تو 
دربارهُ عملکرد مسلمانان به قرآن و دوری گزیدنشان 
از آن می‌پرسیم. قرآنی که برنامهٌ کامل و جامعی دربر 
دارد) و ما این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرده‌ایم که 
بیانگر همه چیز (امور دین مورد نیاز مردم) و وسیلهة 
هدایت و مایهٌ رحمت و مژده‌رسان مسلمانان (به نعمت 
جاویدان یزدان) است. 
در سایةٌ این صحنه‌ای که به مشرکان نموده می‌شود. و 
دشواری که در آن انبازها مشرکان 
خود را تکذیب می‌کنند. و خویشتن را تسلیم فرمان 
یزدان می‌سازند و از هرگونه اْعای پرستشگران گمراه 
خویش خود را تبرئه می‌کنند و از پرستش آنان بیزاری 
می جو یند. روند قرآنی کار پیغمبر 7 با مشرکان 
قریش را در روزی می‌نمایاند که از هر ملتی گواهی 
برانگیخته می‌گردد و به پا داشته می‌شود. این پسوده در 


در سایة موقعیّت 


وقت مناسب خود. و با قوّت هرچه بیشتر, به میان 
می‌آید: 
(و جلاک شهیداعل هولاء ». 
و تو را (ای محمّد!) بر اینان (که هم‌اینک در جهان هستند 
و یا اين که بعدها به‌وجود می‌آیند) گواه می‌گیریم. 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
سپس روند قرآنی می‌گوید کتابی که بر تو ای 
پیغمبر یل نازل شده است. 

( تیان کل منم »۰ 

بیانگر همه چیز (امور دین مورد نیاز مردم) است 
دیگر بعد از آن حجتی برای حجّت اورنده‌ای, و 
معذرتی برای معذرت‌خواهنده‌ای, باقی نمی‌ماند: 

و هدی و ره و بشری لمُسلمین ». 

و وسيلة هدایت و مایة رحمت و مژده‌رسان مسلمانان 

(به نعمت جاویدان یزدان) است. 
پس کسی که خواهان هدایت و رحمت است باید که 
مسلمان شود پیش از اين که روز هراسناک قیامت 
فرارسد. روزی که در آن به کسانی اجازٌ سخن گفتن 
داده نمی‌شود که کفر ورزیده‌اند و کافر شده‌اند. و از 
ایشان خواسته نمی‌شود که طلب رضایت و تقاضای 
طذفتت انیت 
بدین منوال و بر این روال, صحنه‌های قیامت در قرآن 
برای ادای هدفی کز قرو بل قر انی می‌آیند. و صحنه‌ها 
اقا هکس گنوی انا بذاتها: 


می‌رسانند. 
یبال 
۱۳ ی 0۳ 2 


خسن اي زیالشرف وهی عن( 
1 رولب ملک ملک فک 
6 رشرآیکه رات َهدتز ولاتقضوا مضواالایمن 
۹4 ی کید ها وقد حعاسم له ع کم کنیا لا 1 


منت ارس( ور ی الق نقَضت 


مس تم مر مر کحم یه 


9 

یاف و هی رس هه 
ی آنتکوک که هی ار من مد 9 
هه ون تخربوم] رک کم ما5 تمرفیه تون 


راهان ها ی رب 


رتم و مر ساره ما هه مرو و 


ءوبهدی‌من‌دشاء ول 
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وم سم 5 


م۳ س مب زگره د 0 دم بعد بو ها 


۳ برع سیر سس 
م» گر 


م لا راردا مه دا ایند 


كِِِ ۶ خی مه »و رک و ماد ِ 
لوب عند 


ان کنشم تم 
مر چم نو 7 روا آ عرش باصن 


اند وانجریتآلزن‌صبروا 
ماکانوا هملوت (69) یل معا کر 


۳۹ ‌ موه و مرح مه و و کر مر مس میرن 
رن 97 فانحیینم حیوة طیبه وانجزینهم 


2 


ود 





مر مر هم ۳ 


آجرهم بسن ماکانوایعملون 2 ت فان 
اسَید یه منم جطن رح ( (هد) تم اسآ ساطان 
لماوع وه بتوسکاود 6 رک 
ساطننم ع زب ولو رن هم ویر 


۳۳۹ خروم 9۳ مر عصع 


و زذابدتاءاية مکارت ما هافر 


با قالوارکاات تس هر و م مفْر لا کشک س_ تصامون 2 


۱ فرح سس و و امد نی جمو 
نیع کت 
ماس ور اسر کر مره م 


5 وش لس که مه تج 
ری بلجد وت اه آعحی عم ره وهندالسان عریگ 


میت (#) | منو یی 1 ابرم 
له وله لیر (9 ما یی لکزب لت 
مرو یلته مک هملک زبزرتک 
منک مر مب دای له لامن سکره 
ی من شرب لک ِ 


یه مس ور هم 


وت مَراله وله عذابک عظیم ( 


















کرک نع لیر 
ض‌ 2 مر ری مور ای اس ۳ 
ور موه ی الوم لک فرین 5 لیاف 


که مر روز 


لت طبم َهع فلویه نز وس مه وآم روخ 
تیک هم الم هلوت 4 13 لاجر مرف 

الخرة هم الخس رورت () 3 3 تک 
لب ها روا من بعد مافی نواضم جه زوا 
ورزر رلک من بعرهالعَفَور رَحیم ار 


‌ 
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رم رن و۳ -_0 ۳۳ وم 2 


۶ دوم د ی کل نفس تج رل عن تسیا ولو کل 
نف ما َاعمات وهم لاب مور 10 





درس گذشته با این فرموده خداوند بزرگوار به پایان 


امد 


و تن علیک الکناب تیان کل ثم 4 
بشری للَمشلمینْ 6. 


ما این کتاب (آسمانی) را بر تو نازل کرده‌ایم که بیانگر 
همه چیز (امور دين مورد نیاز مردم) و وسیلة هدایت و 
مایة رحمت و مژده‌رسان مسلمانان (به نعمت جاویدان 
یزدان) است. 
در این درس هم توضیح برخی از چیزهائی است که در 
همچون کتابی است. از قبیل: بیانگری, هدایت. رحمت 
و بشارت. در آن امر به دادگری, نیکوکاری. انجام حق 
خویشاوندی دربارة خویشاوندان. وفاء به عهد. و نهی 
از شکستن سوگندها پس از سوگند خوردنها با تأاکید 
هرچه بیشتر است ... همه اینها از اصول و ارکان 
بنیادینی است که این کتاب آنها را با خود به ارمغان 
وردنت 
در این درس همچنین بیان سزا و جزای عهدشکنی, و 
سوگندها را وسیلهٌ گول زدن و گمراه کردن نمودن است 
که عذاب بزرگ است. همچنین مژده به کسانی است که 
شکیبائی ورزیده و شکیبائی می‌ورزند. و بدیشان 
اعلام می‌گردد که پاداش کارهای خوبی که می‌کرده‌اند 
به نیکوترین وجه داده می‌شود. و کارهای خوب و 
خوبتر و خوبترین آنان همه خوبترین بشمار | با و 
خوبترین پاداش به هم اعمالشان تعلّق می‌گیرد! 
آن‌گاه یکی از آداب و رسوم قرائت این کتاب ذکر 
می‌شود که گفتن أعودائءم سنج در آغاز 
شروع قرآن برای طرد شبح شیطان از مجلس قرآن 
مجید است. همجنین برخی از سخنان ناروای مشرکان 
دربارُ این کتاب یزدان بیان می‌گردد. بعضی از مشرکان 
می‌گویند: پیغمبر 2 خودش این کتاب را تهیّه دیده 
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یاو ادایه خدا شست مس دهد اترعتی تعر 
مسی‌گویند: یک جوان غیرعرب این قرآن را بدو 
می‌آموزد!.. 

در پایان درس جزا و سزای کسی بیان می‌گردد که پس 
از ایمان آوردن کفر را برمی‌گزیند. و از کسی سخن 
می‌رود که وادار به کفر می‌شود. ولی دل او در پناه 


ایمان آرمیده انیت و ان ایمان استوار گردیده اشت: ار 


کسانی هم سخن می‌رود که آنان را وادار به بر کشت از 
دین می‌کنند و ایشان راه هجرت درپیش می‌گبرند و به 
جهاد می‌پردازند و شکیبائی می‌ورزند ... همه اینها 
بیان, هدایت» رحمت. و بشارت برای مسلمانان است. 


0 


اه مر الْعدل و الاخسان و ایشا ذي ای 


1 ۳ 2 2 ۳۹ ۳ 
2 ی و یم البفي. بعظکم 
مر بر و اس ۶ 

۱ تٍ_ِ_ و 


۳ 2 ی 7 1 ]مس 
کفیلا. آن انله ب ۳ تناکا 
ما ۳1 م صم ۱ 9۹ بِ ۱ ِ : 


خداوند به دادگری و نیکوکاری و نیز بحشش به 
نزدیکان دستور می‌دهد. و از ارتکاب گناهان بزرگ 
(چون شرک و زنا) و انجام کارهای ناشایست 
(ناسازگار با فطرت و عقل سلیم) و دست‌درازی و 
ستمگری نهی می‌کند. خداوند شما را اندرز می‌دهد تا 
این که پند گیرید (و با رعایت اصول سه گانة عدل و 
احسان و ایتاء ذی‌القربی» و مبارزه با انحرافات سه‌گانة 
فحشاء و منکر و بفیء دنیائی آباد و آرام و خالی از 
هرگونه بدبختی و تباهی بسازید). به پیمان خدا (که با 
همدیگر می‌بندید) وفا کنید. هرگاه که بستید» و 
سوگندها را پس از تأکید (آنها با قسم به نام و ذات خدا) 
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جلد چهارم 
نشکنید» در حالی که خدای را آگاه و گواه (بر معامله و 
وفای به عهد) خود گرفته‌اید بیگمان خدا می‌داند آنچه را 
که می‌کنيد (و پاداش و پادافره کردارتان را می‌دهد). 
شما (که با پیمان بستن به نام خدا تعهدی را می‌پذیرید. 
به عهد خود وفا کنید و) همانند آن زنی نباشید که (به 
سبب دیوانگی» پشمهای) رشتة خود را بعد از تأبیدن» 
از هم وا می‌کرد. شما نباید به خاطر (ملاحظة اين و آن 
و) اين که گروهی» جمعیّتشان از گروه دیگری بیشتر 
است, (پیمانها و) سوگندهای خود را (بشکنید و آن را) 
وسیلة خیانت و تقلب و فساد قرار دهید. (آگاه باشید 
که) خداوند با امر به وفای به عهد, شمارا مورد 
آزمایش قرار می‌دهد. و (خداوند نتیجة اين آزمایش و) 
آنچه را در آ آن اختلاف می‌ورزیده‌اید در روز قیاأمت 
برای شما آشکار می‌سازد (و پرده از اسرار دلها 
برمی‌دارد). اگر خدا می‌خواست شما را ملّت واحدی 
می‌کرد (و در جنس و رنگ و استعداد و ایمان فرقی 
نمی‌داشتید و همچون فرشتگان راهی را به اجبار 
درپیش می‌گرفتید و از خود اختیاری نمی‌داشتید. اما 
خدا خواست که شما را متفاوت بیافریند و آزاد بگذارد 
تا با اختیار خود کارهای نیک یا بد بکنید و مستوجب . 
بهشت یا دوزخ بشوید). لیکن (بدانید که در هر حال از 
حیطه قدرت خدا خارج نیستید. و) هرکه را بخواهد 
گمراه می‌نماید و هرکه را بخواهد هدایت عطاء 
می‌فرماید (امّا برابر قوانین و سنن الهی. لذا این هدایت و 
اضلال» هرگز سلب مسوولیّت از شما نمی‌کند) و 
به‌طور قطع در برابر کارهائی که می‌کنید (مسوولید و) 
از شما با زخواست می‌شود. 
این کتاب امده ات تا ملّتی را پدید آورد و جامعه‌ای 
را نظم و نظام بخشد. گذشته از اينها تا جهانی را 
بیافریند و نظام و سیستمی را پابرجا دارد. این کستاپ 
آمده است تا یک دعوت جهانی انسانی باشد. دعوتی 
که در آن جانبداری و تعصّب قبیله‌ای یا ملتی و یا 
نسژادی نباشد. بسلکه خویشاوندی و پیوستگی و 
نوادگرائی و جانبداری, تنها عقیده است و فقط از عقیده 
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است. 

بدین خاطر است که این کتاب اصول و ارکانی را با خود 
به ارمغان آورده است کسه پیوند گروه و گروه‌هاء و 
اطمینان افراد و ملتهاء و اعتماد به معاملات و وعده‌ها و 
پیمانها را برقرار و پایدار می‌نماید: 

این کتاب «عدالت» را به ارمغان آورده است. عدالتی 
که برای هر فردی و برای هر گروهی و برای هر قومی 
قانونی و قاعده ثابتی را برای رفتار و سازگاری با 
یکدیگر تضمین می‌کند. قمانون و قاعده‌ای را که با 
آرزوها و خواستهای اين و آن بدین‌سو و بدان‌سو 
نمی‌گراید. و متأثر از دوستی و دشمنانگی اينان و آنان 
نمی‌شود. و برای همگامی با خویشی و خویشاوندی, و 
برای جانبداری از ثشروتمندی و تسهیدستی, و برای 
هواداری از قوّت و ضعف. از راستای راه کج و منحرف 
نمی‌گردد. بلکه راه خود را درپیش می‌گیرد. و با پيمانة 
یگانه‌ای برای همگان می‌پیماید. و با ترازوی یگانه‌ای 
برای همگان وزن می‌نماید و برمی‌کشد و می‌سنجد. 
در کنار عدالت «نیکوکاری» رقم خورده است که با 
لطافتی که دارد تندی و تیزی عدالت برّنده قاطعانه را 
لطافت و ظرافت می‌بخشد. و در را باز می‌گذارد برای 
هر کس که بخواهد بزرگواری و بخشندگی کند و از 
بخشی از حقوق خود صرف نظر نماید. محض به دست 
آوردن دلهاء و بهبودی سینه‌ها از بیماری کینه‌ها؛ و د 
را باز گذارد برای کسی که می‌خواهد کاری بالاتر از 
عدالتی انجام دهد که بر او واجب است, تا زخمی را 
مرهم نهد و مداوا کند. و يا عظمت و فضیلتی را به 
اش و قرف کننب کنگد 

احسان و نیکوکاری مفهوم و مدلول فراخ‌تری از این 
دارد. چه هر کار خوبی احسان و نیکوکاری است. 
دستور به احسان و نیکوکاری مشتمل هر نوع کاری و 
هرگونه رفتار و سازگاری با همدیگر می‌گردد. سراسر 
محیط کی را فرامی‌گیرد. چه در پیوندهای بنده با 
پروردگارش, و چه در پیوندهای بنده با خانواده‌اش, و 
چه در پیوندهای بنده با گروهی یا گروه‌هائی از مردمان, 
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و چه در پیوندهای بنده با جملگی انسانها.(٩)‏ 
از جملهٌ احسان و نیکوکاری «بخشش به نسزدیکان» 
است. بخشش به نزدیکان با فرمان جداگانه برجسته 
گردیده است جهت بزرگ‌داشت آ وتا کل این 
را هم بر جانبداری و هواداری از خانواده بنا نمی‌سازد. 
بلکه آن را بر اصل ضمانت اجتماعی بنا می‌دارد. 
ضمانت اجتماعی‌ای که اسلام مطابق دیدگاه خود آن را 
ی و سل 
یی عن الخشاء رانک ای ). 
و( 
کارهای ناشایست (ناسازگار با فطرت و عقل سلیم) و 
دست‌درازی و ستمگری نهی می‌کند. 
فخشاء: هرگونه کار بسیار ناشایست و نابایستی را 
می‌گویند که از حدٌ و حدود خود بگذرد. از میان 
کارهای ناشایست و نابایست. فحشاء به زنا اختصاص 
داده شده است که تجاوز به ناموس و آبرو است. چون 
در زنا تجاوز و تعذی آشکار است. و حتی زنا مجسّمهٌ 
تجاوز و تعدی بشمار است. 
مُنْکُر: هرگونه کاری را می‌گویند که فطرت آن را انکار 
می‌کند و نمی‌پسندد. و بدین جهت شریعت هم آن را 
انکار می‌کند و نمی‌پسندد. چه شریعت اسلام شریعت 
فطرت است. گاهی فطرت منحرف می‌شود. ولی 
شریعت ابت و استوار می‌ماند و به اصل فطرت پیش 
از این که منحرف شود اشاره می‌کند و توجه می‌دهد. 
بَغْی: ظلم و ستم, و تعدّی و تجاوز از حق و حقیقت و 
عدالت و دادگری است. 
ایا رش ار دی 


۱- برخی از تفسیرها می‌گویند: عدالت واجب است. و احسان مستحبٌ 
است. به‌ویژه در عبادات» به استناد این که اين آیه مکی است. و تا آن وقت 
هنوز قانون و قانونگذاری مطرح نبوده است. مّا عمومی و همگانی بودن 
واژگان» مفهوم و مدلول عدالت و احسان را مطلق می‌سازد» گذشته از این که 
عدالت و احسان از لحاظ اخلاقی هم دو اصل و رکن هستند و تنها جنبة 
قانون و قانونگذاری را ندارند. 

۲- مراجعه شود به کتاب: «دراسات اسللامیة». فصل ضمانت اجتماعی. 
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بغی, برجا و پایدار بماند. هیچ جامعه‌ای نیست که 
فحشاء با تمام معانی و مفاهیمی که دارد. و منکر با 
تمام گول‌زدنها و فریبکاریهائی که به بار می‌آورد. و 
بغی با هم پیامدهائی که دارد. در آن پخش گردد و با 
این وجود دوباره برجای بماند. 

فطرت انسان پس از مدّت معیّتی بر ضذ اين عوامل 
ویرانگر به تکان درمی‌آید. نیروی آنها به هر اندازه و 
مقداری هم رسیده باشد. و سرکشان و گردنکشان برای 
جانبداری از آنها هرچه بیشتر نیز وسائل و ابزار به کار 
گرفته باشند. تاریخ بشریّت سراسر آن. نهضتها و 
انقلابها و جنبشها و شورشهائی بر ضد نابکاریها و 
پلشتیها و ستمکاریها است. مهم نیست اگر پیمانها و 
دولتهائی در دوره‌ای از ادوار و در زمانی از روزگار بر 
نابکاریها و پلشتیها و ستمکاریها استوار و برقرار مانده 
و برجا و پابرجا گردیده است. چه جنبش و شورشی که 
بر ضد آن درگرفته است دلیل بر اين است که همچون 
پیمانی یا همچون دولتی عنصری از عناصر غریب و 
بیگانه برای پیکرة حیات بوده است. اين است که حیات 
برای طرد کردن و راندن آن از خود به حرکت و تکان 
درمیآید. همان‌گونه که جسم زنده‌ای به حرکت و تکان 
درمی‌آید وقتی که چیز غریب و بیگانه‌ای به داخل آن 
درمی آید فرمان یزدان به عدالت و احسان, و نهی او 
از فحشاء و منکر و بغی, یعنی از پسلشتی و زشتی و 
ستمکاری با فطرت سالم موافق و سازگار است. و 
فطرت سالم را برای مقاومت به نام خدا و در راه خدا 
تقویت می‌کند و برمی‌انگيزد. بدین خاطر است که 
همچون پیروی می آید: 


(یَعظکُم کم تذ کرو 4. 


خداوند شما را اندرز می‌دهد تا اين که پند گیرید (و با 
رعایت اصول سه گانة عدل و احسان و ایتاء ذی‌القربی» 
و مبارزه با انحرافات سه‌گانهةٌ فحشاء و منکر و بغی, 
دنیائی آباد و آرام و خالی از هرگونه بدبختی و تباهی 
بسازید). 


این اندرزی برای یاداوری است و پیام اصیل و 
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راستین فطرت را یادآور می‌شود و تذگر می‌دهد. 
(و آوفو ابعَهُد اه اد دم ۷ تفش الامان 
شد و کبیهاه وق عل اثه یک کفیلاً نله 
یم نا تفعلون 4. 
ای ی 
ذات خدا) نشکنید. در حالی که ۳ 


بستید» و سوگندها را پس 


معامله و وفای به عهد) خود گرفته‌اید. بیگمان خدا 

می‌داند آنچه را که می‌کنید (و پاداش و پادافره 

کردارتان را می‌دهد). 
وفای به عهد و پیمان خدا؛ هر نوع بیعتی را شامل 
می‌شود که مسلمانان با پیغمبر لش بسته‌اند. و هر 
نوع عهد و پیمانی را دربر می‌گیرد که بر انجام کارهای 
نیک بسته می‌شود. و خدا بدان دستور می‌دهد. وفای 
به عهد و پیمان ضامن ماندگاری عنصر اعتماد و 
اطمینان در معاملات مردمان با یکدیگر است. و بدون 
همچون اعتماد و اطمینانی جامعه برجا و ماندگار 
نمی‌ماند. و بشریّت نیز استوار و برقرار نخواهد ماند. 
نص قرآنی همپیمانان را شرمنده می‌سازد از این که 

سوگندها راب یس از تأکید آنها بشکنند. در حالی که 

خدای را آگاه و گواه بر خودشان دانسته و گرفته‌اند. و 
او را بر عهد و پیمانشان حاضر و ناظر دیده‌اند. و 
حضورش را برای وفای به عهد و پیمان بس دیده‌اند. 
سپس روند قرآنی ایشان را با یک تهدید نهان بیم 
می‌دهد و می‌فرماید: 

ناه یلم ما تفعلون ). 

قطعاً بزدان می‌داند شما چه می‌کنید. 
اسلام در مسا وفای به عهدها و پیمانها سختگیری 
می‌کند و هرگز در آن عفو و گذشت روا نمی‌دارد. چرا 
که عهدها و پیمانها پایه اعتماد و اطمینان است. پایه‌ای 
که بدون وجود آن رشتهة پیوند مردمان سست می‌گردد 
و می‌گسلد. نصوص قرآنی در اینجا تنها به فرمان دادن 
فاد وتا شیف راز شنت و گشستن,آن: 


بسنده نمی‌کند. بلکه مثالهائی را پیاپی می‌آورد. و 
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پیمان‌شکنی را زشت می‌شمارد. و اسباب و عللی را 
نفی می‌کند که چه‌بسا کسانی آنها را ببرای تسوجیه 
پیمان‌شکنیهای خود مستمسک قرار دهند: 
0 تکوئواکالی قصَث غزفا من بغد رز 
انکانا خرن ما نکم دخلا ینم آن تکون ام 
ی زین من ,نا لو هه ان لکد 
وم القبامة اکن فیه تون . 
شما (که با پیمان بستن به نام خدا تعهّدی را می‌پذیرید. 
به عهد خود وفا کنید و) همانند آن زنی نباشید که (به 
سبب دیوانگی» پشمهای) رشتة خود را بعد از تابیدن» 
از هم وا می‌کرد. شما نباید به خاطر (ملاحظه اين و آن 
و) اين که گروهی جمعیّتشان از گروه دیگری بیشتر 
است. (پیمانها و) سوگندهای خود را (بشکنید و آن را) 
وسيلة خیانت و تقلب و فساد قرار دهید (آگاه باشید 
که) خداوند باامر به وفای به عهد. شمارا مورد 
آزمایش قرار می‌دهد. و (خداوند نتیجة این آزمایش و) 
آنچه را در آن اختلاف می‌ورزیده‌اید در روز قیامت 
برای شما آشکار می‌سازد (و پرده از اسرار دلها 
برمی‌دارد). 
داستان کسی که عهد و پیمان را می‌شکند. به داستان 
زن نادان آشفته حال سست‌اراده و اندیشه‌ای می‌ماند 
که رشتهٌ خود را تاب می‌دهد و سپس آن را وا می‌کند و 
دیگر باره قطعه قطعه و از هم باز شده به ترک آن 
می‌گوید و در گوشه‌ای رهایش می‌سازد! هر بند و هر 
بخشی از بندها و بخشهای این تشبیه به تحقیر و خوار 
داشتم و شکفت زده کردنی اشاره دارد. و کار را 
نابسامان و پریشان و آشفته برای جانها و دلها به 
تصویر می‌کشد. مراد و مقصود این تشبیه هم همین 
است. هیچ انسان یزرگواری برای خود نمی پسندد که 
صفت او همجون صفت آن دی شتا راده اشفته خال و 
پریشان خردی باشد که زندگی خود را در راه چیزی 
صرف می‌کند که هرگز بدو سودی نمی‌رساند و 
نارق نمی کردانه: 
برخی از مردمان عهدشکنی را با پیغمبر 2 برای 
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خود جائز می‌دیدند. با استناد به این که محمّد و کسانی 
که با او هستند اندک و ضعیف می‌باشند. در صور تی که 
ییات نوتیز وان نان را اکا: 
می‌سازد که همچون چیزی دلیل نمی‌گردد که سوگندهای 
خود را وسیلة نابکاری و نیرنگبازی سازند و از وفای 
به آنها سرپیچی نمایند و شانه خال ی کنند. ۱ 
دون آیانکم دحا بتکم آن تکو تکون مه هی 
آزیی من اه مه 
شم نبایدبه خاطر (ملحنلة این و آن و) اين که گروهی, 
جمعیّتشان از گروه دیگری بیشتر است. (پیمانها و) 
سوگندهای خود را (بشکنید و آن را) وسیلةً خیانت و 
تقلب و فساد قرار دهید. 
ی ۳ ۳۵2۲ 3 
گروه دیگری بیشتر است, و یا برای صلح و ساز با ملّتی 
که نفرات و قدرت بیشتری دارند. سوگندهای خود را 
بشکنید و آن را وسیلةٌ خیانت و تقلب و فساد قرار 
دهید. از جمله مدلول و مفهوم اين نصض عهدشکنی و 
پیمان‌شکنی برای چیزی است که امروزه «مصلحت 
دولت» نامیده می‌شود دولتی با دولت دیگری يا با چند 
دولت دیگری پیمان مین را می‌شکند و 
به هم می‌زند به سبب این که دولت دیگری یا چند 
دولت دیگری را پیدا کرده است که از لحاظی داراتر و 
قدرتمندتر از دولت یا چند دولت بیشین است و 
«مصلحت دولت» ما در این است! چه اسلام همچون 
دلیل و مجوّزی را نمی‌پذیرد. و قاطعانه وفای به عهد و 
پیمان را خواستار می‌گردد. و از انسانها مصرانه 
می‌خواهد سوگندها را وسیلةٌ خیانت و نیرنگ نسازند. 
در مقابل اين. اسلام عهد و پیمانی را و همکاری و 
همیاری‌ای را به رسمیّت نمی‌شناسد که بر بدی و 
ناپرهیزگاری استوار و برقرار باشد. اسلام اجازه 
نمی دهد عهد و پیمانی یا همکاری و همیاری‌ای بر گناه 
و بی‌دینی و سرکشی, و خوردن و ضایع کردن حقوق 
مردمان, و استثمار دولتها و ملتهاء بسته گردد و انجام 
بل برد ... ساختار گروه اسلامی. و ساختار دولت 
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اسلامی, بر همچون پایه و بنیادی استوار و پایدار 
گردید. و جهان از نعمت اطمینان و اعتماد و باور و 
۱ پاکی در معاملات فردی و دولتی برخوردار شد. در آن 
ایام که زمام رهبری بشریت در دست اسلام بود. 

نص قرآنی در اینجا از انسانها می‌خواهد از همچون 
دلیل و از همچون مجوّزی خویشتن را برحذر دارند. و 
آنان را بیدار و هوشیار می‌کند که هان «ملّتی از ملّت 
دیگری تعداد و قدرت بیشتر 
آزمون خدا است. با این آزمایش و آزمون اراده و 
وفاء و کرامت انسانها را می‌سنجد و می‌خواهد روشن 
شود که آدمیزادگان < 


ی داشته باشد» وا تن و 


جه اندازه برای خود احسترام تائل 
هستند و از پیمان‌شکنی خودداری می‌ورزند. پیمانی که 
خدا را بر آن گواه گرفته‌اند: 
اما یوک اه به 
خداوند با امر به وفای به عهد. شما را مورد آزمایش 
قرار می‌دشد. ۱ 
آن‌گاه قرآن مجید کار و بار اختلافاتی را که میان 
گروه‌ها و قومها درمی‌گیرد به خدا در روز قیامت 
واگذار می‌کند تا دربارء آن اختلافات داوری فرماید: 
(و آممکنن 1 کم یم الْقيامة ماک فیه تون 6 . 
و (خداوند نتیجه این آزمایش و) آنچه را در آن اختلاف 
می‌ورزیده‌اید» در روز قیامت برای شما آشکار 
می‌سازد (و پرده از اسرار دلها برمی‌دارد). 
قرآن مجید بدین وسیله دیباچه‌ای را تهیّه می‌بیند برای 
خشنود گرداندن دلها و درونها از وفای به عهدها و 
پیمانهائی که می‌بندند حتّی با کسانی که در رأی و 
عقیده با ایشان مخالف هستند: 
(و لو شا اه کم خن 7 لکن بضل مخ 
یشاء و دی من اه هه 
عون . 
اگر خدا می‌خواست شمارا ملّت واحدی می‌کرد (و در 
جنس و رنگ و استعداد و ایمان فرقی نمی‌داشتید و 
همچون فرشتگان راهی را به اجبار درپیش می‌گرفتید 
و از خود اختیاری نمی‌داشتید. امّا خدا خواست که شما 
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را متفاوت بیافریند و آزاد بگذارد تا با اختیار خود 
کارهای نیک یا بد بکنید و مستوجب بهشت یا دوزخ 
بشوید). لیکن (بدانید که در هر حال از حیطة قدرت خدا 
خارج نیستید. و) هرکه را بخواهد گمراه می‌نماید و 
هرکه را بخواهد هدایت عطاء می‌فرماید (امّا برابر 
قوانین و سنن الهی. لذا این هدایت و اضلال, هرگز سلب 
مسژولیّت از شما نمی‌کند) و به‌طور قطع در برابر 
کارهائی که می‌کنید (مسوولید و) از شما بازخواست 


‌ 


می‌شود. 

اگر خدا می‌خواست همه مردمان را بر یک استعداد 
می‌آفرید و می‌سرشت. ولیکن خدا مردمان را با 
استعدادهای گوناگون آفریده است و سرشته است. و به 
گونة نسخه‌های نامکتری و ناهمگونی درآورده است. 
و برای هدایت و ضلالت. قوانین و سننی را قسرار داده 
است. قوانین و سننی که مشیّت و اراده یزدان برابر آنها 
در حق مردمان ساری و جاری و اجراء و پیاده می‌گردد. 
هر کسی مسژول کارهائی است که می‌کند. دیگر 
اختلاف در عقیده نباید سبب نقض پیمان گردد. زیرا 
اختلات دارای اسباب و عللی است که :متعلن به مشیّت 
و اراد خدا است. عهد و بیمان باید مراعات گردد هر 
اندازه هم معتقدات مختلف و دور از یکدیگر باشد. این 
کار اوج یاکی در معامله و همزیستی است. و بزرگواری 
آئینی را می‌رساند. بزرگواری و عظمتی که جز اسلام 
در پرتو این قرآن آن را در واقعیّت زندگی پیاده نکرده 
است و تحقق نبخشیده است. 

‌ 

روند قرآنی در تأکید وفای به عهدها و پیمانها؛ و نهی 
از اين که سوگندها را ابزار خیانت و نیرنگ ساختن. 
نهی از ایجاد آرامش دروغین برای رسیدن به منافع 
نزدیکی از منافع اين دنیای فانی به پیش می‌رود. و از 
سرانجام همچون کارهائی مردمان را برحذر می‌دارد و 
ایشان را از متزلزل شدن ارکان و اصول زندگی روحی 
و اجتماعی» و لرزان شدن پایه‌های عقائد. و قواعد و 
مقترات ارتباطات و معاملات. می‌ترساند و هراسان 


٩۰-۱۱۱ یات‎ 


| مي‌گرهانده و آنان را از عذاب بزرگ قیامت به هول و 


1 | هراس می‌اندازد. و به چیزی اشاره می‌نماید که در 


| پیشگاه خدا آماده است و عوض جیزی است که به 


۱ : سبب وفای به عهد از مسنافع بی‌ارزش دنیا از دست 


۱ می‌دهند. و یادآور می‌شود که آنجه در دسترس و در 
1 اختیار ایشان قرار دارد پایان می‌گیرد و از میان می‌ رو د. 
و آنچه برای آنان در پیشگاه خدا مهیّا است پایان 


| نمی‌پذیرد و از میان نمی‌رود. خدائی که گنجهایش 


پایان نمی‌گیرد. و ارزاق و روزیهایش منقطع نمی‌شود 


| و گسيخته نمی‌گردد. 


(و لو ان دقلا تک تا فتزل قَدم بَغْد 
یوت و تذوقواآلسوء ا صتم هن سل او 
لکم عَذَاب عظم. و لا تشتروا بعَهّد ند اه نا یل 
ِا ند ار ی خر لک ان کنر شغلفون 2 
عندکم: فد و ما عند الّه باق. و لنجزین الذین 
صبرّوا آجرهم , بأ خسن ما کانوا یعون ‌. 
سوگندهایتان را در میان خود وسیلة نیرنگ و فساد 
نسازید (و مردمان را با قسمهای دروغ گول نزنید و از 
راه راست به در نکنید. اگر سوگند و قسم یاد کنید و 
بدان وفا نکنید. این امر) سبب می‌شود که کامهای ثابت 
(بر ایمان و گذارده در جادهُ مستقیم مردمان) از جای 
بلغزد» و به سبب جلوگیری از راه خدا (با رفتار 
ناهنجاری که می‌ورزید. در دنیا) دچار بلا و بدی 
بشوید. و در آخرت عذاب بزرگی داشته باشید. پیمان 
یزدان را به بهای اندک (جهان) نفروشید (و به خاطر 
منافع ناچیز مادی» عهدشکنی نکنید). بیگمان آنچه نزد 
خدا برای شما (محافظین عهود) است. بهتر است (از 
آنچه برای آن پیمان‌شکنی می‌کنید). اگر (از حقیقت کار 
و واقعیّت روزگار آگاه باشید و خوب و بد خود را) 
بدانید. آنچه نزد شما (مردمان از نعمت جهان) است 
ناپایدار و فانی است. و آنچه نزد خدا است ماندگار و 
باقی است. و ما پاداش زیباترین اعمال شکیبایان را 
می‌دهیم (که ایستادگی بر پیمان و وفای به عهد است). 
سوگندها را وسیلةٌ خیانت و نیرنگ کردن, عقیده را در 
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درون انسان سوگند خورنده متزلزل می‌گرداند. و شکل 
عقیده را در درونهای انسانهای دیگر زشت و پلشت 
ف دج ای وی می‌خورد در حالی که 
ش دیگران را کول می‌زند» 
ممکن نیست بو ی ریا سار 
پای او بر راه عقیده ماندگار گردد. در عين حال شکل 
عقیده را در پیش کسانی زشت و پلشت می‌سازد که 


برایشان سوگند می‌خورد و بعد آن را می‌شکند. آنان 
می‌فهمند که سوگندهایش برای خیانت کردن و نیرنگ 
زدن بوده است. بدین سبب او با همچون صفتی که خدا 
آن را برای موّمنان ذکر می‌کند ایشان را از راه خدا 
بازمی‌دارد. 
گروه‌ها و ملتهای فراوانی اسلام را پذیرفته‌اند و بدان 
داخل گردیده‌اند به سبب وفای به عهد. راستی و 
درستی. اخلاص در ایمان, و پاکی در معاملاتی که از 
مسلمانان دیده‌اند. مسلمانان آنجه به سیب و به 
عهدها و پیمانهایشان به دست آورده‌اند بسیار بیشتر از 
زیان موقت ظاهری بوده است. 
قرآن مجید و سنّت پیغمبر 3 در این جنبه تأشیر 
بسزائی در دلهای مسلمانان برجای گذاشته است. و 
قالب همگانی به خود گرفته است. و نشان‌دهنده 
همزیستی ممتاز فردی و دولتی اسلامی گردیده است ... 
روایت شده است که میان مسعاویه پسر ابسوسفیان و 
پادشاه روم برای مدّت زمان معیئی صلح و ساز بوده 
است. معاویه در اواخر آن مدّت زمان معیّن, به سوی 
رومیان حرکت کرده است. تا اگر مهلت به پایان رسید 
او که به مملکت ایشان نزدیک است پیش از این که 
رومیان به خود آیند بر ایشان بتازد و کار آنان را 
بسازد. عمر پسر عتبه گفت: الّه اکبر ای معاویه! باید به 
عهد و پیمان وفاء کرد نه خیانت. از پیغمبر خدا مه 
شنیدم که فرمود: 

من کان هربقم أجَل فلا ین عفده حتی 

یَنقَضی آمدها). 


کسی که میان او و میان مردمانی مت معیّنی صلح و 
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ساز باشد. پیمان قرارداد خود را نشکند تا آن زمان که 

مت مهلت به پایان می‌آید. 
معاویه با شنیدن این حدیث, همراه يا سپاه خود برگشت. 
روايتها دربارهٌ حفظ عهدها و پیمانها - هرچند هم 
مصلحت این جهانی در عهدشکنی و پیمان‌شکنی بوده 
باشد - متواتر و مشهور است. 
این قران در درونهای مردمان این نماد برجستة 
اسلامی را برجای گذاشته است. قرآن تشویق می‌کند و 
می‌ترساند. و بیم می‌دهد و برحذر می‌گرداند و عهد و 
پیمان را عهد و پیمان خدا می‌شمارد. و سودی را که 
عهدشکنی و پیمان‌شکنی به بار می‌آورد بسی کم و 
ناچیز به تصویر می‌کشد. و چیزی را که در پیشگاه خدا 
است بسی بزرگ و فراوان پیش چشم می‌دارد: 

(ر لا تشتروا بعهّد ی .ان ما عند له هو 

م۵ وم و ۳ 

لکم ان کن تفشو 

پیمان یزدان را به بهای اندک ۷۹ نفروشید (و به 

خاطر منافع ناچیز مادی» عهدشکنی نکنید). بیکمان 
شما (محافظین عهود) است. بهتر 
است (از آنچه برای آن پیمان‌شکنی می‌کنید) اگر (از 


حقیقت کار و واقعتت روزگار آگاه باشید و خوب و بد 


آنچه نزد خدا برای ۵ 


خود را) بدانید. 
قرآن یادآور می‌شود که هرانجه همه مردمان دارند اگر 
کسی آن را داشته باشد به پایان می‌اید و از میان 
می‌رود. و آنچه در پیشگاه غذا است هعشه اماندکار 
می‌ماند: 

ما عندکم ید و ما علد اه باق >. 

آشوهاتر نها[ ی ها نت 

فانی است. و آنچه نزد خدا است ماندگار و باقی است. 
قرآن مجید اراده‌ها را برای وفای به عهدهاء و شکیبائی 
بر دشواریهای وفای به عهدها. تقویت می‌کند و نیرو 
می‌بخشد. و به شکیبایان وعده پاداش خوب و 9 

و لنجْزین لین باجرهم بأ خسن ما کاوا 

یعملُونَ >. 


و ما پاداش زیباترین اعمال شکیبایان را می‌دهیم (که 
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ایستادگی بر پیمان و وفای به عهد است). 
و از کارهای زشتی که کرده‌اند گذشت مي‌کنيم. تا 
پاداش به زیباترین و نیکوترین کارشان تعلْق گیرد نه 
کار دیگری جر ان 
۰ 
روند قرآنی به مناسبت سخن از کار و پاداش, با قاعده 
همگانی درباره ان دی پیروی مي زند: 
من عَمل صالاً من ذکر آز الق و هو وین 
یه حیاة طی و لنجزینهم رهم بأخسن ما 
وا یعون ». 
هرکس چه زن و چه مرد کار شایسته انجام دهد و 
موّمن باشد. بدو (در این دنیا) زندگی پاکیزه و 
خوشایندی می‌بخشیم و (در آن دنیا) پاداش (کارهای 
خوب و متوشط و عالی) آنان را بر طبق بهترین 
کارهایشان خواهیم داد. 
بدین وسیله قواعد آینده را مقزّر می‌دارد: 
دو جنس زن و مرد. در قانون کار و پاداش برابرند و 
هر دو یکسان با خدا ارتباط و پیوند دارند. و هر دو 
به‌طور مساوی در پیشگاه خدا پاداش خود را دریافت 
می‌دار ند. هرچند که واژهُ «من: کسی که» هرگاه گفته 
شود مرد و زن را دربر می‌گیرد. ولی نص قرانی به 
توضیح و تفصیل می‌پردازد: 
ین ذک ری ». 
چه مرد یا چه زن. 
این توضیح و تفصیل برای افزايش 
است. این مطلب در سوره‌ای ذکر می‌گردد که ور ان 
بداندیشی و بدنظری جاهلیّت دربارهٌ زن عرضه گردیده 
است؛ و گفته امده است که جگونه جامعه از زن به 
شی: افلم است: و چگونه کسی بدحال می‌گردید که 
مهد تولد دختر را بدو می‌دادند. و چگونه از غم و 
اندوه و شرمندگی و ننگ. خود را از دیگران پنهان 
می‌کرد! 


کار خوب باید پايةٌ بنیادینی داشته باشد که بر آن تکیه 


تباید انتان با 
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و هو موم >. 

و او مومن باشد. 
بدون این پایه, ساختمانی برپا و برجا نمی‌گردد. و بدون 
این رابطه و پیوند پراکندگیهای آن جمح و جور 
نمی‌گردد. بلکه گرد و غباری خواهد بود همانند 
خاکستری که طوفان باد در یک روز طوفانی بر آن 
وزد. عقیده محوری است که تارها جملگی بدان 
می‌پيوندد. در غیر این صورت عقیده بسان رشته‌های 
واشده و پنبه گردیده خواهد شد. چه عقیده است که 
برای کار نیک. انگیزه و هدف می‌سازد. خیر و خوبی را 
اصل ابتی قرار می‌دهد. اصل ابتی که به اصل زین 
کی دای کل شین غی مها رحی ‏ 
لرزانی باشد و با هواها و هوسها و خواستها و آرزوها 
این سو و آن سو شود و اینجا و انجا رود. 
کار نیک همراه با ایمان, پاداش آن زندگی خوشایند و 
پاکی در همین جهان است. لازم نیست این زندگی 
خوشایند و پاک هم پرنعمت و مرفه بوده و از اموال و 
دارائی موج زند چه‌بسا چنین هم باشد. و چه‌بسا از 
همچون چیزهائی خبری هم نباشد. در زندگی چیزهای 
زیادی جدای از اموال و داراشی فراوان است. و در 
حدود کفایت. زندگی بدان چیزها خوش و خرّم می‌گردد. 
در آن زندگی, پیوند با خداء ایمان بدو. آرمیدن در کنف 
حمایت و رعایت وی» و تحت پوشش و خشنودی او 
مار ان زندگی, تندرستی ۵ وتا ی 
برکت. و آرامش خانواده و محبتهای دلها است. در آن 
زندگی, شادمانی از کار نیک و تأثیر آن در درون و در 
... دارائی و اموال جز عنصر واحدی نیست 
و انسان می‌تواند به اندک آن بسازد, وقتی که دل پیوند 
داشته باشد با چیزی که بزرگتر و پاکتر و جاودانه‌تر در 
پیشگاه خدا است. 
زندگی خوشایند و پاک. از پاداش خوب و خوش 
قیامت چیزی نمی‌کاهد. 
اين پاداش نیز به زیباترین و خوبترین کاری تعلق 
می‌گیرد که موّمنان اهل عمل در دنیا انجام داده‌اند. این 


پیرون است 
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پاداش صرف نظر کردن خدا از گناهان ایشان را نیز دربر 
دارد ... وه چه پاداش بزرگ و بزرگوارانه‌ای است! 
‌ 
آن‌گاه روند قرآنی مقداری از ویژگی این کتاب را بیان 
می‌دارد. از آداب و رسوم قرائت آن, و از تهمتها و 
افتراء‌های مشرکان بدان سخن می‌گوید: 
(قادا ترأت فان اعد بالله من آلشیّطان 
الرْجم.| اه لیس | له شلطانعَ ذین منوا و عل 
رم یرون فا شُْطئه عی لین بَتَونه و 
الذین هم به هش کون ‌. 
هنگامی که خواستی قرآن بخوانی» از وسوسه‌های 
شیطان مطرود (از رحمت یزدان) به خدا پناه ببر (تا 
اهریمن تو را از فهم معنی قرآن و عمل بدان بازندارد). 
بیگمان شیطان هیچ‌گونه تسلّطی بر کسانی ندارد که 
ات ری نش وگ شا ببس ای رای 
تنها تسلط شیطان بر کسانی است که او را به دوستی 
می‌گیرند و به واسطة او شرک می‌ورزند (و خدایان و 
بتانی را در عبادت انباز خدا می‌سازند). 
پناه بردن به خدا از دست شیطان مطرود و رانده شده از 
رحمت خداء مقدمه‌ای است برای فضائی که کتاب خدا 
در آن تلاوت و قرائت می‌گردد. همچون فضائی از 
آلودگیهای وسوسه زدوده می‌شود. و حواس و شعور 
خالصانه رو به خدا می‌شود. به گونه‌ای که چیزی از 
جهان آلودگیها و ناپاکیها و بدی و شری که شیطان 
نمایانگر و بازیگر آنها است حواس و شعور را به خود 
مشغول ندارد. 
پس به خدا پناه ببر از اهریمن رانده شده از رحمت 
ای 
یش له قطان انوا و علی ریم 
یت کلون 4. 
بیگمان شیطان هيچ‌گونه تسلّطی بر کسانی ندارد که 
ایمان دارند و بر پروردگارشان تکیه می‌نمایند. 
کسانی رو به خدای یگانه می‌کنند. و مخلصانه 
دلهایشان را دربست به خدا تحویل می‌دهند. اهمریمن 
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نمی‌تواند بر آنان سلطه و قدرت داشته 
به وسوسه کردن ایشان سرگرم شود و به تلاش ایستد. 


باشد. هرچند هم 


محفوظ می‌دارد از این که با اهریمن روان گردند. و از 
او فرمانبرداری نمایند. آنان چه‌بسا خطاکنند و به 
اشتباه روند. اما تسلیم اهریمن نمی‌شوند. و شیطان را 
از خود می‌رانند و هرچه زودتر به سوی پروردگارشان 
برمی‌گردند و توبه می لا 
نا ُطائه عل این 9 ‌. 
که تنها تسلّط شیطان پر کسانی است که او را به 
دوستی می‌گيرند. 
اناخ کسانند که اهزیمن زا دوست و مسر‌پرست: خویشن 
می‌گردانند و با پیروی از شهوات و آرزوهایشان تسلیم 
او می‌گردند. برخی از ایشان به سبب اهریمن مشرک 
می‌شوند. برخی از اقوام اهریمن را پرستش می‌کنند و 
به عنوان خدای شر او را عبادت می‌نمایند. گذشته از 
اين. پیروی از شیطان با دوست گرفتن و سرپرست 
نمودن او و فرمانبرداری از او نوعی شرک است. روند 
قرآنی هنگام یاد مشرکان, تهمتها و افتراء‌های ایشان 
درباره قران مجید را بیان می‌دارد. 
ول دنا آَیة مکان یت و عم تا 2 
قالا نت مر بل که لا یغلمُون. قل: نله 
وح امس ین ریک باق. یت ال ۱ منوا 
و دی وی للشئلمن. ود لقد نلآ سم 
ون نا یله ره لسانْ لد یلحدون یه 
ی و فذا بسن رن شب الذین لا 
رون یات او لایندیم له و طم عَذاب آلم. 
ری الکذِبٍ ین ا نون باایات له و 
که الکاذپون ۷ 
هرگاه آیه‌ای (از قرآن) را به جای ی دیگری (از تورات 
و انجیل) قرار دهیم (و برخی از احکام قرآن را جایگزین 
برخی از احکام کتابهای پیشین گردانیم) -و خدا خود 
بهتر می‌داند که چه چیز را نازل می‌کند (و حکمت این 
تعویض و تبدیل چیست -کافران) می‌گویند: تو (ای 





فی‌ظلال الق رآن 
جند چهارم 
محمّد!) بیگمان بر زبان خدا دروغ می‌بندی (و از پیش 
خود چیزهائی به هم می‌بافی و به نام خدا ارأئه می‌دهی. 
امّا چنین نیست که ایشان می‌گویند و) بلکه بیشتر آنان 
ناآگاهند (و اهل علم و معرفت نیستند و از فلسفة 
تعویض احکام در مراحل انتقالی جامعه بی‌خبرند). 
بگو: قرآن را جبرئیل از سوی پروردگارت به حقّ نازل 
کرده است تا موژمنان را (در مسیر خود) ثابت‌قدم 
گرداند و هدایت و بشارت برای مسلمانان باشد. ما 
می‌دانیم که (کفار مه تهمت می‌زنند و) ایشان 
می‌گویند: (اين آیات قرآنی را خدا به محمّد نم یآموزد و 
بلکه) آن را انسانی (به نام جبر رومی) بدو می‌آموزد. 
زبان کسی که (آموزش قرآن را) به او نسبت می‌دهند» 
گنگ و غیرعربی است و این (قرآن) به زبان عربی گویا 
و روشنی است (که حتی شما عربها هم در فصاحت و 
جزالت آن حیران و از ساختن و ارائه یک سوره‌اش 
ناتوان و درمانده‌اید). بیگمان خداوند کسانی را (به 
سوی حقّ و حقیقت و راه نجات و سعادت) رهنمود 
نمی‌سازد که به آیات خدا ایمان نیاورند» (و ایشان به 
سیب کفرشان به آیات قرآن» در آآخرت) عذاب دردناکی 
دارند. تنها و تنها کسانی (بر زبان خدا) دروغ می‌بندند 
که به آیات خدا ایمان نداشته باشند. و درحقیقت آنان 
دروغگویان واقعی هستند (نه محمد امین. چرا که چنین 
کسانی از خدا و مجازات او باکی ندارند و هر وقت 
مصلحت بدانند. بر زبان دروغ می‌رآنند). 
مشرکان وظيفة این کتاب را نمی‌دانند. آنان نمی‌دانند که 
این کتاب آمده است تا یک جامعه انسانی جهانی را 
پدید آورد. و مْتی را بسازد که اين جامعهٌ جهانی را 
رهبری کنند. نمی‌دانند که اين کتاب واپسین رسالت 
آستمات اتسار کنر آن ارو اسمان 
رسالتی نمی‌آید. نمی‌دانند یزدانی که مردمان را آفریده 
است بسی مطلع و آگاه از ارکان و اصول و قوانین و 
شرائعی است که باعث اصلاح آنان می‌گردد. هرگاه خدا 
آیه‌ای را تعویض کند که مدّت معیّن آن بسر رسیده 
است و اهداف آن پایان گرفته است. می‌خواهد یه 








۱۳۳ ۰. 6 


یز چات ها ٩ب‏ ی ما اتف ای ید رت توا اک رن رن تست رهشهام 


۳۳ 
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دیگری را پیاورد که برای اصلاح وضع موجودی که 
متا هه است تق استورستن از عذشت این 
همه سالی که خدا می‌داند و بس برای ماندگاری خوبتر 
اک ات از کاز معا هاگداز انیت و راو 
است. وضع آیات این کتاب همچون وضع دوائی است 
که جرعه‌هائی از آن به بیمار داده می‌شود تا بهبودی 
پیدا می‌کند. آن‌گاه خوراکهای دیگری برای او تجویز 
می‌گردد که برای ساختار بدن عادی او در شرانط و 
ظروف عادی بهتر و مناسب‌تر است. 

مشرکان چیژی از اينها را نمی‌دانند. بدین خاطر است 
که حکمت تبدیل آیه‌ای به جای ای دیگری را در 
زندگی پیغمبر له نمی‌دانند. این است که گمان 
برده‌اند که قرآن افتراء از سوی پیغمبر علض است. 
خودش آن را به هم بافته است و به خدا نسبت داده 
است! آنان که می‌دانند او راستگوی درستکار و صادق 
امینی است که هرگز دروغ از او ندیده و نشنیده‌اند. 


یل أَه لا یعون . 
بلکه بیشتر آنان نا گاهند (و اهل علم و معرفت نیستند و 


بی‌خبرند). 


(قل: نز له روح دس من ریک بالق >. 

بگو: قرآن را جبرئیل از سوی پروردگارت به حق نازل 

کرده است. 
پس ممکن نیست که افتراء و چیز از خود به هم بافته‌ای 
باشد. قطعاً ۳ «روح الْقدوس» یعنی جبرئیل لا ما 
نازل کرده است. «منْ ربک: از جانب پروردگارت» نه 
از جانب خودش. «بالحق: به حقّ» نازل کرده است و 
باطل آمیزه آن نمی‌شود. «لعیّت اند ین آَمنوا: ت 
مژمنان را (در مسیر خود) شابت‌قدم گرداند». جون 
ایشان را به راه راست رهنمود می‌گرداند. و آنان را به 


پیروزی و استقرار مزده می‌دهدر 
عر لو مج 
(و ند تلم 1 بقولون له بر " السشتان 


الذی حون یج و هذالشان ری 
ِ 
مبین 4. 
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ما می‌دانیم که (کفار مکّه تهمت می‌زنند و) ایشان 

می‌گویند: (ایٍ 


بلکه) آن را انسانی (به نام جبر رومی) بدو می‌آموزد. 


ین آیات قرآنی را خدا به محمّد نم یآموزد و 


زبان کسی که (آموزش قرآن را) به او نسبت می‌دهند» 
نگ و غیرعربی است و این (قرآن) به زبان عربی کویا 
و روشنی است (که حتی شما عربها هم در فصاحت و 
جزالت آن حیران و از ساختن و ارائة یک سوره‌اش 
ناتوان و درمانده‌اید). 
بهتان دیگری که می‌زنند این است که گمان می‌برند 
کسی که این قرآن را به پیغمبر عم می‌آموزد انسانی 
است. نام اين انسان را نیز می‌گفتند. روایتها در تعبین 
آق گونا کرن: ات 
غیرعربی اشاره می‌کردند که در میان ایشان می‌زیست. 
و غلام یکی از فرقه‌های قریش بود. فروشنده‌ای بود که 
در کنار صفا خرید و فروش می‌کرد. گاهی پیغمبر َ 
نزد او می‌نشست و اندکی با او سخن می‌گفت. او زبان 
غیرعربی داشت و عربی را نمی‌دانست. يا بسیار کم 
عربی می‌دانست. تنها بدان اندازه که پاسخ مخاطبان را 


. گفته شده است: انان به مرد 


در چیزهائی که لازم بود و چاره‌ای از پاسخ بدانها نبود 
عربی بلد بود. 
محتّد پسر اسحاق در کتاب سیره گفته است: آنچه به 
من رسیده است این است که پیغمبر خدا عَلشَو در 
بسیاری از اوقات کنار مروه تا سبیعه می‌نشست. نزد 
یک غلام مسیحی که بدو جبر گفته می‌شد. جبر بنده 
یکی از بنو حضرمی بود. 0 نازل فرمود: 
وتف نم و ون ما یله بر شر: نان 
الذی دون له َعجیی و هذا لضان عَرن 


شبن )۰ 
ما می‌دانیم که (کقار مکّه تهمت می‌زنند و) ایشان 
می‌گویند: (اين آیات قرآنی را خدا به محمّد نم ی آموزد و 


بلکه) آن را اتسانی (به نام جبر رومی) بدو می‌آموزد. 
زبان کسی که (آموزش قرآن را) به او نسبت می‌دهند. 
گنگ و غیرعربی است و این (قرآن) به زبان عربی گویا 
و روشنی است (که حتی شما عربها هم در فصاحت و 
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جزالت آن حیران و از ساختن و ارائثة یک سوره‌اش 
ناتوان و درمانده‌اید). 
عبداله پسر کثیر از عکرمه و قتاده روایت کرده است که 
نام آن شخص «یعیش» بود. 
ابن‌جریر - با اسنادی که داشته است از ابن‌عبّاس 
روایت کرده است که گفته است: پیغمبر خدا عَشَه با 
آهنگری در مکّه به نام بلعام اشتنانی داشت. بلعام 
زبانش عسربی نبود. مشرکان پیغمبر خدا مت را 
می‌دیدند که به نزد بلعام رفت و آمد می‌کند. گفتند: 
بلعام فان می‌آموزد. خدا این ایهترا تال کف 
هرچه و هرکه بوده است. یزدان سبحان بدیشان پاسخ 


ساده و روشنی را می‌دهد که به جدل و ستیز نیازی 


ندارد: 
1 َ. 2 ص 1 ۶ و ر زر و ۱ عفر 
لسان الذی یلحدون الیّه اعَجمیْ. و هذا لسان 
ظ 4 ۱ 2 


زبان کسی که (آموزش قرآن را) به او نسبت می‌دهند» 
کُنگ و غیرعربی است و اين (قرآن) به زبان عربی گویا 
و روشنی است (که حتی شما عربها هم در فصاحت و 
جزالت آن حیران و از ساختن و اراثة یک سوره‌اش 
ناتوان و درمانده‌اید). 
چگونه برای کسی که زبان او غیرعربی است ممکن 
است که به محمّد بل اين کتاب عربی روشن و گویا 
را بیاموزد؟ 
این سخن ایشان را نمی‌توان جدّی گرفت. گمان می‌رود 
نیرنگی از نیرنگهائی بود که به کار می‌بردند و با این 
توطئه و ترفند می‌خواستند از اسلام جلوگیری کنند. 
خودشان نیز دروع بودن همجون سخنی را می‌دانستند. 
و می‌فهمیدند که تهمت می‌زنند. اگر چنین نیست 
جگونه آنان که از هرکس دیگری بهتر ارزش این کتاب 
را می‌دانستند و از اععاد ان آگاهی داشتتن می‌گفتند: 
غیرعربی می‌تواند به محمد 27 همچون کتابی را 
بیاموزد. اگر این شخص غیرعرب می‌توانست مثل این 
کتاب را بسازد و بنگارد آن را به نام خود معرّفی و 
پخش می‌کرد! 
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امروزه که بشریت پیشرفت کرده است. و بهره‌مندیهای 
انسانها از کتابها و تألیفها یاز و فراخ گردیده است و 
دانش و بینش مردمان درباره نظامها و سیستمها و 
قوانین و مقزرات وسعت گرفته است. هرکس که ذوق 
گفتار دارد. و هرکس که آگاه از اصول و ارکان نظامها و 
سیستمهای اجتماعی, و مطلع از قانونگذاریها است 
می‌داند و می‌فهمد که همچون کتابی ممکن نیست 
ساختار بشری باشد و انسان بتواند آن را بسازد و 
بنگارد. 
حتی مادیگرایان کافر در روسیٌ کمونیستی, زمانی که 
خواستند به این آئین طعنه بزنند در کنگره خاورشناسان 
سال ۱۹۵۴ ادعای ایشان اين بود که اين قرآن ممکن 
تست کار فاد وم دک مانهب باق با که 
کار گروه بسیاری است. و ممکن نیست این کتاب در 
جزیرةالعرب نوشته شده باشد. بلکه برخی از بخشهای 
آن در خارج جزیرةالعرب نگارش یافته است!!! 
انان چون دیده‌اند که محتوای این کتاب فراتسر از 
موهبتهای دانش و بینش مرد واحدی, و پلکه بیشتر از 
معلومات و فضائل علمی ملت واحدی است. وادار به 
گفتن همچون سخنی شده‌اند. 
آنان نگفتند که آنجه منطق درست سرشتی است این 
است که این کتاب وحی خداوندگار جهانیان است. زیرا 
ایشان منکر این هستند که این هستی خدائی داشته 
باشد. و این که وحی و پیغمبران و نبوّتها و رسالتهائی 
در میان باشد! 
پس چگونه ممکن است انسانی که زبان او غیرعربی 
است و بنده طائفة فلان در جزیرةالعرب است این قرآن 
را به محمّد علض بیاموزد, در حالی که در قرن بیستم 
گروهی از دانشمندان رأی و نظرشان این باشد؟! 
قرآن این گفتار گمراهانه را علّت‌یابی می‌کند و سبب 
همچون سخنی را چنین توضیح می‌دهد: ۲ 
ان لین لا نون پیات له دمم او طم 
عَذابْ الم ». 5 
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کر یا تین مشنشت سمش تا میا ای ها مکی این شهار 
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نجات و سعادت) رهنمود نمی‌سازد که به یات خد 

ایمان نیاورند» (و ایشان به سبب کفرشان به آیات 

قرآن» در آخرت) عذاب دردناکی دارند. 
آنان چون به آیات خدا ایمان نیاورده‌اند خدا ایشان را 
به سوی حق و حقیقت درباره این کتاب هدایت نمی‌دهد 
و رهنمود نمی‌گرداند. و آنان را به سوی حق و حقیقت 
دربار؛ چیزی رهبری و راهنمائی نمی‌کند. علّت آن 
کفرشان و رویگردانی ایشان از پات است که انسان را 
به هدایت و رهنمود می‌رسانند. 

(و نم عَذابٌ لبم » 

و ایشان (به شبت کفزتتان به آیات قرآن» در آخرت) 

عذاب دردناکی دارند. 
این عذاب دردناک به دنبال آن گمراهی همیشگی انشت: 
و یوت و 
خدا و دروغ بستن بدو سر نمی‌زند مگر از همچون 
کسانی که ایمان نمی آورند همچون تهمت زدن و دروغ 


بستنی هرگز. از پیغمبر امین ض سر نمی‌زند: 
(افا: ری الب الذینَ لا یوَمنون با یات الله. و 
آولنک هم لبون 4. 


نها و تتها کسانی (بر زبان خدا) دروغ می‌بندند که به 
آیات خدا ایمان نداشته باشند. و درحقیقت آنان 
دزوخگویان واقعی هنستند (ئه بحعه آمین. چزا که چنین 
کسانی از خدا و مجازات او باکی ندارند و هر وقت 
مصلحت بدانند» بر زبان دروغ می‌رانند). 
دروغ گناه زشت و پلشتی است و مومنی مرتکب آن 
نمی‌شود. پیغمبر 9232 در حدیثی, سر زدن دروغ را از 
مسلمان نفی می‌کند. هرچند که ممکن است گٌناهان 
دیگری از مسلمان سر بزند. 
‌ 
آن‌گاه روند قرانی به بیان احکام دربارهٌ کسی 
می‌پردازد که بعد از ایمان آوردن کافر و 
من کر باه من ید اه لا من ره و 
مطمَن بایان -و لک من رح و 
عم غضَب من ال رقم عذاب عظم ذلکَ 





فی‌ظلال الق رآن 
تنس 
با هم ح با الا لداع الاخرةه ون ها 
دي اقفر آولیک اطع اه عل علی 
فلوم و تضعهم و آبصارهم؛ و آولنک همم 
الْافلون. لا جَرم من خروم یرون ). 
ان کفسی ا تاصان آرتسان کاقن می قتو ند 
آنان که (تحت فشار و اجبار) وادار به اظهار کفر 
می‌گردند و در همان حال دلهایشان ثابت بر ایمان است 
-آری! چنین کسانی که سین خود را برای پذیرش 
مجدد کفر گشاده می‌دارند (و به دلخواه خود دوباره 
کفر را می‌پذیرند)» خشم تند و تیز خدا (در دنیا) 
گریبانگیرشان می‌شود. و (در آخرت کیفر و) عذاب 
بزرگی دارند. این (خشم خدا و عذاب بزرگ) بدان خاطر 
است که آنان زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح 
می‌دهند و گرامی‌ترش می‌دارند. و خداوند گروه 
کافران را (به سوی بهشت) رهنمود نمی‌گرداند. آنان 
کسانیند که خدا بر دلها و گوش و چشمانشان مهر 
نهاده است (و به سبب زشتیها و پلشتیهایشان. دريچة 
عقلشان را به روی همه حقائق بسته است. و حش 
تشخیص و قدرت تمییز را از ایشان گرفته است). و 
چنین افرادی (با آویزان بودن پرده‌های غفلت و 
بی‌خبری به دل و چشم و گوششان, که ابزار شناخت 
انسانند) غافلان واقعی می‌باشند. بدون شک در آخرت 
تنها آنان زیانکارند (چرا که براثشر پیروی از هواو 
هوس, سرماية عمر را باخته و سعادت جاوید را از 
دست داده‌اند و به شکنجه‌گاه دوزخ گرفتار آمده‌اند). 
مسلمانان صدر اسلام ور که اایت و اوارش نا وتدنه 
که کسی تاب تحمّل آن را نمی‌آورد مکر شخصی کد 
بت فنهادتی ترا آ هاش و زندگ. آاخس ترا سر 
زندگی این جهان برتری داده باشد. و عذاب دنیا را از 
برگشت به آئین کفر و ضلال دوست‌تر داشته باشد. 
نص قرآنی در اینجا کیفر گناه کسی را که پس از ایمان 
آوردن کافر گردد شدت و غلظت می‌بخشد. زیرا 
همچون کسی ایمان را شناخته است و مزٌ آن را چشیده 


است. سپس مرتذ گردیده است و به سبب ترجیح 
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زندگی این جهان بر زندگی آخرت از ایسمان برگشته 
است و دست کشیده است. نص قرآنی ایشان را هدف 
تیرهای خشم خداء و عذاب بزرگ, و ناامیدی از 
هدایت. قرار داده است. و داغ ننگ غفلت و واژگونی 
دل و کری گوش و کوری چشم را بر آنان نهاده است, و 
علیه آنان چنین داوری کرده است و حکم صادر نموده 
است که ایشان در آخرت زیانمند و زیانبارند ... به 
علّت این که دین نباید مورد معامله قرار گیرد و خرید و 
فروش گردد. و در معرض سود و زیان قرار گیرد. و هر 
وقت دل به خدا ایمان بیاورد درست نیست که انگیزه‌ای 
از انگیزه‌های اين زمین داخل آن شود. چه زمین حساب 
خود را دارد. و عقیده نیز حساب خود را دارد. و با 
یکدیگر نباید تداخل داشته باشند. عقیده ناچیز و 
بی‌ارج نیست. و قابل معامله و سزاوار پرداخت و 
دریافت نیست. زیرا عقیده والاتر و گرانبهاتر از اين و 
از آن است. بدین خاطر است که این همه شدّت و حدّت 
در عقوبت صورت می‌گیرد. و اين گناه بدین صورت. 
زشت و پلشت قلمداد می‌شود و رسوا می‌گردد. 
از این حکم کوبنده و دندان‌شکن, کسی را جدا می‌سازد 
که وادار به کفر شود. ولی دلش ثابت و ماندگار بر 
ایمان باشد. یعنی با زبان اظهار کفر کند برای نجات 
جان خود از هلاک. در حالی که ثابت و ماندگار بر 
ایمان بوده و بدان آرمیده و تکیه داده باشد. روایت 
شده است که اين آیه دربارهٌ عمار پسر یاسر نازل 
گردیده است. 
ابن‌جریر - با اسنادی که دارد - از ابوعبیده محمّد پسر 
یاسر روایت کرده است که گفته است: مشرکان عمار 
پسر یاسر را گرفتند و او را شکنجه دادند تا در برخی از 
چیزهائی که از او خواسته بودند بدیشان نزدیک شد و 
به سخنشان گوش داد. شکایت این کار را به خدمت 

(کیّف تجد قلَیکَ؟). 

دلت را چگونه می‌یابی؟. 
گفت: ثابت و استوار بر ایمان. پیغمبر عم فرمود: 
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(ان عادوا فعد). 
اگر (به شکنجه و عذاب) برگشتند. تو نیز (به سخنان 
خود) برگرد. 
این امر در همچون حالی رخصتی گردید. 
برخی از مسلمانان سرپیچی کردند از این که کفر را بر 
زبان برانند. مرگ را بر واه کفر گفتن ترجیح دادند. از 
جمله سميّه مادر یاسر چنین کرد. با نیزه به جایگاه عفّت 
او زدند تا مرد, ولی کفر بر زبان نراند! همچنین یاسر 
پدر عمّار نیز چنین کرد و چنین مرد! 
مشرکان در حق بلال -رضوان الله عَلیّه - چه کارهائی 
که می‌کردند. در شدّت گرماء صخره سنگ بزرگی را بر 
سینه او می‌نهادند. و بدو دستور می‌دادند که برای خدا 
شریک و انباز قرار دهد. او از ایشان سرپیچی می‌کرد و 
می‌گفت: راغ جرا خدا یکی است یکی است» و 
می‌گفت: به خدا سوگند اگر سخن دیگری را سراغ 
داشتم که شما را بیشتر بر سر خشم آورد آن را می‌گفتم. 
حبیب پسر زید انصاری نیز چنین حالی داشت. بدان 
هنگام که مسیلمة کذاب بدو می‌گفت: آیاگواهی 
می‌دهی که محمّد فرستادهٌ خدا است؟ می‌گفت: بلی. 
مسیلمة کذاب می‌گفت: آیا گواهی می‌دهی که مسن 
فرستادهٌ خدایم؟ می‌گفت: نمی‌شنوم! یکی یکی 
اندامهای بدن حبیب پسر زید انصاری را می‌برید. ولی 
او بر سخنان خود استوار و پایدار بود! 
حافظ‌این عساکر در شرح حال عبداله پسر حدْيفة 
سهمی - یکی از اصحاب -رضوان الّه عْلمم -ذکر 
کرده است که رومیان او را اسیر کردند. وی را به پیش 
شاه خود بردند. شاه بدو گفت: مسیحی شو. من تو را در 
شاهی خود شریک می‌کنم و دخترم را ببه ازدواج تو 
درمی‌آورم ... بدو گفت: اگر تمام آنچه داری و تسمام 
آنچه عربها دارند به من دهی تا از دين محتد مشعزه 
یک لحظه برگردم, چنین نخواهم کرد! شاه بدو گفت: در 
این صورت تو را خواهم کشت. گفت: اين در اختیار تو 
است. هرچه می‌خواهی بکن. حافظ ابن‌عساکر گفته 


است: شاه دستور داد به دار اویخته شود. سبس به 





۱۳ 
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تیراندازان دستور داد به سوی او تیراندازی کنند و 
تیرها را به نزدیکی دستها و پاهای او بزنند. در این حال 
و احوال مرتب از او می‌خواست مسیحی شود. اما او 
سرپیجی می‌کرد. آن‌گاه شاه دستور داد او را از سر دار 
پائین بیاورند. سپس دستور داد دیگی را بیاورند. در 
روایتی آمده است: گاو مسینی را بیاورند. آن دیگ یا 
گاو مسین را گرم و تافته کردند. دستور داد اسیری از 
مامتان تا ایش صفت که او را اوردتد: 
وی را به داخل دیگ یا گاو مسین انداخت. در حالی که 
عبدائه پسر حذيفةٌ سهمی بدو می‌نگریست. آنچه از 
این اسیر مسلمان برجای ماند استخوانهای بدون 
گوشتی بود که برق می‌زدند. شاه دیگرباره خوانتة خود 
را تکرار کرد. او نیز دوباره سرپیچی کرد. شاه دستور 
داد او را در آن دیگ يا گاو مسین بیندازند. روی 
قرقره‌ای بالا برده شد تا بدانجا افکنده شود. عبدالله پسر 
حذیفه سهمی گریست. شاه بدو امید بست و وی را 
فراخواند. عبدالله پسر حذیفهٌ سهمی گفت: من گریستم 
چون جان من یکی بیش نیست. هم اینک در راه خدا 
بدین دیگ انداخته می‌شود. دوست داشتم به تعداد 
موهای بدنم جان داشتم و در راه خدا بدین عداب 
گرفتار می آمدند! 

در روایتی چنین آمده است که شاه عبدالله پسر حذيفهة 
سهمی را زندانی کرد. و چند روزی خوردنی و 
آشامیدنی را از او بازداشت و قدغن کرد. سپس می و 
گوشت خوک برای او فرستاد. امّا او بدان نزدیک نشد. 
شاه او را فراخواند و گفت: چرا نخوردی؟ گفت: این 
طعام و شراب برای من حلال شده بود. ولیکن نخواستم 
تو را از خود خوشحال و به خویشتن شاد کنم. شاه بدو 
گفت: سرم را ببوس تا تو را آزاد کنم. گفت: آیا همه 
اسیران مسلمان را همراه من ازاد خواهی کرد شاه 
گفت: بلی. عبدالّه پسر حذیفهٌ سهمی سر شاه را بوسه 
زد. شاه او و همه اسیران مسلمانی را آزاد کرد که در 
اسارت او بودند. وقتی که عبدالله پسر حذیفة سهمی 
برگشت. عمر پسر خطّاب -رضی الله عنه له عَنْه -گفت: بر هر 
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مسلمانی لازم است سر عبدالّه پسر حذیفه را ببوسد, و 
من این کار را می‌آغازم. پا شد و سر او را بسوسید - 
رضی ان عنها.(۱) 
این بدان خاطر است که عقیده چیز بزرگ و کار سترگی 
است. هیچ‌گو نه سازش و نرمشی در آن روا نیست. 
بهای نگاهداری عقیده بالا و کمرشکن است. امّا مومن 
آن بهاء را به جان می‌پردازد. و اين بهاء در پیشگاه خدا 
ارزش والائی دارد. عقیده امانتی است که در پیش کسی 
نهاده نمی‌شود. مگر در پیش کسی که زندگی خود را 
قربان و فدای آن می‌سازد. و همه نعمتهای جهان در 
برابر ید به نظرش بی‌ارزش و سبک جلوه هی ۳ 
(2 نکن فاجروا ین بدا فتثو ‏ 
0 راو یروا ,ان ریک من بَعْدها بغیها وحم 
کي این عن تفیب و وق کل 
تفس ما عملت. و هم لا یعون ». 
سپس (بدان ای محمّد! که) پروردگار تو نسبت به 
کسانی که مورد شکنجه و آزار (کفار قریش در مکّه) 
قرار گرفتند و بعد از آن (راهی دیار غربت شدند و 
هجرت کردند و با مال و جان. تلاش و) جهاد نمودند و 
(در برابر سختیها و گرفتاریهای حفظ دین و تبلیغ 
آئینشان) شکیبائی ورزیدند. دارای مغفرت و مرحمت 
است. روزی؛ هرکسی می‌آید و به دفاع از خود 
برمی‌خیزد (و جز دربارهٌ نجات خود نمی‌اندیشد و 
پدران و مادران از فرزندان» فرزندان از پدرآن و 
مادران» خویشاوندان از نزدیکان» دوستان از رفیقان 
و بالأخره همگان از همگان بیزار و گریزانند!) و به هر 
فردی پاداش و پادافره آنچه کرده است به تمام و کمال 
داده می‌شود و به هیچ کسی (کمترین) ستمی نمی‌شود. 
آن روز, روزی است که هر کسی به فکر خویش 
است و به دیگری نمی‌پردازد: 
یم تأق کل تفس جالع تفیبا ۰6 


روزی» هر کسی ً ید و به دفاع از خود برمی‌خیزد (و 





ِ- آبن‌کثیر این روایت ر در تفسیر خود آورده ات 
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جز دربارةٌ نجات خویش نمی‌انديشد). 
این سخن تعبیری است که سایه هول و هراسی را 
می‌اندازد که هر کسی را به خود مشغول می‌دارد. و هر 
کسی برای نجات خویش از عذاب به دفاع از خویشتن 
می‌پردازد. هرچند که به خود پرداختن و برای نجات 


خویش به جدال و ستیز نشستن, هیچ‌گونه فائده‌ای 
ندارد. بلکه هر کسی در گرو کارهائی است که کرده 
اسشته 
روما رن 
و به هیچ کسی (کمترین) ستمی نمی‌شود. 
صرح مر مرحم گر 
وصرب مه 
سح سر کل سر جوا وا ۳ مرحم رز 
قربِة کانت ءامتة وس دی 


مر هر وم رم مس ور 


کت رت 


لجوعوالْحوفی یت ک انوا بصتعورت ((۱ 8 
ام هد سر حور ۶ 2 


2 77 و ور وه 5 خر« 
هم رسول منهم کّ وه فأخذهم لد اب وهم 


رک ِِ 1 و وروی 
وک روا نع مت وان کنش میاه نع موه 9)) 


کی خر مر ی یه مر مر کر ی متیر و۵ 


سوم و 
مس مج قوس و را ولاعار فارگ 


هل مره هه من از 
مم دی وو دک مور وه 


له عفوررحیم 60 ۳ ولا ی مه 
کب هذا کل وهنذا حرام لا نکب 
ا بو جع لکزب لا یحو () معم یل 


و دا ی رمرم مریم مس ور 2 


ج ( وروی ون ی 


و 11 تس وکا نوا انیم انفسپم هون (00) 


+ هیا 





۳9 دک لاّز یر عیلوا آلشوء مهار ۷۳ رم تایوامنْ 


تهدل یم 
تهی ۳ 


و ی 0 
سم 





هار اد کمن لمت کت 


ی 


تِ 


6 رصم مرس و صر امرس و رو + 
ثاحجرا! ۳ و اجتبله و هه رل مستفم 
مر مر ۶ یم یز سب ِ 


وت هدنیا هورق ال خرة من لمحت 
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مات مر 
شاوی یک نام مارهب ییا وما ان 
منم و و دز 


اسان اج رن یم مور رمحا ی 


اختلفوافیه ون ری > بینهم بوم امه فیما 
و ی ال سل ریک باکمة 
لها لس ک لوا َحس و 

۱۳۳۳۳ یله وهواعلم بالمَه تِن 9 





مس ره رح ۰ مر مر رن 


ییا تور لصرم 
ار و 1 3 صهرک_ ابا 


۳ قمَمَا کی نُ 


مر ۳ کبک 


وهی 8 
ت سورخ وود 


۵ له عازن اتقو 





پیشتر بیان گردید که خداوند در اين سوره برای نزدیک 
گرداندن حقیقتی از حقائق عقیده دو مثال را ذکر فرمود. 
در اینجا نیز مثالی را برای به تصوير کشیدن وضع و 
حال مکّه و مردمان مشرک آن ذکر می‌فرماید. مردمان 
مشرکی که نعمت خدا را ناسپاس گذاشتند و منکر 
نعمت او بر خود گردیدند. این مثال بدان خاطر است تا 
به سرنوشتی بنگرند که ایشان را تهدید می‌کند و از 
لابلای مثالی که برای آنان زده می‌شود پیدا و نمایان 
است. 

اتکاه روت قرأنی از ذکر نعمت موجود در مثال - 
نعمت روزی فراوان توأم با امن و امان و آرامش و 
اسان می‌پردازد. و به بیان چیزهای حلالی منتقل 
می‌گردد که آنها را به پیروی از خیالبافیهای بت‌پرستی 
بر خویشتن حرام کرده‌اند. در حالی که خدا آنها را 
برایشان حلال فرموده است. سپس چیزهای حرام را 
مشخص می‌نماید و روشن می‌فرماید. و بیان می‌دارد 
که این چیزهائی که آنها را بر خود حرام کرده‌اند از جملة 
محرّمات نیست. حلال را حرام کردن هم نوعی کفران 
نعمت. و ناسپاس گذاشتن نعمت خدا است. خدا در برابر 
کفران نعمت و ناسپاسی, ایشان را به عداب دردناکی 


نهد ید می‌کند و بیم می‌دهد. و حرام کردن حلال را 
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ناروا و مخالف شریعت خدا می‌شمارد و دروغ بستن بر 
او قلمداد می‌کند. 

آن‌گاه به مناسبت ذکر جیزهای ناپاکی که خدا بر 
مسلمانان حرام کرده است. به ذکر جیزهای نها کنو 
می‌پردازد که خدا آنها را بر بهودیان به علّت ظلم و 
جوری که درپیش گرفته‌اند. حرام فرموده است. و این 
تحریم را کیفر گناه و سرکشی ایشان کرده است. این 
۳ در روزگاز با بر حرام نیو ده ۳۳ 
که به تنهائی ملّت حقگرای فرمانیردار فرمان خدا 
بشمار آمده امتت زو از زمره مشترکان سیوده نت0 
بلکه سپاسگزار نعمتهای یزدان جهان بوده است. خدا او 
را برگزیده است و به راه راست رهنمود فرموده اه 
درنتیجه چیزهای پاک برای او و پس از او برای 
فرزندانش حلال بوده است. بعدها خداوند بخشی از آن 
چیزهای پاک را بر یهودیان حرام کرده است و جنبة 
... هرکس پس از 
جهالت و نادانی خود توبه کند و از نابکاریها دست 
تکت ان خدا ب خشایشگر مسهربانی است و او را 
می‌بخشاید و بدو مهربانی می‌نماید. 

بعدها آئین محمد عَلَصَه به میان آمده است و امتداد و 


عقوبت ویده ایشان را داشته است 


ادامة آئین ابراهیم بث بوده است و از خط سیر آن آئین 
پیروی نموده است. درنتیجه چیزهای پاک همه حلال 
گردیده است. از جملهٌ این جیزها شنبه بوده است.؛ 
شنبه‌ای که یهودیان در آن از شکار کردن منع 
گردیده‌اند. شنبه برای افراد خاص خود مقرزّر گردیده 
است. آنان هم دربارةٌ شنبه اختلاف پیدا کرده‌اند. 
دسته‌ای در شنبه دست از شکار کردن کشیده‌اند. و 
گروهی عهد و پیمان خود را شکسته‌اند. و خدا ایشان را 
مسح فرموده است. و آنان از مرتبة بزرگوارانة بشریّت 
سرنگون گردیده‌اند. 

این سوره پس از ذکر اين مناسبت. پایان می‌پذیرد. در 
اين پایانه به پیغمبر 2َ: دستور داده می‌شود که با 
حکمت و اندرز نیکو مردمان را به راه خدا دعوت کند. 
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و با دیگران به زیباترین شیوه و با بهترین سخن مجادله 
و مباحثه کند. و در پاسخ به تعدّی و تجاوز دیگران. 
قانون عدالت را درپیش گیرد که تعذی و تجاوز 
همسنگ و همطراز است بدون هیچگو نه فزونی و بیشی 
... صبر کردن و گذشت نمودن خوب و پسندیده است. 
گذشته از همه اینها فرجام کار ازآن پرهیزگاران نیکوکار 
است» زیرا خدا با ایشان است. و آنان را کمک می‌کند 
و تحت رعایت و عنایت خود می‌گیرد و به راه خیر و 
خوبی و نجات و رستگاریشان رهنمود می‌گرداند و 
هدایت می‌بخشد. 
0 
( ورب اه لا ی کانت آم من مظن تا 
رزقها 0 این کل مکان. فکفرّت پا 1 نم اه 
فذاقها اه لیاس المع والقوف با کائوا 0 
رد جاءه و منم وه فده لاب 
و هم ظالون . 
شداوت [برای آنان که کفران تعمت می کف :داستان) 
رفن دیع مدق تن وآفاز سیم 
می‌بردند و از هر طرف روزیشان به گونة فراوان به 
سویشان سرازیر می‌شد. اما آنان کفران نعمت خدا 
کردند» و خداوند به خاطر کاری که انجام دادند. 
گرسنگی و هراس را بدیشان چشانید (و نعمتها را از 
ایشان سلب گردانید و بلاها بدانان رسانید). پیفمبری 
از خود آنان به سوی ایشان آمد (و همگان را به آئین 
حقّ دعوت کرد) اما آنان دروغگویش نامیدند (و 
دعوتش را نپذیرفتند). پس عذاب (الهی) ایشان را در 
حال ستمگری فروگرفت. 
این هم وضع و حالی است که از هر وضع و حالی به 
وضع و حال مکه شبیه‌تر و همگونتر است. خدا کعبه را 
در آن قرار داده است: هک شهر حرام نموده است و 
هرکس که بدان دراید ایمن و مطمئن خواهد بود. و 
دستی به سویش نباید دراز گردد. اگر هم قاتل باشد. 
پآ نباید جسارت اذیّت و آزار او را به خود بدهد, 


چرا که او در جوار بیت‌اله بر گواز است: مردمان در 
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اطراف واکناف جاهای پیرامون بیت‌الله ربوده می شد ند 


در حالی که اهل مکّه تحت حمایت و عنایت خدا بسر 
می‌بردند و ایمن و مطمئْنّ می‌غنودند. همچنین ارزاق 
ایشان ساده و اسان از هر سو و مکانی به سویشان 
همراه با حاجیان و کاروانیان می‌آمد. حاجیان و 
کاروانیانی که در امن و امان رهسپار مکّه می‌گردیدند. 
گرچه اهل مکّه در سرزمینی خشک و بی‌حاصل و 
بدون کشت و زرع بسر می‌بردند. میوه‌ها و محصولهای 
هر چیزی به سویشان آورده می‌شد. و مزه امن و امان, 
و مزهٌ رفاه و خوشی را می‌چشیدند. از آن زمان که 
دعوت ابراهیم خلیل آغاز گردیده بود. 
آن‌گاه وقتی که پیغمبری از خودشان می‌آید. پیغمبری 
که او را به عنوان شخص صادق امینی می‌شناختند. و از 
او چیزی سراغ نداشتند که بتوان آن را مایةٌ ننگ و 
وسیلة رخنه گرفتن دانست. و خدا او را به عنوان 
رحمت برای ایشان و برای جهانیان برمی‌انگیزد. و آئین 
او آئین ابراهیم است که بنیانگذار خانه‌ای است که در 
کنیا ا وی ات ده او رامق اتکایشن شین 
می‌برند و زندگی مرقه و خوشی را می‌گذرانند. وقتی 
که همچون پیغمبری به سوی ایشان می‌آید او را 
تکذیب می‌کنند و دروغگویش می‌خوانند. و تهمتهائی 
بدو می‌زنند. و بدو و به پیروان او با ظلم و زور آذیتها 
و آزارها می‌رسانند. 
مثالی که خداوند برای ایشان می‌آورد. بر حال و وضع 
آنان منطبق است. و فرجام مثال جلو دیدگان و بر سر 
راه ایشان است. داستان شهری را برای ایشان ذکسر 
می‌کند که اهالی آنجا در امن و امان و آرامش و 
آسایش بسر می‌برده‌اند. و ارزاق آنان ساده و آسان و 
فراوان از هر سوئی به سویشان سرازیر می‌شده است. 
آنان کفران نعمت می‌کرده‌اند و نعمتهای خدا را ناسپاس 
می‌گذاشته‌اند. و پیغمبر خدا را تکذیب می‌نموده‌اند و 
دروغگویش می خوانده‌اند. 

فادها ال لباس شرع لوف پاک انوا 


ِ ۳ 
مر و 8 


یصنعون .۰ 
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پس خداوند به خاطر کاری که انجام می‌دادند. گرسنگی 
و هراس را بدیشان چشانید (و نعمتها را از ایشان سلب 
گردانید و بلاها بدانان رسانید). 
عذاب اهالی آنجا را فراگرفت. در حالی که به ظلم و 
ستم سرگرم بودند. تعبیر قرآنی گرسنگی و هراس را به 
شکل جامه‌ای مجشّم می‌دارد. و ایشان را وادار می‌کند 
که مزٌ همچون جامه‌ای را کاملاً بچشند. زیرا چشش 
تأثیر ژرف‌تری در احساس و شعور دارد از این که 
ج‌امه پوست بدن را لمس نماید و بس‌پساید. 
پاسخگوئیهای حواسٌ در تعبیر دخالت می‌کنند. و دست 
دادن گرسنگی و هراس بدیشان, و تأثیر و گزش و فرو 
رفتن مزهٌ گرسنگی و هراس به ژرفناهای درونشان 
بدین وسیله چندین برابر فزونی می‌گيرد. اين کار بدان 
سبب است که از همجون عاقبتی بترسند که در 
انتظارشان است و هر لحظه ممکن است ایشان را در 
حال ظلم و ستم فراگیرد 
در سایة این مثالی که نعمت و رزق در آن بر پردهٌ خیال 
می‌افتد. و در آن بی‌بهره ماندن و محروم گردیدن بر 
پرده؛ُ گمان جلوه گر می‌شود. بدیشان دستور می‌دهد که 
از چیزهای پاکیزه‌ای بخورند که بسرای ایشان حلال 
گردیده است و شکر نعمت خدای را بجای آورند. اگر 
می‌خواهند که بر ایمان راستین به یزدان جهان بمانند. و 
بندگی را خالصانه و دور از شرک برای او انجام دهند. 
شرکی که بدیشان الهام می‌کند به نام خداگونه‌های 
دروغین برخی از چیزهای پاک را بر خود حرام کنند: 
(فکلوا ما ررکم اه خلالً یا و آشکروا نغعة 
ان کشت یاه تبون ۰6 
(حال که چنین است. شما ای مومنان! همچون ایشان 
نباشید و) از روزیهای حلال و پاکیزه‌ای بخورید که 
خدا قسمت شما می‌گرداند. و شکر نعمت خدارا یجا 
آورید. اگر وی را می‌پرستید (و جز او را عبادت و 
پرستش نمی‌کنید). 
چیزهای حرام را برای ایشان معیّن می‌کند و آنها را به 
چند چیز منحصر می‌سازد. بدانان می‌گوید که روزیهای 








سورهٌ نحل آیات ۱۱۲-۱۲۸ 
جزء چهاردهم 
پاکی را که بر خود حرام کرده‌اند. از قبیل: بحیره و سائبه 
و وصیله و حامی جزو محرّمات نیست: 
وان رم لیم ات و آلد م و نم زیر و ما 
هل راو به 6 


(آنچه را که مشرکان حرام می‌دانند. حرام نیست. بلکه 





خداوند) تنها مردار و خون و گوشت خوک و آنچه نام 
غیرخدا (به هنگام ذبح) بر آن گفته شده باشد (و به نام 


بتان و شبیه آنها سر بریده شود) بر شما حرام کرده 


این چیزها حرام هستند يا بدان خاطر که مایة اذیت و 
آزار جسم و حسْ می‌باشند. مانند: مردار و خون و 
گوشت خوک. و يا مایٌ رنجش جان و بیزاری عقیده 
می‌باشند, مانند چیزی که نام غیرخدا به هنگام ذبح بر 
آن گفته شده است. 
(ن آضَطر عبر 1۳ باغ و لا غاد فان اه غفوژ 
زحم ). ۱ 
ولی اگر آن کس که مجبور باشد (به خاطر حفظ جان» 
از آن اشیاء حرام بخورد) در صورتی که علاقه‌مند (به 
خوردن و لذّت بردن از چنین چیزهائی) نبوده و 
متجاوز (از حد ستّ جوع هم) نباشد. (بر آنان ایرادی 
نیست؛ چرا که) خداوند بس آمرزنده و مهربان است 
این آئین ساده است و دشوار نیست. کسی که بر جان 
خود یا از بیمار شدن براثر گرسنگی و تشنگی بترسد. 
بر او گناهی نیست که از این محرّمات استفاده نماید. 
بدان اندازه که ضرر و زیان را برطرف کند. ضرر و 
زیان هم در کتابهای فقهی مورد اختلاف است. 
بدان‌گونه که قبلاً گفته‌ایم.!۲) بدون اين که بر اصل و 
رکنی از اصول و ارکان تحریم برشورد و ستم روا دارد. 
و بدون این که متجاوز از اندازهٌ ضرورتی باشد که 
موجب حلال شدن همچون چیز حرامی گردیده است. 
این حدٌ و مرز حلال و حرامی است که یزدان در میان 
خوراکیها تعیین فرموده است. پس بسرای پیروی از 
انگاره‌های بت‌پرستی با خدا مخالفت نورزید. و دروغ 
نگوئید و به دروغ تحریم چیزهائی را ادعا نکنید که 
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یزدان آنها را حلال کرده است. زیرا حلال کردن و حرام 
کردن جز به فرمان خدا صورت نمی‌گیرد. و حلال کردن 
و حرام کردن قانونگذاری و شریعت‌نگاری است. 
قانونگذاری و شریعت‌نگاری نیز تنها حقّ خدا است نه 
حقّ کسی از انسانها. هرکس که برای خود ادعای حسق 
قانونگذاری و شریعت‌نگاری کند بدون دستور خداء او 
تهمت‌زننده بشمار است. و تهمت‌زنندگان به خدا هم 
تفت ان نمی‌گر دند 
(و لا تَقُولوا لا تیف تنگم الکٍب: ذ هذا خلال 
و هذا رام توا علی اله الکَذب. ان ْذین 
رون علی اه الکَذِب لا بفلخون. مثاع قلیل و فم 
عَذات بل ‌. 
(خداوند حلال و حرام را برایتان مشخص کرده است) 
و به خاطر چیزی که تنها (از مغز شما تراوش کرده و) 
بر زبانتان می‌رود. به دروغ مگوئید: این حلال است و 
آن حرام» و درنتیجه بر خدا دروغ بندید. کسانی که بر 
خدا دروغ می‌بندند» رستگار نمی‌گردند. (سودجونی و 
بهره‌مندی ایشان از جهان ناچیز است و تمام دنیا با 
توحه به آخرت) کالای کمی است و عذاپ دردتاکی (پس 
از پایان زندگی دنیوی) دارند. 
بدانچه بر زبانتان می‌رود و به دروغ بر آن می‌دود. و از 
سوی شما به ناروا نقل و روایت می‌شود, نگوئید: اين 
حلال است و آن حرام. وقتی که بدون نص می‌گوئید 
این حلال است و آن حرام درو غٌ محض است. دروغی 
اه قاس هت وش ار اقعا یکلا 
کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند. جز بهره‌مندی آندکی 
فا دار تس اون پس در آخرت عذاب دردناکی 
دارند. و ناامید و زیانمند می‌گردند. 
با وجود این مردمانی جسارت می‌کنند و بدون اجازه 
خدا جرأت قانونگذاری و شریعت‌نگاری را ببه خود 


می‌دهند. و بدون آين که نصّی در شریعت خدا بر این 





۱- برای شناخت بحیره و سائبه و وصیله و حامی, مراجعه شود به سوره 


مائده آیهٌ ۰۱۰۳ (مترجم). 
۲- مراجعه شود به بقره/۱۷۳ و انعام/۱۴۵. (مترجم) 
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کارشان پیدا کنند قوانین و مقزرات تعیین می‌کنند و 


ارائه می‌دهند! با اين وجود انتظار هم دارند در این 
جهان یا در پیشگاه ايزد سبحان رستگار گردند! 
‌ 
و اما چیزهائی را که خدا بر یهودیان حرام کرده است و 
آنها را در سوره انعام ذکر فرموده است: 
و علی الْذینَ هادوا رفن کل يط و من 
الق والْع نا لیم شحو ومَهیا ال" ها حست 
ظَهو رها آو الحوایاً ز ما ختط بعظم >. 


و بر یهودیان هر (حیوان) ناخنداری (یعنی: درندگان که 


دارای پنجه‌های قوی, و پرندگان شکاری که از چنگال 

نیرومند برخوردارند) حرام کرده بودیم» و از گاو و 

گوسفند (تنها) پیه‌ها و چربیهای آنها را بر آنان حرام 

نموده بودیم. مگر پیه‌ها و چربیهائی که آمیزه 

استخوان گردیده است. (انعام/۱۴۶) 

اینها جنبةٌ عقوبت ویژه یهودیان را داشته است و برای 
مسلمانان نیست" 

و عل لین فاذوا رما فا قصَصنا علیِک من 

تس و لکن او یْظلمُون 7 

ن ریک لین عَملوا َلسُوء بجهالة. ۳۳ 

بش زک و آآشرا ۶ زیک من بغبها لو 

زحیه6. 

ما بر یهودیان چیزهائی را حرام کرده‌ایم که قبلاً (در 

سورة انعام» آیة ۱۴۶) برای تو روایت نموده‌ايم (و اين 

محرّمات. به عنوان مجازات تمرّد و کیفر ستم ایشان 

بوده است) و ما (با این تحریم) بر آنان ستم نکرده‌ایم و 

بلکه ایشان (به سبب ظلم و جلوگیری از راه خدا و 

دریافت ربا و خوردن مال مردم) به خویشتن ستم روا 

داشته‌اند. به هر حال» پروردگارت نسبت به کسانی که 

از روی حماقت و سفاهت (انسانی» و غفلت از عواقب 

امور به سبپ غلبة شهوات نفسانی) کارهای بد می‌کنند 

و بعد از آن توبه می‌نمایند (و با انجام حسنات و عبادات 

به سوی خدا برمی‌گردند) و به اصلاح (حال و جبران 


گذشتة خود) می‌پردازند. یس آمرزنده ۳ مهریان اتتفتت: 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
یهودیان به سبب تعدی و تجاوز از حد و مرز خود. و به 
علّت گناه نافرمانی از خدا, مستحقّ بوده‌اند که این 
چیزهای پاکیزه بر ایشان حرام گردد. آنان خودشان به 
خویشتن ستم کرده‌اند و خدا بدیشان ستم نکرده است. 
هرکس از کسانی که از روی جهالت کار بد کرده‌اند 
توبه کند و بر معصیت اصرار نورزد. و بدان فرونرود تا 
مرگش فرامی‌رسد. و عمل صالح را به دنبال توبة 
درونی بیاورد. مغفرت خدا فراخ است و او را دربر 
می‌گیرد و رحمت خدا شامل وی می‌گردد. این نصض 
همگانی ات ها داسته فافت:» اما وه ند گان 
نیکوکار اعم از یهودیان گناهکار و انسانهای دیگری 
چذ آنان می‌گردد. 
ت‌ 
به مناسبت چیزهائی که خدا به گونة ویژه بر یهودیان 
حرام کرده است. و به مناسبت ادعائی که مشرکان 
اه دای ومع کت آنان در جیزهائی که بر 
خویشتن حرام می‌کنند و آنها را به خداگونه‌ها می‌دهند. 
بر آئین ابراهیم هستند و شیوه کار او را درپیش 
ناگی تز: روند قرانی اندکی به ابراهیم لس می‌پردازد. 
و حقیقت دیانت او را روشن و جلوه گر می‌سازد. و میان 
دیانت او و آئینی که محمد عَلَشَ آن را با خود به 
ارمغان آورده است. ار تباط و پیوند برقرار می‌نماید. و 
خاهای رغرامی زاو کیک کته گنه یه پر 
یهودیان حرام بوده‌اند و در روزگار ابراهیم همچون 
چیزهائی حرام نبوده‌اند: 

(ان راهم کان مد فان له حنیفا أو یک من 


اش رکین. شاکراً امه تب و داهن صراط 
و ناهن لا 2 حَسَتَة وله ی الاخره لن 


لصا ن. وین [لیک آن نیع یل ناه 
حنیفً و ماکان من ال رکین. فا جمل سب علی 
لذین حلُوا فیه. ول ریک لیخکم یم یم 2 یوم 
لَْامَة عة فییاکَائوا فیه ون ۰ 
ابراهیم (که شما مشرکان و شما یهودیان بدو می‌نازید) 
پیشوائی بود (جامع همة فضائل اخلاقی) و مطیع 
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(فرمان الهی) و حقگرای (بیزار از باطل و کناره‌گیر از 
بدیها) و او هرگز از زمره مشرکان (چون شما) نبوده 
است. او سپاسگزار نعمتهای خدا بود. (و به خاطر این 
خصال حمیده, خدا برای حمل رسالت) او را برگزید و 
به راه راست (منتهی به بهشت جاویدان و نعمت 
سرمدی یزدان) رهنمودش گردانید. و در دنیا نیکی 
بهرة او کردیم و در آخرت هم از زمره شایستگان (نیل 
به رضوان رحمان و ورود به بهشت جاویدان یعنی 
نعمت فراوان و بی‌پایان) خواهد بود. سپس (قرنها بعد 
از ابراهیم تو را به پیغمبری برگزیدیم) و به تو وحی 
کردیم که از آئین ابراهیم پیروی کن که حقگرا (و دور از 
انحراف) بود و از زمره مشرکان نبود. (بزرگداشت 
روز جمعه در اسلام» و عادی شمردن روز شنبه در 
آن. مخالف با برنامةٌ ابراهیم نیست. همان‌گونه که 
یهودیان ادعا می‌کنند). بلکه (ترک کار» و تحریم شکار. 
و پرداختن به عبادت ویژه در) روز شنبه (جزو 
شریعت ابراهیم نبوده و تنها جنبة تنبیه و کیفر یهودیان 
را داشته است و فقط بر یهودیان یعنی) بر کسانی 
واجب گشته است که درباره آن اختلاف ورزیده‌اند (و 
بعضی آن را پذیرفته و برخی نسبت بدان بی‌اعتنانی 
کرده‌اند) و بیگمان خداوند میان آنان دربارةٌ آنچه در 
آن اختلاف ورزیده‌انده روز قیامت داوری خواهد کرد 
(و هریک را به جزا و سزای خود خواهد رساند). 
قرآن مجید ابراهیم مْثْلا را نمونة هدایت و اطاعت و 
سپاسگزاری و توبه و برگشت به سوی خدا به تصویر 
می‌کشد. در اینجا درباره او می‌گوید: ابراهیم امّتی بود. 
واژه اّت می‌تواند به معنی ملّت باشد. یعنی ابراهیم 
برابری می‌کرد با مت کاملی که خوبی و نیکوئی و 
اطاعت و برکت داشته باشد. يا این واژه به معنی امام و 
پیقا است تعتی ارزاهي لمام و تفت آنی پبرد کته دز 
خیر و خوبی بدو اقتداء و از او پیروی می‌شد. در 
تفسیرها واه امّت را هم بدین معنی و هم بدان صعنی 
دانسته‌اند. اين دو معنی نزدیک به هم هستند. چه آمام 


و پیشوائی که مردمان را به سوی خیر و صلاح و خوبی 
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و نیکوئی هدایت و رهنمود می‌کند. او رهبر ملتی است 
و پاداش کار خود را دارد و به اندازة پاداش کسانی نیز 
به حساب او گرفته می‌شود که به هدایت و رهنمود او 
عمل می‌کنند. پس انگار او ملْتی از مردمان در خیر و 
صلاح و خوبی و نیکوئی, و در اجرا و مزدی است که 
دارد. نه این که یک فرد بشمار آید. 

( قانتاً ُه 6. مطیع و مداوم بر طاعت و عبادت خدا. 
مطیع و متواضع و پرستشگر بود. 

حتنیفاً 4. حقگرء و مخلص فرمان خدا 
متوجه حق و مائل به حق بود. 

«و یک من الشرکین .و از زمره مشرکان نبود. 
مشرکان بدو نسبت نمی‌رسانند و در خط سیر او 
شاکراً ْغه >. سپاسگزار نعمتهای خدا بود. 
او با گفتار و کردار سپاسگزار نعمتهای خداوند دادار 
بود. نه این که مثل این مشرکانی باشد که با گفتار 
نعمتهای خدا را انکار می‌کنند. و با کردار بدانها کفر 
می‌و رزند و آنها را ناسپاس می‌گذارند. و در روزیهای 
هیکت اعدا مس کردانید 1 
خودشان آنها را ساخته و پرداخته کرده‌اند و معبود خدا 
انگاشته‌اند! و نعمت خدا را به پیروی از گمانها و 

انگاره‌ها و هواها و هوسها بر خود حرام کرده‌اند. 
(اجتباه او را برای رسالت آسمانی برگزید. و وی 


را به دوستی گرفت. 


خدادادی انیازهائی را * 


او را انتخاب کرد و برگزید. 
ور هداه ال صراط مُشْتقم ‌. وبه راه راست 
رهنمودش گردانید. ۱ 


رس که دس وی انار اانی: 
از وراه که یو ات اب اشیسی ک 
یهودیان خود را َویزة او می‌کنند و متعلق بدو می‌دانند. 
و مشرکان خویش را پیرو و دنباله‌رو او می‌خوانند. 
,؛ م رحینا [لیک آن نع باه حنفً رن 
کین اقفر کی ۷ 


سپس (قرنها بعد از ابراهیم تو رابه پیغمبری 
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برگزیدیم) و به تو وحی کردیم که از آئین ابراهیم 
پیروی کن که حقگرا (و دور از انحراف) بود و از زمرة 
مشرکان نبود. 
پیوند ابراهیم پیوند راستینی بود که هرگز از عقیدة 
توحیدی و باور یگانه‌پرستی نگسیخت. نص قرآنی از 
نو اين عقیدهٌ توحیدی و باور یگانه‌پرستی را تأکید 
می‌کند و می‌گوید که ابراهیم: 
ماکان من اْشرکین . 
از زمره مشرکان نبود. 
پیوند حقیقی پیوند دین جدید است. تحریم روز شنبه 
هم ویژه یهودیان بوده است و انان دربارهٌ آن اختلاف 
پیدا کرده‌اند. و جزو دیانت ابراهیم نبوده است. و 
همچنین جزو آئین محمّد له هم نیست. محمّدی که 
برنامه و خط سیر ابراهیم را در پیش می‌گیرد: 
فا جعل لسّبِت عَ الذینَ الوا نیه ». 
وه قطن کاف واعت که اس کا یار 
آن اختلاف ورزیده‌اند (و بعضی آن را پذیرفته و برخی 
نسبت بدان بی‌اعتناثی کرده‌اند). 
هر کا یهد ا ر ک داش 
ون ریک لیخکم يم یم لقاعة فا کنو 


۵ 


فیه لو . 
بیکمان خداوند میان آنان دربارهٌ آنچه در آن اختلاف 
ورزیده‌اند. روز قیامت داوری خواهد کرد (و هریک را 
به جزا و سزای خود خواهد رساند). 
0 
این بیان چیزهائی بود که میان عقیده یک‌تاپرستی و 
توحیدی که ابراهیم آن را به ارمغان آورده بود. و در 
اين واپسین آئین تکمیل گردیده بود. و میان عقائد 
منحرفی که مشرکان و یهودیان بدانها چنگ می‌زدند, 
مشتبه و آمیزهٌ یکدیگر گردیده بود. این چیزهای مشتبه 
و آمیزه یکدیگری که ذکر گردیده است. اندکی از 
بسیاری است که این کتاب برای توضیح و روشنگری 
آنها امتده است: پیعمبر له بباید که راه خود را 
درپیش گیرد و به دعوت یکتاپرستی خویش با حکمت 
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و اندرز نیکو ادامه دهد. و با مخالفان عقیده‌اش به 
بهترین شیوه و زیباترین سخن مباحثه و مجادله کند. 
هرگاه به حقّ او و به حقَّ مسلمین تعدّی و تخطی کنند. 
به حقّ ایشان برابر و همسان تعدّی و تخطی ایشان 
تعدّی و تخطی کند و بدانان جزا و سزا دهد. مگر اینن 
که گذشت کند. و با وجود قدرت. صبر و شکیبائی 
درپیش گیرد و از جزا و سزای برابر و همسان نیز 
بگذرد. باید که مطمئن باشد فرجام نیکوی کار ازآن 
پرهیزگاران نیک‌رفتار و نیک‌کردار است. دیگر پس 
کسانی غم نخورد و غمگین نشود که راهیاب نمی‌گردند 
و هدایت را فراچنگ نسمی‌آورند. و از مکر و کید و 
حیله و نیرنگ ایشان نیز در حقق خود و در حقّ مومنان 
دلتنگ انشود و به تدکنا نیفند: 

( اع لین سبیل ریک با لكة والوْعظة اه 

اي من خسن با ی 


ال ما وب 

ان ۳ طبز و ما صبراک لاثه ولا خرن 
و لا تک فق ضیة ضلق ایکون ان المع 

یا این نون 6 
(ای پیغمبر!) مردمان را با سخنان استوار و بجا و 
اندرزهای نیکو و زیبا به راه پروردگارت فراخوان,؛ و با 
ایشان به شیوهٌ هرچه نیکوتر و بهتر گفتگو کن؛ چرا که 
(بر تو تبلیغ رسالت الهی است با سخنان حکیمانه و 
مستدلانه و آگاهانه, و به گونة بس زیبا و گیرا و پیداء و 
بر ما هدایت و ضلالت و حساب و کتاب و سزاو جرا 
است). بیگمان پروردگارت آگاه‌تر (از همگان) به حال 
کسانی است که از راه او منحرف و کمراه می‌شوند و یا 
این که رهنمود و راهیاب می‌گردند. (ای مسلمانان!) 
هرگاه خواستید مجازات کنید (کسانی را که به حقوق 
شما تعدی و تجاور کرده‌اند)» تنها بدان اندازه مجازات 
کنید و کیفر دهید که دربارةٌ شما روا شده است (و از 
حدّ و مرز آن فراتر نروید و درنگذرید) و اگر شکیبائی 
پیشه ساختید (و به خاطر خدا مجازات نکردید و کیفر 


تع 
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ندادید) حتماً شکیبائی برای شکیبایان (حق‌پرستی 
چون شما که از دل فرمان نمی‌برید و بلکه به راهنمائی 
یزدان گوش فرامی‌دارید. در دنیا و آخرت) بهتر خواهد 
بود. و (ای پیغمبر! تو نیز در برابر مصائب و 
صحنه‌های جانسوزی که در راه تبلیغ رسالت آسمانی 
خواهی دید) شکیبائی کن و شکیبائی تو (و هرکس 
دیگری) جز در پرتو (لطف رحمان و به یاری و) توفیق 
یزدان میسّر نیست. (اگر کافران ایمان نیاوردند) بر 
آنان اندوهگین مشو و در برابر مکر و نیرنگی که 
می‌ورزند (و توطئه‌هائی که به راه می‌اندازند) ناراحت و 
نگران مباش (و خویشتن را در پناه خدا دار). بیگمان 
خدا(مرحمت و معونت و حفاظت و رعایت همه 
جانبه‌اش) همراه کسانی است که تقوا پیشه کنند و (با 
دوری از نواهی, خود را از خشم خدا بدور دارند» و با 
تام تیوی و تووس) دا کتافی آسست که ترکو کان بافتد ی 
(با انجام اوامر الهی خویشتن را به الطاف ایزد نزدیک 
سازند). 
قرآن مجید اصول و ارکان دعوت را بر همچون 
پایه‌هانی استوار و پایدار می‌سازد. و وسائل دعوت و 
راه‌های آن را مشخص می‌گرداند. و برنامه و مسیر را 
1 بسرای پیغمبر بض بسزرگوان و بعد از او برای 
دعوت‌کنندگان به سوی آئین متین و استوارش, تهیّه و 
1 ترسیم می‌کند. پس باید به قانون و راهکاری بنگریم که 
یزدان در اين قرآن برای دعوت تعیین و قاکنید کنزده 
است. 
دعوت. دعوت به سوی راه خدا است. نه دعوت به 
سوی شخص دعوت‌کننده و نه به سوی قوم و قبیلة او. 
چه آنچه به دعوت‌کننده مربوط می‌گردد این است که 
وظيفةٌ خود را برای رضای خدا انجام دهد. هیچ‌گونه 
برتری و فضلی نه بر دعوت و نه بر کسانی دارد که به 
سبب او راهیاب می‌گردند تا از آن صحبت کند و سخن 
ی ناش از زیر خر :نی 
دعوت باید با حکمت باشد. دعوت‌کننده باید به اوضاع 
و احوال مخاطبان و به شرائط و ظروف آنان بنگرد. و 
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دقت داشته باشد هر بار جه اندازه باید مطالب و مقاصد 
را برای ایشان روشن و بیان کند تا بر دوش ایشان 
سنگینی نکند و پیش از آمادگی مردمان برای پذیرش 
تکالیف و وظائف. برایشان دشواری به بار نیاورد. 
دعوت‌کننده باید راه و شیوه‌ای در کار دعوت درپیش 
گیرد که رنج و زحمتی برای مخاطبان تولید نکند. و در 
اين راه و شیوه هم تنوّع را برابر مقتضیات مراعات 
سس او اساسا او 
نگیرد. و پرخاش و تاخت نداشته نباشد. چه اگر چنین 
نکند, در همه اینها و در کارهای دیگر از حکمت 
درمی‌گذرد. 
دعوت‌کننده باید با اندرز زیبا و دلربائی به سخن درأید 
که آهسته و آرام به ژرفاهای دلها برود و بر دلها نشیند. 
و حواش و شعور را نرمک نرمک برباید و لطیف و 
دقیق تسخیر نماید. تهدید و توبیخ بیجا و بی‌مورد و 
بدون علت و سبب روا ندارد. و خطاها و اشتباه‌هائی را 
گوشزد نکند که سر به رسواشی می‌کشد. خطاها و 
اشتباههاتی که چه‌بسا از روی نادانی, و چه‌بسا از روی 
حسن نیت صورت می‌گیرد. زیرا نرمش در موعظه در 
اغلب اوقات دلهای گریزان و رمان را هدایت و رهنمود 
می‌کند. و دلهای بیزار و ناسازگار را رام می‌گرداند و به 
سوی گوینده می‌کشاند. و از حمله و تهدید و توییخ 
خیر و صلاح بیشتری به بار می‌آورد. 
دعوت‌کننده باید مجادله و مباحثه را به شیوه‌ای هرچه 
بهتر و با دلائل بسی قویتر و رساتر انجام دهد. در 
مجادله و مباحثه چیزی را بر طرف مقابل تحمیل نسازد. 
و او را خوار ندارد و زشت نشمارد. تا طرف مقابل به 
دعوت‌کننده اطمینان پیدا کند و بداند که هدف او از 
مباحثه و مجادله چیره شدن و غالب آمدن نیست. بلکه 
قافن قانم کون و تین عم تفس 
انسان دارای خود بزرگ‌بینی و سرکشی است. و از 
رأی و نظریّه‌ای که از آن دفاع می‌کند دست نمی‌کشد 
که توقای از تاه اجتتاتن که 
که شکست خورده است. در مباحثه و مجادله ارزش 
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ری و نظر با ارزش خود شخص در پیش مردم به هم 
می‌آمیزد. و طرف مقابل دست برداشتن تن از دیدگاه و 
انديشة خود را دست برداشتن از ارزش و بهای وقار و 
احترام و هستی خویشتن می‌انگارد. تنها مباحثه و 
ماو له اتکی ابیت که خوه بد رک نتخاس ,وا 
پائین می‌کشد و اطمینان می‌بخشد. و شخص مباحثه و 
مجادله کننده احساس می‌کند که ذات او مصون, و ارج و 
ارزش او محفوظ است. و دعوت‌کننده منظوری و 
مقصودی جز روشن کردن خود حقیقت و راهیابی بدان 
ندارد. آن هم در راه خدا نه به خاطر شخص خود و نه 
به خاطر پیروز گرداندن رأی و نظر خویش, و شکست 
دادن رأی و نظر طرف مقابل. 

قران مجید برای اين که شورش و جهش دعوت‌کننده را 
کنترل و آرام کند. اشاره می‌کند به ایین که خدا از 
هرکسی آگاه‌تر و داناتر به حال فردی است که از راه 
خدا منحرف و گمراه گردیده است, و از هرکسی آگاه‌تر 
و وانات بدغال اشخاشی است که راهیات شهاند یه 
راه خدا افتاده‌اند. لُذا ضرورتی ندارد که در مباحثه و 
مجادله لجاجت شود. بلکه آنچه لازم است بیان مطالب 
و مقاصد است. و جز این به خدا واگذار است. 

این برنامة دعوت و قانون آن است. مادام که کار دعوت 
در دائرةٌ زبان و در حوزه مباحثه و مجادلة با دلیل و 
برهان باشد. امّا وقتی که تعدی و تجاوز به حریم 
پیروان دعوت شد. موقعیّت تغییر می‌کند. تعدی و 
تجاوز یک چیز مادی است با چیزی مادی همسان و 
همگون خود دفع می‌شود. برای اين که شوکت و عرّت 
کرأمت و بزرگواری حقّ برجای بماند. و غلبه و چیرگی 
باطل دفع و درهم شکسته شود, بدین شرط که پاسخ به 
تعدی و تجاوز از حدود و ثغور خود درنگذرد و کار به 
متله کردن و رسواگری نکشد. چه اسلامدین دادگری و 
میانه‌روی, و این صلح و ساز و همزیستی 
فتتالفت اف اننت: کار اسلام تنها دفع ظلم از خود و از 
پیروان خود است. و به هیچ‌وجه ظلم و جور درپیش 


خی کت 
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ون اقب قاتا فل ما رفن یه 6 
(ای مسلمانان!) هرگاه خواستید مجازات کنید (کسانی 
را که به حقوق شما تعذی و تجاوز کرده‌اند تنها بدان 
اندازه مجازات کنید و کیفر دفید که دربار؛ شما روا 
شده است (و از حد و مرز آن فراتر نروید و درنگذرید). 
این دفاع به قانون دعوت نیز مربوط می‌گردد. چرا که 
قانون دعوت جزئی از چیزهائی است که باید از آن 
دفاع کرد و به دفع تعدّی و تجاوز دیگران بدان کوشید. 
دفع شرّ از دعوت نیز باید در حد و مرز میانه‌روی و 
دادگری بوده و به گونه‌ای باشد که عرّت و کرامت آن 
مصون و محفوظ شود. و در پیش دیگران کوچک و 
سبک نگردد. زیرا دعوتی که خوار و حقیر باشد کسی 
آن را گردن نمی‌نهد و نمی‌پذیرد» و کسی باور نمی‌کند 
که همجون دعوت بی‌شوکت و بی‌عزّتی دعوت خدا 
باشد. خدا دعوت خود را خوار و سبک رها نمی‌کند. به 
گونه‌ای که نتواند از خود دفاع کند و به دفع تعدی و 
تجاوز دیگران بکوشد. مومنان به خدا ظلم و جور را 
نمی‌پذیرند و زیر بار ستم نمی‌روند. مگر نه این است 
که آنان دعوت‌کنندگان به سوی یزدان هستند؟ هرچه هم 
شوکت و عرّت است جملگی ازآن یزدان جهان است. 
گذشته از اين. مومنان امانتداران و امینان استوار داشتن 
و پابرجا نمودن حق در این کرهٌ زمین. و پیاده کردن و 
تحّق بخشیدن دادگری در میان مردمانند. و رهبری 
بشریّت به سوی راه راست را برعهده دارند. پس 
چگونه می‌توانند به همه اینها اقدام کنند و برخیزند. در 
حالی که عقاب و عذاب داده می‌شوند و نمی‌توانند 
عقاب و عداب بدهند؟ و بدیشان تعدی و تجاوز 
می‌گردد. ولی آنان توان پاسخ به تعدی و تجاوز 
دیگران را ندارند و نمی‌توانند به دفع شرّ و بلا 
بکوشند؟! 
با وجود مقر داشتن قانون قتصاص به مثل, قرآن مجید 
مسلمانان را به عفو و گذشت و صبر و شکیبائی 
فرامی‌خواند. امّا این وقتی است که مسلمانان برای دفع 
شر و جلوگیری از تعدی و تجاوز توانا باشند. در 
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حالتهائی که چه‌بسا عفو و گذشت و صبر و شکیبائی 
ِ تأثیر ژرف‌تری و عمیق‌تری داشته باشد, و فائده و سود 
بیشتری عائد دعوت کند. چه پیکرهای مسلمانان ارج و 
بهائی ندارد. وقتی که مصلحت دعوت عفو و گذشت و 
صبر و شکیبائی را ترجیح می‌دهد و برتر می‌نهد. ولی 
وقتی که عفو و گذشت و صبر و شکیبائی باعث خوار 
داشتن و بی‌ارزش کردن دعوت به سوی خدا گردد. 
1 قانون پیشین مقدم‌تر و پیشتر است. 

از آنجا که صبر و شکیبائی نیاز به مقاومت در براسر 
منفعل شدن و دگرگون گردیدن, و ضبط و کنترل کردن 
عواطف. و سرکوب نمودن فطرت دارد. قسرآن صبر و 
شکیبائی را به خدا پیوند می‌دهد و فرجام ۳۹ 


می‌آراید: 
۷ ۳ 7 قر س‌ 4 1 
(«و ان ضرعم هو خبرٌ للصابرین. و اصبر و ما 
اد ای 32 ان ۶ 
صبرک الا بالله > . 


و اگر شکیبائی پیشه ساختید (و به خاطر خدا مجازات 
نکردید و کیفر ندادید) حتماً شکیبائی برای شکیبایان 
(حقّ‌پرستی چون شما که از دل فرمان نمی‌برید و بلکه 
به راهنمائی یزدان گوش فرامی‌دارید. در دنیا و آخرت) 
بهتر خواهد بود. و (ای پیغمبر! تو نیز در برابر مصائب 
و صحنه‌های جانسوزی که در راه تبلیغ رسالت 
آسمانی خواهی دید) شکیبائی کن و شکیبائی تی (و 
هرکس دیگری) جز در پرتو (لطف رحمان و به یاری و) 
توفیق یزدان میشر نیست. 
خدا است که برای صبر و شکیبائی, و ضبط و کنترل 
نفس, کمک می‌کند و رو به خدا کردن است که آتش 
علاقةٌ فطری به پاسخ دادن تعدی و تجاوز همسان, و 
تصاص کردن به اندازهٌ توان را فرومی‌نشاند. 
قرآن به پیغمبر لش و به دعوت‌کنندگان بعد از او 
توصیه می‌کند وقتی که دیدند مردمان راهیاب 
نمی‌گردند و هدایت نمی‌پذيرند. غم و اندوه ایشان را 
فرانگیرد. چه بر او و بر همة دعوت‌کنندگان وظیفه‌ای 
تانق را انجام دهند. ولی هدایت و ضلالت 
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در دست خدا است. خدا برابر قوانین و سنن خود که در 
فطرتهای مردمان و در استعدادها و رویکردارها و 
تلاشهایشان برای هدایت يا ضلالت به ودیعت نهاده 
است» مردمان را راهیاب و يا گمراه می‌سازد. او نباید 
از مکر و کید و حیله و نیرنگشان به تنگ آید. چه او 
دعوت‌کننده به سوی خدا است. خدا هم حافظ و 
نگاهدار او از مکر و کید و حیله و نیرنگ ایشان است. 
و او را به دست نیرنگبازان حقه‌باز نمی‌سپارد و بدیشان 
وانمی‌گذارد. در حالی که او در دعوت خود مخلص و 
یکرنگ است و از کار دعوت چیزی برای خود 
نمی خواهد. 
چه‌بسا اذیّت و آزار و درد و رنج برای امتحان صبر و 
شکیبائی او بدو برسد. و یاری و پیروزی برای امتحان 
یقین و اعتمادش به خدا به تأخیر افتد. ولی باید بداند 
که سرانجام کار. تضمین شده و معلوم است: 


اس 
1 
سس 


ان اه مَع لین نوا و الْذین هم محسنون 6. 
بیگمان خدا (مرحمت و معونت و حفاظت و رعایت همه 
جانبه‌اش) همراه کسانی است که تقوا پیشه کنند و (با 
دوری از نواهی, خود را از خشم خدا بدور دارند. و با 
تمام نیرو و قدرت) با کسانی است که نیکوکار باشند و 
(با انجام اوامر الهی خویشتن را به الطاف ایزد نزدیک 
سازند). 
کسی که خدا با او باشد باکی بر او از کسانی نیست که 
به مکر و کید و حیله و نیرنگ بپردازند. 
اين قانون دعوت به سوی خدا انت ندان‌ گنه که خدا 
آن را ترسیم کرده است. پیروزی در گرو پیروی از آن 
است. همان‌گونه که خدا وعده داده است ... چه کسی 
رامت‌گر ‏ ۱ عدا اشت؟ 
0 
پایان جزء چهار دهم 
به دنبال آن جزء پانزدهم می‌آید که با سوره اسراء آغاز 


می‌گردد. 
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سور اسراء و سورة کهف تا اي ۷۸ 








سوره اسر اء مکی و۱۱۱ آبه شش 
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وجعآنا وس هت مق یس مر میرم مر رین سم مریم رتسم محر ور ۵" مر مر رت همم که 


جعلنا الیل والنهارء‌ابنین محوناء ايه الیل وحعلناءاية 
ات شنم کووا کش | 2 
لنوت وا ساب وق ل شی وفسّ که یلا 69 کل َُ 
ان زسته طتر وحن وج ] 7 


مر ار مر ار و هس تحاسم 


.يچ ميرم سم سیر 
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وید و ۳ 
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مر ی ما سم مر کان عطا مر مس کر و مت مر مر پم و 
ريك و لک محظووا لوب انظرکِّت فسّلما 
مرح مر نا ی ی مر م م ام 6 ۳9 ۳ 

کید کرحت وا کر یلا 





این سوره - یعنی سورهٌ اسراء - مکی است. با تسبیح و 
تقدیس خدا می‌آغازد. و با حمد و ثنای او پایان 
می‌پذیرد. این سوره موضوعهای گوناگونی را دربر 
دارد که بیث شفتن انقا دیبان: عفده است: برخی از آنها نیز 
راجع به ارکان و اصول رفتار فردی وگروهی و آداب و 
رسوم استوار بر عقیده است. داستانهاتی هم درباره 
بنی‌اسرائیل در آن آمده است که بخشی از آن درباره 
مسجدالاقصی يا بیت‌المقدٌس است. مکانی که اسراء. 
یعنی سفر زمینی معراج تا آنجا صورت گرفته است. 
گوشه‌ای از داستان آدم و ابلیس و بزرگداشت یزدان در 
عق نایور این ضوزهه کر کون استا: 

ولیکن عنصر برجسته در پیکره سور و محور 


سورة اسراء آیات ۱-۲۱ 
جزء پانزدهم 
مسوضوعهای اصلی آن. شسخص پیغمبر ی و 
مرگ بان مخت قیال ارات .ار فرا 
سخن می‌رود. قرآنی که پیغمبر َو آن را با خود به 
ارمغان آورده است. سرشت این قرآن به میان می‌آید. 
از چیزی سخن می‌رود که قرآن مردمان را به سوی آن 
رهنمود می‌گرداند. از نحوه رفتار مردمان مکه در برابر 
قرآن صحبت می‌شود. و بدین مناسبت جر مقال به 
سرشت رسالت و پیغمبران سر می‌کشد. و از امتیاز 
رسالت محفدیّه و از قالب آن سخن می‌رود. قالبی که 
متّکی بر معجزات مادی و خوارق محسوس نیست که 
اگر دیگران آن را تنل پر فختک: و به تکذدیت: آن پرداختند 
هلاک شوند. سخن می‌رود از اين که مسوولیّت در 
هدایت و ضلالت اعتقادی فردی است. و مسوولیّت 
گروهی در شیوهٌ رفتار در محیط اجتماعی است ... همه 
اینها پس از آن است که یزدان سبحان عذری برای 
مردمان برجای نمی‌گذارد و پیغمبران را به سوی ایشان 
می‌فرستد تا مژده بدهند و برحذر دارند و تبیین کنند و 
تریح از تصیل دهد 

کل مَیء فصن تفصیلاً». 

و ما هر چیزی را دقیقاً (برای هدف و کاری, معیّن و) 

مشخص ساخته‌ایم (و جهان را از روی نقشه و حساب 
(اسراء/۱۳) 
در روند سوره, تسبیح و تقدیس و حمد و ثنای خدا و 
شکر و سپاس از تعمتهای او تکرار می‌گردد. در ديباچة 
سور ه آمده است: 

( نخان ای آشری بعبو لا من النجد ارام 

النجد الق . ۲۳ 


تسبیح و تقدیس خدائی را سزا است که بنده خود 


و کتاب آفریده و به‌کار انداخته‌ایم). 


(محمّد پسر عبداله) را در شبی از مسجدالحرام (مکه) به 
مسجدالاقصی (بیت‌المقدس) برد .... 
دربار؛ فرمان یگانه پرستی یزدان به بنیاسرائیل, به یاد 
ایشان می‌آوردکه آنان از نوادگان موّمنانی هستند که با 
نوح بوده‌اند. 


6 وم 2 عم 6 2 و ۶ 
(انه کان عَیّدا شکررا ». 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
نوح بندة بسیار سپاسگزاری بود (و شما نیز همچون 
گذشتگان او را قدوهُ خود کنید و بدو تأسی جوئید). 
(اسراء/۳) 
هنگام ذکر ادعاهای مشرکان دربارٌ خداگونه‌هاء همچون 
پیروی می زند: 
(سبحانه و تغ عیقولون ع کر نیع له 
لیاوا سم و الاْرَض و مَنْ یهن و دا من 
َیء الا * سم محسنده و لکسن لا تفر هون 
6 ۱ م۶ و 4 
خداوند از آنچه آنان (دربارهٌ خدا به هم می‌بافتند و از 
ناروا و نقائصی که در حق او) می‌گویند. بسیار به دور 
و (از اندیش؛ ایشان) خیلی والاتر و بالاتر است. 
آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند 
همگی, تسبیح خدا می‌گویند و (با تنزیه و تقدیسش» 
رضای او می‌جویند. اصلاً نه‌تنها آسمانهای هفتگانه و 
زمین) بلکه هیچ موجودی نیست مگر اين که (به زبان 
حال یا قال) حمد و ثنای وی می‌گویند. ولی شما تسبیح 
آنها را نمی‌فهمید (چرا که زبانشان را نمی‌دانید و از 
شاختار اسرارآمیز عالّم هستتی و نظام پبچیده؛ جهان 
آفرینش چندان مطلع نیستید. پس هماهنگ با سراسر 
جهان هستی به یکتاپرستی بپردازید و از راستای 
جملگی کنار نروید و دور نشوید. درهای توبه و 
برگشت به سوی یزدان جهان به روی همگان باز 
است). (اسراء/۳۴۳ و ۳۴) 
در نقل قول برخی از اهل کتاب, در آن هنگام که قرآن 
برایشان ِِ می‌شود. می‌گوید: 
و یقولون: شبحان ربا ان ان ود ربا 
لو > 
و (در حسال این سجدهٌ عاشقانه) مسی‌گویند: 
پروردگارمان پاک و منزه است (از این که در وعدهُ 
نعمت بهشت و وعید عذاب دوزخ خلاف کند) مسلماً 
وعدهٌ پروردگارمان انجام شدنی است. (اسراء/۱۰۸) 


سوره با اين آیه به پایان ای 


سوره اسراء آیات ۱-۲۱ 
جزء پانزدهم 
شریک ق اللک, ویک له ول من آلذل, و که 
تکییر . 
و( 
فرزندی برنگزیده است و در فرمانروائی و مالکیّت 
(جهان) انبازی انتخاب ننموده است و یاوری به خاطر 
ناتوانی نداشته است. بنابراین او را چنان که باید به 
عظمت بستا (و زبان به بزرگواریش بگشا). (اسراء/۱۱۱) 
دربارٌ موضوعهای گوناگونی که بر آن محور یگٌانه 
می‌چرخید و ما از آن صحبت کردیم. روند سوره به 
پیش می‌رود و گامهای پیاپی برمی‌دارد. گام نخستین با 


3 


اشاره به اسراء یا بخش سفر زمینی معراج می‌آغازد: 


س 
۶ 


(سْبْحان الْذی آشری بعندو لا من لنجد ارام 
ی السجد الاقصی الذي با رک حَوَْهٌ ». 

تتببیم وق شقدینن داش ی :را سرا استت کنه ده خنود 
شبی از مسجدالحرام (مکه) به 


مسجدالاقصی (بیت‌المقدس) برد آنجا که دور و بر آن 


(محمّد پسر عبدالله) را در ش 


را پربرکت (از اقوات مادی و معنوی) ساخته‌ایم. 
پرده ی اسراء نیز برداشته می‌شود: 

(لر یه من آیاتنا ». 

تا (در این کوچ یک شبة زمینی و آسمانی) برخی از 

نشانه‌های (عظمت و قدرت خداوندی) خود را بدو 

بنمایانیم (و با نشان دادن فراخی کگسترهٌ جهان و 

بخشی از شگفتیهای آن, او را از بند دردها و رنجهای 

زمینیان برهانیم و با دل و جرأت بیشتر به میدان 

مبارزة حقّ و باطل روانه گردانیم). (اسراء/۱) 
به مناسبت مسجدالاقصی, کتاب موسی, و آنچه در آن 
برای بنیاسرائیل تعیین گردیده است. ذکر می‌شود. از 
قبیل: بدی و نابودی و دوبار آوارگی به سبب سرکشی 
و تباهی پیشگی ایشان. برای بار سوم و چهارم بیم داده 
می‌شوند: 

(و ان عدم دنا ». 

و اگر هم (به زشتیها و پلشتیها) برگردید. ما هم (به 

مجازات و کیفرتان در همین جهان) برمی‌گردیم. 

(اسراء /۸) 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
سپس مقزّر می‌دارد واپسین کتاب - قرآن - به راهی 
زهتمود هی گر داند گم :رات تشر و اسم اش استء اسان 
شتابگر است و زود برمی‌جهد و برمی‌خیزد و جلوی 
جهشها و خیزشهای خود را نمی‌گیرد. آن‌گاه قانون 
مسوولیّت فردی را در مسیر هدایت و ضلالت. و قانون 
مسژولیّت گروهی را در عملکردها و روشها, بیان 
می‌دارد. 
مرحله دّم را با قانون یگانه پرستی می‌آغازد تا بر پا 
آن بنیاد اجتماعی راء و آداب و رسوم کار و روش آن 
را بنا سازد. و آن قانون را بدین محور ببندد. محوری 
که بنیاد زندگی جز بر آن استوار و پایدار نمی‌گردد. 
در مرحلهٌ سوّم از خیالبافیها و انگاره‌های بت‌پرستی 
جاهلیّت پیرامون نسبت دادن دختران و نسبت دادن 
انبازان به یزدان سبحان, از رستاخیز و بعید شمردن 
وقوع آن, از شیوهٌ پذیره رفتن و برخورد کردن مشرکان 
با قران, و از تهمتهای ناروائی سخن می‌گوید که آنان 
به پیغمبر جلََ می‌زدند. به ممنان نیز دستور می‌دهد 
که سخنی جدای از سخن مشرکان داشته باشند. و به 
شیوه‌ای صحبت کنند که زیباتر و بهتر باشد. 
در مرحلة چهارم نیز روشن می‌گرداند که چرا خدا 
محمّد علض را با معجزات و خوارق عادات نفرستاده 
است. بدان علت که پیشینیان معجزات و خوارق عادات 
را وقتی که تکذیب کرده‌اند برابر سنت خدا هلاک و 
نابود شده‌اند. همچنین در اين مرحله از موضعگیری 
مشرکان در قبال بیم دادن و برحذر داشتن سخن می‌رود 
که خدا آن را در خواب پیغمبر ی بدیشان نموده 
اشته نان قه تعرس اب تراسخ ارت ور 
سرکشی پرداخته‌اند. در این روند گوشه‌ای از داستان 
ابلیس به میان می‌اید. و این که چگونه اعلام داشته 
است که با زادگان آدم هکت می‌آغازد و به گمراه 
کردن ایشان می‌پردازد. این بخش از داستان انگار بدین 
منظور ذکر می‌شود که پرده از انگیزه‌های ضلالتی 
بردارد که مشرکان بدان گرفتار می‌آیند. بر این بند و 
بخش پیروی زده می‌شود با ترساندن انسانها از عذاب 


سوره اسراء آیات ۱-۲۱ 
جزء پانزدهم 
۱ و عقاب خداء و یادآور کردنشان به نعمتی که یزدان 
بدیشان عطاء فرموده است بدان‌گاه که انسان را کرامت 
و حرمت بخشیده است. از چیزی هم سخن می‌رود که 
در انتظار فرمانبرداران و نافرمایان انتت در آن روزی 
که خدا همه انسانها را همراه با نامه‌های اعمالشان 
نت 
یوم تدم کل آناس بامامهم. ماود کتابه 


۳ و 


رک ره مه 


مر مر ۵ 


عناق زغم هر 9 خرغمی وا 
۹ 
فرامی‌خوانیم. آن‌گاه هرکس نامه اعمالش به دست 
راستش داده شود (جزو سعادتمندان | ست) و آنان 
نامة اعمالشان را (شادان و خندان) می‌خوانند و 
کمترین ستمی بدیشان نخواهد شد. و هرکس در این 
(جهان) کور (دل و گمراه) باشد. در آخرت کورتر و 
کف اهر مخ اف توت اراک نو آخروی اسان 
درخت روئیده از دانة زندگی دنیوی او است). 
((سراء/۷۱و ۷۲) 
آخرین مرحصله, مکر و کید مشرکان در حق 
پیغمبر ملع را بیان می‌دارد» و ذکر می‌کند که چگونه 
مشرکان تلاش می‌کردند او را وادارند از برخی از 
جیزهائی دست بکشد که بر او نازل گردیده تخت 
چگونه می‌کوشیدند او را از مکّه بیرون کنند. اگر همم 
مشسرکان پیغمبر یل را با زور از مکٌه بیرون 
می‌راندند و او به فرمان یزدان به عنوان مهاجر بیرون 
نمی‌رفت - نابودی و هلاکی گریبانگیر مشرکان می‌شد 
که پیش از ایشان دامنگیر اهالی شهرهائی گردیده است 
که پیغمبران خود را بیرون رانده‌اند یا آنان را کشته‌اند. 
خدا به پیغمبر 2 دستور می‌دهد که به راه خود 
ادامه دهد: قرآن خود را تلاوت کند و نماز خود را 
بخواند. و خدا را به کمک بطلبد و به فریاد دارد که او 
را صادقانه به هر کاری وارد کند. و صادقانه از آن 


بیرون اورد. و بدو دستور می‌دهد که امدن حق و 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
میدان خالی کردن باطل را اعلان دارد. و به دنبال آن 
دک که و کر نها تفآ را به تک بوک 
رای ادا نکر ان شفاء و بهبودی و هدایت و 
رهنمون موّمنان است. و بگوید که انسان دارای دانش و 
آگاهی اندگ است: 

رو و نیت من العلم | 1 قلیلا ‌. 

جز دانش 7 به شما داده ۱۳ (اسراء ا۸۵) 
روند سوره به سخن ادامه می‌دهد و از قرآن و اعجاز 
آن صحبت می‌کند. مشرکان نیز معجزات و خوارق 
عادات مادی را می‌خواهند. درخواست می‌کنند 
فرشتگان پائین بيایند. به پیغمبر 9 پیشنهاد می‌کنند 
که خانه‌ای از طلا و نقره و زینت‌آلات داشته باشد, و یا 
باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد. و در لابلای 
آن با خرما و انگور رودبارها را روان کند! و يا اين که 
مان بای ایشان ار اس رما نهه و زا این که از 
آسمان بالا برود و یک کتاب مادی را با خود برای 
ایشان بیاورد خاانان ان زا و اند بو خی های 
دیگری از این دست را پیشنهاد می‌کنند. چیزهائی که به 
زحمت انداختن و تکبّر ورزیدن بدیشان دیکته می‌کرد. 
نه این که منظورشان درخواست هدایت و رهنمود. و 
قانع شدن و روشن گردیدن باشد. خدا پاسخ هم اینها 
را می‌دهد و می‌فرماید که اینها بیرون از دائرة وظیفة 
رسول و سرشت رسالت است. و کار آنها به خدا 
واگذار است. بزدان سبحان همچون مشرکانی را 
ریشخند می‌کند که جنین پیشنهادهائی می‌دهند. درباره 
ایشان می‌فرماید: اگر گنجینه‌های رحمت خدا -با وجود 
همه فراخی و پایان‌ناپذیری آن -متعلّق بدیشان بود» 
دست نگاه می‌داشتند و بذل و بخشش نمی‌کردند از 
ترس این که فقیر و تنگدست شوند! برای آنان بس بود 
که بدانند جهان و هرچه در آن است سرگرم تسبیح و 
تقدیس یزدان است. و قبلاً معجزات و خوارق عاداتی 
که بر دست موسی صورت گرفته است. منتهی به ایمان 
آوردن کسانی نشده است که زحمت خود می‌دارند و 


رنسح دیگران را می‌خواهسند. آن اشخاصی که 














سورفْ اسراء آیات ۱-۲۱ 
جزهء پانزدهم 
می‌خواستند موسی را از سرزمین مصر بردارند و او را 
یکباره ريشه کن کنند. اما خدا آنان را به عذاب و عقاب 
رسانید و ایشان را کیفر و گوشمالی داد. 

این سوره با سخن گفتن از قرآن و صحبت کردن از حق 
اصیل موجود در آن به پایان می‌آید. قسرانی که 
بخش بخش و بندبند نازل گردیده است تا پیغمبر له 
آن را بر مردمان در زمان طولانی برابر مناسبات و 
مقتضیات بخواند. و مردمان متأیّر از آن شوند و استفاده 
ببرند و آن را بفهمند و بدان پاسخ گویند. پاسخگوئی 
زنده و واقعی و عملی. کسانی که قرآن را دریافت 
می‌دارند و می‌پذیرند کسانیند که پیش از قرآن دانش و 
بینش بدیشان عطاء گردیده است. همچون کسانی با 
خشوع و خضوع قرآن را می‌پذیرند و تا آنجااز آن 
متأثر می‌گردند که به گریه و سجده می‌افتند. خداوند 
این سوره را با حمد و ثنای خدائی پایان می‌دهد که 
فرزندی را برای خود بسرنگزیده است. و انبازی در 
ملک و مملکت خود نداشته است. و به سبب خواری و 
ان مس بای رش ات ای سک 
همان‌گونه که این سوره را با تسبیح و تقدیس خود آغاز 
گرده بود. 

0 

داستان اسراء یا سفر زمینی, و همراه با آن داستان 
معراج يا سفر آسمانی» هر دوتا در یک شب صورت 
پسذیرفته است. اسراء از مسجدالحرام در مکّه تا 
مسجدالاقصی در بیت‌المقدس بوده است. معراج از 
بیت‌المقذس تا اسمانهای بالا و سدرةالمنتهی, آن جهان 
غیبی و مجهول برای ماء صورت گرفته است ... دربارة 
داستان معراج روایتهای گوناگونی نقل شده است. و 
پیرامون آن مجادله‌های زیادی درگرفته است و تابه 
امروز نیز ادامه پیدا کرده است. 

دربار؛ مکانی که معراج از انجا آغاز گردیده است. 
اختلاف است. گفته‌اند از خود مسجدالحرام آغاز شده 
است - ظاهر هم همین است - از پیغمبر َو روایت 
هک که زمره ات 
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جلد چهارم 
ی نا ی النجد ق الیجر عند الّت شام 
والیفظان ذ آنانی جبریل علیّه َلسَلام بالبرای). 
بدان هنگام که من در مسجدالحرام در حجر نزدیک بیت 
بودم و حالی و وضعی داشتم میان خفته و بیدار» 
ناگهان جبرئیل ۷ براق را برای من آورد. 
و گفته شده است که معراج پیغمبر ی از مسنزل ام 
هانی دختر ابوطالب اغتاد گفیده اشتت: هراد اد 
مسجدالحرام هم حرم است. چرا که حرم مسجدالحرام 
در فرظ بر او ات از ابن‌عیّاس 
روایت شده است که گفته است: حرم سراسر آن, مسجد 
است. 
روایت شده است که پیغمبر مه در مسنزل أَمٌ همانی 
پس از نماز عشاء خفته بود از همان‌جا او را به معراج 
بردند و در همان شب برگشت. پیغمبر عل داستان را 
برای ام هانی روایت کرد و فرمود: 
(مثل ی لبون قَصَلَیْت مهم 
تن 
و) نماز خواندم. 
تسیل یت اه شتهاه بری احفانت تاه اور 
گرفت. پیغمبر بل فرمود: 
(مالک؟). توراچه خبر است؟. 


گفت: اگر به قوم خود خبر دهی می‌ترسم تو را تکذیب 


کنند و دروغگو بنامند. 
فرمود: 
(و ان کذبونی). اگر هم مرا تکذیب کنند (واقعه را باید 


پیغمبر لش بیرون رفت. ابوجهل در کنار او نشست. 
پیغمبر خدا عََبّه واقعهٌ معراج را بدو خبر داد. ابوجهل 
گفت: ای گروه بنی‌کعب پسر لوّی بشتابید و بیائید. 
واقعه معراج را برایشان نقل کرد. بعضیها شروع به کف 
زدن کردند! برخیها دست بر سر نهادند! تا بدین وسیله 
شگفت خود را اظهار ک 
از میان کسانی که ایمان آورده بودند بعضیها مرتد 
شدند و ار قبه بر گشتتد: مردانی با عجله خود را به 


کنند و انکار خود را نشان دهند. 
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جزه پانزدهم 
ابسوبکر ؛ رساندند. او بسدیشان کته تا 
پیغمبر لش این را فرموده است؟ گفتند: بلی. گفت: 
من گواهی می‌دهم اگر او این را گفته باشد راست 
فرموده است. گفتند: او را تصدیق می‌کنی در این که در 
یک شب به شام برود و پیش از بامداد به مکه برگردد؟ 
گفت: بلی. من او ر در جیری شگفت‌انگسیزتر از این 
تصدیق می‌کنم. من او را تصدیق می‌کنم در این که از 
آسمان خبر می‌آورد! از آن زمان به بعد لقب صدیق را 
به ابوبکر دادند. در میان مردمان کسانی بودند که به 
بیت‌المقدس مسافرت کرده بودند. از پیغمبر لظة 
درخواست کردند که مسجدالاًقصی را برایشان توصیف 
کند. مسجدالاقصی در جلو دیدگانش مجسّم گردید. 
بدان می‌نگریست و آن را برایشان توصیف می‌کرد. 
گفتند: در توصیف راست ی درباره کاروان ما برای 
ما چیزی بگوی. بدیشان از تعداد شتران و اوضاع و 
احوال کاروان آنجه می‌بایست فرمود. آن‌گاه گفت: فلان 
روز کاروان به هنگام طلوع آفتاب بسرمیگردد. شستر 
خاکستری رنگی در پیشاپیش کاروان است. مردمان با 
عجله به سوی گردنه ثنیّه رفتند. تا آمدن کاروان را 
بپایند. یکی از آنان گفت: به خدا سوگند خورشید دارد 
طلوع می‌کند! فرد دیگری فریاد زد: به خدا سوگند این 
کاروان است که دارد درمی‌رسد و در پیشاپیش کاروان 
فظر خا کشتری زنگی است. همان‌گونه که محمّد گفته 
است ... امّا با این وجود ایمان نیاوردندا.. در همان شب 
اسراء. معراج نیز از بیت‌المقدس به سوی آسمان 
صورت گرفته است (۱) 

دربارهُ این که معراج در بیداری یا در خواب بوده است. 
اختلاف است. از عائشه - رَضی ال عنها - روایت شده 
است که گفته است: به خدا سوگند پیکر پیغمبر 
خدا َو گم نگردیده است» ولی روح او را به 
آسمانها برده‌اند. از حسن بصری روایت گردیده است 
که گفته است: معراج خوابی بوده است که پیغمبر مضَ 
آن را دیده است. در روایتهای دیگری هم اه است 
که معراج با جسم و روح صورت پذیرفته است. و هنوز 
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رختخواب پیغمبر یلو سرد نگردیده است که آن 
حضرت از معراج برگشته است. 
از مجموعه روایات چنین می‌توان بسرداشت کرد که 
پیغمبر خدا 2ب رختخواب خود را در خانه ام هانی 
رها فرموده است. و به مسجدالحرام رفته است. وقتی 
که در حجر بوده است که در کنار مسجدالحرام است. و 
حالتی میان خفته و بیدار را داشته است او را به اسراء و 
معراج برده‌اند. سپس به رختخواب خود بسرگشته است 
پیش از این که سرد شود. 
ما محّی برای این جدال دور و دراز نمی‌بينيم. جدال 
دور و درازی که در قدیم و جدید سخنانی را پیرامون 
این واقعد موّکد در زندگی پیغمبر یه و پیرامون 
مت زمان اسراء و معراجی که با روح یا با جسم انجام 
پذ یرفته است. و پیرامون خوابی که در حال بیداری و یا 
در حال خواب صورت گرفته است. برانگیخته است و 
پدید او ات فاطله قیه اه عالا ار بکد یگ 
دور نیست. و چیزی از سرشت این واقعه را تغییر 
نمی‌دهند. و در اين که اين قضیّه. کشف و شهودی از 
مکانهای دوردست و از جهانهای بعید باشد و در یک 
لحظة کوتاه گذرا برای پیغمبر یل انجام پذیرفته 
باشد. اشکالی تولید نمی‌کند ... 
کسانی که چیزی از سرشت قدرت الهی و از سسرشت 
نبوّت می‌دانند. چیزی از این واقعه برایشان شگفت و 
شگرف نخواهد بود. چه هم کارهائی که از دیدگاه 
انسان, و با قیاس به قدرت انسان, و با معیار انديشة 
انسان, از لحاظ سادگی و دشواری برابر آنچه انسان 
بدان عادت گرفته است و دیده است دارای درجات و 
مراتب مختلف هستند. در برابر قدرت الهی یکسان 
می‌باشند. آنچه در جهان انسانها متداول و متعارف 
است نمی‌تواند ملاک سنجش امور با قیاس به قدرت 





شب‌روی آن بزرگوار از بیت‌المقذس به کرانه‌هاتی از جهان بالا را «معراج» 
می‌گویند. اسراء و معراج هر دو در یک شب صورت گرفته است ... در میان 
ما ایرانیان اسراء و معراج را «معراج» می‌نامند. (مترجم) 
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خدا گردد. نبوّت هم ارتباط با جهان والای فسرشتگان 
انت و ت کت دای او شرفت ار تاطات:عاوی شا 
3 انسانها با یکدیگر دارد. جلوه کرت مکان دوری. یا 
1 جهان بعیدی. و رسیدن بدانجا به وسیلة مصعلومی یا 
مجهولی. شگفت‌انگیزتر از تماس باجهان والای 





| فرشتگان و دریافت پیام از آن نسیست. ابویکر ی 


1 راست گفته است. بدانگاه که مسألاة شگفت‌انگیز 
1 فراستاگ رای فرمرا به‌اسادگین وزبه شسرشت: آنسان 
خودش برگردانده است و گفته است: من او را در مسألة 
دور از ذهن تر از ایسن تصدیق مسي‌کنم. من او را در 
خبری که از اسمان می‌اورد تصدیق می‌نمایم! 

آنچه قابل ملاحظه است - به مناسبت این واقعه و 
روشنگری آن برای مردمان با دلیل مادی‌ای که آن روا 
3 راجع به کاروان و چگونگی ان درخواست کردند - این 
است که پیغمبر 9 به بیم و هراس ام هانی - رضی 
الهعَنها -گوش فرانداد. بیم و هراسی که ام هسانی از 
تکذیب مردمان به سیب غرابت و شگفتی واقعه داشت: 
چه یقین بیعمبر به حقی که با خود آورده بود. و 
حقّی که برای او روی داد. او را برآن داشت که آشکارا 
مسأله را با مردم در میان نهد و آنچه دیده بود بدیشان 
بگوید. رای و نظر ایشان در اين باره هرچه می‌خواهد 
باشد. بعضیها عملا از دين برگشتند. و بعضی هم این 
واقعه را مورد تمسخر قرار دادند. و انگیزهٌ شک دربارة 
3 این آئین کردند. اما همه اینها پیعمبر و را از 
 (‏ آشکارا زبان به حقی گشودن که بدان ایمان داشت. 
با تاهت وی ردان 
یاران دعوت و دعوتگران بدین ائین است که آشکارا 
حقّ را بگویند. و از این که چه تأثیری در نفس مردمان 
دارد باک نداشته باشند. و در بیان واضح حق با مردمان 


.. در این امر نمونه‌ای برای 


چاپلوسی نکنند و سخن را پیچ ندهند. و در جستجوی 
خشنودی دیگران و خوشایند ایشان نباشند. زمانی که 
خشنودی و خوشایند آنان با سخن حقی تعارض پیدا 
کند که باید گفته شود. 

همچنین باید دقت کرد پیغمبر لش این واقعه را 





فی‌ظلال القرآن 
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معجزه‌ای برای تصدیق رسالت خود نکرد. هرچند که 
قوم او با اصرار و الحاح درخواست معجزات و خوارق 
عادات را داشتند. دست کم معراج با دلیل و برهان برای 
آنان ثابت گردیده بود و می‌بایستی به اسلام بگروند. 
این دعوت بر معجزات و خوارق عادات تکیه نمی‌کند. 
بلکه اين دعوت بر سرشت خود این دعوت و برنامةٌ آن 
تکیه می‌کند که از فطرت سالم استمداد می‌طلبد و با 
درک و شعور راهیاب و راسترو متفق و سازگار است. 
پیغمبر م3 واقعةٌ معراج را آشکارا بیان می‌دارد نه 
بدان خاطر که در رسالت خود بر آن تکیه می‌کند. بلکه 
بذان خهت: افکانا بان تهسان آن می‌گشاید که خود 
این واقعه حق است و حق نباید گفت الا آشکار. 
هم اینک مفصّلاً به درس اوّل می‌پردازیم: 
0 ۱ 
سبخان لّذی آنری و ی 
لالج ای الّذي باز کنا حول ری 
یال ۲ هو المع البصیرٌ >. 
تم کقاایتن ای راست اش که مه وی 
(محمّد پسر عبداله) را در شبی از مسجدالحرام (مکه) به 
مسجدالاًقصی (بیت‌المقدس) برد. آنجا که دور و بر آن 
را پربرکت (از اقوات مادی و معنوی) ساخته‌ايم. تا (در 
این کوچ یک شبة زمینی و آسمانی) برخی از نشانه‌های 
(عظمت و قدرت خداوندی) خود را بدو بنمایانیم (و با 
نشان دادن فراخی کستره جهان و بخشی از شگفتیهای 
آن, او را از بند دردها و رنجهای زمینیان برهانیم و با 
دل و جرأت بیشتر به میدان مبارزهٌ حقّ و باطل روانه 
گردانیم). بیگمان خداوند بس شنواو بینا است. (نه 
سخنی از او پنهان و نه کاری از او نهان می‌ماند). 
این سوره با تسبیح و تقدیس خدا می‌آغازد که 
سزاوارترین جنبش روحانی سازگار با فضای زیبا و 
دلگشای معراج است. و ساوارترین پیوند بنده و 
خداه تدکار وو ان افی تابان زد ان است: 
ور صفت بندگی را یادآور می‌شود: 


۰ ۱ 
(آسری یعَبُده ». 
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تن نات تیه 
یادآوری صفت بندگی با بیان استوار و تأکید هرچه 
بیشتر در مقام معراج و بالا رفتن به درجاتی که انسانی 
بدانجا نرسیده است. برای این است که همچون صفتی 
فراموش نگردد. و مقام عبودیّت با مقام الوهیّت نيامیزد. 
همان‌گونه که در عقائد مسیحی پس از عیسی ات به هم 
آمنشقه ات به ستت ها که با تولدووفات او 
همراه بوده است. و به علّت معجزات و خوارق عاداتی 
که بدو عطاء گردیده است. حتی بعضی از مسیحیان به 
سبب همچون رخدادها و معجزه‌هائی مقام عبودیت را با 
مقام الوهیّت نیز آمیزهٌ یکدیگر کرده‌اند ... امّا در اسلام 
عقیده اسلامی سادگی و روشنی خود را حفظ می‌کند. و 
ذات الهی از هر شبههٌ شرک و مشابهت کوچک یا 
بزرگی منژه و پاک می‌ماند. 
اسراء از سری است به معنی سیر و سفر شبانه. واژه 
«آشری: در شب برد» معنی زمان وقوع سیر و سفر را 
نیز با خود حمل می‌کند. و نیازی به ذکر زمان وقوع 
نیست. ولیکن روند قرانی شب را نیز ذکر می‌کند: 
(سبخان اي ری بعنده یلا 4 
و و هی بای وا سر نیع کف یره شون 
(خن مسر یه اه | راان شتر ند 
ذکر شب گذشته از تأکید. برای به تصویر کشیدن و 
سایه انداختن است. همان‌گونه که شیوه قرآن مجید 
است. روند قرآنی سایهٌ شب آرام را ی‌افنکند. و 
فضای آرام اس اسان یه و تردن 
حال که حرکت خوشایند معراج را ورانداز و دنبال 
کت 
کوچ از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی کوچی است که 
پروردگار لطیف و خبیر آن را برگزیده است. این کوج 
میان عقائد بزرگ توحیدی و یگانه‌پرستی از زمان 
ابراهیم و اسماعیل - عَلَمم السَلامْ - تا به روزگار 
محّد خاتمالشییاء مَّ را به یکدیگر پیوند می‌دهد. 
همچنین اماکن مقدسة همه ادیان توحیدی را به یکدیگر 
ار تباط می‌دهد. انگار مراد از این کوچ شگفت اعلان به 
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اش هه سس یی یوش تم 
مقدسات پیغمبران پیش از خود را به ارث می‌برد. و 
تا هه ات ما فیس که ف وتات 
او با همذ این مقدْسات ارتباط دارد. این کوچ کوچی 
است که به فراتر از حدود زمان و مکان اشاره 
می‌نماید. و فاصله‌ها و افقهای فراخ‌تر از زمان و مکان 
را دربر می‌گیرد. و متضهن معنیهای بزرگتر از معنیهای 
عادی و پیدائی است که با یک نگاه روشن و هویدا و 
متبادر به ذهن می‌گردد. 
توصیف مسجدالاقصی با صفت: 
(اْذي بار نا حَله > 
آنجائی که دور و بر آن را پربرکت (از اقوات مادی و 
معنوی) ساخته‌ايم. 
برکتی را به تصویر می‌کشد که مسجدالاقصی را پر و 
احاطه کرده است و از آن سرریز گردیده است ... این 
سایه روشنی است که تعبیر دیگری از قبیل: 
«بار کناه: آن را پربرکت کرده‌ایم» یا «بار کنا فیه: در آن 
رک داز کردوا نو قمجون شا یه رورت 
نمی‌افکند. اين نیز از ریزه کاریهای تعبیر شگفت قرآنی 
است. 
معراج تنها آیه و نشانه‌ای است که آیه‌ها و نشانه‌هاتی 
همراه آن گردیده است: 
له ین یاک 
تا (در این کوچ یک شبهُ زمینی و آسمانی) برخی از 
نشانه‌های (عظمت و قدرت خداوندی) خود را بدو 
بنمايانیم. 
کوج شگفتی که میان مسجدالحرام و مسجدالاقصی در 
برهة کوتاهی از زمان انجام می‌پذیرد. بدان‌گونه که 
رختخواب پیغمبر شش هنوز سرد نمی‌گردد اين کوج 
شگفت‌انگیز پایان می‌پذیرد. هرچه و هرگونه صورت 
گرفته باشد. نشانه‌ای از نشانه‌های شگرف خداشناسی 
است. همچون کوچی دریچه دل را روبروی افقهای 
عجیبی در اين جهان می‌گشاید. و پرده از نیروهای نهان 
داز تست شنت این آفریده انسان نام برمی‌دارد. و 
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استعدادهای خدادادی فراوانی را می‌نماید که انسانهای 
برگزیده این جنس در پرتو آن استعدادها می‌توانند 
پذیر؛؟ فیضان قدرت گردند و پیامهای آسمانی را 
دریافت دارند. این جنسی که خدا آن را مکرّم و معزّز 
داشته است و بر بسیاری از آفریده‌های خود برتری 
بخشیده است. و در او اين اسرار و رموز لطیف و دقیق 
را به ودیعت نهاده است. 
نه هو آلسَمیم ابص ‌. 

بیگمان خداوند بس شنوا و بینا است. (نه سخنی از او 

پنهان و نه کاری از او نهان می‌ماند). 
می‌شنود و می‌بیند هر آن چیزی را که هرچند هم ریز و 
خرد باشد. و بر گوشها و چشمها مخفی بماند. از لطائف 
و ظرائف و اسرار و رموزی که در جهان است. 
روند قرآنی در ای سرآغاز سوره از ساختار تسبیح و 
تقدیس یزدان می‌پردازد: 

«سبُحان اْذي آشری بعَیّده لیا ..ِ#«. 

تسبیح و تقدیس خدائی راسزا است که بنده حود 

رایخ شم 
و به ساختار تقریر و بیان ایزد سبحان می‌گراید: 

نی ین آیاا». 

تا (در این کوچ یک شب؛ زمینی و آسمانی) برخی از 

نشانه‌های (عظمت و قدرت خداوندی) خود را بدو 


و آن‌گاه به ساختار وصف آفریدگار جهان می‌پردازد: 
(انه هو السمیع البْصیرٌ » 
بیکمان خداوند بس شنوا و بینا است. (نه سخنی از او 
پنهان و نه کاری از او نهان می‌ماند). 
این دگرگونی در ساختارها همخوان و هماوا با معانی و 
مفاهیم تعبیر است و با ترازوی ارایه‌های دقیق و 
حساس سخن قابل سنجش و ارزیابی است. تسبیح و 
تقدیس اوج می‌گیرد و به ذات خداوند سبحان رو 
می‌کند. و بیان هدف از معراج با نص از سوی خدای 
بزرگوار نازل می‌گردد. و توصیف با شنیدن و دیدن به 


صورت خبر از جانب ایزد دادار درمی‌رسد. و این 
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ساختارهای مختلف در یک آیه گرد می‌آید تا با دقّت 
هرچه بیشتر معانی و مفاهیم خود را برسانند. 
0 
معراج نشانه‌ای از نشانه‌های عظمت و قدرت یزدان 
است. معراج کوچ شگفتی برابر مقیاس و معیار عادی و 
معمولی انسانها است. مسجدالاقصی پایانةٌ سفر زمینی 
است. مسجدالاقصی مرکز سرزمین مقذسی است که 
یزدان بنی‌اسرائیل را در آنجا جایگزین کرده است. و 
ش تاقوا ان اه سر ره او و و گر 
موسی و بنی‌اسرائیل در اینجا در جای مناسب روند 
فلونم امه ات با بانی زر رشان دنت ات 
موی ام روم وروی 
نلآ تتجذواین شون کل من 
۳ و قَضیا نی 
رال ق الکتاب لفسدن ني اأوض مرن و 
نع کر قادا جاء وعد آولاهصابعتنا 
یک یداو أس دید فجاشوا جلال 
آلدیار. و کان ردام ردنا لکم الکَرَهة 
لیم تنگم ین گر 
یر ٍن اختنم اخمنم نیک و پن سم 
۱ قاذا جاء وغد الاخرة ش ژا وجوعک 7 


ره 
ِِ 


لیا انَنچدک 23 وه رل مه وا ها 
علوّا تثبیرا. ع عسی زبکه آن اجکی و آن عدة 
نا نج لاف ینعص, *. 

مابه موسی کتاب (تورات) دادیم و آن را رهنمود 
بنی اسرائیل کردیم (تا در پرتو آن از تاریکی جهل و کفر 
به سوی نور علم و ایمان راهیاب شوند. و بدیشان 
دستور دادیم) این که غیر ما را تکیه‌گاه و پشتیبان خود 
مسازید (و امور خویش را جز به ما مسپارید). ای 
فرزندان کسانی که با نوح (بر کشتی) سوار کردیم! (ما 
پدران شما را از غرقاب رهانيدیم. پس به شکرانة این که 
زادگ ان آن مومنانید و خویشتن را پیروان نوح 
تیه اه یا شبانگ ار کا چا که موم یه 
بسیار سپاسگزاری بود (و شما نیز همچون 
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گذشتگانتان او را قدوهُ خود کنید و بدو تأسی جوئید). 
در کتاب (تورات) به بنی‌اسرائیل اعلام کردیم که دوبار 
در سرزمین (فلسطین و دور و بر آن) تباهی می‌ورزید 
و برتری‌جوئی بزرگی می‌کنید و طفیان و عدوان را به 
غایت. و ظلم و جور را به نهایت می‌رسانید. هنگامی که 
وعده نخستین آن دو فرارسد. بندگان پیکارجو و 
توانای خود را بر شما (می‌گماريم و) برانگيخته 
می‌داریم که (شما را سخت درهم می‌کوبند و برای به 
نخان ها زا نی ها زا تن 
می‌کنند. این وعده (غلبه و انتقام. حتمی و قطعی و) 
انجام پذیرفتنی است. سپس (شماراه صلاح درپیش 
می‌گیرید و از فساد دست می‌کشید و آن‌گاه) شما 
آنان چیره می‌گردانيم» و با اموال و فرزندان مدد و 
یاریتان می‌دهیم و تعداد نفراتتان را بیشتر (از دشمن) 
می‌نمائيم. (آن‌گاه بدیشان گفتیم: ای بنی‌اسرائیل) اگر 
نیکی کنید (و از خدا اطاعت نمائید) به خودتان نیکی 
می‌کنید (و سود آن در دنیا و آخرت به خودتان 
برمی‌گردد) و اگر بدی کنید (و از فرمان خدا سرکشی 
نمائید) به خودتان بدی می‌کنید. و هنگامی که وعدهْ دوم 
(مجازات و عقاب فسادتان) فرامی‌رسد (دشمنانتان را 
نیرو بخشیده و بر شما مسلط می‌گردانیم) تا شما را 
بدحال (و پریشان روزگار) سازند (و گرد غم و اندوه 
بر چهره‌هایتان بپاشند) و داخل مسجد (الاقصی) 
گردند. ۱ 


همان‌گونه که در دفعة اوّل بدان داخل شدند (و 


و هرچه دست یابند بکشند و درهم کوبند. امید است 
پروردگارتان (بعد از بار دوم نیز اگر توبه کردید و از 
تباهکاریها و ستمگریها برگشتید) به شما رحم کند (و 
شما را ببخشاید)» و اگر هم (به زشتیها و پلشتیها) 
برگردید. ما هم (به مجازات و کیفرتان در همین جهان) 
برمی‌گردیم. و دورخ را (هم در آ ن جهان) زندان تنگ 
کافران (چون شما) می‌کنيم. 
این حلقه از زنجیرهٌ تاریخ زندگی بنی‌اسرائیل در قرآن 
ید ان هروه د گر نمی گرود: این حلقه بیانگر پایان 
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کار بنی‌اسرائیل است که بدینجا کشیده است و چنین 
گردیده است. و شکوه ایشان بدین شکل درآمده است. 
این حلقه پرده از راب مستقیم نابودی ملتها و ظهور 
فساد در میانشان برمی‌دارد. و هماهنگی با سنّت خدا را 
می‌رساند که پس اندکی در همین سوره از آن صحبت 
خواهد شد. این هم چنین است که هرگاه خداوند مقدر 
فرمود اهالی شهری را نابود کند. تباهی و فساد افراد 
خوشگذران آنجا را سبب نابودی آنان می‌گرداند. 
سخن در اين حلقه از زنجیرهٌ داستان با یادی از کتاب 
موسی - تورات -و با بیم دادن بنی‌اسرائیل. و ایشان را 
به یاد نیای پیشینشان نسوح آن ببندة بس سپاسگزار 
خداوند غفور, و به یاد سائر آباء و اجداد دیگرشان, آن 
کسانی که با نوح در کشتی بوده‌اند آغاز می‌گردد. 
معلوم است در کشتی هم جز مومنان با نوح نبوده‌اند: 
1 و آئینا موتی الکتاب. و جَعَناة دی یی 
1 نراثل له وان دون وکیلا ری من نا 
مع نُوح ‏ کن عَبداً شکور 
ماه موس کهان کفراه ]ناشن آن رایشوه 
بنیاسرائیل کردیم (تا در پرتو آن از تاریکی جهل و کقر 
به سوی نور علم و ایمان راهیاب شوند. و بدیشان 
دستور دادیم) این که غیر ما را تکیه‌گاه و پشتیبان خود 
مسازید (و امور خویش را جز به ما مسپارید). ای 
فرزندان کسانی که با نوح (بر کشتی) سوار کردیم! (ما 
پدران شما را از غرقاب رهانیدیم. پس به شکرانة اين که 
زادگان آن مومنانید و خویشتن را پیروان نوح 
می‌دانید» از خدا سپاسگزاری کنید؛ چرا که) نوح بنده 
بسیار سپاسگزاری بود (و شما نیز همچون 
گذشتگانتان او را قدوهُ خود کنید و بدو تأسی جوئید). 
آن بیم دادن و این یادآوری کردن مصداق وعده‌ای 
انیت که وونل لو زو سس از اندکن آن رادرب ی گیره: 
و آن این که خداوند قومی را عذاب نمی‌رساند تا وقتی 
که پیغمبری را به سویشان نفرستد و بدیشان تذگر 
ند هد . 


هدف نخستین از دادن کتاب به موسی امشکارا بمیان 


و و ۳ . 


تا دای ار از نی تاش ی ادا کی ابیز اتیاهن ناشیت سب 








دی لت رال ادن ونی و کبلاً 6 
ی اس افیا کون سا سرد ان ار 
تاریکی جهل و کفر به سوی نور علم و ایمان راهیاب 
شوند. و بدیشان دستور دادیم) این که غیر مارا 
تکیه‌گاه و پشتیبان خود مسازید!. 

۱ نباید بر غیر خدای یگانه تکیه کنند. و نباید که به سوی 
( چیزی و کسی جز خدای یگانه رو کنند. هدایت این 
است. و ایمان این است. شخصی که غیر از خدا کسی را 
تکیهگاه خود سازد نه ایمان آورده است و نه راهیاب 
" گردیده است. 

خداوند ایشان را به نام پدرانشان مخاطب قرار 
می‌دهد. آن پدرانی که خدا ایشان را همراه با نوح سوار 
کشتی کرده است. و آنان چکیده بشریت در زمین در 
روزگاران پیغمبر نخستین بوده‌اند. ایشان را با این 
حسب و نسب مخاطب قرار می‌دهد تا به یاد آنان 
نیارد که غذا پویه ات که پدران تتفتین تا زا هرا 
با نوح نجات و رهائی بخشیده است. نوحی که بنده بس 
سپاسگزار الهی بوده است. همچنین ایشان را بدین 
حسب و نسب کهن و با ایمان برگرداند. 

نوح را با صفت عبودیّت می‌ستاید به خاطر این معنی و 
معنی دیگری که هماهنگ و هماوا کردن صفت پیغمبران 
برگزیده و اظهار و ابراز آن است. به گونه‌ای که شیوة 
هماهنگی قرآنی در فضا و روند این سوره است. 
یزدان جهان در آن کتابی که به موسی عطاء کرده است 
تا راهنما و رهنمود بنی‌اسرائیل گردد. به ببنی‌اسرائیل 
خبر داده است آنجه را که بر ایشان نوشته است که 
هلاک و نابود کردن ایشان به سبب تباهی و فسادشان 
است. تکرار اين هلاک و نابودی در دو بار به سبب 
تکرار اسباب و علل هلاک و نابودی است. اسباب و 
عللی که همان اعمال و افعال ایشان است. خداوند 
بنی اسرائیل را تهدید می‌کند که هر بار که آنان به تباهی 
و فساد در زمین برگردند. همچون هلاک و نابودی را 
دیگر باره می‌يابند. این هم برای تصدیق سنّت و قانون 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


یزدان است که جاری و سازی می‌شود و تخلف‌ناپذ پر 


تا 
و قَضینا ان نی ٍنرائیل ف الکتاب لتفیدن ف 
۳ ۰ مج 0 2 0۳ 3 ۱ 
الازض مَرْتَینِ و تغل علو| کبیرا >. 


در کتاب (تورات) به بنی‌اسرائیل اعلام کردیم که دوبار 

در سرزمین (فلسطین و دور و بر آن) تباهی می‌ورزید 

و برتری‌جوئی بزرگی می‌کنید و طغیان و عدوان را به 

غایت. و ظلم و جور را به نهایت می‌رسانید. 
این قضاوت به معنی خبر دادن از جانب خدا بدیشان 
است. خبر دادن از چیزی که از ایشان سر می‌زند. برابر 
سرانجامی که در علم خدا پیدا است نه اين که قضاوت 
قهری و جبری راجع بدیشان باشد و اعمال و افعالشان 
برابر چنین قهری و جبری سر برزند. چه خدا تباهی و 
فساد را بر کسی واجب و قطعی نمی‌کند: 

(فل ناه لا مر الْخشاء ). 

بگو (ای پیغمبر!) خداوند به کار زشت دستور نمی‌دهد. 

(اعراف/۲۸) 

بلکه خدا می‌داند آنچه را که خواهد شد. بدان‌گونه که 
می‌داند چه چیزی هم‌اینک هست. چیزی که وجود پیدا 
خواهد کرد - با قیاس به علم یزدان - انگار هم اکنون 
وجود دارد. هرچند همچون چیزی - با قیاس به علم 
انسان -هنوز معلوم نیست و روی نداده است و پرده از 
آن بر داشتة تشیده استت: 
خداوند در کتابی که ببه موسی داده است. درباره 
بنی اسرائیل خبر داده است که آنان در زمین دو بار فساد 
و تباهی می‌ورزند. و بر سرزمین مقدس چیره می‌شوند 
و سیطره پیدا می‌کنند. هربار که قدرت را در آنجا به 
دست می‌گیرند قدرت را وسیله فساد و تباهی 
می‌سازند. و خداوند بندگانی از ببندگان خود را بس 
ایشان مسلط می‌فرماید. بندگانی که بر بنی‌اسرائیل 
چیره می‌گردند و به مقذسات آنان تعدی و تجاوز 
می‌نمایند و ایشان را سخت درهم می‌کوبند و دمار از 
روزگارشان برمی مور ان ار سم 

قاذا جاء وَعد آولاهما بَعثنا علیکم عبادا لا اولی 
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هنگامی که وعدهٌ نخستین آن دو فرارسد. بندگان 
پیکارجو و توانای خود را بر شما (می‌کماریم و) 
برانگيخته می‌داریم که (شما را سخت درهم می‌کوبند و 
برای به دست آوردنتان) خانه‌ها را تفتیش و جاها را 
جستجو می‌کنند. این وعده (غلبه و انتقام» حتمی و 
قطعی و) انجام پذیرفتنی است. 
این وعده نخستین است: در سرزمین مقدس چیره 
می‌شوند. و قدرت و شوکت و سلطه و قوّت پیدا 
معی‌کنند. و بسدین خاطر در آن‌جا فساد و تباهی 
می‌ورزند. خداوند ببندگانی از میان بندگان خود را 
برمی‌انگیزد که دارای جرأت و شهامت زیاد و قوّت و 
قدرت فراوانند. و سخت می‌تازند و یورش می‌برند و 
شهرها و نواحی را آزاد می‌سازند. و بامدادان و 
شامگاهان به بیشرمی و پرده‌دری می‌پردازند. و هرکه و 
هرچه در آنجاها باشد آن را لگدکوب و پایمال 
می‌گردانند. بدون ان که هول و هراسی داشته باشند: 


(وکان دا ولا ». 
این وعده (غلیه و انتقام. حنمی و قطعی و) انجام 


این وعده تخلف‌ناپذیر است و دروغ نیست. 

این وضع ادامه پیدا می‌کند تا آن زمان که از یک سو 
بنیاسرائیل از مصائب و بلاهای مغلوب بودن و مقهور 
شدن و خواری بردن به ناله و افغان درمی‌آیند و به 
سوی پروردگار خود بررمی‌گردند و توبه می‌کنند. و به 
اصلاح حال و احوال خود می‌پردازند و از این مصائب 
و بلاها درس عبرت می‌گیرند. و از دیگر سو فاتحان 
تکیّر می‌ورزند و خودبزرگ‌بینی می‌کنند. و قدرت و 
شوکتشان ایشان را مغرور می‌کند و گول می‌زند. و 
آنان نیز علم طغیان برمی‌افرازند و بر دیگران گردن 
می‌افرازند و در زمین به فساد و تباهی می‌بردازند. 
بدین هنگام خدا چرخةّ زمان را برمی‌گرداند و مغلوبان 
ی ۱۰| 
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جلد چهارم 
پیروز می‌سازد: ۲ 
۳۷ ردنا لکم کر عم وا 

بنین ر جعلنا کم أکُرَ تفا . 
ها از تا ما 
دست می‌کشید و آن‌گاه) شما 


ناکم وال و 


اس 


را بر آنان چیره 
می‌گردانيم» و با اموال و فرزندان مدد و یاریتان 
مرو تاهم وت ان ها ار واسعضفر | زاتشتم) 
و نز 
سین داستان از و تکرار می‌گردد! 
پیش از اين که روند قرآنی بقيَْ پیشگوئی راستین و 
وعده انجام پذیرفتنی را به پایان ببرد. قانون کار و 
پاداش را مقرّر وه 
وان خسن خسن یتشک وان انم لها 
سور بدیشان گفتیم: ای بنیاسرائیل!) اگر نیکی کنید 
(و از خدا اطاعت نمائید) به خودتان نیکی می‌کنید (و 
سود آن در دنیا و آخرت به خودتان برمی‌گردد) و اگر 
بدی کنید (و از فرمان خدا سرکشی نمائید) به خودتان 
بدی می‌کنید. 
این فالوتی ات که در‌ویا و اخرت نی بدین تیست: 
قاتا ات هه اعیان وراه هواس اس 
و به حساب خود او می‌گیرد. و همه ثمرات و نتائج 
افعال را به خود انسان برمی‌گرداند و به خود او 
مراک درو با داف ررااق ره طین عا 
می‌گرداند. ثمره و نتیجه از عمل حاصل می‌گردد و در 
پرتو عمل کیفیّت پیدا می‌کند و دگرگون می‌شود. و 
شا وان ری هو ماه اسان اکن ار 
به خویشتن خوبی می‌کند. و اگر خواست به خضویشتن 
بدی می‌کند. پس انسان نباید کسی جز خود را سرزنش 
نماید وقتی که سزا و جزائی بدو می‌رسد که خودش 
واه ان اشت: 
وقتی که این قانون مقزّر می‌گردد. روند قرآنی به پیش 
می‌رود و پیشگوئی راستین را ٍ_" 4 
(فذ جاء وعد الاخرة لیَسو 
یا اشجدکنا َو رل و لیوا ضا 


اک زا اد مر و یه 





ی ار بای ی و و رز ای نوات ی 


سورة اسراء آیات ۱-۲۱ 
جزء پانزدهم 
عل تثییر . 
و هنگامی که وعد؛ دوم (مجازات و عقاب فسادتان) 
فرامی‌رسد (دشمنانتان را نیرو بخشیده و بر شما 
مسلط می‌گردانیم) تا شما را بدحال (و پریشان 
روزگار) سازند (و گرد غم و اندوه بر چهره‌هایتان 
بپاشند) و داخل مسجد (الأقصی) گردند. همان‌گونه که 
در دفعا اوّل بدان داخل شدند (و بار دیگر به تخریب 
بیت‌المقدّس دست یازند) و بر هرکه و هرچه دست یایند 
بکشند و درهم کوبند. 
روند قرآنی فسادها و تباهیهائی را حسذف می‌کند که 
بنی‌اسرائیل پس از پیروزی و دستیابی مجدد بدانها 
دست می‌یازند. و به ذکر پیشین آنها بسنده می‌کند: 
لسن الأض مَرَتَینِ 6. 
دوبار در سرزمین (فلسطین و دور و بر آن) تباهی 
می‌ورزید. 
ولی چیزی را ثبت و ضبط می‌کند که در مرتبه دوّم آن 
را بر ایشان چیره و مسلط می‌گرداند: 
(قاذا جاء وَغد الخرة لیوا رجُوهکم 6. 
و هنگامی که وعدةه دقم (مجازات و عقاب فسادتان) 
فرامی‌رسد (دشمنانتان را نیرو بخشیده و بر شما 
مسلط می‌گردانیم) تا شمارا بدحال (و پریشان 
روزگار) سازند (و گرد غم و آندوه بر چهره‌هایتان 
بپاشند). 
این عذاب و عقاب به سبب عذاب و عقابی است که 
اینان در حق انا روا داشته‌اند. عذاب و عقابی بر سر 
آنان آورده‌اند که درونشان را به طور کی از خشم و 
غضب لبریز کرده است. تا بدانجا که از درونشان به 
بیرونشان سرریز نموده است و بر رخساره‌هایشان 
دویده افتتا با این که این عقاب و عذاب بدان خاطر 
است که اینان به چبهره‌های آنان بدیها و خواریها 
رسانیده‌اند و هم اینک همان بدیها و خواریها را به 
چهره‌هایشان می‌رسانند و رسوایشان می‌دارند. به 
مقدسات توهین روا می‌دارند و با آبرویشان بازی 
می‌کنند: 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
و لد خلوا نشج دکیا دوه ول مر ). 
و داخل مسجد (القصی) گردند. همان‌گونه که در دفعة 
اوّل بدان داخل شدند (و بار دیگر به تخریب 
بیت‌المقدس دست یازند). 
بر هرچه چیره شوند آن را نابود کنند. اموال و دارائیها 
را و خانه‌ها و کاشانه‌ها را ویران سازند: 
و لیوا معا تثیراً > 
و بر هرکه و هرچه دست یابند بکشند و درهم کوبند. 
ین هم شکلی از ویرانگری فراگیر کاملی است که بر هر 
چیز سرکشی می‌کند. و چیزی را برجای باقی 
نمی‌گذارد. 
این پیشگوئی راست درآمد و اين وعده وقوع پیدا کرد. 
خدا مردمانی را بر بنی‌اسرائیل چیره و مسلط فرمود که 
نخستین بار بنی‌اسرائیل ایشان را مغلوب کرده و درهم 
شکسته بودند. بعداً کسانی را بر ایشان پیروز گردانید 
که آنان را در زمین پراکنده و آواره کردند. و ملک و 
مملکت ایشان را در آنجا درهم کوبیدند و ویران کردند. 
قرآن نژاد کسنانی را روشن نفرموده است که خدا آنان 
را بر بنی‌اسرائیل مسلط و چیره نموده است. چون 
تصریح به نژادشان چیزی بر عبرت نمی‌افزاید. و در 
اینجا هم عبرت مورد نظر است. و هدف بیان پیاده شدن 
قانون و سنت خدا درباره مردمان است. 
روند قرآنی بر پیشگوئی راستین و وعد؛ انجام 
پذیرفتنی پیرو می‌زند و می‌فرماید که اين ویرانی و 
خرابی و هلاک و نابودی چه‌بسا راهی به سوی رحمت 
و مهربانی باشد: ۱ 
(عسی ربکم آن یز کم ». 
امید است پروردگارتان (بعد از بار دوم نیز اگر توبه 
کردید و از تباهکاریها و ستمکریها بر‌گشتید) به شما 
رحم کند (و شما را ببخشاید). 
اگر از این ویرانی و خرابی و هلاک و نابودی درس 
عبرت گرفته باشید. 
ا اگر بنی‌اسراثیل به تباهکاری در زمین برگردنده کیفر 
و سزایشان آماده است و قاتون و سنت الهی هم پیاده و 


سوره اسراء آیات ۱-۲۱ 
جزء پانزدهم 
اجراء می‌گردد: 

وان عدتم عُد دنا ». 

و اگر هم (به زشتیها و پلشتیها) برگردید. ما هم (به 

مجازات و کیفرتان در همین جهان) برمی‌گردیم. 
بنی‌اسرائیل به تباهکاری برگشتند. خدا هم مسلمانان را 
انشا سا کرو مممانان: اسان را ارس رآسشر 
جزیرةالعرب بیرون راندند. سپس دیگر باره به 
تباهکاری پرداختند. و خدا هم بندگان دیگری را بر 
ایشان پیروز و چیره گرداند. تا زمان معاصر فرارسید و 
خدا «هیتلر» را بر آنان مسلط و چیره کرد و ز هر 
بنی‌اسرائیل به تباهکاری برگشته‌اند. و تحت عنوان 
«اسرائیل» به فساد پرداخته‌اند و به عربها که صاحبان 
زمینند واویلاها و بلاها رسانده‌اند. قطعاً یزدان جهان بر 
آنان کسانی را چیره می‌گرداند که بدیشان بدترین 
عذاب و عقاب را می‌رسانند. تا وعده حتمی و قطعی 
خدا صدق پیدا کند. و موافق با قانون و سنّتی شود که 
تخلف‌ناپذیر است ... فردا بسرای بینندگانش نزدیک 
است! 
روند قرآنی آیه را پایان می‌دهد باذکر فرجام و 
سرنوشت کافران در آخرت. جرا که میان سرنوشت 
تباهکاران و سرنوشت کافران همشکلی و همگونی 
است: 

و جَعلنا جه لاف رین حصیراً ‏ 

و دوزخ را (هم در آن جهان) زندان تنگ کافران (چون 

شم من گنز 
دوزح ایشسان را محاصره می‌کند و کسی از آنان 
نمی تواند بگریزد. و کسی نمی‌تواند از آن خارج شود و 
پرود. 
روند قرآنی از اين حلقهٌ تاریخ زندگانی بنی‌اسرائیل, و 
سخن گفتن از کتابی که خدا به موسی داده است تا 
بنیاسرائیل در سای آن راهیاب شوند. ولی از آن سود 
نبردند و راهیاب نگشتند. و بلکه گمراه شدند و هلاک 
گردیدند. صحبت را به پایان می‌برد و به قرآن 
می‌پردازد. ترآنی که به راهی رهنمود می‌کند که 
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درست‌تر و استوارتر است: 
(ن فا ارآ دی بل هی اتقو یر 
الوم لین یعون آلضا! 3 


چر 
۳ ٍِِ 3 ! و ۳ ۳۷/۹ ئ 
کیرا؛ وم لین لا مْمئون بال"خرةأ عتدنا هم 


۶ ۶ ۱ 


عذاباً ما >. 


ین قرآن (مردمان را) به راهمی رهنمود می‌کند که 


سس 


مستقیم‌ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 

آخرت) است. و به موّمنانی که (برابر دستورهای آن) 

کارهای شایسته و پسندیده می‌کنند. مژده می‌دهد که 

برای آنان (در سرای دیگر) پاداش بزرگی (به نام 

بهشت) است. 

ارآ دی ی هی أَفرم 6 

این قرآن (مردمان را) به راهی رهتمود می‌کند که 

مستقیم‌ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 

آخرت) است. 
بدین‌گونه مطلق دربار؛ کسانی که ایشان را راهیاب 
می‌گرداند. و دربارة چیزی که اتات نا هه یو اذ 
زهتمو دای ماب دقرم خزانف پتاین بقل ره ای 
قومها و نسلهائی را فرامی‌گیرد که رها از بند حدود و 
ثغور زمان و مکانند. و آنچه ایشان را به سوی آن 
رهنمود و فرامی‌خواند مشتمل بر هر برنامه‌ای و هر 
راهی. و هر خیر و صلاحی است که انسانها در هر 
زمانی و در هر مکانی بدان راهیاب می‌گردند. 
این قرآن صردمان را به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم‌ترین و استوارترین راه در سر و سامان‌دهی و 
هماوائی میان پیدا و ناپیدا و بیرون و درون انسان؛ و 
میان حواسش و شعور و رفتار و سلوک او و میان عقیده 
و عمل او است. همه این چیزها هم به دستاویز محکمی 
قران نام تفه سوه آست که کته نمی‌گردد. آن 
دستاویز محکمی که گرچه مستقر در زمین و جهان 
فرودین است. ولی متوجّه اعلی‌علیین و جسهان بسرین 
است. کار عبادت است. هرگاه انسان کار خود را برای 
یزدان انجام دهد. هرچند که اين کار برای بهره‌مندی و 
لت از زندگی باشد. 





جزء پانزدهم 


1 این قرآن مردمان را به راهی رهنمود می‌کند که 
! مستقیم‌ترین و استوارترین راه در جهان عبادت است. 
ِ چرا که اين قرآن میان وظائف و تکالیف و میان تاب و 
| توان, موازنه و مطایقه برقرار می‌کند. وظائف و 
[ تکالیفی برای انسان تعیین و بر او تحمیل نمی‌کند که 
1 وی را خسته و درمانده کنند و ناامید از انجام آنها 
1 شود. بدان‌گونه هم سهل و ساده نمی کیرد کته 
سهل‌انگاری و بیشرمی پخش و پراکنده گردد. بلکه از 
میانه‌روی و اعتدال, و از حدود و ثغور تحمّل و اقتدار 
درنمی‌گذرد. 

این قرآن مردمان را به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم ترین و استوارترین راه روابط آدمیزادگان و 
تماس یکی با دیگری در میان خودشان. به صورت: 
افراد و اشخاص, گروه‌ها و دسته‌ها, حکومتها و ملتهاء و 
دولتها و نژادها است. اين روابط و تماسها را نیز بس 
پایه‌های استوار و پایداری بنیاد می‌نهد که متأثر از 
رأی و نظر و هوا و هوس نمی‌گردد. و همراه با دوستی 
و دشمنی بدین سو و بدان سو نمی‌چرخد و کج و راست 
نمی‌شود. و مصالح و اهداف در آن دخل و تصرف 
نمی‌کند. پایه‌هائی است که خداوند بس دانا و بس آگاه 
از احوال و اوضاع بندگانش آنها را استوار و پایدار 
برآورده است و برجای داشته است. آن خداوندگاری 
که از هرکسی داناتر و آگاه‌تر از سرشت آفریدگان خود 
است. و بهتر می‌داند که در هر سرزمینی. و در میان هر 
نسل و نوادی. چه چیزی سزاوار بندگان و سازگار با 
هستی ایشان است. قرآن مردمان را به رای رهنمود 
می‌کند که مستقیم ترین و استوارترین راه در نظام و 
اقتصادی, در نظام و 
سیستتم اجتماعی, و در نظام و سیستم ارتباطات و 
معاملات جرامع بین‌المللی است. نظام و سیستمی که 
درخور شأن و مقام انسان است. 


سیستم حکومتی, در نظام و سیستم 


این قرآن مردمان را به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقیم ترین و استوارترین راه در پذیرش و سازش 
هم آئینهای آسمانی, و در پیوند و ارتباط همه آنها با 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
یکدیگر. و در تعظیم و احترام پیروان ادیان الهی برای 
مقدسات همدیگر است. در اين هنگام است که همه 
انسانها با همه آئینهای آسمانی‌ای که دارند در صلح و 
صفا و وفاق و وفا بسر خواهند برد 
(ان هذّا لقن دی للّی هی أرم > 
این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که 
ون راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 


7 من ان عون اصایمات نم 
خر کر نان ا زیون بل خرة أَعْتَدنا 


"1 غذاب ما ‌. 

و ببه و که (برابر دستورهای آن) کارهای 

شایسته و پسندیده می‌کنند» مژده می‌دهد که برای آنان 

(در سرای دیگر) پاداش بزرکی (به نام بهشت 

(به ممنان مژده می‌دهد به) این که برای کسانی که به 

قیامت ایمان نمی آورند. عذاپ دردناکی آماده کرده‌ایم. 
این قانون اصیل و پایداری در کار و پاداش است. قرآن 
بر ایمان و کار نیک بنیان خود را بنیاد می‌نهد. هیچ‌گونه 
ایمانی بدون کار وجود ندارد. و هیچ‌گو نه کاری بدون 
ایمان در میان نیست. چون اوّلی. یعنی ایمان بدون کار 
قطع شده و دنباله بریده است و به تمام و کمال خود 
نرسیده است. و دوّمی, یعنی کار بدون ایمان. گسیخته و 


) است. و 


بریده است و تکیه گاه و پشتوانه‌ای ندارد. با هر دو تای 
ایمان و کار است که زندگی در راهی حرکت می‌کند که 
مستقیم ترین و استوارترین راه‌ها است ... و 
دو تای ایمان و کار است که رهنمون و رهنمود با این 
قرآن حاصل می‌گردد. 

کسانی که با رهنمون و رهنمود این قرآن راهیاب 
نمی‌شوند. آنان به هوا و هوس انسان واگذار می‌گردند. 
انسان شتابگری که نمی‌داند چه چیز بدو سود می‌رساند 


در پرنو هر 


و چه چیز بدو زیان می‌رساند. و انسانی که نمی‌تواند 
جلو احساسات و انفعالات خود را بگیرد هرچند که ا 


باشد: 


شر و بلای او را به دنبال داشته 


سورة اسراء آیات ۱-۲۱ 
جزء پانزدهم 


و 


و بدعو الانسان تال دعاءه با دکان 
الانسان 4 
انسان (چه‌بسا در وقت خشم یا بلایاء دست دعابه 
سوی خدا برمی‌دارد و علیه خود و خویشاوندان و 
دوستان) دعای شرّ می‌کند. همان‌گونه که (به هنگام 
شادی یا عادی) دعای خیر می‌کند. اصلاً اسان هميشه 
شتابگر بوده است (و خوبی و بدی را آزمندانه و 
عجولانه از خدا خواسته است. و سود و زیان خود را 
ان که‌دانن اتید شرت 
این بدان خاطر است که همچون انسانی سرانجام و 
سرنوشت کارها را نمی‌داند. گاهی کاری را انجام 
می‌دهد و شْرّ و بلا خوأهد بود. و با شتاب هرچه بیشتر 
آن را برای خود می‌خواهد و می‌طلبد و او نمی‌داند چه 
می‌کند. يا او می‌داند چه می‌کند ولیکن نمی‌تواند جلو 
سرکشی نفس خود را بگیرد و زمام اختیار آن را به 
دست گیرد ... این کجا و رهنمون و رهنمود آرام و 
راهنمای قرآن کجا؟! 
هان راه قران نژدان ان وراه انسان تادان دی راه 
مخالف و جدی از یکدیگرند. رهنمون و رهنمود قرآن 
با هوا و هوس انسان ان یکی ی موز ای سین 
متفاوت و مختلف از همدیگرند. 
+ 
روند قرآنی از اشارة به مسألةٌ معراج و نشانه‌های 
سترگ خداشناسی‌ای که به همراه داشته است. و از 
اشاره به نوح و مومنانی که در خدمت او سوار کشتی 
بوده‌اند. و از اشاره به داستان بنیاسرائیل و چیزهائی که 
خدا در کتاب تورات در حق ایشان روا دیسده است و 
قضا و قدرش بر انجام آنها رفته است. و از اشارٌ به 
قوانین و سننی که اين قضا و قدر یزدان برابر آنها در 
حقّ بندگان پیاده می‌شود و تحقق پیدا می‌کند. و از 
اشاره به قواعد و مقزرات کار و پاداش. و از اشاره به 
واپسین کتابی که مردمان را به راهی رهنمود می‌کند که 
مستقيم ترین و استوارترین راه‌ها است. و از این 
اشاره‌ها به معجزاتی می‌پردازد که یزدان به پیغمبران 
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عطاء فرموده است. و آن‌گاه به معجزاتی منتقل می‌شود 
که در جهان وجود دارد و در گسترهٌ هستی پراکنده 
است. تلاش و کوشش. اعمال و افعال. کار و پاداش. و 
انجه را که انسانها به دست می‌آورند و حساب و کتابی 
که در برابر آن دارند. همه را به شگفتیها و شگرفیهای 
موجود در کتاب دیدنی جهان ربط و پیوند می‌دهد. 
ناگهان می‌بينيم که قوائین کار و پاداش و آنچه که به 
دست می آورند و حساب و کتابی که در برابر آن دارند. 
کاملاً با قوانین بزرگ جهانی ارتباط دارند. و 
فرمانبردار خود آن قوانین هستند. و برپا و برجابر 
آغلوشتین ام پاش که تا تدای تن و فرستی ار 
دقّت منظّمی برخوردارند که نظم و نظام هستی از آن 
دقت برخوردار است. نظم و نظامی که شب و روز را 
می‌گرداند. این قواعد و سنن منظم و دقیق به خواست 
آفریدگاری که شب و روز را آفریده است. جهان را 
داره می‌کنند و امور آن را می‌چرخانند: 

و جَعلنا الیل ر لا آیتین. فحوناآ یلیل و 
جَعلنا ی النهار مُبصرّق توا فضلاً من که 
9 ده سین والیساب لصا 

تفصیلا تصیل؛ و کل [نسان أرَمناه طائره فی عُقه, و 
رح هزم ليام کاب له متشی! قرا 
کتابک کن بتفسک اْیْم لک خسیبا. من 2 
آهتدی قفا دی لتفْسه نف قوف یل 
عَلََ و ترژوازرة وزرأخری. فاکتا مر 
حَق نب َعت رشولا. و ردنا آن میک ره قر یه 
مر فا قفستقرا فا فحق َق عَاالزل تب 
تدمیراً کم لکلا ین اون من بر نوج. و کی 
یربک یدوب عباده خر بَصيراً .من کان رید 


9 و 


لْاجلَة عَجَنا له یا ها ناهن رید نجل له 

سعی فا سغیا هر موم فأرانک کان سخبه 
مفکورا کل فد وخزلا ه غطا تیک و 
ماکان عطاء ریک محظوراً آنظر کیت فَضلنا 
بَعضهم علی به 2 بفض, و لاخرة کر در جات و 
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۲ زا میدرک موی لمکم ت یی رن ور زو یی تن وگن بت ناخ ینت ان رن یج زار زیت ی ونر ی ویس تاودا هی تدای تا ی تین ۱ ۰ 
- و ی ای رک سوم رن و وس و مایت تاو اس هی مس دیا یی که مب ی ی و اه ء‌َ 





ما شب و روز را دو نشان (دال بر بودن یزدان و قدرت 


فراوان گردانندة جهان) قرار داده‌ایم. نشان شب را 
محو (تاریکی) گردانده‌ايم (تا در آن بیاسائید) و نشان 
روز را تابان کرده‌ایم تا (در آن به تلاش و کوشش 
بپردازید و) از فضل پروردگارتان بهره‌مند گردید (و 
در پرتو پیاپی آمدن شبها و روزها) شمارهُ سالها و 
حساب (امور زندگی خود) را بدانید. و ما هر چیزی را 
دقیقاً (برای هدف و کاری» معیّن و) مشخص ساخته‌ایم 
(و جهان را از روی نقشه و حساب و کتاب آفریده و به 
کتاز اتناه ان رها اغمال ضر کسی را (هنچرن 
گردن‌بند) به گردنش آویخته‌ایم (و او را گروگان کردار 
و عهده‌دار رفتارش ساخته‌ایم) و در روز قیامت کتابی 
را کته کتار ناما اعتمال ان استانسرای وی مرو 
می‌آوریم که گشوده به (دست) او می‌رسد. (در آن روز 
بدو گفته می‌شود:) کتاب (اعمال) خود را بخوان (و 
سعادت با شقاوت خویش را بدان). کافی است که 
خودت امروز حسابگر خویشتن باشی. (چه مسائل 
روشن است و نیازی به شاهد و حسابرس دیگری 
نیست). هرکس (به راه حقّ) هدایت یابد. راهیابیش به 
سود خودش است. و هرکس (از راه حق) گمراه شود. 
گمراهیش به زیان خودش است. و هیچ کسی بار گناه 
دیگری را بر دوش نمی‌کشد (و به جرم دیگری کیفر 
داده نمی‌شود). و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات 
نخواهیم کرد مگر اين که پیغمبری (برای آنان مبعوث 
و) روان سازیم. هرگاه بخواهیم شهر و دیاری را نابود 
گردانیم. افراد دارا و خوشگذران و شهوتران آنجا را 
سردار و چیره می‌گردانیم, و آنان در آن شهر و دیار به 
فسق و فجور می‌پردازند (و به مخالفت با دستورهای 
الهی برمی‌خیزند)» پس فرمان (وقوع عذاب) بر آنجا 
واجب و قطعی می‌گردد و آن‌گاه آن مکان را سخت 
درهم می‌کوبيم (و ساکنانش را هلاک می‌گردانیم). و 
چه بسیارند مردمانی که در قرون و اعصار بعد از نوح 


می‌زیسته‌اند و ما آنان را (طبق همین سئت. به سبب 
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تمزّد و سرکشیشان) نابود گردانده‌ایم. (مثل: خود قوم 
نوح. قوم عاد. قوم مود قوم فرعون.) همین کافی است 
که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه و نسبت بدانها 
بینا است (و لذا هیچ‌گونه کاری از دید او مخفی» و 
بی‌سزا و جزا نمی‌ماند). هرکس که دنیای زودگذر (اين 
جهان) را بخواهد (و تنها برای زندگی آن کار کند)» آن 
اندازه که خود می‌خواهیم و به هرکس که صلاح 
می‌دانیم. هرچه زودتر در دنیا بدو عطاء خواهیم کرد. 
به دنبال آن» دوزخ را بهرة او می‌کنیم که به آتش آن 
می‌سوزد, در حالی که (به سبپ کارهائی که در دنیا 
کرده است) مورد سرزنش است و (از رحمت خدا) 
رانده و مانده است. و هرکس که (دنیای جاودانة) 
آخرت را بخواهد و برای (فراچنگ آوردن) آن» تلاش 
سزاوار آن را از خود نشان دهد. در حالی که مقمن 
باشد. این چنین کسانی» تلاششان بی‌سپاس (و بی‌اجر) 
نمی‌ماند. و ما هریک از اینان (که آخرت طلبانند) و از 
اتان (که دنیاپرستانند. در این جهان) از بخشایش 
پروردگارت (بهره‌مند می‌گردانیم و) کمک می‌رسانیم و 
(کافر و مومن را بر این خوان یفما می‌نشانیم. چرا که 
در صورت رعسایت اسباب و علل) ب‌خشایش 
پروردگارت هرگز (از کسی بازداشته نشده است و از 
وت مامتا بت کر تشن اففزنمان) 
را بر برخی دیگر (در همین دنیای ناچیز. به سبب 
تفاوت کوشش و تلاششان) برتری داده‌ایم و (یکی را 
شاه داراء دا اء... و یکی را نوکر, نادار» نادان .. 
کرده‌ایم. و اما بدان که در دنیای مهم و ارزشمند) 
آخرت. درجات بزرگ‌تر و برتریها سترگ‌تر است (و 
تفاوتها و فاصله‌ها بیشتر است؛ چرا که آنجا سرای 
جاویدان است و بهشت و درجات عظیم آن در میان 
است. پس ای انسان! برای آن به مسابقه بپرداز و 


شبانه‌روز بکوش). 


آن قانون جهانی‌ای که بر شب و روز حاکم است. تلاش 
و کوشش مردمان برای کسب و کار, آگاهی و اطلاع از 
سالها و حساب و کتاب کارهاء خیر و شرّی که انسان به 
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دست می‌آورد و سزا و جزائی که به خیر و شرّ او تعلّق 
قر کرت خراقب هه و ها هر مت وی 
شخصی بودن بدان علّت که هیچ کسی بار گناه دیگری 
توین خی کف وی هرا مخ بر اب کات 
و عقایی به قومی نمی‌رساند تا پیغمبری را به میانشان 
گسیل می‌دارد. قانون و سئثت خدا در این که اهالی 
شهرها را وقتی نابود می‌کند که افراد دارا و خوشگذران 
و شهوتران آنجاها به فسق و فجور بپردازند. فرجام و 
سرنوشت کسانی که جویا و خواهان دنیای زودگذرند. 
فرجام و سرنوشت کسانی که عاشق و طالب آخضرت 
هستند. چیزی که خدا بدینان و بدانان در دنیا و آخرت 
می‌بخشد و می‌رساند ... همه اينها بدان قانون جهانی 
حاکم بر شب و روز ارتباط و پیوند دارند. و همه اینها 
برابر آن قانون ثابت و استوار. و همگام با آن ستتهائی 
که تغییر و تبدیل نمی‌پذیرند. و هماهنگ و هماوا با نظم 
و نظامی که خلل نمی‌پذیرد و دگرگون نمی‌شود. راه 
می‌سپرند. چه هیچ چیزی از اینها ناسنجیده نیست و به 
گزاف سر از عدم برنیاورده است. 
و جلت یل نهر آیتن ون آية لب 
جعلنا یا لها مد لیوا فضلا ین ی 
ما ۶ َدَد لسن وا تات هک میء فصن 
ما شب و روز را دو نشان (دال بر بودن یزدان و قدرت 
فراوان گردانندة جهان) قرار داده‌ايم. ننشان شب را 
محو (تاریکی) گردان ده‌ایم (تا در آن از فضل 
پروردگارتان بهره‌مند گردید (و در پرتو پیاپی آمدن 
شبها و روزها) شمارهٌ سالها و حساب (امور زندگی 
خود) را بدانید. و ما هر چیزی را دقیقاً (برای هدف و 
کاری معیّن و) مشخص ساخته‌ایم (و جهان را از روی 
تفه ی یات ی گنای اف تهو به کان ات خته ای 
شب و روز دو نشان بزرگ دال بر وجود یزدان و قدرت 
فراوان گرداننده جهان هستند و اشاره دارند به دقت 
قانونی که یک بار هم خلل بدان رو نمی‌کند و رخنه‌ای 
در آن نمی‌افتد. و یک بار هم از کار بازنمی‌ایستد و 
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تعطیل نمی‌گردد. و شب و روز کار می‌کند و سستی 
نمی‌شناسد. پس مقصود از محو مذکور در اینجا باید 
باقن ار ال کشا مب پیر یاه نان ینت 
بدان‌گونه که نشان روز هميشه درمیان است؟ چنین به 
نظر می‌رسد - خدا هم بهتر می‌داند - مقصود از این 
محو کردن تاریکی شب است که همه چیز در آن پنهان 
و نهان می‌شود و همه حرکتها و شبحها در آن سکون و 
سکوت می‌پذیرد ... وقتی که شب با روشنائی روز و با 
حرکت زنده‌ها و چیزها مقایسه می‌گردد. انگار محو 
گردیده است. و انگار روز نیز خودش تابان با نوری 
است که همه چیز را در روز برای دیدگان روشن و 
آشکار می‌نماید. 
این محو شب. و ظهور روز بدان خاطر است: 

(لبتغوا فضلا من ن ریکم؛ و لوا عدد آلسنین 

وامیسابٍ 6. 

تا از فضل پروردگارتان بهره‌مند گردید (و در پرتو 

پیاپی آمدن شبها و روزها) شمارهُ سالها و حساب 

(امور زندگی خود) را بدانید. 
شت رای است آخت و اسانش ره اران است رو ووزن 
برای تلاش و کوشش و کسب و کار و انجام امور و 
وظائف است. از روی جداگانگی شب و روز هم 
مردمان شماره سالهاء و حساب و کتاب وعده‌ها و فصلها 
تا مادها ردان 

ی 

(وکل شیء فصلناه تفص . 

و ما هر چیزی را دقیقاً (برای هدف و کاری» معیّن و) 

مشخص ساخته‌ایم (و جهان را از روی نقشه و حساب 

و کتاب آفریده و به کار انداخته‌ایم). 
هیچ چیزی و هیچ کاری در گستر؛ُ این هستی به تصادف 
و به گزاف حواله نشده است و واگذار نگردیده است. 
دفّت قانونی که شب و روز را می‌گرداند گویای دقّت 
تدبیر و تفصیل است. و اين دقت بر آن قانون گواه و 
رهنمون است. 
در پرتو همین قانون دقیق جهانی است که کار و پاداش 
ارتباط پیدا می‌کند و پیوند می‌یابد. 


۱ و ی ىف ۱ ۱ 


رب موب ۲ ۲:۰۶ و ٩‏ بر ی و کم ی رب .و و ی در دمک و و ۱ج ۱ ۱۳ 
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(وکل نان ره طایره قِ عنقه. و نرج له 
رم ایام ابا یلفاه نشور افرأکتابک کق 
فیک ایمیک حسپا ‏ 
ما اعمال هر کسی را (همچون گردن‌بند) به گردنش 
آویخته‌ايم (و او را گروگان کردار و عهده‌دار رفتارش 
ساخته‌ایم) و در روز قيامت کتابی را (که کارنامة اعمال 
او است) برای وی بیرون می‌آوریم که گشوده به 
(دست) او می‌رسد. (در آن روز بدو گفته می‌شود:) 
کتاب (اعمال) خود را بخوان (و سعادت یا شقاوت 
خویش را بدان). کافی است که خودت امروز حسابگر 
خویشتن باشی. (چه مسائل روشن است و نیازی به 
شاهد و حسابرس دیگری نیست). 
طاثر و پرند؛ هر انسانی اعمالی است که برای او به 
طیران و پرواز درمی‌آید. یعنی اعمالی است که قسمت 
او می‌گردد. این نیز کنایه از چیزی است که می‌کند. 
ملازم و همراه انسان ساختن اعمال و به گردن انداختن 
افعال, به تصویر کشیدن ملازمت و همراهی اعمال با 
انسان, و جدا نشدن و دوری نگزیدن افعال از او است. 
این هم شیوه کار قرآن در امر مجسّم کردن معانی و 
اظهار مفاهیم به صورت محسوس است. عمل انسان از 
انسان جدا نمی‌گردد و عقب نمی‌افتد. و انسان 
نمی‌تواند از آن شانه خالی کند و طفره برود و بگریزد. 
همچنین است تعبیر از ببیرون آوردن کتاب اعسمال و 
کارنامه افعال انسان به صورت باز و گشوده در روز 
قیامت. قرآن عمل انسان را باز و گشوده و پیدا و 
آشکار به تصویر می‌زند. به گونه‌ای که انسان 
نمی‌تواند آن را نهان و پنهان سازد. یا خود را از آن به 
تجاهل بزند یا در آن مغالطه کند. این معنی به صورت 
کتاب باز و گشوده‌ای مجسّم می‌گردد. اين کار تأثیر 
ژرف‌تری در نفس و تأثیر بیشتری در حسش و شعور 
دارد. مرغ خیال به پرواز درمی‌آید و خود را بدان 
پرنده‌ای که اعمال است می‌رساند و همچون کتابی را به 
شکل پرنده‌ای می‌یابد که از شذت و حذت روز سخت 


قیامت به هول و هراس افتاده است. روز سختی که در 
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آن نهانیها آشکار می‌گردد و پرده از رازها برمی‌افتد. و 

نیازی به گواه یا حسایرس نیست: 
(فراأکنابک کن پتفیک الوم غََِکَ سیب . 
(در آن روز بدو گفته می‌شود:) کتاب (اعمال) خود را 
بخوان (و سعادت با شقاوت خویش را بدان). کافی 
است که خودت امروز حسایگر خویشتن تن باشی. (چه 
مسائل روشن است و نیازی به شاهد و حسابرس 
دیگری نیست). 

قانون کار و پاداش. بدان سنت دقیق جهانی ارتباط و 


7 2 زرا 
برع و 
هرکس (به راه حقّ) هدایت یابد. راهیابیش به سود 
ضودش است. و هرکس (از راه حق) گمراه شود. 
کمراهیش به زیان خودش است. و هیچ کسی بار گناه 
دیگری را بر دوش نمی‌کشد (و به جرم دیگری کیفر 
داده نمی شود). 
مسوولیّت مسوولیّت فردی و شخصی است. 
مسژولیتی است که هر کسی را به نفس خودش مرتبط 
می‌سازد؛ اگر راهیاب شود به سود خود راهیاب 
می‌شود. و اگر گمراه گردد به زیان خود گمراه می‌گردد. 
هیچ کسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد. و هیچ 
کسی بار گناه دیگری را کم و سبک نمی‌سازد. از هر 
کسی تنها از اعمال خودش پرسیده می‌شود. و هر کسی 
در برابر کار خودش پاداش داده می‌شود. و هیچ دوست 
صمیمی‌ای از دوست صمیمی خود نمی‌پرسد. 
نشانه‌های جهانی پراکنده در صفحات کتاب هستی 
مواخده نفرماید. و انسان را در برابر عهد و پیمان 


آدمیزادگان گرفته است. بدان‌گاه که فرزندان آدم را از 


پشت آدمیزادگان (در طول قرون و اعصار) پدیدار کرده 
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۱ است (۱) 
خداوند بیغمبران را به سوی آدمیزادگان ارسال 
می‌فرماید تا پیم‌دهندر و مزده‌رسان باشند: 
ور ماکتا مب حَق ات 1 . 
و ما (هیچ شخص و قومی را) مجازات نخواهیم کرد. 
مگر این که پیغمبری (برای آنان مبعوث و) روان 
تا کش 
این هم مرحمت هد ات دزی بقدگان که ایشتان زا 
عذاب و عقاب نرساند مگر این که قبلاً عذر ایشان را با 
فرستادن پیغمبری به میان ایشان بخواهد. و آنان را با 
ین استمانی افتاسارد: 
این چنین قانون خدا در نابود کردن شهرها و گرفتار 
کردن اهالی آنجاها به مصائب و بلاها پیاده می‌شود. و 
این قانون با قانون جهانی هماوا و هماهنگ می‌شود. 
قانونی که شب و رور ز را می‌گرداند قّ ۳9 
«و اف ردنا آن ملک قریة] ما فا فقو 
فا فلع ال تناها میا 4 
هرگاه بخواهیم شهر و دیاری را نابود گردانیم افراد 
دارا و خوشگذران و شهوتران آنجا را سردار و چیره 
می‌گردانيم» و آنان در آن شهر و دیار به فسق و فجور 
می‌پردازند (و به مخالفت با دستورهای الهی 
برمی‌خیزند)» پس فرمان (وقوع عذاب) بر آنجا واجب و 
قطعی می‌گردد و آن‌گاه آن مکا 
می‌کویيم (و ساکنانش را هلاک می‌گردانیم). 
مترفین در میان هر ملّتی, چین و طبقه بزرگان متنتقمی 
هستند که دارای اموال و چاکران و آسایش می‌باشند. به 


ن را سخت درهم 


خوشگذرانی و تن آسائی و ریاست می‌پردازند. تا آنجا 
که پیکرهایشان می‌آماسد و گندیده می‌شود. در فسق و 
فجور و بیشرمی و بی‌حیائی می‌چرند. و آرزشها و 
مقدسات و بزرگواریها را به تمسخر و بازی می‌گيرند. 
و با دهانهای سگ‌گون خود ناموسها و حرمتها را 
می‌آلایند. در اين وقت اگر کسانی یافته نشود که جلوی 
ایشان را بگیرند و بر چانه‌هایشان بزنند. در زمین به 
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فساد و تباهی می‌پردازند. و بزهکاریها و پلشتیها را در 
میان مردمان پخش و پراکنده می‌نمایند. و ارزشهای 
والائی را بی‌ارج و بها می‌کنند که ملتها جز با بودن آنها 
نمی‌توانند زندگی کنند و زنده بمانند. و نباید جز برای 
آن ارزشهای والا زندگی کنند و زنده بمانند. بدین 
جهت مها از هم می‌پاشند و سست و ضعیف 
می‌گردند. و شادابی و سرزندگی خود راء و عناصر نیرو 
و توان خویش راء و اسباب و وسائل ماندگاری 
خویشتن را از دست می‌دهند. درنتیجه نابود می‌گردند 
و طومار حیات ایشان از صفحة وجود درهم پیچیده 
می‌شو د. 
این آیه», همین ستّت و قانون خدا را بیان می‌دارد. هر 
زمان که خدا مقدر فرماید که شهری و دیاری نابود 
شود, به علّت اين که متوسّل به اسباب و علل نابودی 
گردیده اقلا اشخاص متنعم و خوشگذران و 
ثروتمند غرق در شهوات در انجاها فراوان گردیده‌اند. 
و اهالی آن شهر و دیار ایشان را از میان خود نرانده‌اند 
و به مبارز؛ با ایشان نپرداخته‌اند و جلوی دستهایشان را 
نگرفته‌اند. خدا همچون اشخاصی را بر آنان مساط 
می‌گرداند و در آنجاها به فسق و فجور می‌پردازند. و 
مردمان آنجاها نیز بی‌بند و بار می‌شوند و گندیده و 
تباه می‌گردند. درنتیجه سنت و قانون خدا واجب 
می‌شود درباره ایشان پیاده گردد و تحقق پذیرد و 
نابودی و هلاک گریبانگیرشان شود. لذا خود مردمان 
مسوول چیزی هستند که بر سرشان می‌آید. زیرا جلوی 
دست همچون اشخاص متنعم و خوشگذران و ثروتمند 
غرق در شهوات را نگرفته‌اند و بر دست ایشان نزده‌اند. 
و نظام و سیستمی را اصلاح نکرده‌اند که به چنین 
لاشخورهائی اجازهٌ بودن و قدعلم کردن می‌دهد. چه 
خود بودن و قد علم کردن همچون کسانی سبب گردیده 





۱- مراجعه شود به جزء اوّل (بقره/۲۷) و جزء نهم (اعراف/۱۷۳) فی ظلال 
القرآن. 





بای رم ی ید دی دمم ی مد 





4 5 خر 7 ۰ و یا هب هش سر هو دراه همع ۳ بو هد امش بان و 2 ‌ ِ ب بت 7 
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است که خدا آنان را بر همجون شهر و دیاری چیره 
گرداند. آنان هم در آنجاها فسق و فجور و تباهی و 
فساد کرده‌اند و آنجاها را به گندنا کشانده‌اند. اگر اهالی 
آن شهر و دیار راه همچون کسانی را می‌گرفتند. و 
بسدیشان اجازهٌ ظهور و خودنمائی در آنجاها را 
نمی‌دادند» سزاوار نابودی و هلاک نمی‌گردیدند. و خدا 
کسانی را بر آن شهر و دیار چیره نمی‌کرد تا فسق و 
فجور در آنجاها راه بیندازند و به تباهی و فساد 
بپردازند و ساکنان انجاها را به نابودی و هلاک 
بکشانند و دمار از روزگارشان برآورند. 

ارادهٌ خدا در اینجا آن اراده‌ای نیست که به گونهُ جبری 
و قهری سیب را پدید می‌آورد. بلکه نتیجه بر سبب 
مترئب می‌شود. آن کاری که گریزی از آن نیست. زیرا 
قانون و ستّت خدا بر آن رفته است و ساری و جاری 
گردیده است. نه اين که خدا ایشان را به فسق و فجور 
بکشاند! بلکه خدا نتیجهٌ طبیعی مترتب بر وجود 
اشخاص متنقم و خوشگذران و ثروتمند غرق در 
شهوات را پدیدار می‌گرداند که فسق و فجور است. 
در اینجا مسوولیّت اجتماعی نیز هویدا و پدیدار 
می‌آید. مسوولیّتی که همگان دارند وقتی که می‌گذارند 
نظامها و سیستمهای فاسد و تباه تأشیرات خود را 
تیا | باز لتق رف را یت اور کر 
گریزی از آنها نیست. و زمانی که جلوی دست اشخاص 
متنعم و خوشگذران و شروتمند غرق در شهوات را 
نمی‌گیرند تا نتوانند در شهر و دیارشان به فسق و فجور 
بپردازند. و درنتیجه فرمان یزدان برای تخریب شهر و 
دیارشان واجب و صادر شود و آنجاها را درهم کوبد و 
ویران و متلاشی سازد و کارشان را بسازد. 

این سنّت و قانون درباره پیشینیان پس از نوح ساری و 
جاری گردیده است. و قرنها به دنبال قرنها پیاده گردیده 
و تحقّق پیدا کرده است. هر زمان که در میان ملتی بزه‌ها 
و گناه‌ها شائع و فراگیر گردیده است. کارشان به همچون 
سرنوشتی کشیده است و دمار از روزگارشان برآمده 
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است. خدا از بزه‌ها و گناه‌های بندگان خود آگاه است و 


۱ ۶۲۵ 


وکا ین اون ین فد شوم وک 
ریک پذئوب عبادو خبرا ما4" 
و چه بسیارند مردمانی که در قرون و اعصار بعد از 
نوح می‌زیسته‌اند و ما آنان را (طبق همین سنت. به 
سبب تمزّد و سرکشیشان) نابود گردانده‌ايم. (مثل: 
خود قوم نوح» قوم عاد» قوم شمود. قوم لوط. قوم 
فرعون.) همین کافی است که پروردگارت از گناهان 
بندگانش آگاه و نسبت بدانها بینا است (و لذا هیچ‌گونه 
کاری از دید او مخفی» و بی‌سرا و جزا نمی‌ماند). 

0 
باید دانست کسانی که می‌خواهند تنها برای این دنیا 
زندگی کنند» و به بالاتر از این زمینی که روی آن 
زندگی می‌کنند چشم نمی‌دوزند. خدا بهره؛ُ ایشان را 
هروقت بخواهد در این جهان زودگذر می‌رساند. سپس 
در آخرت دوزخ در انتظار ایشان است. چون سزاوار 
آنان است. کسانی به چیز دورتری از این زمین 
نمی‌نگرند. خویشتن را به لجن و گل و لای آن 

می‌آلایند. و در کثافات و پلشتیهای آن می‌لولند. و د 
آن همچون چهارپایان به لذت بردن و بهره‌مند شدن 
می‌پردازند. و خود را در آن به شهوات و خواستها و 
کششهای دل می‌سپارند. و در راه به دست آوردن 
لذْتهای زمینی مرتکب کارهائی می‌گردند که ایشان را 
به دنت وت 

(مَنْ کا ن رید الغاجلةعجن له فا ها تشاء لن 

رید م جعلنا له جهن ب صلاها کر مها 

مُذخوراً ۰ 
هرکس که دنیای زودگذر (اين جهان) را بخواهد (و تنها 
برای زندگی آن کار کند) آز 


و به هرکس که صلاح می‌دانیم» هرچه زودتر در دنیا 


ن اندازه که خود می‌خواهیم 


بدو عطاء خواهیم کرد. به دنبال آن» دوزخ را بهرة او 


می‌کنیم که به آتش آن می‌سوزد. در حالی که (به سیب 
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ها که ون کشا غونه استت) قور تشن ون نت و 

(از رحمت خدا) رانده و مانده است. 
مذموم. یعنی سرزنش شده (و مبغوض خدا و فرشتگان 
و مردمان) است. به سبب کارهائی که مرتکب گردیده 
است. مدحور, یعنی رانده شده (و مطرود از الطاف و به 
دور از مراحم خدا) است, چون به عذاب و عقاب گرفتار 
امه انتت: 

لو مَن راد لاخ و سعی طا سَغپا و هو مُرْمن 

ولیک کان عم مشکوراً ». 

و هرکس که (دنیای جاودانة) آخرت را بخواهد و برای 

(فراچنگ آوردن) آن» تلاش سراوار آن را از خود نشان 

دهد, در حالی که مومن باشد., این چنین کسانی؛ 

تلاششان بی‌سپاس (و بی‌اجر) نمی‌ماند. 
کسی که آخرت را می‌خواهد باید که برای فراچنگ 
آوردن آن. تلاش سزاوار آن را از خود نشان دهد. و 
وظائف مربوط بدان را انجام دهد. و رنجها و دردها و 
مسژولیتها و پیامدهای فراراه آن را به جان بپذیرد. و 
سعی و کوشش برای رسیدن بدان را بر ایمان استوار و 
پایدار کند. ایمان هم با تمئّا و کاشکی نیست. بلکه 
ایمان آن چیزی است که در دل جایگزین شود و عمل 
آن را تصدیق کند. سعی و کوشش برای آخرت نیز 
شخص را از لذائذ خوش دنیا محروم و بی‌بهره 
نمی‌سازد. بلکه چشم را به آفاق والاتری می‌دوزد و 
خیره می‌کند» و لذائذ و بهره‌مندیهای اين زمین یگانه 
هدف و مقصود نمی‌گردد. وقتی که هدف اصلی آخرت 
شد. آن‌گاه چه مانعی است که انسان از لذائذ و بهره‌های 
پاک استفاده کند و زمام نفس خود را به دست گیرد و 
خویشتن را بپاید و بنده لذانذ و شهوات و اموال و 
اولاد ننماید. 
کسی که جهان زودگذر را می‌خواهد. سرزنش شده و 
رانده, کارش به دوزخ می‌کشد. و کسی که آخرت را 
می‌خواهد و برای رسیدن بدان سعي لازم و سزاوار آن 


را انجام می‌دهد به آخرت دسترسی پیدا می‌کند در 
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حالی که مورد سپاس و بزرگداشت قرار می‌گیرد و در 
جهان والای فرشتگان حرمت و کرامت خواهد داشت. 
به پاداش تلاش بزرگوارانه‌ای که برای رسیدن به هدف 
زگ انجام داده است. و به پاداش چشم دوختن به افق 
دوردست تابانی که داشته است. 
زندگی کردن برای همین جهان, زندگی سزاوار کرمها و 
خزنده‌ها و حشره‌ها و پشه‌ها و مکسها و جانوران و 
چهارپایان است. ولی زندگی کردن برای آخضرت. 
زندگی سزاوار انسانی است که در پیشگاه خدا دارای 
ارزش و احترام است. خدائی که او را آفریده است و 
سر و سامان بخشیده است. و جان متعلّق به خود را در 
او به ودیعت نهاده است. جان آن رازی که او را به 
آسمان منتسب می‌کند و برمی‌کشد. هرچند که پاهای او 
بر زمین استقرار پذیرفته است. 
البته هم اینان و هم آنان به عطاء و داد یزدان می‌رسند. 
چه آن کسانی که دنیا را می‌خواهند و بدانان داده 
می‌شود. و چه کسانی که آخرت را می‌خواهند و بدان 
می رسند. عطاء و داد خدا را کسی نمی‌تواند ممنوع و 
قدغن کند و جلو آن را بگیرد. عطاء و داد خدا مطلق و 
بدون قید و بند است. و مشیّت خدا آن را متوجّه هر 
سوئی که بخواهد می‌کند: 
(کا مد فلا و هژلاء من عَطاء ریک و ماکان 
عَطاء ریک محظوراً ‌. 
و ما هریک از اینان (که آخرت طلبانند) و از آنان (که 
دنیاپرستانند. در اين جهان) از بخشایش پروردگارت 
(بهره‌مند می‌گردانيم و) کمک می‌رسانيم و (کافر و 
مومن را بر این خوان یغما می‌نشانيم. چرا که در 
صورت رعایت اسباب و علل.) بخشایش پروردکارت 
هرگز (از کسی بازداشته نشده است و از او) ممنوع 
نگشته است. 
در همین جهان تفاوت مردمان در بهره‌مندی از نعمتهای 
آن برحسب وسائل و اسباب و رویکردها و عملکردهای 
آنان, ملحوظ و محسوس است. هرچند که جولانگاه 





3 7 ۳۹| ۳ 2 مود یط و 
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این جهان تدگ است و گستر؛ٌ زمین آن محدود است. 
پس در جولانگاه فراخ و در درازنای دور و دراز زمان, 
مردمان باید تفاوت درجات ایشان چگونه باشد؟ راستی 
در آخرت که سراسر این جهان بال پشه‌ای نمی‌ارزد 
باید تفاوت درجات مردمان چه ویر پم باشد؟ 
(أنْظر کیت نصا بفضم لیب بغض و للاخرة 
رجات را تفضیلا) 
ببین چگونه برخی از 2 را بر برخی دیگر (در 
همین دنیای ناچیز» به سبب تفاوت کوشش و 
تلاششان) برتری داده‌ايم و (یکی را شاه, داراه دانا. ...و 
یکی را توکر. نادار. نادان ... کرده‌ايم. و اّا بدان که در 
دنیای مهم و ارزشمند) آخرت. درجات بزرگ‌تر و 
برتریها سترگ‌تر است (و تفاوتها و فاصله‌ها بیشتر 
استهرا که آتها سرا شاویدان انس وت ی 
درجات عظیم آن در میان است. پس ای انسان! برای آن 
به مسابقه بپرداز و شبانه‌روز بکوش). 
کسی که تفاوت راستین را می‌خواهد. و کسی که بر تری 
بزرگی را می‌طلبد. در آخرت است. در گسترهٌ مکانی 
فراخ. و در درازنای زمان فراوانی است که کسی حدود 
5 هون را جز خضدا نمی‌داند. پس باید 
مسابقه‌دهندگان در راه آن مسابقه دهند و بر یکدیگر 
سبقت گيرند نه در راه کالاها و لذائذ ناچیز و زوال‌پذیر 





این جهان. 
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آلبال‌طول () 7 یی ۳9 ان سم ند ریک محروهال) 


لمع جک ربک من کم ولا مجمل مامتها 
جَهم موم مد حور (()) 


مر مر مر رم 


ءاخرفنلتن‌فی- 


در درش گد شخ قواعد و مقرّرات کار و پاداش, و 
هدایت و ضلالت. و به دست آوردن و محاسبه کردن, 
به قانون جهانی‌ای ربط داده شد که شب و روز را 
می‌گرداند. در اين درس از یک‌سو قواعد و مقزرات 
رفتار و کردار و آداب و رسوم و تکالیف و وظائف 
فردی و اجتماعی با عقیدهٌ به یگانگی خدا ربط داده 
می‌شود. و از دیگر سو جملگی روابط و همگی 
خویشاوندیهای خانوادگی و پیوستگیهای اجتماعی و 
نزدیکیهای زندگی, به اين دستاویز محکم قسرآن نام 
پیوند داده می‌شود. 

در درس گذشته آمده است: 


(ن ذا امن ندی للّی هی أفوم 4. 
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این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که 

مستقیم‌ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 

آخرت) است. (اسراء )٩/‏ 
و آمده است: 

(وکل تَء ناه تفصیلاً . 

و ماهر چیزی را دقیقاً رای هدف و کاری, معیّن و) 

مشخص ساخته‌ايم (و جهان را از روی نقشه و حساب 

و کتاب آفریده و به‌کار انداخته‌ایم). (اسراء/۱۲) 
در این درس مقداری از اوامر و نواهی اين قرآن. یعنی 
مقداری از جیزهائی عرضه می‌شود که انسانها را به 
مستقیم ترین و استوارترین راه‌ها رهنمود و رهنمون 
می‌کنند. و چیزهائی شرح و بسط می‌گردد که مشتمل بر 
قواعد و مقرّرات رفتار و کردار در واقعیّت زندگی 
تست 
این درس با نهی از شرک. و با اعلان فرمان یزدان مبنی 
بر دستور به پرستش ایزد یگانهٌ سبحان نه کس و چیز 
دیگری در سراسر جهان. شروع می‌شود. بدین خاطر 
اوامر و نواهی می‌آغازد درباره: خوبی و نیکی به 
پسدران و مادران دادن حسقّ خویشاوندان بسه 
خویشاوندان, دادن حقّ مسکینان و واماندگان در راه 
بدون هرگونه زیاده‌روی و ریخت و پاشی. تحریم 
کشتن اولاد. تحریم زناء, تحریم قتل, نگاهداری و 
حفاظت اموال یتیمان. وفای به عهد. پیمانه و ترازو را 
به تمام و کمال دادن و برکشیدن, بر حقّ ماندگار ماندن, 
و نهی از تکبر و خودبزرگ‌بینی . .. اين درس با برحذر 
داشتن از شرک به پایان میرسد. ناگهان متوجه 
می‌شویم که اوامر و نواهی و تکالیف و وظائف میان 
آغاز و انجام درس قرار گرفته است و گنجانده شده 
است. و به عقیده یگانه‌پرستی‌ای مر تبط گردیده است 
که بنیاد زندگی بر آن استوار و ماندگار می‌ماند. 
0 

(لا تغل مم ۳ اه اه 1 قر رها زو 1 : 
(ای انسان!) با یزدان» خدای دیگری قرار مده (و معبود 


خود مدان و به فریاد مخوان) که نکوهیده و زبون 
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شوی. 


نهی از شرک و برحذر داشتن از فرجام آن. عام و 
همگانی است. ولی چنین فرمانی به یک فرد داده شده 
است. به عبارت دیگر مخاطب مفرد آمده است. این 
بدان خاطر است که هرکسی احساس کند که این فرمان 
خاصض او است. و برای شخص او صادر گردیده است. 
جه اعتقاد یک مسألهٌ شخصی است و هر فردی خودش 
مسژول آن و بازخواست‌شونده از آن است. و این 
فرجام منتظر هر کسی است که از یگانه‌پرستی کناره 
می‌رود و «نکوهیده می‌شود» در برابر عمل ناپسندی 
که بدان دست يازیده است و اقدام کرده است. و «خوار 
و زبون می‌گردد» و هیچ یاوری و مددکاری برای خود 
پیدا نمی‌کند. و کسی را نمی‌یابد که بدو کمک کند و 
یاری رساند. درنتیجه خوار و زیون می‌گردد هرچند که 
مددکاران و یاوران او در جهان زیاد بوده باشند. واژه 
«فَْفَعْد: خواهی نشست»(٩)‏ وضع و حالت شخص 
نکوهیده و زبون را به تصویر می‌کشد. بدان هنگام که 
خواری او را احاطه کرده است و برجای نشسته است. 
این حالت سایهٌ ضعف و ناتوانی خود را دارد. چه قعود 
یعنی نشستن, ضعیف‌ترین و درمانده‌ترین وضع و 
حالت انسان است. و بیانگر زبونی و ناتوانی انسان 
بیش از هر وضع و حالت دیگری است. گذشته از اينها 
نشستن دوام و استمرار وضع و حالت دور انداختن و 
خوار داشتن را می‌رساند. چرا که نشستن بیانگر حرکت 


و جنبش و تغییر وضع و حالت نیست. لدا واژه نشستن 


در اینجا مورد نظر و بجا است. 
و تضوا ره له تغیدوا الا یاه 4 


(ای انسان!) پروردگارت فرمان داده است که جز او را 


پس از نهی از 
شرک می‌آید. فرمان است و به صورت قضاوت ذکر 


اين هم امر به یگانه‌پرستی است که پ 





۱-«َْعْ» در اینجا ملحق به افعال ناقصه است و به معنی: خواهی شد. 


(مترجم) 
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شده است. این فرمان قطعی است و همچون قضاوت 
حتمی است. واژه «قضی: داوری کرده است ... مقر 
داشته است» معنی تأکید را بر فرمان می‌افزاید. و همراه 
با رو ار کها تقو اسستام بسن اندلالت 
دارند شدّت تأکید را بیشتر می‌نماید: 

( له تیذا الا اه . 

ین 
در فضای همگانی تعبیر, سایه‌های تأکید و سختگیری 
جلوه‌گر می‌آید. 
هر زمان که پایه گذاشته شود. و بنیاد استوار و پایدار 
گردد. تکالیف و وظائف فردی و اجتماعی فرامی‌رسد. 
و در ژرفای درون عقیده یگانه پرستی متمرکز می‌گردد. 
و همچون عقیده‌ای انگیزه‌ها و هدفهای تکالیف و 
وظائف و اعمال و افعال را متحد و متفق می‌سازد. 
نخستین رابطه پس از رابطهٌ عقیده, رابطةه خانواده 
است. بدین لحاظ روند قرآنی خوبی و نیکی در حسق 
پدر و مادر را به عبادت خدا پیوند می‌دهد. تا ارزشی 
را که این خوبی و نیکی در پیشگاه خدا دارد اعلان 
دارد: 

و باوالدین 
ده یلاها لالم 1 نو لاتتیزها او ة 
کر و آخفض نا جناح نله 
و قل ر آز ها کها رز ین صَغراً ‌. 

و به پدر و مادر نیکی کنید (و با آنان نیکو رفتار نمائید). 


هرگاه یکی از آن دوء و یا هردوی ایشان نزد تو به سنْ 


اخسانا ام یع عندک الک 


/م ۵ 


۳ 


پیری برسند. (کمترین اهمانتی بدیشان مکن و حتی 
سبک‌ترین تعبیر نامودّبانة همچون) آف به آنان مگوا و 
بر سر ایشان فریاد مزن (و آنان را از پیش خود مرآن) 
وباسخنان ممترمانه با آن دو سخن بگو» و بال 
تواضع مهربانی را برایشان فرود آور (و در برابرشان 
کاملاً فروتن باش, و برای آنان دست دعا به درگاه خدا 
بردار) و بگو: پروردگارا! (اینک که ضعیف و جز تو 
همان‌گونه که آنان 
در کوچکی (به ضعف و کودکی من رحم کردند و) مرا 


پناهی ندارند) بدیشان مرحمت فرماء 
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تربیت و بزرگ نمودند. 
بااین عبارتهای دل‌انگیز, و با این تصویرهای 
الهامگرانه, قرآن مجید وجدان خوبی و مهربانی را در 
دلهای فرزندان به جوش و خروش درمی‌آورد. این 
بدان خاطر است زندگن که در راه خود همراه با زنده‌ها 
به پیش می‌تازد. توجّه توانمندی و قوی زندگان را به 
جلو معطوف می‌دارد: به فرزندان, و به نوباوگان و به 
نسل آینده ... کمتر توجّه ایشان به گذشته معطوف 
می‌شود: به پدران و مادران, و به زندگزن گذشته و به 
نسل گذشته و به درود حیات گفته ... بدین خاطر لازم 
است وجدان فرزندان با توان هرچه بیشتر به جوش و 
خروفن انداخته: شوه جا به تست منز بدگر ند 


پدران و مادران توجه و التفات داشته باشند. 


۰ و بسه 


پدران و مادران به‌طور سرشتی به رعایت اولاد عنایت 
دارند و با شوق و علاقه ایشان را می‌پایند. خود را 
قربان آنان می‌کنند و هر چیزی را حتی خود را فدای 
ایشان می‌سازند. بدان‌گونه گیاهک سبز همه غذاهای 
دانه را می‌مکد. تا آن‌گاه که دانه پوک و پوچ می‌شود و 
شکسته و پرپر می‌گردد. جوجه همه غذای موجود در 
تخم‌مرغ را می‌مکد تا بدانجا که تنها پوسته‌ای از آن 
وتا ادتبا هده قم توا ز 
خوشیهاء و هرگونه تندرستی و کوشش و تلاش و تاب 
و توان پدر و مادر را می‌خورند و صرف خود می‌کنند 
و آن‌گاه پدر و مادر پیر و فر توت می‌شوند - تازه اگر 
اجل مهلتشان دهد - امّا با این وجود پدر و مادر خود را 
خوشبخت می‌بینند! (چرا که دست فرزندان خویشتن را 
گرفته‌اند. و ایشان را پا به پا برده‌اند. و با عرق جبین و 
شیرهٌ جان پرورده‌اند. تا به امروز که بالیده و تنومند 
گردیده‌اند). 

اما فرزندان. هرچه زودتر همه اینها را فراموش 
می‌کنند. و به پیش می‌جهند و نقش خود را در صحنه 
زندگی بازی می‌کنند. به همسران و زادگان خود سرگرم 
می‌شو ند ... و بدین منوال رودبار زندگی با جوش و 


خروش به پیش می‌تازد و امواج تازه‌ای می‌آغازد. 
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بدین خاطر است که لازم نیست یزدان جهان به پدرآن و 
مادران توصیه فرماید در حق فرزندان و پاره‌های 
جگرشان چه کار بکنند. بلکه لازم است که به فرزندان 
رو کند و وجدانهایشان را سخت به تکان انسدازد و 
بدیشان گوشزد کند که هان ای فرزندان به یاد آورید 
نسلی را که شیر حیات خود را به شما داده‌اند (و گنج 
جوانی و توانائی را به پای شما ریخته‌اند. تا بدانجا که 
هم اینک خشکیده‌اند و خمیده و چمیده گشته‌اند. و به 
شما چشم دوخته‌اند که هان ای عزیزان دلمان و عصای 
پیریمان دستهای لرزانمان را بگیرید و راهمان ببرید .. 
ولی اغلب صدای ضعیف پدران و مادران به گوش جان 
فرزندان نمی رسد ...). 

در اینجا دستور به خوبی و نیکی کردن به پدر و مادر 
صادر می‌شود. دستوری که به شکل قضاوت یزدان بیان 
گردیده است و از تاکید ب 
کید خوبی و نیکیبه درو مادر هم پس از دستور به 
پرستش یزدان ذکر می‌گردد. 

با خوشایندترین و زیباترین سایه‌ها 


۳ بپیسسر ی برخوردار اشتان این 


آن‌گاه روند قرأنی 
بر سراسر فضای صحنه سایه می‌اندازد و به جوش و 
خروش انداختن وجدانها می‌پردازد و آنها را به یاد 
یادمانهای کودکی و احساسهای مهر و عطوفت و عشق 
پدران و مادران به فرزندان خود می‌اندازد: 

«(ْا یبن عند ابر َحَدها و کلاهنا . 

هرگاه یکی از آن دو. و یا هر دوی ایشان نزد تو به سن 

پیری برسند .... 
پیری شکوه و عظمت خود را دارد. ضعف پیری اشاره 
و پیام خود را دارد. واژه «عندک: نزد تو» معنی ناه 
بردن و نگاهداری و نگاهبانی خواستن در حالت 


فرتوتی و ناتوانی را به تصویر می‌کشد: 
(قلاتفل مت ول تلبرضا . 
(کمترین اهانتی بدیشان مکن و حتی سبک‌ترین تعبیر 
نامودّبانة همچون) أف به آنان مگو! و بر سر ایشان 
فریاد مزن (و آنان را از پیش خود مرآن). 


از مراتب رعایت و درجات ادب این است از فرزندان 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 






در حقّ پدران و مادران چیزی سر نزند که دال بر 
دلتنگی و بیزاری باشد. و يا به اهانت و بی‌ادیی اشاره 
داشته باشد: 

(و ثل ما قرلاکریاً . 

و با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو. 
اين هم مرتبهٌ بالا و درجه والائی است که فرزندان را 
برآن می‌دارد که مثبت بوده و سخنانشان با پدران و 
مادران خود توا ۱9 3 باشد: 

(وآخض قن جناح لین لح 

و بال مهربانی را برایشان فرود آور (و در برابرشان 

کاملاً فروتن باش). 
در اینجا تعبیر نازک و خوشایند می‌گردد. و به سویدای 
دل فرومی‌رود. و به پیج و خم وجدان سرک می‌کشد. 
آنچه هست رحم و شفقت است. رحم و شفقتی که لطیف 
و ظریف جلوه گر می‌آید وادل و درون را می‌بساید. آن 
اندازه لطیف و ظریف است که انگار فروتنی و کرنشی 
است که عشنمی از آن برداشته نمی‌شود. و فرمانی از 
جانب آن ناپذیرفته نمی‌ماند. و جنین می‌بنداری که 
فرو تنی و کرنش بال دارد و آن را به نشانة درود و 
تسلیم می‌گستراند: 

و قل: ر آز نها کبا بیان صغیرا »۰ 

و بگو: پروردگارا! (اینک که ضعیف و جز تو پناهی 

ندارند) بدیشان مرحمت فرماء همان‌گونه که آنان در 

کوچکی (به ضعف و کودکی من رحم کردند و) مرا 

تربیت و بزرگ نمودند. 
این هم یک یادمان مهربانانه و دلسوزانه‌ای است. یادی 
از کودکی است. از طفولیتی سخن می‌رود که ناتوانی و 
درماندگی بر کودکان خیمه می‌زند و پدران و مادران 
نوباوگان ضعیف خود را در آغوش مهر و محبّت خود 
می‌گیرند و می‌پرورند. امروزه پدران و مادران به 
همجون ناتوانی و درماندگی گرفتار آمده‌اند و به 
رعایت و عنایت و مهربانی و عطوفت نیازمند شده‌اند. 
زا باید دست دعا به سوی خدا بلند کرد و به آستانة 


کریمانه‌اش چشم دوخت و عاجزانه درخواست نمود که 
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بزدن به وی سوسیا رحم تن رحم خدا 


: "۳ خدا که تِ پاداش از و ی را بدهد. 


و سزا و جزای خونشان و دلشان را عطاء فرماید. خونی 
و دلی که فرزندان به هیچ وجه نمی‌توانند پاداش و سرا 


- و جزای آنها را بدهند و از عهده سپاسگزاری آنها به‌در 


اند 


حافظ ابوبکر بزار -با اسنادی که داشته است از بریده 
روایت کرده است و او نیز از پدرش نقل نموده است که 
مردی در طواف مادر خود را بسر پشت گرفته و او را 
طواف میداد و بر گرد کعبه می‌چرخاند. از 
پیغمبر عص پرسید: آیا حتّ مادرم را اداء کرده‌ام و به 
وظیفهٌ فرزندی برخاسته‌ام؟ فرمود: 

(لا. و لا برُفْرَة وَاحدة). 

بان خی له ی فرتانغ زرا اداغ تک نها 
از آنجا که در روند قرآنی واکنشها و جنبشها به عقیده 
پیوند خورده‌اند. روند قرأنی پیرو می‌زند با بسرگشت 
دادن همه کارها به خدائی که از اسرار و رموز درون و 
از گفتارها و کردارهای بیرون آگاه است: 

(ریْکه آغلم بان نفوسکم ان تکوئوا امن 

اه کان رای 6 

پروردگارتان (از خودتان) آگاه‌تر بدان چیزهائی است 

که در درونتان می‌گذرد (و لذا می‌داند که ارادة نیکی و 

يا بدی» نسبت به والدین خود دارید). اگر افراد شایسته 

و بایسته‌ای باشید (و در راه خدمت بدیشان لغزشی از 

شما سر زده باشد و در انديشة جبران آن بوده و از 

کرده خود پشیمان شوید. خدا شما را می‌بخشد) چرا 

که او در حق توبه‌کاران همیشه بخشنده بوده است. 
این نص پیش از اين که به پیش برود و بقیّْ تکالیف و 
وظائف و واجبات و آداب و رسوم را بیان دارد. آمده 
است تا همه اقوال و افعال را به خدا برگرداند. و درگاه 
توبه و رحمت را بگشاید برای هر کسی که راه خطا 
می‌پوید و کوتاهی می‌ورزد و سپس از خطا و قصور 
خویش پشیمان می‌شود و توبه می‌کند و دست می‌کشد. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
مادام که ول ما تس ماهتا سیم ور گام اهر را 
آن باز است. اوّابین یا توبه کاران کسانیند که هر زمان به 
خطا روند و گناه ورزند. آمرزش‌خواهان به سوی 
پروردگارشان برمی‌گردند. 
0 
آن‌گاه روند قرآنی به پیش می‌رود و پس از پدر و 
مادر به همگی خویشاوندان می‌پردازد. درماندگان و 
واماندگان در راه را نیز بدیشان می‌پيوندد. نلقت ادا 
دامنة سخن را راجم به خویشاوندیها می‌گستراند تا 
بدانجا که شامل روابط بشریّت در معنی بزرگ خود 
می‌گردد: 
و آت لقن ۳ هو الیشکین و آلشٌبیل و لا 
وه تبذیرا ان لذرین کنو اخران آلشیاطین, 
وکان الشیّطان رب کفورا؛ و اما تعرضن ضَن عنم 


مر رحس 


انتفاه رمة من ریک توجوهاه فقل طم قو 


حق خویشاوند را (از قبیل: صلةٌ رحم و نیکوثی و 
مودّت و محبّت)» و حق مستمند و واماندهة در راه را (از 
قبیل: زکات و صدقه و احسان)» بپرداز» و به هیچ وجه 
باددستی مکن. بیگمان باددستان دوستان اهریمنانند 
(و گوش به وسوسه‌های ایشان می‌دارند و در انجام 
بدیها همسان و همگامند) و اهریمنان بسیار ناسپاس 
(نعمتهای) پروردگار خود هستند (و تمام توان خویش 
را در فساد و تافرمانی از خدا می‌گذرانند. باددستی هم 
فساد و نافرمانی است. از آن خویشتن را برحذر دارید 
تا همچون اهریمنان بشمار نیائید و با ایشان در آخرت 
به دوزخ نیفتید). و اگر از آنان (یعنی از خویشاوندان و 
بیچارگان و واماندگان در راه» به سبب نبودن امکانات 
و) به خاطر انتظار رحمت پروردگارت که امید بدان 
داری» روی برگردانی, با ایشان محترمانه و مهربانانه 
سخن بگو (و با وعده احسان در آینده بدیشان 
دلخوش و امیدوارشان گردان). 

قرآن مجید برای خویشاوندان و بیچارگان و واماندگان 

در راهه, حقّی را تعیین می‌کند و آن را بر دوش انسانها 
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می‌اندازد و باید با اعطاء آن به تمام و کمال بدان وفاء 
شود. این هم برتری کسی بر کسی بشمار نمی‌آید. بلکه 
این حقّی است که یزدان جهان آن را واجب گردانده 
است. و آن را به پرستش و یگانه‌پرستی خودش پیوند 
داده است» حتی که مکأف آن را می‌پردازد و ذِشَة 
خویشتن را از آن آزاد و رها می‌سازد. و مسودت و 
محبّتی را برقرار و بردوام می‌دارد که میان او و میان 
کسی است که حق را بدو می‌پردازد. او تنها 
پرداخت‌کننده حقّی است که یزدان بر وی واجب و لازم 
کرده اشتتت ۱ 
قرآن مجید از تبذیر و ریخت و پاش برحذر می‌دارد. 
تبذیر و ریخت و پاش را هم ابن‌مسعود و ابن‌عبّاس 
چنین تفسیر و معنی کرده‌اند: هزینه کردن و بخشیدن در 
غیر جای مناسب خود. مجاهد گفته است: اگر انسانی 
همه اموال خود را در راه حق خرح و انفاق کند مبذر. 
یعنی ریخت و پاش‌کننده. تشتهان نمیا | تیه نزن اس 
مُدی(۱) را در راه ناحق خرج و انفاق کند مبذر. یعنی 
ریخت و پاش‌کننده محسوب می‌گردد. 
مراد زیادی و کمی در خرج و انفاق نیست. بلکه مورد 
خسرج و انفاق است. بسدین جهت ی و 
اسراف‌کنندگان برادران اهریمنان هستند. چه آنان در راه 
باطل خرج و انفاق می‌کنند. در راه شرّ و بدی هزینه 
می‌کنند. در راه گناه صرف می‌کنند. پس ایشان دوستان 
و یاران اهریمنانند. 

و کان آلسَیْطانْ لربُه کفوراً ). 

و اهریمنان بسیار ناسپاس (نعمتهای) پروردگار خود 

هستند. 
اهریمنان حقّ نعمت را اداء نمی‌کنند. دوستان و یاران 
باددست اهریمنان نیز حق نعمت را اداء نمی‌کنند. حسق 
نعمت هم این است که از آن خرج و انفاق کنند در راه 
طاعات و حقوق, بدون این که از حدود و ثغور 
درگذرند و بدون این که ریخت و پاش نمایند. 
هرگاه کسی چیزی را نیافت که با آن حق خویشاوندان و 
بیجارگان و واماندگان در راه را اداء کند. و خجالت 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
بکشد از این که با ایشان رویاروی شود. و به خدا رو 
کند و از آستان او درخواست نماید که چیزی بدو 
ببخشد تا او نیز بدیشان ببخشد. آنان را به گشایش و 
داشتن وعده دهد. و سخنان نرم و خوشایندی با ایشان 
بزند. و از آنان دلتنگ و آزرده‌خاطر نشود. و خاموشی 
نگزیند و به ترک ایشان نگوید. به گونه‌ای که آنان از 
شکروت او اخشاتن دلتگ و رنجتن کنتن: چه گفتار نرم 
و خوشایند جایگزین بذل و بخشش می‌گردد و ماية 
امید است. و درحقیقت خوشرفتاری نیکوکاری است. 
0 
به مناسب باددستی و نهی از آن. یزدان سبحان به طور 
کلّی به میانه‌روی در هزینه کردن و بخشش نمودن 
دستور می‌فرماید: 
(و لا تجعل یدک مَعلولَة ال عنقک و لا تبسطها 
کل الط فد موم خشوراً 4. 
دست خود را بر گردن خویش بسته مدار (و از کمک 
دیگران خودداری مکن و بخیل مباش) و آن را 
فوق‌العاده گشاده مساز (و بذل و بخشش بی‌حساب 
مکن و اسراف محرز. بدان‌گونه) که سبب شود از کار 
بمانی و مورد ملامت (این و آن) قرارگیری و لخت و 
غمناک گردی. 
توازن و تعادل قانون بزرگی در برنامه اسلامی است. 
غلو و زیاده‌روی هم همچون کوتاهی ورزیدن و 
تنگچشمی کردن به توازن و تعادل زیان می‌رساند. 
تعبیر قرآنی در اینجا روال و شیوةٌ تصویرگری خود را 
در پیش می‌گیرد. و بخل و تنگچشمی را به صورت 
دست بسته‌ای بر گردن تسرسیم می‌کند. و اسراف و 
بادستی را نیز به صورت دست کاملاً باز و گشوده‌ای 
که چیزی را نگاه ندارد به تصویر می‌کشد. و فرجام 
بخل و تنگچشمی و فرجام اسراف و باددستی را به 
شکل نشستنی همچون نشستن شخص سرزنش شده و 





۱-مدّ: پیمانه‌ای است تقریباً برابر با پری کف دو دست ... (نگا: فرهنگ 


معین). 
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بی‌چیز و غمناکی نشان می‌دهد. محسور به معنی حسیر 
است. حسیر در لغت به چهارپائی گفته می‌شود که 
نتواند راه برود و حرکت کند. و به سبب ضعف و عجز 
بایستد. بخیل و تنگچشم نیز چنین است. بخل و 
تنگچشمی او را درمانده و ناتوان می‌کند و از حرکت 
بازمی‌دارد. درنتیجه برجای می‌ایستد. مسرف و 
باددست نیز اسراف و باددستیش کار او را به جائی 
می‌کشاند که بسان شخص درمانده و ناتوان بایستد و از 
حصرکت بازماند. انسان در هر دو حالت بخل و 
تنگچشمی» و اسراف و باددستی» سرزنش می‌گردد. لذا 
بهترین کارها میانه‌روی است. 
آن‌گاه روند قرآنی بر فرمان به میانه‌روی پیروی 
می‌زند بدین مضمون که رازق و روزی‌رسان یزدان 
است. یزدان است که بر رزق و روزی می‌افزاید و آن 
را فراخ و فراوان می‌نماید. و او است که رزق و روزی 
را کاهش می‌دهد و کاستی می‌بخشد و انسان را به 
تنگنا می‌کشاند. خدا که دهنده رژق و روزی است 
خودش به میانه‌روی در بدل و بخشش و خرج و هزینه 
دورن می‌دهد: 
ان ریک یط آلرزق تن یشاء و یفن ان کان 
بوباه یر َصوراً ‏ 
بیگمان پروردگارت» روزی هرکس را که بخواهد 
فراوان و گسترده می‌دارد» و روزی هرکس را که 
بخواهد کم و تنگ می‌گرداند. چرا که خدا از (سرشت) 
بندگان خود آگاه (و به احوال و نیازمندیهایشان آشنا 
و) بینا است. 
خدا از روی دانش و پینش رزق و روزی هرکس را که 
بخواهد فراوان می‌کند و گسترش می‌دهد. و از روی 
دانش و بینش رزق و روزی هرکس را که بخواهد کم 
می‌کند و کاهش می‌دهد. خدا به میانه‌روی و تعادل 
دستور می‌فرماید. و از بخل و تنگچشمی و از اسراف و 
زیاده‌روی نهی می‌نماید. خدا کاملاً آگاه و مطلع از 


استوارترین راه و بهترین شیوه در همه اوضاع و احوال 


است. خدا این قسرآن را نازل کرده اشتت: این فان 
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مردمان را به مستقیم‌ترین و استوارترین راه در همه 
اوضاع و احوال رهنمود و رهنمون می‌کند. 
0 
برخی از مردمان جاهلیّت دختران را از ترس فقر و فاقه 
می‌کشتند. وقتی که خدا در ایةٌ پیشین مقرّر فرمود که 
یزدان رزق و روزی را فراخ و فراوان می‌کند برای 
هرکس که بخواهد. و یزدان رزق و روزی را کم می‌کند 
و کاهش می‌دهد برای هرکس که بخواهد, به دنبال آن 
نهی از کشتن فرزندان از ترس فقر و فاقه را در مکان 
ذکر می‌کند. چه وقتی که 
رزق و روزی در دست خدا است. در این صورت هیچ 
معنی ندارد که میان فقر و فاقه و میان فزونی فرزندان 
يا نوع و جنس اولاد. علاقه و ربطی باشد. کارها همه به 


خدا تداکدار است: هروقت در انديشهة مردمان علاقه و 


مناسب خود در روند قرآنی 


ربط فقر و فاقه و فرزندان منتفی شود, و عقیده آنان در 
این زمینه صحیح و درست گردد. انگیزه همچون کار 
وحشیانه‌ای که با مترشت رندکان وبا فانون زندگی 
مخالف است. خودبه‌خود منتفی می‌شود: 

نت ۲ 


ایاکم ان تلهم کان خطا کیبهر 


۱9۳۳ 


ج 


از ترس فقر و تنگدستی نکشید. ما آنان و شما را روزی 
می‌دهیم (و ضامن رزق همگانیم). بیکمان کشتن ایشان 
گناه بزرگی است. 

انحراف عقیده و فساد آن آثاری را در واقعیّت زندگی 
اجتماعی پدید می‌آورد. اين انحراف تنها به فساد اعتقاد 
و آداب و مراسم ائنتین محدود نمی‌شود. درستی عقیده 
تب انار روصت اختاتات و سلات آنونذن 
سلافت و استتواز ماندن رد گر اجتماعی پدید 
می‌آورد. مثال زنده به گور کردن دختران مثال 
برجسته‌ای برای آثار عقیده در واقعیّت اجتماعی بشری 
است. گواهی است بر این که زندگی ممکن نیست از 

أتر نگردد. و عقیده نیز مسمکن نیست در 
گوشه‌ای دور از زندگی برجای بماند و ادامة حیات 
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دهد. 

آن‌گاه در برابر مثالی از ریزه‌کاریهای شگفت تعبیر 
قرآنی می‌ایستیم 


در این مورد رزق و روزی فرزندان بر رزق و روزی 
پدرآن مقدّم گردانده شده است: 
(نحن رقم و یاک >. 
ما به آنان (یعنی فرزندان) و به شما (یعنی پدرآن) 
روزی می‌دهیم. 
اما در سوره انعام رزق و روزی پدران بر رزق و 


روزی فرزندان 0 شده انتگ: 


0 ات ه‌ 
(نحن توزقکم وا ایاهم ‌. 
ما به شما (پدران) و به آنان (یعنی فرزندان) روزی 
می‌دهیم. (انعام/۱۵۱) 


این به خاطر مفهوم و مدلول متفاوتی در اين دو آیسه 
است. این یه چنین است: 

(ولا توا ودک خشیه َشيَة حَشية افلاق ن نززئهم و 1 

1 ایاکم ‌. 

و (از آنجا که روزی در دست خدا است) فرزندانتان را 

از ترس فقر و تنگدستی نکشید. ما آنان و شما را روزی 

می‌دشیم. 
7 دیگر چنین است: 

(و لوا آولاد که من فلا تن توزفکم و ۲ 

یم 

و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی (کنونی یا 

آینده) مکشید (چرا که) ما به شما و ایشان روزی 

می‌ذهیم. 
در سوره اسراء کشتن فرزندان از ترس فقر و فاقه‌ای 
مطرح است که به سبب وجود فرزندان حاصل می‌آید. 
این است که رزق و روزی فرزندان مقدم داشته شده 
است. ولی در سوره انعام کشتن پدران به سبب فقر و 
اه تا وزدهان من‌سان اسفه انم اس که 
رزق و روزی پدران مقدم گردانده شده است. لذا 
تقدیم و تأخیری که در اين دو آیه صورت گرفته است 
با دز ماگ مطاضیر متام یی درمز 


(انعام/۱۵۱) 
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آنجا بوده است. 
روند قرآنی از نهی از کشتن فرزندان, به نهی از زنا 
می‌پردازد: 
( و لاه ریا آلرنا انه کان فاحشَة شة و ساء سبیلاً . 


و (با انجام عوامل و انگیزه‌های زنا) به زنا نزدیک 

نشوید که زنا گناه بسیار زشت و بدترین راه و شیوه 

است. 
میان کشتن اولاد. و میان زنا پیوند و مناسبت وجود 
دارد. نهی از زنا هم به سبب همین پیوند و مناسبت. 
میان نهی از کشتن فرزندان و میان نهی از کشتن انسان, 
قراز گرفتة انشت: 
در زنا کشتن از زوایای گوناگون وجود دارد. پیش از هر 
چیز کشتن بشمار است. چون ماده حیات در غیر جای 
خود ريخته می‌شود. به دنبال آن اغلب علاقهٌ به نجات 
از آثار و پیامدهای آن قرار می‌گیرد که همچون نجاتی 
به وسیلهٌ کشتن جنین پیش از کامل شدن يا پس از کامل 
ق ی شقن ان کول بان از کر بل کر زآمضیی 
می‌گردد. اگر هم به ترک جنین گفته شود و بگذارند 
بماند. اغلب همچون فرزندی به دست زندگی بد و 
ناجوری سپرده می‌شود. یا تحویل زندگی خوار و 
پلشتی می‌گردد. زندگی‌ای که به شکلی از اشکال. 
زتدگی هدر رفته و تباهی است ... اين کار هم نوعی 
کشتن است. کشتن دسته و گروهی است که زنا در میان 
آنان شائع و پراکنده می‌شود. نسبها به هم ی ا تنل 
خونها به هم می‌ریزند و آمیزهٌ یکدیگر می‌شوند. 
اعستماد به ناموس و اطمینان به فرزند از میان 
برمی‌خيزد. دسته‌ها و گروه‌های بشری از یکدیگر 
گسیخته می‌شوند و روابط آنان از هم می‌گسلد. کار به 
جائی می‌کشد که انگار زندگی دسته‌ها و گروه‌های 
آدمیزادگان بسان مرگ است. 
اين هم نوعی کشتن دسته‌ها و گروه‌های بشری است. 
چه انسان بتواند سهل و ساده از راه زئا آتش شهوت 
خود را خاموش گرداند. زندگی زناشوئی را چیز زائدی 
می‌سازد و ضرورتی برای تشکیل آن در میان 


تس با میسن ایس و نا ی و 
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نمی‌ماند. خانواده را نیز تبدیل به دوزخ رنج و زحمتی 
می‌گرداند که انگیزه‌ای برای تشکیل آن نمی‌ماند. 
خانواده باید پرورشگاه شایسته و بایسته‌ای برای 
نوزادان نورسیده باشد. پرورشگاهی که سرشت آنان 
سالم نمی‌ماند و تربیت ایشان به نحو احسن صورت 
نمی‌گیرد مگر در کانون گرم و پرمهر آن. 

هیچ ملتی نیست که زنا در آن پخش و پراکنده گردد 
مگر این که رو به انحلال می‌گذارد و از هم می‌پاشد. 
این کار از آغاز تاریخ تا عصر حاضر چنین بوده است و 
چنین خواهد بود. چه‌بسا برخی گول بخورند و بگویند: 
اروپا و آمریکا امروزه زمام نیروی مادی را در دست 
دارند. با وجود اين که زنا در انجاها پخش و پراکنده 
ات اسان فتتوان کتک و انحلالی در میان 
ملتهای قدیمی, از جمله فرانسه پدیدار گردیده است و 
شکی در آن نیست. امّا در میان ملتهای نوپائی همچون 
ایالات متحده آمریکا هنوز آثار زنا به سبب نوپائی این 
ملّت و فراوانی درآمد آنان پدیدار و تمودار نگردیده 
است. درست بسان جوانی که در شهوات اسراف و 
سراف و زیاده‌روی در 
شهوات در پیکر و سیمایش پیدا و هویدا نمی‌شود تا 
وقتی که جوان است. ولی زمانی که گام به گام به سوی 


زیاده‌روی می‌کند و تاثیر | 


پیری می‌رود به سرعت درهم می‌شکند و تاب و توان 
سنّ و سال خود را نمی‌آورد آن‌گونه که همسالان 
میانه‌رو او تاب و توان می‌آورند و زورمند و 
قدر تمندند. 

قرآن مجید حتی از نزدیک شدن به زنا برحذر می‌دارد 
و بیدارباش می‌دهد. نزدیک نشدن به زنا مبالغة در 
دوری گزیدن و کناره گیری کردن است. زیرا زنا کشش 
زیادی دارد و شهوت شدیدی انسان را به سوی آن 
می‌کشاند. دوری گزیدن از نزدیکی شدن به زنا از 
ضمانت آلوده نشدن بیشتری بدین پلشتی برخوردار 
ی ۱ ضمانت پاک ماندن 
و درامان ماندن از اين پلشتی را از بین می‌برد. 
بدین‌جهت است که اسلام راه را بر اسباب و علل 
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تحری ک آمیز و شهوت‌انگیز می‌گیرد تا از ارتکاب زنا 
کی شوو رم اباه اهاط زو رهز پانن 
ضرورت مکروه و زشت می‌شمارد. خلوت زن و مرد 
را حرام قلمداد می‌کند. از بی‌حجابی و خودنماتی نهی 
می‌نماید. تشویق به ازدواج می‌کند کسی راکه توان 
ازدواج را دارد. به روزه گرفتن توصیه می‌نماید کسی 
راکته کون اردراج زا تدارو جیزهانی را مکروه 
می‌شمارد که مانع و رادع ازدواج می‌شوند. از قبیل: 
مهریَهُ زیاد. ترس و هراس از فقیر شدن و تنگدست 
گردیدن به علّت داشتن فرزندان را نفی می‌کند. تشویق 
و هیر کر و اه که کیک کی و ری ده 
کسانی را که می‌خواهند ازدواج کنند تا پاکدامن و 
پرهیزگار بمانند و خویشتن را بپایند و به گناه زنا 
نیالایند. اسلام سخت‌ترین کیفر را در برابر زنا اعمال 
می‌کند هنگامی که روی می‌دهد. تسهمت ناموسی به 
زنان پاکدامن بی‌خبر زدن را بدون دلیل و برهان به 
شدیدترین وجه گوشمالی می‌دهد و مجازات می‌کند .. 
و راه‌ها و وسیله‌های دیگری را برای پیشگیری و 
اک راشای را تفر 
و فروپاشی حفظ کند. 
‌ 
روند قرآنی نهی از کشتن فرزندان را و نهی از زنا را 
با نهی از کشتن انسان جز از راه حق به بایان می‌برد: 
ولا تفتلوا لس الّی حر رم ال هلا بانخق. .و من 
یل عمط فلا یرف فق 
ال نان مَنطوراً 4 ۱ 
و کسی را نکشید که خداوند او را -جز به حق -حرام 
که یت هر کر که اه هه سا ی 
خون او (که نزدیکترین خویشاوند بدو است. این) 
قدرت را داده‌ایم (که با مراجعه به قاضی, قضاص خود 
را درخواست و قاتل را به مجازات برساند) ولی نباید 
او هم در کشتن اسراف کند (و به جای یک نفرء دو نقر و 
بیشتر را بکشد. یا این که به عوض قاتل, دیگری را 
هلاک سازد)» بیگمان صاحب خون یاری شونده (از 
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سوی خدا) است (چرا که حق قصاص را بدو داده 

ات 
اسلام دین زندگی و آئین صلح و صفا است. کشتن 
انسان در اسلام گناه کبیره‌ای است که پس از شرک 
ورزیدن و انباز قرار دادن برای خدا قرار دارد. چه خدا 
است که بخشند؛ حیات است. و کسی جز خدا حق ندارد 
حیات را سلب کند و از میان بردارد مگر با اجازهٌ خدا و 
برابر قانون او و در حدود و ثغوری که خدا آن را ترسیم 
و تبیین می‌کند. هرکسی خرَّم و قرق است و نباید بدان 
دست زد. حرام است و نباید جز از راه حق بدان دست 
یازید. حقّی که کشتن انسان را آزاد می‌کند معیّن و 
مشخص است و در آن پیچیدگی نیست. کشتن انسان به 
رأی و نظر این و آن واگذار نگردیده است. و به دست 
هوا و هوس سپرده نشده است. تن 
بخاری آمده است که پیغمبر خدا له فرموده است 

لمیل خر شش ید آن لا له لا 
سول ال خی تلا: تفش بالتفس. 

و 3 ال محصن. و آلتارک لدینه الفارق 

خون هیچ شخص مسلمانی که گواهی می‌دهد جز خدا 

خدائی نیست و محقد فرستادة خدا است حلال نیست 

مگر با یکی از سه چیز: کسی که کسی را کشته باشد. و 

مرد زناکاری که ازدواج کرده باشد. و کسی که از دین 

خود برمی‌گردد و به ترک گروه مسلمانان می‌گوید. 
نخستین ایشان. یعنی قاتل کشته می‌شود و کشتن آو 
قصاص دادگرانه‌ای است. اگر کسی قصاص و کشته شود 
زندگی افراد زیادی تضمین می‌گردد: 

و کم نی القضاص حیاة . 

۱ حیات و زندگی است. (بقره/۱۷۹) 
حیات در قصاص است. حیاتی که با جلو دست کسانی 
گرفتن حاصل می‌گردد که می‌خواهند جان مردمانی را 
بگیرند. همچون کسانی وقتی که می‌بینند قصاص در 
انتظار ایشان است. پیش از اقدام به کار پلشت قتل از 
آن دست برمی‌دارند و بدان دست نمی‌یازند. قتصاص 
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حیات است, بدین معنی که جلو دست صاحبان خون را 
می‌گیرد. وقتی که درونشان به جوش و خروش 
درمی‌آید و نمی‌خواهند تنها به قصاص قاتل بسنده 
کنند. بلکه در کار انتقام به پیش می‌تازند و بجای کشتن 
خود قاتل افراد بیگناه و اشخاص زیادی را هلاک 
می‌سازند. آن وقت است که خونها بر زمین ریخته 
می‌شود, و این دسته آن دسته را می‌کشد. و آن دسته 
این دسته راء تا بدانجا که سیلاب خون جاری می‌گردد. 
تصاص حیات است چون قصاص باعث می‌شود که 
هرکسی بر خود ایمن گردد و به عدالت قصاص اطمینان 
حاصل کند. لذا هر کسی در امن و امان به کار می‌پردازد 
و به تولید دست می‌بازد. به ناگاه ملاحظه می‌شود که 
جملگی افراد مّت از حیات برخوردار می‌گردند و به 
زندگی می‌نشینند. 
و ها دومتت ق که تکار اشته با کشت اوافتاه 
برطرف می‌شود. فسادی که با انتشار آن پیکره جامعه 
می‌پوسد و به تباهی می‌رود. زنا نوعی از کشتن است» 
همان گونه که گفتیم. 
و اما سومین نفر که مرتدٌ است. کشتن گسی که از دین 
برمی‌گردد برای جلوگیری از فساد روحی و معنوی 
است. چرا که برگشتن از آئین اسلام هرج و مرج را در 
میان مردمان پخش می‌کند. و امنیّت مسلمانان و نظام و 
سیستم اسلامی را تهدید می‌نماید. نظام و سیستمی که 
یزدان آن را برای مردمان برگزیده است. برگشتن از 
آئین, کار مومنان را به تفرقهٌ کشنده‌ای می‌کشاند. کسی 
که به ترک دین می‌گوید و از میان گروه مسلمانان 
بیرون می‌رود نوعی کشتن را انجام می‌دهد. زیرا او 
اسلام ر برگزیده است بدون این که بدان وادار و 
مجبور شود. و در میان پیکرة گروه مسلمانان گردیده 
او ات آر و تفر انشان اشتاتن بیدا گروه است؛ 
اگر از دین برگردد. برگشتن او شورش بر ضد دیین 
تیار است ان املای ۱ که نت کل گر از 
پیش از پذیرش اسلام به دار اسلام درنمی آمد» کسی 


او را وادار به پذیرش اسلام نمی‌کرد بلکه اسلام 
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حمایت از او و عنایت بدو را تضمین و تأمین می‌کرد 
۱ اگر جزو اهل کتاب می‌بود. و اگر از زمرة مشرکان 
می‌بو د. او را پناه می‌داد و سپس وی را سالم به محل 
امن و امان خودش می‌رسانید. بزرگواری فراتر از این 
در حتّ مخالفان عقیده و آئین, یافته نمی‌شود. 

ولا لوا لس ال رما لا بات ». 

کسی را نکشید که خداونده کشتن او را جز به حق - 

حرام کرده است. 

و من تل مَظلوماً قد جَعلنا لولیّه شلطاناً فلا 

رف ف له کان مَنضوراً >. 

هرکس مظلومانه کشته شود. به صاحب خون او (که 

نزدیک‌ترین خویشاوند بدو است. این) قدرت را داده‌ایم 

که با مراجعة به قاضیء قصاص خود را درخواست و 

قاتل را به مجازات برساند) ولی نباید او هم در کشتن 

اسراف کند (و به جای یک نفرء دو نفر و بیشتر را بکشد. 

یا این که به عوض قاتل» دیگری را هلاک سازد). بیکمان 

صاحب خون پاری‌شونده (از سوی خدا) است (چرا که 

حق قتصاص را بدو داده است). 
این سه اسیاب و علل بود که کشتن را آزاد می‌کرد. پس 
کسی که مظلومانه بدون ارتکاب هیچ‌یک از این سه 
جوز کف شرت تا رون نکم که تیک ترین 
وارث او است - سلطه و قدرت داده است که قاتل را 
کیفر دهد. اگر خواست او را می‌کشد» و اگر خواست دی 
او را می‌گیرد و قاتل را عفو می‌کند. و اگر خواست قاتل 
را آزاد می‌کند و بدون دیه او را آزاد می‌سازد. خدا کار 
را به ولی مقتول واگذار فرموده است. او هرگونه 
خواست کار را انجام می‌دهد. چون صاحب خون مقتول 
او است. 
اسلام در مقابل این سلطه و قدرت زیاد ولی مقتول را 
از اسراف و زیاده‌روی در کشتن نهی می‌کند. تا صاحب 
خون از این سلطه و قدرتی که خدا بدو داده است سوء 
استفاده نکند و آن را وسیلةٌ استشمار قرار ندهد. اسراف 
در قتل بدین صورت انجام می پذیرد که قاتل را رها کند 
و به دیگری بپردازد. یا قاتل را بکشد و دیگران را نیز 
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به قتل برساند. کسی يا کسانی را بکشد که گناهی 
نداشته‌اند و در قتل مقتول شرکت نکرده‌اند. این نسوع 
قصاص در دوران جاهلیّت مرسوم بوده است و پدران و 
برادران و فرزندان و نزدیکان بیگناه را به قتل 
رسانده‌اند به جرم این که از خانواده و خاندان قاتل 
بوده‌اند. همچنین اسراف با مثله کردن قاتل صورت 
می‌پذیرد ولی مقتول می‌تواند قاتل را به سزای خود 
برساند بدون این که او را مثله گرداند. خدا مثله کردن 
را نمی‌پسندد. و پیغمبر یش نیز از مثله کردن نسهی 
می‌فرماید: 
(قلا یشرت نف الق له کان منطوراً ». 
وش بر خی نیاق کت زی بای رف 
نفر» دو نفر و بیشتر را بکشد. یا این که به عوض قاتل» 
دیگری را هلاک سازد). بیگمان صاحب خون یاری 
شونده (از سوی خدا) است (چرا که حقّ قصاص را بدو 
داده است). 
صاحب خون یاری می‌گردد. بدین صورت که یزدان به 
نفع او قضاوت می‌کند. و شرع او را پشتیبانی می‌نماید. 
و حاکم بدو کمک می‌کند. پس باید که صاحب خون در 
قتصاص خود دادگر باشد. و درنظر داشته باشد که همه 
نیروها و قدرتها او را مدد و یاری می‌دهند و حقّ او را 
برای وی می‌گيرند. 
این که صاحب خون بر قصاص گرفتن از قاتل حق به 
جانب است. و قدرت شرع و قدرت حاکم به یباریش 
می‌خیزند. از یک سو پاسخ به سرشت بشری است. و 
از دیگر سو غلیان و جوششی را فرومی‌نشاند که در 
درون ولی مقتول سر برزده است و به غلغل افتاده 
است. غلیان و جوششی که چه‌بسا سیلاب آن او را ببرد 
و به راست و چپ زدن بیندازد و براثر خشم و غضب 
سخت منقلب شود و آن‌گونه توفنده گردد که راه راست 
را رها سازد و بر هرکه و بر هرچه سر راه او قرار گیرد 
بتازد و پاک را از ناپاک نشناسد! اما وقتی که ولی 
مقتول احساس می‌کند که یزدان جهان او را تنها بر خون 
قاتل گماشته است و آزاد گذاشته است. و حاکم شرع 
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آمادٌ یاری و کمک بدو در اخذ قصاص گردیده است. 
شوران خشم او فروکش می‌کند و درون او آرامش 
مي‌ياید و به قصاص دادگرانه‌ای پسنده می‌کند که بدون 
رنج و دردسر برای او گرفته می‌شود. 
انسان. انسان است و از او جز چیزی خواسته نمی‌شود 
که در فطرت او سرشته شده است و آن علاقه شدیدی 
است که به اخذ قصاص دارد. این علاقه شدید از دید 
اسلام به دور نمانده است. لذا اسلام بدین فطرت 
اعتراف می‌کند. و در حدود امن و آمان بدان پاسخ 
می‌گوید. و فطرت را نادیده نمی‌گیرد و عفو و گذشت 
را بر انسان واجب نمی‌گرداند. بلکه اسلام ولی مقتول 
را به عفو و گذشت بزرگوارانه دعوت می‌کند و بس. و 
عفو و گذشت را ترجیح می‌دهد. و به تشویق و ترغیب 
آن می‌پردازد. و بر آن اجر و پاداش مترتب می‌سازد. 
ولیکن بعد از آن که نخست به ولی مقتول حقّ تصاص 
ای کش از ات عون اس کت هی رات 
قتصاص بگیرد یا صرف نظر داشته باشد و گذشت نماید. 
کضاعب رن سای شیککد که از انیت که 
می‌تواند این را يا آن را انجام دهد. اغلب به گذشت و 
بزرگواری رو می‌کند. اما اکن احساس می‌کرد که او به 
گذشت و بزرگواری وادار و مجبور گردیده است. 
درونش به تکان و جنبش درمی‌آمد و امواج سیلاب 
حشم او را به غلو و زیاده‌روی و طغیان و سرکشی 
می‌انداخت. 
۰ 
روند قرآنی پس از آن که از حسرمت ناموس و از 
حرمت جان می‌پردازد. از حرمت اموال و دارائی یتیم. 
و از حرمت عهد و پیمان سخن می‌گوید: 
(و لا تفر وال اتب لا بای هی خسن شم حتی 
یلعأشده روا بانعهد |ٍنْ الَْهدکان مزر 
و در مال یتیم تصرّف نکنید مگر به شیوه‌ای که (در 
حفظ و بهره‌وری آن مفیدتر و) بهتر باشد. (بدین کار 
ادامه دهید) تا این که یتیم به سنْ بلوغ می‌رسد (و 


می‌تواند در دارائی خود تصرف کند و به نحو احسن 
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آن را مورد بهره‌برداری قرار دهد). و به عهد و پیمان 
(خود که با خدا یا مردم بسته‌اید) وفا کنید. چرا که از 
(شما روز رستاخیز دربارة) عهد و پیمان پرسیده 
می‌شود. 

اسلام خون و ناموس و مال مسلمانان را حفاظت و 

حمایت می‌کند. برابر فرمودهٌ پیغمبر ی که گفته 

است: 


کل انیم علی مشیم 


تال )۱ 


, ) و ور اش مر 
خرام دمه و عرضه و 


همه چیز مسلمان بر مسلمان حرام است: خون و 
و در 

ولیکن اسلام در دارائی یتیم ۱ 
دارد. و از مجرد نزدیک شدن به اموال یتیم نهی 
کند. مگر به شیوه‌ای که در حفظ و بهره‌وری آن 
مفیدتر و بهتر باشد. اين هم بدان خاطر است که یتیم 
ضعیف است و توان به گردش انداختن و اداره کردن 
دارائی خود و دفاع اد ایا تاره کم وه مشتلمانان 
موظّف هستند از یتیم و دارائی او مراقبت نمایند تا یتیم 
به سن بلوع می‌رسد و بزرگ می‌شود و می‌تواند 
دارائی خود را به گردش و چرخش اندازد و آن را بپاید 

ان دفاع نماید. 
ابا ماه ات در ان زامن تراهیتکاهانی که 
هر فردی موظّف به انجام آنها است. امر یا نهی دربار 
آنها به صورت صیغة مفرد ذکر گردیده است. ولی 
ها کرد و ید عانشه اناد ارو گروهن 
باید انجام پذیرد. امر يا نهی راجع بدانها ببه صورت 
صيغة جمع ذکر شده ست! مثلاً خوبی و نیکی به پدر و 
مادر, دادن حقّ خویشاوندان به خویشاوندان, و دادن 
حقّ بیچارگان و وام‌اندگان در راه, باددستی و 
ریخت‌وپاش نکردن, میانه‌روی و اعتدال در خرج کردن 
و بذل و بخشش نمودن و وسط میان بخل و اسراف 





۱- مالک و بخاری و مسلم و ابوداوود و ترمذی آن را نقل و روایت 
کرده‌اند. 


ود دس بل پوت بای یت ری هس شین تن 


دس ای سا اف ی که ۳ 
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هزینه کردن و بخشیدن, بر حق و حقیقت ماندگار ماندن 
و بر حقّ بودن و برای حقّ زیستن, و نهی از تکپر و 
خودبزرگ‌بینی ... امر یا نهی در آنها به صورت صيعةٌ 
مفرد آمده است. چرا که اینها جنبةً فردی دارند و 
یکایک مردمان ملزم به انجام آنها هستند. در نهی از 
کشتن اولاد و زنا و کشتن انسان, و در امر به رعایت و 
حفاظت اموال یتیم و وفای به عهد. و به تمام و کمال 
پیمودن و سنجیدن و اندازه گرفتن پیمانه و ترازو آمر یا 
نهی به صورت صيغةٌ جمع آمده است. چون جنبة 
اجتماعی و گروهی دارند. 

بدین خاطر است که نهی از نزدیک شدن به اموال یتیم 
مگر به شکلی که مفیدتر و بهتر به حال یتیم باشد. به 
صورت صيغة جمع آمده انتت: تا تمابانگ انم باشد که 
مسلمانان جملگی مسوول یتیم و اسوال او هستند. و 
عهد و پیمانی است با همگان که یتیم را و اموال او را 
یپایند و نگاهداری و نگاهبانی نمایند. 

از انجا که حفاظت و رعایت اموال یتیم عهد و پیمانی 
است که با جامعة مسلمانان و جملگی ایشان, فرمان به 
وفای به عهد و پیمان به طور کلی, ملحق به حفاظت و 
رعایت اموال تیم گردیده است ویس از آن امنده 


است: ۱ 
(وأوفو اعد اعد کان مَنوّولا . 
و به عهد و پیمان (خود که با خدا یا مردم بسته‌اید) وفا 
کنید. چرا که از (شما روز رستاخیز دربارة) عهد و 
پیمان پر سیده می‌شود. 
خدای بزرگوار از وفای به عهد و پیمان سوّال می‌کند. 
و سزا و جزای کسی را خواهد داد که آن را نقص و 
نقض می‌کند. 
اسلام دربار؛ وفای به عهد و پیمان تأکید می‌کند و 
شذت می‌ورزد. چرا که وفای به عهد و پیمان ملاک 
استقامت و یقین و پاکی در درون فرد و در زندگی 
اجتماعی است. به صورتهای گوناگون در قرآن و 
حدیث از وفای به عهد و پیمان سخن رفته است و 
مکزر گردیده است. چه عهد و پیمان با خدا باشد. و چه 
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ی تن تیا وان 
فردی یاگروهی و يا دولتی باشد. عهد و پیمان حاکم و 
فرمانروا باشد و يا عهد و پیمان محکوم و فرمانبردار 
نا 


به پله و درجه والائی رسیده است. تا بدانجا که بشریت 


باشد. وفای به عهد و پیمان در واقعیّت تاری 


جز در سایه اسلام بدین پلّه و درجة وفای به عهد 
نرسیده است (۱) 
‌ 
روند قرآن از وفای به عهد و پیمان می‌پردازد. و به 
تمام و کمال پیمودن و سنجیدن و متر کردن پیمانه و 
ترازو را میآغازد: 
و وا الیل تیلم ۳ زنوا بالقشطاس 
الشتقم. ذلک خر و أَحه خسن تأوبلاً >. 
کمال پیمانه کنید» و با ترازوی درست (اشیاء را) بشید 
(و در وزن و پیمانه به مشتری کم ندهید) که این کار 
سرانجام بهتر و نیکوتری (در دنیا و آخرت برای شما) 
دارد. 
مناسبت وفای به عهد و پیمان, و به تسمام و کمال 
پیمودن و سنجیدن و متر کردن. پیدا در لفظ و معنی 
است. در روند قرآنی انتقال از موضوعی به موضوع 
دیگری دارای هماهنگی و ارتباط است. 
به تسمام و کمال پیمودن و سنجیدن و متر کردن 
امانتداری در معاملات. و پاکی دل. بشمار است. و در 
سای امانتداری و پاکدلی معاملات در جامعه رو به راه 
می‌گردد. و یقین و اطمینان در نفوس فزونی می‌گیر د. و 
مایةٌ افزایش برکت زندگی می‌شود. 
ذلک خی رخ خسن تأویلاً ». 
این کار سرانجام بهتر و نیکوتری (در دنیا و آخرت 
برای شما) دارد. 


و نا تهخر استه و ادن اخزت فرجام بهتری دارد. 





۱- مراجعه شود به کتاب: «السلام العالمی فی الاسللام» فصل: «سلام 
المجتمع». بخش: «العنصر الخلاقی فی‌المعاملات». 
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پیغمبر له می‌فرماید 
زره 7 ۳ ی ۳ هورق 
(لا یقدر رجل علی حرام م یدعه. لیس به الا مخافة 
سٌ مه 7 3 4 . ۱ 
ننه, الا أبدله اه به نی عاجل آلدنیا قبّل الاخرّة ما 
۶ ک ۰ 9 ۱ ٍِِ 
خیر من ذلک) 


هرگاه کسی بر چیز حرامی توانائی پیدا کند و با این 
وجود آن چیز حرام را رها کند تنها به خاطر ترس از 
خدا نه کس دیگری, قطعاً خدا در همین جهان زودگذر 
دنیا پیش از آخرت. چیز بهتری از آن را جایگزین 
می‌سازد و نصیب او می‌گرداند. 
خراحن و ار در بننودن واستجیان و میر کردن:ناباکی و 
حقارت درون و نادرستی و خیانت در معاملات است. 
و به سبب ناپاکی نیّت درون و نادرستی رفتار بیرون. 
اطمینان و اعتماد لرزان و پریشان می‌گردد. و موجب 
کساد و رکود بازار و کار می‌شود. و به علّت پلشتی 
نیت و خیانت برکت از محیط زندگی مردمان رخت 
بر می‌بندد. و زیان همچون پندار و کرداری بیشتر 
متوجّه خود اشخاصی می‌گردد که چنین می‌انگار ند که با 
کاستی و کژی در پیمودن و سنجیدن و متر کردن دارائی 
می‌اندوزند. اين کار در ظاهر امسر چنین است. ولی 
موقت و گذرا است. چه زیان کساد و رکود بازار 
همگانی پس از مذتی به خود این افراد نیز برمی‌گردد و 
دامنگیرشان می‌شود. 
این حقیقتی است. آنان که در تجارت صاحب‌نظرند 
همجون جیزی را دیده‌اند و می‌نگرند. این افراد خبره و 
صاحب‌نظر اين را نه از روی انگیزهٌ اخلاقی یا انگیزهة 
دینی می‌گویند. بلکه این واقعیّت را در پرتو تجربه 
عملی در خود بازار درک و فهم کرده‌اند و زبان بدان 
گشوده‌اند. 
فرق است میان کسی که در پیمودن و سنجیدن و متر 
کردن, به خاطر تجارت. راستی و درستی درپیش 
می‌گیرد. و میان کسی که در پیمودن و سنجیدن و متر 
کردن, به خاطر اعتقاد. راستی و درستی درپیش می‌گیرد 
.. کسی که در همچون اموری از روی اعتقاد دینی 
راستی و درستی درپیش می‌گیرد. اهداف شخص راست 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
و درست بی‌اعتقاد را تحقّق می‌بخشد که هیچ بر آن 
پاکی دل و امید به فرجام تلاش و کوشش خود را 
می‌افزاید. و پاداشی را چشم می‌دارد که در کرانه‌های 
بالاتر از زمین, و فراخ‌تر از انديشة زندگی و برتر از 
لذائذ دنیوی قرار دارد. 
اسلام هميشه اهداف زندگی عملی را تحقق می‌بخشد 
که هیچ. به راه خود نیز ادامه می‌دهد در راستای جاده‌ای 
که رو به سوی کرانه‌های درخشان, و فاصله‌های وال و 
بالای دوردست؛» و جولانگاه‌های فراخ دارد. 
‌ 
عقیده اسلامی عقیدهُ روشن و راست و آشکار است. و 
چیزی در آن بر گمان یا خیالپردازی و يا شبهه استوار 
نمی‌گردد: 
(وّلا تقف ۱ فش لک یه وله لسع و ابر بح 
و فاد .کل آوفتک کان عَنْه مُسوّولاً 4. 
اد چنری تنشباله‌روی مکن که از آن ناآ گاهی: بیگمان 
(انسان در برابر کارهائی که) چشم و گوش و دل همه 
(و سائثر اعضاء دیگر انجام می‌دهند) مورد پرس و 
جوی از آن قرار می‌گیرد. 
ی ی وت 
بنیانگذاری می‌کند و مقزّر می‌دارد. برنامهٌ کاملی که 
وک فا ریدغ ام ات که انشا تهاایه یا گنز 
آن اشنا شده‌اند. و بر آن برنامةٌ علمی سلامت دل و 
مراقبت خدا را می‌افزاید. این هم امتیاز اسلام بر همه 
برنامه‌های عقلانی خشک است. 
آشنائی کامل از هر خبری و از هر پدیده‌ای و از هر 
جنبشی, پیش از صدور حکم دربارءٌ آن, دعوت قرأن 
مجید. و برنامهٌ دقیق اسلام است. هروقت دل و خرد بر 
این برنامه استوار شوند. فرصتی برای گمان و خرافه در 
جهان عقیده برجای نمی‌ماند. و مجالی برای شک و 
شبهه در جهان حکم کردن و داوری نسمودن و معامله 
کردن؛ باقی نمی‌گردد. همچنین مستجالی برای صدور 
احکام سطحی و طرح فرضیّه‌های وهمی در جهان 
پژوهشها و بررسیها و تجربه‌ها و آزمونها و علوم و 


سوره اسراء آیات ۲۲-۳۲۹ 
جزء پانزدهم 
فنون باقی نخواهد ماند. 
امانت علمی که در عصر حاضر مردمان آن را ورد زبان 
کرده‌اند. جز گوشه‌ای از امانت عقلی قلیی‌ای نیست که 
قرآن مسوولیّت بزرگ و پیامد سترگ آن را اعلان 
می‌دارد. و انسان را مسوّول گوش و چشم و دل خودش 
در پیشگاه بخشنده گوش و چشم و دل می‌شمارد. 
این امانت. امانت اندامها و حواش و خرد و دل است. 
امانتی است که از امانتدار دربارةٌ آن پرسش می‌شود. 
از جملگی اندامها و حواس و خرد و دل نیز پسرسش 
می‌شود. امانتی است که وجدان از دقت و ظرافت. و از 
بزرگی و سترگی آن, بر خود می‌لرزد. هر زمان که زبان 
واژه‌ای را بگوید. و هر وقت که انسان داستانی را 
روایت کند. و هرگاه که انسان حکمی را درباره کسی یا 
کاری» و یا رخدادی صادر کند. 

و لا نف ما یش لک به علم #. 

از چیزی دنباله‌روی مکن که از آن ناآگاهی. 
پیروی مکن از چیزی که کاملا از آن اگاه نیستی, و 
دزستی: ان را به تمام و کمال نمی‌دانی. چه این چیز 
سخنی باشد که گفته می‌شود. و چه روایتی باشد که نقل 
می‌گردد. یا این چیز پدیده‌ای باشد که تفسیر می‌شود. و 

چه رخدادی باشد که علت‌یابی می‌گردد. و چه یک 
حکم شرعی و یا یک مسا اعتقدی پاش 

(ایاکم و ألظن فان الط کب امحدیث). 

بر شما باد که از گمان بردن دوری کنید. چه گمان بردن 

دروغآمیزترین سخن است. 
در ستن اپوداو ود امه اشت: 

(بشی ماد یه آلرجل: ز و 
بدترین وسیلة سواری شخص عبارت است از: گمان 
فان 


در حدیتث دیگری آمده أست: 


9۶ 


(ان فرّی السفری 3 سری الجل عَیتیه ال 


ترّیا). 


دروغ‌آمیزترین دروغها اين است که شخص بگوید در 


۷ 


خواب چنین و چنان دیده‌ام» ولی همچون خوابی ندیده 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


بدین منوال آیات و احادیث فراوانی پیاپی می‌گردد و 
همدیگر را تقویت می‌کند دربارهٌ بیان آن برنامة کاملی 
که تنها از خرد نمی‌خواهد که در احکام خود پاک و 
پرهیزگار باشد. و در پیجوئیها و وارسیهای خویش به 
یقین و اطمینان برسد. بلکه از دل نیز می‌خواهد در 
جیزهائی که بر دل می‌گذرد و در اندیشه‌هائی که خواهد 
اوق آعب ارات و اک ام شوه تاک .و 
پرهیزگاری داشته باشد. و زبان کلمه‌ای نگوید, و 
روایتی را نقل نکند. و عقل حکمی را صادر نکند. و 
انسان تصمیم بر انجام کاری نگیرد. مگر این که از 
جزئیات مسأله و از شرائط و ظروف و از نتیجه و 
فرجام آن اطمینان و یقین داشته باشد. و هیچ شک و 
گمانی و هیچ شبهه و تردیدی در صفت آن باقی نماند. 

«(انْ هذا لقن دی للّی هی رم . 

این قرآن (مردمان را) به راهی رهنمود می‌کند که 

مستقیم‌ترین راه‌ها (برای رسیدن به سعادت دنیا و 

آخرت) است. (اسراء/٩)‏ 
مستقیم ترین و استوارترین راه در حق و حقیقت و در 
راستی و درستی است. این اوامر و نواهی مرتبط به 
خاتمه می‌یابد با نهی از 
تکیّر توخالی و بی‌مایه. و خودبزرگ‌بینی و نازش 
دروغین و بی‌پایه: 

ولا قش ف الأض مَسرَحاً نک لسن ضرق 

لزض ون تلع نیال طوا 6 


9 در روی زمین متکیرانه و مغرورانه راه مرو. چرا که 


عقیده توحیدی ویگانه تین 


تو (با پای کوبیدن قلدرانه بر زمین) نمی‌توانی زمین را 
بشکافی, و (با گردن کشیدن جتّارانه‌ات بر آسمان» 
نمی‌توانی) به بلندای کوه‌ها برسی. (آخر ره ناچیزی 
انسان نام» در برابر کرةٌ زمین» و کرةْ زمین در برأبر 
مجموعة هستی, چه چیز بشمار است؟!). 
انسان وقتی که دل او از شناخت یزدان خالی یا غافل 
باشد, یزدانی که آفریدگار جهان و چیره بر بندگان و 
همه چیز کیهان است. چه‌بسا به سبب دارائی و آموالی 





سورة اسراء آیات ۲۲-۲۹ 
جزء پانزدهم 
که بدان می‌رسد یا سلطه و قدرتی که به دست می‌آورد 
و یا جمال و کمالی که پیدا می‌کند. تکبّر و 
خودبزرگ‌بینی او را فراگیرد. اگر انسان بداند نعمتی که 
از آن برخوردار است امانتی از سوی ایزد دادار است. 
و او در برابر قدرت خدا ضعیف است. از عظمت و 
شکوه خود می‌کاهد و تکبر و خودبزرگ‌بینی خویش را 
تخفیف می‌بخشد. و به جای خودبینی کم‌بینی می‌کند. و 
بر روی زمین آهسته و آرام راه می‌رود نه شاد و 
شنگول و مست و مغرور. 
قرآن ضعف و عجز و ناچیزی انسان گردنکش متکبر 
بر هی را به رخش می‌کشد: 
نک آن تخرق الْزض و آن تلع یبال طولاً >. 
تو (با پای کوبیدن قلدرانه بر زمین) نمی‌توانی زمین را 
بشکافی و (با گردن کشیدن جبّارانه‌ات بر آسمان, 
نمی‌توانی) به بلندای کوه‌ها برسی 
انسان از لحاظ جسم کوچک و ناچیز است. جسم او در 
برابر اجسام ستبر و بزرگی که خدا آفریده است هیچ 
است. انسان در پرتو قدرت خدا قدرتمند است. و در 
پرتو عرّت خدا زورمند است. و در سای روحی که خدا 
بدو دمیده است بزرگوار و ارجمند است. 93 را به 
پیکر دمیده است تا در پرتو آن با یزدان پیوند و تماس 
گیرد. و او را فراموش نکند و حاضر و ناظر بر خود 
آن فروکشی و کرنشی که قرآن انسان را با خوار داشتن 
سرمستی و خودبزرگ‌بینی به سوی آن دعوت می‌کند. 
ادب با یزدان, ادب با مردمان, ادب شخصی. و ادب 
اجتماعی بشمار است. به ترک همچون ادبی نمی‌گوید و 
به سوی خودبزرگ‌بینی و خودپسندی نمی‌گراید. مگر 
کسی که توخالی و بی‌مایه بوده و دارای دلی کوچک و 
تلاشها و پویشهای ناچیز باشد. خدا چنین کسی را 
دوست نمی‌دارد به سبب سرمستی و غروری که 
می‌ورزد و به علّت اين که نعمت او را فراموش می‌کند 
مردمان نیز چنین کسی را دوست نمی‌دارند. چون او به 
خود می‌بالد و بر دیگران بزرگی می‌فروشد و خویشتن 





فی‌ظلال الق رآن 
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را برتر از ایشان می‌گیرد. 
در حدبت آفذده استت؛ 
من وضع هرق نی نفسه َقر و عفد 
آلناس کبیر. و من نکر َضَعه لفق تفه 
کب و ند آلثاس حَقیٌ حَتی و بْعْض بغْضر لیم من 
کلب و اْیفذیر). )0 
هرکس به خاطر خدا فروتنی کند خدا او را بالا می‌برد و 
والا می‌گرداند. چنین کسی خویشتن را کوچک و ناچیز 
می‌داند» ولی مردمان او را بزرگ و سترگ می‌شمارند. 
و هرکس تکبّر ورزد و خودبزرگ‌بینی کند خدا او را 
کوچک و حقیر می‌گرداند. او خویشتن را بزرگ و 
ی کش اناوت ول سر فهان ان زا کهگ ن خفر 
من شنت تاایتاتها که مزومان او زاانشسگا و وک 
نیز بدتر و پست‌تر به حساب می‌آورند. 
‌ 
اين اوامر و نواهی پایان می‌پذیرند. اغلب هم نهی از 
اققال وان مت یات اس مارا ور اه 
با اعلان بد آمدن یسزدان از افعال و صفات زشت و 
ناپسند خاتمه پیدا می‌کند: 
کل ذلک کان یه عند ریک مکُزوهاً ک. 
همه آن (مأمورات و منهیّات مذکور در آیات پیشین) 
بدهایش (که منهیّات است) نزد پروردگارت زشت 
بشمار است (و از آن ناخشنود است). 
این چکیده و یادآوری مرجع امر و نهی است که بد 
آمدن خدا از بد و ناپسند اوتافی ات فان ار وگن 
خوب و پسندیده اوامر خاموش می‌ماند. چرا که نهی از 
بد و ناپسند در این سوره بیشتر است. همان‌گونه که 
بیان کردیم 
قرآن اوامر و نواهی را خاتمه می‌دهد با ربط آنها به 
خدا و به عقیده توحیدی و برحذر داشتن از شرک. 
همان‌گونه که با ربط آنها به خدا و به عقیدهٌ توحیدی و 
برحذر داشتن از شرک آغاز کرده بود. با بیان اين نکته 


۱- ابن‌کثیر آن را در تفسیر خود روایت کرده است. 


اسراء آیات ۴۰-۷ 
1 جزهء پانزدهم 

1 که این اوامر و نواهی گوشه‌ای از حکمتی است که قران 
7 خدا آن را به پیفمبر 7 وحی فرموده است. 

«ذلک ها آوحی ایک ربک من که ولا تجعل 
رد و ام ما و #۶ ر ه و 1 

مَع اننه اا اخرٌ فتلق نف جهن ملوما مدحورا >. 


اینها از امور حکمتآمیزی است که پروردگارت به تو 








وحی کرده است, و هرگز با خداوند (یگانه و آفریدگار 
جهان هستی) معبود دیگری را انباز مکن؛ که (اگر چنین 


کنی) به دوزخ افکنده شوی (و از سوی خدا و مردم) 





ِ سرزنش شده و مطرود (از رحمت الهی گردی). 

[ اين هم پایانی است که با آغاز همگون دارد. لذا سوره 
1 از دو سو درهم تنیده می‌شود. و با قاعده رک پیوند 
1 پیدا می‌کند که اسلام بنیاد زندگی را بر آن استوار و 
برقرار می‌دارد. قاعدة بزرگی که یگانه‌پرستی خدا و 
[ تنها پرستش او است نه پرستش چیز و نه کس دیگری. 


ناصندکرربکم 








1 مرو وم بروه مر مرت یس 

بل 7 اد ۳۳۳ 
لبون وا تضهن الماک نا نکر للقولون فولاعظیما 
2 ۳ 


و ام هلر ام بر کرو ۵ مرت ام ۶ ۲ 
: ولقد فتای‌هدلقءانلیدک رو ی مازید هلا نوا 9 ۱ 
3 3 نم مر نم مومس مقر زر م 1 و م مره 

قل ان ۳ مه ولو لا وان زی لش " 


مس خر خر سر سوک ۳۹ 
[۲۰ 
موب 





ی 
ی 





۳ 3 

1 وی سس مر سم رم مسر گر هر 72 ۶ ۳ 7 
3 9 سبحنه وتعلل عمایمولود ولو کر( لسیح لها لسوت 
2 4 






3 ۳ 7 با محر 
۱ ۰ 


و 
وا در وش‌فون وان‌من‌شیء لادسیح؛ یومولن 
و ی 4 مر مِ بر مه 
لفتَهون تسبیحهم نک نیما ور( ول قرات 


رانک ول جروج 
شور( رماع فویم نآ یف وه دمم 
ور کرت ریک آلشرمان ورام ده نود 
> (چ) تساو تر هموح 
لقنو للارجلامَسخوزا ی آنظز 


َو کتاعطماور تن توح جدییدا(ج) 





فی‌ظلال‌القرآن 





جلد چهارم 
و بر ۶ ۰ 0 مک نی مس 9 ۰ 
قلکنوأججارة رید( عم یک ری 


,2 و و و 3 
غ‌‌ ۶ یس وی ۳۹ - ‌‌ ۰ ۰ ۳۳ رم باب ۳۹ 
صدورکرفسیفولون من یمید نا قللزی فط کم اول مره 
سر را وا مر اس زر ار مرچ رم خر ار حم حمرم و شم ۳ 


فسینفضون (ليك رء وسپم وبقولورت مین هوقل‌عسوع آن 


7 2 ی حدم م2 و 1 
بخورت فریبا لوا بومیدعوگم فنسنچیبورت موه 
2 < وه 


" هت ی چو مرا هب م مر مهم 
وونل تما قلیلا (ب) وقل ی بادی بمولوالی‌هی 











آحم یمن لیمک [لاستن 

یگ ۳۱ ۳۲ #۵ سر ود ۳9 | ۳ 2 
و6 تکرام کر مکر از یا 
مر م2 2 و م‌ ‌" رم سم چا ۲ 
تِ بک و مار سك عم یلا رام وريك مه 


اه ۱ اه 4 هس 
بمن ق السملوات وا لارض ولقد فضلنا بعض النیکن عل‌بعض 
و ۳ #- ام 


4 : چا ۵ محر مه سل پر و 
وءایسنا داورد زلورا ۱5 قل‌ادعوا الزین زعمت من دونهءفلا 
تک سس ۳ مم 
مر مسر مخ ی را مر رم ی و 
یکوک کنف رک ولا تخوبلا 
سرت دا ین ی ۳ | 2 
بذعورک بدتغورک ان ربه ما لوسيلة اسهم آفرب‌ ورجون 
ی 


/ مر سح هر ی 2 


یک ۶ 2 مر ی مر مر : 295 
رحمته وخافورت عذابهدزن عذاب ر: يكکان حذ ود را [۷) 





# ص م صی حصم 


ج سم 
رجا ازلیكالزین 








درس دوم با توحید و یگانگی خدا و نهی از شرک 
می‌آغازد و به پایان می‌آید. در میان آغاز و انجام 
تکالیف و وظائف و اوامر و نواهی و آداب و رسومی 
را دربر می‌گیرد که همگی بر قاعده استوار توحید و 
یکتاپرستی قرار دارد ... این درس می‌آغازد و به پایان 
می‌آید با زشت شمردن و ناپسند دانستن انديشة فرزند 
و انباز برای خداء و بیان پریشان‌گوئی و سبکسری 
موجود در همچون اندیشه‌ای. و بیان رویکرد جهان 
هستی به آفریدگار یکتا: 

ون من ی لا یب فده 

هیچ موجودی نیست مگر اين که (به زبان حال یا قال) 

حمد و ثنای او می‌گوید. (اسراء/۴۴) 
و ذکر یگانگی سرانجام و بازگشت به سوی خدا در 
آخرت. و بیان یگانگی دانش و آگاهی فراگیر یزدان بر 
همه کسانی که در انتتطانها فده رهیه نو 
یگانگی تصرّف و گرداندن کارهای آفریدگان بدون 
هیچ نه پیگرد و پیجوئی از طرف این و آن: 


سوره اسراء آیات ۴۰-۵۷ 
جزء 3 
(لن ؛ شا یمک زان یا یذ ب یفیک ». 
اگر بخواهد (به شما توفیق ایمان عطاء می‌کند) و شما را 
مشمول رحمت خود قرار می‌دهد. و اگر بخواهد (با کفر 
و عصیان شما را می‌میراند و) دچار عذابتان می‌گرداند. 
(اسراء/۵۳) 
از لابلای روند قرآنی عقائد شرک سقوط می‌کند و 
فرومی‌افتد. و تنها ذات پاک خدا برای پرستش کردن و 
رویرو نمودن و قدرت داشتن و چرخاندن امور و 
فرمانروائی در این جهان اعم از پیدا و نهان آن. یا دنیا 
و آخرت آن می‌ماند و بس. سراسر جهان هستی با 
تسبیح و تقدیس طولانی و همیشگی و کامل و شامل 
خود. اعم از زنده‌ها و چیزهای دیگر, رو به آفریدگار 
خویش می‌کنند. 
‌ 


(أفأضفاکم ریک بان و اد 
0 


ف 


من اللانْکة 
(ای کسانی که می‌گوئید: فرشتگان دختران خدایند!) آیا 
پروردگارتان (شما را بر خود ترجیح داده و) پسران را 
و ما کنو ومدا نیت آ که کیان قافتا اعی 
بشمارند) و از فرشتگان دخترانی را خاض خود کرده 
اشت هب یه بو شتما زیر وان سل ای 
محسوبند؟). واقعاً شما سخن بسیار (بزرگ کفرآمیزی 
و بهتان) عظیمی بیان می‌دارید. 
پرسشی است که جنبةٌ زشت شمردن و ریشخند کردن را 
دارد. زشت می‌شمارد این را که می‌گویند فرشتگان 
دختران خدایند. خدا والاتر تال فاز اق ات کنز 
فرزند و همسر و همگون و انباز داشته باشد. ریشخند 
می‌کند در اين که دختران را به خدا نسیت می‌دهند, و 
حال این که دختران را از پسران کمتر می‌دانند و دختران 
را زنده به گور می‌گردانند از ترس فقر و فاقه يا ننگ و 
عار. با وجود این فرشتگان را دختر قلمداد می‌کنند. و 
این دختران را به خدا نسبت می‌دهند! وقتی که بخشنده 
پسران و دختران خدا است. آیا سزا است که پسران را 
به شما بدهد که برترند. و دختران را برای خود برگزیند 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
که به عقیده 4 شما پست ترند؟! 
این سخنان همه برای ۳۳ باایشان است 
در ادعاهائی که داشتند. تا بدین وسیله سستی و 
ناروائی و پریشان‌گوئی و نابجائی سخنانشان پدید آید. 
و الا له ازاساسش رتاو تایستد است؛ 

(انکم لتقولون قولاً عظیماً ». 

واقعاً شما سخن بسیار (بزرگ کفرآمیزی و بهتان) 

عظیمی بیان می‌دارید. 
سخنی را می‌گوئید که در زشتی و پلشتی بزرگ است. 
در جسارت بدان و بیشرمانه گفتن آن پزرگ است. در 
افتراء و تهمتی که دارد بزرگ است. در اين که فراتر از 
تصوّر کردن و باور نمودن است بزرگ است. 

(و لقذ مر رفن نا نی هذا انقرآن 2 

پزیدهم | ی تفوراً ۷ 

مادر این قرآن (اثبات توحید و نفی شرک را) به 

صورتهای گوناگون بیان داشته‌ایم (و با استدلالهای 

منطقی و فطری, و در شکل تهدید و تشویق آن را 

متذکر شده‌ایم) تا این که پند گیرند» (و دست از این 

یاوه‌سرائیها بردارند) ولی جز بر نفرت و گریزشان (از 

حقّ) نمی‌افزایند 
قرآن توحید و یگانه پرستی را با خود به ارمغان آورده 
است. و برای بیان این عقیده و روشنگری آن راه‌های 
گوناگونی را درپيیش گرفته است. و شیوه‌های 
جوراجوری را به کار برده است. و از وسائل و ابزارهای 
متنوع و متعددی استفاده کرده است «لیذ کدوا: تا 
یادآور شوند» و پند گیرند. چه توحید و یگانه پرستی به 
بیش از یادآوری و برگشت به فطرت و منطق آن, و 
نگریستن به نشانه‌های هستی و دقت در کارکرد و نقش 
آنها, نیازی ندارد. ولی آنان فقط بر گریز خود 
می‌افزایند هرگاه که اين قرآن را می‌شنوند. بر گریز از 
عقیده‌ای می‌افزایند که اين قرآن آن را با خود به ارمغان 
آورده است. بر گریز از قرآن می‌افزایند از ترس این که 
نکند بر عقائد باطل و پوچشان غلبه کند. عقائد باطل و 
پوچی که برآنند و مستمسک بدانند و عقائد شرک و 





ی هن 


ی 
اد 








: سورةه اسراء آیات ۷ ۴ 


جزء پانزدهم 


1 وهم و ترهات است. 

قرآن همان‌گونه که با ایشان در امر ادعاهایشان در 
افسانة دختران و نسبت آنان به یزدان همگامی نموده 
0 است تا پرده از پوچی و بی‌بنیادی آن بردارد و بر آن 
قلم بطلان کشد. هم اینک نیز با ایشان همگام می‌شود 
در افسانة خدایان اعائی» تا بیان دارد اين خدایان اگر 


می‌بودند هم آنها لاش می‌کردند که به یزدان جسهان 
نزدیک گردند. و وسیله و راهی را به منوعغن او بیابند: 
(فز: رز کان مها ون ادن لا ی 
دی عرش سَبیلا ‌. 
(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: اگر با خداوند (جهان) آن 
1 
در این صورت قطعاً در صدد برمیآمدند که بر (یزدان 
سبحان) صاحب تخت (جهان) چیره شوند. (و اختلاف 
و تنازع خدایان گوناگون, نظم و نظام دنیا را مختل 
می‌کرد). 
«لْ» حرف امتناع است همان‌گونه که نحویان می‌گو یند. 
و برای امتناع به کار می‌رود. مسأله به طور کلّی منتفی 
است. هیچ‌گونه الهه و خدایانی با خداوند جهان وجود 
تا هانگ که مس گز ینتب نهر کنات که 
ادعاء می‌کنند اگر به فرض وجود داشته باشند جز 
آفریدگان خداوند نیستند. چه آنها ستارگان و سیّارگان, 


۱ چه انسان یا حیوان. چه نبات و گیاه. و چه جماد باشند. 


همه اينها طبق قانون فطری جهانی به خدا رو می‌کنند. 
و در برابر اراده و مشیتی که بر آنها فرمانروائی می‌کند 
و در آنها تصرّف می‌نماید کرنش می‌برند. و از راه 
کرنش بردن در برابر قانون خدا و لبیک گفتن به اراده و 
مشتت خداء راه خود را به سوی خدا پیدا می‌کنند: 

ان وان ذي الْزش سبیلاً 4 

در این صورت (خدایان پنداری شما) تلاش می‌کردند 

راهی برای تقرّب به خدا جستجو کنند. 
بیان عرش, یعنی سریر فضرمانرواشی, اشاره دارد به 
والائی و برتری بر این آفریده‌هائی که اذعا می‌کنند که 
«مَعٌ: همراه با» خدا آنها نیز خدا هستند! آنها پائین 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
عرش و تخت فرمانروائی خدا هستند و با او نیستند .. 
بر این مسأله پیروی می‌زند با تنزیه و تقدیس خدا در 
والائی و عظمتی که دارد: 
سبحانه و تخالی عَ یولون لوا کبراً ۰4 
خداوند از آنچه آنان (درباره تین و از 
ناروا و نقائصی که در حق او) می‌گویند. بسیار به دور 
و (از اندیشمة ایشان) خیلی والاتر و بالاتر است. 
سپس روند قرآنی صحنهٌ شگفت و شگرفی از جهان را 
با هم چیزها و با همه کسانی که در آن هستند. ترسیم 
می‌کند. صحنه‌ای که زیر سریر یزدان است. و همه چیز 
و همه کس موجود در آن رو به خدا می‌دارند. و به 
تسبیح و تقدیس او می‌پردازند. و در انديشة پیدا کردن 
وسیله‌ای برای تقرّب بدو هستند: 
سوم موی از زتنفوت 
ان من شیم | لا یسب مرو و لکن لا تفقهو 


تن 
همگی, تسبیح خدا می‌گویند و (با تنزیه و تقدیسش» 
رضای او می‌جویند. اصلاً نه‌تنها آسمانهای هفتگانه و 
زمین) بلکه هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان 
حال یا قال) حمد و ثنای وی می‌گویند. ولی شما تسبیح 
تیار تیه راهان وا نیو و 
ساختار اسرارآمیز عالّم هستی و نظام پیچيدهٌ جهان 
آفرینش چندان مطلع نیستید. پس هماهنگ با سراسر 
جهان هستی به یکتاپرستی بپردازید و از راستای 
جملگی کنار نروید و دور نشوید. درهای توبه و 
برگشت به سوی یزدان جهان به روی همگان باز 
است). بیگمان یزدان بس شکیبا و بخشنده است (و در 
کیفر رساندن شتاب نمی‌ورزد و فرصت آشنائی با 
توحید و رها کردن شرک را به مردمان می‌دهد. و در 
برابر بیداری از خواب غفلتشان مفقرت خود را 
شاملشان می‌سازد). 

این تعبیری است که هر ذرّه‌ای در این جهان بزرگ آن 

را زمزمه می‌کند. و روح زنده‌ای می‌شود که زبان به 


سوره اسراء آیات ۴۰-۵۷ 
جزء پانزدهم 
تسبیح و تقدیس یزدان می‌گشاید. سراسر جهان هستی 
حرکت و حیات می‌گردد. و یکپارچه تسبیح و تقدیس 
دل‌انگیز و دلپسندی می‌شود و سرود عظمت آفریدگار 
يگانة شکوهمند بزرگوار را طنین‌انداز می‌کند. 
این یک صحنه شگفت و شگرف جهان هستی است. 
وقستی که دل تسصور می‌کند: هر سنگی و هر 
سنگ‌ریزه‌ای, هر دانه و هر برگی, هر گل و هر میوه‌ای, 
هر گیاهی و هر درختی, هر حشره و هر خزنده‌ای. هر 
حیوانی و هر انسانی, هر جنبنده و هر رونده‌ای بر سطح 
زمین. و هر شناوری در آبها و هر پروازک‌ننده‌ای در 
فزا و همراه‌با انها همه شباکتان اسماتفا هیده هه 
تسبیح و تقدیس خدا می‌کنند. و به سوی خداوند بزرگ 
لاعفا تونین کفنا: 
وجدان به لرزش و تکان می‌افتد. وقتی که احساس 
می‌کند حیات به پیکر هر چیزی می‌دمد که در پیرآمون 
او است, چه آنچه را که می‌بیند و چه آنچه راکه 
نمی‌بیند. و هر زمان دست او بخواهد چیزی را لمس 
کند. و هر زمان که پای او بخواهد بر چیزی بیفتد. 
می‌شنود که آن چیز تسبیح و تقدیس یزدان را می‌گوید. 
و از زندگی موج می‌زند. 

رن من میء لابُسبع عشره ۰6 

هیچ موجودی نیست مگر این که (به زبان حال یا قال) 

حمد و ثنای وی می‌گویند. 
به تسبیح خدا به شیوه و به زبان خود می‌پردازد. 

(و لکن لا هون تَسْبیحَهم >. 

ولی شما تسبیح و تقدیس آنها را نمی فهمید. 
شما تسبیح و تقدیس آنها را نمی‌فهمید. چون شما به 
سبب بافت ضخیم خاک در پرده هستید. و شما با 
گوشهای دلهایتان گوش فران‌داده‌اید. و دلهایتان را 
متوجّه اسرار نهان هستی نکرده‌اید. و به قوانینی دل 
نداده‌اید که هر ذره‌ای در این جهان بزرگ جذب آن 
قوانین می‌گردد. و به سبب آن به آفریدگار آن قوانین. 
و به گرداننده و چرخاننده اين جهان بزرگ رو می‌کند. 
هنگامی که روح شفاف شود و صاف و پاک گردد. و به 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
هر جنبنده‌ای و به هر ساکنی گوش فرادهد و یکایک 
آنها را دارای جان. و به تسبیح و تقدیس سرگرم بییند. 
آماد؛ٌ تماس با ساکنان جهان بالا می‌شود. و از اسرار 
این جهان چیزی را می‌فهمد که اشخاص غافل آن را 
درک و فهم نمی‌کنند. اشخاص غافلی که بافت ضخیم 
خاک میان دلهایشان و میان حیات نهان جاری در درون 
این جهان حائل گردیده است. حیاتی که در هر جنبنده و 
در هر ساکنی و در هر چیزی از این جهان در تکان و 
تکاپو است. 

ان خَلیماً غغوراً ». 

بیگمان یزدان ِ شکیبا و بخشنده است. 
ذکر شکیبائی و بخشندگی در اینجا بدان مناسبت است 
که در این کاروان جهانی مشغول به حمد و ثنای خدا 
تنها انسان است که خطا و قصور خواهد داشت. و به کفر 
و انکار می‌نشیند. و در میان انسانها کسانی یافته 
می‌شوند که شرک می‌ورزند و برای خدا انباز قرار 
می‌دهند. و کسانی هم هستند که به خدا دخترانی را 
نسبت می‌دهند. و اشخاصی نیز هستند که از حمد و ثنا 
و تسبیح و تقدیس خدا غافل می‌شوند. انسانها از هر 
جیز دیگری که در این جهان است بیشتر سزاوارند که به 
حمد و نا و تسییح و تقدیس خدا بپردازند و بهتر پا خدا 
آشسنا شسوند و یکتاپرستی کنند. اگر شکیبائی و 
بخشندگی خدا نبود. خدا انسانها را با کمال اقتدار و 
توان به گناهانشان می‌گرفت و ایشان را مهلت نمی‌داد. 
ولیکن خدا انسانها را فرصت می‌دهد و پند و 
اندرزشان می‌دهد و آنان را فریاد می‌دارد که هان ای 
مردمان! خویشتن را بپائید تاگرفتار نيائید.  ..‏ . 

( اه ان حلیماً غغوراً 4 
جکمان متا بسن تقاکزبای بففتهداست: 


< «ه 


0 
بزرگان قريش به قرآن گوش فرامی‌دادند. ولیکن آنان با 
دلهای خود به پیکار می‌پرداختند که نسرم نشوند. و 
نمی‌گذاشتند فطر تشان از قرآن متأثر گردد. این بود که 
خدا میان ایشان و میان پیغمبر لصو پرده‌ای کشید. 
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پرده نهان از دیدگان. آن پرده را همچون پوششی بر 
دلهایشان افکند تا دلهایشان قرآن را فهم نکند. در 
گوشهایشان نیز چیزی بسان کری پدید آورد تا 
رهنمودها و رهنمونهای تران را درک و وا نکنند: 
«و اذا را الق ان جعلنا جعلنا ینک و بن الّذین 
ییشرن بالاخرَة باب مشتورا :و جعلنا عبی 
فلوپم أکة آن یف فقو و نی آذانیم رقم ون 
۳ ریک ف رن وخده و علی آذبارهم 
ر. نآغلم باب پستمعو ن بهه لذ یشتَمعون 
اک هم وی اذیول لطون: ان تون 
رجا نو وراه کیت ضَبوا تک الاْمْال 
ضل لا یَسْتَطیعون شبیلا ‌. 
(ای پیفمبرا) هنگامی که قرآن (ناطق به دلائل عضو )زا 
می‌خوانی» میان تو و آنان که به قيامت باور ندارند (و 
پیوسته دشمن حقّ و از حقیقت گریزانند) حجاب 
ناپیدائی قرار می‌دهیم (تا نور قرآن به دل ایشان پرتو 
نیندازد و به آنان سودی نرساند). و (چون در 
ستیزه‌جوئی با حقّ پافشاری می‌کنند) بر دلهایشان 
پوششهائی قرار می‌دهیم تا قرآن را نفهمند. و در 
گوشهایشان سنگینی ایجاد می‌کنیم (تا ندای هدایت 
قرآن را چنان که باید نشنوند و از آن سود نبرند. و لذا) 
همنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد 
می‌کنی (و خدایان پنداری ایشان را همراه با او نام 
نمی‌بری) پشت کرده و می‌گریزند (تا صدای توحید را 
نشنوند). ما (از هر کس دیگری) بهتر می‌دانیم که آنان 
به چه منظوری به سخنان تو گوش فرامی‌دهند. هنگامی 
که پای سخنانت می‌نشینند. و آن زمان که باهم در 
گوشی صحبت می‌کنند. آن زمان که ستمکاران 
(ک فرپیشه» نهانی به یکدیگر) می‌گویند (اگر شما 
دوستان هم‌عقیدهُ ما از او پیروی کنید) جز از مرد 
جادوشده‌ای پیروی نمی‌کنید (که جادوگران در عقل و 
فذاف ای وخته کریه ی ان را متکل نتاختهاند) پنگر 
چگونه برای تو مثلها می‌زنند و (گاه کاهن, گاه مجنون» 


وقتی شاعرء و زمانی ساحرت می‌گویند.) از این‌رو 
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جلد چهارم 

آنان گمراه گشته و نمی‌توانند راهی (به سوی حقّ) پیدا 
هس ی اس مسا تن 
شهاب. و او از زهری روایت کرده است که ابوسفیان 
پسر حکم, و ابوجهل پسر هشام, و اخنس پسر شریق 
پسر عمرو پسر وهب ثقفی همپیمان بنی زهره. شبی 
بیرون رفتند تا به پیغمبر خدا 2 گوش فرادهند. 
بدان هنگام که در دل شب در خانهةٌ خود نماز می‌خواند. 
هریک از اینان جائی را پیدا کردند و در آن نشستند و 
به گوش فرادادن پرداختند. هیچ‌یک از آنان مطلع از 
مکان دیگکری نبود. از سرشب تا بامدادان به 
پیغمبر له گوش فرادادند. وقتی که طلوع فجر شد و 
صبح دمید پراکنده شدند. در راه به هم رسیدند و به 
شر تک بک یگ ننداختید: به همدیگر گفتند: به چنین 
کاری برنگردید. اگر یکی از کم‌خردان شماء شما 
به دل او دغدغه‌ای می‌اندازید. آن‌گاه پراکنده شدند و 
به خانه‌هایشان برگشتند. شب دوم نیز هریک از آنان به 
جای خود برگشتند. و تا بامداد به پیغمبر 9 گوش 
فرادادند. چون بامداد شد بلتد شدند و رفتند. دوباره در 
راه به یکدیگر برخورد کردند و به سرزنش همدیگر 
پرداختند و سخنان شب گذشته را تکرار کردند و به 
خانه‌هایشان برگشتند. شب سوم نیز همین مسأله روی 
داد. یکی به دیگری گفت: از جای تکان نمی‌خوریم تا 


را ببیند 


عهد و پیمان نبندیم که دیگر برنگردیم. با یکدیگر عهد 


و پیمان بستند و از همدیگر جدا شدند. وقتی که روز 
شد. اخنس پسر شریق عصای خود را برگرفت و بیرون 
رفت و به خانه ابوسفیان پسر حرب رفت و بدو گفت: 
ای ابوحنظله دربارةٌ چیزی که از محمّد شنیده‌ای نظر 
خود را به من بگو. ابوسفیان گفت: ای ابوثعلبه به خدا 
سوگند چیزهائی را شنیدم که آنها را می‌دانم. و از مراد 
آنها اطّلاع دارم. و چیزهائی را شنیدم که معانی آنها 
نمی‌دانم و متوجه مقصود آنها نیستم. اخنس گفت: بدان 
کس که سوگند خوردی سوگند می‌خورم که من نیز مثل 


۰ ۷ ۰ ۰ و ۰ + ۶ 
تو هستم. سپس از پیش او بیرون رفت و به خانه 


سورة اسراء آیات ۴۰-۵۷ 
جزء پانزدهم 

ابوجهل رفت و بدو گفت: ای ابوالحکم رأی تو درباره 
آنچه از محمّد شنیدی چیست؟ گفت: چه چیز شنیدم؟ ما 
با بنو عبد مناف در بزرگواریها و افتخارات به کشمکش 
و نزاع نشستیم. آنان طعام دادند ما نیز طعام دادیم. آنان 
دیگران را بر پشت شتران برداشتند ما نیز مردمان را 
سوار شتران کردیم. آنان به بذل و بخشش پرداختند. ما 
هم به بذل و بخشش پرداختيم. تاکار بدانجا کشید که بر 
زانو نشستیم, و همچون دو اسب مسابقه با یکدیگر به 
مسابقه و رقابت پرداختیم. بنو عبد متاف گفتند: ما 
پیغمبری داریم که از اسمان برای او وحی و پیام 
می‌آید. ما کی بدین پایه و مایه می‌رسیم؟ به خدا 
سوگند هرگز بدو ایمان نمی‌آوریم و باورش نمی‌داریم! 
زهری گفته است: آن‌گاه اخنس بلند شد و رفت و او را 
به خود رها کرد. 

قریشیان این‌گونه فطرتشان از قرآن متأثر می‌گردید. 
ولی آنان فطرتشان را از قرآن بازمی‌داشتند. دلهایشان 
ایشان را به سوی قرآن می‌کشاند. اما آنان دلهایشان را 
از قرآن دور نگاه می‌داشتند. این بود که بزدان میان 
ایشان و میان پیغمبر تَّ: حجاب پنهانی را قرار 
می‌دهد. حجابی که برای دیده‌ها نهان است. ولی دلها 
نی ی دایم ات که میموهدلهای ار 
قرآن بهره‌مند نمی‌شوند. و در پرتو قرأنی راهیاب 
نمی‌گردند که پیغمبر ءََشٍَ آن را می‌خواند. 

این‌گونه دربارٌ چیزی که قرآن در حقّ دلهایشان کرده 
است با یکدیگر به راز و نیاز می‌نشستند و تأثیر آن را 
به گوش یکدیگر می‌خواندند. سپس برای گوش ندادن 
به قرآن ترفند و دسیسه‌بازی می‌کردند. امّا دیگرباره 
تحت تأثیر قرآن قرار می‌گرفتند و برمی‌گشتند. و باز 
هم به راز و نیاز و پچ‌پچ می‌نشستند. تا آن زمان که 
برای بازنگشتن پیمان می‌بندند تا خویشتن را از این 
قران دور نگاه دارند. قرآنی که جذاب است و دلهاو 
خردها را به سوی خود می‌کشد ... از انجا که عقيده 
توحیدی و یگانه‌پرستی‌ای که ایین قران بر آن دور 
می‌زد. مکانت و منزلت ایشان را و امتیازات و 
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افتخارات آنان را تهدید می‌کرد. از قرآن می‌گر یختند: 
«و ذا دکزت ریک ق لرآن رَخده لوا عل 
آذبارهم نقوراً > . 
هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد 
می‌کنی (و خدایان پنداری ایشان را همراه با او نام 
نمی‌بری) پشت کرده و می‌گریزند (تا صدای توحید را 
فد ود 
از سخن توحید و یگانهپرستی می‌گريزند. سخنی که 
موقعیّت اجتماعی ایشان را تهدید می‌کرد. موقعیّتی که 
پر اوهام و انگاره‌های بت پررستی و بر آداب و زشوم 
جاهلیّت استوار بود. آخر بزرگان قسریش زرنگ‌تسر از 
این بودند که پوچی و یاوگی عقائدشان بر ایشان مخفی 
ان و قوس رای مرا تساه انار 
داناتر و اگاه‌تر از این بودند که گفتار استوار قرآأن را 
تشخیص ندهند و والائی و ارج و امتیاز قرآن از 
دیدگانشان بنهان کردد. آنان همان کسانیند که 
نمی‌توانستند خویشتن را از گوش فرادادن به قرآن و 
مخاتر شدن از آن بازدارنن, فرچند که‌با شدت و حذت 
جلو دلهایشان را می‌گرفتند و با دلهایشان به پیکار 


۹ عر ترص بل ۳ ین را ۳ ۳ 
(ا بقل آنظ الُون: ان تبون رجا 
مشخوراً 6 


آن زمان که ستمکاران (کفرپيشه, نهانی به یکدیگر) 
می‌گویند (اگر شما دوستان هم‌عقيدة ما از او پیروی 
کنید) جز از مرد جادوشده‌ای پیروی نمی‌کنید (که 
جادوگران در عقل و هوش او رخنه کرده و آن را مختل 
تبتانفته ان ) 
این سخن خودش در لابلای خویش دلیل متأر شدنشان 
از قرآن را دارد. آنان در دل خود قرآن را فراتر از این 
می‌دیدند که سخن انسان باشد. چرا که آنان چیزی را 
در آن احساس می‌کردند که غیر بشری بود, و 
فرولغزیدن آهسته و آرام آن را به اذهان و حواسش خود 
احساس می‌کردند. و گوینده قرآن را به سحر و جادو 
نسبت می‌دادند. و اب شکفتهای کمتار شرا و انب 
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امتیاز گفته‌اش راء و اين تفوّق و برتری نظم و نظام 
سخنش را به سحر و جادو برمی‌گرداندند. معتقد بودند 
که محمّد لش از خود چیزی نمی‌گوید. و بلکه از 
روی سحر و جادو سخنی می‌گوید که با نیروی سحر و 
جادو توانی به گفتةٌ خود می‌دهد که جدای از توان گفتار 
انسانها است! اگر انصافی داشتند می‌گفتند: قرآن از 
شاه ارو انب منک تست این .را آنسانی 
از پیش خود بگوید. و ممکن نیست آفریدٌ دیگری از 
آفریدگان یزدان آن را از پیش خود بگوید. 
اش حیت طربُرا تک النفال قضوا فلا 
یسْتَطیعُونْ سَبیلاً ۰ 
بنگر چگونه برای تو مثلها می‌زنند و (گاه کاهن, گاه 
مجنون» وقتی شاعر, و زمانی ساحر می‌گویند.) از 
این‌رو آنان گمراه گشته و نمی‌توانند راهی (به سسوی 
حق) پیدا کنند. 
تو را بسان جادوگران قلمداد می‌کنند. ولی تو جادوگر 
نیستی. بلکه تسو فقط پیغمبر هستی. ایشان گمراه 
گردیده‌اند و راهیاب نشده‌اند. و سرگشته گردیده‌اند و 
راه درستی را پیدا نکرده‌اند تا آن را طی کنند. راهی که 
به سوی هدایت رود. و موضعگیری گمان‌برانگیز ایشان 
را توجیه کند. 
‌ 
که است سخن آنسان درباره قرآن, و دربارة 
پیفمبر علض که قرآن را بر ایشان می‌خواند. همچنین 
ایشان رستاخیز را دروغ و نادرست می‌شمارند. و به 
آخرت نیز ایمان ندارند: ۱ 
(ر فالوا: أاذاکنا عظاماً و ژفاتاً انا لنغوتون خلقً 
جدیدً؟ مُل: ونوا حجار أَ خد از خْلاً شا 
یک نی صذورکم. یو لون: من یُعیدنا؟ قل: 
ی 2 دم ۳ 


ی ۰ 2 ۱ ذِِ-۳ ۰11 تِ ۶ ی ۵ 
الْذی فطر کم ول مر فسَیْفضون الک روو هم 
۳1 


عر ار ۶ ۵ ,م ۶ و 
ب 1 م 


۳" 


۷ ۰ و 


0 ۳ و و مش ما ,وگ 
یِعوکم فمَستَجیبون بنده و تظنون ان لبشت لا 


و (اینان و منکران دیگر رستاخیز) می‌گویند: آیا هنگامی 





و قولْون: مق ُوَ؟ قل عسی آن یکون قرپبء یم 


فی‌ظلالالقرآن 
۱ جلد چهارم 
که ما استخوانی (پوسیده) و تکّه‌هائی خشکیده (و از هم 
پاشیده) شدیم» مگر دیگرباره آفرینش تازه‌ای خواهیم 
یافت (و زندگی دوباره‌ای پیدا خواهیم کرد؟!). بگو: شما 
سنگ باشید (که به هیچ‌وجه قابلیّت پذیرش حیات را 
ندارد) و یا آهن باشید (که از سنگ محکم‌تر است) یا 
این که (جز آن دو) چیز دیگری باشید که در نظرتان (از 
اینها هم) سخت‌تر است (و از قابلیّت پذیرش حیات 
دورترء باز خدا می‌تواند به پیکرتان جان بدمد و به 
زندگی مجدّد بازگرداند. آنان شگفت‌زده) خواهند گفت 
چه کسی مارا بازمی‌گرداند؟ بگو: آن خداثی که 
نخستین بار شما را آفرید. پس از آن» سرهایشان را به 
سویت (به عنوان استهزاء تکان می‌دهند و می‌گویند: 
چه زمانی این (معاد) خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک 
باشد. (اين بازگشت به حیات مجدد) روزی خواهد بود 
که خدا شما را از گورهایتان (برای گردهمآئی در 
محشر) فرامی‌خواند و شما (فرمان او را) با حمد و 
سپاس پاسخ می‌گوئید و گمان می‌برید که (در دنیا) جز 
مدّت اندکی ماندگار نبوده‌اید. 
سألً رسستاخیز, مسورد جدال طولانی میان 
پبیغمبر لش و مشرکان بوده است. قرآن مجید 
بسیاری از این‌گونه جدالها را دربر گرفته است. هرچند 
که این مسأله ساده و روشن است برای کسانی که 
سرشت حیات و ممات را پیش چشم می‌دارند. و 
سرشت رستاخیز و همایش همگان را درنظر می‌گيرند. 
قرآن مجید این مسأله را در این پرتو بارها عرضه کرده 
است. امّا مردمان آن را با این وضوح و با این سادگی 
تصوّر نمی‌کردند. تصور رستاخیز و زندگی دوباره به 
دنبال فرسودگی و فوت و فنائی که بر پیکرها و لاشه‌ها 
چیره می‌گردد. سس مشکل می‌نمود: 


او ۳ 
‌ 
۳ ۳ ج 


(و فالوا آلذاکنا عظاماً و رفاتا نا لبون خلقا 
جدیدا؟ ۷. 

و (اینان و منکران دیگر رستاخیز) می‌گویند: آیا هنگامی 
که ما استخوانی (پوسیده) و تکه‌هائی خشکیده (و از هم 


پاشیده) شدیم. مگر دیگرباره آفرینش تازه‌ای خواهیم 
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یافت (و زندگی دوباره‌ای پیدا خواهیم کرد؟!). 
این هم بدان علّت بود که آنان نمی‌آندیشیدند که ایشان 
اصلاً زنده نبوده‌اند و بعد زندگی پیدا کرده‌اند و حیات 
یافته‌اند. پیدایش واپسین آخرت مشکل‌تر و دشوارتر 
از پیدایش نخستین دنیا که نیست. گذشته از این برای 
قدرت خدا چیزی مشکل‌تر و دشوارتر از چیزی وجود 
ندارد. و ابزار آفرینش در هر چیزی یکی اشت آن 
این اش 

(کنْ کون ». 

باش! پس می‌شود.. (بقره/۰۱۱۷ آل‌عمران/۴۷ و »۵٩‏ انعام/۰۷۳-.ه 
پس در این صورت برای یزدان یکسان است چیزی که 
ساده يا مشکل برای مردمان است. وقتی که اراد؛ الهی 
بخواهد جیزی پدیدار گردد. آن جیز به محض خواست 
خدا یدید می‌آید. 
پاسخ شکفت مردمان از اين کار یزدان ین چنین است: 

(قل: کونوا ججارة آز حدیدا آ خلقا با یکبرٌ نی 

صدورکم . 

بگو: شما سنگ باشید (که به هیچ‌وجه قابلیّت پذیرش 

حیات را ندارد) و یا آهن باشید (که از سنگ محکم‌تر 

است) یا این که (جز آن دو) چیز دیگری باشید که در 

نظرتان (از اینها هم) سخت‌تر است (و از قابلیّت پذیرش 

حیات دورتر» باز خدا می‌تواند به پیکرتان جان بدمد و 

به زندگی مجدّد بازگرداند. آنان شگفت‌زده) خواهند 

گفت چه کسی ما را بازمی‌گرداند؟. 
در استخوانهای سالم و استخوانهای فرسوده و خشکیده 
بوی انسان بودن به مشام می‌رسد و یادی از حیات 
می‌رود. ولی آهن و سنگ دورتر از حیات می‌نماید. 
این است که بدیشان گفته می‌شود: سنگ باشید و یا 
آهن یا موجود و مخلوق دیگری که به نظرتان مشکل و 
دشوار می‌آید. و از سنگ و آهن دررتر از دمیدن 
بینید و هرگز تصوّر کت جان 
بگیرد و حیات 19 ی 
دوباره زنده خواهد کرد. 
مردمان که نمی‌توانند سنگ یا آهن شوند. و یا موجود 


حیات در ان اف نیت 
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دیگری گردند. این سخن جنبة مبارزه‌طلبی و چالش را 
دارد و نوعی از تهدید و تنبیه را نیز می‌رساند. چه 
سنگ و آهن جماد هستند و نه احساسی دارند و نه 
تأثر می‌گردند. امّا با ذکر آنها اشارءٌ ضعیفی به جمود و 

تحجر انديشة ایشان است. 

(فسیقولون: مَن یُعیدنا؟ ». 

تس تست 
چه کسی مارا پس از استخوان شدن و فرسوده 
گردیدن, یا اگر بالاتر از آن موجود دیگری باشیم که از 
مرگ و خاموشی بیشتری برخوردار باشد. به زندگی 
برمی‌گرداند و جان به پیکرمان یت 

(قل الّذی فطر کم رل مر 

ی ور وب ۱9۹ 
اه باس انت کشک ویر اسان هنن 
همگان می‌دارد. به گونه‌ای روشن است که دل بدان 
می‌آساید. چه کسی که مردمان را از نیستی به هستی 
آورده است می تواند دیگرباره بدیشان وجود و حیات 
. ولی باز هم اين قوم از این 
ِِ ون نمی‌گردند: 

(قسبلفضرن |لیک زژر تیم ). 


پس از 5 سرهایشان را به سویت (به عنوان استهراء) 


بخشد و آنان را زنده کند 


تکان می‌دهند. 
سرهایشان را بالا يا پائین می‌اندازند. یعنی این که 
نمی پذیرند و به استهزاء می‌پردازند. 

(و یقولون: مق هُر؟ ». 

و می‌گویند: چه زمانی این (معاد) خواهد بود؟. 
این سخن را برای اين می‌گویند تا نشان دهند همچون 
رخدادی بعید و نامقبول است و ما نمی‌پذيريم. 

قل عسی آن کون قریباً ». 

یکو: شاید که نزدیک باشد. 
پیغمبر لش دقیقاً نمی‌داند کی خواهد بود و موعد آن 
چه وقت است. شاید نزدیک‌تر از آن چیزی باشد که 
گمان می‌برند بسی سزاوار است که از وقوع آن 
بترسند. و هنگامی روی دهد که آنان در غفلت و 
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بی‌خبری بسر می‌برند و به تکذیپ و استهزاء سرگرم 
می‌باشند! 
آن‌گاه روند قرانی صحنه گذرائی اد ان زمان ترسیم 
می‌کند: 
یم وم ققستجیپون نیو و َظنون ان 
نت الا یا ‌. 
(اين بازگشت به حیات مجدّد) روزی خواهد بود که خدا 
شمارا از گورهایتان (برای گردهمائی در محشر) 
فرامی‌خواند و شما (فرمان او را) با حمد و سپاس پاسخ 
می‌گوئید و گمان می‌برید که (در دنیا) جز مذت اندکی 
ماندگار نبوده‌اید. 
این هم صحنه‌ای که کسانی را به تصویر می‌کشد که 
رستاخیز را نپذیرفته‌اند و آن را دروغ نامیده‌اند. هم 
اینک برخاسته‌اند و دعوت‌کننده را پاسخ گفته‌اند و 
آماده شده‌اند. و زبانهایشان را به حمد و ثنای یزدان 
گشوده‌اند. جز این سخن حمد و ثناء گفتار یا پاسخی 
ندارندا ۱ 
این پاسخ, پاسخ شگفتی است که از سوی کسانی داده 
می‌شود که منکر روز قیامت بوده‌اند و خدا را قبول 
نداشته‌اند. هم اینک پاسخی جز این ندارند که بگویند: 
حمد و سپاس خدا را سزا است. حمد و سپاس خدا را 
. سرا است .. 
روزی زندگی دنیا درهم پیجیده و درهم نوردیده 
می‌گردد همان‌گونه که سایه درهم پیچیده و درهم 
نوردیده می‌شود: 
و تَظنون ان نا تلا ‌. 
و گمان می‌برید که (در دنا جز مدّت اندکی ماندگار 
اد 
به تصویر کشیدن دنیا بدین‌گونه ارج و ارزش دنیا را در 
دلهای مخاطبان ناچیز می‌گرداند. و ناگهان متوجه 
می‌شوند که دنیا بسیار کوتاه است. سایه‌های دنیا و 
شکلهای آن در حسّ و شعور برجای نمی‌ماند. مگر 
بدان اندازه که انگار لحظه‌ای است که هرچه 7 


می‌گذرد. و زمان اندکی است و هرچه زودتر سپری 
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می‌شود. و سایه‌ای است که به سرعت جمع می‌گردد و 
اثری از آن نمی‌ماند. 
ت‌ 
آن‌گاه روند قرآنی از اینان روی برمی‌گرداند که 
رستاخیز و همایش محشر را دروغ می‌دانستند. و وعده 
و پیمان یزدان را به تمسخر می‌گرفتند. و فرمودة 
پسیغمبر بش را سورد بازیچه قرار می‌دادند. و 
ریشخندکنان سرهای خود را تکان می‌دادند و بر اسلام 
و مسلمانان می‌تاختند ... و به کسانی رو می‌کند که 
واقعاً بندگان مومن خدا بوده‌اند. بدیشان رو می‌کند تا 
پیغمبر لصو آنان را رهنمود و رهنمون سازد بدین که 
سخنان پاک و زیبا بگویند و پیوسته نیک و خوب 
صحبت کنند. 
وت لیبادی و ای هی خسن ان آلشیطان 
ی ان ألیطان ان للانسان عَدوا 
(ای پیغمبر!) به بندگانم بگو: سخنی (در گفتار و نوشتار 
خود) بگویند که زیباترین (و نیکوترین سخنها) باشد. 
چرا که اهریمن (به وسيلةٌ سخنهای زشت و ناشیرین) 
در میان ایشان فساد و تباهی به راه می‌اندازد. و بیگمان 
اهریمن (از دیرباز) دشمن آشکار انسان بوده است (و 
پیوسته در صدد برآمده تا آتش جنگ را با افروزينة 
وسوسه شعله‌ور هت 
ول لعبادی ای هی خسن . 
(ای پیغمبر!) به بندگانم بگو: سخنی (در گفتار و نوشتار 
خود) بگویند که زیباترین (و نیکوترین سخنها) باشد. 
در همه‌جا و در همه چیز» زیباترین و بهترین سخنها را 
بگویند. خوبترین گفتار را برگزینند و بدان دم بزنند. 
بدین وسیله می‌توانند خویشتن را از اهریمن بمایند و 
نگذارند او میان ایشان محبّت و مودت را تباه نماید و 
بزداید. چه اهریمن میان برادران فساد و تباهی 
می‌اندازد با سوء استفاده از سخنان درشتی که بر زبان 
می‌دود و بر [ می رو د. و با سوء استفاده از پاسخ بدی 
که بدان سخن بد داده می‌شود. ناگهان از گفتن سخن 
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خشن و پاسخ ناجور فضای مودّت و محبّت و اتحاد. 
افیف لاف ان کین فقو کرو سس فرش و 
زشتی پیش می‌آید. بعد از آن ستیزه گری و دشمنانگی 
درمی‌گیرد. امّا سخن خوب زخمهای دلها را مرهم 
می‌نهد و مداوا می‌کند. و درشتی و خشونت رابه 
نرمش و مهربانی تبدیل می‌سازد. و دلها را بر لطف و 
عطوفت ارزشمندی گرد می‌آورد. 

(ِنْ آلَیْطان ان لرنشان عَدوا مین ». 

بیگمان اهریمن (ز دیرباز) دشمن آشکار انسان بوده 

است (و پیوسته در صدد برآمده تا آتش جنگ را با 

آفروزینة وسوسه شعله‌ور سازد). 
اهریمن لغزشهای زبان و پرشهای دهان را می‌جوید و 
پیجوئی می‌کند. با لغزشها و پرشها آتش دشمنانگی و 
کینه‌توزی را میان اين مومن و برادر ممن خود تیزتر و 
شعله‌ورتر می‌سازد. ولی سخنان خوب راه نفوذ را بر 
اهریمن می‌بندد و او را خلع سلاح می‌کند. و حرّم قدس 
برادری را در آمن و امان از دمیدنها و وسوسه‌ها و 
تحریکهای اهریمن می‌گرداند. 
‌ 
پس از اين نگرش, روند قرأنی به سرنوشت مردمان 
برمی‌گردد. سرنوشتی که در آن روزی پیدا می‌کنند که 
یزدان ایشان را فرامی‌خواند و آنان هم با حمد و ثنا 
پاسخ می‌گویند. و همايش همگان در پیشگاه یزدان 
فراهم می‌آید. و به ناگاه معلوم می‌شود که سرنوشت به 
طور کلی در دست یزدان يکانة جهان است و , بس؛ اگر 
بخواهد رحم می‌کند. و اگر خواست عذاب می‌دهد. 
همگی مردمان به قضاوت و داوری ایزد سبحان 
۳ 
پیغمبر 3202 حافظ و نگاهبان ایشان نیست. او تنها 
پیامبر است و بس: 

کآ ق با برعکآر بت 

یدبک وماآزسلناک علیم وکیلا و ره 

نف آشواتوازض 4 


۰ 
ِِ 
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پروردگارتان از حال شما آگاه‌تر (از هر کسی) است. 
اگر بخواهد (به شما توفیق ایمان عطاء می‌کند) و شما را 
مشمول رحمت خود قرار می‌دهد. و اگر بخواهد (با کفر 
و عصیان شما را می‌میراند و) دچار عذابتان می‌گرداند. 
(ای محمّد!) ما تو را به عنوان وکیل (ایمان آوردن) 
باشی حتماً آنان ایمان بیاورند. بلکه بر رسولان پیام 
باشد و بس). پروردگارت از (احوال همة) مردمان و 
چیزهائی که در آسمانها و زمینند آگاه‌تر (از هر کسی) 


- 


است. 
علم و آگاهی مطلق ازآن یزدان است و ٍ بس. او با علم و 
آگاهی کاملی که درباره مردمان دارد. رحمت خود را 
شامل آنان می‌سازد یا عذاب خود را گریبانگیر ایشان 
می‌گرداند. همین که پیغمبر یش پيام آسمانی را به 
انسانها رساند. وظيفة او پایان می‌پذیرد. علم و اگاهی 
خدا شامل همه کسانی می‌گردد که از استاتها و تفه 
هستند. از قبیل: فرشتگان, پیغمبران, انسانهاء جنها و 
پریهاء و پدیده و آفریده‌های دیگری کسی جز خدا از 
آنها آگاه نیست و نمی‌داند چه هستند؟ چه اندازه 
هستند؟ پله و درجة آنها کدام است؟ 
در پرتو همین علم و آگاهی مطلق از حقائق آفریدگان 
است که برخی از پیغمبران را بر برخی دیگر برتری داده 
ات : 

و لد فصن بَعض لین عَی بَخْض 6. 

ما برخی از پیغمبران را بر برخی دیگر برتری داده‌ایم. 
اين برتری چیزی است که یزدان از اسباب و عسلل آن 
ملع و آگاه است. ولی نمادهای ظاهری این برتری در 
جزء سوم همین کتاب فی‌ظلال القرآن از آنها سخن 
گفتیم. بدان‌گاه که این آیه تفسیر گردید: 

(تلک لول فْصَل هم عی بَض ». 

این پیغمبران (که نام برخی از آنان گذشت) بعضی از 

ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم. (بقره/۲۵۳) 
برای اطْلاع از نمادهای ظاهری ایین بسرتری, بدانجا 


تک ود اج ور ۱ پر با ۱0 ۱ ۱ ۳ هک ۳ ی ۳۳۳۳ | 
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مراجعه گردد: 
و تین داوّد ۳ ‌. 
و (از جمله) به داوود زبور عطاء نموده‌ایم (و او را بدان 
افتخار بخشیده و بالاتر از یعضی انبیاء قرار داده‌ایم. به 
تو نیز قرآن ارمغان کرده‌ايم و خاتم و سرآمد همه 
پیغمبرانت ساخته‌ایم). 
این نمونه‌ای از عطاء خدا به یکی از انبیاء است. و 
همچنین نمونه‌ای از نمادهای ظاهری برتری است. چه 
کتابها پای‌برجای‌تر و ماندگارتر از معجزات و خوارق 
عاداتی است که بعضی از مردمان آنها را در شرائط و 
ظروف معیّنی از زمان می‌بینند. 
0 
این درس که با نفی انديشة فرزندان و انبازان از یزدان 
سبحان شروع گردیده است. و ادامه پیدا کرده است با 
انحصار یزدان برای رو کردن و به کمک طلبیدن, و این 
که تنها خدا است که از سرنوشت بندگان آگاه است. و 
فقط او است که کار و بار مردمان را اداره می‌کند و 
می‌گرداند 
همچنین کسانی به مبارزه خواسته می‌شوند که گمان 


... این درس به پایان می‌آید. در این پایانه 


می‌برند خدا دارای انبازهائی است. در این چالش از 
همچون کسانی خواسته می‌شود که خدایان ادعائی خود 
را به کمک بطلبند و از ایشان درخواست کنند زیان و 
ضرری را از سر ایشان بردارند که خدا می‌خواهد 
بدیشان برسد و بدین وسیله عذاب و عقابشان دهد. یا 
از آنها بخواهند عذاب و عقاب خدارا از ایشان 
برگردانند و دامنگیر دیگرانش گردانند: 

(قل: آدعوا لْذن ۱۳ 

کشت لش عَنکم و لا تخویلاً>. 

(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: کسانی را که بجز خدا 

(شایسته پرستش) می‌پندارید (به هنگام بلاء به کمک) 
بخوانید امّا (خواهید دید که) نه توانائی دفع زیان و رفع 
بلااز شمارا دارند. و نه می‌توانند آن را دگرگون سازند 
(و ناخوشیها را به خوشیها تبدیل کنند و یا این که از 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
اتدوه دردها بکاهند). 
هیچ کسی جز خدای یگانه نمی‌تواند زیان و ضرر را 
برطرف کند یا آن را دگرگون سازد. خدای یگانه‌ای که 
در قضا و قدر بندگان خود دخالت می‌کند. و متصرّف در 
اوضاع و احوال ایشان است. 
یزدان برای مردمان بیان می‌دارد کسانی را که از 
فرشتگان يا پریها و یا انسانها الهه می‌دانند و خداگونه 
می‌خوانند. آنها جز آفریده‌هائی از آفریده‌های یزدان 
نیستند. و تلاش می‌کنند راهی برای تقزب به خدا پیدا 
کنند. و با یکدیگر در کسب رضای خدا مسابقه 
1 مطلع شتسد : 


(آولیک الذپن بو | عون ال ز ِ هم الوّسیلة 


)۳۹ 7 بر 6 مس و 7 
1 قرو بزجون خن و تخامون عذاس ‏ 
اب میک فان ترا 6 


آن کسانی را که به فریاد می‌خوانند (و خداگونه‌هایشان 
می‌دانند) آنان که از همه مقرّب‌ترند (به درگاه یردان 
همچون عیسی و زیر و فرشتگان) برای تقرّب به 
پروردگارشان وسیله می‌جویند (که طاعات و عبادات 
است) و به رحمت خدا امیدوار و از عذاب او هراسناکند. 
چرا که عذاب پروردگارت (چنان شدید است که) باید 
خویشتن را از آن دور و برحذر داشت. 
برخی از آنان غرَیْر را پسر خدا می‌خوان‌دند و او را 
می پر ستیدند. برخی از ایشان هم عیسی را پسر خدا 
می‌خواندند و او را می‌پرستيدند. بعضی از آانان هم 
فرشتگان را دختران خدا می‌نامیدند و آنپا را پرستش 
می‌کردند. و بالأخره بعضیها نیز چیزهای دیگری جز 
اینان را به فریاد می‌خواندند و پرستش می‌کردند ... این 
است که یزدان به همه آنان می‌فرماید: این کسانی را که 
به فریاد می‌خوانید. مقرّب‌ترین آنان به خدا به دنبال 
وسیله است و می‌خواهد با آن خویشتن را به خدا 
نزدیک کند. و با عبادات و طاعات به خدا تقزب 
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می‌جوید. و مرحمت و لطف او را می‌جوید. و از عذاپ 
و عقاب وی می‌ترسد و می‌هراسد -عذاب و عقاب خدا 
هم سخت و شدید است و باید از آن برحذر شد و 
بیمناک گردید - پس بسی شایسته و بايستهٌ شما است 
که به خدا رو کنید. همان‌گونه که کسانی را که الهه و 
خداگونه می‌نامید و با خدا می‌پرستید - هرچند که 
بندگان خدایند - آنان به خدا رو می‌کنند و رضایت او 
را می‌جویند. 

بدین منوال و بر این روال. این درس می‌آغازد و 
خاتمه می‌پذیرد با بیان هیچ و پوچ بودن عقائد شرک در 
هر شکلی که هست و به هر صورتی که هست. و با بیان 
این که یزدان سبحان منحصر به الوهیّت و پرستش و 
عبادت و رو کردن و یاری طلبیدن است و بس. 


چ‌ میج سم ری 


ولنمن قرب نم هک وهافبل: اتمه 
ی 2 م9 کرید ان لک الک مسطووا (#م) 


ومعذیوها 7 
مر ص رمرم صرصر ی جر کی ای 
ی ۱ ۳۹ 


زان مه رل لت 


۳ 
لاقو کر 9 مر تن ح می 


() ولد فا نکن راک آحاط بالتّاسن ومَا 
جَمل سای ون ردو نی 


صرح خر ی مس تمرم خر رصم » طف 
الم رهان ووفهم فمار یدهم رلاطفیتا 


چ ارتاح. تام ص 


یک تمعن( یت 
سم خر سس یب (9 حِ 15 












رصم چم خی عرکتيه ی ی جر ور 
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وادامتک الط ده چم دک 
|۳۱ ۳ الاضت کفور (و6 آفآمشر ۳ 
مر ام محر اس ث_ِ ی ۵ مررظر 
یکجب راز ام روا 
وکیلا () آ مرآ کت ۳9 
تما زیم تب یو 
تیا (6 ۵ وق ۳ ی 





رام وم تام و رس 
کلمت فص همع 


وی سرت مس رد ار 1 


ش بوم‌ندعواکل کُواناس 
تن سوت نیمسماه ی 
کول ون رک 


2 کم ارس مریم وه 


عمی‌فهوقی فا خر آعمن 0 


ولد لیحر سرت 
ف 2 وی فلا 


ورن 





نات ق هلر 





درس پیشین به پایان آمد با بیان اين که تنها ییزدان 
یگانهٌ جهان است که متصرّف در سرنوشتهای مردمان 
است. اگر خواست بدیشان رحم می‌کند و بر ایشان 
می‌بخشاید. و اگر خواست آنان را عذاب می‌دهد و به 
کیفرشان می‌رساند. الهه و خداگونه‌هائی که بجای خدا 
آنها را به کمک می‌طلبند و به فریاد می‌خوانند به 
هیچ و جه نمی‌توانند زیان و ضرر و بلا و مصیبت را از 
ایشان دفع کنند. و یابه سوی دیگران برگردانند. 
هم‌اینک روند قرآنی به بیان سرنوشت نهائی همگی 
انسانها می‌پردازد - بدان‌گونه که خدا در علم و قضا و 
قدر خود برای ایشان مقدر و مقرر داشته است - این 
سرئوشت نهائی این است که هم اهالی شهرها و 
آب‌ادیها پسیش از روز قیامت می‌میرند و ویران 
می‌گردند. و یا اين که عذاب گریبانگیر کسانی می‌گردد 
که سزاوار عذاب می‌شوند. در هر دو صورت هیچ 
زنده‌ای نیست مگر این که می‌میرد و باقی نمی‌ماند و 
به زندگی او خاتمه داده می‌شود. چه با مرگ طبیعی و 
چه با نابودی با عذاب. 

به مناسبت ذکر عذابی که گریبانگیر برخی از اهالی 
شهرها و آبادیها می‌گردد» روند قرآنی به خوارق 





بت هه ی ر رز اوه سا هل ۱ دا یا ام ی یت و فک یی کی 
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عادات و معجزاتی اشاره می‌کند که بیش از نزول 
عقات) یر منت برخن از سغبیران انفام گ رنه اشت: 
ان ار عتاداتنن مان یا )سارت 
محمّد و صورت پذیرفته است و در اين رسالت 
جای نداشته است. چون کسانی که خوارق عادات و 
معجزات برای ایشان صورت گرفته است و آنها را 
نپدیرفته‌اند و با وجود وقوع آنها به پیغمبران و آئینهای 
آسمانی نگرویده‌اند. هلاک و نابود گردیده‌اند. قرار هم 
نبوده است که امّت محمّد مشش هلاک و نابود گردد و 
لذا خوارق عادات و معجزات مادی انجام نگرفته است. 
هنگامی که در میان گذشتگان خوارق عادات و معجزات 
مادی صورت گرفته است. برای ترساندن مردمان بوده 
انش از اش که اک تیا ند متراهیات بجر وید قلاک و 
نابود می‌شوند. 

پزدان شر مردمان را مخففرو لش به دور داشته 
است و او را از ایشان محفوظ و مصون نموده است. 
مس معراج پیش می‌آید و خدا مردمان را بدان 
آزمایش می‌نماید. پیغمبر لش معراج را خارق‌العاده 
و معجزه‌ای هسمچون خسوارق عادات و معجزات 
رسالتهای پیشین بشمار نمی آورد. مردمان را از درخت 
نفرین شده مذکور در قرآن. یعنی درخت زقومی که آن 
را در ته دوزخ دیده است. بیم می‌دهد و می‌ترساند. اما 
این بیم دادن و ترساندن جز بر طغیان و سرکشی ایشان 
نیفزود. در این صورت اگر خوارق عادات و معجزات 
هم انجام می‌گرفت. جز بر طغیان و سرکشی آنان 
نمی‌افزود. 

در این مکان از روند قرانی. داستان ابلیس با آدم ۳ 
می‌گردد. و از اجازه‌ای سخن می‌رود که خدا به ابلیس 
می‌دهد. با این اجازه ابلیس بر زادگان آدم می‌تواند 
چیره شود مگر زادگان شایسته و بايستهٌ بندگان خدا که 
سلطه و گمراهسازی اهریمن 
مصون و محفوظ می‌فرماید ... داستان پرده از اسباب و 
علل اصلی گمراهی برمی‌دارد. اسباب و عللی که 
مردمان را به سوی کفر و طغیان می‌رانند. و ایشان را از 


خدا ایشان را می‌پاید و از 
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اندیشیدن درباره آیات و از پژوهش و بررسی آنها 
بازمی‌دارند و به دور می‌نمایند. 
روند قرآنی در اینجا وجدان انسان را با ذکر فضل و 
لطف یزدان بر آدمیزادگان می‌پساید و لمس 9 و 
به یاد ایشان می‌آورد که آنان اين فضل و لطف را با 
غرور و سرمستی و کفر و الحاد پاسخ می‌گویند. و 
خدای را جز در اوقات سختی و گرفتاری یاد نمی‌کنند. 
هنگامی که در دریا دچار بلا می‌شوند به خدا پناه 
می‌برند. زمانی که خدا ایشان را نجات داد و سالم به 
خشکی رساند. از پرستش خدا روی می‌گردانند و بسه 


خشکی و دریا گرفتار سازد. و خشکی و دریابرای 
تاخت بر ایشان از طرف بزدان یکسان است. یزدان 
انسانها را مکرّم و معزز داشته است و بر بسیاری از 
آفریدگان خود ترجیح و برتری داده است. ولیکن 
آدمیزادگان سپاسگزاری این همه نعمت و این همه لطف 
را نمی‌کنند و از آنها یاد نمی‌نمایند و ذکری به میان 
نمی آورند. 
این درس با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت پایان 
می‌پذیرد. و آن این که روزی مردمان به سزا و جزای 
خود می‌رسند. و دربارهٌ کارهائی که کرده‌اند و چیزهائی 
که پیشاییش فرستاده‌اند پاداش يا پادافره داده می‌شوند. 
بدان‌هنگام هیچ کسی نمی‌تواند نجات پیدا کند مگر به 
وسیلة کارهائی که کرده است و پیشاپیش فرستاده است 
و اندوخته خود نموده است. 
‌ 
(و ان من قَرية ان مهلکوه بل یم القامة 
7 ۳ ها عَذاباً فدیدا. ان ذلک فق کاب 
منطوراً ». 
هر شهر و دیاری را (که اهل آن ستمکار باشند) پیش از 
روز قیامت (به مجازات می‌رسانيم و) نسابودش 
می‌گردانیم. یا (اهالی) آن را به عذاب سختی گرفتار 
می‌نمائيم. این (مجازات دنسیوی پیش از مجازات 
اخروی) در کتاب (الهی لوح محفوظ) ثبت گردیده است 
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(و قلم قضا و قدر بر آن رفته است. پس قریشیان از اين 
بترسند و بیشتر به دنبال کفر و ستم نروند). 
خدا چنین مقدر فرموده است وقتی که روز قیامت 
فرابرسد سطح زمین از زندگی خالی باشد. هلاک و 
نابودی پیش از آن روز موعود. در انتظار هر زنده‌ای 
است. برای برخی از اهالی اين شهرها و آبادیها عذاب 
مقر گردیده است که در برابر گناهانی که مرتکب 
هم شونن.دامنکیرشان گردد این چیزی است که در علم 
خدا متمرکز است» و خدا آن چنان از چیزی که در اینده 
روی می‌دهد آگاه است که از چیزی که هم اینک حاضر 
و آماده انت آگاه است: جه آنجه بوده است: و انجة 
خواهد بود با قیاس به علم خدا یکسان و برابر است. 
خوارق عادات و معجزات با رسالتها همراه می‌شد تا 
مردمان با دیدن آنها به پیغمبران ایمان بیاورند. و از 
عاقبت تکذیب بترسند که هلاک گردیدن با عذاب و 
عقاب است. اما این خوارق عادات و معجزات را 
نپذیرفتند و بدانها نگرویدند مگر کسانی که دلهایشان 
آمادگی پذیرش ایمان داشت. و اشخاص منکر حسق و 
حقیقت در روزگار خودشان به خوارق عادات و 
معجزات توجه نکردند. و بلکه رسالتها و رسولان را 
تکذیب نمودند. بدین خاطر واپسین رسالت بااین 
خواری عادات و معجزات همراه تگردیدن 
وا متا آن 1 بالایات الا آن دبا 
رون 2 ات دصر ة طلفوا به. و 
یل پالایات لا تخویفاً > 
(قریشیان می‌خواهند» کوه صفا را طلا کنی» و کوه‌های 
پیرامون ایشان را از میان برداری» و غیره). چیزی ما 
را از انجام این معجزات (مادی پیشنهادی) بازنمی‌دارد 
مگر این که (ما قبلاً چنین معجزاتی را بر دست پیغمبران 
پیشین انجام داده‌ايم. و) گذشتگان آنها را (پس از 
مشاهده) تکذیب کرده‌اند. (سنت ما هم بر اين رفته است 
که پس از نمودن معجزرأت مادی. در صورت عدم 
پذیرش پیشنهادکنندگان» آنان را هلاک سازیم. از 
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آوردیم. امّا آنان نسبت بدان کفر ورزیدند (و آن را از 
جانب خدا ندیدند و کشتند. اصولاً برنامهٌ ما اين نیست 
که هر کسی معجزه‌ای را پیشنهاد کند پیغمبر وقت 
تسلیم او گردد) و 


(مردم و اتمام حجّت) اجراء نمی‌سازیم. 


ما معجزات را جز برای بیم دادن 


معجزه اسلام قرآن است. قرآن کتابی است که برنامةٌ 
کاملی را برای زندگی ترسیم می‌کند. و انديشه و دل را 
مخاطب می‌سازد و با انديشه و دل صحبت می‌کند. و 
به فطرت سالم لبّیک می‌گوید و همگام می‌شود. و برای 
نسلهای پیاپی باز و گشوده می‌ماند تا آن را بخوانند و 
بدان ایمان بیاورند تا آن زمان که قیامت فرامی‌رسد. 
ولی خوارق عادات و معجزات مادی با نسلی از 
مردمان صحبت می‌کند که معاصر با آنها است. و بسنده 
کناب کات که از این تس انا را بت 

با وجود خوارق عادات و معجزات بسیاری از کسانی 
که خودشان آنها را دیده‌اند. بدانها ایمان نیاورده‌اند. 
روند قرآنی مثالی از این‌گونه افراد می‌آورد که قوم 
ثمود است. قوم مود کسانی بودند که پیشنهاد کرده 
بودند خدا شتری را از دل سنگ برایشان بیرون بیاورد 
تا این خارق‌العاد؛ پیدا و معجزه؛ٌ هویدا را ببینند و ایمان 
بیاورند. ولی وقتی که شتر ازادل نی یرون اما: 
ایمان نیاوردند و بعدها آن را پی کردند و کشتند. بدین 
وسیله به خویشتن ستم گردند و خود را به هلاکت 
انداختند. نابود شدند تا وعده الهی دربارهة هلاک شدن 
تکذیب‌کنندگان خارق‌العاده و معجزه پیاده گردد و تحقق 
پیدا کند. خوارق عادات و معجزات جز برای ترساندن و 
بیم دادن از قطعی و حتمی بودن هلاک و نابودی نبوده 
است. هلاک و نابودی‌ای که پس از روی دادن 
خارق‌العاده و معجزه در می‌رسد. 

این تجارب بشری مقتضی بوده است که واپسین 
رسالت همراه با خوارق عادات و معجزات نبوده است. 
چون این رسالت. رسالت همگی نسلهای آینده است نه 
رسالت نسلی که آن را می‌بیند و با آن معاصر می‌گردد. 
همچنین از آنجا که این رسالت. رسالت راهیایی بشری 
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است. با درک و شعور انسانها در نسلهای پیاپی سخن 
می‌گوید. و برای درک و شعور انسانها احترام قائل 
می‌شود. درک و شعوری که انسانها انسانیّت خود را با 
آن تشخیص می‌دهند. و به خاطر آن یزدان سبحان بشر 
را بر بسیاری از آفریدگان خود ترجیح و برتری داده 
است. 

امّا خوارق عادات و معجزاتی که برای پیغمبر ماه 
روی داده است که نخستین آنها خارق‌العاده و معجزه 
معراج است. خارق‌العاده و معجزه‌ای بشمار نیامده 
است که برای تصدیق کردن رسالت و ایمان آوردن 
بدان روی داده باشد. بلکه برای آزمایش مردمان بوده 


است و بس. 
«وذ لا لک: : آن ریک أَخاط بالْاس و ما جعلتا 
آلگژیا ای | یاک ال فختة بلثاس. و آلشجرة 
اون نی لزان و مق بزیدشم له طفیانً 
کبیرا 4. 
ز اش راب نون پیغمبر که) به تو گفتیم: 
پروردگارت احاطة کامل به مردم دارد و (از وضع آنان 
کاملاً آگاه است. پس بیباکانه دعوت خود را برسان و 
بدان که) ما دیداری را که (در شب معراج) برای تو 
میسّر کردیم و درخت نفرین شدهٌ (زقوم را که در ته 
دوزخ می‌روید و خوراک بزهکاران است و مذکور) در 
قرآن» جز وسئلة آزمایش مردمان قرار نداده‌ایم. ما 
ایشان را (با مخاوف دنیا و آخرت) بیم می‌دهیم» ولی 
چیزی بر آنان جز طغیان و عصیان فراوان نمی‌افزاید. 
پس از واقعه معراج بعضی از کس‌انی کسه به 
پیغمبر لصو ایمان آورده بودند از دیسن برگشتند و 
مرتد شدند. ولی بعضی هم ثابت‌قدم ماندند و بر یقین 
و اطمینان خود افزودند. بدین جهت مشاهده و دیداری 
که در شب معراج خدا برای بندهٌ خود میسر ساخت. تنها 
«برای آزمایش مردمان» و امتحان ایمان ایشان بود. 
جنبهٌ احاطهٌ مردمان از سوی یزدان. وعده‌ای بود که 
خداوند مان به پبیغمبر خود تلع داده بود. وعدة 
یاری کردن و پیروز گرداندن» و حفاظت و صیانت او از 
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این که مردمان بتوانند به سوی وی دست‌درازی کنند و 
اف زا بکشند: 
خدا ایشان را از وعىدة خود به پیغمبر 3 خبر 
می‌دهد. و نات را اگاه می‌سازد از مشاهده و دیدار 
صادقانه‌ای که در معراج پیش آمده است. از جمله 
برایشان از درخت زقوم سخن می‌گوید. درخت زقومی 
که تکذیب‌کنندگان را از آن می‌ترساند. آنان معراج را 
تکذیب کردند و درخت زقوم را به بازیچه گرفتند. تا 
آنجا که ابوجهل ریشخندکنان گفت: غرما و کره برایمان 
بیاورید. خرما را با کره می‌خورد و می‌گفت: 

(ترقوا لا تغل لور غذا!۱ 0 

لقمه بچینید» چه طعام را جز این نمی‌دانیم!. 
خوارق عادات و معجزات با این‌گونه مردمان چه 
می‌کرد. اگر خوارق عادات و معجزات نشانة صدق 
رسالت پیغمبر لش می‌بود. آن‌گونه که نشانة 
رسالتهای پیش از رسالت اسلام بوده است و اعجاز 
پیغمبران بشمار آمده است؟ آن کسانی که خارق‌العاده 
معراج بر ایمانشان نیفزود. و ترساندن با درخت زقوم 
نیز جز طغیان زیاد و سرکشی فراوان چیزی بهره ایشان 
ننمو د. 
خداوند مقدر نفرموده بود که با عذاب یزدان هلاک و 
نابود شوند. این است که خارق‌العاده‌ای را برای ایشان 
تهیّه ندیده است و بدیشان ننموده است. چه اراده یزدان 
بر این قرار گرفته است که تکذیب‌کنندگان خوارق 
عادات و معجزات را نابود سازد و کار ایشان را بسازد. 
اما قریش بدیشان مهلت و فرصت داده شده است. و 
بسان اقوام نوح و هود و صالح و لوط و شعیب, بسه 
عذاب ريشه کن کننده و از میان برنده گرفتار نیامده‌اند. 
در میان تکذیب‌کنندگان قرش بعضی بعدها ایمان 


آوردند و از سربازان راستین اسلام گردیدند. از برخی 


۱- ابوجهل وازه زفوم را به تمسخر گرفته است و از مادهٌ آن سوء استفاده 
کرده است. چه «ترَفمُو» به معنی ره مُو» یعنی لقمه بجینید» است. و 
«لرْفُومٌْ» به معنی: «کل طفْام یفثْل» یعنی هر خوراکی که بکشد است ... 
(مترجم) 
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شوه دبا 
جزء پانزدهم 
از ایشان هم فرزندان ممن راستینی متولد گردیدند: 
قرآن معجزه جاویدان اسلام کتاب گشوده‌ای برای 
نسلی که همعصر با محقد عَ بوده‌اند. و برای 
نسلهای بعد از او. پیوسته برجای بوده است و برجای 
خواهد ماند. به پیغمبر عَ ایمان آورده‌اند و ایمان 
می‌آورند کسانی که او را ندیده‌اند و معاصر بااو 
نبوده‌اند و به خدمت اصحاب و بارانش هم نرسیده‌اند. 
تنها قرآن را خوانده‌اند و می‌خوانند يا با کسی همدم 
شده‌اند و همدم می‌شوند که قرآن را خوانده‌اند و 
می‌خوانند. اين قرآن کتاب گشوده‌ای برای نسلهای 
پیاپی تا دامن قیامت می‌ماند. کسانی بدان ایمان 
می‌آورند که هنوز در دل غیب هستند و پای به جهان 
نگذاشته‌اند. در میان آنان کسانی پیدا می‌گردند که 
ایمان محکم تر و عمل اصلاحگرانه‌تری خواهند داشت؛ 
و برای اسلام سودمندتر از بسیاری از کسانی خواهند 
بود که جلوتر از ایشان زیسته‌اند. 
‌ 
در پرتو مشاهده و دیداری که پیغمبر جََصَ9 داشته 
است و در آن بر جهانهائی اطْلاع پیدا کرده است» و 
درخت زقومی را دیده است که پیروان اهریمنان از آن 
تغذیه می‌کنند و می‌خورند. صحنه ابلیس ملعون به 
میان می‌آید که تهدید می‌کند و وعده می‌دهد که 
گمراهان را فریب خواهد داد و از راه به در خواهد برد 
و اد قلنا لْملانکة: اسشجدوا لادم. فسجذوا الا 
بْلیس. قال: أ جهن نت طی فل ریک 
ها ی کرفت عَل نأَحرتَن ال یرم اقيامة 
لاختنکن ریته لا یل قال: مق تبعک 
چم منم فان جهن جزاژ کم جزاء مورا واستَفرز 
من أَسْتَطْعتَ هم مهم بصوتک. اجب عَلهم 
یلک و 0 فوال و لاد 
و عدهم. و ما بعدهم ألشیَطانْ الا 0 ان 
عبادي یس لک عم شطان زکن ریک 
وکیلاً . 
زمانی (را یادآور شو) که ما به فرشتگان گفتیم: برای 
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آدم کرنش کنید. فرشتگان جملگی کرنش کردند مگر 
ابلیس (که از جنیان بود و در میان فرشتگان قرار 
داشت. او که نمونة کامل استکبار بود) گفت: آیا برای 
کسی کرنش کنم که او را از گل آفریده‌ای؟ (من از آتشم» 
بهتر از آدمم! عالی برای دانی چگونه تعظیم کند؟!). 
شیطان گفت: به من بگو که آیا اين همان کسی است که 
او را بر من ترجیح و گرامی داشته‌ای؟! (جای تعجّب 
است). اگر مرا تا روز قیامت زنده بداری» فرزندان او را 
همگی جز اندکی (با گمراهی) نابود می‌کردانم (و لکا 
وسوسه را به دهمانشان می‌زنم و به جادة خطا و 
گناهشان می‌کشانم). خدا فرمود: برو! (تا روز 
رستاخیز به تو مهلت داده می‌شود و هرچه می‌خواهی 
بکن. آدمیزادگان از عقل و اراده برخوردارند) کسانی 
که از ایشان از تو پیروی کنند. دوزخ سزای شما 
(اهریمن و آنان) است و سزای فراوان و بی‌نقصانی 
است. و بترسان و خوار گردان با ندای (دعوت به 
معصیت و وسوسة) خود هر کسی از ایشان را که 
توانستی, و لشکر سواره و پیادةٌ خود را بر سرشان 
بشوران و بتازان (و همةّ تلاش خویش را برای شکست 
دادن و گول زدن ایشان به‌کار گیر) و در اموال آنان (با 
تشویق و تحریکشان برای کسب آن از حرام و صرف 
آن در حرام) و در اولاد ایشان (با گول زدن اولیاء و 
رهنمود فرزندانشان به کفر و فساد در پرتو تربیت 
نادررستشان) شرکت جوی, و آنان را (به نبودن حساب 
و کتاب و بهشت و دوزخ. یا به شفاعت خدایان و بتان و 
بزرگواری خاندان و غیره) وعده بده (و بفریب)» و 
وعدهٌ شیطان به مردمان جز نیرنگ و گول نیست. 
بیگمان سلطه‌ای بر بندگان (مخلص و مومن) من 
نخواهی داشت. و همین کافی است که (ایشان در پناه 
خدایند و) پروردگارت حافظ و پشتیبان (این چنین 
بندگان) است 
روند قرآنی پرده از اسباب و علل اصلی گمراهی 
گمراهان به کنار می‌زند. و این صحنه را در اینجا نشان 


می‌دهد تا مردمان را برحذر دارد و بترساند. مردمانی 
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که خودشان بر اسباب و علل گمراهی اطلاع دارند. و 


ابلیس را می‌بینند که دشمن ایشان و دشمن پدر ایشان 
است آنان را تهدید به سرگشتگی می‌کند و با پافشاری 
پیشین و کهن گمراهی ایشان را خواستار می‌شود. 
و ذ فلا للعلانکة: آنجذوا لادم قسجدوا لا 
لیسّ. قال: أأسجد سجد ن خلت طینا؟ ». 
زمانی (را یادآور شو) که ما به فرشتگان گفتیم: برای 
آدم کرنش کنید. فرشتگان جملگی کرنش کردند مگر 
ابلیس (که از جنیان بود و در میان فرشتگان قرار 
داشت. او که نمونة کامل استکبار بود) گفت: آیا برای 
کسی کرنش کنم که او را از گل آفریده‌ای؟. 
این هم حسادت ابلیس در حقّ آدم است. گل را ذکسر 
می‌کند. ولی دمیدن جان متعلّق به یزدان در این گل ر 
از یاد می‌برد! 
ابلیس ضعف این آفریده و آمادگی او را برای گمراهی 
عرضه ی و مغرورانه می‌گوید: 
(أریتَکَ ها الاي کون هك ت عل۳؟ ». 
به من بگو که آیا این همان کسی است که او را بر من 
ترجیح و گرامی داشته‌ای؟ (جای تعجّب است). 
آیا چنین افریده‌ای را می‌بینی که او را گرامی‌تر و 
بزرگوار تر از من ور پیشگاه خود کرده‌ای! 


(لن حون یوم اقیامة لاحتَیکن ذ یه لا 
قلیلا ‌. 

اگر مرا تا روز قیامت زنده بداری» فرزندان او را همگی 
جز اندکی (با گمراهی) نابود می‌گردانم (و لگام وسوسه 
را به دهانشان می‌زنم و به جاده خطا و گناهشان 
می‌کشانم). 


بر آنان چیره می‌گردم و ایشان را احاطه می‌کنم و زمام 
اختیارشان را به دست می‌گیرم و ایشان را به قَبضهة 
فدرت خود درم ی آورم و هرگونه که بخواهم کار و 
بارشان را می‌چرخانم. 

ابلیس غافل از این است که انسان دارای استعداد خیر و 
شر و گمراهی 


است. غافل از اين است این آفریده حالاتی برایش 


هدایت است همان‌گونه که دارای استعداد 
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و اوج می‌گیرد و از شرّ و گمراهی مصون و محفوظ 
می‌گردد. غافل از این است که اين مزیّت انسان است و 
او را از سسرشت یگ‌انه‌ای جدا می‌سازد که همه 
موجودات دیگر بر آن سرشته شده‌اند و به طور 
اتوماتیک و بدون اراده راهی را درپیش می‌گیرند و جز 
این راه را نمی‌شناسند و نمی‌روند. اراده و اختیار راز 
این آفریده شگفت‌انگیز است. 
ارادهٌ يزدان بر آن قرار گرفته است که زمام را برای این 
رهبر شرّ و گمراهی رها کند. هرگونه که بخواهد با 


آدمیزادگان رفتار نماید: 
(قال مب فن تبعک منم فن جهم جرا کم 
جزاء مَوّفورا ». 


خدا فرمود: برو! (تا روز رستاخیز به تو مهلت داده 

می‌شود و هرچه می‌خواهی بکن. آدمیزادگان از عقل و 

اراده برخوردارند) کسانی که از ایشان از تو پیروی 

کنند. دوزخ سزای شما (اهریمن و آنان) است و سزای 

فراوان و بی‌نقصانی است. 
برو و بکوش و تلاش خود را بکن. برو اجازه داری که 
انسانها را گمراه سازی. آنان مجهّز به عقل و اراده‌اند. 
آنان می‌توانند از تو پیروی کنند و يا این که از تو روی 
بر تابند. 

(فن تبعک منم ». 

کسانی که از ایشان از تو پیروی کنند ... 
جنبهٌ گمراهی ایشان بر جنبهٌ هدایت بچرید. و از ندای 
خدای مهربان روی بگردانند. و به ندای شیطان 
بگرایند. و از نشانه‌های شناخت خداکه در گستره 
هستی پراکنده‌اند. و از ۳ که خدا به همراه انپیاء 
فرستاده است. غافل شو ند .. 

( فان هم جز جاک 

دوزخ سرای شما (اهریمن و آنان) است 

«جزاء مَوفورا >. 


2] ه ٩,‏ 9 ۳ موه 
(واشتفزز من استطعت منهم بصَوتک. و اجلبٍ 
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و بترسان و خوار گردان با ندای (دعوت به معصیت و 
وسوسة) خود هر کسی از ایشان را که توانستی. و 
لشکر سواره و پیاده خود را بر سرشان بشوران و 
بتازان (و همه تلاش خویش را برای شکست دادن و 
گول زدن ایشان به‌کار گیر). 
این بخش, وسائل گمراهسازی و احاطه, و چیره شدن بر 
دلها و حواس و عقول را به تصویر می‌کشد. پیکار پر 
سروصدا و جنجال و غوغائی است. صداها و اسبها و 
پیادگان در این پیکار شرکت دارند. بسان پیکارها و 
رزمها ... در این رزم و پیکار فریادها سر داده می‌شود 
و دشمنان با آن به هراس می‌افتند و از کمینگاه و 
جایگاه‌های محکم خود بیرون می‌آیند. يا آهسته آهسته 
به دام نصب شده و نیرنگ انديشه شده می‌افتند. هرگاه 
کم‌کم به دشت قرا فزند و ارکاران اشان زا می‌گیرند, 
و مردان آنان را احاطه می‌کنند. 
و شارکهم ی الاموال و الاوّلاد . 
و در اموال آنان (با تشویق و تحریکشان برای کسب آن 
از حرام و صرف آن در حرام) و در اولاد ایشان (با 
گول زدن اولیاء و رهنمود فرزندانشان به کفر و فاد 
در پرتو تربیت نادرستشان) شرکت جوی. 
این شرکت دادن, در اوهام و انگاره‌های بت‌پرستی 
جاهلی مجسّم می‌گردد. آنان بخشی از اموال خود را 
نصیب خدایان ادعائی خویش می‌کردند - این هم سهم 
شیطان بود - و از میان اولاد خود برخی را ندر خدایان 
می‌کردند یا آنان را بندهٌ بتها و خداگونه‌ها می‌نمودند - 
اين هم سهم شیطان بود - همچون عبداللات. و عبد 
منات. و گاهی هم مستقیماً ایشان را سسهم شیطان 
می‌نمودند. همچون عبدالحارث! 
این شرکت دادن گاهی در اموالی مجسم می‌گردد که از 
حرام به دست آورده می‌شود. و یا در آن اموال به ناحق 
تصف شود. يا در راه گناه خرج گردد. این شرکت دادن 
در همة فرزندانی مجسم می‌شود که از راه زنا تولد 
می‌يابند. شرکت دادن شیطان در این است. 
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تعبیر قرآنی به طور عام مشارکتی را به تصویر می‌زند 
که میان ابلیس و پیروان ابلیس منعقد می‌گردد و مشتمل 
بر اموال و اولاد می‌گردد که اساس ژندگی هستند. 
ابلیس اجازه دارد از همه وسائل خود استفاده کند و آنها 
را بهکار گیرد از جمله از وعده‌های گول‌زننده 
نیرنگبازانة خود بهره ببرد: 
و عدهم و ما یعدفم ألشَیْطان لا غُروراً #. 
و آنان را (به نبودن حساب و کتاب و بهشت و دوزخ. یا 
به شفاعت خدایان و بتان و بزرگواری خاندان و غیره) 
وعده بده (و بفریب). و وعدهٌ شیطان به مردمان جز 
نیرنگ و گول نیست. 
همچون وعده دادن به کویز از عقوبت و قصاص, و 
وعده به ثروتمند شدن از راه وسائل حرام, و وعده به 
غلبه و توفیق با بهره بردن از وسائل ناپاک و از 
شیوه‌های پست. 
شاید بدترین وعده‌ای که می‌دهد وعده عفو و مغفرت 
به دنبال گناه و معصیت باشد. اين هم راه نفوذ شیطان 
است و از آنجا به بسیاری از دلها وارد می‌شود. دلهائی 
که فتح آنها از ناحية اشکارا به گتاه و معصیت 
فراخواندن, و به خودبینی و تکیّر دعوت نمودن, برای 
اهریمن مشکل و دشوار باشد. در این صورت اهریمن 
آهسته و آرام به سوی این دلهای پرهیزگار می‌رود. و 
گناه و معصیت را در نظرشان می‌آراید. و فراخی 
رحمت الهی و فراگیری عفو و مغفرت خدا را بسرای 
ایشان جلوه‌گر می‌نماید! 
برو تو اجازه داری به گمراهی کسانی بپردازی که به 
سوی تو می‌گرایند. ولی کسانی نیز هستند که تو بسر 
آنان سلطه و قدرت نداری» چون ایشان مجهّز به 
حفاظت و صیانتی هستند که ایشان را از تو می‌پاید و 
از سواران و پیادگان تو محفوظ و مصون می‌نماید. 
بدي یس لک عبم شفطان وک پریکت 
وکیلاً ». 
بیگمان سلطه‌ای بر بندگان (مخلص و موّمن) من 
نخواهی داشت. و همین کافی است که (ایشان در پناه 
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خدایند و) پروردگارت حافظ و پشتیبان (اين چنین 

بندگان) است 
هرگاه دل با خدا تماس بگیرد. و با عبادت بدو رو کند و 
هرگاه دل با دستاویز محکم قرآن ارتباط داشته باشد. 
دستاویز محکمی که گسیختگی ندارد. و هرگاه دل در 
روح خود نفخه ربانی را بیدار گرداند. و آن روح 
بدرخشد و نورافشان شود. بدین هنگام شیطان بر 
همچون دل به خدا رسیده‌ای. و بر این روح درخشان با 
نور ایمانی, هیج‌گونه سلطه و قدرتی ندارد. چه: 

(وکق برَیِکَ وکیلاً . 

پروردگارت حافظ و پشتیبان (اين چنین بندگان) است 
پروردگار تو محفوظ و مصون می‌دارد. و کمک و 
یاری می‌نماید. و مکر و کید اهریمن را باطل و پسوج 
می‌گرداند. 
شیطان به دنبال اجرای تهدید و بیم خود روان می‌گردد. 
و بندگان خود را خوار می‌دارد. ولیکن بر بندگان یزدان 
مهربان جرأت و جسارت نمی‌ورزد. چه بر آنان کم‌ترین 
سلطه و قدرتی ندارد. 
‌ 
شرّ و بدی و اذیّت و آزاری که شیطان درنظر دارد این 
چنین است. در میان مردمان کسانی يافته می‌شوند که 
از این اهریمن پیروی و متابعت می‌کنند., و بدو گوش 
فرامی‌دارند. و سخنان او را می‌شنوند. و از نداء و 
هدایت خدا اعراض می‌نمایند و بدان پشت می‌کنند .. 
خدا نسبت بدیشان مهربان است. ایشان را کمک 
می‌فرماید. و رهنمودشان می‌نماید, و راه زند کین را 
برایشان هموار و آسان می‌سازد. و از زیان و ضرر و 
غم و اندوه آنان را می‌رهاند. و در موقعیّتهای سخت و 
دشوار و در تنگتاهای ناجور و ناگوار ببه تضرع و 
فریادشان پاسخ می‌گوید و رستگارشان می‌سازد ... امّا 
آنان با این وجود روی می‌گردانند و کافر می‌شوند: 

(ربک الّذي رجی لکم الک ق البخر لتبتفو 
منْ فضله, ان کم رحیمً و ادا مک آلضر 


2 2 و ِ 


ق خر ضل من تذعون ال یاه لب تا مالیا 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
آغرضترء وان الانسان ور 4 
پروردگارتان آن کسی است که کشتیها را در دریاها به 
حرکت درمی‌آورد تا جویای رزق او (شوید و از فضل 
و نعمتش برخوردار) گردید. خداوند هميشه در حق 
شما (بندگان) مهربان بوده است. هنگامی که ناراحتیها 
در دریاها به شما می‌رسد (و گرفتار طوفانها و امواج 
سهمگین می‌شوید و کشتی خویش را همچون پر کاهی 
در پهنة آبها می‌بینید. وحشت می‌کنید و) جز خدا همه 
کسانی از نظرتان ناپدید می‌گردند که ایشان را به فریاد 
می‌خوانید. اما زمانی که خدا شمارا (از غرق شدن) 
نجات داد و به خشکی رسانید. (از یکتاپرستی) روی 
می‌گردانید (و انسانهای ناتوان و بتان بی‌جان را انباز 
یزدان جهان می‌سازید)؛ و اصولاً انسان بسیار 
ناسپاس است. 
روند قرآنی این صحنه را عرضه می‌دارد». صحنه کشت 
در دریا راء به عنوان نمونه‌ای از لحظات شدت و حذاّت 
و سختی و دشواری. احساس قدرت خداکردن و دست 
توانای او را دیدن, در میان آبهای فراوان و امواج 
بیشمار نیرومندتر و روشن‌تر دیده می‌شود. بدان‌گاه 
چند تخته‌ای یا چند فلزی به نام کشتی همچون نقطه‌ای 
در آبهای خروشان و در دست امواج بر سر و کول 
یکدیگر دوان به نظر می‌رسد. امواج خیزان کشتی را 
بدینجا و آنجا پرت می‌کند و بالا و پائین می‌اندازد. و 
مردمان بر همین نقطه نشسته‌اند و به همین نقطه 
کتها تن ای کشا کت ور وان سای 
بالای امواج کوه‌پٍ یی تون 
آبهای پهناور شتابان می‌رودا 
این صحنه‌ای است که کسی آن را درک و فهم می‌کند 
که خودش به درد و رنج آن گرفتار آمده باشد و ترس و 
هراس آن را جشیده باشد. همجون شخص همدردی 
می‌داند حال آن دلهای هراسان و لرزان و نابسامانی را 
که در گرو تکانها و تابها و لرزشها و پرشهای کشتی 
له کی خواه کوچک و خواه وه خواه 
اقیانوس‌پیما باشد. در بعضی از لحظات همچون پر 
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پرنده‌ای بالای امواج کوه‌پیکر قرار می‌گیرد و 
دستخوش بادها و طوفانها می‌شود. 
تعبیر قرآنی دلها را سخت لمس می‌کند و می‌پساید. و 
به مردمان حالی می‌کند که دست خدا کشتی را در دریا 
حرکت می‌دهد و به پیش می‌راند تا از فضل و لطف او 
بهرة خود را بجویند. 

کان یک رحیماً>. 

عیاوت هت پر ها زک مهوت بو 

است. 
رحمت یزدان نمایان‌ترین نعمت و لطفی است که دلها 
در همجون زمانی آن را درک و فهم می‌کنند. 
آن‌گاه آنان را از راندن آرام کشتی به پریشانی فراوان 
و حال زشتی منتقل می‌گرداند. زمانی را بسه تصویر 
می‌کشد که مسافران در کشتی‌ای هستند که میان امواج 
بالا و پائین می‌رود و این‌سو و آن‌سو می‌شود. و 
همگان می‌دانند که هیچ قدرتی و هیچ تکیه گاهی و ك 
پناه‌دهنده‌ای جز خدا وجود ندارد. جملگی مسافران در 
آن لحظةٌ خطرناک تنها بدو رو می‌کنند و بس, و جز او 
زا به فریاد نمی خوانند و یه کمک نمی طلبتد: 
(ضل من تذشین | 


ایشان را به فریاد می‌خوانيد. 
اما انسان همان انسان است. هنوز گرداب به بایان 
نیامده است. و هنوز گامهایش به خشکی نرسیده است 
و بر ژمین جایگزین نشده است. لحظهٌ شدت و سختی 
راو هی ماو فاعم کندا زرا 
هواها و هوسها او را دربر می‌گيرند. و امواج شهوات او 
را می‌روبند. و بر فطرت او پرده می‌کشند. فطرتی که 
خطر آن را پاک و پاکیزه جلوه گر ساخته بود: 

(فل) جاک ال آغرضتر ز کان النشان 

کفوراً . 

اما زمانی که خدا شما را (از غرق شدن) نجات داد و به 

خشکی رسانید. (از یکتاپرستی) روی می‌گردانید (و 

انسانهای ناتوان و بتان بی‌جان را انباز یزدان جهان 
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اش ای وان یزان ی 
انسانها این چنین هستند. مگر کسانی که دلهایشان به 
خدا رسیده باشد و درخشان و رخشان شده باشد. 
در اینجا روند قرآنی وجدان مخاطبان را به جوش و 
خروش می‌اندازد با به تصویر کشیدن خطری که در 
دریا از آن گذشته‌اند. ایشان را به تکان می‌اندازد که 
هان ای مردمان! چه بسا همین خطر در خشکی نیز 
گریبانگیرتان گردد. و یا دوباره خدا شما را به دریا 
برگرداند و گرفتار امواج و گرداب و غرقاب گرداند. تا 
مردمان بدانند که در دریا و خشکی امن و امان و آرام 
و قرار ممکن نمی‌گردد مگر در جوار و در پناه خدای 
بزرگوار. این دریا یا خشکی نیست که مایه امن و امان 
می‌گردد و انسان را از بلایا و مصائب دور نگاه می‌دارد 
و می‌پاید. امن و امان از دست یزدان نه در پناهگاه 
استوار و نه در دژ پایدار و نه در منزل آسایش‌بخش و 
برج و باروی کنگره‌دار است: 
(أ ۹ آن ضیف یک جایب الب از سل 
عیکم خاصبا ؛ 2 تجذوا لکم و کلا؟ ین 
بعید کم فیه ره آخری. سل عَلیکم فاصفا ین 
ری قیفر فک باکر تلا تجذوا کم علینا به 
زر تا این مهو فک ای خی 
را بشکافد و شما را در (کام) آن فرو برد؟ پا این که 
طوفانی به سویتان روان دارد که باران سنک بر شما 
بباراند و آن وقت حافظ و نگهبانی برای خود پیدا 
نکنید؟ یا اين که ایمن هستید از این که خداوند بار دیگر 
شما را (نیازمند سفر دریا سازد و) به دریا برگرداند و 
تندباد درهم شکننده‌ای به سویتان گسیل دارد (و بر 
سرتان بکمارد) تا شما را به سبب ناسپاسی (و کفرتان 
نسبت به یزدان) خودتان غرق گرداند. و از آن به بعد 
کسی را نیابید که خونبهای شما را از ما بخواهد (و در 
برابر آن ما را تعقیب و مورد پیگرد قرار دهد)؟. 
انسانها در هر لحظه‌ای و در هر گوشه‌ای در دست 
قدرت خدا قرار دارند. مردمان در دست قدرت خدا در 
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خشکی بسان دریا قرار دارند. پس چگونه در امن و 
امان از دست یزدان می‌مانند؟ چگونه ایمن هستند از 
این که ایشان را به گوشه‌ای از زمین فروببرد به وسيلة 
زلزله يا آتشفشانی. و یابه وسیله اسباب و ابزار 
دیگری که مسخر قدرت یزدانند؟ يا این که توده‌های 
مواد مذاب آتشفشانی را بر سرشان بریزد و سیلاب 
اخگرها و گدازه‌ها و سنگها و آب و گل را به سویشان 
روان گرداند. و ایشان را هلاک و نابود سازد. بدون این 
که جز خدا حافظ و نگاهداری برای خود پیدا کنند که 
ایشان را بپاید و این‌گونه بلایا و مصائب را از ایشان 
دور نماید؟ 

یا چگونه در امن و امان می‌مانند و نمی‌ترسند از اين 
که خدا ایشان را به دریا برگرداند و گذر ایشان را به 
آب اندازد و طوفان باد را به سویشان وزان سازد. 
طوفانی که ستونهای کشتی را فروشکند و کشتی را 
درهم شکند و آنان را به سبب کفر و رویگردانی غرق 
کند. و کسی را نیابند که پس از ایشان خونبهای غرق 
کردن ایشان را بخواهد و جویای قصاص بشود؟ 

هان بدانید که غفلت این است که مردمان از فرمان 
پروردگارشان رویگردان گردند و کفر ورزند. آن‌گاه از 
قهر خدا و انتقام خدا ايمن بنشینند. آنان در هنکامة 
سختیها و دشواریها تنها به خدا رو می‌کنند و از او 
یاری می‌جویند. ولی پس از نجات خدا را فراموش 
می‌کنند و او را از یاد می‌برند! انگار این سختی و 
دشواری آخرین سختی و دشواری است که ممکن است 
یزدان ایشان را بدان گرفتار سازد و کار آنان را بسازدا 
6 

بگذریم از اين. خدا اين پدیدة انسان‌نام را گرامی 
داشته است و بر بسیاری از آفریدگان دیگر خود برتری 
داده است. او را بزرگی داده است با این هیئت و وضعی 
که او را بر آن آفریده است. و بر این فطرتی که او را بر 
آن سرشته است. فطرتی که گل و نفخه راگرد می‌آورد. 
و زمين و آسمان را در هستی خود آشتی و همایش 
می‌دهدا! 
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خدا انسان را بژرگوار فرموده است با استعدادهائی که 
در فطرت او به 
او را اوان خلافت ون دفتین کروه اشته شا دز آن 
تغییر و تبدیل روا دارد. و تولید کند و پدید آرد. و به 
ترکیب و تحلیل بپردازد. و زمین را به کمالی برساند که 
مقذر و مقزّر برای زندگی است. 
خدا انسان را بزرگوار فرموده است به وسیلةٌ تسسخیر 
نیروهای هستی برای او در زمین. و یاری دادن بدو با 
کمک نیروهای هستی موجود در ستارگان و کرات و 
افلاک جهان. 
خدا انسان را بزرگوار فرموده است با آن استقبال بزرگ 
و سترگی که هستی از او به عمل آورد. و با آن کاروان 
عظیمی که فرشتگان در آن برای او سجده بردند و 
یزدان متعال در آن درباره شان و مقام انسان 


ودیعت نهاده است. و با این استعدادها 


بزرگداشت خود را در حق او اعلان فرمود! 
خدا انسان را بزرگوار فرموده است با اعلان همچون 
بزرگداشتی در کتاب خود که از جهان والای فرشتگان 
نازل گردیده است و در زمین باقی و جاودانه می‌ماند 
.. آن کتابی که قرآن نام دارد. 

و لد کرَفنا بی ادم و 


ی قضَناه هم عل کثیر 


ما اه را (با اعطاء عقل, اراده, اختیار. نیروی 
پندار و گفتار و نوشتار. قامت راست. و غیره) گرامی 
داشته‌ایم. و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکبهای 
کوتاکنون سمل کرتای وهای جاکرهی 
خوشمزه روزیشان نموده‌ایم. و بر بسیاری از 
آفریدگان خود کاملاً برتریشان داده‌ایم. 
(و لناهم قِ الب و الب ‌. 
و آنان را در خشکی و دریا (بر مرکبهای گوناگون) 
حمل کرده‌ايم. 
حمل کردن در خشکی و دریا با تسخیر قوانین و موافق 
ساختن آنها با سرشت زندگی بشریّت, و هماهنگ 
ساختن آنها با استعدادهائی که در سرشت انسانها 
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هه یه آیت ایکان تذیر اسف اک اند قرآتین 
موافق نمی‌شد با سرشت بشریّت. زندگی بشریّت پدید 
نمی آمد و استوار نمی‌ماند. زندگی بشریّت هم ضعیف 
و ناچیز است با قیاس به عوامل طبیعی موجود در 
خشکی و دریا. ولیکن انسان زاد و توش قدرت زندگی 
در میان عوامل طبیعی بدو داده شده است. و زاد و 
توشه استعدادهائی نیز بدو بخشیده شده است که بتواند 
با آن استعدادها از آن قدرت استفاده کند و آن را مورد 
بهره‌برداری قرار دهد. همه اینها نیز از فضل و کرم خدا 
شتا 

و رَرّفناهم من لیات . 

و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ایم. 
انسان به سبب الفت گرفتن بسیار. چیزهای پاک و 
وهای بدا امس شک هخا آنها را بتواد: 
است. بسیاری از این چیزهای پاک و خوشمزه را به یاد 
نمی آورد مگر وقتی که آنها را از دست می‌دهد. 
بدین‌هنگام است که ارزش چیزهائی را می‌داند از آنها 
بهره‌مند و برخوردار است. ولیکن اغلب همچون 
چیزهائی دیگرباره برمی‌گردد و به دست انسان 
می‌رسد. ولی باز هم آنها را فراموش می‌کند و از 
. این هوا 
... این قدرت بر حرکت 


یادشان می‌برد ... این خورشید .. ان ات 
این تندرستی . این حواس . 
این عقل ... این خوراکیها و نوشیدنیها و دیدنیها ... این 
جهان عریض و طریلی که در آنها جایگزین و جانشین 
گردیده است. و در این جسهان چیزهای باک و 
خوشمزه‌ای است که بیرون از شمار است .. 

ناش عل کم من خن تلهپا 6 

و آنان را بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتری 

داده‌ایم. 
انسانها را برتری داده است با این جانشینی در ملک 
زمین عریض و طویل. و با این استعدادهائی که در 
سرشتشان سرشته است و این استعدادها آفریده انسان 
نام را در میان افریدگان موجود در ملک خدا منحصر 
به فرد کرده است .. 
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از جملهٌ بزرگداشت انسان این است که انسان سرپرست 
خود باشد. و مسوولیّت رویکرد و عملکرد خود را 
داشته باشد. رئیس خود بودن و مسژولیّت پیامد کردار 
و رفتار خویش را داشتن. نسخستین صفتی است که 
انسان با وجود ان آنسان بوده است: جه آزادی زویکرد 
تا ات فاکش ایس که از اسان و اقا آنستان 
می‌سازد. در پرتو همین امر است که انسان در سرای 
کار به خلعت خلافت رسیده است و مفتخر به جانشینی 
گردیده است. عدالت و دادگری خواهد بود اگر در 
سرای حساب و کتاب هم سزا و جزای رویکرد خود و 
مره و موه عملکرد خویش رأببیند: ‏ , 
یر نگل ناس بمامهم. من آوق کاب 
یمین ویک یفرأونکنامم و لا شون فتبلا 
مان نی زغم هنال راغ ٩‏ 
و هتها اش انوا رازهتراهسا امه اعمالشتان 
فرامی‌خوانیم. آن‌گاه هرکس نامه اعمالش به دست 
زاشت تاه تون خو و سعادتمتهان اشت )و آخان 
نامه اعمالشان را (شادان و خندان) می‌خوانند و 
کمترین ستمی بدیشان نخواهد شد. و هرکس در این 
(جهان) کور (دل و گمراه) باشد. در آخرت کورتر و 
دیناوت فا که و راخ وخ ایا 
درخت روئیده از دانة زندگی دنیوی او است). 
این هم صحنه‌ای است که آفریدگان را در همایشی به 
تصویر می‌کشد. در حالی که هر مجموعه‌ای از آنان به 
نام برنامه‌ای که از آن پیروی کرده است. یا پیغمبری که 
از او پیروی نموده است. و يا پیشوائی که در تاکن 
دنیا بدو اقتداء کرده است. فریاد برمی آورد و خویشتن 
را معرّفی می‌کند. فریاد برمی‌آورد تا نامه اعمالش و 
سزا و جزایش در سرای آخرت بدو داده شود ... هرکس 
نامه اعمال و سزا و جزایش به دست راست او داده 
شوه از از فسات تامهات شادان است:و انتزا 


می‌خواند و وراندازش می‌کند. باداش او به تمام و 
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کمال داده می‌شود و هیچ نه کم و کاستی در آن روا 
نمی‌گردد حتی به اندازهٌ رشته‌ای که در وسط هستة 
خرما است! و کسی که در دنیا از دیدن دلائل هدایت 
کور بوده است او در آخرت برای دیسدن راه خیر و 
خوبی کورتر و گمراه‌تر از پیش است. سزای وی معلوم 
است. ولیکن روند قرآنی او را در صحنه‌ای که لبریز از 
هول و هراس است کور گمراهی به تصویر می‌کشد که 
دست و پا می‌زند و اين‌سو و آن‌سو می‌رود و کسی را 
تباید که او را زاهتماتین کند: و جتو ی را بیدا یی کنر 
او را بدین حال 
پریش رها می‌کند و درباره کار و بار او چیزی 
نمی‌گوید و حکمی صادر نمی‌کند. زیرا صحنهٌ کور 
گمراه» آن هم در اين موقعیّت سخت و دشوار به تنهائی 
جرا و سزای هولناک و دلهره‌انگیزی است و به 
ژرفاهای دل فرومی‌رود و تأثیر لازم را پیدا می‌کند. 


که بدان راه را پیدا کند. روئد قرائی 
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اک مسر ور« 
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آلانقاق وکان لاضن فتورا () ولد ءاینامومی قشع 
یب فسکل ین سره یل لد جاء هم فقال لرف رون 
نق ناک ینمومی مسخودا () لد علمت منز 
حول ارت انس سوت وآلکرض بصا یرون لاطنك 
بتفرعوین منبورا (و) فأراد آن مستفهم نالا 
قآغرفتنه ومن مه جیعا () وقلنا من بعده لبیسرویل 
اسکنوا رش فد جاء وعدا خر جتایکرلنیشا 


‌ 


۰ 





جس‌ 








هم 
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وب لته یز وماآزسانک لام راون 
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الما کی ولا مه ربص زک ول ماوت یبا راغ 
تسیل( وف دزی لریتجذ ورین 
رب مب وونل وکرهکک را( 


مِ سس 
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این واپسین درس سوره اسراء است. این درس بر 
محور اصلی سوره می‌چرخد, که خود پیفمبر ی و 
موضعگیری مردمان در برابر او, و قرآنی است که آن 
را با خود به ارمغان آورده است. و این قرآن چه 
و یژگیهانی دارد. 

این درس اشاره دارد به تلاشها و پویشهائی که مشرکان 
با پیغمبر ملس داشتند تا او را از برخی از چیزهائی که 
خدا بر او نازل فرموده بود برگردانند. و وی را از مکه 
اخراج کنند. این درس اشاره می‌کند به محافظت خدا از 
پیغمبر شش و مصون کردن او از دست کشیدن از 
برخی از آنچه بر او نازل گردیده بود. و پائیدن و 
نگاهداری او از اين که بتوانند او را هلاک و نابود کنند 
و از روی زمین برکنند. زیرا که خداوند متعال مقدر 
فرموده بود و می‌دانست که باید بدیشان مهلت و 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
فرصت داد و ایشان را همچون ملتهای پیشین با عذاب 
نابود و ريشه کن نساخت. اگر آنان پیغمبر 929۶ را 
اخراج می‌کردند. هلاک و نابودی برایر سنّت و قانون 
خدا که تغییرناپذیر است و گریبانگیر کسانی شده است 
که پیغمبران خود را از میان خویش اخراج کرده‌اند. 
گریبانگیر اینان هم می‌گردید و دمار از روزگ‌ارشان 
بیرون می‌آورد. 
بدین خاطر به پیغمبر بش دستور داده می‌شود به راه 
خود ادامه دهد. نماز خود رت اقفر او وه را 
خارت تن با او ای او شا در خراست کته ک او 
را صادقانه به هر کاری وارد کند. تضتادفاته از ان 
بیرون آورد و چنان کند که خط اصلی او در آغاز و در 
انجام همه چیز راستی و درستی باشد. و از جانب خود 
قدر تی بدو عطاء فرماید که در امر حکومت بر دوستان 
و اظهار حجّت در برابر دشمنان برایش يار و مددکار 
باشد. همچنین اعلان بکند که حق فرارسیده است و 
باطل از میان رفته است و نابود گشته است. اين ارتباط 
با خدا اسلحه او است. اسلحه‌ای که او را از فتنه و 
آشوب و برگشتن از ایات و احکامی مصون می‌دارد. و 
پیروزی و قدرت و تسلط را برای او تضمین می‌کند. 
آن‌گاه از وظیفة قرآن سخن می‌رود و به عنوان شفا و 
رحمت برای معتقدان بدان. و عذاب و بلا برای تکذیب 
آن معزفی می‌شود. تکذیب‌کنندگان قرآن در دنیا به 
سبب آن گرفتار عذاب و ناراحتی خواهند بود. و در 
آخر به سبب آن به عقاب گرفتار می‌آیند. 
یه مناسبت رحمت و عذاب. روند قرآنی چیزی از 
| 
می‌کند. انسان وقتی که در نعمت غوطه‌ور است 
سرمست و مغرور می‌گردد و از حقّ و حقیقت سرپیچی 
می‌کند و رویگردان می‌شود. و در وقت گرفتار آمدن به 
بلا و مصیبت. مأیوس و ناامید می‌گردد. بر اين مسأله 
پیروی می‌زند که در آن تهدید نهانی است. تهدیدی که 
با رها کردن انسان و آزاد گذاشتن او در انجام هر کاری 


که برابر سرشت خود می‌خواهد بدان دست بیازد و بدان 





۱ و ۱ که که اک ار 0 27۳ * 


د ره مه ویک و ی و و اب مق پا ها و الا مار رقم هد اه لا یه ورن هن ور اش ارو بو ار من شرت 
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بپردازد, تا در آخرت به جزا و سزای خود پر تن : 
همجنین مقزر می‌دارد که دانش انسان بسی انسدک و 
از روح گفته 
می‌شود. روح غیبی از غیبهای یزدان است. و در توان 
انسان یست که آن را درک و فهم کند ... دانش یقینی 
آن چیزی است که خدا بر پیغمبر خود علض نازل 
فرموده است. اين هم از لطف و فضل خدا در حق او 
اس ادا مت خرامت امن لت و خض را 
بازمی‌گرفت از فیان مي برد باون این که کسین یکره 
او شود. امّا این لطف و فضل و مهر و مرحمت خدا بر 
پیغمبر خود یلو است. 

سیس ذکر گردیده است که اين قرآن معجزه اسلام است 
و انسان و جنٌ نمی‌توانند مثل آن را بیاورند و ارائه 
دهند هرچند گردهم آیند و متّحد شوند و یکدیگر را 
پشتیبانی کنند و یاری دهند. در قرآن یزدان جهان دلائل 
هدایت و انواع و اقسامی از آن دلاشل را در قسرآن 
گنجانده است تا هر عقلی و هر دلی را مخاطب قرار 
دهند ... اين قرآن برای کافران قریش سودی به همراه 
نیاورد و برایشان سودمند نیفتاد. آنان از پیغمبر له 
خضوارق عادات و معجزات مادی ساده را طصلب 
می‌کردند. از قبیل: منفجر کردن و برجوشاندن چشمه‌ها 
در زمین, یا درخواست این که خانه‌ای از طلا و نقره و 


تق سا ارف هم ند انیت چرستن 


زر و زیور داشته باشد. همچنین زحمت دادند و بر رنج 
خود افزودند و چیزهائی را درخواست نمودند که از 
ویژگیهای انسانها نیست. مثل پیغمبر #ّ جلو 
چشمان ایشان به سوی آسمان پرواز کند و بالا برود و 
یک کتاب مادی را برای ایشان بیاورد تا آن را بخوانند. 
یا این که تکْه‌ها و قطعه‌هائی از آسمان را بر سرشان 
فرود آورد که ایشان را بکشد. بر زحمت دادن و کفر 
ورزیدن خود افزودند و درخواست کردند که خداو 
فرشتگان را رو در رو بیاورد! 

در اینجا روند قرآنی صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را 
عرضه می‌دارد. و در آن عاقبتی را به تصویر می‌کشد 
که در انتظار ایشان است و سزای این اذیّت و آزار. 





فی‌ظلال القرآن 
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تکذیب آخرت, منکر شدن رستاخیز و زندگی دوباره‌ای 
است که آنان پس از تبدیل به استخوانهای پوسیده و 
فرسوده, خواهند داشت. 
روند قرآنی پیشنهادهای رنح‌افرا و سرزنشگرانة ایشان 
را به تمسخر می‌گیرد. و بدیشان می‌گوید که اگر آنان 
گنجوران رحمت خدا می‌بودند. باز هم بخل و 
تنگچشمی می‌کردند و از ترس تمام شدن و به پایان 
آمدن خزینه‌ها و گنجینه‌هائی که تمام ناشدنی و 
پایان‌ناپذیر است دست نگاه می‌داشتند و هزینه 
نمی‌کردند و نمی‌بخشیدندا آنان با این وجود در مرز و 
حدی نمی‌ایستند در آنجه می‌طلبند و پیشنهاد می‌کنند! 
به مناسب درخواست خوارق عادات و معجزاتی که 
دارند. خوارق عادات و معجزات موسی را به یادشان 
می‌آورد. خوارق عادات و معجزاتی که موسی آنها را 
ارائه داد و فرعون و قوم فرعون آنها را تکذیب کردند. 
و خداوند ایشان را برابر سئت و قانون نابودسازی 
تکذ یب‌کنندگان نابود فرمود: 
این قرآن معجزهٌ راستین و هميشه ماندگار است. 
برحسب نیاز ملتی که آمده است آنان را تربیت کند و 
آمادگی بخشد. به صورت پراکنده و به تسدریج نازل 
گردیده است. کسانی که دارای علم و دانش هستند و از 
مومنان ملتهای پیشین می‌باشند. می‌دانند چه حقی در 
این قرآن است و بدان اعتراف می‌کنند و بسدان گسردن 
می‌نهند و خشوع و خضوع درپیش می‌گیرند و مسلمان 
می‌شو ند. 
سوره به پایان می‌آید با رهنمود پیغمبر ی به این 
که عبادت خدای یگانه را انجام دهد. و به تسبیح و 
تقدیس و حمد و ثنای او بپردازد. لدا این سوره 
همان‌گونه که با تسبیح و تنزیه آغاز گردیده بود. با 
تسبیح و تقدیس پایان می‌پذيرد. 
0 


(و ان کاذوا یتک عن ادیآ ۰ 


لتفتری علیْنا غهره ادا تتذوک خیل عر ج 
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مع ۱*4 


لادقناک < شخت ناه ضغت ,لا تجد 
لک لیا تصباً .ون کادوا لیشتفژونک من 


جر زوا و ماو و و 
الا لسن من قد سنا تیک من و 
تجد تیا تنوبلاً 4. 


نزدیک بود کافران (با نیرنگهای گوناگون و نیروهای 
زد و زود) تو را از (حکم) آنچه به تو وحی کرده‌ايم (و 
قرآنش نامیده‌ايم. دور و) منصرف گردانند (و فقراء را 
(در عمل. ۰ حکم) جز قرآن را به ما 


نسبت دهی, و آن‌گاه تو را به دوستی گیرند (و همدمی 


از پیش تو برانند) تا 


تو را بپذیرند). و اگر ما تو را استوار و پابرجای (بر 
حقّ) نمی‌داشتیم. دور نبود که اندکی بدانان بگرائی. (و 
اگر چنین می‌کردی) در این صورت عذاب دنیا و عذاب 
آخرت (تو) را چندین برابر (می‌ساختیم و) به تو 
می‌چشانديم (چرا که کناه بزرگان بزرگ است). سپس 
در برابر ما یار و یاوری نمی‌یافتی (تا عذاب ما را از تو 
به‌دور دارد. کفار مکه با نقشه‌ها و توطئه‌های گوناگون 
خواستند در تو نفوذ کنند) و نزدیک بود آنان تو را از 
سرزمین (مکّه) برکنند (و محیط آن را برایت غیرقابل 
تحمّل کرده) تا تو را از آنجا بیرون کنند. (اگر آنان چنین 
می‌کردند) در این صورت بعد از تو جز مدّت کوتاهی 
نمی‌ماندند. (تنها در دفاع از تو چنین نبوده است. بلکه 
این) شیوه ما در (دفاع از همة) پیغمبرانی بوده است که 
پیش از تو فرستاده‌ايم (و اقوام ایشان, آنان را کشته یا 
از میان خود رانده‌اند و بدین وسیله در سعادت را بر 
روی خود بسته‌اند و از رحمت الهی محروم گشته‌اند) و 
تغییر و تبدیلی در شیوه ما نخواهی دید (و کسی را 
نخواهی یافت که بتواند سنت مارا دگرگون سازد). 
روند قرآنی تلاشهای مشرکان با پیغمبر یه را 
برمی‌شمرد. نخستین تلاشی که داشتند این بود که او را 
از چیزهائی برگردانند که یزدان بدو وحی فرموده بود. تا 
بسدین‌وسیله چپیزهای دیگر او را دروغ و تهمت 
بشمارند. در حالی که او صادق امین و راستگوی 


راستین بود. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
این تلاش را به شکلها و شیوه‌های گوناگونی کردند .. 
از جمله معامله و سازش ایشان با او بر سر این بود که 
آتان خدای او را بپرستند. در برابر این که او دربارة 
خدایان ایشان بدی نگوید و نادرستشان قلمداد نکند, 
خدایانی که ایشان و پدرانشان آنها را پرستش کرده‌اند. 
دیگری این بود که بعضی از ایشان درخواست می‌کردند 
که زمین آنان را حرام اعلام کند بسان خانهٌ خدا کعبه‌ای 
که خدا آن را حرام اعلام فرموده است و بدأن حرمت 
داده است. معاملةٌ دیگری که حاضر به انجام آن بودند 
این بود که بعضی از بزرگانشان درخواست کردند که 
پیغمبر 7 مجلسی با ایشان داشته 
لیف از با شتق 
نص قرآنی بدین تلاشها اشاره می‌کند و آنها را شرح و 
بسط نمی‌دهد, تا بدین وسیله لطف و فضل خود را در 
حق پیغمبر یلص بیان دارد. و از محفوظ داشتن 
مصون نمودن او از برگرداندن از دین صحبت نماید. اگر 
خدا او را به حال خود وامی‌گذاشت و استوار و پایدار 


باشد که جدای از 


نمی‌داشت و محفوظ و مصون نمی‌کرد. بدیشان 
می‌گرائید و ایشان او را به دوستی می‌گرفتند. و او به 
فرجام کار این گرایش, به از دین برگرداندن مشرکان 
گرفتار می آمد. این فرجام کار چندین برابر شدن عذاب 
در دنسیا و آخرت بسود. و از سوی ایشان یباری و 
مددکاری بیدا نمی‌کرد که او را از دست انستقام خدا 
درامان بدارد. 

این تلاشهائی که خدا پیغمبر خود جلَشَيٍ را از آنها 
محفوظ و مصون فرمود. تلاشهای همیشگی صاحبان 
سلطه و قدرت و زر و زور با صاحبان دعوتهای 
تا اشت :وه کرشتقهاند آنایرا کر بر یی 
منحرف شوند. - هرچند هم اندک - منحرف گردند از 
راستای دعوت و درستی آن, و به میانة کار درآیند و به 
شط وغرت اسمانی :و خواسنت انفان خشترد گردنن 
میانه و وسطی که آنان را بدان تشویق می‌کردند و گول 
می‌زدند در برابر غنیمتهای بیشماری که پيشنهاد 
می‌کردند. گاهی در میان حاملان دعوتها کسی یافته 
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می‌شود که بدین وسیله از دعوت خود برمی‌گردد و گول 
ِ اپشان را می‌خورد. چون کار را ساده و آسان می‌بیند. 
1 چرا که صاحبان سلطه و قدرت و زر و زور از او 
نمی‌خواهند که یکپارچه و یکباره به ترک جملگی 
دعوت خود بگوید. بلکه از او درخواست می‌کنند که 
تعدیلات اندک و ناجیژی روا دارد تا دو طرف معامله 
در نیم راه به همدیگر برسند. گاهی اهریمن از اين راه 
نفوذ به سوی حامل دعوت می‌خزد و در کار او رخنه 
می‌کند. برای او به تصوير می‌کشد که خیر و خوبی 
دعوت در به دست آوردن یاران سلطه و قدرت و زر و 
زور. و کشاندن آنان به سوی دعوت است هرچند که 
اين کار با دست برداشتن از گوشه‌ای و بخشی از 
دعوت باشد! 

ولیکن انحراف ناچیز در اوّل راه, به انحراف کامل در 
پایان راه تبدیل می‌گردد. صاحب دعوتی که در جزتی 
از دعوت هرچند که کم باشد تسلیم را می‌پذ یرد و در 
بخشی از دعوت هرچند که ناجیز باشد اغفال می‌گردد. 
نمی‌تواند بر سر همان چیزی بایستد و ماندگار شود که 
نخست پذیرفته است. چون آمادگی او برای تسلیم 
شدن افزون می‌شود هربار که گامی به عقب برمی‌دارد! 
مشال: فتاله اینان یه جشلکی دغوت انبت. کیش که 
از جزئی ان دست می‌کشد. هرچند که کوچک باشد. 
و کسی که از گوشه‌ای از آن خاموشی می‌گزیند هرچند 
که ناچیز باشد. همچون کسی ممکن نیست موّمن به 
دعوت خود چنان که باید باشد. چه هر جانبی از جوانب 
دعوت در نظر مومن حقّ است بسان جانب دیگر. در 
دعوت گوشه‌ای نیست که برتر باشد و گوشه‌ای نیست 
که کمتر باشد. در دعوت ضروری و مستحب وجود 
ندارد. در دعوت جچیزی و تزای که نود ان ان 
بی‌نیاز شد. دعوت یک کلی متکاملی است که ویژگی 
خود را از دست می‌دهد اگر یکی از اجزاء خود را از 
دست بدهد. به معجون مر کین می‌ماند که خواص خود 
را از دست می‌دهد اگر یکی از عناصر خویش را از 


دست بل هب . 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
صاحبان سلطه و قدرت و زر و زور گام به گام و آهسته 
و آرام یاران دعوت را به سوی خود می‌کشند. هنگامی 
که یاران دعوت در جزئی تسلیم شدند و به سوی 
صاحبان سلطه و قدرت و زر و زور گامی برداشتند. 
هیبت و وقار و حفاظت و صیانت خود را از دست 
می‌دهند. و قدرتمندان و ثروتمندان می‌دانند که 
استمرار معامله و سازش, و بر بها و قیمت افزودن. سر 
به تسلیم و پذیرش معامله به‌طور کامل می‌کشدا! 
در بخشی از دعوت سر فرود آوردن و تسلیم شدن, 
هرچند که کوچک و ناچیز هم باشد. برای به دست 
آوردن و جذب کردن صاحبان سلطه و قدرت و زر و 
زور به سوی دعوت. شکست روحی است. شکست 
ور ای ایک کی نامر تا زا تاه 
قدرت و زر و زور در یاری دادن و پیروز گرداندن 
دعوت تکیه و اعتماد کنند. تنها خدای یکتای جهان 
است که ایمانداران به دعوت خود باید بر او تکیه و 
اعتماد کنند. هر وقت هم شکست روانی به ژرفاهای 
درون خزید. هرگز شکست به پیروزی تبدیل تم ی گر93: 
بدین جهت است که خدا بر پیغمبر خود یم منت 
می‌نهد به سبب این که او را ثابت‌قدم داشته است بر 
چیزهائی که خدا وحی فرموده است. و او را از گرایش 
به مشرکان - هرچند هم که اندک باشد - محفوظ و 
مصون نموده است. و از عاقبت این گرایش که عذاب 
دنیا و عذاب مضاعف اخرت. و از دست دادن مددکار و 
یاور است. معاف و مورد مرحمت قرار داده است. 
هنگامی که مشرکان از جذب کردن گام به گام و آهسته 
و آرام پیعمبر مأْیوس شدند و نتوانستند او را از 
دین برگردانند. تلاش کردند او را از سرزمین مکه 
برکنند و بردارند. ولیکن خدا بدو وحی فرمود که به 
عنوان مهاجر از مکه خارج شود. چون در دانش خود 
مقذر و مقزّر فرموده بود که قریش را ريشه کن نکند و 
از میان نبرد. اگر آنان پیغمبر 3 را با زور و درشتی 
اخراج می‌کردند. هلاک و نابودی گریبانگیرشان 
می‌گردید: 
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(و الا ییون خلافک الا قلیلاً 4 
در این صورت بعد از تو جز مذت کوتاهی نمی‌ماندند. 
ی ۱۹۳ 
(سنه من دا زسلنا قبلک من رسْناء و لا تجد 


(تنها در دفاع از تو چنین نبوده است. بلکه اين) شیوة ما 


۳ 


در (دفاع از همة) پیغمبرانی بوده است که پیش از تو 
فرستاده‌ايم (و اقوام ایشان, آنان را کشته یا از میان 
خود رانده‌اند و بدین وسیله در سعادت را بر روی خود 
بسته‌اند و از رحمت الهی محروم گشته‌اند) و تغییر و 
تبدیلی در شیوه ما نخواهی دید (و کسی را نخواهی 
یافت که بتواند سنت ما را دگرگون سازد). 
خداوند ایین را سنت و قانون ساری و جاری و 
تغییرناپذیری کرده است. زیرا اخراج پیغمبران گناه 
بزرگی است و سزاوار ادب کردن و تنبیه نمودن قاطعانه 
است. قانونها و سنتهای مقزّر و ثابتی این جهان را 
می‌گردانند و می‌چرخانند. قانونها و سئتهائی که به 
خاطر کسی تغییر و تبدیل نمی‌یابند و دگرگون 
نمی‌شوند. از آنجا که یزدان نخواسته است که قریش را 
با عذاب ريشه‌کن کننده‌ای عقاب دهد. بدان‌گونه که 
تکذیب‌کنندگان پیشین را ريشه کن فرموده است. و در 
این کار نیز یک مصلحت و حکمت آسمانی نهفته است. 
پیغمبر لش را همراه با خوارق عادات و معجزات 
ارسال نکرده است. و مقدر نفرموده است که او را با 
قهر و زور اخراج کنند. بلکه بدو وحی نموده است که 
هجرت نماید. سنّت و قانون یزدان راه خود را درپیش 
گرفته است و تغییر و تبدیل در آن صورت نگرفته 
است. 
‌ 
پس از آن یزدان جهان پیغمبر مَْ خود را به ارتباط 
با خویش, و استمداد از او و رفتن به راه او. و اعلان 
پیروزی حق و میدان خالی کردن و نابود گردیدن باطل, 
رهنمود می‌فرماید: 
(أتم آلطلادٌ لدلوک آلشفس ای غسق الیل و 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
قرآن جر ان رآن محر کان ‏ منهودا؛ ز من 
یل تب نک ی آن بلعتک ی 
ناما مود آ و قل رب َذخلنی شُدخْل صدق و 
رخ نطزج صذی و اجعل یبن دنک شلطن 
تصپر. و ُل:جاء نورق الباطل. لبط 
ان هوق رل من مرن ها مر شفاء و رخ 
مین ولا ید آلظالین لا خشاراً 6 
نماز را چنان که باید بخوان به هنگام زوال آفتاب (از 
نصف‌النهار» که آغاز نماز ظهر است و امتداد آن وقت 
نماز عصر را نیز دربر می‌گیرد) تا تاریکی شب (که 
آغاز نماز مغرب اسنت و امتداد آن وقت تماز عشاء را 
نیز دربر گرفته و با طلوع فجر پایان می‌پذیرد). و نماز 
صبح را (در فاصلة طلوع فجر تا طلوع آفتاب) بخوان. 
بیگمان نماز صبح (توشط فرشتگان شب و فرشتگان 
روز) بازدید می‌گردد. در پاسی از شب از خواب برخیز 
و ای ات وان ان نک ره اسان ار 
افزون بر نمازهای پنجگانه) برای تو است. باشد که (در 
پرتو این عمل) خداوند تو را به مقام ستوده‌ای (و مکان 
برجسته‌ای در دنیا و آخرت که موجب ستایش همگان 
باشد) برساند (و مقام شفاعت کبری را به تو ارمفان 
دارد). بگو: پروردگارا! مرا صادقانه (به هر کاری) وارد 
کن, و صادقانه (از آن) بیرون آور» و چنان کن که خط 
اصلی من در آغاز و انجام همه چیز» راستی و درستی 
باشد)» و از جانب خود قدرتی به من عطاء فرما که (در 
امر حکومت بر دوستان و اظهار محبّت در برابر 
دشمنان, برایم) یار و مددکار باشد. و (مشرکان را 
بسترسان و بدیشان) بگو: حق فرارسیده است (که 
یکتاپرستی و آئین آسمانی و دادگری است) و باطل از 
میان رفته و نابود گشته است (که چندتاپرستی و آئین 
تباه و ستمگری است). اصولاً باطل هميشه از میان 
رفتنی و نابودشدنی است (و سرانجام پیروزی ازآن 
حق و حقیقت بوده و هست. حق چگونه نیرومند و 
پیروز نمی‌گردد؟ وقتی که) ما آیاتی از قرآن را 
فرومی‌فرستیم که مایة بهبودی (دلها از بیماریهای 
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نادانی و گمراهی, و پاک‌سازی درونها از کثافات هوا و 
هوس و تنگچشمی و آزمندی و تباهی) و رحمت 
مومنان (به سبب دربرداشتن ایمان و رهنمودهای 
پرخیر و برکت یزدان) است, ولی بر ستمگران (کافر, به 
سبب ستیز با نور حقّ و داشتن روح طغیان) جز زیان 
نمی‌افزاید. 
دلوک خورشید: گرائیدن خورشید به سوی غرب است. 
در اینجا دستور به پیغمبر ی به گونة ویژه است. 
اوقات نمازهای واجب به وسیلة احادیث پیغمبر لش 
و به وسیلةٌ سنّتهای عملی او روشن و مشخص گردیده 
است. برخیها دلوک خورشید را به زوال آن از وسط 
آسمان مسعنی کرده‌اند. و غسق شب را اوّل شب 
دانسته‌اند و قرآن فجر را نماز صبح شمرده‌اند. و از 
این معنی اوقات نمازهای واجب ظهر و عصر و مغرب 
و عشاء را در فاصلهً دلوک خورشید تاغسق شب 
برداشت کرده‌اند. سپس نماز صبح است. نماز تهجد را 
به پیغمبر خدا مش اختصاص داده‌اند. و او را مأمور 
بدان شمرده‌اند. ولی برای او مستحبّ بوده است ... ما 
رأّی نخستین را می‌پسندیم. که این است: هرآن‌چه در 
این آیات ذکر گردیده است به پیغمبر لش اختصاص 
داشته است. و اوقات نمازهای واجب برابر سنت قولی 
و عملي ثابت گردیده است. 
رقم لسلاة دوک سس ی عَسَق یل . 
نماز را چنان که باید بخوان به هنگام زوال آفتاب (از 
نصف‌النهار» که آغاز نماز ظهر است و امتداد آن وقت 
نما عصر را نیز دربر می‌گیرد) تا تاریکی شب (که آغاز 
نماز مغرب است و امتداد آن وقت نماز عشاء را نیز 
دربر گرفته و با طلوع فجر پایان می‌پذیرد). 
نماز را چنان که باید بخوان میان گرایش خورشید به 
سوی غرب و روی آوردن شب و تاریکی آن ... و نماز 
صبح را بخوان. 
قرآن جر کان منهُوداً >. 
بیگمان نماز صبح (توسط فرشتگان شب و فرشتگان 


روز) بازدید می‌گردد. 
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جلد چهارم 
این دو وقت دارای ویذگی خود هستند: نکن پشت 
کردن روز و روی آوردن شب و دیگری پشت کردن 
مب وروی ورگ رون ان دو وقت تأثیر ژرف 
خود را در درون آدمی دارند. جه آمدن شب و تاخت 
آوردن تاریکی, بسان برآمدن نور و برچیدن تاریکی, 
در هر دو تای اینها دل به خشوع و خضوع درمیآید. و 
هر دو تای اين اوقات زمان تفکر و تدیُر دربارهٌ قوانین 
جهان هستی است که یک لحظه نیز سستی نمی‌گیرند. و 
یکبار هم که شده است خلل نمی‌پذيرند. قرآن - همچون 
نماز -دارای نوا و تأثیر خود در حسٌ و شعور است در 
آن زمان که طلوع فجر و خوشایندی آن درمی‌رسد. و 
نسیمهای دل‌انگیزش وزیدن می‌گیرد. و آرامش آن به 
زوایای دل و جان می‌خزد. و چشمه نسور آن 
برمی‌جوشد. و نبض آن به جنبش و تپش می‌افتد. و 
نشسهای روح‌افزای ‏ حیات آن آغاز من کر دد: 

وم لیلد هل لک ). 

در پاسی از شب از خواب برخیز و در آن نماز تهجّد 

بخوان. این یک فریض؛ اضافی (و افزون بر نمازهای 

پنجگانه) پرای تو است. 
تهجد نمازی است که پس از خفتن در شب خوانده 
می‌شود و از سر شب زمان آن فرامی‌رسد. ضمیر 
موجود در «به» به قرآن س9۳ جرا که قرآن روح 
نماز و رکن اصلی آن است (۱ 

(عسی أن ن نک نت 

باشد که (در پرتو ایين عمل) خداوند تو را به مقام 

ستوده‌ای (و مکان برجسته‌ای در دنیا و آخرت که 

موجب ستایش همگان باشد) برساند (و مقام شفاعت 

کبری را به تو ارمفان دارد). 
باشد که با اين نماز و با اين قرآن و با تهجّد هسراه 
تلاوت قرآن. و با این پیوند همیشگی با یزدان, تو را به 
منزلت والا و مقام بالائی برساند که ستایش همگان را 





۱- با توجه بدین تفسیر, «فََجذُ به» چنین معنی می‌شود: نماز تهجد را ب 
تلاوت قرآن بجای آور... (مترجم). 
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برانگیزد. این راه همان راهی است که به مقام محمود 
منتهی می‌گردد. وقتی که به پیغمبر مه دستور داده 
می‌شود که نماز را بخواند. و تهجد شبانه را داشته 
باشد. و قرآن را تلاوت کند, تا پروردگارش او را به 
مقام محمود(!) برساند که در آن بدو اجازهُ سخن گفتن 
داده مسی‌شود. آن هم چسه کسی؟ آن کسی که 
محمدالمصطفی له و برگزیده یزدان است! پس در 
این صورت دیگران باید چه اندازه نیازمند اين وسیله‌ها 
و چیزها باشند تا به مقام والائی و منزلت بالائی برسند 
که یزدان بدیشان اجازهٌ لب از لب گشودن را می‌دهد؟! 
راه این است. و این هم توشة راه است. ‏ 
وف رب خی مُذخْل صدی. و أخرجنی رح 
صدق, و آَجعَل لی من لدنک شلطانا تصواً 4. 
بگو: پروردگارا! مرا صادقانه (به هر کاری) وارد کن» و 
صادقانه (از آن) بیرون آور. و چنان کن که خط اصلی 
من در آغاز و انجام همه چیز. ۱ باشد)؛ 
و از جانب خود قدرتی به من عطاء فرما که (در امر 
حکومت بر دوستان و اظهار محبّت در برابر دشمنان. 
برایم) یار و مددکار باشد. 
این دعائی است که خدا آن را به پیغمبر بل خود 
می‌آموزد تا با آن به نیایش پردازد. و ملت او بیاموزند 
که چگونه خدا را به کمک طلبند و به یاری بخواهند و 
در چه چیز و برای چه چیز بدو رو کنند و بدو روی 
آورند. دعائی برای آغازیدن و پایان بخشیدن زیبا و 
صادقانه جملگی کارهای دنیوی و اخروی است. دعائی 
است کنایه از صدق سراسر کوج اعم از آغاز و انجام. 
و اوّل و آخر» و میان اّل و آخر آن. صدق در اینجا 
دارای ارزش ویدهٌ خود است به مناسبت تلاشی که 
مشرکان می‌ورزیدند و سعی بر آن داشتند که 
پیغمبر ََلٍّ را از چیزی برگردانند که یزدان بر او نازل 
انا مکی زا یت اقدی از 
تهمت ببندد! صدق همچنین دارای سایه‌روشنهای: 
ثبات و پایداری و اطمینان و اعتماد و پاکی و پاکیزگی 
و اخلاص و یکرنگی است. 
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« و أجْعَل ی من دنک شلطانا تضترا ۷: 
و از جانب خود قدرتی به من عطاء وتا که( اف 
حکومت بر دوستان و اظهار محبّت در برابر دشمنان» 
برایم) پار و مددکار باشد. 
قدرت و هیبتی به من عطاء فرما که با آن دو بر سلطه و 
قدرت زمین و بر قوّت و شوکت مشرکین چیره گردم و 
برتر شوم. واژه «من لدنک: از جانب خود» نزدیکی و 
پیوند با خدا و استمداد مستقیم از مدد و یاریش و پناه 
بردن به عنایت و حمایت خداوندگاریش را به تصویر 
می‌کشد. 
یار دعوت ممکن نیست سلطه و قدرت از غیر خدا 
بخواهد. ممکن نیست از سلطه و قدرتی جز سلطه و 
قدرت خدا بهراسد. ممکن نیست از حاکمی يا صاحب 
جاه و جلال و مقامی پناه بخواهد و خویشتن را در سایة 
او بدارد. و او بیاید و یار دعوت را کمک نماید و از 
بلایا و مصائب او را ايمن سازد. مگر اين که پیش از آن 
به خدا روی کرده باشد و از او مدد جسته باشد. دعوت 
گاهی دلهای قدرتمندان و دولتمردان را فتح می‌کند. و 
آنان به سربازان و چاکران دعوت تبدیل می‌شوند و 
رستگار و پیروز می‌گردند. ولی اگر دعوت از زمره 
سربازان و خدمتگزاران سلطه و قدرت گردید. دعوت 
رستگار و پیروز نمی‌گردد. دعوت به فسرمان خدا و 
تحت فرمان خدا است. و بالاتر و والاتر از قدرتمندان 
و دولتمردان است. 
فل: جاء الق و رهق الباطل ان الباطل کان 
َُوقا 4. 
و (مشرکان را بترسان و بدیشان) بگو: حقّ فرارسیده 
است (که یکتاپرستی و آئین آسمانی و دادگری است) و 
باطل از میان رفته و نابود گشته است (که چندتاپرسنی 
و آئین تباه و ستمگری است). اصولا باطل هميشه از 


میان رفتنی و نابودشدنی است (و سرانجام پیروزی 





۱- در روایتهائی آمده است: مقام محمود مقام شفاعت در روز قیامت 


۰ 


است. 


۳ 
مان و 
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ازرآن حق و حقیقت بوده و هست). 
با این سلطه و قدرتی که از خدا دریافت می‌شود. آن 
حق را با قوّت و صدق و ثباتی که دارد. و از میان رفتن 
و دور گردیدن و بر باد فنا رفتن باطل را اعلان کن. چه 
سرشت صدق و صداقت این است که زنده و ثابت 
برجای بماند. و سرشت باطل این است که پنهان گردد و 
از میان رود. 

ان الباطل کان رهوقاً > 

قطعاً باطل از میان رفتنی و نابودشدنی است. 
این یک حقیقت خدائی است و آن را با تأکید بیان و 
مقرزّر می‌دارد. باطل زوال می‌پذیرد و نابود می‌گردد. 
هرچند که در نگاه اوّل به نظر رسد که دولت و قدرت و 
برو و بیائی دارد. باطل می‌اماسد و بالا می‌پرد و 
می‌جهد و باد به غبغب می‌اندازد. و چون پوچ است بر 
حقیقتی تکیه و اعتماد ندارد. بدین خاطر تلاش می‌کند 
در جلو دیدگان مردمان خود را بیاراید و دیگران راگول 
بزند و آن‌گونه که هست ننماید. بلکه بزرگ و سترگ و 
ستبر و پایدار جلوه‌گر شود. ولی خشک و پرپر است و 
هرچه زودتر آتش می‌گیرد. بسان گیاه خشک و پرپری 
که فوراً آتش می‌گیرد و شعله‌ها به فضا خیز برمی‌دارند 
و تنوره می‌کشند و پس از اندکی فروکش می‌کنند و به 
تندی آتش خاموش می‌گردد و به خاکستر تسبدیل 
می‌شود. در صورتی که اخگرهای تافته گرم می‌مانند و 
گرم می‌کنند و سود می‌رسانند و برجای می‌مانند. باطل 
خس و خاشاک روی آب است. اندکی بر نسطم آب 
می‌ماند. ولی هرچه زودتر بیهوده می‌رود و آنچه 
می‌ماند آب است. 

(ٍالْباطل کان رَهوقاً > 

قطعاً باطل از میان رفتنی و نابودشدنی است. 
باطل غ استاو‌هاندگانز ابا باه تنس مانت,سون 
عناصر بقا در آن نیست. حیات موقت خود را از عوامل 
خارجی می‌گیرد و تکیه گاه‌های غیرطبیعی دارد. هروقت 
اين عوامل خارجی خلل پذیرفتند. و اين تکیه گاه‌های 
غیرطبیعی پوسیده و سست گردیدند. باطل فرومی‌افتد 
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و پرت می‌گردد. اما حقّ از ذات خود عناصر وجود 
خویش را تهیّه و تأمین می‌کند. گاهی هواها و هوسها و 
ظروف و شرائط و سلطه‌ها و قدرتها بر ضد او 
می‌ایستند و به پیکارش برمی‌خیزند ... ولیکن 
ایستادگی و پایداری و اطمینان به خویشتن حقّ. نتیجه 
و فرجام رزم و نبرد را بهره او می‌سازد و بقا و 
فاندگاری بای از تشم ی کرستا ع اه 
سوی خدائی است که «حقّ» را جزو اسمهای خود کرده 
است و او زنده باقی پایداری است که زوال نمی‌پذيرد. 
(نالباطل کان رَهوقاً ». 
قطعاً باطل از میان رفتنی و نابودشدنی است. 
در فراسوی باطل شیطان است. در پشت سر باطل 
سلطه و قدرت زورمداران و قلدران است. ولیکن 
وعدهٌ خدا راست‌ترین وعده‌ها است. و سلطه و قدرت 
خدا نیرومندترین و تواناترین سلطه‌ها و قدرتها است. 
هیچ موّمنی نیست که مزهٌ ایمان را چشیده باشد. مگر 
این که همراه با آن مه شیرینی وعدهٌ خدا را چشیده 
ایو اضتدی رت وان حزا را هیده سا اج با 
کسی از خدا بهتر به عهد خود وفا می‌کند؟ و آخر چه 
کسی است که از خدا راستگوتر در سخن خود باشد؟ 
‌ 
و سنزل من القرآن نا هو شفاء و رَد 
مرن ». 
(حق چگونه نیرومند و پیروز نمی‌گردد؟ وقتی که) ما 
آیاتی از قرآن را فرومی‌فرستیم که ماية بهبودی (دلها 
از بیماریهای نادانی و گمراهی» و پاک‌سازی درونها از 
کثافات هوا و هوس و تنگچشمی و آزمندی و تباهی) و 
رحمت مومنان (به سیب دربرداشتن ایمان و 
رهنمودهای پرخیر و برکت یزدان) است. 
در قرآن شفا هقی است و کر فران ریت :و 
مهربانی است. برای کسانی که ضوشی ایبمان آمیزه 
دلهایشان گردیده باشد. و دلهایشان درخشان شده باشد 
و برای دریافت آرامش و آسایش و امن و امانی که در 
قرآن است باز و گشوده گردیده باشد. 
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در قسرآن شفاو نجات از وسوسه و پریشانی و 
سرگردانی است. قران دل را به خدا بیوند می‌دهد. 
در نتیجه آرام می‌گردد. و اطمینان می‌یابد. و احساس 
حمایت و عنایت و امن و امان می‌کند و خشنود 
می‌شود. و بوی رضایت خدا را استشمام می‌کند. و از 
زسدگی راضی می‌گردد. پریشانی بیماری است. 
سرگردانی رنج و آزار است. وسوسه درد و بیماری 
است. بدین خاطر قران رحمت برای مومنان است. 

در قرآن شفا و بهبودی از هوا و هوس و آز و طمع و 
حسادت و رشک بردن و کشمکشها و درگیریهای 
اهریمنانه است ... اينها هم آفات دل هستند و دل را به 
بیماری و ضعف و رنج مبتلا می‌سازند, و آن را به 
سقوط و فرسودگی و فروپاشی می‌کشانند. بدین خاطر 
قران رحمت برای مومنان است. 

در قرآن شفا و بهبودی از رویکردهای ننگین و مختل 
از لحاظ احساس و شعور و تفکُر و اندیشه است. قرآن 
است که خرد را از پریشی و پراکندگی و یاوه و 
بیهودگی می‌رهانده و خرد را در جولانگاه‌های 
" سودرسانی و بهره‌وری آزاد می‌گذارد. و جلو خرد را 
می‌گیرد از اين که نیرو و توان خود را در راه چیزهای 
بیفائده و بیهوده صرف کند. و خرد را به برنامه سالم و 
دارای نظم و نظام و سر و سامان سرگرم و مشغول 
می‌سازد تا تلاش و پویش آن بهره‌ور و مشمرثمر و 
سالم و ایمن باشد. قرآن خرد را از پریشانی و 
پراکندگی و از لغزش و اشتباه محفوظ و مصون 
می‌دارد. قرآن از نظر جسمانی نیز خرد را رهنمود 
می‌کند و آن را برآن می‌دارد که در صرف نیروها و 
توانهایش میانه‌روی گزیند. نیروها و توانهای خود را نه 
سرکوب نماید و نه در بیهودگی و پراکندگی صرف کند. 
بلکه باید نیروها و توانهای خویش را حفظ و اندوخته 
کند و سالم و دور از آفات نگاه دارد و در راه تولید و 
تخمیر به کته درا رد: از اینجا است که قرآن رحمت 
است. 


در قرآن شفا و بهبودی از بیماریهای اجتماعی است. 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
بیماریهائی که ساختار گروه‌ها و دسته‌ها و ملتها و 
جامعه‌ها را سوراخ سوراخ و فرسوده و متزلزل 
می‌سازد. سامت و آمتتت و ارامشن انقتان :را از 
میان می‌برد. از اینجا است که قرآن رحمت است. 

ولا ید لین لا خناراً > 

ولی بر ستمگران (کافر, به سبب ستیز با نور حقٌ و 

داشتن روح طغیان) جز زیان نمی‌افزاید. 
ستمگران از شفا و رحمتی که در قرآن است بهره‌مند 
نمی‌شوند. آنان از اين که مومنان در ساية قرآن بالا و 
والا می‌روند. دچار خشم و کینه می‌شوند. ایشان در 
راه‌های گوناگون ستمگری و تباهی, سرکشانه و 
خودبزرگ‌بینانه گام برمی‌دارند و شیوه‌های مختلف ظلم 
و فساد را با تفرعن و تکبّر و طغیان و عصیان آزمایش 
می‌کنند. آنان در دنیا مغلوب یاران اين قرآن می‌گردند 
و از دستشان شکست می‌خورند. و لذا زیانبار و 
زیانمند می‌شوند. و در آخضرت با آتش کفرشان و 
لجاجت و پافشاری در طفیان و سرکیشان عذاب 
می‌بینند. و لذا باز هم زیانبار و زیانمند می‌شوند: 

ولا رید آلظالین لا خساراً . 

ولی بر ستمگران (کافر» به سبب ستیز با نور حق و 

داشتن روح طغیان) جز زیان نمی‌افزاید. 
اما انسان وقتی که بدون شفا و بدون رحمت. به حال 
خود رها می‌شود. و زمانی که به کششها و جهشهای 
خود واگذار می‌گردد. او در حال نعمت سرمست و 
مغرور می‌شود و از حق و حقیقت روی می‌گرداند. و نه 
شکر خدای می‌گوید و نه یادی از او می‌کند. و او در 
حال شدّت و سختی مأْیوس و ناامید از رحمت یزدان 
می‌شود. و راه‌های زندگی در مسیر حیات برای او 
تاریک می‌گردد: ۱ 

و اذا أَنعشنا علی الانسان أَعْرَض و نأی بجانبه, و 

اذا مشه لش کان یوس ». 

(از جملة اخلاق فرد بی‌ایمان, یکی این است) هنگامی که 

به انسان (بی‌ایمان) نعمت می‌بخشیم (و او را از ثروت و 


قدرت و سلامت و امنیّت برخوردار می‌سازیم» مسرور 
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و مفرور می‌گردد و از طاعت و عبادت و شکر نعمت) 
روگردان می‌شود (و در وقت رسیدن به نوا) خویشتن 
را (از بندگی ما) به دور می‌دارد و تکّر می‌ورزد. (انگار 
مارا نمی‌شناسد و به ما کاری و نیازی ندارد). و 
هنگامی که شر و بلا گریبانگیر او گردید (و تنگدستی و 
بیماری و ناامنی وی را گرفت) بسیار مأْیوس و ناامید 
می‌گردد (و می‌پندارد که دیگر درهای رزق و روزی بر 
او بسته است و هرگز روی خیر و خوشی نخواهد دید). 
نعمت انسان را به طغیان و عصیان می‌کشاند و 
سرمست و مغرور می‌دارد. مادام که انسان عطاء‌کنندة 
نعمت را یاد نکند و حمد و سپاس او را نگوید و شکر 
نعمت را بجای نیاورد. شدت و سختی هم انسان را 
مأیوس و ناامید می‌گرداند. مادام که انسان با یزدان 
پیوند و تماس پیدا نکند و بدو امیدوار و آرزومند 
نشود و در پناه رحمت و فضل او نیاساید و نغنود. تا 
خیر و خوبی را چشم بدارد و شاد و مسرور بشود. 
از اینجا ارزش ایمان پیدا می‌گردد. و روشن می‌شود که 
چه رحمتی هم در وقت داشتن و نداشتن, و هم در زمان 
شادی و شادمانی, هم در روزگار زیان بدنی و مالی در 
ایمان وجود دارد. 
آن‌گاه روند قرآنی مقرّر می‌دارد که هر فردی و هر 
گروهی برابر شیو؛ٌ خود و رویکرد خود کار می‌کند. و 
و 


فر ام هر ال 


لک یل علن شاکته کلم ین 
دی سبیلاً 4 


بگو: هر کسی برابر روش خود کار می‌کند (و طريقة 
خویش را درپیش می‌گیرد) و پروردگارتان بهتر (از 
همان انعر داند که چه کنتی راهن نوشت قر از ره 
گر وخ رات کمن کفرآد گام )اش 
در اين بیان یک تهدید نهانی است درباره سرانجام کار 
و عاقبت رویکرد. تا هر کسی خویشتن را بپاید و از 
خود مواظبت نماید. و بکوشد راه هدایت بپوید و در 
راهی که به سوی خدا دارد کوشا باشد. 
۰ 





هی‌طلال القر آن 
جلد چهارم 
ببععضی شروع کردند بسه پسرسیدن از روح. از 
پیغمبر شب سوال می‌کردند: روح چیست! برنامة 
گرانن راست‌ترین و استوارترین برنامه است. برنامه‌ای 
که قرآن دارد این است که به مردمان به چیزی پاسخ 
دهد که بدان نیازمندند. و فهم و درک انسانها بدان 
می‌رسد و می‌تواند آن را بشناسد. نیروی عقلانی 
ایشان را در راه چیزی که تولیدی ندارد و مفید فائده‌ای 
نیست پخش و پراکنده نمی‌کند. نیروئی که یزدان به 
انسانها بخشیده است. همچنین این نیروی عقلانی 
خدادادی آنان را در جولانگاهی به‌ کار نمی‌برد که 
همچون نیروئی وسائل آن را ندارد و بدان دسترسی 
پیدا نمی‌کند. هنگامی که از پیغمبر جَص دربارهٌ روح 
پرسیدند. خدا بدو دستور فرمود بدیشان پاسخ دهد که 
روح داگذار بة خذا است و شها عذا ار. ان ۶اه اسکاه 
پس. 
7 و بشاونک عن آلروح. قل: آلوح من أشر رن 
و ما ود یر من العلم یل > ۳ 
از تو (ای محمّد!) دربارةٌ روح می‌پرسند (که چیست). 
بگو: روح چیزی است که تنها پروردگارم از آن آگاه 
وتافی انب ای متا ان مه فانز تا 
تا سا تاره زار وتا ها افون: انس 
بنابر این جای شگفت نیست اگر به حقیقت روح پی 
نبرید). چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده است. 
(و علم شما انسانها با توجّه به گسترةٌ کل جهان و علم 
لایتتاهی خداوند سبحان, قطره به دریا هم نیست). 
البتّه در اين امر محدودیتی برای عقل بشری نیست در 
این که نتواند در همچون راستائی به پویش و پژوهش 
بپردازد. ولیکن در اینجا عقل رهنمود می‌گردد که در 
حدود و غور خود و در جولانگاهی به کار بیردازد که 
درک و فهم می‌کند. دست و پا زدن در بیابان برهوت و 
بی‌نشان» و صرف نیرو در راه چیزی که عقل بدان 


۱- آرجح این است که همچون پرسشی توشط اهل کتاب مطرح شده 


است. و اين آیه و هفت آيذ بعد از آن مدنی است. 
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جزء پانزدهم 
نمی‌رسد چون وسائل درک آن را ندارد. هیچ‌گونه 
فائده‌ای ندارد. روح غیبی از غیبهای خدا است و جز 
خدا کسی بدان پی نمی‌برد. و رازی از رازهای مقدس 
الهی است. آن را در وجود اين آفریده انسان‌نام به 
ودیعت نهاده است. و در وجود آفریده‌های دیگری به 
ودیعت نهاده است که حقیقت آنها را نمی‌دانيم. علم 
انسان با مقايسه با علم مطلق یزدان محدود است. و 
اسرار این هستی فراخ‌تر از آن است که عقل محدود 
بشری آنها را احاطه کند و به درک انها نائل اید. 
انسان این جهان را اداره نمی‌کند و نمی‌چرخاند. پس 
نیروهای انسان شامل و فراگیر نیست. بلکه از نیروها 
آن اندازه بدو عطاء شده است که محیط برآن است. و 
ان انذاژه از تروها تفر وستن انت هدر سابه آنها بعاند 
خلیفه گری در زمین را انجام دهد. و در زمین تحقق 
بخشد آن چیزهائی را که یزدان خواسته است که انسان 
آن جیزها را در محدوده علم اندک خود تحقق بخشد و 
پیاده کند. 
انسان در این کره به نوآوریهائی دست زده أست و 
نو آوریهائی را پدید آورده است. ولیکن در برابر این 
راز دقیق - یعنی روح -حیران ایستاده است و درمانده 
گردیده است و نمی‌داند روح خشست» و خگونه: ا ده 
است و در بدن جای گرفته است. و چگونه می‌رود و به 
ترک تن می‌گوید. و روح کجا بوده است و کجا خواهد 
بود. انسان درباره روح جز جیزی را نمی‌داند که 
خدار ند | کاوو. مطْلع در قرأن بدان خبر داده است. 
آنجه در قرآن آمده است علم یقینی و آگاهی راستین 
است. چون از جانب خداوند دانای آگاه است. اگر خدا 
می‌خواست انسان را از آن محروم می‌کرد. و آنسچه را 
که به پیغمبر له خود وحی نموده است و پیام کرده 
است از میان می‌برد. ولیکن این رحمت یزدان به 
مردمان, و فضل و کرم او بدیشان است. 

‌) ون شنالذهَین باٌذی وین (لیک. ۸ تجد 

لک به عَلینا و کیلا. > لا ره من ریک ان فضلَه 
ان یک کیبرً ‌. 


۳ 


۰ 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
اگر ما بخواهیم آنچه را که (از قرآن) به تو وحی 
کرده‌ایم. از تو بازپس می‌گيریم (و آز درون دلها و 
لابلای کتابها محو می‌گردانیم) آن‌گاه کسی را نخواهی 
یافت که در اين رابطه علیه ما از تو دفاع کند (و در حفظ 
قرآن یا برگشت آن بکوشد). ولیکن به خاطر رحمت 
پروردگارت (که شامل حال تو است. آن را برجای 
می‌داریم و این ارمغان را بازپس نمی‌گیریم). واقعاً کرم 
بزرگی خدا در حقّ تو داشته است (که قرآن را برای تو 
ارسال و تو را خاتم‌الانبیاء نموده است. و با حفاظت از 
قرآن آئین تو را جاویدان کرده است). 
خدا بر پیغمبر لش خود با این لطف و فضل منت 
می‌نهد و افتخارش می‌بخشد. لطف و فضل نازل کردن 
وحی. و برجای داشتن و ماندگار ساختن آنچه برای او 
نازل نموده است. لطف و فضل یزدان در حقّ مردمان 
بسی فراوان است. چه آنان نسلها و نسلهای پیاپی با 
این قرآن غوطه‌ور در رحمت و هدایت و نعمت بوده و 
هستند و خواهند بود. 
0 
همان‌گونه که روح از اسرار و رموزی است که خدا آن 
را به خود اختصاص داده است. قرآن نیز ساختار خدا 
است و آفریدگان نمی‌توانند از ساختار خدا تقلید کنند. 
و انسان و پری که نمایندهُ آفریده‌های آشکار و نهانند 
نمی‌توانند همسان این قرآن را بیاورند. هرچند هم در 
ایین تلاش و کوشش یکدیگر را پشتیبانی کنند و 
همدیگر را پاری دهند: 
(قل: ین | جتمعت انس و انن ی آن 1 توا مثل 
ها رن لا ون بفله و و کان بَفضپم لَِغض 
هرا . 
بگو: اگر همه مردمان و جملگی پریان گرد آیند و متفق 
شوند بر اين که همچون اين قرآن را (با این شیوه‌های 
دلربا و معانی زیبا بسازند و) بیاورند. نمی‌توانند مانند 
آن را بیاورند و ارائه دهند» هرچند هم برخی از ایشان 
پشتیبان و مددکار برخی دیگر شوند (چرا که قرآن 


کلام یزدان و معجزه جاویدان آفریدگار است و هرگز 


اه ریت هد95۳۳: 


سوره اسراء آیات ۷۳-۱۱۱ 
جزء پانزدهم 
از معلومات محدود آفریدگان چنین چیزی ساخته 
نیست). 
این قرآن فقط الفاظ و عباراتی نیست که انسانها و 
پریها تلاش و کوشش کنند که آن الفاظ و عبارات را 
تقلید کنند و همسان آنها را بسازند و ارائه دهند. بلکه 
قرآن مانند همه چیزهائی است که یزدان جهان آنها را از 
نیستی به هستی آورده است و آفریدگان از ساختن و 
ارائه دادن آنها درمانده و ناتوانند. قرآن همچون روح 
به خدا واگذار است و افریدگان سر و راز شامل و کامل 
آن را درک و فهم نمی‌کنند. هرچند که برخی از اوصاف 
و خصائص و آثار آن را درک و فهم کنند. 
ان که ان ناهد کاب کی است: 


برنامه‌ای است که در آن قوانین فطرت مورد نظر استء 


قوانینی که در همه اوضاع و احوال نفس بشریت دخل و 
تصرّف می‌کند. و در مجموعه‌های بشری در تسمام 
شرائط و ظروف و حالاتی که دارند دخل و تصرف 
می‌کند. از اینجا است که قرآن هم به چاره‌سازی کار و 
بار نفس فرد. و هم به چاره‌سازی کار و بار مجموعه 
۱ 
سازگار با فطرت است و به ژرفاهای پیوندها و راه‌ها و 
پیچ و خمهای فراوان فطرت فرو می‌خزد و دمساز و 
همساز می‌گردد. قرآن به کار و بار جامعه به گونه کامل 
و باگامهای هماهنگ, همزمان در همه جوانب 
می‌پردازده و احتمالی از احتمالات فراوان» و شرائط و 
اوضاعی در میان همه شرائط و اوضاع ضد و نقیض در 
زندگی فرد و در زندگی جمع, از حساب او به در 
نمی‌رود و نهان نمی‌شود. زیرا قانونگذار این قوانین 


خدای بس آگاه از نطرت در هم اوضاع و احوال 


پیچاپیج و درهم تنیده است. 

ما قوانین و مقزرات انسانها متأثر از قصور انسان و 
شرائط و اوضاع زندگی انسان است. از اینجا است که 
قوانین و مقزرات انسانها نمی‌تواند در آن واحد محیط 
بر همه احتمالات باشد. اغلب هم یک پدیدهٌ ظاهری 
فردی یا اجتماعی را با درمانی مداوا می‌کند که آن 
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پدیده منتهی به بروز پدیدهٌ دیگری می‌شود که در جای 
خود نیاز به مداوای تازه‌ای پیدا می‌کند. 
اعجاز قرآن فراتر از اعجاز نظم و نظام و سفاهیم و 
معانی آن است. عاجز و ناتوان ماندن انسانها و پریها 
گذشته از آوردن و ارائه کردن همسان قرآن. عاجز و 
ناتوان ماندن ایشان از آوردن و ارائه کردن برنامه‌ای 
پسان برنامة قران است. یعنی: برنامه‌ای که دربرگيرندة 
جیزهائی باشد که قرآن قوش کر نزو آن اس 
و لد صَرْفنا لناس في هذا لقرآن دبای 
یأر آلثاس لا ور و قالو: نز ین 
حتی ی تفج لنا من الأْرْض ینیُوعاً أَ ی 
د اد میا ی جرا 
بت تسقط الا - ا ی نت - اتف 
با که کیک ّ ۲ 
ژخوف و توق ق انشا ی یک و تی 
رل علینا کناب رو ... ۷. 
مادر این قرآن. هر نوع مثلی را برای مردم. به 
شیوه‌های گوناگون بارها بیان داشته‌ایم. ولی بیشتر 
مردم جز انکار (حق, و نادیده گرفتن دلائل چیزی قبول 
نمی‌کنند و) نمی‌پذیرند. و (هنگامی که کافران مکّه در 


۲ 


0 
ورس 


ار 
3 


برابر اعجاز قرآن و دلائل روشن آن درمانده و مبهوت 
شدند) گفتند: ما هرگز به تو ایمان نمی‌آوریم» مگر این 
که از زمین (خشک و سوزان مکه) چشمه‌ای برای ما 
بیرون جوشانی (که آب آن دائم و روان باشد). یا این 
که باغی از درختان خرما و انگور (در مکه) داشته 
باشی و رودبارها و جویبارهای فراوان در آن روان 
گردانی. یا آسمان را تکه‌تکه بر سر ما فرود آری 
همان‌گونه که می‌پنداری (و می‌گوئی که خدا مارا بیم 
داده است) و یا این که خدا و فرشتگان را بیاوری و با ما 
رویاروی گردانی. یا این که سرای بزرگ زرنگاری 
داشته باشی, و یا این که به سوی آسمان بالا روی؛ و 
تنها به بالا رفتنت از آسمان هم ایمان نمی‌آوریم مگر 
این که کتابی همراه خود برایمان بیاوری که آن را 


بخوانیم (و ببینیم که از جانب خدا در آن نوشته شده 
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که ی فو متا بر وود کان ی باق 
بدین منوال درک و فهم آنان از نگرش به آفاق اعجاز 
قرآن ناتوان مانده بود. ایشان خوارق عادات و معجزات 
مادی را می‌طلبیدند. و در پیشنهادهائی که دال بر 
ناپختگی خرد ایشان بود بیشتر مرادشان لجاجت کردن و 
اذیّت دادن بود! حتی بی‌ادبانه و ناپرهیزگارانه در حسق 
ذات الهی نیز غرور و تکیّر می‌ورزیدند ... ذکر امثال 
گوناگون قرآن برای عرضه کردن حقائق به شیوه‌های 
مختلفی که متناسب با خردها و ذهنهاء و با نسلهای 
گوناگون و احوال و اوضاع جوراجور باشد. بدیشان 
سود نرساند و برایشان سودمند نیفتاد. 

( فک آلثاس |لاکثوراً > 

ولی بیشتر مردم جز انکار (حقّ» و نادیده گرفتن دلائل 

هدایت. و تکذیب خدا و رسول» چیزی قبول نمی‌کنند و) 

نمی‌پذیرند. 
ایمان آوردن خود را به پیغمبر لش مشروط کردند به 
این که از زمین چشمه‌ای را برای ایشان برجوشاند! یا 
باغی از خرما و انگور داشته باشد و رودبارها در آن 
برجوشند و جاری شوند! يا اين که ایشان را با عسذاب 
اسفات ک فان شاردی امتمان دا هبدن اسان 
فروریزد همان‌گونه که ایشان را بیم می‌دهد که روز 
قیامت همچون واقعه‌ای رخ می‌دهد! یا خدا و فرشتگان 
را بیاورد و با ایشان رویاروی کند و خدا او را کمک 
کند و از او دفاع نماید. بدان‌گونه که آنان در میان قبائل 
خود چنین کاری می‌کنند! یا اين که خان‌ای از فنلزات 
گرانبها داشته باشد! يا به اسمان صعود کند! الببتّه صعود 
کردن هم به تنهائی بسنده نیست. بلکه باید گذشته از 
این که آنان صعود او را ببینند. لازم است به سویشان 
برگردد و نزول کند. در حالی که کتاب نوشته شده‌ای نیز 
با خود بیاورد و آنان آن را بخوانند! 
ناپختگی درک و فهم و تفکُر و انديشة آنان جلوه گر و 
پیدا است. لجاجت و اذیّت و آزارشان نیز در این‌گونه 
پیشنهادهای ساده‌لوحانه آشکار است. آنان میان 


خانه‌ای اراسته و پیراسته به زیتت‌الات و فلزات 
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گرانبها و میان بالا رفتن به آسمان را یکسان 
می‌انگارند! يا میان برجوشاندن چشمه‌ای از زمین و 
میان فرود آمدن یزدان سبحان و فرشتگان به پیش 
خودشان را همسان می‌دانند! چیزی که اين پيشنهادها را 
در انديشهة ایشان یکسان می‌شمارد خارق‌العاده و 
معجزه بودن است. اگر پیغمبر ع همة اینها را برای 
ایشان بیاورد. آن‌گاه دقّت می‌کنند که بدو ایمان بیاورند 
و او را تصدیق بکنند یا خیرا.. 
از معجزه جاویدان قرآن غافل مانده‌اند. فراموش 
کرده‌اند که ایشان نمی‌توانند همسان قرآن را از لحاظ 
نظم و معنی و برنامه بسازند و بياورند. اما آنان ایسن 
اعجاز را با حواس خود لمس نمی‌کنند. اين است چیزی 
را می‌طلبند که حواس آن را لمس کند! 
خارق‌العاده و معجزه که ساختار پیغمبر ۶ نیست. 
در شأن او هم نیست. بلکه خارق‌العاده و معجزه مربوط 
به یزدان سبحان است و برابر تقدیر و حکمت او روی 
می‌دهد. کار پیغمبر نیست که خارق‌العاده و معجزه را 
درخواست کند اگر خدا آن را بدو عطاء نفرماید. ادب 
رسالت و درک حکمت خدا در تدبیر و تقدیرش 
نمی‌گذارند که پیغمبر بش به خداوندگار خود 
پيشنهاد چیزی را بدهد که خدا آشکارا آن را بدو گفته 
باشد. 
«فل: سُبْحان ری هل کت لابقا رسُولا 4. 
بگو: پروردگار من منزّه است (از آن که کسی بدو 
فرمان دهد. با این که در قدرت او شریک گردد). مر من 
جز انسان فرستاده‌ای (از سوی یردان برای رهنمود 
مردمان) هستم؟ (معجزه در دست خدا است؛ نه من). 
پیغمبر عَشَه انسان است و در حدود و ثغور بشریت 
خود می‌ایستد و می‌ماند. و برابر رسالت خود کار 
می‌کند. و به خدا چیزی پیشنهاد نمی‌کند. و بر چیزهائی 
که خدا آن را بر او واجب و معیّن کرده است چیزی 
نمی‌افزاید. 
‌ 
شبهه‌ای که برای اقوام پیشین آمده است قبل از اين که 
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محمد 2 به سویشان بياید. و بعد از این که از 
آسمان پیام یزدان توسط پیغمبران بدیشان رسیده است. 
شبهه‌ای که ایشان را از ایمان آوردن به پیغمبران. از 
ایمان آوردن به هدایتی که با خود به ارمغان آورده‌اند 
این بوده است که آنان بعید دانسته‌اند و دور از عقل 
دیده‌اند که پیغمبران انسان باشند و فرشته نباشند: 


ح 
ه وه و بط و 


و منوا اد جاءهم دی الا آن 

قالوا: أَبَعَتَ الله بش 6 

رن ایمان آوردن مردمان بعد از نزول 

هدایت (وحی آسمانی) برای ایشان شد. این است که 

می‌گویند: آیا خداوند انسانی را به عنوان پیغمبر 

فرستاده است؟! (فرشتگان افلاکی سزاوار این مقام 

بزرگ رسالتند؛ نه انسانهای خاکی). 
این گمان از نااگاهی مردمان از ارزش انسانیّت 
خودشان. و از این است که نمی‌دانند چه حرمت و 
کرامتی در پیشگاه یزدان دارند. لذا آنان اين را برای 
انسان بیش از مقام خود می‌دانند که پیامبری از سوی 
خدا شود. همچنین این گمان پدید آمده است از اين که 
آنان سرشت جهان هستی و سرشت فرشتگان را درک و 
فهم نمی‌کنند. و نمی‌دانند که فرشتگان آمادگی ماندن 
در زمین را به صورت فرشتگی خود ندارند. زیرا وقتی 
که فرشته‌اند چگونه انسانها می‌توانند ایشان را 
بشناسند و یقین پیدا کنند که آنان فرشته اند: 

(قل لو کان فِ الاْرْض َلانکة شون مُطمیت 

نزلنا لیم فد آلتاء ماکا 2 سولا >. 

بگو: اگر در زمین (بجای انسانها) فرشتگانی مستقرّ و 


در ان راه می‌رفتند» ما از آسمان (از جنس خودشان) 


سس 


فرشته‌ای را به عنوان پیغمبر به سویشان می‌فرستادیم 
(چرا که رهبر باید از جنس پیروان خود باشد). 
اگر خدا مقزر و مقدّر می‌فرمود که فرشتگان در زمین 
زندگی کنند. آنان را به شکل آدمیزادگان درمی‌آورد. 
زیرا شکل آدمیزادگان شکلی است که با قوانین آفرینش 
و سرشت زمین متفق و سازگار است. همان‌گونه که در 
ای دیگری فرموده است: 
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(ر لو جعلناه ملکا ناه رجا . 

اگر هم فرشته‌ای را (موَیّد پیغمبر) می‌کردیم. او را به 

شکل انسان در می‌آو ردیم. (انعام )٩/‏ 
خدا بر انجام هر کاری و هر چیزی توانا است. ولیکن 
خدا قوانینی را پدید آورده است و آفریدگان خود را 
طبق این قوانین با قدرت و با اختیار خود آفریده است. 
و مقدر فرموده است که قوانین راه خود را بسپرند و 
تبدیل و تغییر پیدا نکنند. تا حکمت خدا را در پیدایش 
و آفرینش تحقق بخشند و پیاده کنند. امّا مردمان اين را 
درک و فهم نمی‌نمایند. 
مادام که اين قانون و ستّت یردان دربارهٌ افریدگان 
خودش است. او به پیغمبر لش دستور می‌دهد که 
جلال و ستیز با ایشان را به پایان بیاورد. و کار و بار 
خود و ایشان را به خدا واگذارد و بدو حواله دارد تا 
دربار کار و بارشان بر ضذ آنان گواهی دهد. و خودش 
نسبت بدیشان به کار پردازد و کار ایشان را بسازد. آو 
بسی آگاه از کار جملگی بندگان و کاملاً بينندهٌ حالشان 
انتت: 

(قل: کی باه شهیدا ی 

خبیرا بصیرا >. 

بگو: کافی است که خدا میان من و میان شما گواه باشد. 

بیگمان او از (حال) بندگانش بسیار آگاه» (و نسبت به 

کارشان) بس بینا است (و لذا می‌داند که من فرمان او را 


ین 8 وس ی ۱ 
وب [نه کان بعباده 


به شما رسانده‌ام و این شما هستید که از پذیرش حق 
لجوجانه سرباز می‌زنید. 

این سخنی است که از آن بوی تهدید به مشام می‌رسد. 
و امّا سرانجام این کار قرآن آن را در صحنه‌ای از 

صحنه‌های هراسناک قیامت به تصویر ی کنی: 
و من ید له رادومن ضل ْضل فلنْ تجد م 
ناه ین دون و رهم وم ال قیامة و علی 
ژجوجهم نیاو 7 تا ما رام جهن کل 
زذناهم سَعیراً ذیک جزاژهم بانیم کفزرا 


1 


ول ی شا فان لبون 
اآن از اي خن ارات 


ع 


3 


دید | 


جدید 
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والاَضَ فرع آن یلق مثلهم؟ و جَعل هماج 
لا > فیه» ی اون الا کفوراً >. 
خدا هرکس را (به سیب ایمان به پروردگار و پیغمبرش 
و کتاب آسمانی قرآن) رهنمود کند. راهیاب او است. و 
هرکس را (به سبب سوء اختیار و فرو رفتن در گناهان 
و سرکشی از قوانین آفریدگار) گمراه سازد» جز خدا 
دوستان و مددکارانی برای چنین کسانی نخواهی یافت 
(تا دست آنان را بگیرند و به سوی حق برگردانند و از 
کیفر و عذاب آخرت رستگارشان گردانند) و ما در روز 
رستاخیز ایشان را بر روی رخساره (کشانده و) کور و 
لال و کر (از گورها) جمم می‌گردانيم (و به صحرای 
محشر گسیل می‌داریم. به گونه‌ای که براشر پریشانی 
حال چشمانشان نمی‌بیند و گوشهایشان نمی‌شنود و 
زبانهایشان قادر به تکلّم نمی‌باشد). جایگاهشان دوزخ 
خواهد بود. هر زمان که زبانة آتش (به سبب سوختن 
گوشت و استخوان ایشان) فروکش کند. (با تجدید 
گوشت و استخوانشان) بر زبانة آتششان می‌افزاشيم. 
ات تاه ماع و خاوسان ) فان تدای امن 
است که آیه‌های (قرآنی و ادلَهُ جهانی) ما را انکار 
می‌نمایند و می‌گویند: آیا زمانی که استخوانهائی شدیم 
و فرسودیم. مگر می‌شود که (دوباره زنده گردیم و) 
آفرینش تازه‌ای پیدا کنیم؟! آیا نمی‌نگرند که خدائی که 
(بدون نمونه و مدل قبلی) آسمانها و زمین را آفریده 
است. توانا است بر این که پس از مردن (بار دیگر) 
همچون ایشان را بیافریند (و به زندگی دوباره عودت 
دهد؟ بلی که می‌تواند) ولی برای آنان سرآمدی تعیین 
نموده است که گمانی در آن نیست و (با فرارسیدن آن 
زمان که قیامت نام دارد و همگان را زنده می‌گرداند و 
به صحرای محشر گسیل می‌دارد. این سرآمد قطعی 
انتت)آشا ستمگران جز کفر و انکان را پذیرا نمی‌باشت: 
خداوند بزرگوار برای هدایت و همچنین برای ضلالت 
قوانین و سنتهائی را پدیدار کرده است. و مردمان را 
آزاد گذاشته است که برابر اين قوانین و سنتها رهسیار 
گردند. و با عواقب آنها روبرو شوند. از جملهٌ این 
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قوائین و ستتها اسان آمادگی هدایت و ضلالت را دارد. 
و برابر آنجه برای خود انجام می‌دهد می‌تواند راه 
هدایت يا راه ضلالت را بسپرد. کسانی که در پرتو 
شش و پویش و رویکرد و جهتگیری خود سزاوار 
هدایت می‌گردند. خدا آنان را هدایت عطاء می‌کند. و 
ایشان واقعاً راهیاب می‌شوند. زیرا از هدایت متابعت 
کرده‌اند. و کسانی که ترشیت ووی‌گرداتین از .دلاتل 
فذایت وف ابات. دا تاو ان فلت هی گردند: کنسم: 
ایشان را از عذاب خدا محفوظ و مصون نمی‌دارد: 
«(فََنْ حدم أَلیاء من دونه . 
جز خدا دوستان و مددکارانی برای چنین کسانی 
نخواهی یافت (تا دست آنان را بگیرند و به سوی حق 
برگردان ند و از کیفر و عذاب آخرت رستگارشان 


گردانند). 
خدا روز قیامت ایشان را به شکل خوارکننده هولناکی 
گرد می‌آورد: 

(علی وجوههم 6. 

بر روی رخسارهایشان. 


راست و چپ و این‌سو و آن‌سو کج می‌شوند و خم 
می‌گردند: 

«(عْنیاربعا رصناً ». 

کور و لال و کر (ایشان را از گورها جمع می‌گردانیم). 
کورند و از اندامهائی که باید در اين ازدحام از آنها 
استفاده بکنند محروم هستند. اين هم جزا و سزای این 
است که در دنیا آنان این اندامها را بیکاره گسذاشته 
بودند و از درک و فهم دلائل هدایت محروم نموده 
پودند. و در نهایت کار: 

رام جع > 

جایگاهشان دوزخ خواهد بود. 
قرع که تشرد آمی گر دای ستتتی: نمی کیرد 

کل خَبتْ زدناهم سعیراً 4. 

هر زمان که زبانة آتش (به سبب سوختن گوشت و 
استخوان ایشان) فروکش کند. (با تجدید گوشت و 


استخوانشان) بر زبانة آتششان می‌افزائیم. 


ی 
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این هم پایان هراسناک و جزای خوفناکی انتت: اما 
ایشان به سبب کفر و نپذیرفتن آیات خدا سزاوار آن 
شده‌اند: 
(ذلک اه بات بم کروا با یاتنا >. 
این (عذاب مضاعف و جاویدان) کیفرشان بدان خاطر 
نموده‌اند. 
آنان رستاخیز را نپذیرفته‌اند و وقوع زندگی دوباره را 
بعید و ۳ د بده‌اند: 
ع : یل ۹ بر مره 2 
و قالو: آلذا کنا عظاماً و رفاتا انا لبون خلفا 
1 


جدپداژ . 


33 


فرسودیم. مگر می‌شود که (دوباره زنده گردیم و) 

آفریتش تازه‌ای پیدا کنیم؟! 
روند قرآنی این صحنه را به گونه‌ای عرضه می‌کند که 
انگار هم اینک حاضر و آماده است. و انگار دنیائی که 
در آن بوده‌اند در هم نوردیده فتاه آنشت و از سطح 
جهان زدوده گردیده است و نف گذشته کهن و دوری 
تبدیل زا هی وی و 
زنده‌ای است که در دلها 0 از دست رفس 
فرصت و مهلت. کار خود را می‌کند و تاثیر خود را 


دادن صحنه‌ها و عرضه داشتن 


می‌گذارد. 
آن‌گاه روند قرآنی برمی‌گردد تا با ایشان با منطق 
واقعیّت صحبت کند. واقعیّتی که آن را می‌بینند ولی از 


آن غافل و بی‌خبر می‌گردند. 
ار یأر اه دی خلق ارات و ال 


قادر علی آن محخلق مثلی؟ . 

اه واه تقافر که ( سوم تیوه ومیل ف) 

تا تواو ‏ را اتدهاست انا ات انم که 

پس آز مردن (بار دیگر) همچون ایشان را بیافریند؟ 
چه شگفت و شگرفی در رستاخیز و زنده گرداندن 
است؟ خدا آفریدگار ایین جهان ببزرگ و سترگ 
می‌تواند همسان ایشان را بیافریند. پس او می‌تواند در 
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این صورت آنان را زنده گرداند: 
و جَعَل ُم أجلاً ریب فیه 6. 
برای آنان سرآمدی تعیین نموده است که هیچ‌گونه 
گمانی در آن نیست. 
خداوند ایشان را تا این سرآمد مهلت و فرصت داده 
اشت: ی تقدات: رید کانی آنان تا موعد مقدر خود ادامه 
پیدا می‌کند. 
(فْْی آلظایلون الاکثورا . 
اخاشتگران ه کفوو اکان وا پاش باشیگ: 
پس جزای ایشان برابر منطق دلائل و منطق مشاهده‌هاء 
و روشنی آبات:عادلاته است, 
‌ 
گذشته از اين, کسانی که به پیغمبر عَشَل پیشنهادهای 
سنگین و لجوجانه می‌دهند. و از او درخواست می‌کنند: 
خانه‌های زرنگار, و باغهای خرما و انگون داشته باشد. 
و چشمه‌ها و رودبارهائی برجوشاند و روان گرداند. 
تنگچشم هستند. تا بدانجا تنگچشم هستند که اگر 
رحمت یزدان بدیشان واگذار گردد. و گنجینه‌های آن 
ازان ایشان شود باز هم دست نگاه می‌دارند و 
نمی‌بخشند. و از ترس تمام شدن بخل و تنگچشمی 
می‌ورزند. هرچند که رحمت خدا پایان نمی‌پذیرد و 
کاستی نمی‌گیرد:, 
(فل: ۳7 "کون زاین رد ربی ی اذاً لا سک 
متسه حشية الانفای و کان الانسان قتورً . 
بگو: اگر شما مالک خزینه‌های نعمت پروردگارم بودید 
(و صاحب همه جهان می‌گشتید) باز هم از ترس فقر 
بخل می‌ورزیدید. چرا که انسان طبعاً موجود بخیلی 
انختفخا: 
این تصویری است که بیانگر سهایت بخل و سرحد 
اعلای تنگچشمی است. چه رحمت خدا هر چیزی را 
فراگرفته است. نه ترسی بر تمام شدن آن و نه خوفی بر 
کاهش آن درمیان است. ولیکن آنان آن اندازه بخیل و 
تنگچشم هستند که این رحمت را نیز بازمی‌دارند و از 
آن چیزی عطاء نمی‌کنند و بدان بخل می‌ورزند اگر آنان 
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‌ 

و لقد تیا موسی تشع آیات بَْنات. فاشال بنی 
و ی یر ی ی بو و 
[شرائیل اذ جاء‌هم فقال له فزعون: نی لاظنک يا 
و زک وش وس وا ]هس ای رن 
مُوسی مَسحورا. قال: لقد عَلمت ما انزّل هوّلاء (لا 
۳ اک ی شم و 
رب النماوات و | رض بصائ و ۱ لاظنک رب 

8 هب مه و ده مره و ۳ 
فرعون مثبورا. فاراد آن پشتفزهم من الارزض 
۶ ۲ 1 ۵ سر ۵ 1 

۰ و وس 7۹ 


نرانیل: انوا | الا 
گرب بدین کافران معجزه‌های پیشنهادیشان نموده 
شود به سبب ستیزهٌ با حقّ باعث ایمان آنان نمی‌گردد. 
چرا که) ما به موسی نه تا معجزة روشن دادیم (و با 
وجود آن ایمان نیاوردند). از بنی‌اسرائیل (همعصر 
خود که اسلام را پذیرفته‌اند) بپرس, بدان‌گاه که موسی 
به سویشان آمد (میان او و فرعون چه گذشت). فرعون 
به موسی گفت: ای موسی! من معتقدم که تو دیوانه‌ای. 
(موسی به فرعون) گفت: تو که (خوب) می‌دانی که این 
معجزه‌های روشنی‌بخش (و دلائل واضح) را جز 
صاحب آسمانها و زمین نفرستاده است (و تو کاملا 
آگامانه حقائق را انکار می‌کنی) و من معتقدم که تو ای 
فرعون! (از حق روگردانی و سرانجام اگر از سرکشی 
خود برنگردی) هلاک می‌گردی. (فرعون بر سرکشی 
خود افزود و) خواست که (موسی و پیروانش) جملکی 
را از سرزمین (مصر) بردارد (و ایشان را ریشه‌کن 
سازد). پس ما فرعون و همه فرعونیان را غرق کردیم 
(و تیر نیرنگشان را به سوی خودشان برگرداندیم و 
زمین را از لوث وجودشان پاک کردیم). پ پس از آن (که 
فرعون و فرعونیان را غرق کردیم) به بنی‌اسراثیل 
گفتیم: در زمین (شام» در ارض مقذسی که به شما 
وعده داده شده است) سکونت جوئید. هنگامی که زمان 
زندگی اخروی فرارسید. همه شما را با همدیگر (اعم از 
بزرگ و کوچک. فرمانبردار و سرکش, نیرومند و 


ناتوان» مژمن و کافر» و پرهیزگار و ناپرهیزگار» در 
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پای حساب و کتاب) حاضر می‌گردانیم. 
این مثال از داستان موسی و بنی‌اسرائیل ذکر می‌گردد به 
سبب هماهنگی آن با روند سوره, و ذکر مسجدالاقصی 
و بخشی از داستان بنی‌اسرائیل و موسی در سرآغاز 
سوره. همچنین پیروی دربارةٌ آخرت و حاضر آوردن 
فرعون و قوم او در آخر این مثال زده مسی‌شود. به 
مناسبت صحنه نسزدیک قیامت در روند سوره و 
سرنوشت تکذیب‌کنندگان رستاخیزی که این صحنه آن 
را به تصوير کشیده است. 
خوارق عادات و معجزات نهگانه‌ای که در اینجا بدانها 
اشاره می‌شود. عبارتند: ید بیضاء. عصای موسی, 
خشکسالیهائی که خداوند گریبانگیر فرعون و قوم او 
کرده است. کم و کاستی ثمرات و غلات. طوفان. ملخهاء 
شپشکهاء قورباغه. و خون .. 
(قاسأل بی اشرائیل لد جاعَُم . 
از ی ستراثیل (همعصر خود که اسلام را پذیرفته‌اند) 
بپرس, بدان‌گاه که موسی به سویشان آمد (میان او و 
فرعون چه گذشت). 
چه بنیاسرائیل گواه بر چیزهائی بوده‌اند که میان موسی 
و فرعون گذشته است: 
(قسفال آه فزعزن: نی شنک با موسی 
مه ما ۱ 
فرعون به موسی گفت: ای موسی! من معتقدم که تو 
دیوانه‌ای. 
سخن حقّ, و خدا را یکی دانستن و به یگانگی 
پرستیدن. و دعوت به تترک ظلم و طغیان و اذِیت و 
آزار, در عرف طاغوتها جز از دیوانه‌ای صادر نمی‌شود 
و روی نمی‌دهد که نمی‌داند چه می‌گوید! طاغوتهای 
امثال فرعون نمی‌توانند اين معانی و مفاهیم را تصور 
کنند. و گمان نمی‌برند کسی که خرد و شعور داشته باشد 
سر بلند کند و از این معانی و مفاهیم دم بزندا 
ولی موسی که در پرتو حقّی که همراه با آن فرستاده 
شده است و روشن و روشنگر است. خود را نیرومند 


می‌بیند. و به کمک خدا به خود امیدوار است. و مطمْنْ 
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است که خدا طاغیان و طاغوتها را به کیفرشان 

می‌رساند: 
(قال: علفت م رل فرب ات و 
لرض. بسصار .و ال شنک ناف عون 
نبُوراً) 


(موسی به فرعون) گفت: تو که (خوب) می‌دانی که این 
معجزه‌های روشنی‌بخش (و دلائثل واضح) را جز 
تال تانیرمت تفرسها دهاش (ی کی کناملا 
آگاهانه حقائق را انکار می‌کنی) و من معتقدم که تو ای 
فرعون! (از حقّ روگردانی و سرانجام اگر از سرکشی 
خود برنگردی) هلاک می‌گردی. 
تو هلاک می‌شوی و درهم کوبیده می‌گردی. اين هم 
سزا و جزای تکذیب آیه‌ها و معجزه‌های یزدان از سوی 
تو است. تو آیه‌ها و معجزه‌ها را تکذیب می‌کنی در 
حالی که می‌دانی که کسی جز خدا نمی‌تواند همچون 
آیه‌ها و معجزه‌هائی را بیاورد و بنماید. اينها آن اندازه 
برای بینشها پیدا و روشن هستند تا بدانجا که انگار 
خودشان بینش بوده و پرده از حسقائق برمی‌دارند و 
حقائق را جلوه گر می‌نمایند. 
بدین هنگام فرعون طاغی و یاغی به نیروی مادی 
خویش متوسّل می‌شود. و می‌خواهد که موسی و 
پیروان او را از روی زمین بردارد و نابودشان نماید: 
یراد آن یرهم من الْرْض 5 
(فرعون بر سرکشی خود افزود و) خواست که (موسی 
و پیروانش) جملگی را از سرزمین (مصر) بردارد (و 
ایشان را ریشه‌کن سازد). 
طاغیان و یاغیان در پاسخ به سخنان حق این چنین 
می‌اندیشند و این چنین تصمیم می‌گیرند. 
بدین هنگام است که فرمان یزدان مبتی بر نابودی 
فرعون طاغی و یاغی صادر می‌گردد و سنّت و قانون 
خدا برای هلاک و ريشه‌کن کردن ستمگران و سپردن 
حکومت و قدرت به مستضعفان شکیبا جاری و ساری 
می‌شود: 


۵2 


(فأَغرفناه و من مَعَه جمیعا: و قلّا من بعد بعده لبی 
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شراثیل: اشکتوا الأرَض قاذا جاء وعد الاخرة 


جنا یکم یف ‌. 
پس ما فرعون و همة فرعونیان را غرق کردیم (و تیر 
نیرنگشان را به سوی خودشان برگردانديم و زمین را 
از لوث وجودشان پاک کردیم). پس از آ ن (که فرعون و 
فرعونیان را غرق کردیم) به بنیاسرائیل گفتیم: در 
زمین (شام. در ارض مقدسی که به شما وعده داده 
شده است) سکونت جوئید. هنگامی که زمان زندگی 
اخروی فرارسید. هم شما را با همدیگر (اعم از بزرگ 
و کوچک. فرمانبردار و سرکش, نیرومند و ناتوان 
موّمن و کافر» و پرهیزگار و ناپرهیزگار, در پای حساب 
و کتاب) حاضر می‌گردانیم. 
سرانجام تکذیب آیه‌ها و معجزه‌ها این چنین شد. و خدا 
این‌چنین زمین را میراث کسانی کرد و به کسانی سپرد 
که مستضعف و ناتوانشان می‌کردند. هر دو گروه بیدین 
و بادین در زمین به کردار و رفتارشان واگذار گردیدند. 
در اول سوره دیدیم که سرنوشت ایشان چه شد و 
کارشان به کجا انجامید. و امّا در اینجا خدا هر دو گروه 
را به پاداش و پادافره آخرت وامی‌گذارد و ایشان را به 
سرای دیگر حواله می‌دارد: 
(قاذا جاء رَد الّخرة جثنا یکم فیفا 6. 
هنگامی که زمان زندگی اخروی فرارسید. همه شما را 
با همدیگر حاضر می‌گردانیم. 
‌ 
این مثالی از خوارق عادات و معجزات است. و بیان 
می‌شد که تکذیب‌کنندگان چگونه با آنها رویاروی 
شدند و پذیر؛ٌ آنها گردیدنده و سئت و قانون خدا 
چگونه در حقّ تکذیب‌کنندگان جاری و ساری شد ... 
اما این قرآن آمده است تا یک خارق‌العاده و معجزه 
جاویدان بماند. به صورت بخش بخش و به گونة 
پراکنده نازل گردیده است تا در زمان طولانی خوانده 
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عل مک و رل یلا ». 
ما قرآن را با (ماده و محتوای) حق نازل کرده‌ایم» و 
نازل شده است تا حقّ را (در زمین) پابرجا کند. و تو را 
جز به عنوان نویدرسان و بیم‌دهنده نفرستاده‌ایم. 
قرآنی است که آن را (در مت بیست‌وسه سال به گونة 
آیه‌ها و بخشهای) جداگانه فرستاده‌ایم تا آن را آرام بر 
مردم بخوانی (و بدین وسیله جذب دلها و اندیشه‌ها 
شود و در عمل پیاده گردد) و قطعاً ما آن را کم‌کم و 
بهره‌بهره فرستاده‌ايم (نه یکجا و سر هم). 
ات فران امهه است تاغلن را بنورده کنت ی برای ان 
ملّت نظام و سیستمی را برجا و پابرجا دارد. و اين ملّت 
این نظام و سیستم را با خود به خاور و باختر و همه 
جای زمین ببرند و برسانند. و به انسانها این نظام و 
سیستم را برابر برنامهٌ کامل الهی بیاموزند. بدین خاطر 
است که این قرآن جداجدا و بهره‌بهره و در زمانهای 
مختلف. برابر نیازمندیهای واقعیّت زندگی اين ملت 
مطابق با شرائط و ظروفی که همراه و همگام با این 
دوره نخستین تربیت بوده است. نازل گردیده است. پیدا 
است که تربیت در زمان طولانی. و با تجربه‌های عملی 
در زمان طولانی حاصل می‌گردد. فان فده امت تا 
برنامةٌ عملی باشد و بندبند و بمخش‌بخش در مرحلهة 
آمادگی تحّق پیدا کند و پیاده شود, نه اين که یک فقه 
و آگاهی نظری و نه اين که یک انديشه خالی» و برای 
خواندن و لذتذهنی باشد و پس. 
این فلسفةٌ نزول جداجدا و پراکنده قران است» و این 
است که قرآن یکجا و سر هم از لحظةٌ نخستین به 
صورت کتاب کاملی نازل نگردیده است. 
نسل اول مسلمانان این‌گونه قرآن را دریافت می‌کردند 
و پذیره؛ آن می‌رفتند. آن را به عنوان رهتمون و 
راهنمای زندگی دریافت می‌داشتند. و هر زمان که یک 
امر يا یک نهی يا یک پند و اندرز و یا فریضه و 


واجبی از قران نازل می‌گردید آن را در واقعیّت زندگی 
تحقّق می؛ فد ندز پیاده‌اش می‌کردند. قرآن را برای 
یک لت عسقلانی یا نفسانی دریافت نمی‌کردند. 
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بدان‌گونه که شعر و ادبیّات را دریافت می‌نمودند. و 
قرآن را برای دلداری و سرگرمی دریافت نمی‌کردند 
بسدان شکل که داستانها و افسانه‌ها را دریافت 
می‌نمودند. آنان در زندگی روزانه با قرآن خود را 
می‌ساختند و دگرگون می‌کردند. احساسها و ادراکها و 
دلها و درونهای خود را با قرآن تغییر می‌دادند و 
بازسازی می‌نمودند. و عملکرد و کوشش و پویش 
خویش راء و رفتار و کردار و پنندار خویشتن را در 
خانه و در زندگی خود با قرآن بازنگری و بازسازی 
می‌کردند. در یک کلمه قران بر نامة زندگی آنان بود. و 
هر چیزی جز آن را که از آباء و اجدادشان به ارث برده 
تیا ان اسا که تمد نی ان راند شین ار .نزو 
قرآن تجربه و آزموده بودند. رها نمودند. 
ابسن مسعود لت گفته است: هرکس از ماده آیه 

می‌آموخت از آن فراتر نمی‌رفت و درنمی‌گذشت تا 
معانی آنها را : نمی آموخت و بدانها عمل نمی‌کرد. 
خداوند این قرآن را استوار بر حق نازل فرموده است: 

و بالق > 

وا ز ما هت آف انعق بان کرت ذان 
قرآن نازل شده است تا حق را در زمین مستقرّ و برقرار 
دارد: 

و بای ترّل . 

و قرآن نازل شده است تا حق را (در زمین) برجا و 

پابرجا کند. 
مادهٌ قرآن حق است, و حق هدف قرآن است. و قوام ی 
خق انسهای و لاش وفعت آن تزحی است::: هی دز 
قانون هستی اصل ثابتی است. آن کس که آسمانها و 
زمین را آفریده است آنها را بر حقّ استوار داشته است؛ 
و همراه با حق کرده است. قرآن مرتبط با قانون سراسر 
هستی است. قرآن بدین قانون اشاره می‌کند و بر ایسن 
قانون دلالت دارد و خودش بخشی و گوشه‌ای از این 
حقَ است. چه حقّ تار و پود قرآن است. و حقّ ماده و 
هدف آن است. پیغمبر بلس مژده‌رسان و بیم‌دهنده با 


این حقّی است که با خود به ارمغان آورده است. 
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در اینجا به پیغمبر لش دستور می‌رسد که با اين حق 
به نبرد و رزم مردمان برود. و بگذارد آزادانه راه خود 
را برگزینند. اگر خواستند بدین قرآن ایمان بیاورند و 
اگر خواستند بدان ایمان نیاورند. ولی باید بدانند که 
مسوولیّت و پیامد چیزی را که بسرای خویشتن 
می‌گزینند بر عهدهٌ خودشان است و گریبانگیر خودشان 
می‌گردد. پیش چشم ایشان بدارد نمونه‌ای از دریافت 
کسانی را که پیش از او از یهودیان و مسیحیان دانا و 
فرزانه بوده‌اند و هم اینک هم بدین قران ایمان 
آورده‌اند. بدان امید که اینان سرمشق و پیشوای ایشان 
قوانت آن سا که ام وتو آذیه و علیانو کاب 
بدانان داده نشده است: 


(قل: آموانة ولا تما 17 دی َو للم 


۱۵ ۶ ۵ 


من قبله[ذ یثل عم رون لا فان شجدا؛ و 
یقَولون سبحان رین [ن کانْ ود ربا لفغولا؛ و 
خرّون للاذفان یه نو یزیدهم خشوعاً 5 

بگو: (ای کافران! می‌خواهید) به قرآن ایمان بیاورید یا 
ایمان نیاورید» (اختیار خوشبختی و بدبختی خودتان 
را دارید» ولی بدانید که اعجاز و حقیقت قرآن روشن 
است) و کسانی که قبل از نزول قرآن, دانش و آگهی 
بدیشان داده شده است (و با تورات و انجیل راستین 
سر و کار داشته‌اند)؛ هنگامی که قرآن بر آنان خوانده 
می‌شود. سجده‌کنان بر رو می‌افتند (و سر تسلیم در 
برابر خدا فرو می‌آورند و او را سپاس می‌گویند که 
و (در حال این 


سجد؛ٌ عاشقانه) می‌گویند: پروردگارمان پاک و منژه 


ایشان را با نعمت ایمان نواخته است). 


است (از این که در وعده نعمت بهشت و وعید عذاب 
دوزخ خلاف کند) مسلماً وعدهُ پروردگارمان انجام 
شدنی است. و (بار دیگر) بر چهره‌ها فرومی‌افتند و 
می‌گریند و (اشک شادی می‌ریزند. و مواعظ قرآن) بر 
تواضع آنان (در برابر خدا) می‌افزاید. 
تمه الزتامگاتها شالت کت وتان زا لسن 
می‌کند و می‌پساید. صحنه کسانی است که بیش از 
اسلام بدیشان علم و آگاهی از کتابهای آسمانی عطاء 
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گردیده است: آنان »وق که ق ان را مش شتونو بر 
خشوع و خضوع می‌پردازند و: 
(خرُون لاذفان مُجّا . 
سجده‌کنان بر رو می‌افتند. 
اتان در این وقت نمی‌توانند خود را نگاه دارند و 
خویشتنداری کنند. آنان فقط سجده نمی‌برند. بلکه: 
یرون فان مُجداً 4 
سجده‌کنان بر رو می‌افتند. 
آن‌گاه در اين سجد؛ عاشقانه زبانهایشان احساساتی را 
به رشتة گفتار می‌کشد که از عظمت خدا و صدق 
وعده‌اش بدیشان دست داده است و بر دل و درونشان 
گذشته است: 
«سبحان ربا ان کان وعد .ربا لوا ‌. 
پروردگارمان پاک و منزّه است (از این که در وعدهُ 
نعمت بهشت و وعید عذاب دوزخ خلاف کند) مسلماً 
وعده پروردگارمان انجام شدنی است. 
سخت متأثر و منقلب می‌گردند و واژه‌ها برای به 
تصوير کشیدن آنچه در سینه‌هایشان به جوش و خروش 
درمی‌آید کافی و پسنده نیست. این است بان اشک به 
تعبیر از اين متأتر شدن و منقلب گردیدن می‌پردازد. 
متأثر شدن و منقلب گردیدن همه‌جاگیری که واژه‌ها 


توان به تصویر کشیدن ان را نداشت: 


15 ۶ ۵ 


(«و خرّون للاذقان ییون ». 

و (بار دیگر) بر چهره‌ها فرومی‌افتند و می‌گریند و 
هی می‌ر یز ت 

و یدهم خشوعاً >. 


و (مواعظ قرآن) بر تواضع آنان (در برابر خدا) 
خشوع و خضوع این با برتر و فراتسر از خشوع و 
خضوعی است که با آن از قرآن استقبال کردند و پذيرة 
این صحنه‌ای است که یک حالت درونی و عاطفی 
فراگیری را به تصویر می‌کشد. و تأثیر این قرآن را در 
دلهائی ترسیم می‌کند که برای پذیره رفتن فیض و برکت 
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قرآن دریچه‌های خویش را باز کرده‌اند و گشوده‌اند. و 
در پرتو علمی که پیش از این بدانها داده شده است از 
سرشت و ارزش قرآن مطلعند. علمی که در اینجا مراد 
است آگاهی از کتابهائی است که خدا پیش از قرآن آنها 
را نازل فرموده است. چه علم حقّ و آگاهی راستین آن 
علم و آگاهی اثبت که از شرع دا امه بان 
ك 
این صحنه الهامگرانه‌ای است که روند قرانی پس از 
مختار کردن مردمان در ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن 
به قرآن آن را به جلو دیدگان می‌دارده و پس از آن 
پیروی بر آن می‌زند مبنی بر اين که خدا را با هر نامی 
از نامهای الهی که خواستند به کمک بخواهند. مردمان 
بسه سبب اوهام و انگاره‌های دوره جاهلیّت خود 
نمی‌خواستند خدا را رحمان بنامند. و این اسم را از 
اسماء خدا نمی‌شمردند و به عنوان نامی از نامهای خدا 
بعید می‌دانستند. نامهای خدا همه نام خدایند. به هر 
نامی از آن نامها که می‌خواهند خدا را فریاد دارند: 
(قل: آدعوا اه آو آدعوا ألرَحمن. یا ما تدعوافلَه 
الاناء ا شش ». 
بگو: (خدا را) با «النّه» یا «رحمان» به کمک بطلبید (فرقی 
نمی‌کند و خدا را به نامها و صفات متعدد به فریاد 
خواندن. مخالف توحید نیست) خدا را به هرکدام (از 
اسماء حسنی) بخوانید (مانعی ندارد و تعداد اسماء 
نشانة تعدد مسمّی نیست) او دارای نامهای زییا است 
(که هریک معرّف کاری از کارها و بیانگر زاویه‌ای از 
کمالات یزدان جهان است). 
این اوهام و انگاره‌ها جز بیخردیهای جاهلیّت و 
خیالبافیهای بت پرستانه‌ای نیست که در برابر تحقیق و 
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پژوهش تاب ایستادن و پایداری را نمی‌آورد. 
همچنین به پیغمبر مش دستور داده می‌شود که در 
نماز خود حد وسط میان صدای بلند و صدای ضعیف 
را درپیش گيرد. زیرا مشرکان نماز او را به تمسخر 
می‌گرفتند و بسه اذیّت و آزار می‌پرداخستند. یا 
می‌گریختند و بیزاری می‌جستند. شاید چنین باشد. چرا 
که حد وسط صدای بلند و صدای ضعیف برای ایستادن 
در آستانهُ یزدان سزاوارتر می‌نماید: 
و لا تجهز بضلایک ولا تخایث بها ربب 
ذلک سبیلاً 4. _ 
نمازت را بلند یا آهسته مخوان, و بلکه میان آن دو راهی 
پیش گیر (که میانه‌روی و اعتدال است). 

0 
سوره با حمد و ستایش خدا و بیان وحدانیّت او و بدون 
فرزند و آنباز بودن او و پاک داشتن و زدودن یزدان 
متعال از دوست و یاور. آغاز می‌گردد و با همین چیز 
خاتمه می‌پذيرد. لذا این خاتمه. محور سوره‌ای را 
خلاصه می‌کند که بر آن دور زده است و جرخیده است. 
محوری که سوره با آن آغاز گردیده است و سپس بدان 


پایان پذیرفته است: 


و فُل: اه ای لیخد ولد ولیک که 
2 رز سس 


بگو: حمد و سپاس خداوندی را سزا است که برای خود 
فرزندی برنگزیده است و در فرمانروائی و مالکیّت 
(جهان) انبازی انتخاب ننموده است و یاوری به خاطر 
ناتوانی نداشته است. بنابراین او را چنان که باید به 
عظمت بستا (و زبان به بزرگواریش بکشا). 








اریز ۲ 
دی لزع آنزل عل عب وال کب ولرجمللجوجا رل 
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ماو مروت وه 


ربا کییدامن دنه و دش رامین آلزین 
بماورک دیآ هم جر ام ۳ 
د ۳ بارس زرالزمتالونضکذ ان و 


ی تور ع ۳ ِ 2 
ال نجل بابک بر سکلمه مرج ن 


شارت اکن )تم نیع سک 
ع رهم این بهدا ریت سا ۵ رگا 
جعتا ایض زیت تباوهرانیم ار عم 
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م مرعو 


اصحدبالکهف والرقی رک نوامن اما (۶) 

1 مت در ازتامن دنک ره 
ناما ارشدا () فتریتاعلءاذانهم‌نی 
و سم ج ویب تیآ رین 
موه َ یی تاهم ال 
سا رت ی( و وَربطتا 
یه انوا ارت علض 
آن توا ان وت تا( مت 2 
انوا من‌دونیهء له ولا یأثزرت علیَهم 


۳ 5 تن منم تفت علا هک 


م2 ور 









فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 

عم ۲ را رمرم مر را 
و موه کل َو لکهی 
- ینش ود ۶ ی ی سای ی 2 
من‌رحمته. وه کمن رت 
0 0 شم دا طلعت تور کهنه مر دَات 
ای رات رفن تج 
۱ دا ۱1 (00) و بلط 
وه دب ات ین تالک 
بیط زراعیه با آوصید لوا ات ی رت نیز مه 
فر وملشت مرکا (() و کد هر 
لِتساء لو نالف وتات 
رز ور که آعاریمال شم ق ابص نوا 
۴ بورق کم هل هیلل) مب ۹ راما ار 


۵ ۶ 








سکم برزن قمَنهو لاف ولاشورن 


1 بکُم آحدا (6 ام پم انب روا أعت 9 
رو مهم وک تنیخوا ادا ( 


۱ مس هم هه م 42 


کال امش فرناعیم لیعلم وا ارت ومداحیوان 
ألسَاعة لاب فیه ]ی زو 0 بیج مره فعَلوا 
ارم عم بو بهءرقال اب عبواعله 


صح م ص مر مر خر هر مر سر فلا 


یب رب سیقویون نا ثلیة 
و 9 ی اه 
بعذتهم مه رد فسم لام( هرا 
تفت فبهم 4 ادا و6 وت رما 
یکین کیتکات 
ات وقلصیآن رین ر ری ی لافوب بمن‌هذارشٌدا 
كِ_ هنت ماتوینهکوازهد وان 
هی لصو تولف 
۲ بصربیشه سول رن دونوه ی 
یکی (6 وال م یی یف من کاب 
ريكک َو کلم یه ون دمن د ون متا ()) 





داستانها در این سوره عنصر غالب است. در آغاز آن 
" داستان اصحاب کهف است. بعد از آن. داستان دو باغ به 
میان می‌اید. به دنبال آن هم داستان ادم و ابلیس قرار 
می‌گیرد. در وسط سوره نیز داستان موسی با عبد صالح 
يا بنده خوب خدا می‌اید. در پایان سوره هم داستان 
ذوالقرنین ذکر می‌شود. این داستانها بیشترین یات 
سوره را به خود اختصاص می‌دهند. جه داستانها در ۷۱ 
آیه از ۱۱۰ ایهٌ سوره آمده‌اند. تازه قسمت اعظم آنچه 
از ادها ماد هه با پیروداستاتهای سوره انیت 
در کنار داستانها صحنه‌های قیامت. و برخی از 
صحنه‌های زندگی است. صحنه‌هائی که فکر و 
اندیشه‌ای يا معنی و مفهومی را به تصویر می‌زنند. 
بدان‌گونه که شیوه و روش قرآن در تعبیر با به تصویر 
کشیدن معانی و مفاهیم است. 
محور موضوعی سوره که موضوعهای سوره بدان 
پیوند می‌خورند. و روند سوره پیرامون آن می چرخد. 
تصحیح عقیده و تصحیح برنامةٌ نگرش و انديشه و 
تصحیح معیارها و ارزشها با ترازوی این عقیده است. 
سرآغاز سوره و پایان آن به تصحیح عقیده می‌پردازد. 
در اغاز سوره امده است: 
( احندئه اي ل علی عبّده الکثاب و 7 مجعل 
له عوجاً قَیما.لیلذر بأساً قدیدا من آدئه؛ و پیش 
لین لین یعون اشفا شا 
حَسناً فاکش فیه ید و یر این فالو: مز اه 
ود ای ین عم ول وان کبرّت کلمة 
زج من آفواههم ان ون نبا > 
حمد و سپاس خدائی راسزا است که بر بندة خود 
(محمّد) کتاب (قرآن) را فروفرستاده و در آن هیچ‌گونه 
انحراف و کژی قرار نداده است. (کتابی) که شابت و 
پابرجا (و معتدل و مستقیم» و هم برپادارندهٌ جامعة 
انسانی و پاسدار کتب آسمانی) است. (خداوند آن را 
فروفرستاده است) تا (به وسیلة آن. کافران را) از عذاب 
شدید (دنیوی یا اخروی) خود بترساند» و مومنانی را 


که کارهای شایسته و بایسته می‌کنند مزده می‌دهد به 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
این که پاداش خوبی دارند. جاودانه در آن (بهشت برین 
که پاداش خوب خداوند است) خواهند ماند. و (به 
خصوص از عذاب شدید او) بترساند کسانی را که 
می‌گویند: خداوند فرزندی را (به نام عیسی يا غُزْیُر یا 
فرشتگان, برای خود) برگرفته است. نه ایشان و نه 
پدرانشان (چنین چیزی را از روی دانش نمی‌گویند و) 
از آن هیچ‌گونه آگهی ندارند. چه سخن (وحشتناک و) 
بزرگی از دهانهایشان بیرون می‌آید!! (آیا خدا و فرزند 
داشتن؟! مگر خدا جسم است و محدود است و همچون 
انسان نیازمند چیزی از جمله فرزند است؟!) آنان جز 
دروغ و افتراء نمی‌گویند. (کهف/۵-۱) 
در پایان آمده ِ ۱ 
(فل: ما ناب مثا وونل فش اه 
اذ اج ء رب فلیعْمَل عمَل صالگحاو 
یشرک بعبادة زبه ه أَحَدا ‌. 
ای پیغمبر!) بکو: من فقط انسانی همچون شما هستم (و 
امتیاز من این است که من پیغمبر خدایم و آنچه گفت: 
بگو؛ می‌گویم) و به من وحی می‌شود که معبود شما 
یکی است و بس. پس هرکس که خواهان دیدار خدای 
خویش است. باید که کار شایسته کند. و در پرستش 
پروردگارش کسی را شریک تسازد. (کیف/۱۱۰) 
بدین منوال آغاز و پایان در اعلان وحدانیّت. زشت 
شمردن شرک. اثبات وحی. و جدائی مطلق ذات خدا و 
همةٌ پدیده‌ها. هماهنگ می‌گردند. 
روند سوره بارها و بارها به شکلهای گوناگون, این 
موصوع را لمس می‌کند و می‌پساید: 
در داستان اصحاب کهف. جوانانی که به رو اه 
انماخ آورفه‌انن می‌گو یند: 
ربا رَبْ آلسَمأوات و لارض ن ندومن دونه 
اف لقن ادن شُططاً ». 
ی ی ی 
هرگز غیر از او معبودی را نمی‌پرستيم. (اگر چنین 
بگوئیم و کسی را جز او معبود بدانیم) در این صورت 
سخنی (گزاف و) دور از حق گفته‌ایم. (کهف /۱۴) 


سوره کهف آیات ۱-۲۷ فی‌ظلال‌القرآن 


جزء پانزدهم جلد چهارم 

در پیرو آن آمده است: گمان می‌بردید صدا بزنید (تا به کمک شما بشتابند) 
1 س! 1 4 سر 7 س ۶ ِ و [س۳ وم ۰1 ۰ ۷ ۰ + ده 

ما هم من دونه من وی و لا یشرک نی حکه آنان انبازها (و معبودهای پنداری) را صدا می‌زنند و 


احدا >. 

بجز خدا برایشان سرپرستی نیست (که عهده‌دار امور 
آنان شود) و در فرماندهی و قضاوت خود کسی را 
انباز نمی گر داند. (کهف/۲۶) 


در داستان دو باغ مرد مومن به دوست خود می‌گوید 
بدان‌گاه که با وی گفتگو می‌کند 


(أکنتَ اّذي تک من تراب مین نطفهة ۸ 
سذاک رجا لکنا شوا هر و لا 

اعدا 4 

آنامتگ کی طهای که [وستگاه نش گرف متا رما 
پیچیدهٌ جسم) تو را از ز خاک ناچیزی و سپس از نطفة 
بی‌ارزشی آفریده است. و بعد از آن تو را مرد کاملی 
کرده است؟ ولی من (می‌گویم:) او (که مرا و همه جهان 
را آفریده است) خدا است و پروردگار من است. و من 


کسی را انباز پروردگارم نمی‌سازم. (کهف/۳۷ و ۳۸) 


در پیرو آن امده است: 


۵ ۶ بصر هد م 8 ار رصح 

و م تکن له بسصار ونه من دون الله و کان 
9۳۹ ۱ ‌ 1 ِ ظ سر 6 ی سر م72 
یر هالک ال یه له احق. هو خر توابا و 


(او در برابر این همه مصیبت و بلاء تنهای تنها بود) و 
دسته و گروهی را جز خدا نداشت که او را یاری دهند. 
و خود نیز نتوانست خویشتن را کمک کند (و جلو بلا را 
بگیرد). در آ آن مقام و در آ ن حال (که بلا و مصیبت و 
شدذت و محنت سر می‌رسد) پاری و کمک ويزة معبود 
راستین است (و تنها خدا فریادرس روز مصیبت و 
دفع‌کننده بلا است). او بهترین پاداش را (برای مطیعان 
خود) دارد. و بهترین سرانجام را (برای آنان) فراهم 
می‌سازد. (کهف/۴۳و ۴۴) 


در صحنه‌ای از و قيامت افده است: 


3و دم یَقول: نادوا شرّکای ذین عنم 
فذعوهم فلم یستَجیبُو وا مه و جقلنا تم قوبقاً ». 
روزی خداوند 9 انبازهائی را که برای من 


آنها به ندای ایشان پاسخ نمی‌دهند (تا چه رسد به این 

که به کمکشان بشتابند) و میانشان عداوت راه 

می‌اندازيم. (کهف /۵۲) 

در پیرو بر صحنهٌ دیگری آمده است: 

(أَقحیب لین کون یَتخدُوا عبادي ین 

دون ألیاء؟ نا دنا جَهع لک افرین ترا 4. 

آیا کافران گمان می‌برند که بجز من» بندگان مرا (نیز 

اگر) سسرور و سرپرست خود گیرند (و معبود و 

مسجود خویش دانند. بدیشان سود می‌رسانند؟). ما 

دوزخ را برای پذیرائی از کافران آماده کرده‌ایم). 
اکیف/۱۰۲) 

0 
تصحیع بسنامة اندیشه و نگرش در زشت شمردن 
اذعاهای مشرکانی جلوه‌گر می‌آید که چیزی را 
می‌گویند که از آن آگاهی ندارند. و در ادعاهای کسانی 
جلوه گر است که بر آنچه می‌گویند دلیل و برهانی ذکر 
نمی‌کنند. در رهنمود انسان به اين که داوری بکند برایر 
آنچه می‌داند و از آن فراتر نرود» و اگر از چیزی اطْلاع 
نداشت کار و بار آن را به خدا واگذارد. تصحیح برنامة 

انديشه و نگرش مورد نظر است. 


در دیباجه سور امده ارت 


سس 
را 


در الذین فالوا: ند ان دا ها طم به من 
۹ و ابائهم ». 
۳ یه خصوص از عذاب شدید او) بترساند کسانی را که 
می‌گویند: خداوند فرزندی را (به نام عیسی يا عَزیُر یا 
فرشتگان, برای خود) برگرفته است. نه ایشان و نه 
پدرانشان (چنین چیزی را از روی دانش نمی‌گویند و) 
از آن هیچ‌گونه آگهی ندارند. (کیف/۴ و ۵) 

جوانان اصحاب کهف می‌گویند: 

(هّلام قَومتا آنخذوا من ذونه هد لول ین 


(سپس برخی از ایشان به برخی گفتند:) اینان» یعنی قوم 


ماء بجز الّه معبودهائی را به خدائی گرفته‌اند! (چه 
مردمان حقیری! چرا باید بتهای ساخت دست خویش 
را بپرستند. مگر عقل ندارند؟!). ای کاش! دلیل روشنی 
بر (خدائی) آنها ارائه می‌دادند! (مکر چنین چیزی ممکن 
است؟ هرگز! آنان چه ستمکارند!). (کیف /۱۵) 
وقتی که از مدّت زمان ماندگاریشان در غار از همدیگر 
پرس‌وجو می‌کنند. آگاهی از آن را به خدا وامی‌گذارند 
و حواله می‌دارند: 
2 ر فص ۶ ۵ و 2۱ 80 
(فالوا: ریک آغلم با یف » 
گفتند: پروردگارتان بهتر (از همه) می‌داند که چقدر (در 
(کهف /۱۹) 
در لابلای داستان بر کسانی ایراد گرفته می‌شود که 
خودسرانه و ناسنجیده درباره تعدادشان سخن 
می‌گویند: 
۳ ک لو لام 1 ۵ مر صیم سم ۵۶ ۳ 
(سَیقو زایعهم کلم و ون حمسة 
۳ 
بادشم ره ایب -و یقولون: سَِعَة و 
یل رآ ین نا تم ) 
۳ مر نی زا یر 
تن منم دا ). 


تا وی 


خواب بوده‌اید و در اینجا) مانده‌اید. 


‌- 


ص 
لا تشتفت 


مجادله می‌پردازند و گروهی) خواهند گفت: آنان سه 
نفرند که چهارمین ایشان سگشان بود. و (گروهی) 
خواهند گفت: آنان پنج نفرند که ششمین ایشان 
سگشان بود؛ همه اینها سخنان بدون دلیل است. و 
(گروهی) خواهند گفت: آنان هفت نفرند که هشتمین 
ایشان سگشان بود (و اینان از روی علم و آگاهی 
برگرفته از وحی, سخن خواهند گفت). بگو: پروردگار 
من از تعدادشان آگاه‌تر (از هر کسی است). جز گروه 
کمی تعدادشان را نمی‌داند. بنایر این دربارة اصحاب 
کهف جز مجادلة روشن (و آرام با دیگران) پیش مگیر 
(چرا که مسألة چندان مهمّی نیست و ارزش دردسر را 
ندارد) و پیرامون آنان دیگر از هیچ کس مپرس (زیرا 
وحی الهی تو را بس است). (کهف/۲۲) 
در داستان موسی با عبد صالح و شایسته. بدان هنگام 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
که موسی کارهای او را نمی‌پسندد و بر آو زشت 
می شمر د. آمده است: ۱ 
(رهّمن ریک و ما فعلته عَنْ 1۳ افری ». 
(گنج خود را) به مرحمت پروردگارت بیرون بیاورند. 
من به دستور خود این کارها را نکرده‌ام (و خودسرانه 
دست به چیزی نبرده‌ام). (کیف /۸۲) 
کارهای انجام شده را به خدا نسبت می‌دهد. 
0 
تصحیح ارزشها با تسرازوی عقیده هم در جاهای 
پراکنده‌ای می‌آید. در آنجاهائی که قرآن ارزشهای 
حقیقی را به ایمان و عمل صالح بسرمی‌گردانند. و 
ارزشهای زمینی و دنیوی جز آنها را کوچک و ناچیز 
می‌شمارد, ارزشهائی که چشمگیر و فریبا هستند. 
هر زیب و زینتی که در زمین است برای امتحان و 
آزمون است. و سرانجام به نیستی و نابودی سر 
وه و بر باد می‌رود: 
جعا ها ع الازض زیت نا بتلومم کم , 
خسن عملاٌ و انا مشاعلون ضاعلها صعیدا 
جرْزاً ». 
ماهمهةٌ چیزهای روی زمین را زینت آن کرده‌ایم (و 
جهان پرزرق و برق, و پرنعمتی را برای انسانها 
آراسته‌ایم) تا ایشان را بیازمائیم (و ببینیم از آنان) 
کدام‌یک کار نیکوتر می‌کند. و ما (عاقبت این جهان 
پرزرق و برق مردمان را درهم می‌پیچیم و) آنچه را 
روی زمین است (صاف می‌کنیم و) به خاک مسطح 
بی‌گیاهی تبدیل می‌نمائیم (و این سرزمین پرجوش و 
خروش را بیابان برهوت خشک و خاموش می‌گردانيم. 
و نیکان را به بهشت و بدان را به دوزخ می‌رسانیم). 
(کهف/۷و ۸) 
پناهگاه خدا فراخ‌تر و گشادتر از هر جائی است, اگرچه 
انسان به غار سنگلاخ تنگی پناه ببرد. گروه جوان‌ان 
نداد ساب کیت ین اد تاره گری ند فرم جود 
می‌گویند: 


«رّاذا موه و ما ییون الا اثه فا 


فی‌ظلال القران 





جلد چهارم 
انب ینش کم زبکم من ره مس 1 مومن در برابر مال و جاه و زیب و زینت به ایمان خود 
من آمرکم متا ». می‌بالد. و چگونه با دوست متکیّر باد به غیغب انداختة 
(برخی به برخی گفتند:) چون از این قوم می‌برید و از . خود رویاروی می‌شود و با اسلحهٌ حق به نبرد او 
چیزهائی که بجز خدا می‌پرستند کناره‌گیری می‌کنید (و می‌رود. و وی را در برابر فراموش کردن خدا تسنبیه 
حساب خضود را از قوم خویش و معبودهای می‌کند: ۰ ۱ 
من ند سب اه شوه نوی (قال له صاحبه ام و هر یضاوزه؛ أَکَفَرَتَ بالذی 
(و آثین خویشتن را نجات دهید) تا پروردگارتان خلقک من تا زاب تم من من نطة مر سواک رجلا؟ لکنا 
۱۶ اف ری رلدآفرک بت | حذ و لول اد دخَلتَ 
شمااادانت کاز امک ) که و نیش دازند هیا و جن قلْتَ: ما شاء ال ضس اه ان رن آّا 
اشات شا ود (کهف/۱۶) وش ۳ فعسی آن یوتیّی خر 
خطاب به پیغمبر لش می‌شود تا با مومنان بماند و با جنیک. و بُزسل لیا خشبا خشباناً من السَاء 
ایشان شکیبائی کند. به زر و زیور و زیب و زیت نیح مدا وک سب تاوهااع ور نار 
زندگی دنیا و دنیاداران غافل از خدا توجّه نکند و تنتطیع له لا ». 
اهمیّت ندهد: دوست (مومن) او» در حالی که با وی گفتگو داشت. بدو 


و : ضب فشک مَعّلذین یعون راداو 
ی رپدون وج و لاغذ عیلاک عم ثر برد 


۵ س6 م 


زیتة ابا آلدنیء و لا نُطع من آغقلنا قلبه عَن 
رنه أَنبع هرا وکان َفژه فرط و قل: الق من 
رکه قننْ شاء من و مر شاء فک >. 


با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خدای خود 


۱۲ 


را می‌پرستند و به فریاد می‌خوانند» (و تنها رضای) ذات 
او را می‌طلبند» و چشمانت از ایشان (به سوی 
ثروتمندان و قدرتمندان مستکبر) برای جستن زینت 
حیات دنیوی برنگردد» و از کسی فرمان مبر که (به 
خاطر دنیادوستی و آرزوپرستی) دل او را از یاد خود 
غافل ساخته‌ایم. و او به دنبال آرزوی خود روان گشته 
است (و پیوسته فرمان یزدان را ترک گفته است) و کار 
و بارش (همه) افراط و تفریط بوده است. بگو: حسق 
(همان چیزی است که) از سوی پروردگارتان (آمده) 
است (و من آن را با خود آورده‌ام و برنامة من و همة 
ممنان است) پس هرکس که می‌خواهد (بدان) ایمان 
بیاورد و هرکس می‌خواهد (بدان) کافر شود. 

(کهف/۲۸ و ۲۹) 
داستان دو باغْ را به تصویر می‌کشد که چگونه شخص 


کت انا مک کنیس شندهای که آیستتگاه شگترف و 
سازمان پیچیدهٌ جسم) تو را از خاک ناچیزی و سپس 
از نطفة بی‌ارزشی آفریده است. و بعد از آن تو را مرد 
کاملی کرده است؟! ولی من (می‌گویم:) او (که مرا و همة 
جهان را آفریده است) خدا است و پروردگار من است. 
و من کسی را انباز پروردگارم نمی‌سازم. کاش وقتی 
که وارد باغ می‌شدی (و این نعمت و مرحمت. و آثار 
قدرت و عظمت را می‌دیدی) می‌گفتی: ماشاءالّه! (ایین 
نعمت از فضل و لطف خدا است. و آنچه خدا بخواهد 
شدنی است!) هیچ قوّت و قدرتی جر از ناحية خدا نیست 
(و اگر مدد و توفیق او نباشد, توانائی عبادت و پرستش 
را نخواهیم داشت. ای رفیق ناسپاس) اگر می‌بینی که از 
نظر اموال و اولاد از تو کمترم» (امُا...) چهبسا 
پروردگارم بهتر از باغ تو را (در دنیا یا آخرت) به من 
بدهد, و خدا از آسمان بلای مقّری برای باغ تو 
فروبفرستد و این باغ به سرزمین لخت و همواری 
تبدیل شود. یا اين که آب این باغ (به اعماق زمین) فرو 
رود به گونه‌ای که هرگز نتوانی آن را پیجوئی کنی (چه 
رسد به این که آن را بیابی و به سطح زمین برگردانی). 

(کهف/۴۱-۳۷) 
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سوره کهف ایات ۱-۲۷ 
جزء پانزدهم 
به دنبال داستان مثلی را برای زندگی و سرعت زوال 
آن سس 7 9 و ِِِِِ آن م۳ 
آلتیای قالط به تیا وس بت 
وه آلیام, وکان ان ع کل مَی, مفتیراً 4. 
(ای پیغمبر!) برای آنان (که به دارائی دنیا می‌نازند و به 
اولاد و اموال می‌بالند) مثال زندگی دنیا را بیان کن که 





ای مه 1 ۱ 
آن رشد و نمق می‌کنند و) تنگاتنگ و تودرتو می‌شوند. 
(عطر گل و ریحان با آواز پرندگان درهم می‌آمیزد و 
از و ان توش سوت آت هت ید 
دل‌انگیز دیری نمی‌پاید و باد خزان وزان می‌گردد» و 
گیاهان سرسبز و خندان» زردرنگ و) سپس خشک و 
پرپر می‌شوند و بادها آنها را (در اینجا و آنجا) پخش و 
پراکنده می‌سازند! (آری! داشتن را نداشتن, و بهار 
زندگی را خزان در پی است. پس چه جای نازیدن به 
وی است. این خدا است که نعمت و حیات می‌دهد و هر 
وقت که بخواهد نعمت و حیات را بازپس می‌گیرد) و 
خدا بر هر چیزی توانا بوده (و هست). (کهف /۴۵) 
بر این مثل با بیان ارزشهای فانی و آرزشهای باقی پیرو 
می‌زند: 
ال و لبون زيئة انیا ماه الاب تاو ال تاقات 
آلساات خر عند رک توا دّ ی 
دارائی و فرزندان. زینت زندگی دنیایند (و زوال‌پذیر و 
گذرایند)» و امّا اعمال شایسته‌ای که نتائج آنها جاودانه 


حِ 


ی 


است. بهترین پاداش را در پیشگاه پروردگارت دارد» و 

بهترین امید و آرزو است. (کهف /۳۶) 
ذوالقرنین بدان خاطر ذکر نمی‌شود چون شاه است.» و 
بلکه به سبب اعمال صالحه و افعال بایسته‌اش 
برده می‌شود. وقتی که مردمانی که ذوالقرنین 
میان دو سد يافته است از او می‌خواهند برای ایشان 


م آنان را در 


اد بسازد که آنان را از یأجوج و مأجوج درامان دارد 
و ایشان هزینه و مزد آن را پرداخت می‌کنند. اموال و 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
دارائی ایشان را نمی‌پذیرد و بازپس می‌گرداند. 7 
قدرت و توانی‌ای که خدا بدو داده است از اموال و 
ثروت ایشان والاتر و بهتر است: 

قال: :ما مک فیه ربی ی خر ‌. 

ای هر هتفرن 

در اختیار من نهاده است بهتر است (از آنچه پیشنهاد 

می‌کنید. ما برای اندوختن اموال نیامده‌ایم). (کهف/۵؟) 
وقتی هم سد به پایان می‌رسد. کار آن را به خدا نسبت 
می‌دارد نه به نیرویٍ انسانی خود: 

(فال: فذا رح ین ری قاذا جاء وغد بيجع 

دکاء وکانْ وغُد ری ی حا ۹ 

(هنگامی که بنای سد به پایان رسید. ذوالقرنین 

شاکرانه) گفت: این (ست) از مرحمت پروردگار من است 
(و پابرجا می‌ماند تا خدا بخواهد) و هرگاه وعدة خدا 
فرارسد (و بخواهد آن را خراب کند) آن را ویران و با 
زمین یکسان می‌کند» و وعدهٌ پروردگار من حق (و 
(کهف /۸۸) 
در پایان سوره مقزر می‌دارد که زیانبار ترین مردمان از 
لحاظ اعمال و افعال. کسانیند که آیه‌های خدا را 
نمی پذیرند و به ملاقات با خدا ایمان ندارند. همچون 


افراد کافری ارج و ارزشی ندارند هرچند که گمان برند 

که ایشان کارهای نیکو می‌کنند: ۱ 
فل: قل نکم بالاخترین غالا الذین ضل 
سیم نیالنا وه تبون جحیُون 
صنعا؟ آولنک این روا بات ریم و لاه 
تحبطت آغاهم فلاتقم مم یوم الْقيامة وزناً > 
(ای پیفمبر! به کافران) بگو: آیا شما را از زیانکارترین 
مردم آگاه سازم؟ آنان کسانیند که تلاش و تکاپویشان 
(به سبب تباهی عقیده و باورشان) در زندگی دنیا هدر 
می‌رود (و بیسود می‌شود) و خود گمان می‌برند که به 
بهترین وجه کار نیک می‌کنند (و طاعت و عبادت 
شرک‌آلودشان موجب رستگاریشان می‌شود). آنان 
کسانبند که به آیات (قرآنی و دلائل قدرت) 
پروردگارشان و ملاقات او (در جهان دیگرء برای 


سورة کهف آیات ۱-۲۷ 
جزء پانزدهم 
حساپ و کتاب) بی‌باور و کافرند» و درنتیجه اعمالشان 
باطل و هدر می‌رود. و در روز رستاخیز ارزشی برای 
ایشان قائل نمی‌شویم (و قدر و منزلتی در پیشگاه ما 
(کهف/۱۰۵-۱۰۳) 
بدین منوال می‌بینیم که محور سوره تصحیح عقیده. و 
تصحیح برنامة اندیشه و نگرش, و تصحیح ارزشهاء با 
ترازوی عقیده است. 
‌ 
روند سوره پیرامون این موضوعهای اصلی حرکت 
می‌کند و در بخشهای پیاپی به پیش می‌رود: 
سوره آغاز می‌گردد با حمد و ثنای خدائی که بر بندگان 


نخواهند داشت). 


خودکتاب را نازل کرده است بسرای بیم دادن و 
مزده‌رساندن. مژده دادن به مومنان و بیم دادن کسانی 
که می‌گویند: 

(انَد نود 4. 

خداوند فرزندی را (به نام عیسی یا عزیر یا فرشتگان» 

برای خود) برگرفته است. 
همچنین بیان می‌شود که زیب و زینت و زر و زیوری 
و آزمون است. و 
سرانجام فنا و زوال می‌پذیرد ... ایسن بیان به دنبال 
داستان اصحاب کهف قرار می‌گیرد. این داستان نیز 
نمونه‌ای از ترجیح ایمان بر پوچی زندگی و زیب و 


که در زمین است امتحان 


زینت و ارایة آن, و پناه بردن به رحمت خدا در دل غار 
برای نجات عقیده از دست افراد بدکردار است. 

پخش دوم آغاز می‌گردد با رهنمود کردن پیغمبر َو 
بدین امر که خویشتن را با کسانی همدم و همراه کند که 
بامدادان و شامگاهان پروردگارشان را به کمک و یاری 
می‌طلبند و رو به خدا می‌کنند و می‌روند و خشنودی او 
را می‌طلبند. و کسانی را از یاد ببرد که از یاد خدا غافل 
و بی‌خبرند ... آنگاه داستان دو باغ به میان نت از 
داستانی که دل با ایمان عرّت و حرمت خود را در پناه 
یزدان می‌بیند و به خدا افتخار می‌کند و می‌نازد. و 
ارزشهای زمینی را کوچک و ناچیز می‌شمارد ... این 
بخش با بیان ارزشهای حقیقی و ماندگار به پایان 





هی‌طد لانقران 
جلد چهارم 


می ر سد. 

بخش سوم دربرگیرندهٌ صحنه‌های متصل به یکدیگری 
از صحنه‌های قیامت است. در وسط آنها داستان آدم و 
ابلیس قرار می‌گیرد 
خدا درباره هلاک و نابود کردن ستمکاران. و رجمت 


... این بخش با بیان سنئت و قانون 
خدا و فرصت دادن او به گناهکاران تا وقت معلوم و 
مقدر است. 

داستان موسی با عبد صالح خدا بخش چهارم را تشکیل 
می‌دهد. داستان ذوالقرنین نیز بخش پنجم را فرامی‌گیرد. 
آن‌گاه سوره به پایان می‌آید, با چیزهائی همچون: مژده 
دادن به مژمنان, بیم دادن کافران, اثبات وحی, و پاک و 
منزه داشتن یزدان از انباز. 


بگذار بخش نخستین را شرح و بسط دهیم: 


0 
ندیه اي ول عل عَبده الکثاب و ل یل 
عّجً ما ینز پم ی 


۳ 
7 7 ث > 


ود ام به من علم ز لا لاباتهم رت 
طرع ناهن تن نبا لک بخ 
تفسک علی آثارهم انم یم مئواهذاانخدیث فا 

.نا قفا ها ی ازض زین نا لبلوهم کم 7 
خسن عَمَل و انا جاعلون ما عَلیها صعیداً 


72 


جرْزا >. 
ی 
(محمّد) کتاب (قرآن) را فروفرستاده و در آن هیچ‌گونه 
انحراف و کی قرار نداده است. (کتابی) که ثابت و 
پابرجا (و معتدل و مستقیم» و هم برپادارنده جامعة 
انسانی و پاسدار کتب آسمانی) است. (خداوند آن را 
فروفرستاده است) تا (به وسیلة آن» کافران را) از عذاب 
شدید (دنیوی یا اخروی) خود بترساند» و مومنانی را 
که کارهای شایسته و بایسته می‌کنند مژده می‌دهد به 

" این که پاداش خوبی دارند. جاودانه در آن (بهشت برین 


که پاداش خوب خداوند است) خواهند ماند. و (به 








می‌گویند: خداوند فرزندی را (به نام عیسی يا عُرْیْر یا 
فرشتگان, برای خود) برگرفته است. نه ایشان و نه 
پدرانشان (چنین چیزی را از روی دانش نمی‌گویند و) 
از آن هیچ‌گونه آگهی ندارند. چه سخن (وحشتناک و) 
بزرگی از دهانهایشان بیرون می‌آید!! (آیا خدا و فرزند 
داشتن؟! مگر خدا جسم است و محدود است و همچون 
انسان نیازمند چیزی از جمله فرزند است؟!). آنان جز 
دروغ و افتراء نمی‌گویند. نزدیک است خویشتن را در 
پی (دوری گزیدن و روی گردانیدن) ایشان (از ایمان 
آوردن» دق‌مرگ کنی و) از غم و خشم این که آنان بدین 
کلام (آسمانی قرآن نمی‌گروند و بدان) ایمان نمی‌آورند 
(خود را) هلاک سازی. ما همةٌ چیزهای روی زمین را 
زینتِ آن کرده‌ايم (و جهان پرزرق و برق. و پرنعمتی را 
برای انسانها آراسته‌ایم) تا ایشان را بیازمائیم (و ببینیم 
از آنان) کدام‌یک کار نیکوتر می‌کنند. و ما (عاقبت این 
جهان پرزرق و برق مردمان را درهم می‌پیچیم و) آنچه 
را روی زمین است (صاف می‌کنیم و) به خاک مسطح 
بی‌گیاهی تبدیل می‌نمائیم (و این سرزمین پرجوش و 
خروش را بیابان برهوت خشک و خاموش می‌گردانيم. 
و نیکان را به بهشت و بدان را به دوزخ می‌رسانیم). 
سرآغازی است که در آن اعتدال و قاطعیّت است. در 
آن حمد و ثنای خدا است به خاطر این که کتاب را نازل 
فرموده است: 
(عی عَبْده 6. بر بندهُ خود (محمد). 
کتایی که راست و درست است و کژی و کجی و 
انحرافی در آن نیست. هیچ‌گونه سازشی و هیچ‌گونه 
همسوئی و گرایشی در آن پیست : 
(لیْنذر بسا شدیداً من له >. 
ا دار قآ زا فزوفرستاده هه نه وله ان 
کافران را) از عذاب شدید (دنیوی یا اخروی) خود 
نا 
از همان ی پیشین نشانه‌های راه پیدا و روشن است 


هیچگونه امتزشن و ننخید گر در ان وجود ندارد: خدا 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
آن است که کتاب را نازل کرده است. حمد و سپاس خدا 
را سزا است به خاطر این که خدا قرآن را نازل کرده 
است. محمّد لش بنده خدا است. همگان در این 
صورت بندگانند. و خدا هیچ‌گونه فرزندی و انبازی 
ندارد. 
کتاب قرآن هیچ‌گونه کجی و کژی در آن نیست .. 
«قما: معتدل و مستقیم است. افراط و تفریطی در آن 
نیست. جاودانه و پابرجا است. قائم بر احکام دیین و 
مصالح بندگان است. پاسدار احکام الهی و حافظ اصول 
کتابهای آسمانی است» ... معنی استواری گاهی از راه 
نفی کجی و کژی است. و زمانی از راه پابرجانی راستی 
و درستی است. و گاهی از راه تأاکید این صمعنی و 
شختکی غ هر ان انتا 
هدف از فروفرستادن کتاب قرآن روشن و آشکار است: 
لیذ بسا شدیدا من لد و بجر الومنین 
ال ین یعون آلطالمات أن نم جر حتناً 4 
ارآ شرت شاه تنس ها له شتا 
کافران را) از عذاب شدید (دنیوی یا اخروی) خود 
بترساند» و ممنانی را که کارهای شایسته و بایسته 
می‌کنند مژده می‌دهد به این که پاداش خوبی دارند. 
سای بیم دادن قاطعانه در سراسر تعبیر, غالب و چیره 
ان تعبیر آغاز می‌گردد با بیم دادن به گونهٌ چکیده و 
خلاصه: 
فا از غذات شنوین نموف رنه 
[ نگاه به شکل ویژه به سوی آن برمی‌گردد: 
رو یر لین قالوا: اه ولداً ». 
و (به خصوص از عذاب شدید او) بتررساند کسانی را که 
می‌گویند: خداوند فرزندی را (به نام عیسی یا عَرْیْر یا 
فرشتگان. برای خود) برگرفته است. 
میان بیم دادن عمومی و بیم دادن خصوصی. مژده دادن 
به مومنان قرار گرفته است: 
(الّذینَ یعون آلصااتِ 6. 
ممنانی که کارهای شایسته و بایسته می‌کنند. 


| 


و دم ات سر ای انا و 
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با اين قیدی که دلیل عملی ظاهر و مستند به واقعیّت 
3 موکد را نشانة ایمان قرار می‌دهد. 

۱ آن‌گاه از برنامهٌ تباهی پرده برمی‌دارد. برنامة تباهی که 
[ آن را ببرای داوری دربارٌ بزرگترین و سترگ‌ترین 
| مسأله از مسائل به کار می‌برند که مسألهُ عقیده است: 


مرف ِ 1 سم 
(ماهم به من علم و لا لابائهم >. 
نه ایشان و نه پدرانشان (چنین چیزی را از روی دانش 


: چه زشت و چه رسواگرانه است که همجون سخنی را 
بدون دانش و آگاهی بگویند. بدین صورت ناسنجیده و 


بدین شکل به گزاف: 
م ام ۵ رگ مه رز ۹ ۵ 8 گ 2 
«کرّت کلمَة تخرج من افواههم ان یقولون | 
۳ 
چه سخن (وحشتناک و) بزرگی از دهانهایشان بیرون 
می‌آید!! (آیا خدا و فرزند داشتن؟! مگر خدا جسم است 
و محدود و همچون انسان نیازمند چیزی از جمله 
فرزند است؟!) آنان جز دروغ و افتراء نمی‌گویند. 
واژه‌ها به نظم و ترتیب خود در ذکر عبرت. و با آهنگ 


و نوای خود در نطق و گفتا در رسوا کردن همچون 


سخنی شرکت می‌ورزند که آنان آن را می‌گویند. این 
تفیتر اغاد: می‌گردد بااکست: پورگ استا و درشت 
: است! زشت است و افتراء عظیمی است». ایسن واژه 


ِ شنونده را با ستبری و درشتی و رسوائی و پلشتی 
9 ‌ و 
۱ می‌گرداند. در جمله وازهُ «کْلمَة» و سخن بزرگ و 


درشت را تصییه ضمیر مستتر در «کبْدْتَّ» می‌سازد: 
۳۳ دض 7 
(کورّت كلمَة #. چه سخن (وحشتناک و) بزرگی!. 
با این کار توجّه شنونده بیشتر بدان مسا بزرگ جلب 
می‌شود. این واژهٌ «کلمَة» را به گونه‌ای قرار می‌دهد که 
انگار از دهانهایشان می‌پرد و ناسنجیده بیرون می‌دود 
و سخت بر می جهد: 
۶و فد 5/0 ۵ 
(تخرج من افواههم >. 
از دهانهایشان بیرون می‌آید. 
واژه «آذواههم: دهانهایشان» با طنین ویده خود در 
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جلد چهارم 
بزرگ نمودن و زشت (و پلشت نشان دادن این سخن. 
شرکت می‌ورزد. چه گویند؛ این واژه در بخش نخستین 
آن دهانش را باز می‌کند به سبب مد و کششی که در 
«أفا ۰ وجود دارد. بعد از آن دو حرف هاء پیاپی 
می‌آید و دهان با آن دو پر می‌گردد پیش از این که در 
آخر واژه بر میم فروافتد و بسته شود: «آُاههم». بدین 
منوال. نظم جمله و طنین واژه, در به تتصویر کشیدن 
معنی و ترسیم سایه شرکت می‌کنند. بر این امر پسیرو 
زده می‌شود با تأکید به شیوه نفی و استثناء: 

(ن یفولون |لاکنباً ‏ 

آنان جز دروغ و افتراء نمی‌گویند. 
برای نفی. واژة «ان» نه واه «ما» برگزیده می‌شود. 
زیرا در واه اوّلی به سبب سکون واضح قاطعیّت و جود 
دارد. ولی و واه تا اتدان‌اتا فد و کششن 
نرمش پدیدار می‌آید ... ایین نیز بر شدت زشت و 
پلشت شمردن می‌افزاید. و مایٌ فزونی تأکید درو ع 
بودن این کر ور آشتت: 
‌ 
در چیزی که به زشت شمردن می‌ماند پیغمبر جَیصَو را 
مخاطب قرار می‌دهد. پیغمبری که مایة غم و اندوه او 
می‌گردد اين که قوم وی به قرآن ایمان نیاورند و از 
هدایت رویگردان گردند. و به راهی ادامه دهند که 
پیغمبر بش می‌داند که این راه ایشان را به هلاک و 
نابودی می‌رساند ... در چیزی که به زشت شمردن 
می‌ماند به پیغمبر ص می‌فرماید: 


۳ 
سر مس ال 
سِِ 


(فلَعلکَ باخع نفک علی آثارهم ان یُوَمنوا 
مذا امحدیث أسَفاً! ». 
نزدیک است خویشتن را در پی (دوری گزیدن و روی 
گردانیدن) ایشان (از ایمان آوردن. دق‌مرگ کنی و) از 
غم و خشم این که آنان بدین کلام (آسمانی قرآن 
نمی‌گروند و بدان) ایمان نمی‌آورند (خود را) هلاک 
سازی. 
یعنی چه‌بسا خود را از غم و اندوه بر آنان بکشیء به 
سبب این که بدین قرآن ایمان نیاورند. اسنان سزاوار 
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نیستند که به حال ایشان غم و اندوه بخوری. آنان را به 
خود واگذار و به ترک ایشان بگوی. ما زیب و زینت و 
برخورداری و بهره‌مندی و اموال و اولاد را در زمین. 
وسيلةّ امتحان و آزمون صاحبان و دارندگان آن چیزها 
کرده‌ايم. تا روشن شود چه کسی از آنان در دنیا خوب 
کار می‌کند و سزاوار نعمت جهان می‌گردد. همان‌گونه 
که مستحق نعمت آخرت می‌شود: ۱ 
و جعلنا ما عی الأزض زیتة قا یتلوم ایک 
أَحسَر عَملاً 6. 
ما همه چیزهای روی زمین را زینت آن کرده‌ايم (و 
جهان پرزرق و برق, و پرنعمتی را برای انسانها 
آراسته‌ایم) تا ایشان را بیازمائيم (و ببینیم از آنان) 
کدام‌یک کار نیکوتر می‌کند. 
خدا خود می‌داند. ولیکن پاداش کارهائی را می‌دهد که 
عفلا از بندگان شیر من زو فن زندگین عملا بر دست 
ایشان صورت می‌گیرد و تحقّق پیدا می‌کند. درباره 
کنمانی: سکوت می‌گزیند که خوب کار نمی‌کنند. از آنان 
نام نمی‌برد. چون مفهوم تعبیر روشن است. 
پایان این زیب و زینت حتمی و قطعی است. زمین از 
زیب و زینت لخت خواهد شد و دیگرباره بی‌بهره از 
زیبائیها و آرایه‌ها خواهد گردید. و هرچه و هرکه بر 
روی آن است هلاک و نابود خواهد شد. زمین پیش از 
روز قیامت. سطح لخت و زمخت و خشکی خواهد 
گردید: 
(و نا عون اهاعدا جوز 
و ما (عاقبت این جهان پرزرق و برق مردمان را درهم 
می‌پیچیم و) آنچه را روی زمین است (صاف می‌کنیم 
و) به خاک مسطح بی‌گیاهی تبدیل می‌نمائیم (و این 
سرزمین پرجوش و خروش را بیابان برهوت خشک و 
خاموشی می‌گردانيم» و نیکان را به بهشت و بدان را به 
دوزخ می‌رسانیم). 
در تعبیر قاطعیّت است. و در صحنه‌ای که آن را ترسیم 
می‌کند نیز قاطعیّت است. واژه «جعرا: زمین لخت و 
برهوتی که گیاهی در آن نباشد» با طنین واژگانی خود 
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معنی خشکی و لختی را به تصویر می‌کشد. واژه 
«صعیداأ: روی زمین» نیز صحنه مسطح بودن و سختی 
را ترسیم می‌کند. 
‌ 
آن‌گاه داستان اصحاب کهف بیان می‌شود. داستان 
نمونه‌ای از ایمان را در درونهای اشخاص مومن عرضه 
می‌دارد و می‌نمایاند که درونهای آنان چگونه به وسيلة 
ایمان می‌آرامد و یقین و اطمینان می‌یابد. و ایمان را بر 
زیب و زینت و زر و زیور و خوشیها و کالای دنیا 
ترجیح می‌دهد و والاتر و برتر می‌شمارد. و به غار پناه 
می‌برد زمانی که برای او زندگی با مردم دشوار و 
ناگوار می‌شود. همچنین نشان می‌دهد که چگونه خدا 
این درونهای اشخاص مومن را می‌پاید و مراعات 
می‌دارد. و از فتنه و بلا محفوظ و مصون می‌نماید و 
مشمول مهر و محبّت و مرحمت می‌فرماید. 
دربار؛ داستان روایتهای گوناگونی است. سخنان زیادی 
را دربارهٌ آن گفته‌اند. در کتابهای قدیمی و در افسانه‌ها 
به شکلها و گونه‌های گوناگونی ذکر گردیده است. ما 
بدانها نمی‌پردازيم و به آنجه در قرآن امده است بسنده 
می‌کنيم. چه قرآن یگانه منبع مورد اطمینان است. به 
ترک سائر روايتها و افسانه‌هائی خواهیم گفت که به 
تفسیرها راه پیدا کرده‌اند و بدون سند صحیح در آنها 
گنجانده شده‌اند. مخصوصاً قرآن مجید از فتوی 
خواستن و نظر طلبیدن از غیرقرآن راجع بدان داستان, 
و جدال و ستیز بدون دانش و آگاهی دربارة آن نهی 
فرموده است. 
دربارهٌ سبب نزول این داستان و نزول داستان ذوالقرنین 
آمده است که یهودیان اهالی مکه را تشویق و ترغیب 
کردند از پیغمبر 27 درباره اصحاب کهف و 
ذوالقرنین و دربار؛ روح سّال بکنند. یا اين که اهالی 
مک از بهودیان درخواست کردند که پرسشهائی را 
برای ایشان مطرح کنند تا با آنها پیغمبر و را 
بیازمایند. همه اینها یا برخی از اینها که چه‌بسا درست 
باشد در اغاز داستان ذوالقرنین آمده است: 


3و و سا نک 
مه ذکراً 4. 
(ای پیغمبر! برخی از کفار به دسیسهة یهودیان) از تو 
دربارة (سرگذشت) ذوالقرنین می‌پرسند. بگو: 
گوشه‌ای از سرگذشت او را برایتان بازگو خواهم کرد. 
همجون اشاره‌ای در داستان اصحاب کهف نیامده است. 
ما به خود داستان می‌پردازيم. همان‌گونه که بیان کردیم 
این داستان با محور سوره ارتباط واضحی و پیوند 
اشکاری دارد. 
0 
شیوه‌ای که در عرضه این داستان از نظر هنری درپیش 
گرفته شده است این است که نخست چکید؛ کوتاهی 
بیان گردیده است. و بعد از آن به‌طور مفصّل سخن رفته 
است. داستان در صحنه‌هائی عرضه گردیده است. و 
میان صحنه‌ها فاصله‌هائی خالی مانده است. چیزهائی که 
در اين مکانهای خالی از آنها سخن نرفته است از روند 
قرآنی پیدا است و می‌توان بدانها پی برد.! داستان این 


َنْ ذی امن قل: تلو علیکه 


ِِ 


چنین می‌آغازد: ۱ 
(أم حریتْآشخاب اف کم وین 
آیاتناعجا دزی تیه ی الکهّفب, الوا ین 
آتثا من دنک رز حدء ر هت نا من مرا نا مدا 
فقرن نزن لب بنوا ند 


ناه هم لتغلم ی الیزبین أخصی نا لیوا مدا ‌. 
(زندگی پرزرق و برق. بسیاری از مردمان را گول 


دا 


می‌زند. و ایشان را نسبت به زنده شدن دوباره, غافل و 
بی‌باور می‌کند. در صورتی که کسانی چون اصحاب 
کهف یافته می‌شوند که در محیط پرزرق و برق جهان 
و در میان انواع ناز و نعمت. استقامت و پایمردی خود 
را در راه ایمان نشان می‌دهند. و نیز حوادث بسیاری 
در جهان رخ می‌دهد که بیانگر از سر گرفتن حیات پس 
از خواب طولانی بوده که نوعی مرگ بشمار است. از 
جمله این حوادث داستان اصحاب کهف است). آیا گمان 
می‌بری که (خواب چندین سالة) اصحاب کهف و رقیم. 
در میان عجائب و غرائب (پراکنده در کسترهُ هستی) ما 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
چیز شگفتی است؟ (یادآور شو) آن‌گاه را که این 
جوانان به غار پناه بردند و (رو به درگاه خدا آوردند و) 
گفتند: پروردگارا! ما را از رحمت خود بهره‌مند. و راه 
نجاتی برایمان فراهم فرما. پس (دعای ایشان را 
برآوردیم و پرده‌های خواب را) چندین سال بر 
گوشهایشان فروافکندیم (و در امن و امان به خواب 
لته ان 
ناز فرورفتن» که انگار خواب مرگ است) ایشان را 
برانگیختیم (و بیدارشان کردیم) تا ببینیم کدام یک از آن 


دو گروه (یعنی آنان که می‌گفتند: روزی یا بخشی از یک 


نازشان فروبردیم). . پس از 


روز خوابیده‌ايم. و آنان که می‌گفتند: خیر! تنها خدا 
می‌داند که چقدر خوابیده‌اید) مت ماندن خود را 
حساب کرده است (و زمان خوابیدن خویش را ضبط 
نموده است). 
این چکیده‌ای است که داستان را خلاصه می‌کند. و 
خطوط عریض اصلی آن را ترسیم می‌نماید. اگاه 
می‌گردیم که اصحاب کهف جوانانی بوده‌اند - هرجند 
تعداد آنان را نمی‌دانیم - ایشان مومن بوده و به غار 
پناهنده شده‌اند. در داخل غار بر گوشهایشان پرده 


آویخته گسردیده است. یعنی که سالهای محدودی 


خفته‌اند. ولی نمی‌دانيم چند سال بوده است. پس از 
خواب طولانی خود بیدار گردیده‌اند. دو دسته شده‌اند و 
با یکدیگر گفتگو نموده‌اند و با یکدیگر از کار و 
بارشان صحبت کرده‌اند. آن‌گاه در غار مانده‌اند. سپس 
کسی را فرستاده‌اند تا روشن شود کدام یک از این دو 
دسته در شمارش خود دقیق‌تر بوده است و مذت خواب 
را بهتر دانسته است. داستان ایشان با وجود شگفتی و 
شگرفی. عجیب‌ترین آیات و نشانه‌های شناخت خدا 
نمی‌باشد. در صفحات این جهان هستی عجائبی. و در 
لابلای آن غرائیی است که بسی از داستان اصحاب 
کهف و رقیم بالاتر و شگفت‌انگیزتر است.(۲) 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر اف فی‌القرآن» فصل: «داستان در 
قرآن». 
۲- کهف: غار ... رقیم: چه‌بسابه معنی نوشته‌ای باشد که اسمهای 
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کیرات که تسام نیت ای اسان 


۱ برمی‌انگیزد. روند قرآنی به شرح و بسط می‌پردازد. 
اين شرح و بسط نیز با اين مطلب می‌آغازد که آنچه 
خدا از این داستان روایت می‌فرماید مادر همه سخنان 
و 
حتمی و قطعی همان است و بس: 
خن تفص علیک باه بلق انم فثية منوا 
دزم هدیّ. و رَبطنا عل رپ اذ ۳ 
قالو:ز بثا رب المَیاوات ررض لَن دومن 
ذونه ۳ لد قلثا ادن مَططا. هوّلاء متا وا 
من دوه لا ون عم بشتطان بآ 
من[ فتری علی اه کزبا؟ وا ذآغتزلتموهم و 
ما یَعْیدون ال له قاروا ال الکَهّف. نش تکم 
7 امن رخمته. و مین کم من آفرکه موفقً ‌. 
ما داستان آنان را به گونة راستین (بدون کم و کاست) 
برای تو بازگو می‌کنيم. ایشان جوانانی بودند که به 
پروردگارشان ایمان داشتند» و مابر (یقین و) 
هدایتشان افزوده بودیم. مابه دلهایشان قدرت و 
شهامت دادیم آن‌گاه که به‌پا خاستند و (برای تجدید 
میعاد با آفریدگار خود. در میان مردم فریاد برآوردند 
و) گفتند: پروردگار ماء پروردگار آسمانها و زمین 
است. ما هرگز غیر از او معبودی را نمی‌پرستيم. (اگر 
چنین بگوئیم و کسی را جز او معبود بدانیم) در این 
صورت سخنی (گزاف و) دور از حق گفته‌ایم. (سپس 
برخی از ایشان به برخی گفتند:) اینان یعنی قوم ما 
بجز اه معبودهائی را به خدائی گرفته‌اند! (چه مردمان 
حقیری! چرا باید بتهای ساخت دست خویش را 
ستند مگر عقل ندارند؟!). ای کاش! دلیل روشنی بر 
(خدائی) آنها ارائه می‌دادند! (مگر چنین چیزی ممکن 
است؟ هرگز! آنان چه ستمکارند!) آخر چه کسی 
ستمکارتر از فردی است که به خدا دروغ بندد (و با 
افتراء انبازهائی به آفریدگار جهان نسبت دهد؟! برخی 
به برخی گفتند:) چون از این قوم می‌برید و از چیزهائی 
که بجز خدا می‌پرستند کناره‌گیری می‌کنید (و حساب 





فی‌ظلال انقرآن 
جلد چهارم 

خود را از قوم خویش و معبودهای دروغینشان جدا 

می‌سازید)» پس به غار پناهنده شوید (و آئین خویشتن 

را نجات دهید) تا پروردگارتان رحمتش رابر شما 

دک این یفام ناف ختها یا ا ات کار 

ِِ که درپیش دارید مهتا وآسان سازد. 

( انبم فية منوا برهم ۹ 

ایشان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان 


داشنند. 
و و 
(و زذناهم هدی >. 


و ما بر (يقین و) هدایتشان افزوده بودیم. 

با الهام بدیشان که چگونه کار و بار خود را بچرخانند. 
و ربطنا عل فلویهم >. 

ومابه دلهایشان ۳ و شهامت دادیم. 
دلهایشان ثابت و استوار برجای بماند. و به حق و 
حقیقتی یقین و اطمینان داشت که شناخته بود. با ایمانی 
که برگزیده بود خویش را نیرومند و بزرگ می‌دید و بر 
خویشتن می‌بالید. 

(اذ قامُوا >. 

آن‌گاه که به‌پا خاستند. 
به‌پا خاستن جنبشی است که دال اراده و تصمیم و 
استقامت و پایداری است. 

«قفالوا: ربا رب ارات والاض ». 

گفتند: پروردگار ماء پروردگار آسمانها و زمین است. 
خدا بروردگار جملگی این هستی است. 

(لنْ دع من دونه اف ‌. 

ما هرگز غیر از او معبودی را نمی‌پرستیم. 
او یگانه و بی‌انباز است. اگر او را به یگانگی نبرستیم و 
برای او انباز قائل شویم: 

( لد لا ادن مَططاً ». 

در این صورت سخنی (گزاف و) دور از حق گفته‌ایم. 
در این صورت از حق منحرف گشته‌ايم. و از راستای 





بوده‌اند پیدا شده است. 


سوره کهف ایات ۱-۲۷ 
جزهء پانزدهم 
راه زاشت کناره گیراف نموده‌ایم و دور افتاده‌ایم. 
سپس به چیزی می‌نگرند که قوم ایشان برآن هستند و 
معتقد بدانند. آن را زشت و ناپسند می‌شمارند. و راهی 
را که می‌سپارند و برنامه‌ای که در تکوین و ایجاد 
عقیده دارند نامقبول و پلشت می‌دانند: 
(هوّلاء فُوْمتَ آذوا من دونه َهة. ولا یاون 
1 ِ , 
لیم بنلطان بَیٍ؟ > 
اینان, یعنی قوم ماء بجز اللّه معبودهائی را به خداشی 
گرفته‌اند! (چه مردمان حقیری! چرا باید بتهای ساخت 
دست خویش را بپرستند. مگر عقل ندارند؟!). ای کاش! 
دلیل روشنی بر (خدائی) آنها ارائه می‌دادندا. 
راه اعتقاد این است که: انسان دلیل قوی داشته و بر 
حجّت نیرومند متکی باشد. در غیر این صورت اعتقاد 
دروغ زشتی خواهد بود. چرا که دروغ بستن بر خدا 
است: ۱ 
(فن الم ی آفتری عل ال کذباً ». 
آخر چه کسی ستمکارتر از فردی است که به خدا دروغ 
بندد؟ (و با افتراء انبازهائی به آفریدگار جهان نسبت 
دهد ؟!. 
تا اینجا موضعگیری جوانان اصحاب کهف, واضح و 
صریح و قاطع» جلوه گر است. موضعگیری‌ای که شک و 
تردیدی و من‌من کردن و گنگ گفتنی در آن نیست ۰ 
آنان جوانانی هستند. با اندامهای نیرومند» و با ایمان 
قوی. و عقیده‌ای را سخت زشت می‌شمارند که قوم 
ایشان بر آن هستند. 
دو راه پدیدار آفله است اه وف بر نامه اعدا ک دانده 
است. هیچ‌گونه راهی برای به یکدیگر رسیدن و برای 
مشارکت در زندگی, وجود ندارد. به ناچار باید شتابان 
عقیده را نجات داد و آن را با خود سریع از میدان 
بیرون برد. آن جوانان پیغمبرانی برای قوم خود نبوده‌اند 
تا عقيدهٌ صحیح را رو در رو بدیشان اعلام دارند و 
ایشان را بدان فراخوانند. و به جان بپذیرند هرآنچه را 
که پیغمبران از اذِیّت و آزار به جان می‌پذيرند. بلکه 
آنان جوانانی بودند که در میان جامعهٌ ستمگر و کافری 


هی صد اهر ان 
جلد چهارم 
هدایت برایشان روشن گردیده است. و در میان آن 
جامع ظالم و کافر زندگی برایشان نمی‌ماند اگر عقیده 
خووترا اعلان دارند و اشعارا پر زبان بت‌انته انان 
نمی‌توانند با قوم خود بسازند و مانور روند و همسوئی 
و همراهی کنند. و خداگونه‌ها و بتهائی را از راه تقیّه 
ببرستند و عبادت خدا را پنهانی انجام دهند. ارجح 
اقوال این است که کار ایشان برملا گردیده است و پرده 
از کارشان برافتاده است. لذا دیگر راهی جز فرار به 
سوی خدا و نجات دین خود برایشان نمانده است. 
چاره‌ای نیست باید غار را بر زیب و زینت وگن 
برگزینند و چشم به راه لطف خدا بنشینند. آنان تصمیم 
خود را یکدل و یک جان گرفتند و با یکدیگر به راز و 
نیاز پرداختند: 
وغل موم و ها یفبندون -ال افو 
من آفرکم مرْْقاً ». 
(برخی به برخی گفتند:) چون از این قوم می‌برید و از 
چیزهائی که بجز خدا می‌پرستند کناره‌گیری می‌کنید (و 
حساب خود را از قسوم خویش و معبودهای 
دروغینشان جدا می‌سازید)» پس به غار پناهنده شوید 
(و آئین خویشتن را نجات دهید) تا پروردگارتان 
رحمتش را بر شما بکستراند و وسائل رفاه و رهانی 
شما را از این کار (مشکلی) که در پیش دارید مهیّا و 
اشتان شتا رو: 
در اینجا شگفت از کار دلهای مومن زدوده می‌شود. 
اینان جوانانی هستند از قوم خود کناره گیری می‌کنند و 
دوری می‌گزینند. از خانه و کاشانهٌ خود مهاجرت 
می‌کنند. به ترک اهل و دیار خویش می‌گویند. از زیب 
و زینت زمین و متاع و کالای زنل که دست می‌کشند. 
اینان کسانیند که به غار تنگ و زمخت و تاریک 
پناهنده می‌شوند. اینان رحمت و لطف خدا را می‌جویند 
1 
سایه‌دار و فراخ و فراوان است: 


م ۶ ۳ 


‌ ل م۳ 9 
«ینشر لکم زبکم من رحمته 6. 





سوره کهف آیات ۱-۲۷ 
جزء پانزدهم 

کنو زد کار تانن رقف را تن شا بگسفر اند 
وارهٌ «ینشه: پخش کند و بگستراند» سای فراخی و 
وسعت و فراوانی نعمت را به تصویر می‌کشد. به ناگاه 
غار تبدیل به مکان گشاد و جادار و دارای فضای 
مناسب می‌گردد و در آن رحمت می‌پراکند و خط و 
خطوط آن می‌گسترد و سایه‌های آن درازاهنگ و ممتد 
می‌گردد. و با نرمش و گشایش و خوشی خود ایشان را 
دیوارهای ستبر و سخت نازک و نرم می‌گردد و 


حدود و ثغور تنگ برچیده می‌شود. و 
فرومی‌ریزد. و ترس و هراس ريشه دوانده در ژرفاهای 
درون کم‌رنگ و ناچیز می‌شود. به ناگاه رحمت و 
راحت و مهر و محبّت سر برمی‌زند و پرتوافشان 
می‌گردد. 
این ایمان است که نور دیده و آرام جان است! 
نماها و نمادهای ظاهری چه ارزشی دارند؛ ارج و بهای 
ارزشها و معیارها و اوضاع و احوال و مدلولها و 
مفهومهائی که مردمان در زندگی زمینی خود بدانها 
خوگر و اشنا شده‌اند کدام است؟ جهان دیگری در 
گوشه‌ها و کنارهای دل لبریز از ایمان و مأنوس با یزدان 
مهربان» وجود دارد. جهانی که رحمت و عطوفت و 
آرامش و اطمینان و رضایت و خشنودی بر آن سایه 
می‌اندازد. 
پرده بر این صحنه فرومی‌افتد. تا در صحنه دیگری این 
پرده کنار رود. در حالی که جوانان در غار هستند و خدا 
خواب را بر ایشان چیره کرده است. 
‌ 
و تزی آلشَفش [ذاطَعت تزاور عن کهفهم ذات 
امین و داغرَبت 0 رضم ذات نتم وشن 
فجُوز و منه. . لک من آیات الله. من یهد ال فهو 
َو من یل قلن ند لد ی شرید و 


1 


تضسییم یفظً و هم ژقود. ذات این و 
ذات آلشال. و کلم باسط ذراعیه با صیدٍ. لو 

طلَعتَ عل نیم ریت منیم فزارآ؛ و لت منهم 
۳ 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
(دهانة غار رو به شمال گشوده شده بود و چون در 
نیمکرهْ شمالی قرار داشت. نور آفتاب مستقیماً به 
درون آن نمی‌تابید. تو ای مسخاطب! وقتی که به 
خورشید نگاه می‌کردی) خورشید را می‌دیدی که به 
هنگام طلوع به طرف راست غارشان می‌گرائید (که 
سوی مغرب است) و به هنگام غروب به طرف چپشان 
می‌گرائید (که سوی مشرق است)» و خودشان در محل 
وسیع غار قرار داشتند (که وسط غار و فراخنای آن 
است. و ایشان (از تايش مستقیم آفتاب درامان بودند). 
این (چیزی که گذشت) از نشانه‌های (قدرت) خدا است. 
خدا هر که وا راهتماشی کند: راهتاب (واقفی) ای است: ی 
هرکه را گمراه نماید. هرگز سرپرست و راهنمائی برای 
وی نخواهی یافت. (ای مخاطب! اگر چنین می‌شد که 
بدیشان بنگری) در حالی که ایشان خفته بودند. آنان را 
تفا اه سا انا شاف راسک ی کت 
می‌گرداندیم (و زیر و رو می‌کرديم. تا اندامهایشان 
تاش ییوشک انها ویر اند هن سای 
خود را (به حالت نگهبانی) دراز کشیده بود اگر بدیشان 
می‌نگریستی از آنان می‌گریختی و سر تا پای تو از 
ترس و وحشت پر می شد. 
این صحنهٌ تصویری شگفتی است. با واژگان حال و 
سیمای جوانان را در غار پیش چشم می‌دارد. همچنین 
نواری جنبان را از آنان ضبط می‌کند و انگار از ایشان 
فیلمبرداری می‌نماید. خورشید هنگام طلوع به ار 
می‌تابد و آن‌گاه از آن کناره گیری می‌کند. انگار عمدا 
جنین کاری را انجام می‌دهد. واه «تزاور: می‌گراید و 
میل می‌کند» مدلول و مفهوم کار خورشید را به تصویر 
می‌کشد. فتاه ارانه فد عتیل ان را می‌اندازد. 
خورشید غروب می‌کند و از آن جوانان درمی‌گذرد و به 
سوی شمال می‌گراید. در حالی که جوانان در فراخنای 
عازن نعتن وشط آن هستند. 
پیش از اين که نشان دادن صحنهٌ شگفت به پایان آید. 
بر وضع آن چنانی ایشان با یکی از حاشیه‌های قرآنی 
که در لابلای روند داستانها می‌آیند تا دلها را در لحظه 





مناسبی رهنمود کنند. تنححه لبسسسبته و تعلقه‌ای می‌زند:(۱) 


(ذیک من آیات و6 


و 
بدانان نمی‌تابد. بلکه پرتوهای آن بدیشان نزدیک 
می‌شود. ایشان در جای خود قرار دارند. و نه می‌میرند 
و نه تکان می‌خورند. 

منم مد ال قَهر الهْتد. و 7 من من بضلل فلن تجد له 

ول دا 4 

خدا هرکه را راهنمائی کند» راهیاب (واقعی) او است. و 

هرکه را گمراه نماید. هرگز سرپرست و راهنمائی برای 

وی نخواهی یافت. 
هدایت و ضلالت دارای قانون است. کسی که در پرتو 
آیه‌های خدا راهیاب گردد خدا او را برابر قانون خود 
هدایت می‌دهد و او واقعاً راهیاب است. و کسی که به 
اسباب و علل هدایت جنگ نزند گمراه می‌شود. و 
گمراهی او برابر قانون الهی صورت می‌پذیرد در این 
صورت خشدا او را گمراه کنو اقابجی هر گر 
هدایت‌دهنده‌ای را رای او نخواهی یافت. 
آن‌گاه روند قرآنی به پیش می‌رود و صحنهٌ شگفت را 
تکمیل می‌کند. آنان در خواب طولانی خود از پهلوئی 
به پهلوئی غلت داده می‌شوند و زیر و رو می‌گردند. 
بیننده ایشان را بیدار می‌بیند. در حالی که آنان خفته‌اند. 
سگ ایشان - طبق خوی سگها - در بیرون غار دم در 
دستهای خود را دراز کشیده است. انگار به پاسداری از 
ایشان می‌پردازد. انا در این حال و وضعی که دارند. 
ببه دل کسسی که بدیشان ببنگرد رعب و هراس 
می‌اندازند. چرا که ایشان را خفتگانی بسان بیداری 
می‌بیند. غلت می‌خورند و زیر و رو می‌شوند. ولی 
بیدار نمی‌گردند. این کار از چاره‌جوئی یزدان است تا 
شخص بیکاره‌ای ایشان را به بازیچه نگیرد. تا زمانی 
که وقت معلوم فرامی رسد. 
‌ 
ناگهانی حیات به پیکرشان می‌خزد. پس ببینیم و 


هی‌طد ل اتضهران 
جلد چهارم 

بشنویم: 
«وکذلک عنام لیتساء لوا بسن یمهم .قال قائل 

کر او نامع زم 

قالوا: زیکم غلم با لفتر ابو وا حدکم بورقکم 
هذه یی الدینة. قلینظر با ژکی اما ب 
پرژق من لت ولا بشیرن کم َخداً انیم 
هرا عیک موم زب وی 
نْ تفلخوا لذن ید #. 
همان‌گونه (که ۳۰۹ سال آنان را خواباندیم) ایشان را 
(از خواب طولانی مرگ مانند) برانگيختیم (و بیدارشان 
کی کی ات ند شون( زرستت: رک 
از آنان گفت: (فکر می‌کتید) چه مذتی (در خواب) 
مانده‌اید؟ (دسته‌ای) گفتند: روزی یا بخشی از روز (در 
خواب) بوده‌ايم. (گروه دیگری) گفتند: پروردگارتان 
بهتر (از همه) می‌داند که چقدر (در خواب بوده‌اید و در 
اینجا) مانده‌اید. (یکی پیشنهاد کرد و گفت:) سکه نقره‌ای 
را که با خود دارید به کسی از نفرات خود بدهید و او را 
روانٌ شهر کنید. تا (برود و) ببیند کدامین (فروشندة) 
ایشان غذای پاکتری دارد. روزی و طعامی از آن 
برایتان بیاورد. امّا باید نهایت دقت را به خرج دهد و 
هیچ کس را از حال شما آگاه نسازد. قطعاً اگر آنان (از 
شماآگاه و) بر شمادست یابند» شما را سنگسار 
می‌کنند» و یا این که به آئین (بت‌پرستی) خود 
بسرمی‌گردانند» و (در آن صورت. در دنیا و آخرت) 
هرگز رستگار نمی‌گردید. 

روند قرآنی در عرضه داستان ناگهانی قنتت اتلد ر کار 

می‌شود. و این صحنه را نشان می‌دهد. جوانان بیدار 

می‌شوند و نمی‌دانند از آن وقت که خواب ایشان را 

درربوده است تاکنون چه مذت طول کشیده است .. 


آنات تعقتمان خرف را فتاه کی به دیگزی ور 


می‌کند و می‌پرسد: چه مدت در خواب مانده‌اید؟ 





۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفتّی فی‌القرآن» فصل داستان در 


مه 


قران. 








بدان‌گونه که کسی از خواب طولانی بیدار می‌شود و از 
مدّت خواب پرس وجو می‌کند. قطعاً ایشان آثار خواب 
طولانی را احساس می‌کرده‌اند 

(فالوا: یفن مار بَفض یزم! ۷. 

گفتند: روزی یا بخشی از روز (در خواب) بوده‌ایم!. 
سپس مصلحت دیدند که این مسأله را رها کنند. 
مسأله‌ای که گفتگو و پژوهش راجع بدان سودی دربر 
ندارد. کار آن را به خدا واگذارند -اين هم پيشهٌ شخص 
مومن در هر کاری است که روی دهد و از آن چیزی 
نداند - جوانان تصمیم گرفتند به کاری بپردازند که 
مثبت و انجام شدنی باشد. آنان گرسنه‌اند. پولهای 
نقره‌ای نیز دارند. پولهای سیمینی که آن را از شهر با 
خود آوردهاند: ۱ 

(قالوا: ریم آغلم با لیم ف اب بو آحدکم 

میا و قاروا ارین قعی 
ی تکم پرژق منه » 

گفتند: تشر نگ تام بهتر (از همه) می‌داند که چقدر (در 

خواب بوده‌اید و در اینجا) مانده‌اید. (یکی پیشنهاد کرد 

و گفت:) سک نقره‌ای را که با خود دارید به کسی از 

نقرات خود بدهید و او را روانة شهر کنید. تا (برود و) 

ببیند کدامین (فروشنده) ایشان غذای پاکتری دارد. 

روزی و طعامی از آن برایتان بیاورد. 
یعنی چیزی از پاک‌تسرین و خوشایندترین خوراک 
موجود در شهر را تهیّه و خریداری کند و آن را برایتان 
بیاورد. 
آنان خویشتن را صی‌پایند و می‌کوشند که کارشان 
آشکار نشود و مخفیگاهشان شناخته نگردد. تا ماف رن 
شاه در شهر ایشان را نگیرند و سنگسارشان کنند - به 
گناه این که آنان از آئین برگشته‌اند و مرتد گردیده‌اند. 
چون خدای یگانه را در شهری پرستش می‌کنند که 
مردمان آن مشرک هستند! یا نکند ایشان را با شکنجه 
از عقیدهٌ خود برگردانند. جوانان اصحاب کهف از این 
می‌ترسیدند. بدین جهت بود به قاصدشان سفارش 
می‌کنند که مواظب و هوشیار باشد: 


فی‌ظلال‌القرآن 


جلد چهارم 
( وین ولا ورن کم اعد پم ان هروا 
عَلیکُم ریوک آز مدوم نی بل ون تلا 
لذن بدا . 

اما باید نهایت دقت را به خرج دهد و هیچ کس را از حال 
شما آگاه نسازد. قطعاً اگر آنان (از شما آگاه و) بر شما 
شما را سنگسار می‌کنند. و یا این که به آئین 


۶ 


دستت بانند» ند 

(بت‌پرستی) خود برمی‌گردانند. و (در آن صورت. در 

دنیا و آخرت) هرگز رستگار نمی‌گردید. 
کسی که از ایمان دست بکشد و به شرک برگرده 
رستگار نمی‌شود. این هم بزرگ‌ترین زیان است. 
بدین‌گونه جوانان را می‌بینیم که پچ‌پچ‌کنان در میان خود 
به گفتگو نشسته‌اند. خود را می‌پایند. تترس و هراس 
ایشان را برداشته است. نمی‌دانند شالهات تال کتدشته 
است و تاخت برداشته است. چرخ ارّابه زمان چرخیده 
امتت و یه تن رفک است. لها بیان امله‌انتد و 
رفته‌اند. شهرشان که بدان آشنایند سیماها و نشانه‌های 
آن دگرگون گردیده است. کسانی که بش سفن متتیاط 
بوده‌اند و آنان از ایشان بر عقیدهٌ خود مسی‌ترسیده‌اند 
فلنگ خود را بسته‌اند و دولت و شوکت خود را به 
دیگران واگذار کرده‌اند و سر در نقاب خاک کشیده‌اند. 
داستان جوانانی که دین خود را از میان به در برده‌اند و 
در دوران شاه ستمگر گریخته‌اند. آیندگان آن را از 
گذشتگان شنیده‌اند. سخنها دربار؛ٌ ایشان» و عقيد؛ آنان. 
و زمانی که ان مخفی فندوانت و انتی‌نان ان نحند 
تال می‌گذرد. ضد و نقیض است ... 
در اینجا پرده بر صحنه ایشان در غار فرومی‌افتد تا از 
صحنه دیگری کنار رود. در میان دو صحنه مکان خالی 
و فاصله‌ای افتاده است و در روند قرآتی به ترک آن 
گفته شده است و به حال خود رها گردیده است. 
می‌دانیم که امروز اهالی شهر مومن هستند. آنان به 
گرمی از جوانان مومن اصحاب کهف استقبال می‌کنند. 
پس از آن که کارشان برملا می‌گردد به سبب رفتن یکی 
از ایشان به شهر برای خریدن خوراک. و مردمان 
دانستند که او یکی از جوانانی است که در روزگاران 





کهن آئین خود را از میدان به در برده‌اند و برای نجات 
ایمان خود از شهر گریخته‌اند. 

ما می‌توانیم تصوّر کنیم که اين خبر ناگهانی. جوانان 
اصحاب کهف را به چه حالی درآورده است: و چگونه 
آنان را گیج و ویج کرده است» پس از آن که دوستشان 
یقین پیدا کردند که مدّتهای مدیدی بر شهر گذشته است 
از آن زمان که آنان شهر را رها کرده‌اند و به دل غار 
گریخته‌اند. و دنیای پیرامونشان دگرگون گردیده است. 
و ایانخ از چیزهائی که دوست می‌داشتند و همچنین 
جیزهائی که دوست نمی‌داشتند برجای نمانده است. و 
دوستان و دشمنان همه و همه به‌درود حیات گفته‌اند! و 
خودشان از مردمان نسلی بشمارند که قرنها پیش 
بوده‌اند و سر در نقاب خاک کشیده‌اند. هم اینک 
خودشان از دیدگاه مردمان و در احساس و شعورشان 
شگفت و شگرف هستند. و با ایشان ممکن نیست 
همچون انسانهای عادی رفتار کنند و به چشم 
آدمیزادگان معمولی بدانان بنگرند. همه چیزهائی که 
آنان را به مردمان پیوند می‌داده است. از قبیل: 
خویشاوندیهاء بازرگانیها؛ احساسها و عادتها و آداب و 
رسوم, و ... همه و همه به پایان آمده است و پیوند آنها 
گسیخته است. بدین جهت آنان به یادمانهای زنده 
شبیه‌ترند تا اشخاص واقعی ... خدا بدیشان رحم و کرم 
می‌فرماید و ایشان را می‌میراند و از همه این چیزها 
راحت و آسوده می‌گرداند. 

ما می‌توانیم همه اين چیزها را پیش چشم داریم و بر 
پردهٌ خیال بنگریم. اما روند قرآنی صحنه واپسین را 
عرضه می‌دارد. ... بدان‌گاه که 
مردمان شهر در بیرون غار ایستاده‌اند و درباره کار و 
بار اصحاب کهف به جنجال و کشمکش پرداخته‌اند: بر 
چه ان بوده‌اند. چگونه نام ایشان را جاودانه نگاه 
دارند. و چگونه یاد و یادمان آنان را به نسلهای بعدی 
۱ 
این حادئهٌ عجیب می‌پردازد و می‌گوید: 


هی طد لالفران 
جلد چهارم 
آن آلساعة لا رَیْب فیا 11 یاون رهم 
الوا بو عم انا ۹ آغ یم 9 
لیوا عل آفرهم: نتَخذن عنم سَنجد 
ی 
آن خواب عمیق بیدارشان نمودیم. مردمان شهر را) هم 
متوجّه حالشان کردیم (بدان‌گاه که میان خود دربارة 
رستاخیز کشمکش داشتند) تا بدانند که وعده خدا 
(دربارةٌ رستاخیز و زندگی دوباره) حق است. و اين که 
بدون شک قیامت فرامی‌رسد. (درنتيجة دیدن ایشان؛ 
اهل شهر به خدا و روز رستاخیز ایمان آوردند. سپس 
خداوند اصحاب کهف را به هنگام دیدار مردم از ایشان؛ 
در میان غار می‌راند. مردمان دربارة ایشان دو گروه 
شدند: بعضی از آنان) گفتند: بر (در غار) ایشان دیواری 
درست کنید (تا کسی به غار نرود. چرا که نمی‌دانیم 
آنان مرده‌اند یا دوباره به خواب عمیق فرورفته‌اند) و 
پروردگارشان آگاه‌تر از (هرکسی به) وضع ایشان 
است. برخی دیگر که اکثریّت داشتند. گفتند: بر (در غار) 
ایشان پرستشگاهی می‌سازيم. 
عبرت موجود در خاتمه کار جوانان اصحاب کهف. 
اثبات رستاخیز و زنده شدن دوبارهٌ مردمان با مثال 
واقعی و نزدیک به ذهن و محسوس است. مثالی است 
که مسألهٌ رستاخیز و زنده شدن دوباره را به ذهن 
مردمان نزدیک می‌گرداند. و خواهند دانست که وعده 
خدا درباره رستاخیز و زنده شدن دوباره حسق است و 
حقیقت دارد. و هیچگو نه شک و تردیدی درباره قيامت 
وجود ندارد. بدین نحو خدا جوانان را از خواب بیدار 
کرد. و قومشان را از حالشان مطْلعْ ساخت. 
یکی از مردمان گفت: 
(ثواعلییم بنینا > 
بر (در غار) ایشان دیواری درست کنید (تا کسی به غار 
نرود. چرا که نمی‌دانیم آنان مرده‌اند با دوباره به خواب 
عمیق فرورفته‌اند). 
قرآن عقید؛ ایشان را معلوم نمی‌گرداند. 


(رَیبم الم هم ». 








پروردگارشان آگاه‌تر از (همرکسی به) وضع ایشان . 


و خدا از عقيدهٌ ایشان بهتر از هر کسی آگاه است. 
مأمور شاه در آن زمان گفتند: 
بر (در غار) ایشان پرستشگاهی می‌سازیم. 
مقصود از مسجد. معبد است. شیوه کار یهودیان و 
مسیحیان این بود که گورهای انبیاء و بسزرگان دین را 
معبد و پرستشگاه می‌کردند. امسروزه هم مسلمانانی 
یافته می‌شوند که به تقلید از مسیحیان و بهودیان چنین 
می‌کنند و با رهنمون و رهنمود مخالفت می‌ورزند: 
لاله نود و التصاری, آعقذوا فبوز آنبيالهم 
و صامهم مُساجن).(٩)‏ 
تفر کی تیارن ی مشهیای ای کو وتا 
پیغمبرانشان و صالحان و شایستگانشان را معبد 
می‌کردند. ۱ 
پرده بر این صحنه فرومی‌افتد. بتعد: از ان پرده نار 
می‌رود تا جدل و ستیزی را بشنویم که پیرامون 
اصحاب کهف درگرفته است. طبق عادت مردمان که 
روايتها و خبرها را نقل می‌کنند. و در آنها چیزهائی را 
می‌افزایند و می‌کاهند. و نسلهای پیاپی از چیزهای 
ذهنی خود بر آنها می‌افزایند. تا بدانجا که ستبر و 
اندوده و انباشته می‌گردد و دگرگون می‌شود. و سخنها 
پیرامون خبر واحدی یا حادثة واحدی بیشتر و بیشتر 
می‌گردد هر زمان که قرنها می‌گذرد: 
سیفولون: لا زابغهم کم و یقولون: مد 
شادشهم کم رما بالق -و قا َو 
ام کم قل: ونم بعدم: ما یلم لا 
یل تلا نار فیم لا را اه 
منم دا . 


ب 
لا تست 
ج 


نفرند که چهارمین ایشان سکشان بود. و (گروهی) 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
خواهند گفت: آنان پنج نفرند که ششمین ایشان 
سگشان بود؛ همه اینها سخنان بدون دلیل است. و 
(گروهی) خواهند گفت: آنان هفت نفرند که هشتمین 
ایشان سکشان بود (و اینان از روی علم و آگاهی 
برگرفته از وحی. سخن خواهند گفت). بگو: پروردگار 
من از تعدادشان آگاه‌تر (از هر کسی است). جز گروه 
کمی تعدادشان را نمی‌داند. بنا بر این دربارهُ اصحاب 
کهف جز مجادلة روشن (و آرام با دیگران) پیش مگیر 
(چرا که مسألة چندان مهمّی نیست و ارزش دردسر را 
ندارد) و پیرامون آنان دیگر از هیچ کس مپرس (زیرا 
وحی الهی تو را بس است). 
این همه جنگ و جدل پیرامون تعداد جوانان اصحاب 
کهف پیسود است. یکسان است چه سه نفر و چه پنج نفر 
و چه هفت نفر و چه بیش از اینها بوده باشند. کار و 
بارشان. و آگاهی از آنان و تعدادشان, به خدا واگذار 
است. اندکی از مردمان از سرگذشت آنان اطلاع 
درست پیدا کرده‌اند يا روایت صحیح آن را شنیده‌اند. و 
از احوال و اوضاع ایشان آگاهی دارند. لذا جدال و 
ستیز طولانی پیرآمون شمار؛ٌ آنان بیهوده است. درس و 
عبرتی که از کار و بارشان گرفته می‌شود با اندک و 
بسیار ایشان حاصل می‌گردد. بدین خاطر است که قرآن 
پیغمبر عَََ را به ترک جدال و ستیز دربارهٌ ایین 
مسأله می‌خواند و رهنمود می‌گرداند. و از او می‌خواهد 
از کسی از ستیزه گران دربارُ کار و بارشان خبر نگیرد و 
فتوی نخواهد. این کار همگامی و همراهی با برنامة 
اسلام در حفظ نیروی عقلانی از هدر رفتن و ضاأئع 
شدن در انجام کارهای بیسود است. به مسلمانان 
می‌آموزد که دنبال چیزی را نگیرند و از راهی نروند که 
علم و آگاهی کامل و اطلاع شامل بداو ان او نامه 
باشند. این رخدادی که زمان آن را در لابلای خود 


تخده: انتت ه .تتاط ار ی ان 


چاه چ ده 


۱- آین‌کثیر آن [ در تفسیر خود نقل کرده انستتاد 


غیب گشته است. غیبی که به علم و آگاهی یزدان از آن 
واگذار گردیده است. پس باید آن را حواله با خدا کرد و 
رفت. 
به مناسبت نهی از جدال و ستیز دربارهٌ غیب گذشته از 
حکم صادر کردن دربار غیب آینده و چیزی که روی 
خواهد داد. نهی می‌گردد. چه انسان نمی‌داند در آینده 
چه می‌شود و چه روی می‌دهد تا قاطعانه دربارهٌ آن 
رأی و نظر داد: 
ولا تنل فاعل لک غداً له آن 
شاه ان وک ریک آذا نیت و قل عی آن 


۱ 
[ 


مین رب ارب من هذا دا . 
دربارهُ هیچ چیز (بدون مقترن کردن سخن به مشیّت 
خدا) مگو که فردا آن را انجام می‌دهم. (مگر این که 
بگوثی:) اگر خدا بخواهد (فردا چنین و چنان کنم. چرا 
که تا ارادهُ او نباشد چیزی و کاری انجام نمی‌پذیرد) و 
۱ 
همین که به یادت آمد) پروردگارت را به خاطر آور و 
(بن‌شاءالّه را بکوء تا گذشته را جبران بکنی و هميشه 
دلت با خدا باشد. هنگامی که عزم انجام کاری کردی و 
اه دموا زر اس ارت 
پروردگارم مرا (به چیزی) رهنمود کند که از این 
(چیزی که در مذ نظر است. سودمندتر و) به خیر و 
صلاع نزدیکتر باشد. 
هر حرکتی و هر صدائی, و بلکه هر تسی از تفسهای 
زنده‌ها در گرو ارادهٌ خدا است. پرده غیب بر فراسوی 
لحظة حاضر فرو انداخته شده است و آن را در پشت 
خود نهان داشته است. چشم انسان فراسوی این پرده 
فروانداخته را نمی‌بیند. و خرد انسان هرچند هم دانا و 
فرزانه باشد نارسا و کند است. پس نباید هیچ انسانی 
بگوید: من فردا این چنین و آن چنان خواهم کرد. چرا که 
فردا جزو غیب خدا است و پرده‌های غیب خدا بر فرجام 
کارها فروافکنده شده است. 
معنی این سخن هم این نیست که انسان بنشیند و دامن 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
فراهم چیند. و دربارهٌ کارهای آینده نیندیشد و 
چاره‌جوئی و دوراندیشی نکند. و روز به روز و لحظه 
به لحظه زندگی کند. و گذشتة زندگانیش را به حال و 
ایتده‌ار تاط نذهت, 
هرگزا هرگزا.. ولیکن معنی این سخن چنین است که 
اسان اسای:قیب رادشه باشه و اتف 
اراده‌ای را نیز داشته باشد که غیب را می‌گرداند و 
می‌چرخاند. و تصمیم بگیرد بر چیزی که می‌خواهد 
تصمیم بگیرد و با عزم استوار دست‌اندرکار شود و از 
مشیّت و اراد خدا یاری و کمک بطلبد, و آگاه باشد و 
بداند که دست خدا بالای دست او و قوی‌تر از او است. 
دیگر بفید تشمازه کهخدا تذل تدای از کلیس از 
داشته باشد. اگر خدا او را در کاری که بر آن تصمیم 
گرفته است و بدان پرداخته است موفق فرمود چه بهتر, 
و اگر مشیّت و ارادهٌ خدا بر جیزی رفته باشد که خلاف 
آن چیزی باشد که او به تدبیر و چاره‌جوئی آن نشسته 
است غمگین و مأْیوس نشود. چه پیش از هر چیزی و 
پس از هر چیزی فرمان فرمان یزدان است و هرچه در 
جهان بخواهد همان است! 
پس باید انسان بیندیشد و چساره‌جوئی ک‌ند و 
دست‌اندرکار شود. ولیکن باید بداند که انسان با 
کارسازی و مدد یزدان می‌اندیشد. و با توفیق یزدان 
جهان کارهای خود را می‌گرداند. و انسان نمی‌تواند 
اندیشه و چاره‌جوئی و توان کار را داشته باشد مگر این 
که خدا او را مدد و پاری دهد و او را راه ببرد ... این 
امر نیز به تنبلی يا سستی. و ضعف يا بی‌حالی. دعوت 
ی گنز بلکه یکی این کار ات را اوه 
اطمینان و قوّت و قدرت و تصمیم قاطعانه و اراده 
استوار می‌کشاند. هروقت برده غیب از تدبیر و 
چاره‌سازی یزدان کنار رفت. باید که انسان قضا و قدر 
یزدان جهان را با خشنودی و اطمینان و تسلیم فرمان 
ببذیرد. چرا که این اصلی است که مجهول و ناپیدا برای 
او بوده است و هم‌اینک پرده از آن به کنار رفته افنتت: 


سورة کهف آیات ۱-۲۷ 
جزء پانزدهم 

این برنامه‌ای است که اسلام دل مسلمان را ويرة آن 
نمی‌نماید در آن وقت که می‌آن‌دیشد و چاره‌جوئی و 





چاره‌سازی می‌کند. و در آن زمان که موفق و پیروز 
می‌شود. احساس غرور و سرمستی نمی‌کند. و در آن 
وقت که شکست می‌خورد و مغلوب می‌شود احساس 
ناامیدی و یأس نمی‌نماید. بلکه در همه احوال و اوضاع 
خود متصل به خدا می‌ماند. و با اعتماد بدو و تکیهٌ بر او 
نیرومند برجای می‌ایستد. و سپاسگزار مسدد و توفیق 
دادن او می‌شود. و تسلیم قضا و قدرش می‌گردد. نه 
سرمست و نه مأیوس خواهد بود. 
(و آذکه ریک اذا نسیت ». 
و چون دچار فراموشی شدی, پروردگارت را به خاطر 
وت 
هرگاه این رهنمود و رویکرد را فراموش کردی» 
پروردگارت را به خاطر آور 43 ٍ_ او برگرد. 
«(وفل عسی آن رین ری ارب من هذا 
رَشَدا . 
و بگو: امید است پروردگارم مرا (به چیزی) رهنمود 
کند که از این (چیزی که در مد نظر است. سودمندتر و) 
به خیر و صلاح نزدیک‌تر باشد. 
از اهامای کول داش بههدا تج نو ارخاط 
می‌دهد. در هر چیزی که قصد آن کند. و در هر چیزی که 
بدان توجه نماید و رو کند. 
واه «عسی: امید است» و واژه «لافرَب: نسزدیک‌تر» 
برای این آمده‌اند تا اين والائی را اوج بیشتر بخشند. و 
نیاز به تلاش و کوشش دائمی را برای استوار ماندن بر 
آن در همة اوضاع و احوال را تذکر دهند. 
۰ 
تا بدینجا نفهمیده‌ايم: جوانان جه اندازه در غار 
مانده‌اند. امّا اینک خواهیم دانست. به صورت یقین و 
اطمینان هم خواهیم دانست: 


س ل 


و آبثوا نی کهُنهم ثلاث ما 


1 زر ۰6 ۱ 
سنین, و آزدادوا 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
تسعا. قل: اه أم با لیوا له یب ارات 
والض بر به رایع . 
(اصحاب کهف مدّت سیصدونه سال در غارشان (در 
حال خواب) ماندند. بگو: خدا (از همگان) آگاه‌تر از مدّتی 
است که اصحاب کهف (در غار زنده و در حال خواب) 
ماندند (و برایتان بیان کردید. لذا به گفتگوهای مختلف 
در این باره خاتمه دهید). تنها او است که غیب آسمانها 
و زمین را می‌داند (و از مجموعة جهان هستی و از جمله 
مت ماندگاری اصحاب کهف باخبر است). شگفتا او 
چه بینا و شنوا است! (او همه چیز را می‌بیند و همه چیز 
را می‌شنود!). 
این سخن فیصله‌بخش است و مادر سخنها درباره ایشان 
است. و خدائی آن را بیان می‌دارد که از غیب آسمانها 
و زمین آگاه است. او چه بینا است! او چه شنوا است! 
پاک و منرّه خدا است! با توجّه به اين نه جدالی روا 
است و نه ستیزی بجا است. 
ت 
قرآن بر داستان پیرو می‌زند با اعلان وحدانیتی که آثار 
آن در خطٌ سیر داستان و حوادث آن پیدا است: 
اف ین ُونه من و ولا یفیک نی که 
أَحَدا 6. 
تناها رایس شا انشا 
سرپرستی نیست (که عهده‌دار امور آنان شود) و در 
فرماندهی و قضاوت خود کسی را انباز نمی‌گرداند. 
قرآن همچنین بر داستان پیرو می‌زند با رهنمود کردن 
پیغمیر لش به تلاوت چیزی که پروردگارش آن را بر 
او نازل کسرده است. جیزی که سخن قاطعانه و 
حق است و باطل 
بدان رو نمی‌کند - همچنین پیرو می‌زند به این که تنها 
رو به خدا کند و خود را در پناه او دارد. چه پناهگاهی 
جز پناهگاه او وجود ندارد. اصحاب کهف به سوی او 
گریختند و او ایشان را با رحمت و هدایت خود 
فراگرفت. و با لطف و فضل خویش بنواخت: 


فیصله‌بخش دارائه است - زیرا قرآن 


اد ار یا او ی اد از بات ما اب ای ساسا توب 


سوره کهف آیات ۲۸-۴۶ 

جزء پانزدهم , 
«وآئل ما آوحی ایک من کثاب ریک لا مُبَدل 
بخوان آنچه را که از کتاب (قرآن) از سوی پروردگارت 
به تو وحی شده است (و به گفته‌های این و آن که 
آميخته به دروغ و خرافات و مطالب بی‌اساس است 
اعتناء مکن. تکیه‌گاه بحث تو در امور غیبی همچون 
سرگذشت اصحاب کهف. تنها باید وحی الهی باشد. 
چرا که سخنان خدا حقائق تفییرناپذیری است و) کسی 
نمی‌تواند سخنان او را تغییر (و احکام آن را دگرگون) 
کند. و هرگز پناهی جز او نخواهی یافت. 

بدین منوال داستان پایان می‌گیرد ... پیش از آن و در 

میانٌ آن و در آخر آن, رهنمودهائی می‌آید که به خاطر 

آنها داستانها در قرآن و | ین با هماهنگی مطلق در 


میان رهنمود دینی و عرضء فنی در روند قرآن. 


مرف و و مس مس محر رت سر سرت و و طر 9 مس مر ی ی 
واصیرسای مع زین بدعورت ربهم بالف دوة والشو 


فر اهر ام رای هر ی موم هر 
بریدون وجهم ولا نعد عبناك عنهم ترید زینهة الحیوة 
0 


۳ روحم ۱ ی | 


لد ولانطع من فتاه عن کناوآنمع‌هونه یات 
هزمح مر یسم مومسم 
0 وق أحق من زکرم اء لین ومّن 


ی سر سین 


شا کشا آمند یت ترا آحاط بیم سار فا 
۳ نی من ج ‏ ح 6 رسم سگم 9 ۳ ۳9 م ۰ 
وان تابثا بمآ وک مه وی جوم بت 


ی م حم رم و سم یی هت ۳ 7 ۰ 
شراب وساءت مرتَفقا 6 رن آزب.ا منوا وعماوا 
1 ؛ و 1 مِ 2 ی ی ۳ چحدی رل 
المّنلحتانا لانضیع حرمناحسن‌عملا ربا اون 
ی رت نمی 2 يم وس م ۲ دح 
بم جتت عدن نحرء ی من تحنمم الا تبون فیهامن آساود. 
م مر مزر مر مر خر کی نت 


۰ ۳۳ ه" ور ور سر ی و یس ام 
من ذهب ویلبسود امن سس وس رق تکیت 


۰ 
۳ ص 








مج م۳ 
رم در مس رم و مر 


۳ مج 


سک وس مر مر هم ترس اس ۳ 
مثلا مین جعلا لاح هماج لین من آعتاب وحففها 


مر چم مر مرک تم کی مس ۵ سر کی مر مر يچ چم مر مس 
پنخل وجعانابینهمازرعا کت لفتنینءانت! کهاولمٌ 
2 


تا رنه یا وا خلللهمانهرا (لبا وکاب لرنمرفقال 
ی رم مر مر کر مره منم رمرم 
امه وهوضاورهآنا کمک مالاوآمزتمر و 


سر 
۱ 
مس میم 








ولج وال [تقی ی فال مان نید زو 








لاجدن خبرامنهامتقاب ال جباروهویحاوره: 
کیت بای حَلَ من تراپ شین طمع سوک رم 
07ص وله رن وله ار برف اعدا (ا 
دلج قت ما شاه هافر لاباشان کنات 
لا یسح ماو ان تیم را 
عه ص رو من دود ناه وماکن‌منتصرا (0) هتا لک الولمة 


هم ام +) ارم ره ممم 


ی هو عبر توا با وخ عقبا )وا ضرب طم مش و2 


۳2 ل ۳ مر وم سوت وو 
سر 





۰۷ 












ر رسد » وم مرف بر سم مرهج پم ۳ م ئ 
الا کاء نز آننه من السَماء قاط به. تباث الازض 


بِ۹ صيي .مر 7 ار هر یس 7 ی مه مش مج سر ی جع 
فأصبح هشیم نذروه الرینح و1 اه کل کی مق درا (نب) 
۱7 مر رصح 0 م ۳ 

الما والبنون زيتة الیو انیا واتقیت لمحت 


سار ۲ وی 


س و ۳ ۳ ۳ 
خبرعند ريگ نوابا وخیراملا ‏ 





این درس همه درباره بیان ارزشها در ترازوی عقیده 
است. ارزشهای حقیقی ثروت نیست. جاه و مقام نیست. 
شاهی و فرمانروائی و سلطه و قدرت نیست. همچنین 
ارزشهای حقیقی لدائد و خوشیها و امسوال و کالاهای 
این زندگی نیست ... همه اینها ارزشهای ناروا و 
نادرست و ارزشهای فناپذیر و زوال‌پذيرند. اسلام 
مایا کت را حرام وتفتفن نکن اکن آن 
را هدف نهائی زندگی انسان هم نمی‌سازد. پس هرکس 
می‌خواهد از آنپا بهره‌مند قرو لد توف اد اشنا 
بهره‌مند شورفو لت ببرد. ولی خدائی را به یاد دارد 
که آن چیزها را عطاء فرموده است. و با عمل صالح و 
کردار پسندیده شکر خدا را بر این نعمتها بجای اورد. 





سوره کهف آیات ۲۸-۴۶ 
جزء پانزدهم 
چه کارهای نیکی که انجام می‌شود و اندوخته می‌گردد 
و باقی می‌ماند. بهتر و ماندگارتز است. 
این درس آغاز می‌گردد با رهنمود کردن پیغمبر لش 
ی که هی را کشت بدا رویوا کنتانی تباقر 
که رو به خدا می‌کنند و رو به خدا می‌روند. و این که 
فراموش بکند کسانی را و ناچیز بشمارد کسانی را که 
از یاد خدا غافل می‌گردند. سپس برای دو گروه دو مرد 
را مثل می‌زند: یکی از آن دو مرد با اموال و اولاد و 
عرّت و قدرتی که دارد می‌نازد و خویشتن را والا 
می‌شمارد. و مرد دیگر با ایمان خالصی که دارد 
می‌نازد. و از خدا تمئا می‌نماید که چیزی را بدو عطاء 
فرماید که خوب و نیکو باشد و برتر و بهتر از چیزهائی 
باشد که مرد نخستین دارد. آن‌گاه روند قرآنی بسر 
زندگی دنیا پیرو می‌زند. و سراسر زندگی را بسی 
کوتاه جلوه گر می‌سازد و فناپذیر همچون خس و 
خاشاکی می‌شمارد که بادها آن را بازیچه دست خود 
بکنند و با خود ببرند. اين امر را هم با بیان حقیقت 
جاویدان به پایان می‌برد: 

(آلال و اون زیتة انیا یا آلدنیا. و لباق 

آلسالاث خد عند ریک توبا خن لا 4 
دارائی و فرزندان» زینت زندگی دنیایند (و زوال‌پذیر و 
گذرایند)» و امّا اعمال شایسته‌ای که نتائج آنها جاودانه 


۳ ‌ 


(۰ 


است. بهترین پاداش را در پیشگاه پروردگارت دارد» و 


بهترین آمید و ارزو است. 


(واصیر رز تفسک مع لَذبن دون رم لاور 
العَثی ُریدون وَجهه ولا تغد ۳ 
زبتة لاد ول لطغ من أغعلن له عَن 
ذکرثء نع واه وکا أَمره فرط .و قل: الق من 
یکمن شاه یمن و عن شاء تیک 

با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خدای خود 
را می‌پرستند و به فریاد می‌خوانند. (و تنها رضای) ذات 
او را می‌طلبند. و چشمانت از ایشان (به سوی 


ثروتمندان و قدرتمندان مستکیر) برای جستن زینت 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
حیات دنیوی برنگردد. و از کسی فرمان مبر که (به 
خاطر دنیادوستی و آرزوپرستی) دل او را از یاد خود 
غافل ساخته‌ايم. و او به دنبال آرزوی خود روان گشته 
است (و پیوسته فرمان یزدان را ترک گفته است) و کار 
و بارش (همه) افراط و تفریط بوده است. بگو: حق 
(همان چیزی است که) از سوی پروردگارتان (آمده) 
است (و من آن را با خود آورده‌ام و برنامة من و همه 
ممنان است) پس هرکس که می‌خواهد (بدان) ایمان 
بیاورد و هرکس می‌خواهد (بدان) کافر شود. 
روایت شده است که این آیه دربارة بزرگان قریش نازل 
کت دیتسه تست ان هنگام که از پیفمیر لاله 
درخواست کردند فقیران مومن همچون بلال. صهیب. 
عمّار, خبّاب. و ابن‌مسعود را از پیش خود براند اگر 
می‌خواهد که سران قریش ایمان بیاورند. يا اين که برای 
سران قریش مجلسی تسرتیب دهد جدای از مجلس 
فقیران مومن. چه اين فقیران مومن جیّه‌ها و عباهائی به 
تن دارند که بوی عرق از آنها به مشام می‌رسد و سران 
بزرگوار قریش را می آزارد! 
همچنین روایت شده است که پیغمبر لش چشم طمع 
به ایمان آوردنشان دوخت و با خود گفت آنچه 
درخواست کرده‌اند انجام شود. این بود که یزدان متعال 
نازل فرمود: 
و ضب تفسک مع ال یدعون رم اعدا 
الْعَثیْ ... ». 
با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خدای خود 
را می‌پرستند و به فریاد می‌خوانند .... 
این آیه را نازل فرمود. آیه‌ای که ارزشها و معیارهای 
حقیقی را اعلان می‌دارد ... و ترازوثی رابه پیش 
می‌کشد که به خطا نمی‌رود و شاهین آن کج نمی‌شود. 
بعد از آن آمده است؛: 
(قَن شاء قلیزین و من شاء قلیکفز... >. 
پس هرکس که می‌خواهد (بدان) ایمان بیاورد و هرکس 
می‌خواهد (بدان) کافر شود .... 
اسلام با کسی چاپلوسی نمی‌کند. و برای مردمان با 


و هد ای ۱ مر ۲ و من دا ی و و بر و ۳ یی بر ۳ ۱۳۳ 


ترازوهای جاهلیّت پیشین برنمی‌کشد و نمی‌سنجد. و 
هیچ جاهلیتی نیز نباید برای مردمان ترازونشی جز 
ترازوی اسلام را بگذارد و از آن استفاده نماید. 

,و ۱ م ۵ طبر نفک ۷ 

و ۷ بق ‏ شا نکا وز : 
ملول و رنجیده‌خاطر مشو و شتاب مکن: 

لمع لین یعون رم اعد اة و لْعمْی یریدون 

رَجهّه ». 

با کسانی باش که صبحگاهان و شامگاهان خدای خود 

را می‌پرستند و به فریاد می‌خوانند (و تنها رضای) ذات 

اقا هر یت 
خدا هدف ایشان است. بامدادان و شبانگاهان بمدو رو 
می‌کنند. و از او دوری تمی‌گزینند و کج نمی‌شوند. و 
جز رضا و خشنودی او را نمی‌طلبند. آنچه را می‌طلبند 
بزرگ‌تر و والاتر از هر چیزی است که خواستاران و 
عاشقان زندگی دنیا می‌طلبند. ۱ 
با همچون کسانی باش و بسر ببر. با ایشان همدم و 
همنشین شو و ایشان را تعلیم بده و تربیت کن. چه خیر 
و خوبی در آنان سراغ مسی‌رود. و بر دوش همچون 
اشخاصی دعوتها برپا و برجا می‌شود. دعوتها بر دوش 
کسانی ماندگار و استوار نمی‌ماند که دعوتها را 
می‌پذیرند بدان خاطر که دعوتها چیره و غالب بر احوال 
و اوضاع و محیط هستند. و کسانی که دعوتها را 
می‌پذیرند تا زمام اختیار پیروان را به دست گيرند و بر 
آنان فرمان برانند. و کسانی که دعوتها را می‌پذیرند تا 
آزها و حرصهای خود را برآورده کنند و تحقّق بخشند. 
و در بازار دعوتها به تجارت و بازرگانی بنشینند و از 
ایشان بخرند و ببرند! بلکه دعوتها استوار و پایدار 
می‌ماند بر دوش کسانی که دلهائی دارند که خالص و 
مخلص به سوی خدا می‌گرایند. و نه جاه و مقامی, و نه 
کالا و سودی را در پرتو دعوتها سی‌جویند و طلب 
می‌نمایند. ولی تنها وتنها ذات خدا را سی‌خواهند و 
خشنودی او را چشم می‌دارند. 

«وّلاتغد یناک عنم ثرید زیتة ایا آلدئیا ۷. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
و چشمانت از ایشان (به سوی ثروتمندان و قدرتمندان 
مستکیر) برای جستن زینت حیات دنیوی برنگردد. 
تلاش و پویش تو از سوی ایشان به سوی ظواهر 
زندگی نگراید. و میل ننماید. ظواهری که طرفداران 
زیب و زینت و عاشقان زر و زیور از آنها برخوردارند 
۴ دلباختگان چیزهای زودگذر جهانند. چه این زیب و 
زینت و زر و زیور دص «دنیا» به پای آن افق بلند و 
والائی نمی‌رسد که کسانی بدان چشم امید دوخته‌اند که 
پروردگارشان را بامدادان و شبانگاهان فرامی‌خوانند و 
رفن مه تما بیان خقتروی دنت دا رز مرطا و 
فقط رضای او را مي‌خواهند. 
ولا تطه من آغفلنا قلبه عن ذکر ناه و نب هواه 
و کان هه فطاً >. 
و از کسی فرمان مبر که (به خاطر دنیادوستی و 
آرزوپرستی) دل او را از یاد خود غافل ساخته‌ايم. و او 
به دنبال آرزوی خود روان گشته است (و پیوسته 
فرمان یزدان را ترک گفته است) و کار و بارش (همه) 
افراط و تفرنظ نوده اسف 
از ایشان دربارهٌ جداسازی آنان از فقیران اطاعت مکن 
و درخواست ایشان را در این زمینه مپدیر. اک آنان 
خدا را یاد می‌کردند و در نظر می‌داشتند از تکبّر و 
خودبزرگ‌بینی خود می‌کاستند. و از طغیان و سرکشی 
خویش کم می‌کردند و از جوش و خروش خویشتن 
فروکش می‌نمودند. و سرهای گردن افراختة مستکبرانة 
خود را پائین می‌کشیدند و این اندازه سرهای مغرورانه 
را بالا نمی‌گرفتند. و جلال و عظمت خدائی را احساس 
می‌کردند که سرها در سایة آستانهاش یکسان و برابرند. 
و به پیوند عقیده‌ای پی می‌بردند که مردمان با آن 
برادران یکدیگر می‌گردند. ولیکن ایشان از هواها و 
هوسهای خود پیروی می‌کنند که هواها و هوسهای 
جاهلیّت است. و مقیاسها و معیارهای جاهلیّت را در 
میان بندگان حاکم می‌کنند و فرمانروائی می‌دهند. هم 
خودشان و هم گفتارهایشان سفاهت و نادانی است و بر 


باد می‌رود و نیست و نابود می‌شود و جز این نمی‌ارزد 








که به سزا و جزای غافل شدنشان از ذکر و یاد خدا از 


ایشان غافل شد و به ترک ایشان گفت. 

اسلام آمده است تا سرها را در پیشگاه خدا مساوی 
گرداند. و میان آنها هیچگو نه برتری حاصل از دارائی و 
حسب و نسب و جاه و مقامی نماند. چه این چیزها 
ارزشهای نادرست و گذرا و فناپذیر و زوال‌پذیر 
هستند. بلکه برتری و والاتری به وسیلة مسرتبت و 
منزلت در پیشگاه یزدان است. مرتبت و منزلتی که ارج 
و ارزش پیدا می‌کند بدان اندازه که شخص رو به خدا 
می‌رود و محض رضای او کارهایش انجام می‌پذیرد و 
خلوص و یکرنگی می‌شود. بجز اینها هرچه شود. هوا و 
هوس و سفاهت و جهالت و بطالت و پوچی و هیچی 


ات 


(و لا نطم من عناق عَنْ ذکرنا 4. 

و از کسی فرمان مبر که (به خاطر دنیادوستی و 

آرزوپرستی) دل او را از یاد خود غافل ساخته‌ایم. 
دل او را غافل کرده‌ايم. وقتی که به خویشتن گرائیده 
است و پرداخته است. و به سوی اموال و دارائی خود 
میل نموده است. و به اولاد خضویش دل داده است. و 
شیفتةٌ کالا و متاع و لذائذ و شهوات خویشتن گردیده 
است. دیگر در دلش جائی برای خدا نمانده است. دلی 
که به این سرگرمیها بپردازد و آنها را هدف زندگی خود 
سازد قطعاً از یاد خدا غافل می‌شود. و خدا نیز بر غفلت 
او می‌افزاید. و بدو مهلت و فرصت زیستن در همچون 
چیزهای بیفائده می‌دهد تا در لابلای انها روز 
روزگار از دست او به در رود و سرماية عمرش بیهوده 
تمام شود. و به کیفر و عذابی برسد و بیفتد که خدا برای 
امثال او آماده کرده است. برای آن کسانی که به 
خویشتن و به دیگران ستم می‌کنند: 

(و قل: احق من ریک من شاء یمن 


سر ۵ و 


فلیکنر 6 . 


بگو: حقّ (همان چیزی است که) از سوی ات 
ایا وه رون 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
ایمان بیاورد و هرکس که می‌خواهد (بدان) کافر شود. 
با این عرّت. و با این صراحت. و با این قاطعیت . 
هرکس که می‌خواهد ایمان بیاورد و هرکس که 
غز اه آیمان ترجه با کب ی که از رام خرد 
برنمی‌گردد و کج و منحرف نمی‌شود و اين سو و آن سو 
نمی‌رود. بلکه به راه خود ادامه می‌دهد راست‌قامت و 
استوار, و نیرومند و توانمند بدون هرگونه ضعف و 
سستی, و صریح و آشکار بدون هرگونه ساخت و 
پاخت و چرخش و سازشی. پس هرکس که می‌خواهد 
وان و هوه کی که شش هد ان شری کبس که 
از حق خوشش نیاید برود. و کسی که هوا و هوس و 
آرزوها و خواستهای خود را پیرو چیزی نکند که از 
وه خنا امه نت با ایشتان ساخت :و تاج :و 
چرخشی و سازشی به حساب عقیده نمی‌شود. و کسی 
که سر خود را در برابر فرمان قرآن پائین نیاورد و از 
بزرگی و عظمت خود در پیشگاه جلال و جبروت خدا 
نکاهد. هیچگو نه نیازی عقیده بدو ندارد. 
توش مه کی مسبت تا مر سر آوممانله رن 
سازش کند. بلکه عقیده ملک خدا است. و خدا بی‌نیاز 
از جهانیان است. و عقیده عزت نمی‌یابد و پیروز 
نمی‌گردد با کسانی که عقیده را خالصانه برای عقیده 
نمی خواهند. و به عقیده آن‌گونه که هست بی‌روی و ریا 
و بدون هرگونه رنگآمیزی گردن نمی‌نهند. کسی که 
خسویشتن را از مسومنانی بالاتر سی‌گیرد و دوری 
می‌گزیند که آنان پروردگارشان را بامدادان و 
شامگاهان به فریاد می‌خوانند و به کمک می‌طلبند و 
و ه ‏ تا و حف ای ان رش عنآهتم 
هیچ‌گو نه خیر و خوبی اسلام و مسلمانان در آو انتظار 
نمی‌رود و امیدی بدو بسته نمی‌شود. 
‌ 
آن‌گاه خدا جیزی را که برای کافران و چیزی را که 
برای ممنان تهیّه دیده است و آماده کرده است. در 
صحنه‌ای از ی 3 قیامت نشان می‌دهد: 
( انا نا للظالین ار أَحاط میم ِ شرادقها. و ان 


عِ 
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سا دای موه 
آولنک جاث قب ری من تیم ابا 
من نها من اور ین دق ون ی 
را من سُنْدس و استَبرّق. مُتَکد* باعل 
رانک ز شرا ی عات موی )۷ 
۱ 
طرف ایشان را احاطه می‌کند و) سرآپردة آن آنان را 
دربر می‌گیرد» واگر (در أ 
برآورند (که آب)» با آبی همچون فلز گداخته به 


ن آتش سوزان) فریاد 


فریادشان رسند که چهره‌ها را بریان می‌کند! چه بد 
نوشابه‌ای! و چه زشت منزلی! کسانی که ایمان 
آورده‌اند (به خدا و دین حقی که به تو وحی شده است) 
و کارهای شایسته کرده‌اند (پاداششان در پیشگاه 
دک مطای ط ابتت رها تاد اش کسر را هدن 
نمی‌دهیم که کار نیکو کرده باشد. آنان کسانیند که 
بهشت جاویدان ازآن ایشان است؛ بهشتی که در زیر 
(کاخها و درختان) آن جویبارها روان است. آنان در 
آنجا با دستبندهای طلا آراسته می‌شوند» و جامه‌های 
سبز (فاخری از انواع مختلف) حریر نازک و ضخیم 
می‌پوشند. در حالی که بر تختها و مبلمانها تکیه زده‌اند 
(وه که این چیز موعود) چه پاداش خوبی است! و (به به 
این باغها و ۹ چه منزل و مقر 
(انا 3 دنا للظیدین نار 6. 
ما برای ستمگران آتشی را آماده کرده‌ايم. 

آتشی را آماده کرده‌ايم و آن را تهیه دیده‌ايم. هیچ نیاز 

به برافروختن آن نیست. و برای آماده کردن آن نیازی 

به زمان نیست؛! هرچند که آفرینش هر چیزی مقتضی جز 


مقر زیبانی است!. 


اراده واژه «کنْ: بو کون پس می‌شود) نمی‌باشد. 
اور انتا ی با وان واعتدا. استاد 
کرده‌ایم» تاکن شفک 1 آمادگی و توانائی است. و 
می‌رساند که آتش آماده و مهیّای پذیرش مستقیم و 
بلافاصله است! 






فی‌ظلال‌القران 

جلد چهارم 
ات اتف نف است که سراپرده‌های آن ستمکاران را 
دزیر می‌گیرد. دیگر نه راهی برای گریختن است. و نه 
امیدی به نجات یافتن و دررفتن است. و نه چشم طمع 
دو خی یه و رای اشت کنه تشستیمی از آن‌:وزهتیا 
آسایشی در آن شودا 
اگر فریاد برآورند و کمک بخواهند که از گرما و 
می‌کنند! با آبی -برابر روایتی که همسان درد ته‌نشین 
شده روغن جوشان است. و با فلز گداخته‌ای - برابر 
روایتی که چهره‌ها را بریان می‌کند اگر به چهره‌ها 
نزدیک شود چه رسد به گلوها و شکمهائی که آن را 
بنوشد و سر بکشدا! 

(بثی ألشراب 6. 

چه بد نوشابه‌ای!. 
بدترین نوشابه‌ای است که درون آتش گرفتگان از گرما 
بدان یاری و کمک می‌شوند! وای از این اتشی که 
سراپرده‌هایش جای ۱ است!!! در ذکر 
آرمیدن در میان سراپرده‌های آتش ریشخند بس گزنده 
و تلخی است. آنان که در آنجا برای آرمیدن و آسایش 
دیدن نرفته‌اند. ایشان بدانجا برای سوختن و بریان شدن 
افتاده‌اند! اما ذکر این چیزها برای تقابل با آرمیدن و 


۱ اسانش: دیدنی است که کسانی بدان رسیده‌اند که ایمان 


آورده‌اند و کارهای خوب و پسندیده کرده‌اند و هم 
اینک در باغهای بهشت یزدان جهان آرمیده‌اند و به 
سعادت ابدی دست یافته‌اند).. اینان کجا و آنان کجاا 

در آن هنگام که ستمگران این‌گونه خی | تن دوزخ اسیر 
و به انواع عذابها گرفتارند. کسانی که ایمان آورده‌اند و 
کارهای خوب و پسندیده کرده‌اند در باغهای جاویدان 
بهشت اقامت گزیده‌اند, باغهانی که جای ماندگاری 
است و رودب‌ارها و چش‌مه‌سارها در زیر ک‌اخها و 
درختهای آن روان انشا همه‌جا شاداب و دلرباء و 
دارای مناظر بهجت‌افزا و نسیمهای ملایم و خوش‌نواا 
آنها است کف اقعا برای ارفتن و اشایق وین است: 


(مَْکنبن نها عل اراک 4. 





سوره کهف آیات ۲۸-۴۶ 
جزء پانزدهم 

بر تختها و مبلمانها تکیه زده‌اند. 
آنان دامستکشان در انواعی از حریر نازک و 
آسایش‌بخش, و در اقسامی از حریر ضخیم و برّاق و 
کرکدار راه می‌روند مزید بر آنها دستبندهای ززین 
او پر یت 

(نغم لوا و حَشتَ متا ! 6. 

چه پاداش خوبی است! و (به به این باغها و تختها) چه 

منزل و مقر زیبائی است!). 
هرکس هریک از این دو جای بهشت یا دوزخ را 
می‌خواهد برگزیند. هرکه می‌خواهد ایمان بیاورد. ایمان 
پیاورد. و هرکه می‌خواهد کافر شود. کافر شود. هرکس 
می‌خواهد با فقرای مومن بنشیند. بنشیند» فقرای مومنی 
که از جیّه‌ها و عباهایشان بوی عرق به مشام می‌رسد. و 
هرکس که می‌خواهد از فقرای مزمن بگریزد. بگریزد. 
هرکس که بوی عرق این جیّه‌ها و عباهائی که به تن 
افرادی است که دلهایشان به یاد خدا ارمیده است و 
پاک و پاکیزه گردیده است او را ناراحت می‌کند. برود و 
در سراپرده‌های انش بیارامد و بغنود! و از درد ته‌نشین 
روغن يا خونابةٌ دوزخیان بنوشد و خوش باشد! آن درد 
ته‌نشین روغنی یا خونابه‌ای که با آن به فریاد و یاری 
دوزخیان ستمگر رسیده می‌شود. 
ن 
آن‌گاه داستان دو مرد و دو باغ به میان می‌آید. ایین 
داستان به عنوان مثالی از ارزشهای فانی و از ارزشهای 
باقی است. دو نمونهٌ روشنی را ترسیم می‌کند: کسی را 
پیش چشم می‌دارد که به زیب و زینت زندگی می‌نازد 
و با اموال و اولاد خویشتن را توانا می‌بیند. و کسی را 
پیش چشم می‌دارد که به خدا می‌نازد و با ایمان بدو 
خویشتن را نیرومند می‌داند. هر دو تای آنان نمونهٌ 
انسانی دسته‌ای از مردمانند: صاحب دو باغ نمونه 
شخص ثروتمندی است که ثروت او را بیهوش و بی خبر 
می‌سازد. و نعمت او را سرمست و مغرور می‌کند. 
درنتيجه بزرگترین قدرتی را فراموش می‌نماید که بر 
کارها و زد کین مردمان سلطه و سیطره دارد. گمان 
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می‌برد که این نعمت جاودانه است و فنا و زوال ندارد 
و قدرت و قوّت و جاه و مقام به ترک او نمی‌گوید و 
وی را خوار نمی‌دارد. صاحب ایمان نیز نمونه شخصی 
است که با ایمانی که دارد خود را تواناو نیرومند 
می بیند» و به یاد و ذکر پروردگار خود می‌پردازد. و 
نعمت را دلیل بر وجود بخشاینده نعمت می‌داند. و بر 
خود لازم می‌شمارد که حمد و سپاس بخشاینده نعمت 
را بجای آورد و او را یاد کند و به ذکرش در خروش 
باشد. نعمت را باید موجب شکر و ذ کر نعمت‌دهنده دید. 
نه این که نعمت‌دهنده را نادیده گرفت و بدو کفر 
ورزید. 
داستان با صحنه دو باغ می‌آغازد. بدان‌گاه که باغها 
اراسته‌اند و به بار نشسته‌اند و سخت دلرباو زیبا 
گشته‌اند: 

(و یب فم متا لین جلن لاحرها جتن 
م نها بِتَخْل. وععلنا بسبیاز رعاً 
کلتا امن 7 نت أکلها و تظلم مه یا و فجَء نا 
خلاگا 1 . وکان له مد 6. 
(ای پیغمبر!) برای آنان مثالی بیان کن» مَثل دو مرد 
(کافر ثروتمندی و فقیر مومنی) را که (در روزگاران 
گذشته اتفاق افتاده است. و) ما به یکی از آن دو (یعنی 
کافر ثروتمند) دو باغ انگور داده بودیم. گرداگرد باغها 
را با نخلستانها احاطه کرده بودیم. و در میان باغها 


ن آغثاب. و > 


(زمینهای) زراعتی قرار داده بودیم. هر دو باغ (از نظر 
فرآورده‌های کشاورزی کامل بودند و درختان) به ثمر 
نشسته بودند (و کشتزارهای داخل آن توشه بسته 
بودند) و هر دو باغ در میوه و ثشمر چیزی فروگذار 
نکرده بودند؛ و ما در میان آنها رودبار بزرگی (از 
زمین) برجوشانده بودیم (که در زیر درختان جریان 
داشت. صاحب این دو باغ علاوه از آنها) دارائی دیگری 
(از طلا و نقره و اموال و اولاد) داشت. 

هر دو باغ تاکستانهای بسه ثشمر نشسته‌ای بودند. با 

پبرچیتی از نخلها احاطه گردیده, و کشتزارها در وسط 

آنها قرار داشت. از میان آنها رودباری برجوشیده و 
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... منظرهٌ زیبا و دلربائی است. سرزندگی 
جوشان است. و کالاها ور اموال فراوان است: 
لت تن آتث آکلها و1 تظلم مه یا #. 
هر دو باغ (از نظر فرآورده‌های کشاورزی کامل بودند 
و درختان) به ثمر نشسته بودند (و کشتزارهای داخل 


آن توشه بسته بودند) و هر دو باغ در میوه و ثمر 


روان بود 


چیزی فروگذار نکرده بودند. 

تعبیر قرآنی واژه «تظلم؛ ستم می‌کند» را در معنی: 
می‌کاهد و بازمی‌دارد. به کار برده است. تا میان دو باغ 
و صاحب آن دو باغ که سرمست شده است و شکر 
نعمت را نگفته است. و مغرور گردیده است و تکیر 
ورزیده است. تقابل باشد. 

آهای بنگرید! صاحب دو باغ هم ایینک دل و جان را 
بدان دو باغ داده است و سراپای وجودش از عشق بدان 
دو باع لبریز گشته است! بدانها می‌نگرد و نگاه بدانها 
در او عظمت می‌آفریند. احساس غرور می‌کند. همچون 
خروس بال و پر خود را باد می‌دهد و باد به غبغب 
می‌اندازد. بسان طاوس بزرگی می‌خروشد و می‌خرامد. 


بر دوست فقیر خود لاف از ثروت و قدرت می‌زند و بر 


او می‌بالد: 5 
(فَْال لصاحبه -و تحاوژه-أناأ کر منک مالا 
رأعَرْنتا 4. 


در گفتگوثی با دوست (مومن) خود بدو (مفرورانه و 
پرخاشگرانه) گفت: من ثروت بیشتری از تو دارم. و از 
لحاظ نفرات (خانواده و خویشتن و رفیق) مقتدرتر از 
تو و فروننرم. 
سپس قدم‌زنان دوست خود را به یکی از دو باغ می‌برد. 
درونش از غرور پر است. از اين پهلو تا بدان پهلو 
خودبزرگ‌بینی موج می‌زند. خدا را فراموش کرده 
است. فراموش هم کرده است که سپاس خدا را در برابر 
نعمتهائی که بدو داده است بگوید و رضای او را 
بجوید. گمان برده است که این باغهای به ثمر نشسته 
هرگزا هرگز نابود نمی‌شود. برپا شدن رستاخیز و 
فرارسیدن قیامت را به طور کی انکار می‌کند. 
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می‌گوید: گیرم که رستاخیزی و قیامتی هم باشد. او در 
انخا اد زعایت و اغبایت خذا برخوردار می‌گردد و بر 
دیگران از جمله این دوست فقیر ترجیح داده می‌شود! 
مگر نه این است که در دنیا از زمره صاحبان باغها 
ابت؟ پس پاید ناب انشان در آخرت نیز ملاعظه 
گردد و صاحب نعمت در اینجا؛ در آنجا نیز صاحب 


تعمت باشد! 
و دلج و فر ال ْسه. فال: ماظن آن 
تبید هه بدا و ماظن السْاعة امد ون زددت 
ی ری اجدن خن نا لباک 


در حالی که (به سبب عدم ایمان به خدا) بر خویشتن 
ستمگر بود. (همراه دوست خود» سرمستِ مغرور) به 
باغش گام نهاد (و نگاهی به درختان پرمیوه و 
خوشه‌های پردانه و زمزمهة رودبار انداخت. 
مستکبرانه) گفت: من باور نمی‌کنم هرگز این (باغ 
سرسبز) نابود شود و به فنا رود. و باور ندارم که 
قیامت برپا شود. اگر هم 
و) من به سوی پروردگارم برگردانده شوم (این همه 
کشت اقا فتی او ال وی ناتک سم 
است و در آنجا هم) مسلماً سرانجام بهتری و جایگاه 


(به فرض قیامتی در کار باشد 


خوبتری از اين (باغ و زندگی) خواهم یافت. 

این هم غروری است که صاحبان جاه و مقام و سلطه و 
قدرت و روت و کالا و متاع تداعس کنیل , کسمان 
می‌برند که ارزشها و معیارهائی که اهالی این جهان 
فانی بدانها ارج و بها می‌دهند و با آنسها با صاحبان 
قدرت و قوّت و اموال و اولاد رفتار می‌کنند. در جهان 
والای فرشتگان و باقی آن جهان نیز با ایشان مراعات 
می‌شود و مورد ملاحظه خواهد بود! پس مادام که آنان 
بر اهالی این زمین گردن‌افرازی می‌کنند و بالادست‌تر 
از ایشان هستند. در آسمان نیز بدیشان توجّه و عنایت 
می‌شود و فراتر و بالاتر می‌گردند! 

ماما توت راز که هدارا اما وشات و 
خذمتکارانی, و باغها و ثمرات و غلاتی ندارد ... ولی 
او معزز و مکرّم و توانا و نیرومند به وسیلةٌ چیزی است 
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که برجاتر و والاتر است. او معزز و مکرّم و تواناو 
نیرومند به وسیلة عقیده‌اش و ایمانش می‌باشد. بزرگ 
و بالا به داشتن خدائی است که پيشانیها 
ی لوبق خاک مت ای ار 
چنین کسی با دوست متکیر و مغرور و سرمست خود 
مقابله و مبارزه می‌کند و غرور و تکرش را بر او 
زشت می‌شمارد. و او را به یاد چپیز حسقیر و خواری 
می‌اندازد که ان زاده است و رشد پیدا کرده است که 
آب و گل است. و بدو تذکر می‌دهد که واجب است 
ادب داشته باشد در حقّ نعمت‌دهنده‌ای که بدو این همه 
لطسف کرده است و کرم فرموده است. و وی را از 
سرانجام غرور و تکبّر بسیم می‌دهد. او خودش در 
پیشگاه پروردگارش به چیزی امیدوار است که بهتر و 


خوبتر از باغها و میوه‌ها و فراورده‌های دوست مغرور 


و متخ ند 9 
2 ۳ ۳ ۳ ۳ ب 
از له صاحد؟ و هر بحاوژه کت بالذی 
74 صي ‏ ۳0 مه * یور مه رد 7 زا 
خلقک من تراب م من هم سَواک رجلا! 2 
0 9 0 مه 
هو الله ریی. و لا اشرک بری احدا. و لولا اد دخلت 
قم ۳ ۳ ۱ ۱ مج ۳ !2 ل ۳ سس ,۳ 
جنتی قلت: ما شاء الله, لا قوْة الا بانله. آن ترن آنا 
عم ۰ 2 2 ۳ 3 7 س۳ ۱ دس ۰ هه و من 7 
اقل منک مالا و ولدا. فسی ری آن یوتبن خبر 


دوست (مومن) آو» در حالی که با وی گفتگو داشت. بدو 

گفت: آیا منکر کسی شده‌ای که (دستگاه شگرف و 
سازمان پیچیدهٌ جسم) تو را از خاک ناچیزی و سپس 
از نطفة بی‌ارزشی آفریده است. و بعد از آن تو را مرد 
کاملی کرده است؟! ولی من (می‌گویم:) او (که مرا و همة 
جهان را آفریده است) خدا است و پروردگار من است. 
و من کسی را انباز پروردگارم نمی‌سازم. کاش! وقتی 
که وارد باغ می‌شدی (و این نعمت و مرحمت. و آثار 
قدرت و عظمت را می‌دیدی) می‌گفتی: ماشاءالله! (این 
همه نعمت از فضل و لطف خدا است. و آنچه خدا 


بخواهد شدنی است!) هیچ قوّت و قدرتی جر از ناحية 
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خدا نیست (و اگر مدد و توفیق او نباشد. توانائی عبادت 
و پرستش را نخواهیم داشت. ای رفیق ناسپاس) اگر 
قوتی که از نف انوا ماو وتو کی راشای 
چه‌بسا پروردگارم بهتر از باغ تو را (در دنیا یا آخرت) 
به من بدهد. و خدا از آسمان بلای مقذری برای باغ تو 
فروبفرستد و این باغ به سرزمین لخت و همواری 
تبدیل شود. یا اين که آب این باغ (در اعماق زمین) فرو 
رود. به گونه‌ای که هرگز نتوانی آن را پیجوئی کنی (چه 
رسد به اين که آن را بیابی و به سطح زمین برگردانی). 
بدین شیوه عزّت ایمان در دل شخص مومن به تکان 
می‌افتد. و به اموال و نفرات توجه نمی‌کند. با دارائی و 
سرمستی سازش نمی‌نماید. در اظهار حسق پچ‌پج و 
هه ی کی هه را قاس ستاو با فرستاه 
تا هی یت ای کنر که در باه 
جاه و مال مقتدر و قوی است. و آنچه در نزد خدا است 
بهتر و خویتر از کالاها و دارائشیهای زندگی است. و 
فضل و لطف خدا بزرگ و فراوان است و فرد موّمن 
چشم امید به فضل و لطف خدا می‌دوزد. و انتقام خدا 
شدید است و هرچه زودتر دامنگیر غافلان سغرور و 
فتتیت فی کر دد: 
روند قرآنی ناگهانی مارا از صحنه رشد و نسمو و 
شکوفاهی و زیبائی, به صحنهٌ هلاک و نابودی منتقل 
می‌گرداند. و ما را از سیما و نماد غرور و سرمستی و 
تکیّر به سیما و نماد پشیمانی و طلب آمرزش 
می‌رساند. آنجه مرد مومن انتظار داشت روی داد و 
شد:, 
و أحیط مره قأطیح لب که عل ما آنق 
ها هی خاو یه ی رو شا و یقول: یا یی لا 


1 


فست پیش‌بینی فرد موّمن تحقق پذیرفت و بلای 


۱- خشبانا: سیل ویرانگری که درختان باغ را از میان می‌برد و نابود 
می‌کند. 
۲- ژلقا: سطح زمین لختی که پا در آن می‌لفزد. 


2 ور فرورفته ... این هم ضدذ برجوشیده است. 
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ناگهانی دررسید و همه محصولات و) میوه‌های او را 
در آغوش کشید (و باغ سرسبز و آبادان, به زمین لخت 
و ویران تبدیل گردید). در حالی که باغ بر داربستها و 
چوب‌بندها فروتپیده بود. صاحب باغ بر هزینه‌هائی که 
صرف آن کرده بود, دست تحسّر به هم می‌مالید و 
می‌گفت: کاشکی کسی را انباز پروردگار نمی‌کردم! (و 
خدای را به یگانگی می‌پرستیدم و کفر نمی‌ورزیدم). 
اين هم صحنه برجسته کاملی است: میوه‌ها همه نابود 
گردیده است و از میان رفته است. انگار از هر طرف به 
بلا گرفته شده است و احاطه گردیده است و هیچ چیزی 
از آن سالم به در نرفته است. باغ فروتپیده است و 
سخت درهم کوبیده شده است و درهم ريخته گردیده 
است. صاحب باغْ دستهایش را از تأسف و اندوه بر از 
دست رفتن دارائیش و هدر رفتن تلاشش به هم 
می‌مالد. او بر شرک ورزیدن و انباز قائل شدن برای 
خدا پشیمان است. هم اینک به ربوبیّت و وحدانیّت خدا 
اعتراف می‌کند. هرچند که واژْهُ شرک و انباز را آشکارا 
زان ترتع اي که آن ارت ورکای که 
زمینی است و جدای از ارزش ایمان است افتخار کرده 
است و خویشتن را معزّز و مکرّم دیده است و هم اینک 
این عمل را شرک می‌داند و آن را زشت می‌شمارد و 
بر آن پشیمان است. و پس از این که وقت آن گذشته 
۱ آن به خدا پناه می‌برد. 
در اینجا کمک و یاری و دستگیری و مددکاری و قوّت 
و قدرت. خاص خدا و منحصر بدو می‌شود: هیچ قوّت 
و قدرتی نیست جز قوّت و قدرت خداء و هیچ کمک و 
یاری و دستگیری و مددکاری‌ای نیست مگر کمک و 
یاری و دستگیری و مددکاری یزدان. باداش ایزد 
سبحان بهترین و خوبترین پاداش است. آنچه در 
پیشگاه خدا برای انسان می‌ماند و اندوخته می‌گردد 


بهترین و خوبترین چیزی است که می‌ماند و اندوخته 


می‌گردد: 
مر سم ۵ مه ره وق > ۵ 4 م اط ‏ مر ورصو هم 
وم تکن له فئة یَنصرونه من دون الله و کان 
۵ س ۶ و ۳ و لا » ۶ 6 2 ۱ ِ 
شتصراً. نالک الرلاية ه ای هو خَم تواباً د 
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(او در برابر این همه مصیبت و بلاء تنهای تنها بود) و 
دسته و گروهی را جز خدا نداشت که او را یاری دهند. 
و خود نیز نتوانست خویشتن را کمک کند (و جلو بلا را 
بگیرد). در آن مقام و در آن حال (که بلا و مصیبت و 
شدت و محنت سر می‌رسد) یاری و کمک. ویزهُ معبود 
راستین است (و تنها خدا فریادرس روز مصیبت و 
دفع‌کنندة بلا است). او بهترین پاداش را (برای مطیعان 
خود) دارد. و بهترین سرانجام را (برای آنان) فراهم 
می‌سازد. 
پرده فرومی‌افتد بر صحن باغی که فروتپیده است و 
درهم ريخته شده است. جایگاه صاحب باغ نیز این 
است که دستها را از تأسّف و پشیمانی به هم می‌مالد. 
جلال و عظمت خدا هم بر جایگاه سایه می‌اندازد بدان 
هنگام و در آن مکان که قدرت انسان از میان می‌رود و 
از دیدگان پنهان می‌شود. 
0 ۱ 
در مقابل اين صحنه, مَْلی برای سراسر زندگی دنیا زده 
می‌شود. نا گهان می‌بینیم که دنیا هم بسان آن باغی است 
که مدّت زمان آن بسی کوتاه است. و نه بقائی و نه 
قراری دارد: ۱ 
(رضرب ُم مقل انیا آلدئیاکم ناه من 
اسان الط به بات الأض, ایح مشیم 
دوه را کان اه عل کل یم متیر 4 
(ای پیغمبر!) برای آنان (که به دارائی دنیا می‌نازند و به 
اولاد و اموال می‌بالند) مثال زندگی دنیا را بیان کن که 
همچون آبی است که از (ابر) آسمان فرو می‌فرستیم؛ 
سپس گیاهان زمین از آن (سیراب می‌گردند و به سبب 
آن رشد و نمق می‌کنند و) تنگاتنگ و تودرتو می‌شوند. 
(عطر کل و ریحان با آواز پرندگان درهم می‌آمیزد و 
رقص گلزار و چمنزار درمی‌گیرد. ولی این صحنة 
دل‌انگیز دیری نمی‌پاید و باد خزان وزان می‌گردد. و 
گیاهان سرسبز و خندان» زردرنگ و) سپس خشک و 


پرپر می‌شوند و بادها آنها را (در اینجا و آنجا) پخش و 


سوره کهف آیات ۲۸-۴۶ 
جزء پانزدهم 


پرأکنده می‌سازندا! (اری! داشتن را نداشتن. ق‌ بهار 


زندگی را خزان در پی است. پس چه جای نازیدن به 
وی است. این خدا است که نعمت و حیات می‌دهد و هر 
وقت که بخواهد نعمت و حیاأت را بازپس می‌گیرد) و 
خدا بر هر چیزی توانا بوده (و هست). 
این صحنه کوتاه و سریع عرضه می‌شود تا در درون 
انسان سای فنا و نیستی را بیفکند. آبی که از اسمان 
می‌بارد همین که جاری می‌شود و روان خی کز وه 
گیاهان زمین از آن سیراب می‌گردند و رشد و نمو 
می‌کنند و تنگاتنگ یکدیگر می‌شوند. گیاهان نیز همین 
که رشد و نموٌ می‌کنند و پخته و رسیده می‌شوند» 
پژمرده و خشک و پرپر می‌گردند و بادها آنها را با خود 
بدین سو و آن سو می‌برند ... میان سه جملةٌ کوتاه, نوار 
زندگی به پایان می‌رسد. 
روند قرآنی شیوهٌ واژگانی را برای کوتاه کردن عرضة 
متضیها ب کی که انیت با نوی خرف فایز. ان 
دلالت دارد: 
(کاء آنژلناه من اه (ق) أحُءَلطٌ پسه تتات 
لْض. فأب قشیمً درو لاخ ). 
همچون آبی است که از (ابر) آسمان فرو می‌فرستیم. 
سپس گیاهان زمین از آن (سیراب می‌گردند و به سبب 
آن رشد و نمق می‌کنند و) تنگاتنگ و تودرتو می‌شوند. 
(عطر گل و ریحان با آواز پرندگان درهم می‌آمیزد و 
رقص گلزار و چمنزار درمی‌گیرد. ولی این صحنة 
دل‌انگیز دیری نمی‌پاید و باد خزان وزان می‌گردد» و 
گیاهان سرسبز و خندان» زردرنگ و) سپس خشک و 
پرپر می‌شوند و بادها آنها را (در اینجا و آنجا) پخش و 
یمام تفا ای 
چه زندگی کوتاهی که دارند! و چه زندگی ناچیز و 
بی‌ارج و ارزشی که دارند! 
پس از اين که صحنهة زندگی گذرا سایهٌ خود را در 
درون انسان انداخت. روند قرآنی با تسرازوی عقیده 
ارزشهای زندگی را مقزّر می‌دارد. ارزشهائی که 
مردمان در زمین پیرو آنها بوده‌اند و برابر آنها زندگانی 
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را بسر برده‌اند. و همچنین ارزشهائی را ذکر می‌کند که 
باقی و سرمدی هستند و سزاوار توجه می‌باشند: 
(الال و البنُون زينة انیا آلدنیا, و الباقیات 0 
الط الما خر عند ریک ابا خر اما ». 
دارائی و فرزندان زینت زندگی دنیایند (و زوال‌پذیر و 
گذرایند)» و اما اعمال شایسته‌ای که نتائج آنها جاودانه 
است. بهترین پاداش را در پیشگاه پروردگارت دارد» و 
بهترین امید و آرزو است. 
دارائی و فرزندان زینت زندگی هستند. و اسلام از 
استفاده و لت بردن از زینت نهی نمی‌کند بدان اندازه 
که پاک و حلال می‌باشد. ولیکن اسلام به داراثی و 
فرزندان ارزش و بهائی را می‌دهد که زینت در ترازوی 
جاودانگی استحقاق آن را دارد. و بر این چیزی 
نمی‌افزاید. 
دارائی و فرزندان زینت هستند. ولی خود ارزش و بها 
نیستند. و لذا درست نیست مردمان با داراشی و 
فرزندان سنجیده و برآورد شوند, و صحیح نیست در 
زندگی در نی ان دو به مردمان قدر و منزلت داده 
شود. بلکه ارج و آرزش حقیقی به اعمال و اقوال و 
عبادات شایسته‌ای که نتائج آنها جاودانه است داده 


و 


می‌شو د. 

از آنجا که آرزوی انسان به طور عادی و معمولی به 
اموال و فرزندان تعلّق می‌گیرد. این است که گفته 
می‌شود که اعمال و اقوال و عبادات شایسته‌ای که نتائج 
انها جاودانه است بهترین پاداش را دارد. و بهترین امید 
و ارزو است. بدان هنگام که در روز سرا و جزا دلها 
آویزهُ آنها می‌شود. و بدانها آمید می‌بندد. و مومنان 
نتائج و ثمرات آن را چشم می‌دارند. 

0 

بدین روال و بر این منوال رهنمود الهی در ارشاد 
پیغمبر 9 به اين که با کسانی باشد و صبر و 
شکیبائی ورزد که پروردگارشان را در بامدادان و 
شامگاهان به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند و تنها او را 
و خشنودی او را می‌خواهند. همأوا و همنوا می‌گردد با 
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اشارُ داستان دو باغ, و با پرتو مثلی که برای زندگی 
دنیا زده می‌شود. و با واپسین بیان دربارهٌ ارزشها و 
معیارهای این جهان و آن جهان ... هم اینها در تصحیح 
ارزشها و معیارها با ترازوی عقیده شرکت می‌کنند. و 
همة اینها نیز در سوره برابر قاعده هماوائی و همنوائی 
هنری. و قاعدهٌ همأوائی و همنوائی وجدانی در قرآن. 
مساوی و یکسان می‌شوند.(٩)‏ 


خر مريي مر رم یی زر میم مج رم 
ویوم نسی رال وتری 
مره کي جح سم مک سح مر وم ۳ وج 
الارض‌بارزة وحم همم تیزیتج مد( وغرطا 
َ رک اشوک مر و ی 


آن م1 2 2 





دلب ووضعال ت ب‌فاری المجرمین 
ممْْفَنَممَا ورتم تب 


نایز رمفاره 1 لاکره لا 3 ماما 
اضر ولا یر ریک آحدا 4 فلع و ویو 
لدم جوا لیس کانمن لجن معا عنآمرریده 
دون ود ریته: یبآ ین دون وهم لمع ع 
بای لیامت را لا( رز ۲" موی 





یی مر محر ۰ مر 


ح ام 2 ما ۳3 
والارض ولاعلق آشسپج وما کر" 2 متخذا لمضلین عضد ند 
چدمس ص مرن سر سر بر گر مر ۰ مه 0 ۳ 
(0) خی رو 


خرس من پي سر 


فلع دستجیبو لوحت نم مق و ورهاا ۳ 
مر مس سوم و ) و ۳ چم 


التار فنو همم مُّ س 





منم و لاس من‌کگل ۳ 6 
آلاسن آکنرتیو جدلا (ب) ام یآ یو 


جاء ههد 2 وی بر 2 
این یاب ب‌قبلا لوب) ومانزییل] 


- 
امیش دس 
یر #۵ مین" مار نم نسم ام ی سر گر ۰ مجم 
ید حض وه لوح ذواءد بق‌وماآنزرواهزوا(ج 


اي ...تايح مر مر یشم من مزر مر موه سس کر 


من درون رورش ماو کی مامت 
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مر مرس رم قرو 0 ‌ روط 
اناجعلتاعل قلود بهم أحجَنة یفقهوه وی»ءاذانهم وقر 





وانتدعه مرا ره 0 
مج و و مر ی ام مه مس 1 


الْفُوز ردوارحمة اویواجدهم با کسب بل 
اس پوت و سس ور [ 








دزن بتفنی با سفه از اسمال راقران وغبانزی 
شایسته‌ای که نتائج آنها جاودانه می‌ماند و باقیات 
صالحات نام دارد به پایان امد. در اینجا این باقیات 
صالحات مربوط می‌گردد به روزی که در آن این 
باقیات صالحات ارزش و بهائی پیدا می‌کند و حساب و 
کتابی از آن می‌رود. و در صحنه‌ای از صحنه‌های 
قیامت نمایش داده می‌شود. در روند قرآنی به دنبال آن 
اشاره به چیزهائی می‌گردد که ابلیس چه کرد وقتی که به 
سجده بردن برای آدم بدو دستور داده شد و او از فرمان 
پروردگارش سرپیچی کرد. ذکر این کار هم برای اظهار 
شگفت از فرزندان آدم است. آن کسانی که شیاطین را 
به دوستی می‌گیرند» در حالی که می‌دانند که شیاطین 
دشمنان ایشانند. و به وسیلةٌ این دوستی خود رابه 
عذاب در روزگار حساب و کتاب قیامت میرسانند. 
روند قرآن توجه بیشتری به آنبازهائی می‌نماید که در 
آن روز موعود به پرستشگران خود پاسخ نمی‌دهند و 
کاری برایشان نمی‌کنند. 

گذشته از این یزدان در قرآن مثالهائی برای مردمان 
آورده است تا خود را از شر و بلای آن روز بپایند و به 
دور نمایند. ولی آنان ایمان نیاورده‌اند و درخواست 
کرده‌اند که خدا عذاب را پر سر ایشان بیاورد یابه 
نابودی و هلا کی گرفتارشان سازد که آن را گریبانگیر 
ملتهای پیش از ایشان نموده است. 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفتی فی‌القرآن» فصل «هماهنگی 
هنری؟». 
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این چنین مردمانی به ناحق ستیز ورزیده‌اند تا حق را با 
۳ مغلوب کنند. و آیات خدا و پیغمبران او را به 
تمبتتغر گرفته‌انند: اک رخمت خدا تیوه عتداب را 
گریبانگیرشان می‌نمود. 
این مرحله از صحه‌های قیامت. و از نابودیهای 
رگا | قاط دا کنو با متیر اسان 
سوره در تصحیح عقیده, و با بیان چیزی که در انتظار 
تکذیب‌کنندگان است. بدان امید که راهیاب گردند. 
0 
۸ دم نس امبال و ترّی الارْض بارزَة و 
۳ حشرناهم قلم نفادز منم آخد و عرضوا عی 
ریک صفا لد جْتَمُوناکها عفن رل مر بل 
عم آن لن تغل تک مَوَعدأٌ. و و رضم سس 
ری ی الیرم مُشفقین ما فیه؛ و و یعون 
وی ما طذاالکناب لا یغاد تسیچ 
لآ خضاها؟ جوا ها یو خاضر زا یله 
رک أَحد . 
روزی ما (نظام جهان هستی را به عنوان مقدمه‌ای برای 
لها کوهارا ند 
حرکت درمی‌آوریم» و (همهٌ موانم سطح زمین را از 
میان برمی‌داريم» به گونه‌ای که) زمین را (صاف و همه 


نظام نوین درهم می‌ريزیم و از < 


چیز را در آن) نمایان می‌بینی؛ و همگان را (برای 
حساب و کتاب) گرد می‌آوریم و کسی از ایشان را 
فرونمی‌گذاريم. مردمان (پیشین و پسین,» برای حساب 
و کتاب) صف صف به پروردگارت عرضه می‌شوند (و 
همگی در برابر آفریدگارت ردیف ردیف سان دیده 
مروت ارو قح امه که ها ابا رن تام نت 
ای مردمان! شما لخت و عریان بدون اموال و اولاد) به 
همان شکل و هیئتی که نخستین بار شمارا آفریده 
بودیم» به پیش ما برگشته‌اید. شما گمان می‌بردید که 
هرگز موعدی برای (رستاخیز و حساب و ثواب و 
عقاب) شما ترتیب نمی‌دهیم. و کتاب (اعمال هر کسی» 
در دستش) نهاده می‌شود (و مومنان از دیدن آنچه در 


آن است شادان و خندان می‌گردند) و بزهکاران 
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(کفرپیشه) را می‌بینی که از دیدن آنچه در آن است 
ترسان و لرزان می‌شوند و می‌گویند ای وای بر ما! این 
چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را رها 
نکرده است و همه را برشمرده است و (به ثبت و ضیط 
آن مبادرت ورزیده است. و بدین وسیله) آنچه را که 
کرده‌اند حاضر و آماده می‌بینند. و پروردگار تو به 
کسی ظلم نمی‌کند. (چرا که پاداش یا کیفر. محصول 
اعمال خود مردمان است). 
این صحنه‌ای است که طبیعت در آن شرکت می‌کند. و 
هول و هراس در آن بر صفحات طبیعت و بر صفحات 
دلها ترسیم می‌شود. صحنه‌ای است که در آن کوه‌های 
استوار به حرکت درمی‌آیند و به پیش می‌روند. پس 
لها باید دز آنتمکرنت شیر توا در آن وت نت و 
عریان می‌گردد و از هم فرومی‌پاشد و پخش و پراکنده 
می‌شود. و سطح زمین برملا می‌گردد و نه ته‌ای و نه 
دزه‌ای و نه کوهی و نه دشتی ق ان می‌ماند. همچنین 
نهانیهای دلها برملا می‌شود و هیچ‌گونه راز و رمز 
نهانی پنهان نمی‌ماند. 
زمین صاف و مسطح پیدائی است که هیچ چیزی را 
نهان نمی‌دارد. و نکن را 17 نمی‌گرداند: 
(و حَرّناهم فلم نغادز م منم أحَداً ». 
و همگان را (برای حساب و کتاب) گرد می‌آوریم و 
کسی از ایشان را فرونمی‌گذاریم 
همایش همگانی فراگیری است که کسی را پشت 
خود رها نمی‌کند و جملگی مردمان را به پیش می‌کشد 
و نشان می‌دهد 
(و عُرضواعل ریک سنا 6. 
مردمان (پیشین و پسین, برای حساب و کتاب) صف 
صف به پروردگارت عرضه می‌شوند (و همگی در 
برابر آفریدگارت ردیف ردیف سان دیده می‌شوند. 
اين انسانهائی که تعداد آنان خارج از شمار است. از آن 
زمان که انسان پای بر این زمین نهاده است تا آن زمان 
که زندگی دنیا پایان می‌پذیرد. هم اين انسانها گرد 
آورده شده‌اند و نزد یکدیگر جمع گشته‌اند و به صف 
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ش‌اند. فردی از ایشان برجای نمانده است و عقب 
نیفتاده است. چه زمین برملا و صاف و مسطح است و 
کسی را از دیده‌ها نهان نمی‌دارد. 
در اینجا روند قرآنی از وصف جاها و انسانها به خطاب 
می‌گراید. انگار صحنه هم اینک جلو جشمان آماده 
است و آن را می‌بينیم و می‌شنویم چه چیزهائی در آن 
می‌گذرد. خواری و رسوائی را بر چهره‌های مردمانی 
می‌بینیم که همچون موضع و جایگاهی را تکذیب 
۱ کرده‌اند و آن را قبول اک 
(قد نونکا خاک رل مرو بل عنم آن 
نجل لمع 5 
(آن وقت است که ما ایشان را صدا می‌زنيم: ای 
مردمان! شما لخت و عریان بدون اموال و اولاد) به 
همان شکل و هیئتی که نخستین بار شمارا آفریده 
بودیم. به پیش ما برگشته‌اید. شما گمان می‌بردید که 
هرگز موعدی برای (رستاخیز و حساب و ثواب و 
عقاب) شما ترتیب نمی‌دهیم. 
این نگرش از وصف به خطاب. 
مجسّم می‌دارد. انگار صحنه هم اینک حاضر است. نه 


صحنه را زنده می‌کند و 


این که در آینده بیاید و روی نماید. و تا روز قیامت در 
دل غیب نهان و پنهان باشد. 
انگا ر ما داریم به خواری و رسوائي نشسته بر چهره‌ها, 
و حقارت و ذت موجود در سیماهاء خیره می‌شویم و 
می‌نگریم. و این صدای هراسانگیز جلال و جبروت 
خدا است که بر سر این بزهکاران فریاد داشته می‌شود و 
برأی تنبیه سس مي‌شود: 
لد جْتمُوناکا حفا کم ول مه مر 
(آن وقت است که ما ایشان را صدا می‌زتيم:ای 
مردمان! شما لخت و عریان بدون اموال و اولاد) به 
همان شکل و هیئتی که نخستین بار شمارا آفریده 
بودیم» به پیش ما برگشته‌اید. 
شما گمان می‌بردید که اين امر هرگز روی نمی‌دهد و 
نمی شود: 


بل زعَمْتر آن آن نجل کم موعداً ». 
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شما گمان می‌بردید که هرگز موعدی برای (رستاخیز و 
حساب و ثواب و عقاب) شما ترتیب نمی‌دهیم. 
پس از زنده گرداندن صحنه و حاضر آوردن آن با این 
نگرش از وصف به خطاب. روند قرآنی به معرفی 
جیزهائی می‌پردازد که در آنجا است: 
«(و وضع کناب فترّی المجرمین مُشْفتین_عٌا 
و کتاب (اعمال هر کسی, در دستش) نهاده می‌شود (و 
مومنان از دیدن آنچه در آن است شادان و خندان 
می‌گردند) و بزهکاران (کفرپیشه) را می‌بینی که از 
دیدن آنچه در آن است. ترسان و لرزان می‌شوند. 
این کتاب اعمالشان است که جلو ایشان گذاشته 
می‌شود. و آنان بدان خیره می‌شوند و می‌نگرند و آن 
را بررسی و وارسی مي‌کنند. و ناگهان می‌بینند که همه 
چیز را دربر گرفته است و کاملاً و دقیقاً ضبط و شبت 
کرده است. آنان از فرجام کار هراسان و لرزان 
می‌گردند. و از این کتابی که دررونده و واردشونده و 


نینداخته است. دلتدگ و ت می‌شو ند: 


(و یقولون: باد با ویلتَنا. ها طذا الکتاب لا یغاد 
ی ید الا آخضاها؟ >. 
| 
عمل کوچک و بزرگی را رها نکرده است و همه را 
برشمرده است و (به ثبت و ضبط آن مبادرت ورزیده 
است؟). 
این سخن, گفتار حسرت‌زدهٌ خشمناک و ترسان و چشم 
به راه بدترین عاقبت و فرجام است. کارهایش نوشته 
شده است و از کارش پرده برافتاده است و نمی‌تواند نه 
به در رود و نه بگریزد. و نه غلط اندازی کند و مانور 
رود و نیرنگ زند: 
و وَجَدُوا ما عملوا خاضراً ». 
و آنچه را که کرده‌اند حاضر و آماده می‌یابند. 
و به جزا و سزای عادلانة خود می‌رسند: 


(و لا بظلم ریک أحَداً ». 
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و پروردگار تو به کسی ظلم نمی‌کند. 
ایسن بزهکاراننی که در این جایگاه ایستاده‌اند. 
می‌دانستند که اهریمن دشمن ایشان است. ولیکن او را 
به دوستی گرفته‌اند و او ایشان را بدین جایگاه سخت و 
ناجور کشانده است. جای تعجب است که ایشان اهریمن 
و زادگان او را به دوستی بکن نف در حالی که می‌دانند 
که شیاطیه :دشمتان آنانتددان ان زهان که مان آدم و 
ابلیس گذشته 


, 6۶ ۵ 


است آنجه گذشته است: 


4 ف ایک آشجذها الادم فسجدوا ال 


كس 


6 ه مرقق ای ی 


۳ 
َن آفر یه افتتخذونه 


ففسق عر 


تر فر 


[۱ 


(ای پیغمبر! آغاز آفرینش مردمان را برایشان بیان کن) 
1 ن‌گاه را که ما به فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده 
کنید. آنان جملگی سجده کردند مگر ابلیس که از جنیان 
بود واز فرمان پروردگارش تمرّد کرد. آیا او و 
فرزندانش را با وجود این که ایشان دشمنان شمایند. 
بجای من سرپرست و مددکار خود می‌گیرید؟! 
ستمکاران چه عوض بدی دارند!. 
این اشاره بدان داستان قدیم. در اینجا برای شگفت از 
فرزندان آدم ذکر می‌شود. آن کسانی که زادگان ابلیس 
را بجای خدا به دوستی می‌گيرند. بعد از آن که از چنان 
دشمنی قدیمی اطْلاع پیدا کرده‌اند. 
ابلیس و فرزندان او را به دوستی گرفتن جلوه گر می‌آید 
در پساسخ مسثبت دادن بسه انگیزه‌های نافرمانی و 
بزهکاری, و پشت کردن به انگیزه‌های طاعت و عبادت. 
جرا اینان دشمنان خود را به دوستی تون کی ند؟ انگار 
اینان دانشی و توانی ندارند. خدا ایشان را پر آفرینش 
آسمانها و زمین شاهد و گواه نگرفته است» و بسر 
آفرینفن خودشان نید شاهد و گواهنکرده است؛ تا ایشان 
را بر جهان غیب خود مطلع گرداند. خدا آنان را یار و 
مددکار خویش نفرموده است تا نیرو و توانی و قدرت 
و فوّتی داشته باشند: 
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جلد چهارم 
ما ار ی 
آنفیهم؛ و ماکنْت تخد الضلنْ عَضّد ۳۹ 


من آبلیس و فرزندانش ۱ به هنگام آفرینش آسمانها و 
زمین و (حتی برخی از) خودشان را هم به هنگام 
آفرینش (برخی از) خودشان (در صحنهة خلقت) حاضر 
نکرده‌ام» و گمراهسازان را دستیار و مددکار خود 
نساخته‌ام (و اصلاً به دستیار و مددکاری نیازی 
ندارم). 
خداوند بی‌نیاز از جهانیان. فراتر و بالاتر از اين چیزها 
است. و دارای نیروی استوار است 3 این تعبیری است 
که برای همگامی با اوهام و خیالبافیهای مشرکین 
بدین‌گونه آمده است و مراد دنبال کردن انگاره‌ها و 
گمانها و ريشه کن نمودن آنها است. زیرا کسانی که 
اهریمن را به دوستی می‌گیرند و او را انباز خدا 
می‌سازند. این راه را از روی وهم و گمانشان می سپر ند 
و از روی انديشه تباه خود می‌گویند که اهریمن دارای 
عسلم مسخفی و نیروی خارق‌العاده است. اهریمن 
گمراه‌کننده است. و خدا گمراهی و گمراه کنندگان را بد 
می‌داند و زشت می‌شمارد. اگر -به فرض و محض 
جدل - خدا بسرای خود کمک‌کنندگان و دستیاراننی 
برمی‌گزید. آنان را از گمراه کنندگان برنمی‌گزید! 
تعبیر می‌خواهد همچون سایه‌ای را بیندازد. 
سپس صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت نشان داده 
می‌شود. اين صحنه پرده از سرنوشت انبازان و فرجام 
بزهکاران فرومی‌اندازد و عاقبت آنان را روشن 
می‌سازد: 
ظو یوم ۰ قول: ِ ثرکان اٌذین عم 
فدعو هم فلم بَستَجیبو ٍ و ج جعلنا 7 7 موق 9 
ین ا ق ره قنوهاء و1 
مجدوا عنها مضفا 6. 
روزی خداوند می‌فرماید: انبازهائی را که برای من 
کمان می‌بردید صدا بزنید (تا به کمک شما بشتابند). 
آنان انبازها (و معبودهای پنداری) را صدا می‌زنند و 
آنها به ندای ایشان پاسخ نمی‌دهند (تا چه رسد به این 
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که به کمکشان بشتابند) و میانشان عداوت راه 

می‌اندازيم. و (در این گیر و دار) گناهکاران آتش دوزخ 

را می‌بینند و می‌دانند که ایشان بدان می‌افتند ولیکن 

محلّی نمی‌يابند که (از دست دوزخ بگریزند و) بدان رو 
آنان در جایگاهی هستند که اذعای بدون دلیل فائده‌ای 
نمی‌بخشد. خداوند دادار از ایشان می‌خواهد انبازهاتی 
را حاضر آورند که گمان می‌بردند. و بسدیشان دستور 
می‌دهد که انبازها را فریاد بدارند تا حعاضر شوند ... 
بزهکاران بیهوش هستند و از منگی و بنگی عذاب 
فراموش می‌کنند آنان در آخرت هستند. این است که 
فریاد برمی آورند و نداء درمی‌دهند. ولیکن انبازها 
پساسخی بدیشان نمی‌دهند. انبازها نیز برخی از 
آفریدگان خدایند و برای خودشان و برای دیگران در 
این جایگاه پرخوف و هراس کاری نمی‌توانند بکنند. 
خداوند میان معبودها و میان پرستشگران آنها جایگاه 
هلاک شدنی قرار داده است که نه ایتان و نه آنان 
نمی‌توانند از انجا بگذرند ... آن جایگاه هلاک شدن 
انش اعت 

۲ حون و 2 قً ۷ 

و میانشان عداوت راه می‌اندازیم ... میانشان مهلکه‌ای 

می‌سازیم (که آتش دوزخ است). 
بزهکاران می‌نگرند و خیره می‌شوند. درونشان از 
خوف و هراس و جزع و فزع لبریز می‌گردد. در هر 
لحظه‌ای انتظار دارند که بدین مهلکه بیفتند. چه سخت 
است انتظار عذابی را کشیدن که آماده است! یقین هم 
پیدکرده‌اند که از آن رهائی و گریزی نیست: 

وی امجرمونآلنار نو بم مواقعوها, و 

جدوا عنها مَضرفاً ». 

و (در این گیر و دار) گناهکاران آتش دوزخ را می‌بینند و 

می‌دانند که ایشان بدان می‌افتند ولیکن محلّی نمی‌یابند 

که (از دست دوزخ بگریزند و) بدان رو کنند. 
ت‌ 


آنان از دست دوزح مکانی برای رو کردن بدان پیدا 
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می‌کردند. اگر قبلاً در دنیا به قرآن رو می‌کردند و دل 
می‌دادند. و با حقّی که قران با خود به ارمغان آورده 
بود ستیز و جدال نمی‌کردند. خدا که در قرآن برای 
ایشان مثالها زده بود و آنها با انواع گوناگون و 
شیوه‌های جوراجور ذکر نموده بود تا شامل همه احوال 


و اوضاع 9 
فد رفن نی هد ارآ اس من کلم و 
ان الانسان کت َیء جَذلا >. 


ما در اين قرآن برای مردمان هرگونه متلی را (که در 
امور دین و دنیا بدان نیازمند باشند) به شیوه‌های 
گوناگون بیان داشته‌ایم (تا از آنها پند گیرند) ولی 
انسان (طبیعتاً دوستدار جرّ و بحث و مشاجره است و) 
بیش از هر چیز به مجادله می‌پردازد (و با حقائق 
می‌ستیزد). 
روند قرآنی در اين جایگاه از انسان با واژهٌ «شی.: 
چیز» تعبیر می‌کند و می‌گوید که انسان بیش از هر 
چیزی به مجادله می‌پردازد. این بدان خاطر است تا 
انسان را از کبریاء و عظمتی که به خود گرفته است 
پائین بیاورد. و از غرور و تکیّرش بکاهد. و بدو حالی 
کند که او ز 
جهان است. و وی از همه این آفریده‌ها بیشتر راه جدال 
و ستیز درپیش می‌گيرد. با وجود اين که خدا در ایسن 
قرآن هر نوع مثلی را زده است و به شیوه‌های گوناگون 


بیان داشته انتتک: 


نیز افریده‌ای از آفریده‌های بیشمار یزدان 


بعد از اين قرآن شبهه‌ای را ذکر می‌کند که افرادی که 
ایمان نیاورده‌اند - و هميشه هم بیشترین مردمان را 
تشکیل می‌دهند ‏ در طول زمان و در همه رسالتهای 

اتعاث پدان چنگ می‌زنند و بدان متوسّل مق شون 
نا متع اس ن منوا رد جاءهم امدی و 
یستغفروا رم الا آن 0 7 شَنَه رن ۷۷ 

یت العذاب قبلاً 6. 

مردمان (کفرپیشه) را از ایمان آوردن و طلب آمرزش 
۱ از پروردگارشان بازنداشته است هنگامی که هدایت 


(یعنی پیغمبر و قرآن) بدیشان رسیده است. مگر (دو 
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نکن ای انر ادف کار را وتان شمه این له 

سرنوشت پیشینیان دام‌نگیرشان گردد (و عذاب 

نابودکننده‌ای ایشان را از میان بردارد) و یا این که انواع 

عذاب (پیاپی) بدیشان رسد. 
آن اندازه هدایت که برای راهیایی بسنده باشد به سوی 
انقبان امده اشتاه به وسقای تساه ات فلکم 
آنان درخواست می‌کنند که چیزی بر سر ایشان بیاید که 
پیش از ایشان گریبانگیر تکذیب‌کنندگان گردیده است 
که هلاک و نابودی است! این را نیز بدان جهت 
می‌خواهند که آن را بعید و ناشدنی می‌دانند و به 
تمسخرش می‌گیرند - یا عذاب رویاروی ایشان بیاید تا 
آن را مشاهده کنند. و ببینند که عذاب دارد بدیشان 
می‌رسد و بر سرشان می‌تازد. در این وقت است که 
یقین و اطمینان پیدا می‌کنند و ایمان می‌آورند! 
نه این کار و ثه آن کار در توان پیغمبران نیست. جه 
هلاک و نابودی تکذیب‌کنندگان -همان‌گونه که قانون و 
سنت یزدان است که پس از نشان دادن خوارق عادات و 
معجزات و تکذیب آن از سوی مردمان. هلاک و 
نابودی دامنگیرشان شود - یا آوردن عذاب و عقاب ... 
همه اینها کار خدا است. و امّا پیغمبران تنها مژده‌رسان 
و پیم‌دهندگان هستند و بس: 

فا یل الرسلین لا رن و شنذرین 
تجاد ان کرو بانباطل لدجضوا به الق 
اتخذ تَذوا اي و ما أَنذِروا هروا . 


(وظیفة پیغمبران تنها مژده دادن و بیم دادن است) و ما 


*ما 


پسیغمبران را جز به عنوان مژده‌رسان و بیم‌رسان 
نمی‌فرستیم. همواره کافران بیهوده به جدال 
می‌پردازند تا با جدال حقّ را (از میدان به در کنند و آن 
را) از میان ببرند. آنان آیات (قرآنی) مرا و چیزی را که 
اران بیم داده شده‌اند (که مکافات دنیوی و اخضروی 
است. به باد) استهزاء می‌گیر ند. 

وی است روا که طاشن کتاف مهرد سا 

می‌کنند و بیفائده ستیز راه می‌اندازند تابا جدال و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
ستیزشان حق را شکست دهند و از میدان به در کنند. 
آنان وقتی که درخواست خوارق عادات و معجزات 
می‌کنند. و می‌خواهند عذاب و عقاب هرچه زودتر در 
رسد و کار ایشان را بسازد: مرادشان قانع شتلان تست : 
بلکه مقصودشان به استهزاء گرفتن و تمسخر کردن 
آیات و پیغمیران است! 
و من من دک یات ره قأغرض علب و 


یی ما قَدمث بداه. ان جعلنا عل قأوهم کت آن 


وه و ی آذابیم رف و ان تدعهم 1 افدی 
بیط وان . 
مه کسی ستکا وان ان کی ان نها اسات 
پروردگارش پند داده شود و او از آنها روی بگرداند (و 
درس نگیرد و فرمان نپذیرد» و عاقبتِ معاصی و 
گناهانی را که کرده است) و آنچه را که با دست خود 
پیشاپیش فرستاده است, فراموش کند؟! ما بر دلهای 
آنان (به سبب کفرگرائی ایشان) پرده‌هائی افکنده‌ايم. تا 
آیات را نفهمند (و نور ایمان به دلهایشان نتابد) و به 
گوشهایشان سنگینی انداخته‌ایم (تا ندای حق را 
نشنوند) و لذا هرچند آنان را به سوی هدایت بخوانی» 
هرگز راهیاب نمی‌شوند (و به دین حق نمی‌گروند)؛ 
این‌گونه کسانی که آیات خدا و پیغمبران او را استهزاء 
می‌کنند و به تمسخر می‌گیرند. امیدی بدانان نیست که 
این قرآن را درک و فهم کنند. و از آن سفع ببرند و 
بهره‌مند شوند. بدین جهت خدا بر دلهایشان پرده‌هائی 
انکنده است که نمی‌گذارند قرآن به دلهایشان برسد و 
آن را فهم کنند. در گوشهایشان چیزی همچون کری را 
پدیدار نموده است که گوششان را از شنیدن قسرآن 
بازمی‌دارد. و به سبب همین استهزاء و تمسخر آیات و 
انبیاء و روگردانی از حق و حقیقت. خدا گمراهی را 
برایشان مقدّر و مقزّر فرموده است. دیگر هرگز در این 
صورت راهیاب نمی‌گردند و هدایت را فراچنگ 
تفی آوزرند: هدایت دلهائی دارد که باز و گشوده هستند 
و آماد؛ٌ دریافت و 


۵ سر ۶ اس 


و ریک الْعُور ذو رح و یَاخذهم با کسَبُوا 


سوره کهف آیات ۶۰-۷۸ 
جزء پانزدهم 
بل عم الاب ». 
پروردگار تو بس آمرزنده و صاحب رحم است. اگر 
آنان را (فورا) در برابر اعمالشان مجازات می‌نمود 
(می‌توانست و) هرچه زودتر عذاب را (همچون ملّتهای 
گذشته) گریبانگیرشان می‌کرد. 
اما خدا به سبب مهر و عطوفتی که بدیشان دارد. بدانان 
مهلت و فرصت می‌دهد. و نابودی و هلاکی را که با 
شتاب درخواست می‌کنند هخا خی می‌آندازد. ولی در 
هر صورت ایشان را به حال خود رها نمی‌کند و بدون 
مجازات نمی‌گذارد: 
بل کم موعد آن مجدوا من دونه موئلاً4. 
ولی موعدی دارند که با فرارسیدن آن راه نجاتی و 
پناهی در مقابلش نمی‌پابند. 
موعدی در دنیا دارند. و در آن جیزی از عذاب 
گریبانگیرشان می‌شود. موعدی نیز در آخرت دارند و 
در آنجا حساب و کتابشان به تمام و کمال داده می‌شود. 
آناناشت کزوها و مس غلاب هلاک فش ون 
پیشینیان شده‌اند. اگر خدا مقدر و مقزر فرموده است که 
تا موعدشان بدیشان مهلت و فرصت داده شود, بنا به 
هکنت اس که ارا هی مق نوس شاه 
مقتضی دیده است و چنین پسندیده است. این است که 
همچون ساکنان شهرها و آبادیهای پیشین ایشان را به 
گناه نمی‌گیرد و هلاک و نابودشان نمی‌کند. بلکه موعد 
دیگری را بسرایشان تسرتیب داده است و از آن 
درنمی‌گذرند و به دام آن می‌افتند: 
(و تلک القری ألکُناهم نا نوا و جعلا 
لهُلکهم مَوعداً». 
و اینها شهرها و آبادیهائی است (از عاد و ثمود و قوم 
لوط و امثال ایشان) که ما (در رساندن عذابشان شتاب 
ننموده‌ایم و بلکه) موعدی برای هلاکشان تعیین 
کرده‌ايم و زمانی آنها را نابود ساخته‌ایم که ایشان ظلم 
و ستم پيشه کرده‌اند. 
این که خدا بدیشان مهلت و فرصت می‌دهد. ایشان را 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
گول نزند. چه پس از اين موعد انسان درمی‌رسد. و 
قانون و سنّت خدا تخلف‌ناپذیر است. و خدا خلاف 


و عد ه نمی‌فرماید. 


قت_ یی ینعی 

کی م ی 1 9۳ مر خر کر کی و سس 
بولک نها ده این سر 
هذاتصبا لو تال آرءیت رد آویتا لالح ان سیف 
۹( و > سم مهم ما و 
وت وما آنسننیه| لا الط آن‌آذ دوواد سبیلم 
مج سا ی اگوی سره یط متا مرصي مر نز ام 
ایح با( قال نلک ماکان م فارتداعلحءاثارهما 












ی ی 0 ۱ ۳ 

فصصا ار فوجداعبدامن‌عباد نا ءانینده رجمه من 
میم ور ۶ ور ۲ ِ 

عندناوعلمننه من لد ناعلمالهت) 






»۲ 2اه مرهج ی همم ۹ .۳ 
علْع آن تعلمن ممَاعْمّت رد ۵ 


مر مر ی ی رم من چرس مار رن و۶ 4 
ممی‌صرا () ود تصبرعلل تحط بیسنیا (ه) ل 
۳2 ۹ 





هر ییهسن ۳ ۱۳ س 


2 1 7 ی 2 ۳۳ ۳ 24 ور مر جر ۳ مر 
قٍنتبعتین فلا ی عنشیء حَو احت لك نهذ 


ِ 


ی ی ار ۱ هم سر ۳ م مر مر رقم من مر مر 
لو تالم یرد ربا سفن حرقهافال اقب 


مح م حممم رو 


لفق لها لد جنت یام( 
آنتستویم می‌سرا () 
ص ۰ ۳ غ. 9 
برهفی من‌اهری‌عسرز 
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همکد بر و و میم همم 


کی مه 0 2 ی ۰ 
مر ام مر روز ی سرت مر وه وویر 


سألنك عن‌شیء بعَد هافلاصحنی فد بت من دق در 
)سل یرد امن دزیر ان کطعم آهلها ابر 


6 رسای هر رم موی مر مر ور و سس معا ر ص 
آن‌یضیمی همافوجد اف اجدارایر بد آن نقض فاق ام 


قالَوشتَ للَمَذتَ عاجرا 0 قال هنّافراق‌بنتی 


ف 





رب و 
مر و یر رت ۲ 


رو فانطلما حوم(ذا لقبا غلما فقدام 





عبرم مس جر مر 








زا 


سورة کهف آیات ۶۰-۷۸ 
جزء پانزدهم: 

این حلقه از زنجیره تاریخ زندگی موسی لب در تمام 
" قرآن جز در اين مکان از سور؛ کهف نیامده است. قرآن 
مکان روی دادن اين حلقه از زنجیره داستان را معیّن 
نکرده است و چیزی جز ایین نمی‌گوید که «مجحَمَع 
لبْحرَین: محل تلاقی دو دریا» است. همجنین قرآن 
تا ای افو ات که این دار 
زندگانی موسی ژِ قن آن زهان رو تواده است. ایا 
این واقعه زمانی روی داده است که موسی در مصر 
بوده است و هنوز بنی‌اسرائیل را بیرون نبرده است یا 
پس از کوج ایشان از مصر پیش آمده است؟ پس از 
خروج از مصر کی روی داده است: آیا پیش از اين که 
آنان را به سرزمین مقدس برساند. يا پس از این که 
آنان را بدانجا رسانده است و ایشان در برایر سرزمین 
مقس ایستاده‌اند و بدانجا وارد نمی‌شوند چون در 
آنجا مردمان مقتدر و قدرتمندی هستند؟ یا این واقعه 
پس از رفتن به بیابان برهوت و پخش و پراکنده شدن 
ایشان بوده است؟ 

همچنین قرآن چیزی از عبد صالح و بنده شایسته 
نمی‌گوید. آن کسی که با موسی ملاقات داشته است. او 
چه کسی است؟ نام او چیست؟ آیا او پیغمبری بوده 
است؟ يا فرزانه و دانشمندی بوده است؟ يا ولی بوده 
است؟ 

روایتهای زیادی از این‌عباس و از دیگران درباره اين 
داستان ذکر شده است. ما به ایات قرآأنی در زمینه این 
داستان بسنده می‌کنیم و چیزی بیش از مطالب صریح 
آن نمی‌گوئيم. تا «در سای قرآن» بمانیم و به شیوه 
معمول کتاب «فی ظلال القرآن» ادامه دهیم. ما معتقدیم 
که عرضه داستان بدین نحو در قرآن, بدون کم و زیاد 
کردن از آن. و بدون معیّن و معلوم کردن مکان و زمان 
و نامهاء حکمت خاص و فلسفه ویژه خود را دارد. پس 
با نصوص قرآن می‌مانیم و نصوص قران را ورانداز 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
(یادآور شو) زمانی را که موسی (پسر عمران» همراه 
یوشم پسر نون, که خادم و شاگرد او بود به امر خدا 
برای یافتن شخص فرزانه‌ای به نام خضر بیرون رفت 
تااز او چیزهائی بیاموزد. موسی برای پیدا کردن این 
دانشمند بزرگ نشانه‌هائی در دست داشت. همچون 
محل تلافی دو دریا و زنده شدن ماهی بریان شده. 
موسی عزم خود را جزم کرد و) به جوان (خدمتگزار) 
خود گفت: من هرگز از پای نمی‌نشینم تا اين که به محل 
برخورد دو دریا می‌رسم. و یا این که روزگاران زیادی 
راه می‌سپرم. 
ارجح اقوال - خدا هم بهتر می‌داند - این است که 
مجمع البحرین: محل برخورد دریای روم و دریای قلزم. 
یعنی دریای مدیترانه و دریای سرخ بوده است . 
مجمع آن دو, مکان برخورد آنها در دریاچه‌های سرخ 
بوده است ... اين منطقه نمایشگاه تاریخ بنی‌اسرائیل 
پس از خروج از مصر بوده است ... به هر حال قرآن 
داستان را مختصر و مجمل رها کرده است. ما نیز بدین 
شتا تسده ی کت ۲۱ 


۱- بخاری هنگام سخن گفتن از این داستان در قرآن آورده است: 
حمیدی» و سفیان» و عمرو پسر دینا, برایمان روایت کرده‌اند که سعید پسر 
جبیر گفته است: به ابن‌عبّاس گفتم: توف پکالی گمان می‌برد که موسی 
همصحبت خضر لت موسي همصحبت بنی‌اسرائیل نیست. ابن‌عباس 
گفت: دشمن خدا دروغ گفته است. آبی پسر کعب تب برایمان روایت 
کرده است که او از پیغمبر خدا م1 شنیده است که فرموده است: 
رن مُوسن فام خطیباً في نی |شرائیل. سل آی الثاس أغلم؟ فال: نا 
فتثب اه یه لغ بوذ الیل [یه.فحی اه له آن ی بدا ب عنم 
زین هُو أَغلم ینک. فال فوسی: یا زب وکیق لی به؟ فال َأْ ععکت 
خون تج بکتل,فحیلماققذت الخوت فهوتن 6. 

موسی برای سخنرانی در میان بنی‌اسرائیل برخاست. از او پرسیده شد: چه 
کسی عالم‌ترین مردمان است؟ گفت: من. خدا او را سرزنش کرد بر اين که 
علم را به خدا برنگرداند (و نگفت: وال خدا بدو وحی کرد بنده‌ای 
دارم در محل برخورد دو دریء او از تو عالم‌تر است. موسی گفت: پروردگارا 
چگونه می‌توانم با او آشنا شوم؟ فرمود یک ماهی (بریان شده‌ای) را با خود 
برمی‌داری و آن را در زنبیلی می‌گذاری (و در دریا به مسافرت می‌پردازی) 
هرکجا ماهی را گم کردی او آنجا است. 

۲- روایت شده است که قتاده و جز او گفته‌اند: محل برخورد دو دریا؛ 


سورة کهف آیات ۶۰-۷۸ 
جزء پانزدهم 
بعد از این از روی روند قرآن خواهیم دانست که 
موسی مب از این کوچی که بر آن تصمیم گرفته است 
هدفی داشته است. و در فراسوی همچون کوچی چیزی 
در مد نظر او بوده است. او اعلان می‌دارد که می‌خواهد 
به محل برخورد دو دریا برسد هرچند هم سفر پر رنج و 
مشقتی باشد. و زمان هر اندازه به طول انجامد تا 
بدانجا برسد. پرده از این تصمیم خود برمی‌دارد آن‌گونه 
که قرآن از او نقل قول می‌کند: 
(أوأَمضی ختباً ». 
یا این که روزگاران زیادی راه می‌سپرم. 
حقّب: برخی گویند یکسال است. و بعضی هم گویند 
هشتاد سال است. به هر حال این واژه تعبیرکننده تصمیم 
ات و تعیب کبنده فدت محدود و مشخص نیست. 
با تم بیدا تسیا خوتها َن یله نی 
ْحر ب فل جاوزا قال لقثاه آتثا دا لا 
لقینا من سَفرنا هذا نضباً قال: ار ک( ۳ 
لصَخْرة فانی نسیت الضوت و سا آنسانيه ال 


ما۱ 
زمر 


یط آن که و ند سیب ی البخر عجباً 
ی 
هنگامی که به محلْ تلاقی دو دریا رسیدند» ماهی 
خویش را از یاد بردند» و ماهی در دریا راه خود را پیش 
گرفت (و به درون آن خزید). هنگامی که (از آنجا) دور 
یز نی کسوس ]اس 
خدمتکارش گفت: غذای مارا بیاور» واقعاً در این 
سفرمان دچار خستگی و رنج زیادی شده‌ایم. 
(خدمتکارش) گفت: به یاد داری وقتی را که به آن 
من (بازگو کردن 
جریان عجیب زنده شدن و به درون آب شیرجه رفتن) 
ماهی را از یاد بردم (که در آنجا جلو چشمانم روی 
داد!) جز شیطان بازگو کردن آن را از خاطرم نبرده 
است. (بلی! ماهی پس از زنده شدن) به طرز 
شگفت‌انگیزی راه خود را در دریا پیش گرفت ... 
ارجح اقوال اين است که اين ماهی بریان شده بود. زنده 
شدن ماهی و راه خود را به گونهٌ شگفتی در دریا 


صخره رفتیم (و استراحت کردیم!) 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
درپیش گرفتن: نشانه‌ای از نشانه‌های خدا برأی موسی 
بود. با زنده شدن و راه خود را در دریا درپیش گرفتن. 
موسی میعادگاه خویش را می‌شناخت. دلیل بریان بودن 
ماهی شگفت‌زده شدن خدمتگزار موسی از راه خود را 
در دریا درپیش گرفتن ماهی است. اگر ماهی زنده بود 
و از دست او می‌افتاد و به دریبا می‌خزید و بدان 
فرومی‌رفت. جای تعجب نبود. این نظریه را تقویت 
می‌کند این که همچون کوچی سراسر آن رخدادهای 
غیبی و فراتر از نمادهای ظاهری و پدیده‌های معمولی 
است. این هم یکی از آنها است. 
موسی متوجّه شد که از میعادگاهی که پروردگارش 
برای او جهت ملاقات بندهٌ شایسته تعیین فرموده بود 
تجاوز کرده است. میعادگاه در آنجا کنار صخره است. 
سپس او و خدمتگزارش از راهی که رفته بودند 
برگشتند و آن بندهٌ شایسته را یافتند: 
(قال: ذلک ما کنا تبِغی. فازتدا عل آشارها 
تصصا فقرجدا بدا من عبادا تیا ۱ 
عندنا و علاه مد دنا علماً ‌. 
(موسی) گفت: این چیزی است که ما می‌خواستیم (چرا 
که یکن از فشانه‌های بدا کرن کفقنده سااسنت بسن 
او ایو وهای 
ن (صالع) ما را (به نام خضنر) یافتند که ما آو را 
ی دح 
فراوانی داده بودیم. 
چنین به نظر می‌رسد که اپن ملاقات راز موسی با 
پروردگارش است. و خدمتگزار خود را از آن مطلع 
نکرده است تا آن بنده شایسته را پیدا و از او دیدن 
کرده‌اند. بدین خاطر است که موسی و بندهٌ شایسته در 
صحنه‌های اینده داستان تنها می‌مانند: 
فا لو وسی: هل تیک علی أن شُعلعن شا 
علَثتَ دشدا؟ ». 


دریای ایران از سوی شرق و دریای روم از جانب غرب است. 
محمّد پسر کعب قرظی گفته است: محل برخورد دو دریاء نزد طنجه در 
دورترین نقطه مراکش است ... ما هر دو سخن را بعید می‌دانیم .. 


سور کهف آیات ۶۰-۷۸ 
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موسی بدو گفت: آیا (می‌پذیری که من همراه تو شوم و) 

از تو پیروی کنم بدان شرط که از آنچه ماية رشد و 

صلاح است و به تو آموخته شده است. به من 

بیاموزی؟. 
با این ادب سزاوار پیامبری. درخواست فهمیدن و 
دانستن می‌کند. ولی قاطعانه و آمرانه سخن نمی‌گوید. 
از بندة شايستة فرزانه درخواست دانش راهیاب می‌کند. 
ولیکن دانش آن مرد دانش بشری نیست. دانشی که 
اسباب و علل آن روشن, و نتائج نزدیک آن پیدا است. 
بلکه گوشه‌ای از دانش الهی بود و خدا او را با قضا و 
قدری که اراده فرموده بود از آن آگاه کرده بود محض 
تا که اتف وتات ده 
موسی توان صبر و شکیبائی در برابر عملکردها و 
کارکردهای آن مرد را نیاورد. هرچند که پیغمبر بزرگی 
بود. زیرا این عملکردها و کارکردها ظاهر آنها با منطق 
عقلانی نمی‌خواند. و يا احکام ظاهری جور درنمی آمد. 
ولی می‌بایستی حکمت و فلسفةٌ نهان در فراسوی آنها 
را دانست» در غیر این صورت کارهای شکفتی و 
شگرفی می‌ماندند و زشت و ناپسند قلمداد می‌شدند. 
بدین جهت بندهٌ شایسته‌ای که دانش الهی بدو عطاء 
شده است می‌ترسد که موسی نتواند با او بماند و بر 
کارهایش شکیبانی کند: 

(قال: نک ن تنتطیع معی صبرً .و کف تصر 

عَل ما تحط به خر؟ >. 

(خضر) گفت: تو هرگز توان شکیبائی با من را نداری. و 

چگونه می‌توانی در برابر چیزی که از راز و رمز آن 

آگاه نیستی» شکیبائی کنی؟!. 
بر شکیبائی کردن و اطاعت نمودن 


جرم می‌کند. و از خدا باری می‌خواهد. و مشیّت او را 


موسی عرم خود را 


پیش می‌اندازد: 
(قال: سَتَجدّن ان شاء ان صابراً و لا 
ثرا ». 


و (در هیچ کاری) با فرمان تو مخالفت نخواهم کرد. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
آن مرد شایسته بر تأکید و توضیح می‌افزاید. و پی بیش از 
آغاز کوج شرط همدمی و همراهی او با خود را بیان 
می‌دارد. و آن این که شکیبائی بکند و پرسش نکند و از 
کارهائی که او می‌کند هیچ‌گونه توضیحی نخواهد تا 
خودش راز و رمز کارهایش را برایش ذکر می‌کند و 
تو ضیح می‌دهد: , 
(قال فان أتَبَعتَی م نی قلا تسألنی عن عرن ۵ ثیء حَتی آخدث 
ً من ذکراً >. 
(خضر) گفت: اگر تو همسفر من شدی (سکوت محض 
باش و) دربارهةٌ چیزی (که انجام می‌دهم و در نظرت 
ناپسند است) از من مپرس تا خودم راجع بدان برایت 
سخن بگویم. 
موسی این شرط را می‌پذیرد ... ناگهان ما خود را در 
برابر صحنة نخستین آن دو نفر می‌بینیم: 
( قاطا حق |ذا رکبافق لسَفيتة خرقها >. 
پس (موسی و خضر با یکدیگر) به راه افتادند (و در 
ساحل دریا به سفر پرداختند) تا این که سوار کشتی 
شدند. (خضر در اثنای سفر) آن را سوراخ کرد. 
آن دو نفر و مسافران دیگر با آن دو نفر بر کشتی سوار 
می‌شوند. کشتی حرکت می‌کند و آنان را به میان آب 
می‌رساند و بر دوش امواج به پیش می‌برد. در میان 
آبهای فراوان. بنده شایسته می‌آید و کشتی را سوراخ 
می‌کند! ظاهر این کار این است که همچون عملی در 
اینجا کشتی و مسافران را در معرض خطر غرق شدن 
قرار می‌دهد و مسافران را به هلاکت می‌آندازد. پس 
جر ان موه باین قه ور بلان وستاریی باز1؟ 
موسی آنچه را که خود بدو گفته بود. و آنچه را که 
رفیقش بدو گفته بود. فراموش کرد. وقتی که اين کار 
شگفت را از او دید. کاری که از نظر منطق عقلی 
هيچ‌گونه علّت و سبب مقبولی ندارد. 
انسان چه‌بسا معنی کی صرفی را تصوّر کند. ولیکسن 
هنگامی که در عمل با این معنی و نمونة واقعی آن 
برخورد می‌کند. تأثیری را احساس می‌کند که جدای از 
تصوّر نظری است. چه تجربهٌ عملی دارای مزه‌ای 
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جدای از تصوّر صرف نظری است. هم اینک این 
موسی است که قبلا بدو خبر داده شده است که وی 
نمی‌تواند در برابر چیزی که از راز و رمز آن آگاه 
نیست شکیبائی کند. ولی او عزم را جزم کرده است که 
شکیبائی ورزد و از مشیّت خدا کمک طلبیده است و 
4 
هم اینک که با تجربهة عملی رفتارها و کردارهای این 
مرد برخورد می‌کند, ناگهان برمی‌جهد و عملکردهایش 
را زشت و ناپسند می‌شمارد. 
بلی سرشت موسی یک سرشت انقلابی و جهشی است. 
آن‌گونه که از کارهایش در همة دوران زندگانیش 
برمی‌آید. از آن زمان که به مرد مصری چوگان می‌زند 
وقتی که می‌بیند با یک فرد اسرائیلی می‌جنگد. و در 
یک جهش و جوششی از جهشها و جوششهایش او را 
می‌کشد. و سپس به سوی پروردگارش نمی گردد و 
توبه می‌کند و آمرزش می‌طلبد و عذر گناه خود را 
می‌خواهد. تا بدان هنگام که در روز دوم اسرائیلی را 
می‌بیند که با مصری دیگری می‌جنگد. و موسی 
می‌خواهد که دیگر باره بر اين یکی نیز بتازد و کار او 
را بسازه!(٩)‏ 
بلی سرشت موسی این چنین سرشتی است. بدین خاطر 
است که بر عملکرد این مرد تاب شکیبائی نداشت و 
نتوانست به عهد خود وف کند. عهدی که بر شکیبائی در 
برایر کارهای شگفت بسته بود. به هر حال سرشت همه 
انسانها این خنین است که تاتیر و مزه جدای از تصیر 
نظری را در تجربةٌ عملی می‌یابد و پیدا می‌کند. و کارها 
را آن‌گونه که شایسته و بایسته است درک و فنهم 
نمی‌کند تا آن‌گاه که کارها را مزه می‌کند و می‌آزماید. 
از اینجا است که موسی برمی‌جهد و این عملکرد را 
زشت و ناپسند می‌شمرد: 

(فال: فا فرق لها؟ لد جفت شب 

اثراً. 

(موسی) گفت: آیا کشتی را سوراخ کردی تا سرنشینان 

آن را غرق کنی؟! واقعاً کار بسیار بدی کردی. 


فی‌طلال القر ان 
جلد چهارم 

بندهٌ شایسته با شکیبائی و مهربانی موسی رابه چیزی 

که در آغاز کار وعده داده بود یادآوری می‌کند: 
(فال: ‏ آفل: نک لَن تَستَطیع معی صبرا؟ > . 
(خضر) گفت: مگر نگفتم که تو هرگز نمی‌توانی همراه 
من شکیبائی کنی؟. 

موسی از فراموشی خود معذرت می‌طلبد. و از مسرد 

می‌خواهد که عذر او را بپذیرد و بر او سخت نگیرد و 


وادار به مراجعت نکند و بیش از این عهد و پیمان را 


یاداور نشود 
ت ی اه :۸ یی ۳ 0 
#قال: لا تژاخذنی ما نسیت و لا تزهقنی من آمُری 
۳ 7 وم ۱ 1 
عسرا 4 


توش کته یه خی ایو کرو [قرهتای) 
باز خواست مکن و در کارم (که یادگیری و پیروی از تو 
است) بر من سخت مگیر. 

مرد عدر او را می‌پذیرد ... خویشتن را در برابر صحنه 


دوم می‌بیتیم: 
فانطلقا. حتی اذا لقیا غلاماً قله... ». 
به راه خود ادامه دادند. تا آن‌گاه که (از کشتی پیاده 
شدند و در مسیر خود) به کودکی رسیدند. (خضر) او 
را کشت!.. 
عجب! نخستین بار یک کشتی را سوراخ کرد. در آنجا 
احتمال غرق شدن مسافران کشتی می‌رفت. هم ایینک 
انسانی را می‌کشد. آن هم به عمد. نه این که احتمال 
کشتن رود! واقعاً رسوائی بزرگی است. دیگر صوسی 
تاب شکیبائی نیاورد. هرچند که وعده‌ای که بدو داده 
بود به خاطر داشت: 
(فال: أَقتلَ تسا رکه یر تفس؟ لقد جت شیّا 
ترا > ۱ 
(موسی) گفت: آیا انسان بیگناه و پاکی را کشتی, بدون 
آن که او کسی را کشته باشد؟! واقعاً کار زشت و 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنيی فی‌القرآن» فصل: «داستان در 
قرآن». 
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مورسی اين بار وعده را فراموش نکرده بود و از آن هم 
غافل نبود. ولیکن از روی قصد و عمد لب از لب گشود 
ات یه کان تون تاشستو را ای فان 
بیزاری خود را از کاری اظهار کند که آن را نمی‌پسندد 
و بر وقوع آن شکیبائی ندارد و یچ‌گونه سبب و علْتی 
برای انجام چنین عملی نمی‌یابد. اين کودک در نظرش 
پاک و بیگناه بود. مرتکب کاری نشده بود که موجب 
کشتن شود. بلکه او هنوز بالغ نگردیده است تا در برایر 
کازهاش کذفر کید مواخزه کروه رنه کش رستا 

بندهٌ شایسته دیگر باره موسی را به یاد شرطی 
می‌انداژد که با او بسته است و بدو وعده‌ای را تذگر 
می‌دهد که داده است, و به خاطرش می آورد که نخستین 
بار بدو چه گفته است. آزمون پس از آزمون نیز گفته او 


را تصدیق می‌کند: 
(فال: ال لک: نک لن تنتطیع ین 
صبرا؟ >. 


(خضر) گفت: ۳[ 
شکیبائی را نخواهی داشت؟. 
این بار روشن و آشکار بدو می‌گوید: 
(أأَن تک ». مگر من به تو نگفتم؟. 
به تو گفتم به تو. روشن و مشخص ... نه کس دیگری. 
موسی قانع نشد و همدمی و همراهی با او را خواستار 
گردید و شرط را پذیرفت. 
موسی به خود می‌آید و می‌آندیشد و می‌بیند که او دو 
بار خلاف وعده کرده است. و چیزی را که متعهد 
گردیده است پس از یادآوری کردن و به یاد انداختن نیز 
فراموش نموده است. این است که ناگهان برمی‌جهد و 
راه را بر خویشتن می‌بندد. و اين مهلت و فرصت را 
وابسین مهلت و فرصت دادن به خود می‌شمارد: 
(فال: ان سالک عَن یء بَغدها فلا تصاحبنی. قذ 
لت من نی غذراً 6. ۱ 
(موسی) گفت: اگر بعد از این از تو دربارهة چیزی 
پرسیدم (و اعتراض کردم) با من همدم مشو. چرا که به 


نظرم معذور خواهی بود (از من جدا شوی). 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


روند قرآنی به پیش می‌رود. ناگهان خود را در برابر 


باز به راه خود ادامه دادند تا به روستائی رسیدند. از 
فان ادا هو ایتتم وان انان آ یمان کرون اه 
دو خودداری نمودند. ایشان در میان روستا به دیواری 
رسیدند که داشت فرومی‌ریخت. (خضر) آن را تعمیر و 
بازسازی کرد. 
ّ 2 


(یرید 
مرد غریب مشفول بازسازی و تعمیر آن دیوار می‌شود 


یلق 4. می‌خواهد که فروافتد. 


بدون اين که مزدی را بخواهد! 
در اینجا موسی دوگانگی و تناقض را در همچون 
موقعیتی می‌بیند. چه چیز این مرد را وامی‌دارد که 
خویشتن را به زحمت اندازد و به رنج بیفکند و دیواری 
را راست و استوار کند که دارد فرومی‌ریزد در 
روستائی که اهالی آنجا بدیشان خوراک و طعام 
نداده‌اند و ایشان 9 و نمی‌خواهند که اتاه را 
مهمانی کنند و از ایشان پذیرائی نمایند؟ ایا بدو نگویم 
که مزدی در برابر کارش درخواست کند تا با آن 
خوراکی را له کید بخورند؟ 
و قال: او شیت ۱ تحت علیه جرا > 
(موسی) گفت: اگر می‌خواستی می‌توانستی در مقابل 
این کار مزد بگیری (و شکممان را بدان سیر کنی. آخر 
فداکاری با این مردمان فرومایه. حیف است). 
اینجا آخر خطٌ است. هنگام جدائی است. برای موسی 
دیگر عذری نمانده است. دیگر میان او و میان آن مرد 
همدمی و همراهی باقی نمانده است و فرصت به پایان 
است: 
(قال: هذا فراق یی و بینک. سک بت تأویل ما 
1 تشتطم له را ۰6 )۱( 


اهر ایتضا رم بان دهم بهدیایای مررفته لین عااقا بایان داستان 
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(خضر) گفت: اینک وقت جدائی من و تو است. من تو را 
از حکمت و راز کارهائی که در برابر آنها نتوانستی 
شکیبائی کنی آگاه می‌سازم. 
تا اینجا موسی و ماکسانی که روند قرانی را دنبال 
می‌کنيم - در برابر رخدادهای ناگهانی و پیاپی قرار 
می‌گیریم و راز و رمز آنها را نمی‌دانیم. موضع مادر 
برابر آنها همچون موضع موسی در مقابل آنها است. ما 
نمی‌دانیم این چه کسی است که این کارهای عجیب و 
غریب را انجام می‌دهد. قران هم از نام او خبر نداده 


است. تا فضای بیجید بیجیده و بغرنجی که ما را احاطه می‌کند 
پیچیده و بعرنج بماند. اصلاً ارزش نام او چیست؟ مراد 


از وجود او این است که فلسفه والای الهعی را نشان 
دهد. فلسفه‌ای که نشان می‌دهد که نتائج نزدیک بر 
مقّمات دیدنی مترتب نمی‌گردند, بلکه نتائج به اهداف 
دوری سر می‌کشند که چشم محدود آنها را نمی‌بیند. 
عدم ذکر نام او هماهنگ با شخصیّت معنوی‌ای است که 
او آن را با خود دارد. نیروهای غیبی از زمان پیدایش 
داستان بر داستان حاکم هستند. این موسی است که 
می‌خواهد با این مرد موعود ملاقات کند. به راه خود 
ادامه می‌دهد. ولی خدمتگزار او در کنار صخره سنگ 
غذای ایشان را فراموش کرده است. انار آن را 
فراموش کرده است تا دو نفری برگردند. این مرد را در 
آنجا می‌یابد. اگر آنان به راه خود ادامه می‌دادند و راه 
خود را درپیش می‌گرفتند. و قضا و قدر ایشان را دیگر 
باره به سوی صخره‌سنگ برنمی‌گرداند. دیدار با او از 
دستشان می‌رفت ... سراسر فضای داستان پیچیده و 
ناپیدا است. همچنین نام آن مرد شگفت و شگرف و 
نامشخّص نیز در روند قرآنی روشن نیست. 
آن‌گاه رازها و رمزها شروع به روشن شدن و جلوه‌گر 
آمدن می‌کند: 
ام آلسَفيتَةٌ کات لساکین یعون ی الْبَحْر 
قرو آعیها: ؛ کان وَزاءمه ملک یأْذ کل 
سَفينة غضبا ‌. 
واتا آن کشتی متعلق به گروهی از مستمندان بود که (با 
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۱ 






هی‌طلا ل الفر آن 
جلد چهارم 
آن) در دریا کار می‌کردند و من خواستم آن را معیوب 
کنم (و موقتاً از کار بیفتد. چرا که) سر راه آنان پادشاه 
ستمگری بود که همه کشتیها(ی سالم) را غصب 
می‌کرد و می‌برد. 
با این عیب. کشتی به سلامت نجات یافت و آن شاه 
ستمگر آن را به غارت نیرد و غصب نکرد. آن زیان 
کوچکی که به کشتی وارد آمد برای حفظ آن از زیان 
رک بود که از دیدگان نهان و در انتظار آن بود اگر 
کشتی سالم می‌بود. ۲ 
روآ اکن رهش زبتن قخیی ان 
بزهقها طفین و کفرا. ردنا آن رها ریا خر 
مثه زکاد و آفربت دا 
و امّا آن کودک (که او را کشتیم) پدر و مادرش با ایمان 
بودند (و اگر زنده می‌ماند) می‌ترسیدیم که سرکشی و 
کفر را بدانان تحمیل کند (و ایشان را از راه ببرد). ما 
خواستیم که پروردگارشان بجای او فرزند پاکتر و 
پرمحیّت‌تری بدیشان عطاء فرماید. 
این کودک در حال حاضر و بر سیمای ظاهر آو پیدا نبود 
که وی سزاوار کشتن است. ولی برای بندهٌ شایسته پرده 
غیب از حقیقت او به کنار زده شد و معلوم گردید که در 
شت او است که کافر و طاغی شود. در نهاد وی 
دانه‌های کفر و طغیان نهان بود و به مرور زمان جوانه 
می‌زد و رشد می‌کرد و تحّق می‌یافت ... اگر او زنده 
می‌ماند پدر و مادر موّمن خود را به کفر و طغیان 
می‌کشاند و وامی‌داشت. و به انگیزه محبّت ایشان در 
حقَ خود کاری می‌کرد که از روش او پیروی کنند و به 
واه او تک غداغ انت اوترا بکشد بتده قاس 
خود را به کشتن این کودک رهنمود فرمود. کودکی که 
بش کر وتات مزاع است بهای 
او آفریدهٌ دیگری را بدیشان دهد که بهتر از او و 
مهربانتر در حق والدین خود باشد. 
اگر کار واگذار به علم ظاهری بشری بود. حق نداشت 





اب سخن خود را پی می‌گیريم. 





جز دربارةٌ کار ظاهر کودک قضاوت کند. و سلطه و 
قدرتی بر او نمی‌داشت. زیرا کودک از دیدگاه شرع 
هنوز مرتکب چیزی نشده است که او را سزاوار کیفر 
کشتن کند. و جز خدا و جز کسی که از مسیان بندگان 
یزدان او را بر چیزی از غیب الهی خود مطلع کرده 
باشد. حق ندارد بر سرشت غیبی فردی از مردمان 
داوری کند و حکم صادر نماید. و حق ندارد حکمی جز 
حکم ظاهری که شریعت آن را می‌پذیرد. بر این چنین 
علمی مترتّب سازد. ولیکن این حکم مبنی بر فرمان 
یزدان است که قیّوم جهان و آگاه از غیب نزدیک و دور 
کیهان است. 
و أما ادا فکان لغلامین ی 7 یمین ق الدیتةه و 
کا تا وان رم صالاً و 
أ بلغا آشدهاه مه بنتفرجاکازهاء رخند من 
ریک و ما فعلته ۶ عَن آفری . . ذلکَ تأویل ما 
تسطم علیّه را ‌. 
و اما آن دیوار (که آن را بدون مزد تعمیر کردم) متعلّق 
به دو کودک یتیم در شهر بود و زیر دیوار گنجی وجود 
داشت که مال آیشان بود و پدرشان مرد صالح و 
پارسائی بود (و آن را برایشان پنهان کرده بود). پس 
پروردگار تو خواست که آن دو کودک به ح بلوغ 
برسند و گنج خود را به مرحمت پروردگارت بیرون 
بیاورند (و مردمان بدانند که: صلاح پدران و مادران 
برای پسران و دختران» و خوبی اصول برای فروع 
سودمند است). من به دستور خود این کارها را 
نکرده‌ام (و خودسرانه دست به چیزی نبرده‌ام و بلکه 
فرمان خدا را اجراء نموده‌ام و برابر رهنمود او رفته‌ام) 
این بود راز و رمز کارهائی که توانائی شکیباتی در 
تفای اه 
این دیوار که مرد خود را برای تعمیر و برجای داشتن 
آن خسته کرد و رنج داد. و مزدی را از اهمالی روستا 
طلب نکرد ‏ در آن حال که آنان گرسنه بودند و اهالی 
روستا ایشان را مهمان نکردند و خوراکی بدیشان 
ندادند - همان دیواری است که گنجی را در زير خود 
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پنهان کرده است. و در پشت خود ثشروت هنگفتی را 
مخفی داشته است برای دو کودکی که تیم و ضعیف 
هستند و در شهر به‌سر می‌برند. اگر اين مرد دیوار را به 
حال خود رها می‌کرد و فرومی‌ریخت گنج نهان در زیر 
آن پیدا می‌گردید و دو کودک تیم نمی‌توانستند از آن 
گنج دفاع و محافظت کنند ... از آنجا که پدرشان خوب 
و شایسته بود. خدا در پرتو خوبی و شایستگی او در 
حالت کودکی و ضعف بدان دو فرزند سود رسانید. و 
اراده فرمود که آن دو نفر بزرگ شوند و نیرومند گردند 
و گنج خود را بیرون بیاورند وقتی که می‌توانند از آن 
نگاهداری و دفاع یکنند. 
آن‌گاه مرد از کار دست می‌کشد. این رحمت و لطف 
خدا است که مقتضی انجام همچون کاری است. این 
فان خدا قه فرفان آن هرد است: دا او مره را 
غیب مربوط بدین مسأله و مسألهةٌ پیش از آن مطلع 
ساخته است. و او را مامور دست بردن به همچون 
عملکردی نموده است برابر آن غیبی که او را بر آن 
آگاه فرموده است: 

ره من ریک و ما فعلته عَن ‏ مُری 4. 

به مرحمت پروردگارت (آن گنج را بیرون بیاورند). من 

به دستون خود این کارها را نگردهام 
هم‌ایینک پرده از حکمت آن عملکرد برمی‌افتد. 
همان‌گونه که پرده برافتاد از غیب خداء غیبی که کسی را 
بر آن مطلع نمی‌گرداند مگر کسی را که خود بپسندد و 
از او خشنود شود. 
در هماله‌ای از دهشت رازی که برملا شده است و 
پرده‌ای که برافتاده است. مرد از روند قرانی نهان 
می‌گردد همان‌گونه که نهانی پدیدار گردیده بود. به 
درون جهان ناپیدا رفت همان‌گونه که از درون جهان 
ناپیدا بیرون آمده بود. داستان حکمت بزرگ و فاسقةٌ 
سترگ را جلوه گر می‌سازد. این حکمت و فلسفه جز به 
انداز؛ لازم. خویشتن نمی‌نماید و جلوه‌گر نسمی‌آید. 
سپس در فراسوی پرده‌ها دیگرباره در علم خدا یب 





سورة کهف آیات ۶۰-۷۸ 
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0 

در روند سوره بدین منوال داستان موسی و بنده 
شایسته با داستان اصحاب کهف با یک‌دیگر پسیوند 
می‌خورد در این که غیب را به خدا سپردن و حواله 
داشتن. خدائی که کارها را با حعکمت خود رو به راه 
می‌کند و می‌گرداند. حکمتی که از دانش فراگیر یزدان 
که مردمان از درک آن عاجز و ناتوانند سر برمی‌زند. 
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مردمان در فراسوی پرده‌ها ایستاده‌اند. و خدا ایشان را 
از اسرار نهان در فراسوی آنها آگاه نمی‌سازد مگر به 
اندازه لازم. 

پایان جزء پانزدهم 

به دنبال آن جزء شانزدهم می‌أید که بسا این فرموده 
خداوند بزرگوار آغاز می‌گردد: 
امه کات ناکین یعون قالخ ... 4. 


سوره کهف آبات ۰۷۹-۰ سوره مریم و سوره طه 





سوره کهف آیات ۷۹-۱۱۰ 
جزء شانزدهم 

اف 
رکتنرسکی رین ترا داي 


209 ۶ ع مش ی 2 2 و 


وان وراء تب ۵ وآمالغل 
نکن رت تمماطم اک یر 
رتیه کوب 
وگ شک یمن ترا 
تمه کاز هم وان اوه ها راد ان 

شُدهماوستخرما گنها وی 
و 1 ری صبرا ( 0 
عنزیألق رصن قلصا میک ند 
و ۳ 
)راب مر کنیس مر 
ومد مد اقا فتایتاالت زنط ام آن تمزّب ولماآن ند 
۱ شته 8 ۳ وتو سور : 
یعر به مذاباشکزا (9)) وآمامن نیو رخافم جر 


3 


۳ منم ‌ تاشتما ۳ ی سب سا (9 حَوه 
بطم لشَمسو ی م۳ اما اوه 


دوتها سترا (م) ۳9 حطتایما آدیه ات 


0 حفَا تین وجد ی دنهس اقوم 
بِ هو مر و ۹ خر حور( 
لایک دون هون قولا (۱۳ (قا ایند تنل« وج 


میدودّ یألرض‌فهل معل اف ی 

بو ی ور 
سا( مامکیفیه رن عر عون ولیک 
وچ سر فد 


۳۹۹ 4 مب 


(1 


له ردنر قاجا ومدرق جمام ده و رف 


سا ۳ 


ی رح مر ری 


_ 





کی کی ی اس ۱۳ 











رو مسد سر زر س‌ 


ح() #: رک یش نی نشور 
معا( وعضتاجهم رز مینز رض رین عرضا 3 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
کنو لابستطیهورت 
کر آن تخد واعباری من‌دون 
ات مس مره ول رم 8 ند سل 


سر خر 


هس و و 


منون صنعا 6 مک کر وف 
9 ِ لانقم کم بو موز 3 ضبرم 
کرو ود واء یت وی هروا ور 
۳۳ المّیی‌کانت ترس )کنو خللرین 
هباج 6 نید کب ون 
دس ن نف دکاماس رد رق و1 ی 
هه 9 ول و له و ۳[ 


۲ غرم ۰« 


لقَأء ریه 1 لایشر! كبعبادة ریهه لیر (۱ 0 


نات از : ف‌فطاه 2 من ری 


۶ 





این وایسسین درس در سوره کهف است. داستان 
ذوالقرنین, و سفرهای سه گانه او به خاور و به باختر و 
به میانة دو و ساختن سد در برابر یأجوج و 
مأجوج. رکن اساسی و اصل بنیادین آن است. 
روند قرآنی از ذوالقرنین ن این سخن را پس از ساختن 
سد روایت می‌کند: 
(قال: هذا رح من ربی, قاذا جاء رَد ری جعله 
دکات وکانْ وعُد ری ح ‌. 
(هنگامی که بنای سد به پایان رسید. ذوالقرنین 
شاکرانه) گفت: این (سد) از مرحمت پروردگار من است 
زاوها ها مها وه گام خیم یا 
فرارسد (و بخواهد آن را خراب کند) آن را ویران و با 
زمین یکسان می‌کند. و وعدة پروردگار من حق (و 
هنگامهة قیامت حتمی) است. (کهف )٩۸/‏ 
سپس این وعده حقّ را با دمیدن در صور و صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت پیرو می‌زند... پس از آن. سوره با 
سه بخش خاتمه پیدا می‌کند. هر بخشی هم با «قل: 
بگو» می‌آغازد. 
این بخشها موضوعهای اصلی سوره و رویکردهای 
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همگانی آن را خلاصه می‌کنند. انگار این موضوعها" 


آواهای وایسین نیرومند در آهنگ همنوایند. 
‌ 
داستان ذوالقرنین بدین‌گونهة زیرین آغاز می‌گردد: 

«و یشألونک عَن ذی ْقتن. قل: سأئلو علیکم 

مه ذکراً ». 

(ای پیغمبر! برخی از کفار به دسیس؛ یهودیان) از تو 

درباره (سرگذشت) ذوالقرنین می‌پرسند. یکو: 

گوشه‌ای از سرگذشت او را برایتان بازگو خواهم کرد. 
محمّد پسر اسحاق سبب نزول این سوره را ذکر کرده 
است و گفته است: 
«پیرمردی از اهالی مصر چهل و اند سال قبل به پیش ما 
آفن. او برایم روایت کرد که عکرمه از ابن‌عبّاس نقل 
نموده است که او گفته است: قریش نضر پسر حارث. و 
عقبه پسر ابومعیط را به پیش پیشوایان مذهبی یهودیان 
اه فرشا تا هس اسان سفا رم کت دید که از 
پیشوایان یهودیان راجع به محقّد بپرسند. و وصف حال 
او را بدیشان بگویند. و از سخنانش آنان را بياگاهانند. 
چه ایشان اهل کتاب پیشین هستند و از دانش پیغمبرانی 
برخوردارند که قریشیان از آن برخوردار نیستند .. 
نضر و عقبه به مدینه رفتند و از پیشوایان یسهودیان 
دربار؛ پیغمبر خدا 7 پرسشهائی نمودند و وصف 
حال او را نیز بدیشان گفتند و برخی از سخنانشان را 
برایشان روایت کردند. بدیشان گفتند: شما اهل تورات 
هستید. آمده‌ایم تا از این دوست مابه ما چیزی بگوئید 
و اطْلاعی به ما بدهید. ابن‌عبّاس گفته است: پیشوایان 
یهودیان به قریشیان گفتند: سه چیز را از او بپرسید که 
ما آنها را به شما دستور می‌دهيم. اگر او از آن سه چیز 
به شما خبر داد او پیغمبری از سوی خدا اشتتار گر بخ 
نداد او از خود چیزهائی به هم می‌بافد و به دروع آنها 
را به خدا نسبت می‌دهد. دیگر خود دانید که با او چه 
می‌کنید: از او دربارهٌ جوانانی بپرسید که در روزگاران 
کهن بوده‌اند. بگوید کارشان به کجا کشیده است و 
شر گدشتشان خه بوده است؟ این جوانان داستان شگفتی 
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داشته‌اند. از او دربارهة مرد جهانگردی ببرسید که.به 
مشرقها و مغربهای زمین رفته است. بپرسید کارش به 
کضا کشیده است و سرگذشت او چگونه بوده است؛ از 
او دربارةٌ روح سوال کنید و بپرسید: روح چیست؟ اگر 
دربار؛ اينها به شما خبر داد. او پیغمبر است و از وی 
پیروی کنید. اگر هم از آنها به شما خبر نداد او 
دروغ‌پرداز است و هرچه می‌خواهید و مصلحت 
می‌دانید در حق او انجام دهید ... نضر و عقبه برگشتند و 
به پیش قریش رفتند و گفتند: ای گروه قريش سخن 
داورانه و فیصله‌بخشی را با خود آورده‌ايم که می‌تواند 
کار شما و محمّد را یکسره کند. پیشوایان مدهبی 
یهودیان چیزهائی به ما آموخته‌اند که می‌توانیم درباره 
آنها از او سزال کنیم ... آنچه در مدینه بدیشان گفته 
بودند برای قریش نقل کردند. قریشیان به پیش پیغمبر 
خدا عَلشَه آمدند و گفتند: ای محمّد به ما خبر بده از 
این چیزها ... آنجه پیشوایان مذهبی یهودیان بدیشان 
دستور داده بودند از او برسیدند. پیغمبر خدا له 
فرمود: ۱ 

(آخبر کم غداً ها ال عَنه). 

فردا شما را از آنچه پرسیده‌اید مطلع می‌گردانم. 
پیغمبر م9 استثناء نکرد. یعنی نفرمود: [ن شاء ال 
اگر خدا بخواهد. قریشیان از خدمت او برگشتند. 
پیغمبر مش پانزده شبانه‌روز منتظر ماند. هیچ‌گونه 
وحی و پیامی از سوی خدا در اين باره بدو نشد. و 
جبرئیل الا نیز به پیش او نیامد. تا آنجا که اهالی مکه 
به تکان و غوغا درآمدند و گفتند: محّد به ما وعده 
فردا را داده است. امروز پانزده روز است چشم به راه 
مانده‌ایم و او به ما هیچ چیزی دربارة چیزهائی که 
پرسیده‌ايم نگفته است. فرود نیامدن وحی و پیام به 
پیغمبر خدا 32 او را غمگین و افسرده کرد. و 
نمی‌دانست که به اهالی مک جه نکدنن آن‌گاه 
جبرئیل 2 از سوی خدای بزرگوار سوره کهف را 
برایش آورد. در این سوره سرزنش می‌شود که چرا بر 
ایختیان تمه و افست ده می‌گردد و غم آنان را 








و ۰۵ که کم ار ات و ۱ ۳ و اي ی و ۱ ۵ بت و ی کی ۳۳۲ ۳ 
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می‌خورد. خبر چیزهائی نیز در این سوره گنجانده شده 

بود که از او پرسیده بودند. داستان جوانان. و داستان 

مرد جهانگرد و اين یه در آن بود که می‌فرماید: 
(ینألونک عن لوح ...»۰ 

7 1۱ 
این روایتی بود ... روایت دیگری از ابن‌عبّاس اه 
دربار؛ سبب نزول یه روح به‌طور خاص نقل گردیده 
است و عوفی آن را ذکر کرده است. بدین مضمون که 
یهودیان به پیغمبر حلص گفتند: ما را از روح خیردار 
کن. چگونه روح که ساختار یزدان است عذاب می‌بیند؟ 
چیزی بر او نازل نگردیده بود. ایسن بود که پاسخی 

بدیشان نداد. جبرئیل به پیش او آمد و گفت: 
(قل: لوح من مر ری و ما آوتيت من العلم ال 
از تو (ای محمد!) دربارةُ روح می‌پرسند (که چیست). 
یگو: روح چیزی است که تنها پروردگارم از آن آگاه 
ات خفن انش را امس ورسسا تا ماوت 
ساختمان ماده دارد و اعجوبة جهان آفرینش است. 
بنابر این جای شگفت نیست اگر به حقیقت روح پی 
نبرید). چرا که جز دانش اندکی به شما داده نشده است. 
(و علم شما انسانها با توجه به کستره کل جهان و علم 
ایتناهی خداوند سبحان. قطره به دریا هم نیست). 
(اسراء/۸۵) 
تا ار رت 
به سیب تعدد روایات دربارهٌ اسباب نزول. ترجیح 
می‌دهیم در سای نص یقینی قرآنی بمانیم. از این نض 
متوجه می‌شویم که سوّالی دربارهُ ذوالقرنین مطرح بوده 
افتت: دقیقا تفن‌دانیی چه کی وال زا تسده ات 
آگاهی از نام و نشان پرسنده بر معنی و مفهوم داستان 
چیزی نمی‌افزاید. پس بگذار با نض قرآنی بدون 

هرگونه افزایشی رویاروی شویم. 
نص از شخصیّت ذوالقرنین و از زمان یا مکان او چیزی 
نمی‌گوید. اين هم نشانة مستمر و همیشگی داستانها در 
قرآن است. نگارش تاریخ مقصود نیست. بلکه مراد 
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عبرتی است که از داستان گرفته مسی‌شود. عبرت نیز 
تحقّق پیدا می‌کند بدون اين که به تعیین زمان و مکان 
در اغلب اوقات نیازی باشد. 
تاریخ مدوّن. شاهی را به نام اسکندر ذوالقرنین 
می‌شناسد. امّا قطعاً اسکندر ذوالقرنین شخصی نیست 
که در قرآن به نام ذوالقرنین مذکور افتاده است. چه 
اسکندر یونانی شخص بت‌پرستی بوده است. اما این 
شخص که قرآن از او صحبت می‌کند ممن به خدا و 
یکتاپرست است و به رستاخیز و آخرت باور دارد. 
ابوریحان بیرونی ستاره‌شناس در کتاب «آلائاز لباقية 
عن ارو المالِیة» می‌گوید: ذوالقفرنین مذکور در 
فرآن از قیبلٌ جفیّر است آن‌گونه کسه از اسسم او پیدا 
است. شاهان حمیر با «ذو» ملقب بوده‌اند. از قبیل: ذو 
نواس و ذو یزن. نام ذوالقرنین ابوبکر پسر افریقش بوده 
است. او لشکریان خود را از ساحل دریای روم گذراند. 
در این سیر و سفر از تونس و مراکش و جاهای دیگری 
جز آنها عبور کرد. شهر افریقیّه را ساخت و سراسر آن 
قاره به نام آن شهر افریقا گفته شد. او را ذوالقرنین 
نامیده‌اند چون به دو قرن خورشید یعنی مشرق و 
مغرب رسیده است. 
چه‌بسا این سخن درست باشد. ولی ما وسائل نقد و 
سره‌سازی آن را در دسترس نداریم. بدان خاطر که 
ممکن نیست بتوان در تاریخ مدوّن دربارهٌ ذوالقرنینی 
که قران کوشه‌ای از سر گذفت آورا دق کته ات 
پژوهش کرد. همچون بسیاری از داستانهای وارده در 
قران, مثل داستانهای قوم نوح و قوم هود و قوم صالح 
و جز انان. زیرا تاریخ نوزاد تازه به دنیا آمده‌ای با 
مقايسة با عمر انسانها است. پیش از این تاریخ مدوّن 
حوادث و رخدادهای فراوانی روی داده است که تاریخ 
از انها چیزی نمی‌داند. لذا تاریخ نمی‌تواند از آنها 
خبری بدهدا! 
اگر تورات از تحریف و افزایشها سالم و برکنار 
می‌ماند. می‌شد آن را مرجعی دانست و در چیزی از 
این حوادث و رخدادها بر آن اعتماد کرد. ولیکن تورات 
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با افسانه‌هائی احاطه گردیده است که شکی در افسانه 
بودن آنها نیست. همچنین از روایتهائی پر گردیده است 
که بدون شک افزون بر اصل توراتی است که از طرف 
یزدان نازل گردیده است. دیگر تورات منبع مورد 
اعتمادی برای داستانهائی باقی نمی‌ماند که در ان ذکر 
شده است. 

در این صورت جز قرآن باقی نمی‌ماند. قرانی که از 
و کید نافوط ابیت قران یگانه سنبع 
داستانهای تاریخی مدکور در آن است و بس. 

بدیهی است درست نیست که قرآن مجید را با تاریخ 
محاکمه کرد به دو سیب روشن: 

نخست: تاریخ نف اد خار یه دنا افتهای اس ادن 
بیشماری در تاریخ انسانها نیامده است. حوادئی که 
تاریخ از آنها چیزی نمی‌داند. قران ببرخی از این 
حوادث و رخدادهائی را روایت می‌کند که تاریغ از 
آنها علم و آگاهی ندارد. 

دوم: تاریخ - هرچند که برخی از این حوادث و رخدادها 
را در خود حفظ کرده است - ساختاری و عملکردی از 
ساختارها و عملکردهای ناقص انسانها است. بدو همان 
قتصور و خطا و تحریفی رو می‌کند که به تمام ساختارها 
و عملکردهای انسانها رو می‌کند. ما در همین زمان 
خود - زمانی که وسائل ارتباطات و وسائل پژوهش 
بسی ساده و آسان گردیده است - یک خبر یا یک 
حادثه را می‌يابیم که به صورتها و به شکلهای گوناگون 
و جوراجوری روایت می‌گردد. و از زوایای مختلفی 
بدان نگریسته می‌شود. و تفسیرها و تعبیرهای متناقض 
و متضادی از آن خواهد شد. از همجون انباشته‌ها و 
اندوده‌هائی تاریخ ساخته می‌شود. هرچند که بعد از آن 
در نقد و سره‌سازی و در بررسی و وارسی سخنانی 
گفته شود و ایرادهائی گرفته شود! 

خود سخن گفتن درباره این که راجع به داستانهائی که 
در قرآن آمده است. از تاریخ خبر گرفته شود و از آنها 
در دل تاریخ جستجو شود. سخن پوچی است که ارکان 
و اصول علمی مقزّری که انسانها آنها را می‌پسندند و 
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بدانها خشنودند آن را نمی‌پذیرد و مردود می‌شمارد. 
پیش از این که عقیده‌ای آن را نپذیرد و مردود بشمارد 
که می‌گوید قرآن سخن داورانه و فیصله‌بخش است. 
سخنی که می‌گوید باید داستانهای قرآن را در پرتو 
تاریخ سنجید و به محاکمه کشید. سخنی است که کسی 
که به قران ایمان داشته باشد. و همچنین کسی که به 
وسائل پژوهش علمی معتقد باشد. همچون سخنی را 
نمی‌گوید. چه چنین سخنی ستیزه‌جوئی و دشمنانگی با 
حق و حقیقت است و بس!!! 
‌ 
تسرد گانین درباره ذوالقسرنین پرسش کردند. از 
پیغمبر 22 پرسش نمودند. خداوند دربارة او آنجه 
از ند وی در اینجا آمده است وحی فرمود. منبع 
دیگری جز قرآن دربارٌ زندگانی ذوالقرنین در دسترس 
نداریم. ما نمی‌توانیم راجع بدو بدون علم و اگاهی 
داهته سخن را گستر من دهیم. در تفسیرها اقوال زیادی 
آمده است. ولی به طور یقین نمی‌توان بدانها باور و 
اعتماد کرد. باید همچون اقوالی را با احتیاط شنید. چون 
اسرائیلّات و افسانه‌هائی در آنها است. 
روند قرآنی از ذوالقرنین سه کوچ را ثبت و ضبط کرده 
است: یکی به سوی مغرب. و یکی به سوی مشرق, و 
دیگری به سوی مکانی که میان دو سد قرار دارد ... 
بگذار روند قرآنی را در اين کوچهای سه‌گانه پیگیری 
و 
‌ 
سخن از ذوالترنین با چیزی راجع وود با 
( مَکنا له ن الازض و یناه من کل من 
شا ‌. 


ما به او در زمین قدرت و حکومت دادیم و وسائل هر 
چیزی را (که برای رسیدن بدان تلاش می‌کرد) در 


اختیارش نهادیم. 
خدا در زمین بدو مکانت و منزلت بخشید. بدو سلطهٌ 


بایدار و قدرت استوار داد. و اسباب و وسائل 


فرماندهی و جهانگشائی. و ساختن و آباد کردن. و 





کات در ود ون اردص لا وزد به ۵ ۳ ما و بر خیرم شم مر ما رد ۳ 


اراک ی وت 


: 
۱ 
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تسلط و تمتّع و بهره‌مندی و بهره‌وری عطاء نمود .و 
از ساثر چیزهای دیگری برخوردار فرمود که انسانها در 
زندگی دنیوی می‌توانند بدانها دسترسی پیدا کنند و با 
آنها بزرگی و سترگی پابند. 


(قج سا 
(راه شمال را درپیش گرفت و) از وسیله (و ابزار ممکن) 
سود چست. 
راهی را درپیش گرفت که برایش میسّر گردید. و 
ِ غرب شد. 


یذ بل فرب آلشَنس وج جدها تَه تغرّب ی عبن 
بر ۱9 وم :با لقن شا ماان 


6 
۳ 
3۳ 


ُقذب وا آن تخد فیم خشنا قال: ام _ 


۰ 


مس 2 و 


من من و عیل طایا لهج 


تا وقتی که به غروبگاه خورشید رسید. به نظرش آمد 


جوا 7 


که آفتاب (انگار) در چشم گلآلود تیره‌رنگی فرو 


می‌رود» و در آنجا گروهی (متمرّد کافر) را یافت. (از راه 
الهام به او) گفتیم: ای ذوالقرنین! (یکی از دو کار. درباره 
ایشان روا دار:) یا آنان را (در صورت ایمان نیاوردن, 
با کشتن) عذاب می‌دهی, و يا این که نسبت بدیشان 
خوبی می‌کنی (و در صورت ایمان آوردن از آنان 
گذشت می‌نمائی و به ارشاد ایشان هت می‌گماری. 
ذوالقرنین بدیشان) گفت: امّا کسانی که (بر کفر بمانند و 
بدین وسیله به خود) ستم کنند آنان را (در دنیا با 
کشتن) مجازات خواهم کرد. سپس در آخرت به سوی 
پروردگارشان برگردانده می‌شوند و ایشان را به 
عذاب شدیدی گرفتار خواهد کرد. و امّا کسانی که ایمان 
بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند. (در آخرت) 
پاداش نیکو خواهند داشت. و ما (هم در دنیا) دستور 
سهل و ساده‌ای در حق ایشان صادر می‌نمائيم (و 
تک الیف طاقت‌قرسا و مالیات سنگین بر دوششان 
نمی‌گذاریم). 

مغرب خورشید جائی است که بیننده خورشید را 
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افق نهان می‌گردد. مغرب هم با 
توجه به مکانها مختلف می‌شود. برخی از جاها بیننده 


می‌بیند در انجا پشت 


چنین می‌بیند که خورشید پشت کوه غروب می‌کند. در 
جای دیگری چنین می‌بیند که در آب غروب می‌کند. 
همان‌گونه که در اقیانوسهای فراخ و در دریاها وضع 
بدین شکل است. گاهی نیز بسیننده چنین می‌بیند که 
خورشید در میان شنها غروب می‌کند. همان‌گونه که در 
بیبانهای لخت و برهوتی که تا چشم کار می‌کند سینه 
کشیده است و گسترش یافته است وضع بدین مسنوال 
است. 
ظاهرا ان تض نید انیت که دوال ‏ به یت غر تیار 
سفر بربسته است تا به نقطه‌ای در ساحل اقیانوس 
اطلس رسیده است و چنین دیده است که خورشید در 
آب غروب می‌کند. آنجا را دریای تاریکیها نیز 
نامیده‌اند و گمان برده‌اند خشکی در آن_جا به بایان 
می‌ر سد. 
ارجح این است که آنجا مصب یکی از رودخانه‌ها بوده 
است. جائی که گیاهان زیادی می‌رویند و پیرامون 
گیاهان گل لزج و چسبنده است و لجنزار سیاه و بد بوئی 
را تشکیل می‌دهند. و برکه‌هائی در انجا یافته می‌شوند. 
انگار چشمه‌های آب هستند ... فوالقرنین خورشید را 
دید در آنجا غروب می‌کند: 

«رَجذها نرب نی عَبن ند ». 

به نظرش آمد که آفتاب (انگار) در چشمة کل آلود 

تیره‌رنگی فرو می‌رود. 
امّا برای ما دشوار است که خود مکان را معیّن کنیم. چرا 
که نص قرآنی آن را مشخص و محدود نفرموده است. 
منبع مورد اعتماد دیگری هم در دسترس نداریم تا در 
تعیین مکان بر آن تکیه کنیم. هر سخنی جز این هم محل 
اعتماد نبوده و از لغزش درامان نیست. چون به منبع 
صحیح و درستی استناد نمی‌جوید. 
در کنار اين لجنزار سیاه و بدبو, ذوالقرنین قومی را 
یافت: 

. 


ال ام 9 7 گر را اف ۶ ه 
(قلنا: یا ذاالقزنن اما آن تعذب وا ان تتخد 


س 
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گفتیم: ای ذوالقرنین! (یکی از دو کار. دربارْ ایشان روا 
دار:) يا آنان را (در صورت ایمان نیاوردن» با کشتن) 
عذاب می‌دهی, و یا این که نسبت بدیشان خوبی می‌کنی 
(و در صورت ایمان آوردن از آنان گذشت می‌نمائی و 
به ارشاد ایشان همّت می‌گماری). 
خدا این سخن را چگونه به ذوالقرنین فرموده است قتت؟ با 
رحی بدو بوده است با حکایت حال است؟ زیرا خدا او 
را بر آن قوم چیره کرد. و اختیار انجام هرگونه کاری را 
در حق ایشان بدو واگذار کرد. انگار بدو گفته شده 
است: این شما و ایشان! می‌خواهی بدانان عداب و 
شکنجه برسان, يا می‌خواهی در حق ایشان نیکی و 
خوبی کن. خود دانی و توانی ... هر دوی این سخنان 
ممکن است. از نص می‌توان ایين را با آن را فهم و 
برداشت کرد. مهم این است که ذوالقرنین دستور خود را 
دربارٌ رفتار با کشورها و نواحی فتح شده‌ای اعلام 
داشته است که مردمان آنجاها اطاعت از او را 
ی آنان چیره می‌گرداند. 
(قال: ما من - للم قوف نم رد ره 
یه عذاباً اما اما من من ۲ و عمل صافا ‏ 
جرا انش و تشتقول له ابر رنایثراً ». 
(ذوالقرنین بدیشان) گفت: اّا کسانی که (بر کفر بمانند 
و بدین وسیله به خود) ستم کنند» آنان را (در دنیا با 
کشتن) مجازات خواهم کرد. سپس در آخرت به سوی 
پروردگارشان برگردانده مج وان و ایشان را به 
هلان سفینه گرفیار خواهد کنر و آها کسانن که اییان 
بیاورند و کارهای شایسته انجام دهند. (در آخرت) 
پاداش نیکو خواهند داشت. و ما (هم در دنیا) دستور 
سهل و ساده‌ای در حق ایشان صادر می‌نمائيم (و 
تکالیف طاقت‌فرساو مالیات سنگین بر دوششان 
نمی‌گذاریم). 
ذوالقرنین اعلان کرد که متجاوزان ستمگر عذاب و 
عتقاب دنیوی او را دارند. بعد از آن به سوی 


پروردگارشان برگردانده می‌شوند. پروردگارشان 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


نت نان عذاب و عتقاب رسواکننده و («بد و 


ناشناخته‌ای» را می‌رساند. عذاب و عقابی که همانند آن 


دیده نشده است و برای انسانها ناشناخته و نااشتا 
است. ولی برای مومنان شایسته و بایسته, پاداش خوب 
و نیکوئی است. با آنان به بهترین شیوه رفتار می‌شود و 
والاترین احترام و بزرگداشت و یاری و اسایش را 
خواهند دید. 
اين, قانون حکم بایسته است. چه مومن شایسته لازم 
است عزّت و کرامت و آسایش و ارامش و پاداش 
خوب و زیبا را در پیش حاکم و فرمانروا ببیند. و 
تجاوز پیش ستمگر باید که به عذاب و عقاب و شکنجه 
و آزار برسد ... وقتی که نیکوکار در میان مردمان به 
پاداش نیکوکاری خود نیکی ببیند و به نیکی برسد. و 
مکانت و منزلت بزرگوارانه و یاری و آسایش بیابد. و 
بدکار تجاوزپيشه در برابر فساد و تباهی خود شکنجه و 
خواری و رسوائی و سختی و سختگیری ببیند و بیابد. 
بدین هنگام مردمان تشویق می‌گردند به‌ این که راه 
صلاح درپیش بگیرند و ٍ 
بنشینند و به کار و تولید بپردازند. اما وقتی که شاهین 
ترازوی حکم و فرمان بالا و پائین افتاد و کج و کژ شد. 
مفسدان مقرّب درگاه حاکم و فرمانروا می‌شوند و در 
امور دولت و مملکت مقرّب و معرّز می‌گردند. و 
برعکس تلاشگران و کارکنان صالح و مصلح مطرود و 
منفور می‌شوند يا با ایشان جنگ و پیکار می‌گردد. در 
این وقت است که سلطه و قدرت در دست حاکم و 
فرمانروا تازیانة عذاب و ابزار فساد و تباهی می‌شود. و 
نظم و نظام جماعت مردمان, به هرج و مرج و 
تباهکاری و بدکرداری تبدیل می‌گردد. 
‌ 
آن‌گاه ذوالقرنین از کوج مغرب به کوچ مشرق برگشت. 
ی ال که کات نوس لتق قارت وش کتابما 
کرده بود. و وسائل پیروزی و ابزارهای بهروزی برای 
او مها گردیده بود: 

( 2 آثبع سیب حَق اذا بل مطلع آلشمس وَجَد 


به اصلاح خود و جامعه 


سوره کهف آیات ۷۹-۱۱۰ 
جزء شانزدهم 
طععل ‏ رم 1 تغل من دونها سترً .گذالک 
أَحطنا با یه خبراً ». 
سپس از وسئله استفاده کرد (و برای بازگشت راه 
تاوقتی که به محل طلوع 


خورشید رسید, دید که آفتاب بر مردمانی می‌تابد که 


شرق را درپیش گرفت). 


برای حفظ خود از آن. ما پوششی (به نام جامه, یا 
سرپناهی به نام خانه) بهرة ایشان نکرده بودیم (و آنان 
همچون انسانهای اوّلیّه, لخت و عریان در بیابان گرم و 
سوران زندگی می‌کردند). همان‌گونه (در حق مردمان 
مشرق‌زمین رفتار کرد که درباره مردمان مفرب‌زمین 
رفتار کرده بود) و مااز آنچه می‌کرد: کاملاً مطلم 
بودیم. 
آنچه دربارةٌ جایگاه غروب خورشید گفته شده است. 
دربارهٌ جایگاه طلوع خورشید گفته می‌شود. چه مقصود 
از جایگاه طلوع خورشید در افق شرقی آن جایگاهی 
است که پیننده می‌بیند. قرآأن مکان طلوع را مشخص 
نفرموده است. ولیکن طبیعت آنجا و حال مردمانی را 
وصف کرده است که ذوالقرنین در آنجا ایشان را یافته 
است: 
حَت دبع َطلعآلشخس و جَدَها تلم عل قم 
3 عم من دونها ستراً . ۱ 
تا وقتی که به محل طلوع خورشید رسید. دید که آفتاب 
ها تهاش مر اند کف مهو سا 
پوششی (به نام جامه, يا سرپناهی به نام خانه) بهره 
اتقات تکرته نوی ای انا زیون انوا اولت 
لخت و عریان در بیابان گرم و سوران زندگی 
می‌کردند). 
یعنی آنجا سرزمین لخت و برهوت صافی بود که 
ببلندیهائی و درختانی در آن نبود که زمین را از 
خورشید نهان دارد. خورشید وقتی که طلوع می‌کرد بر 
مردمان آنجا بدون هرگونه حاجب و مانعی می‌تابید .. 
اين وصف منطبق بر صحراها و جلگه‌های فراخ 
می‌گردد. این هم مکان معیّنی را جدا و مقرّر نمی‌دارد. 
آنچه ما ترجیح می‌دهیم اين است که همچون محلی در 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
دورترین نقطه شرقی بوده است. آنجائی که له 
خورشید را می‌بیند که بر زمین مسطح و بدون هرگونه 
حاجب و مانعی می‌تابد. چه بسا این مکان در ساحل 
شرقی افریقا باشد. احتمال دارد مراد اين فرموده یزدان: 
ما پوششی در برابر خورشید بهرهُ ایشان نکرده 
بودیم. 
اين باشد که آنان لخت و عریان بودند و خدا حاجب و 
مانعی و پرده و پوششی در برآبر خورشید بدیشان 
عطاء نفرموده بود. 
ذوالقرنین قبلا قانون خود را در حکومت و فرمانروائی 
اعلان داشته است. و در اینجا نیازی به تکرار آن 
نمی‌بیند و بیان داشته است که در کوچ مشرق‌زمین 
عملکرد و رفتار او چگونه بوده است. چرا که مشهور و 
معروف همگان بوده است. و خدا نیز از انکار و 
رویکردهای او کاملاً الاع و آگاهی داشته است. 
در اینجا اندکی می‌ایستیم و نگاهی به پدیدٌ هماهنگی 
هنری در عرضه مطالب و مقاصد می‌آن‌دازییم ... 
صحنه‌ای که روند قرآنی را نشان می‌دهد صحنه پیدا و 
نسمایان در طبیعت است: خورشید درخشان است و 
حاجب و مانعی میان آن و میان مردمان قرار ندارد. 
درون ذوالقرنین و همه رازها و رمزهای دل او برای 
علم خدا بی‌پرده و عیان است ... بدین مسنوال صحنهٌ 
موجود در طبیعت و صحنهً نهان در دل و درون 


ذوالقرنین همنوا و همآوا می‌گردد. همان‌گونه که روش 
هماهنگی دقیق رای است. 
‌ 

2 نیع سب حَق لغب السدین وج من 


دونهیا قرْماً لا یکادون یقن رل الوا : باذا 


6 مم 9 


رنب ان وج و مَأجو تُفیدون ن الازض. 
هل جعل لک رجا عل آن تجعل بیتنا و یم 


سَدا؟ فال: ها مکی فیه ری خی فأعیئوف بو 


آجعل بیتکم و یم نما آئون ژر مدید ۳ 
اذا شاوی یی آلصدفین قال: آنفخوا. حَ اذا جَلَه 





۲ 
ناراً فال: آتونی آفرغ علَیّه قطرا. 0 اس طاعُا آن 
وه ما شتطاعوا له تب ف: فذا رد 
رق قراجاء وغد رن جع دکات وکان وغدازق 
سپس (راه شمال را درپیش گرفت و) از وسیله (و ابزار 
ممکن) سود جست. تا آن‌گاه که به میان دو کوه رسید. 
و در فراسوی آن دو کوه را یافت که هیچ 
سخنی را نمی‌فهمیدند (مگر با مشفت زیاد. چرا که از 
نظر فکری عقب‌مانده و از لحاظ تمذن در سطح بسیار 
پائینی بودند و زیبان عجیبی داشتند. مردمان آنجاء 
هنگامی که قدرت و امکانات ذوالقرنین را دیدند» بدو) 
گفتند: ای ذوالقرنین! یجوج و مأجوح در این سرزمین 
تباهکارند (و بر ما تاخت می‌آورند) آیا برای تو 
هزینه‌ای معیّن داریم که میان ما و ایشان سد بزرگ و 
محکمی بسازی؟ (ذوالقرنین 
ثروت و قدرت در اختیار من نهاده است بهتر است (از 
ی وان مس ادا با ای انا 
نیامده‌ایم) پس مرا با نیرو یاری کنید» تا میان شماو 


ین) گفت: آنچه پروردگارم از 


ایشان سذ بزرگ و محکمی بسازم. (سپس شروع به 
کار کرد و گفت:) قطعات بزرگ آهن را برای من 
بیاورید. (آن‌گاه دستور چیدن آنها را بر روی یکدیگر 
صادر کرد) تا کاملاً میان دو طرف دو کوه را برایر کرد 
(و شکاف بین آنها را از آهن پر نمود. فرمان داد که 
بالای آن آتش بیفروزند. و) گفت: بدان بدمید؛ تا وقتی 
که قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد (و قطعات به هم 
جوش خورد. سپس) گفت: مس ذوب شده برای من 
بیاورید تا (آن را) بر اين (سّ) بریزم. (ست به قدری بلند 
و ستبر شد که حمله‌وران یأجوج و مأجوج) اصلا 
نتوانستند از آن بالا روند. و به هیچ‌وجه نتوانستند نقبی 
در آن ایجاد کنند. (هنگامی که بنای ستّ به پایان رسید. 
ذوالقرنین شاکرانه) گفت: این ( 


پروردگار من است (و پابرجا می‌ماند تا خدا بخواهد) و 


تیه اش هنت 


هرگاه وعدهٌ خدا فرارسد خواهد آن را خراب کند 
و و تحیق ات ۳ 


آن را ویسران و بازمین یکسان می‌کند. و وعسدة 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 

پروردگار من حقْ (و هنگامة قيامت حتمی) است. 
ما نمی‌توانیم قاطعانه بگوئیم آن مکان که ذوالقرنین 
بدانجا رسیده است و «میان دو سد» بوده است کجا 
است. و مراد از این دو سسد چیست. آنچه از نص 
برمی‌آید اين است که ذوالقرنین به منطقه‌ای رسیده 
است که میان دو مانع طبیعی قرار داشته است. يا میان 
دو سد ساختةه انسانها بوده است. میان آن دو مانع یا دو 
سذ نیز فضای خالی یا گذرگاهی وجود داشته است. در 
آنجا قومی را یافته است که عقب مانده بوده‌اند: 

(لا یکادون یهن فلا >. 

هیچ سخنی را نمی‌فهمیدند. 
هنگامی که مردمان ذوالقرنین را جهانگشای نیرومندی 
یافتند. و در او قدرت و صلاح دیسدند. بسدو پیشنهاد 
کردند که سدّی را بر سر راه یأجوج و مأجوج بسازد. 
آن کسانی که از فراسوی دو مانع بر آنان می‌تاختند و 
از آن راه بر ایشان ایلفار می‌بردند و به غارت ایشان 
می‌پرداختند. و در سرزمین آتاه فساد و تباهی راه 
می‌انداختند. و آنان نمی‌توانستند به دفع ایشان بکوشند 
و سر راه را بر ایشان بگیرند 
مالیاتی انجام دهد که در میان خود آن را برای او 


۳ این کار را در برابسر 


جمع آوری می‌نمایند. 
به پیروی برنامهٌ شایسته‌ای که آن فرمانروای بایسته 
برای نبرد با فساد در زمین اعلان داشت. اموالی را که 
پيشنهاد کردند نیذیرفت و نظریِهُ ایشان را مردود شمرد. 
بدون هیچ‌گونه مزد و پاداشی به ساختن سد پرداخت. 
رای شاختم سد سادوتریق ی اسانترین راه را دز اه 
دید که گذرگاه میان دو مانع طبیعی را مسدود کند. 
بدته فظوو از آن قوم عقب‌مانده درخواست کرد او را 
با نیروی بای کدی ۱ 
عون بر آخعل ینکن وب 
یرادید 4. 
مرا با نیرو یاری کنید. تا میان شما و ایشان سذ بزرگ و 
محکمی بسازم. قطعات بزرگ آهن را برای من بیاورید. 
آنان قطعات آهن را برای او جمع آوری کردند. 


نم رذما. آتونی 


سوره کهف آیات ۷۹-۱۱۰ 
جزء شانزدهم 
ذوالقرنین آن قطعات آهن را در داخل شکاف میان دو 
مانع. رویهم انباشته کرد. آن دو مانع همچون دو تکٌه 
صدف گردیدند و آن قطعات آهن را دربر گرفتند: 

«ح اذا ساوی ین ألصَدفین 6. 

تا کاملاً میان دو صدف را برابر و یکسان کرد. 
وقتی که قطعات آهن رویهم انباشته به بلندای مانع دو 
طرف رسیدند. گفت: 

وانفخوا )نون 
به آتش بدمید تا آهنها گرم و تافته شوند. 

< حَت اذا جع اراً ». 

تا وقتی که قطعات آهن راسرخ و گداخته کرد (و قطعات 

به هم جوش خورد). 
قطعات آهن از شذت گرم شدن و تافته گر‌دیدن و 
برافروختن و سرخ شدن سراپا آ7 تش گردید. 

(قال: آتونی آفرغ علَیه قطراً >. 

گفت: مس ذوب شده برای من بیاورید تا (آن را) بر این 

(ست) بریزم. 
مس ذوب شده را بیاورید تا به میان قطعات گداختة 
آهن روان شود و درزها و شکافها را بگیرد و آویزه 
آنها شود و مایهٌ استحکام بیشتر گردد. 
به تازگی این شیوه برای تقویت آهن مورد استفاده قرار 
گرفته ات زوشن قنده است که اضافه کردن مس تا 
نسبت معیّتی مقاومت و سختی آهن را چندین برابر 
اتف ان رای که نو 
فرموده است. و آن را در کتاب جاویدان خود قسرآن 
نکاشته است: قرنهای پیشماری که جه خدا تعداد آتها 
را نمی‌داند. بر دانش نوین بشری پیشی گرفته است! 
بدین وسیله دو مانع با یکدیگر جوش خوردند و کاملا 
به یکدیگر چسبیدند. و راه بر یأجوج و مأجوج بسته 
سد: 

( فا آسطاغراأز بظهدره >. 

(سدّ به قدری بلند و ستبر شد که حمله‌وران یأجوج و 

مأجوج) اصلاً نتوانستند از آن بالا روند. 


اتتتته بال عدنواره ای ووین 
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و ما استطاعواله تفا #. 
و به هیچ وجه نتوانستند نقبی در آن ایجاد کنند. 


نتوانستند سوراخی و شکافی در آن به‌وجود آورند و 
از آنجا بگذرند و یورش کنند. نتوانستند بر آن قسوم 
ضعیف عقب‌مانده بتازند و حمله‌ور شوند. لذا از دست 
آنان در امن و امان ماندند و آسوده‌خاطر شدند )٩(‏ 
ذوالقرنین بدین کار سترگ و بزرگی که انجام داده بود 
نگاه کرد. سرمستی و غرور او را فرا نگرفت. سرمستی 
0[ ولیکن 
خدا را یاد کرد و سپاس گفت و شکر وی را بجای آورد. 
و این کار شایسته و بایسته را بدو نسبت داد. کاری که 
خدا او را به انجام آن توفیق عطاء فرموده بود. و از 
قدزاتاو فوت ود شتا تور با هقرت 2 
قوّت خدا نسبت داد. و انجام کار را از زمره کارهای او 
شمرد. و اعلان نمود آنجه را که بدان ایمان داشت. و 
آن اين که کوه‌ها و مانعها و سد‌ها پیش از قیامت درهم 
کوبیده خواهد شد. و زمین مسطح و هموار و لخت و 
عریان خواهد گشت. 
(قال: هذا ره من ربی, قاذا جاء وغد ری جعله 
دکاء. و کان وَعْد رن حقا ». 
(هنگامی که بنای سة به پایان رسید. ذوالقرنین 
شاکرانه) گفت: این (سد) از مرحمت پروردگار من است 
وتان ها اند شا بخ اه ره کا وی وا 
فرارسد (و بخواهد آن را خراب کند) آن را ویران و با 
زمین یکسان می‌کند. و وعدة پروردگار من حق (و 
هنگامة قیامت حتمی) است. 
بدین‌گونه این حلقه از زنجيرةٌ تاریخ زندگانی ذوالقرنین 
پایان می‌گیرد. آن کسی که نمونهٌ فرمانروای شایسته و 


۱- سذی در نزدیکیهای شهر «ترمذ» پیدا شده است و دروازهُ آهنین نام 
گرفته است. در اوائل قرن پانزدهم میلادی دانشمند آلمانی «سیلد برگر» از 
نزد آن عبور کرده است و آن را در کتاب خود ذکر کرده است. همچنین موزخ 
اسپانیائی «کلافیگو» در کوچ سال ۱۳۰۳ خود از آن یاد کرده است و گفته 
است: سذ شهر دروازهةٌ آهنین بر سر راه سمرقند و هند است ... چه‌بسا این 
همان سذی باشد که ذوالقرنین آن را ساخته است. 


سوره کهف آیات ۷۹-۱۱۰ 
جزء شانزدهم 
بایسته است. خود بدو در زمین مکانت و منزلت 
می‌دهد. و اسباب و وسائل را برای او آسان و آماده 
می‌سازد. او شرق و غرب زمین را می‌سپرد و فتح 
می‌کند. ولیکن ظلم و زور روا نمی‌دارد و شرور و 
تکپّر به خود راه نمی‌دهد. و طغیان و سرکشی و 
سرمستی نمی‌ورزد. و فتوحات را وسیلةٌ غنیمت مادی 
و تاراج اموال نمی‌نماید. و فتح و ظفر را مایة استثمار 
انراد و گروه‌ها و مملکتها نمی‌سازد. و با اهالی 
کشورهای فتح شده همچون بردگان رفتار نمی‌کند. و 
مردمان انجاها را در راه اهداف و طمعها و ازهای خود 
به کار نمی‌گیرد و مسخر نمی‌نماید ... بلکه مردی است 
که به هر جا و مکانی که برود و وارد بشود عدل و داد 
را مسی‌گستراند. و عقب‌ماندگان را کمک و یاری 
می‌دهد. و از ایشان بدون مزد تعذی و تجاوز رابه دور 
می‌دارد. و نیروئی را که خدا بدو داده است و اسباب و 
وسائل آن را برایش فراهم فرموده است در راه آبادانی 
کشورها و ناحیه‌ها و اصلاح حال مردمان, و در مسیر از 
میان بردن ظلمها و ستمها و رساندن صاحبان حق به 
حقوق خود. به کار می‌گیرد. گذشته از اینها هرگونه خیر 
و خوبی و کارهای نیکی راکه خدا بر دست او جاری و 
پیاده می‌سازد به لطف و مرحمت و فضل و برکت خدا 
نسبت می‌دهد. و در اوج شوکت و عظمت خود قدرت 
و جیروت خدا را از یاد نمی‌برد. و دائما به یاد دارد که 
او به سوی خدا برمی‌گردد. 
ی 
راستی یأجوج و مأجوج چه کسانی بوده‌اند؟ آنان هم 
اینک در کجایند؟ کار و بارشان به کجا کشیده است؟ 
چه چیز کرده‌اند و چه چیز خواهند کرد؟ 
اینها پرسشهائی است که دقیقاً نمی توان بدانها پاسخ داد 
و پژوهشگرانه پاسخ گفت. زیرا ما از آنان جز چیزهائی 
را نمی‌دانیم که در قران و یا در برخی از احادیث 
صحیح افده ات 
قرآن در اینجا نقل قول ذوالقرنین را ذکر می‌کند: 
(فذا جاء وعد ری جع کات وکان وغد رن 
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هرگاه وعدهٌ خدا فرارسد (و بخواهد آن را خراب کند) 
آن را ویران و با زمین یکسان می‌کند» و وعدة 
پروردگار من حقّ (و هنگامةٌ قیامت حتمی) است. 
این نصض زمانی را تعیین نمی‌کند. وعده خدا به معنی 
وعده درهم کوبیدن و ویران نمودن سد است. چه‌بسا 
وعده خدا فرارسیده است آن وقت که تاتارها حمله 
کرده‌اند و به تاخت و تاز نشسته‌اند و به تاراج زمین 
پرداخته و مملکتها را خراپ کرده‌اند. 
در جای دیگری در سورة ایا آمده است: 
تاذ فتحث یوج و مأجوج و ُم من کل 
خدب تسلون: و أفتّب اوعد الق ... ». 
(اين تانوفستا ی بزهکاران و عدم بازگشت ایشان به 
که یأجوج و مأجوج 
رها می‌کردند» و ایشان شتابان از هر بلندی و ارتفاعی 


دنیا) تا زمانی ادامه خواهد داشت 


می‌گذرند (و موجب پریشانی و هرج و مرج در زمین 
می‌شوند. و این یکی از نشانه‌های فرارسیدن قیامت 
است. در این هنگام) وعدة راستین (خدا که روز قيامت 
است) نزدیک می‌شود .... (انبیاء/9۶ و ۵۷) 
این نصٌ نیز زمان مشخصی را برای خروج و شورش 
یأجوج و مأجوج معیّن نمی‌کند. چه نزدیک شدن وعدة 
راستین به معنی نزدیک شدن قیامت است. قیامت هم 
از همان زمانی که پیغمبر 2 مبعوث گردیده است 
نزدیک شده است. در قران آمده است: 

( اف 1 بت آلساعة و اه نشو الْقَم . 

قیامت هرچه زودتر فرامی‌رسد. و (در آن) ماه به دو 

نیم می‌گردد. (قمر/۱) 
زمان در حساب الهی جدای از زمان در حساب انسانها 
است. میان نزدیک شدن قیامت و میان رخ دادن قیامت 
میلیونها سال یا قرن فاصله است. انسانها آن را طولانی 
و دور می‌بینند. ولی برای خدا لحظه کوتاهی بیش 
نیست. 


در این صورت جائز خواهد بود که گفته شود سد در 


دوره‌ای میان: 
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(افتَبّتِ أَلساعَةٌ ». 

قیامت هرچه زودتر فرامی‌ر سد. 
و میان زمان ما فتح گردیده است. و در روزگار ایلغارها 
و غارتهای مغولها و تاتارها صورت پذیرفته است. 
مغولها و تاتارهائی که سرزمین شرق را زیر پا گذاشتند 
و به تاراج بردند. چه‌بسا یأجوج و مأجوج همین مغولها 
و تاتارها بوده‌اند. 
حدیث صحیحی در دست است که امام اخفت ای از 
سفیان ثوری. و او از عروه. و وی از زیینب دختر 
ابوسلمه. و او از حبیبه دختر ام حبیبه دختر ابوسفیان. و 
او از مادرش حبیبه, و وی از زینب دختر جحش. همسر 
پسیغمبر 22 روایت کرده است کسه گفته است: 
پیغمبر مش از خواب بیدار شد در حالی که چهره‌اش 
سرخ و برافروخته بود و می‌فرمود: 

یل رب من شرْ قد آقترَب. و 

وج و ماجوج مثل هذا). 


وای به حال عرب از دست شر و بلائی که نزدیک 


فتح الیرم من ردم 


گردیده است. امروز از ست یأجوج و مأجوج مثل این 

گشوده شد ... 
آنگاهانکقیت شاه با انکشت فتهاوت را نته اش 
انگشت ابهام وی یت یوم فش انس 
چسپاند و با آن دو حلقه‌ای تشکیل داد ... گفتم: ای 
فرستاده خدا ایا در حالی که اراد _ در میان 
هستند هلاک می‌گردیم؟ فرمود: 

(نعم! کر ابیت 

بلی وقتی که ناهاک فراوان گردد. 
این خواب پس از سیزده قرن و نیم تحقّق پیدا کرد. از 
آن پس؛ یورشها و ایلغارها و غارتها و تاراجهای 
تاتارها درگرفت. و حکومت عرب را با از میان 
برداشتن خلافت عبّاسیان توسْط هلاکو در زمان خلافت 
معتصم آخرین شاهان عبّاسی. درهم پیچید 
چه‌بسا این, تعبیر خواب پیغمبر مش تن اين را نیز 
تنها خدا می‌داند. آنچه ما می‌گوئيم ترجیح است نه 
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سپس به روند سوره برمی‌گردیم و می‌بينیم بر این که 
ذوالقرنین وعده حسق را یاد می‌کند. با صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت پیرو می‌زند: 
با بیس ی 
آلصُور فْمَفاهم جع و عَرضنا جَهم یو بو من 
للکافرین عرضاً الذِینَ کانث | ک خن بط 2 من 
ذکُری, و کانوا لا یَستطیُون سمعاً>. 
در آن روز (که جهان پایان می‌گیرد و وعده آخرت 
اه رش )رها انا مرا دهاش شاوی نا وحن وین 
(فرولولند و در همدیگر) موج زنند. و (آن‌گاه برای 
دومین بار) در صور دمیده می‌شود. و ما ایشان را به 
گونة شگفتی (برای حساب و کتاب در یکجا) گرد 
می‌آوريم. و در آن روز» دوزخ را به‌طور شگفتی به 
کافران نشان می‌دهیم (و ایشان را در آن گرد 
می‌آوریم). کافرانی که چشمانشان از (دیدن) آیسات 
(خواندنی و دیدنی) من در پرده بوده و توان شنیدن 
(فرمان یزدان) را نداشته‌اند (و از نیروی بینائی و 
شنوائی برای درک حقائق و رسیدن به سعادت 
استفاده نکرده‌اند). 
این صحنه‌ای است که حرکت گروه‌های بشری را نشمان 
می‌دهد از هر رنگ و نژاد و زمینی که هستند. و در هر 
نسلی و زمانی و روزگاری که بوده‌اند. یزدان همگان را 
زنده می‌کند و برانگیخته می‌دارد. به یکدیگر 
می‌آمیزند. بی‌سر و سامان و نظم و نظام و ناخوداگاه 
در همدیگر غلت می‌خورند و مضطربانه می‌گردند. 
گروه گروه و دسته دسته همسان امواج آب موح 
می‌زنند و داخل یکدیگر می‌روند و می‌لولند ... سپس 
ناگهانی بار دیگر در صور می‌دمند تا گرد آیند و نظم و 
نظام داشته باشند: 
(وئنغ نشور تجتاف تن 6 


(برای بار دوم) در صور دمیده می‌شود. و ما ایشان را 


۱- صور: بوق» شیپور. 
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به گونة شگفتی (برای حساب و کتاب در یکجا) گرد 
می‌آوریم. 
ناگهان همگان صف می‌کشند و نظم و نظام پید 
می‌کنند! 
آن‌گاه کافرانی که از یاد خدا غافل بوده‌اند و گوئی که بر 
چشمانشان پرده‌ای است. و انگار در گوشهایشان کری 
انتت/ ناگهانی بدینان دوزخ نشان داده می‌شود. دیگر 
نمی‌توانند از دوزخ روی برگردانند بدان‌گونه که از یاد 
خدا روی برمی‌گرداندند. دیگر امروز روی برگرداندنی 
وجود ندارد. از روی جشمانشان پرده برافتاده است و 
چشمها کاملاً باز و بینا گشته است. به شکلی که فرجام 
روی‌گردانی و کوری را می‌بینند و به سزاو جزای 
موافق با عمل خود می‌رسند! 
تعبیر قرآنی میان روی گرداندن و نشان دادن, تقابل را 
در صحنه هماهنگ می‌سازد. تقابل آنها در حرکت به 
شیوه هماهنگ هنری در قرآن. 
بر این تقابل با ریشخند کردن گزنده و تمسخر تلخی 
پیرو می زند: 
(أَْحَیبٍ لین کون یَتَخدُوا عبادی من 
دون أَولیاء. نا آغتدنا هم للکافرین را ». 
آیا کافران گمان می‌برند که بجز من بندگان مرا (نیز 
اگر) سسرور و سرپرست خود گیرند (و معبود و 
مسجود خویش دانند. بدیشان سود می‌رسانند؟). ما 
دوزخ را برای پذیرائی از کافران آماده کرده‌ایم. 
آیا کافران گمان می‌برند که می‌توانند گذشته از خدا 
آفریده‌های پرستنده خدا را نیز یساوران و مددرسانان 
خود گردانند. و از ایشان انتظار داشته باشند که در برابر 
خدا پاری و کمکشان کنند. و سلطه و قدرت خدا را از 
آنان بازدارند. پس فرجام این محاسبه را ببینند و 
بچشند: 
( ان أَغتدن(۱ جهن للکافرین ترا 4 
ما دوزخ را برای پذیرائی از کافران آماده کرده‌ايم. 
وه چه پذیرائی‌ای که مها برای استقبال است! هیچ‌گونه 
نیازی به تلاش و زحمتی ندارد. و استظار کشیدنی 
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نمی‌خواهد! چرا که حاضر است و منتظر مهمانان کافر 

است! 

‌ 

آن‌گاه سوره با واپسین نواها و آهنگها به پایان می‌آید. 

و خطٌ و خطوط فراوان خود را خلاصه می‌کند. و 

نواهای پراکندهٌ خویش را گرد می اورد: 

ها تین توا و اهنک توا اهتیکی نبراضون 

ارزشها و معیارها است بدان‌گونه که در عرف گمراهان 

و سرگشتگان معمول است. و بدان‌گونه که یقینی و 

مقبول است و ارزشهای کارهای پسندیده و معیارهای 

افطا من وارسته است: 
(قل: هل که بالاخترین غالا الذینَ صل 
سم من انا وم ییون أَب ییون 
نع ولیک الذی کرو ات ریم و فا 
فحبطت آغیاطم قلا نقم یوم لام َهوزنا6. 
(ای پیغمبر! به کافران) بکو آیا شمارا از زیانکارترین 
مردم آگاه سازم؟ آنان کسانیند که تلاش و تکاپویشان 
(به سبب تباهی عقیده و باورشان) در زندگی دنیا هدر 
می‌رود (و بیسود می‌شود) و خود گمان می‌برند که به 
بهترین وجه کار نیک می‌کنند (و طاعت و عبادت 
شرکآلودشان موجب رستگاریشان می‌شود). آنان 
کسانیند که به آیات (قرآنی و دلائل قدرت) 
پروردگارشان و ملاقات او (در جهان دیگر, برای 
حساب و کتاب) بی‌باور و کافرند» و درنتیجه اعمالشان 
باطل و هدر می‌رود» و در روز رستاخیز ارزشی برای 
ایشان قائل نمی‌شویم (و قدر و منزلتی در پیشگاه ما 
نخواهند داشت). ۱ 
(فل: هل نکم بالأخترین غالا ». 
(ای پیغمبر! به کافران) بگو: آیا شما را از زیانکارترین 
مردم آگاه سازم؟. 

یعنی آن کسانی که از ایشان زیانبارترین کس یافته 


نمی‌شود؟ 





ِ- آعتذنا: آماده کرده‌ایم. میا نموده‌ایم. 
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۳ یر اف او 1 ۱ 5 

الذین ضل سَعمم نی احياة الدنیا 6 . 
آنان کسانیند که تلاش و تکاپویشان (به سبب تباهی 
عقیده و باورشان) در زندگی دنیا هدر می‌رود (و 
بیسود می‌شود). 

این است که همجون تلاش و تکاپوئی ایشان را به 


قذابت نرسانده استز و آنان-زا بهرهمند ان تفره‌ای یا 


هدفی نکرده است: 
(و هم 2 نون صنْعا ‌. 


و آنان گمان می‌برند که به بهترین وجه کار نیک می‌کنند 

(و طاعت و عسبادت شسرک آلودشان مسوجب 

رستگاریشان می‌شود). 
آنان آن اندازه غافلند که هدر رفتن تلاش خود را 
احساس نمی‌کنند و نمی‌دانند که سعی ایشان بیهوده 
می‌رود. ایشان این چنین سعی و تلاش بیهوده و 
گمراهانه را ادامه می‌دهند و زندگی عود زا ون خی ان 
ضائع می‌نمایند. 
بگو: به شما بگویم این گمراهانی که تلاششان بیهوده 
می‌رود چه کسانی هستند؟ هنگامی که پرده‌پوشی 
انتظار و وراندازی بدین مرز می‌رسد. ایشان را نشان 
می‌دهد و پرده از آنان به کنار می‌اندازد. ق تاک 
می‌بینیم که ایشان: 

ولیک لین کرو یات ریم و 2 لقائه فَحبطت 

ناش > 

کسانی هستند که به آیات (قرآنی و دلائل قدرت) 

پروردگارشان و ملاقات او (در جهان دیگر» برای 

حساب و کتاب) بی‌باور و کافرند. و درنتیجه اعمالشان 

باطل و هدر می‌رود. 
واژه «حبّوط» که مصدر «حبطت» است به معنی باد 
کردن شکم چهارپا است بدان هنگام که نوعی از گیاهان 
سمّی را می‌خورد و به دنبال آن می‌میرد ... این هم 
مناسب‌ترین چیز برای شناساندن اعمال و افعال است ... 
چهارپائی این چنین, باد می‌کند و می‌آماسد. و صاحبان 
آن گمان می‌برند سالم است و از گیاهان چریده است و 
بهره‌مند گردیده است... امّا به دنبال آن کار به مرگ 
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(أرلیک لین قرو پیات ریم و لقائه قیبطت 
آخاطم. لتق یوم القیامة و ِ. 
آنان کسانیند که به آیات (قرآنی و دلائل قدرت) 
پروردگارشان و ملاقات او (در جهان دیگرء برای 
حساب و کتاب) بی‌باور و کافرند. و درنتیجه اعمالشان 
باطل و هدر می‌رود و در روز رستاخیز ارزشی براأی 
ایشان قائل نمی‌شویم (و قدر و منزلتی در پیشگاه ما 
نخواهند داشت). 
انا مهمل و بی‌ارج هستند. هیچ‌گونه ارج و آرزشی 
برایر معیارهای درست در «یوم القیامة: روز قیامت» 
ندارند. گذشته از این. سزا و جزای خود د دارند: 
(ذلک جَرارهه جَهَ با کوا و آنخذوا اي و 
وا 4 ۱ 
(حال و احوال ایشان) همان‌گونه است (که بیان کردیم)» 
و به سبب کفر ورزیدنشان و به خاطر مسخره کردن 
آیاتم و پیغمبرانم توسط ایشان. سرای آنان دوزخ 
استتات. ‏ 
همکاری در صحنه تکمیل می‌شود با نشان دادن کفة 
مومنان سب ترازو و نمودن ارچ و ارزش آنان: 
ان الذبن َمثوا و لوا آلصایات کُانث سم 
جنات الفردوس نرّلاٌ خالدین فها لا یعون عنها 


حولاً ». 
بیگمان کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته 
کرده‌اند. باغهای بهشت جایگاه پذیرائی از ایشان است. 


جاودانه در آنجا می‌مانند و تقاضای نقل مکان از آنجا 
را نمی‌نمایند (و حاضر نیستند آن را با چیزی عوض 
کنند). 
این بذیرائی در باغهای بهشت در برایر آن پذیرائی در 
سپس این نگرش 
دقیق و عمیق به سرشت خود آنسان و شین او درباره 
بهره‌مندی از بهشت و نعمتهای آن انداخته می‌شود و 


ان دوزح است. این کجا و آن کجا! 


در این فرموده بدان اشاره می‌شود: 


لا یَبْغْون عنها حولاً ». 
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تقاضای نقل مکان از آنجا را نمی‌نمایند (و حاضر 

نیستند آن را با چیزی عوض کنند). 
اين نگرش نیاز به اين دارد اندکی در برابر آن بایستیم 
و ژرف و دقیق بدان نگاهی بيندازیم. 
آنان در باغهای بهشت جاودانه هستند ... امّا انسان دل 
ناآرام و دگرگون‌خواهی دارد. از یکنواختی بیزاری 
می‌جوید. از ماندگاری بر یک حالت يا ماندن در یک 
مکان گریزان است. هرگاه بداند که نعمت زوال‌بذیر 
است و به پایان می‌آید حرص و آزی بدان نمی‌ورزد و 
شوق و شوری بدان ندارد. هرگاه یکنواخت برود دلگیر 
و دلتنگ می‌شود. بلکه کار او به رنجش از آن می‌کشد 
و میل به گریز از آن پیدا می‌کند! 
این فطرتی است که انسان بر آن سرشته شده است به 
خاطر حکمت والائی که متناسب با خلافت او در زمین 
و همگام با نقش وی در اين خلافت است. این نقش 
مقتضی چرخاندن زندگی و دگرگون کردن و ترقی 
بخشیدن آن است تا بدانجا که به کمالی می‌رسد که در 
علم خدا مقدر است. بدین خاطر است که در فطرت 
انسان عشق به تغیبر و تبدیل, کشف کردن و خبر یافتن, 
انتقال از حالی به حالی. کوچیدن از مکانی به مکانی. 
بار سفر بربستن از صحنه‌ای به صحنه‌ای. و گذشتن از 
رژیم و نظامی به رژیم و نظامی, متمرکز و جایگزین 
گردیده است ... تا انسان برجهد و تلاشگرانه به راه 
خود ادامه دهد. و واقعیّت زندگی دک گو شتا ۵:3 
ناشناخته‌های سرزمینها را بشناسد. و آثار باستانی را 
پیدا کند. و در نظم و نظام جامعه و در شکلهای ماده 
نوآوری و هنرنمائی کند ... در فراسوی تغییر و تحوّل و 
کشف کردن و نوآوری نمودن است که زندگی ترقی 
می‌کند و اوج می‌گیرد و دگرگون می‌شود و پیشرفت 
می‌نماید. و کم‌کم به کمالی می‌رسد که در علم خدا 
مقدر آنفت: 
بلی همچنین در سرشت انسان انس و الفت گرفتن به 
چیزهای قدیمی, و دل دادن و تعلّق خاطر پیدا کردن به 
چیزهائی که اننتتان ندان انتن و الفت کرفته: انت و 
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ماندگاری بر عرف و عادت. متمرکز و جایگزین گردیده 
است. امّا همه اینها تا بدانجا است که کار بیشتازی و 
دگرگونسازی و نوآوری متوقف نشود. و زندگی از 
پیشرفت ی ترقی ز اوج‌گیری باز نایستد. و افکار و 
اوضاع به جمود و رکود نگراید و سر برنزند. بلکه 
پایداری و نبرد است که توازن و پیشروی را تضمین 
می‌کند. هر زمان که توازن به هم بخورد. و درنتیجه 
جمود و رکود در محیطی غلبه پیدا کند. نهضت و 
شورشی پدیدار می‌آید که چرخ ارّابة زندگی را سخت 
به حرکت درمی‌آورد و ان اندازه با قدرت ارابه را به 
پیش می‌راند که از حدود و ثغور اعتدال و میانه‌روی 
تجاوز می‌کند. بهترین دوره‌ها دوره‌هائی است که میان 
دو نیروی دفع و جذب تعادل برقرار سازد. و میان 
انگیزه‌ها و قانونهای دستگاه زندگی توازن پدید آورد. 
ولی زمانی که جمود و رکود حاکم شود. اعلان فروکش 
کردن و ناکام ماندن انگیزه‌های زندگی است. و این کار 
نیز اعلام مرگ هم در زندگی افراد و هم در زندگی 
گروه‌ها و دسته‌ها است. 
این فطرت. فطرتی است که مناسب خلافت انسان در 
زمین است. ولی در بهشت که سرای کمال مطلق است. 
همچون فطرتی وظیفه‌ای متوجه او نیست. اگر انسان در 
آنجا نیز دارای همین فطرت زمین باشد. و در این 
نعمت جاویدان زندگی کند که سرمدی است و از پایان 
گرفتن آن نمی تر سد» و این نعمت از او دور نگردد و به 
نعمت دیگری دسترسی پیدا نکند. و او هم از این نعمت 
دور نگردد و به نعمت دیگری دستیابی پیدا ننماید. 
یعنی همین باشد که هست. پس از دوره‌ای از زمان 
نعمت. بهشت برای انسان دوزخی می‌شد. و بهشت 
برای داخل شدگان بدان زندانی می‌گردید که آرزو 
می‌کردند برای مدتی از آن بیرون روند هرچند این 
بیرون رفتن به سوی دوزخ باشد. تاکشش و جذبهة 
تغییر و تبدیل را ارضاء سازند! 
ولیکن آفریدگار اين انسان که آگاه‌تر از هر کسی بدان 
است. امیال و آرزوهای انسان را دگرگون می‌سازد. و 
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دیگر انسان نمی خواهد از بهشت بیرون رود و آن را با 
چیزی عوض کند. آخر باید او در جاودانگی و 
سرمدی‌ای بسر برد که پایان نمی‌پذیرد و با چیز دیگری 
عوض و جابه‌جا نمی‌شود! 
0 
و امّا دومین نوا و آهنگ. علم محدود بشری را با 
مقايس با علم نامحدود الهی به تصویر می‌کشد. و علم 
یزدان را به تصوّر ناقص انسان نزدیک می‌گرداند با ذ کر 
مثال محسوسی. چنان که شیوه قرآن در تعبیر با به 
تصویر کشیدن مسائل است. 
(مل: زان بح مدا لیات ری فد الب 
بل آن 7 دییات ,و لو جثفابفله ده 5 
بگو: اگر دریابرای (نگارش شماره و صفات و 
ویژگیهای) موجودات (جهان هستی) پروردگارم 
جوهر شود. دریا پایان می‌گیرد پیش از آن که (سخن 
از تعداد و حقائثق و رموز) موجودات پروردگارم پایان 
پذیرد. هرچند هم همسان آن دریا را به عنوان کمک 
بدان بیفزائیم (و مرب و جوهرش نمائیم). 
دریا فراخ‌ترین و پرآب‌ترین چیزی است که بشر آن را 
می‌شناسد. انسانها هم با جوهر می‌نویسند هرانچه را که 
بنویسند و بنگارند. و هرآنچه را که بخواهند با آن 
دانش خود را ثبت و ضبط کنند. دانشی که آن را فراوان 
می‌انگارند! 
روند قرآنی برای انسانها دریا را با وسعت و فراخی و 
آتقان فراز ان کفداو داشگ جوهری مه اخضر د. 
می‌کشد که آنان کلمات خدا را که دال بر علم او است با 
آن می‌نویسند و می‌نگارند. ناگهان مشاهده می‌شود که 
دریا پایان می‌پذیرد و کلمات خدا تمام نمی‌گردد. آن‌گاه 
خدا ایشان را با دریای دیگری همچون دریای پیشین 
یاری می‌دهد و کمک می‌رساند. آن هم پایان می‌پذیرد 
و کلمات خدا منتظر جوهر می‌مانند! 
یزدان با این تصویر محسوس, و با این حرکت مجسم. 
معنی غیرمحدود و نسبت محدود - هر اندازه بزرگ و 


فراخ هم که باشد در برایر آن را به ذهن انسان تزدیک 
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معنی کلّی مجرد در تصور بشری, حیران و سرگردان, و 
شل و ول و لرزان می‌ماند. تا آن‌گاه که به صورت 
محسوسی به تصویر کشیده می‌شود. هر اندازه هم به 
عقل بشری قدرت و توان تجرید و انستزاع داده شده 
باشد. انسان نیازمند مجشم کردن معنی مجرّد در شکلها 
و صورتها و ویژگیها و نمونه‌ها است 
انسان است در معانی مجرّدی که بیانگر محدودند. پس 
باید حال انسان در غیر محدود چگونه باشد؟ 

بدین خاطر است که قرأن مثالهائی برای مردمان 
می‌زند. و معانی بزرگ خود را به حس و شعور ایشان, 


.. تازه این نیاز 


در قالب شکلها و صحنه‌ها, و در سیماهای محسوساتی 
که دارای ارکان و ویژگیها و صورتها هستند هشمجون 


دریا در اين مثال. علم انسان را به تصویر می‌کشد. 
علمی که انسان آن را فراگیر و فراوان می‌انگارد. علم 
انسان هرجند که فراخ و فراوان است ولی محدود است. 
کلمات خدا نیز علم الهی را به تصویر می‌زند که 
نامحدود است. بدان‌گونه که انسان چه رسد به این که 
تهایت: ان را تم داند بعی نمی تواتد. آن را درافت 
کند و بنگارد. و حتی نمی‌تواند به تقلید از آن نیز 
بیردازد. 

گاهی غرور انسانها را می‌گیرد در مقابل کشف اسراری 
از جهان درونشان یا پی بردن به رموزی در آفاق جهان 
بیرونشان. سرمستی دستیابی علمیء ایشان را می‌گیرد 
و گمان می‌برند که آنان همه چیز را دانسته‌اند. يا ایشان 
در راه دانستن همه چیزند! 

ولیکن ناشناخته‌ها با آفاق فراخ و بدون حذ و حصر خود 
با آنان رویاروی می‌شود. و ناگهان می‌بینند که ایشان 
هنوز گامهائی را در ساحل برداشته‌اند. و دریای ماج و 
پرآب جلو آنان بسی وسیع‌تر و فراخ‌تر از افق دید 
ایشان است! 

اتتنان هرچه می‌داند بگذار بداند. و از اسرار و رموز 
این هستی هرچه کشف می‌کند بگذار کشف کند. ولیکن 
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باید از غرور علمی خود پائین بیاید. چه نهایت چیزی 
که علم او بدان خواهد رسید این است که دریا جوهری 
در دست او شود. دریا هم به پایان می‌آید و کلمات خدا 
به پایان نمی‌آید. اگر هم خدا او را با دریای دیگری 
همسان آن کمک نماید. امّا این دریا هم پایان می‌پذیرد. 
ولی کلمات خدا پایان نمی‌پذيرد. 
ِ‌ 
در سای این صحنه‌ای که دانش اسان ان اد ناچیز 
آهنگ سر داده 
می‌شود. و والاترین و بالاترین افق را بسرای بشریت 
ترسیم می‌کند که افق رسالت کامل و شامل است. این 
نق هم با مقایس با اقق والا و بالائی که چشمها در 
برابر آن درمی‌مانند. و دیدگان در مقابلش فروکش 
م ی کنتد ی ی 2 است: 
(قل: اغا تابر مثا وحی ال ما کم له 
واحد. ف کات یوج لفاء رب قیعمَل ععلاً صااه 
و یرک بعبادة رب أَحَداً . 
(ای پیغمبر!) بگو: من فقط اننسانی همچون شما هستم (و 


می‌نماید. سومین و واپسین نوا و 


امتیاز من این است که من پیغمبر خدایم و آنچه گفت: 
بگو؛ می‌گویم) و به من وحی می‌شود که معبود شما 
یکی است و بس. پس هرکس که خواهان دیدار خدای 
خویش است. باید که کار شایسته کند. و در پرستش 
پروردگارش کسی را شریک نسازد. 
این افق افق لباقت امتاب.سن افای 
ست؟ مگر نه این است که این 
همه عال نا بشرت ات 
(قل: ابقر یشک وعی ال ۸ 


ی 





فی‌ظلال القرآن 
جدد چهارم 


بگو؛ می‌گویم) و به من وحی می‌ شود .... 
پیغمبر عَلشَ انسانی است که از آن افق والا و بالا 
دریافت می‌دارد. انسانی است که از چشمه‌ای استمداد 
می‌جوید که خشک نمی‌گردد. انسانی است که از 
هدایتی تجاوز نمی‌کند که از مٌرورش دریافت می‌دارد. 
انسانی است که می‌آموزد و یاد داده می‌شود و یاد 
می‌دهد ... پس هرکس می‌خواهد بدان جوار والا و بالا 
نزدیک شود و قرب و منزلت پیدا کند. باید که استفاده 
کند از آنجه می آموزد از پیغمبری که از آن مقام والا و 
بالا دریافت می‌دارد» و باید که متوسّل گردد به 
وسیله‌ای که جز آن وسیلة دیگری وجود ندارد: 

(قن کان یج لقاء ره لیغعل عَعلا ضااً را 

پشرک بعبادة ربه ۳-۳ ‌. 

پس هرکس که خواهان دیدار خدای خویش است. باید 

که کار شایسته کند. و در پرستش پروردکارش کسی 

را شریک نسازد. 
این برگ اجازه عبور بدان ملاقات والا و اعلی است. 
‌ 
بدین منوال پایان داده می‌شود به سوره‌ای که با یاد 
وحی و توحید آغاز گردیده است. و با این نواها و 
آهنگهائی بدان خاتمه داده می‌شود که اندک اندک 
زرفی و فراگیری به خود می‌گیرد تا به نهایت آن 
می‌رسد. و این نواها و آهنگهای فراگیر و ژرف به 
نهایت خود می‌رسد. و این چنین نواها و آهنگهای 
فراگیری و ژرفی می‌شود که هم نواها و آهنگهای 
دیگر, در آوای والای عقیده بر آن متمرکز می‌گردد. 


بایان سور کهف 
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جزّء شانزدهم 





سوره مریم مکی و ۸ هه است 





2 





0 سر ۳ ور ( شوم ] 
ام 
گهیعص () درسَمَت ری مد کرد 9) 
یک( و و 
شق واشعمل اراس میت سباول اکن کن یذ مالک ری 
ی( وق ی وکانتب 
آمرآن عَاقرا قَهَب ی من ناک وایا له برش ویر 


مرو در گنه م۵ 





درن ی وررت 
تص ع ‏ سر 
ره بعان سم کی لم جع ل من قبل سمگا 
6 قدَر بیکرت فلم زسکانتا مرن 
عاقرا ود بلَعت منکب رعت یا 0 
ال زک شرع مود مک ین تولف 
ما (6 رب کر لک 1 
کلم الاست بر ثانت لیا سود 

یراب تن آن سیر 


هرز 0[ که 
نارگ وت کب 
ی ۱ 


کر ارام ۳ 
عَصیا 9 وسلم یوم ود وم یِموتَ 














چم سا :9 ۳ 


6 وبرا بو ۳ 





مر مر او سر رز ۹ ور مر مر نو 


تس ۳0 ۳ رک 
من‌آملهامکانا در( و2 تخت ین دونهم‌چاا 


سو()قالت اف 






۳1 ر ر اي يم يم 


15 رسأنا]لنهاروحافت مش ل لها دشرا 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 





ماهر هب موس م مر مور ث 
توت ول 
و م 2 7 م27 م و 
ور و سم جح ار ِ سم پورور مس ۲ جهبکی + 
۹ ۳ ۱ شین ,کتاللف 
م2 ۶ مس چم ی 


ال بل هوعل نتاس ونم 


کارا مفیرب () # فحملهفانتبدر 

به-مکاناقصیٌا (9) 6 نت شین 
تن مت قبل‌هذاوکنت شس انسیا لو 
ند امن تعبا لا نف جَعل ریب تنب سردا (9)) 
ی 9 








(0 





و رس ساالی 
نی 2 
2 مرن 3 ۹1 آراه 2 


رم و ور هب سر و کر 1 ی ۱9 


9 کی ۳ (سیا ۵ 
سوت او وهی دی مت شیعا 
فرب مخت هرود هدوت ما امرس .و وک نت 
ی تلو کف اتف 


صرح سر نو کی تم ام 


المَهدصی  6(‏ له عبذ َو ءاتدنیالکتب وجعکی 





لو وجعکنی مار ما شنت رازم نی باس 
ب هنشت | (۳ اوق ولم من 


۳ مد ۲ و ۳ ۲ پر يم 


جرا سا( رت والسلم عل بوم تورث 
8 َمَ )دک ییآ مزم تلع ۱ 


ی فیه مروت( ما تن ینسح نهر 
ا و آمرا قاتما یش که وود َّ وک 





مقر چ مرت بر ۵۵ ۷۵ ۰ 


کت ی یر چ 8 تابن 


رد کفر وین معط (2) یوم 
ی 


ی 0 


وی ربوم نو 


ارو ی َو وهم هی ار ۹ ن 


و و ی تام 24 








سورة مریم آیات ۱-۴۰ 
جزء شانزدهم 

روند این سوره بر محور توحید و یکتاپرستی. و نفی 
فرزند و انباز از خدا می‌چرخد. و به مسألهٌ زنده شدن 
دوباره و رستاخیزی می‌پردازد که استوار بر مسأله 
توحید و یکتاپرستی است ... این موضوع اساسی و 
بنیادینی است که این سوره همچون الب سوره‌های 
مکی بدان می‌پردازد. 

داستان, مادهٌ این سوره است. این سوره می‌آغازد ببا 
داستان زکریّا و یحیی. آن‌گاه داستان مریم ود ینوخ 
شروع می‌گردد. پس از آن داستان ابراهیم با پدرش به 
میان می‌آید ... به دنبال آن اشاره‌هائی به پیغمبران 
می‌شود: اسحاق. یعقوب. موسی. هارون, اسماعیل. 
ادریس. آدم و نوح ... این داستانها در حدود دوسوم 
سوره را به خود اختصاص می‌دهند. و هدف آنها اثبات 
وحدانیّت و یگانگی, و زنده شدن و رستاخیز, و نفی 
فرزند و انباز از یزدان سبحان. و بیان راه و روش راه 
یافتگان. و راه و روش گمراهان از میان پیروان 
پیغمبران است. 

از اینجا به بعد بعضی از صحنه‌های قیامت» و بعضی از 
جدال با منکران زنده شدن و رستاخیز, به میان می‌آید. 
از زشت شمردن شرک و انباز و اذعای فرزند برای 
خداء و از هلاک و نابودی مشرکان و تکذیب‌کنندگان 
در دنیا و آخرت. سخن می‌رود ... همه اینها نیز با 
رویکرد داستانها در سوره هماوا و همنوا می‌شو د. و بر 
محور اصلی سوره گرد می آید. 

سوره دارای فضای ویژه‌ای است که بر آن سایه 
می‌اندازد و در آن پخش می‌گردد و می‌گسترد. و با 
موضوعهای آن همگام و همراه می‌شود. 

روند این سوره نمایشگاه فعل و انفعالات و احساسات 
قوی است ... فعل و انفعالات در نفس بشری, و د 
«نفس» جهان پیرامون انسان. چه این جهانی که ما آن 
را جماد می‌انگاريم و بدون حس و شعورش به تصوّر 
درمی‌آوریم در روند سوره دارای نفس و حس و 
شعور و احساسات و انفعالات است و در ترسیم فضای 
همگانی سوره شرکت می‌کند. چه آسمانها و زمین و 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
کوه‌ها را می‌بينيم که خشمگین می‌گردند و منفعل 
می‌شوند. تا بدانجا که نزدیک است از دیدن کارهائی 


و بترکند: َ 
أن دء وان ولد لد ما ینبغی رن آن یتَخذ 
ولا ». 


از این که به خداوند مهربان» فرزندی نسبت می‌دهند. 

برای خداوند مهربان سزاوار نیست که فرزندی 

برگیرد. (مریم/۱٩و )٩۳‏ 
و انا فعل و انفعالات نفس بشری, با ديباچة سوره آغاز 
می‌گردد و با خاتمة آن پایان صی‌پذيرد. داستانهای 
اصلی سوره لبریز از اين فعل و انفعالات در موقعیتها و 
موضعگیریهای سخت و ناگوار و عمیق و ژرف آن 
داستانها است. و در داستان قت فتف کز [ل غیجی: 
فصو ضا خفن کیر ابیتا: 
سایة چیره در فضای سوره, سایهٌ رحمت و رضاو 
ارتباط با خدا است. سوره با ذکر رحم و لطف خدا در 
حقّ بندهُ خود زکریّا می‌آغازد: 

در رَعة رک عَبدَهُ زکریا ». 

(این) یادی است از مرحمت پروردگارت نسبت به بندةُ 

خود زکریّا (که ای محمّد! آن را بر تو می‌خوانم). (مریم/۲) 
زکریّا با پروردگار خود به راز و نیاز می‌پردازد و 
مناجات سوزناک را زمزمة عاشقانه می‌سازد: 

(ذ نادیز به نداء خی 6. 

در آن هنگام که پروردگارش را (در خلوتگاه عبادت) 

پنهانی ندا داد. (مریم/۳) 
وا رحمت و معنی و سای آن در لابلای سوره بسی 
تکرار می‌شود. در سوره نام «رحمن» نیز زیاد به میان 
می‌آید. و نعمتهائی را به تصویر می‌کشد که موّمنان به 
خداوند مهربان به گونهُ مهربانانه‌ای بدان می‌رسند: 

لین منوا و لو آلصاخات سیجعل سم 

1 له من مدا ‌. 

بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و 


پسند ید۵ انجام می د شند» خداوند مهریان آنان را دوست 


ِ سورةه مریم آیات ۱-۴۰ 
جزء شانزدهم 


)٩۶/ (مریم‎ 


می‌دارد و محیّت ایشان را به دلها می‌افکند. 
از نعمت دادن خدا به یحیی سخنی می‌رود و گفته 
می‌شود که یزدان بدو مهر و محبّت داده بود: 

(وخاناً من لدناوزکاة و کان تفا . 

و از فضل خود. بدو مهر و محبّت فراوان دادیم (و بر 

رحمت و عطوفت عظیمش سرشتیم) و برکت و پاکی 

نصیبش کردیم؛ و او پرهیزگار (به بار آمد) و متقی بود. 

(مریم/۱۳) 

و از نعمت و لطفی سخن می‌رود که خدا بهرة عیسی 
فرموده است و او را نیکو و دلسوز و مهربان در حسق 
مادرش کرده است؛: 

بر بوالدي و1 یجعلی جبارً َعاً > 

و (مرا سفارش می‌فرماید) به نیکی و نیکرفتاری در حق 

مادرم. و مرا (نسبت به مردم) زورگو و بدرفتار 

نمی‌سازد. (مریم/۳۲) 
تو پسوده‌های رحمت ظریف و لغزیدن لطیف آن را در 
واژه‌هاو عبارتها و سایه‌روشنها احساس می‌کنی. 
همچنین تکانها و لرزشهای جهان را احساس می‌کنی و 
می‌بینی که چگونه جهان هستی به خاطر واژهٌ شرک 
جنبان و لرزان می‌شود. چون فطرت جهان تاب شنیدن 
.. همچنین احساس می‌کنی که سوره دارای 
نواها و آواهای موسیقی ویژه‌ای است. حتی طنین 
واژه‌های سوره و فواصل موجود در آن دارای زیر و ۳ 
خوشایند و تأثیر ژرفي است. از قییل: 9 سریاه 
است. فاصله‌ها و بندها الب با حرف دال و مشدد 
یا با زاء 


ان را ندارد 


ای یقت و 


می‌آیند. از قبیل: مدا ضذاء ادا دا و ... 
و 

تنوع نواها و اواهای موسیقی و فاصله‌ها و قافیه‌ها. 
همراه با تنوع فضا و موضوع. , آشکارا در این سوره 
جلوه گر می‌آید.| ۳ این نیز با شروع داستان زکریا و 
یحیی آغاز می‌شود. و فاصله‌ها و قافیه‌ها این چنین به 


پیش می‌رود: 
یر جه ریک سار سم بل ۳ ۳۹| 
ظد ک 2 یک عَبده زکریا. اد نادی زبه نداء 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
(این) یادی است از مرحمت پروردگارت نسبت به بنده 
خود زکریّا (که ای محمد! آن را بر تو می‌خوانم). در آن 
هنگام که پروردگارش را (در خلوتگاه عبادت) پنهانی 
(مریم/۲ و ۲) 
به دنبال داستان زکریّا و یحیی. داستان مریم و عیسی 
می‌آید و فاصله‌ها و قافیه‌ها با همان نظم و نظام به پیش 


ندا داد. و ... 


می‌روند: 


و ذ کر الکثاب زيم نت من آغلها سکن 
رف وین بای زسلنا نها 
وحنافتعتل طا بر وا ت 
(ای پیغمبر!) در کتاب (آسمانی قرآن, اندکی) از مریم 
سخن بگو: آن هنگام که در ناحیة شرقی (بیت‌الم قدس 
مرا فراعت مایت از حانوادماش کتاره گر فتق 
پرده‌ای میان خود و ایشان افکند (تا خلوتکده‌اش از هر 
نظر برای عبادت آماده باشد. در این هنگام) ما جبرئیل 
(فرشتة) خویش را به سوی او فرستادیم و جبرئیل در 
شکل انسان کامل خوش قیافه‌ای بر مریم ظاهر شد ... 
ّ مریم/۱۶ و ۱۷) 
تا آنجا که داستان به پایان می‌آید. و پیرو به میان 
می‌آید تا حقیقت عیسی پسر مریم را بیان دارد. و 
مسألة فرزند خدا بودن او را خاتمه بخشد. در اینجا 
نظم و نظام فاصله‌ها و قافیه‌ها دگرگون می‌شود ... 
فاصله‌ها طول می‌کشند و دور از همدیگر می‌گردند. و 
قافیه‌ها با حرف میم یا نون آرام ساکنی به هنگام وقف. 
نه با یاء ممدود نرم.پایان می‌پذیرند. از قبیل: 
(ذلک عیمَیأبْن موم قول امحق دی فیه یو 
ماکان آن ند من ول مَبْحانهُلذ قضی آضم 
ول هگن کون .. ».و 
۱۳۹۳۹۳۳ 


گذ رد شت). این سخن راستین درباره او است. سحن 





لفنی فی‌القرآن» فصل: «هماهنگی هنری در قرآن». 


راستینی که در آن تردید می‌کنند. سزاوار خداوند 
نیست که فرزندی داشته باشد. او منرّْه (از اتخاذ و 
انتخاب فرزند» و به دور از این‌گونه عیبها و نقصها) 
است. هرگاه اراده پدید آوردن چیزی و انجام کاری 
کند. تنها کافی است راجمع بدان بگوید: بشو! و می‌شود. 
(پس چنین قادر متعالی هرگز نیازی به فرزند ندارد). 
و (مریم/۳۴ و ۳۵) 
تا آنجا که بیان کردن و داوری نمودن به پایان می‌آید. و 
روند قرآنی به داستانها برمی‌گردد. آن وقت است که 
قافیة نرم و دراز آهنگ ممدود از نو تکرار می‌شود: 
(وآذکزن کناب انامه کان دیق تب 7 
ال لاه ؛ پا 1 متافی ات صر و با 
نی عنک شین ... ».و .. 
در دز کتان (قرآن. برای مردمان» گوشه‌ای از سرگذشت) 
اببراهیم را بیان کن. او بسیار راست‌کردار و 
راست‌گفتار و پیغمبر (یزدان دادار) بود. هنگامی (را 
بیان دار) که (محترمانه) به پدرش گفت: ای پدر! چرا 
چیزی را پرستش می‌کنی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و 
اصلاً شّ و بلائی از تو به دور نمی‌دارد؟. و 
(مریم/۴۱ و ۴۲) 
تا آنجا که به یاد تکذیب‌کنندگان و عذاب و انتقامی 
می‌رسد که در انتظار آنان است. همین که بدینجا 
می‌رسد, نوا و آوای موسیقی و طنین قافیه تغییر 
ی‌کند: 
(قل من کان فی ألضَلالة قلیشدد له امن مر مد 
خی اذا روا ما اد 
فستعلنین 
8 
(ای پیغمبر!) بگو: کسانی که در گمراهی هسستند (و 
اصرار بر ادامه این راه دارند) خداوند مهربان بدیشان 
مهلت می‌دهد (تا بر کفر و 
در گناه فرو بروند) تا آن‌گاه که می‌بینند آنچه را بدان 


مر هر مه مکانا ‏ آضعف جندا ث 


طغیان خود بیفرایند و بیشتر 


وعده داده شده‌اند. چه عذاب (کافران توشط جهادگران 


مسلمان) راء و چه (خواری و رسوانی) آخرت را.؛ 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
بالأخره ایشان خواهند دانست که چه کسی مسکن و 
منزلش بدتر و سپاه و لنشکرش ضعیف‌تر و ناتوانتر 


4 


است. (مریم /۷۵) 
در جائی که محل زشت شمردن و بد دانستن است. 
طنین و نواها و آواها با تشدید دال, بلندتر و سخت‌تر 
می‌گردد: 
و قالوا: رد چم ول لد جنر شیتا ادا 
تکاد ألمماوات قطن مه و نع الرض و وه 
امبال هداً... ».و .. 
و (یهودیان و مسیحیان و مشرکان) می‌گویند: خداوند 
مهربان فرزندی برای خود برگرفته است! واقعاً چیز 
بسیار زشت و زننده‌ای را می‌گوئید. نزدیک است 
آسمانها به خاطر این سخن از هم متلاشی گرد و 
زمین بشکافد. و کوه‌ها به شدت درهم فروریزدا... 
و ازع 
بدین منوال و بر ایسن روال نوا و آوای موسیقی در 
سوره. موافق و مطابق با معنی و فضا به پیش می‌رود. 
و در ماندگاری سایه‌روشنی شرکت می‌کند که هماهنگ 
با معنی در لابلای سوره, و متفق و متحد با انتقال روند 
قرانی از فضائی به فضائی و از معنائی به معنائی است. 
‌ 
روند قرآنی با موضوعات سوره, در سه مرحله به پیش 
می‌رود: 
نخستین مرحله دربرگیرندة داستان زکریا و یحیی, و 
داستان مریم و عیسی است. پیرو این داستان با فیصله 
دادن مساألة عیسی است که جدال و ستیز بیرامون آن 
بسیار است, و گروه‌های یهودی و مسیحی دربارة آن 
اختلاف پیدا کرده‌اند. 
دومین مرحله دربرگیرنده حلقه‌ای از زنجيره داستان 
ابراهیم با پدرش و قوم خود و گوشه گیری و دوری او 
ان ای رک ای این گنه ددعت زقر دوف 
فرزندانی بجای آن بدو عطاء فرمود که بعدها از نسل 
ایشان 7 بدید آمد. آن‌گاه اشاره‌هائی به داستانهای 
و 
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ون 50 ۲۳ 


۵ ین با ۳ ۳ب 3 و3۳ ۱ 


2 میور انم رز که ره 


ای ار ار ادا ام اه تک تیان نف و سس اس شا اه ان اقا تلا بخ ای و یرک 


با اس ۳9 


سورة مریم آیات ۱-۴۰ 
جزه شانزدهم 
راهنمائی شدند و راهمیاب گردیدند. و گروهی که 
رهنمون پیغمبران را نپذ یرفتند و گمراه شدند. و بالآخره 
سرنوشت اینان و آنان به کجا کشید. این حلقه به پایان 
می‌آید با اعلان ربوبیّت یگانه‌ای که بدون انباز پرستش 
می‌گردد: 

رب ارات والأأرض و ما بَینا ناغبده و 

اصط لعبادته. هل تلّ / سا ‌. 

پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو 

ادیش (عان که چتی انست و هم خطرظ یی متتهی 

می‌شود) تنها او را پرستش کن, و بر عبادت او بر دوام 

و شکیبا باش. مگر شبیه و همانندی برای خدا (که خالق» 

رازق, عالم قادر. حی. قیّوم. و ... باشد) پیدا خواهی 

کرد (تا دست نیاز به سوی او دراز کنی؟). . (مریم /۵ع) 
سومین و واپسین مرحله با جدال و ستیز پیرامون مسألة 
رستاخیز می‌آغازد. و برخی از صحنه‌های قیامت را و 
شکلی از زشت شمردن ادعای شرک مردمان از سوی 
سراسر جهان هستی را عرضه می‌دارد, و با صحنه موثر 
و عمیقی از جایگاه‌های هلاک و نابودی نسلها به پایان 
می‌آید: 

کم فلکم ین ن ون زن. هل نش منم 

أَحد أو بت سمَم طم ۲ را » ا(« 

پیش از اینان (که با تو ای پیغمبر سر عناد و دشمنی 

دارند) چه نسلها و نژادهای فراوانی را (براثر کفر و 

گناه) نابود کرده‌ایم. آیا کسی از ایشان را می‌بینی؛ یا 

کوچکترین صدائی از آنان را می‌شنوی؟!. . (مریم/ه؟) 
بگذار درس اوّل را بياغازيم: 
0 

کهیعص 4. کاف.ها.یا.عین.صاد. 
اینها حروف مقطعه‌ای هستند که برخی از سوره‌ها با 
آنها آغاز می‌گردند. ماد تفتتر انتها این عقیده را 
برگزیده‌ايم که نمونه‌هائی از حروفی هستند که این قرآن 
از آنها تشکیل می‌شود. و به شیوه و روال جدیدی 
درمی‌آید که انسانها با وجود این که همین حروف را در 
اختیار دارند و واژه‌ها را نیز می‌شناسند. ولی انان 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
نمی‌توانند از آنها چیزی را بسازند که بسان چیزی 
باشد که قدرت سازند؛ این قران آن را می‌سازد. 
بعد از این حروف مقطعه, داستان ال آغاز می‌گردد, 
داستان زکریا و یحیی. رحمت رکن اساسی داستان 
مت ان سایه می‌اندازد. بدین خاطر ذکر 
رحمت بر داستان تیف کیره: 

(ذکر رح ریک عَبْده زکریا ‌. 

(این) بادی است از مرحمت پروردگارت نسبت به بنده 

خود زکریّا (که ای محمد! آن را بر تو می‌خوانم). 
داستان با صحنه دعا آغاز می‌گردد. دعای زکریا در 
پیشگاه پروردگار خود با خشوع و خضوع و نهانی و 
پنهانی: 

(ذ نادی رب ند خی . قال: : رب نی وَهْنَ عم 


ِ م ‌ 


ی و آشتت لش یبا وم آکن بذغانک رب گ 
مب نی خفت الوایی من ورانی وکا نت آهر 

اقا هب ی من دنک ولیّا. , ری 1 و یرت مر 
آل یوب اجرب رَضیاً 4 

در آن هنگام که پروردگارش را (در خلوتگاه عبادت) 
پنهانی ندا داد. گفت: پروردگارا! استخوانهای من (که 
ستون پیکر من و محکم‌ترین اعضای تن من است) 


وف 


دس ۹ 


سر مرا فراگرفته است. پروردگارا! من هرگز در 
دعاهائی که کرده‌ام (از درگاه کرم تو) محروم و ناامید 
بازنگشته‌ام؛ (هم اینک نیز مرا دریاب. پروردگارا!) من 
از بستگانم بعد از خود بیمناکم (چرا که در ایشان 
شایستگی و بایستگی به دست گرفتن کار و بار دین را 
نمی‌بینم) و همسرم هم از اوّل نازا بوده است: پس از 
فضل خویش جانشینی به من ببخش. آز من (دین و 
دانش) و از آل یعقوب (ثروت و قدرت) ارث ببرد. و او را 
پروردگارا! (در گفتار و کردار) مورد رضایت گردان. 
او دور از چشم مردمان, و دور از گردش ایشان, با 
پروردگار خود به مناجات و راز و نیاز می‌پردازد. در 
گوشه‌ای با خدای خویش خلوت می‌گزیند. و دلش را 
غمگین می‌سازد. و یزدان جهان را فریاد می‌دارد به 





سورة مریم آیات ۱-۴۰ 
جزء شانزدهم 
گونه‌ای که انگار در پیشگاه او و با او است: «رَبٌّ: ای 
پروردگار من». بدون این که واسطه‌ای حتی حرف ندا 
در میان باشد. پروردگار او می‌شنود و می‌بیند بدون 
این که به فریاد خوانده شود و به تضرع از او 
درخواست کمک شود. ولیکن این شخص غمزده است 
که با بیان غم و اندوه خود خویشتن را تسکین می‌دهد و 
به اله و افغان درمی‌آید و اندوه از دل می‌زداید. 
خداوند مهربان این را از فطرت مردمان سراع دارد. و 
لذا دوست می‌دارد که او را به کمک بطلبند و غم دل با 
او بگویند و گره از اندوه سینه بگشاید: 

و فال ربکم: آذعوننی آَسْتَجبِ کم ». 

پروردگارتان گفته است: مرا به فریاد خوانید و به کمک 

بطلبید. تا بپذیرم (و به فریاد رسم و دستتان را بگیرم). 

(غافر ۶۰۱) 

خدا را به فریاد بخوانند تا اعصاب خود را از فشارهای 
سنگین و کمرشکن برهانند. و دلهایشان آرام گیرد به 
این که آنان مشکلات خود را به کسی حواله می‌دارند 
که از همه کس تواناتر و زورمندتر است. و بدانند که با 
والامقامی ارتباط برقرار می‌دارند که ظلم و جور روا 
نمی‌دارد به کسی که بدو پناه آورد. و ناامید برنمی‌گردد 
کسی که بر او توکل کند و بدو پشت بندد. 
زکریّا به آستانة پروردگارش از سستی گرفتن و ضعیف 
شدن استخوانهایش می‌نالد. وقتی هم استخوانها سستی 
می‌گیرند و ضعیف می‌شوند همه پیکر انسان سست 
" می‌شود و ضعیف می‌گردد. جه استخوانها سخت‌ترین 
چیز در پیکرند. و پایه‌ها و ستونهائی هستند که تن بر 
آنها استوار و پایدار می‌گردد و ترکیب‌بند وجود بر آنها 
گرد می‌آید. زکریا از شعله‌ور شدن سر از پیری می‌نالد. 
این تعبیر تصویرگر پیری را به گونه‌ای پیش چشم 
می‌دارد که انگار پیری آتشی است که شعله‌ور می‌گردد 
و سراسر سر را اين آتش فروزان فرامی‌گیرد. و در سر 
شعله گرفته جای سیاهی برجای نمانده است. 
سستی گرفتن استخوانها و شعله‌ور شدن سر از پیری» 
هر دو تا کنایه از پیر شدن و فرسوده گردیدنی است که 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
زکریّا درد آن را می‌چشد و از دست آن به آستانة 
پروردگارش می‌نالد. در آن حال که احوال خود را به 
خدای خویش عرضه می‌دارد و امید خویشتن را بیان 
می‌کند. 
سپس رشته سخن را با اين گفتار خود پیگیری می‌کند: 
ول آکن بذغانک رب تیا > 
پروردگارا! من هرگز در دعاهائی که کرده‌ام (از درگاه 
کرم تو) محروم و ناامید برنگشته‌ام؛ (هم اینک نیز مرا 
دریاب!). 
زکریا اعتراف می‌کند به این که خدا او را عادت داده 
است که هرگاه خدا را به فریاد خواند و به یاری و کمک 
بطلبد بدو پاسخ دهد و به فریادش برسد و یاری و 
ککن کی تیگ اون دق بیقر تلم ورس کیک 
طلبیدن پروردگار خود بر خدا سخت نگرفته است و او 
را رنح تداده است؛ تازه بدان‌گاه که زکربا در اوج 
جوانی و توانائی خود بوده است. چه رسد به این که هم 
اینک که به پیری و فرتوتی خود رسیده است و بسی 
نیازمند این است که پروردگارش به فریاد او پاسخ 
گوید و به پاریش برسد و نعمت خویش را بر او تکمیل 
فرماید. 
بدان‌گاه که حال خود را به تصویر می‌کشد. و امید 
خویش را به آستانه الهی عرضه می‌دارد. بیان می‌کند 
انجه را که از آن می‌ترسد., و انچه را که درخواست 
می‌کند و می‌طلبد زکریا از ایندگان خود هراس دارد. 


می‌پسندد پاس ندارند و به وظیفهٌ لازمٌ آن قیام نکنند. 
میراث او هم دعوت او است. دعوتی که خودش بدان 
می‌ایستد و چنان که باید در تعلیم و تبلیغ آن می‌کوشد 
آخر او پیغمبری از پیغمبران برجستة بنی‌اسرائیل است 
- همچنین میراث او اهل و عیال خودش بوده است که 
آنان را پرورده و تربیت کرده است. از جمله آنان مریم 
بوده است که قیمومت و سرپرستی او را داشته است. 
بدان هنگام که خدمتگزار محرابی بوده است که متعلّق 
به زکریٌا و تحت رعایت و حمایت او قرار داشته است. 








سورةه مریم آیات + ۱-۴ 
جزه شانزدهم 





همچنین میراث او اموال او است که به نحو احسن در 
رعایت و حمایت و بذل و بخشش آن در راه درست 
خودش کوشیده است. او از بستگان و خویشاوندان 
خود در آینده بر همه اين میرائها می‌ترسد. و می‌ترسد 
شیوهٌ زندگی او را درپیش نگیرند ... گویند زکریا 
می‌دید که وابستگان و خویشاوندانش برای قیمومت و 
پاسداری از این میرائها ناشایست هستند . 

(وکانت آمراق عاقراً . 

و همسرم هم از اوّل نازا بوده است. 
همسر او تولید نسل نکرده است و فرزندانی برای او 
نزائیده است تا بتواند به آموزش و پرورش آنان 
بپردازد و ایشان را برای جانشینی و میراث خود آماده 
سازد. این چیزی است که از آن می‌ترسد. آنچه او 
درخواست آن را دارد جانشینی است که شایسته باشد و 
عهده‌دار میراث او گردد و خوب از عهد؛ اين کار برآید. 


و میراث او و میراث نبوّت پدران و نيا کانش رابه نحو 


مس و ۵ 1 س‌" ی یر اي و 7 
(قَهْب ی من لذنک ولیاء ری و و رث من ال 
۳ ۱ وی ۱ 
قوب 6. 


پس از فضل خویش جانشینی به من ببخش که از من 
(دین و دانش) و از آل یعقوب (شروت و قدرت) ارث 
بیرد. 
زکریّا آن پیغمبر شایسته, فراموش نمی‌کند که آرزوی 
خود را در آن وارث و جانشینی که برای خود در سنّ و 
سال پیری می‌خواهد و چشم امید بدو می‌بندد, به 
تصویر بکشد: 
«(واجعلة رب رَضباً ». 
پروردگارا! (در گفتار و کردار) او را مورد رضایت 
ک ۳ 
او مورد رضایت باشد. و جپّار و قلدر و درشتخوی و 
بدکردار تباشا: مت مست: و شفروزن تصوداو آزشتن و 
طمعکار نگردد. وازه «رضی» این سایه‌ها را می‌اندازد. 
چه رضی کسی است که خشنود می‌گردد و خشنود 
می‌گرداند. رضیّ سای خود را می‌اندازد بر چیزها و بر 








فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
کسانی که پیرامون آن هستند. 
دعای خاشعانه و نهانی زکریا با پررودگارش این چنین 
بود. واژگان و معنیها و سایه‌ها و نواها و آواهای آرام و 
آهسته همه و همه در به تصویر کشیدن صحنه دعا 
شرکت می‌ورزند. 
پس از آن, لحظ پذیرش دعا درمی‌رسد که توأم با 
رعایت و عنایت و عطوفت و رضایت است ... چه 
پروردگار متعال از جهان والای فرشتگان بندهٌ خود را 
ندا درمی‌دهد: 

یا زکریا ».ای زکریّ 
و مذده را هرجه زودتر بدو می‌دهد: 

(ْبترَک بغلام 6. 

هیست بع مر هه 
و خدا او را غرق لطف و عطوفت می‌سازد و نام پسری 
را برمی‌گزیند که مخده او را بدو داده است: 

( مه یی 4. نام او یحیی است. 
یحیی نام تکی است که قبلاً نبوده ان 

( نجل له من قبل میا > 

و پیش از این کسی را همنام او تکرده‌ایم (و شبیه او در 

صفات فضل و کمال و تقوا و صلاح نیافریده‌ایم). 
این فضل و کرم الهی است که خدا آن را بهرهُ بند خود 
می‌سازد و او را غرق در آن می‌گرداند. بنده‌ای که خدا 
را با تضرّع و زاری به فریاد طلبیده است. و در خلوت 
نهانی با او به مناجات و راز و نیاز پرداخته است. و 
پرده از چیزی برداشته است که از آن ترسیده است. و 
در چیزی که بدان امید بسته است و امیدوار گردیده 
است بدو رو کرده است. چیزی که زکریّا را برانگیخته 
است که پروردگار خود را به فریاد خواند هراس او از 
وابستگان و نزدیکان در آینده بوده است و از ایشان 
هراس داشته است که چنان که باید میراث عقیده را راه 
نبرند و از اموال محافظت و مراقبت به عمل نیاورند و 
بر اهل و عیال او سرپرستی نکنند. بدان‌گونه که خدا را 
خشنود سازند. خدا این را از نت درون او خوانده است 


و لطف و کرم خود را بر او احاطه فرموده است و وی را 
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خشنود گردانده است. 
انگار زکریّا از وسط خواب شیرین علائق, و گرمی 
امید. با زمزمة پذیرش نزدیک این دعا بیدار می‌شود. و 
از اين خواب می‌پرد و ناگهان خویشتن را در جهان 
واقعیّت می‌بیند ... آخر او مرد پیری است که فرتوت 
شده است. استخوانهای او ضعیف و سست گسردیده 
است. موهای سرش سفید شده است و انگار پیری بسر 
سرش شعله‌ور گردیده است. همسرش هم نازا است و 
در جوانی نیز بسرای او فرزندی نزاشیده است. پس 
چگونه او پسری خواهد داشت؟ زکریا می‌خواهد 
اطمینان پیدا کند. و وسیله‌ای را بشناسد که با آن خدا 
این پسر را بدو 0 ۱ 

(قال درب ی یکون ی غلام و تت رای عاقرً 

و قد بل ۳ 

(زکر گفت: پروردگارا! چگونه مرا پسری خواهد بود 

با این که همسرم نازا است و من نیز به غایتِ پیری 

رسیده‌ام و افتاده و فرتوت شده‌ام؟. ۱ 
زکریا با واقعیّت موجود رویاروی می‌شود. و با آن با 
وعده خدا نیز رویاروی می‌گردد. زکریا یقین دارد که 
خدا به وعده خود وفا می‌کند. ولیکن می‌خواهد بداند 
که چگونه این وعده پیاده خواهد شد با وجود واقعیّت 
موجودی که با آن رویاروی می‌شود. تا مطمئنٌ گردد و 
دل او بیارامد. اين هم یک حالت روانی و سرشتی است 
که در همچون موقعیّتی سر برمی‌زند. در همچون 
موقعیّتی که زکریای پیغمبر شايسته انسان پیدا می‌کند. 
و نمی‌تواند واقعیّت موجود را نادیده بگیرد. این است 
که مشتاق است بداند خدا چگونه اين واقعیّت موجود 
را تغییر می‌دهد و دگرگون می‌کند. 
در اینجا پاسخ پرسش او درمی‌رسد: این چیز برای خدا 
ساده و آسان است. خدا او را با مثال نزدیکی از ذات 
خودش تذکر می‌دهد: و تشن خودش, و آفریدن او 
پس از این که نبوده است. این مثال برای هر زنده‌ای 
است. و برای هر چیزی در این هستی است: 

( قالکذلک قال ربک: هر عَلٌ هن. و قَد لک 
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۳ 212 ۳ و 

من قبل و ۸ تک شینا >. 
فرمود: (مطلب) همین‌گونه است (که پیام داده است). 
پروردگار تو گفته است این کار برای من (که خدایم» و 

از هیچ. همه چیز را آفریده‌ام» و از جمله خود) تو را که 

قبلاً هیچ نبودی» هستی بخشیده‌ام. آسان اسنت. 
در آفریدن, ساده و سخت برای خداز نیست. وسیلة 
آفرینش برای چیز کوچک و تین و بسرای چیز 
بی‌ارزش و باارزش یکی است: 

خر ۴ 

(کن. فیکون ». 

باش! پس می‌شود. (بقره/۱۱۷) 
خدا است که نازا را به گونه‌ای درآورده است که 
نمی‌زاید. و سبرمرد فرتوت را به صورتی دراورده 
است که تولید نسل نمی‌کند. خدا بر اصلاح نازا و 
نیروی تولید نسل را در مرد تجدید کند. اين کار که 
برابر عرف و عادت مردمان نیز ساده‌تر از آفرینش 
حیات در ابتدای جهان هستی است. گذشته از این. هر 
چیزی برای قدرت خدا آسان است. چه برگشت دادن 
پسین و چه افرینش نخستین باشد. 
با وجود این زکریا شورشی در سر دارد و او را 
وامی‌دارد برای اطمینان خاطر نشانه‌ای و علامتی بسر 
این آفرینش علمی کودک بطلبد. این است که خدا 
نشانه‌ای بدو می‌نماید که متناسب بافضای روانی 
باشد. فضائی که دعا در 1 سمر داده شده ات و در آن 
وا این کار او را برانْ می‌دارد که 
از خدا سپاسگزاری کند که در سنٌ و سال پیری پسری 
این نشانه عبارت از این است که 
زکریا از دنیای مردمان می‌برد و با خدا سه شبانه‌روز 


پذیرفته گردیده ات 
بدو بخشیده است ... 


زندگی می‌کند. هرگاه به تسبیح و تقدیس می‌پردازد 
زبانش باز و روان می‌شود. و هرگاه با مسردم سخن 
می‌گوید زبانش می‌بندد و قادر بر گفتار نمی‌شود. 
یدای کاملاً سالم بوده و بلا و مصیبتی 
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خدا فرمود: نشانه (حصول آرزوی) تو این است که سه 
شبانه‌روز تمام نمی‌توانی با مردم سخن بگوئی, با 
ها که بو زان اخاه هام یحو اس ال 
تندرست خواهی بود. 

این کار انجام پذیرفت: 
یت علی قوّمه من المخزاب رح هم آن 
سب وا که و 1 عشه ِ. 
بعد داز این بشارت. زکریّا) از محراب (عباد 
آمد و به پیش قوم خود رفت و با رمز و اشاره بدیشان 
گفت: بامدادان و شامگاهان (به شکرانة این نعمت که در 


ت) بیرون 


سرنوشت آینده همه شما تأثیر بسزا دارد) به تسبیح و 
تقدیس (خدا) بپردازید. 
این بدان خاطر است که آنان نیز در فضائی زندگی کنند 
که زکریٌا در آن بسر می‌برد. و تا سپاس خدای را 
پگویند بر نعمتی که به زکریّا و پس از او بدیشان داده 
است. 
ِ 
روند قرآنی 
می‌کند. و پرده را در این صحنه بر او فرومی‌اندازد. و 
صفحهٌ او را درهم می‌پیچد تا صفحه تازه‌ای را بر یحیی 
: باز کند و از او سخن بگوید. پروردگار یحیی از جهان 
با ار را ند درمی‌دهد: 
(یا یخی خذ الکتاب بقر 6 


و 


زکریّا را در سکوت و تسبیح خود رها 


رشد رسید, خطاب بدو گفتیم:) ای یحیی! کتاب (تورات) 
را با قّت (و قدرت هرچه تمام‌تر) برگیر (و با جذ و جهد 
هرچه بیشتر بدان عمل کن).... 

پیدا کرد و کودکی شد. در 


ان را میان دو صحنه رها کرده 


یحبی متولّد گردید و رشد 
فاصله‌ای که روند قرآنی 
است. چنان که شیوه قرانی در کار عرضه هنری 
داستانها است. تا بدین وسیله مسهم‌ترین حلقه‌ها و 
صحنه‌ها را برجسته نشان دهد. و حلقه‌ها و صحنه‌های 
زنده‌تر و متحرک‌تر را پیش چشم دارد. 

روند قرانی با این ندای انتماتن خطاب به یحیی 
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می‌آغازد پیش از اين که درباره او واژه‌ای بگوید زیرا 
صحنهٌ زیبای سترگی 
هه دال تررهتر لته مکانت یی زو نس ان پرشن 


صحنه ندا دردادن و فریاد زدن, 


دعای او از طرف خدا است. پذیرش این که از میان نژاد 
او جانشینی را برای وی قرار دهد که بتواند کار 
جانشینی او را در امر عقیده و عشیره به خوبی انجام 
0 ی ایا تن 
است: 

یا یی خذ الکثاب برد . 

ای یحیی! کتاب (تورات) را با قوّت و (قد 

تمام‌تر) برگیر. 
کتابی که باید آن را با قدرت هرچه بیشتر برگیرد و 
دریافت کند تورات است که کتاب بنی‌اسرائیل از زمان 


رت هرچه 


مسوسی به بعد ببرای بنی‌اسرائیل است. و انبیاء 
بنی‌اسرائیل آن را یاد می‌داده‌اند و بدان داوری 
می‌کرده‌اند. یحیی وارث پدرش زکریٌا گردید. و برای 
فا بان گت تال و بر ات کل فش امانت: سنا 
قوّت و قدرت و عزم و اراده فریاد زده شد. و از او 
خواسته شد که ضعف و سستی نشان ندهد و از تکالیف 
و وظائف و مشکلات جیزی که به ارث برده است 
نهراسد و عقب‌نشینی نکند. 
پس از فریاد زدن او. روند قرآنی پرده از چیزی 
برمی‌دارد که خدا یحیی را با آن مجهُز کرده است و 
آمادگی تخشیده است: تا چم اند هو ولتت رک را بر 
عهده گیرد و به وظیفهٌ توان فرسای آن برخیزد: 
و تیاه ا کم صبیا و حناناً ار کای ۶ 
کان تفا ۷. 
مادر کودکی بدو دید 
در تورات) دادیم. و از فضل خود. بدو مهر و محیّت 
فراوان دادیم (و بر رحم و عطوفت عظیمش سرشتیم) و 
برکت و پاکی نصیبش کردیم. و او پرهیزگار (به بار 


بینش (دینی و فهم احکام الهی موجود 


آمد) و منقی بود. 
این صلاحیّها و قابلیها است که 1 بحيی را پبدان 
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مجهُز و آماده و آراسته و پیراسته ساخته است. و او را 
بر تحمّل چیزی کمک کرده است که برعهده او انداخته 
است. بدان‌گاه که وی را ندا درداده است. 
در کودکی بدو حکمت و فرزانگی داده است. در 
توشه‌اش یگانه بوده است. همان‌گونه که در نام و در 
تولد یگانه بوده است. هرچند که حکمت و فرزانگی در 
آخر می‌آید. ولی خدا او را بدان در کودکی مجهز و 
ازاسته ق افو ده یوگ 
خدا به یحیی مهر و محیّت فراوان را به عنوان عطای 
الهی داده بود. او از اين مهر و محبّت فراوان. بدون 
رنسج و مشقّت کشیدن و دردسر آسوزش دیدن 
برخوردار گردیده بود. مهر و محبّت خمیره سرشتی او 
بود. مهر و محبّت فراوان صفتی است که برای پیغمبران 
ضروری است چرا که پیغمبران موظّف هستند دلها را به 
دست آورند و انسانها را به سوی خود جذب کنند» و 
ایشان را با خود الفت دهند و مهربانانه به سوی خیر و 
خدا به یحیی پاکی و پاکدامنی و طهارت دل و سرشت 
عطاء فرموده بود. تا با آنها ناپاکیهای دلها و کثافت 
درونها را بزداید و پاک و پاکیزه نماید. 

(وکان قیاً ». 

و او پرهیزگار بود. 
با خدا ارتباط و پیوند داشت. از او می‌ترسد. او را در 
نظر داشت و مراقب اوضاع و احوال خود می‌دید. 
احساس می‌کرد که خدا در پیدا و ناپیدا و درون و 
بیرون او را می‌پاید و زير نظر می‌دارد. 
این توشه‌ای بود که خدا آن را به یحیی در کودکی عطاء 
فرموده بود. تا جانشین پدرش گردد. همان‌گونه که 
پدرش رو به پروردگار خود کرده بود و آهسته و آرام 
او را به فریاد خوانده بود و به یاری و کمک طلبیده 
بود. پروردگارش دعای او را پذیرفته بود و پسر پاک و 
خوبی را بدو ارمغان داشته بود. 
در اینجا پرده بر یحیی فرومی‌افتد. هم بدان‌گونه که قبلا 
بر زکریا فروافتاده بود. خط اساسی زندگانی او ترسیم 
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شده است. و برنامة او مشخص و جهت وی روشن 
گردینه است. خبرتی که باید از داستان گرفت نیز در 
دعای زکریا و پاسخ پروردگارش بدو و در به فریاد 
خواستن یحیی و توشه‌ای که خدا او را بدان مجهز و 
اواستته اه رو شت ویر خسته تمودان گردیته است: 
دیگر تفصیلات داستان چیزی بیش از اين بر عبرت و 
مضمون نمی‌افزاید. 
0 
هم اینک به سوی داستانی می‌رویم که شگفت‌انگیزتر 
از داستان تولّد یحیی است. اين داستان, داستان تولد 
عیسی است. روند قرآنی از داستان تین که شین 
آن در وضع حمل خانم نازائی است که شوهر پیری 
دارد. به داستان دوم گام برمی‌دارد که شگفتی ون 
وضع حمل دوشیزه‌ای است که شوهر ندارد! این یکی 
شگفت‌تر و عجیب‌تر از آن یکی است. 
اگر از رخداد آفرینش انسان در آغاز جهان و خلق او از 
گل به فرمان یزدان بگذریم رخداد تولد عیسی پسر 
مریم شگفت‌انگیزترین چیزی است که انسانها در 
سراسر تاریخ دیده‌اند و شنیده‌اند. حادثه‌ای است که 
پیش از خود و بعد از خود همگون و همسانی ندارد. 
انسانها آفرینش خود را ندیده‌اند که اين هم به جای 
خود در تاریخ بشریّت شگفت‌انگیز و مهم است. 
افرینش نخستین انسان را نیز ندیده‌اند که بدون داشتن 
پدر و مادر پدید می‌آید. قرنها از آن حادثه گذشته 
است. حکمت الهی صلاح در این دیده است که شگفتی 
دومی را در تولد عیسی بدون داشتن پدر بنمایاند. 
تولدی که از آن زمان که انسان بر روی کرة زمین 
زیسته است زادنی برخلاف روال عادی و سنت جاری 
ندیده است. خدا همجون ۳ را نشان می‌دهد تا 
انسانها آن را ببیننده و در دفتر بایگانی زندگانی انسان, 
برجسته و آشکار و یگانه و نمودار بماند و نسلها بدان 
بنگرند و آن را برخوانند. اگر هم نمی‌توانند به پدیدة 
شگفت نخستینی بنگرند که هیچ انسانی آن را ندیده 


اشتت: 
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سنّت خدا بر این بوده است و قانون خدا بر این رفته 
است که برای امتداد یافتن و ادامه پیدا گردن ند کوخ 
تولید نسل در همه جنسها و نوعها بدون استثناء از نر و 
ماده‌ای باشد. حتی آفریده‌هائی که نر و ماده در آنها 
آشکارا یافته نمی‌شود و خنثی هستند. دارای گامتهای 
نر و گامتهای ماده می‌باشند 
سالهای سال بر اين روال و بدین منوال بوده است و 
رفته است تا پس از سالهای طولانی در ذهن انسان 
همین شیوة یگانه مستقز گردیده است. و انسانها 
نخستین رخداد. یعنی پیدایش اوّلین انسان را فراموش 
کرده‌اند. چون خارج از قیاس و معیار زاد و ولد انسان 
بوده است. لذا خدا اراده فرموده است که صفت عیسی 
پسر مریم مت را برای ایشان ذکر کند تا حرَیّت قدرت 
و آزادی اراده آفریدگار جهان را به یادشان بیندازد. و 
بدیشان بگوید که قدرت و اراد خدا داخل چهارچوب 
سّتها و قانونهائی زندانی نمی‌گردد که خودش آنها را 
برگدیدة است و آفریده است. حادثه عیسی تکراز 
نگردیده است چون اصل این است که سنت و قانونی که 


خدا ان را گذاشته است و پدید اورده است ساری و 


۰۰۰ ایین سنت و قانون 


چاری شود. و خدا سنّت و قانونی را اجراء گرداند که 
خودش آن را برگزیده است. این حادثة یکٌانه کافی 
ات کویی عشان وهای تقسانه بای را 
بدارد و بنماید که دال بر حقیقت و آزادی مشیّت و اراد 
یزدان باشد. و همگان را حالی کند که مشیّت و اراده او 
داخل مرزهای قانونها و سنتها محبوس و محدود 
: ای۳9. 

(و له یلاس ». 

نام این امر) به خاطر آن است که (می‌خواهیم) او را 

معجزه‌ای برای مردمان کنیم. 
از آنجا که این رخداد. شگفت و بزرگ است. برای 
گروهی از مردمان سخت و دشوار آمده است که آن را 
چنان که هست بپذیرند و حکمت یزدان را در نشان 
دادن این واقعةٌ شگرف و سترگ درک و فهم بکنند. این 
است که به عیسی پسر مریم مت صفات الوهیّت 





هی‌طلال الفران 
جلد چهارم 
داده‌اند. و پیرامون تولّد او خرافه‌ها و افسانه‌ها به هم 
بافته‌اند. و حکمت خدا در آفرینش عیسی بدین شکل 
عجیب و غریب را برعکس کرده‌اند و دیده‌اند. حکمتی 
که بیانگر اثبات قدرت خدا است. قدرتی که مقیّد به 
چیزی نمی‌شود و در دار چیزی زندانی نمی‌گردد. این 
گروه از مردمان رخداد تولد شگفت عیسی را برعکس 
مقصود اصلی گرفته‌اند و عقیدهُ توحید و یکتاپرستی را 
مشوّش و آميخته کرده‌اند. 
قرآن در این سوره روایت می‌کند که این رخداد شگفت 
کی ری دا سر لت ی اور فان | 
می‌دارد. و آن خرافه‌ها و افسانه‌ها را نفی-می‌کند. 
روند قرآنی اين داستان را در صحنه‌های شگفت‌انگیزی 
نشان می‌دهد. صحله‌هائی که لبریز از عواطف و 
انفعالاتی است که خوانندهٌ صحنه‌ها را سخت به تکان 
درمی آورد. گوئی که خواننده خودش در این واقعه 
شگرف حضور دارد و آن را می‌بیند: 
‌ 
(وآذگزق کناب منت من آخلها مکانً 
مرف فاد من ونیم حجاباً سل نها 
زوحنا.؛ فتمثل خابشرا سَویا قالت: ی رد 
بالكمن منک ان کنت تیا فال: شا آتار 14 
بای ای زا کی قالّت: ار یکون لی 
موق و أک بفی؟ فال: کذلک 


سس سس 
۳ 
2 
* سیم 


یی ُرعل ف وله یلاس و رخمه 
منا. کان ۳ ۱ متضیا ‌. 

(ای پیغمبر!) در کتاب (آسمانی قرآن, اندکی) از مریم 
سخن بگو: آن هنگام که در ناحية شرقی (بیت‌المقدس 
برای فراغت عبادت) از خانواده‌اش کناره گرفت. و 
پرده‌ای میان خود و ایشان افکند (تا خلوتکده‌اش از هر 
نظر برای عبادت آماده باشد, در این هنگام) ما جبرئیل. 
(فرشتة) خویش را به سوی او فرستادیم و جیرئیل در 
شکل انسان کامل خوش‌قیافه‌ای بر مریم ظاهر شد. 
(مریم لرزان و هراسان) گفت: من از (سوء قصد) تو. به 
خدای مهربان پناه می‌برم. اگر پرهیزگار هستی (بترس 





سورة مریم آیات ۱-۴۰ 
جزء شانزدهم 
که من به خدا پناه برده و او کس بیکسان است. جبرئیل) 
گفت: (مترس که من یکی از فرشتگان یردانم و) 
پروردگارت مرا فرستاده است تا (سیب بشوم و) به تو 
پسر پاکیزه‌ای (از نظر خلق و خوی و جسم و جان) 
ببخشم. (مریم) گفت: چگونه پسری خواهم داشت. در 
حالی که انسانی (از راه حلال) با من نزدیکی نکرده 
است. و زناکار هم نبوده‌ام؟! (جبرئیل) گفت: همان‌گونه 
است (که بیان داشتی. امَا) پروردگار تو گفته است این 
(کار. یعنی دادن فرزند بدون پدر) برای من آسان است 
(انجام اين امر) به خاطر آن است که (می‌خواهیم) او را 
معجزه‌ای برای مردمان کنیم» و (وی را برای بندگان 
مخلص) رحمتی از سوی خود سازیم. دیگر کار انجام 
یافته است (و جائی برای بحث و گفتگو نمانده است). 
این صحنه اوّل است. دختر دوشیزه‌ای است. راهبه‌ای 
دیرنشین است. مادرش او را ندر خدمت معبد کرده 
است. بدان‌گاه که هنوز او در شکم مادرش بوده است. 
کسی جز پاکی و پاکدامنی از او سراغ ندارد. تا بدانجا 
که به هارون پدر پرده‌داران اسرائیلی پاک معبد نسبت 
داده می‌شود. کسی از خانواده او نیز جز پاکی و صلاح 
را از روزگاران کهن تاکنون ندیده است و سراع ندارد. 
هان! هم اینک مریم به خلوت نشسته است. و تک و 
تنها در خلوتکده آرمیده است. ولیکن این او است که 
ناگهان با رخداد نا گهانی سخت و تکان‌دهنده‌ای روبرو 
می‌گردد . .. مردی پیدا می‌گردد. کامل و سالم: 
سنا ابا وحن فتعل ابقر سوب 
ما جبرئیل (فرشتة) خویش را به سوی او نی و 
جبرئیل در شکل انسان کامل خوش‌قیافه‌ای بر مریم 
ظاهر شد. 
هان! این مریم است که بر خود می‌لرزد. لرزیدن 
دوشیزةٌ وحشت‌زده‌ای که در خلوت. مردی ناگهان در 
پیش او پدیدار اید. او به خدا پناه می‌دارد و از او مدد 
و یاری می‌طلبد. و در مردی که پدیدار آمده است 
احساسات و عواطف تقوا و پرهیزگاری را برانگیخته 
می‌کند. و او را از خدا می‌ترساند و بدو تذکر می‌دهد 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
ک از این ی ده جا صرق هر اس 
(قالنْ: أعود بال من منک ان کت تفا *. 
(مریم لرزان و هراسان) گفت: من از (سوء قصد) تو. به 
خدای مهربان پناه می‌برم. اگر پرهیزگار هستی (بترس 
که من به خدا پناه برده و او کس بیکسان است. 
شخص پرهیزگار هنگام ذکر نام خدای مهربان و جدانش 
به شرأس درمی‌آید, و از فنار شهوت و وسوسه 
افریمن خویشتن را می‌رهاند. 
در اینجا نیروی خیال این دوشیزه پاک و معصوم و 
دارای تربیت شایسته و بایسته را مجسم می‌دارد. 
دوشیزه‌ای که در خانوادهٌ خوب و نیکوئی پرورش یافته 
است و رشد پیدا کرده است. و زکریا سرپرستی او را 
هه گنت ایک بیین زار نی که مرن سم عرور 


نذر خدا نموده است ... ایس نخستین لرزش و تکان 


ات 
فال: انشا آنا زشول ریک لاب تک غلاماً 
رکب ». 


(جبرئیل) گفت: (مترس که من یکی از فرشتگان یزدانم 

و) پروردگارت مرا فرستاده است تا (سبب بشوم و) به 

تو پسر پاکیزه‌ای (از نظر خلق و خوی و جسم و جان) 
بگذار خیال اندازهٌ تترس و هراس و جسزع و فزع و 
خجلت و شرمندگی را مجسّم دارد. این مرد سالم و 
متعادل - که مریم هنوز باور نمی‌کند که فرستاده‌ای از 
سوی خدا باشد - چه‌بسا دارای مکر و نیرنگی باشد و 
بخواهد از پاکی او سوء استفاده بکند. امّا این مرد با او 
صریح و آشکار می‌گوید که چه می‌خواهد. چیزی را 
آشکارا با او در میان می‌نهد که گوش دختر خجالتی را 
خدشه‌دار می‌سازد. این مرد می‌خواهد که بدو پسری 
ببخشد. این مرد و مریم هر دو در خلوت هستند. این هم 
دومین لرزش و تکان است. 
آن‌گاه دلیری و شجاعتی به مریم دست می‌دهد که به 
خانمی دست می‌دهد که ناموس او مورد تهدید قرار 
گیرد! آشکارا می‌برسد: چگونه؟ 


سور مریم آیات ۱-۴۰ 


جزء شانزدهم 
م(ِ مر زیر 0 0 0ب بو - 2 
(قالت: ای یکون ی غلام؛ و لیس بَشرّ و ۸ 
أک بَغیا؟ ». 


(مریم) گفت: چگونه پسری خواهم داشت. در حالی که 

انسانی (از راه حلال) با من نزدیکی نکرده است. و 

زناکار هم نبوده‌ام؟!. 
این‌گونه بی‌پرده می‌گوید. با واژگان روش بیان 
می‌دارد. آخر او و مردی در خلوتکده‌ای هستند. هدف 
از ناگهانی و پدیدار گردیدن هم بی پرده گفته شده 
است. مریم که نمی‌داند او چگونه بدو پسری را 
می‌بخشد؟ هرچند که اين مرد بدو می‌گوید: 

(اغا انا رل ریک >. 

(جبرئیل) گفت: (مترس که من یکی از فرشتگان یزدانم 

و) پروردگارت مرا فرستاده است. 
این گفته از هراس موقعیّت نمی‌کاهد. این هم از خوف و 
هراس نمی‌کاهد که آن فرشته می‌گوید: من فرستاده 
خدایم و آمده‌ام تا به تو پسر پاکی را ببخشم» پسر پاکی 
که تولّد او ناپاک و آلوده نیست. و تاریخ زندگانی او 
نیز ناپاک و آلوده نخواهد بود. اين گفته هم به دل او 
آرامش نبخشيد و اطمینان عطاء نکرد. حسیا در اینجا 
فائده‌ای ندارده و صراحت بهتر است ... چگونه؟ او که 
دوشیزه‌ای است و انسانی بااو نزدیکی زناشوئی 
نداشته است. او فاحشه و زناکار هم نیست تا عملی را 
بپذیرد که از او پسری را به دنیا آوردا 
از پرسش مریم پیدا است که او تا این لحظه تصوّر 
نکرده است جز وسیلهٌ معهود و معلوم میان نر و ماده. 
وسیلةٌ دیگری باشد که بدو پسری را ببخشد. این هم 
طبیعی است. زیرا تصور انسان فراتر از این قد 

(فان:کَذلک فال زمک: مر عل .و جع 
ی للناس, و ره منا ‌. 
(جبرئیل) گفت: همان‌گونه است (که بیان داشتی, اشاا 
پروردگار تو گفته است این (کار. یعنی دادن فرزند 
بدون پدر) برای من آسان است. (انجام این امر) به 


خاطر آن است که (می‌خواهیم) او را معجزه‌ای برای 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
مردمان کنیم. و (وی را برای بندگان مخلص) رحمتی از 
سوی خود ساریم. 
این کار خارق‌العاده‌ای که مریم رخ دادن آن را 
نمی‌تواند تصور کند. برای خدا ساده و آسان است. چه 
در برابر قدرتی که برای پیدایش چیزی تنها می‌گوید: 
باش! پس می‌شود. هر چیزی ساده و آسان است. چه 
سّت و قانون معهود و معلوم همگان آن را جاری و 
ساری سازد. و چه جز آن در اجراء آن دخیل باشد. 
چبرئیل به مریم خبر می‌دهد که پروردگارش بدو اطْلاع 
می‌دهد که اين کار برای خدا ساده و آسان است. و این 
که خدا خواسته است این واقعة شگفت‌انگیز را 
معجزه‌ای برای مردمان گرداند. و آن را نشانه‌ای بر 
وجود و قدرت و حرّیّت و ازادی اراده و مشیّت خود 
سازد. و آن را رحمتی پیش از هرکس برای بنی‌اسرائیل 
و بعد از ایشان برای همة انسانها نماید. با ابراز این 
حادثه‌ای که مردمان را به شناخت خدا و پرستش او و 
جویا شدن خشنودی او سوق می‌دهد. 
بدین‌گونه گفتگوی جبرئیل امین و مریم دوشیزه به پایان 
می‌آید ... روند قرأنی بیان نمی‌دارد پس از این گفتگو 
چه شد. در اینجا فاصله‌های عرضه هنری داستان پیش 
آمده است. ولیکن بیان می‌دارد که انچه جبرئیل مریم 
را بدان خبر داده بود و بدو گفته بود که هرچند دوشیزه 
است و کسی با او تماس جنسی نگرفته است پسری به 
دنیا خواهد آورد. و این پسر نشانه‌ای برای مردمان, و 
رحمتی از سوی یزدان جهان خواهد بود. این چیز شد و 
کار آن به پایان آمد. و روی داد آنچه می‌بایست روی 
بدهد: ۱ 
(وکان مرا مفضیاً 4. 
دیکر کار انجام یافته است (و جائی برای بحث و گفتگو 
بشانده آنتیت): 
در اینجا از آن کار چیزی نمی‌گوید.(۱) 
اعفر ورن امه ایست: 


و مریم أبة جنران اْتي َخصتث فزجها قتفخنا فیه ین ژوجنا >. 
ج 


سورة مریم آیات ۱-۴۰ 
جزء شانزدهم 
سپس داستان در صحنه تازه‌ای از صحنه‌های خود بنه 
پیش می‌رود. و این دوشیزهٌ سرگردان را در مسوقعیّت 
دیگری نشان می‌دهد که بسی هراس‌انگیزتر است: 
(فحملنْه اتید به مکُاناً قصیا. جاء 
مخاض ال جع شخ ؛ قالت: یا تیم مت قَْل 
هدا و کنت تیا مسا ۷ 
درد زایمان او را به کنار تنة خرمابتی کشاند (تا هم بدان 
تکیه زند و هم خویشتن را از دید مردمان پنهان دارد. 
اندیشید که خانواده‌اش و خویشان و بیگانگان نسبت 
بدو چه خواهند گفت. اندوه و هراس سراسر وجود پاک 
او را فراگرفت. گریان و نالان) گفت: کاش! پیش از این 
مرده بودم و چیز تاقابل فراموش شده‌ای بودم. 
این هم سومین تکان و لرزش است. 
روند قرآنی بیان نمی‌دارد که مریم چگونه به عیسی 
حامله شد. و چه مدّت حاملگی او طول کشید. آیا 
حامله شدن او حاملگی عادی و معمولی بوذ به همان 
شکاو فیوه‌ای که نانامهم گرون و توق 
آسمانی حیات و فعالیّت در تخمک پدید آورد. و 
تخمک به زالو گونه‌ای تبدیل گردید. و زالوگونه به 
تکّه گوشتی تبدیل شد. آنگاه آن هم استخوانهائی 
گردید. و استخوانها با گوشت پوشانده شد. و جنین 
ماه‌ها و روزهای معهود و مشهور خود را تکمیل کرد و 
به پایان برد؟ همه اينها جائز و ممکن است. چه‌بسا 
تخمک زن پس از تلقیح به فقالیّت و رشد و نمو خود 
اعه اسک تا ماش کی کرو انش ده 
نفخهٌ روح نیز نقش تلقیح را انجام داده است. و تخمک 
مسیر عادی و طبیعی خود را در پیش گرفته است و 
. و چچه‌بسا در همچون حالت ویژه‌ای 
تخمک پس از نفخ آسمانی مسیر عادی و طبیعی خود 
را نییموده است. و مراحل کاملاً مختصر گردیده است. و 
جنین در این مدّت کم تشکیل گردیده است و رشد و 
نم خود راکرده است و به کمال رسیده است ... در نص 
از هیچ‌یک از اين دو حالت ذکری به میان نیامده است 
وت ان قته ات ,و رخیزی گفته نفنده اینت گادال بر 


پیمو ده اننتت 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
یکی از این دو حالت باشد. پس ما بسیار به دنبال 
تحقیق مسأله‌ای نمی‌رویم که درباره آن سندی در 
... بگذار مریم را ورانداز کنیم که دارد 
گوشتة کیرش می‌کند و در مکانی دور از اهالی خانواده 
خود به عزلت می‌نشیند. و در موقعیّتی بسر می‌برد که 
هراس‌انگیزتر از موقعیتی است که پیش از این از آن 
سخن گفتیم. اگر مریم در موقعیّت پیشین با خود خلوت 
می‌کرده است و به پرورش روحی و اخلاقی خود 


دست نداریم 


می‌پرداخته است و تمرین پایداری و استقامت می‌دیده 
است. در اینجا او هرچه زودتر جامعه را با رسوائشی 
رویاروی می‌گرداند. او گذشته از دردها و رنجهای 
بدنی دردها و رنجهای روحی هم دارد. با درد زایمان 
۷ 
پناهنده به کنار تنهٌ خرمابنی کرده است. و او را واداشته 
است که به نزد آن برود و بدان تکیه زند. او تک و تنها 


است. درد سرگردانی دوشیزه‌ای را می‌چشد و می‌کشد 


ح.. همچنین خداوند (از میان مومنان» دومین الگو) مریم دختر 
عمران را مثل زده است که دامن به گناه نیالود و خود را پاک نگاه داشت. و ما 
از روح متعلق به خود در آن دمیدیم. (تحریم/۱۲) 
آیا واه «زوجنا» در سورهٌُ مریم همان «روحنا» در سورهٌ تحریم است؟ و آیا 
مدلول و مفهوم آنها یکی است 
یکدیگرند: در سور مریم مراد جبرئیل است که روح‌المین است و قاصدی 
از سوی خدا است و به پیش مریم فرستاده شده است. امّا در سورةٌ تحریم 
مراد روحی است که خدا از آن در آدم نیز دمیده است و بدان انسانی شده 


۹ .. ما معتقدیم که دو چیز مختلف و جدای از 


است.و از آن به فرج مریم هم دمیده است و تخمک زنده‌ای گردیده است و 
آمادگی رشد و نموّ را پیدا کرده است. این همان نفخه الهی است که حیأت 
می‌بخشد و همراه با آن ویزگیهای همراه با نوع این ۰ حیات را عطاء می‌کند. 
این روح است که به شکل استعدادهائی در انسان جلوه‌گر می‌آید و او را با 
جهان والای فرشتگان پیوند می‌دهد و بدو حش آنسانی و انديشه و 
می‌کنیم که جبرئیل که روح‌الامین است حامل نفخه روح آسمانی از سوی 
یزدان متعال بوده است و آن را به مریم رسانده است ... دیگر باره 
برمی‌گردیم و می‌گوئيم: ما از ماهیّت روح چه به معنی جبرئیل باشد. و چه به 
معنی چیز دیگری باشد. چیزی نمی‌دانيم. چه همه اینها غیب است. تنها ما 
از روند قرآنی در هر دو سوره برداشت می‌کنيم که مدلول و مفههوم روح در 
اینجا جدای از مدلول و مفهوم روح در آنجا است. 


سورة مریم آیات ۱-۴۰ 
جزء شانزدهم 

که نخستین بار است درد زایمان را تجربه می‌کند. و 
هیچ‌گو نه اگاهی و اطلاعی از ان ندارد. و کسی هم 
نیست که بدو کمترین کمکی بکند ... ناگهان فریاد 
برمی آورد و می‌گوید: 


مین 


ای بش یل فاد تنب منیا » 
کاش! ِ از این مرده بودم و چیز ناقابل فراموش 
شده‌ای بودم!. 
ما کمی مانده است که سیماهای مریم را ببينيم. و 
پریشانیها و آشفتگیهای دل و درون او را احساس کنیم. 
و محلهای درد او را لمس نمائیم و بپسائيم, در آن حال 
که اش ات می‌کند و از ته دل می‌خواهد کاش: سا 
چیز ناقابل فراموش شده‌ای» می‌بود و از خاطره‌ها 
هن ود نی 0 شا کی است کت ایح کی ار 
پخش شدن خون حیض مورد استفاده قرار یی کیرد و 
بعد از آن به دور انداخته می‌شود و به فراموشی سپرده 
می‌گرددا 
در اوج درد و در گرداب هراس واقعةٌ ناگهانی رگ 
روی می‌دهد: 
( فناداها من تخت لا تن قد جء 
مرب ی دنق سس 
رطباً جنا فک و فرب و قری عیناء فا ترَینْ 
من بدا وی نيرت لخن صوماً تن 
أَکلم الوم انسیا ِ. 
(عیسی) از پائین او. وی را صدا زد (و گفت که از تنهائی 
و نبودن خوردنی و نوشیدنی, و از اين که مردم چه 
خواهند گفت) غمگین مباش. پروردگارت پائین (تر از) 
تو چشمه‌ای پدید آورده است (و روانش کرده است.) 
تنه خرماین را بجنبان و بتکان» تا خرمای نورس 
دست‌چینی بر تو فروافتد. پس (از این خرمای شیرین) 
ن آب گوارا) بیاشام و (به این فرزند دلبند و 


معجزه خداوند) چشم را روشن دار» و هرگاه کسی را 


بخور و (از ا 


دیدی (و در این زمینه از تو توضیح خواست با اشاره 
بدو بفهمان و) بکو: که من برای خدای مهربان روزه(ی 
سکوت و خودداری از گفتار) نذر کرده‌ام» و به همین 
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دلیل امروز با انسانی سخن نمی‌گویم. 
خدا را! کودکی که هم اینک متولّد گردیده است از زیر 
او. وی را فریاد می‌دارد. و دل او را اطمینان می‌بخشد. 
و او را با پروردگارش اتصال و ارتباط می‌ذهد. و وی 
را به خوردنی و نوشیدنی خود رهنمود می‌سازد. و 
حجٌّت و برهان بدو می‌آموزد! به او می‌گوید: غمگین 
اف 
فد جعَل ریک تختک میا 4. 

پروردگارت پائین(تر از) تو چشمه‌ای پدید آورده است 

(و روانش کرده است). 
خدا تو را فراموش نکرده است و به ترک تو نگفته 
است. بلکه زیر پاهایت جویباری را جاری کرده است - 
ارجح این است که اين جویبار همین لحظه از چشمه‌ای 
برجوشیده است و روان گردیده است. یا هم اینک از 
محل سیلابی در کوهسار برجوشانده است -اين درخت 
خرمابنی را که بر آن تکیه زد‌ای بجنبان و بتکان تا 
خرمای نورس دست‌چینی بر تو فروافتد. این خوراک و 
او فیتتی قرانست وراک فیرزی که مانیب خا 
زن زائو است. خرما از جملهٌ بهترین خوراکیهای زنان 
زائو است. 

(فکی ور ». 

پس (از این خرمای شیرین) بخور و (از آ 

0 
گوارا باد! نوش جان! 

وی یا 4. 

چشم را روشن دار. و شاد باش. 
دلت بیارامد. هروقت با کسی روبرو شدی با ایماء و 
اشاره بدو اعلان کن که تو برای خداوند مهربان روزه 
سکوت گرفته‌ای و برای پبرستش او گوشه گیری 
گزیده‌ای. و به پرسش کسی پاسخ مده ... 
چنین می‌انگاریم که هراس فراوانی مریم را فراگرفته 
است, و بسی بهت‌زده و حیران گردیده است. بیش از 


وتات کوارا) 


انی که یقرت شراب یت رای .۱۵۱ 
بجنباند و بتکاند تا خرمای نورس دست‌چین تر و تازه 


سورة مریم آیات ۱-۴۰ 
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پر او فروافتد ب اه شفک ان ان از سرگردانی به در 
می‌آید و به خود می‌آید و اطمینان پیدا می‌کند که خدا 
او را رها نمی‌کند و تک و تنها نمی‌گذارد. می‌داند که 
دلیل و برهان خود را با خویشتن به همراه دارد ... این 
کودکی است که در گهواره صحبت می‌کند ... این کودک 
از خارق‌العاده و معجزه‌ای پرده برمی‌دارد که او را به 
مریم داده است ... 

(فْائَتْ به قَومها تمه ... ». 

مریم او را در آغوش گرفت و پیش اقوام و خویشان 

خود برد!... 
بگذارید این صحنهٌ اعجاب‌انگیز و دلهره‌انگیز را ببینیم: 
ما می‌توانیم خوف و هراسی را تصور کنیم که بر 
چهره‌های مردمان دیده می‌شود. مردمانی که اهل بیت 
مریم و خویشان بسیار نزدیک او هستند و تعداد 
محدودی می‌باشند. آنان دختر پاک و پاکدامن خود را 
می‌بینند که دوشیزه‌ای است و نذر معبد گردیده است و 


در انجا به پرستش پرداخته است و از همه چیز برای 


انجام عبادت بریده است ... هم اینک می‌بینند کودکی را. 


در آغوش گرفته است و او را به پیش ایشان می‌آورد! 
(قالوا: یا مرج قد .جثت شین فرب .يا آَختَ هاژون 
ماکان آبوک هرا سوم و داکانث آفک با 6. 
گفتند: ای مریم! عجب کار زشتی کرده‌ای! ای خواهر 
هارون! نه پدر تو مرد بدی بود. و نه مادرت زن 
بدکاره‌ای!. 

زبانهایشان به سرکوبی و تنبیه روان می‌گردد: 
یا مر لقّد ‏ ِ جنت میا فرب ». 
ای مریم! عجب کان زشتی کرده‌ای!. 

کار زشت و پلید و رسواگرانه‌ای انجام داده‌ای ... آن‌گاه 

خشم و کین به ریشخند و تمسخر تلخی تغییر و تبدیل 

بیدا می‌کند: 
«یاأحْتَ ارو >. 
ای خواهر هارون!. 

هارونی که پیغمبر بود و او و فرزندانش پس از او 

عهده‌دار سرپرستی معبد بودند. هارونی که ای مریم در 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
پرستش خود و اختصاص خود به خدمت معبد خویشتن 
را بدو منسوب می‌کنی. چه فاصله زیادی است میان 
همچون نسبت دادنی که اذعای آن را داری. و میان 
عملی که مرتکب آن می‌گردی! 

ماکان بوک آفرا موم و ماکائث أمک ین 4 

نه پدر تو مرد بدی بود. و نه مأادرت زن بدکاره‌ای!. 
پدرت مرد بدی نبوده است و مادرت نیز زن بدکاره‌ای 
نبوده است. تا تو اين کار پلشت را مرتکب شوی, کار 
زشتی که جز دختران پدران بد و مادران بدکاره مرتکب 
همچون کاری نمی‌شوندا 
مریم سفارش کودک عجیب و غریب را اجراء می‌کند. 
سفارشی که بدو کرده افش اه اه انیت 

(فأشازث له 

پس (مریم) بدو (یعنی نوزادش عیسی) اشاره کرد. 
دربارهٌ شگفت و خشمی که بدیشان دست داده است و 
ناگهان بر آنان تاخته است. چه باید بگوئیم. آنان 
دوشیزه‌ای را می‌بینند که کودکی را برای ایشان 
می‌آورد! گذشته از آن به خود می‌بالد و کسانی را 
فش کیلک کار ازسرا دتم اون از 
سکوت می‌گزیند و برای ایشان به کودک اشاره می‌کند 
که راز وی را از آن نوزاد بپرسند! 

الوا کیت کلم من کان ال صییا؟ > 

فتاه سا یکوتهبا کردکی که نو گنهواره است خن 

۹ 
ار وف وه 


شگفت دیگری دیگر باره روی 
می دشد: 
(فال: نی عَبّد 71 آنانی الکتاب. و جعَی تب و 
جَعني مار رکا اه اکن | ضانی باللاة و 
کاو ما دشث یا ویر بات و جعلنی جباراً 
شقیا والسلام عل یوم لت و وم َفوث و یوم 
بت خی . 
(هنگامی که عیسی سخن ایشان را شنید) گفت: من بنده 
خدایم. برای من کتاب (آسمانی انجیل) را خواهد 


فرستاد و مرا پیفمبر خواهد کرد. و مرا -در هر کجا که 





باشم شحص پربرکت و سودمندی (برای مردمان) 


می‌نماید» و مرا به نماز خواندن و زکات دادن -تا وقتی 
که زنده باشم -سفارش می‌فرماید. و (مرا سفارش 
می‌فرماید) به نیکی و نیکرفتاری در حق مادرم. و مرا 
(نسبت به مردم) زورگو و بدرفتار نمی‌سازد. و سلام 
(خدا) بر من است (در سراسر زندگی») آن روز که 
متولّد شده‌ام» و آن روز که می‌میرم. و آن روز که زنده 
و برانگيخته می‌شوم!. 
بدین منوال عیسی اب عبودیّت و بندگی خود را برای 
خدا اعلان می‌دارد. او نه پسر خدا است همان‌گونه که 
دسته‌ای اذعاء می‌کنند. و نه خدا است همان‌گونه که 
گروهی می‌گویند. او سومین نفر سه خدا هم نیست 
همان‌گونه که جماعتی می‌گویند. و اذعاء می‌نمایند: 
خدایان یک تاء و یک تا خدا سه تا است!.. عیسی 
اعلان می‌دارد که خدا او را پیغمبر کرده است. نه پسر 
خود و نه انباز خویش. شخص او را پربرکت و سودمند 
تتقوده آشت: دی تواضیه کرده است که در صسدت 
زندگانیش نماز بخواند و زکات بدهد. به مادرش خوبی 
و نیکی کند. و با عشیره و قبیله‌اش فروتن باشد ... در 
این صورت عیسی زندگی محدود زمان‌داری دارد. او 
می‌میرد و برانگیخته می‌گردد و زنده می‌شود. خدا برای 
اد شاانتاو افو آقان و اسایتن و ارامتن :را معدو.و 
مقرّر داشته امتت نز اور که متولد گردیده است و 
در آن روز که می‌میرد و در آن روز که برانگیخته 
می‌شود و زنده هی گر دد: 
نص قرآنی در اینجا دربارهٌ مرگ عیسی و زنده شدن او 
در جهان دیگر صریح و اشکار است. و درباره این 
حقیقت جای تأویل و تعبیر و جدال و ستیزی وجود 
ندارد. 
0 
روند قرآنی چیزی بر این صحنه نمی‌افزاید. بیان 
نمی‌دارد: مردمان با این خارق‌العاده چگونه رویاروی 
شده‌اند. کار مریم و پسر شگفت او به کجا کشیده است. 
نبّت عیسی چه وقت شروع گردیده است. نبوّتی که 
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عیسی بدان اشاره می‌کند و می‌گوید: 
(آنانی الکناب. و جعلنی یا 
و 
پیغمیر خواهد کرد. 
این پدان خاطر است که واقعة تولد عیسی در اینجا 
مورد نظر است. وقتی که روند قرآنی بدان صحنهةٌ 
خارق‌العاده می‌رسد پرده را فرومی‌آندازد تا صدف 
مورد نظر را در مناسب‌ترین جای روند قرآنی با لهجه 
و آهنگ تقریر و بیان پیرو بزند: 
(ذلک عبتی أَبنْ مرت قول الق الذي فبه 
ون ماکان له آنْ تخد من ولد. شبحانه ادا 


س 
1 


قضی مر اف یقول له فیکون. وان له ری و 1 
رکه َابدوه غذا صراط سح مستقم 4. 
این است عیسی پسر مریم. (با این صفات و خصالی که 
گذشت). این. سخن راستین دربارة او است. سخن 
راستینی که در آن تردید می‌کنند. سزاوار خداوند 
نیست که فرزندی داشته باشد. او منژّه (از اتخاذ و 
انتخاب فرزند. و به دور از این‌گونه عیبها و نقصها) 
است. هرگاه اراد پدید آوردن چیزی و انجام کاری 
کند» تنها کافی است راجع بدان بگوید: بشو! ی نون 
(پس چنین قادر متعالی هرگز نیازی به فرزند ندارد). و 
تنها خداوند. پروردگار من و پروردگار شما است. پس 
او را پرستش کنید (و بس). ایسن است راه راست (و 
درست منتهی به نجات و سعادت). 
عیسی پسر مریم اين چنین است. عیسی پسر مریم آن 
چنان ئیست که بعضیها او را خدا می‌دانند یبا بسرخیها 
صاذز او را دن آمتر کلولد آز.متهم می‌کنند ء عیستی 
درحقیقت خود این چنین است. و کار و بار پرورش و 
بالش او نیز بر اين شیوه و آئین است. عیسی سخن حق 
را می‌گوید. سخن حقی که درباره آن شک و تردید 
می‌ورزند. زبان او حقیقت را می‌گوید. حال و وضع 
داستان او حقیقت را می‌گو ید: 
ماکان آن یِتخذ من ول . 


سزاوار خداوند نیست که فررندی داشته باشد. 


سورة مریم آیات ۱-۴۰ 
جزء شانزدهم 

خلااو الا تر و بالا زر از ان اسشت که اف نع دافته باشت 
و سزاوار خدا نیست که فرزندی بدو نسبت داده شود. 
فرزند را فناپذیران برای ادامة نام و نشان خود 
می‌خواهند. و ضعیفان فرزند را برای یاری و کمک 
تیش نوات کی دا قیاق آینت :و3 تا 
نمی‌ترسد. و خدا قادر است و نیازی به بار و یاور 
ندارد. همه کائنات و تمام پدیده‌ها با واه «کنْ: بشو» به 
وجود می‌آیند:_ 

(ذ قضی نا ول هن کون > 


هرگاه ارادهٌ پدید آوردن چیزی و انجام کاری کند. تنها 


۱, 


کافی است راجع بدان بگوید: بشو! و می‌شود. 
آنجه خدا بخواهد بشود و پدید آید. با اراده کردن آن 
می‌شود و پدید می‌آید. نه به وسیلهٌ فرزند و اور .. 
آنچه عیسی بثْا می‌گوید. و آنچه حال او با اعلان 
ربوبیّت خدا برای خودش و برای مردمان می‌گوید. و 
آنچه زبان حال دعوت عیسی اب به سوی خداوند 
یگانة بی‌شریک می‌گوید. به پایان می‌آید: 

ون له ری و ریک م فاغبدوه. هذا صراط 


مه 
1 


و تنها خداوند. پروردگار من و پروردکار شما است. 
پس او را پرستش کنید (و بس). این است راه راست (و 
درست منتهی به نجات و سعادت). 
پس از گواهی عیسی و گواهی داستان او. جائی برای 
گمانها و افسانه‌ها نمی‌ماند ... مقصود از اين پیرو که به 
زبان بیان و با آهنگ بیان, گوش جان را می‌نوازد. این 


تیاه 
ت 
بعد از این بیان روند قرآنی اختلاف گروه‌ها و دسته‌ها 
را دربارة عیسی ذکر می‌کند. این اختلاف در پرتو این 
حقیقت روشن. ۳ _ و دور عقل می‌نماید: 
سس 
یکتاپرستی, و روشنی کار او) گروه‌ها (و دسته‌های 
یهودیان و مسیحیان) در میان خود راه‌های مختلفی را 
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درپیش گرفتند (و عقائد گوناگونی دربارهُ مسیح ابران 
داشتند). 
امپراتور یونانی قسطنطنیه کنگره‌ای از کشیشها را 
تشکیل داد - این کنگره یکی از کنگره‌های سهگٌانة 
مشهور است - اعضاء این کنگره به ۲۱۰۷ کشیش 
رسید. دربارهٌ عیسی اختلاف شدیدی پیدا کردند. هر 
فرقه و دسته‌ای دربارهٌ عیسی سخنی می‌گفت ... بعضیها 
گفتند: عیسی خدا است. او به زمین آمده است و هرکه 
را خواسته است زنده کرده است و هرکه را خواسته 
اتف آنتاه ات مس بت استمان ختقرد نموده 
است. بعضیها هم گفتند: عیسی پسر خدا است. برخیها 
نیز گفتند: عیسی یکی از اقنومهای سه‌گانه است. یعنی 
پدر و پسر و روح‌القدس. برخیها هم گفتند: عیسی 
سومین نفر از خدایان سه‌گانه است. یعنی یزدان خدا 
است و عیسی خدا است و مادر عیسی خدا است. 
بعضیها نیز گفتند: عیسی بنده خدا و فرستادهٌ او و روح 
و کلم او است. و فرقه‌های دیگری چیزهای دیگری را 
گفتند. غیر از ۳۰۸ کشیش که متفق بر سخنی شسدنده 
دیگران بر سخنی متفق نگردیدند. اين بود که امپراتور 
سخن ۳۲۰۸ کشیش را پذیرفت و طرفداران سخن ایشان 
را پشتیبانی و کمک کرد. و دیگران را راند و مخالفان 
را پخش و پراکنده کرد. به‌ویژه یکتاپرستان آنان را. 
چون کنگره‌هاتی که همایش کشیشان در آنها صورت 
پبذیرفته است عقائد منحرف و نادرست را مسقرر 
داشته‌اند. روند قرآنی در اینجا کافرانی را بیم صی‌دهد 
که از ایمان به وحدانیّت خدا منحرف می‌گردند. ایشان 
را با صحنه روز نتزّر گر بسیم می‌دهد که بسزرگترین 
فتاتشن است»و.هعکان؛جیری زا مشاهده مس کنته کته 
گریبانگیر کافران منحرف می‌گردد: ۱ 
(فریل لین کَرّوامن مشد یم عظیم. آسیع هم 
و أبَصر یوم یأْتوننا ام سل 


بر و یرهم یزم ارو ی الامر و هم ۱ 


غفلة و هم لا یوَمنون >. 
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وای به حال کافران! (چون ایشان) در هنگامة روز 


جزء شانزدهم 
بزرگ (قیامت چه خواهند دید و چه خواهند کشید! 
کافران انگار در این جهان کر و کورند» ولی) در آن دوز 
که به پیش ما می‌آیند» چه گوش شنوا و چه چشم بینائی 
پیدا می‌کنند (امّا چه فائده که آن روز کار از کار گذشته 
است و وقت حساب و کتاب فرارسیده است) ولیکن 
ستمکاران. امروزه (که جهان کسپ و عمل و اندوختن 
و توختن است) در گمراهی آشکاری بسر می‌برند. (ای 
پتقسیر )اکتا مزا زین عسوت که وتان ابیت) 
بترسان. آن هنگامی که کار از کار می‌گذرد و (همه چیز 
دنیا پایان می‌گیرد و وقت حساب و کتاب فرا می‌رسد. و 
ستمکاران می‌بینند که) ایشان در غفلت (عمر گرانمایه 
را) بسر برده‌اند و (به قیامت و بهشت و دوزخی) ایمان 
نداشتهاند. 
وای به حالشان از آن صحنه‌ای که در روز بزرگی پیش 
می‌آید. این روز بزرگ برای بزرگ جلوه دادن و به 
هراس انداختن به صورت نکره آمده است. صحنه‌ای 
است که تقلیّن» یعنی انس و جنْ و فرشتگان در آن 
حضور پیدا می‌کنند و در پیشگاه خداوند مقتدر و 
شکوهمندی گرد می‌آیند که کافران برای او شریک 
درست کرده‌اند و به انباز معتقد گردیده‌اند. 
آن‌گاه روند قرانی کافران را ريشخند می‌کند و 
رویگردانی آنان را از دلائل هدایت در دنیا به تمسخر 
می‌گیرد. کافران در آن صحنه از جملگی مردمان شنواتر 


و بیناترند: 
نیع یم و بر یوم یات نوتنء لکن ألظالُون 
یم نی لا شین ۷ 


چه گوش شنوا و چه چشم بینائی پیدا می‌کنند در آن 
روز که به پیش ما می‌آیند. (امّا چه فائده که آن روز کار 
از کار گذشته است و وقت حساب و کتاب فرارسیده 
است) ولیکن ستمکاران, امروزه (که جهان کسب و عمل 
و اندوختن و توختن است) در گمراهی آشکاری بسر 


می‌برند. 


چه حال شگفتی دارند!.. وقتی که شنیدن و دیدن وسيلة 
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جلد چهارم 
قاانت نف فعات است تیو نون تششته نان ور 
روزی که شنیدن و دیدن وسیلهة خواری و رسوائی است 
بسیار شنوا و بسی بینا هستند. ایشان را شنوا می‌کنند تا 
بقل ند اه را که تبی شنت و آنان را با می‌کنته 
تاببینند چیزی را که از آن خویشتن را به دور 
می‌دارند. در صحنةٌ روز بزرگی که قیامت نام دارد! 

( و آنذزهم یرم ار ». 

(ای پیغمبر!) ظالمان را از روز حسرت (که رستاخیز 

است) بترسان. 
روزی حسرتها فزونی و شذت می‌گیرد. تا آنجاکه 
تا و دای ات و ویر ان 
در میان نیست» و حسرت بر فضای آن چیره است, و 
برجسته در آن است. ایشان را بترسان از این روزی که 
حسرتها سودمند نمی‌افتد: 

(اذ قضی الأْمر و هم نی عفلة و هم لا یه نون . 

آن هنگامی که کار از کار می‌گذرد و (همه چیز دنیا پایان 

می‌گیرد و وقت حساب و کتاب فرامی‌رسد. و 

ستمکاران می‌بینند که) ایشان در غفلت (عمر گراننمایه 

را) بسر برده‌اند و (به قیامت و بهشت و دوزخی) ایمان 

نداشتهاند. 
انگار آن رور به عدم ایمان ایشان پیوسته است. و با 
غفلتی گره خورده است که آنان بدان درافتاده‌اند. 
ایشان را از آن روزی بترسان که هیچ شک و تردیدی 
دربارٌ آن نیست. هرچه بر روی زمین است و هرکه بر 
روی زمین است به پیشگاه خدا برمی‌گردد. همچون 
برگشتن همه ترکه به وارث یگانها: 

انح سرت الارض و من لیا و لین ی 

یعون #. 

ما وارث (اصلی) زمین و همه کسانی هستیم که بر روی 

آن زندگی می‌کنند. و (همگا 


ت 


می‌ شوودد. 


ن) به سوی ما برگردانده 


سورة مریم آیات ۴۱-۶۵ 
جزه شانزدهم 


کب ان اهم! رد ور بات 


مر 


4 هو سر ده 


ی 


عنكی ۳ 
نی ال ۳ فاتمنآهیا یط 
چ 7 ور ام مگ سم 


با مه ون 

یم نف یتارب 3 من تم 
0 

مت ك رصل رن ار مس سا موه 

مع علی سس مرک ره مکارت نا (6 

39 رح سر مسر سح ور 9 سم 
کرش رآدعو عواری عسوق 
اک وَیدعاء ری یا (ه) فلما اعهزطم ومایعبدوت 
.مس مر مر 7 مره فر ی کر کی 
تین ۱ تس 





۷ 


سول 


سس 






0 9۹ ۳ وجعلتا 





۳ ‌ 1 حم نز و 

وک نا و سو 3 
1 اک 2 4۹ ۳ 
۳ و و کم هي 

و 

مور وان رس ولا 
ورد ___ 
صقان 


سین 


ی مر ابر ام مسر کر 
عن من ذربة 9 ویمن‌حمانامع نوج 


و و هر کی ری ی 


۳۳0۹ من اکن ی 


ون #- 
وروی 


وین‌ذر زبفزبزهم و مس 


کی و و و 





یلت‌الرجمن خرواسجدا 
0 لک ماه ور ِِ رای موسوم 
۵ ی لام نون لت 
ولانظلمون شتا (ر چم وال ی ومد هنماد 





3 () لامسمعو فا لو رلاسام 


بای 11 





وش رفهم فا ۴ بکرة وعَشی لت ال نورثین 
۷ 0 ی مس و ۵ 1 ۳ مين نم ۳ 
عبادنامن؟ نيا ( 6۲ ومانتترزل! لا بآمرریك لمرما: 





ی ای ۱9| مر مرت مر مرس 


دیا وماحلفتا و مابتری نلک وماکان ریک یا (؟ 


عی 
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۱ *واضطر مد ف 


ی ومایتتیمافا 


لسوت والرَض وه 
هل‌تعارلمسمیّا (69 

داستان تود عیسی به پایان آمد با پرده‌برداری از 
زشتی و دروغ و گمراهی موجود در افسانة تولّد عیسی 
که برخی از اهل کتاب در عقائد تباه خود بدان استناد 
می‌جویند. در این سوره به دنبال بیان آن حلقه‌ای از 
زنجیره داستان ابراهیم می‌آید و آن هم از زشتی و 
دروغ و گسمراهی موجود در عقیده شرک پرده 
برمی‌دارد. ابراهیم همان کسی است که عربها خود را 
بدو منسوب می‌کنند. و مشرکان می‌گویند: آنان 
پرده‌داران خانه‌ای هستند که ابراهیم و اسماعیل آن را 


ساخته‌اند. 
در این حلقه شخصیّت ابراهیم پسندیده شکنا پدیدار 
می‌آید ... نرمش و شکیبائی او در واژگان و سخنانی 


پدیدار می‌آید که قرآن مجید آنها را از او بسه عربی 
برگردانده است. و در کارهای او و در رویاروئی او با 
نادانی پدرش پدیدار می‌آید. همچنین مرحمت و 
محبّت خدا به ابراهیم جلوه گر می‌آید در این که خدا 
بجای پدرش و خانواده و خویشان مشرکش فرزندان و 
نوادگان صالحی بدو عطاء فرمود که ملّت بزرگی را 
بسرای وی زادند و پدید آوردند. در مسیان ایشان 
پیغمبران و صالحانی بودند. کسانی هم بعدها از نسل او 
پدید آمدند نابایست بودند و به ترک نماز گفتند و به 
دنبال شهوات راه افتادند و از راه راستی منحرف 
گردیدند که پدرشان ابراهیم آن را برایشان کشیده بود و 
بدیشان نموده بود. آنان این‌گونه مشرکانی بودند. 

خدا ابراهیم را این‌گونه توصیف می‌کند که او راستگو و 
راستکار و پیغمبر بزرگواری بود. واه «صدیق: بسسی 
راستگو و راستکار» پرداشت 
دارای صدق و صداقت. و بسیار تصدیقکننده حق و 
حقیقت. هر دوی این معنیها با شخصیّت 


دارد؛ 


دو معنی را دارد: بسیار 


يم ۶ 


و آذکز نی الکثاب |راهم|ِنه کان صذیقاً نیا اد 


سورة مریم آیات ۴۱-۶۵ 
جزء شانزدهم 
فال لاه یت تب ید ما لا یشمع و لا یبصر و لا 
ی عنک شیتا؟ اجان ین لین 
یتک قائبغنی هدک صراطاً َو یا. یاأیت لا 
تقبد لسُْطانَ ان ان کان ان عصیا ت 
هه > عذابٌ من ال من فتَکُون 
لشَیطان ولا .. >. 
در کتاب (قرآن برای مردمان. گوشه‌ای از سرگذشت) 
ابراهیم را بیان کن. او بسیار راست‌کردار و راست 


گفتار و پیفمبر (یزدان دادار) بود. هنگامی (را بیان دار) 


و 


۳ 


ی 


ِ 


که (محترمانه) به پدرش گفت: ای پدر! چرا چیزی را 
پرستش می‌کنی که نمی‌شنود و نمی‌بیند و اصلاً شرَ 
بلائی از تو به دور نمی‌دارد؟ ای پدر! دانشی (از طریق 
وحی الهی) نصیب من شده است که بهرهُ تو نگشته 
است. بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست 
رهنمود کنم. ای پدر! اهریمن را پرستش مکن که 
اهریمن پیوسته در برابر (فرمان خدای) رحمان 
سرکش بوده و هست. ای پدر! من از این می‌ترسم که 
عذاب سختی از سوی خداوند مهربان گریبانگیر تو 
شود (که آتش دوزخ است) و آن‌گاه همدم شیطان (در 
نفرین یزدان و عذاب سوزان) شوی. 

با این لطف و مهربانی. ابراهیم با پىدرش به سخن 

درمی‌آید. می‌کوشد او را به سوی خیر و صلاحی 

رهنمود کند که خدا آن را بدو نشان و بدان هدایت داده 

است. و خدا آن را بدو آموخته است. ابراهیم محترمانه 

و مهربانانه با او به سخن درمی‌آید ۲ می‌گوید: 
(یابّت 4 ای پدرا. 

و از او می پرسد: 
( تغبد تغید ما لا یَنمع و لا یبص و لا یی عنک 
ینا؟ ». 
چرا چیزی را پرستش می‌کنی که نمی‌شنود و نمی‌بیند 
و اصلاً شرّ و بلائی از تو به دور نمی‌دارد؟. 

اصل در عبادت این است که انسان عبادت را متوجه 

کسی کند که بالاتر و داناتر و تواناتر از انسان است. 

عبادت را به مقامی صعود دهد که از مقام انسان والاتر 
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و بلندتر است. پس در این صورت چگونه انسان 
عبادت را متوجه چیزی می‌کند که از انسان پائین تر و 
کمتر است. چه 


سازد که مرتبهٌ ان از مرتبهٌ حیوان نیز پائین تر و فرو تر 


رسد به این که عبادت را متوجه چیزی 


است. نه می‌شنود و نه می‌بیند. و نه مالک زیانی و نه 
فک و آنتفت اه وف زان 
می‌پرستیدند. همان‌گونه که قریشیانی که اسلام با ایشان 
روبرو گردید چنین حال و وضعی داشتند. 
این نخستین پسوده‌ای است که ابراهیم دعوت خود را با 
آن با پدر خود آغاز می‌کند. سپس به دنبال آن بیان 
می‌دارد که اين را از سوی خویش نمی‌گوید. بلکه اين 
آگاهی و دانشی ات کهر از شوش تا برای او امنده 
است و خدا او را رهنمود کرده است و هدایت بخشیده 
است. هرچند که او از پسدرش سن و سال و تسجربة 
کمتری دارد. ولیکن مدد و یاری آسمانی او را کمک 
کرده است که بفهمد و حقّ را بداند. این است که پدرش 
تصت تس کنو وی که ان آگاهن وان 
دریافت نکرده است. پدرش را به راهی رهنمود می‌کند 
که خودش بدان رهنمود گردیده است: 

باب نی قذ جاعن من عم دام تفای 

آفرک صراطاً موی >. 

ای پدر! دانشی (از طریق وحی الهی) نصیب من شده 

است که بهرهٌ تو نگشته است. بنابراین از من پیروی کن 

تا تو را به راه راست رهنمود کنم. 
هیچ نه کوچکی و حقارتی در این نیست که پدر از 
پسرش پیروی کند. وقتی که پسر با سرچشمه اعلی و 
بس بالا ارتباط و پیوند دارد. پدر وقتی که از همچون 
پسری پیروی می‌کند. درحقیقت او از آن سرچشمة 
اعلی و بس بالا پیروی می‌کند. و در راهی حرکت 
می‌نماید که به سوی هدایت است. 
بعد از اين که ابراهیم بیان می‌دارد که چه زشتی و بدی 
در عبادت بتها نهفته است. و سرچشمه‌ای که ابراهیم از 
آن مدد و یاری می‌طلبد و در دعوت پدرش بر آن تکیه 


دارد. پرای بدرش روشن می‌کند که راه پسدرش راه 
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شیطان است. و ابراهیم می‌خواهد او را به راه رحمان 
رهنمود سازد. چه ابراهیم بر پدرش از خشم خدا 
می‌ترسد, و نگران است که خدا مقذر فرماید که پدرش 
از زمر پیروان شیطان قلمداد شود. 
یا بت لا تعْبد آلشیّطان ن. ِنَ َلشیّطانکان ان 
عصیا یاا ِنْآخاف أ تک از 
رن فتَکُون للسَیطان ول 
ای ار اهریمن را پرستش مکن که اهریمن پیوسته در 
برابر (فرمان خدای) رحمان سرکش بوده و هست. ای 
پدر! من از این می‌ترسم که عذاب سختی از سوی 
خداوند مهربان گریبانگیر تو شود (که آتش دوزخ 
است) و آن‌گاه همدم شیطان (در نفرین یزدان و عذاب 
سوزان) شوی. 
افریمن است که به پرستش بتها بجای خدا انسان را 
تشویق و ترغیب می‌کند. چه کسی که بتها را پرستش 
می‌کند. انگار خود شیطان را پرستش می‌نماید. و 
شیطان هم از فرمان رحمان عاصی و گریزان است. 
ابراهیم پدرش را برحذر می‌دارد از اين که خدا بر او 
خشم گیرد و وی را دوست و پیرو شیطان بشمار آورد. 
وقتی که خدا بندهٌ خود را به طضاعت هدایت می‌دهد 
نعمت است. و زمانی که خدا مقدر و مقوّر می‌فرماید 
که بنده او از زمره دوستان شیطان قلمداد شود نقمت 
است ... نقمتی است که او را به سوی سخت‌ترین عذاب 
و زیانبارترین معامله در روز حساب و کتاب قیامت 
سوق می‌دهد. 
امّا اين دعوت لطیف و زیبا با دل‌انگیزترین کلمات و 
مهرانگیزترین عبارات نیز به دل مشرک کینه‌توز 
درتمیآید. پدر ابراهیم را می‌بينيم که چگونه با زشتی 
و تهدید و بیم به پیکار ابراهیم می‌رود: 
(فال: راغ نت عَن آطتي یار راهیم؟ لْنْ مه 
رمک و آهمجزن میا 
(پدر ابراهیم پراش و) گفت: آیا تو ای ابراهیم از 
خدایان من رویگردانی؟! اکر (از این کار یکتاپرستی و 
ناسزاگوتی دربار؛ بتان) دست نکشی, حتماً تو را 
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سنگسار می‌کنم. برو برای مذت مدیدی از من دور شو 
(تا آتش کینه و خشمم فروکش کند. و دست به خون تو 
نیالایم). 


آیا تو ای ابراهیم از خدایان من رویگردانی, و از 
پرستش آنها بیزاری؟ آیا کار تو بدینجا کشیده است که 


همجون جسارتی به خود راه دهی ؟۱ این کار اعلان : 


مرگ رسواگرانة زشت تو است اگر بر این مسوقعیّت 
پلشت پافشاری کن. 
لا ته لارمتک! 4. 
اگر (از کار یکتاپرستی و ناسزاگوتی دربارهُ بتان) 
دست نکشی, حتماً تو را سنگسار می‌کنم. 
از پیش چشم من برو. و از من کاملاً دور شو. تا زندگی 
خود را حفظ کنی اگر می‌خواهی رهائی یایی: 
(وّآفجزن میا ». 
برو برای مدّت مدیدی از من دور شو (تا آتش کینه و 
خشمم فروکش کند. و دست به خون تو نیالایم). 
با همچون نادانی و جهالتی. این مرد با دعوتِ به سوری 
هدایت برخورد کرد. و با همچون سنگین‌دلی و پرخاشی 
هن دنه باکیوه تکار ااویت ات عال اسان | 
کفر, و حال دلی است که ایمان آن را آراسته است و 
پاکیزه داشته است. و حال دلی است که کفر آن را آلوده 
است و تباه کرده است. 
ابراهیم شکیبا بر سر خشم نمی‌آید. و نیکرفتاری و 
مهربانی و ادب خود را با هی مر ی ۱۳ 
(قال: سَلام علیک. سا شتعفر لک ری از نه کان ی 
حفبا لگنا تن من ناف وف 
ری عسی أه کون بدغاو رت شتا ‌. 
(ابراهیم به آرامی و مهربانی) گفت: (پدر) خداحافظ! من 
از پروردگارم برای تو آمرزش خواهم خواست. چرا 
که او نسبت به من بسیار عنایت و محبّت دارد. و از شما 
(ای پدر! و ای قوم بت‌پرست!) و از آنچه بجز خدا 
می‌پرستید کناره‌گیری و دوری می‌کنم. و تنها 
پسروردگارم را می‌پرستم. امید است در پرستش 


پروردگارم (طاعت و عبادت من پذیرفته شود و) 


8 
8 
1 
1 
7 
3 
۳ 
1 
3 
3 


کب اه و تمه با هدر ۲ ۱ ی باب مرهج شوه ۳ ۰ یت وی و سوه 








ئ 
3 


رم ۰ تب از يت شم تن لا 
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بدبخت و نومید نگردم. 
درود بر تو ... با تهدید و بیم تو نه ستیزی می‌شود و نه 
آزاری می‌رسد. و نه بدان پاسخی داده می‌شود. از خدا 
نا هرا کرد گت زا بای باکر انییران 
گمراهی و به دوستی گرفتن شیطان تو را شکنجه ندهد 
غاب وان گنه وم او هریت رب 
تو سازد. خدا مرا عادت داده است که پیوسته مشاهده 
کنم خدا بر من متّت می‌نهد و دعای مرا می‌پذيرد. اگر 
وجود من در کنار تو و دعوت من از تو به سوی ایمان 
تو را آزار می‌رساند. از تو و از قوم تو گوشه گیری و 
دوری خواهم کرد و از آنچه بجز خدا به فریاد 
می‌خوانید و می‌پرستید گوشه‌گیری و دوری خواهم 
کرد. تنها خدا را به فریاد می‌خوانم و می‌پرستم. 
امیدوارم خدا - به سبب به فریاد خواستن و پسرستیدن 
خدا - مرا بدبخت و ناامید نفرماید. 
آنجه ابراهیم آن را می‌خواهد تنها به دور داشتن او از 
بدبختی است ... این هم به خاطر ادب و پرهیزگاری‌ای 
است که آن را احساس می‌کند. ابراهیم برای خود 
برتری و فضیلتی نمی‌بیند. و به چیزی بیش از به دور 
داشتن او از بدبختی چشم نمی‌دوزد! 
بدین شیوه و بدین‌گونه ابراهیم از پدرش, قومش. 
پرستش ایشان, و خدایان ایشان دوری گزید و 
کنارهگیری کرد. و به ترک اهالی خانواده و شهر و دیار 
خود گفت. این بود خدا او را تنها رها نکرد. بلکه بدو 
فرزندان و نوادگانی بخشید و جایگزین خوبی بدو 
عطاء فرمود: 

(فْل تک و ما دون من دون وبا له 

شخاق و یوب و کلا جعلنا نبا ۲ و هیا مم من 

رخمتناء و جعلنا هم لسان صذق علا *. 

کات ها انا توا تفای کمک نها 


می‌پرستیدند, کناره‌گیری کرد (و از میان ایشان هجرت 


نمود)» ما بدو اسحاق و (از اسحاق) یعقوب بخشیدیم. و 


هریک از آنان را پیغمبر بزرگی کردیم. و رحمت خویش 


را شامل ایشان کردیم (و در پرتو آن به خیر و خوبی 
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دنیا و آخرت رسیدند) و آنان را نیکونام و بلندآوازه 
کم 
اسحاق پسر ابراهیم است. خدا از ساره اسحاق را بدو 
بخشید ساره پیش از او نازا بود - یعقوب نیز پر 
اسحاق است. ولی یعقوب پسر ابراهیم بشمار آمده 
است. بدان علت که یعقوب در روزگار زندگانی نیای 
خود ابراهیم به اسحاق عطاء گردیده است و در خانه و 
در آغوش نیای خود پرورده گردیده است. بسدین‌گونه 
انکاز پسر خود ابراهیم است. از ابراهیم دینداری را 
آموخته است و آن را به فرزندان خویش یاد داده است. 
یعقوب همچون : ِ پیغمبری بوده است. 
ص۱۱۳ 
ما با ابراهیم و اسحاق و یعقوب و با زادگان ایشان 
مرحمت کردیم و آنان را مشمول رحمت نمودیم ... د 
اینجا وا رحمت ذکر می‌گردد. به سبب این که رحمت 
نشانهة برجسته‌ای در فضای سوره است. و رحمت هدیة 
ادا یا ها اه ای ی و 
دیاری که ابراهیم از دست داده است بدو داده می‌شود. 
و رحمت در تنهائی و گوشه‌گیری به ابراهیم عطاء 
می‌گردد. 
و جعلنا مم لسان صدق علاً 4 
و آنان را نیکونام و بلندآوازه کردیم. 
اتایر دعوا: ور اش رت نس دنتفر فان 
قوم خودشان سخنانشان شنیده و پذیرفته می‌شد. 
سخنانشان با افتخار اطاعت می‌گردید و بر دیدگان نهاده 
3 
‌ 
روند قرآنی با زادگان ابراهیم به پیش مي‌رود. با 
نوادگان اسحاق همگام می‌شود و از موسی و هارون 
سخن می‌گوید: 
0 مُوسی انه تَه ان خاصاً و کان 
ولا نا و یه من جانب آلطور ان و 
0 تا وتا هشن رجا اخا هارون 
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در کتاب (آسمانی قرآن) سخن از موسی بگو. کسی که 
پاک و برگزيدة خداء و پیغمبری بس والا بود. ما او را از 
طرف راستِ کوه طور ندا دردادیم (و موسی از جانب 
راست خود ندای ما را شنید) و او را نزدیک کردیم و با 
او سخن گفتیم. و ما از روی مرحمت خود. برادرش 
هارون را که پیغمبر بود. بدو دادیم (و او را دستیار و 
پشتیبانش کردیم). 
روند قرأنی موسی را به مخلص توصیف می‌کند. 
مخلصی که خدا او را به خود اختصاص داده است و 
ویژه دعوت خود کرده است. موسی هم رسول و هم نبی 
بود. رسول پیغمبری است که صاحب دعوت است و 
فوالت انتت آندرا به فردهان رازن نو سییر 
است که صاحب دعوت نیست. بلکه دارای عسقیده‌ای 
اشت که ان را از خدا دریافت می‌نماید. در میان 
بنیاسرائیل انبیاء فراوانی بودند که وظيفه آنان تبلیغ 
دعوت موسی و رساندن آن به مردمان بوده است و 
موظّف بوده‌اند برابر تورات حکم کنند. توراتی که 
موسی آن را از سوی خدا با خود به ارمغان آورده 
است: 
یک با اون لین وا لین فاذوا. ‌ 
باون و الأخباژ استخفظوا من کثاب ال و 
کانواعلیْه شپداء ‌. 
پیغمبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند به تورات برای 
یهودیان حکم می‌کردند» و نیز خداپرستان و 
دانشمندانی بدان حکم می‌کردند که امانتداران و 
پاسداران کتاب خدا بودند. (مائده/۴۴) 
خدا فضیلت موسی را با فریاد داشتن او از طرف راست 
کوه طور - طرف راست با توجّه به قرار گرفتن موسی 
بدان هنگام - بیان می‌دارد. و نزدیکی او را به خود ذکر 
می‌کند. نزدیکی از لحاظ شغن کفتتی کته به شکل 
مناجات به تصویر کشیده می‌شود. ما نمی‌دانیم ایسن 
سخن گفتن چگونه صورت پذیرفته است, و موسی 
... آیا این سخن گفتن 


چگونه آن را دریافت داشته است 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
با گوش شنیده می‌شده است. يا سراسر هستی انسانی 
وان را دریافت می‌داشته است. همچنین نمی‌دانیم خدا 
وجود بشری موسی را برای دریافت سخن خدای ازلی 
به چه شکلی درآورده است ... ما تنها ایمان داریم به 
این که این کار شده است و صورت پذیرفته است. و 
برای خدا ساده است که به نحوی از انحاء سخن خود را 
به انسان برساند. در حالی که انسان بر بشریّت خود 
بوده. و سخن خدا اممانی و ین اسان بسودن خود 
ماندگار باشد ... پیش از اين انسان با نفخه‌ای از روح 
تعلق به یزدان انسان شده است. 
روند قرآنی رحمت خدا را در حق موسی ذکر می‌کند. 
در اين که برادر او هارون را همراه وی می‌کند. بدان‌گاه 
که موسی از خدا درخواست می‌نماید که او را با هارون 


یاری دیب 


چ 
2 سر [ 
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(وَآخي فاژون فص من بان فازسله مَعی 
ردءا یصَدقی نی أخاف آن دیون ‌. 
برادرم هارون را که از من زبان بلیغ‌تر و فصیح‌تری 
دارد با من بفرست تایاور من بوده و (با توضیح 
گفتارم برای دیگران و پاسخگوئثی روشن به شبهات 
ایشان) مرا تصدیق نماید. چرا که می‌ترسم تکذیبم کنند 
و دروغگویم نامند. (قصص /۳۳) 
رحمت است که بر سراسر فضای سوره سایه می‌اندازد. 
آن‌گاه رون قرآنی به نوادهٌ دیگسری از نژاد ابراهيم 
می‌پردازد و از اسماعیل نیای عربها سخن می‌گوید: 
(واذکه ی الکتاب نماعیل. اه کان صادق الرَعٌد 
و کان ولا تب وان امن« له بالصَلاة و 
الرٌکاة و کان عنْد رَبه مَرضا ‌. 
در کتاب (آسمانی قرآن) از اسماعیل بگو: آن کسی که 
در وعده‌هایش راست بود» و پیغمبر والامقامی بود. او 
شاه نی آره خوو رنه اقامه تساه و فآنت کات 
دس‌تور میداد و در پیشگاه پسروردگارش مورد 
رضایت بود. 
صفات اسماعیل را برمی‌شمرّد و او را چنین تسوصیف 
می‌کند که دارای وعده راستین بود و به وعده خود وفا 
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می‌کرد. داشتن وعدة راستین و به وعدهٌ خود وفا نکردن 
صفت هر پیغمبری و هر شخص صالح و شایسته‌ای بوده 
است. پس باید این صفت در اسماعیل تا بدانجا برجسته 
و چشمگیر بوده باشد که مقتضی اظهار آن و تذکر آن 
به شکل خاصّی گردیده است. 
اسماعیل پیغمبری بوده است. و چون نیای بزرگ عربها 
بوده است به ناچار باید در میان عربهای پیشین صاحب 
دعوت بوده باشد. اندکی پیش ان اسلام و بعئت 
حضرت محمد رََصَ افراد یگانه پرستی و اهل توحیدی 
بوده‌اند. ارجح اقوال این است که آنان باقی‌ماندگان 
یکتاپرست پیروان اسماعیل بوده‌اند. روند قرانی از 
جمله ارکان و اصول عقیده‌ای که اسماعیل با خود به 
ارمغان آورده است. نماز و روزه را ذکر می‌کند و 
می‌گوید که اسماعیل به اهالی خانوادهٌ خود دستور 
می‌داد نماز را بخوانند و زکات را بدهند ... گذشته از 
اين. روند قرآنی می‌گوید که اسماعیل در پیشگاه 
پروردگارش مورد رضایت بوده است ... رضای خدا 
نشانه‌ای از نشانه‌های برجسته این سوره است و در 
فضای آن رضا همچون رحمت طنین‌ان داز است و 
نزدیک به هم هستند. 
در پایان. روند قرآنی اين اشاره‌ها را با یادی از ادریس 
پایان ی ده 

«وآذکز ی الکثاب [ذریس نان صذیقاً تب و 

رفعناه *مکان عل ‌. 

و در کتاب (آسمانی قرآن) از ادریس بگو او بسیار 

راستکار و راستگو و پیغمپر بزرگی بود. مااو را به 

منزلت و مکانت والائی نائل کردیم. 
ما نمی‌توانیم روزگار ادریس را دقیقاً معیّن کنیم. ارجع 
این است که او پیش از ابراهیم زیسته است. و از زمره 
انبیاء بنیاسرائیل نبوده است. چه نام او در کتابهای 
ان یشان تاه اناوت زا سسکا و 
راستگو و پیغمیری بشمار آورده است و ثبت و ضبط 
فرموده است که خدا ادریس را به منزلت و مکانت 
والائی نائل گردانده است. و قدر و ارج او را بالا برده 
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است و نام وی را والا کرده است. و بلندآوازه‌اش 
فرموده است. 
نظریه‌ای در میان است که آن را ذ کر می‌کنيم تنها برای 
آشناتی با آن. ما آن را نه می‌پذيريم و نه نفی می‌کنيم. 
برخی از پژوهشگران و کاوشگران آثار و اسنیة کهن 
مصر می‌گویند: ادریس معرّب واژه «اوزریس» مصری 
قدیم است. و یحیی معّب واژ؛ یوحثا. و کلمة الیسم 
قوب واه الیشم آنتت س ورآمون او ترس اقساتدهای 
زیادی ساخته شده است. مصریها معتقدند که او به 
آسمان صعود کرده است و تخت بزرگی بدو تعلْق گرفته 
تک کی ک اعتان از تیا کرو سس 
گردد و روشن شود که حسنات و خوبیهایش بیش از 
سیّات و بدیهایش است. به اوزریس ملحق می‌گردد. 
اوزریسی که او را برای خود خدائی کرده‌اند و 
می‌گویند اوزریس پیش از صعود به آسمان علوم و 
معارف را بدیشان اموخته است. 
به هر حال ما به چیزی بسنده می‌کنیم که در قرآن مجید 
راجم به ادریس آمده است, و ترجیح می‌دهم که او 
پیش از انبیاء بنیاسرائیل زیسته است و بوده است. 
0 
روند قرآنی پیغمبری را ذکر می‌کند تا میان آن کاروان 
مومن و پرهیزگار. و میان کسانی که پس از ایشان 
بوده‌اند. اعم از مشرکان عرب یا مشرکان بنی‌اسراشیل, 
به سنجش و مقایسه بپردازد ... نا گهان در این سنجش و 
مقایسه پدیدار می‌گردد چه اندازه آنان با اینان فرق 
دارند. و چه فاصلةً زیادی و چه درهٌ ژرفی و چه 
اختلاف فراوانی میان گذشتگان و آیندگان است. و آنان 
کسا و اینان کجایند: 

(آویک این[ نم اه لیم من : 

ری لاش ری زا 

اشرائیل» و من در هدینا و جتیین. لا ثثل علیهم 


ی نی 


آیاث امن خدُواسجٌد شجُد ربکا خلت من بفرجم 
خلف آضاغوا آلصَلاة و توا آلسَهَوات فسوفت 
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آنان که پیغمبرانی بودند از شْلالة آدم» و از فرزندان 
کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم» و از دودمان 
ابراهیم و یعقوب. و از زمره کسانی که آنان را (به سوی 
ایمان) رهنمود و (برای رسالت آسمانی) برگزیده 
بودیم و بدیشان نعمت (دنیا و آخرت) داده بودیم» هر 
زمان که آیات خداوند مهربان پیش ایشان تلاوت 
می‌شد. سجده‌کنان و گریان به خاک می‌افتادند. بعد از 
آنان فرزندان ناخلفی (روی کار آمدند و در زمین) 
جایگزین شدند که نماز را (ترک کردند و بهره‌مندی از 
آن را) هدر دادند و به دنبال (لذائذ و شهوات راه افتادند 
و (مجازات) گمراهی (خود را در دنیا و آخرت) خواهند 
دك ...۰ 
روند قرآنی در این عرضه در کنار نشانه‌های برجستهة 
موجود در صفحه نبوّت می‌ایستد. نبوّت در تاریخ 
بسریت: 
(من درد آدم >. 
از سَلالة آدم. 
ون علنا مع نوح 6. 
تاه کسانی کهبا و خسشوان کقیی کرت 
(ومن درَیة [راهم و ٍشراثیل 4. 
و از دودمان ابراهیم و یعقوب. 
آدم شامل همگان می‌گردد. و نوح شامل کسانی می‌شود 
که بعد از او آمده‌اند. و ابراهیم شامل دو شاخة بزرگ 
نبوّت می‌گردد. و یعقوب شامل شجره بنیاسرائیل 
می‌شود. و اسماعیل که عربها منسوب بدو هستند شامل 
عربها و از جمله آنان خاتم‌الشبیّین محتد مشب 
می‌گردد. 
اين پیغمبران و کسانی که خدا ایشان را همراه با 
پیغمبران هدایت داده است. و شاستکان که از دودمان 
ایشان بوده‌اند و خدا آنان را برگ‌یده اشت:.؛ صحدهة 
ایشان برچسته است: 
«اذا تنل علهم آبات لاهن خوواشجداو 


هر زمان که آیات خداوند مهربان پیش ایشان تلاوت 
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می‌شد. سجده‌کنان و گریان به خاک می‌افتادند. 
آنان پرهیزگارانی هستند که از خدا بسی می‌ترسند. 
و جدانهایشان به لرزه درمی‌آید زمانی که آیات خدای 
مهربان بر آنان خوانده می‌شود. واژگان نمی‌توانند از 
عهد؛ٌ تعبیر تأثیراتی برایند که بر دلهایشان می‌گذرد و 
بتوانند احساسات درونهایشان را بیان دارند این است 
که چشمانشان از اشک لبریز می‌گردد و سجده‌کنان و 
گریان به خاک می‌افتند ... 
آن پرهیزگاران حشاسی که چشمانشان از اشکها لبریز 
می‌گردد و دلهایشان از یاد خدا به خشوع و خضوع 
می‌افتد. از پس ایشان فرزندان نابایست و ناصالحی به 
وجود آمدند که از خدا فیا وان گر د یات 
(آضاغرا لا ». 
نماز را (ترک کردند و بهره‌مندی از آن را) هدر دادند. 
به ترک نماز گفتند و وجوب آن را انکار کردند. 
«(و توا آلشپوات >. 
و به دنبال (لذائذ و) شهوات راه افتادند. 
غرق در شهوات شدند. واقعاً میان آنان و میان اینان 
فرق بسیاری است! شباهت آنان با اینان بی‌اندازه دور 
است! 
از اینجا است که روند قرآنی اینان را تهدید می‌کند که 
با رفتار و کردار پدران شایسته و بايستة خود مخالفت 
ورزیده‌اند. ایشان را به گمراه شدن و نابود گشتن 
تهدید می‌کند و بیم می‌دهد: 
قسَوّف ینغ #. 
(مجازات) گمراهی (خود را در دنیا و آخرت) خواهند 
دید. 
ِ# به معنی پریشانی و گمراهی است. سرانسجام 
پریشانی و گمراهی هم هدر رفتن و نابود شدن است. 
آن‌گاه دو لنگة در توبه باز می‌شود. و از آن نسیمهای 
رحمت و لطف و نعمت وزیدن می‌گیرد: 1 
(الامَنْ اب و من و عمل صالاء فاولنک 
حون ال ولا ون شیتا. جَنات عدن ال 


۷ 
1 


رز وس 5 ۱ و 4 8 وس ی 
وعد الهمن عباده پالغیب. انه کان و عده ماتیا. لا 
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پسه یسمغون فا فلا لام و هم رف هم 
کر يا کي ورن اه 
ان تا ۷ 


مکر آن کسانی که توبه کنند و (چنان که باید) ایمان 
بیاورند و کارهای شایسته کنند. این چنین کسانی وارد 
بهشت می‌شوند و کمترین ستمی بدانان نخواهد شد. 
باغهای ماندگاری‌ای و جاودانگی‌ای که خداوند مهربان 
آن را به بندگان خود وعده داده است و ایشان نادیده 
بدان ایمان دارند. وعده خدا حتماً تحقّق می‌پذیرد (و 
روزی آنان بهشت خدا را دیده و بدان وارد می‌گردند). 
آنان در آنجا گفتار پوچ و بیهوده‌ای نمی‌شنوند. لیکن 
درود (یزدان و فرشتگان و مژمنان) را (می‌شنوند). 
صبحگاهان و شامگاهان (و تمام اوان و زمان) خوراک 
به بندگان خود -به آن کسانی که پرهیزگار باشند - 
ميی‌د شیم. 
بایسته را تولید می‌نماید. و مدلول و مفهوم مثبت و 
روشن خود را تحقق می‌بخشد. از جنان سرنوشتی 
توبه کنندگان را می‌رهاند. و توبه کنندگان به «سرگردانی 
و گمراهی» دجار | نگ بلکه وارد بهشت می‌گردند 
و کمترین ستمی بدیشان نمی‌شود. وارد بهشت 
می‌گردند برای اقامت گزیدن, بهشتی که خدای مهربان 
ان را به بندگان خود وعده داده است و آنان هم از غیب 
بدان ایمان آورده‌اند پیش از این که آن را ببینند. وعده 
خدا رخ می‌دهد و هدر نمی‌رود. 
آن‌گاه تصویری از بهشت و کسانی را ترسیم می‌کند که 
( فادها ». 
اتف ات کار با و تینوی ای یز 
درود (یزدان و فرشنگان و مقمنان) را (می‌شنوند). 
در آنجا یاوه گوئی و داد و بیداد و جدال و ستیزی 
نیست. بلکه در آنجا تنها صدائی شنیده می‌شود که 
متناسب با این فضای دلیسند و مورد رضایت است. 
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صدای درود ... رزق و روزی هم در این بهشت تضمین 
شده است و نیازی به جستن و رنج کشیدن نیست. دیر 
رسیدن يا تمام شدن آن انسان را دچار پریشانی و 
هراس تیب( 
و مُم رزقهم نها یکره و 7 عقه ‌. 
صبحگاهان و شامگاهان (و تمام اوان و زمان) خوراک 
و طعام ایشان آماده است. 
این فضای دلیسند و مورد رضایت و خوش و امین. 
سازگار با جستن و پریشان شدن نیست. 
( تلک اه ی ُورث من عبادنا من کان تفا ۷ 
ای اس وف کهیا ان رنه نها وه ان 
کسانی که پرهیزگار باشند -می‌دهیم. 
هرکس که می‌خواهد ورائت بهشت را داشته باشد. 
ورائت آن مشهور و معروف است: توبه و ایمان و عمل 
صالح. ولی ورائت حسب و نسب هیچ‌گونه فائده‌ای 
نسمی‌رساند. مردمانی حسب و نسب آن اشخاص 
پرهیزگار را به ارث بردند. یعنی حسب و نسب 
پیغمبران و کسانی که خدا ایشان را هدایت عطاء کرده 
بود و آنان را برگزیده بود. ولیکن ایشان نماز را ضائع 
کرده‌اند و از شهوات پیروی نموده‌اند. و این است که 
ورائت حسب و نسب بدیشان سودی نمی‌رساند. 
(فسَوف یقن یا #. 
(مجازات) کمراهی 
دید. 
‌ 
این درس با اعلان ربوبیّت مطلقه برای خداء و با 


(خود را در دنیا و آخرت) خواهند 


رهنمود به پرستش او و شکیبائی بر تکالیف و وظائف 
پرستش, و نفی همگون و همسان برای خداء به پایان 
می‌آید: 


ی و 


و ما رل ال بأشر ربکت, له ما ین یدیا و ما 


- 
1 
سل جح 


خُلفنا و ما ین لک و ماکان و 
الماوات والاض و ماه فا عبط 
لعبادته. هل تغلم له یا 4. 


ما (فرشتگان, بندگان جان و دل بر کف یزدان) چز به 
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فرمان پروردگارت فرود نمی‌آئیم یم (و به کرهُ زمین گام 


نمی‌گذاریم). ازآن او است آنچه پیش روی ماو آنچه 
پشت سر ما و آنچه میان این دو است و پروردگارت 
فراموشکار نبوده (و نیست). پروردگار آسمانها و 
زمین و آنچه در میان این دو است. پس (حال که چنین 
است و همه خطوط بدو منتهی می‌شود) تنها او را 
پرستش کن, و بر عبادت او بر دوام و شکیبا باش. مگر 
قتیمهو نی نرای خدا که خالی رارق عالم قادن: 
حی, قیّوم» و ... باشد) پیدا خواهی کرد (تا دست نیاز به 
سوی‌ او دراز کنی؟). 
روایتها همدیگر را تقویت می‌کنند بر اين که اين گفتار 
یزدان: 
ما (فرشتگان, بندگان جان و دل بر کف یزدان) جز به 
فرمان پروردگارت فرود نمی آئْیم ... 
از جمله سخنانی است که به جبرئیل ِا دستور داده 
شد که آن را به پیغمبر عَلششَ بگوید. در پاسخ به تأخیر 
او در پیام وحی برای مدت زمانی که جبرئیل به خدمت 
پیغمبر عَلشٍَ: نیامد. دل پیغمبر مت به هراس افتاد. و 
اشتیاق ارتباط با محبوب فزونی گرفت. جبرئیل موظّف 
گردید بدو بگوید: 
و ما رل لبم ریک 6. 
ما (فرشتگان, بندگان جان و دل بر کف یزدان) جز به 
فرمان پروردگارت فرود نمی‌آئیم. 
خدا است که همه کارهای ما را در دست دارد: 
له این دیا و مالقا و ما ین الک 6. 
ازآن او است آنچه پیش روی ماو آنچه پشت سر ما و 
آنچه میان آن دو است. 
خدا چیزی را فراموش نمی‌کند. بلکه وحی و پیام را 
وقتی فرومی‌فرستد که حکمت او مقتضی نزول آن 
باشد: 
و ماکان ربک تسیا >. 


و پروردگارت فراموشکار نبوده (و نیست). 
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پس از آن مناسبت دارد که شکیبائی بر عبادت خداذ کر 
شود و اعلان گردد که ربوییت متعلق به خدا است و 
بس: 
رب ات والاْرض و ما ییا ۷. 
پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو 
است. 
هيچ‌گونه ربوبیتی برای غیر خدا نیست. و هیچ‌گونه 
انبازی در این جهان بزرگ برای خدا نیست 
01 اعْْده و اصطر لعبادته >. 
تنها او را پرستش کن, و بر عبادت او بر دوام و شکیبا 
باش. 
خدا را عبادت و پرستش کن. و بر مشکلات و معضلات 
و تکالیف و وظائف عبادت و پرستش شکیبا و ماندگار 
باش. این مشکلات و معضلات و تکالیف و وظائف بالا 
رفتن به سوی افق راست ایستادن در پیشگاه معبود. و 
ثبات و ماندگاری در این افق والا است. او را عبادت و 
پرستش کن. و خویشتن را جمع و جور ساز و نیرو و 
توان خویش را برای ملاقات و دریافت فرمان در آن 


افق والای یزدان تهیّه و تدارک ببین ... این رنج و 
مشقّت است. رنج و مشقت دامن فرا جیدن و 


خویشتن را جمع و جور کردن و خالص و مخلص شدن 
پرای آن رنج و مشقت و دست کشیدن از هر چیز جز 
آن, جهت پرداختن بدان. هیچ ندائی را نشنیدن و به هیچ 
چیزی ننگریستن مگر ندای آن و نگریستن بدان ... با 
این رنج و مشقّت خوشی و لذّتی است که مه آن را 
نمی‌داند مگر کسی که خودش آن را چشیده باشد. ولی 
هرچه هست بدان نمی‌توان رسید مگر با ایین رنح و 
مشمّت. و مگر با کاملاً و با تمام وجود بدان پرداختن و 
ازآن او شدن و غرق در آن گردیدن, و با تما اعضاء و 
افکار خود را آماد؛ٌ آن کردن. این خوشی و لذّت رمز 
خود را به کسی نمی‌نماید. و عطر و عبیر خود را بهره 
کسی نمی‌کند. مگر به کسی که خالصانه ازآن او بشود. 
و تمام سوراخها و سنبه‌های حس و شعور و دل و درون 
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خود را برای آن بگشاید و خویشتن را فدای آن نماید. 
(فَاعْبُده ‏ اضطر لعبادته 6 . 
تنها او را پرستش کن, و بر عبادت او بر دوام و شکیبا 
باش. 
عبادت در اسلام تنها مراسم و شعاثر آئینی نیست. بلکه 
عبادت همه تلاشها و کوششها است: هر حرکتی است. 
هر اندیشه‌ای است. هر نیتی است. هر رویکردی است. 
رنج و مشقت لازم است که در همة اینها انسان به یزدان 
یگانة جهان رو کند و به دیگران رو نکند. رنج و 
مشقتی که به شکیبائی و استقامت نیاز دارد. تا دل در 
هر فقَالیّت و تلاشی و در هر کوششی و پویشی از 
فعالیتها و تلاشها و کوششها و پویشهای زمین به 
آسمان رو بکند و مرادش آسمان باشد. و خویشتن را 
از اوباش زمین, و از یوغهای نیازمندیها و آماجهاء و از 
بندهای شهوات نفس, و از خویها و رسمهای بندگی 
برهاند. 
این برنامه کامل زندگی انیت که انتیان رات ای رتشت 
می‌کند. و او در طول زندگی در هر چیز کوچک یا 
بزرگی احساس می‌کند که به عبادت و پرستش خدا 
مشغول است. و لذا او در همة کوششها و پویشهای 
خود به سوی أفق پاک و درخشان عبادت اوج می‌گیرد 
و بال و پر می‌زند. این برنامه به گونه‌ای است که 
شکیبائی و پویائی و رنج و زحمت می‌طلبد. 
او را پپبرست و بر پرستش او شکیبائی کن ... چه تنها 
یزدان است که در سراسر گسترهٌ ايین جهان پرستیده 
می‌شود. و تنها او است که فطرتها و دلها بدو رو می‌کند 


هل تغل له سیا؟ ). 
4 شبیه و همانندی برای خدا (که خالق» رازق, عالم» 
قادر. حی» قیّوم. و ... باشد) پیدا خواهی کرد (تا دست 
نیاز به سوی او دراز کنی؟). 
ایا شبیه و نظیری برای خدا سراغ داری؟ خدا والاتر و 
بالاتر از آن است که همسان و همگون داشته باشد. 
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روند قرآنی در سوره. داستانهای زکریا و تولد یحیی. و 
مریم و تولد عیسی. و ابراهیم و دوری گزیدن او از 
پدرش. و کسانی که پس از ايشان آمدند و راهیاب یا 
گمراه شدند را بیان داشت. و بر اين داستانها پیرو زد با 
اعلان ربوبیّت یگانه‌ای که سزاوار پرستیدن و عبادت 
کردن بدون شریک و انباز است. و این خود حقیقت 
بزرگی است که آن داستانها با رخدادها و صحنه‌ها و 
پیروها آن را برجسته نشان دادند. 

این واپسین درس سوره در جدال پیرامون عقائد شرک 
و پیرامون انکار رستاخیز پیش می‌رود. در صحنه‌های 
قیامت سرنوشت مردمان را در موقعیتهای زنده لبریز از 
حرکت و جنبش و فعل و انفعال نشان می‌دهد. در این 
صحنه‌ها سراسر جهان, اعم از آسمانها و زمین, و 
انسانها و پریهاء و مومنان و کافران آن شرکت می‌کنند. 
روند قرآنی صحنه‌های خود را میان دنیا و آخرت به 
کشت و گذار و کوج و انتقال می‌اندازد. و ماناگهان دنیا 
و آخرت را به یکدیگر متّصل و چسبیده می‌يابیم. 
مقدمهٌ جهان هستی در این زمین نشان داده می‌شود, و 
نتيجهٌ جهان هستی در آنجا در سرای آخرت به تماشا 
درمی آید. این کار از فاصله چند یه یا جند واژه بیشتر 
طول نمی‌کشد که به حش و شعور چنین متبادر می‌شود 
که دو جهان به یکدیگر متصل و مرتبط هستند و مکمّل 
هایگ می‌باشند. 





فی‌ظلالالقرآن 
ی 
شیعة ء مد علالرهن عیام لخن آلم 
بالذین هم ها صلا وان منکم لا واردهاکان 

نی ریک حثما مفضیا. ۶ ننجی الذین آتقواو ندر 

فیها جیاً > 
اسان می‌گوید: آیا هنگامی که مردّم (و فانی شدم, از 
گور) زنده بیرون آورده خواهم شد؟! آیا انسان به 
خاطر نمی‌آورد که ما او را پیش از این آفریدیم و او 
اصلاً چیزی نبود؟ (مگر این واقعیّت را فراموش کرده 
است که بازآفرینی از نوآفرینی» و اعادهُ خلق به وجود 
در زمان آینده, از هستی بخشیدن او از عدم در زمان 
گذشته» ساده‌تر است؟). سوگند به پروردگارت هرآینه 
کافران را با شیاطین گرد می‌آوریم و سپس ایشان را 
گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده و ذلیلانه حاضر 
می‌سازيم. سپس از میان هر گروهی افرادی را بیرون 
می‌کشیم (و پیش از دیگران به دوزخ می‌اندازیم) که 
سرکش‌تر از همه در برابر خداوند مهریان بوده‌اند. بعد 
از آن ما از کسانی که برای سوختن در آتش اولویّت 
دارند. به خوبی آگاهیم (و دقیقاً افراد گستاخ را انتخاب 
می‌کنیم و در این گزینش هیچ‌گونه اشتباهی رخ نخواهد 
داد). همه شما (انسانها بدون استثناء) وارد دوزخ 
می‌شوید (مومنان برای عبور و دیدن و کافران برای 
دخول و ماندن). این آمر حتمی و فرمانی است قطعی از 
پروردگارتان. سپس پرهیزگاران را نجات می‌دهیم» و 
ستمگران را ذلیلانه در آن رها می‌سازیم. 

صحنه با ذکر جیزی که «انسان» دربارة رستاخیز 

می‌گوید می‌آغازد. همچون سخنی را بسیاری از 

انسانها در زمانهای مختلفی گفته‌اند. انگار این شبهه 

«انسان» و اعتراض مکرر او در میانر همه نسلهار است: 


س 
۶ 


و ول الانسان: آ[ذا ضامت لوف آخرجٌ 
حیا؟ ». 
انسان می‌گوید: آیا هنگامی که مردّم (و فانی شدم از 
گور) زنده بیرون آورده خواهم شد؟!. 
این اعتراضی است که منشأً آن غفلت انسان از پیدایش 
نخستین خویش است. انسان کجا بوده است؟ چگونه 
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بوده | ست؟ او که نبوده است و سپس هستی يافته است. 
اگر اسان دق که وا تک ویستا عن 7 


پیدایش نخستین در آغاز آفرینش آسان‌تر و ساده‌تر 


می‌نماید: 
(َو لا یک الانسان تفه من قَبل و 1 یک 
شْینا؟ >. 
آیا انسان به خاطر نمی‌آورد که ما او را پیش از این 


آفريديم و او اصلاً چیزی نبود؟! (مگر این واقعیّت را 

فراموش کرده است که بازآفرینی از نوآفرینی» و اعادة 

خلق به وجود در زمان آینده» از هستی بخشیدن او از 

عدم در زمان گذشته». ساده‌تر است؟!). 
سپس بر انکار و اعتراض, با سوگند تهدید کردن و بیم 
دادن پیرو می‌زند. خدای بر گوان به ذات خود قسم 
می‌خورد که بزرگ‌ترین و سترگ‌ترین سوگند است. 
تسم می‌خورد که ایشان را پس از زنده گرداندن گرد 
ی تن 

رن به پروردگارت هرآینه کافران را گرد می‌آوریم. 
تنها آنان را گرد نمی‌آوریم و بس. بلکه ایشان را با 
«شیاطین» گرد می‌آوریم. انامه این براترند: 
شیاطین کسانیند که وسوسه انکار به دلها می‌اندازند. 
میان کافران و شیاطین پیوند پیرو و پیروی شده, و رهبر 
و رهبری علو اشیت: 
در اینجا قرآن تصویر مسحسوسی را از ایشان تسرسیم 
می‌کند: آنان پیرامون دوزخ بر زانوها فروافتاده‌اند. فرو 
افتادن و و دسواگراه: 

للْحضرنبه حول جهن جیاً #. 

سپس تا را گرداگرد دوزخ به زانو درافتاده و 

ذلیلانه حاضر می‌آوریم. 
این هم تصویر هراس‌انگیزی است. هم اين گروه‌ها و 
دسته‌هائی که بشمار تمی ایند گرد اورده شده‌اند و 
پیرامون دوزخ به زانو افتاده و خوار حاضر آورده 
شده‌اند. هول و هراس خود را مشاهده می‌کنند. گرمای 
آتش دوزح به سویشان می‌دود. و هر لحظه انتظار 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
می‌کشد که آنان گرفته شوند و بدان انداخته شوند. 
ایشان بر زانوها خوار و رسوا افتاده‌اند و به جزع و فزع 
افتاده‌اند. 
این صحنه‌ای است که بیانگر ذلّت و خواری قلدران 
متکیر است. به دنبال آن» صحنه کشیدن و جلب کردن 
7 و ور و ی 


(؛ تمعن من کل شيخة اد عل ال من 
عتاً ». 
سپس از میان هر گروهی افرادی را بیرون می‌کشیم (و 


پیش از دیگران به دوزخ می‌اندازیم) که سرکش‌تر از 
همه در برایر خداوند مهریان بوده‌اند. 
از اين گفتار سختگیری پیدا است. در واه «عتیاً: تکیر 
و تمرد و سرکشی و طغیان» تشدیدی است که با 
سایه‌روشن و طنین خود تصویری را از این بیرون 
کشیدن تر سیم می‌کند. به دنبال ایین جلب و جدب. 
تصویری از فروانداختن به آتش قرار می‌گیرد. این هم 
حرکتی است که خیال آن را تکمیل می‌کند! 
خدا می‌داند که چه کسانی سرزاوارتر برای به (۳ 
انداختن و بدان سوختن هستند. هیچ کسی نیست از این 
گروه‌ها و دسته‌های بیشماری که تنها خدا از یکایک 
و 
لنحن خن أَلم بالذین هم ی با صلیاً > 
و موی ۱۳ 
اولویّت دارند. به خوبی آگاهیم (و دقیقاً افراد گستاخ را 
انتخاب می‌کنیم و در این گزینش هیچ‌گونه اشتباهی رخ 
نخواهد داد). 
آنان را برگزیده‌اند تا پیشقراولان کسانی گردند که به 
آتش انداخته می‌شوند! مومنان این عرص هراسناک را 


نگاه می‌کنند: 
۳ 2 : ۱ او ۳ #۵ 
(و ان منکم الا واردها ان علی ریک حَشا 
مَضیاً >. 


همه شما (انسانها بدون استثناء) وارد دوزخ می‌شوید 


(مومنان برای عبور و دیدن و کافران برای دخول و 
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مساندن). ایسن امر حتمی و فرمانی است قطعی از 
پروردگارتان. 
همه شما به کنار دوزخ می‌دوید و بدان نزدیک 
می‌شوید و از آن می‌گذرید. در حالی که دوزخ 
برافروخته است و از خشم انگار می‌ترکد و برای 
قاپیدن نخجیر زبان خود را بیرون می‌آورد و بر لبهايش 
می‌مالد و لیس می‌زند! سرکشان بیرون کشیده 
1 آتش انداخته می‌شوند. 
( من نجّی این ترا >. 
۲۳| 
مستفیان دور برده می‌شوند. و از آتش دوزخ رها 
می‌گردند. آتشی که اندکی مانده است بدان درافتند! 
و نذر الظالین فا ییا ». 
و ستمگران را ذلیلان در آن رها می‌سازيم. 
‌ 
از این صحنه هراسناکی که سرکشان در آن خوار و ذلیل 
بر زانوها فرومی‌افتند. پرهیزگاران در آن نجات و 
رستگاری می‌يابند. و ستمگران در آن بر زانوها 
جمباتمه می‌زنند. به صحنه دیگری پرداخته می‌شود. در 
این صحنه که یکی از صحنه‌های دنیا است. کافران بر 
مومنان گردن می‌افرازند و تکبّر می‌ورزند. و فقر و 
تنگدستی مومنان را ننگ ایشان می‌شمارند. و با 
داشتن ثروتها و سیماها و ارزشها و معیارهای دنیای 
فناپذیر خود می‌نازند و لاف می‌زنند و بر مژمنان 
تفاخر می‌فروشند: 
و ذا ی علیم آیات ینات, قال لذن کرو 
لین منوا یامن خَبرٌ مفاماً مت 
تریة 4. 
کافران هنگامی که آیات روشن و بیانگر (حقائق) ما بر 
آنان خوانده می‌شود به موّمنان می‌گویند: کدام‌یک از 
دو گروه (ما و شما) منزل (زندگی) آنان بهتر» و مجلس 
(عیش و عشرت) ایشان زیباتر است؟. 
آن باشگاه‌های بزرگ. و مجلسهای خوشگذرانیها و 
لذت‌پرستیهاء و ارزشها و معیارهائی که بزرگان و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
خوشگذرانان در زمانهای فساد و تباهی پای‌بند آنها 
هستند و برابر آنها می‌آیند و می‌روند. و در کنار آنها 
آن مجلسهای کوچک و ساده و آن باشگاه‌های خالی از 
هر چیز جز ایمان که نه شکوهی در آن است. و نه زیب 
و زینتی بر آن است. و نه پیرایه و زیوری آویخته بدان 
است ... اين و آن در این زمین مقابل یکدیگرند و گرد 
آمده در کنار همدیگرند) 
نخستین گروه با فریبکاریها و نیرنگبازیهای بزرگ خود 
می‌مانند. با مال و جمال, با سلطه و قدرت. جاه و مقام 
مسصالح شخصی, غنیمتهائی که می‌برند, لذتها و 
بهره‌مندیهائی که دز نها مج لو لته سر امین زر ندب 
دومین گروه با سیمای فقیرانه و سادهٌ خود می‌مانند. مال 
و متاع را به تمسخر می‌گیرند. جاه و مقام و سلطه و 
قدرت را استهزاء می‌کنند. و مردمان را به سوی خود 
می‌خوانند. نه به نام لذتی که آن را تحقّق می‌بخشند. و 
نه مصلحتی که آن را افزایش می‌دهند. و نه نزدیک 
شدن به حاکم و فرمانده, و نه افتخار به صاحب سلطه و 
قدرت ... بلکه به نام عقیده‌ای که بدیشان تقدیم 
می‌دارند و خالی از هر زیب و زینت و زر و زیوری 
است. و تنها افتخار ایشان به عرّت خدا است نه جیز 
دیگری و نه کس دیگری 
ارمغان می‌دارند. عقیده‌ای که رنج و تلاش و جهاد و 
بی‌احترامی را به همراه دارد. ایشان نمی‌توانند که اصلا 
در اين کر زمین بدیشان اجر و پاداش دهند. بلکه آنجه 


۳۹ اتان عقیده را بدیشان 


بدیشان می‌رسد نزدیکی به خداء و اجر و پاداش به 
تمام و کمال در روز حساب و کتاب است. 
آنان بزرگان قريش هستند که آیات خدا در زمان 
پیغمبر ءََْ بر ایشان خوانده می‌شد و آنان به مومنان 
زیرف کورت جر گنت 

ی ریق خر مقامً ماع نبا ): 

کدام‌یک از دو گروه (ما و شما) منزل (زندگی) آ 

بهتر» و مجلس (عيش و عشرت) ایشان زیباتر است؟. 
منزل و مجلس بزرگانی که به محمّد ایمان نمی آورند. 
ایسآ 








سور مریم آیات ۶۶-۹۸ 
جزء شانزدهم 
کدام یک از این دو گروه. جاه و مقام بهتری و مجلس و 
باشگاه زیباتری دارند؟ نضیر پسر حارث و عمرو پسر 
هشام و ولید پسر مغیره و دوستان ایشان که از زمره 
بزرگانند. یا بلال و عمّار و خبّاب و دوستان ایشان که از 
زمره تنگدستانند؟ اگر چیزی که محمّد مردمان را به 
سوی آن می‌خواند خوب بود آیا پیروان او ایسنان 
می‌شدند. اینان که هیچ ارزشی و هیچ أهمَیتی در جامعة 
قریش ندارند؟ اينان که در خانةٌ محقرانة بدون زیب و 
زینتی همچون خانة خبّاب گرد می‌آیند؟ و دشمنان 
ایشان صاحبان باشگاه‌های زگ و مجلسهای سترگ و 
مکانت و منزلت برجستة اجتماعی می‌باشند؟ 
این منطق زمین است. منطق محرومان از آفاق والا در 
هر زمان و مکانی است. این هم حکمت خدا است که 
مقتضی این است که عقیده خالی از زیب و زینت و 
آرایش و پیرایش ب‌اشد. و عسوامل فریبکاری و 
انگیزه‌های نیرنگبازی در آن نباشد. تا هرکه عقیده را به 
خاطر عقیده می‌خواهد. و آن را تنها برای رضای یزدان 
نه خشنودی مردمان می‌پذیرد. و ارزشها و معیارها و 
نیرنگها و گولهائی که دیگران بدانها خوی گرفته‌اند 
ناچیز می‌شمرد. پیش بياید و پذیره عقیده گردد ... و از 
عقیده منصرف و رویگردان گردد هرکه آزها و سودها را 
می‌جو ید. و زیب و زینت و زر و زیور را می‌طلبد. و 
مال و متاع می‌خواهد. 
روند قرآنی بر سخن کافران سرگشته‌ای که می‌نازند به 
مقام و زیب و زینتی که دارند با پسوده‌ای پیرو می‌زند. 
پسوده‌ای که دل را به جایگاه‌های هلاک شدن گذشتگان 
برمی‌گرداند. گذشتگانی که دارای مسنزلت و مکانت 
بزرگ و نعمت فراوان بوده‌اند و در آن سرمست و 
مغرور زیسته‌اند و بدان گول خورده‌اند و شیفته و 
شیدای جهان فانی گردیده‌اند. ۱ 

ررکم آفلکا تلهم من قَزن هم تواخت انا 

ِ# 4( ‌. 
ما اقوام بیشماری را نابود کرده‌ايم که پیش از آنان (در 


روزگار کهن) می‌زیسته‌اند و از اینان. مال و ثروت و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
وسائل زندگی بهتری داشته‌اند و هم ظاهر و هیئثت و 
سیمایشان آراسته‌تر و پیراسته‌تر بوده است. 
سودی به حالشان نبخشید اسباب و ائاثئیه و فرش و 
فروش و زیب و زینت و سیماهای آراسته و نماهای 
پیراسته؛ و وقتی که خدا نابودی ایشان را مقزّر فرمود. 
هیچ چیزی آنان را از دست خدا نرهانید. هان! این 
انسان فراموشکار است و درسهای عبرت را فراموش 
می‌کندا اگر انسان درسهای عبرت را به خاطر داشت 
می‌انديشید. غرور و سرمستی ظواهر امور او را 
درنمی‌ربود. مگر نه این است که جایگاه‌های نابودی و 
بر باد فنا رفستن گذشتگان خودخواه و خودپرست و 
شیدای این چند روزهٌ حیات او را سخت متوجه خود 
می‌کند و به خود می‌خواند و وی را تهدید می‌نماید و 
برحذر می‌دارد؟! اما انسان به لاف و گزاف و غرور و 
سرمستی خود فرو می‌رود. و از آنچه در انتظار او 
است غافل می‌شود. آن چیزی که یقهٌ کسانی را گرفته 
است که پیش از او بوده‌اند و سر خود گرفته‌اند. آن 
کسانی که از او نیروی بیشتر و اموال و اولاد زیادتری 
داشته‌اند و هم اینک به دیار مردگان شتافته‌اند. 
روند قرأنی با همچون نگرشی پیرو می‌زند. و سپس به 
پیغمبر لش دستور می‌دهد که به صورت مباهله بر 
ضد ایشان دعا کند. بدین‌گونه که از خدا درخواست کند 
هر گروه از این دو دسته گمراه است خدا گمراه‌ترشان 
فرماید و بر گمراهیشان بیفزاید. تا آن‌گاه که 
توا باون ا خر ی هو رسد 
(قل من کان نی أَلضالة قلیددد له آل#حن مدا 
حت | اذا را ما بو عون اما الَْذَابَ و اه أَلسْاعة 
فسیفلمون من هرق مکانا رأضعت جندا و یزید 
اقة لین آفتتا دی و الباقیات آلطا مات خر 
عند ک ابا و خر مَرداً ‌. 
(ای پیغمبر!) بگو: کسانی که در گمراهی هستند (و 


اصرار بر ادامة این راه دارند) خداوند مهربان بدیشان 


وعدهٌ خدا 





۱- رئی: مظهر و منظر. سیما و دیدار. 





سوره مریم آیات ۶۶-۹۸ 
جزء شانزدهم 
مهلت می‌دهد (تا بر کفر و طغیان خود بیفزایند و بیشتر 
در گناه خود فرو بروند) تا آن‌گاه که می‌بینند آنچه بدان 
وعده داده شده‌اند. چه عذاب (کافران توسط جهادگران 
مسلمان) را؛ و چه (خواری و رسوائثی) آخرت را. 
بالاأخره ایشان خواهند دانست که چه کسی مسکن و 
منزلش بدتر و سپاه و لشکرش ضعیف‌تر و ناتوان‌تر 
است. (اين عاقبت و سرنوشت ستمگران و فریفتگان 
دنیا بود. و امقا) کسانی که در راه هدایت گام 
برداشته‌اند. خداوند بر هدایت ایشان می‌افزاید (و در 
راه انجام کارهای خوب و شایسته توفیق نصییشان 
می‌گرداند) و (معلوم است که) آثار و اعمال نیکوئی که 
(از انسان می‌ماند و) در پیشگاه پروردگارت ذخیره 
می‌گردد. از لحاظ اجر و پاداش و از نظر عاقبت خوب‌تر 
و مفیدتر است. 
آنان گمان می‌برند از پیروان محمّد ملس راهیاب‌ترند. 
چون ایشان داراتر و شکوهمندترند. باشد چنین 
بینگار ند! محمّد ءَض باید پروردگارش را به فریاد 
خواند و فروتنانه از پروردگارش بخواهد که کدام دسته 
از اين دو گمراه است بر گمراهیش بیفزاید و 
رک بت شهار تر فرماید. و کدام دسته از اين دو 
گروه راهیاب است بر راهیابیش بیفزاید و راه بافته را 
را‌یافته‌تر نماید ... هرگاه رخ دهد آنچه خدا بدیشان 
وعده داده است - آن وعده هم عذاب گمراهان در دنیا با 
دست موّمنان, يا عذاب بزرگ روز سزا و جرا است - 
آن وقت خواهند دانست: کدام‌یک از این دو گروه 
مکان و منزل بدتر, و از نظر سپاه و لشکر ناتوان‌ترند. 
و مومنان در آن روز شاد و شادمان و معرّز و مکرّم 
وک دنز 
و لیات الصٌاخات ار 
خر مدا 6. 


آثار و اعمال نیکوئی که (از انسان می‌ماند و) در پیشگاه 


عته ریک ابا و 


پروردگارت ذخیره می‌گردد. از لحاظ اجر و پاداش و 
از نظر عاقبت خوب‌تر و مفیدتر است. 


باقیات صالحات از تمام چیزهائی والاسر و خوب‌تر 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 

است که اهل زمین بدانها می‌نازند و با داشتن آنها 

سرگشته و سرگردان می‌گردند. 

0 

آن‌گاه روند قرآنی نمونةٌ دیگری از نازش و بالش 

کافران را ذ کر می‌کند. و گفتار دیگری از گفتا فتارهایشان را 

به میان مي‌کشد که از آنها اظهار تنفر و تعجّب می‌کند: 
فا یت الذی کف با یتنا و قال: وت الا 
ولدا؟ ام الب آَدّ عند آلمن ن عهد ا؟ کل 
سکب ما یقول و ند له من العذاب مد وترثه‌ها 
یقول و و یتنا ود 4. 
آیا در شگفت نیستی از آن کسی که آبات ما را انکار 
کرده و می‌گوید: (اگر قیامتی هم به فرض باشد. در 
آنجا) بدون شک دارائی فراوان و فرزندان زیادی به من 
داده خواهد شد؟! (و در آنجا هم از شما جلوتر و از 
خوشی و لذائذ بیشتری بهره‌مند خواهم شد). آیا او از 
(اسرار) غیب آگاه شده است؟ و یا (این که در این 
زمینه) از پیشگاه خدای مهربان عهد و پیمانی گرفته 
است؟ چنین نیست که او می‌گوید. ما آنچه را که 
می‌گوید (علیه او) می‌نویسیم» و عذاب را بر او مستمرّ و 
پیاپی خواهیم داشت. (و او را می‌میرانیم) و از او به ارث 
می‌بریم آنچه را که از آن دم می‌زند (که وجود مال و 

تک و تنها پیش ما خواهد آمد 


(و نه مال و ولد و نه یاور و پشتیبانی همراه او خواهد 


ولد است. و روز قیامت) د 


بود). 
درباره سبب نزول این ایات - با اسنادی که در دست 
است - از خبّاب پسر ارت روایت شده است که گفته 
است: مرد آهنگری بودم. بر عاص پسر وائل 
وامی‌داشتم. ببه پیش او رفتم و از وی درخواست 
پرداخت آن را کردم. عاص پسر وائل گفت: به خدا 
سوگند وام را به تو پرداخت نمی‌کنم تا منکر محمّد 
نمی‌شوم و به ترک مکتب او نمی‌گویم تا آن‌گاه که 
می‌میری و سپس در قیامت زنده می‌شوی. گفت: من 
وقتی که مردم و بعدها زنده شدم. به پیش من می‌آئی 


۹ از کپ و مد ۱ وه ۱ 


سورة مریم آیات ۶۶-۹۸ 
جزء شانزدهم 
در حالی که در آنجا اموال و اولادی دارم. آن وقت به 
تو چیزی خواهم داد! این بود که خدا نازل فرمود: ۱ 
«أفرأیْت 2 ت الذی کفر با یاتنا و قال: و الاو 
ولداً... ». 
آنا از شگفت تست از آن کسبی که آ نات ما رااتکان 
کرده و می‌گوید: (اگر قیامتی هم به فرض باشد در 
آنجا) بدون شک دارائی فراوان و فرزندان زیادی به من 
داده خواهد شد؟!...(0) 
گفتار عاص پسر وائل نمونه‌ای از ریشخند کقار و 
سبک گرفتن رستاخیز از سوی ایشان است. قسرآن از 
کار او اظهار تعجٌب می‌کند. و ادعای او را زشت 
می‌شمرد: 
«(أطْلع لْعَیْبَ؟ >. 
آیا او از (آسرار) غیب آگاه است؟. 
این است که با چیزی آشنا است که در جهان غیب 


است؟! 


, م ند عند آلرمن عَهُدا؟ >. 

یا (اين که در اين زمینه) از پیشگاه خدای مهربان عهد و 

پیمانی گرفته است؟. 
این است که از تحقق پیدا کردن آن مطمْنٌ است! 
قرآن با واه «کلا: هرگزا هرگز!» پیرو می‌زند. این واژه 
هم برای نفی و طرد است. هرگزا هرگز او بر غیب اطلاع 
پیدا نکرده است و عهدی از پیشگاه خدا دریافت 
نداشته است. بلکه او کفر می‌ورزد و تمسخر می‌کند. 
پس در این صورت تهدید کردن و بیم دادن سزاوار 
برای ادب نسمودن کافران بی‌شرم و حیائی است که 
اشکارا به کفر خود می‌نازند و اقرار می‌نمایند: 

(کلا سَتکَتَب ما ول و فد له من الْعَذاب مَداً >. 

چنین نیست که او می‌گوید: ما آنچه را که می‌گوید (علیه 

او) می‌نويسیم. و عذاب را بر او مستمر و پیاپی خواهیم 

داشت. 
آنچه را که می‌گوید بر او خواهیم نوشت و در روز 
حساب و کتاب بدو خواهیم گفت که چه گفته است و جه 
کرده است. و اصلاً چیزی فراموش نمی‌گردد و 


غلط‌اندازی و مغلطه کاری پذبرفته نمی‌شود ف هم 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
نوعی تعبیر است که تهدید را به تصویر می‌کشد. وال 
غلط‌اندازی و مغلطه کاری غیرممکن است. و هیچ کار 
کوچکی يا بزرگی از علم خدا دور نمی‌ماند و کتار 
نمی‌افتد. ما عذاب را بر او مستمرّ و پیاپی خواهیم کرد. 
عذاب او می‌افزائيم و آن را بر او به درازا می‌کشانيم و 
آن را از او قطع نمی‌گردانیم! روند قرانی به تهدید 
کردن به شیوةٌ تصویری خود باز هم ادامه می‌دهد: 

«(وّ ره مایقول ». 

و (او را می‌میرانیم) و از او به ارث می‌بریم آنچه را که از 

آن دم می‌زند (که وجود اموال و اولاد است). 
یعنی ما آنچه را که از آن دم می‌زند که اموال و اولاد 
است به ارث می‌بریم. همان‌گونه که ارث‌برنده پس از 
مرگ ارث‌گذار می‌کند! 

۳1 تینا ود ‌. 
تک و تنها پیش ما خواهد آمد. 

تک و تنها به پیش ما خواهد آمد. و هیچ اموال و بج 
اولاد و هی یار و یاور و هیچ سند و مدرکی با خود ۱ 
همراه ندارد: تک ای تن نام ان 
آیا دربارٌ کسی نیندیشیده‌ای که نسبت به آیات خدا 
کفر می‌ورزد. و کار را به روزی حواله می‌دارد که در 
آن چیزی در اختیار ندارد؟ آن روزی که دست خالی و 
بی‌بهره از هر آن چیزی است که در این دنیا داشته 
است؟ این نمونه‌ای از نمونه‌های کافران است. نمونه‌ای 
از کفر و ادعا و پرده‌دری و پرروئی است. 
‌ 
روند قرآنی به عرضه کردن سیماها و نماهائی از کفر و 
شرک ادامه می‌دهد: 

و آخذوامن ون ث َْ یکونوا معا .کلا 


شس 


۱ تون یمد ات 
تلعب دم دا یوم تشر اسف ن ق 


آلرَمن وَفدا را 
لا کون آلسفاغة الا من ند عنه امن 


۱- بخاری و مسلم. 


سورف مریم آیات ۶۶-۹۸ 
جزء شانزدهم 
عهدا >. 
(این‌گونه افراد) بجز خداء معبودهائی برای خود 
برگزیده‌اند تا اين که چنین معبودهائی مایة عزت و 
احترام (دنیوی و اخروی) ایشان گردند. (در دنیا در 
رفع مشکلات یاریشان دهند. و در آخرت برایشان 
شفاعت و میانجیکری کنند). نه چنین است (که 
می‌انديشند. روز قیامت) معبودهائی را که می‌پرستند. 
عبادت ایشان را انکار خواهند کرد و دشمن آنان 
خو اه جک کات کف تام زا باتش کافات 
فرستاده‌ایم تاآنان را (در انجام گناهان) سخت 
برانگیزند و بیاغالانند. (ای پیغمبر! از کفر ایشان دلتنگ 
مباش, و در نزول عذاب) بر آنان شتاب مکن. ما تمام 
اعمال ایشان را دقیقاً محاسبه می‌کنیم (و جزای 
کارهایشان را خواهیم داد). روزی ما پرهیزگاران را (با 
تعظیم و تکریم هرچه بیشتر) به گونة گروه‌هائی که به 
نزدشان روند و مهمانان ایشان شوند. در پیشگاه 
خداوند مهربان جمع می‌نمائيم (و وارد بهشت 
می‌گردانیم) و کناهکاران را (همچون شتران تشته‌ای 
که به سوی آبشخور به سرعت بروند) تشنه‌کام به 
سوی جهنم می‌رانیم (و بدانجا داخل می‌گردانيم. در آن 
روز. چه بندگان متقی و چه بندگان مجرم مومن و 
غیرموّمن» هیچ‌یک از) آنان نمی‌توانند شفاعت بکنند. 
مگر آن کسی که با خداوند مهربان عهد و پیمان دارد 
(که یکتاپرستی و انجام کارهای شایسته در دنیا است). 
اینان که آیات خدا را نمی‌پسندند و بدانها کفر 
می‌ورزند بجز خدا خداگونه‌هائی را برمی‌گیرند و عرّت 
و شوکت و پیروزی و نصرت را از آنها صی‌جویند و 
می‌طلبند. در میان ایشان کسانی هستند که برخیها 
فرشتگان را می‌پرستند. و برخیها پریها را می‌پرستند. و 
آنان را به مدد و یاری می‌طلبند و ایشان را مایة قدرت 
و قوّت خود می‌دانند و باعث توان و شوکت خود 
می‌شمارند ... هرگزا هرگز! اصلاً خداگونه‌هانی وجود 
ندارد ... فرشتگان و پریان پرستش ایشان را مردود 
خواهند شمرد. و عبادت آنان را انکار می‌کنند. و در 
پیشگاه خدا از ایشان بیزاری می‌جویند: 





فی‌ظلال القرآن 
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و یکوون عنم ضداً ». 

و دشمن آنان اه شد. 
این دشمنی را با بیزاری جستن از ایشان و گواهی دادن 
بر ضد آنان؛ اظهار می‌دارند. 
شیاطین همچون مردمانی را برای انجام گناهان تشویق 
و ترغیب می‌کنند و به تکان و هیجان درمی‌آورند. و بر 
ایشان چیره و مسلط می‌گردند. و از آن زمان که ایلیس 
طلییاه ات هدش اه دی ناویا ۶ اراد ات 
به شیاطین اجازه گمراه کردن ایشان داده شده است. 

(ای پیغمبر! از کفر ایشان دلتنگ مباش, و در نزول 

عذاب) بر آنان شتاب مکن. 
از ایشان دلتنگ مشو, چه تا مدّت نزدیکی بدیشان 
مهلت و فرصت داده شده است. و هر عملی از اعمال 
ایشان به حساب آنان گرفته شده است و بشمار آمده 
استت نب تغییر فرا نی دقت ساب رابه شعل مسونی: 
به تصویر می‌کشد: 

(اما تعدطم عَداً 6 

ما تمام اعمال ایشان را دقیقاً محاسبه می‌کنیم (و جزای 

کارهایشان را خواهیم داد). 
تصوير هراس‌انگیزی است. وای به حال کسی که 
خداوند گناهان و اعمال و نفسهای ایشان را بر ضدٌ آنان 
محسوب دارد. و آنها را پیجوئی و تعقیب کند تا آن 
زمان که با ار حساب و کتاب سخت و دقیقی را انجام 
و 1۳ 
اعمال و افعال و خطاها و اشتباهات او را زیر نظر 
می‌دارد و پیجوئی می‌کند. به خوف و هراس می‌افتد و 
با پریشانی روزگار را بسر می‌برد و از خود حساب 
وی سس ون که اهسایت ب کی گنای 
انتقام‌گیرنده چیره و توانا او را می‌پاید و اعمال و اقوال 
وی را کنترل می‌نماید. باید چه حالی داشته باشد؟! 
قرآن مجید در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت سرانجام 
شمارش کردن و محاسبه نمودن را به تصویر می‌کشد. 
موّمنان به سوی خداوند مهربان دسته دسته و گروه 


گروه با کرامت و احترام می‌روند و می‌بینند که به 


سورف مریم آیات ۶۶-۹۸ 
جزء شانزدهم 
خوبی از ایشان استقبال می‌شود: 
( یرم نخشر شم ان ای لخن وفدً ‌. 
روزی ما پرهیزگاران را (با تعظیم و نکریم هرچه 
بیشتر) به گونة گروه‌هائی که به نزدشان روند و 
مهمانان ایشان شوند. در پیشگاه خداوند مهربان جمع 
می‌گردانیم). 
و اما بزهکاران به سوی دوزخ. تشنه کام رانده 
می‌شوند. همان‌گونه که گله‌های چهارپایان رانده 
می‌شو ند: 


(و سوق المجرمین ال جَهَم پم ورداً ‌. 


و گناهکاران را (همچون شتران تشنه‌ای که به سوی 


می‌نمائیم (و وارد بهشت 


آبشخور به سرعت بروند) تشنه‌کام به سوی جهنم 

می‌رانیم (و بدانجا داخل می‌گردانیم). 
و هیچ‌گونه میانجیگری و شفاعتی در آن روز وجود 
ندارد. مگر برای کسی که کار نیک پیشاپیش فرستاده 
باشد. این کار نیک عهد و پیمان او با خدا است و خدا 
به تمام و کمال بدان وفا می‌کند. خداوند به کسی که 
ایمان آورده باشد و کار نیک انجام داده باشد. وعده 
داده است که پاداش و اجر او را به تمام و کمال بدهد. 
خدا هم هرگز خلاف وعده نمی‌کند. 
‌ 
آن‌گاه دیگرباره روند قرآنی به سخن زشت دیگری از 
سخنان مشرکان می‌پردازد و آن را پیگیری می‌کند. این 
سخن زشت چنین است که عربهای مشرک می‌گفتند: 
فرشتگان دختران خدایند. یهودیان مشرک نیز می‌گفتند: 
ع بر -شت: تلا نت اسان ققی کت تیر ادعت 
می‌کردند: مسیح پسر خدا اسبت نس اس ستی از ایق 
سخن زشتی که فطرت آن را نمی‌پسندد. و دل از آن 
بیزاری می جو ی به لرزه و تکان می‌افتد: 

(ٍو فالوا: رن مس ولد ند تشن دا 

تکاد آلّاوات قطن منه و 7 تنشَو الازض و تخر 

یبال هَداٌ آن دا لخن ولدآ و ضا یِنبفی 

رن آن تخد ولد . 

(یهودیان و مسیحیان و مشرکان) می‌گویند: خداوند 


مهربان فرزندی برای خود برگرفته است! واقعاً چیز 
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بسیار زشت و زننده‌ای را می‌گوئید. نزدیک است 

آسمانها به خاطر این سخن از هم متلاشی گردد. و 

رمین بشکافد. و کوه‌ها به شدت درهم فروریزد! از این 

که به خداوند مهربان» فرزندی نسبت می‌دهند. برای 

خداوند مهربان سزاوار نیست که فرزندی برگیرد. 
طنین واژگان و آهنگ عبارات با سایه‌روشنهای صحنه 
در ترسیم فضا شرکت می‌ورزد: فضای خشم و توفندگی 
و لرزش و چندش! دل هستی و اندامهای آن به لرزش 
و چندش می‌افتد و رعشه می‌گیرد و بر خود می‌لرزد از 
این که همچون سخن دور از عقل را بشنود و به قداست 
ذات الهی پسوده‌ای برود و بی‌ادبی بشود! همان‌گونه 
وجود و اندامهای انسان بر خود می‌لرزد هنگامی که 
خشمناک می‌شود وقتی که بی‌ادبی و لطمه‌ای متوجه 
کرامت و حرمت او يا متوجّه کرامت و حرمت کسی 
می‌شود که دوستش می‌دارد و بدو احترام می‌گذارد. 
اين لرزش و چندش جهانی در برابر سخنی دور از 
عقل. چیزی است که آسمانها و زمین و کوه‌ها در آن 
شرکت می‌ورزند. و واژگان با اوا و نوای خود حرکت 
زلزله و لرزه را ترسیم می‌کنند. 
هنوز سخن دور از عقل, به خوبی بر زبان رون نشده 
است: 

و فالوا: ند لو دا >. 

می‌گویند: خداوند مهربان فرزندی برای خود برگرفته 

است! 
سخنی که بیانگر رسوائی و پلشتی ایشان است فوراً در 
و 

( لد ج شین ادا ». 

واقعاً چیز بسیار زشت و زننده‌ای را می‌گوئید. 
آن‌گاه هر چیزی که پیرامون ایشان آرمیده است به تکان 
و لرزش درمی‌آید. و هر چیزی که بر جای خود آرام و 
مستقر است به چندش می‌افتد و بر خود می‌لرزد. و 
ستونی که بر آن تکیه زده است و پایه‌ای که بر آن 
استوار گردیده است به اهتزاز درمی‌آید و خشم خود را 
می‌نماید: 

(گکاه لیاوا یت من و تَنشَق الاض و 


۱ 


۱ سورة مریم آیات ۶۶-۹۸ 


جزء شانزدهم 
خر الجبال هد آن دا رن و ها 
لخن أَن یخد ولد 4. 


نزدیک است آسمانها به خاطر این سخن از هم متلاشی 
گردد. و زمین بشک‌افد» و کوه‌ها به شدت درهم 
فروریزد! از این که به خداوند مهربان» فرزندی نسبت 
می‌دهند. برای خداوند مهربان سزاوار نیست که 
فرزندی برگیرد. 

در وسط این خشم توفندهٌ هستی بيانيهةٌ هراسناکی صادر 


تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند. بندهٌ خداوند 
مهربان (و فرمانبردار یزدان) می‌باشند. او همه آنان را 
سرشماری کرده است. و دقیقاً تعدادشان را می‌داند. و 
همه آنان روز رستاخیز تک و تنها (بدون یار و یاور و 
اموال و اولاد و محافظ و مراقب) در محضر او حاضر 
می‌شوند. 
تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند. بندهٌ خدایند 
و خاضعانه و مطیعانه فرمان معبودشان را می‌برند. 
هیچ‌گونه فرزندی و هیچ‌گونه انبازی برای خدا در میان 
تست بلکة فان ا فده تن ای هستتا بت وود 
انسان به لرزه درمی‌آید وقتی که مفهوم و مدلول این 
سخن را به تصوّر درمی آورد: 
( لیذ آخصاهه و عدهم عَدا ‌. 
از نها انان را تور شاوی کتنده استقه و ذف‌قا 
تعدادشان را می‌داند. 
مجالی برای گریختن کسی, و جائی برای فراموش 
نمودن احدی نیست: 
( کل 0 تیه ٍ یوم القیامَة دا 6. 
و همه آنان ی یار و یاور و 
اموال و اولاد و محافظ و مرأقب) در محضر او حاضر 
می‌شوند. 
چشم خدا هر فردی را می‌پاید. هر فردی هم تک و تنها 
جلو می‌آید و کسی همدم ندارد و از کسی قدرت و 
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شوکت فراچنگ نمی‌آورد. حتی روح مردمان و ذهن و 
شعور ایشان با او نیست و به ترک او می‌گوید. ناگهان 
خویشتن را تک و تنها و بدون یار و یاور در پیشگاه 
خدای دادار می‌یابد. 
در این محیط تنهائی و ترس و هراس, ناگهان مومنان را 
می‌يابيم که در زير سایه‌های خوشایند مسهر و محبّت 
والا و ارجمند قرار گرفته‌انده مهر و محبّت خداوند 
مهربان: 
ان لین منوا و عَملوا الصاخات ت سیجقل مهم 
من دا 4 
بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و 
پسندیده انجام می‌دهند. خداوند مهریان آنان را دوست 
رای وت مان درا به رما هر اف 
در اين فضای هراسناک. تعبیر از مهر و محبّت, 
خوشایندی ویژه‌ای دارد که دلها را می‌پساید و لمس 
می‌نماید. و آرامش رضایت‌بخشی در میان است که 
جانها را می‌نوازد و لبریز از آرامش می‌سازد. این مهر 
و محبّت در جهان بالا و والای فرشتگان پبخش و 
پراکنده می‌شود و فضا را عطراگین می‌سازد. آن‌گاه از 
آن جهان سر ریز می‌شود و زمین را فرامی‌گیرد و 
فان وا انلس کنت یی مت که سرا هس ٩‏ 
آن پر ِ و سرریز می‌گردد. 
از ابوهریره یل روایت شده است که پیغمبر ملک 


و 


۷ 
۷ 
۳ 
۰ 
»۷ 
۷ 
ی 
۷ 


ادا ابغض عیّد رب نا جنرب 


۳ رام رک 

ابغض و نا فابغضه. فیبْفضه جبریل. یْادی ق 
أهل آلمء: اه یش ات ایض 
هگ ی ۱ ۷  ِِ‏ 

هل آلسَباء» م یوضع له الْفَْضاء الْض).(۱ 


۱- امام احمد آن را روایت کرده است و گفته است: عفان برایمان از 
۳ 


سورة مریم آیات ۶۶-۹۸ 
جزء شانزدهم 
هرگاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد جیرئیل را 
فرامی‌خواند و بدو می‌گوید: ای جبرئیل من فلانی را 
دوست می‌دارم تو نیز دوستش بدار. جبرئیل هم او را 
ت. سپس جبرئیل در میأن م ساکنان 


آسمان (یعنی فرشتگان) ندا درمی‌دهد و می‌گوید: خدا 


دوست خواهد داشت 


ی دوست 

بدارید. آنان هم او را دوست خواهند داشت شت. آن‌گاه 

پذیرش (محبّت و مودّت و شوکت و عظمت) او به 

(دلهای ساکنان) زمین (یعنی مردمان) انداخته می‌شود 

(و دلها او را دوست خواهند داشت). و هرگاه خداوند از 
بنده‌ای بدش بیاید جبرئیل را فرأمی خواند و بدو 
می‌گوید: ای جبرئیل من از فلانی بدم می‌آید تو نیز از او 
بدت بیاید. سپس جبرئیل در میان ساکنان آسمان 
(یعنی فرشتگان) ندا درمی‌دهد و می‌گوید: خدا از فلانی 
بدش می‌آید پس شما نیز از او بدتان بیاید. آنان هم از او 
بدشان می‌آید. آن‌گاه دشمنانگی او به (دلهای ساکنان) 
زمین (یعنی مردمان) انداخته می‌شود (و دلها از او 
بدشان می‌آید). 

0 
این چنین مژده دادن به مزمنان پرهیزگار. و اين چنین 
بیم دادن منکران دشمن, هدف نهائی این و ان اشت: 
خدا قران را برای عربها ساده و اسان کرده است و به 
زبان پیغمبر لصو آن را نازل فرموده است تا آن را 

بخوانند: 
اف یناه بلسانک لش به این و نز به 
وم لا 4 
ماقرآن را به زبان تو (که عربی است) ساده و آسان 
فراهم آورده‌ایم تابه وسیلة آن پرهیزگاران را (به 
رضاو نعمت خدای مهربان) مژده‌دهی و مردمان 
سرسخت (دشمن حقّ و طرفدار باطل) را با آن (از 
ناخشنودی و عذاب یزدان) بتررسانی. 
این سوره با صحنه‌ای پایان می‌یابد که دل بسی به تفکُر 
و تأمّل آن می‌نشیند. و وجدان بسی از آن بر خود 
می‌لرزد. و خیال از نگریستن و ورانداز کردن آن دست 
نمی‌کشد و کار را به پایان نمی‌برد: 








هي سل سر ند 
جلد چهارم 
۳/9 


أَحد أو 3 تشمع هم رکزا >. 

پیش از اینان یت با 

دارند) چه نسلها و نژادهای فراوانی را (براشر کفر و 

گناه) نابود کرده‌ايم. آیا کسی از ایشان را می‌بینی» یا 

کوچکترین صدائی از آنان را می‌شنوی؟!. 
صحنه‌ای است که با لرزش ویرانگری تاخت خود را بر 
تو می‌آغازد» سپس با سکوت ژرفی تو را فرامی‌گیرد. 
انگار هم اینک تو را به بیابان مرگ می‌برد. و تو را 
بالای کشتارگاه‌های نسلها و نسلها نگاه می‌دارد. و در 
آن بیابانی که چشم پایان آن را نمی‌بیند. خیال تو با 
اشخاص و افرادی به گشت و گذار صی‌پردازد که 
می‌جنبند و بر زمین راه می‌روند. و با حیاتی به گشت و 
گذار می‌پردازد که می‌جنبد و به تلاش می‌خیزد. و با 
آرزوها و احساساتی همگام می‌شود که زندگی می‌کنند 
و به آینده چشم می‌دوزند و آمید می‌بندند ... سپس 
ناگهان سکوت خیمه می‌زند. و مرگ به چمباتمه 
می‌افتد. و لاشه‌ها و اندامها و فرسودگی و نابودی 
جلوه گر می‌آیند. و دیگر نه جانی, و نه حشی. و نه 
6و ما ۱ 

هل تسش منم من أحد؟ )۰ 

سوب 

هل تنمع هم رکزا > 

آیا کوچک‌ترین صدائی از آنان را می‌شنوی؟. 
بشنو و سکوت کن. هان اين آرمیدن ژرفی و خاموشی 
هراس‌انگیزی است. هیچ کسی در میان نیست مگر 
خدای یکانه زنده‌ای که نمی‌میرد. 
‌ 

پایان سورة مریم 





مه سهیل و او از پدرش» و وی از ابوهریره روایت‌کرده است. مسلم 
نیز از قول سهیل آن را روایت نموده است. احمد و بخاری از قول آبن‌جریج» 
و او از موسی و وی از ابن عتبه, و وی هم از نافعء و نافع از ابوهریره روایت 


کرده است. 
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سور طه مکی و ۱۳۵ آبه است 





شم 9 
ام لالز ازیو 

طه 6 کلف انلتنی () سیر 
ره یه لسن ان ۸ 
آلرهن لالم رش آستوی (وی) مق لسوت وماف 
لاش ای اواضت ری و جهن 
ما لوا نج سل (لاهوله لسع 
شوم مَل دک عَییث موی (رذ تا 
مه مکتوآان مامت ارام ازیگرینای مس 
دص جع آلارهدی ( ما ی 
3 5 ماخلم تک نک لو متس ۵ 


7 


وا آخترنك فاستیملمابوتی () کی ناه للم لآ 
امن وقی َو از کرک صا ی 
ابر کل نس بای (9) و دراه 


2 
عباملام ری هر دض ور وه 


ِ 





1 


رجا 





سس وا 


و 








7 مه 
وی ناث یموسی / ی ان 
نم .یم منم مم ممم وم 7 
شش با یی قارب بآخری (6 
7 ل » 


0 0 مد 
کی هی( ره 
منت ری (وی) اذ هببا فعوندطنن (م) ۳ 
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بل در روآ رس 
سا( یفتهوقولی (باواجعل ی وزامن‌آه () هرون 
و یت ابا شد 


کر( دک کم 1 





ریت لک بتمومون ( دم _ ۳ 0 
درل یک ماو 0 
ی توت زج رم رو کم مر مرو و مت ون 


ار ۱[ 


9 

و من سا 
و تم 
ی ی وک ۹ ی ت_ 
ارت تین ور ۳ 
ی ۳ # و 
وله امنیس تون 

ی یختی )فا رشن یفرط علیت 





آزآن نی (ه) 2 ای پتگ ما ۳ 
0 ( یاه فقو لا اتارسو] کین سای 
و تاک بکایت من رت 


وه مر مر مر کم 


کت را ا ورن ماب عنم نکا 

رت لیا کیک ۱۳۳ 
کت دی > وی ۵ 
کت ی تیم 
جک لهس نع ار 
یشیم خرجتابههآزو مایمن باتش 69 کوً 


وارعواآنعمک مد نی )هیا 


وارعوااز 
اب رن م مر ار مر سر رت رح مرمع له هی م 
نکم وفبانعید دک وینبا عم تاره آخری ()ولد 


ی جه 


۳ موز ۳ 


فاععا مرج سس کم مر و مر 2 


موه - ور و ك 


سووری ارو تن 
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چا 4 ویر مر مریم مرو مر سم و 
س فتول فرعون فجیع کید ۶ و6 ی 
۶ 7 رن سم ه ک اع هو 


بر مر رح مس << ۳ سرت ام بر ی 3 


ود خاب‌مُن‌افتری لو فشندرعوا هروا 
وی (و قا لوزن هل ن اسحران یریدان آن خر ربا کم 
نامک بینره دار ایک ۳ مض 
اب مان فاصم ود نلآ مانکتل 0 
لو ولآ نکر ول مان (6 تال 
بالق 2 ینم خرو نی 
0( 
تم( وی مان یمبنالّف ما تمواماص تما 
سحرو لالم رح آق (ع تال ]سره 
میرب هرودوموسی 0 ود سیون 


تک ریک رما مرک یریگ 
من خلا ره نی جذوع لح ولنعلمن 
مرس ك مکی مر وم قح رم مرت م 
و د عذاباوآبتی لا قالوا ان نویرک علل ماج تامرت 
ای فطر: ۳-۳ -قاض|تمنقضی هلزه 
هو ِ‌ ی خطیتاوماآدرهتتا 


م رد06 


هم وه #0 


یمن السحروانه خبروابقی (م) 





وج 9۹ 





مر م 2 موف گره 


ی ریم رما 








22مح رم ی ۱۳ رصم در 
۱ ی (وب) ومن‌یأنه-موُمنَافد 


بجنت عدی 


منت کرعت مق( 
ری من تابر ریت فپا لت جرآه منک 





۳ 








رس ور سور 


ات بت واضل‌فعون قومم 
ره رو وت وچ رم ۹ 
ماش رتمک ی کنی چ نز 
یم لت موه رل مس ۶ مط 


ی مسر هه ۶ ۰ م 


یه عضی‌فقدهوی ( ماب 


مر مرو هه ۳ سس .سر رم 


ومن‌حلل علیّه 
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(اب) # وم جک عن 
فر سم ی 

هم‌اژ ء آثری وعَسلّت مت لك 


ح ‏ ی مس 7 هو 


۱ جاسو و مر 
0 زج رز 2 حت اسف افال 


ینک ویک وتا عستاآنکال سک 
رز عم عضبته تیک ام 1 
وی (6)قالوا ما خلفنا تام هآ اکتا وحن 


یر تاو 
خرجلَهمعَلاجسَدا خوارفت داز تیکم 


ِ 2 لاو 
ره هم آفلارزن آلارچع! هرت 
لصا ولانتعا ما69 لدع ل مج هلر وت 


ار مهم مقر مان فان هون وا 


و مالزمن‌فانیعوز 
۳ عو کنخ تم ت_ 


ی َو 9 آلامَمرت 
آمری (و) یوم لخد میک اد 


یی 0 اس مين خر رو و 


ی مش تقو فرقت بت سوریو ترقب 
رل 69 تما نک یس بر )ریش 


) مس و مس کم جک مه 
بمالم تصر ت وأبه. فقبضت قضکه من آثر الرسول 
نیا وسککلک ون تنیی ( کال 


رگم تچ سم ری 


فاذهب ف و ان ول لایستاس وک 


7 


و3۳ 





ای ۳ 





ِ 


ی 








ی ی ورنتت | ۱0 


هک انز ی 





این سوره با مخاطب قرار دادن پیغمبر عَشُِه و آشنا 
کردن او ؛ 
می‌گردد و هم خاتمه می‌پذیرد 
بر او نوشته شده است. و اين درد و رنج نیست که باید 


به وظائف و حدود و ثغور تکالیف خود. آغاز 


.. این پدیختی نیست که 


بدان عذاب داده شود. بلکه این دعوت و تذکر و مژده 
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جزء شانزدهم 
رساندن و بیم دادن است. کار و بار آفریدگان پس از آن 
واگذار است به یزدان یگانه‌ای که جز او خدائی نیست. 
او بر ظاهر و باطن جهان نگاهبان و مراقب است. او از 
آشکارها و نهانیهای دلها آگاه است. خدائی است که 
جهره‌ها در برابرش کرنش می‌برند و به خاک می‌افتند. 
همه مردمان, اعم از فرمانبرداران و نافرمانبرداران به 
سوی او برمی‌گردند ... لذا از سوی کسانی که حسق و 
حقیقت را تکذیب می‌دارند و کفر می‌ورزند. گناهی 
متوجه او نمی‌گردد. چون بر رسولان پیام باشد و بس. و 
بدان جهت که آنان حقّ و حقیقت را دروغ می‌نامند و 
کفر و زندقه نشان می‌دهند. او بدبخت هم نمی‌گردد. 
میان سرأغاز و سرانجام سوره. داستان موسی كِ 
عرضه می‌شود. و از حلقَهٌ رسالت تاحلقة زنجیره 
داستان گوساله‌برستی بنی اسرائیل را دزیر سکره 
بدان‌گاه که بنی‌اسرائیل از مصر بیرون می‌روند و 
گوساله‌ای را به خدائی می‌پذیرند! این بخش از داستان 
به‌طور مفصُل و مطوّل بیان می‌شود, به‌ویژه موقعیّت 
مناجاتی که میان خدا و موسی کلیم درمی‌گیرد. و 
موقعیّت قعیّت جدال و ستیزی که موسی و فرعون با یکدیگر 
داشته‌اند و به پیکار همدیگر رفته‌اند. و موقعیّتی که 
مسابقه و مبارزه موسی و جادوگران پیدا می‌کند ... در 
لابلای داستان رعایت یزدان از موسی جلوهگر می‌آید. 
موسائی که یزدان خودش او را زیر نظارت خویش 
شاه ان وهای عرش او را اراشته و شاه 
کرده است. و بدو و به برادرش گفته است: 

لا تحافا نی معکا مور ۰6 

نترسید! من با شما هستم و (حرفهایشان را) می‌شنوم 

و (اعمالشان را) می‌بینم (و ایشان را از کشتن و آزار 

شما بازمی‌دارم). (طه/۴۶) 
داستان آدم سریع و کوتاه عرضه می‌شود. مرحمت خدا 
که پس از اشتباه ادم درمی‌رسد., و رهنمود خدا بدی و 
آدمیزادگان را یس از یادآوری کردن و تذکر و بیم دادن 
به حال خود در انتخاب هدایت يا ضلالت رها کردن, در 
این دانتان برجتته و اشکار است: 
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جلد چهارم 
صحنه‌های قیامت داستان را احاطه می‌کنند. انگار 
صحنه‌های قیامت مکمّل چیزی هستند که در جهان 
والای فرشتگان در آغاز کار داستان آدم درگرفته است. 
آنجا که مطیعان به بهشت برمی‌گردند. و دوزخیان 
رهسپار آتش دوزخ می‌شوند. برای تصدیق چیزی که 
به پدرشان آدم گفته شده است, در آن حال و احوالی که 
به زمين فرود انل: شنی از آن که شده است آنجه 
شده است. 
بدین خاطر روند قرآنی در این سوره دو مرحله را 
می‌پیماید: مرحلة نخستین متضمّن سرآغاز سوره است 
که با مخاطب قرار دادن پیغمبر می آغازد: 
ما الا علیک القآن لشو. لا تذکردلن 
نخشی ... >. 
(ای پیغمبر!) ما قرآن را برای تو نفرستاده‌ايم تا (از غُم 
ایمان نیاوردن کافران» و نپذیرفتن شریعت یزدان) 
خویشتن را خسته و رنجور کنی. لیکن آن را برای پند و 
اندرز کسانی فرستاده‌ايم که از خدا می‌ترسد (و از او 
اطاعت می‌کنند). (طه/۲ و ۳) 
به دنبال آن, داستان موسی می‌آید به عنوان نسمونة 
کاملی از رعایت خداوند سبحان از بنده‌ای از بندگانی 
که ایشان را برای تبلیغ رسالت و رساندن دعوت خود 
برمی‌گزیند. و آنان به وسیلهٌ آن رسالت و دعوت 
بدبخت نمی‌شوند» چون تحت حمایت و رعایت او قرار 
می‌گیر ند. 
مرحله دوم. صحنه‌های قیامت و داستان ادم را دربر 
دارد. این ها و داشتان اه کی و فقس فتمر اعاز 
سوره و مسیر داستان موسی حرکت می‌کنند. آنگاه 
سرانجام سوره همسان سرآغاز سوره حرکت می‌کند و 
با آن هماهنگ و با فضای نسوره همنوا می‌شود. 
این سوره سایة ویژه‌ای دارد که سراسر فضای آن را 
فرامی‌گیرد ... ساية آسمانی بزرگواری است. دلها در 
برابرش کرنش می‌برند. و جانها در زیر آن می‌آرامند. 
و چهره‌ها در مقابل آن بر خاک می‌افتند ... اين سایه, 


سایه‌ای است که تجلی یزدان مهربان بر وادی مقدس و 


سورة طه آیات ۱-۹۸ 





جزء شانزدهم 
بر بندهٌ خود موسی می‌افکند. در آن مناجات طولانی و 
در آن حال که شب آرام است و موسی تنهاء و سراسر 
هستی همآوا با آن راز و نیاز طولانی می‌گردد ... این 
سایه, همان سایه‌ای است که تجلی خداوندگاری که 
قیمومت جهان را دارد بر موقعیّت همایش سترگ 


ماص رز ۵ زد اف ار از س 
(ر خشعت الاضوات للرمن فلا تشمع الا 


شا ». 
و صداها به سبب (جلال و شکوه خداوند) مهربان 
فروکش می‌کند» و جز صدای آهسته (و پنهان در زیر 
لبان» چیزی) نمی‌شنوی. (طه /۱۰۸) 
(و عنّت الوْجُوه لح الیو . 
(در آن روز همه) چهره‌ها در برابر خداوند باقی و 
جاویدان» و گرداننده و نگهبان جهان (همچون اسیران) 
خضوع و خشوع می‌کنند و کرنش می‌برند.. (طه/۱۱۱) 
آهنگ موسیقی سراسر سوره. در همچون فضائی از 
سرآغاز رت سرانجام آن با نوای آرام و دلپسند و 
جان‌پروری که با مد و کشش الف مقصوره‌ای که تقریبً 
قافیةٌ سراسر سوره است. ادامه پیدا می‌کند. 
0 
(طه. اآنا علیک الفرآن لتشق. 1 تدکرة لن 
مخشی. تنریلا من خلق لاْض رالتیاوات ِِ 
رن اش آشتوی. له مان ارات 


ی الَزض و فا با و ها تنت آلری. 9 
بالقزل قَا * عم الم و أخ. له لا له الا هو له 


لا 4 احشتی . 

طا.ها. (ای پیغمبر!) ما قرآن را برای تو نفرستاده‌ایم تا 
(از غم ایمان نیاوردن کافران» و نپذیرفتن شریعت 
یزدان) خویشتن را خسته و رنجور کنی. لیکن آن را 
برای پند و اندرز کسانی فرستاده‌ایم که از خدا 
می‌ترسند (و از او اطاعت می‌کنند). از سوی کسی نازل 
شده است که زمین و آسمانهای د بلند را آفریده است. 
خداوند مهربانی (قرآن را فروفرستاده) است که بر 
تخت سلطنت (مجموع4 جهان هستی) قرار گرفته است 
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(و قدرتش سراسر کائنات را احاطه کرده است). ازآن 
او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه در 
میان آن دو و آنچه در زیر خاک (از دفائن و معادن) 
است. (ای پیغمبر!) اگر آشکارا سخن بگوثئی (یا پنهان. 
برای خدا فرق نمی‌کند) و نهانی (سخن گفتن تو با 
دیگران را) و نهان‌تر (از آن را که سخن گفتن تو با 
خودت و خواطر دل است) می‌داند. او خدا است و جز 
خدا معبودی نیست. او دارای نامهای نیکو است. 
سرآغاز آرام و دلپسند و خوشایندی است. با حروف 
مقَطعهٌ «طا.ها» می‌آغازد. تا انسان را متوجّه سازد که 
این سوره, همانند اين قرآن. از همچون حروفی فراهم 
افده است: دز این باره در سراغاز برخی از متورهها 
سخن گفتیم. در اینجا دو حرف انتخاب گردیده است که 
با آهنگی همچون آهنگ سوره پایان می‌پذيرند. و 
کوتاه خوانده می‌شوند تا انتها فد و کعتتن داده 
نمی‌شود تا آوا و نوا نیز هماهنگ گردد. 
به دنبال این دو حرف سخن از قرآن می‌رود, بدان‌گونه 
که در سوره‌هائی این چنین است که با حروف متقطعه 
می‌آغازند. سخن از قرآن به شکل مخاطب قرار دادن 
پیفمبر 2 صورت می‌گیرد: 
الا علیک القُرآن لش ». 
تا ی هی 
ایمان نیاوردن کافران» و نپذیرفتن شریعت یزدان) 
خویشتن را خسته و رنجور کنی. 
ما قرآن را برای تو نازل نکرده‌ايم تا منتهی به بدبختی 
تو شود یا به سیب آن به بدبختی افتی. ما قرآن را نازل 
نکرده‌ايم تا با تلاوت و تعبّد بدان بدبخت شوی تا 
بدانجا که رنج و زحمت تو از اندازهٌ تاب و توان تو 
تجاوز کند. و باعث مشقّت تو گردد و بر درد سر تو 
بیفزاید. قرآن برای پند و اندرز و یاد و یادآوری, ساده 
و آسان است. و وظائف و تکالیف آن از تاب و توان 
انسانها فراتر نمی‌رود. و بر تو تحمیل نمی‌کند مگر 
چیزی را که در دائرة وسع تو است. و بر تو واجب 
نمی‌گرداند مگر چیزی را که در توان تو است. و تعیّد 





سوره طه آیات ۱-۹۸ 
جزء شانزدهم 
بدان و پرستش برابر آن در حدود تاب و توان انسان 
" نعمت است و بدبختی نیست. و فرصتی است برای 
پیوند گرفتن و تماس پیدا کردن با جهان والای 
فرشتگان, و مدد و یاری جستن از قدرت و قوّت 
یزدان. و اطمینان بیدا کردن و احساس خشنودی و الفت 
و رسیدن به قرب خداوند سبحان را در خود سسراغ 
یافتن. 
ما قرآن را بر تو نازل نکرده‌ايم تا تو به سبب ایسمان 
نیاوردن مردمان بدان بدبخت شوی. تو که مأمور و 
موظّف نیستی ایشان را بر پذیرش ایمان وادار کنی, و 
براثر حسرت خوردنها و ناله سر دادنهای خود بر ایشان 
رنجور و گرفتار شوی. این قران جز برای تذکر دادن و 
یادآوری کردن و بیم دادن و ترساندن نیست: 
اکن جضفی 4. 
لیکن آن را برای پند و اندرز کسانی فرستاده‌ایم که از 
خدا می‌ترسند (و از او اطاعت می‌کنند). 
کین که میا تربت ینمی کیره وقی که تذکر داده 
می‌شود, و از خشم و عذاب خدا برحذر می‌گردد. وقتی 
هم ترسید و برحذر گردید از خدا طلب آمرزش 
می‌نماید. 
وظیفة پیغمبر عََهٌ هم در اینجا پایان می‌پذیرد. چه 
گشودن دریچه‌های دلهاء و سیطره یافتن بر دلها و جانها 
بر عهده پیغمبر جلََ نیست. بلکه اين کار واگذار به 
آفریدگاری است که این قرآن را نازل فرموده است. او 
است که سراسر جهان را می‌پاید و مراقبت می‌نماید. و 
بر نهانیهای دلها و اسرار دنیا احاطه دارد: 
«تنزیلا من خق الأْرض و آلماوات انغْل. 
رن علی اش آشتّوی. له ما نی لسوت و ما 
ی الأْزض و ما ییا و ما تخت آلثری 6. 
از سوی کسی نازل شده است که زمین و آسمانهای 
بلند را آفریده است. خداوند مسهربانی (قرآن را 
فروفرستاده) است که بر تخت سلطنت (مجموعة جهان 
هستی) قرار گرفته است (و قدرتش سراسر کائنات را 
احاطه کرده است). ازآن او است آنچه در آسمانها و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
آنچه در زمین و آنچه در میان آن دو و آنچه در زیر 
خاک (از دفائن و معادن) است. 
آن کسی که قرآن را نازل کرده است او است که زمین و 
آسمانها را افریده است ... اسمانهای بلند و برافراشته 
را ... چه قرآن یک پدید؛ جهانی است بسان زمین و 
آسمانها. از جهان والای فرشتگان نازل گردیده است. 
روند قرآنی میان قوانینی که بر جهان فرمانروا است» و 
ان یی کت رآن آننها را با شوه آوزدد اس 
ارتباط برقرار می‌کند. همچنین ساية آسمانهای بلند و 
برافراشته و زمین را با ساية قرآنی که از جسهان والای 
فرشتگان به زمین نازل می‌گردد. هماهنگ می‌نماید. 
آن کسی که قرآن را از جهان والای فرشتگان نازل کرده 
است. و زمین و آسمانهای بلند و برافراشته را آفریده 
ات او شزا نز مان »نو فقیبان اشت ای رای توا 
بر بندهٌ خود نازل نکرده است تا ما بدبختی وی گردد. 
صفت رحمان و مهربان در اینجا آشکار و برجسته 
جلوه گر می‌آید تا بدین معنی اشاره داشته باشد. او بر 
سراسر جهان مراقبت و نظارت دارد: 
(ع الْعرّش أشتّوی ». 
بر تخت سلطنت (مجموعةٌ جهان هستی) قرار گرفته 
التت فقو کش زاس کاضانتر) تحاطه کر ده است) 
تزا ین فرار گرفتن, کتتایه از تهایت: بسیطرهو 
چیرگی است. کار و بار مردمان در این صورت به خدا 
واگذار است. و وظیفه پیغمیر لش هم جز یادآوری 
گنای نکر دادن اه کین تست کته امس تراست رز 
می‌هراسد. 
همراه سیطره و چیرگی. فرمانروائی و فراگرفتن است: 
له مان آلسَاوات و ما ی الأْرض ات ای 
تحت آلثری >. 
ازآن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین در میان 
آن دو و آنچه در زیر خاک (از دفائن و معادن) است. 
صحنه‌های هستی در تعبیر به کار گرفته می‌شود تا معنی 
فرمانروائی و فراگرفتن به شکلی جلوه‌گر و آشکار گردد 
که تصوّر بشری بتواند آن را درک و فهم کند. کار و بار 


سوزفاضه آیات ۱-۸ 
جزء شانزدهم 
بسی بزرگ‌تر از این است. انچه در گستر؛ هستی است 
متعلّق به خدا است و بسیار بزرگ‌تر است از آنچه در 
آسمانهاء و از آنچه در زمین, و از آنچه در میان آن دوه 
و از آنجه در زیر خاک است. 
علم خدا فرامی‌گیرد هرأنجه 
حاکم و فرمانروا است: ۱ 
و ان تجهر بالقول ان یلم سر و خن 
(ای پیغمبر!) اگر آشکارا سخن بکوثی (يا پنهان. برای 
خدا فرق نمی‌کند) و نهانی (سخن گفتن تو با دیگران را) 


و نهان‌تر (از آن را که سخن گفتن توبا خودت و خواطر 


را که فرمانروائی او بر آن 


دل است) می‌داند. 

تعبیر قرانی میان سایه‌ای که این آیه می‌اندازد: 
دما نی ارات ما الأرض و مایا و ما 
تحت آلثری ». 


و میان سایةای که ايه بعدی می‌اندازد: ۱ 
وان تجهر بالقول قَانه یلم سر و آخق ».۱۱ 

هماهنگی برقرار می‌کند ... میان آنچه در چهان آشکار 
و نمودار است با سخنانی که آشکار و نمودار است. و 
میان آنچه در زیر خاک پنهان و پوشیده است با آنچه 
در سینه‌ها پنهان و پوشیده است. هماهنگی برقرار 
می‌سازد. آنجه در سینه‌ها پنهان و پوشیده است چه سر 
و راز باشد و چه نهان‌تر و پنهان‌تر از آن. اين هم شیوة 
هماهنگی قرآنی در به تصویر کشیدن است. سر پنهان 
است. چیزی که از سرّ پنهان‌تر باشد درجاتِ پنهان بودن 
و پوشیده بودن را به تصویر می‌کشد. همچنین است 
حال و احوال چیزهائی که زیر چینهای خاک زمین است. 
خطاب به پیغمبر لش است تا دلش بیارامد به اين که 
پروردگارش با او است و صدایش را می‌شنود. و او را 
تنها رها نمی‌کند تا با اين قرآن بدبخت شود و به رنج 
بیفتد. و بدون تکیه گاه و پشتیبان با کافران رویاروی 
گردد. اگر پیغمبر علض خدا را آشکارا فریاد می‌دارد و 
به کمک می‌خواند. او که آگاه از پنهان و مطلع از 
پنهان‌تر و فراتر از آن است. دل وقتی که نزدیکی به 
خدا را احساس می‌کند. و متوجّه می‌گردد که خدا راز و 
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زمزمهٌ مناجات او را می‌داند. اطمینان می‌یابد و خشنود 
می‌شود, و با اين نزدیکی و قرب مأنوس می‌گردد. و 
دیگر از عزلت و گوشه‌گیری در میان تکذیب‌کنندگان 
دشمن دین به هراس نمی‌افتد. و در میان کسانی که از 
لحاظ عقیده و شعور با او مخالف هستند احساس غربت 
روند قرآنی 
از اعلان قیمومت و مراقبت و مالکیّت و علم و اگاهی 
خدا خاتمه می‌بختند: 
( هلا له الا هو. له له احشتی 6. 
او خدا اس ی ارات 
فنکی انش 
واژه «الحشنی: نیکو» در هماهنگ کردن آواها و نواها 
شرکت می‌ورزد. همان‌گونه که در هماهنگ کردن 
سایه‌روشنها شرکت می‌ورزد. سایه‌روشنهای رحمت و 
قرب و رعایت ... سایه‌روشنهائی که فضای این سرآغاز 
و فضای سراسر سوره را فرامی‌گیرد. 
‌ 
آن‌گاه خدا سرگذشت موسی را برای پیغمبر لب خود 
روایت می‌فرماید. به عنوان انسان نمونه‌ای که از میان 


این سراغاز را با اعلان وحدانیّت ت خدا بعد 


برگزیدگان مورد رعایت خدا است. برگزیدگانی که 
برای حمل دعوت او انتخاب می‌گردند. داستان موسی 
بیش از همه داستانها در قرآن آمده است. و در 
حلقه‌هائی ذکر گردیده است که با موضوع سوره‌ای که 
در آن و در فضا و در سایه‌روشن آن عرضه می‌شود 
مناسبت دارد. تا کنون حلقه‌هائی از آن در سوره‌های بقره 
و مائده و اعراف و یونس و اسراء و کهف ذکر گردیده 
ست ... اینها هم جدای از اشاره‌هائی است که در 
سوره‌های دیگری بدان اشاره شده است. 

آنجه در سوره مائده آمده است تنها یک حلقه است. 
حلقة توقف بنی‌اسرائیل در جلو سرزمین مقدسی که 


بدان وارد نمی‌شوند چون در انجا مردمان زورمندی 





۱- ترجمهٌ هر دو آیه اندکی قبل بیان گردیده است. 
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جزء شانزدهم 





هستند. در سور کهف نیز یک حلقه از آن آمده است. 
حلقة ملاقات موسي با بند؛ شایسته و بايستة خدا و 
ماندن موسی با او برای مدتی ۰ 

اما در سوره‌های بقره و اعراف و یونس, و در این سوره 
که سورء طه است. حلقه‌های زیادی از زنجیره این 
داستان در آنها آمده است. ولیکن این حلقه‌ها در 
سوره‌ای با سورهٌ دیگری فرق دارد. حلقه‌هائی که 
عرضه می‌گردد گوناگون و جوراجور است. همان‌گونه 
شم رای کمیرای: هبافنگی با یکره دوه رف 
می‌شود یکی با دیگری مختلف است. 

در سوره بقره بر داستان موسی سرگذشت آدم پیشی 
گرفته ات ی ان رکفت ارب گداعت آدم در 
میان گروه فرشتگان. و پیمان خدا با او برای خلیفه گری 
در زمین, و لطف و فضلی که پس از گذشت از خطا و 
لغزش او در حقّ وی شده است. سخن رفته است ... 
آن‌گاه داستان موسی و بنی‌اسرائیل بیان شده است برای 
تذکر نعمت خدا بدیشان, و یادآوری عهد و پیمانی که 
خدا با آنان بسته است ... نجات دادن ایشان از دست 
فرعون و فرعونیان درخواست آب و برجوشیدن 
چشمه‌ها برایشان, بهره‌مند گردیدنشان از خوراک 
گزنجبین و بلدرچین» وعده گذاشتن موسی. عبادت 
بنی‌اسرائیل برای گوساله پس از رفتن موسی به 
میعادگاه. سپس مورد مغفرت خدا قرار گرفتن ایشان. 
پیمان گرفتن خدا از ایشان در زير کوه. بعداً تعذای و 
تجاوز ایشان از مرز قوانین در روز شنبه. و داستان گاو 
... به میان می‌آید. 

در سورهء اعراف پیش از داستان مسوسی ط 
تکذیب‌کنندگان آیات و معجزات الهی بیم داده 
می‌شوند و تهدید قتی گردنذ سیس داستان موسی 
می‌آغازد با حلقٌ رسالت. و در اين حلقه از معجزات 
عصا و ید بیضاء و جریان طوفان و ملخ و شپشک و 
قورباغه و خون سخن رفته است. سپس از حلقة 
جادوگران به طور مشروح سخن گفته شده است. از 
بایان کار فرعون و فرعونیان تکذیب‌کننده و از 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
سرگذشت گوساله پرستی بنی‌اسرائیل در غیبت موسی. 
سخن به میان آمده است. داستان هم به پایان می‌آید با 
اعسلانی که در آن گفته شده است: کسانی که از 
پیغمبر بش امی پیروی می‌کنند رحمت و هدایت خدا 
را به ارث می‌برند. 
در سوره یونس نیز پیش از داستان موسی ما3 از 
مسحلهای نسقش زمین گردیدن و نسابود شدن 
تکذیب‌کنندگان سخن می‌رود. سرگذشت موسی از 
حلق رسالت می‌آغازد و با عرضة صحنة جادوگران, و 
هلاک فرعون و فرعونیان خاتمه می‌یابد. 
و امّا در اینجا در سورهٌ طه, سرآغاز سوره بر داستان 
موسی پیشی می‌گیرد. سرآغازی که رحمت و 
رعایت خدا را برملا می‌دارد درباره کسی که او را 
برای رسالت و تبلیغ دعوتِ خود برمی‌گزیند. داستان 
موسی با این سایه‌روشن آمده است و با صحنه مناجات 
مسی‌آغازد. و نسمونه‌هائی از رعابت خدادر حق 
موسی ثْ و استوار برجای داشتن او و پشتیبانی کردن 
از او را دربر دارد. به رعایت و حمایتی نیز اشاره 
می‌کند که در کودکی از موسی شتقه است :وفع را 
پائیده است و نگاهبانی و نگاهداری کرده است: 
«و یت عَلَیک مب منی و لتضتع عَل عیني ۰6 
من محبّت خود را بر تو افکندم (بدان‌گونه که هرکس تو 
را بییند بی‌اختیار دوستت داشته باشد). هدف هم این 
بود که تحت نظارت و رعایت من چنان که باید پرورش 
یایی. (طه/۳۹) 
بگذار حلقه‌های زنجيرة داستان را پیگیری کنم بدان‌گونه 
که داستان در روند ۳۳ آفده است: 


آیا خبر (سرگذشت شگفت) موسی (با فرعون) به تو 


رسیده است؟ وقتی (در دل شب تاریک. به هنگام 


سح 
م۵ ۰ 


مراجعت از مَذْیَن به مصر از دور) اتشی را دید و به 


خانوادهُ خود گفت: اندکی توقف کنید که آتشی دیده‌ام. 
امیدوارم از آن آتش, شعله‌ای برایتان بیاورم. یا این که 

در دور و بر آتش راه نمائی را بیایم (و راه را از او 

بپرسم)ر 

وه ناک خدیث مُوسی »۰ 

آیا خبر (سرگذشت شگفت) موسی (با فرعون) به تو 

وشتگه لش 
آیا متوجه گردیده‌ای که چه رعایت و حمایتی خدا از 
کسی کرده است که او را بر‌گزیده است و هدایت 
بخشیده است؟ 
هان! این موسی اب است که در راه میان مدین و مصر 
وکا یر اشت ها اند ای ات که اه وال 
خود را برمی‌گرداند پس از آن که زمان پیمان او با 
پیغمبر خدا شعیب سپری گردیده است. پیمانی که 
متضمن این بود که شعیب یکی از دختران خود را بسه 
ازدواج او درآورد. در مقابل اين که موسی هشت یا ده 
سال برای او کار بکند. ارجح این است که ده سال را به 
پایان رسانیده است. و آن‌گاه به دل او گذشته است که 
شعیب را به درود گوید و خودش با همسرش جداگانه و 
مستقل زندگی کند. و به شهر و دیاری برگردد که در آن 
بنیاسرائیل در 
آنجا زیر تازیانه‌ها و قهر و غضب فرعون قرار 
گرفته‌اند.(۱) 
چرا موسی برگشته است؟ مگر نه این که از مصر رانده 
شده است. چون یک نفر قبطی را در آنجا کشته است 
بدان‌گاه که دیده است او با یک نفر بنی‌اسرائیلی 
چنگیده است. و به ترک مصر گفته آنتت:و از انتخا 
گریخته است. و بنی‌اسرائیل هم در آنجا به انواع عذاب 
و به اقسام شکنجه و آزار گرفتار آمده‌اند؟ مگر او که 


داماد شعیب است و در کنار او در مدین بسر پرده است 


رسد پیدا کرده است. و قوم و قبیله‌اش ب 


و شعیب او را و همسرش راکه یکی از دو دختر او بوده 
ات پناه نداده ات و در امن و امان و آرامش و 
آخر این جاذبه و کشش میهن و کسان است که خداوند 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
توانا آن را پردهُ نمايش چیزی می‌سازد که موسی را 
برای بازی کردن نقشهائی در آن آماده می‌سازد ... ما 
هم بر این منوال و بدین روال در این ند کین می جنبیم 
و می‌پوئيم. عشقهاء شورهاء نداهای درونها, چشم 
دوختنها و امید بستنها, طمعها و آزهاء دردها, دلبستگیها 
و ... مارا به پویش و کوشش می‌اندازد ... همه اينها نیز 
اسباب ظاهری برای هدفی نهان در زوایای دل و جان 
هستتد .و پرده‌ای می‌باشند که چشمها آن را می‌بینند 
ولی دستی را نمی‌بینند که آن ۳ را برگرفته است و 
فراچشم دیده‌ها گرفته است. این دست را چشمهای سر 
و چشمهای درون نسمی‌بینند و آن را درک و فهم 
نمی‌کنند. این دست» دست گرداننده جهان و مراقب 
اوضاح و احوال و چیره و توانا بر هستی و اداره‌کنند 
ان انتت: 
بدین‌گونه موسی برگشته است. این‌گونه هم راه را در 
صحرا گم کرده است. بااو همسرش و چه‌بسا 
خدمتگزاری نیز باشد. راه را گم کرده است و شب نیز 
بسی تاریک است. بیابان برهوت درپیش و سرگردانی 
فراخ و وسیع است. اين را از اين گفتارش خطاب به 
اهل و عیالش می‌فهمیم: 

تانق آتنث ۳ لعلی آتیکم نبا ببس 

آجد عل آلثار هدی #0 

اندکی توقّف کنید که آتشی دیده‌ام. امیدوارم از آن 

آتش, شعله‌ای برایتان بیاورم. یا این که در دور و بر 

آتش راهنمائی را بیابم (و راه را از او بپررسم). 
بسیابان‌نشینان طبق آداب و رسومی که دارند بر 
بلندیهای زمین آتش می‌افروزند. تا مسافر بیابانی آن 
را از دور ببیند و در بیابان سرگشته نگردد. و آتش 
راهنمای او در مسیر راه باشد. یا بیاید از پدیرائی و 
میا یرادا شوه و گنس زا یاه کف را راستو 
نشان دهد. 





۱- این بخش در حلقه‌های نجستین داستان موسی در سورةٌ قصص آمده 
است. سورهٌ قصص نیز پیش از سورهٌ طه نازل گردیده اشتت. 


سوره طه آیات ۱-۹۸ 
جزء شانزدهم 
موسی لا آتش را در بیابان دید. شاد گردید. رفت تا 
از آن شعله‌ای را بیاورد. و اهالی خانواده, خود را با آن 
گرم کنند. چه شب سرد بود. شبهای بیابان سرد و خشک 
است. يا در کنار آتش کسی را بیابد که او را راهنمائی 
کند. و يا این که در پرتو شعله‌هائی که از آن آتش 
برمی‌گیرد راه را بسپرد. 
موسی رفت تا شعله‌ای از آتش را بخواهد. یا راهنمائی 
برای شبروی بیاید ... ولیکن با حادثة ناگهانی بسزرگی 
رویاروی گردید. آتشی است که گرم می‌کند. امٌانه 
بدنها را بلکه ارواح را. آتشی است امٌانه برای 
شبروی, و بلکه برای کوج بزرگ: ‏ ر 

فلا آناها ودی: یا موسی انی آنا ربک. فاخلم 


تفلیک. نک بالوادي اْعَدس طوی. ر آتا 


1 ط عم 


اختزنک قاستیع با یوحن یناف له ان 
یذ رقم آلصَلاة کر ی. ان أَلساعة تيآ کاد 
آخفیها خزی کل تفس با تشعی ل.فلا بصدنک 


ت من لا یمن با و 7 هواه دی ». 

هنگامی که به کنار آتش رسید. (از سوثئی) ندا داده شد: 
ای موسی! بدون شک من پروردگار تو می‌باشم. 
کفشهایت را از پا بیرون بیاور» چراکه در سرزمین پاک 
و مبارک «طْوی» هستی. من تو را (برای مقام رسالت) 
برگزیده‌ام» پس گوش فراده بدانچه وحی می‌شود (تا 
آن را خوب بیاموزی و به قوم خود برسانی). من «الّه» 
هستم» و معبودی جز من نیست. پس تنها مرا عبادت 
کن. (عبادتی خالص از هرگونه شرکی)» و نماز را 
بخوان تا (همیشه) به یاد من باشی. رستاخیز به‌طور 
قطع خواهد آمد. من می‌خواهم (موعد) آن را (از بندگان) 
پنهان دارم تا (مردمان در حالت آماده‌باش دائم بوده؛ و 
درضمن به سبب مخفی بودن قیامت آزادی عمل داشته 
باشند. و سرانجام) هر کسی در برابر تلاش و کوشش 
خود جزا و سرا داده شود. (ای موسی!) تباید تو را از 
(ایمان به قيامت و آمادگی برای) آ ان بازدارد کسی که 
بدان باور نداشته و از هواو هوس خویش پیروی 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
دل میخکوب می‌شود. و وجود به لرزه می‌آفتد. وقتی 
که انسان تصوّر می‌کند -بلی تنها وقتی که تصوّر 
موسی در بیابان برهوت تک 
و ها انتت بت ریک انتت: تازیک: .فا کیر است: 
سکوت خیمه زده است. موسی به سوی آتشی می‌رود 
که آن را در جانبی از کوه طور دیده است. گذشته از 
اینها سراسر جهان پیرامون او همآوا این ندا را تکرار 
می‌کند: 
(ن آتا نا ریک قاخلع نغلیک. نک بالوادی 
دس طوی و أن آختَنک ... ». 


بدون شک من پروردگار تو می‌باشم. کفشهایت را از پا 


می‌کند - این صحنه را .۰ 


بیرون بیاور» چرا که در سرزمین پاک و مبارک 

«طوی» هستی. من تو را (برای مسقام رسالت) 

که 
این ذرَهٌ کوچک محدود. با ذات ذوالجلالی روبرو 
می‌شود که چشمها او را نمی‌بینند. آن ذات ذوالجلالی 
که زمین و آسمانها در برابر او ناچیزند. موسی دریافت 
می‌دارد. آن ندای آسمانی را با ایین وجود بشری 
اما چگونه؟ چگونه دریافت می‌دارد 
اگر لطف خدا نباشد؟ 
این لحظه‌ای است که همه انسانها در آن اوج می‌گیرند 
و بزرگوار می‌شوند. همه انسانها که در موسی علیه 2 
مجسّم می‌گردند. برای هستی بشری این بس که بتواند 
از آن فیض لحظه‌ای دریافت دارد. برای انسانها این 
بس است که در وجودشان استعدادی برای همچون 
پیوندی به شکلی از اشکال باشد ... چگونه؟ ما 
نمی‌دانیم چگونه! چه خرد بشری در اینجا نمی‌تواند 
درک و فهم نماید و داوری انجام دهد و حکم صادر 
کند. تنها چیزی که می‌تواند بکند اين است که حیران 


بایستد و ببیند و ایمان بیاورد. 


دریافت می‌دارد 


۳ 
.گس و 


لا آناها ئووی با مُوسی: لا ریک ... ۷. 


هنگامی که به کنار آتش ر سید» (از سوثئی) ندا داده شد: 


ای موسی! بدون شک من پروردگار تو می‌باشم ... 


ندا داده شدا ذکر مطلب با همین فعل مجهول ... ممکن 


سوره طه آیات ۱-۹۸ 
جزء شانزدهم 
نیست نه منبع و منشأً ندا را معیّن. و نه جهت و 
رویکرد ندا را مقرّر. و نه شکل و نه چگونگی آن ر 
تعیین کرد. و نه می‌توان گفت مسوسی چگونه شنیده 
است يا چگونه دریافت داشته است ... موسی به شکلی 
نامعلوم ندا داده شد. و به شکلی نامعلوم دریافت داشته 
است. اين کار هم کار خدا است و به وقوع آن ایمان 
داریم. و از چگونگی آن نمی‌پرسیم. زیرا چگونگی آن 
در فراسوی اسباب و ابزار درک و فهم انسان قرار دارد 
و از تصوّر و تدبر او فراتر است. 

یا وس ان آنا او 

پالوادي لس طویَ ۹ 

ای موسی! بدون شک من پروردگار تی می‌باشم. 

کفشهایت را از پا بیرون بیاور. چرا که در سرزمین 

پاک و مبارک «طوی» هستی 
تو در بیشگاه والای خدا هی پاهایت را لخت کن: تو 
در سرزمینی هستی که دیدار مقدس بر آن تجلی 
می‌کند. پس با کفشهایت بر آنجا پا مگذار. 

(و ان أخْتنک ». 

من تو را (برای مقام رسالت) برگزیده‌ام. 
وای! چه بزرگداشتی است! چه بزرگداشتی که خدا 
خودش کسی را برگزیند! بنده‌ای از بندگان خود را 
برگزیند که فردی از میان مجموع بیشمار انسانها است 
... مجموعهٌ بیشماری که بالای سیّاره‌ای از سیّاره‌ها 
زندگی می‌کنند. سیّاره‌ای که ذره‌ای در میان مجموعة 
سیّاره‌ها است. مجموعه‌ای از سیّاره‌ها نیز ذرّه‌ای در 
میان جهان بزرگی است که خدا خطاب بدو فرموده 
است: باش ... پس شده است!.. اما هرچه هست ایسن 
رعایت و عنایت خدای مهربان در حق این انسان است! 
بعد از اعلان تکریم و انتخاب موسی, و آمادگی 
بخشیدن بدو و مهیّا کردن او با دستور به کندن 
کفشهایش, بیدار باش دریافت درمیرسد: 

(فاشتمع لا یوحی ». 

پس گوش فراده بدانچه وحی می‌شود (تا آن را خوب 


بیاموزی و به قوم خود برسانی). 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
آنچه وحی می‌شود در سه چیز مربوط به هم خلاصه 
می‌گردد: اعتقاد به وحداّت و توچه به عبادت, و ایمان 
به قیامت. اينها پایه‌های بنیادین رسالت یکٌانهٌ خدا 


۱۲۳ 
عبادت کن. (عبادتی خالص از هرگونه شرکی). و نماز 
را بخوان تا (همیشه) به یاد من باشی. رستأخیز به‌طور 
قطع خواهد آمد. من می‌خواهم (موعد) آن را (از بندگان) 
پنهان دارم تا (مردمان در حالت آماده‌باش دائم بوده» و 
درضمن به سبب مخفی بودن قیامت آزادی عمل داشته 
باشند» و سرانجام) هر کسی در برابر تلاش و کوشش 
خود جرا و سرا داده شود. (ای موسی!) تباید تو را از 
(ایمان ن به قیامت و آمادگی برای) ا ن بازدارد کسی که 
بدان باور نداشته و از هوا و هوس خویش پیروی 
و امّا الوهیّت یگانه بنیاد عقیده است. خداوند متعال در 
ندا دادن موسی اثْلا این الوهیّت یگانه را با همه تأ کیدها 
موکد می‌سازد: 
با ائیات موکٌد: 
(اتی آتااله>. 
من «اللّه» هسنتم. 
بای که از ین امه حاصل می‌گردد: 
(ل له ان >. 
نیست معبودی جر من. 
الوهیّت از هر کسی و هر چیزی جز خدا است ... عبادت 
مترتب بر الوهیّت است. عبادت شامل رو کردن به خدا 


ماقبل است. 


سوره طه آیات ۱-۹۸ 
جزء شانزدهم 
در هم تلاشها و کوششهای زندگی است. ولی آنچه از 
انفا ان شابان د گر امتت نماز «است: 

و آقم الصلاة لذکری 4. 

نماز را بخوان تا (همیشه) به یاد من باشی. 
زیرا نماز کامل‌ترین شکل از اشکال عبادت است. و 
همچنین کامل‌ترین وسیله از وسائل ذکر و یاد خدا است. 
چراکه نماز مختص به این هدف است. و از همه شرائط 





و ظروف دیگر می‌پردازد. و جان در آن تنها برای این 
هدف آماده می‌گردد. و خود را جمع‌وجور فقط برای 
ارتباط با خدا می‌سازد. 

و اما قیامت. موعدی است که انتظار آن می‌رود برای 
سزا و جزای کامل و دادگرانه‌ای که جانها بدان رو 
می‌کنند و حساب آن را می‌دارند. و راه را می‌سپرند در 
حالی که از لغزش خویشتن را می‌پایند و محاسبة آن را 
می‌نمایند 1 می‌هراسند ... یزدان ان امد 
قیامت را موکد می‌فرماید: ۱ 

( ان آلسْاعة أتَية ». 
رستاخیز به‌طور قطع خواهد آمد. 

خدا نزدیک است آمدن رستاخیز را پنهان دارد. آگاهی 
مردمان از رستاخیز اندک است. آگاهی ایشان تنها آن 
اندازه است که خدا آنان را از آن باخبر کرده است بدان 
اندازه که حکمت او اقتضاء نموده است و مصلحت در 
اطّلاع و در عدم اطْلاع ایشان بوده است ... مجهول 
عنصر اساسی در زندگی انسان و در هستی روانی او 
است. باید مجهول در زندگی مردمان باشد تا بدان 
چشم بدوزند. اگر همه چیز برای آنان پیدا و عیان بود - 
در حصالی که خودشان همین فطرت و سرشت را 
می‌داشتند - تلاشها و کوششهای ایشسان متوّف 
می‌گردید و زندگی آنان می‌گندید. ولی آنان با این 
سرشتی که هم اینک دارند به دنبال مجهول راه 
می‌افتند. خویشتن را می‌پایند و به آرزو می‌نشینند. و 
می آزمایند و می آموزند. و نهانیهای نیروهای خود و 
نیروهای جهان پیرامون خود را کشف و برملا 
می‌سازند. و نشانه‌های خدا و معجزات او را در 
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درونهای خویش و در آفاق جهان بیرون می‌بینند. و در 
زمین آنچه خدا بخواهد ابداع می‌کنند و می‌سازند ... 
هم‌اینک که دلهایشان و احساسها و شعورشان آویزة 
قیامتی است که موعد آن ناپیدا است. ایشان را از 
تشویق و پریشان‌حالی می‌پاید و محافظت می‌نماید. 
چون آنان نمی‌دانند که قیامت چه وقت ی | ناو سین 
می‌رسد, پیوسته خود را می‌پایند و برحذر می‌نمایند و 
آمادگی و بیدارباش همیشگی را خواهند داشت. این هم 
نصیب کسی می‌گردد که فطرت او سالم مانده باشد و از 
راستای راه راست منحرف نگردیده باشد. ولی کسی که 
فطرت او تباهی گرفته است و به راه هوا و هوس خود 
افتاده است. قطعاً سقوط می‌کند و فرومی‌افتد. و فرجام 
۷ 
فلا یصدنک عنها من لا یمن با و نع هواه 
دی 6. ۱ 
(ای موسی!) نباید تو را از (ایمان به قیامت و آمادگی 
برای) آن بازدارد کسی که بدان باور نداشته و از هوا و 
هوس خویش پیروی می‌نماید. که هلاک خواهی شد. 
پیروی از هوا و هوس است که تکذیب کردن قيامت را 
بدید می‌آورد. چه فطرت سالم خود به خود ایمان دارد 
از کل نیگن دبانید کرتتای اسب که بسانت ورد 
آن به کمال خود برسد. و دادگری در آن به تمام و کمال 
صورت پديرد. به ناچار باید زندگی دیگری باشد که در 
آن کمال مقدّر و مقزر برای انسان, و عدالت و دادگری 
مطلق در جزا و سزای اعمال صورت بگیرد. 
0 
این مرحله نخستین ندای اعتمال است که همه جنبه‌ها 
و گوشه‌های هستی با آن همأوا می‌شود و یزدان سبحان 
اصول و ارکان توحید را به بندهُ برگزیده خود می‌رساند 
و پیام می‌دارد. قطعاً موسی تا باید خود را فراموش 
توافت آ مایا ات اسهوانت 
فراموش نموده باشد. تا آن صدای آسمانی را بپاید و 
بان گرفن مان فرانماید کته از را شدا فرداده است:و 


فریاد داشته است. تا این که رهنمون قدسی را بشنود. 
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رهنمونی که دریافت داشته است. در آن حال و احوالی 
که موسی غرق در چیزی بود که بود. و در وجودش 
ذره‌ای نبود متوجّه چیزی جز خدا باشد, ناگهان پرسشی 
از او می‌شود. پرسشی که نیازی به پاسخی ندارد: 
و ما تلک پیمپنک یا مُوسی؟ ». 

ای مو سا بهست؟: 
آنجه در دست راست او است عصای او است. ولیکن 
او کی از عصایش خبر دارد؟ عصا را به یاد می‌آورد و 
پاسخ می‌دهد: 

9 می عصای.أترکا امش باعل 

غمی و ی فا مارب آخری ». 

گفت: ی سم مت 3 که ی کلم یا آن 

گوسفندانم را می‌رانم و برای آنها برگ می‌ریزم» و 

نیازهای دیگری را با آن برآورده می‌کنم. 
پرسش از کار عصائی که در دست راست داشت نبود. 
بلکه پرسش از چیزی بود که در دست راست داشت 
و یت ای توا یم تیان 
نمی‌شود. چون واضح و روشن است که عصا چیست. 
بلکه سوّال از کار عصائی است که به همراه دارد. ایسن 
است که پاسخ را بدان‌گونه می‌دهد. 
ان کهانت خی ات کهفوسی ار آن عضا هی داند تابر 
آن تکیه می‌کند. و با آن برگهای درختان را می‌زند تا 
فروافتند و گوسفندان آنها را بخورند. او گوسفندان را 
با شتقیت هب جرانبه. کر ده موی گلهای ار 
گوسفندان را در بسرگشت باخود آورده است. 
گوسفندانی که سهم او بوده‌اند ... موسی توضیح 
می‌دهد که اهداف دیگری از اين قبیل را با آن عصا 
برآورده می‌کرده است که آنها را خلاصه کرده است و 
برنشمرده است. زیرا آنچه را ذکر کرده است نمونه‌ای 
از آنها انش 
ولیکن هم‌اینک خداوند توانای متعال با اين عصائی که 
در دست او است کاری را انجام می‌دهد که بر دلی 
نگذشته است! این کار برای آماده کردن او برای 
عهده‌داری وظیفه‌ای بس بزرگ است: 
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(قال: آقها با موشف: لاه قاذا هی حیَة خر 
قال: ۳ 
موسی فوراً عصا را انداخت. و ناگهان مار بزرگی شد 
و به سرعت راه افتاد. (خدا به موسی) فرمود: آن را 
بگیر و مترس!ما آن را به هیئت اوّل و حالت نخستین 
خود بازخواهیم گرداند. 
معجزهٌ خارق‌العاده روی داد. معجز؛ٌ خارق‌العاده‌ای که 
در هر لحظه‌ای صورت می‌گیرد. ولیکن مردمان متوجه 
آن نمی‌شوند. معجزه حیات روی داد. ناگهان عصا 
ماری گردید که می‌جنبید و جست و خیز می‌کرد. چه 
زیاد است میلیونها ذرَُ مرده‌ای یا جامدی همچون عصا 
در هر لحظه‌ای به سلول زنده‌ای تبدیل می‌گردد. ولیکن 
انسان را به شگفت نمی‌اندازد آن‌گونه که عصای موسی 
به مار زنده‌ای که می‌جنبد و می‌خزّد تبدیل می‌شود و 
مایةٌ شگفت می‌شود! این بدان خاطر است که انسان 
اسیر حواسش خود و اسیر تجارب خود است. از آنچه 
حواسّ او درک و فهم می‌کند در تفکرات و تصوّرات 
خود دور نمی‌افتد و فراتر گام برنمی‌دارد. تبدیل شدن 
عصا به ماری که می‌جنبد و می‌خزد پدیده مسحسوسی 
است و با حواسش او برخورد پیدا می‌کند و جور 
ذرنمی‌آید. این است که سخت از آن بیدار و هوشیار 
می‌شود و به خود می‌آید. امّا پدیده‌های نهان معجزة 
حیات نخستین, و معجزات حیاتی که در هر لحظه‌ای به 
پیکره اشیاء و اجسام می‌دود. کمتر انسان متوجه آنها 
می‌شود. به‌ویژه انس و الفت؛ تاکن آنها را در حواش 
ناپدید می‌گرداند و از دیدگان نهان و پنهان می‌نماید. 
این است که انسان از کنار آنها غافل یا فراموشکارانه 
می‌گذرد. 
معجزه روی داد و مسوسی از آن به دهشت و هراس 
افتاد: 
(فال: خُذها ولا تخت سنعیذها سیرتها لول ۰ 
" فرمود: آن را بگیر و مترس! ما آن را به هیئت اوّل و 
حالت نخستین خود بازخواهیم گرداند. 
ما آن را دوباره به عصا تبدیل خواهیم کرد. 
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روند قرانی در اینجا چیزی راذکر نمی‌کند که در سورة 
دیگری ان زا د کر کرده است:و آن این است که موشن 
پشت کرد و گریخت و به عقب ننگریست. بلکه در اینجا 
اکتفاء می‌کند به اين که اشاره‌ای نهانی به هراسی بکند 
که به موسی دست داده است. زیرا سایه‌روشن این 
سوره سایه‌روشن امن و امان و آرامش و اطمینان 
است. نباید تکان و جنبش هراس و پشت کردن و دور 
رفتن, با آن بيامیزد. ۱ 

موسی یقین پیدا کرد و مار را برگرفت. ناگهان مار به 
اصل نخستین خود یعنی عصا تبدیل گردید!. معجزه به 
شکل دیگری روی داد. شکل سلب حیات از زنده‌ای که 
ناگهان جامد مرده‌ای شود! و به همان شکلی درأید که 
پیش از روی دادن معجزهٌ نخستین بر آن بود. 

فرمان الهی دیگرباره خطاب به بنده‌اش موسی صادر 
گردید: 

(راضمم نم یدک ای جَناحک تخرح بَیضاء من غیر 


دست خود را به گریبان خویش فرو بر تا سفید و 

درخشان بیرون آید. بی‌آن که دچار عیب و بیماریای 

شده باشد» و این معجزهٌ دیگری (برای تو) است. 
موسی دستش را زیر بغل گذاشت ... روند قرآنی برای 
زير بغل و بازو شکل بال را انتخاب می‌کند. زیسرا در 
این شکل پرواز و رهائی و سبکبالی است که در این 
جایگاه به وقوع می‌پیوندد. جایگاه بال و پر زدن و رها 
و اراد شدن از ریقه اشازت. زمین و کیت تن است: 
تا دست. سفید بیرون آید بدون این که بیماری یا آفتی 
بدان رسیده باشد ولیکن: 

ای خی ». 

به عنوان معجزة دیگری. 
این معجزه با معجزه عصا روی داد: 

(لنریک من آیاین کی . 

(ما اینها را به تو نمودیم) تا بعضی از معجزه‌های بزرگ 

خود را (با تبدیل عصا به اژدها و درخشنده شدن 


دست) به تو نشان دهیم (و دلیل صدق رسالت تو 
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تا تو خودت روی دادن آن را ببینی و جلو دیدگان و 
حواسّ خودت صورت بگیرد. و برای تحمّل مسوولیّت 
بزرگ و بردن رنج زیاد. آمادگی و اطمینان پیدا کند: 
بل فزعون له طفی ). 
برو به سوی فرعون (و وی را دعوت به آیمان به خدای 
یگانه کن) که او سرکشی کرده است (و در کفر و طغیان 
از حذ گذشته است). 
تا اینجا موسی نمی‌دانست که او براعن این کار مهم و 
بزرگ درنظر گرفته شده است 
فرعون چه کسی است. زیرا موسی در کاخ او پرورده و 
بالیده گردیده است. و طغیان و زورگوئی و فشدرت و 
عظمت او را دیده است. و شاهد عذاب و شکنجه و 
آزاری بوده است که به قوم و قبیلةٌ او رسانیده است .. 


که اهن داست 


او همین لحظه در استان پروردگار خود است. احساس 
رضایت و بزرگداشت و خوشایند می‌کند. از خدا 
درخضواست می‌کند هر آن چیزی را که او را در 
رویاروئی با ایسن وظْیفه مهم و سخت. اطمینان و 
استقامت می‌بخشد. و ماندگاری و استواری بسر راه 
رسالت را بدو ارمغان می‌دارد: 


(قال: رب رح ی حذري. ۳ 
رخلل ده من لسانی ها قوی. راخعل لی 
ویر من آهلی. هاژون آَخي. آشدد به آژري و 
که ق آفري. کی شیک کنبا و نذ کرک 
کتیر نک کت بنابصبراً »۰ 

هن نا ار کی ۳ 
سینه‌ام را فراخ و گشاده دار (تا در پرتو شرح صدره 
خشم و کین از دل برخیزد و با آرامش تمام رسالت 
آسمانی را بجای آورم). و کار (رسالت) مرا بر من 
آسان گردان (تا آن را به گونة آراسته و پیراسته. به 
گوش فرعون و فرعونیان برسانم). و گره از زبانم 
گشای (تا روشن و گویا آن را بیان دارم تا این که 
سخنان مرا بفهمند (و دقیقاً متوجّه مقصود من شوند). 


و یاوری از خاندانم برای من قرار بده. برادرم هارون 
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را. به وسیلة او مرا استوار دار (و بر نیروی من 

بیفزای). و او را در کار (رسالت و تبلیغ) من شریک 

گردان. تا تو را بسیار تسبیح گفته و تقدیس کنیم. و 

بسیار ذکر تو گوئیم و بر یاد تو باشیم. چرا که تو 

هميشه از حال ما آگاه بوده‌ای (و هستی, و امور ما را 

زير نظر داشته‌ای و می‌داری). 
موسی از پروردگار خود خواست که سینه‌اش را فراخ 
دارد و شرح صدر بدو عطاء کند ... زیرا شرح صدر 
سختی وظیفه را به لذت تبدیل می‌کند. و رنج آن را به 
خوشی تبدیل می‌سازد. و دشواریها و ناگواریهای کار 
را مشوّق زندگی می‌نماید نه اين که آن را بباری بر 
دوش گرداند که گامهای زندگی تک و کند سازد. 
موسی از پروردگارش درخواست کرد که کارش را 
برای او ساده و آسان فرماید ... ساده و آسان کردن کار 
از سوی یزدان ضامن پیروزی بندگان است. اگر خدا 
کار را برای انسان ساده و آسان نکند» انسان چه 
می‌تواند بکند؟ انسان چه می‌تواند بکند با نیروهای 
محدودش و با دانش نارسایش, در راه دراز پر خس و 
خار و اپیدا و نامشخص زندگی؟! 
موسی از پروردگارش درخواست کرد گره از زبانش 
بگشاید تا مردمان سخن او را بفهمند ... روایت کرده‌اند 
که موسی لکنت زبان داشت, و ارجح این است که این 
همان چیزی است که او را به رنح انداخته است. موّید 
این نظر است آنجه در سور دیگری آمده است که 
می‌گوید: ۱ 

(وأخی هاژون موصعم لسانً > 

برادرم هارون را که از من زبان بلیغ‌تر و فصیح‌نری 
(قصص/۳۳) 
موسی با دعای کامل و شاملی پروردگارش را در اوّل 
کار دک طلیه و آمتانه بااعطتت او دزغواست 
کرد که بدو شرح صدر و تاب تحمّل دهد و کار را 
برایش ساده و آسان سازد. سپس یکایک کارها را 


دارد ب# 


مشخص می‌دارد و برمی‌شمرد. کارهائی که درخواست 
کنگ ‏ اقا با داروهسانوی اتان‌ شین آاشها را 
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خواستار می‌گردد. 
از خداوند سبحان درخواست می‌کند که بدو با تعیین و 
همراه کردن یاوری از خانواده‌اش کمک کند و یاری 
برساند. این یاور بسرادرش هارون است. زیسرا در او 
گشاده‌زبانی و سخن‌پردازی. و دلیسری و آرامش 
اعصاب سراغ دارد. موسی 3 خودش زود جوشان و 
خروشان و منقلب و منفعل می‌گردید. و تندخو و 
شتابزده بشد: ان اسفانه پروردگارش درخواست کرد او 
را با همراه کردن برادرش یاری دهد. تا برادرش از او 
پشتیبانی کند و نیرومندش سازد و با او به رایسزنی و 
مشورت در کار بزرگ و مهمّی بپردازد که او 
می‌خواست بدان دست بیازد. 
کار بزرگ و مهمّی که او می‌خواست بدان دست بیازد. 
نیاز به تسبیح و تقدیس بسیار و ذکر و یاد بیشمار و 
ارتباط فراوان با ییزدان جهان داشت. موسی مب 
درخواست می‌کرد که خدا شرح صدر و تاب تحمّل بدو 
عطاء فرماید. و کار را برای او ساده و آسان کند. و گره 
از زبانش گشاید. و با یاوری از افراد خانواده‌اش او را 
هه وا زا تاه ای ام ار انیت 
مستقیما بدان کار بزرگ و مهم بپردازد. ولیکن تا اين 
چیزها را مدد و کمکی برای خود و برای برادرش سازد 
که در پرتو آنها بتوانند به تسبیح و تقدیس بسیار و ذکر 
و یاد بیشمار و دریافت فرمان فراوان از ايزد شنوای 
بینا سرگرم شوند: 

نک کنت بنا بصيراً >. 

تو هميشه از حال ما آگاه بوده‌ای (و هستیء و آمور ما 

را زیر نظر داشته‌ای و می‌داری). 
حال ما را می‌دانی. بر ضعف ما آگاهی. بر قصور و 
ناتوانی ما مطلع هستی. نیاز ما را یه کمک و یاری و 
گرداندن و چرخاندن امور زندگی می‌دانی ... 
موسی درخواست خود را به درازا کشاند. و نیاز خود را 
شرح و بسط داد و از ضعف و ناتوانی خویش پرده 
برداشت و درخواست کمک و یاری کرد. و عاجزانه 
خواستار گردید که خدا کار را بر او ساده و آسان کند. و 





ارتباط زیاد با او داشته باشتد. پروردگارش سخنانش را 


مي‌شنود و نیازهایش را برآورده می‌کند. او بسی 
ضعیف در آستانة یزدان است. این موجود ضعیف خدا 
را فریاد داشته است و در مناجات خود او را به کمک 
خواسته است. این ات کنه: اش یت رگر ان نخفایش‌گر 
مهمان خود را شرمسار نمی‌کند. و گدای آستانه‌اش را 
محروم نمی‌دارد. و به فریاد او رسیدن و به نیازهایش 
پاسخ گفتن را به تأخیر نمی‌اندازد. بلکه به تمام و کمال 
او را مشمول عنایات و الطاف خود قرار می‌دهد: 

(فال: قذ آوتیت سُوْلکَ یا مُوسی ». 

(خدا موسی را ندا داد و) فرمود: ای موسی! خواستة تو 

به تو داده می‌شود. 
بدین‌گونه یک مرتبه ... در یک جمله ... در آن چکیده 
و مختصری که از شرح و بسط بی‌نیاز می‌گرداند. در 
آن بسرآوردن شیاز ابست فعه وفنده دادن :وه تا خی 
انداختن ... هرآنجه را خواسته‌ای به تو دادم) هم اینک 
عملاً به تو بخشیدم! نه اين که در آینده به تو داده 
می‌شود يا داده خواهد شد. خیر, هم‌اینک!.. در اين یک 
جمله هم برآورده کردن است و هم عطف توجه و تکریم 
و گرابی داشتن است. و هم انس و الفت بخشیدن با ندا 
دادن 7 نام خودش: 

(یاموسی! ».ای موسی!. 
چه بزرگداشتی از اين بالاتر است که خداوند بزرگوار 
متعال نام بنده‌ای از بندگان را ببرد؟ 
تا اینجا بزرگداشت و بزرگواری و عطف توجه و انس و 
الفت بخشیدن به تمام و کمال است. تجلی یزدان به 
طول انجامید. مناجات و راز و نیاز به درازا کشید. به 
درخواست پاسخ گفته فقو مار بت اهنده کید 
ولیکن بر گنج فضل و لطف خدا گنجوری نیست. 
رحمت خدا بازدارنده‌ای ندارد. خدا بنده خود را با 
فزونی فضل و لطف خویش فرا می‌گیرد. و باران 
رضایت و خشنودی خویشتن را بر او ریزان می‌گرداند 
و غرق در بحر جود و کرمش می‌دارد. او را در 
آستانه‌اش نگاه خواهد داشت. و مناجات و راز و نیازش 
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را به درازا خواهد کشاند. از سابقةٌ نعمت و لطفش برای 
تو خواهد گفت. تا بر يقین و اطمینانش بیفزاید. و او را 
با رحمت همیشگی و رعایت قدیم خود بیش از پیش 
انس و الفت دهد و خویگر کند. هر لحظه‌ای که 
موسی 3 در این جایگاه درخشان و مقام تابان باشد 


نعمت است و لذت است و توشه و پشتوانه و اندوخته 


نتشاد 
ور متا عادی ههار أحَی ای مک 
وحن آن آقذفیه ق یوت تایه فا 
له ال بالشاجل, اه عدو ی و عَدو آ له 
لت یک مب مت و تم غ ی ی 


آخیک فتفول: للع من یکفله؟ فرجغناک 
کت کن هیا وان قت سلتا 
نجیناک من الم و فتناک فتون فلت سنین فی 
آفل مَدین. 7ج جفت عل در یا شوسسی. و 
تک ی . + 

ما (پیش از این) بار دیگری بر تو منت نهاده‌ایم (و بدون 
تقاضا و درخواست تو, تو را مشمول عنایت خود قرار 
داده‌ایم). بدان‌گاه که آنچه را که لازم بود (توشط 
فرشتگان) به مادرت الهام کردیم. (الهام کردیم) که او را 
در صندوقی بیفکن» و آن صندوق را به دریا بینداز تا 
دریا آن را به ساحل بیفکند» (و آن وقت فرعون) دشمن 
من و دشمن او» آن را (از آب) بگیرد. من محبّت خود را 
بر تو افکندم (بدان‌گونه که هرکس تو را ببیند بی‌اختیار 
دوستت داشته باشد). هدف هم این بود که تحت نظارت 
و رعایت من چنان که باید پرورش یابی. در آن هنگام 
خواهرت (در نزدیکی کاخ فرعون تو را می‌پائید و) راه 
می‌رفت (چون دید که تو را از آب گرفتند و به دنبال زن 
شیردهی می‌گشتند. بدیشان) گفت: آیا کسی را به شما 
نشان دهم که سرپرستی او را بر عهده گیرد و (داية 
خوبی برای وی باشد؟ پس از موافقت آنان. مادرت را 
بدیشان نمود. و آن وقت) ما تو را به سوی مادرت 
بازگرداندیم تا چشمش (از دیدن تو) روشن شود (و از 


زنده بودن تو شاد گردد) و غمگین نشود. (بعد از بزرگ 





شدن, از میان فرعونیان» اشتباهاًٌ) کسی را کشتی و ما 


تو را از غم و اندوه (شرّ و بلای فرعونیان و قصاص 


فرعون) رهانیدیم. و (بعد از آن) تو را (در کوره‌های 
حوادث. یکی پس از دیگری) بارها و بارها آزمودیم. 
تن از آن سالها در 
سپس ای موسی! در موعدی که (برای گرفتن فرمان 


رسالت) مقر بود (از مَدْیّن به مصر) باز‌گشتی. و تو را 


میان مردم مّدین ماندگار شدی» 


برای (وحی خود و حمل رسالت) خویش برگزیدم ... 
موسی می‌رود تا با نیرومندترین شاه زمین و 
سرکش ترین قلدران آن رویاروی شود. او می‌رود برای 
فرورفتن به پیکار و کارزار ایمان با طغیان. او مي‌رود 
تا به دریای مواج حادثه‌ها و دشواریها فرو رود و 
نخست با فرعون روبرو گردد و وارد نبرد شود. سپس با 
قوم خود. یعنی بنی‌اسرائیل رو در رو گردد. قومی که به 
بندگی کشاندن, ایشان را خوار و ذلیل کرده است. و 
فطرت آنان را تباه نموده است. و استعداد ایشان را 
برای برعهده گرفتن وظیفة مهم و بزرگی که پس از 
نحات و رهائی بای آن انتخاب شده‌اند سست و 
شفرفت کته است: برزوزدگان موس موسی زا مطل 
می‌سازد که او به خود رها نشده است و از آمادگی و 
استعداد بی‌بهره نشده است. و او بدون آمادگی و 
آراستگی برگزیده تسده است و فرستاده نگردیده آنتتت: 
بلکه او زير نظر عنایت یزدان از دیرباز ساخته و 
پرداخته گردیده, و با سختیها و دشواریها تبجربه و 
آرفمو ده کنده است.و آبذنده گردیده است: از آن زمان 
که کودک شیرخواری بوده است و از آن وقت که 
کوچک و ضعیف بوده است عنایت یزدان همراه آو. و 
چشم قدرت ایزد متّان تماشاگر او بوده است. موسی 
تحت سلطه فرعون و در دسترس او بوده است. ولی در 
حالی که موسی تک و تنها و بدون هرگونه اببزار و 
ادوات و فاقد هر نوع قدرت و نیرو بوده است. دست 
فرعون به سوی او دراز نگردیده است. و به سنْ و سال 
رشد رسیده أست و پروردگارش با او بوده است. و وی 


را برای خود پرورده است و اراسته و پیراسته کرده 
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است. و ویژه خویش فرموده است و او را برگزیده است 
و پیغمیر آسمانی نموده است. 

و لد متا غلیک مه آخری 4. 

ما (پیش از این) بار دیگری بر تو منّت نهاده‌ايم (و بدون 

تقاضا و درخواست توء تو را مشمول عنایت خود قرار 

داده‌ایم). 
تفضّل خدا از دیرباز بر او پیاپی بوده است و در طول 
روزگاران ادامه داشته است. و از گذشته‌های دور همراه 
با تو حرکت نموده است و از تو نبریده است. هم‌اینک 
پس از تعیین وظيفهٌ رسالت نیز اين لطف و فضل از تو 
دور نمی‌شود و تمی‌گسلد. 
ما بر تو منت نهاده‌ایم و در حقّ تو بزرگواری کرده‌ایم 
در آن زمان که به مادر تو پیام داده‌ایم آنچه پیام 
داده‌ايم, و بدو الهام کرده‌ایم آنجه باید در همچون حال 
و احوالی لهام گردد . .. آن الهام چنین بود: 

(آن آفزنبه ی یوت قاقذفیه فق الم یله ال 

(الهام کردیم) که او را در صندوقی بیفکن, و آن 

صندوق را به دریا بینداز» تا دریا آن را به ساحل بیفکند. 
جنبشها و تکانهائی است که سراسر آن درشتی و 
خشونت است ... انداختن کودک به صندوق. انداختن 
صندوق به دریا. پرت کردن صندوق به ساحل ... سپس 
چه شد؟ صندوقی که کودک بدان انداخته می‌گردد و آن 
و ره ریا ان هم فومیو آرگاه تدستاظ 
تتر ما می‌گردد. آنتا چه کسی او را درمی‌یابد و 
برمی‌دارد؟ 

(عدوٌّ ی و عد َدو لد >. 

(آن وقت 0۳۶ دشمن من و دشمن او آن را (از آب) 

بگیرد. 
در کشاکش این همه هراس, و بعد از اين همه برخوردها 
و بلاهاء دیگر چه شد؟ آیا چه چیز بر سر کودکی آمد که 
ضعیف و تک و تنها و بدون هرگونه قوّت و قدرتی 
یود؟ بر سر صندوقی چه آمد که کوچک و بی‌صاحب و 


بدون مراقبت بود؟ 
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(و أعَیت علیک یه منی, و لشضتع عل 
عیْی!!! 4. 


من محبّت خود را بر تو افکندم (بدان‌گونه که هرکس تو 
را ببیند بی‌اختیار دوستت داشته باشد). هدف هم این 
بود که تحت نظارت و رعایت من چنان که باید پرورش 
یابی!!. 
وای! چه قدرت شگفتی است. آن قدرت بس والائی که 
از محبّت ساده و نرم زرهی می‌سازد که ضربه‌ها بر آن 
درهم می‌شکنند و امواج پر آن فرو می‌پاشند! و همه 
نیروهای شر و طغیان نمی‌توانند به دارند؛ آن زره 
هیچ‌گونه بدی و بلائی را برسانند. هرچند این صاحب 
زره کودک شیرخواره‌ای باشد که نتواند بتازد و یورش 
برد و به جولان درآید! حتّی نتواند به سخن درأید و 
چیزی بگوید. 
یل کین چن ییاتود ی ال ان 
نیروهای توانمند سرکشی که در انتظار کودک کوچکی 
است نو نو انش اتکی ول است او شم انط ان 
ظروفی که آن را احاطه می‌کنند ... 
مهربانانه و لطیف و خوشایندی است که کودک را از 
ترسها و هراسها می‌پاید و نگاهداری می‌نماید. و 
همچنین او را از شدائد و سختیها محفوظ می‌کند و از 
خشونت مصون می‌دارد. اين رحمت مجسم در محیّت 


و میان رحمت 


است نه در تاخت و تاز و پیکار و کارزار: 

(و لتطنع عل عیی ‏ 

هدف هم این بود که تحت نظارت و رعایت من چنان که 

باید پرورش یابی. 
هیچ شرح و بسطی ممکن نیست چیزی بیفزاید بر این 
سایه‌روشن خوشایند و لطیف و ژرفی که این تسعبیر 
شگفت قرآنی: « لتضنع عَلی عَینی» آن را بر محیط 
می‌اندازد. چگونه زبان بشری, مخلوقی را می‌تواند 
توصیف بکند که تحت نظارت یزدان پرورده و آراسته 
و پیراسته می‌گردد؟ آنچه هر انسانی می‌تواند بکند اين 
ان ار تیا یدای 


منزلت و مرتبت است. این کرامت و حرمت است. این 
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که انسانی در لحظه‌ای, بلی ولو در لحظه‌ای, به عنایت 
خدا دسترسی پیدا کند. پس کسی که تحت نظارت خدا 
ساخته و پرداخته و اراسته و پیراسته می‌گردد باید به 
چه عنایتی رسیده باشد؟! به سبب همین عنایت بود که 
موسی توانست آن عنصر آسمانی را دریافت دارد که 
دریافت داشت 
تا تو تحت نظارت من ساخته و پرداخته و آراسته و 
پیراسته شوی. آنجاکه چشم فرعون هم به تو است -که 
دشمن تو و دشمن من است و در دسترس آو هستی 
بدون هرگونه نگهبانی و مانعی و مدافعی. اما چشم 
فرعون نمی‌تواند به تو خیره شود و چپ بنگرد و شرّ و 
بلائی به تو برساند. زیرا من محبّت خود را بر تو 
افکنده‌ام و لطف خود را شامل تو کرده‌ام. دست فرعون 
نمی‌تواند به تو برسد و زیانی به تو برساند. آخر تو 
تحت نظارت و مراقبت می ساخته و پرداخته و اراسته 
و پیراسته می‌شوی. 
من در قصر فرعون تو را مشمول رعایت و حمایت 
نکردم تا مادرت را در خانه‌اش رها گردانم و به دست 
پریشانی و هراس بسپارم. بلکه تو را به مادرت. و 
مادرت را به تو رساندم و شمارا با یکدیگر گرد 
آوردم: 
نی آخنک ز ول فلکم عی من یکفله؟ 
رجغلاک | مک کی تفر نبا و لا خن ۰6 
در آن هنگام خواهرت (در نزدیکی کاخ فرعون تو را 
می‌پائید و) راه می‌رفت (چون دید که تو را از آب گرفتند 
و به دنبال زن شیردهی می‌گشتند. بدیشان) گفت: آیا 
کسی را به شما نشان دهم که سرپرستی او را بر عهده 
گیرد و (داية خوبی برای وی باشد؟ پس از موافقت 
آنان» مادرت را بدیشان نمود. و آن وقت) ما تو را به 
سوی مادرت باز‌گرداندیم تا چشمش (از دیدن تو) 
روشن شود (و از زنده بودن تو شاد گردد) و غمکین 
نشود. 
اين هم از چاره‌سازی خدا است. زیراکودک را به 
گونه‌ای درآورد که پستان دایگان و شیردهندگان را 
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نگیرد و آنان را به خود نپذیرد. فرعون و همسرش 
کودک را به فرزندی پذیرفتند. کودکی که دریا او را به 
ساحل افکنده است. روند قرانی در اینجا شرح و 
بسطی دربارهٌ این موضوع نمی‌دهد. بدان‌گونه که در 
جای دیگری شرح و بسط می‌دهد. فرعون و همسرش 
به دنبال دایه‌ای هستند که بدین کودک شیر بدهد. 
مردمان اين را می‌شنوند. خواهر موسی با راهنمائی 
مادرش می‌رود و بدیشان می‌گوید: آیا شما را به سوی 
کسی رهنمود کنم که سرپرستی او را برعهده گیرد؟ مادر 
موسی را برایشان می‌آورد و موسی پستان او را 
کر دوف که هار ترش شا رای ودک رز 
مادرش صورت می‌پذیرد. مادری بدو الهام می‌شود و 
برابر آن جگرگوشه‌اش را به صندوق می‌اندازد» و 
صندوق را به دریا می‌آفکند. و دریااو را به ساحل 
پرت می‌کند. تا دشمن خدا و دشمن او وی را برگيرد. 
امن و امان در میان اين همه ترس و هراس حاصل 
می‌گردد. و رهائی از فرعون صورت می‌پذیرد. فرعونی 
که کودکان بنی‌اسرائیل را سر می‌برید. امن و اصان 
حاصل می‌گردد با افتادن موسی به دست فرعون بدون 
این که نگاهبان و یاوری به همراه داشته باشد! 


بزرگواری دیگری در حق او این است: 
یر مر مر۵ 7 ح ل‌ 


رب سم رهطم هه و 
و قتَلتَ تسا فنجیناک من الغم و فتناک فتونا. 
۵ مه 2 ۵ سر مر 

۳ 1 مج ِِ 


جم 
4 


و ر اصطتَفک ی ». 
کسی را کشتی, و ما تو را از غم و اندوه (شر و بلای 
فرعونیان و قصاص فرعون) رهانیدیم» و (بعد از آن) 
تو را (در کوره‌های حوادث. یکی پس از دیگری) بارها 
و بارها آزمودیم. پس از آن سالها در میان مردم مدین 
ماندگار شدی. سپس ای موسی! در موعدی که (برای 
گرفتن فرمان رسالت) مقدر بود (از مدین به مصر) 
بازگشتی. و تو را برای (وحی خود و حمل رسالت) 
خویش برگزیدم. 
این وقتی بود که در قصر فرعون بزرگ و جوان گردید. 
آن‌گاه روزی به شهر آمد. در داخل شهر دو مرد را دید 
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که با یکدیگر می‌جنگند. یکی از آنان بنی‌اسراشیلی و 
دیگری مصری بود. بنی‌اسرائیلی از موسی کمک 
خواست. موسی مشتی به مصری زد و او نقش زمین 
گردید. البتّه قصد موسی کشتن او نبود. بلکه مرادش 
دفع شر او بود. این بود که سراسر وجود موسی از اندوه 
یی کار ریز کادید - اقا موس کسی ابت که از 
کودکی تحت نظارت یزدان قرار دارد - در دل خود را 
گناهکار می‌دید و از این پرش و جهش احساس گناه 
می‌کرد ... پروردگارش در اینجا نعمت خود را بر او 
تذکر می‌دهد. و وی را به طلب آمرزش رهنمود می‌کند. 
بدین وسیله شرح صدر بدو می‌دهد و آو را از غم 
می‌رهاند. با وجود این او را بدون امتحان رها نمی‌کند 
تا وی را تربیت کند و برای آنچه خود می‌خواهد 
آماده‌اش سازد. او را به ترس و هراس و فرار و گریز از 
قصاص امتحان کرد. او را با عزیمت و مفارقت خانواده. 
و دوری از دوست و احباب و خانه و کاشانه و کشور و 
مسملکت بیازمود. او را با خدمتگزاری و چوپانی 
گوسفندان امتحان کرد. او که در کاخ بزرگ‌ترین شاه 
زمین پرورش يافته بود. در قصر شاهی رشد یافته بود 
که خونریزترین و داراترین و مزین‌ترین شاه بود. 
در وقت مقدر و در زمان مقرّر, بدان هنگام که پخته شد 
و آمادگی پیدا کرد. و امتحان گردید و ثابت و صابر 
ماند. و امتحان شد و در امتحان قبول گردید. و شرائط 
و ظروف و اوضاع و احوال در مسصر روبراه شد. و 
عذاب و شکنجه بنی‌اسرائیل به اوج خود رسید. درست 
در این وقت مقدّر و زمان مقزّر در علم خداء موسی از 
سرزمین مدین آ ود قه سشد. او کمان می‌برد که خودش 
بر گفته. آمنت؛ 

تنل تین نم چفتعل قق ی 

وس 6 

سالها در میان مردم مدین ماندگار شدی. سپس ای 
موسی! در موعدی که (برای گرفتن فرمان رسالت) 
مقدّر بود (از مدین به مصر) بازگشتی. 


در زمانی برگشتی که برای بازگشت تو مقدر کرده 


سوره طه آیات ۱-۹۸ 

جزء شانزدهم 

بودم ... 

«ر فک لتفی ». 
و تو را برای (وحی خود و حمل رسالت) خویش 
برگزیدم. 

ترا امن تفای ره کرادم ربیف خنو شین 

اخستصاص دادم و بسرای رسالت و دعوت خویش 

برگزیدم ... کار به دست تو نبود برای چیزی از این دنیا 

و چیزی در اين دنیا. بلکه تو برای کار مهم و نشزرگو 

بودی که تو را برای آن تحت نظارت خود ساخته‌ام و 

تو را برای انجام آن پیراسته‌ام. تو در خود برای خود 

چیزی نداری. اهل و خانواده‌ات نیز از تو برای خود 
چیژی ندارند. و یج کسی از تو چیزی ندارد. پس در 

راهی گام بردار و برو که تو را برای آن ساخته‌ام و 


ور م ۵۶ , 2 مه 6 1 
اهب نت و آخوک بایاق و لا تنیا ی دکری 
5 ۰ ۳ م7 ۳۲ 2 0 س ای س سر لا 
ادهبا ان فرَعَوّن انه فی. فقولا له: قولا لا لعله 
ویو 7 مس ی 
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تو و برادرت همراه با آیات من (که در اختیارتان 
گذارده‌ام) بروید و در ذکر (و یاد و اجرای فرمان) من 
سستی مکنید. به سوی فرعون بروید که سرکشی 
کرده است (و در کفر و طغیان از حد گذشته است). 
سپس به نرمی با او (دربارهٌ ایمان) سخن بکوئید. شاید 
(غفلت خود و عظمت خدا را) یاد کند و (از عاقبت کفر و 
طغیان خویش و عذاب دوزخ) بهراسد. 
تو و برادرت بروید همراه با توشهٌ آیات و معجزات من 
که از آنها عصا و ید بیضاء دیده شده است. در ذکر و 
یاهامن منستی و قتیلی نکنبد. چه ذکرو یاد من توف 
فا و اه ی بش انشا آنست :ادن ری آن اه 
تکیه گاه محکمی پناه می‌برید ... به سوی فرعون بروید. 
قبلاً و را از شرّ و بلای او محفوظ داشته‌ام. بدان‌گاه هم 
که کودکی بودی و به صندوق انداخته شدی. و صندوق 
به دریا افکنده گردید. و درا صندوق را به ساحل 
انداخت. این همه خشونتها و سختیها به تو زیان 


نرسانید. و این همه ترسها و هراسها تو را اذِیّت و ازار 
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جلد چهارم 
نکرد. هم اینک که تو مجهّز و آماده هستی, و برادرت 
با تو است. هیچ‌گونه بلائی متوجه تو نمی‌گردد. چه تو 
از چیزهای سخت‌تر و ناجورتر از اين رهائی یافته‌ای. 
در شرائط و ظروف بدتر و دشوارتر از این ... 
به سوی فرعون بروید که طغیان کرده است و قلدری 
ورزیده است و سرکشی نموده است: 

(نولا له رل یا > 

به نرمی با او (دربارة ایمان) سخن بگونید. 
چه سخن نرم و گفتار آرام عرّت بزهکارانه و شرور 
گناه را برنمی‌انگیزد و طرف را به انجام گناه بیشتر 
نمی‌کشاند. و نخوت و کبریاء دروغینی را به هیجان و 
تکان نمی‌اندازد که طاغیان با آن ررکم ۳۳ 
می‌برند. آرام سخن گفتن, دل را بیدار می‌کند. دل هم که 
بیدار شد خدا را به یاد می‌آورد. و از فرجام طفغیان 
می ترسد. 
به سوی او بروید و از هدایت یافتن و راهیایی او 
مأْیوس نشوید. امیدوار باشید که متذکر گردد و بترسد. 
چه دعوت‌کننده‌ای که از هدایت یافتن و راهیاب شدن 
کسی در پرتو دعوت خود مأیوس شود. دعوت خویش 
را با آب و تاب بدو نمی‌رساند. و خودش نیز در برابر 
انکار و کفر دیگران بر دعوت خویش استوار و پایدار 
نمی‌ماند. 
خدا قطعاً می‌داند فرعون چه خواهد کرد. ولیکن استفاده 
از اسباب و علل و توسّل به وسائل و وسائط در دعوتها 
و غیر دعوتها ضروری است. خداوند مردمان را 
محاسبه می‌کند در برابر جیزی که از ایشان صادر 
کرد پس از این که در جهان ایشان بوده أست. 
خدا آگاه است که چه خواهد شد. آگاهی خدای بزرگوار 
از آیندهٌ حوادث بسان آگاهی او است درباره زمان حال 
و دربار؛ گذشته. به عبارت دیگر گذشته و حال و آینده 
برای علم خدا مطرح نیست. و گذشته و حال و آینده 
برای خدا یکسان است. 
0 
تا بدینجا خطاب به موسی 3 بوده است. صحنه. 





صحنه مناجات در بیابان است. در اینجا روند رانتو 
مسافتها و فاصله‌ها و زمانها را درهم می‌پیچد. ناگهان 
هارون با موسی همراه می‌گردد. آن دو نفر با یک‌دیگر 
پرده از خوف و هراسی برمی‌دارند که از رویاروی 
شدن با فرعون دارند. و بیان می‌کنند که فرعون هرچه 


زودتر به ادیت و ازارشان می‌پردازد. و طغیان و 
سرکشی می‌اغازد. هر وقت او را به سوی خدا دعوت 


0 
ِ 
6 
کی 
31 
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(موسی و هارون خاشعانه) گفتند: پروردکارا! ما (از 

این) می‌ترسیم که او (قبل از آن که به سخنان ما گوش 
فرادهد) بر ما پیش‌دستی کند (و فرمان قتل ما را صادر 
کند و پیام تو به گوش او و اطرافیانش نرسد) و یا (بعد 
از شنیدن) طغیانگری آغازد (و اسائْة ادب کند). فرمود 
نترسید! من با شما هستم (و حرفهایشان را) می‌شنوم 
و (اعمالشان را) می‌بینم (و ایشان را از کشتن و آزار 
شما بازمی‌دارم). به پیش او بروید و بگوئید: ما دو 
فرستادهٌ پروردگار تو هستیم» بنی‌اسراثیل را با ما 
همراه بدار (و ایشان را از ایمان بازمدار) و آنان را اذیّت 
و آزار مکن. ما مسعجزه‌ای از پروردگارت برایت 
آورده‌ايم (که دا بر صدق ما است). در امان ماندن از 
عذاب, نصیب کسی است که راه هدایت درپیش گیرد. به 
ما وحی شده است که عذاب (شدید الهی) دامنگیر کسی 
می‌گردد که (آیات آسمانی و معجزات را) تکذیب نماید. 
و (از دعوت ماو ایمان به خدا) روی بکرداند. 

موسی قطعاً با هارون نبود. در جایگاهی که مناجات 

طولانی صورت می‌پدیرد» مناجاتی که خداوند 

بخشایشگر در آن بر بندهٌ خود عنایت می‌فرماید و 

مناجات را با او به درازا می‌کشاند. و بسی بااو به 
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سخن می‌پردازد. و دامن پرسش و پاسخ با او را در آن 
می‌گستراند. امّا در اینجا هر دو نفر جواب می‌دهند و 
می‌گویند: 


, 
3 


س 
۶ 


تا تطاف أَز یط علینا َو أن ییطعی 6. 


نا 
0 انیا 


ز این) می‌ترسیم که او (قبل از آ 
گوش فرادهد) بر ما پیش‌دستی کند (و فرمان قتل مارا 
صادر کند و پیام تو به گوش او و اطرافیانش نرسد) و 
یا (بعد از شنیدن) طغیانگری آغازد (و اسائْة ادب کند). 

این سخن در جایگاه مناجات نبوده است. بلکه روند 

قرآنی زمان و مکان را درهم می‌پیچد. و فاصله‌هانی 
هاش ات شالی زمان که کر ان زا 

قرآنی پیدا و هویدا می‌گردند. تا مستقیماً به جایگاه‌ها و 

موقعیتهای زند؛ٌ الهامگرانه‌ای بپردازد که در تاریخ 

فتاه و ریا همان فارای تاش سای استا: 

موسی و هارون 22 بعد از برگشتن موسی از جایگاه 

مناجاتی که در کنار کوه طور انجام پذیرفته است, با 
یکدیگر گرد می‌آیند. و خدا به هارون وحی می‌فرماید 
که با برادرش در دعوت فرعون مشارکت کند. در اینجا 
تک هراشا ام کر 

ترسها و هراسهای خویشتن را می‌دارند: ك 
«فالا: ربا انا تضاف آن یفعط عَلینا َو آن 
یطفی 0.6 

فرط که مصدر فعل یفرط است به معنی هرچه زودتر 

اذیّت و آزار رساندن است. طفیان هم که مصدر یْطْعی 

است به معنی سرکشی است و فراگیرتر از سرعت 
گرفتن در اذیّت و آزار, و فراخ‌تر از خود اذیّت و آزار 

است. فرعون قلدر زورگو. در آن روزگار از سرکشی و 

اذیّت و آزار و تساخت بردن و نابود کردن دریغ 

نمی‌ورزید. و چه از یکی از آنها و چه از همه آنها باکی 

نداشت: 

در اینجا پاسخ قاطعانه‌ای بدان دو نفر داده می‌شود. 

پاسخ قاطعانه‌ای که بعد از آن ترس و خوفی و بیم و 





۱- ترجمه آیه چندی پیش گذشت. 
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هراسی برجای نمی‌ماند: 
(قال: لا تفای معکناأَ ور ری >. 
فرمود نترسید! من با شما هستم (و حرفهایشان را) 
می‌شنوم و (اعمالشان را) می‌بینم. 
من با شما هستم ... خدائی با ایشان است که یزدان 
جهان است و مقتدر و بزرگوار است. او بر بندگان خود 
چیره است. او آفرینندهٌ جهانها و حیاتها و افراد و اشیاء 
است. با واژه: بشو 
نفر است ... این چکیده بسنده است. امّا بر اطمینان و 
یقین ایشان می‌افزاید. و با احساس یاری و مددکاری 
دل ایشان را می‌پساید و آرام می‌نماید: 
(أسم و ری ... ». 
(حرفهایشان را) می‌شنوم و (اعمالشان را) می‌بینم .... 
در این صورت فرعون کیست و چه می‌تواند بکند. و 
چه عملی را انجام می‌دهد هنگامی که پیشاپیش بتازد و 
به اذیت و آزارتان بپردازد. رن ان ی 
طغیان بیاغازد؟ 
همراه با اطمینان بخشیدن. رهنمود به دعوت و شیوه 
مجادله بیش کشیده می‌شود: 
زرد ور نت ریک. فأریل معا نی 
شرائیل و لا ی قد جلاک بای من ریک 
و من نیع اهمدی. انا قد آوحی ایا آن 
لاب عل مر دب و تون 6. 
به پیش او بروید و بگوئید: ما دو فرستادة پروردگار تو 
هستیم. بنی!سرائیل را با ما همراه بدار (و ایشان را از 
ایمان بازمدار) و آنان را اذیّت و آزار مکن. ما معجزه‌ای 
از پروردگارت برایت آورده‌ايم (که دالْ بر صدق ما 
اتف رها ادن اد ات نیت کلیس انست گنه 
راه هدایت درپیش گیرد. به ما وحی شده است که عذاب 
(شدید الهی) دامنگیر کسی می‌گردد که (آیات آسمانی و 
معجزات را) تکذیب نماید. و (از دعوت ماو ایمان به 
خدا) روی بگرداند. 
این آغاز رسالت ایشان است که با بیان بنیاد آن شروع 
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... له بیش از این ... خدا با شما دو . 
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(انا رشولا ریک ». 
ما دو نفر فرستادة پروردگار تو هستیم. 
تا در لحظه نخستین بداند که خدائی وجود دارد و او 
پروردگار وی» و پروردگار مردمان می‌باشد. خدا 
پروردگار ویژه موسی و هارون يا بنی‌اسرائیل نیست. 
همان‌گونه که در خرافات بت‌پرستانة آن زمان مشهور 
بود و می‌گفتند: 
سل معا نی [شرائیل و لا ئَدیْ ۷ 
بنی‌اسرائیل را با ما همراه بدار (و ایشان را از ایمان 
بازمدار) و آنان را اذیّت و آزار مکن. 
رسالت ایشان به سوی فرعون در این حدود بود: نجات 
بنی‌اسرائیل, و برگرداندن ایشان به عقیده توحید و باور 
یکتاپرستی. و بازگشتشان به سرزمین مقدسی بود که 
خدا بر آنان واجب کرده بوه که در انجا سکونت گزینند: 
تا بدان هنگام که در آنجا به فساد و تباهی می‌پردازند. 
و آن وقت خدا ایشان را سخت درهم می‌کوبد و هلاک 
می‌گرداند. 
آن‌گاه بر راستی خود در رسالت آسمانی گواه 
می‌آورند: 
(قد جلاک بایة من ریک 6. 
ما معجزه‌ای از پروردگارت برایت آورده‌ايم (که دالْ بر 
صدق ما است). 
معجزه‌ای را آورده‌ايم که دال بر صدق ما در اين است 
که ما از سوی پروردگارت برای تبلیغ ایسن کار مهم 
آمده‌ایم. کار مهمی که مشخص و معیّن داشتیم 
آن‌گاه ترغیب و تشویق و دلجوئی می‌آید 
«والسلام عل من تب افدی ). 
در امان ماندن از عذاب, نصیب کسی است که راه 
هدایت درپیش گیرد. 
امید است او از ایشان سلام را بشنود و دریافت دارد. و 
هدایت یابد و رهنمود گردد. 
سپس بلافاصله تهدید و بیم و برحذر و بیدارباش 
می‌آید ‏ تا خود بزرگ‌بینی و سرکشی. او را برنینگیزد: 
نا قد آوحی ایا آَنْ لدب علی م 2 





کسی می‌گردد که (آیات آسمانی و معجزات را) تکذیب 
نماید. و (از دعوت ما و ایمان به خدا) روی بگرداند. 


امید است که او از زمره کسانی نشود که به تکذیب و 
رویگردانی می‌پردازند. 
این‌گونه خدا يقین و اطمینان به موسی و هارون داد. و 
این‌گونه.برای آنان راه را ترسیم کرد. و کار را برای 
ایشان چاره‌جوئی و چاره‌اندیشی کرد. تا آنان در امن و 
امان و آگاه و آشنا و رهنمود و رهنمون به جلو حرکت 
کنند و راه خود را درپیش گيرند. 
در اینجا پرده فرومی‌افتد تا در جای دیگری بالا برده 
شود. به ناگاه آن دو نفر در جلو فرعون طاغی و یاغی 
آماده‌اند و به گفتگو و مجادله پرداخته‌اند. 
‌ 
موسی و هارون به پیش فرعون رفتند - روند قرأنی 
بیان نمی‌دارد که آنان چگونه به پیش او رسیدند - 
ایشان به پیش فرعون رفتند در حالی که خدا با ایشان 
بود. می‌شنید و می‌دید. کدام نیرو و کدام قدرتی است 
که موسی و هارون به نام او صحبت می‌کردند؛ فرعون 
هرکه هست باشد. آنان آنچه پروردگارش"بدیشان 
دستور تبلیغ داده بود بدو رساندند و پیام دادند. 
صحنه‌ای که در اینجا دیده می‌شود با گفتگوئی آغاز 
می‌گردد که میان فرعون و موسی لب درگرفته است: 
(قال: ش ربکا یا مو می! قال: رین دی أغطی 
و ۳ ۳ 2 0 
(فرعون) بت ای موسی! پروردگار شما دو نقر 
کیست؟ (موسی) گفت: پروردگار ما آن کسی است که 
هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس (در راستای 
آن چیزی که برای آن آفریده شده است) رهنمودش 
کرت 
فرعون نمی‌خواهد اعتراف کند که پروردگار موسی و 
هارون پروردگار او هم هست. همان‌گونه که بدو گفتند: 
(انا ولیک ». 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 

ما دو نفر فرستادةٌ پروردگار تو هستیم. 
فرعون رو به موسی می‌کند. وقتی که برای او روشن 
می‌شود که او صاحب دعوت است» و خطاب بدو 
می‌گوید: ‏ /, 

۹۹ رم ام بر و ۱ 

(قَنْ ربکا یا موسی؟ 6. 

(فرعون) گفت: ای موسی! پروردگار شما دو نفر 
پروردگار شما دو نفر که به نام او سخن می‌گوئید. و از 
سوی او رهائی بنی‌اسرائیل را می‌خواهید, کیست؟ 
موسی لش پاسخ او را می‌گوید با ببرشمردن صفاتی 
چند از صفات خداوند بزرگوار که از نیستی به هستی 
اه نو عتهان و اف تدگان تفه خر و همان 
ِ جهان ‏ 0 

ر 4 مه 2 
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که برای آن آفریده شده است) رهنمودش کرده است. 
پروردگار ما ان کسی است که به هر موجودی وجنود 
بخشیده است به شکلی که او را بر آن سرشته است و 
پدیدار کرده است. سپس هر چیزی را به وظیفه‌ای آشنا 
ساخته است که او را برای آن آفریده است. و او را با 
چیزی مدد و یاری داده است که با اين و ظیفه‌ای که وی 
را برای انجام آن افریده انس -هتاسبت:دارد فرساز کان 
است. واه «ثمٌ سپس» در اینجا برای تراخی زمانی. یا 
به عبارت دیگر ترتیب زمانی نیست. چه هر چیزی که 
آفریده شده است به همراهش هدایت سرشتی و فطری 
بوده است و در همان حال او را به وظیفه‌ای که برای 
انجام آن آفریده شده است آشنا کرده است. و میان 
آفرینش پدیده‌ای و آفرینش وظیفه‌اش, فاصلةً زمانی 
وجود ندارد. بلکه ترتیب زمانی تنها در له آفرینش 
چیزی و راهیابی آن به وظیفه‌ال می‌باشد. زیر 
راهیابی هر چیزی به وظیفه‌اش مرتبه والاتر و پلة بالاتر 
ان اف آن است. نه بدان‌گونه که هدایت و راهیابی 


پدیده‌ها بعد از آفرینش و پیدایش آنها صورت گرفته 


آشت:: نلک بدان گنه که هدایت و راهیابی پدیده‌ها ذر 
بحاص حتوام میهفایل دک شیووه ات و 
سس ۰ 

این صفتی که قرآن مجید از زبان موسی اب آن را 
روایت می‌کند. کامل‌ترین آثار الوهیّت آفریدگار 
هستی‌بخش جهان و اداره‌کنندهٌ آن را خلاصه می‌کند: 
بخشیدن وجود به هر موجودی ... و هستی بخشیدن به 
شکلی که بر آن آفریده شده است. و رهنمود کردن هر 
پدیده‌ای به وظیفه‌ای که برای انجام آن آفریده گردیده 
است ... وقتی که انسان با چشم بیرون و با چشم درون - 
در حدود توان خود - به اطراف و اکناف این هستی 
بزرگ نگاه می‌کند. آثار این قدرت هستی‌بخش 
اداره‌کننده جهان برای انسان در هر پدیده‌ای کوچک یا 
بزرگ. آشکار و عیان می‌گردد! چه در اتسم تک و 
تنهائی. و چه در بزرگ‌ترین اجسام. و چه در یک 
سلول, و چه در بالاترین شکل حیات در انسان ... در 
همه اينها و در همه چیز جهان نشانه‌های قدرت و 
شوکت و عظمت ایزد مان جلوه‌گر و نمایان است. 

این جهان بزرگ و سترگ فراهم آمده است از اتمها و 
سلولها و پدیده‌ها و زنده‌هائی که قابل شمارش نیستند. 
هر اتمی حیات در آن می‌جنبد و موح می‌زند. هر 
سلولی در آن, ز ی می‌کند و به حیات ادامه می‌دهد. 
هر زنده‌ای در گسترٌ هستی می‌جنبد. هر پدیده‌ای در 
جهان به همیاری و همکاری با پدیده‌های دیگر در کنش 
و سازش است. هم آنها هم به‌طور منفرد و به گونة 
مجتمع در داخل چهارچوب قوانینی دست‌اندرکار است 
که در سرشت و هستی آنها به ودیعت نهاده شده است. 
بدون این که کم ترین برخورد و کاستی و سستی در 
لحظه‌ای از لحظات میان آنها پدیدار و نمودار گردد! 
هر پدیده‌ای به‌طور جداگانه جهانی است. جهانی است 
که در داخل آن اتمها و سلولها و اندامها و دستگاه‌های 
ویژه‌اش به کار مشغول هستند برابر سرشتی که بر آن 
سرشته شده است. و در چهارچوب قوانین عامی که 


موافق و منظم بر جهان حاکم است. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
هر پدیده‌ای هم تک و تنها - جدای از جهان بزرگ - 
دانش و پویش انسان قاصر و ناتوان از پژوهش خواصض 
و وظائف و امراض و معالجات آن است. پژوهش. بلی 
تنها پژوهش پدیده‌ای از پدیده‌هاء نه آفرینش و رهنمود 
آن به وظائفی که بدو واگذار است که به طنور کنارن 
خارج از تاب و توان انسان است. آفرینش پدیده‌ای از 
این همه پدیده‌های بیشمار یزدان که پراکنده در گسترة 
بزرگ جهان است ... چه رسد به وجودش به شکلی که 
بر آن سرشته و پدیدار گردیده است! برای انسجام 
وظیفه‌ای که بر عهده آن گذارده شده است. بسان هر 
چیزی از چیزهای دیگر! 
هان! آفرینش هر چیزی با دست قدرت خدائی صورت 
پذیرفته است که یکتا و یگانه است ... پروردگار ما آن 
کسی که هر چیزی را وجود بخشیده است و سپس 
رهنمودش کرده است. 
فرعون دیگر باره پرسش دیگری را مطرح می‌کند: 
(فال: فا بال اون الأْولن؟ ». 
(فرعون) گفت: پس حال و وضع مردمان گذشته چه 
شده است؟ (اگر آن‌گونه باشد که تو می‌گوئی» پس چرا 
زنده نگشته‌اند و با ایشان حساب و کتاب نشده است؟ 
ما که کسی را ندیده‌ايم که زنده‌اش کرده., و به دوزخ یا 
بهشت فرستاده باشند). 
مردمان گذشته چه شده‌اند؟ کجا رفته‌اند؟ پروردگارشان 
چه کسی بوده است؟ آنان که مرده‌اند و از میان رفته‌اند. 
آیا چه شده‌اند و پروردگارشان کیست؟ ۱ 
قال: عم ند ری ق کتاب لا یَضل ری و لا 
بش ». 
(موسی) گفت: (تمام مشخصات و اعمال و اقوال اقوام 
گذشته محفوظ و موجود است و) اطلاعات مربوط 
بدیشان در کتابی عظیم و شگفت (به نام لوح محفوظ. 
مکتوب) است و تنها پروردگارم از آن مطلم است و 
بس. پروردگار من به خطا نمی‌رود (و لذا چیزی از قلم 
او نمی‌افتد) و فراموش نمی‌کند (و بنا بر اين» چیزی از 


یاد نمی‌رود. مطمثناً روزی جزا و سزای ایشان به تمام 


سوره طه آیات ۱-۹۸ 


جزه شانزدهم 





و کال یی نوی 
موسی این‌گونه آن غیب نهان در ژرفای دور زمان, و 
نهان از دیدگان مردمان را به پروردگارش حواله 
می‌دارد. پروردگاری که چیزی از دائرهة دانش او بیرون 
نمی‌رود و گم نمی‌شود. و چیزی را فراموش نمی‌کند. او 
است که آگا از همه مردمان نسلهای پیشین است. و 
هیچ کسی در گذشته و در آینده از علم او نهان و پنهان 
نمی‌گردد. غیب ویده یزدان است. و تصرّف در کار 
مردمان متعلّق به ایزد سبحان است و بس. 
سپس موسی برأی فرعون آثار چرخاندن و اداره کردن 
جهان توسّط یزدان منان را بیان می‌دارد. و نعمتهای 
خدا را در حقّ آدمیزادگان برمی‌شمارد. برخی از این 
آثار را برمی‌گزیند که فرعون را احاطه کرده‌اند. و برای 
او در مصر قابل مشاهده است. مصر سرزمینی که 
دارای خاک حاصلخیز و آب فراوان و کشتزارها و 
چهارپایان است: 

اي جقل کم الأزض مهد و سلک کم فا 

سئلا جوا زو وهای وان 

کلواو آزعوا آنغامکم. ان فق لک 

بات لو لی آلنیی ). 

پروردگاری است که زمین را گهوارةُ (سکونت و 
ر خشکی 


و آب و هواء جهت ارتباط) برایتان به وجود آورده 


آرامش) نا کرده اسبیت» و ان راه‌هائی (د 


است. و از آسمان آب را ریزان و باران کرده است. و با 
آن انواع گیاهان و اقسام درختان نر و ماده را رویانده 
است. (از این فرآورده‌های گیاهی, هم) خودتان 
بخورید و هم چهارپایان خود را (در آن) بچرانید. 
مسلماً در این امور. نشانه‌های روشنی (بر اثبات وجود 
خدا و بگانگی او است) برای کسانی که دارای عقل سالم 


باشند. 


زمین در مکانی و زمانی گهواره انسانها است. ‏ 


گهواره‌ای است بسان گهوارة کودکان. انسانها هم جز 
کودکان این زمین نیستند. اغوش زمین ایشان را در 
خود جای می‌دهد و فرآورده‌های رمین» آنان را تغذیه 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
می‌کند. زمین برای ایشان همچنین آمادهٌ سیر و سیاحت 
و گردش و چرخش و کشت و زرع و حیات و زندگی 
است. آفریدگاری که اداره‌کننده و گردانندهٌ امور این 
جهان است زمین را جنین آماده و پربرکت گردانده 
است. آن روز به هر چیزی خلقت خودش را بخشیده 
است و بر سرشت ویژه‌اش سرشته است. بدین زمین 
خلقت خودش را بخشیده است و به شکلی آن را 
درآورده است که شايستهٌ زیستن و بايستهة حیاتی باشد 
که خدا آن را در زمین مقذر و مقزّر نموده است. و به 
انسانها نیز خلقت خودشان را بخشیده و به شکلی آنان 
را درآورده است و بر سرشتی ایشان را سرشته است که 
شایان زیستن و درخور حیات در این زمینی باشند که 
آن را برای ایشان تهیه و آماده دیده است قز ان را 
گهوارة آنان کرده سای 
متّصل به یکدیگرند. 
شکل گهواره و صفت تهیّه و آماده دیدن, در هیچ 


این دو معنی نزدیک به هم و 


سرزمینی بسان سرزمین مصر پدیدار و نمودار 
نمی آید. مصر آن جلگة حاصلخیز سبز و خرّم و هموار 
و آماده‌ای که مترئشتینان آن‌جا ببرای کشت و زرع و 
برداشت غلات و محصولات آن به زحمت چندانی 
نیازی ندارند و با کم‌ترین رنج به گنج می رسند. انگار 
مصر گهوار: مهربانانه‌ای برای کودک است و او را با 
آغوش گرم خود در بغل می‌گیرد و به نگاهداری و 
مواظبت و مراقبت او می‌پردازد. 

آفریدگار گردانندةٌ امور جهانی که زمین را گهواره‌ای 
کرده است. در زمین برای انسانها راه‌هائی را پدیدار 
تموده است: و از امتمان ابی وا تازل کرده است:.و از 
آب باران رودبارها و چشمه‌سارهائی به وجود می‌آیند 
و برمی‌جوشند - از جملهٌ این رودبارها رودخانه نیل 
است که به فرعون نزدیک است - آب رودبارها و 
چشمه‌سارها انواع و اقسام فراوان گياهان را به گونة 
زوجیّت می‌رویاند و بالنده می‌گرداند. مصر نمایان‌ترین 
نمونه برای بیرون آوردن و رویاندن گیاهان برای 
خوراک انسائها و چریدن عیوانها است. 





جرء شانزدهم 
آفریدگار گردانندهٌ امور جهان خواسته است که گیاهان 
همسان زندگان دارای نر و ماده بوده, یعنی زوجیّت 
داشته باشند. زوجیّت پدیدهٌ مستمرٌ و همیشگی در همه 
زنده‌ها است. گیاهان گامتهای نسر و گامتهای ماده را 
اغلب با خود دارند. و گامتهای نر و گامتهای ماده بر 
روی یک گیاه هستند که در این صورت آن را یک پایه 
صی‌گویند. یا گاهی درست مثل نسر و ماده اقسام 
جانداران, گامتهای نر روی گیاهی و گامتهای ماده روی 
گیاه دیگری است که در این صورت آن را دو پایه 
م‌گویند. وقتی که گرهاقشانی عصورت گرقت تاقیم 
انجام می‌گیرد. بدین وسیله هماهنگی در قوانین حیات 
صورت می‌پذیرد و در انسواع و اقسام جانداران و 
گیاهان ساری و جاری می‌گردد ... 

(ان ی ذلک لیات لو آلنهی 4. 

مسلماً در اين امورء نشانه‌های روشنی (بر اثبات وجود 

کداویگانگی ازاست یی کساکی که‌دارای غفل الم 

باشند. ۱ 
هیچ عقل سالمی نیست که دربارة ایین نظم و نظام 
شگفت‌انگیز بیندیشد و از روی آن به نشانه‌هائی 
دسترسی پیدا نکند که دال بر آفریدگار گردانند؛ جهان 
هستند. آفریدگاری که هر چیزی را وجود بخشیده است 
و سپس در راستای آن چیزی که برای آن آفریده شده 
است رهنمودش کرده است. 
روند قرآنی نقل قول موسی را با سخن مستقیم و بدون 
واسطه خداوند بزرگوار تکمیل می 35 

ما حنا زو نیا لعیدکم و منهانخرجکم فا 

آخُری .و دا ریناه آیاتناکلّها قکذب و آی >. 

ما شما را از زمین آفریده‌ايم. و بدان بازمی‌گردانیم» و 

بار دیگر شما را از آن بیرون می‌آوریم (برای حساب و 

کتاب و جزا و سزا). ما همه معجزات خود را (که موید 

رسالت موسی و صدق او در آموری بود که از سوی 

خدا ابلاغ می‌کرد) به فرعون نشان دادیم» ولی او (همةٌ 

آنها را) تکذیب کرد و (از ایمان بدانها) سرپیچی کرد. 
از همین زمینی که آن را گهوارة شما کرده‌ايم. و در آن 
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برای شما راه‌ها پدیدار نموده‌ایسم. و از آسمان آب را 
نازل کرده‌ايم. و با آن آب انواع و اقسام گياهان نسر و 
ماده را رویانده‌ایم. برای خوردن انسانها و چریدن 
حیوانها از آنها ... از همین زمین شما را آفریده‌اييم و 
دوباره شما را بدان برمی‌گردانیم. و پس از مرگ از نو 
شما را از آن بیرون می‌آوریم و زنده می‌گردانيم. 
اتشان افتته‌ای از شاه هتفین ره ات مکی 
عناصر بدن انسان به‌طور خلاصه از عناصر زمین است. 
از کشت و زرع آن می‌خورد. از اب آن می‌آشامد. از 
هوای آن می‌مکد و تنقس می‌کند. انسان فرزند زمین, 
و زمین گهوار؛ او است. انسان وقتی که لاشه‌ای گردید 
دوباره به زمین بسرمی‌گردد و زمین او را در خود 
می‌پیچد. و زمانی که استخوانهای پوسیده و فرسوده‌ای 
می‌شود با خاک زمین مخلوط می‌گردد, و بعدها گازی 
می‌شود و آمیز؛ هوای آن می‌گردد. از همین زمین 
دوباره به زند کی برگردانده می‌شود. بدان‌گونه که قبلا 
در پیدایش نخستین از زمین ساخته و پرداخته و زنده 
گردیده است و حیات به پیکره او دمیده است. 
یادآوری زمین در اینجا مناسبتی در صحنة گفتگوی با 
فرعون سرکش خود بزرگ‌بین دارد. فرعونی که 
خویشتن را تا مقام ربوبیّت بالا می‌کشید. در حالی که 
او از همین زمین بود و به همین زمین برمی‌گشت! او 
چیزی از چیزهائی بود که خدا آنها را در زمین آفریده 
بود و آنها را به وظیفة خود رهنمود و رهبری فرموده 
بود. 

(و فد رنه آ یکلا فکذب ری ». 

ما همه معجزات خود را (که مویّد رسالت موسی و 

صدق او در اموری بود که از سوی خدا ابلاغ می‌کرد) 

به فرعون نشان دادیم» ولی او (همة آنها را) تکذیب کرد 

و(از ایمان بدانها) سرپیچی کرد. 
ما به فرعون نشانه‌های هستی را نشان دادیم که در 
پیرآمون او بود و موسی ٍ او را متوجه آنها کرد. و 
معجزه‌های عصا و ید بیضاء را بدو نمودیم. روند قرآنی 
در اینجا به طور خلاصه آنها را ذکر کرده است چون 
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برخی از معجزه‌های خدایند. و ادّه و براهینی که در 
جهان هستند و دال بر وجود صانع قادر حکیم می‌باشند 
بسی بزرگ‌تر و استوارتر از این دو معجزه‌اند. ایسن 
است که روند قرآنی در اینجا این دو معجزه‌ای که به 
فرعون نشان داده شده است شرح و بسط نمی‌دهد. چه 
شرح و بسط آنها از چکیدهٌ سخن پیدا است. بلکه روند 
قرآنی پاسخ رد فرعون به هم معجزات را شرح و بسط 
می‌دهد که اشارهٌ به پاسخ رد او به دو معجزه عصا و ید 
بیضاء را نیز از آنها فهم می‌کنيم, 

ِ آجتن لخْرجَنا ين آزضنا بسخرک نا 


مسر سّ 


می؟ تک بسخر مثله فاجعل بابک 
س و نت مکاناً شوی. فال: 
9 ند و أ یف آلنال ضحت 6. 


(فرعون) ۱ ِ آیا آمده‌ای که مارا با این 
جادوی خویش از سرزمین خودمان بیرون کنی؟ (ما 
می‌دانيم که مسألة نبوقت» و دعوت به توحید. و ارائة این 
کاوهایی که کر هگن موه اس و ماوت 
حکومت و سیطرةٌ قوم خود بر مصر است). یقیناً ما هم 
جادوئی همسان جادوی تو را برای تو می‌آوریم (و 
سحرت را با سحر خود باطل و بی‌اثر می‌گردانیم. پس 
هم اکنون) موعد آن را معیّن کن, موعدی که نه ما و نه 
تواز ان تخاف کدی وعنهگاه مکان اف وق مسلح: 
و فاصله آن نسبت به همگان یکسان باشد. (موسی) 
گفت: میعاد ما و شما روز جشنی است که در آن خود را 
می‌آرایند. باید مردم در چاشتگاه گرد آورده شوند (تا 
ماجرائی را ببینند که میان ما و شما می‌گذرد). 
بدین منوال فرعون به مجادله ادامه نداد. زیرا حجت و 
برهان موسی ِ در آن روشن, و سلطه و قدرتش در 
آن نیرومند بود. موسی حجّت و برهان خود را از 
نشانه‌های شناخت خدا در هستی, و از معجزه‌های 
ویژه‌ای که با خود داشت برمی‌گرفت ... اما فرعون به 
متّهم کردن موسی به جادوگری پناه برد. جادوگری‌ای که 
به گمان او عصا 


و خیز می‌پردازده و دست را سفید می‌کند بدون این که 


را ماری می‌کند که می‌جنبد و به جست 
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مبتلا به بیماری باشد. جادوگری نزدیک‌ترین چیزی 
بود که به دل فرعون می‌گذشت. زیرا جادوگری در آن 
زمان در مصر شائع بود. این دو معجزه هم در سرشت 
خود به جادوگری معروف و مشهور آن زمان نزدیک 
بودند. جادوگری به گمان افکندن است نه تغییر حقیقت 
ماهیّت دادن. گول زدن چشم و حواش است. گاهی هم به 
گول زدن احساس می‌انجامد. و در احساس آثار 
محسوسی را پدید می‌آورد بسان آثار حقیقت ماهیّت 
اشیاء. همجنین جادوگری کاری می‌کند که انسان 
چیزهائی را ببیند که وجود ندارند. یا چیزها را به شکلی 
تشتان دهد کشک اضلی. ان اشیاه تیست: متاتر هدن 
شخص جادو شده در بعضی از اوقات متأتر شدنهای 
عصبی يا بدنی است. بدان‌گونه که گوئی واقعاً متأثر 
شدن حقیقی و واقعی است که به شخص جادو شده 
دست می‌دهد ... سعجزه‌های موسی از این دست 
جادوگریها نبود. بلکه معجزات او از ساختار قدرت 
هستی‌بخشی بود که واقعاً ماهیّت چیزها را تغییر 
می‌دهد, تغییر موقت با تغییر دائّم. 
(فال: اجنتنا لتخرجنا من آزضنا بسخرک یا 
مر 
(فرعون) گفت: ای تور آیا آمده‌ای که مارا با این 
جادوی خویش از سرزمین خودمان بیرون کنی؟ (ما 
می‌دانیم که مسألة نبوّت, و دعوت به توحید و ارائة این 
کارهائی که می‌کنی» همگی توطثه است. و مرادت 
حکومت و سیطرهٌ قوم خود بر مصر است). 
چنین پیدا است که به بندگی کشاندن بنی‌اسرائیل یک 
اه تاش واه شدای کار تا ار عرش ات 
کرده‌اند که نکند بنی‌اسرائیل زیاد شوند و چیره گردند. 
چرا که طاغیان و یاغیان برای حفظ حکومت و ملک و 
مملکت خود از ارتکاب شدیدترین بزهکاریها. و 
زشت تسرین وحشیگریها و ناانسانیهاء و دورترین 


پلشتیها از هم معانی انسانیْت و اخلاق و شرافتها و 


اندیشه‌های پشریت» خودداری نمی‌کنند. بسد ین هت 
است که فرعون بنی‌اسرائیل را ریشه کن می‌کند. و با 
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کشتن اولاد ذکورشان» و برجای داشتن تن دخترانشان, و 
مسخر کردن و واداشتن بزرگانشان به کارهای کشنده و 
توان‌فرساء ایشان را حقیر و ذلیل می‌سازد ... وقتی که 
موسی و هارون بدو گفتند: بنی‌اسرائیل را با ما همراه 
پداز و انار ادیتاو اران مک گفت: 

تا بتخرجنا من آزضنا بسخرک نا 

می؟ 6. 


ای موسی! آیا آمده‌ای که مارا با این جادوی خویش از 





سرزمین خودمان بیرون کنی؟. 
زیرا آزاد گذاشتن بنی‌اسرائیل مقدمه‌چینی و آمادگی 
پیدا کردن برای چیره شدن بر حکومت و سرزمین مصر 
است. 
وقتی که موسی برای این هدف آزادی ٍ بنیاسرائیل را 
می‌خواهد. و هر عملی که می‌کند از زمره اعمال سحر و 
ساحری است. پاسخ بدو جه اسان است: 

( یک ۲۹2 :1 مثله . 

یقیناً ما هم جادوئی همسان جادوی تو را برای تو 

می‌آوریم (و سحرت را با سحر خود باطل و بی‌اثر 

می‌گردانيم. 
طاغیان و یاغیان این‌گونه درک و فهم می‌کنند که 
دعوت صاحبان عقائد در فراسوی خود هدفی از اهداف 
این زمین را پنهان می‌دارد. و دعوت ایشان جز پرده‌ای 
نیست که در پشت سر آن درخواست ملک و مملکت و 
حکومت و قدرت. نهان و پنهان است ... گذشته از این 
چنین می‌اندیشند که صاحبان دعوت معجزه‌ها و 
نشانه‌هائی دارند. چه خارق‌العاده باشند مانند معجزات 
و نشانه‌های موسی. و چه مور در مردمان بوده و راه 
خود را به دلهای ایشان باز کند. هرچند هم خارق‌العاده 
و معجزه نباشد. این است که طاغیان و یاغیان با 
معجزات صاحبان دعوت با چیزهائی همسان آن 
معجزات نبرد می‌کنند و مبارزه می‌آغازند ... کار تسو 
سحر است. سحر را با سحر پاسخ می‌گوئیم! کار تسو 
سخنوری است. سخنوری را با سخنوری پاسخ 
می‌دهیم! کار تو اصلاح حال مردمان است. ما نیز به 
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دلیسند است. ما هم نشان می‌دهیم که به کار خوب و 
دلپسند دست می‌یازیم!.. اا طاغیان و یاغیان نمی‌دانند 
که عقائد دارای پشتوانة ایمان هستند. و پشتوانه‌ای از 
یاری و مدد باری‌تعالی دارند. این است که عقائد یا این 
پشتوانه و آن پشتوانه چیره و پیروز می‌شوند. نه این 
که با ظواهر و اشکال نمادین غلبه پیدا کنند و مسلط 
گردند. 
بدین منوال فرعون از موسی می‌خواهد موعدی را 
برای مسابقة پا جادوگران تعیین کند ... تا در آن زمان با 
ایشان مبارزه کند: 
(فَاجْعَل یتنا و یک مَوعداً #. 
پس (هم اکنون) موعد آن را ميان ما و میان خود تعیین 
کن. 
عون سختگیری می‌کند و به موسی می‌گوید که 
خلاف وعده نکند. این هم بر شدت مبارزه می‌افزاید: 
(لا له نی و لاآنت 6. 
موعدی که نه ما و نه تو از ا ن تخلف نکنیم. 
این موعد هم در مکان باز و سرگشاده‌ای باشد: 
(مَکاناسُویَ 6. 
وعده‌گاه مکان صاف و مسطح, و فاصله آن نسبت به 
همگان یکسان باشد. 
این هم بر شذت و حدت مبارزه می‌افزاید! 
موسی 3 مبارزهُ فرعون با خود را پذیرفت. موعد را 
برای روزی تعیین کرد که یکی از جشنها بود و همایش 
همگان در آن صورت می‌گرفت. و مردمان در مسصر 
خویشتن را می‌اراستند و با زیب و زیور بیرون 
می‌آمدند. و در میدانها و مکانهای باز و فراخ جمع 
فش تن 
(فال: موعدکم یوم ره ». 
(موسی) گفت: میعاد ما و شما روز جشنی است که در 
آن خود را می‌آرایند. 
موسی درخواست کرد که مردمان در چاشتگاه جمع 
شوند. تسا مکان گشادهه و وقت چاشتگاه باشد. 
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مبارزه‌طلبی فرعون را با مبارزه‌طلبی پاسخ گفت و 
افزون بر آن انتخاب وقت را در روشن‌ترین زمان روز 
تعیین کرد. و روزی را برگزید که عید بود و مردمان از 
هر وقت دیگری بیشتر در آن جمع می‌گردیدند. صبح 
زود را تعیین نکرد. چه هنوز مردمان از خانه‌هایشان 
چنان که باید بیرون نمی‌آیند. و نیمروز را نیز انستخاب 
ننمود. چون گرما مانع همایش مردمان می‌شود. عصر را 
نیز درنظر نگرفت زیرا تاریکی شب فرامی‌رسد و 
مردمان را از گردهمائی بازمی‌دارد. و يا این که کار را 
آشکارا نمی‌توانند مشاهده کنند!.. 
صحنه نخستین از صحنه‌های ملاقات ایمان و طغیان در 
میدان به پایان آمد. 
در اینجا پرده فرومی‌افتد تا برای نمایش صحنه مسابقه 
و مبارزه برافراشته گردد: 
‌ ۲ 
«فتوْ نزن جمع کنده نآ 4. 
(فرعون آن مجلس را ترک گفت و) پشت نمود و رفت و 
همه مکر و فریب خود را جمم کرد و سپس (در روز 
موعود با تمام قدرت و جملگی جادوگران چیره‌دست و 
ادوات و ابزار جادو به میدان) آمد. 
روند قرآنی در این تعبیر, هرآنچه را که فرعون گفته 
است. اشراف و درباریان بدان اشاره کرده‌اند. میان 
فرعون و میان جادوگران از دلیر کردن و برانگیختن و 
وعده مزد و باداش دادن گذشته است. هرجه را که 
فرعون درباره آن اندیشیده است و آنسچه او و 
مشاورانش صلاح دیده‌اند و پیشنهاد کرده‌اند. و ... همه 
و همه را در جمله‌ای خلاصه می‌کند: 
«فرعون پشت کرد و رفت و همه مکر و فریب خود را 
جمع کرد و سپس آمد». 
اين ایةٌ کوتاه سه حرکت پیاپی را به تصویر می‌کشد: 
رفتن فرعون, و فراهم آوردن مکر و کید خود. و نیرنگ 
و حیلا خویش را حاضر آوردن. 
موسی ی چنین مصلحت دید پیش از شروع مسابقه 
ایشان را اندرز دهد. و آنان را از سرانجام دروغ بستن 
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و تهمت زدن به خدا برحذر دارد, بدان امید که به سوی 
هدایت برگردند و راهیاب شوند. و مبارزه‌طلبی با سحر 
و جادو را رها سازند. چه سحر و جادو تهمت و افتراء 
است: 
(فال کم مُوسی: وَیْلکم! لا تفْترُوا عل اه نبا 
قیسحتکم(۱ بعذاب. و قذ خاب من آفتری 6. 
موسی خطاب به جادوگران گفت: 2 بر شما! بر خدا 
دروغ نسبندید (و به الوهیّت فرعون باور نکنید» و 
ماک فا( تکیت یات ی فد آت آنشان ۱ 
جادو ندانید) که خدا شمارا با عذاب (خود) نابود و 
ريشه کن خواهد ساخت. و شکست و نومیدی ازآن 
کسانی است که بر خدا دروغ می‌بندند. 
سخن راستین برخی از دلها را می‌پساید و بدانها نفود 
می‌نماید. به نظر می‌رسد اين کار در ایسنجا روی داده 
باشد. و سخن مخلصانةٌ موسی در بعضی از جادوگران 
تأثیر کرده باشد. و دربارهٌ مسابقه و مبارزه متزلزل 
گردیده باشند. ولی آنان که بر مسابقه و مبارزه مسصرّ 
بودند و پافشاری می‌کردند. با یکدیگر در گوشی به 
مجادله پرداخته‌اند تا موسی آن را نشنود: 
«فْتَارعوا آمرهم یم و مرا آلجُوی 4. 
(اين سخن موسی ایشان را به هراس انداخت. و بر 
برخی از دلها تأثیر خود را بخشید. و در میان جمعیّت 
ساحران اختلاف افتاد) و دربارةٌ کارهایشان به نراع 
برخاستند». و مخفیانه و در گوشی باهم به سخن 
پرداختند. 
برخی بعضی را تتحریک می‌کردند. و مترددان را از 
موسی و هارون می‌ترساندند و بسه هیجانشان 
می‌انداختند. موسی و هارونی که به عقیده ایشان 
می‌خواستند بر مصر چیره شوند و عقائد اهالی آنجا را 
تغییر دهند و دگرگون کنند. لذا لازم است متحد و 
یکدست بدون درنگ و کشمکش بااین دو نفر 


رویاروی شوند و پیکار کنند. امروز روز نبرد و 


۱- یُشجتَکُم: هلاکتان می‌سازد و شما را ريشه کن می‌کند. 
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۱ پیکاری است که.حق و باطل را از یکدیگر جدا 
می‌سازد. و روزی است که شخص رستکار و پیروز 
چیره می‌گردد: 
(فالر: ان هدان ساحزان ردان آن تخرجا کمن 
ریس ود جلف بط 
معا کیدکم ۸ 7أتواصَفاً و قدآفلح الیو 
من‌اشتغی ‌. 
(جادوگران بعد از رایزنی به یکدیگر) گفتند: این دو نفر 
قطعاً جادوگرند. آنان می‌خواه ند شما را با جادوی 


4 


خود از سرزمینتان بیرون کنند. و آثین بهتر و برتر 
شما را از میان بردارند. تمام مکر و کید خود را (اعمٌ از 
نقشه و مهارت و قدرت ممکن) روی هم بریزید و 
یکپارچه بکار گیرید. سپس همگی در یک صف (به 
میدان مبارزه) گام نهید. امروز کسی پیروز می‌گردد که 
بتواند برتری خود را (به حریف) نشان دهد. 
سخن راستین يگانه برجوشیده از عقیده این‌گونه نازل 
می‌گردد. و همچون توپی در میان اردوگاه سپاهیان 
باطلگرا و صفهای ایشان فرومی‌افتد. و اعتقادشان را در 
دلهایشان و در قدرتشان لرزان و پریشان می‌سازد. و 
باور و انديشة آنان را متزلزل می‌گرداند. این است که 
ایشان به همچون تشویق و ترغیب و جرأت دادن و 
شهامت بخشیدنی نیاز پیدا می‌کنند. موسی و برادرش 
دو مرد بیش نیستند. ولی جادوگران بسیارند. در پشت 
سر جادوگران هم فرعون و ملک و مملکت و سپاه و 
قدرت و عظمت و دارائی و ثروت فرعون قرار دارد ... 
ولیکن با موسی و هارون پروردگارشان همراه است. 
پروردگاری که می‌شنود و می‌بیند ... 
شاید این همان چیزی است که کار فرعون طاغی و 
یاغی و زورگو راء و موضعگیری جادوگران را که 
فرعون در پشت سر آنان قرار دارد. برای ما تفسیر و 
روشن کند. پیش از هر چیز باید گفت موسی کیست و 
هارون کیست تا فرعون آن دو را به مبارزه بخوانسد و 
مبارزهٌ آنان را با خود بپذیرد. و تمام مکر و کید خویش 
را به مبارزه بخواند و مبارزه آنان را با خود بپذیرد. و 
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تمام مکر و کید خویش را گردآوری و فراهم کند و 
آن‌گاه به میدان درأید. و جادوگران و مردمان را جمع 
کند. و خودش و اشراف و درباریان قوم او بنشینند تا 
مسابقه را ببینند؟ فرعون چگونه پذیرفته است که 
موسی با او به مجادله بپردازد و بر او گردن افرازد؟ 
مگ میسن قردی وت مات رهش آترانز کد 
بندگان ذلیل و خوار و زیر فرمان و تحت تسلط او 
بودند؟.. این هیبت و شوکتی است که خندا ان رابنه 
موسی و هارون بخشیده بود و خودش با آن دو نفر بود 
و می‌شنید و می‌دید. 
این هیبت و شوکت خدادادی است که جمله‌ای را 
می‌سازد. و آن یک جمله تزلزل به صفهای جادوگران 
مجهّز و مجرزّب می‌اندازد. و ایشان را مجبور می‌کند 
نهانی به رایزنی و نجوای با یکدیگر بپردازند و خطر 
را در برابر دیدگان خود مجسم سازند. و همدیگر را دل 
و جرأت بخشند و تشویق و تحریک کنند. و یکدیگر را 
به اتحاد و ارتباط و پایداری و استقامت نمایند. 


ٍِ 


( الوا یا مُوسی اما آن تقو شا آن نون ول من 
لو ؟). 
(جادوگران باد به غبغب انداخته) گفتند: ای موسی! آیا 
تو ال (هنرنمائی خود را می‌کنی و عصای خود را) 
ادوات جادوی خویش را) بیندازیم (و کار تو را یکسره 
نع 
این دعوت به مبارزه در میدان نبرد است. در این 
دعوت خویشتنداری و اظهار دادگری و مبارزه‌طلبی 
نمودار ات 
1 سر ۳ 
(قال: پل القوا ». 
(موسی) گفت: شما اوّل (شروع کنید و آنچه دارید جلو) 
بیندازید. 
موسی مبارزه را پذیرفت. و بدیشان فرصت داد تا اوّل 
ایشان دست‌اندرکار شو ند و سخن نپانی را برای خود 
باقی گذاشت ... و اما چه شد؟ آنچه بود سحر بود. سحر 
عظیمی درگرفت. تکان ناگهانی آغاز گردید. تکانی که 
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پهنه کارزار از آن به موح افتاد حتی موسی: 
( فاد لو د عصم عصیم تخل | یه یه من سخرهم یبا 
تشعی. فار جس ف نقسه خيفة مُوسی 4. 
(انان 0 ۲ انداختند. موسی) چنان 
به نظرش رسید که براثر جادوی ایشان, به ناگاه طنابها 
و عصاهای آنان (مار شده‌اند و می‌خزند و) تند راه 
می‌روند. در این هنگام موسی در درون خود احساس 
هراس کرد. 

تعییر سخن اشاره به عظمت آن جادوگریها دارد. تا 

بدانجا عظیم که موسی در درون خود احساس هراس 

می‌کند و بیمناک می‌شود. در حالی که پروردگارش با 

او است و می‌شنود و می‌بیند. موسی در درون خود 

احساس هراس نمی‌کند مگر به خاطر کار بزرگی که 

درگرفته است و برای لحظه‌ای عظمت کار از یاد او 

می‌برد که او نیرومندتر از ایشان است. تا وقتی که 


پروردگارش به یاد او می‌اندازد که بزرگ‌ترین قدرت با 


او است: 
(قلنا: لا تفف. نک نت الاغلی. ول مان ینک 
تلف ما صََعوا. ان ماص صتُوا کید ساجرء ولا یل 
الاح سل حَیثْ أ ». 


گفتیم: مترس! تو برتری (و بر آنان چیره می‌شوی و 
کارهای باطلشان را شکست خواهی داد). و چیزی را 
که در دست راست داری بیفکن تا همه ساخته‌های 
(مسزورانه و شعبده‌بازیهای مکارانه) ایشان را به 
سرعت بیلعد چرا که کارهائی را که کرده‌اند نیرنگ 
جادوگر است و جادوگر هر کجا برود پیروز نمی‌شود. 
مترس که تو برتر هستی. چه حق با تو و باطل با ایشان 
است. تو دارای عقیده هستی و ایشان حرفه و پيشه 
دارند. تو ایمان بدان چیزی داری که پای‌بند بدان 
هستی و آنان برای پاداش مسابقه و غنائم زندگی به 
تلاش می‌ایستند. تو با نیروی والای باقی پیوند و 
ارتباط داری, ولی ایشان برای خدمت به آفریده بشری 
فانی کار می‌کنند. بشری که هر اندازه هم طاغی و یاغی 


و زورمند و ژورگو باشد فنا می بد یرد و نابود می‌شود. 
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۲۳9 
(وألي مان ینک ). 
و چیزی را که در دست راست داری بیفکن. 

این‌گونه نکره و مبهم. برای بیان بزرگی ذکر می‌گردد. 
تفت ماصَُوا ». 


تا هم ساخته‌های (مزورانه و شعبده‌بازیهای مکارانة) 


ایشان را به سرعت بیلعد. 

چه کارشان سحر است و چاره‌جوئی و عملکرد ساحران 
است. ساحران هر کجا روند و هر راهی را بپیمایند 
رستگار و موفق نمی‌شوند. چون ساحران جز به دنبال 
خیال نمی‌روند و جز به خیال‌پردازی نمی‌افکنند. و بر 
حقیقت ثابت و باقی اعتماد نمی‌ورزند و تکیه نمی‌کنند. 
کار ساحران بسان کار همه باطلگرایانی است که در 
برابر کسانی می‌ایستند که بر حق و حقیقتی تکیه داشته 
باشند که مستند به صدق و صداقت است. گاهی کار 
باطل ساحران بزرگ و سترگ جلوهگر می‌آید. و کسانی 
را به ترس و هراس می‌اندازد که غافل از نیروی نهفتة 
بزرگ و سترگ حقّ و حقیقت هستند. آن نیروی بزرگ 
و سترگی که به خود نمی‌نازد و تفاخر نمی‌کند و گردن 
نمی‌افرازد و تظاهر نمی‌کند. و بلکه بر باطل می‌تازد و 
سرانجام مغز سر باطل را پخش و پراکنده می‌سازد. و 
به ناگاه باطل به در می‌رود. ولی نیروی تزرگ و سترگ 
حق و حقیقت آن را تند می‌بلعد و بساط آن را درهم 
می‌پیچد. و ناگهان باطل برجای نمی‌ماند و از دیدگان 
نهان می‌شود. 

... و بلای ناگهانی نشو رگ 
درگرفت. روند قرآنی بزرگی این بلای ناگهانی را به 
تصویر می‌کشد با تأثیری که در دلهای جادوگرانی 
داشته است که برای مسابقه و مبارزه آمده بودند و از 


موسی عصا را بینداخت 


همه مردمان بیشتر آزمند پیروزی در مسابقه و مبارزه 
بودند. و از همان لحظات نخستین برخی بعضی از خود 
وه ارو تایه و اند تقو همه کر را 
برمی‌انگیختند و به پیش می‌رانسدند. ساحران کسانی 
بودند که مهارت ایشان در هنرشان تا بدانجا بود که 
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مورسی از کارشان به ترس و هراس افتاد. 
۱ موسی که پیغمبر خدا بود گمان برد که ریسمانها و 
رشته‌ها و جوگانها و چوبدستیهایشان مارهائی هستند 
که به جنبش و کوشش و خیزش می‌پردازند! روند 
قرآنی تأثیر بلای ناگهانی را در دلهایشان به گونه‌ای به 
تصویر می‌کشد که کاملاً به ژرفاهای احساسات و 
وجدانهایشان فرو رفته است و ایشان را منقلب کرده 
است. بدان شکلی که سخنانشان برای تعبیر از آن عاجز 
است و هيچ‌گونه کمکی بدیشان نمی‌کند. و گفتارشان 
برای بیان او تاه شش 
(الق اه محر 
مُوسی 4. 
به دنبال آن» جادوگران همگی به سجده افتادند و گفتند: 


"ما رز 9 ۵ مه م 
قالوا : اما رب هارون و 


ما (حقیقت را عیان می‌بینیم و) به پروردگار هارون و 

موسی ایمان داریم. 
این پسوده‌ای است که تارهای حساس اعصاب را لمس 
می‌کند و براثر آن سراسر وجود انسان را به چندش و 
لرزش می‌اندازد. اين پسوده با «اتم» کوچکی برخورد 
می‌کند و تولید نور می‌کند و تاریکی را به روشنائی 
تبدیل می‌نماید. این پسوده, پسوده ایمان با دل انسان 
است و در یک لحظه او را از کفر به ایمان دگرگون 
می‌سازد. 
تا طاغیان و یاغیان کی می‌توانند اين راز دقیق و این 
سر لطیف را درک و فهم کنند؟ کی آنان می‌توانند 
بنهمند که چگونه دلها دگرگون می‌شوند؟ ایشان براشر 
طول طغیان و عصیان و به درازا کشیدن ظلم و جور 
خودشان, و این که دیده‌اند پیروانشان با اشاره‌ای از 
سویشان از ایشان پیروی و فرمانبرداری می‌کنند. 
فراموش کرده‌اند که این خدا است که دلها را دگرگون 
می‌سازد: و دلها وقتی که با ار اتصال و ارتباط پیدا 
کردند. و از او مدد و یاری جستند. و در پرتو نور آو 
درخشان و رخشان شدند. کسی بر همچون دلهائی 
سلطه و قدرت پیدا نمي‌کند: ۱ 

(فال ] له کل آن آذن کم هک بر کم الّذي 
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3 سس بزرگی که به 
شما جادوگری آموخته است. بیگمان دستهایتان و 
پاهایتان را عکس یکدیگر قطع می‌کنم» و شما را بر فراز 
شاخه‌های درختان خرما به دار می‌آویزم. (آن وقت) 

خواهید دانست که کدام یک (از دو خدا: من یا خدای 

موسی) عذابش سخت‌تر و پایدارتر است. 

( منم له قبل آن آذن کم >. 

آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم. بدو ایمان 

آوردید؟!. 
ی یی اش بو باه ات ات که نش هرید 
آن جادوگران هم وقتی که ایمان دلهایشان را پسوده 
است و لمس کسرده است. نمی توان‌ند ایمان را از 
دلهایشان برانند و بازپس گردانند. چه دلها صیان دو 
انگشت از انگشتهای خداوند مهربان قرار دارند و 
هرگونه که بخواهد آنها را زیر و رو می‌کند و 
۰ 

تکبیر کم ال ی عم ألسُحرٌ ». 
ك رک هس مت فد ی 
آموخته است. 


به نظر فرعون راز تسلیم شدن جادوگران این است. نه 


این که ایمانی باشد که به دلهایشان خزیده است از 


جائی و به گونه‌ای که حسابی برای آن باز نکرده‌اند و 
گمان آن را نبرده‌اند. و نه این که دست خداوند مهربان 
پرد؛ گمراهی را از بینشهای آنان برگرفته است و به 
دور انداخته است! 

آن‌گاه تهدید شدیدی درمی‌رسد و بسیم عذاب دادن 
سختی طنین‌انداز می‌شود که طاغیان و یساغیان بر آن 
تکیه می‌ورزند. و آن را بر بدنها و پیکارها مسلط او 
چیره می‌گردانند. بدان‌گاه که از مقهور کردن و مغلوب 
تمودن لها وجانها درمانته و تاتران می‌ماننت: 
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۳ قِ جُدرع نر ۳ 
بیگمان دستهایتان و پاهایتان را عکس یکدیگر قطع 
می‌کنم» و شما را بر فراز شاخه‌های درختان خرما به 





دار می‌آویزم. 
آن‌گاه خود بزرگ‌بینی و افتخار به قدرت و شوکت 
تیگ اند کر هقرت ی اش کی کته مرت ور 
شوکت درندگان بیشه‌ها است. قدرت و شوکتی است که 
اندرونه‌ها و بندها را از هم می‌گسلد و تکه و پاره 
می‌کند. و میان انسانی که با حعجت و برهان مغلوب 
می‌گردد. و میان حیوانی که با چنگ و دندان مقهور 
می‌شود. فرقی نمیگذارد: 

1 و عم یا آشد غذابا 1 بق >. 

(آن وقت) خواهید دانست که کدام یک (از دی خدا: من یا 

خاش موش مدای تسف اند ات انسخه 
و اما فرصت از دست رفته او ان ان کنل فجه 
است. پسود؛ ایمانی به اتم کوچک رسیده است و آن را 
با منبع عظیم خود مرتبط و متصل کرده است. دیگر این 
اتم کوچک نیرومند و استوار گردیده است. و همه 
نیروهای زمین در برابرش ناچیز و بی‌ارزش شده‌اند. و 
سراسر زندگی زمینی بی‌ارج و بیمقدار گردیده‌اند. 
رای این دلها کرانهها و افنقهای درخشان و تابانی 
بازگردیده است. دیگر برای همچون دلهائی با وجود 
چنین کرانه‌ها و افقهائی مهم نیست به زمین بنگرند. و 
به کالاهای زوال‌پذیر آن توجّه کنند. و به زندگی 
زودگذر زمین و به نعمتهای بی‌ارزش آن دلبستگی پیدا 

(ذثر ن رک عَل ما جاءنا من لیات 

رای رن قافض ما أنتَ قاض. اقا تقضی هذه 


7 


ایا نیا این لیر نا خطایا و 
نا عَّه من السخر و ال ۳ خَمرْ ر أبُوْ ». 

(جادوگران پاسخ دادند و) گفتند: ما مرکز تورا بر دلائل 
و براهین روشنی که برایمان آمده است. و بر 


پروردگاری که ما را آفریده است برنمی‌گزينيم و مقدم 
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نمی‌داریم» پس هر فرمانی که می‌خواهی صادر کنی, 
صادر کن (و آنچه می‌خواهی بکن, که باکی نیست. اما 
بدان) تو تنها می‌توانی در زندگی این جهان فرمان 
ای وق فا زز یتنا کاخ انبم فافان. 
ی رو سا با پزوودکارسان آنسا آ زونه تا 
ببخشاید گناهان مارا و جادوگریهائی را که بدان 
وادارمان می‌کردی: خدا بهتر (از هر کسی) و پایدارتر 
(از هر قدرتی) است. 
این بسوده, بسوده ایمان در دلهائی است که تا این 
لحظه برای فرعون کرنش می‌بردند. و نزدیکی بدو را 
غنیمت می‌شمردند. و مسابقه‌دهندگان برای رفتن به 
پیش او به مسابقه می‌پرداختند و بر یکدیگر پیشی 
می‌گرفتند. اما از اين لحظه به بعد با فرعون می‌رزمند 
و با تمام قدرت با او رویاروی می‌شوند و پیکار 
می آغازند. و ملک و مملکت و زیب و زینت و زیور و 
جاه و مقام و زر و زور او را ناچیز و بی‌ارزش 
می‌شمارند و با بی‌اعتنائی به ترک آنها می‌گو یند: 

( قالو لَن باتک عا تا نا من لیات 

راْذی فطرّنا . «ِ 

(جادوگران پاسخ دادند و) گفتند: ما هرگز تورا بر دلائل 

و براهین روشنی که برایمان آمده است. و بر 

پروردگاری که ما را آفریده است برنمی‌گزينيم و مقدّم 

نمی‌داریم ... 
دلائل و براهین روشنی که برایمان آمده است عزیزتر و 
گرانبهاتر است. و خدای ذوالجلال و متعال بزرگوارتر و 
والاتر است ... از تو و از همه یر تا 

(قَاقض مات قاض 6. 

پس هر فرمانی که می‌خواهی صادر کنی» صادر کن (و 

اه ویک که ناک مش 
مرح می‌خواهی در این زمین بکنی یکن. چه باک: 

فا تقضی هذه انا دیا . 

تو تنها می‌توانی در زندگی این جهان فرمان بدهی (و 

قدرت فرماندهی تو از دائرهٌ اين دنیا فراتر نمی‌رود). 
سلطه و قدرت تو مقیّد به همین جهان است. و در غیر 





این جهان تو را سلطه و قدرتی بر ما نیست. این جهان 
هم بسی کوتاه است. و بسی زندگی آن خوار و بیمقدار 
است. عذابی را که می‌توانی به ما برسانی کم‌تر و 
ساده‌تر از آن است که دل به خدا رسیده‌ای که آرزوی 


زندکن جاودانه سرمدی آن جهان را دارد ترس و 
هراسی از انز ود اه جهن 

(اناآمنا, بر لیغفر فا خطایانا و ها أَکرتنا عّّه 

ین خر ». 

ما به پروردگارمان ایمان آورده‌ايم تا ببخشاید گناهان 

مارا و جادوگریهائی را که بدان وادارمان می‌کردی. 
امید است خداوند بیخشاید اي را که بدان 
وادارمان می‌کردی و ما نمی توانستیم یم از تو نافرمانی و 
سرپیچی کنیم. امیدواریم خدا به سیب ایمان آوردنمان 
به پروردگارمان لغزشها و بزهکاریهای مارا عفو 
فرماید. 

و اه 

خدا بهتر (از هر کسی) و پایدارتر (از هر قدرتی) است. 


خدا و همجواری او قسمت شود بهتر است. و خدا 


‌ 


خی ربق 6. 


سس 
۰ 


نصیب گردد و پاداش شود پایدارتر و برجای‌تر است. 
وقتی تو ما را با عذاب شدیدتر و ماندگارتری تهدید 
ی 

به جادوگرانی که به پروردگارشان ایمان آوردند الهام 
گردید که در برابر فرعون طاغی و یاغی بایستند و 
موضعگیری معلّم چیره و مسربّی والامقامی را داشته 


باشند: 
نب رما هلوت فیاو 
لا یخیا. و من یاه شُوّمناً قد عمل آلضالات 
ایک لالج عذن یبن 


سِ 


۱۳| 
ی سپس چبین ادامه دادند و گفتند:) بیگمان 
هرکه (بی‌ایمان و) گنهکار به پیش پروردگارش رود» 
دوزخ ازآن او است. در آنجانه می‌میرد (تا از دست 


عذاب رهائی یابد) و نه زنده می‌ماند (آن‌گونه که باید 
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زیست و از نعمتها لت برد و بهره‌مند گردید. بلکه برای 
هميشه در میان مرگ و زندگی دست و پا می‌زند). و 
هرکه با ایمان و عمل صالح به پیش پروردگارش رود. 
چنین کسانی دارای مراتب والا و منازل بالایند. (آن 
منازل و مراتب) باغهای (بهشت جاویدانی) است که 
جای ماندگاری است. و در زیر (قصرها و درختهای) 
آن رودبارها چاری است. و جاودانه در آنجا می‌مانند. 
و این (چنین چیز با ارزشی) پاداش کسی است که (با 
ایمان و انجام طاعت) خویشتن را پاک و پاکیزه (از 
کثافات کفر و معاصی) کند. 
از آنجاکه فرعون جادوگران مژمن را به عذاب 
سخت‌تر و بردوام‌تر تهدید می‌کرد. در اینجا شکلی از 
کسی به تصویر زده می‌شود که بزهکارانه به پیش 
پروردگارش می‌آید و او دارای عذاب سخت‌تر و 
بردوام تری خواهد بود: 
(فان لهج لا یوت فیاو لا ییا . 
دوزخ انآن او است. در آنجا نه می‌میرد (تا از دست 
عذاب رهائی یابد) و نه زنده می‌ماند (آن‌گونه که باید 
زیست و از نعمتها لذأت برد و بهره‌مند گردید. بلکه برای 
هميشه در میان مرگ و زندگی دست و پا می‌زند). 
از تم فیره ها راعت شوه واته زونه می‌ماند تا لات 
ببرد. عذابی که گریبانگیر بزهکار می‌شود به مرگ 
منتهی نمی‌شود. و به زندگی هم منتهی نمی‌گردد .. ۵ 
یک‌سو این چنین است. ولی در سوی دیگری درجات 
والا و مقامات بالا است ... باغهای بهشت است که 
برای اقامت است. شاداب و خوشایند است چون زیر 
کاخهایشان رودبارها و چشمه‌سارها روان است. 
(و ذلک جزاء من ترکی 6. 
و این (چنین چیز با ارزشی) پاداش کسی است که (با 
ایمان و انجام طاعت) خویشتن را پاک و پاکیزه (از 
کثافات کفر و معاصی) کند. 
پاداش کسی است که خود را پاکیزه از گناهان سازد. 
دلهای با ایمان از تهدید طاغی ستمکار و یاغی بزهکار 
به تکان و جنبش درآمد. و با آن طاغی و یاغی با سخن 
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نیرومند ایمان رو در رو شدند و به مقابله برخاستند. و 
با والائی ایمان وائثق و صادق به نبرد او پرداختند. و با 
برحذر باش و بیدارباش ایمان روشن بر او غرّیدند. و 
با امیدواری ایمان ژرف و ریشه‌دار در براببرش 
ایستادگی کردند و به مبارزه‌اش طلبيدند. 

این صحنه هم در تاریخ بشریّت ثبت گردید. تحت 
عنوان اعلان آزادی دل انسان با برتری یافتن آن بر قید 
و قیود زمین. و بر سلطه و قدرت زمین, و بر از و طمع 
و چشم امید دا 
ورزیدن از اين امیر و از آن سلطان 


هه پهتاد هی ای و ان و تزتن و هرا 
1 هیچ انسانی 
نمی‌تواند اين اعلان نیرومند را اشکارا فریاد دارد مگر 
وا ‏ انتا تا 

در اینجا پرده فرومی‌افتد تا برای نمايش صحنه دیگری 
و حلقه تازه‌ای از حلقه‌های داستان بالا رود. 

این صحنه پیروزی حق و ایمان در واقعیّت دیدنی 
زندگی است» پس از آن که حق و ایمان در جهان 
انديشه و عقیده پیروز گردیده‌اند. روند قرأنی پیروزی 
معجزه عصا و ید بیضاء را بیان داشت. و پیروزی عقیده 
را در پهنة دلهای جادوگران بر هنر جادوگری نمودار 
ساخت. و پیروزی ایمان در دلهای ایشان را بر خواستها 
و هراسها و تهدیدها و بیمهاء پیش چشم همگان داشت 
هم اینک حقّ بر باطل, و هدایت بر ضلالت. و ایمان بر 
طغیان, در واقعیّت پیدا و عیان, پیروز می‌گردد. پیروزی 
واپسین مرتبط به پیروزی پسیشین است. پیروزی در 
جهان بیرون تحقّق پیدا نمی‌کند مگر بعد از صورت 
پذیرفتن به تمام و کمال آن در جهان درون, و پیروان 
سق در جهان ظاهر تفوّق پیدا نمی‌کنند و چیره 
نمی‌شوند. مگر آن که قبلاً حقّ را در باطن خود تفوّق 
بخشند و چیره کنند ... حق و ایمان حقیقتی دارند که 
هرگاه این حقیقت در ذهن و شعور مجسّم گردید راه 
خود را درپیش می‌گیرد و خویشتن را اشتکار او داز 
می‌نماید تا مردمان آن را به شکل واقعی خود ببینند. 
ولی زمانی که ایمان نماد ظاهری داشت و در دل مجسّم 
نبود. و حقّ شعاری شد که از دل سرچشمه نگرفت و 
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برنخاست. قطعاً طغیان و باطل غلبه می‌کنند و چیره 
می‌شوند. زير طغیان و باطل نیروی مادی حقیقی را در 
دست می‌گیرند. نیروئی که چیزی و کسی را در مقابل 
خود نمی‌بیند. و ظاهر بی‌محتوای حقّ و ایمان چیزی 
نمی‌ارزد و از آن چیزی برنمی‌خیزد ... لازم است که 
حقیقت ایمان در درون تحقّق پیدا کند و حقیقت حقّ در 
دل جایگزین شود. تا ایمان و حقّ نیرومندتر از حقیقت 
نیروهای مادی گردند. نیروهای مادی‌ای که باطل با آنها 
برتری می‌گیرد. و طغیان با آنها ییورش می‌برد و 
معی‌تازد 4 این جیزی است که در مسوضعگیری 
موسی تالا در برابر سحر و ساحران وجود داشت, و در 
موضعگیری جادوگران در برابر فرعون و درباریان او 
پدیدار و نمودار بود. حق در زمین نیز به همین صورت 
بیروز گردیده است. همان‌گونه که این صحنه آن را در 
روند سوره نشان می‌دهد: 
(ول وحَینا ی مو می آن آشر بعنادی, فاضرِبٍ 
طرا ی لیخ سا جر و لا تخشی. 
قانْيمَم فرعون بجنوده فخشهم من ال ما غشهم» 
و أضل فرعوّن تن ‌. 
مابه موسی پیام دادیم که شبانه بندگانم را (از مصر به 
سوی فسلطین) کوچ بده. و آن‌گاه (که به کرانه نیل 
رسیدید, با عصا به رودخانة دریاگون نیل بزن و) 
راهی خشک برای آنان در این دریا بگشا. (راهی که 
چون در آن گام بگذاری) نه از فرعونیان می‌ترسی که 
به تو برسند و نه (از غرق شدن در آب) هراسی داری. 
(موسی فرمان خدا را اجراء کرد و) فرعون با 
لشکریانش آنان را دنبال کردند (و در کنار دریا 
بدیشان رسیدند و در عقبشان وارد جاده‌ای شدند که با 
کنار رفتن آب پدید آمده بود. در اين هنگام) دریا آنان را 
به گونةٌ شگفتی در میان (امواج خروشان) خود گرفت. 
(بدین منوال) فرعون قوم خود را گمراه ساخت و (به 
بیراهه کشاند, و ایشان را به راه راست) هدایت ننمود. 
روند قرأنی در اینجا ذکر نمی‌کند که پس از رویاروئی 
ایمان با طغیان در موضعگیری جادوگران با فرعون چه 
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شد و چه گذشت. همچنین بیان نمی‌دارد که فرعون با 
جادوگران چگونه رفتار کرد پس از آن که آنان به 
ایمانشان چنگ زدند و پذیر؛ تهدید و بیم رفتند با دل با 
ایمانی که آویزه پروردگارش گردیده بود. و زندگی 
زمین را و آنچه و هرکه در آن است ناچیز و خوار 
شمردند و یدان بشت؛ بای زدند. بلکه زوند قرآنی با 
این صحنه پیرو می‌زند. صحنهٌ پیروزی کامل, تا 
پیروزی نهانی درونی با پیروزی واقعی بیرونی ربط و 
پیوند پیدا کند. و حفاظت و حمایت ختدا ار ند کان 
موّمن, به گونهٌ کامل و قاطع جلوه‌گر شود ... به خاطر 
خود همین هدف. روند قرآنی در اینجا صحنهة بیرون 
رفتن بنی‌اسرائیل و ایستادن ایشان در برابر دریا را 
طول نمی‌دهد - بدان‌گونه که در سوره‌های دیگر طول 
می‌دهد بلکه بدون مقدّمات زیادی فوراً به نشان دادن 
صحنهٌ پیروزی مبادرت ميی‌ورزد. زیرا مقدمات 
پیروزی در دلها و درونها جایگزین بود. 
آنچه از آن سخن می‌رود پیام به موسی است که بندگان 
خدا - یعنی بنی‌اسرائیل را در شب بیرون ببرد. و راه 
خشکی را در دریا با ایشان سپری نماید. بدون این که 
شرح و بسطی داده شود و سخن به درازا کشانده شود - 
ما نیز صحنه را عرضه می‌داريم بدان‌گونه که ذکس 
گردیده است -و مطمثن باشد که عنایت یزدان ایشان را 
دربر می‌گیرد. و نترسد از اين که فرعون و لشکریانش 
او را دریابند و دستشان بدو برسد. و از دریائی هم 
نترسد که راه خشکی خن ان پیدا خواهد کرد! دست 
قانونی روان کرده است که 
خواسته است. می‌تواند در وقتی از اوقات راه خشکی 
را در دریا برای او ایجاد و پدیدار کند! 

ی هم فزعون بجنوده قشم من الم نا 

غشم. و و أضَل فرعَون قَومه و ما هدی 6. 

فرعون با لشکریانش آنان را دنبال کردند (و در کنار 


دریا بدیشان رسیدند و در عقبشان وارد جاده‌ای شدند 


که با کنار رفتن آب پدید آمده بود. در اين هنگام) دریا 


آنان را به گونة شگفتی در میان (امواج خروشان) خود 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
گرفت. (بدین منوال) فرعون قوم خود را کمراه سساخت 
و (به بیراهه کشاند» و ایشان را به راه راست) هدایت 
تنمود. 
روند قرآنی نیز خلاصه می‌کند آنچه را که فرعون و 
قفوم او را دربر گرفته سود و آن را شرح و بسط 
آن در درون به گونهة فراگیر و 
هراس‌انگیز باقی بماند. آن را ببا تفصیل و تشریح 
مشخص و معیّن نمی‌دارد. فرعون در زندگی قوم خود 
را به سوی ضلالت سوق می‌دهد و می‌کشاند بدان‌گونه 


نمی‌دهد. شارت فد 


که ایشان را به سوی ضلالت دریا سوق داد. هر دوی 
این ضلالتها ضلالت است و منتهی به هلاک و نابودی 
قی‌گروند: 

ما به تفصیل و بیان چیزی نمی‌پردازيم که در اینجا روی 
داده است. تا روند فرآنی را در حکم کم‌گوئی و 
گزیده گوئی پیجوئی کنيم. بلکه در برابر عسبرتی 
می‌ايستیم که صحنه به ترک آن می‌گوید. و آواهاو 
نواهای آن را با گوش دلها می‌شنویم. 

دست قدرت خدا پیکار ایمان و طغیان را می‌گرداند. 
دارندگان ایمان در اين پیکار جز پیروی از وحی و 
مسافرت در شب هیچ چیزی را بر عهده ندارند. زیرا 
نه همسان و همتایند و نه 
قریب و نزدیک به همدیگرند 


این دو نیرو در جهان واقعیّت 
... موسی و قوم او 
ضعیف بوده و فاقد هرگونه نیروئی هستند. و فرعون و 
لشکریان او دارای همه نیروهایند. لذا به هیچ وجه هیچ 
راهی برای فرورفتن به کارزار نیست. در اینجا است که 
دست قدرت خدا گرداندن پیکار رن غهاه عم کیرد 
ولیکن پس از اين که حقیقت ایمان در جانهای کسانی 
کامل می‌شود که نیروئی جز قدرت خدا در اختیار 
ندارند. این هم بعد از اين است که رو در روی طاغی و 
یاغی, ایمان را اعلان می‌کنند. و از او نمی ترسند و 
امیدی بدو نمی‌بندند. و از تهدید او نمی‌هراسند. و به 
چیزی دل نمی‌بندند که در دست او است ... طغیان 
می‌گوید: . . , ۱ 
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جزء شانزدهم 
مر #۶ همه . یه مرت ه 
بیگمان دستهایتان و پاهایتان را عکس یکدیگر قطع 
۳ 





می‌خواهی بکن» که باکی نیست. اما بدان) تو تنها 

می‌توانی در زندگی این جهان فرمان بدهی (و قدرت 

فرماندهی تو از داثرهٌ این دنیا فراتر نمی‌رود). 
هنگامی که پیکار میان ایمان و طغیان در جهان دل بدین 
مرز رسید. دست قدرت خدا پسرچسم حق را برعهده 
گرفت تا آن را بلند و برافراشته کند. و پرچم باطل را 
بدون هرگونه تلاشی از سوی اهل ایمان سرنگون و 
ان و 
عبرت دیگری که در میان است این است زمانی که 
مالیات خواری و زبونی را به فرعون می‌پرداختند. در 
آن حال که او پسران ایشان را می‌کشد و دخترانشان را 
زنده می‌گذاشت دست قدرت خدا برای گرداندن پیکار 
دخالت نکرد. آنان همجون مالیاتی را جز به خاطر 
خواری و پستی و ترس و هراس نمی‌پرداختند. ولی 
زمانی که ایمان اعلان شد در دلهای کسانی که به 
موسی ایمان آورده بودند. و برای تحمّل هرگونه 
شکنجه و عذابی آمادگی پیدا کرده بودند. و سرها را 
بالا گرفته و آشکارا واه ایمان را په در روی فرعون 
بدون هرگونه لکنت و تزلزلی» و بدون خودداری از 
سخنی. و بدون پرهیز از شکنجه و عذایی. بیان داشتند. 
ولی بدین هنگام دست قدر ت خدا برای گرداندن پیکار. 
و اعلان پیروزی دخالت کرد پیروزی‌ای که پیش از این 
در جانها و دلها به تمام و کمال رسیده بود. 
این عبرتی است که روند قرانی ی این‌گونه چکیده و 
مختصر و با پیاپی آمدن دو صحه بدون هرگونه 
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صاحبان دعوتها یقین بیدا کنند. و کاملاً پدانند که جه 
وقت چشم به راه پیروزی از سوی خدا باشند. در حالی 
که بی‌بهره از هرگونه ابزار و ادوات و توشه و توان 
زمین هستند. و طاغیان و یاغیان دارای مال و لشکر و 
اسلحه‌اند. 
0 
در سایهٌ پیروزی و نجات. خطاب متوجه کسانی 
می‌شود که در پرتو پند و اندرز گرفتن و برحذر شدن و 
کناره گیری کردن از گناهان رستگار می‌گردند. تتا 
فراموشکار نشوند و سرمست و مغرور نگردند. و 
سلاح یگانه‌ای را از خود دور نسازند که در رزم و 
پیکار داشته‌اند و با آن. پیروزی و موفقیّت را برای 
ایشان تضمین کرده‌اند: 
(یا ییا نرانبل قذ یناک من عدوکُم: و 
واعَذناکم جانب لو ر الاین. و رل علیکم ال 
واسٌلوی وین طیبات شا ناکم و 7 لا تطعّا 
یه فیْحل لیم غضی. و مَن بخلل یه ه غضی 
فد قوی و ار لن تاب و أمَنَ تضیا طاحا 
2 2 آهتدی ‌. 
ای بنی‌اسرائیل! ما شمارا از (چنگال فرعون, یعنی) 
دشمنتان نجات دادیم و طرف راست کوه طور را 
میعادگاه (موسی و هفتاد نفر از) شما کردیم (تا تورات 
را دریافت دارد)» و ترنجبین و بلدرچین را (در آن 
بیابانی که سرگردان بودید) نصیب شما ساختیم. 
(بدیشان گفتیم:) از (این) روزیهای پاکیزه‌ای که (بدون 
اد اوه ات و ارت ونر ان ار تحف رمق 
مقرّرات خدا) تجاوز نکنید (و مواظب باشید نعمت 
رایگان» موجب کفران و طفیان شما نشود. چه اگر 
نعمت من باعث ناسپاسی و گردنکشی شود) خشم من 
دامنگیرتان می‌گردد و هرکه خشم من دامنگیرش شود 
پرت و هلاک می‌شود. من قطعاً (با غفران عظیمی که 
دارم) می‌آمرزم کسی را که (از کفر و گناه خود) 
برگردد و (به بهترین وجه) ایمان بیاورد و کارهای 


شایسته بکند و سپس راهیاب بشود (و این راه را تا 
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جزء شانزدهم 





آخر زندگی ادامه دهد). 


آنان از منطقهٌ خطر گذشتند. و نجات یافتند و به سوی 


ناحیةٌ طور روان شدند. و فرعون و لشکریان او را غرق 
شده پشت سر خود رها کردند. نجات دادن ایشان از 
دشمنشان واقعیّت نزدیکی است و آن را همین لحظه به 
خاطر دارند. جه قدت رت دعس آن نگدذشته استه 
ولیکن اعلان ثبت و نگارش آن, و یادآوری نعمت 
مشاهده شده پرای این است که آن را بشناسند و شکر 
ات بکنین. 

وعده گذاشتن در سمت راست کوه طور به گونه‌ای در 
اینجا بدان اشاره می‌گردد که انگار کاری است که انجام 
پذیرفته است. وعده‌ای که بسوده است با موسی لثْلا 
انجام گرفته است. بدان هنگام که بنی‌اسرائیل از مصر 
بیرون می‌آیند. وعده این بوده است که موسی پس از 
جهل شبانه‌روز آمادگی, برای ملاقات پروردگارش به 
کوه طور بیاید. تا چیزی را بشنود که در الواح است و 
مربوط به کار و بار عقیده و شریعت است. و این ملّت 
را سر و سامان می‌بخشد. ملّتی که خدا مقرّر فرموده 
است که در سرزمین مقدّس بعد از خروج از مصر نقش 
تسس وا بر عوده گیر8 راز گنز 

فرو فرستادن گزنجبین که مادهٌ شیرینی است و روی 
برگهای درختان جمع می‌شود. و روانه کردن بلدرچین 
به سوی ایشان در بیابان, و در دسترس آنان قرار گرفتن 
به گونه‌ای که سهل و ساده گرفته شوند و مورد استفاده 
قرار گیرند. نعمتی از سوی خدا و نمودار عنایت او 
بدیشان در بیابان لخت و برهوت است. خدا حتی در 
خوراک روزانه نیز سرپرستی ایشان را عهده‌دار 
می‌شود و کار را برایشان از نزدیک‌ترین راه. ساده و 
اسان می‌کند. 

خدا آنان را بدین نعمتها تذگر می‌دهد و آنها را به 
یادشان می‌آورد تا از چیزهای پاک و پاکیزه‌ای بخورند 
که ساده و آسان برای ایشان تهیّه دیده است. و ایشان 
را از طغیان در آن برحذر می‌دارد. طفیان پرخوری و 
گرایش به لذائذ شکم و غفلت از کار واجبی که برای آن 
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بسیرون آمده‌اند. و غفلت از رنج و زحمتی که 
پروردگارشان بدیشان وعدهُ فرارسیدن و برخورد با آن 
را داده است. پروردگارشان پرخوری و زیاده‌روی در 
آن را طغیان می‌نامد. جون آنان مت زسان نزدیکی 
است که با طغیان آشنایند. و از دست طغیان جشیده‌اند 
آنجه را که چشیده‌اند. و دیده‌اند آنچه را که دیده‌اند: 
و در آن (از حدود و مقرّرات خدا) تجاور نکنید (و 
مواظب باشید نعمت رایگان» موجب کفران و طفیان 
شما نشود. چه اگر نعمت من باعث ناسپاسی و 
گردنکشی شود) خشم من دامنگیرتان می‌گردد و هرکه 
خشم من دامنگیرش شود پرت و هلاک می‌شود. 
اندکی پیش فرعون فروافتاد. از بالای تخت سلطنت 
خود فروافتاد و به آب سرنگون درافتاد ... فروافتادن به 
اسان وربا گر فجن خویتش را را 
دانستن مقابل می‌گردد و تقایل پیدا می‌کند. تعبیر قرآنی 
این مقابله‌ها را در واژه‌ها و سایه‌روشنها به شیوه 
هماهنگی مورد نظر در قرآن. هماوائی و همنوائی 
ات 
این برحذر باش و هوشیار باش و تهدید و بیم برای 
قومی است که رو به کاری می‌روند و اقدام به وظيفة 
مهمّی می‌کنند. کاری و وظیفه‌ای که به خاطر آن بیرون 
امدواننن این هم بدان جهت انشت کت تففت اسان | 
سرمست و مغرور نسازد. و وقتی که در آن غوطه‌ور 
می‌شوند خوشگذرانی نکنند. چه اگر به خوشگذرانی 
بنشینند سست و ضعیف می‌گردند ... در کنار برحذر 
باش و هوشیار باش و تهدید و بیم. درگاه توبه 
بازمی‌گردد برای کسی که به خطا و لغزش می‌افتد. ولی 
برمی‌گردد و پشیمان می‌شود: ۱ 
و ان ار لن اب و آمن و عمل الا 
آهتّدی >. 
من قطعاً (با غفران عظیمی که دارم) می‌آمرزم کسی را 


که (از کفر و گناه خود) برگردد و (به بهترین وجه) 
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اب شانزدهم 

ایمان بیاورد و کارهای شایسته بکند و سپس رآهیاب 

بشود (و این راه را تا خر زندگی ادامه دهد). 
توبه و برگشت تنها واژه‌ای نیست که گفته شود. بلکه 
توبه و برگشت تصمیمی است در دل, و مدلول و منهوم 
آن با ایمان و عمل صالح تحقق پیدا می‌کند. و اثر آن در 
رفتار عملی در جهان واقع جلوه‌گر می‌شود. هرگاه توبه 
و برگشت وفوع پیدا کرد و ایمان صحیح و درست 
گردید. و عمل آن را تصدیق کرد. در اینجا است که 
انسان در پرتو هدایت ایمان, و با ضمانت عمل صالح, 
راه را درپیش می‌گیرد چه راهیابی در ایینجا ثمره و 
نتيجهٌ تلاش و کار است. 
تا بدینجا صحنه پیروزی و پیرو آن به پایان می‌آید. و 
پرده فرومی‌افتد تا برای نمایش صحنه مناجات دوم در 
سمت راست کوه طور بالا رود. 
رز 
خدا برای موسی اب بالای کوه طور وعد؛ ملاقات را 
تعیین کرد. و از او خواست بعد از چهل شبانه‌روز در 
آنجا برای دریافت تکالیف و وظائف او را ملاقات کند. 
تکالیف و وظائف پیروزی پس از شکست. چراکه 
پیروزی تکالیف و وظائفی دارد. و عقیده تکالیف و 
وظائفی دارد. و به ناچار باید آمادگی روانی و استعداد 
دریافت را داشت 
موسی از کوه بالا رفت. قوم خود را پائین کوه رها کرد. 
و هارون را به عنوان جانشین خود بر آن گماشت. 
شوق و شور موسی برای مناجات با خدا فزونی گرفت. 
عشق ایستادن در آستانة الهی بر ار غلبه کرد. قبل از 
لت ماه میتی ماهنت اعدا را فده ره این 
است سراپا شور ان فتتاخات:را داشت :و تایه رات 
اشتیاق خود را عملی ساخت. و در آستانژ رورش 
ایستاد. موسی نمی‌دانست که پشت سر او چه گذشته 
است. و قوم او پس از او چه کار کرده‌اند. بدان‌گاه که 
ایشان را در پائین کوه ترک کرده است. 
در اینجا پروردگار موسی او را باخبر می‌سازد که در 
بت و اوه کد فعه سس با منک خت: 





فی‌ظلال‌القرآن 


جلد چهارم 
را نگاه یکنیم و گفتگو را بشنویم: 
و ما أعْجَلک عَن قومک يا مُوسی؟ فال: هم 


رل ری وت یک زب هو قال: 
فاناقذ فتنا قومک من ۳ تعری وا 
آلسامری 6. 


ای موسی! چه چیز تو را برآن داشت که (در آمدن به 
کوه طور) بر قوم خود پیشی گیری؟ (موسی) گفت: 
آنان به دنبال من بوده و (هرچه زودتر به خدمت 
می‌رسند). پروردگارا! من به سوی (میعادگاه و محضر 
وحی) تو شتاب کردم تا (هرچه زودتر احکام و قوانین 
تو را دریافت و به بندگانت برسانم و از من) خشنود 
شوی. (خدا) فرمود: ما قوم تو را بعد از (رهسپار شدن) 
تو (بدینجا) آزمایش کردیم (و آنان از عهدة امتحان 
برنیامدند) و سامری ایشان را گمراه و از راه به در 
کرد. 
بدین منوال موسی ناگهانی مورد خطاب قرار می‌گیرد 
... موسی برای رفتن به میعادگاه پسروردگارش شتاب 
داشت. و پس از آمادگی چهل شبانه‌روز با عجله 
می‌خواست خود را به میعادگاه برساند تا پروردگارش 
را ملاقات کند و از او رهنمودی را دریافت دارد که بر 
آن زندگی نوین بنی‌اسرائیل را پابرجا و استوار سازد. 
موسی بنی‌اسرائیل را از خواری و بندگی رهانیده بود تا 
از ایشان ملتی را بسازد صاحب رسالت و دارای 
تکالیف و وظائف. 
ولی بندگی طولانی و خواری طولانی آنان تحت 
فرمانروائی فرعونیگری بت‌پرستانه سرشت ایشان را 
تباه کرده بود و آنان را آمادهٌ پذیرش مشکلات و تحّل 
سختیها و شکیبائی بر دردها و رنجها و دشواریها و 
گرفتاریها کرده بوده و بر وفای به عهد و ماندگاری بر 
آن سرشته بود. و در هستی روانی ایشان تزلزلی پدید 
آورده و بدانان آمادگی فرمانبرداری و تقلید 
آرام‌بخشی را داده بود 
ایشان به هارون و دوری خود از آنان نمی‌گذرد که 
عقیدهُ ایشان به طور کی تزلزل پید 


... زمان چندانی از سپردن 


| می‌کند و در برایر 


سوره طه آیات ۱-۹۸ 
جزهء شانزدهم 
نخستین آزادی و اختیاری که پیدا می‌کنند فرومی‌ریزد 
و سقوط می‌کند. هیچ چاره‌ای از امتحانها و آزمونهای 
پیاپی و مکزر ایشان نبوده است تا ساختار روانی آنان 
به حالت عادی خود برگردانده شود. نخستین امتحان و 
امین اش ۳ تفه اشت کسام انوا 
رای ایشان ساخته است 
(فال. اث دق 
آلسامری ‌. 
(خدا) فرمود: ما قوم تو را بعد از (رهسپار شدن) تو 
(بدینجا) آزمایش کردیم (و آنان از عهده امتحان 
برنیامدند) و سامری ایشان را گمراه و از راه به در 
۳ 
موسی از اين آزمایش هیچ‌گونه اطّلاعی نداشت. تا با 
پروردگار خود ملاقات کرد. و الواح را دریافت داشت. 
الواحی که در آنها هدایت و رهنمود, و قوانین شریعت 
برای ساختار بنی‌اسرائیل بود. ساختار بنی‌اسرائیل به 
گونه‌ای که ایشان را شايستةٌ وظیفهٌ مهمّی سازد که آنان 


نمایندگان آن هستند. 


یر 
۶ 


در اینجا روند قرآنی موقعیّت مناجات را شتابان به 
پایان می‌برد و آن را درهم می‌پیچد. 7 تاواکنش 
موسی لب را به تصویر بکشد در برابر اطْلاعی که از 
کار آزمون و امتحان پیدا کرده است. و شتابی را پیش 
چشم بدارد که او برای برگشتن داشته است. و غم و 
اندوه و خشم و غضبی را ترسیم کند که موسی بر قومی 
کاس یا رشان او نگیو 
خواری فرمانروائی بت‌پرستانه نجات داده است. و در 
حیّ ایشان لطف و مرحمت فرموده است و در بیابان 
برهوت رزق و روزی سهل و ساده‌ای و بدون رنج و 
دردسری بدیشان بخشیده است. و آنان را در سای 
مهربانانٌ خویش پائیده است و مراعاتشان نموده است» 
و چندی پیش ایشان را با اعطای نعمتهای خود نواخته 
است. و آنان را از گمراهی و فرجام آن برحذر داشته 
است. با این وجود ایشان به نخستین قارقار دعوت به 
بت‌پرستی پاسخ می‌گویند و از قارقارکننده پیروی 





وک من ب شیک رآ ضلهم 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
می‌کنند. و به پرستش گوساله می‌پردازند! 
در اینجا روند قرآنی بیان نمی‌دارد تفصیلات آزمونی 
را که خدا از آن به موسی خبر داده است. تا با عجلهة 
هرچه بیشتر به عرضه موقعیّت برگشت موسی به سوی 
قوم خود بپردازد. ولی روند قرآنی بدین تفصیلات 
اشاره دارد. موسی خشمگین و غمناک به سوی قوم 
خود برگشت و ایشان را توبیخ و تهدید کرد. و برادرش 
را ملامت و سرزنش نمود و بر او غزید و توپید. پس 
باید که موس بر زشتن ی لشتی غملی اه شنه باشد 
کته قرم او بذان دست بازیدهاند و پندان اقذام 
ورزیده‌اند: 

ی فال: یام 

یعد کم ره وغدا حَسنا؟ َقطال عَلیکم ال لعهّد؟ 


نیع کر غب من ریک تاخلفم 
وعدی؛ الوا :ما نا موعدک بلکناء و لکنا 
زار من زیئة ال 7 ها نکذیک الق 
الشامری,فأخَج فُم عجلاجسَد جَسَداً له خوا غالا 
هذا | وله مونتی فتیی اقلا یرون ال بوخ 
ان ول یلک کم طرا وا تف؟ وق فال 
هارون من قَبل: یا قزم نافتم هون بو 
لخن فائیفون و آطیُوا آفري. فالو:آن بر 

له کین حتی یزجع نا اموسی! 4. 

موسی پس از دریافت تورات. خشمگین و اندوهناک به 
سوی قوم خود برگشت. (بدیشان پرخاش کرد و) گفت 
مگر پروردگارتان وعدة نیکوئی به شما نداد (که عبارت 
است از: نزول تورات و بیان احکام آسمانی» و نجات و 
پیروزی بر فرعونیان. و وارث حکومت مصر شدن, و 
مغفرت و آمرزش خداوندی؟). آیا مات جداشی من از 
شمابه طول انجامیده است؟؟! يا این که خواسته‌اید که 
خشم پروردگارتان دامنگیرتان شود. و این است که با 
وعدهٌ من مخالفت کرده‌اید؟! (و سر از آئین و راه و 


روش من پیچیده و بیراهه رفته‌اید). گفتند: مایه اختیار 


خود از وعدهٌ تو سرپیچی نکرده‌ايم. ولیکن بارهای 
سنگینی از زیورلات (طلائی) مردمان (قبطی که توسط 


سوره طه آیات ۱-۹۸ 
جزء شانزدهم 
زنانمان به بهانة امانت جهت خودآرائی بدانها در روز 
عید گرفته شده بود و به همراه داشتیم) بار ما شده بود 
و (سامری می‌گفت: نحوست این زر و زیور حرام است 
که موسی برنمی‌گردد. اين بود که) ما آنها را از خود 
دور انداختیم و سامری نیز (آنچه با خود داشت شت) از 
کی سا ک سالهاعا سرا 
مردم (از میان آتش) بیرون آورد (که به علّت تعبية 
سوراخهائی در آن. به هنگام وزش باد. صداشی 
همچون) صدای گوساله داشت. (سامری و پیروانش) 
گفتند: این معبود شما و معبود موسی است و او (چنین 
چیزی را) فراموش کرده است (و در طلب آن به کوه 
طور رفته است). آیا آنان نمی‌بینند که (اين گوساله) 
پاسخ ایشان را نمی‌دهد و زیانی از آنان دور نمی‌گرداند 
و سودی برایشان فراهم نمی‌آورد؟ هارون (که به 
هنگام وقوع چنین آشوبی در میانشان بسر می‌برد) 
پیش‌تر (از برگشتن موسی از میعادگاه) به بنی‌اسرائیل 
کم شون ابیز گنه این تا هار 
(و آزمون بزرگ و سختی) شده‌اید. پروردگار شما 
خداوند مهربان است (نه کس و نه چیز دیگری). اکنون 
که چنین است. از من پیروی کنید و از فرمان من اطاعت 
نمائید. گفتند: ما پیوسته به پرستش این گوساله ادامه 
می‌دهيم تا موسی به پیش ما برمی‌گر دد. 
این آزمونی است که روند قرآنی در رویاروئی موسی 
# خود پرده از آن بر‌می‌دارد. و پرده‌برداری از 
قعبّت مناجات را به تأخیر می‌اندازد. و تفصیلات 
نت را نگاه می‌دارد 59 آن‌گاه که در صحنه تحقیقی 
که موسی آن را برعهده می‌گیرد پدیدار و نمودار 
می‌گردد. 
موسی برمی‌گردد و قوم خود را می‌بیند که به پرستش 
گوسالة ززینی سرگرم هستند. گوسالة زژینی را 
می پرستیدند که نعره سر می‌داد. می‌گفتند: این خدای 
شما و خدای موسی است. موسی فراموش کرده است و 
به کوه رفته است تا بالای آن خدای خود را بجوید. در 
حالی که خدای او اینجا حاضر و آماده است. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
موسی اندوهناک و ی ۰ ِِِ می پر سد: 
باق م یذ و غداً خسنا؟ >. 
ای قوم من! مکر ای وعدهٌ نیکوئی به شما 
نداد؟. 
خدا بدیشان وعد؛ُ پیروزی, و ورود به سرزمین مقدس» 
در سایهٌ توحید داده بود. از این وعدهه و از وفای به 
مقدمات این وعده. مدذت زیادی نگذشته بود. موسی 


ایشان را تنبیه و تأدیب می‌فرماید: 


سر ۵ ۰ 1 ۲ ح 2 ی 
۳ ردنم آن محل ع کم 
شو د؟!. 
این عمل شما بسان عمل کسی است که می‌خواهد خشم 
خدا دامنگیرش گردد. انگار خواهان خشم خدا از روی 
و ۱ 
دار د؟ 

(فأْع مَوعدي 6. 

و این است که با وعدهٌ من مخالفت کرده‌اید؟!. 
ما به یکدیگر وعده داده بودیم که بر سر عهد و پیمان 
من بمانید تا به سوی شما برمی‌گردم. و عقیدهٌ خود را 
تغییر ندهید و برنامٌ خویش را دگرگون نسازید بدون 
دسنور من. 
پدین هنگام انان همجون غذز اشکتنن را می‌اورند. 
عذری که بیانگر تأثیر بندگی طولانی. و تزلزل روانی, 
و سبکسری و کم‌خردی است: 

(فالوا: ما لا موعدک هلکنا . 

گفتند: ما به اختیار خود از وعدة تو سرپیچی نکرده‌ایم. 
بلکه کار فراتر از نیروی ما بوده است ت‌ 

ی ۶ یه ۱۵ 

و لکنا نا آززار من زيئة القزم قفا 4. 

ولیکن بارهای سنگینی از زیورآلات (طلائی) مردمان 

(قبطی که توشط زنانمان به بهانة آمانت جهت 


خودآرائی بدانها در روز عید گرفته شده بود و به 





همراه داشتیم) بار ما شده بود و (سامری می‌گفت: 


نحوست این زر و زیور حرام است که موسی 

اس گردن: آنن مود گه) سا آشها زان خودفون 

انداختیم. 
توده‌هانی از زیورالات زنان مصری بار ايشان شده 
بود» وال تاکز به صورت امانت در نزد زنانشان 
تقو رنانشام انفا را با خرد ا توت دنت آنان اسازه 
به این بارها را دارند. و می‌گویند: ما آنها را از خود 
براکنديم و دور ندختم یه لت این که آنه پرای ما 
حرام بود و خواستیم یم از آنها خویشتن را برهانیم و 
آسوده گردانیم. سامری اتفا رات گافت و از انها 
گوساله‌ای را ساخت. سامری مردی از اهالی «سامراء» 
بود. با ایشان همدم و همراه بود. یا فردی از ایشان بود. 
و بدین لقب ملقب بود. در بدن این گوسالةٌ ززیین 
سوراخهائی ترتیب داده بود که هر زمان باد از آنها 
عبور می‌کرد صدائی را تولید می‌نمود همچون صدای 
گاو و گوساله. نه حیاتی در این پیکره بود و نه جانی در 
کالبد آن وجود داشت. بلکه جسد و لاشه‌ای بیش نبود - 
واژهٌ جسد به جسمی گفته می‌شود که حیاتی در آن 
نباشد - بنی‌اسرائیل همین که گوساله‌ای را از طلا 
می‌بینند و متوجّه می‌شوند فریاد برمی آورد و صدای 
کتسالة از ان طنین‌انداز می‌شود. پروردگار خود را 
فراموش می‌کنند. پروردگاری که ایشان را از سرزمین 
تم رها تاه بنوه اسان معتکف آستانة 
گوساله‌ای شدند که از طلا ساخته شده بود. کوتاه 
فکرانه و جاهلانه گفتند: 

(هذا امکم و ال مُو 

این یره است. 
موسی بالای کوه به دنبال آن می‌گردد. در صورتی که 
او اینجا با ما است. موسی راهی را فراموش کرده است 
و گم نموده است که به آفریدگارش منتهی می‌شود! 
این سخنی است که گذشته از این که کودنی و 
سبک‌مغزی ایشان را می‌رساند. پیغمبرشان را نیز متهم 
می‌کند. پیغمبری که تحت نظارت و مراقبت خدا ایشان 


فی‌ضلال‌القرآن 
جلد چهارم 
را نجات داده است. و با رهنمود و راهنمائی خدابه 
نجات ایشان دست يافته است. آنان پیغمبرشان را متهم 
کردند به این که با پروردگارش رابطه و پیوند ندارد. تا 
آنجاکه راه به سوی او را گم می‌کند. و نه او راهمیاب 
است و نه پروردگارش او را رهنمود می‌کند و هدایت 
می‌دهد! 
این هم آفزون بر نیرنگی است که می‌زدند: 
(أَلا ین لا برجم ام ف و لا یلک فم 
ضراو لا تفعا؟ ». 
آیا آنان نمی‌بینند که (این گوساله) پاسخ ایشان را 
نمی‌دهد و زیانی از آنان دور نمی‌گرداند و سودی 
برایشان فراهم نمی‌آورد؟. 
مقصود این است حتی اين گوساله زنده هم نیست تا 
سخن ایشان را بشنود و برابر خوی گوساله‌ها اطاعت 
کند! این گوسالة زین در پل پائین‌تری از پل حیوانی 
است. این گوساله به مقتضی حال برای ایشان نه زیانی 
می‌تواند داشته باشد و نه سودی در ساده‌ترین شکل. 
این گوساله شاخ نمی‌زند و جفتک ندارد. و آسیابی را 
نمی‌گرداند و دولابی و چرخ چاهی را برنمی‌کشد! 
و چیزهای دیگری جز اينها را هارون بدیشان گوشزد 
کرد. هارون آن کسی که پیغمبر ایشان نیز هست. و 
جانشین پیغمبرشان نیز می‌باشد. هارون بدیشان این 
آزمایش و امتحان را گوشزد کرده بود و گفته بود: 
پا رم نم تنم به ون ریک رن ». 
ای قوم من! با اين (گوسالة ززین) شما دچار بلا (و 
آزمون بزرگ و سختی) شده‌اید. پروردگار شما 
خداوند مهربان است (نه کس و نه چیز دیگری). 
ایشان را به پیروی و اطاعت از او نصیحت کرد. هم 
بدان‌گونه که با موسی عهد و پیمان بسته بودند. در آن 
حال که از میعادگاه خدا که بر بالای کوه بود به سویشان 
پفن کفیات 
کجروی کردند و از نصیحت او دررفتند. و عهد و پیمان 
با پیغمبرشان را رها کردند و گفتند: 
«لنْ: رح له عا کفین حقی یرجم لیا مُوسی #. 


بدو دادن 


... اما آنان به جای پاسخ مثبت 


سوره طه آیات ۱-۹۸ 


جزء شانزدهم 





تا موسی به پیش ما برمی‌گردد. 
موسی خشمناک و اندوهناک به پیش قوم خود برگشت. 
دلیل و حجت ایشان را شنید. دلیل و حجتی که اندازه 
تزلزل روانی و تباهی انديشة ایشان را می‌رسانید. به 
پرادرش رو کرد بدان‌گاه که در اوج خشم خود می‌پیچید 
و می‌لولید. ۹۳۳ 
و خروشان فریاد زد و 
(قال: فا منک ار 
یعَن؟ یت آثری؟ 4. 
ار یی ان کیرآتمی شون 
چه چیز مانع از آن شد که (جلو ایشان را بگیری و 
نگذاری به بیراهه روند؟ و) از من پیروی کنی؟! (مگر 
هنگامی که می‌خواستم به میعادگاه بروم نگفتم: 
جانشین من باش در میان قوم من و به اصلاح بپرداز و 
راه تباهکاران را درپیش مگیر؟). آیا از دستور من 


سرپیچی کردی؟. 


1 
۱ 


| 


موسی هارون را سرزنش و سرکوب می‌کند که چرا 
بنی اسرائیل را رها کرده است تا گوساله را بیرستند؟ و 
چرا پرستش گوساله را باطل اعلام نکرده است. و 
ایشان را به پیروی از دستور موسی فرانخوانده است و 
بدانان نگفته است که خودسرانه کاری نکنند؟ او 
نمی‌بایستی بدیشان اجازهٌ انجام خودسرانة کاری را 
بدهد. بر هارون ایراد می‌گیرد که فرمان او را چرا اجراء 
ننموده است؟ آیا این کار او برای نافرمانی و سرکشی 
از دستور او بوده است؟ 

روند قرأنی موضعگیری هارون را بیان کرده است. 
موضعگیری خود را به برادرش اعلام می‌دارد. و تلاش 
می‌کند زبانة آتش خشم او را پائین اورد. برای فروکش 
کردن زبانه‌های آتش خشم او, عاطفهً رحم و مهربانی 
را در دل او به جوش 9 خروش درمی آورد: 

(قال: ین مه أْذ بلخیی ولا برأمي ای 


مه ]و مه هر ام یا و 
خی آن تول:قرَفت ین نی [شراثیل و تب 
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ی 

گفت: ای پسر مادرم! نه ریش مرا بگیر و نه موی سرم 

را (بر دست بپیچ). من ترسیدم که (اگر با ایشان شدذت 

عمل نشان دهم) بگوئی 


انداختی و سفارش مرا به کار نبستی). 


میان بنی‌اسرائیل تفرقه 


بسدین منوال هارون را می‌بینيم که دارای اعصاب 
آرام تری و هیجان و دگرگونی و واکنش کمتری از 
موسی است. هارون نقطةٌ حشاسی از احساسات موسی 
را لمس می‌کند و می‌پساید. و از ناحیة صله رحم که 
بسی شدید و حسَاس است به سوی او درمی‌آید و به 
دل او راه پیدا می‌کند. و دیدگاه خود را برای او به شکل 
اطاعت از فرمانش برحسب درخواستش بیان می‌نماید. 
برای او توضیح می‌دهد و می‌گوید که او ترسیده است 
چنانچه با درشتی به چاره‌جوئی این کار می‌پرداخت 
بنی اسرائیل پراکنده و گروه گروه شوند. و دسته‌ای به 
کشت بیردازند. و دسته‌ای پند و اندرز هارون 
را در گوش گيرند و با او بمانند. در صورتی که موسی 
بدو دستور داده است بنی‌اسرائیل را بپاید. و از تفرقه و 
پراکندگی ایشان را محافظت نماید. و کار بدعتی را به 
میانشان راه ندهد. این هم اطاعت از فرمان از ناحيةه 
دیگری است. 

بدین هنگام موسی طوفان خشم و واکنش تند خود را 
متوجّه سامری می‌گرداند که او است فتنه را از بنید پا 
داشته است و شرارٌ آتش بلا را فروزان کرده است. از 
همان لحظات نخستین موسی بدو رو نکرد. چون قوم 
بنی‌اسرائیل مسوول هستند که نمی‌بایستی به دنبال 
قارقار هر کلاغ شومی راه بیفتند. و هارون هم مسوژول 
است که چرا میان ایشان و پیروی از سامری مانع و 
رادع نشده است بدان هنگام که خواسته‌اند از سامری 
پیروی کنند. چون هارون رهبر امین آنان بوده است و 
پیشوای درستکارشان بشمار آمده است. گناه سامری 
به دنبال گناه دیگران می‌آید. چون او با زور بازو ایشان 
را از دين برنگردانده است و دچار فتنه نساخته است» و 
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پرده بر عقلها و خردهایشان نکشیده است. بلکه او 
ایشان را گول زده است و به گمراهی خوان‌ده است. و 
آنان خودشان گول او را خورده‌اند و به گمراهی 
افتاده‌اند. آنان می‌توانستند بر راستای هدایت و رهنمود 
پیغمبر نخستین خود ثابت و استوار بمانند. و پند و 
اندرز پیغمبر دوم خود را بپذیرند و در گوش گیرند. 
پس مسولیّت. نخست متوجه آنان و بعد از آن متوجه 
سرپرست و رهبر ایشان است. آن‌گاه مسوولیّت متوجّه 
کسی است که دراصل فتنه را برپا داشته 
گمراهی را به میان کشیده است. 


است و 


موسی رو به سامری کرد و: 
فال: فا خطبَکَ یا سایرِی؟ 6. 
گفت: (امّا تو) ای سامری! این کار خطرناک چیست که 
از تو سر زده است؟. 
یعنی تو چه کرده‌ای و داستان تو چیست!.. این ساختار 
واژگانی به پززگن کار اشاره دارد. و بیانگر عظمت 
ی مرت سس 
(قال ل: تصرت ۶ ت با بر روا به بت قَبِضَهة من 
شوت و گذلک سول لي نشي 6. 
(سامری) گفت: من از چیزهائی (در صنعت و هنر 
مجمه‌سازی) آگاهم که بنی‌اسرائیل از آنها آگاه 
نیستند. من مقداری از آثار (تعالیم و قوانین) پیغمبر 
(خدا موسی) را برگرفتم و برای (گول زدن دیگران) آن 
را (به شکم گوساله) ریختم. این چنین نفس من مطلب را 
در نظرم آراست (و آنچه می‌خواستم انجام دادم). 
روایتهای زیادی پیرامون اين گفتار سامری نقل شده 
است. چه چیزی را دیده است؟ پیغمبری که از آثار او 
مشتی را برگرفته است و آن را فرو انداخته است 
کیست؟ این جیز چه ارتباطی با گوسالةٌ زژینی داشته 
تست که ان زا شاه ات ۱ ان 
گوسالة زرین داشته است؟ 
چیزی که در روایتها بسیار در گشت و گذار است و 
تکرار می‌گردد این است که آن رسول, جبرئیل 1 


مشت چه تأثیری در 
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است. جبرئیل به همان شکل فرشتگی خود به زمین 
می‌آید. و سامری از زیر پای او مشتی خاک را 
برمی‌دارد. یا از زیبر سم اسب او مشتی خاک را 
برمی‌دارد. و آن را بر روی گوسالة ززین می‌اندازد. و 
گوساله به صدا درمی‌آید و صدای گوساله سر می‌دهد. 
با این که این مشت خاک است که تودهٌ طلا را به 
گوساله‌ای تبدیل می‌کند که صدای گوساله از خود سر 
می دهد ود 
قرآن در اینجا حقیقت چیزی را بیان نمی‌فرماید که روی 
داده است. بلکه گفتار سامری را فقط به عنوان روایت 
و حکایت نقل می‌کند ... ما هم معتقدیم که این عدری 
از طرف سامری است. و برای رهائی از مسوولیّت 
چیری آن را بیان می‌دارد که روی داده است. و آن 
ساختن گوساله‌ای از طلاها و زیورالاتی است که از 
مصریها گرفته بودند و با خود برداشته بودند. سامری 
گوسالةٌ ززین را به گونه‌ای ساخته بود وقتی که باد از 
سوراخها و مکانهای خالی گوساله عبور می‌کرد صدائی 
بسان صدای گاو تولید می‌نمود. گذشته از اين. سامری 
داستان اثر رسول را بیان می‌دارد تا موضع و موقعیّت 
خود را با آن توجیه کند و کار به فوشیاری او منتهی 
شود. و آگاهی وی را از اثر رسول برساند! 
به هر حال موسی لب طرد سامری را از میان جماعت 
بنی‌اسرائیل اعلان داشت. و اعلام کرد سامری در تمام 
سرائیل بیرون رانده 


می‌شود و به ترک او گفته می‌شود. و گذشته از آن کار 


دوران عمر خود از میان بنی! 


و بارش به خدا حواله می‌گردد. موسی دربارهٌ خدائی که 
سامری ساخته بود سخت بدو پرخاش می‌کند و بر او 
می‌تازد. تا به قوم خود با دلیل و برهان محسوس نشان 
دهد که این گوساله دا خیسشت: خه ابته کنو‌ساله 
نمی‌تواند از سازنده خود هم دفاع کند و او را حمایت و 
رعایت نماید» و از خویشتن نیز نمی‌تواند دفاع بکند و 
دفع بلا نماید: 

( قال: اهب فان لک فی |[ حیاة آن تقول: لا 
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مسا وان لک موعدا نت وانظرای امک 
نی لت عَیه خن لحَقه م لتلسئه نی ال 
(موسی به سامری) گفت: برو (از میان ما) در زندگی 
دنیا بهره‌ات بیزاری و گریز مردم از تو باد. و در آخرت 
برای تو موعدی است که در باره‌ات تخلّف‌ناپذیر است 
(و خداوند آن را فراموش نخواهد کرد. هم اینک هم 
گوسالة) معبودت را که پیوسته به عبادنش 
می‌پرداختی بنگر و ببین که چگونه آن را می‌سوزانیم و 
سپس خاکسترش را به دریا می‌ریزیم و می‌پراکنيم. 
برو مطرود و منفور شو. کسی به تو کاری ندارد. نه کار 
بدی و نه کار خوبی, و تو نیز با ایشان تماس نمی‌گیری 
و ارتباط پیدا نمی‌کنی. این بایکوت کردن و طرد نمودن 
از میان جامعه یکی از قوانین جزائی شریعت موسی 
بوده و جنبهٌ اعلان پلیدی و کناره‌گیری داشت. شخصی 
که بدین عقوبت گرفتار می آمد. پلید بشمار می‌آمد. و 
کسی با او تماس نمی‌گرفت و نزدیک نمی‌شد. و او هم 
حقّ نداشت با کسی تماس بگیرد و نزدیک بشود. 
موعد دیگری که در میان بود. موعد عقوبت و کیفر خدا 
بود. دستور فرمود که موسی بر گوسالهٌ زین بتازد و 
آن را فرواندازد و بسوزاند و سپس خاکسترش را به 
دریا مسفی کی قرع کی ردان 
موسی اب بود. در اینجا این درشتی خشمگین شدن 
محض رضای خدا و دفاع از دین خدا بود. این هم وقتی 
حاصل می‌گردد که تندخولی و درشتی پسندیده. و 
هقرت یبا باس 
در صحنه خدای دروغین که گوساله سوزانده تب 
خاکسترش به دریا انداخته می‌گردد. موسی ده حقیقت 
عقیده را اعلان می‌دارد: 


کم اه نی لاله زا 
علماً » 


معبود شما تنها انّه است. همان خدائی که معبودی جر 


۳ لس 
هو. وَسع کل شیء 


او نیست. دانش او همه چیز را فراگرفته است (و از 
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گذشته و حال و آینده, و آنچه بوده است و هست و 
خواهد بود. باخبر است). 
با این اعلان, این مقدار از داستان موسی در این سوره 
پایان می‌پذیرد. در این داستان رحمت و عنایت خدا 
نسبت به حاملان دعوت الهی و بندگان الهی جلوه‌گر 
می‌آید. حتّی در آن زمان که آزموده می‌شوند و به خطا 
می‌روند. روند قرآنی چیزی بر این مقدار در مراحل 
داستان نمی‌افزاید. زیرا بعد از اين. عذاب گریبانگیر 
بنی‌اسرائیل می‌شود به سبب گناهانی که مرتکب 
می‌گردند و فساد و طغیانی که می‌ورزند. فضای سوره 
فضای رسمت و عنایت و رعایت و حمایت از 
بسرگزیدگان است ... دیگر نیازی به نشان دادن 
صحنه‌های دیگر داستان. در این فضای دل‌انگیز و 


سایه‌پرور نیست. 


- 


مر و رز متا چم نی من 


۱ ماقّدسبق وید ءایسكمن 
بسک لت تیزم موز 
0 وس موی موی 12 


و + مر 








نیا لس ور و تشم لمجرمین دوه یتخفتورت 
مره م قرو 2 مرت دی 4 ۶ 
مادم لامنرا خن ب« قوذ ول 





2 ۶و 


تلهم یت انلس یوم( نونک نانبل 
نارق ما 6 فبدرها اقا فک 6٩‏ 
لا رک فماعوجاول آمتا (۷) تومذ یتهورآلاصی 
تم ی‌اصوا وش تلاشتم اهنت 
نوم و نکمم لام اون رن ووفی ام 
و (0) بعامرمابین دم وم حلفَهم وا لا حیطورت یه 
ی ون وه یور ود خابت من 
حََ ل(6 و لیمحت وهومژی فلا 
ما 


6 () ور لك زره قاتا عرییَا 
و مد کرد رفک و 69 
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و و ۵ 1 مرچ ار سم اي مر ها وه ۳ 9 مر ۰1 2 ۰ ۰ نم 
فنعل ی آلله الملك الحق ولا تعجل با 7 ان من‌قبل‌آن این سوره آغاز می‌گردد با سخن گفتن از قرآن. و اين 
۶ 2 ۳ مش 3 اه ۳ ۱ ۳ 1 ۲۹ کار ما ۰ 0 

سوک وب وق رب زد لدع ۲ که قرآن برای پیغمبر ول نازل نگردیده است تا بدان 
7 نمض 2 7 یا به سیب آن بدیخت دد. از حمله 5 آن داستاه 
سح سس مس ی رو 9 عمج سیم مر ۵ سم 4 
0 نم ِ ‌ْ. وا لادم مجدواللا ابلس آن 
ددم مرس رم م ‏ ح مس مرو هس سس رس مش وان له 
ب(؟ فمل یتعادمٍن‌هلذاعدو لک ولزو جلف فلا رجا 
رصع مس مم مر مس مش ‌ 


من‌الجنه فتشقیع 


موسی 22 است. دز‌انن داستان رعابت و عنایت یزدان 
به موسی و برادرش و قومش پیدا و هویدا است. 
هم اینک روند قرآنی بر اين داستان پیرو می‌زند با 
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با خدا پیوند و ارتباط دهد ... این بند به پایان می‌آید با 














می‌شود که به سبب قرآن بدبخت نمی‌گردد. چه خدا آن 









مگ رس میس چم 
را برع نبارلاتتت و برگشت به قرآن و وظیفهٌ قرآن. و فرجام کسی که از 
تین 1۳ فوسور یه قرآن رویگردان می‌شود. روند قرانی این فرجام را در 
یط لادم لاک عل شجر ال وی صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت ترسیم می‌کند. در این 
لاب یکلا مها تعسو موی صحنه. روزگاران زندگی دنیا بسی کم و ناچیز جلوه گر 
شمان علیمامن ورق اد وعصی-ادم رم 0 می‌آید. و زمین از کوه‌ها خالی و لخت می‌گردد. و 
ببه رفتاب عَه ومد () تال آخطامنهها صداها در برایر خداوند مهربان پائین آورده می‌شود. و 
جعا پمک لیعضعد و قامَ ی 72 مکی ۳ در برابر خداوند زندهٌ پاینده بر زمین می‌افتد و 
ماب ر‌هدای قه سا ولو َ ‌ بو ۳ کرنش می بر د. چه‌بسا این صحنه و هدید و بیمی که در 
« ح موم 1 7 ۱ قران است احساس تقوا و پرهیزگاری را در دلها و 
زسکری فن ام م ِِ وتحشرم یوم القی مق درونها برانگیزد. و دلها و درونها را به یاد خدا اندازد و 
عمی لو قال رب لم حشرت ی آعی وقدکت بصبر (9) 
کشا یبا وک لو نی( واه آسوده خاطر کردن پیغمبر بل از ناحية قرآنی که بر 
ری من ارف ولم ون بات ری ردان اکَخرمد او نازل می‌گردد. و بدو دستور داده می‌شود که با شتاب 
ود کرک أملکاتهم شون شون قرآن را تکرار نکند. شتابی که ناشی از نگرانی این 
ی مس کم ری دای یکی 0[ ات کة نکند انترا فرافوش هانگ و بو اطلاع داده 
میاه مهم مس کسیر چم عم عس 
مق ینزو لکدوزاار ِِ ۵ ِ یک تا و اساسا زو ها حاف فر ان اس از 
ماقوون وسیح تمد روف قبلطاج شم وه هرد اد خدا بخ راهن کم و داتقفن بفراید 
دنل ما تایه آزوتجامم زهرد الیووالدنا به تکرار چیزی بپردازد که بدو وحی می‌گردد. از ترس 
و ِ فك حی ٩‏ وأمراهل با لصَ اه کف تکیت اررا زاف نی مایت زاون قرا نع : 
وم عل رما تاک زا تک واه ری فراموشکاری عهد و پیمان خدا توسّط آدم را بیان 
مایت ری دار تما می‌دارد. و مسأله با اعلان دشمنی موجود میان آدم و 
میان ابلیس. و بیان عاقبت کسانی که از فرزندان آدم 
عهد و پیمان خدا را به یاد می‌دارند. و کسانی که از 


_ ۶ و ۴ 7 2 ِ پدششی و م2 و ی ‌ ۳ 
سح فآ لاولل () وا نا گنه بعذاب نله 
ی سچ سس ی ی 
ی ۵ سر دص ی رز ِ - ۳3 ری یمن مر سم 
۳ مرچ ۳ ۵ ۶ 12 ۸ --, وو مس و فرزندان ادم از عهد د‌ پیمان خدا روی می‌گردانند و 
17 ل کل متریص فتربصوا ۰ ِ ۳ و 
پشت بدان می‌کنند. به پایان می‌آید. روند قرانی این 


ص موم و مر ری 4 جح ۶ و ن رشن ی کم 
تَعلمونَ من أصید اطااسوی ومن‌اهتدی (۱۳9 ۳ 








قبل‌آن نز وتحزی 


سور طه آیات ٩۹-۱۳۵‏ 
جزء شانزدهم 
می‌کند. به گونه‌ای که انگار این صحنه پایان کوچی 
است که در جهان والای فرشتگان آغاز گردیده است. و 
سپس بار دیگر بدانجا می‌رسد و بدانجا منتهی می‌شود. 
این سوره با دلداری دادن پیغمبر ی از رویگردانی 
رویگردانان و از تکذیب تکذیب‌کنندگان خاتمه 
می‌یابد. به پیفمبر ج خبر داده می‌شود که آو به 
سبب ایشان بدبخت و بدبیار نمی‌شود. چه آنان دارای 
مدّت زمان محدودی و معلومی هستند. نباید او به 
کالاها و بهره‌مندیهای ایشان از زندگی دنیا اهمیّت 
بدهد, چه کالاها و بهره‌مندیهایشان از آن, وسیله 
امتعان و امرخ ایشان است. لازم است به عبادت خدا 
و یاد او بگراید و آسوده‌خاطر و مطمئن باشد. نسلها و 
نسلها پیش از آنان از میان رفته‌اند و زندگی را به درود 
گفته‌اند. خدا خواسته است عذر ایشان را با ارسال 
خاتم‌الأنبیاء بخواهد. از آنان دست بردارد و ایشان را به 
یرنه فان وا گزارد: 

:کل شرب فتربصواء فستغلشون من 

ضخابٍ آلسَراط آلسَوی و من آهدی 6. 

(ای پیغمبر! به این منکران حقیقت و معاندان دین) بگو: 

ما جملگی منتظر (وعده‌ها و وعیدهای الهی) هستیم. به 

زودی خواهیم دانست چه کسانی (از ما و شما) بر راه 

راست بوده و راهیابند (و چه کسانی گمراه و اهل 
(طه/۱۳۵) 


عذابند). 


کیک تفص علیک من آباءقذ سبق و قد 
آتیلاک من دنا ذ کر من آغرض عله فنهجخیل 
یم الْقيامة وزرا خالدین فیه» و ساء طم ٍ یوم 
العَيامَة 2 ملا. بزم یلع ق ور و تفر 
مج رمين با م مَئذ زرقا. یتخافتون یم ان لیم 
لا عفر زا ی یرل آشتلهم 
:ان ی لا رما 
این چنین اخبار گذشتگان ۷ 
از سوی خود قرآن را به تو عطاء کرده‌ایم (که صلاح 


دین و دنیا را به تو و پیروانت تذکر می‌دهد). هرکس از 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
قرآن رویگردان شود و (از تصدیق و عمل بدان دوری 
گزیند. در دنیا گمراه خواهد بود. و) در روز قيامت بار 
یه رصان و لت و نیش تشخ اه 
داشت. (این چنین کسانی) جاودانه در آن (عذاب) 
خواهند ماند. و چه بار بدی که در روز قيامت دارند! 
روزی در صور (برای بار دوم) دمیده می‌شود» و 
گنهکاران را (با چهره و اندام) کبود رنگ (از شذت درد 
و رنج. و با چشمان کور) در آن روز (در گسترة 
رستاخیز) گرد می‌آوریم. آنان در میان خود آهسته به 
هم می‌گویند: جز ده شبانه‌روز (در دنیا) نبوده‌اید و 
نمانده‌اید. ما بهتر می‌دانیم که (آهسته به یکدیگر) چه 
می‌گویند. و (کاملاً آگاهیم) از سخن کسی که راهش (در 
به تصویر کشیدن کوتاهی دنیاء به حقیقت) نزدیک‌تر و 
بهتر است. آن‌گاه که می‌گوید: شما تنها یک روز در دنیا 
بسر برده‌اید!. 
همچنین ما داستانی را به تو وحی کرده‌ايم که درباره 
موسی است و از اخباری صحبت می‌دارد که راجع به 
گذشته‌ها است. آن را در قرآن برای تو روایت می‌کنيم. 
قرآن ذکر نامیده می‌شود چون قرآن ذکر و یاد خدا و 
بیان نشانه‌های شناخت یزدان و معجزه‌های خداوند 
سبحان است. و یادآوری می‌کند نشانه‌های عظمت خدا 
و معجزه‌هائی را که در قرون پیشین و زمانهای دیرین 
تاه تیاو گدفته استت: 
از اين افراد رویگردان از ایین قسرآن, که ایشان را 
مجرمین می‌نامد صحنه‌ای را که مربوط به روز قیامت 
است به تصویر می‌کشد. آنان که بزهکارانند بارهای 
سنگین گناهانشان را برمی‌دارند. بدان‌گونه که مسافران 
بارهای خود را برمی‌دارند. وای که چه بارهای بدی! 
هرگاه به شیپور گردهمآئی محشر دمیده شد. گنهکاران 
جمع‌آوری می‌شوند با چهره‌های کبودی که گرد غم و 
اندونی آنها تسه ات وسیاه گردنده است: | هت 
با یکدیگر به سخن می‌پردازند. و از هول و هراس صدا 
را بلند نمی‌کنند. و از ترس و بیمی که بر پهنة میدان 
محشر خیمه زده است بچ‌پج و آرام صحبت می‌کنند. 


سوره طه آیات ٩٩۹-۱۳۵‏ 
جزء شانزدهم 
درباره چه چیز آهسته سخن می‌گویند؟ آنان به حدس و 
گمان دربارهٌ روزهائی حرف می‌زنند که بر روی زمین 
سپری کرده‌اند. زندگی دنیا در حسش و شعورشان بسیار 
کم ۴ ناچیز گردیده است. و روزهای 1 در حس و 
شعورشان کوتاه جلوه‌گر آمده است. در حافظه و ذهن 
ایشان جز روزهای اندکی نیست: 

(ن لبنت |لاعضرً 4 

جز ده شبانه‌روز (در دنیا) نبوده‌اید و نمانده‌اید. 
ولی آنان که از میان ایشان از همگان راهیاب‌ترند و 
دارای رأی و نظر درست‌تری هستند. زندکین دنیا را 
بسی کوتاءتر و کمتر می‌بینند: 

(ن لیف لا ما 

جز یک روز (در دنیا) نمانده‌اید. 
این عمرها و سنهائی که بر روی زمین سپری کرده‌اند 
این‌گونه فراهم می‌آید و درهم پیچیده می‌شود. و 
خوشیهای زندگی و غمهای زندگی ناچیز می‌گردد. تمام 
زندگی دورهٌ کوتاهی از زمان می‌شود. و ارزش ناچیزی 
پیدا می‌کند. اخر ارزش ده شبانه‌روز چیست هرچند که 
لبریز از همه لذائذ و کالاها و بهره‌مندیها باشد؟ آرزش 
یک شبانه‌روز چیست هرچند که ثانیه‌ها و دقیقه‌ها و 
تجطیهای اس اد عیشت باق آررین آنن 
یا آن در برایر مدتهای طولانی بی‌انتهاء چیست؟ آن 
روزها و مذتها و دوره‌هائی که پس از حشر در انتظار 
ایشان است و انقطاع و گسیختن ندارد کجا و عمر کو تاه 
دنیا کجا؟! 
صحنهة هول و هراس بیشتر نمایان می‌آید, با برگشت به 
پرسشی که آنان در دنیا دربارهٌ کوه‌ها دارند و می‌پرسند 
کره‌ها در آن روز چه می‌شوند و کجا می‌روند؟ ناگهان 
پاسخ درمی‌رسد و مرتبهً هول و هراسی را به تتصویر 
می‌کشد که با آن رویاروی می‌شو ند! 

و ونکت عَن یبال لها زين 
رها اعا فا لا تری فیها جرج ی 
ِ تون آلذاصی لا عو- له و خشعت 
لأْضوات لخن لا تسْمع الا منساه ٍ ر بَوْمَیْذ لا 





۱ 2 


فا ادهش ود من و رضی | قرلا. 
یلم ما بسن یدیم و ما هم و لا حیطون صبطون بد 
عم وت ال لح الوم رد غات صٌ 
حمل ظلما. و من یَعمل من آلطا ات ز مق 
لا اف ظلماً و لا هضماً >. 

(ای پیغمبر! حال که از قیامت صحبت کرده‌ای. منکران 
رستاخیز) از تو دربارهٌ کوه‌ها می‌پرسند (و می‌گویند: 
کوه‌هائی بدین عظمت که به عقيدهْ ایشان قابل تزلزل 
نیست -به هنگام پایان گرفتن جهان چه سرنوشتی 
خواهند داشت؟). بگو پروردگارم آنها را از جا می‌کند و 
(در هوا) پراکنده می‌دارد (و بر باد می‌دهد). سپس 
زمین را به صورت فلات صاف و هموار و بی‌آب و گیاه 
رها می‌سازد. در آن هيچ‌گونه پستی و بلندی نمی‌بینی 
(انگار قبلاً آباد نبوده است و خانه و کاشانه و فراز و 
نشیبی نداشته است). در آن روز (که مردمان سر از 
گورها به در می‌آورند. همگی) بدون کم‌ترین سرپیچی» 
از منادی (الهی) پیروی می‌کنند. (و برابر فرمان او 
رهسپار عرصة محشر می‌شوند.) و صداهابه سیب 
(جلال و شکوه خداوند) مهربان فروکش می‌کند. و جز 
صدای آهسته (و پنهان در زیر لبان. چیزی) 
نمی‌شنوی. در آن روز شفاعت (هیچ کسی) سودی 
نمی‌بخشد. مگر (شفاعت) کسی که خداوند به او اجازه 
دهد و گفتارش را بپسندد. خدا می‌داند آنچه را که 
(مردمان) درپیش دارند و (در آخرت بدان گرفتار 
می‌آیند» و می‌داند) آنچه را که (در دنیا انجام داده‌اند و) 
پشت سر گذاشته‌اند. ولی آنان از (کار و بار و حکمت) 
آفریدگار آگاهی ندارند. (در آن روز همة) چهره‌ها در 
برابر خداوند باقی و جاویدان» و گرداننده و نگهبان 
جهان (همچون اسیران) خضوع و خشوع می‌کنند و 
کرنش می‌برند» و کسی که (در آن روز کوله‌بار) کفر 
(دنیای خود) را بر دوش کشد. ناامید (از لطف خدا و 
بی‌بهره از نجات و ثواب) می‌گردد. و هرکس کارهای 
نیکو انجام دهد» در حالی که ممن باشد. نه از ظلم و 


ستمی می‌ترسد (که بر او رود» و مثلاً بر گناهانش 


سوره طه آیات ۳۵ ٩٩۹-۱‏ 
حزء شانزدهم 
اوه شود واه ار کمو کتاشتی رس هرانتت (که 
گریبانگیر کارهای نیک و پاداشش شود. چرا که حساب 
و کتاب خدا دقیق است). 
صحنة هراس‌انگیز پدیدار می‌گردد. ناگهان کوه‌های 
استوار و پایدار را می‌بینی از جای کنده می‌شوند و در 
هوا پراکنده می‌شوند. زمین صاف و هموار و خالی از 
پستی و بلندی می‌گردد. فلات کاملا مسطح و هموار 
می‌شود. و بلندی و کجی در آن یافته نمی‌شود. زمین 
مسطح شده است. در آن نه بلندی پیدا و نسه پستی 
هویدا است. ۱ 
انگار بعد از آن از جا کندن و مسطح نمودن, طوفان 
فروکش می‌کند و آرام می‌شود. و گروه‌های جمع آوری 
شده و گرد آمده خاموش و ساکت می‌شوند و هر 
جنبشی و هر ناله‌ای بازمی‌ایستد و خاموش می‌گردد. و 
به ندای دعوت‌کننده به جایگاه گوش فرامی‌دهند و از 
رهنمون او پیروی می‌کنند قشستان که کوستت ان 
مردمان ساکت و تسلیم فرمان یزدانند. نه به چیزی نگاه 
می‌کنند. و نه عقب می‌افتند - اما در دنیا به سوی 
هدایت دعوت می‌شدند ولی عقب می‌افتادند و 
رویگردان می‌شدند توت اش تسلیم شدن و 
فرمانبرداری کردن ایشان را چنین بیان می‌دارد: 
( یعون آلداعی لاعوج لد ». 
(همگی) بدون کم‌ترین سرپیچی, از منادی (الهی) 
پیروی می‌کنند. 
این پیروی کردن برای هماهنگی صحنه دلها و پیکرها. 
امه خرهاش ات که رفيم واه و بلسی و 
پرنخشتگی در آنها وجود نخواهد داشت! 
آن‌گاه سکوت هراس‌انگیز و سکون فراگیری خیمه 
می‌زند: 


.رن م ۰ ۶ یه 
(«و حَد خْشَعت الاضوات للرّجن فلا تب تشمع الا 


ها . 
و صداها به سیب (جلال و شکوه خداوند) مهربان 
فروکش می‌کند. و جز صدای آهسته (و پنهان در زیر 


لبان. چیزی) نمی‌شنوی!. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
و غتّت الورجُوه للْحَی الیو >. 
و چهره‌ها در برابر خداوند ناشن جاویدان و گرداننده 
و نگهبان جهان (همچون اسیران) خضوع و خشوع 
می‌کنند و کرنش می‌برند. 
بدین منوال جلال و شکوه بر سراسر جایگاه خیمه 
می‌زند. و هراس و سکوت و خشوع پهنة میدانی را فرا 
می‌گیرد که چشم انتهای آن را نمی‌بیند. چه سخن 
آهسته و آرام گفته می‌شود. و پرسش نهان در زیر لبان 
می‌شود. و خشوع و خضوع فراگیر است. و چهره‌ها 
کرنش می‌برند. و جلال و عظمت خداوند باقی و 
جاویدان و گرداننده و نگهبان جهان, با شکوه موقرانه 
بر دلها و درونها چیره می‌شود. کسی نمی‌تواند شفاعتی 
بکند مگر فردی که خدا گفتار او را بپذیرد. دانش همه 
ازآن خدا است. علم و دانش مردمان» یزدان جهان را 
احاطه نمی‌کند و بدو نمی‌رسد. و ظالمان کوله‌بار ظلم 
خود را برمی‌دارند و به ناامیدی می‌رسند و درمانده 
می‌گر دند. ولی کسانی که ایمان آورده باشند آرام و 
مطمئن هستند. نه از ستم و ظلمی در حساب و کستاب 
می‌ترسند. و نه از کم و کاستی می‌هراسند. چون 
کارهای نیکو را انجام داده‌اند. جلال و شکوه خدا است 


کش ان فا را فرای کیرق: 
1 ص ۳ ع ۱9 بس م2 بر 72 رم 2 ۱۹ 
«و کذلک آنرلناه قرانا عربیَا و صرفنا فیه من 


۳ م2 رف گم گم ی 8 

الُعید للم ییون او حدث هم ذ کرا ». 

همچنین قرآن را به زبان عربی فروفرستادیم و در آن 
بیم دادن و ترساندن را (به شیوه‌های گوناگون) بازگو 
یا باعث یادآوری و بیداری (و مایة پند و عبرت) ایشان 
شود. 

این چنین و بر اين روال صورتها و شکلهای نهدید و 
جوراجور نمودیم بدان امید که در دلها و درونهای 
تکذیب‌کنندگان, احساس و شعور تقوا و پرهیزگاری ر 
برانگیزد و به جوش و خروش اندازد. یا ایشان را به یاد 
چیزی افکند که در آخرت بدیشان می‌رسد. و از بدیها 


سوره طه آیات ٩٩۹-۱۳۵‏ 
جزء شانزدهم 
و پلشتیها دوری گزینند ... این همان چیزی است که در 
آغاز تتو وه خدا بدان اشاره می‌فرماید: 
«ما نا لک فان لتشق. الا و 
تخشی . 


(ای پیغمبر!) ما قرآن را برای تو نفرستاده‌ايم تا (از غم 
ایمان نیاوردن کافران» و نپذیرفتن شریعت یزدان) 
خویشتن را خسته و رنجور کنی. 
پیغمبر علٍّ وحی را دنبال می‌کرد و پی می‌گرفت. و 
بدین منظور واژه‌ها و آیه‌های قرآن را تکرار می‌کرد 
پیش از اين که وحی به پایان آید. از ترس این که نکند 
فراموش نماید. ایین کار بسر او دشواری می‌کرد. 
پروردگارش خواست دل او را اطمینان بدهد بر حفظ 
امانتی که آن را با خود حمل می‌کند. 
بپ و داوس جوز من قبّل 
بقضی ایک و رحیه خیِه. و قل: رب زد علمً . 
ا ها اشت که فتاه مصقتفن ای انست زو جنماگن: 
فرماندهان و فرمانبران بدو نیازمندند. و داثرهٌ امر و 
نسهیش سراسر کستره هسنی است. ای پیغمبر! 
نازل‌کنندهٌ قرآن چنین خدای بلندمرتبه و توانائی است. 
پس به هنگام نزول قرآن) پیش از اين که وحی (آیات) 
قرآن به پایان برسد. در آن عجله مکن (و تندتند آیه‌ها 
را به دنبال جبرئیل تکرار منما و بر زبان مران. چرا که 
هرچند قرآن مافوق طاقت و توان انسان است. امّا خدا 
حافظ و نگهدار آن است و آن را در مفزت ثبت و ضبط 
می‌نماید). بگو: پروردگارا! (در پرتو قرآن) بر دانشم 
نتفر رن از قرآن و ایعد مخلف آن آخاهته فر زا 
والا مقام خداوند راستینی است که چهره‌ها برایش 
کرنش می‌برند: و ستمگران در آستانة او نااسید 
می‌گردند. و مومنان شایسته و بایسته در سایه لطف او 
ایمن می‌مانند و می‌آرامند ... خدا است که قران را از 
آن بالابالاهای والا نازل می‌کند. پس زبانت با شتاب 
آن را تکرار نکند. قرآن را برای حکمتی نازل می‌کند. 
و هرگز آن را ضائع و هدر نمی‌نماید. آنچه بر تو است 
این است که پروردگار خود را به کمک و یاری بخوانی 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
و از او درخواست نمائی که بر دانش تو بیفزاید. مطمئن 
باش که خدا آنچه را به تو می‌دهد نگاهداری و 
نگاهبانی می‌کند. و بر فوت و تضییع آن به خود ترس و 
هراس راه مده. دانش تنها آن دانشی است که خدای 
متعال آن را به تو یاد می‌دهد. داش باقی و جاویدانی 
که سود می‌رساند و هدر نمی‌گرداند. و بهره می‌دهد و 
بی بهره نمی و3 
0 
آن‌گاه داستان آدم به میان می‌آید. او عهد و پیمانی را 
که با خدا بسته است فراموش کرده است. و در برایر 
وعدهٌ جاودانگی اهریمن بدو گول خورده است. به 
وسوسهٌ اهریمن گوش فراداده است. اين هم ا انیم 
از سوی خدا برای او بود و پیش از اين بوده است که 
یزدان خلافت و جانشینی در زمین را بدو واگذارد. از 
دیگر سو این نمونه‌ای از کار اهریمن است و 
آدمیزادگان باه از اتفزش رابکی نل, 
زمانی که آزمایش به پایان آمد. رحمت و شفقت خدا 
آدم را دریافت و او را برگزید و بدو هدایت بخشید. 
داستان قرآنی در روند سخن هماهنگ با آن ذکر 
هو کر وق داستان آدم در اینجا به میان می‌آید 3 
که پیغمبر ءَ عجله می‌کند قرآن را از تترس 
فراموش کردن تند تند بخواند و تکرار گرداند. در 
واستخان آدم نقطه فراموش کردن بیان می‌شود. و در 
سوره‌ای ذکر می‌گردد که پرده را از رحمت و محیّت و 
رعایت و عنایت خدا به کنار می‌زند در حق کسانی که 
ایشان را از میان بندگان خود برگزیده است. در داستان 
آدم بیان می‌کند که پروردگارش او را برگزیده است و 
توبه و پشیمانی او را پذیرفته است و بدو هدایت 
بخشیده است. آن‌گاه به دنبال این داستان با صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت بر آن پیرو می‌زند و در آسن پیرو 
فرجام فرمانبرداران و عاقبت سرکشان ادمیزادگان را به 
تصویر می‌کشد. انگار برگشتی از کوج زمین به قرارگاه 
نخستین است تا در آنجا پاداش و پادافره هر کسی برابر 
آنجه کرده است و پیشاپیش فرستاده است داده شود. 


٩۹۹-۱۳۵ 


۳ 
۹ 
احص 
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بهتر است با همدیگر داستان را پیگیری کنیم بدان‌گونه 
که در روند قرآنی آمده است: 

و ند عهذنا ان دم من قبل فتیی و نجذ له 

عَْماً ». 

در آغاز کار ما به آدم فرمان دادیم (که از میوهٌ درخت 

ممنوع نخورد). اما او ترک فرمان کرد و (از آن خورد» و 

تاو ال کان ار ان تیه ور شت ی ا اند ات اری 

مشاهده نکردیم. 
عهد و پیمان خدا با ادم اين بود که از هر میوه‌ای بخورد 
مگر میوهٌ درختی که نمودار حرام بود و می‌بایستی از 
آن دوری کند تا اراده‌اش ریت و فسعهتتن ف و کل 
شود. و از بند هواهای نفس و شهوات آزاد گردد بدان 
اندازه که برای روح بشریّت آزادی رهائی از خواستها 
دنه وت یس ایکا توا | 
بندهٌ خود نسازد و وی را مقهور و مغلوب خود نکند. 
این هم معیار و مقیاسی است که در ارزیابی و سنجش 
ترقی انسانها به خطا نمی‌رود. چه هر زمان که انسان بر 
نگاهداری خود از خواستها تواناتر گردد. و بهتر بتواند 
بر خواستها حاکم و فرمانروا شود. و خوبتر بر آنها 
برتری گیرد. از نردبان ترقی و تعالی بشری بالاتر رفته 
است و پله‌های بیشتری را طی کرده است. و هر زمان 
که انسان در برابر خواستها ضعیف گردد و سقوط کند. 
به حیوانیّت و بربریّت, و به مراحل اولیَةْ حرکت کوچ 
انسانهاء نزدیک‌تر است. 
بدین خاطر عنایت الهی که اين پدیده انسان نام را 
مراعات می‌نماید خواسته است آدم را برای خلافت در 
زمین آمادگی بخشد با آزمایش اراد؛ او. و بیدارباش 
نیروی استقامت و پایداری در وجود او و باز کردن 
چشمانش برای دیدن چیزی که در انتظار او است. آن 
چیز مبارزهٌ موجود میان خواستهائی است که اهریمن 
آنها را در نظرش می‌آراید. و میان اراده انسان بر 
ماندگاری بر عهد و پیمانی است که خدای مهربان با او 
تشه استت: هان! هم ایسنک تجربة نخستین» نتیجه 
نخستین خود را اعلان می‌داره: 
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(فتیی 2 ند له رما ‌. 
اما او ترک فرمان کرد و (ازآ 
اواشل کار) از او تصمیم درستی و اراد استواری 
مشاهده نکردیم. 


ن درخت ورد و در 


بیش از اين به تفصیلات آن نپرداخته است 
٩‏ 7 


(و اذل للملانکة: آشجدوا لادم فسجدوا | 
لیس اپ > 
(ای پیغمبر! بیان دار) آن‌گاه را که به فرشتگان دستور 
دادیم: برای آدم سجده (تعظیم و تکریم) ببرید» پس 
(همگی اطاعت کردند و) سجده بردند مگر ابلیس که 
سرباز زد). 
این‌گونه مختصر این صحنه بیان گردیده است. صحنه‌ای 
که در سوره‌های دیگر تفصیل داده می‌شود. زیرا روند 
قرآنی در اینجا روند نعمت و رعایت است ... 
که نمودها و نمادهای نعمت با رعایت حال ذ کر می‌گردد: 
(فتلن: یا دم نذا دوک و لژزجک. فلا 
مرکا من اه نتشي. ان لک آلا و جوع فما و 
له تفری, و أنْکَ لا تفا او لا لا تضحی ». 
آن وقت گفتیم: ای آدم! این دشمن تو و همسر تو است» 
پس (بپائید به دام وسوسة خود شما را گرفتار نسازد 


و) از بهشت بیرونتان نکند که به رنج و زحمت خوآهی 
افتاد. (بر ما است که خواسته‌های زندگی تو را در 
بهشت فراهم سازیم و) تو در آن نه گرسنه می‌شوی و 
نه برهنه می‌گردی. و در آن تو نه تشنه می‌مانی و نه 
آفتاب‌زده می‌شوی. 
این هم رعایت و عنایت خدا به آدم است که او را از 
دشمنش آگاه می‌سازد و از خیانت و ستم او برحذرش 
می‌دارد. بعد از آن که اهریمن از سجده بردن برای آدم 
همان‌گونه که خدا بدو دستور داده است سرپیچی و 
سرکشی و خودداری می‌کند. 
(قلایخرجنکنا من اه نتشق ». 
پس (بپائید به دام وسوسهة خود شما را گرفتار نسازد 
و) از بهشت بیرونتان نکند که به رنج و زحمت خواهی 
افتاد. 
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بسدبخت گسردیدن» با رنج کشیدن, کار کردن 
پریشان‌حالی» گمراهی. دلهره, سرگردانی, افسوس 
خوردن, انتظار کشیدن, درد و الم. نداشتن نعمت. از 
حاصل می‌گردد. همه اينها هم 
در بیرون بهشت در انتظار است. تو هم در حمایت و 
حفاظت خدا هستی, مادام که در گستر بسهشت بسر 
می‌بری: 


دست دادن روت و ... 


لک لجع یا و لا تغری. رانک له تطعاً 


فا و لا تضحی . 
تو در آن نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه می‌گردی. و در 
آن تو نه تشنه می‌مانی و نه آفتاب‌زده می‌شوی. 
همة اینها برای تو تضمین شده است مادام که در گسترة 
بهشت بسر می‌بری ... گرسنگی و لختی» با تشنگی و 
آفتاب‌زدگی, تقابل دارد. اينها هم رویهمرفته رنجها و 
دردهای نخستین انسان را در راه فراچنگ آوردن 
خوراک و پوشاک و نوشیدنی و آسایش, به تصویر 
و ۱ 
ولی آدم تجربه‌هائی نداشت. ضعف بشری را با خود 
داشت که آرزوی جاودانگی و عشق به سلطه و قدرت 
تفت : از اين سوراخ» اهریمن به سوی آدم رخنه کرد: 
(قر 0 شوّس الیّه آلشیطان قال: یاآد قل لک علی 
#۲ و ملک لا یبْی؟ . 
ی 
وسوسه کرد (و بدو) گفت: آیا تو را به درخت 
جاودانگی و ملک فناناپذیر رهنمود کنم؟ (اگر از این 
درخت ممنوع بخورید. دیگر نمی‌میرید و سرمدی 
می‌شوید). 
اهریمن جای حسّاس آدم را پسود و لمس نمود. چه 
عمر انسان محدود است. و نیروی بشری محدود است. 
بدین جهت است که انسان به زندگی دراز و ملک 
وسیع چشم می‌دورد. از این دو سوراخ است که شیطان 
به دل انسان رخنه می‌کند. آدم مخلوقی بود دارای 
فطرت بشر و ضعف بشر. برای کار مقدر و معیّن. و 
حکمت نهان و پنهان ... بدین خاطر عهد و پیمان را 
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فراموش کرد. و به کار حرام اقدام کرد: 
فا کلامنا بات فا سوآتیاء, و طفقا خصفان 


لیا من وَرّق امد ...و عصی آدم ره فغوی 6. 
سرانجام هر دو نفر از آن خوردند (و جامه‌های بهشتی 
از بدنشان فرو ریخت و) عورت خود را دیدند (که تا آن 
زمان از ایشان پنهان بود) و شروع کردند به آين که 
برگهای درختان بهشت را بر خود بپیچند و بچسبانند؛ 
بدین نحو آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و 
گمراه شد (و این واقعه پیش از نبوّت آو بود). 
پیدا است که مراد از عورتها خود عورتهای محسوس 
ایشان است که تا آن زمان از دید آنان پنهان بوده است 
شرمگاه‌ها و مکانهای عفّت در بدن آن دو نفر تا 
شرمگاه‌های خود را با برگهای درختان بهشت 
می‌پوشانند و برگها را روی انها جمع و تو در تو 
می‌گردانند تا آنجاها را پنهان و پوشیده نمایند. پدیدار 
گشتن شرمگاه‌ها اشاره به اين دارد که محرکهای جنسی 
در بدنشان تلاو و تمودان کت دنله اننتتتا: پیش از 
بیداری این محر کها و انگیزه‌ها انسان احساس شرم و 
حیا از پدیدار گشتن موارد عّت و شرمگاه‌ها را ندارد و 
متوجه آنها نیز نمی‌گردد. بلکه وقتی مطلع از عورتها 
می‌شود که انگیزه‌ها و محزکهای جنسی بیدار و نمودار 
شوند. و آن زمان است که انسان از پدیدار گشتن 
شسرمگاه‌ها احساس شرمندگی می‌کند و خجالت 
چه‌بسا قدغن و ممنوع بودن این درخت بش ان آدم و 
حواء بدان خاطر بو ده ات ۸5 میوه‌های این درخت 
انگیزه‌ها و محرکهای جنسی را در بدن بیدار و نمودار 
می‌کرده است. و خدا خواسته است که این انگیزه‌ها و 
محه کها برای مدتی که خدا اراده فرموده است به عقب 
بیفتد و تعطیل باشد. و چه‌بسا آدم و حوّاء که عهد و 
پیمان خدا را فراموش کرده‌اند و از فرمان یزدان 
سرکشی نموده‌اند. سقوط اراده ایشان و قطع رابطه با 
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خالق آنان را درپی داشته است. و سقوط اراده و قطع 
رایطه سبب گردیده است که انگیزه‌ها و محرکهای 
جنسی غلبه کنند و در آنان بیدار و پدیدار آیند. و 
چه‌بسا عشق به جاودانگی در بیداری و نموداری 
انگیزه‌ها و محرکهای جنسی مجسم و مور افتاده باشد. 
چه پدیدار گشتن انگیزه‌ها و محرّکهای جنسی وسیله‌ای 
است که ادامة حیات را پس از سپری شدن عمر محدود 
انسان ممکن و میسر می‌سازد 
برای تفسیر و توضیح پیدایش 


... همه اینها فرضیّه‌هائی 
شرمگاه‌ها و عورتهای 
آدم و حواء براثر خوردن از میوهٌ درخت ممنوع و قدغن 
است. قرآن نفرموده است: شرمگاه و عسورتهایشان 
پسدیدار گردید. بلکه فرموده است: شرمگاه‌ها و 
عورتهایشان برای ایشان پدیدار گردید. این شیوه ادای 
سخن اعلان می‌دارد که شرمگاه‌هایشان و عورتهایشان 
از خودشان پنهان بوده است و با یک انگیزه و محرّک 
داخلی احساسهایشان, برایشان پدیدار و نمودار گردیده 
است ... در جای دیگر دربار؛ ابلیس آمده است: 

دی یا ها ژوری عَنها من ن سوآتهیا #. 

تا عورات نهان از دیدث آنان را بدیشان نماید. (اعراف/۲۰) 
و همچنین آمده است: 

معا لیا ریا سوآتهیا . 

لباسشان را از (تن) ایشان بیرون ساخت تا عوراتشان 

را بدیشان نماید. (اعراف/۲۷) 
چه‌بسا لباسی را که اهریمن از تن ایشان بیرون آورده 
اب وی و ماو اه کل امستایو و 
شعور مراد باشد که پوشنده است. و ممکن است 
احساس و شعور بیگناهی و پاکی و پیوند با خدا باشد. 
به هر حال اینها تنها فرضیّه‌ها و انگاره‌ها است. 
همان‌گونه که قبلاً گفتیم. نه آنها را تأکید می‌کنيم. و نه 
یکی از آنها را ترجیح می‌دهيم. بلکه آنها چیزهائی 
هستند که تصویر تجربه و آزمون نخستین زندگی 
ایاتها رایت دی تیگ مه کوش 
آن‌گاه رحمت و عنایت خدا آدم و همسر او را دریافت. 
بعد از آن که آدم از فرمان یزدان سرکشی کرد. اين هم 
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نخستین ارفون بوده است: 
(2 آجتباه رب قتاب علیْه ر هدی 4. 
سپس پروردگارش او را (برای پیغمبری) برگزید و 
توبه‌اش را پذیرفت و (به سوی اعتذار و استففار) 
رهنمودش کرد. 
پس از آن که آدم طلب آمرزش کرد و پشیمان شد و 
فقد رات نهر انیت فا از را تیغمیر کر فد ووتت فرانی این 
مطلب را در اینجا بیان نمی‌فرماید. تا تنها رحمت خدا 
در فضا پدیدار ۳ 
آن‌گاه خدا به هر دو دشمن سرسخت یکدیگر فرمان داد 
به سرزمین کارزار دراز فروافتید. کارزاری که پس از 
چرخش نخستین درمی‌گیرد: 
( فال: آفبطا منها بیع کم لیفض عَدوٌ >. 
خدا دستور داد: هر دو گروه شما با هم (ای آدم و حواء 
و اهریمن!) از بهشت فرود آئید (و در زمین ساکن 
شوید. و در آنجا) برخی (از فرزندانتان) دشمن برخی 
دیگر خواهند شد. 
بدین وسیله دشمنی موجود میان تَقایْن. یعنی انس و 
جنّْ اعلان گردید. دیگر برای آدم و فرزندانش عدری 
در این نماند که کسی از آنان بگوید بی‌خبر و ناگهانی 
گرفتار آمده‌ام و من متوجه چیزی نبوده و نشده‌ام. بلی 
تفه امش داتته ایست هد ای اف شمان تور 
پهنةٌ هستی اعلان شده است: 
(یفکم لیخض درا 
برخی دشمن برخی ۹ ۳ شد. 
همراه با این اعلانی که آسمانها و زمینها آن را 
طنین‌انداز کرده است. و جملگی فرشتگان گواه بر آن 
گردیده‌اند, ره دا رت هب کازت بح استه اس 
پیغمبرانی را همراه با هدایت به سویشان روانه فرماید. 
پیش از آن که ایشان را برابر چیزی که کرده‌اند دادگاهی 
و گرفتار نماید. آن روز که بدیشان دشمنی موجود در 
میان آدم و ابلیس اعلان گردید. اعلان شد که هدایت از 
سوی یزدان برایشان خواهد آمد و رهنمود می‌گردند. از 
آن به بعد هریک از آنان پاداش و پادافره داده می‌شود 
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چه گمراه شده باشد و چه راهیاب گردیده باشد. برایز 

گمراهی یا راهیابی خود سزا و جزا داده می‌شود: 
اما یک ی هدی. نیع دای تلا تضل 
و لا یشق. و من ررض عَنْ ذکُری فان مَعيشة معیشة 
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ضَنکاء و نخشره یم القیامة 2 آخمی. قال: ر 7 
عقرتی آغمی و قذکنت بصبا؟ فال: گذیک 
ننک آیائنا قنسیتها ز کذیک الوم نی 

یک فري وت زین بات و ۱ 
داب ال < 


سا هکس خی 1 


خه: آشد و | بق 4. 


هدایت و رهنمودم پیروی کند. گمراه و بدبخت نخواهد 
شد. و هرکه از یاد من روی بگرداند (و از احکام 
کتابهای آسمانی دوری گزیند)» زندگی تنگ (و سخت و 
گرفته‌ای) خواهد داشت: (چون نه به قسمت و نصیب 
خدادادی قانع خواهد شد. و نه تسلیم قضا و قدر الهی 
خواهد گشت) و روز رستاخیز او را نابینا (به عرصهة 
قیامت گسیل و با دیگران در آنجا) گرد می‌آوریم. 
خواهد گفت: پروردگارا! چرا مرا نابینا (برانگیخته‌ای و 
به عرص قیامت گسیل داشته و در آنجا) جمع 
آورده‌ای؟ من که قیلاً (در دنیا) بینا بوده‌ام. (خدا) 
می‌گوید: همین است (که هست و بچش نتيجهة نافرمانی 
را). آیات (کتابهای آسمانی, و دلائل هدایت جهانی) من 
به تو رسید و تو آنها را نادیده گرفتی؛ همان‌گونه هم تو 
امروز نادیده گرفته می‌شوی (و بی‌نام و نشان در آتش 
رها می‌گردی). ما این‌گونه سزا می‌دهیم کسی را که 
افراط (در عصیان) و تفریط (در پرستش و عبادت) 
پیش می‌گیرد و به آیات پروردگارش ایمان نمی‌آورد. 
مسلماً عذاب آخرت بسیار سخت‌تر و ماندگارتر (از 
عذاب این جهان) است. 
به دنبال داستان آدم این صحنه می‌آید. انگار این 
صحنه بخشی از داستان آدم است و در جهان والای 
فرشتگان در پایان آن اعلان گردیده است. لذا کاری 
است که از دیرباز بر آن فرمان رفته است و دیگر کار از 
کار گذشته است و برگشت و تعدیلی در آن نمانده 





فی‌ظلال الق رآن 
جند چهارم 


نیع دای ال وله یشق ». 

هرکه از هدایت و رهنمودم پیروی کند. گمراه و بدبخت 

نخواهد شد. 
او از گمراه شدن و بدبخت گردیدن به سبب پیروی از 
هدایت خدا در آمان می‌ماند. گمراهی و بدبختی در 
بیرون از استانهٌ درگاه بهشت قرار دارند. خدا کسی را 
از آن دو مصون و محفوظ می‌دارد که از هدایت و 
رهنمود او پیروی کند. بدیختی ثمرهٌ گمراهی است. 
گمراه بدبخت است هرچند که غرق در نعمتها و کالاها و 
رفاه باشد. بهره‌مندی از نعمتها و کالاها و رفاه خودش 
بدبختی برای او است. بدبختی در دنیا و بدبختی در 
آخرت است. هیچ نعمتی و کالائی و رفاهی نیست که 
حرام باشد. مگر اين که غصّه‌ای به دنبال. و گرفتاریها و 
دشواریهائی بر سر راه دارد. انسان هرگاه از هدایت 
یسزدان منحرف و گمراه شود. قطعاً در پریشانی, 
سرگشتگی, شکست. و پرت شدن از اين سو بدان سو. 
دست و پا می‌زند. و قرار و آرام نخواهد داشت و 
گامهایش را هماهنگ و راست و درست برنمی‌دارد. 
بدبختی همدم و همراه دست و پا زدن در مسیر گمراهی 
است. هرچند اين مسیر در چمنزار سرسبز و خرمی 
هک از اه یبورک اش سراف 
جاودانگی است. هرکس که از هدایت خدا پیروی کند او 
از گمراهی و بدبختی در زمین نجات پیدا می‌کند. و این 
کار بجای بهشتی است که هنوز از دیدگان نهان است. و 
وقتی که به روز موعود رسید آن وقت به بهشت 
جاویدان یزدان درمی‌آید. 

و من أَغرَض عَنْ ذکری فان له مَعیشَء ضَنکاً . 

و هرکه از یاد خدا روی بگرداند (و از احکام کتابهای 

آسمانی دوری گزیند» زندگی تنگ (و سخت و 

گرفته‌ای) خواهد داشت. 
زندگی پریده از پیوند با خدا و رخمت زانغة او: تدگ 
و سخت و ناگوار است. هر اندازه هم نعمت فسراخ و 
کالای فراوان و رفاه حال در آن باشد. این چنین 
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زندگی‌ای تنگ و ناگوار است از لحاظ بریدن و 
گسیختن از پیوند با خدا و اطمینان به پناه و خزیدن به 
قرق لا تیه با کوان استت ان تطر سس کته کنو 
پریشان گشتن و به شک و تردید دچار آمدن. تنگ و 
ناگوار است چون انسان در آن به حرص و از دچار 
می‌آید و پیوسته باید برحذر باشد. حرص و از بر 
چیزی که در دست دارد. و برحذر بودن از چیزی که از 
دست می‌دهد. تنگ و ناگوار است از لحاظ این که باید 
به دنبال زرق و برق آرزوها دوید. و باید بر چیزهائی 
که از دست می‌رود حسرت برد و افسوس خورد. دل 
احساس اطمینان و آرامش نمی‌کند مگر در آستانة 
یزدان مهربان جهان. و دل احساس راحت و آسایش 
نمی‌کند مگر این که متمشک به دستاویز بسیار 
محکمی باشد که گسیختن ندارد و نام آن قرآن است .. 
آرامش ایمان زندگی را در طول و عرض و ژرفاو 
فراخی چندین برابر می‌گرداند. و بی‌بهره بودن از ایمان 
بدبختی‌ای است که بدبختی فقر و محرومیّت هم با آن 
برابری نمی‌کند و همتای آن نمی‌شود. 

وَمَنْ أَعُرَض عَنْ ذکری 4. 

و هرکه از یاد من روی بگرداند (و از احکام کتابهای 

آسمانی دوری گزیند ...). 
و از نب نبا شخ یرو بکسلنه قطعا: 

(فان له لَمَعيشَة ضنکاً ). 

زندگی تنک اون فا ی) خواهد داشت. 

(و تخشره یم ایام آغمی ۰6 

و روز رستاخیز او را نابینا (به عرص قیامت کسیل و 

با دیگران در آنجا) گرد می‌آوریم. 
این هم نوعی گمراهی است و از نوع گمراهی او در دنیا 
است. این هم جزای رویگردانی او از قسرآن و پند و 
اندرز در زندگی دنی است. وقتی که در آنجا می پرسد: 

رب حشر قشر لد تی أغمی و قد کت بَصیرا؟ >. 

که انا یی شرع 

قیامت گسیل داشته و در آنجا) جمع آورده‌ای؟ من که 

قبلاً (در دنیا) بینا بوده‌ام. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
پاسخ این خواهد بود: 
(کذلک آتنک آیات فتسیتها وک دلک الوم 
تلسی .و کذلک نجزی من آر شرّف و1 یرَمنْ بایات 
زبه. و عذات ال"خرة أَشَد و أ بق! ». 
همین است (که هست و بچش نتیج نافرمانی را). آیات 
(کتابهای آسمانی» و دلائل هدایت جهانی) من به تو 
رسید و تو آنها را نادیده گرفتی؛ همان‌گونه هم تو 
امروز نادیده گرفته می‌شوی (و بی‌نام و نشان در آتش 
رها می‌گردی). ما این‌گونه سزا می‌دهیم کسی را که 
افراط (در عصیان) و تفریط (در پرستش و عبادت) 
پیش می‌گیرد و به آیات پروردگارش ایمان نمی‌آورد. 
مسلماً عذاب آخرت بسیار سخت‌تر و ماندگارتر (از 
عذاب این جهان) است. 
قطعاً اسراف کرده است کسی که از یاد خدا غافل و 
رویگردان گردیده است. اسراف کرده است کسی که 
هدایتی را به دور انداخته است که در دسترس او بوده 
است. هدایتی که گرانبهاترین دارائی و اندوخته است. 
اسراف کرده است در این که چشم خود را در راه دیدن 
چیزی به کار برده است که چشم برای دیدن آن آفریده 
نشده است. و از ایات الهی چیزی نسدیده است و 
مشاهده نکرده است. به ناچار او زندگی دشوار و 
سختی را بسر می‌برد! و روز قیامت هم با دیگران جمع 
آورده می‌شود در حالی که کور است! 
هماهنگی در تعبیر است. هماهنگی در تصویر است 4 
سقوط از ب بهشت. و بدبختی و گمراهی, با برگشت به 
بهشت. و نجات از بدبختی و گمراهی, تقابل دارد. رفاه 
از زندگی با تتنگی و ناگواری زندگی تقابل دارد. 
هدایت با کوری تقابل دارد ... این هم به عنوآن پیروی 
بر داستان آدم می‌آید که داستان جملگی انسانها است. 
رویگردانی در بهشت می‌آغازد. و به بسهشت منتهی 
می‌گردد. قمان گنه که در سجوره اغترات گدشت:.بتا 
اختلاف در شکلها و صورتهائی که در رویگردانی در 
اینجا و در آنجا برحسب اختلاف روند قرآنی است 
۰ 
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وقتی که این گردش و چرخش فمراه‌با دق نوی 


سرأغاز و سرانجام خود به پایان می‌آید. روند فرانتش 
چرخشی پیرامون محلهای نقش زمین شدن گذشتگان 
که از حیث زمان نزدیک‌تر است سر می‌دهد. محلهای 
نقش زمین شدنی که چشمها آنها را می‌بینند. اگر هم 
قیامت غیب بوده و چشمها هم اینک ۳ نمی‌بینند: 
(أَفلَم ید هم کم کالم من رون شون ق 
مساکنیم؟ اد نی ذلکت لیات لاو آلنهی و 
کلمَة سبقَت من ریک لکان لزاماً و أجل مُسَمَیَ 6. 
آیا آنان پی ٍِِ که پیش از ایشان بسیاری از 
مردمان (اعصار و ادوار مختلف) را نابود کرده‌ايم (و 
هم‌اینک ایشان برجای آنان نشسته‌اند) و در آمکنه و 
منازلشان گام برمی‌دارند؟ (مگر شما پسینیان 
سرنوشتی جز سرنوشت پیشینیان دارید؟!). به حقیقت 
در این (صحنه‌های عبرت‌انگیز زمان) نشانه‌هائی برای 
(اندرز گرفتن و بیدار شدن) خردمندان است. اگر وعدة 
پروردگارت قبلاً بر این نمی‌رفت (که عذاب و هلاک 
گناهکاران را به تأخیر بیندازد) و ملاحظة زمان مقزّر 
(یعنی قیامت) نبود (عذاب خدا هم اینک در دنیا) دامنگیر 
(کافران و فاسقان معاصر. بسان کافران و فاسقان 
پیش) می شد. 
وقتی که دل و دیده جایگاه‌های نقش زمین شدن 
مردمان اعصار و ادوار را گشت می‌زند. و زمانی که 
چشم آثار و منازل و مساکن را به شکل توده‌ها و 
تیه‌هائی نگاه می‌کند. و وقتی که خیال خانه‌ها و 
کاشانه‌ها را ورانداز می‌نماید و می‌بیند که از صاحبان 
نخستین خود خالی است. و اشخاص ایشان را به تصوّر 
درمی آورد که دارند می‌روند و می‌آیند. و شبحها و 
سایه‌هایشان را پیش چشم می‌دارد که می‌گريزند و بار 
سقر برمی‌بندند. و حرکات و سکنات ایشان را بر پرده 
اندیشه می‌پاید و نمودار می‌نماید. و خاطره‌ها و رژیاها 
و تفکرات و تصوّرات و غمها و اندوه‌ها و امیال و 
آرزوهایشان را به تصوّر درمی‌آورد ... وقتی که انسان 
دربارة همه این شبحها و صورتها و فعل و انفعالها و 
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احساسها می‌اندیشد تاو راندان قر کنر انگاه 
چشمان خود را باز می‌کند و از همه اینها چپیزی 
نمی‌بیند جز هیچ و پوج و خانه‌های خالی و فروتپید 
بدین هنگام از خواب می‌پرد و گودالی را می‌بیند که 
دهان خود را گشوده است تا شخص حاضر را بسبلعد. 
همان‌گونه که شخص گذشته را بلعیده است. در این 
وقت است که به دست قدرتی پی می‌برد که مردمان 
اعصار و ادوار را برگرفته است و نابود نموده است. و 
این دست قدرت می‌تواند مردمان اعصار و ادوار بعدی 
را نیز برگیرد و نابود نماید. بدین هنگام است که انسان 
معنی تهدید و بیم را می‌فهمد. چون عبرت را آماده در 
جلو دیدگان می‌بیند. پس اینان چرا راهیاب نمی‌گردند. 
در حالی که در هلاک و نابودی مردمان اعصار و ادوار 
درس عبرنی است و خردمندان را رهنمود و رهنمون 
می‌نماید؟: 
نی لک لیات لو ی ». 
به حقیقت در این (صحنه‌های عبرت‌انگیز زمان) 
نشانه‌هائی برای (اندرز گرفتن و بیدار شدن) 
خردمندان است. 
اگر خدا وعده نمی‌داد که ایشان را با عذاب دنیا 
ریشه کن نسازد. به خاطر حکمت والائی که در میان 
است» بر سر ایشان همان می‌آمد که ببر سر مردمان 
اعصار و ادوار شین آمده است. ولی فرمان 
پروردگارت قبلاً بر این رفته است. و تا وقت معیّن و 
مشجخْصی بدیشان مهلت داده است. و فرمان او اجراء 
می‌گردد و مهلت تعیین 2 شدهٌ او به سر خواهد رسید: 
و ولا کلمَةٌ بت من ریک آکان لزاما؛ و أجل 
شتتن ». 
اگر وعدة پروردگارت قبلاً بر اين نمی‌رفت (که عذاب و 
هلاک گناهکاران را به تأخیر بیندازد) و ملاحظة زمان 
مقر (یعنی قیامت) نبود (عذاب خدا هم اینک در دنیا) 
دامنگیر (کافران و فاسقان معاصرء بسان کافران و 


سوره طه آیات ٩۹-۱۳۵‏ 
جزء شانزدهم 

وقتی که آنان را تا سررسید معیّتی به تأخیر انداخته‌اند. 
و بدیشان مهلت داده شده است نه این که در حق ایشان 
اهمال شده باشد. بر تو ای محمد له هیچ نه گناه 
ایشان نوشته نخواهد شد. و حساب زر و زیور و زینت 
زندگی دنیوی آنان بر عهد؛ تو نیست. زر و زیور و 
زینتی که برای امتحانشان بدیشان داده شده است. آنچه 
دارنش یدای ارهاشن و ازفون انان است: یی که ند 
تو داده شده است از روی مرحمت و لطف است و بهتر 
از جیزی است که خدا بدیشان داده است و برای امتحان 


است: 
قاضبز علْ ها ون و سب فد ریک بل 
طلوح لش و قبل غرو ما و من آناء 

سیم و أطرات انار لک تَرّضی. و لا قسد 


(۰۹ 
۳ ۰ 


ی یک ال ما شام وا ما ره تیه 
[ الرئیا َ لدئیا للفتنهم فیه» و رزق ریک خیر هر و اب و 
لک بالصَلاة اضعب نک تا 


ه 


نحن 4 رلک َالْغاقبة للقّوی >. 

(اکنون که بنا نیست این بدکاران فوراً مجازات شوند) 
پس تو (ای پیغمبر!) در برابر چیزهائی که می‌گویند (و 
تکذیب و استهزائی که می‌کنند) شکیبائی کن» و (برای 
تسلّی خاطر) قبل از طلوع آفتاب و پیش از غروب آن» و 
در اثناء شب و در بخشهائی از روز. به پرستش و 
ستایش پروردگارت مشغول شو. تا (پیوندت با خدا 
استوار گردد و آرامش خاطر به تو دست دهد. و بدانچه 
برایت مقذر شده است) راضی و خشنود شوی. چشم 
خود را مدوز به نعمتهای مادی‌ای که به گروه‌هائی از 
کافران داده‌ایم. این نعمتهای مادی که زینت زندگی دنیا 
است. بدیشان داده‌ایم تا آنان را بدان بیازمائيم. داده 
(اخروی جاویدان و سرمدی) پروردگارت بهتر و 
پایدارتر (از اين نعمتهای موقّت و زودگذر جهان فانی) 
است. خانواده خود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا 
که نماز ماية یاد خدا و پاکی و صفای دل و تقویت روح 
ات و خوف ونر اقا ان کات وفاندگان ناش :فا از 


تو روزی نمی‌خواهیم, بلکه ما به تو روزی می‌دهیم. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


سرانجام (نیک و ستوده) ازآن (اهل تقوا و) پرهیزگاری 


شکیبائی کن بر چیزهائی که می‌گویند. از قبیل: کفر و 
تمسخر و انکار حقَ و حقیقت و رویگردانی» و دلت به 
سبب ایشان به تنگ نیاید. و جانت به خاطر آنان به لب 
نرسد و قالب تهی نکند. بر ایشان افسوس مخور. و به 
پروردگارت رو کن. به حمد و ستایش او بپرداز پیش از 
طلوع خورشید و پیش از غروب آن. در آرامش صبح 
به حمد و ستایشش بپرداز. بدان هنگام که صبح تفس 
می‌کشد و زندگی را باز می‌کند. در آرامش غروب به 
حمد و ستایشش بپرداز, بدان هنگام که خورشید به 
وداع همگان می‌گوید. و جهان پلکهای خود را برهم 
می‌نهد. در بخشهائی از اوقات شب و روز به حمد و 
ستایش خدا بیرداز ... در طول روز با خدا ارتباط و 
پیوند داشته باش. 

(لعَلکَ تزضی ». 

تاراضی و خشنود شوی. 
تسبیح و تقدیس خدا ارتباط با او است. نفس انسانی که 
ارتباط با خدا دارد می‌آرامد و خشنود می‌شود. خشنود 
می‌شود چون در جوار خشنودی آرمیده است. 
می‌آرامد چون در قرق امن و امان قرار گرفته است. 
خشنودی ثمره تسبیح و تقدیس و عبادت و پرستش 
است. این هم پاداش حاضر و نقدی است که از درون 
نفس سر برمی‌زند و در لابلای دل می‌بالد و رشد 
می‌کند. به خدای خود با عبادت و پرستش رو کن. 

رو لاد عتَیک ن ایا متشنا به آژواجا منم >. 

چشم خود را مسدوز به نعمتهای مادی‌ای که به 

گروه‌هائی از کافران داده‌ایم. 
به کالاها و دارائیهای زودگذر دنیا چشم مدوز و زر و 
زیور و زینت و زرق و برق و کالا و دارائی و فرزندان 


و جاه و مقام و سلطه و قدرت دنیا را پیش چشم مدار 


«زَفرة ایا آلائیا ». 


این نعمتهای مادی» زینت زندگی دنیا است. 






سوره طه آیات ۳۵ ٩٩۹-۱‏ 
جزء شانزدهم 
تفتهات سای کل ات کته‌دنیا از را شکفته و 
باز می‌گرداند. بدان‌سان که گیاه گل و شکوفة درخشان و 
دلکش خود را شکفته و باز می‌کند. گل زود پژمرده و 
پرپر می‌گردد. هرچند که سیراب و زیبا و درخشان 
است. ما ایشان را از دنیا و کالاهای آن برخوردار 
می‌کنيم برای امتحان ایشان: 

تا آنان را بدان بیازمائيم. 
( ۳ می‌آزمائيم تا جوهر ذاتی ایشان را هویدا و پیدا 
گردانیم. و روشن نمائیم کردار و رفتار آنان در قبال این 
نعمتها و کالاها و بهره‌مندیها چگونه است» نعمتها و 
کالاها و بهره‌مندیهائی که گذرا و زوال‌پذیر بسان گلها و 
شکوفه‌های دنندگون است که هرجه زودتر پژمرده 
می‌شوند و پرپر می‌گردند. ۲ 

(ورزق )ریک خر رأبْق ». 

دادة (اخروی جاویدان و سرمدی) پروردگارت بهتر و 

پایدارتر (از این نعمتهای موقّت و زودگذر جهان فانی) 

است. 
این داد یزدان تقنت اتف له عازن ون 
نیست. روزی پاک و پاکیزه و باقی و سرمدی است. نه 
پژمرده و پرپر می‌شود. و نه گول می‌زند و مغرور 
می‌کند. و نه انسان به وسیلهٌ آن امستحان می‌گردد و 
بلازده می‌شود. 
این دعوت به دست کشیدن و کنار گذاشتن چیزهای 
پاک و پاکیزه زندگی نیست. بلکه دعوت به افتخار به 
معیارها و ارزشهای اصیل و باقی. و دعوت به پیوند و 
ار تباط با خدا و خشنودی بدو است. دیگر جانها در 
برابر زر و زیور و زینت و دارائی و ثروت سقوط 
نمی‌کنند و به کرنش درنمی‌آیند. و افتخار و نازش به 
معیارها و ارزشهای والا را از دست نمی‌دهند. و دائماً 
احساس حرَیّت و آزادی برتري بر زر و زیور و زینت 
باطلی می‌کنند که چشمها را ۳ 
خود ی 

(و ام هلک بالّلاة ». 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 

خانوادة خود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا که 

نماز مایةٌ یاد خدا و پاکی و صفای دل و نقویت روح 

است). 
اولین چیز از واجبات مرد مسلمان اين است که خانوادة 
خود را به خانوادهٌ مسلمانی تبدیل کند. و اهل و عیال 
خود را به انجام فریضه‌ای رهنمود کند که ایشان را با 
خدا ارتباط و پیوند می‌دهد. و رویکرد آسمانی ایشان 
را در زندگی وحدت می‌بخشد. چه خوشایند و دلپسند 
است آن زندگی که در سایه‌های خانه و کاشانه‌ای 
سپری می‌شود که ساکنان آن جملگی رو به خدا 
می‌دار ند. 

«راضطر عَلَها ». 

و خودت نیز بر اقامهٌ آن ثابت و ماندگار باش. 
بر اقامة نماز به گونة کامل مواظبت کن و ماندگار باش, 
و آثار آن را پیاده و محتّق گردان. قطعاً نماز از زشتیها 
و پلشتیها انسان را بازمی‌دارد. وقتی که نماز چنانچه 
باید اداء شود. قطعاً همچون آثار صحیح و درستی را به 
بار می‌آورد. این کار هم نیاز به شکیبائی ورزیدن و 
استقامت داد شتن دارد تا نماز به جایگاه و پایگاه پرسد 
که ثمرهٌ مفید خود را در احساس و رفتار بدهد و نتیجة 
پاک خود را ببخشد. اگر نماز مفید همچون فائده‌ای 
نشود. و چنین ثمر؟ طیه‌ای را نبخشد. نمازی نیست که 
باید اقامه شود و چنانجه باید اداء گردد. بلکه همچون 
نمازی حرکات و کلماتی است و بس. 
این نماز و پرستش و رویکرد به خداء تکالیف و وظائف 
تو است. و خدا سودی از آنها نمی‌برد و از آنها چیزی 


نصیب خدا نمی‌شود. چه خدا بی‌نیاز از تو و از عبادت 


بندگان استز 
تالک ر وفع ترژفک ». 
مااز تو روزی نمی‌خواهیم. بلکه ما به تو روزی 
می‌دهيم. 


این عبادت است که وجدان تقوا و پرهیزگاری را بمه 
جوش و خروش می‌اندازد. 


(والْعاقبة وی 4. 


سوره طه آیات ٩۹-۱۳۵‏ 


جرء شانزدهم 


سرانجام (نیک و ستوده) ازآن (اهل تقوا و) پرهیزگاری 

است. 
انسان با عبادت در دنیا و آخرت خود سود می‌برد. 
خدای را پرستش می‌کند و خودش راضی و مطمئن و 
آسوده‌خاطر می‌گردد. به عبادت یزدان جهان می‌پردازد 
و پس از آن پاداش خود را به تمام و کمال می‌گیرد ... 
خدا بی‌نیاز از جهانیان است. 
‌ 
نزدیک به اتمام سوره. روند قرآنی برمی‌گردد و سخن 
از آن کسانی می‌گوید که بزرگان بهره‌مند از نعمتها و 
کالاها بوده و تکذیب‌کنندگان حق و حقیقت می‌باشند. 
آن کسانی که از پیغمبر له می خواستند 0 
که این قرآن را برای ایشان به ارمغان آورد معجزه‌ای 
از سوی پروردگارش ببرای آنان بیاورد. ایین قرآن 
معجزه او است و برای ایشان روشن می‌کند و توضیح 
می‌دهد آن چیزهائی را که رسالتهای پیش از آن با خود 


به ِ نب 


ت 4 چرا (محمّد) معجزه‌ای از سوی 
پروردگارش برای ما نمی‌آورد (که ما خود پیشنهاد 
می‌کنیم؟ از قبیل: برجوشاندن چشمه‌ساری آز زمین و 
داشتن باغی از درختان خرما و انگور و غیره) آیا 
معمجزه (بزرگ قرآن نام که در) کتابهای پیشین 
(آسمانی تورات و انجیل و زبور مذکور است) به پیش 
ایشان نیامده است؟. 

این عمل ایشان جز به رنج انداختن و خودبزرگ‌بینی 

کردن و علاقهٌ به پیشنهاد نمودن نیست. اینها است که 

همچون پیشنهادی را بدیشان دیکته می‌کند. وال معجزه 
قرآن کافی و بسنده است. قرآن. حاضر رسالت را به 
گذشتة رسالت متصل می‌کند. و سرشت و رویکرد 
رسالت را وحدت می‌بخشد. و چیزهائی را روشن 
می‌کند و شرح و بسط می‌دهد که در کتابهای آسمانی 


پیشین مختصر و مجمل آمده است. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
خدای متعال عذر تکذیب‌کنندگان را خواسته است و 
معذرتی را برای ایشان باقی نگذاشته است وقتی که 
خاتمالابیاء جر را به سویشان فرستاده است: 
7 و و نکم بعذاب من قبله لو لا 


72 ۹ 


آزسلت لیا ز 


و نفزی ۹ 
اگر ما پیش از نزول قرآن و آمدن پیغمبر اسلام ایشان 


ایب 
سِِ 


سول فتتبع آیباتکَ م من قبل | ن تذل 


ند 


را با عذابی نابود می‌کردیم (روز قیامت) می‌گفتند: 
پروردگارا! چرا (در دنیا) پیغمبری برای ما نفرستادی» 


خوار و رسوا شویم (و به دوزخ گرفتار آئیم؟). 


آنان خوار و رسوا نشده بودند در آن زمانی که ان 


نص قرآن بر ایشان خوانده می‌شد. بلکه اين خواری و 
رسوائی تصویری از فرجام قطعی ایشان است. 
سرنوشتی که در آن خوار و رسوا می‌شوند. چه‌بسا در 
آن زمان بگویند: 

ریا ولا لت الا رَمُولاً ... 6. 


پروردگارا! چرا (در دنیا) پیغمبری برای ما نفرستادی 


هان! هم اینک حجّت بر ایشان تمام شده است و عدری 
برای آنان نمانده است و راه هرگونه دلیل و برهانی بر 
ایشان بسته شده است. 
وقتی که روند قرآنی سرنوشت قطعی و فرجام حتمی 
ایشان را به تصویر می‌کشد. سرنوشت و فرجامی که در 
انتظظارشان است. به بیغمبر َو دستور داده می‌شود 
دست از ایشان بشوید و به ترک آنان بگوید, و خود را 
به سبب گریز ایشان از دین بت اوق دهعت 
ایمان نیاوردن آنان خود را به غم و اندوه نیندازد. و 
بدیشان اعلان کند که او چشم به راه گرفتار آمدن آنان 
بدان سرنوشت و فرجام است. و آتان هم چشم به راه 
باشند هرگونه که می‌خ وآهند و انتظار دارند: 

(فل: کل شُترَبْصٌ فصو قستفلئون من 

آشفابالتزاط وی من آفقدی )۰ 


(ای پیغمبر! به این منکران حقیقت و معاندان دین) بگو: 


سوره طه آیات ٩5۹-۱۳۵‏ 
حزء شانزدهم 
ما جملگی منتظر (وعده‌ها و وعیدهای الهی) هستیم. به 
زودی خواهیم دانست چه کسانی (از ما و شما) بر راه 
راست بوده و راهیابند (و چه کسانی کمراه و ال 
عذابند). 
بدین وسیله سوره‌ای به پایان امد که بانفی اراده 
بدبختی برای پیغمبر علض به سبب نازل گرداندن قرآن 
می‌اغازد و وظیفة قران مشخص و معیّن می‌شود: 
6 م2 سس سای 
( الا تذ کرّة لن یخشی ». 
بلکه قرآن را برای پند و اندرز کسانی فرستاده‌ایم که از 


خدا می‌تر سند (و از او اطاعت می‌کنند). (طه/۲) 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
پایان سوره نیز با سرآغاز سوره کاملاً هماهنگ 
ی گر دق چه در پایان سوره واپسین پند و اندرز برای 
کسی است که پند و اندرز بدو سود می‌رساند و مفید 
واقع می‌شود. و پس از رساندن پیام جز انتظار فرجام 
نمی‌ماند. فرجام هم در دست خدا است و بس. 


پایان جز ء شانز دهم 
و به دنبال آن جزء هفدهم قرار می‌گیرد 
که با سوره انبیاء می آغازد. 





سورة حج 
انساء و 
سور 











سور؛ انیباه مکی و۱۱۷ آبه است 





۳ أًّ . دای ۳ ص 7 
مایأثیهممن زک رین زبهم دس | لا 
مرواالتجوی الزین ظاموا 





بهم وهم ی عف یرمع 


تحار جل 
۳۳ م رس ما 7 1 
ی ام مرس مر مرگ 
من‌فريترآهلکنها 
مر( سم و ۳ مر یه 2 0 
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سورة انبیاء آیات ۱-۳۵ 
جزء هفدهم 

این سوره مکی است. به همان موضوع بنیادینی 
می‌پردازد که سوره‌های مکی بدان می‌پردازند و آن 
موضوع عقیده است ... بدین موضوع در گستره‌ها 
فراخ خود می‌پردازد که گستره توحید و رسالت و بعشت 
اتت: 

روند سوره بدین موضوع می‌پردازد با عرضه کسردن 
قوانین بزرگ جهانی, و پیوند دادن عقیده بدانها چه 
عقیده جزئی از ساختار این هستی است. و در مسیر 
قوانین بزرگ جهانی حرکت می‌کند. و بر حقّ و حقیقتی 
او ارو نایدا رقی گرد که اسمانها و رفن رن ان 
استوار و پایدار می‌شوند. و بر جدّی بودنی برجاو 
برقرار می‌گردد که آسمانها و زمین بدان اداره می‌شوند 
و می‌چرخند. عقیده لهو و لعب و باطل و پوچ نیست. 
همان‌گونه که اين جهان هستی به لهو و لعب آفریده 
نشده است. و باطل و پوج آمیزه آفرینش آن نشده 
است: 


و ما خلفَا الَاءو 


ری 


ض و ما ییا لاعبین 6. 
میان آنها نف وان 
بازی و شوخی نیافریده‌ایم (و بیهوده و بی‌هدف 
ساخته و پرداخته نساخته‌ایم). (انبیاء /۱۶) 
بدین خاطر است که روند سوره مردمان را به سیر و 
سیاحت و گردش و چرخش می‌برد ... دلهایشان و 
چشمانشان و افکارشان را در جولانگاه‌های بزرگ 
هستی می‌گرداند: در آسمان و زمین. و در میان کوه‌های 
محکم و استوار و دزه‌ها و راه‌های فراخ و در لابلاهای 
شب و روز و روبروی ماه و خورشید ... چشمانشان را 

به وحدت قوانینی خیره می‌کند و می‌دوزد که ٍ بر این 
جولانگاههای بزرگ هستی حکومت می‌کند و آنها را 
می‌چرخاند. آن‌گاه چشمان ایشان را متوجه حجّت و 
برهان وحدتی می‌گرداند که بر وحدت آفریننده و اداره 
کننده و مالک جهان دلالت دارد. یزدان سبحانی که 
انبازی نه در ملک جهان و نه در کار آفرینش پدیده‌ها 
و آفریده‌های کیهان دارد: 


اپ 
سس ی مین 


وان فا له دنا 6. 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
اگر در آسمانها و زمین. غیر از یزدان» معبودها و 
خدایانی می‌بودند و (امور جهان را می‌چرخاندند) قطعاً 
آسمانها و زمین تباه می‌گردید (و نظام گیتی به هم 
می‌خورد. چرا که بودن دو شاه در کشوری و دو رئیس 
در اداره‌ای, نظم و ترتیب رابه هم می‌زند). (انبیاء/۲۲) 
سپس روند سوره نیروی درک و شعور ایشان را متوجه 
وحدت قوانینی می‌گرداند که در این زمين بر زندگی 
فرمانروا است» و سرچشمهة ۳ را بدیشان نشان 
می‌دهد: 

و جََنا من الا کل میم حَیْ 4. 

و هر چیز زنده‌ای را (اعمّ از انسان و حیوان و گیاه) از 

آب آفریده‌ايم. (انبیاء/۳۰) 
هت روت نی سره اما نها زا مت نان 
می‌سازد که ژندگان ور ان به زندگیشان پایان داده 
می‌شود: 

«کُل تفس هلوت ). 

هرکسی مزه مرگ را می‌چشد (و قطعاً می‌میرد. اعم از 

پیغمبر و غیرپیغمبر. چرا که زنده جاوید تنها خدا است 

و یس). (انبیاء ۳۵۷) 
و به وحدت سرانجامی همگان را متوجّه می‌گرداند که 
جملگی انسانها بدان منتهی می‌شوند: 

و لیا تز ترجَعُون 6. 

و به سوی ما برگردانده می‌شوید (و جزا و 

سزای اعمال خود را دریافت می‌دارید). (انبیاء ۳۵۷) 
عقیده ارتباط محکمی با قوانین بزرگ جهان هستی 
دارد. عقیده نیز یکی است هرچند که پیغمبران در طول 
زمان متعدد و زیاد بوده‌اند: 

ما آزسلنا ین لک ین سول الا ُوحی ال 

ها لها نا فاد اون  .6‏ ۱ 

( 

به او وحی کرده‌ایم که: معبودی جز من نیست. پس فقط 

مرا پرستش کنید. (انبیاء /۲۵) 
اراده و مشیّت یزدان هم مقتضی این بوده است که 
پیغمبران همگی از خود انسانها باشند: 


سوره انبیاء آیات ۱-۳۵ 
جزء هفدهم 
و ل ۱ ۳ 
و ما ارسَلنا قبلک الا رجالا نوحی الم 6. 
(تنها تو نیستی که پیفمبری» و در عین حال انسان» 
بلکه) پیش از تو جز مردانی را برنینگیخته‌ایم که 
بدیشان (دین آسمانی را) وحی کرده‌ايم. (نبیاء/۷) 
همان‌گونه که عقیده با قوانین بزرگ جهان هستی ار تباط 
محکم و استواری دارد. شرائط و ظروف این عقیده در 
زمین نیز به همین منوال و بر این روال است. چه سنّتی 
که تخلف‌ناپدیر است این است که حق 
می‌گردد. و باطل شکست می‌خورد و نابود می‌شود. 
زیرا حقّ بنیاد هستی است و پیروزی آن سثت الهی 


است: 


ی 


بل : 
زاهق 4. 


بلکه حقّ را به جان باطل می‌اندازيم. و حق مغز سر 


تقذف باق علی اباطل یدمَغه فاذا هو 


باطل را از هم می‌پاشد و باطل هرچه زودتر محو و 
نابود می‌شود. (انبیاء/۱۸) 
نایودی هم درنهایت یه ستمگران تکذیب‌کننده حسق و 
حقیقت را می‌گیرد. و خدا پیغمبران و مومنان را نجات 
می‌دهد ان می‌گرداند: 

(2 صدفناه ماود قاجیناهم و من تشاء و 

فک الشرفین 4. 

(ما به پیغمیران خود وعده داده بودیم که آنان را از 

چنگال دشمنان رهائی بخشیم و نقشه‌هایشان را نقش 

بر آب کنیم. آری ما سرانجام) به وعده وفا کرده‌ایم و 

صدق آن را بدیشان نموده‌ايم و آنان و همه کسانی را 

که خواسه‌ایم. نسجات بخشیده‌ایم» و 

زیاده‌روی‌کنندگان (در تکذیب و تعذیب پیغمبران) را 

نابود کرده‌ایم. (انبیاء/5) 
روند سوره آن‌گاه بیان می‌دارد که بندگان شايستة خدا 
تا تیا خر اه ود ۱ 

1 لد کتبنا نی لور من بغدآل رآ الأْض 

رثا عبادی الصا ون ‌. 
ماعلاوه بر قرآن در تمام کتب (انبیاء پیشین) 


نوشته‌ایم که بیگمان (سراسر روی) زمین را بندگان 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
شايستة ما به ارث خواهند برد (و آن را به دست 
خواهند گرفت). (انبیاء /۱۰۵) 
سپس روند قرآنی مت پیغمبران را در زنجیره تاریخی 
دور و درازی, تند و سریع عرضه می‌کند. این عرضه تا 
اندازه‌ای در حلقه‌ای از حلقه‌های داستان ابراهیم سر به 
طول می‌انجامد و در اشارهٌ به داوود و سلیمان مقداری 
به درازا می‌کشد. امّا هنگام اشارهُ به داستانهای نوح, 
موسی. هارون, لوط. اسماعیل, ادریس, ذوالکفل, 
ذوالتون» زکریاء یحیی و عیسی 2 کوتاه سخن 
می‌رود. 
در این عرضه کردن. معانی و مفاهیمی که جلوتر در 
روند سوره بیان شده‌اند. اشکارا و روشن ذکر 
می‌شوند. این معانی و مفاهیم به شکل وقائع و 
رخدادهائی در زندگی پیغمبران و ات کل تداع تفا 
و رسالتها, پدیدار می‌آیند. پس از آن که به شکل 
قواعد و قوانین همگانی جلوه گر و نمودار گردیده‌اند. 
همچنین روند این سوره برخی از صحنه‌های قیامت را 
در لابلای خود می‌آورد. و خود آن معانی و مفاهیم به 
شکل واقعیّتی که در روز قیامت روی می‌دهد پدیدار 
1 
همچنین در این سوره آواها و نواهای گوناگونی 9 
می‌آید که هدف یگانه‌ای را پیگیری می‌کنند. 0 
جوش و خروش انداختن دل انسان برای درک و فهم 
حق و حقیقت اصیلی است که خات‌البیاء علض آن را 
با خود آورده است. تا مردمان بی‌ خبر با آن رویاروی 
نشو ند و از آن رویگردان نگردند و به لهو و لعب 
ننشینند. بدان‌گونه که در سرآغاز سوره ایشان را 
معرّفی می‌کند: 

(فترّبَ للناس حسایم و هم ف عفلة مُغرضون 

ما ین رس موه و هم 

بلعو ن. لاهية قلو مهم 

. (زمان) محاسبة مردمان (کفرپيشة چون قریش بسیار) 
بدیشان نزدیک است در حالی که آنان غافل (از هول و 


هراس آن) و رویگردان (از ایمان بدان) می‌باشند. هیچ 


بخش تازه‌ای از قرآن (و اندرز جدیدی از سوی 
پروردگارشان بدیشان نمی‌رسد مگر این که آن را به 
شوخی می‌شنوند و به بازی می‌گيرند. (آنان در حالی 
هستند که) دلهایشان غافل است (از اندیشیدن دربارة 
و (انبیاء/۳-۱) 
این دعوت و رسالت» حق و جدّی است. همان‌گونه که 
این جهان هستی حقَّ و جدی است. دیگر جائی برای 
لهو و لعبی در پدیره رفتن و استقبال کردن از این 
دعوت و رسالت نیست. و جایگاهی برای درخواست 
معجزات خارق‌العاده وجود ندارد. جه معجزات 
خارق‌العادهء خدا در هستی و در همه قوانین هستی 
است. معجزات خارق‌العاده‌ای که دال بر این هستند که 
خداوند آفریدگار توانای بگانه‌ای است. و دعوت و 
تال ان سورع ان اف‌بدار تواباش باه است: 
0 
شیوهٌ این سوره از لحاظ ساختار واژگانی, و آواهاو 
نواهای موسیقی. شیوه بیان است». شیوه‌ای که با 
موضوع سوره هماهنگی دارد. و با فضای روند قرآنی 
در عرضه اين موضوع همأوا می‌باشد 
مقایسه و سنجش این شیوه با شیوهٌ سوره‌های مریم و 
طه آشکارا پدیدار می‌آید. زیرا در آنجا آوا و نوا 


سناسا 


ملایم است و با نضای سوره‌های مریم و طه می‌خواند. 
و در اینجا آوا و نوای سنگینی است که با موضوع 
سوره و فضای آن مناسب است و می‌خواند. 

این امر بهتر و بیشتر روشین ی بردد بت ممایشه رز 
سنجش با داستان ابراهیم لته 
شیوه‌ای که در اینجا وجود دارد و همچنین با تدیر و 
تفکر دربار؛ حلقه‌ای که در اینجا از آن داستان نقل 
گردیده است. و دربارهٌ حلقه‌ای که در انجا از آن داستان 
روایت شده است. در سوره مریم حلفَهٌ گفتگوی 
ملایمی میان ابراهیم و پدرش وجود دارد. ولی در اینجا 
حلقَةٌ درهم شکستن و تکّه تکّه کردن بتهاء و به میان 
آتش انداختن ایراهیم در میان است تا هماهنگی در 
و آوا و وا تکمیل شود. 


در سورهً مریم و با 


موضوع و فضاو شیوه 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


روند قرانی در این سوره چهار مرحله را طی می‌کند: 
ضربه‌های نیرومندی دارد. و دلها را سخت به تکان 
ارو ای سر اف وا مه ی رس 
نزدیک ات فاکش ان و لت از آن غافل و 
بی خبر ند: 
بو ل 

( فرب للناس حسامهم 

(زمان) محاسبة مردمان (کفرپيشة چون قریش بسیار) 

بدیشان نزدیک است در حالی که آنان غافل (از هول و 


2 لر هو مر نی 
و هم ق غفلة معرضون 


هراس آن) و رویگردان (از ایمان بدان) می‌باشند. 
آن‌گاه دلها را تکان سخت دیگری می‌دهد با صحنه‌ای 
از جایگاه‌های ن‌ابودی گذشتگانی که از ایات 
پروردگارشان غافل شده‌اند. و در گمراهی زیسته‌اند و 


ستمگرانه به سر برده‌اند: 


(وکم ناه من قزيةکانت اب 2 ادها 
رما رین فلا آخشوا ناذا همینا 
یر کضون. لا تز کظو و آزجغوا یأر فه و 
میگ رن الوا با وی اک 
ظالن. فا زا تلک دغواهم < حَت جعلناهم 


خصیدا خامدین *. 

ها بوده است که (اهالی) آبادیهای ستمگری را (به 
سبب کفرشان) نابود کرده‌ایم و پس از ایشان 
گروه‌های دیگری را روی کار آورده‌ايم. آنان هنگامی 
که عذاب ما را احساس کرده‌اند. ناگهان پای به فرار 
گذاشته‌اند (و برای نجات خویش همچون چهارپایان به 
این سو و آن سو گریخته‌اند. اما به عنوان تمسخر و 
استهزاء بدیشان گفته شده است:) نگريزید و بازگردید 
به سوی زندگانی پرناز و نعمتی که در آن بسر 
می‌بردید و به سوی کاخها و قصرهای پر زرق و 
برقتان! شاید (خدمتگزاران و اطرافیانتان به شما نیاز 
داشته باشند و) از شما (کمکی و چیزی) خواسته شود 


(و به رأأی و نظرتان محتاج باشند). می‌گویند: وای بر 
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ما! ما ستمگر بوده‌ايم (و با کفر ورزیدن, بر خود ستم 
کرده‌ایم» و هم اینک با آتش می‌سوزیم). پیوسته این؛ 
فریاد ایشان خواهد بود (و «وای بر ما» را تکرار 
می‌کنند) تا این که آنان را درویده و فروافتاده می‌نمائیم 
(و ایشان را از پای می‌اندازيم و هلاکشان می‌سازیم). 
(انبیاء/۱۵-۱۱) 
آن‌گاه روند قرآنی میان حقّ و حقیقت و جد و جدیّت در 
دعوت. و حق و حقیقت و جد و جدیّت در سیستم و 
نظام هستی, و میان عقیدهٌ جهان و یگانگی رسالت و 
عقیده. و یگانگی سرچشمهٌ زندگی و پایان آن و فرجام 
آن بدان‌گونه که قبلاً بیان داشتیم, ارسباط برقرار 
می‌سازد. 
مرحلة دوم برمی‌گردد به سخن گفتن با کافرانی که 
پیغمبر لش را به تمسخر می‌گرفتند و بااو از روی 
استهزاء سخن می‌گفتند. در صورتی که کار جدی و حق 
بوده است.؛ و همه چیر پیرامون ایشان, آنان را به 
بیداری و هوشیاری و همّت گماشتن و جدی بودن 
می‌خوانده است. همچنین ایشان نزول عذاب را با 
شتاب می‌خواستند. در حالی که عذاب واقعاً بدیشان 
نزدیک بوده است ... در اینجا روند قرآنی صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت را عرضه می‌دارد. و آنان را مستوجه 
عذاب و بلائی می‌سازد که گریبانگیر کسانی گردیده 
است که پیش از ایشان پیغمبران را مسخره می‌کرده‌اند 
و استهزاء می‌نموده‌اند. مقزّر می‌دارد که هیچ پناه‌دهنده 
و نجات‌دهنده‌ای آنان را از دست عذاب خدا رهائی 
نبخشیده است و رستگار نگردانیده است. دلهایشان را 
متوجّه اندیشیدن درباره دست قدرت یزدان می‌سازد که 
دارد از طرف زمین می‌کاهد. و قطعه و رقعة آن را 
درهم می پیجد و درهم می‌نوردد. تا اين که از غفلتشان 
بیدارشان گرداند. غفلتی که بر اثر به درازا کشیدن زمان 
نعمت و ادامة كت 7 رفاه» بدیشان دست داده است. 
(فل: رک بالوخي ). 
بگو: (ای کافران! من از پیش خود چیزی نمی‌گویم و با 
سخنان خود شما را بیم نمی‌دهم. بلکه) شما را با وحی 
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(و کلام آسمانی قرآن) بیم می‌دهم. (انبیاء /۴۵) 
و ایشان را هم متوجه خطری سازد که در حالت 
غفلتشان تهدیدشان می‌کند: 

(و لا یسهٌ بشمم آلصُهٌ آلدغاء اذا ها یذ درون 4 

و اشخاص کر هنگامی که بیم داده می‌شوند. صدا و ندا 

را نمی‌شنوند. (انبیاء/۴۵) 
تا آنجا به غفلت خود ادامه می‌دهند که ترازوهای 
دادگری گذاشته می‌شود. 
مرحلةٌ سوم متضمّن عرضه کردن دین پیغمبران است. 
در اين دین وحدت رسالت و عقیده جلوه‌گر می‌آید. 
همان‌گونه که رحمت و عطوفت خدا نسبت به بندگان 
صسالح خود. و پیام بسدیشان؛ و گرفتار آوردن 


تکذیب‌کنندگان, جلوه گر می‌آید. 


مرحلةٌ چهارم که واپسین مرحله است. پایان و فرجام را 

در صحنه‌ای از صحنه‌های هیجان‌انگیز قیامت نشان 

می‌دهد. پایان سوره بسان سرآغاز سوره همان آوا و 

نوای نیرومندی. و تهدید و بیم آشکاری, و واگذاشتن 

ایشان به سرنوشت قطعی و حتمی خودشان را دربس 

دارد. 

۰ 

هم اینک مفصلا به بررسی نب ِِ کب ون 
(فْترَب للثاس حسابم و هم ی غفلة معْرضونْ. 
تیم ین ذ کین نش 


بلعتون لاه ریم | روا آَشْجْری الذین 


سر عفر 


و بو وس رزوی ارف وس 
ِِ_ بیصرّون؟ قال: ری یَغلم القول فی آساء و 


لازض ور شم للم بل فالو + اضفاث 
خلام بل ترا بل شا فلیاینا با بوک 


مّ ۵ 


.هه * و وا ۳ 


۱ ی 
نوحي لیم ال هل آلذ کر نکن لا تشون 
و ما جَعلناهُم ‏ جَسَداً لا یا کون آلطام. و ما کانوا 


خالدین. صدفناشم لوخد اه و مَنْ نشاء 
لک الرفِن ». 


سس 8 ۱ ست 





(زمان) محاسبةٌ مردمان (کفرپيشة چون قریش بسیاز) 
بدیشان نزدیک است در حالی که آنان غافل (از هول و 


هراس آن) و رویگردان (از ایمان بدان) می‌باشند. هیچ 
بخش تازه‌ای از قرآن (و اندرز جدیدی از سوی 
پروردگارشان بدیشان نمی‌رسد مگر اين که آن را به 
شوخی می‌شنوند و به بازی می‌گیرند. (آنان در حالی 
هستند که) دلهایشان غافل است (از اندیشیدن درباره 
آن). چنین ستم‌پیشگانی گفتگوهای در گوشی (خود را 
که برای توطثه علیه پیفمبر و قرآن انجام می‌دادند) 
پنهان می‌داشتند (و به همدیگر) می‌گفتند: مگر این 
(شخص که اعای پیغمبری می‌کند) انسانی همچون 
شما نیست؟ (حال که او بشر عادی و همسان با شما 
است و کلام جادوئی دارد) آیا به سراغ جادو می‌روید 
(و آن را می‌پذیرید) گرچه می‌بینید (که جادو است؟! 
خدا پیغمبر را از سخنان پنهانی و توطئه‌های نهانی 
ایشان بیاگاهانید. و او بدیشان) گفت: پروردگارم 
می‌داند سخنی را که در آسمان و سخنی را که در زمین 
گفته شود؛ چرا که او شنوای (هر گفتاری و) آگاه (از هر 
کرداری) است. (ستمکاران کفرپيشه به این هم اکتفاء 
نمی‌کنند که می‌گویند: محمّد انسان عادی است و پیغمبر 
نبوده» و قرآن هم جادوئی بیش نیست) بلکه می‌گویند: 
(قرآن) خوابهای آشفته و پراکنده‌ای بیش نیست, نخیر 
او اصلا آن را از پیش خود ساخته است (و به خدا 
نسبت داده است)» نخیر اصلاً او شاعری است (و قرآن 
مجموعه‌ای از تختّلات شاعرانة خودش می‌باشد. اگر 
وی راست می‌گوید که فرستادة خدا است) پس او 
معجزه‌ای را به ما ارائه دهد که (از جنس معجراتی باشد 
که) پیغمبران پیشین (از خود نموده و) با آن فرستاده 
شده‌اند. مردمان پیشینی که قبل از ایشان بوده‌اند (و 
تقاضای معجزات گوناگون نموده‌اند) هرکدام که ایمان 
نیاورده‌اند نابودشان کرده‌ايم. (قبلاً هم مشیّت خدا بر 
این تعلّق گرفته است که مادام تو در میان قریش باشی. 
خدا ایشان را به عذابی گرفتار نکند که مایة نابودیشان 
گردد). مگر آنان ایمان می‌آورند؟! (ممکن نیست. تنها تو 
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نیستی که پیغمبری, و در عین حال انسان. بلکه) پیش از 
تو جز مردانی را برنینگیخته‌ایم که بدیشان (دین 
آسمانی را) وحی کرده‌ايم. از (اهل علم و) آشنایان به 
کتابهای آسمانی بپرسید اگر این را نمی‌دانید. ما 
پیغمبران را به صورت کالبدهائی که غذا نخورند 
نیافریده‌ايم (بلکه آنان انسان بوده و همچون انسانهای 
دیگر خورده‌اند و نوشیده‌اند و زندگی کرده‌اند و 
مرده‌اند) و عمر جاویدان هم نداشته‌اند. (ما به پیغمیران 
خود وعده داده بودیم که آنان را از چنگال دشمنان 
رهائی بخشیم و نقشه‌هایشان را نقش بر آب کنیم. آری 
ما سرانجام) به وعده وفا کرده‌ایم و صدق آن را 
بدیشان نموده‌ایم و آنان و همه کسانی را که 
خواسته‌ایم. نجات بخشبده‌ایم» و زیاده‌روی‌کنندگان 
(در تکذیب و تعذیب پیغمبران) را نایود کرده‌ايم. 
سرآغاز نیرومندی است که غافلان را سخت به تکان 
درمی‌آورد. حساب و کتاب قیامت نزدیک گردیده اشتنت 
و ایشان در غفلت فرورفته‌اند. آیات عرضه می‌گردد. 
در حالی که آنان از هدایت رویگردان هستند. محشر و 
جایگاه همایش رستاخیز جدی و قطعی اتف انان 
از محشر و جایگاه همایش رستاخیز و عظمت و خطر 
آن بی‌خبر و بی‌اطلاع هستند. هر زمان هم چیزی از 
قرآن بر ایشان نازل می‌گردد با لهو و لعب و بی‌شرمی 
بسا آن روباروی سی‌شوند و آن را شوخی و هزل 
می‌گیر ند. و بدان گوش فرامی‌دهند. ولی در همان حال 
به بازی و شوخی می‌پردازند و بدان گپ می‌زنند: 
(لاهة قَویُم ». 
دلهایشان غافل است (از اندیشیدن دربارةٌ قرآن). 
دلها جایگاه تأمّل و تفکر و تدیُر است نه غفلت و 
بی خبری. 
این هم تصویری است از دلهائی که خالی هستند و 
جدّی بودن را نمی‌شناسند. و در خطرناک‌تسرین و 
مهم‌ترین جایگاه‌ها به شوخی و بازی می‌نشینند. و در 
جایگاه‌های جدی بودن و قاطع شدن به مزاح کردن و 
گپ زدن می‌پردازند. و در جایگاه‌های پاکی و 
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پرهیزگاری بی‌شرمی و بی‌حیائی می‌کنند. چه قرآنی که 
برای ایشان می‌آید «از جانب پروردگارشان» نازل 
می‌گردد. ولی آنان با لهو و لعب پذیره آن می‌روند و 
بیشرمانه با آن رویاروی می‌شوند. و هیچ‌گونه وقار و 
حرمت و کرامتی برای شخصیّت خود فائل نسمی‌گردند. 
درونی که خالی از جدی بودن و اهمَیّت دادن و پاکی و 
باکیزگی است. به حالتی از حالات ناچیزی و خشکی و 
از هم پاشیدن منتهی می‌گردد. دیگر سزاوار و شایان 
اقدام به کارهای بزرگ. و تقبّل و تحمّل مشکلات و 
معضلات. و برعهده گرفتن وظیفه و مسوولیّت مهم و 
سنگینی, و تن در دادن به کار بزرگ و سترگی نیست و 
نخواهد بود. و حیات موجود در آن بیکاره و بی‌مایه و 
بی‌ارزش می‌گردد! 

روحی که به بی‌شرمی و بی‌ادبی می‌گراید و مقدسات 
را به شوخی و بازی می‌گیرد. روح بیماری است. 
بیشرمی کردن جدای از تحمّل کردن است. چه تحمل 
کردن, نبیروتی است جدّی و آگاهانه. و بیشرمی و 
بی‌ادیی. از دست دادن احساس و شعور است. و مایة 
سستی و باعث ضعف است. 

این‌گونه کسانی که قرآن مجید به معرفی آنان 
می‌پردازد. قرآن را به بازی و شوخی می‌گرفتند 
بدان‌گاه که چیزی از قرآن برای ایشان نازل می‌گردید تا 
قانون زندگی, و برنامه کار و عمل, و دستورالعمل 
رفتار و کردار با یکدیگر شود و نبزدیک شدن روز 
حساب و کتاب قیامت را با غفلت و سهل‌انگاری پشت 
گوش می‌انداختند و آن را ناشنیده می‌گرفتند. امثال 
همچون کسانی در هر دوره و زمانی موجود هستند ... 
هر زمان که روح از جذ و جدی بودن و اهمَیّت دادن و 
پاکی و پرهیزگاری خالی گردد. بدین شکل بیمارگونة 
زشت و پلشتی درمی‌آید که قرآن آن را به تتصویر 
می‌کشد. و بدین صورتی درمی‌آید که زد کی را 
جملگی به بازی و شوخی بی‌مزه و خالی از هر نوع 
هدف عالی. و منحرف از راستای جاده ترقی و تعالی. 
تبدیل می‌کند! 
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در عين حال, مومنان این سوره را با توجه و اهمیّتی 
دریافت می‌کردند که دلها را از دنیا و آنجه کت ات 
غافل و بی‌خبر می‌کرد: 
در شرح حال عامر پسر ربیعه. آمدی چنین نوشته است: 
مرد عربی مهمان او شد. عامر پسر ربیعه قدوم او را 
گرامی داشت و بدو اکرام و احترام گذاشت ... بعدها این 
مرد عرب مهمان او کدی زمینی را به دست آورده 
بود. به عامر پسر ربیعه گفت: من از پیغمیر خدا َو 
دزه‌ای از سرزمین عربها را درخواست و دریافت 
کرده‌ام. می‌خواهم قطعه‌ای از آن را به تو هدیّه کنم تا 
برای تو و برای فرزندان تو پس از خودت ممر 
درآمدی باشد. عامر پسر ربیعه پاسخ داد: مرا به قطعه 
زمین تو نیازی نیست. امروز سوره‌ای نازل گردیده 
است که ما را بی‌خبر از دنیا کرده است: 

فرب لسلناس جسایم و همم نی غفلة 

رون ۰6 

را ماس وزیا یهن نک ات تن حالن 

که آنان غافل (از همول و هراس آن) و رویگردان (از 

ایمان بدان) می‌باشند. 
این است فرقی که دلهای زنده‌ای که این قرآن را 
دریافت می‌دارند و از آن متأثر می‌گردند. با دلهائی که 
مرده‌اند و بسته شده‌اند و خاموش گردیده‌اند. و لاش 
خود را با کفن لهو و لعب دفن می‌کنند. و خاموشی و 
رکود و جمود خود را با بیشرمی پنهان و نهان می‌دارند. 
و از پند و اندرز و قرآن یزدان متأتر نمی‌شوند. چون 
خالی از ارزشها و معیارها و ارکان و اصول زندگی 
هستند و فروتپیده‌اند و خراب و ویران شده‌اند! 

« روا ری الذین لوا ». 

چنین ستم‌پیشگانی گفتگوهای در گوشی (خود را که 

برای توطئه علیه پیغمبر و قرآن انجام می‌دادند) پنهان 

می‌داشتند. 
گفتگوهای در گسوشی خسود را پسنهان و پوشیده 
می‌داشتند. و نهانی به توطئه می‌پرداختند. و درباره 


پیغمبر خدا علض می‌گفتند: 
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جزء هفدهم 
۰ ََ کر ءه و 
هل هذا البق ملکم؟ تون السخر و آنتر 
تبصرون؟ 


همچون شما نیست؟ (حال که او بشر عادی و همسان با 
شما است و کلام جادوئی دارد) آیا به سراغ جادو 
می‌روید (و آن را می‌پذیرید) گرچه می‌بینید (که جادو 
است؟!). 
آنان هرچند دلهای مرده‌ای داشتند. و دلهایشان از حیات 
خالی بود: ثمی‌توانستند تضمین کنند که با این قرآن 
منقلب و متزلزل نشوند. این است که برای مبارزه تأثیر 
شگفت و نیرومند قرآن به علّت‌تراشیها و حیله گریها پناه 
می‌بردند و می‌گفتند: محمّد انسان است. چگونه به 
انسانی همچون خودتان ایمان می‌آورید؟ چیزی را هم 
و تسد از شاد انتتان کر رهبا 
سوی سحر و جادو می‌روید و بدان گردن می‌نهید و آن 
را می‌پذیرید. در حالی که شما دارای چشمانی هستید و 
تی | 
بدین هنگام کار ایشان و کار پیغمبر مه به پروردگار 
واگذار و حواله می‌گردد. خدا بدو خبر می‌دهد که آنان 
به نجوا و در گوشی می‌پردازند و نهانی با یکدیگر 
صحبت می‌دارند و به توطئه و نیرنگ می نشینند. 
یزدان جهان او را بر مکر و کیدشان ملع می‌گرداند 
مکر و کیدی که با آن خویشتن را از قرآن و تأثیر آن به 
دور می‌دارند! 
(فال: ییالول نی آلسّاء و الأارض, و هو 
لمح الْعلي ». 
(خدا پیغمبر را از سخنان پنهانی و توطئه‌های نهانی 
ایشان بیاگاهانید. و او بدیشان) گفت: پروردکارم 
می‌داند سخنی را که در آسمان و سخنی را که در زمین 
گفته شود؛ چرا که او شنوای (هر گفتاری و) آگاه (از هر 
کووازش اانتات 
هیچ سخن در گوشی و نجوائی در زمین وجود ندارد 
مگر این که خدا از آن آگاه است. خدا کسی است که 
می‌داند سخنی را که در آسمان و سخنی را که در زمین 
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گفته شود ... هر توطئه‌ای که بچینند و هر مکر و کیدی 
را که تهیّه ببینند و از آن سخن بگویند. خدا پیفمبر خود 
را از آن مطْلع و بر آن آگاه می‌گرداند. او بس شنوا و 
پس دانا است. 
آنان سرگشته گردیدند که چگونه اين قرآن را معرّفی 
کنند و چگونه از آن بپرهيزند. ایشان گفتند: اين قرآن 
سحر و جادو است ... قرآن خوابهای آشفته‌ای و 
آمیخته‌ای است که محمّد آنها را صی‌بیند و برای 
دیگران روایت می‌کند ... گفتند: قران شعر و جکامه 
ست ... گفتند: محهد قرآن را از پیش خود می‌سازد و 
گمان می‌برد وحي و پیام الهی است: 
بل قالوا: آضغات آخلام. بل افرای با هه 
شاعر : 
(ستمکاران کفرپيشه به این هم اکتفاء نمی‌کنند که 
می‌گویند: محمّد انسان عادی است و پیغمبر نبوده, و 
قرآن هم جادوئی بیش نیست) بلکه می‌گویند: (قرآن) 
خوابهای آشفته و پراکنده‌ای بیش نیست. نخیر اصلاً او 
شاعری است (و قرآن مجموعه‌ای از تخیّلات شاعرانة 
خودش می‌باشد). 
آنان دربار؛ٌ قرآن بر اظهار صفتی استوار و ماندگار 
نشدند. و بر ارائه رأی و نظری همعقیده و همصدا 
نگردیدند. زیرا آنان نیرنگ می‌زدند و می‌کوشیدند که 
نسبت به تأثیر قرآن به عناوین مختلف علت‌تراشیها و 
نیرنگبازیها کنند. تأثیری که دلهایشان را به لرزه 
درمی‌انداخت و درونشان را متزلزل می‌کرد. امّا کاری 
از دستشان ساخته نبود. این بود که از ادعائی به ادعای 
گم تا تشن هد تلو ار لت زر 7 
علّت‌تراشی دیگری می‌گرائیدند. و در کارشان حیران و 


سرگردان بودند. و سخن و انديشة واحدی راو مسیر و 


شی‌ای به 


خ فی نایار تا و تم و دنت خدشتز 
از اين, می‌خواستند خویشتن را از تنگنا به در آورند. 
در این راستا درخواست می‌کردند بجای قرآن معجزه و 
خارق‌العاده‌ای از معجزات و خوارق عادات پیشینیان 


مه جه عه 


برای ایشان آورده شود: 


سورةه انبیاء آیات ۱-۳۵ 
جرء هفدهم 


0 و3 


«(فین ی کی سل اون ۹ 

(اگر راست می‌گوید که محمّد فرستادة خدا است) او 

معجزه‌ای را به ما ارائه دهد که (از جنس معجزاتی باشد 

که) پیغمبران پیشین (از خود نموده و) با آن فرستاده 

شدهاند. 
در گذشته‌ها که معجزات و خوارق عادات از سوی خدا 
آمده است و به مردمان نشان داده شده است. مردمانی 
که آنها را دیده‌اند و بدانها ایمان نیاورده‌اند. هلاک و 
نابود گردیده‌اند. برابر قانون و سنتی که در هلاک کردن 
و نابود گرداندن تکذیب‌کنندگان معجزات و خوارق 
عادات. تخلف‌ناپذیر است: 

(ها آمث قلهم من قزیة أَهلکناها . 

مردمان پیشینی که قبل از ایشان بوده‌اند (و تقاضای 

معجزات گوناگون نموده‌اند) هرکدام که ایمان 

نیاورده‌اند نابودشان کرده‌ایم. 
این قانون و ستّت بر اين روال و بدین منوال است: 
کسانی که دشمنانگی و سرکشی نگذارد به معجزات و 
خوارق عاداتی ایمان بیاورند که به پیش ایشان آمده 
است و بدیشان نشان داده شده است. هلاک و نابودی 
دامنگیرشان گردیده است. این هم برابر قانون و سنتی 
تیف ات که در تابودسار کسام تخت تا ند اس 
که معجزات و خوارق عادات را تکذیب می‌کرده‌اند و 
آنها را دروغ می‌نامیده‌اند: 

(ما ام هم من قریة أفکاا 4. 

مردمان پیشینی که قبل از ایشان بوده‌اند (و تقاضای 

معجزات گوناگون نموده‌اند) هرکدام که ایمان 

نیاورده‌اند نابودشان کرده‌ايم. 
این هم برابر قانون و ستّت الهی است: هر که دشمنانگی 
و سرکشی کار او را بدانجا بکشاند که به معجزات 
وخوارق عادات مادی محسوس ایمان نیاورد. عدر و 
بهانه‌ای برای او نمی‌ماند. و امیدی به اصلاح حال او 
نمی‌رود. و اين است که هلاک و نابودی دامنگیرش 
مي‌شود. 
معجزات و خوارق عادات در ازمنه و امکنهة مختلف 
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تگراو دنه ات تعدنت گرفن آنتها تب تکار 
شده است. و هلاک و نابودی تکذیب‌کنندگان نیز به 
بو مات ورین داد شتا سانشان هگا 
معلوم است که اگر معجزه و خارق‌العاده برایشان بیاید و 
در جلو دیدگانشان جلوه‌گر و پدیدار آید. بدان ایمان 
می‌آورند؟ اینان انسانهائی هتمجون گذشتگان پیش 
نیستند. گذشتگانی که هلاک و نابود گردیده‌اندا 
( و5 ». 
مگر آنان ایمان می‌آورند؟! ۳ ۳ 
ما سالیگ 1 رجالاً نو حي سیم 
فاأرأَغل لد اکن هتشون رما جعلناهه 
جَسداً لا ی کلون آلطغام و ما کاُوا خالدین 6. 
(تنها تو نیستی که پیغمبری» و در عین حال انسان. بلکه) 
پیش از تو جز مردانی را برنینگیخته‌ایم که بدیشان 
(دین آسمانی را) وحی کرده‌ايم. از (اهل علم و) آشنایان 
باه انا آ سای هراشا 
پیغمبران را به صورت کالبدهائی که غذا نخورند 
نیافریده‌ايم (بلکه آنان انسان بوده و همچون انسانهای 
دیگر خورده‌اند و نوشیده‌اند و زندگی کرده‌اند و 
مهافت وا عفن هاو بیان هه تداشته اک 
حکمت خدا مقتضی این بوده است که پیغمبران از میان 
انسانها برگزیده شوند. و وحی آسمانی را دریافت کنند. 
و مردمان را با آن به سوی یزدان دعوت نمایند. در 
گذشته‌ها هم پیغمبران جز مردانی نبوده‌اند که دارای 
کالبد بوده‌اند و پیکر بشری داشته‌اند. یزدان پیغمبران را 
به شکل کالبدهائی درنیاورده است که غذا نخورند. چه 
خوردن طعام از مقتضیات کالید داشتن است. و کالبد 
داشتن از مقتضیات انسان بودن است. پیغمبران به حکم 
این که انسان و آفریده بوده‌اند جاویدان و سرمدی 
اين قانون مستمرّ و سئت همیشگی خدا 
است. از کسانی بیرسند که اهل کتاب بشمارند و قبلاً ب 
پیغمبران آشنائی داشته‌اند. اگر آنان نمی‌دانند. 
پیغمبران جزو انسانها بوده‌اند تا زندگی انسانها را 
داشته باشند و همسان ایشان زیست کنند. و زندگی 


نبوده‌اند ۳۰ 





واقعی آنان مصداق شریعتشان باشد. و رفتار عملی 
ایشان نمون زنده‌ای برای چیزی باشد که مردمان را 
بدان دعوت می‌کنند. جه سخن زنده واقعی است که 
تا تین می‌بخشد و هدایت می‌دهد. چون مردمان آن را 
مجسّم در شخصی می‌بینند. و آن را بیانگر حیاتی 
مشاهده می‌کنند. 
اک تیان ان تراسا نها شیو دنو غرراگ 
نمی خوردند» و در بازارها راه نمی‌رفتند. و با زنان 
آمیزش نمی‌کردند. و در سینه‌هایشان عواطف انسانها 
موج نمی‌زد. و فعل و انفعالهای انسانها در میان 
نمی‌بود. و ارتباطها و پیوندهائی میان پیغمبران و 
مردمان وجود نمی‌داشت. دیگر نه بیغمبران احساس 
انگیزه‌های بشری را می‌داشتند. انگیزه‌هائی که ایشان را 
به پویش و کوشش می‌انداختند. و نه انسانها بدیشان 
تأسّی و اقتداء می‌کردند. 
هر دعوت‌کننده‌ای که احساسات و ادراکات کسانی را 
نهم نکند که ایشان را دعوت می‌نماید. و آنان هم 
احساسات و ادراکات او را فهم نک‌نند. چنین 
دعوت‌کننده‌ای در حاشیه زندگانی ایشان می‌ایستد. و با 
ایشان همآوا نمی‌گردد. و آنان هم با او هماوا نمی‌شوند. 
و ایشان هرچند هم گفتار او را بشنوند آنان را با سخن 
خود به تلاش و کوشش برای عمل به گفتارش 
نمی‌افکند. به سبب فاصله‌ای که در حس و شعور میان 
او و ایشان است. 
هر دعوت‌کننده‌ای که کردارش گفتارش را تصدیق نکند. 
سخنانش بر دم درهای گوشها می‌ایستد و از آنجا فراتر 
نمی‌رود و به دلها نفوذ نمی‌کند. هر اندازه هم سختانش 
برجسته و دلربا, و عباراتش گویا و رسا باشد. چه سخن 
ساده‌ای که با آن کنش و منش باشد. و کردار و رفتار 
موْیّد آن گردد. سخن مفید و مثمرثمری است که دیگران 
را برای کار و عمل, به جنبش و پویش می‌اندازد. 
کسانی که پيشنهاد می‌کردند که پیغمبر باید از فرشتگان 
باشد. بسان کسانی که امروزه پیشنهاد می‌کنند که 


پیعمبر باید از فعل و انفعالات انسانها بریده و زدوده 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
باشد, همة آنان سختگیری و عیبجوئی می‌کنند. و غافل 
و بی‌خبر از این حقیقت هستند و آن اين که فرشتگان به 
سرشتی که دارند نمی‌توانند زندگی انسانها را 
داشته باشند و بسان انسانها زندگی کنند. و ممکن 
نیست که فرشتگان با انگیزه‌های بدنی و برابر مقتضیات 
آن, احساس بکنند و کنش و منش داشته باشند. و با 
احساسات و تفکرات این آفریده انسان نام که دارای 
هستی ویژه است احساس کنند و بیندیشند. بر پیعمبر 
هم لازم است که برابر همچون انگیزه‌ها و بینشهاتی 
احساس و ادراک کند. و با همچون انگیزه‌ها و بینشهائی 
در زندگی واقعی خود عمل کند تا با زندگی خود قانون 
عملی زندگی را برای پیروان بشسری خویش ترسیم 
نماید. 
اعتبار دیگری نیز در میان است. و آن این که اگر 
فنتوماه اتقتسان کنختن کنم سعی فرفته امتا :و 
درونهایشان شوق و علاقه تقلید از جزئیات زندگی او 
پدیدار نمی‌گردد. چون او از جنسی جدای از جنس 
ایشان, و از سرشتی دور از سرشت آنان است. و دیگر 
امیدی برای ایشان در تقلید از برنامهٌ او در زندگانی 
روزانه‌اش نمی‌ماند. در صورتی که زندگانی پیغمبران 
سرمشق شورانگیزی برای مردمان است و ایشان را به 
زندگی تشویق و ترغیب می‌کند. 
گذشته از ایین. پیشنهادی که می‌دهند شفلت از 
بزرگداشت و ارجی است که یزدان به جنس جملگی 
مردمان مبذول فرموده است با انتخاب و گزینش 
پیغمبران از میان خودشان, تا با جهان بالا و وال پیوند 
پیدا کنند و از آنجا پیام دریافت دارند. 
به خاطر همه اینها قانون و سنت ساری و جاری یزدان 
مقتضی انتخاب و گزینش پیغمبران از میان انسانها بوده 
است. و بر ایشان همه چیزهائی را جاری گردانده است 
که بر ساثر انسانها جاری کرده است. از قبیل: تولّد و 
وفات. عواطف و انفعالات. آلام و آمال خوردن و 
نوشیدن, و نزدیکی و معاشرت با زنان ... بزرگ‌ترین و 
کامل‌ترین پیغمبر و خاتم‌الابیاء و صاحب رسالت باقی 


سور انبیاء آیات ۱-۳۵ 
جزء هفدهم 
و جاودانه در میان انسانهاء کامل‌ترین نسمونه زندگی 
انسان بر روی کر زمین گردانیده شده است. از هر 
لحاظ که زندگی درنظر گرفته شود. جه از لحصاظ 
انگیزه‌ها و تجربه‌هاء و چه از نظر کار و زندگانی ۰ 
اين قانون و سنّت خدا در انتخاب و گزینش پیغمبران 
است. و همچنین قانون و سنت خدا در نجات پیغمبران 
و کسالن است که با انشان فستند:و از آتان پیروی 
می‌کنند. و قانون و سئت خدا است در هلاک کردن و 
تابود نمودن آس‌اف‌کتندگان ستم‌پیشه‌ای که حسق و 
حقیقت را تکذیب می‌کنند: 
صدفناهم انرغد فأنجیناهم و من شاه و 
َهلَکتا اش فین ». 
ری و ای ی که تاو ٩‏ 
چنگال دشمنان رهائی بخشیم و نقشه‌هایشان را نقش 
بر آب کنیم. آری ما سرانجام) به وعده وفا کرده‌ایم و 
صدق آن را بدیشان نموده‌ایم و آنان و همة کسانی را 
کته خسواس‌ایم. نجات بخشیده‌ایم» و 
زیاده‌روی‌کنندگان (در تکذیپ و تعذیب پیغمبرآن) را 
نابود کرده‌ایم. 
این هم قانون و سنّت ساری و جاری بسان قانون و 
ستّت ساری و جاری انتخاب و گزینش پیغمبران است. 
خدا به پیغمبران وعده داده است که ایشان و مومنان 
همراه و پیرو آنان زا نخات؛ خواهند داد: آن غزمتان و 
پیروانی که دارای ایمان حقیقی و راستین هستند و 
رفتار و کردار. ایمانشان را تصدیق می‌کند. خدا وعده 
خود را با همچون کسانی صدق بخشیده است و بدان 
وفا نموده است. و کسانی را هلاک کرده است و ابود 
گردانده است که در تکذیب و تعذیب پیغمبران اسرأف 
نموده‌اند و از حد گذشته‌اند. 
خدا با اين قانون و سنت. مشرکانی را به ترس و هراس 
می‌اندازد که در تکذیب و تعذیب پیغمبر عَ راه 
اسراف می‌پیمودند. و به اذیّت و آزار بی‌حدٌ و حصر او 
و مومنان همراه او می‌پرداختند. همچنین آن مشرکان را 
بیدار و هوشیار می‌کند و بدیشان می‌فهماند که این 
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رحمت خدا در حق آنان است که یزدان معجزه و 
خارق‌العادهُ مادی را برایشان نفرستاده است که اگر آن 
را تکذیب کنند بسان کسانی که در گذشته‌ها معجزات و 
خوارق عادات مادی را تکذیب کرده‌اند و نابود 
گردیده‌اند. چون اگر معجزه و خارق‌العاد؛ مادی به اینان 
نسموده می‌شد. همچون پیشینیان هلاک و نابود 
می‌گردیدند. بلکه مهر خدا انشامدا قوتن کر فته ات 
که بجای معجزه و خارق‌العاده مادی. خداکتابی را برای 
آنان فروفرستاده است که مایهٌ افتخار و وسیله 
بزرگواری ایشان است. چه این کتاب به زبان خودشان 
است» و زندگی آنان را راست و درست و پابرجا و 
روبراه می‌گرداند. و از ایشان ملّتی را می‌سازد که 
بدیشان در زمین سروری می‌بخشد و بادشان را در 
میان مردمان زنده تگاه می‌دارد. این کتاب در برابر 
عقلها و خردها باز است و می‌توانند بدان بیندیشند و به 
بررسی و پژوهش آن بپردازند» و با آن از نردبان 
بشریت بالا روند و اوج گیرند: ۱ 
تغقلون؟ ». 
ما برایتان کتابی (به نام قرآن) نازل کرده‌ایم که وسيلة 
بیداری و آوازه و بزرگواری شما است. آیا نمی‌فهمید 
(که سود و عظمتتان در چیست؟!). 
معجزهٌ قرآن معجزه‌ای است که در برابر دیدگان نسلها 
گشوده و باز است. معجزه قرآن بسان معجزات و 
خوارق عاداتی نیست که در میان یک نسل به پایان 
انش ان کته ار اش سا آن زا می‌بستن 
مردمان دیگری از آن متأثر نگردند. 
واقعاً یاد و آوازه و مجد و عظمت عرب با قرآن بود 
بدان‌گاه که آنان بار رسالت را بر دوش کشیدند و 
رسالت را به خاور و باختر بردند. پیش از قرآن یادی و 
آوازه و نامی از آن نبود. و چیزی با خود نداشتند که آن 
را به بشریت تقدیم و ارمغان دارند. و انسانها ایشان را 
با آن بشناسند و به سیب آن از آنان یاد کنند و به 
خاطرشان آورند. تا وقتی که عربها متمسّک بدین 
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کتاب بودند. و قرنهای دور و درازی مردمان را با این 
قرآن رهبری کردند و با آن بر ایشان پیشوائی نمودند. 
و مردمان بدان خوشبخت گردیدند و خودشان نیز بدان 
سعادتمند شدند. انسانها از عربها یاد می‌کردند و ایشان 
را به نیکی می‌ستودند و بالا و والا می‌شمردند. ولی 
زمانی که عربها از اين قرآن کناره گیری کردند و دست 
کشیدند. انسانها هم از عربها کناره گیری کردند و از 
ایشان دست کشیدند. و یادشان و نامشان فروافتاد. و 
پسروان قافله شدند و مردمان ایشان را درربسودند و 
جذب خود کردند. آنان که خودشان مردمان دور و بر 
خود را با کتابشان درمی‌ربودند و جذب خود می‌کردند 
و در امن و امان می‌زیستند! 

عربها توشه‌ای جز این توشه ندارند تا آن را به بشریّت 
تقدیم و ارمغان دارند. و اندیشه‌ای جر این انسدیشه 
ندارند که آن را به بشریّت تقدیم و ارمغان دارند. اگر 
عربها این کتاب خود را به بشریت تقدیم و ارمغان 
دارند. پشریت آنان را خواهد شناخت. و از ایشان یاد 
می‌کند. و بزرگوار و والامقامشان می‌دارد. چون 
بشریت در پیش آنان چیزی را می‌یابد از آن سود 
می‌برد و بهره‌ور می‌شود. امّا وقتی که عربها به بشریت 
تنها عربها را تقدیم و ارمغان دارند و فقط نژاد عرب را 
بدیشان پیشکش کنند. عربها چه هستند؟ نژاد عرب 
چیست؟ ارزش این حسب و نسب بدون این کتاب چند 
است؟ بشریّت که ایشضان را نشسناخته است مگر با 
کتابشان و با عقيده ایشان و با روش و رفتاری که 
برگرفته از آن کتاب و اين عقیده بوده است ... بشریّت 
ایشان را نشناخته است چون آنان تنها عرب بوده‌اند و 
بس. این هم در تاریخ بشریت چیزی نمی‌ارزد و 
مدلول و مفهومی در لغت‌نامة تمدن ندارد! بشریت 
عربها را شناخته است چون آنان تمدن اسلام و خصال 
اسلام و انديشه اسلام را با خود حمل کرده‌اند. این هم 
کاری است که در تاریخ بشریّت و در لغت‌نامةٌ تمدن. 
مدلول و مفهوم خود را دارد!.. این چیزی است که قرآن 
مجید بدان اشاره می‌کند. بدان هنگام که به مشرکانی که 
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با این قرآن رویاروی می‌شدند و هر چیز تازه‌ای از آن 
را به بازیچه می‌گرفتند و با لهو و لعب با ان برخورد 
ی ی ی ما ی 
(2 آزوا نیکری نا فبه ذعُ کم أَقلا 
تقو ؟ 
ما وتان کتابی (به نام قرآن) نازل کرده‌ايم که وسيلة 
بیداری و آوازه و بزرگواری شما است. آیا نمی‌فهمید 
(که سود و عظمتتان در چیست؟!). 
این رحمت خدا در حق ایشان بسوده است که یزدان 
سبحان این قرآن را برای ایشان نازل فرموده است. و 
معحره و خارق‌العاده‌ای را برایشان نازل نکرده است که 
آنان درخواست می‌کردند. تا آنان را یهقف اسف 
خود با بلا و عذاب کمرشکنی همچون مردمان شهرهائی 
گرفتار و ريشه کن نسازد که درگذشته‌ها حق و حقیقت را 


تکذیب می‌کرده‌اند ... در اینجا قرآن صحنهٌ زنده‌ای از 
عذاب کمرشکن و ريشه کن را عرضه می‌داردز 


(و کم فصن من قريةکانث لانشن یفده 


ما رین فلا آحسُو انا (ذا هم مها 


م۳ ۵ ۶ 


ی کض ن. و بو و 


سر ۵ و ۳ 


صناکنکم کم نألون تفای یا وین اکن 
ظالین. فا زالث تلک دغواهم خت جعلناهم 


۰ 


۷ 


بسیار بوده است که (اهالی) آبادیهای ستمگری را (به 
سبب کفرشان) نسابود کرده‌ایم و پس از ایشان. 
گروه‌های دیگری را روی کار آورده‌ايم. آنان هنگامی 
که عذاب ما را احساس کرده‌اند. ناگهان پای به فرار 
گذاشته‌اند (و برای نجات خویش همچون چهارپایان به 
این سو و آن سو گریخته‌اند. امّا به عنوان تمسخر و 
استهزاء بدیشان گفته شده است:) نگريزید و بازگردید 
به سوی زندگانی پرناز و نعمتی که در آن بسر 
می‌بردید و به سوی کاخها و قصرهای پر زرق و 
برقتان! شاید (خدمتگزاران و اطرافیانتان به شما نیاز 


داشته باشند و) از ند شما (کمکی و چیزی) خواسته شود 
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(و به رأی و نظرتان محتاج باشند). می‌گویند: وای بر 

ما! ما ستمگر بوده‌ایم (و با کفر ورزیدن بر خود سنم 

کرده‌ايم. و هم اینک به آتش می‌سوزیم). پیوسته این 

فریاد ایشان خواهد بود (و «وای بر ما» را تکرار 

می‌کنند) تا اين که آنان را درویده و فروافتاده می‌نمائیم 

(و ایشان را از پای می‌اندازيم و هلاکشان می‌سازیم). 
«قصم: درهم شکستن» سخت‌ترین حرکات قطع کردن 
است. طنین واژگانی لفظی آن معنی آن را به تتصویر 
می‌کشد. و سایه شدت و درشتی و درهم شکستن و 
نابود کردن قاطعانه‌ای را می‌اندازد که به آبادیها و 
شهرهائی رسیده است که ستمگر بوده‌اند. ناگهان آنها را 
ویران و در سم شکسته می‌یا بیم 

«ر آنشانا بعدهاة رما آخرین ». 

و پس از ایشان» گسروه‌های دیگری را روی کار 

فان 
خدا به هنگام بیان درهم شکستن و نابود کردن» عمل را 
بر آبادیها و شهرها واقع می‌گرداند تا شامل هرچه و 
هرکه در آنجاها است گردد و هنگام صحبت از پدید 
آوردن. عمل را بر قومی که به نوسازی می‌پردازند و 
آبادیها و شهرها را از نو می‌سازند واقع می‌گرداند ... 
این کار هم در حد ذات خود حقَّ و حقیقت است. 
نابودی گریبانگیر شهر و دیار و ساکنان آنجاها می‌گردد. 
پدید آوردن با ساکنان شهر و دیار می‌آغازد. زیرا آنان 
شهر و دیار را بازسازی و نوسازی می‌کنند ... ولیکن 
عرض این حقیقت بدین صورت عملکرد درهم شکستن 
و نابود کردن و ویران نمودن و خراب ساختن را بزرگ 
و سترگ می‌گرداند. این سایه‌ای است که هدف تعبیر به 
یی ات ۱ 
آن‌گاه می‌نگریم و حرکت مردمان را در آن آبادیها و 
شهرها را می‌بينيم در آن اوضاع و احوالی که عذاب 
خدا يقة ایشان را می‌گیرد. و آنان همچون موشها در 
داخل تله‌ها بالا و پائین از این سو بدان سو می‌جهند. 
بیش از این که شمعک حیاتشان فروکش کند و خاموش 


۳ 
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| 
لا آحشوا بسن لذا ما کون 6. 
آنان هنگامی که عذاب ما را احساس کرده‌اند. ناگهان 
پای به فرار گذاشته‌اند (و برای نجات خویش همچون 
چهارپایان به این سو و آن سو گریخته‌اند). 
دوان دوان از آبادی و شهر می‌گریزند و شتابان خارج 
می‌شوند. آنان یقین حاصل کرده‌اند که به عذاب خدا 
گرفتار می‌آیند. انگار دویدن و شتاب گرفتن, ایشان را 
اقزات خاش وهای رف کت نان مریم تزی 
دونده‌اند و وقتی که بگریزند عذاب نمی‌تواند خود را 
بدیشان برساند! ولی پویش و جهش ایشان جنبش و 
تکان موش در تله است که بدون آگاهی و انديشه به 
تلاش می‌خیزد و برمی‌جهد. در این وقت است که 
ریشخند تلخی را دریافت می‌دارند: 
11 ترکضوا و آزجغُا ی شرفت فیه و 
مساکنکه ملک سالون! ‌. 
(امّا به عنوان تمسخر و استهزاء بدیشان می‌گویند:) 
نگریزید و بازگردید به سوی زندگانی پرناز و نعمتی 
که در آن بسر می‌بردید و به سوی کاخها و قصرهای 
پرزرق و برقتان! شاید (خدمتگزاران و اطرافیانتان به 
شما نیاز داشته باشند و) از شما (کمکی و چیزی) 
خواسته شود (و به رأی و نظرتان محتاج باشند). 
از آبادی و شهر خود نگریزید. به سوی بهره‌وری 
خوشایند و زندگی گوارای خود و خانه و کاشانة راحت 
و آسایش‌بخش خویش برگردید ... برگردید چه‌بسا از 
و ۲۳۹۳۹ 
همه اینها را در جه چه راهی خرج کرده‌اید! 
دیگر مجال من وه سک با 13 
ریشخند و استهزاء است و بس! 
بدین هنگام از خواب غفلت بیدار می‌شوند و می‌پرند و 
می‌فهمند که گریزگاهی و راه فراری از دست عذاب 
فراگیر خدا نیست. نه دویدن و شتاب گرفتنی بدیشان 





۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل: تصویر 
هنری» و فصل: شیوة قرآن. 
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سود می‌رساند. و نه گریز و فراری آنان را نجات 


ی داوم وا تچ بت تا هار قافن اقلی کیت 
اعتراف بکنند و توبه نمایند و آمرزش خطاهای خود را 
بخواهنه: 
(فالوا: نا نا ٍناکنا ظالین >. 
می‌گویند: وای بر ما! ما ستمگر بوده‌ایم (و با کفر 
ورزیدن بر خود ستم کرده‌ايم. و هم اینک به آتش 
می‌سوزیم). 
اما کان از کار گدشته اتب فرضتت مه وبا کش 
نمانده است. پس هرچه می‌خواهند بگذار بگویند. آنان 
به خود واگذارده می‌شوند و به ترک ایشان می‌گویند. 
بگذار سخن بگویند و فریاد بزنند تا کار کاملاً اجراء 
می‌شود. و دمها و بازدمها قطع و خاموش می‌گردد: 
( فا زا تلک دغواهم حَت جَعلناهم خصیدا 
خامدین ». 
پیوسته اين» فریاد ایشان خواهد بود (و «وای بر ما» را 
تکاس که ان که ارت با زو و ه عفر رآفتانه 
می‌نمائیم (و ایشان را از پای می‌اندازیم و هلاکشان 
می‌سازیم). 
جه دروی-ده‌هائی که ادمیزادند! درویده‌ها و 
فروافتاده‌هائی که جان در پیکر ٍ__ ی و 
فروافتاده‌هائی که تا چند لحظه پیشتر از حرکت و جنبش 
موج می‌زدند. و حیات در وجودشان متلاطم نت 
‌ 
در اینجا روند قرآنی میان عقیده‌ای که سخن از آن 
گذشت. و قوانین و سنن آن که بر عقیده جاری می‌گردد. 
و قوانین و سننی که تکذیب‌کنندگان را فرامی‌گیرد. و 
میان حق و حقیقت بزرگ و جد و جدیّت اصیلی که 
سرأسر هستی بر آن دوتا استوار و پایدار می‌گردد. و 
آفرینش آسمانها و زمین در طرح و نقشهٌ خود با آن دو 
تا می‌امیزد. 
زمانی که مشرکان چیز تازه‌ای از قرآن بر آنان نازل 
می‌گردد. با لهو و لعب پذيرهٌ قرآن می‌روند. و از حق و 
حقیقت و جد و جدیّتی که در کار است غافل و بی خبر 
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می‌شوند. و از روز نزدیک حساب و کتاب خویشتن را 
به غفلت می‌زنند. و بی‌اطْلاع از چیزی می‌گردند که 
منتظر تکذیب‌کنندگان مسخره‌کننده و استهزاء پيشه 
ادن همان رها قاق تخل ی 
نافذ است. و با حقّ و حقیقت بزرگ و جد و جدیّت 
اصیل مرتبط است: 
و ما خلقتا آلسَاء و الازض و فا یم لاعبین. 7 
مت ْ دنا اکن نا فاعلن 
یل قذف باق علِ الباطل فَیدمعْه فاذا هو زاهت. 
و کم الا تون ». 
ی ی در میان آنها است برای 
بازی و شوخی نیافریده‌ایم (و بیهوده و بی‌هدف 
شانخهه و پننا خقه فا حه‌آنم به قوف سمال) آگن 
می‌خواستیم سرکرمی انتخاب کنیم. چیزی مناسب 
خود انتخاب می‌کردیم (و لهو و لعب خدایانه‌ای 
برمی‌گزیدیم). ولی ما چنین کاری را نمی‌کنیم بلکه (ما 
چنین نمی‌خواهیم و) حقّ را به جان باطل می‌اندازيم. و 
حقّ مفز سر باطل را از هم می‌پاشد و باطل هرچه 
زودتر محو و نابود می‌شود. وای بر شما (ای کافران) 
به سبب توصیفی که می‌کنید (از بی‌هدفی جهان, و از 
افترائی که بر خدا و فرستادهُ یزدان می‌بندید). 
خداوند سبحان این جهان را پرای حکمت افریده است 
نه برای لهو و لعب. و جهان را با حکمت می‌گرداند. نه 
اين که ناسنجیده و سرسری و از روی هوا و هوس 
بگردد و بجرخد و اداره شود. با همان جدّی و حقی که 
آسمانها و زمین و هر چیزی را که در میان آنها است 
آفریده است. بیغمپران را روانة کرده است؛ و کتابها را 
نازل نموده است. و فرائض و واجبات را تعیین کرده 
است» و تکالیف و وظائف را مقتر و معیّن داشته است 
... جدی بودن در سرشت این جهان اصیل است. جدی 
بودن در اداره کردن و گرداندن این جهان اصیل است. و 
در عقیده‌ای که خداوند آن را برای مردمان خواسته 
است اصیل است. و در حساب و کتابی که پس از مرگ 
با مردمان دارد نیز اصیل است. 
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اگر خداوند سبحان می‌خواست سرگرمی انتخاب کسند. 
چیزی مناسب حال خود انتخاب می‌کرد و لهسو و لعب 
خدایانه‌ای برمی‌گزید. لهو و لعبی با شأن و مقام او 
بخواند و متعلّق به چیزی و کسی از آفریده‌ها و 
پدیده‌های فناپذیر نباشد. 
این کار. فرض و انگاره‌ای برای مجادله و مباحثه است 
3 یمن 

ورن آن تخد نوا ناه من لدنا... >. 

(به فرض محال) اگر می‌خواستیم سرکرمی انتخاپ 

کنیم. چیزی مناسب خود انتخاب می‌کردیم ... 
حرف «لوْ» همان‌گونه که نحویان می‌گویند. برای امتناع 
است. معنی امتناع وقوع فعل جواب را می‌دهد. به 
خاطر امتناع وقوع فعل شرط ... خدا نخواسته است که 
سرگرمی و لهو و لعب را درپیش گیرد. پس سرگرمی و 
لهر و لعبی در میان نیست. آن را نه برای خود خواسته 
است و نه برای چیزی غیر خود. و همه چیز جدی است 
و شوخی‌بردار نیست. 
هرگز هم چنین چیزی روی نخواهد داد و در میان 
نخواهد بود. چون خداوند سبحان از اوّل همچون چیزی 
را اراده نسفرموده است و نسخواسته است. و اراده و 
مشتّت خود را اصلاً متوجه آن ننموده است: 

ان کنا فاعلن 6. 

ما تین کاری زاخمر کی 
«أن» حرف نفی است و به معنی «ما» نافیه است. این 
جمله, اراده کردن و خواستن همچون چیزی را از همان 
سرآغاز کار رد و نفی می‌کند. 
این سخن فرض محالی است که در مجادله و سباحثه 
مرسوم است و برای بیان حقيقتِ صرف می‌آید ...و آن 
حقیقت این است که انجه به ذات خداوند سبحان تعلق 
گیرد. قدیم است نه حادث. و باقی است نه فانی. پس 
اگر خداوند سبحان می‌خواست لهو و لعب و سرگرمی 
را انتخاب کند. همچون لهو و لعب و سرگرمی‌ای حادث 
نمی‌بود. و به چیز حادئی همچون اسمان و زمین و 
هرچه در میان آنها است تعلْق نمی‌گرفت و مربوط 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
نمی شد. چه هم اینها حادث هستند ... بلکه ذاتتی 
می‌شد و از جانب خود ايیزد سبحان می‌بود. و درنتیجه 
ازلی و باقی و ابدی و سرمدی می‌گردید. چون به ذات 
ازلی و باقی و ابدی و سرمدی متعلق می‌شد. 
فانون مقر و سّت مستمز این چنین است که سرگرمی 
و لهو و لعبی در میان نباشد. بلکه همه چیز و همه کار 
جدی و حيّ باشد. حقّ اصیل هم بر باطل عارضی 
می‌تازد و آن را مغلوب و مقهور می‌سازد: 

یل نف بالی علی الباطل فیِدَغهٌ فذا هو 

زا ». 

بلکه (ما چنین نمی‌خواهیم و) حق را به جان باطل 

می‌اندازیم. و حقّ مغز سر باطل را از هم می‌پاشد و 

باطل هرچه زودتر محو و نابود می‌شود. 
حرف «بلْ» برای عدول از سخن دربارةٌ موضوع لهو و 
لعب و سرگرمی, و پرداختن به سخن درباره واقعیّت 
مقزر و معینی است که قانون و ستّت یزدان آن را ساری 
و جاری می‌سازد و قانون و سنّت او مقتضی آن است. 
و آن غلبهً حقّ و میدان خالی کردن و از میان به در 
رفتن باطل است. 
تعبیر قرانی این قانون و سنّت را به صورت محسوس 
و ملموس و زنده و پویا ترسیم می‌کند. انگار حقّ توپی 
در دست قدرت یزدان است. و آن را به سوی باطل 
شلیک می‌کند. و مغز سر باطل را بر زمین می‌ریزد. و 
باطل نابود و هلاک می‌شود و از میان می‌رود. 
این قانون و سنت مقزّر و مشخص است. حسق در 
سرشت هستی اصیل است. و در هستی وجود ژرف 
است. باطل از سرشت این هستی کاملاً مطرود و منفور 
است. باطل عارضی است. نه اصالتی در آن است. و نه 
سلطه و قدرتی دارد. خدا آن را می‌داند و مطرود 
می‌دارد. و حّ را به جان باطل می‌اندازد و حسق کل 
باطل را دو نیم می‌سازد و مسغز سر آن را از هم 
می باشد. هیچ‌گو نه بقا و ماندگاری نخواهد داشت چیزی 
که خدا آن را براند و مطرود بدارد. هیچ‌گونه زندگی و 
حیاتی نخواهد داشت جیزی که قشت یا بقاوع اج 


تیراندازی کند و جمجمه سر آن را سوراخ سوراخ کند 
و مغز سرش را فرو پاشد! 

چه‌بسا گاهی برخی از مردمان چنین بیندیشند که زندگی 
با این حقیقت مخالف است که یزدان آگاه و دانا آن را 
بیان می‌دارد! چرا که در دوره‌هائی باطل افاتگه و ناه 
به غبغب انداخته جلوه‌گر می‌آید. و چنین می‌نماید که 
باطل چیره و پیروز است. و حق در آن دوره‌ها منزوی 
به نظر می‌آید. و انگار که حق مغلوب و شکست‌خورده 
است. امّا این دوره‌ها مدّتی از زمانند. خدا آن دوره‌ها 
را تا آنجا که خودش مصلحت می‌داند برای امتحان و 
آزمون مردمان به درازا می‌کشاند. آن‌گاه قانون و ستّت 
ازلی و باقی‌ای که ساختار آسمان و زمین بر آن استوار 
و پایدار است. و هم عقیده‌ها و هم دعوتها بر آن برپا و 
برجا است. ساری و جاری می‌شود. 

کسانی که به خدا ایمان دارند. شک و تردیدی دربارة 
صدق وعده خدا به خود راه نمی‌دهند. و مطمئن هستند 
که حقّ در ساختار هستی و نظم و نظام آن اصیل است. 
و پیروزی حمّی که به جان باطل انداخته می‌شود و مغز 
نتتر. ای را از هم می‌پاشد حتمی اینت نم هت اه ختزا 
همچون مومنانی را با پیروزی باطل در دوره‌ای از 
زمان بیازماید. می‌دانند که اين امتحان است, و آزمونی 
در میان است. و احساس می‌کنند که خدا ایشان را 
پرورده و آزموده می‌نماید. چون ضعف يا نقص دارند. 
و او می‌خواهد آنان را آمادة پذیرهٌ حق پیروز سازد. و 
انشان زا نرده تمایش فدزت گرداند. این است که ابان 
را وامی‌گذارد تا ار دفوه افعهان بح در نله وگن ان 
دوره کم و کاست خود را تکمیل و ترمیم کنند. و ضعف 
خویش را برطرف سازند ... هر زمان که همچون 
ممنانی برای چاره‌جوئی و خودسازی سرعت بگیرند. 
خداوند دور آزمون را برای ایشان کو تاه می‌سازد. و با 
دستهای ایشان آنچه را بخواهد محقق می‌سازد و پیاده 
می‌گرداند ... عاقبت و فرجام کار نیز روشن و مقزر 
است: 


بل تقلرف بای علیالباطل فده فد هو 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
زایق). 
بلکه (ما چنین نمی‌خواهیم و) حق را به جان باطل 
می‌اندازيم. و حق مغز سر باطل را از هم می‌پاشد و 
باطل هرچه زودتر محو و نابود می‌شود. 
خدا هرچه بخواهد انجام می‌دهد. 
‌ 
بدین منوال و بر این روال. قرآن مجید همچون حقیقتی 
را برای مشرکان بیان می‌دارد. مشرکانی که بر قرآن و 
بر پیغمبر له دروع می‌بندند و تهمت می‌زنند. و 
قرآن را سحر و شعر و افتراء می‌خوانند. در صورتی که 
قرآن حقی است که غالب و چیره می‌شود و مغز سر 
باطل را از هم می‌پاشد. و باطل هرچه زودتسر مسحو و 
نابود می‌شود و میدان را خالی می‌کند ... آن‌گاه قرآن ۳ 
این بیان. سخنی دارد و عاقبت تهمت و افتراء ایشان را 
ذکر می‌کند: 
(و لک یلا تصفُون ». 
وای بر شما (ای کافران) به سبب توصیفی که می‌کنید 
(از بی‌هدفی جهان, و از افترائی که بر خدا و فرستاده 
یزدان می‌بندید). 
آن‌گاه قرآن مجید نمونه‌ای از نمونه‌های طاعت و 
عبادت را برای ایشان بیان می‌دارد که در مقابل 
بزهکاری و سرکشی و رویگردانی قرار دارد. نمونه‌ای 
از میان کسانی که از ایشان به خدا نسزدیک‌ترند. با 
وجود قربت بیشتر پیوسته به طاعت و عبادت او 
می‌پردازند و سستی در این کار نمی‌شناسند و کوتاهی 
نمی ورزند: 
و له من ف ات و لرَض. و من ده لا 
یل و ار لا یرون >. 
ازآن او است هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است. 
(و لذا تنها شايستة پرستش او است) و کسانی که در 
پیشگاه وی هستند (و مقرّبان درگاه پروردگارند. یعنی 
فرشتگان) از پرستش او سرباز نمی‌زنند و خویشتن را 


بالاتر از عبادتش نمی‌دانند و (از بندگی شبانه‌روزی 
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خود هرگز) خسته نمی‌گردند. شب و روز (دائماً به 

تعظیم و تمجید خدا مشفولند و پیوسته) سرگرم تسبیح 

و تقدیسند و سستی به خود رأه نمی‌دهند. 
کسانی که در آسمانها و زمین هستند جز خدا کسی از 
ایشان آگاه نیست. و کسی جز خدا آنان را نمی‌تواند 
سرشماری کند. دانش بشری یقین و اطمینان از بودن 
چیزهای دیگری جز وجود انسانها ندارد. مژمنان به 
وجود فرشتگان و جنیان نیز یقین و اطمینان دارند چون 
در قرآن از فرشتگان و جنیان سخن رفته است. ولی 
دربار؛ آنان چیزی نمی‌دانيم مگر چیزهائی که 
آفریدگارشان از ایشان برای ما بیان فرموده است و به 
ما خبر داده است. چه‌بسا ذوی‌العقول دیگری بجز 
فرشتگان و جنیان در غیر کر زمین ما وجود داشته 
باشند. و از سرشتها و شکلهائی برخوردار باشند که با 
طبیعت آن ستاره‌ها و سیّاره‌ها تناسب داشته باشند. ولی 
آگاهی از آنان به خدا واگذار است و جز خدا کسی از 
آنان اْلاع ندارد. 
وقتی که ما می‌خوانیم: ۱ 

«(و له من نی ارات و الازض ». 

ازآن او است هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است. 
کسانی را از ایشان که می‌شناسیم بدانان اکتفاء می‌کنيم. 
و آگاهی از کسانی که نداریم ایشان را به آفریدگار 
آسمانها و زمين و آنجه در آنها است. وامی‌گذاريم. 

و مَنْ عنده ... #. 

و کسانی که در پیشگاه او هستند .... 
مفهوم و مدلول نزدیک به ذهن این است که مراد از 
کسانی که در پیشگاه خدا هستند. فرشتگان می‌باشند. 
ولیکن ما نص قران را مقیّد و محدود نمی‌سازیم مادام 
که نصّ عام است و شامل فرشتگان و جز آنان می‌گردد. 
منهوم و مدلول تعبیر اين است که آنان نزدیک‌ترین 
آفریدگان به یزدان جهان می‌باشند. چه واره «عند: 
پیشگاه» با قیاس به خدا معنی مکانی نمی‌دهد. و 
وصف و شناختی را معیّن و مشخص نمی‌گرداند. 

و من عنده لا یَستَکبرون عَن عبادته 6. 
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جلد چهارم 


و کسانی که در پیشگاه وی هستند (و مقرّبان درگاه 
پروردگارند. یبعنی فرشتگان) از پرستش او سرباز 
نمی‌زنند و خویشتن را بالاتر از عبادتش نمی‌دانند. 

آنان از پرستش خدا سرباز نمی‌زنند و خویشتن را 

بالاتر از پرستش خدا نمی‌دانند. همان‌گونه که این 
مشرکان از پرستش خدا سرباز می‌زنند و خویشتن را 

بالاتر از پرستش خدا می‌دانند. 
(وّلا ینتخیرُّون ». 

و (از بندگی شبانه‌روزی خود هرگزن) خسته و درمانده 
نمی گردنك. 

یعنی قصور و کوتاهی نمی‌ورزند در پرستش و عبادت. 

چه زندگانی ایشان سراسر عبادت و پرستش و تسبیح و 

تقدیس شبانه‌روزی است بدون هیچ‌گونه سستی و 

انسانها هم می‌توانند سراسر زندگانی خود را عبادت و 

پرستش گردانند. بدون اين که از تسبیح و تقدیس و 

بندگی ببرند و منقطع گردند. بسان فرشتگانی که 

شبانه‌روز علی‌الدوام به عبادت و پرستش خدا سرگرم 

هستند. چه اسلام هر حرکتی و هر نقسی را عبادت و 

پرستش بشمار می‌آورد وقتی که صاحب آن حرکت و 

آن تفس پرستش و عبادت خود را محض خشنودی و 

رضای خدا انجام دهد. هرچند این حرکت و آن نفس 

برای بهره‌مندی و لذّت شخصی با چیزهای پاکیزه و 

حلال زندگی باشدا! 

‌ 

در پرتو تسبیح و تقدیسی که سستی نمی پذیرد و بریده 

نمی شود و پیوسته برای خدا انجام می‌شود. خدائی که 
مالک آسمانها و زمین و هرکه و هرچه در آنها است. بر 
مشرکان تاخت می‌رود و ادعای چند خدائی ایشان 
زشت و پلشت و نادرست قلمداد می‌شود. و روند 
قرآنی دلیل یگانگی خدا را از نظم و نظامی شاهد 
می‌آورد که در هستی و در قانون واحدی است که بر 
جهان حاکم است و دالّ بر چرخاننده و اداره‌کننده يگانة 
کیهان است. همجنین دلائل نقلی دال بر وجود خدای 





یگانه را از کتابهای پیشین موجود در نزد اهل کتاب ذکر 
و روایت می‌نماید: 


الازض ه هم ینشرّون؟ لو کان 
فمها اطة الا الّه لفسدتا. بان اه رب عرش 
تام وی را 8 ام رو کی تفس 

عما یتصفون. لا شا ع فلز همم بسا ون. آم 
كت نه آَطةَ؟ قل: ها او بُزهانکم .هذا کر 
9 ور ماو لا ون آق 


وحی ی 4 زت خ عَبّدون ۳ 

آیا خدایانی از (سنگ و چوب فلز و دیگر اشیاء) زمین 
را به خداثی گرفته‌اند که (انگار قادرند مردگان را) 
زندگی دوباره بخشند؟! اگر در آسمانها و زمین غیر از 
یزدان. معبودها و خدایانی می‌بودند و (امور جهان را 
می‌چرخاندند) قطعاً آسمانها و زمین تباه می‌گردید (و 
نظام گیتی به هم می‌خورد. چرا که بودن دو شاه در 
کشوری و دو رئیس در اداره‌ای» نظم و ترتیب را به هم 
می‌زند). لذا یزدان صاحب سلطنت جهان» بسی برتر از 
آن چیزهائی است که ایشان (بدو نسبت می‌دهند و) بر 
ترا اون نی ای کتارهافن کته متی کی: 
مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد (و بازپرسی نمی‌شود. 
و کسی حقّ خرده‌گیری ندارد) ولی دیگران مورد 
بازخواست و پرسش قرار می‌گیرند (و در افعال و 
اقوالشان جای ایراد و سوال بسیار است). آیا آنان غیر 
از یزدان» معبودهائی را (سزاوار پرستش دیده و) به 
خدائی گرفته‌اند؟! بگو: دلیل خود را (بر این شرک) بیان 
دارید. این (قرآن است که) راهنمای کسانی است که با 


من همراهند (و پسینیان بشمارند) و اين (هم تورأت و 


بوده که قبل از من می‌زیسته‌اند (و پیشینیان نامیده 


می‌شوند. هیچ کدام شرک را جائز نمی‌دانند و بلکه 
مردمان را به توحید و یکتاپررستی می‌خوانند. لذا گمان 
شما در امر شرک. نه بر عقل و نه بر تقل استوار است). 
اصلاً اغلب آنان (اين کتابها را اندیشمندانه بررسی 


نکرده‌اند و چیزی از) حق نمی‌دانند. و این است که (از 
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یکتاپرستی و ایمان ناآلوده به کثافت شرک) 
رویگردانند. ما پیش از تو هیچ پیغمبری را 
نفرستاده‌ایم. مگر این که به او وحی کرده‌ایم که: 
معبودی جز من نیست. پس فقط مرا پرستش کنید. 
پرسش از برگرفتن خدایان و الهه. پرسش انکاری و 
برگرفته از واقعیّت زندگی ایشان است. توصیف این 
خدایان و الهه بدین‌گونه که ایشان عناصر و اشیاء زمین 
را به خدائی گرفته‌اند. از ایشان پرسیده می‌شود که آیا 
خدایان و الههٌ شما می‌توانند ی یر و رون 
آخرت مردگان را زنده یکتند؟ ر یعنی آیا خدایان و 
الهه‌ای که از عناصر و اشیاء زمین آنها را به خداشی 
گرفته‌اید مردگان را نگاه می‌دارند؟ و آنان نک تاره 
زندگی می‌بخشند؟.. در این پرسش ریشخند و تمسخر 
خدایان و الهه‌ای است که آنان آنها را به خدائی 
گرفته‌اند. چه نخستین صفت از صفات خدای حق این 
است که مردگان را از دل زمین بیرون بیاورد و ایشان 
را زنده گرداند. آیا خدایان و الهه‌ای که شما آنها را به 
خدائی گرفته‌اید این چنین کاری را می‌کنند؟ آنها چنین 
کاری را نمی‌کنند. و مشرکان هم خودشان ادعا ندارند 
که آنها حیاتی را می‌آفرینند يا حیاتی را برمی‌گردانند. 
پس در این صورت خدایان و الهة ایشان فاقد نخستین 
صفت از صفات خدا می‌باشند. 
این منطق واقعیّتی است که در زمین دیده می‌شود. 
گذشته از اين, دلیل جهانی برگرفته از واقعیّت وجود نیز 
در میان است: 
(لزکان نیا لاله دنا >. 
اگر در آسمانها و زمین, غیر از یزدان. معبودها و 
خدایانی می‌بودند و (امور جهان را می‌چرخاندند) قطعاً 
آسمانها و زمین تباه می‌گردید (و نظام گیتی به هم 
می‌خورد. چرا که بودن دو شاه در کشوری و دو رئیس 
در اداره‌ای» نظم و ترتیب رابه هم می‌زند). 
جهان استوار و پایدار بر قانون یگانه‌ای است که میان 
جملگی اجزاء آن ربط و پیوند برقرار می‌سازد. و میان 
جملگی اجزاء آن هماهنگی ایجاد می‌کند. و میان 
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حرکات این اجزاء و حرکت مجموعه منظم هماوائی پر 
... این قانون یگانه. ساختار اراد یکتای 
خداوند یگانه است. اگر ذات خدایان چندتا می‌شد 


دوام می‌نماید 


اراده‌ها نیز چند تا می‌گردید. و به پیروی از اراده‌های 
چندگانه قانونها نیز متعدد می‌شد. چه اراده مظهر ذات 
بااراده‌ای است و قانون مظهر اراده تافذ اشت:ا گر ختین 
می‌بود وحدتی که دستگاه سراسر جهان هستی را 
هماهنگ می‌کند از میان می‌رفت. و یگانگی برنامه و 
رویکرد و رفتار دستگاه جهان هستی خلل می‌پذیرفت. 
و پریشانی و تباهی براثر از میان رفتن هماهنگی روی 
میداد ... این هماهنگی‌ای که دیده می‌شود و 
سرسخت‌ترین بیدینان و ملحدان آن را انکار نمی‌کنند 
چون واقعیّت محسوس و ملموسی است 
فطرت سالمی که آهنگ قانون یگانهٌ سراسر هستی را 
دریافت می‌دارد. گواهی سرشتی می‌دهد پر وحدت این 
قانون, و وحدت اراده‌ای که این قانون را به وجود 
آورده است. و وحدت افریدگاری که این جهان منظم و 
همنوا و همآوا را آفریده است و آن را اداره کرده است 
و گردانده است. جهانی که در هستی آن خللی, و در 
سیر و حرکت آن نقصی وجود ندارد: 

فَسْبْحانْ اله له رَبّ الْعَرّش عَ بصفو !۱ ن 4. 

یزدان صاحب سلطنت جهان, بسی برتر از آن 

چیزهائی است که ایشان (بدو نسبت می‌دهند و) بر 

زبان می‌رانند. 
مشرکان خدا را چنین می‌شناسانند که او دارای انبازها 
است. پاک و منژه است خدا از اين تهمتهای ناروا و 
نابجائی که به یزدان سبحان و غالب و چیره بر ملک 
جهان می زنند: 

«رَبّ لش 4. 
عرش یا تخت سلطنت. رمز مملکتداری و حکومت. و 
چیرگی و والائی است. خدا پاک از اين چیزهاتی است 
که می‌گویند. سراسر هستی با نظم و نظامی که دارد. و 
با برکنار بودن جهان از خلل و نقص و تباهی, ایشان را 
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در آنچه می‌گویند تکذیب می‌کند و دروغگو می‌خواند. 
لا یلع یل وم یاون ). 
خداوند در برابر کارهائی که می‌کند» مورد باخواست 
قرار نمی‌گیرد (و بازپرسی نمی‌شود و کسی حق 
خرده‌گیری ندارد) ولی دیگران مورد بازخواست و 
پرسش قرار می‌گیرند (و در افعال و اقوالشان جای 
ایراد و سوال بسیار است). 
کی خدائی مورد بازخواست قرار می‌گیرد که مسلط یر 
سراسر جهان هستی است ست؟ چه کسی است که از او 
بپرسد؟ مگر نه این است که خدا والامقامی است که بر 
همه بندگانش چیره و مسلط است. و اراده و مشیّت او 
آزاد از قید و بند و اراده و مشیّت دیگری است. و حتی 
اراده و مشتت او از دست قانون و سنتی رها است که 
خود از آن خشنود است و آن را حاکم و فرمانروا بر 
نظام و سیستم هستی ساخته است؟ پرسش و محاسبه بنا 
می‌گردد بر حدود و غوری که ترسیم می‌شود و بسر 
مقیاس و معیاری که گذاشته می‌شود. اراده و مشیّت 
آزاد آن اراده و مشیتی است که حدود و ثغور راو 
مقیاسها و معیارها را تعیین می‌کند. و حدود و عور و 
مقیاسها و معیارهائی را که برای جهان تعیین و مقرر 
می‌دارد خودش مقیّد بدانها نیست و بلکه هرگونه که 
خود بسخواهد عمل می‌کند. ولی مردمان مورد 
بازخواست قرار می‌گیرند برابر آن حدود و مقرزراتی که 
خدا برای ایشان وضع می‌کند. و آنان بازخواست 
می‌شوند و مورد پرس و جو قرار می‌گیرند. 
گاهگاهی غرور مردمان را برمی‌دارد و سرمستانه 
پرسشهائی می‌کنند. بسان کسانی که منکر و شگفت 
زده‌اند: جرا خدا فلان چیز را افریده است؟ فلسفهة این 
پدیده چیست؟ انگار می‌خواهند بگویند: آنان فلسفةٌ 
آفرینش این پدیده را نمی‌دانند! 
آنان با این پرسشها و سخنهاء از حدود و شغور ادب 
لازم با معبود تجاوز می‌کنند. همان‌گونه که از حدود و 
ثغور درک و فهم ناقص و نارسای بشری تجاوز 
می‌کنند. درک و فهم ناقص و نارسائی که به علل و 
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اسیاب و اهداف. قد نمی‌کشد و پی نمی‌برد. چه انسان 

محصور در قلمرو محدودی است. 

1 خدائی که هر چیزی را می‌داند. و هر چیزی را اداره 

ی کته و دای هر این خیر و و فلط اشت: او ات که 

مقدر و مقزر می‌دارد و جهان را اداره می‌کند و 

می‌گرداند و فرمانروائی مه بر 
( لا سل عبا عا یفغل و هم یاون >. 
خداوند در برابر کارهائی که می‌کند. مورد بازخواست 
قرار نمی‌گیرد (و بازپرسی نمی‌شود. و کسی حق 
خرده‌گیری ندارد) ولی دیگران مورد بازخواست و 
پرسش قرار می‌گیرند (و در افعال و اقوالشان جای 
ایراد و سوال بسیار است). 

در کنار دلیل جهانی برگرفته از سرشت هستی و واقعیّت 

آن. خدا از ايشان دلیل نقلی می‌خواهد. دلیبلی که در 

ادٍعای شرک خود بر آن تکیه و بدان استناد می‌کنند. 

هرچند که ادعای شرک آنان بدون حجّت و برهان است: 
آم َذوا من دونه هل هاتوا بوهانکم. هذا 
کم معی و کر مَن قَبلی . 
آیا آنان غیر از یزدان. معبودهائی را (سزاوار پرستش 
دیده و) به خدائی گرفته‌اند؟! بکو: دلیل خود را (بر این 
شرک) بیان دارید. اين (قرآن است که) راهنمای کسانی 
است که با من همراهند (و پسینیان بشمارند) و این (هم 
تورات و انجیل و دیگر کتابهای آسمانی که) راهنمای 
کسانی بوده که قبل از من می‌زیسته‌اند (و پیشینیان 
نامیده می‌شوند. هیچ کدام شرک را جائز نمی‌دانند و 
بلکه مردمان را به توحید و یکتاپرستی می‌خوانند. لذا 
گمان شما در امر شرک. نه بر عقل و نه بر نقل استوار 


است). 
اين قرآن است که مشتمل بر ذکر و یاد معاصران 
پیغمبر لش است. و از پیغمبرانی نیز صحبت می‌دارد 
که پیش ار او شوه و ها تک دز قت آن وگو 
کتابهائی که پیغمبران با خود به ارمغان آورده‌اند یادی و 
نامی از شرک نیست. همه دیانتها و آثینهای آسمانی بر 


و پایدار بوده‌اند. پس 


توحید و یکتاپر ستی. استوار 
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مشرکان از کجا این اذعای شرک را به میان آورده‌اند. 
شرکی که سرشت جهان هستی آن را مردود می‌دارد و 
مخالف با آن است؟! در کتابهای پیشین آسمانی حجّت 
و برهانی بر وجود شرک نیست: 
(بل أَکَه لا یغلمون ام هم مغرضون 6. 
اصلاً اغلب آنان (اين کتابها را اندیشمندانه بررسی 
نکرده‌اند و چیزی از) حق نمی‌دانند» و این است که (از 
یک_تاپرستی و ایمان ناآلوده به کثافت شرک) 
بسی و 
و ما آزسَلنا من قیلکَ من ر 
له 5 ‌. 


شول الا یوحی ال 


به او وحی کرده‌ایم که: معبودی جز من نیست. پس فقط 

مرا پرستش کنید. 
توحید و یکتاپرستی پایة بنیادین عقیده است از آن 
زمانی که خدا پیغمبران را برای مردمان فرستاده است. 
هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی در این عقیده نیست. توحید و 
یکتاپرستی خدا و توحید و یکتاپرستی معبود است و 
بس. جایگاهی برای شرک نه در الوهیّت است و نه در 
عبادت ... 
قوانین هستی ثابت و استوارند. اين قاعده با اين قوانین 
متصل به یکدیگرند. و خودش یکی از آنها بشمار 


ت 


است. 


‌ 

آن‌گاه روند قرآنی به ادًعای عربهای مشرکی می‌پردازد 

که معا با راز رایع بو ۱9 
(و فالوا: دار ولد بخانه! بل عباد 
بالقوّل. اه ره یعون 
یلم مابین هم و ماقم و لا یشفمُون الا آن 
نمی مشیم تفه وم من 1 
من دونه فذلک تجزیه هم کذلک نجزي 
لین ). 


(برخی از کفار عرب) می‌گویند: خداوند رحمان 


این قاعده ثابت و استوار است. بدان‌گونه که 


فرزندانی (برای خود. به نام فرشتگان) برگزیده است 





(چرا که ملائکه دختران خدایند!) یزدان سبحان پاک و 


س‌ 
4 ۰ 


منرّه (از این‌گونه نقصها و عیبها) است. (فرشتگان 
فرزندان خدا نبوده و) بلکه بندگان گرامی و محترمی 
هستند (که به هیچ وجه از طاعت و عبادت و اجراء 
فرمان یزدان سرپیچی نمی‌کنند). آنان (آن‌قدر مدب و 
فرمانبردار یزدانند که هرگز) در سخن گفتن بر آو 
پیشی نمی‌گيرند» و تنها به فرمان او کار می‌کنند (نه به 
فرمان کس دیگری). خداوند اعمال گذشته و حال و 
آینده ایشان را می‌داند (و از دنیا و آخرت و از وجود و 
پیش از وجود و بعد از وجودشان آگاه است) و آنان 
هرگز برای کسی شفاعت نمی‌کنند مگر برای آن کسی 
که (بدانند) خدا از او خشنود است و (اجازة شفاعت او 
را داده است. به خاطر همین معرفت و آگاهی) هميشه از 
خوف (مقام کبریائی) خدا ترسان و هراسانند. هرکس 
از اینشان (که فرشتگان و مأموران اجراء فرمان 
یزدانند. به فرض) بگوید غیر از خدا من هم معبودی 
هستم. سزای وی را دوزخ می‌گردانيم. سرای ظالمان 
(دیگری را هم که با اذعا ربوبیّت و شرک به خویشتن 
ستم کنند) همین خواهیم داد. 
اذعای فرزند داشتن یزدان سبحان, ادعائی است که 
دارای شکلهای گوناگون در جاهلیّت بوده است. در نزد 
مشرکان عرب این اذعا به صورت فرزند خدا بودن 
فرشتگان جلوه‌گر آمده است. در نزد مشرکان یهود پسر 
خدا بودن عرّیر مطرح بوده و مطرح است. مشرکان 
مسیحی هم معتقد به پسر خدا بودن عیسی بوده و 
هستند ... همه اینها هم ناشی از انحرافات جاهلیّت بسه 
شکلهای گوناگون و در دوره‌های مختلف است. 
آنچه مفهوم و معلوم است این است که روند ۳۳ در 
ینجا از ادعای عربها سخن می‌گوید. عربهائی که معتقد 
بودند فرشتگان فرزندان یزدانند. روند قرآنی این 
اْعای ایشان را با بیان سرشت فرشتگان مردود و 
نامقبول می‌شمارد. فرشتگان دختران یزدان نیستند. 
آن‌گونه که ایشان گمان می بر ند: 
بل باه مرن ۰ 
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بلکه بندگان گرامی و محترمی هستند (که به هیچ وجه 
از طاعت و عبادت و اجراء فرمان یزدان سرپیچی 
قفی کف 
فرشتگان بندگان گرامی و محترمی در پیشگاه خدا 
هستند. هیچ چیزی را به خدا پيشنهاد نمی‌کنند به خاطر 
ادبی که با خدا دارند. و اطاعت و تعظیمی که برای خدا 
بر خود واجب می‌دانند. اتان نته ف‌هان تدان کان 
می‌کنند و کوچک‌ترین ستیزی نمی‌ورزند. خدا از 
ایشان کاملاً آگاه است. برای کسی شفاعت نمی‌کنند و 
میانجیگری نمی‌نمایند مگر برای کسی که خدا از او 
خشنود گردد و وی را ببخشاید و بپذیرد که برای او 
شفاعت و میانجیگری شود. فرشتگان با سرشتی که 
دارند از یزدان ترسان و هراسانند. هرچند که مقربان 
آستان یزدانند. و سر اطاعت بر آستانه‌اش می‌سایند» و 
از او فرمانبرداری می‌کنند. و کاملاً پاک و بیگناهند. 
همه آنان بدون استثناء مقرّب و مطیع و فرمانبردار و 
پاک هستند. و انحرافی در کارشان نیست. آنان قطعاً 
ٌعای الوهیّت نمی‌کنند. و اگر به فرض محال همچون 
ادعائی داشته باشند. سزا و جزا و کیفرشان همان خواهد 
پود که سزا و جزا و کیفر کسی است که ادعای الوهیّت 
بکند. هرکس که باشد و آن دوزخ است. دوزخ سا و 
نها و کت هتم رآنتون است که همچون اذعای 
ستمگرانه‌ای برای حقّ و حقیقتی, و برای کسی و چیزی 
در سراسر گستره جهان هستی داشته باشند. 
همچنین اذعای مشرکین بدین صورت سست و بیجاء 
زشت و نادرست جلوه گر می‌آید. و کسی نباید همچون 
ادعائی را داشته باشد. و اگر کسی آن را اعا کند. اين 
سزا و جزا و کیفر دردناک را خواهد دید که دوزخ است! 
روند قرآنی این‌گونه وجدان را می‌پساید با نشان دادن 
صحنه‌ای از فرشتگان فرمانبردار یزدان. و ترسان و 
هراسان از ایزد سبحان ... در صورتی که مشرکان 
تجاوز و تعذی در پیش می‌گیر ند و گردن می‌افرازند و 
اٌعاهای ناروا و نابجائتی می‌کنندا 
0 
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در این حدٌ و مرز عرضه اد جهانی گواه بر وحدت و 


یگانگی, و ذکر ادلهٌ نقلی دال بر عدم تعدّد و چندگانگی. 
و یگانگی‌ای که دلها را می‌پساید 
و لمس می‌نماید» روند قرآنی دل انسان را در جولانگاه 
سترگ جهان به گردش و چرخش درمی‌آورد. در آن 
حال که دست قدرت یزدان جهان را می‌چرخاند و با 
حکمت عالیهٌ خود اداره می‌گرداند. ولی مشرکان از 
آیات و نشانه‌هائی که به چشمها و دلها نموده می‌شود 
روی می‌گردانند: 
1 و یرذن رون ارات و الض کات 
رسفا تناها و جَعلنا من الا کل نی حرهْء لا 
یوُمنون؟ و جعلن نی الأض ایآ ید 
جعلنا فا فجاجا باعل ون و جَعلتا 
لس تفا حْوظا هم عن آیاتها مغرضون. وف 
ديع وبا شش وا کل 
یَسْبَحون 4. 
اس 
به صورت تودة عظیمی در کسترهٌ فضاء یکپارچه) به 
هم متصل بوده و سپس (براثر حرکات مداوم و 


انفجارات درونی هولناکی) آنها را از هم جدا ساخته‌ایم 


و بیان اد له وحدانیت 


(و تدریجا به صورت جهان کنونی درآورده‌ایم) و هر 
چیز زنده‌ای را (اعم از اسان و حیوان و گیاه) از آب 
آفریده‌ايم. آیا (درباره آفرینش کائنات نمی‌اندیشند و) 
ایمان نمی‌آورند؟ ما در زمین کوه‌های استوار و 
ریشه‌داری پدید آورده‌ايم تا زمین انسانها را مضطرب 
نسازد و توازن آنان را به هم نزند (و کوه‌ها از فنشار 
گدازه‌ها و گازهای درونی. و حرکات پوستة زمین. و از 
وزش تندبادهاء تا حدّ زیادی جلوگیری کنند)» و در 
لابلای کوه‌ها راه‌های گشادی به وجود آورده‌ایم. تا 
ات که ایتوخ اسیتانها بو شیاه مشاه لها انهتم 
نگسلد و به مقصدشان) راهیاب گردند (و با دیدن این 
آثار به ذات آفریدگار پی ببرند). ما آسمان را سقف 
تقو هن تموفیم4ولن آنان از تقیانه‌های (خداشتتاییتی 


موجود در) آن رویگردانند (و دربارهٌ این همه عظمتی 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
کلام سس اش شوگ اسخا نش آنذیحت از دا ات 
که شب و روز و خورشید و ماه را آفریده است و همه 
در مداری می‌گردند (که او برای آنها تعیین کرده است). 
گر دش در جهان است. جهانی که به دیده‌ها نشان داده 
می‌شود. دلها از نشانه‌های بزرگ جهان غافلند. در میان 
این نشانه‌ها برخیها انسان را سرگردان می‌کنده وقتی که 
باتش بازتو نل اکاون اعشانی تا فرتاره آنها 
می‌اندیشد و آنها را ورانداز می‌کند. 
این که اهاتها ز تم بل بگد کر مصل و 
یکیارچه بوده‌اند و از همدیگر جدا گردیده‌اند. این هم 
مسألة قابل تأملی است. هر زمان که نظریّه‌های 
می‌ایستد و پیشرفت می‌کند. پیرامون این حقیقت 
سرگشته می‌شود. حقیقتی که قرآن مجید بیش از ۱۳۰۰ 
تال فنا ارانیان داشته است: 
منظومه‌های کیهانی. همجون منظومهٌ شمسی که از 
خورشید و سیاره‌های آن از جمله زمین و ماه - 
تشکیل شده است. در آغاز به شکل سحابیها در گسترة 
هستی و جود داشته است. سپس از یکدیگر جدا گردیده 
است و شکلهای کروی به خود گرفته است. و زمین 
تکه‌ای از خورشید بوده و بعداً از آن جدا گردیده و 
سرد شده ات 
بسا نتاس تست مرن وا 
است و چه بسا فردا مردود شود. و نظریة دیگری برای 
تفسیر پدیده‌های هستی شایسته تما ابل ههد 
دیگری باشد و به نظریّه‌ای تبدیل گردد. 
ما پیروان این عقیده نمی‌کوشیم که نص قرآني یقینی را 
با نظریَةُ غیر یقینی تطبیق دهیم. نظریه‌ای که امروزه 
پذیرفته می‌شود و فردا پذیرفته نمی‌گردد. بدین خاطر 
ما در این «فی ظلال القران» نمی‌کوشیم میان نصوص 
قرانی و نظریه‌هائی که علمی نامیده می‌شوند تطبیق 
حاصل کنیم: نظریّه‌های علمی جدای از حقائق ثابت 
علمی است. حقائق ثابتی که قابل امتحان است و 
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می‌توان آنها را آزمایش کرد. مانند انبساط فلزات براثر 
حرارت. و تبدیل آب به بخار. و منجمد شدن آب براثر 
سرما ... و چیزهای دیگری از این نوع حقائق علمی. این 
حقائّق علمی جدای از نظریّه‌های علمی است. بدان‌گونه 
که قبلاً در «فی ظلال القرآن» بیان داشته‌ایم. 

قران مجید کتاب نظریّه‌های علمی نیست. و برای این 
هم نیامده است تا علوم تجربی شود. قرآن مجید برنامة 
زندگی بطور کلی است. برنامه‌ای است که عقل را 
راست و درست و استوار و برقرار می‌دارد تا به کار 
بپردازد و در حدود و ثغور خود حرکت کند و به پیش 
برود. قرآن برنامه‌ای است که جامعه را راست و درست 
و استوار و برقرار می‌دارد تا به عقل اجازه دهد به کار 
بپردازد و حرکت کند و به پیش برود. بدون اين که قرآن 
به جزئیّات و تفصیلات صرف علمی بپردازد. چه این 
امر به عقل واگذار می‌گردد. عقلی که راست و درست و 
استوار و برقرار داشته می‌شود و آن گاه بسدو اجاز؛ 
حرکت داده سمی‌شود و در مسیر خود آزاد و رها 
می‌گردد. 

گاهی قرآن به حقائّق هستی اشاره می‌کند. بسان این 
حقیقتی که در اینجا آن را بیان می‌دارد: 


9 
2 


آن آلتاوات و الرَض کاننا رثقاً ففتفناها 6. 
آسمانها و زمین (در آغاز خلقت به صورت توده 
عظیمی در گسترهُ قضاء یکپارچه) به هم متصل بوده و 
سپس (براثشر حرکات مداوم و انفجارات درونی 
هولناکی) آنها را از هم جدا ساخته‌ايم (و تدریجاً به 
صورت جهان کنونی درآورده‌ایم). 
ما بدین حقیقت ایمان کامل داریم تنها بدان جهت که در 
قران امده است. هرچند که نمی‌دانيم آسمانها و زمین 
چگونه از یکدیگر جدا گردیده‌اند. یا به عبارت دیگر 
آنتمانها ار زمنسین جدا شدده‌انند, تسظر به‌های 
رها سای راب بر که نامع یت فلز 
مختصری که قرآن آن را مقرّر و بیان می‌دارد مخالفت 
ندارند. ولیکن ما نص قرآنی را به دنبال هر تئوری و 
یه ستاره‌شناسی روان و همگام نمی‌گردانيم. و 
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تصدیق کردن قرآن را از تئوریها و نظریّه‌های انسانها 
نمی‌طلبیم. چه قرآن یک حقیقت قطعی و یقینی است. 
چکید؛ چیزی که باید گفت این است: نظریة 
ستاره‌شناسی آمروزی, با مفهوم اجمالی اين نص قرآنی 
که نسلها بر آن پیشی گرفته است تعارضی ندارد! 
و اما بخش دوم 7 

و جَعلنا من الا ء کل مَیء خی 6. 

و هر چیز زنده‌ای را (اعم از انسان و حیوان و گیاه) از 

آت آفویده‌ان ۱۱ 
این بسخش نیز حقیقت مهمی را مقزّر می‌دارد. 
دانتتتهتادان کشتعت فسات اش اه کار ۱ 
می‌شمارند. و «داروین» را بسی می‌ستایند مش و 
می‌دارند. چون بدین حقیقت راهیاب گردیده است و پی 
برده است. و آن اين که آب گهوار؛ نخستین حیات 
است. 
این امر حقیقتی است که واقعاً جلب توجّه می‌نماید و 
چشم همگان را به سوی خود خیره می‌کند. هرچند که 
ورود این حقیقت در قرآن مجید در دلها و درونهای ما 
شگفتی را برنمی‌انگیزد» و بر يقین ما راجع به صدق 
این قران چیزی نمی‌افزاید. ما اعتقاد به صدق مطلق 
اين قرآن داریم در هر چیزی که مقزّر می‌دارد. زیرا ما 
ایمان داریم به اين که قرآن از جانب یزدان جهان نازل 
گردیده است. و این ما را بس! 
ایمان ما به اين قرآن ناشی از اين نیست که نظریّه‌ها و 
تثوریهاء و يا کشفیّات علمی, با قران موافقت دارد. 
مهم‌ترین چیزی که در اینجا نیز باید گفت این است که 
نظریْةُ پیدایش و تکامل داروین و پیروان او با مفهوم 
نص قرآنی مخصوصاً در این نکته و در این نقطه 
برخورد و تعارضی ندارد. 
بیش از سیزده قرن است که قرآن مجید دیدگان کافران 


۳ لا ام وی و 
را مستوجه شکفتيها و شکرفیهای یزدان در جهان 


۱- تمام واکنش‌های بیوشیمیائی تنها در حضور مولکول‌های آب 
امکان‌پذیر است! (مترجم)ه 
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می‌سازد. و بر ایشان زشت می‌شمارد که بدانها ایمان 
نمی آورند. در حالی که آنها را پخش و پراکنده در پهنة 
(آن ییون 
آیا ی آفرینش پدیده‌های کائنات نمی‌اندیشند و) 
ایمان نمی‌آورند؟. 
آیا ایمان نمی او رت در حالی که هرچه در جهان 
پیرامون ایشان است انسان را به ایمان آوردن بسه 
آفتزیدگار گنیدانخده هستش بو کتان نجای یمان 
می‌خواند؟ 
ری و نک ورن به نشان دادن صحنه‌های هراس‌انگیز 
و شگفت‌انگیز جهان هستی ادامه می‌دهد و می‌گوید: 
و جعلنان الأض تفای ید . 
مادر زمین کوه‌های استوار و ریشه‌داری پدید 
آورده‌ایم تا زمین انسانها را مضطرب نسازد و توازن 
آنان را به هم نزند (و کوه‌ها از فنشار گدازه‌ها و گازهای 
درونی» و حرکات پوستة زمین, و از وزش تندبادها تا 
حدّ زیادی جلوگیری کنند). 
این تکه مسقزّر می‌دارد که این کوه‌های استوار و 
ریشه‌دار. توازن زمین را نگاه می‌دارد و : نمی‌گذارد 
زمین مردمان را بلرزاند و پریشان گرداند. حفظ توازن 
زمین به شکلهای گوناگونی صورت می‌پذیرد. گاهی 
توازن حفظ می‌گردد با فشار خارجی‌ای که بر زمین 
وارد می‌آید. و با فشار داخلی‌ای کسه در درون زمین 
است و از درون زمین برمی‌آید. این فشار خارجی و 
داخلی از سرزمینی تا سرزمین دیگری فسرق می‌کند. 
گاهی برجستگی کوه‌ها در جائی برابر با فرورفتگی 
زمین در جای دیگری است ... به هر حال, ایین نصض 
ثابت می‌کند که کوه‌ها با توازن زمین و آرام گرفتن آن 
پیوند دارد. بگذار ما کشف شیوه‌ای را که این توازن 
بدان صورت می‌پذیرد. به پژوهشهای علمی واگذار 
کنیم, چه مجال سخن گفتن از توازن زمین آنجا است. ما 
باید به نص قرآنی صادق که وجدان را می‌پساید و به 
انديشة الهامگرانه‌ای دعوت می‌نماید. بسنده کنیم. و 
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دست قدرت نوافرین و اداره‌کننده این جهان ۳ 
وی 
و جَعلنا ها فجاجاً سید اعلی هند 
پیج بخ سب موی ی 
تا این که (پیوند انسانها به وسیلةٌ سلسله جبالها از هم 
نگسلد و به مقصدشان) راهیاب گردند (و با دیدن این 
ذ کر راه‌های گشاد در لابلای کوه‌ها که همان درزه‌های 
میان موانع بلند است. و به راه‌ها و جاده‌ها تبدیل 
می‌گردد. بیان راه‌های گشاد در اینجا همراه با اشاره به 
راهیابی. پیش از هر چیز یک حقیقت واقعی را به 
تصویر می‌کشد. و آن‌گاه به صورت پنهانی و نهانی. به 
کار دیگری در جهان عقیده اشاره می‌نماید. و آن این 
که امید است که آنان به راهی راهیاب و رهنمود گردند 
که ایشان را به ایمان بکشاند. همان‌گونه که در راه‌های 
گشاد موجود در لابلای کوه‌ها راهیاب و رهنمود 
می‌شوند! 
یر هت سر 1 ۵ 272 مسر قزر 72 
و جعلتا الساء سَقفا حفو ظا ». 
آسمان(") هر آن چیزی است که بالا باشد. ما بالای خود 
چیزی را مشاهده می‌کنیم که همسان سقف است. قرآن 
است و آیات یزدان از آنجا نازل می‌گردند. 
مه 0 7 ۵ مقر ِ 
(و هم عَن آیاتا مُمرضون ». 


رویگردانند (و دربارة این همه عظمتی که بالای 





۱- مراد از آسمان, کواکب و نجوم موجود در گسترةٌ فضای نزدیک به ماء یا 
به عبارت دیگر, آسمان دنیا است که براثر تماسک و تجاذب از سقوط 
محفوظ و مصونند. یا این که مراد از آسمان» جوی است که همچون سقفی 
گرداگرد زمین را فراگرفته است‌و آن را در برابر شهابها و سنگهای سرگردان 
و اشعةٌ کیهانی نگاه می‌دارد و از انهدام حفظ می‌کند. این سقف‌گونه را 
آتمسفر زمین یا لايه ازن می‌نامند. (مترجم) 
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مو 





سرشان جلوه‌گر است نمی‌اندیشند). 
(ر هو الذي لق الیل و لباز 
کلف فک یسْبَحَون . 


[۱ 


و 


است و همه در مداری می‌گردند (که او برای آنها تعیین 
کرده است). 
شب و روز دو پدیده جهانی هستند. خورشید و ماه دو 
جرم بزرگی هستند که پیوند محکم و ناگسستنی با 
زندگی انسان در زمین دارند. و با زندگی به طور کلّی 
ارتباط استوار و تنگاتنگی دارند ... تدیُر و تفکر دربارة 
پیاپی آمدن شب و روز و راجع به حرکت خورشید و 
ماه با این دفّتی که یک بار هم مختل نمی‌گردد. و با اين 
استمراری که یک لحظه هم توقف نمی‌کند. سزاوار 
است که دل را به وحدت قانون, و وحدت اراد و 
وحدت آفریدگار توانا و اداره‌کنندهٌ جهان, رهنمون و 
1 هنود گر دانن: 
۵ 
در پایان این مرحله. روند قرآنی میان قوانین جهان در 
امر آفریدن و هستی بخشیدن و گرداندن کیهان. و میان 
قوانین زندگی انسان در سرشت و فرجام و سرنوشت 
او, ارتباط برقرار می‌سازد: ۱ 
۱ و ما جعلنا لش من قیلک ال آفزن مت هم 
الخالدون کل تس دق الوت» و تب کم بتالدر 
ابر فته, و لین ترجعون . 
ما برای هیچ انساتی پیش لز نو زشدگی جاویدان قرار 
ندادیم (تا برای تو جاودانگی قرار دهیم. بلکه هر کسی 
مرده و می‌میرد و تو هم می‌میری. وانگهی آنان که 
انتظار مرگ تو را دارند و با مرگ تو اسلام را خاتمه 
یافته می‌دانند) مگر اگر تو بمیری ایشان جاودانه 
می‌مانند؟! هر کسی مز؛ٌ مرگ را می‌چشد (و قطعاً 
می‌میرد. اعم از پیغمبر و غیر پیغمبر. چرا که زنده 
جاوید تنها خدا است و بس 


بدیها و خوبیها (در زندگی دنیا) کاملاً می‌آزمائيم» و 


سرانجام به سوی ما برگردانده می‌شوید (و جزا و 





), ما شمارا با سود و زیان و 
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سزای اعمال خود را دریافت می‌دارید). 
ما برای هیچ انسانی پیش از تو زندگی جاویدان قرار 
نداده‌ایم. هر حادث و پدید آمده‌ای نیز فناپذیر است. هر 
چیزی که دارای آغاز باشد دارای انجام نیز خواهد بود. 
وقتی که پیعمبر لش می‌میرد. ابا انان زنده و 
جاودانه می‌مانند؟ زمانی که می‌دانند زنده و جاودانه 
بکنند؟ چرا ایشان نمی بینند و نمی‌اندیشند؟ 
و 8 مه 
(کل تفس دالقَة تمه ارت ». 
یمام 3 
پیغمیر و غیرپیغمبر. چرا که زندهُ جاوید تنها خدا است 
و بس). 
این قانونی است که بر حیات فرمانروا است. این قانونی 
افتت. 25 استثنائی در آن سیستا. یس بسی سزاوار 
زندگان است که حساب و کتاب این مزیدن و چشیدن را 
داشته باشند! 
مرگ است که پایان گشت و گذار هر زنده‌ای در این 
که بر روی زمین انجام می‌گیرد. و همگان به سوی 


یردان بسرمیگردند. ضوبی و ضوشی و بدی و 


ناخوشی‌ای که در اثنای اتتن کوج بته.انشتان دشت 
می‌ دست. امتحان و آزمون است: 

و تبلوکم الم وال فش >. 

ماشمارا با سود و زیان و بدیها و خوبیها (درر زندگی 

دنیا) کاملاً می آزمائیم. 
آزمایش با زیان و بدی کار آن روشن و معنی آن 
مفهوم است. برای این است که تاب تحمّل شخص 
امتحان شده روشن گردد. و اندازهٌ شکیبائی او در برابر 
زیان و ضرر مالی و جانی معیّن شود. و فهمیده گردد که 
اطمینان او به پروردگارش چه اندازه و چه قدر است. و 
تا چه اندازه او به مرحمت و عطوفت خدا امیدوار است 
.. ولی امتحان با خوشیها و خوبیها مشکل می‌نماید و 
نیاز به توضیح و تفسیر دارد. 


امتحان کردن با خوشیها و خوبیها سخت‌تر و سنگین‌تر 
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است. هرچند که مردمان چنین گمان می‌برند که ساده‌تر 
و آسان‌تر از آزمون با ناخوشیها و بدیها است! 
بسیاری از مردمان در برابر امتحان ناخوشیها و بدیها 
پایداری و ایستادگی از خود نشان می‌دهند. ولیکن 
کسانن اتتد کی پراش آمتتهان کف شها و عوییزا 
پایداری و تاد کر داشته باشند. 
بسیاری از مردمان در برابر امتحان با بیماریها و ضعفها 
صبر و شکیبائی می‌ورزند. ولیکن آنان که در برایر 
امتحان با صحت و تندرستی و قدرت و قوّت صبر و 
شکیبائی بورزند. اندک هستند. اغلب با داشتن صحت 
و قدرت سرکشی می‌کنند و برمی‌جوشند و در درون 
می‌خروشند و در اندامها می‌جوشند و پرخاش و غزش 
می‌کنند. ۱ 
بسیاری از مردمان در برابر فقر و تنگدستی و محروم و 
بی‌بهره بودن از نعمت شکیبائی می‌ورزند. و دل و 
درونشان خواری و پستی نمی‌پذیرد و حقارت و خفت 
به خود راه نمی‌دهد. ولیکن اندک هستند کسانی که در 
برابر ثروت و قدرت و داشتن نعمت شکیبائی ورزند. و 
اموال و اولاد ایشان را مغرور نکند و گول نزند. و 
لذائذ و شهوات و آزها و طمعها آنان را به بزهکاریها و 
سرکشیها و سرمستیها برنینگیزد و به کژراهه نبرد! 
بسیارند آنان که در برابر شکنجه و اذیّت و آزار 
شکیبائی و استقامت نشان می‌دهند و ترس و هراس به 
خود راه نمی‌دهند. و در برابر تهدید و بیم ایستادگی 
می‌نمایند و صبر می‌کنند. و تهدید و بیم ایشان را به 
هول و هراس نمی‌افکند. ولیکن اندکند کسانی که در 
برابر تشویق و ترغیب به علائق و منصبها و مقامها و 
کالاها و دارائیها صبر کنند و استقامت نشان دهند! 
بسیاری از مردمان هستند که در مبارزه می‌ایستند و در 
برابر زخمها شکیباثی مي‌کنند. ولیکن اندکند کسانی که 
در برابر رفاه و آسایش صبر و استقامت داشته باشند. و 
دچار از و طمعی نشوند که گردنهای مردان را خوار و 
حقیر می‌دارد. و مبتلا به سستی و بی‌حالی و بی‌تفاو تی 
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نگردند که همتها را حقیر و جانها را ذلیل می‌گرداند. 
امتحان با سختیها و دشواریها گاهی بزرگواری و 
بزرگمنشی را در انسان بسرمی‌انگیزد. و مقاومت و 
پایداری را تحریک می‌کند. و اعصاب را مجهز و مهیا 
می‌سازد. در این صورت همه نیروها امادهٌ استقبال از 
شدت و سختی. و پایداری در برابر گرفتاریها و 
دشواریها می‌گردد. و امّا رفاه اعصاب را سست می‌کند 
و به خواب می‌برد. و قدرت بیداری و ایستادگی را از 
اعصاب می‌گیر دا 
بدین خاطر است که بسیاری از مردمان مرحلة سختیها 
و دشواریها را با پیروزی پشت سر می‌گذارند. ولی 
هنگامی که خوشی و رفاه بدیشان رو کرد به بل و 
مصیبت گرفتار می‌آیند و در امتحان الهی مردود 
می‌گردند؛.. این حال و وضع اتتسانها آنتت نف کر ان 
کسانی که خدا ایشان را بپاید و از زمر افرادی شوند 
که پیغمبر خدا علَّ دربار؛ ایشان فرموده است: 
(عَجباً مر امن ان اه که خر و انش داک 
لخد لا من ان اه سراء شک فکان بر 
وان اه ضراء صبرَ فکان یرال( 
باید از کار موّمن تعجّب کرد. کار و بارش همه خیر و 
خوبی است. اين مزیّت برای کسی جز موّمن نیست. اگر 
شادی و خوشی بدو دست دهد سپاسگزاری می‌کند. و 
برای او خیر و خوبی خواهد بود. و اگر زیان و ضرری 
بدو دست دهد شکیبائی می‌کند. و باز هم خیر و حوبي 
سکن ام ارت 
انم کی کسنان انا تن 
بیداری و هوشیاری انسان در آزمایش با خیر و خوبی. 
بسهتر و نیکوتر از بیداری و هوشیاری انسان در 
آزمایش با شرّ و بدی است. ارتباط با خدا در هر دو 
حال, ضامن رستگاری است. 





ت 


است. 
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یوار دویکتا! کایرت( وت موز 


1 





و سر و َو ون کاب 
معا من عردل سا بهاوگی بتا علییبت 


پس از این کوج دور و دراز. و مرحلهة دیرآهنگ در 
نواحی جهان. قوانین هستی. قوانین دعوتها و رسالتها. 
سرنوشتهای انسانهاء و جایگاه‌های هلاک و نابودی 
گذشتگان, روند قرانی برمی‌گردد به همان چیزهائی که 
ذر سراغا قتوواه کل متا ان چیزها عبارت بودند از 
شیوهٌ پذیره رفتن مشرکان از پیغمبر شَل و نحوة 
رویاروئی با وحی و پیامی که او با خود به ارمغان 
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اورده بود. و جگونه انان ورحی را استهزاء و تمسخر 


می‌کردند. و بسر شرک خود اصرار و پافشاری 
می‌نمودند. 

آن‌گاه از سرشت انسان شتایگر سخن می‌گوید. و بیان 
می‌دارد که مشرکان در نزول عذاب شتاب می‌ورزیدند. 
این است که ایشان را از شتاب در عذاب برحدر 
می‌دارد. و آنان را از فرجام تمسخر پیغمبر ۳ 
می‌ترساند. و برای ایشان صحنه‌ای از درشم پسیچید 
شدن طومار حیات جیرگان سلطه‌گر در دنیا را عرضه 
می‌دارد. و صحنه‌ای هم از عذاب تکذیب‌کنندگان در 
آخرت را نشان می‌دهد. 

این مرحله را با ذکر دقت حساب و کتاب و سزا و جزا 
در روز آخرت. به پایان می‌برد. حساب و کتاب و سرا 
و جزا را هم با قوانین جهان و فطرت انسان و سنئت خدا 
در حیات مردمان و در دعوتها و رسالتهاء ربط و پیوند 
می‌دهد. 

ت‌ 


ات 


( ذا راک الذینَ کون یتخذونک الا هروا 
فا اي یک اک هم یذثر آلهن شم 
کافرون 4 

هنگامی که کافران تو را می‌بینند. کاری جز تمسخر و 
استهزاء تو را ندارند. (و خواهند گفت:) آیا این همان 
ری ات که هون هیا سیف ورن گرا 
می‌کند؟ (مگر او را سزد که چنین گوید و کند؟!). و حال 
این که ایشان (که نمی‌پسندند از بتان سنگین و 
بی‌جانشان بدگوئی شود) به قرآن خداوند مهربان (و 
خالق انسان و جهان) باور ندارند. 

این کافران. خداوند رحمان را قبول ندارند. خداوند 
رحمانی که آفریدگار جهان و اداره‌کننده و گرداننده آن 
است. تا بدین وسیله بر پیغمبر رل زشت بشمارند 
این که از آلههٌ نکر آنان به زشتی باد می‌کند. در 
صورتی که آنان خداوند رحمان را نمی‌پذیرند بدون 
این که پرهیزگاری نمایند یا خویشتن را لومه و 


سرزنش کنند ... این کار بس شگفت است و واقعا 
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شگفت است! 
آنان پیغمبر خدا 2 را مورد استهزاء قرار می‌دهند. 
ولی بر او زشت می‌شمارند که از بتهای ایشان به 
زشتی یاد کند: 
(آَهذاالذی یذ کر آشتکم؟ ). 
آیا این همان کسی است که از خدایان شما عیبجوثی و 
بدگوئی می‌کند؟ (مگر او را سزد که چنین گوید و کند؟!). 
ولی این را بر خود زشت نمی‌شمارند و بالاتر از مقام 
خود نمی‌دانند - هرچند بندگانی از نتتدگان ایند 
نسبت به خدا کافر شوند و منکر وجود او گردند. و از 
قرآت وهنگردان شون کهر ین ایقان نازل امتی گر ود::: 
این رویگردانی و دوری از قرآن بسی شگفت و 
شکرف است و برده از اندازهٌ تباهی و فسادی 
برمی‌دارد که به فطرتشان رخنه کرده است, و سنجش و 
ارزیابی آنان را دربارهٌ امور به هم زده است. 
گذشته از اینها آنان با شتاب نزول عذابی را درخواست 
می‌نمایند که پیغمبر عَش ایشان را از آن بیم می‌دهد 
و می‌ترساند. و آنان را از عاقبت آن برحذر می‌دارد. به 
هر حال انسان برابر سرشتی که دارد شتابگر است: 
خلق الرنسان مِنْ عجل. ماریکم ایا فلا 
تَشتفجلون. و یقولُون: مق هذا الوغد ان کنخ 
صادقین! ‌. 
(آن ان انسان شتایگر است که انگار) انسان از شتاب 
تساختة شنفه است وتان یبود وجونش ان عحله فراهم 
آمده است. انسان هم برای دیدن خیر و نعمت. و هم 
برای مشاهدهٌ شر و نقمت عجول است). هرچه زودتر 
بلا و عذاب خویش را به شما می‌نمايانم. به شتابم 
نیندازید و عجله نکنید. می‌گویند: فرارسیدن این وعده 
که رستاخیز و قیامت نام دارد) کی خواهد بود اگر (ای 
مومنان! در سخن خود) راستگو هستید؟. 
خلق الانشان من عجل 4. 
(آن چنان انسان شتابگر است که انگار) انسان از شتاب 
ساخته شده است (و تار و پود وجودش از عجله فراهم 


آمده است). 
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شتاب در سرشت و در هستی انسان است. انسان 
پیوسته به فراسوی لحظهً حاضر چشم می‌دوزد و 
می‌خواهد که آن را با دست خود دریافت دارد و بگیرد. 
و می‌خواهد هرآنجه زا هلر نمی گرد حنحقق 
بخشد و پیاده کند. و می‌خواهد هرآنچه را که بدو وعده 
داده می‌شود حاضر آورد. هرچند که زیان او در آن 
باشد و سبب اذیّت و آزارش گردد. انسان این چنین 
است مگر این که با خدا تماس و پیوند پیدا کند و در 
پرتو اين انصال و ارتباط ابت و مطمئن گردد. و کار و 
بار را به خدا واگذار نماید, و در انجام و فرارسیدن آن 
شتاب و عجله نکند. ایمان, یقین و صبر و اطمینان 
اشت: 
این چنین مشرکانی عذاب را با شتاب درخواست 
می‌کردند. و می‌پرسیدند که این وعده کی فرامی‌رسد. 
وغل غز ات آخرتاو غذات وناب این قران اسنت که 
صحنه‌ای از عذاب آخرت ایشان را به تصوير می‌کشد. 
و ایشان را از چیزی برحذر می‌دارد که از عداب دنیا 
گریبانگیر استهزاء‌کنندگان و مسخره‌کنندگان پیشین 
گردیده است: 
ایوس نوا حب ایکون عن وجوههم 
َن هرهم ولاهم رون بل تا تیم 
1 تم فلا یستطیعون ردها و لا هم یظرّون 
- قم شررشل ن کت قخ بالذین 
سخیوا منهم ما کانوا به ه یرون ُ- 
اگر کافران خبر می‌داشتند از آن زمانی که (قیامت 
فرامی‌رسد و به دوزخ می‌افتند و آتش جهنم از هر سو 
ایشان را دربر می‌گیرد و) آنان نمی‌توانند آتش را از 
پس و پیش خود بازدارند و (از طرف کسی هم) ایشان 
یاری نمی‌گردند. (اینک چنین سخنانی نمی‌گفتند. قیامت 
با اطلاع قبلی فرانمی‌رسد و) بلکه ناگهانی به سراغ 
ایشان می‌آید و آنان را مات و مبهوت می‌کند و توانائی 
دفع و برگرداندن آن را نخواهند داشت و دیگر مهلت و 
فرصت (توبه و معذرت) بدیشان داده نمی‌شود. (ای 
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جزء هندهم 
استهزاء قرار می‌گیری. بلکه) پیغمبران بزرگواری پیش 
از تو مورد تمسخر قرار گرفته‌انده و سرانجام عذابی که 
مسخره‌کنندگان بازیچه و شوخی می‌دانسته‌انده ایشان 
را فراگرفته و دامنگیرشان گشته است. 
اگر می‌دانستند که چه چیزی بعدها روی می‌دهد, کار و 
نارشان عحش ارات می‌شد که در آن هستند. و از 
استهزاء کردن و تمسخر نمودن و شتاب ورزیدن 
خودداری می‌کردند ... باید بنگرند که چه خواهد بود و 
چه خواهد شد. 
آهای! اینها مشرکانند که آتش از هرسو به سراغشان 
ی اند و به سویشان می‌دود. آنان با حرکت 
دیوانه‌واری که تعبیر قرآنی در فراسوی جمله‌ها و 
عبارتها آن را به تصویر می‌کشد آتش را از چهره‌ها و 
پشتهایشان بازمی‌دارند. ولیکن نمی‌توانند. انگار آتش 
ایشان را از هر طرف می‌قاپد و آنان نمی‌توانند آن را 
برگردانند. و نمی‌توانند خود را هم از آتش به دور 
دارند. و تا وقت کم دیگری هم بدیشان مهلت داده 
نمی شو د. 
این ناگهانی بر آنان تاختن سزای شتابی است که در 
نزول عذاب می‌ورزیدن و می‌گفتند: 
ومی هذا اوعد ان نع صادقیت! . 
فرارسیدن این وعده (که رستاخیز و قیامت نام دارد) 
کی خواهد بود اگر (ای ممنان! در سخن خود) راستگو 
هستید؟. 
پاسخ ایشان همین ناگهانی بر آنان تاختن و یورشی 
است که خردها را می‌زداید و هوشها را می‌رباید. و 
اراده‌ها را فلج می‌نماید. و ایشان را از اندیشیدن و کار 
کردن ناتوان می‌گرداند. و آنان را از فرصت و مهلت 
محروم و بی‌بهره می‌سازد. 
این عذاب آخرت است. و امّا عذاب دنیا قطعاًگریبانگیر 
استهزاءکنندگان پیش از ایشان گردیده است. اگس هم 
مقدّر و مقدر نشده است که به اینان عذاب ريشه‌ کن 
برسد. عذاب کشتن و اسیر کردن و بر آنان چیره شدن 


قدغن نگردیده است. پس باید از تمسخر کردن 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
بیغمبرشان دوری کنند. وال سرنوشت استهزاءک‌نندگان 
پیغمبران مشهور و معروف است. و قانون و سنت بر 
آن رفته است و تبدیل و تغییر نمی‌کند. و جایگاه‌های 
هلاک و نابودی استهزاءکنندگان یر این امر گواهی 
می‌دهد. 
آیا مشرکان کسانی دارند که بجز خدای مهربان شب و 
روز ایشان را بپاید و مراعات نماید. و آنان را از 
عذاب در دنیا يا در آخرت محفوظ کند! 
.من کم یلار من آلخمن؟ بل 
همع ذکر ریم مُغرضون. م مم تم ین 
دوننا؟ لا یستَطیعُون 2 نضر آنشیپم و لا هم منا 
ون 
بگو: چه کسی می‌تواند شما را در شب و روز از (دست 
عقاب و عذاب) خداوند مهربان محفوظ و مصون 
بدارد؟! (هیچ کسی نمی‌تواند). اصلا ایشان از قرآن (که 
آنان را به یاد خدا و انجام نیکیها و دوری از بدیها 
می‌اندازد) رویگردان و گریزانند. یا اين که آنان خدایانی 
دارند که می‌توانند ایشان را از (عذاب) ما باز و به دور 
دارند؟! (اين خدایان ساختگی) نه خود را می‌توانند 
یاری کنند (و از عذاب بلای ما برهانند) و نه (برای 
نسجات) از (عقاب و عذاب) مااز سوی کسی یاری 
می‌گردند و پناه داده می‌شوند. 
خدا است که نگهبان هر کسی در شب و روز است. 
تفت شا ان یت کته مت کات او 
رعایت‌کننده و حمایت‌کننده‌ای نیست. از ایشان بپرس: 
آیا آنان نگهبانی جز خدا را دارند؟ 
این یک پرسش انکاری است. این پرسش برای توبیخ 
ایشان به سبب غفلتشان از یاد خدا است. خداشی که 
ایشان را در شب و روز می‌پاید و محافظت می‌نماید. 
و آنان از سوی کسی جز خدا یاری نمی‌گردند: 
بل هم عَنْ ذکُر رم مُفرضون 6. 
اصلاً ایشان از قرآن (که آنان را به یاد خداو انجام 
نیکیها و دوری از بدیها می‌اندازد) رویگردان و 
گریزانند. 
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جزء هفدهم 
آن‌گاه پرسش را به شکل دیگری برای ایشان مسطرح 
می‌کند: 

«(أ هم هد عم من ذونا؟! 6. 

یا این که آنان خدایانی دارند که می‌توانند ایشان را از 

(عذاب) ما باز و به دور دارند؟!. 
آیا این خدایان هستند که ایشان را می‌بایند و نگهبانی 
می‌نمایند؟! هرگزا هرگز! چه این خدایان: 

لا یَسْتَطیکُون ط تفر آنشیین ». 

خود را نمی‌توانند ییاری کنند (و از عذاب و بلای ما 

بزهانتن) 
این خدایان که نمی‌توانند خویشتن را یباری نسمایند. 
روشن است که نمی‌توانند دیگران را کمک و یاری 
کنند: 

ولا هم منا ییون ). 

و (برای نجات) از (عقاب و عذاب) ما از سوی کسی 

یاری نمی گردند و پناه داده نمی‌شوند. 
آنان از سوی هیچ صاحب قدرتی برای خودشان 
نمی‌توانند یاری بجویند و پناه بخواهند و کمک گردند 
و شوکت و عظمتی به دست بیاورند. بدان گونه که 
هارون و موسی یاری و پناه خواستند و قدرت و قوات 
ندب پروردگارشان در ان راستا بدیشان 


می‌فرمایده زر 
نی مَعکا َو ری ». 
من با شما هستم و (حرفها و سخنها را) می‌شنوم و 
(اعمال و افعال) را می‌بینم. (طه /۴۶) 


این خدایان نه قدرتی و نه شوکتی از خود دارند. و از 
سوی خدا هم یاری و کمکی بدیشان نمی‌شود تا قدرتی 
و شوکتی به هم رسانند. این خدایان بسیار ناتوان و 
درمانده هستند. 

3 اين مجادلةٌ ریشخند آمیزی که بی‌ارجی و 
ناچیزی اعتقاد مشرکان را روشن می‌کند و بدون محتوا 
و بدون منطق و دلیل بودن آن را می‌نمایانده روند 
قرأنی از ستیزه و مجادلة با ایشان صرف نظر می‌کند, و 
پرده از علّت و سبب لجاجت ایشان را کنار مي‌زند. 





فی‌ظلال القرآن 

جند چهارم 
سپس وجدان ایشان را به گونه‌ای می‌پساید و لمس 
می‌نماید که دلها را سخت به جنبش و تکان می‌اندازد. 
و دلها را به اندیشیدن درباره دست قدرت یبزدان 
می‌اندازد. و کاری می‌کند دست قدرت خدا را ورانداز 
کنند بدان‌گاه که سفرهٌ زمین را از زير پای قدرتمندان 
چسیره بسرمی‌چیند. و گوشه‌های اطراف آن را جمع 
می‌گرداند. انوا یه کرقه دورافتاده کوچکی از 
آن پرت می‌کند. بعد از آن که بر روی زمین سرزمین 
فسراخ و قدرت فراوان و ضرمانروانی قلدرانه‌ای 


داشته‌اند) 
بل مَتغنا 0 لاو ی 
تً__ نی | ض نصا من ۳ 


هم الْغالیُون؟ ». 

(در برابر کفر کافران, در رساندن عذاپ شتاب نداریم, 
و) بلکه ما ايتان و پدرانشان را از انواع نعمتها بهره‌مند 
ساخته‌ایم (و ایشان به جای شکرگزاری» به غرور و 
طغیان خود افزوده‌اند) و چه‌بسا عمر طولانی هم 
داشته‌اند (ولی سرانجام آهسته و آرام گرفتار عقاب و 
عذاب ما شده و می‌شوند). مگر آنان نمی‌بینند که (این 
نعمت و ملک می‌رود دست به دست. و ما از نعمت و 
قدرت و صحّت و جاه و جلال گروهی می‌کاهيم؛ و بر 
شسروت و شوکت و عظمت و نعمت گروه دیگری 
می‌افزائیم؟ بلی! این جهان و نعمتهای آن پایدار نیست 
و) ما از زمین (اینان) می‌کاهیم (و بر زمین آنان 
می‌افزائیم» و قدرت و دولت را میان مردمان دست به 
دست می‌گردانیم). آیا (با این حال ما غالبیم یا) ایشان 

غالبند؟. 
برخورداری از نعمتهای فراوان صوروثی و درازمدّت 
است که فطرتشان را تسباه کرده است. نعمتها 
خوشگذرانی را به دنبال دارد. خوشگذرانی هم دل را 
تباه و ذهن را تنبل و کودن می‌گرداند. و منتهی به 
ضعف حساسیّت در برابر يزدان می‌شود. و کوردلی در 
برابر اندیشیدن و ورانداز کردن آیات خدا را به دنبال 
دارد. اين امتحان کردن با نعمت است در زمانی که 
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انسان به خود نمی‌آید و از خویشتن مراقبت و مواظبت 
نمی‌نماید. و پیوسته با خدا زین وتان تم کرد تا و 
را فراموش نکند. 
از ایسنجا است که روند قرأنی وجدان ایشان را 
می‌پساید با نشان دادن صحنه‌ای که هر روزه در 
گوشه‌ای از گوشه‌های زمین روی می‌دهد. در آنجاهائی 
که سرزمین دولتهای چیره درهم پیچیده می‌شود و کم 
می‌گردد و دامن فراهم می‌چیند. ناگهان به شکل 
درشتوای کی خرشسن ای فان که یاه 
امپراتوریهائی بوده است. و مغلوب و شکست خورده 
می‌شود. و حال اين که پیش‌تر چیره و زبردست بوده 
است. و نفرات آن کم می‌گردد. در حالی که پیش از این 
افراد زیادی در آن زیسته‌اند. نعمتهایش کاستی 
می‌پذیرد. آنجائی که لبریز از نعمتها بوده است. 
تعبیر قرآنی دست قدرت را به تصویر می‌کشد در آن 
حال و احوالی که دارد سرزمینی را درهم می‌پیجد و از 
نواحی و اطراف آن می‌کاهد و مسافتها و فاصله‌های 
فراخ آن را کم و کوتاه می‌نماید ... صحن جادوگرانه‌ای 
است که در حرکت دقیقی و جنبش لطیفی. و ترس و 
هراس وحشت‌انگیزی است! 
أَفهُم الغالبون؟ 
آیا (با این حال ما غالب هستیم یا) ایشان غالب هستند؟. 
آیا بر سر ایشان همان چیزی نمی‌آید که بر سر دیگران 
می‌آید؟ 
‌ 
تبتانه ۳ رات که دلها از نهر زه درمی این 
به پیغمبر له دستور داده می‌شود سخن بیم‌دهنده و 
تهدید آمیز را بیان 7 
«قل: رکه بالوخی و لا ی ِ سم أَلص آلدهاء 
اذ طا ند رون 4: 
بگو: (ای کافران! من از پیش خود چیزی نمی‌گویم و با 
سخنان خود شما را بیم نمی‌دهم. بلکه) شما را با وحی 
(و کلام آسمانی قرآن) بیم می‌دهم. (اگر در دل سخت 
شما اشر نمی‌گذارد. به خاطر آن است که بر آثر 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
رویگردانی از حقّ, انگار پرده‌های گناه و غرور و غفلت 
بر گوشهایتان فروافتاده است و کرتان ساخته است) و 
اشخاص کر هنگامی که بیم داده می‌شوند. صدا و ندا را 


‌ 


نمی شنوند. 
باید که بپرهيزند از اين که کرانی شوند که نمی‌شنوند! 
و زمینهای زير پایشان و تحت سلطه و قدرتشان درهم 
پیچیده شود. و دست قدرت خدا بساط شوکت آنان را 
از نواحی مملکتشان جمع گردانده و خودشان و کالاها و 
و انیا رای اه بیش ده 
روند قرآنی آهنگ موثر در دلها را دنبال می‌کند و 
پیاپی می‌آورد. و آنان را در حال و احوالی به تصویر 
می‌کشد که عذاب گریبانگیرشان گردیده است: 


ون مس نَْحَة ۱ 


۳ 


ین اناکنا ظالین 4. 


اگر گوشة ناچیزی از عذاب پروردگارت (که از آن بیم 


من عذاب 


داده می‌شوند) بدیشان برسد (به فریاد می‌آیند و) 

خواهند گفت: وای بر ما! ما ستمگر بوده‌ایم (و با 

معاصی و کفر بر خود و دیگران ظلم نموده‌ایم). 
وا «َفحَةّ: وزش. بو» اغلب برای رحمت به کار 
می‌رود. ولیکن در اینجا برای عذاب به کار برده شده 
است. انگار گفته می‌شود: ی فا پسوده‌ای از 
عذاب پروردگار تو. ایشان را به فریاد می‌آورد و به 
اعتراف وامی‌دارد. ولیکن چه فائده‌ای دارد؟ چون دیگر 
اعتراف سودی نمی‌بخشد. قبلاً در روند سوره. صحنة 
آبادیها و روستاهائی که عذاب خدا بدانها رسیده است. 
تیان گدنن: هی آنجاها فریاد برآورده‌اند: 

5 َیلنا انا کنا طاطی. فا زالت تلک دغو غواهم 

کت حَت جعلناهه حخصیدا خامدین ‌. 

پیوسته این فریاد یشان خواهد بود (و «وای بر ما» را 

تکرار می‌کنند) تا اين که آنان را درویده و فروافتاده 

می‌نمائيم (و ایشان را از پای می‌اندازیم و هلاکشان 

۰ می‌سازیم). (انبیاء/۱۵) 

در این صورت. این اعترافی است که بعد از فوت وقت 


و از دست رفتن فرصت صورت پذیرفته است. بهتر این 
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جزّء هفدهم 


بود که تهدید و بیم وحی را می‌شنیدند بدان هنگام که 


مجال و مهلتی داشتنذ و فرصت نگذشته بود. و جلوتر 


از زمانی بود که بخشی از عذاب گریبانگیرشان شود. 
0 

این مرحله هم با واپسین آهنگ صحنه‌های روز حساب 
و کتاب پایان می پذیرد: 
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نقش # ونان مثفال حََّة 
و کی پنا خاسبین ‌ 
و ما ترازوی عدل و داد را در روز قیامت خواهیم نهاد. 


و اصلا به هیچ کسی کم‌ترین ستمی نمی‌شود. و اگر به 
اندازه دانة خردلی (کار نیک یا بدی انجام گرفته) باشد. 


من خزدل أتَیناا. 


آن را حاضر و آماده می‌سازیم (و سزا و جزای آن را 
می‌دهیم) و بسنده خواهد بود که ما حسابرس و 
حسابگر (اعمال و اقوال شما انسانها) باشیم. 
دانة خردل کوچک‌ترین چیزی را به تصویر می‌کشد که 
چشمها آن را می‌بینند و سبک‌ترین چیز در ترازو است. 
حتی اين دانهٌ خردل هم در روز حساب و کتاب رها 
نمی‌شود و هدر نمی‌رود. ترازوی دقیق با همچون 
دانه‌ای نیز بالاا می‌افتد و کج می‌شود! 
باید هر کسی بنگرد چه چیزی را برای فردا پیشاپیش 
می‌فرستاد. باید هر دلی گوش فرادهد به تهدید و بیمی 
که می‌شود. باید که غافلان رویگردان استهزاء 
پیش از اين که در دنیا يا در آخرت تهدید و بیم صدق 
پیدا کند و عذاب فرارسد. شتاب کنند و هرچه زودتر به 
خود آیند. چه اگر آنان از دست عذاب دنیا هم نجات 
پیدا کنند. عذاب آخرت در آنجا آماده است. آخرتی که 
ترازوهای مخصوص خود را دارد و برای آن آماده 
می‌شود, و به هیچ کسی چیزی ظلم نمی‌گردد. و به 
اندازهٌ دانةُ خردلی کاری نادیده گرفته نمی‌شود و رها 
نمی‌گردد. 
یی رال ای زان وهای نی اغرات: 
قوانین دقیق هستی, و با سنن دعوتها و رسالتهاء و با 
تهای حیات و مردمان, پیوند پیدا می‌کند. و همه 
اشها تبهفتاهی.و بحانه در دست اراده یگانه‌ای گرد 
می‌آیند و به هم می‌رسند. به گونه‌ای که بر مسأله 
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جلد چهارم 
توحید و یگانگی خدا گواهی می‌دهند! این هم محور 
اصیل سوره است. 
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تس تس اه ت دیس ِ ۳۹ (6 ان هذّه 2۵ 
کی گر أ هه ۳ 


3 ۱ 
مد وحده ۳ أعْبْدوت 0 


ایشان صحبت می‌دارد. اما نه به گونه انحصاری و 
محدود. بلکه به برخی از آن ملتها تنها اشاره می‌کند و 
بس. و تا اندازه‌ای دربار؛ بعضیها سخن را به درازا 
می‌کشاند. و راجع به بعضیها هم اشاره؛ مختصری و 
کوتاهی دارد. 

در اين اشاره‌ها و حلقه‌ها رحمت و عنایت یزدان درباره 
پیغمبران جلوه گر می‌آید. و عواقب تکذیب‌کنندگان 
پیغمبران نیز هویدا و پیدا می‌گردد. و روشن می‌شود که 
پس از نزول دلائل و براهین واضح و اشکار, چه فرجام 
و عساقبتی گسریبانگیرشان سشد ۵ است و دمار از 
بش کارشان بداتن( اشتان همجنین پدیدار می‌گردد 
چگونه پیغمبران با خیر و خوبی و با شرٌ و بدی آزمون 
گردیده‌اند. و آنان از این امتحانها سرافراز بیرون 
آمده‌اند و آزمایشها را با موفقیّت پشت سر گذاشته‌اند. 
همچنین قانون و ستّت یزدان در ارسال پیغمبران از میان 
مردمان جلوه گر می‌آید. و وحدت عقیده و مسیر راه 
پیغمبران در طول زمان نمودار و پدیدار می‌شود. انگار 
همه آنان مت یگانه‌ای بوده‌اند هرجند که زمان و مکان 
ایشان از یک‌دیگر دور و دارای فاصلة زیادی بوده 


تن 
خود این امر یکی از دلائل یگانگی الوهیّت هستی‌بخش 
جهان, و یگانگی اراد اداره‌کنندة کیهان, و یگانگی 
قانونی است که سنتهای یزدان را در سراسر هستی به 
همدیگر ربط و پیوند می‌دهد. و میان آن ستتها همایش 
برقرار می‌سازد. و همه آنها را به رویکردی رهنمود 
می‌کند و به جهتی هدایت می‌دهد. که معبود یگانه 
است: 


ر 2 رصم و 2 2 
وو انار فاعبُدون . 
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و من پروردگار همه شما هستم. پس تنها مرا پرستش 
کنید (چرا که مت واحد. با برنامة واحد. باید رو به 
خدای واحد کند). (انبیاء/۲٩)‏ 


و لد ینام موسی و هارّون لفرقان و ضیياء و 
زر ولو الذین شون ریم انب هو من 
آلساعة 2 مُشْفقون. و هذا ذ که میا رک ندلناه أفا 
له ملکدون؟ . 
ما به موسی و هارون (کتاب جامعی به نام تورات) 
دادیم (که) جداسازندهٌ (حق از باطل بود) و نوری (بود 
که در ظلمات جهل و ضلالت در پرتو آن به سوی خیر و 
هدایت حرکت می‌شد) و پند و اندرز پرهیزگاران 
(بشمار می‌آمد). همان کسانی که از پروردگارشان در 
غیب و نهان می‌ترسند و از (شدائد و دادگاهی روز) 
قیامت در هول و هراس بسر می‌برند. این (قرآن) 
پنددهندةٌ پرخیر و برکتی است که (یادآور خوبیها و 
نیکیها و همه چیزهائی است که برایتان مفید و سودمند 
باشد و) آن را (برایتان) نازل کرده‌ايم (همان گونه که 
تورات را بر موسی و هارون نازل کرده‌ایم). آیاشما 
(عربها که اهل بلاغت و فصاحت بوده و افتخار و 
شهرتتان در گرو قرآن است) آن را منکر می‌شوید و 
ناشناخته اش می‌گیرید؟. 
در روند سوره گذشت که مشرکان پیغمبر جََصَ را 
استهزاء و تمسخر می‌کردند. چون او انسان بوده است. 
آنان وی را تکذیب می‌کردند و آن را دروعٌ 
می‌نامیدند و می‌گفتند: قران سحر یا شعر و یا افتراء و 
دروغ بستن به خدا است. 
هم‌اینک خدا برای ایشان روشن می‌فرماید که ارسال 
پیغمبران از میان مردمان, یک قانون و سنّت مستمر و 
همیشگی است. این هم نمونه‌هائی از این قانون و ستّت 
در گذشته‌ها است. و نزول کتابها بر پیغمبران نوآوری 
شگفتی نیست. از جمله این موسی و هارون هستند که 
کتاب مهتی را برای ایشان فرستاده‌ايم. 
اين کتاب مهم «فرقان: جداسازندهة حق از باطل» نامیده 
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جلد چهارم 
می‌شود. این هم صفت قرآن است. پس حتی در اسم هم 
وحدت در میان است. این نیز بدان علت است که همه 
کتابهای فرستاده شده فرقان, یعنی جداسازند؛ ی از 
باطل, و مشخص کنند؛ هدایت از ضلالت. و میان 
برنامه‌ای در زند کین و برنامه‌ای. و میان رویکردی در 
زندگی و رویکردی هستند. لذا کتابهای آسمانی به 
طور عام فرقان هستند. در این صفت تورات و قرآن به 
ق و رت 
یزدان سبحان تورات را «ضیاء: نور» نیز نامیده است. 
چون تورات تاریکیهای دل و عقیده را می‌زداید. و 
تاریکیهای ضلالت و بطالت را برطرف می‌نماید. این 
تاریکیها هم تاریکیهائی است که خرد در آنها سرگردان 
و حیران, و دل در آنها گمراه و ویلان می‌شود. دل 
انسان پیوسته تاریک می‌ماند تا وقتی که شعلهٌ ایمان 
در آن درخشان می‌گردد. و زوایا و گوشه‌های آن را 
منوّر می‌سازد. و درنتیجه برنامة انسان پدیدار و 
نمودار می‌شود. و رویکرد او راست و درست می‌گردد. 
و مقیاسها و معیارها و معانی و مفاهیم و سنجشها و 
ارزیابیها بر او مختلط نمی‌شود و به هم نمی آمیزد. 
همچنین ایزد مهربان تورات را همچون قران «ذکُراً 
لین پند و اندرز پرهیزگاران» شمرده است. تورات 
ها را به یاد خدا می‌آندازد. و نام قفا 
ایشان را در میان مردمان برجا و ماندگار می‌دارد. اصلاً 


4 


بنی اسرائیل پیش از تورات چه بودند؟ افراد خوار و 
دلیلی بوده‌اند که در زیر تازیانه‌های فرعون می‌ناليدند. 
فرعون پسرانشان را سر می‌برید. و دخترانشان را زنده 
نگاه می‌داشت. و با سخره و بیگاری و اذیّت و آزار 
خوارشان می‌داشت 
متقیان را اختصاص می‌دهد ان را کسانی می‌نامد 
که: 

(الذین شون ریم بالقیب 4. 

همان کسانی که از در غیب و نهان 

می نر سند. 


چنین کسانی هرچند خدا را ندیده‌اند. دلهایشان در ترس 
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و هراس است 
7 من السْاعَة مُشفقون 4. 
و آنان از (شدائد و نک ان روز) قيامت در هول و 
هراس بسر می‌برند. 
بدین خاطر برای قیامت کار می‌کنند و خویشتن را 
آماده می‌سازند. اینان کسانیند که از ضیاء. یعنی نور 
استفاده می‌کنند و سود می‌برند. و در پرتو آن نور 
حرکت می‌نمایند. و کتاب خدا برای ایشان ذکر و یاد و 
پند و اندرز ی دود و آنان را به یاد می‌آورد. و مایه 
آوازه و شهرت ایشان در میان مردمان می‌شود. و نام 
ایشان را در میان انسانها بلند می‌گرداند. 
این کار و بار موسی و هارون بود .. 
و هذا که شبارک أنَ ۰4 
این (قرآن) پنددهنده پرخیر و برکتی است که (یادآور 
خوبیها و نیکیها و همة چیزهائی است که برایتان مفید و 
سودمند باشد و) آن را (برایتان) نازل کرده‌ایم (همان 
گونه که تورات را بر موسی و هارون نازل کرده‌ایم). 
قرآن بی‌سابقه و شگفت نیست. بلکه قبلا هم کتابهای 
آسمانی بر پیغمبران نازل گردیده است. و کاری است 
مسبوق به سابقه, و قانون معروف و مشهوری است. 
أفنَ له منکزون؟ 4. 
آیا شما آن را منکر می‌شوید و ناشناخته‌اش می‌گیرید؟. 
چه چیز قران را انکار می‌کنید؟ مگر رسالتها پیش از 
دنت و بر آن سبقت نگرفته‌اند؟ 
0 
روند قرآنی پس از اشارهٌ سریعی به موسی و هارون و 
بان ا سا واه کاما ان اسان ات راهیخ 
برمی‌گردد. ابراهیم نیای بزرگ عربها و سازندهٌ کعبه‌ای 
است که مشرکان بتها را در آنجا گرد می‌آوردند. و با 
عبادت و برستش معتکف آستانشان می‌شدند. ابراهیم 
همان کسی است که قبلاً بتها را درهم شکسته است. 
روند قرآنی در اینجا از او یاد می‌کند. در حالی که او 
شرک را زشت می‌شمارد و دشمن می‌داند. و بتها را 
دهم می‌شکند و لت و پاز می‌کند. 
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جلد چهارم 
حلقَهٌ مشهور در اینجا حلقةٌ رسالت است. این حلقه به 
صحنه‌های پیاپی تقسیم می‌شود. در فاصله‌های آنها 
مکانهای خالی کوچکی است. این حلقه با اشارة به 
سبقت راهیابی ابراهیم به رشد می آغازد. .مراد آن از 
رشد دستیابی به هدایت یافتن به توحید و یکتاپرستی 
است. توحید و یکتاپرستی دراصل بزرگ‌ترین رشدی 
است که وایة «*شد» در این جایگاه معطوف بدان 


می‌شود: 
4 ۵ ۵0۱۱۰ ارت ی و 
و لد آتینا اپراهم زشده من قَبْل, و کنا به 
ات 


ما (وسیلة) هدایت و راهیابی را پیش‌تر (از موسی و 
هارون) در اختیار ابراهیم گذارده بودیم و از (احوال و 
فضائل) او برای (حمل رسالت) آگاهی داشتیم. 
هدایت و راهیابی را بدو داده بودیم و از حال و احوال 
وی باخبر بودیم. و از استعداد او برای حمل امانتی که 
پیفمبران آن را حمل می‌کنند. اطْلاع داشتیم. ۱ 
(اذفال لأبیه وق قومه: ما هه آلشَیاثیل لت أنت ها 
عاکفون؟ 6. 


آن‌گاه که به پدرش و قوم خود گفت: این مجشمه‌هاتی 


فپ 


که شما دائماً به عبادتشان مشفولید چیستند (و چه 

ارزشی دارند؟ چرا باید چیزهائی را بپرستید که 

خودتان آنها را ساخته و پرداخته کرده‌اید؟!). 
اين سخن ابراهیم دال بر رشد او است ... سنگها و 
چوبها را به نام خودشان خوانده است: 

هزه آلتَیائیل 4. این مجشمه‌ها 
بدانها الهه نگفته است. سخت بر ایشان زشت شمرده 
است که معتکف در کنار آنها شوند و به برستش آنها 
بیردازند. واژه «عاکفون: مداومان بر طاعت و عبادت و 
تعظیم و تکریم» معني بر چهره فروافتادن دائم و مستم 
را دارد. در حالی که آنان همه اوقات خود را صرف 
عبادت بتها نمی‌کردند. ولیکن آنان بدانها می‌آویختند و 
دل می‌دادند. لذا مراد اعتکاف معنوی است نه زمانی. 
ابراهیم ایسن آویختن و دل دادن را ببی‌خردی و 
سبک مغزی می‌داند. و آن را زشت و پلشت می‌شمارد 
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با به تصویر کشیدن ایشان بدان‌گونه که انگار پسیوسته 
در پیشگاه اين بتها بر رخساره افتاده‌اند و به کرنش 
پرداخته‌اند! 
پاسخ آنان و حجّت ایشان این چنین است 

(قالوا: وجذدنا آباءنا ها عابدین! >. 

(پاسخ دادند و) گفتند: ما پدران (و نیاکان) خویش را 

دیده‌ایم که اینها را پرستش می‌کرده‌اند (و ما از روش و 
دلالت دارد. عقل و روانی که در پیکره‌های مرده تقلید 
قرار دارند. داشگ رات 
آزادی ایمان, و روان شدن به دنبال نگرش و انديشه. و 
سنجش اشیاء و اوضاع با معیارها و ارزشهای حقیقی نه 
تقلیدی. قرار دارد. ایمان به خدا آزادی و آزاداندیشی» 
و رهائی از مقس مابیهای خیالپردازی تقلیدی, و 
نجات از میراثهای وایسگرایانه‌ای است که و برپا 
بر دلیل و برهانی نیست: 

«قال: دکنشا مرو با کم نی ضلال من 6. 


ابراهیم گفت: قطعاً شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری 


عقلانی و روانی در برابر 


بوده و هستید. 

پرستش پدران و نيا کان. برای این مجشمه‌ها ارزشی را 
که ندارند فراهم نمی‌کند. و قداستی را بدانها نمی‌بخشد 
که سزاوار آن نیستند. چه ارزشها از تقلید پدران و 
تقدیس نیاکان برنمی‌جوشد و برنمی‌دمد. بلکه ارزشها 
از سنجش و ارزیابی آزاد و رها برمی‌جوشد و 
وه وف 

هنگامی که ابراهیم با ایین سنجش آزادان‌دیشانه و 
ازژیابی آزادسنشانه وبا این صراحت در حکنم و 
قضاوت. با ایشان رویاروی گردید. آنان پرسیدند: 


(قالوا: آجتا ال آم نت من آللاعبین؟ 6. 
گفتند: آیا واقعاً (معتقدی) آنچه را به ما می‌گوئی حقیقت 
دارد. با این که (با ما شوخی می‌کنی و) جزو افراد 
ملعبه‌باز و شوخی‌کننده هستی؟! (مگر می‌شود 
گذشتگان ما در این کار گمراه بوده باشند؟!). 
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این پرسش کسی است که عقيد: متزلزلی داشته باشد. 
آن کسی که به چیزی اطمینان ندارد که بر 
زیرا دربارُ آن نیندیشیده است و پژوهش نکرده است. 
او همچنین دارای فکر و روحی است که براثر گمان 
بردن و تقلید کردن از کار افتاده‌اند. او نمی‌داند کدام 


ان ۳ 


اکن دوس انس کت خسن خی امت 
عبادت هم بر يقین استوار می‌گردد و بر گمان پریشانی 
برپا و برجا نمی‌شود که متکی به دلیل و حجتی نیست! 
این هم بیابان برهوت و بی‌نشانی است که کسانی در آن 
دست و پا می‌زنند و سرگردان و ویلان می‌شوند که 
عقیده روشن و آشکار و راست و درست در پیشگاه دل 
و خرد. آئین ایشان نمی‌باشد که عقیدهٌ توحید و 
یکتاپرستی است. 
ابراهیم پروردگار خود را می‌شناسد و بدو یقین و 
اطمینان دارد. و خدا در ذهن و آندیشه‌اش مجسم و 
هاوگ ات زو ات امت که ار بضعن موی 
می‌گوید که به ایمان خود اطمینان کامل دارد: 
فال: بل ریم رواب والأزض الّذي 
هن نا عل ذلکم من آلشاهدین 4. 
(ابراهیم بدیشان) گفت: (من اهل شوخی و مزاح نیستم 
و آنچه می‌گویم جدی است. اینها خدایان شما نیستند 
و) بلکه پروردگار شماء پروردگار آسمانها و زمین 
است. همان پروردگاری که آنها را آفزیده است و من بر 
این چیزی که گفتم از زمره گواهانی هستم که آگاهند و 
با دلیل و برهان گفتَه خود را ثابت می‌نمایند. 
خدا پروردگار تکابهای: انیت پروردگار مردمان و 
پروردگار آسمانها و زمین است. ربوبیّت او برگرفته از 
انیت وان افمیکان ات ارت کارهز 
آفریدگاری دو صفتی هستند که از یکسدیگر 
جدائی نا پذ برند: 
بل رب 
هن >. 


بلکه پروردگار شماء پروردگار اسمانها و زمین است. 


رب ارات والاض الذی 


همان پروردگاری که آنها را آفریده است. 
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عقبده دت و روت آنعن است. نه عقیده‌ای که 
فتانت کان دا بماور دارندء و معتقدند که الهه 
پروردگارند. در عین حال که اقرار می‌کنند الهه جیزی 
را نمی آفرینند و آفریدن کار آنها نیست. و آفریدگار 
یزدان جهان است و بش گذفته از این. مشرکان ان 
الهه ر می بر ستتد» در صورتی که می‌دانند انها جیری 
نمی آفرینند! 

ابراهیم اطمینان و یقین دارد. اطمینان و يقین کسی که پر 
واقعیتی گواهی می‌دهد که هیچ‌گونه شک و گمانی در 

1 0 ور ل 

و من بر این چیزی که گفتم از زمره گواهانی هستم که 
ابراهیم الا آفرینش آسمانها و زمین را ندیده است. و 
بر آفرینش خودش و بر آفرینش قوم خودش نیز حاضر 
و ناظر نبوده انیت ... ولیکن کار ان اندازه روشن و 
آشکار است که مومنان بتوانند با اطمینان خاطر بر آن 
گواهی دهند ... قطعاً هرآنچه در جهان هستی است زبان 
به یگانگی افریدگار اداره کننده جهان می‌گشاید. و 
هرأنجه در هستی انسان است فریاد اعتراف به یگانگی 
آفریدگار ادار؛ کنندهٌ جهان را سر می‌دهد. و اقرار به 
یگانگی قانونی دارد که هستی را می‌گرداند و امور آن 
را می‌چرخاند. 
آن‌گاه ابراهیم با هر کسی که از قوم خود برخورد 
می‌کند. با همچنین سخنانی با ایشان رویاروی می‌شود 
و گفتگو می‌کند. بدیشان اعلام می‌دارد که او قصد دارد 
کاری بر سر آلهه و خداگونه‌هایشان بیاورد. و برگشتی 
اژ اين کار نیست : 

۳ 1 #9 7 و شم ز ظٍ 2 ی 3 
و تاله لا کیدن اصنامکم بعد ان بت لوا 

شُذبر ی ۰6 

(آن‌گاه ابراهیم آهسته) گفت: به خدا سوگند! من نسبت 

به بتانتان قطعاً چاره‌اندیشی می‌کنم (و نقشه‌ای برای 

نابودیشان خواهم کشید) وقتی که پشت بکنید و بروید 


(و برای مراسم عید بیرون شهر روید و از انها دور 
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ابراهیم جاره‌اندیشی کر را که انديشیده ات و 
درنظر دارد دربار؛ٌ بتها پیاده کند مبهم نگاه می‌دارد و 
تقو ان را اشکازاشان تهی کن: 4 روند قرانی ان 
نمی‌دارد که چگونه بدو پاسخ داده‌اند. شاید آنان 
مطمئن بوده‌اند که ابراهیم نمی‌تواند در حق بتهایشان 
کید و مکری بکند. این است که او را رها می‌کنند! 
(جعلهم جُذاذا با هم عم اه 
شون 6 
(وقتی که روز عید فرارسید و مردمان برای انجام 
مراسم خاص آن بیرون شهر رفتند. ابراهیم به سوی 
بتها رفت) و همه آنها را قطعه قطعه کرد مگر بت 
بزرگشان راء تا به پیش آن بیایند (و از آن چگونگی 
حادثه و علّت چنین کاری را بپرسند» و بدیشان پاسخ 
ندهد و بطلان بت‌پرستی برایشان روشن شود). 
(لهه و بتهائی را که می‌پرستیدند به تکه‌های کوچکی از 
سنگها و چوبها و تخته‌های درهم شکسته تبدیل شدند 
. مگر بت بزرگ بتها که ابراهیم آن را به حال خود رها 
کرده بود: 
هی َرچمُون ». 
تا به پیش آن بیایند (و از آن چگونگی حادثه و علّت 
چنین کاری را بپرسند» و بدیشان پاسخ ندهد و بطلان 
بت‌پرستی برایشان روشن شود). 
از آن بت بیرسند که حادثه چگونه روی داده است. در 
حالی که آن بت حاضر بوده است و از بتهای کوچک 
دفاع نکرده است! شاید بدین هنگام مشرکان مسأله را 
وارسی نمایند. و به خود بیایند و راه راست را تشخیص 
دهند و به وسیلةٌ آن بت بدانند که چه سبکمغزی و 
سقوطی در پرستش این بتها وجود دارد. 
مردمان برگشتند تا خداگونه‌ها و بتهای خود را تکه و 
پاره ببینند مگر آن بت بزرگ را! اما آنان به سوی بت 
بزرگ نرفتند تا چیزی از او بپرسند. و به خود هم 
نيامدند تا از خویشتن اصل قضیّه را بپرسند و آن را 
ریشه‌یابی کنند. از خود بپرسند: اگر اينها الهه و خدایند 
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چگونه این بلائی که بر سرشان آمده است بدیشان 
رسیده است بدون این که کم‌ترین دفاعی از خود داشته 
باشند. این بت بزرگ آنها چرا از آنها دفاع نکرده است 
و به دفع بلا از آنها نکوشيده است؟ آنان از خود 
همچون پرسشی را نکرده‌اند. زیرا خرافهپرستی 
خردهایشان را از اندیشیدن انداخته است. و تقلید 
اندیشه‌هایشان را به غل و زنجیر کشیده است و از تدبر 
اما با داشته است نا گقان انان ای ری شش 
را مطرح می‌کنند تا از کسی انتقام بگیرند که شأن و 
مقام الهه و بتهای ایشان را فرو آورده است و لگدمال 
کرده است. و این چنین کاری در حقّ آنها روا دیده 


انشتت: 


ار ی و 


(فالواء من فَعل هذا اهتنا هن آلظالین 4. 
(هنگامی که به بتخانه برگشتند و چنین وضعی را 
دیدند. فریاد زدند و) گفتند: چه کسی چنین کاری را بر 
سر خدایان ما آورده است؟ (هر کسی که این کار را 
کرده باشد) او از جملةً ستمگران است (و باید کیفر خود 
را ببیند). 
بدین هنگام کسانی که از ابراهیم می‌شنیدند که بر 
پدرش و بر کسانی که با پدرش این مجسمه‌ها را 
می‌پرستیدند خرده می‌گرفت و ایشان را تهدید می‌کرد 
که پس از دور شدن آنان از بتها در حقّ خدایانشان 
نیرنگ و چاره‌جوئی می‌کند. چنین کسانی همچون 
سخنانی رابه ناد آوردند: 
قالوا: مغنا فتی یذ کرهم یفال له [براهم/ 4. 
گفتند: جوانی از (مخالفت با) بتها سخن می‌گفت که بدو 
ابراهیم می‌گویند. 
از اين امر چنین برمی‌آید که ابراهیم ءث جوان کم سنْ 
و سالی بوده است. در آن وقت که خدا رشد و هدایت 
را بدو بخشیده است. و او پرستش بتها را زشت و 
پلشت دیده است. و سرانجام آنها را این‌گونه درهم 
که تا ان زمان بدو وحی شده است 
و هش بان سست هرت ات5 ار 


این الهامی بوده است و پیش از رسالت. او را به سوی 
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حق رهنمود کرده است. و او پدرش را بدان فراخوانده 

است و معتقدات قوم خود را زشت و ناپسند شمرده 

است؟.. ارجح این است. 

احتمال دیگری قز قنان اتف | این که همجون 

سخنی راکه می‌گویند: 

سغنا فق ». از جوانی شنیدیم. 
مراد از این سخن تحقیر شأن و مقام ابراهیم باشد. به 
دلیل این که آنان او را چنانکه باید نمی‌شناسند و این 
اشت که می کویند: 

۱ یقال له (براهم بدو ابراهیم گفته می‌شود!. 
بدین وسیله می‌خواهند از اهمیّت او بکاهند. و بگویند 
او شخص گمنام و ناشناخته‌ای است و هیچ‌گونه ارج و 
ارزشی ندارد. چه بسا چنین چیزی مرادشان باشد. اما 
ما ترجیح می‌دهیم که او جوان کم سنّْ و سالی در آن 
وقت بوده است. 

(فالو: وا به ع أغن الشاس للم 

7 شیدون . 

۲ بزرگان قوم) گفتند: او را در برابر مردم حاضر کنید تا 

(دادگاهی شود و آگاهان) گواهی دهند. 
آنان می‌خواستند او را رسواکنند, و کار او را در 
حضور همگان اعلان دارندا 

(فاوا نت فعلّت هذا اهتنا یا رنزاهی؟ . 

گفتند آیا تو ای ابراهیم! این کار را بر سر خدایان ما 

آورده‌ای؟. 
آنان با وجود اين که بتها درهم شکسته‌اند و تکه‌تکه 
گردیده‌اند باز هم آنها را الهه و خدایان می‌نامند و بر 
آن پای می‌فشارند! ولی ابراهیم ایشان را به تمسخر 
فن کیرد و ریشخندشان می‌سازد. هرچند او تک و تنها 
تن اتسار تفن بان خاظر ات کف انراهید ۳ 
خرد باز و دل به خدا رسیده به جهان می‌نگرد و 
نمی‌تواند خویشتنداری کند و ایشان را مسخره نکند و 
مورد استهزاء قرار ندهد. و بدیشان باسخی ندهد. 
پاسخی که متتاسب با سطح پست عقلانی ایشان باشد: 

(قال: بل فَلهُ کبیرهم * هذا. اسأُوهه ان ک‌انوا 
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یْطتُون ۰ 

(ابراهیم گفت: چرا از من باززخواست می‌کنید؟ آثار و 

ابزار جرم بر بت بزرگ هویدا و همراه است) شاید این 

بت بزرگ چنین کاری را کرده باشد! (مگر نه این است 

که تبر بر رده او است و تنها وی برچای است و شما 

آن را می‌پرستید و حلّْ مشکلات و رفع پلاها را از آن و 

از دیگر بتان می‌خواهید؟). ٍ یس از آنها مسأله را بپرسید 

اگر می‌توانند صحبت کنند (چرا که خدا باید قادر بر هر 

چیزی باشد). 
ریشخند در این پاسخ استهزاء آمیز پیدا و روشن است 
دیگر انگیزه‌ای برای دروغ نامیدن آن در میان 
نمی‌ماند. و نمی‌توان سخن ابراهیم لب را دروغ گفت؛ 
و برای آن اسباب و عللی پژوهش کرد و به شیوه‌های 
گوناگون عذر آن را خواست و بهانة آن را جست. 
اسباب و علل و بهانه‌هائی که مفسّران دربارة آنها 
اختلاف ورزیده‌اند. چه کار بسی ساده‌تر از این است. 
ابراهیم خواسته است بدیشان بگوید: این مجمه‌ها 
نمی‌دانند چه کسی آنها را درهم شکسته است و لت و 
پار کرده است. نمی‌دانند که من این کار را کرده‌ام» یا 
این بت بزرگ مرتکب همچون کاری شده است. بت 
کب اش هافر خر اند بو ازجای 
تکان بخورد. این بت بزرگ جماد است و اصلاً درک و 
فهمی ندارد. شما هم ای بت‌پرستان بسان بتهایتان درک 
و فهمی برایتان نمانده است و میان درست و نادرست و 
ممکن و ناممکن فرق نمی‌گذارید. و نمی‌دانید که آیا 
من این کار را کرده‌ام و آنها را تکه‌تکه نموده‌ام» یا اين 
مجشمه است که همجون کاری را کرده است و آنها را 
درهم تج است! 

انوم ان کار ینْطتون؛ > 

پس از آنها مسأله را بپرسید اگر می‌توانند صحبت کنند! 

(چرا که خدا باید قادر بر هر چیزی باشد). 
چنین پیدا است که این ریشخند توهین آمیز سخت 
ایشان را به تکان درآورده است. و آنان را تا اندازه‌ای 


به تدیر و تفکر واداشته است: 
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آنان به خود آمدند و به خویشتن گفتند: واقعاً شما 

(بت‌پرستان) ستمگرید (که چیزهای ناتوان و ضعیفی 

را می‌پرستید). 
سرآغاز نیکی بود کة شتابان از ایشان سر زد. آنان پی 
بردند که تا جه اندازه سبکمغزی در کارشان است. و تا 
چه اندازه به خود ظلم روا می‌دارند با اين عبادتی که 
برای اين مجسّمه‌ها می‌کنند. برای نخستین بار بینش 
ان انش شوه ی حزار دزن رس کفری زو سفافتن 
می‌اندیشند که خویشتن را بدان مشغول و سرگرم 
کرده‌اند. این همان ظلمی است که در آن غوطه‌ورند. 
ولی این هوشیاری و بیداری چندان طول نکشید. 
آذرخشی درخشید و به دنبال آن تاریکی فراگیر گردید. 
دلها تکانی خوردند. امّا چه سود که دوباره به جمود و 
رکود برگشتند: 

نکشوا عی ر رودسیم. لد علمت ما هوّلاء 

ینْطَون! #. 

(اين بیداری روحانی براثر این طوفان روانی. دقائقی 

تسد هه چرخشی زدند و 
عقب گرد کردند (و 


نمی‌گویند» (چو دانی و پر سی سوالت خطا است). 


گفتند:) تو که می‌دانستی اینها سخن 


واقعاً بخش نخستین برگشتی به خویشتن بود. ولی 
بخش دوم چرخش و عقب‌گردی بس نادرست بود ... د 
بخش نخستین جنبشی در درون برای نگریستن و 
تیان افتاد. اما در بخش دوم واژگونه بر سر افتادند 
و بدون دخالت دادن خرد و انديشه عقب‌گرد کردند. 
سخن واپسین ایشان حجّت و دلیلی بر ضد خودشان 
است. آخر کدام حجّت و دلیلی نیرومندتر از حجت و 
دلیلی است که ابراهیم می‌آورد و می‌گوید: اینها که 
سخن نمی‌گو یند؟! 

بدین جهت ایراهیم ففت رش نان می‌تازد و ایشان را 
کاملاً به تنگنا می‌اندازد. ابراهیم شکیبا و بردبار لبریز 
از خشم می‌گردد و بر آنان می‌غرّد و می‌تو پد: 
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( قال دون من ون اه الا هکم شین 
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رش ره ی وه 


(ابراهیم) گفت: آیا بجای خداوند (جهان و خالق انسان) 
چیزهائی را می‌پرستید که کم‌ترین سود و زیانی به 
شما نمی‌رسانند؟ وای بر شما! و وای بر چیزهائی که 
بجای خدا می‌پرستید! آیا نمی‌فهمید (که از این 
مجشمه‌ها و تندیسها کاری ساخته نیست و شايستة 
پرستش نیستند؟!). 
این سخنی است که در آن ناراحتی و سینه از خشم 
لبریز شدن پیدا است. و خشم درون در آن سر بررده 
است و هویدا است. و از سبکمغزی و سخافتی شگفت 
می‌شود که از حذ گذشته است و در مرز عادت و عرف 
معمول شانده ات تفت است: دی 
هنگام عرّت بزهکارانه و غرور گناه ایشان را فراگرفت. 
و کبریاء و نخوت دروغین آنان را به انجام گناه بیشتر 
کشاند. همان گو نه که پبوسته چنین است و پيشة طاغیان 
و یاغیان این است که عرّت بزهکارانه و غرور گناه 
ایشان را بگیرد. و کبریاء و نخوت دروغین آنان را به 
انجام گناه بیشتر بکشاند» وقتی که حجت و دلیلی در 
تیردان ایشان نماند. در این وقت سلسلهٌ دشمنی را 
می‌جنبانند و به نیروی ستمگرانه و شکنجهٌ سخت و 
ما وب پناه می‌برند: 
(قالوا: حرقوهوَانْضَ روا آهتکم | ن کنر فاعلین 6. 
(برخی به برخی رو کردند و) گفتند: اگر می‌خواهید 
کاری کنید (که انتقام خدایان خود را گرفته باشید) 
ابراهیم را سخت بسورانید و خدایان خویش را مدد و 
یاری دهید. 
وای! چه بد خدایانی که بندگانشان باید آنها را مدد و 
یاری دهند! و آنها برای خود مالک سودی و زیانی 
نیستند! و نمی‌توانند تلاشی در راستای کمک و 
پیروزی خودشان و بندگانشان انجام دهند! 
(قالوا: عه َ قوه >. 


گفتند: ابراهیم را سخت بسورانید. 
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ولی سخن دیگری گفته شد ... ایین سخن هر سخن 
دیگری را باطل و پوچ کرد. و هر مکر و کید و نیرنگی 
را نقش بر آب نمود. این سخن, فرموده اسمانی والا و 
بالائی است که ردخور ندارد: 
قلنا: یا اژکونی برد و سَلاما علی ابراهي >. 
(آتشی را برافروختند و ابراهیم را در آن انداختند و) ما 
به آتش دستور دادیم که ای آتش! سرد و سالم شو بر 
ابراهیم! (و کم‌ترین زیانی بدو مرسان). 
آتش سرد و سالم برای ابراهیم شد ... چگونه؟ 
جرا ها از این ی پرشیه؟ در عالن کنه واژ؛ «کونی: 
بشو» واژه‌ای است که جهانها و جهانها با آن پدیدار 
گردیده‌اند و از نیستی به هستی آمده‌اند. با همین واژه 
قانونها نمودار شده است و پیوند و ارتباط پیدا کرده 
است: 
انا هه اذا راد شین آن یو له کنْ کون ». 
هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود. کار او تنها این 
است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 
(یس/۸۲) 
دیگر نباید بپرسیم: چگونه آتش ابراهیم را نسوزانید؟ 
آخر مگر نه این است که آتش اجسام زنده را 
می‌سوزاند؟ آن کش که خ ۱ 
باش. هم او است که به آتش گفته است: سرد و سالم 
شو. این یک واژه است که مدلول و مفهوم آتش را 
پدید می‌آورد. وقتی که گفته می‌شود این مدلول و 


تش گفته است: : سوزنده 


مفهوم چگونه بشود. بدان شیوه‌ای درآید که معروف و 
مقور رای اتاتها اشقه .با پدان گر تهای درا یبد کته 
براغ اتانها تاشقافته:و تامالوف:ق ناما نوش اسگ: 

آن کسانی که کارهای یزدان سبحان را با کارهای 
مردمان مقایسه می‌کنند و می‌سنجند. آنان هستند که 
می‌پرسند: اين چگونه انجام پذیرفت؟ چگونه ممکن 
گردید؟ ولی کسانی که اختلاف دو سرشت کارهای 
یزدان و کارهای مردمان را درک و فشهم می‌کنند. و 
اختلاف دو ابزار و وسیله را می‌دانند. آنان هرگز چنین 
پرسشی را نمی‌کنند. و نمی‌کوشند چنین کاری را 
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ریشه‌یابی کنند و به دنبال سبب و علّت بگردند. خواه 
علمی و خواه غیرعلمی. چه قضیّه فراتر از اين پهنه و 
میدان انتتبه الا دز ان کستگاه نمی فده و وز 
میدان علّت‌یابی و سبب‌جوئی با معیارها و مقیاسهای 
انسانها نیست. هر برنامه‌ای برای تصوّر مثل چنین 
معجزاتی, بجز برنامهٌ حواله به قدرت مطلقهٌ خدا کردن 
از بنیاد پوج و تباه است. زیرا اعمال و افعال خدا از 
انار مصاهاف اانهای ا نع ودانتن اناک :1 
محدود ایشان. پیروی نمی‌کند. و در دائرهة سنجشها و 
ارزیابیهای آنان نمی‌گنجد. 
آنجه بر ما واجب است این است که ایمان داشته باشیم 
این کار شده است و صورت پذیرفته است. چون 
سازندة آن می‌تواند که کاری کند چنین عملی انسجام 
بگیرد. امّا در حق اتش چه کار کرد که سرد و سالم 
گردید؟ و ابراهیم را به چه کیفیّتی درآورد که آتش او را 
نی ی ان ی ات کدتص فراتی از ان 
خاموش مانده است و چیزی نگفته است. زیرا یا عقل 
محدود بشری راهی برای پی بردن بدان نیست. ما هم 
جز نص قرانی دلیل و حجتی در دست نداریم. 
سرد و سالم شدن آتش برای ابراهیم. جز مثالی از نظاثر 
آن نیست که به شکلهای گوناگون روی می‌دهد. ولیکن 
این چیزها دلها و خردها را بدان‌گونه به تکان نمی‌اندازد 
که این مثال بی‌پرده و آشکار دلها و خردها را به تکان 
ی | و تنگناها و اندوه‌های فراوانی پیش می‌آید 
که اشخاص و گروه‌ها را احاطه می‌کنند و باید که 
کمرشکن و نابودکننده باشند. امّا می‌بینیم که نیم نگاهی 
و نگرش کوتاهی بیش نمی‌گذرد که ایین تنگناها و 
ها هن که کی کي ود تافو با شتف: 
زندگی می‌بخشند و نمی‌میرانند. و مایة شادمانی و 
شادابی می‌گردند. و خاموشی و افسردگی نمی آورند. و 
خیر و برکت به همراه می‌آورند. هرچند که شرّ و بلای 
فراگیر هستند. 

یا ناژکون یرو سلاماً 4. 
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قطعاً همچون چیزی در زندگی اشخاص و گروه‌ها و 
ملتهاء و در حیات افکار و عقائد و دعوتها بسی تکرار 
می‌گردد. اما همچون چیزی جز رمز سخنی نیست که هر 
سخنی را باطل و پوچ می‌گرداند. و هر مکر و کید و 
نیرنگی را تباه و بدون تأشیر می‌نماید. چون سخن 
والائی اسنتت که ردجور تذارندا 
و آزادوا بهکیدا فجَعلناهُم الأخترین >. 
آنان خواستند که ابراهیم را با نیرنگ خطرناکی نابود 
کنند. ولی ما ایشان را زیانبارترین مردم نمودیم (چر 
که ن برنگشان نگرفت و حتی سبب لت نمرود و 
نمرودیان گردید و انگیزه ایمان آوردن مردمانی 
گشت). 
روایت شده است که پادشاه معاصر ابراهیم. ملقب به 
«نمرود» بود. فان ارایتقا فد رای نود آونو 
اشراف قوم او با عذابی از سوی خدا هلاک و نابود 
گردیدند. روايتها در شرح و تفصیل داستان زندگی او 
مختلف است. ما دلیلی دربار صحّت و سقم آن روایتها 
در دست نداریم. مهم این است که خدا ابراهیم را از 
مکر و کیدی نجات داده است که خواسته‌اند او را بدان 
گرفتار سازند. و مکاران و نیرنگبازان, دماغ سوخته و 
زیانبار گردیده‌اند. و به زیانی دچار آمده‌اند که فراتر از 
آن زینی ني تست 
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هم‌الاخترین 4. 
ولی ما ماایشان را زیانبارترین مردم نمودیم. 
بدین گونه مطلق گفته می‌شود و مشخص و معیّن 
نمی‌گردد که کدام زیان و به چه شکلی بوده است. 
و تحناه و لوط ال الأْزض الق بارکُنا فیها 
این 
و او و لوط را (از مکر و کید کافران) رستگار و به 
سرزمینی گسیل داشتیم که (از لحاظ مادی و معنوی) 
پرخیر و برکتش برای جهانیان کرده‌ايم. 
این سرزمین, شام است. آنجائی است که ابراهیم و 
هاجر و برادرزاده ابراهیم لوط بدانجا بار سفر بربستند 
و مهاجرت کردند. آنجا مدّت زمان طولانی جایگاه 
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فرود آمدن وحی بوده است. و پیغمبرانی از نژاد ابراهیم 
در آنجا برانگیخته شده‌اند. در آنجا سرزمین قدس, و 
دومین حرم ات کته نیت ری انتیدن اشها 
نسلهای پیاپی. بسرکت سرسبزی و روزی, گذشته از 
برکت وحی و نبوّت بوده است: 
۲ وال انحاق و قوب اف و کلاً جع 
صاحین. و جلناهم مد دون بأمرناء و ین 
نیم فل ارات و قام آلصَلاوو ایثاء لک و 
کانوا نا عابدین 4. 
مابه ابراهیم اسحاق و یعقوب را به عنوان ارمفانی 
عطاء کردیم. و همه (افراد مذکور. یعنی ابراهیم و لوط و 
اسحاق و یعقوب) را مردانی شایسته و بایسته نمودیم. 
ما آنان را پیشوایانی نمودیم که برابر دستور ما 
(مردمان را به کارهای نیک. راهنمائی و) رهبری 
می‌کردند» و انجام خوییها و اقامة نماز و دادن زکات را 
بدیشان وحی کردیم, و آنان تنها ما را می‌پرستیدند. 
ابراهیم بت میهن و اهل و عیال و قوم خود را رها کرد. 
خدا سرزمین پربرکتی را بجای میهن. و پسرش اسحاق 
و نوه‌اش یعقوب را بجای اهل و عیالش که بهتر از اهل 
3 عیالش بودند. و بجای فرزندانش ملّتی را که دارای 
تعداد بی بیشتری بودند. و بجای قومش قومی را که از 
قوم خودش بهتر بودند. بدو ارمغان داشت و از میان 
فرزندان و زادگانش پیشوایانی قرار داد که مردمان را 
برابر دستور یزدان رهنمود می‌نمودند. و بدیشان وحی 
کرد که کارهای خوب کوتا گونی را بکنند. و نماز را 
بگارتتدنته رکاترا شدهتد. آنان فم:مانینذاران و 
پرستشگران یزدان بودند ... چه عوض خوبی! و چه 
پاداش نیکی! و چه عاقبتی که یزدان قسمت ابراهیم کرد. 
خدا ابراهیم را با بلاهای مالی و بدنی آزمود. او 
شکیبائی درپيش گرفت. عاقبت بزرگوارانه و 
ارزشمندی بهره او شد که سزاوار صبر جمیل و 
شکیبائی نیکوی وی بود. 
‌ 


۳ 


(ر لوطاً آتیناه ححاً و علماء ور تجیناه من القَية 
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ی کانث تفعل اخبانت مک انو اقوم شوه 


‌ر 


فاسقین لاه نی ر نت من الطابن ‌. 
و به لوط شناخت (اسرار اشیاء) و دانش | 
عطاء کردیم» و او را از شهر و دیاری که (مردمان آن) 
کارهای زشت و پلید انجام می‌دادند رهائی بخشیدیم. 
آنان مردمان بدی بودند و (از طاعت خدا و عمل طبع 
پسند) سرکشی می‌کردند. و او را غرق رحمت خود 
کردیم» چرا که او از زمره افراد شایسته و بایسته بود. 
داستان لوط به طور مفصّل قبلاً بیان گردیده است. در 
اینجا تنها اشاره‌ای بدو می‌شود و بس. با عمویش 
ابراهیم از عراق تا شام همراهی کرده است. و در شهر 
سدوم اقامت گزیده است. ساکنان انجا کار پلیدی 
می‌کردند. باقهان اکارا 
و هراس از خدا لواط می‌نمودند. خدا انجا را و اهالی 
آنجا را نابود و هلاک کرد: 
(ابمکاثوا وم سوم فایقین 4. 
آنان مردمان بدی بودند و (از طاعت خدا و عمل طبع 
پسند) سر‌کشی می‌کر دند. 
خدا لوط و خانواده او را بجز همسرش نجات داد: 


هم 7 ۱ ۵ س ا) 


( و أَدخلناه ی رَحتنا له من آلصاطین 4. 


و او را غرق رحمت خود کردیم» چرا که او از زمره 


و بدون شرم و حیا و ترس 


افراد شایسته و بایسته بود. 
انگار رحمت منزل و پناهگاهی است که خدا هرکه را 
بخواهد بدانجا وارد می‌گرداند. و همین که بدانجا وارد 
شد ایمن و مرفثه خواهد بود و مورد مرحمت قرار 
خواهد گرفت. 
ت‌ 
روند قرآنی به نوح نیز اشاره گذرائی می‌کند: 
و ُوحا لد نادی من قبل قاستجبن ل اه 
له من الکزب الْعظي. و ناه من مان 
کذبوا بیان انم کانوا قوم سوم فأغرنناهم 
جع ». 
(خوب است در اینجا یاد کنی) نوح راء هنگامی که 
پیش‌تر (از اینان که اشاره گذرائی بدیشان شد. ما را) به 
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فریاد خواند (و گفت: پروردگارا! مرا دریاب که من 
شکست خورده‌ام» و روی زمین را از وجود کافران 
پاک گردان). و ماهم دعای وی را پذیرفتيم و او (و 
پیروان) و خاندانش را از (اندوه فراوان و) غم بزرگ 
(کافران موذی و طوفان وحشتناک) رهانیدیم. ما او را 
در برابر مردمانی که آیات ما را تکذیب می‌کردند» یاری 
و مدد دادیم. آنان مردمان دی بودند و لذا همه ایشان 
زرط فان غری کرزیم 
این هم اشاره‌ای بیش نیست و دارای شرح و تفصیلی 
نمی‌باشد. اين اشاره تنها برای نشان دادن پذیرش دعای 
نوح بت از سوی یزدان سبحان است. بدان هنگام که او 
را به فریاد خوانده است «منْ یل پیش تر». نوح در 
زمان جلوتر از ابراهیم و لوط می‌زیسته است. خدا نوح 
و خانوادهٌ او بجز همسرش را نیز نجات داده است. و 
قوم او را با طوفان نابود و هلاک کرده است. و این 
است «الْکرّب الْعظیم: اندوه فراوان و غم بزرگی» که در 
سورهٌ هود به گونة مفصّل از ان سخن رفته است. 


0 

آن‌گاه تا اندازه‌ای. حلقه‌ای از داستان داوود و سلیمان را 

تفصیل می‌دهد: 
و داود و س لییان ل یینکنان نی ارت دش 
فیه غت الق وک مهم شاودین ما 
ساتان وک هخا عم و شیر مر 
داود امحبال ؛ | رک فاعلت و 


اه هه صلقة یوس لک ایتک ین یک 
فهّل نم شاکدون؟ 4 

و (یاد کن) داوود و سلیمان را؛ هنگامی که در بارة 
کشتزاری که گوسفندان مردمانی, شبانگاهان در آن 
چریده و تباهش کرده بودند» داوری می‌کردند. و ما 
شساهدداوزی اآنان بودیم. (هر کدام از این دو راه 
پیشنهادی, دادگرانه بود. ولی ما نهترین راه حل دز 
مسألة) قضاوت را به سلیمان فهماندیم؛ و به هریک از 
آن دو داوری و دانش آموختیم. و کوه‌ها و پرندگان را 


در ذکر و تسبیح با داود همراه ساختیم» و ما (اين کار 
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را) می‌کردیم (و انجام چنین کارهائی در برآبر قدرت ما 
چیزی نیست). و بدو ساختن زره را آموختیم تا (این 
این )تما ور توافت کف ابا یا زا 
با هم این نعستها) سپاسگز اری می‌کنید؟. 
و ینلع اصفَة ری پأغره یالأْزض 
ی نارکا فا وکا یک منم لین 
شیاطین من ون و َو ن عقل دون 
ذلک. وکنا همم خافظین >. 


ماباد تند و سریم را فرمانبردار سلیمان کرده بودیم تا 


سر 2 
صتده 


به فرمان او به سوی سرزمینی حرکت کند که پرخیر و 
برکتش ساخته بودیم. و (اين. جای شگفت نیست. چرا 
پیش ی | کااو دا تا موه و هت ی 
گروهی از شیاطین را (نیز فرمانبردار سلیمان کرده 
بودیم) که برای او (در دریا جهت استخراج لول و 
مرجان و جواهرات و مواد پرارزش دیگر) غواصی 
ی کف و کا رها ای ار تن تحت کناتیا از 
دژها) انجام می‌دادند» و ما آنان را (از تمرّد و سرکشی 
در برابر فرمان سلیمان و اذیّت و آزار رسانیدن به 
مردمان, دور) نگاه می‌داشتیم. 
راویان در تفصیل داستان داوری داوود و سلیمان راجع 
به کشتزار می‌گویند: دو مرد به پیش داوود افدتت تیزم 
از آنان کشتزاری ۳ ت یا باغ انگوری. دیگری 
کوسفتدان: داشت. کل گوسفندان این یکی شبانه به 
کشتزار دیگری وارد می‌شوند و چیزی از آن برجای 
له کار تن داوود این داوری کرد: صاحب 
گوسفندان باید گوسفندان خود را در برابر خسارت آن 
کشتزار به صاحب کشتزار بدهد ... صاحب گوسفندان از 
کنار سلیمان می‌گذرد و او را از داوری داود مطلع 
می‌کند. سلیمان به پیش پدرش رفت و گفت: ای پیغمبر 
خداء داوری تو درست نبوده است. داوود گفت: جگونه؟ 
سلیمان گفت: کل گوسفندان را به صاحب کشتزار بده تا 
از فرآورده‌های آنها استفاده کند. و کشتزار را به 
صاحب گوسفندان بده تا در آن به کشت و زرع بپردازد 
تا وقتی که کشتزار همچون سابق می‌گردد. سپس هریک 
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از دو نفر جیزی راکه در تصرف خود گرفته است 
بازپس بدهد و به صاحب اصلیش برگرداند. درنتیجه 
صاحب کشتزار به کشتزار خود می‌رسد و صاحب 
کوستتدآن نه. کوستندان -خوی دست شون بیدا ای کنن.:: 
داشفد کفت: دافزعع ان داوش ات که نس کر دمن 
قصاوت سلیمان اجراء گردید. 
داوری داوود و سلیمان در اين قضیّه اجتهادی از سوی 
آنان بود. خدا بر داوری ايشان حاضر و ناظر بود. خدا 
به سلیمان قضاوت محکم‌تر و استوارتری الهام فرمود. 
و شیوه‌ای بدو فهماند و به دل او انداخت که درست‌تر 
و حوبتر بود. 
داوود در داوريیش تنها متوجه جیران خسارت صاحب 
کشتزار شد. این هم دادگری است و بس. ولی داوری 
سلیمان قضاوت دادگرانة سازنده و همجنین آبادانی را 
در ضمن خود داشت و دادگری را انگیزه‌ای بسرای 
نشار نکن و آبادانی کرد. این هم دادگری زنده و مثبت و 
پویائی است که در شکل سازنده پیشتاز و مشوّق 
جلوه‌گر آمده است. همچون داوری و حکمی گشایشی 
از سوق غذا استاو الهام تست کم دا اوبراته 
هرکس که بخواهد عطاء می‌کند. 
به هر دو تای داوود و سلیمان حکمت و فرزانگی و 
علم و دانش داده شده بود: 

(وکلاً آتیلاخکا و علما 4. 

و به هریک از آن دو داوری و دانش آموختیم. 
در داوری داوود خطا و اشتباه نبود. ولیکن قضاوت 
سلیمان درست‌تر و بهتر بود. چون از الهام برجو شیده 
# 
آن‌گاه روند قرآنی چیزهائی را ذکر می‌کند که جداگانه 
به هریک از آن دو نفر اختصاص داشت. نخست از پدر 
می‌آغازد: 

و مَحزنا مع دود اجبال یسح بسیح 7 الط و کتا 

فاعلین. و علغناه َنْعَة نع رس لک خبنگم رن 

أسکم؛ هل نم شاکژون؟ 4. 


و کوه‌ها و پرندگان را در ذکر و تسبیح با داود همراه 
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ساختیم. و ما (اين کار را) می‌کردیم (و انجام چنین 
کارهائی در برابر قدرت ما چیزی نیست). و بدو 
ساختن زره را آموختیم تا (اين لباس جنگی) شما را در 
جنگها حفظ کند. آبا (خدا را در برابر همه این نعمتها) 
سپاسگزاری می‌کنید؟. 
داوود 2 با فتء ات ۱۱ شتاخته شتده است: مر امن 
تسبیحها و تقدیسهای یزدان است که داود آنها را با 
ی لس زانهم خو ان اسان 
آن در پیرامون او می‌پیچید. و کوه‌ها و پرندگان پژواک 
آن را برمی‌گرداندند و همصدا با داوود می‌شدند. 
هنگامی که دل بنده‌ای با پروردگار خود پیوند پیدا 
من کنر از اعساتن رش تما ید کدبا شاه فش اضال.و 
ارتاط هاگره اش ول زان ینارون رز 
و می نید و عائقها و مانعهای موجود از سر راه 
برمی‌خیزد. عائقها و مانعهائی که ناشی از احساس 
جداگانگیها و فاصله‌هائی است که نوعها و جنسها را از 
یکدیگر دور و جدا می‌سازد. و میان آنها مرزها و 
سدها برپا و برجا می‌دارد. هنگامی که دل پیوند پیدا 
کرد قلبها و حقیقتها در درون هستی و حقیقت آن, به 
یکدیگر می‌رسد و پیوند پیدا می‌کند. 
در لحظه‌های اشراق. روح احساس می‌کند در همه چیز 
فرورفته است و امیزه همه چیز گردیده است. و همه 
چیز را احاطه کرده است و در خود گرفته است ... بدین 
هنگام روح احساس نمی‌کند که چیزی در خارج از ذات 
افو وا شته با سای کمانخ نمی‌برد که خودش جدای 
از چیزهای پیرامونش است. به نظر او همه چیز پیرامون 
او در او ادغام گردیده راردا 
در همه چیز پیرامون خویش ادغام شده و با آنها آميخته 
گردیده است. 
از نصْ قرآنی چنین تصوّر می‌کنيم که داود در آن حال 
که مزامیر خود را می‌خواند. از خود بی‌خبر می‌شود و 
۱- مزامیر کتابی است که از سروده‌ها و دعاها تشکیل شده است. خود 


مزامیر فعلی به پنج کتاب تقسیم گردیده است و جمعاً ۱۵۰ مزمور یا سروده 
است. (نگا: کتاب‌المقدس). (مترجم) 
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وجود جداگانه و مستقل خویشتن را فراموش می‌کند. و 
روح او در سایهٌ یزدان و در اين جهان و جلوه‌گاه‌ها و 
و بات و حیوان همصدا و هماهنگ می‌گردد. و همگی 
آنها پژواک صدای او را برمی‌گردانند و با او هماوا و 


همنوا می‌شوند. و او بدانها پاسخ می‌گوید. و آنها نیز . 


بدو پاسخ می‌گویند. و او و آنها همه با هم سرود عشق 
را می‌خوانند. ناگهان جهان یک گروه موسیقی می‌شود 
که می‌سرایند و می‌نوازند و به تسبیح و تقدیس 
می‌گویند: 
ون من یء لا یب نیو و لکن لا تون 
۳ ۱ 


هیچ موجودی نیست مگر اين که (به زبان حال یا قال) 
حمد و ثنای وی می‌گویند. ولی شما تسبیح آنها را 
نمی‌فهمید (چرا که زبانشان را نمی‌دانید و از ساختار 
اسرارآمیز جهان هستی و نظام پیچيده آفرینش چندان 
مطلع نیستید). (اسراء/۴۴) 

تنها کسی می‌فهمد و می‌داند که از موانع و فواصل 

بیردازد و مجرد شود. و با ارواح کائنات که همگان رو 

ی ی وه 


و سَخ سَحونا م داد ال 9 
و کوه‌ها و پرندگان را در ذکر و تسبیح با داوود همراه 


ساختیم. 
(وکنا فاعلن ». 


وان کارا وه [ انعم خنیق کا رهانی وی 

برابر قدرت ما چیزی نیست). 
هیچ چیزی وجود ندارد که برای قدرت الهی دشوار یا 
ناممکن باشد. و هیچ چیزی وجود ندارد که قدرت الهی 
وه ان یشوه زار ی وم انش روز از 
فرمان سرپیچی کند و کناره رود. خواه این چیز برای 
مردمان معروف و مألوف باشد یا مشهور و مأنوس 
نباشد. 
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و علمنا؛ صَنعة لبُوس لکُم لنخصنکم من 
کم هن آنث ضاکزون؟ > 

و بدو ساختن زره را آموختیم تا (اين لباس جنگی) شما 
زا د‌کتگها خقظ کنق آبا (خفا وااوز براشرن هنم انن 
نعمتها) سپاسگزاری می‌کنید؟. 

حلقه و متداخل در یکدیگر 
می‌دوخت. ولی پیش از او زره‌ها یکپارچه و یک تکه 


بدون داشتن 


داوود زره‌ها را حلقه در 


تن صفت گردش و چرخش و جنبش و همایش 
ساخته می‌شد. زره حلقه در حلقه و تو در تو برای 
استعمال و استفاده ساده‌تر. و دارای نرمی هار کاروخ 
بیشتر است. چنین به نظر می‌رسد که داوود با الهام خدا 
بدو مبتکر اين نوع زره‌ها است. یزدان بر مردمان منت 
می‌نهد و بزرگواری می‌فرماید در ایین که به داوود 
همچون پیشه‌ای را تاخ واده است تا درک خویشعه 
رابا آن زره‌ها بپایند و مصون و محفوظ نمایند: 

(َحْصتَکه 4 

تا شمارا در جنگها حفظ کند. 
یا ری ام کنل ‏ سو س بعز 
رهنمود و تشویق را دارد: ۱ 

هلآ شاکزون؟ 6. 

آیا (خدا را در برابر همه این نعمتها) سپاسگزاری 

می‌کنید؟. 
تقدن بشری گام به گام به دنبال اکتشافات و اختراعات 
حرکت کرده است. و تمدّن بشری ناگهانی سر برنیاورده 
است و جهشی پدیدار نگردیده است. چون خلیفه گری 
به انسان واگذار شده است, و به درک و فهم و شعور او 
حواله گردیده است. درک و فهم و شعوری که یزدان 
انسان را با آن مجهّرُ کرده است و آمادگی بخشیده 
است. تا انسان هر روزی گامی به جلو بردارد. و زندگی 
خود را موافق با این گام هماهنگ کند و سر و سامان 
ببخشد. هماهنگ کردن و سر و سامان بخشیدن زندگی 
هم برابر نظم و نظام جدید برای دل انسانها ساده نیست. 
چه نظم و نظام جدید ژرفاهای درون انسانها را به تکان 
درمی‌آورد. و عادات و مألوفات و مأنوسات آنان را 
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دگرگون می‌سازد. و مدت زمانی لازم دارد تا ۳ 
بعد از طوفان این تکان دیگرباره حاصل آید. و انسانها 
بتوانند دل به کار و تولید دهند و اطمینان پیدا کنند و 
بیارامند. بدین جهت حکمت خدا اقتضاء کرده است که 
مدت زمانی دراز یا کوتاه برای این آرامش و آسایش 
باشد. به دنبال هرگونه هماهنگی و سر و سامان 
بخشیدن نوینی که پیش می‌آید. 
پریشانی و آشفتگی‌ای که این زمان بر اعصاب مردمان 
جهان چیره می‌گردد. نخستین منشاً آن سرعت تکانهای 
علمی و اجتماعی متوالی و پیاپی یکدیگر است که به 
بشریّت فرصت نمی‌دهد و دورةٌ آرامش و آسایشی به 
انسانها نمی‌بخشد. و به دلها و درونهایشان مهلت 
دگرگونی و فتراضت لات بردن از وضع جدید را 
نمی دهد. 
‌ 
این کار و بار داود بود و امّا کار و بار سلیمان که بسی 
بزرگ تر و شگفت‌انگیزتر است: 

(و لسلبیان ازج عاصفه ری بأ ره لق الأْْض 

ی بازکن فها: و کنا یل میء لین و من 


9 
صفة 


آلشیاطین من ۳ ن عملاً دون 
ذلک. و کنا هم خافظین ». 


ما باد تند و سریع را فرمانبردار سلیمان کرده بودیم تا 
به فرمان او به سوی سرزمینی حرکت کند که پرخیر و 
برکتش ساخته بودیم. و (اين. جای شگفت نیست. چرا 
که) ما بر هر چیزی آگاه و دانا بوده (و هستیم). و 
گروهی از شیاطین را (نیز فرمانبردار سلیمان کرده 
وت که مراف ان ( دسا شوت استتضام اوای 3 
مرجان و جواهرات و مواد پرارزش دیگر) غواصی 
می‌کردند و کارهائی جز این (از قبیل ساختن کاخها و 
دژها) انجام می‌دادند. و ما آنان را (از تمزد و سرکشی 
در برابر فرمان سلیمان و اذیّت و آزار رسانیدن به 
مردمان, دور) نگاه می‌داشتیم. 

پیرامون سلیمان روایتها و خیال‌بافیها و سخن پردازیهای 

فراوانی وجود دارد. بیشتر آنها برگرفته از اسرائیلیات و 
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خرافات و خیالات و گمانها و انگاره‌ها است. ما خود را 
در اين بیابان برهوت. سرگردان و گمراه نمی‌کنيم. ما در 
حد و مرز نصوص قرانی می‌ایستیم. چون در فراسوی 
آنها روایت مورد اعتمادی به‌ویژه در داستان سلیمان 
وجود ندارد. 
در اینجا نض قرأنی باد را به فرمان سلیمان درآوردن 
را مقزر می‌دارد که مراد از او تیا دایت شاه یه 
فرمان او به سوی سرزمینی حرکت می‌کند و می‌وزد که 
ام رای کف کرد ات :این مین سنا فا 
باشد. چون قبلاً با این صفت در داستان ابراهسیم بدان 
اشاره قه تناها ایا انت بلاق مان دراو زدن زا 
مسخر کردن چگونه بوده است و به چه شکلی صورت 
کر فتة انشت « 
داستان قالیجه سلیمان خر :مان اسنت که نرشت باه 
گسترانیده می‌شده است. و گویا سلیمان و خدم و حشم 
او بر آن می‌نشسته‌اند. و قالیچه ایشان را به سوی شام 
به پرواز درمی‌آورده است و در مدت کوتاهی بدانجا 
می رسانیده است. مسافتی را که طی می‌کرده است راه 
یک ماهه 2 شتران بوده است. رفتن بدانجا که یک ماه 
طول هر کفیزه انست برگفتن زیزریک ماه تافری: 
شتران را دربر می‌گرفته است و این فاصله در یک ماه 
طی می‌شده است 
که در سورهٌ «سباً» آمده است. آنجا که خداوند متعال 


. این روایت مستند به چیزی است 


فرموده است: 

و لسلییان آلرع غدوها هر و رواخها هر ] 

باد را مسخُر سلیمان کردیم که صبحگاهان مسیر یک 

ماه را می‌پیمود. و شامگاهان مسیر یک ماه را. (سباً/۱۲) 
ولیکن قران از قاليجة سلیمان چیزی نگفته است. و 
نامی از آن هم در هیچ روایت معتبر و متقنی نیامده 
است: بدین خاطر ما چیزی در دسترس نداریم تا بدان 
در مسألةٌ قالیچةٌ سلیمان استناد کنیم و سخن بگوئیم. 
سالم‌ترین کار و ایمن‌ترین راه 1 اشتت کته نهر نتم 
فرمان درآوردن باد را تفسیر کنیم به ایین که باد به 
فرمان خدا به سوی سرزمین پربرکت رهنمود می‌شده 
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است در مدّت زمانی که رفتن آن یک ماه و برگشتن 
آن هم یک ماه طول می‌کشیده است ... چگونه؟.. گفتیم 
که نباید از قدرت آژاد الهی پرسید چگونه؟ آفسرینش 
قوانین و رهنمود قوانین به آن قدرت آزاد اختصاص 
دارد. قوانین هستی آشکار برای انسانها اندک است. 
هیچ مانعی نیست که قوانین دیگری در میان باشد و آن 
قوانین پنهان برای مردمان بوده و به کار خود بپردازند. 
و آثار آنها وقتی پدیدار و نمودار آید که بدانها اجازه 
ظهور و بروز داده شود: 

وکا بکل میء عالین 4. 

و (اين جای شگفت نیست. چرا که) ما بر هر چیزی آگاه 

و دانا بوده (و هستیم). 
آگاهی و دانائی ما مطلق و بدون قید و بند است. و 
همجون آگاهی و دانائی انسانها محدود و محصور 
مسألهةٌ به فرمان سلیمان لب درآوردن پریان نیز به 
همین شکل برای ما پیدا و هویدا نیست. پریان که به 
ژرفای دریا فرو می‌رفتند و غوّاصی می‌کردند. یا به 
ژرفای خشکیها فرو می‌رفتند و نقب می‌زدند. و برای 
سلیمان گنجهای پنهان و معدنهای نسهان را بسیرون 
می‌آوردند. يا این که کارهای دیگری جز این و آن را 
انجام می‌دادند ... چه پریان به هر چیزی گفته می‌شوند 
که پنهان و نهان باشد. نصوص قرآنی بیان می‌دارد که 
آفریدگانی هستند و بدان جنْ یا پری می‌گویند و آنان 
برای ما انسانها مخفی بوده و ناشناخته هستند. از میان 
همین جنها و پریها خدا کسانی را مسخر سلیمان فرموده 
بود و برای او غواصی می‌نمودند و کارهای دیگری 
می‌کردند. خدا آنان را نگاه می‌داشت و نمی‌گذاشت 
بگریزند و تباهی کنند و 
خدا چیره بر بندگان خود است. و هر زمان که بخواهد 
آنان را به زیر فرمان می‌کشد و هرگونه که بخواهد 
ایشان را رام می‌کند. 
در نزد این مرز ایمن توقف می‌کنيم و در سایةٌ نصوص 


می‌مانیم. ایک در اسرائیلیات به شنا نمی‌پردازيم. 


از فرمان بنده‌اش تمرد نمایند. 
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0" 
خداوند داوود و سلیمان لاجل را با شادی و رفاه آزمود. 


ان آن دو با نعمت بود. خدا داود را در قضاوت و 
داوری آزمود. و سلیمان را با کل اسبان نژادةٌ تندرو 
زیبا امتحان کرد - همان‌گونه که در سور ص (ايةّ ۳۱) 
می‌آید. در ایسنجا بسه تفصیل و تشریح آزمون 
نمی‌پردازيم تا در جای خود از آن صحبت گردد. تنها به 
نتائج آن می‌پردازیم. داوود شکیبائی نمود. سلیمان نیز 
دز امتان بت ای ورس کر فت سین ار ان کار 
آزمایش, طلب آمرزش کرد. هر دوتای آنان امتحان را 
سرانجام ی ار نیس ابر دته وشات از عفت عذا 
‌ 

هم اینک به امتحان با زیان مالی و بدنی در داستان 


یوب ات می‌پردازيم: 


۰ و آثرب ناد ردان عشسو ال و نت 
أ عم اجب قاستجین له نا فا ین 
و تیاه أَهلَهٌ و مثلهْم مَعَهُم رَجة من عندناو 
ذکُری لأغابدین ۰4 


ایّوب را (یاد کن) بدان‌گاه که (بیماری او را از پای 
درآورده بود. و در این وقت) پروردگار خود را به 
فریاد خواند (و عاجزانه گفت: پروردگارا!) بیماری به 
من روی آورده است و تو مهربان‌ترین مهربانانی (پس 
بدین بندهٌ ضعیف رحم فرما). دعای او را پذیرفتیم و 
بیماری وی را برطرف ساختیم» و (بجای) اولاد (و 
اموالی که از دست داده بود) دوچندان بدو دادیم. 
محض مرحمتمان (در حق ایّوب) و تذکاری (از صبر و 
شکیبائی) برای پرستندگان (یزدان سبحان, تا همچون 
ایّوب شکیبا و امیدوار به لطف و فضل خدا باشند). 
داستان امتحان ایوب از دل‌انگیزترین داستانهای امتحان 
است. نصوص قرآنی به چکیدهٌ داستان اشاره می‌نماید 
بدون این که به تفصیل آن بیردازد. داستان در اینجا 
دعای یوب و پذیرش آن از سوی یزدان را نشان 


می‌دهد. چه روند قرانی روند رحمت یزدان در حسق 
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جزء هفدهم 
پیغمبران خود است. و بیانگر رعایت و حمایت او از 
ایشان در وقت امتحان است. چه این امتحان با تکذیب 
قومشان و اذیّت و آزار از سوی ایشان باشد. چنان که 
در داستانهای ابراهیم و لوط و نوح است. و چه این 
امتحان با نعمت باشد. جنان که در داستانهای داوود و 
سلیمان است. و يا این که اين امتحان با زیان و ضرر 
مالی و بدنی است. چنان که بر سر ایوب آمده است. 
شب ور انتجا در دحا غرد ان واضت:عال «عرددبا را 
فراتر ۱۳۳ 

«آنی مس الضر . 

بیماری به من روی آورده است. 
و پروردگارش را با صفت خود وصف کرده اش 

(و نت زحم الزامین >. 

و تو مهربان‌ترین مهربانانی. 
آن‌گاه برای تغییر حال خود دعا نمی‌کند. تا شکیبانی 
خود را در برابر بلا نشان دهد. همچنین به پروردگار 
خود چیزی پیشنهاد نمی‌کند. تا ادب لازم را با خدای 
خویش داشته باشد و احترام بایسته را بجای آورد. 
رب تمولة بتدة شکیباتی است که از بلا بة فتفان 
نمی‌آید و جانش به لب نمی‌رسد. و از زیان و ضرر 
بدنی و مالی‌ای که در همة اعصار و قرون ضرب‌المثل 
گردیده است. به خود نمی پیچد .۱ حتی ایّوب از این هم 
خودداری می‌کند که رفع بلا و دفع زیان خود را از خدا 
بطلبد. کار خود را بدو وامی‌گذارد. چون اطمینان دارد 
خدا از حال زار او خبر دارد و بی نیاز از دعا و طلب 


انتتت: 
در همان لحظه‌ای که ایوب با اين اطمینان و با این آدب 
به پروردگار خود رو می‌کند. پذیرش نیاز در می‌رسد. 
و رحمت سر می‌رسد. و پایان امتحان چنین می‌شود: 


سنا هه دص دم ۱ 1 ۳ ۸ 8 
فَاسْتَجَینا له فکشَفنا ما به من ضس و اتیناه اهله 


و مثلهم مَعَهم >. 


دعای او را پذیرفتيم و بیماری وی را برطرف ساختیم. 
و (جای) او لاد (و اموالی که از تشگ 3اه بود) 


دوچندان بدو دادیم. 
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جلد چهارم 
خدا زیان و ضرر بدنی یوب را برطرف کرد. ناگهان 
ایوب صحیح و سالم می‌شود. و زیان و ضرر فرزندان 
او را زدود و بجای آنانی که از دست داده بود کسانی را 
بدو عطاء کرد و جایگزینشان کرد. و همسان ایشان را 
بدو داد. گویند که آنان راکه از دست داده بود پسران او 
بودند. خدا به اندازه ایشان فرزندانی را بدو بخشید. 
خدا بدو پسران و نوادگانی را عطاء کرد: 

ره من عندنا 4. 

محض مرحمت خودمان (در حق ایّوب). 
هر نعمتی رحمتی از سوی خدا است و مثتی است که 
یزدان بر انسان می‌نهد. 

و ذکُری للغابدین 6. 

و تذکاری (از صبر و شکیبائی) برای پرستندگان 

(یزدان سبحان) است. 
تذکار و یادآوری است و ایشان را به یاد خدا و عذاب 
و بلای او می‌اندازده و رحمت خدا را به دنبال بلا و 
پس از بلا به یاد می‌آورد. بلائی که بر سر ایّوب آمده 
است مثالی برای همة انسانها گشته است» و صبر و 
شکیبائی ایّوب نیز درس عبرتی برای همه مردمان 
گردیده است. شکیبائی ایّوب. افق والای صبر و فرجام 
نیکی است که جشمان همگان وتا کت ده کرد 
اشاره به «عابدین: پرستندگان» به مناسبت بلاء اشاره‌ای 
است که دارای معنی و مفهوم ویثه خود است. چه 
عابدین و پرستندگان یزدانند که مورد امتحان و در 
معرض بلا قرار می‌گیرند. کار جدی است و شوخی 
نیست. عقیده امانتی است که جز به امانتداران توانای 





2۱ سخنان بیشمار و روایتهای فراوان دربارهٌ زیان و ضرری است که به 
ایوب دست داده است. تا آنجاکه می‌گویند: ایّوب به بیماری و مرضی مبتلا 
گردیده بود که مردمان از او بیزاری می‌جستند و دوری می‌گزیدند. او را از 
شهر بیرون کردند ... این سخن دارای سندی نیست و فاقد اعتبار است. در 
حالی که رسالت با بیماری و مرضی منافات داردکه باعث بیزاری و گریز 
باشد. آنچه از نصوص قرآنی برمی‌آید این است که خودش و خانواده‌اش به 
زیان و ضرری گرفتار آمده‌اند ... اين زیان و ضرر هم برای امتحان بس بوده 


ت 


است. 
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جزء هفدهم 
بر آن سیرده نمی‌شود. امانتدارانی که آمادهٌ تحمّل 
تکالیف و مشکلات هستند. و می‌دانند عقیده تنها 
واژه‌ای نیست که لبها آن را بگویند» و تنها ادعائی 
لیست که هرکس که که :ان ادها کتا: اصنت و 
شکیبائی باید تا عابدین و پرستندگان یزدان از امتحان و 
بلا بگذرند. 
0 
بعد از اين. روند قرانی اشاره‌ای به اسماعیل و ادریس 
و ذوالکفل می‌کند و بس 
نع یل زلذریت الک فل اف 
الط ابرین. و أذحلناهم نی رَختنا و 
ادن ». 
(همچنین یاد کن برای مردمان) اسماعیل و ادریس و 
ذوالکفل را که جملگی از زمره شکیبایان (در برابر 
شدائد زندگی و تکالیف رسالت) بودند (و الگوی 
استقامت و پایمردی بشمار می‌آمدند). ما آنان را غرق 
رحمت خود کردیم» چرا که ایشان از زمره شایستگان 
و بایستگان (بندگان ما) بودند. 
قبلاً بیان گردید که زمان و همچنین مکان ادریس 
نامعلوم است. تنها سخنی در میان است که می‌گوید او 
همان اوزوریس است که مصریان پس از مرگش او را 
پرستش کرده‌اند. و پیرامون او افسانه‌ها ساخته و 
پرداخته‌اند. او را معلّم ال انسانها دانسته‌اند. معلمی که 
بدیشان کشاورزی و پیشه‌وری را آموخته است! 
ولی ما دلیلی بر صحّت این گفتار در دست نداریم. تنها 
چیزی را که ما می‌دانيم این است که ادریس از زمره 
شکیبایان بوده است و به گونه‌ای از گونه‌های شکیبائی 
بردباری کرده است و بدین وسیله سزاوار این گردیده 
است که در کتاب جاویدان یزدان ثبت و ضبط شده 


التتت 
ذوالکفل نیز نامعلوم است و نمی‌توانیم زمان و مکان او 
را مشجّص کنیم. ارجح اقوال این است که او از زمرة 
نبیاء بنی‌اسرائیل بوده است. گفته‌اند: ذوالکفل از جملة 
صالحان بوده است. و به یکی از پیغمبران بنی‌اسرائیل 
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پیش از مرگ او وعده داده است که در میان بنی‌اسرائیل 
جانشین او گردد و سه چیز را بعد از او انجام دهد: 
شب‌زنده‌داری کند. و در روز روزه‌داری نماید. و در 
قضاوت خشمگین نگردد. ذوالکفل بدان چیزهائی که 
تعهّد کرده بود وفا کرد. و بدین علّت ذوالکفل!" نامیده 
شد. اینها نیز فراتر از سخن نبوده و متکی به دلیل و 
برهانی نیست. نص قرآنی در اینجا ما را بس است. 
لسن ری هر تها جه من دور دربر دارد. 
دهم ی تالم من آلصاحین 6. 
مخز رحفت ود کرمیب چا که ایشان از 
زمره شایستگان و بایستگان (بندگان ما) بودند. 
این هم مراد و مقصود ذکر ایشان در این روند قرأنی 
اشتت: 
0 
آن‌گاه داستان یونس لب که همان ذوالنون است به میان 
می‌آید: 
وذالنون مب مُخاضبً فظ آن ن تفر علیه. 
مین نت آنه 2 الا نت شبحانک نی 
من لین استَحینا له و یناه من الم و 
ی لجی الم 5 
(یاد کن داستان یونس ملقب به) ذوالنون را در آن هنگام 
که (بر قوم نافرمان خود خشم گرفت و ایشان را به 
عذاب خدا تهدید کرد و بدون دریافت پیام آسمانی, از 
میانشان) خشمناک بیرون وت برد که (با 
زندانی کردن و دیگر چیزها) بر 
نمی‌گيريم. (سوار کشتی شد و کشتی به تلاطم افناد و 
به قید قرعه مسافران و کشتیبانان. او را به دریا 
انداختند. و نهنگی او را بلعید). در میان تاریکیها (ی 
سه گاتة شب و دریا و شکم نهنگ) فریاد برآورد که 


(کریما و رحیما!) پروردگاری جز تو نیست و تو پاک و 


منرّهی (از هر گونه کم و کاستیء و فراتر از هرآن 


چیزی هستی که نسبت به تو بر دلمان می‌گذرد و 





ِ- دوالکفل: دارای کفالت 9 ختمانت 9 تعبد. 
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تصوّر می‌کنیم: خداوندا براثر مبادرت به کوج 9 
اجازةٌ حضرت باری) من از جملهً ستمکاران شده‌ام 
(مرا دریاب!). دعای او را پذیرفتيم و وی را از غم رها 
کردیم. و ما همین‌گونه مومنان را نجات می‌دهیم (و 
برایر دعای خالصانه, آنان را از گرفتاریها می‌رهانیم). 
داستان یونس در اینجا به صورت اشار: سریع و 
گذرائی می‌آید. این هم برای مراعات هماهنگی در 
روند قرآنی است. و در سورهٌ صافات مفصّل از ایسن 
داستان سخن می‌رود. با وجود این. لازم است که ما در 
اینجا تا اندازه‌ای به تفصیل این اشاره بپردازيم تا این 
اشارة گذرا مفهوم شود. 
یونس ذوالتون ‏ صاحب ماهی - نامیده شده است. چون 
ماهی او را قورت داده و بلعیده بود. و سپس او را 
بدا ورد و پرت نموده بود. داستان این قورت دادن و 
برآوردن و پرت نمودن بدین گونه است: 
خدا یونس را به سوی شهری فرستاد. او مردمان آنجا 
را به سوی یزدان دعوت کرد. ولی آنان از دعوت او 
مرلیجی تموون برس از کار آنانداتنگ شند. 
خفمتاک از پیشن ایشان زفت: وس زنع فعوات: اتان 
شکیبائی نورزید. به گمان اين که خدا زمین را بر او 
تنگ نمی‌گرداند. زمین خدا فراخ است. شهرها هم 
زیادند. دسته‌ها و گروه‌های مردمان نیز فراوانند. اگر 
اینان سرکشی و سرپیچی می‌کنند. قطعاً خدا او را با 
مردمان دیگری روبرو می‌گرداند. 
این اشت معنی: 
(فْظنٌ ان آن تقرر علیّه ). 
گمان برد که بر او سخت و تنگ نمی‌گیریم. 
یعنی ما بر او سخت و تنگ نمی‌گیریم. 
خشم سرکش او, و به تنگ آمدن خفه کن و گلوگیر او. 
وی را به ساحل دریا کشاند. کشتی پر از مسافرانی را 
دید و بر آن سوار شد. کشتی حرکت کرد. در جائی 
متلاطم گردید و دچار امواج دریا فد کفت شت کیت 
بود, کشتیبان گفت: قطعاً باید یکی از مسافران را به 
دربا افکند تا سائرین از غرق شدن نجات بیدا کنند. این 
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بود که قرعه کشی کردند. قرعه به نام یونس بیرون آمد. 
او را به دریا انداختند. يا این که او خود را به دریا 
انداخت. ماهی (بزرگی نهنگ یا وال نام) او را قورت 
داد تاغل جهان بر آو شتگن مدا دز اخ‌همکان ان 
تنگ و در میان تاریکیهای درون ماهی و دریا و شب. 
فریاد برآورد: 
آن لا اه الا آنت شسبخانک ان نت من 
ظالین > . 


رم 
1 


27 ۳ 


(کریما و رحیما!) پروردگاری جز تو نیست و تو پاک و 
منرّهی (از هر گونه کم و کاستی, و فراتر از هرآن 
چیزی هستی که نسبت به تو بر دلمان می‌گذرد و 
تصقّر می‌کنیم. خداوندا براثر مبادرت به کوچ بدون 
اجازة حضرت باری) من از جملةً ستمکاران شده‌ام 
(مرا دریاب!). 
خداوند دعای او را برآورده کرد. و وی را از اندوهی 
که در آن بود نجات داد. ماهی او را به ساحل پرت کرد. 
آیگاه بش سر او آمد آنجه که در سوره صضافات از اوه 
تفصیل سخن رفته است. این اندازه در این روند قرأنی 
فانآ ی ات 
در این حلقَهٌ داستان یونس لا نگرشها و پسوده‌هائی 
ی فا لها سر امن انا 
ورانداز می‌کنیم. 
یونس در برابر تکالیف و سختیهای رسالت شکیبائی 
نکر د. ار فان دلکی و دشک شد. بارهای سنگین 
دعوت را از گردن خود به دور افکند. خشمناک رفت. 
سینه‌اش از کته لنند گرذیتد دلتنگ و آزرده شد. خدا 
او را به تنگنائی افگند و به مصیبتی گرفتار کرد که 
تاخت و تازهای تکذیب‌کنندگان و اذیّت و آزار ایشان 
در براپر آنها ناچیز بود. اگر توبه نمی‌کرد. و به سوی 
پروردگارش برنمی‌گشت. و به ستمی که بر خود کرد 
اعتراف نمی‌نمود. و به وظیفةٌ خود اقرار نمی‌کرد. خدا 
این تنگنا را از او نمی‌زدود. و گشایشی نمی‌رساند. 
ولیکن قدرت مطلق یزدان او را حفظ کرد و پائید و وی 
را از غم و اندوهی نجات بخشید که بدان گرفتار آمده 
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ان را می جشید. 
یاران دعوتها قطعاً باید تکالیف و مشکلات را تحتّل 
کنند. و باید که در برابر تکذیب کردن آن دعوتها صبر و 
شکیبائی نمایند. و اذیّت و آزار را در راه آن دعوتها به 
جان بخرند. واقعاً تکذیب فرد راستکار و راستگوئی که 
به کار خود اطمینان دارد برای او سخت تلخ و ناگوار 
می‌آید. ولیکن چه می‌شود کرد تکذیب برخی از 
تکالیتنو مکارت زسالت اسقو خی باند کیان که 
بار مشکلات دعوتها را پبر دوش می‌گیرند شکیباتی 
کنند و تحمّل داشته باشند. بلی باید که شکیبائی کنند و 
استوار بمانند. باید که دعوت را بارها تکرار نمایند و از 
تفا بو ایا رت وی کشت نها 

آنان درست نیست از اصلاح درونها و پذیرش دلها 
ناامید شوند. هر اندازه هم با انکار و تکذیب برخیها 
رویاروی گردند. و سرکشی و گریزپائی بعضیها را 
بپینند. اگر در مرتبهٌ صدم به دلها فرو نرود. چه‌بسا در 
مرتبهٌ صدویکم به دلها فرو رود ... و چه بسا بعد از 
هزار مرتبه چنان شود که در مرتبةً بعد از آن دریچةٌ 
دلها را بکشاید و گستره آنها را فتح نماید کر اتع 
بار شکیبائی می‌کردند و تلاش می‌نمودند و ناامید 
نمی‌گردیدند. راه‌های دلها باز می‌گردید و نفوذ ممکن 
می‌شد! 

راه دعوتها با گل و ریحان فرش نگردیده است. و 
پیمودن اين راه ساده و خوشایند نیست. پاسخگوئی 
دلها به دعوتها هم نزدیک و آسان نمی‌باشد. توده‌هائی 
از پوچی. گمراهی. تقلیدات. عادات. نظامها و سیستمها, 
اوضاع و احوال, و ... بر دلها نشسته و چمباتمه می‌زند. 
باید این توده‌ها را کند و زدود و باید دلها را به هر 
وسیله‌ای که ممکن است زنده کرد. و باید که همه 
مرکزهای حسّاس را لمس کرد و پسود. و کوشید عصبی 
را یافت که پیام‌رسان و به هدف‌رسان است و نغمه 
شوت فان ا لته و وان است جلیسا ایک ار 
پسوده‌های در سای شکیباتی و پایداری و امیدواری 


کارگر واقع شود و به هدف رو وق کتی: پسوده‌ای 
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می‌سازد, وقتی که این پسوده به جای واقعی خود 
اصابت می‌کند. انسان در برخی از اوقات سراپا شکفت 
می‌شود و هراس او را برمی‌دارد زمانی که می‌بیند هزار 
مرتبه می‌کوشد و چیزی عائد او نمی‌گردد. ولی بعد از 
آن یک پسود؛ گذرا به جای مناسب خود در دستگاه 
هستی بشری اصابت خواهد کرد و سراسر وجود او به 
لرزش و چندش درمی‌آید و با کم‌ترین تلاش تکان 
می‌خورد و می‌جنبد. در حالی که قبلاً هر نوع تلاشی در 
راه آن بدون نتیجه مانده بود و جز رنج نیفزوده بود! 
نزدیک‌ترین مثالی که هم اینک می‌توانم بیان دارم و 
این حالت را مجسّم نشان دهد. دستگاه گیرنده‌ای است 
که به دنبال ایستگاه فرستنده می‌گردد ... تو پیچ را بارها 
و بارها می‌چرخانی و بدین سو و آن سو می‌گردانی. 
ولی ایستگاه را پیدا نمی‌کنی هرچند که دقت می‌کنی و 
پیچ را درست در مسیر خود راه می‌بری. آن‌گاه از دست 
تو حرکت ناسنجیده و تندی سر می‌زند. موج پیدا 
می‌شود و صداها و نغمه‌ها روان می‌گردد! 
دل انسان از همه جیز به دستگاه گیرنده نز دیک‌تر است. 
یاران دعوتها هم باید بکوشند پیچ را بجنبانند و به جلو 
و عقب ببرند و برگردانند تا دلها از آن سوی افقها پیام 
دعوتها را دریافت دارند. و پسوده‌ای پس از هزار بار 
دلها را به مرکز فرستنده مرتبط گرداند! 
برای صاحب دعوت ساده است که بر مردمان خشمگین 
گردد. به علّت این که دعوت او را نمی پدیرند و پاسخ 
نمی‌گویند. درنتیجه از آنان دوری می‌گزیند. این کار 
آسوده‌ای است. و چه‌بسا خشم فروکش کند. و اعصاب 
ارامقی ناد ولیکن کی این دعوت دعرت نف شمار 
می‌آید؟ و چه عائدی از ایین دوری گزیدن از 
تکذ بب‌کنندگان رویگردان, بهر* دعوت می‌شود؟! 
دعوت اصل است نه شخص دعرت‌کننده! بگذار دل 
دعوت‌کننده به تنگ آید. اما باید خشم خود را قورت 
بدهد و به راه خود ادامه دهد. برای دعوت‌کننده بهتر 
است که شکیبائی کند و دل او در برابر آنچه می‌گویند 
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به تنگ نیاید! 
دعوت‌کننده ابزاری است در دست قدرت یزدان. خدا از 
هرکس دیگری دعوت خود را بهتر می‌پاید و نیک ‌تر 
محافظت می‌نماید. دعوت‌کننده باید وظیفهٌ خود را در 
هر شرائط و ظروفی, و در هر جوٌ و فضائی انجام دهد. 
و بقيِةٌ کار را به خدا حواله دارد. هدایت خدا هدایت 
است. 
در داستان ذوالنون درس عبرتی برای یاران دعوتها 
است و باید بدان بیندیشند و درباره‌اش کاوش و 
پژو هش کنند. 
در برگشت ذوالنون به سوی پروردگارش. و اعتراف او 
به ستمی که بر خود کرده است درس عبرتی برای یاران 
دعوت‌کننده است و لازم است درباره‌اش بینديشند. 
رحمت خدا به ذوالنون, و پذیرش دعای توبه کارانة او 
در تاریکیهاء مژده‌ای برای موّمنان است: 
(وکذلک نلجی امین ». 
و ما همین‌گونه مومنان را نجات می‌دهیم (و برابر دعای 
خالصانه, آنان را از گرفتاریها می‌رهانیم). 
‌ 
آن‌گاه اشاره‌ای به داستان زکریا و یحیی نج می‌شود. 
و از پذیرش دعای زکریا سخن می‌رود و گفته می‌شود 
که چگونه خدا دعای او را قبول می‌فرماید بدان‌گاه که 
او را فریاد می‌دارد: 
و کر یال ادی رب رب اتود و أنت 
خر الوا ریت استَجَبنا له و و وله جشیی, و 
اسلا له خر یم کانوا یُسارعون فق 
الشبرات. و یدعوتنا ربا م زضباء انوا نا 
خاشعین 4 
و زکریّا را (یاد کن) بدان‌گاه که پروردگار خود را به 
فزتان شوای زر کت نیووردگاراز شرا تنها مگتار (ز 
فرزندی به من عطاء کن که در زندگی پار و یاور من 
توت مش درگ پ وبا تیم رای کتری کی ات گر 
هم فرزندی وارث من نشد باکی نیست. چرا که) تو 


بهترین وارثانی (و باقی پس از فنای مردمانی). مادعای 
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او را برآورده ساختیم و (با وجود کبر سنْ» فرزندی به 
نام) یحیی را بدو بخشیدیم. و (برای حصول این 
مقصود) همسر (نازای) او را برايش بایسته (و درخور 
زاد و ولد) کردیم. آنان در انجام کارهای نیک بر یکدیگر 
سرعت می‌گرفتند. و در حالی که چیزی می‌خواستند یا 
از چیزی می‌ترسیدند ما را به فریاد می‌خوآندند. (و در 
وقت نیازمندی و بی‌نیازی» و بیماری و سلامت و 
خوشی و ناخوشی, رو به آستانهةٌ ما می‌کردند و میان 
خوف و رجا می‌زیستند) و همواره خاشع و خاضع ما 
می‌بودند. 

داستان تولد بحیی قبلاً به گونةٌ مفصّل در سوره‌های 

مریم و آل عمران گذشت. این داستان در اینجا همگام و 

هماهنگ با روند قرآنی ذکر می‌شود. و با دعای زکریّا 

آغاز می‌گردد: 
رب لا تذزن فزداً 4. 
یاو هگن 

مرا بدون فرزندی که سرپرستی معبد را بر عهده گیرد 

وامگذار. زکریا معبد پرستش را پیش از تولد 

یی در نانابز خاش رک 

فراموش نمی‌کند که خدا وارت عقیده و وارث دارائشی 


اتشت: 

رت بر الزارئن 6. 

و تو بهترین وارثانی (و باقی پس از فنای مردمانی). 
مراد زکریا کسی است که از میان زادگان او جانشینی 
وی را در میان اهل و عیال و ائین و دارائی او زیبا 
برعهده گیرد و نیکو اداره کند. زیرا مردمان پرده نمایش 
قدرت هستند. 
پذیرش این دعا سریع و بدون فاصله بودز 

( قاجا له و ریا له یی و أصتخنانه 

روج 6. 

ما دعای او را برآورده ساختیم و (با وجود کبر سن» 

فرزندی به نام) یحیی را بدو بخشیدیم و (برای حصول 

این مقصود) همسر (نازای) او را برایش بایسته (و 


درخور زاد و ولد) کردیم. 
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همسرش نازا بود و شایسته تولید نسل نبود ... روند 
قرآنی تفصیلات این کار را به طور کلی چکیده‌وار بیان 
ی‌داره تا مستقیمً به بد یرس وه از سوی خدا برسد. 
انم کانوا سار عون نی ارات 4. 
آنان در انجام کارهای نیک بر یکدیگر سرعت 
هک 
خدا هم در پذیرش دعا سرعت گرفت: 
وَیْدعوتنا رغبا ورضبا ». 
و در حالی که چیزی می‌خواستند یا از چیری 
می‌ترسیدند ما را به فریاد می‌خواندند. 
آنان علاقه‌مند به خشنودی خدا بودند. و از خشم او 
می تر سیدند. دلهایشان پیوند استواری با خدا داشت و 
پیوسته چشم به راه الطاف او بودند: 
وکانوا نا خاشعین ». 
و همواره خاشع و خاضع ما بودند. 
آنان نه متکبّرانی بودند و نه زورگویان و قلدرانی 
با بودن این صفات در زکریا و همسرش و پسر آن دو 
والدین مستحق این شدند که خدا با بخشیدن پسر 
شایسته‌ای بدیشان لطف فرماید. بدین وسیله خانواده 


2 ۰ ۰ ۹ ‌ ۰ 
مبارکی گردیدند و درخور و لانّق رحمت و رضایت 


خدا شدند. 
0 
در آخر از مریم به مناسبت ذکر پسرش لب یاد 
می‌شود: 
ول ی آخصتث ترجه ففخنا فیپا من ژوحناء و 
جعلناها و ها اي ان 4. 


(ه مراه با قَصهء این پیغمبران و خوبان, یاد کن 
سرگذشت مریم») زنی را که (ازدواج نکرد و) دامان 
خویش را (از آلودگی به بی‌عقتی) کاملاً پاک نگاه 
داشت. و ما از روح متعلّق به خود در وی دمیدیم؛ و او و 
فرزندش (مسیح) را نشانة بزرگی برای جهانیان قرار 
دادیم. (چرا که زنی را بدون شوهر حامله کردیم و 
پسری را بدون پدر دیده به جهان گشودیم. و تغییر 
اسباب و مسیّیات را به عنوان دلیلی بر قدرت خدايانة 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
خود به مردمان نمودیم و متوجهشان کردیم که 
آفرینندةٌ قوانین و سنن حاکم بر جهان. هر وقت که 
بخواهد می‌تواند قوانین و سنن را دگرگون کند). 
در اینجا نام مریم ذکر نمی‌شود. چون مقصود پسر 
او لب در زنجیرهُ سلسلهٌ انبیاء است. از مریم به تبع از 
از رون فرآنن نتخن رفته است/ ژزنن فراتین ضفت 
ادا کی کل اقا زا ک تفر نز ار ری 
می‌گردد: 
«والّو خسن صَنت فزجها >. 
زنی که دامان خویش را (از آلودگی به بی‌عقتی) کاملا 
پاک نگاه داشت. 
دامان عفت را نگاه داشت و از هرگونه نزدیکی 
زناشوئی دور و برکنار کرد. مصدر واژه و 
اخصان است که به معنی مصون و محفوظ داشتن است 
و کنایه از پاکدامنی و عفت است با ازدواجی که 
صورت می‌پذیرد. چون ازدواج انسان را از دچار آمدن 
به زنا مصون و محفوظ می‌دارد. ولی احصان در اینجا 
در معنی اصلی خود به کار رفته است که حفظ کردن و 
مصون داشتن از هرگونه نزدیکی زناشوئی شرعی یا 
غیرشرعی است. این هم بدان خاطر است که مریم را 
پاک معرّفی کند و او را کاملاً از تهمتهائی که یهودیان 
بدو می‌زنند تبرئه نماید. یهودیان مریم را مستهم 
عم طافند یه این که توست ار تانین که با او دز مخ 
خدمت می‌کرده و تن رابطة نامشروع داشته 
اسنت۱!۱ انجیلهائی! 1 
می‌گویند که یوسف نجار با مریم ازدواج کرده است. 
ولی با او نزدیکی ننموده است و دخول انجام نپذیرفته 
انیت( 
مریم عورت خود را محفوظ و مصون داشت. 
تفا فهامن ژوجنا >. 


ما از روح متعلّق به خود در او دمیدیم. 





۱- انجیلهای متی. مرقس, لوقاء و یوحنا. (مترجم) ... 

۲- مراجعه شود به قا کتاب مقذس. تألیف و ترجمه جیمز هاکس. 
مراجعه شود به فاموس س‌ و ترجمه جیمز 

انتشارات طهوری. صفحه ۹۶٩‏ (مترجم) 


سوره انبیاء آیات ٩۳-۱۱۲‏ 
جزء هفدهم 
نفخ و دمیدنی که در اینجا بیان گردید. موضع ی 
نشده است بدان‌گونه که در سور تحریم مشخص شده 
است - درباره این امر در سوره مریم سخن به میان آمد 
-برای این که در سایة نصّی بمانیم که در صدد بیان آن 
هستیم ما به تفصیل و تشریح نمی‌پردازيم و سخن را به 
کات هت ما مس خر 
رهسپار می‌شویم: 
و جعلناهاه آبنها آه لین . 

و او و فرزندش (مسیح) را نشانة بزرگی برای جهانیان 

قرار دادیم. 
این کار معجزه‌ای است که پیش از آن و پس از آن 
دارای سابقه نیست. معجزه یگانهٌ نادری در سراسر 
تاریخ بشریّت است. چرا که مثال واحدی از این نسوع 
برای همه انسانها در میان همه نسلها برای انسدیشیدن 
درب‌ارةٌ آن کافی و بسنده است. تادست قدرت 


آزادانه‌ای را ببینند که قوانین را می‌آفریند. ولیکن 
خودش در چهارچوب قوانین محبوس نمی‌ماند. 


‌ 
در پایان عرضه کردنی که نمونه‌هائی از پیغمبران را 
دربر گرفته است. و نمونه‌هائی از آزمونها و مصیبتها را 
ذکر کرده است. و نمونه‌هائی از رحمت خدارا بیان 
داشته است. روند قرانی با هدف فراگیر این عرضه 
کردن پیروی می‌زند: . , ۲ 
(ان هه أَمستکم أَمَدّ واحدة و آنا زبکم 


فاعیُدون . 


یب 


فِ 


تک یز هخا مهوت ارت 
یگانه‌ای بوده (و آئین واحد و برنامة یکتائی دارند) و من 
پروردگار همه شما هستم» پس تنها مرا پرستش کنید 
(چرا که ملّت واحد. با برنامةٌ واحد. باید رو به خدای 
واحه تزا 
انش لمات ما ات کنات انار انت:عات 
یگانه‌ای است. معتقد به عقيده یگانه‌ای است. برنامةٌ 


یگانه‌ای درپیش می‌گیرد که رو کردن به سوی خدا نه 


ویک ان نت 
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ملّت یگانه‌ای در زمین است. بروردگار یگانه‌ای در 
اسمان است. جز او معبود و خداوندگاری نیست. 
ملّت یگانه‌ای است که برابر قانون یگانه‌ای حسرکت 
می‌کند. و به ارادهٌ یگانه‌ای در زمین و آسمان گواهی 
می د شد. 
در اینجا این عرضه کردن با محوری پیوند پیدا می‌کند 
که همه سوره بر آن دور می‌زند و پیرامون آن می‌گردد 
و می‌چرخد. و سوره در بیان عقیده توحید شرکت 
می‌جوید. و با عقيدهٌ توحید همراه با قوانین و سنن 


جهان هستی گواهی می‌دهد. 


و نارهت سکن تا رجغوت () 
رتیت مر مت ۲ حدت وهو مرن لا کف ان 
ی ِ ومع فرب 4 


نتخبان اه لا ی 
4 و ور مه ۳ مس ار .سر سم 
رخ و ۹ 


۳ بتویاتاقدسکتان رین مذابل کت 
ویک (4) 3 تکم ومع بدوت من‌دویب 
وه ۳۹ 0 
ی ۳ سس ور 4 ۳ 

هلوّلاء ء 2 ماوردوها زو کر () 
لهم‌فیها ها زفی وهم فیها لاس معور ب (6 تب 
6 سب مرکا لخ یتیک باتش 9 ج ( 


> سم » ۳ 


رن و ای ماس موی 


+ 


کشت لاخزنهم امرخ لا سوام هم 
ی ۲ یمک ری کنر نوعدوت 


ین تیک هکل نجل کت که 
۳۳ ولعلن نیلوا ۴ مک تعاس 


مس ی سم مر و 


9 ۳ وی بو رت اکالاش 





ی 
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م. صر بو مر گر تسا خار مم 
مه ار ۳ 


( وماارس تاک لارمة للعتلمیت 





رک ریز انم سنوی 


۳ 
۱۶ گر < 
موم 


و فان تولف لءادنتکم 
مق سوووان آذرعتآقریب آ ریدم دوک 
یج یلق رتم انکنموی 
ود 


۵ م 4 و .2 1 شیم و ۲ 7 
69 ون آتری رنه لک کم رل جین() 

مس 1 م20 ۵ ۳۵) فرح 2 هم ۵ 
رآ حکر باق وربا اکن ألمستعانْ تفن 


3 مس و 
سم 
سل 





سیر 





این مرحلةٌ واپسین سوره به دنبال عرضه کردن قوانین 
جهانی می‌آید, قوانینی که گواه بر یگانگی آفریدگار و 
گواه بر قوانین یزدان در ارسال پیغمبران به همراه 
دعوتهائی است که بر یگانگی ملت و یگانگی عقیده 
شهادت می‌دهند تب ار کاه وود قرأنی در این واپسین 
مرحله صحنه‌ای از قیامت و شرائط آن را عرضه 
می‌دارد. و در آن سرنوشت کسانی را به تصویر 
می‌کشد که برای خدا انبازها قرار می‌دهند. و فرجام 
شریک‌ها و آنبازها هم معلوم و روشن می‌شود. و نشان 
داده می‌شود که تنها خدای بزرگوار کار و بار جهان را 
می‌گرداند و در امور آن دخل و تصرّف می‌کند. و 
سرانجام همه چیز جهان برای یزدان می‌ماند و بدو به 
ارث می‌رسد. 
آن‌گاه روند قرانی قانون خدا را در ورائت و به ارث 
بسردن زمین,» و مهر و رأفت خدا را در رسالت 
محمّد جلْش9 به تصویر می‌کشد. 
در این هنگام به پیغمبر لش دستور داه می‌شود دست 
اد مت رگا کشد و ست خودرا از انشان پاک بقورین 
و آنان را به سرنوشت خودشان بسپارد. و بگذارد خدا 
درباره ایشان فرمان براند و داوری کند, و در برایر 
شرک و تکذیب و استهزاء ایشان, و رو کردن به لهو و 
لعب. و روی‌گردانی آنان از روز نزدیک حساب و 
کتاب قیامت. از خدا یاری و مدد بجوید. 
‌ ۳ 2 ۳ 

و تطُْوا آفرهم یم کل انا زاجمون. فن 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 

یعمل من آلصالات و هر مُومنْ قلاکفران لسفیه. 
و انا له کاتبٌون. و رام عَلی ی أَهلکناها انم لا 
زجفون 4 
(امّا با وجود این وحدت ملّت و وحدت آئین» برخیها 
گوش به رهنمودهای آسمانی نداده و) کار (دین و آئین) 
خویش را در میان خود به تفرقه انداخته و (می‌اندازند و 
گروه گروه شده و می‌شوند و سرانجام) همگی به 
سوی ما برمی‌گردند (و مابه حساب اعمالشان 
می‌رسیم). هرکس چیزی را از کارهای شایسته و 
بایسته انجام دهد. در حالی که ایمان داشته باشد (به 
خدا و پیفمبران و برنامه آسمانی)» تلاش او نادیده 
گرفته ن می‌شود و (ن_اسپاس نمی‌ماند, و توشط 
فرشتگان در نامه اعمالش) ما قطعاً آن را خواهیم 
نوشت. غیرممکن است که به سوی ما (برای حساب و 
کتاب) برنگردند مردمانی که آنان را (در جهان براثر 
کفر و ظلم) نابود کرده باشیم (و این که همان‌گونه که 
خود گمان می‌برند مرگ آخرین مرحلة زندگی ایشان 
باشد). 
ملّت پیغمبران یگانه است و بر عقیده و آئین یگانه‌ای 
استوار و پایدارند. اساس این آئین نکنانة تته ید3 
یکتاپرستی است که قوانین جهان هستی بدان گواهی 
می‌دهد. و همه پیغمبران از نخستین رسالتها تا واپسین 
رسالتها بدون تبدیل و بدون تغییر در این اصل بزرگ. 
مردمان را بدان دعوت کرده‌اند و بدان فراخوانده‌اند. 
تنها جیزهائی که بوده است تفصیلها و افزایشهائی در 
برنامه‌های زندگی استوار بر عقیدهٌ توحید صورت 
گرفته انشگاه ان هم به اندازهٌ استعداد و آمادگی هر 
ملّتی. و تحوّل و ترقی هر نسلی» و رشد و نمو زندگی 
و وسائل و ابزارهائی که زندگی به همراه خود می‌آورد. 
و از پیوندها و ارتباطهائی که نسلهای پیاپی خواهند 
دتم هه ی کي ند 
هرچند که وحدت ملّت پیغمبران. و وحدت اساسی در 
میان است که رسالتها بر آن پایدار و استوارند. پیروان 
رسالتها کار و بارشان در میانشان گسیخته است. انگار 
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هریک از ایشان قطعه زمینی را جدا و آن را برای خود 
تعیین کرده است. جدال و ستیز میان آنان برانگیخته 
گردیده است. و مخالفت در بین ایشان فراوان شده 
است؛ و دشمنانگی و کینه‌توزی در میانشان تنوره زده 
است و به جنیش درآمده ات اه این کارها حستی در 
میان پیروان یک پیغمبر نیز روی داده است تا بدانجا که 
برخی بعضی را به نام عقیده می‌کشد. در حالی که 
عقیده یکی است. و ملّت همة پیغمیران یکی است. 
آنان کار و بار خود را میان خویش در دنیا جدا کرده‌اند 
و بریده‌اند و از یکدیگر گسیخته‌اند. ولیکن در آخرت 
همگی ایشان به پیشگاه یزدان برمی‌گردند: 

کل یا راجغون ). 

(سرانجام) همگی به سوی ما برمی‌گردند (و ما به 

حساب اعمالشان می‌رسیم). 
همگان به پیشگاه یزدان برمی‌گردند و بس. یزدان به 
حساب ایشان می‌رسد و می‌داند که بر هدایت بوده‌اند 
با بر ضلالت: 

«فن یِغعل من آلضاات و هر مرن فلا کفران 

لسَغیه. انا له ییون >. 

هرکس چیزی را از کارهای شایسته و بایسته انجام 

دهد در حالی که ایمان داشته باشد (به خدا و پیغمبران 

و برنامة آسمانی)» تلاش او نادیده گرفته نمی‌شود و 

(ناسپاس نمی‌ماند. و توسط فرشتگان در نامه اعمالش) 

ماقطعاً آن را خواهیم نوشت. 
این قانون کار و پاداش است ... کار شایسته هر وقت بر 
ترا باق ناکم کرته و ناماس 
نمی‌ماند ... در پیشگاه خدا نوشته می‌شود و چیزی از 
آن ضانع نمی‌گردد و نادیده گرفته نمی‌شود. 
قطعاً باید ایمان در میان باشد تا عمل صالح ارزش خود 
را داشته باشد, بلکه تا عمل صالح وجود پیدا کند و کار 
نیک محسوب شود. عمل صالح نیز باید باشد تا ایمان 
ثمره داشته باشد. بلکه تا حقیقت ایمان ثابت شود و 
تحقّق پیدا کند. 
ایمان پایژٌ زندگی است. چون ایمان رابطهٌ حقیقی میان 
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این انسان و میان جهان است. و ایمان پیوند دهنده 
جهان و هرچه و هرکه در آن است با آفریدگار يگ‌انة 
هستی است. ایمان جهان را به قانون یگانه‌ای پیوند 
می‌دهد که آن را پسندیده است. پایه باید باشد تا 
ساختمان برپا و برجا گردد. عمل صالح همان ساختمان 
است. ساختمان عمل صالح از بنیاد ویران می‌گردد اگر 
بر پا خود برپا و برجا نشود. 
عمل صالح ثمرة ایمان است» ثمره‌ای که وجود ایمان و 
زار ند آن را در درون ثابت و استوار می‌دارد. 
اسلام خودش عقید؛ پویائی اننت: قر.وقت وخود آن در 
درون به تمام و کمال برسد به عمل صالح تبدیل 
می‌گردد. عمل صالح هم شکل نمایان ایمان نهان است 
.و میوة رسیيده ریشه‌هائی است که به ژرفاها 
خزیده‌اند و دویده‌اند. 
بدین خاطر است که قرآن هميشه ایمان و عمل صالح را 
در کنار یکدیگر ذکر می‌کند هر زمان که از کار و پاداش 
ذکری به میان می‌آید. زیرا هیچ‌گونه پاداشی به ایمان 
عاطل و باطلی که خاموش و ساکت است و به کار 
نمی‌پردازد و ثمره‌ای ندارد بای ان کی گر و هیچ گونه 
پاداشی به کاری تعلّق نمی‌گیرد که منقطع و گسیخته 
است و بر ایمان برجا و برپا نمی‌گردد. 
عمل پاکی که از ایمان سرچشمه نمی‌گیرد. تصادفی و 
گذرا است. چون مرتبط با برنامةٌ ترسیم شده‌ای نیست. 
و با قانون مستمرّی پیوند ندارد. بلکه جز هوأو هوسی 
یا جهش و کششی نیست که با انگیزژ اصیل عمل صالح 
در جهان هستی متّصل نمی‌باشد. و آن ایمان به خدائی 
است که از عمل صالح خشنود می‌گردد. چون عمل 
صالح وسیلهٌ سازنده‌ای در اين جهان هستی است. و 
وله کمالر بات که خذا یرای ان رگن منقدرو 
مقزّر فرموده است. عمل صالح حرکتی است که دارای 
هدفی است. هدفی که با پایان زندگی و سرنوشت آن 
پیوند خورده است. و نه جهش ناگهانی و گذرائی, و نه 
پرش عارضی. و نه تير بدون هدفی, و نه رویکرد 
برکنار رویکرد هستی و قانون عظیم آن است. 
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سرا و جزای عمل در آخرت به تمام و کمال داده 
می‌شود. اگر هم بخشی از سزا و جزا در دنیا جلوتر داده 
شده باشد. اهالی شهرها و آبادیهائی که با عذاب 
ريشه‌کن هلاک و نابود گردیده‌اند. حتماً زنده می‌گردند 
تا جزا و سزای واپسین را بگیرند. به و دوباره 
برنگشتن ایشان ممتنع و ناشدنی است. قطعاً به زندگی 
دوباره برمی‌گردند: 
(و رام عل ری نها ما یزجشن 6 
غیرممکن است که به سوی ما (برای حساب و کتاب) 
برنگردند مردمانی که آنان را (در جهان بر آشر کفر و 
ظلم) نابود کرده باشیم (و اين که همان‌گونه که خود 
گمان می‌برند مرگ آخرین مرحلة زندگی ایشان باشد). 
روند قرآنی مردمان این شهرها و آبادیها را به‌طور 
جداگانه ذکر می‌کند. بعد از آن که قبلاً گفته است: 
(کل لیا راجون ». 
همگی به سوی ما برمی‌گردند. 
و این شون به هن یود کته هرک بر 
نابودی ایشان در دنیا پایان کار آنان بوده. و واپسین 
حساب و کتاب و جزا و 
برگشت آنان را به سوی خدا موکٌد می‌دارد. و برنگشتن 
ایشان را قاطعانه به صورت تحریم وقوع همچون کاری 
نفی می‌کند ... این‌گونه تعبیر تا اندازه‌ای ریب و 
تاشتاشته ات و مقس او وا تن داشته است که جنین 


سزای ایشان باشد. روند قرآنی 


می‌انگارند که حرف «لا» زائد است. و معنی چنین 
می‌شود که اين آیه برگشتن مردمان همچون شهرها و 
روستاهائی را به زندگی دوباره در دنیا نفی می‌کند. بعد 
از آن که هلاک و نابود گردیده‌اند. یاگفته‌اند که اين آیه 
برگشتن مردمان همچون شهرها و روستاهائی را از 
گمراهی خودشان, تا روز رستاخیز نفی می‌کند. یعنی 
اینان تا دنیا دنیا است از سرگشتی خود دست نمی‌کشند 
و از گمراهی فراتمی گرزفند: این هر دو معنی خاو یل 
پشمار است و هیچ نیازی به همچون تأویلی سیست . 
تفسیر اين یه برابر ظاهر خود بهتر و درست‌تسر است. 


زیرا در روند قرآنی معنی روشن خود را دارد و شیوه 
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درستی بشمار است. بدان‌گونه که بیان کردیم. 

0 

آن‌گاه روند قرآنی صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را 

عرضه می‌دارد. این صحنه را با نشانه‌ای می‌آغازد که 

دال بر نزدیک بودن موعد قیامت است. این نشانه فتح 

یاجوج و مأجوج است: 

۶ و ۳ 
«حق | اذا فِتحَت جرج و و هم من من کل 
حدب و و اقر 7 آَفترّت ۳ اش فاذاهی 
شاخصدأبْصار لین کرو با نع 
من ذاه بک طاین نکم و ما عون من دون 
لد که حَصب ج نت واردون. ان هو لاء َة 
فا وَرَدوفاء کل فا خالدون. کم فیها رفیر و هم 
فا لا یْمَعُو ن. لین ة َبقّث هم خشی 
آولتک ناد مب یعون لا ها هر 
فم رز تبث آنششهم خایذون. لاتم قرع 
لح و تلقاهم که هذا یرْمکم ای کنتر 
وعدون. یوم تطري الاک نجل کپ 
ت ین رل عَل نعيده. وغداً ین اکتا 
(اين نابودسازی بزهکاران و عدم بازگشت ایشان به 
دنیا) تا زمانی ادامه خواهد داشت که یأجوج و مأجوج 
رها می‌گردند. و ایشان شتابان از هر بلندی و ارتفاعی 
می‌گذرند (و موجب پریشانی و هرج و مرح در زمین 
می‌شوند. و این یکی از نشانه‌های فرارسیدن قیامت 
است. در این هنگام) وعدف راستین (خدا که روز قیامت 
است) نزدیک می‌شود. و به ناگاه (آن چنان وحشتی 

سراسر وجود) کافران (را فرا می‌گیرد که) 
چشمهایشان از حرکت بازمی‌ایستد (و خیره خیره 
بدان صحنه نگاه می‌کنند و فریادشان بلند می‌شود که) 
ای وای بر ما! ما از اين (روز) غافل بودیم (و رویاروئی 
با خدا و حساب و کتاب را باور نمی‌کردیم و) بلکه به 
خود ستم کردیم (چرا که کفر و عناد ورزیدیم و 
خویشتن را برای هميشه بدبخت نمودیم. ای کافران 
ستمگر!) شما و چیزهانی که جز خدا می‌پرستید 
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آتشگیره و هیزم دوزخ خواهید بود. شما حتماً وارد آن 
می‌گردید. اگر اينها معبودها و خدایانی بودند. هرگز 
وارد دوزخ نمی‌گشتند. (نه تنها وارد دوزخ می‌گردند) 
حتی همه (بتها و بت‌پرستها) در آن جاودانه می‌مانند. 
آنان در دوزخ نالةٌ غم‌انگیز و گلوگیری دارند و در آنجا 
چیزی را (که مایةٌ سرور و شادی باشد) نمی‌شنوند. 
آنان که (به خاطر ایمان درست و انجام کارهای خوب و 
پسندیده) قبلاً بدیشان وعدةْ نیک داده‌ايم. چنین کسانی 
از دوزخ (و عذاب آن) دور نگاه داشته می‌شوند. آنان 
حتی صدای آتش دوزخ را نمی‌شنوند و بلکه در میان 
آنچه خود می‌خواهند و آرزو دارند جاودانه بسر 
می‌برند. هراس بزرگ (رستاخیز نه‌تنها) ایشان را 
غمگین نمی‌سازد. و بلکه فرشتگان (به استقبال آنان 
می‌شتابند و بسرای تبریک و شادباش) پذیرایشان 
می‌گردند (و بدیشان می‌گویند:) این همان روزی است 
که به شما وعده داده می‌شد. (اين امر) روزی (تحقق 
می‌پذیرد که) ما آسمان را درهم می‌پیچیم به همان 
صورت که طومارنامه‌ها درهم پیچیده می‌شود. 
همان‌گونه که (نخستین بار سهل و ساده) آفرینش را 
سر دادیم» آفرینش را از نو بازگشت می‌دهیم (و به 
شکل دیگری زندگی دوباره می‌بخشیم و مردمان را 
برای حساب و کتاب حاضر می‌آوریم). این وعده‌ای 
است که مامی‌دهيم» و ما قطعاً آن را به انجام 
نید 
قبلاً در سورءٌ کهف هنگام سخن گفتن از یأجوج و 
مأجوج در داستان ذوالقرنین. بیان داشتیم: نزدیک شدن 
وعده حقی که روند ترانی وا اه و ماه 
می‌سازد با رهائی یأجوج و مأجوج, چه بسا این وعده 
وقوع پیدا کرده باشد با حمله تاتارها و مغولها به خاور 
و باختر. و سرازیر شدن ایشان به سوی شرق و غرب و 
درهم شکستن و نابود کردن مملکتها و کشورها و تختها 
و تاجها ... چون قسرآن از همان زمان پیغمبر مه 
فرموده است: 
الب آلساعة . 
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قیامت هرچه زودتر فرامی‌رسد. (قمر/۱) 
اما نزدیک شدن وعده حق. زمان معیّنی برای قیامت 
مشخص نمی‌سازد. حساب زمان در تقدیر و سنجش 
یزدان غیر از حساب زمان در محاسبه مردمان است: 
وان ما عند ریک کالف سَنةَغا دون ». 
(در همین جهان) یک روز خداء بسان هزار سالی است 
که شما می‌شمارید و به حساب می‌آرید. (حج/۴۷) 
در اینجا مقصود وصف حال آن روزی است که در وقت 
خود می‌آید. یکی از علائم کوچک فرارسیدن آن. 
صحنه‌ای از صحنه‌های زمین است که سرازیر شدن 
یأجوج و مأجوج از بلندیها با سرعت و اضطراب است. 
این هم شیوه‌ای از شیوه‌های قرآن مجید است در این که 
از مشاهدات انسانها کمک می‌گیرد. و ایشان را از 
تصورات زمینی آنان به صحنه‌های اخروی اوج 
می‌دهد. 
در صحنه‌ای که در اینجا به نمایش درمی‌آید. ععنصر 
ناگهانی برجسته نشان داده می‌شود. عنصر ناگهانی‌ای 
که افرادی را مبهوت می‌گرداند که ناگاه بر سرشان 
می‌تازد! ۱ 
(فاذاهی شاخطَة یضار الْذین کَرُوا 4. 
ناگهان (آن چنان وحشتی سراسر وجود) کافران (را 
فرا می‌گیرد که) چشمهایشان از حرکت بازمی‌ایستد (و 
خیره خیره بدان صحنه نگاه می‌ کنند). 
چشمهایشان از حرکت بازمی‌ایستد و پلک‌ها را به هم 
نمی‌زند براثر هول و هراسی که ناگهانی بر سرشان 
می‌تازد. واژه «شاخصد: باز و خیره و مات ایستاده» در 
تعبیر کلام مقذم گردیده است و جلوتر ذکر شده است. تا 
صحنه را ترسیم کند و آن را نمایان و برجسته نشان 
دهد! 
آن‌گاه روند قرانی از حکایت احوال و اوضاعشان 
می‌پردازد. و به نشان دادن و نمایان نمودن خودشان 
می‌پردازد و می‌آغازد. در آن حال که به سخن 
درمی‌آیند. بدین وسیله صحنه را زنده نشان می‌دهد و 
آن را جلو دیدگان آماده می‌سازد: 
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یا وَیلنا قدکنا نی له من هذا. بل کنا ظابلین 4. 





ای وای بر ما! ما از این (روز) غافل بودیم (و رویاروئی 

با خدا و حساب و کتاب را باور نمی‌کردیم و) بلکه به 

خود ستم کردیم (چرا که کفر و عناد ورزیدیم و 

خویشتن را برای هميشه بدبخت نمودیم. 
این تاخت ناگهانی بر سر کسی می‌رود که حقیقت 
هراس‌انگیزی برای او روشن می‌شود. و بدین سبب 
پریشان و بیهوش می‌گردد و چشمانش بی‌حرکت 
می‌ماند و پلکهای آنها به هم نمی‌زند. و واویلا سر 
می‌ دهد و مرگ ر آرزومی کند. و به اقرار و اعتراف 
می‌پردازد. و پشیمانی خود را اعلان می‌دارد. امّا چه 
فائده؟ فرصت از دست رفته است و مهلت به سر رسیده 
است! 
وقتی که این اقرار و اعتراف بر اثر تاخت ناگهانی صادر 
می‌شود. حکم قاطعانه‌ای که ردخور و برگشتی ندارد 
صادر می‌گردد: 

نکم و 7 ما دون من دون اه خصب جه نم 

۳1 وژاردون ‌. 

(ای کافران ستمگر!) شما و چیزهائی که جز خدا 

می‌پرستید آتشگیره و هیزم دوزخ خواهید بود. شما 

حتماً وارد آن می‌گردید. 
انگار آنان همین لحظه در پهنة عرضه محشر آماده‌اند. 
ایشان و بتها و مسعبودهای ادًعائی آنان وارد دوزخ 
می‌شوند. آنکار اشتان را تفت یه نی دوزخ 
می‌اندازند. بدون این که مهربانی و نرمشی و سستی و 
مهلتی دز مسیان باشد. انگار آنان را م‌اندازند: 
همان‌گونه که دانه‌ها را می‌اندازند! در این وقت دلیل و 
برهان را از واقعیّتی برمی‌گیرند و بدیشان می‌گویند که 
دیده می‌شود: 

( لو کان هلا ء دما دوه ». 

اگر اینها معبودها و خدایانی بودند» هرگز وارد دوزخ 
این دلیل و برهان, دلیل و برهان وجدانی است و از 
صحنه‌ای برگرفته می‌شود که دیده می‌شود و در دنیا 
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بدیشان نشان داده می‌شود. ولی انگار که در آخرت 
گریبانگیرشان می‌گردد ... آن‌گاه روند قرآنی به راه خود 
ادامه می‌دهد و به گونه‌ای ایشان را می‌نمایاند که انگار 
هم اکنون واقعاً به دوزخ داخل گردیده‌اند و در آنجا 
شستد. جایگاه آنان را در دوزح بیان می‌دارد. و 
حالشان را در آنجا به تصویر می‌کشد. حالی که دارند 
حال غمزده بیهوشی انتت کف از ام دید کفته, انیت 
و از هول و هراس واقعیّت دیدنی درک و فهم و هوش 
و خرد خودٍ را و است: 
وک فا خالشون فا زیر و هم فا لا 
یسمعون 3۷ 
همه (معبودها و پرستندگان) آنها در آن جاودانه 
می‌مانند. آنان در دوزخ نالةٌ غم‌انگیز و گلوگیری دارند 
و در آنجا چیزی را (که مایٌ سرور و شادی باشد) 
نمی‌شنوند. 
اینان را به حال خود وامی‌گذاريم تا به موّمنان بنگریم. 
آن کسانی که از همه این چیزها رها و رستگار شده‌اند. 
و وعدهٌ خوبی از سوی یزدان جهان در دنیا بدیشان داده 
شده است. و رسیدن به مقصود و مراد. و نجات از 
عقاب و عذاپ. پرایشان مقدر و مقر گردیده انتت: 
( ان لین 0 بت هم ناشن ولیک عَن 
دون لا بشعفون عسیتها و مت 
شنم خالدُون ). 
آنان که (به خاطر ایمان درست و انجام کارهای خوب و 
پسندیده) قبلاً بدیشان وعدهٌ نیک داده‌ایم. چنین کسانی 
از دوزخ (و عذاب آن) دور نگاه داشته می‌شوند. آنان 
حتی صدای آتش دوزخ را نمی‌شنوند و بلکه در میان 
آنچه خود می‌خواهند و آرزو دارند جاودانه بسر 
می‌برند. 
واژهٌ «حسیس: صدای آتش. صدای شعله‌ها و تنوره 
کشیدن آنشن » از < جملهٌ واژگانی است که طتین آوای 
آنها معانی آنها را به تصویر می‌کشد. این واژه صدای 
آتش را پیش چشم می‌دارد بدان‌گاه که آتش سرایت 
می‌کند و می‌سوزاند. و آن صدای هراسناک را تسولید 
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می‌کند. این صدائی است که پوست از آن می‌لرزد و به 
چندش می‌افتد. بدین خاطر است کسانی از آن رها 
گردانده شده‌اند که بدیشان وعدهٌ خوبی و نیکی داده 
شده است. و بدیشان وعده داده شده است که جه رسد 
به اين که درد و رنج آتش را نمی‌چشند. اصلاً صدای 
آن را هم نمی‌شنوند. و از جزع و فزع بزرگی نیز نجات 
پیدا می‌کنند که مشرکان را به هراس می‌اندازد. در میان 
امن و امان و نعمتی هم زندگی می‌کنند که دلهایشان 
می‌خواهد. فرشتگان نیز از ایشان استقبال می‌کنند و 
بسدیشان خوشامد می‌گویند. و با آنان همدمی و 
همنشینی می‌کنند تا دلهایشان در فضای جزع و فزع 
مراس‌انکی ك پیدا کند و بياساید: 

(۷ تژنیم الرَع لک و تتلقاهم اللانْکة هذ 

شم دی کنتر توعَدون ». 

هراس بزرکگ (رستاخیز نه‌تنها) ایشان را غمگین 

نمی‌سازد. و بلکه فرشتگان (به استقبال آنان می‌شتابند 

و برای تبریک و شادباش) پذیرایشان می‌گردند (و 

بدیشان می‌گویند:) این همان روزی است که به شما 

تم ال ی نف 
صحنه با منظرهٌ جهانی که بدان تبدیل گردیده است 
خاتمه می‌پذیرد. این هم به جای خود در به تصویر 
کشیدن هول و هراسی که زمام دلها و زمام همه کائنات 
را در آن روز دشوار و ناگوار به دست می‌گیرد. شرکت 
رل 

( یوم نطوی لس کی آلسجل للکنّب 4. 

(اين امر) روزی (تحقق می‌پذیرد که) ما آسمان را درهم 

می‌پیچیم به همان صورت که طومارنامه‌ها درهم 

پیچیده می‌شود. 
ناگهان آسمان درهم پیچیده می‌شود. بدان‌گونه که 
گنجور روزنامه‌ها روزنامه‌های خود را درهم می‌پیچد 
کار تا که ان قاس هار کته اسر 
عرضهء مردمان و اعمال ایشان پایان پذیرفته است. و 
جهانی که انسانها بدان انس و الفت گرفته‌اند جمع آوری 

و درهم پیچیده می‌شود ... ناگهان دنیای تازه‌ای و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
هستی تازه‌اي پدید می‌آید: 
(قا دنل خلی نید ) 
شمان کته که( دخستیخ با رسهل و سانه) آفزینش را 
سر دادیم. آفرینش را از نو بازگشت می‌دهیم (و به 
شکل دیگری زندگی دوباره می‌بخشیم و مردمان را 
برای حساب و کتاب حاضر می‌آوریم). 
(وغْداً عَینا اناکنا فاعلنْ >. 
این اسر تقتمر نها فها موی 
انجام می‌رسانيم. 
‌ 
از اين صحنه‌ای که پایان جهان و زندگان را در آخرت 
به تصویر می‌کشد. روند قرآنی برمی‌گردد تا سنّت و 
قانون خدا را بیان دارد در به ارث بردن زمین, و بهره 
صالحان گردیدن آن به سبب عبادتی که در ند گرم 
می‌کنند. میان دو صحنه مناسپت و ارتباط است: 
(و لقد کتبنا ی لور من بَعْد آلذ کر أن الاْرْضَ 
یرئها عبادی آلضالون ‌. 
تا علاوه بر قرآن» در تمام کتب (انبیاء پیشین) 
نوشته‌ایم که بیگمان (سراسر روی) زمین را بندگان 
شاستة ما به ارث خواهند برد (و آن را به دست 
خواهند گرفت). 
زبور يا کتاب مشخصی است که به داوود داده شده 
اننت در این ضورت. ذکر توراتتی است که پیشن از 
زبور نازل گردیده است. و يا این که زبور وصف هر 
کتابی است و به معنی بخشی از کتاب اصیلی است که 
ذکر نام دارد, و آن هم لوح محفوظ است که جنبة برنامة 
کی را دارد. و مرجع کامل برای قوانین خدا در هستی 
است. 
به هر حال مقصود از فرمودة یزدان: 
و لد کتبنا ی یور من ید آلذکرٍ... . 
ماعلاوه بر قرآن در تمام کتب (انبیاء پیشین) 
نوشته‌ایم 
بیان قانون و سنت و مقزّر خدا در به ارث بردن زمین 


ه 
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جزه هشد شم 
(أَن الَرض یرثا عبادی آلصٌاطون ». 
بیگمان (سراسر روی) زمین را بندگان شايستة ما به 
ارث خواهند برد (و آن را به دست خواهند گرفت). 
اما این به ارث بردن چیست؟ و چه کسانی بندگان 
شايستة خدایند؟ 
خدا آدم را در زمین خلافت داد و جایگزین کرد تا 
زمین را آباد و اصلاح کند. و آن را رشد و ترفی بخشد 
و کار و بار آن را بچرخاند. و گنجها و نیروهای اندوخته 
و ذخیره آن را به کار گیرد و مورد استفاده قرار دهد. و 
از ثروتهای پیدا و پنهان آن بهره‌برداری کند. و زمین را 
به کمالی برساند که در علم خدا برای 1 مقدر و مقرّر 
گردیده ات : 
خداوند برای انسانها برنامه کاملی را وضع کرده است 
تا برابر آن در این زمین عمل شود. برنامه‌ای که بر 
ایمان و عمل صالح استوار و پایدار می‌گردد. در 
واپسین رسالتی که برای انسانها آمده است خداوند این 
برنامه را شرح و تفصیل داده است. و قوانینی را برای 
آن مقتر فرموده است که آن را برجا می‌دارند و 
پاسداری می‌نمایند. و هماهنگی و هماوائی میان 
گامهای آن را عهده‌دار می‌شوند. 
در این برنامه, آباد کردن زمین و بهره‌برداری از 
ثروتهای آن و سود بردن از نیروهای آن, تنها مقصود و 
مراد نیست. بلکه مقصود و مراد هم این است و هم 
عنایت نمودن و توجّه کردن به دل و درون انسان است. 
تا انسان به کمال مقدر خود در این زندگی برسد و در 
میان تمدن درخشان و پر زرق و برق مادی عقبگرد 
نکند و سر در نشیب واپسگرائی ننهد. و انسانیّت خود 
را به چالة پلشتی و گودال پستی نیندازد. در حالی که 
در بسهره‌برداری از متابع ثشروت پیدا و ناپیدا اوج 
می‌گیرد و بالا می‌رود. 
در راه رسیدن بدان هماهنگی و همآوائی کفه‌ای پائین 
می‌افتد و کقه‌ای بالا می‌رود. گاهی قلتران و نتم ان 
و گردنکشانی بر زمين چیره می‌گردند. گاهی نیز اوباش 
و وحشیها و جنگجویان چپاولگر سر زمین چیره 





فی‌ضلال القرآن 

جلد چهارم 
می‌شوند. و گاهی هم بر آن کافران بزهکار غلبه 
می‌نمایند و خوب از نیروها و انرژیهای زمین 
بهره‌برداریهای مادی می‌کنند ... ولیکن اینها جز 
تجربه‌ها و آموخته‌های راه نیستند. ورائت واپسین و 
ترکه آخرین ادان بندگان صالح ۶ شانشته‌ای است که 
ایمان و عمل پسندیده را یکجا گرد می‌آورند. و این دو 
عنصر در وجودشان و در زندگیشان از یکدیگر جدا 
نمی‌گردند. 
هرگاه ایمان دل و تلاش کار در ملتی گرد آید. همچون 
ملّتی وارث زمین می‌گردد در هر دوره‌ای از دوره‌های 
تاریخ که باشد. ولی هر وقت این دو عنصر از یکدیگر 
جدا و دور گردد. شاهین ترازو کج و راست می‌شود و 
بالا و پائین می‌افتد. گاهی کسانی چیره می‌شوند که به 
وسائل مادی چنگ می‌زنند. وقتی که آنان که ااعای 
ایمان دارند و بدان تظاهر می‌کنند درباره وسائل مادی 
سستی می‌کنند و آنها را نادیده می‌گيرند. و وقتی که 
دلهای مومنان از ایمان صحیح خالی می‌گردد. ابمان 
صحیحی که انسانها را به کار خوب. و اباد کردن زمین. 
و اقدام به تکالیف و وظائف خلافتی برمی‌انگیزد که 
خدا آن خلافت را بدین انسان واگذار فرموده است. 
بر یاران ایمان جز اين وظیفه‌ای نیست که مدلول و 
مفهوم ایمان خود را تحقّق بخشند که عمل صالح و 
کردار شایسته, و بر عهده گرفتن مسژولیتها و پیا 
خلافت است. تا وعد؛ خدا پیاده شود و تحتّق پیدا کند. 
و قانون و ست او چاری و ساری گردد: 

( ررض یرثا عبادی آلصا ون ». 

بیگمان (سراسر روی) زمین را بندگان شايستة مابه 

ارث خواهند برد (و آن را به دست خواهند گرفت). 
‌ 
در پایان, آهنگ و نوای پایانی سوره به گوش می‌رسد 
که شبیه و همگون آهنگ و نوای آغازین سوره است!: 

۱ (ن ی فذ ابلاغ لقزم عاید ین ومااز رسَلناک الا 

رح ان و 11 وحی الآ افکم! له اج 


۶ 9 ۵ ۳ 


هلآ مشلمون؟ مان تولوا تز: آدنتکه عل 
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جرء هخد هم 





سَواء و ان آذری آقریبٌ أَم بَعیدٌ ما توعدون. 0 
َغم نهر من ال رم کون وان آذري 
له فش تکه و متاع لین حون فال وب آخکم 
با و رب رن تفا عل ها تصُون ». 

این (سخن برای مفهوم قانون زندگی دنیوی» و آگاهی 
از سرنوشت حیات اخروی)» مردمان عبادت‌پيشه را 
کافی و بسنده است. (ای پیغمبر!) ما تو را جز به عنوان 
رحمت جهانیان نفرستاده‌ايم. بگو: (اصل دعوت من این 
است:) به من وحی می‌شود که معبود شما یکی بیش 
نیست (و بقیَةُ چیزهای دیگری که به من وحی می‌گردد» 
تابع همین اصل اساسی توحید است). حال که چنین 
است. آیا شما تسلیم (خداوند یگانه) می‌گردید (و بتهای 
سنگی و معبودهای طاغوتی را کنار می‌گذارید؟). اگر 
(در برایر سخنان روشنگر و سعادت بخش تو) پشت 
کردند و رویگردان شدند. بگو: همه شما را یکسان (از 
شا مور وی که کات شالت سود آگاه کتو ین 
(چیزی را از کسی پنهان نداشتم. دیگر) نمی‌دانم آنچه 
(دربارة پیروزی مق‌منان و شکست کافران» و حساب و 
کتاب و بهشت و دوزخ) به شما وعده داده می‌شود. 
(فرارسیدن آن) نزدیک است يا دور. خداوند می‌داند 
سخنانی را که آشکارا می‌گوئید (و طعنه‌ها و تشرهائی 
که راجم به اسلام بر زبان می‌رانید) و آنچه را که (از 
بدسگالیها و کینه‌توزیها در دل) پنهان می‌دارید. من چه 
می‌دانم. شاید اين (مهلت و تأخیر عذاب) آزمونی برای 
ما ی و ای وان دی خو اه هرا ان تذاخه 
این جهان برای افزایش گناهان بیشتر 


سازد (و برابر قانون استدراج» اهسته و ارام مقلوب و 


) تا مذتی بهره‌مند 


مقهورتان گرداند و به دوزختان کشاند. پیغمبر پس از 
مشاهده این همه دوری و رویگردانی مشرکان از 
پذیرش اسلام. رو به خدا کرد و عاجزانه) گفت: 
پروردگارا! دادگرانه (میان من و اینان) داوری کن (تا 

سرانجام. حال مومن و کافر یکسان نباشد. آن‌گاه روی 
سخن به مخالفان کرده و اظهار داشت:) پروردگار همه 


ما خداوند مهربان است و (سر تاپای وجودمان را 
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جلد چهارم 
رحمت الهی فراگرفته است. و در برابر) نسبتهای 
تاروائی که (دربارة اسلام و در مورد ذات پاک خدا) 
می‌زنید» تنها از او کمک و یاری خواسته می‌شود. 
ان نی طذالبلاغاً نم غابدین >. 
این (سخن برای مفهوم قانون زندگی دنیوی, و آگاهی 
از سرنوشت حیات اخروی)» مردمان عبادت‌پیشه را 
کافی و بسنده است. 
قطعً در اين قرآن, و در قوانین و سنتهائی که در جهان 
و در زندگی او ان پرده از آنها برمی‌دارد. و در 
سرنوشتهای دنیوی و اخروی مردمان که توسّط این 
قرآن بیان می‌شود. و قواعد و اصول کار و پاداش که 
این قرآن آن را تعیین و تبیین می‌کند. در اين امر کفایت 
و بسندگی است برای کسانی که آمادهٌ پذیرش هدایت 
هستند و می‌خواهند موضوع را درک کنند و به هدف و 
نم حقضو و پراشتت. قرآن جنین کسانی:را «عابدین: 
پرستشگران» می‌نامد. زیرا عابد و تشگ دارای دل 
خاشع و خاضع و فرمانبردار است. و آمادهٌ دریافت و 
تدیر و تفکر و استفاده کردن و سود بردن است. 
خداوند پیغمبر ء خود را به عنوان رحمت برای 
جملگی مردمان روانه کرده است تا دست ایشان را 
بگیرد و به سوی هدایت ببرد. امّا هدایت نخواهند یافت 
مگر آن کسانی که آماده‌اند و آمادگی را دارند. هرچند 
که رحمت برای مژمنان و غیرمزمنان تحقق می‌پذیرد. 
برنامه‌ای که همراه محمد ءلْفٍَ به ارمغان آمده است؛ 
برنامه‌ای است که همگی انسانها را خوشبخت می‌سازد. 
و آنان را به سوی کمال مقدر برای بشریّت در این 
رگ رهنمود می‌کند. 
این رسالت برای انسانها آمده است بدان هنگام که 
تساه هس یلسانت انم رضالت ور 
قالب کتاب باز و گشوده‌ای در برابر دیدگان خردهای 
تسلهای آینده آمده است. شامل اصول و ارکان زندگی 
بشریّت است. اصول و ارکانی که تبدیل نمی‌شود و 
تغییر نمی‌یابد. قرآن آمادگی این را دارد که به 
نیازمندیهای تازه و نوینی که پیش می‌آید و آفریدگار 


سورة انبیاء آیات ٩۲-۱۱۲‏ 
جزء هفدهم 

انسانها از آنها خبر دارد پاسخ دهد. خدا بهتر می‌داند که 
چه کسانی را آفریده است. او بس دقیق و آگاه است. 
این کتاب, اصول و ارکان دائمی برنام زندگی نوین و 
تغییرپذیر انسانها را وضع کرده است و به نگارش 
درآورده است. و انسانها را آزاد گذاشته است احکام 
جزئی را خودشان برداشت و استنباط کنند. احکامی که 
ارتباطات زندگی متحوّل و متغیّر انسانها می‌طلبد. و 
وسائل و ابزارهائی را بجویند که آن احکام را برحسب 
ظروف و شرائط زندگی با آنها اجراء و پیاده کنند. 
بدون این که با اصول و ارکان دائمی برنامه» برخورد و 
مخالفت داشته باشد. 

قرآن برای عقل انسانها حرَیّت را تضمین می‌کند. برای 
این کار به عقل اجازه می‌دهد ازادانه بمیندیشد. و از 
جامعه می‌خواهد که به خرد اجازه انسدیشیدن بسدهد. 
گذشته از اين. به عقل اجازه می‌دهد که در داثرة اصول 
و ارکان برنامه‌ای که برای زندگی انسانها وضع کرده 
است و مقدر داشته است آزادانه به تلاش ایستد تا 
زندگی انسانها رشد و نموٌ کند و ترقی و تعالی پیدا 
نماید و به کمالی برسد که برای زندگی انسانها در این 
زمین مقذر و مقرّر گردیده است. 

تجارب انسانها دال بر این است که تا همین لحظه. این 
برنامٌ آسمانی پیشتاز بوده است و پیشتاز خواهد بود. 
و پیوسته بر گامهای انسانها به طور کلی پیشی گرفته 
است. و شایان این است که زندگی در ساية آن با همة 
ارتباطاتی که دارد رشد و نمو مستمرّ و پیاپی داشته 
باشد. این برنامة آسمانی هميشه زندگی را رهبری 
می‌کند و به پیش می‌برد. و خودش از زندگی عقب 
نمی‌افتد و آن را راکد نمی‌گرداند و به عقب نمی‌کشاند. 
چه این برنامةٌ آسمانی پیوسته بر گامهای بلند و سریع 
زندگی پیش می‌افتد و گامهای فراخ‌تری از گامهای 
کامل آن برمی‌دارد و پیشتاز می‌ماند. 

این برنامٌ آسمانی نهفته در آیات قرآنی, علائق و 
رغائب رسیدن به رشد و نمو و ترقی و تعالی انسانها 
را سرکوب نمی‌کند و به شکلی از اشکال سرکوبی 
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جلد چهارم 
فردی یا گروهی بر این علائق و رغائب نمی‌تازد. و 
انسانها را از مرات کوشش و تلاششان, و از لذائذ و 
خی بای وال کی اسان سوه 
نمی‌سازد. ثمرات و خوشیهائی که انسانها آنها را با 
فقالیتها و عملکردهای طاقت‌فرسایشان پدید می‌آورند. 
ارزش این برنامه در این است که هماهنگ و هماوا 
است. نه‌تنها جسم را آزار نمی‌دهد. بسلکه روح را نیز 
اوج می‌بخشد. نه‌تنها روح را نمی آزارد. بلکه جسم را 
نیز بهره‌مند از خوشیها می‌سازد. نیروهای فردی و 
علاقه‌مندیهای فطری سالم را مقیّد نمی‌کند و به قید و 
بند و غل و زنجیر نمی‌کشد. تا بدین وسیله مصلحت 
گروهی يا دولتی را فراهم و محقق سازد. پرشها و 
هوسهای سرکش منحرف را برای فرد آزاد نمی‌گذارد تا 
ژندگی فرقمان:را ببازازد نا آن را برای لذت بنردن 
فردی یا افرادی به کار گیرد و مسخر نماید. 
همه تکایف و وظائفی که اين برنامه بر دوش انسان 
می‌گذارد. در آنها بدین امر عنایت گردیده است که در 
حدود تاب و توان انسان. و برای مصلحت او باشد. به 
انسان استعدادها و نیروهائی داده شده است که او را در 
انجام این تکالیف و وظائف یاری و کمک نمایند. و اين 
تکالیف و وظائف را نیز برای انسان شیرین و دلپسند 
گردانند. هر اندازه هم گاه گاهی به خاطر آنها دردها و 
رنجهائی بدو رسیده باشد. زیرا این تکالیف و وظائف 
به خواستی از خواستهایش و به علاقه‌ای از علاتقش 
پاسخ می‌دهد. یبا نیروئی از نیروهایش را بسدو 
بازمی‌گرداند و آن را در کارهای بیهوده مصرف 
می‌گرداند. 
رسالت محمد علض برای قوم خودش رحمت بود. و 
برای جملگی انسانهای بعد از خودش رحمت بود. 
اصول و ارکان و قواعد و مقزراتی را که پیغمبر منطو 
با خود به ارمغان آورد. در آغاز کار برای دلهای هم 
انسانها غریب و عجیب بود. چرا که میان آن چیزهائی 
که در نزدشان رواج داشت. و میان واقعیّت زندگی 
عملی و روحی مسافت و فاصلهً زیادی بود ولی از 
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روز نخستین این اصول و ارکان و قواعد و مقرّرات. 
انسانها کم‌کم به افقهای والای این اصول و ارکان و 
قواعد و مقزرات نزدیک می‌گردیدند. و شگفتی و 
شگرفی ایشان در احساس و شعورشان برطرف می‌شد. 
و آنها را می‌پذیرفتند و اجراء می‌کردند. هرچند تحت 
عنوانهای دیگری. 

اسلام آمده است تا انسانیّت یگانه‌ای را فریاد بدارد. 
انسانتت یگانه‌ای که فاصله‌های نوادی و جغرافیائی در 
آن ذوب گردد. تا در عقیده یگانه‌ای و در نظام و سیستم 
اجتماعی یگانه‌ای به همدیگر برسند ... این چیز هم 
برای دلهای انسانها و انديشة ایشان و واقعیّت آن 
روزی غریب و عجیب بود. اشراف و بزرگان قسوم. 
سرشت خویشتن را از گلی جدای از گل بندگان و 
غلامان می‌دانستند ... هم اینک بعد از سیزده قرن و 
اندکی انسانها می‌کوشند که پا بر رد پای اسلام نهند و 
به دنبال آن راه بیفتند. اما در این راه می‌لغزند و 
سکندری می‌خورند. زیرا با نور اسلام کامل راهیاب 
نمی‌گردند و رهسپار نمی‌شوند. ولیکن به چیزی از اين 
برنامه در حدّ ادعاها و گفتارها می‌رسند. هنوز ملتهائی 
در اروپا و آمریکا هستند که به نژادگرائی کینه‌توزانه‌ای 
متمسک می‌باشند. نژادگرائی کینه‌توزانه‌ای که اسلام 
هزار و سیصد و اند سال قبل با آن رزمیده است و 
مپارزه کرده است. 

اسلام آمده است تا همه مردمان را در پیشگاه قضاوت 
و قانون یکسان گرداند. در زمانی که انسانها مردمان را 
به طبقه‌ها تقسیم می‌کردند. و برای هر طبقه‌ای قانونی 
قرار می‌دادند. بلکه اراده و خواست ارباب را در 
روزگاران بردگی و فتودالیسم قانون بشمار می‌آوردند 
... این بود که بسی غریب و عجیب بود برای دل و خرد 
اتشانها قر آوتروگاران کف انم پرنامه فان رو سر فی: 
اصل مساوات مطلق را در پیشگاه قضاوت فریاد دارد 
.. لا هم اینک انسانها کم‌کم می‌کوشند - هرچند از 
لحاظ تئوری و نظری -به چیزی برسند که اسلام بیش 
از هزار و سیصد و اند سالی است آن را در عمل پیاده 
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کرده افتتا: 
گذشته از این و گذشته از آن. بسیاری از مردمان 
گواهی می‌دهند که رسالت محمدیه رحمت برای 
بشریّت بوده است. و محمد َو به عنوان رحمت 
جهانیان فرستاده شده است» رحمت برای کسانی که بدو 
ایمان آورده‌اند و رحمت برای کسانی که بدو ایمان 
نیاو رده‌اند. انسانها همگان از برنامه‌ای متیر گردیده‌اند 
که آن را با خود به ارمغان آورده است» چه کسانی که 
خود خواسته‌اند و چه کسانی که خود نخواسته‌اند. و چه 
اشخاصی که آگاه بوده‌اند و چه کسانی که آگاه نبوده‌اند. 
هنوز که هنوز است سایهٌ این رحمت گسترده است و 
پیوسته ی کت ده می‌ماند. برای افرادی که بخواهند 
این سایهٌ رحمت را بر سر خود بدارند و به زیر چنین 
سای رحمتی روند. و در زیر آن با نسیم دلپذیر آسمان 
بیاسایند. و در گرمای نیمروز سوزان زمین, به ویژه در 
ان توا کنات اس نام و رده شو ند. 
انسانها امروزه بیش از هر وقت دیگری نیازمند ایین 
رحمت و شبنم آن هستند. زیرا انسانها پریشان و 
سرگردانند. حیران و ویلان در بیابانهای برهوت مادی» 
و در دوزخ جنگها هستند. و دارای جانهای فرومرده و 
دلهای خشکیده‌اند ... 
0 
پس از بیان معنی رحمت و ذکر آن, به پیغمبر جح 
دستور داده می‌شود چکیده رسالت خود را که از ان 
رحمت جهانیان. سرچشمه می‌گيرد. رو در روی 
تکذیب‌کنندگان تمسخر پیشه بیان دارد: , 
فلا ُوحی ی نا فک له واجد.قل نتم 
ششلخون؟ 6 
بگو: (اصل دعوت من این است:) به من وحی می‌شود 


که معبود شما یکی بیش نیست (و بقیُّ چیزهای دیگری ‏ 


ات 


(خداوند یگانه) می‌گردید (و بتهای سنگی و معبودهای 


سورة انبیاء آیات ٩۳-۱۱۲‏ 
جزء هندهم 
چه توحید عنصر اصیل رحمت در این رسالت است. 
عسنصر تسوحید مطلقی که بشریّت را از اوهام و 
خیالبانیهای جاهلیّت. و از زیسر بارهای سنگین 
بت‌پرستی, و از فشار گمانها و خرافه‌ها می‌رهاند. و 
زندگی را بر پاية استوار خود برپا می‌دارد. و زندگی را 
به تمام جهان هستی, مطابق با قوانین روشنی و سنن 
ابتی, نه مطابق هواها و هوسها و پرشها و شهو تهاء 
پیوند می‌دهد. و برای هر کسی تضمین می‌کند که 
سربلند بایستد. و سرها برای کسی جز خداوند يگٌانة 
چیره و توانا خشم نشود و کرنش نبرد. 
این راه رحمت است ... 
تلم شنیفرن؟ >. 
آیا شما تسلیم (خداوند یگانه) می‌گردید؟. 
اين یگانه پرسشی که پیغمبر خدا بل موظّف 
می‌شود آن را رو در روی تکذیب‌کنندگان تمسخرپیشه 
بیان دارد. 
( فان تر لوا فقل: آدنشکه عل سو 
اگر (در برابر سخنان روشنگر و ۳۳۳ تو) 
پشت کردند و رویگردان شدند. بگو: همه شما را 
یکسان (از مأموریّت خود که تبلیغ رسالت بود) آگاه 
کون 
همه شما را یکسان آگاه کردم. نمی‌دانم چه وقت آنچه 
بدان تهدید می‌گردید گریبانگیر شما می‌شود و بر 
سرتان می‌تازد. چه این امر غیب است و غیب در حیطة 
علم خدا است و بس, و کسی جز خدا غیب را نمی‌داند. 
تنها خدا می‌داند که چه وقت شما را به عذاب خود در 
دنیا یا در آخرت گرفتار می‌سازد. او پنهان شما و 
اشکار شما را می‌داند. و هیچ سر و رازی از اسرار و 
رازهای شما بر او پنهان و نهان نمی‌گردد: 
یلم نهر ین لول و یلم تشون »۰ 
خداوند می‌داند سخنانی را که آشکارا می‌گوئید. و آنچه 
را که پنهان می‌دارید. 
کار و بار شما همه برای خدا آشکار و پیدا است. وقتی 
کشا تام رتست ریسا با کار 
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ناپیدای شما ات ۱2 از آن آگاه است و وقتی که 
عذاب را از شما به تأخیر می‌اندازد به خاطر حکمتی 
است که خدا در این تأخیر سراغ دارد: 
(و ان آذری لعف او متاع | ال حبنِ 4. 
من چه می‌دانم» شاید این (مهلت و تأخیر عذاب) 
آزمونی برای شما باشد و (شاید خداوند می‌خواهد 
شما را از لذائذ این جهان برای افزایش گناهان بیشتر) 
تا مدّتی بهره‌مند سازد (و برابر قانون استدراج» آهسته 
و آرام مغلوب و مقهورتان گرداند و به دوزختان 
کشاند. 
من چه می‌دانم خدا از این تاخین چه می‌خواهد. شاید 
امتحانی برای شما باشد. شمارا تا مدت زمانی از 
زندگی برخوردار می‌سازد. سپس مقتدرانه شما را به 
غلات وه کر فتا ری گر داز 
با این چه می‌دانم و بی‌خبرم. دلهایشان را سخت 
می‌پساید و لمس می‌نماید. و از اين که عذاب ناگهان 
بر سر ایشان بتازد و بی‌خبر آنان را گرفتار سازد. به 
هراس می‌افتند. انتظار عذاب بدون موعد مقرّر و 
ناگهانی در رسیدن, کافی است که دل و درون انسان را 
لبریز از ترس و هراس سازد. و اعصاب را پسریش و 
ناآرام گرداند. و هر لحظه چشم به راه این کند که پرده 
فروهشته. از روی غیب نهان, کنار رود و بالا زده شود. 
دل انسان از غیب خداکه در انتظار او است غافل 
می‌گردد. کالاها و بهره‌مندیهای دنیوی انسان را گول 
می‌زنند. و انسان چیزی را که در پشت پرده فروهشته 
قرار دارد فراموش می‌کند. چیزی که کسی از آن آگاه 
نیست و آن را پدیدار نمی‌گرداند مگر یزدان جهان که 
آن را در وقت معیّن خود آشکار و جلوه‌گر می‌نماید. 
وقت معیتی که غیب است و هیچ کسی جز خدا از آن 
ا کشت 
این تهدید و بیم دلها را به هوش می‌آورد و بیدار 
می‌گرداند. و پیش از فوت فرصت و گذشت مهلت عذر 
دا با هگا هد غراف 
‌ 
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در اینجا پیغمبر علض رو به خداوندگار خود می‌کند. 
در حالی که امانت خود را اداء کرده است. و رسالت 
خود را رسانده است. و به همگان یکسان و برابر فرمان 
یزدان را ابلاغ و اعلام دافتة است: ۰« ابشتان »را از 
ناگهانی تاختن و ناگاه در رسیدن بلا و عذاب بیم داده 
است. در اینجا رو به خداوندگار مهربان خود می‌کند. و 
داوری راسستین او را در میان خود و میان 
مسخره کنندگان غافل درخواست می‌نماید. و در برابر 
مکر و کید و نیرنگ و تکذیب ایشان از یزدان کمک و 
باری می‌خواهد. چه خدا تنها کسی است که از او کمک 
و یاری خواسته می‌شود: 

(فال: رس أَخکم باْْق, و ریت لخن الشتعان 

فا تَصفون . 

گفت: پروردگارا! دادگرانه (میان من و اینان) داوری کن 

(تا سرانجام» حال موّمن و کافر یکسان نباشد. آن‌گاه 

روی سسخن به مخالفان کرده و اظهار داشت:) 


پروردگار همه ما خداوند مهربان است و (سر تا پای 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
وجودمان را رحمت الهی فراگرفته است. و در برابر) 
نسبتهای ناروائی که (دربارهُ اسلام و در مورد ذات 


0 


می‌شود. 

ذکر صفت رحمت بزرگ در اینجا دارای مدلول و 
مفهوم وید خود است. خدا است که پیغمبر لکلا را به 
عنوان رصسمت جهانیان روانه کرده است. ولی 
تکذ یب‌کنندگان او را تکذیب کرده‌اند و تمسخرکنندگان 
او را مسخره نموده‌اند. این امر به تنهائی کافی است که 
خدا به پیغمبر یش خود رحم کند و او را در برابر 
آنچه می‌گویند یاری دهد. 

با اين بند و بخش نیرومند. سوره خاتمه می‌پذیرد. 
بدان‌گونه که با آن سرآغاز نیرومند شروع گردیده بود. 
درنتیجه دو طرف آغاز و انجام با نوا و آوای نافذ و 
نیرومند و برانگیزاننده و ژرف. تقابل پیدا می‌کنند. 


پایان سور انبیاء 
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و ,7 و رفس مره ارس مت شبن کم 


من عفد ثمرمنمضفغهءه حلمَة وغیر حخلف 2 
ویر الازمارماتش ام آج نی ۳۳ مرهج 


طفلادی لت بلوا مد 1 


ی 


یکت رد للم ریکیلایهلمین 
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۳ 4 2 ۳ پم ۳ رورت سب مر سم 


نتب 6 
مر مر نحص جر ول جر مس مر 
من ید نله علن حر فِ فان اضابه خر نبه. 


ماه رز رح سر و ۳۳ 0( 


فننة آنقلب عل وحهه 1 
رین ( دومن دویب نم لاه 
الم تک لاک هو لسّدل المیید (اهایدعوآلمن 
ص ره رب من یه لس المول تسیر 
اجه خل ان اموا وعموالص لت لب 
2( ِ 
0 مرن نی ولخرة یمد سل 
السماء ثم لیقطم فسظر فلبظرهل هت مد ۵ 

که ای آزه ادا ء ون 


وحکذلك 5 هر وتو خی 
۳ 1 ۳ گر ۷ 7 

(6 نام والزن‌هادواوا ایب وال 

مرگ ی | ار سره مر ار و 


یی بو له یفص بینهم 


مرو مره راهم م7 ۵ و سس هه 7 


سید ینت توب کم 


ور ول جرب وک یورین نات 
کح دنت ومن نله لین مکرم 
اجه یفعل‌مایتاء 8 (وه 9 ی و 
رک و قطعت تیاب ار 8 
من‌فوق زوس یم موی بصهرب 2 
او روم قمع ین حدیلر 0 اخور ی 

تج ۳ مورف ماب رن 
ً 1 کمن وعمااام لت 

جب ری ینت > نهر ص اور ر‌فیهامن 

تسود من دعس ول ولباسَهمفیهاح حرزر ر 3 


/ لیب مرک لول وهدوأرق یلید 





۰ 

















این تا ات مکی و هب اس دق ماهنت کت اشنتگ» 
همان‌گونه که از مفاهیم و معانی آیات آن برمی آید. 
به‌ویژه آیات اجازهٌ جنگ( و آیات عقاب و شکنجة 
پزات ۱۱ اچته انتن آبته‌ها قطضعا دنهس رس 
مسلمانان تا بعد از هجرت و تشکیل دولت اسلامی در 
مدینه, بدیشان اجاز؛ُ جنگیدن و قصاص گرفتن داده 
نشده است. پیش از هجرت و تشکیل دولت اسلامی در 
مدینه, وقتی که اهالی مدینه با پیغمبر یلص بیعت 
و وی عرضن گروند اون هه هجو اکتا 
کافر منی بروند و با ایشان بجنگند. فرمود: 

(ی أَومَر مزا 

من بدین کار ۳ داده نشدهام. 
امّا وقتی که مدینه سرزمین اسلام گردید. یزدان جهان 
اجازه فسرمود بسرای دفع اذیّت و آزار مشرکان از 
مسلمانان. و برای دفاع از آزادی عقیده, و از آزادی 
عبادت موّمنان. جنگ آغاز گردد. 
چیزی که سر این سوره چیره است موضوعهای 
سوره‌های مکی و فضای سوره‌های مکی است. 
موضوعهای توحید و یکتاپرستی. تهدید کردن و بیم 
دادن از قیامت. اثبات رستاخیز و معاد. زشت شمردن 
شرک ... و صحنه‌های قیامت. و نشانه‌های شناخت خدا 
که پراکنده در صفحات و کرانه‌های جهان هستند ... اینها 
در این سوره برچسته و نمایان جلوه گرند. و در کنار 
آنها موضوعهای مدنی است. از قبیل: اجازه دادن به 
یی حمایت و حفاظت از شعاثئر و مناسک دیسنی. 
وعدهٌ مدد و یاری و پیروزی و بهروزی از سوی خدا 
به کسانی که بدانان جور و ستم می‌گردد و آنان از خود 
به دفاع می‌پردازند و برای جلوگیری از تجاوز و تعذی 
جنیش و کوشش را می‌آغازند. و دستور به جهاد در راه 
خدا .. 
پرتوهائی که در فضای این سوره هستند. همه پر توهای 
قدرت و قوّت. درشتی و سختی, تسرساندن, برحدر 
داشتن, تهدید کردن, و به جوش و خروش انداختن 
احساسات پرهیزگاری و بیم از خدا و تسلیم فرمان 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 

یزدان شدن است. 

این پرتوها در صحنه‌ها و مثلها می آغازند و جلوه‌گر 

می‌گردند ... از جمله: 

صحنة رستاخیز هراس‌انگیز و سخت و بیمناک, این 

۰  نینچ‎ 

اقا ریک نله الساعة یه 

عف و تذل کل مر ضعه 

تضَم کل ذات نل ها و تری لاس شکاری 
و فا هم بشکاری و لکن عَذاب له هدید ». 


ع ازضَعت» 


ای مردم (از عقاب و عذاب) پروردگارتان بترسید (و به 
یاد روز قیامت باشید). واقعاً زلزلة (انفجار جهان و 
فرو تپیدن ارکان آن, در آستانة) هنگامة رستاخیز» چیز 
بزرگی (و حادثةٌ هراس‌انگیزی) اش توف که 15 
رستاخیز را می‌بینید (آن چنان هول و هراس سر تا پای 
مردمان را فرامی‌گیرد که حتی) همه زنان شیردهی که 
پستان به دهان طفل شيرخوارة خود نهاده‌اند. کودک 
خود را رها و فراموش می‌کنند. و جملگی زنان باردار 
(از خوف این صحنة بیمناک) سقط جنین می‌نمایند» و 
(تو ای بیننده!) مردمان را مست می‌بینی» ولی مست 
نیستند و بلکه عذاب خدا سخت (وحشتناک و 
هراس‌انکیز) است (و توازن ایشان را به هم زده است و 
لذا آنان را آشفته و خراب, با چشمان از حدقه به در 
آمده و با گامهای افتان و خیزان» و با وضع بی‌سر و 
سامان و حال پریشان می‌بینی). (حج/۱و۲) 
صحنه عذاب این چنینِ نیز هست: 

ینواعت ماب ین ار ْصَبٌ من 
ری ریم نمی ؛ یمه بضیرٌ به ان طونم 
ولو و هم مقایع من دید کل آراذواآن 
خر جوا من من غم -أعیدوا نها و ذوقوا 
عذات ریق . 


کسانی که کافرند. (خداوند برایشان آتش دوزخ را تهیّه 


۱- حج ۴۱-۳۸ 
۲-حج |۶۰ 





دیده و انگار آتش آن) جامه‌هائی (است که به تن آنان 


چست بوده و) برای آنان از آتش بریده (و دوخته) شده 
است. (علاوه بر آن) از بالای سرهایشان (بر آنان) آب 
بسیار گرم و سوزان ريخته می‌شود. (اين آب جوشان 
آن چنان در بدنشان نفوذ می‌کند که) آنچه در درونشان 
است بدان گداخته و ذوب می‌گردد. و هم پوسنهایشان. 
و تازیانه‌هائی از آهن برای (زدن و سرکوبی) ایشان 
(آماده شده) است. هر زمان که دوزخیان بخواهند 
خویشتن را از غم و اندوه عظیم آتش برهانند» بدان 
برگردانده شوند (و آمرانه بدیشان گفته شود:) بچشید 
عذاب سوزان را. (حج/۲۲-۱۹) 
کسی که برای خدا انباز قرار مي‌دهد. این جنین به 
تنصویر کشیده می‌شود: 
و من * وه یشرک باه قکنّا خر من آلمء قنَحطهه 
لآ وی ب يق عکان نحیق 6 
سقوط از اوج ایمان به حضیض کفر) از آسمان فرو 
افشتاده است (و به بدترین شکل جان داده است) و 


و 


پرندگان (تکُه‌های بدن) او را می‌ربایند. یا اين که تندباد 

او را به مکان بسیار دوری (و در ژرفی) پرتاب می‌کند 

(و وی را آن چنان بر زمین می‌کوبد که بدنش متلاشی 

و هر قطعه‌ای از آن به نقطه‌ای پرت می‌شود). (حج/۳۱) 
حرکت کسی هم که از مدد و یباری خدا مأیوس 
می‌گردد. این چنین از آن سخن 9 

من کان ی آنآن ِنْضره ای آلدنیا و الاخره 


0 ‌ 


لد سیب للی ما م2 فطع قَلنظ هل 
یذهبن کیده 1۳ بغیظ ‌. 

کس که (از میان کذار) گمان می‌برد خدا پیغمبرش را در 
دنیا و آخرت یاری نمی‌دهد و پیروز نمی‌گرداند» (بداند 
که خداوند به کوری چشم او وی را در هر دو سرا 
پیروز می‌گرداند. لذا از خشم بترکد و بمیرد و هر کاری 
که از دستش ساخته است انجام دهد. مثلاً) او ریسمانی 
به سقف خانه بیاویزد و سپس (خویشتن را حلقآویز و 


راه نفس را) قطع نماید و (تا سر حذ مرگ پیش رود و 
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بدین هنگام بنگرد و) ببیند آیا این کار خشم او را فرو 
می‌نشاند (و خسودکشی پیروزی را از مسحمد 
بازمی‌گرداند؟). (حج /۱۵) 

صحنه شهرها و آبادیهای درهم کوبیده و ویران به سبب 

ظلم و ستمشان, این چنین به تصویر کشیده می‌شود: 


۶ ۱۵ ۱ من 


(فکاین من قريِة افلکناها و هی ظالة فهی 
خاویَة عل عروشها .بر معط و قض مشید 6. 
ان شییها ی اباویهای هب دشتیت پسس کی 
(ساکنانشان) فروتپیده و برهم ريخته است. و چاه‌هانی 
که بی‌استفاده رها گشته است. و کاخهای برافراشته و 
استواری که بی‌صاحب و متروک مانده است. (حج/۴۵) 
این صحنه‌های سخت هولناک و دلهره‌انگیز در کنار 
نیروی دستور به اوامر و نواهی و تکالیف و و ظائف. و 
نیکو قلمداد کردن دفع شرّ با قدرت و قوّت. و تأکید 
وعده یاری کردن و پیروز گرداندن و منزلت و مکانت 
و تمکین و استقرار بخشیدن, گرد می‌آید با سخن گفتن 
از نیروی خدا و ناتوانی انبازهائی که می‌انگارند. 
در بخش نخستین این بند. چنین می‌خوأنیم: 
ادن لین یاون پم ظلمُواء و ان له له علی 
تضبروم دب لین غرجواین دارهم قیرح 
لآ و ربا اه اد ْعاثولثاس بطم 
ی ده و مساجد 
یذ کر فا نم اه کثیرً 1 رن اه من ینْصره. 
ان ال قویٌ عَزیژ نیب ماش لاوض 
شلات و ترا روا لوف و 
وا عن الکو اقب لور 4. 
اجازة (دفاع از خود) به کسانی داده می‌شود که به آنان 
جنگ (تحمیل) می‌گردد. چرا که بدیشان ستم رفته است 
(و آنان مّتهای طولانی در برابر ظلم ظالمان شکیبائی 
ورزیده‌اند و خون دل خورده‌اند) و خداوند توانا است 
زاین که یشان را پیروو کند همان کساشی که به تاق 
از خانه و کاشانة خود اخراج شده‌اند (و از مکه وادار به 
هجرت گشته‌اند) و تنها گناهشان این بوده است که 


می‌گفته‌اند پروردگار ما خدا | ست! اصلاً اگر خداوند 





بعضی از مردم را به وسیلةً بعضی دفع نکند (و با دسنت 
مصلحان از مفسدان جلوگیری ننماید. باطل همه‌جاگیر 


می‌گردد و صدای حقّ را در گلو خفه می‌کند. و آن وقت) 
دیرهای (راهبان و تارکان دنیا) و کلیساهای 
(مسیحیان) و کنشهای (یهودیان)» و مسجدهای 
(مسلمانان) که در آنها خدا بسیار یاد می‌شود تخریب و 
ویران می‌گردد. (امّا خداوند بندگان مصلح و مراکز 


فی‌ظلال القرآن 
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ناتوانند. آنان خدای را آن‌گونه که باید بشناسند 
نشاخته‌اند (چرا که سنگها و دیگر آفریدگان عاجز و 
ضعیف را همتای خدا می‌سازند). به حقیقت خدا توانا 
(بر هر کاری و) چیره (بر هر چیزی) است. (چرا که همة 
کائنات را آفریده است. او همچون بتان و معبودان 
دروغین نیست که بر آفرینش مگسی توانائی ندارند). 


(حجٌ/۷۳و۷۲۴) 





پرستش خود را فراموش نمی‌کند) و به طور مسلّم خدا در فراسوی این و آن, دعوت به تقوا و پرهیزگاری. و 
ترس و هراس و به جوش و خروش درآوردن 


این سوره با جنین دعوتی می‌آغازد. و دعوت در 


یاری می‌دهد کسانی را که (با دفاع از آئین و معابد) او را 
باری دهند. خداوند نیرومند و چیره است (و با قدرت 
نامحدودی که دارد باران خود را پیروز می‌گرداند» و 


چسیزی نمی‌تواند او را درمانده کند و از تحقق لابلای سوره پخش و پراکنده است: 


وعده‌هایش جلوگیری نماید. (آن مومنانی که خدا 
بدیشان وعد؛ٌ یاری و پیروزی داده است) کسانی 
هستند که هرگاه در (زمین ایشان را قدرت بخشیم. 
نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند» و امر به 
معروف و نهی از منکر می‌نمایند. و سرانجام همه 
کارها به خدا برمی‌گردد (و بدانها رسیدگی و دربارة 
آنها داوری خواهد کرد. همان‌گونه که آغاز همه کارها 


از ناحیهٌ خدا است). (حج /۴۱-۳۹) 


در بخش دوم این بند, چنین مي‌خوأنیم: 


ناش بل نت دای 
ون من دون اون و داب رو آجتیشو 
وان سل لاب 0 
آلطالت ر الطلوت. ۳ قذره ان ال 
لقوی عزیژ ». 

ای مر موز تاه آسست منت بان کوش 
فرآذهتد [ه کننان زا که تقین آن شا به کنک ی خرانیه 
ون شنت یهت کر شمیت رن مکییی ز 
بیافرینند. اگر هم همگان (برای پرستش آن) دست به 
دست یکدیگر دهند. حتی اگر هم مگسی چیزی را از آنان 
بستاند و برگیرد» نمی‌توانند آن را از او بازپس گیرند و 
برهانند. هم طالب (که مکس ناچیز است) و هم مطلوب 
(که بتان سنگی و یا معبودهای دروغینند) درمانده و 


یال آثاش آنو قوا ریم ان زر آلساعة مه 
ای مردم! (از عقاب و عذاب) پروردگارتان بترسید (و به 
یاد روز قیامت باشید). واقعاً زلزلة (انفجار جهان» و 


۳ 


فرو تپیدن ارکان آن» در استانة) هنکامة رستاخیز» چیز 


بزرگی (و حادثه هراس‌انگیزی) است. (حج/۱) 
/ یی سر ی هه وت اس ون ی 
(«ذلک و من یعظم شعائرٌ انه فانهامن تقوی 

۵ و۶ 


القلوب ». 
(مطلب) چنین است (که گفته شد)» و هرکس مراسم و 
ی ای ی یت 


پرهیزکاری دلها ۳ خوف و هراس از خدا) است. 


(حجٌ/۲۲) 
(قامکم! له واحد. له شلوا و بش الَمخْمتن 


لیا کر اه وج ریم 

خدای شما و ایشان خدای واحدی است (و برنامة او هم 
ناسا ان که ی اس از تسیر 
(را6ای ت ی (اعالتای حالهتانه بای نتاس 
ای پیغمبر) مژده بده به مخلصان متواضع (در برابر 
فرمان خضدا را (سه ب هشت و پاداش فراوان 
آفریدگارشان). آنان کسانی هستند که چون نام خدا 
برده شود (به خاطر درک مقام با عظمت خدا) 





(حجٌ/۲۴ و ۳۵) 


دلهایشان به هراس می‌افتد. 
ینال اه مخومُها و لا دضاوّها ور لکن یال 
نوی منک . 

گوشتها و خونهای قربانیها (که مظاهر و صور ظاهری 


هستند, به هیچ‌وجه مورد توجّه خدا نبوده و) هرگز به 


خدا نمی‌رسد (و موجب رضای او نمی‌گردد) و بلکه 

پرهیزگاری (و ورع و اخلاص) شما بدو می‌رسد (و 

رضاو خشنودیش را کسب می‌کند). (حج/۳۷) 
اینها همراه است با نشان کردن صحنه‌های جهان. 
صحنه‌های قیامت. جایگاه‌های هلاک و نابودی 
گذشتگان,. مثالهاء عبرتها. صورتها و شکلهاء تأملها و 
تدیُرها برای به جوش و خروش درافکندن احساسات 
ایمان و تقوا و تواضع و تسلیم شدن ... اين سایة همه‌جا 
گستر و شائع در فضای سراسر سوره است. سایه‌ای 
اندت گنر6 منت عدا کانه مس بخقنداو آن زا 
جدا می‌سازد. 
۰ 
روند سوره در چهار مرحله به پیش می‌رود: 
نخستین مرحله با فریاد داشتن و ندا در دادن همگان 
آغاز می‌گردد. همگی مردمان فریاد زده می‌شوند که 
تقوا و پرهیزگاری کنند. از زلزلهٌ قیامت بیم داده 
می‌شوند. از هول و هراسی صحبت می‌گردد که قیامت 
به همراه می‌آورد. هول و هراس بسیار وحشتناک و 
خوفناک! در سایة این هول و هراس جدال و ستیزی که 
درباره خدا بدون دانش و آگاهی صورت می‌پذیرد 
زشت و ناپسند شمرده می‌شود. پیروی از هر اهریمنی» 
قطعی است که گمراهی پیروی کننده را به همراه 
می‌اورد. آنگاه دلائشل رستاخیز و زندگی دوباره 
برشمرده می‌شود و برگرفته می‌شود از حالات حیات در 
جنین انسان, و زندگی گیاهان. خویشاوندی فرزندان 
حیات نگاشته می‌گردد. پیوند و ارتباط داده می‌شود 
میان حالتهای مستمرّ حیات و میان این که خداوند حق 
است و او است که مردگان را دوبار زنده می‌کند. و او 
بر هر چیزی توانا است. و قیامت بدون شک 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
ان رت کال را وتف کین که در گریها 
افیا ترا دازای زاین معا 
ابت و گره خورده با قانون هستی هستند ... آن‌گاه روند 
قرآنی به زشت شمردن جدال و ستیزی که دربارهٌ خدا 
بدون دانش و آگاهی و بدون هدایت و رهنمود و بدون 
کتاب روشنگر صورت می‌پذیرد با وجود در میان بودن 
این همه دلائل موجود در گستر؛ وجود و در نظم و نظام 
آن. برمی‌گردد و ساختار عقیده را بر پایةٌ سود و زیان 
انحراف از رو کردن به خدا هنگام وقوع بلاء پناه بردن 
به جاهائی غیر از آستان امن و امان یزدان, و ناامیدی از 


کمک و باری خدا در این جهان و از سعادت او در آن ۱ 


به پایان می‌آید با بیان اين که هدایت و ضلالت در 
فت دا ابترو اه کر دا بیان ضاعان اند 
گوناگون در روز حساب و کتاب داوری خواهد کرد ... 
ار شاه گر ارو تاک اتضتزهان خرانت 
کافران به تصویر کشیده می‌شود. و در کنار آن صحنة 
خوش و پر از نعمت بهشت مژمنان ذکر می‌گردد. 

مرحلةٌ دوم به پایان مرحلة اوّل متصل می‌شود با سخن 
از کسانی که کفر می‌ورزند و دیگران را از راه خدا 
بازمی‌دارند. و از رفتن به مسجدالحرام جلوگیری 
می‌کنند. اين بازداشتن و جلوگیری کردن را سخت 
زشت می‌شمارد و بر کسانی می‌تازد که مردمان را از 
مسجدالحرام بازمی‌دارند که خدا آن را برای همگان 
ساخته است و قرار داده است. در بهره‌مندی از آن 
مردمان مقیم آنجا و کسانی که بدانجا می‌آیند یکسان و 
سکن ات خی ان داستاه سا 
بیت‌الله به میان می‌آید. و از ابراهیم ی سخن می‌رود 
که چگونه بدو دستور داده می‌شود بنای کعبه را بر 
توحید و یکتاپرستی بسازد و پابرجا دارد. و آن را از 
مس تیا 
شعائر و مناسک حج می‌کشد. و از چیزهائی سخن 
می‌رود که در فراسوی شعائر و مناسک حج قرار دارد. 
از قبیل به جوش و خروش درآمدن احساس تقوا و 








پرهیزگاری در دلها که هدف اصلی حجّ است. ایسن 
مرحله به پایان می‌رسد با اجازهٌ جنگ دادن به موّمنان 
برای حمایت و حفاظت از شعائر و مراسم دینی و 
عبادات یزدان, و جلوگیری از تعذی و تجاوزی که به 
مژمنان می‌شود. موّمنانی که تنها گناه ایشان اين است 
که می‌گویند: پروردگار ما خدا است! 

مرحلة سوم نمونه‌هائی را از تکذیب تکذیب‌کنندگان 
پسیشین.» و جایگاه‌های هلاک تکذیب‌کنندگان, و 
مها ش‌هانو آباخیهاش کقیر سر شتنگران 
ویران گردیده است پیش چشم می‌دارد. تا بدین وسیله 
از سئت و قانون خدا در کار دعوتها و رسالتها سخن 
بگوید. و پیعمبر لو را دلداری دهد در برابر اذیت و 
آزاری که براثر روی‌گردانی برخیها از اين آئین بدو 
دست می‌دهد. و مسلمانان را مطمئن سازد از فرجامی 
که باید بياید و عاقبتی که باید بشود. همچنین این 
مرحله دربرگیرندهء بخشی از مکر و کید و نیرنگ 
اهریمن است و بیان می‌دارد که اهریمن چگونه دام خود 
را بر سر راه دعوت انبیاء و پیغمبران گسترانیده و پهن 
کرده است و در کمین ایشان نشسته است. و خدا چگونه 
دعوت خود را ثابت و استوار داشته ات انات خر 
را استحکام بخشیده است و به هدف رسانیده است. تا 
بدانها مومنان یقین و اطمینان پیدا کنند. و افراد ضعیف 
و خودبزرگ‌بین و متکبّر بدانها آزموده و مبتلا گردند. 
واپسین مرحله متضمن وعده خدا به پیروزی کسانی 
است که بدیشان ظلم و ستم می‌شود. و آنان از خود به 
دفاع می‌پردازند. و در راه دفع تعدی و تجاوز به تلاش 
می‌ایستند. به دنبال این وعده از دلائل قدرت سخن 
می‌رود. دلائلی که در صفحات هستی پیدا و هویدا 
است. همراه با بیان اين دلائل. صورت زشت و پلشتی 
از ضعف خداگونگان و بتانی نشان داده می‌شود که 
مشرکان بدانها دل بسته‌اند و به پبرستش و بندگیشان 
نشسته‌اند ... این مرحله به پایان می‌آید و این سوره نیز 
همراه با آن پایان می‌گیرد با ندا در دادن کسانی که 
ایمان آورده‌اند. ایشان را فریاد می‌زند که هان! 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
پروردگار خود را بپرستید و عبادت کنید. و در راه خدا 
چنان که باید جهاد کنید و به تلاش بایستید. و به خدای 
یگانه متوسّل شوید. ممنان نیز به انجام تکالیف و 
وظائف عقیده دیرین خود می‌پردازند. عقیده‌ای که از 
روزگار ابراهیم خلیل بوده است و بدیشان به ارث 
رسیده انتنتت: 
بسدین‌گونه موضوعهای سوره هماهنگ و همگام 
می‌گردد. و با همچون هماهنگی و همگامی. پیاپی و 
پشت سر یکدیگر قرار می‌گیرند و ذکر می‌شوند. 
هم‌اینک مرحلهٌ نخست را می‌اغازيم و به تفضیل آن 
می‌پردازیم: 
ت ۲ 
یام 7 وا ریک نله آلشاعة یه 
- ت هل کل مر ضعة عا أضَعَتُ. 
تضَم کل ذات ب مل لها و ترزی ی لاس شکاری 
ناف یشکاری لک عذاب اف شدیل 
ای مردم! (از عقاب و عذاب) پروردگارتان بترسید (و به 
یاد روز قیامت باشید). واقعاً زلزلة (انفجار جهان» و 
فرو تپیدن ارکان آن, در آستانة) هنگامة رستاخیز؛ چیز 
بزرگی (و حادثةً هراس‌انگیزی) است. روزی که زلزلة 
رستاخیز را می‌بینید (آن چنان هول و هراس سر تا پای 
مردمان را قرامیگیرد که حثُی)هعا زنان شیردهی که 
پستان به دهان طفل شیرخوارةٌ خود نهاده‌اند. کودک 
خود را رها و فراموش می‌کنند. و جملگی زنان باردار 
(از خوف این صحنة بیمناک) سقط جنین می‌نمایند. و 
(تو ای بیننده!) مردمان را مست می‌بینی» ولی مست 
تیه از اه عتوان: شتا شسععت او سا گاق 
هراس‌انگیز) است (و توازن ایشان را به هم زده است و 
لذا آنان را آشفته و خراب. با چشمان از حدقه به در 
آمده و با گامهای افتان و خیزان» و با وضم بی‌سر و 
سامان و حال پریشان می‌بینی). 
سرآغاز دشوار و هراسناکی است. صحنه‌ای است که 
دلها از هراس تیه ره درمی‌آید. باندا در دادن 
همگان آغاز می‌شود و جملگی مردمان فریاد زده 





می‌شوند: 
1-4 
وبا الا )یشان 
ایشان را فریاد می‌زند که از خدا بترسید: 
که هی 
(اتقوا زبکم 4. از (عقاب و عذاب) پروردگارتان 


بترسید. 
و آنان را از آن روز سخت می‌ترساند: 

(نْ زر الساعة م۶ عظیٌ ). 

واقعاً زلزلك (انفجار ۳ و فرو تپیدن ارکان آن؛ در 

آستانة) هنگامة رستاخیز. چیز بزرگی (و حادئة 

هراس‌انگیزی) است. 
بدین منوال و بر این روال این صحنه با ترساندن کو تاه 
و مجملی, و با ناشناخت و مجهول ماندن می‌آغازد. و 
سايةٌ هول و هراس خود را می‌اندازد. هول و هراسی که 
تعییر نمی‌تواند آن را بشناساند. گفته می‌شود: زلزله‌ای 
است. زلزله هم: 

(ثیء عظم ». چیز بزرگی است. 
بدون این که معیّن و مشخص گردد و شناسانده شود. 
آن‌گاه به تفصیل این مختصر می‌پردازد. و ناگهانی ترس 
و وحشتی را پیش چشم می‌دارد که نوات گنهان 
صحنه‌ای را می‌نمایاند که پر است از همه زنان 
شیردهنده‌ای که کودکان شیرخوار خود را فراموش 
می‌کنند! می‌نگرند ولی نمی‌بینند! حرکت می‌کنند و راه 
می‌روند ولی بیهوش و از خود بیخودند! هر زن 
حامله‌ای از هول و هراسی که بدو دست می‌دهد سقط 
تن کیان ردنر مت مس پیا ول سیگ 
نیستند. مستی در نگاه‌های وحشت‌زده ایشان پیدا 
است. و در گامهای افتان و خیزانشان هویدا است.. 
صحنه‌ای است لبریز از انسانهائی که درهم می‌لولند و 
موج می‌زنند! نزدیک است چشم که ایین آیه را 
می‌خواند. آنان را در همین لحظهٌ تلاوت ببیند. در 
صورتی که دید؛ خیال است که ایشان را ورانداز 
می‌کند. هول و هراس 
می‌انکند. وحشتی که پایانی برای آن نمی‌بینند ... اين 


نمایان. اتان رابه وحشت 


ترس و هراس, ترس و هراس زنده‌ای است و با حجم و 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
ضخامت اندازه گرفته نمی‌شود و سنجیده نمی‌گردد. 
پلکه اندازه گیری و سنجش آن با تأثیر آن در دل و 
درون انسان امکان‌پذیر است و بس: مقیاس این هول 
وهراس دل و درون زنانی است که شیر می‌دهند و از 
کودکان شیرخوار خود بی‌خبر می‌گردند! - زنان 
شیردهنده از کودکان شیرخوارشان که پستانهایشان را 
به دهان گرفته‌اند بی‌خبر نمی‌گردند مگر از هول و 
هراسی که عقل و هوشی برجای نمی‌گذارد - مقیاس 
سنجش همچون ترس و وحشتی زنان حامله‌ای است که 
سقط جنین می‌کنند! معیار سنجش همچون هول و 
هراسی مردمانی هستند که مست به نظر می‌آیند و 
تلوتلو می‌خورند. ولی مست نیستند: 

(و لکنّ عذاب ال دید 6. 

ولیکن عذاب خدا سخت (وحشتناک و هراس‌انگیز) 


است. 


۰ 
در ساية این هول و هراس وحشتناک و تکان‌دهنده بیان 
می‌شود که کسانی در میان مردمان هستند که گردن 
می‌افرازند و به جدال و ستیز درباره شناخت خدا 


می‌پردازند. و کم‌ترین ترس و هراسی از خدا به خود 


۶ ان 


رز رال 92 مه و 
(و من الناس من یجادل ‏ افویفیر ۸ بر علم, تیم کل 
یرت و و 


قطان مرب کیب یهن من تولاه فانه بضله و 
مهد یه ال عذاب السْعر ). 
گر وهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی (و بلکه تنها از 
روی تقلید و هواپرستی) دربارهٌ (شناخت) یزدان (و 
تا اه کنو حتق دای ها و انا ممترانگای زو 
رستاخیز همگان به فرمان خالق جهان) به مجادله 
و ی اه م وتف اسستم که ان تانق 
منطق, بلکه) از هرگونه شیطان (انس و جن) سرکشی» 
پیروی می‌نمایند (و برابر نقشه و برنامه و حیله و دام 
همه شیاطین و شیاطین صفتان عمل می‌کنند). 
اهریمنانی که مشخص و معلوم است. هرکس آنها را به 


دوستی گیرد. حتماً گمراهش می‌گردانند و به عذاب 


۱ 
۱ 
۱ 








آتش (دوزخ) سوزانش می‌کشانند. 


جدال و ستیز دربارهٌ خداء چه دربارهٌ وجود خداوند 
متعال. چه دربار؛ وحدانیّت و یگانی او. چه دربارة 
قدرت او چه دربارهٌ علم و دانش او. یا چه دربارة 
صفتی از صفات او ... جدال و ستیز دربارٌ چیزی از 
اینها در سای آن هول و هراسی که منتظر جملگی 
مردمان است. و نجات و رهائی از آن ممکن نیست 
مگر با 7 تقوا و پرهیزگاری و رسیدن به خشنودی و 
رضایت خدا ... این چنین جدال و ستیزی شگفت به نظر 
می‌آید از کسی که دارای خرد و دل باشد ولی از شرّ و 
هراس آن روزی نترسد که تکان‌دهنده و فراگیر است. 
کاش این جدال و ستیز از دساف نی و 
اطمینان می‌بود. ولی این جدال و ستیز 
یی علم « دح زان نید 

جدال و ستیزی است که هیچ‌گونه دلیل و برهانی به 
همراه ندارد. جدال و ستیز گمراهی ناشی از پیروی از 
اهریمن است. همچون مردمانی دربارهٌ خدا از روی هوا 


و هوس به جدال و ستیز می‌پردازند: 


۵ م 


بر ملق و 
101 یِبع کل شَیّطان مَریدٍ 6. 
از ۱ شیطان (انس و جن) سرکشی پیروی 
می‌کنند. 
مق حق ست ره غرشتن ی زد 
کب مه من تولف ضله وم دیه ال 
دوستی گیرد. حتماً گمراهش می‌گردانند و به عذاب 
آتش (دوزخ) سوزانش می‌کشانند. 
قطعی و حتمی است که همچون اهریمنی پیرو خود را 
گمراه می‌سازد. و از هدایت و راستای راه درست 
سوق می‌دهد و می‌کشاند ... تعبیر قرانی به ریشخند 
می‌پردازد و رهنمود کردن پیروان اهریمن را به سوی 
غدات اش شو زان هذایت می بامد؟: 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
و ندب لن عذاب آسْعپر ) 
وبه سوی عذاب آتش (دوزخ) سوزانش رهنمود 
می‌گرداند. 
ای وای چه هدایتی است! این نه هدایت است. بلکه 
ضلالت است. ضلالتی که هلاک و نابود می‌کند! 
0 
آیا مردمان دربارهٌ رستاخیز مردگان و زد و دوباره 
شک و تردید دارند؟ آبا قرباره زل له قنیافت :رده 
هستند؟ اگر درباره برگشت دادن حیات شک و تردید 
دارند. دربار؛ این بیندیشند که حیات چگونه پیدا 
می‌گردد. به خودشان بیندیشند و بنگرند. به زمین 
پیرامون خود بنگرند و درباره‌اش دقت کنند. آن‌گاه 
برایشان دلائل به سخن درمی‌آید و بدیشان می‌گوید که 
اعادهٌ حیات یک کار ساده و هر روزی است و بدان 
انس و الفت گرفته‌اند. و از بس که دیده‌اند از آن غافل 
مانده‌اند. آنان کسانیند که از کنار دلائل و براهین 
موجود در وجودشان و در زمین پیرامونشان غافل و 
بی خبر می‌گذرند: 
با لاش نک ی رنب ین المفث قوا 
ناکم من شراب رطف من من عَلفَة من 
مذ مضه و غیر ما لو لتق 
رخا انشاء پل أجل شقن مرجم طفلا 
م لوا آشدکم؛ و منکم من توق و منکم من 
رد آزدل عفر یکی لا یفلم من بَغد علم یا 


4 7ب 


و تری الارَض امد مدةفاذا نز نا علا هرت 
ریثأت من کل زج هیچ ۰6 


ای مردم! اگر دربارة ی ( اروت گان 
دوبارهٌ ایشان) تردید دارید» (بدین نکته توجّه کنید تا به 
گوشه‌ای از قدرت الهی پی ببرید و به خود آئید:) ما شما 
را از خاک می‌آفرينيم. سپس (اين خاک پیش پا افتاده 
را) به نطفه, و بعد (نطفه, اين پدیدة اسرارآمیز فراهم 
آم ده از اسپرم مرد و آوول زن را) به خون بستة 
(زالومانند)» و پس از آن (اين خون بسته را به چیزی 


شبیه) به یک قطعه گوشت (جویده شده) درمی‌آوریم 





که برخی (کامل و تام الخلقه و) بسامان» و برخی (ناتمام 
و ناقص‌الخلقه و) نایسامان است. (همه اینها) بدین 


آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه کاری, از جمله 
زندگی دوباره بخشیدن توانائیم). ما جنینهائی را که 
بخواهیم تا زمان خود در رحمها نگاه می‌داریم و آن‌گاه 
شمارا به صورت کودک (پسر یا دختر, از شکم 
مادران) بیرون می‌آوریم. سپس (شما را تحت نظارت 
و رعایت خود می‌پائیم) تا به رشد جسمانی و عقلانی 
خود می‌رسید. برخی از شما (در این میان) می‌میرند و 
بعضی از شما به نهایت عمر و غایت پیری می‌رسند. تا 
بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند 
داشت (و دانسته‌های خویش را فراموش کرده و از یاد 
می‌برند» و درست همانند یک کودک می‌شوند دلیل 
دیگری بر قدرت خدا در همه چیز. به‌ویژه دربارة 
مسألة رستاخیز» این است که ای انسان در فصل 
زمستان) تو زمین را خشک و خاموش می‌بینی, اما 
هنگامی که (قصل بهار درمی‌رسد و) بر آن آب 
می‌بارانیم. حرکت و جنبش بدان می‌افتد و رشد و نمق 
می‌کند و انواع گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌رویاند. 
رستاخیز رکفت دادن حیاتی است که بوده است. این 
کار برابر حساب و کتاب و معیار و مقیاس انسانها بسی 
ساده‌تر و آسان‌تر از پدید آوردن حیات است. هرچند که 
با توجه به قدرت خدا کاری نیست که ساده‌تر و 
آسان‌تر, و کاری نیست که سخت‌تر و دشوارتر از کار 
دیگری باشد. پدید آوردن و آغازیدن حیات. بسان 
برگشت دادن و اعاد؛ حیات است. و کافی است اراده 
خدا متوجه آن گردد: ۱ 
فا آفره اذا آراد ی شا أْ یقول له: کر فیکون ». 
هرگاه خدا چیزی را ۳ بشود. کار او تنها این 
است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 
(س/۸۲) 
قرآن با مردمان سخن می‌گوید با مقیاسهای خودشان, و 
با منطق خودشان,. و برابر درک و فهم خودشان. در این 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
راستا دلهایشان را به تدیُر و تفکر می‌خواند درباره 
چیزهائی که می‌بینند و با آنها سروکار دارند و از دیرباز 
می‌شناسند. چیزی را بدیشان خاطرنشان ممی‌سازد که 
هر لحظه برای آنان روی می‌دهد. و هر زمانی از جلو 
دیدگانشان می‌گذرد. چیزهائی که جزو معجزات و 
خوارق عادات هستند. اگر با چشم بینش و دل باز و 
درک و شعور فهمیده بدانها بنگرند و آنها را ورانداز 
کنند. امّا آنان از کنار آنها بدون فهم و شعور می‌گذرند. 
و آنها نیز از کنارشان می‌گذرند بدون اين که آنان به 
خود ایند و آن چیزها را ورانداز و وارسی نمایند. 
بدون این که متوجه شوند: 
این مردمان چه جیزند؟ چه کسانی هستند؟ از کجا 
آمده‌اند؟ چگونه بوده‌اند؟ و چه احوال و اوضاعی را 
سیری 0 و پشت سر نهاده‌اند؟ 

انا خفناکم من تراب ‌. 

تاخاه زوا اما 
انسان فرزند همین زمین اش ها کت | پدید آمده 
اشت: ار خاک آن هی سیر فته است: از غاکه آن 
زندگی بسر برده است. هر عنصری که در جسم انسان 
است. شبیه و همگون آن در میان عنصرهای مادرش 
وجود دارد که دی ات هی ان راز لطیفی که خدا 
آن را در او به ودیعت نهاده است و از روح متعلّق به 
خود در او دمیده است. و با این عنصر لطیف. از 
عنصرهای خاک زمین جدا گردیده است. ولی به هر حال 
اصل او از لحاظ عنصر و هیکل و غذا از خاک زمین 
است. و همه عنصرهای محسوس آنسان فریاد می‌زنند 
که ما از خاک زمین هستیم. 
اما خاک کجا و انسان کجا؟ آن ذرات اولیه و اتمهای 
ساده کجا و این آفریدهٌ خوش‌اندام و زیباقامت کجل؟ً 
آفریده‌ای که آمیزه‌ای از همین ذره‌ها و اتمها است. 
پدیده‌ای است که پاسخگو است. تأثیرگذار و تأثیرپذیر 
است. موجودی است که دو پای خود را هرچند روی 
زمین می‌گذارد. ولی با دل خود به آسمان پرواز 
می‌کند. و با اندیشه‌اش می‌سازد هر آن چیزی را که در 





یشت ماده نهفته است و به ودیعت نهاده شده اش 
لها ات ها که مس گنها تک قها 


کوج دراز و دیرآهنگی است و از ژرفاهای دور و دراز 
زمان حرکت کرده است و جرس این کاروان طنین‌انداز 
گردیده است. گواه بر قدرتی است که رستاخیز مردگان 
و زندگانی دوباره او را عاجز و درمانده نمی‌سازد. آن 
قدرتی که آفرینش انسانها را از خاک آغازیده است و 
2 

.2 وت + 


۳ 


و ۲1 


و #فترجکز یلا 


سس 
ً 


این پدید اسرارآمیز فراهم آمده از 4سپرم مرد و ول 
زن را) به خون بسته (زالومانند) و پس از آن (اين خون 
بسته را به چیزی شبیه) به یک قطعه گوشت (جویده 
شده) درمی‌آوریم که برخی (کامل و تام‌الخلقه و) 
بسامان» و برخی (ناتمام و ناقص‌الخلقه و) نابسامان 
است. (همهٌ اینها) بدین خاطر است که برای شما روشن 
سازیم (که ما بر آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه 
کاری, از جمله زندگی دوباره بخشیدن توانائیم). ما 
جنینهائی را که بخواهیم تا زمان خود در رحمها نگاه 
می‌داریم و آن‌گاه شما را به صورت کودک (پسر یا 
تناو شک هانوان تشر هی آوزیه 
فاصلة عناصر ساده و اوَلیَةُ خاک. با نطفة فراهم آمده از 
سلولهای گامتهای نر و گامتهای مادهٌ زنده, بسیار است. 
فاصله هولناکی است. این نتلو لها راد بدرگ وا دز 
لابلای خود دارند. راز حیات راء رازی که انسانها از 
آن چیز قابل توجهی نمی‌دانند. بعد از میلیونها میلیون 
سالی که بر آن گذشته است. و بعد از تبدیل عناصر 
بیشمار ساده‌ای که به سلولهای زنده در هر لحظه‌ای از 
لحظات آن میلیونها میلیون سال, انجام پذیرفته است. 
آن راز حیاتی که شناختی از آن بیش از دیدن و نگاشتن 


آن در دست نیست. بدون این که از افرینش و پیدایش 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
آن چیزی در دست باشد. و انتظار اطلاع از آفرینش و 
پیدایش آن رود. هرچند که انسانها بلندپروازی کنند و 
محال را ممکن بدانند. 
گذشته از ایسن, راز تبدیل نطفه به خون بسته 
زالوگونه‌ای, و تبدیل خون بستة زالوگونه به تکه 
شتی. و تبدیل تکٌّه گوشت به انسانی بجای خود باقی 
است! این نطفه چیست؟ منی مرد است. یک نطفه از 
این منی هزاران موجود زنده [سپرم نام را در خود جمل 
می‌کند. یک موجود زنده آن هزاران موجود زنده. اوول 
منی زن را در رحم تلقیح می‌کند. و با آن می‌آمیزد و 
یکی می‌شود و به جدار رحم می‌آویزد. 
اين ول تلقیع شده با (سپرم. در اين نقطة کوچکی که 
به دیوارهءٌ رحم اویخته است به وسیلةٌ قدرت قادر 
متعالی که نیروئی در آن نطفهٌ کوچک به ودیعت نهاده 
است. در اين نقطه هم ویژگیهای آیندهٌ انسان نهفته 
است: صفات جسممانی انسان, و سیماهای بلندی و 
کو تاهی. و ی و سترگی و کوچکی و ناچیزی, و 
.. همچنین 
همه صفات عصبی و عقلی و روانی در آن نهفته 
است. از قسبیل: آرزوهاو کششهاء و سرشتها و 
رویکردهاء و انحرافها و استعدادها, و ... 
چه کسی تصوّر می‌کند يا باور می‌کند که همه اینها در 
اين نقطه آویزهٌ جدار رحم باشد؟ و این نقطة کوچک 
ناچیز, همان انسان پيچيدهٌ مرکبی است که هر فردی از 
افراد جنس او مستقل و جدا باشد. و دو نفر در سرأسر 
کر زمین در تمام زمانها مثل همدیگر نباشند؟! 
خون بستٌ زالوگونه به تک گوشتی تبدیل می‌گردد. تکه 
شتی که فراهم آمده است از خون غلیظی که هیچ گونه 
سیما و هٍ نه شکلی ندارد. سپس آفرینش می‌یابد و 
شکل می‌گیرد و استخوان‌بندی پیدا می‌کند و با گوشت 
پوشیده می‌شود. يا پیش از این مراحل. رحم آن را پرت 
می‌کند. اگر مقدر و مقزر شده باشد که به تمام و کمال 
خود رسد. 


(ب لک ». 


زیبائی و زشتی. و بیماری و تندرستی او او 





(همهةٌ اینها) بدین خاطر است که برای شما روشن 


سازیم (که ما بر آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه 


کاری, از جمله زندگی دوباره بخشیدن توانائیم). 

اینجا ایستگاهی میان تکّه گوشت و کودک است. روند 

قرآنی در اینجا با ذکر این جملة معترضه می‌ایستد: 
(لبنَ تکم ». تا برای شما به مناسبت روشن شدن 

سیماها و نشانه‌ها در آن تکه گوشت. دلائل قدرت را 


اتیتتا: 
آن‌گاه روند قرآنی با مراحل دگرگونی جنین, به پیش 
می‌رود: 


ور نی الزخام ها تضاء یج من ‌. 

و ما جنینهائی را که بخواهیم تا زمان خود در رحمها 

نکا مدا وی 
جنینهائی را که خدا بخواهد که به کمال خود برسند. در 
رحمها تا وقت وضع حمل نگاه می‌دارد. 

آن‌گاه شما را به صورت کودک (پسر یا دختر» از شکم 

مادران) بیرون می‌آوریم. 
میان مرحلهٌ نخستین و میان مرحله واپسین, چه فاصله 
زیادی است! 
این مرحله از لحاظ زمان به طور عادی ثه ماه طول 
می‌کشد. ولی این مرحله واقعا بسی دورتر از این در 
اختلاف سرشت نطفه با سرشت کودک است. نطفه‌ای که 
با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود. و کودکی که پدیده 
پیچید؛ مرکبی است. و دارای دستگاه‌ها و اندامهاء 
نشانه‌ها و سیماها, صفتها و استعدادهاء امیدها و آرزوها 
و گرایشها و کششها است. 
این فاصله آن اندازه فراخ و شگفت است که ان‌ديشة 
هوشمندانه و خردمندانه به تعبیر از آن نمی‌پردازد مگر 
این که فرو تنانه در برابر آثار قدرت قادر متعال بارها و 
بارها می‌ایستد و کرنش می‌برد. 
سپس روند قرآنی با مرحله‌های این کودک به پیش 
می‌رود. پس از آن که کودک نور را می‌بیند. و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
کمینگاهی را ترک می‌کند که ایسن معجزات بسزرگ و 
خوارق عادات سترگ. نهانی و دور از دیدگان انجام 
گرفته است! 
مت آشدکم). 
سپس (شما را تحت نظارت و رعایت خود می‌پائیم) تا 
به رشد جسمانی و عقلانی خود می‌رسید. 
به رشد جسمانی. و نموٌ عقلانی و نموٌ روحانی خود 
می‌رسید ... چه فاصله‌های فراوان و شگرفی میان 
کودک نوزادی و انسان کاملی در تشخیص و درک و 
فهم است! فاصله‌هائی که از فاصله‌های زمان بسی 
زیادتر و شگفت‌تر است! همه ایس اصور در ایس 
فاصله‌های دور با دست قدرت قادر مستعالی انجام 
می‌گیرد که جهان را از نیستی به هستی آورده است و 
در این کودک نوزاد همه ویژگیهای انسان بالغ را به 
ودیعت نهاده است. و در او استعدادهای نهانی اندوخته 
کرده است که در وقت مناسب خود جلوهگر می‌آیند و 
خود را نشان می‌دهند. همان‌گونه که در آن نطفة آويخته 
به جدار رحم هم ویژگیهای کودک را به ودیعت نهاده 
بود. در آن 0 آب زبون و بی‌آرزشی بود! 
(وه نکم من و وه نم یردان زد 
او ای پیت 7 
به نهایت عمر و غایت پیری می‌رسند. تا بدانجا که 
چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت (و 
تا ها و اف افو کرنهی اراد مت توت 
و درست همانند یک کودک می‌شوند). 
آن کس که می‌میرد به سرنوشت پایانی هر زننده‌ای 
گرفتار می‌آید. و آن کس که به نهایت عمر و غایت 
پیری می‌رسد. او هنوز صفحهٌ گشوده‌ای برای تدیر و 
تفکر است. او پس از علم و دانش, و بعد از رشد و 
نمی و پس از عقل و شعور, و بعد از رسیدن به کمال, 
ناگهان کودکی می‌شود. کودکی در عواطف و فعل و 
انفعالات. کودکی در هوش و شعور و علوم و معارف 
کودکی در سنجش و ارزیابی و تأمُل و تفکرء کودکی که 


سورة حج آیات ۱-۴ 

جزء هفدهم 

کم‌ترین چیز او را خشنود می‌سازد. و کم‌ترین چیز او را 
به گریه می‌اندازد. کودکی در حافظه‌ای که چیزی را در 
خود نگاه نمی‌دارد و به خاطر نمی‌سپرد و به یاد 
نمی‌دارد و به یاد نمی آورد. کودکی در برداشت خود از 
حوادث و تجارب. نه حادثه‌ها را به یکدیگر ارتباط 
و اموخته‌ها پيو ند برقرار 
می‌سازد. و بلکه هر حادثه‌ای و هر تجربه‌ای را جداگانه 


می‌دهد. و نه میان تجربه‌ها 


می‌گیرد. و حادثه‌ها و تجربه‌ها در حش و شعور او به 
نتیجه‌ای منتهی نمی‌گردد. زیرا او اوّل آنها را فراموش 
می‌کند پیش از این که به آخر آنها برسد: 

(یکن ل یم من تفر جلم یا 6 

تا بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهد 

داشت. 
کارش به جائی می‌کشد که از صفحد عقل و شعور او آن 
علم و دانشی پاک و زدوده می‌شود و می‌گریزد که 
چه‌بسا بدان می‌نازیده است و تکبّر می‌ورزیده است و 
بر دیگران گردنکشی می‌نموده است. و با آن دربارة 
خدا و صفات او. بیهوده جدال و ستیز می‌کرده است! 
آن‌گاه اين آیه به پیش می‌رود و صحنه‌های آفرینش و 
زنده گرداندن و حیات بخشیدن را دنبال می‌کند که در 
زمین و گیاهان صورت می‌پذیرد. البتّه بعد از این که 
صتفهای. آ زیت و نزندم کردانلان وا فن انشان نشان 
می دشد: ۱ 

و ی الا رَض هامد مدة فا ار علمپا الاء 
هترت و رَیت, و أنسَت بت من کل وج میج ۰6 
دلیل دیگری بر قدرت خدا در همه چیز به‌ویژه دربارة 


مشتاله عشت‌فا خی اه اسسخ که ام اسان دن تصن 


سر 
مر ۵ 
۶ سیی یه 


زمستان) تو زمین را خشک و خاموش می‌بینی, امَا 
هنگامی که (فصل بهار درمی‌رسد و) بر آن آب 
می‌بارانیم. حرکت و جنبش بدان می‌افتد و رشد و نمق 
می‌کند و انواع گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌رویاند. 
«همود» که مصدر «ضامدة: خشک و خاموش» است 
پلهای میان حیات و موت است. زمین پیش از رسیدن 
آب بدان بدین شکل است. آب عنصر اصلی در زندگی 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
و در زندگان است. هر وقت آب بر زمین ببارد: 

هرت و رَبَث 6. 

به حرکت و تکان می‌افتد. و بالا می‌آید و پفیده می‌شود. 
حرکت شگفتی است که قرآن آن را صدها سال پیش از 

یه علمی ثبت و ضبط کرده است. چه خاک خشکی 
وقتی که آب بدو برسد به حرکت و جنبش می‌افتد. 
چون آب را می‌نوشد. و باد می‌کند و می‌آماسد و پفیده 
می‌شود و ور می‌آید. سپس باز می‌شود و گیاهان از آن 
سر برمی آورند و حیات به موج می‌افتد: 

(من کل نج بیع >. 

انواع گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌رویاند. 
بدین روال و بر اين منوال, قرآن از نزدیکی و قرابت 
جملگی جانداران صحبت می‌کند و آنها را در ایه‌ای از 
آیات خود گرد می‌آورد. اين امر نگرش شگفتی است 
که بدین نزدیکی و قرابت اطمینان‌بخش انداخته 
می‌شود. و دلیل بر وحدت عنصر حیات است. و دال بر 
وحدت اراده‌ای است که حیات را در ایینجا و آنجا 


می‌آفریند و در زمین و گیاه و حیوان و انسان به پیش 


می‌راند. 
5 ۳ ۳ بل ء 8 ۶ و وم ۷۳ سِ1 / 
دلک بان ال هو احی. و انه بحیی الوتی. و انه 
ِ م9 هب 9 7 
نت توت مهاء و 


و 
آفرینش انسان و جهان گیاهان بازگو شد) بدان خاطر 
ات که (تداتند) قدا نو انست و (لذا خطانی زا کته 
آفریده نیز حقّ بوده و بیهوده و بی‌هدف نیست. و به 
زبان حال به شما می‌گوید:) او مردگان را زنده 
می‌گرداند» و وی بر هر چیزی توانا است. و (این که 
بدانید) بدون شک قیامت فرامی‌رسد و جای هیچ گونه 
تردیدی نیست. و خداوند تمام کسانی را که در گورها 
آرمیده‌اند دوباره زنده می‌گرداند. 

«دلکَ: آن ۰ یعنی بدید اوتفن انتتان ار شاک 

تغییر و دگرگونی جنین در مراحل پیدایش خود. و تبدیل 

و تغییر کودک در مراحل حیات خویش, و برجوشیدن و 





اینها به خدائی متعلّق است که حقّ است. این کارها و 
چیزه نشأت می‌گیرد از قوانین قیاع کتفروال رت 


نیت آفریدگار راستینی است که این قوانین را 
ی است و قوانین او خلل نمی‌پذیرد و تخلف 
نمی‌ورزد. رویکرد حیات بدین جهت در این مراحل و 
اوضاع بر اراده‌ای دلالت می‌کند که حیات را به پیش 
می‌راند و گامهای آن را هماهنگ می‌گرداند و مراحل 
آن را نظم و ترتیب می‌بخشد. ارتباط محکمی است 
میان این که خدا حق است. و میان این استمرار و ثبات 
و رویکردی که کزراهه نمی‌رود و انحراف پیدا نمی‌کند. 
واه ی الق 4. 
ات سای ان رانک مر خورها آرسیددانه 
دوباره زنده می‌گرداند. 
آنان را دیگرباره زنده می‌گرداند تا سزا و جزای 
سزاوار خود را دریافت دارند. و به پاداش و پادافره 
خود برسند. حکمت آفرینش و فلسفه ادار جهان 
مقتضی این رستاخیز و زندگی دوباره است. 
کی اس ده ار 
مراحلی که کودک سپری می‌نماید. پس 
را می‌بیند. اینها اشاره دارند به این که اراده‌ای که این 


از این که نور 


مراحل را ترتیب می‌دهد و اداره می‌کند. هم او است که 
انسان را تا بدانجا پیش می‌برد که به کمال ممکن خود 
در سرای کمال برسد. چه انسان در زندگی زمین به 
کمال خود نمی‌رسد. چرا که انسان در زندگی زمین در 
نقطه‌ای متوقف می‌شود. و سپس به عقب برمی‌گردد و 
عقبگرد می‌کند. 

کی لا یلم ین بر جلم یا 6 

تا بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهد 


ره 


پس به ناچار باید سرای دیگری باشد که انسان در آنجا 
به کمال انسانی خود بر سد. 
دلالت این مراحل بر زنده گرداندن, دلالت مزدوج و 


دوجانبه‌ای این مراحل از یک سو بسر زنده 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
گرداندن مردگان توسّط یزدان قادر متعالی دلالت دارد 
که می‌توانند زندگی را اعاده دهد. و از دیگر سو این 
مراحل بر زنده گرداندن مردگان دلالت دارد. برای این 
که اراده خدای اداره کننده جهان. مراتب حیات انسان را 
در سرای آخرت تکمیل می‌کند و به کمال می‌رساند .. 
بدین وسیله قوانین آفریدن و عودت دادن و قوانین 
زندگی و رستاخیز و قوانین حساب و سزا و جزا به هم 
می‌رسد. و هم آنها بر وجود آفریدگار و اداره‌کنندة 
جهان و قادر متعالی دارند که در بودن او جای جدال و 
ستیزی نیست. 
با وجود این همه دلائل مرتبط و استوار, کسانی هستند 
که دربارهٌ خدا به جدال و ستیز می بردازند: 
من آلاس من تال نی ابقر علم و لاهدی 
و لا کثاب مُنبر. فان عطفه یل عن سل ان له 
ِ آلدئیا خزی, و تذیقه مایم عَذاب انمریق. 
ذلک بسا قَدّمَت راگن ان 4 ی بط 
گروهی از مردم دربارهٌ یگانگی آفریدگار و صفات و 
افعال و اعمال) خداوندگار بدون هیچ دانشی و 
رهنمودی و کتاب روشنگری به مجادله می‌پردازند. 
مستکبرانه دوشهایشان را بالا می‌اندازند و مفرورانه 
رویشان را برمی‌گردانند تا (بدین وسیله مردمان را از 
راه خدا) گمراه سازند. بهرة آنان در این جهان خواری 
و رسوائی است. و در روز قيامت عذاب آتش سوزان 
(دوزخ) را بدیشان می‌چشانيم. (بدیشان گفته می‌شود: 
خواری و عذابی را که می‌بینید) این نتیجة همان 
کارهائی است که خودتان قبلاً انجام داده‌اید و 
پیشاپیش فرستاده‌اید. و اصلاً خداوند کم‌ترین ستمی 
نسبت به بندگان روا نمی‌دارد. (نه کسی را بی‌جهت 
کیفر می‌دهد» و نه بر میزان مجازات کسی بدون دلیل 
می‌افزاید. و بلکه برنامة او سراسر عدالت و دادگری 
است). 
جدال و ستیز, بعد از اين همه دلائل. شگفت و زشت 


بشمار می‌اید. چه رسد به جدال و ستیزی که بدون علم 








و دانش و اطْلاع و آگاهی صورت بگیرد. عت به 
دلیلی نباشد. و بر معرفت و شناخت استوار نبوده. و از 
کتابی استمداد نگیرد که دل و خرد را مسنوّر و روشن 
گرداند. و حق و حقیقت را توضیح دهد. و به سوی یقین 
و اطمینان رهنمود نماید. 


تعبیر سخن در اینجا تصویری از اين گروه از مردمان را 
ترسیم می‌کند. تصویری که در آن تکبر خود بزرگ‌بین 
لاابالی» پیدا و هویدا است: 

( ان عطنه ». 

مستگیراته دوشهایشان را بالا می‌اندازند. 
پهلوی خود را پیج می‌دهند و رویگردان می‌شوند. آنان 
۱7007 

حقیقت, تکبُر می‌ورزند و خودبزرگ‌بینی می‌نمایند. 

(ییضل عَنْ سَبیل اه ». 

تا (بدین وسیله مردمان را از راه خدا) گمراه سازند. 
به اين هم بسنده نمی‌کنند که خودشان گمراه گردند و 
و بلکه دیگران را نیز به گمراهی می‌کشانند. 
این تکبّر گمراه و گمراه ساز باید که ريشه‌کن و نابود 
گردد. و باید که درهم کوبیده شود: 

له آلدنیا خزی >. 

بهره آنان در این جهان خواری و رسوائی است. 
خواری و رسوائی جزا و سزای تکیّر و خودبزرگ‌بینی 
است. خداوند متکتران لاابالی گمراه و گمراهساز را به 
خال غودفان: رها تمیکنة: باکه متین ککنم تاررام 
نابجائی را درهم می‌کوبد و آن را بعد از مذتی واژگون 
و سرنگون می‌گرداند. خداوند ایشان را گاهی مهلت و 
فرصت می‌دهد تا خواری و رسوائی ایشان بیشتر شود. 
و تحقیر آنان موْتُرتر گردد. و اما عذاب و عقاب آخرت 
ایشان» سخت‌تر و دردناک‌تر خواهد بود: 

(و نذیقه یوم القيامة داب الریق ». 

و در روز قیامت عذاب آتش سوزان (دوزخ) را بدیشان 

می‌چشانيم. 
در یک لحظه این تهدیدی که انستظار می‌رود به 
واقعیتی تبدیل می‌گردد که دیده می‌شود. آن هم با 


فی‌ضلالالقرآن 


جلد چهارم 

نگرش کوتاهی که در روند قرآنی از حکایت به خطاب 
می‌شود: ۱ ۱ 
(ذلک با قدمَت ن یداک. و آن اله لیس بظلام 
لعَبیدٍ ». ۱ 


سس ۱ سس 


(بدیشان گفته می‌شود: خواری و عذابی را که می‌بینید) 
این نتیجة همان کارهائی است که خودتان قبلاً انجام 
داده‌اید و پیشاپیش فرستاده‌اید» و اصلاً خداوند 
کم‌ترین ستمی نسبت به بندگان روا نمی‌دارد. (نه کسی 
را بی‌جهت کیفر می‌دهد. و نه بر میزان مجازات کسی 
بدون دلیل می‌افزاید. و بلکه برنامهة او سراسر عدالت و 
دادگری است). 

انگار همین لحظه. همراه با عذاب دیدن و سوختن. 

سرزنش و سرکوب می‌شوند. 

‌ 

روند قرآنی به پیش می‌رود و نمونهٌ دیگری از مردمان 

را ذکر می‌کند. این نمونه از مردمان هرچند که در زمان 

خود با دعوت رویاروی گشتند و در صدر اسلام 

زیسته‌اند. اما در میان هر نسلی تکرار می‌گردند و 

و جود پیدا می‌کنند. اینان عقیده را با ترازوی سود و 


زیان می‌سنجند. و عفیده را معامله‌ای در در شاراد کتفان 
می‌برند: 
(و من آلناس مَنْ یبد اه عل حزف. ان اه 


انب هب لب خل زج 
هلر والاخرة. ذیک و نان 

یدعو من دون ام لا ره وال یه فعه 1 
آلضّلال البْعید. یذ ید عو لَنْ ره أَفَبُ من تعه 
بش الوی و بش الْعشی . 
یاهع وا زا دی ما کته و کتیانه 
می‌پرستند (و دارای عقيده سستی هستند. ایمانشان بر 
تناما هرن اسمر ان اه و لد آ کر نیز قوتی 
بدیشان برسد» به سبب آن شاد و آسوده‌خاطر و (بر 
دین) استوار و ماندگار می‌شوند. و اگر بلا و مصیبتی 
بدیشان برسد. (به سوی کفر برمی‌گردند و) عقب‌گرد 


می‌کنند. بدین ترتیب هم (آرامش ایمان به قضا و قدر و 





مدد و باری خداوند را در) دنیا و هم (نعمت و سعادت) 


آخرت را از دست می‌دهند. و مسلماً این زیان روشن و 
آشکاری است (که انسان هم دنیا و هم آخرتش بر باد 
فنا رود) آنان جز خدا چیزهائی را به فریاد می‌خوانند و 
می‌پرستند که نه زیانی می‌توانند بدیشان برسانند و نه 
سودی را. این. سرگشتگی فراوان» و گمراهی بسیار 
دور (از حق و حقیقت) است. کسانی را به فریاد 
می‌خوانند و می‌پرستند که زیانشان بیش از سودشان 
می‌باشد. چه یاوران و سروران بدی» و چه همدمان و 
دوستان بدی هستند!. 
عقیده پایٌ استواری در زندگی مومن است. دنیای 
پیرامون مومن به لرزه و تکان درمی‌آید ولی او بر این 
بایه ثابت می‌ماند. حوادث و وقائع و دافعه‌ها و 
انگیزه‌ها مومن را به سوی خود می‌کشد. امّا او چنگ 
می‌زند به صخره سنگ ابتی که تکان نمی‌خورد و از 
جای نمی‌جنبد. تکیه گاه‌های پیرامون او سقوط می‌کنند. 
ولی او به ستونی تکیه می‌کند که نمی‌جنبد و زوال 
نمی پذیرد. 
این است ارزش عقیده در زندگی مومن. بدین جهت 
واجب است که او بر آن استوار باشد و پایدار بماند و 
بر آن ماندگار گردد. و بدان اطمینان داشته باشد. در 
عقيدهٌ خود تزلزل پیدا نکند. و در برابر آن پاداشی 
نخواهد. چه عقیده خودش پاداش است. چه عقیده 
پناهگاهی است که ممن بدان پناه می‌برد. و تکیه گاهی 
است که بر او تکیه می‌زند. بلی عقیده خودش پاداش 
باز شدن دریچه دل به سوی نور, و پاداش جستجوی 
هدایت است. بدین خاطر خدا عقیده را به انسان مومن 
می‌دهد تا بدان پناه ببرد. و بدان اطمینان یابد. عقیده 
خودش باداش است و مومن ارزش آن را می‌داند 
زمانی که سرگشتگان گریزپای پیرامون خود را می‌بیند 
که چگونه بادها آنان را بازيچهٌ خود قرار می‌دهد. و 
گردباد چگونه ایشان را بدین سو و آن سو پرت می‌کند. 
و پریشانی آنان را بازیچة خود می‌سازد. در حالی که 
او با داشتن عقیده. مطمئن و دارای دل برجاء ثابت‌قدم. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
انیم مرت بب غاآزن انس زاین ارتاط اه 
و اما آن صنف از مردمانی که روند قرآنی از ایشان 
صحبت می‌دارد. و آنان عقیده را مسعامله‌ای در بازار 
می‌انگار ند: 
(قان اب یر من به >. 
اگر خیر و خوبی بدیشان برسد. به سبب آن شاد و 
آسوده‌خاطر و (بر دین) استوار و ماندگار می‌شوند. 
روند قرآنی گفته است: ایمان خیر و خوبی است. هان! 
این ایمان است که سود را عائد می‌کند. و پستان را 
می‌دوشد. و کشتزار را رشد و نمو می‌بخشد. و 


بازرگانی را پر سود می‌کند. و رواج و رونق را تضمین 


می‌نماید. 
رم ی یی ها خر بر کی ۵8 
(و ان بت فثلة لب علی رَجهه خیم آلدنا 
والاخرَةٌ >. 


اگر بلا و مصیبتی بدیشان برسد. (به سوی گفر 

برمی‌گردند و) عقب‌گرد می‌کنند. بدین ترتیب هم 

(آرامش ایمان به قضا و قدر و مدد و یاری خداوند را 

در) دنیا و هم (نعمت و سعادت) آخرت را از دست 

می‌دهند. 
دنیا را از دست می‌دهند به وسیلة بلائی که بر سرشان 
می‌آید و بر آن شکیبائی نمی‌ورزند. و خویشتنداری 
نمی‌کنند. و در آن به سوی خدا برنمی‌گردند و پشیمان 
نمی‌شوند و توبه نمی‌کنند. آخرت را از دست می‌دهند 
به علّت این که عقب‌گرد می‌کنند. و از عقيدهٌ خودشان 
۷ 
برایشان میشّر می‌شود و در دسترسشان قرار می‌گیرد. 
تعبیر قرآنی ایشان را در عبادتشان برای یزدان چنین به 
تصویر می‌کشد: 

(عَل عزب ). 

در حاشیه و بر کناره ... بر لبه .... 
آنان بر عقیده ماندگار نمی‌مانند. و به عبادت چنگ 
نمی‌زنند. تعبیر قرآنی ایشان را در یک حرکت بدنی 
متزلزلی به تصویر می‌کشد که قابل سقوط و آمادة 
فروافتادن با نخستین هل دادن هستند. بدین خاطر آنان 


سورةه حج آیات ۱-۲۴ 


جزء هفد هم 
هنگام فرارسیدن بلا و در رسیدن مصیبت بر سرشان 
می‌جرخند و دور می‌زنند. موقعیّت مستزلزل ایشان 
پیشاپیش آمادگی این واژگونی و سرنگونی را تهیّه 
دیده است و مقدمهٌ این جرخش را فراهم آورده است. 
حساب سود و زیان سزاوار بازرگانی است. ولی 
حساب سود و زیان سزاوار عقیده نیست و با عقیده 
نمی‌خواند. چه عقیده به خاطر خود عقیده پدیرفته 
می‌شود. وقتی که دل دگرگون می‌گردد و اماده دریافت 
نور و هدایتی می‌شود که دل نمی‌تواند با دریافت آن 
دگرگون نشود دلی که نور و هدایت را دریافت می‌دارد 
تاب مقاومت نمی‌آورد و قطعاً منفعل و منقلب می‌شود. 
عقیده پاداش خود را با خود حمل سی‌کند و پاداش 
خسویش را در ذات خویشتن دارد. و آن ۳ 
آسایش و خشنودی است که در خود عقیده نهفته است. 
لذا عقیده پاداش خود را بیرون از ذات خویش 
نمی جوید. ۱ 

ممنان پروردگار خود را پرستش می‌کنند برای سپاس 
از او در برابر اين که ایشان را به سوی خویش هدایت 
بخشیده است و رهنمود کرده است. و به قرب خویشتن 
اطمینانشان عطاء نموده است و انس و الفتشان مبدول 
فرموده است. اگر افزون بر اين» بدیشان پاداشی داده 
شود. فضل و لطف و کرم و بزرگواری خدا است و به 
سبب ایمان یا عبادت استحقاق آن را پیدا کرده‌اند. 
مومنان پروردگار خودشان را امتحان نمی‌کنند. جه 
مومنان پیشاپیش خویشتن را سزاوار هر آن چیزی 
می‌دانند که خدا برایشان مقدر می‌فرماید. و پیشاپیش 
تسلیم هر آن چیزی می‌کنند که خدا ایشان را با آن 
امتحان می‌فرماید. و خشنود از هر آن چیزی هستند که 
از خوشی و ناخوشی بدیشان دست می‌دهد. این هم 
معامله‌ای در بازار میان فروشنده و خریدار نیست. 
بلکه تسلیم آفریده در برابر آفریدگار است آفریدگاری 
که فرمانروای مطلق او است. و خدا است که دراصل 
سرجشمة و جود او است. 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
می‌چرخند. بدان‌گاه که بلائی بدیشان می‌رسد و مورد 
آزمایش قرار می‌گيرند. به زیانی دچار می‌آیند که 
شک و شبهه‌ای در آن نیست: 

(ذْلِک هو اْشران البین >. 

مسلماً این زیان روشن و آشکاری است (که انسان هم 

دنیا و هم آخرتش بر باد فنا رود). 
همجون کسانی اراهمن و تمایق استایش 4 
خشنودی را پر باد می‌دهند. گذشته از این که اموال, یا 
اولاد. يا تندرستی, و یااهداف رت گزن اخروی را 
می‌بازند. اینها چیزهاتی است که یزدان بندگان خود را 
بدانها می‌آزماید. و يقین و اعتمادشان را بدانها درباره 
خود امتحان می‌نماید. صبر و شکیبائی ایشان را در 
برابر آزمون خود می‌سنجد. و اخلاص ایشان را نسبت 
به خود مشخص می‌نماید. و امادگی آتان زا ترا 
پذیرش قضا و قدرش معلوم می‌فرماید ... آخرت را و 
نعمتهائی را که در آن است و نزدیکی به خدا و 
خشنودی او را نیز از دست می‌دهند. وای جه زیانی! 
ان کیان که یا را دوک روش یره 
کجا رو می‌کنند و می‌روند؟ دور از خدا به کجا رو 
می‌کنند و می‌رو ند؟ آنان: 

یعون دون او غالا یره و مالا یلقع > 

آنان جز خدا چیزهائی را به فریاد می‌خوانند و 

می‌پرستند که نه زیانی می‌توانند بدیشان برسانند و نه 

سودی را. 
بتی را به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند به همان شیوه 
دور جاهلیّت پیشین. شخصی يا ناحیه‌ای و يا مصلحتی 
را به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند برابر همان طريقة 
جاهلیتهای پخش و پراکنده در همه زمانها و مکانهاء هر 
وقت که مردمان از روی کردن به خدای یگانه, و حرکت 
در راه او و برایر برنامة او منحرف گردیده‌اند و به 
کذراهه افتاده‌اند ... هم اینها چه هستند؟ اینها گمراهی 
و انحراف از جهت یگانه‌ای است که به فریاد طلییدن و 
پرستیدن در آن سودمند می‌افتد: 


سر 4 قزر 6 


(ذلک هو الضّلال اعد ). 





وس 


حقیقت) است. 
بسی دور از هدایت و راهیابی ات 

ریش کن هقرت ین تمه 

کسانی را به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند که زیانشان 

بیش از سودشان می‌باشد. 
جیزهاتی زاکة به فریاد می‌خوانند و می‌پوستتده بتی: با 
اهریمنی. و یا تکیه گاهی از آدمیزادگان است ... همه 
ی ی ای وت 
آنها چه‌بسا از سود آنها بیشتر تر باشد. زیان آنها در جهان 
درون این است که دل را پراکنده می‌دارند. و بارهای 
گمان و بارهای خواری را بر دل می‌نشانند و آن را 
سنگین بار می‌گردانند. زیان آنها هم در جهان بیرون 
همین بس که ضلالت و خسارت آخرت را به دنبال 
دارند. 

(لبشی الزی! 4. 

چه یاوران و سروران بدی هستند!. 
چه یاوران و سروران بدی هستند آن ضعیفانی که 
هیچگو نه سلطه و قدرتی در زیان رساندن و سودمند 
گرداندن ندارند. 

و بش الْعَشمرا ‌. 

و چه همدمان و دوستان بدی هسنند!. 
چه همدمان و دوستان بدی هستند آن کسانی که زیان 
به سب ایشان بهره انسان می‌گردد. از زمره اين یاوران 
و سروران. و این همدمان و دوستان, بتها و آدمیزادگان 
هستند. آن کسانی و آن جیزهائی که مردمان آنها را در 
هر زمانی و مکانی خدایان یا خداگونگان می‌انگارندا 
خداوند برای کسانی که بده ایتمان دارند جیزی:را 
اندوخته می‌فرماید که از همه کالاها و نعمتهائی که در 
زندگی دنیا است بهتر است. حتّی اگر همه اين کالاها و 
نعمتها را در بلا و آزمون از دست بدهند: 

ان له یُدخل ین وا و عملو آلصاغات 

جات تجری من تج انار ان ال 7 یَفْعَل نا 


یرید دك« 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
خداوند کسانی را که ایمان بیاورند و کارهای پسندیده 
بکنند. داخل باغهای بهشت 
(درختان و کاخهای) آنها روان است. بیگمان خداوند 


هرچه را اراده کرده و بخواهد به انجام می‌رساند (چه 


می‌کند که رودیارها در زیر 


عذاب و عقاب مفسدان» و چه جزا و سزای مومنان 
باشد). 
کسی که زیان و ضرری در آزمونی از آزمونهاء و در 
بلائغی از بلاهاء بدو رسد. باید که ثابت‌قدم بماند و 
متزلزل نگردد. و يقین و اعتماد خود را به رحمت و 
یاری خدا بیفزاید و پیش چشم بدارد. و قدرت خدا را 
پر زدودن و از میان بردن زیان و ضرر, و بر جبران و 
پاداش آن درنظر بگیرد. 
کسی که یقین و اعتماد خود را به یاری خدا در دنیا و 
آخرت از دست می‌دهد. و از مدد و کمک خدا بدو در 
غم و محنت ناامید می‌گردد. بدان هنگام که غم و محنت 
شدّت می‌گیرد. هرچه می‌خواهند بکند و هرچه دل 
تنگش می‌خواهد بگوید. و هر راهی را بپیماید و جائی 
که می‌خواهد برود. ولی بداند هیچ یک از اين کارها و 
رفتارها بلائی را تغییر نمی‌دهد که بدو رسیده است و 
_ گردیده است: 
مرکا ین آن یر مره اند آلدنیا ور خر 
قت پیب ان 2 لیطم له هل 
هن ده ما یفیظ! 4 
کسی که (از میان کثار) گمان می‌برد خدا پیغمبرش را 
در دنیا و آخرت یاری نمی‌دهد و پیروز نمی‌گرداند» 
(بداند که خداوند به کوری چشم او وی را در هر دو 
سرا پیروز می‌گرداند. لذا از خشم بترکد و بمیرد و هر 
کاری که از دستش ساخته است انجام دهد. مثلاً) او 
ریسمانی به سقف خانه بیاویزد و سپس (خویشتن را 
حلقآویز و راه نفس را) قطع نماید و (تا سر حة مرگ 
پیش رود و بدین هنگام بنگرد و) ببیند آیا این کار خشم 
او را فرو می‌نشاند (و خودکشی پیروزی را از مسحمّد 
بازمی‌گرداند؟). 


صحنه‌ای است که خشم درون را می‌جنباند و 








می‌نماياند. و حرکات همراه با آن خشمم را نیز نشان 
می‌دهد. آن حالتی را مجسم می‌دارد که دل در آن کاملا 
تنگ شده است و درون از خشم مالامال و لبالب 
گردیده است. در آن هنگام که زیان و ضرر بر نفس 
تاخته است. و او هم در آن حال با خدا نبوده است و از 
خدا گسیخته است! 

کسی که در گرداب زیان و ضرر از یاری یزدان مأیوس 
و ناامید می‌گردد. همه پنجره‌ها و دریچه‌های روشن را 
بر خود بسته می‌بیند. و همه نسیمهای ملایم و خوشایند 
را از دست می‌دهد. و همه امیدهائی را بریده می‌یابد 
که زو به کشایشن و آسایش دارنق: ننک و افسردکی او 
را بازيچةٌ دست خود می‌سازد. غم و اندوه بر سینه آو 
سنگینی می‌کند و گلوی او را می‌فشارد. همه اینها بر 
سختی و گرفتاری بلا می‌افزایند و آن را توفنده‌تر 
می‌نمایند. ۱ 

کسی که گمان می‌برد که ای زا دناوخ رت 
کمک نمی‌کند و پیروز نمی‌گرداند. با ریسمانی خود را 
به آسمان بیاویزد یا حلق آویز نماید. سپس ریسمان را 
آن‌گاه بنگرد که این تدبیر و 
چاره‌اندیشی او را می‌رهاند از این چیزی که وی را 
خشمگین می‌گرداند! 

هان! هیچ راهی برای تحمّل بلا جز امید به یاری و 
کمک خدا نیست. و هیچ راهی برای غمزداتی جز رو 
کردن به خدا نیست. و هیچ راهی برای چیره شدن بر 
زیان و ضرر. و مبارزه برای نجات وجود ندارد. مگر با 
استمداد از خدا. هر حرکت مأیوسانه و ناامیدوارانه‌ای, 


ببرد تا پیفتد يا خفه شود ... 


جز افزايش غم و اندوه, و چندان برابر احساس شم و 
اندوه کردن, و درمانده شدن از دفع غم و اندوه بدون 
یاری و کمک خداوند باری تعالی. نتیجه‌ای ندارد ... 
پس شخص غمگین و بلازده باید هرچه زودتر پیشی 
بگیرد به سوی آن پنجره و دریچه تایان و درخشانی که 
عطر رحمت خدا را از آنجا می‌بوید. و نسیم مهر خدا 
از آنجا به سوی او می‌وزد. 

‌ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
با بیان همچون حالتهای هدایت و ضلالتی. و ذکر 
نمونه‌هائی از هدایت و ضلالت. خدا این قران را نازل 
فرموده است تا در پرتو آن رهنمود شود و هدایت یابد 
آن کسی که دريچة دل خود را به سوی آن می‌گشاید. و 
خدا هم :هدایت را سیب آوامی ترماید . 
(وکذلک ناه یات یات و آن ال له دی مَنْ 
رید . 
این‌گونه روشن, ما قرآن را به صورت آیه‌های کاملا 
واضح و آشکار فرو فرستاده‌ايم (تا وضوح و سادگی 
قرآن» حجتی بر مردم شود) و بیگمان خداوند (با این 
قرآن) هرکه را بخواهد هدایت و راهنمائی می‌کند. 
ارادهٌ خداوند سابقَهٌ هدایت و ضلالت را مقرر داشته 
است. هرکس هدایت را بجوید ارادهٌ خدا بر هدایت او 
تحمّق حاصل می‌کند. و او را برابر قانون و سنّت خود 
هدایت می‌بخشد. همچنین هر کسی که ضلالت را 
بخواهد ارادهٌ خدا بر ضلالت او تحتّق پیدا می‌کند. و او 
را برابر قانون و سنّت خود به ضلالت می‌افکند و گمراه 
می‌کند. ولی در اینجا تنها از حالت هدایت سخن رفته 
است. به مناسبت محتوای ایاتی که مقتضی ایمان دل 
سالم است. 
و امّا فرقه‌ها و دسته‌هائی که دارای عقائد گونا گونند. کار 
اه ری قافته عا وا کذار ات تناکا 
از همه چیزهائی است که در عقائد ایشان است. اعم از 
حق يا باطل, و هدایت يا ضلالت: 
(ان لین مُوء و الْذین شادواه والصٌابنین: 
لّضاری, والَجُوس,لذنَ روا 
للم یر الْقيامَة. ان ال عتل کل ۶ 
قطعاً خداوند روز قیامت داوری خواهد کرد در میان 
مومنان و یهودیان و ستاره‌پرستان و مسیحیان و 
زردشتیان و مشرکان, (و بر حق و ناحق را بدانان 
می‌شناساند). مسلماً خداوند حاضر و ناظر بر هر 
نی 
معرفی این گروه‌ها و دسته ها قبلاً گذشت. در اینجا 





دیگر باره از ایشان سخن می‌رود به مناسبت این که 
خدا هرکس را که بخواهد هدایت می‌دهد و رهنمود 
می‌کند. و او از حال راه یافتگان و گمراهان بسی آگاه 
است وت ارهز کسی آیشان زاامی قتانست و حیتاب 
و کتاپ همگان بااو است. و کار و بار مردمان در 
نهایت بدو برمی‌گردد. و او حاضر و ناظر بر هر چیزی 
است. 

اگرچه مردمان با اندیشه‌ها و خواستها و آرزوهاو 
گرایشهای خود رو به خدا می‌دارند. ولی تمام هستی - 
بجز انسانها با فطرت و سرشت خود رو به آفریدگار 
خود می‌دارند. و از قانون و سنت او فرمان می‌برند. و 


برای ذات او سجده و کرنش مي‌برند: 


راز رن اه نج که زو 
اجه و لاب و کب ناس 7 


له العَذاب. و من مهن ان ۱ له من مک م. ان له 
شا ما شا 4 
آیا ندیده‌ای و ندانسته‌ای که تمام کسانی که در آسمانها 
بوده و همه کسانی که در زمین هستند. و خورشید و 
ماه و ستاره‌ها و کوه‌ها و درخستان و جانوران و 
بسیاری از مردمان؛ برای خدا سجده می‌برند (و به 
تسبیح و تقدیس او مشغول و سرگرمند؟) و بسیاری از 
مردمان هم (غافل بوده و برای خدا سجده نمی‌برند و) 
عذاب ایشان حتمی است (و مستحق عقابند. و اینها در 
نزد پروردگارشان بی ارزش می‌باشند) و خدا هرکه را 
بی‌ارزش کند. هیچ کسی نمی‌تواند او را گرامی دارد (و 
مشمول عنایت و سعادت آسمانی کند. چرا که تنها این) 
خدا است که هر چیزی را که بخواهد انجام می‌دهد. 
دل این نص را ورانداز می‌کند و درباره‌اش می‌انديشد. 
ناگهان می‌بیند که جمع آفریده‌هائی که انسان با آنها 
آشنا است بابا آنها آشنا نیست. و مجموعه‌های 
ستارات و ستارگان و افلاک و اجرامی که انسان با آنها 
آشنا است يا با آنها آشنا نیست. و اين همه کوه‌ها و 


درختان و جنبندگان و جانورانی که در اين زمین هستند. 


زمینی که انسانها بقع ان رندگین»في کت این 
همه گروه‌ها و دسته‌ها و مجموعه‌ها, همگی آنها در 
کاروان و کوکبةٌ خاشع و خاضعی هستند و جملگی برای 
خدا سجده می‌برند. و فقط بدو رو می‌کنند و بس. 
همگی با اتّحاد و هماهنگی تنها بدو رو می‌کنند. مگر 
انسانها که دو دسته می‌شوند و دسته‌ای از آنان از اين 
کاروان و کوکبةٌ جهانی کنار می‌روند و دچار عذاب 


می‌شوند: 
و کی من آلناس, و کف حَق عا یه لاب ». 
و بسیاری از مردمان. برای خدا سجده می‌برند (و به ‏ 
تسبیح و تقدیس او مشغول و سرگرمند؟) و بسیاری از 
مردمان هم (غافل بوده و برای خدا سجده نمی‌برند و) 
عذاب ایشان حتمی است (و مستحق عقابند. 

این‌گونه انسانها در این کاروان و کوکبةٌ هماهنگ 

جهانی. شگفت‌انگیز هستند. 

در اینجا روند قرآنی مقزر می‌دارد کسانی که مستحق 

عذاب می‌گردند. سزاوار خواری و زبونی نیز می‌باشند: 
و من ین ال فا لد ین مُکُرم . 
و خدا هرکه را بی‌ارزش کند. هیچ کسی نمی‌تواند او را 
گرامی دارد (و مشمول عنایت و سعادت آسمانی کند). 

شصیج بزرگواری و ارجی در میان نیست جز با 

بزرگداشت و ارجگذاری خداء و هیچ عرّتی و عظمتی 

در میان نیست جز با عرّت نهادن و عظمت بخشیدن 

خدا. قطعاً خوار و زبون می‌گردد هرکه در برابر جز 

خداوند دادار کرنش برد و پرستش کند. 

‌ 

سیس صحنهٌ دیگری از صحنه‌های قیامت به میان 

می‌آید. در این صحنه تکریم و تعظیم و توهین و تحقیق 

جلوه گر می‌شود. به شکل واقعیتی که دیده می‌شود. به 

گونه‌ای که انگا ر چشمها آن را مشاهده می‌کنند: 
(هذان خطمان خ ختصَُوا ی ریم فان کر 
قطْعت ۷ تیاب من نار یصَبّ من فوّق رودییم 
اي 2 َضر بان ونیم ولو وم عفایع 
من حدید. لیا آرادوا آن جوا منها ان عنم 2 








عیذرا فا ذوقواعَذابَالحریق. اه بخ 
ین وا و وا آلایخات جنا تجری من 


نما اما حلون فیها من آشاوز من ذهب و 
لا لیا شم فیها حریر . 


اینان که دو دستة مقابل هم (مردمان, به نام مومنان و 
کافران) می‌باشند (و در آیه‌های متعدّد ذکری از ایشان 
رفته است) درباره (ذات و صفات) خدا به جدال 
پرداخته‌اند و به کشمکش نشسته‌اند. کسانی که کافرند. 
(خداوند برایشان آتش دوزخ را تهیّه دیده, و انگارآآتش 
آن) جامه‌هائی (است که به تن آنان چست بوده و) برای 
یه شاه مشد عاا ییا وا 
از بالای سرهایشان (بر آنان) آب بسیار گرم و سوزان 
ريخته می‌شود. (اين آب جوشان آن چنان در بدنشان 
نفوذ می‌کند که) آنچه در درونشان است بدان گداخته و 
ذوب می‌گردد» و هم پوستهایشان. و تازیانه‌هائی از 
آهن برای (زدن و سرکوبی) ایشان (آماده شده) است 
هر زمان که دوزخیان بخواهند خویشتن را از غم و 
اندوه عظیم آتش برهانند. بدان برگردانده شوند (و 
آمرانه بدیشان گفته شود:) بچشید عذاب سوزان را. 
(اين حال گروه اوّل» یعنی کافران در قيامت است. اما 
گروه دوم که مقمنانند) خداوند کسانی را که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند. به باغهائی 
(از بهشت) داخل می‌گرداند که در زیر (درختان و 
کاخهای) آن رودبارها جاری است. آنان با 
دستبندهائی از طلا و مروارید زینت می‌پابند» و 
جامه‌هایشان در آنجا از حریر است. 
صحنه‌ای است مالامال از سختیها و درشتیهاء و لبالب 
از صداها و فریادهاء و لبریز از حرکت و جنبش. شیوه 
تعبیر خیالهائی را در دل برمی‌انگیزد که صحنه را بسه 
طرل می‌کشاند. هنوز مرخ خیال بخش تازه‌ای از صحنه 
را به پایان نمی‌رساند که بخش تازهٌ دیگری جلوه گر 
می‌آید. 
اینها جامه‌هانی از آتش است که بریده و دوخته 


می‌شود! و این اب بسیار گرم و سوزان و جوشان است 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
که بر بالای سرها ريخته می‌شود. وقتی که بر بالای 
سرها ريخته می‌شود آنچه در درونها است و پوستهای 
بدنها بدان گداخته و ذوب می‌گردد! اینها تازیانه‌هائی از 
آهن است که با آتش تافته گردیده‌اند ... 
عدابی که پیو سته فزونی و .شدت می‌گیرد. و فراتس از 
تاب و توان انسان می‌شود! این ن تازیانه‌ها بر سر کسانی 
فرود می‌آید. و این عذاب گریبانگیر کسانی می‌شود که 
کافر گردیده‌اند: 

این کفروا ‌. 


کسانی که کافرند. 


کسانی که کافر بوده‌اند از اين آتش شعله ور و آب داغ 
و کتک دردناک برمی‌خیزند و می‌خواهند از این «غم» 
بیرون روند و بگریزند! هان که این آنانند که با درشتی 
برگردانده می‌شوند. و توبیخ و تهدید را می‌شنوند: 
ذوقوا عذاب ا ریق 4. 
بچشید عذاب سوزان 1۳ 

مرخ خیال این صحنه‌ها را از نخستین حلقه‌ها تا واپسین 
حلقه‌ها بارها ورانداز و بازنگری می‌کند. تا به حلقه‌ای 
از صحنه می‌رسد که حلقهٌ تلاش برای بیرون رفتن و 
سخت برگرداندن شتا دنک نا وهبة نان دادن 
صحنه بیاغازد! 

مرغ خیال هنوز در این سو به ترک این صحنة جدید و 
هولناک نگفته است که به سوی دیگری می‌نگرد و 
متوجّه جانب دیگری می‌شود. سمتی که روند قرآنی به 
نشان دادن مستمر و بیابی آن می‌پردازد. اصل موضوع 
این است که دو گروه طرفین دعاوی حاضر و آماده‌اند. 
دو گروهی که دربارة پروردگارشان به جدال و ستیز 
پرداخته‌اند و جنگ و دعوا راه انداخته‌اند. گروهی که 
کفرا اتعاب کروهاتن .و کافر کیر دنه ات بش توعنت 
دردناک و فرجام ناگوار ایشان را لحظه‌ای پیش دیدیم! 
و امّا گروهی که ایمان آورده‌اند و مومن بوده‌اند. آنان 
در آنسجا هستند. آنجاکه باغهای بهشت 
رودبارها در زیسر درختها و کاخهای آن روان است. 
لباسهایشان از آتش بریده و دوخته نشده است. بلکه از 


ات 3 





سوره حج آیات ۵-۱ ۲ 
جرزء هند هم 


حرير بریده و دوخته شده است. فراتر از اين جامه‌های 
ابریشمین, زیورهائی از طلا و مروارید دارند. خدا 
ایشان را به گفتن سخنان خوب رهنمود کرده است. و 
آنان را به راه خداوند ستوده تست و وه نیگن 
هیچ مشقّت و رنجی حتی در سخن يا در راه ندارند .. 
راهیابی به سخنان خوب. و راهیابی به راه خداوند 
ستوده, نعمت بز رگ است که در صحنة بهشت مالامال 
و لبالب از نعمت ذکر می‌شود. یعنی نعمت آرامش و 
اتایتن و دارائی و توفیق یافتن. 

این سرانجام جنگ و ستیز دربار؛ٌ خدا است. این 
گروهی. و آن دیگر گروهی است ... کسی که أیه‌های 
روشن او را کافی و بسنده نیست. و کسی که درباره 
خدا بدون علم و آگاهی, و بدون رهنمود. و بدون کتاب 
روشن و روشنگری. به جدال و ستیز می‌پردازد. دست 
کم بدین عاقبت و فرجام بنگرد. 


مس سا ۵ رم رت مر مر ی رگ مس 
ال کفروا وص دون من یلاله والمسجد 
ارام ای جعاننه لاس سواء کف فیه والباد 
وی رد فی ه الصا بظ ی تفه ینالیم (9) ر 69 
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مرواب لمعروف وتهواعنا 


ی ۳ یم 
وتو الکوه وا 


وله یب مور 


و یله علقب4ة | 





درس گذشته به پایان آمد با به تصویر کشیدن عاقبت 
جدال و ستیز دربارهٌ خداء و با صحنه دوزخ سوزان 
برای کافران. و نعمت بهشت خوش و جاویدان برای 
مومنان. 


به بایانة ایین درس. درس تازه‌ای می‌پيوندد. و از 





سورةه جم آیات ۲۵-۴۱ 
هفد هم 


کسانی صحبت می‌دارد که کفر را دیاین داز 
گردیده‌اند و دیگران را از راه خدا و از مسجدالحرام 
بازداشته‌اند. آنان همان کسانیند که با دعوت اسلام در 
مکه مقابله و مبارزه می‌کردند. و مردمان را از ایسن 
دعوت بازمی‌داشتند. و با پیغمبر عصٍَ و با مومنان 
پیکار می‌کردند و ایشان را از ورود به مسجدالحرام 
منع می‌نمودند و از دخول بدانجا جلوگیری به عمل 
می‌آوردند. 

بدین مناسبت این درس از پایه‌ای سخن می‌گوید که آن 
مسجد بر آن بنا گردیده است در آن زمان که خدا 
ايراهیم ْث را مأمور ساختن مسجدالحرام فرموده 
است. و بدو دستور داده است که مردمان را برای حح 
آن و رفتن بدان نداء دردهد. خدا ابراهیم را مکلف و 
موظّف می‌سازد که اين خانه را بر توحید و یکتاپرستی 
بنا کند. و شرک را از آن نفی نماید و به دور سازد. و 
آن را برای جملگی مردمان قرار دهد. جچه کسانی که در 
آنجا زندگی می‌کنند و چه کسانی که بدانجا فت ارت 
نباید کسی از آن بازداشته شود. و کسی صاحب و 
مالک آن نمی‌باشد 
مناسک حح را پیجوئی می‌کند و چیزهائی را بیان 
می‌دارد که در فراسوی حج قرار دارد. از قبیل: به جوش 
و خروش درافکندن دلها برای تقوا و برای یاد خدا و 


و این درس پبرضی از مراسم و 


پیوند بدو ... این درس به پایان مسی‌آید با ضرورت 
حمایت و حفاظت مسجدالحرام از تجاوز و تعدی 
متجاوزان و متعذیانی که مردمان را از مسجدالحرام 
بازمی دارئد و پایه و اساسی را تخییر می‌دهند که بر آن 
پایدار و استوار گردیده است. به مدافعان از دعوت 
اسلام و از مسجدالحرام هم خدا وعده پیروزی می‌دهد 
هر زمان که آنان به وظائف و تکالیفی برخیزند که 
حمایت و حفاظت از عقیده آن را می‌طلبید. 
0 
( ان وا یَصدون عَن سبیل او لَْجد 
ا جرا م لد ناه لناس, سَواء الغا کف فیه 


تری ‏ نز 


والباد و من یر فیه ادبم من عذاب 





فی‌ضلالالقرآن 
جلد چهارم 


بیگما ن کسانی که کفر می‌ورزند و (مردمان را) از راه 
خدا (که دین اسلام است) و (مژمنان را) از (ورود به) 
مسجدالحرام بازمی‌دارند که (مکّه است و) ما آن را 
برای همة مردمان» اعمٌ از کسانی که در آنجا زندگی 
می‌کنند و یا از نقاط دیگر بدان وارد می‌شوند. یکسان 
(حرم امن و امان و محل مراسم حج و عمره) نموده‌ايم. 
همچنین کسانی که با توسّل به ظلم (از حد اعتدال خارج 
می‌شوند و) در آن سرزمین مرتکب خلاف می‌گردند. 
عذاب دردناکی بدیشان می‌چشانیم). 
اين کار را قریشیان مشرک انجام می‌دادند. قریشیان 
مردمان را از دين خدا بازمی‌داشتند. آثینی که راه 
رسیدن به خدا است. راهی است که یزدان آن را برای 
مردمان تعیین کرده است. و برنامه‌ای است که پزدان آن 
را برای بندگان برگزیده است. قریشیان مسلمانان را از 
حح و عمره بازمی‌داشتند. و در زمان معیّن حح, و در 
سار اوقات عمره. نمی‌گذاشتند مسلمانان به 
مسجدالحرام بییند و حجٌ یا عمره نمایند. همانگونه که 
سال حدیبیّه جنین کردند. در صورتی که خدا 
مسجدالحرام را برای جملگی مردمان منطقةٌ ان و 
امان. و سرزمین صلح و فان قتهرک ازمیتن 3 
آسوده خاطر بودن, کرده است. و کسی که ساکن مکٌّه 
است و کسی که بدائجا می‌آید سهم برابری در آن 
دارند و یکسان بشمارند. مسجدالحرام خانة خدا است؛ 
خانه‌ای که بندگان یزدان در آن مساوی و براپرند. کسی 
از ایشان مالک مسجدالحرام نیست. و فردی از آنان 
فد ان امتار تیفترای از دیگران ندارد: 
سواء الغاکف فیه اناد ». 
تا متا مداد کباش هی نیا 
زندگی می‌کنند و يا از نقاط دیگر بدان وارد می‌شوند. 
یکسان (حرام امن و امان و محل مراسم حج و عمره) 
نموده‌ایم. 
این برنامه‌ای که خدا در مسجدالحرام مقرّر فرموده 
است. بر تمام تلاشها و کوششهای مردمان در ایجاد 


سوره حج آیات ۲۵-۷۱ 


جزء هفدهم 
منطقةٌ امن پیشی گرفته است. منطقه امنی که حرمت و 
کرامت در آن محفوظ گردد. و اسلحه بر زمین گذاشته 
خر و فان ور افو اف و آضان تن بت تاه 
خونها در آن ريخته نگردد و قصاص گرفته نشود. و هر 
کسی در آن منزل و مأوی پیدا کند. و هيچ‌گونه برتری 
برای کسی درنظر گرفته نشود. و آنجا حقّی باشد که 
همگان در آن یکسان و برابر سهم داشته باشند. 
تفارک ارنت ورا اه توالت 
شخصی خانه‌های غیر مسکونی و خالی از صاحبان آنها 
جائز است يا خیر. و آیا درست است در صورت جائز 
بودن مالکیّت شخصی. آن خانه‌ها اجاره و کرایه داده 
شوند؟ امام شافعی بل معتقد بود که خانه‌های 
غیرمسکونی مکه به ارث برده نمی‌شود و اجاره و 
کرایه داده نمی‌شود. او گفته است: پیغمبر له و 
ابوبکر و عمر وفات کردند. هنوز خانه‌ها آزاد و بدون 
حفاظ بودند. هرکس نیاز پیدا می‌کرد در آنها سکونت 
می‌گزید. و کسی که نیاز پیدا نمی‌کرد در آنها سکونت 
نمی‌گزید. عبدالرْراق از مجاهد و از پدرش. و وی نیز 
از عبداله پسر عمر رضی‌الهعنهم روایت کرده است که 
عمر له گفته است: خرید و فروش و کرایه دادن 
خانه‌های مک حلال و آزاد نیست. همچنین از ابن‌جریج 
روایت کرده است که گفته است: عطاء از کرایه دادن در 
حرم نهی می‌کرد. مرا آگاه کرده‌اند که عمر پسر خطّاب 
نهی می‌کرد از اين که در برای خانه‌های مکّه ساخته 
شود. تا حاجیان بتوانند در حیاط‌ها و فضای آنها 
سکونت گزیند و بياسایند. نخستین کسی که در برای 
خانه ساخت سهیل پسر عمرو بود. عمر پسر خطاب 
کی را دی فریکاوز ریواصت 
کرد. پاسخ داد: ای امیرالمومنین مرا مهلت بده. من مرد 
بازرگانی هستم. خواسته‌ام دو در برای خود بسازم که 
مرکبهای مرا در داخل منزل نگاه دارند. عمر پسر 
خطاب بدو گفت: در این صورت تو اجازٌ همچون 


کاری را داری. عبدالززاق از معمّر و او از منصور و 


وی از مجاهد روایت کرده است که گفته است: عمر پسر 
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خطاب گفته است: ای اهالی مکه برای خانه‌های خود در 
نسازید تا کسانی که از جاهای دیگر به مکّه می‌آیند 
هرکجا که خواستند سکونت گزینند و بیاسایند ... امام 
احمد ی میانه‌روی را درپیش گرفته است و فرموده 
است: خانه‌های فکه هفاک می‌گردند و به ارث برده 
می‌شوند ولی کرایه داده نمی‌شوند ... اين کار با توجه 
به جمع میان ادله است. 
بدین منوال اسلام در ساختن شهرک صلح و صفا 
منطقه امن و امان. و خانة درگشوده انسان برای یکایک 
آدمیزادگان, همان سسقت گرفتة است: 
قرآن مجید کسانی را به عداب دردناک تهدید می‌کند 
که بخواهند در اين برنامٌ راست و درزست کجی و کی 
پدید آورند: 
و م من بُرذفیه انا بظلم نف ین عذاب لیم 
کسنانی که با خوشل بنه ظلم (از حد اعتشال خارج 
می‌شوند و) در آن سرزمین مرتکب خلاف می‌گردند. 
عذاب دردناکی بدیشان می‌چشانیم). 
(ذ لین روا بصدون عَنْ سبیل ال والشجد 
رام . ِ# 
بیگمان کسانی که کفر می‌ورزند و (مردمان را) از راه 
خدا (که دین اسلام است) و (مژمنان را) از (ورود به) 
مسجدالحرام بازمی‌دارند که (مکه است) .... 
دیگر ذکر نمی‌کند سرا و جزای ایشان چیست؟ کار و 
بارشان کدام و حال و احوالشان چگونه است؟ انگار 
ذکر این صفت ایشان, انسان را از هر چیز دیگری راجع 
بدیشان بی‌نیاز می‌کند. و بیان کار و ذکر فرجام و 
سرنوشت آنان ضرورتی ندارد! 
‌ 
آن‌گاه روند قرآنی برمی‌گردد به مسألة پیدایش ایسن 
خانهٌ بزرگواری که مشرکان آن را بازيچهٌ دست خود 
می‌کنند. و در آن بت‌پرستی می‌نمایند. و یکتاپرستان 
یزدان پرست و پاک از رک را ار ان بازمی‌دارند .. 
روند قرآنی برمی‌گردد به مسألهٌ ساخته شدن این خانه 
توسّط ابراهیم ءِبّْ با رهنمود و راهنمائی پروردگارش. 
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برمی‌گردد به اساس و پایه‌ای که اين خانه بر آن بنا 
گردیده است و استوار و پایدار مانده است, و آن توحید 
و یگانه‌پرستی است. بیان می‌دارد که هدف از برجاو 
برپا داشتن این خانه برستش کردن و عبادت نمودن 
خدای یکتا است. و این خانه به کسانی تعلق دارد که آن 
را طواف می‌کنند و برای خدا در آن به ت ی 39 
(وّ لد ؛ نا لابراهم مکان انیت له تشرک بی 
شتا و هرب مج یی بلطاینین والقافین و رک 
آسْجُود. رذن نی آلناس بالنعٌ یوک رجللاو 
علی کل ضایر تن ين کل فج عميق عمیق, لیشمٌدوا 
منافم هم و یذ کوواآ: شم اوق نم مات عَل 
تِ من یمه ام تکل راما و آطعثا 
نس ار 2 2 لیفَضُوا َفتهِ لیوا نذوزهم 
ی یت العتیق ». 
(ای پیغمبر! به خاطر بیاور) زمانی را که محل خانة کعبه 
را برای ابراهیم آماده ساختیم و (پایه‌های قدیمی) آن را 
بدو نمودیم (و دستور دادیم به بازسازی آن بپردازد. 
هنگامی که خانة کعبه آماده شد. به ابراهیم خطاب 
کردیم که این خانه را کانون توحید کن و) چیزی را 
انباز من منمای و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان و 
قیام‌کنندگان و رکوع‌برندگان و سسجده‌برندگان (از 
وجود بستان و مظاهر شرک و از هرگونه آلودگی 
ظاهری و معنوی دیگر) تمییز و پاکیزه گردان. (ای 
پیغمبر!) به مردم اعلام کن که (افراد مسلمان و 
مستطیع)» پیاده» یا سواره» بر شتران باریک‌اندام 
(ورزیده و چابک و پرتحمّل, و مرکبها و وسائل خوب 
دیگری) که 
کعبه بیایند (و ندای تو را پاسخ گویند. آنان به این 


راه‌های فراخ و دور را طی کنند. و به حح 


سرزمین مقدس بیایند) تا منافع خویش را با چشم خود 
ببینند (و به سود مادی و معنویشان برسند و ناظر 
فوائد فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اخلاقی 
حج باشند)؛ و در ایّام معیّنی که (روز عید قربان و دو و 
یا سه روز بعد از آن است. به هنگام ذبح قربانی) نام 


خدا را بر چهارپایانی (همچون بز و گوسفند و شتر و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
کی نرق که شا تفت ایشا کووها نتم فش 3 
ذبع حیوانات, ای حچاج) خودتان از (گوشت) آنها 
بخورید و بینوایان مستمند را نیز بخورانید. بعد از آن 
باید آلودگیها (و چرک و کنافت. و زوائد بدن همچون 
ای رات وتف سا موه کت وهای 
خویش (اگر نذر کرده‌اند) وفا کنند. و خانة قدیمی و 
گرامی (خداء کعبه) را طواف نمایند. 
این خانه برای توحید و یکتاپرستی ساخته شده است از 
نخستین لحظه‌ای که بنا گردیده است. خدا مکان آن را 
به ابراهیم عبر نشان داده اسّت:ز کار ان.را ندو وا گذاز 
کرده است تا آن را بر این اساس بسازد و بر اين پایه 
بنیاد نهد: 
(لئثرک ی یا ». 
چیزی را انباز من منما. 
چه این خانه, خانٌ خدای یگٌانه است و بس, و خانة 
دیگران نیست. باید آن را برای حاجیان, و کسانی که در 
آن به نماز می‌ایستند. پاک و پاکیزه دارد: 
و طهّر بسیّی للطانفین والقافین و ال کم 
ألسُجُود ‌. ۲ 
و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان و قیام‌کنندگان و 
رکوع‌برندگان و سجده‌برندگان (از وجود بتان و 
مظاهر شرک و از هرگونه آلودگی ظاهری و معنوی 
دیگر) تمییز و پاکیزه گردان. 
اینان هستند که خانهٌ خدا برای ایشان ساخته شده است. 
خانهٌ خدا برای کسانی ساخته نگردیده است که برای 
خدا انباز قرار می‌دهند. و برای غیر خدا عبادت و 
پرستش می‌کنند. 
آن‌گاه به ابراهیم مب که بنیانگذار اين خانه است. خدا 
دستور می‌دهد هرگاه از ساختن این خانه بر پایه‌ای که 
بدان موف و مکلّف گردیده است. فارع شد. به مردم 
اعلام کند که برای حج بيایند. بدو دستور می‌دهد که 
مردمان را به سوی خانةٌ مورد احترام خدا دعوت کند. 
به ابراهیم وعده می‌دهد که مردمان دعوت او را پاسخ 
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راه‌های فراخ و دور. برخیها پیاده می‌آیند و به تلاش 
می‌ایستند. برخیها هم سواره می‌آیند: 
(ع کل ضامر 4. 
سواره بر شتران باریک‌اندام (ورزیده و چابک و 
پرتحمّل, و مرکبها و وسائل خوب دیگر). 
سواره بر شتران باریک‌اندام و ورزیده و چایکی که 
سیر و سفر آنها را خسته و فرسوده کرده است. و از 
سعی و تلاش و گرستگی, لاغراندام گردیده‌اند: 
و آذن لاس بانج وک رجالاً و عل کل 
ضامر یَأ تین من کل فج عمیق 4. 
به مردم اعلام کن که پیاده و سواره بر شتران 
باریک‌اندام که راه‌های فراخ و دور را طی کنند» و به حج 
کعبه بیایند (و ندای تو را پاسخ گویند. 
هميشه وعد؛ خدا تحقّق پیدا می‌کند از آن زمان که 
ابراهیم بوده است تا به امروز و تافرداو فرداهای 
دیگر. هميشه دلهای مردمان به سوی این خانةٌ مورد 
احترام خدا بال و پر می‌گشاید و بدانجا می‌آید. و 
عاشقانه به دیدن و طواف کردن این خانه بار سفر 
برمی‌بندد و پرواز می‌کند ... دارائی که توانائی دارد بر 
پشت شتران و ساثر مرکبها و وسائل سواری گوناگون 
دیگر می‌نشیند و سواره به سوی این خانه می‌آید. 
ناداری که جز پاهای خود را نمی‌یابد پیاده به سوی آن 
روان می‌شود. هزاران نفر از اينان و از آنان از راه‌های 
فراخ و از جاده‌های دور سرزمینهای گوناگون به سوی 
این خانه سرازیر می‌شوند و دعوت خدا را پاسخ 
می‌گویند. دعوتی که توسّط ابراهیم لب هزاران سال 
است اعلام و اعلان گردیده است. 
روند قرآنی در کنار برخی از مراسم و شعائر و نشانه‌ها 
و هدفهای حج فی اد ۳ 
(لنید وا مَنافع مب و یذ کزواآنم اه فی ایام 
مَغْلوضات عَلی ما ررقم من بهيعة الا نام سس 
با و آطعثوا باس الفتر. لیضوا تمه ْه 
لیوا نذوزهه و یطوَ وا بالَْتِ الْتیق . 


(آنان به این سرزمین مقدس بیایند) تا منافع خویش را 
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با چشم خود ببینند (و به سود مادی و معنویشان 
برسند و ناظر فوائد فردی و اجتماعی و سیاسی و 
اقتصادی و اخلاقی حجّ باشند)» و در ابّام معیّنی که 
(روز عید قربان و دو و يا سه روز بعد از آن است. به 
هنگام ذبح قربانی) نام خدا را بر چهارپایانی (همچون 
بز و گوسفند و شتر و گاو) ببرند که خدا نصیب ایشان 
کرده است. پس (از ذبح حیوانات ای حجاج) خودتان از 
(گوشت) آنها بخورید و بینوایان مستمند را نیز 
بخورانید. بعد از آن باید آلودگیها (و چرک و کثافت. و 
زوائد بدن همچون مو و ناخن) را از خود برطرف 
سازند, و به نذرهای خویش (اگر نذر کرده‌اند) وفا کنند. 
و خانة قدیمی و گرامی (خداء کعبه) را طواف نمایند. 
منافعی که حاجیان آنها را می‌بینند فراوان است. چه ححٌ 
هنگام همایش و کنگره است. حجّ همایش بازرگانی و 
زمان پرستش و عبادت است. حجٌ کنگرهٌ اجتماع کردن و 
با یکدیگر آشنا شدن است. کنگرهٌ هماهنگ و هماوا 
گردیدن و همیاری و همکاری کردن است. حج واجبی 
است که دنیا و آخرت در آن به هم می‌رسد. همان‌گونه 
که در آن یادها و خاطره‌های دور و نزدیک عقیده به 
یکدیگر می‌پیوندد ... صاحبان کالا و بازرگانی در 
موسم حج بازار پر رونقی را می‌یابند. زیرا حج زمانی 
است که در آن میوه‌ها و فرآورده‌های گوناگون به شهر 
مقس مکه آورده می‌شود ... از همه جا و از همة 
نواحی زمین محصولات و ثمرات بدانجا آورده 
می‌شود. حاجیان از راه‌های فراخ و دور و از ناحیه‌ها و 
سرزمینهای جهان رهسپار آنجا می‌گردند. و خیرات و 
برکات کشورهای خود را با خویشتن بدانجا می‌آورند. 
اه وکا یر تاه ریم رابت میا 
زمانهای مختلفی به معرض دید همگان گذاشته 
می‌شود. امّا همه اينها در شهر مقدس در موسم يگانة 
ححٌ گرد می‌آید. لذا حح هم زمان تجارت و بازرگانی 
است. و هم نمایشگاه فرآورده‌ها و محصولها. حجٌ یک 
بازار جهانی آنتت که هر تتاله بر گراز می‌گردد. 
حج مسوسم عبادتی است که جانها در آن صاف 
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می‌گردند. و خود را نزدیک به خدا در خانهٌ مقدس خدا 
اد کته ان اه بته پرو ار 
درمی‌آیند. و از یادها و یادآوریهائی که پیرامون ایسن 
خانه است شاد و شنگول می‌گردند. و بسان خیالهای 
نزدیک و دور اوج می‌گیرند و بال و پر می‌زنند. 
خیال ابراهیم خلیل ثْ به تصویر درمی‌آید که دارد از 
هکت رای اشستتاا فا ار شاه کید 
خداحافظی می‌کند. و دل ترسان و لرزان خود را رو به 
خدا می‌کند: 
«ربنا اف سک من در بواد غبر دی زنع 
ند یتک محر ربا لیقبموا الصلاة 1-۳ 
فد ین الشاس : تهسوي ام و اززنهم من 
ارات شون 
پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را (به فرمان تو) در 
سرزمین بدون کشت و زرعی, در کنار خانة تو. که 
(تجاوز و بی‌توجهی نسبت به) آن را حرام ساخته‌ای 
شکونت واوهام: خیاو تا ا این کلا تما را رای ارت 
پس چنان کن که دلهای گروهی از مردمان (برای 
زیارت خانه‌ات) متوجّه آنان گردد و ایشان را از میوه‌ها 
(و محصولات سائر کشورها) بهره‌مند فرماء شاید که 
(از الطاف و عنایات تو با نماز و دعا) سپاسگزاری کنند. 
(ابراهیم/۳۷) 
شبح هاجر یه تصویر درمی‌آید. در آن حال که به دنبال 
آب برای خود و برای کودک شیرخوار خود می‌گردد در 
ریگزار تافته‌ای که در پیرامون کعبه قرار دارد. و در 
میان صفا و مروه به پسویه و هروله ایستاده است. و 
تشنگی او را نیمه جان کرده است. و کوشش و تلاش او 
را درهم شکسته است. و دلسوزی بر کودک او را 
رتجور نموده است ... در رفت و برگشت هفتم که یأس 
و ناامیدی او را از پای درا ورد ات جشمه‌ای را 
می‌یابد که در نزد کودک شیرخوار زیبا قلقل می‌زند. 
آب زمزم برمی‌جوشد. چشمه رحمت در بیابان ناامیدی 
و ی 


شبح ابراهیم - اسلا به تصویر درمی‌آید. در آن حال که 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
خواب می‌بیند. و در قربانی کردن این جگرگوشه تردید 
به خود راه نمی دشد. در اطاعت مومنانه به سوی آن 
افق دوردست حرکت می‌کند و به پیش می‌رود: 

(قال: یاب ی نی آری في نام ی قانظ 

مادا تری؟ ». 

(ابراهیم بدو) گفت: فرزندم! من در خواب چنان می‌بینم 

که باید تو را سر ببرم (و قربانیت کنم). بنگر نظرت 

چیست ؟. (صافات/۲ ۰ ۱( 
فرمانبرداری خشنودانهُ اسماعیل به گوش او می‌رسد و 
از او کاملاً اطاعت می‌کند: 

(قال: یا بت آفعل ها تمن. ستّجدنی ان شاء ال 

م2 هل 7 

من آلصابرین 4. 

گفت: ای پدر! کاری که به تو دستور داده می‌شود بکن. 

به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت. صافات/۱۰۲) 
ناگهان ر جحمت خدا در فدیه جلو ه گر می‌شود: 

(و ادیناه آ با انراهي قذ صَدَفت زب انا 


کذلک نجّزی الْمخْسنین. ان هذا هو الْبلاء البین. 
و قد 1 قد یناه بیج عظجم ‌. 
فریادش زدیم که: ای ابراهیم! تو خواب را راست دیدی 
و دانستی (و برابر فرمان آن عمل کردی و مأموریّت 
خود را بجای آوردی. دست نگهدار که در اين آزمایش 
بزرگ موفق شدی. بیش از ایين رنج تو و فرزندت را 
نمی‌خواهیم). ما این‌گونه به نیکوکاران سزا و جرا 
می‌دهيم. این (آزمایش بزرگ که ذبح فرزند با دست پدر 
است) مسلماً آزمایشی است که بیانگر (ایمان کامل و 
یقین صادق به خداوند هستی) است. ما قربانی بزرگ و 
ارزشمندی را فدا و بلا گردان او کردیم. 
(صافات/۱۰۷-۱۰۴) 
خیال ابراهیم و اسماعیل 22 به تصویر درمی‌آید. در 
آن حال که پایه‌های کعبه را بالا می‌برند و فروتنانه و 


توبه کارانه می‌گویند: 
«ریبنا یل منا نک أت نت آلسْمم العلم. رن مت 


تشن نک وین رشن نک 


و آرنا مناسکناو ثُب عَلینء الک آنت شراب 


سورة حج آیات ۲۵-۴۱ 
جزء هفد هم 


الرٍحم ». 
و (به یاد آورید) آن‌گاه را که ابراهیم و اسماعیل 
پایه‌های خانه (کعبه) را بالا می‌بردند (و در اشنای آن 
دست دعابه سوی خدا برداشته و می‌گفتند:) ای 
پروردگار ما! (اين عمل را) از ما بپذیر» بی‌گمان تو شنوا 
و دانا (به گفتار و نیّات ما) هستی. ای پروردگار ما! 
چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد (فرمان) تو 
باشیم. و از فرزندان ما ملّت و جماعتی پدید آور که 
تسلیم (فرمان) تو باشند. و طرز عبادات خویش را (در 
کعبه و اطراف آن) به ما نشان بده و (اگر نسیان و 
لفزشی از ما سرزد) بر ما ببخشای (و در توبه را بر 
رویمان باز گذار). بی‌گمان تو بس توبه‌پذیر و مهربانی. 
(بقره/۱۳۷ و ۱۳۸) 
این شبحها و اين یادها پیوسته بال و پر می‌زنند و پیاپی 
می‌شوند. تا آن‌گاه که شبح عبدالمطلبِ به تصویر 
درمی‌آید. در آن حال که نذر می‌کند اگر خدا بدو ده 
پسر ببخشد دهمی را برای خدا قربانی می‌کند. پر 
دهم او عبداله است. عبدالمطلب بر وفای به نذر خود 
آزمند و حریص است. خویشان و اطرافیان پیرامون او 
انديشة فدیه و بلاگردان را بدو پيشنهاد می‌کنند و به 
ذهن او می‌اندازند. او تیرهای قمار را در پیرامون کعبه 
می‌گرداند و هر بار بر مقدار فدیه و بلاگردان می‌افزاید 
و دوچندان می‌نماید. اما هر بار تير قمار به نام عبد الله 
درمی‌آید. تا ان وقت که پس از ده بار بالا و پائین 
انداختن تیرهای قمار تعداد شتران به صد می‌رسد. این 
بار تیر قمار به نام عبدائّه بیرون نمی‌آید. صد شتر 
فدیه و بلاگردان معروف و مشخْص می‌گردد. اين فدیه 
و بلاگردان از او پذیرفته می‌شود. صد شتر سر بریده 
می‌شود. و عبدالّه رهائی پیدا می‌کند. رهائی می‌یابد تا 
در رحم آمنه پاک‌ترین نطفه و بزرگوارترین آفریده در 
پیشگاه خدا را که محمّد تَلشَ است به ودیعت 
بگذارد. و آن آگاه بمیردا انگار خدا بلاگردانی از شتران 
قربانی را جایگزین او می‌سازد. و او را برای این هدف 
یکان والا و بزرگ می‌رهاندا 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
آن‌گاه خیالها به تصویر درمی‌آید و یادها و یادمانها 
پیابی می‌نماید از محمد عَلَش پیغمبر خداء در آن حال 
که او در کودکیش پا به پا می‌رود و بزرگ‌تر و بزرگ‌تر 
می‌شود و دوران کودکی خود را بالای این خاک و 
پیرآمون کعبه سپری می‌کنند ... و در آن حال که او دارد 
حجرالاسود را با دستهای بزرگوارانةٌ خویش بالا می‌برد 
و آن را در جای خودش می‌گذارد و نصب می‌کند تا 
آتش آشوبی بخوابد که نزدیک بود میان قبائل فروزان 
شود ... و در آن حال که او دارد نماز می‌خواند ... کعبه 
را طواف می‌کند ... خطبه می‌خواند و برای مردم سخن 
می‌راند ... اعتکاف می‌کند و در گوشه کعبه می‌لمد .. 
گامهای مبارک او حرکت می‌کند و انگار هم اینک زنده 
است ... بر پردهٌ خیال می‌افتد ... مشخص و معیّن در دل 
مجسّم می‌شود ... تا آنجا که حاجیان در آنجا نزدیک 
است او را ببینند. در آن حال که آنان در اين بادها و 
یادمانها غرق می‌شوند ... گامهای گروه اصحاب 
بزرگوار او. و شبحهایشان بال و پر می‌زند و بر بالای 
این خاک به بویه درمیآید و می‌خرامد. و پیرامون این 
خانه می‌چرخد و می‌گردد و به هروله می‌افتد. نزدیک 
است گوشها صداه‌ایشان را بشسنود. و چشمها 
سیماهایشان را بنگرد.. 
حجٌ گذشته از هم این خاطره‌ها و یادمانهاء کنگرة 
همایش هم مسلمانان جهان است. کنگره‌ای است که 
مسلمانان جهان در آن حسب و نسب اصیل خود را 
می‌یابند که از زمان ابراهیم خلیل ریشه در ژرفاهای 
زمان فروبرده است و دوانده است: 
ما ایکا بزاهم و ناکم امین من قبل و 
فق هذا ». 
(اين دین) آئین پدرتان ابراهیم است. کته نما اقلا 
(در کتابهای پیشین) و در اين (واپسین کتاب) مسلمین 
(و افتخار تسلیم در برابر فرمانهای الهی را 
به شما داده است و شما را الگو و اسوة حسنة ملتهای 
دیگر کرده است). (ج /۷۸) 
مسلمانان محور خود را می‌یابند. محوری که همگی 


نامیده اسعت 
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جزء هفدهم 
ایشان را به یکدیگر سخت پیوند می‌دهد: این قبله‌ای 
است که همگان بدان رو می‌کنند. و جملگی پیرامون آن 
به یکدیگر صی‌رسند ... و پرچم خود را سی‌یابند. 
پرچمی که وق زاس آن کرد صی‌آیند و در سایة آن 
من ات بقل ری ان برش با غیت بگاندای انس که 
جنسها و رنگها و کشورها در سایةٌ آن از میان 
برمی‌خیزند. نیروی خود را می‌یابند. نیروئی که گاهی 
آن را فراموش می‌کنند. نیروی تجمّع و تشکل و اتحاد 
و اتفاق و ارتباطی که میلیونها نفر را دربر صی‌گیرد و 
اقا و هید رگر رم مایت یرنه قرب که کبیی 3 
برابر آنان تاب مقاومت و ایستادگی ندارد. اگر ایشان به 
زیر پرچم يگانةٌ خود برگردند. پرچمی که یکی بیش 
نیست و دوگانه و چندگانه نمی‌باشد. و آن پرچم عقیده 
و توحید است. 
حجٌ کنگره‌ای است برای شناسائی یکدیگر, و رایزنی با 
همدیگر, و هماهنگ کردن خطٌ و خطوط و پروژه‌ها و 
نقشه‌هاء, و یکدست و یکجا نمودن قدرتها و شوکتها و 
نیروها و انرژیهاء و معاوضه و تبادل منافع و مصالح و 
کللاها و آگاهیها و معارف و علوم و تجریبه‌ها و 
آزموده‌هاء و نظم و نظام و سر و سامان دادن به جهان 
یکتا و يکپارچة اسلامی. سالی یک بار» در سایه 
پروردگار. نزدیک اد خداوند دادار. و در سایة 
طاعتها و عبادتهای دور و نزدیک. و یادها و یادمانهای 
غائب و حاضر و ناپیدا و پیدا. آن هم در مناسب‌ترین 
مکان. و در مناسب‌ترین فضاء و در مناسب‌ترین زمان. 
این است گوشه‌ای از آن چیزهائی که یزدان سبحان بدان 
اشاره می‌کند, انجا که می‌فرماید: 

لیشهذوا ماع طم >. 

(آنان به این سرزمین مقدّس بیایند) تا منافع خویش را 

با چشم خود ببینند 
هر نسلی برحسب شرانط و ظروف و تجارب و 
مقتضیات خود. ناظر فوائد فردی و اجتماعی و سیاسی 
و اقتصادی و اخلاقی حج باشند. 
اینها پرخی از چیزهائی است که خدا از حعْ خواسته 





فی‌ضلال‌القرآن 

جلد چهارم 
است. در آن روزی که حسج را بر مسلمانان واجب 
فرموده است. و به ابراهیم لت دستور داده است که در 
میان مردمان حج را اعلام و اعلان دارد. 
روند قرآنی به پیش می‌رود و به برخی از مناسک و 
شعاثر حجّ و اهداف آنها اشاره می‌کند: 

و یذ روا آنم ائه ی یام صغلوفاتِ عَی شا 

ررقم من مهيمَة الانغام 4 

و در ایّام معیّنی که (روز عید قربان و دو و یا سه روز 

بعد از آن است. به هنگام ذبح قربانی) نام خدا را بر 

چهارپایانی (همچون بز و گوسفند و شتر و گاو) ببرند 

که خدا تفت انضات کنیه ات 
این چیز کنایه از ذبح چهارپایان در روز عید و در 
روزهای ایام التشریق یعنی سه روز بعد از عید است. 
قران ذکر نام خدا را که همراه با ذبح چهارپایان به میان 
امه اسشت؛ مقدم می‌آورد. به خاطر این که فضا فضای 
عبادت است. و هدف از ذبح هم نزدیکی به خدا است. 
این است که نمایان‌ترین چیزی که در کار ذبح صورت 
می‌پذیرد ذکر نام خدا بر قربانی به هنگام ذبح است. 
انگار ذکر نام خدا هدف مقصود قربانی است نه خود 
قربانی. 
قربانی کردن یادآوری فدیه و بلاگردان اسماعیل ث 
است. چه فدیه و بلاگردان نشانه‌ای از نشانه‌های 
شناخت خدا و طاعتی از طاعتهای دو بندهٌ خدا ابراهیم 
و اسماعیل :22 است. گذشته از این که صدقه و تقزّب 
به خدا با خوراک دادن فقراء است. چهاریایان عبارتند 
از: شتر و گاو و گوسفند و بز ... 

(فکلوا نها أطعفوا بان الق . 

پس (از ذبح حیوانات. ای حجّاج) خودتان از (گوشت) 

آنها بخورید و بینوایان مستمند را نیز بخورانید. 
دستور به خوردن از قربانی در روز قربانی کردن, برای 
جائز بودن یبا دوست داشتن است. ولی دستور به 
خورانیدن از آن به درماندهٌ تنگدست برای وجوب 
است و باید چنین کرد. چه‌بسا مقصود از خوردن صاحب 
قربانی از قربانی اين باشد که به فقراء فهمانده شود 
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جزء هفدهم 
قربانی پاک و تمییز و ارزشمند است. 
با قربانی کردن احرام پایان می‌پذیرد. و برای حاجی 
تراشیدن مو يا کوتاه کردن و اصلاح نمودن مو حلال و 
آزاد است. و می‌تواند موی زیر بغل را بچیند و زائل 
کند. و ناخنها را بگیرد و کوتاه سازد. و حمّام کند. اینها 
از جملهٌ کارهائی بوده است که در زمان احرام برای 
حاجی ممنوع و قدغن بوده است. در این باره است که 
قرآن می‌فرماید: 
«(م لیوا تلهم ویو فوالدُورَمُ ۰4 
بعد از آن باید آلودگیها (و چرک و کثافت» و زوائد بدن 
همچون مو و ناخن) را از خود برطرف سازند. و به 
نذرهای خویش (اگر نذر کرده‌اند) وفا کنند. 
به نذرهائی که کرده‌اند از قبیل قربانی وفا بکنند. البّه 
مراد قربانی جدای از هدی یعنی چهارپایانی است که 
رییی و بین تض 


یط ابیت لعتيق »۰ 
و خانة قدیمی و گرامی (خدا؛ کعیه) را طواف نمایند. 


مراد طواف افاضه است که بعد از وقوف در عرفات و 
از احرام به درامدن انجام می‌پدیرد. و با انجام آن 
مناسک و شعاثر حجّ به پایان می‌آید. طواف افاضه 
بیت عتیق. مسجدالحرام است که خدا آن را آزاد 
گردانده و دی فان اند پیدا 
نکرده است. خدا همچنین آن را از ویرانی و خرابی و 
کهنگی و فرسودگی رهانیده است. پیوسته از روزگار 
ابراهیم بش آباد بوده و آباد خواهد بود. 

‌ 

اين داستان ساختن خانهٌ خدا کعبه بود. آن هم اساس و 
پایه‌ای است که کعبه بر آن بنیاد گردیده است ... کعبه 
آن جائی است که خدا به دوست خود ابراهیم 12 
دستور فرمود آن را بر توحید و یکتاپرستی برقرار و 
استوار دارد. و بدو دستور داد که در میان مردم حج را 


اعلام کند. تا نام خدا را - نه نامهای خداگونگان و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
بتهای ادعائی را -یاد کنند بر حیوان قربانی‌ای که خدا 
نصیب آنان کرده است. و خودشان از آن بخورند و به 
درمانده تنگدست بخورانند. و به نام خدا نه به نام 
دیگران از آن استفاده کنند. کعبه بیت‌الّه الحرام است و 
قاتا دا ون ان مص ن ات تست یز از این 
مقدسات عقیدٌ توحید و یکتاپرستی است. درهای آنجا 
را برای طوافکنندگان و به نماز ایستادگان و به 
رکوع‌روندگان و به سجده‌افتادگان باز گذاشته است. 
حرمت خونها محفوظ. و حرمت عهدها و پیمانها 
مصون. و حرمت صلح ‏ و صفاء برجای و برپای می‌ماند. 
(ذلک. و رم من بطم مات لوف برع 
رب لت که انا 7 ما بل عَلیکم - 


اجتبواآلجس من الْوان و جوا ول آلژُور 


1 سار وه ‌ ل ۳ ۱ م۱ 
حتَفاء له غر مُشرکین به. و مَنْ پشرک باه فکاغا 
مه سره وی ورس 

خر من لمماءفتَخطفهٌ آلطیر آز وی به الری ق 


آن (چیزی که گذشت. برنامه و مناسب حجٌ بود) و 
هرکس اوامر و نواهی خدا را (به‌ ویژه در مراسم و امور 
مربوط به حجَ) بزرگ و محترم دارد» از نظر خدا چنین 
کاری (در دنیا و آخرت) برای او بهتر است. (خوردن 
گوشت) چهارپایان (همچون شتر و گاو و بز و 
گوسفند) برای شما حلال گشته است. مگر (گوشت) آن 
چهارپایانی که 


(همچون مردار و غیره). و از (پرستش) پلیدهاء یعنی 


(در قسرآن) برایتان بیان می‌شود 


بتها دوری کنید. و از گفتن افتراء (بر مردم و بر خدا) 
بپرهیزید. حقگرا و مخلص خدا باشید. و هیچ‌گونه 
شرکی برای خدا قرار ندهید. زیرا کسی که برای خدا 
انبازی قرار دهد. انگار (به خاطر سقوط از اوج ایمان به 
حضیض کفر) از آسمان فرو افتاده است (و به بدترین 
شکل جان داده است) و پرندگان (تکه‌های بدن) او را 
می‌ربایند» یا اين که تندباد او را به مکان بسیار دوری (و 
درَهُ ژرفی) پرتاب می‌کند (و وی را آن چنان بر زمین 
می‌کوبد که بدنش متلاشی و هر قطعه‌ای از آن به 





بزرگداشت مقدسات. دوری گزیدن از رخنه رساندن و 
پسودن نادرتنت: انها را نبه دنبال دارد::برر گداشث 
مقذسات. در پیشگاه خدا خوب و پسندیده است. خوب 
و پسندیده در جهان دل و درون و در دنیای احساسات 
و مشاعر است. خوب و پسندیده در جهان زندگی و در 
دنیای واقعیّت است. آن دلی که پرهیزگاری می‌ورزد. 
دلی است که راه پاکی و پاکیزگی را درپیش می‌گيرد. آن 
زندگی که در آن مقذسات مراعات می‌گردد. آن زندگی 
است که در آن انسانها از ظلم و ستم و تعدی و تجاوز 
در من و امان می‌مانند. و مردمان در آن مرجع امن و 
امان, و شهرک صلح و صفاء و م منطقه اطمینان و اعتماد 
را می‌یابند. 
چون مشرکان برخی از چهارپایان چون بحیره و سائبه و 
وصیله و حامی() را حرام و قدغن می‌کردند. و برای 
آنها حرمت قائل می‌شدند. در صورتی که آنها جزو 
حرمات. یعنی مقدسات خدا نبودند. نص قرآن از حلال 
بودن چهارپایان صحبت می‌کند و همه آنها را حلال 
می‌شمارد مگر مردار و خون و گوشت خوک و 
حیوانی که بر ذیح آن نام غیر خدا برده شده باشد. و به 
نام غیرخدا ذیح گردیده باشد: 
و أحَت لالتخا الا ها یل کم >. 
(خوردن گوشت) چهارپایان (همچون شتر و گاو و بز 
و گوسفند) برای شما حلال گشته است. مگر (گوشت) 
آن چهارپایانی که (در قرآن) برایتان بیان می‌شود 
(همچون مردار و غیره). ۱ 
این بدان خاطر است که مقدساتی در میان نباشد مگر 
آن مقدساتی که خدا تعیین می‌کند. و کسی قانونگذاری 
نکند مگر با اجازهٌ خداء و کسی داوری نکند مگر برابر 
شریعت خدا. 
ببه مناسبت حلال بودن چهارپایان. خدا دستور 
می‌فرماید از ناپاکیها و آلودگیهائی که بتان هستند 
دوری گزیده شود. مشرکان قربانیها را بالای بتها ذسح 
می‌کردند. این کار پلشتی و ناپاکی است. مراد پلشتی و 
ناپاکی درون است. شرک ورزیدن به خدا پسلشتی و 
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ناپاکی است. پلشتی و ناپاکی‌ای که دچار دل و درون 
می‌شود و دلها را آلوده می‌سازد. و پاکی و پاکسیزگی 
دلها را آلوده می‌کند و می‌آلاید. بدان‌گونه که نجاست 
جامه و مکان را آلوده می‌کند و می‌آلاید. 
زیرا شرک افتراء بستن و تهمت زدن به خدا است. و 
نادرست و ناروا است. خدا همگان را از گفتار نادرست 
و ناروا برحدر می‌دارد: 
توا رت نا رشان و آچتنیوا 
آلژور . 
و از (پرستش) پلیدهاء یعنی بتها دوری کنید. و از گفتن 
افتراء (بر مردم و بر خدا) بپرهيزید. 
نص قرآنی 
می‌شمارد و نسبت بدان حدّت و شدت می‌ورزد تا انجا 


3 


افتراء بستن و تهمت زدن را سخت زشت 


که آن را با شرک همراه و همردیف می‌آورد ... بدین 
علّت امام احمد. با اسنادی که دارد. از فاتک اسدی 
روایت کرده است که گفته است: پیغمبر خدا ملظ نماز 
صبح را خواند. وقتی که سلام نماز را داد برخاست و 
ایستاد و فرمود: 
(عدِلت شهادة آلژُور الاشراک باه عَرَوجل) 
گواهی دروغ با شرک ورزیدن به خداوند بزرگوار 
ترانن نهانره فده ات 
پیت ای | نز را تلاوت فرمود .. 
خداوند از مردمان می‌خواهد که از هرگونه شرکی 
دوری کنند. و از هر نوع افتراء و تهمتی اجتناب نمایند. 
و بر توحید و یکتاپرستی درست و خالص ماندگار 
شوند: 
ختفاء نه یر مُش رکین به 6. 
حقگرا و مخلص خدا باشید. و هیچ‌گونه شرکی برای 
قدا فان نی 
آن‌گاه نض قرانی صحنه دردناک و دشواری را ترسیم 
می‌کند. وفز. آن حال و احوال کسی را به تصور 
می‌کشد که پاهای او از افق توحید و یکتاپرستی 


۱- مراجعه شود به مائده/۱۰۳. (متر< 
مراجعه شو مترجم 
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فرومی‌لغزد و فرومی‌افتد. و به ته درهٌ شرک سقوط 
می‌کند. و در دم می‌میرد و هدر می‌رود و تکهتکه 
می‌گردد. انگار قبلاً هرگز وجود نداشته است؛: 
(و مخ بُشرک باه کانما خر م من التّاء قَخْطفه 
لّ رآ توي هلر نی مکان سحبت 6 
کسی که برای خدا انبازی قرار دهد انگار (به خاطر 
سقوط از اوج ایمان به حضیض کفر) از آسمان فرو 
افتاده است (و به بدترین شکل جان داده است) و 
پرندگان (تکه‌های بدن) او را می‌ربایند» یا اين که تندباد 
او را به مکان بسیار دوری (و درَه ژرفی) پرتاب می‌کند 
(و وی را آن چنان بر زمین می‌کوبد که بدنش متلاشی 
و هر قطعه‌ای از آن به نقطه‌ای پرت می‌شود). 
صحنه سقوطی است از و ی 
(فکانا : خر من لّاء >. 
انگار از آسمان فرو افتاده است. 
در زمانی به اندازهٌ یک لحظه تکه‌تکه می‌گردد و از هم 
می‌باشد: 
(فتَحْطْفُه آلطٌْ ». 
و پرندگان (تکه‌های بدن) او را می‌ربایند. 
با این که باد او را به مکان دور از دیدگان می‌اندازد. 
(أَر َو به ری نی مان محبق ). 
یک رو ای و 
ژرفی) پرتاب می‌کند. 
او را به درَهُ ژرفی می‌اندازد که ان پیدا نیست! 
سوم است و دیدنی است سرعت حرکت همراه 
درشتی و سختگیری است» و پیابی گامها و مراحل 
۲ است که با حرف «ف» در وازه «فْکَاننا» انتت که 
برای تعقیب و فوری بودن است. و اين دیدگاه دال بر 
سرعت پنهان و نهان گردیدن است 
قرآن مجید در تعبیر با به تصویر زدن است. 
از نش اند آشعال تفن کی ات که 
برای خدا انباز تسرتیب می‌دهد و شرک می‌ورزد. 
درنتیجه از افق بلند و سر به فلک کشیده ایمان به جائی 


.. این نیز شیوه 


سقوط می‌کند و فرومی‌افتد که در آنجا نابودی و 
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طومار زندگی درهم پیجیدن است. چرا که او پایة ثابت 
و استواری را از دست می‌دهد که می‌تواند بدان 
اطمینان پیدا کند و با ماندگاری بر آن استوار و پایدار 
بماند. پايةٌ توحید و یکتاپرستی را از دست می‌دهد. 
محل استقراری را از دست می‌دهد که جایگاه امن و 
امان است و می‌تواند بدان تکیه بدهد و بلمد و ایمن 
باشد. ولی از آن دور می‌شود و کناره می‌رود. درنتیجه 
فرومی‌افتد و تکه و پاره می‌شود و پرندگان هواها و 
هوسها بسان پرندگان شکاری قطعه‌های بدن او را 
می‌ربایند. و اوهام و خیالات. او را بدینجا و بدانجا 
پرت و پراکنده می‌کند بدان‌سان که تندبادها چیزها را 
پرت و پراکنده می‌کند و بدین گوشه و بدان گوشه 
می‌اندازد. او به دستاویز محکم قرآن چنگ نمی‌زند. و 
بر پایة استوار ماندگار نمی‌ماند. پایة استوار توحیدی 
که او را با جهانی ربط و پیوند می‌دهد که در آن 
زندگی می‌کند. 
۰ 
ار کاوووند قرأنی از سخن گفتن تا رونت گذافت 
مقٌسات خدا با پرهیز کردن و دوری گزیدن از رخنه 
رساندن بدانها و رفتار نادرست دربرابر آنها دست 
برمی‌دارد. و به بزرگداشت مناسک و شعائر خدا روی 
می‌آورد که قربانیهای حج است. بزرگداشت قربانیها هم 
با چاق کردن و چاق گزیدن و بالا بودن قیمت آنها انجام 
می‌پذیرد: 
(ذلک و من ُعظم شغائر اه نها من تفوی 
اقوب. کم فا منافع نج من شستع, 2 تیاه 
ال الیت الْعتیق ‌. 
(مطلب) چنین است (که گفته شد)» و هرکس مراسم و 
برنامه‌های الهی را بزرگ دارد (و از جمله مناسک حج 
را گرامی شمارد)» بیگمان بزرگداشت آنها نشانة 
پرهیزگاری دلها (و خوف و هراس از خدا) است. در اين 
حیوانات قربانی» منافع (دنیوی از قبیل سوار شدن و 
بار کردن و استفاده از شیر و پشم و تولیدمثل آنها 
برایتان آزاد) است تا زمان معیّن (که روز ذبح آنها 
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است) و بعد هم که در کنار خانة قدیمی و گرامی (کعبه. 
یعنی در قربانگاه منی و دیگر جاهای حرم) آماده 
گردیدند (و ذبح شدند. شما می‌توانید از منافع مادی و 
معنوی آنها برخوردار شوید). 

روند قرآنی میان حیوانات قربانی‌ای که حاجیان آنها را 

دبح می‌کنند. و میان تقوا و پرهیزگاری دلها پیوند 

می‌دهد. چه تقوا و پرهیزگاری دلها هدف اصلی مناسک 

و شعاثر حجٌ است. و اين مناسک و شعائر جز رمزهای 

تعبیر از رو کردن به خداوندگار بیت‌الحرام و اطاعت از 

او نیستند. در لابلای مناسک و شعاثر حح, یادها و 

یادمانهای قدیمی از روزگار ابراهیم لب و بعد از او. 

نهفته است. این یادها و يادمانهاء یادها و یادمانهای 

طاعت و عبادت. و توبه و برگشت. و رو کردن به خدا 
است. از همان زمانی که اين ملّت مسامان و تسلیم 

فرمان یزدان پدید آمده است. این یادها و یادمانها و 

ها ما اکن وا 

این چهارپایانی که قربانی حاجیان می‌شوند و در پایان 

روزهای حرام سر بریده می‌شوند. جائز است صاحبان 

آنها از آنها استفاده بکنند. اگر نیازی به سواری آنها 

باشد حاجیان می‌توانند بر آنها سوار شوند. یا اگر به 

شیرهای آنها نیاز داشته باشند می‌توانند از شیرهای 

آنها نوشند. تا حیوانات قربانی به محل قربانگاه 

می‌رسند که بیت‌الحرام است. آن‌گاه در آنجا ذیح 

می‌شوند تا از گوشت آنها خودشان بخورند و به فقراء 
و درماندگان بخورانند. 

مسلمانان در روزگار پیغمبر بش + در حیوانات قربانی 

حاجیان غلو و زیاده‌روی می‌کردند. گرانبهاترین و 

چاق‌ترین حیوانات را برمی‌گزیدند. و بدین وسیله 

بزرگداشت خود را دربارةٌ مناسک و شعاثر حجّ اعلام و 

اعلان می‌داشتند. و تقوا و پرهیزگاری و ترس از خدا را 

نشان می‌دادند. عبدالّه پسر عمر - رضی‌الهعنهنا - 

روایت کرده است و گفته است: عسمر بسهترین شتر را 

بسرای قربانی حح برگزید. آن را با سیصد دینار 

خریداری کرده بود. به خدمت پیغمبر ع رفت و 
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عرض کرد: ای فرستاده خدا من بهترین شتر را برای حج 
انتخاب کرده‌ام و آن را با سیصد دینار خریداری 
نموده‌ام. آیا می‌توانم آن را بفروشم و با پول آن چند 
شتر ماده یا گاو بخرم و بجای آن قربانی کنم؟ فرمود: 

(ل. انحوها یاها). 

نه. خود همان شتر را ذبح و قربانی کن. 
بهترین شتری که عمر ی آن را برای قربانی حج 
برگزیده بود و سیصد دینار قیمت داشت. عمر اه 
نمی‌خواست که بخل ورزد و بخشی از بهای آن را 
برای خود نگاه دارد. بلکه می‌خواست ی 
با پول آن چندین شتر ماده يا گاو را برای قربانی حح 
خریداری کند. پیغمبر خدا لش هم خواست که عسمر 
همان بهترین شتر را قربانی کند. چون ارزشمند بود و 
بهای زیادی داشت. و آن را با شتران ماد زیادی 
عوض نکند. هرچند شتران مادهٌ زیادی گوشت بیشتری 
داشتند. ولی از ناحیةٌ معنوی کم‌تر بشمار می‌آمدند. 
هدف از قربانی هم بهای معنوی است: 

انا من تفوی الْقوب ». 

بیگمان بزرگداشت آنها نشانة پرهیزگاری دلها (و 

خوف و هراس از خدا) است. 


این همان معنی و مقصودی است که پیغمبر خدا له 


آن را درنظر داشته است. در آن حال که به عسمر له 
می‌فرموده است: 

(انحها یاه 

خودٍ همان شتر را ذبح و قربانی کن. 
خود همان شتر را ذیح و قربانی کن, نه حیوان دیگری 
را 
0 


قرآن مجید این قربانیها را به عنوان یکی از مناسک و 
شعائر معروف در میان ملتهای گوناگون معرّفی می‌کند. 
تنها چیزی که هست این است که اسلام آن را به راه 
صحیح خود انداخته است. بدان‌گاه که آن را متوچه 
خدای یگانه کرده است و بس: 


و و 


و لکل أمَة جعلنا منسکا لیذ کروا آنم اه ی ما 
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ردق من هي 2 لام فافکم | اد كٍِ فله 
لوا و بشر المُخبتین. الذین لذا ذکر لو 
1 ولسابرن عل اصابه اس 
آلصلات, رها رزفناهه ینفقو هون 4. 
(قربانی تنها منحصر به شما مسلمانان نبوده, و بلکه) 
مابرای هر ملتی (که پیش از شما به خدا ایمان 
داشته‌اند) قربانی را (که سمبول آمادگی انسان برای 
قدا شدن در راه خدا است) مقّر کرده‌ايم, تا به نام خدا 
چهارپایانی را ذبح کنند که خدا بدیشان عطاء نموده 
تست ام شا و اشات خدام وهی است زو فرنامة 
او هم برنامة واحدی است. حال که چنین است) پس 
تسلیم (فرمان) او بوده, و (اعمالتان خالصانه برای او 
باشد. ای پیغمبر) مژده بده مخلصان متواضع (در 
برابر فرمان خدا) را (به بهشت و پاداش فراوان 
آفریدگارشان). آنان کسانی هستند که چون نام خدا 
برده شود (به خاطر درک مقام باعظمت یزدان) 
دلهایشان به هراس می‌افتد. و در برایر مصائبی که 
گریبانگیرشان می‌گردد. شکیبائی پیش می‌گیرند (و 
ایستادگی می‌کنند. چرا که تسلیم فرمان قضا و قدرند 
ونماز را چنان که باید می‌خوانند. و از اموالی که 
بدیشان عطاء کرده‌ایم (در کارها و راه‌های خیر) 
یت کنو 
اسلام احساسها و رویکردها را وحدت می‌بخشد. و 
جملگی اندیشه‌ها و روشها را مستوجه خدا می‌سازد. 
بدین خاطر است که عقل و شعور و عمل و کار راء و 
تلاش و پویش و عبادت و پبرستش راء و حرکت و 
عادت را رو بدان جهت یگانه می‌دارد. و بدین وسیله 
ی را با رنگ عقیده رنگ آمیزی می‌کند و 
می‌آراید. 
بر این اساس است که اسلام قربانیهائی را حرام کرده 
انیت که | وا یا دبع ی شر تن 
و حتمی و قطعی کرده است که نام خدا بر قربانیها برده 
شود و بس, تا بردن نام خدا هدف برجسته باشد. به 


گونه‌ای که انگار قربانی با هدف بردن نام خدا ذبح 
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جلد چهارم 
می‌شود: 
و کل أمد جعلن منسکاً لیذ کووا آنم اه 199 
ررقم من بهیعة النغام ». 


(قربانی تنها منحصر به شما مسلمانان نبوده, و بلکه) 
مابرای هر ملتی (که پیش از شما به خدا ایمان 
داشته‌اند) قربانی را (که سمبول آمادگی انسان برای 
قدا شدن در راه خدا است) مقر کرده‌ايم. تا به نام خدا 
چهارپایانی را ذبح کنند که خدا بدیشان عطاء نموده 
انننگ: 
آن‌گاه پیروی با بیان و حدانیّت می‌زند: 
کم له راد ». 
خدای شما و ایشان خدای واحدی است (و برنامة او هم 
شام انخی انتشت | 
پیرو را با تسلیم خود به خدای واحد ادامه می‌دهد: 
(فْله شلوا ». 
(حال که چنین است) پس تسلیم (فرمان) او شوید. 
اين تسلیم شدن, تسلیم شدن اجباری و اضطراری 
نیست. بلکه تسلیم شدن فرمانبردارانه و هوشیارانه 
است: 
2 بش المخبتین. اذین اذا در ال وجلّت 
۳ فلوم 4. 
ما ی اون کته برده 
شود (به خاطر درک مقام باعظمت یزدان) دلهایشان به 
فتانشی ی فتاه 
همین که نام خدا برده شود. هراس به دلها و درونها و 
خردهایشان می‌افتد. 
(وآلضابرین علی ما أصای ُ#- 
و در برایبر مصائبی که گریبانگیرشان می‌گردد. 
شکیبائی پیش می‌گیرند (و ایستادگی می‌کنند. چرا که 
تسلیم فرمان قضا و قدرند). 
اصلاً هچ گونه اعتراضی در برابر قضا و قدر یزدان 
درباره خویشتن م ندارند. 
اي آلطلا: > 


و نماز را چنان که باید می‌خوانند. 


سورهٌ حج آیات ۲۵-۴۱ 
جزء هقدهم ۱ 
آنان خدا را چنان که باید می‌پرستند. و برای او عبادت 
لازم را ی تن 

(و عا رزقناهم یله یلفقون 4. 

و از اموالی که ی عطاء کرده‌ایم (در کارها و 

راه‌های خیر) مصرف می‌کنند. 
آنان از صرف اموالی که در دست دارند در راه خدا 
دریغ نمی‌ورزند. و بخل نشان نمی‌دهند. 
قران این چنین میان عقیده و مناسک و شعاثر پیوند 
می‌دهد. چه مناسک و شعائر برجوشیده و برگرفته از 
عقیده و استوار و پایدار بر آن است. مناسک و شعاثر 
بیانگر این عقیده و رمز آن است. مهم این است که 
سراسر زندگی, و هم تلاشها و کوششها با ایین رنگ 
آراسته و پیراسته و رنگ‌آمیزی شود. و نیروها و 
انرژیها متحد. و جهتها و رویکردها متفق گردد. و ذات 
انسان در راه‌ها و رویکردهای گوناگون متفرّق و پراکنده 
نشود و هرز و هدر نرود.(۱) 
روند قرآنی در توضیح و بیان این معنی و تأکید آن به 
پیش می‌رود. بدان‌گاه که شعاثر و مناسک حج را با ذبح 

شترها و گاوها روشن می‌کند: 

( ون فلا جَعَلناها کم من شیر له تکم فا خی 

اد روا آنم اه عَا صوافت. وج ی 
ترا نیا و آطیئوا نع والْغترٌ. کذلک 
سَخزناها تکم لعلکم تفکرون ... آن یال اه 
مها ولا مها وَلکن یال آشْفُوی نکم 
کذلک سَخْرّها تکم کَبرُوا له علل ما هداکم و 
بش الْمْخسنین ‌. 
ما (ذبح) شتران (چاق و فربه» و دیگر چهارپایان) را (در 
حج) برای شما از جملهً مراسم و مناسک (دین و 
نشانه‌های آشین) الهعی قرار داده‌ایم. و در چنین 
حیواناتی خیر (دنیا و اجر آخرت) شما است. پس در 
حالی که به صف ایستاده‌اند (و دستها و پاها را جفت 
هم کرده‌اند و آمادهُ ذیح می‌باشند) نام خدا را بر آنها 
ببرید (و به نام خدا ذبحشان کنید)» و هنگامی که (نقش 


زمین شدند و) بر پهلوهایشان افتادند. خودتان (اگر 
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خواستید) از گوشت آنها بخورید و به مستمند (غیر 
گدا) و به فقیر (گداپیشه) بخورانید. این‌گونه (که 
می‌بینید) شتران را رام و مطیع شما کرده‌ایم تا این که 
(از الطاف کریمانه و انعام بزرگوارانة آفریدگار خود) 
سپاسگزاری کنید. گوشتها و خونهای قربانیها (که 
مظاهر و صور ظاهری هستند. به هیچ‌وجه مورد توجه 
خدا نبوده و) هرگز به خدا نمی‌رسد (و موجب رضای 
او نمی‌گردد) و بلکه پرهیزگاری (و ورع و اخلاص) شما 
بدو می‌رسد (و رضا و خشنودی را کسب می‌کند). 
این‌گونه که (می‌بینید) خداوند حیوانات را مسجُر شما 
کرده است تا خدا را به خاطر این که هداینتان نموده 
است (و به سوی انجام اعمال نیکو رهنمودتان کرده 
است) بزرگ دارید و (سپاسگزار الطاف او باشید. ای 
پیغمبر!) نیکوکاران را (به پاداش عظیم و لطف عمیم 
خدا) مژده بده. 

مخصوصاً ذ کر می‌شود 
چون بزرگ‌ترین حیوانات قربانی هستند. روند قرآنی 
انسیا که غتا انار لاوما شا 
ساخته است. بدان‌گاه که زنده‌اند سایهٌ خیر و صلاح 


واژه «بدن: شتر ان گاوها»(۲) 


هستند. بر آنها سوار می‌شوید و آنها را می‌دوشید. در 
آن وقت هم که قربانی می‌گردند مایةٌ خیر و صلاح 
هستند. چون هدیّه می‌شوند و به فقراء داده می‌شوند. 
پاداش این که خدا آنها را خیر برای مردمان کرده است 
این است که نام آنها را بر آنها ببرند. و آنها را ببرای 
خدا ذبح کنند. بدان‌گاه که 
یکدیگر و راست و ریز می‌کنند: 
(قادکووا آنم اه لا صَواتَ >. 


پس در حالی که به صف ایستاده‌اند (و دستها و پاها را 


جفت هم کرده‌اند و آماده ذیح می‌باشند) نام خدا را بر 
آنها ببرید (و به نام خدا ذبحشان کنید). 


فصل: عقیده و حیات. 
۲-«بْذْن» جمع بُدنّةٌ است. بَدنة. شتر ماده یا گاو است. و در حج برای 


هشت نفر بسنده است. 


سورةهٌ حج آیات ۲۵-۴۱ 
جزء هفدهم 
شتر ایستاده ذبح می‌شود. بدین‌گونه که پای چپ جلوی 
یا پای راست جلوی آن را می‌بندند و بر سه پای دیگر 
خود می‌ایستد.(۱ 
(قذ وجیث جویها... > 
و هنگامی که (نقش زمین شدند و) بر پهلوهایشان 
افتادند .... 
وقتی که بر زمین افتادند و عونت ضتاحیانشان ستت 
است از آنها ور وی و بای که سید ان تن کبس 
که گدائی نمی‌کنند. و به فقرائی که گدائی می‌کنند. از 
انا بخ انید: خداو تن غخران را مسر متردهان کر ده 
است تا از او سپاسگزاری کنند در برابر اين که ایشان 
را توانائی استفاده از خیر و برکت زنده و قربانی شده 
آنها را داده است: 
(کذلک سَحْْناها کم لعلکم تشون 4. 
این‌گونه (که می‌بینید) شتران را رام و مطیع شما 
کرده‌ايم تا این که (از الطاف کریمانه و انعام بزرگوارانة 
آفریدگار خود) سپاسگزاری کنید. 
وقتی که به مردمان دستور داده می‌شود که ا ات 
نام خدا ذبح کنند: 
(لَن یال اه ومها و لا دمازُها ۷. 
گوشتها و خونهای قربانیها (که مظاهر و صور ظاهری 
هستند. به هیچ‌وجه مورد توجّه خدا نبوده و) هرگز به 
خدا نمی‌رسد (و موجب رضای او نمی‌گردد). 
گوشتها و خونها به خداوند سبحان نمی‌رسد. بلکه تقوا 
و پرهیزگاری دلها و توجه آنها به خدا می‌رسد. دیگر 
آن کاری که مشرکان قسریش می‌کردند مقبول و 
خداپسند نیست. مشرکان قریش بتها و خداگونه‌های 
خود را با خون قربانیها طبق شیوه منحرف و زشت 
شرک. آلوده و رنگین می‌کردند! 
(کذلک سَحَرَها کم باه عل ما هداکم ». 
این‌گونه که (می‌بینید) خداوند حیوانات را مسخر شما 
کرده است تا خدا را به خاطر این که هدایتتان نموده 
است (و به سوی انجام اعمال نیکو رهنمودتان کرده 
است) بزرگ دارید و (سپاسگزار الطاف او باشید. 
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شما را رهنمود کرده است به اين که او را به یگانگی 
بپرستید. و بدو رو کنید. و حقیقت رابطهٌ موجود میان 
خدا و بندگان را درک و فهم نمائید. و حقیقت ارتباط 
کار و رویکرد را بشناسید. 

و بشر المخینین > 

(ای پیغمبر!) نیکوکاران را (به پاداش عظیم و لطف عمیم 

فا تاد 
نیکوکاران کسانیند که نیکو می‌انديشند. و نیکو 
احساس می‌کنند. و زیبا و پسندیده عبادت و پرستش را 
انجام می‌دهند. و زیبا و پسندیده پیوند خود را با خدا 
در هم تلاشها و پویشهای زندگی حفظ می‌کنند و 
مراعات می‌دارند. 
بدین منوال روشن می‌گردد که مسلمان در زندگی خود 
گامی را برنمی‌دارد. و در شب خود یا در روز خود 
حرکتی نمی‌کند و تکانی نمی‌خورد. مگر این که خدا را 
در آن گام و در آن حرکت و تکان, ناظر و شاهد بر 
خویش می‌بیند. و دلش در هرکاری و در هر تلاشی از 
خدا می‌ترسد و به جوش و خروش می‌افتد. و چشم به 
خدا می‌دوزد و خشنودی او را می‌جوید. در این 
صورت سراسر زندگی عبادت می‌شود. و بدین وسیله 
خواست خدا از آفرینش بندگان که عبادت است تحقّق 
پیدا می‌کند. و زندگی زمین با عبادت اصلاح می‌شود. 
و حیات زمینی با وسیلهٌ مناسب خود که عبادت است به 
انتفان می‌پیو ندد. 
‌ 
از این مناسک و شعاثر و عبادات باید حمایت و 
حفاظت بشود و دست کساتی را از سر آنها کوتاه کرد 
که مردمان را از راه خدا بازمی‌دارند. و جلو ایشان را 
گرفت و نگذاشت که به حرَیّت عقیده و حرّیّت عبادت 
تعدی کنند. و بر قداست مسعابد و حرمت مناسک و 
شعاثر بشورند. نگذارند همچون کسانی مومنان 
پرستشگر تلاشگر را بازدارند از پیاده کردن برنامة 





۱- مراجعه شود به تفسیرهای روح‌المعانی و قاسمی. (مترجم) 
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ای کر هقی اسان اس وبا شا 
پیوند دارد. و ضامن تحقق بخشیدن خیر و صلاح 
انسانها در دنیا و آخرت است. 

بدین خاطر است که خدا به 
اجازه داد با مشرکان بجنگند تا از خویشتن و از عقيده 


مسلمانان بعد از هجرت 


خویشتن دفاع کنند و تعدّی و تجاوز آنان به سرحد خود 
رسیده بود. و بدین و سیله برای خود و برای دیگران 
ی 
تأمین کنند. خدا بدیشان وعدهً یاری و پیروزی و 
دستیابی به مقصود را داده بود. به شرط این که به 
وظائف و تکالیف عقیده‌ای که دارند و در آیات زیر 
رشان زوسن تموده ابتت هدن سید 
( ان له یافع عن انوا نا لاب کل 
حون کفور. أَذِن لین باون با مه ظلمُوا. و ان 
هل تضرمم قدین لین جوا ین دارهم 
بعیر حَق لا آن یتولُوا: ربنا اف له و لولا دفع الله 
۳ ی 
لاس بطم پیغض ضُدعت صوای) و بیع و 
صلوات و ر مساجد یذ کر فیها نم او ترا .9 
سر اه من سر نم 4 ای یبن 
نماض آفاوا لاو و 
تهاعن النکر. و 


۶ 


و أمَرُوا بالغژوف و 
لاور ‌. 

خداوند دفاع می‌کند از مومنان (و به سبب ایمانشان 
پیروزشان می‌گرداند). چرا که مسلماً خداوند 
خیانت‌پیشگان کافر را دوست نمی‌دارد (و دوستان 
موژمن خود را در دست خیانتکاران مسلحد رها 
نمی‌سازد). اجازه (دفاع از خود) به کسانی داده 
می‌شود که به آنان جنگ (تحمیل) می‌گردد. چرا که 
بدیشان ستم رفته است (و آنان مذتهای طولانی در 
برابر ظلم ظالمان شکیبائی ورزیده‌اند و خون دل 
خورده‌اند) و خداوند توانا است بر این که ایشان را 
پیروز کند. همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانة 
خود اخراج شده‌اند (و از مه وادار به همجرت گشته‌اند) 
و تنها گناهشان این بوده است که می‌گفته‌اند پروردگار 
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ات سنا اک ارت بان دراب 
وسیلهٌ بعضی دفع نکند (و با دست مصلحان از مفسدان 
جلوگیری ننماید. باطل همه‌جاگیر می‌گردد و صدای 
حقّ را در گلو خفه می‌کند» و آن وقت) دیرهای (راهبان 
و تارکان دنیا) و کلیساهای (مسیحیان) و کنشهای 
(یهودیان» و مسجدهای (مسلمانان) که در آنها خدا 
بسیار یاد می‌شود. تخریب و ویران می‌گردد. (مَا 
خداوند بندگان مصلح و مراکز پرستش خود را 
فراموش نمی‌کند) و به‌طور مسلّم خدا یاری می‌دهد 
کسانی را که (با دفاع از آئین و معابد) او را یاری دهند. 
خداوند نیرومند و چیره است (و با قدرت نامحدودی که 
دارد یاران خود را پیروز می‌گرداند» و چیزی نمی‌تواند 
او را درمانده کند و از تحقق وعده‌هايش جلوگیری 
نماید. آن مومنانی که خدا بدیشان وعدهٌ یاری و 
پیروزی داده است) کسانی هستند که هرگاه در زمین 
ایشان را قدرت بخشیم. نماز را برپا می‌دارند و زکات 
را می‌پردازند» و امر به معروف. و نهی از منکر 
می‌نمایند. و سرانجام همه کارها به خدا برمی‌گردد (و 
بدانها رسیدگی و دربارهُ آنها داوری خواهد کرد. 
همان‌گونه که آغاز همة کارها از ناحية خدا است). 
نیروهای شم و شرارت و گمراهی و ضلالت در این 
رمین به کار مشغولند و دست‌اندرکارند. پیکار میان 
خیر و شم و هدایت و ضلالت مستمرّ و متداوم است. 
مبارز؛ نیروهای ایمان و نیروهای طغیان از آن زمان که 
یزدان انسان را افریده است برپا و برجا است. 
شج سرکش است و باطل مسلح است ... بزهکارانه 
می‌تازد و یورش می‌آورد. و ناپرهیزگارانه ضربت 
می‌زند: آگز مردمان راغیاب گزدند ایهان را از خی 
صلاح پشیمان می‌کنند. و اگر دلهای مردم به سوی حق 
بازگردد» ایشان را از حق بازمی‌گردانند. پس لازم است 
نیروئی باشد از ایمان و خیر و حق به دفاع برخیزد. و 
ایمان و خیر و حق را از فتنه و بلا بپاید و ایمان و خیر و 
حق را از خارها و زهرها حراست و نگهبانی نماید. 
خداوند نخواسته است که ایمان و خیر و حق را خلع 
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سلاح رها کند. تا نتوانند با نیروهای طغیان و شرّ و 
باطل بجنگند. و بر نیروی ایمان در درونهاء و بر ژرفای 
حق در درونهاء و بر عمق خیر در دلها تکیه کنند. زیرا 
نیروی مادی‌ای که باطل دارد گاهی دلها را مستزلزل 
می‌کند. و درونها را از ایمان برمی‌گرداند. و فطرتها را 
کج و منحرف می‌سازد. صبر نیز حد و مرزی دارد. و 
تحمّل هم اندازه و مقداری دارد. و نیروی بشری نیز 
مرز و نهایتی دارد که در آنجا به پایان می‌آید و به سر 
می‌رسد. یزدان بهتر از دیگران از دلها و از درونهای 
مردمان آگاه است. بدین لحاظ است که خدا نخواسته 
است وتان را در فشت فتهو اضوت آها از ۵ه مگ 
تا آن حذّ و تا آن اندازه برای مقاومت آماده شوند. و 
آمادگی دفاع را حاصل کنند. و بتوانند از وسائل جهاد 
بدین‌هنگام است که به مومنان اجازه 
می‌دهد که برای پاسخ به تعدی و تجاوز بسر‌زمند و 
تعدّی و تجاوز را برگردانند و سر جای خود بنشانند. 
پیش از اين که خدا بدیشان اجازهٌ حرکت به سوی پیکار 
را بدهد بدانان اعلام می‌کند که او دفاع از انشانوا 
برعهده می‌گیرد. و ایشان در پناه حفاظت و حمایت وی 
تنل : 

(انْ له دافم عن الذیَ وا . 

خداوند دفاع می‌کند از مومنان (و به سبب ایمانشان 


سود پیرند 


پیروزشان می‌گرداند). 
خدا بدیشان هم اعلام می‌کند که او دشمنانشان را بسه 
خاطر کفرشان و خیانتشان دوست نمی‌دارد و از آنان 
ناخشنود است و قطعاً آنان خوار می‌گردند: 

ناه لا یب کل حون ور ۰ 

قطعاً خداوند خیانت‌پیشگان کافر را دوست نمی‌دارد (و 

دوستان مومن خود را در دست خیانتکاران ملحد رها 

نمی‌سازد). 
خدا به نفع مژمنان داوری می‌کند و فرمان می‌راند و 
اعلان می‌فرماید که مژمنان از ناحية اخلاقی هم حق 
دفاع از خود و حق حفظ سلامت خود را دارند. چرا که 
ایشان ستمدیده‌اند و متجاوز نیستند و مغرور و متکیّر 
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اجازهُ (دفاع از خود) به کسانی داده می‌شود که به آنان 

جنگ (تحمیل) می‌گردد. چرا که بدیشان ستم رفته است 

(و آنان مدّتهای طولانی در برابر ظلم ظالمان شکیبائی 

ورزیده‌اند و خون دل خورده‌اند). 
مومنان هم بدانند و مطمئن باشند که خدا از ایشان 
حمایت و حفاظت می‌کند و آنان را یاری و مدد 
می‌رساند و پیروزشان می‌گرداند: 

و ان له له علی نضرهم لقَدیر . 

و مسلماً خداوند توانا است بر اين که ایشان را پیروز 
موّمنان دلیلی در دست دارند که فرورفتن به پیکار را 
برای ایشان آزاد می‌سازد. آنان نمایندگان دیگران برای 
انجام یک وظیفهً بزرگ بشریّت هستند. خیر و بسرکت 
آن کار تنها به خودشان برنمی‌گردد و بس. بلکه نفع و 
سود آن عائد جبههٌ همه ممنان می‌شود. انجام اين مهم 
حریّت عقیده و حریّت عبادت را تضمین می‌کند. گذشته 
از اين. مومنان ستمدیده هستند. از شهر و دیار خود به 
ناحق بیرون کرده شده‌اند: 

لین آخرجوایندنارهم تحت 

ربا ال . 

همان کسانی که به ناحق از خانه و کاشانة خود اخراج 

شده‌اند (و از مه وادار به همجرت گشته‌اند) و تنها 

گناهشان این بوده است که می‌گفته‌اند پروردگار ما خدا 

است!. 
این سخن. راست‌ترین سخنی است که گفته می‌شود. و 
اه تست که ای تیان تقوم کرد 
تنها به خاطر همین سخن از مکّه اخراج شده‌اند. ایین 
ستمی است که متعدّیان و متجاوزان نیز در ستم بودن 
آن شبهه‌ای ندارند. این ستم به خاطر هدف شخصی 
ستمدیدگان, و به خاطر خود کسانی صورت نمی‌گیرد 
که بدیشان تعدّی و تجاوز می‌شود. بلکه آنچه به 
خاطرش مورد ستم و تجاوز قرار می‌گیرند و به سبب 
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آن اخراج می‌شوند. تنها عقیده است و بس. پیکار بر 
سر کالائی از کالاهای این زمین نیست. کالاهائی که 
آزها و طمعها به خاطر آن درمی‌گیرد. و مصالح پر سر 
آنها تناقض و برخورد پیدا می‌کند؛ و درباره آنها 
رویکردها مختلف می‌شود. و منافع بر سر آنها اختلاف 
پیدا می‌نماید ور تاهب کون می‌افتد! 

فراتر از همه اينها آن اصل همگانی است ... عقیده نیاز 


ضراي تم ترا وس ده 
اه کر ‌. 
اصلا اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیلة ببعضی 
دفع نکند (و با دست مصلحان از مفسدان جلوگیری 
ننماید» باطل همه‌جاگیر می‌گردد و صدای حق را در گلو 
خفه می‌کند. و آن وقت) دیرهای (راهبان و تارکان دنیا) 
و کلیساهای (مسیحیان) و کنشهای (یهودیان)» و 
مسجدهای (مسلمانان) که در آنها خدا بسیار یاد 
می‌شود» تخریب و ویران می‌گردد. 
صوآمع: اما کن دورافتاده». یعنی دیرهای عبادت راهبان و 
تارکان دنیا است ... بیّع: کلیساهای مسیحیان به طور 
عامٌ است. و فراگیرتر از صوامع و دیرها است. صَلوات: 
اماکن عبادت بهودیان. یعنی کنشتها است. مساجد 
اماکن عبادت مسلمانان است. 
همةّ این اماکن در معرض انهدام قرار می‌گیرد -با وجود 
قداست آنها و تخصیص نها به عبادت خدا - از نظر 
باطل مهم نیست که نام خدا در آنها برده می‌شود و خدا 
در آنها پرستش می‌گردد. همچون اماکن و جایگاه‌هائی 
محفوظ و مصون نمی‌ماند مگر این که خدا بعضی را با 
بعضی دفع کند و از میان بردارد. یعنی حامیان و 
نگاهبانان عقیده دشمنان عقیده را دفع و از میان 
بردارند. دشمنانی که احترام عقيده را پایمال می‌کنند. و 
بر معتقدان بدان می‌تازند و تعدی می‌کنند. باطل متکتر 
و مغرور است و دست از تعدی و تجاوز نمی‌کشد و از 
آن باز نمی‌ایستد. مگر زمانی که با نیروئی همسان 
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نیروئی که آنان با آن یورش می‌آورند و می‌تازند جلو 
ایشان گرفته شود و بر آنان تاخت برده شود و یورش 
رود. برای حيّ اين کافی نیست که حْ است تا تعدی و 
تجاوز باطل بدو متوقّف شود. بلکه لازم است نیروئی 
تاشل ان 2 حفاظت و حمایت کنند و به دفاع از آن 
بپردازد و بر باطل بتازد و باطل را از پای فرواندازد. 
این هم قانون کلّی و عامی است که تا انسان انسان است 
تغییر و تبدیل پیدا نمی‌کندا 
لازم است اندکی در برابر این نصوص ایستاد و به 
وراندازی آنها پرداخت. نصوصی واژگان آنها اندک و 
معانی آنها ژرف است. و اسرار و رموزی را پژوهش و 
بررسی کرد که در فراسوی آنها نهفته‌اند و در جهان 
نفس و در جهان زندگی تأثیر دارند. 
خذاول اخاره تس :| می‌آغازد و به کسانی اجازه 
جنگ می‌دهد که مشرکان با ایشان جنگیده‌اند» و 
باطلگرایان به آنان تعذی نموده‌اند. اجازه بدین‌گونه 
صادر می‌گردد که خدا از کسانی دفاع می‌کند که ایمان 
آورده بساشتد و او کافران خیانت پیشه‌ای را دوسشت 
نمی‌دارد که به مومنان دست تعدی دراز کرده باشند: 
نله یدافع عن الذین مرا ان ال لا مج کل 
خوّان کثور ‌. 
خداوند دفاع می‌کند از مومنان (و به سبب ایمانشان 
پیروزشان می‌گرداند). چرا که مسلماً خداوند 
خیانت‌پیشگان کافر را دوست نمی‌دارد (و دوستان 
مومن خود را در دست خیانتکاران ملحد رها 
نمی‌سازد). 
در این صورت خداوند بزرگوار برای مومنان تضمین 
فرموده است که از ایشان دفاع کند. کسی هم که خدا از 
و دفاع بکند او حتماً از دشمنش ایمن می‌ماند. و قطعاً 
بر دشمنش چیره می‌شود ... پس چرا در این صورت 
خدا بدیشان اجاز؛ جنگ می‌دهد؟ و چرا در این صورت 
جهاد را بر ایشان واجب می‌گرداند؟ و چرا در این 
صورت مژمنان می‌جنگند و کشته شدن و زخمی 
گردیدن را بر خود هموار می‌کنند و درد و رنسج و 
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جان‌نثاری و دردها را به جان می‌پذیرند؟.. در حالی که 
عاقبت معروف و معلوم است. و خدا توانا بر صحقق 
ساختن عاقبت ایشان, بدون جذ و جهد و درد و رنج و 
جان‌نثاری و کشته شدن و جنگیدن آنان است! 

پاسخ این است که حکمت خدا در این باره والاتر و 
بالاتر است» و دلیل محکم و حجت استوار ازان خدای 
دادار است ... آنجه که ما انسانها از این حکمت درک و 
فهم می‌کنيم و برای خردهایمان و برداشتهایمان از 
تجارب و معارف و آزموده‌ها و آموخته‌هایمان روشن 
و جلوه گر می‌آید این است که یزدان سبحان نخواسته 
است که حاملان دعر تش و مدافعان آن از میان «تنبلها» 
و سستهائی باشد که به استراحت بنشینند و راحت‌طلبی 
بگزینند. و با وجود این خدا سهل و ساده و بدون درد و 
رنج پیروزی را نصیب ایشان گرداند. تنها بدان خاطر که 
آنان نماز می‌خوانند و قرآن تلاوت می‌کنند. و رو به 
درگاه خداوند باری می‌نمایند هر زمان که اذیّت و ازار 
بدیشان می‌رسد. و تسعدّی و تجاوز گریبانگیرشان 
می‌شود! 

بلی که بر آنان واجب است نماز بخوانند. و قرأن 
تلاوت کنند. و با دعا و زاری رو به درگاه خداوند باری 
نمایند در زمان غم و شادی و خوشی و ناخوشی. ولی 
تنها این عبادت. ایشان را سزاوار حمل دعوت خدا و 
حفاظت و حمایت از آن نمی‌سازد. بلکه این عبادت 
توشه‌ای است که آن را باید برای کارزار بیندوزند. و 
ذخیره‌ای است که باید آن را برای پیکار ذخیره کنند. و 
اسلحه‌ای است که باید بر آن تکبه و از آن استفاده کنند 
در آن هنگام که هنکامة کارزار درمی‌رسد و با باطل 
روبرو می‌شوند و با همان اسلحه‌ای به جنگ 
باطلگرایانی می‌روند که از اسلحه استفاده می‌کنند و 
می‌رزمند. اما افزون بر آن, اسلحه تقوا و ایمان و 
ارتباط با خدا را بر اسلحهّ ایشان می‌افزایند. 

خداوند بزرگوار خواسته است که دفاع خود را از راه 
کسانی انجام دهد که ایمان اورده‌اند. دفاع خدا با دست 
موّمنان انجام می‌پذیرد تا خودشان نیز در گیراگیر پیکار 
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و در جرگة کارزار پخته و رسیده گردند و کمال ایشان 
به کمال رسد. چه همه نیروهای اندوخته در بنیةٌ آدمی 
بیدار نمی‌گردد و به پویش درنمی‌آید. بدان‌گونه که 
بیدار می‌گردد و به پویش درمی‌افتد در آن حال و 
احوالی که انسان با خطر روبرو می‌شود. و در کارزار 
شاخ به شاخ و گلاویز می‌گردد. و هماورد را می‌راند. و 
هماورد او را سی‌راند. و چکاچاک برمی‌خیزد و 
درمی‌افتد. او همه نیروی خود را جمع می‌کند تا با تمام 
قدرت و قوّت با نیروی مهاجم و تازنده رویاروی شود 
و به دفاع برخیزد و بداندیش را به عقب براند و بر سر 
جای خودش بنشاند ... بدین هنگام است که هر سلولی 
از پیکرٌ آدمی با تمام نیروهائی که در وجودش به 
ودیعت گذارده شده است آمادهٌ پیکار در هنگامةٌ 
کارا وان تن هو( بازی کت ورب هد 
سلولهای دیگر در عملیّات مشترک. همسنگر و همپشت 
گردد. و تا آنجا که می‌تواند بکوشد و بر سر بداندیش 
فریاد زند و بخروشد. و آنچه در توان دارد فدا کند. و 
خودش به نهایت مقدور برسد. و به تمام و کمال, بذل 
موجود کند. 
ملّتی که عهده‌دار دعوت خدا است نیاز دارد به بیدار 
تا واشهانسار ای و ج تن واه مایق هسب 
نیروهایش. و به آماده‌باش همه استعدادهایش, و 
جمع‌آوری همه انرژیها و توانهایش. تا رشد و نم این 
ملّت به اتمام رسد. و پختگی او کمال یابد. و بدین 
وسیله برای حمل امانت بزرگ و سترگ دیین, و 
ماندگاری بر آن مهیّا و مجهُّز شود. 
پیروزی سریعی که رنج و زحمتی نطلبد. و از آسمان 
رایگان نازل شود و سهل و ساده به دست نشستگان 
راحت‌طلب برسد. این نیروها و انرژیها را بیکاره و 
بیفائده می‌کند و نمی‌گذارد جلوه گر و پدیدار شوند. 
زیرا آنها را بیدار و هوشیار نمی‌سازد. و آنها را 
فرانمی خواند و به کار نمی‌گیرد. 
گذشته از این پیروزی سریعی که آسان و ارزان به 


دست آید» آسان و ارزان هم از دست می‌رود و ضائع و 
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هدر می‌شود. نخست بدآن سبب که همچون فتح و 
ظفری ارزان به دست آمده است و قربانیها و فداکاریها 
و جان‌نثاریهای قیمتی و گرانبهائی صرف آن نشده 
اتف ند ان نگرونده است. دوم بدان غلت کشاتن 
که این پیروزی را به دست آورده‌اند نیروهایشان برای 
حفظ این پیروزی تمرین ندیده است و آزموده 
نگردیده است. و توانها و انرژیهایشان برای به دست 
آوردن آن جمع و تیز و چابک نشده است. پس همچون 
نیروها و توانهائی مجهّز و آماده برای دفاع نمی‌گردد و 
گرد نمی آید تا جلو بداندیشان را بگیرد و تاخت و تاز 
پدتبکالاق را شند کتن: 

تربیت روانی و مهارت عملی نیز از پیروزی و 
شکست. و از حمله و گریز, و از ضعف و قوّت. و از 
پیشروی و پسروی, برمی‌خیزد و سرچشمه می‌گیرد ... 
همچنین تربیت روانی و مهارت عملی از احساسات و 
عواطفی همچون ارزو و درد. و شادی و غم. و آرامش 
و پریشانی سرچشمه می‌گیرد ... از احساس ضعف و 
احساس قدرت نیز سرچشمه می‌گیرد ... با این تربیت 
روانی و مهارت عملی. اتحاد و اتفاق, و نیستی و 
نابودی در راه عقیده و انسانهاء و هماهنگی میان 
رویکردها در لابلای کارزار و پیش از آن و پس از آن. 
یی ها ای رن ادا 
امور در همه حالات» همراه است ... همه اینها هم برای 
مت ضروری است که دعوت را برعهده می‌گیرد و 
بدان عمل می‌کند و مردمان را نیز بدان فرأمی‌خواند و 
به عمل ق 1 وامی‌دارد. 

به خاطر همه اینهء و به خاطر چیزهای دیگری جز اینها 
که تنها خدا از آنها مطلع است. خداوند متعال دفاع خود 
را از راه کسانی قرار داده است که ایمان اورده‌اند. و 
دفاع خود را فرزند سر راهی نکر وه ات تا از اشمان 
بدون رنج و زحمت به سویشان افکنده شود و مفت 
بدیشان داده شود (0) 

پیروزی چه‌بسا برای کسانی به کندی دست می‌دهد که 
به ناحق مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند و از خانه و 
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کاشانةٌ خود اخراج شده‌اند به جرم این که می‌گویند: 
پروردگار ما خدا است. این کندی چه‌بسا برای حکمتی 
باشد که خدا آن را خواسته است. 
چه‌بسا کندی پیروزی بدان خاطر باشد که بنيةٌ ملّت با 
ایمان با وجود رشد و نمو پیدا کردن هنوز پخته و 
رسیده نگردیده است. و با وجود رسیدن به کمال هنوز 
کامل نشده است. و هنوز نیروهایشان جمع و جور 
نگردیده و رویهم اندوده و انباشته نشده است. و همه 
سلولهایشان آماده و مجهّز نگردیده است تا نیروها و 
استعدادهای ذخیره شده در آنها شناخته شود. اگر در این 
وقت همچون ملْتی به پیروزی دسترسی پیدا کند آن را 
هرچه زودتر از دست می‌دهد. بدان سبب که قدرت 
حفاظت و حمایت طولانی آن را ندارد! 
گاهی پیروزی به کندی فراچنگ می‌آید تاملت 
مسلمان آخرین نیروئی را که در توان دارد. و آخضرین 
نت ای که دا وین ان ای کنذن هیه ‏ ها 
قیمتی و گرانبها را در راه خدا سهل و ساده فدا کند و 


۱- اسلام با وجود این جنگ را به خاطر جنگ هدف نمی‌شمارد و به 
جنگ اجازه نمی‌دهد مگر برای هدفی که بزرگتر از صلح و صفاو آتش‌بس و 
همدیگر را رها کردن است ... صلح و صفا هدف اسللام است. همان‌گونه که 
بسیاری از آیات دیگر در قرآن بیان می‌دارند. ولیکن صلح و صفائی که در 
آن تعذی و تجاوز و ظلم و ستم و دست‌درازی و دشمنانگی نباشد. ولی 
زمانی که ظلم و ستم و تعذّی و تجاوز شود به هریک از ارکان و اصول والای 
انسانیّت از قبیل حریّت عقیده» و حریّت عبادت. عدالت و دادگری در 
قضاوت و داوری و فرماندهی و فرمانروائی» عدالت و دادگری در پخش 
غنائم و فرآورده‌هاء عدالت و دادگری در حقوق و وظائف» رفتار فردی و 
گروهی برابر قوانین و مقزّرات خدا ... هر زمان که ظلم و ستم و تعذی و 
تجاوز شود به یکی از اين ارکان و اصول به شکلی از اشکال و از راهی از 
راه‌هاء چه از فردی بر فردی» یا از فردی بر گروهی. یا از گروهی بر فردی يا 
بر گروهی, یا از دولتی بر دولتی» انجام بگیرد. فرقی ندارد. ظلم و ستم و 
تعی و تجاوزء همان ظلم و ستم و تعذی و تجاوز است. چه اسلام از صلح و 
صفائی راضی و خشنود نیست که بر ظلم و ستم و تعذی و تجاوز استوار و 
پایدار باشد. زیرا صلح و صفا در اسللام تنها آرامش و ترک جنگ نیست. 
بلکه صلح و صفا پیاده کردن خیر و برکت و عدالت و دلاگسری مبتنی بر 
برنامه‌ای است که یزدان آن را برای بندگان ترسیم و تدوین کرده است ... 
(برای اطلاع بیشتر به کتاب: السلام العالمی والاسلام مراجعه شود). 
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ناچیز و بی‌ارزش انگارد. 

چه‌بسا پیروزی به کندی صورت پدیرد تا مت مومن 
آخرین نیروهای خود را تجربه کند. و بداند و متوجه 
شود که این نیروها به تنهائی و بدون پشتیبانی خدا 
ضامن پیروزی نیست. 

پیروزی از سوی خدا فرامی‌رسد وقتی که ملّت مسلمان 
آخرین چیزی را بذل کند که در توان دارد. و بعد از آن 
کار و بار خود را به خدا واگذارد و بر او توکل نماید. 
گاهی پیروزی کندی می‌گیرد تا مّت مسلمان پیوند خود 
را با خدا بیشتر کند در آن حال و احوالی که رنج 
می‌کشد و درد می‌کشد و آنچه دارد می‌بخشد. و 
پشتیبان و تکیه‌گاهی جز خدا برای خود نمی‌یابد و 
نمی‌بیند. و در هنگام بلا و زیان و ضرر جز به خدا رو 
نمی‌کند. و از حق و عدل و خیری منحرف نمی‌شود و 
کناره‌گیری نمی‌نماید که خدا در پرتو آنها پیروزی را 
بدو بخشیده است. 

گاهی پیروزی کندی می‌پذیرد چون ملّت مسلمان هنوز 
در مبارزات و بذل و بخششها و فداکاریها و 
جان‌نثاریهای خود تنها خدا را درنظر نداشته است و 
فقط برای دعوت او نبوده است. بلکه جنگیده است 
برای غنائمی که فراچنگ آورد. با جنگیده است تا 
مردانگی و قهرمانی خود را بنماید و از خویشتن دفاع 
نماید. یا جنگیده است تا شجاعت و دلیری خود را به 
دشمنان نشان دهد. خدا می‌خواهد جهاد تنها برای او و 
در راه او باشد و بس. و زدوده از همه احساسات و 
اندیشه‌های دیگری تاش که ناد ان می آمیزد. از پیغمبر 
خدا ءشصٍَ پرسیده شد: یکی می‌جنگد تا غیرت خود را 
بنماید. دیگری می‌جنگد تا دلیری کند و شجاعت نشان 
دهد. کسی هم می‌جنگد تا ریا نماید و کار خود را به 
دیگران نشان دهد. کدامیک از اينها در راه خدا است؟ 


فرمود: 
(مَن قاتل لتکون کلمة اه هی الْعل هر نی سسبیل 
نو( 


کسی که بجنگد تا سخن خدا والائی و برتری گیرد. آو 
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تا گام نوس از 
همچنین گاهی پیروزی کندی می‌گیرد. چون در شرّی که 
مت مسلمانان با آن می‌جنگد هنوز چیزی از خیر و 
خوبی در لابلای آن مانده است. و خدا می‌خواهد آن 
اندک خیر را نیز در شر بپالاید و شرّ جدا شود و تک و 
تنها نابود گردد. و ذرّه‌ای از خیر با شرّ نماند و در وسط 
آن هدر نرود و بیهوده نابود نشود. 
گاهی پیروزی به کندی صورت می‌پذیرد. بدان علّت که 
باطلی که ملّت مسلمان با آن می‌رزمد هنوز انحراف آن 
کاملا برای مردمان روشن و واضح نگردیده است. اگر 
در این وقت مسلمانان بر ان غلبه کنند و چیره شوند 
کسانی که گول آن باطل را خورده‌اند آن را کمک 
نمایند و یار و مددکارش شوند. چون هنوز قانع 
نگردیده‌اند و روشن نشده‌اند که آن باطل دارای فساد 
است و باید از میان برداشته شود. درنتیجه ریشه‌هانی 
هم در دلها و درونهای افراد پاکی بدواند که حقیقت 
برایشان پیدا و هویدا نگردیده است. 
گاهی هم پیروزی دير حاصل می‌گردد. بدان خاطر که 
محیط هنوز شایان استقبال از حق و خیر و عدلی را 
ندارد که ملّت مسلمان آنها را ترسیم و جلوه گر می‌سازد 
و مجسّم می‌دارد. اگر مّت مسلمان در این وقت پیروز 
گردد با دشمنانگی و آشوب محیط رویاروی می‌شود. 
دشمنانگی و آشوبی که با آن برای ملّت مسلمان آرام و 
قراری نخواهد بود. لذا مبارزه بر دوام می‌ماند تا دلها و 
درونهای مردمان پیرامون آن آمادگی استقبال از حسق 
مظفّر و معرّز را پیدا می‌کنند. و توانائی پذیر؛ حقّ رفتن 
تفت اماند کات ات راهن نت 
به خاطر همة این چیزها و چیزهای دیگری است که تنها 
خیا از اقا آگاه اه ور یه تاحتر ی افتة وزدیر 
به دست می‌آید. و جان‌نثاریها و فداکاریها چندین برابر 
می‌گردد. و دردها و رنجها فزون‌تر و بیشتر می‌شود. و 
خدا از کسانی دفاع خواهد کرد که اناد ارات و 


۱- شیخین» یعنی مسلم و بخاری آن را روایت کرده‌اند. 








درنهایت پیروزی سر می‌رسد و تحقق پیدا می‌کند. 
پیروزی وظائف و تکالیف و سختیها و دشواریهائی را 


می‌طلبد بدان هنگام که یزدان جهان اجازه می‌فرماید 

پیروزی حاصل شود و روی بنماید پس از مهیّا شدن 

اسباب آن و پرداخت بهای آن, و آمادگی فضای محیط 

پیروزی برای استقبال از پیروزی و ماندگاری . 
1 دص تن 3 َصَ نا منز 


یس 


۳ سم 


اقب اور 4 
متاخ خدا یاری می‌دهد کسانی را که (با دفاع از آئین 


۷ 


سس 


و معاید) او را پاری دهند. خداوند نیرومند و چیره است 
(و با قدرت نامحدودی که دارد یاران خود را پیروز 
می‌گرداند» و چیزی نمی‌تواند او را درمانده کند و از 
تحقق وعده‌هایش جلوگیری نماید. آن ممنانی که خدا 
بدیشان وعدهٌ یاری و پیروزی داده است) کسانی 
هستند که هرگاه در (زمین ایشان را قدرت بخشیم. 
نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند. و آامر به 
معروف. و نهی از منکر می‌نمایند. و سرانجام همه 
کارها به خدا برمی‌گردد (و بدانها رسیدگی و دربارة 
آنها داوری خواهد کرد همان‌گونه که آغاز همه کارها 
از ناحیة خدا است). 
وعده مود و محکم و محقّق و تخلف‌ناپذیر خدا این 
که ی ها کت رو تاش 
بدهند ... چه کسانیند آن کسانی که خدا را یاری 
می‌دهند. و درنتیجه سزاوار یباری خدای توانای 
مقتدری می‌شوند که هرکه را سرپرستی کند و هرکه را 
بشتهدوستتین کیرد شکنتت: نمی خو ردو آنان چنین 
اتلد 
(الذین ان مَکناهمق الرّض ... . 
ای که هر کاویی منم یشان با دی 
هرگاه پیروزی را برای آنان محقق سازیم. و کار و بار 
را برایشان برقرار و استوار نمائیم ... 
(أََامُوا الا >. 
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نماز را برپا می‌دارند. 
نماز را می‌خوانند. و خدا را پرستش می‌کنند. و پیوند 
خود را بااو محکم می‌دارند و بدو مطیعانه و 
متواضعانه و فرمانبردارانه رو می‌کنند ... 
«و آتواالرکاة ). 
و زکات را می‌پردازند. 
زکات را می‌دهند. و حسق ثروت و دارائی را اداء 
می‌کنند. و بر بخل درون چیره می‌شوند. و خویشتن را 
از حرص و طمع پاکیزه می‌دارند. و بر وسوسه اهریمن 
غالب لو | یق: و نیاز مردمان را برآورده می‌سازند. و 
افراد ضعیف و نیازمند را سرپرستی می‌کنند. و صفت 
پیکر زند؛ جامعه را محقّق می‌دارند و سلامت تن آن را 
محفوظ و مصون می‌نمایند. همان‌گونه که پیغمبر 
خدا ن- فرموده است: 
(مئل الْرمنین ف‌ توادهم و ترامسهم و تاطیم 
کل ام[ آشتکن من َو تذاعی لهشانز 
اد دٍ بالشمپر واه ۱ 
صفت موّمنان در محبّت به یکدیگر» و در مهربانی به 
یکدیگر, و در عطف توجه و پائیدن همدیگر. همچون 
صفت بدن است. هر زمان که اندامی از بدن به ناله و 
فغان درآید. همه اندامهای تن با آن همدرد می‌شود و با 
شب زنده‌داری و تب و لرز با آن همأوا می‌گردد. 
( واه مرا بالغروف ». 
و امر به معروف می‌کنند. 
دیگران را به خیر و صلاح فرأمی‌خوانند. و مردمان را 
به کارهای نیک تشویق و ترغیب می‌نمایند ... 
«(وَمواعن الک ». 
و از منکر نهی می‌نمایند. 
با شر و فساد مبارزه می‌کنند. و بدین کار و بدان کار 
صفت ملّت مسلمانی را برای خود محقّق می‌سازند که 
پر منکر نمی‌ماند. در حالی که توانا بر تغییر و تبدیل آن 


۱- بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند 
دگسر عضوها را نماند قرار 


(سعدی) 


چو عضوی به درد آورد روزگار 
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باشند. و از کار پسندیده دست بسرنمی‌دارند و دوری 
نمی‌گزینند. وقتی که بر انجام و محقق کردن آن توانا 
ها کسافنه کفترا اباری دش هی رش کر 
هار یریش دای تاه ای کنه غا پاش 
مردمان در ند کی خواسته است. تنها به خدای یگانه 
افتخار می‌کنند و می‌نازند و خویشتن را بزرگ می‌بینند 
نه به کس دیگری. اینان همان کسانیند که خدا ایشان را 
یه طور مسلّم و قطعی و به گونهٌ يقین و اطمینان وعده 
پیروزی می‌دهد. 
این پیروزی» پیروزی مبتنی بر اسباب و علل و شرائط 
و مقتضیات است. مشروط به وظائف و تکالیف و 
وا ود شوازهای ان سس ول ان عیها 
و انجام این وظیفه‌هاء کار به خدا واگذار است. هرگونه 
که بخواهد کار را شکل می‌دهد و حاصل می‌گرداند. 
شکست را به پیروزی, و پیروزی را به شکست., تبدیل 
می‌کند. اگر ارکان و اصول کار مختل شود و خلل 
بپذیرد» یا وظائف و تکالیف مهمل گذارده شود و نادیده 
گرفته شود: , 

( رل عَاقبَة الامُور >. 

1 

رسیدگی و دربارة آنها داوری خواهد کرد. همان‌گونه 

که آغاز همه کارها از ناحية خدا است). 
این پیروزی» آن پیروزی است که به پیاده کردن برنامة 
الهی در زندگی منتهی می‌گردد. حق و عدل و حرّیت 
گرائیدن به خیر و صلاح را کمک می‌کند و باری 
می‌دهد. تا بدانجا که در راه پیاده شدن انها اشخاص و 
افراد و مطامع و شهرات فدا می‌گردد و نادیده گرفته 
می‌شود. 
این پیروزی» آن پیروزی است که سبب خود را دارد. و 
بهای خود را دارد. و وظائف و تکالیف خود را می‌طلبد. 
و دارای شروطی است. این پیروزی به کسی ناسنجیده 
و سرسری. يا به کسی به خاطر جانبداری و دوستی و 
تمایل داده نمی‌شود. این پیروزی برای کسی هم 
نمی‌ماند که هدف این پیروزی و مقتضیات آن را محقق 
و پیاده نمی‌گرداند. 
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جزء هفدهم 
درس گذشته به پایان آمد با اجازه دادن خدا به جنگ 
برای حمایت و حفاظت عقائد و شعائر و وعدة پیروزی 
دادن خدا به کسانی که به انجام وظائف و تکالیف عقیده 
برمی‌خيزند. و برنامهٌ الهی را در زندگی جامعه پیاده 
می‌کنند. 

وقتی که از بیان وظائف و تکالیف ملّت مسلمان 
می‌پردازد. شسروع می‌کند به اطمینان دادن به 
پیغمبر 2 بدین امر که دست قدرت الهی در اعطاء 
پیروزی بدی و خوار گرداندن دشمنانش دخالت می‌کند. 
همان‌گونه که در گذشته‌ها در اعطاء پیروزی به برادران 
پیغمبرش 22 و گرفتار ساختن تکذیب‌کنندگان در 
طول تاریخ دست قدرت الهعی شرکت کرده است و 
دخالت ورزی‌ده است. آن‌گاه مشرکان را مستوجه 
جایگاه‌های هلاک و نابودی گذشتگان می‌سازد. و به 
تدیّر و تفکر دربار؛ ایشان فرامی‌خواند. و از آنان 
می‌خواهد بیندیشند و بنگرند اگر دلهائی برای 
اندیشیدن و نگریستن دارند و می‌توانند با چشم دل و 
در پرتو بینش جایگاه‌های هلاک و نابودی ایشان را 
ورانداز و وارسی کنند. چه این چشمها نیستند که کور 
می‌گردند. بلکه این دلهای نهفته در سینه‌ها هستند که 
کور می‌شوند و بینش خود را از دست می‌دهند. 

آن‌گاه پیغمبر لت خود را مطمئن می‌سازد از این که 
یزدان پیغمبران خود را از نیرنگ اهریمن می‌پاید و 
محافظت می‌نماید. همان‌گونه که ایشان را از نیرنگ 
تکذیب‌کنندگان می‌پاید و محافظت می‌نماید. و پوچ و 
باطل می‌سازد کارهائی را که اهریمن در انديشة انجام 
آنها است و می‌کوشد بدانها جامهٌ عمل بپوشد. و آیات 
خود را تحکیم می‌بخشد و آنها را استوار و پایدار 
می‌گرداند و برای دلهای سالم جلوه‌گر می‌سازد. ولیکن 
دلهای بیمار و دلهای کافر پیوسته شک و تردید در آنها 
می‌ماند و جای خود را خوش می‌کند تا دلهای این چنین 
را به بدترین سرنوشت و بدترین فرجام منتهی 
فتی گرد آنن: 

اي قوش ان اقداع تا اتهاه‌شانی استاز ست یرت 
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خدا است. آن دست قدرتی که در سیر تاریخ دعوت 
دخالت می‌کند و آن را بدان مسیری می‌برد که خدا 
وعده فرموده است. بعد از آن که یاران و پیروان دعوت 
وظائف و تکالیف خود را به انجام برسانند. و رنجها و 
دشواریهائی را بر خود هموار سازند که درس گذشته در 
روند قرآنی 


‌ 


تیان دافتت: 
(ون کدوک ت ند کیت بت تلهم ؟ قم لوح و عادو 
ود و وم باه و وم لوط و أصحابٌ مین 
کب موسی. میت لکافر نم اد بم کف 
کانْ تکیر؟ ». 
(ای پیغمبر! در برابر اذیّت و آزار و یاوه‌گوئی مردمان 
غمگین و ناراحت مباش). اگر تو را تکذیب می‌کنند (کار 
تازه‌ای نیست) پیش از اینان نیز قوم نوح (نوح را) و قوم 
عاد (هود را) و قوم ثمود (صالح را ادیّت و آزار رسانده 
و) تکذیب کرده‌اند. و همچنین قوم ابراهیم (ابراهیم را) و 
قوم لوط (لوط را). و اهل مدین (پیغمبر خود شعیب را 
تکذیب نموده‌اند) و (بالأخره سائر پیغمبران اذیّت و 
آزار دیده‌اند و تهدید و تکذیب شده‌اند و از جمله توسط 
فرعون و فرعونیان) موسی (هم) نکذیب شده است (و 
درد و رنج و شکنجه و آزاری را دیده که تو دیده و 
خواهی دید). امّا ما کافران (آزاررسان و اقوام بی‌ایمان) 
را مدّتی مهلت داده‌ايم و (فوراً به گناهانشان نگرفته‌ایم. 
تا بلکه به خود آیند و فرمان حقّ را پذیرا گردند. ولیکن 
وقتی که آنان به افتراء پرداخته و به آزار و تکذیب 
پیغمبران خود ادامه داده‌اند) آن‌گاه ایشان را گرفتار 
(انواع عذاب) نموده‌ام. (در آیات متعدّد قرآنی باید دیده 
باشی) عاقبت چگونه کارشان را ناپسند شمردهام (و 
زشتی آن را با تازیانه‌های عقاب بدیشان نموده‌ام؟). 
اين قانون و سنّت مستمر و همیشگی د همه رسالتها 
است. رسالتهائی که پیش از آخرین رسالت بوده‌اند. 
پیغمبران آیاتی را با خود به ارمغان آورده‌اند و 
معجزاتی را به مردمان نموده‌اند. و تکذیب‌کنندگان آن 
ایات و متععات را تخدیت کرهه‌اتدو تاذراست 
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خوانده‌اند. پیغمبر بلس اسلام در مسیان پیغمبران 
پیقمبر بدون سابقه‌ای و بدون نمونه‌ای نیست وقتی که 
مشرکان او را تکذیب می‌کنند و دروغگو می‌خوانند. 
و اه و اوا ی تهمگان ان فا تون بورق نت 


یزدان هم مستمر و یکسان است: 
( گت ث هم قَوم نوح و غاد و مود و وم 
[نزاهي و تم لوط 6. 


پیش از اینان نیز قوم نوح (نوح را) و قوم عاد (هود را) و 

قوم شمود (صالح را اذیّت و آزار رسانده و) تکذیب 

کرده‌اند. 
روند قرآني, موسی را در بند ویژه‌ای ذکر کرده است: 

(وکذب موس ». 

و (توسط فرعون و فرعونیان) موسی (هم) تکذیب شده 

است. 
ذکر موسی در بند ویژه‌ای اوّلا بدان خاطر است که 
همچون پیغمبران مذکور از سوی قوم خود اذیّت و آزار 
ندیده اینت و تکدیت نگردیده انتت شلک از سوی 
فرعون و فرعونیان اذیّت و آزار دیده است و تکذیب 
شده است. ثانباً بدان علّت است که آیات و معجزاتی را 
که موسی با خود آورده است و نشان داده است آشکار 
و پ‌دیدار بوده است. و متعدد بوده و حوادث و 
رخدادهای بزرگی را دربی داشته است ... در همه این 
حالات. خدا تا مدتی به کافران مهلت و فرصت داده 
است - همان‌گونه که به قریش نیز مهلت و فرصت 
می‌دهد - سپس ایشان را سخت درگرفته است و به 
عذاب گرفتار نمو ده است ... در اینجا پرسشی برای به 
هراس انداختن و به شکفت دراوردن است: 

(قکیت ان تکیر؟ 4 

(در آیات متعدّد قرآنی باید دیده باشی) عاقبت چگونه 

اه اس رهام زور ان رات 

تازیانه‌های عقاب بدیشان نموده‌ام؟). 
تکیر: به معنی انکار یعنی زشت شمردن و ناپسند 
دیدن است» زشت شمردن و ناپسند دیدنی که با توپید 


و پرخاش کردن و تغییر حالت همراه باشد ... پاسخ این 
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پرسش روشن است. زشت شمردن و ناپسند دیدنی 
ات که ناک انیت رازه امین فقو بردن 
ویران نمودن, هلاک کردن, زلزله‌هاء گردبادها, و به 
ترس و وحشت افکندن است!.. 
روند قرآنی پس از ایين عرضهٌ سریع جایگاه‌های 
هلاک. و نابودی اقوام کافر و مشرک بی‌باک. به نشان 
دادن قبوفی گنه می‌پردازد: 
(نکی ین قَزیةآفلکناها و هی ال شهی 
وی عی عروشها؛ و ببفر معط و قطر 
شید 
۱ و آبادیهائی که به سبب ستمگری 
(ساکنانشان) فروتپیده و برهم ريخته است. و چاه‌هائی 
که بی‌استفاده رها گشته است. و کاخهای برافراشته و 
استواری که بی‌صاحب و متروک مانده است. 
شهرها و آبادیهائی که براثر ظلم و ستم ساکنان آنجا 
تخریب و ویران گردیده است. فراوان است. تعبیر 
فرابی جایگاه‌های هلاک و نابودی آنان را در صحنهة 
پیدا و موثری نشان می‌دهد: 
هی خاويَة علی عرویها ». 
سقف خانه‌ها فروتپیده است و دیوارهای آنها بر روی 
سقفها فروريخته است. 
عرٌوش: سقفها ... سقفها بر دیوارها استوا می‌شوند وقتی 
که ساختمانها را می‌سازند. هنگامی که ساختمانها 
منهدم می‌گردند و خراب می‌شوند. سقفها فرومی تپد. و 
بنیاد ساختمان نیز بر سقفها فرومی‌ریزد. و منظرة 
این‌گونه وحشتناک رویهم اندوده تبه‌تبه شده تأثرآوری 
پدید می‌آید. منظره وحشتناکی که همان واه 
اندیشیدن و ورانداز کردن شکل خالی از 
و هویدا برای دیدگان, فرامی‌خواند. سرزمینهای ویران 


سکنه, و بیدا 


وحشتناکترین چیز برای نفس انسان است. و بیش از 
هر جیز دیگری دل انسان را به جوش و خروش 
می‌اندازد تا یادآور شود و پند بگیرد و به کرنش بیفتد! 
در کنار شهرها و آبادیهائی که سقف خانه‌ها فروتپیده 
است و دیوارها بر سقفها فروافتاده است. چاه‌هائی را 
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می‌یاپیم که متروک مانده‌اند و یادآور جایگاه‌های آب 
نوشیدن و فرو آمدن نوشندگان آب پر لبه و کنارهٌ چاه‌ها 
هستند. آن زمانها را به یاد می‌آورند که سواران 
پیرامون آنها پیاده می‌گردیدند, ولی هم اینک رها شده 
و خالی از آب هستند. 
در کنار چاها نیز کاخهای سر برافراشته‌ای بود‌اند. و 
اما هم اینک خالی از سکنه و زندگانند. و تنها خوابها و 
شبحها پیرامون آنسها در گشت و گذارند! و یادها و 
خیالها آنها را تور می‌زنند! 
روند قرانی این صحنه‌ها را نشان می‌دهد. و آن‌گاه 
تأثیر آنها را در دلها و درونهای مشرکان و کافران بسی 
زشت و پلشت می‌شمارد: 
(أفلم یسپروا ی الأض تون م قوب یعون 
ها؟ و آذان: رد سْمعون بها؟ فا لا تغمی 2 : 
لکن تَه تغتی رب لین لور ‌. 
آیا در زمین به سیر و سفر نپرداخته‌اند تا (از دیدن آثار 
گذشتگان و مشاهدة ویرانه‌های کاخهای ستمگران) 
دلهاتی به هم رسانند که بدانها (وظیفه خود را در قبال 
دعوت حقّ درک و) فهم کنند. و گوشهائی داشته باشند 
که بدانها (اخبار جّاران و ندای وجدان, و فرمان یزدان 
را) بشنوند؟ چرا که این چشمها نیستند که کور 
می‌گردند. و بلکه اين دلهای درون سینه‌ها هستند که 
خاش برس 
این جایگاه‌های نقش زمین شدن و نابود گردیدن 
گذشتگان است که در جلو دیدگان ایشان پدیدار و 
آشکار و الهامگر و پیام‌رسان است. از عبرتها سخن 
می‌گوید. و اندرزها در لابلای خود دارد و بتد کتواتی 
جان مي‌خواند ... 
(أَفمیَسیُوان الأْرض ». 
آیا در زمین به ی مایا 
ایا در زمین به سیر و سفر نپرداخته‌اند تا ببینند زمین 
چگونه عبرتها بدیشان پیام و الهام می‌کند؟ و با زبان 
رسای خود با آنان سخن می‌گوید؟ و برایشان عبرتها و 
پندهائی را روایت می‌کند که دربر گرفته اشت و در 
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خود نهان و پنهان داشته است؟ 
(فتکُون نم قوب یعون ها 
دلهائی به هم رسانند که بدانها (وظیفه خود را در قبال 
دعوت حق درک و) فهم کنند؟. 
تا با آن دلها فراسوی این آثار ويران شده را درک و 
فهم کنند. و بدانند چگونه قانونی که تخلف‌ناپذیر است 
و دگرگون نمی‌شود چگونه اين آثار کهنه و فرسوده را 
پدید اوه اسشت: 
آذان یعون با ۰ 
یا گوشهائی داشته باشند که بدانها (اخبار جیّاران» و 
ندای وجدان, و فرمان یزدان را) بشنوند؟. 
گوشهائی به هم رسانند که سخنان شهرها و آبادیها را از 
زبان اين خانه‌ها و کاشانه‌های منهدم و چاه‌های متروک 
و بی استفاده و کاخهای وحشتناک بشنوند؟ 
آیا آنان دلهائی نداشته‌اند؟ آخر آنان می‌بینند ولی فهم 
نمی‌کنند. مي شنوند اما عبرت نميگیرند «« . 
( انا لا تغتی الصا و لکن تَعْمَی لوب الق 
قِ آلصّدورا 
دلهای درون سینه‌ها هستند که نابینا می‌شوند!. 
روند قرآنی به محدود و مشخص کردن جاهای دلها 
می‌پردازد: 
الق قِ الصدورا ‌. 
دلهاتی که در سینه‌هایند. 
این بخش از یک سو برای تأکید بیشتر است. و از دیگر 
سو بیانگر کوری دلها به گونژ مشخص است. 
اگر این دلها بینا می‌بودند از یادها و يادمانها به جوش و 
خروش درمی‌افتادند. و عبرتها در آنها موج می‌زد و به 
تکان می‌افتاد. و از ترس عاقبتی که در جایگاه‌های نقش 
زمین شدن و نابود گردیدن گذشتگان در جلو 
دیدگانشان مجسم است»؛ و این جنین جایگاه‌هائی هم در 
پیرآمون آنان بسیار است. به ایمان می‌گرائیدند و آن را 
می‌پذ یر فتند. 
ولی آنان به جای تدبر و تفکر دربار؛ جایگاه‌های نقش 


جزء هفدهم 
زمین شدن و نابود گردیدن کافران و مشرکان در طول 
زمان. و گرائیدن به ایمان. و پرهیز کردن از عقاب و 
عذاب بزدان, با شتاب عقاب و عذابی را درخواست 
می‌کنند که خداوند مهربان آن را تا مدت زمان معلومی 
از آنان به تأخیر انداخته است و به آینده واگذار نموده 
است: 

1 یستولونک بالعَذاب. آن تلف اه ود 

وان یرم عند ریک کلف سََة ع دون . 

(ای پیغمبر! کافران, مسخره‌کنان) از تو می‌خواهند که 

هرچه زودتر عذابی را بر سر ایشان بیاوری (که آنان 

رااز آن مسی‌ترسانی. این عذاب بدون شک 

گریبانگیرشان می‌گردد. هرچند سالها طول بکشد. 

اصلاً زمان نسبت به خدا مطرح نیست. و مثلاً در همین 

جهان) یک روز خداء بسان هزار سالی است که شما 

می‌شمارید و به حساب می‌آرید. 
اين پیش ستمکاران در هر زسانی است. جایگاه‌های 
نقش زمین شدن و نابود گردیدن ستمگران را می‌بینند. 
و اخبار ایشان را مسی‌شنوند. و سرگذشتشان را 
می‌خوانند. و سرنوشتشان را می‌دانند. با این وجود 
خودشان راه ایشان را درپیش می‌گیرند و از مسیر آنان 
می‌روند بدون اين که به پایان راه بنگرند! وقتی که 
مقر قد کش سانشان اه امه بت یم 
می‌دانند همان چیزی که بر سر ایشان اقا اه بسن 
خودشان بیاید ... گذشته از اين. غرور و بی‌شرمی و 
پرده‌دری آنان را به طغیان و سرکشی می‌کشاند. وقتی 
که یزدان جهان برای امتحان بدیشان مدتی مهلت و 
فرصت می‌دهد. کسانی را هم به تمسخر می‌گیرند که 
ایشان را از سرنوشت بد گذشتگان می‌ترساند و انان را 
هوشیار و بینا می‌گرداند. برای استهزاء و تمسخر 
عذاب و عقابی را شتابان درخواست می‌کنند که بدان 
وعده داده می‌شوند و نهد ید می‌گردندا: 

(ر لنْ خلت اه رزعده >. 

و خداوند به هیچ‌وجه خلاف وعده نمی‌کند (و عذاب را 


گریبانگیرشان می‌سازد. هرچند سالها طول بکشد). 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
وعده خدا در وقت خود فرامی‌رسد. و عذابی راکه 
مقزّر فرموده است. و برابر حکمت خود زمانی راکه 
پرای آن مشخص نموده است. قطعاً آن عداب مقزر در 
آن زمان مشخص روی مي‌دهد. شتاب ورزیدن مردمان 
در فرارسیدن عذاب و عقاب. عذاب و عقاب را به جلو 
نمی‌آورد و به شتاب نمی‌اندازد. تا حکمت مورد نظر. 
راثر شتاب در عذاب باطل نشود. سنجش زمان در 
حساب و کتاب یزدان. جدای از سنجش زمان در 
حساب و کتاب ِ است: 

(وّ ان : یوم علد ریک کلف سَنة ها دون 6. 

یک روز خسدا 0 هزار سالی است که شما 

می‌شمارید و به حساب می‌آرید. 
خدا به بسیاری از مردمان آن شهرها و آبادیهائی که 
ویران و نابود گردیده‌اند. مهلت و فرصت داده است 
ولی این مهلت و فرصت ایشان را از سرنوشت قطعی و 
از قانون مستمرّ در هلاک ستمگران, نجات نبخشیده 


ات۰ 


(و کی من وید آنلیث نا وهی ظال مدا 
و ال الصیر 6. 


چه آبادیها و شهرهای بسیاری که با وجود این که 
(مردمانشان) ستمگر بوده‌اند» ما بدیشان مهلت داده‌ایم 
(و در عذابشان شتاب نکرده‌ايم. تا بلکه بیدار شوند به 
سوی ما برگردند. ولی چون به ستمکاری و زشتکاری 
انامه تاذهاندآنعدها ایشنان را به عذات گرفقار نموادهانم 
و (زیر ضربات مجازات گرفته‌ایم. پس ای کافران! به 
سبب تأخیر عذاب مغرور نشوید و بدانید که) برگشت 
(همگان در روز قیامت به سوی خداوند. و تمام خطوط 
منتهی) به من است (که خالق جهانم. همان‌گونه که آغاز 
از من بوده است). 
به مشرکان جه جه زرسسیده است که عذاب را شتانا ن 
می‌خواهند و در فرارسیدن آن عجله دارند؟ وعده 
تهدید و هراس را به تمسخر می‌گیرند. چون خدا 
بدیشان مهلت و فرصت می‌دهد. و تا مذت زسانی و 
وقت معیّتی عذاب را به تأخیر می‌اندازد. 
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جزء هفد هم 
‌ 

در این حد و مرز نشان دادن جایگاه‌های گذشتگان و 
نابود شدگان, و بیان قانون و سنت یزدان دربارة 
تکذیب‌کنندگان است که روند قرآنی رو به پیغمبر 
خدا لاله می‌کند و خطاب بدو می‌گوید مردمان را بیم 


دهد و بترساند و برای ایشان سرنوشتی را روشن 


گرداند که در انتظار آنان. است: 
(قل: ای آشاس ان لکد بین. قالْذِین 
منوا و لو آلصا ات کم ما عفر و رزق کرم» و 


الذین سَعواق آیاتنا محاجزین ولیک َضحابٌ 
لمح ». 
بگو: ای مردم! من تنها و تنها بیم‌دهنده آشکاری برای 
شما هستم و بس. (دیگر نه عقاب و عذاب شما در دست 
من است. و نه حساب و کتاب شما مربوط به من). 
کات که آنتان آ تفای کارهای تسه کت 
آمرزش (یزدان شامل گناهان ایشان می‌شود) و رزق و 
روزی ارزشمند و پاک و فراوانی (در بهشت) دارند. و 
کسانی که در راه مسابقه و مبارزه با قرآن, دربارة 
(نادرست و ناچیز جلوه دادن) آیه‌های مابه تلاش 
می‌ایستند. آنان ساکنان دوزخند. 
روند قرآنی وظیفةٌ پیغمبر عَشَو را در این جایگاه. 
تهد ید و بیم خلاصه و 
فا نا لک ندیر 
بای قنوتنا ۱۳۳ 
پس. 
این جکیده سا 
نزول عذاب است و تهدید و بیم را آشکارا بیان 


زگار با تکذیب و استهزاء و شتاب در 


می‌دارد ... 
فرجام کارشان می‌پردازد: 
کسانی که ایمان می‌آورند و به دنبال ایمان ثمرة آن را 
می‌آورند که دال ت ع فانمان است: 

(و عملوا آلطالات 6. 


و کارهای شایسته انجام می‌دهند. 


بعد از آن به شرح و بسط سرنوشت و 


پاداش همچون کسانی «مغفرت» پروردگارشان است. 
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جلد چهارم 
مغفرتی که شامل گناهان گذشتة آنان می‌شود و قصور 
ایشان را فرامی‌گیرد. 

و رزق و روزی ارزشمند و پاک و فراوانی (در بهشت) 

دارند. 
روزی ارزشمندی دارند. نه روزی مورد شک و گمان 
و ناچیز و بی‌ارزش. 
کسانی که نهایت توان و نیروی خود را به کار می‌برند تا 
آیات خدا را به گونه‌ای درآورند و بنمایند که به دلها 
فرو نرود و مور واقع نشود. و در زندگی مردمان پیاده 
نگردد و مطرح نشود - آیات خدا دلائل و نشانه‌های او 
است که بر حقّ و حقیقت دلالت دارند. همجنین یات 
خدا شریعت و قوانین یزدان برای مردمان را نیز دربر 
گرد خدا همچون کسانی را مالک دوزخ می‌سازد. 
وه چه بد مالکیّتی که دارند!.. دوزخ ایشان در برایر 
روزی ارزشمند و گرانبها قرار دارد! 
‌ 
خدائی که دعوت خود را از تکذیب تکذیب‌کنندگان 
می‌پاید و محافظت می‌نماید. و از تعطیل کردن و 
بسی‌مر ساختن دعوت خود توسْط سد و مانع 
ایجادکنندگان پر سر راه آن محفوظ و مصون می‌دارد. ۴ 
از دست کسانی دعوت خود را می‌پاید و مراقبت 
می‌نماید که می‌خواهند مسلمانان را درمانده و ناتوان 
سازند ... همجنین خدا دعوت خود را از نیرنگ اهریمن 
من تایتای کش اورای رخ بذان ا رالات 
ارزوهای پیغمبران که برجوشیده از سرشت بشری 
ایشان بوده است. محفوظ و مصون می‌نماید. پیفمبران 
محفوظ و مصون از وسوسه‌ها و عملکردهای آهریمنند. 
ولیکن پیغمبران انسان هستند و دلهایشان آرزوهائی 
می‌کند و به آرزوهائی چشم طمع می‌بندد که مربوط به 
سرعت نشر و پخش دعوتشان, و پیروزی هرچه زودتر 
آن, و برطرف شدن سدّها و مانعها از سر راه دعوت 
ایشان است. اهریمن تلاش می‌کند که از لابلای همچون 
آرزوهائی که دارند نفوذ و رخنه بکند. و دعوت را از 


اج ای هه نم شاه ۱ اد ی سوه ۳ فیم نالوج یا 0 ۳۳0 
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جزء هفدهم 
ارکان و اصول خود منحرف سازد. و از معیارها و 
مقیاسهای خویش دور گرداند و به کژراهه برد ... اما 
خدا نیرنگ اهریمن را باطل می‌نماید. و دعوتش را 
محفوظ و مصون می‌فرماید. و برای پیغمبران ارکان و 
اصول آن را معلوم و معیّن می‌گرداند. و در اين راستا 
آیات خود را محکم و استوار می‌سازد. و هرگونه 
شبهه‌ای را از معیارها و ارزشهای دعوت. و از وسائل 
و ابزار آن, 9 برطرف می‌کند: 

و ها سنا من نیک من رشول و لا لا لذا 
تیاه نآ نات یلق 
الشیطان کم ان له ایاته و الله هل کچ 
لیجْعَل ما آلشیطان ِستة لین و شلوییم 
مر د یه فد ی رش ۱ 
بعی و لیغلم الذین آو وا الآ الق من ریک 

له قاو ده و اف ماد اب 
مثالنمراط تم 

ما پیش از ۳ ۴ نبیّی را نفرستاده‌ايم» مگر این 

که هنگامی که (آن رسول يا نب آیات و احکام خدا را 


و 


برای مردم) تلاوت کرده است اهریمن (با ایجاد 
وساوس و اباطیل در دل شنوندگان سست‌ایمان» و با 
پخش یاوه‌سرائی توسشط نرَیّه و دار و دستةً خود) در 
تلاوت او القاء (شبهه) نموده است (و گاهی پیغمبران را 
شاعر, و زمانی ساحر, و وقتی ناقل افسانه‌ها و خرافات 
پیشینیان جلوه‌گر ساخته است). اما خداوند آنچه را که 
شیطان القاء نموده است ( (توسط تبلیغ و تبیین پیغمبران 
و دعوت و زحمت شبانه‌روزی پیروان ایشان در همه 
جاو همه آن) از میان برداشته است (و شبهات و 
تژهات اهریمنان انس و جان را از صفحهة دل مردمان 
زدوده است) و سپس آیات خود را (در برابر سخنان 
ناروا و دلائل نابجای نیرنگبازان بی‌مایه و 
دسیسهبازان بی‌پایه) پایدار و استوار داشته است. 
زیرا که خدا بس آگاه (از کردار و گفتار و رفتار شیطان 
و شیطان‌صفتان بوده و همة کارهایش از روی فلسفه 


و) دارای حک مت است (و لذا اه ریمن و پیروان او را 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
هميشه مهلت داده است تا به دسائس و وساوس خود 
بپردازند) این وسوسه‌های شیطانی (و ایجاد مشکلات 
در راه دعوت آسمانی توشط مخالفان برنامه‌های 
یزدانی) بدان خاطر است که خداوند می‌خواهد آنها را 
آزمایش کسانی سازد که در دلهایشان بیماری (نفاق 
ريشه دوانده) است. و آزمون کسانی کند که سنگین دل 
(از کفر و ضلال) هستند. و مسلماً ستمگران (منافق و 
کافر نام با برنامه‌های الهی به‌ویژه اسلام) عداوت 
هه تفت تن فا هی تا یی این که غالیان 
و آگاهان بدانند که آنچه (پیغمبران به مردم می‌گویند) 
حقّ بوده و از جانب پروردگار تو است. پس باید بدان 
ایمان بیاورند تا دلهایشان بدان آرام گیرد و در 
برابرش تسلیم و خاضع شود. قطعاً خداوند مومنان را 
به راه راست ره نمود می‌نماید (و شسبهه‌ها و 
وسوسه‌های شیطانی را در پرتو هدایت و وحی 
آسماتی بدیشان می‌شناساند و حیران و سرگردانشان 
قمی گذارد): 
دربارة سب نزول این آیات روایات فراوانی نقل شده 
است و بسیاری از مفسّران آنها را ذکر کرده‌اند. ابن‌کثیر 
در تفسیر خود گفته است: 
«همهٌ این روایات از راه‌هائی ذکر شده‌اند که مرسل 
بوده. و آنها ر تن هر ۱ صحیحی ندیده‌ام. خدا شم 
بهتر می‌داند». 
اکثر این روایات به طور مشروح روایت ابن ابی‌حاتم 
هستند. او گفته است: موسی پسر ابوموسی کوفی 
برایمان از محمدابن اسحاق شیبی, و او از محمّد پسر 
فلیح. و وی از موسی پسر عقبه, و او از ابن‌شهاب. 
روایت کرده است و گفته است: سوره نجم نازل گردید. 
مشرکان می‌گفتند: اگر این مرد درباره بتها و خدایان ما 
نیک بگوید. او را و یاران او را تصدیق مي‌کنيم. امّا او 
بد و بیراهی را که به بتها و خدایان ما می‌دهد. به 
مخالفان دین خود. ان و مسیحیان نمی‌دهد. پیغمبر 
خدا علشَله سخت به تنگ آمده بود از اذیّت ۵ ار 


که مشرکان به او و به یاران او می‌رسانیدند. و از این 
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جزء هفدهم 

که او را و یاران او را تکذیب می‌کردند. گمراهی ایشان 
و ضلالت آنان نیز او را به درد می‌آورد و غمگین و 
حزین می‌کرد. اين بود آرزو می‌نمود که هدایت یابند و 
رهنمود شوند. زمانی که خداوند سورهٌ نجم را نازل 


فرمود و در آن گفت 
عِِ ۶ مسا * ور ی ز ‏ مر ی ‏ ار 00 
۳ رایع اللات والعزی و ماه الثالقة | خری؟ 
سر و لا سم بر 6 1 
الکم الذ کر و له الانق؟ ». 


منات» سومین بت دیگر (معبود شما و دختران خدایند. 
و دارای قدرت و عظمت می‌باشند؟). آیا پسر مال شما 
باشد., و دختر مال خدا؟! (در حالی که به کمان شما 
دختران کم‌ارزش‌تر از پسرانند؟!). (نجم/۲۱-۱۹) 
وقتی که خدا طاغوتها را ذکر کرد. اهریمن کلماتی را 
القاء کرد. این و که پیغمبر لش فرمود: 
نارای الغلی» و اد فان ی ال 
تج ). 
آنها پرندگان گلنگ والائی هستند. و قطعاً شفاعتشان 
جای امید است. 
این کلمات از زمره واژه‌های مسجع اهریمن, و از 
نیرنگهای او است ... اين دو جمله در دل هر مشرکی در 
مکه سخت تأثیر گذاشت. و آن را زبان به ژبان روایت 
کردند و به یکدیگر رسانیدند و گفتند: محعّد به ین 
نخستین خود که آئین قوم خودش است برگشته است .. 
هنگامی که آخر سورهٌ نجم بدو وحی شد سجده برد. و 
همه کسانی که با او بودند اعم از مسسلمان و مشرک 
سجده بردند. جز ولید پسر مغیره. چون مرد مستّی بود 
مشتی خاک برگرفت و بر آن سجده برد. هر دو گروه 
مسلمان و مشرک از سجده بردن خود باپیروی از 
سجده بسردن پیغمبر خدا مشاه شگفت‌زده شدند. 
مسلمانان از سجده بردن مشرکان با خود تعجب کردند. 
خرن آنان انمان تیاه تست و نف تعاشفی: 
مسلمانان نشنیده بودند که اهریمن چیزی به گوش 
مشرکان رسانده است. و ایشان بدانچه اهریمن آمیز؛ 


قرائت و تلاوت او کرده است و به امید و ارزوی او 
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انداخته انتت اطمتان تافهه‌انن و ندان. ارمتده‌اتن. 
اهریمن به مشرکان پیام داد که پیغمبر خدا ملَضَ ایسن 
جملات را در سورهٌ قرآنی نجم تلاوت کرده است. این 
بود که مشرکان برای تعظیم خدایان خود سجده بردند. 
اين واقعه در میان مردمان شائع گردید. و اهریمن آن را 
پخش و پر کنده کرد. تا بدانجا که به سرزمین حبشه هم 
رسید و مسلمانانی که در انجا بودند آن را شنیدند. 
یعنی عثمان پسر مظعون و یارانش. برای ایشان روایت 
کردند و گفتند: اهل مکه همه ایمان آررده‌اند و مسلمان 
شده‌اند. و با پیغمبر لش نماز خوانده‌اند. ولید پسر 
مغیره بر خاکی که بر کف دست داشته است سجده برده 
اس متلمانانافکهقدر امخ غ آمانن نی ای یود غعهان 
پسر مظعون و یارانش بار سفر بربستند و شتابان به 
سوی مکه رهسپار شدند. خدا منسوخ کرد چیزی را که 
اهریمن گنجانده بود. و آیات خویش را محکم و استوار 
بداشت. و از بافتَهٌ اهریمن سره کرد و پالود و از افتراء 
او محفوظ و مصون نمود. و فرمود: 

و ما آزسَلنا من قبلکَ من رَسُول و لا نی 
0 یلق 
آلسَیطان. 2 کم ان آاته وله علم کچ 
جع ما یل آلشیْطان ون بلذین ف نلریم 

و فا لبم لین نی شماق 


2 


6 


تم 9 


تور الا اذ 


جِ 
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ما پیش از تو رسولی و نبیّی را نفرستاده‌ايم. مگر این 
که هنگامین که (آن رضنول با نب آباتی نهک منغا را 
برای مردم) تلاوت کرده است اهریمن (با ایجاد 
وساوس و اباطیل در دل شنوندگان سست‌ایمان, و با 
پخش یاوه‌سرائی توسط درَیّه و دار و دستهة خود) در 
تلاوت او القاء (شبهه) نموده است (و گاهی پیفمبران را 
یی ای سامرون فق تا شاه ای ارات 
پیشینیان جلوه‌گر ساخته است). امّا خداوند آنچه را که 
شیطان القاء نموده است (توسّط تبلیغ و تبیین پیغمبران 
و دعوت و زحمت شبانه‌روزی پیروان ایشان در همه 
جاو همه آن) از میان برداشته است (و شبهات و 
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تزهات اهریمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان 
زدوده است) و سپس آیات خود را (در برابر سخنان 
نارواو دلائشل نابجای نیرنگ‌بازان بی‌مایه و 
دسیسهبازان بی‌پایه) پایدار و استوار داشته است. 
زیرا که خدا بس آگاه (از کردار و گفتار و رفتار شیطان 
و شیطان‌صفتان بوده و همه کارهایش از روی فلسفه 
و) دارای حک مت است (و لذا اهسریمن و پیروان او را 
هميشه مهلت داده است تا به دسائس و وساوس خود 
بپردازند). این وسوسه‌های شیطانی (و ایجاد مشکلات 
در راه دعوت آسمانی توشط مخالفان برنامه‌های 
یزدانی) بدان خاطر است که خداوند می‌خواهد آنها را 
آزمایش کسانی سازد که در دلهایشان بیماری (نفاق 
ريشه دوانده) است. و آزمون کسانی کند که سنگین‌دل 
(از کفر و ضلال) هستند. و مسلماً ستمگران (منافق و 
کافر نام» با برنامه‌های الهی به‌ویژه اسلام) عداوت 
عمیق و مخالفت سخنی داشنه و دارند. 
هنگامی که یزدان جهان قضاوت خود را بیان فرمود. و 
پیغمبر لصو را از سجع اهریمن پاک کرد و زدود. 
مشرکان به سبب ضلالت و عداوت خود بر مسلمانان 
شوریدند و بر ایشان سخت گرفتند ... 
ابن‌کثیر گفته است: بغوی در تفسیر خود روایاتی را که 
از سخنان ابن‌عبّاس, و محمد پسر کعپ قرظی و جز 
آنان گردآوری و بسان گفتة مذکور ابن ابی‌حاتم نقل 
کرده است. آن‌گاه پرسشی را مطرح کرده است: چگونه 
همچون چیزی روی داده است. وقتی که خداوند متعال 
عصمت پیغمبر عَلش خود را تضمین کرده است؟ آن‌گاه 
پاسخهائی را از زبان مردمان روایت نموده است. 
دقیق‌ترین آنها این است: اهریمن این چیز را به گوش 
مشرکان فروخوانده است و فرو برده است. مشرکان هم 
گمان برده‌اند که همچون کاری از پیغمبر عَششَه خداوند 
مهربان روی داده است. در صورتی که دراصل چنین 
تست بلکه این اف ساغار قطان رده ان وساختار 
پیغمیر له خداوند مهربان نبوده است. خدا هم بهتر 
می‌داند. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
بخاری گفته است: ابن‌عبّاس فرموده است: 
(فی آمنینه ». در قرائت و تلاوت او ... در امید و 
آرزوی او ... 
وقتی که پیغمبر لش سخن گفته است اهریمن آن دو 
جمله را بر زبان او رانده است! خداوند هم آن دو جملة 
اهریمن را باطل می‌کند و می‌زداید: 
( کم ال آیاته . 
سپس خداوند آیات خود را (در برابر سخنان ناروا و 
دلائل نابجای نیرنگ‌بازان بی‌مایه و دسیسه‌بازان 
بی‌پایه) پایدار و استوار داشته است. 
مجاهد گفته است: 
«(اذاقی وقتی که قرائت و تلاوت کرده است ... 
زمانی که آرزو کرده است و دوست داشته است. 
یعنی وقتی که گفته است. و گویند: 
۱ (أمنیّه . در تلاوت (و القاء (شبهه) کرده است. 


«أمُنیّته»: یعنی قرائت. 


نس 


جه مرب 1 


ابن‌جریر در تفسیر «تَمَتَیْ» گفته است: «َمَنّیَ» به معنی 
تلاوت کرد است. امّا این سخن به تأویل می‌ماند! 

این چکيده روایاتی است که دربارهٌ حدیثی آمده است 
که یه عانت غرانق ففقر و و معروف اشت این گفتة 
از تاحيه ند کاماد ستاو ‌نیا است: فنرزانگان 
حدیث‌شناس گفته‌اند: کسی از افراد صحیح‌الایمان ان 
تا و ات ی ده تاره با تا درتت تاگسحته 
مطمئنی آن را نقل نکرده است. این حدیث از ناحية 
موضوع هم با اصلی از اصول عقیده برخورد دارد که 
محفوظ از این است که شیطان بتواند چیزی را در 
لابلاای تبلیغ رسالت او جای دهد و بگنجاند. 
خاورشناسان و طعنه‌زنان به اين آئین دهان ناپاک خود 
را بسی با این فلت تادرست: رها رن را پخش 
و شائع کرده‌اند. و پیرآمون آن گرد و غبار کینه‌توزانه 
برانگیخته‌اند. حیف است که وقت عزیز و گرانبها را 
صرف ستیز با آنان کرد و به نقد همچون یاوه‌سرائیهائی 
پرداخت. چرا که ایسن بیهوده گوئیها سخن گفتن را 
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نمی‌ارزد. و اصلاً درست نیست به عنوان موضوعی 
برای نقد و بررسی مطرح گردد. 
در خود نص مورد نظر چیزی وجود دارد که با بودن آن. 
بعید و نامعقول باشد قضیّه‌ای بدین شکل سبب نزول 
این آیه گردد. و مدلول و مفه وم آن, واقعة مستقلی را 
در زندگانی پیعمبر مشله تشکیل دهد و صحه‌ای از 
حیات مبارک او گردد. لضرز یه مقزر می‌دارد که این 
قاعده همگانی است و در همه رسالتها وجود دارد و 
دامنگیر همة پیغمبران الهی می‌گردد: 
«و ما آزسَلنا من قبلک من سول ولا نی 
یلق السَیطان ی آننیته. فینسَخ اه فا یلق 
الشَیطان. 2 کم اه آیاته . 
ما پیش از تو رسولی و نبی‌ای را نفرستاده‌ایم» مگر این 
که هنگامی که (آن رسول يا نبی آیات و احکام خدا را 
بسرای مردم) تلاوت کرده است آهریمن (با ایجاد 
وساوس و اباطیل در دل شنوندگان سست‌ایمان و با 
پخش یاوه‌سرائی توسط ذزَیّه و دار و دستة خود) در 
تلاوت او القاء (شبهه) نموده است (و گاهی پیغمبران را 
قناغزدی مان سا مرو وق عافل آقسانه‌ها ی خرانات 
پنشتشیان جلی‌دگر ساخته است اطا خداوش اه رکه 
شیطان القاء نموده است (توسّط تبلیغ و تبیین پیغمبران 
و دعوت و زحمت شبانه‌روزی پیروان ایشان در همه 
جاو همه آن) از میان برداشته است (و شبهات و 
تزهات اهریمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان 
زدوده است) و سپس آیات خود را (در برابر سخنان 
نارواو دلاشل نابجای نیرنگ‌بازان بی‌مایه و 
دسیسه‌بازان بی‌پایه) پایدار و استوار داشته است. 
باید مقصود کار همگانی باشد و بر صفتی تکیه داشته 
باشد که در فطرت نهفته است و مشترک در میان 
جملگی پیغمبران است. پیغمبران هم همگی آدمیزادند و 
محفوظ و مصون از چیزهائی هستند که با عصمت مقر 
برای انبیاء نمی‌خواند و ناهمگون درمی‌آید. 
این چیزی است که خدا یار باشد تلاش می‌کنیم به 
توضیح آن بپردازيم. خدا از مراد و مقصودش آگاه‌تر 
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است. و ما فرموده خدا را به اندازه درک و فهم بشری 
خود تسفسیر می‌کنيم و در روشنگری معانی آن 
می‌کوشیم. 
پیغمبران خدا وقتی که مکلف می‌گردند حمل رسالت را 
بر دوش گيرند و آن را به مردم برسانند. عزیزترین چیز 
برای ایشان این است که مردمان پیرامون دعوتشان گرد 
آیند و پذیرای آن گردند. و خیری را فهم و درک و 
پیروی کنند که از سوی خدا آن را برای آنان به ارمغان 
آورده‌اند ... ولیکن سدها و مانعها در راه دعوتها بسیار 
است. و پیغمبران هم آدمیزادند و دارای مدت عمر 
محدودی هستند. این را احساس می‌کنند و می‌دانند. 
لذا آرزو می‌کنند مردمان را اگر بشود از کوتاه‌ترین راه 
و در کم‌ترین مذت ممکن به سوی دعوت خود جلب و 
جذب کنند ... مثل آرزو می‌کنند اگر بشود با مردمان در 
صلح و صفا بود و با ایشان در مسائل و چیزهائی که 
برایشان عزیز است سازگاری کرد و برای نمونه در 
عادات و مرسومات و موروثاتی به ترک آنان گفت و 
موقتاً از اين بابت با ایشان چیزی نگفت. بدان امید که 
مردمان به زیس سايهٌ هدایت درأیند و دعوت را 
بپذیرند. وقتی هم دعوت را پذیرفتند و هدایت بافتند 
می‌توان مردمان را از آن عادات و مرسومات و 
موروثات عزیز و ارزشمتد‌شان بازداشت:و آنان را 
شادهو اسان قر کاروان ایمان به تیش ره تیعمران 
برای مثال دوست می‌دارند در چیز اندکی از خواستهای 
دلهای مردمان و در اندکی از آرزوهایشان با ایشان 
همگامی و همراهی و سازگاری کنند. به امید آن که 
بهپلّه آنان را به سوی عقیده بالا برد و اندک اندک 
قوانین آئین الهی را بدیشان گفت. و امیدوار بود که 
بعدها تربیت درست آنان به اتمام رسد و کمال یابد 
تربیت درستی که عادات و مرسومات و موروثات و 
علائقی را از میان برمی‌دارد که بدانها خوی گرفته‌اند و 
انس و الفت یافته‌اندا 
پیغمبران این جیزها را دوست می‌دارند و آن چیزها را 


امید می‌دار ند ... ارزوهائی راجع به نشر دعوت در سر 
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می‌پرورانند. و امیدها به پیروزی دعوت می‌بندند. 
آرزوها و امیدهائی که آمیزهٌ سرشت ادمی است ... این 
از این سو. ولی از دیگر سوء یزدان جهان می‌خواهد 
دعوت برابر اصول کافی و موافق با معیارها و 
مقیاسهای دقیق خریش به راه خود ادامه دهد. آن‌گاه 
هرکس که می‌خواهد ایمان بیاورد و هرکس که 
می‌خواهد کافر شود. چه به دست آوردن یاران و پیروان 
دعوت در تقدیر کامل الهی و در ترازوی دقیق او با 
قتفت اسان ,تین ایتتان الردهی امه تستان::: 
نامه خدا یم نت که وق تاطیق اضول موافق با ان 
ماز ی تاهاب ود دام که ود یش ون 
هرجند در آغاز راه اشخاصی و افرادی را از دست 
هل و ای ومد ونکت نا سامت فاط انز 
ای اضرال تفاس ای اعوات شین 
می‌کند که این‌گونه اشخاص و افراد یا کسانی که بهتر از 
ایشان هستند در پایان گشت و گذار به سوی دعوت 
بيایند و بدان بگروند. و خود دعوت سالم بماند و 
خدشه‌دار نشود. راست و درست به پیش رود و کجی و 
کژی به خود نبیند و هیچ‌گونه غبار انحراف تن 1 
اهریمن در آرزوها و خواستهای بشری, و در برخی از 
کازها با سختهای که باتک آن آرووها وخوایستوا 
است. برای ثیرنگ زدن به دعوت. و منحرف کردن آن 
از قواعد و اصول خود. و القاء شبهه‌هائی پیرامون آن به 
نا شم بای وق پیت سر کته بزوزلن 
یزدان جهان نمی‌گذارد تير نبیرنگ شیطان به هصدف 
برسد. این است که در کارهائی که انجام پذیرفته است. 
با در سخنانی که گفته شده است» حکم فیصله‌بخش و 
فرمان قاطعانهٌ خود را صادر می‌فرماید. و پیغمبران 
خویش را وامی‌دارد که حکم فیصله‌بخش و فرمان 
قاطعانة او را آشکار به مردمان ابلاغ کنند. و اشتباهی 
را که چه‌بسا در اجتهاد خود در امر دعوت داشته‌اند. 
بدون شیله و پیله به گوش شنوندگان برسانند و حقیقت 


را پرای ایشان روشن گردانند. همان‌گونه که در برخضی 
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از کارهای پیغمبر علٍَْ و در برخی از رویکردهای او 
روی داده است» و خدا در قرآن برده از آنها برمی‌دارد 
و آن‌گونه که باید از آنها سخن می‌گوید و راه را هویدا 
و مسأله را روشن می‌فرماید. 
بدین صورت یزدان نیرنگ شیطان را باطل می‌کند. و 
آیات خود را تحکیم می‌بخشد و استوار می‌نماید. دیگر 
در راه راست و جهت درست. شبهه‌ای نمی‌ماند: 
(وافاعل خکی) 
و مسلماً ستمگران (منافق و کافر نام با برنامه‌های 
الهی به‌ویژه اسلام) عداوت عمیق و مخالفت سختی 
داشته و دارند. 
و امّا کسانی که علم و دانش و معرفت و شناخت 
بدیشان داده شده است. دلهایشان به بیان و توضیح خدا 
و به حکم فیصله‌بخش و فرمان قاطعانة او آرام می‌گیرد 


و اطمینان می‌یابد: 
و ان ال 4سادی السذین منوا ای صراط 
لر ‏ مه 


قطعاً خداوند مومنان را به راه راست رهنمود می‌نماید 
(و شبهه‌ها و وسوسه‌های شیطانی را در پرتو هدایت و 
وی آسمانی بدیشان می‌شناساند و حیران و 
سرگردانشان نمی‌گذارد). 
در زندگی پیغمبر له و در تاریخ دعوت اسلامی. 
این‌گونه مثالهائی را خواهیم یافت. مثالهائی که مارا 
بی‌نیاز از تأویل سخنی می‌سازه که امام ابن‌جریر بل 
بدان اشاره کرده است. 
مثالی از این دست را در داستان ابن ام مکستوم اه 
می‌يابیم. اين ام مکتوم مرد کوری بود. به خدمت پیغمبر 
خدا لش آمد و گفت: ای فرستاده خدا برای من 
بان وید من انز ی برتی از جهانن را که یاه 
که آموخته است: او این سکن را تکتر ار متی کرد: 
پیغمبر ی هم در اين وقت سرگرم کار ولید پسر 
مغیره بود و دوست می‌داشت که او را به سوی اسلام 
رهنمود و رهنمون کند. همراه ولید پسر مغیره بزرگان و 
سران قریش بودند. ابن ام مکتوم نمی‌دانست که پیغمبر 
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خدا علض سرگرم این کار است. کار بدانجا کشید که 
پیغمبر خدا یش از الحاح‌ابن ام مکتوم به تنگ آمد و 
از او روی گرداند و بدو پشت کرد ... یزدان سبحان 
دربارُ اين کار قرآن را نازل کرد و در آن پیغمبر مه 
را سخت سرزنش نمود: 
(عَبس و تولی. آن جاء الم و رم یُذریک له 
اکن ۳ َ نهذ ری! ما عن آشتفی: 
نت له تصدی؟ و ما علیک آلا یرکی؟ و ما من 
امک بش خی تمه ی 
تدکرة فن شاء دکره ... » 
چهره درهم کشید و روی برتافت. از این که نابینائی به 
پیش او آمد. تو چه می‌دانی» شاید او (از آموزش و 
پرورش تو بهره گیرد و) خود را پاک و آراسته سازد. 
يا اين که پند گیرد و اندرز بدو سود برساند. اما آن کس 
که خود را (از دین و هدایت آسمانی) بی‌نیاز می‌دانده تو 
بدو روی می‌آوری و می‌پردازی! چه گناهی بر تو است 
اگر او (با آب ایمان. از چرک کفر) خویشتن را پاک و 
پاکیزه ندارد؟! امّا کسی که شتابان و مشتاقانه به پیش 
تو می‌آید. و از خدا ترسان است. تو از او غافل می‌شوی 
(و بدو اعتناء نمی‌کنی!). نباید چنین باشد! این آیات 
(قرآنی و شریعت آسمانی) یادآوری و آگاهی است و 
بس. پس هرکه بخواهد از آن پند گیرد (و هرکه خواهد 
آعیس ۱۲2۷ 
بدین وسیله خداوند معیارها و مقیاسهای دقیق دعوت. 
و ارجها و ارزشهای درست آن را برمی‌گرداند. و 
عملکرد پیغمبر ره را تصحیح می‌فرماید. عملکردی 


که عشق و غیت به-هدا بت ور هتموه:بررگان او اسران 


هن وتان کیرد 


قریش او را بدان کشانده است و برآن داشته است. او 
امیدوار بود اشخاص فراوانی که در پشت سر ولید پسر 
مغفیره و بزرگان و سران قریش هستند. اسلام را 
بسپذیرند. اما خدا برای او بیان می‌دارد و روشن 
می‌نماید که: پابرجائی دعوت بر اصول و ارکان دقسیق 
خود مهم‌تر از اسلام آوردن آن بزرگان و سران است. 
خدا نیرنگ اهریمن را باطل و پوچ گرداند و نگذاشت 
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از این سوراخ هم به داخل عقیده راه پیدا کند و بخزد. و 


ایات خود را استوار بداشت و تحکیم بخشید. و دلهای 


ممنان با مرهم این بیان شفا پیدا کرد و اطمینان یافت. 
از آن به بعد پیغمبر خدا جلَ این ام مکتوم را گرامی 
و او را می‌دید می‌فرمود: 

(مَهحب من عاتم تبی فیه ری). 

مرحبا به ککسی که ار به سیب او مرا سرزنش 

فرمود. 
همچنین می‌گفت: 

(هل لک من خاجة؟) 

آیا کاری و نیازی داری؟. 
پیغمبر ءیش ابن ام مکتوم را دوبار جانشین خود در 
مدینه کرد و زمام امور را در غیاب خویش به دست او 
سیر ۵. 
بسان جنین رخدادی را مسلم در صحیح خود آورده 
است و گفته است: ابوبکر پسر ابوشیبه. و محمّد پسر 
عبداله اسدی. از اسرائیل. و او از مقدام پسر شریح. و 
وی از پدرش, و او هم از سعد پسر ابی وقاص. برایمان 
روایت کرده است که گفته است: شش نفر در خدمت 
پیغمبر 2 بودیم. مشرکان به پیغمبر یل گفتند: 
اینان را از پیش خود بران تا جسارت همنشینی با ما را 
به خود ندهند. سعد پسر ابی‌وقاص گفته است: من و 
ابن مسعود. و مردی از قبیلةٌ هذیل. و بلال, و دو مرد 
دیگری بودند که نام آنان را فراموش کرده‌ام. آنچه خدا 
می‌خواست به دل پیغمبر جر رخنه کرد. و آن را به 
دل گرفت. خداوند بزرگوار اين را نازل فرمود: 

(ر لا رد لین یَدعون رم بالعُداة ای 

پریدون وجهه > 

کسانی را (از پیش خود) مران که سحرگاهان و 

شامگاهان خدای را به فریاد می‌خوانند (و همه وقت به 

عبادت و پرستش خدا مشغولند و) منظورشان (تنها 

یت او انتخ: نسم /۵۲) 
بدین منوال خداوند ارزشهای خالص دعوت. و معیارها 
و میزانهای دقیق آن را دیگر باره به دعوت برگرداند. و 
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کی کر رو نکن فیی ی ]ند 
سوراخ رخنه کند و به درون دلها خزد. سوراخ رغبت و 
علاقهٌ انسان به دلجوئی بزرگان و سران قریش, و جلب 
و جذب ایشان با پر ورد کردن درخواستشان مبنی بسر 
راندن فقرائی که با پیغمبر خدا بش هممجلس بودند و 
در حضور پرنورش نشست و برخاست داشتند. معیارها 
و مقیاسها و ارزشهای دعوت مهم‌تر از آن بزرگان و 
سران, و والاتر از اسلام هزاران شخصی بود که با 
مسلمان شدن آن بزرگان و سران, مسلمان می‌شدند. و 
فراتر از تقویت دعوت در رشد و نمو آن با پذیرش 
اسلام ایشان بود. همان‌گونه که پیغمبر خدا ی آرزو 
می‌کرد. خدا آگاه‌تر از هر کسی از سرچشمهٌ نیروی 
حقیقی است. نیروی راستینی که هوا و هوس خصوصی 
راو عرف و عادت بل را مراعات نمی‌دارد. 
چه‌بسا بتوان به دو مثال پیشین چیزی را افزود که در 
قضیَةٌ زینب دختر جحش دختر عم پیغمبر خدا ض 
روی داده است. پیغمبر له او را به ازدواج زید پسر 
حارثه درآورد. پیش از نبوت خود زید بسر حارثه 
را پسرخواندهٌ خويش کرده بود. به زید پسر حارثه گفته 
می‌شد: زید پسر محمّد. خدا خواست رابطهٌ اين الحاق 
اين نسبت را قطع کند.لذا فرمود: 
(آدغوهم لابائهم هو افسط عند الّه 6. 
آنان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش 
تکفا عاو لته ت: مهار انست: 
همچنین فرموده است: 
(و ما جعل آَذعیا کمن ء کم #. 
و فرزند خواندگانتان را فرزندان حقیقی نمی‌نماید. 
(احزاب/۴) 
زید یه عزیزترین فرد در یش پیغمبر خدا رل بود. 
رضی نها - را 
به ازدواج زید درآورد. زندگی زناشوئی آن دو جور 
درنیامد و راستای راه سازش را درپیش نگرفت ... 
عربها در دورهٌ جاهلیّت ازدواج با مطلقة پسرخوانده 


(احزاب/۵) 


دختر عمَهٌ خود زینب دختر چحش 
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عادات را باطل کند. همان‌گونه که نسبت دادن پسر به 
غیر پدر خود را باطل گرداند. خدا به پیغمبرش عضو 
خبر داد که زینب را به ازدواج او درخواهد آورد بعد از 
آن که زید زینب را طلاق خواهد داد - تا این که این 
قانون چنین عادتی را باطل گرداند - ولیکن 
پیغمبر ملظ در دل خود نهان داشت آنچه را که خدا 
بدو خبر داد. هر زمان که زید در خدمت او از ناممکن 
بودن زندگی با زینب صحبت می‌کرد. بدو می‌فرمود: 
(أَمُسک یک زَ جک #4. 
همسرت (زینب بنت جهحش) را نگاه دار. 
این هم بدان جهت بود که پیغمبر ی می‌دانست 
مردمان ازدواج او را با زینب ‏ پس از آن که زید زینب 


(احزاب/۳۷) 


را طلاق می‌دهد - چه اندازه ناشیرین و ناپسند 
می‌شمارند. پیغمبر ی پنهان می‌کرد چیزی را که 
خدا مقذر فرموده پود که آن را نمایان و آشکار سازد 
وقتی که زید زینب را طلاق دهد ... یزدان سبحان 
درباره این قضیّه آیاتی از قرآن را نازل کرد و در آنها 
پرده برداشت از آنچه در ذهن پیغمبر مش در گشت و 
خاطرنشان می‌شود که 
خدا می‌خواهد مقدر دارد شریعت او در اين مسأله بر 
آنها استوار گردد: 
و ذ ول لد ماه له رآنعنت عَلیه 
آفسک علیک رَوجَک وق اله. و خن ن 
تسکت ما اف مُبدیه» و خی آلناس و افه أحق و أن 
تخشاه فل قضی دبا وطً رَجناکها لکی لا 
۱ را تن 
مهن وطراً. و کان أَمرٌ ال مفعولا > . 
سك شو) زمانی را که به کسی (زیدبن حارثه نام) 


که خداوند (با هدابت دادن وی به اسلام) بدو تعمت داده 
وند (با هدایت دادن وی د ح) بدو 


گذار بود. در این آیه‌ها قوانینی 


ِ 


بود» و تو نیز (با تربیت کردن و آزاد نمودن وی) بدو 
لطف کرده بودی» می‌گفتی: همسرت (زینب بنت جحش) 
را نگاه دار و از خدا بترس. (ای پیغمبر!) تو چیزی را در 
دل پنهان می‌داشتی که خداوند آن را آشکار می‌سازد. 


و از مردم می نر سیدی» در حالی که خداوند سزاوار 


سورة حج آیات ۴۲-۵۷ 


حجزء هفدهم 
است که از او بترسی. هنگامی که زید نیاز خود را بدو 
به پایان برد (و براشر سنگدلی و ناسازگاری زینب. 
مجبور به طلاق شد و وی را رها کرد) مااو رابه 
همسری تو درآوردیم. تا مشکلی برای مومنان در 
ازدواح با همسران پسر خواندگان خود نباشد. بدان‌گاه 
که نیاز خود را بدانان به پایان ببرند (و طلاقشان دهند). 
فرمان خدا باید انجام بشود. 
عانشتهت ضی انه‌عنها ات کته اس ها کاه کته 
فرموده است: اگر محمد بل چیزی از چیزهائی را 
پنهان می‌داشت که از کتاب خدای بتغرگن بدو وی 
می‌گردید. این را پنهان می‌کرد: 
1 یه هم ل 
عخورق تیک ما له مبّد مبّدیه. و تخشی الناس و 
له أَح آن تخشاه >. 


تو چیزی را در دل پنهان می‌داشتی که خداوند آن را 


آشکار می‌سازد. و از مردم می‌ترسیدی» در حالی که 
خداوند سزاوار است که از او بترسی. (احزاب/۳۷) 
بدین منوال خداوند متعال شریعت خود را اجراء کرد و 
آن را تحکیم بخشید و استوار بداشت. و پرده از چیزی 
برداشت که به ذهن پیغمبر 2 می‌گذشت و خاطر 
مبارک او را مکدر می‌کرد. اين چیز زشت شمردن و 
نایسند دیسدن مردمان ازدواج او با مطلعة پر 
خوانده‌اش زید است. اهریمن نتوانست از این سوراخ 
زشته گنه مساله را به کسانی ایرد کته در دلهتانشان 
بیماری (کفر و شرک و نفاق) بود. و سنگین دل بودند. و 
از این واقعه خمیرمایه‌ای برای دشمنانگی و اختلاف و 
جدال و ستیز برمی‌گرفتند. و هميشه هم برمی‌گیرند!!! 
‌ 

ای یدای است هدن شتی ان ا یات دلسان بندان 
می‌آرامد. خدا است که به معنی درست رهنمود 
می‌فرماید و به راه راست رهنمون می‌دارد. 

بعد از پیغمبران. شور و حماسه باران دعوتها را 
برمی‌انگیزد. و رغبت و علاقهٌ فراوان به انتشار دعوتها 
و پیروزی آنها مصرانه یاران دعوتها را بران می‌دارد 
که در آغاز کار از برخی از اشخاص دلجوئی کنند. یا 
برخی از عناصر را خشنود سازند. با چشم‌پوشی از 
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چیزی از مقتضیّات دعوت. و گمان برند که این چیز 
چندان مهم در آمر دعوت نیست. و با مردمان در برخی 
از کارهایشان همگامی و همراهی کنند تا از دعوت 
نگریزند و با آن دشمنی نکنند! گاهی نیز برآن می‌شوند 
که از وسائل و اسلوبهائی استفاده کنند که با معیارها و 
فقانتهایدمی وت نیع تن ناس رانت از 
مستقیم دعوت درست درنمی آید. اين کار را نیز به 
علّت حرص و آزی می‌کنند که بر سرعت پیروزی 
دعوت و پخش آن دارند. و چه‌بسا اين کار را از روی 
اجتهاد در محقق ساختن «مصلحت دعوت» انجام دهند. 
در صورتی که مصلحت حقیقی دعوت در ماندگاری و 
پایداری آن بر خود برنامه است بدون اندک و بیش 
انحرافی. و امّا نتائج کار. این غیب است و تنها خداوند 
دادار آن را می‌داند ویشز درستت تست که پرداز‌ندگان 
پرچم دعوت حساب همچون نتائجی را بکنند. بلکه 
لازم است در راستای برنامةٌ روشن و آشکار و دقیق 
دعوت حرکت کنند و به جلو بروند. و نتانج این 
ماندگاری و پایداری را به خدا واگذار کنند. در پایان 
گشت و گذار هم جز خیر و خوبی نخواهد بود. 
هان! این قرآن مجید است که ایشان را بیدار و آگاه 
می‌گرداند و بدیشان می‌گوید شیطان در کمین همین 
آرزوهای ایشان است تا از لابلای آن آرزوها به اصل 
دعوت رخنه کند. اگر خدا پیغمبران خود را محفوظ و 
مصون داشته است. و به شیطان این امکان را نداده 
است از لابلای آرزوهای فطری ایشان به دعوت آنان 
رخنه کند. امّا غیرمعصومان که یاران دعوت هستند باید 
خویشتن را بپایند. زیرا در اين ناحیه به پرهیز و حدر 
شدید. و بسی دوری از گناه, و داشتن تقوای بسیار نیاز 
دارند. تا این که شیطان نتواند از سوراخ عشق و علاقة 
به پیروری دعوت. و حرص و از بر چیزی که آن را 
«مصلحت دعوت» می‌نامند. به دلهایشان رخنه کند .. 
واژهٌ «مصلحت دعوت» باید که از فرهنگ لغات یاران 
دعوت حذف شود. زیرا مصلحت دعوت جایگاه لغزش. 
و راهی است که شیطان از آنجا به سرا ایشان می‌رود 
و به دلهایشان فرو می‌دود. زمانی که برای او مشکل 





گردد از ناحیهٌ مصلحت اشخاص وارد شود! گاهی 
«مصلحت دعوت» به بتی تبدیل می‌گردد که باران 
دعوت آن زام خرشتته و با شوفن آن ببرنامه اخبلی 
دعوت را فراموش می‌کنندا.. قطعاً بر یاران دعوت لازم 
است بر برنامهٌ دعوت. ماندگار و پایدار بمانند. و در 
راستای آن گام بردارند و بس, و این برنامه را برگزینند 
و به چیزی توجّه نکنند که این گزینش به بار می‌آورد. 
و نتائجی را ننگرند که چه‌بسا چنین برایشان جلوه‌گر و 
پدیدار آید که در آن نتائج خطری متوجه دعوت و 
یاران آن است! چه یگانه خطری که باید از آن پسرهیز 
کنوطر اتخاف از زاضاین نامه دعرت به عسلی و 
سیبی از علل و اسباب است. چه این انحراف زیاد باشد 
يا کم. خدا از یاران دعوت مطلع‌تر از مصلحت اتتتا: 
یاران دعوت موظّف و مکلف به تشخیص مصلحت 
نیستند. بلکه آنان موظّف و مکلّف به کار یگانه‌ای 
هستند. و آن این است که از برنامه منحرف نشوند, و 
از راستای راه کناره نرو ند. 
‌ 
روند قرآنی بر این آیات. و بر حفاظت و حمایت از 
دعوت یزدان از مکر و کید شیطان که رهنمود آن در این 
آیات است. پیروی می‌زند بدین مفهوم که کسانی که 
دعوت خدا را نمی‌پذیرند و بدان کافر می‌شوند مطرود 
و رانده و مانده از مغفرت و مرحمت خدایند و عذاب 
خوارکننده و در هی در انتظار ایشان است: 
و یزال الذین کرو نی مر مه حَق 
آلساعة بَعَه ِعَْهآز تم َذاب یرم عقم. تک 
مد له جیهم فالذین منوا و عملوا 
آلٌاعات ق جات یم و این قوذ 
یتنا فأولنک کم عَذابْ مهن >. 
کافران همواره دربارة آن. (یعنی آنچه پیغمبران با خود 
آورده‌اند. به ویژه قرآن) در شک و تردید بسر خواهند 
پرد تا این که وقت (مرگ) ایشان به ناگاه فرامی‌رسد. و 
با عذاب روز سترون, آنان را دربر می‌گیرد (که قیامت 
است و خیر و رحمتی» و خوشی و نعمتی برای ایشان 
به همراه ندارد). ملک و فرمانرواثی در آن روز مال خدا 
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است (و کسی نه مالک چیزی و نه صاحب قدرت و 
فرمانی است. در چنین روزی تنها) او است که میان 
بندگان خود فرمان می‌راند و داوری می‌نماید. کسانی 
که (در جهان عاجل) ایمان آورده باشند و کارهای 
پسندیده کرده باشند. (در جهان اجل) در باغهای 
پرنعمت (بهشت) بسر خواهند برد. و کسانی که (در 
جهان عاجل) کافر بوده‌اند و آیات (خواندنی یا دیدنی) 
مارا تکذیب نموده و دروغ خوانده‌اند. عذاب 
کت مخ هیر خی 
ایسن کار و بار کسانی است که جملگی قرآن را 
نمی‌پذیرند و بدان کافر می‌شوند. روند قرآنی آن را در 
اینجا ذ کر می‌کند بعد از آن که موقعیّت ایشان را در 
برابر آنچه اهریمن به آرزوها و امیدهای پیغمبران 
افکنده است ذکر نموده است. این بدان سبب است که 
میان این دو کار همگونی و پیوند است. آنان هنوز 
دربارهٌ قرآن شک و تردید دارند. خاستگاه این شک و 
تردید هم این است که شادی و شادمانی قرآن با 
دلهایشان نياميخته است تا حقیقت و صداقتی را درک و 
فهم کنند که در قرآن است. اين حال و احوال ایشان 
ماندگار و بر دوام فیف ۱23 
(حق تا نیم 7 لسْاعة 
عقم ». 


ای که هیک تانب داکاه فا وس و 


بات تمهم عذاب یوم 


سس 
2 ۶ 
ره | 


عذاب روز سترون, آنان را دربر می‌گیرد (که قیامت 
است و خیر و رحمتی» و خوشی و نعمتی برای ایشان 
به همراه ندارد). 
این حال و احوال ایشان ماندگار و بردوام می‌ماند تا 
قیامت درمی رسد. خدا این روز را عقیم. یعنی سترون 
نامیده است. عقیم و سترون صفتی است که سایه ویژه 
خود را دارد. قیامت روزی است که روز دیگر را به 
دنبال خود تولید نمی‌کند و نمی‌آورد .. روز قیامت 
واپسین روز است. 
در چنین روزی ملک و مملکت ازآن خدای بگانه است 
و بس. حتی ملک و مملکت ظاهری و نمادینی که 
مردمان در زمین ملک و مملکت می‌انگارند متعلّق به 








سورة حج آیات ۵۸-۷۸ 
جزه هفدهم ۱ 
خدا می‌گردد و بس ... در چنین روزی حکم و قضاوت 
نیز تنها ازآن خدای یگانه است و بس. او است که میان 
هر فرقه و گروهی داوری می‌کند و جز او سزای 
سزاوارشان را می‌دهد: 
(فالّذینَ منوا ع در الصالات ق نات 
آلعبم 6. 
ان رز جهان عاجل) ایمان آورده باشند و 
کارهای پسندیده کرده باشند» (در جهان آجل) در 
باغهای پرنعمت (بهشت) بسر خوآهند برد. 
(و لین روا و دیا انا فأولیک م 
َذابٌ مهن 6. 
و کسانی 6 (در جهان عاجل) کافر بوده‌اند و آیات 
(خواندنی یادیدنی) مارا تکذیب نموده و دروغ 
خوانده‌اند. عذاب خوارکننده‌ای خواهند داشت 
ره راگن ات کقا این نها داز 
سزای تکذیب آیات روشن و آشکار خدا است. جزای 
این است که خویشتن را ت کا از از دیده‌اند که از 
خدا اطاعت کنند و تسلیم فرمان او شوند. 
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درس گذشته پایان گرفت با بیان سرانجام مومنان و 
تکذیب‌کنندگان در آن روزی که ملک و مملکت و 
قضاوت و حکومت متعلق به خدای یگانه است و بس. 


این سخن آمده است در روندی که خدا پیغمبران خود 





را یاری می‌رساند و پیروز می‌گرداند. و دعوت خویش 
را می‌پاید و محفوظ و مصون می‌نماید. و به کسانی 
پاداش می‌دهد که به دعوت او ایمان می‌آورند. و 
کسانی را کیفر می‌دهد و عذاب می‌رساند که دعوت او 
را تکذیب می‌کنند. 

هم اینک این درس آغاز می‌گردد با سخن گفتن از 
مهاجرین, بعد از آن که بدیشان اجازهٌ جنگ داده شد. 
برای دفاع از عقیدهٌ خودشان و از عبادت خودشان» و 
برای دفع ظلم و رفع ستم از خودشان. و بدان علّت که 
به ناحق از خانه و کاشانه و شهر و دیارشان اخراج 
گردیده‌اند. و گناهشان جز این نبوده است که می‌گفته‌اند: 
پروردگار ما خدا است. همجنین خدا در اين درس برای 
مهاجران روشن می‌سازد که به جای آنچه برجای 
گذاشته‌اند. و عوض خانه و کاشانه و شهر و دیاری که 
به ترک آنها گفته‌اند. خدا چه چیز را برای ایشان آماده 
فرموده است. 

آن‌گاه روند قرآنی به طور عام صحبت می‌کند از حکم 
عامی درباره کسانی که بدیشان تعدی و تجاوز 
می‌گردد. و آنان پاسخ این تعذی و تجاوز را خواهند 
گفت بسان تعدّی و تجاوزی که بدیشان شده است و بر 
آنان رفته است. سپس دیگر باره بدیشان ظلم و ستم و 
تعدی ی تاو ز ام کرده: در اینجا است که یزدان 
مزکدانه وعده پیروزی بدانان می‌دهد. 

بر این وعده محکم و مژکد و مطمئن پیرو می‌زند با 
نشان دادن دلائل قدرتی که محقّق شدن این و عده یقینی 
و مورد وثوق را تضمین می‌کند ... اين دلائل, دلائل 
جهان هستی هستند که در صفحات دنیا و قوانین و جود 
جلوه گر می‌آیند. و اشاره می‌کنند و پیام می‌دهند به این 
که خدا کمک می‌کند و پیروز می‌گرداند ستمدیدگانی را 


که از خویشتن به دفاع می‌پردازند. و سرا و جزا 
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می‌دهند بدان اندازه که بدیشان تعدی و تجاوز شده 
است و ظلم و ستم رفته است. و به همان اندازه عقاب و 
شکنجه می‌دهند که بدیشان عقاب و شکنجه روا شده 
است. و باز هم ظلم و ستم بدیشان می‌رود و تعدی و 
تجاوز می‌شود .. این قانون و سنت جهانی است و با 
قوانین و سنن بزرگ هستی پیوند دارد. 

بدین هنگام خطاب به پیغمبر خدا 27 می‌شود که هر 
ملّتی برنامه‌ای دارد. و آن ملّت مأمور بدان است و 
آماده برای رفتار برایر آن است. هر ملتی باید با 
مشرکان به جدال و ستیز بپردازد. و بدیشان فرصت 
ندهد که با ایشان دربارهٌ برنامه‌هایشان کشمکش کنند و 
بجنگند. اگر هم کشمکش کردند و ندنل ان و 
بارشان را به خدا واگذارد. خدائی که روز قیامت در 
میانشان داوری خواهد کرد دربار؛ چیزی که بر سر آن 
اختلاف می‌ورزیده‌اند. خدا مطلع‌تر و آگاه‌تر از هر 
کسی نسبت به حقیقت چیزی است که بر آن هستند و 
بدان معتقدند. و او مطلع و آگاه از هر آن چیزی است 
که در اسمان و زمین و جود دارد. 

به عبادت ایشان گوشه می‌زند و از آن ایراد می‌گیرد که 
عبادتشان مبتنی بر دلیل و برهانی نیست که از آسمان 
نازل شده باشد. و عبادتی است که آنان هیچ‌گونه علمی 
و دانشی راجع بدان ندارند و از آن کاملاً ناآگاهند. به 
سنگدلی ایشان نیز گوشه می‌زند. و گریز آنان را از 
شنیدن سخن حقّ مطرح می‌کند. می‌گوید تا آنجا از حق 
گریزانند و نفرت دارند نزدیک است بر کسانی بتازند 
که آیات خدا را بر ایشان می‌خوانند. آنان را تهدید 
می‌کند در مسقابل تسصمیمی که برای تاخت بر 
دعوت‌کنندگان به سوی حقّ گرفته‌اند. تهدید می‌شوند 
به آتشی که خدا سرنوشت آنان را بدانجا می‌کشاند و 
گذر ایشان را بدانجا می‌رساند. و ایشان را بدان بیم 
می‌دهد. و میعادگاه آنان آتش است و قطعاً این وعده 
فرامی رسد! 

آنگاه به صورت اعلامیّه و اعلانیةُ همگانی و عامی که 
همة آفریدگان را دربر می‌گیرد. ضعف و ناتوانی کسانی 
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و چیزهائی اعلام و اعلان می‌شود که بجز خدا عبادت و 


پرستش می‌شوند. این ضعف و ناتوانی را به شکل 
بسیار ننگینی که مبالغه‌ای در آن نیست به تصویر 
می‌کشد. بدان‌گونه تصویرشان نشان داده می‌شود که 
ضعف و ناتوانی ننگین ایشان را مجسّم می‌سازد. اين 
شکل ننگین تصویر کسانی است که نمی‌توانند با 
مگسی برزمند. و نمی‌توانند چیزی را بازپس گیرند و 
رهانند که مگسی آن را از ایشان گرفته و ربوده باشد 
.. در حالی که آنها آلهه و خدایانند. همان‌گونه که 
مشرکان ادعا دارند! 

این درس به پایان می‌آید. همان‌گونه که این سوره با آن 
به پایان می‌آید. پایان یافتن این درس و این سوره با 
رو کردن خطاب به ملّت مسلمان انجام می‌گیرد. از ملّت 
مسلمان خواسته می‌شود به وظائف و تکالیف خود 
برخیزند. وظائف و تکالیف سرپرستی بر انسانها. برای 
انجام وظاتف و تکالیف قیمومت بشریّت باید با رکوع 
و سجود و عبادت و انجام خوبیها و نیکیها آمادگی پیدا 
کنند. و در کار قیمومت از خواندن نماز و دادن زکات و 
توسل و توکل به خدا کمک و یاری گيرند. 

0 


ه 


وان هاجروا نی سببل ان فلا و انیا 
سیر زقتهم اه رژقاً خمسناء و ان له و خمر 
آلذازقین. یدخَم دح یرون وان اه للم 
خی 
کسانی که در راه خدا هجرت کرده‌اند و سپس (در 
که (به مرگ طبیعی) 


مرده‌اند» خدا جرا و نعمت زیبانی (و جایگاه و مقام 


میدان رزم) کشته شده‌اند و یا این 


توصیف‌ناپذیر و والائی) بدیشان عطاء خواهد کرد. 
هرا که ای وی مت نمی را وه رو 
عطاء (به دیگران) است. خداوند چنین کسانی را به 
جایگاهی وارد می‌کند که از آن راضی و خشنود 
خواهند بود. بیگمان خدا کاملاً آگاه (از اعمال این 
بندگان جان فداء و) شکیبا است (و در پاداش دادن به 
مومنان. و کیفر رساندن به کافران عجله و شتاب 
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هجرت در راه خداء به درآمدن و دست کشیدن از هر آن 
چیزی است که نفس به سوی آن بال و پر می‌گشاید و 
آن را ارزو می‌نماید. و از هر آن چیزی است که نفس 
بدان می‌نازد و خویشتن را بزرگ و قدرتمند می‌داند و 
پر آن حرص و از دارد. از قبیل: اهل و عیال و شهر و 
دیار و میهن و یادمانها, و داراشی و اموال و ساثر 
کالاهای زندگی ... و هجرت ترجیح عقیده بر هم اینها 
برای به دست اوردن خشنودی خدا است. و هجرت 
چشم دوختن است به آنچه در پیش خدا است ... و آنچه 
در پیش خدا است بهتر از همه جیزهائی است که در 
زمین است. 

هجرت پیش از فتح مکه و پیدایش حکومت اسلامی 
بوده است. امّا بعد از فتح مکّه هجرت برجای نمانده 
است. بلکه انجه بوده است و خواهد بود جهاد و عمل 
است. همان‌گونه که پیغمبر خدا مش فرموده است. 
پس کسی در راه خدا جهاد نماید و عمل کند. حکم 


هجرت برای او دارد. و ثواب هجرت را مي‌برد .. 


راذن اجرّوا فق سبیل ال م تلا ۳ 
رم اه رزقاً حتنا > 
کسانی که در راه خدا همجرت کرده‌اند و سپس (در 


که (به مرگ طبیعی) 


مرده‌اند. خدا جرا قِ نعمت زییائی (و جایگاه و مقام 


میدان رزم) کشته شده‌اند و یا این 


توصیف ‌ناپذیر و والائی) بدیشان عطاء خواهد کرد. 
خدا نعمت زیبا و خوبی بدیشان عطاء خواهد کرد چه 
کته ای شون فتاه با فتد و: بر تیاه خندا بر کشت 
باشند. و چه در بستر خواب مرده باشند و به پیشگاه 
خدا رفته باشند. آنان که در راه خدا از شهر و دیارشان 
ب ون امتدهاتر اسان فوراه تا از ام ان و 
دارائیشان دست کشیده‌اند و به در امده‌اند. و آماده 
پذیرش هر نوع سرنوشتی گشته‌اند. و از شهادت در 
هجرت خود خوشحال بوده‌اند. این شهادت از هرجا و 
هرگونه که نصیب ایشان گردد و از هر راهی کسه سر 
برزند. و همه کالاهای زندگی را فدا کرده‌اند و بدین 
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وسیله خالص و مخلص ازآن خدا گشته‌اند. خدا عوض 
گرانبها و ارزشمندی را در برابر آنجه از دست داده‌اند 
برای ایشان تضمین کرده است و برعهده گرفته است: 

(لر رنب له رزقاً حَسناء و ان ال 2 خر 

آلژازقین ‌. 

خضدا جزا و نعمت زیبائی (و جایگاه و مقام 

توصیف‌ناپذیر و والائی) بدیشان عطاء خواهد کرد 

چرا که خداوند بهترین نعمت‌رسان و دهنده خیر و 

عطاء (به دیگران) است 
این رزق و روزی» رزق و روزی‌ای است که 
ارزشمندتر و فراوان‌تر از همه چیزهاتی است که رها 
۳ ده‌اند و بره جای گذاشته‌اند: 

دم لاصو ». 

ی ۲۹۳۹۹۳۹ 

آن راضی و خشنود خواهند بود. 
آنان جایگاه خروجی را درپیش گرفته‌اند که خدا را 
راضی و خشنود می‌گرداند. خدا هم برای ایشان جایگاه 
ورودی را تعهّد فرموده است که آنان را راضی و 
خشنود می‌گرداند. این کار نمودار بزرگداشت و تکریم 
خدا از ایشان است. و آن این که خدا برای ایشان تعهّد 
کند و برعهده گیرد چیزی را که آنان از آن خشنود و 
بدان راضی هستند و خدا آن را برایشان محقق 
می‌سازد. در حالی که آنان بندگان خدا هستند, و خدا 
آفریدگار ایشان است: 

( و ان ال للم خلمٌ 6 . 

بیگمان خدا کامل آگاه (از اعمال این بندگان جان فداء و) 

شکییا است (و در پاداش دادن به موّمنان, و کیفر 

رساندن به کافران عجله و شتاب نمی‌کند). 
خدا کاملاً آگاه از ظلم و ستم و اذیّت و آزاری است که 
بدیشان شده است و بدانان رسیده است. و او کاملا 
مطلع از چیزی است که ایشان را خشنود می‌سازد. و 
می‌تواند عوض خوبی برای ایشان باشد. خدا شکیبا 
است و به مردمان مهلت و فرصت می‌دهد. بعدها 
ستمکار و ستمدیده را به سزا و جزای کامل خود 
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می‌رساند. 


کسانی هستند وقتی که تعدّی و تجاوز از جانب دیگران 
بدیشان می‌شود چه‌بسا شکیبائی نکنند و خویشتنداری 
ننمایند. و پاسخ تعدّی و تجاوز را بدهند. و بدان اندازه 
عقاب و عذاب برسانند که اذِیّت و آزار دیده‌اند. اگر 
تعدی پیشگان و متجاوزین دست از تعدی و تجاوز 
نشکند. و دیگر باره ظلم و ستم به ستمدیدگان برسانند. 
در اين وقت خدا تعهّد و تقیّل می‌فرماید ستمدیدگان را 
بر تعدی‌پیشگان و متجاوزان پیروز نماید: 
(ذلک. و من غاب بفل ما حوقب به جع 
نم فد ان له هلف عفر ». 
(ساله) به همین منوال است. و هر فرد (مومنی که در 
برابر ستم و جنایتی که به او شده است) دست به ستم و 
جنایت زند به همان اندازه که بدو ستم و جنایت شده 
است و سپس دوباره به وی ستم و جنایت شود (و 
جنایتکار دیگر بار دست تعدّی دراز کند) حتماً خداوند 
او را (علیه متعدی) یاری خواهد کرد (و کسی را پیروز 
می‌گرداند که تمام نیروی خود را برای دفاع در برابر 
ظالم بسیج می‌کند و باز هم از طرف ستمگر تحت ستم 
قرار می‌گیرد)» و خداوند بسیار عفوکننده و بس 
بخشاینده است (و کار به ظاهر ستم قصاص‌گیرنده را 
عفو, و لغزشهای او را می‌بخشاید). 
شرط این پیروزی این است که عقاب و عذاب. قصاص 
تعدّی و تجاوز باشد. نه تعدی و تجاوز و نه سرمستی 
و غرور باشد. عقاب و عذاب هم به اندازة همان تعدّی 
و تجاوز باشد. نه این که زیاده‌روی گردد و غلرّ شود. 
بر پاسخ به مثل تعدّی و تجاوز, پیرو زده می‌شود با این 
که خدا بسی بخشایشگر و بسیار دارای مغفرت است. 
او است که می‌تواند عفو کند. و 
ببخشد. اما انسانها چه‌بسا عفو نکنند و نبخشایند. و 
چه‌بسا قصاص گرفتن راء و به تعذی و تجاوز پاسخ 
دادن را ترجیح دهند. این اختیار بدیشان داده شده است 
بدان علّت که انسانند. و خدا ایشان را کمک می‌کند و 


پیروز می‌گرداند. 
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بعد از آن. روند قرآنی ی میان وعده یسزدان به پیروز 
گرداندن کسانی که عقاب و عذاب می‌رسانند بسدان 
اندازه که عقاب و عذاب رسانده شده‌اند. و دیگر باره 
بر آنان ظلم و ستم می‌شود و تعذی و تجاوز می‌رود. و 
میان قوانین و سنن بزرگ جهانی یزدان, ارتباط برقرار 
می‌سازد. آن قوانین و سنن بزرگی که گواهی می‌دهند 
که یزدان قدرت تحقّق بخشیدن و وفا کردن به وعده‌اش 
را قارد: ا یگس کواهش دفت قوانین ورن امستیه 
جهانی بوده و اشاره دارند به اين که اين پیروز گرداندن 
یکی از اين قوانین و سنن تخلّف‌ناپذیر است. 
(ذلک با اه وج لین لاه و بو ار 
ف الیل و نیع بصیر . 
(مسأله) به همین منوال است (و این وعده از سوی 
خدای قادر توانا است. بلی) خدا که شب رآ در روز و 
روز را در شب داخل می‌گرداند (و از یکی می‌کاهد و بر 
یکی می‌افزاید و طبق نظام معیّنی چرخة زمان را به 
گردش می‌اندازد) و او شنوای (گفتار ستمدیدگان و) 
بینای (کردار ستمگران) است (و داد مظلومان را از 
ظالمان می‌گیرد). 
اين ام یک پدیده طبیعی است: بامدادان م شامگاهان 
و تابستان و زمستان, از جلو دیدگان مردمان می‌گذرد و 
جلوه گر می‌شود. شب. هنگام طلوع به داخل روز 
می‌رود. و روز هنگام غروب به داخل شب می‌رود. 
شب به داخل روز می‌رود بسدان هنگام که روز در 
سرآغاز زمستان طولانی می‌شود. و روز به داخل شب 
می‌رود بدان هنگام که شب در سرآغاز تابستان طولانی 
می‌شود ... انسانها این پدیده راو آن پدیده را می‌بینند. 
و ورود شب به داخل روز, و ورود روز به داخل شب 
را مشاهده می‌کنند» ولی از بس که این پدیده را 
دیده‌اند و از بس بدان خویگر شده‌اند و انس و الفت 
گرفته‌اند. دقت قوانین و استمرار آن را از یاد برده‌اند و 
فراموش کرده‌اند. دقتی که یک بار هم به هم نمی‌خورد 
و خلل نمی‌پذیرد. و یک بار هم متوقف نمی‌شود و 
بازنمی‌ایستد. این دقت سرسام اور در پیکرٌ هستی, بر 
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قدرت حکیمانه‌ای گواهی می‌دهد که این جهان را برابر 
آن قوانین اداره می‌کند و می‌گرداند. 
روند قرانی دیدگان را متوجّه اين پدیده جهانی مکرّر 
می‌گرداند که انسانها غفلت‌زده از کنار آنها می‌گذرند. 
دیدگان را متوجّه آن می‌گرداند تا چشمانشان باز گردد 
و درک و فهمشان دست قدرت را ببیند. در آن حال که 
روز را از یک سو درهم می‌پیچد. از دیگر سو پسرده 
شب را فرو می‌آویزد. شب را از یک سو درهم 
می‌پیجچد و از دیگر سو روز را منتشر می‌گرداند. این 
کار با دقّت شگفتی انجام می‌گیرد و خلل نمی‌پذیرد. با 
استمرار شگرفی صورت می‌گیرد و تخلّف نمی‌پذیرد .. 
اين. قانون و ستّت مستمرّی است بسان قانون و سنت 
داخل گرداندن شب در روز, و داخل گرداندن روز در 
شب. به همین‌سان یزدان بساط سلطهٌ قدرتمندان 
کی( همه گرد تال صظه وانگیزان یز 
پهن می‌کند. اين هم قانون و سنّت جهانی است بسان 
آن قانون و ستتی که قانون و سئت جهانی است. 
مردمان از کنار آن غفلت‌زده می‌گذرند و بی خبر 
می‌روند. همان‌گونه که از کنار دلائل قدرت موجود در 
صفحة هستی غفلت‌زده می‌گذرند و بی‌خبر می‌روند! 
این بزم و بساط شگفت جهان پیوند دارد به این که 
یزدان حق است. و این حق است که بر نظم و نظام این 
جهان سلطه و قدرت دارد. و هرانجه بجز خدا است 
باطل ی سا ین 
می‌افتد و مستمر یا ۰ نمی‌گردد. 
(ذلک له هو احقْ, و أن ما یعون من دونه 
و اباطل و اه و ال الب 4. 
(مسأله) به همین منوال است. و خداوند حقّ است و 
آنچه را که بجز او به فریاد می‌خوانند و پرستش 
می‌نمایند باطل است. و خداوند والامقام و بزرگوار 
است. 
این تعلیل کافی و تضمین بسنده‌ای است برای پیروزی 
حقَ و عدل. و شکست باطل و ظلم و جور. همچنین 
این تضمین استمرار و ثبات قوانین و سنن جهان است. 
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و می‌رساند که قوانین و سنن جهان تزلزل نمی‌پذیرد و 
تخلف نمی‌گیرد. از جملة این قوانین و سنن هم پیروزی 


حق و کشت ظلم و جور ۲ 
خدا والاتر از طاغیان و یاغیان, و بزرگتر از زورمداران 
است: 


( را اه ال ابیز ». 
و خداوند والامقام و بزرگوار است. 
خدا به ظلم و جور اجازه نمی‌دهد برتری گیرند و به 
درازا بکشند. 
‌ 
روند قرآنی در نشان دادن دلائل قدرت به پیش می‌رود 
و پیاپی می‌شود. و آن دلائل را در صحنه‌های جهان 
می‌نمایاند. صحنه هائی که پیوسته در جلو دیدگان 
مردمان است و مردمان آنها را هر زمان می‌بینند و 
بدانها می‌نگرند: ‏ 
کر ناه رل من آلسّماء ما فقضبح الارْض 
(ای غافل) آیا نمی‌نگر ره ان اسان ان 
(باران) را فرو می‌آورد. و زمین (به وسیلة آن. گیاهان 
گوناگونی از خود می‌رویاند و) سبز و خْرّم می‌گردد؟ 
واقعاً خدا (با بندگان خویش) بسیار با لطف و بس 
دقیق و آگاه است (در همه چیز, از جمله در تولید و 
تبخیر آب شیرین و آفرینش و پرورش بذر گیاهان, و 
بالیده و بارور کردن درختان). 
پائین آمدن آب از آسمان, و دیدن زمین سبز و خرّم در 
فاصلهٌ شامگاهی و بامدادی بعد از بارش باران» 
پدیده‌ای است که مکرّر روی می‌دهد. انس و الفت 
بدین پدیده‌ای که مکرّر روی می‌دهد. زیبائی و 
جلوه‌گری آن را از دلها و درونها برمی‌دارد ولی زمانی 
که احساس نخفته باشد و شعور بیدار باشد. این 
صحنه‌ای که در زمین روی می‌دهد در دلها بینشها و 
احساسها را به جوش و خروش می‌اندازد. گاه‌گاهی دل 
احساس می‌کند که اين گیاهان کوچکی که از سیاهی گل 
سر برمی‌زنند. و سبز و خرم و تازه و شاداب جلوه‌گر 
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می‌شوند. کودکان کوچکی هستند که در آغاز هستی 
شاداب زیبای خود بر جهان تبسّم و لبخند می‌زنند. و 
براثر شادمانی خود از نور پرواز می‌کنند! 
کسی که این‌گونه احساس می‌کند. می‌تواند بفهمد چه 
جیزی در این پیرو است: 

ان اه طیف خبرٌ >. 

واقعاً خدا (با بندگان خویش) بسیار با لطف. و بس 

دقیق و آگاه است. 
چه لطفی و عمقی و همگونی میان رنگ این احساس, و 
حقیقت آن صحنه و طبیعت است! از لطف خدا است که 
آن جنبش دقیق و لطیف صورت می‌پذیرد. جنبش 
گیاهک از داخل خاک. آن گیاهک لاغر ناتوانی که 
دست قدرت به کمکشن مر شتاید وان را بالا می‌آورد. 
و ذوق و شوق بالیدن بدو می‌دهد و بر جاذبة زمین و 
سنگینی خاک چیره‌اش می‌گرداند ... با آگاهی الهمی 
است که گردش کار صورت می‌بدیرد. آب در وقت 
مناسب و به انداز؛ لازم پائین می‌آید. و آب با خاک 
می‌آمیزد. و به درون سلولهای گیاهان زنده‌ای فرو 
می‌رود که جوانه زده‌اند و انگار به سوی حرکت و نور 
بال و پر گشوده‌اند! 
آب از سوی آسمان یزدان به سوی زمین او پائین 
می‌آید. و در زمین حیات را پیدا و هویدا می‌گرداند. و 
خوراک و دارائی را ایجاد می‌کند ... خدا مالک آنچه 
در آسمان و آنچه در زمین است. خدا بی‌نیاز از هر 
عم ات که فان استما نوشن :او انت که 
زنده‌ها را با آب و گیاه روزی مي‌دهد. و خودش بی‌نیاز 
از آنان و از هر آن چیزی است که بهره ایشان می‌شود: 

ون اه ی احمید ). 

و تنها خدا غنی (بالذّات در عالم هستی, و بی‌نیاز از کمک 

دیگران است. و) شايستة هرگونه حمد و ستایش (از 

جانب بندگان) می‌باشد. 
خداوند سبحان در آسمان و زمین نیازی به کسی ندارد. 
و او نیازی به جیزی ندارد که در آسمان و زمین است. 
او بی‌نیاز از همگان است ... او در برابر نعمتهایش 
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ستوده می‌شود. و شکر نعمتهایش گفته می‌شود. و 
سزاوار حمد و سپاس از سوی همگان است. 
‌ 
روند ۳ دیگر باره به نشان دادن دلائل قدرت ادامه 
می‌دهد, دلائلی که در هر زمانی در جلو دیدگان مردمان 
خودننائی ی 9 
( تر ناه محر کم ما نی الازض, والفلک 
ری في بح بو 2 کشک ا لام آن تَقم عل 
لْض ال باذنه له بالناس لوف رح . 
مگر نمی‌بینی (ای انسان) که یزدان (سبحان به سبب 
رحم و لطفی که نسبت به شما بندگان دارد. تمام مواهب 
کاوات ‏ انا کسو تفت است اون اخقضان و 
ی شتا رازه نشکا رای 
مشیّت خود در حال حرکت در دریاء فرمانبردار شما 
کتروه استیو (از ان گتشه )یاوه نم گتارو 
(سنگهای سرگردان و اشعه‌های کیهانی) آسمان بر 
زمین فرو افتد مگر (بدان اندازه که مورد نیاز بوده و) او 
اجازه دهد. واقعاً پزدان بسی مهربان و دارای مرحمت 
فراوان (در حق بندگان) است 
در این زمین چه نیروهای فراوانی است و چه ثروتهای 
زیادی است که یزدان آنها را در اختیار اين انسان قرار 
داده است. انسان شب و روز در میان نیروها و در 
ژرفای ثروتها می‌لولد. ولی از دست قدرتی که آنها را 
پدیدار می‌سازد. و از نعمتهائی که بدو داده شده است 
غافل و بی‌خبر بوده و غافل و بی‌خبر می‌رود! 
خداوند مسخر این انسان گردانده است همه چیزهائی را 
هیقر انم انز ایو هستان با 
فطرت او و با نیروها و توانهای او کرده است. اگر 
ره ان یه اون فان رازن 
شود. انسان نمی‌تواند بر زمین زندگی کند. چه رسد به 
اين که از آن و از هرجه در آن است استفاده کند ... اگر 
ترکیب‌بند بدنی انسان تا آن اندازه با زمین اختلاف 
داشته باشد و ناهمگون گردد که نتواند فضای این زمین 
را تحمّل کند. و هوای آن را استنشاق نماید. و از طعام 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
آن بخورد و از آپ آن بنوشد. یک لحظه هم زنده 
نمی‌ماند ... اگر تراکم و غلظت بدن انسان يا تراکم و 
غلظت زمین بیش از آن چیزی باشد که هست. دو پای 
انسان بر زمین قرار نمی‌گیرد. و در هوا به پرواز 
درمی‌آید. یا به خاک زمین فرو می‌رود ... اگر سطح 
این زمین از هوا خالی شود. یا این هوا بیش از انچه 
هست تراکم پیدا کند و غلظت یابد. و یا هوای آن 
رقیق‌تر و سبک‌تر گردد» این انسان خفه می‌گردد یا از 
استنشاق هوا که ماد؛ٌ حیات است ناتوان می‌ماند! پس 
قوانین این زمین با فطرت این انسان سازگار و همأوا 
| 
مسخر این انسان گردانده است. مسخر بودن زمین و 
آنجه در آن است به فرمان یزدان است. 
خداوند مسخر انسان ساخته است آنچه در زمین است. 
اعم از نیروها و توانها و بینشها و ادرا کهاتی که بدو داده 
است و شایان بهره‌برداری از ثروتهای این زمین است. 
و چیزهائی که خدا آنها را در زمین به ودیعت نهاده 
است. از قبیل: ثروتها و انرژیهای ظاهری و باطنی که 
انسان یکی پس از دیگری را کشف می‌کند. و هر زمان 
که به ثروت جدیدی احتیاج پیدا می‌کند مهر سر 
گنجهای تازه‌ای را می‌گشاید و باز می‌نماید. و هر وقت 
بترسد اندوخته‌ای از اين گنجها به پایان آید. زمین از 
این نوع آندوخته‌ها برای او پرده از اندوختةه دیگری 
برمی‌دارد ... هان! هم اینک امروزه هنوز ثروت نفت و 
سائر فلزات به پایان نیامده است. گنجهای انرژی اتمی. 
و انرژی ایدروژنی. برای انسان مهر از سر خود 
برمی‌دارند. گرچه انسان هنوز به کودکی می‌ماند که با 
انش بت ازع مس کته و خود را و دیگران را با آن 
می‌سوزاند. مگر این که با برنامة الهی در زندگی 
رهنمود گردد. و انرژیها و نیروهای خود را صرف 
آبادانی و ساختن کند. و در زمین آن‌گونه به وظيفهة 
جانشینی برخیزد و عمل کند که خدا اراده فرموده است 
و خواسته است. 


(والفلک تجري في البخر بافره 6 
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جزء هفد هم 
و همچنین کشتیها را با مشیّت خود در حال حرکت در 
تا شمان بان فان دو اس 

خدا است که قوانینی را آفریده است که اجازه می‌دهد 

کشتیها در دریاها به حرکت درآیند و روان شوند. و به 

انتنان اموختهة اننت که چگونه بدین قوانین بی ببرد و 

رهنمون گردد. و آنهارا برای مصلحت خود مورد 

استفاده قرار دهد و این‌گونه از آنها سود ببرد و بهره‌مند 
شود. اگر سرشت دریاها یا سرشت کشتیها دگرگون 
می‌گردید. و يا این که درک و شعور انسان به گونة 
دیگری می‌شد. چیزی از این چیزهائی که شده است 

نمی‌شدا! ۲ ۱ 

(و یسک ألمَیاء آن تم علض الا باذنه . 
و خداوند نمی‌گذارد (سنگهای سرگردان و اشعه‌های 
کیهانی) آسمان بر زمین فروافتد مگر (بدان اندازه که 
مورد نیاز بوده و) او اجازه دهد. 

خدا است که جهان را آفریده است برابر این نظم و 

نظامی که برای آن برگزیده است. و اين قوانین را در 

آن استوار و پایدار کرده است. قوانینی که ستارگان و 

سیّارگان در سایة آنها برافراشته و دور از یکدیگرند و 

فرو نمی‌افتند و تصادم و برخوردی در میان آنها روی 

نمی دهد. 

هرگونه تفسیر و تعبیر نجومی دربارهٌ نظم و نظام جهانی 

بیش از این نیست که کوششی برای بیان قوانین منظمی 

ات کهعهان نر. آنها سار است و یردان بتعتی 

آفریدگار این نظم و نظام. آنها را پدیدار کرده است. 

هرچند که برخی از آنان این حقیقت روشن را نادیده 

می‌گیرند و فراموش می‌کنند. و گمان می‌برند وقتی که 
نظم و نظام جهان را تفسیر و تعبیر می‌کنند. دست 

قدرت خدا را نفی می‌کنند و از اين جهان می‌گسلند و 

آثار آن را بعید می‌شمرند! اين گمان شگفتی است و 

انحراف عجیبی در انديشه است. چه راهیابی به تفسیر 

و تعبیر قانون -به فرض صحت قانون و درستی 

نظریّه‌های نجومی. فراتر از فرضیّه‌های فرسوده و کهنی 

برای تفسیر و توجیه پدیده‌های جهانی نیست. چه 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
درست و چه نادرست باشد. و امروز ثابت هستند و 
فردا با فرضیَةُ تازه‌ای باطل و مردود می‌گردند - وجود 
قانونگذار را نفی نمی‌کند. و تأثیر او را در عملکرد این 
قانون نادیده نمی‌انگارد. 

یک آلیاء آن تم علض » .(۱ 

خداوند نمی‌گذارد (سنگهای سرگردان و اشعه‌های 

کیهانی) آسمان بر زمین فروافتد. 
این کار هم در ساية قانونی صورت تج گید کت در 
زمین عمل می‌کند. قانونی که خدا آن را آفریده است و 
پدیدار کرده است. 

لا باذنه 4. 

کت (بدان اندازه که مورد نیاز بوده و) او اجازه دهد. 
این امر هم وقتی اتّفاق می‌افتد که خدا قانونی را تعطیل 
کند که آن را برای حکمتی به کار می‌اندازد. و یا برای 
حکمتی از کار می‌اندازد. 
0 ۱ 
روند قرأنی به پایان می‌آید با نشان دادن دلائل قدرت 
و دقت قانون, و انتقال از جهان بیرون و پرداختن به 


جهان درون. و عرضه کردن قوانین حیات و موت در 


جهان انسان: 
و ِ ور دوه هي وگن سر رت 
ور هو ای آخباکن مک میک 
۵ ۵ رم مرلو 


خدا کیس است که نما را زنگن بتخعنده نت (وتجان 
به کالبدتان دمیده است) و بعد (از طی دورف حیات) شما. 
را می‌میراند (و به خاک گورتان داخل می‌گرداند) و 
سپس (بار دیگر در رستاخیز) شما را زنده می‌کند (و 
تفای همست سم عدات خورتان 





(-مراد این است که خدا هریک از کرات آسمانی را در مدار خود به حرکت 
درآورده است و نیروی دافعةٌ حاصل از گریز از مرکز را درست معادل نیروی 
جاذبهٌ بین آنها قرار داده است تا هریک در مدار خود به حرکت درآیند. بی 
آن که در فاصله‌های آنها دگرگونی حاصل بشود. و تصادم و برخوردی در 
میانشان روی بدهد. همچنین آتصفر زمین را آن چنان آفریده است که 
اشقه‌های مرگبار کیهانی را برگرداند» و سنگهای سرگردان را بگدازد و 
متلاشی سازد ... (مترجم) 
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جزء هفدهم 
می‌بخشد). واقعاً (جای شگفت است که با وا 
مشاهدهُ این همه دلائل قدرت. و دیدن آثار نعمت. باز 
هم) انسان سخت منکر (بودن آفریدگار) و بسی 
ناسپاس (نعمتهای بیشمار پروردگار) است. 
حیات نخستین معجزه است. و هر لحظه این معجزه در 
هر نوع حیاتی تجدید می‌گردد. حیاتی که در لحظات 
شب و اوقات روز پدیدار و جلوه گر می‌آید. و راز 
لطیف و سر دقیق آن پیوسته غیب بوده است و یب 
می‌ماند. و خرد انسان از تصوّر اصل و حقیقت آن 
حیران می‌گردد و ویلان می‌شود ... راز حیات گستر: 
فراخی دارد و جای تَأْمُل و تدبر و تفکُر است. 
موت نیز راز دیگری است که خرد انسان از تصوّر اصل 
و حقیقت آن ناتوان است. مرگ در یک لحظه گذرا 
صورت می‌پذیرد. در حالی که فاصله میان سرشت 
موت و سرشت حیات. فاصلهٌ طولانی و فراخی است ... 
موت نیز پهنةٌ کنکاش آن وسیع و فراخ برای تأمّل و 
تا تک ایکا 
حیات بعد از موت نیز معجزه است. و غیبی از غیبها 
است. ولیکن دلیل وجود آن پیدایش حیات نخستین 
است ... در ایئجا نیز گسترة بحث و پژوهش فراخ است 
و جای تأمّل و تدبُر و تفکر باز است. 
ولی این انسان تأمّل و تدیر نمی‌کند و دربار؛ُ این دلائل 
و اسرار نمی‌اندیشد: 
(لن الانسان لکفورٌ . 
انسان سخت منکر (بودن آفریدگار) و بسی ناسپاس 
(نعمتهای بیشمار پروردگار) است. 
روند قرانی همه اين دلائل را عرضه می‌کند. و دلها را 
متوجّه آنها می‌سازد در جایگاهی که پیروز گرداندن 
خدا قطعی و مورد تأکید قرار می‌گیرد. پیروز گرداندن 
کسی که ظلم و ستم و تعذی و تجاوز بدو می‌شود. و او 
از خود به دفاع می‌پردازد و می‌خواهد ظلم و جور و 
تعدی و تجاوز را از سر خود کوتاه سازد. اين هم شیوة 
قرآن در استفاد؛ٌ از صحنه‌های جهانی است برای به 


جوش و خروش افکندن دلها. و در ربط دادن قوانین 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
حق و عدل در افرینش. به قوانین جهان و سنن هستی. 
‌ 
وقتی که روند قرآن بدین مقطع قاطعانة نشان دادن 
دلائل قدرت در صحنه‌های پنژرگ جهانی می رسد 
را درپیش گیرد و در مسیر خود حرکت کند. و به 
مشرکان توجه ننماید و ستیز و جدال ایشان را پیش 
چشم ندارد. چه خدا نمی‌گذارد کشمکش آنان زیانی به 
برنامه‌ای پرساند که یزدان برای او برگزیده است. و او 
را موکلف و موظف به تبلیغ آن و گام برداشتن در مسیر 
آن کرده است. 
و 
(«لکل امه شة جَعلنا لسکا هم ناسکوه قلا 
وی وس ۳ 
ترن اا شک یتک بزم ام 0 
تفُون تم ناه یت مان رالازض؟ 
ان ذلکَ ق کتاب. ان دلک علی اه یسب » سیر 
7 ی 2 
برای هر ملتی برنامه‌ای (ویژه. جهت معاملات و 
عیادات. با توجه به شرائثط زمان و مکان) قرار داده‌ایم 
واپسین برنامة آسمانی را فرستاده‌ايم که ناسخ هماةٌ 
برنامه‌های پیشین است و تا قیامت مردمان را بسنده 
است). پس باید دربارة اين امر با تو ستیزه نکنند (و مثلا 
اهل کتاب گمان نبرند آنچه در تورات و انجیل است به 
بلکه باید بدانند که حکم آنها به وسیلة قرآن. لغو و 
منسوخ گردیده است). تو به سوی پروردگارت دعوت 
کن که (راه راست همین است که تو می‌پوئی و) تو قطعاً 
بر راستای راه هدایتی. و اگر با تو به ستیز پرداختند. 
پس (با ایشان ستیزه مکن و بلکه) بگو: خدا از کارهائی 
که می‌کنید آگاه‌تر از هر کسی است (و آشنا به اباطیلی 
است که می‌گوئید. و مطلع از تحریفی است که نسبت به 
کتابهای آسمانی روامی‌دارید). خداوند در رور 
رستاخیز میان شما دربارةٌ آنچه اختلاف می‌ورزید 
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جره شفد هم 
داوری می‌کند (و راهیاب را شواب و گمراه را عقاب 
می‌دهد. ای عاقل!) مگر نمی‌دانی خداوند قطعاً مطلم 
چیزی از اعمال و اقوال مردم بر او مخفی نمی‌ماند) و 
همه چیزها در کتابی (به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط 
است. و مسلّماً این کار برای خدا ساده و آسان است. 
هر ملتی دارای برنامه‌ای و شیوه‌ای در زندگی و پندار 
و رفتار و باور است. این برنامه تابع و فرمانبردار 
وین < خدا در ادارة نت ها تا ایک ها و 
دقیقی ۳۳ 7۳۳ ۳ دلهای خود را بسرای 
انگیزه‌های هدایت و دلائل آن در جهان بیرون و درون 
باز می‌کند. ملْتی است که به خدا راهیاب گردیده است 
در پرتو راهیابی به قوانین خدا که انسان را به شناخت 


سنن ابتی و مستمرزی و 


خدا و اطاعت از او رهنمود و رهنمون ف گردانشد: و 
ملْتی که دریچه‌های دلهای خود را بر روی این انگیزه 
ها و دلائل می‌بندد. ملّت گمراهی اس کنر کف راهترن 
خود می‌افزاید هر زمان که از هدایت و انگیزه‌های 
هدایت خویشتن را به دور می‌نماید. 

بدین منوال خدا برای هر ملّتی مراسم شریعت و برنامة 
عبادتی قرار دافه اش وتا نان بدان عمل می‌کنند و 
برابر آن رفتار می‌نمایند تن اه ضو رت ویک 
انگیزه‌ای برای اين نمی‌ماند که پیغمبر ملس خضود را 
سرگرم جدال و ستیز با مشرکان گرداند. در حالی که 
آنان خویشتن را از مراسم شریعت و برنامهةٌ عبادت 
هدایت آسمانی بازمی‌دارند. و به مراسم و عبادت 
ضلالت فرومی‌روند. خدا به پیغمبر لش دستور 
می‌دهد بدیشان فرصت ندهد که با او درباره کار و 
بارش کشمکش و ستیز کنند. و به جدال درباره 
برنامه‌اش بپردازند. همچنین بدو دستور می‌دهد که 
پرابر برنامهٌ خود به جلو برود و عمل بکند و به جدال 
ستیزه گران توجّه ننماید و خویشتن را سرگرم نکند 
باه ار تاه زاف دوس ات 


(و اد ع ی ریک نک لعلی هدی مُسَقم 3 م4 
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تو به سوی پروردگارت دعوت کن که (راه راست همین 
است که تو می‌پوئی و) تو قطعاً بر راستای راه هدایتی. 
باید که او مطمئنٌ باشد که در این صورت بر راستای 
برنامةٌ خدا است. و بر هدایت در راه درست قرار دارد 
... اگر قوم او سر راه را بر او گرفتند و به جدال و 
ستیزه‌اش پرداختند. سخن راکوتاه و مسختصر کند. 
ضرورتی یت از توا را هدر دهد: 
و ان جادلوک فل: اه عم با تون 6. 
3 و تم بت ( زا ایشا امک 
و بلکه) بگو: خدا از کارهائی که می‌کنید آگاه‌تر از هر 
کسی است (و آشنا به اباطیلی است که می‌گوئید» و 
مطلْع از تحریفی است که نسبت به کتابهای آسمانی روا 
می‌دارید). 
مجادله و مباحثه با دلهائی مفید فائده است که آمادگی 
هدایت را دارند و به دنبال آشنائی و شناخت هستند. و 
حقیقت را از روی دلیل می‌خواهند. مجادله و مباحثه با 
دلهائی مفید فائده نیست که بر گمراهی پافشاری 
می‌کنند. و خودبزرگ‌بینی هستند که بدین همه انگیزه‌ها 
و دلیلهای موجود در زوایای جهان درون. و پخش و 
پراکنده در آفاق و اقطار جهان بیرون, توجّه نمی‌کنند و 
اهمَیّت نمی‌دهند. انگیزه‌ها و دلیلهائی که فراوانند و 
ربا برای چشمها و دلهایند ... پس بگذار به ترک 
اششان بکرم نان را بغعدا وا کدارد. آن است که 
داوری می‌کند درباره مناسک و شعاثر و برنامه‌ها و 
شیوه‌ها و پیروآن آنها؛ داوری فیصله‌بخش واپسین: 
هکم بتکم یو : م ایام فیس کت فیه 
تختلفون ». 


خداوند در روز رستاخیز میان شما دربارة آنچه 


۱- مراد شیوهٌ معاملات و کیفیّت عبادات است که با توجه به ظروف و 
احوال» مختلف و متغیر بوده است؛ نه اصول عقائد و اصول اخلاق که در 
همه شریعتها و برنامه‌های انبیاء یکی بوده است. لذا برنامةٌ عبادات و 
معاملات از بیشت موسی تا بمشت عیسی تورات, و از بشت عیسی تا بعشت 
محمد صََوَاتْ الله هم أجْمعین انجیل, و از بشت محمد تا جهان باقی 


است قرآن می‌باشد و بقيّه مردود و منسوخ هستند. (مترجم) 
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اختلاف می‌ورزید داوری می‌کند (و راهیاب را شواب ۳ 
گمراه را عقاب می‌دهد. 
این داوری قضاوتی انتت که کی دربتاره او تین 
نمی‌کند. زیرا در آن روز ستیزی در میان نیست. و 
دربارهٌ واپسین داوری کشمکشی نیست. 
خدا با علم کاملی دشر کت مسرت او لس زو ون 
دلیلی و حجتی از یزدان سبحان پنهان می‌شود و از 
دست او به در می‌رود. هیچ چیز نهان در کار و در ذهن. 
او هت تم‌مانك. خدا اتست کته آگاه از هن آن 
چیزی است که در سراسر گسترةٌ آسمان و زمین است. 
او مطْلم از هر آن چیزی است که در لابلای اعمالشان و 
در پیچ و خم نیّاتشان نهفته است. او محیط بر اعمال 
بیرون و نیّات درون همگان است: 
تلم آن اه یلم سا آلشاء و الازض. ن 
دلک فی کتاب. ان ذلک علی ال ؛ یُسیرٌ . 
(ای ماقل!) مگر نمی‌دانی خداو؛ تفت مطلع است از 
همه چیزهائی که در آسمان و زمین است (و چیزی از 
اعمال و اقوال مردم بر او مخفی نمی‌ماند) و همه چیزها 
در کتابی (به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط است. و 
مسلّماً این کار برای خدا ساده و آسان است 
بر علم کامل دقیق یزدان چیزی ین شمان وخ من گر 
زمین پنهان و نهان نمی‌ماند. و دانش او شتا نی از 
انگیزه‌ها و اسباب و عللی نمی‌گرده که به فراموشی 
کشانند و نابود گردانند. علم خدا کتابی است که اگاهی 
و اطْلاع از هر چیزی را دربر می‌گیرد و فرا می‌گیرد. 
خرد انسان دچار خستگی و نسیان می‌گردد. بدان‌گاه که 
انسان دربارهٌ برخی از چیزهائی می‌اندیشد که در 
شاه ره اتب تفا با آنتایشیدن: خ کر او 
فراموشی به عقل آدمی دست می‌دهد. انسان حیران 
می‌شود وقتی که تصوّر می‌کند علم خدا محیط بر همه 
این اشیاء و اشخاص. و اعمال و نیّات و خاطره‌ها و 
اندیشه‌ها و حرکتها و جنبشها در جهان دیدنی بیرون و 
در جهان نادیدنی درون است. امّا همه اينها با توجه به 
قدرت خدا و علم او, کم و اندک» و ساده و آسان است: 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
ان ذلک علی اه یسبرٌ . 
مسلماً این کار برای خدا ساده و آسان است 
پس از آن که خدا (به پیغمبرش حلص دستور می‌دهد. 
به مشرکان فرصت کشمکش با خود را دربار: برنامة 
درست خویش ندهد. برای او روشن می‌سازد و پرده 
برمی‌دارد از کجی و ضعف و جهلی که در برنامة 
مشرکان است. و ظلمی را بیان می‌دارد که در آن بر حق 
می‌رود. و مقّر می‌فرماید که مشرکان از یاری و کمک 
خداوند بزرگوار محروم و بی‌بهره‌اند. و بدین علت 
آنان یاور و مددکاری هم ندارند: 
دون من دون له وفا یل به سلطاناء و ما 
یس ط به عم و ما للظالین من تصير 6. 
مفته کان بجه خدا هید‌های رامن پرستند کته خندا (وق 
هیچ یک از کتابهای آسمانی) دلیلی برای پرستش آنها 
نازل نکرده است. و از روی علم و آگاهی (ناشی از عقل 
هم) چنین نمی‌کنند (و بلکه تتها از روی تقلید از آباء و 
اجداد آنها را پرستش می‌نمایند و به خود ستم روا 
می‌دارند) و ستمگران را باری و مددکاری نیست (اعم 
از بت و غیر بت که ایشان را در روز قیامت از آتش 
دوزخ برهاند). 
هر حال و وضعی و هر قانون و شرعی که نیروی خود را 
از خدا دریافت ندارد. دارای نیرو نیست. هر چیزی که 
خدا از سوی خود نیرو بر آن نازل نکرده باشد. ضعیف 
و ناتوان و ناچیز است. و از عنصر اصیل قدرت و قوت 
خالی است. 
اینان آلهه و خداگونههائی از بتها, یا از مردمان, و يا از 
شیطان. می‌پرستند و عبادت می‌کنند ... همة اینها هم 
خدا نیروتی از سوی خود برای آنها نازل نکرده است. و 
لذا بی‌بهره از نیرو هستند. مشرکان هم آنها را از روی 
علمی و از روی دلیلی نمی‌پرستند که بدان قانع شده 
باشند. بلکه آنها را تتنها از روی گمان و خرافات 
می‌پرستند و عبادت می‌کنند. مشرکان هیچ‌گونه یار و 
مددکاری نخواهند داشت که بدان پناه ببرند. چون از 


یاری و کمک خداوند چیره و توانا محروم و بی‌نصیب 


سورة حج آیات ۵۸-۷۸ 


جزء هفدهم 
گردیده‌اند. 
شگفت‌انگیزترین چیز این است آنان که بجز خدا 
چیزهائی را پرستش می‌کنند که خدا بدانها سلطه و 
قدرتی نداده است و دلیل و برهانی همراه نکرده است. 
به دعوت حق گوش فرانمی‌دهند. و سخن دعوت را 
نمی‌پذیرند. بلکه عرّت بزهکارانه و غرور گناه. ایشان 
را فرا می‌گیرد. و کبریا و نخوت دروغین آنان را به 
انجام گناه بیشتر می‌کشاند. و نزدیک است بر کسانی 
بتازند که کلام خدا را بر ایشان می‌خوانند: 
(و دا تثلی عم آیاننا نات 7 تغرف ف وجُوه 
لذین روا نکر یکاد ون یش طون بالذین 
یثلو ن علمهم آیاتنا 6. 
همکامن که آبات واهن و وشن ما یو آتان خوانده 
می‌شود. در چهره‌های کافران» اخم و تخم (و آثار کینه 
و خشم) را خواهی دید. بلکه (از شدت ناراحتی و 
کینه‌توزی) نزدیک است به کسانی حمله‌ور شوند که 
آیات ما را بر ایشان می‌خوانند (و صدای حق را به 
گوششان می‌رسانند). 
ای دنز انح ماس گر یوخ :زاب 
حجّت سرکوب نمی‌نمایند. بلکه آنان ببه درشتی و 
تاخت و تاز پناه می‌برند. وقتی که دلیل و برهان ایشان 
را خلع سلاح می‌کند. و وب پستشان می‌دارد. این 
هم کار همیشگی طاغیان و یاغیان در هر دوره و زمانی 
که سرکشی در درونشان درمی‌گیرد. و 
روح تاخت و تاز در درونشان به تکان و هیجان 


اننتت: بدان‌گاه 


درمی‌آید. آنان به سخن حق گوش فرانمی‌دهند. چون 
ایشان می‌دانند چیزی در دست ندارند که بدان با ایین 
سخن مبارزه کنند و به دفع آن بکوشند. مگر درشتی 
ناجور و ناجوانمردانه! 
بدین جهت است که قرآن مجید ایشان را تهدید می‌کند 
و از فرجام ناگواری آگاهشان می‌گرداند: 

(ل مک رن ذیکم؟ ». 

بگو: به بدتر از این (تنور کینه و خشم تافته از نزول 

آیات الهی) شما را خبر دهم و بیاگاهانم؟. 
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شما را بياگاهانم از چیزی که بدتر از این کار زشتی 
است که در درون خود پنهان و نهان می‌دارید. و بدتر 
از آن تاخت و تازی است که در سر می‌پرورانید و 
قصد آن دارید .. 

(آلناء آتش دوزخ است. 
اين هم پاسخ مناسبی به یبورش و کار زشت ایشان 
است. 

و پس بشی الصیرٌ > . 

بدترین جایگاه است. 
‌ ۱ 
آن‌گاه روند قرأنی در آفاق و اقطار به همه مردمان 
اعلان می‌دارد. اعلانی که همگانی تاد ند ای ان 
در همه جا می‌پیجد ... ضعف ان الهه و خدایان دروغین 
را اعلان می‌دارد. همه الهه و خدایانی که مردمان بجز 
خدا آنها را معبود قلمداد می‌کنند. از جملهٌ آنها اين الهه 
و خدایانی است که آن ستمکاران از آنها کمک و یاری 
می‌طلبند, ۳ بدسگالان و کینه‌توزان بدانها پشت 
می‌بندند و تکیه می‌کنند. روند قرآنی 
شکل مثالی که گوشها آن را می‌شنوند و چشمها آن را 
می‌بینند اعلان می‌دارد. در صحنهٌ برجسته و نمایانی که 


متحرزک و جنبان است به تصویر می‌کشد. صحنه‌ای که 
چشمها آن را ورانداز می‌کنند و دلها آن را تعقیب 
می‌نمایند و می‌پایند ... صحنه‌ای است که ضعف ننگین 
را ترسیم می‌کند. و آن را به بهترین وجه مجسّم 
می‌دارد: 


ب 1 توت ] ِ 
یا یا آلناش ضرت مَل قاستمعو لد لین 
بر و۶8 


دون من دون اون ملق دیاب بو معا 
و ان سل لباب * شَیناً لا بستتغذوه منه ضَفت 
سل نوت )۰ 
ای مردم! مثلی زده شده است (با دقت) بدان گوش 
فرادهید. آن کسانی را که بغیر از خدا به کمک می‌خوانید 
و پرستش می‌نمائید. هرگز نمی‌توانند مکسی را 
بیافرینند. اگر هم همگان (برای پرستش آن) دست به 
دست یکدیگر دهند. حتی اگر هم مگسی چیزی را از آنان 
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بستاند و برگیرد» نمی‌توانند آن را از او بازپس گیرند و 
برهانند. هم طالب (که مکس ناچیز است) و هم مطلوب 
(که بتان سنگی و یا معبودهای دروغینند) درمانده و 
ناتوانند. 
این فریاد همگانی و جار زدن عام است. فراخوانی 
درازاهنگی است که صدای آن تا دوردستها می‌رود: 
یایب آلناش 6. 
ای مردمان!. 
وقتی که جمع می‌شوند و پیرامون آن فریاد گرد 
می‌آیند. بدیشان اعلان می‌گردد که آنان در مقابل مثلی 
هستند که همگانی است و برای جملگی مردمان زده 
می‌شود. مربوط به حالت خاصی و يا مناسبت کنونی 
نیست: 
(ضرب مقلْ ایو ال 4. 
مثلی زده شده است (با دقت) بدان گوش فرادهید. 
این مثل قاعده‌ای را وضع می‌کند. و حقیقتی را مقزر 
می‌دارد: 
وان دون من دون له آن لوا ذباباً و و 
تفا 3 
۲۲۳۹۳ 
پرستش می‌نمائید. هرگز نمی‌توانند مکسی را بیافرینند. 
اگر هم همگان (برای آفرینش آن) دست به دست 
یکدیگر دهند. 
همه کسانی را که بجز خدا به کمک می‌طلبید و به فریاد 
می‌خوانید. اعم از بتهاء اشخاص, ارزشها, معیارهاء و 
اوضاع و احوال. و بجز خدا از آنها یباری و پیروزی 
می‌خواهید. و از نیروی آنها استعانت و مدد می‌طلیید. 
و از آنها پیروزی و جاه و مقام درخواست می‌کنید. همه 
آنها: 
آن یلوا ذباباً ول أَجْتمغوالهُ ». 
هرگز نمی‌توانند مگسی را بیافرینند. اگر هم همگان 
یرای آفرینش آن) دست به دست یگدیگر دهند 
مگس کوچک و ناچیز است. ولیکن اینان که بتها و 
خدایانند و آنها را به فریاد می‌خوانند نمی‌توانند -اگر 





فی‌ظلال‌القرآن 
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هم دست به دست یکدیگر دهند و همدیگر را پشتیبانی 
کنند -اين مگس کوچک و ناچیز را بیافرینند! 
آفریدن مکس ناممکن و ناشدنی است بدان اندازه که 
آفریدن شتر و فیل ناممکن و ناشدنی است. زیرا مگس 
دارای همان راز معجزه است که راز حیات است. لدا 
ناممکن و ناشدنی بودن آفریدن مگس با آفریدن شتر و 
فیل برابر و یکسان می‌شود ... ولیکن روش اعجازانگیز 
قرآنی مکّس کوچک ناچیز را برمی‌گزیند چون ناتوانی 
از آفریدن مکس بر پردهٌ حش و شعور سایهةٌ ضعف 
بیشتری را می‌اندازد از سايةٌ ضعفی که از آفریدن شتر 
و فیل بر پردهٌ حش و شعور افکنده می‌شود. بدون این 
که این کار در امر تعبیر به حقیقت زیانی برساند و آن را 
بی‌ارج گرداند. اين هم از نوآوریهای دل‌انگیز شیوة 


شگفت قرآنی است! 
آن‌گاه روند قرآنی گام فراخ‌تر و بلندتری در نشان دادن 
ضعف ننگین برمی‌دارد: 


وان یشم لباب یت لا ینتتهذر؛ من >. 

حتی اگر هم مکس چیزی را از آنان بستاند و برگیرد. 

نمی‌توانند آن را از او بازپس گیرند و برهانند. 
خدایان دروغین آنان نمی‌توانند چیزی از مگس را 
برهانند و بازپس گردانند وقتی که مگس آن چیز را از 
ایشان برباید و سلب نماید. اين خدایان دروغین چه 
بتها باشند و چه اشخاص! مردمان مقتدر زیادی هستند 
مگس چیزی را از ایشان می‌رباید و سلب می‌نماید. 
ولی ایشان قدرت بازپس‌گیری آن چیز را از او ندارند. 
مگس به خصوص انتخاب شده است. چون ضعیف و 
ناجیز است. امّا در عين حال خطرناک‌ترین بیماریها را 
منتقل می‌کند و نفیس‌ترین و گرانبهاترین چیز را سلب 
هار اتاهارا ستاو کد اع ایو 
جان را سلب می‌کند ... مس میکرب سل و تیفوئید و 
دیسانتری و تراخم را با خود حمل می‌کند ... مس که 
ضعیف و حقیر است چیزی را سلب می‌کند و می‌گیرد که 
راهی برای رهائی و بازپس‌گیری آن نیست! 
این نیز حقیقت دیگری است که روش اعجازانگیز 


سورة حج آیات ۵۸-۷۸ 
جزء هفدهم 
قرآنی آن را به کار می‌برد ... اگر قرآن می‌فرمود: اگر 
دزندگان چیزی را سلب کنند و برگیرند. خداگونگان 
نمی‌توانند آن را از دژندگان بازپس گیرند و برگردانند 
... این مثال اشاره به قدرت می‌داشت بجای آن که 
بیانگر ضعف باشد. دّندگان چیزی را سلب نمی‌نمایند 
و نمی‌ربایند که بزرگ‌تر از آن چیزی باشد که مگس 
آن را سلب می‌نماید و می‌رباید! ولیکن این شیوه. 
شیوه شگفت‌انگیز قرآنی انیت 
این مثال تصویرگر و الهام‌بخش پایان می‌پذیرد با چنین 
پیبروی: 
(ضَمّت لطاب و نطو ). 
هم طالب (که مس ناچیز است) و هم مطلوب (که بتان 
سنگی و یا معبودهای دروغینند) درمانده و ناتوانند. 
این پیرو برای این است که سایه‌ای را مقزّر دارد که 
مثال می‌اندازد. و پیامی را برساند که مثال آن را به 
حشّها و شعورها و دلها و درونها مخابره می‌کند! 
در مناسب‌ترین ظروف و شرائط. بدان‌گاه که دلها و 
درونها از عیب و ننگ و کوچکی و ناچیزی ضعف و 
ناتوانی خداگونگان اعائی لبریز است. روند قرآنی 
مشرکان را از بداندیشی ایشان دربار؛ خدا تهدید 
می‌کند و بر آنان می‌تازده و قدرت خدای راستین را 
بیان می‌دارد. خدائی که سزاوار است معبود باشد: 
ما قدرُوا له حَقَ قدره ان له لقوی عَزیژ ». 
آنان خدای را آن‌گونه که باید بشناسند نشاخته‌اند (چرا 
که سنگها و دیگر آفریدگان عاجز و ضعیف را همتای 
خدا می‌سازند). به حقیقت خدا توانا (بر هر کاری و) 
چیره (بر هر چیزی) است. (چرا که همه کائنات را 
آفریده است. او همچون بتان و معبودان دروغین 
نیست که بر آفرینش مگسی توانائی ندارند). 
آنان خدارا آن‌گونه که باید و شاید بشناسند 
نشناخته‌اند. آنان این خدایان درمانده و ناتوانی را 
شریک خدا می‌سازند که مگس ناچیزی را نمی آفرینند 
اگر هم همگان گرد آیند و همدیگر را کمک نمایند. بلکه 
اگر مکس چیزی را از ایشان سلب نماید و برباید 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
نمی‌توانند آن چیز را از او بازپس بگیرند و برگردانند! 
آنان خدا را آن‌گونه که باید و شاید بشناسند 
نشناخته‌اند. ایشان آثار قدرت خدا را می‌بینند. و 
زیبائیها و شگفتیهای آفریدگان او را مشاهده می‌کنند. با 
این وجود کسانی را انباز خدا می‌سازند که نمی‌توانند 
مس ناچیزی را بیافرینند! 
آنان خدارا آن‌گونه که باید و شاید بشناسند 
تور | فا همه انم لت از اه 
خداگونگان ناتوان و درمانده از رهائی بخشیدن و 
بازپس گرداندن چیزی که مگس آن را سلب می‌کند و 
می‌رباید. و به ترک خداوند توانا و چیره می‌گو یند) 
این بیان است و سرکوبی است در سخت‌ترین 
موقعیتهائی که مناسب خشوع و خضوع است! 
در اینجا روند قرآنی بیان می‌کند که خدای توانا و 
چیره. پیام آورانی را از میان فرشتگان برمی‌گزیند و 
آنان را به سوی پیغمبران روانه می‌کند. پیغمبران خود 
را نیز از میان مردمان برمی‌گزیند و ایشان را به سوی 
انسانها روانه می‌سازد. این کار را هم از روی دانش و 


آگاهی و قدرت می کنر 
ی رین آلثاس نله 
صیر. یلم طا ین یدیم و ما خلَْهم. و ال 

رت 


خداوند از مبا فرشتکا ن پیام‌آورانی (همچون 
جبرئیل) را بت ات (و به سوی انبیاء کسیل 
می‌دارد) و هم از ما ن انسانها پیغمیرانی 


وان سین 


(همچون 


مردم می‌فرستد. و از کار همه آنان باخبر است) چرا که 

خداوند شنوا و بینا است. 
از جانب صاحب قدرت و عرّت. گزینش فرشتگان و 
پیغبمران صورت می‌پدیرد. از جانب قدرتمند جیره. 
محتد علش آمده است. با دلیل و برهان از سوی 
یزدان توانای چیره‌ای آمده است که او را انتخاب کرده 
است و برگزیده است. پس چگونه آنان کسانی که به 
همچون خداگونگان ناتوان درماندهٌ ننگینی پناه می‌برند 
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جزء هفدهم 
و تکیه می‌کنند. تاب مقاومت با او را دارند؟! 
ان له هیع بَصیرٌ #. 
او تن نفتو وتا است: 
خدا می‌شنود و می‌بیند و می‌داند: 
یم این آیُدیهم رما هم >. 
خداوند می‌داند آنچه را در پیش روی آنان است (که 
حال و آینده ایشان است) و می‌داند آنچه را که در پشت 
سر آنان است(و گذشتا ایشان است). 
خدا کاملاً می‌داند و دانستن او هم شامل و فراگیر است. 
چیزی از حاضر و غائب و نزدیک و دور از علم خدا به 
در تمیزد وه 3۵ 0 نمی‌شود. 
وق ام جع لور 
و همه کارها به خدا بازگردانده می‌شود (و مرجع کل 
امور او است و همگان در برابرش مسوول می‌باشند). 
خدا داور وایسین است. قدرت و قوّت و غلبه و اداره 
موس رن اف آنتته 
‌ 
اکنون که روند قرآنی پرده از چیزهاتی همچون 
رای رای رت است که در پرستش و 
کرنش مشرکان نهفته است. و کوتاه‌بینی و نادانی 
موجود در عبادتشان را برملا کرده است. خطاب را 
متوجّه ملّت مسلمان می‌سازد. تا به وظائف و تکالیف 
دعوت خود برخیزند. و بر راستای برنامةٌ ریشه‌دار و 
استوار خویش ماندگار شوند و رهسپار گردند: 
ِ لین وا رواد اوعد ها 
وافعلوا ار للم تفهخون. و جاهدوا نی 
وحت چاو فاگ و فا جعل علیکم ی 
لین من رح ملةآییکم [نزاهم. هر تساک 
السلمین من قبّل و نی هذا لیکون آلسُول تهیدا 
یک و تکوثوا فیداءعل الناس: قفا 
ألصَلاء و آتو ال کات و ما بالله هو ولا کم 
فنفم اون و نغم آلْصیرٌ >. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (برای آفریدگار خویش) 


رکوع (و کرنش برید.) و سجده کنید (و به خاک افتید.) و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
پروردگار خود را پرستش نمائید و کارهای نیک انجام 
کر وراه ها ح ها 
تلاش کنید آن‌گونه که شايستة جهاد و بايستة تلاش در 
راه او است (تا در میدان جهاد اصفر که نبرد با دشمنان 
دین است. و در پهنةٌ جهاد اکبر که مبارزة با نفس اماره 
است. پیروز گردید). خدا شما را (از میان مردم برای 
یاری دین خود) برگزیده است (و به شما شخصیِت و 
عظمت بخشیده است) و در دین کارهای دشوار و 
سنگین را بر دوش شما نگذاشته است (و بلکه تکالیف و 
وظائفی مقزّر نموده است که با فطرت سالم هماهنگ و 
با توان انسانی سازگار است. این دین همان) آشین 
پدرتان ابراهیم است. خدا شما را قبلاً (در کتابهای 
تفت ای ت یواست کنات اشتاعین خامیوه انس 
(و افتخار تسلیم در برابر فرمانهای الهی را به شما داده 
است و شما را الگو و اسوة حستة ملتهای دیگر کرده 
است) تا پیغمبر (با شهادت عملی خود) گواه بر شما 
باشد (و در روز قیامت رفتار و کردارش مقیاس 
سنجش اعمال شما مسلمانان گردد) و شما هم (با 
شهادت عملی خود) گواه بر مردمان باشید (و رفتار و 
کردارتان به عنوان امّت نمونه, محک سنجش اعمال 
سائرین, و الگوی بارز خداپرستان راستین گردد). پس 
(برای حصول این منظور) نماز را بخوانید و زکات مال 
به در کنید و به خدا چنگ زنید که سرپرست و یاور شما 
او است. و چه سرور و یاور نیک و چه مددکار و 
کککتتنه خویین استا 
در این دو آیه. روند قرانی برنامه‌ای را گرد می‌آورد 
که یزدان آن را برای این امّت مسلمان ترسیم کرده است 
و مقزّر داشته است. تکالیف و وظائفی را خلاصه کرده 
است که خدا بر عهده اين ملت واگذاشته است. مقام و 
جایگاه ملّت مسلمان را مقرّر می‌دارد. مقام و جایگاهی 
که خدا برای ایشان مقزر و مقدر فرموده است. 
ریشه‌های این ملّت را در گذشته و حال و آینده ثابت و 
استوار می‌دارد. هر وقت که بر برنامه‌ای ماندگار شوند 


که خدا برای ایشان اراده فرموده است و خواسته ات 
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جزء هندهم 

این بخش می‌آغازد با فرمان دادن یزدان به مومنان که 
به رکوع و سجود بپردازند. رکوع و سجود دو رکن بارز 
و برجسته نمازند. از نماز به رکوع و سجود تعبیر 
می‌کند تا شکل بارز و برجسته‌ای به نماز ببخشد. و 
حرکت ظاهر و آشکاری در تعبیر بدان بدهد. و با آن 
صحنه واضح و آشکاری را ترسیم بکند. و سیمای 
دیدنی بهرهٌ آن بسازد. چون تعبیر بدین شیوه تأثیر 
بیشتری دارد. و نیرومندتر حشٌ و شعور را به جوش و 
وشن هی انذا زد ۱۱ 

دیگرباره زاف ی گرد و فرمان همگانی به عبادت را 
مطرح می‌سازد. عبادت که فراگیرتر از نماز است. چه 
عبادت خدا شامل همه فرائض و واجبات می‌گردد. و 
افزون بر آن مشتمل هر عملی و هر حرکتی و هر اندیشه 
و هر خیالی می‌شود که انسان با آن رو به یزدان می‌کند. 
هر تلاش و پویش و کوشش و رفتار و کرداری که از 
انسان در زندگی سر می‌زند می‌تواند به عبادت تبدیل 
گردد. و آن وقتی چنین می‌شود که دل آن را برای خدا 
انجام دهد و آن را رو به خدا کند. حتّی لذائذی که 
انسان از خوشیها و پاکیهای حلال زندگی می‌برد با 
کوچک‌ترین نگرش و کم‌ترین توجهی, به عبادات 
تبدیل می‌شوند و در برابر آنها حسنات و خوبیها برای 
او نوشته می‌شود. انسان کاری نمی‌کند مگر اين را که 
در آنها خدائی را یاد می‌کند که آن لذائذ را بدو عطاء 
فرموده است و با آن نعمتها او را نواخته است. و با آنها 
هم کت ای امه ی نشور بآ 
طاعت و عبادت خدا قوی و توانا سازد. اگر جنین کند و 
چنین اندیشد. همه لذتها و خوشیها به عبادات و 
حسنات تبدیل می‌گردند. هرچند چیزی از سرشت لذّتها 
و خوشیها تغییر نیافته است و دگرگون نشده است. و 
بلکه تنها هدف از آنها و رویکرد بدانها تغییر و تحوّل 
پیدا کرده است! 

این بخش با انجام خوبیها و نیکیها به طور عام خاتمه 
می‌یابد و پایان می‌گیرد» انجام خوبیها و نیکیها در 
رفتار با مردمان پس از رفتار با یزدان به وسیله خواندن 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
نماز و عبادت کردن ... 
دا نزاملت مسلمان این چیزها را دستور می‌دهد. بدان 
امید که رستگار گردد. چه این چیزها اسباب و وسائل 
وشتا ریت2 عباوت علت: مسلمان زا به دا پیر ندب 
ارتباط می‌دهد. درنتیجه زندگی ملّت مسلمان بر قاعده 
ابتی و بر راستای راه رسیدن به خدا استوار و پایدار 
می‌گردد. انجام خوبیها و نیکیها منتهی می‌شود به 
راست و درست شدن زندگی گروهی و دسته جمعی بر 
قاعده ایمان و اصالت جهت و رویکرد. 
هر زمان که ملّت مسلمان با اين توشه و اندوخته مجهُز 
و مهیّا شود. توشه و اندوخته پیوند با خداء و راست و 
درست شدن زندگی, دل آنان برجای و استوار می‌گردد. 
و زندگی ایشان خوب و خوش می‌شود. و آنان 
مسوولیّت سخت دعوت را برعهده می‌گیرند و بدان 
عمل می‌کنند: 

(و جاهدوا نی اه حقّ جهاده ». 

در راه خدا جهاد و تلاش کنید آن‌گونه که شايستة جهاد 

و بايستة تلاش در راه او است. 
این سخن, تعبیر شامل و جامع و دقیقی است. وظیفه و 
تکلیف بزرگی را به تصویر می‌کشد که نیازمند آن‌گونه 
آمادگی و این توشه و اندوخته است. 

و جاهدوا نی اه حَقَ جهاده ۲۱.4 
پا وراه دحا جهاه با مستان و خهاهباشین 
و جهاد با شرزها و بدیها و فسادها و تباهیها می‌گردد ... 
همه اينها یکسان جهادند و جهاد را می‌طلبند ... 

و جاهدوا ق ال حَقّ جهاده 6. 
ها را ما ایس ای مایت شک 
کرده است. و شما را برای آن از میان بندگان خود 
برگزیده است: 

(هُر آجتباکم >. 


خداشمارا (از میان مردم برای یاری دین خود) 


۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن» فصل «راه قرآن». 
۲- ترجمه آن اندکی قبل گدشت. (مترجم) 
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جزء هفدهم 
برگزیده است (و به شما شخصیّت و عظمت بخشیده 
است). 

این انتخاب و گزینش مسولیّت را بزرگ می‌کند. و 

مجالی برای شانه خالی کردن از آن یا فرار و گریز از 

آن نیست! این بزرگداشت و احترامی از سوی خدا 

برای اين ملّت است. اين ملّت هم باید بدان با شکر و 

سپاس و با زیبا ادا کردن مسوولیّت پاسخ گویدا 

این وظیفه و تکلیفی است که با رحمت خدا احاطه شده 


م4 


انیت" 
و ما جََل کم نی آلدپن من حَرج ». 
در دین کارهای دشوار و سنگین را 0 دوش شما 
نگذاشته است (و بلکه تکالیف و وظائفی را مقزّر نموده 
است که با فطرت سالم هماهنگ و با توان انسانی 
سازگار است. 
این اه نهر اهر اه تکالیف و وظائف آن, و چه 
عبادات و مقرّرات آن, همه و همه فطرت و سرشت و 
تاب و توان انسان در آن مورد نظر است. پاسخگوئی 
این آئین به فطرت انسان» و آزاد کردن این نیرو. و آن 
را متوجّه ساختن و پیشرفت و ترقی کردن, در مد نظر 
است. نیروی انسان دیگر همچون گاز پنهان در لایه‌های 
زمین, نگاهداری و زندانی نمی‌گردد. و بسان حیوان 
دزنده نادان هم آزاد و رها نمی‌شود. 
ناه افیلن انتته و ومته در گتذفعه‌های بفتر بت 
دارد. و گذشته را هم به حال پیوند می‌دهد: 
مه کم نزاهي ». 
آئین پدرتان ایراهیم است. 
این برنامه. سرچشمهٌ توحید و یکتاپرستی است. آن 
توحید و یکتاپرستی که حلقه‌های زنجیرهٌ آن از روزگار 
ابراهیم لا به همدیگر متصل بوده است. و از زمین 
نگسیخته است. و فاصله‌هائی نداشته است که در آن 
نشانه‌های عقده هدر رفته باشد و نادیده مانده باشد. 
بدان‌گونه که میان رسالتهای پیش از ابراهیم 9 
فاصله‌هائی افتاده است و حلقه‌هائی مفقود گردیده است. 
خداوند این ملت یکتایرست را ملت مسلمان تامیده 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


است. قبلاً این ملّت یکتاپرست را مسلمان نامیده است. 
و در قرآن نیز آن راملّت مسلمان نام داده است: 


مراکم امین ین قبل وف هذا ». 
خدا شما را قبلاً (در کتابهای پیشین) و در اين (واپسین 
کتاب) مسلمین نامیده است (و افتخار تسلیم در برابر 
فرمانهای الهی را به شما داده است و شما را الگو و 
اسوة حسنه ملّتهای دیگر کرده است). 
اسلام رو به خداکردن و دل به خدا دادن است» خدای 
یگانُ بی‌انباز. مّت مسلمان در میان تسمام نسلهای 
پیاپی. و در میان همه پیغمبران. و در همه رسالتها, 
دارای برنامة یگانه‌ای بوده است. تا وقتی که در پایان 
گشت و گذار. کار به ملّت محئّد لش منتهی گردیده 
است. و امانت بدین مت سیرده شده است و از آن 
عهد و پیمان قیمومت و سرپرستی بشریّت گرفته شده 
اننشت: بدین لحاظ گذشتة این ملت به زمان حال ایسن 
ملّت و به آینده آن پیوند خورده است بدان گونه که خدا 
اراده فرموده است و خواسته است: 
(لیکون لول شهیداً عیْکمْ و تکوئوا شهداء 
عَل آلناس . 
تا پیغمبر (با شهادت عملی خود) گواه بر شما باشد (و 
در روز قیامت رفتار و کردارش مقیاس سنجش اعمال 
شما مسلمانان گردد) و شما هم (با شهادت عملی خود) 
گواه بر مردمان باشید (و رفتار و کردارتان به عنوان 
امّت نمونه, محگ سنجش اعمال ساثرین, و الگوی بارز 
خداپرستان راستین گردد). 
پیغمبر علض بر اين ملّت گواهی می‌دهد. و روش و 
رویکرد آنان را معیّن و مشخص می‌کند. و درست و 
نادرست ایشان را مقّر و معلوم می‌گرداند. اين ملّت بر 
مردمان گواهی می‌دهند به همین منوال و بر همین روال. 
زیرا اين مت بعد از پیغمبر 7 یوم و سرپرست 
بشریّت است. اين مت سرپرستی مردمان را برایر 
معیارها و مقیاسهای شریعت خود. و موأفق با تربیت و 
انديشة خود درباره جهان و زندگی به انجام می‌رساند. 
انتملت سین عبوو لین را نمی‌تواند برعهده بگیرد 





سوره حج آیات ۵۸-۷۸ 
جزء هفندهم 
مگر اين که بر برنامةٌ ریشه‌دار و دارای پیوندهای 
متّصل و برگزیده از سوی خداء امین و درستکار باشد. 
این مت هميشه سرپرست و یوم بشریت بوده أست 
مادام که بدین برنامة الهی چنگ زده است. و آن را در 
دک واقعی و عملی خود پیاده کرده است. امّا زمانی 
که از برنامه خود منحرف گردیده است و به کژراهه 
ای ام ات تالف یامه خیش مان 
خالی کرده است و دست برداشته است. خدا این ملّت را 
از مقام رهبری به جایگاه پیرو برگردانده است و 
دنباله‌رو کاروان نموده است. هنوز که هنوز است این 
ملّت این چنین است. و هميشه نیز این چنین می‌ماند تا 
به سوی کاری برمی‌گردد که خدا اين ملّت را برای آن 
برگزیده است. 
این کار مقتضی همایش بر آن و آمادگی برای آن است 
... بدین خاطر است که قران بدین فلت دستور می‌دهد 
که نماز را بخوانند و زکات را بدهند و به خدا چنگ 
بزنند و متوسّل شوند: 
( فاقوا لَلاد و آئو ال کار َغتصمواباله. هو 
مولاکم. قیغم ال و نف م یر ». 
پس (برای حصول این منظور) نماز را بخوانید و زکات 
مال به در کنید و به خدا چنگ زنید که سرپرست و یاور 
شما او است. و چه سرور و یاور نیک و چه مددکار و 
کمک‌کنندهُ خوبی است!. 
نماز پیوند شخص ضعیف فانی با سرچشمه قدرت و 
قوّت و منبع زاد و توشه است. زکات پیوند مجموعه 
انسانها برخی با بعضی دیگر و بیمه کردن در برابر نیاز 
و تباهی است. چنگ زدن به خدا دستاویز محکمی میان 
موه ند گان است گسیختن ندارد. 
با این زاد و توشه است که ملّت مسلمان می‌تواند به 


انجام وظائف و تکالیف قیمومت و سرپرستی بشریت 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم . 
قیم ‏ وش ترست آع کته دا ان مات 
مسلمان را برای آن برگزیده است. همچنین این ملّت 
مسلمان با همین زاد و توشه می‌تواند از منابع و معادن 
و انرژیهای مادی‌ای استفاده کند که مردمان آنها را 
سرچشمه‌های قدرت و قوّت در زمین می‌شناسند. قرآن 
مجید این منابع و معادن و انرژیهای مادی را نادیده 
نگرفته است و پشت گوش نینداخته است. بلکه ملّت 
مسلمان را برای فراهم آوردن آنها و دستیابی بدانها 
فرامی‌خواند. ولیکن با جمع اوری قدرتها و نیروها و 
زادها و توشه‌هائی که پایان نمی‌پذیرند. و جز معتقدان 
ب2غیا مالک انها تنستیدی تران انتهاترا نبذازکد: 
معتقدان به خدایند که زندگی را با همچون قدرتها و 
نیروها و زادها و توشه‌هائی به سوی خیر و صلاح و 
والائی می‌برند. 
ارزش برنامة الهی برای بشریّت در اين است که این 
برنامه بشریّت را به پیش می‌برد تا بشریّت را به کمال 
مقذّر برای آن در زمین می‌رساند. و تنها بدین بسنده 
نمی‌کند که بشریّت را به سوی لذتها و کالاهای خالی از 
معنویات رهیری و رهنمود کند. بدان‌گونه که چهارپایان 
رهبری و رهنمود می‌گردند. 
ارزشهای والای انسانتت بر کفایت مادی زندگی تکیه 
می‌کند. ولیکن در اين پله‌های نخستین نمی‌ماند و درجا 
نسمی‌زند. اسلام نیز همین را در کنف قیمومت و 
سر پر ستی راهیاب, و استوار بر برنامه یزدان» و در زیر 
شاب الطاف:و عبات انر 3 سیهان قن خر افو بش 


پایان جزء هفدهم 
به دنبال آن جزء هیجدهم می‌آید که با سور مومنون 


آغاز می‌گردد. 
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فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
این سور «مومنون» است ... نام این سوره دال بر 
سوره است و موضوع 1 را معلوم و معیّن می‌سازد ... 
این سوره با بیان صفت موّمنان می‌آغازد. سپس روند 
قرآنی در سوره به ذکر دلائل ایمان در آفاق و اقطار 
بیرون و در زوایا و گسترة در درون آن‌گاه به 
حقیقت ایمان سر می‌زند. حقیقت حقفت انمان ان‌گوانه که 
سا خدا - صَلَوات ال عب - از نوح ْ تا 
محتد عََ خاتم‌الأنبیاء عرضه داشته‌اند. شبهه‌های 
تکذیب‌کنندگان را بیان می‌دارد. شبهه‌هائی پیرامون 
حقیقت ایمان. و اعتراضهائی که بر این حقیقت داشته‌اند 
و چگونه در برابر آن ایستاده‌اند. تا بدانجا که پیغمبران 


از خدا مدد و باری درخواست می‌کنند: و خدا 


تکذیب‌کنندگان را نابود می‌سازد. و مومنان را نحات 


می‌دهد ... سپس روند قرآنی می‌پردازد به اختلافی که 
مردمان می‌رزند بعد از پیغمبران دربارهٌ این حقیقت 
یگانه‌ای که تعدّد نمی‌پذیرد و چندگانه نمی‌شود ... از 
اینجا به بعد از موضع مشرکان در برابر پیغمبر 9 
سخن می‌گوید. و این موضع را بر آنان زشت و ناپسند 
می‌شمرد» موضعی که دلیل و حجّتی بر اتخاذ آن نیست 
. این سوره با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت به پایان 
می‌رسد. صحنه‌ای که تکذیب‌کنندگان نتیجه تکذیب را 
می چشند و به کیفر آن می‌رسند. در برابر این موضع 
شک برانگیز و تردید آمیز سرزنش و تنبیه می‌شوند. 
این موضع پایان می‌پدیرد با پیروی که توحید مطلق و 
توجّه به خدا با درخواست رحمت و مغفرت را مقرّر 
می‌دارد. 
این سورهه سوره «مومنون» یا سورهٌ ایمان است با همه 
مسائل و دلائل و صفاتی که ایمان دارد. اين. موضوع 
سوره, و محور اصیل آن است. 
ر 
روند سوره در چهار مرحله به پیش می‌رود: 
مرحلة نخست با ذکر رستگاری موّمنان می آغازد: 
(قَذآفلح اون ». 


مسلماً ممنان پیروز و رستگارند. (مومنون /۱) 





سورة موّمنون آیات ۱-۲۲ 
و صفات این چنین مومنانی را بیان می‌دارد که پیروزی 
و رستگاری برایشان نوشته شده است و قطعی گردیده 
اگان: انکا دلائل ایمان را در افاق و انفس. یعنی در 
جهان بیرون و در جهان درون ذکر می‌کند. و مراتب 
حیات بشری را عرضه می‌دارد از آن ژمان که پیدایش 
آغازین صورت گرفته است تا آن زمان که زندگی در 
دنیا به سر می‌رسد. مراحل جنین را به شکل گسترده. و 
مراحل دیگر را به شکل چکیده پیش چشم می‌دارد ... 
سپس خط سیر زندگی بشری را پیگیری می‌کند و آن 
را تا رستاخیز روز قیامت پیجوئی می‌نماید ... بعد از 
آن از زندگی بشری می‌پردازد و به ذکر دلائل جهانی 
منتقل می‌گردد. و دلائل جهانی را در آفرینش آسمان, و 
در فرو فسرستادن آب, و در رویاندن کشت و ززم 9 
میوه‌هاء پی می‌گیرد. سپس به چهارپایانی می‌پردازد که 
مسخْر و فرمانبردار انسان هستند. و از کشتیهائی سخن 
می‌راند که انسان کالاهای خود را بار آنها و با 
حیوانات می‌کند. ۱ 
مرحلهٌ دوم از دلائل ایمان مسوجود در آفاق و انفس 
می‌پردازد و به ذکر حقیقت ایمان منتقل می‌شود. حقیقت 
یگانه‌ای که تمام پیغمبران بدون استثناء بر آن توافق 
داشته‌اند: 

یا قوم آغدوا اه ها کم من اله غرد 4. 

۲ 


و و 


معودی جر او ندارید. (ممنون/۲۳) 
اين سخن را نوح ِا و هریک از پیغمبرانی گفته‌اند که 
ببعد از او افتتلاهانن تا زتهفیره سلسله آتبیاء بته 
فا لطل ختم می‌گردد. اعتراض تکذیب‌کنندگان هم 
هميشه این بو ۵۵ اتنت" 
مه و م9 
ما هذاللا بر مثلکم! ». 
این مرد جز انسانی همچون شما نبوده (و در ادعای 


نبقّت دروغگو است). (مومنون /۲۴) 


و لو شاء اه رل ملایْکَة > . 


اگر خدا می‌خواست (پیغمبری را به میان ما روانه کند) 
حتماً فرشتگانی را (برای اين منظور) می‌فرستاد. 
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جلد چهارم 
(مومنون /۲۴) 

اعتراض ایشان بدین‌گونه نیز بوده است: 
(یید کم انکم لمع کنر تابر عظاما اک 


خر جون؟ ِ. 

آیا او به شما وعده می‌دهد که هنگامی که مردید و خاک 
و استخوان شدید. شما (بار دیگر زنده می‌گردید و از 
گورها) به در آورده می‌شوید؟! (و حیات نوین و 
جاویدی را آغاز می‌کنید؟!). (موّمنون /۳۵) 
هميشه سرانجام چنین می‌شود که پیغمبران به 
پروردگارشان پناه ببرند و پیروزی و یاری او را 
درخواست کنند. و خدا به پیغمبرانش پاسخ گوید و 
درخواستشان را روا کند. و تکذیب‌کنندگان را هلاک و 
نابود نماید ... این مرحله هم با ندا در دادن جملگی 
پیغمبران پایان می پذیرد: 


یا ال وان لطیبات الوا صالاه 
با تون عم ی 
(به پیغمبران گفته‌ایم تا به پیروان خود برسانند. 
گفته‌ایم) ای پیغمبران! از غذاهای حلال بخورید و 
کارهای شایسته بکنید. بیگمان من از آنچه انجام 
می‌دهید بس آگاهم. (و بدیشان گفتیم: به اقوام خود 
برسانند که) این (پیغمبران بزرگی که بدانان اشاره شد. 
همگی) ملّت یگانه‌ای بوده (و آئین واحد و برنامة یکتائی 
دارند) و من پروردگار همه شما هستم» پس تنها از من 
بهراسید (چرا که ملّت واحد. با برنامة واحد. باید از 
وی وا ات ات اه 
دور دارد). (مومنان /۵۱و ۵۲) 
مرحلهٌ سوم از تفرقهٌ مردمان - بعد از پیغمبران - و 
کشمکش ایشان پیرامون آن حقیقتی صحبت می‌کند که 
ان بزرگواران با خود آورده‌اند: 

( ترا تشم یت زرا کل جزب با نی 

فر حون 6. 

اما مردمان کار و بار (دین) خود را به پراکندگی 


کشاندند و (هر گروهی به راهی رفتند» و عجب این که) 





سورة مومنون آیات ۱-۲۲ 
وه .۳س.۳أس.س.|." ۴ ۰ 
هر دسته و جمعیّتی بدانچه دارند و برآنند خوشحال و 
شادانند (چرا که گمان می‌برند ایشان بر راستای راهند 
و دیگران کژراهه می‌روند). (ممنون/۵۳) 
همجنین این مرحله سخن می‌گوید از غفلت مردمان از 
آزمایش یزدان جهان. آزمایشی که یا اشزا ار انشان 
با نعمتی می‌گیرد که بدانان می‌دهد. و آنان از نعمتی که 
در آنند و کالائی که دارند مسغرور مي‌شوند و گسول 
می‌خورند. در صورتی که موّمنان از ترس خداوند خود 
هراسان هستند. و او را بندگی و پرستش می‌کنند. و 
برای او انباز قرار نمی‌دهند. امّا با این وجود پیوسته در 
خوف و هراس بسر می‌برند و خویشتن را می‌پایند و از 
عقاب و عذاب خدا ك_ می‌نمایند: 
و قلومهم وه هم ال رم راجعون >. 
در حالی که دلهایشان ترسان و هراسان است (از این 
که نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته نگردد) و به 
عّت این که به سوی خدایشان (برای حساب و کتاب) 
برمی‌گردند. (مومنون /۶۰) 
در اینجا صحنه‌ای از آن افراد غافل مغرور را تسرسیم 
می‌کند. و ایشان را به تصوير می‌کشد در آن روزی که 
عذاب آنان را فرامی‌گیرد و فریاد و واویلا سر می‌دهند. 
و مورد توییخ و سرزنش قرار می‌گیرند: 
مایت یا ق ثل علیکم نکر عل آغفایکم 
تنکصون» » شُشتکبر ین به شا تپجرون 4. 
آیات من (در دنیا) بر شما خوانده می‌شد و شما بر 
پاشنه‌های خود چسرخی می‌زدید (ی بدانها پشت 
می‌کردید و از پذیرش احکام و دستور آنها سرباز 
می‌زدید). از این عقب‌گرد و روی‌گردانی, به خود 
می‌بالیدید و (آیات ما را) در گفتگوهای شبانة خود به 
باد استهزاء می‌گرفتید و (از آنها) بدگوئی می‌کردید. 
(مومنون/۶۶و ۶۷) 
روند قرآنی موضعگیری شگفت ایشان را در برابس 
بیغمبر امین خود. مورد نکوهش قرار می‌دهد. پیغمیر 
امینی که او را می‌شناسند نه اين که نشناسند. حق را 


برای ایشان اورده است و پاداش و مزدی را از انان در 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
پرابز آن درخواست نمی‌کند. چه چیز او را باید زشت 
بشمارند؟ از حقی که با خود برای ایشان آورده است 
چه رخنه‌ای می‌گیرند و چه عیبی پیدا می‌کنند؟ آنان که 
قبول دارند خداوند مالک هر کسی و هر چیزی است که 
در آسمانها و زمین است. و می‌پذیرند که یزدان 
خداوندگار آسمانها و زمین است. و بر همه چیز 
آسمانها و زمین تسلط و سیطره دارد. اما با وجود 
پذیرش این امسر رستاخیز و زندگی دوباره را 
نمی‌پذیرند. و گمان می‌برند که یزدان سبحان دارای 
فرزند است! و آلهه و خدایان دیگری را انباز او 
می‌کنندا: 

(فْتَغی عَبا ُشرکون 6. 

لذا او دور از آن چیزهائی است که ایشان شریک 

(خداوند جهان) می‌گردانند. 
آخضرین مرحله, ایشان را با شرک و گمانشان 
وامی‌گذارد. و خطاب را مستوجه بیغمیر خدا مش 
می‌گرداند. و بدو دستور می‌رسد که زشتی را پاسخ 
گوید و از میان بردارد به گونه‌ای که زیباتر و بهتر 
باشد.() و از شیاطین به خدا پناه ببرد و پناه بگیرد» و 
خشمگین نشود و دلتنگ نگردد از چیزهائی که مردمان 
می‌گویند ... درکنار اين. صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت 


)٩۲/نونموم(‎ 


قرار گرفته است که چیزهائی از عذاب و خواری و 
سرزنش ایشان را به تصویر می‌کشد که در انتظار آنان 
است ... آن‌گاه سوره با تسبیح و تقدیس یزدان جهان به 
پایان می‌آید: 
مایا الک ای لا | 2 الا هو هنت العاشن 
خداوندی که فرمانروای راستین أست و هیچ معبودی 
جز او نیست و صاحب عرش عظیم است. برتر از آن 
است (که جهان هستی را بیهوده و بی‌هدف آفریده 


باشد). ۱ (مومنون/۱۱۶) 





۱- این سوره مکی است. در آن ایام هنوز به مسلمانان دستور دفع تعذی و 


تجاوز با تعّی و تجاوز داده نشده بود. 


ی ۳ که ین رتیت هه 
ی هجوت میسس تسس هه اب مت ویس طسو ملد و تسرد اسرد 


تسف و تاه امس تاها سا هه بش 


در اين پایانه نفی رستگاری کافران. در مقابل بیان 
رستگاری ممنان در سرآغاز سوره. ذکر می‌شود: ۲ 
(و من نیع مع الثم فا خر لا بزهان له به فاغا 
حسابه عند ره ان لا قلح الکافرون >. 
و هرکس که با خداء معبود دیگری را به فریاد خواند -و 
مسلماً هیچ دلیلی بر حقانیّت آن نخواهد داشت -حساب 
او با خدا است. قطعاً کافران رستگار نمی‌گردند. (و بلکه 
مومنان رستگار می‌شوند). (مومنون/۱۱۷) 
همچنین دستور می‌رسد که رو به خدا شود, و مرحمت 
و مغفرت و مهربانی و آمرزش او درخواست شود: 
و فل: رب آغفر وازحم و نت خر زاین . 
و بگو: پروردگارا! (گناهانم را) ببخشای و (به من) 
مرحمت فرمای» چرا که تو بهترین مهربانانی. 
(مزمنون /۱۱۸) 
‌ 
فضای سوره. سراسر آن, فضای بیان کردن و صحبت 
نمودن است. فضای مجادلة ارام, و منطق ]نت و 
پسوده‌های الهام‌بخش اندیشیدن و وارسی کردن است. 
سایه‌ای که چیره بر آن است سایه‌ای است که موضوع 
سوره می‌آندازه: ایسمان .:: چه در سرآغاز سوره؛ 
فروتنی در نماز است: 
این هم نی صلاتهم خاشعُون >. 
کسانیند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند. 
(مزمنون/۲) 
در وسط سور هم از صفات مومتان سخن می‌رود: 
و این : نون ما توا و قلویهم وَجلة 2 ال 
رم راجفون ‌. 
افتعاتد که عطام ی کته و سمخ آ نله را که انز 
توان دارند. در حالی که دلهایشان ترسان و هراسان 
است (از این که نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته 
نگردد) و به علّت این که به سوی خدایشان (برای 
حساب و کتاب) برمی‌گردند. (مومنون /۶۰) 


در پسوده‌های وجداني می‌خوآنیم: 


9 دسا 


«(وَهوّالّذی انشا لکم السَنع وَالبضا 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
قليلً ما تَشکرون ». 
خدا کنتی ات کهبرای شما کوش ی چم و عقل را 
آفریده است (تا صداها را بشنوید و جهان را ببینید و 
خالق آن را درک کنید» و درنتیجه ایمان بیاورید. 
(موّمنون /۷۸) 
همه اینها هم در زیر آن سای دل‌انگیز ایمانی 
آرمیده‌اند. 
۰ 
فلع نون لین مد ی صلاتهم خاشخون, 
و الذین هم نف مُغرضُون؛ و الذین هم رک 
اون و لین یز خاون. ل عل 
آزواجهم آز ما ملک أَا مین» 
فن بت وزاء ذیک ویک لش 9 
ذین هم انیم و عهدهم | زاعون؛ والذین هم 
علی صَلواتیم افو . .. ولیک هم الوا تون 
لین رون الفزدوزس هم فیها خالدون 6. 
مسلماً مومنان پیروز و تارف کسانیند که از 
(کردار) بیهوده و (گفتار) یاوه رویگردانند (و زندگی را 
جذی می‌گیرند» نه شوخی). و کسانیند که زکات مال به 
دی کر انیت که موز قوای زا بط مس کفی: 
مگر از همسران يا کنیزان خود. که در این صورت جای 
ملامت ایشان نیست. اشخاصی که غیر از این (دو راه 
زناشوئی) را دنبال کنند. متجاوز (از حدود مشروع) 
بشمار می‌آیند (و زناکار می‌باشند). و کسانیند که در 
امانتداری خویش امین و در عهد خود بر سر پیمانند. و 
کسانیند که مواظب نمازهای خود می‌باشند (و پیوسته 
آنها رادر وقت خود اداءء و ارکان و اصول و خشوع و 
خضوع لازم را مراعات می‌نمایند). آنان مستحقان 
(سعادت) و فراچنگ آورندگان (بهشت) هستند. آنان 
بهشت برین را تملک می‌کنند و جاودانه در آن خواهند 
ماند. 
این وغنده راستین است بتلکه فرارداد و کد.برای 
رستگاری مومنان است. وعدهٌ خدا است و خدا خلاف 


وعده نمی‌کند. قرارداد خدا است و کسی نمی تواند آن 


سور مومنون آیات ۱-۲۲ 

جزء هیجدهم 

را بازگرداند و جلو آن را بگیرد. رستگا 
وتان ون اخرت ات رستگاری فرد مومن و 
رستگاری جماعت مومن است. رستگاری‌ای است که 


ری در دنیا و 


مومن آن را در دل خود و در واقعیّت ار تاد کی خود 
احساس می‌کند. رستگاری است که شامل رستگاری‌ای 
می‌گردد که مردمان از معانی رستگاری می‌دانند. و 
شامل رستگاری‌ای هم می‌گردد که مسردمان از معانی 
رستگاری نمی‌دانند و یزدان آن را در آخرت برای 
بندگان مومن خود اندوخته می‌کند. 
آیا آن ممنانی که خدا این پیمان‌نامه را برای ایشان 
شته است. و این وعده را بدیشان داده است. و این 

اعلان را راجع به رستگاری ایشان صادر فرموده است. 
چه کسانی هستند؟ چه کسانی هستند آن مومنانی که 
همجون خیر و سعادت و توفیق و بهره‌مندی خوش و 
پاکی در زمین دارند؟ چه کسانی هستند آن مومنانی که 
همچون رستگاری‌ای و رهائی‌ای و پاداشی و رضایتی 
در آخرت برایشان نوشته شده است؟ چه کسانی هستند 
آن موّمنانی که جز این چیزها و جز آن چیزهاء در دو 
سرا خدا برای ایشان خواسته است. آن چیزهائی که جز 
لا کنتن: ۱ اه یت زاره هبتند: ان 
کسانی که وارانند و بهشت برین را به ارث می‌برند و 
در آنجا جاودانه می‌مانند؟ 
آنان همان کسانی هستند که روند قرآنی پس از أية 
آغازین. صفات ایشان را برمی‌شمارد: 

ال ری سلانیم خایشن 6 

کسانیند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند. 

لین مُمعن للع عون ». 

و کس‌انیند که از (کردار) بیهوده و (گفتار) یاوه 

رویگردانند (و زندگی را جدی می‌گیرن. نه شوخی) 

راذن مرکا فاعلون . 

وج ادزه که رکه ال با دوهی کی 

لین زد جهم حافظون لا علن آژواجهم 

أُ و ها کت ما هم 6. 

و کت اند له مرو وت ختو تا رفظ مس کت مکی ار 





فی‌ظلالالقرآن 
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1 ی ان و ۱ ۵ م 
(و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون 4. 
و کسانیند که در امانتداری خویش امین و در عهد خود 
۰ و [ 
«والذین هم علی صلواتهم بحافظون 4. 
پیوسته آنها رادر وقت خود اداءء و ارکان و اصول و 
ارزش این صفات جند است؟ 
خداء و بهترین آفرید؛ یزدان, آن کسی که ايزد سبحان او 
را ترییت کرده است و نیکو تربیتش فرموده است, و 
کسی که خدا در کتاب خودش قرآن اخلاق او را ستوده 
است و بر عظمت اخلاقش گواهی داده است: 
۳ ی ۱4 و ِ 
و نک لعلی خلق عظم ». 
حمیده) هستی. (قلم/۴) 
از عانشه - رزضی‌العنها - دربارة اخلاق پیغمبر 
آن‌گاه تلاوت کرد 
(قَذ فلع نون ». 
مسلماً ممنان پیروز و رستگارند. 
تا انتهای: 
19 مگ ۵ ۱2 ]۱ ی # 
این عل صکواتیم بضافظون ». 
سپس فرمود: پیغمبر خدا 2 اين چنین بود. 
دیگرباره می‌پرسیم: ارزش این صفات در حد ذات خود 
کدام اتجتت ٩‏ در زندگی فرد. و در زندگی جمع. و در 
زندگی نوع بشر, این صفات چه آرزشی دارند! 
لین هم نی صلاتهم خاشْهُون 6. 
. کسانیند که در نمازشان خشوع و خضوع دارند. 
دلهایشان به هراس موقعیّت نماز در حضور خدا پی 


می‌برد. درنتیجه آرام می‌شود و کرنش می‌کند. و 
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جزء هیجدهم 
آرامش و کرنش دلهایشان به اندامها و سیماها و 
جنبشها سرایت می‌کند. و جلال و عظمت حضور در 
برابر خدا ارواحشان را فرامی‌گیرد. درنتيجه همه 
مشغلتها و کارها از اذهان ایشان پنهان و نهان می‌شود. 
و اذهان جز به خدا نمی‌پردازد. در آن حال که سرگرم 
راز و نیاز با خدا است. و غرق در احساس حضور در 
آستانة کبریاء است. و در آن آستانة قدسی هرآنچه در 
پیرامون ایشان است و هرآنچه به همراه دارند. همه و 
همه را فراموش می‌نمایند و از حش و شعور خود 
می‌زدایند! این است که جز خدا را نمی‌بینند. و جز خدا 
را احساس نمی‌کنند. و جز معنی خدا را نمی‌چشند. و 
وجدان ایشان از هرگونه ناپاکی و آلایشی می‌پالاید. و 
از خودشان هرگونه شائبه و گمانی را می‌زدایند و به 
دور می‌نمایند. دیگر در زوایا و گوشه‌های اندامهایشان 
چیزی از این قبیل چیزها را با جلال و عظمت خدا جای 
نمی‌دهند و نمی‌گنجانند ات هنگام 9 سرگردان؛ 
با منبع و سرچشمهة خود تماس پیدا می‌کند و متصل 
می‌شود. و روح ویلان راه خود را پیدا می‌کند. و دل 
وحشت‌زده جایگاه خود را می‌شناسد و می‌یابد. در این 
وقت معیارها و ارزشها و اشیاء و اشخاص ناچیز 
می‌گردند مگر آنچه از این امور به خدا ارتباط پیدا 
کند. 

(والذپن همع لو ُفرضون 4 

و کسانیند که از (کردار) بیهوده و (گفتار) یاوه 

رویگردانند (و زندگی را جی می‌گیرند» نه شوخی). 
کسانیند که از سخنان یاوه و از کارهای بیهوده, و از 
توجّه و احساس پوچ دوری می‌گزینند. دل با ایمان 
چیزی دارد که با وجود آن از باوگی و بیهودگی و 
پریشان‌گوئی دور و بی خبر می‌گردد .. باد خدا و 
تصوّر جلالت و عظمت او و تدبر و تسفکر درباره 
نشانه‌های قدرت و معجزه‌های ایزد سبحان که موجود 
در گوشه و کنار جهان درون و جهان بیرون است. دل با 
تاو بخ مشق زتراوک یدای ۱ 
صحنه‌های جهان, دل را محو تماشای خود می‌کند. و 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
انديشه را به خود مشغول می‌دارد. و وجدان را به 
حرکت و جنبش می‌اندازد ... همجنین دل باایمان 
تکالیف و وظائفی در راه عقیده دارد که او را به خود 
مشغول می‌دارد: تکالیف عقیده برای پاکسازی دل. و 
پاکیزگی نفس, و پاک کردن درون ... و تکالیف عقیده 
در رفتار و کردار و تلاش برای ایستادگی در مدارج 
والائی که ایمان آن را می‌طلبد ... و تکالیف عقیده در 
امر به معروف و نهی از منکر. و در محفوظ و مصون 
داشتن زندگی جمعی و گروهی از فساد و تباهی و 
انحراف و کجروی ... و تکالیف عقیده در جهاد برای 
حمایت و حفاظت و یاری و مدد و عرّت و قدرت 
عقیده, و شب‌زنده‌داری بر عقیده و پاسداری از آن 
برای رهائی از کید و مکر دشمنان آئین یزدان سبحان ... 
اينها هم تکالیفی است که پایان نمی‌گیرند. و مژمن از 
این تکالیف غافل و بی‌خبر نیست و غافل و بی‌خبر 
نمی‌ماند. و خویشتن را از زیر بار دشواریهاو 
سختیهای آن تکالیف معاف نمی‌دارد. چه این تکالیف 
فریضه‌ای از فرائض عینی يا از فرائض کفائی بر او 
است. همچون تکالیفی برای صرف تلاش بشری و به 
خود مشغول داشتن عمر بشری بسنده است. توان 
بشری هم محدود است. این توان يا باید صرف چیزی 
گردد که زندگی را اصلاح می‌کند و آن را رشد می‌دهد 
و بالا می‌برد. و يا باید صرف پریشان‌گوئی و پوچی و 
ببی‌خبری و خوشگذرانی گردد. مومن هم برابر 
عقیده‌اش باید توان را خرج سازندگی و آباداننی و 
اصلاح سازد. 
این هم مخالف این نیست که موّمن گاه‌گاهی خویشتن 
را به خوشی استراحت وادارد و غمزدائی نماید. ولی 
این چیزی است جدای از پریشان‌گوئی و پبوچی و 
فرو مایگی. 

و الذین هم بر کاة فاعلون 4. 

و کسانیند که زکات مال به در کنند. 
کسانی هستند که پس از رو کردن به خداء و دوری 
گزیدن از هیچی و پوچی در ند زکات می‌دهند ... 
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زکات مایه باکیزگی دل و مال است: زکات پاکیزگی دل 
است از تنگچشمی, و برتری گرفتن بر خضودپرستی و 
خودخواهی. و پیروزی بر وسوسه آهریمن که پیوسته 
انسان را از تنگدستی می‌ترساند و او را به بخل 
می‌خواند. و اطمینان داستن و یقین پیدا کردن به 
جایگزینی و پاداشی که خدا عطاء می‌فرماید ... زکات 
پاکیزگی مال است. پاکیزگی‌ای که مال باقیمانده را پاک 
و حلال می‌گرداند. حقی در آن نمی‌ماند - مگر در 
حالتهای ضروری - و شبهه‌ای پیرامون آن نمی‌گردد و 
در آن نمی‌رود. زکات حفاظت و صیانت جماعت 
مسلمانان است از خللی که فقر و فاقه در سوئی. و 
خوشگذرانی در سونی. آن را به وجود می‌آورند. پس 
زکات تأمین اجتماعی همه افراد. و تضمین اجتماعی 
درماندگان. و حفظ جامعه از فروپاشی و پراکندگی 
است. 

و لین هم لفُروجهم خافظون 6. 

و کسانیند که عورت خود را حفظ می‌کنند. 
این هم پاک داشتن روح و خانه و جماعت, و حفظ خود 
و خانواده و جامعه است. با حفظ عورتها از آلودگون و 
ناپاکی آمیزش نامشروع و غیرحلال است. و حنظ دلها 
از چشم دوختن به غیر حلال, و حفظ مردمان از روان 
شدن به دنبال شهوات بدون حساب و کتاب. و حفظ 
خانه‌ها و خانواده‌ها و حسبها و نسبها در جامعه است. 
جامعه‌ای که شهوات در آن بدون حساب و کتاب روان 
می‌گردد. جامعه‌ای است که در معرض خلل و فساد قرار 
می‌گیرد. زیرا در همجون جامعه‌ای امن و امان خانه. و 
حرمت و کرامت خانواده, برجای نمی‌ماند. خانه هم 
نخستین واحد در ساختار جامعه است. زیرا خانه 
پرورشگاهی است که کودکان در آنجا بزرگ می‌شوند 
و رشد می‌کنند. و باید که خانه از امن و آمان و قرار و 
آرام و پاکی و پاکیزگی برخوردار بوده تا شایان 
پر ورشگاه و بالشگاه باشد. و هر دوتای والدین در آن 
با اطمینان از یکدیگر زندگی کنند. و آن پرورشگاه را 
بپایند و محافظت نمایند. و جوجگانی را محفوظ و 
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مصون دارند که در آنجا هستند و آرمیده‌اند. 
جامعه‌ای که شهوات در میان آن بدون حساب و کتاب 
روان می‌گردد. جامعٌ ناپاکی است که از نردبان بشریّت 
سقوط کرده است. چه مقیاس و معیاری که در سنجش و 
ارزیابی ۳۳ بشری به خطا نمی‌رود. استوار ماندن 
اراد؛ انسانیت و چیره و مسلط ماندن آن, و نظم و نظام 
بخشیدن به انگیزه‌های سرشتی در شکل ثمربخش 
پاکیزه‌ای است که کودکان با وجود آن از راهی که از 
آنجا به این جهان پای نهاده‌اند شرمنده نمی‌شوند. زیرا 
راه پاک و شناخته‌اي است و در مسیر آن هر کودکی 
پدر خود را می‌شناسد. نه مثل حیوان پستی که ماده با 
نر برای باروری و بارداری برخورد می‌کند. و 
انگیزه‌ای جز باروری و بارداری در میان نیست و پس 
از آن, نوزاد حیوان نمی‌داند چگونه به وجود آمده است 
و از کها ا فده است ان 
قرآن در اینجا معیّن و معلوم می‌کند جایگاه‌های پاکی را 
که برای مرد حلال است دانه‌های حیات را در آنجاها به 
امانت بگذارد و به ودیعت نهد: ۲ 

عل آژواجهم آَز ها ملکث آمانلم قامم غی 

مین ۰ 

مگر از همسران یا کنیزان خود. که در این صورت جای 

ملامت ایشان نیست. 
مسألة ازواج یا همسران, شبهه‌ای برنمی‌انگیزد. و 
جدالی به راه نمی‌اندازد. چه مسألهةٌ پاک و مشروع و 
معروفی است. اقا مسا ملک یمین یاکنیزان 
بحث‌برانگیز است و نیاز به سخن و بیانی دارد. 
دربار: مسألاٌ بردگی در جزء دوم فی ظلال القرآن به 
تفصیل سخن گفتم.!) و در آنجا روشن نمودم اسلام 
وقتی که پیدا آمده است بردگی یک سیستم جهانی» و 
برده کردن اسیران جنگی یک سیستم بین‌السللی بوده 
است. برای اسلام مه تیوه ات دز ان ال 
احوالی که با دشمنانش درگیر بوده انیت فا نا تیروی 





۱- جلد ال صفحه ۶۴۰-۶۳۶ 


سورة مومنون آیات ۱-۲۲ 
جزء هیجدهم 

مادی سر راه را ببر او گرفته‌اند و به پیکارش 
برخاسته‌اند. این نظام و سیستم را یک‌طرفه لو کند. 
اگر چنین می‌کرد مسلمانان اسیر در نزد دشمنان اسلام 
برده می‌ماندند. و اسلام به تنهائی اسیران دشمنان را 
آزاد می‌نمود!.. این بود که اسلام همه سرچشمه‌های 
بردگی - بجز اسیران جنگی -را خشکاند. تا وقتی 
فرارسید که انسانها توانستند یک نظام و سیستم 
بین‌المللی را وضع کنند و برابر ان دربار؛ اسیران بسان 
یکدیگر رفتار کنند. 

بدین خاطر. گاهی خانمهای اسیری را به اردوگاه 
اسلامی می‌آوردند. و قانون معامله به مثل دربارة 
ایشان پیاده می‌شد و آنان را برده می‌کردند. مسقتضی 
این بردگی این بود که ایشان را به مرتبةً همسرانی 
نمی‌رسانیدند که با ازدواجشان به حبالهٌ نکاح 
درمی آمدند. اسلام نزدیکی زناشوئی با همچون زنان 
برده‌ای را به سبب اسارت ایشان آزاد می‌کرد برای 
کسی که آنان را اسیر و خاص خود می‌کرد. اگر به علْتی 
از علل فراوانی که اسلام آن علل را راه‌های آزاد کردن 
پرده کرده است. آزاد نمی شدند. 

چه بسا بهره‌مندی از نزدیکی زناشوئی, پاسخ به نیاز 
سرشتی خود همچون خانمهای اسیری, مورد نظر باشد. 
تا آنان غریزهٌ جنسی را از هرج و مرج زشت و پلشت 
اشباع نکنند. و در آمیزش جنسی همان چیز کثیفی روی 
ندهد که در زمان ما با خانمهای اسیر جنگی روی 
می‌دهد و پس از پیمانهای قدغن کردن برده روا 
می‌شود ... اسلام همچون هرج و مرجی را دوست 
نمی‌دارد و نمی‌پسندد. اين امر هم تا بدانجا ادامه دارد 
که خانمهای برد جنگی به مقام حَیّت و به مرتبة 
آزادی گام می‌نهند. خانم برده به مقام حرَیّت و به مرتبة 
آزادی از راه‌های بسیاری و با وسائل فراوانی گام 
می‌نهد ... از جمله هرگاه خانم برده‌ای از اقای خود 
فرزندی به دنیا بیاورد و سپس آقای وی بمیرد. هرگاه 
آقای خانم برده با غواست خود یا به عنوان کّاره او را 
آزاد کند. هر زمان که خانم برده از آقای خود بخواهد که 
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با او پیمان‌نامة آزادی امضاء کند در برابر پرداخت مبلغ 
پولی که بر آن توافق می‌شود. همچنین هر زمان که آقا 
بر چهره خانم برده کتک بزند. کفاره‌اش آزادی او است 
... و علتها و راه‌های دیگری که برای آزادی بردگان 
وجود داد(" ... 
به هر حال ۹ در جنگ. یک ضرورت موقتی بوده 
است. ضرورت معامله به مثلی در جهان بوده و همه 
جهان برده گرفته‌اند و به بردگی برده‌اند. و تنها جزئی از 
نظام اجتماعی در اسلام نبوده است. 

(فن یی وزاء لک فَأولئک هم العادون 6. 

اشخاصی که غیر از این (دو راه زناشوثی) را دنبال 

کنند. متجاوز (از حدود مشروع) بشمار می‌آیند (و 

زناکار می‌باشند). 
غیر از همسران و کنیزان, بَیّه حرام است. و نباید غیر از 
این دو راه. طریقةٌ دیگری را جست و بر ایسن دو راه 
افزود. کسی که فراتر از اینها چیز دیگری را بجوید از 
داثرژ مباح بودن تجاوز می‌کند. و دچار محرّمات 
می‌شود. و بر ناموسهائی تعدی می‌کند که خدا نه با 
نکاح و نه با جهاد آنها را حلال نفرموده است. در اینجا 
است که تسین تباهن هی کیرد و فساد مسی‌پدیرد. چون 
احساس می‌کند که در مرغزاری می‌چرد که مباح و روا 
نیست. خانه نیز تباهی می‌گیرد و فساد می‌پذیرد چون 
تضمینی و اطمینانی در آن نیست. و مردمان نیز فساد 
می‌پذیرند و تباهی می‌گیرند. چون گرگهای آدم‌نمای 
آن, روان می‌گردند و در ایسنجا و آنجا شکمها را 
می‌درند ... اینها همه چیزهائی است که اسلام از آنها 
می‌پرهیزد و می‌گریزد. 

(و الذین هُم لأماناتهمم و عَهُدهم راعُون >. 

و انیت کایر اتاشار یخوش اس وگو شوه خود 

بر سر پیمانند. 


امانتداری خویش را و عهد و پیمان خود را به شکل 


۱- برای اطّلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «شبهات حول الاسللام» 
فصل بردگی ... تألیف محمد قطب. 
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فردی و جمعی مراعات می‌کنند و نگاه می‌دارند. 
امانتها بر گردن فرد و بر گردن جمع فراوان است. در 
پیشاپیش امانتها امانت فطرت است. خداوند فطرت را 
سالم آفریده است و آن را هماهنگ با قانون هستی 
کرده است. قانونی که فطرت از زمره آن است و گواه بر 
وجود آفریدگار و وحدانیّت یزدان است. چه فطرت. از 
درون وحدت قانونی را احساس می‌کند که بر فطرت و 
بر هستی فرمان می‌راند. و دال بر وحدت اراده‌ای است 
که قانون گرداننده و ادارهک‌ننده این هستی است .. 
مومنان این امانت بزرگ را مراعات می‌دارند و 
نمی‌گذارند فطرتشان از راستای راه راستین خود 
منحرف گردد. لذا این اراده بر امانتداری خود ماندگار 
می‌ماند. و گواه بر وجود آفریدگار و وحدانیّت او 
می‌گردد. پس از آن سائر امانتها به پیروی از اين امانت 
بزرگ به میان می‌آیند. 

عهد و پیمان نخستین, عهد و پیمان فطرت نیز هست. و 
آن عهد و پیمانی است که خدا با فطرت انسان بسته 
است بر این که به وجودش معتقد بوده و ایمان داشته 
باشد. و او را به یگانگی بپرستد. بر این عهد و پیمان 
نخستین همه عهدها و پیمانها استوار می‌گردد. چه هر 
عهد و پیمانی را که انسان می‌بندد خدا را در آن بر آن 
گواه می‌گیرد. و در وفای بدان به ترس و هراس از 
بزدان بازمی‌گردد. 

گروه مسلمانان مسژول همه امانتهای خود هستند. و 
مسوول عهد و پیمان خود با خداوند بزرگوار» و 
مسوول پیامدهائی می‌باشند که بر این عهد و پیمان 
مترتّب می‌گردند. نصْ قرآن تعبیر را مختصر می‌کند و 
چکیده‌وار می‌گوید. و آن را وامی‌گذارد تا شامل هر 
امانتی و هر عهد و پیمانی بشود. مژمنان را چنین 
توصیف می‌کند که آنان امانتها و عهدها و پیمانهای 
خود را مراعات می‌دارند. این هم صفت دائمی مومنان 
تور تن ناگی اه آنستا نیا 
راست و درست نمی‌گردد و سر و سامان نمی‌گیرد مگر 
این که امانتها در میانشان اداء و بدانها وفا شود و 
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عهدها و پیمانها مراعات گردد. و هر فردی از افراد 
جامعه بدین قاعده بنیادین ۳ مت کبدل نهد و 
اطمینان پیدا کند. قاعد؛ بنیادینی که برای ایجاد یقین و 
امن و امان و اطمینان ضروری می‌باشد. 

(وَالذبنَمم علی صلواتهم یافظون )۰ 

و کسانیند که مواظب نماززهای خود می‌باشند (و 

پیوسته آنها را در وقت خود اداءء و ارکان و اصول و 

خشوع و خضوع لازم را مراعات می‌نمایند). 
نمازهای خود را براثر سستی فوت نمی‌کنند. و به سبب 
تنبلی آنها را ضائع و هدر نمی‌گردانسند». و در اقامه 
شايستة آنها تصور و کوتاهی نمی‌نمایند. بلکه نمازها 
را در وقت خود با واجبها و سنتهای کامل, و با ارکان و 
آداب تام و به گونه‌ای زنده که دل غرق نمازها شود. و 
وجدان از آنها متأثر و سنقلب گردد. اداء می‌کنند و 
می‌خوانند ... نماز رابطهٌ موجود میان دل و پروردگار 
است. کسی که مواظب نمازها نیست انتظار نمی‌رود از 
پیوند خود با مردمان مواظبت و محافظت نماید. 
مواظبت و محافظت حقیقی‌ای که خاستگاه آن صدق دل 
و درون باشد ... صفات مومنان با نماز آغاز گردیده 
است و با نماز پایان پذیرفته است تا دال بر عظمت مقام 
نماز در ساختار ایمان باشد. و بیانگر این باشد که نماز 
کامل‌ترین شکل از شکلهای عبادت خداء و والاتترین 
صورت از صورتهای توجه به خدا است. 
این ویژگیها شخصیّت مومنانی را مشخص و معلوم 
می‌دارد که رستگاری برای ایشان نوشته شده است. 
اين ویژگیها دارای تأثیر قاطعانه‌ای در تعیین ویژگیهای 
گروه ممنان و تشخیص نوع زندگی‌ای است که آنان 
بدان‌گونه می‌زیند. آن زندگی والا و بهتری که سزاوار 
انسانی است که خدا او را کرامت بخشیده است و 
گرامیش داشته است. و برای او بالا رفتن از پله‌های 
کمال را خواسته است. و برای انسان نخواسته است که 
زندگی‌ای داشته باشد بسان زندگی حیوان, آن زندگی 
که در آن بهردو لدت بیرد, بدان‌گونه که چهارپایان در 


آن می‌چرند و لذت می‌برند. 


مج ب ست ب جا تنج ات ات و و نت و تب تابتع ات ۳ زپ سپ پآ پآ ی 77۳۳50[ 
قه رنه «وجوت. ۳۳ 
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چون ند گر در این زمين, کمال مقدر و مقزر برای 
آدمیزادگان را محقّق نمی‌نماید و پیاده نمی‌گرداند. خدا 
خواسته است مومنانی که به راه خود ادامه می‌دهند. به 
هدف مقدّر و مقّر برای ایشان برسند.در آنجائی که 
بهشت برین. و سرای جاودانگی بسدون فناء و امن و 
امان بدون ترس و هراس, و استقرار و ماندگاری بدون 
زوال است: 
([ولیک ه هم الوا ثون. لین یرون ادوس هم 
فا اون ). 
آنان مستحقان (سعادت) و فراچنگ آورندگان (بهشت) 
هستند. آنان بهشت برین را تملک می‌کنند و جاودانه در 
آن خواهند ماند. 
این والاترین هذف رستگاری است که نبودان آن را 
برای موّمنان نوشته است و مقرّر فرموده است. بالاتر و 
والاتر از این هدف. هدفی وجود ندارد که چشم ۳ 
ورانداز کند يا مرغ خیال به سوی آن بال و پر بگشاید. 
‌ 
روند قرآنی از صفات مومنان می‌پردازد. و به ذکر 
دلائل ایمان که در خود زندگی انستان:ه در مراتت 
وجود و رشد و نموٌ او است. منتقل می‌شود. از پیدایش 
نخستین انسان می‌آغازد. و با ذکر رستاخیز در آخرت. 
سخن را به پایان می‌برد. و میان زندگی این جسهان و 
زندگی آن جهان پیوند برقرار می‌سازد: 
رخا اسان ین لاه ین طبن ‏ 
هط ی قرار عکین. ۸ 2 حا فا ألطفَهة له 
خن له مضه مخ قسةعطما ۳1 
اْعظام ما امن فا خر فتبارک ال 
۱ خسن لقن نکم بَعْد ذلک لیتون. م انکم 


مج 


2 


سر یم عم 


یوم لام عون ُ# 

اما اما اک آفریودان یی ابر 
به صورت نطفه‌ای درآورده و در قرارگاه استوار 
(رحم مادر) جای می‌دهیم. سپس نطفه را به صورت 
لخته خونی. و این لخته خون را به شکل قطعه گوشت 


جویده‌ای. و اين تکه گوشت جویده را بسان استخوان 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
ضعیفی درمی‌آوریم. و بعد بر استخوان گوشت 
می‌پوشانیم» و از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده 
و (با دمیدن جان به کالبدش) پدیده دیگری خواهیم 
کرد. والامقام و مبارک یزدان است که بهترین 
اندازه‌گیرندگان و سازندگان است. بعد از آن (که مدّت 
روزگاری بر این کرة خاکی زندگی کردید) شما خواهید 
مرد. سپس (به دنبال سپری شدن دورة حیات مردمان) 
شما در روز قیامت دوباره زنده خواهید گردید (و به 
حساب عمرتان رسیدگی می‌شود). 
ب این پیدایش و بیابی امین انهایا 
این نظم و نظام, و با اين ادامه و استمران چیزی است 
که پیش از هر چیز گواهی بر وجود پدید آورنده دارد, و 
بعد از آن گواهی بر هدف و طرح و تفکر و تدبری دارد 
که در این پیدایش و جهتگیری مورد نظر بوده است. چه 
ممکن نیست کار آفرینش و پیدایش نتیجهٌ تصادف 
گذرای ناگهانی. یا ساختار دست و پا زدن کورکورانة 
بدون قصد و هدف و تدیّر و تفکر باشد. گذشته 


در احوال و مرأتب 


از این. 
جهان پس از پیدایش, این خط سیر مشخْص و مسیر 
معلوم را درپیش گیرد و از آن منحرف نشود و به خطا 
نرود و عقب نیفتد و تخلف نورزد. و راه دیگری از 
راه‌های فراوانی را درپیش نگیرد. راه‌های زیادی که 
جدای از این راه و از این مسیر کنونی عقلاً ممکن 
است و تصوّر آن می‌رود. بلکه پیدایش و آفرینش 
بشری همین راه و مسیر را می‌پیماید و نه راه و مسیر 
دیگری از راه‌ها و مسیرهای ممکن و فراوان دیگری 
را. همین راه و مسیر را می‌پیماید از روی قصد و هدف 
و تفکر و تدیّر ارادهٌ آن آفریدگاری که اداره کنندهُ این 
جهان هستی است. 

همچنین در عرضه کردن این مراحل و مراتب, آن هم با 
این پیاپی آمدن دقیق و مستمی اشاره بدین امر دارد که 
ایمان به آفریدگار جهان و اداره‌کننده آن, و سیر و 
حرکت در راه مسلمان, راهی که در بند پیشین روشن 
گردیده است. تنها راه رسیدن به کمال مقدر و مقرّر 


برای این پیدایش و افرینش در هر دو سرای رتدکن 


سورة مومنون آیات ۱-۲۲ 
جزء هیجدهم 
دنیا و آخرت است. این هم محوری است که میان هر دو 
بند روند سوره را جمع و به یکدیگر متّصل می‌گرداند. 

(و مد خفتّا الانسان من سُلالةَ من طین 4. 

ما انسان عضبازهای ا دقن آفریدهاند. ۱ 
این نص به مراحل و مراتب پیدایش بشری اشاره 
می‌کند. ولی آن را معلوم و محدود نسمی‌نماید. 
می‌رساند که انسان از مراحل و مراتب پیاپی زنجیره‌ای 
گذشته است تا از گل به انسان تبدیل شده است. چه گل 
سرچشمهٌ نخستین. يا مرحله و مرتبهٌ پیشین است. و 
اه رای هل وق میتی 
است که از قرآن بدان پی می‌بریم. و مصداق آن را از 
تفای مرن تسش تیم تظر تتسانی که ان پیدا یش 
دای نها سک گرین 
قرآن این حقیقت را بیان می‌دارد تا جولانگاهی برای 
تدیُر و تفکر در ساختارهای خدا باشد. و درباره وچ 
دور و درازی اندیشه شود که از گل آغاز گردیده است 
و به انسان ختم شده است. و انسان در پیدایش پیاٍ 
زنجیره‌ای خود از آن گل ساخته و پرداخته گردیده 
است. قرآن به تفصیل این پیدایش پیاپی زنجیره‌ای 
نمی‌پردازد. چون هدف قرآن در اهدات بزرگ 
خود نیست. ولی نظریّه‌های علمی می‌کوشد نردبان 
ی ریا نات وسانی که قاس او اش و بالتن 
و تعیل وتترقی انست تا عاقه‌های:ز شعیه‌ای رنه 
یکدیگر وصل سازد که میان گل و انسان قرار دارد. این 
نظریه‌ها در این تلاش به خطا هم می‌رود و به خطا هم 
نمی‌رود. گاهی اشتباه می‌کند و زمانی اشتباه نمی‌کند. 
دربار؛ اين حلقه‌هائی که قرآن به شرح و بسط آنها 
نبرداخته است و بلکه سکوت گزیده است. ما را نسزد 

حقیقت ثابتی را که قرآن مقّر و بیان می‌دارد. که 
حقیقت زنجیره‌ای است. با تلاشهای علمی‌ای که در راه 
پسژوهش حلقه‌های این زنجیره انجام می‌پذیرده 
تلاشهائی که گاهی به خطا می‌رود و زمانی به حق 
اصایت می‌کند. و امروز چیزهائی را اثبات می‌نماید و 
فردا آنها را مردود و نامقبول اعلام می‌دارد. هر زمان 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
که ابزارها و وسیله‌های پژوهش و راه‌های آن توسّط 
انشان صورت :هی کیرد و تیشنر فت بیدا هی کند: 
قرآن گاهی به اختصار از اين حقیقت صحبت می‌دارد و 
می‌گوید: ‏ 

...بدا خلق الانان من طین 6. 

... آفرینش انسان (اوّل) را از گل آغازیده است. 

(سجده/۷) 

بدون این که به مراحل و مراتبی اشاره شود که انسان 
آنها را پشت سر نهاده است و از آنها گذشته است. در 
اين باره تفصیل بیشتر را باید از خود این نصض جست. 
نضی که اشاره می‌کند به این که: 

من ُللة ین طبنٍ 6 

از عصاره‌ای از گل. 
نص دیگر (در سورءٌ سجده) اين احوال و مراتب را به 
مناسبت ویژه‌ای که در آنجا در روند قرآنی است 
مختصر ذکر می‌کند. 
و اما انسان چگونه از گل پلّه‌پلّه و مرحله به مرحله 
پسدیدار گردیده انفه ‏ سس وف ده اسست: 
همان‌طوری که گفتیم. زیرا بیان اين احوال و مراتب, 
داخضل در حوز؛ اهداف قرآنی نیست. حلقه‌های 
زنجیره‌ای پیدایش چه‌بسا بدان شکلی باشد که 
نظریّه‌های علمی می‌گویند. و چه‌بسا چنین نباشد, و 
احوال و مراتب چه‌بسا به شکل دیگری صورت 
پذیرفته است و هنوز ناشناخته است. و عوامل و علل 
دیگری سبب پیدایش انسان گردیده باشد و انسان هنوز 
به کشف آنها نائل نشده باشد ... دو راهة جدائی نظريهة 
قرآن دربارة انسان, و دیدگاه نظریّه‌های علمی در این 
وایشا از است که فر ان نه ابش اسان تفت و کرام 
می‌دهد. و مقرزّر می‌دارد و بیان می‌نماید که نفخه‌ای از 
روح متعلّق به یزدان که بدین انسان دمیده شده است. 
از عصارة گل انسان را ساخته است. و این وید‌گیها را 
بدو بخشیده است که در پرتو آنها انسان انسان شده 
است و با حیوان فرق و جدائی پیدا کرده است. در اینجا 
است که دیدگاه اسلام فرق کی با دیدگاه مادیگرایان 
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ذارد ... خدا راستگوترین گویندگان است:(۱) 
این است اصل پیدایش جنس بشری ... از عصاره گل 
آفریده گردیده است ... ولی افراد انسان بعد از آن, راه 
دیگری جدای از راه نخستین را پیموده‌اند که شناخته و 
معلوم همگان است: 

جهن نی قرار کین »۰ 

سپس او را به صورت نطفه‌ای درآورده و در قرارگاه 

استوار (رحم مادر) جای می‌دهیم. 
جنس بشری از عصاره گل آفریده شده است. ولی پس 
از آن, تکرار و افزایش فرد فرد انسانهای دیگر طبق 
قانون و سنت خدا جریان پیدا می‌کند. و از راه یک 
قطره آب که از پشت مرد بیرون می‌تراود. و در رحسم 
رن جایگزین می‌شود صورت می‌پذيرد. یک قطره آب. 
نه, بلکه سلول واحدی که از میان ده‌ها هزار سلولهای 
پنهان در اين یک قطره آب سر برمی آورد و در رحم 
جای خوش می‌کند: 

ون قرار کین ». 

در قرارگاه استواری (که رحم مادر است). 
اين قطرٌ آب در رحم قرار می‌گیرد. رحمی که میان 
استخوانهای لگن خاصره جایگزین است و در پناه آن 
استخوانهاء از تکانهای جسم. و از فشارها و موجها. و 
از لرزشها و تنشهای فراوانی که به پشت و شکم 
اصابت می‌کنند. محفوظ و مصون می‌ماند. 
تعبیر قرآنی نطفه را مرتبه‌ای از مراتب پیدایش انسان 
می‌شمارد. ۳ آن را پس از وجود یافتن, انسان محسوب 
می‌دارد ... این حقیقتی است. ولیکن حقیقت شگفتی 
است و همگان را به تدبر و تفر فرامی‌خواند. چه این 
انسان بزرگ و ستبر با همه عناصری که دارد و با همه 
ویژگیهائی که دارد. در اين یک نطفه خلاصه و فشرده 
می‌گردد. و بعدها در جنین نمودار و پدیدار می‌شود و 
وجودش از راه چنان خلاصه و فشردهٌ شگفتی مرحله 
تازه و نوینی را می‌آغازد. 
از نطفه به خون بستهٌ زالوگونه تبدیل می‌شود. بدان 
هنگام که گامت ثر مرد با گامت مادهة زن تون ]ما5 و 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
این آمیزه به جداره رحم می‌چسبد. و در آغاز کار نقطة 
کوچکی است که از خون مادر تغذیه می‌کند. 
از خون بستهة زالوگونه به قطعه گوشتی بدان شکل و 
اندازه که جویده شود تبدیل می‌شود. بدان هنگام که این 
نقطهٌ آویزه رحم بزرگ می‌شود. و به تکه‌ای از خون 
غلیظ به هم امیخته‌ای تحوّل پیدا می‌کند. 
این آفریده در آن خط سیر ثایت به پیش می‌رود و از 
آن مسیر مسنحرف نمی‌شود و برنمی‌گردد. و حرکت 
منظم و مرتب آن سستی نمی‌گیرد؛ و با آن نیروی نهان 
در سلول که از قانون جاری و ساری مدد و یاری 
می‌گیرد به راه خود ادامه می‌دهد و با دست تدییر و 
هی نمی ماه ری را مش ها مرها 
استخوان‌بندبها می‌آغازد: 
«(فَحْلنَا الضَغَةٌ عظاماً ». 

و اين تکه گوشت جویده را بسان استخوانهای ضعیفی 
درمی‌آوریم. ۱ 
آن‌گاه مرح پوشیدن استخوانها با گوشت فرامی‌رسد: 

(فکسوتا العظام ما >. 

و بعد بر استخوان گوشت می‌پوشانیم. 
در اینجا انسان حیران می‌شود در برابر کشفی که قرآن 
از آن پرده برافکنده است و حقیقتی را در تشکیل جنین 
بیان داشته است که با اين دقت شناخته نشده است مگر 
در اين اواخر پس از آن که دانش جنین‌شناسی تشریهی 
پیشرفت کرده است. و آن این که سلولهای استخوانها 
جدای از سلولهای گوشت است. و ثابت گردیده است 
کهساوهای استتر انا تفه هر هم شک 
مسی‌شوند. و حستی دیده نشده است یک سلول از 
سلولهای گوشت تشکیل شود مگر بعد از پیدایش 
سلولهای استخوانها, و تشکیل و تکمیل استخوان‌بندی 
جنین! این حقیقتی است که نص قرانی آن را می‌نگارد 
و مسجل می‌دارد: 


۱- مراجعه گردد به کتاب: «انسان بین المادیه و الا سلام». تألیف: محمّد 








جزء هپب‌جدهم 
خفن اَضقة عظاما؛ تون الیظام شا > 
درمی‌آوریم» و بعد بر استخوان گوشت می‌پوشانيم. 


پاک و منرّه خدای بس دانا و بس |گاه است! 


مت ۱ 


(۸آنشانا؛ خلفا خر >. 

از آن پس او را آفرینش تازه‌ای بخشیده و (با دمیدن 

جان به کالبدش) پدید دیگری خواهیم کرد. 
انسان این است با ویژگیهای جداگانه و خاص خویش. 
جنین انسان شبیه جنین حیوان است در مراحل رشد 
اندامهای بدن. ولیکن جنین انسان به آفریده جداگانه‌ای 
تبدیل می‌شود. و به افریدهٌ متمایزی تحوّل پیدا می‌کند 
که استعداد ترقی و تعالی را دارد ولی جنین حیوان در 
مرتبةٌ حیوان می‌ماند. و بی‌بهره از ویژگیهای تسرقی و 
تعالی و کمال است که جنین انسان, ممتاز بدانها است. 
جنین انسان بهره‌مند از ویژگیهای معیّتی است. 
ویژگیهائی که انسان را بعدها در مسیر بشری رهنمود 
می‌کنند و راه می‌برند. جنین انسان در آخرین مراحسل 
جنینی خود «آفرینش دیگری» پیدا می‌کند. در صورتی 
که جنین حیوان در مرحلهةٌ حیوانی متوقّف می‌شود. چون 
بهره‌مند از آن ویژگیها نیست. بدین سبب جنین حیوان 
ممکن نیست از مرتبه حیوانی خود فراتر رود و بگذرد. 
و برای مثال به مرتبهً انسان تغییر حالت دهد - 
همان‌گونه که نظریّه‌های مادی می‌گویند - چه حیوان و 
انسان دو نوع مختلف و جداگانه‌اند. این دو نوع با نفخه 
الهی که در انسان دمیده شده است. و با آن. عصاره گل 
انسان گردیده است. از یکدیگر جدا و ممتاز شده‌اند. 
همچنین گذشته از اين نفخة ربانی, با آن ویژگیهای 
معیّتی که از آن نفخه پدیدار و نمودار گردیده‌اند. و در 
پرتو آن نفخه جنین انسان «آفرینش دیگری» پیدا کرده 
است و تافت جدا بافته‌ای شده است, این دو نوع کاملا 
از یکدیگر جدا گردیده‌اند و فرق کی پیدا کرده‌اند. 
انسان و حیوان در پیدایش حیاتی خود شبیه و همگونند. 
ولی بعدها حیوان در مکان حیوانی خود می‌ماند و از 
حیوان درنمیگذرد و سر برنمی‌زند. اما انسان از حیوان 
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سر برمی‌زند و پدیده دیگری می‌شود و پذیرای کمالی 
می‌گردد که برای او تهیّه و آماده گردیده است. انسان 
بدین کمال دسترسی پیدا می‌کند با استفاد؛ از آن 
ویژگیهای جداگانه و خاصّی که یزدان طبق طرح معیتی 
و با هدف مشخصی آن ویژگیها را بدو بخشیده است. 
نه اين که از راه ترقی و تحوّل آلی که صورت پذیرفته 
است. نوع حیوان به # انسان تبدیل شده باشد. )۱ 
فتَبار ک الله اخد خسن ا لقن >. 
والام‌قام و مسبارک یردان است که بهترین 
اندازه‌گیرندگان و سازندگان است 
کسی در سراسر گسترةٌ هستی بجز خدا نیست که 
بیافریند. واژ «آَخَْن» در اینجا برای تفضیل و برتری 
نیست. بلکه برای حسن مطلق و زیبائی سره در کار 
آفرینش و جهان است. 
«فْتّبار ک الله أحب خسن الخالتین» . .. والامقام خدائی است 
که در سرشت اتتان:3۱ قدرتی را سرشته است و به 
ودیعت نهاده است که بتواند در این مراحل حرکت کند 
برابر قانون و سنّتی که دگرگون نمی‌گردد و منحرف 
نمی‌شود و تخلّف نمی‌پذیرد و عقب نمی‌افتد. تا انسان 
را می‌رساند به مرتبه‌ای از مراتب کمال بشری که برای 
او با دقیق‌ترین نظم و نظام ممکن, مقر و معیّن گردیده 
است. 


مردمان در برابر جیزهائی که آنها را «معجزات علمی» 





۱- تئوری پیدایش و تکامل بر اساس متناقضی استوار می‌گردد. چه چنین 
می‌انگارد که انسان جز مرحله‌ای از مراحل ترقی و تکامل حیوان نیست. 
چنین می‌انگارد که حیوان ویژگیهای تحوّل و ترقی به مرتبهٌ انسان را درا 
۷ وأقعیّت موجود انگاره پیوند حیوان و انسان را تکذیب می‌کند و مقزر 
می‌دارد که حیوان همجون ویژگیهائی را به همراه ندارد. بلکه حیوان پیوسته 
در حدود و ثغور جنس حیوانی خود متوقف می‌شود و از آن حدود و ثغور 
درنمی‌گذرد و فراتر نمی‌رود. بلکه مرتبة حیوانی حیوان بدان‌گونه که داروین 
گفته است‌و با بدان‌گونه که دیگران گفته‌اند» ثابت و ماندگار می‌ماند. ولیکن 
نوع بشری ممتاز و مستقل باقی می‌ماند. بدان خاطر که ویژگیهای معیّنی را 
پا خود همراه دارد که انسان ر انسان می‌سازد» و این ویزگیها نتیحة تعییر و 
تحول آلی نیستند. بلکه بخششی مقصود و منظور از جانب نیروی خارجی 


شستید. 


ر ویسی تن گاه کا که 
دستگاهی را می‌سازد که در مسیر حرکت حود راه 
خاصّی و شیوه جدیدی را می‌پیماید و کار و عمل 
یف رس ما لدم تون این که انتتات مشتیا رن 
تحوّلات خود کجا؟! مراحل و تحوّلاتی که هر مرحله‌ای 
و هر تحولی دارای فرقها و اختلافهای شگفتی در ذات 
و سرشت خود است. و دگرگونیهای کاملی در ماهیّت 


ان دخالت ورزد و دست داشته باشد 


خوارق عادات چشم‌بسته می‌گذرند. و دریچه‌های 
دلهایشان را بر روی آنها می‌بندند. به دلیل این که 
تا بیج الفت ری ی طول انس و الفت 
کار و بار شگفت و شگرف آن دستگاه‌ها را از یادشان 
تفه آنتاو ازخل یردان درونشان زدوده است!.. 
تنها اندیشیدن درباره اين که انسان این بدیده پیجیده 
- تمام هستی او با همه ویژگیهایش و سیماهایش و 
نشانه‌هایش در این نقطةٌ کوچکی که چشم غیر مسلْح آن 
را می‌بیند. خلاصه و نهان گردیده است. و همه این 
ویژگیها و سیماها و نشانه‌ها رشد و نمو می‌کنند و باز و 
شکفته می‌شوند و به جنب و جوش درمی آیند. در 
مراحل تغییر و تحوّل جنینی تا آن‌گاه که جنین پدیدة 
تازه‌ای می‌شود و چیز دیگری می‌گردد و بدین هنگام 
این ویژگیها و سیماها و نشانه‌ها آشکار و نمودار 
جلوه‌گر می‌آیند. و پس از آن, جنین کودکی می‌شود و 
به گفتار درمی‌آید و دیگر باره این ویژگیها و سیماها و 
نشانه‌ها برجسته‌تر و روشن تر می‌گردند. و آن‌گاه شر 
کودکی گذشته از ورائتهای همگانی بشری, ورائتهای 
خاص خود را با خود حمل می‌کند. آن ورائتها و این 
ورائتها هم در آن نقطةٌ کوچک. پنهان و نهان است ... و 
. تنها اندیشیدن درباره این حقیقتی که هر لحظه‌ای 
تکرار می‌گردد. کافی است که دریجه‌های دلها را بر 
روی این اداره کردن و گرداندن و چرخاندن شگفت و 
شگرف بگشاید و انسان را بیدار و هوشیار از خواب 
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غفلت نماید. 
سپس روند قرآنی گامهای خود را پیاپی می‌کند برای 
تکمیل مرحله‌های کوچ. و مراتب پیدایش و آفرینش. 
حیات بشری که از زمین پدید آمده است. در زمین به 
پایان نمی‌آید. زیرا یک عنصر غیر زمینی أمیزٌ حیات 
بشری گردیده است. و در خط سیر آن دخالت ورزیده 
وه نفخةٌ آسمانی برای حیات بشری هدفی 
درنظر گرفته است و اماده کرده است که جدای از هدف 
جسمانی حیوانی است. و سرانجامی را برای حیات 
بشری تهیّه دیده است و مهیّا نموده است که فراتر و 
والاتر از سرانجام جسمانی حیوانی است. و نهایتی 
برای حیات بشری درنظر گرفته است و فراهم آورده 
است که جدای از نهایت نزدیک گوشت و خون است. و 
کمال حقیقی بشری را به گونه‌ای درآورده است که در 
این زمین و در این حیات دنیوی, تکامل بیدا نمی‌کند. 
بلکه آنجا در مرحلةٌ جدیدی و در حیات دیگری تکامل 
نا ۳ 
زک یر زگ 
یعون ». 
بعد از آ ن (که مدّت روزگاری بر این کرةٌ خاکی زندکی 
کردید) شما خواهید مرد. سپس (به دنبال سپری شدن 
دورهٌ حیات مردمان) شما در روز قيامت دوباره زنده 
خواه ید گردید (و به حساب عمرتان رسیدگی 
می‌شود). 
مرگ پایان زندگی زمینی است. و برزخ فاصلة میان 
دنیا و آخرت است. مرگ در این صورت مرحله‌ای از 
مراحل پیدایش انسان است و پایان مراحل نیست. 
بعد از مرگ رستاخیز است که بیانگر مرح واپسین از 
مراحل پیدایش انسان است. به دنبال رستاخیز زندگی 
کامل آغاز می‌گردد. زندگی‌ای که پیراسته از نقائص 
ز مینی؛ و زوده از ضرورتهای گوشت و خون, و دور از 
رین و ظراشتو تکرانی ان ترشالی و بدون تبدل :3 
تحوّل و مراحل و مدارج است. چون سر حد کمال مقدر 
و مقّر برای اين انسان است. این جایگاه والا و مقام 


سورة مومنون آیات ۱-۲۲ 
جزء هیجدهم 
بالابنا کی انیت گفزاه کیال را یمان وی 
می‌نماید. راهی که بند نخستین سوره آن را ترسیم کرده 
است و راه سومنان است. ولی کسی که در مرحلة 
زندگی دنیوی به مرتبهٌ حیوان سقوط می‌کند. او در 
زندگی اخروی سرنگون می‌گردد و سر در نشیب 
می‌نهد. تا آنجا که ادمیّت وی هدر می‌رود. و هیمه‌ای 
از هیمه‌های دوزخ می‌شود. و افروزین آتش می‌گردد. 
اتشی که: 
«وفودها آلناس والیجار: ). 
(بخشی از) افروزينة آن انسان و سنگ است. (قره/۲۴) 
اين گونه انسانهاء با سنگها برابرند! 
0 
روند قرآنی از ذکر دلائل ایمان انفس, یعنی جهان درون 
می‌پردازد. و به ذکر دلائل ایمان افاق. یعنی جهان 
بیرون منتقل می‌گردد. دلائل ایمان موجود در آفاقی که 
مردمان آنها را مشاهده می‌کنند و با آنها آشنا هستند. 
ولی غافل و بی‌خبر از کنار آنها می‌گذ رند: 
و ذخا قوقکم سَبع سب طرائق و ما کنا عَن 
الق غافلین. وین شا ماء در فأشکناه 
ق الزض: ول غاب باون اقا 
کب جنا من پل و آغاب کم فها قوا 
ره وین تاکلون. تج من طور 
ِِ_ تب بالدفن و صبغ لا کلین ون کم نی 
اغام کر نشقیکم: اف بطونیاء و کم فا 
منافع کنیر: و منها کلون. و ما و عَل لک 
من >. 
مابر فراز شما هفت آسمان آفریده‌ايم و (با وجود کرات 
و کواکب و سیّارات بیشمار و بالأْخره عالمهای بسیار) 
ما از کار آفرینش و وضع آفریدگان خود غافل نبوده و 
نیستیم (و از جمله خلقت انسان برای ما ساده, و آگاهی 
از او آسان است). مااز آسمان آب ارزشمندی را به 
اندازة لازم و معیّن فرو فرستاده‌ایم و آن را در زمین 
ماندگار نموده‌ایم. و ما کاملاً می‌توانیم به گونه‌های 
مختلف آن را از بین ببریم. ما به وسیلة این آب. 
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نخلستانها و تاکستانها برای شما پدید آورده‌ایم که 
می‌آورند و از آنها 
می‌خورید. همچنین درختی (با آن) پدیدار کرده‌ایم که 
در کوه طور سینا می‌روید و (صدها سال عمر می‌کند و 


میوه‌های زیادی برایتان به بار 


فراوانی بهرةٌ شما می‌سازد) و تولید روغنی و نان 
خورشی می‌کند (که دارای املاح کلسیم و آهن و فسفر 
و ویتامینهای «آ» و «ب» بوده و سرشار از پروتئین 
است. و استفاده‌های صنعتی دارد و در طتّ نیز مورد 
استفاده می‌باشد. و نیز مواد غذائی) برای خورندگان 
(است). در (چگونگی آفرینش) چهارپایان رهنمود 
مهمّی است برای شما (تا بدان به قدرت خدا پی ببرید). 
از آنچه در شکم آنها است (و شیر نام دارد) به شما 
می‌نوشانيم» و چسهارپایان (جز 
نیروبخش شیر) منافع زیادی (همچون مو و پشم) برای 
شما دارند و (به علاوه) از (گوشت) آنها تغذیه می‌کنید 


آنتغدای که ارا و 


و سود می‌برید. و بر (مرکبهای راهوار) چهارپایان (در 
خشکی) و (در دریا) بر کشتیها برداشته می‌شوید (و 
این همه فائدهٌ حیوانها و آثار و خواض اشیاء ماية 
عبرت است). 
روند قرأنی در عرضه کردن این دلائل. به بیش 
می‌رود. و همه این دلائل دنک ی پیوند می‌دهد. 
میان آنها پیوند می‌دهد به سبب این که از دلائل قدرت 
هستند. و میان آنها ارتباط برقرار می‌دارد. بدان جهت 
که از زمر: دلائل اداره کردن و چرخاندن جهان 
می‌باشند. این دلائل در هستی خود فباهنی هو 
در وظائف خود همآوا می‌باشند. و در رویکرد خویش 
همصدا و یک مسیر هستند. همة آنها فرمانبردار قاتون 
یگانه‌ای می‌باشند. و همه آنها همکاری و همیاری در 
وظائف خود دارند. و هم آنها به حساب این انسان و 
به سود او در گشت و گذارند. انسانی که خدا او را 
گرامی داشته 
است. 


بدین خاطر است که خدا میان این صحه‌های جهانی. و 


است و حساب ویژه‌ای برای او باز کرده 


سورة مومنون آیات ۱-۲۲ 
جزء هیجدهم ۱ 
میان مراحل تانق اقتش اسان درو سو ره 
ارتباط ان ما 

ت 


مرج ‌ 


(و لقد نا کم سب سبح 
غافلین *. 

ما بر فراز شما هفت آسمان آفریده‌ايم و (با وجود کرات 
و کواکب و سیّارات بیشمار و بالأخره عالمهای بسیار) 


طرائق و ماکنا عن الق 


ما از کار آفرینش و وضع آفریدگان (خود) غافل نبوده 

و نیستیم (و از جمله خلقت انسان برای ماساده» و 

آگاهی از او آسان است). 
طرائق یعنی طبقاتی که یکی فوق دیگری, یا در 
فراسوی دیگری است. چه بسا در اینجا مراد هفت مدار 
نجومی باشد. یا مقصود منظومه‌هائی همچون منظومةٌ 
شمسیی, و با هفت توده سحابیها باشد. سحابیها 
توده‌هائی از ستارگان هستند. همان‌گونه که 
ستاره‌شناسان می‌گویند!... به هر حال, طرائق هفت 
آفریدهٌ نجومی هستند که بالای سر انسانها قرار دارند. 
یعنی سطح آنها بالاتر از سطح زمین در این فضا 
می‌باشند. خدا انها را از روی تدبیر و حکمت افریده 
است. و آنها را با قانون قابل ملاحظه‌ای محفوظ و 
مصون داشته است: 

و ماکتا عن ای غافلین >. 
ما از کار آفرینش و وضم آفریدگان (خود) غافل نبوده 


و نيستیم. 


( انا من شم ار سکن ال رض؛ 
نا علی ذهاب به فادژون 4. 


مااز آسمان آب ارزشمندی را به انداز؛ لازم و معیّن 


فرو فرستاده‌ایم و ك را در زمین ماندگار نموده‌ایم. و 


ما کاملاً می‌توانیم به گونه‌های مختلف آن را از بین 
سر تج : 
در اینجا این هفت طرائق یا طبقات به 
می‌کند. آب از انتعات فرود ین | له زو تا ان افلاک 
است که اجازه می‌دهد آب از آسمان ببارد. و بدو اجازه 


زمین ربط پیدا 
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جلد چهارم 
می‌دهد که در زمین استقرار پیدا کند. 
نظریّهای که می‌گوید آبهای درونی از آبهای سطحی‌ای 
که از بارش باران تشکیل می‌شوند, و آبهای نزولات 
آسمانی ببه داخل زمین می‌رود و در آنجا (در 
حوضچه‌ها و سفره‌های زیرزمینی) حفظ و نگاهداری 
می‌شود. نظریَةُ جدیدی است. تا چندی پیش گمان این 
بود که میان آبهای درونی و آبهای بیرونی ارتباطی 
نیست. ولیکن اين قرآن است که همچون حقیقتی را 
سا یره با تس مت 

«و نون من آلاءاء در 6. 

مااز آسمان آب ارزشمندی 1 اندازه لازم و معیّن 

فرو فرستاده‌ایم. 
آب را به اندازه لازم و به مقدار معیّن می‌بارانيم برابر 
هکت وه ی وی کات ات ند 
بیش از اندازه و مقدار که مایةٌ غرق و تباهی گردد. و نه 
کمتر از اندازه و مقدار که باعث خشکی و خشکسالی 
شود. و نه در غیر زمان خود که آبها هدر رود و بدون 
استفاده شود. 

(فأسکنا؛ن لرْض . 

و آن را در زمین ماندگار نموده‌ایم. 
ماندگار شدن آب در (حوضچه‌ها و سفره‌های زیر) 
زمینی. چه اندازه شبیه و همگون آب نطفهٌ مستقرّ در 
رحم است!: 

(قة قرار مَکینِ 5 

در قرارگاه استوار (رحم مادر). 
هر دو تای این آبها در آنجاها با تدبیر و تقدیر یزدان 
جایگزین و ماندگار می‌مانند تا حیات از آنها پدیدار و 
نمودار گردد.. این هم از شیوه‌های هماهنگی صحنه‌ها 
در امر تصویرگری قرآن است. 

(وااعل ذغاب به فایژون . 

و ما کاملا رازن به گونه‌های مختلف آن را از بین 


(مومنون /۱۳) 


ببریم و از میان برداریم. 


۱- تا به امروز ۱۳۳ میلیارد کهکشان کشف گردیده است؟!. (مترجم) 
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جزء هیجدهم 

از جمله آبها به طبقات عمیق و دوردست زمین فرو 
روند. با شکسته شدن يا درز برداشتن لایه‌ها و چینهای 
صخره سنگهائی که آبها بر آنها ماندگار مانده‌اند و 
باعث حفظ و نگاهداری آبها گردیده‌اند. یا از راه‌های 
دیگری که امکان دارد و با اسباب و علل دیگری که در 
میان است. آن خدائی که آبها را با قدرت خود محافظت 
و نگاهداری می‌نماید. توان اين را هم دارد که آبها را 
پخش و پراکنده سازد و ضائع و هدر دهد. ما حفظ آبها 
از فضل و کرم و نعمت و رحمت خدا در حق مردمان 
است. 


برمی‌جوشد: ِ 
(فانمَانا تک به جٍ جَنات م من تخبل و آغناب. لکم 
فا راکنیا تون 


ما به وسيلة این آب. نخلستانها و تاکستانها برای شما 
پدید آورده‌ایم که میوه‌های زیادی برایتان به بار 
می‌آورند و از آنها می‌خورید. 
نخلستانها و تاکستانها دو نمونه از زندگی و حسیاتی 
هستند که در دنیای گیاهان براثر آب پدیدار و نمودار 
می‌گردند. همان‌گونه که انسانها از آب نطفه. در دنیای 
مردمان پدیدار و نمودار ف گر دنله این دو تا دو نمونة 
نزدیک به یکدیگر برای مخاطبان آن روزی قرآن 
است. و اشاره به نظاثر بسیاری از اين قبیل است که با 
آب حیات پیدا می‌کنند. قرآن از میان انواع و اقسام 
دیگری. درخت زیتون را مثال می زند: 
(و جرد تخرح من طور َیناء تلبت بالدمن و 
للاکلین ». 
همچنین درختی (با آن) پدیدار کرده‌ایم که در کوه طور 
سینا می‌روید و (صدها سال عمر می‌کند و پیوسته سبز 
و خرّم است و بدون زحمت زیاد» برکات فراوانی بهرة 
شما می‌سازد) و تولید روغنی و نان خورشی می‌کند 
(که دارای املاح کلسیم و آهن و فسفر و ویتامینهای «آ» 
و «ب» بوده و سرشار از پروتئین است. و استفاده‌های 


صنعتی دارد و در طبّ نیز مورد استفاده می‌باشد» و 
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نیز مواتّ غذائی) برای خورندگان (است). 

درخت زیتون با روغن و خوراک و تخته و چوبی که 

دارد از همه درختهای دیگر فوائد بٍ 

نزدیک‌ترین سرزمین رویش درخت زیتون به ممالک 

عربی طور سینا است که در سرزمین مقدس مذکور در 

قرآن است.(۲) بدین خاطر است که از این جایگاه 


پیشتری می‌رساند. 


درخت زیتون» وت اض نام برده شده است. درخت 
ریتون در آنجا به سبب اب می‌روید که در زمین قرار 
داده شده است. و در پرتو آن می‌ماند. 
روند قرآنی از دنیای گیاهان به سوی جهان حیوانات 
اوج می‌گیرد: ۱ 
و تن انعم ره تیک نون 
و لکم فا منافع کیره .وبا تأکلون و علها و 
عل الک حون 6 
در (چگونگی آفرینش) چهارپایان رهنمود مهمی است 
برای شما (تا بدان به قدرت خدا پی ببرید). از آنچه در 
شکم آنها است (و شیر نام دارد) به شما می‌نوشانیم» و 
چهارپایان (جز این غذای گوارا و نیروبخش شیر) 
منافع زیادی (همچون مو و پشم) برای شما دارند و (به 
علاوه) از (گوشت) آنها تغذیه می‌کنید و سود می‌برید. 
و بر (مرکبهای راهوار) چهارپایان (در خشکی) و (در 
دریا) بر کشتیها برداشته می‌شوید (و این همه فائده 
حیوانها و آثار و خواض اشیاء. ماية عبرت است). 
این آفریده‌هائی که در پرتو قدرت و قوّت و تدبیر و 
تقدیر یزدان مسحّر انسانند. و ایزد سبحان آنها را برای 
انجام وظائفی و بروز خصائصی در گستر؛ این هستی 
بزرگ. پخش و تقسیم کرده ور وی نها 
عبرتی است برای دلی که باز و حشّی که بینا بباشد. و 
دربارهٌ حکمت و فلسفه‌ای و راجع به تقدیر و تدبیری 
بیندیشد که در فراسوی آنها است. و ببیند که شیر 





۱- صِبْغْ: نان خورش است. بدین علت بدان صِبْغْ می‌گویند چون لقمه را 
چرب و گوارا می‌کند. 
۲- مراجعه شود به طه/۱۲ و نازعات/۱۶. (مترجم) 
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جزء هیجدهم 
شکمهای چهارپایان بیرون می‌تراود. شیر فراهم می‌آید 
و ساخته می‌شود از غذائی که چهارپایان آن را هضم و 
جذب می‌کنند. و غدد شیری آن مواد هضم و جذب شده 
را به مایعی گوارا و خوشایند تبدیل می‌نمایند. 

(و کم نا ماع کبرة ). 

و چهارپایان (جز 

منافع زیادی (همچون مو و پشم) برای شما دارند. 

روند قرآنی اين منافع را نخست به گونة خلاصه بیان 
می‌دارد. سیس 
و رگ وه مر موور قر و 

(ومنبا تأکلرن. و عیبا و عل اف عون ». 

و از (گوشت) آنها تغذیه می‌کنید و سود می‌برید. و بر 

(مرکبهای راهوار) چهارپایان (در خشکی)» و (در دریا) 

بر کشتیها برداشته می‌شوید. 
خوردن از گوشت چهارپایان برای انسان حلال شده 
است. چهارپایان عبارتند از: شتر و گاو و گوسفند و بز. 
ولی عذاب و شکنجه دادن آنها و مثله کردن آنها حلال 
نگردنده ات زیر تعدبه از کشت انهاابی فانده 
ضروری را در نظام زندگی محقق و پیاده می‌گرداند. 
ولی عذاب و شکنجه دادن و مثله کردن بیانگر سنگدلی 
و تباهی فطرت است. و در پشت سر عذاب و شکنجه 


این غذای گوارا و نیروبخش شیر) 


از میان آنها دو منفعت را برای نمونه 


دادن و فقله کردن: فاقده‌ای برای رنته‌هااو جرد فذار ۵ 
روند قرآنی میان سوار شدن انسان بر پشت چهارپایان 
و سوار شدن بر کشتیها ارتباط برقرار می‌سازد. برای 
این منظور هر دو تای چهارپایان و کشتیها را در پرتو 
نظام هستی. مسخر انسان می‌نامد. نظامی که وظائف 
همگی آفریده‌ها را سر و سامان می‌دهد و نظم و ترتیب 
می‌بخشد. همان‌گونه که میان وجود همه آفریده‌ها 
هماهنگی و همآوائی برقرار می‌کند. چه ساختار ويعه 
آب. و ساختار ویژهُ کشتیها, و ساختار ویوهٌ سرشت 
هوای بالای آب و کشتیها؛ به کشت 
بالای سطح آب بمانند. اگر یکی از اين سه چیز عیب و 
نقص پیدا کند يا کم ترین اختلافی حاصل اید. ممکن 
نیست کشتیرانی که انسانها از قدیم بدان آشنایند. و 


اجازه می‌دهد 


هنوز که هنوز است بر ان تکیه و بدان اعتماد دارند. 


صورت بگیرد. 
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همه اینها دلائل جهانی ایمان هستند برای کسی که 
درباره آنها تفکر و تدیُر نماید. تفکر و تدپری که از فهم 
و شعور سرچشمه بگیرد. همه اینها با بند نخست و با 


بند دوم سوره پیوند دارند. و در روند سوره با هر دو 


ولد 
مر مرن قري وق 72 2 ۳ 
سا نو عقوم وه فقّال تقو اعبد وا له مالکرمن اه 


‌ِ و رصن َو سم و ی مگ 
عرور افلا جوز جرب ما الزن کنروآمن‌قویه- ماهلا 
مسس ی حم مر ر ج ح حص 


درل جر لمکم وال 


ما 1۳ ۱ ردنر 
سور گم و و ِ یه ۲ 


باوه ۳ ٩‏ ای حون حان لو 


یتاکن (ج) تاه اه َ 


ما 





ی مسر ۰ حمم م وس روص هل عم 
ووخی تا فاذاجاء ی وقارالشنورفاس لاف فهاین 
ار .ری يو فرح سر ِِ 


کل زوجین آننین و کمن مصیق عا الق 
۰ سم ی مر انح بر 4 وم 3 
۳ مهم ولاتطبنی نان طلموا ۳ ِ و رت ۵ 


و یار ۲ 


ان 


مر لطیلیوت لو وقل رت آنز ی ماما 
مایت )وف لیب وان کلمت( رت ۳ 
مب هرفن ری لاج) ازساتافیم رن ۳-9 


هر و ۹3 نون 0 مرو 
نما کمن له ره فلا ننقون () وال لملاین وه 


اب کیت یر : نت 
ّ مرس کته ۹ کاوت]! معا 


کلوت از ۳ 






0 موم دج و 9 








نوت وی مایمن 4( زن هوالارجل 
آفتری عل اه کد با وم میت ۳ ِ 
اضر بما کذبون (و) ال یلص تایه 


ی تن کي سم ری 


ی وس ی ید بت 


الیلمت (4) ٌ خ انا ۰ بع هر قروتاء ریت () 
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انس 
مهصصاص مر م مر ‏ ر مر 6۳ 9 مس 
مادق‌من ام ۲ یتنج )۶ نارس ترا 


ی ۳ ۱ 


و به مسا هر 
مایت و ماوت( ۸ مش سنا مومین وآخاه 


رون بکاد ای وساطن مین مین () تم تن 


نب یناشن یفک 
مهم آناعیدون () 64 فکن دوه هما فکانوآمرت ا هکم 
(م) ومد این موه میا لکتب لعله دون () هر 
وه از 


باب زمر یسیع 


و ار 9 0 > هک مر سم یر رب و ۳ 
عم له ون هازوه مت و تاریکم 


4 
ِ 


فائمون (ه) 















از دلائل ایمان موجود در 
آفاق و انفس, یعنی در جهان بیرون و در جهان درون 
منتقل می‌گردد به حقیقت ایمان. حقیقتی که همه 
پیغمبران آن را با خود به ارمغان آورده‌اند. روشن 
می‌گرداند که استقبال مردمان از اين حقیقت یگانه‌ای که 
در طول زمان, و با وجود تعدد رسالتها و کثرت نبوتها؛ 
و پیاپی آمدن پیغمبران. از نوح لا تا خاتم الانبیاء 
محمّد عَشَلّ؛ دگرگون نشده است و تغییر نکرده است. 
ما کاروان پیغمبران را می‌بينيم. یا ملّت پیغمبران را 
می‌بينيم که یک سخن را به انسانها پیام می‌دهند و 
می‌رسانند. سخنی که دارای مدلول و مفهوم واحدی, و 
رویکرد واحدی است. حتی برگردان آن به عربی - با 
وجود این که به زبانهای گوناگونی که پیغمبران با آن 
زبانها به میان اقوام خود روانه شده‌اند - دارای مدلول 
و مفهوم واحدی و رویکرد واحدی است. سخنی که 


روند قرانی در این درس 


نوح ‏ آن را گفته است. خود همان سخنی است که 
یکایک پیغمیرانی که پس از او آمده‌اند. آن را گفته‌اند. 
و انسانها نیز پاسخ واحدی را داده‌اند که تقریباً در طول 
قرنها و با گذشت نسلها دارای واژگان همگون و یکسان 


انیت ! 
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و نمض مأعْدوا 
اه ما تکم من اله غبره. فلا ی 
ین کرو من تیه ما هذا ابقر مثلکم رید 
1 ایض عَلیکم و شاء اه للملا 5 
ری ان هو الا رجُل به جن 
ادن 6 
(ای مومتان! در داستان پیغمبران عبرت و درس زندگی 
است) ما نوح را به سوی قوم خودش فرستادیم. او 
بدیشان گفت: ای قوم من! خداوند (یگانة یکتا) را 
بپرستید. چرا که معبودی جز او ندارید. آیا (از عذاب 
خدا و زوال نعمتی که به شما داده است) نمی‌پرهیزید؟ 
اشراف و سران کافر قوم او گفتند: این مرد جز انسانی 
همچون شما نبوده (و در اذعای نبوت دروغگو است) 
ولی او (با اين ادَعاء) می‌خواهد بر شما برتری گیرد (و 
خویشتن را سرور و آقای شما گرداند). اگر خدا 
می‌خواست (پیغمبری را به میان ما روانه کند) حتماً 
فرشتگانی را (برای این منظور) می‌فرستاد. ما چنین 
چیزی را در (تاریخ) پدران پیشین خود نشنیده‌ايم (که 
انسانی ادّعای نبوّت کند و خود را نمایندهٌ خدا بداند). او 
فقط مردی است که مبتلا به نوعی از جنون است. پس 
5 
این دیوانگی بهبودی یابد). 
یا قّم بدا له ما تکم من اه عبر . 
ای قوم من! خداوند (يکانة یکتا) را بپرستید» چرا که 
معبودی جز او ندارید. 
سخن حقی است که تغییر نمی‌پذیرد و دگرگون 
نمی‌شود. هستی بر این سخن حق, استوار است. هرأنجه 
در هستی است وی می‌دهد: 
لا یو موق 
آیا (از عذاب سای است) 
" نمی‌پرهیزید؟. 
آیا نمی‌ترسید از فرجام تکذیب حقیقتی که مقدم‌ترین 


حقفقت آنت:ه همه حفاین فیک بر آن استوار و بریا و 
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برجا می‌گردند؟ آیا نمی‌دانید با انکار این حقیقت 
مرتکب چه جنایتی نسبت به حق چشمگیر و آشکار 
می‌گردید. و این جنایت چه استحقاق عذاب دردناکی را 
به دنبال می‌آورد؟ 
ولیکن بزرگان کافر قوم او با این سخن جدال و ستیزی 
نمی‌ورزیدند. و درسار؛ شسواهد و دلائل آن 
نمی‌اندیشيدند و تسفکر و تسدیر نسمی‌کردند. و 
دتم تواتشت تین ختو يشتن را بت هانید ار دیستدگاه 
تنگ‌نظرانه‌ای که دربار شخص خودشان و شخص 
مردی داشتند که ایشان را فرا می‌خواند. و آنان به افق 
بازی اوج نمی‌گرفتند و بالا نمی‌رفتند تا از آنجا به آن 
حقیقت سترگی بنگرند که رها از تخته‌بند تن‌ها و از 
ترکیب‌بند کس‌ها است ... ایشان به ترک حقیقت بزرگی 
می‌گفتند که هستی ان استوار می‌گردد. و آنچه در 
هستی است بر آن گواهی می‌دهد. تا از خود نسوح 
صحبت بکنند: ۱ 
وم من قوْمه: ها هذا الا بر 
کم رید آن یلص علیکم! > 
ون کافر قوم او گفتند: این مرد جز انسانی 
همچون شما نبوده (و در اذعای نبوّت دروغگو است) 
ولی او (با این اذعاء) می‌خواهد بر شما برتری گیرد (و 
خویشتن را سرور و آقای شما گرداند). 
از اين زاویةٌ تنگ کوچک. آن قوم بدین دعوت بزرگ 
نگاه کرده‌اند. آنان در این صورت حاضر نبوده‌اند که 
شت این دعوت را درک و فهم کنند. و حقيقت آن را 
ببینند و بنگرند. ذات کوچک و ناچیز خودشان, جوهر و 
عنصر دعوت را از ایشان پنهان و پوشیده می‌داشت. و 
چشمانشان را از دیدن ماهیّت و حقیقت آن کور می‌کرد. 
و میان دلهایشان و میان دعوت حائل و مانع می‌گردید. 
لذا این مسأله به طور کلی در نظرشان مسأْلهٌ مردی از 
خودشان می‌شد که در چیزی با ایشان فرق و جدائی 
ندارد. و او می‌خواهد بر ایشان برتری گیرد و تفاخر 
فروشد. و منزلت و مکانتی فراتر از منزلت و مکانت 


انان را برای خود ترتیب دهد و به دست اوردا 
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آنان در این جهش و پویش کوچک و ناچیز خود برای 
جلوگیری از رسیدن نوح به منزلت و مکانتی که گمان 
می‌بردند. و چنین می‌انگاشتند که او با اذعای رسالت 
می‌خواهد بدان برسد. تنها فضل و برتری نسوح را 
نامقبول و نادرست نمی‌دانند و بس. بلکه فضل و 
بسرتری انسانیتی را هم انکار می‌کنند و مسردود 
می‌شمارند که خودشان نیز از تن شجره آن هستند. و 
شاخه‌هائی از درخت گشن بشریّت می‌باشند نامقبول و 
نادرست می‌شمارند کرامت و حرمتی راکه یزدان بدین 
جنس عطاء فرموده است و این را از مکانت انسان 
والاتر می‌دانند که خدا پیغمبری را از میان آدمیزادگان 
برگزیند و به میان آنان روانه کند. اگر هم چاره‌ای از 
پیغمبر و قاصد آسمانی لباشد: 

و لو شاء هلال َلایْکةٌ >. 

اگر خدا می‌خواست (پیغمبری را به میان ما روانه کند) 

حتماً فرشتگانی را (برای این منظور) می فرستاد. 
این هم بدان خاطر بود که آنان در ارواحشان آن نفْخةٌ 
آسمانی را سراغ نمی‌گرفتند که انسانها را با جهان 
والای فرشتگان پیوند می‌دهد. و برگزیدگان انسانها را 
به گونه‌ای درمی‌آورد که بتوانند آن فیض و لطف 
آسمانی را دریافت دارند. و آن را به برادران و دوستان 
انسان خود برسانند. و ایشان را در پرتو وحصی به 
سرچشمه تابان و درخشان آن رهشنمود و رهتمون 
گردانند. 
آنان همچون کاری را به سوابق مألوف و مأنوس خود 
حواله می‌دارند نه اين که به عقل اندیشمند واگذار کنند: 

ما میغذا پذا نی آبائا لین . 

مسا کت ان را در (تاریخ) پدران پیشین خود 

نشنیده‌ایم (که انسانی اعای نبوّت کند و خود را 

تماننده خا یداد ), 
همچون چیزی پیوسته روی می‌دهد. وقستی که تقلید 
چشمهای انديشه را کور 
بسدین هسنگام مردمان درباره مسائل و قضایائی 


کند. و پرده بر آزادی دل کشد. 


نمی‌اندیشند که برایشان پیش می‌آید. تادر پرتو 


و ۳۷ 
وه ۳ 
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واقعیّت به داوری مستقیم و بدون واسطه دربارة آن 
مسائل و قضایا راهیاب گردند. بلکه ۳ در میان تیّه‌ها 
و توده‌های پیشین دنبال «سابقه» و پٍ تتشیه‌ای می گروید 
تا بدان استناد کنند و تکیه زنند. اگر این سابقه و پيشینه 
را نیافتند. مسأله و قضیّه را مردود اعلام می‌کنند و آن 
را به دور می‌اندازندا 
به عقید؛ این گونه مردمان منکر و بیهوش, آنچه یک 
بار بوده است و انجام پذیرفته است. ممکن است بار 
دیگر بشود و انجام بگیرد. ولی آنچه نبوده است و 
انجام نپذیرفته است. ممکن نیست بشود و انجام بگیرد! 
بدین علّت حیات می‌خشکد. و سیر تاریخ از حرکت باز 
می‌ایستد. و گامهای زندگی شل و ول می‌شود. در نزد 
نسل معیّتی از: 

(آبائا لین 4. پدران پیشین خودمان! 
ملاک امر نسلی از پدران و نياکان است و کارها بدانان 
می‌انجامد و همه چیز را ایشان دانند و بس!!! 
کاش آنان می‌دانستند که ایشان افراد خشک و خاموش 
تب ماتدهو کتهیه کت انم هستتند: اختر.آ نان 
دعوت‌کنندگان آزادی و جنبش را به دیوانگی متهم 
می‌کنند. آن کسانی راکه ایشان را به تدیّر و تفکر 
فرامی‌خوانند. و ره میان دلهایتان و دلائل ایمان 
نکشید. و گوشهای دلهایتان را به شنیدن 
سخن گویای دلیلها و حجتهائی فرادهید که در گسترة 
هستی طنین‌انداز است. ولی ایشان همچون دعوتی را با 
خودبزرگ‌بینی و تهمت زدن پاسخ می‌گویند: 

(ان هلا رَجل به جه َربصوا به حَْ حبن ). 

او فقط مردی است که مبتلا به نوعی از جنون است 


حجاپ و پرده : 


پس باید مدّتی دربارهٌ او صبر کنید (تا مرگ او فرارسد 
با از این دیوانگی بهبودی یاید). 
منتظر باشید تا مرگ او در رسد. و شما را از دست او 
آسوده کند. و به دعوت وی پایان دهد و از الحاح و 
اصراری که بر سخن نوین دارد راحت شوید! 
بدین هنگام بود که نوح ما دید راهی به سوی این 
دلهای خشک و راکد در میان نیست. و جائی را برای 
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رهائی از تمسخر و استهزاء و اذیّت و آزارشان 
نمی‌یابد. تنها کاری که می‌تواند بکند این است که رو 
به خدا دارد. و از تکذیب ایشان بنالد و غم و اندوه خود 
را به پیشگاه او عرضه کند. و از آستانه کبریائی خدا 
یاری بطلبد و درخواست چیره شدن و پیروز گرد یدن بر 
این تکذیب و آزار کند: 

(قال: رب آنصَرْنی پا کذبُون 5 

نوح گفت: پروردگارا! چون مرا تکذیب می‌کنند (و 

دعوتم را دروغ می‌دانند» نابودشان گردان. و بر آنان) 

مرا یاری داده و پیروز گردان. 
وقتی که زنده‌ها بدین شیوه جامد و راکد می‌شوند. و 
می‌خواهی زندگی به جلو حرکت کند و در راه تسرسیم 
شدهٌ کمال روان شود. و آنان را گردنةٌ سذٌ و مانع سر 
راه می‌یابی. بدین هنگام يا باید اين افراد جامد و راکد 
درهم شکسته شوند. و یا این که در جای خود بگذاری 
به زندگی خویش ادامه دهند و از ایشان بگذری و آنان 
را به حال خود واگذاری ... بخش نخستین این کار 
درخور قوم نوح بود و برای ایشان روی داد. آنان در 
بامداد طلوع بشریت و در آغاز راه بودند. اراده 
خداوندگاری بر آن تعلّق گرفت که ایشان را از سر راه 


پرت کند: 
(فارَحینا ای | آضت الک , بأغیتنا و وخیناه 


ج ۶ 


فاذا جاء أَمر: و فار آلتنود فاشلک فا ین کل 
ی ی له ول 


۹ 


بدو وحی کردیم که زیر نظر (و در پناه حفاظت و 
رعایت) ما و برابر رهنمود و آموزش مابه ساختن 
کشتی بپرداز. هرگاه فرمان ما (مبنی بر هلاک ایشان) 
صادر شد (و دیدی که) آب از تنور برمی‌جوشد. 
بلافاصله از همه حیوانات از هر نوعی جفتی (نر و ماده) 
را سوار کشتی کن, و نیز خانواده و پیروانت را سوار 
کشتی نماء مگر آن کسانی که قبلاً فرمان نابودیشان 


داده شده است (که همسرت و پسرت می‌باشند) و 
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درباره کسانی که (با در پیش گرفتن راه کفر و ضلال و 
طغیان و عصیان, بر خود و دیگران) ستم ورزیده‌اند. 
(راجع به نجات ایشان) با من سخن مگو. چرا که آنان 
همگی قطعاً غرق خواه ند شد (و دیگر جای گفتگو 
نیست). 
قانون و ستّت خدا در پاک کردن راه از گردنه‌های 
سنگلاخ چنین ساری و جاری گردید تا حیات در راه 
ترسیم شده خود به پیش برود. از آنجا که بشریّت در 
روزگار نوح گندیده بود» و بسان درختی که آفت‌زده 
مسی‌گردد و آن را از رشسد و نمو بازمی دارد و 
می‌خشکد. هرچند که شاخه‌های آن هنوز نرم و نازک 
هن ایکا و ات ۱3 بود ... جار؛ کار 
طوفان بود. طوفانی که هر چیزی را قطع و تکه و پاره 
می‌کند. و هر چیزی را مسی‌روبد و جارو مي‌زند. و 
خاکها را می‌شوید تا دیگر باره بذر سالم حیات در آن 
پاشیده شود و از نو بذرافشانی گردد. و دانه‌ها پاک و 
تمییز برویند و رشد و نموّ کنند. و تا مذت زمانی قد 
برافرازند و بزرگ شوند: 
۳7 حینا یه آن آضتع الک ٍ ین ۲ و وَخینا ». 
بدو وحی گرنیه که زر منطو (وقو پناه حفاظت و 
رعایت) ما و برابر رهنمود و آموزش مابه ساختن 
کشتی بپردار. 
کشتی وسیلذ رهائی از طوفان, و برای حفظ دانه‌های 
سالم حیات است. تا دانه‌ها بار دیگر افشانده شوند. خدا 
خواست که نوح کشتی را با دستهای خود بسازد. چون 
لازم است انسان به اسباب و وسائل چنگ بزند. و تا 
آنجا که می‌تواند و تا آنجا که در آن توان دارد بکوشد 
و صرف کند. تا سزاوار مدد و یاری پروردگارش گردد 
چه مدد و ياري باری به دست نشستگان آسایش‌طلب 
سست و بی‌حاصل نمی‌رسد و بهرةٌ آنان نمی‌گردد. آن 
کس‌انی که منتظر می‌مانند و چبیزی بر انتظار 
نمی‌افزایند! خدای بزرگوار برای نوح مقدر فرموده بود 
که ابوالبشر دوم شود. خدا نوح زیر ان می‌دارد که از 
اسباپ و وسائل استفاده کند. و آن وقت چشم به راه 
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رعایت و عنایت خدا برای خود باشد. و برابر تعلیم و 
افو رشن خدا به ساختن کشتی بپردازد. تا فرمان یزدان 
در رسد. و مشیّت و ارادهٌ او از اين راه تحقّق پذیرد و 
پیاده گردد. 
خدا برای نوح نشانه‌ای جهت عملیّات فراگیر پاکسازی 
روی زرمین آفت‌زده. قرار داد: 
(فاذا جاء مر و فار نود 4( 
هرگاه فرمان ما (مبنی بر هلاک ایشان) صادر شد (و 
دیدی که) آب از تنور برمی‌جوشد .... 
هروقت آب از تنور جوشیدن گرفت. اين نشانه‌ای برای 
نوح است که سرعت بگیرد و عجله کند. و دانه‌های 
حیات را دز کشتی قرار دهد: 
(قاشلک فا من کل رَوجین تین ‌. 
بلافاصله از همه حیوانات از هر نوعی جفتی (نر و ماده) 
را سوار کشتی کن. 
از انواع حیوانات و پرندگان و گیاهان شناخته برای نوح 
در آن زمان, و سهل‌الوصول برای آدمیزادگان در آن 
اوان. در کشتی قرار دهد. 
(ر أَهلکَ الا سبق عَلیّه ال منم >. 
و نیز خانواده و من خود را سوار کشتی کن؛ مگر 
آن کسانی که قبلاً فرمان نابودیشان داده شده است 
(که همسرت و پسرت می‌باشند). 
آن کسانی که قبلاً فرمان نابودیشان داده شده است 
کسانیند که کفر را درپیش گرفته‌اند و حقائق را تکذیب 
کرده‌اند. اين چنین کسانی سزاوار کیفر فرمانی هستند 
که پیش از این صادر گردیده است. و قانون و سنت خدا 
پر ان تفت است و اخرام گرویده اس ان یه کیفی 
نابودی تکذیب‌کنندگان آیات الهی است. 
آخرین فرمان یزدان به نوح ابلاغ گردید و بدو دستور 
رسید که درباره کار کسی جدال و ستیز نکند. و تلاش 
نکند کی را برهاند هرچند که نزدیک‌ترین 
خویشاوندان بدو باشد. درباره کسانی و نسبت به 


۱- تنور: اجاق یا فر. 
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کسانی که قبلاً فرمان یزدان در حقّ ایشان صادر گردیده 
است: 


ولا تخاطبنی ن لین ظلمو الم پم هرقن ». 

و درباره کسانی که (با درپیش گرفتن راه کفر و ضلال 

و طغیان و عصیان, بر خود و دیگران) ستم ورزیده‌اند. 

(به نجات ایشان) با من سخن مگو. چرا که آنان همگی 

قطعاً غرق خواهند شد (و دیگر جای گفتگو نیست). 
سثت و قانون خدا از کسی جانبداری نمی‌کند. و با 
کسی به سازش نمی‌پردازد. و از یگانه راه مستقیم 
منحرف نمی‌شود. به خاطر دوستی يا نزدیکی! 
روند قرآنی در اینجا بیش از این توضیحی نمی‌دهد و 
بیان نمی‌دارد که بر سر این مردمان چه آمده است و در 
حق ایشان چه شده است. کنار از کار گدشته استت و 
پایان گرفته است. بیان شده است که: 

( ام مُغرَفونٌ ۰ 

آنان غرق شوندگانند. 
ولیکن روند قرأنی در تعلیم نوح اب به پیش می‌رود. 
و بدو آموخته می‌شود که چگونه نعمت پروردگارش را 
سپاسگزاری کند. و چگونه فضل و لطف او را حمد و 
ستایش گوید. و چگونه از خدا بخواهد که وی را در راه 
خود راهنمائی کند و راهیاب گرداند: 

(فاذا اشتو و بت نت ات وم مه : علی ملک فقّل: 

ند دی تا من لقزم اطبین و 

زیم مبا وکا و نت لین 

هرگاه تو و همراهانت بر کشتی (سوار شدی و) استقرا 

یافتی. بکو: شکر و سپاس خداوندی را سزا است که ما 

را از دست قوم ستمگر رهانید. و بگو: پروردگارا! مرا 

در جایگاه پر خیر و برکتی فرود آور و تو بهترین فرود 

آورندگانی. 
بدین‌گونه حمد و سپاس خدا می‌شود. و این‌گونه به خدا 
رو می‌شود. اين چنین یزدان سبحان با صفات خودش 
وصف می‌گردد. و به ایات و معجزات او اعتراف 
می‌شود. بندگان در حقّ خدا باید این چنین ادب داشته 
باشند. در پیشاپیش بندگان پیغمبران باید چنین روند و 
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چنین کنند. تا سرمشق و الگوی دیگران گردند. 
آن‌گاه روند قرآنی بر کل داستان. و بر آن چیزهائی که 
مراحل داستان از قبیل دلائل قدرت و نشانه‌های حکمت 
دربر دارد. پیرو می‌زند: 
(ن نی الک لیات و ان کنا لین ». 
قطعاً ۳ این (داستان) نشانه‌هاتی ات (بر قدرت خداء 
و دربرگیرنده عبرتها و پندها برای خردمندان است) و 
ما به طور مسلّم (همگان را در همه قرون و اعصار به 
اشکال مختلف) آزمایش می‌نمائیم. 
آزمایش انواع و اقسامی دارد. آزمایشی برای صبر و . 
شکیبائی انسجام می‌گیرد. آزمونی برای شکتر و . 
سپاسگزاری برگزار می‌شود. امتحانی محض اجرا و 
پاداش گرفته می‌شود. امتحانی برای رهنمود و رهنمون 
صورت می‌پذيرد. ازمایشی برای ادب کردن و تنبیه 
نمودن برگزار می‌شود. آزمونی هم برای سره‌سازی, و 
بالأخره امتحانی برای راست گردان‌دن و بر سر راه 
آوردن گسرفته می‌شود ... 
اتسامی از آازمونها وجود دارد. و 
فرزندان آینده‌اش مورد امتحان قرار می‌گیرند. 
ی 
روند قرأنی به پیش می‌رود و صحنه دیگری از 
صحنه‌های رسالت یگانه, و تکذیب مکرّر را نشان 


در داستان نوح انواع و 
او و قوم او و 


می‌ دهد ۱ , 
(2 آنشانا من بفیهم رن أخرین فازسلئا فییم 
رسُولاً منهم آن ْبّد ون یز رهق 


۱ 
نب 
۱ 


:هم 
0 

. 

مق 


فا ترآ مق ناشیاه آلکنی ماهذا ال 
فا هافر رع وق ۲ 


تون ین و یفرب شا 
فرتون. ولنن آط نا وه 
ید کم نکم اذامتروکنم ترابا و عظاماً 


خایرون أبعد کم | 
آنکم خر مون؟ ِ ات ا تاذ 


ت 
۲ ۷ 


۷ 


الا یاه ۹ وت و یاه و ان بو نین. أن 
1 ار و ۹ 

هو ال رجل آفتر ی عل اف زب و نا قضخ له 
وْمنین. قال: رب از ضبن پا کذبُون. قال: عا قلیل 
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یضبخن نساومبن. دنم اس تسه باق 
فجعلناهم غناء. قبغداً لقرّم ال ‌. 
سپس بعد از آنان, ۳۳ قوم مردمان دیگری را 
(به نام عاد. قوم هود) بر سر کار آوردیم. پیفمبری از 
خودشان را بسه میانشان روانه کردیم. (توشط او 
بدیشان پیفام دادیم) که خدا را بپرستید. زیرا جر او 
مععبودی ندارید. آیا (خویشتن را از عذاب او) 
نمی‌پرهیزید؟ اشراف بی‌باوری که فرارسیدن قيامت را 
قبول نداشتند و در زندگی دنیاء ناز و نعمت بدیشان 
داده بودیم. گفتند: اين انسانی همچون شما بوده (و 
پیغمبر نیست. چرا که) از همان چیزهائی می‌خورد که 
شما می‌خورید و از همان چیزهائی می‌نوشد که شما 
می‌نوشید. (رابط میان خدا و مردم باید فرشته باشد نه 
نسان!). اگر از انسانی همسان خود پیروی کنید و بدو 
بگروید. در این صورت سخت زیانکار خواهید بود. آیا 
او به شما وعده می‌دهد که هنگامی که مردید و خاک و 
استخوان شدید. شما (بار دیگر زنده می‌گردید و از 
گورها) به در آورده می‌شوید؟! (و حیات نوین و 
جاویدی را آغاز می‌کنید؟!). آنچه به شما وعده داده 
می‌شود (که زندگی دوباره و برپا شدن رستاخیز نام 
دارد» محال و ناممکن است. و از عقل) دور دور است (و 
هرگز نمی‌شود). حیاتی جز حیات این جهان وجود 
ندارد که (گروهی از ما) می‌میریم (و گروه دیگری جای 
آنان را می‌گیریم) و زندگی می‌کنيم» و ما هرگز (پس از 
مرگ) برانگيخته نمی‌شویم. او مردی است که بر خدا 
دروغ می‌بندد. (او نه رسالتی از طرف خدا دارد. و نه 
وعده رستاخیزش درست است. و بلکه خودسرانه 
سخن می‌گوید) و ما (سران شما که خردمندان شمائیم) 
هرگز بدو ایمان نمی‌آوریم و تصدیقش نمی‌کنیم. (پس 
شما هم نباید بدین مرد دروغگو بگروید. هود رو به 
آفریدگار خود نمود و) گفت: پروردگارا! کمکم کن» (من 
از اینان مأْیوس شده‌ام» نابودشان فرما) به سبب این که 
مرا تکذیب کرده و دروغگويم نامیده‌اند. (خدا به هود) 
گفت: به زودی حتماً از کار خود پشیمان می‌گردند 
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(وقتی که عذاب الهی را مشاهده می‌کنند). ناگهان 
صدای بلند (و مرگبار طوفان باد) آنان را-به سبب 
استحقاقی که داشتند -فرو گرفت. و ما ایشان را بسان 
خس و خاشاک (سیلاب درهم کوبیده و تگه تک رویهم 
انباشته) کردیم. ستمکاران (از رحمت خدا) دور و نابود 
ناف 
عرضه کردن داستانهای بیغمبران در این سوره برای 
دنبال کردن و به درازا کشاندن سخن نیست. بلکه 
منظور بیان سخن یگانه‌ای است که جملگی پیغمبران 
آن را با خود آورده‌اند, همه اقوام اشام هم استقبال 
یگانه‌ای از آن کرده‌اند. بدین جهت با یاد نوح 1 آغاز 
گردیده است تا نقطهٌ شروع را معلوم کند. و با موسی و 
عیسی ول خاتمه پذیرفته است تا نقطة پایان پیش از 
واپسین رسالت را روشن سازد. در زنجیره دور و دراز 
داستانها از نامهای میانه‌ای داستانها ذکری نرفته است. 
تا دال بر مشابهت حلقه‌های زنجیر؛ داستانها از اغاز 
آنها تا پایان آنها باشد. فقط سخن یگانه و استقبال 
یگانه ذکر گردیده است. زیرا مقصود و مراد همین بوده 


مه 


انتتان 
مره ۱۶ مر منت م 
(م نش ین بفیم نا آخرین 4 
سپس بعد از آنان. (یعنی قوم نوح)» مردمان دیگری را 
(به نام عاد, قوم هود) بر سر کار آوردیم. 
روند قرآنی مشخص نمی‌سازد که آنان چه کسانی 
بوده‌اند. ۳ اقوال آنان عاد. قوم هود بوده‌اند. 
( ار ان تست ما کم 
له اقلا تون؟ 
پیغمبری از خودشان را به میانشان روانه کردیم. 
(توشط او بدیشان پیفام دادیم) که خدا را بپرستید» 
زیرا جز او معبودی ندارید. آیا (خویشتن را از عذاب او) 


نمی‌پر هیزید؟. 











این سخن. همان سخنی است که قبل از او نسوح آن را ] 


گفته است. روند قرآنی با خود واژگان, این سخن را نقل 1 ۱ 
می‌کند. تنها زبانهائی که با آنها نسلها سخاطب قرار ۴ 


گرفته‌اند اختلاف داشته است! 
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آیا تا 

تقریبا پاسغ همگون و همسان بوده است: 
و فا اللا من قزمه لین کرو وا بلقاء 


۶ و و 


لاخرة وا تفناهع انیا دنا :ها هذا الاب 


فلکم یاک کون مهو یشرب با تشربون. و 
اطع 2 بشراً مثلکم انکم ادن خایرُّون 4. 
اشراف بی‌باوری که فرارسیدن قیامت را قبول نداشتند 
و در زندگی دنیاء ناز و نعمت بدیشان داده بودیم. گفتند: 
این انسانی همچون شما بوده (و پیغمبر نیست. چرا که) 
از همان چیزهائی می‌خورد که شما می‌خورید و از 
همان چیزهائی می‌نوشد که شما می‌نوشید. (رابط میان 
خدا و مردم باید فرشته باشد نه انسان!). اگر از انسانی 
همسان خود پیروی کنید و بدو بگروید. در این صورت 
سخت زیانکار خواهید بود. 
اعتراض مکرر, رخنه گرفتن از انسان بودن پیغمبر 
است. این اعتراض هم ناشی از گسیختن پیوند دلهای 
این بزرگان خوشگذران از نفخةٌ آسمانی والاشی است 
که انسان را با آفریدگار بزرگوار خود ارتباط می‌دهد. 
خوشگذرانی فطرت را تباه می‌کند. و احساسات را 
غلظت می‌بخشد. و راه‌های ارتباط را می‌بندد. و 
حساسیّت لطیفی را که دریافت می‌دارد و متأثر می‌گردد 
و پاسخ می‌گوید از دلها سلب می‌کند و برمی‌گیرد. از 
اینجا است که اسلام با خوشگذرانی و لذت‌پرستی 
می‌جنگد. و مقرّرات اجتماعی خود را بر اساسی بنیاد 
می‌نهد که به افراد خوشگذران و لذت‌پرست اجازه 
نمی دهد در جامعهٌ اسلامی وجود پیداک‌نند و سر 
برزنند. زیرا آنان به گنداب می‌مانند که پیرامون خود را 
تباه می‌گرداند. تا سوسکها در آن جیرجیر کنند و کرمها 
در آن بلولندا 
سپس افراد خوشگذران در اینجا منکر رستاخیز مردگان 
می‌شوند و نمی‌پذیرند که انسانها بعد از مردن و 
فرسودن زنده گردند. تعجّب می‌کنند از اين پیغمبری که 
بدین کار شگفت ایشان را خبر در 


۶ ور یره رب 8 ء2 و 
(أَیعدکم نکم اذا متر رکنم تراباً و عظاما آنکم 
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ت__ ق 
رجون؟ مپات همهات ۱ لا توعدون) ) آن هی , 1 
یاشنا دی توت و تیاه وا تن بویت ن. 
وی کی رای هبور وتات 
و استخوان شدید» شما (بار دیگر زنده می‌گردید و از 
گورها) به در آورده می‌شوید؟! (و حیات نوین و 
جاویدی را آغاز می‌کنید؟). آنچه به شما وعده داده 
می‌شود (که زندگی دوباره و برپا شدن رستاخیز نام 
دارد. محال و ناممکن است. و از عقل) دور دور است (و 
هرگز نمی‌شود). حیاتی جز حیات این جهان وجود 
ندارد که (گروهی از ما) می‌میریم (و گروه دیکری جای 
آنان را می‌گیریم) و زندگی می‌کنیم. و ما هرکز (پس از 
مرگ) برانگیخته نمی‌شویم. 
همچون افرادی ممکن نیست حکمت زندگی سترگ, و 
دقّت تدبیر در مراحل حیات را درک و فهم کنند. و 
بدانند زندگی سترگ آخرت برای رسیدن به هدف 
نهانی حیات است. همچون هدف بزرگی به تمام و کمال 
در این زمین امکان ندارد و تحقّق پیدا نمی‌کند. خیر و 
خوبی پاداش آن به تمام و کمال در ایسن جهان داده 
نمی‌شود. و همچنین شرّ و بدی کیفر آن به تمام و کمال 
در اين جهان داده نمی‌شود. بلکه پاداش کش دز ان 
جهان به تمام و کمال داده می‌شود. آن جهانی که 
موّمنان شایسته و بایسته در آن به اوج زندگی نمونه‌ای 
می‌رسند که نه ترسی و هرأسی و نه رنج و آزاری در 
آن است. نه تنژلی در آن است. و نه فتا و زوالی بر آن 
یت خدا بخواهد - آن افرادی که در این جهان 
سر در نشیب زشتیها و پلشتیها نهاده‌اند و از جهان 
انسان به 7 حیوان سرنگون و واژگون گردیده‌اند و 
به مرتبهٌ پست زندگی درافتاده‌اند. در آن جهان آدمیّت 
ایشان هرز و هدر می‌رود. و در آنجا سنگهائی 
می‌شو ند. يا بسان سنگهائی درمی آیندا 
همجون افرادی این مفاهیم و معانی را درک و فهم 
نمی‌کنند. و از مراحل زندگی این جهان که در سوره 
کشت ابو به مراحل زندگی آن جهان نمی‌برند و 
حیات آنجا را تکامل حیات اینجا نمی‌دانند. و متوجّه 
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نیستند که قوّت و قدرت اداره کننده و گرداننده ان 
پدیدآورندهٌ این مراحل و مراتب. زندگی را در مرحله 
و مرتبهٌ مرگ و فرسودگی - بدان‌گونه که گمان می‌برند 
متوقّف نمی‌سازد ... بدین جهت است که آنان در 
شگفت و شگرف هستند از آن کسی که بدیشان وعده 
می‌دهد که آنان از گورها بیرون آورده مسی‌شوند. 
نابخردانه بعید می‌دانند که همجون کاری بشود. با غرور 
و سرمستی قاطعانه می‌گویند که زندگی و حیاتی جز 
یک زندگی و حیات در میان نیست. و مرگ و مماتی 
جز یک مرگ و ممات در میان نیست. نسلی می‌میرد. و 
بعد از آن, نسل دیگری سر برمی‌زند و پدیدار می‌اید 
و زندگی می‌کند. کسانی که مرده‌اند و خاک و استخوان 
گردیده‌اند. دیگر بعید و دور است زندگی و حیاتی را 
پیدا کنند! آن‌گونه که چنان مسرد عجیب و غریبی 
می‌گوید و از آن خبر می‌دهد. رستاخیز و زندگی 
دوباره‌ای که آن مرد شگفت بدیشان وعده می‌دهد. و 
می‌گوید: پس از آن که مردمان استخوانهائی گردیدند و 
فرسوده و پلاسیده شدند. دیگرباره زنده مي‌شوند. 
بسی دور از عقل است! 

گذشته از این. آنان بدین جهالت بسنده نمی‌کنند. غفلتعی 
که بدان گرفتارند نمی‌گذارد به تدیُر و تفکر دربارة 
حکمت حیاتی بنشیتند که مراحل و صراتب نخستین, 
پرده از آن برمی‌دارد فبتانی ان است ... در کنار این 
جهالت نمی‌ایستند. بلکه از قرآن فراتر می‌روند و 
پیغمبر خود را بدین متهم می‌کنند که او به خدا درو 
می‌بندد و از پیش خود چیزهائی سر هم می‌کند و آنها را 
به خدا نسبت می‌دهد! ایشان خدا را جز در این لحظه و 
برای متهم کردن پیغمبرشان نمی‌شناسند: 

(ٍنْ لا رجُل آفتری علی اه کزباء و ها تن له 
او مردی است که بر خدا دروغ می‌بندد. (او نه رسالتی 
از طرف خدا دارد. و نه وعده رستاخیزش درست 
است. و بلکه خودسرانه سخن می‌گوید) و ما (سران 
شما که خردمندان شمائیم) هرگز بدو ایمان نمی‌آوریم 
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و تصدیقش نمی‌کنیم. (پس شما هم نباید بدین مرد 
دروغگو بگروید). 
در این هنگام چاره‌ای جز این برای پیغمبرشان نمی‌ماند 
که از پروردگارش یاری بطلبد و او را به فریاد خواند. 
همان‌گونه که پیش از او نوح یاری طلبید و خدای را به 
فریاد خواند. با همان عبارتی رو به خدا می‌کند و مدد و 
یاری می‌طلبد که نوح با آن رو به خدا کرده بود و مدد 
و یاری طلبیده بود: 
(فال: رب نزن اکذیون ». 
(هود رو به آفریدگار خود نمود و) گفت: پروردگارا! 
کمکمکن, (من از اینانمأیوس شد‌ام. نابودشان فا 
به سبب این که مرا تکذیپ کرده و دروغگویم نامیده‌اند. 
در این هنگام دعاء استجایت شد. بعد از آن که این قوم 
به اجل و سررسید وقت لازم خود رسیدند. و خوبی و 
نیکی و خیری که امید آن رود در ایشان نماند. و 
سرکشی و غفلت و تکذیب آنان به غایت رسید: 
(فال: عغ بل یک ایمپن ». 
(خدا به هود) گفت: به زودی حتماً از کار خود پشیمان 
می‌گردند (وقتی که عذاب الهی را مشاهده می‌کنند). 
اما بدان هنگام که دیگر پشیمانی سودی ندارد؛ و توبه 
سودی نمی‌بخشد: 
دنم َلصَيحة با فتق. فجَعلناهم غُناء ). 
ناگهان صدای بلند (و مرگبار طوفان باد) آنان را -به 
سبب استحقاقی که داشتند -فرو گرفت. و ما ایشان را 
بسان خس و خاشاک (سیلاب درهم کوبیده و تکه‌تکة 
رویهم انباشته) کردیم. 
غثاء: خس و خاشاک و چوبها و چیزهای درهم برهمی 
که سیلاب با خود می‌برد که نه سودی و نه ارزشی و نه 
نظم و ترتیبی در آنها است ... اینان زمانی که از 
ویژگیهائی دوری گزیده‌اند و بی‌بهره گردیده‌اند که خدا 
ایشان را با آن ویژگیها کرامت و شرافت بخشیده است. 
و از حکمت و فلسفهٌ وجودشان در زندگین دنیا غافل و 
بی‌خبر گردیده‌اند. و پیوند موجود میان خود و میان 
جهان والای فرشتگان را بریده‌اند. دیگر در ایشان 


سورة مومنون آیات ۲۳-۵۲ 
جزء هیجدهم 
جیزی مانده مت کف شاه آنشتستتهی کرافت و 
شرافت گردند. این است بدین هنگام خس و خاشاکی 
بسان خس و خاشاک سیلاب می‌شوند. و بدون توجهی 
و اهمیّتی پرت می‌گردند و دور انداخته می‌شوند ... این 
تشبیه هم از ریزه کاریهای تعبیر دقیق قرآنی است. 
افزون بر این خواری. طرد از رحمت یزدان. و دوری از 
توجّه مردمان, درد فراتسر از هر دردی برای ایشان 
2 

(تبغد رم لین 

ستمکاران (از رحمت خدا) دور و نابود شوند. 
دور شوند در زندگی, و دور شوند در یادمان. رانده 


شوند از جهان واقعیّت بیرون. و از جهان دل و درون. 


0 
روند قرآنی بعد از آن در عرضه کردن نسلها به پبیش 
می‌د وه _ 1 
۳ یم زو آ رین ما تن 
مَة اجلها نا یرون دسلا رشلا تاری 


سرط ی 


۳ اک نا تفضی بخضاً 2 
عنام آخادیت. قَبغدالقَم لا یزُمَون ». 
پس از ایشان, مردمان دیگری ر بر سر کار آوردیم. 
۱ مرگ و نابودیش پیشی و پسی 
نمی‌گیرد سپس پیغمبران خود را یکی پس از دیگری (به 
سوی اقوامشان) روانه کردیم و اقوامشان آنان را 
تکذیب نموده و دروغگو نامیدند. ما هم (این ملتهای 
سرکش را نابود و) یکی را به دنبال دیگری روانة (دیار 
نیستی) کردیم و ایشان را نقل مجالس و مایهةُ عبرت 
(فنگران) تمودنم حابود ماه اقواسی که بسانمان 
بی‌باورند. 
بدین‌گونه خلاصه و مختصر. چکیده‌ای از تاریخ دعوت 
را بیان می‌دارد. و قانون و سنّت جاری و ساری یزدان 
را مقّر و معلوم می‌نماید. در فاصلهة زمانی دور و 
درازی که میان نوح و هود در سرآغاز زنجیر؛ٌ تاریخ 
است. و موسی و عیسی در اواخر آن قرار دارند ... هر 
نسلی مدت عمر خود را بسر می‌برد و بدان دیار 
می‌رود: ۳ 


سل 1 7 ۱ مس و 3 ی 
(ما تسبق من مه اجلها و ما ستاخرون >. 





فی‌ضلال‌القرآن 
جلد چهارم 
هیچ ملتی بر سررسید مرگ و نابودیش پیشی و پسی 
نمی‌گیرد. 
جملگی آنان هم به تکذیب می‌پردازند: 
(کلّا جاء أمَة روا کذبُو ُ. 
هر زمان که پیخمبر ملّتیء به پیش ایشان آمده است. او 
را تکذیب نموده‌اند و دروغگو خوانده‌اند. 
هر زمان هم تکذیب‌کنندگان به تکذیب پرداخته‌اند و 
پیغمبرشان را دروغگو خوانده‌اند. قانون و سنت خدا 
ایشان ر فروگرفته است: 


هه م 


(فاتبعنا بعط بعضهم ضا ‌. 
ما هم (اين ملّتهای سرکش را نابود و) یکی را به دنبال 
دیگری روانة (دیار نیستی) کردیم. 


عبرت هلاک و نابودی ایشان مجسّم مانده است و 
جلوه گر بوده است برای آنان که عبرت می‌گیرند و پند 
می پذ یر ند: 

رو جعَلناهم آخادیت ِ. 

و ایشان را نقل فلت و مایهٌ عبرت (دیگران) نمودیم. 
نسلها آن را نقل و روایت کرده‌اند و زبان به غرابت و 
شنی: سر گذفت ایشنان کشوده‌اند, 
این عرضه سریع و مختصر با نفرین و طرد و دوری از 
جلو دیدگان و فراموش شده از دلها و درونهاء پایان داده 
می‌شود: 

بدا رم لا یرْمنون ». 

نابود باد اقوامی که بی‌ایمان و بی‌باورند. 
‌ 
سپس روند قرآنی داستان موسی را در رسالت و 
تکذیب. به اختصار بیان می‌کند تا با روند عرضه و 
هدف و ۱ 

(2 سَلنا مُومی و اه هاژون پا یتنا و 7 سشلطان 

مبین» ۳۴ فزعون و و مه فانتکیرو و کاوا وم 

ال الوا نون لین مثلنا ر قومها نا 

اد ون؟ فک شا فکان مکی ۷ 

سپس موسی و برادرش هارون را همراه با معجزات و 

براهین (دال بر صدق رسالتشان) و حجّت واضحی که 
بیانگر (اثبات پیغمبری آنان) باشد روانه کردیم به 
سوی فرعون و فرعونیان. ولی آنان (خود را بالاتر از 
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جزء هیجدهم 
این دانستند که دعوت ایشان را بپذیرند و) تکپّر 
ورزیدند, و ایشان اصولاً مردمان ساطه‌طلب و 
خودبزرگ‌بین بودند. (فرعون و فرعونیان) گفتند: آیا 
به دو انسان همچون خودمان ایمان بیاوریم (و 
پیغمبرشان بدانیم) و حال این که قوم آن دو (یعنی 
بنی‌اسرائیل) پرستندگان و خدمتگذاران ما بوده و 
هستند؟! این بود که آن دو را تکذیب کردند و درنتیجه 
(در دریا غرق و) هلاک گردیدند. 
در این عرضه. سخن از بشریّت پیغمبران. بیشتر نمودار 
و پدیدار است: 
الوا 91 لبثر ین مثلنا؟ > . 
(فرعون و فرعونیان) گفتند: آیا به دو انسان همچون 
خودمان ایمان بیاوریم (و پیغمبرشان بدانیم؟!). 
بر این امر. شرانط ویژه‌ای از وضع بنی‌اسرائیل در مصر 
0 
و قَومُها نا عابدون >. 
و حال این که قوم آن دو (یعنی بنی‌اسرائیل) 
پرستندگان و خدمتگذاران ما بوده و هستند. 
آنان فرمانیرداران ما و کرتش‌کنندگان برای ما هستند. 
این کار در نظر فرعون و فرعونیان موجب می‌گردد که 
موسی و هارون را باید خوار و حقیر شمرد و دید! 
آیات خدا را که موسی و هارون به همراه دارند و 
برهان و ححت یزدان را که در دست دارند. اینها 
هيچ‌کدام در همچون دلهای وارونةٌ غرق در شرانط و 
ظروف این زمین. و فرورفته در اوضاع و احوال باطل 
و پوج آن, و شیفته و شیدای معیارها و ارزشهای ناچیز 
اه تا تبون ندارد. 
0 
اشارةٌ مختصری به عیسی پسر مریم. و به مادرش 
می‌شود. نگاهی هم به معجزه‌ای انداخته می‌شود که در 
آفرینش عیسی چشمگیر و برجسته است. معجزه‌ای که 
همچون معجزات موسی تکذیب‌کنندگان به تکذیب آن 


می‌پرداختد. 
۳ وق ۳ بت 
«و لد آتینا بر مو 2 لکتابت مپتدون. و جعلنا 
ای 2و ار ۳ 1۳ اهنا ی رَبْرة ذات قزار 


معین ۰6 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
ما به موسی کتاب (تورات) دادیم تا این که (بنی‌اسرائیل 
در پرتو احکام و رهنمودهای آن) راهیاپ گردند. ما 
پسر مریم (عیسی) و مادرش (مریم) را نشانه‌ای (بر 
قدرت خود) کردیم (چرا که عیسی را بدون پدر متولد. و 
مریم را بدون شوهر آبستن نمودیم) و آن دو را به 
تپه‌ای پناهنده کردیم که ارامش و امنیّت و اب جاری 
داشت. 
روایتها درباره تعیین تیْه‌ای که در این نص بدان اشاره 
شده است گوناگون است ... اين تیه در کجا است؟ ایا 
در مصر بوده است؟ یا در دمشق بوده است؟ و یبا در 
بیت‌المقدس بوده است؟ اينها مکانهائی بوده است که 
مریم پسر خود را در کودکی و دوران نوزادی ‏ 
همان‌گونه که کتابهای اهل کتاب می‌گویند - برده است 
... مهم تعیین نعیین جایگاه این تیّه نیست. بلکه مقصود 
اشاره‌ای سس به پناه دادن یزدان بدان دو نفر در مکان 
خوب و پاکی که سبز و خرّم است. و در آنجا آب روان 
است. و مریم و عیسی از عنایت و رعایت خدا در آنجا 
برخوردار می‌شوند و بدیشان پناه داده می‌شود. 
‌ 
هنگامی که روند قرآنی می‌رسد به اين حلقه از زنجیره 
رسالتها, به ملتهای پیغمبران رو می‌کند و خطاب 
بدیشان سخن می‌گوید. انگار همه ملتهای پیغمبران در 
یک سرزمین هستند و در یک زمان بسر می‌برند. این 
جداگانگیهای زمانی و اين فاصله‌های مکانی هیچ‌گونه 
اعتباری در برابر وحدت حقیقتی ندارد که میان همگی 
ایشان ارتیاط پرقرار می‌سازه و پیوند می‌دهد: 
یا سل کوب تعاطا 
ای و کون عم ان هذه أَمک نو 
انا را ون #. 


(به 0 گفته‌ایم تا به پیروان خود برسانند. 


حدّة و 


گفته‌ایم) ای پیغمبران! از غذاهای حلال بخورید و 
کارهای شایسته بکنید. بیگمان من از آنچه انجام 
می‌دهید بس آگاهم. (و بدیشان گفتیم: به اقوام خود 
برسانند که) این (پیغمبران بزرگی که بدانان اشاره شد. 
همگی) ملّت یگانه‌ای بوده (و آئین واحد و برنامة یکتائی 


دارند) و من پروردگار همةٌ شما هستم. پس تنها از من 


کم اج ۱ ی هد و ۳ ۱7۳۳7۲ 
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بهراسید (چرا که ملّت واحد. با برنامة واحد. باید از 

خدای واحد بترسد و خویشتن را از عذاب و عقاب او به 

ی 
پیغمبران فریاد زده می‌شوند تا سرشت انسانی خود را 
بیازمایند. سرشتی که غافلان منکر آن می‌گردیدند: 

(کلوا من لیات ». 

از غذاهای حلال و از خوراکیهای پاکیزه بخورید. 
خوردن از مقتضیّات همگانی بشری است. امّا خوردن 
از غذاهای حلال و از خوراکیهای پاکیزه به طور خاض. 
اين بشریّت را بالا می‌برد و آن را پاکیزه می‌دارد و به 
جهان والای فرشتگان می‌رساند. 
پیغمبران فریاد زده می‌شوند تا در این زمین به 
اصلاحات دست بازند: 

«راَعْلواصالاً ». 

و کارهای شایسته بکنید. 
چه کارهای شایسته نیز از مقتضیّات بشریت است. 
کارهای شایسته است که شایستگان برگزیده را جدا و 
ممتاز می‌گرداند. و برای کارهایشان ضابطه و همدفی 
قرار می‌دهد. و کارهایشان را مسلاک پیوند جهان 
فرودین با جهان برین, و پل ارتباط مردمان با فرشتگان 
می‌نماید. 
از پیغمبر خواسته نمی‌شود که از بشریت خود به در 
آید. بلکه از او خواسته می‌شود که اين بشریّت را به 
افق ارزشمند و درخشانی برساند که خدا آن را برای 
پبشتر نت خواسته است و اراده فرموده است» و پیغمبران 
را پیشقراولان و دیدبانان ایین افق بالاء و مثال والا 
نموده است. خدا است که بعدها کارهایشان را ارزیابی 
می‌کند و با ترازوی دقیق خود بررمی‌کشد و می‌سنجد: 

نبا تفعرن عل». 

یمان ماد آنچه الما می‌دهید بس آگاهم. 
جداگانگیهای زمانی و فاصله‌های مکانی از میان 
برمی‌خیزد. در برابر حقیقتی که پیغمبران اییاا خوه 
افردهانن و در مقابل وحدت سرشتی که ایشان را 
ممتاز و جدا می‌گرداند. و در قبال وحدت آفریدگاری 
که آنان را روانه کرده است و به میان انسانها گسیل 
داشته است, و در برابر وحدت جهتی که همگان به 





(و بدیشان گفتیم: به اقوام خود برسانند که) این 
(پیغمبران بزرگی که بدانان ساره شد. همگی) ملّت 
یگانه‌ای بوده (و آئین واحد و برنامة یکتائی دارند) و من 
پروردگار همه شما هستم. پس تنها از من بهراسید 
(چرا که ملّت واحد. با برنامهٌ واحد» باید از خدای واحد 


بترسد و خویشتن را از عذاب و عقاب او به دور دارد). 


9 رد ۰ 
فتقط و[ مر یی زا زیت 
فرحون (] قرط رتو زیون وم آم و و 5 


و 2 ۶۸ تم .. ی 
نیذهریه نما وبتین 





روم تام ۶ -ووو م 


کی رت 
2 شین یدروم هون ()والزین هم 
ات زيم ینود )راذن رتم لانشرفرت () 
ورن وت ماء او وقلوع وجه ال ریم رتجهونَ ی 
ار سترمود نات وم قیفوت( ونکت 
تسا لاوسع باکت وال رون وی 
خروینمدا رش ای روف ملک 
عملوت (1ج) حة ی ریت شترویک 
,9 ت__ لاصو و 69 ی 
س_ 3 ََ و 
ِِ س یه ی 
<< ۹ و گر مس ره مب 


یم ۳ ۱ م رم 
کرد( راک مد رک ی دوابت 


‌ سم 
صرح عرص با مر و م 


















والارش ون فبهرگ مج رهم عن 
شرت 0 له خر مکراجویاک حه 

پ موه تفر 

لس لاخروعن عنا لوط تتکبوت وج 
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مخ 72 و 
# رورم نله وکففمایهم تن سجن طنییوم 
مهو (وب) ومد آخذ تهم اعد اب فمااستکانوال ره 
یعمهوب #۸ دباولقد تلهم ب‌ِ‌ توا :۳۹ 
وماینشرعون ‌ ب) حردافتحنا باباداع عذاب شید 





اذاهرّند ومِسَوَ 6 رتمک کم 

رید اروت () وهوالزی ذراً کَقالض 

و1 وروت ( (و)) وهوالزی شي. ویمیت وله خلت 
۵ سس لا ۵ نحص ص 


ود و بر وب بل قالوایثل‌ماقال 
(م) الوا ءذامشناه سک اور عظَه 1 9 
(م) لقدوعد و6 ما هلا 


1 یی 9 رش وف 


دهم مسر هر فل آوله وم 
ری (ع۸) ون سقولون له قل ر‌ 


9( ی ور دص 
ی سر ار ار رجا رن هس سس مر وه 

ممسیقولور له قل آف لا ننقورک ( ها قل‌من ده 
مر مسر ار ع ص مس اس ح مه 
۳ ۰ ود وم ۳ و ازع وت 


#4« +9 م72 هی 2 4 رح ی 


کی مرس ۰ اه هی مرح 
7 ره 14 ی وج مااتخذا "۳ 
یه مر 7 رح رم مر 
نت مرو مب کل میمااق و 
سح ور ور سح مرج ری مرحم ام وی م 
بعضهم عل بعض سبحلن سبح نا عمایصفورت () شا عسلم 
صرح مر نی 7 ی ی 


الغیپ‌والشهددوفتعا عمش رکویک 69 قرب 


مر هت 














چچوی #۶ ۵ مس 














م2 مس یی سم جک سس ی رس مر ی 
ماتریتی‌مایوعدوت () و 
1 ی م عم 4 ی ۳ 69 
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این درس سوم سوره است. با به تصویر کشیدن حال 
مردمانی آغاز می‌گردد که از زمره ملتهای پیغمبران 
بشمار نمی آیند. حالی که واپسین پیغمبر ول زمانی 
که به پیش ایشان آمد آنان را بر آن دید. آنان را دید که 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
متفرّق و مختلف هستند و دربارهٌ حقیقت واحدی که قبلا 
همگی پیغمبران آن را با خود برای ایشان آورده‌اند در 
جنگ و ستيزند. 
این درس غفلت ایشان را از حقّی به تصویر می‌کشد که 
خاتم‌البیاء 2 آن را با خود برایشان آورده است. 
ضلالت و حیرت و جهالتی را به تصویر می‌کشد که 
ایشان را از فرجام کارهایشان غافل و بی‌خبر 
می‌گرداند. ولی مومنان خدا را می‌پرستند و بندگی 
می‌کنند. و کارهای نیکو و پسندیده انجام می‌دهند. و با 
وجود این از فرجام کار می‌ترسند. و دلهایشان هراسان 
است چون ایشان به سوی یزدان برمی‌گردند ... شکل 
بیداری و هوشیاری و پرهیز کردن و برحذر بودن در 
پهنة دل و درون نفس با ایمان و شکل ضلالت و حیرت 
و غفلت و جهالت در گستره دل و درون نفس بی‌ایمان, 
تقابل پیدا می‌کند و برابر نهاده می‌شود. 
آن‌گاه اين درس در جولانگاه‌های گوناگونی با ایشان به 
گردش و چرخش درمی‌آید: گاهی موضع و موقعیّت 
ایشان را زشت و ناپسند می‌دارد. زمانی شبهه‌های 
آنان را عرضه می‌کند. و وجدانشان را با دلائل ایسمان 
موجود در آنفس و جهان درونشان. و در آفاق و جهان 
بیرونشان» لمس می‌کند و می‌پساید. وقتی هم ایشان را 
با چیزهای مسلّمی رویاروی و احاطه می‌کند و آنها را 
حجت و دلیلی بر آنان می‌سازد. 
پس از این گشت و گذارها این درس به پایان می‌رسد 
و ایشان را به سرنوشت قطعی و حتمی خودشان 
وامی‌گذارد. و خطاب را متوجّه پیغمبر خدا علاشل 
می‌سازد و از او درخواست می‌شود به راه خود ادامه 
دهد. و در برابر سرکشی و گریزشان خشمگین نگردد. و 
بدی را با نیکی پاسخ بگوید. و شرّ را با خیر از میدان 
به در کند. و به یزدان پناه ببرد از اهریمنانی که آنان را 
به گمراهی آشکاری رهبری و رهنمود می‌کند. 
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سورة مومنون آیات ۵۲-۹۸ 


جزء هیجدهم 
1۳ ۵ ۱ مر 9 ی ۱ ۹ 
یدهم به من مال و بُنین نسارع هم فی اطخیراتِ؟ بل 
لا یشغرون >. 


اما مردمان کار و بار (دین) خود را به پراکندگی 
کشاندند و (هر گروهی به راهی رفتند. و عجب این که) 
هر دسته و جمعیّتی بدانچه دارند و برآنند خوشحال و 
شادانند (چرا که گمان می‌برند ایشان بر راستای رآهند 
و دیگران کژراهه می‌روند). بگذار تا مدت زمانی (که 
وقت مقدّر هلاک ایشان است) در غرقاب (جهالت و 
ضلالت) خود بسر برند. آیا (اين کافران و عاصیان) 
گمان می‌برند اموال و فرزندانی که (بدیشان می‌دهیم و) 
با آن یاریشان می‌نمائيم» (برای این است که) شتابان 
(درهای خوبیها و نعمتها را به رویشان می‌گشائيم و) 
خیرات و برکات را نصییشان می‌نمائیم؟ (نه! اشتباه 
می‌کنند) بلکه نمی‌فهمند (که اين گام به گام به سوی 
دوزخ کشاندن و بر عذاب سرمدی ایشان افزودن 
است). 
پیغمبران - صَلوات اه هم -به وردنت مت : حدم 
و دارای سخن واحدی, و عبادت واحدی. و رویکرد و 
جهت واحدی, رفتند و سر خود گرفتند. مردمان پس از 
ایشان دسته‌ها و گروه‌های دشمن یکدیگر شدند و به 
کشاکش و کشمکش همدیگر پرداختند. نه در برنامه‌ای 
به یکدیگر می‌رسند. و نه در راهی با همدیگر ادامة 
مسیر می‌دهند. 
تعبیر زیبا و نوآفرین قرآنی این کشاکش و کشمکش را 
به شکل محسوس دلخراشی پیش چشم مجشّم می‌کند 
و فراراه انسان می‌دارد. در کار به کشاکش و کشمکش 
پرداخته‌اند تاکار را یکسره تکّه و پاره کرده‌اند. و آن را 
در دست خود قطعه قطعه نموده‌اند. آن‌گاه هر دسته و 
گروهی تکه و پاره و قطعه‌ای را که در دست داشته 
است با خود برده است. شاد و شنگول رفته‌اند و دربارة 
چیزی نیندیشیده‌اند. و به چیزی ننگریسته‌اند و توجه 
نکرده‌اند! هر دسته و گروهی رفته‌اند و همه سوراخ‌ها و 
سنبه‌هائی را بر خود بسته‌اند که از آنجا نسیمی بوزد و 


به درون بخزد. و يا شعاع و نوری روشن به درون 





فی‌ضلال القرآن 
جلد چهارم 
بتابد! همه آنان در این ضلالت و غفلت و جهالت. 
بی خبر از هر چیز زندگی کرده‌اند و به چیزی سرگرم 
شده‌اند که درپیش گرفته‌اند. در اين غرقاب بیهوشی و 
بی‌خبری فرورفته‌اند و باد نسیم ملایم و حیات‌بخشی 
بدیشان نوزیده است. و پرتو روشن و روشنگری بسر 
ایشان نتاپیده است! 
وقتی که این درس این شکل ایشان را تر سیم می‌کند. به 
پیغمبر علض رو می‌کند و خطاب بدون می‌گوید: 
(فدزهم نق غذرتهم حَق حبن 6. 
بگذار تا متّت زمانی (که وقت مقتر هلاک ایشان است) 
در غرقاب (جهالت و ضلالت) خود بسر برند. 
بگذار در این ضلالت و جهالت غافل و بی خبر بسر 
برند و سرگرم چیزی شوند که در آن هستند. تا ناگهانی 
فرجام کارشان بر سرشان بتازد. بدان هنگام که موعد 
مقزر و حتمی ایشان فرامی‌رسد. 
روند قرآنی به ریشخند ایشان و تمسخر آنان در برایر 
غفلتشان ادامه می‌دهد. چه آنان گمان می‌برند وقتی که 
مذت زمانی بدیشان مهلت ماندن داده می‌شود. و تا 
اندازه‌ای با اموال و ار فوته تون کمکشان 
می‌شود. مقصود شتاب ورزیدن در نیکوئی بدانان, و 
ترجیح ایشان با نعمت و عطاء بر دیگران است: 


م4 


داز 

۴ ابرات؟ ». ۱ 
آیا (اين کافران و عاصیان) مان می‌برند اموال و 
فرزندانی که (بدیشان می‌دهیم و) با آن یاریشان 
می‌نمائيم. (برای این است که) شتابان (درهای خوبیها 
و نعمتها را به رویشان می‌کشائيم و) خیرات و برکات 
را نصیبشان می‌نمائیم؟. 

بلکه این امتحان است و آزمایش ایشان است: 
بل لا یَشعرُون ». 

نمی‌فهمند که در فراسوی اموال و اولاد چه سرنوشت 

سیاهی و چه بلای سخت و همه‌جانبه‌ای است! 
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سورة موّمنون آیات ۵۲-۹۸ 
جزء هیجدهم ۱ 
در کنار تصویر غفلت و ضلالت و جهالت موجود در 
دلهای گمراه. تصویر بیداری و هوشیاری و پرهیز و 
حذر موجود در دلهای با ایمان. قرارگرفته است: 
(ان لین همین خی ریم ُشْفقون. و الذین 
هم پیات دم یُومنون. والذین هم برمهم لا 
کون والذین یو تون ما تا و فلومهم وجلة رجلهة 
هم ای رز َِ راجفُون .ولیک 9 ق‌ 
7ب بو هم ها شایقون . 
کسانی که از خوف خدا در هراس هستند و آنانی که به 
آیات پروردگارشان ایمان دارند. و افرادی که برای 
پروردگار خود انباز قرار نمی‌دهند (و کسی و چیزی را 
شریک او نمی‌کنند)» و اشخاصی که عطاء می‌کنند و 
نی آ تما کی وان بارخ فان سای که 
دلهایشان ترسان و هراسان است (از این که نکند 
صدقات و حسنات آنان پذیرفته نگردد) و به علّت این که 
به سوی خدایشان (برای حساب و کتاب) برمی‌گردند. 
چنین کسانی (که صفات چهارگانة ایشان گذشت) در 
خیرات و حسنات (با دیگران) مسابقهً سرعت می‌دهند 
تاه انا زین شاکزیی ابش سس کیزن. 
از اینجا تأثیر ایمان در دل پیدا و هویدا می‌گردد. و 
روشن می‌شود که حساسیّت و تیزهوشی و پرهیز از 
بزهکاریها و دوری از گناه‌ها در دل با ایمان جای دارد. 
و چگونه به کمال چشم می‌دوزد. و حساب عواقب را 
می‌کند. هرچند که واجبات و تکالیف را انجام می‌دهد. 
ایسن مسومنان به خاطر فروتنی و پرهیزگاری از 
پروردگارشان در خوف و هراسند. به آیات او ایمان 
دارند. شریک و انسبازی برای خدا قرار نمی‌دهند. 
واجبات و تکالیف را انجام می‌دهند. تا آنجا که بتوانند 
به طاعات و عبادات می‌پردازند ... ولی آنان با وجود 
همه اینها: 
تون ما اتواو ق وجلة چم ال رهم 
راجعون ۲ 
امه کت وشن یی انآ که ون فوان کار شون 
حالی که دلهایشان ترسان و هراسان است (از این که 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته نگردد) و به علّت 
این که به سوی خدایشان (برای حساپ و کتاب) 
برمی‌گردند. 
آنان احساس می‌کنند در حق خدا قصور ورزیده‌اند و 
کوتاهی کرده‌اند. هرچند که آنچه در توان دارند کرده‌اند. 
ولی این هم از نظر ایشان اندک و ناچیز است. 
از عائشه - رضی‌الاغنها - روایت است که گفته است: 
به پیغمبر خدا 3 عرض کردم: 
(الذین تون ما آنواو قلوئهم وج . 
اشخاصی که عطاء می‌کنند و می‌بخشند آنچه را که در 
توان دارند. در حالی که دلهایشان ترسان و هراسان 
است (از این که نکند صدقات و حسنات آنان پذیرفته 
نگردد). 
آیا آنان کسانی هستند که دزدی می‌کنند و مرتکب زنا 
می‌شوند و می می‌نوشند. ولی از خداوند بزرگوار 
می‌ترسند؟ فرمود: 
(لا با بت آلصّد یله نی ۳۳ 
تحص و هر شاف اه 
۱۳۹۳۲۲۲ 
می‌خوانند و روزه می‌گیرند و صدقه و زکات می‌دهند. 
اما با این وجود از خداوند بزرگوار می‌ترسند. 
دل شخص مژمن قدرت خدا را بر خود احساس می‌کند. 
نعمتهای خدا را در هر نقسی و در هر تکان و جنبشی 
احساس می‌کند ... بدین خاطر همه عبادتها را کم و 
ناجیز می‌بیند. و همه طاعات و عبادات خویش را اندک 
می‌انگارد. وقتی که آنها را با نعمتهای خدا بر خود 
مقایسه می‌کند. همچنین با تمام وجود جلالت و عظمت 
خدا را احساس می‌کند. و با تمام فهم و شعوری که دارد 
دست خدا را در هر چیزی از جیزهای پیرامون خود 
می‌بیند ... بدین جهت هیبت و شکوه را احساس 
می‌کند. ترس و هراس, او را برمی‌دارد. می‌ترسد خدا 
را ملاقات کند. در حالی که در حق او قصور کرده باشد. 





۱- ترمذدی آن ر اخراج و روایت کرده ۲ 


سوره موّمنون آیات ۵۲-۹۸ 
جزء هیجدهم 
و حقّ عبادت و طاعت او را به تمام و کمال بجای 
نیاورده باشد. و نعمتهای خدا را بر خود نشناخته باشد و 
شکر آنها را بجای نیاورده باشد. 
آنان کسانیند که در انجام خیرات و حسنات سرعت 
می‌گیرند. و بر دیگران در خیرات و حسنات پیشی 
می‌گیرند و جلو می‌افتند. و با اين بیداری و هوشیاری, 
و با این چشم دوختن و انتظار ورزیدن, و با اين کار و 
عمل, و با این طاعت و عبادت. در خیرات و حسنات 
پیشقدم می‌شوند و مسابقه را می‌برند. اینان جدای از 
آن کسانیند که در ضلالت و جهالت بسر می‌برند. و به 
سبب غفلتشان چنین می‌انگارند که ایشان سزاوار نعمت 
و درخور خوبی و نیکی هستند. همچون پرنده‌ای که 
غافل است و اندک اندک با طعمهٌ گول زننده به مهلکه 
و کشتارگاه خود نزدیک می‌شود. افرادی که بسان این 
پرنده‌اند در میان مردمان زیادند. خوشی قرفاه انا 
غرق خود می‌کند. نعمت ایشان را به خود سرگرم و 
مشغول می‌سازد. داراشی و بی‌نیازی به سرکشی و 
طغیانشان می‌کشاند. غرور و سرمستی غافل و 
بی‌خبرشان می‌نماید. تا آن وقت که به سرنوشت دچار 
و به فرجام کار گرفتار می‌آیند! 
‌ 
آن بیداری و هوشیاری‌ای که اسلام آن را بسر دل 
مسلمان واجب می‌گرداند. و آن بیداری و هوشیاری‌ای 
که ایمان همین که در دلها جایگزین گردید آن را به 
جوش و خروش می‌اندازد. کاری نیست که فراتسر از 
توان انسان باشد. و تکلیفی هم نیست که خارج از 
استطاعت او باشد. بلکه آن بیداری و هوشیاری 
حشاسیتی است که از شناخت خدا و احساس حضور او 
در دلهاء و ارتباط با خدا و آماده دیدن او و پائیدن او 
در پنهان و آشکار برمی‌جوشد و سرچشمه می‌گیرد. 
این هم در حدود توان بشری است. وقتی که آن نور 
تابان و رخشان ایمان در دلها بیفروزد و پرتوافکن شود. 
9 شغها و دیا کاب ینطق 


هلا ین ۰ 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
ما برای هیچ کسی جز به اندازهُ تاب و توانش (وظائف و 
تکالیف تعیین و) تحمیل نمی‌کنيم (و از افراد مخلص 
پیشین نیز جز به اندازهٌ توانشان چیزی خواسته نشده 
است. و جملگی تکالیف آسمانی در توان انسان است. و 
همه اعمال بندگان ثبت و ضبط در) کتابی است که در 
پیش ما است و به حق سخن می‌گوید و (گویای حقائق 
بوده و ذزّه‌ای از اعمال و اقوال آدمی به دست 
فراموشی سپرده نمی‌شود و به همین دلیل) هیچ ظلم و 
ستمی بدیشان نمی‌گردد. 
خداوند تکالیفی را تعیین کرده است همسنگ استعدادی 
که در مردمان سراغ دارد و به اندازهٌ توانی که در آنان 
نله #وتعت نهاده است و از ان اگاه است. خداوند از 
مردمان حساب و کتاب می‌گیرد برابر آن چیزهائی که به 
اندازهٌ تاب و توان خود انجام می‌دهند. ات اساسا 
تحمیل چیزهائی که نمی‌توانند و تاب آنها را ندارند. 
طلم و ستم نمی‌کند. از کارهائی که می‌کنند چیزی را 
نمی‌کاهد, و شرجه انجام می‌دهند در کتابی به حساب ۱ 
ایشان گرفته می‌شود. کتابی که: 
اس و ها 
«ینطق باحی ». 
به حقّ سخن می‌گوید و (گویای حقائق بوده و ذزه‌ای از 
اعمال و اقوال آدمی به دست فراموشی سپرده 
نمی‌شود). 
و این کتاب همه چیز را آشکار و نمودار سی‌سازد و 
کاستی و کاهشی در آن نمی‌رود. و خدا بهترین حسابگر 
ولی غافلان غافل می‌شوند. چون دلهایشان از حق 
منحرف و گمراه گردیده است و به ضلالت و جهالت 
انتاده است. نور حیات‌بخش حقّ به قلبهایشان نتابیده 
ات و آنها را نیسو ده ات جون دلهایشان از حسق 
غافل سده است. و سر در بیابان برهوت گمراهی نهاده 
است. وقتی دلهایشان بیدار و هوشیار می‌گردد که هول 
و هراس عذاب و عقاب پیش آید. و به عذاب و عقاب 
گرفتار آید. و مورد توییخ و تحقیر واقع شود: 
(بل قلومیم بم نی غفرة من هذاء و هم آغهال من دون 
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نت 
لک هم ها عاملون. حتی ی اذا نا شرف 
انعذاب |ذاهم ون روا ال 3 
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تتضرون. . قدکانث آیاق تثل عَلیْکم نکنم علی 
غفابکم تسنکصون » مشتکبرین به شتا 
مجرّون 6 . 

اصلا (برنامةٌ کافران با برنامة مق‌منان به کلّی از هم جدا 


۳ 


ط 


است. چرا که) دلهای (کاقران به سبب عناد و تعضب) 
ایشان غافل از اين (گونه اعمال خیر و انجام وظیفه در 
حدّ توان و دقت در حساب) است. و آنان کارهائی جدا 
(از کار موژمنان) دارند و به انجام آنها مشغول 
می‌باشند. (کافران به کارهای پلشت خود ادامه 
می‌دهند) و هنگامی که (در روز قیامت) سران 
خوشگذران ایشان را گرفتار عذاب می‌کنيم» ناگهان 
فریاد می‌کشند و لابه سر می‌دهند. (بدیشان خواهیم 
گفت:) امروز فریاد و واویلا سر ندهید و تضرّع و لابه 
نکنید. شما از سوی ما یاری و کمک نمی‌شوید (و با داد 
رهایتان نمی‌کنیم). آیات من (در 


دنیا) بر شما خوانده می‌شد و شما بر پاشنه‌های خود 


و بیداد از عذاب آتش 


چرخی می‌زدید (و بدانها پشت می‌کردید و از پذیرش 
احکام و دستور آنها سرباز می‌زدید). از اين عقب‌گرد و 
روی گردانی» به خود می‌بالیدید و (آیات ما را) در 
گفتگوهای شبانة خود به باد استهزاء می‌گرفتید و (از 
آنها) بدگوئی می‌کردید. 
علّت فرو رفتن به چیزهائی که می‌کنند وادار کردن 
ایشان به انجام تکالیفی نیست که تاب و توان آنها را 
نداشته باشند. بلکه علّت این است که دلهایشان به 
ضلالت و جهالت و غفلت افتاده است و حقی را 
نمی‌بیند که قران آن را به ارمغان آورده است. و آنان 
به راه دیگری جدای از راهی افتاده‌اند و رهسپار 
گردیده‌اند که قرآن رائه داده است: 
(و مه یال من دون ن ذلک هم ها عاملون ‌. 
آنان کارهائی جدا (از کار ممنان) دارند و به انجام آنها 
مشغول می‌باشند. 
آن‌گاه صحنهٌ بیدار شدن و هوشیار گردیدن ایشان را به 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
تصویر می‌کشد. بدان هنگام که بلای ناگهانی بر سرشان 
می‌تازد و کار ایشان را می‌سازد: 

(حق |ذا نا شارفیم بالعذاب [ذا ُم 

رون ۰4 

(کافران به کارهای پلشت خود ادامه می‌دهند) و 

هنگامی که (در روز قیامت) سران خوشگذران ایشان 

را گرفتار عذاب می‌کنیم. ناگهان فریاد می‌کشند و لابه 

سر می‌دهند. 
افراد متنم و خوشگذران بیشتر از همه مردمان غرق 
آد تا زسرستن و کجروی و بی‌خبری از فرجام کار 
می‌شوند. هان! هم اینک این ایشان هستند ناگهانی به 
عذاب گرفتار می‌آیند! عذابی که از هرسو ایشان را 
احاطه می‌کند و دربرشان می‌گیر دا آنان فریاد می‌کشند 
و ناله سر می‌دهند. یاری و کمک می‌طلبند. رحم و 
رای رف مش آفتوی اه ف رات 
گرفتاری در مقابل همان لذت‌پرستی و خوشگذرانی و 
غفلت و تکبّر و غروری است که در جهان به دنبالش 
بودند و داشتند ... گذشته از این عذاب. آهای این 
ایشانند که مورد توبیخ و تهدید قرار می‌گیرند و 
شکنجه و آزار می‌گردند!؛ 

( لا روا ای م انکم منا لا تنصرون >. 

(بدیشان خواهیم گفت:) امروز فریاد و واویلا سر 

ندهید و تضرّع و لابه نکنید. شما از سوی مایاری و 

کمک نمی‌شنوید(ی با ند ی بیدا از غاب آخش رهایخات 

نمی کنیم). 
صحنه اماده است! انان شکنجه و عذاب می‌بینند و 
تهدید و توبیح می‌گردند! ناامید از هر نوع یاری و 
مددی, و ناامید از هر یار و مددکاری هستند! بدیشان 
یادآوری می‌گردد که چه کارهائی در دنیا می‌کردند. و 
چگونه در ضلالت و جهالت و غفلت خود فرورفته و 
غرق بودند: 

(قَذکانث آیاق تثل لک کم عل أغفابکم 

تنکصون ). 


ایات من (در دنیا) بر شما خوانده می‌شد و شما بر 








سوره ممنون آیات ۵۲-۹۸ 
جزء هیجدهم 

پاشنه‌های خود چرخی می‌زدید (و بدانها پشت 

می‌کردید و از پذیرش احکام و دستور آنها سرباز 

می‌زدید). 
شما چرخی می‌زدید و برمی‌گشتید. انگار چیزی که بر 
شما خوانده می‌شد برای شما خطری داشت و باید شما 
از آن ببرهیزید. یا زشت و پلشت بود و می‌بایست از 
آن کناره گیری و دوری گزید. خویشتن را بزرگتر از آن 
می‌دیدید که به حق اعتراف کنید و بدان اقرار نمائید. 
گذشته از این کارهاء سخنان بدی می‌گفتید و در 
گفتگوهای شبانةٌ خود آیات مارا به باد استهزاء و 
تمسخر می‌گرفتید و از آنها بدگوئی می‌کردید. به 
پیغمبر علشّ بد و بیراه می‌گفتید. و سخنان زشتی 
دربارة چیزی می‌زدید که با خود آورده بود. 
آنان زبان به سخنان زشتی می‌گشودند و در مجالس 
خود دشنامها می‌دادند. در کعبه پیرامون بتهایشان در 
شب‌نشینیهایشان حلقه می‌زدند. هم اینک ایسن قمرآن 
است که برایشان صحنهٌ حساب و کتاب چیزهائی را که 
می‌گفتند و می‌کردند ترسیم می‌کند. و در آن حال آنان 
را به تصویر می‌کشد که دارند ناله و فریاد سر می‌دهند 
و مدد و یاری می‌طلبند. ولی داستانسرائیهای زشت 
شبانهٌ آنان. و سخنان زشت و دشنامهای ناجورشان را 
به رخشان می‌کشد. انگار همین لحظه صحنه به نمایش 
درآمده است. و آنان آن را می‌بینند و با آن و در آن 
می‌زیند! اين هم شیوه قسرآن مجید است در تسرسیم 
صحنه‌های قیامت. به گونه‌ای صحنه‌های قیامت را به 
تصویر می‌کشد که انگار دارد رخ می‌دهد و جریان 
می‌یابد و مشاهده می‌گردد.(۱) 
مشرکان در حملةٌ خود به پیفمبر خدا شّ و به قرآن 
مجید. در باشگاه‌ها و مجالس شبانهٌ خود. تکبّر و بزرگی 
جاهلانه‌ای را نشان می‌دادند و به نمایش درم ی آوردند 
که ارزش حقّ را درک و فهم نمی‌کند. چون کور و نابینا 
است. و از حق ماده تمسخر و استهزاء را می‌سازد وان 
تا تاه شوت انقتاه سم که اقرادی سا 
همچون کسانی در هر زمانی هستند و يافته می‌شوند. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
جاهلیّت عرب جز نمونه‌ای از جاهلیتهای بیشماری 
نیست که در طول زمان بوده‌اند و رفته‌اند. و هميشه هم 
زمان به زمان پیدا و هویدا می‌گردند و یافته می‌شوند! 
6 
روند قرآنی ایشان را از صحنة توبیخ در آخضرت. 
دوباره بدین جهان منتقل می‌کند و برگشت می‌دهدا 
آنان را بسرمی‌گرداند تااز ایشان بپرسد و از 
موضعگیری شگفت آنان تعجب کند ... چه چیزی ایشان 
را از ایمان آوردن بدان چیزی بازمی‌دارد که پیغمبر 
امین و راستگو و راستکارشان آن را به سویشان آورده 
است؟ شبهه‌هائی که در سینه‌هایشان قلقلکشان می‌دهد 
و آنان را از پذیرش هدایت بازمی‌دارد. کدامها هستند؟ 
دلیل و برهانی که انگیزةٌ روی گردانی و سیب دوری 
ایشان از قرأن می‌شود کدام است؟ برای داستانسرائی 
زشت و پلشت شبانه ایشان در مجالسشان راجع به 
قران, چه حجتی در دست ایشان ! ست؟ در حالی که 
قرآن حق خالص, و صراط ی است: 
(اتلم ید وا و؟ ام جع شم ال یأ آباعهم 
الولین؟ أُ م یه یغر فوا و فهم له مُنکرّون؟ 1 
نون بهج؟ بل جا هم باق و کف للْحَقَ 
کارهون ناو وان تب نش هو ام سَدت ارات 
الَرض وم فین بل اتیناهم بزکر هم هم عن 
ذکرهم مُْرضونْ. تسام حَرجا؟ فخراح ریک 
َو هر خر آلدازقبن. و نک دومن 
صراط مُشْتقم وان لین لا یْمنونَ بالاخرة عن 
الصَراط ناکین 6. 
آیا آنان سخنان را نمی‌سنجند (و دربارهُ اين آیات الهی 
نمی‌اندیشند» تا اعجاز قرآن را با چشم سر و چشم دل 
مشاهده کنند). یا این که مطالبی برای آنان آمده است که 
برای نیاکانشان نیامده (و نزول آیات آسمانی» چیز 


نوظهوری است؟ چنین نیست. ارسال پیغمبران و انزال 





الفنی. 
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کتابهای آسمانی برای ایشان شیوهُ دیرین خدا بوده و 
محتوای دعوت تو از نظر اصول و اساس. همان 
محتوای دعوت پیغمبران است). يا این که ایشان پیفمبر 
خود را نمی‌شناسند. و این است که (رسالت) او را قبول 
نمی‌کنند؟ با این که خواهند گفت: او دیوانه است؟ (چنین 
فتشت کها من انگاوی ]بلکه آی ختف را مرای اخان آورنه 
است (و سخنانش سراسر حقیقت است. ولی عیب کار 
اینجا است که) بیشتر ایشان از حق بیزار (و دشمن 
حقیقت) می‌باشند. اگر حق و حقیقت از خواستها و 
هوسهای ایشان پیروی می‌کرد (و جهان هستی بر طبق 
تمایلاتشان به گردش می‌افتاد) آسمانها و زمین و همة 
کسانی که در آنها بسر می‌برند تباه می‌گردیدند (و نظم 
و نظام کائنات از هم می‌پاشید). ما قرآن را به آنان 
داده‌ایم که در آن (موجبات) آوازهُ ایشان است. ولی 
آنان از (چیزی که مایه) عرّت و آبرویشان (است) 
روی‌گردانند (و انگار راه بیداری و خوشبختی خود را 
نمی‌دانند). آیا (بهانة فرار ایشان از حقّ این است که) تو 
از آنال اجر و مزدی (در برابر دعوت و ادای رسالت) 
طلب می‌کنی؟ (نه! چنین کاری را نکرده و نمی‌کنی. چرا 
که) اجر و مزد پروردگارت بهتر است (از چیزی که 
ایشان دارند) و او بهترین روزی‌رسان است. تو (ای 
پیغمبر!) آنان را به راه راست فرامی‌خوانی (که دیین 
اسلام و منتهی به سعادت است). کسانی که به آخرت 
ایمان ندارند» از راه (راست) منحرف هستند. 
آنچه محمّد ملس با خود آورده است. به گونه‌ای است 
که کسی که دربارة آن بیندیشد و پژوهش کند. 
نمی‌تواند از آن روی‌گردان شود. چه در آن جمال. 
کمال. هماهنگی, کشش, همگامی با فطرت. پیامهای دل 
و بیغامهای وجدان. خوراک دل, توشه انديشه. عظمت 
رویکردها و جهتها؛ راستای برنامه‌هاء قوانین استوار و 
مقرّرات محکم. و هر آن چیزی است که همه عناصر 
فطرت را به جوش و خروش می‌اندازد و آن عناصر را 
تغذیه می‌کند و بدانها پاسخ می‌دهد و نیازهایشان را 
برآورده می‌کند: 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
یس ن آیات الهی 
نمی‌اندیشند؟). ۱ 
در این صورت. راز روی‌گردانی ایشان از قرآن این 
ابتت که انان قرناه مقران تبتدنسههانن وه دی و 
تفکر درباره آن ننشسته‌اند. 
۳ مجاهم ما یأت آباء‌هم لرَلین؟ ». 
یبااین که مطالبی برای آنان آمده است که برای 
ن یاک انشان نیامده (و نزول آیات آسمانی» چیز 
نوظهوری است؟ چنین نیست. ارسال پیغمبران و انزال 
کتابهای آسمانی برای ایشان شیوه دیرین خدا بوده و 
محتوای دعوت تو از نظر اصول و اساس. همان 
محتوای دعوت پیفمیران است). 
آیا چیز نوظهوری برای عرف ایشان و عرف نیاکانشان 
است این که پیغمبری به سویشان بیاید؟! یا این که 
پیغمبری سخن یگانه‌پرستی را با ایشان بزند؟! 
صورتی که تاریخ رسالتها همه ثابت می‌دارند که 
پیغمبران پیاپی به سوی اقوام خود آمده‌اند. و همه آنان 
سخن یگانه پرستی را با ایشان زده‌اند و همان‌گونه 
ایشان را به توحید خوانده‌اند که این پیغمبر له آنان 
را به توحید خوانده است! 
(أم 1 یرف سوم همه ُنکژون؟ ». 
يا این که ایشان پیغمبر خود را نمی‌شناسند. و این است 
که (رسالت) او را قبول نمی‌کنند؟. 
عدم شناختی که از پیغمبر خود دارند. چه‌بسا راز 
روی‌گردانی و تکذیب باشد! ولی آنان که پیغمبرشان را 
چنانکه باید می‌شناسد و با او کاملاً آشنابند. شخص او 
وا ختا یرت هت و ستاو افتتایی دار تاد 
بیش از هر کس دیگری صفات و خصال او را 
می‌شناسند: صدق و صداقت او را می‌دانند. از 
امانتداری و امینی او آگاهند. تا بدانجا که بدو لقب 
امین داده‌اند پیش از اين که به نبوّت برسد و رسالت 
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با این که خواهند گفت: او دیوانه است؟. 
برخی از بیخردانشان چنین سخنی را می‌گفتند. در حالی 
مطمئن بودند و یقین داشتند که او کاملاً خردمند است و 
لغزشی در تاریخ طولانی زندگانی او از وی سراغ 
ندارند. 
هیچ‌یک از اين شبهه‌ها ممکن نیست پایه و اساسی 
داشته باشد. بلکه این سخن را می‌گویند بدان علّت که 
اغلب آنان از حق خوششان نمی‌آید و با حق دشمن 
هستند! چون حق معیارها و ارزشهای باطلی را از دست 
ایشان می‌گیرد که در پرتو آنها زندگی می‌کنند. و حقّ با 
هواها و هوسهای ریشه‌داری برخورد دارد که بدانها 
می‌نازند و عزت خود را در آنها می‌بینند: 

(بّل جاءَهم با و کر للحَقَ کارهون 5 

بلکه او حق را برای آنان آورده است (و سخنانش 

سراسر حقیقت است. ولی عیب کار اینجا است که) 

بیشتر ایشان از حقّ بیزار (و دشمن حقیقت) می‌باشند. 
حق ممکن نیست با باطل همراه شود و بگردد. آسمانها 
و زمین با حق پابرجا و استوارند. قانون هستی با حسق 
راست و درست درمیآید. و قوانین و سنن موجود در 
هستی, و هرچه و هرکه در هستی است. با حق جاری و 
ساری می‌گردد و می‌چرخد و می‌آید و می‌رود: 

ولو نب مق آضواءهم لَفْسَدّت ألتَماوات 

الارَض و من فمین ِ 

اگر حقّ و حقیقت از خواستها و هوسهای ایشان پیروی 

می‌کرد (و جهان هستی بر طبق تمایلاتشان به گردش 

می‌افتاد) آسمانها و زمین و همه کسانی که در آنها بسر 

می‌برند تباه می‌گردیدند (و نظم و نظام کائنات از هم 

می‌پاشید). 
حقٌ یگانه و ثابت است. هواهاو هوسها فراوان و 
تغییرپذیرند. همه هستی با حقّ یگانه‌ای اداره می‌گردد و 
می‌چرخد. قانون جهان به سبب هوا و هوس عارضی و 
گذرای کسی منحرف نمی‌گردد. سنت جهان برای 
خوشایند عارضی و گذرای کسی تخلف نمی پدیرد. اگر 
جهان از هواها و هوسهای عارضی و گذرا پبیروی 
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می‌کرد. و از آرزوها و خواستهای عارضی و گذرا 
متابعت می‌نمود. همه جهان تباه می‌شد. و مردمان با 
تباه شدن جهان تباه می‌شدند. و معیارها و مسقیاسها و 
اوضاع و احوال به هم می‌ریخت. و معیارها و مقیاسها 
اختلال پیدا می‌کرد. و همه میزانها و ارزشها میان خشم 
و خشنودی. و پسندیدن و نیسندیدن. و عشق ورزریدن 
و هراس برداشتن, و تلاش و گمنامی, در تب و تاب و 
رفت و برگشت می‌گردید ... و جهان دستخوش سائر 


هواها و هوسها و کششها و کنشها و تأثیرگذاریها و 


تأثیر پذیریها می‌شد ... ساختار مادی جهان و رویکرد 


آن به سوی هدفی که دارد. هر دو تا نیاز به ثبات و 
استقرار و دوام و استمرار پایدار بر قاعده ثابت و 
برنامةٌ ترسیم شده‌ای دارند که تخلف نپذیرد و تزلزل 
ات از ابشاه واه کبار رود 
بر این قاعدهٌ بزرگ موجود در ساختار هستی و ادارة 
آن. اسلام برای زندگی بشری قانونگذاری کرده است 
و آن را جزئی از قانون هستی نموده است. این 
قانونگذاری را خدائی بر عهده گرفته است که دست 
قدرت او تمام هستی را اداره می‌کند و می‌چرخاند. و 
همه اجزاء آن را هماهنگ و همأوا می‌گرداند. انسان نیز 
جزئی از این هستی است و مطیع و فرمانبردار قانون 
پترک: ان اشت :شش سراوان اشت: ند انس کته:بترای 
ین هستی : قانو نگذاری می‌کند. و آن را با هماهنگی 
و شگرفن اداره می‌کند و می‌گرداند. 
برای این جزء انسان نام هم قانونگذاری کند. بدین 


و همأوائی شگفت 


وسیله نظام و سیستم بشر دستخوش هواهاو هوسها 
نمی‌گردد و تباه و مختل نمی شود: 
و لو انب ال آضواءهم لَفْسَدّت آلتماواث و 
الاض و مَن فین 5 
اگر حقّ و حقیقت از خواستها و هوسهای ایشان پیروی 
می‌کرد (و جهان هستی بر طبق تمایلاتشان به گردش 
آمی‌افتاد) آسمانها و زمین و همة کسانی که در آنها بسر 
می‌برند تباه می‌گردیدند (و نظم و نظام کائنات از هم 


می‌پاشید). 


سورة مومنون آیات ۵۲-۹۸ 
جزء هیجدهم ۱ 
سراسر هستی اطاعت و فرمانبرداری می‌کند از حقی که 
واقعاً حق است. و از تدییر صاحب تدبیری که جهان را 
دازرف کی زو به روم گردام: 
اين ملّتی که اسلام برای آنان آمده است. سزاوارترین 
ملتاز عیان ملنها است که از حقییتیروی کندز کنه 
خودشان در آن مجسّم و جلوه‌گر می‌آیند. گذشته از اين 
که اسلام حق است و باید از حق پیروی کرد. اسلام 
شهرت و عظمت ایشان نیز می‌باشد و مایة افنتخار و 
احترام آنان است. اگر اسلام نبود این ملّت در میان 
جهانیان اوازه و نامی نداشت: 

بل آتیناهم بزکریم فهم عن ذکرهم 

۱ 

ما قرآن را به آنان داده‌ايم که در آن (موجبات) آوازة 

ایشان است. ولی آنان از (چیزی که مایة) عزت و 

آبرویشان (است) روی گردانند (و انگار راه بیداری و 

خوشبختی خود را نمی‌دانند). 
ملّت عرب شهرت و آوازه‌ای در تاریخ جهان نداشت تا 
اسلام برایشان به ارمغان آمد. شهرت و آواز؛ ملّت 
عرب در گوش قرنها و نسلها طنین‌انداز گردیده بود تا 
زمانی که به اسلام چنک زده بودند: ولی وقتی که ملت 
عرب از اسلام دست کشیدند. شهرت و آوازهٌ ایشان 
فروکش کرد و ناچیز گردید. و در میان کاروان و 
کاروائیان دنگ و فنگی برایشان نماند ... مت عرب 
شهرت و آوازه‌ای نسخواهد داشت. مگر روزی و 
روزگاری که به سوی عنوان بزرگ خود اسلام 
برگردندا.. 
بعد از اين طول کلام و جر مقال, به مناسبت ادعائی که 
داشتند و خود را بر حقّ پایدار و ماندگار می‌دانستند. 
حقی که به سوی آنان آمد و ایشان از آن روی‌گردان 
شدند و آن را متهم نیز کردند. روند قرآنی برمی‌گردد ۲ 
موضعگیری ایشان را زشت می‌شمارد. و به نقد و 
بررسی شبهه‌هائی می‌پردازد که امکان دارد آنان را از 
چیزی بازدارد و برگرداند که پیغمبر امین آن را با خود 
برایشان هت 
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(آم تسام خرجا؟ >. 

آیا (بهانة فرار ایشان از حقّ این است که) تو از آنان اجر 

و مزدی (در برابر دعوت و ادای رسالت) طلب می‌کنی. 
چه‌بسا ایشان از اين گریزانند که اجر و مزدی در برابر 
هدایت و تعلیم از ایشان درخواست می‌نمائی؟! تو که 
از آنان اجر و مزدی نمی‌طلبی و چیزی نمی‌خواهی. چه 
آنچه تو در پیش پروردگارت داری, بهتر و والاتر از 
جیزی است که در پیش ایشان است: 

(قخراج ریک خر وه خی آلرازقین ). 

اجر و مزد پروردگارت بهتر است (از چیزی که ایشان 

دارند) و او بهترین روزی‌رسان است. 
پیغمبری از انسانهای ضعیف و فقیر و محتاج چه 
می‌خواهد و چه چشم طمعی دارد؟ پیغمبری که با فیض 
و برکت و لطف و فضلی ارتباط دارد که آسمانی است 
و چشمه آن خشک نمی‌گردد و به دل زمین فرو 
نمی‌رود. حتی پیروان پیغمبری چه چشم طمعی 
می‌دوزند به کالاها و نعمتهای این زمین, در حالی که 
آنان چشمهای خود را و دلهای خود را متوجه چیزهائی 
کرده‌اند که در پیشگاه خدا برایشان مهیّا است؟ خدائی 
که کم و زیاد و قلیل و کثیر را او عطاء می‌کند. هان! 
زمانی که دل با خدا پیوند داشته باشد. همه این جهان 
هستی, و هرچه و هرکه در آن است. برای او ناجیز و 
ضعیف می‌نمایدا 
هان! تو بدان! آنچه تو باید بخواهی رهنمون و رهنمود 
ایشان به سوی برنامهٌ استوار و پایدار یسزدان است و 
بس: 
(و نک مهم صراط مُشتَیم 6. 
تو (ای پیغمبر!) آنان را به راه راست فرامی‌خوانی (که 
دین اسلام و منتهی به سعادت است). 
تو آنان را به راهی فرا می‌خوانی که ایشان را با قانونی 
پیوند می‌دهد که بر فطرتشان حکومت می‌کند. و ایشان 


۱- «ذکر»: قرآن. (نگا: آل‌عمران /۰۵۸ حجر/۶ و )٩‏ ... شهرت و افتخار و 
نام و آوازه. (نگا: انبیاء/۱۰ ۰6 زخرف/۴۴) ق (مترجم) 
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را با همه هستی مرتبط می‌کند. و آنان را در قافلة 
هستی رهنمود و رهنمون می‌نماید. و راست و درست 
بدون کجی و کژی به سوی آفریدگار هستی رهبریشان 
می‌کند. 
هان. تو بدان! که ایشان - همسان همه کسانی که به 
آخرت ایمان نمی آورند -از برنامه به دور گردیده‌اند و 
راه را گم کرده‌اند و کژراهه می‌روند: 
(و ان لین با یْوْمُونْ بالاخرة عَن الصراط 
نا کون ». 
کسانی که به آخرت ایمان ندارند از راه (راست) 
متحرف فستند. 
اگر آنان راهیاب و راه یافته بودند. دلهایشان و 
خردهایشان را تابع مراحل پیدایشی می‌کردند که ایمان 
به اخرت را قطعی و مسلم می‌گرداند. آخرت یعنی آن 
جهانی که اجازه می‌دهد انسان به کننال ممکن نائل 
گردد. و عدالت تمام تحمّق حاصل کند و پیاده گردد. چه 
آخرت جز حلقه‌ای از حلقه‌های قانون شامل و فراگیری 
نیست که خدا برای ادارةٌ اين جهان و گرداندن کار و بار 
آن بدان خشنود گردیده است و آن را پسندیده است؟ 
ت‌ 
آناخ کة.به. اخت ات انتمان نمی‌آورند. و آنان که از 
راستای راه منحرف می‌شوند. امتحان با نعمت. و 
امتحان با نقمت. سودی به حالشان ندارد. اگر نعمت 
بدیشان برسد. گمان می‌برند: 
ما دمم به من ضال و بنین سایقم ی 
ابر ات؟ ». 
اموال و فرزندانی که (بدیشان می‌دهیم و) با آن 
یاریشان می‌نمائیم» (برای این است که) شتابان 
(درهای خوبیها و نعمتها را به رویشان می‌کشائيم و) 
خیرات و برکات را نصییشان می‌نمائیم. 
اگر هم نقمت و بلاتی بدیشان برسد. دلهایشان شرم 
نسمی‌شود. و دلها و درونهایشان بیدار و هوشیار 
نمی‌گردد. و به سوی خدا برنمی‌گردند و لابه و ناله سر 
نمی‌دهند. تا خدا زیان و ضرر را از ایشان دفع کند و به 
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دور دارد. بلکه همجنان به حال خود می‌مانند تا عذاب 
سخت در روز قیامت بدیشان برسد. آن وقت است که 
حیران و ویلان می‌مانند و مأیوس و ناامید می‌گردند. 
(ر و راهم و کشفنا مایم ین ضر جوا ی 
ت_ هون و لد آخذناهم ‏ بالقذاب ف 
اشتکائو ۱ لر پم وها تتطه عون جح حَتی اذا خن 
عم باب ۳ َذاب شدید اذاهم فیه ون ‌. 
اگر بدیشان رم کنیم ۳ یلاها و گرفتاریهای 
گریبانگیرشان را ببرطرف سازیم. در طفیان و 
سرکشی خود مصزانه و سرگردان دست و پا می‌زنند. 
(اگر هم از طریق رحمت و نعمت بیدار نشدند) ما ایشان 
را به عذاب (مصائب و شدائدی همچون قحط و فقر) 
گرفتار می‌سازیم. اما آنان در برابر پروردگارشان نه 
سر فرود می‌آورند و کرنش می‌برند» و نه تضرَّع و 
زاری می‌کنند. (لذا حوادث دردناک هم ایشان را از 
مرکپ غرور و سرکشی و خودکامگی پائین نمی‌آورد و 
تن بات تال نشی فیری شام شمی کر تا تد راخ 
وضع یعنی آزمونهای رحمت و نعمت» و بلا و محنت 
برای بیداری ادامه می‌یابد. و ایشان هم بر گردن‌کشی و 
سرکشی خود می‌افزایند) تا دری از عذاب شدید (روز 
قیامت) را به رویشان می‌گشائيم و به ناگاه در آن مانده 
و ناامید (از نجات) می‌گردند (بدین ترتیب مراحل 
آزمون لطف و مهربانی» و گوشمالی و کیفر تربیتی 
سپری می‌شود. و سرانجام عذاب ابدی و درماندکی 
همیشگی سر می‌رسد). 
اینها صفات همگانی آن دسته از مردم است. مردمانی 
که سنگدل بوده و غافل از خدایند. و آخرت را تکذیب 
می‌نمایند از جملهٌ ایشان مشرکانی هستند که با پیغمبر 
خدا 4 رویارری مي‌شدند. 
تواضع و تضرّع در وقت زیان و ضرر دلیل توبه و 
ترگفتپشس عضا ات اعساش ایغایت هت 
و پناه و سنگر و پناهگاه تنها خدا است. دل هر وقت این 
چنین با خدا تماس پیدا کند نرم و لطیف می‌گردد. و 


بیدار و هوشیار می‌شود و پند و اندرز را می‌پدیرد» و 
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این حسَاسیّت پاسبان پاسداری می‌گردد که انسان را از 
غفلت و لغزش می‌پاید و نگاهداری می‌نماید. و از 
محنت استفاده می‌کند و از بل سود می‌برد. ولی زمانی 
که دل در گمراهی خود فرو رود. و در ضلالت خویش 
حیران و ویلان گردد. باید امیدی بدو نداشت و دست از 
او شست و از صلاح و اصلاح او قطع امید کرد. و او را 
به عذاب آخرت واگذاشت. عذایی که اگهانی بر سر او 
می‌تازد. و آن وقت بر دست و پا می‌افتد و ویلان و 
حیران می‌شود. و متحیّر و سرگردان می‌گردد. و از 
نجات و خلاص مأٌّیوس می‌شود. 

‌ 

آن‌گاه روند قرأنی چرخش و گردش دیگری را با آنان 
می‌آغازد. بدان امید که وجدان ایشان را بیدار کند و به 
سوی دلائل ایمان بکشاند که در جهان درونشان و د 
جهان بیرونشان یعنی در انفس و آفاق پیرامونشان 
پخش و پرا کنده است: 


عم را ۶ ۵ , 


(و هر الّذي آنشا کم آلسنع وال ر الا بصار 
لام کون #9 رس 
له رون وهی بویت 
الیل و انار أقلا تقلونَ؟ . 
خدا کسی است که برای شما گوش و چشم و عقل را 
ها دا اه را یی کات راهن 
خالق آن را درک کنید. و درنتیجه ایمان بیاورید). اما 
کمتر شکر و سپاس (این آفریده‌های خدا) را بجای 
می‌آورید. او کسی است که در زمین شما را آفریده 
است و در آن افزون و پراکنده نموده است و (روز 
قیامت برای سرا و جرا) در پیشگاه او گرد آورده 
می‌شوید. او است که زنده می‌گرداند و می‌میراند» و آمد 
و شد (پیاپی) شب و روز. (و اختلاف رنگ. و کوتاهی و 
درازی آنها برابر قوانین و طبق فرمان او و) مربوط بدو 
است. آیا (دلالت اینها را بر قدرت خدا و وجوب ایمان 
بدو و به روز قیامت) نمی‌فهمید؟. 

اگر انسان دربارهُ خلقت و هیئت خود, و درباره حواس و 


اندامهائی که بدو داده شده است. و دربارهة نیروها و 
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توانها و فهم و شعوری که بدو عطاء گردیده است. تفکر 
و تدیُر نماید» خدا را خواهد یافت. و در پرتو خوارق 
عادات و معجزاتی که دال بر آفریدگار یگانه است. به 
سوی خدا راهیاب می‌گردد. چه غیر از خدا هیچ کسی 
نمی تواند این خلقت اعجازانگیز را در کوچک و بزرگ 
آفریه‌ها اباع کند و بیفریند 
تنها این گوش را بنگر چگونه کار می‌کند؟ چگونه 
صداها را دریافت می‌دارد و کیفیّت می‌بخشد؟ تنها این 
جشم را بنگر چگونه می‌بیند؟ و چگونه پرتوها و نورها 
را و شکلها و تسصویرها را دریافت می‌دارد و 
عکسبرداری و فیلمبرداری می‌کند؟ این دل چیست؟ 
چگونه دل درک و فهم می‌کند؟ و چگونه اندازهٌ اشیاء و 
اشکال را می‌سنجد؟ و معانی و ارزشها و احساسات و 
اوز ات هم کیزا 
تنها آشنائی با سرشت حواسّ و نیروها و شیوهٌ عملکرد 
آنها, کشف معجزه‌انگیزی در دنیای انسانها بشمار 
می‌آید. بالاتر از اين, باید آفریدن آنها را و ترکیب 
کردن آنها را بدین شیوهٌ هماهنگ با سرشت جهانی که 
اتتتاتدر ان زندگی می‌کند. چه چیز نامید و چگونه 
دید؟ آن هماهنگی‌ای که دیده می‌شود و اگر یک نسبت 
از نسبتهای آن در سرشت جهان يا سرشت انسان مختل 
شود. تماس ممکن نمی‌گردد. گوش نمی‌تواند صدا را 
دریافت دارد. و چشم نمی‌تواند نور را دریافت کند .. 
اما قادر متعالی که جهان را اداره می‌کند و رو به راه 
می‌گرداند. میان سرشت انسان و میان سرشت جهانی که 
در آن زندگی می‌کند. هماهنگی و هماواشی برقرار 
ساخته است. و این است که این پیوند و تماس ممکن 
می‌گردد. ولی انسان شکر نعمت را بجای نمی آورد: 
(قللاً ما تفکرون 6. 
کمتر شکر و سپاس (این آفریده‌های خدا) را بجای 
می‌آورید. 
شکر کردن و سپاسگزاری نمودن, با شناخت بخشند؛ 
تعمت؛ و با بزرگداشت و تکریم و تمجید او با صفاتش» 
و بعد با عبادت کردن و به یگانگی پرستیدن او, حاصل 
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می‌گردد. خدا آن ذات: یگانه‌ای است کته اثارش درز 
مصنوعات و مخلوقاتش گواهی بر وحدانیّت و یکتائی 
او می‌دهد. دنبالةٌ شکر کردن و سپاسگزاری نمودن. به 
کار گرفتن حواش و به کار بردن نیروها و توانها در 
استفادهٌ از زندگی و بهره‌مندی از آن است با احساس 
پرستشگری که در هر تلاشی و کوششی که می‌ورزد. و 
در هر کالائی و متاعی که دارد. خدا را در مد نظر 
می‌دارد. ۱ 

«وهُوّالّذي در کم نی الأرْض 4. 

او کسی است که در زمین شما را آفریده است و در آن 

افزون و پراکنده نموده است. 
خدا شما را در زمین جایگزین و جانشین کرده است. 
بعد از آن که شما را با گوش و چشم و دل مجهّز نموده 
است. و با استعدادهای لازم و با نیروها و توانهای 
ضروری برای این جایگزینی و جانشینی. شما را کمک 
و یاری کرده است ... 

( و الیه تون ». 

و (روز قیامت برای سرا و جزا) در پیشگاه او گرد 

آورده می‌شوید. 
آوگاه شما را مورد بازخواست و محاسبه قرار می‌دهد 
در خیر و شر و خوبی و بدی و صلاح و فساد و هدایت 
و ضلالتی که در این کار جایگزینی و جانشینی پدید 
اور دهاند و انجام داده‌اید. چه شما آفریدگان بیهوده‌ای 
نیست. و بی‌هدف آفریده نشده‌اید و به جسهان گسیل 
نگردیده‌اید. و بیفائده به خضود رها نشده‌اید. بلکه 
حکمت و تدبیر و تقدیری در آفرینش و خلیفه گری شما 
منظور نظر بوده است. 

هر الّذی یی وَییت . 

ی کر توش فد 
حیات و ممات و مرگ و زندگی رخدادهائی هستند که 
در هر لحظه‌ای روی می‌دهند. و کسی جز خدا حیات و 
ممات و مرگ و زندگی را پدید نمی‌آورد و توان آنها 
را ندارد. انسانها که مترقی‌ترین و والاترین آفریده‌ها 
هستند از بخشیدن حیات به سلول واحدی عاجز و 
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جلد چهارم 
ناتوانند. و از سلب حقیقی حیات از زنده‌ای از زنده‌ها 
همچنین ناتوان و درمانده‌اند. خدائی که حیات و زندگی 
می‌بخشد او است که راز و رمز حیات و زندگی را 
ون ات تشر ند شا و رگن 
ببخشد و بازپس هم بگیرد. انسانها چه‌بسا سبب و ابزار 
کشتن و سلب حیات باشند. امّا اين آنان نیستند که 
درحقیقت حیات را از زنده می‌گیرند. بلکه اين تنها خدا 
است نه دیگران که حیات می‌بخشد و می‌میراند. 

«ر له اختلاف الیل و النهار 4. 

و آمد و شد (پیاپی) شب و روز (و اختلاف رنگ. و 

کوتاهی و درازی آنها برابر قوانین و طبق فرمان او و) 

مربوط بدو است. : 
خدا است که آمد و شد و دگرگونیهای زمانی. و فعل و 
انفعالات شب و روز را پدیدار می‌کند. همان‌گونه که 
حیات و ممات را دگرگون کرده است و دگرگون 
می‌گرداند. اختلاف شب و روز یک قانون جهانی بسان 
اختلاف حیات و ممات است که یک قانون جهانی 
ات اتیکین دون اقتعاض‌و اجساد او آن 
دیگری در جهان و افلاک انتتاه اقهان کر نه وقتی که 
حیات را از زنده سلب می‌کند. جسد او سیاه و 
بی‌حرکت می‌گردد. زمانی هم که نور را از زمين سلب 
می‌کند. زمین تاریک و ساکت مي‌شود. بعد از آن. 
حیات شروع می‌گردد و نور هم برمی‌گردد. و این با آن 
اختلاف پیدا می‌کند. این رفت و برگشت. و این اختلاف 
روشنی و تاریکی. سستی نمی‌گیرد و گسیخته نمی‌گردد 
ت آن‌گاه که خدا بخواهد. 

(أْقلا تغتلون؟ ». 

آیا (دلالت اینها را بر قدرت خدا و وجوب ایمان بدو و به 

روز قیامت) نمی‌دانید و نمی‌فهمید؟. 
آپا نمی‌دانید که در تمام اين چیزها دلائل و براهینی 
است بر وجود آفریدگاری که کار جهان را اداره می‌کند 
و می‌گرداند. و تنها او مالک این گشت و گذار و 
چرخش و گردش جهان و زندگی است؟ 
‌ 
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در اینجا روند قرآنی از مخاطب قرار دادن آنان, و از 
جدال و ستیز با ایشان درمی‌گذرد تا سخنها و گفته‌های 
آنان را دربارهٌ رستاخیز و حساب و کتاب قیامت روایت 
کند. با وجود همه اين دلائل و معجزاتی که در میان 


ات 


۱ سِ ۱ 


یل فاْوامل مافال اون فالواآرذامتنا وک 


۳ 
فِ 


راب و عظاماً انا لبعوُونَ؟ لَقّد لقذ یدنا تن و 
آباژنا هذا منت ان هذا الا #آساط لین ۷ 
(چنین کاری را نکرده و نمی‌کنند) و بلکه سخنانی 
همچون سخنان پیشینیان را می‌گویند. می‌گویند: آیا 
هنگامی که‌ما مزدیم‌ی خاکق اتتضوان کصفزم رن 
واقعاً برانگيخته خواهیم شد (و زندگی دوباره پیدا 
خواهیم کرد؟!). این وعده به ماء و در گذشته به نیاکان 
ماداده شده است. اما این چیزی جز دروغهای 
پیشینیان نیست (که آن را دهان به دهان برای یکدیگر 
روایت» و زمان به زمان برای همدیگر کتابت کرده‌اند). 
همچون گفتاری. پس از آن همه معجزه‌ها و نشانه‌هاء و 
بعد از آن همه دلائل و براهینی که گویای تدییر و تقدیر 
و اداره کردن و گرداندن جهان با دست قدرت یزدان» و 
پیانگر حکمت و فلسفه‌ای است که در آفرینش است. 
زشت و ناجور و عجیب و غریب است. خدا به انسان 
گوش و چشم و دل داده است تا انسان مسوول فقالیّت 
و کار و عمل و پویش و کنش خود گردد. و در برابر 
صلاح و فساد خویش سرا و جزا داده شود. و حساب و 
کتاب و پاداش و کیفر در آخرت چنان که باید و حقیقت 
دارد صورت پذیرد. جه آن گونه که دیده می‌شود در 
این زمین سزا و جزا گاهی داده نمی‌شود. جون سزاو 
جزا به موعد خود در آن دنیا حواله گردیده است. 
خدا زندگی می‌بخشد و می‌میراند. لذا چیزی از کار و 
بار رستاخیز و دوباره زنده کردن. مشکل و دشوار 
نیست. مگر نه این است که حیات هر لحظه و آنی به 
پیکره زنده‌ها فرو می‌خزد و فرو می‌دود. و پیدا و هویدا 
می‌شود از جائی و به گونه‌ای که جز خدا کسی از آن 
آگاهی و اطْلاعی ندارد؟ 
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پرای آنان بسنده نیست که درک و شعور و عقل و خرد 
ایشان ناتوان‌تر از آن است که به حکمت و فلسفهٌ خدا 
پی ببرند. و سر از قدرت و قوّت او در کار رستاخیز و 
زنده کردن دوباره دربیاورند. آنان ناگهان به تمسخر و 
استهزاء چیزی می‌پردازند که از کار و بار رستاخیز و 
زندگی دوباره و سزا و جزا بدیشان وعده داده می‌شود. 
استدلال ایشان این است که اگر این وعده درست است 
که اینک بدیشان داده می‌شود. و قبلاً به نیا کانشان داده 
شده است. پس چرا هنوز چنین وعده‌ای تحقّق پیدا 
رده ات و هم 2 23 ام" ۱7 
(َذ ردنا تن و باون هذا من قبل ان هذا ال 
آساط یر رین . 
این وعده به ماء و در گذشته به نیاکان ما داده شده 
است. امّا این چیزی جز دروغهای پیشینیان نیست (که 
آن را دهان به دهان برای یکدیگر روایت» و زمان به 
زمان برای همدیگر کتابت خرده‌اند). 
رستاخیز به موعدی واگذار است که یزدان آن را تعیین 
کرده است. و برابر تدبیر و تقدیر و حکمت و فلسفه‌ای 
که خدا درنظر دارد این موعد نه جلو می‌افتد و نه به 
تأخیر انداخته می‌شود. با درخواست نسلی از نسلهای 
مردمان, یا با تمسخر و استهزاء غافلان نااگاهه رستاخیز 
از وقت معیّن خود پیش و پس نمی‌افتدا 
‌ 
مشرکان عرب دارای عقیده لرزان و پریشانی بودند. 
آنان خدا را انکار نمی‌کردند. منکر اين هم نبودند که 
مالک آسمانها و زمین خدا است. و گرداننده آسمانها و 
رمتة تا اخست و دا است هی استمانها و رستین 
ولیکن ایشان با وجود این 
خدایان دروغین را شریک خدا می‌دانستند. و الهه و 
بتان را انباز او می‌کردند. و می‌گفتند: ما آنها را عبادت 
و پرستش مي‌کنيم تا ما را به خدا نزدیک گردانند! و به 
خدا دخترانی را نسبت می‌دادند! خداوند سبحان پاک و 


سلطه و قدرت دار ... 


منده از این جیزهانی است که بدو نسبت می‌دهند. 
خدای بزرگوار در اینجا با مسلمات و چیزهائی با ایشان 





ی 
تویومموی وه ۹53 








۷ 
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سخن می‌گوید که بدانها معترفند و آنها را می‌پذیرند. 
تا اين لرزانی و پریشانی عقيده ایشان را تصحیح 
فرماید. و آنان را به توحید خالص و یگانه‌پرستی 
سره‌ای برگرداند که هانگ و تاو رداستهای وود 
پسند خودشان ایشان را بدان سوق می‌دهد و رهنمود 
می‌گرداند. اگر آنان بر فطرت سالم راست و درست 
می‌ماندند و گر ف نمی‌شدند و به کژر اهه نمی‌افتادند: 
(فلز لن لازض و من نیا ان نتم تعلمون؟ 
سَیقولُون: ء. قل: لا دکزون؟ ل: من رب 
ارات الب و رَبْ الْرّش العظم؟ سیقولون: 
.فلا تمون؟ فل: به کوک ی 
رف پر و لا یا 7 علیهء ان نم تغلفون؟ 
سَیَقولون: ه. قل: :فأق تشحر جَرّون؟ 
بگو: زمین و کسانی که در زمین هستند ازآن کیستند. 


ت ۵۲-۹۸ 


ساکنان آن) ازآن خدایند. بگو: پس چرا نمی‌اندیشید و 
بادآور نمی‌گردید ۹ تنها مالک کائنات شايستة 
آسمانهای هفتگانه ی عرش شیم ات۱۹ 


پرستش است و بس 


خواهند گفت: ازآن خدا است. بگو: پس چرا پرهیزگاری 
پیش نمی‌گیرید (و خویشتن را از فرجام شرک و کفر و 
عصیان نسبت به پزدان» صاحب و فرمانده جهان به 
دور نمی‌دارید؟!). بگو: آیا چه کسی فرماندهی بزرگ 
همه چیز را در دست دارد (و ملک فراخ کائنات و 
حکومت مطلقه بر موجودات. ازآن او است؟) و او کسی 
است که پناه می‌دهد (هرکه را بخواهد) و کسی را 
(نمی‌توان) از (عذاب) او پناه داد. اگر فهمیده و آگاهید؟! 
خواهند گفت: ازآن خدا است. بگو: پس چگونه گول (هوا 
و هوس و وسوسة شیاطین را) می‌خورید و (از حسق 
کناره‌گیری می‌کنید, انگار) جادو و جنبل می‌شوید؟!. 
این مجادله پرده از اندازه لرزانی و پریشانی موجود در 
عقيده مشرکان برمی‌دارد. لرزانی و پریشانی‌ای که به 
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دلیل و منطقی برنمی‌گردد. و به عقل و خردی تکیه 
نمی‌کند. پرده برمی‌دارد از اندازه تباهی و فسادی که 
عقائد مشرکان در جزیر:العرب هنگام پیدایش اسلام. 
بدان رسیده بود. 
(قل: ن الْض و من فا نکن تلمون؟ ). 
بگو: زمین و کسانی که در زمین هستند ازآن کیستند. 
اگر دانا و فرزانه‌اید؟!. 
این پرسشی است درباره مالکیّت زمین و کسانی که در 
آن هستند 
(سیقولُون: له . 
خواهند گفت: ازآن خدایند. 
آنان با وجود اين. چجنین حقیقتی را یاد نمی‌کنند. و 
عبادت و پرستش را برای غیر خدا می‌کنند: 


٩ 2, ۵ ۶‏ م حم 


#قل: افلا کون؟ ‌. 

بگو: پس چرا نمی‌اندیشید و یادآور نمی‌گردید (که تتها 

مالک کائنات شايستَة پرستش است و بس؟). 

(قل: من رَپْ ارات آلسَبع و رب العزش 

العظم؟ 5 

بگو: چه کسی صاحب آسمانهای هفتگانه و صاحب 

عرش عظیم است؟ (آیا ملک کائنات و فرمانرواشی بر 

آنها ازآن کیست؟). 
ی یواوه موی کشختان را ادانه 
می‌کند. و کار و بار آسمانهای هفتگانه و عرش عظیم را 
می‌گرداند. آسمانهای هفتگانه چه‌بسا افلاک هفتگانه. یا 
مجموعه‌های اختران هفتگانه. يا سحابیهای هفتگانه. یا 
جهانهای هفتگانه, و با آفریده‌های هفتگانةٌ فلکی 
دیگری مراد باشد.() عرش رمز والائی و محافظت و 


۱- واژه «ألسْبع: هفت» برای کثرت است. اگر هم در اینجا برای کثرت 
نباشد و مراد همان هفت باشد هیچ اشکالی در میان نیست. قرآن آسمانها 
را هفت‌تا معزفی فرموده است. (نگا. بقره/۲۹ اسراء/۴۴؛ مومنون /۱۷ و ۸۶ 
, فصلت/۱۲ ۰ طلاق/۱۲ ۰ ملک/۳» نوح/۱۵). آسمان اوّل تمام ستارگانی 
است که با چشم مسلح و غیرمسلح دیده می‌شوند! (نگا: صافات/۶» ملک /۵ 
ء فصلت/۱۲). در جهانی که تا به حال ۱۲۳ میلیارد ک‌هکشان کشف شده 
است» شش آسمان دیگر نیز وجود داشته باشد چه مانعی و مشکلی پیش 
می‌آید؟ ... (مترجم) 
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مراقبت از جهان هستی اه بت انا چه کسی 
خداوندگار آسمانهای هفتگانه و آفریدگار عرش عظیم 
است؟ 

2 سیف لون: . 

خواهند گفت: ازآن خدا است. 
اما آنان با وجود این از خداوند عرش نمی‌ترسند. و از 
خشم و عذاب افریدگار آسمانهای هفتگانه نمی‌ترسند. 
و بتهای بی‌ارزش و خواری را انباز خدا می‌سازند. 
بتهاتی که پیوسته روی زمین افکنده شده‌اند. 

(فل: فلا تون؟ . 

بگو: : پس چرا پرهیزگاری پیش نمی‌گیرید؟. 


رل لا مس 


زقل: من بیده مَلَکوت کل مَیّء؟ و هر یب بر و لا 

یجار عله ان کنر تغلفون؟ 6. 

بگو: آیا چه کسی فرماندهی بزرگ همه چیز را در دست 

دارد (و ملک فراخ کائنات و حکومت مطلقه بر 

موجودات. ازآن او است؟) و او کسی است که پناه 

مت ناه (هتر که توا تقو هد از کنس وا( تم فان 2 

(عذاب) او پناه داد, اگر فهمیده و آگاهید؟!. 
این پرسش از سلطه و قدرت و غلبه است. پرسش 
دربارءٌ کسی است که مالکیّت هر چیزی در دست او 
است. و والاتر و فراتر از همه چیز است. و بر همه چیز 
سلطه و غلیه دارد. آن کس چه کسی است که با قدرت 
و قوّت خود پناه می‌دهد به هرکه بخواهد. و دیگر کسی 
بدو نمی‌تواند دستیابی پیدا کند و کم‌ترین زیانی 
برساند؟ کسی نمی‌تواند احدی را از دست خدا برهاند 
و بدو پناه دهد. و کسی نمی‌تواند بنده‌ای از بندگان خدا 
را از دست خدا برهاند. بنده‌ای که خدا بخواهد بدو بلا 
و زیانی برساند ... راستی آسمانها و زمین متعلق به چه 
سس و عرش عظیم مال چه کسی است؟ 

(سیقو ون له . 

خواهند گفت: ازآن خدا است. 
پس چرا از عبادت و پرستش خدا روی‌گردان می‌شوند؟ 
چرا باید خردهایشان منحرف شود و دست و پای بزنند 
بسان کسانی که جادو شده باشند؟ 
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۶ ۵ برع له 


(قل: فأی تشحژون؟ ». 
بکو: پس چگونه گول (هوا و هوس و وسوسة شیاطین 
را) می‌خورید و (از حق کناره‌گیری می‌کنید. انگار) 
جادو و جنبل می‌شوید؟!. 
هان! این پریشانی و دست و پازدنی است که 
جادوشدگان بدان دچار و گرفتار می‌آیند) 
0 
در لحظهٌ مناسبی برای بیان حقیقتی که پیغمبر ملظ از 
توحید و یگانه پرستی با خود به ارمغان آورده است. و 
بطلان ادعائی که از فرزند و شریک برای خدا دارند. 
در همین لحظه مناسب. بعد از آن جدال و ستیز, این آوا 
به گوش مي‌رسد: 
بل آتیناهم لتق و انیم پم لکاذبون. ما آنخذ اله من 
ار لو پا 
خلق, و لغلا بغضهم ی بَغض. سبحان او عَب 
بصفون عام انیب وآلشپادة فتعال عَبا 
یش کون ». 
(چنین نیست که ایشان می‌انگارند و قرآن را 
افسانه‌سرانیها و دروغگ وئیهای پیشینیان قلمداد 
می‌نمایند) بلکه برای ایشان حق را آورده‌ايم (که قرآن 
است و قانون آئینی است که وسیلهً سعادت دنیا و 
آخرت همگان است) و آنان قطعاً درو غگویند (در این که 
قرانترا اشاط وه اکاذتت کزشتکان نمی کویتهاز هد این 


۰ 


‌‌ 
مر 


۳ 


نه فرزندی برای خود برگرفته است و نه خدائی با او 
(انبان) بوده است. چرا که اگر خدائی با او می‌بود. هر 
خدائی به آفریدگان خود می‌پرداخت (و درنتیجه هر 
بخشی از جهان با نظام خاصی اداره می‌گردید» و این با 
وحدت نظامی که بر سراسر هستی حاکم است. 
سازگار نمی‌بود) و هریک از خدایان (برای توسعة 
قلمرو حکومت خود) بر دیگری برتری و چیرگی 
می‌جست (و نظام عالم از هم گسیخته می‌شد و جهان 
هستی به تباهی می‌کشید). خدا والاتر و بالاتر از آن 
چیزها (و یاوه‌سرانیهائی) است که ایشان (خدای را 


بدانها وصف و در بارهٌ او) می‌گویند. خدا از پنهان و 
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آشکار (همه آفریدگان) آگاه است (و سرتاسر هستی 
در قبض قدرت او است و نیازی برای ادارهٌ جهان به 
فرزند و شریک و کمک این و آن ندارد» و) او پاک و دور 
از آن چیزهائی است که ایشان شریک (خداوند جهان) 
می‌گردانند. 
این بیان به شیوه‌های گوناگون می‌آید ... گاهی با 
روی‌گردانی از ایشان و دوری گزیدن و صرف نظر 
کردن از آنان صحبت می‌شود. و زمانی با دروغگو 
نامیدن موکُدانه, از ایشان سخن می‌رود: 
بل تاه بالق و انم تبون 4. 
(چنین نیست که ایشان می‌انگ ارند و قرآن را 
انسانه‌سرائیها و دروغگوئیهای پیشینیان قلمداد 
می‌نمایند) بلکه برای ایشان حقّ را آورده‌ایم (که قرآن 
است و قانون آثینی است که وسیيلةٌ سعادت دنیا و 
آخرت همگان است) و آنان قطعاً دروغگویند (در این که 
قرآن را اساطیر و اکاذیب گذشتگان می‌گویند). 
آن‌گاه روند قرانسی موارد دروغگوئی ایشان را 
برمی شمرد: 
ما اند ان من ولد. و ماکان مَعَهُ من له 6. 
خداوند نه فرزندی برای خود برگرفته است و نه خدائی 
با او (انبان) بوده است. 
سپس دلیل رد ادعای ایشان را ذکر می‌کند» و پوچی و 
محال بودن چیزی را به تصویر می‌کشد که در عقيده 
ایشان است: 
ندب کل ال ان 
چرا که اگر خداثی با او می‌بود. هر خداثی به آفریدگان 
خود می‌پرداخت. 
هر خدائی به آفریده‌های خود می‌پرداخت. و انز انش 
قانون خاض خویش امور آفریده‌های خویشتن را اداره 
می‌کرد و راه می‌برد. آن وقت برای هر جزئی از جهان 
هستی قانون ویژه‌ای می‌بود. یبا برای هر گروه و 
دسته‌ای از آفریده‌ها قانون ویژه‌ای می‌بود که با قانون 
همگانی نمی‌خواند. قانون همگانی‌ای که حاکم بر کل 
کیهان است. 
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و هریک از خدایان (برای توسع قلمرو حکومت خود) 
بر دیگری برتری و چیرگی می‌جست (و نظام عالم از 
هم گسيخته می‌شد و جهان هستی به تباهی می‌کشید). 
هر خدائی مر و آنسنت ابر ذایگر وه جیره شود و داثره 
سلطه و قدرت و فرمانروائی خود را در جهان تسوسعه 
دهد. جهانی که جز با قانون واحدی. و ادارة امور 
واحدی, و تدبیر و تقدیر واحدی باقی و منظم و پایدار 
و برقرار نمی‌ماند. 
هیچ‌یک از اين شکلها و صورتها اصلاً در جهان وجود 
ندارد. جهانی که وحدت ساختارش بر وحدت 
آفریدگارش گواهی می‌دهد. و وحدت قانونش شاهد بر 
وحدت اداره کننده‌اش است. هر جزئی و هر چیزی در 
گستر جهان هستی. هماهنگ و هماوا با جزء‌های دیگر 
است و برخوردی و کشمکشی و نابسامانی و پریشانی 
میان هیچ جزئی از اجزاء جهان وجود ندارد. 
سُبحان اه ع یَصفون >. 
خدا والاتر و بالاتر از آن چیزها (و یاوه‌سرائیهائی) 
است که ایشان (خدای را بدانها وصف و در باره آو) 
می‌گویند. 
عم ایب وألشهادة >. 
خدا از پنهان و آشکار (همة آفریدگان) آگاه است (و 
سرتاسر هستی در قبضه قدرت او است و نیازی برای 
ادارةُ جهان به فرزند و شریک و کمک این و آن ندارد). 
برای غیر خدا آفریده‌ای نیست تا بدان بپردازده و جز 
خدا از آن آگاه باشد. 
تال ع یرون 4. 
او پاک و دور از آن چیزهائی است که ایشان شریک 
افتاونت جات ام گوتانتن: 
0 
در این حد و مرز. روند قرآنی از خطاب و جدال و 
حکایت حال مشرکان می‌پردازد. و به پیغمبر ی رو 
می‌کند و بدو دستور می‌دهد به پروردگار خود روی 


آورد و توجه کند. به خدا پناه ببرد از اين که از زمره 
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این‌گونه مردمان مشرک شود. اگر خدا برایش مقدر 
فرموده است که پیاده شدن و محتّق گردیدن عذابی را 
مشاهده کند که ایشان را بدان بیم داده است و از 
فرارسیدن آن ترسانده است. همچنین از اهریمنان خود 
را در پناه یزدان دارد. تنور خشم درونش فوران نکند. 
و از چیزی که می‌گویند دلتنگ نشود: 
«قل: رب ام شا تریق ها بوعدون. رب فلا تجعلی في 
تم ای ان عل آن ریک فا مدش 
فاوژون ذفع بالی هی خسن لد حنْ ام با 
یسصفُون. فسل: رب غود بک من هزات 
لیا طین. و أَعُوذٌ یک رب أن بخضرون ‌. 
وراک 1 بدان وعده 
داده می‌شوند» (در دنیا بر سر آنان بیاوری» در حالی 
که من در میانشان باشم و) به من بنمائی» پروردگارا! 
مرا از زمره کافران مگردان (و همراه ایشان معذّب 
منما) ما قطعاً می‌توانیم آنچه را که بدیشان وعده 
می‌دهیم به تو بنمايانیم» (و تو را محفوظ و بر آنان 
پیروز گردانیم. لذا به پاری ما و پیروزی خود مطمئن 
باش. به کار دعوت خویش ادامه بده و خصال) بد 
(ایشان) را با (خصال) نیک (خود) و (سخنان) نامطلوب 
(آنان) را با بهترین (منطق) پاسخ بگو. ما کاملا از 
چیزهائی که (دربارهُ تو و دعوت تو) می‌گویند. آگاهیم. 
(در عین حال خود را به خدا بسپار) و بگو: پروردگارا! 
خویشتن را از وسوسه‌های اهریمنان (و تحریکات 
ایشان به انجام گناهان) در پناه تو می‌دارم. و خویشتن 
را در پناه تو می‌دارم از اين که با من (در اعمال و اقوال 
و ساثر احوال) گرد آیند (و مرا از تو غافل نمایند). 
پیغمبر خدا علض دور و محفوظ از این است که یزدان 
او را با مردمان ستمکاره قرار دهد. بدان هنگام که 
عذاب دردناک گریبانگیرشان می‌شود. و آنچه بدان 
وعده داده می‌شوند پیاده و محقق می‌گردد. ولیکن این 
دعا بیانگر محافظت و مراقبت بیشتر 
تعلیم می‌گردد که بعد از او پای به جهان می‌گذارند. 
خویشتن را از انتقام یزدان ایمن ندانند. و پیوسته بیدار 


انیت و به کسانی 
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و هوشیار باشند. و هميشه خود را در پناه خدا دارند 
خدا می تواند عذایی را که به مشرکان وعده داده است؛ 
در زمان حیات پیغمبر َو آن را نازل و پیاده کند: 
(و اناعل آن ثریک ما دهم تفادژون ). 
ما قطعاً می‌توانیم آنچه را که بدیشان وعده می‌دهیم به 
تو بنمایانیم» (و تو را محفوظ و بر آنان پیروز گردانیم. 
لذا به یاری ما و پیروزی خود مطمئن باش. 
خدا برخی از چیزهائی را که بدیشان وعده داده بود. در 
جنگ بدر به پیغمبر جبضَ نشان داد. سپس آن را در 
فتح عظیم مکه نیز بدو نمود. 
در زمان نزول این سوره که یک سورة مکی است؛ 
برنامة دعوت این بود که بدی را با نیکی پاسخ دهند. و 
صبر و شکیبائی کنند. تا فرمان یزدان در رسد ... همه 
چیز هم به خدا واگذار است و هرچه دستور دهد, همان 


خواهد شد: 
(قع ای هی خن ص 2 تم با 
یَصفون 6. 


(به کار دعوت خویش ادامه بده و خصال) بد (ایشان) را 
با ( خصال) نیک (خود) و (سخنان) نامطلوب (آنان) را با 
بهترین (منطق) پاسخ بگو. ما کاملاً از چیزهائی که 
(دربارهُ تو و دعوت تو) می‌گویند, آگاهیم. 
پسناه بسردن پیغمبر 27 به خدا از تتحریکات و 
وسوسه‌های اهریمنان - در حالی که او مسعصوم و 
محفوظ است - باز هم جنبهٌ هوشیاری و بیداری بیشتر 
و تقوا و پرهیزگاری زیادتر دارد. باید بیشتر به خدا پناه 
برد و خویشتن را در پناه او داشت. گذشته از این این 
امر تعلیم و آموزشی است که به امّت او یاد داده 
می‌شود و بدیشان کار پیغمبر لش به عنوان سرمشق 
و الگو نشان داده می‌شود. وقتی که پیغمبرشان باید 
چنین گوید و چنین کند. قطعاً بای أمّت او خود را بهتر و 
بیشتر در پناه خدا دارند. و از تحریکات و وسوسه‌های 
اهریمنان پیوسته خود را به خدا بسپارند و از او تنها 
کمک و یاری جویند. پیغمبر 9 راهنمائی می‌شود 


به اين که نه‌تنها از تحریکات و وسوسه‌های اهریمنان 
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خود را در پناه یزدان دارد. حتی خویشتن را در پناه خدا 
دارد از اين که اهریمنان بدو نزدیک هم بشوند: 
(وأْوذ یک رب آن؛ ی یخضرون 6. 
و حویشتن ۳ 
اعمال و اقوال و سائر احوال) گرد آیند (و مرا از تو غافل 
نمایند). 
احتمال هم دارد که این خود را در بناه خدا داشتن 
مربوط به حضور اهریمنان در وقت وفات باشد. آنچه 
این احتمال را به ذهن متبادر می‌سازد چیزی است که در 
تن آ مکی ات 
«(حت اذ جاء حدم ارت .)#6 
دماین ک مرگ نکن ای آنان فا موس 
این هم شیو قرآن در هماهنگی معانی با اسباب و علل 
مدلول و مفهوم معانی است. 


را مس خر وه 


حوذاجاء آحدهم| 
۳9 پچ 7 ی سار امس مر مه ره 
آرجعون () ماعمل سراف وت 6 


رم سم مر ۳ وس مر چا 
ورن رده مزع منود ما هر 
ف‌الصُور ابر من ولایتساء لور 
رم مرج رم وو و موی و ۳ 
کت موز هم المفلحویتک> 


مر 9 





رم 9 ۳ ق‌ مر ره میم 


تچ تم و خر یب جهنم 
کیره( َتخ رجرهن رم ککریخرت () 
۳ تشر ها نکزبوت 9 
رات تاموتا وک فوماضالت () 
آخرجتامتها فان عدن فا لمویک ی 
ولاشکمون )رن یی رب 


4 موس من ای بقولوب> ربا 
رونت ع ری سم 











وارحمناوآنت 


۳ 5 


۱ یووم مرن ۳ 2 ی ۳ 
نی جریتهم یوم‌یما 





نهم‌هم‌التایزون ور 
‌ ۳ 7 7 
نلک عه رنب 59 شاوی 
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چید ین 
9 
(قلوال نایم ریش 
۰ ام و 2 


1 لا قلیلا لا 
۲ قح ما کم مه ات نک 6 
حیسم 


رمرم مر ور که ۵۵ مر مزر ۳۷ 
1 9 ۵ فد 


سر افو ۳ ۱۳ 








رس سر 0 


ری مت با مه لاه 





ری مس کر سم نع 
[۱۸ 


۳ وقل رب آغفروازح وت خر مین (۱۵ 





در این واپسین درس سوره روند ۳۳ به سخن 
درباره فرجام مشرکان ادامه می‌دهد. و فرجام کار ایشان 
را در صحنه‌ای از صحنه‌های قيیامت برجسته نشان 
می‌دهد. آن را با فرارسیدن وقت مرگ می‌آغازد و با 
چیزی خاتمه می‌دهد که پس از دمیدن در صور روی 
می‌دهد. آن‌گاه سوره با بیان الوهیّت یگانه, و بیم دادن 
کسانی که با خدا خدای دیگری را به فریاد می‌خوانند و 
می‌پرستند. و ترساندن ایشان از همچون فرجامی. پایان 
می‌پذیرد. 
سوره با رهنمود پیغمبر 9 بدین امر که به 
خداوندگار خود رو کند و از او آمرزش و مهربانی و 
مغفرت و مرحمت بطلبد. چه خدا مهربان‌ترین مهربانان 
و بخشاینده‌ترین بخشایندگان است. 
‌ 
«(حَ | اذ جاء أحََف لت فال: رَبٌ آزجگون. 
۹ أَعْمَل صاا فیس ت کت ‌. 
(کافران به راه غلط خود ادامه می‌دهند) و زمانی که 
مرگ یکی از آنان فرامی‌رسد. می‌گوید: پروردگار!! مرا 
(به دنیا) بازگردانید» تا این که کار شایسته‌ای بکنم و 
فرصتهائی را که از دست داده‌ام جبران نمایم!. 
این صحنهٌ وقت مرگ و جان تسلیم کردن است. اعلان 
یه و تفتتیهانی ور اهتکامه‌ای است که مرگ 
درضی رسد و درخواست بسر‌گشت دوباره به دنیا 
می‌شود. تا جبران عمر گذشته و از دست رفته بشود. و 
اصلاح حال انجام پذیرد. و تجدید نظر در اموال و 
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اولاد گردد 
داده می‌شود. و نمایان برای دیدگان است! ناگهان 
می‌بینیم پاسخ رد بدان امید و درخواست بی‌موقع و 
نابجا به کسی داده نمی‌شود که امیدوار است بدو اجازه 
برگشت به دنیا داده شود. بلکه خطاب به همکان اعلام 
و اعلان می‌شود: 

(کا له مر فایلا .. > 


اک زا مکی موی نزن یز 


... انگار این چنین صحنه‌ای, هم اینک نشان 


که او بر زبان می‌راند و بس .... 
این سخنی است که معنی و مفهومی ندارد. هیچ‌گونه 
نتیجه‌ای نمی‌بخشد و هیچ‌گونه سودی درپی ندارد. نه 
به آن و نه به گویندهٌ آن لطف و عنایتی می‌گردد و 
توجّه و اهمیّتی داده می‌شود. این سخن در زمانی گفته 
می‌شود که ترس و هراس در رسیده است و موقعیّت 
خوفناکی پدیدار گردیده است. این سخن گفتار 
مخلصانه کسی نیست که به موقع پشیمان شده است و 
به سوی خدا برگشته است. گفتاری است که در لحظه 
تنگنائی گفته می‌شود. و پشتوانه‌ای در دل نداردا 
با همچون سخنی صحنهةٌ وقت مرگ به پایان می‌آید. 
ناگهان سدها و مانعها میان گوينده اين گفتار و میان دنیا 
پدیدار می‌آید و به طور کلی او را از دنیا می‌گسلد و 
وی را به جهان پرزخ می‌برد! چرا که کار از کار گذشته 
است. و پیوندها گسیخته است. و درها نشبعه کرد نو 
است. و پرده‌ها فرو انداخته شده است: 

مر لو ۳ هر رز مه م 

و من ورائهم بزح ال یوم یعون 6. 

در پیش روی ایشان جهان برزخ است تاروزی که 

برانگيخته می‌شوند (و دوباره زنده می‌گردند و برای 

سعادت سرمدی يا شقاوت ابدی به صحرای محشر 

گسیل می‌شوند). 
آنان نه جزو افراد دنيایند و نه از زمره اشخاص آخرتند. 
بلکه در برزخند و در جهانی میان دنیا و آخرت قرار 
دارند تا روزی که زنده می‌گردند و به جهان دیگر 
رهنمون می‌شوند. آن‌گاه روند قرآنی به وقائع آن روز 
ادامه می‌دهد. و آن را به تصویر می‌کشد و به چشمها 
نشان می‌دهد: 
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جلد چهارم 
(فذ نفخ ی آلصور فلا آنساب یم یوم ۳ 
یتساء ون ». 


هنگامی که (برای بار دوم) در صور دمیده شود. 
هیچ‌گونه خویشاوندی و نسبتی در میان آنان نمی‌ماند. 
(چرا که هر کسی در انديشة نجات خویشتن است) و در 
آن روز از همدیگر نمی‌پرسند (زیرا در جهان دیگر 
اتتتبانتقه فلان تقتخصی ها طانفه و فینله کار یا تتیت 
ودرا ن دم همه از یکدیگر رمان و گریزانند). 
بلکه پیوندها گسيخته می‌شود. و روابط نمی‌ماند. و 
ارزشها و معیارهائی که در دنیا بر آنها توافق داشته‌اند 
و بر آنها بوده‌اند. به دور افکنده می‌شود: 
(قلا آنسات 0 و یذ >. 
در آن زمان ت ورن و نسبتی در میان 
آنان نمی‌ماند. 
هول و هراس ایشان را فرامی‌گیرد و به سکوت فرو 
فواترد: آنان سا کت می‌شوند و سخنی نمی‌گویند و دم 
و ِ 
و لا یتساءلونْ >. 
از همدیگر نمی‌پر سند. 
ترازوی حساب و کتاب گذاشته می‌شود. و کار ارزیابی 
تسس ؛ ۰ سریع و مختصر انجام می‌گیرد. 
ب لت موازینه فأولنک هم لقن و مَنْ 
مَوازیثه وک لین خیرّوا آنفتپم ق 
ات تلم جوم شا و مُم فا 
کاحو ن #. 
کسانی که سنجیده‌های (اعمال و اقوال دنیوی) ایشان. 
سنگین و ارزشمند شود (و در ترازوی خدا وزن و 
ارجی داشته باشد)» اينان قطعاً رستگارند. و کسانی که 
سنجیده‌های (اعمال و اقوال دنیوی) ایشان. سبک و 
بی‌ارزش باشد. اینان (عمر خود را باخته و) خویشتن 
را زیانمند نموده‌اند و در دوزخ جاودانه خواهند ماند. 
شعله‌های آتش دوزخ صورتهای ایشان را فرا می‌گیرد 
و آنان در میان آن» چهره درهم کشیده (و پریشان و 
نالان) بسر می‌برند. 
کار ارزیابی و سنجش انجام می‌پذیرد. بدان شیوه‌ای که 
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قرآن در تعبیر با تصوير دارد. و معانی را مجشم در 
شکلهای محسوس فرا رزوی بینندگان می‌دارد. و 
مها وتاب نمیشن می کتا رد۱۱۱ 
صحنه‌ای که آتش چهره‌ها را می‌سوزاند تا بدانجا که 
درهم کشیده می‌شوند. و سیماهای چهره‌ها را زشت 
می‌گرداند. وی آنها را دگرگون می‌سازد. صحنه 
دردآور و ناگواری است. 
اتان کت سنجیده‌های اعمال و اقوالشان سبک و 
بی‌ارزش می‌گردد. همه جیز را از دست می‌دهند و 
زیانمند واقعی می‌گردند. وقتی که انسان خودش را از 
دست می‌دهد. چه چیز می‌تواند داشته باشد؟ و چه چیز 
برای او می‌ماند؟ او که جسم و جان خود را از دست 
داده است. و ذات خود را باخته است که با آن از دیگران 
جدا می‌شود! انگار اصلاً وجودی نداشته است! 
روند قرآنی در اینجا از شیوءٌ نقل و روایت, به شوه 
خطاب و رویاروئی می‌گراید. در این وقت عذاب و 
عقاب محسوس دوزح. با وجود این همه ناگواری و 
زشتی, سبک‌تر و آسان‌تر جلوه‌گر می‌آید از توبیخ و 
خواری و رسوائی‌ای که همراه عذاب و عقاب است. 
انگار ما همین لحظه توبیخ و خواری و رسوائی را 
م‌بينيم. و آن را در گفتگوی بزنده و قاطعانة درازی 
مشاهده می‌کنیم: 

(أََکُن آیات ثلن یک کنیا دون 

(خداوند خطاب بدیشان می‌گوید:) مگر آیات من بر شما 

خوانده نمی‌شد و شما آنها را دروغ می‌نامیدید؟!. 
انگار این پرسش را شنیده‌اند و گمان برده‌اند که اجازه 
دارند سخن بگویند و دم بزنند و خواست خود را مطرح 
نمایند. و چه‌بسا فکر کرده‌اند اعتراف به گناه. امید و 
آرزو را مورد پذیرش قرار می‌دهد: 

قالوا: رناغلنت علینا شفوئنا وکناة رما ضالین. 

رجا ما ان دق اون 

در پاسخ می‌گویند: پروردگارا! بدبختی ما (که ناشی از 

انجام معاصی بود) بر ما چیره گشته بود. و ما مردمان 

گمراهی بودیم. پروردگارا! ما را از آتش دوزخ بیرون 

بیاور» و اگر (بعد از این به کفر و عصیان و انجام 
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هرگونه عذابی). 
اين اعترافی است که تلخی و بدبختی در آن جلوه گر 
نهاده‌اند و بی‌ادب گردیده‌اند و بی تربیتی کرده‌اند. و 
بد ین خاطر بدیشان اجازه داده نشده است که پاسخ را 
به اندازه پرسش بدهند. جه بسا هم پرسش برای 
اتتیت: اوف پست وی 0 ی 
(خداوند بیشتنه 9 بتمرکید در آن! و بامن 
لال شوید و ساکت باشید و خوار و رسوا بسر برید, چه 
شما سزاوار عذاب دردناک و بدبختی رسواگرانه‌ای 
هستید که هم اینک در آن هستید: 
11 کان قریق من عبادی یقولون: ربنا آمنا قاغفز 
ناو آرعننا نت خر آلژامین موم 
خر نی آنسزکم ذفري. و کنت منم ین 
کون 4. 
(مگر فراموش کرده‌اید» در دنیا) گروهی از بندگان من 
می‌گفتند: پروردگارا! ایمان آورده‌ايم» پس ما را ببخش 
و به ما رحم فرماء و تو بهترین رحم‌کنندگان هستی. 
سرگرم شدن به تسمخر ایشان» ذکر و عبادت مرا از 
یادتان برده بود. و کارتان هميشه خندیدن بدانان بود و 
سن 
همچنین جرم شما تنها این نبوده است که کفر را درپیش 
کوتاهی ورزیده‌اید که اين خود به تنهائی گناه بزرگی 
است و جرم عظیمی است. بلکه بیخردی و پرروئی شما 
را بدانجا کشانده بود که کسانی را به باد تمسخر و 
استهزاء می‌گرفتید که ایمان آورده بودند. و مغفرت و 





۱- مراجعه شود به کتاب: «التصویر اف فی القران». فصل: صورتگری 
هنری. 
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مرحمت و بخشش و مهربانی خدا را طلب می‌کردند. 
بدیشان می‌خندیدید. و این هذیان و یاوه‌گوئی و 
رفتارهای ساده‌لوحانه یاد خدا را از دلتان زدوده بود. و 
شما را به خود مشغول داشته بود. و سذ و مانعی میان 
شما و میان تدیُر و تفکر درباره دلائل ایمان پراکنده در 
صفحات وجود شده بود ... امروز بنگرید که جای شما 
کجا ابت و جای آن کسانی کجا است که آنان را به 
تمسخر می‌گرفتید و بدیشان می خند ید ید: 
(ل ریم ارم با صبر وا انبم هم[ 


من آمروز به خاطر صبری که کرده‌اند و پایمردی و 


رون 6. 


استقامتی که (در برابر آن همه استهزاء) نشان داده‌اند. 

پاداششان داده‌ام (و در بهشت جایگزینشان کرده‌ام) و 

آنان به مقصود رسیدگان و رستگارانند. 
بعد از این طرد و رد سخت و خوارکننده, و بیان اسباب 
و علل آن, و ذکر پستی و رذالت و سرکوبی و توبیخی 
که در این بیان است» پرسش دیگری مطرح می‌شود که 
جواب تازه‌ای می‌طلبد: ۱ 

1 سم ۰ ۹4 یت ی ۳ 

(قال: کم لبثت ف الازض عدد سنبن؟ ‌. 

(خداوند بدیشان) می‌گوید: چند در روی زمین زیسته و 

ماندگار بوده‌اید؟!. 
خداوند سبحان قطعاً می‌داند. ولیکن اين پرسشی برای 
کوچک و ناچیز شمردن کار و شأن زمین. و کوتاه 
دانستن روزهای ماندگاری ایشان در آن اتیت: و آنان 
وت ایشان امروز 
احساس می‌کنند و می‌دانند که زندگی دنیوی چه اندازه 
کوتاه و گذرا و ناچیز و کم‌ارزش بوده است. آنان آن 
اندازه ناامید و دلتدگ هستند که حساب دنیا و اندازه 
روزگاران آن برایشان مهم نیست: 

(قالرا: نا ی دم قاشأل این 4. 

مر روزی یا بخشی از دوف (ماکه سخت 


زندگی جاودانه را بدان فروخته‌اند 


گرفتار عذابیم» پاسخ درستی نمی‌توانیم بدهیم) پس | 
کسانی بپرس که قادر به شمارش هستند. 
این پاسخ. پاسخی است که از مر دلنتگین و اامیدی و 
اندوه و یأس داده می‌شود! پاسخ این است: شما جز 
مذت اندکی در جهان نمانده‌اید با مقايسة به جاودانگی 
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و سرمدی‌ای که شما بدان رو کرده‌اید و بدان گام 
نهاده‌اید. اگر بتوانید خوب حساب کنید و بسنجید: 


م 7 و مر ءَِِ_ مه م 


(فال: ان یره لا کمک تفلفرن >. 
(خداوند بدیشان) می‌گوید: جز مذت کمی (در زمین) 
ماندگار نبوده‌ایده اگر شما کمترین آگاهی و داننشی 
می‌داشتید (در دنیا متوجّه این می‌شدید). 
آن‌گاه به خوار داشتن و درشتی نمودن با ایشان برگشت 
می‌شود. به سبب این که آخرت را تکذیب می‌کرده‌اند. 
با وود ار که کت تفه بات فشوان رتاش 


را از روز نخست آفرینش می‌دانسته‌اند 


(ْحَم ما خاک عبعا؛ و آتکم انا با 


تَرجعون؟ 6. 


آیا گمان برده‌اید که ماشما را بیهوده آفریده‌ایم و 
(حکمت و فلسفه‌ای در آفرینش شما نیست. این است که 
به فساد پرداخته‌اید؟ و چنین انگاشته‌اید که) به سوی ما 
(برای حساب و کتاب) برگردانده نمی‌شوید. 
حکمت و فلسفهٌ رستاخیز از حکمت و فلسفهة آفرینش 
برمی‌خیزد. حساب حکمت و فلسفة آفرینش منظور نظر 
است. و وقوع آن مقذر و مقزّر است. و فرجام و هدف 
آن مشخص و معیّن است. رستاخیز جز حلقه‌ای از 
زنجیره آفرینش نیست که با روی دادن ان, افرینش به 
کال رش مرس ام راخ الم عایز 
نمی‌گردد مگر در پس پردگانی که دیده‌های نابینائی 
دارند. آن کسانی که دربارءٌ حکمت و فلسفة بزرگ خدا 
تدیر و تفکر نمی‌کنند. حکمت و فلسفه‌ای که در 
صفحات هستی جلوه‌گر است. و در پیچ و خمهای 
موجود پراکنده است. 
‌ 
سوره ایمان به پایان می‌رسد با بیان قاعده نخستین 
ایمان که توحید و یگٌانه‌پرستی است. و بااعلان 
ی ای روا انس ای 
شریک و انباز برای خدا قرار می‌دهند. اين هم در برابر 
رستگاری و نجاتی است که در سرآغاز سوره برای 
مومنان درنظر است. موّمنانی که رو به خدا می‌کنند و 
از او که مهربان‌ترین مهربانان است مغفرت و مرحمت 














۳( 
9 
احصه 


سورة مومنون ٩۹-۸‏ 
جزء هیجدهم 
و امرزش و مهربانی درخواست می‌نمایند: 


ی 1 و خن ۳ 

ره هم ۱ م۰ ۱ ۰ 
۰ مر ار 6 م م 9 ار قرم ب ار ۲ ۹۳-9 
قافا حسابه عند رب انه لا یفلح الکافرون. و قل: 


۵ سس چ مر 


رب آغفز و آزخم نت ی لژامین 6 

خداوندی که فرمانروای راستین است و هیچ معبودی 

جز او نیست و صاحب عرش عظیم است. برتر از آن 

است (که جهان هستی را بیهوده و بی‌هدف آفریده 

باشد). هرکس که با خداء معبود دیگری را به فریاد 

خواند -و مسلماً هیچ دلیلی بر حقانیّت آن نخواهد 

داشت -حساب او با خدا است. قطعاً کافران رستگار 

نمی‌گردند» (و بلکه مومنان رستگار می‌شوند) بگو: 

پروردگارا! (گناهانم را) ببخشای و (به من) مرحمت 

فرمای, چرا که تو بهترین مهربانانی. 
ایسن پیرو پس از صحنه پیشین قسیامت. و بعد از 
مجادله‌ها و حجِتها و دلیلها و روشنگریهائی می‌آید که 
این سوره پیش از صحنه پیشین قیامت دربر گرفته بود 
... این پیرو به عنوان نتیجهٌ سرشتی و منطقی همه 
محتویات این سوره ذکر می‌گردد. اين پیرو بر پاکی 
یزدان سبحان از چیزهائی می‌آید که کافران و مشرکان 
می‌گویند و بر زبان می‌رانند. گواهی می‌دهد بر اين که 
خدا مالک حقیقی است. و چیر؛ واقعی راستینی است که 
جز او معبودی نیست. او است که صاحب سلطه و 
قدرت و والائی و والامقامی است: 

( رب لش الکُریم >. 

صاحب عرش عظیم. 
هر ادعائی که دربار؛ الوهیّت کسی با خدا بشود. ادعائی 
است بدون دلیل و برهان. دلیلی و برهانی از دلائشل و 
براهین جهان هستی, و از منطق فطری. و از حجّت 
عقلی. به همراه همجون اذعائی نیست. حساب مدعی 
همجون ادعائی با خدا است. و فرجام همچون اذعائی 
معلوم است: 

«ایه لا یلح الکافژون >. 

قطعاً کافران رستگار نمی‌گردند. 
ایسن قانون و سسنتی است که تخلف‌ناپذیر است. 
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همان‌گونه که رستگاری موّمنان بخشی از اين قانون و 
سارک شتا 
هرآنچه مردمان از نعمتها و کالاهای جهان, و از قدرت 
و قّت و سلطه و تسلط می‌بینند که بهره کافران در 
برحی از روزگاران است. در ترازوی ارزشهای حقیقی 
مای نجات و نشانژ رستگاری ایشان نیست. بلکه 
یکایک اینها ابزار امتحان و وسیلهٌ استدراج است. یعنی 
کافران را با آنها به محک آزمایش می‌زنند. و ایشان را 
با آنها پلهپله به سوی دوزخ می‌برندا این نعمتها و 
کالاها و قدرتها و قو‌تها و سلطه‌ها و تسلطها وبال گردن 
کافران در دنیا می‌گردد و مایةٌ درد سر ایشان می‌شود. 
اگر برخی از آنان در دنیا از مکافات عمل برهند. در 
آخرت به حساب ایشان رسیدگی می‌گردد و کیفرشان به 
تمام و کمال داده می‌شود. آخرت وایسین مرحله از 
مراحل پیدایش است. و در تقدیر و تسدبیر خدا چیز 
جداگانه‌ای از اين مراحل نیست. بدین خاطر آخرت 
ضروری است. و وقتی که با ديده ژرف‌نگری و 
دوراندیشی پنگريم ۲ دقت کنیم آخرت باید باشد و 
چاره‌ای از آن ثیست. 
ی 
آخرین ایه در سوره «مومنون» رو به خدا کردن و 
درضواست مغفرت و مرحمت و بخشیدن و مهر 
ورزیدن است: ۲ 
(و فل: رب آغفر و آزخم و نت بر آلژاجین ». 
بگو: پروردگارا! (گناهانم را) ببخشای و (به من) . 
مرحمت فرمای, چرا که تو بهترین مهربانانی. 
در اینجا است که سرآغاز سوره و پایانٌ سوره, در بیان 
رستگاری ممنان و زیانباری کافران, و ذکر خشوع و 
خضوع در نماز که در سراغاز سوره امده است. و رو 
کردن به خدا که در پایانژ سوره آمده است. به یکدیگر 
می‌رسند ... بدین وسیله سرآغاز و سرانجام سوره در 
سایه‌روشنهای ایمان. هماهنگ و هماوا می‌شود. 
5 


پایان سوره ممنون 
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رمرم 


نا بارس دفهداء ودک با توا شیک 
6 ولض نکر ریم 
یدیا وا خر سگرن ما آفش ره یاب عط ۵ 
مویکو ولوت با ینکیم 
وهی وفوی یم( رل ینش 
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این سوره نور است ... در ایین سوره. نور با واژه 
جودس مس 4 ۱ ٩‏ کر مین و3 
( له ور آلَاوات و الاض . 


جدا روشنگر آسمانها و زمین استت. (نور /۳۵) 
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در این سوره نور و آثار و مظاهر نور در دلها و جانها 
ذکر می‌شود. این آثار و مظاهر در آداب و اخلاقی 
جلوه گر می‌اید که ساختار این سوره بر آنها استوار و 
پایدار می‌گردد. این آداب و اخلاق هم آداب و اخلاق 
روانی و نفسانی و خانوادگی و اجتماعی هستند. دل را 
نورأنی و زندگی را نورانی می‌کنند. زندگی را بدان 
نور جهانی فراگیر و همه‌جانبه‌ای پیوند می‌دهد که نور 
در ارواح و جانها است. و تابندگی در قلوب و دلها 
است. و روشنی در ضمائر و درونها است. و اینها هم 
همه از آن نور بزرگ استمداد می‌طلبند و سرچشمه 
می‌گیرند. 
این سوره می‌آغازد با اعلان نیرومند و قدرتمندی 
دربارةٌ سخن این سوره و وجوب این سوره و هرآنچه 
که در آن از حدود و تکالیف و آداب و اخلاق است: 
(سوره اهاز فرضناهاء و آنرلا فها یات 
ات لعلکم کون . ۱ 
(این) سورةه مهمّی است که ما آن را وحی کرده‌اييم و 
(احکام) آن را واجب نموده‌ایم و آیه‌های واضحی (و 
دلائل روشنی که دالْ بر قدرت و یگانگی یزدان؛ و 
آسمانی بودن قرآنند) در آن فرو فرستاده‌ايم» تا این که 
پند گیرید. 
این سرآغاز شگفت و باارج. بیانگر توجه قرآن به 
اخلاق در زندگی است. و اندازه ژرفای اخلاق و 
اصالت اخلاق را در عقيده اسلامی می‌رساند. و بیان 
می‌دارد که اخلاق چه اندازه در انديشة اسلام درباره 
زندگی انسانی» مهم و مقتصود است. 
محوری که همه سوره بر گرد آن دور می‌زند. مسحور 
تربیتی است. تربیتی که تا پل حدود در وسائل حصول 
آن سختگیری می‌شود. و تا بدانجا نرم و لطیف می‌گردد 
که به پل پسوده‌های خوشایند و مهربانانژ وجدانی 
می‌رسد. پسوده‌هائی که دل را با نور خدا و با ایات و 
نشانه‌های او آشنا می‌سازد. آیات و نشانه‌هائی که 
پخش و پراکنده در گوشه و کنار جهان و در لابلاها و 
پیچ و خمهای زندگی است. هدف هم چه در شدت و چه 
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در نرمش یکی است. و آن تربیت دلها و درونها, و به 
جوش و خروش انداختن احساسات و عواطف. و بالا 
بردن و ارزش بخشیدن به معیارها و مقیاسهای اخلاقی 
در زندگی است. تا بدانجا که اخلاق لطیف و ظریف 
می‌شود و بال و پر می‌گیرد و با نور خدا پیوند پیدا 
می‌کند ... آداب روانی و روحانی فردی, و اداب خانه 
و خانواده, و آداب عمومی و رهبری. تداخل پیدا 
می‌کنند و درهم می‌تنند. چه همه برجوشیده ان 
سرچشمه یگانه‌ای هستند که عقیده و باور به خدا است. 
همه و همه به نور یگانه‌ای می‌پیوندند که نور خدا 
ات این آداب و اخلاق در اصل خود نور و روشنائی» 
و درخشش و پاکی هستند. تربیت عناصر آداب و 
اخلاق از منبع نخستین نور است که در آسمانها و زمین 
است. نور خدائی است که تاریکیها 1 رخشان 
و درخشان گردیده‌اند. این نور در آسمانها و رمین. و 
در دلها و درونهاء و در جانها و روانها است. 
‌ 
روند قرآنی سوره؛ پیرامون محور اصیل خود. در پنج 
مرحله ساری و جاری می‌گردد: 
۱- مرحلة اول دربردارندة اعلان قاطعانه‌ای است که 
سوره با آن می‌آغازد. و به دنبال آن حدّ زناء و رسوا 
کردن اين کار و قطع پیوند میان زناکاران و گروه 
مسلمانان قرار می‌گیرد. و گروه مسلمانان از جماعت 
زناکاران و جماعت زناکاران از گروه مسلمانان بشمار 
نمی آیند. آن‌گاه حدّ تهمت زنا و علّت سختگیری در آن 
بیان می‌شود. و همسران از این حذ مستثنی می‌گردند و 
با قانون لعن و نفرین, یعنی ملاعنه از یکدیگر جدا 
می‌گردند و هریک سر خود می‌گیرد و به راه خود 
می‌رود. سپس داستان افک ذکر می‌گردد ... اين مرحله 
با بیان همگونی و همسوئی مردان ناپاک با زنان ناپاک 
و همگونی و همسوئی مردان پاک با زنان پاک. و با 
عشق و علاقه‌ای که اینان را با آنان پیوند می‌دهد پایان 
می‌پذیرد. 
۲ مرحلةٌ دوم به ذکر وسیله‌ها و راه‌های پیشگیری از 





سوره نور آیات ۱-۲۶ 
جزء هیجدهم 





گناه می‌پردازد. و بیان می‌دارد که چگونه خویشتن را 
باید از اسباب و علل فریبکاری و گمراهسازی به دور 
داشت و به دام نفس امّاره و اهریمن مکاره نیفتاد. این 
مرحله آغاز می‌گردد با ذکر آداپ و رسوم خانه و 
خانواده, و اجازه گرفتن برای ورود به منازل دیگران. و 
دستور به دوری از نظر کردن و نگریستن به نامحرمان, 
و نهی کردن از پدیدار ساختن زینت بدن در حضور 
نامحرمان, و تشویق و ترغیب کردن به شوهر دادن بیوه 
زنان. و برحذر داشتن از وادار کردن دختران به زناکاری 
و فاحشه‌گری ... همه اینها اسباب و علل پیشگیری 
است وپاکی و پا کدامنی را در چهان درون و احساس و 
شعور. تضمین می‌کند. و انگیزه‌هائی را از میان می‌برد 
که امیال حیوانی را به تکان و هیجان درمی آورد. و بر 
اعصاب کسانی فشار وارد می‌آورد که پاکی و 
پرهیزگاری می‌کنند, بدان‌گاه که با عوامل تحریک و 
گمراهی و گمراهسازی مقاومت می‌ورزند و می‌رزمند. 
۳ مرحلةٌ سوم در وسط مجموعهٌ آداب و رسومی قرار 
می‌گیرد که این سوره آنها را دربر می‌گیرد. و آنها را به 
نور خدا مربوط می‌سازد. از پاک‌تسرین خانه‌هائی 
صحبت می‌کند که مومنان آنها را تعمیر و آبادان 
می‌سازند. دراصل همچون خانه‌هائی با آداب و رسوم 
اسلامی آباد می‌گردد و رونق می‌گیرد ... در سوی 
دیگری کسانی هستند که کفر را برگزیده‌اند و اعمالشان 
به سرابی می‌ماند که درخشش دروغینی دارد. یا 
افعالشان به تاریکیهائی می‌ماند که تکّه‌ها و قطعه‌های 
آن تکن بالای دیکری انیا سته و آنلوده گر دیده آست: 
سپس از الطاف و عنایاتی پرده برمی‌دارد که در پسرتو 
نور یزدان در آفاق جهان است: در تسبیح و تقدیس 
همه موجود کیهان برای یزدان, در راندن ابرهاء در پدید 
آوردن شب وروز و دک کوتق انهء و در آفرینش شر 
موجود زنده‌ای از آب ... آن‌گاه اختلاف شکل و وظائف 
و انواع و اجناس آنها مطرح می‌شود که در صفحات 
جهان به چشمان درونها و بیرونها نشان داده می‌شود. 

۴ مرحلهٌ چهارم از مراعات نکردن ادب لازم منافقان با 
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پیغمبر خدا مشب در اطاعت و داوری. صحبت می‌کند. 
و ادب مخلصانه و اطاعت بدون چون و چرای مومنان 
را به تصویر می‌کشد. و در برابر اين ادب مخلصانه و 
اطاعت بدون چون و چراء خلافت در زمین, و استقرار 
در دین. و پیروزی بر کافران را بدیشان وعده مي‌دهد. 
۵ مرحلة پسنجم بسه آداب و رسوم اجازه گرفتن. و 
مهمانی نزدیکان و خویشاوندان و دوستان در منازل 
بر می‌گردد. در کنار آداب مهمانی به آداب جملگی گروه 
مسلمانان به عنوان یک خانواده با رئیس و مربی خود - 
پیغمبر خدا عَلش - می‌پردازد. 
این سوره با اعلان مالکیّت یزدان بر همه چیزهائی که 
کز ا نها هرهس است. و علم و اگاهی ایزد جهان بر 
واقعیّت مردمان. و بر رازها و رمزهای نهان در زوایای 
وجودشان, و برگشت مردمان به سوی خداوند سبحان, 
و حساب و کتاب گرفتن از ایشان در تمام چیزهائی که 
از آنان می‌داند و سراغ دارد. و ایزد متعال بر همه چیز 
آگاه و مطْلم است ... به پایان می‌رسد. 
اکنون به شرح و بسط می‌پردازيم: 
ت‌ ۱ 
۳ ره آنزناها و فرضناها و را فا یات 
ی ت 3 کون ‌. 
ی نایاش ینوی 
(احکام) آن را واجب نموده‌ایم و آیه‌های واضحی (و 
دلائل روشنی که دال بر قدرت و یگانگی یزدان» و 
آسمانی بودن قرآنند) در آن فرو فرستاده‌ايم تا این که 
پند گیرید. 
بیراغاز شکفت و شرف ور رامش فران است: زاره 
«فرضناها: آن را واجب نموده‌ایم» در این سراغاز 
تازگی دارد. تا آنجا که ما می‌دانيم مقصود از این واژه. 
تا کید:پن ذریافت وید برش همه غیهای است کیهزور 
این سوره مذکور است و باید همه را یکسره و یکسان 
دریافت و پذیرفت. چه وجوب و لزوم آداب و اخلاق 
در سوره همچون وجوب و لزوم حدود و عقوبات است. 
این آداب و اخلاقی که در فطرت متمرکز و جایگزینند. 





۱ 
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و اداب و اخلاقی که اهتنا تین فنرییها و 
کجرویها آنها را فراموش می‌کنند و پشت گوش 
می‌اندازند. این آیه‌های روشن و روشنگر, آنها را 
بدیشان تذکر مي‌دهد و یاداوری می‌کند. و آنان را به 
منطق روشن و آشکار فطرت برمی‌گرداند. 

‌ 

این سرآغاز نیرومند و روشن و قاطع. بیان حد زنا را 
دنبال می‌گیرد. و از رسوائی این عمل پلشت سخن 
می‌گوید. عمل پلشتی که پیوندها و ارتباطهای موجود 
میان کنند؛ ایسن کار زشت و میان ملّت مسلمان را 


مد گنت 
(ألزانية آلژانی قاجلذوا کل زاجدٍ منینا سا 
له و أد کم با سا رقف دی اه ان کم 


و با رازم خر - و مزاب مار 
من امن اي ینک زا آز شفر 
وا لزان نله ینکخها ال زان ومشرک؛ و 
لین > 


مر د زناکار (موّمن. عاقل» حز» و ازدواج ناکرده) را صد 


وک 


تازیانه بزنید و در (اجراء قوانین) دین خدا رفت (و 
رحمت کاذب) نسبت بدیشان نداشته باشید. اگر به روز 
قیامت ایمان دارید. و باید گروهی از موّمنان بر (اجراء 
حکم ناظر, و به هنگام زدن تازیانه‌ها و) شکنجهة ایشان 
حاضر باشند. مرد زناکار (پیش از دست کشیدن از کار 
پلشت زناء و توبه کردن از آلوده دامانی) حق ندارد جز 
با زن زناکار (فاحشه‌ای که از عمل زشت فاحشه‌گری 
دست نکشیده و از آلوده دامانی توبه نکرده باشد) و یا 
بازن مشرک (و کافری که هنوز بر شرک و کفر 
ماندگار باشد) ازدواج کند. همان‌گونه هم زن زناکار 
(پیش از دست کشیدن از کار پلشت زنا و توبة از 
آلوده‌دامانی) حقّ ندارد جز با مرد زناپيشة (ماندگار بر 
زناکاری و توبه ناکرده از آلوده دامانی) و یا با مرد 
مشرک (و کافری که هنوز شرک و کفر را رها نکرده 


باشد) ازدواج کند. چرا که چنین (ازدواجی) بر مقمنان 
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حرام شده است. 

حد زناکاران در ابتدای اسلام چیزی بود که در سوره 

تساء آمده است: 
(واللاق تن لْفاحشة 
َلمِنَ ی مب 
یوت حتی فان 
سَبیلاً 4 
کسانی از زنان شما که مرتکب زنا می‌شوند» چهار نفر 
از (مردان عادل) خودتان را به عنوان شاهد بر آنان به 
گواهمی طلبید» پس اگر گواهی دادند. آنان را در 
خانه‌های (خود برای حفظ ایشان و دفع هرگونه شر و 


ت_ من در قأنیکوهن ق 
ره الَوث أَر یجعَل اه مس 


فسادی) نگاه دارید تا مرگشان فرا می‌رسد پا این که . 


خداوند راهی را برای (زندگی پاک ی درست. یا عقوبت) 

آنان (با ازدواج یا توبهء یا وضع حکم دیگری) باز 

می‌کند. (نساء/۱۵) 
تعزیر زن: زندانی کردن در منزل. و شکنجه با تهدید و 
توبیح و عیبجوئی نمودن از او بود. و تعزیر مرد اذیْت و 
آزار او با تهدید و توبیخ و عیبجوئی نمودن از او بود. 
سپس خداوند تعزیر زنا را در سوره نور نازل فرمود. 
این همان «سّبیل: راه» است که اي پانزدهم سوره نساء 
بدان اشاره کرده التنت: 


تازیانه زدن» تعزیر پر و دختری است که ازدواج 


نکرده‌اند و با ازدواج خویشتن را به دژ عفت و 
پا کدامنی نینداخته‌اند. اگر چنین پسری بادختری 
مسلمان و بالغ و عاقل و حرّ باشند تعزیر می‌شوند و 
نازیانه می‌خورند. ولی مردی با زنی که ازدواج 


کرده‌اند و با ازدواج شرعی خویشتن را به دژ عفت و 


پاکدامنی انداخته‌اند. و نزدیکی زناشوئی را هم انجام 


داده‌اند و مسلمان و حرّ و عاقل و بالغ نیز هستند. اگر 
مرتکب زنا گردند. تعزیر آنان سنگسار است. 

سنگسار کردن با سئّت پیغمبر 297 ثابت گردیده 
است. و تازیانه زدن با قرآن به اثبات رسیده است. از 
آنجا که نصض قرآنی مجمل و عام است. و پیغمبر 
خدا عَلشَه زن و مرد ازدواج کرده زناکاری را سنگسار 
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رت از نی آنن حیقن رن ییا ابا ون 
ویژه پسری و دختری است که ازدواج نکرده است. 

در اینجا اختلاف فقهی است پیرامون جسمع اوردن 
تازیانه زدن و سنگسار کردن مرد و زن ازدواج کرده. 
جمهور معتقدند که جمع آوردن تازیانه زدن و سنگسار 
کردن صحیح نیست. اختلاف فقهی دیگری در میان 
است پیرامون جمع آوردن تبعید کسردن و به غربت 
کشاندن پسری و دختری که ازدواج نکرده‌اند با تازیانه 
زدن بدیشان. و همچنین اختلاف در میان است پیرامون 
زناکاری که حرّ نباشد ... این هم اختلافات زیادی است 
و نمی‌خواهيم در اینجا وارد همچون تفصیلاتی بشویم. 
باید این اختلافات طولانی را در کتابهای فقهی مطالعه 
. ماتنها با حکمت و فلسفه ار 
قانون‌گذاری به پیش می‌رویم. می‌بينيم تعزیر پسسر و 


و بررسی کرد . ین قانون و 


دختر تازیانه زدن است. و تعزیر مسرد و زن سنگسار 
است. این بدان خاطر است کسی که مسلمان و عاقل و 
بالغ و حرٌ است و ازدواج کرده است و با ازدواج صحیح 
نزدیکی زناشوئی را انجام داده است. راه درست و پاک 
را شناخته اه و امد انیت : عدول از این راه و 
دچار آمدن به زناء اشاره به تباهی و انحراف فطرت او 
دارد این افنت ۸5 او سزاوار شرت عقوبت ات1 
برخلاف پسر یا دختری که غافل و گول خورده است و 
تحت فشار میل جنسی به اشتباه می‌افتد و سکندری 
فرق دیگری در سرشت عمل پلشت زنا 
است. مرد يا زن دارای تجربة نزدیکی زناشوئی است و 


می‌خورد وه 


این تجربه را مزه می‌کند و بدان بیشتر و ژرف‌تر پاسخ 
می‌گوید تا پسر یا دختری که ازدواج نکرده است و اين 
عمل را نیازموده است. از اين لحاظ هم مرد يا زن باید 
عقوبت شدیدتری را ببیند. 

قرآن در اینجا تنها تعزیر پسر یا دختر را - همان‌گونه که 
گذشت - بیان می‌کند. و در آن سختگیری می‌نماید. و 
نرمش و گذشتی نمی‌شناسد: 


(الزانیه و آلژان نی قاجلذوا> زاجدٍ نا مان 
جلَة و لا َأحذ کم با ارف ز فق دین الله. ان کر 
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تون باه رازم الاخر. ولیشهٌد عدانها طالفة 


من ون 5 
(از جملة احکام سوره؛ یکی این است که) هریک از زن و 
مرد زناکار (مومن, عاقل» حرّ. و ازدواج ناکرده) را صد 
تازیانه بزنید و در (اجراء قوانین) دین خدا رأفت (و 
رحمت کاذب) نسبت بدیشان نداشته باشید, اگر به روز 
قيامت ایمان دارید. و باید گروهی از ممنان بر (اجراء 
حکم ناظرء و به هنگام زدن تازیانه‌ها و) شکنجهة ایشان 
قاختن بانشتل. 
این قاطعیّت است در اقامهٌ حد و اجراء تعزیر و مهر و 
عطوفت نداشتن در گرفتار ساختن زناکاران و رساندن 
آنان به کیفر بزه و گناهشان. نباید به زناکاران ترحم 
نمود و حد و تعزیر را لغو و تعطیل کرد. و نباید در 
قا خا و اجرام فوین تفی کر کار را شیک و 
سرسری گرفت. و نباید در دین خدا و حقّ خدا سستی 
ورزید و تنبلی کرد. اقام حد و اجراء تعزیر باید در ملا 
عام و با حضور گروهی از مومنان باشد. تا بر درد 
بیفزاید. و تأثیر بیشتری در دلهای مسرتکبان زنا و در 
دلهای بینندگان داشته باشد. 
آن‌گاه روند قرآنی بر رسوائی این کار ناجور و بر 
پلشتی این عمل نابهنجار می‌افزاید. بدین منظور میان 
مرتکبان زنا و میان گروه مسلمانان پیوندها و رابطه‌ها 
را قطع می‌کند: 
(الژان لا نکم ال زنية و مش رکه و رازه 
بنکخها لزان آزشفرک. و رم ذلک علی 
وین ». 
مرد زناکار (پیش از دست کشیدن از کار پلشت زناء و 
توبه کردن از آلوده دامانی) حقّ ندارد جز با زن زناکار 
(فاحشه‌ای که از عمل زشت فاحشه‌گری دست نکشیده 
و از آلوده دامانی توبه نکرده باشد) و یا با زن مشرک 
(و کافری که هنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد) 
همان‌گونه هم زن زناکار (پیش از دست 
کشیدن از کار پلشت زنا و توبة از آلوده‌دامانی) حقَ 


ازدواج کند. 


ندارد جز با مرد زناپيشة (ماندگار بر زناکاری و توبه 
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ناکرده از آلوده‌دامانی) و یا با مرد مشرک (و کافری که 

هنوز شرک و کفر را رها نکرده باشد) ازدواج کند. چرا 

که چنین (ازدواجی) بر مومنان حرام شده است. 
در این صورت. کسانی که مرتکب این کار پلشت 
می‌گردند. در وقت ارتکاب مومن بشمار نسمی‌آیند. 
بلکه در یک حالت روانی بسر می‌برند که دور از ایمان 
و از عواطف ایمانند. پس از ارتکاب این کار پبلشت. 
انسان موّمن راضی نمی‌شود که پیوند ازدواج با انسانی 
ببندد که با مرتکب شدن همچون عمل زشتی از ایمان 
به در رفته است. چرا که از همچون پیوندی متنقر و 
بیزار است. تا آنجا که امام احمد معتقد است پیوند 
زناشوئی مرد زناکار با زن عفیف و پاکدامن, و پیوند 
زناشوئی مرد عفیف و پاکدامن با زن زناکار. حرام 
ست. مگر اینن که توبه کنند و توبه آن آلودگی 
چندش‌آور را پاکیز ه دارد. به هر حال این آیه می‌رساند 
که سرشت مرد موّمن از ازدواج با زن زناکار بیزار و 
سرشت زن مژمنه از ازدواج با مرد زناکار گریزان است 
و نفرت دارد. بعید شمردن وقوع همچون پیوندی با 
واه «حرّم: حرام شده است» دال بر شدت بعید بودن 
است: 

«و خرَم ذلک عَلْ الومنین . 

چنین ازدواجی بر مق‌منان حرام شده است. 
بدین وسیله پیوندهائی که این صنف کثیف از مردمان, 
با گروه مسلمانان پاک و پاکیزه می‌بندند. گسیخته و 
بر ید ۵ می‌گردد. 
دربارٌ سبب نزول این آیه آمده است: 
مردی که بدو مرئد پسر ابومرئد می‌گفتند. اسیران را از 
مک به مدینه با خود می‌برد.(] زن زناکار فاحشه‌ای در 
مکّه که عناق نام داشت. دوست مرئد بود. مرئد با 
مردی از اسیران مکّه وعده داشت که او را بردارد و با 
خود ببرد. مرئد گفته است: به سوی میعادگاه حرکت 
کردم تا به زير سایهٌ دیواری از دیوارهای مکه در یک 
شب مهتابی رسیدم. عناق بدانجا آمد. سیاهی کسی را 
در زير دیوار دید. به سوی او آمد. وقتی که بدانجا 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
رسید مرا شناخت. گفت: آیا مرئد هستی؟ گفتم: مرئد 
است. گفت: مرحبا! خوش آمدی! بیا امشب در پیش ما 
شب را بسر ببر. گفتم: ای عناق خدا زنا را حرام فرموده 
است. گفت: آهای ساکنان چادرها! این مرد اسیران شما 
را برمی‌دارد و با خود می‌برد. مرئد گوید: هشت مرد 
مرا دنبال کردند. من خود را به باغی رساندم. و به داخل 
غاری خزیدم. آن هشت مرد آمدند تا بدانجا که بالای 
سر من ایستادند. و شاشیدند. ادرارشان بر سسرم 
می‌ریخت. ولی خدا آنان را نسبت به من کور کرده بود. 
مرثد گوید: سپس آنان برگشتند و من هم به سوی 
ز م سک برد 
تا ااخر رسیدم. ریسمانها را از او گشودم. و او را 
برداشتم. او مرا کمک می‌کرد. تا او را به مدینه رساندم. 


مردی برگشتم که با او وعده داشتم 


به خدمت پیغمبر خدا 2لَشّ: آمدم. بدو عرض کردم: 
ای پیغمبر خدا! آیا با عناق ازدواج کنم؟ دوبار ایین 
پاسخی به من نداد. تا تازل شدز 


(آلزانی لا ینکع ال ژنيةآز مغر 


ِ 


که و لژانية با 
ینهآ شیک دعوم نلک قل 
الرمنین ‌. 
مرد زناکار (پیش از دست کشیدن از کار پلشت زناء و 
توبه کردن از آلوده دامانی) حق ندارد جز با زن زناکار 
(فاحشه‌ای که از عمل زشت فاحشه‌گری دست نکشیده 
و از آلوده دامانی توبه نکرده باشد) و یا با زن مشرک 
(و کافری که هنوز بر شرک و کفر ماندگار باشد) 
ازدواج کند. همان‌گونه هم زن زناکار (پیش از دست 
کشیدن از کار پلشت زنا و توبة از آلوده‌دامانی) حق 
ندارد جز با مرد زناپيشة (ماندگار بر زناکاری و توبه 
ناکرده از آلوده‌دامانی) و یا با مرد مشرک (و کافری که 
هنوز شرک و کفر را رها نکرده باشد) ازدواج کند. چرا 





۱- چه‌بسا مراد از اسیران در اینجا مومنان ضعیفی است که نتوانسته‌اند 
هجرت کنند و مشرکان ایشان را در مکّه نگاه داشته‌اند و بازداشت نموده‌اند. 


سوره نور آیات ۱-۲۶ 
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(یا مَرْد؛ الژانی لا ینکح الا زانية أو مُش رکه قلا 

تنکخها(۱ 

ای مرثد! مرد زناکار حقّ ندارد جز با زن زناکار و یا با 

زن مشرک ازدواج کند. با او ازدواج مکن. 
این روایت بیانگر نحریم ازدواج مرد مژمن بازن 
زناکار است مادام که توبه نکرده باشد. و پیانگر تحریم 
ازدواج زن مومن با مرد زناکار است مادام که توبه 
نکرده باشد ... این نظریّه‌ای است که امام احمد بر آن 
است, و لیزرای دیگتران جندای از رای او است. آیسه 
مشاله یکی از بان مره اخلات است و بان اشنا 
در کتابهای فقهی بررسی و پژوهش کرد. به هر حال زنا 
عملی است که زناکار را از گروه مسلمانان ی کال 
روابط میان او و میان گروه مسلمانان را قطع می‌کند. 
این هم خودش به تنهائی یک عقوبت اجتماعی دردناکی 
بسان تازیانه زدن یا سخت‌تر. و دارای تأثیر بیشتری 
اشت: 
اسلام در همان وقت که این تعزیرها و شکنجه‌های 
قاطعانه و بّنده را برای این عمل زشت و ننگین تعیین 
می‌کند. انگیزه‌های سرشتی را نیز فراموش نمی‌کند يا با 
آنها نمی‌جنگد. چه اسلام حساب این را دارد که انسان 
هیچگونه چاره‌ای و راهی برای دفع این آرزوها و 
گرایشها ندارد. و سرکوبی این آرزوها و گرایشها یا 

شتن و نابود کردن آنها اصلاً خیر و خوبی برای او 

دربر ندارد. اسلام تلاش نمی‌کند وظائف سرشتی‌ای را 
متوقف سازد که یزدان آنها را در وجود انسانها سرشته 
است و آمیز؛ ترکیب‌بند هستی آنان کرده او نا 
را جزئی از قانون بزرگ زندگی نموده است. جزئی که 
و ظیفة خود را انجام می‌دهد که امتداد ند گر اد 
کردن زمینی است که انسانها در آن جایگزین و جانشین 
گردیده‌اند. 
بلکه اسلام می‌خواهد با حیوانیتی بجنگد که فرق این 
تن و آن تسن را نمی‌کند. یا هدف آن پابرجائی و 
برقراری خانه و کاشانه. و ساختن لانه و آشیانه نیست. 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
و نمی‌خواهد زندگی مشترکی را تشکیل دهد که با پایان 
گرفتن یک لحظة بدنی ناجور و نامبارکی پایان 
تقق کیره اسلا هه اه وتا تخت راب نتاس 


عواطف و احساسات والای انسانیتی استوار و پایدار 


نماید که از دو بدن, دو نفس و دو قلب و دو روح ر 
می‌سازد. به عبارت دقیق‌تر و فراگیرتر. به همدیگر 
رسیدن دو انسان را فراهم می‌آورد که زندگی مشترک. 
و آرزوها و امیدهای مشترک. و دردها و رنجهای 
فافتی کتیو انتزة شترکی داشته باشند. آیندهٌ مشترکی 
که فرزندانی را به خود ببیند که انتظار آنان را می‌کشد. 
و با نسل جدیدی رویاروی شود که در لانه و آشيانة 
مشترکی پیدا و پرورده می‌گردند که پدر و مادر پاسبان 
و نگاهبان آنجا می‌مانند و از یکدیگر جدا نمی‌شوند. 

بدین خاطر است که اسلام در تعزیر و شکنجه زنا 
سختگیری می‌کند. و آن را واژگونی و سرنگونی 
حیوانی می‌نامد. واژگونی و سرنگونی حیوانی‌ای که 
همه این مفاهیم و معانی را از میان می‌برد. و همه این 
اهداف و مقاصد را نابود می‌گرداند. و انسان را مسخ 
او شارت سا ات یف ار 
ماده را فرق نمی‌گذارد. و میان اين نر و آن نر جدائی 
نمی‌اندازد. اين انسان به گونه‌ای مسخ می‌شود که همه 
تلاش و کوشش او سیراب کردن عطش گوشت و خون 
در یک لحظهٌ گذرائی می‌گردد. تازه اگر هم فرق 
بگذار هی از همدیگر جدا سازد. در فراسوی لت 
ساختن و پرداختن در زندگی, و آباد کردن و تولید 
کردن, و حتی اراد؛ٌ تولید کردن در زمین در مد نظر 
کیت کف وه انز اد زر عاطفةٌ حقیقی 
مترقیان‌ای هم وجود ندارد. چون عاطفه قالب دوام و 
استمرار را با خود حمل می‌کند. این کار هم همجون 
لذتی را از انفعال تنها و گسیخته‌ای جدا می‌گرداند که 
تضار ی کماو می‌برند این کار عاطفه است و آن را 
زمزمه می‌کنند و به آواز می‌خوانند. بلکه این کار 


- ابودآوود 9 نسائی و ترمذای آن ۳ روایت کرده‌اند. 


سوره نور آیات ۱-۲۶ 
جزء هیجدهم 

نفعال حیوانی است و جامة عاطفة انسانی در برخی از 
موأقع به تن می‌کند! 

اسلام قطعاً با انگیزه‌های فطری نمی‌جنگد و آنها را 
زشت و پلشت نمی‌داند. بلکه انگیزه‌های فطری را نظم 
و نظام می‌بخشد و پاک و پاکیزه می‌دارد. و آنها را از 
سطح حیوانی بالا می‌برد. و این گرایش سرشتی را از 
همه بلندپروازیهای روحی. و از شوقها و شورهای 
آسمانی» و از هم آداب و رسومی می‌پیراید و لخت 
می‌نماید که پیرامون جنس در تاریخ دور و دراز بشری 
گرد می‌آید. و اين میل فطری را بی‌پرده و زمخت و 
خشن و زشت و پلشت نشان می‌دهد. بدان‌گونه که در 
حیوان است. بلکه زمخت‌تر و خشن‌تر از حیوان آن را 
می‌نمایاند. زیرا بساری از زوجهای حیوانات و 
پرندگان در زندگی زوجیّت تتطیی: ملازم یکدیگر 
می‌مانند. و از هرج و مرج جنسی دوری می‌گزینند. 
هرج و مرجی که زنا و به‌ویژه فاحشه گری در برخی 
از محیطهای انسانها آن را شائع و پخش و پراکنده 
می‌دارد. 

برای دفع این واژگونی و سرنگونی انسان. اسلام در 
تعزیر و شکنجه زنا این‌گونه سختگیری می‌کند ... 
گذشته از اين. زیانهای اجتماعی‌ای که مردمان بدانها 
خوی گرفته‌اند و عادتشان بر این رفته است که این 
زیانها را به هنگام سخن از اين گناه و بزه ذکر کنند. از 
قبیل: آمیز همدیگر شدن نسبها و حسبهاء و برانگیختن 
کینه‌ها و کینه‌توزیهاء و تهدید کردن خانه‌های آرام و 
ماکان اش استیاب وال رای 
سختگیری کردن و شدت به کار بردن در تعزیر و 
عقوبت. به تنهائی بسنده است. ولی نخستین سبب و 
ازلین علّت. دفع واژگونی و سرنگونی حیوانسی از 
نم ریب عقط آدات ور سوه انتانی آق ات که 
پیرامون جنس گرد می‌آیند. همچنین محافظت از اهداف 
و مقاصد زندگی زوجیّت مشترکی است که براساس 
دوام و امتداد. استوار و پایدار می‌گردد ... این سبب و 


این علت به عقیده من مهم‌ترین سبب و ارزشمندترین 





فی‌ظلال القرآن 
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علّت است, و جامع هم اسباب و علل فرعی دیگر 
است. 
باید توجّه داشت که اسلام این شدت و حدت را در 
تعزیر و شکنجه مراعات نمی‌دارد» مگر وقتی که 
تضمینهای پيشگيري مانع از وقوع ایین کار زشت و 
پلشت را تحقّق بخشد, و نگذارد تعزیر وقوع پیدا کند 
مگر در حالتهای ابتی که شک و شبهه‌ای در آنها 
نباشد. زیرا اسلام برنامهةٌ کامل زندگی است و بر 
عقوبت و تعزیر استوار نمی‌گردد بلکه بر افزایش اسباب 
و علل زندگی پاک پابرجا می‌شود. آن‌گاه است که به 


تنبیه و تعزیر کسی می‌پردازد که این اسباب و علل 


سهل و ساده را رها می‌سازد و در لجنزار و گل و لاء به 
دلخواه خود و بدون اضطرار. می‌لولد و غلت می‌خورد. 
در این سوره نمونه‌هائی از این تضمینهای فراوان 
پیشگیری است. و در جای مناسب خود از روند قرأنی, 
خواهد آمد. 
هرگاه بعد از هم اينها هم اين بزه پلشت و کار زشت 
صورت گرفت. مادام راه گریزی و گسزیری و عذر و 
ات هفخ زانسه مود جرا منت گرده: 
چه پیغمبر له فرموده است: 
(اذرآوا دود عن امین ما أسْتطغت فان کان له 
2 رخ تخلر اه ام ن مخطی نف الْعَُو خبر 
119 ی الْقوب).() 
و 
می‌توانید. اگر بیرون شو و گریزگاهی برای شحص 
بزهکار پیدا گردید او را آزاد و رها کنید. چه پیشوا که 
در عفو و گذشت به اشتباه رود» بهتر است از این که در 
تعزیر و عقوبت دچار اشتباه شود. 
بدین خاطر است اسلام گواهی چهار نفر عادل را 
می‌طلبد که اعتراف کنند آن عمل پلشت را دیده‌اند. یا 
اقراری صورت بگیرد که شک و شبهه‌ای در صحّت و 





۱- ترمذی آن را از طریق عائشه - زضی‌الهُعنها - استخراج و روایت کرده 
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درستی ا ان 
گاهی گمان می‌رود که در این صورت تعزیر و عقوبت 
وهم و گمانی بیش نیست. و کسی را بازنمی‌دارد. زیرا 
تعزیر و عقوبت قابل پیاده شدن و تحقق یافتن نیست. 
ولی اسلام - همان‌گونه که گفتیم ساختار کارش را بر 
تعزیر و عقوبت بنا و استوار نمی‌سازد. بلکه ساختار 
کارش را بر پیشگیری و محافظت از اسباب و عللی بنا 
و استوار می‌سازد که به بزه و گناه می‌کشانند. و بر 
تهذیب نفسها برقرار. و بر پاکسازی درونها پایدار و 
بر حسساسیتی پابرجا می‌دارد که آن را در دلها 
برمی‌انگیزد. و درنتیجه دلها را از اقدام به بزه و گناهی 
به دور و برکنار می‌دارد که میان مرتکب آن و میان 
گروه مسلمائان هرگونه پیوند و رابطه‌ای را می‌گسلد. 
تعزیر و عقوبت نمی‌گردد مگر آن کسانی که به گناه و 
بزه زنا می‌نازند و می‌بالند. آن کسانی که مرتکب گناه 
و بزه زنا می‌شوند به شیوه رسواگرانةُ بیشرمانه‌ای که 
گواهان آن را می‌بینند و مشاهده می‌کنند. يا کسانی که 
دلشان می‌خواهد تعزیر و عقوبت ببینند تا بدین وسیله 
پاک شوند. در اين کار هم الحاح و اصرار مي‌ورزند. 
همان‌گونه که برای ماعز و رفیق او. یک زن غامدیه 
نام» روی داده است. هریک از آن دو نفر به خدمت 
پیغمبر عََّ آمدند و از او درخواست کردند که با 
اقامهٌ حد و اجراء تعزیر آنان را پاک دارد. در این باره 
اصرار و پافشاری می‌کردند. هرچند که پیغمبر مش 
بارها روگردان شد. تا اقرار ایشان به چهار مرتبه رسید. 
دیگر چاره‌ای از اقامٌ حدٌ و اجراء تعزیر نماند. چون 
کارشان به صورت یقین به پیغمبر 327 رسید و شک 
و شبهه‌ای در آن نماند. پیغمبر 4 می‌فرمود: 
تاقوا امحدود فا بتکم فا بفی من حَد فمّد 
وَجَت) () 

حدود و تعزیرات را در میان خود مورد عفو قرار دهید 
و آن را به من نرسانید. چه اگر مسأله حدّ و تعزیری به 
من برسد. واجب خواهد شد (که آن را اقامه و اجراء 


کنم) 





فی‌ظلال الق رآن 
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وقتی که یقین حاصل شد. و کار به حاکم رسید. اقامةٌ 
حد و اجراء تعزیر واجب می‌گردد و نرمش و سازشی 
نمی‌ماند. و در اجراء قوانین و مقزرات دین خدا مهر و 
عطوفتی وجود ندارد. چه مهر و عطوفت با زناکاران 
جنایتکار بدین هنگام سنگدلی با گروه مردمان, و بازی 
با آداب و رسوم بشریت. و بدرفتاری با دل و درون 
انسانها است. این چنین ترخم و مهری. رأفت و 
عطوفت ساختگی و نسادرستی است. زیرا خدا 
مهربان‌ترین مهربانان نسبت به بندگان خود است. خدا 
حد و تعزیر را برای ایشان مقرّر داشته است. و برای 
آنان برگزیده است و خواسته است. هیچ مرد و زن 
مومنی اختیاری از خود ندارده وقتی که خدا و رسول 
خدا دربارة کاری قضاوت کرده باشند و فرمانی را 
صادر نموده باشند. خدا از مصالح بندگان مطلع‌تر و 
آگاه‌تر است. و سرشت ایشان را بهتر از دیگران 
می‌شناسد. لذا هیچ فرد یاوه گوئی حق ندارد دربارة 
سنگدلی و سنگینی ظاهری عقوبت و تعزیر اسلامی 
سخن بگوید. عقوبت و تعزیر اسلامی بسی مهربانان‌تر 
از جیزی است که در انتظار گروهی است که زنا در 
میانشان پخش می‌شود. و فطرت در میانشان تباهی 
می‌گیرد. و سرنگون به لجنزار فرو می‌افتد. و به 
نخستین پل حیوانی واژگون می‌شود. 
سختگیری و درشتی در عقوبت زنا به تنهائی سودی 
برای محافظت زندگی عمومی مردمان ندارد. و فضائی 
را پاکیژه نمی‌دارد که مردمان در آن می‌زیند. اسلام در 
ایجاد زندگی پاک بر عقوبت تکیه نمی‌کند - همان‌گونه 
که گفتیم - بلکه بر تضمینهای پیشگیرانه و بر پاکسازی 
سراسر فضای زندگی از بوی گند گناه 7 تکیه می‌کند. 
این است که بر حد زنا پیروی می‌زند با عزل زناکار از 
پیکر؛ ملّت مسلمان. سپس گام دیگری را به جلو 
برمی‌دارد و شبح بزه زنا را از فضای عامَهٌ مسلمانان 





۱- ابوداوود آن را در کتاب حدوده باب عفو از حدود مادام که به حاکم 


نرسیده باشد استخراج و روایت کرده است. 
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دور می‌نماید. و در برابر تهمت زدن زنا به زنان عفیف 
و پاکدامن. و متهم کردن ایشان بدون دلییل محکم و 
مزکد. تنبیه و تعزیر می‌کند: 
(و این یرون المُخصَناتِ 
شٌداءفاجد وم این لد وله تفا شم 
اد بدا و آولنک هم الفاسون ». 
کنات کهبهت زان با کد امن سب ربا مت‌دفتن: سین 
چهار گواه (بر ادعای خود. حاضر) نمی‌آورند. بدیشان 
هشتاد تازیانه بزنید. و هرگز گواهی دادن آنان را (در 
طول عمر بر هیچ کاری) نپذیرید» و چنین کسانی فاسق 
(و متمزّد از فرمان خدا) هستند 
زبانها را آزاد گذاشتند تا هرچه می‌خواهند بگویند و 
تهمتها به زنان پاکدامن و آزادهٌ بیوه یا دختر بسزنند. 
بدون این که دلیل قاطعی و حجّت محکمی داشته باشند. 
میدان را باز می‌گذارند برای هرکه بخواهد زن بیگناهی 
يا مرد بیگناهی را با همچون تهمت زشت و پلشتی 
متهم سازد. و خودش در امن و امان بياید و برود و 
تنبیه و تعزیر نشود. آن وقت مردمان شب و روز 
آبرویشان در خطر باشد. و بترسند که ناموسشان 
لکه‌دار و حیثیتشان آلوده, و نام نیکشان بر باد نرود. هر 
فردی در جامعه متهم يا تهدید به اتهام شود و هر 
شوهری از همسر خود بنالد و شکوه کند. و هر مردی 
در آن از مادر خود ناله و افغان داشته باشد و هر خانه 
و خانواده‌ای در همچون جامعه‌ای به فروپاشی و سقوط 
تهدید گردد ... این هم حالت و وضعی از شک و 
پریشانی و دودلی است که قابل تحمّل نیست. 
این بجای خود. در کنار این آشفتگی و پریشان‌حالی» 
پیاپی شنیدن تهمتها به دلها و درونهای بیگناه و گریزان 
از گناه پیام می‌دهد که فضای جامعه یکسره آلوده است. 
و اين کار زشت و پلشت زنا در آن شائع است. لذا 
کسی که از بزه و گناه دوری می‌گزیده است و از 
ارتکاب بدین کار پلشت گریزان بوده است. خود را به 
گناه می‌آلاید. و به زنا اقدام می‌نماید. و بر اثر کثفرت 
تکرار نام زنا زشتی و پلشتی آن در ذهن و احساس او 
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سبک می‌نماید. و چنین بدو تفهیم می‌شود که غیر از او 
بسیاری از مردمان همچون عملی را انجام می‌دهند! 
بدین خاطر. عقوبت و تعزیر برای جلوگیری از زنا 
سودی نمی‌بخشد., در حالی که شب و روز مردمان در 
همچون فضای کثیف و آلوده نفس می‌کشند. فضای 
ناپاکی که به ارتکاب زنا پیام می‌دهد و اشاره می‌کند! 
بدین سبب. و برای حفظ ناموسها از تاختها و یورشها. 
و برای حمایت و جانبداری از افراد با ناموس, و پائیدن 
ایشان از دردها و رنجهای ناگواری که بر سرشان 
مي‌آورند و بدانان می‌رسانند, قرآن مجید در عقوبت و 
تعزیر تهمت زدن ناموسی این همه سختگیری می‌کند و 
شذت و حدت دارد. و تهمت ناموسی را به عقوبت و 
تعزیر زنا نزدیک می‌نماید ... و آن هشتاد تازیانه است 
گذشته از عدم پذیرش گواهی, و ننگین کردن و رخنه 
گرفتن با واژگان دال بر فسق و فجور ... عقوبت و تعزیر 
اوّل بدنی است. و عقوبت و تعزیر دوم اخلاقی است و 
در میان جمع مردمان اجراء می‌گردد. این عذاب و 
عقاب کافی است که سخن تهمت زننده ناموسی از 
اعتبار ساقط می‌گردد و گواهی و شهادتی از او پذیرفته 
نمی‌شود. اعتبار او از دیدگان مردمان زدوده می‌گردد و 
بر باد هوا می‌رود. و در میانشان می‌آید و می‌رود ولی 
متهم قلمداد می‌شود و به سخنانشان اعتبار و توجهی 
نمی‌شود! سومین عقوبت و تعزیر, دینی و آئینی است. 
او منحرف از ایمان. و خارج از راه راست است ... کار 
بدین شکل و بر این روال است مگر این که تهمت‌زننده 
چهار نفر گواه را حاضر بیاورد که گواهی بدهند این 
عمل را دیده‌اند. و یا سه نفر را بیاورد و با خود او 
گواهی بدهند. اگر خودش هم آن عمل را مشاهده کرده 
است. در این صورت گفتارش دارای اعتبار است و 
صحیح و درست بشمار است. 
جامعةٌ اسلامی با سکوت کردن از تهمت غیر محقّق و 
ثابت نشده آن اندازه زیانبار و زیانمند نمی‌شود که با 
پراکنده کردن و پخش نمودن اتهام. سهل و ساده گرفتن 
آن, تشویق و ترغیب بسیاری از کسانی که از ارتکاب 
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همچون عمل پلشتی دوری می‌گزیده‌اند و تقوا در پیش 

۱ می‌گرفته‌اند و آن را زشت و کثیف می‌دانسته‌اند و آن 
را ممنوع در جامعه يا کمیاب می‌شمرده‌اند. زیانبار و 
زیانمند می‌شود ... تازه این گذشته از دردها و رنجهای 
تاگواری است که گریبانگیر خانمهای شریف و آزادگان 
بر کوارع می‌گردد؛ اک 2 از آثار سوئی است که در 
زنتدگانی مردمان و در آرامش خاطر دیگران و در 
اطمینان خانه‌ها و خانواده‌ها دارد. 
شمشیر عقوبتها و شکنجه‌ها. پس 
بالای سر تهمت‌زنندهٌ ناموسی آهيخته و برکشیده باقی 
می‌ماند.. مگر این که توبه کند: 

۹ دی ثابُوا من بغدٍ الک و أَصلحوا فان اه 

غفوز رحجم ب 

مگر کسانی که (قبل از حذ) توبه کنند. (و پشیمانی خود 

را اظهار نمایند و دیگر تهمت نزنند. که خداوند از ایشان 


از اجراء حن شمه 


مهربان است 

فقهاء دربار؛ این استثناء دارای اختلاف رأأی و نظرند: 
آیا این استثناء تنها شامل واپسین عقوبت و تعزیر است. 
و درنتیجه وصف فسق از او زدوده و برطرف می‌گردد. 
و گواهی او مردود | ست؟ يا این که گواهی او نیز با توبه 
ی ایک اما تسا گنهن دزیر 
شافعی نظرشان این است وقتی که همچون کسی توبه 
بکند. گواهی او پذیرفته می‌گردد. و حکم فسق و فجور 
از او برداشته می‌شود. امام ابوحتیفه گفته است: استثناء 
متوجّه جملهٌ واپسین است. با توبه حکم فسق و فجور 
از همچون کسی برداشته می‌شود. ولی گواهی او 
نامقبول می‌ماند و پذیرفتنی نیست. شعبی و ضحاک 
گفته‌اند: گواهی همچون کسی پذیرفته نمی‌شود. اگر هم 
توبه کند. مگر این که خودش اعتراف نماید که در 
تهمتی که زده است دروغ گفته است. بدین هنگام 
اه از را فتتام گرود. 

من خودم این حکم اخیر را برمی‌گزینم. چون افزون بر 
توبه کردن, اعلان نمودن بیگناهی کسی نیز در میان 
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است که بدو تهمت زده شده است. آن هم اعلانی که 
تهمت‌زننده خودش آن را بیان دارد. بدین‌گونه آخرین 
اثر تهمت زدوده می‌شود. و دیگر گفته نمی‌شود: حد و 
تعزیر بر تهمت‌زننده اجراء گردیده است به سبب این که 
اه کاقی قن دنشت: تیوه ات و به دل کسی از کسانی 
که اتهام را شنیده‌اند نگذرد که چه‌بسا این تهمت راست 
بوده است ولی تهمت‌زننده بقيّهُ گواهان را نیافته است 
... بدین وسیله ناموس تهمت‌زده شده به تمام و کمال 
پاک و بی آلايیش می‌ماند. و آبرو و اعتبار پیشین خود 
را بازمی‌یابد و از لحاظ روانی اعتبار خود را پیدا 
می‌کند. همان‌گونه که پش از این از لحاظ شرعی اعتبار 
خویش را بازیافته ببود و تبرئه گردیده بسود. دیگر 
انگیزه‌ای هم برای زدودن آپرو و بر باد دادن اعتبار 
تهمت‌زننده‌ای هم در میان نمی‌ماند که حد و تعزیر خود 
را دیده است و توبه کرده است و به تهمتی که زده است 
اعتراف نموده است. 
اه اون هی وی ماکان ستاو لو 
جدای از اين. تهمت زدن دیگری در میان است که 
عمومی نیست و خصوصی است. شوهری به همسر 
خود تهمت ناموسی می‌زند. اگر از او خواسته شود 
چهار نفر گواه حاضر آورد. به رنج آنداختن و 
درخواست کار ناشدنی و خارج از توان است. به فرض 
اگر شوهر سخنی که دربارةٌ زن خود می‌گوید راست 
باشند و دروخ تباشد: هنین نس که آو با این کار اتامورس 
خود را شهرة مردمان می‌سازد و با شرافت و کرامت 
فرزندان خویش بازی می‌کند. به همین خاطر برای این 
نوع تهمت ناموسی حکم ویژه‌ای تسرتیب داده شده 


اسیت: 
ابش ناج یکن شب بدا 
ای قشهادة آحَدهم آز بع شهادات باله انه انه لنَ 
لوف ای ار | کان ن ضن 
الکاذبین. 1 ات جدانیج 
قت بف نذ ین لقن مسة آن 


له اه لها ان کان من آلطاوقین 





رت 
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اه یک و ره رأن اه اب حکم ». 
کسانی که همسران خود را متهم (به عمل منافی عفت) 
می‌کننده ی جن خودشان گواهانی ندارئد (که بر ضندق 
اتهامشان گواهی دهند. از آنان خواسته می‌شود که 
برای این که هشتاد تازیانه نخورند و عقوبت نبینند) 
هریک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شهادت 
بطلبد که (در این نسبت زنا که به همسر دادم) راستگو 
هستم. در پنجمین مرتبه (باید بگوید:) نفرین خدا بر آو 
باد اگر دروغگو باشد! اگر زن چهار بار خدا را به 
شهادت بطلبد (و سوگند بخورد) که شوهرش (در 
اتهامی که بدو می‌زند) دروغگو است (چنین شهادتی) 
عذاب (رجم) را از او دفع می‌نماید و در مرتبهةٌ پنجم (باید 
بگوید که:) نفرین خدا بر او باد اگر شوهرش راست 
بگوید! (در این که من مرتکب زنا شده باشم). اگر 
بزرگواری و مرحمت خدا شامل حال شما نمی‌شد. و او 
بس توبه‌پذیر (از بندگان خود) و حکیم (در افعال 
خویش) نبود (دچار رنج زیادی می‌شدید. و با احکام و 
حدود الهی آشنا نمی‌گشتید). 
در اين نصوص قرآنی. بر شوهران و همسران آسان 
گرفته می‌شود. آسان گرفتنی که مناسب نازکی حالت و 
تنگی موقعیّت است. این وقتی است که شوهر بر 
نابکاری همسر خود مطْلع می‌شود. و شاهدی هم جز 
خود ندارد. بدین هنگام شوهر چهار بار سوگند 
می‌خورد. او در ادعای زناکاری همسرش راستگو 
بان شخ سر کقد رش شوه شین ها بر اوناه آکر 
از زمره دروغگویان باشد. اين سوگندها را گواهیها 
می‌نامند. به اعتبار اين که شوهر. یگٌانه گواه مسأله 
اشته هگا ایه کار راک دمهره هس را ان اتدازه 
که هست می‌پردازد. و زن طلاق بائنه می‌گردد و برای 
هميشه بر این شوهر حرام می‌شود. حد و تعزیر در حق 
زن اجراء می‌گردد که رجم گر از ارات نامه 
لعان سرباز زند. اما اگر برای دفع اتهام از خود چهار 
بار به خدا سوگند بخورد که شوهرش دروغگو است و 
بدو تهمت می‌زند. و بار پنجم سوگند بخورد و بگوید: 
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خدا بر او خشمگین باشد اگر شوهرش راستگو و 
دوع یا سر واه رس شتا او ات اد 
نمی‌گردد. و از شوهرش با لعان برای هميشه جدا 
می‌شود. اگر حامله هم باشد فرزند بدو منسوب 
می‌گردد نه به شوهرش. و کودک دور انداخته نمی‌شود. 
هرکس او را دور بیندازد حد و تعزیر بر او اجراء 
می‌گردد و تنببه من شو ۱ 
روند سوره بر این تخفیف و آسانگیری, و بر ایسن 
مراعات احوال و ۳ و ِ_ چنین پیرو می‌زند: 
,۱ و آز ال اف له توا 
اگر ۳۳ خدا شامل حال شما نمی‌شد. 


و او بس توبه‌پذیر (از بندگان خود) و حکیم (در افعال 


و ره و آنْ | 


خویش) نبود (دچار رنج زیاد می‌شدید. و با احکام و 
حدود الهی آشنا نمی گشتید). 
روشن نفرموده است اگر بزرگواری و مرحمت خدا 
شامل حال شما نمی‌شد. با همچون آسانگیریهاء و با 
پذیرش توبه بعد از مرتکب شدن گناهان. چه چیز روی 
می‌داد و چه می‌شد ... آن را روشن نفرموده است تا 
مسختصر و هراس‌انگیز بماند. و پرهیزگاران از آن ‏ 
بپرهیزند. نص قرأنی اشاره دارد به این که جیزی که 
می‌شد شرٌّ و بلای بزرگی بود. 
روایتهای صحیحی دربارهٌ سبب نزول این حکم نقل 
گردیده است: 
امام احمد با اسنادی که دارد از ابن‌عبّاس روایت کرده 
است که گفته است: هنگامی که اين آیه نازل گردید: 


۱- آیات ۶ تا ٩‏ برنامة قاعدهٌ «لعان» در فقه اسلامی است. و چهار حکم 
قطعی برای این نوع شوهر و همسر درپی خواهد داشت: الف - شوهر و 
همسر بدون هیچ‌گونه مراسم طلاق فوراً از هم جدا می‌گردند و مهریّه به 
زن داده می‌شود. ب ‏ برای هميشه بر یکدیگر حرام و حق ازدواج مجدد را 
نخواهند داشت. ج ‏ حذ قذف از مرد و زن برداشته می‌شود. با این توضیح که 
اگر مرد از اجرای برنامه لعان سرباز زند تازیانه می‌خورد. و اگر زن خودداری 
کند. رجم می‌شود. د-اگر زن در اين ماجرا آبستن و فرزندی بزاید. متع 
شوهر نخواهد بود و بلکه منتسب به همسر می‌گردد. (مترجم) 
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چهار گواه (بر ادٌعای خود. حاضر) نمی‌آورند. بدیشان 
هشتاد تازیانه بزنید. و هرگز گواهی دادن آنان را (در 
طول عمر بر هیچ کاری) نپذیرید. و چنین کسانی فاسق 
(و متمزّد از فرمان خدا) هستند. 
آیا بدین‌گونه نازل گردیده است؟ 
پیغمبر خدا رس فرمود: . ر 
۲ س‌ رن ی ۶ 1 مسر ۳ فر ‏ و 
(باصغشر الانصار الا تشمعون ما بقول 


و رل 
سَیّدکم؟). 
ای گروه انصار آیا نمی‌شنوید چیزی را که رئیس شما 
می‌گوید؟. 


ار تاه ای تقمین هواس رنف مکی ه ار 
مرد غیرتمندی است. به خدا سوگند او هرگز با زنی جز 
دوشیزه ازدواج نکرده است. و هرگز زنی را طلاق نداده 
است و مردی از ما جرأت کرده باشد با مطلقة او 
ازدواج کند. از شذّت غیرتی که او دارد ... سعد گفت: به 
خدا سوگند ای پیغمبر خدا من می‌دانم که اين آیه حق 
است و قطعاً از سوی یزدان نازل گردیده است. ولیکن 
من اگر مرد گولی را ببینم که ران در ران همسر من 
گذاشته است من حق نداشته باشم او را به تکان و 
هیجان اندازم. و بلکه بروم و چهار نفر گواه را پیاورم!!! 
به خدا سوگند من هرگز اين چهار نفر را نمی‌آورم و او 
را به خود رها نمی‌کنم تا کام دل خود را برآورده کند ... 
ابن‌عبّاس گفته است: جیزی نگدفت کنة هلال پسر 
امته!۱) آمد. او شب هنگام که از مزرعه خود برمی‌گردد. 
در کنار همسرش مردی را می‌یابد. با چشمان خود او را 
دید. و با گوشهای خود صدای او را شنید. ولی در حق 
او کاری نکرد. صبح که شد بامدادان به خدمت پیغمبر 
خدا 2 رسید و بدو عرض کرد: ای پیغمبر خدا من 
شامگاهان به پیش زنم برگشتم. مردی را پیش او یافتم. 





فی‌ظلال‌القرآن 


جلد چهارم 
با چشم خود دیدم و با گوش خود شنیدم ... پیغمبر 


خدا لش این خبر را نپسندید و سخت بر او توپید. 
انصار دور او گرد آمدند و گفتند: به همان چیزی گرفتار 
آمدیم که سعد پسر عیّاده گفت. مگر این که پیغمیر 
خدا 2 هلال پسر امیّه را تازیانه بزند. و گواهی او 
را در میان مردمان مردود و نامقبول دارد. هلال گفت: 
به خدا سوگند. من امیدوارم که یسزدان راه چاره‌ای را 
برای این کار پیدا کند. به پیغمبر خدا بش عرض کرد: 
ای پیغمبر خدا! چنین می‌بینم از خبری که با خود 
آورده‌ام سخت پریشان و ناراحت شده‌ای, خدا می‌داند 
که من راستگو هستم ... به خدا سوگند پیخمبر 
خدا 2 می‌خواست دستور دهد هلال پسر امیّه را 
تازیانه بزنند و گواهی او را در میان مردم باطل اعلام 
کند که خدا بر پیغمبرش 246 وحی نازل کرد ... وق 
که بر پیغمبر 32۶ وحی نازل می‌گردید. آن را از 
دگرگونی چهره‌اش دریافت و برداشت می‌کردند ... از او 
دست کشیدند تا پیغمبر لش از دریافت وحی فارغ 
ِِ» پس آنگاه چنین نازل گردید: 
و لین یرم اجه و1 یکن هم شبٌداء ۷ 
آنششهم ققهادة آحدهم زب تهادات باه . .«ِ#- 
کسانی که همسران خود را متهم (به عمل منافی عقت) 
می‌کنند» و جز خودشان گواهانی ندارند (که بر صدق 
اتهامشان گواهی دهند. از آنان خواسته می‌شود که 
برای این که هشتاد تازیانه نخورند و عقوبت نبینند) 
هریک از ایشان باید چهار مرتبه خدای را به شهادت 
پیغمبر خدا مسرور گردید و فرمود: 
(آبه ۳ بش یا هلال قَقَذ جَعَل له لک فرجا و خرجا). 
و 
چاره‌ای ترتیب داد. 


هلال عرض کرد: من که از پسروردگار بزرگوار خود 





۱- هلال پسر اميّه یکی از سه نفری بود که در جنگ تبوک واپس کشیده 


بود. 








یی 


سور نور آیات ۲۶- 
جزء هیجدهم 
همین امید را داشتم و انتظار می‌کشیدم. پیغمبر 
خدا فرمود: 

(ازسلوا الا 

کسی را دنبال آن زن بقرستید تا او را بیاورد. 
کسی را دنبال او فرستادند و او را آوردند. وقتی که 
حاضر آمد. پیغمبر خدا آیه را بر هلال و زنش تلاوت 
کرد. و آن دو را بدان یادآوری کرد. و بدیشان گوشزد 
فرمود که عذاب آخرت شدیدتر و سخت‌تر از عذاب 
دنیا است. هلال گفت: به خدا سوگند آنجه دربارٌ او ای 
پیغمبر خدا گفته‌ام راست است. زن گفت: دروغ گفته 
است. بیغمبر خدا علششَلّ: فرمود: 

(لاعنوا بینبَا. 

قانون لعان را میانشان اجراء کنید. 
به هلال گفته شد: گواهی بده ... او چهار بار به خدا 
سوگند خورد که از زمر راستگویان است. برای گواهی 
پنجم بدو گفته شد: ای هلال از خدا بترس. چه عذاب 
دنیا تکار تاوتا: از عذاب آخرت ورن 
حد زنای طرف مقابل, و 
صورت دروغ بودن ات عذاب آخرت تو بت 
گفت: به خدا سوگند که خدا مرا در مقابل این سوگند 
عذاب نمی‌دهد همان‌گونه که مرا در مقابل آن تازیانه 
نزد. پس گواهی را نیز اداء کرد و گفت: نفرین خدا بر او 
باد اگر از زمر دروغگویان باشد ... سپس به زن گفته 
شد: چهار بار به خدا 


سوگند بخور که او از زمره 
دروغگویان است. در مرتبهٌ پنجم بدو گفته شد: از خدا 
بترس! چه عذاب دنیا سبک‌تر و ناچیزتر از عذاب 
آخرت است. این سوگند پنجم موجب (اجراء حدّ تهمت 
زدن طرف مقابل. و در صورت درو بودن مسوجب) 
عذاب آخرت تو می‌گردد. مدّتی دچار لکنت زبان و 
منگ‌منگ شد و تصمیم گرفت اعتراف کند. سپس گفت: 
به خدا سوگند قوم و قبیل خود را رسوا نمی‌کنم. برای 
بار پنجم گواهی داد که خشم خدا گریبانگیر او بادا اگر 
شوهرش از راستگویان باشد .. 

پیغمیر خدا علٍ میان آن دو نفر جدائی انداخت. و 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
دستور فرمود که او فرزند خود را به پدری نسبت 
ندهد, و او را حرامزاده نگوید. هرکس که فرزند خود را 
حرامزاده بگوید بر او حد اجراء می‌گردد. دستور هم 
فرمود: حق ماندن در خانه را ندارد. و نفقه هم ندارد. 
چون آنان بدون طلاق. و بدون وفات شوهر از یکدیگر 
جدا می‌گردند. و فرمود:, 

(ان جاءت مرا ی اس ۲ مش 


آلساقن(۳) هر مُلال . ون جاءَت ی 
جدآ اه بای خد آلشاقن ۷ سابغ لین 
هر ال رمیّت به). 


اگر زن کودک را زائید و کودک موهای قرمزی» و 
باسنهای کم‌گوشتی, و ساقهای باریکی داشت. متعلّق 
به هلال خوآهد بود ... و اگر زن کودک را زائید و کودک 
گندمگون و خوش‌تیپ و دارای اندامهای برازنده و 
موهای مجقد و آراسته. و تنومند و درشت‌اندام و 
دارای ساقهای بزرگ و باسنهای کلفت بود. متعلَّق بدان 
کتیی ات که اس شوه رتیت 
هنگامی که کودک را زاشید. کودک گندمگون و 
خوش‌تیپ و دارای اندامهای برازنده و موهای مجعد و 
اراشتخه و سنومند و درشت‌اندام و دارای ساقهای 
بزرگ و باسنهای کلفت بود ... پیغمبر خدا شک 
فرمود: ۱ 
(لر لا الامان ان لی و ما شَأنْ). 
اگر سوگندها(ی آیات - لا شب 


۱ اصتفت عم ارف کی کهاموهای فرمری تاهته اف 
۲- أزییح: مصغْر آژنح. کسی که باسن‌های کم گوشتی 
۳- خهش آلشاقین: کسی که ساقهای باریکی داشته باشد. 

۴- أوْرّق: گندمگون. ۱ 

۵- جعْد: کسی که خوش‌تیپ و دارای اندامهای برازنده باشد. کسی که 
دارای موهای مجعد و آراسته باشد نه پریشان‌مو و ژولیده ... این دو صفت 
که بخیل باشد .۰ این دو صفت برای نکوهش اشتا: 

۶- چمالی: کسی که تنومند و درشت‌اندام و دارای ترکیب‌بند کامل باشد. 
۷- خدلْج السَاقین: کسی که دارای ساقهای بزرگ باشد. 

۸- سابغ الالَْتین: کسم که دارای باسنهای کامل و بزرگ باشد. 


داشته باشد. 





سوره نور آیات ۱-۲۶ 

جزء هیجدهم 
می‌کنند) مرا با او کاری بود (یعنی حت را بر او اجراء 
می‌کردم» چون فرزندی را به دنیا آورده است که شبیه 
کسی است که او متهم به زنا با وی است). 

ست تا با حالت واقعیتی 

رویاروی شود که عملا بوده است. و برای چاره‌سازی 


اين شریعت این چنین آمده 


موقعیّتی آمده است که برای خضود صاحب حادثه. و 
برای مسلمانان. سخت بوده است. و برای پیغمبر 
خدا علَشَ مایٌ دردسر و دشواری گردیده است و 
گریزی و گزیری از آن نیافته است. تا آنجا که به هلال 
پسر امیّه -همان‌گونه که در روایت بخاری آمده است - 
می‌فر موده است: 
لین آز حد ن ظَهرکَ). 
و سس ای کت ]ما 
می‌شو د. 
هلال نیز می‌گفته است: 
اه اوقت که کی ازطا مرنی »را سوان بر 
زن خود ببیند. باید برود و دلیل و حجّت بجوید؟ً 
چه‌یسا کسی بگوید: آیا خداوند سبحان نمی‌دانسته 
است که همچون حالتی با قانون همگانی تسهمت 
تن یه ند تا منکن ۱ امش خر انسام را دک 
نفرموده است مگر بعد از وقوع آن مسوقعیّت تسنگ و 
ناجور؟ 
پاسخ این چنین است: بلی که خداوند سبحان این را 
می‌دانسته است. و لیکن حکمت او مقتضی این بوده 
است که قانون هنگام اقساه ار بوان تارل کرو تا 
مردمان با حرص و ولع پذیرهٌ آن گردند. و حکمتی و 
رحمتی را دریافت دارند که در آن است. بدین سبب 
است که همچون پیروی را بر آن می‌زند: ر_ 
,۱ و آز لا قضل اف یک و ره و نله ترابٌ 
اگر بزرگواری و مرحمت خدا شامل حال شما نمی‌شد. 
و او بس توبه‌پذیر (از بندگان خود) و حکیم (در افعال 
خویش) نبود (دچار رنج زیاد می‌شدید» و با احکام و 
حدود الهی آشنا نمی‌گشتید). 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
اندکی در برابر این واقعه می‌ايستیم. تا ببینیم اسلام با 
این قرآن مردمان را چگونه ساخته است. و تربیت 
پیغمبر مَ با این قرآن, مردمان را چگونه ساخته 
است ... اين قرآن درونهای غیرتمند عربهائی را چگونه 
ساخته است. درونهای غیرتمندی را که هرچه زود 
منقلب و متأثر می‌گردد و تنوره می‌زند و رزم را 
می‌آغازد. و پیش از منقلب گردیدن و متأثر شدن هم 
چندان نمی‌انديشد. این حکمی است که برای عقوبت 
تهمت ناموسی نازل می‌گردد. برای مردمان سخت و 
دشوار جلوه‌گر می‌آید. آن انندازه سخت و دشوار 
جلوه گر می‌آید که سعد پسر عبّاده از پیغمبر خدا مره 
می‌پرسد: آیا این‌گونه نازل شده است ای پیغمبر خدا؟! 
این سژال را می‌پرسد. در حالی که یقین دارد به همین 
روت رت رل کردریه ایو که با انتخستزان از 
دشواری و قشفتی می‌پرسد که آن را در درون خود 


می‌یابد بدان هنگام که در برابر ایین حکم سر فرود 


می‌آورد و کرنش می‌برد. در آن حالت ویژه‌ای که به 
فرض در رختخواب او پیش بیاید! او ناگواری و تلخی 
این تصور را چنین به رشتهٌ سخن خود می‌کشد: به خدا 
ی 
و قطعاً از سوی یزدان نازل گردیده است. ولیکن من 
اگر مرد گولی را ببینم که ران در ران همسر من گذاشته 
است من حقّ نداشته باشم او را به تکان و هیجان 
اندازم. و بلکه بروم و چهار نفر گواه را بیاورم!!! به 
خدا سوگند من هرگز اين چهار نفر را نمی‌آورم و او را 
به خود رها نمی‌کنم تا کام دل خود را براورده کندا 

این تصور تلخی که سعد پسر عیّاده توان آن را ندارد و 
نمی‌تواند همچون تصوّری را به ذهن خود راه دهد. 
هرجه زودتر حاصل می‌آید و تحقق بیدا می‌کند ... اين 
مردی است که با چشمان خود می‌بیند. و با گوشهای 
خود می‌شنود. ولی میان نفس خود قرآن را سد و مانع 
می‌بیند. وقتی که فرمان قرآن را مانع هر اقدامی 
می‌بیند. بر احساسات و عواطف خود چیره می‌گردد. بر 
موروثات خویشتن غالب می‌آید. بر منطق محیط عربی 


سورة نور آیات ۱-۲۶ 
جزء هیجدهم 
چیره می‌شود. منطقی که تند و خشن است و ريشه در 
ژرفاها دارد. جوشش خون خود راء و فوران احساسات 
و عواطف خویش راء و پرش و جهش اعصاب خویشتن 
را کنترل و سرکوب می‌کند ... و همه اینها را به انتظار 
حکم خدا و حکم پیغمبر خدا علض ربط و پیوند 
هه تا ی کت و کرش بات یب 
است. ولیکن تربیت اسلامی. دلها و درونها را آماده 
ساخته است تا همچون مشقّت و محنتی را تحمّل کنند تا 
حکمی جز برای خدا در حق خود دلها و درونهاء و 
ف خیات و وید کت اند 
این امر چگونه ممکن گردید که روی بدهد؟ این امر 
روی داد. جون اتاث احساس می‌کردند که یزدان با 
ایا ات۸ انا در کف انیت او هس ۱6 
ایشان را می‌پاید و مشمول عنایت و رعایت خود 
می‌نماید. و ایزد سبحان ایشان را وادار به رنج و درد 
بیرون از تون نمی‌نماید. وقتی هم کار فراتر از توان 
ایشان گردد خدا آنان را وانمی‌گذارد و به ترک ایشان 
تفی‌گویده و هرگز پدیشان نتم تمی‌کند: آنان همشه در 
بایة لطت تغدا من ژیتدازاشی الطانتبن عتا بات خذا 
تفن می‌کنند. پیوسته به خدا چشم می‌دوزند. 
همان‌گونه که کودکان به سرپرست نان آور مهربان خانه 
چشم می‌دوزند ... هان! این هلال پسر امیّه است که با 
چشمان خود می‌بیند و با گوشهای خود می‌شنود. و او 
تنهای تنها است. شکایت درد و رنح خود را به پیشگاه 
پیغمبر خدا لش می‌برد. اما پیغمبر خدا علَل هم راه 
چاره و گریزی از اجراء حذ خدا پیدا نمی‌کند. این است 
بدو می‌فرماید: 

(لبتد ار خن ظهرک). 

او ان ی اون باه یو وش و ]فا 

می‌شود. 
ولی هلال پسر امیّه تصوّر نمی‌کند که خدا او را به 
دست حد بسپارد. در حالی که او در ادعای خود صادق 
است. ناگهان خدا چنان استثنائی را دربار؛ وضع 
شوهران و همسران فرو می‌فرستد. پیغمبر خدا ملک 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
هلال را بدان مژده می‌دهد. هلال بسان کسی که به خود 
مطمئنٌ بوده و یقین کامل داشته باشد. می‌گوید: من از 
پروردگار بزرگوار خویش به اين امیدوار بودم ... اين» 
اطمینان به رحمت و رعایت و عدالت خدا است. 
اطمینان بیشتر ایشان به اين بود که خدا با ایشان است. 
و آنان به خودشان رها نشده‌اند. بلکه ایشان در پیشگاه 
اوشتم تفت کفالت و« ضمانت از هس ات است 
ایمانی که ایشان را تمرین داده است بر اطاعت کردن و 
عبادت نمودن و تسلیم شدن و راضی به مقتضای الهی 
گردیدن. 
ی 
قرآن پس از تمام شدن از بیان حکم تهمت زدن 
ناموسی. نمونه‌ای از تهمت ناموسی راذکر می‌کند. در 
آن از پلشتی و زشتی تی گناه پرده برمی‌دارد. اين تهمت 
متوجّه خانة پاک و بزرگوار نبوّت است! متوجّه ناموس 
پیغمبر خدا علض بزرگوارترین انسانها در پیشگاه خدا 
است! مستوجّه ناموس دوستش ابوبکر صدیق یل 
بزرگوارترین انسانها در پیشگاه پیغمبر خدا له 
است! متوجّه مردی از اصحاب. صفوان پسر معط له 
است! آن کسی که پیغمبر خدا ءٍ گواهی می‌دهد که 
از او جز خوبی را ندیده است و سراغ نداشته است .. 
این تهمت. یک ماه در مدینه مسلمانان را به خود 
مشغول می‌دارد. 
این تهمت ناموسی. داستان مسأْلةٌ افک است. مسأله‌ای 
که بدان مرتبة والای الا سر می‌کشد: 
لین جاوا بالافک عضبة عصية منک لا تعسیوه 
را کم بل و خر لک آشرن یرت 
کسَب من انم والذي وی کهره منم نم له عذات 
عظی لا ام تشه و تون و منت 
نیم خر و فا هذا انک مین لا جوا 
له بر بعَة شهداء! فاد 5 وا بالشهداء وک 
دام رن و لا فطل افوعلیکم و 
رو و و۳ ی فیه 


عَذابٌ عظم. تقو بالستتکم و ولو 


سس 
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هکم الیش لک به عم سجن نم ها و 
ی رت 
آن کلم ا. شبخانکت! هذ هذا نان عظجم: بیظکم 


اه آن تمدوا له دز نکن 2 مُمدین. و یناه 


و __ ۳۹ ورب 


جر ۵ 
نت مب تشود عل ۳۷ 
أرجله رن ۳۳ دیخیم 
ای و یعون أن الله هو الق ابیت لبان. اشبیثا بیثات 
لآخبیشین. واْضبیتون ! یات رل 
لین و ییون لیا ولیک مه" 
وی کر 
کسانی که این تهمت بزرگ را (دربارة عائشه. 
امالمقمنین) پرداخته و سر هم کرده‌اند. گروهی از خود 
شما هستند. اما گمان مبرید که این حادثه برایتان بد 
است. بلکه این مسأله برایتان خوب است (و خیر شما 
در آن است. چرا که: منافقان کوردل از ممنان مخلص 
جداء و کرامت بیکناهان را پیداء و عظمت رنجدیدگان را 
هویدا می‌کند» برخی از مسلمانان ساده‌لوح را به خود 
می‌آورد. آنانی که دست به چنین گناهی زده‌اند. هریک 
به اندازهُ شرکت در این اتسهام» سهم خود را از 
مسوولیّت و مجازات آن خواهد داشت و) هرکدام از 
آنان به گناه کاری که کرده است گرفتار می‌آید» و کسی 


که (سردستة آنان در این توطثه بوده و) بخش عظیمی 
از آن را به عهده داشته است. عذاب بزرگ و مجازات 
سنگینی دارد. چرا هنگامی که این تهمت را می‌شنیدید. 
نمی‌بایست مردان و زنان مومن نسبت به خود گمان 
نیک بودن (و پاکدامنی و پاکی) را نیندیشند و نگویند: 
این تهمت بزرگ آشکار و روشنی است؟ چرا 
نمی‌بایست آنان (موظف شوند) چهار شاهد را حاضر 
بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟ اگر چنین 
گواهانی را حاضر نمی‌آوردند. آنان برابر حکم خدا 
دروغگو (و مستحق تازیانه خوردن) بودند. اگر تفضل 
و مرحمت خدا در دنیا (با عدم تعجیل عقوبت) و در 
آخرت (با مغفرت) شامل حال شما نمی‌شد. هرآینه به 
سبب خوض و فرو رفتنتان در کار تهمت. عذاب سحت 
و بزرگی گریبانگیرتان می‌گردید. (عذاب گریبانگیرتان 
می‌شد) در آن زمانی که به استقبال این شائعه می‌رفتید 
و آن را از زبان یکدیگر می‌قاپیدید. و با دهان چیزی 
پخش می‌کردید که علم و اطلاعی از آن نداشتید. و گمان 
می‌بردید این» مسألهً ساده و کوچکی است. در حالی که 
در پیش خدا بزرگ بوده (و مجازات سختی به دنبال 
دارد). چرا نسمی‌بایستی وقتی که آن را می‌شنیدید. 
می‌گفتید: ما را نسزد که زبان بدین تهمت بگشائيم, 
سبحان‌اله! اين بهتان بزرگی است! خداوند نصیحتتان 
می‌کند» این که اگر مومنید. نکند هرگز چنین کاری را 
تکرار کنید (و خویشتن را آلوده چنین معصیتی سازید. 
چرا که ایمان راستین با تهمت دروغین سر سازگاری 
ندارد). خداوند آیات (احکام واضح و روشن خود) را 
برای شما بیان می‌دارد. و خدا بس آگاه (است و از 
نیازهای شما و عوامل بدی و خوبی زندگیتان باخبر 
است) و حکیم است (و به مقتضای حکمتش احکام و 
قوانین را برایتان وضع می‌کند). بیکمان کسانی که 
دوست می‌دارند گناهان بزرگی (همچون زنا) در میان 
ممنان پخش گردد. ایشان در دنیا و آخرت. شکنجه و 
عذاب دردناکی دارند. خداوند می‌داند (عوأقب شوم و 
آثار مرگیار اشاعة فحشاء را) و شما نمی‌دانید (ابعاد 
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مختلف پخش کناهان و پلشتیها را). اگر فنضل و رحمت 





شما) مهر و محبّت نمی‌داشت (آن چنان مجازات بزرگ 
و کمرشکنی در برابر تهمت زنا به امالمقمنین برایتان 
در دنیا تعیین می‌کرد که زندگیتان را تباه می‌کرد). ای 
ممنان! گام به گام شیطان, راه نروید و به دنبال او راه 
نیفتید. چون هرکس گام به گام شیطان راه برود و 
دنبال او راه بیفتد (مرتکب پلشتیها و زشتیها می‌گردد). 
چرا که شیطان تنها به زشتیها و پلشتیها (فرا می‌خواند 
و) فرمان می‌راند. اگر تفضل و مرحمت الهی شامل شما 
نمی‌شد هرگز فردی از شما (از کنافت گناه. با آب توبه) 
پاک نمی‌گردید» ولی خداوند هرکه را بخواهد (از 
کنافات سیّثات. با توفیق در حسنات. و با پذیرش نوبه 
از او) پاک می‌گرداند. و خدا شنوای (هر سخنی, و) آگاه 
(از هر عملی) است. کسانی که از شما اهل فضیلت و 
فراخی نعمتند. نباید سوگند بخورند این که بذل و 
بخشش خود را از نزدیکان و مستمندان و مهاجران در 
راه خدا باز می‌گیرند (به عّت این که در ماجرای افک 
دست داشته و بدان دامن زده‌اند). باید عفو کنند و 
گذشت نمایند. مگر دوست نمی‌دارید که خداوند شما را 
بیامرزد؟ (همان‌گونه که دوست دارید خدا از 
لغزشهایتان چشم‌پوشی فرماید. شما نیز اشتباهات 
دیگران را نادیده بگیرید و به این‌گونه کارهای خیر 
ادامه دهید)» و خدا آمرزگار و مهربان است (پس 
خویشتن را متأذب و متصف به آداب و اوصاف 
آفریدگارتان سازید). کسانی که زنان پاکدامن بی‌خبر 
(از همرگونه آلودگی و) ایسماندار را به زنا متهم 
می‌سازند» در دنیا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب 
عظیمی دارند (اگر توبه نکنند. آنان عذاب عظیمی دارند) 
در آن روزی که علیه آنان زبان و دست و پای ایشان بر 
کارهائی که کرده‌اند گواهی می‌دهند. در آن روز 
خداوند جزای واقعی آنان را بی‌کم و کاست بدیشان 
می‌دهد. و آگاه می‌گرداند که خداوند حقّ آشکار است 


(و روز قیامت در حقانیّت پروردگار شک و تردیدی 
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برای سرسخت‌ترین لجوجان هم نمی‌ماند). زنان 
ناپاک ازآن مردان ناپاکند. و مردان ناپاک ازآن زنان 
ناپاکند و زنان پاک متعلّق به مردان پاکند» و مردان پاک 
متعلّق به زنان پاکند. (پس چگونه تهمت می‌زنید به 
عائشة عفیفه رزین. همسر محمّد آمین» فرستادة 
رب‌العالمین؟!) آنان از نسبتهای ناموسی نارواثی که 
بدانان داده می‌شود مبزّا و منرّه هستند. (و به همین 
دلیل) ایشان از سففرت الهی برخوردارند و دارای 
روزی ارزشمندند (که بهشت جاویدان و نعمتهای 
غیرقابل تصور آن است). 
واقعه این است. واقعةٌ افک. این حادثه پاک‌تسرین 
نفسهای سراسر تاریخ بشریّت را به درد آورد. و دردها 
و رنجهای طاقت‌فرسائی را بدو تحمیل کرد. و ملّت 
مسلمان را مکلف به چشیدن تجربه‌ای نمود که 
سخت‌ترین تجربه از تجارب تاریخ دور و دراز بشریت 
بود. یک ماه تمام دل پیغمبر خدا که را و دل عائشه 
همسر او را که دوستش می‌داشت., و دل صفوان پسر 
معطل را دچار شک و تردید و اضطراب و پریشانی و 
درد و رنج طاقت‌فرسا کرد. 
بگذاریم عائشه - رضی ال عنم داستان این درد و غم 
جانکاه را روانت کندهو از راز این ابات پرده پردارد: 
زهری از عسروه و دیگران, و او و آنان از عائشه - 
رضی‌العَنها - روایت کرده‌اند. که گفته است: 
پیغمبر خدا 322 وقتی که می‌خواست به سفری برود. 
میان زنان خود قرعه می‌کشید. قرعه به نام هریک از 
ایشان بیرون می‌آمد. او را با خود می‌برد. در غزوه‌ای 
قرعه به نام من بیرون آمد.() آیه‌های حجاب نازل 
گردیده بود. من با پیغمبر خدا ص راهی سفر شدم. 
مرا در کجاوه‌ای جای می‌دادند و برمی‌داشتند. راه 
رفتیم تا پیغمبر از آن غزوه بپرداخت و برگشت. به 
مدینه نزدیک شدیم. اعلان فرمود شبی بار سفر 





۱- این غزوه» جنگ بنی‌مصطلق است که در سال پنجم هجری ‏ بنابه 
ارجح اقوال -روی داده است. 
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بربندیم و برویم. وقتی که اعلام کوچ شد پا شدم و از 
لشکر بیرون رفتم. وقتی که قضای حاجت را انجام دادم 
ببه سوی کاروان برگشتم. به سینه‌ام دست زدم. 
گردن‌بندی که از مهره‌های اظفار داشتم پاره شده بود. 
به محل قضای حاجت برگشتم و آن را جستجو کردم. 
جستجوی آن مذتی مرا به خود مشغول داشت. در این 
وقت کسانی که از کاروانیان مسوول برداشتن کجاوه 
ن و کوج آن بودند. به سوی کجاوه می‌آیند و آن را 
برمی‌دارند و بر پشت شتر من می‌گذارند و می‌برند. 
گمان می‌کنند که من در کجاوه هستم. در آن روز و 
روزگار زنان سبک بودند و هتوز چاق و سنگین نشده 
بودند. ما زنان خوراکیهای فرعی و بخور نمیری 
داشتیم. و آن اندازه نداشتیم که بخوریم و چاق شویم. 
آن افراد وقتی که کجاوه را برمی‌دارند از سبکی آن 
تعجب نمی‌کنند. کجاوه را برمی‌دارند و می‌روند. من 
زن کم سنٌ و سالی بودم. شتران را برمی‌انگیزند و بار 
سفر برمی‌بندند و می‌روند. من گردن‌بندم را پیدا کردم 
بعد از آن که سپاه حرکت کرده بود به جایگاه آنان 
برگشتم. کسی در آنجا نمانده بود. همان جائی را پیدا 
کردم که کجاوة من در آنجا بود. گمان بردم آنان دنبال 
من می‌گردند. و وقتی که مرا نخواهند یافت برمی‌گردند 
مرا با خود خواهند برد. در جای خود نشسته بودم. 
خواب بر چشمان من چیره شد. به خواب رفتم. صفوان 
پسر معطْل سلمی ذکوانی. موظّف بوده است در منزلگاه 
اتراق شبانةٌ سپاه بماند و بعد از روشن شدن هوا, آنجا 
را نگاه کند و اسباپ و اائية بجا مانده را جمع و به 
صاحبانش مسترد دارد. بامدادان به انجام وظیفةٌ خود 
برمی‌خیزد و در جایگاه من سیاهی انسانی را می‌یابد که 
خواپیده است. به پیش من می‌آید و مرا می‌شناسد. 
پیش از نزول آیات حجاب مرا دیده بود. باگفتن نله و 
ن الیه زاجُون او از خواب پریدم. به سویم آمد و شتر 
خود را خواباند. بر دو دست شتر پای گذاشت. من سوار 
شتر شدم. زمام شتر را گرفت و حرکت کرد. وقتی که 
سپاه در معرسین فرود آمده بود. ما به سپاه رسیدیم ... 
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جلد چهارم 
آن که درباره کار من هلاک گردید, هلاک گردید. کسی 
که بیشتر به شایعه دامن زد عبداله پسر این پسر سلول 
بود. به مدینه رسیدیم. یک ماه تمام در آنجا بیمار و 
زار و نزار شدم. مردمان دربارهٌ سخنان تهمت‌زنندگان 
انک سخنها می‌گفته‌اند و من متوجه نبوده‌ام. چیزی که 
بر درد من می‌افزود این بود لطفی را که از 
پیغمبر َ هنگام بیماری می‌دیدم اين بار نمی‌دیدم. 
به خانه می‌آمد و سلام می‌کرد و می‌فرمود: دخترتان 
چگونه است؟ بعد برمی‌گشت و می‌رفت. اين امر مرا 
دربارة او به شک و تردید انداخت. از اين شر و بلا 
بی‌خبر بودم. وقتی که اندکی بهبودی یافتم. با حال 
زاری که داشتم همراه آَم مسطح به سوی مناصع که 
توالت ما بود بیرون رفتم. ما زنان تنها شبها بسیرون 
می‌رفتیم. من و ام مسطح او دختر ابوزهم پسر مطلب 
پسر عبد مناف بود. مادرش دختر صخر پسر عامر خالة 
ابوبکر صدیق له بود. پسرش مسطح پسر اثائه پسر 
عباد پسر مطلب بود - پس از انجام کارمان قدم‌زنان 
برگشتیم. ام مسطح پایش در پیراهنش گیر کرد و فرو 
افتاد. گفت مرگ بر مسطح! بدو گفتم: سخن بسیار بدی 
گفتی. آیا به مردی دشنام می‌دهی که در جنگ بمدر 
شرکت کرده است؟ گفت: بیجاره نشنیده‌ای که چه گفته 
است؟ گفتم: چه گفته است؟ مرا از سخنان اهل افنک 
بیا گاهانید. بیماری جدیدی بر بیماریم افزود! هنگامی 
که به خانه‌ام برگشتم پیغمبر خدا لش تشریف آورد 
و فرمود: دخترتان چگونه است؟ گفتم: اجازه بده به 
پیش پدر و مادرم برگردم. من در این وقت می‌خواستم 
از جانب پدر و مادرم کسب خبر کنم و خبر را چنان که 
هست بشنوم. پیغمبر ی به من اجازه فرمود. به 
پیش پدر و مادرم برگشتم. به مادرم گفتم: مادر عسزیز 
مردمان دربار؛ این خبر چه می‌گویند؟ گفت: ای دخترک 
گرامیم کار را بر خود آسان بگیر. به خدا سوگند کمتر 
زن زیبائی بوده است که شوهرش او را دوست داشته 
باشد و هووهائی هم داشته باشد. مگر این که هووها 
سخنان بسیاری را پشت سرش گفته‌اند و شائعه‌سازیها 
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کرده‌اند. گفتم: سبحان الله! آیا مردمان این سخن را بر 
زبان رانده‌اند و ترا یکذیگر روایت کرده‌اند؟! خاش 
گفته است: آن شب تا دم صبح گریستم. اشکهایم بند 
نمی آمدند. حتی برای یک لحظه هم چشمانم به خواب 
نرفتند. صبح نیز گریه می‌کردم. پیغمبر خدا رل علی 
پسر ابوطالب. و اسامه پسر زید - رَضی‌الهعنهُما - را 
فراخواند. این وقتی بود که وحی بند آمده بود و چیزی 
نازل نمی‌گردید. دربارهٌ فراق اهل و عیالش با ایشان 
مشورت فرمود. عائشه گفته است: اسامه اشاره به پاکی 
و بیگناهی اهل و عیال پیفمبر عَشٍَّ کرد» و آنچه از 
محبّت و مودت ایشان در خود سراغ داشت ذکر نمود. 
اسامه گفت: آنان اهل و عیال تو هستند ای پیغمبر خدا, 
و ما جز خیر و خوبی از آنان چیزی نمی‌دانيم. ولی علی 
نگرفته است. زنان دیگری جز او زیادند. از کنیز بپرس 
او به تو اطلاع ۳ عاشه گفته است: پیغمبر 
خدا علض بریره! را فراخواند. و بدو فرمود: ای 
بریره» آیا از او چیزی دیده‌ای که تو را به شک اندازد؟ 
کار تفر ی کب ی پانیر کر 
بدانم. جز این که او زن کم سن و سالی بوده است و از 
خمیر خانواده‌اش به خواب غفلت می‌رفته است. گوسفند 
می‌آمده است و آن را می‌خورده است. عائشه گفته 
است: پیغمبر خدا مش همان روز برخاست و خواست 
با عبداله پسر اب پسر سلول تصفیه حساب کند. زمانی 
که بالای منبر بود برخاست و گفت: چه کسی داد مرا از 
مردی می‌گیرد که اذیّت و آزار او به اهل و عیال من 
اه توا قرف اوفن ات بدا نب کید 
که من از اهل و عیال خود جز خیر و خوبی ندیده‌ام. از 
مردی به بدی یاد کرده‌اند که جز خیر و خوبی از او 
مشاهده نکرده‌ام. و به پیش اهل و عیال من نرفته است 
مگر با خود من. عائشه گفته است: سعد پسر 
معاذ لش( برخاست و گفت: من به خدا سوگند داد دل 
تو را از او می‌گیرم. اگر از قبیلژ اوس باشد گردنش را 
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می‌زنيم و اگر از میان برادرانمان قبیلة خزرج باشد به 
ما دستور خواهی فرمود و ما دستور تو را در حق او 
اجراء می‌کنيم. سعد پسر عباده اه یه برخاست که رئیس 
قبیلاٌ خزرج بود. و مرد صالحی بود. ولی حمیّت و 
غیرت او را گرفته بود. به سعد پسر معاذ گفت: به خدا 
ی ری وا ید وه وب 
مس رات 
به خدا سوگند دروغ می‌گوئی, ما قطعا او را خواهیم 
دفاع می‌کنی. دو قبیلةٌ اوس و خزرج به هیجان و تکان 
ذزآفدنن تا قدانتضا که اند همد یر را کشت در 
حالی که پیغمبر ی بالای منبر بود. ایشان را مرتب 
به آرامش دعوت می‌فرمود. تا ساکت شدند. و او از 
بند نمی آمد. و خوابم نمی‌برد و چشمانم به خواب 
نمی‌رفت. پدر و مادرم تا دم صبح در پیش من ماندند 
و نخوابیدند. دو شب و یک روز گریستم. تا آنجا که 
گمان بردم گریه جگرم را پاره کرده است. هنگامی که 
پدر و مادرم نزد من بودند و من می‌گریستم. زستو از 
انصار آمد و اجازهُ ورود خواست. بدو اجازه دادم. او 
هم نشست و با من گریستن آغاز کرد. هنگامی که ما 
اجنین یه رن و زاری ععتعرل بودیی ناگهان 


۱- امام شمس‌الدین ابوعبدالله ابن‌قيّم جوزیّه بررسی کرده است و ثابت 
نموده است که کنیزی که از او پرسش گردیده است تریره نبوده است. چون 
بریره به هنگام داستان افک پیش عائشه نبوده است و مذتها بعد از این 
مکاتبه کرده است و خود را بازخرید نموده است. امام علی -کرمالله وَجْهه - 
فرمود: از کنیز بپرس. برخی از راویان نام کنیز را بریره قلمداد کرده‌اند. 
گفته است اسید پسر حصیر بوده است. امام ابن‌قیّم جوزیه در کتاب 
زادالمعاد بررسی و تحقیق کرده است که سعد پسر معاذ بعد از غزوة 
بنی‌قریظه پیش از داستان افک وفات کرده است. کسی که چیزی را گفته 
است که روایت کرده‌اند اسید پسر حضیر بوده است. امام آبن‌حزم نیز 
همچنین می‌گوید. و روایت عبیدالله پسر عبدالله پسر عتبه از عائشه را گواه 
می‌گیرد که در آن ذکری از سعد پسر معاذ نیست. 
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زارد و یر نا اروت مش هن 
ننشسته بود. از آن زمان که آنچه نمی‌بایست دربارة 
من گفته بودند. یک ماه بود بدو دربارة من چیری ورحی 
نشده بود. هنگامی که نشست شهادت لا ال لاله را 
زبان چاری کرد. آن‌گاه فرمود: 

(آا بغد قانه ِ_ عنک کذا کذا. فان کنت بریة 


فسه سیرک اف .ون کنت أَتٍ بدلب فاشتففري 
فانک ۳ 


و امّا ... دربار نو چنین و و نان به من رسیده است. اگر 
بیگناه هستی خدای بزرگوار پاکی تو را اعلام خواهد 
فرمود. و اگر به گناهی نزدیک گردیده‌ای از خدای بزرگوار 
درخواست آمرزش کن و توبه نما و به سوی او برگرد. چه 
وقتی که بنده به گناه خود اقرار کند و آن‌گاه توبه کند» خدای 
بزرگوار تویه او را می‌پذیرد. 

هنگامی که پیغمبر خدا 2 گفتارش را به پایان 
رسانید. اشکهایم از ریختن باز ایستاد تا انجاکه 
احساس نکردم که قطره‌ای فرو ریزد. به پدرم گفتم: به 
جای من به فرموده‌های پیغمبر خدا لو پاسخ بده. 
گفت: به خدا سوگند نمی‌دانم چه پاسخی به پیغمبر خدا 
بدهم و بدو چه عرض کنم. به مادرم گفتم: تو به جای 
من به فرموده‌های پیغمبر خدا پاسخ بده. گفت: 
به خدا سوگند نمی‌دانم چه پاسخی بهپیغمبر خدا بدهم 
و بدو چه عرض کنم ... عائشه گفته است: من زن کم 
سنٌ و سالی بودم. خیلی قرآن را نخوانده بودم. پس 
گفتم: به خدا سوگند من می‌دانم شما سخنی را شنیده‌اید 
که مردمان به یکدیگر گفته‌اند و برای همدیگر نقل 
نموده‌اند. این سخن بر دل شما نشسته است و استقرار 
پذیرفته است» و آن را راست پنداشته‌اید و بدان باور 
کرده‌اید. اگر به شما بگویم: من قطعاً پاک و بیگناهم. 
سخن مرا تصدیق نمی‌کنید و بدان باور ندارید. و اگر 
برای شما اقرار به گناه کنم و خدا هم می‌داند که من از 
آن پاک و دور به من باور می‌کنید و مرا تصدیق 
می‌نمائید! به خدا سوگند برای خود و برای شما مثالی 
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را نمی‌يابم مگر مثال پدر یوسف راء بدان‌گاه که گفت: 
فص جمیل و اه الستَغان علی ما تَصفُون 6. 
(و اما کار من) صبر جمیل است. (صبری که جزع و 
فزع» زیبائی آن را نیالاید. و ناشکری و ناسپاسی اجر 
آن را نزداید و به گناه تبدیل ننماید.) و تنها خدا است که 
باید از او یاری خواست در برابر یاو رسواگرانه‌ای که 
می‌گونید. (یوسف/۱۸) 
سپس کنار کشیدم و در رختخواب خود دراز کشیدم. 
بدین هنگام می‌دانستم که من به خدا سوگند پاک و 
بیگناهم. و خداوند بزرگوار پاکی و بیگناهی مرا اعلام 
می‌دارد. ولیکن گمان نمی‌بردم که خدای بزرگوار 
دربارةٌ من وحی نازل فرماید بدان‌گونه که قرائت 
تلاوت شود. چه کار خود را آن اندازه حقیر می‌دیدم و 
خویشتن را زبون می‌یافتم که آن را درخور وحی و 
شايستة این نمی‌دیدم که خدای بزرگوار راجع به من 
سخن گوید و به صورتی مطرح شود که قرائت و 
تلاوت شود. ولی امیدوار بودم که پیغمبر خدا مه 
خواب ببیند و خدا در آن پاکی و بیگناهی مرا بدو 
بنماید. به خدا سوگند پیغمبر خدا عضو هنوز از جای 
خود تکان نخورده بود. و کسی از اهل خانواده بیرون 
نرفته بود که خداوند بزرگوار بر پیغمبر خود لصو 
زب 
می‌گرفت. او را فراگرفت. سپس به حال خود درآمد و 
کش وحی زدود. در حالی که می‌خندید. نخستین 
واژه‌ای که فرمود به من گفت: ای عائشه خداوند 
بزرگوار را حمد و سپاس بگو. مادرم به من گفت: بلند 
شو و به سوی پیغمبر خدا 9 برو. گفتم: به خدا 
سوگند بلند نمی‌شوم و به سوی او نمی‌روم. و کسی را 
جز خدای بزرگوار حمد و سپاس نمی‌گویم. او است که 
وحی بر پاکی و بیگناهی من نازل فرموده است .. 
خداوند بزرگوار این چنین هی | نازل فرمود: 
(ان لین جاءوا بالافک عَصیة 2 عصبة منکم . .«ِ#. 
مان که انه توت بت گرا تربار عانه 


امّالمقمنین) پرداخته و سر هم کرده‌اند» گروهی از خود 





وقتی که خداوند متعال ۳ ۱۳| 
بیگناهيم نازل فرمود. ابوبکر صذیق ی که به مسطح 
پسر اثاثه به سبب خویشاوندی او و تنگدست بودن او. 
بذل و بخشش می‌کرد. گفت: به خدا سوگند هرگز به 
مسطح چیزی نخواهم داد به علّت سخنانی که دربارة 
عائشه - رضی‌الهعنها -گفته است. خداوند بزرگوار 
نازل فرمود:. . ر 

(و لا یل آولو ال منکم و لسع ... ». 

کسانی که از شما اهل فضیلت و فراخی نعمتندء نبایه 

سوگند بخورند .... 
تا می‌رسد به اين فرموده: 

ب فرق 

(و اعد رحبه 6 

و خدا آمرزگار و مهربان است 
پس ابوبکر فك گفت: بلی به خدا سوگند. من دوست 
می‌دارم که خدا مرا ببخشاید. نفقه و مخارجی را که 
برای مسطح تعیین کرده بود دوباره بدو بازگرداند و 
ی یی او کف یه را من کین اه و انوا ان او 
قطع نمی‌کنم و نمی‌برم. عائشه - رَضی‌العنها - گفته 
است: پیغمبر خدا 3 دربارة من از زیینب دختر 
جحش سال کرده و فرموده بود: 

(با رت آها علفت و فارایت ): 

ای زینب! چه چیز را دانسته‌ای و چه چیز را دیده‌ای؟. 
گفته بود: ای پیغمبر خدا گوش و چشم خود را می‌پایم و 
مصون می‌نمایم از اين که چیزی را که نشنیده‌اند و 
ندیده‌اند بدانها نسبت دهم. من گوش و چشم خود را از 
عذاب به دور می‌دارم و دروغی را بدانها نسبت 
نمی‌دهم. به خدا سوگند از عائشه جز خیر و خوبی را 
ندیده و ندانسته‌ام. زینب کسی بود که در میان همسران 
پیغمبر 3 با من در نزدیک شدن و محبّت پیدا 
کردن در خدمت او مسابقه داشت و می‌خواست بر من 
برتری گیرد. خدای بزرگوار او را به سبب پرهیزگاری 
مصون و محفوظ داشت. عائشه گفته است: خواهرش 


حمنه با او در این باره دعوا می‌کرد. حمنه از زمره 
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کسانی بود که در مسا افک به هلاک افتاده‌اند.(٩)‏ 
پیغمبر خدا لش و اهل ببیت او, و اببوبکر ی و 
خانواده‌اش, و صفوان پسر معط و مسلمانان همه. 
یک ماه تسمام در همچون فضای خفقان آور و 
خفه کننده‌ای زندگی را بسر بردند. و در سایهٌ همچون 
دردها و رنجهای وحشتناک مسألهً انک طی کردند. 
افکی که این ابات: ذربارة ان تازل گردیده است: 
انسان وقتی که می‌ایستد در برابر تصویر زشت و 
هراس‌انگیز اين دوره دردناک زندگی پیغمبر 0 و 
در برایر دردها و رنجهای ژرف و گزنده عائشه همسر 
محبوب پیغمبر لش بدان‌گاه که زن جوان شانزده 
یواست سکلت( 
حساسیّت کمرشکن و بلندپروازیهای لطیف و ظریف 
است. بر خود می‌پیجد و به تب و تاب می‌افتد. 
هان! این عائشة پاک و پاکیزه است. هان! اين او است 
که در پاکی و پاکیزگی و دل‌پاکی و روشن‌ضمیری و 
پاک‌اندیشی و تصوّرات زیبای خود. جلوه‌گر است. 
هان! این عائشه است که تهمت زده می‌شود به والاترین 
چیزی که بدان می‌بالد. تهمت زده می‌شود به والاترین 
چیزی که بدان می‌بالد. تهمت زده می‌شود به شرافت و 
ناموسش!!! او که دختر صدّیق است و در خانه و کاشانة 
پاک و والائی پرورش یافته است و تربیت دیده است. 
به ان ار تهنت ددم و دار که فش من پیش 
عبدالّه است و از خاندان بنی‌هاشم است! او که محبوبة 
تاژداه ور غدنه دردانه آن دل بارک: است::. گذفتته از 
همه چیز به ایمان او تهمت زده می‌شود! او که مسلمان 
نوخاسته و وجوان پرورده در دامان اسلام است! او که 
از روز نخست چشمانش در دامان او بسر روی 
زندگو باز شده است و بر روی جهان لبخند زده است! 
او که همسر پیغمبر خدا عش3 است. 


۱- ابن‌شهاب گفته است: این آخرین چیزی است که دربارهُ این گروه اهل 
افک به ما رسیده است. بخاری و مسلم در صحیحین خود از زهری روایت 
کرده‌اند. همچنین ابناسحاق آن را از زهری با اندکی اختلاف نقل کرده 


اتعتتا 
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اه ار ان که ریت و رد ان کا کی 
بیگناه و بی‌خبر از هر آلایشی و دور از هر گندنائی 
است. او که غافل از گندکاریهای این و آن است و 
کم‌ترین احتیاطی ندارد. و انتظار چیزی را هم نمی‌کشد. 
ها خی تست را کین باکت مس آومرا 
اعلام دارد. انتظار او از آستانهٌ خدا است. به استانة 
خدا چشم دوخته است و انتظار دارد پیغمبر خدا له 
خواب ببیند. در خواب بدو نموده شود که او پاک و 
پاکدامن است و مبزا و مطهّر از تهمتی است که بدو زده 
می‌شود. ولیکن وحی به درنگ می‌افتد. درنگ وحی 
بآ هت لفات اه هه اه 
می‌فرماید. یک ماه کامل وحی به تأخیر می‌افتد. در 
حالی که او در همچون عذاب و عقابی می‌سوزد و 
می‌گدازد. 

ای خدا! او چه خبری را از ام مسطح می‌شنود! او از 
بیماری زار و نزار می‌افتد و درهم شکسته می‌گردد! 
تبها و لرزها هردم به سراغش می‌آیند و داغ و تافته‌اش 
می‌نمایند! غتیکت ی اه فتاه به مادرش می‌گوید: 
سبحان‌الّه! مردمان این را به یکدیگر می‌گفته‌اند؟.. در 
روایت دیگری آمده است که می‌پرسد: آیا پدرم هم از 
این خبر اطْلاع داشته است؟ مادرش بدو پاسخ می‌دهد: 
بلی! باز هم می‌پرسد: آیا پیغمبر خدا علض نیز اگاه 
ست؟ مادرش دوباره صی‌گوید: بلی او هم 


ش‌ده | 


ای وای من! ای خدای من! پیغمبر خدا مس پیغمبر او 

که بدو ایمان آورده است و شوهر او است و دوستش 

می‌دارد. او است که بدو می‌فرماید: 

راب بغد هب عنک کذا و کذا. فان کت بریَة 

فت سیرک ان تال وان نت مت دلب فاشتففری 
اه تایب تویی له ان اعد لا آغترف بذنبه 2 

تاب. تاب ال ای علیْه). 

اش ... دربارةٌ تو چنین و چنان به من رسیده است. اگر 

بیگناه هستی خدای بزرکوار پاکی تو را اعلام خواهد 

فرمود. و اگر به گناهی نزدیک گردیده‌ای از خدای بزرگوار 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
درخواست آمرزش کن و توبه نما و به سوی او برگرد» چه 
وقتی که بنده به گناه خود اقرار کند و آن‌گاه توبه کند. خدای 
بزرگوار توبة او را می‌پذیرد. 
او می‌داند که شوهرش از وی می‌نالد و گلایه دارد. و 
به پاکی و بیگناهی او یقین ندارد. و بر تهمت او نیز 
داوری نمی‌نماید و رأی صادر نمی‌فرماید. چون هنوز 
که هنوز است پروردگارش بدو خبر نداده است. و از 
پاکی و بیگناهی‌ای که عائشه از خود سراغ دارد تاکنون 
پرده برنیفتاده است. ولیکن عائشه نمی‌تواند پاکی و 
بیگناهی خود را اثبات کند. این است که شبها و روزها 
را بسر می‌برد در حالی که در آن دل بزرگی که دوستش 
می‌دارد و وی را به ژرفای دل خود راه داده است. هنوز 
متّهم است! 
آهای! این ابوبکر صدیق است که باوقار و حسشاس و 
پاکدل است و درد و رنج آو را نیش می‌زند. چرا که به 
ناموس او تهمت زده می‌شود. به دخترش تهمت زده 
می‌شود که همسر محمد لش است! محمّد که رفیق او 
است. رفیقی که دوستش می‌داره و در کنارش می ارامد 
و بدو یقین و اطمینان دارد. پیغمبر او است. پیغمبری که 
بدو یمان دارد و تصدیقش می‌نماید. تصدیقی که از دل 
به خدا رسیده برمی‌خیزد. و هیچ‌گونه دلیلی بر حقانیّت 
او جز از خودش نمی‌طلبد نا کنهان درد و رنسج بسر 
زبانش روان می‌گردد. و این‌گونه و می‌دود و 
می‌گوید: به خدا سوگند در جاهلیّت نیز همچون تهمتی 
را به ما نزده‌اند. آیا در اسلام به همچون تهمتی خشنود 
می‌گردیم؟ این سخن پیدا است که جه اندازه تلخی و 
سختی با خویشتن همراه دارد. حتی وقتی که دختر بیمار 
رنجدیده‌اش بدو می‌گوید: بجای من پاسخ پیغمبر 
خدا لاله را بده. با درد و رنج بسیار و ناله‌های خفه 
شده در گلو می‌گوید: به خدا سوگند نمی‌دانم چه چیز به 
پیغمبر خدا 7 عرض نمایم! 
ام رومان -همسر صدیق - رضی‌الهعنها -که خویشتن 
را در نزد دختر دردمند و بلازدة خود از هر لحاظ شکیبا 
و خویشتندار نشان می‌داد. دختر بیماری که گریه 
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می‌کند تا آنجا که گمان می‌برد که گریه جگرش را بدو 
نیم می‌گرداند. به دخترش می‌گوید: دخترک گرامیم کار 
را بر خود آسان بگیر. به خدا سوگند کمتر زن زیبائی 
بوده است که شوهری داشته باشد و شوهرش او را 
دوست بدارد. و هووهائی هم داشته باشد. مگر این که 
هووها چیزهای زیادی درباره او خواهند گفت ... ولی 
این شکیبائی و خویشتنداری از میان برمی‌خیزد. عاتشه 
بدو می‌گوید: به جای من به پیغمبر خدا یلص پاسخ 
بده. مادرش همان سخنی را می‌گوید که جلوتر شوهرش 
گفته است: به خدا سوگند نمی‌دانم چه چیز بسه پیغمبر 
خدا عَشَل عرض نمایم! 

و اما مسلمان پاک و پاکدامن و مجاهد در راه خدا 
صفوان پسر معطل. متّهم می‌شود به خیانت کردن به 
پیغمبرش! متّهم می‌گردد که به همسر پیغمبر یل 
خیانت کرده است! این است که به اسلام او. و به 
شرافت او و به جوانمردی او. تهمت زده می‌شود! بدو 
تهمت زده می‌شود در هر آنجه بدان این صحابی بزرگ 
افتخار می‌کند و بدان می‌بالد! او هم از همه این تهمتها 
پاک و بیگناه است. او متّهم به اتهام ستمگرانه‌ای 
می‌گردد. اتهامی که دلش آن را تصوّر هم نمی‌کند و به 
خیالش نیز نمی‌گذرد. این است که می‌گوید: سبحان‌الله! 
به خدا سوگند هرگز دوش زنی را لخت نکردام. او 
می‌داند که حسّان پسر ابت این دروغ شاخدار افک را 
درباره او پخش کرده است. خود را نمی تواند نگاه دارد. 
به سوی او می‌رود و با شمشیر بر سرش می‌زند. 
ضربه‌ای بدو می‌زند که اندکی می‌ماند او را هلاک کند. 
چیزی که او را بسرآن می‌دارد که بر روی شخص 
مسلمانی شمشیر بکشد -کاری که حرام است و از آن 
نهی شده است درد و رنجی است که فراتر از تحمّل و 
بالاتر از توان او است. درد و رنج او بدانجا رسید که 
نتواند زمام دل مجروح و درون زخمی خود را نگه 
دارد! 

گذشته از او اين پیغمبر خدا لش است. او که پیغمبر 
خدا است. و فردی از اوج خاندان بنی‌هاشم است ... او 
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که این جایگاه او است به همسرش تهمت زده می‌شود! 
به چه کسی؟ به عائشه‌ای که جای دختر و همسر و 
محبوبة او را دارد. هان! اين او است که به پاکی فراش 
او تهمت زده می‌شود. او که پاک است و پاکی از 
سراپای وجودش ریزان است. هان! این او است که به 
حفاظت و صیانت حرمت او تهمت زده می‌شود. به 
کسی تهمت زده می‌شود که او قیّوم و سرپرست زنان 
امّت خود است. هان! این او است که بدو تهمت زده 
می‌شود. در حالی که او در پناه حفاظت و صیانت خدا 
است. و او پیغمبر است و مصون و محفوظ از هر نوع 
بدی و پلشتی. 
هان! این پیغمبر لش که به همه چیز او تهمت زده 
می‌شود. وقتی که به عائشه - رضی الهعنها - تهمت زده 
می‌شود. به فراش و ناموس و دل و رسالت او تهمت 
تج ضیف تهمت ز3درم شوه رفن موی که رک 
شخص عرب بدان می‌نازد و می‌بالد. و به هر چیزی که 
پیغمبری بدان می‌نازد و می‌بالد ... هان! اين او است که 
به همه این چیزهای او تهمت زده می‌شود. مردمان یک 
ماه کامل در مدینه آن را برای یکدیگر روایت می‌کنند 
و دهان به دهان می‌گردانند. و او نمی‌تواند سر راه آن را 
بگیرد. خدا به خاطر حکمت و فلسفه‌ای که خودش 
مت تانق یک سا گنای مه سرت ای کار 
مسی‌گوبد و چسیزی در روشسنگری آن نسمی‌گوید. 
محتد 3 انسان است و همه دردها و رنجهائی را 
می‌چشد که انسان در همجون موقعیّت دردناک و 
رنج‌آوری می چشد. درد و رنج ننگ و عار را می‌چشد. 
درد دل و نیش قلب را می‌چشد. بالاتر از اینهاتنهائی و 
هراسی را می‌چشد که شبها خواب از دیدگان او 
می‌رباید. تنهانی و بی‌بهره‌مند از نور یزدان جهان را 
می‌چشد. نوری که الفت و عادت داشته است که پرتو 
آن. راه را برایش روشن نماید ... شک و تردید در 
دلش دست‌اندرکار و در گشت و گذار است. هرچند که 
قرائن و نشانه‌های زیادی بر پاکی و پاکدامنی اهل و 
عیالش در دست است. ولی درنهایت بدین قرائن و 
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نشانه‌ها اطمینان ندارد. این تهمت در مدینه تن 
خود را می‌پراکند. دل بشری او هم که عاشق همسر 
کوچک خود است با شک و تردید عذاب می‌بیند. او 
هم نمی‌تواند شک و تردید را از دل براند. چرا که هرکه 
هست انسان است. و از همین واکنشهای بشری متأثُر و 
مقس هیاس کرام او زان 
او مورد طعنه قرار می‌گیرد و تهمت آن را می‌پساید. 
مردی است که وقتی دانةٌ شک و تردید در دلش جای 
می‌گیرد. بزرگ می‌شود و می‌آماسد. و کندن جوانه آن 
بدون دلیل و برهان قاطعانه. برای او سخت و دشوار 


ات 
هان! این او است که دشواریها و سختیها بر او که تنهای 
شتها استتا تکیت هی کند. این اسنت که کمتی:را بة پیش 
اسامه پسر زید می‌فرستد. اسامه پسر زید که 
خویشاوند و محبوب دل او است ... کسی را هم به پیش 
علی پسر ابوطالب می‌فرستد. که پسر عموی او و 
تکیه‌گاه او است. از آن دو نفر رایزنی می‌کند و درباره 
کار ویژهُ خودش با ایشان مشورت می‌نماید. علی که از 
خویشاوندان نزدیک محمّد ی بود. و بدین خاطر 
دربار؛ُ این موقعیّت بسیار حسَاس بود. و گذشته از اینها 
بسی نگران درد و رنجی بود که دل محمد 6 را 
فشار می‌داد. و پسر عموی او بود و خویشتن را ضامن 
سلامت او می‌دید. بدو پيشنهاد کرد که خدا بر او سخت 
نگرفته است و می‌تواند با زن دیگری ازدواج کند. در 
عین حال عائشه را نگاه دارد. تا بدین وسیله دل پیغمبر 
خدا عَلش بیارامد و پریشان نشود. ولی اسامه 
می‌دانست که چه محبّت و مودتی در دل پیغمبر 
خدا علض راجع به اهل و عیال خود است. و چه درد و 
رنجی از فراق او بدو دست خواهد داد. این است اشاره 
به طهارت و پاکی‌ای می‌کند که از ام‌السومنین سراغ 
دارد و تهمتزنندگان را دروغگو می‌نامد. 

پیغمبر خدا 9 غم و اندوه انسان را دارد. و به 
پریشانی و نگرانی انسان گرفتار است. از سخن اسامه. 
و از گواهی کنیز توان و نیروئی به هم می‌رساند. و از 
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این سخن و از آن گواهی استمداد می‌جوید و انها را در 
مسجد به مردمان می‌گوید. داد دل می‌خواهد از کسانی 
که ناموس او را مورد تاخت و تاز قرار داده‌اند. و به 
اهل و عیال او تهمت زده‌اند. و به مردی تهمت زده‌اند 
که یکی از بزرگان بافضیلت مسلمانان است و کسی از 
او بدی و پلشتی ندیده است ... درنتیجه کشمکش و 
درگیری میان اوس و خزرح درمی‌گیرد. آنان در مسجد 
پیغمبر خدا عَ و در خدمت پیغمبر خدا علض مانور 
می‌روند و کمی می‌ماند به سوی یکدیگر بپرند. این 
کار می‌رساند چه فضای شگفتی بر سر گروه مسلمانان 
در این دوره و زمان سایه انداخته است. و چگونه پاکی 
و والائی رهبری خدشه‌دار گردیده است. و چگونه این 
امر درون پیغمبر علض را نیش می‌زده است و آزار 
می‌داده است. بدان هنگام که نوری که بیغمیر عظه 
عادت داشته است آن را یار و مددکار خود ببیند. هم 
ایینک راه را برای او روشن نمی‌گرداند! ناگهان 
پیغمبر 327 برمی‌خیزد و به پیش خود عائشه می‌رود 
و اشکارا چیزی را با او در میان می‌نهد که مردمان 
می‌گویند. و از او می‌خواهد بیان کافی و شافی در این 
باره بگوید و دل را راحت کند! 
هنگامی که دردها و رنجها بدین گونه به اوج خود 
می‌رسد. پروردگارش بدو مهر و عطوفت می‌فرماید. 
قرآن نازل می‌شود و پاکی و پاکدامنی عائشةٌ صدیيقة 
طاهره راء و بیگناهی بیت نبوّت پاک والا را اعلان 
می‌فرماید. و پرده از منافقانی برمی‌دارد که همچون 
تهمت بزرگ و دروغ شاخدار افک را سر هم آورده‌اند 
و به هم بافته‌اند و روایت نموده‌اند. و راه راست را 
برای گروه مسلمانان در رویاروی شدن با همچون کار 
بزرگی ترسیم می‌نماید. 
عائشه دربار؛ این قرآنی که نازل می‌گردد. گفته است: 
«من آن وقت به خدا سوگند می‌دانستم که بیگناهم. و 
خداوند بزرگوار مرا تبرئه می‌فرماید و پاکی مرا اعلام 
می‌فرماید. ولی من گمان نمی‌بردم که خدای بزرگوار 
دربارهٌ کار و بار من وحی نازل کند که قرائت و تلاوت 


و ٩‏ 6ب ی و لو و اد وک و ور سرخ و ٩‏ ۶ ۳9 


و ای ما وا تا ۱ 


4و 
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شود. من خود را بسی کوچکتر و ناچیزتر از آن 
می‌دیدم که یزدان دربارةٌ من به گونه‌ای صحبت فرماید 
که قرائت و تلاوت گردد. امّا من امیدوار بودم که پیغمبر 
خدا علَش خواب ببیند و در آن. یزدان بیگناهی مرا 
بدو نماید». 

امّاکار - همانگونه که در عرضه آیات پدیدار می‌آید - 


روم 


تنها مربوط به عاشه - رزضی‌العنها - نبوده است و 
تنها به شخص او محدود نگردیده است. بلکه از او 
فراتر رفته است و به شخص پیغمبر بل و به وظيفة 
او در میان مردمان در آن روز و روزگار رسیده است. 
و بلکه از این هم تجاوز کرده است و به پیوند آو با 
پروردگارش و به جملگی رسالتش گره خورده است و 
ارتباط پیدا کرده است. داستان افک تنها متوجه عانشه 
نبوده است و بس. بلکه تیر تهمتی بوده است که به 
سوی عقیده به شخص پیغمبر لب و بنیانگذار عقیده. 
نشانه‌روی شده است و پرتاب گردیده است ... به خاطر 
همین یزدان قرآن را نازل فرموده است تا قضیَُ از خود 
درآورده شده را شرح و بسط دهد. و نیرنگی را 
برگرداند که از پیش ساخته شده است و توطنهٌ آن چیده 
شده است. و عهده‌دار ادارهٌ پیکاری توا کنر فد 
اسلام و بر ضد پیغمبر اسلام تهیّه دیده شده أست. و 
پرده از حکمت والائی بردارد که در فراسوی همه اینها 
قرار دارده و جز خدا از آن آگاه نیست: 
لین جوا رفک ۳ عصبة منکم. لاحسَبو 
رلک بز هر لک بل آضرن میم ی 
تسب ین انم اذي توق رذب 


کسانی که این تسهمت بزرگ را (دربارة عائشه. 


دس ‌ 


امّالمقمنین) پرداخته و سر هم کرده‌اند. گروهی از خود 
شما هستند. اما گمان مبرید که این حادثه برایتان بد 
است. بلکه این مسأله برایتان خوب است (و خیر شما 
در آن است. چرا که: منافقان کوردل از ممنان مخلص 
جداء و کرامت بیگناهان را پیداء و عظمت رنجدیدگان را 


هویدا می‌کند» برخی از مسلمانان ساده‌لوح را به خود 
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می‌آورد. آنانی که دست به چنین گناهی زده‌اند. هریک 
به اندازة شرکت در این اتهام. سهم خود را از 
مسوولیّت و مجازات آن خواهد داشت و) هر کدام از 
آنان به گناه کاری که کرده است گرفتار می‌آید» و کسی 
که (سردستة آنان در اين توطئه بوده و) بخش عظیمی 
از آن را به عهده داشته است. عذاب بزرگ و مجارات 
سنگینی دارد. 
آنان نه فردند و نه افرادند. بلکه آنان «عصبَة: گروه 
دسته» و مجموعه‌ای هستند که دارای همدف یگانه‌ای 
رات میدس ار پشیستر لم قها کت شبرد 
که این رخداد افک را به راه انداخته است. بلکه او 
کسی است که قسمت اعظم این حادثه را عهده‌دار 
گردیده است و آن را به راه انداخته است. او نماینده 
گروهی از یهودیان با منافقان است. آن یهودیان و 
منافقانی که از جنگ آشکار با اسلام ناتوان و درمانده 
بوده‌اند. و در پس پرده اسلام خویشتن را پنهان 
داشته‌اند تا نهانی بر ضد اسلام به مکر و کید بنشینند. 
حادثه انک یکی از نیرنگهای کشند؛ ایشان بود. سپس 
مسلمانان گول آن را خوردند. و کسانی از ایشان در 
این قضیّه فرورفتند و به گرداب آن درافتادند. از قبیل: 
حمنه دختر جحش, و حسّان پسر ثابت» و مسطح پسر 
ائائه. اما اصل تدبیر افک از سوی آن گروه بوده است 
و ابن سلول سردستگی ایشان را داشته است. ابن سلولی 
که پنهانکار و نیرنگبازی بوده است که در پیکار شخص 
خود را نشان نداده است. و آشکارا چیزی نگفته است 
که بدان گرفتار آید و به سوی حد رانده شود. بلکه 
مسأله را در گوشی میان اطرافیان خود گفته است و آن 
را نهانی با کساني در میان نهاده است که بسدیشان 
اطمینان داشته است. و دانسته است که بر او گواهی 
نمی دهند. تدبیر کار به گونه‌ای ماهرانه و کثیف بود که 
توانست یک ماه کامل مدینه را به زلزله و تب و تاب 
اندازد. و زبانها در پاک‌ترین و پرهیزگار ترین محیطها و 
مکانها آن را بگویند و نقل مجالس کنند! 
روند قرآنی به بیان چنین حقیقتی می‌پردازد تا بزرگی 
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حادثه را بنماید. و ژرفی ریشه‌ها را نشان دهد. و 
گروهی را اشکار سازد که در فراسوی این حادثه 
چمباتمه زده‌اند و به مکر و کید دقیق و ژرف و پستی با 
اسلام و مسلمین نشسته‌اند. 
آن‌گاه روند قرآنی با شتاب به اطمینان بخشیدن 
ی ان از سرانجام این مکر و کید می‌پردازد: 

(لا تیوه را لک بل و خی لک > 

اف حادثه برایتان بد است. بلکه این 

مسأله برایتان خوب (و خیر شما در آن است). 
این حادثه برایتان خوب است. چه پرده برمی‌دارد از 
نیرنگبازانی که به اسلام نیرنگ می‌زنند. با تهمت زدن 
به شخص پیغمبر ملس و به اهل بیت او. این حادثه 
برای مسلمانان روشن می‌سازد که لازم است تهمت 
ناموسی تحریم گردد. و تهمت‌زنندگان دستگیر شوند و 
بدیشان حدی زده شود که یزدان واجب گردانده است. 
اندازهٌ خطرهائی را هم تعیین می‌کند که گروه مسلمانان 
را احاطه می‌کند اگر زبانها آزاد شوند به تهمت زدن به 
زنان پاکدامن بی‌خبر از هرجا و دور از هر گناه و موّمن 
بپردازند. اگر زبانها در این مسیر آزاد گردند. دیگر در 
حدود و غوری نمی‌ایستند و مرزی نمی‌شناسند. بلکه 
بالاتر و فراتر می‌روند تا به والاترین و شریف‌ترین 
مقامها نیز برسند. و به سوی بالاترین سرها نیز گردن 
بیفرازند. و آن وقت مردمان هرگونه حفاظتی و هر نوع 
صیانتی و هر جور تقوائی و هر قسم شرم و حیائی را از 
دست می‌دهند. 
این حادثه خیر است. چون یزدان سبحان بدین مناسبت 
برای گروه مسلمانان پرده از برنامةٌ راست و درستی را 
برمی‌دارد که باید در مقابله و رویاروئی با همچون کار 
بزرگی درپیش گرفت. ۱ 
اما دردها و رنجهائی که پیغمبر خدا ءلَشَِ و اهل بیت 
او, و گروه مسلمانان همگی چشیدند و دیدند. بهای 
تجربه‌ای پود که آموختند. و مالیات آمتحانی بود که 
دارند. و واجب بود که آن را بپردازند! 
کسانی که در مسألهٌ افک فرورفتند و به گناه آن گرفتار 
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آمدند. هریک از آنان به اندازٌ سهمی که در این گناه 
داشته است به عذاب دجار می‌أید: 
کل آشری منم ما تسب من الانم 4. 
هر کدام از آنان به گناه کاری که کرده است گرفتار 
می‌آید 
هریک از ایشان نصیب و بهره‌ای از سرانجام بد در 
بیشگاه خدا دارد. آنان بسدترین جیز را به دست 


آورده‌اند که گناه انیت ورفو دنبا وافر اخرت عقاب و 
عذاب آن را می‌بیند: 
(والّذي توق کب منم له َذاب عظیر 6. 
و کسی که (سردستة آنان در اين توطئه بوده و) بخش 
عظیمی از آن را به عهده داشته 
مجازات سنگینی دارد. 
عذاب عظیمی دارد به اندازه نصیب و بهره‌ای که از آن 
جرم عظیم مرتکب شده است. آن کسی که بخش 
عظیمی از آن را به عهده داشته است. و رهبری حمله را 
عهده‌دار بوده است. و نصیب زیادی از این جرم و 


و عذاب بزرگ قِ 


جنایت را پزده اسست, عبدانه بر ای اس سلول اشت 
که سردسته منافقان, و بردارند پرچم مکر و کید بوده 
است. او دانسته است چگونه جایگاه کشتن را برگزیند 
و از کجا نشانه رود. اگر خدا او را احاطه نمی‌فرمود و 
نگهدار دين خود و نگهیان پیغمبر خویش نمی‌بود و 
گروه مسلمانان را نمی‌پائید. آنچه اندر وهم نساید آن 
می‌شد ... روایت شده است وقتی که صفوان پسر معط 
کجاوه امالمومنین را می‌برد. ابن‌سلول که در میان 
اشراف قوم خود نشسته بود. گفت: این چه کسی است؟ 
گفتند: عائشه - رضی‌الاعنها - ... گفت: به خدا سوگند 
عائشه از صفوان. و صفوان از عائشه سالم به در نرفته 
است. سپس گفت: زن پیغمبرتان با مسردی شب را تا 
صبح به سر برده است. آن‌گاه آن مرد کجاو؛ او را 
می‌برد! 

این سخن زشت و پلشتی بود که گفت. و آن را به 
وسیلهٌ گروه نفاق. و با وسائل کجروانه پخش و شائع 
کرد. آن اندازه خبیث و کثیف کار کرد که مدینه 
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طنین انداز از تهمت ناروائی شد که باور ناکردنی بود و 
همه قرائن و علائم آن را تکذیب می‌کردند. حستی بر 
زبانهای مسلمانان می‌رفت بدون این که خویشتنداری 
و پرهیزگاری کنند! و یک ماه کامل موضوع سخنها و 
صحبتهایشان گردید! اين تهمت آن اندازه روشن بود که 
می‌بایست همین که شنیده می‌شد نفی می‌گردید و بعید 
شمرده می‌شد. 
انسان امروزه که می‌شنود تعجب می‌کند و به هراس 
می‌افتد که چگونه همچون تهمت نابجا و ناروائی در 
فضای آن روزی گروه مسلمانان رواج پید پیدا می‌کند! و 
به گونه‌ای درمی‌آید که همچون آثار سوء بزرگ و 
ترگ را در پیکرة گروه مسلمانان پدید آورد. و مایة 
این همه دردها و رنجهای توانفرسا در دل پاک‌ترین و 
بزرگ ترین افراد گردد. 
پیکار آن اندازه فراخ بوده است که پیغمبر مه درگیر 
آن گردیده است. و گروه مسلمانان آن روزی بدان فرو 
رفته‌اند. و اسلام قاز کی اوه اسگاه بان نز گر 
پوده است. چه‌بسا بزرگ‌ترین پیکارهائی بوده است که 
پیغمبر خدا بل درگیر آن گردیده است. و از آن 
پیروزمندانه بیرون آمده است با فرو خوردن دردها و 
رنجهای بزرگی که داشته است. و با حفظ وقار و 
عظمت دل و صبر جمیلی که بهره‌مند از آنها بوده و 
درپیش گرفته است. یک کلمه هم از او نقل نشده است 
که دال بر نماندن شکیبائی او. و دال بر ضعف تحمّل او 
باشد. در حالی که دردها و رنجهائی پیا 
تیرهای خود گرفته‌اند و به سویش نشانه رفته‌اند که 


پی او را هدف 


چه‌بسا بزرگ ‌ترین دردها و رنجهائی بوده‌اند که در 
زندگانیش گریبانگیرش گردیده‌اند. خطری هم که از 
ناحيه این تهمت نابجا و ناروا متوجّه اسلام شده است. 
از زمره شدیدترین و سخت‌ترین خطرهائی بوده است 
که در تاریخ اسلام به وقوع پیوسته است. 

اگر هر مسلمانی آن روز درباره همچون مسأله‌ای با دل 
خود رایزنی می‌کرد. دلش برایش رأی و نظر صادر 
می‌کرد. و اگر هر مسلمانی آن روز به منطق فطرت 
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رجوع می‌کرد. منطق فطرت او را رهنمود و رهنمون 
می‌نمود. قرآن مجید مسلمانان را بدین برنامه در 
رویاروئی با امور متوجه می‌سازد. و آن را نخستین گام 
در حکم بر کارها و تضاوت در کارها 0 
لو لا اد یشوه تون وا[ وُمنات 
نشیم خر و فالوا: هذا فک مُبین ۰6 
چرا هنگامی که این تهمت را می‌شنیدید» نمی‌بایست 
مردان و زنان مّمن نسبت به خود گمان نیک بودن (و 
پاکدامنی و پاکی) را نیندیشند و نگویند: این تهمت 
بزرگ آشکار و روشنی است؟. 
بلی بهتر و پسندیده‌تر اين بود که مردان و زنان مومن 
نسبت به خود گمان نیک بودن را داشته باشند. و سقوط 
بدین گندنا و بدین لجنزار را بعید می‌شمردند ... زن 
پاک و پاکدامن پیغمبرشان, و برادرشان صحابی مجاهد. 
هر دو از خودشان بودند. پس گمان نیک بودن بدیشان 
بردن بهتر و پسندیده‌تر بود. چه چیزی که ساوار 
خودشان نبود. سزاوار همسر پیغمبر خدا یش و 
سزاوار رفیقش که از او جز خبر و خوبی ندیده بود. 
نبود ... ابو یوب پسر زید انصاری و همسرش - 
رضی اهنا - اين چنین کرده‌اند. همان‌گونه که امام 
محمّد پسر اسحاق روایت نموده است: ابوایوب زنش 
ام آیوب بدو گفت: ای ابو یوب آیا می‌شنوی مردمان 
درباره عائشه رضی اه نعنها - چه می‌گویند؟ گفت: بلی 
. دروغ می‌گویند. ای ام یوب آیا تو این کار را 
می‌کردی؟ گفت: به خدا سوگند. اين کار را نسمی‌کردم. 
گفت: عائشه 
امام محمود پسر عمر زمخشری در تفسیر خود 
«کشّاف» نقل کرده است: ابوأیوپ انصاری به ام یوب 
گفت: آیا می‌بینی که چه چیز گفته می‌شود؟ گفت: آیا اگر 


تو به جای صفوان بودی آیا نسبت به حسرم پیغمبر 
خدا سل بدی می‌کردی؟ گفت: نه. امایّوب گفت: اگر 
من به جای عائشه - رضی‌الاعنها - بودم به پیغمبر 
خدا ءَلش خیانت نمی‌کردم. عائشه که خوبتر و بهتر از 
من است. و صفوان نیز خوبتر و بهتر از تو است .. 
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هر دوی این روایتها بر این دلالت دارند که كِ_ِ" از 
مسلمانان به دل خود رجوع کردند و از دل خود رأی و 
نظر خواستند. بعید دیدند که چیزی روی دهد که به 
عانشه نسبت داده می‌شود. و به مردی از مسلمانان 
نسبت داده می‌شود. و آن نافرمانی از خدا و خیانت به 
پیغمبر او. و سرنگون فرو افتادن به لجنزار زنا است! 
همچون تهمتی را تنها به خاطر شبهه‌ای که قابل دفاع 
نیست و ارزش بحث و بررسی را ندارد. باید زد؟! 
این نخستین گام است در برنامه‌ای که قرآن آن را در 
رویاروئی با امور لازم و واجب می‌شمارد. نخستین 
گامی که دلیل نهانی وجدانی است. و اما گام دوم 
درخواست دلیل خارجی ۳ برهان واقعی است: 

زا جا؛وا عیه ارب شب داء! اذل یأشوا 

بالشهذاء فأولیک عند اه هه الکاذیون ‌. 

چرا نمی‌بایست آنان (موغلف شوند) چهار شافد را 

حاضر بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟ اگر 

چنین گواهانی را حاضر نمی‌آوردند. آنان برابر حکم 

خدا دروغگو (و مستحق تازیانه خوردن) بودند. 
این تهمت بزرگی که به والاتدرین مقامات, و به 
پاک‌ترین ناموسهاء. زده می‌شود. شایسته نیست 
این‌گونه سهل و ساده از کنار آن گذشت. و گذاشت 
این‌گونه غیرمنصفانه و بدون دلیل و برهان پپخش و 
پراکنده گردد. و زبانها آن را بقاپند و دهانها آن را 
بجوند بدون این که گواه و دلیلی در میان پاشد: 

لو لا جاوا یه باب بَعة شهدا 2 ». 

چرا نمی‌باییست آنان (موغف شوند) چهار شاهد را 

حاضر بیاورند تا بر سخن ایشان گواهی دهند؟!. 
آنان که چنین کاری را نمی‌توانستند بکنند. در ایسن 
صورت دروغگو قلمداد می‌شدند. در پیشگاه خدا 
دروغگو قلمداد می‌شدند. خدائی که سخن او ثابت و 
تغییرناپذیر است. و حکم او دگرگون نمی‌شود. و قرار و 
مدار او تغییر و تبدیل نمی‌شناسد. اين تسهمت. ننگ 
تایب ادها و دانتی اسب رای ان ی نگ 
به در نمی‌آیند و پاک نمی‌گردند. و نجات و رهائی از 
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عذاب و عقاب آن برایشان میسّر نیست. 
این دو گام است: گامی عرضه کردن کار به دل و رأی و 
نظر خواستن از دل است. و گامی ثبوت مسأله با دلیل و 
برهان است ... در حادثه افک. مومنان از این گام غافل 
گردیدند. و گذاشتند که فروروندگان در لجنزار دروغ 
شاخدار, به ناموس پیغمبر خدا عصَ تهمت زنند و 
هردم پیشتر بگویند و پیشتر روند! اين هم کار بسیار 
بزرگ و خطرناکی بود. اگر لطف و عنایت خدا نبود. بلا 
و مصیبت بزرگی همه مردمان را فرامی‌گرفت. خدا 
ایشان را برحذر می‌فرماید از اين که هرگز پس از این 
درس دردناک به سوی همچون کاری برگردند: 
) و لا فضل اه عَلیکم و رح ره ق آلدنیا و 
رو تشگ رنه عذاب خی 
اگر تفضل و مرحمت خدا در دنیا (با عدم تعجیل 
عقوبت) و در آخرت (بامفقرت) شامل حال شما 
نمی‌شد. هرآینه به سبب خوض و فرو رفتنتان در کار 
تهمت. عذاب سخت و بزرگی گریبانگیرتان می‌گردید. 
خداوند اين تهمت را درس سنگینی و سختی برای 
گروه مسلمانان نوخاسته بشمار آورده است. و ایشان را 
با تفضّل و مرحمت خود دریافته است و عقاب و عذاب 
خود را بدیشان نرسانده است. چه این تهمت سزاوار 
عذاب بزرگ و درخور عقاب سترگ بود. عذاب و 
غقایی کشت با ناو این اف هنت 
رسیدن آن به پیغمبر 2 و همسرش و دوست 
صحابی او بوده‌اند. دوست صحابی او که جز خیر و 
خویی از او شراخ تداع است: داب و ضعاین گنه 
متناسب با شری باشد که در میان گروه مسلمانان پخش 
پراکنده و شنائم گردید. و همة مقدساتی.را سوه که 
زندگی گروه مسلمانان بر آنها استوار و برقرار بود. 
نات وهای که متاشت ها افو کیافت گت 
کیدی باشد که گروه منافقان آن را بر ضَد عقیده راه 
انداخته بودند و توطله آن را چیده بودند و می‌خواستند 
با همچون مکر و کید ناپاکی و با همچون توطه 
اهریمنانه‌ای عقیده را از ريشه برکنند. وقتی که اعتماد و 
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یقین موّمنان به پروردگارشان و پیغمبرشان و خودشان 
اک ماه کام ات و ان دما کمن 
که لبریز از پریشانی و سرگردانی بود و راه به جائی 
نمی‌بردند و بسه یقین و اطمینانی دسترسی پیدا 
نمی‌کردند! ولیکن تفضّل خدا گروه مسلمانان نوپا و 
نوخاسته را درمی‌یابد. و مرحمت او شامل خطاکاران 
می‌شود. پس از آن درس سخت و سنگینی که بسه 
همجون مسلمانانی داده می‌شود. 
قرآن تصویری از این دوره را ترسیم می‌کند. دوره‌ای 
که زمان آن از دست به در رفته است. و معیارها و 
مقیاسها در آن مختل گردیده است. و ارزشها پریشان 
شده است. و اصول و ارکان در آن هدر رفته است: 
(ذ ره سکم و 5 ناکم ایس 
تک به عم اه سل زد وتا نا و هو عند اه عظی ». 
(عذاب گریبانگیرتان می‌شد) در آن زمانی که به 
استقبال این شائعه می‌رفتید و آن را از زبان یکدیگر 
می‌قاپیدید. و با دهان چیزی پخش می‌کردید که علم و 
اطلاعی از آن نداشتید. و گمان می‌بردید این» مسألة 
ساده و کوچکی است. در حالی که در پیش خدا بزرگ 
بوده (و مجازات سختی به دنبال دارد). 
این تصویری است که در آن سبکسری و بیشرمی و 
ناپرهیزگاری است. در آن رخنه گرفتن از بزرگ‌ترین 
امور و عیبجوئی کردن از والاترین کارها بدون هرگونه 
توجه و آهمیتی است: 
(ذ لقن ایتک ». 
آن زمانی که به استقبال این شائعه می‌رفتید و آن را از 
زبان یکدیگر می‌قاپیدید. 
زبانی آن را از زبانی دریافت می‌داشت. بدون هرگونه 
تدبر و تفکُری و جستجو و پژوهشی. و بدون هر نوع 
دقت و نگرشی ... حتی انگار سخنها به گوشها 
نمی‌رسد, و سرها سخنها را ورانداز نمی‌کند. و دلها به 
اند بشیدن دربار؛ سخنها اهمَیّت نمی‌دهد! 
و تفوون امک فیس لک به م4 


و با دهانهایتان چیزی (پخش می‌کردید و) می‌گفتید که 
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علم و اطلاعی از آن نداشتید. 
چیزی را با دهانهایتان می‌گفتید. نه از روی عقل و 
شعورتان می‌گفتید. و چیزی را با دهانهایتان می‌گفتید که 
از دلها برنمی‌خاست. بلکه واژه‌هائی بود که از دهانها 
می‌پرید. پیش از اين که در مغز و ذهن مستقر گردد. و 
عقلها و خردها آن را دریافت و وارسی کنند. 

و تیوه یا 6 

و گمان می‌بردید که اين. مسألة ساده و کوچکی است. 
گمان می‌بردید که تهمت زدن به ناموس پیغمبر خدا به 
درد آوردن دل پیغمبر, دل همسرش و اهل و عیالش: 
آلوده کردن و پلید نمودن خانه صدّیقی که در جاهلیّت 
نیز تهمت بدان زده نشده است. متّهم کردن صحابی 
مجاهد در راه خدا؛ پسودن عصمت ییغمبر خدا له 
پسودن پیوند او با پروردگارش, و پسودن حفاظت و 
.۰ اینها همه سهل و ساده است!!! 
(و سیون ها ۷. 

۷ 
(و هو عند انه عظم ». 

شا کون تاه ختانی ک رارسا نتسشن 
به دنبال دارد). 


رعایت یزدان از او 


در پیشگاه خدا جز چیزی هم بزرگ بشمار نمی‌آید که 
واقعاً بزرگ و سترگ باشد. آن اندازه بزرگ و سترگ 
که کوه‌های استوار از آن به لرزش و جنبش درآیند. و 
زمین و آسمان از آن به افغان و ناله افتد. 
شایسته بود که دلها حتّی از شنیدن آن تهمت هم برمد. 
و حتی از گفتن آن دوری ورزد. و نپسندد که همچون 
تهمتی موضوع گفتگو قرار گیرد. و به خدا رو کند و 
خدا را والاتر و بالاتر از آن بداند که پیغمبرش را به 
دست همچون کاری بسپارد. و لازم بود این تهمت را 
بسی از آن فضای پاک بسزرگوار دور گرداند و دور 
بیندازد: 

(رتز لش تم ما یگون تن آن نکم 


چرا نمی‌بایستی وقتی که آن را می‌شنیدید. می‌گفتید: ما 
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را نسزد که زبان بدین تهمت بگشائیم. سبحان‌اله! این 
بهتان بزرگی است. 
هنگامی که این پسوده به ژرفاهای دلها می‌رسد و آنها 
را سخت به لرزش و جنبش درمی‌اندازد. در آن حال که 
دلها را بر بزرگی جنایتی و بر زشتی قباحتی مطلع 
می‌گرداند که مرتکب آن گردیده است. بدین هنگام 
بیدارباش و هوشیارباش درمی‌رسد و برحذر داشته 
می‌شود از این که به همچون کار بزرگی برگشت بشود: 


۲ مظکم اه آن تسفودوا لثله بدا ان نت 


وین 6. 
هرگز چنین کاری رً تکرار > کنید (و خویشتن را را ود 


چنین معصیتی سازید. چرا که ایمان راستین با تهمت 

دروغین سر سازگاری ندارد). 
«یعظکم: پندتان می‌دهد. شما را بازمی‌دارد» ... شیوه 
تربیتی موثری است. در مناسب‌ترین شرائط و ظروف 
شنیدن و اطاعت نمودن و پند گرفتن, ذکر شده است. 
واژه. برحذر داشتن از برگشتن به همچون کاری را دربر 
دارد که شده است: ۱ 

1 یعظکه ازند تَعُودوا ل لثله أ دا 6. 

خداوند نصیحتتان می‌کند. 0( 

کاری را تکرار کنید 

ان نم مُزمنین ۰ 

اگر ممن هستید. 
چه مومنان ممکن نیست زشتی و پلشتی عملی همچون 
این عمل برایشان روشن و آشکار گردانده شود. و از 
آن این چنین برحذر داشته شوند. باز هم آنان به سوی 
همچون کاری برگردند. در حالی که موّمن هم باشند: 

و یب اه تکم لیات 6. 

۳ آیات (احکام واضح و روشن خود) را برای 

شما بیان می‌دارد. 
خداوند آیات خود را برایتان روشن و بیان می‌دارد. 
بدان‌گونه که در داستان افک روشن و بیان داشت. و 
مکر و کیدی را برملا کرد که در فراسوی آن نهان بوده. 
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و خطاها و لغزشها را نیز آشکار نمود: 
(و ان علم خکم ». 
و خدا بس آگاه (است و از نیازهای شما و عوامل بدی و 
خوبی زندگیتان باخبر است) و حکیم است (و به 
مقتضای حکمتش احکام و قوانین را برایتان وضع 
کت 
خدا آگاه است و انگیزه‌ها و رازها و هدفها و مقصودها 
را می‌داند. و مطْلم از پیچ و خمهای دلهاء و آشنا با 
سوراخ سنبه‌های درونها است. او در مداوای دلهاء و 
ادارة امور آنهء و وضع مقرّرات و قوانین و حدودی که 
مایٌ اصلاح حال می‌گردند. حکیم و کاربجا است. 


ن‌گاه روند قرآنی در پیرو زدن بر داستان افنک. و 


بت , 


آثاری که از آن برجای مانده است به پیش می‌رود. و 
بارها و بارها از دچار آمدن به همچون چیزی برحدر 
می‌دارد. و فضل و لطف و مرحمت و مهربانی خدا را 
تذکر من دهل و کنسای را هدید مس کید کته( وتان 
پا کدامن بی‌خبر از گناهان را متهم به زنا می‌سازند. آنان 
را به عذاب آخرت تهدید می‌کند و از آن می‌ترساند. 
همراه با این تهدید. درونها را از آثار همچون پیکاری 
پاک می‌گرداند. و درونها را از شرائط و ظروف زمین 
رها می‌نماید. و صفا و نور را بدانها برمی‌گرداند .. 
همان‌گونه که اين امر جلوه‌گر می‌آید در موقعیتی که 
ابویکر ی با خویشاوند خود مسطح پسر اثاثه در پیش 
گرفت بدان خاطر که در داستان انک با کسانی سهیم 
شد که بدین داستان فرو رفته بودند و به آتش این فتنه 
دامن می‌زدند: 

(ان لین حبُون ۹ السفاحشة ‌ الَذین 

منوا نم اب لپ نی لیا ر تخر را یف 

و ما عون . 

بیگمان کسانی که دوست می‌دارند گناهان بزرگی 

(همچون زنا) در میان مومنان پخش گردد. ایشان در 

دنیا و آخرت. شکنجه و عذاب دردناکی دارند. خداوند 


می‌داند (عواقب شوم و آثار مرگبار اشاعة فحشاء را) و 








سورة نور آیات ۱-۲۶ 
جزه هیجدهم 
شما نمی‌دانید (ابعاد مختلف پخش گناهان و پلشتیها 
۳ 
کسانی که زنان پاکدامن را به زنا مستهم می‌سازند. 
به‌ویژه آن کسانی که جسارت کردند و بیت بزرگوار 
" نبووت را تهمت زدند. آنان کار می‌کنند تا اعتماد مردمان 
مومن را به خیر و عفت و پاکی متزلزل کنند. و پرهیز از 
ارتکاب زا را پردارند و برجای نگذارند. آنان این 
کارها را از راه اشاره به شیوع زنا در میان گروه موّمنان 
انجام می‌دهند ... بدین وسیله زنا در درونهای مردمان 
سبک جلوه می‌کند و بعد از آن کار زنا از درون به 
بیرون سرایت می‌کند و در واقعیّت زندگی مردمان 
پخش می‌شود. 
بدین جهت خدا کسانی را که به زنان پاکدامن سهمت 
می‌زنند چنین معرّفی فرموده است که اتان دوست 
می‌دارند که زنا در میان مومنان پخش گردد. و ایشان را 
به عذاب دردناک دنیا و اخرت تهدید کرده است. 
این گوشه‌ای از برنامةٌ تربیت است. و مقرّراتی از میان 
مقرّرات پیشگیری است. اين مقرّرات هم با توجّه بسه 
آگاهی از نفس بشری, و از روی شناخت شیوه 
دگرگونی احساسات و عواطف و رویکردها و 
جهتگیریها است ... بدین خاطر است که این چنین پیرو 
می زند: 
واه یفلم و نم تشون ). 
خداوند می‌داند 9 شوم و آثار مرگبار اشاعه 
فحشاء را) و شما نمی‌دانید (ابعاد مختلف پخش گناهان 
و پلشتیها را). 
آیا چه کسی کار و بار اين نفس را می‌داند مگسر آن 
کسی که او را آفریده است؟ چه کسی کار و بار این 
نفس بشری را اداره می‌کند و می‌گرداند مگر آن کسی 
که او را خلقت و آفرینش بخشیده است؟ چه کسی است 
که ظاهر و باطن و پیدا و ناپیدا را ببیند. و چیزی از علم 
او پنهان و نهان نماند. مگر آن خدائی که بسی مطلع و 
بسی آگاه است؟ 
دیگر باره مومنان را تذکر می‌دهد به فضل و لطف و 





مرحمت و مهربانی خدا بدیشان: ۱ 
و لو لا فضل الّه یم و رنه و ناه راب 
اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نمی‌شد. و اگر 
خداوند (نسبت به شما) مهر و محبّت نمی‌داشت (آن 
چنان مجازات بزرگ و کمرشکنی در برابر تهمت زنا به 
امّالمقمنین برایتان در دنیا تعیین می‌کرد که زندگیتان 
را تباه می‌کرد). 
حادثهٌ بزرگی است. اشتباه ری ات رن کته وازر 
کمین است سزاوار است هرچه زودتر به همه مسلمانان 
پرسد و همگان را گرفتار بدی و بلا گرداند. ولیکن 
فضل و لطف و مرحمت و مهربانی خدا در میان است. 
رأفت و عنایت او وجود دارد ... این چیزی است که 
مومنان را از مصیبت و بلا به دور داشته است ... این 
است دیگر باره ایشان را تذکُر می‌دهد و یادآور می‌کند. 
یزدان موّمنان را با این آزمون بزرگی که زندگی 
مسلمانان را فراگرفته است تربیت و پرورده می‌کند. 
وقتی که آن شر عظیم را برایشان به تصویر می‌کشد و 
پیش چشمانشان می‌دارد که نزدیک بود هرچه زودتسر 
همگان را فراگیرد. اگر فضل و لطف و مرحمت و 
مهربانی او نمی‌بود. عمل ايشان را هم برایشان به 
تصویر می‌کشد که پیروی از گامهای شیطان بوده است. 
سزاوار آنان نبود که از گامهای دشمن خود و دشمن 
قدیم پدرشان پیروی کنند. ایشان را برحذر می‌دارد از 
این که اهریمن آنان را به سوی همچون شر فراگیری 
بکشاند: 
راو اخطواتِ لبط لشیْطان؛ و 


ف 
۵ ۱ 


تب خطوات یط وق ۳ بالخشاء و 
۳ روت با اف علیک و ر جمته وم 
که اه وا 


علم ). 


. ای مژمنان! گام به گام شیطان, راه نروید و به دنبال آو 


۲ وا 


راه نیفتید. چون هرکس گام به گام شیطان راه برود و 
دنبال او راه بیفتد (مرتکب پلشتیها و زشتیها می‌گردد). 
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چرا که شیطان تنها به زشتیها و پلشتیها (فرا می‌خواند 
و) فرمان می‌راند. اگر تفضل و مرحمت الهی شامل شما 
نمی‌شد هرگز فردی از شما (از کثافت گناه. با آب توبه) 
پاک نمی‌گردید» ولی خداوند هرکه را بخواهد (از 
کثافات سیِنات. با توفیق در حسنات. و با پذیرش توبه 
از او) پاک می‌گرداند. و خدا شنوای (هر سخنیء و) آگاه 
(از هر عملی) است. 
تصویر بسیار زشتی است این که اهریمن گام بردارد و 
مومنان پا به پای آو بروند. در صورتی که شایسته‌ترین 
مردمان برای گریز از شیطان و رفتن به راهی جدای از 
راه بدبیار و منحوس او مومنانند. این تصویر بسیار 
زشتی است و سرشت مژمن از آن به چندش و گریز 
می‌افتد. و وجدان مومن از آن بر خود می‌لرزد. و خیال 
مومن از آن به لرزه و تب و تاب می‌افتد. ترسیم این 
تصویر و رویاروی گرداندن مومنان با آن, در درونهای 
موّمنان بیداری و برحذر شدن و حسّاس گردیدن را 
برمی‌انگیزد: 
و من َنْ تب خطوات آلشیْطان هم بالْحْشاء 
و اک ۲ 
هرکس گام به گام شیطان راه برود و دنبال او راه بیفتد 
(مرتکب پلشتیها و زشتیها می‌گردد)» چرا که شیطان 
تنها به پلشتیها و زشتیها (فرا می‌خواند و) فرمان 
رن 
داستان افک نمونه‌ای از اين پلشتیها و زشتیهائی است 
که اهریمن مومنانی را به سوی آن سوق داد و کشاند که 


بدان فرورفتند و دچار همچون دروغ شاخداری شدند. 


انک که نمونه نفرت‌انگیز و پلشتی بود. 

انسان واقعاً ضعیف است. در معرض کششها و جذبه‌ها 
قرار دارد. بر سر راه او آلودگیها و پلیدیها است. اگسر 
فضل و لطف و مرحمت و مهربانی خدا او را نپاید بسی 
ضعیف است. و کششها و جذبه‌ها او را درمی‌رباید. و 
آلودگیها و پلیدیها او را می‌آلاید و ناپاک می‌نماید. امّا 
وقتی که انسان رو به یزدان می‌کند و رو به خدا 


می‌رود. و برنامة او را پیاده می‌نماید. و در مسیر 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
شریعت او گام برمی‌دارد. نیرومند و پاک می‌ماند و 
مصون 0 

(و لو لا قضل او علیکموَرحته ما زک منکم ین 

اد ۳ و ناه یکی من یشاء 6 

رت 

فردی از شما (از کثافت گناه با آب توبه) پاک 
نمی‌گردید» ولی خداوند هرکه را بخواهد (از کثاقات 

سیِنْات. با توفیق در حسنات. و با پذیرش توبه از او) 

پاک می‌گرداند. 
نور خدا است که در دل می‌درخشد و آن را پاک و 
تمییز می‌گرداند. اگر تفضّل و مرحمت الهی شامل شما 
نمی‌شد. هرگز فردی از شما پاک نمی‌گردید و پاکیزه 
نمی‌شد. خداوند می‌شنود و می‌داند. درنتيجه خدا هرکه 
را سزاوار پاکی و پاکیزگی باشد پاک و پاکیزه 
می‌گرداند. و هرکه را که خیر و خوبی و استعداد و 
آمادگی در او سراغ داشته باشد. پاکیزه می‌دارد و تمییز 
می‌گرداند. 

( و ال سیع علم ». 

و خدا شنوای (هر سخنی, و) آگاه (از هر عملی) است 
به دنبال تزکیه و طهارت. دعوت به عفو و آمرزش 
بعضی از مژمنان از بعضی از موّمنان به میان می‌آید. 
جرا که اناد که آموش لا را نع آهتق ز عفر از 
از خطاها و گناهانی خواستار می‌گردند که مرتکب آنها 


مرو - 


وا لا تبون أ یفاک و 
دح 

کسانی که از شما اهل فضیلت و فراخی نعمتند. نیاید 
سوگند بخورند این که بذل و بخشش خود را از 
نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا باز 
می‌گیرند (به علّت این که در ماجرای افک دست داشته و 
بدان دامن زده‌اند). باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر 


دوست نمی‌دارید که خداوند شما را بیامرزد؟ 








سور نور آیات ۱-۲۶ 
جزء هیجدهم 


(ه مان‌گونه که دوست دارید خدا از لغزشهایتان 
چشم‌پوشی فرماید. شما نیز اشتباهات دیگران را 


نادیده بگیرید و به این‌گونه کارهای خیر ادامه دهید)» و 





خدا آمرزگار و مهربان است (پس خویشتن را متأدّب و 

متّصف به آداب و اوصاف آفریدگارتان سازید). 
این آیه دربارهٌ ایوبکر تیه نازل گردیده است» پس از 
آن که قرآن دربارهٌ عائشة صذیقه نازل گردیده بود. 
ابوبکر دانست که مسطح پسر اثاثه از زمره کسانی بوده 
است که در مسألة افک دست داشته‌اند و بدان فرو 
رفته‌اند. مسطح پسر اثائه خویشاوند او است. و یکی 
از فقراء مهاجرین است. ابوبکر یه بدو بذل و بخشش 
می‌کرد. سوگند خورد که هرگز سودی به مسطح نرساند. 
اين آیه نازل شد و به ابوبکر تذکر می‌دهد. و به موّمنان 
تذکر می‌دهد که آنان دچار خطا و اشتباه می‌شوند. و 
سپس دوست می‌دارند که خدا ایشان را بیامرزد و مورد 
عفو قرار دهد. پس خویشتن را به همین صفتی بیارایند 
که دوست می‌دارند. لذا برخی بعضی را ببخشایند و از 
یکدیگر گذشت نمایند. و سوگند نخورند که نیکی و 
حویی را از مستحقان نیکی و خوبی بازدارند. هر وقت 
که مستحقان به خطا روند و بدی کنند. 
در اینجا به افق والائی از افقهای نفسهای پاک خیره 
می‌شویم. نفسهای پاکی که با نور خدا پاک می‌گردند. 
آن افق, افق نفس ابوبکر صدیق یه است. ابوبکری که 
داستان افنک ژرفاهای دل او را پسوده است و زخمی 
کرده است. و تلخی تهمت زدن به خانواده‌اش و به 
ناموسش را جشیده است. ابوبکر همین که دعوت 
پروردگار خود را به عفو و گذشت می‌شنود. و همین که 
آن پرسش الهامگرانه وجدانش را مسی‌پساید و آن را 
لمس می‌تماید 25 و 

۷ تحیون آن یف ی ان لکم ». 

ی ۱۲۹۳۹۳۳۲ 
بر دردها و رنجها, و بر احساسها و عاطفه‌های بشری» و 
پر منطق محیط. فائق می‌آید و اوج می‌گیرد. و روح او 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
شفاف می‌شود و بسال و پر می‌کشد و بانور خدا 
درخشان و رخشان می‌گردد. هرچه زودتر دعوت‌کننده 
یزدان را با آرامش خاطر و با صدق گفتار پاسخ 
می‌گوید: بلی به خدا سوگند من دوست می‌دارم که خدا 
مرا ببخشاید. نفقه و مخارج را دوباره به سوی مسطح 
ند کفیت می‌دهد و آنچه را بدو می‌داده است می‌دهد. و 
سوگند می‌خورد: به خدا سوگند هرگز بذل و بخشش را 
از او قطع نمی‌کنم و نمی‌برم. اين هم در برابر سوگندی 
بود که بدین شکل خورده بود: به خسدا سوگند هرگز 
سودی بدو نمی‌رسانم! 
بدین وسیله خدا دردها و رنجهای آن دل بزرگ را 
برطرف می‌کند و می‌زداید. و آن را از آلودگیها و 
کثافتهای پیکار. پاک و تمییز می‌گرداند. تا برای هميشه 
پاک و تمییز و درخشان با نور یزدان بماند. 
0" 
این است آمرزشی که خدا مومنان را بدان تذکر می‌دهد 
و یادآوری می‌کند. این آمرزش شامل کسی می‌شود که 
از خطا و اشتباه تهمت زدن به زنان پاکدامن, و از پخش 
کردن زنا و گناهان کبیر؛ دیگر در میان موّمنان, توبه کند 
و دست بردارد. ولی کسانی که همچون ابن ابی از روی 
ناپاکی درون, به زنان پاکدامن تهمت می‌زنند و در این 
امر پافشاری می‌کنند. هیچ‌گونه عفو و بخششی شامل 
ی اگر هم در دنیا از اجراء حد خویشتن را 
پنهان کنند و از آن بگریزند. بدان علّت که گواهان بر او 
گواهی نمی‌دهند. قطعاً عذاب خدا در آخرت منتظر و 
چشم به راه ایشان است. دیگر در آن روز نیازی به 


گواهان نیست: 
ان لسذین یَسرمون الصا الغافلات 
الرمنات لوا ی لیا و خرة وم عَذاب 


عظم. ؛ هد یوم تفهه ء ات و و یدهم و 
ربکا تفن یز رقم اه دپتیم 
الحقّ, و یمن آن له وقاچ 





«بگذار این حقيقت را با ذکر یک مثال مادی توضیح 
دهیم و بگوئیم: اگر در اطاق ما ۰ اتم رادیوم باشد. 
علم نمی‌تواند بگوید: پس از یک سال چند تا از آنها بر 
جای می‌ماند. بلکه آنچه علم می‌تواند بگوید این است 
که احتمال دهد. ۲۰۰۰ يا ۱۹۹۹ یا ۱۹۹۸ و الی آخر 
... بر جای می‌ماند. بالاترین احتمال در واقع شمارة 


۹ است. یعنی ارجح احتمالات این است که بینش 
از یک اتم از اين دو هزار اتم در سال اینده تسجزیه 
نشود و نابود نگردد... ما نمی‌دانیم اين یک اتم معیّن به 
چه شکلی و از چه راهی از میان این دو هزار اتسم 
برگزیده می‌گردد. در آغاز کار احساس می‌کنيم که چه 
بسا این اتم بیش از ساثر اتمها در معرض برخورد قرار 
خواهد گرفت. یا اتمی دچار تجزیه و تحلیل خواهد شد 
که در مکانی واقع شده باشد که گرمای بیشتری در 
آنجا موجود باشد. یا چه بسا چیز دیگری جدای از اين 
و از آن از اسباب و علل فراوان, در سال آینده 
گریبانگیر اتم دیگری گردد و آن اتم در معرض تجزیه و 
تحلیل قرار گیرد... اما هیچکدام از اینها درست نیست! 
چه اگر برخوردها با گرما می‌توانست تنها یک اتم را 
تجزیه کند. قطعاً می‌توانست که ۹ انم باقی مانده 
را نیز تجزیه کند. و ما هم می‌توانستیم فوراً با فنشار 
وارد کردن بر رادیوم و يا حرارت دادن رادیبوم» آن را 
تجزیه کنیم. ولی هر دانشمندی که از دانشمندان علوم 
طبیعی فریاد برمی‌آورد که اين کار ناممکن و ناشدنی 
است. بلکه معتقد است که ارجح این است: در هر سال 
فرگ گریبانگیر قها یک انم از میان جملگی در هناز 
اتم رادیوم می‌گردد. و آن اتم را وادار به تجزیه می‌کند. 
این همان نظریة «تجزية خود به خود» است که «رادر 
فورد» و «سدی» در سال ۱۹۰۳ آن را اظهار و ارائه 
کرده‌اند». 

اگر این قضا و قدر نهان از دیدگان دانش و بینش 
مردمان, قضا و قدری نباشد که اتمها بدون اختیار و 
دانش خود و اختیار و دانش کسی. شرایتت ارت 
تشعشعات می‌پردازند. پس قضا و قدر کدام است؟! 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد دوم 
کسی که چنین سخنی را می‌گوید. در صدد اثبات قضا و 
قدر الهی نهان از دیدگان دانش و بینش مردمان نیست. 
بلکه او مجدانه می‌کوشد که خویشتن را از نشار 
نتائجی نجات دهد که خود دانش بشری بدانها رسیده 
است. امّا حقیقت «غیب» نهان از دیدگان دانش و بینش 
مردمان. خود را کاملاً بر او تحمیل می‌کند. بدان گونه 
که می‌بینیم. 
۲ - همان گونه که حقیقت «غیب» خویشتن را بر قاعده 
قانونمندی جهان و حرکت آن تحمیل می‌کند. خود را بر 
قاعده پیدایش ناگهانی جهان نیز با همان شدّت و حذت 
نتائجی تحمیل می‌گرداند که دانش مردمان بدانها 
دسترسی پیدا کرده است. 
دانشمند زیست شناسی و گیاه شناسی «رسل تشارلز 
ارنست» استاد دانشگاه فرانکفورت المان می‌گوید: 
«نظریه‌های فراوانی برای تفسیر و تبیین پیدایش حیات 
از جهان جمادات اظهار و ارائه شده است. برخی از 
پژوهشگران معتقدند که حیات از پروتوژن, یا از 
وسروس, و ی‌ااز تسوده‌ای از مولکولهای درشت 
پرو تئینی» به وجود امده است. بعضی از مردم گمان 
می‌برند که اين نظریه‌ها شکافی را پر می‌کنند که میان 
جهان جانداران و جهان جمادات فاصله انداخته است و 
آن را از یکدیگر بریده است. ولی واقعیتی که باید 
تسلیم آن شویم اين است که همه تلاشها و کوششهائی 
که برای رسیدن بدین نتیجه که مادهٌ زنده از غیر ماده 
زنده پدید آمده است. آشکارا مردود و نامقبول بوده 


است و به خواری و رسوائی هویدائی انجامیده است. 


هه #لکل جل کناب 6. 

هر زمانی دارای حکم معین و کار مقذری است (که جز آن انجام نمی‌گیرد). 
(رعد /۲۸) 

کل تب مستتر 6. 

هر خبری موعد خود دارد. (انعام / ۶۷) 

هیچ فرقی هم میان اتمهای رادیوم با آتمهای جمادی و نباتی و حیوانی 

نیست. مردمان هم هنگامی که به اجل نهان از دیدگان رسیدند. به همین 

منوال و روال می‌میرند... (مولف) 


سوره نور آیات ۲۷-۳۴ 
جزء هیجدهم 

روزی ارزش مندند (که بهشت جاویدان و نعمتهای 

غیرقابل تصقر آن است). 
نفس پیغمبر خدا 27 عائشه را سخت دوست 
می‌داشت. ممکن نیست که خدا عائشه را محبوب 
پیغمبر معصوم خود گرداند. اگر او پاک نبود و سزاوار 
این محبّت بزرگ نمی‌بود. 
آن مردان پاک و زنان پاک مبرا و منژه از چیزی هستند 
که تهمت‌زنندگان می‌گویند: 

یرون ها یقوْون ‌- 

ات تم ای امه خازو اک کیان ردان 

می‌شود مبرّا و منه هستند. 
آنان دارای فطرت پاک و سرشت پاکند. و چیزی بدانان 
نمی‌چسبد و دامنگیرشان نمی‌شود از آنچه دربارة 
ایشان گفته شنده استت. 

( مج مره و رژق کرم ». 

ایشان از مففرت الهی برخوردارند و دارای روزی 

ارزشمندند (که بهشت جاویدان و نعمتهای غیرقابل 

نو و ان است). 
مغفرت شامل لغزشها و اشتباه‌هائی می‌شود که می‌کنند. 
روزی والا و ارزشمندی بهرهٌ آنان می‌گردد که بیانگر 
والائی و ارزشمندی ایشان در پیشگاه پروردگار والا و 
بزرگوارشان است. 
با این سخن. داستان افک به پایان می‌آید. داستان آن 
حادثه‌ای که در آن گروه مسلمانان در معرض 
بزرگ‌ترین غم و محنت قرار گرفتند. چه این غم و 
محنت. غم و محنت تاخت بر طهارت بیت رسول بود. 
رابت و خاطات بود زار تشییران‌یزرش هنود 
چرا که خدا نمی‌بایستی جز عنصر پاک بزرگوار را به 
خانة پیغمبرش راه بدهد. خدا این غم و محنت را 
نمایشگاهی برای تربیت گروه مسلمانان کرد. خدا 
خواست با این غم و تیه کتروف فیس لهاناق شبات 
گردند و سبکبال به پرواز درآینده و تا آفاق نور اوج 
گیرند و بالا روند. در سوره‌ای که نور نام دارد. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
وت ص‌ 
یتآماالزن 


مر مر هس سم و ار ار و سر و و .ی ۳۳ .۳ 


ءامنوا لاتد خلوایسوت اضر تک حقّل 

ماه هالک عار لک لمکم ند کرو 
منرت دوافیها آکد ی 
تک جوز نوی 
زکرمت آن یوت یو 
فهامتم یره ماتکتمویت 
رزیت شرا ۳ یرجه رت او 
رک مخ ۶ ی 
یفضضن‌ین ره ولیک 
مه ولج 
ولابتیرت زیتت هل ایس له 
ابو بعولتهری آواط)ا با یه رک آوابتاء بمه بموتتوت 
آریخویهن زد و خونه ری وه بی‌آخویهن‌وسابهن 
آزماملکت یهن شیک راز ی 


الرجا ل لو کر بظه رواعن عورا 


یی 
جر ...یی صر 9 خر 


۳ ور 
ولا یضرن ب ازجلهن یعلمما دی ون ار 


س_ یک اه آآمومنورت ملد نوی بت 
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ول ریما ست 
بِ همین ی هویم یو 


و نس ی 


ال لامج دون نکاعاحی ح بعنمپ من امن فضله 
و تکتب تاملک آبمده ی رهم 


ی 


س‌ ی 
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عم یج را نوم نما لیات دک ولا 
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۳ ویر ۳ 
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۳ قدار ۳ واه 
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ههَنّفان آههن غفوررحيم 
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اسلام - همان‌گونه که قبلا بیان کردیم در پدید آوردن 
جامعهٌ پاک بر عقوبت تکیه نمی‌کند. بلکه پیش از هر 
چیز بر پیشگیری تکیه می‌ورزد. اسلام با انگیزه‌های 
فطری نمی‌جنگد. ولیکن انگیزه‌های فطری را نظم و 
نظام می‌بخشد. و برای انگیزه‌های فطری فضای پاک 
خالی از انگیزه‌های ساختگی را تضمین می‌کند. 
اندیشه‌ای که در اين ناحیه بر برنامهة تربیتی اسلامی 
غالب است از یک سو به تنگتا انداختن فرصتهای 
گمراهی و گمراهسازی, و به دور داشتن عوامل فتنه و 
فساد و انگیزه‌های بدی و بدکرداری, و سر راه گرفتن 
بر اسباب و علل تحریک کردن و برانگیختن است. و از 
دیگر سو از سر راه برداشتن سذها و مانعهائی است که 
مانع اشباع طبیعی با وسائل پاک و مشروع می‌گردند. 
بدین خاطر است که اسلام برای خانه‌ها و خانواده‌ها 
حرمت و کرامتی قرار می‌دهد که تعذی و تجاوز بدان 
درست نمی‌باشد. درنتیجه مردمان در خانه‌ها و 
خانواده‌هایشان با دخول غرباء, بی‌خبر و ناگهانی 
رویاروی نمی‌شوند. بلکه غرباء باید اجازه بخواهند و 
بدانان اجازه ورود داده شود تا بتوانند به میان خانه‌ها و 
خانواده‌ها بيایند. تا چشمان بیگانگان و نامحرمان به 
نهانیهای خانه‌ها و خانواده‌ها نیفتد. و بیگانگان و 
نامحرمان با زنان و دختران اهالی منازل در حین غفلت 
... در کنار اینها هم از 
مردان و زنان مسلمانان خواسته شده است چشم‌چرانی 
نکنند و به نامحرمان خیره نشوند و نظر ننمایند. ازدواج 
.. اسلام از 
تن کنیزکان برای زنا نهی می‌کند تا کار زنا 
سهل و ساده میشر نگردد. و درنتیجه سهل و ساده میسشر 
بودن زناء بزهکاری و فاحشه گری رواج یابد و شیوع 
پیدا کند. بگذار به گونةٌ فراخ‌تر و به شکل بازتری به 
همچون تضمینهای پیشگیرانه‌ای بنگریم که اسلام آنها 
را پيشنهاد. و مراعات آنها را خواستار است: 

۰ 


برخورد نکنند و رویاروی نشوند 


ضامن حقیقی قناعت و بسنده کردن است 
عرضه داشتن 


ِِ 


ظ 


الذین 


ب 
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7 و 4 


تستنشوا ۱ و تسوا عل آخلهاء دلگ ۲ خهر 
7 کون ت در دنو 
وان لک قبل کم؛ آزجکوا 
فازجهُوا وا زکی کم اف له با تختلو نعلم لیس 
یک جناح أنْ ده او بر تا عر یرنه 2 فا 
ماع تکم. و له عم ما تبدون و ما کون . 
ای ممنان! وارد خانه‌هائی نشوید که متعلّق به شما 
نیست. مگر بعد از اجازه گرفتن (با زنگ زدن پا در 
کوبیدن. و کارهائی جز اینها) و سلام کردن بر ساکنان 
آن. این کار برای شما بهتر است (از ورود بدون اجازه 
و سلام). امید است شما (اين دو چیز را به هنگام رفتن 
به منازل دیگران رعایت و آنها را) در مد نظر داشته 
باشید. اگر کسی را در خانه‌ها نیافتید (که به شما اجازه 
دهد) بدانجاها داخل نشوید تا (کسی پیدا می‌آید و) به 
شما اجازه داده می‌شود. اگر هم به شما (اجازه داده 
نشد و) گفتند: برگردید» پس برگردید (و اصرار نکنید). 
این (کار رجوع. زیبنده‌تر به حالتان و) پاک‌تر برایتان 
می‌باشد. خدا بس آگاه از کارهائی است که می‌کنید 
(پس با رهنمودهای او مخالفت نورزید). کناهی بر شما 
نیست که (بدون اجازه) وارد خانه‌های غیر مسکونی 
(چون مسجدها و دکانها و مهمانخانه‌ها و هتلها و 
گرمابه‌ها) شوید. چرا که (اماکن عامه هستند و برای 
وه مومت یا وا سا کی اشهانه ار 
آنها را دارید. خدا می‌داند آنچه را که آشکار می‌سازید 
و آنچه را که پنهان می‌دارید (و کارهای ظاهر و باطن 
شما در برایر علم او یکسان و نمایان است). 
خداوند خانه‌ها را جای آرامش فرموده است. مردمان 
بدانجاها برمی‌گردند. و در آنجاها ارواحشان می‌آساید. 
و دلهایشان می‌آرامد. و بر زنان و نوامیس خویش 
ایمن می‌گردند. و سنگینیها و دشواریهای برحذر بودن 
و پرهیز کردن و حرص و جوش زدن اعصاب خُردکن را 
از خود به دور می‌اندازند. 
خانه‌ها این‌گونه و این‌سان نمی‌گردند مگر انجاها حرم 
امن و امان بشوند. و کسی اجازه ورود بدانجاها را 
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نداشته باشد جز با آگاهی و با اجازهٌ ساکنان آنجاها. آن 
هم هنگامی که اهالی خانه‌ها بخواهند. و حالت و وضعی 
را داشته باشند که بخواهند مردمان ایشان را با آن 
حالت و وضع ملاقات کنند. 

این به جای خود. گذشته از ان حرمت‌شکنی خانه‌ها به 
وسیلة ورود بدون اجازهٌ دیگران بدانجاهاء چشمان 
بیگانگان وارد شونده به خانه‌ها را متوجه زنان و 
دختران می‌کند. و اندامهای فتنه‌انگیزی را می‌بینند که 
شهوات را برمی‌انگیزند. و به گمراهی و گمراهسازی 
فرصت می‌دهند. گمراهی و گمراهسازی‌ای که از 
ملاقاتهای گذرائی و از نگاههای کوتاهی برمی‌خیزد و 
فراهم می‌آید که چه‌بسا تکرار می‌شود و به نگاه‌های 
هدفداری تبدیل می‌گردند. نگاه‌های هدفداری که 
گرایشها و کششهائی آنها را به جنبش درمی‌اندازند که 
همان ملاقاتهای نخستین بی‌هدف و بی‌انتظار آنها را 
بیدار می‌کند. و آنها را بعد از چند گام به ارتباط‌ها و 
دیدارهای بزهکارانه تبدیل می‌سازد. و یا آنها را به 
شهوتهای نامقدسی تغییر می‌دهد که عقده‌های روأنی و 
کجرویها از آنها برمی‌خیزند و نشأت می‌گیرند. 

در جاهلیّت مردمان تاخت می‌آوردند و به خانه‌ها 
می‌ریختند. کسی که این‌گونه به خانه‌ها وارد می‌شد. 
پس از ورود می‌گفت: تازه آمده‌ام و داخل شدهام! 
چه‌بسا صاحب خانه را با اهل و عیال خود در حالتی 
می‌دید که درست نبود کسی آن دو را در اين حالت و 
بدین وضع مشاهده کند. گاهی اتفاق می‌افتاد که همسر 
لخت و عور می‌بود و چیزی بر عورت نمی‌داشت. 
همسر بدین شکل می‌بود يا شوهر بدین صورت 
می‌بود. اين امر سخت می‌آزرد و جریحه‌دار می‌کرد. و 
خانه‌ها را از امن و آمان محروم و از آرامش و اطمینان 
بی‌بهره می‌کرد. از دیگر سو وقتی که چشم به چیزی 
می‌افتاد که محّک و انگیزنده بود. انسانها را در اینجا و 
آنجا به فتنه و بلا دچار می‌ساخت. 

بدین جهت خدا مسلمانان را با این رسم والا تربیت 
می‌کند. رسم اجازهٌ ورود خواستن به خانه‌هاء و سلام 
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کردن بر ساکنان آنجاهاء تا وارد شونده با اهالی خانه 
بتواند انس و الفت بگیرد. و ترس و وحشت از درونها 
برخیزد. پیش از این که ورود انجام پد یرد: 
یا لین آمتوالاتدخلوا یت مک 
حتی تس نوا تسوا علی لها ». 
۱۲۲۹۹۲ 
کر مه ها ره کف (ساو نگ وتات 
کوبیدن, و کارهائی جز اینها) و سلام کردن بر ساکنان 
ان. 
ترآن از اجازه خواستن با انس و الفت گرفتن تسعییر 
می‌کند. این تعبیر هم الهام‌بخش لطافت و ظرافت اجازه 
خواستن است. و لطافت و ظرافت شیوه‌ای را می‌رساند 
که کوبندهٌ در رعایت می‌کند و اجازهٌ ورود می‌خواهد. 
بدین شیوه زیبا و محترمانه بر دلهای اهل خانه 
می‌نشیند و در ژرفای درونهایشان انس میگزیند. و 
آمادگی پذیره رفتن او را پیدا می‌کنند. این هم نگرش 
باریک و دل‌انگیزی است که در آن احوال مردمان 
مورد رعایت و عنایت قرار می‌گیرد. و شرائط و ظروف 
اوضاع آنان در خانه‌هایشان پیش چشم داشته می‌شود. 
و ضروریّات و نیازمندیهائی درنظر گرفته می‌شود که 
اهل خانه چه‌بسا بدانها به سیب وارد شوندگان در شب 
يا روز ناراحت و بدحال گردند. 
پس از کسب اجازه یا در خانه‌ها کسی از اهالی آنجاها 
وجود دارد و يا وجود ندارد. اگر کسی وجود نداشته 
بافد هان شتت بس اد آجاوه خر انتن هریم حاندها را 
شکست و بیباکانه بدانجا وارد گردید. چون دخول و 
ورودی بدون اجازه دادن نباید صورح بپذ یرد: 
(ن جوا فاد لا تدخلوها حَتی بودن 
تک 
اگر کسی را در خانه‌ها نیافتید (که به شما اجازه دهد) 
بدانجاها داخل نشوید تا (کسی پیدا می‌آید و) به شما 
۰ اجازه داده می‌شود. 
اگر کسی از اهالی خانه در خانه بود. تنها اجازه 
خواستن. دخول و ورود را آزاد و مباح نمی‌گرداند. 
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بلکه اجازه خواستن منوط به اجازه دادن است. اگر اهل 
خانه اجازه ندادند دخول و ورودی صورت نمی‌پذیرد. 
و واجب است بدون توقف و انتظار برگشت و رفت: 
وان قیل کم ازجکوا از جغوا هو کی لکم . 
اگر هم به شما (اجازه داده نشد و) گفتند: بر‌گردید» پس 
برگردید (و اصرار نکنید). اين (کار رجوع» زیبنده‌تر به 
حالتان و) پاک‌تر برایتان می‌باشد. 
برگردید بدون این که ناراحت شوید و برنجید. و بدون 
این که احساس کنید اهل خانه با شما بی‌ادبی می‌کنند. یا 
از شا تفر زو رید دار نت مردمان دارای س‌ها و 
رازهای خود. و دارای عذرها و معدرتهای خویش 
هستند. لازم است ارزیابی و سنجش شرائط و ظروف 
خودشان در هر زمانی به خودشان واگذار گردد. 
و انیا تغعلون عل ). 
تفتهافی آ هار کا ها ات هش نی ( سنا 
رهنمودهای او مخالفت نورزید). 
خدا مطلع از نهانیهای دلهاء و اگاه از انگیزه‌ها و 
جاذبه‌ها و دانعه‌های درونها است. ولی خانه‌های 
عمومی, از قبیل: مهمانخانه‌ها و هتلها و سالنها و 
منازلی که برای ضیافت و پذیرائی اماده گردیده‌اند و 
مستقل از خانه‌های مسکونی هستند. ورود و دخول 
بدانجاها بدون اجازه مانعی ندارد. چون اجازه خواستن 
مشمّت به بار می‌آورد و تولید زحمت می‌کند. البته 
چنین ورود و دخولی بلامانع است مادام که علّت اجازه 
خواستن منتفی باشد: 
لیس کم جذاحآن تلو وتا رک وه 
یا اکن 
گناهی بر شما نیست که (بدون اجازه) وارد خانه‌های 
غیر مسکونی (چون مسجدها و دکانها و مهمانخانه‌ها و 
هتلها و گرمابه‌ها) شوید. چرا که (اماکن عامّه هستند و 
برای گروه مخصوصی بنا نشده‌اند و) شما حق 
استفاده از آنها را دارید. 
وال یلم ها تبدون و ما کون 6. 


خدا می‌داند آنچه را که آشکار می‌سازید و آنچه را که 
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پنهان می‌دارید (و کارهای ظاهر و باطن شما در برابر 
علم او یکسان و نمایان است). 
او در پنهان و آشکار شما 
پائیدن باید اطاعت دلها را تضمین کند. و موجب امتثال 


پیدای شما اطْلاع دارد. 


شما را می‌باید. این مراقبت و 


امر از آن ادب والا و رسم بالای مذکور در کتاب خدا 
گردد. آن کتابی که برای انسانها برنامه کاملی را در هر 
جهتی و رویکردی ترسیم می‌کند. 

قران برنامة زندگی تن فران این‌گونه به جزئیات 
زندگی اجتماعی می‌پردازد. و این‌گونه به جزئیّات 
زندگی اجتماعی عنایت می‌ورزد. چه قرآن به جزئیّات 
و کلیات زندگی توجّه دارد. تا با این توجّه. مان بخشها 
و بندهای جسزئی زنسدگی, و مسیان انسدیشه‌ها و 
چاره‌سازیهای کلی زندگی, هماهنگی ق 
۵ وه خواستن از افالن خانه‌ها عدرست و 
کرامت خانه‌ها را محقّق می‌سازد. حرمت و کرامتی که 
خانه‌ها را محل رکشت و جایگاه آرامش و اطمینان 
می‌گرداند. اجازهٌ ورود خواستن, اهالی خانه را از درد و 
رنج ناگهانی ورود به درون خانه. و از نگرانی و دل 
شوره بی‌خبر وارد خانه گردیدن بیگانگان. و از اذیّت و 
آزار سر زده داخل خانه شدن این و آن, و مشاهده 


هماوائی برقرار 


دختران و زنان توسْط نامحرمان. نجات می‌بخشد .. 
البتّه تنها دختران و زنان نیستند که چنین متبادر به ذهن 
می‌شود که مردمان دوست نمی‌دارند چشم بیگانگان 
بدانان بیفتد. بلکه مردمان می‌خواهند عورتشان جدای 
از عورت بدن که به هنگام ذکر لفظ عورت متبادر به 
ذهن می‌شود. محفوظ بماند. بلکه باید عورت طعام. و 
عورت لباس, و عورت وسائل خانه را نیز بر معنی واژه 
عورت افزود. جرا که اینها جیزهائی هستند که اهالی 
خانه دوست نمی‌دارند که بیگانگان و نامحرمان ناگهانی 
بر سرشان بتازند و همچون چیزهائی را بدون آمادگی 
قبلی ایشان و خود را جمع و جور کردن آنان ببینند و 
دید بزنند. عورتهای احساسات و عواطف و حالات 
روانی نیز عورت بشمارند. آیا چه کسانی از ما دوست 
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می‌دارند که مردمان ایشان را ببینند. بدان‌گاه که ایشان 
در حالت و وضع ضعفی هستند و گریه می‌کنند چون 
مستأتر از چیزی شده‌اند. یابه سبب کاری که 
خشم‌برانگیز است خشمگین هستند. و یا در وضعی 
هستند که از درد و رنجی شکوه و ناله و افشغان سر 
می‌دهند. درد و رنجی که از بیگانگان آن را نهان و 
پنهان می‌دارند؟! 
برنامهٌ قرانی هم اين ریزه کاریها را با همچون ادب 
والائی مراعات می‌دارد. ادب اجازه خواستن؛ و با این 
ریزهکاریها فرصتهای اندک نگاه‌ها و نگرشها و 
ملاقاتها و برخوردهای گذرائی را مراعات می‌دارد که 
از دیرباز در دلها و درونها شهوتها و رغبتهای پنهان را 
بیدار ساخته است. و از دیرباز علاقه‌ها و ملاقاتها از 
آن نگاه‌ها و نگرشها و برخوردها برخاسته است؛ 
علاقه‌ها و ملاقاتهائی که اهریمن آنها را تسرتیب داده 
است. و بدانسها دور از چشمان دیگران و دلهای 
دلسوزان, در اینجا و آنجا جهت داده است! 
کسانی که ایمان آورده بودند از همان روز نخستینی که 
این آیات نازل گردید و با آنها مخاطب گردیدند. این 
درسها را پذیرفتند. و پیغمبر خدا جَه: خودش بدانها 
آغازید. 
ابوداوود و نسائی با اسنادی که داشته‌اند از سخن 
ابوعمر اوزاعی با روایت از قیس پسر سعد پسر عبّاده 
ذکر کرده‌اند که گفته است: پیغمبر خدا عََ تشریف 
آوردند تا در منزلمان ما را ملاقات فرمایند. فرمود: 

(السُلام علیکم و ره ال). 

درود و رحمت خدا بر شما باد. 
سعد پاسخ آهسته‌ای بدو داد. قیس گفته است: گفتم: 7 
به پیغمبر خدا بش اجازه ورود نمی‌دهی؟! گفت: 
بگذار زیاد بر ما سلام بکند (تا از دعایش بهره‌مند 
شویم). سپس پیغمبر خدا ول فرمود: 

(السلام علیْکم و ره له ). 

اتمیی تصت یی شتا ناو 


سعد پاسخ اهسته‌ای بدو داد. سپس پیغمبر خدا لاله 
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فرمود: 
و وه ]مه و مر مه 
(السلام لیم و ره ان 
درود و رجمت خدا بر شما باد. 


او دوید و بدو عرض کرد: ای پیغمبر خدا من سلام تو 
را می‌شنیدم و بدان آهسته پاسخ می‌دادم تا بیشتر بر ما 
درود و رحمت بفرستی ... سعد گفته است: پسیغمیر 
خدا عَلظَی با او برگشت. سعد دستور داد وسائل 
استحمام او را فراهم آورند. پیغمبر خدا عََّ در آنجا 
خود را شست. سعد بدان حضرت جامهٌ خمیصه‌ای(۱) داد 
که با زعفران یا با ورس(" یعنی روناس رنگ شده بود. 
پیغمبر ی آن را بر خود پیچید. سپس پیغمبر 
خدا علض دستهایش را بلند کرد و فرمود: 

هم آجْعل لاتک و رَمْتَکَ عی آل فد 

عسادة ...). 

خداوندا مففرت و مرحمت خود را بهرهُ خانوادهٌ سعد 

پسر عیّاده فرما .... 
تا آعوا نوتاه 
ابوداوود با اسنادی که دارد از عبدالله پسر بشر روایت 
کرده است که گفته است: هر وقت پیغمبر خدا مه دم 
در کسانی می‌رفت. روبه‌روی در نمی‌ایستاد. بلکه در 
گوشه راست یبادر گوشة چپ در می‌ایستاد. و 
می‌فرمود: 

(السلام علیکم. السَلام علیکم). 

درودتان باد. درودتان باد. 
زیرا درها در آن روز و روزگار پرده‌ای نداشتند. 
ابوداود همجنین از هذیل روایت کرده است که گفته 
است: مردی آمد با گفته است: عشمان گفته است: سعد 
آمد - بر درگاه پیغمبر 7 ایستاد و اجازه ورود 
خواست. بر دم در ایستاه - غلمان گفته است: زو به 
روی در ایستاد - پیغمبر لش بدو فرمود: 





۱- خمیصه: جامهٌ ابریشم یا پشمی راه راه است. 


(مترجم) 
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(هگذا علک -أوهکذا قفا الاشتلذان من 
لنظر). 
این شیوه از تو سرا است؟! -یا: این‌گونه؟! -چه اجازه 
خواستن برای نگریستن است. (تو که داری می‌نگری!). 
در صسحیح بسخاری و در صحیح مسلم از پیغمبر 
خدا ٍ روایت است که فرموده است: 
۳ ْآفرا میک بقر ٍذْن فحَدفَه بصاة 
ات عَیتَهُ ماکان لک من جناح). 
اگر شخصی بدون اجازة تو (به خانة تو چشم بیندازد 
و) دیده‌ور شود. و تو سنگی را به سوی او بیفکنی و 
چشم وی را کور گردانی, گناهی بر تو نیست. 
ابوداود با اسنادی که دارد از ربعی روایت کرده است که 
گفته است: مردی از بنی‌عامر آمد و از پیغمبر 
خدا لش که در خانة خود بود. اجازه ورود خواست و 
گفت: آیا وارد شوم؟ پیغمبر 7 به خادم خود فرمود: 
(َخرج ای هذاقعلعه الاشتنذان. فقّل له :قل لام 


نی 

به پیش این مرد بیرون برو و بدو شیوه اجازه خواستن 

را بیاموز. بدو بگو: بگو: درودتان باد» آیا داخل شوم؟. 
مردی که در بیرون بود. فرموده او را شنید و گفت: 
درودتان باد. آیا داخل شوم؟ پیغمبر ملس بدو اجازه 
فرمود. و او داخل شد. 
هشیم گفته است: مجاهد گفته است: ابن‌عمر از کاری 
برمی‌گشت. شنزار تافته او را اذیّت رسانیده بود. دم در 
خیمه یک زن قریشی رفت و گفت: درودتان باد. آیا 
داخل شوم؟ زن گفت: با امن و امان داخل شو. ابن‌عمر 
سخن خود را تکرار کرد. زن نیز سخن خود را دوباره 
گفت. ابن‌عمر این پا و آن پا می‌کرد. گفت: بگو: داخل 
شو. زن گفت: داخل شو. پس ابن‌عمر داخل شد. 
عطاء پسر رباح از ابن‌عبّاس - رضی ال عَنهما روایت 
کرده است که گفته است: گفتم: آیا اجاز؛ ورود بخواهیم 
از خواهران یتیمی که دارم و تحت سرپرستی من در 
اه ی هه فان ریا 
تکرار کردم تا به من اجازه دهد. ولی نپذیرفت و گفت: 
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دوست داری که ایشان را لخت و عریان بب بیینی؟ گفتم: 
خیر. گفت پس اجازه بخواه. اين بار نیز سخنم را تکرار 
کردم. گفت: آپا دوست می‌داری از خدا فرمانبرداری 
کنی؟ گفتم: بلی. گفت: پس اجازه بخواه. 
در حدیث صحیح از پیغمبر خدا ملع روایت شده 
است که او نهی فرموده است از این که شوهر شبانه به 
میان اهل و عیال خود برگردد ... در روایتی چنین آمده 
است: پیغمبر لش نهی فرموده است از این که شوهر 
شبانه به میان اهل و عیال خود برگردد تا خیانت و لغزش 
ایشان را پیجوئی کند. 
در حدیث دیگری امده است که پیغمبر خدا مه در 


روز به مدینه امد. شتر خود را در بیرون مدینه خواباند 


و فرمود: 
(انتظرّوا َة تخل جضاء یی آجر برع 
یط لشَعتة و سح ال 


منتظر بمانید تا آخر روز "۳ شویم. تا این که موهای 

پریشان شانه گردد» و موهای نهان تراشیده شود. 
احساس پیغمبر خدا بش و احساس اصحاب او تا این 
حدّ برخوردار از لطافت و دقت می‌گردد. این هم در 
پرتو ادب والای درخشانی است که یزدان بدیشان 
آموخته است. و در پرتو نور خدا رخشان گردیده است. 
ماامروزه مسلمانيم. ولیکن احساس مااز این 
ریزه کاریها بی‌بهره گردیده است و کند و غلیظ شده 
است. کسی از ما بر برادرش در خانه‌اش می‌تازد. در هر 
لحظه‌ای از لحظات شب و روز که بخواهد در را 
می‌زند. باز هم در را می‌زند. دیگر باره در را می‌زند و 
هرگز برنمی‌گردد و نمی‌رود تا اهل خانه را به تترس و 
هراس می‌اندازد و در را برای او باز می‌کنند. جه بسا او 
تلفن هم دارد و می‌تواند تلفنی اجازهٌ آمدن را بخواهد, 
پیش از اين که شخصاً بياید و بییند بدو اجازه می‌دهند 
یا بداند موعد مناسب نیست. ولی او این راه را نادیده 
می‌گیرد تا بی‌موقع یورش آورد و در غیر موعد خود 
بیاید و سر برسد. گذشته از اين. عرف و عادت هم 
نمی‌پذیرد که همچون شخصی از خانه برگردانده شود - 





سوره نور آیات ۲۷-۳۴ 
جزء هیجدهم 

تازه که آمده است - هرچند که اهل خانه ناگهانی آمدن 
او را نپسندند. ناگهانی آمدنی که بدون اطْلاع قبلی و 
بدون انتظار پیشین صورت گرفته است! 

ما امروزه مسلمانیم, ولیکن ناگهانی در دوستان را 
می‌زنیم ی از لحظات زمان غذا خوردن و 
بر سفره نشستن. اگر خوراک را به پیش ما نکشند و 
سفره را برایمان پهن نکنند. از آنان دلخور می‌شویم و 
می‌رنجیم! در شب شب ایتتانه هم در منزل ایشان را 
می‌کوبیم. اگر ما 7 تا صبح در خانهٌ خود نگاه ندارند., 
دلخور می‌شویم و رنجش خاطر پیدا می‌کنيم. بدون این 
که عذرهایشان را در این و در آن بسنجیم و بپذیریم! 
این بدان خاطر است که متأدذب به ادب اسلام نیستیم. و 
ماخودمان را پیرو چیزی نمی‌کنيم که پیغمبر 
اسلام علض آن را با خود به ارمغان نزن اتف او 
برابر آن کرنش نمی‌بریم. بلکه ما بندگان عرف و عادت 
و رسوم و آداب غلط و بزهکارانه هستیم. عرف و 
عادت و رسوم و آدایی که خدا دلیل و حجَتی همراه آن 
نفرموده است و سلطه و قدرتی بدان نبخشیده است! 
دیگران را می‌بينيم یم آنان که اسلام را گردن ننهاده‌اند و 
بدان نگرویده‌اند. ایشان را می‌بینیم که در رفتارشان 
اداب و مقرراتی را مراعات می‌دارند که شبیه به 
چیزهائی است که آئین ما آن را به ارمغان آورده است. 
تا ادب و اخلاق روحانی ما بشود. و رسوم و عادات 
رفتارمان در زندگی گردد. گاهی از آنچه دیگران بر آن 
هستند شگفت‌زده می‌شویم. و آن را به عنوان چیز 
شگرف و نادره‌ای روایت می‌کنيم. و تلاش نمی‌کنیم که 
دین واقعی و اصیل خود را بشناسیم. و با آرامش خاطر 
به زير سایة آن برگردیم 

0 

پس از پایان گرفتن ادب اجازه خواستن ورود به منازل 
که یک قانون تکیرغع و حرکت در راه پاکسازی 
احساسات. و پرهیز از اسباب و علل فتنة گذرا و گرفتار 
توس تنل یی و ۳ 
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خود را پاره کند و آزاد و رهاگردد براثر دیدن 
اندامهائی که فتنه‌برانگيزند. و براثر حرکت تندی که به 
گمراهی و گمراهسازی می‌خواند 
للتزینن: این طارهم و نظر 
رجف یک زیخ نان 4 خبیر با یَصنعون. 
و قل للمْومنات: بَْضَضَنَ ین تاره و قطن 
فجن ولا یبدین ین ی لا نا هر نها 
ولیضر ی مهن علی جیو ین 34 یبُدین 
الا رن و آنانهن آز آباء عون 


۳ 


أبنائهن أو باء لین آز وان یی 
اخرای بت خرام زان ما ملک 
دا ۳ 1 


یانبم و آلشابعین عبر وی لاد من آلرجال 


اطع رات لاه و1 
یضربن هن لیف این بسن زپتتین و 
ی ما کی اد سک 
تفلحون ». 

(ای پیغمبر!) به مردان مقمن بگو: (آنان موئلفند که از 
نگاه به عورت و محلّ زینت نامحرمان) چشمان خود را 


فروگیرند» و عورتهای خویشتن را (با پوشاندن و 


تب 


دوری از پیوند نامشروع) مصون دارند. این برای 
ایشان زیبنده‌تر و محترمانه‌تر است. بیگمان خداوند از 
آنچه انسجام می‌دهند آگاه است (و سزا و جزای 
رفتارشان را می‌دهد). و به زنان مومنه بگو: چشمان 
خود را (از نامحرمان) فروگیرند (و چشم‌چرانی نکنند) 
و عورتهای خویشتن را (همچون سرء سینه. بازو» 
ساق, گردن. خلخال» گردن‌بند» بازوبند) نمایان 
نسازند. مگر آن مقدار (از جمال خلقت» همچون چهره و 
پنجة دستها) و آن چیزها (از زینت‌آلات همچون لباس 
و انگشتری و سرمه و خضاب) که (طبیعتاً) پیدا 
می‌گردد» و چارقد و روسریهای خود را بر یقه‌ها و 
گریبانهایشان آویزان کنند (تا گردن و سینه و 
اندامهائی که احتمالاً از لابلای چاک پیراهن نمایان 
می‌شود. در مفرض دید مردم قرار نگیرد) و زینت 


(اندام یا ابزار) خود را نمودار نسازند مگر برای 
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شوهرانشان. پدرانشان,. پدران شوهرانشان» 
پسرانشان. پسران پسرانشان, برادرانشان, پسران 
برادرانشان. پسران خواهرانشان» زنان (همکیش) 
خودشان. کنیزانشان» دنباله‌روانی که نیاز جنسی در 
آنان نیست (از قبیل: افراد مخْث. ابلهان. پیران فرتوت» 
اشخاص فلج)» و کودکانی که هنوز بر عورت زنان 
آگاهی پیدا نکرده‌اند (و چیزی از امور جنسی 
نمی‌دانند)» و پاهای خود را (به هنگام راه رفتن به زمین) 
ات که ها تن رشق ارت خلت قوخه کرو 
صدای خلخال پاهایشان به گوش مردم برسد و) 
دانسته شود. ای ممنان! همگی به سوی خدا برگردید 
(و از مخالفتهائی که در برابر فرمان خدا داشته‌اید توبه 
کنید) تا رستگار شوید. 
هدف اسلام برپائی و برجائی جامعةٌ پاک و پاکیزه‌ای 
است؛ جامعه‌ای که در آن هیر لحظه و آن شهرات 
برانگیخته نشود. و در آن در هر لحظه و آن تحریکات 
گوشت و خون صورت نپذیرد. چه کارهای برانگیختن و 
تسحریک کردن پسیاپی بسه شعله‌ور شدن آتش 
هوسرانیهائی سر می‌کشد که نه هرگز خاموش می‌گردد 
و نه هرگز سیراب می‌شود و بس می‌کند. نگاه خائنانه. و 
حرکت تحریک آمیز, و زینت لختیگری, و پیکر عریان. 
.. همه و همه چیزی انجام نمی‌دهند و کاری نمی‌کنند 
مگر این که آن آتش سوزان حیوانی دیوانه‌وار را به 
تکان و هیجان می‌اندازند! و مگر اين که زمام از کف 
اعصاب و اراده به در آورند! آن وقت یا هرج و مرجی 
پدیدار می‌آید که مقیّد به قید و قیودی نمی‌گردد. و یا 
بیماریهای عصبی و عقده‌های روانی ناشی از سرکوبی 
هوسهای برانگیخته شده, بروز و ظهور می‌کند! بدین 
هنگام آشکار می‌شود که همچون کارهائی جز شکنجه و 
ازاد تب دواشتا۱۱ 
یکی از وسائل و ابزار کار اسلام برای دید آوردن 
جامعهٌ پاک و پاکیزه از یک سو سد و مانع ایجاد کردن 
بر سر راه این انگیزه‌ها و تحریکات نابجا و ناروا است. 
و از دیگر سو استوار و برقرار داشتن انگیزهٌ فطری و 
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ژرفی است که میان دو جنس مخالف موجود است. 
استوار و برقرار داشتن آن به صورت درست و سالمی 
که خودش از آن برخوردار است. و با نیروی طبیعی و 
سرشتی‌ای که خود دارد. بدون این که به شکل 
تحریکات مصنوعی و ساختگی صورت پذیرد. و بلکه 
به شکل طبیعی و ایمن و پاک خود به کار رود و در 
مسیر صحیح خود انجام شود. 
در وقتی از اوقات شائع شده بود که نگاه آزاده سخن 
بی‌پرده. آمیزش سهل و ساده, شوخی آسایش‌بخش 
میان دو جنس مخالف. و اطلاع بر مواضع نهان دلرباء و 


تفه انا از نک تایه ا سا و اف ووهات. 


نیروهای امیال از حالت تراکم و انفجار و آزادسازی 
خواستها و آرزوهای زندانی می‌گردد. و از دیگر سو 
مایهٌ پیشگیری از سرکوبی, و از عقده‌های روانی 
می‌شود. و باعث می‌گردد فشار جنسی کم‌تر و سبک‌تر 
شود. و زبانةٌ آتش جهشهای خطرناک و کششهای 
بیمناکی که در فراسوی فشار جنسی است فروکش کند 
.. و چیزهای دیگری غیر از اینها ... 

اینها شائع گردیده بود به دنبال پیدایش برخی از 
نظریّه‌های استوار بر جداسازی انسان از ویژگیهای 
عاضی ارف اسان زار هیوان هلا می که رده 
دنبال این که انسان را به قائون حیوانی برگشت دادند که 
به گل فرو رفته است و به گل می‌اندیشد! به‌ویژه وقتی 
که تب فروند بیش است:‌ولیکن ایتها خر 
فرضیّه‌های نظری نبودند. من در کشورهائی که بی‌بند و 
باری و آزادی و رهائی از همه قید و قیودهای اجتماعی 
و اخلاقی و دینی و انسانی, فراوان‌تر و گسترده‌تر 
است. با چشمان خود چیزی را دیدم که این فرضیّه‌ها و 
نظریه‌ها را تکذیب می‌گند و از بنیاد نادرست نشان 
می‌دهد. 

بلی من خودم مشاهده کردم در کشورهائی که حتی یک 





۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «الانسان بین المادية و 
الا سلام» تألیف محمد قطب. فصل: «مشکل جنسی». 
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قید و بند لختی بدن, و آمیزش دو جنس مخالف با همة 
شکلها و صورتهائی که برای آن تصوّر می‌شود. وجود 
ندار هم اینها به تهذیب انگیزه‌ها و کششهای جنسی, 
و به نظم و نظام بخشیدن آن منتهی نگردیده است. 
ببلکه کار به شعله‌ور شدن آتش گرایش جنسی 
دیوانه‌وار منتهی شده است. گسرایش جنون‌آمیزی که 
سیری‌پذیر نیست. و همین که آتش آن لحظه‌ای فروکش 
کرد دیگر باره سر برمی‌زند و تنوره می‌کشد و تشنه کام 
می‌ماند و بیش از پیش بالا می‌رود و فروزان می‌شود و 
جهش و پرش پیدا می‌کند! در آنجاها بیماریهای روانی 
و عقده‌هائی را دیدم که چنین تفهیم و برداشت شده بود 
این‌گونه بیماریها و عقده‌ها جز از محرومیّت همچون 
چیزهاتی پدید نمی‌آیند! و جز از حسرت بر جنس مقابل 
نهان از دیدگان, و پوشیده در پرده‌های قید و قیود 
مردمان اینجا و آنجای جهان, سر برنمی‌زنند و نشأت 
نمی‌گیرند! این‌گونه بیماریها و عقده‌های روانی را به 
وفور دیدم. و به همراه آنها همجنس‌بازی و انحرافات 
را با همه انواع و اقسامی که دارد یافتم ... اینها نتیجه و 
ثمر؛ آمیزش حاصل از اختلاط کاملی بود که قید و 
بندی بر آن نبود. و حذّ و مرزی برای آن وجود نداشت 
حاصل دوستی و دوست‌بازیهای میان دو جنس مقابل 
بود. دوستی و دوست‌بازیهانی که با آن همه چیز آزاد 
می‌گردد! این بیماریها و عقده‌ها از اندامهای لختی 
سرچشمه گرفته بود که بر سر راه و پیش پای همگان 
بود. از حسرکات هوس‌انگیز, و نگاه‌های آشکار, و 
نگرشهای محرک نشأت يافته بود. اینجا مجال شرح و 
بسط و بیان حوادث و شواهدی نیست که آشکارا دال 
بر ضرورت تجدید نظر دربارهٌ همچون فرضیّه‌ها و 
نظریه‌هانی است که واقعیّت عینی و جهان دیدنی آن را 
فریاد می‌دارد. 

گرایش فطری مرد و زن گرایش ژرفی در تشکیل حیات 
است. زیرا یزدان سبحان ادامة زندگی و امتداد حیات را 
بر این زمین, و پیاده شدن و محقّق گردیدن جانشینی 
این انسان در آن را منوط و مربوط بدان فرموده است. 
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یک گراتن:داتنی اننت: قدتی امن ارامتده؛ 


اين گرایش 
شیش: دور باه بزمی گر دد: برانگیختن اين میل فطری در 
هر زمانی بر شدّت و طغیان آن می‌افزاید. و آن را به 
یک کشش مادی جهت رسیدن به لذْت تبدیل می‌نماید. 
هر وق هتخون لزان کت ندهد اعصاب تحریک 


شده خسته و کوفته می‌گردد. اين هم به منزلةً ننوعی 
غذات شته و عکها داق اببتا. نگاه هرس‌انگید 
اک کت رای انیت ات وه قوش آنکی استا: 
ناز و کرشمه هوس‌انگیز است. چهچه زدنی که بیانگر 
این گرایش و کشش باشد هوس‌انگیز است ... راه امن و 
امان کم کردن این انگیزه‌ها و محرّکها است. تا بدانجا که 
این گرایش و کشش در حدود و ثشغور سرشتی خود 
بماند. و بدان پاسخ سرشتی داده شود ... این برنامه‌ای 
است که اسلام آن را برمی‌گزیند. همراه با آن به تهذیب 
و تزکیةٌ سرشت می‌پردازد. و نیروها و توانهای بشری 
را به امور زندگی اخروی سرگرم و مشغول می‌گرداند. 
اموری که از انگیز گوشت و خون فراتر می‌رود. و 
پاسخ به انگیز گوشت 
نمی‌شود! 
در دو آیه‌ای که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
نمونه‌هائی از اين تنگ کردن و کم کردن دائرةٌ فرصتهای 
تحریک نمودن و برانگیختن و گمراه شدن و گمراه 
کردن و شیفتگی و شیدای دوجانیه است: 

ینت ْضرا ین آنضارو: و شتظر 

فسووجهم مک از کر ان اه خبی با 

یَصْنعون 6. 

(ای پیغمبر!) به مردان مق‌من بگو: (آنان موظفند که از 

نگاه به عورت و محل زینت نامحرمان) چشمان خود را 


فروگیرند. و عورتهای خویشتن را (با پوشاندن و 


۳ 2 ۳ ۳ 
و خون یگانه راه و یکانه هدف 


دوری از پیوند نامشروع) مصون دارند. این برای 
ایشان زیبنده‌تر و محترمانه‌تر است. بیگمان خداوند از 

آنچه انجام می‌دهند آگاه است (و سزاو جزای 
رفتارشان را می‌دهد). 


نظر نکردن از سوی مردان ادب روانی است. تلاشی 
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است که برای چیره شدن بر اطْلاع پیدا کردن از زیبائیها 
و اندامهای دلربای چهره‌ها و بدنها انجام می‌گیرد. 
همچنین کوششی است برای بستن نخستین پنجره از 
پنجره‌های شیدائی و گمراهی, و یک سعی عملی است 
برای حائل و مانع شدن وصول تیر زهرأگین نظر و 
رسیدن آن به سیاه خال دل انسان است! 
مصون و محفوظ نمودن عورت مره طبیعی نظر نکردن 
ابتت :با به‌بارت دیگر گام دومی برای استزار قاشتن 
اراده, و بیداری دیده‌بانی و نگاهبانی. و تسلط یافتن بر 
رغبت پیدا کردن در مراحل نخستین آن است. بدین 
خاطر است که در یک آیه میان آن دو جمع آورده 
می‌شود. و یکی سبب و دیگری نتیجه قلمداد می‌گردد. 
یا آن دو تا دو گام پیاپی در جهان درون و در جهان 
بیرون به حساب می‌آیند. و هر دو گام هم بسمی به 
همدیگر نزدیکند. 

(ذلک آژکی هم >. 

این برای ایشان زیبنده‌تر و محترمانه‌تر است. 
این کار برای احساسات و عواطف ایشان پاک‌تر است. 
بهتر هم تضمین می‌کند که احساسات و عواطف آنان با 
تأثرات و انفعالات شهوانی در غیر جای مناسب و 
مشروع و پاک خود آلوده شود و به مرتبهةٌ پست 
حیوانی سقوط کند و سرنگون شود. ایین کار برای 
مردمان پاک‌تر. و برای زنان و دختران و ناموسها و 
آیروهایشان, و برای فضائی که در آن می‌زیند. و برای 
هوائی که تنفس می‌کنند محفوظ کننده‌تر است. 
خدا انتت کته اسان زا بستایت فحافطت توا افترت 
می‌خواند. او که کاملاً آگاه از ترکیب‌بند روانی و 
تشکیلات فطری انسانها است. و بسی مطْللع از حرکات 
نفوس و حرکات اندامهایشان است: 

( ان له خبیر با یعون . 

۱[ ی 
و جزای رفتارشان را می‌دهد). ۱ 
و فل دك بَفضضنَ من آبصارهنْ» و 
حفظن فرو جهن ». 
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و به زنان مومنه یکو: چشمان خود را (از نامحرمان) 
فروگیرند (و چشم‌چرانی نکنند) و عورتهای خویشتن 
را (با پوشاندن و دوری از رابطةٌ نامشروع) مصون 
دارند. 
زنان نباید نگاه‌های گرسنه دزدانه بیندازند یا نگاه‌های 
پیام‌رسان و هوس‌انگیز را داشته باشند. نگاه‌هائی که در 
سینه‌های مردان غوغا به‌پا می‌کند و آشوب می‌اندازد و 
فتنه‌های نهفته در زوایای دلهایشان را بیدار می‌کند. و 
نباید عورتهای خود را جز در راه حلال پاک. ازاد 
بدارند. حلال پاکی که به فطرت در فضای پاک پاسخ 
می‌گوید. و فرزندانی که از راه آن پابه جهان 
می‌گذارند از رویاروئی با جامعه و زندگی شرمندگی 
نمی برنده 
1 دی ینت ال ما هر مها ۷. 
و زینت خویش را (همچون سر سینه» بازو. ساقء 
گردن» خلخال. گردن‌بند. بازوبند) نمایان نسازند. مگر 
آن مقدار (از جمال خلقت. همچون چهره و پنجة دستها) 
و آن چیزها (از زینت‌آلات. همچون لباس و انگشتری و 
سرمه و خضاب) که (طبیعتاً) پیدا می‌گردد. 
زینت برای زنان حلال است. و زینت پاسخ به فطرت 
ایشان است. هر زنی ازمند است بر این که زیبا و 
آراسته باشد. و زیبا و آراسته جلوه گر آید. زینت هم از 
عصری تا عصر دیگری اختلاف پیدا می‌کند. ولیکن 
افاس ۱ در درون فطرت یکی است. و آن علاقه و 
زغبت برای کسب آن یا تکمیل کردن آن و جلوه گر 
وی افو مایت 
اسلام با این علاقه و رغبت مبارزه نمی‌کند. ولیکن 
اسلام این علاقه و رغبت را نظم و نظام و سر و سامان 
می‌بخشد. و آن را متبلور و جلوه‌گر در جهت دادن بدان 
برای مرد واحدی می‌سازد که شریک زندگی است. بدو 
آزادی می‌دهد که او اطلاع پیدا کند و بنگرد به زیبائی 
و جلوه گری زن خود. آن زیبائی و جلوه‌گری‌ای که کسی 
جز او حقّ ندارد بر آن اطْلاع پیدا کند و بدان بنگرد. با 
او در اطلاع نگرشن به چیزهائی. محارم و کسانی که 


۰. ۱۳ 


اه ام نج ار ۰ و ی 


و هياق خر( وه ۳ را تو ید۱ ری زک و ۳ 


۱ 
1 
۱ 
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بعداً در آیه ذکر شده‌اند مشترک هستند. اشخاصی که 
چنان اطلاع و نگرشی. شهوات آنان را تحریک 
کتل نرق انکی3: 
زینت چهره و دستها که معمولاً پیدا و نمایان می‌گردد. 
کشف و ظهور آن جائز است. زیرا پیدایش چهره و 
دستها بسرابسر فرموده پیغمبر لا مباح است. 
پیغمبر 7 به اسماء دختر ابوبکر ۳۳۹ 
ی هن لت استحیض: 1 یلح آن 
بر ی منها ال هذا -و آشار ال وج جهه و کفیْه).(۱) 
1 درست 
نیست که جز این از او دیده شود -اشاره فرمود به 
چهره‌اش و کف دو دستش. 
ولیضر خمرهن علی جیو جیو,پن #4 
و چارقد و روسریهای خسود را بر یقه‌ها و 
گریبانهایشان آویزان کنند (تا گردن و سینه و 
اندامهائی که احتمالاً از لابلای چاک پیراهن نمایان 
می‌شود. در معرض دید مردم قرار نگیرد). 
جیُوب جمع جِیْب است که به معنی گریبان پیراهن است. 
خر هم جمع خمار است که به معنی روسری و چارقد 
است که سر و گلو و سینه را می‌پوشاند. روسری و 
چارقد برای اين است تا محلهای زیبائی و دلربائی را 
بپوشاند و نگذارد آنها در معرض دیده‌های گرسنه قرار 
بگیرند. حتی در معرض دید ناگهانی واقع شوند. آن 
دیدی که پرهیزگاران خویشتن را ٍِ می‌دارند از 
این که آن را طول دهند یا تکرار کنند. ولیکن: یس از 
وقوع نظر ناگهانی گاهی در زوایا و پیچ و خمهای 
درونشان نهان و پنهان می‌گردد و در کمین می‌ماند. هم 
بدان‌گونه که انگار اندامهای زیبا و دلربا عیان دیده شده 
است! 
خداوند نمی‌خواهد دلها را با این نوع از بلا بیازماید و 
همچون مصیبتی را وسیلٌ امتحان و ابزار آزمون نماید. 
زنان مومنی که این نهی را دریافت داشتند. زنان 
ممنی که دلهایشان با نور یزدان منوّر و درخشان بود. 
در اطاعت و فرمانبرداری از آن دز ییوشک ی 
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نکردند. هرچند که علاقه و رغیت فطری به نمایاندن 
زینت و جمال داشتند. زن در دوره جاهلیّت عسرب - 
همان‌گونه که امروز زن در جاهلیّت جدید چنین می‌کند 
از میان مردان می‌گذشت سینه چاک و سینه لخت. و 
چیزی سینة لخت او را نمی‌پوشاند. چه‌بسا گردن خود را 
نشان می‌داد. و کاکلها و موهای جلو سر خویش را 
می‌نمود. و گوشواره‌های گوش خویش را پیدا و هویدا 
می‌کرد. هنگامی که یزدان سبحان به زنان دستور فرمود 
که روسریها و چارقدهای خود را بر یقه‌ها و گریبانهای 
خود بیندازند. و زینت و جمال خود را هویدا نکنند. 
مگر آن بخش که به طور طبیعی پدیدار می‌گردد. 
آن‌گونه شدند و رفتار کردند که عاشه - رضی‌العنها - 
دربارة ایشان کته است: «خداوند رحنمت کناد: زنان 
مهاجر نخستین را وقتی که خدا ان را نازل کرد که: 
رلیضر بنَ مر هن علی جیُومنْ . 
و چارقد و روسریهای خسود را بسر یقه‌ها و 
گریبانهایشان آویزان کنند (تا گردن و سینه و 
اندامهائی که احتمالاً از لابلای چاک پیراهن نمایان 
می‌شود. در معرض دید مردم قرار نگیرد). 
آنان جامه‌های خود را پاره کردند و آنها را چارقد و 
روسری نموده و بر خود شانلته ۲۱ 
از صفته دختر شیبه روایت شده است که گفته است: 
وقتی از اوقات نزد عائشه بودیم. از زنان قسریش و از 
فضیلت ایشان سخن رفت. عانشه - رضی اللهء نه 
فرمود: زنان قریش دارای فضیلت و برتری هستند. من 
به خدا سوگند با فضیلت‌تر و برتر از زنان انصار 
ندیده‌ام در اين که کتاب خدا را تصدیق کردند. و به 
قرآن منرّل ایمان آوردند. بدان هنگام که در سوره نور 
نازل شد که: 
ضبن خمرهن عَلی وین هِ«۳ 





۱- ابوداوود در سنن خود آن را روایت کرده است و گفته است: حدیث 
مرسلی است. 

خر ارام کرو ارت 

۳- ترجمة آن چند سطر پیش گذشت 


سورة نور آیات ۲۷-۳۴ 
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مردانشان به سویشان برگشتند و آنچه راکه خدا در اين 
سوره بر آنان فرو فرستاده بود برایشان خواندند و 
تلاوت کردند. مرد برای زن خود و دختر خویش و 
خواهر خویشتن و همه خویشاوندانش چیزهائی را 
می‌خواند که نازل شده بود. زنی از ایشان نماند. مگر 
اين که بلند شد. و جامهٌ رنگارنگ را تکّه و پاره کرد و 
از آن بر سر خودش و بر چهره‌اش فروانداخت. تا بدین 
وسیله تصدیق و ایمان خود را به چیزی نشان دهد که از 
کتاب خدا نازل گردیده بود. آن‌گاه بسه پیش پیغمبر 
خدا 237 رفتند با روسریهائی که بر سر و صورت 
خود داشتند. به گونه‌ای که انگار کلاغها بالای 
سرهایشان نشسته‌اند» (۱) 

اسلام ذوق اجتماعی اسلامی را بالا برده است. و 
احساس اسلامی را با جمال پاکیزه داشته است. دیگر 
قالب حیوانی برای دوست‌داشت جمال برجای نماند. 
بلکه قالب انسانی پاکیزه ماه دوست‌داشت جمال گردید 
... جمال لختی اندام. جمال حیوانی است. و انسان با 
احساس ان بدان می‌گراید. هرچند که آن جمال 
فعافتی:و کاها بامتون اماتعتمال عشخمت و6 فان 
لباک و با قزرای ات هوق یاف رات 
می‌برد. و آن را سزاوار انسان می‌سازد. و آن را با 
نظافت و طهارت در حسْ و خیال احاطه می‌نماید. 
اسلام آمروزه نیز در صفهای زنان موّمن چنین کاری را 
انجام می‌دهد. هرچند که ذوق عمومی سقوط کرده 
ایتت و قالت یزان ین آن یره هت را 
سوی لختی و لختیگری و جهش و پرش کشانده است. 
جهش و پرشی که بسان جهش و پرش چهارپایان است! 
زنان مومن در پرتو تعلیمات اسلام. زیبائیهای 
اندامهای خود را مطیعانه و به دلخواه می‌پوشانند. در 
میان جامعه‌ای که زنان در آن لخت و بی‌حجاب 
می‌گردند. و ونان فز آن مردان را فریاد می‌دارند. 
بدان‌گونه که حیوان برای حیوان فریاد برمی آورد. 

این حشمت و وقار وسیله‌ای از وسائل حفاظت و 
مراقبت از فرد و جماعت است ... بدین خاطر است که 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
قران آن را آزاد می‌گذارد. هر زمان از فتنه و بلا امن و 
امان وجود داشته باشد. این است که قرآن محارم را 
جدا و مستثنی می‌کند. محارمی که معمولاً امیال آنان 
جلب نمی‌شود و شهوات ایشان برانگیخته و تحریک 
نمی‌گردد. آنان عبار تند از: 
پدران. پسران. پدران شوهران. پسران شوهران. 
برادران. پسران برادران. و پسران خواهران ... همچنین 
قرآن زنان موّمن را جدا و مستثنی می‌کند: 

(أز ناهن ». 

يا زنان (همکیش) خودشان. 


ولی زنان غیرمسلمان خیر. زیرا آنان در صورت اطْلاع ۱ 


بر زیبائی و جمال زنان و دختران مسلمانان, چه بسا آن 
را برای شوهران و برادران خود. و برای مردان و 
پسران همکیش خویش تعریف و توصیف کنند. در 
صحیح مسلم و بخاری آمده است: 

له ثباشر ال اه تنعتها لرزجها ان براها) 

زنی با زنی که آو را برای شوهرش توصیف می‌کند به 

گونه‌ای که انگار او را می‌بیند. معاشرت و همزیستی 
اما زنان مسبمان. امین هستند. دینشان ایشان را 
بازمی‌دارد از اين که جسم زن مسلمانی و زیینت و 
جمال او را برای شوهرانشان توصیف بکنند ... همچنین 
قرآن کنیزان را جدا و مستثنی می‌کند: 

(أومامَلکت یاو ». 

پا کنیزانشان. 
مراد از ملک یمین در اینجا تنها کنیزان و بردگان زن 
است. بعضی گفته‌اند: مراد بردگان و بندگان مرد نسیز 
می‌باشد. چون بردگان و بندگان شهوتشان به سیّده و 
سرور خود قد نمی‌کشد و دسترسی پیدا نمی‌کند ... ولی 
نظریةُ نخستین بهتر و برتر است. چون هرچه باشد برده 
و بنده انسان است. و در او شهوت انسان به حرکت و 
جنبش می‌افتد. هر اندازه هم وضع خاصی در دوره‌ای 


۱- ابوداوود آن را استخراج کرده است. 


سورة نور آیات ۲۷-۲۴ 





جزه هیجدهم 
از زمان نداشته باشد ... همجنین قران جدا و مستثنی 
می‌کند دنباله‌روانی را ا که تیان تن در انان تیسک؛ 
(آلتابعین غير وی الرزبة من رجا . 
مردان دنباله‌روی که قدرت زناشوئی ندارند و میل 
جنسی در آنان فرومرده است (از قبیل: افراد مخث. 
ابلهان» پیران فرتوت. اشخاص فلج). 
آنان کسانیند که به عّتی از علل چشم طمع و اشتهائی 
به زنان ندارند. ففلا یه نیت قطع آلت. مخت بو وان 
کودنین و گولی؛ دیوانگی و سائر چیزهائی که مرد را 
بازمی‌دارد از این که نفس او هوس زن بکند. چون در 
این حال. امکان فتنه و بلائی و گول زدن و گول 
خوردنی در میان نیست. همچنین قرآن کودکان را جدا و 
سل ندنل هروا عل عورات آشناء ). 
کودکانی که هنوز بر عورت زنان آگاهی پیدا نکرده‌اند 
(و چیزی از امور جنسی نمی‌دانند). 
مراد کودکانی است که اندام زن در ایشان احساس امور 
جنسی را برنمی‌انگیزد. هر زمان چنین کودکانی اهل 
تشخیص شدند. و اين احساس در ایشان برانگیخته 
گردید - هرچند هم بالغ نشده باشند - آنان جزو افراد 
مستثنی نیستند و در داثرةُ اين استثناء جای ندارند. 
اینان - بجز شوهران -گناهی بر ایشان و بر زنی که دیده 
می‌شود نیست اگر بنگرند و اندامهای زن - بجز میان 
ناف و زانوی او -را ببینند. زیرا فتنه و بلائی که به 
خاطر آن حجاب و پوشش صورت می‌پذیرد منتفی 
است. ولی شوهر خود زن می‌تواند همه اندامهای 
همسرش را بدون هیچ‌گونه استثنائی ببیند. 
از آنجا که پیشگیری و جلوگیری از کج‌انگاری و 
بدرفتاری, مراد و مقصود همچون قاعده و قانونی 
است. این آیه به پیش می‌رود و زنان موّمن را نسهی 
می‌کند از حرکاتی که زینت پوشیده را اعلان دارد. 
شهوات پنهان و نهان را برانگیزد. و احساسات خفته را 
بیدار سازد. هرچند هم آنان عملاً زینت و زیبائی را 
نشان ندهند و آشکارا ننمایانند: 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 

زینتهن >. 

و پاهای خود را (به هنگام راه رفتن به زمین) نزنند تا 

زینتی که پنهانش می‌دارند (جلب توجه کند و صدای 

خلخال پاهایشان به گوش مردم برسد و) دانسته شود. 
اين هم آگاهی ژرفی از ترکیب‌بند نفس بشری و 
واکنشها و پذیرشها و پاسخگوئیهای آن است. زیرا 
چه‌بسا در مواقعی خیال کردن برای برانگیختن شهوات 
از خود دیدن نیرومندتر باشد. بسیارند کسانی که دیدن 
کفش زن یا جامهٌ زن و يا زیور زن شهوات ایشان را 
بیش از دیدن بدن خود زن برمی‌انگیزد و تحریک 
می‌کند. همان‌گونه هم بسیارند کسانی که شبح زن که به 
خیالشان می‌گذرد. بیش از دیدن خود زنی که حضور 
دارد باعث تحریک و برانگیختن ایشان می‌گردد - اینها 
حالاتی است که امروزه برای آگاهان از بیماریهای 
روانی معلوم و مشخص است -گاهی صدای جرنگ و 
چرنگ زیورآلات يا بوی خوش عطر و عطور از دور 
حواس مردان زیادی را برمی‌انگیزد و ایشان را به خود 
مشغول می‌دارد. و اعصابشان را تحریک می‌کند. و 
آنان را دجار سیلاب فتنه و تیش می‌سازد که 
نمی‌توانند جلو آن را بگیرند و از امواج آن برهند. 
قرآن راه را بر همه اينها می‌گیرد. زیرا نازل‌کنندة این 
قرآن است که خالق همگان است. او می‌داند چه 
انتانهای ترا آفتریده ات اوایس دیق این آگا: 
شتا ۱ 
روند قرآنی در پایان این دو آیه دلها را همه به سوی 
یزدان برمی‌گرداند. و برای دلها درگاه توبه و پشیمانی 
را باز می‌کند تا از آن درگاه وارد شوند و از چیزهائی 
که پیش از نزول این قرآن بر دلها گذشته است و رفته 
است پاک گردند؛ ۱ ۱ 

ی مر من 8 میتی رقم 2 وم 
و وبا یا باب اون -لَعلکم 
اون 6 
ای مومنان! همگی به سوی خدا برگردید (و از 


مخالفتهائی که در برابر فرمان خدا داشته‌اید توبه کنید) 
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تا رستگار شوید. 


بدین وسیله قرآن در انسانها احساس مراقبت یزدان را 
برنمی‌انگیزد. و آنان را مستوجّه عطوفت و عنایت و 
رعایت و یاری خدا بدیشان به هنگام ضعف ایشان در 
برایر آن گرایش ژرف فطری‌ای که دارند می‌سازد. و 
بدانان تفهیم می‌کند که هیچ چیز مثل احساس حضور و 
دیده‌بانی خداء و مثل ترس و هراس از او. همچون 
گرایشی را ضبط و کنترل نمی‌نماید. 
‌ 
تا اینجا چاره‌جوئی مسأله از لحاظ پیشگیری روانی 
است. ولیکن این گرایش 
باید با راه حلّهای واقعی و مثبت با آن روبرو گردید ... 
اين راه حلّهای واقعی از یک سو آسان کردن و ساده 
نمودن ازدواج. و کمک کردن به انجام پذیرفتن ازدواج 
است. و از دیگر سو سختگیری در راه‌ها و جلوگیری از 
راه‌های دیگر تماسهای جنسی, و درنهایت بستن آن 
راههای نابهنجار است: 
کلام منک و آلصاخین من عبادکم 
و امانکم. ان یکوئوا فقراء یغنیم اه من فضله. و 
ایله له واسع علیم. و لیسْتَعْفْف ب این لا بجدون ز نکاحا 
حتی عنم ال له من فضله. والذبن یعون الکثاب 
ملکث آیانکم کات تبوهم ان شنم یمحر 
و نوم من ما ال آتاکم و روا 
گر فل ایا رت تسا لیوا 
عَرض اممیاة آلدئی. و رم من یکر هه فان له من بَغْد 
| کراههن وه ‌. 


مردان و زنان مجرّد خود را و غلامان و کنیزان 


یک حقیقت واقعی است. و 


شايستة (ازدواج) خویش را (با تَهیهُ نفقه و پرداخت 
مهریّه) به ازدواج یکدیگر درآورید (و به فقر و تنگدستی 
ایشان ننگرید و نگران آيندة آنان نباشید. چرا که) اگر 
فقیر و تنگدست باشند (و ازدواجشان برای حفظ عفت 
و دوری از گناه انجام گیرد) خداوند آنان را در پرتو 
فان مها را وی ات ایکا وتو 
دارای نعمت فراخ (بوده و) آگاه (از نیّات همگان) است. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
آنان که امکانات ازدواج را ندارند (و قادر به پرداخت 
مهریّه و نفقه نمی‌باشند) باید در راه عفت و پاکدامنی 
تلاش کنند. تا خداوند از فضل و لطف خود. ایشان را 
دارا کند (و وسیلة رفع نیازشان را فراهم سازد). 
کسانی که از بردگانتان خواستار (آزادی خود با) عقد 
قرارداد شدند. با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر خیر (و 
صلاحیّت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت 
در پرداخت اقساط بازخرید) در ایشان سراغ دیدید. 
(در راه آزادی کمکشان کنید) و از مال و ثروت خدا که 
خدا به شما داده است بدیشان بدهید. همچنین کنیزان 
خود را (با جلوگیری از ازدواج ایشان) وادار به زنا 
نکنید. اگر آنان خواستند (با ازدواج با مردان دلخواه 
خود. شخصیّت مستقلی به هم رسانند و همچون 
آزادگان تشکیل خانواده دهند و) عفیف و پاکدامن 
باشند. (ای ممنان! با جلوگیری از ازدواج. کار کنیزان 
رابه خودفروشی نکشانید) تا بدین وسیله خواهان مال 
و دارائی زودگذر دنیا بوده (و بگوئید ازدواج آنان با 
دیگران باعث کم‌کاری ایشان و کاستی رونق و کاهش 
بهایشان می‌گردد). هرکس ایشان را (با منم ازدواج) 
وادار (به زنا و خودفروشی) کند. اگر از واداشتن آنان 
توبه کند (و راه ازدواج کنیزان و رفاه حال ایشان را به 
وسيلةّ موافقت با ازدواج فراهم سازد) خدا آمرزگار و 
مهربان است (و او را می‌بخشد و مورد لطف و محبّت 
قرار می‌دهد). 
ازدواج راه طبیعی رویاروئی با گرایشهای فنطری 
جنسی است. و هدف نهائی پاک و پاکیزهً این گرایشهای 
ژرف است. 
لذا واجب است کسه این گردنه‌ها از سر راه ازدواج 
تا زندگی به شکل طبیعی و سادهٌ خود 
ادامه پیدا کند. گردنه مالی و دارائی نخستین گردنه در 
راه تشکیل خانه و خانواده, و عفیف و پاکدامن گرداندن 
اشخاص و افراد است. اسلام سیستم کامل است. اسلام 
عفت و پا کدامنی را واجب ۳ مگر این که 
برای آن اسباب و وسائل عفت و پاکدامنی را مهیّا کرده 


پرداشته شود 


۱ اف یت بت دم نات هی زاو ازع و شور وت یا تیاه ری تج 
۳ ۳ رد میا ری یج ی و ود وتات 
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است و تهیّه دیده است» و آن را برای افراد سالم ساده و 
آسان نموده است. در این صورت کسی به زناپناه 
نمی‌برد مگر فردی که از راه پاک سهل و ساده, به طور 
عمد و بدون اضطرار انحراف پیدا کند و به کژراهه رود. 
بدین خاطر یزدان به گروه مسلمانان دستور می‌فرماید 
که کسی را کمک کنند که مال و دارائی سر راه ازدواج 
حلال را بر ایشان می‌گیرد: 
(وأنکخو ال یامی منک و آلصا ین من عنادکم 
و امایکم. (ن یکونوا فقَراء ینم له من فضّله >. 
مردان و زنان مجزد خود راو کنیزان شايسته (ازدواج) 
خویش را (با تهیَهُ نفقه و پرداخت مهریّه) به ازدواج 
یکدیگر درآورید (و به فقر و تنگدستی ایشان ننگرید و 
نگران آیندة آنان نباشید. چرا که) اگر فقیر و تنگدست 
باشند (و ازدواجشان برای حفظ عفت و دوری از گناه 
انجام گیرد) خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و 
بی‌نیاز می‌گرداند. 
«آیامی»:(۱) مراد مردان و زنان مجرد است ... در اینجا 
مقصود آزادگان است. بعد از آن برده به طور مستقل 
ذکر گردیده است: 
( رسای ین عبایکم ایک ۱۱ 
و غلامان و کنیزان شايستة (ازدواج) خویش را (با تهية 
نفقه و پرداخت مهریّه) به ازدواج یکدیگر درآًورید. 
هم آنان بی‌پول و تنگدستند همان‌گونه که از فرمودة 
قرانی بعد از آن برداشت می‌شود: 
ان یکونوا فقراء ینم له من فضّله 6. 
اگر فقیر و تنگدست باشند (و ازدواجشان برای حفظ 
عقّت و دوری از گناه انجام گیرد) خداوند آنان را در 
پرتو فضل خود دارا و بی‌نیاز می‌گرداند. 
این هم دستور به گروه مومنان است که ایشان را به 
ازدواج همدیگر درآورند. جمهور معتقدند که همچون 
امری برا شنت است: دلیل آنان این است که بیوه‌هائی 
در روزگار پیغمبر خدا 27 بوده‌اند و به ازدواج 
همدیگر هم درنیاورده شده‌اند. اگر این امر برای وجوب 
بسود. پیغمبر ظو ایشان را به ازدواج همدیگر 
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درم آورد. ما معتقدیم که اين امر برای وجوب است. 
هب ماک یسنان مرها رسد ودرا 
وادار سازد. ولیکن بدین معنی که باید علاقه‌مندان به 
ازدواج ایشان را با کمک مالی مدد و یاری دهد و 
وسائل پاکدامنی آنان را در کار ازدواج فراهم اورد. 
چرا که ازدواج یلها از وان مان شیر یو 
جلوگیری از آلوده دامانی. و پاک و پاکیزه کردن و 
زدودن جامعهٌ اسلامی از زناکاری است. این عمل 
واجب است. و وسیلةٌ حصول واجب نیز واجب است. 
لازم است با وجود این درنظر داشته باشیم که اسلام که 
یک نظام کاملی است. اوضاع و احوال اقتصادی را 
وی و انیم که راو راسش اه 
توانا بر کسب و کار می‌گرداند. و راه به دست آوردن 
روزی را برای ایشان فراهم می‌آورد. و سعی می‌کند 
مردمان به مساعدت و کمک بیت‌المال نیازمند نشوند. 
ولیکن در برخضی از اوضاع و احوال لازم است 
بیت‌المال بخشی از مساعدتها و کمکهای خود را روا 
تفا نان کنت‌گیرش نماید ... اصل در نظام 
اقتصادی اسلامی این است که هر فردی در کشور 
اسلامی با درآمد خود بی‌نیاز از پیت‌المال گرهد اسلام 
میسّر کردن عمل و کفایت مزد را حقّی بر عهدهٌ دولت 
می‌داند و آن را برای افراد واجب می‌شمارد. ولی 
کمک کردن و یاری رساندن از بیت‌المال را مربوط به 
یک حالت استثنائی محسوب می‌دارد. یک حالت 
استثنائی که نظام اقتصادی در اسلام نج ان امن او ۷ 
پایدار نمی‌گردد. 
ب ر اتا تن ان سای مرها کر 
ماندند, و درآمد ویدهٌ آنان کفایت ازدواج را نداد. بر 
گروه مسلمانان لازم است ایشان را به ازدواج برسانند 


ور نی رن ام ه بهفتت ند کان ‏ 





- «أبامی»: جمع 1 مردان و زنان بیوه. در اینجا مراد مردان 9 زنان 
مجرّد است. اعمّ از پسر و دختر و بیوه. (مترجم) 

۲- «صالحین»: شایستگان. مراد کسانی است که می‌توانند ازدواج کنند و 
به وظائف زناشوئی اقدام نمایند. اهل تقوا و صلاح. (مترجم) 
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بردگان نیز همین حکم را دارند. جز اين که اولیاء بندگان 
و بردگان موظفند ایشان را به ازدواج درآورند. مادام 
که قدرت و توان این کار را داشته باشند. 
درست نیست که فقر و تنگدستی سدٌ و مانعی بر سر راه 
ازدواج بشود, هرگاه مردان با زنان, علاقه‌مند به ازدواج 
بوده. و شایستگی آن را به هم برسانند. زیرا رزق و 
روزی در دست خدا است. خدا تضمین فرموده است که 
ایشان را بی‌نیاز و دارا گرداند. اگر آنان راه عفت پاک 
را در مذ نظر داشته باشند و آن را در پیش گیرند: 
نیو فقراء ینم این فقضله 4. 
اگر فقیر و تنگدست باشند (و ازدواجشان برای حفظ 
عفت و دوری از گناه انجام گیرد) خداوند آنان را در 
پرتو فضل خود دارا و بی‌نیاز می‌گرداند. 
- ی بو و ِ 
حَق ی اه ع نهم: المُجاهد : سَبیل ان 
__ تب الذی ری ان و آلناکح الْذي رید 
الْعَناتَ).(۱) 
سه نفرند که یاری آنان بر خدا لازم است: مجاهد در راه 
خرن دای پروواع که با ای فد ان فده با هون 
بخواهد مبلغ بازخرید خود را بپردازد. و ازدواج 
کننده‌ای که بخواهد پاکدامن و باعفت باشد. 
وقتی که بیوه‌ها و مجردها در انتظار اقدام گروه 
مسلمانان برای به ازدواج درا ون ایشان می‌مانند. 
یزدان بدیشان دستور می‌دهد که پاکدامن بمانند تا با 
ازدواج بی‌نیازشان می‌گرداند: 
لعف ب الذینَ لا بجدون نکاحا حتی بفنمیم 
این له من فضله . 
آنان که امکانات ازدواج را ندارند (و قادر به پرداخت 
مهریّه و نفقه نمی‌باشند) باید در راه عفت و پاکدامنی 
تلاش کنند. تا خداوند از فضل و لطف خود. ایشان را 
دارا کند (و وسیله رفع نیازشان را فراهم سازد). 
و ال واسع علج >. 
بیگمان خداوند ۳ نعمت فراخ (بوده و) آگاه (از نتات 
همگان) است.. 
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خدا کسی را به تا تنگنا نمی‌اندازد که خواهان عمّت و 
پا کدامنی باشد. خدا از نیت و صلاح ات گاه انیت 
این‌گو نه اسلام با مشکل رویاروی می‌گردد. رویاروئی 
عملی نه رویاروئی نظری. اسلام برای هر فردی که 
شايستة ازدواج باشد شرائط ازدواج را فراهم می‌آورد. 
اگر او درمانده و ناتوان از نظر مالی باشد. مال و 
دارائی هم غالباً گردنة سختی بر سر راه ازدواج است. 
از آنجا که وجود برده و بنده در میان گروه مسلمانان, به 
سقوط سطح اخلاق کمک می‌کند. و سهل‌انگاری و 
بی‌مبالاتی و بی‌بند و باری را یاری می‌دهد. به سبب 
ای کار دون تخت نع صعافی اشغ به کزمت رز 
شرافت بشری دارند. وجود برده و بنده در آن روزگان 
ضرورتی برای مقابله به مثل با دشمنان اسلام بود. 
داشتتهتا رگ اسلام ۱ 
می‌کردند. وقتی که کار بدین منوال و بر این روال بود. 
اسلام نیز برای رهائی از بردگان و بندگان هر وقت این 
چنین شرائط و اوضاعی پیش می‌آمد بدین کار اقدام 
می‌ورزید. تا زمانی که احوال و اوضاع جهانی به 
گونه‌ای درأید که موجب الغاء سیستم برده‌داری به طور 
کلی گردد. اسلام واجب کرده است که هر زمان برده و 
بنده تقاضای عقد کتابت و نگارش قرارداد بازخرید و 


سیران مسممانان را برده و بنده 


دستیابی به آزادی خود را بنماید باید بدو پاسخ مثبت 
داده شود. ازادی او در مقابل مبلغی از دارائی صورت 
می‌پذیرد که برده و بنده آن را می‌پردازد تا به آزادی 


خویش برسد: 
(والذین ییون الکناب خاملکثت آیانکه 
نکایُوم. ان نت فییم یا 
کسانی که از بردگانتان خواستار (آزادی خود با) عقد 
قرارداد شدند. با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر خیر (و 
صلاحیّت بر پای خود ایستادن در زندگی آزاد و امانت 
در پرداخت اقساط بازخرید) در ایشان سراغ دیدید. 


آراء فقهاء دربارهة این واجب بودن مختلف است. ما 


۱- ترمذی و نسائی آن را استخراج کرده‌اند. 
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وجوب آن را برترین و بهترین رأی می‌بينيم. چه ایسن 
امر همگام با خطٌ سیر اصلی و بنیادین اسلام در راه 
آزادی» و در مسیر کرامت انسانی است. از همان زمانی 
که برده و بنده عقد کتابت و تاو شم قرار داد آزادی 
خود را انجام می‌دهد. دارائی و اموال خودش به خودش 
تعلق می‌گیرد. و مزد کار و درآمد تلاشش متعلّق به 
خودش خواهد بود. تا بتواند اقساط عقد کتابت بازخرید 
آزادی خویشتن را بپردازد. بخشی از زکات نیز واجب 
است بدو داده شود: 

(و آتومم من مال اه اّذی ناکم >. 

مار رالات تفا 

بدهید. 
این کارها وقتی انجام می‌پذیرد که ارباپ برده و بنده 
تشخیص دهد که برده و بنده دارای خیر (یعنی قدرت بر 
کسب و کار و صلاحیّت زندگی مستقل, و صداقت و 
امانت در پرداخت اقساط بهای خود) است. خیر هم 
نخست مسلمان بودن. سپس قدرت بر کسب و کار 
است. ارباب نباید او را به امان خدا رهاکند و او را 
سربار مردمان بعد از به دست آوردن ازادی نماید. 
چه‌بسا اگر او چنین باشد به پست‌ترین راه‌ها و بدترین 
وسائل متوسشْل شود تا زندگی بکند, و چیزی را 
فراچنگ آورد که بدان از زير بار سنگین هزینه‌های 
زندگی پشت راست کند و به در اید. اسلام نظام کامل 
ای ارات شنت اخاض ای انس 
همچنین یک نظام واقعی و واقعگرا است. مهم نیست 
که گفته شود: برده و بنده آزاد گردیده است. عنوانها 
برای اسلام مهم نیست. بلکه برای اسلام مهم حقیقت 
واقعی است. واقعیّت چیست و چه می‌گوید مهم است. 
برده و بنده واقعاً آزاد نخواهد بود مگر وقتی که پس از 
آزادی توانا بر کسب و کار باشد. و سربار مردمان 
نشود و غوز بالای غوز ایشان نگردد. و به راه نابهنجار 
نرود. و به وسائل پلشت دست نزند. تا با آن بتواند به 


زندگی ادامه دهد. درستیجه در راه زتندگن زشت و 
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پلشت. گرانبهاتر و والاتر از آزادی ظاهری را بفروشد 
و از دست بدهد. اسلام برده و بنده را آزاد می‌کند تا 
جامعه را پاک و باکیزه بدارد. او را آزاد نمی‌گرداند تا 
دوباره جامعه را بیالاید و از نو آلوده نماید. جامعه را 
بیالاید و آلوده نماید با چیزی که سخت‌تر و دردآورتر 
آننت :۱۸ 
تک فان وحو و یرومم رشان مها هر 
فاحشه گری بعضی از برده‌ها است! اهل جاهلیّت وقتی 
که کنیزی می‌داشتند. او را می‌فرستادند تا زنا بکند. بر 
او مالیاتی را تعیین می‌کردند و او می‌بایست آن را 
بدیشان پرداخت کند. ایین هم همان فاحشه گری و 
خودفروشی است که تا بدین روزگار نیز بر دوام و به 
شکلهای گوناگون برقرار است! وقتی که اسلام خواست 
محیط اسلامی را پاکسازی کند. زنا را به طوتر کل 
حرام کرد. و از اين نوع خاص با نص نام برد: 
و ول تکُر هو فتبایکم علی البفا رذن تحصنا 
لوا عرض اْاة آلدئیا. و ر من یکرههن فان له 
من به بعد | کراههنٌ غفورٌ رحم . 
۳ کنیا خود را (با جلوگیری از ازدواج ایشان) وادار 
به زنا نکنید. اگر آنان خواستند (با ازدواج با مردان 
دلضواه خود. شخصیّت مستقلی به هم رسانند و 
همچون آزادگان تشکیل خانواده دهند و) عفیف و 
پاکدامن باشند. (ای مژمنان! با جلوگیری از ازدواج» کار 
کنیزان را به خودفروشی نکشانید) تا بدین وسیله 
خواهان مال و داراشی زودگذر دنیا بوده (و بگوئید 
ازدواج آنان با دیگران باعث کم‌کاری ایشان و کاستی 
رونق و کاهش بهایشان می‌گردد). هرکس ایشان را (با 
منع ازدواج) وادار (به زنا و خودفروشی) کند. اگر از 
واداشتن آنان تویه کنند (و راه ازدواح کنیزان و رفاه 
حال ایشان را به وسيلة موافقت با ازدواج فراهم سازد) 





۱- نظام برده‌داری به طور کلّی به پایان آمد همین که پیمانهای جهانی 
بسته شد مبنی بر تحریم برده و بنده‌کردن اسیران جنگی. نظام برده‌داری 
در اسالام موقت و مقیّد به قاعده معامله به مثل بود. 
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خدا آمرزگار و مهربان است (و او را می‌بخشد و مورد 

لطف و محیّت قرار می‌دهد). 
اسلام کسانی را نهی می‌کند از اين که کنیزان خود را 
بدین کار زشت و پلشت وادار کنند. بدیشان بیدارباش 
و هوشیارباش می‌دهد که از این راه کثیف و خبیث. 
دارائی و کالاهای زندگی دنیا را به دست نیاورند. بسه 
کنیزانی هم که وادار بدین کار زشت و پلشت شده‌اند 
فعده آمررین هرت خدا رام دهته آن کان زشت 
و پلشتی که بدان وادار گردیده‌اند و قدرت و قوّتی 
ببرای دور نگاه داشتن خود از آن و گریز از آن 
نداشته‌اند. 
سدی گفته است: این یه بزرگوار دربارهٌ عبدالّه پر 
اپ بسر سلول» مس دسته منافقان نازل گردیده است. او 
کنیزی داشت به نام مُعاذه. هروقت عبدالّه پسر اب پسر 
سلول مهمانی برایش می‌آمد. شُعاذه را ببه پیش او 
می‌فرستاد تا مهمانش با وی همبستر شود. و درنتیجه 
نیکی و خوبی در حق مهمان کرده باشد, و تکریم و 
تعظیمی بدو نموده باشد. معاذه به پیش ابسویکر له 
آمد و بدو شکایت اين کار را کرد. ابوبکر قضیّه را به 
دستور داد معاذه را نگاه دارد. عبداله پسر اب پر 
سلول فریاد برآورد: چه کسی داد دل مرا از محتّد 
می‌گیرد؟ او کنیز ما را نگاه می‌دارد و تسلّط ما را بر 
کنیزمان سلب می‌کند! خدا این آیه را درباره ایشان 
نازل کرد. 
این نهی از وادار کردن کنیزان به زنا - در حالی که 
خودشان جویای عفت و پاکدامنی هستند - برای به 
دست آوردن اموال ناچیز دنیاء بخشی از طرح قرآن در 
باکتای ففط اسلانی رتور راهای با باکر 
آلوده‌ای است که به آلوده‌دامانی منتهی می‌شوند. زیرا 
وجود فاحشه گری بسیاری را به زنا می‌کشاند به سبب 
سهولت دستیابی بدان. اما اگر مردمان. فاحشه و زناکار 
را پیدا نکنند به ازدواج می‌گرایند و از راه پاک و پاکیزه 
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جلد چهارم 
به لذّت بردن از اين امر طبیعی می‌پردازند. 
این سخن فاقد ارزش است که می‌گویند: فاحشه‌ها 
دریچه‌های اطمینان و سوپاپهای امان هستند! وجود 
آنان خانه‌ها و خانواده‌های محترم را مسحفوظ نگاه 
می‌دارد. زیرا هیچ راهی برای رویاروئی با این نیاز 
فطری جز پرداختن بدان از این راه ناپاک در میان 
نیست. وقتی که ازدواج دشوار و ناممکن می‌گردد. یا 
می‌گویند: گرگهای هیجان‌زد؛ شهوات به نوامیس مصون 
و محفوظ. یورش می‌آورند اگر این طعمة صباح را 
نیابند! 
اندیشیدن بدین شکل و شیوه. وارونه جلوه دادن اسباب 
و نتائج است. میل جنس واجب است تمییز و پاک بماند. 
و حیات را در سای نسل‌های جدید به پیش ببرد. بر 
وه وهای مان دا ات که طانهات 
اقتصادی خود را به گونه‌ای شایسته و بایسته کنند که 
هر فردی در آنها بتواند در سطحی از زندگی باشد که 
در آن به زندگی خردمندانه و به ازدواج خداپسندانه 
دسترسی بیدا نماید. اگر آن وقت حالتهای انحرافی 
نادری پیش آمد این حالتها چاره‌جوئی ویژه‌ای می‌شود 
... بدین شکل نیازی به زنا و فاحشه گری نمی‌ماند. و 
نیازی نخواهد بود که مزبله‌های بشری برپا و برجا 
گردد. هرکس که خواست دشواریها و سنگینی‌های 
مسألً جنسی را سبک کند از کتار آن مزیله بگذرد. و 
فضولات خود را در جلو دیدگان مردمان و در بناگوش 
ایشان. بدان کثافت‌خانه پرتاب کند و بریزدا 
اين نظامهای اقتصادی است که باید بدین موضوع 
بپردازند و بدان اهمَیّت دهند» بدان گونه که این بوی 
گند برنخیزد و پخش نشود. و فساد نظامهای اقتصادی 
دلیلی بر ضرورت وجود این مزیبله‌های همگانی به 
شکل انسانهای پست و خواری به شمار نیاید. 
این کاری است که اسلام با نظام کامل و پاک و پا کدامن 
خود به انجام آن دست می‌یازد و آن را می‌سازد. 
نظامی که زمین را به آسمان ارتباط و پیوند می‌دهد. و 
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بشریت را تا آن افق درخشان و رخشانی بالا می‌برد که 

از نور خدا استمداد می جو ید: 

‌ 

روند قرآنی بر این مرحله پیرو می‌زند با صفت 

قرآنی‌ای که متناسب با موضوع و فضای قرآن است: 
(و ‏ نزن (لیکم آیات میات و مَعلاً من 
لین زاین نکم و مرحظه ِلَْ ». 
(در این سوره) آیه‌های روشن و بیانگر (احکام الهی)» و 
سرگذشت مهمّی همچون سرگذشت پیشینیان, و اندرز 
بزرگی جهت پرهیزگاران, برایتان فرو فرستاده‌ايم (تا 
به مقزرات دینی خود آشناء و از این سر‌گذشت بیدار و 
هوشیار و از این اندرز پسرحکمت درس زندگی 
بیاموزید). 

اینها آیه‌های روشن و روشنگرند. به پیچیدگی و 

کج‌اندیشی و کجروی از راه راست میدان نمی‌دهند. 

این هم نشان دادن رنه شعهای گذشتعاشن است که از 

راه خدا منحرف شده‌اند و فرجام ایشان عذاب و عقاب 

گردیده است. 

این امر پند و اندرز برای پرهیزگارانی است که 

دلهایشان مراقبت و مواظبت یزدان را احساس می‌کند. 

و می‌ترسند و به راه راست می‌روند. 

احکامی که اين مرحله دربر می‌گیرد. هماهنگ با این 

پیرو است. پیروی که دلها را با خدا ارتباط و پیوند 


می‌دهد. خدائی که اين قرآن را نازل فرموده است. 


و ار ار 4 ی و 
۰ تن 

ستص و رس 
رص .امسر ار 


موی دص هام وم من و چم ی 
والارض منل‌نورو. کیشکوزفها مصیاح الیصیاح نی ماج 
عم ع ی خو ره #۶ و و 9 ۳ 
الرجاجة کانبا و وروی نوی 

کی ۳ رس تم مر و 
ادرویورلاخ رتوبک دزیمایشتی مسسه نار 


7-6 خر وه 
نور 2 مور ی _ وجضبرد ِ ال 


۳-4 سح یا مس مر 
لاس واه کل کی جع طبر (وع) فی‌سوتِآزن وت 
رک رف مایم نب با آندووا دما (6 
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مس مر قلر 1 ام ی زپ زر ی رت 
ال نهیم ره ولایمعن وگن ور اسر وی 
آرگزد یا نون بو رت وله چ 


#۹ مس ور م۳۳ دم 


ره یعرش تیه 


94 









اب 62 و ی 
یعع بل معانماء قبط لیذ 4 
وومدالهعندم فوفنه | ری ساب (9)) 
ال رت بویتوی وگن 
رد ۳ ماب تا بعط )وق یه مرج در 
یک و س ۳ هه ینت ( الرترآن 





۱ ۲۳ مد ۶ 9 
نم پا قرس ین ار ال مر تم سم 9 کب 
اوه له سح له من یوت وا حض وا رما صلممت کل‌قد 


و د# ۳ ده ی | 
تن سیب حاوواانه ليم یم باینعلوت 9 


/ و عط مقر ره 


ات یز 2 
ی ی 





و ۳۳ ۳ ۳ .و و مم و۲ 
خللله. ودازل ما سماء ه نبا ل امن برد برجم فصلب #یعرییب هن( ط‌ 
بل 
۳9 توا کب ۶ ی 0 


ویصر فهعن‌من‌دشاء یکاد مساق یلع یاضر 





مم. رقم نت مر و مرک نی گم 


دلب کمن تیان مر 6 
اک دا 





۷ 


صط 7 و ی با سر ۵و وه 
منم فینبم من یمشی علّ بطیه ومنهم من 


مرو رصم بو ید ۲ 
نمشیعلن رجلین ومنهم تن یمشی‌علِ 


9 


5 ماس ار ما بو مس مرس سم 
۰ ا ‏ ِِ۲ 


ربج ملق نله ما ِ 





در دو درس گذشتة سور روند قرآنی به چاره‌جوئی 
تفدترین و سشت‌ترین چیزی پرداخت که در هستی 
بشری است. تا «ستی بشری را لطیف و ظریف و پاک 
و تمییز گرهاند و آن را به اوج آفاق نور رساند. به 
چاره‌جوئی جهش گوشت و جوشش خون و شهوت 
چشم و هوس عورت پرداخت. از رغبت و علاقة 
جریحه‌دار کردن و زخم زبان زدن و بدنام نمودن و 
جهش خشم سخن گفت. به چاره‌سازی زنا پرداخت. و 
برای جلوگیری از پخش آن در دلها و درونهاء و در 
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زندگی و محیط. و در قول و گفتار. ارائهٌ طریق کرد. به 
چاره‌جوئی آن با شذت و حدّتِ حد زناو حد تهمت 
زدن پرداخت. به چاره‌سازی آن نشست با عرضه کردن 
نمونهٌ زشت و رسواگرانه‌ای از تهمت زدن ناموسی به 
زنسان موّمن و باعفت و بی‌خبر از هر جائی. به 
چاره‌جوئی آن با وسائل و راه‌های پیشگیری و 
جلوگیری پرداخت: با اجازه خواستن ورود به خانه‌هاء 
نظر نکردن. پنهان داشتن زینت و جمال. نهی از 
انگیزه‌ها و محرکهای فتنه و بلاء بیدار کردن و 
بسرانگیختن شهوت. ازدواج کردن. قدغن کردن 
فاحشه گری و زناء و آزاد کردن برده و بنده ... همه اين 
کارها بدان خاطر است که سر راه را بر پرشهای گوشت 
و بر جهشهای خون بگیرد. و برای دلها و درونها وسائل 
عقّت و والائی و پاکی و پاکیزگی و درخشش و 
روشنائی را فراهم آورد. 

قرآن در دنبالةٌ داستان افک. به چاره‌جوئی خشم و کین 
و تغییر معیارها و مقیاسها و ارزشها, و اضطراب و 
پریشانی دلها و درونها پرداخت. ناگهان دیدیم دل و 
درون محشد. پیغمبر خدا مش آرام می‌گیرد و آرامش 
به هم می‌رساند. دل و درون عائشه - رضی‌الهعنها ۳ 
روشن و خشنود می‌شود. دل و درون ابویکر له با 
گواهی خدا و پاک قلمداد کردن او خشنود می‌شود. دلها 
و درونهای مسلمانان توبه‌کار و پشیمان از گناه و بزه 
می‌گردد. بدان هنگام که دلها و درونها در بیابان برهوتی 
که دست و پا می‌زدند و راه به جائی نمی‌بردند راهیاپ 
می‌شوند و راستای راه رستگاری روشن و پدیدار 
می‌گردد. و دلها و درونها به سوی پروردگار خود 
برمی‌گردند و فضل و لطف و رحمت و هدایت او را 
شکر و سپاس می‌گویند. 

قرآن با همچون تعلیم و تربیتی. و با همچون پاک و 
پاکیزه داشتنی, و با همچون رهنمود و رهنمونی. به 
معالجه و چاره‌جوئی هستی بشری نشسته است. تا با 
نور درخشان گردیده است. و به افق رخشان و تابان 
چشم دوخته است. و به ورانداز کردن نور عظیمی 
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پرداخته است که در آفاق آسمانها و زمين پرتوانکن 
است. در آن حال و احوالی که آمادگی دریافت فیض و 
لطف شامل و کاملی را پیدا کرده است که جهانی را 
فراگرفته است که همه آن رخشان و همه آن ور است: 

ور آَواِ و الأض 4. 

خدا روشنگر آسمانها و زمین است (و او است که جهان 

را با نور فیزیکی ستارگان تابان» و با نور معنوی وحی 

و هدایت و معرفت درخشان, و با شواهد و آثار موجود 

در مخلوقات فروزان کرده است). 
هنوز چنان که باید نض شگرف جلوه‌گر نمی‌آید. نور 
آرام درخشانی برمی‌تابد و سراسر جهان را فرامی‌گیرد. 
و از عواطف و احساسات و اعضاء و اندامها سرریز 
می‌گردد. و به زوایا و پسیج و خمها مي‌ریرد و روان 
می‌گردد. تا انجاکه سراسر جهان در امواج نور 
خیره کننده شناور می‌شود. و چشمها و بینشها گلاویز آن 
می‌گردد ان را می‌مکد. و پرده‌ها کنده و برداشتته 
می‌شود. و دلها شفاف می‌گردد. و ارواح بال و پر 
می‌گیرد و به پرواز درمی آید. و همه چیز در امواج 
خسراوشان ودیتر شتر:و کول یکندیگر دوآن به.شتا 
در می آید. و همه چیز در دریای نور پاک و تمییز 
می‌شود. و همه چیز از انباشتگی و سنگینی خود بیرون 
می‌آید. ناگهان آنچه هست حرکت و پرواز است. 
ملاقات و آشنائی است. آمیختن و الفت یافتن است. 
شادی و سرور است ... ناگهان جهان و هرچه و هرکه در 
آن است نور می‌شود و از قید و قیود و مرز و حدود 
درمی‌گذرد و آزاد و رها می‌شود. آسمانها و رمین در 
این بزم و سرور به هم متصل می‌گردند. زندگان و 
جمادات یکسان می‌شوند. دور به نزدیک می‌پيوندد. 
دزه‌ها و راه‌هاء و درونها و بیرونهاء و حواش و قلوب 
همدیگر را ملاقات می‌کنند. 

ور آشوات والرض . 

خدا روشنگر آسمانها و زمین است. 
خدا است که نور را پدیدار می‌گرداند. و خدا است که 
بدان نظم و نظام می‌بخشد ما است که اسما نها ز 
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زمین را هستی می‌بخشد. خدا است که در آسمانها و 
زمین قانون را پدیدار و برقرار می‌گرداند ... انسانها در 
این اواخر با درک گوشه‌ای از اين حقیقت بزرگ در 
پرتو دانش خود. توانسته‌اند انجه را که ماده نامیده 
می شود سانسن از شکافتن انم -به پترتوهای. آزادی 
تبدیل کنند که اساساً نور هستند و ماهیتی جز نور 
ندارند. ذرّات «ماده» هم که از بارهای الکتریکی و 
الکترونها تشکیل شده‌اند» هنگام شکافتن. به شکل 
تابشهائی از جنس نور آزاد می‌شوند ... دل انسانهاه 
قرنها و قرنها پیش از علم. این حقیقت بزرگ را 
می‌دانسته است. دل انسانها هر وقت شفاف و درخشان 
گردیده است و به افاق نور بال و پر کشیده است. چنین 
چیزی را درک و فهم می‌کرده است. دل محمّد پسیغمبر 
خدا ی این چیز را به تمام و کمال و همه‌جانبه درک 
و فهم فرموده است و لبریز و سرریز از آن گردیده 
است. در آن حال که از طائف برمی‌گشته است و دست 
از همه مردمان شسته است و به ذات یزدان جهان پناه 
برده است و است: 
3 بنور وج 
صلح یه مر در موی 
پناه می‌برم به نور ذات تو که تاریکیها بدان تابناک 
گشته‌اند و کارهای دنیا و آخرت بدان سر و سامان 
پذیرفته‌اند. 
دل مبارک پیغمبر 2 همچنین از اين امر لبریز و 
سرریز گردیده است. بدان هنگام که کوج زمینی و 
آسمانی معراج پیش آمده است. هنگامی که عائشه از 
او می‌پرسد: آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ فرموده است: 
رود أَن آراه؟) 
او نور است. چگونه او را می‌بینم؟. 
ولیکن هستی بشری هميشه نمی‌تواند آن نور درخشان 
و فراگیر را به وفور دریافت دارد. و به گونه طولانی آن 
افق دور را ورانداز کند. بعد از آن که اين نص قرآنی 
آن افق دور و فراخ را جلوه‌گر می‌سازد. برمی‌گردد و 
فاصله آن را نزدیک می‌کند. و آن را به درک و فنهم 
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محدود بشری, با مثال ی" به ذهن و محسوس و 
وره کیشکاد ما ین یناخ 
جاجة د. آلرجا دبک کب در ُوقذ من 

شَجرة با زک ز و لا غرْییّة نت بکاد 

ی ۳۳۹ 2 

یضیءو وه مسَسْه ناز. ول 2 
نی ۱۳۶ 
آن چراغ در حبابی قرار گیرد. حباب درخشانی که انگار 


قَ ۳۰ 


وله لا شرّقیة 


ستارهُ فروزان است. و این چراغ (با روغنی) افروخته 
شود (که) از درخت پربرکت زیتونی (به دست آید) که 
نه شرقی و نه غربی است (بلکه تک‌درختی است در 
سرزمین باز و بلندی که از هر سو آفتاب بدان می‌تابد. 
به گونه‌ای روغنش پالوده و خالص است) انگار روغن 
آن بدون تماس با آتش دارد شعله‌ور می‌شود. نوری 
است بر فراز نوری! (نور چلچراغ و نور حیاب و نور 
روغن زیتون همه جا را نورباران کرده‌اند. به همین 
منوال هم نور تشریعی وحی و نور تکوینی هدایت و 
نور عقلانی معرفت پرده‌های شک و شبهه را از جلو 
دیدگان همگان به کنار زده» و جمال ایزد ذوالجلال را بر 
در و دیوار وجود به تجلّی انداخته‌اند. امّا این چشم بینا 
و دل آگاه است که می‌تواند ببیند و دریاید). 
این مثالی است که شکل غیر محدود را به درک و فهم 
محدود نزدیک می‌گرداند. و نمونهٌ کوچکی را تسرسیم 
می‌کند که احساس پشت عبت آنق: انوا ورانداز کید و 
درباره‌اش بیندیشد. آن زمان که نمی‌تواند اصل را 
ورانداز کند و درباره‌اش بیندیشد. این مثالی است که 
سرشت نور را به درک و فهم نزدیک می‌گرداند. بدان 
هنگام که درک و فهم انسان از پیگیری فاصله و آفاق 
دور و دراز نوری عاجز و درمانده می‌شود که در 
فراسوی درک و فهم تنگ و محدود بشری قرار دارد. 
پس از نشان دادن آسمانها و زمین, به چرآغدان 
می‌پردازد. جراغدان طاقجهٌ کوچکی در دیوار است و 
جدای از پنجره است. در آنجا چراغ گذاشته می‌شود. 
این طاقجه نور را جمع و جور می‌گرداند» و با تجمع 
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پرتوها نور قوی و درخشان جلوه‌گر می‌آید: 

(کیشکاة نیا مباح ». 

ی ی ی رات که ون ۵ مت ههد 

(الصباح نی رجاجة ). 

چراغ در حبابی قرار گیرد. 
این حباب. چراغ را از باد می‌پاید. و نور آن را صاف و 
زلال می‌نماید. و چراغ می‌درخشد و هردم فروزانتر 
می شود: 

(َلرْجاجة کااک کب دی >. 

حباب درخشانی که انگار ستارهُ فروزانی است. 
این حباب خودش شاف و ارزشمند و گرانبها و 
درخشان و رخشان است ... در اینجا مثال و حقیقت. و 
نمونه و اصل, به همدیگر می‌پیوندند بدان هنگام که 
روند قرآنی از حیاب کوچک به ستاره بزرگ 
می‌پردازد, تا تدیّر و تأمّل به نمونةٌ کوچک و ماکت 
ناچیز. منحصر و محدود نگردد. نمونه و ماکتی که جز 
برای نزدیک گرداندن آن اصل بزرگ و سترگ به ذهن. 
ترسیم و تهیّه نشده است ... روند قرآنی پس از این 
نگرش به سوی نمونه و ماکت برمی‌گردد که چراغ 
است: 

«یوقَد من شَجرة مبار کة زیتونة >. 

این چراغ (با روغنی) افروخته شود (که) از درخت 

پربرکت زیتون أست. 
نور روغن زیتون, درخشان‌ترین و رخشان‌ترین نوری 
بوده است که مخاطبان آن روزی با آن آشنا بوده‌اند. 
اما گزینش این مثال تنها بدین خاطر نبوده است و بس. 
بلکه آن سایه‌های مقدّسی که درخت پربرکت می‌اندازد 
نیز دخیل است. سایه‌های وادی مقدس در کوه طور نیز 
علّت این گزینش بوده است. کوه طور نزدیک‌ترین 
در قرآن آشاره به این سرزمین و به سایه‌های پیرامون 
آن گردیده است: 

و مُجرة تَرج من طور سَیناء تنب بسالدفن و 
2 





0 
تکفا ها من 


فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 

همچنین درختی (با آن) پدیدار کرده‌ایم که در کوه طور 0 
سینا می‌روید و (صدها سال عمر می‌کند و پیوسته سبز 
و خرّم است و بدون زحمت زیاد. برکات فراوانی بهرة .. * 
شما می‌سازد) و تولید روغنی و نان خورشی می‌کند 
(که دارای املاح کلسیم و آهن و فسفر و ویتامینهای «» 
و «پ» بوده و سرشار از پروتئین است. و استفاده‌های 


صنعتی دارد و در طبٍ نیز مورد استفاده می‌باشد. و 





نیز مواذ غذائی) برای خورندگان (است). مومنون/۲۰) 
درخت زیتون عمر درازی دارد. هرچه در آن است به 
موه مردهان شتا ووعنه وروت وابرگ و مت او 
بار دیگری روند قرآنی از نمونه و ماکت کوچک 
می‌پردازد تا نگاهی بهاضا قز ک و سعر کته دار ۵ 
این درخت. یک درخت معیّن نیست و در مکانی و 
جهتی نمی‌گنجد و محدود و محصور نمی‌شود. بلکه 
درختی است تنها برای مثال نزدیک گرداندن به ذهن: 

(ا شَرَفة ولا غزيية >. 

نه شرقی و نه غربی است. 
روغن این درخت هم از جنس این روغنهای دیدنی و 
محدود نیست. بلکه این روغن» روغن شگفت دیگری 
است: 
(یکاه ریا یضید و لز/ ند ناز ». ۱ 
انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله‌ور 1 


می‌شود. 





این روغن ان اندازه درخشان و رخشان است. و ان 





اندازه روشن و تابان است نزدیک است بدون ان 1 
۷ ۵ و 13 
و لو م مه نار ». 
اگر هم آتش بدان نرسد. 
2 ی 
(«نور علی نور >. 
نوری است بر فراز نوری. 
بدین وسیله در پایان گشت و گذار به سوی نور انباشتة 





آزادی برمی‌گردیم! 
زمین با پرتو آن درخشان و رخشان گردیده است و ۲ 
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و اندازهٌ آن را نمی‌دانیم. بلکه اين تنها کوششی 
در سابة آن دلها بدان پر ستد» و دیدار آن را ورانداز 
کننر. 

دی ال لنوره من یشا ِِ. 


خدا هرکه را بخواهد به نور خود رهنمود می‌کند (و 


است تا 


شمعک نور خرد را به چلچراغ نور احد می‌رساند و 

سراپا فروزانش می‌گرداند). .. 
خداوند رهنمون می‌کند کسانی را که دلهایشان را رو به 
نور باز کنند و آن را ببینند. این تور در آسمانها و زمین 
پخش و پراکنده است. در آسمانها و زمین در تلالوُ و 
طلوع است. هرگز قطع نمی‌شود. و هرگز محیوس و 
محدود نمی‌گردد. خاموشی ندارد و فروکش نسمی‌کند. 
دل به هر کجا بنگرد آن را می‌بیند. شخص سرگشته 
هرگاه آن را ورانداز کند هدایت می‌یابد و رهنمون 
می‌شود. هرکجا و هر زمان با اين نور تماس بگیرد و 
اتصال پیدا کند. خدا را می‌یابد. 
مثالی که خدا برای نور خدا آورده است» وسیله‌ای برای 
نزدیک گرداندن نور خود به درک.و فهم بشر است. 
خدا بس آگاه از توان انسان است: 

رو یضرب الله الاْممال للناس, و ال یکل د شی ء 

غل». 

خداوند برای مردمان مثلها می‌زند (تا معقول را در قالب 

محسوس بنمایاند و دور از دارةُ دریافت خرد را-تا 

آنجا که ممکن است. با تلسکوب وحی و در پرتو دانش - 

به خرد نزدیک نماید) و خداوند آگاه از هر چیزی است 

(و می‌داند چگونه مخلوق را با معبود آشنا گرداند). 
این نور روان و پخش در آسمانها و زمین, و پر 
آسمانها و زمین, درخشان و تابان در خانه‌های خدا 
است. آنجاهائی که دلها با خدا پیوند پیدا می‌کنند و بدو 
چشم می‌دوزند و به یبادش می‌آورند و به ذکرش 
می‌نشینند و از او می‌ترسند و می‌هراسند. و خالصانه 
ازان او می‌گردند. و او را بر همه چیزهای جذاب و 


دل‌انگیز زندگی ترجیح می‌دهند: 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
( نوت نان ترفع وید کر فب اسف یم 


لیج رتم ال کت خسن ماعملوا و ییَهُم من فضله. و 
له من یشاء بر حضاب 6. 
(اگر در جستجوی این نور پرفروغ هستید آن را 
بچونئید) در خانه‌هائی که خداوند اجازه داده است 
برافراشته شوند و در آنها نام خدا برده شود (و با ذکر 
و یاد اوء و با تلاوت آیات قرآنی» و بررسی احکام 
آسمانی آباد شود. خانه‌های مسجد نامی که) در آنها 
سحرگاهان و شامگاهان به تقدیس و تنزیه یزدان 
می‌پردازند. مردانی که بازرگانی و معامله‌ای» آنان را از 
باد خدا و خواندن نماز و دادن زکات غافل نمی‌سازد. از 
روزی می‌ترسند که دلها و چشمها در آن دگرگون و 
پریشان می‌گردد. تا این که خداوند برابر بهترین 
کارهایشان پاداششان را بدهد و از فضل خود بر 
پاداششان بیفزاید. چرا که خداوند هرکس را که خود 
بر هیاس شمان ا وش هت خیش هنن ما3 
رابطهٌ تصویری میان صحنهٌ چراغدان در یه پیشین, و 
میان صحنه خانه‌ها در اینجا مسوجود است. به شیوه 
هماهنگی قرآنی در نشان دادن صحنه‌هائی که دارای 
شکل همگون يا نزدیک به هم هستند. در آنجا نیز پیوند 
مشابهی میان چراغی بود که بانور در چراغدان 
می‌درخشید. و میان دلهائی بود که با نور در خانه‌های 
خدا درخشان و رخشان می‌شوند. 
در این خانه: ۱ 
(أَذن ال آن تفع . 
خداوند اجازه داده است برافراشته شوند. 
اجازهٌ خداوند. فرمان برای اجراء است. این خانه‌ها 
برافراشته و والایند. و پاک و گرانبهایند. صحنهٌ 
برافراشته و والا بودن این خانه‌ها هماهنگ با نور 
درخشان و رخشان در آسمانها و زمين است. سرشت 
والای این خانه‌ها با سرشت والای نور درخشان و تابان 
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هماهنگی دارد. اين خانه‌ها با والائی و ارزشمندی خود 
آماده برای این می‌شوند که نام خدا در آنها برده شود و 
به ذکر و یاد خدا پرداخته شود: 
یذ کر یه 6 
و در آنها نام خدا برده شود (و با ذکر و یاد او و با 
تلاوت آیات قرآنیء و بررسی احکام آسمانی آباد 
شود). 
با این خانه‌های والا دلهای پاک و روشن و تسبیحگو و 
پرهیزگار و نمازگزار و بخشایشگر نیز هماهنگ هستند. 
دلهای کسانی که: 
1 تلهم تاره و لا بیع عَن ذ کر ال و اقا م 
الصَلاة و ٍیثا لرکاة >. ۱ 
بازرگانی و معامله‌ایء آنان را از یاد خدا و خواندن نماز 
و دادن زکات غافل نمی‌سازد. 
بازرگانی و معامله می‌کنند برای به دست آوردن اموال 
. ولیکن آنان با وجود اشتغال به کسب و کار از 
ادای حقّ خدا در نماز, و از ادای حقّ بندگان در زکات 
غافل نمی‌گردند. 
(یخافون یوما تتقلبُ فیه قوب و الا بصار 4. 
از روزی می‌ترسند که دلها و چشمها در آن دگرگون و 
پریشان می‌کردد. 
دلها و چشمها به حیرت و اضطراب می‌افتد. و از ترس 
و اندوه و پریشانی بر چیزی پا 
آنان از همچون روزی می‌ترسند. و این است که 
بازرگانی و تجارتی. و معامله و خرید و فروشی ایشان 
را از یاد خدا غافل نمی‌گرداند. 
تاونس ان بط يس از تب خن 


و دارائی 


یدار و برقرار نمی‌مانند. 


پاداش خدا دل ان و چشم امید می‌دوزند: 
مر ۵ و ل ۶ ی 
(بجزء»م ۳ خسن ما عملواء و یدهم من 
تا این که خداوند برایر بهترین کارهایشان پاداششان 
را بدهد و از فضل خود بر پادانششان بیفراید. 
امید ایشان به فضل و کرم خدا بی‌نتیجه نمی‌ماند: 


الفت کر مه جح يم یی حص 


و هرق من یَشاء بغیر حساب ». 








فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


مواهب خویش بهره‌مند می‌سازد. 


‌ 


در مقابل و رخشان و تابان در آسمانها و زمین, 
آن نوری که در خانه‌های خدا جلوه‌گر می‌آید. و در 
دلهای اهل ایمان می‌درخشد. روند قرآنی گسترة 
دیگری را عرضه می‌دارد. گستر؛ٌ تاریکی که هیچ نوری 
در آن نیست. گستره‌ای که هراس‌انگیز است و هیچ آمن 
و امانی در آن نیست. ضائع و هدر رفته است و هیچ 
خیر و خوبی در آن وجود ندارد. و آن گستره کفری 
است که کافران در آن پسیر "می‌برند: 
و الذینَ کنو آخامم کتراب ب بقیعة. کت نز 
لظَعا نا حن اجه ده یت و وجد اف 
عده قوفاه حشابه. واه می ی المیشاپ. او 
تلور بخ شاه مرج ین همجن 
ی ات ها ق بَغض. لد آخرج 
۳ پراها. و 2 و من یل اه له ُوراً فا له من 
رو 
کافران اعمالشان به سرابی می‌ماند که در بیابان بی‌اب 


۳۹ 


و علفی شخص تشنه‌ای آن را آب پندارد. امّا هنگامی که 
به سراغ آن رود. اصلاً چیزی نیابد. مگر خدا را (که او 
را بمیراند و) به حساب او برسد و سزای (عمل) وی را 
به تمام و کمال بدهد. خداوند در حسابرسی سریع 
اه ایا تایه تاه یکی 
تالاشتان اتان بسا رخاف ند 
دریای ژرف مواجی است که امواج عظیمی آن را 
فک تا وی قرای ان اس ام مایت ام 
دیگری قرار گرفته باشد (و موجهای کوه‌پیکر بر 
یکدیگر دوند و به بالای همدیگر روند) و بر فراز امواج 
اف شرت ادها که دنه اش هار کنیا 
یکی بر فراز دیگری جای گرفته (و آن چنان ظلمتی و 


7 


بازنمی‌دارد). 


خود را به در آورد (و بدان بنگرد. به سبب تاریکی 


وحشتزای بیرون و هراس دل از جای کندهٌ درون) 


رک وی اب رت ۱ و و و دک و ی و رب و وی ی ای بو ولقود ۵ ره رم بر زا ۱ بر دج و زب کر زد هر ری ی ره بت ۱ رلک ۵ و وی مق ۱ ور ۱ و و او ۱ و 
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ممکن نیست که آن را ببیند. (آاری! نور حقیقی در زندگی 
انسانها فقط نور ایمان است و بدون آن فضای حیات 
تاریک و ظلمانی است. نور ایمان هم تنها از سوی خدا 
عطاء می‌گردد) و کسی که خدا نوری بهره او نکرده 
باشد. او نوری ندارد (تا وی را به راه راست رهنمود 
کند و بر راستای راه بدارد). 
تعبیر قرآنی برای حال کافران و برای فرجام ایشان دو 
صحنةٌ شگفت را ترسیم می‌کند. دو صحنه‌ای که از 
حرکت و حیات موج می‌زند. 
هد تست اما انشتتان را شرسیم هس کتهاق 
اعمالشان را به سرابی تشبیه می‌کند که در سرزمین 
برهوت گسترده‌ای باشد. سراب لمعان و درخشش 
دروغینی داشته باشد. و کسی که تشنه است و به دنبال 
آب است به سوی آن برود و از اینجا بدانجا در پی آن 
بدود و سرگشته شود. او که توقع دارد سیراب بشود. 
۳۳ غافل از چیزی است که در انجا در انتظار او است 
... عاقبت بدانجا می‌رسد. هیچ‌گو نه ۳ نمی‌پابد که 
سیرابش کند. بلکه چیز ناگهانی هراسناکی را می‌یابد که 
بر دلش نگذشته است. چیز هراس‌انگیزی که بندهای 
اندام او را می‌گسلد, و جنون می‌آورد و دیوانه می‌کند: 
و وَجد اه عنده 6 . 
خدا را در نزد سراب می‌یاید!. 
خدائی را می‌یابد که بدو کفر ورزیده است و منکرش 
و است. و با او دشمنی نموده است. خدا را در آنجا 
می‌یابد که در انتظار او است! اگر او در انجا ناگهانی 
دشمنی از دشمنان انسان خود را بيابد زهره‌ترک 
می‌شود و هراسناک می‌گردد. در آن حال و احوالی که 
غافل است و آمادگی روبرو شدن را ندارد. پس باید او 
چه حالی و احوالی پیدا کند وقتی که در آنجا خدائی را 
می‌یابد که نیرومند و انتقام‌گیرنده و دارای قدرت و 


جروت است؟ 
(فرّفاه حسابه به . 
به حساپ او می‌رسد و سزای (عمل) وی را به تمام و 
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جلد چهارم 
این‌گونه تند و شتابان به حساب او می‌رسد و سزای 
وی را به تمام و کمال می‌دهد. با تندی و شتابی که با 
ناگهانی و یک مرتبه فرارسیدن هماهنگ می‌گردد. 

( وان مر سریع مشاب ‌. 

اه ای تن نوس شرمع بط 
در صحنه دوم تازیگرم بش ار ان لمعان و درخشش 
دروغین محیط را فرامی‌گیرد. و هول و هراس در 
تاریکیهای دریای پرآب و مواج. مسجشم جلوه‌گر 
می‌آید. موجی بالای موجی می‌افتد و امواج بر سر و 
کول یکدیگر می‌دود! بالای آن امواج هم ابری قرار 
فی‌گیرد: این وشیله تارنکیها یکی تالا دیگتری 
می‌افتد و متراکم می‌شود, تا آنجا که مسافر دریا دست 
خود را بیرون بیاورد و پیش چشمان خود نگاه دارد. به 
خاطر شدّت خوف و هراس و تاریکیهای متراکم. آن را 
نمی‌بیند! 
این کفر است که تاریکی دورافتاده از نور درخشان و 
تابان خدا است, نوری که سراسر جهان را روشن کرده 
است. این گمراهی است که دل در آن نزدیک‌ترین 
نشانه‌های هدایت را نمی‌بیند. این خوف و هراس است 
که هیچ امن امانی د آرام و قراری در آن نیست. 

رم مر لاله 


و کسی که خدا نوری بهرة او نکرده باشد او نوری 


له توراً فا له من ور >. 


ندارد (تا وی را به راه راست رهنمود کند و بر راستای 

راه بدارد). 
نور خدا هدایتی است در دلها. بینشی است در درون. 
پیوندی است در فطرت که با قوانین خزا دی انتناتها ظ 
زمین مرتبط است. ملاقات با خدا در آسمانها و زمین 
انیت ان کی اسداتوای ان ات کسی کهبا 
ار ال با کی ارزسهکاز یگیم ان 
تاریکی‌ای که 
مخالفتی می‌افتد که هیچ امن و امانی در آن نیست. به 
گمراهی و ضلالتی فرو می‌رود که برگشت و رهائی از 
آن ممکن نیست. پایان کار هم سراب و آبگونه‌ای است 
که هدر می‌رود و ضائع می‌شود و به هلاک و عذاپ 


رخت برنمی‌بندد و زدوده نمی‌شود. به 
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جزء هیجدهم 
رهنمود می‌گردد. زیرا هیچ عملی بدون عقیده سودمند 
نمی‌افتد. و هیچ شایانی و صلاحی بدون ایمان نفعی 
نمی‌رساند. هدایت و رهنمود خدا هدایت و رهنمود 
است و بس. و نور خدا نور است و بس. 
0 
این صحنٌ کفر و گمراهی و تاریکی است در جهان 
مردمان. به دنبال آن صحنهٌ ایمان و هدایت و نور است 
در جهان فراخ و پهناور. صحنه‌ای است که سراسر 
هستی در آن نمودار می‌شود. هرکه و هرچه در آن است 
نمایان جلوه گر می‌آید و به تسبیح و تقدیس یزدان اقدام 
می‌نماید. انسان و پری جهان, و فرشتگان و کرات 
کیهان. و زنده‌ها و جمادات آن, همه و همه به تسبیح و 
تقدیس یزدان می‌پردازند . .. ناگهان همه جهان همأوا با 
یکدیگر به تسبیح و تقدیس می‌نشینند. و آوای تسبیح 
و تقدیس در گوشه و کنار عالم طنین‌انداز می‌شود. و 
در صحنه‌ای هماهنگ می‌شوند که وجدان به هراس 
رو ور موی وم 

هت تن اه یبن نی الاوات و و لأْرْض 

له ضافات. کل فد عم لا و تسبیحه و 

قه لیر با عون ۲ 


(ای پیغمبر!) مگر نمی‌دانی که همه کسانی و همه 


‌ 


چیزهائی که در آسمانها و زمین بسر می‌برند. و 
جملگی پرندگان در حالی که (در هوا) بال گسترده‌اند. 
سرگرم تسبیح (خدا و فرمانبردار اوامر) او هستند؟! 
همگی به نماز و تسبیح خود آشنایند (و برابر فرمان 
تکوینی یا تشریعی, و يا الهام الهی, به وظیفة خویش در 
زندگی آگاهند. و به زبان قال یا حال بیانگر عظمت و 
جبروت پروردگار و نمایانگر قسدرت و حکمت 
آفریدگارند)» و خدا دقیقاً آگاه از کارهائی است که 
انجام می‌دهند. 
انسان در این جهان فراخ 7 تک و تنها نیست. هرکه و 
هرچه پیرآمون او است. و هرکه و هرچه در طرف راست 
و چپ او است. و هرکه و هرچه بالا و پائین او است. و 
هر کجا چشم بیندازد یا خیال او را بدانجا برد و ... همه 
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جلد چهارم 
و همه دوستان او و از آفریده‌های خدابند. دارای 
سرشتهای گوناگون, و دارای شکلهای گوناگون, و 
دارای سیماهای گوناگونند. ولیکن با وجود این همگان 
در آفریدهٌ خدا بودن و خدا را پسرستش کردن بسدو 
می‌رسند و می‌پیوندند. و به سوی یزدآن رو می‌کنند. و 
به تسبیح و تقدیس او می‌پردازند: 

(و اه لیا ون ». 

و خدا دقیقاً آگاه از کارهائی است که انجام می‌دهند. 
قرآن انسان را متوجه می‌سازد که به چیزهائی بنگرد که 
از آفریده‌های یزدان در پیرامون او قرار دارند. و به 
کسانی بنگرد که از آفریدگان یزدان و در آسمانها و 
زمینند. و آنان به تسبیح و تقدیس خدا مشغولند و از او 
می‌ترسند و می‌هراسند. به‌ویژه انسان باید چشم خود و 
دل خود را متوجّه صحنه‌ای سازد که هر روز آن را 
می‌بیند. ولی توجّه او را به خود جلب نمی‌گرداند و او 
را بسیدار و هوشیار نمی‌کند و دل او را به حرکت 
درنمی آورد. به خاطر این که بسیار آن را می‌بیند و 
مشاهده می‌کند. این صحنه, صحنه پرندگان است؛ 
بدانگاه که پاهای خود را جفت یکدیگر می‌کنند و در 
هوا به پرواز درمی آیند و به تسبیح و تقدیس خدا 


می‌پردازند: 


۵ 


(کُلقذ علم لاه و 

سرت خود آشنایند (و برایر فرمان 

تکوینی یا تشریعی, و یا الهام الهی به وظیفه خویش در 

زندگی آگاهند» و به زبان حال بیانگر عظمت و جبروت 

پروردگار و نمایانگر قدرت و حکمت آفریدگارند). 
تنها انسان است که از تسبیح و تقدیس پروردگارش 
غافل می‌گردد. در صورتی که از همه آفریده‌های خدا 
سزاوارتر برای ایمان و تسبیح و تقدیس و نماز است. 
جهان و جهانیان در این صحنه خاشعانه و خاضعانه همه 
و همه رو به آفریدگار خود می‌کنند. به تسبیح و تقدیس 
و حمد و سپاس او می‌پردازند. در حال نماز و کرنش 
برای او هستند. جهان و جهانیان در فطرتشان نیز چنین 
تا و از اراده و مشیّت مشیّت آفریدگار خود بیروی 
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می‌کنند که در قوانین دستگاه‌های وجودشان نهفته و 
تعبیه گردیده است. انسان -وقتی که دل شقّاف و صاف 
و روشنی داشته باشد - اين صحنه را مجشم بر پرده 
حسش و شعور خود می‌بیند. بدان‌گونه که انگار خود آنها 
را مشاهده می‌کند. حتی صداهای تبش قلب این جهان 
راء و نواها و زمزمه‌های تسبیح و تسقدیس خدا را از 
زبان این جهان می‌شنود. او هم با همة پدیده‌های این 
هستی در نماز و مناجات آنها شرکت می‌کند .. 
محمّد عَلشٍَ پسر عبدالّه این چنین بود هر وقت راه 
می‌رفت تسبیح و تقدیس سنگ‌ریزه‌های زیر پای خود 
را می‌شنید. داوود ٍْ نیز هنگامی که سرودها و اشعار 
مذهبی زبور را می‌خواند کوه‌ها و پرندگان با او هماًوا 
و همصدا می‌گردیدند.(۱) 
و له 2 اک آلیاوات و الأرض, و یله 
الصیر . 
مالکیّت آسمانها و زمین (و فرماندهی مجموعة جهان 
هستی) ازآن خداوند است. و بازگشت (همگان در روز 
قیامت برای حساب و کتاب و سزاو جزا) به سوی 
یزدان است. 
هیچ جهتی و رویکردی نیست مگر این که کوی او است 
و رو بدو است! هیچ پناه و پناهگاهی جز او نیست! 
گریزی و گزیری از ملاقات او نیست. هیچ چیزی و هیچ 
کسی نیست که بتواند انسان را از عذاب و عقاب او 
برهاند و مصون و محفوظ بدارد. بازگشت همگان به 
سوی یزدان است که مالک جهان است. 
6 
صحنه دیگری از صحنه‌های این جهانی که مردمان 
غافل از کنار آنها می‌گذرند. صحنه‌ای که چشمها از آن 
لذّت خواهند برد و درس عبرتی برای دلها است. و 
جولانگاه تدیر و تفکر در بارهٌ ساختارهای خدا و 
نشانه‌های شناخت او است. و جولانگاه پی بردن بسه 
دلائل نور ور هدایت و ایمان است. این صحنه است: 
(: تاه َزجي ساب مب ی مه 
کاما؛ فترّی اوق خرج من خلاله. و یرل من 
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جلد چهارم 
لا ین جبال فا ین ریصب به من تا 


مر سر 6 و 


و یصرفه 2 یکاد سنابرقه تذهت 
مگر نمی‌دانی که خداوند ابرها را آهسته (به سوی هم) 
می‌راند. سپس آنها را گرد می‌آورد. بعد آنها را متراکم 
و انباشته می‌سازد. آن‌گاه می‌بینی که باران از لابلای 
آنها بیرون می‌ریزد و نیز خدا از آسمان, از ابرهای 
کوه مانند آن» تگرگهای بزرگی را فرو می‌آورد» و 
هرکس را بخواهد با آن زیان می‌رساند. و هرکس را 
بخواهد از زیان آن به دور می‌دارد. درخشش برق 
(حاصل از اصطکاک) ابرها (آن اندازه نیرومند است) 
نزدیک است چشمها را (خیره و) از میان بردارد. 
(هریک از این پدیده‌ها دلیل بر قدرت خدا و موجب ایمان 
به آفریدگار آنها است). 

صحنه استه و آرام نشان داده می‌شود. ولی نشان 

دادن آن به درازا می‌کشد. تکفا راخ تین 3 

تفکر وامی‌گذارد. تکه‌هائی که پیش از برخورد و 

همایش وجود دارند. همه اینها برای این است که هدف 

نمایش و عرضه آنها را در پسودن دل و بیداری آن 

بنمایاند. و دل را به اندیشیدن و عبرت گرفتن برانگیزد. . 

و به وارسی و پژوهش ساختارهای یزدان بکشاند که در 

فراسوی آنها است. 

دست قدرت خدا ابرها را می‌راند و از اين مکان بدان 

مکان می‌کشاند. سپس آنها را به یک‌دیگر نزدیک و 

متصل می‌گرداند. آن‌گاه آنها را متراکم و انباشته 

می‌نماید. وقتی که ابرها سنگین‌بار شدند از آنها آب 
می‌بارد. بارانهای تند فرود تون این ابرها به شکل 
کوه‌های بزرگ و نزدیک به هم پدیدار می‌گرداند. از 
لابلای آنها تگرگ می‌بارد ... صحنه ابرها به شکل 
کوه‌ها چنان که باید برای کسی پدیدار نمی‌آید. مگر 
برای آن کسی که بر هواپیما سوار شود و بالای ابرها 
رود با از لابلای ابرها بگذرد. آن وقت است که واقعاً 





۱- مراجعه شود به انبیاء/۷۹ و سبا/۱۰ و ص /۱۸ و ۰۱٩‏ (مترجم) 
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ابرها را بسان کوه‌ها می‌بیند. بسان کوه‌ها بزرگ و 
دارای دزه‌ها و فرازها و نشیبها هستند. این هم تسعبیر 
تصویرگری از حقیقتی است که انسانها آن را ندیده 
بودند تا وقتی که بر هواپیماها سوار شدند و در فضا به 
پرواز درآمدند. 
این ابرهای کوه‌پیکر به فرمان یزدان مسخر انسانند. و 
برابر قانونی که بر جهان حکمفرما است به سود انسانها 
در گشت و گذارند. برابر همین قانون خدا باران را برای 
کسانی می‌باراند که خود بخواهد. و باران را از کسانی 
بازمی‌گیرد که خود بخواهد ... مکتل اين صحنة بزرگ 
جنین است: 
یکاد سنا برقه یدب بالضار 6. 
درخشش برق (حاصل از صطکاک) ابرها(آن اندازه 
نیرومند است) نزدیک است چشمها را (خیره و) از میان 
تو تا 
این هم برای تکمیل هماهنگی با فضای آن نور بزرگی 
است که در جهان پهناور است. این هماهنگی نیز به 
شیوءٌ هماهنگی در کار تصویرگری قرآنی است. 
‌ 


رور: 
9 1 ص مه مس ی ۳2 2 2 
و یقلب ان الیل و النهار. ان فق ذلک لعبرَ: لاولی 
الابتصار 6 


خدا شب و روز را (با کوتاه و دراز کردن» و گرم و سرد 
نمودنء و یکی را ظاهر و دیگری را محو ساختن» و 
دیگر حوادث و فعل و انفعالها) دگرگون می‌نماید. واقعاً 
در این (کار تغییر احوال) عبرت بزرگی برای کسانی 
است که چشم داشته باشند (و بنگرند و بیندیشند و 
نتائج گشت و گذار و تغییر تدریجی شب و روز که 
سرچشمة پیدایش فصول چهارگانه و عامل اصلی 
حیات موجودات زنده است در مد نظر دارند). 
اندیشیدن دربارهٌ گشت و گذار و دگرگونی شب و رور» 
آن هم با اين نظم و نظامی که مختل نمی‌گردد و سستی 
نمی‌گیرد. در دل حسَاسیّت و تدیر و تفکر درباره قانونی 
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جلد چهارم 
را بیدار می‌گرداند که این جهان را می‌جرخاند و اداره 
می‌کند. و وارسی و وراندازی آفریده‌های خدا را به دل 
مخابره می‌کند. قران دل را متو جچه آن صحنه‌هائی 
می‌سازد که الفت و انس بدانها تأثیر بسزای آنها را از 
میان برده است. این کار قرآن بدان خاطر است که دل 


پیوسته با حش و شعور نوینی و با پذیرش تازه‌ای با 


۰ ۵ ۰ 
ْ این جهان رویاروی رد3 شگفتی شب و روز در 


بسیاری از اوقات دل انسان را مشتاق خود کرده است و 
آن را از کف ایشان ربوده است. بدان‌گاه که برای 
تفت بان ان شکنتی را ورانداز ننوده است: شکسن 
شب و روز همان است که هست و تغییر نکرده است و 
دگرگون نشده است و زیبائی و دلربائی خود را از دست 
نداده است. یلکه انه دل اسان است که زنک زده است 
و خاموش گردیده است. و دیگر در برابر شگفتی شب و 
روز به تبش نیفتاده است و به تکان درنیامده است. چه 
اندازه از زندگی خود را از دست می‌دهيم. و چه اندازه 
زیبائی این هستی را نادیده می‌گيريم و آن را می‌بازيم. 
بدان هنگام که غافل از کنار این پدیده‌ها می‌گذريم. 
پدیده‌هائی که حسش و شعور مارا دلباخته و شیفتة خود 
می‌سازند. وقتی که اين پدیده‌ها تازه و نوین باشند. یا 
به عبارت دیگر حسٌ و شعور ما تازه و نوین باشد! 

قران حش و شعور خاموش و افسردهٌ ما را تازه و نوین 
می‌گرداند. و حواش خسته و ملول ما را بیدار می‌نماید. 
و دل سرد مارا می‌پساید. و وجدان کند ما را 
برمی‌انگیزد. تا این جهان را ورانداز کنیم و وارسی 
نمائیم. بدان‌گونه که انگار برای نخستین بار است که آن 
را می‌بينيم و به تماشای آن می‌نشينيم. باید در مقابل 
هر پدیده‌ای بایستیم و به تدیّر و تفکر راجع بدان 
بپردازيم. و پرس و جو و جستجو نمائیم که چه راز 
نهانی و جادوی پنهانی در فراسوی آن نهفته است و در 
پشت سر آن قرار گرفته است. و دست خدا را ببینیم که 
که دا فا خی ید آمون سا کتان خنود زا هم کید 
حکمت خدا را در ساختارهایش بپینیم. و ار هام 
نشانه‌های پراکنده در اینجا و آنجای جهان و جایگزین 
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در گوشه و کنار کیهان درس عبرت و پند و اندرز 
۳ 

یزدان سبحان می‌خواهد در حق ما لطف فرماید. بدین 
گونه که هر بار که به یکی از پدیده‌هایش می‌نگریم و 
خیره می‌شویم. وجود تازه‌ای به ما ارمغان می‌دارد. و 
مارابافتت اخسایی تو یت ان اد 
می‌بخشد و ما انگار برای نخستین بار است که آن را 
می‌بينيم. ما پیوسته بارها و بارها جهان را مي‌بینيم و 
بیرون از شمار محو تماشای آن می‌شویم. ولی انگار 
که ما هر بار از نو خلعت دیدن را به دست آورده‌ايم. نو 
و اریز ان نی لت می بریم. 

این هستی به راستی زیا و دلربا و دل‌انگیز است! 
فطرت ما هم با نطرت هستی همگام و هماآوا است. 
فطرت ما از همان سرچشمه‌ای یاری می‌طلبد که هستی 
از آن یاری می‌خواهد. و بر همان قانونی استوار و 
پایدار می‌گردد که هستی بر آن استوار و پایدار 
می‌شود. ارتباط گرفتن با دل این هستی به ما انس و 
الفت. آرامش و آسایش. خویشاوندی و آشنائی, و 
شادی و سروری می‌بخشد که بسان شادی و سرور 
ملاقات کردن و دیدن خویشاوندی است که مدتها است 
غائب یا از دیدگان نهان و دور است! 

ما در آنجا نور خدا را می‌بينيم. چه خدا نور آسمانها و 
زمین است ... نور خدا را در آفاق بیرون و در زوایای 
درون خود می‌یابیم در همان لحظه‌ای که این هستی را 
با حشٌ و شعور بیناء و با دل باز و گشوده. و با چشم 
تدبر و تفکری می‌نگریم و می‌بینیم که به حقیقت تدبّر و 
تفکر رده است وه شواند بدا کرده استا: 

بدین جهت است که قرآن ما را بارها و بارها بیدار 
می‌گرداند. و حش و شعور و روح و جان مارابه 
صحنه‌های گوناگون و دلربای هستی خیره می‌کند. تا از 
کنار صحنه‌ها غافل و چشم بسته نگذریم. که اگر چنین 
کنیم از این کوچ زندگی که بر پشت این زمین سپری 
می‌شود. بدون توشه و بدون اندوخته به در می‌رویم. یا 


با اندوختة اندک و ناچیز جهان را به درود می‌گوئيم. 








فی‌ظلالالقرآن 
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ت 

روند قرآنی برای نشان دادن صحنه‌های جهان به پیش 
می‌رود. و وراندازی ما را بدانها برمی‌انگیزد. پیدایش 
حیات را عرضه می‌دارد. و آن را از اصل واحدی, و از 
سرشت یگانه‌ای. معرّفی می‌کند و برجوشیده می‌شمارد 


و می‌گوید بعدها حیات 7 تنوع و دگرگونی پیدا کرده 


است. و در آغاز وحدت پیدایش و سرشت داشته است: 
(و اه خن کل دای من ماقم من پیش علی 
هر و رب وی ود اج 
عل زيم ی اه ما اد اه عل کل تن 
قدیز 9 
و 
که اصل همة آنها آب است. دارای انواع گوناگون و 
استعدادهای مختلف و طرز زندگی متفاوت 
شگفت انگیزی هستند) گروهی از آنها بر شکم خود راه 
می‌روند (همچون: ماهیها و خزندگان) و گروهی از آنها 
بر روی دو پا راه می‌روند (مانند: انسانها و پرندگان) و 
دسته‌ای بر روی چهار پاراه می‌روند (از قبیل: 
چهارپایان. تازه جنبندگان و جانداران. منحصر به اینها 
نیستند و بلکه چهره‌های بسیار متنقع و اشکال مختلف 
دیگر دارند» و) خدا هرچه را بخواهد میآفریند. قطعاً او 
بر هر چیزی توانا است. 

این حقیقت سترگی که قرآن آن را با این سادگی بیان 

می‌دارد. این است که هر جنینده‌ای از آب آفریده شده 

اتیگ: هراد فرانتوعنت خضر استامی دی سر کیب نا 
جملگی جانداران و جانوران است. این عنصر اصلی 
آب است. مقصود همان جیزی است که دانش نوین 
می‌کوشد آن را ثابت بدارد و بگوید حیات از دریا 

پدیدار گشته است و اصلاً در آب نشأت گرفته است. 

سپس به انواع و اجناس متنوع و گوناگونی تبدیل شده 

است و شاخه‌ها و ن#ادهای جوراجوری از آن منشعب و 

دا گرویده اسان 

ولیکن ما به شیوه خود به پیش می‌رویم و حقائق ثابت 

قرآنی را آویزه و دنباله‌رو نظریّه‌های علمی قابل تعدیل 
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و تبدیل نمی‌نمائیم ... بر این اشارة قرآنی چیزی 
نمی‌افزائيم. و به اثبات حقیقت قرآنی بسنده می‌کنيم. و 
آن این که خداوند همه جانداران و جانوران را از آب 
آفریده است. و همه آنها دارای اصل واحدی هستند. 
سپس همان‌گونه که با چشم دیده می‌شوند دارای 
سیماها و شکلهای گوناگونی گردیده‌اند. از جمله 
خزندگان هستند که بر روی شکم راه می‌روند. و 
انسانها و پرندگان هستند که بر روی دو پا راه می‌روند. 
دسته دیگری حیوانات هستند که بر روی چهارپا راه 
می‌روند. همةّ اینها برابر قانون و سنّت و مشیّت و اراده 
خدا صورت گرفته است. و از جهش و تصادف به وجود 
نیامده است و پدیدار نگردیده است: 

(عنلو الما یشاب ». 

خدا هرچه را بخواهد می‌آفریند. 
خدا هرچه را بخواهد می‌آفریند و مقیّد به شکلی و 
سیما و نمادی نیست. چه قوانین و سننی که در جهان 
است. مشیّت و اراده آزاد الهی مقتضی آن بو ده امنت:و 
بدان خشنود گردیده است: 

( ان ال له علی کل میء قدیز 6. 

قفا خزا تفن تیش توانا اسخ: 
اگر جانداران و جانوران را ورانداز کنی و آنها را با این 
همه انواع و اشکال و احجام و نشانه‌ها و رنگهای 
گوناگون پیش چشم داری. و بدانی که همه آنها از یک 
اصل واحد نشأت پیدا کرده‌اند. برای تو روشن و 
آشکار می‌گردد پیدایش آنها از روی طرح و نقشه 
پیشین و مورد نظر و برابر اراده و مشیّت اندیشمندانه, 
صورت گرفته است. و انديشة کی ای 
کور نفی و مردود می‌گردد. آخر کدام جهش ناگهانی 
است که اين همه طرح و نقشه دربر داشته باشد! و کدام 
تصادف کور است که این همه اندازه گیری و دقّت را به 
همراه آورد؟ بلکه پیدا و هویدا است که اينها ساختار 
خداوند توانا و کار بجائی است که هر چیزی را آفریده 
است و آفرینش بخشیده است و آن‌گاه به راه خود 


هدایت کرده است و رهنمود فرموده است. 








فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


لقد ان لت این مب 
هم مسر ۳1 


وله بدیمَنیهاء |نصرطمَستََیِ َة مستقیم لب) وقولوت 
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َ تا لزین نوی نی بری فا دض 





کي 
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پس از آن چرخش و گردش سترگی که در جولانگاه‌های 


نور و در صحنه‌های جهان بزرگ انجام پذیرفت. روند 
سوره به موضوع اصلی خود برمی‌گردد. موضوع آداب 
و اخلاقی که قرآن گروه مسلمانان را بر آنها پرورده 
می‌کند و آموزش می‌دهد. تا دلهای گروه مسلمانان 
پاک و پاکیزه شود و بدرخشد و منوّر گردد. و با نور 
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خدا در اسمانها و زمین تماس پیدا کند. 
روند سوره در درس گذشته از کسانی سخن گفت که 
بازرگانی و معامله‌ای ایشان را از یاد خدا و از خواندن 
نماز و از دادن زکات غافل نمی‌سازد. و از کسانی سخن 
به میان آورد که کفر را برمی‌گزینند. اعمالشان چه 
می‌شود. و سرانجامشان به کجا می‌انجامد. از 
تاریکیهائی سخن رفت که برخی بالای برخی و توده‌ای 
انسياشته سر توقای استته اسان ان اه کازیکنها 
گرفتارند. 

هم اینک در این درس. روند سوره از منافقان سخن 
می‌گوید. منافقانی که از آیات روشن و روشنگر خدا 
سود نمی‌برند و راهیاب نمی‌گردند. آنان به ظاهر از 
اسلام سخن می‌گویند و خویشتن را مسلمان می‌نامند. 
ولیکن ایشان در اطاعت از بیغمبر خدا مش و در 
خشنودی به حکم او. و اطمینان بدو, متأذب به ادب 
ممنان نیستند. آن‌گاه روند سوره آنان را با مومنانی که 
صادق در ایمان خود هستند می‌سنجد. آن مومنانی که 
خدا وعده داده است که ایشان را در زمین جایگزین کند 
و خلافت بخشد. و در دین پابرجا شوند. و در مقام امن 
و امان پیدا کنند. به پاداش ادبی که با خدا و پیغمبر 
خدا 2 داشته‌اند. و اطاعتی که از خدا و پیغمبرش 
نموده‌اند» با وجود این که کافران با ایشان دشمنی 
ورزیده‌اند و به مبارزه پرداخته‌اند. کسانی که کفر را 
برگزیده‌اند خدا را در زمین درمانده نکرده‌اند و از 
دست انتقام او نتوانسته‌اند بگریزند. جایگاه آنان آتش 
اه که تن 
0 


چه بد جایگاهی است! 
لیات پ مبیات. و دی مَنْ یَشاء ٍل 
صبراط مُسْتة شنتقم ۰6 

ما (از طریق ۳ روشن و روشنگری را فرو 
فرستاده‌ایم (که هم خود واضح بوده و هم بیانگر احکام 
دینی و امثال زندگی و اسرار کونی می‌باشند) و خداوند 
هرکه را بخواهد (در پرتو تلاش شخص و توفیق الهی) 


به راه راست رهنمود می‌کند. 





فی‌ظلالالقرآن 
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آیات خدا روشن و روشنگر هستند. نور خدا را جلوه گر 
می‌سازند. سرچشمه‌های هدایت و رهنمود خدا را نشان 
می‌دهند. خیر و خوبی و شرّ و بدی را مشخص و معلوم 
می‌دارند. پاک و ناپاک را جدا می‌سازند. برنامهة خدا را 
در زندگی کامل و دقیق و بدون هرگونه پیچیدگی و 
ابهامی اشکار و نمودار می‌نمایند. احکام خدا را در 
زمین بدون هرگونه شبهه و تردیدی معیّن می‌گردانند. 
هرگاه مردمان داوری را به پیش آیه‌های خدا ببرند آنان 
داوری را به پیشگاه شریعت واضح و معلوم و روشن و 
منظّمی می‌برند. صاحب حقّ بر حقّ خود نمی‌ترسد. و 
در آن حقّ با باطل نمی 
نمی‌گردد. 

(و ال دی مَن يَشاء ال صراط مُستَیم 6. 


ف 


و خداوند هرکه را بخواهد (در پرتو تلاش شخص و 


آمیزد. و حسلال أميختة حرام 


3 


توق انیا مقارآه تاشست زه مت کف 
مشیّت و ارادهٌ خدا مطلق و آزاد است و هیچ‌گونه قید و 
قیودی آن را مقیّد و محدود نمی‌گرداند. جز این که خدا 
برای هدایت راهی را قرار داده است. هرکس رو بدان 
راه کند و سر در ن راه نهد, هدایت یزدان و نور خدای 
سبحان را در آن راه می‌یابد, و به سوی خدا رهسپار 
می‌گردد و - با مشیّت و اراد خدا - بت اتتخانه قتنیت 
می‌رسد. هرکس هم از آن راه ۷ ۷ ۴ 
رویگردان از راستای آن شود. نور راهنما را از دست 
می‌دهد. و به مسیر گمراهی می‌افتد و بدان فرو می‌رود. 
اين هم برابر مشیّت و اراد خدا در کار هدایت و 
ضلالت است. 
به همراه این آیه‌های روشن و روشنگر, دسته‌ای از 
مردمان پیدا می‌شوند. دسته منافقانی که تظاهر به اسلام 
می‌کنند. ولی با ادب اسلام متأذب و متخلق نمی‌گردند: 
و یو لُون: من با و بلاط یو 
فریق منهم من بَعْدٍ ذلک .و ها ولیک بالومنن. .9 
وال ارو زشوله ینک ینیم ت نذا ریق 
منم مر ضون. او تک ای با نو االَیّه 


مُذعنین. نی تلوهم وض؟ آم ناب یاون 


6 7 سر 
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آن بحیفت اف یم و رش وله؟ بل آولنک شم 
ون ‌. 
(از جمله کسانی که خدا توفیق هدایت قرینشان 
نفرموده است. منافقانی هستند که پرتو ایمان به 
دلهایشان نتابیده است. ولی دم از ایمان می‌زنند) و 
می‌گویند: به خدا و پسیغمبران ایسمان داریم و (از 
اوامرشان) اطاعت می‌کنيم. اما پس از این اذعاء 
گروهی از ایشان (از شرکت در اعمال خیر همچون 
جهاد. و از حکم قضاوت شرعی) رویگردان می‌شوند. 
و آنان در حقیقت مومن نیستند. هنگامی که ایشان به 
سوی خدا و پیفمبرش فراخوانده می‌شوند تا (پیغمبر. 
برابر چیزی که خدا نازل فرموده است) در میانشان 
داوری کند. بعضی از آنان (نفاقشان ظاهر می‌شود و از 
قضاوت او) رویگردان می‌گردند. (زیرا که می‌دانند حق 
به جانب ایشان نیست و پیغمبر هم دادگرانه عمل 
می‌فرماید» و حق را به صاحب حق می‌دهد). ولی اگر 
حقّ داشته باشند (چون می‌دانند داوری به نفع آنان 
خواهد بود) با نهایت تسلیم به سوی او می‌آیند. آیا در 
دلهایشان بیماری (کفر) است؟ یا (در حقانیّت قرآن) 
شک و تردید دارند؟ یا می‌ترسند خدا و پیفمبرش بر 
آنان ستم کنند؟ (بلی! ایشان دچار بیماری کفر و گرفتار 
شک بوده و از داوری پیغمبر که برابر احکام الهی است 
تاک ماه خوت م وافتت که فا و سول 
ستمگر نبوده و حق کسی را حیف و میل نمی‌کنند) بلکه 
خودشان ستمگرند. 
هرگاه ایمان صحیح در دل مستقر شود آثار آن در 
روش و رفتار اشکار می‌گردد. اسلام عقیدهٌ متحرک و 
پویا است و تاب تحمّل منفی‌بافی و کناره‌روی را 
ندارد. عقيدهٌ اسلامی همین که در جهان فهم و شعور 
درون پیاده شود. مدلول و منهوم آن در امور جهان 
بیرون پیاده می‌شود. و به زبان حرکت و پویش از خود 
می‌گوید. و در جهان واقعیّت به رفتار و کردار 
درمی‌آید. و باور نهان درون به صورت عمل اشکار 


بیرون سر بر می‌زند. برنامة روشن اسلام در کار 








فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
تربیت. براساس تبدیل درک و فهم درونی عتقیده و 
دریافت اداب و اخلاق نهانی عقيده, به حرکت و پویش 
روش و رفتار واقعی بیرونی. و همچنین بر اساس 
تبدیل این حرکت و پویش به عادتِ ثابت یا قانون. 
استوار و پایدار می‌گردد. همراه با آن, انگیزه و محرک 
نخستین هر حرکت و پویشی را نیز باید زنده نگاه 
داششت تا پیوسته زنده و متصل به سرچشمه اصلی باقی 
بماند. 
این منافقان می‌گفتند: 

( من با و بل ُول وأعن ک 

به خدا و پیغمبر ایمان داریم و (از اوامرشان) اطاعت 

می‌کنيم. 
این سخن را با زبان می‌گفتند. ولیکن مدلول و مفهوم 
آن در روش و رفتارشان پیاده نمی‌شد. پشت می‌کردند 
و سر به زیر می‌انداختند و می‌رفتند. با اعمال تکذیب 
می‌کردند آنچه را با زبان می‌گفتند 

و ما ولیک منت 5 

و آنان در حقیقت مومن نیستند. 
زیرا مومنان افعالشان, اقوالشان را تصدیق می‌کند. 
ایمان عروسکی نیست که صاحب آن با آن شوخی و 
بازی بکند و خویشتن را سرگرم بدارد. سپس به ترک 
آن بگوید و برود. بلکه ایمان دگر نی وضع درون. و 
خمیرة دل گردیدن و با دل آمیختن, و عمل جهان 
واقعیّت شدن است. وقتی هم چنین شد و حقیقت ایمان 
در درون جایگزین و در دل مستقر گردید. نفس انسان 
نمی‌تواند از آن برگردد و به ترک آن بگوید. 
آن منافقانی که اذعای ایمان را داشتند. با مدلول و 
مفهوم ایمان مخالفت می‌ورزیدند وقتی که دعوت 
می‌شدند به این که داوری را به پیش پیغمبر خدا 7 
بیرند و برابر شریعتی رفتار کنند که پیغمبر علْ آن را 
با خود به ارمغان آورده اشت: 


( و اذا دعوال له و رو له لیخکم ینیم نذا فریق 
منم مغر ضون. وان بکن طم ای یاو ۹1 
ُذعنین . 


سورة نور آیات ۴۶-۵۷ 


جزء هیجدهم 
هنگامی که ایشان به سوی خدا و پیغمبرش فراخوانده 
می‌شوند تا (پیغمبر» برابر چیزی که خدا نازل فرموده 
است) در میانشان داوری کند. بعضی از آنان (نفاقشان 
ظاهر می‌شود و از قضاوت او) رویگردان می‌گردند. 
(زیرا که می‌دانند حق به جانب ایشان نیست و پیغمبر 
هم دادگرانه عمل می‌فرماید. و حق را به صاحب حق 
می‌دهد). ولی اگر حقّ داشته باشند (چون می‌دانند 
داوری به نفع آنان خواهد بود) با نهایت تسلیم به سوی 
او می‌آیند. 
آنان می‌دانستند که حکم خدا و پیغمبرش از حسق 
نمی‌گذرد و از آن دور نمی‌افتد. و با هوا و هوس بدین 
او آن نی ‌گراید. و از دوس وتشانگی معا نز 
منفعل نسمی‌گردد. ایین دسته از مردمان نه حق را 
می‌خواهند و نه تاب تحمّل دادگری را دارند. بدین 
جهت از داوری بردن به پیش پیغمبر خدا رلضَ؛ روی 
می‌گرداندند. و از رفتن به خدمت او سر باز می‌زدند. 
ما اگر در مساله‌ای حقّ به جانب بودند آنان شتابان به 
خدمتش می‌رفتند تا به پیش پیغمبر خدا ءَََل داوری 
را بسبرند. داوری او را می‌پسندیدند و تسلیم آن 
می‌شدند. دیا نان مطمئن بودند که به نفع اشنتان 
داوری می‌کند و حق را بدیشان می‌دهد. برابر شریعتی 
که خدا نازل کرده است. و ستمی به کسی روا نمی‌دارد 
و حقی از حقوق نمی‌کاهد. 
این دسته‌ای که ادعای ایمان را داشتند. با وجود این 
ادعاء همچون راه کج و کوله‌ای را درپیش می‌گرفتند. 
این دسته از منافقان نمونه‌ای از همه منافقانی هستند که 
در هر زمانی و در هر مکانی یافته می‌شوند. آن کسانی 
که جسارت آشکارا گفتن کفر را ندارند. و زمانی که به 
سوی حکم خدا و پیغمبرش فراخوانده می‌شوند سرباز 
می‌زنند و روی می‌گردانند و معذرتها سر هم می‌بندند 
و می‌آورند: 
(وماآوللک بالوْمنبن ۲ 
و آنان در حقیقت موٌمن نیستند. 


اخر ایمان با سرپیچی از حکم خدا و پیفمبرش جور 








فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
درنمی‌آید. و ایشان تنها وقتی داوری را به سوی 
شریعت خدا می‌برند با قانون خدا را به داوری 
رضابه حکم خدا و پیغمبرش, دلیل ایمان راستین است. 
خشنود بودن از داوری خدا و پیغمبرش خبر از استقرار 
حقیقت ایمان در دل مي دهد و نشانه وغایت ادب لازم 
با خدا و با پیغمبر خدا است. حکم خدا و حکم پیغمبرش 
را مردود و ناپدیرفته نمی‌دارد مگر شخص بی‌ادب و 
تاریک دل و درونی که با ادب اسلام متأدّب نگردیده 
افتنت/ و دل او با نور ایمان درخشان و تابان تشد ه 0 
بدین خاطر است که روند سوره با پرسشهانی که 
بیماری دلهایشان را به اثبات می‌رساند بر این 
رفتارشان پیرو می‌زند. و از شک و تردید ایشان اظهار 
شگفت می‌کند. و عملکرد شگفت آنان را زشت 


می‌شمارد 
مر یز ام 2 
اف تلومم مرّض؟| هب مخافون آن 
اله عَل و وسو 
وه ست؟ با (در حقانیّت 


قرآن) شک و تردید دارند؟ یامی‌ترسند خداو 

پیغمبرش بر آنان ستم کنند؟. 
پاسخ پرسش اوّل مثبت است. چه بیماری دل است که 
همچون اثری را دارد و همچون تأشیری را می‌گذارد. 
آخر انسانی که دارای فطرت سالم باشد. بدین گونه 
منحرف نمی‌گردد و به کژراهه نمی‌افتد. بلکه همچون 
بسیماری و مرضی است که فطرت او با آن خلل 
می‌پذیرد و سلامت خود را از دست می‌دهد. اشففت 
است که فطرت بیمار او حقیقت ایمان را نمی‌چشد. و در 
راستای راه ایمان حرکت نمی‌کند. 
پرسش دوم برای تعجّب و شگفت است. آیا آنان 
دربارٌ حکم خدا شک و گمان می‌ورزند. در حالی که 
گمان می‌برند که ایمان دارند؟ آیا دربارهٌ نزول اين حکم 
از سوی خدا شک و گمان دارند؟ یا درباره صلاحیّت 
این حکم در برقراری دادگری شک و گمان دارند؟ هر 
دوی این حالتها راه مومنان نیست. 


سور نور آیات ۴۶-۵۷ 
جزء هیجدهم 

پرسش سوم برای زشت شمردن و تعجب کردن از کار 
شگفت:و عضیب یشان آشت: ابا ایشان .اف ترشتد کته 
خدا و پیغمبرش بر آنان جور و ستم کنند؟ جای تعجّب 
است که همجون ترس و هراسی در دل انسانی بدیدار 
گردد. جه خدا آفریدگار همگان و خداوندگار همگان 
است. چگونه در حکم خود بر کسی چور و ستم روا 
می‌دارد تا حق او را به کس دیگری از آفریدگان خود 
دهد ؟ 

حکم خدا یگانه حکمی است که از گمان جور و ستم 
پاک و مبرا است. زیرا خداوند دادگری است که به 
کسی ظلم روا نمی‌دارد. و همه بندگانش در برابر او 
یکسانند. به کسی برای مصلحت کسی ظلم نمی‌کند. هر 
حکمی جدای از حکم خدا. شک و گمان جور و ستم در 
آن می‌رود. چه انسانها بدان‌گاه که قانونگذاری می‌کنند 
و داوری می‌نمایند نمی‌توانند به مصالح خود نیندیشند 
و نگرایند. انسانها چه فرد و چه طبقه و چه دولت 
باشند. 

فردی وقتی که قانونگذاری می‌کند و داوری می‌نماید 
به ناچار در قوانین و مقرّرات. حمایت از خود و حمایت 
از مصالح خود را درنظر می‌گیرد. زمانی که طبقه‌ای 
برای طبقه‌ای قانونگذاری می‌کنند. و وقتی که دولتی 
برای دولتی قانونگذاری می‌نمایند. و یا دسته‌ای از 
میان دولتها برای دسته‌ای قوانین و مقرّرات تعیین 
می‌کند. به همین روال عمل می‌کنند. امّا وقتی که خدا 
قانونگذاری می‌فرماید از کسی و طبقه‌ای و دولتی و 
دسته‌ای حمایت نمی‌نماید و مصلحت ایشان را در مد 
نظر نمی‌گیرد. آنچه خدا انجام می‌دهد عدالت مطلقی 
است که قوانین و مقرّراتی فراتر از قوانین و مقرّرات او 
توان چنین کاری را ندارد, و حکمی جز حکم او همچون 
جیژزی را محقق تمی‌گرداند و پیاده نمی‌کند. 

بدین سبب کسانی که به حکم خدا و پیغمبرش راضی و 
خشنود نمی‌شوند انتای تک نا تیگ ان کت 
نمی‌خواهند عدالت برقرار گردد. و نمی‌خواهند حسق 
فرمانروا شود و سلطه و قدرت داشته باشد. انان در 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
حکم خدا از جور و ستم نمی‌ترسند. و اصلاً در دادگری 
یزدان شک 9 

یل ولیک ۸ هم لظاُون ‌. 

بلکه آنان خودشان ستمگرند. 
ولی آنان که 
با خدا و پیغمبرش دارند. ایشان سخن دیگری دارند 
بدان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فراخوانده 


واقعا مومن هستند. ادب و اخلاقی جز این 


می‌شوند تا میانشان داوری کند. و آن سخنی است که 
سزاوار مومنان است. و خبر از درخشش دلهایشان با 


نور می‌دهد: 
فا کان ول الرّمنین اذا دعوا ای الّه ر زسوله 
یخکم یت آن ی ا: سنا و طغنا. و آولنک هم 


حون >. 

ممنان هنگامی که به سوی خدا و پیغمبرش فراخوانده 

شوند تا میان آنان داوری کند. سخنشان تنها این است 

که می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم! و رستگاران 

واقعی ايشانند. 
شنیدن و اطاعت کردن است بدون درنگ و ستیز و 
کجروی. شنیدن و اطاعت کردنی که از اعتماد و باور 
مطلق برمی‌خیزد. اعتماد و باور مطلق به اين که حکم 
خدا و پیغمبرش حکم است و جز آن هواو هوس است. 
شنیدن و اطاعت کردنی که از تسلیم مطلق خدای 
ببخشنده زندگی و حیات. و خدای متصرّف در آن 
بدان‌گونه که خود بخواهد. و از اطمینان بدین امر که 
هرچه خدا برای مردمان بخواهد همان خوبتر از چیزی 
است که ایشان برای خودشان می‌خواهند. سرچشمه 
می‌گیرد. چه خدائی که انسانها را آفریده است از حال و 
وضع ایشان از همکان آگاوتر است: 

(رأولیک ه هم حون ِ‌. 

آنان رستگاران واقعی هستند. 
ایقنان رنتگارانند. :یرا خدا است که اموو آنان را 
می‌چرخاند و اداره می‌گرداند. و ارتباطات ایشان را 
نظم و نظام می‌بخشد و باعلم و عدل خویش در 
میانشان داوری می‌کند. مومنان به ناچار باید بهتر از 





1 
: 
۲ 
: 
1 
1 
ِ 
1 
3 
۶ 
۰ 





سورة نور آیا ت ۴۶-۵۷ 


جزء هیجدهم 
کسانی باشند که انسانهائی همچون خودشان امور 
زندگیشان را می‌گردانند. و ارتباطات ایشان را نظم و 
نظام می‌بخشند. و در میانشان داوری و فرمانروائنی 
می‌کنند. انسانهائی که دانش و | گاهیشان به همه چیز قد 
نمی‌کشد. و جز دانش اندکی بدیشان داده نشده است ... 
ممنان رستگارانند. چون آنان بر راستای راه یگانه‌ای 
هستند. راهی که کج و کوله‌ای و پیچ و خمی در آن 
وجود ندارد. آنان از این برنامه مطمئن هستند و یقین 
دارند. در آن حرکت می‌کنند و دست و پای خود را گم 
نمی‌کنند و سرگردان و حیران نمی‌گردند. نیروهایشان 
پخش و پراکنده نمی‌شود و هرز و هدر نمی‌رود. هواها 
و هوسها ایشان را متفرّق نمی‌سازد. و شهوترانیها و 
هواپرستیها زمام اختیارشان را ببه دست تن کیرد و 
بدینجا و آنجا رهنمودشان نمی‌گرداند بلکه برنامة خدا 
دز عل شان آاماده است و راست وززوشن استا: 
( من بُطع اه و وله و کش | له و تفه 
فأولئک ه هم یرون . 
و هرکس از خدا و پیغمبرش پیروی کند و از خدا بترسد 
و از (مخالفت فرمان) او بپرهیزد. این چنین کسانی (به 
رضایت و محبّت خدا و نعیم بهشت و خیر مطلق دست 
یافتگان و) به مقصود خود رسیدگانند. 
در یه پیشین سخن از اطاعت و تسلیم در احکام بود. 
هم اینک سخن می‌رود از اطاعت به طور کلی در هر 
امر يا در هر نهی. اين اطاعت هم باید همراه باشد با 
هراس و پرهیزگاری. پرهیزگاری فراگیرتر از هراس 
است. پرهیزگاری خدا را در نظر داشتن و احساس 
حضور او در هر کار کوچکی و بزرگی کردن, و دوری 
نمودن از انجام هر آن چیزی است که خدا نمی‌پسندد و 
آن را زشت می‌شمارد. پرهیزگاری بدین‌گونه و بدین 
شیوه گذشته از خوف و هراس از خدا برای تکسریم و 
تعظیم ذات خداء و به خاطر حیا و شرم از او است. 
هرکس از خدا و پیغمبرش پیروی کند. و از خدا بترسد. 
و از نافرمانی او بپرهیزد. این چنین کسانی به مقصود و 
مراد خود می‌رسند. آنان دز دنبای خوه ویر اخترات 
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خوه رستگار می‌شوند. خدا چنین وعده داده است و 
خدا خلاف وعده نمی‌کند. آنان شایان رستگاری و 
رسیدن به مقصود و مراد خود هستند. چه اسباب 
رستگاری و رسیدن به مقصود و مراد در واقعیّت 
زنسدگانی ایشان موجود است. اطاعت از خدا و 
پسیغمبرش مقتضی سیر و حسبرکت در راه راست و 
استوارعی ات که خدا آن را از روی علم و حکمت 
رای انسانها ترسیم کرده است. همچون راهی طبیعی 
است که به رستگاری و نیل به مقصود در دنیا و آخرت 
منتهی شود. هراس از خدا و پرهیزگاری پاسبانی است 
که ماندگاری بر راستای برنامه را تتضمین می‌کند. و 
انسانها را از گول و فریب لذات و شهواتی می‌رهاند که 
بر دو سوی آن راه هستند و انسانها را فریاد می‌دارند و 
به خود می‌خوانند. ولی آنان نه منحرف می‌شوند و نه 
پدان لذات و صقوات ترجه هی کنند, 
ادب اطاعت از خدا و پیغمبرش, همراه با ترس از خدا و 
تقوای او ادب والائی است. و از اندازة درخشش دل با 
نور یزدان. و پیوند با خداء و احساس شکوه و وقار و 
ترس و هراس کردن از خدا است. همچنین خبر از عزّت 
دل مومن و والائی او می‌دهد. چه هر اطاعتی که بر 
اطاعت از خدا و پیغمبرش تکیه نداشته باشد و از 
اطاعت خدا و پیغمبرش استمداد نخواهد و یاری نطلبد. 
خواری است و شخص محترم و بزرگوار از آن 
سرپیچی و خودداری می‌کند. و سرشت مومن از آن 
گریزان و بیزار است. و دل و درون او فراتر و والاتر از 
آن است که آن را بیذیرد. زیرا ممن راستین سر خود 
را جز برای خداوند یکانةٌ توانا خم نمی‌کند و کرنش 
نمی‌برد. 
روند سوره بعد از اين مقابلةً میان آدب زیبای مومنان 
و ادب نازیبای منافقانی که ادعای ایمان را دارند ولی 
مومن نیستند. برای تکمیل سخن از این منافقان 


برمی‌گردد: 
( و وا باه جهدَیببهم ن بیجن 
قل: لا تس توا طاعَة مود اف بر 
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تغعلون. قل: أطیُوا! | ال و آطیُوا ارس ول. ان 
و تیب لکد لح رد 


1 


آنان مو‌کدانه سوگندهای مغلظه یاد می‌کنند که اگر 
بدیشان دستوردهی (جان بر کف به سوی میدان 
جهاد) بیرون می‌روند (و از خانه و کاشانه و اموال و 
اولاد خود درمی‌گذرند). بگو: سوکند اد نکنید. اطاعت 
شناخته شده‌ای است (که شما دارید. هرگز قول به فعل 
درنیامده است. گفتار چیزی نیست. کردار نشان دهید) 
چرا که قطعاً خدا از آنچه می‌کنید آگاه است. بگو: از خدا 
واز پیغمیر اطاعت کنید (اطاعت صادقانه‌ای که 
اعتهالتا و متفر آ وتا هه تاک شرریجی کرفیو رن 
روی‌گردان شدید. بر او (که محمّد و پیغمیر خدا است) 
انجام چیزی واجب است که بر دوش وی نهاده شده 
است (و آن تبلیغ رسالت است و از عهده‌اش هم برآمده 
است و کار خود را کرده است) و بر شماهم انجام 
چیزی واجب است که بر دوش شمانهاده شده است 
(که اطاعت صادقانه و عیادات مخلصانه است) اما اگر 
از او اطاعت کنید هدایت خواهید یافت (و به خیر و 
شاوی وان کاقمی کرتیه گ هن سا رشن فصو 
چیزی جز ابلاغ روشن و تبلیغ آشکار نیست (و به 
وظيفة خود هم عمل کرده است). 
منافقان برای پیغمبر خدا لش سوگند می‌خوردند اگر 
بدیشان دستور بدهد که برای جنگ بیرون روند. قطعً 
بیرون خواهند رفت ... خدا می‌داند که قطعاً آنان 
دروغگویند. خدا ریشخندکنان پاسخ ایشان را می‌دهد. 
و سوگندهایشان را به تمسخر می‌گیرد: 
(قل: لا تسئوا. طاعَة مَعْوقَةٌ ». 
بگو: سوکند یاد نکنید. اطاعت شناخته شده‌ای است (که 
شما دارید. هرگز قول به فعل درنیامده است. گفتار 
چیزی نیست. کردار نشان دهید). 


سوگند یاد نکنید. چه اطاعت شما معلوم و مشخص 
است و جای سخن گفتن او آن نیست. نیازی به قسم 
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خوردن و تأکید کردن نمی‌باشدا.. این سخن بدان 
می‌ماند که به کسی که او را می‌شناسی. و به 
دروغگوئی معروف باشد. بگوئی: بر صداقت خود 
برایم سوگند مخور. مسأله روشن است و نسیازی به 
دلیل و برهان ندارد. 
روند سوره بر ریشخند مسخره‌آمیز, همچون بیروی 
می ز ند: 

له بر با تفعلون ). 

چرا که قطعاً خدا از آنچه می‌کنید آگاه است. 
دیگر نیازی به قسم خوردن و موّکد کردن نیست. خدا 
می‌داند که شما اطاعت نمی‌کنید و بیرون هم نمی‌روید! 
بدین خاطر برمی‌گردد و از ایشان می‌خواهد که اطاعت 
بکنند. اطاعت حقیقی. نه آن اطاعتی که مشهور و 
یمامت 

(قْل: آطیو هو یو سول 4. 

بگو: از خدا و از پیغمبر اطاعت کنید (اطاعت صادقانه‌ای 

که اعمالتان بیانگر آن باشد). 

(فِنْ توا ... >. 

کی ی ای کی 
و روگردان شدید. يا منافقی و دوروئی نمودید و فرمان 
را اجراء ننمودید ... 

( فا له ال >. 

بر او (که محمّد و پیغمبر خدا است) انجام چیزی واجب 
آن تبلیغ 

رسالت است و از عهده‌اش هم برآمده است و کار خود 

را کرده است). 
تبلغ رسالت بر او واجب است و به وظیفة خود هم عمل 
کرده است و تبلیغ رسالت نموده است. 

و علیکم الم » 

و بر شماهم انجام چیزی واجب است که بر دوش شما 

نهاده شده است (کسه اطاعت صادقانه و عیادات 


است که بر دوش وی نهاده شده است (و 


مخلصانه است). 
آنچه بر شما هم واجب است این است اطاعت بکنید و 
مخلص باشید. ولی شما آن را انجام نداده‌اید و از آن 
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سرباز زده‌اید: 
ون تطیعُوه تهتَدوا >. 
و اگر از او بتاعت که ای خواهید یافت (و به خیر و 
سعادت جهان نائل می‌گردید). 
راهیاب می‌شوید به برنامهٌ راست و درستی که به 
رستگاری می‌انجامد و به ارزویتان می‌رساند. 
و ما علی ول لا ابلاغ لین >. 
بر پیغمبر چیزی جز ابلاغ روشن و تبلیغ آشکار نیست 
(و به وظيفة خود هم عمل کرده است). 
پیغمبر مسوول ایمان آوردن شما نیست. و زمانی که 
خودتان پشت می‌کنید. او مقصّر بشمار نمی‌آید. شما 
خودتان مسوّول هستید و بازخواست می‌گردید و عذاب 
و عقاب می‌بینید به سبب عصیانی که می‌ورزید و 
ال کت که ما ها وان فان ی 
سرکشی می‌نمائید و دوری می‌گزینید 
0 
پس از سخن گفتن از کار منافقان و به پایان رسانیدن 
سخن از ایشان بدین شیوه. روند قرأنی ایشان را به 
خود وامی‌گذارد. و از آنان روی می‌گرداند و به مومنان 
مطیع رو می‌کند. و پاداش اطاعت مخلصانه. و ایمان 
پویا را در همین زمین. پیش از واپسین حساب در روز 
قیامت. روشن می‌سازد: 
«وعد اله لام یتک و عیاض اینات 
لیستخلفنیم ق الاک اشتخلت الذین من 
تلهم و لیمک فُم دیتهم الّذی آزتضی شم و 
یدنم من بعد غر خوم فا : یعبّد ییون لا کون 
ِ هیا 2 مر کفر بعد رلک فأولتک ه هم 
اون ۲ 
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای 
شایسته انجام داده‌اند. وعده می‌دهد که آنان را قطعاً 
جایکزین (پسیشینیان» و وارث فرماندهی و حکومت 
ایشان) در زمین خواهد کرد (تا آن را پس از ظلم 
ال دسر خی ان شود انادان کی سامت 
همان‌گونه که پیشینیان (دادگر و موّمن ملّتهای گذشته) 
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را جایگزین (طاغیان و یاغیان ستمگر) قبل از خود (در 
ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده است (و 
حکومت و قدرت را بدانان بخشیده است). همچنین آئین 
(اسلام نام) ایشان را که برای آنان می‌پسندد» حتماً (در 
زمین) پایرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز خوف و 
هراس آنان را به امنیّت و آرامش مبدل می‌سازد. (آن 
چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران» تنها) مرا 
می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند. بعد از این 
(وعده راستین) کسانی که کافر شوند. آنان کاملاً 
بیرون شوندگان (از داثرة ایمان و اسلام) بشمارند (و 
متمزّدان و مرتذان حقیقی می‌باشند). 
این وعد؛ٌ خدا به کسانی از امّت محتد لش است که 
ایمان آورده‌اند و کارهای پسندیده کرده‌اند. وعده این 
است که خدا ایشان را در زمين جایگزین دیگران در 
زمین می‌گرداند. و آئین ایشان راکه برای آنان 
می‌پسندد. حتماً پابرجا و برقرار خواهد ساخت. و نیز 
خوف و هراس آنان را به امنیّت و آرامش مبذل 
می‌سازد ... این وعده خدا است. و وعده خدا حق است. 
و وعده خدا رخ می‌دهد و وقوع پیدا می‌کند. و خدا 
هرگز خلاف وعده نمی‌کند ... حقیقت این ایمان چیست؟ 
حقیقت این جانشینی و جایگزینی چیست؟ حقیقت 
ایمانی که وعد؛ خدا بدان پیاده می‌شود و تحقّق 
می‌پذیرد حقیقت بزرگ و سترگی است که همة تلاشها 
و پویشهای بشری را فرا می‌گیرد. و همه تلاشها و 
پویشهای بشری را جهت می‌دهد. همین که در دل 
مستقرٌ می‌گردد به صورت عمل و فقالیّت و ساختن و 
پدید آوردنی خود را اعلان و اعلام می‌کند که همه و 
همه رو به خدا می‌دارد. و صاحب آنسها از آنسها جسز 
رضای خدا مرادی و مقصودی نمی‌خواهد و نمی‌جوید. 
این هم اطاعت از خدا و تسلیم فرمان او شدن در 
کارهای کوچک و بزرگ است. اطاعتی که با وجود آن 
هواو هوسی در نفس, و لذت و شهوتی در دل, و میل و 
گرایشی در فطرت باقی نمی‌ماند مگر این که متابعت و 
پیروی کند از آنچه پیغمبر خدا َو آن را با خود از 
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سوی طذایة آرفعان )ور ده اش 
این است ایمانی که سراسر هستی انسان را فرا می‌گیرد: 
همهٌ خاطره‌های نفس او راء و همه چیزهائی را که بر دل 
او می‌گذرد. و همه علاقه‌ها و رغبتهای روح او راء و 
هم آرزوها و خواستهای فطرت او را و همه حرکتها و 
جنبشهای جسم او راء و همه نگرشها و گرایشهای 
اندامهای او راء و همه روشها و رفتارهائی را که برای 
توقای خا ای خر دابا ال ورهار اه عورش :وتا 
جملگی مردمان دارد ... اینها را همه و همه رو به خدا 
می‌دارد. و با همه آنها همه و همه رضای خدا را 
می‌خواهد و می‌جوید ... این امر در فرموده یردان 
سبحان در خود آیه جلوه‌گر می‌آید و بیانگر علّت 
جانشین و جایگزین گرداندن و استقرار و تمکین 
بخشیدن و امن و امان به وجود آوردن است: 
عیدوت لا بش کون بی نا 4. 

(تنها) مرا می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند. 
شرک راه‌ها و رنگها دارد. رو کردن به غیر خدا با عمل 
يا با احساس و شعور. رنگی از رنگهای شرک ورزیدن 
پرای خدا است. 
آن چنان ایمانی برنامهٌ کامل زندگی است و دربرگيرندة 
هر آن جیزی است که خدا بدان دستور داده است. از 
جملهٌ چیزهائی که خدا به انجام آنها دستور داده است 
فراهم آوردن اسباب. و تیه توشه, و چنگ زدن به 
وسائل, و آمادگی پیدا کردن برای حمل امانت بزرگ در 
زمین است که امانت خلافت و جانشینی است. 
حقیقت خلافت و جانشینی در زمین چیست؟ 
حقیقت خلافت و جانشینی تنها حکومت و قدرت در 
دست گرفتن و چیره شدن و غلیه پیدا گردن نیست... 
بلکه همه اینها است. به شرط این که به کار گرفتن در 
راه اصلاح و آبادانی و ساختن و بناکردن. و پیاده کردن 
برنامه‌ای باشد که خدا برای بشریت ترسیم کرده است تا 
پرابر آن رفتار کند و برابر آن رود و از راه حرکت در 
آن به سطح کمالی برسد که برای بشریّت مقدر و مقرّر 
گردیده است و شايستة آفریده‌ای است که خدا بدو 
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کرامت و شرافت ارزانی داشته است. 
جانشینی و خلافت در زمین, قدرت بر آبادانی و 
اصلاح است. نه قدرت بر نابودی و تباهی. قدرت بسر 
تحقق بخشیدن دادگری و آرامش استت: بق فحلزات بش 
ستمگری و چیرگی. قدرت بر بالا بردن نفس بشری و 
نظام بشری است. نه قدرت بر سرازیر کردن فرد و 
جماعت به سوی مرأتب حیوانی. 
این خلافت و جانشینی همان است که خدا آن را به 
کسانی وعده داده است که ایمان آورده باشند و کارهای 
شایسته کرده باشند ... خدا بدیشان وعده می‌دهد که 
آنان را در زمین جانشینی و خلافت بخشد - همان‌گونه 
که مومتان خوب و شايستة پیش از ایشان را جانشینی 
و خلافت بخشیده است - تا برنامه‌ای را پیاده کنند که 
خدا اراده فرموده است و ان را خر استه است»و دادگری 
و عدالتی را مقزّر و مستقر دارند که خدا اراده فرموده 
انقت و ان را خر استه است/ و بخ بت:زا کامهانی دز 
راهی سیر و حرکت دهند که ده کتهال استو ان رون 
خدا آن را برای انسانها مقذر و مقرر داشته است که 
ایشان را آفریده است ... ولی کسانی که ملک و 
مملکت را به دست می‌گیرند و قدرت و قوّت پیدا 
می‌کنند و در زمین فساد و تباهی می‌نمایند. آنان 
بدانجه خستت ان کار ا تن مود ارهماستهسا 
دیگران با ایشان آزمایش می‌گردند و در معرض 
آزمون قرار می‌گيرند. آن کسانی که همچون ستمگران 
و تباهی‌پیشگانی بر ایشان مسط می‌شوند به خاطر 
حکمتی که خدا مقدر می‌فرماید. 
دلیل اين برداشت دربارة حقیقت جانشینی و خلافت. 
فرموده خداوند بزرگوار است که بعد از آن امده است: 
و لَیْمَکنن فُم دتم الذي آزتضی مج ). 
آئین (اسلام نام) ایشان را که برای آنان می‌پسندد. 
حتماً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت. 
پابرجا و برقرار کردن دین با پابرجا و برقرار کردن آن 
در دلهاء و همجنین در اداره زندگی و گرداندن 


صورت می‌پذیرد. در این صورت خدا بدیشان وعده 





و رو ۳ 2۳ ۳۴ 


و ۱ کر تپ 
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داده است که ایشان را در زمین جانشینی و خلافت 
بخشد. و آئین ایشان را بر زمین سلطه و قدرت دهد. 
آئینی که خدا برای آنان پسندیده است و بدان خشنود 
گردیده است. دین ایشان به اصلاح, به دادگری, به چیره 
شدن بر شهوات زمین, آبادان کردن این زمین, و به 
سود بردن از همه جیزهائی دستور می‌دهد که خدا آنها 
را در زمین به ودیعت نهاده است. از قبیل: شروت و 
اندوخته و نیرو ... و جهت دادن همه فعالیّها و تلاشها 
در آنها در مسیر کسب رضای خدا. 
دم من فد خوفهم آفتا > 

و خوف و هراس آنان را به امنیّت و آرامش مبدل 

۱ 
آنان در ترس و هراس بسر می‌بردند. و امنیتی نداشتند. 
و اسلحه خود را هرگز زمین نمی‌گذاشتند. تا آن‌گاه که 
هجرت پیفمبر یلص به مدینه. یعنی پایتخت نخستین 
اسلام. صورت پذیرفت. 
رییع از انس و او از ابوالعالیه دربارة این آیه روایت 
کرده است: پیغمبر علش و اصحاب او در مکه, حدود 
ده سال مردمان را به سوی خدای یگانه, و به سوی 
پرستش بدون انباز خدای یگانه. پنهانی دعوت 
می‌کردند. آنان در ترس و هراس بودند و به جنگ 
دستور داده تقان تا اوقت که اتف ره نت 
کردند. به مدینه که اند دا بقشان سکن 
داد. در آنجا هم می ترسیدند و در ترس و هراس بستر 
می‌بردند. شبانه با اسلحه می‌خوابیدند. روزها نیز 
اسلحه به همراه داشتند. بر این امر صبر و شکیبائی 
درپیش گرفتند تا آن‌گاه که دا خر انشته ان وفت نود 
که مردی از اصحاب گفت: ای پیغمبر خدا! ما برای 
هميشه این‌گونه در ترس و هراس باشیم؟ آیا روزی فرا 
نمی‌رسد که در آن در امن و امان باشیم و اسلحه را از 
خود دور کنیم؟ پیغمبر خدا اه فرمود: 
(ن تضبرّوا الا یرت تجلس آَلرّجُل منکم ف الا 
الْعظم لت فیه حدیدة) 
صبر و شکیبائی جز مت اندکی نخواهمید کرد مگر تا آن 
زمان که مردی از شما در میان جمع عظیمی می‌نشیند و 
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آهنی در میان نخواهد بود. 
این بود که خدا این آیه را نازل کرد. و خدا پیغمبر خود 
را بر جزیرةالعرب چیره فرمود. مسلمانان در آمن و امان 
بسر بردند و اسلحه را بر زمین گذاشتند. آن‌گاه خدا 
پیغمبر لش خود را میراند. همچنین مسلمانان در 
زمان فرمانروائی ابوبکر و عمر و عشمان در آمن و امان 
بودند. تا گرفتار چیزهائی شدند که شدند. خدا ترس و 
هراس را به میانشان انداخت. آن وقت بود که مراقبها و 
نگاهبانها گذاشتند. و اوضاع خود را تغییر دادند و خدا 
هم اوضاع جامعه را با دست ایشان تغییر داد. 

و من کنر ید الک فأولنک هم الْفاسون 4. 
بعد از اين (وعدهْ راستین) کسانی که کافر شوند. آنان 
کاملا بیرون شوندگان (از داشرة ایمان و اسلام) 
بشمارند (و متمرّدان و مرتدان حقیقی می‌باشند). 

آنان از شرط خدا به در رفته‌اند. و به ترک وعدهٌ خدا 
گفته‌اند. و پیمان خدا را نادیده گرفته‌اند. 

وعدهٌ خدا یک بار تحقّق پیدا کرد. و پیاده شد و واقعیّت 
یافت. وقتی که مسلمانان بر شرط خدا ماندگار ماندند: 

ییوت لا یشرکون بي شین >. 

(تنها) مرا می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند. 
هیچ چیزی را انبازم نمی‌گردانند. نه از آلهه و بتها و نه 
از هواها و هوسها و شهوتها. و ایمان می‌آورند چنان که 
باید. و کارهای نیکو می‌کنند. وعده خدا اندوخته و 
آماده است تا دنیا دنیا است برای هر فردی از این امّت؛ 
فردی که بر شرط ماندگار می‌ماند و عهدشکنی 
نمی‌کند. تنها پیروزی و جانشین کردن و تمکین 
بخشیدن و امن و امان دادن را به تأخیر می‌اندازد. آن 
هم به خاطر سرباز زدن از شرط خدا در زاویه‌ای از 
زوایای گشاد و فراخ آن است. یا به ترک تکلیفی گفتن 
از تکالیف مشکل و بزرگ آن است. این وضع ادامه 
پیدا می‌کند تا ملّت از آزمون سود می‌برد. و از مرحلة 
امتحان می‌گذرد. و می‌ترسد و به دنبال امن و امان راه 
درو آمتت ارام طلیی اخباش م کت رنف خرارزی 
و پستی افتاده است. لذا به دنبال عرّت و شوکت راه 


افتد, عقب افتاده ات وا مانده اتتتتان و به 
می‌افتد. و عقب و واپس 
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فکر خلافت می‌افتد و جویای جانشینی می‌گردد .. همه 
اینها با وسائل ویرهٌ خودش صورت می‌پذیرد. وسائلی 
که خدا تاه و دارگ نها راخ استه ات و اراده 
فرموده است. و برابر شروطی انجام می‌گیرد که خدا 
مقزر و معلوم کرده است ... تحقّق یافتن و پیاده شسدن 
وعده خدا تخلّف‌ناپذیر است. و هیچ نیروئی از همة 
نیروهای زمین نمی‌تواند بر سر راه آن بایستد. 

بدین سبب بر این وعده پیرو می‌زند با دستور به نماز و 
زکات و اطاعت. و این که پیغمبر مش و امّت او به 
نیروی کافرانی اهمَیّت ندهند که با ایشان می‌جنگند و با 
آئینشان می‌رزمند» انستن گنه تدا ی ر ات اتان 
پسندیده است و از آن خشنود گردیده است: 

(وآتبش االصلاة نارکا و أطیو لول 
> توخمون. لا تسین لین کرو مُفجزین ف 
اضر مَأواهم آلثاژ و آیشی الَصبرٌ . 


نماز را (در وقت معیّن و با خشوع و خضوع لازم) 


۳ ِ 


بخوانید. و زکات را (به مستحقان آن) بپردازید» و از 
بیقعت اطاعت کنیتها این که (از شوی فا ] بشما 
رحم شود (و مشمول رضایت و عنایت او گردید). کمان 
مبر که کافران درمانده‌کنندگان (خدا) در زمین باشند 
(و بتوانند از چنگال مجازات الهی فرار کنند و از قلمرو 
قدرتش بیرون روند. نه تنها در این جهان از مجازات 
خدا مصون نیستند) بلکه در آخرت جایگاهشان دوزخ 
است و چه بد جایگاهی است! 
این است توشه توشه ارتباط با خداء و راست و درست 
وین تاش اه سا ردو هدوری نع ز 
تنگچشمی, و پاک و پاکیزه داشتن نفس خود و گروه 
مسلمانان با دادن زکات. و اطاعت از پیغمبر َو و 
خشنودی از حکم و داوری او. و اجراء شریعت خدا در 
هر کار کوچکی و رک و پیاده کردن و تحقق 
بخشیدن برنامه‌ای که خدا برای زندگی خواسته است و 


اراده فرموده است: 


بلاط م ل مر مر 
#لعلکم تزمون 6 
تا این که (از سوی ان یفن ما ری 
رضایت و عنایت او کردید). 
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تا خدا به شما در زمین رحم کند و شما را از تباهی و 
سرازیر شدن و ترس و هراس و پریشانی و گمراهی 
برهاند. و در آخرت شما را از خشم و عذاب و عقاب 
خود جات دهد. 
هرگاه شما مسلمانان بر راستای راه باشید و برنامةٌ خدا 
را پیادهکنید. از نیروی کافران بر شما باکی نیست. آنان 
نمی‌توانند مسلمانان را در زمین درمانده کنند. نیروی 
ظاهری ایشان نمی‌تواند در هیچ رای بر سر راه 
اما ان پاشتن ود باه بای گنوی شم لها نای نا 
یدای از آناتان توس یبا طام تین 
که دارید توان‌ائید. با توشه و ابزاری که دارید و 
می‌توانید از آن بهره‌مند گردید قدرتمندید. چه‌بسا شما 
مسلمانان از توشه و ابزاری برخوردار نباشید که کافران 
از توشه و ابزار مادی دارند. ولیکن دلهای با ایمانی که 
به جهاد می‌پردازند خوارق عادات و شگفتیهائی را 
می آفرینند که ۳ 
اسلام حقیقت بزرگ و سترگی است. کسی که می‌خواهد 
به حقیقت وعده خدا در اين ایات برسد. لازم است این 
حقیقت بزرگ و سترگ را وراننداز کند. و لازم است 
مصداق آن را در تاریخ زندگی بشریّت پژوهش و 
بررسی نماید. چنین کسی باید شروط حقیقت اسلام را 
چنان که باید درک و فهم کند. پیش از این که درباره آن 
به شک و تردید بپردازد يا وقوع آن را در حالتی از 
عالات دی کون بذاند و تاره 
هیچ باری نبوده است که این امّت برابر برنامة خدا 
حرکت بکند. و این برنامه را در زندگی حاکم و 
فرمانروا سازد 
ان خفن د:باشن هگر این که 
است و پیاده گردیده است. وعده‌ای که خدا به خلافت و 


و ان را در همه امور خود بیدیرد و از 


وعده خدا تحقق یافته 


جانشینی و مکانت و منزلت و امن و آمان داده است. 
هیچ باری نبوده است که اين امّت با اين برنامه مخالفت 
کرده باشد. مگر این که دنباله‌رو قافله گردیده است. و 
خواری و رسوائی یافته است. و آئین خود را از تسلّط 
و حاکمیّت بر بشریت مطرود و محروم ساخته است. و 


ترس و هرأس. این امت را باز يجة دست خود نموده 


۱ رهب هي را کار زو ۱ ۱ ره ىم ی هد ی سین تا کپ 6 پر ۷ ور ۳ 





و و ۱ و و جر ٩‏ ما خاک زج جرخ اه ام ۲ ۱ ۱0 ۱و۳ مب قرو اه مر اجه مهو وا که 9 کت درب که باه امه کت رت دز مب 
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است. و دشمنان هم اين أمّت را در ربوده‌اند. 
هان ای مسلمانان! وعده خدا برجا و برقرار است! هان 
ای مسلمانان! شرط خدا معلوم و مشخص برای همگان 
است ت! کسانی که پیاده شدن و تحقق پیدا کردن وعده 
خدا را می‌خواهند باید که شرط را مراعات کنند. 
راستی چه کسی از خدا بهتر به عهد و پیمان خود وفا 


می‌کند؟ 
بایهالزت» ام 
است دی لزن ملکتبع دک والزی لر ریا للم منک 


او 1 


ی نون 2 ِ- 
ی تس کم 
بعض کذ لک یبن له ید ی 
لک مار فا نز واکمااسکن 
یب من له روتسد انیم وال 
عم حکيمر لوب والق وود من لاه تلا حون 


نکاحافاشرعله ری علیهرک جناح مر ت سس 


رت و تفر هر 
سم مصیع ع مر( لعج و 9 ۳ 
کر ولاع لمح ولا اشیگوانه 1 
بوتکم ازیو ایک وت مه دک 
و ورن وبَمُوتِ زین أَوبْیونِ 

ح ای تب عم کم آووت[ ویک 
مس ام ات | ۳ 
نوات _ معاسخ او 
جوا وب 9 تلوعاشیک 


و ۳ ۳ 5 ۳ 0 ی ِ 
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9 هی سم و 1 


رکالنءا منوا یله وریه سولیسو[ذاکانوامع 


رم 1 0 ۵ _ سر و سر ۳ سو ی 


ی لمّیذهبوا حون سل نوم | ۱ ان دستد نو ز وا 


مر 1 ۳5 
زکی اکن منوت بان ور تولف 


وی رو وی تمرم 
کأََه موم 69 لاجملوآ ده سر 
کم گد ما بیک ص بصأ یت 
یلار یکز له درل لوب من موه 
ن تفه ۹ ون وبماب لیر 9 لا اکن 
نوات والارض فد یم ما شرع و ور 
برجهد ترس هت ور کی وم و 
اسلام برنامةٌ کامل زندگی است. اسلام زندگی انسان را 
در همه مراحل و مراتب ب زندگی نظم و نظام می‌بخشد. 
و ارتباطها و تماسهای زندگی. ,و همه حرکات و سکنات 
زندگی را سر و سامان می‌بخشد: بدین جهت اسلام 
عهده‌دار بیان آداب و رسوم کوچک زندگی می‌گردد. 
همان‌گونه که عهده‌دار بیان وظائف و تکالیف همگانی 
همه آنها همآوائی و هماهنگی 
برقرار می‌سازد. و در پایان همه آنها را رو به خدا 
می‌کند و به سوی خدا جهت می‌دهد. 

این سوره نمونه‌ای از آن همآوائی و هماهنگی است. 
بیان برخی از حدها و کیفرها را دربر دارد و در کنار 
اجازه ورود به خانه‌ها از انها صحبت می‌دارد. در جوار 


بزرگ می‌شود, و میان 


آن نیز گشت و گذار و گردش و چرخش بزر 

نت گر را در جولانگاه‌های هستی می‌آغازد. آن‌گاه 
روند سوره برمی‌گردد و از حسن ادب مسلمانان در 
داوری بردن به پیشگاه خدا و پیغمبرش, و از سوء ادب 
منافقان در اين باره. سخن می‌گوید. در کار آن از 
وعده راستین خدا به مومنان درباره خلافت بخشیدن و 
جایگزین کردن انان, و امن و امان و مکانت و منزلت 
بخشیدن بدیشان صحبت می‌شود. هان! هم اینک در 


این درس, روند قرأنی به ذکر آداب و رسوم اجازه 
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خواستن در داخل خانه‌ها برمی‌گردد. این هم در کنار 
من از مجلس پیعمبر له به میان می‌آید 
و از آن سخن می‌رود. اسلام ارتباط دید و بازدید و 


اجازه خواستن 


نحوهٌ طعام و خوراک خوردن خویشاوندان و دوستان را 
نظم و نظام می‌بخشد. : همراه با آن ادب لازم داشتن در 
گفتگوی با پیغمبر 3 را تعلیم می‌دهد. و از دعای او 
صحبت می‌کند ... هم اينها آداب و رسومی است که 
گروه مسلمانان بدانها چنگ می‌زنند. و روابط ایشان بر 
مبنای آنها نظم و نظام می‌پذیرد. قرآن گروه مسلمانان 
را در. جولانگاه‌های بزرگ و کوچک بدون هیچ‌گونه 
تفاوتی تربیت می‌کند و آموزش می‌دهد. 
0 
ای انن او ینونک انذین ملکت 
7۷1 9( ین لوا ام منکم, تلایت مَرات: 
من بل لالج حبن تضهون تیبکم یس 
له و من بر حلاة العشاء تلات از رات 
کم لیس عیکم ولا عم جناح ید هن اون 
سونو بَْض گذیک یی اه تک 
الایات و اه علی کم 4. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! باید بردگان شما و 
همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده‌اند (ولی 
مسائل جنسی و عورت و غير آن را تمییز و تشخیص 
می‌دهند. به هنگام ورود به اطاقهای خواب مردان و 
همسران) در سه وقت اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح. 
و در نیمروز هنگامی که لباسهای (معمولی) خود را 
درمی‌آورید» و بعد از نما عشاء. (اين اوقات) سه وقت 
(ویژه خلوت و آشکار شدن) عورت شما است. بعد از 
این سه وقت بر شما و آنان گناهی نیست بدون اجازه 
وارد شوند. (آنان خدمتکاران و کوچکان شما هستتد و 
مشکل است هر بار در سائر اوقات اجازه بگیرند). 
ایشان دور و بر شما در رفت و آمدند و شما نیز دور و 
بر ایشان در رفت و آمدید (و با صفا و صمیمیّت 
خانوادگی به یکدیگر خدمت می‌نمائید). این گونه 


(صریح و روشن) خداوند آیه‌ها را برای شما توضیح و 
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تبیین می‌کند (تا خویشتن را در پرتو احکام قرآنی 
متأدّب به اخلاق اسلامی کنید). و خداوند بس آگاه و 
کازفضا نت 
در این سوره احکام اجازه خواستن برای ورود به 
فتازل کشت .گر اینجا احکام اجازه خواستن در داخل 
خانه‌ها را بیان می‌دارد. 
خدمتگزاران برده, و کودکانی که به حذٌ بلوغ نرسیده‌اند 
ولی مسائل جنسی و عورت و شیر آن را تمییز و 
تشخیص می‌دهند. بدون اجازه وارد می‌گردند. مگر در 
سه وقت که معمولاً در آن اوقات عورت پیدا می‌شود. 
در این سه موقع آنان باید اجازه بگیرند. این اوقات 
عبار تند از: زمان پیش از نماز صبح که چه‌بسا انسانها 
جامه‌های خواب به تن دارند یا انها را عوض می‌نمایند 
و لباسهای بیرون آمدن از اطاقهای خواب را به تن 
می‌کنند. و زمان چاشتگاه که به خواب نیمروز یا قیلوله 
می‌پرداز ند و جامه‌های خواب را برای آسایش و 
استراحت می‌پوشند. و زمان بعد از نماز عشاء که 
لباسهای معمولی را از تن به در می‌آورند و جامه‌های 
شب را می پوشند. 
روند قرآنی 
است بدان جهت که شرمگاه‌ها در آنها پیدا می‌گردد. در 
این اوقات سه‌گانه قطعاً باید خدمتکاران. و کودکان 
تشخیص‌دهنده‌ای که بالغ نگردیده‌اند» اجازه بگیرند» تا 
چشمانشان به شرمگاه‌های اهالی خانواد؛ خود نیفتد. 
این هم آداب و رسومی که بیشتر مردمان در زد گر 
خانوادگی خود آنها را فراموش می‌کنند. تایانج 
روانسی و عصبی و اخلاقی آنها را ناچیز و حقیر 
می‌گيرند. و گمان می‌برند که خدمتکاران به 
شرمگاه‌های سروران نگاه نمی‌کنند! و کوچکانی که 
هنوز به سنّ بلوغ نرسیده‌اند متوجه همچون مناظری 
نمی‌شوند! در صورتی که روانشناسان امروز - پس از 
پیشرفت علوم روانشناسی - می‌گویند که برخی از 
صحنه‌هائی که چشمان کودکان در کوچکی بدانها 
می‌افتد. در سراسر زندگانی ایشان تأثیر می‌گذارده و 


این اوقات را «عورات: شرمگاه‌ها» نامیده 


سوره نور آیات ۵۸-۶۴ 
جزء هیجدهم 
چه‌بسا آنان را به بیماریهای روانی و عصبی مبتلا 
می‌سازد که بهبودی آنها دشوار خواهد بود. 
خداوند بس دانا و بس آگاه مومنان را با همچون آداب 
و رسومی تربیت و پرورده می‌کند. خداوند می‌خواهد 
ملّتی را پدیدار و نمودار کند که دارای اعصاب سالم و 
سینه‌های سالم. و دریافتها و بینشهای پاک. و دلهای 
تمییز. و اندیشه‌ها و تصوّرهای پاکیزه باشند. 
این اوقات سه گانه را اختصاص بخشیده است و اوقات 
دیگری را جزو آنها نشمرده است. چون گمان کشف 
عورت در این اوقات سه گانه می‌رود. اجازه خواستن 
خدمتکاران و کوچکان را در هر زمانی نخواسته است. 
چون تولید مشکل می‌کند. خدمتکاران و کوچکان 
بسیار به پیش اهالی خانواده می‌آیند و می‌روند. چون 
بش اسان که ات با یه کار و فافت ی لت 
اون یک کم ع بَخْض » 
ایشان دور و بر شما در رفت و آمدند و شما نیز دور و 
بر ایشان در رفت و آمدید (و با صفا و صمیمیّت 
خانوادگی به یکدیگر خدمت می‌نمائید). 
بدین وسیله روند قرآنی حرص و جوش بر پیدا نشدن 
شرمگاه‌هاء و از بین بردن فشار و دشواری را جمع 
می‌آورد. فشار و دشواری‌ای که پدید می‌آمد اگر بر 
خدمتکاران و بر کوچکان واجب می‌کرد هميشه اجازه 
بگیرند. چنان که بر بزرگان واجب فرموده است. 
ولی زمانی که کوچکان به سنّ بلوغ رسیدند, آنان حکم 
بیگانگان را پیدا می‌کنند. بیگانگانی که واجب است در 
هر زمانی اجازه بگیرند. برابر نص عامی که ی اجازه 
خواستن ان را بیان داشت 
روند قرانی با اين فرمودهٌ خدا بر آیه پیرو می‌زند: 
0 له علی حکی ». 
خدوند بس آگاه و کاریجا است. 
اين پیرو بدان خاطر است که مقام. مقام آگاهی یزدان از 
نفسهای مردمان, و اطْلاع از آداب و رسومی است که 
نفسهای مردمان را اصلاح می‌کند؛ و مقام, مقام حکمت 
و کار بجائی در چاره‌سازی نفسها و دلها نیز می‌باشد. 
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قبلاً فرمان پنهان داشتن زینت و جمال زنان نیز گذشت 
تا جلو برانگیختن فتنه‌ها و تحریک شهوات گرفته شود. 
در اینجا روند قرانی برمی‌گردد و از میان زنان, 
خانمهائی را مستثنی می‌کند که پیر و فرتوت شده‌اند و 
میل زناشوئی و رغبت به معاشرت با مردان در ایشان 
داده است و فتنه و بلا به پا نمی‌کند و شهوات را 
برنمی‌انگیزد: 
( راید بن آشناءآلاق لا یرون یکاح 
لیس عَلَمن جُناح آن كِِ_ِ 7 
ى ُتبرجاتِ بزية و آن فی هو 
سیع علم . 
زنان از کار افتاده‌ای که (به سن و سال نازاشی 
رسیده‌اند و براش سالخوردگی جاذبةٌ جنسی را کاملا 
از دست داده‌اند و) میل به ازدواج (با مردان؛ و مردان 
نیز رغبت به ازدواج با آنان را) ندارند» اگر لباسهای 


(حفظ حجاب مذکور در سوره نور آية ۲۱و سورهٌ 


پم ۵ س پامهن 
سصین 


احزاب آية )۵٩‏ خود را از تن به در آورند (و با جامه‌های 
معمولی با دیگران معاشرت کنند) گناهی بر آنان نیست 
(چرا که به علّت فرتوت بودن و کهنسال شدن» همچون 
دختران نابالغ گشته‌اند) در صورتی که (هدف آنان 
خودآراشی و نمایش وسائل آرایش در برایر مردم 
نبوده و به بهانة برداشتن لباس حجاب) زینت را نشان 
ندهند. (با همه این احوال» چون پیران سرمشق جوانان 
هستند) اگر عفت را رعایت کنند (و خویشتن را 
بپوشانند) برای ایشان بهتر است. و خداوند شنواو دانا 
است (و لذا آنچه را می‌گویند می‌شنود» و آنچه را در دل 
دارند و در سر می‌پرورانند می‌داند). 
گناهی بر این چنین زنان پیر و فرتوتی نیست اگر 
جامه‌های رویین را بیرون بیاورند. بدان شرط که 
شرمگاه‌هایشان پیدا نشود و زینت و جمال خود را 
تنمايانند. یعنی قصد جلوه‌گری و خودنمائی نداشته 
باشند. برای همچون زنانی بهتر این است که با 
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جامه‌های رویین گشاد خود را بیوشند. این ارت وت 
تیه کرو تامتی شو ام عون ان کات سرب 
پاکدامنی و ترجیح عفت است. نباید فراموش کرد که 
میان خارج شدن از حشمت و خودآرائی و نشان دادن 
زینت و جمال, و میان فتنه و اشوب ارتباط. و میان 
رعایت حجاب و میان عفّت پیوند است ... اين هم برابر 
یه اسلام است. نظریه‌ای که می‌گوید بهترین راه 
حفظ عفّت و رعایت پاکدامنی, کم کردن فرصتهای 
گمراهی. و سد و مانع ایجاد کردن میان محرّکها و میان 


مردمان انتنت: 
و له" سیع علم 4. 
حا ویتکا اس 


خداوند می‌شنود و می‌داند. بر انچه زبان می‌گوید 
اطْلاع پیدا می‌کند. و آگاهی دارد از آنچه بر دل 
می‌گذرد. در اینجا کار مربوط به نیت و حساسیّت دل و 
ات 

‌ 

سپس روند قرآنی در نظم و نظام بخشیدن ارتباطها و 
رفت و آمدهای خویشاوندان و دوستان به پیش 


۳ 


سس 


مٌیار کَةّ طلْبة. کذلک اه لک یات لعلکم 
عون 4 

بر (اشخاص صاحب عذر چون) کور و لنگ و بیمار» و 
بر خود شما (تندرستان) گناهی نیست که در خانه‌های 
(فرزندان) خودتان. یبا خانه‌های پدران» مادران» 


برادران» خواهران. عموهاء عمّه‌هاء دائیهاء و خاله‌های 
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خود. و یا خانه‌های دوستانتان غذا بخورید. همچنین بر 
شما گناهی نیست که به طور دسته‌جمعی و یا جداگانه 
خوراک تناول نمائید. هر وقت داخل خانه‌هائی شدید بر 
همدیگر سلام کنید. سلام پربرکت (و لبریز از خیر و 
ثواب فراوان» و تقویت‌کنندة پیوند موجود میأن دلهای 
مردمان, و درود) پاکی که به فرمان خدا مقرّر است (و 
موجب صفا و صمیمیّت می‌گردد). این گونه (کافی و 
وافی و واضح) خداوند آیه‌ها(ی احکام محکمه و شرائع 
مبرمهةٌ خود) را برایتان توضیح می‌دهد و تبیین می‌کند 
که تیه وف با روز نکم وم اعظ 
بفهمید (و بدانها عمل کنید). 
روایت شده است که مردمان در این خانه‌های ذ کر شده 


مندرح در آیات را) دف 


بدون درخواست کردن اجازه - غذا می‌خوردند. و 
کورها و لنگها و بیماران فقیر را با خود می‌بردند تا 
بدیشان خوراک دهند ... مردمان در خوراک دادن 
ایشان به تنگ آمدند. و اینان نیز از رفشتن با ایشان 
بدون دعوت قبلی صاحبان خانه‌ها یا بدون اجازه رنج 
یاه نا این کار وقتی بود که این آیه نازل گردید: 

و لا تأکلو اه موالکم بتکم بالباطل >. 

اموال خودتان را به باطل (و ناحق, همچون رشوه و ربا 

و غصب و دزدی و ...) در میان خود نخورید. (بقره/۱۸۸) 

سیّت ایشان تیز بود. هميشه خود را برحدر 
می‌داشتند از این که به چیزی بیفتند که خدا از آن نهی 
فرموده است. و حتی مواظب بودند دورادور نیز به چیز 
حرام اشاره داشته باشند و بگرایند. این بود که خدا این 
آیه را نازل کرد. و مانع را از سر راه کور و بیمار و 
لنگ. و از سر راه خویشاوندی برداشت که نتوانسد در 
ان میرن خر نا بقوزوه و وتان جر 
این افراد را با خود به خانة آن خویشاوند ببرد. این 
بخش هم مشروط بر آن است که صاحب خانه ناراحت 
نشود و اين کار را بپذیرد و از آن زیان و ضرر نبیند 
این عمل مبنی بر قاعدهٌ عامی است که می‌گوید: 

(لا ضرَرَ و لا ضراز). 


نه زیان باید رساند و نه زیان باید دید. 
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و با استناد به این فرموده: 
(ل یل مال 2 0" لم الا بطیب نَفْس).() 
۳ 
یک ها 
از سوی دیگر اين آیه, آیة تشریع و قانونگذار است. 
ما در آن دقت اداء وازگانی و تسرتیب مسوضوعی. و 
بارش تاش کی که ان بای شک و 
و نارسائی باقی نمی‌گذارد. همجنین 
در اين آیه ترتیب خویشاوندان را می‌یابیم. چه این آیه 
از خانه‌های فرزندان و شوهران می‌آغازد ولی ایشان را 
و بلکه آیه می‌گوید: 
من به بوتکم ) . در خانه‌های خودتان. 


رحت _ اشاره خانه‌های پسران و خانه‌های شوهران 


نردید و پیجید 


قرار می‌گیرد. چه خانة پسر خاندٌ پدرش بشمار می‌آید. 
و خانة شوهر خانه هنت مت یاشد. سین از ان به 
ترتیب خانه‌های شوهران. همسران. پدران, مادران 
برادران. خواهران. عموهاء. عمّه‌ها. دائیه؛ خلله‌هاء و ... 
ذکر می‌شود. به اين خویشاوندیها گنجور و نگاهبان 
دارائی شخص افزوده می‌شود. او هم می‌تواند منصفانه 
و معمولی از خانه‌هائی بخورد که کلیدهای آننها را در 
دست دارد. ولی ثباید بیش از حذ نیاز وراک خوه 
بخورد. بدین خانه‌ها, خانه‌های دوستان ملحق می‌گردد. 
تا رابطة دوستان به رابطةٌ خویشاوندان بپیوندد زمانی 
که اذیّت و آزاری و ضرر و زیانی در میان نباشد. 
دوستان خوشحال می‌شوند که در خانه‌های دوستان خود 
بدون اجازه از خوراک ایشان بخورند. 
روند قرآنی وقتی که از ذکر خانه‌هائی می‌پردازد که 
خوردن از خوراک آنها جائز است» روشن می‌دارد 
حالتی را که بدان‌گونه می‌توان خوراک خورد: 

لیس عَلیکُم جناح آن تأکلوا جمیعآ آشفاتً ‌. 

بر شما گناهی نیست که به طور دسته جمعی و یا 

جداگانه خوراک تناول نمائید. 
عادت برخیها در جاهلیّت چنین بود که به طور فردی 
خوراک نخورند و تنهائی بر سفره ننشینند. اگر کسانی 
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را نمییافتند که با ایشان بر سر سفره بنشینند و با ایشان 
دمخور شوند. از خوردن دست می‌کشیدند و لب به 
طعام نمی‌زدند! یزدان ایس سختگیری توانفرسا و 
رنح‌افزا را از مردمان برطرف فرمود. و کار را به 
سادگی خود برگرداند. و گره و 7 تکلف را از آن دور کرد. 
و آزاد فرمود که تنهائی یا گروهی خوراک بخورند. و 
تغذية انفرادی یا اجتماعی را مباح اعلام نمود. 
پس از این که روند قرانی حالتی را به پایان می‌برد که 
بدان‌گونه باید طعام خوردن صورت بگیرد. به 
رسوم وارد شدن به خانه‌هائی می‌پردازد که در آنجاها 


آداب و 


خوراک خورده می‌شود: ۱ 
(قاذا دح بُوتاً لوا عل آنشسکم ی من 
عند اه مب مبار کَةٌ طبة >. 
هر وقت داخل خانه‌هائی شدید بر همدیگر سلام کنید. 
سلام پربرکت (و لبریز از خیر و شواب فراوان» و 
تقویت‌کننده پیوند موجود میأن دلهای مردمان» و 
درود) پاکی که به فرمان خدا مقر است (و موجب صفا 
و صمیمیّت می‌گردد). 

این هم تعبیر زیبا و دل‌انگیزی است دربار؛ نیروی 

رابطةٌ موجود در میان افراد مذکور در آیه. کسی که از 


اناد سلام می‌کند بر خویشاوند خود یا دوست خود. 


دراصل بر خوشتن سلام می‌کند. سلام و درودی که 
می‌دهد. سلام و درودی است از هن رحمتی 
را دربر دارد که نسیم ان از استانة قدس الهی می‌وزد. 
و آن عطری که به مشام می‌رسد از گل بوستان 
خداوندی است. میان ایشان پیوند محکمی برقرار 
می‌سازد که اصلاً گسیختن ندارد. 

بدین منوال و بر این روال میان دلهای مومنان و 
پروردگارشان در هر کار کوچکی و ور کی ارتباط 
برقرار می‌سازد. 


(کذلک یبن اه کم الایات لحم تقو 


اک شافعی آن ر روایت کرده است و در درم از دو گفتار خود راجع به 
مکاتبة با برده» بدان استناد نموده ۳ 
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این گونه (کافی و وافی و واضح) خداوند آیه‌ها(ی 
احکام محکمه و شرائع مبرمهةٌ خود) را برایتان توضیح 
می‌دهد و تبیین می‌کند تا این که (بیندیشید و در پرتو 
خرد. احکام و مواعظ مندرج در آیات را) بفهمید (و 
بدانها عمل کنید). 
حکمت و فلسفه و تقدیر و تدبیری را درک و فنهم 
تا که ور ناه لو امه 
‌ 
زاو نت فلس رآننتین از نظم و نظام بخشیدن روابط 
خویشاوندان و دوستان منتقل می‌شود به نظم و نظام 
و 
مسلمانان ... سخن از رئیس و سردار ایشان محمّد 
پسیغمبر خدا بش9 می‌زند. و به آداب و رسوم 
مسلمانان در مجلس پیغمبر یل می‌پردازد: 
)اون لین آموا باه و رشوله. و لذا 
کانه ا فد مه عفر جامع 1 وا خی مشتذنود 
ان لین یستأذنونک آولیک الذین یوْمنُونْ بان 
وله دوک لیغض شنم و 
شفت منیم؛ واستففز طم ال ناه فورح ‌ 
تجعلر دغاء لول بتکم کذعاء بعکم بعضاً 


قد قذ یلم اه ال ی خر 


۳ 
۶ ۶ 


بر 


2 2 


لذین اون عن آفرآن تصییم فته ز یصیم 
اب آلم لا آن له باق المَیاوات س د 


29 مج 


ما نم یه وم ُرجهون یه فلا 
یلو و اف ی عَلم ». 


مومنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش 


۹ 


ایمان دارند و هنگامی که در کار مهمّی (چون جهاد) با 
او باشند. بدون اجازهٌ وی (به جائی) نمی‌روند. (و تک و 
تنها رهایش نمی‌کنند). کسانی که از تو اجازه می‌گیرند 
آنان واقعاً به خدا و پیفمبرش ایمان دارند. پس هرگاه از 
تو برای انجام بعضی از کارهای خود اجازه خواستند. 
به هفرکس از ایشان که می‌خواهی (و صلاح می‌بینی) 
اجازه بده» و از خدا برای آنان آمرزش بخواه. بیگمان 


خدا بخشایشگر و مهربان است (و با مغفرت و رحمت 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
خود. اجازه خواستن و به دنبال مصالح خویش رفتن 
تفای زا که نوعی ق نف یه آزفای بان ات 
ها ما ۱ وناز شاه 
خویش (برای اجتماع و شرکت در کارهای مهم) 
همسان دعوت برخی از خود بشمار نیاورید (چرا که 
فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است). 
خداوند آگاه از کسانی است که در میان شما خویشتن 
را می‌دز‌دند و پشت سر دیگران خود را پنهان می‌دارند 
(تا پیغمبر آنان را نبیند و از انصراف و گریز ایشان 
نپرسد و کاری بدانان حواله نکند). آنان که با فرمان او 
هم سای ان امش نش که تلا زین فراند 
مصیانی که می‌ورزند) گزیبانگیرشان گردد؛ یا این که 
عذاب دردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی و زلزله 
و دیگر مصائب دنیوی» و دوزخ و دیگر شکنجه‌های 
اخروی). هان! (ای مردمان!) آنچه در آسمانها و زمین 
است متعلّق به خدا است. او آگاه است از آنچه شما (هم 
اینک) بر آن هستید (و چه نوع عقيده و هدف و روشی 
دارید) و آگاه است از آن روزی که انسانها در آن به 
سوی او بازمی‌گردند» و ایشان را از اعمالی که انجام 
داده‌اند آگاه می‌سازد (و جزا و سزا و پاداش و پادافره 
کردار و رفتار و گفتارشان را می‌دهد) و خداوند از هر 
چیزی آگاه است (و احوال و اوضاع و موافقت و 
مخالفت و اخلاص و نفاق کسی بر او پنهان نمی‌ماند). 
ابن اسحاق دربار نزول این آیات روایت کرده است: 
هنگامی که قریشیان و احزاب برای جنگ خندق جمع 
گردیدند. پیغمبر خدا 27 همایش ایشان را شنید و 
دانست که برای چه چیزی گرد هم آمده‌اند و دست به 
دست یکدیگر داده‌اند. پیغمبر 4 دستور فرمود 
پیرامون مدینه خندقی را بکنند. خود پیغمبر خدا له 
برای تشویق مسلمانان به پاداش کار مشغول کندن 
گردید و شخصاً به کار پرداخت. مسلمانان با او در کار 
خندق زدن شرکت ورزیدند. او پیوسته کار می‌کرد و 
مسلمانان پیوسته کار می‌کردند. کسانی از منافقان کندی 
و تنبلی می‌نمودند و آن گونه که باید و شاید با پیغمبر 
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خدا له و مسلمانان کار نمی‌کردند. و خود را به 
بهانةٌ کارهای جزئی و ناچیز از عمل خندق پنهان 
می‌داشتند. بدون اطلاع پیغمبر ی و بدون اجازة او 
خود را می‌دزدیدند و به پیش اهل و عیال خود 
برمی‌گشتند. ولی کسی که از مسلمانان کار واجبی 
برایش پیش می‌آمد و می‌بایست حتماً بدان اقدام 
نماید. آن کار را به پیغمبر عرض می‌کرد و اجاز؛ 
مرخصی می‌خواست. پیغمبر بدو اجازه می‌فرمود. هر 
وقت کار خود را انجام می‌داد دوباره برمی‌گشت و به 
کار کندن و کاویدن می‌پرداخت. بدان امید که کار خیری 
را کرده باشد و اجر و پاداشی در پیشگاه خدا داشته 
باشد. خداوند بزرگوار دربارهٌ این چنین مومنانی نازل 


فرمود:_ 


, غ) وم منون ... 4 . مومنان واقعی کسانی هستند که 
اه 
آن‌گاه خداوند بزرگوار دربارُ آن منافقانی که خود را از 
کار می‌دزدیدند. و بدون اجازه پیغمبر علض می‌رفتند. 
نازل فرمود: 
( لا تعلوا دغاء الرسُول که ‌. 
دعوت پیغمبر را در میان خویش همسان دعوت برحی 
از برخی از خود .... تا آخر ... 
سبب نزول این آیات هرچه باشد. اين آیات متضتن 
آداب و رسوم روحانی و سازماندهی گروه مسلمانان و 
رهبر و سردار خودشان است. آداب و رسومی که کار 
مپردمان رو بسه راه نسمی‌گردد و راست و درست 
درنمی‌آید مگر زمانی که این آداب و رسوم از 
احساسات و عواطف ایشان و از ژرفاهای درونشان 
برجوشد و برخیزد. و آن‌گاه در زندگانی ایشان مستقر 
گردد و آداب و رسومی شود که از آن پیروی گردد. و 


به شکل قوانین و مقرزاتی دراید که اجراء شود. در غیر 


این صورت هرج و مرجی خواهد شد که حدود و . 


تغوری نمی تایب 
() اون الذین منوا باه و رَسوله . 


ممنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش 
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ایمان دارند. 
ممنان کسانی نیستند که به زبان می‌گویند که موّمن 
هستند. ولی مفهوم و مدلول گفتار خود را پیاده 
نمی‌کنند و تحقّق نمی‌بخشند. و از خدا و پیغمبرش 
اطاعت نمی‌نمایند. 
(و اذاکاثوا مه عل آغٍ جایع 1 ی دذهبوا حتی 


ستاو 6. 

و هنگامی که در کار مهمّی (چون جهاد) با او باشند. 

بدون اجاز؛ وی (به جائی) نمی‌روند (و تک و تنها 

رهایش نمی‌کنند). 
«شر ج: کار مهم که مقتضی آشتر اشتراک همگان است. 
همگان در آن برای رایزنی و نظرخواهی یا برای جنگ 
يا کاری از کارهای عمومی گرد می‌آیند. مومنان 
نمی‌روند مگر وقتی که از پیشوای خود اجازه بگیرند. 
تا کار به هرج و مرج نکشد. و از وقار و نظام خالی 
نگردد. ۱ 
این جنین کسانی که از همجون ایمانی برخوردارند. و 
همجون ادبی را مراعات می‌دارند. اجازه رفتن 
نمی‌خواهند مگر آن که مضطرّ و خاتته تاشتد: تام 
سنگری را از ایمانشان و از ادبشان دارند که آنان را 
می‌پاید و : نمی‌گذارد از امر جامع و کار عامی دست 
بکشند که خاطر همگان را به خود مشغول می‌دارد. و 
همایش دسته جمعی را خواستار اسنت ۹ با وجود این 
قرآن رأی و نسظر را بسه اجازه یا عدم اجازة 
ک بدو آزادی جازه دادن ین 

(قاذا سوک لبَعض شامم نت ات 

منهم 6. 

هرگاه از تو برای انجام بعضی از کارهای خود اجازه 

خواستند. به هرکس از ایشان که می‌خواهی (و صلاح 

می‌بینی) اجازه بده. 
خدا قبلاً پیغمبر علشٍَ را در برابر اجازه دادن به 
منافقان سرزنش کرده و فرموده بود: 


«(عفا اه علکت! دنت ت طم ی یبن لک این 
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صدقوا و تغل الکَاذبینْ . 

تقو تام ایا نا ۷ آنان اجازه دادی (که از جهاد 

بازمانند و با شما خارج نشوند) پیش از آن که برای تو 

روشن گردد که ایشان (در عذرهائی که می‌آورند) 

سیگ با یداش کذبچه بان تروخکوزد 

(توبه /۳۲) 

خدا به پیغمبر عََشٍَ آزادی رأی می‌دهد. اگر خواست 
اجازه بدهد. و اگر خواست اجازه ندهد. در اینجا مشکل 
عدم اختیار اجازه را برطرف می‌فرماید. چه‌بسا در آنجا 
ضرورتی بوده است و عدم اختیار اجازه را ایجاب 
می‌کرده است. آنجه می‌ماند آزادی سنجش و تشخیص 
پیت ات که تتقوای ها بو گدان انشا 
است که مصلحت می‌داند که فلانی بماند يا برگردد و 
بسرود. سخن او درباره ایين مسألةٌ ساماندهی و 
سازماندهی معتبر است و هرگونه که صلاح بداند قضیّه 
را به پایان می‌برد. 
با وجود این. اشاره می‌فرماید که بر ضرورت الب 
آمدن, و برنگشتن و نرفتن بهتر است. اجازه خواستن و 
رفتن. قصور بوده, و مقتضی استغفار و طلب آمرزش 
پسیغمبر 2 برای افرادی است که عذر تقصیر 
می‌آورند: 

(واستففز فم له نله غفوژ رح 4. 

و از خدابرای آنان آمرزش نش بیگمان خدا 

بخشایشگر و مهربان است (و با مغفرت و رحمت خود. 

اجازه خواستن و به دنبال مصالح خویش رفتن ایشان 

را که نوعی قصور در چنین اوقات بشمار است 

می‌بخشد). 
بدین وسیله دل و درون مومن را مقیّد می‌سازد. و 
مومن مادام که بتواند بر عذری که بدو اجازه رفتن 
می‌دهد غالب آید. درخواست اجازهٌ رفتن نمی‌کند. 
روند قرآنی آن وقت رو می‌کند به لزوم احترام گذاشتن 
به پیغمبر جََصَو به هنگام اجازه خواستن, و در همه 
احوال و اوضاع دیگر. نباید او را به نام خودش مخاطب 
قرار داد و گفت: ای محمّد! یا نباید او را با کنیه فریاد 
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ود فک ای انوالشات اب وله کته متام 
همدیگر را به نام یا با کنیه مخاطب قرار می‌دهند و 
و لک بان شزاس کفتا برای از 
قائل شده است. وی را خواند و گفت: ای بیغمبر خداا 
ای فرستاده خداا: 
لا تجعلوا دغاء آلوُول بتکم کدعاء بخضکم 
(ای مومنان!) دعوت پیغمبر را در میان خویش (برای 
اجتماع و شرکت در کارهای مهمٌ) همسان دعوت برخی 
از خود بشمار نیاورید (چرا که فرمانش فرمان خداو 
دعوتش دعوت پروردگار است). 
لازم است دلها از احترام وتو رگد شتا تین 
خدا علض لبریز شود تا دلها هر واژه‌ای و هر سخنی و 
هر رهنمودی از واژه‌ها و سخنها و رهنمودهای او را 
مهم و عظیم بشمارد و با احترام تلقی کند. این هم یک 
نگرش ضروری است. چه لازم است مربی دارای وقار 
باشد. و رهبر و پیشوا دارای هیبت و حشمت باشد. فرق 
است میان این که مربی و رهبر و پیشوا دارای وقار و 
هیبت و حشمت باشند. و میان اين که آنان متواضع و 
آرام بوده و رمش داشته باشند. و درنتیجه دیگران 
فراموش بکنند که او مربی و رهبر و پیشوای ایشان 
او او رااضدا ب تلا بدان گرنه که قفذیگر راصتنا 
می‌زنند ... لازم است منزلت و مکانت مربی و رهبر و 
پیشوا در دل و درون کسانی محفوظ و مصون بماند که 
ایشان را تربیت و رهبری و پیشوائی می‌کنند. تا بدین 
وسیله در ژرفای درونشان بزرگی و سترگی مربّی و 
رهبر و پیشوا در اوج خود بماند. و مردمان شرم و حیا 
بکنند از این که از حدود و ثغور احترام و تعظیم ایشان 
کو تاهی و تخطی نمایند. 
سپس روند قرآنی منافقانی را برحذر می‌دارد و بیم 
می‌دهد که خود را می‌دزدند و بدون اجازه می‌روند. و 
برخی به برخی پناه می‌برند. و بعضی با بعضی سازش 
تین وه عقم خاا نیازید و گر 
چشم پیغمبر علَ ایشان را نپاید و نبیند: 
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د یِغلم اه الذینَیسَُونَ منکم لواذاً > 
دا نف کی رخ وف 
را می‌دزدند و پشت سر دیگران خود را پنهان می‌دارند 
(تا پیغمبر آنان را نبیند و از انصراف و گریز ایشان 
نپرسد و کاری بدانان حواله نکند). 
ان ی ی ات که هکت ای عازن تردن از 
خود را دزدیدن و با پرهیز و حذر از مجلس در رفتن را 
به تصویر می‌کشد. و ترسولی رویاروئی در آن مجسم 
و برجسته. پدیدار و نمودار می‌شود. و خواری حرکت 
و احساس همزمان و همگام با آن. در درونها جلوه‌گر و 
آشکار می‌گردد. . 
(قلیخذر لین اون عن ن آمره آن تصیهم فة 
ات بصیهم عَذابٌ 5 آلم ». 
و ای ی 
که بلائی (در بسرابر عصیانی که می‌ورزند) 
گریبانگیرشان گردد. یا این که عذاب دردناکی 
اعم از قحطی و زلزله و دیکر مصائب 
دنیوی» و دوزخ و دیگر شکنجه‌های اخروی). 
تهدید و بیم هراس‌انگیزی است. برحذر داشتن بیمناکی 
است ... پس آنان که با فرمان او مخالفت می‌کنند. و از 
برنامه‌ای غیر از برنامة او پیروی می‌کنند. و خویشتن 
را از صف مسلمانان برای سود بردن پا از زیان دور 


دچارشان شود ( 


نگاهداشتن می‌دزدند. باید بترسند و برحذر باشند از 
این که فتنه و بلائی بدیشان برسد که معیارها و مقیاسها 
در آن پریشان شود و به هم بخورد. و نظم و نظامها در 
آن مختل گردد. درنتیجه حقّ با باطل بياميزد. و پاک 
آمیزه ناپاک بشود. و امور و شوون مردمان و زندگی 
ایشان تباهی گیرد. و کسی بر خود ایمن نگردد. و کسی 
در حدّ و مرز خویش نماند. و در آن خوب از بد جدا و 
متمایز شود ... این جنین دوره‌ای از زمان. دوره 
بدبختی همگان خواهد بود: 

(أو یَصیمم عَذابٌ ليم #. 

يا این که عذاب دردناکی دچارشان شود. 
عذاب دردناکی دا تاو آخرت کیا نکن ان 
گردد. به عنوان کیفر مخالفت از فرمان خداء و مخالفت با 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
برنامه‌ای که خدا آن را برای ژندگی می‌پسنده و از آن 
خشنود است. 
این تهدید و بیم به پایان می‌آید. همراه با آن هم سوره 
پایان می‌پذیرد با توجه دادن دلهای با ایمان و دلهای 
منحرف به اين که خدا مطلع بر آنها است. و مراقب 
اعمال آنها است. مطلع و آگاه از هر آن چیزی است که 
دلها در ژرفاهای خود نهان و پنهان می‌دارند. 
ولا ان ۲ ما ناوات و الزض. یام شا 
3 و یوم یرجَفُون یه یتبثم با یلوا و 
9 یم عم ۲ 
مردمان!) آنچه در آسمانها و زمین است 
متعلّق به خدا است. او آگاه است از آنچه شما (هم اینک) 
بر آن هستید (و چه نوع عقیده و هدف و روشی دارید) 
و آگاه است از آن روزی که انسانها در آن به سوی او 
بازمی‌گردند. و ایشان را از اعمالی که انجام داده‌اند 
آگاه می‌سازد (و جزا و سزا و پاداش و پادافره کردار و 
رفتار و گفتارشان را می‌دهد) و خداوند از هر چیزی 
کشت ای اموالی ای وشات توف تالت او 
اخلاص و نفاق کسی بر او پنهان نمی‌ماند). 

0 
بدین‌گونه با متوجّه کردن دلها و چشمها به خداء و با 
یادوری ترس و هراس و تقوا و پرهیزگاری بدانهاء اين 
سوره به پایان تن این هم واپسین ضمانت. و 
پاسبان واقعی اوامر و نواهی است. اين هم اخلاق و 
آدابی ات هدن فان دز ای نو وه اتها راکز 
مردمان واجب فرموده است. و همه آنها را یکسان و 

پراپر نموده است. 
‌ 
پایان جزء هیجد هم 
یه دنبال آن جزء نوزدهم قرار گرفته است که 
با سورةٌ فرقان آغاز می‌گردد.(٩‏ 


۱- جزء هیجدهم قرآن با یک‌چهارم سورة فرقان (آيه ۲۰) به پایان 
می‌آید. ولیکن چون سورهٌ فرقان دارای وحدت موضوع است» ترجیح دادم 
جزء هیجدهم را در اینجا به پایان ببرم تا سورة فرقان با توفیق یزدان در 
جزء نوزدهم به تمام و کمال دکر شود. 





فا گنای خر دیش هه تا شیاین رد یس خن کشا قاری هو کل نی هت مش وم موی 








سورة فرقان. سورة شعرا و سورة نمل تا آية ۵۸ 








سوره فرقان آیات ۱-۲۰ 
جزء نوزدهم 





۳ سم 
هلال 2 
۳ رضم وو 9 و جح میم مب بو 


رک ای تلا لفرقان ع عب دول کون للعلیبب نزب 


سس 


۱ بویت وال ض وود 
یکی رک بای اماب وعلی کل تی رفقد مقر و 


رم ۵ و مر را 2 دورو مر سر ورین رجا گرم 


واتخذوا من دون له لابخلقور شتا وهم ون 
الکو لا تفه ضر ولا تفع اولایم کون موت 
ولاحرة ولانشور 6 نحل 
1 


موقوم ءاخرویت فقدجاء‌و ظلماوزو 


و ميرم م مر رهم 





همم 2 یاهع ه ۳ مه سم و سور 


آفترینه وا 
( رید ی فهی‌نملل 
که ره تم یر 
ی 7 
ما‌هنذاالرسول ل کل اطع ار یی وان ق‌ 
1 رات بکزک 1 بتزی 9 رین 
مجتهیاکل منهساوقسال 
رانک ۳ مورا رم) انظر 
1[ 


سبیلا 5 () ار از ععان )ام جعَل لاک را من ذ ذلای 
جنٍ ری ین ت ها الا نهر وج لآ قصورا 0 


کب الکاعقو ومد کدی باس امد سا 0 


2 











فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 


۳۳ و 


اماتنیظاوزفر بمل9؟ 





ص 2 
۰ 


4 و عم 





یمک 


4 ۳9 مس همم 27۳ 


ترص ‏ رز زد ت 
محر مرح مره ۰ ود 
ای 8 شونایک 
پ مح مر یی و 0 هر هر و مر رم 


َ س‌ع ریک وعدامَسنولا (3) یل ۳1 


ری سر مر خر گر 
1 نمدور . کین ون ول معبکادی 


1 آرهم وا الیل الوا سبحناک ماکان 
مس 6حم بآ آن دمن دو نلک منأویاء کته 
۳ کر . 


رس نالک روا نواقومابورا ۳ 
۱ قمانتنتط یوک 
و ۱ نکم نز و مرو وید 0 
وم فک من مرس رک نم لا وت 


نک یتفر نیرت متسه 


۵ 


این سورهٌ مکی. سراسر آن به گونه‌ای جلوه گر می‌آید 
که انگار پیغمبر خدا عشَه را ناز می‌کند و از او 
غمزدائی می‌نماید. و 
می بخشد, در آن حال که با مشرکان قریش رویاروی 
گردیده است. و با دشمتانگون: گزدنکشی: اوه ارام 


اه کی نادرست ایشان روب و سل ۵ ات و دید ه 


ی ۰ ۵۰۲ 





رمرم تم 


پعض فتتة آتص روک وک ان ریک یر 


او را اطمینان می‌دهد و نیرو 


است که آنان بر سر راه هدایت ایستاده‌اند و سد و مانع 
فرا راه هدایت داشته‌اند. 

گذرای دیگری انس و الفت دادن 
لطیف و ظریفی را به تصوير می‌کشد که خدا بنده و 
بیغمبرش لش را با آن احاطه می‌کند. انگار آرام 
آرام بر دردهایش مرهم می‌نهد. و رنجهایش را دست 


ان سور ه در نگاه 


می‌کشد و می‌زداید. و دلش را نوازش می‌دهد. و بران 
باران یقین و اطمینان ریزان, و از نسیمهای عنایت و 
رعایت و لطف و محیّت وزان می‌کند. 


جزء نوزدهم 


این سوره در نگاه گذرای دیگری پیکار سختی را بسه 
تصوير می‌کشد. پیکار سختی با انسانهای گمراه و 
ختاتفتایسن و شمه غدا ی تیعمین: آن انشانهان کت 
سخت به ستیره گری می‌پردازند. و سرکشی و چموشی 
می آغازند: و ستمگرانه اذبت و آزار می‌رسانند و از 
هدایت واضح و روشن و روشنگرکناره گیری می‌کنند و 
می‌گريزند. 

اینان انسانهائی هستند که درباره این قرآن بزرگ 


ی 


هم حج 
2(« ِِ 
ها 
ت51 


ن) دروغی بیش نیست که خود (محمّد) آن را از 


پیش خود به هم بافته است و گروهی او را در این کار 


باری دادهاند. (فرقان/۴) 
یا این که می‌گویند: 

(أساطی التبا قهی ی علیه یکره و 

أصیلاً 4 


افسانه‌های پیشینیان است که (از دیگران) خواسته 

است آن را برایش بنویسند. و چنین افسانه‌هایی 

سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده می‌شود (تا آنها 

را حفظ کند و به خاطر سپارد). (فرقان /۵) 
اینان انسانهائی هستند که دربارهٌ محمّد پیغمبر بزرگوار 
خدا لش هم می‌گویند: 

ون یه تبون الا رجُلا َو را 

شما جز از یک انسان دیوانه پیروی نمی‌کنید. 

(فرقان /۸ 

يا تمسخرکنان می‌گویند: 

(أهذا الذی بَعت ال رو ۱۳ ». 

این است آن کسی که خدا او را به عنوان پیغمبر 

فرستاده است؟!. (فرقان/۴۱) 
اینان کسانیند که بدین گمراهی بسنده نمی‌کنند. بسلکه 
دربارةٌ پروردگار بزرگوارشان نیز پررویی و بی‌ادبی و 
فسق و فجور فیک 


(وذا قیل شم : آشجذوا ب من فالواء و 





فتراه و آعانه علیْه قوم 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


ِ 
مر و 


ال خمرژ؟ نج نا َأمرنا؟ و زادهم نقوراً 4. 
هنگامی که به کافران گفته می‌شود: برای خداوند 
رحمان (که سراسر وجود شما غرق رحمت او است. 
کرنش ببرید و ) سجده کنید (از روی کبر و غرور و از 
سر استهزاء و تمسخر) می‌گویند: رحمان چه چیز 
است؟ (ما که او را نمی‌شناسیم تا برایش سجده برده و 
پرستش کنیم). آیا مابرای چیزی سجده کنیم (و 
پرستش نمائیم) که تو به ما دستور می‌دهی؟ (مگر ما به 
سخن تو گوش فرا می‌دهیم و فرمان تو را می‌پذیریم؟! 
امر به سجده در آن بیماردلان اثر معکوس می‌گذارد) و 
بر نفرت و گریز ایشان (از پذیرش ایمان) می‌افزاید. 
(فرقان /۶۰) 
يا این که زحمت خود می‌دهند و بر رنج دیگران 
می‌افزایند: 
لول رل لیا الَلانکة و تری ربا ۷. 
را اه یی ها هن ابش تاین هتفای وس ات 
تو گواهی دهند؟) یا چرا پروردگار خود را نمی‌بینیم (تا 
خودش در برابرمان ظاهر و به ما یگوید که او تو را 
فرستاده است؟. (فرقان/۲۱) 
اینان بسان همان کسانیند که از قدیم بوده‌اند و از 
روزگار نوح تا خاتم الانبیاء با پیفمبر خود همچون 
موضعگیری‌ای را داشته‌اند و همین کژراهه‌ای را در 
پیش گرفته‌اند... همچون مردمانی بر انسان بودن 
پیغمبر نیز اعتراض داشته‌اند و گفته‌اند: 
(ماطذا لول کل لطّغام و شي ن اأشوای؟ 


9 


لوّلا ان رل یه مک فیکُون َعه تذیراً 6. 
یه ی ها مس عون وا سا ان اه 
می‌رود. (نه شیوةهٌ فرشتگان دارد. و نه روش شاهان. او 
امتیازی بر دیگران ندارد» چرا که همچون افراد عادی 
نیاز به تغذیه دارد. در بازارها برای کسب و تجارت و 
هری فا زیدییای شرفت یآ موش کت جر 6 
فرشته‌ای به سوی او فرستاده نشده است نا (به عنوان 
گواه صدق دعوتش) همراه او مردم را بیم بدهد(و در 
امر تبلیغ رسالت او را یاری نماید و ماهم ایمان 





۳ 
1 
ق 


: 





سوره فرقان آیات ۱-۲۰ 
جزهء نوزدهم 
بیاوریم؟!. (فرقان /۷) 
بر موال و دارایی کم او نیز اعتراض دارند و می‌گویند: 
(أو یلو یه کنزآز 7 ه جَنَه کل منیا 6. 
یا این که گنجی (از تت به سوی او انداخته شود(تا 
از آن خرج و انفاق کند) و یا این که باغی داشته باشد که 
از (میوه‌های) آن بخورد (و امرار معاش کند). (فرقان۸) 
اینها بر شیوهٌ نزول تدریجی قرآن نیز اعتراض دارند و 
می‌گو یند: 
(لولا نّل له القرآن جلة واحدة ». 
چرا قرآن بر او یکجا نازل نمی‌شود؟ (و چرا آیات آن 
تدریجاً و با فواصل مختلف زمانی نازل می‌گردد؟!). 
(فرقان/۳7) 
تازه این سخنان نابخردانه, افزون بر دروغ نامیدن و 
تمسخر کردن و جفا نمودن و تهمت زدن بزهکارانه 
است. ۱ 
پیغمبر لش در مقابل اين همه گفتارها و کردارها 
ایستادگی و شکیبائی کرد. در حالی که هیچ جاه و مقام و 
ثروت و اموالی نداشت. در برابر پروردگارش پای از 
گلیم خود درازتر نکرد و چیزی را بدو پيشنهاد ننمود. 
جز این چیزی نکرد که رو به خدا کند و خشنودی او را 
بخواهد. و به چیزی جز این تسوجه ننماید و اهمَیّت 
ند هید : 


بل یک لغب لاب لک ای 
حت تزضی). 
وکا اگر تو بر من خشم نگیری, هر چه شود مهم 
نیست و نسبت بدان بی‌مبالات خوآهم بود. شکایت 
خویش را تنها به استانة تو می‌آورم تاآن گاه که 
توی و اهنت خی ۱۲۱ 
در اینجا و درهمین سوره پروردگارش او را در پناه 
خود می‌دارد. و بر دردها و رنجهایش مرهم می‌نهد و او 
را ناز می‌کند و غمهایش را می‌زداید. و سختی‌ها و 
گرفتاریهایی را بر او سبک می‌دارد که از سوی قوم و 
خویشانش بدو می‌رسد و از سوء ادب و از گردنکشی 
ایشان می‌بیند. و مشاهده می‌کند که اسات شر 








فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
افریدگارشان و روزی‌رسانشان و خالق کل جهان و 
اداره کننده و راه بسرنده سراسر کیهان گردنکشی و 
پیاورند هیچ گونه گناهی متوجه او نبوده و وی مقصر 
موه و مد 
(و آ عی هف وت 
سودی به آنان می‌رسانند و نه زیانی. کافران پیوسته 
در راه سرکشی از پروردگارشان همدیگر را پشتیبانی 


می‌کنند. فرقان /۵۵ 
(و آنخذوا من دونه اون شین و 


یخلفون» و کون و ضرً ولا نغعا و 
ایکون مَوتاً و لا حبادٌ و لا نشوراً». 
(مشرکان) سوای خداء معبودهایی را برگرفته‌اند (و به 
پستتتن نمی کا اک اشعاضی ین شنت که 
چیزی را نمی‌آفرینند و بلکه خودشان آفریده‌هایی بیش 
نیستند. و مالک سود و زیانی برای خود نبوده» و بر 
مرگ و زندگی و رستاخیز اختیار و توانائی ندارند. 
فرقان :۲ 
(و لا تبل شم آشجدوا رن فاووعا 
ألرحن یْ؟ #. 
هنگامی که به کافران گفته می‌شود: برای خداوند 
رحمان (که سراسر وجود شما غرق رحمت او است. 
کرنش ببرید و اسجده کنید. (از روی کر و غرور و از 
سر استهزاء و تمسخر) می‌گویند: رحمان چه چیز 
است؟ (ما که او را نمی‌شناسیم تا برايش سجده برده و 
پرستش کنیم). (فرقان /۶۰) 


خداوند بیغمبرش مش را دلداری می‌دهد. و با به 


۱- بخشی از مناجاتی است که اندکی بعد از اذیّت و آزاری که در طاثف 
دیده است سر داده است ... (مولف). مراجعه شود به جلد اوّل فی ظلال 


القران» صفحه ۵۸ .. (مترجم). 


سورة فرقان آیات ۱-۲۰ 
جح نوزدهم 
در آن غلت می‌خورند. از او دلنوازی و شمزدائشی 
۲ 
و کل ات سب آن ارم شون أ:ٍ یعقَلون؟ 
نمزم ای 
به من بگو, آیا کسی که هوا و هوس خود را معبود 
خویش می‌کند (و آرزوپرستی را جایگزین خداپرستی 
می‌سازد. تا آنجا که سنگهای بی‌جانی را بر می‌گزیند و 
به دلخواه می‌پرستد) آیا تو وکیل او خواهی بود؟ (و 
می‌توانی او را از هواپرستی به خداپرستی برگردانی» و 
بیشتر آنان (چنان که باید) می‌شنوند یا می‌فهمند؟ (نه! 
آنان تفکر و تعقل ندارند). ایشان همچون چهارپایان 
هستند» و بلکه گمراه‌تر. (فرقان /۴۳ ۴۴) 
خدا به بیعمبر 9 
محادله و مباحثه می‌دهد: 
۳ اون ۱۰ 
و لایأئوتک بقل لا جنناک بأفن و 
تَفسمرا >. 
(اين کافران) هیچ مثالی را (به عنوان اعتراض از قرآن و 
رخنه از رسالت و دعوت تو) به میان نمی‌کشند. مگر 


این که ما پاسخ راست و درست راء و بهترین وجه و 


سس 
۳۳ 


و احسن 


زیباترین تبیین و تفسیر را به تو می‌نمايانيم (و بدین 

وسیله اعتراضات واهی ایشان را پاسخ داده وباطل 

می‌گردانیم). (فرقان/۳۳) 
در بایان پیکار کشتارگاه‌ها و جایگاه‌های نابودی 
تکذیب کنندگان پیشین را بدو نشان می‌دهد.از جمله به 
اقوام موسی. نوح, عاد. ثمود. اصحاب الرّش. و اقوام 
دیگری که در قرون مختلف در فاصلهٌ میان آنان بوده‌اند 
و نابود گردیده‌اند و به دیار نیستی رفته‌اند. ۱ 
در پایان ذکر این اقوام. فرجام نابهنجار و ناگوار ایشان 
را در زنجیره‌ای از صحنه‌های قیامت نشان میرد دهد: 

رل بن رون علی وجوههم ای جَهْن آولنک 

مکانا رل یلا 6. 
کسانی که کشان‌کشان بر رخساره به سوی دوزخ 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
برده می‌شوند و در آن گرد آورده می‌شوند» آنان 
بدترین جایگاه و منحرف‌ترین راه را دارند.. (فرقان/۳۳) 
بل کذیوا: بالسَاعة 2 و دنا نکب بالشاعة 
سَعيراً ی ین مکان عبر توا افیا 
فا اشنا مکاح 2 صقرّنین دعوا 
هالک یور . لاتَدعو| یرم مورا واحدا ر آذعُوا 
ور کثیر ‌. 
(اين حرفهائی را که می‌زنند همه بهانه است). واقع 
قضته این است که آنان قیامت را دروغ می‌دانند» و ما 
برای کسی که قيامت را دروغ بداند آتش شعله‌ور و 
فصو وان را آ اوه کر ود اس شتکایش که زاس آقن 
فروزان دوزخ) ایشان را از دور می‌بیند (وآنان 
چشمشان بدان می‌افتد) صدای خشم آلود و جوش و 
خروش آن را می‌شنوند. هنگامی که ایشان, با غل و 
زنجیر به مکان تنگی از آتش دوزخ افکنده می‌شوند» در 
آنجا (واویلا سرمی‌دهند و ) مرگ را به فریاد می‌خوانند 
(و آرزوی نابودی می‌کنند). امروز یک بارنه, بلکه بارها 
و بارها مرگ را به آرزو بخواهید و فریادش دارید (ولی 
بدانید که دیگر مرگی وجود ندارد. و خلاص از عذاب و 


ممکن است). اف قان/۱۴-۱۱) 
و بیع لب عل ید قول: بالیتی 
َذث مَع سول سَبیلاً یا را ی آتضذ 

#ِ« 1 ِ 


و در آن روا کار (کفر پیشه) هر دو دست خویش 
را (از شدّت حسرت و ندامت) به دندان می گزد و 
می‌گوید: ای کاش! بارسول خداراه (بهشت را) 
برمی‌گزیدم (و با قافلهة انبیاء به سوی خوشبختی 
جاویدان و رضای یزدان سبحان حرکت می‌کردم. ای 
وای من! من» بر خود چه کردم؟) ای کاش! من فلانی را 


به دوستی نمی‌گرفتم!. (فرقان/۲۷ و ۲۸) 


خداوند ی تن 


آرسلنا قبلک سین اه تم لیا کون 





سوره فرقان آیات ۱-۲۰ 

جزء نوزدهم 
الطغام و شون ق سوق 4. 
ما هیچ یک از پیغمبران را پیش از تو نفرستاده‌ايم مگر 
این که (همهة آنان از جنس بشر بوده‌اند و) غذا 


می‌خورده‌اند و در بازارها (برای معامله و تئیه 


نیازمندیهای خود) راه می‌رفته‌اند. (فرقان /۲۰) 
(وکذلک جعَلنا لکل نی عَدوّأمنَالَمُجرمین. و 
کیب ریک ها دیا و نصبراً ». 


این گونه (که تو ای پیغمبر!) با موضعگیری و عداوت 
سرسختانة این گروه روبرو شده‌ای» هم پیغمبران در 
چنین شرائطی قرار داشته‌اند. و ) برای هر پیغمبری 
گروهی از بزهکاران را دشمن ساخته‌ايم (که با او به 
مبارزه پرداخته و با مکتب و دعوتش مخالفت 
ورزیده‌اند. امَا بدان که حق هميشه پیروز است. و تو هم 
تنها و بدون اور نیستی, و خدا تو را به راه پیروزی بر 
آنان راهنمائی می‌کند و یاریت می‌دهد) و همین بس که 
فرقان/۳۱) 
خدا پیغمبر لش را مکلّف و موظف می‌فرماید که 
شکیبائی و پایداری کند. و با قرآنی که با خود دارد به 


خدای تو راهنما و یاور باشد. 


جهاد کافران بپردازد. قرآنی که دارای دلائشل روشن و 
براهین نیرومند و موثر در ژرفای وجدان است: 
فلا تطع الکافرین و جاهذهم به جهاداکبیرا . 
(در تبلیغ رسالت و دعوت به حيّْء استوار و کوشا باش 
و) از کافران اطاعت مکن(و به دنبال هوسها و خرافات 
ایشان مرو) و با (اسلحف) قرآن با آنان جهاد بزرگ (و 
همه جانبة تبلیغاتی) را بیاغاز. (فرقان/۵۲) 
خدا پیغمبر لش را تشویق می‌کند و بر تحمل 
سختیهای جهاد برمی‌انگیزد و از او می‌خواهد بر سرور 
خود توکل داشته باشد: 
وت کل عیام ذ لا یو و مب نو و 
کی , به یذئوب عباده خبیرا ‌. 
و (در همه آمور) بر خداوندی تکیه کن که هميشه زنده 
است و هرگز نمی‌میرد» و حمد و ثنای او را به جای 
بیاور (و بدان تو عهده‌دار آیمان یا کفر مردمان نیستی و 
خدا همگان را می‌پاید) و همین کافی است که خداوند از 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
گناهان بندگانش آگاه است (و هیچ گونه گناهی از دید ار 
مخفی نمی‌ماند). (فرقان/هه) 
بدین منوال و بر این روال این سوره به جلو می‌رود: در 
پسرتوی از آن. انس و الفت بخشیدن و دلداری و 
غمزدائی کردن است و خدا پیغمبر ما خود را در 
پسناه خویش می‌گیرد. در پرتوی از آن, رنجها و 
دردسرهای مشرکان به پیغمبر بش یزدان, نابود 
ساختن و عذاب رساندن غافلان از سوی یزدان 
بزرگوار سبحان است. تا آن گاه که سوره به پایان خود 
می‌رسد. ناگهان باد ملایمی وزان می‌گردد و خوشی و 
خوشبوئی وگل و ریحان» و آرامش و آمرزش ایزد 
جهان در می‌رسد... و چهره بندگان خداوند مهربان 
پدیدار می‌گردد: 

باه آخن لذبنَ شون علض ون و 

اذا اذا ام نماهلئن الا سلاما: .«ِ#«. 

بندگان (خوب خدای) رحمان کسانیند که آرام (و بدون 

غرور و تکبّر) روی زمین رأه می روند (و تواضع در 

حرکات و سکنات ایشان و حتی در راه رفتن آنان 

آشکار است). و هنگامی که نادانان ایشان را م خاطب 

(دشنامها و بد و بیراه‌های خود) قرار می‌دهند. از آنان 

روی می‌گردانند و به ترک ایشان می‌گویند .... 

فرقان /۶۳) 

انگار کارزار جهاد چکیدة دسترنج ایشان است. و نبرد 
شفت آیشان :با اتتاتهای :مک ر گمراه و سوه گر و 
کسینه‌توز است که جهاد را پسدیدار و نسمودار 
می‌سازد.انگار آنان میوهٌ شیرین و خوشمزهٌ خیر و 
خوبی نهان در درخت پرخار بشریت هستند. 
این سوره با به تتصویر کشیدن حقارت انسانها در 
پیشگاه یزدان پایان می‌پذیرد. مگر آن انسانهائی که 
دارای آن چنان دلهای موّمنی هستند. دلهای مومنی که 
به خدا پناه می‌برند و او را به فریاد می خو اندد: 

دِ ایا ری ولا دعاو کم مد دنه 
ف یکُون لزاماً > 


بکو: ی عبادت و دعاهایتان نباشد. پروردگار من 








جزء نوزدهم 
اعتنائی به شما ندارد (و برایتان کوچک ترین آرزشی 
قائل نیست. چرا که نعمتهای والای بهشت را بندگان 
خوب خدا در پرتو پرستش او به دست خواهند آورد). 
اما شما (کقار. رسالت آسمانی را) تکذیب می‌کنید و 
(نتیجة بد) آن ملازم شما خواهد شد (و سزای کفر و 
عصیان خود را خواهید دید). (فرقان /۳۷) 
‌ 
اینها سایه‌روشنهای سوره است. آن هم محوری است 
که سوره پیرآمونش می‌چرخد. و موضوع سوره است. 
موضوعی که سوره بدان می‌پردازد. این هم وحدتی 
است که ناگسیختنی است و مشکل است بتوان بخشی 
را از بخشی جداکرد و برید. ولی میتوان آن را به چهار 
مرحله در پرداختن به این موضوع تقسیم کرد. 
مرحلهٌ نخست از این چهار مرحله می‌آغازد با تسبیح و 
تقد یس خدا و حمد و سپاس او در برابر فروفرستادن 
این قرآن بر بنده‌اش تا بیم‌دهنده جهانیان گردد و با به 
یگانگی پرستیدن خدائی که مالک هر آن چیزی است 
که در آسمانها و زمین است و جهان را با حکمت و 
تدبیر خود اداره می‌کند و کار و بار آن را می‌گرداند. و 
با نفی فرزند اتاخ ان ای ان کار می‌پردازد به این 
که مشرکان با وجود ایسن, آلهه و بتهائی را با خدا 
می پرستند» الهه و بتهائی که چیزی را نمیآفرینند. و 
بلکه خودشان آفریده می‌شوند .. همه اینها پیش از آن 
ذکر می‌شود که سخنان آزار دهند؛ ایشان راجع به 
پیفمبر ت ذکر گردد. از قییل تکذیب چیزی که برای 
آنان با خود به ارمغان آورده است. و ایشان ادعا 
می‌کردند که قرآن را از پیش خود ساخته است و به 
دروع به خدا نسبت داده است. و قسرآن افسانه‌های 
گذشتگان است و از دیگران خواسته ات توا اش 
رونویسی و بازنویسی کنند! همچنین پیش از این که 
اعتراضات آنان دربارة آدمیزادگی پیغمبر یه و نیاز 
او به خوراک. و راه رفتن او در بازارها گردد. و قبل از 
این که پیشنهادهایشان بیان شود که میگفتند: فرشته‌ای 
به نزدش فرودآید. يا گنجی بدو داده شود. ویا باغی 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
داشته باشد که از آن امرار معاش کند. و پیش از این که 
پررویی و شتگدلن ایشان بدانجا رسد که پیغمبر لش 
را مرد دیوانه‌ای و جادوشده‌ای بنامند ... انگار 
پیشاپیش یزدان سخنان کفرآمیزشان را بیان می‌فرماید 
و انکار کردن پروردگارشان را ذکر می‌نماید تا سخنان 
نابهنجار و ناروایشان را درباره پیغمبر ی و دربارة 
رسالت او بر پیغمبر سبک دارد و از درد نیش 
سخنانشان بر دل و جانش تا اندازه‌ای بکاهد ... آن گاه 
گمراهی ایشان را اعلان می‌کند و بیان می‌دارد که آنان 
قیامت را دروغ می‌نامند. آنان را از عذب دوزخی 
می‌ترساند که آن را برای ایشان آماده کرده است, و با 
غل و زنجیر به گوشة تنگی از آن افکنده می‌شوند. در 
مقابل اینان صفحه دیگری را نشان می‌دهد که جهره 
ممنان در آن پیدا و هویدا می‌گردد. مژمنانی که به 
بهشت نائل شده‌اند: 

۱ (طْم فا یاون خالدین . 

(همان بهشتی که) هر چه بخواهند. در آنجا موجود و 

برای آنان فراهم است. و برای هميشه در آنجا خواهند 

ماند. (فرقان /۱۶) 
روند سوره در نشان دادن صحنهٌ آنان در قیامت به 
پیش می‌رود. در این صحنه ایشان را روبرو می‌گرداند 
با کسانی که بجز خدا می‌پرستیدند. این کسان هم 
شریک و انباز ساختن خود را تکذیب می‌کنند و ادعای 
پرستشگران خویش را ناروا و نابجا می‌شمارند ... اين 
مرحله با دلداری ودلنوازی پیغمبر حلص پایان 
می‌پذیرد. بدو گفته می‌شود که جملگی پیغمبران, 
همچون او انسان بوده‌اند. و خوراک می‌خورده‌اند و در 
بازارها راه می‌رفته‌اند. 
مرحلهٌ دوم آغاز می‌گردد با گردن افرازی کسانی بر خدا 
که ملاقات با خدا را تکذیب مي‌کنند و می‌گویند: 

« لول آنزل علینا اللانکة و نری ربا ». 

چرا فرشتگان به پیش مانمی‌آیند تا بر صدق رسالت 

تو گواهی دهند؟) یا چرا پروردگار را نمی‌بینیم (تا 


خودش در برابرمان ظاهر و به ما بگوید که او تورا. 








سور فرقان آیات ۱-۲۰ 
جزهء نوزدهم 


فرستاده است؟!). 


(فرقان /۲۱) 


روند سوره. صحنه روزی راکه در آن فرشتگان را 


می‌بینند. تند و سریع پیش چشمانشان مي‌دارد: 

(وکان یوم عَلی الکافرین عسیراً ‌. 

آن روز برای کافران روز سختی خواهد بود. (فرقان/۲۶) 

ریمض آلظب ی یدنه یمول: یی 

تخت مَع سول سبیلاً». 

و در آن روز ستمکار (کفر پیشه) هر دو دست خویش 

را (از شدت حسرت و ندامت) به دندان می‌گزد و 

می‌گوید: ای کاش! با رسول خدا راه (بهشت را) 

برمی‌گزیدم (و با قافلة انبیاء به سوی خوشبختی 

جاویدان و رضای یزدان سبحان حرکت می‌کردم. ای 

وای من! بر خود چه کردم؟). (فرقان /۲۷) 
این کار بدان خاطر است که مایه دلداری و دلنوازی 
پیغمبر یل شود. و از اين که به ترک قرآن می‌گویند 
ناراحت نگردد. و شکایت این ترک قرآن را به پیش 
خرای خر برد ویس آنان تن تیوه قرو فرستادن 
تدریجی قرآن ایراد می‌گیرند. و می‌گویند: 

(لولا رل علیه رن جلَة واحدة ». 

چرا قرآن بر او یکجا نازل نمی‌شود؟؟. (فرقان/۳۲) 
بر این اعتراض ایشان پیرو می‌زند با صحنه‌ای از 
ایشان در روز قیامت که بر رخساره‌هایشان کشان کشان 
کشیده می‌شوند. روز قیامتی که آن را دروغ می‌گفتند و 
تکذیب می‌کردند. فرجام تکندیت کننندکان بیش از 
ایشان را نیز به تصوير می‌کشد. از قبیل: قوم مسوسی. 
قوم نوح. قوم عاد. مود. اصحاب الرس و نسلهای 
زیادی که در فاصلهٌ زمانی میان انان بوده‌اند. از کار و 
بارشان اظهار شگفت می‌شود که چرا بر ویرانه‌های 
شهر و دیار قوم لوط می‌گذرند و درس عبرت 
نمی‌گیر ند! روند سوره بدین وسیله از تأثیر سرکشی و 
گردن افرازی ایشان بر پیغمبر علض می‌کاهد. بدان گاه 

که می‌گفتند: 

نت آني: عبت ال رس لا؟ >. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 

فرستاده است؟! 

نم کلام بل هم أضل سیبلاً >. 


ایشان جز همچون چهارپایان نیستند. و بلکه گمراه‌تر 


(فرقان /۴۱) 


۰ 


هستند. (فرقان /۴۴) 
مرحله سوم چرخشی و گردشی در میان صحنه‌های 
هستی است. این صحنه با صحنهٌ سایه آغاز می‌گردد. و 
با پیاپی آمدن شب و روز, و بادهای مژده دهنده آب 
حیات‌بخش, و آفرینش انسان از آب. ادامه و استمرار 
پیدا می‌کند. و بیان می‌شود که آنان با وجود این. بجز 
خدا چیزهایی را می‌پرستند که نه بدیشان سود 
می‌رسانند و نه بدیشان زیان می‌رسانند. و آنان بر 
خداوندگار و آفریدگار خود می‌شورند. ز سنگدلانه و 
نامهربانانه سرکشی وگردن افرازی می آغازند وقتی که 
به پرستش خدای راستین دعوت می‌گردند: 

(واذا قیل مُم: آشجذوا لخن فالوا: و ما 

ال ؟ 6. ۱ 

هنگامی که به کافران گفته می‌شود: برای خداوند 

رحمان (که سراسر وجود شما غرق رحمت او است. 

کرنش بیرید و) سجده کنید, (از روی کبر و غرور و از 

سر استهزاء و تمسخر) می‌گویند: رحمان چه چیز 

است؟ (ما که او را نمی‌شناسیم تا برایش سجده برده و 

پرستش کنیم). (فرقان /۶۰) 
خداوند مهربان آن کسی است که: 

جعل فق آلسَاء روج و جقل فیپا سراجا و قترً 

هو ای جَعَل ی از لقن راد 

دک و آراد شکیزا ‌. 

در ۳ برجهائی را به وجود آورده است. و در آن؛ 

چراغ (فروزان خورشید) و ماه تابان را ایجاد نموده 

است. خدای رحمان کسی است که شب و روز را (به 

طور متناوب) جایگزین یکدیگر می‌سازد. برای (عبرت) 

انسانی که بخواه: به یاد خدا باشد (و فطرت 

خداشناسی را در خود بیدار نگاه دارد) یا بخواهد 

(نعمتهای بیشمار آفریدگارش را) سپاسگزاری کند (و 

با زنده نگاه داشتن روح شکرگزاری, بر الطاف و انعام 
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خدا در حق خود بیفزاید). (فرقان /۶۱و ۶۲) 
ولی آنان نه یاد آور می‌شوند و پند و اندرز می‌گيرند. 
و نه سپاسگزاری می‌کنند و شکر نعمت به جای 
ق | وا تن 
سپس واپسین مرحله در می‌رسد و «عباد ألحمن» را 
به تصویر می‌کشد. بندگان خوب خدای رحمان کسانیند 
کبزای: خدا نخته مي پرنقرو آوازا پرستتش می‌کنتد. آن 
گاه روند سوره ارکان و اصولی را می‌نگارد که بندگان 
خوب خدای رحمان در پرتو آنها سزاوار همچون صفت 
والائی شده‌اند. سپس درگاه توبه را باز می‌گذارد برای 
کسانی که مشتاق باشند راه و روش بندگان خوب 
خدای رحمان را در پیش گیرند و در خط سیر ایشان 
حرکت کنند. بعد جزا و سزای شکیبائی ایشان را در 
برابر وطائف و تکالیف و سختی‌ها و دشواریهای ایمان 
و عبادت به تصویر هی کیت 

(أولیک ؛ ون الْعرفة هاصیروا و 7 بلفون نیا 

ی و لامک 

به اینان بالاترین درجات و عالی‌ترین منزلگاه‌های 

بهشت داده می‌شود در برابر صبر و استقامتشان (بر 

انجام طاعات و دوری از منکرات)» و در آن (جایگاه‌های 

والای بهشت. از هر سو) بر آنان درود و سلام گفته 

می‌شود. (فرقان /۷۵) 
سپس سوره با بیان ناچیزی انسانها در پیشگاه خدا 
پایان می‌پذیرد. مگر انسانهائی که دارای همچون دلهای 
فرمانبردار و پاسخگو و آشنای با خدا هستند و در میان 
این گلَةٌ گريخته و گمراه تکذیب کنندگان و خدانشناسان 
بسر می‌برند. 
این ناچیزی و حقارت. دردها و رنجهائی را تتخفیف 
می‌دهد که پیغمبر خدا عََ از تکذیب کنندگان و 
خدانشناسان می‌بیند و می‌چشد. این هم هماهنگ و 
سازگار با سایه روشن این سوره و فضای آن, و با 
موضوع این سوره و اهداف آن است. و شیوهٌ هماهنگی 
هنری در قرآن است. 
ی 
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اکنون به طور مفصّل به و نخستین می‌پردازيم. 
تّبارک ی رل لرفان علی عَبده کون 
ان تذیر رزیل ُلک وا و از ضٍ. 
و یت خذٌ ولد و یکن له ریک ف الک و 
ح و یم ره تقدیر ۳ دومن دونه آضة 
دیون شین رهم بفرن: _ لأفیهم 
ضَرا لا تفعاء و لایْلکون مَوتا و لا خیاة و لا 
نشور ». 
والامقام و جاوید کسی است که فرقان (یعنی 
جداسازندة حقّ از باطل) را بر بندة خود (محمد) نازل 
کرده است. تا اين که جهانیان را (بدان) بیم دهد (و آن را 
به گوش ایشان برساند). آن کسی که حکومت و مالکیّت 
آسمانها و زمین از آن او است. و فرزندی برای خود 
برنگزیده است. و در حکومت و مالکیّت انبازی نداشته 
زو همه چسنو را آفترنده اشت وی آن را دقتیفا 
اندازه‌گیری و کاملاً برآورده کرده است. (مشرکان) 
سوای خداء معبودهائی را برگرفته‌اند (و به پرستش 
اصنام و کواکپ و اشخاصی پرداخته‌اند) که چیزی را 
نمیآفرینند و بلکه خودشان آفریده‌هائی بیش نیستند. 
و مالک سود و زیانی برای خود نبوده» و بر مرگ و 
زندگی و رستاخیز اختیار و توانی ندارند. 
اين سرآغازی است که به موضوع اصلی سوره اشاره 
می‌نماید: قرآن از جانب یزدان اندک اندک نازل 
می‌گردد. رسالت اسلام برای جملگی مردمان است. 
خدا یگانه و یکتا است. خدا فرزند و انباز ندارد. خدا 
مالک سراسر این جهان هستی است. این جهان هستی 
با حکمت و تدبیر و تقدیر او اداره می‌شود... با وجود 
همه اینها مشرکان شرک می‌ورزند. و افراد سفتری 
افتراء می‌زنند. و ستبزه گران به ستیزه‌گری می پردازند؛ 
و گردن افرازان گردن می‌افرازند! 
«تبارک اْذي رل فان علی عسبّده کر 
للغالین تذیرً ۲ 
والامقام و جاوید کسی است که فرقان, (یعنی 


جداسازندة حقّ از باطل) را بر بندة خود (محمد) نازل 
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کرده است. تا این که جهانیان را (بدان) بیم دهد (و آن را 

به گوش ایشان برساند). 
«تَباررکَ» از باب تفاعل برکت است. بیانگر کیرت و 
زیادت برکت و رفعت و والائی آن است. روند قرائی 
واه بزرگوار خدا را ذکر نکرده است. وبلکه به اسم 
موصول هو دج است: 

ای تَل مان »۰ 

آن کسی که فرقان را نازل کرده است. 
این کار برای اظهار صله و اشکارا نشان دادن آن در 
این مقام است. زیرا موضوع مورد مجادلهٌ سوره. صدق 
رسالت و نزول قران است. 
رونسد سوره قسران را فسرقان نامیده است. یعنی 
جداسازنده حقّ از باطل, زیرا قران جداسازنده حق از 
باطل. و هدایت از ضلالت. و برنامه‌ای از برنامه‌ای در 
زد کت و میان دوره‌ای از دوره‌ای در روزگاران 
پشریّت است. قرآن برنامژ روشنی را برای سراسر 
نکن ترسیم می‌کند. بدان گونه که در دل و درون 
مستقرز است. و بدان گونه که در واقعیّت مجسّم است. 
برنامه‌ای را ترسیم می‌کند که با هیچ برنامه‌ای از 
برنامه‌های پیشین بشریّت مخلوط و ممزوج نمی‌گردد. 
و روزگار تازه‌ای را برای بشریت پدید می‌آورد که از 
لحاظ احساسات و از نظر واقعنت 
است و با هیچ روزگاری از روزگاران پیش از خود 
مخلوط و ممزوج نمی‌گردد. قرآن فرقان با این معنی 
فراخ و بزرگ است. با فرقان روزگار کودکی به پایان 


می‌آید و روزگار رشد و نمو می‌آغازد. با آن روزگار 


برای بشریت تازه 


معجزات مادی به پایان می‌آید. و دوران معجزات عقلی 
فرا می‌رسد. با آن روزگار رسالتهای محلی و موقت به 
آخر می‌رسد. و دوران رسالت همگانی و فراگیر 
فرأمیر سد: 

(لیکون این تذیرا >. 

تا این که جهانیان را (بدان) بیم دهد. 
در مقام تعظیم و تکریم پیغمبر خدا یله این چنین او 
به عبودیّت و بندگی توصیف می‌کند: 
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(عی عبده 4. 

ای 
در مقام سفر زمینی و آسمانی معراج نیز در سورة اسراء 
چنین او را توصیف کرده است: 

(سْبْخان لذی آشری بعبده یلا من السجد ارام 

ال الشجد افص 4. 

یج ی کفلته حعاک زا نها اس کی ون 

(محمّد پسر عبداللّه) را در شبی از مسجدالحرام (مکه) 

به مسجدالاقصی (بیت المقدس) برد). (اسرا/۱) 
در مقام دعا و مناجاتش او را در سورة جنْ به همین 
صفت قبردیت تسدکی فی‌شتاید: 

واه لا قام َبد له بدعوه ... . 

(به من وحی شده است که ) چون بندهْ خدا (محمّد) بر 

پای ایستاد (و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن 

کرد) و به پرستش خداوند پرداخت .... (ج /۱۹) 
همچنین او را در اینجا و در مقام فرو فرستادن فرقان بر 
او با همین صفت عبودیّت و بندگی می‌ستاید. همان 
گونه که او در در همین مقام در سوره کهف ستوده است: 

ند اي بل علی عبّده الکتابِ و مجعل 

له عوجاً >. 

خفن مان ام رش اش کی بت کون 

(محمّد) کتاب (قرآن) را فروفرستاده است و در آن هیچ 

گونه انحراف و کژی قرار نداده است .... (کیف/۱) 
توصیف با عبودیّت و بندگی پیغمیر لش در این 
موارد. دارای معنی خاص و دلالت ویژهٌ خود است و 
دال بر والائی اين مقام است. این مقام بالاترین مقامی 
اننت که آدمیزادی از آدمیزادگان می‌تواند به سوی آن 
اوج بگیرد و بدان برسد. همجنین در این وصف 
یادآوری نهانی بدین امر است که مقام بشریّت زمانی 
که به اوج خود می‌رسد فراتر از اين نمی‌رود که به مقام 
عبودیّت و بندگی خدا برسد. یا به عبارت دیگر مقامی 
والاتر برای انسان از مقام عبودیّت و بندگی یزدان یافته 
نمی‌شود. مقام عبودیت والاترین مقام انسان است. و 
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است و پاک و زدوده از هر گونه شبهة شرک یا شبهة 
مات اف نام بای دا انیت ین 
او را است. مقام سفر زمینی و آسمانی معراج, یا مقام 
دعا و مناجات. و یا مقام وحی و دریافت پیام اسمانی. 
جایگاه لغزش برخی از پیروان پیشین پیغمبران بوده 
است. و افسانه‌های فرزند خدا بودن, و یا پیوندهای 
استوار بر غیر الوهیّت و عبودیت. از همین مقام 
برخاسته است و در ذهن بعضی‌ها جایگزین گردیده 
ات یزاین خاطر ایتت فرآ نبا عرش رو آن فزازان ان 
این مقام بر صفت عبودیّت تکیه و تأکید می‌کند. و مقام 
عبودیّت را بسلندترین افقی معرّفی می‌نماید که 
برگزیدگان آدمیزاد بدان نائل می‌گردند. 
روند قرآنی هدف از نازل کردن تدریجی فرقان بر بنده 
یزدان را ترسیم می‌کند: 

(ییکرن لین تذپراک 

تا اين که جهانیان را (بدان) بیم دهد (و آن را به گوش 

ایشان برساند). 
این نص قرآنی مکی است. و دال بر اثبات جهانی بودن 
این رسالت از همان روزهای نخستین است. نه این که 
همان گونه باشد که برخی از «مورخان» غیرمسلمان 
می‌گویند. و بیان می‌دارند که دعوت اسلامی یک 
دعوت محلی بوده است» سپس بعد از وسعت پیدا کردن 
داثرٌ فتوحات. چشم طمع به جهانی شدن آن دوخته 
است و هوس جهان شمولی کرده است!.. هدف دعوت 
اسلامی اين است که اين بشریّت را از روزگاری به 
روزگاری کوج دهد. و از برنامه‌ای به برنامه‌ای ببرد. از 
راه این فرقانی که خدا آن را بر بنده خود نازل کرده 
است تا بدان جهانیان را بیم دهد و آن را به گوش 
همگان برساند. ۱ 
این دعوت. یک دعوت جهانی است و برای همه 
جهانیان است.اين مطلب وقتی ابلاغ و اعلام گردیده 
است که پیغمبر لش هنوز در مکّه با تکذیب و 
مقاومت و انکار روبرو می‌گردیده است. 
والامقام و جاوید کسی است که فرقان را بر بنده خود 
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نازل کرده است ... 
(اّذی له ملک آلتباوات و الأذض. و1 یَِخذ 
دار یکن له ریک ف الک و خلق کلم 
ره تقدیراً ۰4 
آن کسی که حکومت و مالکیّت آسمانها و زمین از آن او 
است. و فرزندی (برای خود) برنگزیده است. و در 
حکومت و مالکتّت انبازی نداشته است. و همه چیز را 
آفریده است و آن را دقیقاً اندازه‌گیری و کاملاً برآورد 
کرده است. 
بار دیگر روند سوره واژهٌ بزرگوار خدا را ذکر نمی‌کند. 
بلکه اسم موصول را به کار می‌برد. تا ارتباط و پیوندی 
را اظهار دارد که دال بر صفاتی است که مراد از آنها در 
این مقام. تأکید چنان ارتباط و پیوندی است: 
(الّذی له ملک التارات و الأض 4. 
آن کسی که حکومت و مالکیّت آسمانها و زمین از آن او 


ه 


است. 
خدا است که سلطه و سیطره مطلق بر آسمانها و زمین 
دارد. سلطه و سیطره مالکیّت و حکومت. و سلطه و 
سیطره اداره کردن و گرداندن, و سلطه و سیطرهٌ تبدیل و 
تعییر. ۳ جِ 

«ویتخذ ولدا ». 

و فرزندی (برای خود) برنگزیده است. 
آخر تولید نسل قانونی از قوانینی است که خدا آنها را 
برای ادامهٌ حیات آفریده است. خداوند سبحان که 
جاویدان است و بر باد فنا نمی‌رود. او قادر متعالی 
است که به چیزی نیازی پیدا نمی‌کند. 

وین له فیک ن الک 6. 

و در حکومت و مالکیّت انبازی نداشته است. 
هر چیزی که در آسمانها و زمین است گواه بر وحدت 
طرح و نقشه, و بر وحدت قانون, و بر وحدت اداره 
کردن و گرداندن جهان است. ۱ 

(ر خَق کل نی فده تفدیرا 6. 

و همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً اندازه‌گیری و 

کاملاً برآورد کرده است. 
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اندازه‌گیری و برآورد کرده است حجم و شکل و وظیفه 
وعمل هر جیزی راا انداژه گیری و برآورد کرده است 
زمان و مکان هر چیزی را! هماهنگی و هماوائی 
هرچیزی را با چیزهای غیر خود که در گستر؛ این جهان 
بزرگ است اندازه گیری و برآورد کرده است. 

ترکیب بند این جهان, و ترکیب بند هرچیزی در آن, به 
گونه و به نحوی است که واقعاً اسان را به دهشت 





می‌اندازد و حیران و ویلان می‌کند. و انديشهة تصادف 
را قاطعانه نفی می‌نماید و بر آن قلم بطلان می‌کشد. 
اندازه گیری و برآورد دقیقی که انسانها از پیگیری 
مظاهر و نمادهای آن تنها در گوشه‌ای از گوشه‌های این 
جهان بزرگ درمانده و ناتوان می‌گردد. هر زمان که 
دانش بشری پیشرفت کرده است و پرده از برخی از 
گوشه‌های هماهنگی و همآوائی شگفتی برداشته است 
که در قوانین جهان و در نسبتها و در یکایک اشیاء آن 
وجود دارد. داثر تصوّر انسان دربارةٌ معنی این نسص 
سترگ قرآنی وسعت پیدا کرده است: 

(ر خل کل ,فده تفدیراً 6. 

و همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً اندازه‌گیری و 

کاملاً برآورد کرده است. 
«[. کریسی موریسون» کت | دیس علوم در 
نیویورک. درکتاب خود تحت عنوان : «انسان به تنهائی 
بر جای نمی‌ماند» می‌گوید:(۱) 
«از جملةٌ چیزهائی که مایژ شگفتی است تنظیم طبیعت 
بدین شکل است. تنظیمی که دارای بالاترین دقت 
ممکن است. پرای مثال: 
اگر قشر زمین چند قدم بیشتر از ضخامت فعلی آن 
می‌بود. دی‌اکسید کربن و اکسیژن, مکیده می‌گردید. و 
وجود حیات گیاهان ناممکن می‌شد. 
اگر ارتفاع آتمسفر کمتر از آنچه هست می‌بود میلیونها 
شهابی که هم اینک در سطح خارجی آتمسفر 
می‌سوزند. به هم گوشه و کنار زمین می‌افتادند و همه 
هایس هه | هه رو ات اف 
شهابها با سرعتی میان شش مایل و چهل مایل در انیه 





فی‌ظلالالقرآن 
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در حرکت هستند. اگر شهابها با کندی گلولة تفنگی 
حرکت می‌کردند. همه آنها به داخل زمین فرو 
می‌رفتندو عاقبت آن هولناک می‌بود. اگرشهاب ناچیزی 
که با سرعتی بیش از هفتاد برابر گلولة تفنگ حسرکت 
می‌کند به انسان برخورد کند. تنها بر اثر حرارت عبور 
آن شهاب. اندامهای انسان تکّه تکه می‌گردد! 
آتمسفر زمین دقیقاً بدان اندازه ضخامت دارد که 
اشقه‌های مور در فعل و انفعالات شیمیائی مورد نیاز 
کشت و زرع بتوانند از لابلای آن عبور کنند و به زمین 
برسند و میکروبها را بکشند و ویتامینها را تولید کنند! 
بدون این که به انسان زیان برسانند! مگر اين که انسان 
بیش از انداز؛ٌ لازم خود را در معرض آن اشعه‌ها قرار 
ده . 
با وجود این که در طول روزگاران گازها پسیوسته از 
زمین برمی‌خیزند و بالا می‌روند و بیشتر آنها سمّی و 
زهرآگین می‌باشند. آتمسفر زمین باقی و پایدار مانده 
است بدون اين که واقعاً کثیف و آلوده شود! و بدون 
این که موازنة نسبت لازم آن برای انسان, به هم بخورد 
و مختل گردد! موتور این موازنة بزرگ. انبار وسیع 
آبها یعنی اقیانوس است که زندگی, خوراک. باران, آب 
و هوای معتدل و گیاهان در ساية وجود آن برقرار است. 
گذشته از اينها خود انسان نیز در سای وجود اقیانوس 
فان کار تا 
در فصل دیگری از اين کتاب می‌گوید: 
«اگر اکسیژن هوا به جای بیست و یک درصد. پنجاه 
درصد يا بیشتر می‌گردید. همه مواد سوختنی زمین 
آتش می‌گرفت و مشتعل می‌شد. مثلاً اگر جرقه‌ای از 
آذرخش آسمان به درختی اصابت می‌کرد. به ناچار 
سراسر جنگلها آتش می‌گرفت و می‌سوخت و چه بسا 
منفجر می‌شد. اگر هم اکسیژن هوا ده درصد یاکمتر 
می‌گردید. زندگی چه بسا خود را در طول روزگاران با 
آن تطبیق می‌داد.و لیکن در اين حالت اندکی از عناصر 





۱- ترجمهٌ عربی محمود صالح فلکی» به نام :«لمْیَدعُو ی ّایمان». 
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تمدّنی که انسان با آن خوی گرفته است و سر و کار 
پیدا کرده است وجود می‌داشت و در دسترس او می‌بود. 
برای مثال چه بسا انسان آتش نمی‌داشت». 

در فصل دیگری از اين کتاب می‌گوید: 

«ضوابط و موازناتی که برقرار است و نمی‌گذارد هیچ 
حیوانی - هر چند که درّنده يا تنومند یا نیرنگباز باشد 
- بر جهان تسلّط و سیطره پیدا کند از عصر یخبندان 
تا کتون:شتین شکفت آنکه است) ها این انستان است که 
این ضوابط و موازنات را تغییر و دگرگون می‌سازد با 
بردن گیاهان وکوج دادن حیوانات از منطقه‌ای به منطقةً 
دیگری. هر چه زودتر هم جزای سخت این کار را دیده 
انتت :وس اي اور افات یو نات و عم ات و نابات 
نمو داز کروبده است: 

واقعة زیر مثال برجسته‌ای بر اهمَیّت این ضوابط و 
موازناتی است که به وجود انسان مربوط می‌گردد: 
نوعی از بوته‌های خاردار وجود دارد که از آن به عنوان 
برجچین مزارع استفاده می‌شود. این بو تَه خاردار را سه 
استرالیا بردند و در آنجا به عنوأن یرجین محافظتی 
کاشتند. مایةٌ بلای عظیمی شد. زیرا به صورت وسیع و 
سرسام آوری زمینها را فرا گرفت. مساحتی را در 
برگرفت تقریباً به اندازة مساحت انگلستان. باعث 
مزاحمت امالی شهرها و روستاها شد. و زمینهای 
کشاورزی آنان را تلف کرد. و جلو کشت و زرع ایشان 
را گرفت. اهالی انجا نتوانستند جلو این فاجعه را 
بگیرند و از رشد و پیشرفت آن جلوگیری کنند. استرالی 
در خطر فراگیری اين نشکر ساکت وآرام قرار گرفت. 
اين سپاه گیاهی بدون هرگونه سد و مانعی پیش 
می‌رفت! 

دانشمندان حشره‌شناس در نواحی جهان به گشت و 
گذار پرداختند. سرانجام حشره‌ای را پیدا کردند که 
زندگی آن تنها بر روی این نوع خاربن مسیسّر بود و 
بس. و جز از این خاربن تغذیه نمی‌کرد. این حشره را به 
استرالیا بردند. این حشره با سرعت زاد و ولد می‌کرد و 
منتشر کر دنق دشمنی هم در استرالیا نداشت که جلو 
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نک هه ی ما وش ار ان فا وا 
پای نایستاد تا بر اين خاربن چیره گردید. جالب این که 
چنین خاربنی به صورت مناسبی درآمد. شگفت آورتر 
این که این حشره این نوع خاربن را ريشه کن نساخت. 
بلکه خاربن را بدان اندازه که برای پرچین سودمند 
باشد باقی گذاشت, و برای هميشه جلو انتشار آن را 
گرفت. 
بدین صورت ضوابط و موازنات پدیدار گردیده است؛ 
و میان همه چیز تعادل و توازن مراعات شده است. و 
هميشه هم مفید و سودمند بوده أست. 
راستی چرا پشهة مالاریا بر جهان چیره نگردیده است 
بدان اندازه که نیاکان ما مثلاً به سبب آن می‌مردند و 
منقرض می‌شدند؟ يا اين که انسانها در برابر پشة 
مالاریا مقاوم می‌گردیدند و مصونیّت پیدا می‌کردند و 
برای همیشه از گزند آن در امان می‌ماندند؟ همجون 
سخنی را میتوان در بارة پشة تب زرد نیز گفت. پشة 
تب زرد در یکی از فصلها در ناحية شمالی پیشروی 
کرد تا بدانجا که به نیویورک رسید. 
همچنین پشه‌های دیگر در منطقهٌ خشک فراوانند. چرا 
مکنتن «#نسته تشه» تخول انیدا تنموده.استتا: بدان اندازه 
که در غیر مناطق گرم نیز زندگی کند. و نژاد آدمیزادگان 
را نابود و منقرض سازد؟ برای مثال انسان می‌تواند ۱ 
بیماری وبا و انواع وباها و میکروبهای کشنده‌ای راذکر . . 
کند که تا چندی قبل راه پیشگیری و دفاع در برایر آنها 
نبود. همچنین می‌توان به این مسأله اشاره کرد که 
انسانها دربارهٌ حفظ سلامت و حصول مقاومت و 
مصونیّت در برابر بیماریها و پیشگیری و جلوگیری از 
انواع و اقسام امراض, کامللاً نآ گاه و بی‌خبر بودند ...با 
وجود همه اینها ماندگاری نداد آدمیزادگان در جسهان 
واقعاً جای شگفت است! 
حشرات دارای دو ربه نیستند. همان گونه که انسان که 
دارای دو تا ریه است. بلکه حشرات از راه لوله‌هائی 
تتقش سکلت رهانی که تفت ات رش و قیاع کنتد ار 
بزرگ می‌شوند. اين لوله‌ها با نسبت افزایش حجم 


سوره فرقان آیات ۱-۲۰ 
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حشرات نمی‌توانند همگام و همساز شوند. بدین خاطر 
هرگز حشره‌ای یافته نشده است که از چند سانتیمتر 
درازتر باشد. بالهای حشرات هم چندان دراز نمی‌گردد. 
به سبب دستگاه وجودی حشرات و شیوه تنفس آنها 
حشراتِ درشت و تنومند پدید نیأمده‌اند. رشد و نمو 
ان آداه عفت اعهباغت کناویل اک اسر کقی و 
طغیان آنها را سرکوب و مهار کند. و نگذارد بر جهان 
غالب آیند و چیره شوند. اگر این قاعده و قانون 
سرشتی نبود. ماندن و دوام انسان بر روی زمین ممکن 
نمی‌گر دید. کافی است تو تصوّر کنی اگر زنبوری به 
اندازهٌ شیر تنومند می‌گردید. یا عنکبوتی بدین حجم و 
اندازه می‌بود! 

جز متقدار ان دکی از نظم و نظام موجود در 
زیست‌شناسی حیوانات ذکر نگردیده است. نظم و 
نظامی که بدون آن هیچ جانداری - بلکه هیچ گیاهی - 
ممکن نبود در گستره زمین بر جای بماند .. و الی 
آخر...». 

بدین منوال و بر این روال روز به روز چیزی از 
انتندازه کتتقج و اندازه نگاهداری شک فت خن | رز 
آفریده‌ها و ساختارهایش. و اداره کردن دقیق و سر 
وسامان بخشیدن عجیب جهان توسْط یزدان برای دانش 
انسان, پدیدار و نمودار می‌گردد. و آدمیزادگان چیزی را 
از مدلولها و مفهومهای فرموده او در فرقان که آن را بر 
بندهٌ خود نازل کرده است. درک و فهم می‌کنند: 

(و خن کل ی نقدره تفدیرا ». 

و همه چیز را آفریده است و آن را دقیقاً اندازه‌گیری و 

کاملاً برآورد کرده است. 
با این وجود. آن چنان مشرکانی چیزی از همه اینها را 
نمی‌فهمیدند. 

و آنذوامن دونه طد لامخلفون ینار هم 
خلفون. و کون بانیم ضرا ولا نفعاه و 
ایکون ۳ 
(مشرکان) سوای خداء معبودهایی را برگرفته‌اند (و به 
پرستش اصنام و کواکب و اشخاصی پرداخته‌اند) که 
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چیزی را نمی آفرینند و بلکه خودشان آفریده‌هایی 
بیش نیستند» و مالک سود و زیانی برای خود نبوده» و 
بر مرگ و زندگی و رستاخیر اختیار و توانی ندارند. 
(فرقان/۳) 
به همین منوال معبودهای ادعائی ایشان را از همه 
ویژگیهای الوهیّت لخت و بی‌بهره می‌کند. چه 
۰ ۶و 4 ۳ 
چیری ب ار 


۶ مسر 


(و هم جخلقون 4 

و بلکه خودشان آفریده‌هائی بیش نیستند. 
پرستش کنندگان معبودها خودشان معبودهایشان را 
می‌سازند و می‌تراشند. اگر معبودهایشان بتهای سنگی 
یا چوبی باشد. و خدا معبودهایشان را می افریند. به 
معنی ایجادشان می‌کند. معبودهایشان چه فرشتگان یا 
پریان یا انسان یا درخت و یا سنگ باشد... 

و ایکون نش 5 

و مالک (سود و زیانی) برای خود نیستند. 
خا سل اب ات که رای تیانع و «ضَها و با 
تفع زیانی و سودی» داشته باشند. 
کسی که و چیزی که نتواند به خود سودی برساند. اغلب 
زیان رسیدن بدو سهل و ساده است. اما این معبودها 
نمی‌توانند به خودشان هم زیانی برسانند. بدین خاطر 
این وصف در تعبیر قرأنی مقدم گردیده است چون 
شهل رسدور از اونضاف فیگری اشت که سین از آن 
به رشتهٌ سخن کشیده می‌شود و جز خدا کسی و چیزی 
پر آنها توانائی ندارد: 

و ایکون )وتا ولا خناه ولا تضورا 6 

و بر مرگ و زندگی و رستاخیز اختیار و توانی ندارند. 
نه می‌توانند زنده‌ای را بمیرانند. و نه می‌توانند زنده‌ای 
را پدید آورند و حیات بخشند. و نه برای ایشان مقدور 
است که جان به تن مرده‌ای برگردانند. گذشته از اینها 
چه ویژگیهای الوهیتی می‌ماند که آنها داشته باشند؟ 


سورة فرقان آیات 
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اصلاً شبهة مشرکان در برگرفتن انبازها چیست؟! 
هان! این انحراف مطلق و کجروی کامل است که 
پیغمبر لصو را یعد از این به وصفی جز پیامبر بخوانند 
و بدانند. و جای شگفت است چیزی را که با خود از 
سوی خدا برایشان به ارسغان آورده است. دروغ یا 
ساختار انسان لقب دهند. بزرگتر و زشت‌تر از اذعاهائی 
که درباره پسیغمبر افطل دارند. اذعاهائی است که 
دربارهٌ خدا دارند. ایا زشت‌تر از این ادعای انسان 
دربارةٌ یزدان ادعایی یافته می‌شود؟ یسزدانی که 
آفریدگار انسان و آفریدگار هر چیزی است. یزدانی که 
کرهانتده و ادازه کتنده ضهان .و آتدازه کب ننه و 
پرا یرو کننده ههد ان است: ابا ار اشامن بیبانتو 
برای یزدان انباز قرار دهد بدتر و زشت‌تر از اين کار و 
از این ادعاء وجود دارد؟ 
از پیغمبر خدا حلص سوال شد: کدام گناه بزرگ‌ترین 
گناه است ت؟ فرمود: 

(آن تجعل له نادار هر خلک ...)۱ 

این که برای خدا انبازها و همگونهائی قرار دهی در 

خالی که او قورا آفزنته اشت,»: 

0 
پس از بیان این گردن افرازی بر مقام آفریدگار 
بزرگوار روند سوره گردن افرازی ایشان را بر پیغمبر 
خدا 22 عرضه مسی‌دارد. و آن گاه بدان پاسخی 

می‌دهد که یاوگی و دروغ بودن ۳ نشان می‌دهد: 
«و فال الذین کفروا: (ن هذ الا افک آفتراه و 
ان یه وم آخُون. ۳ جاوا او رورا و 
آساطیر رن اکتا هی تلی علیه بکردة 

صبلا.فُلْ _ ی نس ن آسََواتِ و 
1 لک لور زا 


۲ یا 


خود (محمّد و مات 
گروهی او را در این کار باری داده‌اند. آنان واقعاً (با 
بیان این سخن) ستم و بهتان بزرگی را مرتکب شده‌اند. 


(درباره قرآن نیز) می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان | 





فی‌ظلال القرآن 
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که (از دیگران) خواسته است آن را برایش بنویسند. و 
چنین افسانه‌هائی سحرگاهان و شامگاهان بر او 
و انیه م وکا آ شیارا کدی وه ال 
بسپارد). بگو: قرآن را کسی فرو فرستاده است که راز 
آسمانها و زمین را می‌داند (و گوشه‌ای از اين راز را به 
فتوان هتفرن کتیانیه اسب دنل سروس 
الهی باشد و انسانها نتوانند حتی سوره‌ای همچون 
سوره‌های قرآن را بسازند و ارائه دهند). بیگمان خدا 
آمرزگار و مهربان است(و سرکشان و بزهکارانی را 
می‌بخشد که برگردند و از دروغگوئیها و پلشتیها دست 
بکشند). 
دروغ آميزترین چیز این است که کفار قريش همچون 
سخنی را بگویند. در حالی که در دل خود می‌دانستند 
این تهمتی است که بر اساس و پایه‌ای استوار نیست و 
کلام بی‌اساسی است. غیر ممکن است بزرگان آنان 
همچون سخنی را بدیشان یاد بدهند و متوجه نشوند 
اين قرآنی که محمد بو برآنان تلاوت و قرائت 
می‌کند کلامی است جدای از کلام انسانها.ایشان این 
اضر را با فوقی کنه در خن‌شناسی داشنتند اخنساس 
می‌کردند. و نمی‌توانستند خویشتن را از جاذبة تأثیر 
قرآن برهانند و نگذارند این سخن به گوش جانشان فرو 
برود و ایشان را به سوی خود بکشد. گذشته از ایسن, 
آنان پیش از بعثت. محمد لش را می‌شناختند و 
می‌دانستند که او صادق امینی است که دروغ نمی‌گوید 
و خیانت نسمی‌کند. وقتی که او با دیگران دروع 
نمی‌گوید. چگونه ممکن است با یزدان دروغ بگوید؟ و 
چگونه ممکن است سخنی را به خدای سبحان نسبت 
دهد که ان را تفر‌فوده ابنت؟ 
اما همچون سخنانی را می‌گفتند و شائعه پراکنی 
می‌کردند چون بر مقامات اجتماعی خود می‌ترسیدند. 
مقاماتی که از ریاست دینی ایشان نشأت می‌گرفت. 
همین امر بود که ایشان را بدین مانور رفتنها و 


ِ.- بخاری 9 مسلم آن ر استخراج کرده‌اند. 











جزء نوزدهم 
نیرنگبازیها در میان عامَهُ عرب می‌کشانید. آن مردمان 
عربی که ۲ جه بسا میان سخنان نب ۳ و 


«اذفذا ال افک آز ی ده 
آخْرُونْ ». 


این (قرآن) دروغی بیش نیست که خود (محد) آن رااز 

پیش خود به هم بافته است و گروهی او را در این کار 

تاو داوفافه: 
گویند که مرادشان از این سخن سه بنده یا بیشتر بود که 
غیر عرب بودند. این هم سخن یاوه‌ای است و در برابر 
بحث و گفتگو تاب مقاومت ندارد. سخنی است واهی» 
نمی‌ارزد به کاهی! اگر انسانی بتواند همچون قرآنی را 
با کمک دیگران بسازد. چرا ایستاده‌اند و همچون ایین 
قرآن را نمی‌سازند و به میان نمی‌آورند؟ بگذار از 
دیگران آنان هم کمک بگیرند و حجّت محمّد مضه را 
پوج و باطل بکنند! مگر نه این است که او ایشان را به 
قبار وم طیة یشان آینج قرآن زا سار ندوب 
میدان بیاورند. ولی آنان عاجز و درمانده‌اند و از اين 
کار سخت حیران و ویلان مانده‌اند؟! 
بدین خاطر روند قرآنی در اینجا با ایشان دربارة این 
سخن یاوه به مجادله و مباحثه نمی‌پردازد؛ بلکه ایشان 
را با صفت برجستة ماندگاری» سرکوب می‌کندو 
سرکوفت می‌زند: 

(ْقَذ جاءوا او رورا >. 

آنان واقعاً (با بیان این سخن) ستم و بهتان بزرگی را 

مرتکب شده‌اند. 
نسبت به حق و حقیقت ستم ورزیده‌اند. به محقد م9 
ظلم کرده‌اند. به خویشتن نیز ظلم و ستم نسوده‌اند. 
بهتانی روا داشته‌اند کاملا دروع بودن آن روشن, و 
پوج بودن آن پیدای پیدا است. 
آن گاه روند سوره به پیش می‌رود و سخنان ایشان ر 
درباره پیغمبر تط و قرآن بیان فیدر 

و الوا آساطیر ارب تال 
رَد و أصیلا ۹ 


هی تل عَبه 








فی‌ظلال القرآن 
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(دربارة قرآن نیز) می‌گویند: افسانه‌های پیشینیان است 

که (از دیگران) خواسته است آن را برایش بنویسند. و 

چنین افنسانه‌هائی سحرگاهان و شامگاهان بر او 

خوانده می‌شود (تا آنها را حفظ کند و به خاطر 

تا 
از آنجا که داستانهای پیشینیانی را در قرآن می‌یافتند 
که برای عبرت و پند. و برای تربیت و راهنمائی 
آمده‌اند. دربارهٌ همچون داستانهای واقعی و درستی 
می‌گفتند: 

(أساطی ار 4. 

افسانه‌های پیشینیان است. 
گمان هم می‌بردند که پیغمبر مه درتو امتت کنر ده 
است آنها را برایش بنویسند و رونویسی کنند. تا 
بامدادان و شامگاهان بر مردم خوانده شوند - چراکه 
خودش امّی و بیسواد بود و نمی‌توانست بخواند و 
نمی‌توانست بنویسد - اینها ادامهة سخنانشان است. و از 
زمره اذعاهای واهی و بی اساس آنان است» و ارزش 
بررسی و پژوهش را نداشته و در برایر دلیل و حجت 
تاب مقاومت نذار .رو ند داستانها در قران ندین شوه 
هم از نظر عرضه کردن داستانهاء و هم از لحاظ 
هماهنگی بین داستانها و بین موضوعهائی که در آنها 
مطرح می‌شوند. و هم از دیدگاه استشهاد با داستانها بر 
موضوعهاء آن هم با این تناسب موجود میان هدفهای 
داستانها و هدفهای روند قرآنی در سورهٌ واحدی. همة 
اینها گواهی می‌دهند بر قصد و اراده و چرخاندن و اداره 
کردن دقیق و ژرفی که در داستانهای پراکنده‌ای موجود 
نیست که اندیشه آنها را گرد نمی‌آورد. و قصد 
واراده‌ای آنها راگرد نمی‌آورد. و قصد و اراده‌ای آنها 
را جهت نمی‌دهد و رهنمون نمی‌کند. بلکه همچون 
افسانه‌هائی بسرای سرگرمی و پرکردن خلاً گفته 


شوه ۱ 





۱- برای اطلاع بیه 
فصل : قضّه در قرآن. 


بیشتر مراجعه شود به کتاب : «التّصویر الفْنی فی الفرآن» 


سوره فرقان آیات ۱-۲۰ 
جزء نوزدهم 
در گفتار ایشان که می‌گویند قرآن افسانه‌های پیشینیان 
است. اشاره بسه فاصله‌های طولانی و بعد زمانی 
داستانهای قرآنی است. محمد ی آنها را نمی‌داند. 
بلکه از سوی حافظان افسانه‌ها بر او دیکته می‌شود. آن 
کسانی که نسلی پس از نسلی آنها را نقل و روایت 
می‌کنند. بدین سیب بدیشان پاسخ داده می‌شود آن 
کسی که چنان داستانهائی را بر محمد یش دیکته 
می‌کند از هر فرزانه‌ای فرزانه‌تر است. آن کسی است 
که همه اسرار و رموز را می‌داند. و خبری از پیشینیان 
و پسینیان بر او نهان نمی‌ماند: 
(فل: نز اذي بغم نی ن آلکاوات 
الأرض 5 
بکو: قرآن را کسی فرو فرستاده است که راز آسمانها و 
زمین را می‌داند (و گوشه‌ای از این راز را به عنوان 
معجزه در قرآن گنجانده است تا دلیل بر وحی الهی 
باشد و انسانها نتوان ند حتی سوره‌ای همچون 
سوره‌های قرآن را بسازند و ارائه دهند). 
دانش و آگاهی حافظان و راویان افسانه‌ها کجا و دانش 
و آگاهی فراگیر یزدان کجا؟! افسانه‌های پیشینیان کجا و 
راز آسمانها و زمین کجا؟! نقطهٌ کوچکی کجا و دریای 
ماج بی‌ساحل و بی‌کران کجا؟! 
هان! بدانید که آنان مرتکب گناه بزرگی می‌شوند. وقتی 
که چنین ادعای بیهوده و سراپایاوه‌ای را درباره 
پیغمبر ی دارند. مهم‌تر از اين برای خدا انباز قرار 
.... ولیکن با 
وجود این درگاه توبه و بازگشت باز است. و دست 
بردافتن ار کباه کن وصی ایس عو ان کنهم را 
انیا و زمین را می‌داند. و آگاه از دروغ و افترائی 
است که می‌ورزند. و مطلع از نیرنگی است که توطة 
آن را می‌چینند. بسی بخشنده و بسی مهربان است: 
نان عَفُورا رحیما ‏ 


بیگمان خدا آمرزگار و مهربان ا 


می‌دهند. خدائی که اتشای را اف این 


بزهکارانی را می‌بخشد که برگردند و از دروغگوئیها و 


پلشتیها دست بکشند). 





فی‌ظلال القرآن 
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سپس روند قرآنی در عرضه کردن سخنانشان راجع به 
پیغمبر خدا یه و راجع به اعتراضهایشان دربارة 
انسان بودن او و راجع به پیشنهادهای نامعقول و رنج 
فزایشان دربارة رسالت» به پیش میرود: 

[ و فالواء ما هذا سول یاک لام و شیف 


اسر مب 
2 


ی ی 
9 تکون له جنَهُ یا کل منهاء و فال 


عم ۶ 


زین ان کر مش آنظر کیت 


ص 


بوا لک الْْمْبال تا | ولا یستطیعون یلا 
اک الّذی شاء جعل لک خر من ذلک : 
جَنات تجضري من تحضتها از و یضعل لک 
قصورا ‌. 
(محمّد را نیز مسخره می‌کنند) و می‌گویند: این چه 
پیغمبری است؟! او غذا می‌خورد. و در بازارها راه 
می‌رود. (نه شیوهُ فرشتگان دارد. و نه روش شاهان. او 
امتیازی بر دیگران ندارد. چرا که همچون افراد عادی 
نیاز به تغذیه دارد» و در بازارها برای کسب و تجارت و 
خرید نیازمندیهای خود رفت و آمد می‌کند). چرا لااقلْ 
فرشته‌ای به سوی او فرستاده نشده است تا (به عنوان 
کواه صدق دعوتش) همراه او مردم را بیم بدهد (و در 
امر تبلیغ رسالت او را یاری نماید و ماهم ایمان 
بیاوریم). یا این که گنجی (از آسمان) به سوی او 
انداخته شود (تا از آن خرح و انفاق کند) و یا این که 
باغی داشته باشد که از (میوه‌های) آن بخورد (و امرار 
معاش کند). ستمگران (کفر پیشه) می‌گویند: شما جز ان 
یک انسان دیوانه پیروی نمی‌کنید. (ای پیفمبر!) ببین 
چگونه برای تو مثلها می‌زنند (و گاهی تو را جادو شده, 
و گاهی دیوانه. و زمانی دروغگو» و وقتی تعلیم ديده 
بیگانگان غیر عرب می‌نامند. و بدین وسیله از راه 
راست و طریقة مسباحثات و محاجات درست به در 
می‌روند) و گمراه می‌شوند و نمی‌توانند (به سوی جاده 
| کنند (و بر یک سخن 
ماندگار بمانند. و هر زمان قولی و هر لحظه نقلی دارند). 


حقیقت و بیان حجّت) راهی پید 


۱۳ ۷۷۳ ۱ اد ی ۳ 











سوره فرقان آیات ۱-۲۰ 
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بزرگوار خداوندی است که اگر بخواهد برای تو بهتر از 
آن (چیزهائی که آنان پیشنهاد می‌کنند) می‌سازد. 
باغهائی را (در دنیا برایت پدیدار می‌نماید) که در زیر 
(قصر و قصور و درختان) آنها رودبارها و جویبارها 
روان باشد. و برای تو کاخهای مجّلی می‌سازد (و در 
اختیارت قرار می‌دهد که ایشان در خواب هم ندیده 
باشند). 
این پیغمبر را چه شده است که غدا می‌خورد و در 
بازارها راه می‌رود؟ آیااو انسانی است و همچون 
اشتاتفا یه افو سر ون اوستاد می‌پردازد؛ این 
اعتراضی است که در هر دوره‌ای از ادوار. مردمان 
دربارة همه پیغمبران آن را تکرار و بازگو کرده‌اند و 
گفته‌اند: چگونه ممکن است فلان پسر فلان که او را 
می‌شناسیم و در زندگی خود با ما انس و الفت و سر و 
کار داشته است. و بسان ما غدا می‌خورد و همچون ما 
زندگی می‌کند. پیغمبری از سوی خدا شود و بدو وحی 
گردد؟ چگونه ممکن است که او با جهان دیگری تماس 
بگیرد و از آن وحی دریافت کند. جهانی که جدای از 
این کر زمین است؟ او که همچون ما دارای گوشت و 
خون است. ولی به ما وحی نسی‌شود. و بدو وحی 
می‌شود. 
بدانان وحی نمی‌شود. و چیزی از آن جهانی نمی‌دانند 
که از آنجا به یکی از ایشان وحی می‌شود. آن کسی که 
در چیزی با ایشان فرقی ندارد. 
مسأله از این زاویه. عجیب و دور از خرد به نظر 
می‌رسد. ولیکن از زاویةٌ دیگری سرشتی و پذیرفتنی 
جلوه‌گر می‌آید... یزدان از روح متعلّق به خود بدین 
انسان دمیده است. با این نفْخه الهی از سائر موجودات 
دیگر دا فنده امبت:3 اشتان گردیده اشت :و ذن رهیم 
به خلافت و جانشینی نائل آمده است. انسان دارای علم 
و دانش ناقص, و تجربه‌ها و آزموده‌های محدود. و 
وسائل و ابزار ضعیف است. خدا او را بدون کمک و 
یاری خود تنها نمی‌گذارد» و وی را بدون هدایت کردن 


و رهنمود نمودنی که راه را برای او روشن بدارد. رها 
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نمی‌سازد. یزدان جهان در انسان استعدادی برای پیوند 
با خود به ودیعت نهاده است و آن را از راه همان نفخ 
آسمانی بدو بخشیده است. نفخه‌ای که انسان را از 
چیزهای دیگر جدا و ممتاز کرده است. پس جای تعجّب 
نیست که ایزد سبحان یکی از اين آدمیان را بسرگزیند. 
کسی که دارای استعداد روحی جهت دریافت وحی 
است. و بدو چیزی را وحی کند که دوستان و برادرانش 
را بدان به راستای راه آورد هر زمان که راه مه آلود و 
تاریک شود و جاده را گم بکنند. و چیزی را بدو وحی 
کند که بدان کمک و پاری یزدان را بدیشان برساند. هر 
زمان که به کمک و یاری او نیاز پیدا کنند. 
این بزرگداشت یزدان در حق انسان است. از برخی از 
زوایا شگفت‌انگیز به نظر می‌رسد. و از برخی از زوایا 
طبیعی و سرشتی است. ولیکن کسانی که ارزش این 
آفریده انسان نام را نمی‌دانند. و به حقیقت بزرگداشتی 
پی نمی‌برند که ايزد متان برای انسان اراده فسرموده 
است و خواسته است. منکر این می‌شوند که انسانی از 
راه وحی با خدا تماس پیداکند. و منکر این می‌شوند که 
یکی از انسانها پیامبری از سوی خدا شود. فرشتگان را 
از آدمیان سزاوارتر و شایان‌تر بسرای نبوّت ورسالت 
می‌دانند: : 
لول آنزل یه ملک فیکون معَه تذیرا 4 
چرا هی ایکا نش بش3 
(به عنوان گواه صدق دعوتش) همراه او مردم را بیم 
بدهد (و در آمر تبلیغ رسالت او را یاری نماید و ماهم 
ایمان بیاوریم). 
خدا فرشتگان را در برابر انسان به سجده انداخته است 
به سبب ویژگیهای برجسته و والائی که در انسان به 
ودیعت نهاده است. ویژگیهائی که از نفخ بسزرگوار و 
آرخفتد. انشان: تیبات گرفته انیت 
این هم حکمت البی است که در رسالت فسردی از 
انسانها برای انسانها جلوه گر می‌آید. فردی که از جنس 
آدمیان است و همچون ایشان احساس می‌کند. و ذائقه و 
چشش ایشان را دارد. و رنج تجربه‌ها و آزمونهای آنان 
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را می‌بیند. و دردها و زحمتها و آرزوها و خواستهای 
آنان را درک و فهم می‌کند. و جاذبه‌ها و شوقها و 
انگیزه‌ها و کششهای ایشان را می‌شناسد. و نیازمندیها 
و فقوازبهاش انان را می‌داند... بدین خاطر به ضعف و 
نقص ایشان عطف توجّه دارد. و به کمی و کاستی آنان 
می‌نگرد. و نیرومندی و پیشروی و ترقی و والاشی 
ایشان را می‌خواهد. و گام به گام ایشان را به جلو 
حرکت می‌دهد. در حالی که انگیزه‌ها و متأثر شدنها و 
پاسخگوئیهایشان را می‌فهمد و انداز؛ آنها را در نظر 
می‌دارد, چون در نهایت خودش یکی از انای اسر 
آنان را با خود به سوی خدا رهسپار می‌سازد. و در 
پرتو وحی و یاری خدا سختیها و دشواریهای راه را 
پشت سرمی‌گذارد! 

مردمان هم به نوبةٌ خود او را الگوئی می‌یابند که میتوان 
از او تقلید کرد و روش و منش او را در پیش گرفت. 
چون او انسانی از زمره خودشان است. او آنان را 
آهسته و آرام بالاتر و فراتر مسی‌برد. و با اخلاق و 
اعمال. و با وظائف و تکالیفی که آنها را بدیشان ابلاغ 
می‌دارد و بدانان می‌رساند که خدا انها را بر ایشان 
واجپ گنوانده ات :وا ایا خواسته است. او هم 
وجودش مترجم زنده‌ای از عقیده‌ای خواهد بود که با 
خود برایشان به ارسغان آورده است» و زندگی و 
حرکات و اعمال او صفحه گشوده‌ای برایشان خواهد شد 
که آنان سطر به سطر آن را مسی‌خوانند و روایت 
می‌نمایند. و نفسهایشان به تقلید از آن مشتاق می‌گردد. 
چون آن عقیده را در انسانی مجسم می‌بینند. اگر پیغمبر 
فرشته‌ای می‌شد. درباره کار او نمی‌انديشیدند. و تلاش 


نمی‌کردند از او تقلید کنند. زیرا از همان آغاز کار : 


می‌فهمیدند که سرشت فرشته جدای از سرشت ایشان 


است. پس به ناچار روش او جدای از روش آنان است؛ 


۳ و امیدی به تقلید از او نمی‌داشتند. و شوق و علاقه‌ای 


به پیاده کردن و تحقق بخشیدن شکل زندگی او 
نمی‌ورزیدندا 
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است و هر چیزی را به اندازه لازم و جهت کاری به 
جهان گسیل داشته است. حکمت فراخ و همه جاگستر 
یزدان است که انسانی را پیغمبر کرده است تا نقش خود 
را در رهبری انسانها اداء کند. اعتراض گرفتن بر انسان 
بودن پیغمیر, گذشته از نااگاهی از بزرگداشت یزدان در 
حق انسان, ناآگاهی از این حکمت است! از جمله 
اعتراضهای ساده لوحانه و جاهلانه ایشان یکی هم این 
بود که می‌گنتدد این پیغمبر برای کسپ روزی خود در 
بازارها راه می‌رود. چرا خدا نیاز او را براورده نکرده 
است. و ثروت و دارائی فراوانی را بدون رنج و زحمت 
بدو عطاء نکرده است؟: 
او یلق هکل آَز تکون لهج کل منبا! 4. 
یا این که گنجی (از آسمان) به سوی او انداخته شود (تا 
از آن خرج و انفاق کند) و یا اين که باغی داشته باشد که 
از (میوه‌های) آن بخورد (و امرار معاش کند). 
خدا اراده نفرموده است که پیغمبرش بل گنجی یا 
باغی داشته باشد. چه خدا خواسته است که او الگوی 
کاملی برای مت خود گردد. تکالیف و وظایف بزرگ و 
شین رسالت غود را اداه کند. در غبه عال برای ررق 
و روزی خویش سعی و کوشش نماید همان گونه که 
فردی از ملّت او باید چنین کند و چنین رود. هم وظیفة 
دینی خود را انجام دهد. و هم برای کسب معاش به 
تخلافنانستند: دک کشی :ار لت او نوی کته 
پیغمبر لش برای کسب معاش به تلاش نایستاده است 
و برای به دست آوردن رزق و روزی رنج نکشیده 
است. پسیغمبر خدا عشل نیازمندیهایش برآورده 
گردیده است و با مشکلات کسب روزی رویاروی 


۱ نشده است و دست و پنجه نرم نکرده است. تنها به 


تبلیغ عقیده و رسالت و تکالیف و وظائف خود پرداخته 
است و بس. و سد و مانعی بر سر راه نداشته است و 
رنجی راکه من می‌برم او نبرده است و گرفتاریهای مرا 
نداشته است ... اما نه چنین است . هان! ایس پیغمبر 
خدا 2 است که کار می‌کند تا زندگی نماید. و برای 
رسالت خود سعی می‌ورزد و رنج می‌کشد. دست کم هر 
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فردی از ملّت پیغمبر تشه باید سهم اندکی از 
مشکلات و مشقات این رسالت را بر دوش کشد و به 
اف فالتخا کتن ی و نان که 
الگوی او در جلو دیدگان او است و به کار معاش و 
معاد مشغول است ؟.. بعدها دارائی و اموال به سوی 
پیغمبر 9 سرازیر شد تا تجربه و آزمون از دیگر 
سو نیز تکمیل شود و الگو به تمام و کمال نمودار و 
پدیدار گردد. پیغمیر لاله نکر افشت این دارائی و 
اموال او را به خود مشغول دارد. یا او را بیکاره و بی 
مایه و عاطل و باطل کند. او در بخشندگی بسان باد 
وزان پر نعمت بهاران گردید. و نسیم بخشش او مشام 
جان بینوایان را خوشبو کرد. این بدان جهت بود که بر 
آزمایش دارائی و آزمون اموال فائق آید. و از ارج و 
ارزش آن در درون دلها وجانها بکاهد. و هم بدان خاطر 
که بعد از آن کسی نگوید: محمد ع توانست به 
وظایف و تکالیف رسالت خود برخیزد چون فقیر بود و 
تاش رات او را ره معا امس وفع ان 
هان! این محمّد 2 است که دارائی و اموال به گونة 
فراوان به سویش سرازیر می‌گردد و به دستش می‌رسد. 
ولیکن باز هم در تبلیغ دعوت خود پیش می‌رود. 
درست بدان شکلی و بدان روشی عمل می‌کند که در 
ایام فقر و فاقهٌ خود عمل می‌کرد. روز ثروتمندی همان 
است که روز مستمندی بود! 

دارائی و اموال چیست؟ گنجها و خزینه‌ها چیست؟ باغها 
چیست؟ در آن زمان که انسان ضعیف فانی با خدای 
قوی باقی تماس پیدامیکند. موف 
حتّی این جهان هستی که سراسر آن 
آفریدهٌ یزدان سبحان است. پس از تسماس باخدای 


زمین است جیست؟ 


آفریدگار هر چیزی, و بخشنده زیاد و کم دنسیوی, 
چیست! ولی آن روز مردمان این را درک و فسهم 
نمی‌کر دند! 
(و فال ون :آن ِِ عون الا رجا شحو نخوراً ». 
ستمگران (کفرپیشه) کون شما جز از یک انسان 


دیوانه پیروی نمی‌کنید. 
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این سخن ستمگرانهٌ اشکاری است که روند قرآنی آن 
را در اینجا از ایشان روایت کرده است. و در سوره 
اسراء نیز آن را از ایشان نقل نموده است() و هسم در 
اینجا بر هم در آنجا پاسغ یگانه‌ای بدیشان داد است: 

(أنظه یف ضر بُوا لک اشفا قضلوا نا 

یسْتطیُون سبیلاً». 

بنگر چگونه برای تو مثلها می‌زنند و (گاه کاهن, گاه 

مجنون. وقتی شاعر. و زمانی ساحرت می‌گویند) از 

اين رو آنان گمراه گشته و نمی‌توانند راهمی (به سوی 

حق) پیدا کنند. 
هر دو سوره موضوع نزدیک به همی را چاره‌جوئی 
می‌کنند. و آن را در فنضای همانندی در اینجا و در آنجا 
وارسی می‌نمایند ... مرادشان از این گفتار بسی‌ادبسی 
نسبت به خود پیغمبر خدا 3 و پائین آوردن مقام او 
بود! چرا که او را همسان و همگون کسی بشمار 
می‌آوردند که خرد او را جادو و جنبل کرده باشند. در 
نتیجه سخنان عجیب و غریبی را بگوید. سخنان پریشان 
و نابسامانی را بگوید که مردمان طبیعی و معمولی و 
دارای عقل سالم آنها را بر زیان نرانند! گفتار نناروا و 
نابجای همچون کافرانی در عين حال که بیانگر شهم و 
شعور کینه‌توزانه و ستمگرانة ایشان است, بیانگر این 
واقعیّت نیز هست که آنچه پیغمبر یی می‌فرماید 
فراتر از کلام انسانها و بالاتر از سطح گفتار مأنوس و 
مألوف آنان است ... در ضمن پاسخ بدیشان, اشاره به 
شوت .از کارشان می‌شود: 

(نْ کیت خر روا لک الَسال؟۱ ». 

بنگر چگونه برای تو مثظها می‌زنند؟!. 
گاهی تو را به جادو و جنبل شدگان همسان و همگون 
می‌کنند! گاهی هم تو را به تهمت زدن به خدا متهم 
می‌نمایند! زمانی نیز تو را همطراز و همردیف راویان 
افسانه‌ها می‌سازند! .. همه اینها گمراهی بوده و دوری 
از درک و فهم حق و حقیقت است: 


۱- نگا: آسراء آُ۳۷ (مترجم) 
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(فْضوا >. 

از این رو آنان گمراه گشته‌اند. 
از همة راه‌های حقّ گمراه شده‌اند. و از همه راه‌های 
هدایت به کتراهه افتاده‌اند: 

(قلا نیون پل 

از این رو آنان نمی‌توانند راهی (به سوی حق و هدایت) 

تیا کننت: 
این مجادله به پایان می‌رسد با بیان حقارت و بی‌ارجی 
چیزی که پيشنهاد می‌کنند. و چیزی که از کالاها و 
متاعهای زودگذر زندگی دنیا تصوّر می‌نمایند. آن 
چیزهائی که آنها را ارزشمند و گرانبها می‌انگارند. و 
آنها را والاتر و پرتر از آن می‌شمارند که خدا آنها را 
به پیغمبر خود علَّْ عطاء فرماید. هر چند هم واقعاً او 
پیامبر خدا باشد. از قبیل : گنجی بدو داده شود. و یا 
باغی داشته باشد که از آن بخورد و امرار معاش کسند؛ 
البّه اگر خدا می‌خواست بزرگتر و سترگ‌تر ازایین 
جیزهای پیشنهادی را بدو عطاء می‌کرد: 

تبازک ال این شاء جع لک خیرا ین ذلک : 

جنات تضري من تضتها هار و بقل لک 

.‌ ۳ 

بزرگوار خداوندی است که اگر بخواهد برای تو بهتر از 

آن (چیزهائی که آنان پيشنهاد می‌کنند) می‌سازد. 

باغهائی را (در دنیا برایت پدیدار می‌نماید) که در زیر 

(قصر و قصور و درختان) آنها رودبارها و جویبارها 

روان باشد. و برای تو کاخهای مجّلی می‌سازد (و در 

اختیارت قرار می‌دهد که ایشان در خواب هم ندیده 

باشند). 
اقا خدا خواست برای او بهتر از باغها و کاخها را 
بسازد. تماس با دهندة باغها و کاخها را برای او ترتیب 
داد. بدو احساس و شعوری داد که رعایت و عنایت و 
محافظت و مراقبت خدا از خود را بدان درک و فهم 
بکند. و رهنمود و رهنمون و توفیق و هدایت خدا را 
ببیند و لمس کند... و مزٌ حلاوت آن تماس و پیوندی 
را بچشد که هیچ نعمتی از نعمتهای خدا با آن برابری 
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نمی‌کند و به پای آن نمی‌رسد. و هیچ کالا و متاعی 
همگون و همردیف آن نمی‌شود. چه کوچک باشد و چه 
بزرگ. میان اين نعمتها و آن نعمتها فاصله از زمین تا 
آسمان است. اگر آن را درک کنند و بفهمند یا بچشند و 
مزمزه کنند! 
0 
پس از بیان اين اندازه از گفتارهای ستمگرانة ایشان 
دربار؛ خدا و دربارهٌ پیغمبر خدا ملک وید ترا نو 
پرده از اندازهٌ دیگری از اندازه‌های کفرشان و 
گمراهیشان برمی‌دارد. آنانت قیامت را دروغ می‌پندارند. 
و بدین لحاظ از هیچ گونه ظلم و ستمی و افتراء و 
تهمتی باک ندارند و دوری نمی‌گزینند. و از روزی 
نمی ترسند که در آن با افریدگار جهان روبرو می‌گردند 
و ایشان را در برابر ظلم و ستمی که کرده‌اند و افتراء و 
تهمتی که زده‌اند. محاسبه و دادگاهی می‌فرماید. روند 
قرآنی آنان را در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت به 
تصویر می‌کشد. صحنه‌ای که دلهای سخت را به لرزش 
و تکان می‌اندازد. و احساسات و عواطف خاموش شده 
ایشان را به تیش و جنبش می‌افکند.و آنان را بر هول 
و هراسی مطلع می‌گرداند که در آنجا چشم به راه 
ایشان است. و آنان را بر خوبی و زیبائی چیزی مطْلع 
| 


انتظار موّمنان است: 
بل کذیوا: بالسْاعَة و أَعَدن کَذب بالسَاعة 
سَعیرا ذ رم ین مکان بعد تیا عبط 
تفر ولا نو نها مکاناضع مفرّدن دعوا 
نایک یور لا تدعوا وم ور زاحداو آذعا 
تثوراکتهرا قل: ‏ ذلک خر جنه ال اوعد 


ون کانثقم جزاء و عصیر رقم نیا نا 
ستخارون متالاین کسان عز زیک مدا 
مسْوّولاً . 

(اين حرفهائی را که می‌زنند همه بهانه است). واقع 
قضته این است که آنان قیامت را دروغ می‌دانند و ما 


سوره فرقان آیات ۱-۲۰ 
جزء نوزدهم 
سوزانی را آماده کرده‌ايم. هنگامی که (این آتش 
فروزان دوزخ) ایشان را از دور می‌بیند (و آنان 
چشمشان بدان می‌افتد) صدای خشم آلود و جوش و 
خروش آن را می‌شنوند. هنگامی که ایشان, با غل و 
زنجیر به مکان تنگی از آتش دوزخ افکنده می‌شوند» در 
آنجا (واویلا سر می‌دهند و) مرگ را به فریاد می‌خوانند 
(و آرزوی نابودی می‌کنند). امروز یک بار نه, بلکه 
بارها و بارها مرگ را به آرزو بخواهید و فریادش 
دارید (ولی بدانید که دیگر مرگی وجود ندارد» و خلاص 
از عذاب و نجات از عقابی که پیوسته رو به افزایش 
است. غیر ممکن است. ای پیفمبر ! بدیشان) بگو: آیا این 
(سرنوشت دردناک) بهتر است. یا بهشت جاویدانی که 
به پرهیزگاران وعده داده شده است؟ (بهشتی که برایر 
وعدة الهی توسط انبیاء) هم پاداش (اعمال دنیوی) آنان 
است و هم جایگاه و قرارگاه (سرمدی) ایشان. (همان 
بهشتی که) هر چه بخواهند. در آنجا موجود و برای 
آنان فراهم است. و هميشه در آنجا خواهند ماند. این 
نعمتها وعدهٌ خدا بوده است. وعده‌ای که (ممنان برایر 
رهنمود یزدان در کتابهای آسمانی) تحقق آن را از خدا 
خواسته‌اند. 
واقع قضیّه این است که آنان قيامت را دروغ می‌دانند 
... بدان مرزی از کفر و ضلال رسیده‌اند - آن مرزی که 
تعبیر قرآنی آن را دراز و فراخ به تصویر می‌کشد - که 
قرآن از همه چیزهای پیش از آن روی می‌گرداند تا اين 
مرز کفر و ضلال را برجسته و نمودار مجسّم و پدیدار 
سازد: 
بل کذبو بالشْاعة ». 
واقع قضیّه این است که آنان قیامت را دروغ می‌دانند. 
آن گاه پرده را به کنار می‌زند از روی هول و هراسی که 
منتظر انجام دهندگان این چنین کار زشتی است. آنچه 
برای ایشان تهیّه و آماده است آتش مشتعل و فروزان 
دورخ است: 
«رأَعْتَذنا لدب بالساعة سعیراً 4. 
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سوزانی را آماده کرده‌ایم. 
مشخص و برجسته نشان دادن. هنری در قرآن است. 
قرآن با این هنر شکلها و صحنه‌هائی را که نشان می‌دهد 
تا مرز اعجاز بالا می‌برد و اوج می‌دهد. به گونه‌ای که 
انگار عنصر حیات را به پیکر شکل‌ها و صحنه‌ها و 
متام بانیم دام مها اه ابیت کم توت 
حیات را به تن اشیاء معانی می‌کند. اشیاء و معانی‌ای که 
حیات مجسشْمی ۱ 
ما در اینجا در برابر صحنهٌ آتش شعله ور و فروزانسی 
هستیم. ا تشه که جان به پیکر آن دهمیده شده استا! 
ناگهان می‌بينيم ایسن ۳ می‌نگرد و ان کتسان: را 
می‌بیند که قیامت را دروغٌ می‌دانند. او ور 
می‌بیند! یکهو بر سر خشم می‌آید و می‌غرد. صدای 
رش آن راو فسریاد خشم آن را مسی‌شنوندا 
برمی‌افروزد! از خشم بر سر ایشان غرّشها سر می‌دهد 
و تندتر فریاد می‌کشد. برای انتقام گرفتن از آنان از هم 
می‌ترکد و اخگرهایش لت و پار می‌شود. بدان گاه که 
ایشان هنوز در راه رسیدن و فرو افتادن بدان هستند! .. 
صحنه هراس انگیزی است. آن اندازه هراس انگیژ است 
که پاها و دلها را به لرزه می‌اندازد! 
آهای! آنان دارند بدان می‌رسند. هیچ کسی از ایشان از 
این غول رها نگردیده است! همه به سویش آمده‌اند! با 
انخ اتشن درگیر شده‌اند! امّا بر ایشان چیره می‌آید و 
آنان را نقش زمین می‌نماید! می‌خواهند از دست ایسن 
آتش بگریزند و کناره گیری کنند! ولی مغلوب و 
منکوبشان می‌کند! و بلکه همه بدان افکنده می‌شوندا 
انان با غل و زنجیر بدان افکنده شده‌اند. دستهایشان با 
زنجیرها به پاهایشان بسته شده است. در جای تنگی از 
آن افکنده شده‌اند. اين مکان تنگ بر غم و دلتنگی 
ایشان می‌افزاید. و کاری می‌کند که نتوانند بگریزند یا 
خویشتن را از این پهلو بدان پهلو بجرخانند ... آن گاه, 


۱- مراجعه شود به کتاب «التصویر الفنی فی القرآن» فصل «التخیل 








آهای! ایشان ناامید از خلاص و نجات گردیده‌اند! و 
غمناک و اندوهگین در آتش گرفتار آمده‌اند) شروع 
می‌کنند به فریاد زدن مرگ! می‌خواهند مرگ ایشان را 


دریابد و از این بلا آنان را برهاند! 
واذ ال نا مکانا مین دعر هالک 
ور 6. 
هنگامی که ایشان, با غل و زنجیر, به مکان تنگی از آتش 
دوزخ افکنده می‌شوند. در آنجا (واویلا سر می‌دهند و) 
مرگ را به فریاد می‌خوانند (و آرزوی نابودی می‌کنند). 
امروز نابود شدن آرزوی آرزومند است. و یگانه راه 
گریز و راه نجات از اين غم و اندوه توانفرسا است... 
آن گاه آنان اين پاسخ را می‌شنوند. پاسخ ریشخند آمیز 
۳ تلخ و ناگواری را: 
لا نذا لیم را و داز ذْمُوا بر 
کثیر # 
امروز یک بار نه, بلکه بارها و بارها مرگ را به آرزو 
بخواهید و فریادش دارید (ولی بدانید که دیگر مرگی 
وجود ندارد» و خلاص از عذاب و نجات از عقابی که 
پیوسته رو به افزایش است. غیر ممکن است). 
یک بار هلاک و نابود شدن هیچ فایده‌ای ندارد و هیح 
سودی نمی‌بخشد. و به هیچ وجه بسنده نیست! 
در اين جایگاه عم انگیز و هولناک. آنچه به پرهیزگاران 
وعده داده شده است عرضه می‌گردد. پرهیزگارانی که 
از پسروردگارشان می‌ترسند. و ملاقات و را چشم 
می‌دار ند. و به قیامت ایمان دارند. این بخش هم با 
اسلوبٍ تمسخراً میزی عرضه می‌گردد: 
(قل: أ ذلک خر أم اجه اد اي ود اون 
کائث مُم جزاء ۳۳ فان یشاءٌون 
خالدین» کان علی رب وغدا مس مَسوّولا ‌. 
ای پیغمبر ! بدیشان) بگو: آیا اين (سرنوشت دردناک) 
بهتر است. یا بهشت جاویدانی که به پرهیزگاران وعده 
داده شده است؟ (بهشتی که برابر وعده الهی توسشط 
انبیاء) هم پاداش (اعمال دنیوی) آنان است و هم جایگاه 


و قرارگاه (سرمدی) ایشان. 
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۱ یا آن غم و اندوه زشت و رسوانه گرانه بهتر است شتا 
بهشت جاویدانی که خدا آن را به پرهیزگاران وعده 
داده انتت؛ و حق درخواست آنجا را ب‌دیشان واگذار 
نموده است. و حقّ طلب محقق شدن وعده‌ای را بدانان 
داده است که تخلف ناپذیر است. و بدانان اجازه فرموده 
کنند؟ آیا این دو گروه را می‌توان با یکدیگر سنجید و 
قابل مقایسه دید؟ هرگز! ولیکن مسخره کردن کسانی در 
میان است که بر پیغمبر بزرگوار گردن افرازی 
می‌کر دند. 
ان گاه روند قرانی به پیش می‌رود و به عرضه کردن 
صحنه دیگری از صحنه‌های قیامتی ادامه می‌دهد که 
تکذیب کنندگان ۹ را دروع دانسته‌اند. این صحنه. 
صحنه آن مشرکانی است که با انبازها و خداگونه‌هائی 
گرد آورده شده‌اند و از آنان سوال می‌شود و ایشان 
پاسخ می‌دهند! 
ویر ششرهم وا یبد ون من دون ال ول 
1 عبادي فلا مش ضلوا لش یپل؟ 
فالوا: سبخانک! ماکان یثبغی نا آن تخد من 
ویک من یا لکن 2 ۳ و و وب 
رو ۶ 
ون فا تشتطیعون فا تیاور و من 
یذ ۵ 2 
یلم منک تفه عذاباکبیرا . 
(برای اندرز مردمان یادآور شو) روزی را که خداوند 
کسانی که (همچون عیسی و عُزّیر و فرشتگان, در دنیا) 
بجز خدا می‌پرستیدند. گرد می‌آورد و (به پرستش 
کرده‌اید (و بدیشان دستور داده‌اید که شمارا پرستش 
نمایند) با این که خودشان گمراه گشته‌اند (و به اختیار 
خود شما را پرستش نموده‌اند؟) آنان (در پاسخ) 
می‌گویند: تو منرّه و بدور (از آن چیزهائی) هستی (که 


جز تو سرپرستانی برای خود برگزينيم (و سوای تو را 


سین 
۱ 
چس 
۰ 
ِّ 
ات 
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جزء نوزدهم 
بپرستیم)» ولیکن (سبب کفر و انحرافشان این است که 
آنان و پدران و نیاک‌انشان را (از نعمتها و لذائذ دنیا 


برخوردار نموده‌ای» تا آنجا که یاد (تو و سپاس تو) را 
فراموش کرده‌اند (و به جای شکر نعمت. در شهوات و 
کامجوئیها فرو رفته اند) و مردمان تباهی شده‌اند و 
هلاک گشته‌اند. به پرستش‌کنندگان مشرک گفته 
می‌شود: شما که می‌گفتید اینان شما را از راه منحرف و 
کمراه کرده‌اند و به عبادت خود خوانده‌اند! هم اینک) 
ایشان سخنان شما را تکذیب می‌کنند و نادرست 
می‌دانند. لذا نه می‌توانید (عذاب الهی را) از خود بدور 
دارید. و نه می‌توانید (خویشتن را) یاری دهید و (یا از 
دیگران) یاری ببینید. (بندگان جملگی باید بدانند که) 
هرکس ازشما (با کفر و عصیان, همچون اینان) ستم 
کند. عذاب بزرگی را بدو می‌چشانيم . 
آنچه راکه بجز خدا می‌پرستید چه بسا بتها باشند. و چه 
بسا فرشتگان و پریان باشند. و هر چیز دیگری بجز خدا 
معبود گرفته شود. خدا قطعاً می‌داند چه چیزهائی را 
پبسرستیده‌اند و خداگونه‌اش انگاشته‌اند. ولیکن 
درخواست پاسخ در گستر؛ بزرگ قیامت بدین شکل 
انجام می‌پدیرد. از مشرکان پاسخ خواسته می‌شود در 
آن حال و احوالی که جملگی آنان در میعادگاه محشر 
گرد آورده شده‌اند. درخواست همچون پاسخی ایشان را 
رسوا و تسنبیه می‌کند. و خودش عداب هولناک و 
هراس‌انگسیزی است! پاسخ. توبه و برگشت از ایسن 
«الهه» است! به درگاه خدا می‌نالند و اظهار پشیمانی 
می‌نمایند و با ناله و افغان رو به آستان یزدان يگانة 
سبحان می‌کنند و او را به یگانگی می‌ستایند و منرّه و 
پاک از این تهمت شرک و آنباز می‌نمایند. و خویشتن 
را نه تنها از ادعای گزینش خداگونه‌ها تبرئه می‌دارند و 
از آنها بیزاری می‌جویند. بلکه از این که بجز خدا 
اولیائی برای خویش برگزیده باشند خویشتن را تبرثه 
می‌دارند و نمی‌پذیرند که چنین کرده باشند!.. ننگ بر 
ای منکران نادان بادا: 


(قالوا: شیخانک! ماکان ین لفیا آن ند من 
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ذویک من لیا ولکن م ی عم و آباء‌هم حتی 
تسوا آلد کر وکاوا ما بوراً >. 
آنان (در پاسخ) می‌گویند: تو منزه و بدور (از آن 
چیزهائی) هستی (که مشرکان به تو نسبت می‌دهند). ما 
(انسانها) را نرسد که جز تو سرپرستانی برای خود 
برگزینیم (و سوای تو را بپرستیم)» ولیکن (سبب کفر و 
انحرافشان این است که ) آنان و پدران و نیاکانشان را 
(از نعمتها و لذائذ دنیا) برخوردار نموده‌ای, تا آنجا که 
یاد (تو و سپاس تو) را فراموش کرده‌اند (و به جای 
شکر نعمت. در شهوات و کامجوئیها فرو رفته‌اند) و 
مردمان تباهی شده‌اند و هلاک گشته‌اند. 
این برخورداری دور و دراز ارئی از نعمتهای زندگی. 
بدون این که دهندهٌ نعمتها را بشناسند و روبدو کنند و 
شکراو گویند. ایشان را غافل و بی‌خبر کرده است و یاد 
پروردگار را از دلهایشان زدوده است. و ذکر بخشایندة 
نعمتها را از یادشان برده است.این است که دلهایشان 
بیفائده و بی‌ثمر گردیده است و فاسد و تباه شده است. 
بسان زمین خشکیده و تباهی که حیاتی در آن نباشد و 
کشت و زرع و محصول و ثمری ندهد. «بوار» که واژه 
«بُور» از آن است به معنی هلاک است. ولی این واژه 
افزون بر این معنی به خشکی و بی‌حاصلی نیز اشارت 
دارد: خشکی دلهاء و بی‌حاصلی زندگی.بدین هنگام 
روند قرآأنی بدان بندگان نادان رو می‌کند. و با سخنان 
خوارکننده و رسواگرانه‌ای ایشان را مخاطب قرار 


می د هد: 
کدوک با تقو لون. فا تَستَطیفُون صَرّفا و لا 
تضراً». 


به پرستش کنندگان مشرک گفته می‌شود: شما که 
می‌گفتید اینان شما را از راه منحرف و گمراه کرده‌اند و 
به عبادت خود خوانده‌اند! هم اینک ایشان سخنان شما 
را تکذیب می‌کنند و نادرست می‌دانند. لذانه می‌توانید 
(عذاب الهی را) از خود به دور دارید و نه می‌توانید 
(خویشتن را) یاری دهید و (یا از دیگران) یاری ببینید. 


نه می‌توانید عذاب را دفع کنید و بازگردانید و نه 


سوره فرقان آیات ۱-۲۰ 
جزء نوزدهم 
می‌توانید خویشتن را کمک و یاری دهید. و نه 
می‌توانید از دیگران کمک و یاری دریافت نمائید... د 
حالی که صحنه درآخرت و در روز همایش همگان 
است. روند قرآنی ناگهانی به سوی تکذیب‌کنندگان 
تِ_- در حالی که هنوز آنان در زمین هستند: 
و من یظلم نکم تفه عذاباکببراً . 
و شما (با کفر و 
عصیان» همچون اینان) ستم کند. عذاب بزرگی را بدو 


این هم شیو؛ قرآن در پسودن دلها است. در آن لحظه‌ای 
که برای پاسخگوئی آماده می‌گردند. و مر از همچون 
صحنه هراسناکی هستند! 
۰ 
هم اینک که آنان و پیفمبر خدا 7 فرجام تهمت 
زدن و تکذیب کردن و تمسخر نمودن را دیده‌اند. و 
فرجام اعتراض کردن بر انسان بودن پیغمبر یلص و 
خوراک خوردن و در بازارها راه. رفتن او را مشاهده 
نموده‌اند. روند قرآن به سوی پیغمبر 7 برمی‌گردد 
و او را دلداری می‌دهد و از او غمخواری می‌کند. برای 
این منظور بدو می‌گوید که او در میان پیغمیران 
سا هی توظزون تست هه اپ آن یه طون کی 
راه رفته‌اند (و خوراک خورده‌اند و سائر ویژگیهای 
انسانی را داشته‌اند): 
رما سنا قبلک من الرسلین الا له که لیا کلون 

آلطغام شون انوا و جلن فک لیفض 

فْنة و ؟ و کان رک بصیراً . 

ما هیچ یک از پیغمبران را پیش از تو نفرستاده‌ايم مگر 

این که (همة آنان از جنس بشر بوده‌اند و) غذا 

می‌خورده‌اند و در بازارها (برای معامله و تَهیة 

نیازمندیهای خود) راه می‌رفته‌اند. ما برخی از شمارا 
وسیلة امتحان برخی دیگر کرده‌ايم (و اغنیاء را با فقراء» 
تسندرستان را با بیماران» پیغمبران را با کافران و 
مشرکان, و برعکس می‌آزمائیم). آیا شکیبائی 
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می‌ورزید؟ (تا از عهدة امتحان الهی ب‌در آئید و پاداش 
بزرگ او را دریافت نمائید؟ شکیبائی کنید. چرا که 
شکیبائی رکن اصلی پیروزی است). خدای تو بینا است 
(و همه چیز را می‌بیند و همگان را در برابر اعمالشان 
پاداش می‌دهد). 
اگر اعتراضی در میان بوده باشد. اعتراض از شخص 
پیغمبر نبوده است. بلکه اعتراض از قانون و سنتی از 
قوانین و سنن خدا است. قانون و سنتی که مقدر و مقرّر 
گردیده است و دارای پایان هدفدار و معلوم است: 
فا تشر شتا راوسله امقمان توخی نیگن کرده‌انم 
(و اغنیاء را با فقراءء تندرستان را با بیماران» پیفمبران 
را با کافران و مشرکان, و بر عکس م ی آزمائیم). 
تاکسانی که حکمت خدا و تذییر و تقدیر او را درک و 
فهم نمی‌کنند اعتراض بکنند, و کسانی که به خدا و 
حکمت و کمک و یاری او اعتماد واطمینان دارند 
شکیبائی یکنند. و دعوت برزمد. و با وسائل آدمی و از 
راه‌های آدمی چیره بشود. و کسانی ابت قدم بمانند که 
می‌توانند در برابر این آزمایش وآزمون ابت قدم 
ت 
(أَتضْرَون؟ >. 
آیا شکیبائی می‌ورزید؟ (تا از عهده امتحان الهی به‌در 
آئید و پاداش بزرگ او را دریافت نمائید؟ شکیبائی کنید. 
چرا که شکیبائی رکن اصلی پیروزی است). 
وان ریک بصرا ). 
خدای تو بینا است (و همه چیز را می‌بیند و همگان را در 
برابر اعمالشان پاداش می‌دهد). 
خدا بینای سرشتها و دلها و سرنوشتها و فرجامها است. 
این اضافه در اینجا: «دیکت: پروردگارت» دارای الهام 
و سایه روشن. و نسیم دلپذیر و خوشبوئی است که در 
مقام پیروی کردن و دلداری و پناه دادن و نزدیک 
گرداندن به میان می‌آید... خدا رازها و رمزهای نهفته 
در لابلای دلها را می‌بیند. 


ین تم ای ای مصییت بای ماک نی ا وی انز یاو سیسات تا راب و ای اد کی وا ال رن او مت ان اد ی ای کی ی تج 


هن 
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۳ کی 


ِ نی لابنجوی فا تا لو 5 .ما الماک که 
ی تعروأف] تهج وعتو توا توا کر 
یا بوم‌رود که لامشری تومیز لمجرمین ویفولْون 


0 ی 
راهن مر مر مر مر امس ور 


۰ ت وید مرج 


سر ی ی 





وأحسَنمقی لا( 7 ی ی 
تنزیلا و 6 نت تسیز 
آلکفرن عییا )یالط الم ی ول 
ِدت ول یلا یی نیز 
ایا و دض عن ال کر ادج 
کاک ان دی وال و ) وا ی 


۵ گر مس ۳ مه مر ۳ 


کت شاهه نش موی (۳۰) وکزا له 
جاک ی یمرن وک وگن برتلعک هار و 
وتصب و وقال زین گفرواً من 
ده کل یت بو ودک ور یلته تلا( 


۷, 


سِ 
‌ِ 


1 


۰ 





و وا ناک بمشل! ۱ نناک با بالحق وحن تیب ۳9 
رم سر ارت 


جروت عل زجرمیم رل جک مه اوتاعت شتر 
مکاما ول سیلا | 9 ولد ء اتب موسی ال[ اتب 





هم ی قر چ رتسم 








۰0| ۳۹ # روک وزدرً 4 1 فقلتااذهباای 
زکرم تم ۳ 
ش لد دول آغرفتهم وجع له لت 

نی امه مب 3 ی 





وب مر رورم مرس سم م و 
برس وفرونابین دزککی را ()) رکلاضربا 
ره ی سح سر مس 


کتزس متا (وج) ولد ]مر 





لورت 9۴ اق لیکو بسک ونوا ی رزتهابل 
افو لابرو رک نشور 7 ( درز" وه ان بت خذوناک 
الاهروا بوا آهندا از بسک له وله لا 9 (نکاد 


مرکا ماه اوسَوف 


۳۹ بو میت 
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۱ سم 


مر مر مر 


بعلمون یک مالسلا ) ارءیت 


۳ کی سِ 


مر 4 + ره وس وه 
سا 0 سمعور > ۳99 3 
مور سارت و ج 7 ۲ 








این مرحله از سوره با چیزی می‌آغازد که همگون و 
فتتیان نت اغاد له شین است ی ه له 
شین را آدن یی ی کیر۹ه ای دو تن متیر 
گردن‌افرازی مشرکان بر پروردگارشان را و اعتراضهای 
ناروا و پیشنهادهای نابجای آنان را دیباچه‌ای می‌سازد. 
ببسرای سخن گفتن در مسقام دلداری ودلجسوئی 
پیغمبر لش از چیزهائی که بدانها بر او گردن افرازی 
می‌کردند و عظمت می‌فروختند. تنها فرقی که هست 
روند قرآنی در اینجا در عرضهٌ عذاب و عقابی که در 
آخرت منتظر ایشان است شتاب می‌ورزد و آن عذاب 
و عقاب را در زنجیره‌ای از زنجیره‌های متصل به 
همدیگر صحنه‌های قیامت نشان می‌دهد. به عنوان 
پاسخ به گفتارشان و اظهار بطلان سخنانشان : 

لول نزن یا ایک آو تری ربا نا . 

جوا اه ین مایت آح(دانن یی رشنالی: 

تو گواهی دهند؟) يا چرا پروردگار خود را نمی‌بينيم (تا 

خودش در برابرمان ظاهر و به ما یگوید که او تو را 

فرستاده است؟). 
آن گاه روند قرآنی اعتراضهای ایشان را پاسخ می‌گوید 
که دربار؛ نزول تدریجی و بخش بخش قرآن داشتند. با 
بیان حکمت نزول تدریجی و بخش بخش قران پیرو 
می‌زند. و پیغمبر خدا لش را به مدد و یاری خدا در 
مجادلاتی کم با او خواهند داشت اطمینان 77 

(و لا نونک بقل لا چفنات بالط و ااحتن 

تسیر 4 

(اين کافران) هیچ مثالی را (به عنوان اعتراض از قرآن و 

رخنه از رسالت و دعوت تو) به میان نمی‌کشند. مگر 


این که ما پاسخ راست و درست راء و بهترین وجه و 
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زیباترین تبیین و تفسیر را به تو می‌نمايانيم (و بدین 

وسیله اعتراضات واهی ایشان را پاسخ داده و باطل 

می‌گردانیم). 
به پیغمبر عََش و بدیشان محل نقش زمین شدنهای 
تکذیب کنندگان پیشین را نشان می‌دهد. و انگاه اتان را 
متوجّه محل نقش زمین شدن و نابود گشتن قوم لوط 
می‌سازد. بدیشان یادآور می‌شود که وقتی که بر شهر و 
دیار درهم‌کوبیده و ویران قوم لوط می‌گذرند. چرا 
نباید تماشاگه آن, دلهایشان را نلرزاند و منقلبشان 
نگرداند؟ 
تمسخرها و استهزاء‌هائی که در حق خود پیغمبر مه 
داشتند و گردن افرازیها و سینه جلو دادنهائی که 
می‌ورزیدند و می‌نمودند. همین که این کارهایشان را 
نشان می‌دهد. پیرو نیرومندی بر اعمال نساپسندشان 


ا.. همه این جیزها دیباجه‌ای است بسرای بیان 


می‌زند و در آن خوار و رسوایشان می‌سازد: 
(ن هم انعم بل هم أضل سییلاً ‏ 
ایشان همچون چهارپایان هستند. و بلکه گمراه‌تر. 
(فرقان/۳۳) 
0 ۲ 
و فال الذین لاء حون لقاءنا: ولا آنزل لین 
نک ز تری ری!لق انتکبرُوا نی آنفیهم؛ و 
عتَوا تا کبیرا .یوم یرون اللانکة لا مشری 
یمحر مین و یِموون: حجرا مضجورا. و 
ةَ قغا ان ما وا من ععل فجن هباء مَنثو ۳ 
خا ال وم خر مسر أحسَن مقیلا و 
یوم تشه مق آلتا؛ لام ول الاک تفزیلً 


تک : بومیز ی لخن وان باعل 


۳ تیش لول مب رب 
یی آعذ فلانا خلیل ديع ال کف 
جاءنی وکا ن أَلشیطان للالسان دول . 

آنان که امیدی به ملاقات ما (در روز رستاخیز نداشته 
و قيامت را قبول ) ندارند می‌گویند: چرا فرشتگان به 


پیش ما نمی‌آیند (تا بر صدق رسالت تو گواهی دهند؟) 
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یا چرا پروردگار خود را نمی‌بینیم (تا خودش در 
مد هن وب ها وید که آن دوز شتا 
است؟) واقعاً آنان خویشتن را بزرگ پنداشته اند (و از 
حدّ خود بسی پا را فراتر نهاده‌اند) و در ظلم و طغیان 
سخت سرکشی نموده‌اند. روزی فرشتگان را می‌بینند 
و در آن روز مژده و نویدی برای بزهکاران در میان 
نخواهد بود (و بلکه روزی است که از ترس فریاد 
برمی‌آورند و ) می‌گویند: پناه!! امان ! ما به سراغ تمام 
اعمالی که (به ظاهر نیک بوده و در دنیا) آنان انجام 
داده‌اند می‌رویم و همه را چون ذرّأت غبار پراکنده در 
هوا می‌سازیم (و ایشان را از اجر و پاداش آن محروم 
می‌کنيم. چرا که نداشتن ایمان. موجب محو و نابودی 
احسان, و بی‌اعتبارشدن اعمال خوب انسان می‌گردد). 
روزی را که آسمان (کرةٌ زمین درآن روز. بر اشر 
انفجارات کواکب و سیّارات) به وسیلهةً ابر (حاصل از 
گرد و غبار غلیظ کرات) پاره پاره (و له لکّه) می‌گردد. 
و فرشتگان تند تند و پیاپی فرو فرستاده می‌شوند (تا 
نامةٌ اعمال را به دست مردمان برسانند» و به هنگام 
حسابرسی و دادگاهی بر آنان گواهی بدهند). در آن 
روز حکومت واقعی و ملک حقیقیء از آن خداوند 
مهربان است (و مملکت جهان, به صورت ظاهر و باطن 
و حقیقی و مجازی, در دست یزدان است)» و آن دوز 
برای کافران روز سختی خواهد بود. و در آن دوز 
ستمکار (کفر پیشه) هر دو دست خویش را (از شدت 
حسرت و ندامت) به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش! 
با رسول خدا راه (بهشت را) برمی‌گزیدم (و با قافلة 
انبیاء به سوی خوشبختی جاویدان و رضای یزدان 
سبحان حرکت می‌کردم. ای وای ! من برخود چه 
کردم؟) ای کاش! من فلانی را به دوستی نمی‌گرفتم. بعد 
از آن که قرآن (برای بیداری و آگاهی) به دستم رسیده 
بود» مرا گمراه (و از حقّ منحرف و منصرف) کرد. 
(آری! ایسن چسنین) شیطان انسان را (به رسوائی 
می‌کشدو ) خوار خوار می‌دارد. 

مشرکان امیدی به ملاقات خدا ندارند. یعنی چشم به 
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راه همجون ملاقاتی نیستند» و برای ان حسابی باز 
نمی‌کنند. و زندگی خود را و رفتار و کردار خود را بر 


اشاتی ان انتم از ن بتانتان نمی تماینه: دنه ات 
دلهایشان عظمت خدا و شکوه و جلال او را احساس 
نمی‌کند. و زبانهایشان واژه‌ها و سخنانی را می‌گوید 
وییانگر تصیرها و اندیشه‌هائی می‌گردد که از دلی 
زیم چیه که ب4م 9ات خدا امید و باور داشته باشد. 
و فال اْذپن لا یرجون لا نا ولا رل ع لین 
اللائْکة و نری ی ربا ‌. 
آنان که امیدی به ملاقات ما (در روز رستاخیز نداشته 
و قيامت را قبول ) ندارند می‌گویند: چرا فرشتگان به 
پیش ما نمی‌آیند (تا بر صدق رسالت تو گواهی دهند؟) 
یا چرا پروردگار خود را نمی‌بینیم (تا خودش در 
برابرمان ظاهر و به ما بگوید که او تو را فرستاده 
است؟). 
مشرکان بعید می‌دیدند که پیغمبر انسان باشد. برای این 
که به عقیده‌ای که پیغمبر لو ایشان را ببدان 
می‌خواند ایمان بیاورند. درخواست می‌کردند که 
فرشتگان به نزد ایشان فرود آیند و بر آن عقیده گواهی 
دهند. یا این که خدا را ببینند و بادیدن یزدان سبحان آن 
عقیده را راست بدانند و تصدیق بکنند... این هم گردن 
افرازی بر مقام خداوند ذوالجلال است. گردن افرازی 
نادانان بی‌شرمی که جلال و عظمت خدا را در درون 
خود احساس نمی‌کنند. و چنان که باید قدر و منزلت 
خدا را نمی‌دانند. آخر آنان کیستند تا این چنین گردن 
افرازی کنندو سینه جلو دهند؟ آنان در برابر خداوند 
بزرگوار و مقتدر و شکوهمند کیستند و چیستند؟ آنان 
کیستند و چیستند وقتی که آنان در ملک و مملکت و 
در میان آفریده‌های خدا بسان ذَرَهٌ کوچک سرگردانسی 
هستند؟ آنان ذرَهٌ سرگردانی می‌مانند مکٌّر این که 
خویشتن را از راه ایمان با خدا مرتبط کنند و از ذات او 
استمداد بطلبند و ارزش خود را بخواهند ... بدین جهت 
در خود همین أیه پاسخ ایشان را می‌دهد پیش از ایسن 
که آیه به پایان برسد. و سرچشمه این گردن افرازی را 
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روشن می‌دارد: ۲ 
(ََد آنتکرُوا ی نیبم و عتوا عتواکیبراً 6. 
واقعاً آنان خویشتن را بزرگ پنداشته اند (و از حد خود 
بسی پا را فراتر نهاده‌اند) و در ظلم و طغیان سخت 
سرکشی نموده‌اند. 
شأن و مقام خود را بزرگ دیده‌انده این است که تکبر 
ورزیده‌اند و سخت سرکشی نموده‌اند. آن اندازه خود 
را بزرگ دیده‌اند تا از ارزیابی ارزشهای حقیقی واپس 
مانده‌اند و ارزشهای حقیقی را درست سنجیده‌اند. 
کی اک وه این 
نمی‌کنند. و خودشان برای خودشان آن اندازه ضخیم و 
عظیم گشته‌اند که گمان می‌برند چیز بزرگی در این 
جهان گردیده‌اند و سزاوار این شده‌اند که خداوند 
بزرگوار برای ایشان پدیدار و نمودار شود تا آنان 
ایمان بیاورند و دعوت اسلام را تصدیق و باور کنندا 
آن گاه راست و درست به تمسخرشان می‌پردازد. چرا 
که ایشان را بر هول و هراسی مطلع می‌گرداند که در 
روز سخت و هراسناکی که فرشتگان را در آن روز 
می‌بینند منتظر ایشان است. دیدن فرشتگان کمترین 
درخواست گردن‌افرازانة ایشان است. آنان فرشتگان را 
نمی‌بینند مگر در روز سخت هولناکی. در آن روز 
عذاب منتظرشان است» عذابی که تاب تسحمّل آن را 
ندارند. و از دست آن هم رهائی نمی‌یابند. آن روز 
ی وی 
یوم یرون اللانْکة لا بُشری یوم" یز عجرم 
ون حجرا خجوراٌ و قدمُنا ی ِ عَملوا من 
َمل فَحَعلاه هباء مورا 4. 
روزی فرشتگان را می‌بینند و در آن روز مژده و 
نویدی برای بزهکاران در میان نخواهد بود (و بلکه 
روزی است که از ترس فریاد برمیآورند و) می‌گویند: 
پناه!! امان !! ما به سراغ تمام اعمالی که (به ظاهر نیک 
بوده و در دنیا) آنان انجام داده‌اند می‌رویم و همه را 
چون ذزّات غبار پراکنده در هوا می‌سازیم (و ایشان را 
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ایمان. موجب محو و نابودی احسان, و بی‌اعتبار شدن 
اعمال خوب انسان می‌گردد). 
روزی پیشنهادی که داشتند تحقّق پیدا می‌کند و جلوه گر 
یرم یرو اللاکة 6. 
روزی فرشتگان را می‌بینند. 
در آن روز بزهکاران مژده داده نمی‌شوند. بلکه عذاب 
می‌گردند. وه که چه پاسخی به چیزی است که 
می‌گفته‌اند! در ان رور می‌گو یند: 
(حجُرامحجورا ». 
پناه !! امان!. 
یعنی حرام است حرام. این جمله را برای پرهیز از شرّ و 
بلاء در برابر دشمنان می‌گفتند. «حجراً صخجورا» 
اصطلاحی بوده است در میان عربها. وقتی به کسی 
برخورد می‌کردند که از او می‌ترسیدند. برای گرفتن 
امان آن را خطاب به طرف می‌گفتند. در آن روز و 
روزگار طبق عادتی که داشتند این جمله را در وقت 
ترس و هراس ناگهانی می‌گفتند. اما امروز ایشان 
کجایند و آنجه می‌گفته‌اند کی و کجا بوده است؟! دیگر 
لابه و فریاد و امان و صد امان, ایشان را مصون و 
محفوظ نمی‌دارد: 
و قدفنا ال ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
َنثورا >. ۱ 
ما به سراغ تمام اعمالی که (به ظاهر نیک بوده و در 
دنیا) آنان انجام داده می‌رویم و همه را همچون ذرّات 
غبار پراکنده در هوا می‌سازیم (و ایشان را از اجر و 
پاداش آن محروم می‌کنیم. چرا که نداشتن ایمان. 
موجب محو و نابودی احسان, و بی‌اعتبار شدن اعمال 
خوب انسان می‌گردد). 
در یک لحظه این چنین می‌گردد. خیال. حرکت امتت و 
دنبال می‌کند. انکار امدن: شبح مجسّمی است. این هم 
شیوهٌ قرآن در مجسّم کردن و به نظر فراوزون آسنت ۱ 
خیال به دنبال برانگیختن اعمال, و گرد و غسبار کسردن 
افعال در هواء راه می‌افتد. نا گهان می‌بیند که هر انجه در 








فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
دنیا از اعمال صالح و کارهای پسندیده کرده‌اند گرد و 
غبار می‌شود و در فضا می‌پراکند. چرا که کارهای 
شایسته‌ای که انجام داده‌اند بر ایمان استوار نبوده است؛ 
ایمانی که دل را به خدا می‌رساند. و عمل صالح را 
برنامةٌ ترسیم شده‌ای و اصل مورد نظری می‌گرداند. 
وقتی که کار بر ایمان استوار شود. ناسنجیده و بی‌هدف 
انجام نمی‌شود, و یک رخداد آنی و ناگهانی نمی‌گردد. 
و حرکتی نمی‌شود که خیر و برکتی نداشته باشد و بدون 
قصد و هدف صورت بگیرد. عملی که تک و تنها بوده 
و به برنامه‌ای متصل و مربوط نباشد ارزشی ندارد. و 
حرکتی که تک و تنها بوده و حلقه‌ای از زنجیره دارای 
هدف معلومی نباشد بیهوده و بیفائده است. 
وجود انسان و زندگو و کار او از نظر اسلام. همه و 
همه با اصل این جهان پیوند خورده است. و با قانونی 
درهم تنیده است که بر هستی فرمانروا است. و کیهان را 
به یزدان پیوند می‌دهد . از جمله انسان و فعالیّت و 
تلاش او را به ایزد سبحان متصل و مرتبط می‌دارد. 
هرگاه انسان زندگی خود را از محور اصلی ببرد. 
محوری که او را و جهان را به یزدان پیوند می‌دهد. چیز 
دورافکنده و هدررفته‌ای می‌گردد و هیچ گونه بهاو 
ارزشی نخواهد داشت. و ارزیابی و محاسبه‌ای برای 
عمل او نخواهد بود. بلکه همچون عملی وجود نخواهد 
داشت و ماندگار نخواهد ماند. 
ایمان است که انسان را به یزدان مرتبط می‌گرداند. و به 
عمل او بها و ارزش می‌دهد. و برای انسان در گسترة 
این جهان و در ساختار آن, مکانت و منزلتی در نظر 
کی 
بدین منوال اعمال آن مشرکان بر باد می‌رود و نابود 
می‌شود. آن گونه بر باد می‌رود و نابود می‌شود که 
تعبیر قرآنی آن را بدین صورت محسوس خیال‌انگیز به 
تصویر می‌کشد: 





(۱)- مراجمه شود به کتاب ‌ «التصویر الفنی فن القرآن» فصل: 
خیال‌پردازی مخسوس و محسم ساختن. و کتاب : ((مشاهد القيامه ف 
القرآن». 


اه لاد ی رم 2 


سوره فرقان آیات ۲۱-۴۴ 
جزء نوزدهم 
1۳ و قدفنا ی فا عملوا من عمَل فجعلناه مُباء 
مثثورا). 
ما به سراغ تمام اعمالی که (به ظاهر نیک بوده و در 
دنیا) آنان انجام داده‌اند می‌رویم و همه را همچون 
ذزات غبار پراکنده در هوا می‌سازیم (و ایشان را از 
اجر و پاداش آن محروم می‌کنیم. چرا که نداشتن ایمان» 
موجب محو و نابودی احسان» و بی‌اعتبار شدن اعمال 
خوب انسان می‌گردد). 
در اینجا روند فرامم به سوی دیگری نگاهی می‌اندازد 
و ناگهان مومنان را م‌بیند که بهشتيانند. تا تقابل را در 
(أصَخانت امد بومند خم مشگرا و خسن 
مقیلاً >. 


بهشتیان در آ ن روز. جایگاه و استراحتگاهشان بهتر و 

نیکوتر است. 
مومنان در بهشت جایگزین شده‌اند و آرمیده‌اند. و 
خوش و آسوده در زیر سایه‌ها نشسته‌اند. جایگزین 
شدن و استقرار پذیرفتن, در مقابل سبکی گرد و غبار 
پرا کنده دز ها فان دار و رتیت اراتن پیدا 
کردن. در مقابل جزع و فزعی است که فریاد آی امان و 
آی پناه هراس انگیز را برمی‌انگيزد. 
کافران پيشنهاد می‌کردند که خدا و فرشتگان در 
سایه‌بانهائی از ابر به پیش آنان فرود آیند! چه بسا این 
انديشه تباه از افسانه‌های اسرائیلی سرچشمه گرفته 
باشد. چرا که اين گونه افسانه‌ها خدا را به تصویر 
می‌کشیدند بدین شکل که او در تک اببری و یا در 
ستونی از آتش پدیدار می آید و نمودار می‌گردد. 
روند قرآنی در اینجا برمی‌گردد تا صحنة دیگری در آن 
روز به تصویر بکشد که پیشنهادشان با نزول فرشتگان 
1-9 ایشان, تحققق حاصل می‌کند: 

رو وم تمالس بالقام ول لاه از یلا 
الک یومَیذ اضق للرمن و کان ‏ یراع 
الکافرین عسبراً». 


(یادآور شو) روزی را که آسمان (کرةُ زمین درآن 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
روز. بر اثر انفجارات کواکب و سیارات) به وسیلة ابر 
(حاصل از گرد و غبار غلیظ کرات) پاره پاره (و لکه لکه) 
می‌گردد. و فرشتگان تند تند و پیاپی فرو فرستاده 
میتی باقن اعمال زا کشت مریا هی 
به هنگام حسابرسی و دادگاهی بر آنان گواهی بدهند). 
در آن روز حکومت واقعی و ملک حقیقی, از آن خداوند 
مهربان است (و مملکت جهان, به صورت ظاهر و باطن 
و حقیقی و مجازی. در دست یزدان است)» و آن روز 
برای کافران روز سختی خواهد بود. 
این آیه و آیات بسیار دیگری در قرآن, بیان می‌دارند 
که رخدادهای نجومی کی در آن روز روی می‌دهد. 
شمه اب انات پشتماد اشار دار نت اش ات که اختلال و 
از هم گسیختگی کاملی در نظم و نظام جهان صورت 
می‌پذیرد. نظم و نظامی که این جهان دیدنی و سیّارگان 
و ستارگان و افلاک و کواکب را به یکدیگر ربط و 
پیوند می‌دهد. اين آیه‌های بسیار اشاره دارند به انقلاب 
ود گر گونین در اوضاع و اشکال و ارتباطات جهان, و 
این انقلاب و دگرگونی پایان این جهان خواهد بود. این 
انقلاب و دگرگونی تنها شامل کر زمین نمی‌شود. بلکه 
شامل همه سیّارگان و ستارگان و افلاک و کواکب 
می‌گردد...هیچ مانعی ندارد که ما نماها و نمادهای این 
انقلاب و دگرگونی را عرضه بداریم. بدان گونه که در 
سوره‌های متعدد و فراوانی آفده است: 
آلششش کر ث, و اذا جوم أنکدَرَت, و ذا 
امبال بت . . و اذا الْبخار مُجَر شجرت... >. 
هنگامی که خورشید در هم پیچد 1 
جهان درهم می‌ریزد)» و هنگامی که ستارگان تیره و 
قاوهی گر تن فو وش افتای ی تکام که کي ها( 
جای برکنده می‌شوند و به این سو و آن سو) رانده 
می‌شوند ... و هنگامی که دریاها سراسر برافروخته 
می‌گردند (و گدازه ها و گازهای درون زمین طوفانهای 
ات وتا ینعی ورف نب 
۱ تکویر/۳-۱ و ع.) 
و اذا الک وراک أَنَْرَت. و اذا 


ء 


۶ ي مر 


اذل ء أنقطرَت 
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سوره فرقان آیات ۲۱-۴۴ 





جزء نوزدهم 


ابحاژ فجَرّت. و ذا لور بت ۷ 

هنگامی که آسمان شکافته می‌گردد. و هنگامی که 
ستارگان از هم می‌پاشند و پخش و پراکنده می‌شوند» و 
هنگامی که دریاها شک اف برمی‌دارند و به هم 
می‌پیوندند» و هنگامی که گورها زیر و رو می‌گردند (و 


مردگان زنده می‌شوند و بیرون می‌آیند و برای حساب 


آماده می‌شوند).... (انفطار /۴-۱) 
( لَاء انشقت. و آذنث ! راو خقت. و اذا 


۶ ۵ م ۳ 


لض مت مت ما فها و لت و یت 
اون ». 

هنگامی که آسمان می‌شکافد. و فرمان پروردگارش را 
می‌برد. و چنین هم می‌سزد و حق هم همین است» و 
هنگامی که زمین گسترده می‌شود (و با زدوده شدن 
فرازها و نشیبها و پستیها و بلندیهای آن صاف و 
هموار می‌گردد) و آنچه (از خزینه‌ها و مرده‌ها) در 
درون خود دارد بیرون می‌اندازد» و (از آنها) خالی 
می‌گردد. و فرمان پروردگارش را می‌برد» و چنین هم 
شو تفر حقَ هم ففنی اش (انشقاق/۵-۱) 
(فذا ان نشقّت ألمَاء فکانث وکا لزفان ‌. 
هقی 


همچون روغن گداختنه (حوادث هولناکی رخ می‌دهد که 


به گفتار در نمیآید) (رحمن /۳۷) 
(اذا رز جّت اأزض رجا و بت اجبال بسا 
کار هباء شتا 6. 


انداخته می‌شود. و کوه‌ها سخت در هم کوبیده 


می‌شوند و ریزه ریزه می‌گردند» و به صورت غبار 


پراکنده درمی آیند. ۳ 
(قاذا نفخ ق آلصور تفه واحدة و لت الأزض 
ام ده ومیذ وقَعت الواقعة 


أْشمّت آلء فهی یمن واهيةٌ ۰4 
۱۲۲۳۹۲ 
کوهها از جا برداشته شوند و یکباره در هم کوبیده و 


در جهان) رخ می‌دهد (و رستاخیز برپا می‌شود) و 
آسمان از هم می‌شکافد و می‌پراکند» و در آن روز 
سست و نااستوار می‌گردد.... (حاقه/۱۶-۱۳) 
یوم تکُون أَلَء کالْهل, و تون السبال 
امن ». 


روزی آسمان همسان فلز گداخته می‌شود. و کوه‌ها 


همسان پشم رنگین می‌گردد... (معارج/۸و 8( 
(اذا زلز الرْض زآزاها و َخُرَجَت الأْض 
۹3 . 


هنگامی که زمین سخت به لرزه درانداخته می‌شود. و 
زمین (از هم می‌شکافد و گدازه‌های درونی و دفینه‌ها و 
مرده‌هاء و همه) سنگینیها و بارهای خود را بیرون 
می‌اندازد (د به گونة دیگری درمی آید).... . (زلزله/۱و ۲) 
یمین لاس کالفراش الیو و تکون 
نا اف افو ش‌ ‌. 
روزی است که مردمان همچو پروانگان پراکنده (در 
اینجا و آنجا حیران و سرگردان) می‌گردند. و کوه‌ها 
همسان پشم رنگارنگ حلاجی شده می‌شوند. 

(قارعه/ ۴و ۵) 
اتیب دم ی له بدخان شببزه ی 
التاس هذا عَذاتٌ لم ‌. 
منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار 
می‌کند. دودی که تمام مردم را فرا می‌گیرد. این همان 
عذاب دردناک عظیم است. (دخان/ ۱۰ و ۱۱) 
,۱ یزمترجث الََض و یبال کات البال کب 
روزی» زمین و کوه‌ها سخت به لرزش و جنبش 
درمی‌آید و (چنان کوه‌ها در هم کوبیده می‌شوند که ) 
کوه‌ها به توده‌های پراکنده و تیّه‌های ریگ روان تبدیل 
می‌گردد. (مزمل/۱۴) 
الما مَنفطر به >. 
در آن روز آسمان (با همه قوّت و عظمتی که دارد. از 
خوف و هول قیامت) از هم شکافته می‌گردد. 

(مقل /۱۸) 











سوره فرقان آیات ۲۱-۴۴ 

جزء نوزدهم 
اذا دکت الأرَض دکا دک ». 
زمانی که زمین سخت درهم کوبیده می‌شود و صاف و 
مسطْح می‌گردد. (فجر/۲۱) 
(قاذایرق ابص و خسف الق و جع آلشنس و 
الَْمَه >. 
هنگامی که چشمها (از شذت هول و هراس) سراسیمه و 
آشفته می‌شود. و ماه بی‌نور و روشنائی می‌گردد و 
خورشید ‌ ماه گردآوری می شولد .... (قیامت/ ٩-۷‏ 


(قاذا آلنجوم طمست. و اذ لَأءٌ فرجَت و اذا 
و و و 

ات 

هنگامی که ستارگان محو و تاریک می‌گردند» و هنگامی 

که آسمان شکافته می‌شود. و هنگامی که کوه‌ها برکنده 


و پراکنده هی 2 (مرسلات/ ۰-۸ 


و یسألوتک عن البال قفل: مها ری تسفاً 


7 


7 فیدر فاعا صفصفا, لا تری فا عوجا را 
شتا ». 
(ای پیغمبر! حال که از قیامت صحبت کرده‌ای». منکران 
رستاخیز) از تو دربارة کوه‌ها می‌پرسند (و می‌گویند: 
کوه‌هائی بدین عظمت - که به عقيده ایشان قابل تزلزل 
نیست - به هنگام پایان گرفتن جهان چه سرنوشتی 
خواهند داشت؟). بگو: پروردگارم آنها را از جا می‌کند 
و (در هوا) پراکنده می‌دارد (و بر باد می‌دهد). سپس 
زمین را به صورت فلات صاف و هموار و بی آب و گیاه 
رها می‌سازد. در آن هیچ گونه پستی و بلندی نمی‌بینی 
(انگار قبلاً آباد نبوده است و خانه و کاشانه و فراز و 
ی است). كِ_ ۰۷-۰ ۲ 
وت تال تا جامده رفن عو مه 
المّخاب . 
کوه‌ها را می‌بینی و آنها را ساکن و بی‌حرکت 
می‌پنداری» در حالی که کوه‌ها مانندابرها در سیر و 
(نمل /۸۸) 
1 و یرم سب امحبال و 7 ترزی أرضَ بارزَه #. 


حرکت هستند. 


روزی ما (نظام جهان هستی را به عنوان مقدمه‌ای برای 
جمله) کوه‌ها را یه 


نظام نوین درهم می‌ریزیم و از < 








فی‌ظلال‌القرآن 
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حرکت درمی‌آوریم» و (همةٌ موانع سطح زمین را از 
میان برمی‌داريم. به گونه‌ای که) زمین را (صاف و همه 
چیز را درآ ن) نمایان می‌بینی: (کهف /۴۷) 
«یوْم بل اأرضٌ عبر لأْض و لیاوا . 
(خداوند از کافران و عاصیان انتقام می‌گیرد) در آن 
روزی که این زمین به زمین دیگری و آسمانها به 
آسمانهای دیگری تبدیل می‌شوند. (ابراهیم /۴۸) 
یرم نطوی لا کطی آلسْجل لب ». 
روزی ما آسمان را در هم می‌پیچیم به همان صورت که 
طومار نامه‌ها در هم پیچید ه می‌شود. 
این آیه‌ها همه از این خبر می‌دهند که پایان جهان ما 
پایان هراس انگیزی است. در آن, زمین به زلزله و 
تکان می‌افتد و سخت در هم کوبیده می‌شود. کوه‌ها از 
چای برکنده می‌شوند. دریاها منفجر می‌گردند. با لبریز 
شدن بر اثر درهم آمیختن و امیزهٌ همدیگر شدن آبهای 
دریاها و اقیانوسهاء و يا بر اثر انفجار اتمهای آبها و 
پرت شدن گدازه‌های آتش‌فشانیها و به آتش تبدیل 
شدنها. همجنین در پایان جهان تا کان تیره و تار و بی 
تور می‌شوند. و آسمان از هم می‌پاشد و فرو می‌ريزد. 
و ستارگان درهم می‌شکنند و پخش و پرأکنده می‌شوند. 
فاصله‌ها از میان برمی‌خیزند و خورشید و ماه گرد هم 
می‌آیند. و آسمان گاهی همچون دود. و گاهی مشتعل و 
گلگون به نظر می‌رسد ... وسائر هول و هراسهای 
وحشتناک جهانی دیگر... 
- یعنی فرقان - خدا مشرکان را از تکه و 
پاره شدن آسمان با ابر می‌ترساند. و اين ابر چه بسا 


(انبیاء/۱۰۴) 


در این سور ه 


ابرهای متراکم فراهم آمده از بخارهای آن چنان 
اننجارهای هولناک باشد. در آن زمان که پایان جهان 
است فرشتگان به پیش کافران نازل می‌گردند بدان گونه 
که خودشان پیشنهاد می‌کردند. فرشتگان برای تصدیق 
پیغمبر ءلش پائین نمی‌آیند. بلکه تا عهده‌دار عذاب و 
شکنجه ایشان به فرمان پروردگارشان بشوند: 

(وّکان یرما علی الکافرین عسیرا ». 


ان روز برای کافران روز سختی خواهد بود. 


سوره فرقان آیات ۲۱-۴۴ 
جزء نوزدهم 
چون در آن روز هول و هراس. و عداب و عقاب است 
و اتقتان داسف هه است که تولف فشعان را تاد 
می‌کنند؟ فرشتگان که جز در همچون روز سختی فرود 
| ین 
آن گاه روند قرآنی صحنه‌ای از صحنه‌های آن روز را 
تانق ذهلفن ان تشیماتن: سشتتم‌طران کتمراه رابة 
تصویر می‌کشد. آن صحنه را به درازا نتشان می‌دهد. 
بدان گونه شنونده خیال می‌کند که اين صحنه هرگز به 
پایان نمی آید و هرگز بر یک حال ماندگار نمی‌ماند. 
صحنةٌ ستمگری را به تصویر می‌زند که از پشیمانی و 
اندوه و ناراحتی دستهای خود را گاز می‌گیرد: 
و یرم َعَض لظ علی ید یه بقول: یالیتی 
حَت مَع رل یلا یا وا ليتي 1یا 
فلانا خلیلاٌ لد ال عن لک 
کُان الما للانسان خَذولا ». 


و در آن روز ستمکار (کفر پیشه) هر دو دست خویش 


بَعْد اذ جاءنی و 


را (از شدّت حسرت و ندامت) به دندان می‌گزد و 
می‌گوید: ای کاش! بارسول خداراه (بهشت را) 
برمی‌گزیدم (و با قافله انبیاء به سوی خوشبختی 
جاویدان و رضای یزدان سبحان حرکت می‌کردم. ای 
وای من! بر خود چه کردم؟) ای کاش! من فلانی را به 
دوستی نمی‌گرفتم. بعد از آن که قرآن (برای بیداری و 
آگاهی) به دستم رسیده بود. مرا گمراه (و از حق 
منحرف و منصرف) کرد. (آری! این چنین) شیطان 
انسان را (به رسوائی می‌کشدو ) خوار خوار می‌دارد. 
هر چیزی که در پیرامون او است سکوت می‌گزیند. و او 
صدای ناله و آه خود را بلندتر و بلندتر می‌گرداند» و 
فریادهای غم انگیزش در گلویش می‌شکند... آهنگها و 
نواهای موسيفی واژه‌ها بر درازای موقعیّت می‌افزاید و 
تأثیر آن را ژرف‌تر می‌نماید. تا بدانجا که خوانندهٌ این 
آیات و شنوند؛ این آیات در پشیمانی و اندوه و 
ناراحتی شرکت می‌ورزند و خود را شریک او 
می‌دانند! 
(و یرم یعض ألط عل یَدیّه4. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
و در آن روز ستمکار (کفر پیشه) هر دو دست خویش 
را (از شدّت حسرت و ندامت) به دندان می گزد. 
تنها گاز گرفتن یک دست او را بسنده نیست. بلکه 
گاهی این دست و گاهی آن دست را گاز می‌گیرد. یا هر 
اوقت زا با میگ که می‌آورد و گاز می‌گیرد از 
شدّت پشیمانی گزنده و نیش زننده‌ای که در گاز گرفتن 
هر دو دست جلوه‌گر است. گاز گرفتن بر دست معلوم 
همگان است و روند قرآنی با آن به حالت روانی اشاره 
می‌نماید و آن حالت درونی را مجسّم پیش چشم 
می‌دارد: 
(یقول: یالیتی نت مَع آلرْسُول سَبیلاً ۰ 
می‌گوید: ای کاش! با رسول خداراه (بهشت را) 
برمی‌گزیدم (و با قافله انبیاء به سوی خوشبختی 
جاویدان و رضای یزدان سبحان حرکت می‌کردم. ای 
وای! من بر خود چه کردم؟). 
کاش راه رسول خدا را می‌سپردم. و از اوجدا 
نمی‌گردیدم» و گمراه نمی‌شدم و از راستای راه او به 
کژراهه نمی‌افتادم .. رسول خدا همان کسی است که 
رسالت او را تکذیب کرده است و بعید دانسته است که 
خدا پیفمبری را مبعوث و برانگیخته کند! 
یا وین لیتی 1 أخذ انا یلا4 
ای کاش! من فلانی را به دوستی نمی‌گرفتم. 
«فلانا: فلانی» به صورت نکره و نامعلوم ذکر می‌شود 
تا شامل هر دوست بدی و نابابی گردد که انسان را اژ 
راه پیغمبر ملس باز می‌دارد. و انسان را از یاد خدا و 
از قرآن گمراه و منحرف می‌گرداند...(۱) 


۱- برخی از روایات دربارةٌ سبب نزول اين آیات چنین می‌گویند: عقبه 
پسر ابومعیط. زیاد به مجلس پیفمبر مَلََ رفت و آمد می‌کرد. پیغمبر را 
برای مهمانی دعوت کرد. پیغمبر ی خودداری کرد از اين که از غذای 
او بخورد مگر زمانی که شهادتین را بر زبان براند. عقبه چنین کرد. ابَی‌بن 
خلف که دوست عقبه بود او را سرزنش کرد و بدو گفت: از آئین نياکان خود 
مرتذ شدی. گفت: نه به خدا سوگند. ولی او نخواست از خوراک من بخورد» 
در حالی که او در منزل من بود. از او خجالت کشیدم و شهادتین بر زبان 
راندم. ابّی‌بن خلف گفت: از تو خشنود نمی‌گردم تا به پیش او نروی و بر پس 

ت‌ 


سوره فرقان آبات ۲۱-۴۴ 
جزء نوزدهم 
أَضلی عن آل کر یه بد ٍذ جاءنی ‌. 
اه رای متا رس هی نوت 
رسیده بود. مرا گمراه (و از حق منحرف و منصرف ) 
کرد. 
او اهریمنی بود که گمراه می‌کرد. و يا او یاور اهریمن 
بود. 
(وکان لیا للانسان ولا >. 
(آری! این چنین) شیطان انسان را (به رسوائی می‌کشد 
و) خوار خوار می‌دارد. 
اهریمن انسان را به جایگاه‌های خواری و رسوائشی 
می‌کشاند. و به هنگام جدّی بودن و به تلاش ایستادن. 
و در جایگاه‌های ترس و هراس و غم و اندوه, او را 
خوار و رسوا می‌گرداند. 
قرآن این چنین دلهایشان را با این صحنه‌های تکان 
دهنده به لرزه می‌انداخت» صحنه‌های تکان دهنده‌ای که 
سرنوشت و فرجام هولناک ایشان را مجسّم می‌کرد. و 
آن را واقعی و دیدنی بدیشان می‌نمود. در حالی که 
انان هنوز در کرهة زمین بودند. و ملاقات با خدا را 
تکذیب می‌کردند. و نامحترمانه بر مقام او گسردن 
افرازی می‌نمودند. و پیشنهادهای بی‌شرمانه‌ای را 
داشتند. این است که هول و هراس وحشتناکی در آنجا 
اتتظار ات و اوقت تسایس ار کندست 
فرصت سودی بدیشان نمی‌رساند. 
0 
پس از این گشت و گذار در آن روز سخت و دشوار» 
روند قرآنی ایشان را به کرة زمین برمی‌گرداند, و 
موضعگیری آنان را با پیغمبر علض و اعتراضهائی را 
نشان می‌دهد که بر شیوهٌ نزول تدریجی قرآن داشتند. 
آن گاه این گشت و گذار را نیز با صحنه‌ای به پایان 
می‌برد که در روز همایش همگانی قیامت. یعنی حشر 
دارند: ۱ 
(و قال لول یا رب + ان و نومي آتخذوا هذا 


مورا ای فلا نکب غدرا من 


هی 


نمجرمین, وکق بتک فادياً و تصبرا؛ و فال 








فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 


این کرو ولا نژل علیه القرآن له واحدةٌ 
کذلک یت به مادک و رشلناه شزتبلا و 
ون بل الا چنناک بالق و ژاخفن تس 
ال بن رون علی و جوههم ای جهن پولک در 
مکانا و أضل سبیلاً 4 

و پیغمبر (شکوه کنان از کیفیّت برخورد مردمان با 
قرآن) عرض می‌کند. پروردگارا! قوم من این قرآن را 
(که وسیلةٌ سعادت دو جهان بود) رها و از آن دوری 
کرده‌اند (و از ترتیل و تدیّر و عمل بدان غافل شده‌اند). 


این گونه (که تو ای پیغمبر! با موضعگیری و عداوت 


ی 
۱ 


1 


اس 


سرسختانة این گروه روبرو شده‌ای» همة پیغمبران در 
چنین شرائطی قرار داشته‌اند» و ) برای هر پیغمبری 
گروهی از بزهکاران را دشمن ساخته‌ايم (که با او به 
او هر سا کی ن ین متا [زات 
ورزیده‌اند. اما بدان که حقّ هميشه پیروز است. و تو هم 
تنها و بدون یاور نیستی» و خدا تو را به راه پیروزی بر 
آنان راهنمائی می‌کند و یاریت می‌دهد) و همین بس که 
خدای تو راهنما و یاور باشد. کافران می‌گویند: چرا 
قرآن بر او یکجا نازل نمی‌شود؟ (و چرا آیات آن 
تدریجاً و با فواصل مختلف زمانی نازل می‌گردد؟). 
همین گونه (ما قرآن را به صورت آیات چداگانه و 
بخش بخش می‌فرستیم) تا دل تو را (با انس بدان و 
حفظ آن) پابرجا و استوار بداریم. و آن را قسمت به 
قسمت وآرام آرام (توسط جبرئیل» بر تو) فرو 
می‌خوانیم (تا آن را با دقت بیاموزی و کم کم به خاطر 


سپاری. (اين کافران) هیچ مثالی را (به عنوان اعتراض 


چم گردن او پای ننهی و بر چهره‌اش تف نیندازی. عقبه به خدمت 
پیغمبر مَصٍَّ آمد. او در دارالدوه در حال سجده بود. آنچه اّی‌بن خلف 
گفته بود در حقّ رسول کرد. پیغمبر ی بدو فرمود: 

(لا ماک خارج مَکَة لا لت رأسک بَالسَیفی). 

تو را در خارج از مکه ملاقات نمی‌کنم مگر این که سرت را با شمشیر 9 پر پرت 
می‌کنم. 


دستور داد او را بکشد» 


سور فرقان آیات ۲۱-۴۴ 
جزهء نوزدهم 
از قرآن و رخنه از رسالت و دعوت تو) به میان 
نمی‌کشند. مگر این که ما پاسخ راست و درست راء و 
بهترین وجه و زیباترین تبیین و تفسیر را به تو 
می‌نمايانيم (و بدین وسیله اعتراضات واهی ایشان را 
پاسخ داده و باطل می‌گردانیم). کسانی که کشان کشان 
بر رخساره به سوی دوزح برده می‌شوند و در آن گرد 
آورده می‌شوند» آنان بدترین جایگاه و منحرف‌ترین 
راه را دارند. 
آنان قرآنی را رها کرده‌اند و به ترک آن گفته‌اند که خدا 
آن را بر بنده‌اش نازل فرموده است تا ایشان را بسیم 
فاقت انا انا کند: آنان از قرآن دوری گرفته‌اند و 
گوشهایشان را به روی آن باز نکرده‌اند. چراکه 
می‌ترسیده‌اند که قرآن ایشان را جذب خود گرداند و به 
سوی خویش بکشاند و نتوانند جلو دلهایشان را بگیرند 
و دلهایشان را از پذیرش قرآن باز دارند. آنان از قرآن 
گریخته‌اند و درباره‌اش نیندیشیده‌اند و پژوهش 
ننموده‌اند تا از لابلای آن حسق و حقیقت را نبینند و 
نفهمند. و در پرتو نور آن رهنمود و رهنمون را مشاهده 
نکنند و راهیاب نشوند. به ترک قرآن گفته‌اند و آن را 
قانون زندگی خود نساخته‌اند. در حالی که قرآن آمده 
است تا برنامه زندگی گردد. و زندگی را به درست‌ترین 
و راست‌ترین راه بکشاند و سوق دهد: 
و فا لول نا رب نوی آنضذوا هذا 
لقرآن مَهْجُورا . 
و پیغمبر (شکوه کنان از کیفیّت برخورد مردمان با 
قرآن) عرض می‌کند» پروردگارا! قوم من این قرآن را 
(که وسیلةٌ سعادت دو جهان بود) رها و از آن دوری 
کرده‌اند (و از ترتیل و تدیّر و عمل بدان غافل شده‌اند). 
خداوندگار پیغمبر علَش قطعاً می‌داند. ولی باز هم با 
پریشانی و پشیمانی او را فریاد می‌دارد و بادعاو 
زاری او را گواه می‌گیرد که از هیچ کوششی بازنایستاده 
است. امّا این قوم او هستند که بدین قرآن گوش 
نداده‌اند و درباره‌اش نیندیشیده‌اند. 


خداوندگارش او را دلداری مي‌دهد و از او دلنوازی 








فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
می‌کند. و بدو می‌فرماید که اين قانون و سنت جاری 
است که در میان همه پیغمبران پیش از او بوده است. و 
جملگی رسالتها آن را به خود دیده است. برای هر 
جم گفته‌اند که 
آن پیعمبر با خود برایشان به ارمغان آورده است. و از 


راه خدا خود را و دیگران را باز داشته‌اند. ولی خدا 


پیغمبری دشمنانی بوده‌اند که به ترک هدایتی 


پیغمبران خود را به راه پیروزی بر دشمنان بزهکارش 
رهنمون فرموده ابست او هد یه بخشیده است: 
«وگذلک جعنا یل نی 1 دامن اْمُجُرمین و 
ریک فا ْصیا 4 
این گونه (که تو ای پیفمبر! با موضعگیری و عداوت 
سرسختانة این گروه روبرو شده‌ای» همه پیغمبران در 
چنین شرائطی قرار داشته‌اند» و ) برای هر پیغمبری 
گروهی از بزهکاران را دشمن ساخته‌ایم (که با او به 
مبارزه پسرداخته و با مکتب و دعوتش مخالقت 
ورزیده‌اند. امّا بدان که حقّ هميشه پیروز است. و تو هم 
تنها و بدون یاور نیستی» و خدا تو را به راه پیروری بر 
آنان راهنمائی می‌کند و پاریت می‌دهد) و همین بس که 
خدای تو راهنما و یاور باشد. 
حکمت والا ازان خدا است. ظهور بزهکاران برای 
جنگ با پیشبران و میارزه با دعوتهایشان, انبیاء را 
قوی‌تر و استوارتر می‌سازد. و دعوتهایشان را با قالب 
جذی و استقامتی قالب‌ریزی می‌کند که شایان سرشت 
دعوتها است. مبارزهُ صاحبان دعوتها با بزهکارانی که 
بر سر راه دعوتها می‌ایستند و می‌رزمند. هر اندازه هم 
برای صاحبان دعوتها یعنی انبیاء تولید مشقّت و زحمت 
کند. و دعوتها را به تأخیر بیندازد» این چنین مبارزه‌ای 
است که دعوتهای حق را از دعوتهای باطل جدا و 
ممتاز می‌سازد. و کسانی را سره و خالص می‌گرداند که 
بر دعوتها راست قامت و استوار می‌ایستند. و کسانی 
را می‌راند و مطرود می‌دارد که نادرست و نابکارند. در 
مبارزه است که معلوم می‌گردد چه کسانی در کنار 
دعوتها می‌مانند و مومن و قوی و مخلص هستند و 
برای غنیمتهای دنیوی نمی‌رزمند. و جز دعوت خالص 
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را نمی‌خواهند. و جز رضای خداوند بزرگوار را 
نمی طلبند. 

اگر دعوتها سهل و ساده بود و اسان دست میداد و راه 
آماده و با گلها گل افشان و اراسته می‌بود, و در 
راستای آن دشمنان و جنگجویانی قرار نمی‌گرفتند. و 
تکذیب کنندگان و ستیزه گرانی بر آن نسمی‌ایستادند و 
نمی‌رزمیدند» برای هر انسانی ممکن و سهل و ساده 
پود که صاحب دعوت گردد. آن وقت دعوتهای راه حق 
و ادعاهای راه باطل به همدیگر می آمیخت و آمیز؛ 
یکدیگر می‌گردید. و فتنه‌ها و آشوبها و آشفتگیها پیش 
می‌آمد. اما طفوز دخمان و« زرفندگان با دعوتها است 
که مبارزه را برای پیروزی دعوتها قطعی وحتمی 
می‌گرداند. و دردها و رنجها و فداکاریها و جان‌نثاریها 
را افروزینة پیروزی دعوتها می‌سازد.دردها و رنجها و 
فداکاربها و جان‌نثاریها را نمی‌کشند و بر عهده 
نمی‌گیرند مگر یاران جدّی و واقعی و مومن دعوت 
حقّ. آن مومنانی که دعوتشان راشای و ات رات 
و متاع و کالاء و بر اموال و دارائی گذرای دنیا ترجیح 
می‌دهند. بلکه دعوتشان را برخود زندگی تسرجیح 
می‌دهند و فراتر می‌نهند. اگر دعوتشان مقتضی این 
گردد که در راه آن شربت شهادت سربکشند و جان 
فدای آن کنند. بر راستای مبارزهٌ تلخ جز کسانی از 
مردمان پایدار نمی‌مانند و استوار نمی‌ایستند که دارای 
استقامت بیشتر, و ایمان قوی‌تر بساشند. و بیشتر از 
دیگران به چیزی چشم امید بدوزند که در نزد خدا 
است» و چیزی را بسی خوار و حقیر بدانند که در نزد 
انسانها است ... بدین هنگام است که دعوت حق از 
اذعاهای باطل جدا و متمایز می‌گردد. و بدین هنگام 
است که صفهای نیرومندان از صفهای ضعیفان 
مشخص. و افراد مخلص از افراد غیر مخلص جدا 
می‌شود. و بدین هنگام است که دعوت به راه خود در 
سایهٌ کسانی ادامه می‌دهد که بر آن استوار و پایدار 
مانده‌اند. واز امستحان و آزمون آن سرافراز بیرون 
آمده‌اند. و در پوت بلاها و مصیبتها گداخته و سره 
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گردیده‌اند. آنان افتان توت فستد. کساتین کته 
سختیها و دشواریها و پیآمدهای پیروزی را تحمل 
کرده‌اند و پرچم آن را بر نوش کشیده‌اند. آنان کسانیند 
که اين پیروزی را با بهای گرانی به دست آورده‌اند. و 
صادقانه مالیات آن را پرداخته‌اند. و این پیروزی را بر 
همه چیز ترجیح داده‌اند و برتر نهاده‌اند. تجربه‌ها و 
آزمونها و رنجها و بلاها بدیشان آموخته است چگونه 
دعوتشان را از مسیان خارستانها و صخره سنگها 
بگذرانند و به پیش برانند. سختی‌ها و دشواریها و 
ترسها و هراسها همه نیروها و توانهای ایشان را به 
جوش و خروش درآورده است و برانگیخته کرده است. 
در نتيجه نیروی ذخيرهٌ پشتوانة ایشان, و اندوختة 
آشنائی و آگاهی آنان» فزونی پذیرفته است و افزایش 
یافته است. همه اين چیزها هم پشتوانة دعوتی شده 
است که پرچم آن را در خوشی و ناخوشی و شادی و 
غم برمی‌دارند و به اهتزاز درمی آرند. 
آنجه اغلب اتفاق می‌افتد این است که بیشتر مردمان به 
تماشای مبارزه بزهکاران و یاران دعوتها می‌ایستند. به 
مبارزه آنان می‌پردازند تا آن گاه که پشتوانهٌ فدا کاریها 
و جان نثاریها و قربانیها و دردها و رنجها در صف 
یاران دعوت به اوج می‌رسد و بزرگ و سترگ 
می‌گردد. یاران دعوت را می‌بینند که بر دعوت خود 
ثابت و استوار مانده‌اند و در راه خود به پیش می‌تازند 
و جان می‌بازند. در این هنگام و در این هنگامه, 
مردمان فراوانی که به تماشا ایستاده‌اند می‌گویند یا 
احساس می‌کنند که این یاران دعوت بر دعوتشان با 
وجود همه این فداکاریها و جان نثاریها و تقدیم قربانیها 
و دیدن این همه رنجها و دردها نمی‌ایستند و پایداری 
نمی‌کنند مگر این که در اين دعوت چیزی وجود دارد 
که گرانبهاتر و ارزشمندتر از چیزی است که آن را فدا و 
قربان می‌سازند... در اين وقت کثرت مردمانی که به 
تماشا ایستاده‌اند تا بیینند این عنصر گراتبها و ارزشمند 
کدام است که بر هم کالاهای گذرای زندگی برتری 


می‌یابد و رجحان می‌پذیرد. و از خود زندگی نیز به 
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عقیده باران دعوت بالاتر و والاتر است. بلی در این 
وقت تماشاگران دسته دسته بدین عقیده درمی‌آیند و 
بعد از مدتها تماشای مبارزه, این عقیده را به جان 
می پذیر ند. 
به خاطر همه این جیزها است که خدا برای هر پیغمبری 
دشمنانی از بزهکاران را قرار داده است. و بزهکاران را 
رو در روی دعوت حق قرار داده است. و حاملان 
دغورت را بر ان:دافتة است که با بتهکاران بر زمن و 
بجنگند. و دردها و بلاها و مصیبتهائی بدیشان برسانند 
که خودشان می‌بینند. و به راه خود ادامه دهند و به پیش 
بروند. پایان کار و نتيجة مبارزه هم از پیش تعیین شده 
است. و معروف و مشهور است و متّکیان به خدا در آن 
به اشتباه نمی‌روند و راه خطا نمی‌پویند.پایان و نتیجة 
نبرد این است و جز اين نیست: هدایت یافتن و راهیاپ 
شدن به حق, و سرانجام رسیدن به پیروزی است: 

(وکن ریک هادیا نصبرا . 

و همین بس که خدای تو راهنما و یاور باشد. 
پیدایش بزهکاران بر سر راه انبیاء یک چیز طبیعی 
است. جه دعوت حق در زمان مناسب خود می‌آید برای 
چاره‌جوئی تباهی و فسادی که در میان جماعتی از 
مردمان روی داده است یا دامنگیر بشریّت به طور کلی 
شده است., تباهی و فسادی که دلها را فرا گرفته است. و 
به قوانین و مقرّرات مردمان سرایت کرده است. و 
اوضاع و احوال را درنوردیده است. بزهکاران هم خود 
را در پشت همچون تباهی و فسادی پنهان می‌دارند و 
کمین می‌کنند. بزهکارانی که از یک سو تباهی و فساد 
را به بار می‌آورند. و از دیگر سو از تباهی و فساد 
بهره‌برداری می‌کنند. آب بزهکاران در جوی تباهی و 
فساد روان می‌شود. و تباهی و فساد هماهنگ با مکتب 
و مشرب ایشان است. و هواها و هوسهایشان در فضای 
وباخیز و طاعون زده تنس می‌کند. بزهکاران در فضای 
وب‌اخیز و طاعون زده مستندی برای معیارها و 
ارزشهای پوچ پیدا می‌کنند و بر آن تکیه می‌نمایند. 
معیارها و ارزشهائی که وجودشان بسته بدانها است. و 
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بودن تباهی و فساد مساوی با بودن آنان, و بودن آنان 
مساوی با بودن تباهی و فساد است ... لذا در ایسن 
صورت طبیعی است که بزهکاران بر سر راه پیغمبران و 
دعوتهای ایشان سبز شوند و پیدا گردند تا از هستی 
خود دفاع نمایند. و فضائی را برجای دارند و ماندگار 
نمایند که می‌توانند در آن تنفس کنند. برخی از حشرات 
با بوی خوش گلها خفه می‌شوند. و جز در گندابها و 
زباله‌دانها نمی‌توانند زندگی کنند. بعضی از کرمها نیز 
در آبهای پاک روان می‌میرند. و جز در مردابهای 
گندیده و بدبو نمی‌توانند زندگی کنند. بزهکاران هم 
همین گونه هستند ... پس طبیعی است که بزهکاران 
دشمنان دعوت حقّ باشند و در مبارزه با آن تا پای جان 
بازتشته هستختین طییهی است که ادعوت عن مراتساه 
پیروز بشود و در نهایت برد با آن باشد. زیرا دعوت 
حقّ با خط سیر حیات حرکت می‌کند. و به انق والای 
درخشانی رو می‌کند که در آن با پزدان تماس می‌گیرد 
و پیوند پیدا می‌کند. آن افقی که در آنجا به کمال مقدر 
و مفزر خود می‌رسد. آن کمال مقذر و مقرّری که یزدان 
اراده فرموده است: 
رک بریک هادیاو تصبراً 4. 
و همین بس که خدای تو راهنما و یاور باشد. 
سپس روند قرآنی در عرضه کردن گفتارهای 
بزهکارانی به پیش می‌رود که با دعوت قرآن رویاروی 
می‌ایستادند. و بدان گفتارها پاسخ می‌گوید: 
(و فال لین قرو ول رل علیه زان جسله 
احدة. کذلک لت به وادک ورتناهتوتبلاً 4 
کافران می‌گویند: چرا قران بر او یکجا نازل نمی‌شود؟ 
(و چرا آیات آن تدریجا و با فواصل مختلف زمانی نازل 
می‌گردد؟). همین گونه (ما قرآن را به صورت آیات 
جداگانه و بخش بخش می‌فرستیم) تا دل تو را (با انس 
بدان و حفظ آن) پابرجا و استوار بداریم» و آن را 
قسمت به قسمت و آرام آرام (توسّط جبرئیل, بر تو) 
فرو می‌خوانیم (تا آن را با دقت بیاموزی و کم کم به 
خاطر سپاری). 





یار 3 و دس و و مب وگ تا ور میب ور هولن و ور ور لهچ بت ری ۱ با راو و تن فک اب هه اه اه اک که ها ما 


سوره فرقان آیات ۲۱-۴۴ 
جزء نوزدهم 

این قرآن آمده است تا ملّتی را تربیت کند. و جامعه‌ای 
را پدید آورد. و سیستم ونظامی را برقرار سازد. تربیت 
به زمانی و متأثر شدنی و دگرگون گردیدنی با سخن 
نیاز دارد. و محتاج هر کت ابیت گنه هداب شنت 
دگرگون گردیدن را به واقعیّت اجتماعی تبدیل کند. 
نفس بشری در عرض شب و روزی با خواندن کستاب 
کامل و شامل برنامة جدید. به تمام و کمال و گسترده و 
فراخ متحوّل و دگرگون نمی‌گردد. بلکه روز به روز 
متأثر از گوشه‌ای از اين برنامه می‌شود. و از پله‌های 
آن آرام و آهسته بالا می‌رود. و به مشقّات و مشکلات 
و تکالیف و وظائف آن اندک اندک عادت می‌کند. و از 
آن نمی ر مد. ولی اگر به صورت یکجا و ستبر و سنگین 
و دشوار به نفس بشری عرضه گردد. از آن می‌رمد و 
می‌گریزد. نفس بشری هر روز با وعده غذایی سیرکننده 
و مفید رشد و نموّ می‌کند. و در روزهای بعد آمادگی 
بیشتری برای سود بردن از وعده‌های غذائی بعدی پیدا 
می‌کند. و شایستگی بیشتری برای استفاد؛ از آن به هم 
می‌رساند. و بیشتر و بهتر از آن لت می‌برد. 

قرآن برنامةٌ کامل و شاملی را برای سراسر رد کی با 
خود به ارمغان آورده است. در عین حال قرآن 
برنامه‌ای را برای تربیت به ارمغان آورده است که با 
فطرت بشری هماهنگ و همساز است و از دانش کسی 
سرچشمه گرفته است که آفریدگار فطرت بشری است. 
این است که بخش بخش و تدریجی برابر نیازهای زنده 
گرزه مسلمانان فرود امده است؛ گروه متلمانانی که دز 
راه رشد و نموّ خود بوده‌اند. ایین برنامه موافق با 
آمادگی و استعدادی فرود آمده است که روز به روز در 
سایة برنامة تزلیتی دقیق ال فد وا نم بیدا می‌کند و 
می‌بالد. آمده است تا برنامهٌ تربیتی و قوانین و مقرّرات 
زندگی باشد. نه اين که یک کتاب فرهنگی شود و تنها 
برای لذّت بردن یا فقط برای دانش و آگاهی پیدا کردن 
باشد. قرآن امده است تا حرف به حرف و کلمه به کلمه 
و قانون به قانون آن اجراء شود. امتواست :بات ام 


«دستور کارهای روزانه» شو د. دستوری که مسمانان 
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در آن روزگار آن را دریافت می‌کردند و به محض 
دریافت بدان عمل می‌نمودند و به مرحله اجراء 
درمی آوردند. درست بدان شکلی که سریازان در 
پادگانها و سربازانه‌های خود یا در میدان مشسق 
«دستور کار روزانه» را دریافت می‌دارند و می‌خواهند 
آن را بفهمند و تمرین کنند و با علاقهٌ زیاد اجراء 
نمایند. و خویشتن را با آن تطبیق دهند و دگرگون 
سازند, 
به خاطر اینها است که قرآن به تدریج نازل گردیده 
بخ بخ فر ود آهدهاست: نخستین جیری که 
چنین شیوه و روشی به خاطر آن در پیش گرفته شده 
ات و اندکاندکت فران بازل کردنده استه تهخاطر 
دل پیغمبر لش بوده ۱ به تدریج آهده است 
تادل پیغمبر عَلل را بر راه استوار و پایدار بدارد. و 
در مراحل و منازل راه اندک اندک تلاوت و قرائت 
شود. و جزء به جزء دریافت گردد و دل او را ثابت و 
برجای بدارد: 
همین گونه (ما قرآن را به صورت آیات جداگانه و 
بخش بخش می‌فرستیم) تا دل تو را (با انس بدان و 
حفظ آن) پابرجا و استوار بداریم. و آن را قسمت به 
قسمت و آرام آرام (توسط جبرئیل» بر تو) فرو 
می‌خوانیم (تا آن را با دقت بیاموزی و کم کم به خاطر 
سپاری). 
«تَرّتیل» در اینجا به معنی پیاپی و پشت سر هم است که 
سازگار با حکمت آفریدگار و همآوا با دانش و آگاهی 
کردگار از نیازهای دلهاء و از استعدادهایی است که دلها 
برای دریافتن دارند. 
قرآن با این برنامهٌ خود معجزه‌ها در دگرگونسازی 
افرادی کرد که قرآن را جدا جدا و کم کم و پیاپی ومنظم 
فافع ور دا هل و روز به روز از آن‌تمتتا 
می‌شدند. و روایت به روایت با آن قالب می‌گرفتند و 
خویشتن رامی‌ساختند. ولی زمانی که مسلمانان از این 
برنامه غافل گردیدند.و قسرآن را به عنوان کالای 
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فرهنگی, و کتاب عبادت ۳ تن فران 
را برنامةٌ تربیت سرشتها و خودسازی با آن, و برنامة 
زندگی عملی و پیاده کردن واجراء نمودن ننمودند. به 
هیچ وجه از قرآن سود نبردند و بهره‌مند نشدند. زیرا از 
برنامة قرآن کناره گیری کردند. و از خط سیری که 
خداوند علیم و خبیر ترسیم فرموده بود دوری گزیدند. 
زو ند قسرانتوع در ثابت قدم و دل برجای داشتن 
پیغمبر 2 و اطمینان بخشیدن امید بر یاری و مدد 
خداوندگاری با حجّت کامل و برهان شامل, به پیش 
می‌رود. و بدو می‌گوید هر وقت بابی از مجادله و 
مباحثه با او باز کنند. و هر زمان که پیشنهادی بدو 
پیشنهاد کنند. يا اعتراضی از او بگیرند. خداوند با ادله 
قاطعانه و با براهین مستدلانه به فریاد او می‌رسد: 
(و لا یرتک بقل ال جقناک بالق و أَحَسَسن 
تسیر ‌. 
(اين کافران) هیچ مثالی را (به عنوان اعتراض از قرآن و 
رخنه از رسالت و دعوت تو) به میان نمی‌کشند. مگر 
این که ما پاسخ راست و درست راء و بهترین وجه و 
زیباترین تبیین و تفسیر را به تو می‌نمايانيم (و بدین 
وسیله اعتراضات واهی ایشان را پاسخ داده و باطل 
می‌گردانیم). 
آنان به ناروا مجادله سر می‌دهند. و خداوند مجادلة 
باطل ایشان را با حق پاسخ می‌گوید و مغز سر باطل 
آنان را فرو می‌باشد. حقّ هدفی است که قرآن درصدد 
بیان آن است. آنچه هست تنها پیروزی بر باطل, و چیره 
شدن در مباحثه و مجادله نیست. بلکه حق خودش قوی 
و روشن است. آن اندازه قوی و روشن که باطل بدان 
نمی ید 
یزدان سبحان به پیغمبرش 22 وعدهٌ یاری و 
مددکاری در هر مباحثه و مجادله‌ای را می‌دهد که میان 
او و میان قوم او درمی‌گیرد. چه او بر راستای حسق 
است. و خدا او را با حقّی مدد و یاری می‌دهد که باطل 
را نیست و نابود می‌کند. کی مجادلهٌ ایشان در براسر 


دلیل و برهان نیرومند و رسای یزدان تاب مقاومت 








فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
می‌آورد؟ و کی باطل ایشان در برابر حقی می‌ایستد که 
مغز سر باطل را از هم می‌پاشد. آن حقی که از سوی 
خدا نازل می‌گردد؟ 
این چرخش و گردش هم با صحنه‌ای ازایشان به پایان 
می‌رسد. صحنه‌ای که در آن روز قسیامت بس 
رخساره‌هایشان کشیده می‌شوند و گردآوری می‌گردند. 
و این بر رخساره کشیدن کیفر سرباز زدن ایشان از حق» 
و تغییر دادن معیارها و مقیاسهای خود و دگرگون کردن 
سخنها ی خویش در جدال بی حاصل و 


موی 


کسانی که کشان کشان بر رخساره به سوی دوزخ 

برده می‌شوند و در آن گرد آورده می‌شوند» آنان 

بدترین جایگاه و منحرف‌ترین راه را دارند. 
صحنهٌ همایش در محشر و بر رو کشاندن بزهکاران کفر 
پیشه, بیانگر اهانت و تحقیر و وارونه شدن است که 
کیفر خود را بالا گرفتن و بزرگی فروختن و تکبّر 
ورزیدن و از حق روی گرداندن است. روند قرانی این 
صحنه را جلو دیدگان پیغمبر جلََیه می‌دارد تا باعث 
دلداری و دلنسوازی او از جیزی باشد که از دست 
بزهکاران و مشرکان می‌بیند. روند قرآنی این صحنه را 
جلو دیدگان بزهکاران و مشرکان نیز می‌دارد تا 
خویشتن را بر حذر دارند از چیزی که در انتظارشان 
است. این هم صحنه‌ای است خود نشضان دادن آن از 
عظمت آنان می‌کاهد و لجاجت و عناد ایشان را سست 
و لرزان می‌نماید. و هستی آنان را به جنیش و تکان 
می‌اندازد. این تهدیدها و بیمها سخت ایشان را به لرزه 
و تکان می‌انداخت. ولیکن آنان با خود کلنجار می‌رفتند 
و زورکسی تحمّل می‌کردند و دشسمن و ستیزه گس 
می‌ماندند. 
‌ 
آن گاه روند قرآنی ایشان را به گشت وگذار و چرخش 
و گردش دیگری می‌برد و آنان را به جایگاه نقش زمین 


۹" و 
و و 
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جزء نوزدهم 
شدن و نابود گردیدن تکذیب کنندگان ملتهای پیشین 
سوق مي‌دهد: 


(و لقذ نا موم الکثاب. و جَعلنا مق معه آخاه 


ماگ 


هارون وّزیر ۲ فقلنا: آذهبا ال رم لین َو ۱ 

بایاتنه دترناشم تذمرً وقم نوج لاک بر 

مغر 7 ام رجاهم لاس آنه و ادن 
ت‌ 


لت عذاباً لبم وعادا و نود و أضخاب آلرّس. 
ور ونان الک کشیر [ و کلا ضر شهره ال و 


گنل دم 


نا له 
کل تا تشر وقهأَت عل اب نك 
عطر الوم میک وا یرت بل یا 
یوِجُون نشورا ». 

ما به موسی کتاب (تورات) عطاء کردیم (و او را موظف 
به تبلیغ احکام آن نمودیم) و برادرش هارون را همراه 
و مددکار او ساختیم (تا وی را در کار مهم رسالت و 
برنامة سنگین مبارزة با فرعون و فرعونیان کمک و 
یاری نماید). گفتیم: هر دو نفر به سوی مردمانی بروید 
که آیات ما را تکذیب کرده‌اند (و نشانه‌های خدا را که در 
آفاق وانفس پخش است نادیده گرفته‌اند و تعلیمات 
انبیای پیشین را پشت گوش انداخته‌اند. موسی و 
هارون به پیش فرعون و فرعونیان رفتند و آنان آن دو 
را تکذیب کردند) پس ما ایشان را به شدت هلاک و 
نابود کردیم. (قبل از موسی نیز چنین کردیم) و قوم 
نوح را غرق نمودیم و ایشان را عبرت مردمان ساخنیم. 
بدان گاه که پیغمبران را تکذیب کردند. مابرای 
ستمگران عذاب دردناکی فراهم ساخته‌ايم. و عاد و 
ثمود و اصحاب الرّس و ملّتها و اقوام بسیار دیگری 
راکه در این میان بودند (هلاک ساختیم. ولی ما هرگز 
غافلگیرانه آنان را مجازات نکردیم و بلکه) برای همةٌ 
آنان مها زدیم (و پندها و اندرزها گفتیم. امّا به خود 
نیامدند و اندرز نپذیرفتند) و ما جملگی ایشان را سخت 
هلاک و نابود کردیم. (قریشیان در سفرهای خود به 
شام) از کنار شهری که باران شرّ و بدبختی 
(سنگباران) بر سر اهالی آنجا درگرفته بود گذشته‌اند 








فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
دردناک آلودگان و بزهکاران را دیده‌اند). مگر آنها را 
ندیده‌اند؟! (آری! این صحنه‌ها را دیده‌اند» ولی درس 
عبرت نگرفته‌اند. چرا که آنان کافر بوده و اصلاً به 
رستأخیز معتقد نیستند) و به معاد دل نمی‌بندند. 
این موسی است که بدو کتاب داده‌می‌شود و همراه او 
برادرش هارون به عنوان یار و مددکار ارسال می‌گردد. 
به آنان دستور داده می‌شود که رویاروی شوند با : 
(القوم دینکب یتنا ». 
مردمانی که آیات ما را تکذیب کرده‌اند (و نشانه‌های 
خدا را که در آفاق وانفس پخش است نادیده گرفته‌اند و 
تعلیمات انبیای پیشین را پشت گوش انداخته‌اند). 
این بدان جهت بود که فرعون و فرعونیان آیات یزدان 
را ستّی پیش از آمدن موسی و هارون به 
سویشان,تکذیب می‌کردند. چه آیات خدا هميشه بر جا 
و موجود بوده است. و پیغمبران تنها غافلان را بدانها 
تذکر داده‌اند ... پیش از این که یه دوم در روند سوره 
به پایان برسد. سرنوشت و فرجام ایشان را با درشتی و 
اختصار ترسیم می‌کند: 
پس ما ایشان را به شذت هلاک و نابود کردیم. 
اينها هم قوم نوح هستند: 
کدی سل آغرفناشم ). 
بدان گاه که پیغمیران را تکذیب کردند. ایشان را غرق 
نمودیم. 
قوم نوح تنها نوح را تکذیب کردند. ولیکن نوح عقيدة 
یگانه‌ای را برایشان آورده بود که همه پیغمبران هم آن 
را با خود و با هت اه ان فرستاده تلا 
بودند. وقتی که قوم نوح. نوح را تکذیب می‌دارند. به 
منزلهٌ این است که جملگی پیغمبران را تکذیب کرده 
باشند: 
(و جَعلاهم للثاس آَيةٌ . 
۱ 
معجزهٌ طوفان در طول زمان فراموش نمی‌گردد. و هر 
که درباره آن بیندیشد و با چشم خرد بدان بنگرد عبرت 
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جزء نوزدهم 
می‌گیرد اگرقلبی داشته باشد که به تدبّر وتف بنشیند. 
(«ر أَعْتَذنا للظّیلین عذاباآلما >. 
وراه گرا عذاب دردناکی فراهم ساخته‌ایم. 
عذاب دردناک آماده است و نیازی به فراهم ساختن 
ندارد. وارهُ «ظالمین» به جای ضمیر آمده است تا این 
وصف را برای ایشان ثابت دارد. و سبب عذاب را بیان 
کند ... اینها هم عاد و ثمود و اصحاب الرّش!" و ملتها و 
اقوام فراوانی در این فواصل زمانی هستند.همة آنان به 
همین سرنوشت دجار آمده‌اند. بعد از آن که مثالها برای 
ایشان زده شده است و اندرزها برایشان گفته شده 
است. ولی آنان درباره سخنان نیندیشیده‌اند و گوششان 
بدهکار نبوده است. و از هلاک ونابودی نترسیده‌اند و 
خویشتن را برحذر نداشته‌اند . شهری که باران بد 
عذاب بر آن باریده است شهر لوط است. همه اینها 
مسیر واحدی ر پیموده‌اند و به پایان واحدی می‌رسند: 

رک ضرَننا له الأمال ». 

ما هرگز غافلگیرانه آنان را مجازات نکردیم و بلکه) 

برای همه آنان مثلها زدیم (و پندها و اندرزها گفتیم. امّا 

به خود نیامدند و اندرز نپدیرفتند. 
برای آنان مثلها زده‌ايم تا تفه نابز رابت گنل 

(وکلا تن تثبرا». 

و ما جملگی ایشان را سخت هلاک و نابود کردیم. 
سرانجام تکذیب حق و حقیقت از طرف ایشان درهم 
نوردیدن و درهم شکستن و خرد و خمیر کردن و نابود 
این مثالها را می‌آورد تا با 


سرعت و شتاب جایگاه نقش زمین شدن غمناک آنان و 


نمودن انان بود. روند قرانی 


نابودی اسفبار ایشان را پیش چشم دارد. و آن را با 
جایگاه نقش زمین شدن و هلاک گردیدن قوم لوط به 
پایان ببرد که بزهکاران کفر پیشه و مشرکان. در سدوم 
در کوج تابستانی به سرزمین شام از کنار آنجا 
می‌گذشتند. خدا قوم لوط را با باران آتشفشانی فراهم 
آمده از گازها و سنگها سخت هلاک و نابود کرد. در 
پایان بیان می‌دارد که دلهایشان عبرت نمی‌گیرد و متأثر 
نمی‌شود. چون چشم به راه رستاخیز و زندگی دوباره 








فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
بو ماوقا اتف رااوز نی ارت و اتظار 
نمی‌کشند. این سبب سختی آن دلها و تباهی آنها است. 
کارهای ایشان و اعتراضهای آنان و تسمسخرشان به 
قرآن و استهزاء نمودن پیغمبر یل از همین سرچشمه 
برمی جوشد. 
‌ 
بعد از این عرضه نمودن تند و سریع. از تمسخر و 
استهزائی ِ می‌رود که در حقّ پیغمبر خدا ملک 
پیش از این تمسخر و استهزاء هم از گردن 
افرازی ایشان بر یزدان و اعتراض آنان از شیوءٌ نسزول 
قرآن. سخن رفته است. همچنین قبلاً صحنه‌های 
دردناکی که ایشان در روز رستاخیز و همایش همگانی 
سرای آخرت دارند مورد بررسی قرار گرفته است. و از 
جایگاه نابودی و هلاک امثال ایشان در اين زمین سخن 
به میان امده است ... همه اينها برای دلخوشی و فرح 
افزائی پیفمبر لش است که پیش از ذکر استهزاء آنان 
و بیشرمی ایشان است:.سپس روند قرانی با هدید 
کردنشان و تحقیر نمودنشان و فرود آوردن آنان به پایه 


داشتند! ی 


و پله‌ای پست‌تر و پائین تر از پایه و پله حیوان پیرو 


۹ سره ۱ مر مها مسق هر هم خر و وم ۳ 
صبرنا علما؛ و ۳ یعلمون حب پرون العدابٍ 
2 ,۲ مش ۳ ۳ ۳ 


نت من نذا واه نت 


هنگامی که تو را می‌بینند. تنها به استهزاء و تمسخرت 
می‌گیرند. (و شوخی کنان برخی به برخضی می‌گویند:) 


این است آن کسی که خدا او را به عنوان پیغمبر 


۱- رش: چاهی را می‌گویند که دیواره‌هائی برای آن نچیده و بنا نکرده 
باشند. گویا صاحبان این نوع چاه‌ها در روستائی از روستاهای یمامه بوده‌اند 
و پیعمبر خود ر کشته‌اند.این جریر آنان ر همان اصحاب الا خدود دانسته 


است که مومنان ر می‌سوزآندند» و در سوره بروج از ایشان ذکری رفته 
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جزهء نوزدهم 
فده مت تما عقلاه و کیراء از آن پیروی کنیمرن 
به دنبالش راه بیفتیم؟!) اگر ما استقامت و پایداری بر 
(پرستش) خدایان خود نکنیم. بیم آن میرود که (این 
مرد مارا گمراه سازد. و با حسن بیان و قوت حجت 
خویش) ما را از معبودهایمان منصرف کند (و به سوی 
یکتاپرستی متمایل نماید. و در نتیجه منحرفمان گرداند. 
مشرکان در روز قیامت) هنگامی که عذاب (خدا) را 
دیدند»خواهند دانست که چه کسی گمراه و منحرف 
است. (آیا تو بیراهه می‌روی. یا این که ایشان کژراهه 
می‌روند). به من بگو ببینم» آیا کسی که هوا و هوس 
خود را معبود خویش می‌کند (و آرزو پرستی را 
جایگزین خداپرستی می‌سازد. تا آانجا که سنگهای 
بیجانی را برمی‌گزیند و به دلخواه می‌پرستد) آیا تو 
وکیل او خواهی بود؟ (و می‌توانی او را از هواپرستی به 
خداپرستی برگردانی و از ضلالت به هدایت 
بکشانی؟!). آیا گمان می‌بری که بیشتر آنان (چنان که 
باید) می‌شنوند یا می‌فهمند؟! (نه ! آنان تفکُر و تعقل 
ندارند). ایشان همچون چهارپایان هستند. و بلکه 
گمراه‌تر. 
محد علض پیش از بعشت درمیان قوم خود عزیز دلها 
و محبوب همگان بود. در نزد ایشان مکانت و منزلت 
خانوادگی داشت. او از والاترین خاندان بنی‌هاشم و 
بنی‌هاشم از والاترین قبیلةٌ قریش بود. محمد بل از 
لحاظ اخلاق نیز دارای مکانت و منزلت بود. و بدو 
لقب امین داده بودند. دستور او را در میان خود درباره 
گذاشتن حجرالاسود مذتها پیش از بعت قبول کردند و 
و 
صفا فراخواند و بدیشان گفت: آیا او را راستگو 
می‌دانند و بدو باور دارند اگر بدیشان خبر دهد که 
سپاهیان و سوارانی در دامنه این کوه هستند؟ گفتند: 
بلی, تو در نزد ما متهم به دروغ نیستی. 
ولی پس از بعئت و بعد از آن که اين قرآن بزرگ را 
برای ایشان آورد. او را مورد تمسخر قرار می‌دادند و 
می‌گفتند: 
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(أْهدّا الذی بَعت ان رشولک؟ 6. 
این است آن کسی که خدا او را به عنوان پیفمبر 
فرستاده است؟! (تا ما عقلاء و کبراء از او پیروی کنیم و 
به دنبالش راه بیفتیم؟!). 
این گفتان سرا میز وش راست:ی ابا ایش کان تلشست 
او ات ای و و 
که شخص پیغمبر بزرگوار و مستحق این تمسخر و 
استهزاء است. و آن جیزی زا کهبا شوه اوه اشت 
سزاوار این ریشخند و ناروا است؟ .. هرگز. بلکه این 
امر نقشه و طرح ساختار بزرگان قریش بود که بدین 
وسیله مسی‌خواس‌تند از تأثیر شخصیّت بزرگ 
پیغمبر یش و از تأثیر اين قرآن بکاهند. قرأنی که 
نمی‌توان در پرابر آن مقاومت کرد و ایستادگی نمود. 
این تمسخر و استهزاء وسیله‌ای از وسائل مبارزه با 
دعوت جدیدی بود که مقامات اجتماعی و اوضاع 
اقتصادی ایشان را تهدید می‌کرد. و آنان را از اوهام و 
خرافات اعتقادی‌ای که همجون اوضاعی بر آنها استوار 
می‌گردید بی‌نصیب و بی‌بهره می‌نمود. 
آنان جلسات و همایشهائی برای اندیشیدن دربار؛ 
توطله‌ها و ترفندهای درهم تنیده و سفت بافته تسرتیب 
می‌دادند. و در آن جلسه‌ها و همایشها تصمیم بر 
همچون وسیله‌ای می‌گرفتند و برآن متفق 
حالی که به دروخ خود در آن بقین داشتند: 
ابن اسحاق روایت کرده است که ولید پسر مغیره 
گروهی از قریشیان پیرامون او گرد آمدند. او مسنٌ و به 
حجٌ آمده بود. بدیشان گفت: ای قریشیان, موسم حجّ فرا 


رسیده است. دسته‌ها و گروه‌های عرب در این وقت به 


متفق می‌شدند. در 


پیش شما خواهند آمد. دربارً رفیقتان چیزهائی 
شنیده‌اند. یک رأی و نظر شوید و دربارهٌ او سخن 
یگانه‌ای بگوئید و همسخن شوید. سخنان گوناگون و 
مختلفی نگوئید تا یکی سخن دیگری را تکذیب نکند و 
تناقض گوئی پیش نیاید. گفتند: ای ابوعبد شمس تو 
بگو که ما چه بگوئیم تا همسو و همأوا شویم. گفت: 
بلکه شما سخن بگوئید و من می‌شنوم. گفتند: می‌گوئیم 


۲۱-۴ 


۲ 
:.َِ 
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گاهن و غیبگو است. گفت: نه, به خدا قسم او کاهن و 
ما کاهنان را دیده‌ايم. آنچه او می‌گوید زمزمهٌ کاهنان و 
سجع و آرایة ایشان نیست. گفتند: پس می‌گوئيم: او 
دیوانه است. گفت: او دیوانه نیست. ما دیوانگی را 
دیده‌ایم و با آن آشنائی پیدا کرده‌ايم. کارهائی که او 
می‌کند. خفگی و خیال‌پردازی و وسوسه دیوانه نیست. 
گفتند: می‌گوئیم او شاعر است. گفت: او شاعر نیست. ما 
شعر را می‌شناسیم و با انواع آن آشنائیم. رجز و هزج و 
قریض و مقبوض و مبسوط آن را می‌دانیم. آنچه او 
می‌گوید شعر و چکامه نیست. گفتند: در این صورت 
خواهیم گفت: او جادوگر است. گفت: او جادوگر نیست. 
ما جادوگران و جادوگری ایشان را دیده‌ایم. سخن او به 
گره‌ها دمیدن وتف کردن و جادو و جنبل نمودن آنان 
تیشت: کفتید: ای ابوعبدشمس تو جه می‌گویی؟ گفت: 
سخن او دارای ملاحت و بهجت است. تن سخن او 
بسان تنهة درخت خرما (ثابت و استوار) است. و 
شاخه‌های سخن او دارای میوه‌های (زیبا و شیرین 
همسان خرماهای نورس) است. هر چه از ایسن گونه 
سخنان بگوئید. دیگران می‌فهمند که باطل و پوچ است. 
امّا نزدیک‌ترین سخن به ذهن در بارهٌ او اين است که 
بگوئید: او جادوگر است و جادوئی در سخن دارد که با 
آن میان مرد و پدرش. و میان مرد و همسرش, و میان 
مرد و قوم و قبیله‌اش . تفرقه و جدائی می‌اندازد ... با 
اتفاق نظر بر این تصمیم از پیش او پراکنده شدند و 
۷ 
به حج می‌آمدند. همین که از کنار آنان می‌گذشتند 
ایشان را از پیغمبر عَصَ9 برحذر می‌داشتند و بیم 
می‌دادند» و کار و بار وی را بدانان می‌گفتند. 

این مثالی از نیرنگ و چاره جوئی ایشان است که اشاره 
به حیرانی و ویلانی ایشان و توطئه‌ها و ترفندهایشان 
بر ضد پیغمبر خدا دارد. و بیانگر اين نیز هست 
که آنان در عسین حال حقیقت و واتعیّت او را 


می‌دانسته‌اند و حقانیّت او بر ایشان روشن و مسلم بوده 
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است. امّا اين که او را مورد استهزاء قرار می‌داده‌اند و 
به باد تمسخر می‌گرفته‌اند. و مسخره کنان می‌گفته‌اند: 
(أهذا الذی بَعَتَ اه رسولا؟ >. 
آیا این است آن کسی که خدا او را به عنوان پیغمبر 
فرستاده است ؟!. 
و همچون کلامی را به شکل تعجب و رخنه و چیز 
ناممکن و ناشدنی اظهار می‌داشتند. این کارها جز 
گوشه‌ای از آن توطئه‌ها و ترفندهای ترتیب داده شده و 
تهیّه گردیده‌ای نبود که از حقیقت فهم و شعور درونشان 
برنمی‌خاست. بلکه آن را وسیله‌ای برای ک‌استن از 
منزلت او و پائین آوردن ارزش او در برابر دیدگان 
امه مردم به کار می‌بردند. عامَةٌ مردمانی که سران و 
بزرگان قريش می‌خواستند آنان تحت نفوذ دیینی و 
سیطرة آئینی ایشان بمانند. تا از ایين راه مقامات 
اجتماعی و اوضاع اقتصادی ایشان برجای بماند. 
مقامات و اوضاعی که در سایهٌ همین نفوذ و سیطرة 
مورد بهره‌برداری و سودجوئی ایشان برقرار و پایدار 
می‌ماند! کاری که قریشیان در اين باره می‌کردند. کاری 
است که دشمنان همه دعوتها و دعوت کنندگان, در همه 
زمانها و مکانها کرده‌اند. 
در همان حال که قریشیان به تمسخر و استهزاء 
می‌پرداختند و به توهین و تحقیر دست می‌یازیدند. 
خود سخنانشان به جیزی اشاره دارد که از عظمت 
شخص پیغمبر عشَ و حقیقت حجت و برهان او و 
اشفا بودن قرآنی که با خود به ارمغان وف اشت: 
در دلها و درونسهایشان بوده است. این است که 
ی ای و یبن 
اگر ما استقامت و پایداری بر (پرستش) خدایان خود 
نکنیم» بیم آن می‌رود که (اين مرد ما را گمراه سازد و با 
حسن بیان و قوّت حجّت خویش) ما را از معبودهایمان 
منصرف کند (و به سوی یکتاپرستی متمایل نماید. و در 
نتیجه منحرفمان گرداند). 


پس در این صورت با اعتراف خودشان قرآن دلهایشان 
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را به لرزه و تکان انداخته است. تا انجاکه نادیک برده 
است خداگونه‌های خود را رها کنند و به ترک عبادت 
ایشان بگویند - هر چند که آن همه حرص و آز داشتند 
اه ودرا ناس بد ارت ونو رز سابه ان عتقابات و 
منافع خودشان مسصون و محفوظ شود - اگر آنان 
مقاومت نمی‌کردند و در برایر متایر شدن خوداز قرآن 
پایداری نمی‌نمودند و بر پرستش خداگونه‌هایشان 
شعیبائی نمی‌ورزیدند و پافشاری نمی‌کردند. معلوم 
است شکیبائی و پافشاری وقتی است که مقاومت 
سختی در برابر جذابیّت سختی انجام پذیرد. آنان 
هدایت را ضلالت می‌نامیدند. بدان خاطر که حقائق 
خسوب نسمی‌سنجیدند و ارزشها را خوب ارزیابی 
نمی‌کردند. ولیکن با اين وجود آنان نمی‌توانستند زلزله 
و تکانی را پنهان دارند که به دلهایشان در برابر دعوت 
محمّد لش و شخصیّت او و قرآنی که با خود داشت 
افتاده بود. تا آنجا که آنان به توهین کردن و تحقیر 
نمودن شخص پیغمبر لش و دعوت او مصرانه و 
کینهتوزانه تظاهر و خودنمائی می‌کردند و همدیگر را 
در این امر کمک می‌نمودند. از اینجا است که روند 
قرانی با شتاب ایشان را چکیده‌وار و هراس‌انگیز 
تهدید می‌کند: 
و سَوّف یَعْلَمُون حبن یرون داب مس ال 

یل 

هنگامی که عذاب (خدا) را دیدند».خواهند دانست که چه 

کسی گمراه و منحرف است. (آیا تو بیراهه می‌روی یا 

این که ایشان کژراهه می‌روند). 
خواهند دانست آنچه زا بداشتان اوزده است قدایت 
است يا ضلالت. بدان هنگام که دچار عذاب می‌آیند. 
چه این عذاب در دنیا باشد. همان گونه که در جنگ بدر 
دیدند و چشیدند. و چه اين عذاب در آخرت باشد. 
همان گونه که در روز حساب و کتاب خواهند دید و 
خواهند چشید. 
روند قرآنی رو به پیغمبر خدا لش می‌کند و او را در 
برابر دشمنانگی و سرکشی و تمسخر مشرکان, دلداری 
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و دلنوازی می‌کند. چه او که در تبلیغ دعوت خود 
کوتاهی نکرده است. و در ذکر حجّت قصور نورزیده 
است. و سزاوار گرن افرازی و تاخت و تازی نبوده 
است که دستخوش آن گردیده است. بلکه علت در خود 
ایشان است.آنان هوا و هوس خود را معبودی برای خود 
کرده‌اند و آن را پرستیده‌اند. و به سوی دلیل و برهانی 
نیامده‌اند. و دلیل و برهانی را گردن ننهاده‌اند. 
پیغمیر عْ چه چیز می‌تواند برای کسی بکند که هرا 
و هوس خود رأ معبود خویش می‌گرداند؟ _/ 
ارات من ند اه عواه أقات تک ن عَلیه 
وکیلا؟ >. 
به من بگو, آیا کسی که هواو هوس خود را معبود 
خویش می‌کند (و آرزوپرستی را جایگزین خداپرستی 
می‌سازد. تا آنجا که سنگهای بی‌جانی را بر می‌گزیند و 
به دلخواه می‌پرستد) آیا تو وکیل او خواهی بود؟ (و 
می‌توانی او را از هواپرستی به خداپرستی برگردانی» و 
از ضلالت به هدایت بکشانی؟!). 
تعبیر شگفتی است. تعبیری است که نسمونهة ژرفی از 
یک حالت برجسته روانی را ترسیم می‌کند. بدان هنگام 
که انسانی از همه معیارها و مقیاسهای معلوم ومیزانها 
و ترازوهای دقیق و مشهور می‌گريزد. و در برابر هوا و 
هوس خود کرنش می‌برد. و شهوات خود را حاکم و 
فرمانروا می‌سازد. و خود را می‌پرستد. و تابع معیار و 
مقیاس و میزانی نمی‌شود. و به تعریفی اعتراف نمی‌کند 
و به منطقی گردن نمی‌نهد. وقتی که با هواو هوس 
سرکش او برخورد پیدا کند. هوا و هوس سرکشی که آن 
را معبودی ساخته است که پرستش می‌گردد و فرمان 
برده می‌شود. 
خداوند سبحان بنده خود را با نرمش و محیّت و الفت» 
دربارة این نمونه از مردمان, مخاطب قرار می‌دهد: 
(أریْت ». 
مرا خبر بده .... به من بگو. 
روند قرآنی اين تصویر گویای بیانگر را برای او ترسیم 
می‌کند. تصویری از آن نمونه‌ای که با او منطق فائده‌ای 
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ندارد. و حجّت چیزی نمی‌ارزد. و حقیقت بهائی ندارد؛ 
خا قاطا اد بل کت ون فذانت ا ریازج 
اداا یت تس وا ناس اه یت 25 
پیغمبر لش خود را به کار او بدارد. و بدو توجه 


ان ان وم 


داشته باشد و اهت ۱ بدهد: 


(أفات تکون له وکیلا؟ 6. 


آیاتو وکیل او خواهی بود؟ (و می‌توانی او را از 

هواپرستی به خداپرستی برگردانی. و از ضلالت به 

هدایت بکشانی؟!). 
آن گاه روند قرآنی گام دیگری را در تحة تحقیر این چنین 
کسانی برمی‌دارد که هوا و هوس خود را می‌پرستند. و 
شهوات و آرزوهای خویش را حاکم و فرمانروا 
می‌نمایند. و حجّت و حقیقت را دشمن می‌دارند. تا 
خویشتن را و هواها و هوسها و شهوات و آرزوهای 
خویشتن را بپرستند. گام دیگری را به جلو برمی‌دارد و 
هتشون کنات زا تعها ریا 
نمی‌شنو ندو عقل و شعور ندارند. آن گاه واپسین گام را 
برمی‌دارد و همچون کسانی را از مکانت و منزلت 
چهارپایان به سوی پل پائین تری و پست‌تری غلت 


توا رویسر منم درد که 


می‌دهد و سرآزیر مي‌کند: 
(ام 2 تحسَب سب آن | کارهم شم ی 


ی کنا یبای کار بش ت نان (چنان که باید) 

می‌شنوند یا می فهمند؟ (نه! آنان تفکر و تعقل ندارشد). 

ایشان همچون چهارپایان هستند. و بلکه گمراه‌تر. 
در این تسعبیر, خویشتنداری و دادگری است. چه 
می‌گو ید: «أ ۳ آنان». زیزا-آند کی انا 
هدایت می‌گرائیدند. یا این که در کنار حقیقت 
می‌ایستادند و دربار آن می‌آند يشیدند و آن را بررسی 
می‌کردند. ولی اغلب ایشان از هوا و هوس. معبودی 
می‌ساختند که اطاعت می‌گردید. بیشتر آنان دلاشل را 
نمی‌فهمیدند بدان گاه که به گوشها و خردها می‌رسید. 


ایشان بسان چهارپایان بودند. چه انسان را از حیوان جز 


استعداد تدیر و تفکر و درک و شعور, و دگرگون شدن 
برابر تدپُر و تفکر و درک و شعوری که انسان از حقائق 
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در پرتو بینش و هدف وقانع شدن از روی دلیل دارد. 
جدا نمی‌سازد. بلکه انسان وقتی که از این ویژگیهای 
بشری بی‌نصیب و بی‌بهره می‌گردد. از حیوان هم فروتر 
و پست‌تر می‌شود. زیرا حیوان به سبب استعدادی که 
یزدان در آن به ودیعت نهاده است. وظائف خود را 
کامل و صحیح انجام می‌دهد و اداء می‌کند. در صورتی 
که انسان ویذگیهانی را نادیده می‌گیرد که یزدان در او 
به ودیعت گذاشته است. آن ویدگیهائی که نه تنها آنها 
را نادیده می‌گیرد. بلکه از آنها سود هم نمی‌برد. همان 
گونه که حیدان, از ویژگیهای خود سود می‌برد: 

(ن هم الک نغام تاه اف سَبیلاً . 

ایشان همچون چهارپایان هستند. و بلکه گمراه‌تر. 
بدین منوال روند قرانی بر تمسخر و استهزاء کردنشان 
به پیغمبر خدا له آن چنان پیروی می‌زند. پیروی 
که تمسخر و استهزاء کنندگان را از چهار چوب آدمیّت 
با درشتی و خواری و پستی بیرون می‌راند. 
بدین گونه مرحلةٌ دوم سوره نیز به پایان می‌آید. 
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روند قرآنی در اين مرحله به ترک سخنان مشرکان و 
مجادلهٌ ایشان با پیفمبر لش می‌گوید. تا چپرخش و 
گردش و گشت و گذار دیگری را در صحنه‌های جهان و 
در جولانگاه‌های آن بیاغازد. و دل پیغمبر یلص را 
متوجّه آنها کند. و ذهن و هوش او را بدانها مستصل و 
مرتبط سازد.این اتصال و ارتباط به تنهائی کافی است 
که خاطر مبارک او را از تنگناهای کوچک مشرکان 
یچهٌ دل او را رو به آن افقهای فراخ باز 
کند.افقهای فراخی که نیرنگ نیرنگیازان و دشمنانگی 
بزهکاران در برابر آنها بسی ناچیز می‌نماید. 

قرآن دلها و خردها را همیشه متوجّه صحنه‌های این 
جهان می‌نماید. و میان صحنه‌های این جهان و میان 
خردها و دلها ارتباط برقرار می‌سازد. و ذهن و شعور را 
برای پذیره رفتن این صحنه‌ها با احساس تازه بازی 


برهاند. و در 


بیدار می‌کند. احساس تازه بازی که صداها را می‌شنود 
و پرتوها را دریافت می‌دارد. واز آنها منقلب و دگرگون 
می‌شود و بدانها پاسخ می‌گوید. و در این جهان به سیر 
و سفر درمی‌آید تا نشانه‌های عظمت و شناخت خدا را 
ببیند و بفهمد. نشانه‌هائی که در لابلاها و گوشه و 
کنارهای جهان پخش و پراکنده‌اند. و در صفحات جهان 
به تماشا گذاشته شده‌اند. و دست آفریدگار گرداننده 








فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
وادازه کننده آفرن‌غهان را تاه ابار اش دست‌ راون 
هر چیزی مشاهده کند که چشم بدان می‌افتد. و گوش 
آن را می‌شنود. آن گاه همه این نشانه‌های دیدنی و 
شنیدنی را ماده‌ای برای تدیّر و تفکُر سازد. و از راه 
تا ها کت تا باه این ترا 
سازد. 
زمانی که انسان در این جهان با چشمان باز. دل بیدا 
حش و روح هوشیار, و اندیشه و خاطر جمع و در 
ارتباط با خالق دادار. زندگی بکند. قطعا زندگی او از 
شرائط و ظروف کوچک زمین اوج می‌گیرد و فراتر 
می‌رود. و احساس و شعور او نسبت به ژتد کش بالا و 
والا می‌گردد. و در عين حال چندین برابر می‌شود. 
استام در تدای اخیان تم کی که کتآنه‌های 
هستی بسیار فراخ‌تر از سطح اي 
آنچه را که می‌بیند از اراده واحدی بیرون می‌آید. و با 


ین زمین است. و هر 


قانون واحدی در ارتباط است. و رو به آفریدگار 
واحدی می‌کند. و خود انسان هم یکی از اين پدیده‌ها و 
آفریده‌های فراوانی است که با خدا تماس و پیوند 
دارند. و دست خدا در هر جیزی است که پیرامون او 
است. و در هر چیزی است که چشمان او بدو می‌خورد. 
و درهر چیزی است که دستهایش لمس می‌نماید و 
می‌پساید. 

اختایی اتب رتیه انس ناسین تن 
احساسی از يقین و اعتماد در حش و شعور او به هم 
می آمیزد. و بر روح و روانش می ر برد. و دنیای او را 
اباد صی‌سازد. و در نستیجه او را باقالب ویژه‌ای از 
شفافیّت و مودّت و اطمینان و آرامش در کوچی که بر 
این کره دارد قالب ریزی و سرشته می‌کند. تا آن گاه که 
به سوی خدا می‌رود و او را ملاقات می‌کند. انسان 
تمام این کوچ را در جشنی به پایان می‌برد. جشنی که 
خدا ان را تهیه دیده است و ترتیب داده است. و دست 
خدای اداره کننده و گرداننده جهان سفره آن را پهن 
کرده است و جیده است و زیبا و آراسته نموده است. 


روند قرانی در این درس از صحنهٌ سای دل‌انگیزی که 
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دست خدا آن یر کر هو شین وتو را ان را 
جمع می‌کند. به صحنهٌ شب و آنچه در شب از خواب و 
آرامش است. و به صحنه روز و آنچه در روز از 
حرکت و جنبش است. و به صحنه بادها که مژده‌رسان 
رحمت یزدانند و به دنبال وزیدن آنها آب است که زنده 
کننده چیزهای مرده و بی‌جان است. و به صحنه 
دریاهای شیرین و تلخی که میانشان سد و مانعی است 
1 
نمی آميزند. و از صحنه اب آسمان به صحنهٌ آب نطفه 
که بعدها انسانی می‌گردد و در زندگی دخل و تصرّف 
می‌کند. و به صحنةٌ آفرینش آسمانها و زمین در شش 
دوره. و به صحنه تال و منازل موجود در آسمان و 
انچه در اسمان چراغْ درخشان و ماه تابان است. و به 
صحنهٌ شب و روز که در طول زمان پیاپی می‌آیند و به 
دنبال یکدیگر فرا می‌رسند. منتقل می‌گردد. 

روند قرآنی در لابلای این صحنه‌های الهامگرانه, دل 
را بیدار و خرد را هوشیار می‌سازد. و آن گاه دل و خرد 
را به تدبر و تفکر دربارٌ آفریده‌ها و ساختارهای خدا 
در آن صحنه‌ها وامی‌دارد. و قدرت و تدبیر یزدان 
سبحان را یاداور می‌شو د. و همراه با آن از شرک‌ورزی 
مشرکان اظهار شگفت می‌کند. و از این که چیزی را 
می‌پرستند که سودی و زیانی بدیشان نمی‌رساند. و از 
ناآگاهی ایشان از یزدان و از گردن افرازی آنان بر او . 
و از تظاهر ایشان به کفر و منکر خدا شدنشان, تعجب 
می‌نماید. راستی کار شگفت و شک برانگیزی است که 
آنان با وجود قرار گرفتن در میان این همه نشانه‌های 
خداشناسی. و دیدن صحنه‌های جهانی که خدا آنها را 
آفریده است. کفر بورزند و متکر آفریدگار هستتی 
نا 

بگذار لحظه‌هائی در آن جشنی به سر بریم که آفریدگار 
هستی بخش و شکل و صورت دهنده مارا در طول 
زندگی بدان دعوت می‌فرماید. 
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"۷ 
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تبضایسرا ». 
مگر نمی‌بینی که پروردگارت چگونه سایه را 
گسترانیده است؟ (و شامل همه کرةُ زمین به طور 
متناوب کرده است. و با نظام ویهُ نور و ظلمت. زندگی 
را برای انسانها و جانداران و گياهان ممکن و آسان 
ساخته است ؟!) و همچنین خورشید را دال بر این ساية 
کسترده کرده است؟ اگر خدا می‌خواست سایه را 
ساکن می‌کرد (و با استقرار دائم ظلمت. توازن حرارت 
را به هم می‌زد. و حیات را از گستره زمین برمی‌چید). 
سپس ما آن سایه را آهسته جمع کرده و برمی‌چینیم 
(واین برچیدن تدریجی بیشترین فائده را برای 
موجودات دارد). 
صحنهٌ ساية گسترده دل انگیز» به انسان خستة رنج 
کشيد درمانده . پیام اسایش و آرامش و امن و امان 
می‌دهد. انگار همچون سایه‌ای دست نوازشگر مهربانی 
است که بر جان و تن نسیم فرح انگیز را وزان می‌کند. 
و بر زخمها مر هم می‌نهد. و دردها را از میان می‌برد. و 
دلهای خستة رنج کشیده درمانده را نوازش می‌دهد و 
آرامش می‌بخشد ... آیا این چیزی است که یسزدان 
سبحان آن را می‌خواهد. در آن حال و احوالی که او دل 
بندة خود را که به تمسخر و استهزاء و شدت و محنت 
گرفتار آمده است. متوجه سایه می‌کند؟! آیا خداوند 
مهربان دل خستة رنج کشیده بندهٌ خود را در این پیکار 
سخت می‌نوازد و دردها و محنتهایش را دست می‌کشد 
و می‌زداید, در حالی که بنده‌اش هنوز در مک است و با 
کفر و تکبّر و نیرنگ و دشمنانگی و ستیزه جوئی روبرو 
است. و تعداد مومنان اندک است. و شماره مشرکان 
فراوان است. و هنوز هم بدو اجازه مقابلة به مثل پیکار. 
و دفع ابو اران و رش اف استه ام بو واوه نشذه 
است؟! این قسرآن که بر دل پیغمبر ی ننازل 
می‌گردید. به منزلةٌ مرهم ارام بخش . و سایة گسترد؛ 
فرح افزاء و روح حیات بخشی در گرمای کفر و مسنکر 
خدا بودن و عصیان از فرمان یزدان بود. سایه - به ویژه 


ار و لس ای ای ار ار اما تا 
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در گرمای بیابان سوزان - صحنه‌ای است که با روح 
سراسر سوره و آنچه در آن از بارانها و سایه‌ها است 
هماهنگی و هماوائی دارد. 
تعبیر قرآنی صحنهٌ سایه را ترسیم می‌کند. در آن حال 
که دست خدا نهانی و آهسته آن را می‌گستراند. و آن را 
ارام و لطیف و ظریف جمع می آورد و در هم می‌پیچد: 
تر ی ریک کیت مَدآلظل ). 
مگر نمی‌بینی که پروردگارت چگونه سایه را 
کسترانیده است؟ (و شامل هم کرهٌُ زمین به طور 
متناوب کرده است. و با نظام ویژة نور و ظلمت. زندگی 
را برای انسانها و جانداران و گیاهان ممکن و آسان 
ساخته نت ,)1٩‏ 
ناه ان تبضایسیرا6. 
سپس ما آن سایه را آهسته جمم کرده و برمی‌چينيم 
(وایین برچیدن تدریجی بیشترین فائده را برای 
بو نات ولو 
سایه همان تاریکی خفیفی که اجسام می‌افکنند وقتی که 
اشعَةٌ خورشید در روز پشت افق ناپدید می‌گردد. سایه 
با گردش زمین به دور خورشید حرکت می‌کند. و وضع 
و درازا و شکل آن تغییر می‌کند. خورشید شناسانندة 
سایه است و با نور و حرارت خود سایه را معرّفی 
می‌کند (جرا که ضد به ضد شناخته می‌شود), و مساحت 
و امتداد و برگشتن آن را مشخص می‌گرداند. پیجوئی 
گامهای سایه در گسترش و همایش و امتداد و انقباضی 
که دارد. به دل و درون انسان شادی و آرامش 
می‌بخشد. همچنین در دل و درون انسان بیداری زیبای 
روشنی را برانگیخته می‌دارد. بدان گاه که دل و درون 
انسان ساختارهای آفریدگار دقیق و توانا را دنبال 
می‌کند و پیجوئی می‌نماید ... صحنه سایه‌ها در حالی 
که خورشید دارد غروب می‌کند. و سایه‌ها درازتر و 
درازتر می‌شوند. و امتداد می‌یابندو کت ند : آن گاه 
در یک لحظه. بلی فقط در یک لحظه انسان نگاه 
می‌کند و هیچ کدام ازآنها را نمی‌بیند. قرص خورشید 
پنهان فده است: ف شابه‌ها با ان نهان ک‌دشه انیت 
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راستی سایه‌ها باید کجا رفته باشند؟ دست نهان یزدان 
که تتایه‌ها را کسترده برد آنها را جمع گردانده است. 
هم آنها درهم پیچیده شده‌اند و در سای بسیار تاریکی 
گرد آورده شده‌اند و برچیده گردیده‌اندا 
این دست. دست قدرت توانای ماهری است.دستی 
است که انس‌انها از پسیجوئی انار ان ختهان 
پیرامونشان غافل می‌مانند. این دست هميشه به کار 
مشغول است و خستگی بدان راه ندارد. 

(و لز شاء ْعلَُ ساکناً 4. 

اگر خدا می‌خواست سایه را ساکن می‌کرد (و با 

استقرار دائم ظلمت. توازن حرارت را به هم می‌زده و 

حیات را از گسترةُ زمین بر می‌چید). 
ساختار جهان دیدنی با این نظم و نظام. و نظم و نظام 
منظومهٌ شمسی بدین روال, باعث می‌شود که سایه این 
گونه لطیف و دقیق حرکت کند. اگر اين نظم و نظام 
کمترین اختلافی پیدا بکند. آثار آن در سایه‌ای که 
تسناوت میت ی کی اک مایت ده انز 
حرکت نمی‌کرد» سایه نیز بر سطح زمین ثابت می‌ماند و 
نمی‌گسترد و دامن فراهم نمی‌چید. اگر سرعت گسردش 
زمین کندتر یا تندتر از آنچه هست می‌شد. سایه نیز در 

ترش یافتن و دامن فراهم چیدن کندتر یا تسندتر 
می‌گردید. سازماندهی جهان دیدنی بر اين قانونی که 
دارد سب می‌گردد که پدیده سایه بر این روال باشد, و 
بدان ویژگیهائی می‌بخشد که مشاهده می‌کنيم. 
توجّه دادن بدین پدیده‌ای که هر روز می‌بينيم, و غافل 
و بی خبر از کنار آن می‌گذريم. گوشه‌ای از برنامة 
قران در پیوسته ول کار داشتن جهان در برابر دیدگان 
ذزوتهان است:ه کوشه‌ای از زنده نگا داشتن حس و 
شعور ما نسبت به جهانی است که در پیرامون ما است. 
قزآن کاری:هم کند احتاسانت: امن ده فا 
تحریک کند و برانگیزد. احساساتی که طول انس و 
الفت. آهنگ و نوای صحنه‌های شگفت هسستی را از 
گوش جانشان گرفته است و از یادشان برده است. این 
گوشه‌ای از شیوهٌ قرآن است که خردها را و دلها را با 
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این جهان هولناک عجیب. نو تدای اس هن 
0 
روند قرآنی از صحنهٌ سایه به صحنهٌ شب پوشنده و 
ی آرام بخش, و روز و حرکت و جنبشی که در آن 
ست. منتقل می‌گردد: 
(ر هي جقل کم الیل بسا وم شبات 
و چه ال 1 
این خدا است که برای شما شب را (همچون) پوشش, و 
خواب را (مایة) آرامش و آسایش, و روز را (هنگام) 
بیداری (و جنبش و تلاش و کوشش) نموده است. 
شب اشیاء و زنده‌ها را می‌پوشاند. این جهان به گونه‌ای 
نمایان می‌گردد که انگار جامهٌ شب را به تن می‌کند و 
تاریکی آن را کمربند خود می‌نماید. پس شب لباس 
است. در شب حرکت قطع می‌گردد و آرامش برقرار 
می‌شود و مردمان و بسیاری از حیوانات و پرندگان و 
حشرات می‌خوابند. خواب گسیختن از حسْ و شعور و 
اطّلاع و آگاهی است. پس خواب تعطیل کار به منظور 
استراحت و تجدید قوا است.ان گا: صبح می‌دمد و 
نفس می‌کشد و حرکت و جنبش آغاز می‌شود. و زندگی 
در روز به راه می‌افتد. این هم زنده شدن دوباره 
رستاخیز از آن مرگ کوچک خواب نام است, مرگی که 
زندگی روی زمین را بطور متناوب فرا می‌گیرد. ۳ 
رستاخیز و حیات دوباره را پدید می‌آورد. و در هر 
گردشی از گردشهای همیشگی و بدون وقفهٌ زمین. جان 
به پیکر جهان می‌دمد. اين مرگ و زندگی بر انسانها 
می‌گذرد و آنان غافل هستند از اين که اين کار دال بر 
اداره کردن جهان توسط یزدان سبحانی است که 
لحظه‌ای غافل نمی‌شود و به خواب نمی‌رود. 
‌ 
آن گاه از پدیدهٌ بادهای مژده رسان باران و گیاهان 


سخن می‌رود: ۱ 
دی سل آلرٍیاح بشر شرا بین و 
روص وی ی لد مَیْتاء و 


سرب 5 ۱ 


ششقیه عا خفن أنعامار 
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خدا کسی است که بادها را به عنوان مژده رسانهای 
پیشقراول باران رحمت خود وزان می‌کند ... و این ما 
هستیم که از آسمان آب پاک و پاک‌کننده (محیط و 
چرک و کثافت) را نازل می‌گردانیم, تا با آن سرزمین 
مرده (و خشکیده را با رویاندن گیاهان» سرسبز و ) 
زنده گردانیم» و آن را ببرای نوشیدن در اختیار 
مخلوقاتی که آفریده‌ايم. از جمله چهارپایان زیاد و 
مردمان فراوان, قرار دهیم. 
زندگی روی زمین به طور کلی با آب باران بردوام و 
برقرار است. چه مستقیم, و چه به وسیله کانالها و 
مسیرها و رودخانه‌ها و جویبارهائی که بر سطح زمین 
تشکیل می‌دهد. و چشمه‌سارها و چشمه‌ها و چاه‌های 
آبهای درونی‌ای که از باران به وجود آمده‌اند و به 
داخل زمین فرو رفته‌اند. اما کسانی که مستقیماً با باران 
سرو کار دارند آنان رحمت خدا را کامل و صحیح 
تشخیص می‌دهند. این گوثه افراد به باران چشم 
می‌دوزند. و کاملاً آ گاهند که دندکشان به تمام و کمال 
بر باران استوارو با باران مرتبط است. ایشان بادها را 
انتظار می‌دارند. بادهائی که می‌دانند ابرها را می‌رانند. 
و از آنها شادمان می‌گردند. و رحمت خدا را در آنسها 
احساس می‌کنند. اگر از زمر کسانی باشند که یزدان 
سینه‌هایشان را برای ایمان باز و گشوده باشد. 
تعبیر قرآنی معنی پاکی و پاکسازی را آشکارا بیان 
می‌دارد: 
انا من آلمیاء ما ور ». 
و این ما هستیم که از آسمان آب پاک و پاک‌کننده 
(محیط و چرک و کثافت) را نازل می‌گردانیم. 
این سخن وقتی به میان می‌آید که قرآن در صدد ذکر 
زندگی زیامت که ای ابه یره ۱ 


9 بق سقیه ا با نخاما و 
یی کثراً ». 


تابا آن سرزمین مرده (و خشکیده را با رویاندن 
گیاهان» سرسبز و ) زنده گردانیم. و آن را برای 
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چهارپایان زیاد و مردمان فراوان, قرار دهیم. 
تعبیر قرآنی سای ویژه‌ای بر زندگی می‌اندازد. سایة 
پاکی و پاکسازی را. چه یزدان سبحان اراده فرموده 
است زندگی پاک و پاکیزه بماند. و او است که سطح 
زمین را با اب پاک و تمییزی شستشو می‌دهد. اب 
پاک و تمییزی که زندگی به پیکر زمین خشک و مرده 
می‌دمد. و مردمان و چهارپا 
ت‌ 
روند سخن هنگام رسیدن بدین مقطع از عرضه داشتن 
صحنه‌های جهانی, به سوی قرآن نازل شده از آسمان 
نگاهی می‌اندازد. قرآنی که آن هم ان اشفا تا 
می‌گردد تا دلهاو جانها را پاک و پاکیزه بدارد. مردمان 
چگونه ات حیات بخش اجسام شاد می‌گردند» ولی 
از قرآن حیات بخش ارواح شادٍ نمی‌شوند: 
(ولقذصرفناه!! تم لیذ کرو یک آلناس 
لا کفورا؛ و و شننا لبعثنا نی کل قرية تذیراً نلا 
نطع الْکاف رین و جاههم به جهاد یر 4 
ما قرآن رابه صورتهای گوناگون (در قالب الفاظ زیبا و 
جمله‌های موثر و گیرا و شیوه‌های دلربا) درمیان 
مردمان بیان داشته‌ايم تا آنان (خدای خود را ) یاد کنند 
و پند گیرند. امّا بسیاری از مردم جر کفر و ناسپاسی 


یان را سیراب می‌کند. 


می‌خواستیم در هر شهر و روستائی» (پیغمبر) بیم 
رسانی را برمی‌انگيختیم.(ولی صلاح امْتها و ملّتها در 
این نمی‌باشد. پس (در تبلیغ رسالت و دعوت به حق» 
استوار و کوشا باش و) از کافران اطاعت مکن (و به 
دنبال هوسها و خرافات ایشان مرو) و با (اسلحة) قرآن 
اآنان جهاد ك_ اف لاف افیا ۶ 
و ند رف لیکو ۲ 
ما قرآن را به صورتهای گوناگون (در قالب الفاظ زیبا و 
جمله‌های موثر و گیرا و شیوه‌های دلربا) درمیان 
مردمان بیان داشته‌ایم تا آنان (خدای خود را ) باد کنند 
و پند گيرند. 

قرآن را به صورتهای مختلف. و با شیوه‌های متعدد و با 
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نگرشهای متنوع. بدیشان عرضه کرده‌ايم و با آن ذهن 
و شعور و درک و فهم آنان را مخاطب قرار داده‌ايم و 
از هر دری از درهای درونشان داخل شده‌ایم. و از هر 
وسیله‌ای برای به جوش وخروش انداختن دلهایشان 
سود برده‌ایم. 
لد کروا 4. 
تا آنان (خدای خود را ) یاد کنند و پند گیرند. 
کار به بیش از تذکر و یادآوری نیازی ندارد. حقیقتی که 
قرآن می‌کوشد ايشان را به سوی آن برگرداند. در 
فطرتشان متمرکز است و جای دارد. هوا و هوسی که از 
آن معبودی, را ساخته‌اند. آن را از یادشان برده است. 
فک آلثاس الاکقورا ‌. 
اما بسیاری از مردم جز کفر و ناسپاسی (در برابر آن 
از خود) نشان نمی‌دهند. 
وظيیفة پیغمبر لش در این صورت سنگین است. او با 
همه انسانها رویاروی می‌گردد. و بیشتر آنان را هوا و 
هوسشان گمراهشان ساخته است. و ازهمه چیز جز کفر 
سر پیچی کرده‌اند. هر چند که دلائل ایمان آوردن حاضر 
امه تفه انشته 
و و شثنالبعننا نی کل قَية تذیرا >. 
اگر ما می‌خواستیم در هر شهر و روستائیء (پیغمبر) 
بیم رسانی را برمی‌انگيختيم. (ولی صلاح امتها و ملتها 
در این نمی‌باشد). 


۱- برخی از مفشران ضمیر «» در فعل «صَرْفناه» را به آب برمی‌گردانند 
که نزدیک‌ترین واه مذکور در عبارت است» و وارهُ قرآن هم در اين مقام 
ذکر نشده است تا ضمیر را بدان برگرداند. ولی ما ترجیح می‌دهیم که آیین 
یرک هی شک در یقت که قمیر9ه)ث رایخ 
فرمودةٌ خدا: ‏ وَجامذهُخ به 4 لوباآن با ایشان جهاد کن). 
(فرقان /۵۲) 

به قرآن برمی‌گردد. زیرا با آب به جنگ دیگران نمی‌رود. کسی که ضمیر دوم 
را به قرآن برمی‌گرداند ضمیر اول را نیز به قرآن برمی‌گرداند این هم 
نگرشی از نگرشهای بسیار قرآن است که به مناسبت چیزی که در مد نظر 
است ذکر می‌شود. این مناسبت در اینجا نازل کردن آب پاک کنندهٌ حیات 


بخش است و ذهن را به نازل کردن قرآن پاک کننده حیات بخش متوجه 


می‌سازد که سراسر این سوره پیرآمون آن می‌چرخد. 
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در این صورت زحمت و مشقّت تقسیم می‌شد. و ادای 
وظیفه تخفیف پیدا می‌کرد. ولیکن یزدان جهان برای 
انجام اين مهم بنده‌ای را برگزیده است که خاتم‌الانبياء» 
یعنی واپسین پیغمبران است. و بیم دادن مردمان همه 
شهرها و روستاها را برعهد؛ او گذاشته است. تا واپسین 
رسالت وحدت پیدا کند و بر زبانهای پیغمبران فراوان 
در شهرها و روستاها پراکنده نگردد. قرآن را بدو 
ارمغان داشته است تا با آن به جهاد دیگران برود و 
پرزمد: 
(قلا نطع الکافرین و جاهدهم به جهادکیی را >. 
پس (در تبیغ رسالت و دعوت به حق, استوار و کوشا 
باش و) از کافران اطاعت مکن (و به دنبال هوسها و 
خرافات ایشان مرو) و با (اسلحف) قرآن با آنان جهاد 
بزرگ (و همه جانبةٌ تبلیغاتی) را بیاغاز. 
در اين قرآن قرّت و قتو زتنس اطه و اوقت با نتیر 
ذرف. و کشش و جاذبیتی است که با آن مقاومت و 
پایداری نمی‌گردد. اين قرآن دلهای مشرکان را سخت 
تکان می‌داد. و ارواحشان را به تندی به لرزه 
می‌انداخت. آنان با هر وسیله‌ای با تأثیر قسرآن پیکار 
می‌کردند و می‌خواستند ازتأثیر آن بکاهند و جلوگیری 
نمایند. ولی راهی بدین کار نمی‌یافتند و چارهٌ آن را 
نمی‌کردند. 
سران و بزرگان قریش به تودهٌ مردمان می‌گفتند: 
(لا تَسمَعوا ها القآن و الا فیه للم تبون 
‌. 
گوش به اين قرآن فرا ندهید. و در (هنگام تلاوت) آن 
یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را 
نشنوند و مجال انديش؛ درباره مفاهیم آن از ایشان 
گرفته شود و ) شما پیروز گردید. (فضلت/۲۶) 
این گفتار می‌رساند که چه اندازه از تأثیر ایین قرآن 
درون سران و بزرگان قریش و درون تودة مردمان به 
زلزله و تکان در آمده است و به ترس و هراس افتاده 
است. آنان گرویدگان به این قرآن را می‌دیدند که از 


تأثیر آیه‌ای یا دو آیه‌ای» و سوره‌ای یا دو سوره‌ای که 
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محمّد پسر عبدالله یت آنها را تلاوت می‌فرمود. در 
فاصلهٌ بامدادی و شامگاهی چه اندازه تغییر می‌کردند و 
دگرگون می‌شدند و انگار جادو می‌شدند! جانها 
فرمانبردار پیغمبر یل می‌گردید. و دلها به سویش 
می‌گرائید. 
رسای قریش این سخن را به پیروان و همفکران خود 
نمی‌گفتند و خودشان از تأثیر این قرآن کنار بمانند. اگر 
آنان در ژرفای درونشان احساس لرزه و تکانی 
نمی‌کردند که ایشان را به ترس و هراس اندازد. چنین 
دستوری نمی‌دادند. و در میان قوم خود این برحدر 
باش و هوشیار باش را پخش نمی‌کردند که از هر سخنی 
بیشتر بر ژرفای تأثیر این قرآن دلالت دارد! 
«آبن اسحاق گفته است: محمّد پسر مسلم پسر شهاب 
زهری برایم روایت کرده‌است که برای او نقل شده 
است: ابوسفیان پسر حرب. و ابوجهل پسر هشام. و 
اخنس پسر شریق پسر عمر پسر وهب ثقفی همپیمان 
بنی زهره» شبی بیرون رفتند تا سخن پیغمبر خدا لض 
را بشنوند بدان گاه که او در خانه‌اش نماز شب را 
می‌خواند. هر یک از آنان در جائی جایگزین شدند تا 
بشنوند. هیچ یک از ایشان از محل دیگری خبر 
نداشت. تمام شب به پیغمبر َلضَّ گوش فرا دادند تا 
سپیده صبح دمید. بامدادان پراکنده شدند. در راه به هم 
رسیدند. یکدیگر را سرزنش کردند. و یکی به دیگری 
گفت: به همچون کاری برنگردید. چه اگر یکی از 
ببی‌خردان شما را ببیند به دل و درون آو دغدغه 
می‌اندازید. سپس رفتند و برگشتند. شب دوم هر یک 
از آنان به جایگاه شب قبلی خود برگشت. تمام شب به 
پیغمبر 2 گوش فرا دادند تا سپیده صبح دمید. 
بامدادان پراکنده شدند. در راه باز به هم تن نز کین 
به دیگری همان چیزی را گفت که شب قبلی گفته بود. 
سپس رفتند وبرگشتند. شب سوم نیز هر یک از آنان به 
جایگاه پیشین خود برگشت.تمام شب به پیغمبر ضٌ 
۷ فرا دادند تا سپیده صبح دمید. بامدادان پراکنده 


شدند. در راه دوباره به هم رسيدند. به همدیگر گفتند: 


5 ی ۳ 
0 


او ی وه تا 0ب ۲ اور ۰ ی 


از پر سا ی سنتیف ات بسن بر ما و 1 
ِ ور و وه و ره تلع موه هو بر 9 ور ۳ ۳ وه ۹ ره مهو ی هو منوت له ویر د و گر دب 3 ی ۳ مه ۳۳ رو رو رن نو ۴ 
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از اینجا تکان نمی‌خوریم و نمی‌رویم تا پیمان نبندیم که 
دیگر بدینجا برنگردیم! بر اين کار پیمان بستند و سپس 
پراکنده شدند و رفتند. 

هنگامی که آفتاب طلوع کرد. اخنس پسر شریق چوگان 
خود را برداشت و بیرون رفت. به نزد ابوسفیان در 
خانه‌اش رفت. بدو گفت: ای ابوحنظله به من بو رأی 
شتا وک 
اه دا سکن مان | ۵ از 


تو درباره چیژی که از محمّد شنیده‌ای چٍ 


آنها آگاهم و می‌دانم مراد از آنها چیست. و چیزهائی را 
هم شنیده‌ام که معنی آنها را ندانسته‌ام و از مراد انها 
آگاه نشده‌ام. اخنس گفت: من هم بدان کسی سوگند که 
تو بدو سوگند خوردی این چنین هستم. 

سپس از پیش او برخاست و به نزد ابوجهل رفت و در 
خانه‌اش او را ملاقات کرد. بدو گفت: ای ابوالحکم نظر 
چیست؟ گفت : چه 
دا دب میب کرد 
احترام کشمکش و ستیز کردیم. آنان خوراک دادند. ما 
نیز خوراک دادیم. آنان دیگران را بر شتران خود سوار 
کردند. ما نیز چنین کردیم. ایشان بدل و بخشش نمودند. 
ما هم بذل و بخشش نمودیم. تا جائی که بر مرکبها 
سوار شدیم. و بسان دو اسب مسابقه, با یکدیگر به 
پیش تاختیم! اما وقتی فرا رسید که آنان گفتند : از میان 


تو درباره آنجه از محمّد شنیده‌ای < 


ما پیغمبری برانگیخته شده است که از آسمان بدو وحی 
می‌شود. ما کی بدین پایگاه و جایگاه می‌توانیم برسیم؟ 
به خدا سوگند هرگز ما به پیغمبرشان ایمان نمی‌آوریم و 
او را تصدیق نمی‌کنيم !!! 

اخنس پسر شریق از پیش او هم برخاست و رفت». 
بدین منوال و بر این روال با خویشتن ورمی‌رفتند و 
جلو دل خود را می‌گرفتند و سعی می‌کردند بدین قرآن 
نگرایند و بدان گوش جان نسپارند تا این قسرآن بر 
ایشان جیره نشود و زمام اختیار را از دست آنان نگیرد. 
سران و بزرگان قریش مواظب بودند توده مردم ازآنان 
مطْلم نشوند. چرا که اگر تودهٌ مردم می‌دانستند که سران 
و بزرگان قریش چگونه اسیر بیان قرآن شده‌اند و شبه 
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جادوشدگان گردیده‌اند. ریاست ایشان مورد تهدید قرار 
می‌گرفت. 
فز قران عی شرشتساده‌ای است: و قتشی که دل :را 
مستقیماً به چشمهٌ اصلی متّصل نمود. متوقّف کردن این 
چشمهٌ جوشان, و جلوگیری از امواج خروشان آن 
دشوار می‌گردد. در قرآن صحنه‌هائی از قیامت. 
داستانها. صحنه‌هائی از جهان گویاء جایگاه‌های هلاک و 
نابودی گذشتگان. و نیروی برجسته و نمایان و مجسّم 
نشان دادن است. به گونه‌ای که دلها را سخت به لرزه و 
تکان می‌اندازد. و دلها با وجود آن آرام نمی‌یابد و قرار 
نمی کیراد: 
در بعضی از موارد. تنها یک سوره هستی انسان را به 
لرزه و تکان می‌آن‌دازده و همه جوانب را بر نفس 
می‌گیرد. بدان گونه که سپاه عظیمی که دارای ساز و 
برگ فراوان باشد از عهدهٌ چنین کاری برنمیآید. 
در این صورت جای شگفت نیست اگر خدا به پیغمبر 
خود 22َ: دستور دهد که از کافران فرمانبرداری 
نکند. و در کار دعوت خود لرزان و هراسان نشود. و با 
اين قرآن به جهاد و پیکار کافران رود. چه او با نیروئی 
به جهاد و پیکار ایشان می‌رود که هستی انسان در برابر 
آن توان ایستادگی ندارد. و نمی‌تواند با آن بجنگد و 
چار؛ آن را بسازد. 
0 
روند قرآنی بعد از اين نگرش. به صحنه‌های هستی 
برمی‌گردد. و بر صحنه بادهای مژده رسان و آب پاک و 
پاک کننده با صحنه دریاهای شیرین وشور و حاجز و 
مانعی که در ات انیا قرار دارد. پیرو می‌زند: 
رال مرج البخرین هذاَذب فرات وَغذا 
ملح أجاج؛ و جع ر ص 7 جورا ». 
خدا کی اش که قافتا وا در کار هم رون می‌سازی 
(و بر آثر وزن مخصوص, یعنی تفاوت درجهة غلظت آب 
شور و شیرین, آمیزة یکدیگر نمی‌شوند و ) این یکی 
شیرین شیرین است. و آن دیگر شور شور! خداوند در 
ماه نصا ی ای انحان کات کیان 
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کاملاً از هم جدا ساخته است. 
خدا کسی است که دو دریا را به حال خود رها کرده 
است. این یکی شیرین شیرین است. و آن دیگری شور 
شور. جاری می‌گردند و به همدیگر برخورد می‌کنند. 
ولی با یکدیگر نمی آمیزند و مخلوط نمی‌شوند. بلکه 
در میان آن دو حاجز و مانع سرشتی است که خدا انها 
را بر ان سرشته است. مسیر رودبارها اغلب بلندتر از 
سطح دریا است. بدین خاطر رودبارهای شیرین به 
دریاهای شور می‌پیوندند. ولی برعکس صورت 
نمی‌گیرد مگر به ندرت. با این اندازه گسیری دقیق. 
دریاها - هر چند که بزرگتر و پرآب‌ترند - بر رودبارها 
طغیان نمی‌کنند و سرنمی‌کشند. رودبارهائی که زندگی 
انسانها و حیوانها و گیاه‌ها از کر آنها است. این 
اندازه گیری و سنجش کار تصادف گذرائی و جهش 
ناگهانی و نابجائی نیست. بلکه قانون مستمرّی و 
حساب دقیقی در میان است که با اراد آفریدگاری 
صورت می‌گیرد که اين جهان را برای هدفی و منظوری 
آفریده است که قوانین خدا با دقت و استواری ان را 
محتّق می‌دارند و پیاده می‌کنند. 
در قوانین این هستی در نظر گرفته شده است که آبهای 
شور اقیانوسها بر رودخانه‌ها و بر خشکیها طغیان نکنند 
و سرنکشند. حتّی در حالتهای جزر و مدی که جاذبه و 
کشش ماه آنها را ایجاد می‌کند. ماه آبهای سطح زمین 
را به گونه‌ای به سوی خود می‌کشد که آبها تا ارتفاع 
زیادی فرا می‌روند و اوج می‌گیرند. 
صاحب کتاب: «انسان به تنهائی برجای نمی‌ماند» که 
ترجمهٌ عربی آن : «ألْلْم یَدعُو ی الایمان» نامیده شده 
است. می‌گوید: ۱ 
«قمر از ما ۲۴۰۰۰۰ مایل فاصله دارد. مدی که در 
شبانه روز دو بار رخ می‌دهد یادآوری ظریف و لطیفی 
از وجود ماه دارد. مدی که در اقیانوس روی می‌دهد 
گاهی تا ارتفاع ۶۰ پا(" در بعضی جاها بالا می‌رود. 
حتی قشر زمین دو بار در شبانه روز به سوی خارج در 
حذٌ چندین بوصه(" به سبب جاذبهٌ ماه منحنی می‌گردد 
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و قوس پیدا می‌کند. همه چیز هم به نظرمان منظم و 
دست نخورده می‌رسد. تا بدانجا که ما به نیروی هراس 
انگیزی پی نمی‌بریم که سطح اقیانوس را چند پا بالا 
می‌برد. و قشر زمینی که به نظرمان تا اندازه‌ای سخت 
و شفت اشتا هنن .هی کردد و قومن بیدا می‌گند: 
مرزیخ دارای یک ماه است. ماه کوچجکی است. جز 
۰ مایل از آن فاصله ندارد... اگر ماه ما به جای 
فاصلهٌ زیادی که اکنون با ما دارد. ۵۰۰۰۰ مایل مثلاً از 
ما دور می‌بود. مد آبها بدان درجه‌ای بالا می‌رفت که 
همه زمینهای تن را در شبانه‌روز دو بار زیر 
می‌گرفت. با آب جوشان و خروشانی که با نیروی خود 
وا ان اف کت ون ان عالت هروا هو ات 
قاره‌ای وجود نمی‌داشت که با سرعت ممکن از ژرفای 
آب بیرون بیاید و سربرآورد. و کره زمین از ایسن 
پریشانی و نابسامانی درهم می‌شکست. و مدی که به 
هوا خیز برمی‌داشت هر روز طوفانهائی پدید می‌آورد. 
اگر فرض کینم که قاره‌ها از میان می‌رفتند. میانگین 
عمق آب بالای سراسر کر زمین در حدود یک مایل و 
نیم می‌گردید. در این صورت اگر هم حیاتی وجود 
می‌داشت جز در ژرفای اقیانوسهای عمیق کجا ممکن 
می‌شد (». 
دست خدائی که این جهان را می‌گرداند و اداره 
می‌فرماید. دو دریا را ساری و جاری کرده است و میان 
آن دو حاجز و مانعی از سرشت خودشان و از سرشت 
این جهان به وجود آورده است. این جهان هماهنگی که 
مقدارها و اندازه‌های آن با دست سازنده مدیُر حکیمی 
جریان می‌یابد. جریان مقدر و مقر و سنجیده و 
طرح‌ریزی شده‌ای که همه چیز آن دقیقاً نرسیم و نعیین 
گردنده شاه 
ی 


ریا مقیاس طول؛ پرابر با یک قدم متوشط؛ گام. قدم. فقوت (۲۵۵۱). 
(فرهنگ معین) 
۲- بوصه < ۳0۷06 مقیاس قدیمی است. هر بوصه ۲۷ میلیمتر است 


ار ما اک ی ای سر از یلا رن ات ور رما اه دورو کت مان اس اه ات کی ان یا ۱۳ 


3 
۱ 
3 
1 
3 
1 








٩‏ ۳ و ۱ اد ی کب کب 


سوره فرقان آیات ۴۵-۶۲ 
جزء نوزدهم 
آن گاه روند قرآنی از آب آسمان و آب دریاو 
1 نطفه می‌پردازد. آبی که از آن حیات 
مستقیم انسان سرچشمه می‌گیرد: 

«(ر هر دی خن من الا بر فجعله تسب و 

صهرا وکَان ریک قدیرا >. 

ات انسانها را آفریده است و 

ایشان را به (دو گروه) ذکور و اناث تبدیل کرده است. و 

پروردگار تو همواره (بر انجام هر چه بخواهد) توانا 

بوده و هست. 
از این آب جنین را میآفریند. اگر نر باشد تسب است. 
و اگر ماده باشد صهر است. چون صهر به معنی دامادی 
است. و ماده داماد او ۱ 
حیات بشری حاصل از اين آب منی نام. شگفت‌انگیز تر 
و سترگ‌تر از آن حیاتی است که از آب آسمان پدید 
می‌آید. چه از یک سلول(" از میان ده‌ها میلیون سلول 
نهان در یک قطرهٌ اب مرد که با تخمک زن در درون 
رحم می‌آمیزد. آن آفریده پیچیده؛ تسرکیبی انسان نام 
بوجود می‌آید. انسان که شگفت انگیزترین مسوجودات 
به طور کلی است! 
از سلولهای همگون و از تخمکهای همسان و نرها و 
ماده‌ها به شیوةٌ شگفتی پدید می‌آیند. شیوه‌ای که بشر 
دای آ وا اتف ووانت نصر نمی تواند انترا رو 
ضبط کند یا علّت‌یابی نماید. سلولی در میان هزاران 
سلول را نمی‌توان با صفات مشخصه‌ای شناسائی کرد و 
کف ار انیت که ای نی با سوه مک 
همچنین تخمکی را نمی‌توان با صفات مشخصه‌ای 
شناسائی کرد و گفت: این تخمک است که تولید نر یا 
ماده می‌کند!..با وجود این مشخصات است که در آخر 
اين یکی تبدیل به مرد و این یکی تبدیل به زن 
می‌گردد! 

وکان ریک قدیراً 4. 

و پروردگار تو همواره (بر انجام هر چه بخواهد) توانا 

بوده و هست. 


اهای ا انش‌فتنت است که کوهای از آر ون ان 
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شگفت پنن شگفت فان درده اف فنرد] 
اگن اسان بو هشن باره اس که انشتان ار آن:یها 
می‌گردد پژوهش کند. سرگیجه می‌گیرد. بدان گاه که از 
ویژگیهای انسان کامل نهان درباره اجسام بسیار ریز و 
کوچکی به بررسی می‌پردازد که حامل عناصر ورائتی 
هر جنسی. و پدر و مادر او و خویشاوندان نزدیک او 
است. آن عناصر ورائتی را برمی‌دارد تا آنها را به جنین 
نر و جنین ماده تحویل دهد. برحسب چیزی که دست 
قدرت. آفرینش روک دای زا هن ی ند بر ان 
ترسیم و تعیین می‌کند. 
اینها هم اشاره‌هائی از کتاب: «انسان به تنهائی برچای 
نمی‌ماند» دربار؛ ویژگیهای عناصر ورائتی نهان در آن 
ذرّات پس کوچک است: 
«هر سلولی جچه نر ب‌اشدو چه ماده. حامل 
کروموزوم‌ها(" و ژنها(؟ا یعنی واحدهای ورائتی 
هستند. کروموزوم‌ها هسته(*) را تشکیل می‌دهند که 
تیره رنگ بوده و حامل ژن‌ها می‌باشند. ژن‌ها عامل 
اصلی و قطعی چیزی هستند که هر موجود زنده‌ای با 
انسانی بر آن استوار می‌گردد. سیتوپلاسم!" ترکیبهای 
شیمیائی شگفتی است که هر دوتای کروموزوم‌ها و ژنها 
و اه کی ها با زا هدماین وراسس ع که 


۱- «نسَباٌ» : خویشاوندی حاصل از جهت مردان. «صهرً» : خویشاوندی 
حاصل از جهت زنان . مراد از «تسباً و صهرآ» دو دسته نر و ماده. یعنی 
مردان وزنان است. (مترجم) 

۲- در بدن آنسان در حدود ۳ عدد سلول وجود دارد. (مترجم) 
۳- تعداد کروموزوم‌ها در هر سلولی از سلولهای بدن انسان ۴۶ عدد است. 
کروموزوم‌ها ساختمانهای مسوول انتقال عوامل و خصوصیّات ورائتی 
هستند. (مترجم) 

۴- ژنها عامل ایجاد کننده صفات وخصوصیات ارثی هستند که از والدین 
به کودک منتقل می‌گردند. بر روی کروموزوم‌های هر سلول از سلولهای 


انسان حدود یک میلیون ژن وجود دارد! 

(مترجم) 
۵- هسته محل ذخیرة اطلاعات ورائتی و فرامین سنتز ترکیبات سلولی 
است. (مترجم) 


۶- سیتوپلاسم مادهٌ پروتوپلاسمی است که پیرامون هسته را فرا گرفته 


است. (مترجم) 
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مسوول همه پدیده‌های بشری موجود بر سطح زمین 
اعم از خصائص فردی و احوال روانی و رنگها و 
جنسهای آنها هستند - آن اندازه ریز و کوچک 
می‌باشند که اگر همه آنها گردآورده شوند و در یک 
مکان گذاشته شوند. حجم آنها کمتر از حجم «انگشتانه» 
می‌گرددا 
این زنهای بسیار ریز و کوچک میکروسکپی. کلیدهای 
بدون چون و چرای خواض هم انسانها و حیوانها 
وگیاه‌ها هستند. «انگشتانه‌ای» که همه صفات فردی دو 
یلیون انسان را درخود جای می‌دهد. واقعاً مان کم 
حجمی است. امّا با وجود این . حقیقتی است که جبای 
چدال و ستیزی در آن نیست. 
جنین با تمایز تدریجی خود از سلول نطفه به گونة بالغ» 
بازگو کنندهُ گذشتهٌ حیاتی و صفات ارئی است که با 
ترکیب و سازمان منظّم مولکولی موجود در ژنها و 
سیتوپلاسم ان محافظت می‌شود. 
مشاهده کرده‌ایم که ژنهای موجود در سلولهای همه 
موجودات زنده در داشتن نظامهای خاص مولکولی (کد 
بسندی ژنتیکی) مشترک هستند. این سیستمهای 
مولکولی که از مقیاسهای میکروسکپی راییج بسیار 
کوچکترند. نگهدارندهٌ نقشه ورائتی و صفات اجداد و 
ویژگیهای هر موجود زنده بوده و کنترل همه ویژگیهای 
ريشه و ساقه و برگ و گل و میوه در گیاهان, و نیز 
نظارت بر شکل ظاهری پوست و مو و اعضاء در 
حیوانات و انسان را به عهده دارد». 
بدین مقدار از شگفتیهای حیات بسنده می‌کنيم. 
شگفتیهائی که قدرت آفریننده و اداره کننده و گرداننده 
جهان آنها را در حیات به ودیعت نهاده است. 

(وکان ریک قدیرا4. 

و پروردگار تو همواره (بر انجام هر چه بخواهد) توانا 

بوده و هست. 
‌ 
در مثل همچون فضائی. فضای آفرینش و سنجش, و در 
جلو آن چنان حیاتی که از آب آسمان و از آب نطفه 
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پدیدار می‌شود. نطفه‌ای که آن همه خصائص در آن 
اندوخته شده است. خصائصی که از یک سلول پسری 
را با تمام ویژگیهایش و ورائتهایش می‌سازد. و از یک 
سلول نیز دختری را با تمام ویژگیهایش و ورائتهایش 
میسازد... در مثل همچون فضائی, پرستش غیر خدا چیز 
عجیب و زشتی بشمار می‌آید. آن اندازه عجیب و 
زشت که فطرت از آن بیزاری می‌جوید... روند قرآنی 
در اینجا عبادات ایشان برای غیر خدا را نشان می‌دهد: 
و یعون من دون له ما ایهم و لایتضرهم. 
رکان الکافه عل رَبّه ظهبراً >. 
کاب مه زاف جر ها راز امن کنی که ان 
سودی به آنان می‌رسانند و نه زیانی. کافران پیوسته 
در راه سرکشی از پروردگارشان همدیگر را پشتیبانی 
9« 
« و کانْ الکافر علی رب ظهیرا . 
کافران پیوسته در راه سرکشی از پروردگارشان 
همدیگر را پشتیبانی می‌کنند. 
هم کافران - مشرکان مکه هم در ضمن ایشان هستند - 
دشمن پروردگارشان می‌باشند. پروردگاری که آنان ر 
آفریده است و اندامهایشان را همأوا و همساز فرموده 
است و هر عضوی از اعضاء انسان را جهت کاری و 
برای حکمتی سامان داده است. آخر چنین چیزی چگونه 
باید باشد؟ کافری که آن اندازه کوچک و ناچیز است 
کی می‌تواند دشمن و ضد خدا باشد؟ کافر دشمن دین 
خدا است. کافر دشمن برنامه‌ای است که خدا آن را 
برای زندگی اراده فرموده است و خواسته است. تعبیر 
قرآنی تنها می‌خواهد پرده از بزه کافر بردارد و زشتی 
گناه او را برساند, و کافر را دشمن پروردگارش و 
سرورش به تصویر بکشدا 
کافر وقتی که با پیغمبر خدا لش و با رسالت او 
مک وس اهاعدا هگ هگن شتگ نا 
پیغمبر 2 نیست. بلکه جنگ با خدا است. خدائی 
که ضامن و روزی رسان او است. پس از آن بندهٌ خود 
را مطمْنْ می‌سازد و بدو آرامش می‌دهد. و تکیت را 
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بر دوش او سبک می‌کند. و بدو می‌فهماند وقتی که 
وْیفه خود را در بشارت دادن و بیم دادن انجام 
می‌دهد. و با قرآن به جهاد کافران می‌پردازد. دیگر 
مسوولیتی در برابر دشمنانگی بزهکاران و ستیزه‌جوئی 
کافران با خود ندارد. خدا به جای او عهده‌دار پیکار با 
دش‌منانش هی گرقده دشمنانی که با خدا دشمنی 
می‌ورزند. پس باید که بر پروردگارش سوک کند و 
پشت بدو بندد. خدا آگاه‌تر از هر کسی و هر چیزی 


3 و سل 1 ِِ ِ 
یه من جر له من شاد خذ ره بل ۲ 
کل عل ال ای لو و سب محشده, و کی 


به پذنوب عباده خبیرا ‌. 
ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده (مومنان به بهشت) 
و بیم دهنده (کافران به دوزخ» به سوی مردم) 
نفرستاده‌ایم. بگو: من در برابر ابلاغ اين آئین هیچ گونه 
پاداشی از شما مطالبه نمی‌کنم. تنها پاداش من این است 
که کسی - اگر خواست - راه را به سوی پروردگارش 
در پیش گیرد (و در مسیری که منتهی به رضا و رحمت 
و پاداش فراوان یزدان است گام بردارد) و (در همه 
امور) بر خداوندی تکیه کن که هميشه زنده أست و 
هرگز نمی‌میرد. و حمد و ثنای او را بجای آور (و بدان 
تو عهده‌دار ایمان یا کفر مردمان نیستی و خدا همگان را 
اند دا کافی ات ک داش گنها 
بندگانش آگاه است (و هیچ گونه گناهی از دید او مخفی 
تاکز 
بدین وسیله خدا وظیفةٌ پیغمبر یل را مشخص و 
معیّن می‌فرماید. و آن مژده دادن و ترساندن است بدان 
گونه که تقد در مدینه بدو دستور داده است. این هم 
حکمتی دارد که خدا از آن آگاه است. گمان می‌بریم از 
جملهٌ این حکمت این است که خداوند سبحان مردانی 
را در این دوره آماده می‌کرده است که این عقیده تازه 
بر آنان تکیه بکند. و این عقیده در دل و درونشان 


زریست نماید. و در زندگانیشان بر جمه شود. جامعه‌ای 
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که اسلام بر آن حاکم گردد و فرمان براند و مراقب و 
محافظ آن شود. در اين دور آمادگی. جامعهٌ اسلامی 
به جنگها و خونریزیهائی نپردازد که قریش را از 
و دلهایشان بر روی اسلام 
بسته شود. خدا چنین مقدر و مقزّر فرموده بود که بعد 
از هجرت برخی از آنان وارد اسلام گسردند. و این 
ایشان بعد از فتح مکه اسلام را بپذيرند. و از میان آنان 


پذیرش اسلام, باز دارد, 


هسته سخت و توانمندی برای عقيده جاویدان با اجازه 
یزدان پدید آید. 

بانل دانیتت که لاو ققز رسشالی) فی فد افن مان 
همان گونه که که و[ مذده دادن و ترساندن 
است. جنگیدن برای برطرف کردن و از میان بردن سذٌ‌ها 
و مانعهای مادی موجود بر سر راه آزادی دعوت. و 
برای حمایت و حفاظت مومنان مقر گردیده است تا 
مومنان بتوانند ازادانه به عبادت و پرستش خود 
بپردازند و کسی نتواند ایشان را با زور از دین 
برگرداند. این نض قرآنی در مکّه و در مدینه بطور 
یکسان صادق است: 

و ما آزسلناک الا راو تذیراً 4. 
ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده (مقمنان به بهشت) 


و بیم دهنده (کافران به دوزخ, به سوی مردم) 


هت ۲ , 
(قل ما سکم عَیه من آجر لا من شاء آن یتح 
ال رَبّه سبیلاً . 


بگو: من در برابر ابلاغ اين آئین هیچ گونه پاداشی از 
شما مطالبه نمی‌کنم. تنها پاداش من این است که کسی - 
اگر خواست - راه را به سوی پروردگارش در پیش 
گیرد (و در مسیری که منتهی به رضا و رحمت و 
پاداش فراوان یزدان است گام بردارد). 
پیغمبر 937 هیچ گونه چشم داشتی به اجر و پاداش 
کسی ندارد. و به خاطر به دست آوردن کالائی از 
کالاهای دنیوی به کار تبلیغ نمی‌پردازد. چشم انستظار 
دریافت چیزی از کسانی ندارد که راهیاب به اسلام 


می‌شوند و آن را می‌پذیرند. جزیه و خراج و مالیات و 
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رشوه‌ای از کسی نمی‌خواهد. و نذر و قربانی مسلمانی 
را انتظار نمی‌کشد. کسی که اسلام را می‌پدیرد فردی 
از افراد گروه مسلمانان می‌شود همین که زبان به اداي 
واژه‌ها و جمله‌هائی می‌گشاید و دل او بدانها اعتقاد 
دارد. این مشخصهّ اسلام است. مشخصه اسلام ایین 
است که کاهنی در اسلام نیست که حق کهانت خود را 
اس ره ای مشاه تست کم ونان 
و میانجیگری خود را دریافت دارد. در اسلام «رسم 
دخول» و شیوه ورودی وجود ندارد. در اسلام پولی 
برای دریافت راز یا برکت دادن و یا استقبال و بذیره 
رفتن در میان نیست. این سادگی این آئین و پاکی از 
هر چیزی است که میان دل و میان ایمان فاصله بیندازد. 
و در اسلام واسطه‌ها و ک‌اهنهائی در میان نیست .. 
پاداش پیغمبر تنها یک چیز است و بس: راهیابی 
راهیاب به خدا و نزدیکی او به پروردگارش مطابق 
آنجه می‌بیند و تشخیص می‌دهد! 

( ال من شاء أ یتخذ ال ریه سَبیلاً . 

تتها بازاش ات ی را 

به سوی پروردگارش در پیش گیرد (و در مسیری که 

منتهی به رضا و رحمت و پاداش فراوان یزدان است 

گام بردارد). 
اين یگانه پاداش پیغمبر یل است 
خشنود می‌شود. و وجدان بزرگوار او آسوده می‌شود. 
اگر بنده‌ای از بندگان یزدان را بپیند که بسه سوی 
پروردگارش راهیاب شده است. چه پیغمبر جََصَ9 رضا 
و خشنودی خدای خود را می‌طلبد. و راه او را انتخاب 


1.۰ دل پاک او 


می‌کند و تزفی گر بند: و به سوی مولا و سرور خود رو 
می‌کند و رهسپار می‌شود. 
وتو کل علی ای الّذی یوت و سبح تمه 6. 
و (در همه امور) بر خداوندی تکیه کن که هميشه زنده 
است و هرگز نمی‌میرد. و حمد و ثنای او را بجای آور 
(و بدان تو عهده‌دار ایمان یا کفر مردمان نیستی و خدا 
همگان را می‌پاید). 
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می‌رود. تنها زنده‌ای می‌ماند که نمی‌میرد. توکل کردن 
و تکیه زدن بر کسی که روزی از روزها - هر چند هم 
عمر او طولانی یباکوتاه باشد - به درود حیات 
می‌گوید. تکیه زدن بر تکیه گاهی است که در حال 
سقوط و فروافتادن است. و پشت بستن به سایه‌ای 
است که برطرف و برچیده می‌شود. تنها باید توکل کرد 
و تکیه زد بر زندهٌ جاویدی که برطرف نمی‌شود و نابود 
نمی‌گردد... 

و سبح حنده 6 . 

و حمد و ثنای او را بجای آور 
کسی حمد و ثنا نمی‌گردد مگر 
بخش سرمدی ... کار کافران را به کسی واگذار که 
هميشه زنده است و هرگز نمی‌میرد. چه او از گناه‌ها و 
بزهکاریهایشان مسطلع است. و چیزی از گناه‌ها و 
بزهکار یهایشان بر او پوشیده و پنهان نمی‌ماند. 

رگن به بذئوب عباده خر 


دهنده نعمت ورحیات 


و همین کافی است که خداوند از گناهان بندگانش آگاه 
است (و هیچ گونه گناهی از دید او مخفی نمی‌ماند). 
به هنگام نشان دادن آگاهی مطلق و قدرت بر سزا و 
جزاء از آفرینش آسمانها و زمین توشط یزدان, و از 
استقرار او بر عرش» سخن میرود: 


(الذي خلق ناوات و الأرض و اب نیس 
یم آنتوی علیانعزش, لخن له 


ی 


دو را در شش دوره آفریده است» و آن گاه بر تخت 


ج 


(فرماندهی و ادارهُ امور جهان) نشسته است (و کار و 
بار کائنات را با دست قدرت خود چرخانده است و 
پیوسته مراقب احوال و اوضاع عالم بوده است). او 
دارای رحمت فراوان و فراگیر است (و رحمت عام وی 
همه موجودات را در برگرفته است و مطیع و عاصی و 
مومن وکافر بر این خوان یغما نشسته‌اند اگر 
می‌خواهی از ادوار آفرینش هستی باخبر گردی) پس از 


شخص بنیار آگاه و فرزانه بپرس. 
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قطها رزوتهای کهاشدا ور اشها اسستانها وذفت را 
آفریده است متفاوت با روزهای زمینی ما است. چه 
هفاضا خاش از و تظام سط مد فمسی اک 
و مقیاس و معیاری است که نتيجهٌ گردش کرات بوده و 
بعد از آفرینش آسمانها و زمین پدیدار گردیده است. 
کره زمین یک بار در برابر خورشید دور خود بگردد 
شبانه روزی بشمار می‌آید. آفریدن چیزی جبز ایسن 
نیست که اراده خدا بدان تعلق گیرد و بگوید: 

(کن ». 

بشو.... پدید آی 
شدن و پدید آمدن فوراً صورت می‌گیرد: 

(فیکون ». 

۹ 
چه بسا مراد از این شش روز از و خدا که مقدار 
اقا وا کیت ات دا فش افو ان رسای 
باشد که در آنها تحوّل و تبدل فراوانی در آسمانها و 
زمین صورت گرفته است تا جهان به وضع فعلی 
دراه ها مت امین نشف کتا هار 
چیره شدن و فرماندهی راب ذشت کر فتن است: باره 
«ئُ سپس » ولتت انم تیان کف ندال نون 
ژرفا و فراخنای مرتبةٌ چیرگی و فرماندهی است. 
همراه با چیرگی و فرماندهی, رحمت واسعهٌ همیشگی 


است: 
(الرّحِنْ ». 
شنت فرا کین تاکن که را رنه تیم از 
لطف عمیم است. 
همراه با رحمت. اطلاع و آگاهی اشت: 
(قاسأل به خببرا (( >. 
از شخص بسیار آگاه و فرزانه بپرس (که من هستم که 
خدایم). 
از کسی بپرس که آگاهی مطلق دارد و چیزی از دائره 
آگاهی او بیرون نیست و بر او چیزی پوشیده ونهان 
نمی‌ماند. هر گاه از خدا ببرسی. از شخص بسیار آگاه 
سوال می‌کنی. آن کسی که چیزی نه در زمین و نه در 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
آسمان بر او پنهان و نهان نمی‌ماند. 
‌ 
با این وجود. آن اشخاص خود بزرگ بین و گردن افراز, 
دعوت به پرستش خداوند مهربان را سبک می‌شمارند 
ی می‌انگارند: 
وذا یل شم آشجذوا لخن فالواو 
آله جمن؟ أتَ تسجِذ نا تا ۳ 
هنگامی که به کافران گفته می‌شود: برای خداوند 
رحمان (که سراسر وجود شما غرق رحمت او است. 
کرنش ببرید و) سجده کنید. (از روی کبر و غرور و از 
سر استهزاء و تمسخر) می‌گویند: رحمان چه چیز 
۹( که ای وا تب تاش دا وان تفه فوتقاق 
پرستش کنیم). آیا ما برای چیزی سجده کنیم (و 
پرستش نمائیم) که تو به ما دستور می‌دهی؟ (مگر ما به 
سخن تو گوش می‌دهیم و فرمان تو را می‌پذیریم؟! امر 
به سجده در آن بیماردلان اثر معکوس می‌گذارد) و بر 
نفرت و گریز ایشان (از پذیرش ایمان) می‌افزاید. 
این شکل زشت و پلشتی از شکلهای بی‌شرمی و گردن 
افرازی است. در اینجا از آن یاد می‌شود تا نمودار 
دست کسم و ناجیز گرفتن گردن‌افرازی ایشان بر 
پیغمبر لاله باشد. آنان که برای پروردگارشان احترام 
قائل نیستند. و با این شیو؛ نابهنجار از ذات والای ‏ 
کردگار سخن می‌رانند. آیا باید از ایشان تعجّب کرد که 
دربار؛ پیفمبر لش بگویند آنچه را که می‌گویند؟ 
ایشان که از اسم خداوند بزرگوار می رمند و 
می‌گرپزند, 4 کمان می‌برند که آنان از نام «رحمان» 
آگاهی ندارند. و از آن پرسش می‌نمایند. پرسشی که بر 
ی شترمی و پززونی ایشان فی افزاید: 
(فالو: و ما ألرَن؟ ». 


می‌گویند: رحمان چه چیز است؟. 


۱- «خبیر» مفعول یا حال است. معنی این بخش از آیه چنین است: از 
مر که خنايم پر جرا کمن آکامه آشتابخ بر آگاهانة از آفرتتفن و نیاز 
جهان به آفریدگار سبحان پرس و جو و بحث و فحص کن و تحقیق در این 
باره برایت مهم باشد. (مترجم) ۱ 
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گردن افرازی و سبکسری ایشان بدان اندازه رسیده 
است که بگویند: ما جز رحمانی را نمی‌شناسیم که در 
یمامه است ... مرادشان شمه گدات بودا 
روند قرانن به گردن افرازی ایشان با تمجید و بزرگ 
داشت یزدان سبحان, و با سخن از برکت و عظمت ایزه 
مثان, و با یادی از عظمت آفرینش و افریده‌هایش, و با 
بیان آیات و نشانه‌هائی که بدین آفرینش و آفریده‌های 
بزرگ تذگر می‌دهند. پاسخ می‌گوید: 
(تبارک ای جعل فش وج و جقل فا 
بزاجامو ترا نا و هی جعل یل و هار 
لقن آراد آن یذ کر و آراد شکورا6. 
پاینده و بزرگوار خدای رحمانی است که در آسمان 
برجهائی را به وجود آورده است و در آن ۰ چراغ 
(فروزان خورشید) و ماه تابان را ایجاد نموده است. 
خدای رحمان کسی است که شب و روز را (به طور 
متناوب) جایگزین یکدیگر می‌سازد. برای (عبرت) 
انسانی که بخواهد به یاد خدا باشد (و فطرت 
یا وی ید تکام با ما تفه 
(نعمتهای بیشمار آفریدگارش را) سپاسگزاری کند (و 
باازنده نگاه داشفن روخ شکرگزازی: بر الطافای انعام 
خدا در حقّ خود بیفراید). 
مراد از بروج - بنا به قول ارجح - منازل سیّارات و 
مدارات نجومی عظیم آنها است. عظمتی که در ایینجا 
تیه سای ی خوی ق ور قانل رو قح 
و ناچیز شمردنی است که در اين گفتار مشرکان نهفته 
ارت 
و ما ألرَمن؟ ». 
رحمان چه چیز است؟. 
این چیزی از آفریده‌های او است. چیزی که سترگ و 
هراس انگیز و بزرگ در حش و در حقیقت است. از 
جملٌ این بروج خورشید ذکر می‌شود و آن را «سراج: 
چراغ» می‌نامد. زیرا خورشید است که پرتوهای خود را 
به زمین ما و جز آن می‌تاباند. در میان ذکر بروج از 
ماه تابانی سخن می‌رود که انوار آرام بخش و زیبای 
خود را ارسال می‌دارد. 
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همچنین صحنهٌ شب و روز را نشان می‌دهد. و از پیاپی 
آمدن آن دو سخن می‌گوید. شب و روز دو نشانة 
بزرگ خداشناسی هستند که چون پیوسته تکرار و دنبال 
یکدیگر می‌آیند مردمان آنها را فراموش می‌نمایند. در 
صورتی که اگر اين دو پدیده ببررسی گردند برای 
خداشناسی بسٍ است: 
رن آراد آن یأر أزاد شکورا ‌ 
برای (عبرت) انسانی که بخواهد به یاد خدا باشد (و 
ی رترب نی سا رنگا ات نا 
بخواهد (نعمتهای بیشمار آفریدگارش را) سپاسگزاری 
کند (و با زنده نگاه داشتن روح شکرگزاری, بر الطاف و 
انعام خدا در حق خود بیفزاید). 
اگر خداوند به نوبه روز را جایگزین شب. و شب را 
جایگزین روز نمی‌کرد. و یکی را پشت شتو نرق 
نمی آورد. زندکن بر روی کر زمین برای انسانی و 
حیوانی و گیاهی امکان نمی‌داشت. بلکه اگر طول شب 
و روز تغییر پیدا می‌کرد زندگی نیز تغییر پیدا می‌نمود. 
در کتاب: «انسان به تنهائی برجای نمی‌ماند» که ترجمة 
مغر آن: «الْعلم دعر ای لاینان» انت: اهده ات 
«کرةٌ زمین پیرامون محور خود در بیست و چهار 
ساعت یکبار می‌چرخد. تقریباً با سرعت هزار مایل در 
ساعت. هم اینک تو فرض کن که کرة زمین تقریباً با 
سرعت صد مایل در ساعت بگردد... چرا جنین نشود؟ 
... اگر چنین می‌شد. شب ماو روز ما ده برابر مدت 
فل راب ی کرت فتری انشا اضر از 
خضورشید سوزان تابستان هر روز گیاهان ما را 
می‌سوزاند. و هر شب هر گیاهی که در زمین است یخ 
می‌بست!». 
پاینده و بزرگوار خدائی است که آسمانها و زمین را 
آفریده است. و هر چیزی را به مقدار و اندازه لازم 
خلق نموده است و به جهان گسیل داشته است. پاینده و 
بزرگوار خدائی است که در آسمان برجهائی را آفریده 
است و در آسمان چراغ تابان خورشید, و ماه درخشان 
را بدید آورده است. 


«و هر اي جَعل الیل و ار خلة 
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جزء نوزدهم ‏ 
کر او آزاد شکوراً). 
خدای رحمان کسی است که شب و روز را (به طور 
متناوب) جایگزین یکدیگر می‌سازد برای (عبرت) 
انسانی که بخواهد به یاد خدا باشد (و فطرت 
خداشناسی را در خود بیدار نگاه دارد) یا بخواهد 
(نعمتهای بیشمار آفریدگارش را) سپاسگزاری کند (و 
با زنده نگاه داشتن روح شکرگزاری. بر الطاف و انعام 


و وعب‌ادالتمکنا نب ‌یمشو حون ع [ لا ّض 


وتروهسیم ی هاویق لواسکم 69 وه 
۹ کم ۳۵ هی مرمع مر هر م 

مک له رسک اوقم (6 راز یفولوه 

۱ 7 ارف ماب هی مهرد 


که ۲ سا ۲ 


() رتهاساعت مس کم ماما لو6 والزب دا أنفقو 





نی ره ۵ مر سح طرو 1۹ ری ۳۷ 


لم شش رفوا وا راوگان بزک لاک فواز 





ای لنش تلا کر لافس 
آلّی ۳ 
مت تفه ماب موف 
که ام رت وم تمه 
رای ۲ 


کل له ساتَهم حَستدتٍ و نله نو 
یا لوا و متا وعَمل ل صلعا فان بوب! له 


مک () راذب لاش هدوت لزور وولو 
مرو کرام (و) ربلد اک روارتاینت ربهر 
واه تارب ُ وا بغوارت ریت 
امن از بجتا وذرییا 2 ف ماجنا 
تک رال رقتةیما 
مص یف کاوسم( کوریت 
فیک حستت مستمرا ماما 6 فلمای وا یکرت 


من سین وی هی من 


للع سکره سوت بک وج و ن 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
این مرحلةٌ واپسین در سوره در آن صفحات مشخصه ‏ 
و ارکان واصول ویژه «بندگان خداوند مهربان» برجسته 
نشان داده می‌شود. انگار بندگان خوب خداوند مهربان, 
چکيده بشریّت در پایان پیکار طولانی میان هدایت و 
ضلالت هستند. انگار آنان برجای ماندهٌ نبردی 
می‌باشند که میان انسانهای منکر و دشمن خداء و میان 
پیغمبرانی درگرفته است که هدایت را با خود برای 
بشریّت به ارمغان آورده‌اند. گوئی بندگان خوب خدای 
مهربان. ثمر؛ٌ پاک و تازٌ آن جهاد سخت و دراز و 
حاصل دلجوئی آسایش بخشی از حاملان هدایت در 
برابر رنجها و دشواریهای انکار و سرسختی و 
رویگردانی هستند که از کافران و مشرکان دیده‌اند. 
در درس پیشین گذشت که مشرکان تجاهل می‌کردند و 
نام «رحمان» را انکار می‌نمودند. هم اینک اینان 
بندگان خوب خدای رحمان و مهربانند. آن کسانیند که 
خدای رحمان و مهربان را می‌شناسند. و سزاوار این 
هستند که به خدا نسیت داده شوند و بندگان او بشمار 
آیند. هان! هم اینک این ایشانند که با صفات مشخصة 
خود. و با ارکان و اصول اعتقاد درونی و رفتار بیرونی 
و کردار زندگانیشان معرفی می‌شوند. آهای! این آنانند 
که به عنوان نمونة زنده و واقعی جماعتی معرفی 
می‌گردند که اسلام همچون جماعتی را می‌خواهد. و به 
عنوان نمونه انسانهائی معرّفی می‌شوند که اسلام 
می‌خواهد با تربیت استوار خود آنان را پدید آورد. 
آنان کسانیند که سزاوار این هستند که خدا در زمین 
بدیشان توجّه فرماید و اهمَیّت بدهد. و عنایت خویش 
را شامل ایشان نماید. چه انسانها همه کوچکتر و 
ناچیزتر از آن هستند که خدا بدیشان توجّه فرماید و 
اهمَیّت بدهد, اگر همچون جماعتی در میان آنان نباشد. 
وی ایا وی وبا ان کنو 
0 

و عباد امن لین شون عَلی الأْرْض هون و 

اذا خاطَبمانجاهلون قالوا: ملاماً 4. 


و بندگان (خوب خدای) رجمان کسانیند که آرام (و 
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۰ 


بدون غرور و تکبّر) روی زمین راه می‌روند (و تواضم 


در حرکات و سکنات ایشان و حتی در راه رفتن آنان 

آشکار است). و هنگامی که نادانان ایشان را مخاطب 

(دشنامها و بد و بیراه‌های خود) قرار می‌دهند. از آنان 

روی می‌گردانند و به ترک ایشان می‌گویند. 
هان! هم اینک این نخستین نشانه از نشانه‌های بندگان 
خدای مهربان ات انان سادود: آشتر: خاطر روی 
زمین راه می‌روند. در راه رفتن ایشان تکلف و تصنع 
نیست. در راه رفتن آنان تکبّر و باد به غبغب انداختن 
نیست. در راه رفتن آنان رویگردانی و نابسامانی یا 
مردگی و سست عنصری نیست. راه رفتن بسان هر 
خرفش ببانگن شتضتت: و تمابانند؛ اختحاساتا و 
عواطف و خرد و بینشی است که در درونها جایگزین و 
مستقز است. کسی که راست و درست و جدی و 
هدفدار باشد. صفات و خصال خود را در راه رفشتن 
خویش نشان می‌دهد. راست و درست و جدی و 
هدفدار راه می‌رود. وقار وآرامش خویشتن را 
می‌پاید. و جدی و توانائی خویش را می‌نماید. معنی 
این بخش: ۱ ۱ 

شون عل ال ض هون 

آرام (و بدون غرور و تکیّر) روی زمین راه می‌روند (و 

تواضع در حرکات و سکنات ایشان و حتی در راه رفتن 

آنان آشکار است). 
این نیست که مردنی و سربه زیر راه می‌روند. و شل و 
ول و سست و ضعیف حرکت می‌کنند و می‌روند. آن 
گونه که برخی از مردمان چنین می‌فهمند از مسیان آن 
کسانی که می‌خواهند اظهار پرهیزگاری و نیکوئی کنند 
و به تقوا و صلاح تظاهر نمایند! این پیغمبر خدا َو 
است. وقتی که راه می‌رفت به جلو خم می‌شد. و در راه 
رفتن از همه مردمان تندتر و زیباتر و باوقارتر 
می‌رفت. ابوهریره می‌گوید: چیزی را زیباتر از پیغمبر 
خدا شب ندیده‌ام. انگان خورشید در جهره‌اش 
می‌درخشد. و کسی را در راه رفتن تندتر و چابک‌تر از 
پیغمبرخدا َلَصَ ندیده‌ام. انگار زمین زیر پای او 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
درهم نوردیده می‌شود. ما خویشتن را به هنگام رفتن با 
او به زحمت می‌انداختیم. ولی او معمولی و بدون توجه 
راه خود را می‌پیمود. علی پسر ابوطالب می‌گوید: 
وقتی که پیغمبر خدا ءَلشَی راه می‌رفت به سوی جلو 
خم می‌شد. انگار سر در نشیب می‌نهد و از سراشیبی 
پائین می‌رود. در روایت دیگری می‌فرماید: انگار از 
سربالائی به پائین می‌رود... همجون رفتنی رفتن افراد 
با عزم و اراده و دلیر ات۱۱ 
بندگان خوب خدای مهربان. در جدّی بودن و وقار 
داشتن و اراده کاری کردن. هم و غشم خود را مستوجه 
کار های مهم و پززگین می‌کنند. به نادانی نادانان اهمَیّت 
نمی‌دهند و گوششان به بی‌خردان بدهکار نمی‌باشد. دل 
خود را و وقت خود را و جد و جهد خود را صرف 
کر و ستیز و پیکار با دیوانگان و نادانان نمی‌کنند. 
خویشتن را از یاوه گوئی و بدزبانی و یاوه گویان و 
ببدزبانان والاتر می‌دانند و از اشخاص ویلان و 
سرگردان در بیابان گمراهی دوری کر نت36 

و اذا اطع الماهلون قالوا: تلاما 6. 

و هنگامی که نادانان ایشان را مخاطب (دشنامها و بد و 

بیراه‌های خود) قرار می‌دهند. از آنان روی می‌گردانند 

و به ترک ایشان می‌گویند. 
به ترک نادانان به سبب ضعف و ناتوانی نمی‌گویند. 
بلکه خویشتن را برتر و والاتر از ایشان می‌شمارند. از 
روی عجز و درماندگی ایشان را ترک نمی‌کنند. بلکه با 


داشتن قدرت و قوّت به همجون کاری دست می‌یازند. 


آنان وقت خود را و جدّ و جهد خود را بالاتر از این 


می‌گیرند و می‌دانند که آنها را صرف چیزی کنند که 
سزاوار شخص بزرگواری نیست که از یاوه گوئی و 
بدزبانی می‌پرهيزد. و خود را سرگرم چیزی می‌کنند که 
مهم‌تر و بزرگتر و بالاتر از اين چیزها است. 

‌ 


۱- به روایت «زادالمعاد فی هدی خیر العباد» تألیف شمس‌الدّین 


ابوعبدالله ابن قیّم جوزیّه. 
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روز ایشان با مردمان است. و اما شب ایشان با 

پرهیزگاری و خدا را در نظر داشتن, و جلال و عظمت 

او را احساس کردن, و ترس و هراس از عذاب او به دل 

شتن می‌گذرد: 

( لین ییون رهم سُجَداً و قیاما و الذین 
بو لون: اضر عبر ان غذاعها 
کان غراما. لا ساءت مُسقرا و ماما . 
وکسانیند که (بخش قابل ملاحظه‌ای از شب. و گاهی 
تمام) شب را با سجده و قیام به روز می‌آورند (و با 
عبادت و نماز سپری می‌کنند). و کسانیند که پیوسته 
می‌گویند: پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما بدور دار. 
چرا که عذاب آن (گریبانگیر هر کس که شد از او ) جدا 
نمی‌گردد (و تا ابد ملازم وی صی‌شود). بیگمان دوزخ 
بدترین قرارگاه و جایگاه است. 

تعبیر قرآنی سجده و قیام نماز را برجسته می‌نمایاند تا 

حرکت بندگان خوب خدای مهربان را به تصویر بکشد 

که چگونه در دل شب بدان گاه که 


هستند آنان به نماز ایستاده‌اند و شب را با سجده و قیام 


مردمان در خواب 


برای پروردگار خود به سر می‌برند. و تنها رو به سوی 
پروردگارشان می‌دارند. و فقط برای او برمی‌حیزند. و 
فقط برای او سجده می‌برند. آنان مردمانی هستند که 
دست از خواب آسایش بخش و خوش می‌کشند. و به 
انجام چیزی می‌پردازند که فرح افزاتر و خوشایندتر از 
آن است. آنان رو به پروردگار خود می‌دارند. و جانها و 
اندامهایشان را سرگرم پرستش او می‌کنند. مردمان به 
خواب ناز فرو رفته‌اند. ولی آنان برای خدای خود 
برپای می‌ایستند و به درگاه بی نیاز سجده می‌برند. 
مردمان بر زمین می‌افتند و دل به زمین می‌دهند. آمَا 
آنان به عرش خداوند مهربان چشم می‌دوزند. وبه 
مت کف تالنت: 

آنان در قیام و در سجود و در چشم دوختن و در دل 
دادن و جان آویزهٌ آستان یزدان کردن, دلهایشان لبریز از 
تقوا و پرهیزگاری و پر از ترس و هراس از عذاب 
دوزح می‌گردد. می‌گو یند: 


آستانه خداوند بزرگ و 
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رب ضرف عتا عذاب جَهم ان عذاپ‌اکان 
غراماٌ پا ساءعث مُسَقرا ر ماما >. 
ایکا وتات وی وه زان موی داز چا که متا 
آن (گریبانگیر هر کس که شد از او) جدا نمی‌گردد (و تا 
ابد ملازم وی می‌شود). بیگمان دوزخ بدترین قرارگاه 
و جایگاه است. 
آنان که دوزح را ندیده‌اند. ولیکن ایشان به وجود آن 
ایسمان آورده‌اند. وشکل آن را پیش خود مجسّم 
داشته‌اند برابر آنچه دز قران تن امتله اي انس 
زبان پیغمبر یل بزرگوار خدا رفته است. این هراس 
بزرگوارانه ثمر؛ٌ ایمان عمیق و ثمرهٌ تصدیق است. 
آنان رو به درگاه پرورودگارشان با تضرّع و زاری و با 
خشوع و خضوع می‌دارند اه انة: درفنم است:. 
می‌نمایند که عذاب دوزخ را از ایشان بدور دارد. این 
که شب را با سجده بردن و بر پاایستادن برای 
پروردگارشان بسر می‌برند بدیشان اطمینان نمی‌بخشد 
و مطمئتّشان نمی‌سازد. آنان عمل و عبادتشان را جدای 
از تقوائی می‌دانند که در دل و درونشان در غوغاو 
گشت و گذار است. ایشان در عبادت خود حفظ از آتش 
و امان از دوزخ را نمی‌بینند. اگر فضل و لطف و گذشت 
و بزرگواری و رحمت خدا ایشان را درنيابد. و عذاب 
دوزخ را از انان دور بگرداند. 
تعبیر قرآنی می‌رساند که انگار دوزخ یقةٌ هر کسی را 
می‌گیرد. و بر سر راه هر انسانی قرار دارد. دهان خود را 
گشوده است. و می‌خواهد که بقاپد و قورت بدهد. 
دستهایش را باز کرده است و می‌خواهد که اشخاص 
دور و نزدیک را بگیرد! بندگان خوب خداوند مهربان 
کسانیند که شب را با سجده و قیام برای پروردگارشان 
بسر می‌برند. از دوزخ می‌ترسند و به ترس و هراس 
می‌افتند. به درگاه پروردگارشان ناله و زاری 
سرمی‌دهند و تضرع کنان درخواست می‌نمایند که 
پروردگارشان عذاب دوزخ را از ایشان برگرداند و 
آنان رااز دست یازیدن دوزخ و سر راه گرفتن آن بر 
ایشان بپاید و رستگارشان نماید! 


سوره فرقان آیات ۶۳-۷۷ 
جزء نوزدهم ۱ 
تعییر سخنانشان لرزان است. در آن حال که آنان از 
ترس و هراس به درگاه پروردگارشان می‌نالند و افغان 
می‌کنند: 

ان عذااکان غُراماک. 

قطعاً عذاب آن (گریبانگیر هر کس که شد از او ) جدا 

نمی‌گردد (و تا ابد ملازم وی می‌شود). 
عذاب دوزخ ملازم دوزخیان می‌گردد و از ایشان دور 
نمی‌شود و دست برنمی‌دارد. و به ترک آنان نمی‌گوید 
و ول‌کن نیست. این هم چیزی است که عذاب دوزخ را 
۳۵ و زشت می‌گرداند. 

(انها ساءعت هتم تا ‌. 

بیکمان دوزخ بدترین قرارگاه و جایگاه است. 
ایا بدتر از دوزخ مکانی یافته می‌شود که انسان در 
آنجا جای بگیرد و اقامت بگزیند؟ آخر دوزخ که آتش 
است» کی جای جایگزین شدن واقامت گسزیدن است؟ 
کی دوزخ جای اقامت است. دوزخی که دوزخیان را در 
آن بالای زبانة آتش شب و روز می‌گردانند؟! 
۰ 
بندگان خوب خدای مهربان در زندگانی خود نمونة 
قصد و هدف داشتن. و اعتدال و میانه روی نمودن . و 
هماهنگی : و هماوائی ورزیدن هستند: 

(و الّذین نو 

ین ذلک ماما 4. 

و کسانیند که به هنگام خرج کردن (مال برای خود و 

خانواده) نه زیاده‌روی می‌کنند و نه سختگیری, و بلکه 


حذ) میانه‌روی و 


۵ همق ی ۳ 
تتر او 1 توا کته 


۳ 
اعتدال را رعایت می‌کنند. 
این هم نشانهٌ اسلام است. نشانه‌ای که اسلام آن را در 
زندگانی افراد و گروه‌ها پیاده می‌کند. و در تربیت کردن 
و قانو نگذاری نمودن متوجه آن است. و ساختار بنیاد 
خود را سراسر بر هماهنگی ۴ 
روی استوار و پایدار می‌سازد. 
با وجود اعتراف اسلام به مالکیّت مقیّد فردی. مسلمان 
آزاد نیست هر آن گونه که خود بخواهد اموال و دارائی 
خاط خود را خرج و صرف کند, بدان گونه که حال و 


هماوائی و اعتدال و میانه 
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وضع چنین است در سیستم سرمایه‌داری. و درمیان 
هم ملتهائی که قانون الهی در همه میدانها و د 
زمینه‌ها بر آنان حاکم نبوده و فرمان نمی‌راند.بلکه 
شخص مسلمان, مقیّد به اعتدال هم در زیاده روی و هم 
در سختگیری است. چرا که زیاده‌روی در خرج و صرف 
اموال و دارائی. جان و مال و جامعه را به تباهی 
می‌کشاند. و سختگیری و تنگچشمی در خرج و صرف 
اموال و دارائی همانند زیاده‌روی از یک سو بیفائده 
گذاشتن اموال و دارائی, و محروم کردن صاحب آن از 
بهره‌وری و استفاده بردن از ثروت شخصی است. و از 
دیگر سو بازداشتن 


دارائی و سود بردن از آن ات اموال و دارائی 


جامعه از دسترسی بدان اموال و 
ابزار 
کار اجتماعی برای پیاده کردن و تحقق بخشیدن خدمات 
اجتماعی است. زیاده روی در خرج و صرف اموال و 
دارائی, و بخل و تنگ‌چشمی در خرج و صرف اموال و 
دارائی, هر دو تا در مسحیط اجتماعی و در جولانگاه 
اقتصادی. نقص و خلل بوجود می‌آورند. زندانی کردن 
و استفاده نکردن از اموال و دارائی بحرانهائی را بو جود 
می‌آورد. و بسان آن. بدون حساب و کتاب گشاده 
دستی کردن و ریخت و پاش نمودن هم بحرانهای 
تابهنجاری را بسه دنسبال دارد. گذشته از همچون 
اسلام که در صدد سرو سامان دادن این گوشه از زد گرم 
است. از اصلاح دل و درون فسرد می‌آغازد. و بدین 
منظور میانه روی رانشانه‌ای از نشانه‌های ایمان قسرار 
می دهد: 

(وکانْ: لک راما ‌. 

در میان ۳۳ اسراف و بحل. 

اعتدال را رعایت می‌کنند. 


حد) میانه‌روی و 


‌ 
نشانةٌ دیگری از نشانه‌های بندگان خوب خدای مهربان 
اين است که آنان برای خدا انباز قرار نمی‌دهند. و از 
کشتن انسان دوری می‌گزینند. و از زنا می‌پرهيزند. 
اینها گناهان بزرگو و زشتی هستند که عداب دردناک 


را به دنبال دارند: 
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توب ۳0 له عثاباً 4 
و کسانیند که بااللّه, معبود دیگری را به فریاد 
یت او تن نمی تما نمی انستافی زا که 
خاواف نش را هوان کوزه اشته باقن نمی زنسا نت 
مگر به حقّ و زنا نمی‌کنند. چرا که هر کس (یکی از) این 
(کارهای ناشایست شرک و قتل و زنا) را انجام دهد. 
, کیفر آن رامی‌بیند. (کسی که مرتکب یکی از کارهای 
زشت و پلشت شرک و قتل و زنا شود) عذاب او در 
قیامت مضاعف می‌گردد» و خوار و ذلیل » جاودانه در 
عذاب می‌ماند. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و 
عمل صالح انجام دهد. که خداوند (گناهان چنین کسانی 
را می‌بخشد) و بدیها و گناهان (گذشتة) ایشان را به 
خوبیها و نیکیها تبدیل می‌کند. و خداوند آمرزنده و 
مهربان است (ونه تنها که سینْات را می‌بخشد. بلکه آنها 
را تبدیل به حسنات می‌نماید. آخر) کسی که توبه کند و 
کار شایسته انجام دهد. کاملاً به سوی خدا باز می‌گردد 
(و تبدیل سیِّثات به حسنات تعچّبی ندارد. زیرا کار خدا 
بی‌مثال. و پاداش خدا بی‌حساب و دریای مهرش 
بی‌کران است). 
یکتاپرستی و خدا را به یگانگی شناختن. اساس این 
عقیده است. و دوراهة جدائی آشکار استوار و سهل و 
ساده میان این عقیده. و میان پیچیدگی و کجروی و گره 
خوردگیای است که سیستم شایسته و نظام بایسته‌ای 
برای زندگی بر آن برقرار و پایدار نمی‌گردد. 
پرهیز کردن از کشتن انسان - مگر به حقّ - دو راهة 
جدائی میان زندگی اجتماعی ایمن و مطمئنی است که 
زندگی بشری در آن مورد احترام قرار می‌گیرد و بدان 
ارزش داده می‌شود. و میان زندگی جنگلها و غارهائی 
است که کسی در آن برجان خویشتن ايمن نیست و به 
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کاری یا ساختاری اطمینان خاطر ندارد. 
پرهیز از زنا نیز دو راههٌ جدائی میان زندگی پاکی است 
کت هه ای ان ی که کار اش این یت 
حیوانی اوج گرفته است. و احساس می‌کند که نزدیکی 
با جنس مقابل هدف والاتری از فرونشاندن آتش هوس 
گوشت و خون دارد. و میان زندگی پست و زمختی 
است که نرها و ماده‌ها در آن قصد و هدفی جز ارضاء 
غریزه هوا و هوس ندارند. 
به خاطر این که این سه صفت. دو راهه جدائی میان 
زندگی شایستة انسان بزرگوار در پیشگاه دادار. و دو 
راهٌ جدائی میان زندگی کم بها و زمخت و فرو افتاده 
به پرتگاه شیرزاه آنتته سداو تیل از سسه قتیته | ور 
ردیف صفتهای بندگان خوب خدای مهربان ذکر کرده 
است. بندگان خوبی که والاترین و بزرگوارترین انسانها 
در پیشگاه خدا هستند. بر این صفات پیرو تهدید أمیز 
شدیدی را اورده است: 
(و من یل ذلک یلق ناما ». 
هر کس (یکی از) اين (کارهای ناشایست شرک و قتل و 
زنا) را انجام دهد. کیفر آن رامی‌بیند. 
«أنام» به معنی عقاب و عذاب است. این عقاب و 
عذاب را با ما بعٍ خود. تفسیر و تیبین کرده است: 
(یضاعّت له لاب یوم اْقيامة و یلد فیه 
مهانا ». 
(کسی که مرتکب یکی از کارهای زشت و پلشت شرک 
و قتل و زنا شود) عذاب او در قیامت مضاعف می‌گردد. 
و خوار و ذلیل » جاودانه در عذاب می‌ماند. 
تنها عذاب مضاعف هم نیست. بلکه خواری و لت هم 
در میان است که خود سخت‌تر و دردناک‌تر از عذاب 


فت 


شتا 
آن گاه روند قراین درگاه توبه را بر روی کسی باز 
می‌کند که می‌خواهد از اين سرنوشت بد. با توبه و 
ایمان درست و با عمل صالح نجات پیدا کند و رستگار 


سود؛. 
لِ 1 یم ادن ۳ 7 
( الا مَنْ تاب و امن و عمل عمّلا صالا ». 
مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام 
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لد شف. 
خداوند به توبه کنندگان موّمن و کارا وعده می‌دهد 
بدیهائی را که پیش از توبه انجام داده‌اند. به نیکیهائی 
تبدیل گرداند که بعداً انجام می‌دهند. و آن نیکیها را بر 
تیکیهای تاز؛ ایشا بیفزایر (۱) 

(فأولنک یبد بل ال سین هم حسَنات ». 

خداوند (گناهان چنین کسانی را می‌بخشد) و بدیها و 

گناهان (گذشتهة) ایشان را به خوبیها و نیکیها تبدیل 

کنت 
عملی از اعمال بنده بدو داده نمی‌شود. بلکه تنها بدان 
خاطر بدو ارمغان می‌گردد که راهیاب شده است و از 
گمراهی برگشته است و خود را در پناه قرق خدا داشته 
انیت و بهختدا ستاه آوردة ات نع از ان کته یه 
گریزپائی و گمراهی افتاده است. 

(وکان له غقورا رَحبا ». 

او فتاه شهزد ان انس وه ها ک تاک 

را می‌بخشد. بلکه آنها را تبدیل به حسنات می‌نماید). 
درگاه توب خدا هميشه باز است.هر کس که دلش بیدار 
گردد. و بخواهد برگردد. می‌تو اند بدان درگاه فان هر 
کسی که قصد آن در هکند جلو او گرفته نمی‌شود. و هر 
کس که بخواهد بدان در ه پناهنده شود این درگاه سر 
روی او بسته نمی‌گردد. او هر کس که باشد و هر گناهی 
و بزهی از گناهان و بزه‌ها مرتکب گردیده باشد. 
طبرانی از زبان ابومغیره روایت کرده است که او از 
صفوان پسر عمر, و او از عبدالرحمن پسر جبیر. و وی 
هم از پدرش ابوفروه نقل نموده است که ابوفروه به 
خدمت بیغمبر آمد. و بدو عرض کرد: به من 
بگو, کسی که همه گناهان را انجام داده باشد و به ترک 
چیزی از گناهان نگفته باشد. آیا او می‌تواند توبه کند؟ 
فررمود: 

(اسْلمت؟). 

آیا مسلمان شده‌ای؟. 


‌ فا ۳۳ ۳ ۳ اب 
تک آلسینات. فیجْعَلها الله 
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نیکیها و خوبیها را انجام بده, و بدیها و زشتیها را رها 
کن. خدا همة بدیها و زشتیها را برایت به نیکیها و 
خوبیها تبدیل می‌کند. 

ابوفروه گفت: همه خیانتها و همه کجرویهایم؟ فرمود: 
(نعم). ‏ بلی. 

ابوفروه رفت و تا از دیده‌ها نهان شد اللهاکیر می‌گفت. 


روند قرانسی قاعده توبه و شرط توبه را مقزّر و 


بنیانگذاری می‌کند: 
«وَمَنْ ثاب و عملٌ صاا فانه یَتوبْ ال اللّه 
مثابا . 


(آخر) کسی که توبه کند و کار شایسته انجام دهد 

کاملاً به سوی خدا باز می‌گردد (و تبدیل سیِثات به 

خدا بی‌حساب و دریای مهرش بی‌کران است). 
توبه با پشیمانی و دست کشیدن از گناه می‌آغازد. و با 
عمل صالح و کار پسندیده‌ای به پایان می‌آید که ثابت 
می‌کند توبه درست و جدی بوده است. عمل صالح و 
کار پسندیده در عین حال تعویض مثبتی را در دل و 
درون برای شنت ادن از گناه پد ید می‌آورد. گناه. 
کار و جنبش است. لازم است خلاً آن را با کار و جنبش 
عکس ان پر کرد. و الا دل و درون به سبب خلائی که 
پس ازقشت کیان از فتاه آن را احساس می‌کند. به 
سوی گناه می‌گراید. اين هم اشار شگفتی در برنامة 
تربیتی قرأنی است که بر اگاهی ژرفی از دل و درون 
نوی استوار و پایدار می‌گردد. اخر چه کسی از 
آفریدگار اگاه‌تر از جیزی ات کته او ان را اف نده 
‌ 
روند قرآنی پس از اين بیان معترضه به ذکر نشانه‌های 
«بندگان خوب خدا» برمی‌گردد: 

۹ م و ور ما مق 3 
و الذین لا یشهدون الزون و [ذا مَرّوا باللغو 


۱- معنی دیگر تبدیل سیّثات به حسنات این است: خداوند بدیهای 
ایشان را به نیکیهاء و گناهانشان را به طاعات و عبادات تبدیل می‌نمایدا .. 


(مترجم) 





سوره فرقان آیات ۶۲-۷۷ 
جزء نوزدهم 

مد واکراماً ». 

و (بندگان خدای رحمان) کسانیند که بر باطل گواهی 

هه و اهنگامی که کارهای باوه ی سضا پومی ۱ 

ببینند و بشنوند بزرگوارانه (از شرکت در بیهوده 

کاری و یاوه سراثی کناره‌گیری می‌کنند و از آنها) 

می‌گذرند. 
بر باطل گواهی ندادن چه بسا معنی ظاهری واژگانی و 
قریب به ذهن باشد: آنان شهادت باطل و گواهی دروع 
نمی‌دهند. چون در اين کار ضایع کردن و هدر دادن 
حقوق, و کمک به ظلم و ستمگری است. و چه بسا 
معنی آن اين باشد: آنان از شرکت در مجلسی يا حضور 
در جائی می‌گریزند که در آن مجلس ویادر آن جا 
باطل روی می‌دهد. هر نوع باطلی و هر شکل باطلی. 
چه خود را بالاتر از آن می‌دانند که در همچون مجالسی 
۷ 
سنگین‌تر است. آنان هم خویشتن را و هم تلاشهایشان 
را از بیهوده گوئی و یاوه سرائی, و از کارهای پسوج و 
نادرست می‌پایند و به دور می‌نمایند: 

و اذا مرو لو روا کرام ‌. 

و هنگامی که کارهای یاوه و سخنان پوچی را ببینند و 

بشنوند. بزرگوارانه (از شرکت در بیهوده کاری و یاوه 

سرائی کناره‌گیری می‌کنند و از آنها) می‌گذرند. 
خود را به پوچی و هیچی سرگرم نمی‌کنند. و گوش خود 
را به شنیدن سخنان یاوه بدهکار نمی‌نمایند. بلکه 
خویشتن را بالاتر از آن می‌دانند که خود را بدان 
بیالا یند و سرگرم دیدن آن نمایند. چه رسد به اين که در 
آن شرکت کنند. مومن کاری والاتر و مهم‌تری دارد که 
او را از پوچی و هیچی و یاوه گویی و یاوه سرائی باز 
می‌دارد. موّمن فرصت پرداختن به لغویّات را ندارد. او 
به کار عقیده و دعوت خود می‌پردازد. و در درون و در 
بیرون زندگی خویش به انجام وظائف وتکالیف عقیده 
و دعوتش خود را سرگرم می‌سازد. 
ت‌ 
از جملهٌ نشانه‌های بندگان خوب خدای مهربان این 


است که آنان زود بند می‌آموزند و یادأور می‌شو ند 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
هرگاه پندشان دهند و یادآوریشان کنند. زود درس 
عبرت می‌گیرند زمانی که بدیشان درس عبرت دهند. و 
گوش دلهایشان را بر روی آیات خدا باز می‌گذارند. و 
آیات خدا را با درک و فهم دریافت می‌دارند و بدانها 
ارج و بها می‌دهند: 
(والذینَ! اذ دکَروا بات 
مت و عفیانا . 
و کسانیند هنگامی که به وسیلة آیات پروردگارشان 


زیم روا لیا 


پند داده شدند همسان کران و نابینایان بر آن فرو 
نمی‌افتند (و غافل وار بدان گوش فرا نمی‌دهند. بلکه با 
گوش دل می‌شنوند و با چشم عقل بدان می‌نگرند» و 
درسها و اندرزهای قرآنی را آویزهُ گوش جان می‌کنند 
و نیروی ایمان خود را بدان تقویت می‌سازند). 
در تعبیر قرآنی گوشه زدن به مشرکانی نهفته است که 
همچون کران و کوران بر خدایان و باورها و یاوه های 
خود فرو می‌افتند. نه حسق را می‌شنوند و نه حق را 
می‌بینند. و به هدایت يا نور چشم نمی‌دوزند. حرکت 
فروافتادن بر رخساره‌ها بدون شنیدن و دیدن و 
اندیشیدن. حرکتی است که غفلت و به باطل فرو رفتن و 
تعصب کورکورانه را به تصویر می‌کشد. بندگان خوب 
خدای مهربان هوشیارانه می‌فهمند و درک می‌کنند و 
می‌بینند. نسه تعصب کورکورانه‌ای دارند. و نه 
کورکورانه بر رخساره‌هایشان فرو می‌افتند. هرگاه از 
عقيدهً خود جانبداری نمایند. بسان شخص آگاه و 
فهمیده و بینا جانبداری می‌کنند. 
‌ 
در آخر, بندگان خوب خداوند مهربان ایین برایشان 
بسنده نیست که شب را با سجده و قیام به روز 
می‌آورند. و این که آنان با آن صفات برجسته و 
نات و ارام یراق وتا نها زاهتشته کذ هه 
آنها بزرگ و سترگ بشمارند. بلکه امیدوارند که 
فرزندان و نوادگانی به دنبال ایشان بيایند و برنامةٌ آنان 
را بپیمایند. و همچنین همسرانی از نسوع خود داشته 
باشند که چشمانشان بدانان روشن شود. و مایة شادی و 
شادمانی ایشان شوند. و دلهایشان بدانان بیارامد. و 





سورة فرقان آیات ۶۳۲-۷۷ 
جزء نوزدهم 
وجودشان بر تعداد «بندگان خرب خداوند مهربان» 
بیفزاید و ایشان را چندین برابر نماید. امیدوارند که 
یزدان از میان ایشان پیشوای خوبی برای کسانی 
برگزیند که از خدا می‌ترسند و خویشتن را از خشم و 
عذاب او می‌پایند: 
(و الذین ون ربا هب هب امن زو اجتتا رز 
رانا آغین و آجعل لین نام ۴ 
و کی کهمر کت یی نک ان 
فرزندانی به ما عطاء فرما(که سبب انجام طاعات و 
عبادات و دیگر کارهای پسندیده, و مایة سرور ماو) 
باعث روشنی چشمانمان گردند. و مارا پیشوای 
پرهیزگاران گردان (به گونه‌ای که در صالحات و 
حسنات به ما اقتداء و از ما پیروی نمایند). 
این احساس فطری ایمانی ژرفی است. احساس عشق 
به چندین برابر شدن رهروان راه خدا و در پیشاپیش 
آنان فرزندان و همسران. چون ایشان نزدیک‌ترین 
مردمان در پیروی کردن هستند. و ایشان نخستین 
امانتی می‌باشند که از انسان درباره آنان سوّال می‌شود. 
و احساس عشق به اين که موّمن احساس کنند که او 
پیشوا و راهنمای به خیر و خوبی گردد و عاشقان راه 
خدا بدو اقتداء نمایند. البته در این کار خودستائی و 
خودنمائی و خودبزرگ‌بینی نیست. چه کسانی که در 
این کاروان و با اين کاروان حرکت می‌کنند همه و همه 
راه به سوی خدا دارند و در راه خدا گام برمی‌دارند. 
‌ 
و اما پاداش بتن یا خوب خداوند رحمان. این گفتار 
بدان خاتمه می پذ یرد: 
(أوئیک : مرن العف با صَبرُواء و ین نها 
يد تیه و تلاماً خالدین فیها حَشتث 0 شترا و 
متام . 
به اینان بالاترین درجات وعالی‌ترین منزلگاه‌های 
بهشت داده می‌شود در برابر صبر و استقامتشان (بر 
انجام طاعات و دوری از منکرات) و در آن (جایگاه‌های 
والای بهشت. از هر سو) بدانان درود و سلام گفته 
می‌شود. در آنجاها جاودانه می‌مانند. چه قرارگاه 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 

خوب و چه جایگاه زیبائی!. 
مراد از «غرفه» چه بسا بهشت, و یا مکان ویژه‌ای در 
بهشت باشد.همان گونه که در این جهان «غرفه: 
قسمتهای فوقانی منازل و طبقات بالای خانه‌ها» 
ارزشمندتر از سالن است وقتی که مردمان در منازل از 
مهمانان استقبال و پذیرائی می‌کنند. آن بزرگوارانی که 
صفات و نشانه‌های ایشان گذشت. در بهشت با درود و 
خوشامد پديره آنان می‌روند. به پاداش آن صفات و 
نشانه‌هائی که داشتند و سخن از آنها گذشت. اين هم 
تعبیری با معنی و مفهوم ویژ؛ خود است. این اراده‌های 
نستوه نیاز به شکیبائی در برابر هواهای نفسانی. و 
چیزهای فریبنده و ضریبای زندگی, و دافعه‌ها و 
جاذبه‌های سقوط دارند. استقامت تلاشی را می‌طلبد که 
سر آن جز با شکيبائي نمی‌توان ماندگار ماند. 
شکیبائی‌ای که سزاوار آن است که یزدان سبحان آن را 
در اين فرقان یعنی قرآن ذکر بفرماید. 
در مقابل اين که بندگان خوب خداوند مهربان به تضرّع 
و زاری از خداوند باری درخواست می‌نمایند که دوزح 
را از ایشان به دور دارد. دوزخی که بدترین قرارگاه و 
جایگاه است. آفریدگار جهان بهشت را بدانان مرحمت 
می‌فرماید. 

(خالدین فا شنت کت متا و ماما ». 

در آنجاها جاوذانه ام ناه قزاز که خوب و چه 

جایگاه زیبائی!!. 
هیچ کسی جز خدا نمی‌تواند ایشان را از آنجا بیرون 
بکند. آنان در انجا بهترین حال و وضع را دارند. و از 
قرارگاه و جایگاه بس دل انگیز و دلربائی برخوردارند. 
‌ 
هم اینک که روند قرآنی بندگان خوب خداوند مهربان 
واه تضوی کفیده ات آن کنتان که وتو با کی 
پالودة بشریت هستند. سوره را با کوچک و ناچیز جلوه 
دادن بشریّت در پیشگاه خدا - اگر همچون بندگان 
خوب خداوند مهربان به آسمان چشم ندوزند - ختم 
می‌کند. و اما تکذیب کنندگان. عذاب و عقاب ایشان 
حتمی است و ملازمشان می‌گردد. 





سورة فرقان آیات ۶۲-۷۷ 
جزء نوزدهم .. , 
«قل : مایغْبا یم ری لولا دغاژ کم فقد کذبته 
سَوّف یکون لزاما 4. 
بگو: اگر عبادت و دعایتان نباشد پروردگار من اعتنائی 
به شما ندارد (و برایتان کوچک ترین ارزشی قاثئل 
نیست. چرا که نعمتهای والای بهشت را بندگان خوب 
خدا در پرتو پرستش او به دست خواهند آورد). اما 
شما (کفار. رسالت آسمانی را) تکذیب می‌کنید و (نتيجة 
بد) آن ملازم شما خواهد شد (و سرای کفر و عصیان 
خود را خواهید دید). 
اين نم پایانی است که با سراسر موضوع سوره 
همخوانی و مناسبت دارد. ذکر آن برای دلجوئی و 
دلنوازی پیغمبر خدا عضو و دلداری او در برابر 
دشمنانگی و سرکشی و انکاری است که از قوم خود 
دیده است. قومی که پر او گردن افراشته‌اند. هر چند که 
او را شناخته‌اند. و به مقام و منزلت او آشنا بوده‌اند و 
جایگاه و پایگاه وی را در میان خود دانسته‌اند. ولیکن 
آنان به خاطر حفظ مقام و ماندگاری بر باطل خود به 
دشمنانگی و سرکشی پرداخته‌اند.... قوم او کیستند؟ 
همه انسانها کیستند؟ اگر آن گروه اندکی در میان نباشند 
که خدا را می‌پرستند و به کمک می‌طلبند و به تضرّع و 
زاریش می‌خوانند. بدان گونه که بندگان خوب خداوند 
مهربان خدا را می‌پرستند و به کمک می‌طلبند و به 
تضرّع و زاری می‌خوانند. 
آنان کیستند؟ و کرهُ زمین چیست. کره‌ای که همه انسانها 
را در خود جای داده است؟ همه انسانها و خود کره 
زمین. جز ذِرَهُ کوچکی در فضای هولناک هستی نیستند. 
انسانها همه جز نوعی از انواع زنده‌های فراوان روی 
زمین نیستند. انسانها تنها مّتی از ملّتهای بیشمار روی 
زمین هستند. نسلی از یک ملت. تنها صفحه‌ای از کتاب 
قطوری است که تعداد صفحات آن را خدا می‌داند و 
بس. 
انسان با وجود اين. باد به غبغب می‌اندازد و خویشتن 
را می‌آماسد و می‌آماسد. و خود را چیزی به حساب 
می‌آورد. و گردن می‌افرازد وگردن می‌افرازد تا بدانجا 
که بر آفریننده خویش نیز گردن می‌افرازد و در برابر 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
خداوند سبحان قد علم می‌کند! انسان, کوچک کوچک 
است و ضعیف ضعیف و ناتوان ناتوان. مگر وقتی که با 
خدا تماس پیدا کند و از او توان و نیرو و رهنمود و 
رهنمون بطلبد. در اين وقت است که چیزی در ترازوی 
خدا می‌گردد. و چه بسا از فرشتگان خداوند مهربان در 
این ترازو برتری گیرد و بالا بیفتد. در پرتو فضلی 
وعنایتی که خدا به انسان داده انیت وف فان روا در 
برابرش به سجده انداخته است. تا خدا را بشناسد و با 
او تماس پیدا کند و وی را پرستش نماید. و بدین 
وسیله خصائص خود را محفوظ و مصون دارد. 
خصائصی که با بودن آنها فرشتگان در برابر انسان به 
سجده و کرنش افتادند. اگر این خصائص از انسان سلب 
شود. بچَةُ سرراهی هدر رفته‌ای است. اگر همه 
همنوعانش به که ترازو انداخته شوند کف ترازو 
سنگین نمی‌شود و باعث رجحان نمی‌گردد! 

:ما یب یک ری لول هغارکم ». 

یگو: ا وت نباشد» پروردگار من اعتنائی 

به شما ندارد (و برایتان کوچک ترین ارزشی قائل 

نیست. چرا که نعمتهای والای بهشت را بندگان خوب 

خدا در پرتو پرستش او به دست خواهند آورد). 
در تعبیر قرآنی. سند بزرگواری پیغمبر جََو و افتخار 
و احترام او است:ر 

(قلّ: ما یغبا بکم رن >. 

بگو: اگر عبادت و دعایتان نباشد, پروردگار من اعتنائی 

به شما ندارد. 
چه من در جوارو پناه او هستم. او خدای من است و من 
بندهُ او هستم. راستی شما کیستید که بدو ایمان نیاورید 
و در صف بندگان او قرار نگیرید؟ شما هیمه و آتشگیرة 
دوزح هستید. 

کب وف کون لزاماً ». 

شما (کفار. رسالت آسمانی را) تکذیب می‌کنید و (نتيجة 

بد) آن ملازم شما خواهد شد (و سزای کفر و عصیان 


خود را خواهید دید). 


پابان سور فر قان 


سوره شعرا آیات ۱-۹ 
جزء نوزدهم 








وی 
ط- ورف کت این رن کج ۳ 


۶ سس عم ارم ی مقر | رت مر رز جر عم یی 
آلایکونوآمقمنین اه 
رورم ی کب ینز و و سر 





لول ومابً نوم رن زهرینا مان حدتو 
وی فةّ 7 تم نسکاو 


)رل رارق 5 ای زج 
ب ما نً رهم مین را رو 


جر سم 


ری سوم 2 















موضوع اصلی این سوره موضوع همه سوره‌های مکی 
است ... عقیده ... عقیده در عناصر بنیادین این سوره 
خلاصه گردیده است : خدا را یگانه ت و به 
یگانگی پرسنیدن: 
7 لاد مَع له هار کون من الَْذبینْ 4. 
بجز خدا معبودی را به فریاد مخوان و پرستش مکن. 
که (اگر چنین کنی) از زمره عذاب شوندگان خواهی 
بود. (شعراء/۲۱۳) 
ترس و هراس از آخرت: 
(و نزن : یرم عون یوم لایقع 
لا من آق ال لب سل 6 


خ یازا فش میتی ری که اسفو تنس اد 


نم مال و لبون 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
حساب و کتاب و سزاو جزاء زنده و )برانگيخته 
می‌شوند. آن روزی که اموال. (یعنی نیروی مادی). و 
اولاد (یعنی نیروی انسانی» به کسی ) سودی 
نمی‌رساند. بلکه تنها کسی (نجات پیدا می‌کند و 
ازاموالی که در راه آفریدگار صرف. و از اولادی که در 
مسیر پروردگار رهنمود کرده باشد. سود می‌برد) که 
با دل سالم (از بیماری کفر و نفاق و ریا) به پیشگاه خدا 
آمده باشد. (شعراء/۸5-۸۷) 
تصدیق وحی و پیامی که از سوی خدا بر محمّد حلشعله 
پیغمبر خدا, نازل گردیده انتتت: 
(و انه نم یل رب ج الْغالین, ترّلب به رو 
عَل لک لتَکون من النذرین 5 
این (قرآن) فرو فرستاده پروردگار جهانیان است (و 
همه سرگذشتهای مذکور در آن راست. و احکام آن تا 
روز قیامت برجا و واجب الاجراء است). جبرئیل آن را 
فرو آورده است بر قلب تو» تا از زمره بیم دهندگان 
باشی. (شعر ۱۹۴-۱۹۲/۶۱) 
ترساندن از فرجام تکذیب. چه با عذاب دنیوی‌ای که 
تکذیب کنندگان را نابود می‌سازد. و چه با عذاب 
اخروی‌ای که در انتظار کافران است: 
قسقدکسیوا فسیأتیم باه ماک‌انوا بسه 


مه 5 


سیون )۰ 
آنان (آیات قرآنی را ادروغ می‌نامند. وهر چه زودتر 
خبر (مجازات) چیزی که بدان استهزاء و تمسخر 
می‌کنند بدیشان خواهد رسید (وکیفر کمرشکن و 
(شعراء ا۶) 
و سیف نطو ی تقلب ییون ». 

و کسانی که ستم می‌کنند خواهند دانست که 
بازگشتشان به کجا و سرنوشتشان چگونه است !!. 


دردناک کار خود را خواهند دید). 


(شعراء/۲۲۷) 
گذشته از خدا را یگانه دانستن و به یگانگی پرستیدن, 
پیغمبر حَلفعَل دلنوازی می‌شود و دلداری ور گرد در 
برابر اين که مشرکان او را دروغگو و قرآن را دروغ 
می‌شمارند: 


1 
1 
0 
1 
1 





سوره شعرا آیات ۱-٩‏ 


جزء نوزدهم 
لک باخع تفسک لا یک وا مُژمنین ». 


انگار می‌خواهی از غم و اندوه این که آنان ایمان 

نمی آورند. خویشتن را نابود کنی؟!. (شعراء/۲) 
آنگاه می‌پردازد به تسکین دل مومنان, و به شکیبائی 
خواندن آنان پر رنج و زحمتی که از مشرکان می‌بینند. 
و ایشان را استوار و پایدار بر عقیده می‌دارد. استوار و 
پایدار بمانند هر اندازه هم در راه عقیده از سوی 
ستمگران شکنجه شکنجه و آزار بیینند. بدان گونه که پیش از 
آنان مومنانی استوار و پایدار مانده‌اند و انشستادگ 
نموده‌اند و میدان را خالی نکرده‌اند. 
پیکر؛ سوره داستانهائی است که ۱۸۰ آیه از مجموع 
ایات این سوره را به خود اختصاص می‌دهد. در اصل,. 
این سوره از اين داستانها و دیباچه و پیروی فراهم 
می‌آید. اين داستانها و دیباچه و پیرو هم وحدت کامل و 
متجانسی راتشکیل می‌دهند که بیانگر موضوع سوره 
است و آن را به شیوه‌های گوناگون برجسته می‌نمایانند. 
و در کنار هدف واحدی به هم می‌رسند... بدین خاطر از 
داستان هر حلقه‌ای یا حلقه‌هائی که این مقاصد و اهداف 
را پرساند صرف نظر می‌کند. 
فضای تهدید و بیم و تکذیب. و عذابی که به دنبال 
تکذیب می‌آید. بر داستانها حاکم است. همان گونه که 
بر سراسر سوره خاکم است. ایین سوره باتکذیب 
مشرکان قریش رویاروی می‌شود. مشرکانی که پیغمبر 
خدا مت را تکذیب می‌کردند. و پندها و اندرزها را 
تمسخر می‌نمودند. و از آیات خدا روی می‌گرداندند. 
از زود گرفتار آمدنشان به عذابی سخن می‌گوید که 
بمدیشان وعده داوه کته اسشنر ام تساشتعات 
می خواستند. از دروغگویی ایشان دربارهٌ وحی و قرآن 
سخن می‌گوید. ادعاء می‌کردند که قرآن جادو یا چکامه 
است و شیاطین آن را نازل و القاء می‌نمایند! 
سراسر آن - دیباچه و داستانها و پیرو - 
مرحلهٌ واحدی در این میدان است. بدین خاطر آن را به 
بندها یا چرخشها بر حسب ترتیب آنها تقسیم می‌کنیم» و 
پیش از داستانهای برگزیده به دیباچه می‌پردازيم: 


این سوره 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


طم. تلک یات الکثاب البین >. 

طاء سین, میم. این (سوره که به تو وحی می‌شود» 

برخی ان) آیات کتاب (قرآن است که )بیانگر (احکام 

الهی برای سعادت دنیا و آخرت مردمان) است. 
طا. سین. میم ... اینها حروف مقطعه‌ای هستند و اشاره 
به این دارند که این آیات کتاب روشن و روشنگر - از 
جمله آیات اين سوره - از همچون حروفی ساخته و 
پرداخته شده‌اند. این حروف هم در دسترس تکذیب 
کنندگان وحی اشتتاد. ایا می‌توانند از همچون حروفی 
همچون کتاب روشن و روشنگری را ساخته و پرداخته 
کنند... در این سوره هم در دیباچه و هم در پایان آن از 
همجون کتابی سخن می‌رود. همان گونه که در 
سوره‌هائی که در قرآن با حروف مقطعه می‌آغازند کار 
را مه یه سل ات۱ 
پس از این بیدارباش و هوشیار باش» روند قرانی روی 
سخن به پیغمبر خدا ع می‌نماید و از او دلنوازی 
می‌کند و کار را بدو ساده و اسان نشان می‌دهد. او از 
این که مشرکان وی را تکذیب می‌کردند. و به قرآن 
مجید باور نداشته و ایمان نمی آوردند. و به شکنجه و 
آزارش نیز می پرداختند. آزرده خاطر می‌گردید. کار 
مشرکان را بزرگ می‌گرفت. و بر رنج خود می‌افزود. 
خدا او را دلداری می‌دهد و برای او بیان می‌دارد که 
خدا می‌توانست گردنهایشان را زورکی پیچ بدهد و به 
سوی ایمانشان بکشاند. با نشان دادن معجزه‌ای که آنان 
را کاملا وادار به ایمان سازد: 

لک باخع سک لا یکوتوا مژمنین! ان تفا 

ارّل علمهم من ایام يد نظلّت آغنافهم نا 

خاضعین *‌. 

انگار می‌خواهی از غم و اندوه این که آنان ایمان 

نمی آ ورند» خویشتن را نابود کنی؟! اگر ما بخواهیم 

مسعجزه‌ای از آسمان بر آنان نازل می‌نمائیم که 

گردنهایشان در برابر آن (خم گردد. و از روی اجبار 

ایمان بیاورند و ) تسلیم شوند. (امّا سنت خدا و حکمت 


سور شعرا آیات ۱-٩۹‏ 
جزء نوزدهم 





له مقتضی اختیار است. و ثواب یا عقاب را مترتب بر 

آن کرده است). ۱ 
در تعبیر قرآنی چیزی شبیه به سرزنش است دربارهٌ این 
که پیغمبر 2 خویشتن را دلتنگ می‌دارد و 
می‌آزارد. بدان خاطر که مشرکان ایمان نمی آورند: 

(لعکَ باخع نفک لا یکووامُْینین ». 

انگار می‌خواهی از غم و اندوه این که آنان ایمان 

نمیآورند. خویشتن را نابود کنی؟!. 
بخ لس یعنی کشتن خود ... این هم به تصویر 
می‌کشد که چه اندازه پیغمبر لٍّْ از تکذیب ايشان 
در رنج بوده است. آخر او می دانسته است که به دنبال 
تکذیب ایشان چه عقابی و عذابی در انتظارشان است. 
این بود دلش به حالشان می‌سوخت و وجود مبارکش از 
آن ذوب می‌شد و می‌کاست. آخر آنان قبیله و عشیره و 
خویشاوندان او بسودند. دلش ۹ می‌شد. و 
پروردگارش بدو مهر می‌ورزید و او را از این غم و 
اندوه باز می‌داشت و بر این شم و اندوه کشنده 
سرزنشش می‌کرد. و کار را بر او سبک جلوه گر می‌داد. 
و بدو می‌فرمود: ایمان آوردن ایشان وظیفهٌ تو نیست. 
اگر ما می‌خواستیم ایشان را وادار کنیم, آنان را بدین 
کار وامی‌داشتيم. و از آسمان معجزه‌ای بر ایشان نازل 
می‌کردیم که تم تواشتی با ان بستیزند و راه جدال در 
پیش گیرند. و از ایمان آوردن کناره گیری و دوری کنند. 
روند قرآنی کرنش ایشان را در برابر همچون 
معجزه‌ای, به صورت محسوسی به تصویر می‌کشد: 


فک 
۳۳ 
خر صراشع 


( فلت أَغاقهم ما خاضعین ». 

گردنهایشان در برابر آن (خم گردده و از روی اجبار 

ایمان بیاورند و) تسلیم شوند. 
گردنهایشان در برابر آن کج و خم شود بدان گونه که 
انگار این وضع. حالتی است که از ایشان جدا شدنی 
تاو انا ویر ایس ند کار می‌مانند! ولی یزدان 
سبحان نخواسته است که معجزه‌ای در این رسالت 
بنماید که ایشان را زورکی به پذیرش ایمان وادار 
نماید. معجزه این رسالت را قرآن کرده است. و قرآن را 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
برنامة زندگی کاملی, و معجزه همه جانبه‌ای نسموده 
اشت: 
خداوند قران را معجزه کرده است در ساختار تعبیری و 
در هماهنگی هنری. بدین معنی که قرآن را بر 
ویژگیهای یگانه‌ای و در سطح یگانه‌ای. استواری و 
پایداری بخشیده است- به گونه‌ای که تناقض و 
اختلاف بدان راه نمی‌یابد. و ویژگیهایش متفاوت 
نمی‌شود. بدان گونه که در کارهای انسانها مشهود 
ومعروف است. در کارهای انسانها بالا افتادن و پائین 
افتادن و قدرت و ضعف. حتی در کار یک فرد اتفاق 
می‌افتد. و حالتهای متغیّری پیدا می‌کند. در صورتی که 
ویژگیهای تعبیری این قرآن یک روال دارد. و در یک 
سطح قرار می‌گیرد. و ثابت است و تخلف ناپذیر, و بر 
منبع خود دلالت دارد. منبعی که احوال و اوضاع آن 
تغییر نمی‌پذیرد. 
خداوند قرآن را معجزه کرده است در ساختار فکری, و 
در هماهنگی قطعه‌ها و جزءهای قرآن و در تکامل آنها. 
همه رهنمودهای قرآن و همه قوانین قرآن به همدیگر 
می‌پیوندد و هماهنگی می‌پذیرد و کمال می‌یابد و 
زندگی بشری را احاطه می‌کند و در برمی‌گیرد. و به 
همه جوانب و زوایای زندگی پاسخ می‌گوید و زندگی 
را به جلو می‌اندازد و پیشرفت می‌دهد. بدون این که 
یک جزء از زندگی این برنمة فراگیر سترگ با جزء 
دیگری از آن مخالف بیفتد و تعارض پیدا کند. و بدون 
این که جزئی از اجزاء آن با نطرت انسانی برخورد پیدا 
کند با از پاسخگوئی بدان کوتاه و ناتوان بماند... همة 
اجزاء قرآن به محور یگانه‌ای بسته شده است. و به 
دستاویز یگانه‌ای بند گردیده است. در هماهنگی و 
هماوائی‌ای که دانش و آگاهی محدود انسان ممکن 
نیست بدان پی ببرد. به ناچار باید دانش و آگاهی 
مطلقی باشد که مقیّد به قیدها و بندهای زمان و مکان 
نباشد. همچون آگاهی و دانشی است که این گونه 
احاطه‌ای به قرآن داشته است. و بدین نظم و نظام آن را 


سر و سامان بخشیده اش 


هس ] 


۳ 


تن 





سورةه شعرا آیات ۱-۹ 
جزء نوزدهم 





خداوند قرآن را معجزه کرده است در سهل و ساده 
ورود و نفوذ آن به دلها و جانهاء و پسودن کلیدهای 
آنهاء و باز کردن و گشودن قفلهای آنهاء و برانگیختن 
جایگاه‌های تأثیر پذیری و پاسخگوئی آنها. قرآن به 
گره گشائی و رفع مشکلات و دفع معضلات دلها و 
جانها با سهل و سادگی شگفتی می‌پردازد و با 
ساده‌ترین پسوده‌ها برابر برنامة خود به تربیت دلها و 
جانها دست می‌بازد. بدون این که پیچید بیخیدگی و کجروی و 
غلط‌اندازی بشود. 

خدا خواسته است که این قرآن. معجزهٌ این رسالت 
باشد. خدا نخواسته است که معجزه‌ای را فرو بفرستد که 
با زور مادی گردنها راکج و خم بکند و آنها را به 
کرنش بیندازد و به تسلیم وادار سازد. جه این رسالت 
واپسین, رسالتِ بازی برای هم ملتهاء و برای همه 
ایا ات ای تتالت سا دور گنه 
خورده‌ای برای اهل زمانی و اهل مکانی نیست. بدین 
لحاظ جا دارد که معجزهٌ آن نیز برای دور و نزدیک. و 
برای هر ملّتی و هر نسلی باز باشد. معجزات و خوارق 
عادات وادار کننده به ایمان» جز گردنهائی را خم 
نمی‌گرداند و به کرنش نمی‌کشاند که خودشان آنهارا 
دیده باشند. بعد از آن چنین معجزات و خوارق عاداتی 
داستانهائی خواهند شد که روایت می‌گردند. و واقعیتی 
نمی‌گردند که دیده شوند... اما قرآن ایین او است که 
بیش از سیزده قرن است کتاب بازی و برنامة تسرسیم 
شده‌ای است و اهل این زمان از آن چیزی برمی‌گیرند 
که زندگانیشان را راست و درست می‌گرداند تداگر 
راهیاب بدین امر شده باشند که آن را پیشوا و راهتمای 
خود قرار داده باشند - و به نیازهایشان به طور کامل 
پاسخ می‌گوید. و ایشان را گذشته از نیازها به جهان 
والاتری و به افق برتری و به سرنوشت بهتری رهبری 
می‌کند. بعد از ما هم مردمان در این قرآن بسیاری از 
چیزهائی را که ما نیافته‌ايم خواهند یافت. زیرا این قرأن 
به هر جوینده و خواستاری به اندازه نیازش می‌بخشد. 
و اندوختة آن هم باقی می‌ماند و به پایان نمی این و 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
بلکه دم به دم تازه و تازه می‌گردد و هر دم از اين باغ 
بری می‌رسد. لیکن مشرکان بدین حکمت والای والا 
پی نمی‌بردند. و زمان به زمان از آنچه از این قرآن 
بزرگ بر ایشان نازل می‌گردید روی می‌گرداندند و 
بدان بشت می‌کردند: 
و ما تم من ذکُر من لخن مخدث ال کائوا 
عَنه مفرضو ۷ 
هیچ گونه موعظه و اندرز تازه‌ای (از قرآن) برای آنان 
از سوی خداوند رحمان نمی‌آید» مگر اين که ایشان از 
آن روی‌گردان می‌شوند. 
نام رحمان در اینجا ذکر می‌شود تا از یک سو اشاره به 
رحمت فراوان ایزد سبحان با فرو فرستادن این قترآن 
گردد که سراسر بند و اندرز است. و از دیگر سو روی 
گردانی ایشان از قرآن زشت و پلشت جلوه گر گردد. 
آخر آنان از رحمتی روی می‌گردانند که بر ایشان نازل 
می‌گردد! به ترک رحمت می‌گویند و خویشتن را از 
رحمت محروم می‌دارند! در حالی که از هر چیزی 
بیشتر به رحمت نیاز دارند. 
بر این روی‌گردانی از قرآن و پند و اندرز خداو 
بی‌بهره ساختن خود از آن, با تهدید به عقاب و عذاب 
خدا پیرو می زنط 
(قَعَذگ یر یام 


ب۱0 


یرون ِ. 


پم آنباء شاک‌ائوا به 


آنان (آیات قرآنی را ادروغ می‌نامند» وهر چه زودتر 
خبر (مجازات) چیزی که بدان استهزاء و تمسخر 
می‌کنند بدیشان خواهد رسید (وکیفر کمرشکن و 
تاک کار شون را توافت دید 
این هم تهدید نهانی مختصر هولناکی است. در لابلای 
تعبیر. تمسخر تهدیدآمیزی نهفته است که با تمسخر 
ایشان تناسب دارد: 
(فسیأتی آباء ماکائوابه یت تون ». 
" هر چه زودتر خبر (مجازات) چیزی که بدان استهزاء و 
تمسخر می‌کنند بدیشان خواهد رسید (وکیفر کمر شکن 


و دردناک کار خود را خواهند دید). 


سوره شعرا آیات ۱-٩‏ 
جزء نوزدهم 
اخبار عذابی را که بدان تمسخر مي‌کنند بدیشان خواهد 
رسید! آنان هرگز اخبار را دریافت نمی‌دارند. بلکه 
ایشان خود عذاب را خواهند جشید. و در آن عذاب 
اخبار خواهند شد. اخباری که مردمان برای یکدیگر 
روایت می‌دارند و می‌گویند که بر آنان چه آمده‌است و 
چه رفته است. ولیکن ایشان به تمسخر می‌پردازند. و 
لذا بدیشان همراه با تهدید هولناکی تمسخر می‌گردد! 
آنان معجزهٌ خارق‌العاده‌ای را می‌طلبند. در حالی که از 
معجزه‌های چشمگیر خدا غافل می‌شوند که پیرامون 
ایشان را فراگرفته است. آن معجزه‌ها رای دل باز و 
احساس ب بینا بس است: هر صفحه‌ای از صفحات این 
جهان شگفت. معجزه‌ای است که دلها بدان اطمینان 
می‌یابد و به يقین می‌رسد. 

(أر1 یال الا زض کم آنشا فا من کل دج 

مد اي ذلک اي .و ماکانأكهم مُوّمنین 


م 


آیا آنان به زمین نمی‌نگرند و نمی‌بینند که چه قدر انواع 
و اقسام گیاهان و درختان نر و مادهٌ زیبا و سودمند را 
در آن رویانده‌ایم؟ (اگر دقت کنند نشانه‌های قدرت 
یزدان را در آرایش و پیرایش ظاهری و در خواض و 
فوائد باطنی روئیدنیها می‌بینند. و پیدایش این همه رنگ 
و بو و فعل و انفعالات شیمیائی» و وجود زوجیّت و 
طرز تلقیح و باروری رستنیهاء به زبان حال ایشان را 
به سوی خالق متعال رهنمود می‌کند و آنان را از تکفیر 
و تکذیب حق به دور می‌سازد). بیگمان در این کار 
(آفرینش گیاهان و درختان در کوه و دمن و مزرعه و 
بیابان) نشانة بزرگی است (بر وجود خالق جهان) ولی 
اکثر مردمان (چشم 


فرا نمی‌دهند و این چند روزة حیات را غافل‌وار بسر 


شم دل رامی‌بندند و به ندای عقل گوش 


می‌برند و به خدا) ایمان نمی آورند. 
معجزه رویاندن گیاه زنده از زمین. و ان را به صورت 
زوجیّت نر و ماده درا وردن. چه نر و ماده بر روی دو 


درخت جداگانه باشد که دو پایه گفته می‌شود. و چه نر 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
و ماده بر روی یک درخت باشد که یک پایه نام دارد و 
اغلب گیاهان بدین شکل هستند... اين معجزه در زمین. 
پیرامون ایشان تفت می‌شود: 

۲ (أر یا ۳ 

آیا 99 

کار نیازمند نگریستن و دیدنی بیش نیست. 
برنامة قرآنی در کار تربیت. میان دل و صحنه‌های این 
جهان ارتباط برقرار می‌سازد. و احساس خاموش و 
ذهن کودن را بیداری و هوشیاری می‌بخشد. و دل بسته 
را باز می‌کند.و آن گاه احساس و ذهن و دل را متوجه 
نواوریها و زیبائیهای ساختارهای خدا می‌سازد که در 
پیرامون انسان در هر مکانی پراکنده‌اند. تا انسان این 
جهان زنده را با دل زنده بگردد. و خدا را در نوآوریها 
و زیبائیهای ساختارهای او مشاهده کند. و به خدا 
پی‌ببرد هر زمان که چشمانش به نوآوریها و زیبائیهای 
ساختارهای خدا بیفتد. و در همه آفریده‌های خدا با خدا 
پیوند پیدا کند و او را مراقب و مواظب خویشتن در هر 
لحظه‌ای از لحظات شب و روز بالای سر خود احساس 
بکند. و بداند که او بنده‌ای از بندگان یزدان است و 
متصل به آفریده‌های ايزد سبحان است و مرتبط با 
قوانینی است که بر جملگی آنان حاکم و فرمانروا است. 
و او هم نقش ویژه‌ای دراین جهان, به ویژه در این زمین 
دارد. زمینی که او در آن جانشین گردیده است و به 
ٍِِ- نها اس : 

(أر 1 یرورض کم نبا ها ین کل زج 

کريم 5 

آیا آنا ن به زمین نمی‌نگرند و نمی‌بینند که چه قدر انواع 

و اقسام گیاهان و درختان نر و ماده زیبا و سودمند را 

در آن رویانده‌ایم؟ (اگر دقت کنند نشانه‌های قدرت 

یزدان را در آرایش و پیرایش ظاهری و در خواض و 

فوائد باطنی روئیدنیها می‌بینند. و پیدایش این همه رنگ 

و بو و فعل و انفعالات شیمیائی. و وجود زوجیت و 

طرز تلقیح و باروری رستنیهاء به زبان حال ایشان را 


با ۱ ۳ ۰ ۸ ۵ ۲ ۵ 7 
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جزه نوزدهم 
به سوی خالق متعال رهنمود می‌کند و آنان را از تکفیر 
و تکذیپ حق به دور می‌سازد). 


گیاهان کریم هستند. یعنی نافع و سودمند. و آرزشمند و 
زیبا و خوش منظر هستند. چون زندگی در آنها موح 
می‌زند. حیاتی که خداوند بزرگوار آن را پدید آورده 
است ... واژهُ کریم به نفس الهام می‌کند که پذديره 
ساختارهای خدا برود. به گونه‌ای که سزاوار تکریم و 
بزرگداشت و با گرمی استقبال کردن و پذیره رفستن 
است. نه این که خوار بدارد و غفلت بورزد و غافل 
بماند. 

(ان فِ لک 11 ی 

بیگمان در این کار (آفرینش گیاهان و درختان, در کوه 

و دمن و مزرعه و بیابان) نشانة بزرگی است (بر وجود 

خالق جهان). 
آنان معجزه‌هائی درخواست می‌کردند. ولیکن اکثر آنان 
بدین معجزه ایمان نداشتند: 

و ماکان أکهم نیت 4. 

ولی اکثر مردمان (چشم دل رامی‌بندند و به ندای عقل 

گوش فرا نمی‌دهند و این چند روز حیات را غافل‌وار 

بسر می‌برند و به خدا) ایمان نمی‌آورند. 
دیباچه سوره با پیروی به پایان می‌آید که در آن پس از 
عرضه کردن هر معجزه‌ای تکرار می‌گردد: 

ود ریک و یلحم >. 

پروردگار تو قطعاً چیره مهربان است. 
«عزیز»: نیرومند توانای بر نشان دادن معجزه‌هاء و 
گرفتار آوردن تکذیب کنندگان به عذاب. «رحیم»: کسی 
که معجزه‌های خود را می‌نمایاند و هر که دلش راهیاب 
شود بدانها ایمان می‌آورد. تکذیب کنندگان را مهلت و 
فرصت می‌دهد. و ایشان را عقاب و عذاب نمی‌دهد تا 
وقتی که بیم دهنده‌ای به سویشان نرود. در معجزه‌های 
جهان هستی نشانه‌های ایسمان آوردن بسی است و 
بسنده است. ولیکن رحمت خدا اقتضاء می‌کند که 
پیغمبران را برای روشن کردن چشم دل و اندیشه و 
برای مژده دادن و بیم دادن مبعوث کند و برانگیزد. 
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این حلقه‌ای از زنجیره داستان موسی لب است. در این 
سوره هماهنگ با موضوع سوره و بارویکرد ذدکر 
می‌شود. رویکرد سوره می‌گراید به سوی بیان فرجام 
تکذیب کنندگان رسالت و دلجوئی از پیغمبر بل و 
غمزدائی از او در برابر رنجها و اندوه‌هائی که از روی 
گردانی مشرکان و از تکذیب ایشان دیده است. و ذکر 
عنایت و رعایتی که یزدان نسبت به دعوت خود و در 
حق مومنان دارد هر چند آنان دارای شوکت و قدرت 
نباشند و دشمنانشان در زمین نیرومند و مقتدر باشند و 
با اذیّت و آزار بر ایشان چیره شوند. این همان موقعیّتی 
است که مسلمانان در مکه داشتند. بدان هنگام که این 
سوره نازل می‌گردید. داستانهای قرآنی یکی از وسائل 
تربیت قرآنی است که درقرآن مجید ذکر گردیده است. 
حلقه‌هائی از زنجيرة داستان موسی بثّ تاکنون در 








فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
سوره‌های بقره, مائده, اعراف یونس, اسراء, کهف و طه 
ذکر گردیده است. جدای از اشاره‌هائی که در سوره‌های 
دیگر به داستان موسی ثُا رفته است. 
هر بار حلقه‌هائی از زنجیر؛ داستان یا اشاره‌هائی بدان 
ذکر می‌شود که هماهنگ با موضوع سوره یا با روندی 
است که سوره در آن ذکر می‌گردد. بدان گونه که در اين 
سوره آمده است. این حلقه ها يا اشاره‌ها در به تصویر 
کشیدن موضوعی که روند قرانی یه سوی آن می‌گراید 
و جهتگیری می‌نماید شرکت می‌کند.!) 
حلقه‌ای که در اینجا عرضه شده است حلقهٌ رسالت و 
تکذیب و سرگذشت غرق شدن فرعون و فرعونیان به 
عنوان سزا و جزایشان. و به عنوان عقاب و عداب 
توطئه‌ای است که دربار؛ٌ موسی و مومنانی روا دیده 
است که با موسی بوده‌اند. گوشة دیگری از این حلقه 
نجات موسی و بنی‌اسرائیل از نیرنگ ستمگران است. 
در این بخش تصدیق گفتار یزدان سبحان است که در 
این سوره دربارة مشرکان ذکر شده است: 

۱ و سَیفلم لین ظموأی 6 مب لبون . 

و کسانی که ستم می‌کنند خواه ند داقست که 

بازگشتشان به کجا و سرنوشتشان چگونه است!. 


(شعراء/۲۲۷) 
و تصدیق این گفتار یزدان است: 
(فقدگ لب تیم أنباء نا انوا به 
پشوز تون . 


آنان (آیات قرآنی را) دروغ می‌نامند. وهر چه زودتر 
خبر (مجازات) چیزی که بدان استهزاء و تمسخر 
می‌کنند بدیشان خواهد رسید (وکیفر کمرشکن و 
(شعراء ا۶) 
این حلقه به صحنه‌های نمایشی تقسیم گردیده است. در 
وسط آنها فاصله‌هائی است بدان اندازه که پرده بر 


صحنه فرو افتد. و سپس پرده از صحنهٌ دیگری به کنار 


دردناک کار خود را خواهند دید). 





۱- مراجعه شود به صفحات ۳۸۸-۳۸۱ جزء شانزدهم فی ظلال القرآن» و 
به کتاب «التصویر الفنی فی القران» فصل : داستان در قرآن. 
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رود که در پی آن می‌آید. اين هم یک پدیدهً هنری 
دیدنی در شیوه قرآنی به هنگام عرضه داستان است 0 
در اینجا هفت صحنه است: اول صحنه ندا در دادن و 
وحی کردن و مناجات موسی با پروردگار خودش 
است. دوم صحنه رویاروی شدن موسی با فرعون و 
فرعونیان به وسیلة رسالتش و دو معجزه عصاو ید 
بیضاء است. سوم صحنهٌ توطثه چینی و نیرنگیازی و 
همایش جادوگران و جمع فراوانی از مردمان برای 
مبارزه بزرگ است. چهارم صحنهٌ جادوگران در دربار 
فرعون است. جادوگران به اجر و پاداشی که دریافت 
می‌دارنداطمینان پیدا می‌کنند و فرعون را به غلبه کردن 
و چیره شدن خود اطمینان میدهند. پنجم صحنهٌ خود 
مسابقه و مبارزه و ایمان آوردن جادوگران و تهدید 
کردن و بیم دادن ايشان توسّط فرعون است. ششم 
صحنه‌ای با دو بخش است : بخش نخست صحنه پیام 
دادن خدا به موسی است مبنی بر این که بندگان او را 
در شب حرکت بدهد و بکوچاند. بخش دیگر صحنهٌ 
ارسال قاصدان از طرف فرعون به شهرها است برای 
جمعآوری سپاهیان جهت پیوستن به بنی‌اسرائیل. هفتم 
صحنةٌ رسیدن به دریاء و سرانجام دو تکه شدن دریا و 
غرق گردیدن ستمگران و نجات مژمنان است. 

این صحنه‌ها در سوره‌های اعراف و یونس وطه نشان 
داده شده است. ولیکن در هر جائی گوشه‌ای عرضه 
می‌شود که مناسب با آن جا باشد. و به شیوه‌ای اداء 
می‌گردد که هماهنگ با رویکرد آن جایگاه باشد. هم در 
اینجا و هم در آنجا نقطه‌های معیّئی است که بر آنها 
تکیه می‌شود. 

برای مثال در سوره اعراف با صحنة رویارویی موسی 
و فرعون چکیده‌وار آغاز گردیده است. و صحنهة 
جادوگران ادامه می‌یابد و تند و سریع پایان می‌گیرد. در 
صورتی که توطله‌ها و نیرنگهای فرعون وفرعونیان بعد 
از آن با شرح و بسط به میان آمده است. و از معجزات 
موسی و اقامت در مصر بعد از توفیق در سبارزه , و 
پیش از صحنهة غرق شدن فرعون و فرعونیان و نجات 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
از دریاء در حلقه‌های زیادی استمرار پیدا کرده است .. 
این امر را در اینجا خلاصه نموده است و بدان اشاره 
نکرده است. در صورتی که در صحنهٌ ستیز و جدال 
موسی و فرعون پیرآمون وحدانیّت یزدان سبحان و 
وحی او به پیغمبرش گسترده سخن رفته است. وحی در 
این سوره موضوع ستیز و جدال مشرکان و پیغمبر 
یزدان مش است. 
در سورهٌ یونس, روند قرآنی با صحنهٌ رویاروئی 
آغسازیده است و جکیده‌وار بدان پرداخته است و 
هیارا رها رخ انوم وا 
مبارزه را نیز چکیده وار بیان داشته است. در صورتی 
که در اين جا به هر دوتای اینها به طور مشروح و 
مبسوط پرداخته است. 
روند قرانی در سور طه صحنه اوّل مناجات میان 
موسی و پروردگارش را بسط داده است. بعد از دو 
صحنه رویارویی و مبارزه . به پیش رفته است و با 
بنی‌اسرائیل در کوج دور و درازشان همسفر گردیده 
است. از صحنهٌ غرق شدن فرعون و فرعونیان و نجات 
موسی و موّمنان, در اینجا فراتر نرفته است. 
همچنین در عرضه داستان هرگز تکرار نمی‌بينيم, با 
وجود کثرت عرضه داستانها در سوره‌های قرآن. زیرا 
گوناگونی گزینش حلقه‌هائی که عرضه می‌گردند. و 
صحنه‌هائی که در هر حلقه‌ای نشان داده می‌شوند. و 
گوشه‌ای که از هر صحنه‌ای برگزیده می‌شود. و شیوة 
عرضه هر صحنه‌ای. اینها همه داستان را در هر جائی 
تازه و خوشایند می‌کند. و با این جایگاه هماهنگ و 


سم 


هم وا می‌سازد. 


۱- مراجعه شود به کتاب :«التصویر الفنی فی القرآن» فصل: داستان در 


قرآن. 
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جزء نوزدهم جلد چهارم 
فأْسل ای فازون. و طم ۶ (لعلک باخع تفسک ایکا مزینین؛ ان تا 
ره وق و رس اس ام ۱ ره سره و ۱ 1 
یه ی ّل علیم من السماء آية فظلت عنام ها 


ییا عون فقّولا: !انا رَسشو 
ارتتل نا بی(شر ثیل . 
(برای قوم خود بیان دار) هنگامی را که پروردگارت 
موسی را (نزدیک کوه طور) ندا داد که به سوی قوم 
ستمکار (فرعون و فرعونیان) برو. (قومی که با کفر و 
معاصی بر خود ستم کرده‌اند» و با به بندگی کشاندن 
بنی اسرائیل, بدانان ظلم نموده‌اند). قوم فرعون (شگفتا 
چگونه در ظلم فرو رفته‌اند!) آیا (از سرانجام کار و کیفر 
ستم خود نمی‌ترسند و از خشم و عذاب خدا) 
نمی‌پرهیزند؟ (موسی) گفت: پروردگارا! من می ترسم 
که مرا تکذیب کنند (و از روی تکبّر و تفرعن رسالتم را 
در اکن تکتنيم کف ان عمی عحه/سیته د فانک 
می‌شود. و (بدین هنگام چنان که باید در مجادله با 
آنان) زبانم نمی‌گردد (و روان و گویا صحبت نمی‌کنم) 
پس (جبرئیل را) به پیش (برادرم) هارون بفرست (و 
پیغمبرش گردان, تا یاری و کمکم کند). آنان (به گمان 





خاضعین, و ما تیم من ذکُرمن لخن تخت للا 
کانوا عنه ده شش ضبن. فد کذبوا فسَیا هم ای 
کانوا به یسم رون 55 

اک 9 0 از غم و اندوه این که آنان ایمان 
نمی‌آورند» خویشتن را نابود کنی؟! اگر ما بخواهیم 
معجزه‌ای از آسمان بر آنان نازل می‌نمائیم که 
گردنهایشان را در برابر آن (خم گردد. و از روی اچبار 
ایمان بیاورند و) تسلیم شوند. (آما ستت خدا و حکمت 
له مقتضی اختیار است. و ثواب یا عقاب را مترتب بر 
آن کرده است) هیچ گونه موعظه و اندرز تازه‌ای (از 
قرآن) برای آنان از سوی خداوند رحمان نمی‌آید. مگر 
این که ایشان از آن روی‌گردان می‌شوند. آنان (آیات 
قرآنی را) دروغ می‌نامند. وهر چه زودتر خبر 
(مجازات) چیزی که بدان استهزاء و تمسخر می‌کنند 
بدیشان خواهد رسید (وکیفر کمرشکن و دردناک کار 


خود را خواهند دید). 


آن گاه روند قرآنی به بیان اخبار تکذیب کنندگان روی 
گردان استهزاء کننده می‌پردازد. و از عذاب دردناکی 
سخن می‌گوید که دامت‌گیرشان کردیده استت: 


خود. قصاص) گناهی بر من دارند و می‌ترسم (پیش از 
انجام وظيفة تبلیغ ) مرا بکشند. (خداوند این تقاضای 


صادقانة موسی را اجابت کرد و گفت:) این چنین 


نیست(که بتوانند تو را به قتل برسانند. درخواستت را 
راجع به هارون پذیرفتم). دو نفری با (توشف) معجزات 
ما (که عصاو ید بیضاء است . به سوی فرعون و 
فرعونیان) بروید (و بدانید که) ما با شما هستیم و (شما 
را در پناه خود می‌داریم. و کاملاً مطالبی را که در میان 
شماو ایشان می‌گذرد) می‌شنویم. (قطعاً شما 
پیروزید). به سراغ فرعون بروید و بگوئید: ما 
فرستادگان پروردگار جهانيانيم. (پروردگار جهانیان 
به تو دستور می‌دهد) این که بنی اسراثیل را (آزاد از 
زنجیر اسارت و بردگی کنی و ) با ما همراه سازی (تا به 


و اد نادی زبک مُومی آن نت الم آلظٌالین. 
وم فرعَون. لا قون؟ 

(برای قوم خود بیان دار) هنگامی را که پروردگارت 
موسی را (نزدیک کوه طور) ندا داد که به سوی قوم 
ستمکار (فرعون و فرعونیان) برو. (قومی که با کفر و 
معاصی بر خود ستم کرده‌اند. و با به بندگی کشاندن 
بنی اسرائیل, بدانان ظلم نموده‌اند). قوم فرعون (شگفتا 
چگونه در ظلم فرو رفته‌اند!) آیا (از سرانجام کار و کیفر 
ستم خود نمی‌ترسند و از خشم و عذاب خدا) 
نمی‌پرهیزند؟. 

لثلزبه 


و ۱ 
8 ل نّ 
الوم الظالین 4. 


سرزمین مقذس» یعنی فلسطین برویم). 
به پیغمبر خدا 2 با این داستان خطاب می‌شود. بعد 


از ان که در سراغاز سوره بدو فرموده است: 
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وخ ستنگان: 
آنان با کفر و ضلالت به خویشتن ستم ورزیده‌اند. و به 
بنی‌اسرائیل نیز ستم نموده‌اند. چرا که پسرانشان را سر 
می‌بریدند» و دخترانشان را زنده نگه می‌داشتند. و بنی 
اسرائیل را به سخره می‌گرفتند و زورکی از ایشان کار 
می‌کشیدند. 0 را شکنجه می‌دادند ... بدین سبب 
روند قرآن صفت ایشان را پیشاپیش ذکر می‌کند و 
تشن ان را معیّن و مشخص می‌سازد: 

(قوْم فزعون 6. 

قوم فرعون (شگفتا چگونه در ظلم فرو رفته‌اند!). 

(لایتون؟ ». 

آیا (از سرانجام کار و کیفر ستم خود نمی‌ترسند و از 

خشم و عذاب خدا) نمی‌پرهیزند؟. 
آیا نمی‌ترسند؟ آیا از سرانجام ظلم خود نمی‌هراسند؟ 
آیا از گمراهی و سرگردانی خویش برنمی‌گردند و 
پشیمان نمی‌شوند؟ هان بدانید که کار و بارشان جای 
شگفت است و سزاوار تعجّب است! همچون کار و بار 
همه ستمگران همسان آنان جای شگفت و مایه تعجّب 
است. 
کار فرعون و فرعونیان برای موسی لا تازگی 
تلاست: اه وا می‌شناخت. با ظلم و ستم فرعون و 
سرکشی و قلدری او آشنا بود. می‌دانست رسالت 
آسمانی کار بزرگ و وظیفهٌ سترگی است. بدین خاطر 
به درگاه پروردگار خود می‌نالد و از ضعف و ناتوانی 
خویش سخن می‌گوید. نه بدان جهت که ازکار شانه 
خالی کند يا از پذیرش وظیفه عذر خود را بخواهد. 
بلکه می‌نالد و ضعف و ناتوانی خویشتن را اظهار 
می‌دارد تا از خدا کمک و یاری بخواهد و در انجام این 
وطیفةٌ دشسوار عنایت و رعایت یزدان جهان را 


درخواست کند 
3 رف ب ِ "۳ رو چا مر مر 
(قتسال: رب ا اخاف ان یکذبون و یضیق 


صدری تس رس الی هاژون 2 
تلون 4. 


(موسی) گفت: : پرق تس تسش 


۲ 
ِِ 
رت 
۲ 6 
۳ 
۹ 
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کنند (و از روی تکیّر و تفرعن رسالتم را نپذیرند. اگر 
تکذیبم کنند» از غم و غضصّه) سینه‌ام تنگ می‌شود» و 
(بدین هنگام چنان که باید در مجادلة با آنان) زبانم 
نمی‌گردد (و روان و گویا صحبت نمی‌کنم) پس 
(جبرئیل را) به پیش (برادرم) هارون بفرست (و 
پیغمبرش گردان, تا یاری و کمکم کند). آنان (به گمان 
وی سر کته ی کت وم تمس 
انجام وظیفة تبلیغ ) مرا بکشند. 
کوش تانق هرت او تیار 
تکذیب کردن ایشان نیست. بلکه چه بسا در وقتی از 
اوقات به تنگ آید و زبانش روان و گویا نشود و 
تتواند سخنان خود را آشکارا بیان دارد. و این تکذیپ 
را نقد کند و مردود دارد و چاره آن را بسازد. زیرا زبان 
موسی با لکنت داشت, لکنتی که در سورهٌ طه از آن 
سخن رفته اأست: 
و اخلل دمن لسانی ؛ یَقَهوا وی >. 
و گره از زبانم بکشای ‌ روشن و گویا آن را بیان 
دارم.) تا این که سخنان مرا بفهمند (و دقیقاً متوجه 
مقصود من شوند). (طه/ ۲۷ و ۲۸) 
بر اثر لکنت. حالتی از تنگی و بنگی و منگی به انسان 
دست می‌دهد که ناشی از عدم قدرت بر ادای سخن و 
شرمندگی بردن از اين کار است. هر اندازه هم ناتوانی 
سخن گفتن و شرمندگی بردن از آن بیشتر گردد. لکنت 
زا شود و دلتنکی :| فزونی می‌بخشد و باعث 
گرفتاری بیشتری می‌گردد... و به همین منوال ... اين هم 
حالت شناخته شده‌ای است. بدین خاطر بود که 
موسی لب می‌ترسید همچون وضعی و همچون حالتی 
برای او پیش آید. بدان گاه که رسالت را به کسی ابلاغ 
می‌دارد که ستمکار و قلدری فرعون نام است. لذا 
شکایت ضعف و ناتوانی خود را و آنجه از آن 
می‌ترسید که برای تبلیغ رسالت او پیش آید. به پیشگاه 
خداوندگار خود می‌برد و با تضرّع و زاری درخواست 
می‌نماید که به برادرش هارون وحی کند و پیام دهد. و 
او را با موسی در رسالت شرکت دهد تا از او در ادای 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
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وظیفه قصوری نشود و کوتاهی پیش نیاید. و از آن 
سرباز نزند و عذر تقصیری در انجام وظیفه نداشته 
باشد. زیرا هارون دارای زبانی گویاتر است و بدین 
جهت کمتر منقلب و دگرگون می‌گردد. و هرگاه موسی 
دچار لکنت زبان شود یا دلتنگی وگرفتاری برای او 
پیش بیاید. هارون کار مجادله و بیان حجّت و دلیل را بر 
عهده گیرد و تبلیغ رسالت را به انجام رساند. موسی 
پروردگارش را به فریاد خواند - همان گونه که در 
سوره طه آمده است - تا گره را از زبان او بگشاید و 
کل زرا ای ارس رای سا شیر 
انجام وظیفة بهتر از یزدان جهان درخواست می‌نماید که 
برادرش هارون را یاور و مددکار او فرماید: 
همچنین این گفتارش نیز بدین سمت و سو جهت دارد: 

و همع لت فأخاف آن ون ». 

آنان (به گمان خود. قصاص) گناهی بر من دارند و 

می‌ترسم (پیش از انجام وظيفة تبلیغ) مرا بکشند. 
ذکر آین قصاص و گناه در اینجا ناشی از هراس اذ 
روبروشدن. و شانه خالی کردن از انجام وظیفه نیست. 
بلکه نشأت می‌گیرد از علاقه‌ای که موسی به هارون 
دارد. این را درخواست می‌نماید تا اگر او را کشتند. 
پس از او هارون عهده‌دار تبلیغ رسالت شود.و وظيفة 
واجب آسمانی را بسدون تأخیر و بدان گونه که 
پروردگارش دستور فرموده است به انجام رساند. 
این احتیاط برای دعوت است نه دعوت کننده. احتیاط 
قزتفرتبة از برای اي انیت که تنم زبانش زد بیان 
دعوت بند أید و در تبلیغ رسالت ناتوان نماید» بدان گاه 
که در موضع دفاع از رسالت پروردگارش و بیان آن 
قرار دارد. نگرانی او از این بوده است دعوت ناتوان و 
نارسا جلوه گر آید. احتیاط در مرتبهٌ دوم برای ایسن 
است که موسی را بکشند و دعوت پروردگارش متوقف 
گردد. دعوتی که انجام آن برعهد؛ او گذاشته شده است 
و موظف به اداء و تبلیغ آن گردیده است و سخت 
آ زنل پر استمرارش شده است. این جیز لائّق و سزاوار 


مور سی لب است. موسائی که خدا او را تحت رعایت و 
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نظارت خاص خود پرورش و تربیت کرده است و او را 
برای وحی و حمل رسالت خود برگزیده است و از زمره 
مقرّبان نموده ات 
وقتی که پروردگارش این حسرص و از و دلسوزی و 
احتیاط او را دید پدانجه درخواست نمود پاسخ مثبت 
داد. و او را از آنچه از آن می نر سید اطمینان بخشید. 
تعبیر قرأنی در اینجا مرحلة اجابهة دعاء و ارسال جبرئیل 
به سوی هارون. و رسیدن موسی به مصرء وملاقات او 
با هارون را جکیده و مختصر بیان میدارد. صحنه 
موسی و هارون را برجسته نشان می‌دهد. بدان گاه که با 
یکدیگر گرد می‌ایند و دو نفری فرمان پروردگار 
گر اسان را دریافت می‌نمایند. در همان لحظه‌ای که 
خدا موسی را در آن اطمینان می‌بخشد و خاطر جمع 
می‌کند. و سخت ترسهاو هراسها را از او به دور 
می‌دارد. با واژه‌ای که در حقیقت برای ردع و انکار به 
کار می‌رود. و آن واه «کلا: هرگزاهرگز!» است: ۱ 


(فال کل قاذعبا بات نا معکم ششتمعون.فأ 


مج ‌ 


۶ 0 
ن‌ازسل 


‌ 


۵ مس ر ۶ 


فزعزن ققولا: نا رشول رب اغائین. | 
معتابی|شرائیل 6 
(خداوند این تقاضای صادقانةً موسی را اجایت کرد و 
گفت:) این چنین نیست(که بتوانند تو را به قتل برسانند. 
درخواستت را راجع به هارون پذیرفتم). دو نفری با 
(توشه) معجرات ما (که عصا و ید بیضاء است . به 
سوی فرعون و فرعونیان) بروید (و بدانید که) مابا 
شما هستیم و (شما را در پناه خود می‌داریم» و کاملا 
مطالبی را که در میان شماو ایشان می‌گذرد) 
می‌شنویم. (قطعاً شما پیروزید). به سراغ فرعون بروید 
و بگوئید: ما فرستادگان پروردگار جهانيانيم. 
(پروردگار جهانیان به تو دستور می‌دهد) این که بنی 
اسرائیل را (آزاد از زنجیر اسارت و بردگی کنی و ) با ما 
همراه سازی (تا به سرزمین مقدس, یعنی فلسطین 
برویم). 

هرگزاهرگز! هیچ وقت دلتنگ نمی‌گردی و زبانت بند 

نمی‌آید. هرگزاهرگز! تو را نخواهند کشت. هم ينها را 





۱ 
۱ 
۱ 
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جزء نوزدهم 
سخت از دلت بران. تو و برادرت بروید. 

(قاذمبا ایا 

دو نفری با(توشة) معجزات ما (که عصا و ید بیضاء 

است. به سوی فرعون و فرعونیان) بروید. 
موسی از جملةٌ معجزات. دو چیز را دیده بود که عصا و 
بد بیضاء اش ون فرانت آن دو را در اینجا خلاصه 
می‌کند. چه در اینجا ودر این سوره جایگاه تمرکز بر 
رویاروئی و موضعگیری جادوگران و موقعیّت غرق 
شدن و نجات یافتن است. بروید ... 

نا مَعکم مسیون ). 

ما با شما هستیم و (شما را در پناه خود می‌داريم. و 

کاملاً مطالبی را که در میان شما و ایشان می‌گذرد) 

می‌شنویم. (قطعاً شما پیروزید). 
چه نیروئی است؟ چه سلطه و قدرتی است؟ چه رعایت 
و عنایت و امن و امانی است؟ خدا با شما دو نفر است 
و با هر انسانی در هر لحظه‌ای و در هر مکانی است. 
ولیکن مراد از بودن خدا در این جا بودن مدد و یاری و 
کمک و پشتیبانی است. روند قرآنی همچون بودنی را 
به صورت شنیدن ترسیم می‌کند که شدیدترین بودن و 
آگاه شدن است.اين هم کنایه از دقت رعایت و وجود 
مددکاری است. اين هم شیوهُ قرآن در تعبیر با تتصویر 
است ... دو تفر رف یه 

«(فأیَیا فزعزن >. 

به سراغ فرعون بروید. 
او را از وظیفة خود بدون ترس و هراس و من من کردن 
بيا گاهانید: 

ول نا سول رب الْغالین >. 

و بگوئید: ما فرستادگان پروردگار جهانيانيم. 
مورسی و هارون دو نفر بودند ولی به سوی یک وظیفه 
وبرای یک رسالت می‌روند. لذا آنان فرستاده هستند. 
فرستاده پروردگار جهانیان.(۱) رو در روی فرعونی 
سخن بگوئید که اذعای الوهیّت دارد. و به قوم خود 
می‌گوید: 

ما لت لکم ین له غيري ۰ 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
این رو در روئی نیرومندی اتنت. کة اشکارا حقیقت 
می‌دارد. بدون اين که گام به گام و آهسته به سوی آن 
حرکت شود و بدون این که ترس و هراس و هوشیار 
باش و بیدار باشی در آن رود. یک رویاروئی حقیقی 
است و احتمال پلّهپله بالا رفتنی و سازش کردنی در آن 


گ ۳ که نم ۲۳ 
(انسازشول رب السغالین. آن آزسل مَعنا 
بوسر اثیل ). 


مافرستادگان پروردگار جهانيانيم. (پروردگار 
جهانیان به تو دستور می‌دهد) این که بنی اسراثیل را 
(آزاد از زنجیر اسارت و بردگی کنی و ) با ما همراه 
سازی (تا به سرزمین مقذس» یعنی فلسطین برویم). 
ازاین سخن و از امثال آن در داستان مسوسی له در 
قرآن پیدا و هویدا است که موسی 1 پیفمبری نبوده 
است که فقط به سوی فرعون و قوم او رود و ایشان را 
به آئین خودش دعوت کند و برابر برنامةٌ رسالت 
خودش آنان را رهنمون گرداند.موسی 1 پیغمبری 
بود که به سوی ایشان فرستاده شده تتواهشا از اسان 
بخواهد بنی‌اسرائیل را آزاد و رها سازند و بگذارند آن . 
گونه که خود می‌خواهند به پرستش پروردگارشان 
بپردازند. بنی‌اسرائیل از گذشته‌ها اهل دین بوده‌اند از 
آن زمان که نیایشان اسرائیل, که همان یسعقوب پسدر 
یوسف تل؛ است آنان پیرو آئین آسمانی بوده‌اند. ولی 
آئین استقانن در دل و درونشان فروکش کرده است و به 
خاموشی گرائیده است. و عقائدشان تباهی گرفته است. 
این است که یزدان سبحان موسی لب را به سویشان 
روانه داشته است تا ایشان را از ظلم و جور فرعون 





۱- «رسُول»: علّت اين که به صورت مفرد آمده است نه به صورت مثنی» 
یعنی : «رسُولا» اين است (رسول) مصدر و به معنی (رسالة) است و به 
عنوان مفرد و مثنی و جمع و موْث و مذکر ذکر می‌شود. همچنین (رسول) 
معنی جمع نیز دارد. مانند: ضیف در هلا ء ضَیفی (حجر/۸ع)» و طفل در ثم 
نخرِجُکم طفلاً (حج/۵)... (مترجم). 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
نیز ردقنا میت یشان زا با تن 
توحیدی و یگانه پسرستی بیاغازد و دین خدا را در 
میانشان زنده سازد و رونق دهد. 
0 
تا بدینجا ما روبروی صحنهٌ رستاخیز و وحی و وظیفه 
بوده‌ایم. ولیکن پرده در اینجا فرو می‌افتد. تا این که 
خویشتن ر 7 برابر صحنه 2 رویاروئی و مبارزه بيابیم: 
تس ریک فیثا ولیدا و لت فیثا من عَ عمُرکَ 
و نعات نک الی قعلت و نت من 
رب 6 قال: فَعلت ان و آتامن آلضالین. 
هرت زث منکم نا کم شوقب ل رن کار 
لیب اقب و تلک نه تفه عسنها عل آن 
بت یی بی اسر ائیل 6. 
نی 2 آیا ما تو رادر کودکی میان خود (در 
دامان مهر و در آغوش لطف خویش) نپرورده‌ایم؟ و آیا 
سالهای متمادی از عمرت در بین ما ماندگار نبوده‌ای 
(و از رعایت و حفاظت و نان و نمک ما برخوردار 
نگشته‌ای؟!) و آن کاری را کرده‌ای که کرده‌ای و 
(مرتکب قتل یکی از طرفداران ما شده‌ای » و از اینها 
گذشته. تو اینک) کفران نعمتهای ما می‌کنی (و حق نان 
ونمک ما را فراموش می‌نماثی » و با اذعای پیغمبری 
پروردگار جهان, الوهیّت ما را نادیده می‌گیری. ات 
گفت: من در حین انجام اين کار (نمی‌دانستم مشتی که 
برای تأدیب و تنبیه به قبطی می‌زنم. منتهی به قتل 
می‌گردد» و) از سرگشتگان (و بیخبرانی) بودم (که 
اطلاع ندارند ضربةٌ مشت مشت هم گاهی منجر به قتل 
می‌شود). پس من از دست شما گریختم وقتی که از شما 
ترسیدم (که در برابر این قتل غیرعمد مرا بکشید) و 
خداوند به من علم و دانش بخشید (تا در پرتو آن چیزها 
را درست ببینم و کارها را صحیح و به جا انجام دهم) و 
مرا از زمره پیغمبران کرد(تا بندگان خدای را به سوی 
نجات از عذاب فراخوانم). آیا این منتی است که تو بر 
من می‌گذاری اين که بنی‌اسرائیل را بنده و بردة خود 
ماخته ای ۱۹ 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
فرعون تعجّب می‌کند. وقتی که موسی را با اين ادعای 
بزرگ رویاروی خود می‌بیند: 
(أن سل من یی" شرائیل 6. 
(پروردگار جهانیان به تو دستور می‌دهد) اين که بنی 
اسرائیل را (آزاد از زنجیر اسارت و بردگی کنی و ) با ما 
همراه سازی (تا به سرزمین مقذس, یعنی فلسطین 
برویم). 
تایه خی کقیبادوررض شود این ابنت گهقی کوج 
تو که پرورش يافته کاخ ما بوده‌ای و از آن روز که در 
مرن قورا از آن کنات انس دسا خو هت 
پسرورده‌ایسم(] تو پس از کشتن یک نفر قبطی 
گریخته‌ای, قبطی‌ای که با یک اسرائیلی می‌جنگیده 
است.!" گویند: اين فرد قبطی از چاکران فرعون بوده 
است. میان آخرین باری که فرعون موسی را دیده است 
با آمروز که مرس این ادعای بتزرگ را دارد: فاصله 
زمانی زیادی افتاده است. امروز موسی با ادعای بزرگ 
با فرعون رویاروی می‌شود. بدین خاطر فرعون با 
۳ 3 و تعجب می‌گوید: 
بو پچ مرک 
دفعلت ففلتکت ای قتعلت و انت من 
اد ‌. 
(فرعون) گفت: آیا ما تو رادر کودکی میان خود (در 
دامان مهر و در آغوش لطف خویش) نپرورده‌ایم؟ و آیا 
سالهای متمادی از عمرت در بین ما ماندگار نبوده‌ای 
(و از رعایت و حفاظت و نان و نمک ما برخوردار 
نگشته‌ای؟!) و آن کاری را کرده‌ای که کرده‌ای و 
(مرتکب قتل یکی از طرفداران ما شده‌ای, و از اینها 
گذشته, تو اینک) کفران نعمتهای ما می‌کنی (و حق نان 
ونمک ما را فراموش می‌نمائیء و با اذعای پیغمبری 
پروردگار جهان, الوهیّت ما را نادیده می‌گیری). 


آیا این سزای تربیت و احترامی است که در کودکی از 





۱- مرأجعه شود به فی ظلال القران. جزء شانزدهم . سورة طه. 
۲- مراجعه شود به سورهٌ قصص. 


سور شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
ای( اش سای ما تکفا موز سای وا 
آئینی که داریم مخالفت نمائی؟ و آیا این سزای ما است 
که بر پادشاهی بشوری که در خانه‌اش پرورش یافته‌ای 
و بزرگ گردیده‌ای. وامروز بیائی و او و دیگران را به 
سوی خدائی جدای از او دعوت کنی؟! توکه سالهای 
زیادی از عمر خود را در میان ما گذرانده‌ای و چیزی از 
این ادعاتی که امروز داری نداشته‌ای, و از مقذمات این 
کار بزرگ هم چیزی به ما خبر نداده‌ای, امروز تو را چه 
شده است؟! 
فرعون موسی را با تهدید و بیم به یاد حادثة کشتن فرد 
قبطی می‌اندازد: 

وه زوم 
کار زشتی را کرده‌ای که آشکارا نمی‌توان ؛ با واژگان 
بیان کرد و بی‌پرده از آن سخن گفت! آن کار پلشت را 
کرده‌ای در حالی که: 

(ر نت من الکافرین؟ . 

کفران نعمتهای ما می‌کنی (و حقّ نان ونمک مارا 

فراموش می‌نمائی. و با اذعای پیغمبری پروردگار 

جهان, الوهیّت ما را نادیده می‌گیری. 
بدان گاه که تو این کار زشت را کرده‌ای خدائی را قبول 
نداشته‌ای که امروز از او سخن می‌گوئی. تو که آن 
وقت دربارهٌ خداوندگار جهان سخن نمی‌گفتی! 
بدین منوال فرعون همه چیزهائی را گرد می‌آورد که 
گمان می‌برد پاسخ کشنده‌ای برای موسی 32 است و 
موسی .3 پاسخی برای انها نخواهد داشت. و تاب 
ایستادگی نخواهد آورد. به ویژه داستان کشتن را به 
میان می‌کشد. و با آن از پشت پرده واژگان او را تهدید 
به تصاصی می‌کند که به دنبال آن قتل است و کیفر کار 
او است! 
ولی موسی که خدا دعای او را پذیرفته است و لکنت 
زبان او را زدوده است, به فرعون ات می‌دهد: 

( قال: فعلتا ذْن و آنا ین الضالون. فْةّ زت منکم 

1 خفتکم فوهب زب و خکا و [ جعلنی من 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
سل تک نفهه نبا عل آن ع ود 
سر اثیل ‌. 
موسی گفت: من در حین انجام این کار (نمی‌دانستم 
مشتی که برای تأدیب و تنبیه به قبطی می‌زنم» منتهی به 
قتل می‌گردد. و) از سرگشتگان (و بیخبرانی) بودم (که 
اطّلاع ندارند ضربهٌ مشت هم گاهی منجر به قتل 
می‌شود). پس من از دست شما گریختم وقتی که از شما 
ترسیدم (که در برابر این قتل غیرعمد مرا بکشید) و 
خداوند به من علم و دانش بخشید (تا در پرتو آن چیزها 
را درست ببینم و کارها را صحیح و به جا انجام دهم) و 
مرا از زمره پیغمبران کرد(تا بندگان خدای را به سوی 
نجات از عذاب فراخوانم). آیا این منّتی است که تو بر 
یکاش ان کف اس ال روتکو 
شا هام :116 
این کار را کرده‌ام در آن حال و احوالی که هنوز جاهل 
بوده‌ام. و برای جانبداری از قوم خود برجهیده‌ام و 
دست اندر کار شده‌ام. نه اين که برای دفاع از عقیده‌ای 
که امروزه با آن آشنا شده‌ام و نه از روی حکمتی که 
پروردگارم به من بخشیده است به پا خاسته و به تاش 
نشسته‌ام. 
«(فْفرزت منکم لا خفتکم » 
پس من از دست شما گریختم وقتی که از شما ترسیدم 
(که در برابر این قتل غیرعمد مرا بکشید). 
از شما بر خود ترسیدم و گریختم. خدا هم به من خیر 
وخوبی عطاء فرمود و به من حکمت و فرزانگی 
بخشید: 
و جعلّی من لسن . 
و مرا از پیغمبران کرد(تا بندگان خدای را به 
سوی نجات از عذاب فراخوانم). 
من چیز نوظهور و پیغمبر بدون نمونه نیستم. بلکه من 
شخصی از کاروان پیغمبرانم 
من الْرسَلین ۱۱.4 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 

از زمره پیغمبران هستم. 
شییی اویش فا هد دبا رش بان 
می‌گوید: ولی با ریشخند حق و حقیقی : 
و تلک ز زه مه نها عَل آن یت ی اشرائیل ‌. 
آیا این منتی است که تو بر من می‌گذاری این که 
یت انا تنم یس ده کیک سا مه ام ۳ 
تربیت و پرورش من در کودکی در خانه تو جز بدان 
خاطر نبوده است که بنی‌اسرائیل را بنده و برده خود 
کرده‌ای» و پسرانشان را کشته‌ای. بدین سبب مادرم 
مجبور گردیده است که مرا در صندوقجه‌ای بیندازد. و 
صندوقچه را به آب بیندازد. و تو مرا از آب برگیری و 
در خانه‌ات تربیت کنی. در نتیجه من در خانة پدری 
پرورش نشدم. آیا این چیزی است که با آن بر من متّت 
می‌نهی *! آیا این فضل و بزرگواری بزرگی است که تو 
داشته‌ای و روا دیده‌ای؟! 
بدین هنگام فرعون از اين پرسش درمی‌گذرد. و شروع 
به پرسش از اصل دعوت موسی لب می‌کند. ولی خود 
را به نادانی می‌زند و با تمسخر و بی‌ادبی در حق 
خداوند بزرگوار به پرسش و کنکاش می‌پردازد: 

(قال فزعون :و ما رب اْغالین؟ 6. 

فرعون گفت: پروردگار جهانیان کیست؟ (که این همه از 

او صحبت می‌کنی و خویشتن را فرستادهْ او می‌دانی). 
فرعون - خدا رسوایش کناد - می‌برسد: چه چیز 
پروردگار جهانیان می‌شود. پروردگاری که تو می‌گوئی 
که ار تیش آو امتیای: پرششین دی که نف براسسی 
کسی است که اصلاً خدا را قبول نداشته باشد.و گفته و 
گوینده را به تمسخر گیرد. و مسأله را به طور کلی 
شگفت بداند تا بدین وسیله تصوّر آن را ناممکن ببیند 
و بشمارد. و آن را قابل سخن گفتن و بررسی و وارسی 
نداندا 
موسی عاته اس به فرعون پاسخ می‌دهد. پاسخی که مشتمل 
است بر ربوبیّت خداوند بزرگوار بر جهان دیدنی و هر 
آنچه در آن است: 


7 
۶ 


(قال: رب ارات و الأرض و ابید ان کنتر 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
رن 6 
موسی) گفت: پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان 
آن دو است. اگر شما راه یقین می‌پوئید (و حقیقت را 
می‌جوئید. حقّ این است که گفتم). 
پاسخی است که با آن تجاهل همسنگ می‌گردد و آن را 
فرو می‌پوشاند ... خدا پروردگار این جهان هراس 
انگیزی است که ای فرعون سلطه و قدرت تو و آگاهی 
و بسینش تسو بدو نمی‌رسد. آنچه فرعون اذعاء 
می‌کرده‌است در این خلاصه می‌شود که او خداوندگار 
اين ملت و اين بخش از سرزمین وادی نیل است و بس. 
این هم ملک و مملکت کوچک ناچیزی است. بسان 
ذرّه‌ای يا همگون دانهٌ گرد و غباری در آسمانها و زمین 
و میان آن دو است. پاسخ صوسی لیا بدو ناچیزی 


چیزی را همراه برد فرعون اذعاء می‌کرد. و اصلاً 


بطلان آن اذعاء را متضمن است. او را فرا می‌خواند به 
نگریستن به این جهان هراس انگیز. و اندیشیدن درباره 
کسی که می‌تواند خداوندگار وی باشد... و آن خداوند 
جهانیان است! .. سپس بر این رهنمود پیروی می‌زند با 
نقل قول موسی با( 
(أن ان کنر مُوقنین ۰6 

اگر شما راه یقین می‌پوئید (و حقیقت را می‌جوئید» حق 

این است که گفتم). 
اين. بلی تنها این است و بس که باید بدو یقین داشت 
تصدیق کرد. فرعون به افراد پیرامون خود می‌نگرد. و 
آنان را از این سخن شگفت زده می‌کند. یا چه بسا او 
می‌خواهد ایشان را از متأثر شدن بدان باز دارد. همان 


هم فاصلهٌ سوره میم یا نون است و پیش از آن حرف مدّی است. این 
فرموده: من لین همنوای با آهنگ حاکم بر سوره است. برعکس اگر 
گفته می‌شد: و جقلنی رَمُولاء همچون نواثی نمی‌داشت. امّا با این وجوده 
معنی مقصود را می‌رساند. اين هم یکی از بسیار و مشتی از خروار است. 
همجون کاری در قرآن نه نادر است و نه شگفت. این چنین هماهنگی 
هنری و دینی در تعبیر قرأنی گرد می‌آید. ۱ 

۱- موسی به زبان عربی سخن نگفته است. با فرعون به زبان مصری 
سخن گفته است» ولیکن قرآن گفتة او را روایت می‌نماید. 








سورهْ شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
گونه که شیوه زورمداران و قلدرانی است که می‌ترسند 
سخنان حقّ ساده و آشکار به دلها فروخزد و بر دلها 
(فال لن حوله: لا تنتمفون؟ 

(فرعون رو) به اطرافیان خود (کرد و مسخره کنان) 

گفت: آیا نمی‌شنوید (اين مرد چه می‌گوید؟! می‌شنوید 

که جز یاوه نمی‌گوید؟!). 
آیا گوش بدین سخن شگفت دور از عقل نمی‌دارید؟ 
سخنی که ما هرگز آن را نشنيده‌ايم. و کسی را 
نمی‌شناسیم که تا به حال آن راگفته باشد! موسی بدون 
کمترین توقف بر فرعون و فرعونیان تاخت برد با صفت 
دیگری از صفاتی که پروردگار جهانیان دارد: 

(فال: زیکم و رب آبانکم رل >. 

(موسی پس از اشاره به جهان کبیر. اشاره به جهان 

صغیر کرد و )گفت: او پروردگار شما و پروردگار 

نیاکان پیشین شما است (که مردند و چون جاودانه 

نبودند خدا نبودند). 
این سخن با فرعون و ادعاء او و احوال و اوضاع وی 
تماس بیشتری دارد و بیشتر می‌خواند. موسی ّْْ با 
این سخن به مبارزه فرعون می‌رود و بدو می‌گوید که 
خداوندگار جهانیان خداوندگار او نیز می‌باشد, و او 
بیش از فردی از بندگان پروردگار جهانیان نیست. او 
آن گونه که در میان قوم خود ادعاء می‌کند خداوندگار 
نیست. خداوند جهانیان خداوندگار قوم او نیز می‌باشد. 
و فرعون آن گونه که گمان می‌برد خداوندگار ایشان 
نیست. خداوند جهان خداوندگار نیاکان پیشین نیز 
می‌باشد. ورائتی که الوهیّت فرعون بر آن استوار است 
اذعای باطل و پوچی است. قبلاً هم جبز خدا برای 
جهانیان خداوندگاری نبوده است. 
این سخن, کمر فرعون را می‌شکند. دیگر در برابر این 
سخن تاب شکیبائی و سکوت را نمی‌آورد. مگر 
می‌شود که درباریان و فرعونیان, پیرامون او باشند و او 
همچون سخنی را بشنود؟! بدین سبب گویندهٌ این سخن 
را به دیوانگی متهم می‌سازد: 





فی‌ظلال‌انقرآن 
۲ جلد چهارم 
(فال :ان سکم الذی سل ایکم حون ». 
(فرعون به خیره‌سری همچنان ادامه داد و )گفت: 
پیغمبری که به سوی شما فرستاده شده است قطعاً 
دیوانه است! (چرا که سخنان پریشان می‌گوید» و جز 
مرا خدا می‌داند). 
پیغمبری که به سوی شما فرستاده شده است ... فرعون 
می‌خواهد رسالت را به طور کلی مورد ریشخند و 
تمسخر قرار دهد. نه اين که بخواهد به رسالت اعتراف 
کند و بگوید چه بسا رسالت روی دهد و ممکن گردد. 
موسی لت را نیز به دیوانگی مهم می‌کند. تا تأشیر 
سخن او را از بين ببرد. سخنی که وضع سیاسی و دینی 
فرعون را از ريشه مورد طعنه قرار می‌داد. و مردمان را 
به سوی یزدان» یعنی خداوندگار مردمان و خداوندگار 
نياکان پیشین ایشان برمی‌گرداند. 
لیکن اين ریشخند و این تهمت. از شوکت موسی 
نمی‌کاهد. موسی به کار خود ادامه می‌دهد و سخن حق 
را آشکارا می‌گوید. سخن حقّی که سرکشان و قلدران 
را به تکان می‌اندازد و بنیاد ایشان را به لرزه می‌افکند: 
(فال: رب الق و الْفرب و ها ین کنخ 
تون 4. 
(موسی باز هم به نشانه‌های خداشناسی گسترده در 
پهنة آفرینش اشاره کرد و ) گفت: او پروردگار طلوع و 
غروب (کواکب و سیّارات جهان) و همه چیزهائی است 
که در میان آن دو قرار دارد» اگر شما عاقل می‌بودید 
(چنین چیزی را در پرتو خرد. از روی نظام طلوع و 
غروب ستارگان و برنامة دقیق و اسرارآمیز آنها 
می‌فهمیدید). 
مشرق و مغرب دو صحنه‌ای هستند که هر روز دیده 
می‌شوند. ولیکن دلها به سیب انس فراوان بدانها و 
خق کا فان مت آتها نم گردیت زازرهای 
مشرق و مغرب هم بر طلوع و غروب. و هم بر مکان 
طلوع و غروب دلالت دارند. اين دو پدیده بزرگ به 
گونه‌ای هستند که فرعون و غیر او از قلدران و 
زورمداران جرأت نمی‌کنند که ادعاء نمایند می‌تواننند 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
آنها را پدیدار و در آنها تصرّف کنند. پس چه کسنی 
است که آنها را پدیدار می‌سازد و در آنها دخل و 
تصرّف می‌نماید و آنها را با اين نظم و نظام متوالی به 
وجود می‌آورد که یک بار هم تخلف نمی‌کنند و از 
وقت معین به تاش نمی‌افتند؟ این رهنمود. دلهای 
کودن را نیز به تکان ولرزه می‌اندازد. و خردهای خفته 
را سخت بسیدار و هوشیار می‌سازد. موسی لد 
احساسات ایشان را برمی‌انگیزد و خردهایشان را به کار 
می‌اندازد و انان را به تدیر و تفکر فرا می‌خواند: 

نکن تْقلون ». 

اکر شما عاقل می‌بودید. 
طاغیان و زورمداران از چیزی نمی‌ترسند بدان گونه که 
از بیداری ملتهء و از بیداری دلها می‌ترسند. وکسی را 
بدان گونه دشمن نمی‌دارند که دعوت کنندگان به سوی 
بیداری و هوشیاری را دشمن می‌دارند. و از کسی 
انتقام نمی‌گیرند بدان سان که از کسانی انتقام می‌گیر ند 
که دلها و درونهای خفته را به تکان می‌اندازند. بدین 
خاطر است که می‌بینی فرعون بر موسی می‌تازد و بر 
سرش فریاد می‌کشد. بدان هنگام که موسی با این گفتار 
خود تارهای دلها را می‌پساید و سرود بیداری و 
هوشیاری را برآن تارها لای لائی می‌نماید. این است 
که از گفتگوی با او سخت ممانعت به عمل می‌آورد و با 
تهدید شدید و تاخت صریح آن را اعلام می‌دارد. 
تهدید شدید و تاخت صریحی که طاغیان و زورمداران 
بر آن تکیه می‌کنند وقتی که دستباچه می‌شوند و دلیل و 
برهان ایشان را خوار و رسوا می‌سازد: 

(فال : نن آنخذت |شاغبری لضعللک مد 

اف نی (۱ ۱ 

(فرعون سخت برآشفت و) گفت: اگر جز مرا به 

پروردگاری برگزینی تورا از زمره زندانیان خواهم 

کرد (و در بیفوله‌های زندان همچون دیگران خواهی 

پوسید). 
حجت این است و دلیل این: تهدید کردن و بیم دادن به 
اين که او را از زمره زندانیان خواهد کرد. زندان از او 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
دور نیست. زندانی کردن هم چیز تازه‌ای نیست! این هم 
دلیل عجز است و ناتوانی, و نشانهٌ احساس ضعف باطل 
و واپس انداز, در برابر حق نیرومند و جلوانداز است. 
این نشانة طاغیان و زورمداران است. و اين راه آنان 
در گذشته و حال است! 
اما این تهدید و بیم پیوند دل موسی را نگسیخت و 
نیروی آن را به هم نریخت ... چگونه موسی اب دلش 
پریشان و آشفته می‌شود و نیرویش درهم می‌ریزد و 
نابسامان می‌گردد؟ مگر نه این است که او پیغمبر خدا 
است؟ مگر نه این است که خدا با او و با برادر او است؟ 
ناگهان موسی صفحه‌ای را باز نگاه می‌دارد که فرعون 
می‌خواهد آن را ببندد و خویشتن را آسوده کند. صفحه 
را با سخن نوینی و با دلیل تازه‌ای باز نگاه می‌دارد: 

(قال: و لو جنک بمیء مبین؟ ‌. 

(موسی ) گفت: آیا ار من چیز روشنی را به تو نشان 

دهم (که دلیل قاطع و برهان واضحی بر وجود خدای 

متعال و نمایانگر صدق رسالت و پیفمبری من باشد. 

باز هم مرا زندانی می‌کنی؟). 
ایا اگر هم برای تو دلیل واضح و برهان قاطعی بر صدق 
رسالت خود بیاورم باز هم مرا زندانی خواهی کرد و از 
زمره زندانيانم خواهی گرداند؟ این سخن فرعون را در 
پیش درباریان و فرعونیان به تنگنا می‌آندازد که به 
گفتار پیشین موسی گوش فسرا داده‌اند. اگر فرعون 
نخواهد به ذکر برهان و دلیل موسی گوش فرا دارد. دلیل 
بر این می‌گردد که فرعون از برهان و دلیل موسی در 
ترس و هراس است. در حالی که ادعاء می‌کرده است که 
موسی دیوانه است. بدین علّت خود را ناچار دید که از 
موسی بیان برهان و دلیل را بخواهد: 

(قال: قَأتِ به ان کت من الصادقین ‌. 

(فرعون) گفت: اگر از زمره راستگویانی» آن را بنمای. 


اگر در ادعای خود راستگوئی. آن را ذکر کن. یا اگر تو 





۱- راجع به «من المهشچونین» همان چیزی گفته می‌شود که دربارةٌ «من 
الْمْرْسَلینَ» گفته شد. 
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سور شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
از زمره راستگویانی که چیز روشن و روشنگری داری. 
این گوی و اين میدان. فرعون هنوز که هنوز است 
مردمان را به شک و تردید دربارٌ موسی می‌اندازد از 
ترس این که نکند دلیل و برهان موسی در دل و جان 
مردمان تأثیری داشته باشد و مایهٌ گرایش ایشان بدو 
شو د. 
در اینجا موسی دو معجزهٌ مادی و محسوس خود را 
نشان می‌دهد. نشان دادن این دو معجزه را به تخت 
می‌اندازد تا بدانجا که فرعون مبارزه‌طلبی را به اوج 
خود می‌رساند: 

(فألق عصاه فاذا هی تغْبان مبین. .و نرَع یده فاذ 

می بیضاء بلاظرپن » 

(در این هنگام موسی) عصای خود را انداخت. به ناگاه 

اژزدهای (حقیقی و )نمایانی گردید. و دست خود را (به 

گریبان فرو برد و سپس آن را) بیرون آورد. ناگهان 

بینندگان آن را سفید و روشن(همچون ماه تابان) 

دیدند. (پرتو آن همه جا را نورباران و درخشان کرد). 
تعبیر سخن می‌رساند که عصا عملاً به اژدهائی تبدیل 
گردید و جان به پیکرش دوید. و وقتی که موسی ث 
دستش را بیرون آورد عملاً سفید و درخشان گردید. 
این سخن خدا دال بر این است: 

(فاذاهی... >. 

ناگهان عصای او ... ناگهان دست او --. 
کار تنها به تصور انداختن و به خیال افکندن نیست, 
همان گونه که در سحر و جادو حال بر اين روال است. 
سحر و جادو سرشت و ماهیّت چیزها را تغییر نمی‌دهد. 
بلکه حواش را به گمان و تصوّر می‌اندازد به گونه‌ای که 
غیر واقعی را واقعی می‌انگارد. 
معجز؛ٌ حیات که به پیکر اشیاء می‌دود و انسانها از آن 
جیزی نمی‌دانند. معجزه‌ای است که در هر لحظه روی 
می‌دهد. اما انسانها به خاطر طول الفت و تکرار بدان 
دل نمی‌دهند و توجّه نمی‌کنند. يا آنان خزیدن حیات به 
پیکر ممات را به عنوان مبارزه نمی‌نگرند و به تماشای 
آن با دیدهٌ معجزه نمی‌نشینند. ولی در این صحنه که 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
موسی 2 رو در روی فرعون ایستاده است و این دو 
خارق‌العاده را به رخ او کشیده است. کار تفاوت می‌کند 
و همگان را به لرزه و تکان و هول و هراس می‌اندازد. 
فرعون بزرگی و نیروی معجزه را احساس کرد. با شتاب 
به مقاومت پرداخت. خواست به دفع آ کت شد: 
خودش هم ضعف موقعیّت خود را دریافت. کاری کرد 
که مردمان پیرامون خویش را گول بزند و با ایشان به 
چاپلوسی بنشیند. هراس ایشان از موسی و قوم او را 
برانگیخت. ۳ معجزه‌هائی را پوشیده دارد که 
همگان را به لرزه و تکان انداخته است: 
(قال للملا وله فذا لض احر عَلج رید آن 
یخرجکم من أزضکمب بسحره. اد َأممُون؟ 6. 
(فرعون) به اشراف و بزرگان دور و بر خود گفت: این 
(مرد) جادوگر بس آگاه (و ماهری) است. می‌خواهد با 
جادوی خود (عامَّة مردم را پیرامون خویش جمع آورد 
واشما را از سرزمین خودتان (مصر) بیرون کند. پس 
شما (چه می‌اندیشید و) چه فرمان می‌دهید؟. 
از این گفتار فرعون, اقرار و اعتراف به عظمت معجزه 
پیدا است, هر چند که او آن را سحر و جادو قلمداد 
می‌کرد. و آورنده معجزه را ساحر و جادوگر «بس آگاه» 
می‌نامید. هراس 
بدین خاطر فرعون مردمان را بر ضد موسی تحریک 
می‌کند و می‌آغالاند: 
یریدآن شرجکم من کم بسخره 6 . 


مر شا اب و | سم فساسوم 


او از متاثر شدن مردمان از معحزه بود. 


خضویش جمع آورد و/شما را از سرزمین خودتان 

(مصر) بیرون کند. 
سقوط فرعون از اوج عظمت و ترس و هراس و 
فروتنی و کرنش او در برابر مردمانی پیدا است که خود 
را غدای آبشان سر گرد این ات که فرمان و رایزنی 
آناثاوا درخواست می‌کند: 

«فاذا تَأمیونْ؟ 5 

پس شما (چه می‌اندیشید و) چه فرمان می‌دهید*. 


آخر کی فرعون فرمان پیروان خود را خواسته است. 





0 
ً.: 
ااحصت 


سور شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
مان کیتاتن کی ات متسه کم 
می‌برده‌اند؟ 
این خوی طاغیان و زورمداران است. وقتی که احساس 
می‌کنند زمین زير پاهایشان متزلزل و لرزان می‌شود. 
این چنین سخنانشان نرم می‌گردد. به دنبال دستورهای 
قلدرانه‌ای که می‌داده‌اند و فرمانهای حاکمانه‌ای که 
می رانده‌اند. به ملْتها پناه می‌آورند و مردمان را به 
کمک و یاری می‌طلبند. پس از آن که ایشان را با پاها 
له و لورد می‌کرده‌اند. به مشورت و رایزنی درباره 
کارها تظاهر و خودنمائی می‌کنند. پس از آن که از روی 
هوا و هوس خود فرمان می‌رانده‌اند و خودرآیی ۲ 
استبداد می‌کرده‌اند. این کار هم تاندان گاه است. که از 
منطقهٌ خطر می‌گذرند. وقتی که خطر از سرگذشت: 
همان هستند که بودند. همان ستمگران و استبدادگران و 
قلدرانند که بودندا 
درباریان و اشراف که گول نیرنگ فرعون را خوردند. و 
خودشان نیز انبازهای فرعون در پوچگراشی بودند و 
صاحبان مصلحت نظام در اوضاع و احوالی بودند که 
آنان را حواشی و اطرافیان مقرّب و متنقذان و دارندگان 
سلطه و قدرت می‌کرد. و ترسیده بودند که موسی و 
بنی اسرائیل بر سرزمینشان چیره شوند اگر عامَهٌ مردمان 
به سویشان روند و پیرو ایشان شوند. وقتی که دو 
معجزه موسی را دیده‌اند و گوش به سخنان او فرا 
داشته‌اند. به فرعون گفتند: سحر وجادوی موسی را با 
سحر و جادوی همگون و همسان پاسخ گوید. برای این 
کار جادوگران را جمع کند و آمادگی فرا چنگ آورد: 
(قالر: أَرجه و أَخا و أبْعَت ِعَثْ نی الدائن خاشرین. 
رک کل سار لبم 6 
گفتند: موسی و برادرش را مهلت بده (و در کار شکنجة 
آنان عجله مکن) و به تمام شهرها (ی مصر. مأمورانی) 
برای بسیج اعزام کن» تا همه جادوگران ماهر و زبر 
۱( 
او را و برادر او را تا مدتی مهلت بده. قاصدان خود را 
به شهرهای بزرگ بفرست تا جادوگران ماهر و 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
زیردست را برای مبارزهٌ سحر و جادوی موسی با سحر 
و جادوی خود گرد آورند و رزم را بیاغازند. 
‌ 
در اين جا پرده بر این صحنه فرو می‌افتد تا در جای 
دیگری پرده بالا رود که صحنه جادوگران است و 
جادوگران گرد آمده‌اند. و مردمان برای دیدن مسابقه و 
مبارزه جمع شده‌اند. جانبداری از جادوگران, و در 
پشت سر ایشان هواداری از صاحبان قدرت. به تسارو 
نود نیکرشان ذو نده استاو اناح را سراپا شور کرده 
است. زمین مبارزهٌ میان حقّ و باطل آماده گردیده 
است. يا به عبارت دیگر: زمین مبارز؛ٌ مسیان ایمان و 
طغیان مهیّا است. 
( فج جع لح لفات وم موم و قبل للناس: 
قل 2 ختیعون نب السَحرة ٍن کائوا هم 
الغالیین ؟#. 
سرانجام جادوگران در روز موعود (که چاشتگاه روز 
جشن مصریها بود. در مکان معیّنی) گرد آورده 
شدند(و به میدان مبارزه گسیل گشتند. از مردم نیز 
برای حضور در میدان مبارزهٌ دعوت به عمل آمد) و به 
مردم گفته شد: آیا (در این صحنه) شما گرد می‌آنید؟ تا 
اگر جادوگران پیروز شوند. ما از آنان پیروی کنیم (و 
آن چنان صحنه را گرم و داغ نمائیم و هو و جنجالی 
برپا کنیم که دشمن خدایان ما برای هميشه از میدان به 
در رود). 
از تعییر سخن چنین پیدا است که جنبش تحریک و 
تشویق مردمان و به شور و غوغا انداختن ایشان در 
میان است: 
هل تون عنام السحر؟؟ ». 
آیا (در این صحنه) شما گرد می‌آئید؟ تا اگر جادوگران 
پیروز شوند ما از آنان پیروی کنیم؟. 
آیا شما گرد می‌آئید و از موعد تخلّف نمی‌نمائید؟ تا ما 
پیروزی ی و چیره شدن ایشان بر موسای 
اسرائیلی را ببینیم؟! عامَةٌ مردم هميشه برای همچون 
کارا کر و بدون آين که بدانند که حاکمان 









سورة شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
طاغی و یاغی ایشان خویشتن را بدان امور سرگرم 
می‌نمایند و به بازیچه می‌نشینند. به همچون مسابقاتی 
و جشنهائی و همایشهائی می‌پردازند تا اندکی از رنج و 
ستم و سرکوبی و درد غافل شوند و آرامشی ببه هم 
رسانند و دیگر باره مردمان را بدان سمت و سوئی 
برانند که می‌خواهند و میدانند! همایش مصریها نیز 
برای دیدن مسابقه و مبارزهٌ جادوگران و موسی از 
ان قبیل قماش بود! 
‌ 
آن گاه صحنة جادوگران به میان می‌آید که در و تا 
فرعون برای مسابقه آماده گردیده‌اند. به پاداش و مزد 
خود اطمینان دارند اگر چیره شوند. از فرعون وعده 
پاداش و مزد فراوان, و تقزب به آستان عالی او را 
می‌گیر ندا 
فلا جاء ألسْحرة الوا لفزعون: جرا 
کناننْ انغالبین؟ قال: 3 تعم. و انکم اذن لسن 
لین ‌ 
هنگامی که جادوگران(نزد فرعون حاضر) آمدند و به 
فرعون گفتند: آیا ما پاداش بزرگ و قابل ملاحظه‌ای 
خواهیم داشت اگر پیروز شویم؟ (فرعون که سخت از 
موسی به وحشت افتاده بود و در تنگنا قرار داشت) 
گفت: بلی! (هر چه بخواهید می‌دهم) به علاوه شما در 
این صورت از مقرّبان (درگاه من) خواهید بود. 
بدین منوال موقعیّت گروه مزدوری برملا می‌گردد که 
فرعون طاغی از آنان کمک می‌گیرد. گروه مزدوری که 
مهارت خود را در برابر مزدی که منتظر آن هستند به 
کار می‌برند. و هیچ گونه پیوندی با عقیده و هیچ گونه 
رابطه‌ای با مسأله‌ای ندارند. و چیزی جز مزد و 
مصلحت وقت نمی‌خواهند. اینان کسانیند که طاغیان و 
زورمداران هميشه در هر مکانی و در هر زمانی ایشان 
را استخدام می‌کنند و به کار می‌گیر ند. 
هان! هم اینک این گروه هستند که از مزد رنج و 
خستگی و بازی و وارستگی خود در گول زدن اطمینان 


پیدا می‌کنند. هان! این فرعون است که بدیشان وعده 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
بیشتر از مزدشان را می‌دهد. بدیشان وعده می‌دهد که 
آنان را از زمره مقربان درگاه خود خواهد کرد. فرعونی 
که به گمان خویش خود را شاه ایشان و بلکه خدای 


ایشان می‌داند! 
۰ 
سپس ناگهان صحنة بزرگ مسابقه و رخدادهای سترگ 
اه ان می‌آید 
ال کم موسی: وا انم ملفون. فلا الم 


عصییم» 1 پر فزعون لخن اون 


مر هه 
‌ِ 
ِِ 


نالق مو سی عطاه قاذ هی تلقَت اون فالق 
آلسَحَرَة ساجد ین. فالوا: آمَنا رب اخالین. رب 
شومی و هون فال: من له قبل آن آذن لک 
۰ کیزکم اذی عمط لسوت تَغلمُون. 
لفط قطع ریک راز من خلاف وک 
7 فالوا: لا ضبن ربا مُلبُون. انانطمع 
آن بر یر لا ری خطایانا نکن أَول لین »۰ 
۷ روز موعود و در میدان مبارزه, مسوسی) به 
جادوگران گفت: آنچه را می‌خواهید بیفکنید. بیفکنید! (و 
هر چه در قدرت دارید بنمائید و به میدان آورید). پس 
جادوگران (با غرور و نخوت) طنابها و عصاهای خود 
را افکندند و گفتند : به عرّت فرعون سوگند که ما قطعاً 
چیره و پیروزیم! موسی (مهلت نداد و) عصای خود را 
افکند. ناگهان (اژدهای بزرگی گردید و با سرعت) 
شروع به بلعیدن ابزارهای دروغین ایشان کرد (و آنها 
را یکی بعد از دیگری در کام خود فرو برد). جادوگران 
سجده کنان بر زمین افتادند. گفتند: به پروردگار 
عالمیان ایمان داریم. به پروردگار موسی و هارون. 
(فرعون جادوگران را تهدید کرد و ) گفت: آیا به او 
ایمان آوردید پیش از آن که من به شما اجازه دهم؟! او 
بیگمان بزرگ و استاد شما است و به شما جادوگری 
آموخته است. پس خواهید دانست (که با چه زجر و 
" شکنجه‌ای شما را خواهم کشت). حتماً دستها و پاهای 
شما را عکس یکدیگر قطع می‌گردانم و همگی شما را به 
دار می‌آویزم. (جادوگران شجاعانه) گفتند: هیچ زیانی 


سورهُ شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
نیست (از این کاری که تو خواهی کرد. هر کاری که 
می‌خواهی بکن باکی نیست. چرا که) مابه سوی 
پروردگارمان باز می‌گردیم (و به لقای معشوق و 
معبود حقیقی خود می‌رسیم و پاداش خویش را از او 
دریافت می‌داریم.) ما امیدواریم که پروردگارمان 
کناهان ما را ببخشایاد» چرا که ما (در میان قوم تو) 
نخستین ایمان آورندگان بوده‌ایم. 
صحنه آرام و عادی آغاز می‌گردد. جز این که از همان 
آغاز شروع به موسی اطمینان می‌دهد به حقی که با 
خود دارد. به گروه‌ها و دسته‌های جادوگرانی هم توجه 
نکند و اهمَیّت ندهد که از شهرها جمع آوری شده‌اند. 
جادزگرانی که آمادگی نهایت مهارت را در کار مورد 
نظر خود دارند. و فرعون و درباریان و اشراف او در 
پشت سر ايشانند. و عامهٌ مردمان گمراه و گول خورده 
نیز پیرامون آنان هستند ... این اطمینان پیدا و جلوه گر 
است در این که موسی می‌گذارد ایشان کار را بیاغازند 
و به جادو و جنبل خود بپردازند: 
مج و 
(فال نم شوسی: َو رون 
(در روز موعود و در مسیدان مبارزه» موسی) به 
جادوگران گفت: آنچه را می‌خواهید بیفکنید. بیفکنید! (و 
هر چه در قدرت دارید بنمائید و به میدان آورید). 
در خود تعبیر سخن, تحقیر نهفته است: 
(قوا انم مُقون >. 
آنچه را می‌خواهید بیفکنید. بیفکنید!. 
هیچ گونه ملاحظه‌ای و توجهی به کارشان نمی‌شود و 
مرزی برای آن تعیین نمی‌گردد. جادوگران نهایت 
مهارت خود را و بزرگترین نیرنگ خود را فراهم 
آوردند و چرخش و مبارزه را آغازیدند به نام فرعون 
و با استمداد از عرّت او: 
وا حباهم و عصَم» و فالوا:بعرة فوعون انا 
خن العالبون >. 
پس جادوگران (با غرور و نخوت) طنابها و عصاهای 
خود را افکندند و گفتند : به عزّت فرعون سوگند که ما 


قطعا چیره و پیروزیم!. 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
روند قرانی در اینجا توضیح نمی‌دهد که ریسمانها و 
چوگانهای ایشان چه کار کردند. بدان گونه که در سورة 
اعراف و سوره طه بیان داشته است. تا سایة اطمینان و 
ماندگاری بر حقّ برجای بماند. و شتابان به عاقبت 
مسابقة حق و باطل برسد. چون این هدف اصلی سوره 


است. 
(فَق مُوسی عصا قاذاجی تلف ما کون ». 
موسی (مهلت نداد و ) عصای خود را افکند. ناگهان 
(اژدهای بزرگی گردید و با سرعت) شروع به بلعیدن 
ابزارهای دروغین ایشان کرد (و آنها را یکی بعد از 
دیگری در کام خود فرو برد). 

بلای ناگهانی سرگیجه آوری درگرفت. بلائی که بزرگان 

جادوگران انتظار آن را نمی‌کشيدند. آنان که هم جه و 

جهد را در هنر خود نموده‌اند. هنری که با آن زیسته‌اند 

و خوب آن را فراگرفته اند و در آن مسهارت پیدا 

کرده‌اند. و آخرین توانی را به کار برده‌اند که جادوگران 

می‌توانند انجام دهند. آنان گروه‌ها و دسته‌های فراوانی 
هستند. و از هر مکانی گردآوری شده‌اند. ولی موسی 
تک و تنها است. و جز چوگانش را به همراه ندارد. آن 
گاه چه شد؟ چوگان او ترفندها و دروغهای جادوگرانه 
را با سرعت و قدرت فرو بلعید! لقف يا فرو بلعیدن 
سریع‌ترین حرکت برای خوردن است. آنان از آن روز 
که با جادو اشنا شده‌اند جادو کاری جز این نکرده است 
که دیگران را به گمان و خیال اندازد. ولیکن این چوگان 
ریسمانها و چوگانهایشان را واقعاً فرو می‌بلعد و آنها 
را قورت می‌دهد و هیچ گونه اثری از آنها را برجای 

نمی‌گذارد! اگر آنچه را که موسی می‌کند سحر بود. 

ریسمانها و چوگانهایشان برجای می‌ماند پس از آن که 

مردمان را به گمان و خیال انداخته است و بدیشان چنین 
فهمانده است که مار موسی آنها را بلعیده است. ولی 
جادوگران می‌نگرند و می‌بینند اشری از ابزارهای 

دروغین جادوگرانةٌ ایشان برجای نمانده است! 

بدین هنگام است که آنان نمی‌توانند خویشتن را نگاه 

دارند و از اعتراف و اقرار به حقّ روشنی دوری کنند که 








سورةه شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
جای جدالی و ستیزی باقی نمی‌گذارد. جادوگران از 
همه مردمان سزاوارتر برای اعتراف و اقسرار به این 
هستند که آنجه موسی با خود به ارمغان آورده است 
حق و حقیقت است: 

(تالق آلشخر ساجدین. قالوا: 2 بسرت 

لغالین. رب مُوسی و هاژون ‌. 

جادوگران سجده کنان بر زمین افتادند. گفتند: به 

پروردگار عالمیان ایمان داریم» به پروردگار موسی و 

هارون. 
جادوگران از همین لحظه دارای مزد بودند. و انتظار 
پاداش از فرعون در برابر مهارت خود داشتند. آنان که 
عقیده‌ای نداشتند. و مسأله و قضیّه‌ای برایشان مطرح 
نبود. ولی حقّی که دلهایشان را لمس کرد و پسود ایشان 
را کاملاً دگرگون نمود. تکانی بود که ایشان را به لرزه 
افکند. و سخت به حرکتشان انداخت.تکانی بود که به 
ژرفای درونشان و به ته دلهایشان رسید. و توده‌های 
ضلالت را از درونها و دلهایشان زدود. و آنها را در 
لحظه‌های کوتاهی صاف و زنده و فروتن در برابر حق. 
و آباد با ایمان نمود. ناگهان همچون جادوگرانی 
خویشتن را در سجده و کرنش می‌بینند و سر بر زمین 
می‌یابند. بدون اين که اراده‌ای در این باره از خود 
داشته باشند. زبانشان به گفتار درمی آید و با سخن 
ایمان روآن می‌شود و آشکارا و بی‌پرده گواهی بسه 
وحدانیّت الهی می‌دهند: 

(آمَنا رب الغالین. رب مُوسی و هاژون ». 

به پروردگار عالمیان ایمان داریم. به پروردگار موسی 

و هارون. 

(ما من من لب لب ین من آضابع من آن 

شاء امه و ان شاء آزاغه) (۱) ۲ 

هیچ دلی نیست مگر این که میان دو انگشت از انگشتان 

خداوند قرار دارد. اگر خدا خواست آن دل را (بر 

راستای راه ایمان) استوار می‌دارد. و اگر خدا خواست 

آن دل را (از راستای راه ایمان) منحرف می‌سازد. 
بدین منوال جادوگران مزدور به ممنان برگزیده تبدیل 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
تن هم در برابر دیده‌ها و گوشهای عامَةٌ مردمانی 
که گرد آمده بودند. و در جلو دیده‌ها و گوشهای فرعون 
و درباریان واشراف او! بدون این که دربارهة چیزی 
بیندیشند که پیأمد و نتیجه ایمان آوردن آشکار است. 
ایمان آوردن آشکاری که رو در روی فرعون طاغی 
یاغی صورت می‌پذیرد! اصلاً برای آنان مهم نیست 
فرعون چه می‌کند یا چه می‌گوید! 
قطعاً این دگرگونی ناگهانی همچون صاعقه‌ای بر فرعون 
و درباریانش فرود آمده است. چه عامة مردمان گرد 
آمده‌اند. مزدوران فرعون ایشان را آماده کرده‌اند تا 
مسابقه را ببینند . آنان را آماده کرده‌اند با دروغ اين که 
موسای اسرائیلی جادو گر است و می‌خواهد ایشان را 
از سرزمینشان با جادوی خود اخراج کند و براند» و 
می‌خواهد حکومت و قدرت را به دست قوم خود 
بسیارد. و جادوگران او را مغلوب و خاموش خواهند 
کرد ... مردمان می‌بینند که هم اینک جادوگران به نام 
فرعون و عرّت او آنچه دارند می‌اندازند و هر نیرنگی 
دارند می‌کنند. ولی شکست می‌خورند تا بدانجا که به 
شکست خود اعتراف هم می‌کنند. و اقرار می‌نمایند که 
موسی در رسالت خود ازجانب یزدان جهان راست 
می‌گوید و صادق است. و به پروردگار جهانیان ایمان 
می‌آورند. پروردگاری که اورا برانگیخته است و روانه 
کرده است» و به ترک پرستش و بندگی فرعون 
می‌گویند! همان جادوگرانی که تا لحظه‌ای پیش 
لشکریان او بودند. لشکریانی که برای خدمت بدو 
آمده بودند. و چشم به راه پاداش و مزد او بودند. و با 
عرّت و شکوه او کار را آغاز کرده بودندا 
این انقلاب است, انقلابی که تخت ساطنت فرعون را 
تهدید می‌کند. چرا که افسانة شاخ را تهدید می‌کند 
که این تخت سلطنت بر آن ٍ با برجاگردیده است و 
پایدار مانده است. افسانهة الوهیّت. یا افسانه فرزند 
خدایان بودن فرعون - هم بدان گونه که در برخی از 





- بخاری و مسلم آن ۳ استخراج کرده‌اند. 





سور شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
از منه و عصور شائع و رایج بوده است - اینان 
جادوگرانند. جادو هم پيشة مقدسی بوده است که جر 
کاهنان معابد در طول و عرض مملکت کسی بدان دست 
سار لاه انیت و[ تایه کاشت یو مت است: هان! هم 
اینک این جادوگرانند که به پروردگار جهانیان ایمان 
می‌آورند. پروردگار موسی و هارون. عم مردمان هم 
به دنبال کاهنان در معتقدات خود راه سی‌روند. 
معتقداتی که کاهنان ایشان را بدانها سرگرم می‌نمودند و 
غافل و بی خبرشان می‌کردند. پس در این صورت برای 
تخت سلطنت فرعون چه تکیه گاهی جز قدرت و قوّت 
می‌ماند؟ قدرت و قوّت هم به تنهائی و بدون عقیده 
تخت سلطنتی را برجای نمی‌دارد و از حکومت و 
فرمانروائی حمایت و محافظت نمی‌نماید. 
ما می‌توانیم اندازه هراس فرعون, و انداز ترس 
درباریان و اشراف پیرآمون او از رویاروئی با اين بلای 
ناگهانی را پیش چشم داریم. وقتی که این حقیقت را 
درک و فهم می‌کنيم و به تصور در مسی آرریم. ایسن 
حقیقت که ایمان آوردن جادوگران کاهن است. ایسمان 
آرردنی که اين گونه بی‌پرده و آشکار و چیره صورت 
می‌پذیرد و با پیدایش آن چاره‌ای برایشان نمی‌ماند جز 
اين که به سجده درافتند و اعتراف کنند و اظهار توبه و 
پشیمانی نمایند. 
بدین هنگام فرعون دیوانةٌ دیوانه شد. و به تهدید و بیم 
پلشتی پرداخت. و جادوگران را به عقاب و عذاب و 
شکنجه و آزار تهدید کرد. پس از آن که جادوگران را 
رب ار و کی کر موز ی بش 
خود و بر ضدٌ ملّت مهم کرده بود! 

(قال: 1۴ من له بل آن آذن لکم! انه + تکمیر کم اي 

علخ لت : ف تَعْلمُون. قل ید یجم و 

ار من خلاف, و کین ) 

یت جادوگران را تهدید دی آیا به او 

ایمان آوردید پیش از آن که من به شما اجازه دهم؟! او 

بیگمان بزرگ و استاد شما است و به شما جادوگری 
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جلد چهارم 

شکنجه‌ای شما را خواهم کشت). حتماً دستها و پاهای 

شما را عکس یکدیگر قطع می‌گردانم و همگی شما را به 

دار می‌آویزم. ۲ 

( منم له قبل آن آذن تکم ». 

ایا به او ایمان آوردید پیش از آن که من به شما اجازه 

دهم ؟!. 
فرعون نگفت: «أمَنتم به: بدو ایمان او ری بلکه 
گفت : «أَمَنتَم له : برای او ایمان آوردید». . یعنی فرعون 
کار ایشان را تسلیم موسی 2 عْیَه شدن می‌شمرد. آن هم 
بدون اجازه او! انگار ایمان آوردن جادوگران شییوه 
مانورها و توطثه چینی‌ها است. در مانورهای سیاسی و 
توطثه چینیها افراد از روی اراده و آشنایی با هدف, و 
سنجش فرجام. و دقت در نتیجه , کار را می آغازند و 
بدان دست مسی‌یازند. فرعون از ایین پسوده‌ای که 
دلهایشان را لمس کرد و پسود. اطْلاع نداشت و بی خبر 
۳ چه وقت طاغیان و یاغیان دل داشته‌اند. دلی 
که این پسوده‌های درخشان و درفشان را درک و فهم 
کند؟ آن گاه فرعون به متّهم کردن ایشان شتافت. تا اين 
انقلاب بزرگ و باشکوه را بپوشاند و آن را در نظر 
مردمان توطثه جلوه گر گرداند: 

کی کم اْذي عَلمکم لیخ ) 

او بیگمان بزرگ و استاد شما است و به شما جادوگری 

آموخته است. 
این تهمت شگفتی است و قابل تفسیر و توجیه نیست. 
مگر اين که گفته شود برخی از این جادوگران که جزو 
کاهنان بوده‌اند - تربیت موسی را در کاخ فسرعون بر 
عهده گرفته‌اند در آن روز و روزگاری که فرعون 
موسی ی را به فرزندی پذیرفته است. يا به معابد 
می‌رفته است و به پیش ایشان رفت و آمد می‌کرده 
است. فرعون به این ارتباط دور چنگ زده است و کار 
را وارونه جلوه داده است. و به جای این که بگوید: او 
شاگرد شما جادوگران است. گفته است: او سردسته و 
بزرگ شما است, تا بذین وله پر .عطمت کار ف‌ایت: 
و هول و هراس را در مقابل دیدگان عامَهٌ مردمان 


مً 
ات 


سور شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
چندین برابر نماید! 
آن گاه پس از بیم دادن. به عذاب و عقاب تهدید 
می‌کند. عذاب و عقابی که در انتظارمزمنان است: 
فلس تون لت ایآ 
خلاف , و تک « 
۱۲۲۹۳۹ 
خواهم کشت). حتماً دستها و پاهای شمارا عکس 
یکدیگر قطع می‌گردانم و همگی شما را به دار می‌آویزم. 
این حماقتی است که هر طاغی یاغی‌ای مرتکب آن 
می‌شود, بدان گاه که احساس خطر برای تخت سلطنت 
خود یا برای وجود خود می‌کند. مرتکب آن می‌شود با 
درشتی و تندی و زشتی. بدون این که از دلی یا از 
درونی بترسد و بیندیشد که آه مظلومی به عرش خدا 
سرکشد .... این سخن فرعون طاغی زورمدار بوده 
است. آن کسی که می‌تواند هر چه را می‌گوید اجراء 
کند... اما سخن گروه مومنانی که نور را دیده‌اند جه 
بوده است؟ 
سخن ایشان سخن دلی است که خدا را یافته است و 
دیگر به چیزی اهمیّت نمی‌دهد که پس از اين یافتن از 
دست می‌دهد. دلی است که با خدا تماس پیدا کرده است 
و مزه عرّت را چشیده است و دیگر به طاغی یاغی 
اهمَیّت نمی‌دهد. دلی است که آخرت را می‌خواهد. و نه 


اندک و نه بیش کار و بار این جهان برای او مهم 


ی ۲ 
اضر انا ای رین شون انااتطمم آن 
نا ربا خطایانا آنکنا رل امین . 
سس شجاعانه) گفتند: هیچ زیانی نیست (از این 
کاری که تو خواهی کرد. هر کاری که می‌خواهی بکن 
باکی نیست. چرا که) مابه سوی پروردگارمان 
بازمی‌گردیم (و به لقای معشوق و معبود حقیقی خود 
می‌رسیم و پاداش خویش رأاز او دریافت می‌داریم.) ما 
امیدواریم که پروردگارمان گناهان ما را ببخشایاد چرا 
که ما (در میان قوم تو) نخستین ایمان آورندگان 


بوده‌ایم. 
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جلد چهارم 
هیچ مانعی نیست. هیچ مانعی نیست در این که دستها و 
پاها برعکس یکدیگر قطع شود.( هیچ مانعی نیست به 
دار زدن و عذاب و عقاب رساندن. هیچ مانعی نیست از 
این که مرگ بیاید و شهادت فرارسد .. چه مانعی است 
ما که به سوی پروردگار خود برمی‌گردیم ... هر چه 
بشود در این زمین بگذار بشود. چه ما آنچه بدان دل 
بسته‌ایم و امید خود را اویزه آن کرده‌ايم و آن را 
می‌طلبیم این است که : 

(آن یغْفر نا ربا خطایانا >. 

پروردگارمان گناهان ما را ببخشاید. 
به پاداش این که: 

(أنْکنا ول الْزمنین . 

چرا که ما (در میان قوم تو) نخستین ایمان آورندگان 

بوده‌ایم. 
ما پیشتاز دیگران و مقدم بر ایشان بوده‌ایم. 
خدایا. خداوندگاراا ایمان جه زیبا و جه والا است بدان 
کاس را ماه زا 
می‌تابد! و بدان هنگام که آرامش را به درونها می‌دهد! 
و بدان هنگام که نژاد خاک زاد زمین را برمی‌گیرد و به 
سوی اعلی علیّین می‌برد! و بدان هنگام که دلها را لبریز 
از بی‌نیازی و اندوخته و وفور نعمت می‌کند. در این 
وقت است که همه چیزهائی که در زمین است در برابر 
دیدگان حقیر و ناچیز و بی ارج و سبک جلوه گر می‌آید. 
در اینجا پرده بر این زیبائی فراوان و فراگیر فسرو 
می‌افتد. و چیزی بر آن نمی‌افزاید» تا جلال و شکوه دل 
انگیز صحنه, و آهنگ و نوای موثر آن در ژرفای دلها 
باقی بماند. صحنه‌ای که خداوند با آن جانها را در مکُه 
می‌پرورد در حالی که با اذیّت و آزار و غم و اندوه و 
شدّت و سختی رویاروی هستند و به تنگنا درآمده‌اند 
و به ناله افتاده‌اند. و با آن هر صاحب عقیده‌ای را 
می‌پرورد که با اسلحه عقیده به جنگ طاغیان و 
ستمگران و عذاب و عقاب رسانندگان می‌رود و 


ِ- دست راست با پای چپ و دست جپ با بای راست. 


سوره شعرا آیات ۱۰-۶۸ 
جزء نوزدهم 
رویاروی می‌شود. 
و امّا بعد ازاین. خدا سرپرستی بندگان مومن خود را 
برعهده می‌گیرد. فرعون به توطئه می‌پردازد. همه 
لشکریان خود را گرد می‌آورد: 
۳ وَحیْنا ال مُو سی آن آنر بعنادي نکم مغ ی 
فازسل عون ق الدائن حایرین. ٍ ۳۷ 
هرذ رن 0 بم نا غانظون .و انا خممیع 
حاذرون 4 
مابه موسی وحی کردیم که شبانه بندگان (موّمن 
بنی‌اسرائیل) مرا (از مصر) کوچ بدهد. شما حتماً تعقیب 
می‌شوید (و فرعون و فرعونیان برای دستگیری شما 
دنبالتان می‌کنند. توشط چاسوسان خیر به دربار 
رسید که موسی و بنی‌اسرائیل درصدد کوج به 
سرزمین دیگری هستند) پس فرعون (مأمورانی) به 
شهرها فرستاد تا (نیرو) جمع کنند (و جلو ایشان را 
بگیرند. فرعون به مأموران دستور داد و ) گفت: (به 
اهالی شهرها بگوئید:) اینها (که قصد فرار و تجمّم و 
تقویت در جای دیگری را دارند) گروه اندک و ناچیزی 
هستند (و ما با نخستین تاخت ایشان را گرفتار و به 
شکنجه و آزار می‌رسانیم) آنان ما را بر سر خشم 
می‌آورند. (البته جای هیچ گونه نگرانی نیست. ولیکن) 
ما گروهی هستیم محتاط (و بیدار و دوراندیش). 
در اینجا فاصله‌ای در رخدادها و زمانها پیش می‌آید و 
از آن در این مکان سخن نمی‌رود. چه موسی و بنی 
اسرائیل پس از مسابقه دوره‌ای زیست می‌کنند. در این 
دوره معجزه‌های دیگری روی می‌دهد که در سوره 
اغراف:د کر فده‌اند ۲ و نیش از این بوهه‌اند که خدا به 
موسی وحی فرماید قوم خود را بکوچاند و عازم جای 
دیگری گرداند. ولیکن روند قرانی در اینجا این فاصلهٌ 
زمانی را در هم می‌نوردد تا به پایان مناسب با موضوع 
و رویکرد اصلی سوره برسد. 
خداوند به موسی پیام داد که بندگان او را در شب کوچ 
بدهد. پس از آن که تدبیر و تنظیم کار را فراهم می‌بیند. 
بدو خی داد که قرعون و سپاهبانش او.را تعقیب خواهند 
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کرد. بدو دستور فرمود قوم خود را به سوی ساحل دریا 
حرکت دهد. ظاهراً این مکان باید محل برخورد خلیج 
سوئیس با منطقهٌ دریاچه‌ها باشد. 
فرعون از خروج بنی‌اسرائیل در دل شب آگاهی پید 
کرد. دستور داد جیزی صورت بپذیرد که «آماده باش 
همگانی» گفته می‌شود. به شهرها کسانی را فرستاد تا 
سپاهیان را برای اوگرداوری کنند. و همراه با ایشان 
حرکت کند و به موسی وقوم او برسد. و کار را بر 
ایشان تباه کند و چاره سازی آنان را نقش بر آب سازد. 
اما او نمی‌دانست که این جاره‌سازی کتاو جاره تاو 
واقعی است! 
مزدوران فرعون روانه شدند تا سپاهیان را گردآوری 
کنند... ولیکن این همایش اشاره به ترس و هراس 
فرعون دارد. و بیانگر قدرت و قوّت موسی و کسانی 
است که با او هستند. و می‌رساند که از جانب ایشان چه 
خطر بزرگی متوجّه فرعون و فرعونیان است. تا آنجا که 
شاهی که به گمان خود خویشتن را خدا می‌دانست نیاز 
به گردآوری سپاهیان و بسیحج عمومی و آماده بباش 
همگانی پیدا می‌کندا در این صورت لازم است از شأن 
و مقام مومنان کاسته شود: 

۱ ۶ ی ام 

وان هوّلاء َشرَذمَة قلیلون 5 

(فرعون به مأموران دستور داد و گفت: به اهالی 

شهرها بگوئید:) اینها (که قصد فرار و تجمَع و تقویت در 

جای دیگری را دارند) گروه اندک و ناچیزی هستند (و 

ما با نخستین تاخت ایشان را گرفتار و به شکنجه و 

آزار می‌رسانیم). 
همبّت داد. و لشکریان و 
سپاهیان برای مقابلة با ایشان گردآورد؟ مگر نه این 
است که آنان گروه اندک و ناجیزی هستند؟! 

(و پم لن تفاظن ۵ 


جرا باید این همه به کارشان | 


۱- جلد پنجم فی ظلال القرآن. جزء نهم. صفحه ۰۱۱۳-۹۸ 
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جزء نوزدهم 
کین ما را برمی‌انگیزند! 
در این صورت کارشان بزرگ و خطرشان سترگ است! 
بگذار مزدوران بگویند: این مهم نیست. چون ما در 
کمین ایشان هستیم و آنان را می‌پائیم: 
وا میم خازژون ). 
(البته جای هیچ گونه نگرانی نیست. ولیکن) ما گروهی 
هستیم محتاط (و بیدار و دوراندیش). 
ماهوشیار و بیداریم و مکر و کید ایشان را می‌پائيم. 
نسبت به کار و بارشان احتیاط و دوراندیشی می‌کنيم. 
زمام امورشان را در دست داریم! 
اين حیرانی و سرگردانی باطلگرایان قلدری است که 
هميشه رودرروی صاحبان عقيدهٌ اسمانی می‌ایستند و 
با مومنان می‌رزمند! 
‌ 
پیش از اين که روند قرآنی صحنهة واپسین را نشان 
دهد. شتابان پایان کار را پیش چشم می‌دارد و از اخراج 
فرعون و فرعونیان از میان نعمتها و کالاهاء و از ورائت 
بنی اسرائیل مستضعف, سخن می‌راند: 
رجاهم من جناِ و عون و کنوز و متام 
کريم کذلک. و ور ثناها ی شرائیل >. 
(سرانجام آنچه می‌بایست بشود شد. و عاقبت بنی 
اسرائیل بر فرعون و فرعونیان پیروز شدند) و ما آنان 
را از باغها و چشمه‌سارها بیرون راندیم. و (ایشان را) 
از میان گنجها و کاخهای مجلل (به در کردیم). اين چنین 
(شد که بنی اسراتیل پیروز گشستند) و آنها را میراث 
بنی‌اسرائیل کردیم. 
فرعون و فرعونیان به دنبال موسی و قوم او رهسپار 
شدند و درصدد پیجوئی اتقا تنل اه ون 
رفتن. واپسین بیرون رفتن ایشان بود. این بیرون رفتن 
بیرون کردن ایشان بود از میان باغها و چشمه‌سارها و 
گنجها و جایگاه‌های ارزشمند و مقامات مهمی که 
داشتند. و پس از ان بندین نعمتها برنگشتند! روند 
قرآنی بدین خاطر است که همچون فرجام و سرنوشت 
وایسینی را به دنبال بیرون شدنشان برای پیجوئی و 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
تعقیب مومنان بیان می‌دارد. تا شتابان سزای ستم و 
سرمستی و تعذی ناگوار و ناجورشان را پیش چشم 
مجسم دارد. 

( ود رّنناها بو" شرائیل >. 

ی شا اسرافل کرون 
معلوم نیست که بنی اسرائیل پس از بیرون رفتنشان به 
سوی سرزمین مقداس به مصر برگشته‌اند با خیر. و 
ملک و مملکت مصر و گنجهای فرعون ومقام او را به 
تاراج برده و بدانها رسیده‌اند یا خیر. بدین جهت 
مفسّران می‌فرمایند: بنی اسرائیل به چیزهائی رسیدندکه 
شبیه چیزهائی بود که فرعون و درباریانش و فرعونیان 
از آنها برخوردار بودند. این ورائت» ورائت نوعی از 
باغها و چشمه‌سارها و گنجها و مقام رک ورگ 


بوده است. 

‌ 

پس از نمایش این بخش. صحنه وایسین قاطعانه‌ای به 
میان مي‌آید: 


نب بُوهم مُشرٍقین. فلا تراء‌ی لجْنغان قال 
َضخاب مُوسی:ْ ُذر کون فال: امن رب 
تین ان وسی نرب بعضاک 
بر فانفلق. نخان کل ضرق کالطود العظم. و 


ا 
حرش ز] 


نام الآخرین. و انیا مُوسی و مَن معه آَمعین. 
مأَغرفنا الَخُرین ». 

(فرعون و فرعونیان) بنی اسرائیل را تعقیب کردند و به 
هنگام طلوع آفتاب بدیشان رسیدندو هنگامی که هر دو 
گروه یکدیگر را دیدند» پاران موسی گفتند. ما (در 
چنگال فرعونیان) گرفتار می‌گردیم (و هلاک می‌شویم. 
موسی) گفت: چنین نیست. پروردگار من بامن است. 
(قطعاً به دست دشمنم نمی‌سپارد و به راه نجات) 
رهنمودم خواهد کرد. به دنبال آن به موسی پیغام دادیم 
که عصای خود رابه دریا بزن. (وقتی عصا را به دریا 
زد) دریااز هم شکافت. و هر بخشی همچون کوه 
بزرگی گردید (و دوازده راه خشک در آن پدیدار شد. و 


هر گروهی از اسباط دوازده‌گانة بنی اسراثیل در 
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جاده‌ای حرکت کرد)» و در آنجا دیگران را (نیز به 

موسی و بنی‌اسرائیل) نزدیک گرداندیم (و فرعون و 

فرعونیان را وارد آن راه‌های دوازده گانه کردیم). 

موسی و جملگی همراهان او را نجات دادیم. سپس 

دیگران را غرق کردیم. 
موسی شبانه بندگان خدا را با وحی و چاره اندیشی خدا 
کوچاند. لشکریان فرعون بامدادان با نیرنگ و 
سرمستی فرعون بندگان خدا را دنبال کردند. هان! هم 
اینک صحنه به پایان خود نزدیک می‌شود! و پیکار به 
اوج خود می‌رسدا! .. موسی و قوم او جلو دریا هستند و 
کشتیبانی با ایشان نیست. و نمی‌توانند خود را به دریا 
بزنند. چرا که آمادگی همچون کاری را ندارند. فرعون 
همراه لشکریانش بدیشان نزدیک گردیده است. 
لشکریانی که سراپا غرق در اسلحه‌اند و آنان را 
می‌جویند و رحمی ندارند و رحمی نمی‌کنند! 
حال به گونه‌ای است که از خود می‌گوید! دلائل حال 
همه بیانگر این است که دیگر راه گریزی نیست! دریا 
هم در پیش روی آنان است. و دشمنان در پشت سر 
ایشان: 

(فال أَضحاب مُومی: انار کون 4. 

یاران موسی گفتند. ما (در چنگال فرعونیان) گرفتار 

می‌گردیم و هلاک می‌شویم. 
غم و اندوه به نهایت خود رسیده است! جز چند 
دقیقه‌ای نمانده است که آن هم هر چه زودتر می‌گذرد و 
بعد از آن مرگ بر سرشان می‌تازد! نه راه نجاتی در 
پیش است و نه یاوری وجود دارد! 
ولی موسی. آن کسی که از پروردگارش وحی دریافت 
می‌دارد. لحظه‌ای به شک و تردید نمی‌افتد. او دلش از 
اعتماد به پروردگارش لبریز است. به یاری خدا یسقین 
دارد. موکدانه به نجات دل بسته‌است» هر چند که 
نمی‌داند این نجات چگونه روی می‌دهد. ولیکن باید که 
باق ی انا ات کرام ره 
رز انم ها ای تدای رایس بان 
رعایت و حمایت می‌نماید. 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
(فال کل قعی ری میدن ۰6 
موسی گفت: چنین نیست. پروردگار من با من است. 
(قطعاً به دست دشمنم نمی‌سپارد و به راه نجات) 
رهنمودم خواهد کرد. 
هرگزاهرگز! .. با این شدّت و تأکید موسی فریاد 
برمی‌آورد. هرگزاهرگز! ما گرفتار تعی انب و به چنگال 
دشمن درنمی‌آئیم. هرگزاهرگز! فتنه زده و بلا زده 
نسمی‌گرديم. هرگزاهرگز! ضایع نمی‌شویم و هدر 
نمی‌رویم. 
(لا یی ری سندین 6 
چنین نیست. پروردگار من با من است. رهنمودم 
خواهد کرد. 
موسی با اين قاطعیّت و تأکید و يقین همچون سخنی را 
بر زبان می‌راند. در واپسین لحظه پرتو تابان در شب 
ناامیدی و اندوه درخشیدن می‌گیرد. و راه نجات به 
گونه‌ای پدیدار می‌شود که حساب آن را نکرده بودند: 
( این موسی آن رب بعطاک لیخ ». 
به دنبال آن به موسی پیغام دادیم که عصای خود را به 
دریا بزن. 
روند قرآنی نمی‌ایستد تا بگوید موسی چوگان خود را 
به دریا زد.چه این مفهوم و معلوم است. ولی با شتاب 
نتیجه را اعلام می‌دارد: 
(فَانقلق. قکان کل فزق کالطودٍالعطیم . 
دریا از هم شکافت. و هر بخشی همچون کوه بزرکی 
گردید. 
معجزه روی داد. و آنچه مردم می‌گفتند ناممکن و 
محال است تحقّق حاصل کرد و شد. مردم قانون و سنّت 
خدا را از روی آنچه خود می شناختند و با آن خوی و 
الشت واشتند و تارمن گردید و همست یدنا 
می‌سنجیدند. خدائی که قانوتها نها را افرنده استا: 
می‌تواند آن قانونها و ستتها را برابر خواست و اراده 
خود به کار اندازد هر وقت که بخواهد. 
معجزه روی داد. و میان دو بخش آب راه پدیدار 
گردید. آب بر دو سوی راه همچون کوه بزرگ ایستاد. 
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بنی اسرائیل خود را به آن انداختند و رهسیار شدند. 
فرعون با سپاهیانش میخکوب شدند. دهانشان آز حیرت 
بازماند. از حیرت این صحنه خارق‌العاده‌ای که دیدند و 
از این رخداد شگفتی که درگرفت. 
فرعون باید هم حیران و سرگردان بر جای خود 
میخکوب شده باشد. ایستادن به طول انجامید. فرعون 
موسی رأ و قوم او را می‌دید که در میان امواج عظیم 
آب راهی طی می‌کردند که پیدا گردیده است. این 
حیرت پیش از وقتی بود که به لشکریان خود دستور 
دهد خویشتن را به دنبال بنی اسرائیل به آب بزنند و 
همان زا شک را در پیش پگیرند که پدیدار آمده 
تا 
جازدسازی: خا کیال رمید ریش تال ازساطل 
آن سوی آب بیرون آمدند . فرعون و لشکریان اومیان 
دو بخش آب همگی گرد آمده بودند. خدا ایشان را به 
سرنوشت حتمی و قطعی خود نزدیک گردانده بود: 

و آزقا 


و مر مسر ما مر مر قل 


خرن و اا موش وف قعه 


و در آنجا دیگران را (نیز به موسی و بنی‌اسرائیل) 
نزدیک گرداندیم (و فرعون و فرعونیان را وارد آن 
راه‌های دوازده گانه کردیم). موسی و جملکی همراهان 
او ر انجات ره 


۱ ۵ ۶ 


(آغرفنا الأخرین >. 
سپس دیگران را غرق کردیم. 
این معجزه‌ای بود که در طول روزگاران از آن سخن 
رفته است و سخن می‌رود. نسلها و نسلها از آن سخن 
می‌گویند. اما آیا مردمان بسیاری بدان ایمان آورده‌اند؟ 
(ِن نی الک لو ماکان أکَرهْ ْینین 4. 
بیگمان در این کار (ماجرای نجات مومنان و غرق 
کافران) درس عبرت بزرگی است (برای کسانی که 
چشم باز و دل آگاه داشته باشند و دربارهٌ سرگذشت 
جتاران مسغرور بیندیشند و اوراق تاریخ مکتوب و 
منظور را به دقت بخوانند و ببینند). ولی اکثر آنان ایمان 
نیاوردند (و کمتر ایشان, همچون آسیه و جادوگران» 


به جمع مقمنان پیوستند). 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
معجزه‌های خارق العاده هميشه و قطعی ایمان به دنبال 
نمی آورند. هر چند مردمان به ناچار در برابر آنها 
تسلیم می‌شوند. چه ایمان هداٍیتی در میان دلها است. 
ون ریک مُو لیر رح ». 
بیگمان پروردگار تو با عزت و تواناء و با محبّت و 
مهربان است 
اين هم پیروی است که در سوره با آن آشنائيم و به 
دنبال معجزه‌ها و تکذیب. زده می‌شود. 
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داستان موسی دب با فرعون و فرعونیان گذشت. و با 
این سرانجام به پایان آمد. سرانجامی که مژده ممنان 
تفت بت شکنمه را فرش دار ود سای ان 
گروه کم مومنی که در مکه در ان روز و روزگار بودند 
- این سرانجام همچنین نابودی ستمگران زورمداری را 
در بردارد که موقعیّت آنان به موقعیّت مشرکان مکه 
3 

هم اینک داستان ابراهیم ب و قوم او به دنبال داستان 
موسی می آید. به پیغمبر لش دستور داده می‌شود که 
این داستان را برای مشرکان بازگو کند. چرا که مشرکان 
مکه گمان می‌بردند وارثان ابراهیم بوده و بر آئین کهن 
او هستند. در حالی که برای خدا انباز قرار می‌دادند. و 
بتهاتی را ترتیب می‌دادند و آنها را برای بسرستش در 
خانةٌ خدا کعبه جای می‌دادند. کعبه‌ای که ابراهیم آن را 
خالصانه برای پرستش خدا بنا نهاده است.... خدا بدو 
دستور می‌دهد که داستان ابراهیم را برایشان بخواند تا 
از آن به اصل گمان خود پی ببرند. 

داستانها در اين سوره خط سیر تاریخی را به ترتیب پی 
نمی‌گیرند. زیرا تنها درس عبرت آنها مطرح است و 
پس. ولی در سوره اعراف برای مثال خط سیر تاریخی 
مقصود و منظور بوده است. و مراد عرضه خط سیر 
ورائت زمین. و پیاپی آمدن پیغمبران از روزگار 
آدم لا است. در سور؛ اعراف داستانها پرابر خط سیر 
تاریخی افکوانت از ان رشان کته تس فرط 
حاصل می‌گردد و زندگی انسانها می‌آغازد. 

حلقه‌ای که از زنجیره داستان ابراهیم لس در اینجا ذ کر 
می‌شود. حلقهٌ رسالت او به سوی قوم خودش است. در 
این حلقه گفتگوی ابراهیم با قومش پیراصون عقیده 
درمی‌گیرد. و خدایان اذعائی مردود شناخته می‌شوند. و 
رویکرد عبادت به خدا می‌گردد. و روز قیامت نیز گر 
داده می‌شود. به دنبال اینها صحنه کاملی از صحنه‌های 
قیامت می‌آید. در آن صحنه بندگان از معبودهای خود 
به زشتی یاد می‌کنند. و بر شرکی که ورزیده‌اند و آنان 
را بسدین عدذاب و بدبختی کشانده است پشیمان 
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می‌گردند. انگار هم اینک عملاً بدان عقاب و عذاب 
وبدبختی و بدبیاری افتاده‌اند! در اینجا درس عبرت 
داستان برای مشرکان گفته می‌شود... بدین خاطر است 
که سخن از ارکان واصول عقیده یکتاپرستی و توحید به 
درازا می‌کشد. و بسی از عقيده شرک‌آلود. و از 
سرنوشت مشرکان در روز سرا و جزا سخن می‌رود. 
چون تمرکز بر عقیده است. و چیزهای دیگر جز عقیده 
در سوره‌های دیگر از انها سخن گفته می‌شود. 
حلقه‌هانی از زنجیره داستان ابراهیم لش در سوره‌های 
بقره, انعام, هود. ابراهیم. حجر, مریم انبیاء و حج به 
میان امده است. در هر سوره‌ای هم حلقةٌ مربوط با 
روند همگانی 9 اما 
است که با موضوع سوره و فضای آن و سایه روشن آن 
می‌خواند و هماوائی دارد. 
در سورهٌ بقره حلقه‌ای از زنجیرهٌ داستان ابراهیم لا 
است که در آن ابراهیم خانهٌ خدا را همراه با 
اسماعیل با می‌سازد. و دعا می‌کند که خدا مکٌّه را 
محل امن و امان گرداند. اعلام هم می‌کند که ورائت 
خان خدا و ورائت سازنده آن به مسلمانانی می‌رسد که 
از آئین او پیروی می‌کنند. نه به کسانی که از روی 
حسب و نسب ادعای ورائت او را دارند. اين نکته هم 
وقتی ذکر می‌شود که از مخالفتهای بنی اسرائیل, و از 
طرد و لعن ایشان. و از اين سخن می‌رود که ورائت 
دین ابراهیم و ورائت خانهة خدا به مسلمانان می‌رسد و 
بدیشان می‌سزد و بس. 
در این حلقه همچنین از ذکر حجّت سخن می‌رود. حجّت 
در برایر شاه کافری که منکر خدا است. حجٌّت هم با ذکر 
صفات خدا است. از جمله خدا است که زندگی 
می‌بخشد و می‌میراند. و خورشید را از مشرق طلوع 
می‌دهد و برمی آورد. از شاه کافر هم می‌خواهد او 
خورشید را از جانب مغرب طلوع بدهد و بربیاورد. در 
نتیجه شاه کافر ساکت و سرکوپ می‌شود. 
همچنین در اين حلقه از زنجیرٌ داستان ابراهیم ث 
ابراهیم از خدا عاجزانه درخواست می‌نماید که بدو 
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نشان دهد چگونه مردگان را زنده می‌گرداند. خدا بدو 
دستور می‌دهد چهار پرنده را ذبح کند. و اندامهایشان 
را آمیزُ یکدیگر بکند و تکه‌های آنها را بالای کوه‌ها 
قرار دهد. آن گاه خدا در حضور ابراهیم آن پرندگان را 
زنده می‌گرداند. و آن پرندگان به سوی ابراهیم بال 
می‌گیرند و می‌آیند. 

هم اين و هم آن وقتی به میان می‌آیند که در سوره از 
معجزه‌های خدا و از قدرت او بر میراندن و زنده 
گرداندن سخن می‌رود. 

در سور انعام حلقهٌ دیگری از زنجیره داستان ابراهیم 
ذکر می‌گردد. در آن سخن می‌رود از پروردگار ابراهیم. 
و از راهیابی و هدایتی که خدا بهرة ابراهيم می‌سازد. 
بدان گاه که دربار؛ ستارگان و ماه و خورشید به تأمّل و 
تسفکر می‌پردازد. و صحنه‌های جهان را ورانداز 
می‌سازد. این هم در سوره‌ای آمده است که پیرامون 
عقیده دور می‌زند. و از نشانه‌های خداشناسی در جهان 
سخن می‌راند. نشانه‌هائی که دال بر سازنده نو آفرینی 
هستند که انبازی ندارد. 

در سورءٌ هود نیز حلقهٌ مژده دادن او به اسحاق آمده 
است. این مژده در روند سخن از داستان لوط است 
بدان هنگام که فرشتگان راه به سوی ابراهیم را در پیش 
گرفته‌اند و از شهر و دیار قوم لوط می‌گذرند و آنجا را 
ویران و خراب می‌کنند. در این حلقه از زنجیره داستان 
ابراهیم. عنایت و رعایت خدا نسبت به برگزیدگان 
بندگانش و نابود کردن فاسقان و بزهکاران جلوه گر 
هر 

در سوره ابراهیم حلقه دعای ابراهیم در جوار کعبه به 
میان می آید. بدان گاه که ابراهیم دعا می‌کند که خدا 
فرزندان او را بپاید. فرزندانی که ایشان را در فلات 
بدون کشت و زرعی رها کرده است. همچنین در این 
حلقه ابراهیم خدای را سپاس می‌گوید که با وجود پیری 
و کبر سنْ اسماعیل و اسحاق را بدو ارمغان داشته 
است.ابراهیم از خدا درخواست می‌کند که او را و 


فرزندان او را نمازگزار فرماید» و دعایش را بپذیرد. و 
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او را و پسدر و مادرش راو مسومنان را در روزی 
ببخشاید که حساب و کتاب به مسیان می‌آید... روند 
سوره به طور کلّی بیانگر اين است که پیغمبران همگی 
رسالت بگانه‌ای را برای سلتهای خود آورده‌اند که 
توحید و یکتاپرستی است. و بیان می‌کند که تکذیب 
کنندگان هم در برابر ملتهای پیغمبران صف یگانه‌ای را 
تد تنمت دا نی ان و عانهات انکار:رسالت 
درخت سایه‌داری در گرمای نیم روز کفر و در بیابان 
داغ انکار است! 
در سورهٌ حجر هم حلقه‌ای عرضه شده است که در 
سورءٌ هود با شرح و بسط بیشتری به میان آمده 
است.بدان هنگام که سخن از رحم یزدان نسبت به 
بندگان موّمن خود.و سخن از عذاب و عقاب او در حق 
سرکشان بزهکار است. 
در سورة مریم حلقه‌ای از زنجیره داستان ابراهیم ذکر 
می‌شود که در آن از دعوت ابراهیم از پدرش با نرمش 
و مهربانی» و از خشم و تندخوئی پدرش بااو و از 
کناره گیری ابراهیم از پدرش و قومش, و از بخشیدن 
اسماعیل و اسحاق بدو, سخن می‌رود. اینها در سوره‌ای 
ذکر می‌شوند که از عنایت و رعایت خدا در حق بندگان 
برگزیده‌اش سخن گفته می‌شود, و فضای کلی سوره را 
مرحمت و مودّت و نرمی و مهربانی فرامی‌گیرد. 
در سورة انبیاء هم حلقه‌ای از زنجیره داستان ابراهیم 
است که در آن از دعوت ابراهیم از پدرش و از قومش: 
و از ننگین و ناچیز قرار دادن بتها, و درهم شکستن 
آنها, و از فرو انداختن ابراهیم به داخل آتشی که به 
فرمان یزدان برای او سرد و سالم می‌گردد. و از نجات 
ابراهیم و برادرزاده‌اش لوط و رفتن به سرزمینی 
صحبت می‌شود که آنجا را خداوند برای جهانیان پر 
خیر و برکت فرموده است. اینها هم وقتی مطرح 
می‌شوند که از ملْتهای پیغمبران سخن در میان است. و 
گفته می‌شود که خدا نسبت به اين ملتها چه اندازه لطف 
و عنایت دارد. و جه اندازه دوست می‌دارد که این ملتها 
به پرستش خدای یگانه‌ای بپردازند که او را هیچ گونه 
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۰ انبازی نیست. 

در سورة حج نیز اشاره‌ای به فرمان دادن یزدان برای 
پاکیزه نگاه داشتن خانهُ کعبه رای طواف کننندگان و 
معتکفان آستان است. 

‌ 


(و آثل عم نب زاه لذ قال بیبه و قومه :ها 

تعْیدون؟ ‌. 

(ای پیغمبر!) سرگذشت ابراهیم را برای کافران بیان 

دار. هنگامی که به پدرش (آزر) و قوم (بت پرست) خود 

گفت: چه چیز را پرستش می‌کنید؟ (چیزهائی که 

می‌پرستید» کی شايستة پرستش می‌باشند؟). 
سرگذشت ابراهیمی را برایشان بخوان که گمان می‌برند 
آنان وارثان او هستند. و ایشان از آئنین او پیروی 
می‌کنند. چیزی را برایشان بخواند که ابرهیم خودش هم 
آن را دوست نمی‌دارد و نمی‌خواهد که پدر و قومش 
آن را بپرستند. پدر و قوم ابراهیم بتهائی را پسرستش 
می‌کردند که همسان همین بتهائی بودند که مشرکان در 
مکه می‌پرستيدند. آبراهیم با پدرش و قومش در شرکی 
که می‌ورزیدند. و در ضلالتی که به سر می‌بردند. با 
ایشان مخالفت می‌ورزید و با شگفت می‌پرسد و 
کارشان را ناروا و زشت نشان می‌دهد: 

(ماتَعْبدون؟ >. 

توت یمین جر ۶ 

قالوا: نعبّد آضناما فنظل ها عاکفین! 6. 

(مسفتخرانه پاسخ دادند و ) گفتند: بتهای بزرگی را 

می‌پرستیم و داثماً(به پرستش آنها می‌پردازیم و) بر 

عبادتشان ماندگار می‌مانیم!. 
آنان بتهای خود را خدایان می‌نامیدند. نقل قول ایشان 
چنین است: آنها بتهایند. این سخن هم خبر از این 
می‌دهد که آنان نمی‌توانستند منکر این شوند که آنها 
بتهائی هستند که از سنگ تراشیده شده‌اند. و ایشان با 
وجود این معتکف آستانشان می‌مانند. و پیوسته به 
عبادت و پرستش آنها می‌پردازند. این هم تخد 


سبکسری و کوتاه فکری است. اما عقیده وقتی که کج 
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فنتد طساخبان ان عسقیده نمی‌دانسند عبادتشان و 
تصوراتشان و گفتارهایشان به سوی چه چیزی گرائیده 
اتب توافت بیدا که ات 
ابراهیم 2 دست اندرکار بیدار و هوشیار کردن دلهای 
غافلشان می‌شود, و خردهای کودنشان را اطلاع و 
آگاهی می‌بخشد و آنان را متوجّه سبکسری و سخافتی 
می‌کند که بدان دست یازیده‌اند و بدون آگاهی و 
انديشه بدان در افتاده‌اند: ۱ 
(فال هل یِسْمَعُو نکم اذ تدعُون؟ أو 
یشرون؟ >. 
(ابراهیم) گفت: آیا هنگامی که آنها را به کمک می‌خوانید. 


ُوتکمآ 


صدای شما را می‌شنوند و نیازتان را برآورده 
می‌کنند؟ یا سودی به شما می‌رسانند (اگر از آنها 
اطاعت کنید؟) و یا زیانی متوجّه شما می‌سازند (اگر از 
آنها سرپیچی نمائید؟). 

ی 
می‌شود نیروی شنیدن است همان گونه که پرستشگر او 
دارد. پرستشگری که عبادت و دعای خود را متوجه او 
می‌سازد! اين بتها نه می‌شنوند که پرستشگرانشان چه 
می‌گویند بدان گاه که عبادت خود را متوجّه آنها 
گنز پشیتین ایا میا تقو انا را زان 
جلب سود و دفع زیان به کمک می‌خوانند. اگر بتها کرند 
و نمی‌شنوند آیا می‌توانند سودی برسانند و زیانی را 
دفع گردانند؟ نه برای اين و نه برای آن نمی‌توانند آنها 
را به کمک بخوانند و فریادشان دارندا 

آن مردمان هیچ گونه پاسخی بدین پرسش نداشتند و 
ندادند. چه آنان شکی در اين نداشتند که ابراهیم 
ریشخندشان می‌کندو کارشان را به تمسخر می‌گیرد و 
ناپسندش می‌شمارد. آنان هیچ گونه حجتی برای دفع 
سخنی نداشتند که ابراهیم می‌گفت. وقتی هم صحبت 
کرده‌اند پرده از واپسگراشی خود برداشته‌اند. 
واپسگراتشی‌ای که گسریبانگیر مقلدان بی‌شعور و 
بی‌انديشه می‌شود: 


«فالو: بل وجَذنا آباءاکذلک یفعَلُون >. 
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می گویند: (چیزی از این کارها را نمی‌توانند بکنند) فقط 
ما پدران و نیاکان خود را دیده‌ايم که چنین می‌کردند (و 
بتان را به گون؛ ما پرستش می‌نمودند و ماهم از 
کارشان تقلید می‌کنیم و بس. مگر می‌شود پدرآن و 
نیاکان ما در اشتباه بوده باشند؟). 
این بتها نمی‌شنوند و زیان نمی‌رسانند و سودی 
نمی‌بخشند. ولیکن ما پدران و نياکان خود رابر آنها 
معتکف دیده‌ايم ما نیز معتکف بر آنها شده‌ایم و به 
پرستش آنها پرداخته‌ایم! 
اين پاسخ, جواب شرم‌آوری است. ولی مشرکان شرم 
نمی‌کردند از اين که آن را بگویند. همان گوته که 
مشرکان در مکه شرم نمی‌کردند که همچون کاری را 
بکنند. تنها عملکرد پدران و نیاکان برای اعستبار و 
ارزش آن بسنده بود. دیگر نیازی به وارسی و پژوهش 
نیست. از زمره موانع سر راه اسلام اين بود که مشرکان 
حاضر نبودند از آئین آباء و اجدادشان دست بردارند و 
به اعتبار آنان لطمه‌ای واردکنند. و اعتراف کنند که آباء 
و اجدادشان در ضلالت و گمراهی بوده‌اند. مگر همچون 
چیری در حقّ گذشتگان روا است؟! رو در روی حسق 
اغلب همچون اعتبارها و ارزشهای توخالی و ناروا 
می‌ایستد. و مردمان آنها را بر حقّ ترجیح می‌دهند. در 
دوره‌های واپسگرائی عقلانی و نفسانی و انحرافی که 
گریبانگیر مردمان می‌گردد. و همراه با آنها نیازمند 
تکان نیرومندی می‌شوند که ایشان را به آزادی و آزاد 
منشی و اندیشه برگرداند. 
در برابر اين واپسگرائی, ابراهیم بْثّْ با وجود حوصله 
و شکیبائی خود. چاره‌ای جز اين نداشت که آنان را 
سخت به تکان درآورد. و دشمنانگی خود را رویاروی 
بتها آشکارا اعلان دارد. و با عقیده تباه و فاسدی 
برزمد که در پناه همچون اعتبارها و ارزشهائی به 
یت وی مه آنها را روا بدارد! 
(قال فا یر اکن تب ون انم و وک 
لَقدَمُون؟ فا انم دول الا رب الا لین ‌. 
آیا (می‌دانید که چه کار می‌کنید و) می‌بینید که چه چیز 
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دامن پرستید؟ هم‌ تما و هم پذران پیشین شا ها 
آنها دشمن من هستند (آنهائی که شما معبود خود 
می‌دانید) بجز پروردگار جهانیان. 
بدین منوال می‌بینیم که ابراهیم را از کار خود باز 
نداشت این که پدرش و قومش می‌پرستند چیزهائی را 
که می‌برستند. و اين که از عقيده ایشان ببرد. و با 
خدایان و عقيده ایشان و نیاکانشان - که نیاکان او هم 
بودند - برزمد و با گذشتگان پیکار کند! 
به همین منوال قرآن به مومنان می‌آموزد که در عقیده 
جای سازش با پدر و با قوم نیست. رابطة نخستین 
رابطهٌ عقیده است و ارزش نخستین ارزش ایمان است؛ 
و چیزهای جز ایمان پیرو ایمانند. هر وقت ایمان باشد. 
آنها هم هستند. 
ابراهیم «رَبٍ الغالمین: خداوندکار جهانبان» را از 
دشمنانگی خود جدا کرد. دشمنانگی او با چیزی که آنان 
و پدران و نياکان گذشتة ایشان می‌پرستیدند: 
(قَانم عَدوّ ی ارب لالب >. 
همه آنها دشمن من هستند (آنهائی که شما معبود خود 
می‌دانید) بجز پروردکار جهانیان. 
چه بسا در میان پدران و نياکان پیشین ایشان کسانی 
بوده‌اند که خدای را پرستیده‌اند. پیش از آن که عقيدة 
ی ی ود و ی بسامیان 


پدران ونیاکان پیشین ایشان کسانی هم بوده‌اند خدا را 


پرستش کرده‌اند ولی با خدا خدایان دیگری را که ادعاء 
می‌کرده‌اند پرستش نموده‌اند. اين هم احتیاط در گفتار 
استه» و دقت در تعییر به شمار است. احتباط در گفتار و 
دقت در تعبیر سزاوار ابراهیم لیا است. بدان گاه که از 
عقیده و موضوع دقیق آن صحیت می‌دارد. 

آن گاه ابراهیم شروع می‌کند به ذکر صفت 
پروردگارش, و ارتباطی که او در هر حالی و درهر 
ابراهیم رب چه نزدیکی استواری, چه ارتباط 


اشتاو جگونه دنت 


خدا را در هر حرکتی و ناله‌ای و نغمه‌ای, و در هر 


خوشایندی, و چه احساسی داشته 
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حاجتی و هدفی می‌دیده است. 
(الّذي ی فهرَ دی اي هر عفن و 
یسقین. لا مرضث ق شین و اْذي یی 7 
خیین. و الذي َطمم آن عفر ی خطیلی یوم 

سك 

(پروردگار جهانیانی) که 

(به سوی سعادت دنیا و آخرت) راهنمائی می‌سازد (و 


#ت 


مرا آفریده است. و هم او مرا 


در سراسر زندگی من حضور دارد و لحظه‌ای از من 
عال شتا ان کشت اس که او رامیت رات 
مشاه وهنکامی که مار شوخ ار اش کهمرا شا 
می‌دهد. و آن کسی است که (چون اجلم فرا رسد) او مرا 
می‌میرآند و سپس (در رستاخیز برای حساب و کتاب و 
جزا و سزا) مرا زنده می‌گرداند. و آن کسی است که 
امیدوارم در روز جزا و سرا (که قيامت بر پااست) 
گناهم را بیامرزد. 
از صفتی که ابراهیم برای پروردگار خود ذکر می‌کند. و 
از تصویر رابطه‌ای که او با پروردگارش دارد. چنین 
احساس مي‌کنيم که ابراهيم با تمام وجودش با 
پروردگارش بوده است. و با يقین و اطمینان به الطافش 
چشم دوخته است. و عاشقانه بدو توجه داشته است و 
رو نموده است. و او به گونه‌ای پروردگارش را توصیف 
می‌کند انگار او را دیده است. و انعام و الطافش را بر 
خود با دل و جان و همه اندام پسوده است ... نغمة 
خوشایندی که در نقل قول او پدیدار است و در قرأن 
ماندگار است. این فضای دلنشین و این سای دلنواز را 
فراخی می‌بخشد و آن را درخشان و رخشان می‌سازد. 
با نواهای شیرین وآرام و کشیده و نرمی که گوش جان 
را می‌نوازد. 
«الْذی خلقن هر یدین ». 
و 
دنیا و آخرت) راهنمائی می‌سازد (و در سراسر زندگی 
من حضور دارد و لحظه‌ای از من غافل نیست). 
غذا آن کشنن است که فا افرنده ات ندان گنه که 
خود می‌داند ومن نمی‌دانم. او آ گاه‌تر از من به ماهیّت و 
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هستی من است. و او مطلع از من به وظائف و 
اخشاسات قن استو او عال ودمال فرااز من بر 
می‌داند: 

(فهو هدین 4. 

ترا اف اوه 
خدا مرا به سوی خود رهنمود می‌فرماید. و در راهی که 
در پیش دارم مرا رهنمون می‌نماید. و در برنامه‌ای که 
بر آن می‌روم تسوفيقم عطاء می‌فرماید. انگار 
تاه اقا خمیری ات که منم در تسا رن 
نوآفرین است و به شکلی که بخواهد او را درمی آورد 
و هر گونه که بخواهد مهیّایش می‌نماید. این تسلیم 
فلن انیت کها تیاور اراعتی و آس نش 
و اعتماد. صورت می‌پذیرد. 

و الّذي هر بطعمی و یسفین. و |ذا متفه 

آن کسی است که او مرا می‌خوراند و می‌نوشاند. 

وهنگامی که بیمار شوم او است که مرا شفا می‌دهد. 
این ضمانت مستقیم و مهربانانه و رعایت کننده حال و 
دوستانه و با محبّت و مودّت است. ابراهیم آن را در 
تندرستی و بیماری احساس می‌کند. با ادب و اخلاق 
والای نبوّت متأدب و متخلق می‌گردد. و بیماری خود 
را به پروردگارش نسبت نمی‌دهد - در حالی که او 
می‌داند که با مشیّت و خواست پروردگارش بیمار و یا 
تست می‌شود- تنها پروردگار خود را در مقام لطف 
و انعام یاد می‌کند. بدان گاه که او را می‌خوراند و 
می‌نوشاند ... و بدو شفا می‌بخشد ... و پروردگارش را 
فقط در مقام سبتلا شدن و گرفتار آمدن خود یاد 
نمی‌کند. بدان گاه که پروردگارش او را مبتلا می‌سازد و 
ک از هش ما ۱ 

(واني یی شین 

و آن کسی است که (چون اجلم فرا رسد) او مرا 

می‌میراند و سپس (در رستاخیز برای حساب و کتاب و 

جزا و سزا) مرا زنده می‌گرداند. 


این ایمان است به اين که خدا است که مرگ را فرا 


۳ و وا مر و ی را ۱729 
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می‌رساند. و اين ایمان است به رستاخیز و زندگی 
دوباره, با تسلیم کامل و خشنودی عمیق. 

(و اد أطَم آن یغفرلی خطیتتی یوم الدّین >. 

فان کش ات که آشدو ارم در ویر را و شترا گنه 

قیامت بر پا است) گناهم را بیامرزد. 
نهایت چیزی که ابراهیم عٍ می‌خواهد. ابراهیم پیغمبر 
و قاصد آنتعاتی:.آن کسق کته پر وزدگارش زا تن 
گونه می‌شناسد. و بدین گونه پروردگارش را احساس 
می‌کند. و در ژرفای درونش این گونه احساس قرب و 
نزدیکی می‌نماید. نهایت چیزی که می‌خواهد این است 
که پروردگارش اشتباه و گناه او را در روز سزا و جزا 
ببخشاید. ابراهیم خویشتن را پاک و بیگناه نمی‌داند. او 
می‌ترسد خطائی داشته باشد. ابراهیم بر عمل خود تکیه 
نمی‌کند. و در برابر کارش خویشتن را مستحق چیزی 
نسمی‌بیند. تنها او چشم طمع به فضل و لطف 
پروردگارش می‌دوزد. و مهر و محبّت او را چشم 
می‌دارد. و اين تنها چیزی است که او را به عفو و 
مت آمیدر ارگ داین ۱ 
این احساس تقوا است. احساس ادب است. احساس 
پرهیزگاری و دوری از گناه است. این احساس ارزش 
نعمت خدا است. نعمتی که واقعاً بزرگ و سترگ است. 
ولی ارزش عمل بنده, کوچک و ناچیز است. 
بدین گونه ابراهیم در صفت پروردگار خود عناصر 
عقید؛ صحیح را گرد می‌آورد: یگانگی یزدان یعنی 
پروردگار جهانیان. اعتراف به دخل و تصرّف خدا در 
امور انسانها در ریزترین کارهای زندگانیشان بر روی 
زمین. رستاخیز و زندگی دوباره و حساب و کتاب پس 
از مرگ. و فضل و لطف خداء و کوتاهی ورزید 
بندگان. اينها عناصری است که قوم او آنها را زشت 
می‌شمردند و دشمن می‌داشتند و مشیرکان آنها را 
تمی دیدید 
آن گاه ابراهیم توبه کار نالان, دعای دل انگیز و طولانی 
خود را می آغازد. و در آن دعا با ایمان و فروتنی رو به 
پروردگارش می‌کند: 
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رب مب ی خکا وا یی بالصاخیت أجْعل ی 
لسن صدق ف الآخرین. و اجعلی من وَرنة جَلة 
و آغفز ای نان من آلضالین. وا خرن 
بش ری وه یال ول یلعای 
له بقلب سلجم ». 
(ابراهیم ۳ به درگاه خدا برداشت و گفت:) 
پروردگارا! به من کمال و معرفت مرحمت فرما(تا در 
پرتو آن» حق را حق» و باطل را باطل ببینم» و قدرت بر 
داوری صحیح در میان بندگانت داشته باشم)» و مرا 
(در دنیا و آخرت) از زمره شایستگان و بایستگان 
گردان و (با توفیق در طاعت و عبادت و اعمال نیک) 
برای من ذکر خیر و نام نیک در میان آیندگان برجای 
دار. و مرا از زمره کسانی ساز که بهشت پر نعمت را 
فراچنگ می‌آورند. و پدرم را (با رهنمود به ایمان و 
توفیق در طاعت و عبادت. مورد مرحمت و مشمول 
مغفرت گردان» و بدین وسیله او را) که از گمراهان است 
بیامرز, و مرا خوار و رسوا مدار در روزی که (مردمان 
برای حساب و کتاب و سرا و جزاء زنده و ) برانگيخته 
می‌شوند. آن روزی که اموال. (یعنی نیروی مادی)» و 
اولاده (یعنی نیروی انسانی» به کسی) سودی 
مساق که تاکسا قاس نها مس کت واه 
اموالی که در راه آفریدگار صرف و از اولادی که در 
مسیر پروردگار رهنمود کرده باشد. سود می‌برد) که 
با دل سالم (از بیماری کفر و نفاق و ریا) به پیشگاه خدا 
آمده باشد. 
مات ات دعان تما درک است مر هاش از آهدات :و 
امتعه این زمین در آن میسنت و جتی: درخواست 
تندرستی هم نشده است. دعا و تمنائی است که متوجه 
افقهای والا است. و احساسات پاکی آن را به جنیش 
می‌اندازد و به حرکت درمی‌آورد. دعا و تمنای دلی 
ات که ی هه رو هد کون هس تا 
جز او را کوچک و ناچیز شمرده است. و مزه الطاف 
الهی را چشیده است و هم اینک بیش از پیش می‌طلبد. 
و در حدود آنچه جشیده است و آنجه می‌خواهد. امید 


سوره شعرا آیات ۶۹-۱۰۴ 
جزء نوزدهم 
می‌ورزد و می‌هراسد. 

رب هب ی خُکا). 

پروردگارا! به من کمال و معرفت مرحمت فرما. 

آن فرزانگی به من عطاء فرما که با آن ارزشهای 
درست و ارزشهای نادرست را بشناسم. و در نتيجه بر 
راستای راه راستی بمانم و رهسپار شوم که مرا به 
چیزی برساند که جاودانه است. 


(و امیقی بالطامین ». 
ومرا (در دنیا و آخرت) از زمره شایستگان و بایستگان 
گردان. 


این سخن را ابراهیم پیغمبر و بزرگوار و نالان و شکیبا 
قتتون کوانن: وای چه فروتنی و تواضعی! وای چه 
پرهیزگاری و تقوائی! وای چه ترسی و لرزی از قصور 
و کوتاهی! وای چه هراسی از دگرگونی دلها! وای چه 
حرصی و آزی بر ملحق شدن به شایستگان و بایستگان 
و بس! آن هم با توفیق و مددی که پروردگارش بدو در 
انجام کارهای شایسته و بایسته‌ای عطاء بفرماید که او 
را به شایستگان و بایستگان ملحق نماید! 

( و آجقل ی لسان صدي ن خرن ). 

و (با توفیق در طاعت و عبادت و اعمال نیک) برای من 

ذکر خیر و نام نیک در میان آیندگان برجای دار. 
دعائی و تمنائی است که علاقةّ به ماندگاری نام نیک 
او را بدان وامی‌دارد. امّا این شهرت و آوازه را نه با 
حسب و نسب می‌خواهد. بلکه با عقیده وایمان جویای 
آن است. چه او از پروردگارش درخواست سی‌کند در 
میان کسانی که بعدها می‌آیند و بر این کر خاکی 
زیست می‌نمایند. نام نیکی داشته باشد که آنان را به 
سوی حقّ برانگیزد و بخواند. و ایشان را به سوی آئین 
سرشتی یکتاپرستی که آئین او است جذب و جلب 
نماید. چه بسا این دعا و تمنّا همان باشد که در جای 
دیگری آن را سر داده است. بدان هنگام که ستونهای 
که زا از رشن تال ما ی اند نز ور رید 
گفته‌اند: , 

«رَبنا و اجْعلنا مُسلمن تک. و من دریْتنا مد 
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شمه لک. و آرنا هنایکناء وب علینه اک 
ِ نت لت اب لحم 7 
و عم آیانک, ۲ و یمه الکناب و الک و 
رهم .نک نت الْعر یز لمکم ‌. 
ای پروردگار ما! (اين عمل را) از ما بپذیر» بیگمان تو 
شنوا و دانا (به گفتار و نیّات ما) هستی. ای پروردگار 
ما! چنان کن که مادو نفر مخلص و منقاد (فرمان) 
توباشیم» و از فرزندان ما ملّت و جماعتی پدید آور که 
تسلیم (فرمان) تو باشند. و طرز عبادت خویش را (در 
کعبه و اطراف آن) به ما نشان بده, و (اگر نسیان و 
لغزشی از ما سرزد) بر ما ببخشای (و در توبه را بر 
رویمان باز گذار)» بیگمان تو بس توبه‌پذیر و مهربانی. 
ای پروردگار ما! در میان آنان (که از دودمان ماو منقاد 
فرمان تویند) پیغمبری از خودشان برانگیز تا آیات تو 
را بر ایشان فروخواند و کتاب (قرآن) و حکمت (اسرار 
شریعت و مقاصد آن) را بدیشان بیاموزد و آنان را (از 
شرک و اخلاق ناپسند) پاکیزه نماید. بیگمان تو عزیزی 
و حکیمی (و بر هر چیزی توانا و پیروزی و هر کاری را 
که می‌کنی بنا بر مصلحتی و برابر حکمتی است). 
(بقره/۱۲۹-۱۳۷) 
خدا دعای او را استجابت فرمود. ای او را 
برآورده نمود. و نام نیک او را در میان آیندگان برجای 
گذاشت, ودر میانشان پیغمبری از خودشان برانگیخت 
که آیات او را بر آنان بخواند و بدیشان کتاب (قرآن) و 
حکمت (اسرار شریعت و مقاصد آن) را بیاموزد. و آنان 
را (از شرک و اخلاق ناپسند) پاکیزه نماید... ایین 
پذپرش دعا بعد از هزاران سال صورت پذیرفته است. 
اين هزاران سال هم ۳ عرف و عادت مردمان 
طولانی است؛ ولیکن در بب 
معلومی دارد. هر زمان حکمت خدا مقتضی گردید در 
آن دعا پذیرفته می‌شود و مفهوم آن تحقّق پیدا می‌کند. 
و أجْعلی من ورن جَنه لعب ). 


ومرااز زمره کسانی ساز که بهشت پر نعمت را 


نتشگاه: غداه قت ردان 


فراچنگ میآورند. 
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قبل از اين, ابراهیم از پروردگارش با دعا و زاری 
درخواست کرده بود که او را به شایستگان و بایستگان 
ملحق فرماید. با 
شایسته و بایسته عطاء می‌نماید. کارهای شایسته و 
بایسته‌ای که او را با شایستگان و بایستگان حرکت 
می‌دهد و در صفوف آنان جایگزین می‌کند. و به بهشت 


توفیقی که خدا بدو در انجام کارهای 


پر نعمتی می‌برد که بندگان خوب خدا آن را به ارث 
می بر ند. ۲ 

و آغفن یه کان من آلضالین ». 

و پدرم را (با رهنمود به ایمان و توفیق در طاعت و 

عبادت» مورد مرحمت و مشمول مغفرت گردان» و بدین 

له اکن ها اس ییا 
این دعا و تمنای مغفرت و مرحمت برای پدرش است با 
وجود این که پبدرش چه اندازه سخنان درشتی و 
تهدیدهای سختی با او داشته است. ولیکن ابراهیم بدو 
وعده داده بود که برایش طلب آمرزش کند. و بدین 
وعدهٌ خود وفا کرد. قرآن بعدها روشن ساخته است و 
بیان داشته است طلب آمرزش برای مشرکان جائز 
نیست. هر چند هم مشرکان از زمره نزدیکان و خویشان 
باشند. و مقر فرموده است که طلب آمرزش برای 
پدرش را کرده است به خاطر وعده‌ای که بدو داده 
است: 


مرح و ۵ و 


عَدو له ترا منه >. 


ی 2 و 


(ل تن هه 
ولی هنگامی که برای او روشن شد که پدرش (در قید 
حیات بر کفر اصرار می‌ورزد و برابر وحی آسمانی دار 
فانی را با کفر وداع می‌گوید. دانست که او) دشمن خدا 
است. از او بیزاری جست (و ترک طلب آمرزش برای 
وی گفت). 
ابراهیم دانست که خویشاوندی, خویشاوندی حسب و 


(توبه/۱۱۴) 


نسب نیست. بلکه خویشاوندی. خویشاوندی عسقیده 
است ... این هم یکی از اصول و ارکان تربیت روشن 
انلاقی اینت: جه خسن رانظه وخ تیم رامطه و 
پیوند عقيده به خدا است ... رابطه و پیوند میان دو نفر 


از افراد بشر بر اساس و پایة آن برجای و ماندگار 
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می‌ماند و بس. هر وقت این رابطه و پیوند بگسلد. همه 
ارتباطها و خویشاوندیها منقطع می‌گردد. و دوری‌ای به 
مسیان می‌آید که رابطه وپیوندی و خویشی و 
خویشاوندی با آن اقی نمی‌ماند. 
ولا تخزن : یم عون .یوم لاینفع یسم ال و لا 
مرآ له قلب سلپم 6 
و مرا خوار و رسوا مدار در روزی که (مردمان برای 
حساب و کتاب و سزا و جزاء زنده و ) برانگيخته 


ون ال 2 


می‌شوند. آن روزی که اموال. (یعنی نیروی مادی) و 
اولاد. (یعنی نیروی انسانی, به کسی) سودی 
ی وتا تساک تنها کسی مات تام دوز 
اموالی که در راه آفریدگار صرف. و از اولادی که در 
مسیر پروردگار رهنمود کرده باشد. سود می‌برد) که 
با دل سالم (از بیماری کفر و نفاق و ریا) به پیشگاه خدا 
آمده باشد. 
از گنتار ايرهيم : 
(و لا تخرنی یوم تون ». 
ومرا خوار و رسوا مدار در روزی که (مردمان برای 
حساب و کتاب و سزا و جزاء زنده و ) برانگيخته 
می‌شوند. 
پی به اندازه هول و هراس روز قیامت می‌بریم. هول و 
هراسی که ابراهیم از آن روز داشته است. و اندازهٌ شرم 
و حیای او از پروردگارش را می‌فهمیم. و می‌دانیم چه 
اندازه از خواری و رسوائی در پیشگاه او ترسیده است 
و بیم و هراس داشته است. و از کوتاهی و قصور خود 
ترسیده است و ترسان و هراسان بوده است, هر چند که 
او پیغمبر بزرگواری بوده است. 
از اين گفتارش نیز: 


سس 
> ال ما 


یز م لایمم مال و لا بنون» الا من 
آن روزی که اموال» (یعنی نیروی مادی)» و اولاد. (یعنی 
نیروی انسانی» به کسی) سودی نمی‌رساند. بلکه تنها 
کسی (نجات پیدا می‌کند و از اموالی که در راه آفریدگار 


صرف و از اولادی که در مسیر پروردگار رهنمود 


ق ال بقل 
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کرده باشد» سود می‌برد) که با دل سالم (از بیماری کفر 

و نفاق و ریا) به پیشگاه خدا آمده باشد. 
اندازهة درک و فهم او از حقيقت آن روز. و درک و فهم 
او از حقیقت ارزشها و واقعیّت معیارها را پیش چشم 
جلوه گر می‌بینیم. 
آارزش و بهائی در آن روز و در آنجا که روز حساب و 
کتاب و جایگاه سزا و جزا است در میان نیست مگر 
ارزش و بهای اخلاص, اخلاص دل یکجا برای خداء و 
بریدن دل از هر گونه شائبه‌ای, و از هر گونه بیماری‌ای 
و از هر گونه هدف و مقصودی .. جز خدا ... 
دل برکندن دل از شهوات و انحرافات. خالی شدن دل از 
آویختن و تعلّق داشتن به چیزی جز خدا. ایین است 
سلامت دل. سلامتی که به دل ارزش و بها می‌دهد. و 
بدان قدر و منزلت ارمغان می‌دارد. 

یوم لایلفع مال و لابِنون . 


آن روزی که اموال. (یعنی نیروی مادی)» و اولاد» (یعنی 


بریدن و 


نیروی انسانی, به کسی) سودی نمی رساند. 
چیزی از اين معیارها و ارزشهای پوچ و باطل سودی 
نمی‌رساند. معیارها و ارزشهائی که مردمان در زمین بر 
آنها فرومی‌افتند و گرد می‌شوند. اینها در واپسین 
ترازو وزنی و بهائی ندارند! 
در اینجا صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت پدیدار می‌آید. 
صحنه‌ای که آن روز را به تصویر می‌کشد که ابراهیم از 
آن می‌ترسد و می‌پرهيزد. انگار آن روز هم ایننک 
حاضر و آماده است. و ابراهیم ار۳ می‌نگرد و 
می‌بیند. و آن دعا و تمتای فروتنانه و توبه کارانه را سر 
می‌دهد: , 
ور أژلفت لب و یرت اممحم للعا وین 
و قیل طم یناکم ند نون ین ون هل 
نطروتکمآز نقیرُون؟ز فکْبکوا فا شم و 
الغاژون. و جُنود الیش عون فالوا و ۸ | فا 
تختَصمَون: ال نکن نی خلال شبن اذ نب نسویکم 
رب الغالین. و ماضلنا لا لْمْجر و 0 .ما لنامن 


شافعین و لا صديق حُجم قآ ناک فتکون من 
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الژمنین! . 
در آن هنگام بهشت برای پرهیزگاران نزدیک گردانده 
می‌شود (و آنان که از کفر و معاصی رویگردان, و به 
ایمان و طاعت در جهان روی آورده بودند» به سوی آن 
می‌روند). و دوزخ برای گمراهان آشکار گردانده 
می‌شود. و بدیشان گفته می‌شود: ک‌جا هستند 
معبودهائی که پیوسته آنها را عبادت می‌کردید؟ 
(معبودهای) غیر از خدا. آیا آنها (در برابر شدائد و 
سختیهائی که اکنون با آن روبرو هستید و هستند) شما 
کیک وا ور بارش تفت نس | 
آن, آنان (که پرستش شوندگان گمراهساز) همراه 
گمراهان (که پرستش کنندگان ایشان بودند) پیاپی به 
دوزخ سرنگون افکنده می‌شوند. و جملکی لشکریان 
اهریمن (نیز همراه آن دو گروه به دوزخ سرنگون 
می‌گردند). آنان (که معبودهای دروغین را پرستیده‌اند) 
در آنجا به کشمکش (با معبودهای خود) می‌پردازند و 
می‌گویند: به خدا سوگند ما در گمراهی آشکاری 
بوده‌ایم. آن زمان که ما شما (معبودهای دروغین) را با 
پروردگار جهانیان(در عبادت و طاعت) برابر 
می‌دانستیم! و ما را جز بزهکاران (شیاطین نام) گمراه 
تکرده است. (ای وای بر ما ! امروز) ما اصلاً شفاعت 
کنندگانی نداریم (که مارا برهانند! ما که معتقد به 
میانجیگری میانجیگران بسرای نجات خود بودیم. 
همچنین امروز) دوست صمیمی و دلسوزی هم نداریم 
(تا دست کم گریه‌ای برای ما سر دهد) . کاش! (به جهان) 
برگشتی داشتیم تا از زمره ممنان می‌شدیم (و در 
پرتو ایمان درست و اعمال شایسته, از عذاب دوزخ 
نجات می‌يافتیم و به بهشت درم ی آمدیم). 

بهشت نزدیک گردیده است و به پرهیزگاران نشان داده 

می‌شود» پرهیزگارانی که از عذاب و عقاب خدا 

می‌ترسیده‌اند. دوزخ نمودار گردیده است و به گمراهان 

نشان داده شده است. گمراهانی که راه را گم کرده‌اند و 

به کژ راهه افتاده‌اند و روز جزا و سرا را دروغ نامیده‌اند 


و بدان باور نداشته‌اند. آنان در صحنه‌ای از صحنه‌های 
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دوزخ ایستاده‌اند. نت کوات کنر دن و تیب هو دن را 
پیش از اين که به دوزخ سرنگون درافکنده 
ق تا ها ای ی شا 


دیده‌اند» بی 


آنها را در دنیا می‌پرستیده‌اند - این پرسش و پاسخ هم 
همگام با داستان ابراهیم و قوم او و گفتگوهائی است که 
میان ابراهیم و قومش راجع به چیزهائی که می پرستیدند 
9 ات - از آنان امروز می‌پرسند؟ 
ی ماک تبون من ون الّه؟ . 
وس 2 پیوسته آنها را عبادت 
می‌کردید؟ (معبودهای) غیر از خدا. 
آنها کجایند؟ 
(هل یه رک از ِنتصرون؟ ۹ 
انا احقا ای اش افو تیان که اکتو نبا آن 
روبرو هستید و هستند) شما را کمک می‌کنند یا 
خویشتن را یاری می‌دهند؟. 
آن گاه پاسخی از آنها شنیده نمی‌شود. و منتظر پاسخی 
از آنها هم نمی‌گردند. بلکه ايين پبرسش تننها ببرای 
سرکوبی و تنبیه است. 
دی فا هم و الغاژون. و جنود الیش 
جمعون >. 
پس از آن, آنان (که پرستش شوندگان گمراهساز) 
همراه گمراهان (که پرستش کنندگان ایشان بودند) 
پیاپی به دوزخ سرنگون افکنده می‌شوند» و جملگی 
لشکریان اهریمن (نیز همراه آن دو گروه به دوزخ 
سرنگون می‌گردند). 
سرنگون و پیاپی فروافکنده می‌شوند ۳ 
واژه «کیکبُوا: سرنگون و پیاپی فروافکنده می‌گردند» 
نزدیک است صدای پرت کردن آنان و واژگون شدن 
ایشان و فرو افتادنشان بدون هر گونه عنایتی و رعایتی 
و بدون هر گونه نظم و نظامی. و صدای کرکر و 
جرجری که از سرنگون فروافتادن و برخوردشان به 
یکدیگر برمی‌خیزد. بدان گونه که کناره‌های پرتگاه 
پیاپی فرو افتد و به یکدیگر بیفتند. به گوشمان برسد. 
واژه «کیْکیُوا: سرنگون و پیایی فروافکنده می‌شوند» 
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واژه‌ای است که با آهنگ خود معنی خود را به تصویر 
می‌کشد. آنان گمراهان و سرگشتگانند. و همة گمراهان 
و سرگشتگان همراه ایشان سرنگون فرو انداخته 
می‌شوند. نان 
وو جُنود لیس أَجمو معون 4. 
و جملگی لشکریان اهریمن (نیز همراه آن دو گروه به 
دوزخ سرنگون می‌گردند). 
همگی هم لشکریان اهریمنند. اين ذکر عام بعد از خاص 
است. همگان همراه آنان واژگون و سرنگون به دوزخ 
درمی‌ایند. 
صدای ایشان را در دوزخ می‌شنویم .... آنها به معبودها 
و بتهای خود می‌گویند: 
نله نکن آنی ضَلال مین 
لعا لین . 
اس رای کم یی تا ی بوده‌ايم. آن 


زمان که ما شما (معبودهای دروغین) را با پروردگار 

جهانیان(در عبادت و طاعت) برابر می‌دانستیم!. 
ما شما را همچون خدا پرستش می‌کردیم. چه با او و چه 
بدون او. امّا چه فایده اکنون آن رامی‌گویند که فرصت 
اه تفه ات رشان ان کشت | شتا آناق 
مسوولیّت را بسر دوش مسجرمان و بزهکارانشان 
می‌اندازند و آنان را مقصّر می‌سازند. آن کسانی را که 
ایشان را گمراه کرده‌اند و از هدایت بازداشته‌اند. آن گاه 
از سخن باز می‌ایستند و متوجه می‌شوند که زمان 
مناسب گذشته است و فرصت از دست رفته است. و 
تقسیم مسوولیتها هیچ گونه فائده‌ای ندارد: 

فا نا ین شافعین و لا دیق یم 6. 

(ای وای بر ما ! امروز) ما اصلاً شفاعت کنندگانی نداریم 

(که مارا برهانند! ما که معتقد به میانجیگری 

میانجیگران برای نجات خود بودیم. همچنین امروز) 

دوست صمیمی و دلسوزی هم نداریم (تا دست کم 

گریه‌ای برای ما سر دهد). 
نه خدایانی به شفاعت برمی‌خیزند! و نه دوستیهائی 
سودی می‌رسانندا. اگتر شفاعتی سرای کنذشتدها 
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نمی‌شود. آيا برگشتنی به دنیا هم امکان ندارد تا به 
اصلاح کارهائی برآئیم که از دست ما به در رفته‌اند؟ تا 
اصلاح حال کنیم و بدیها را با خوبیها جبران نمائیم! 
رن لاک کون من الومنین ». 
کاش! (به جهان) برگشتی داشتیم تا از زمرة مژمنان 
می‌شدیم (و در پرتو ایمان درست و اعمال شایسته. از 
عذاب دوزخ نجات می‌يافتيم و به بهشت درم ی آمدیم). 
این هم از تمّا فراتر نمی‌رودا چرا که نه برگشتی و نه 
شفاعتی در میان است. و این روز سزا و جزا است! 
سپس پیرو همیشگی در می‌رسد: 
(ّق ایکا ماکان أََرش فوینن و 
ریک طُر ای لوح ). 
بیگمان در این (سرگذشت ابراهیم) پند و عبرتی (برای 
عاقلان قوم تو و ساثر فرزانگان) است. ولی (جای 


3تقکن ات شیر آفان آنمان تتاشته و اتمان 


ت ۳ 


نمی‌آورند). قطعاً پروردگارت (بر انتقام از بی‌دینان) 

توانا و (نسبت به مومنان) مهربان است.. 
این پیرو همان پیروی است که در این سوره پس از 
عرضه مهلکه ها و نابودگاه‌های عاد و ثمود و قوم لوط 
آمده است. همچنین این پیرو به عنوان پیرو هر 
معجزه‌ای از معجزه‌های یزدان که به تکذیب کنندگان 
نموده شده است می‌آید. این صحنه از صحنه‌های 
قیامت جایگزین مهلکه‌ها و نابودگاه‌های تکذیب 
کنندگان در دنیا است. چه فرجام قوم ابراهیم را به 
تصویر می‌کشد. و پایان شرک را به طور کلی پیش 
چشم مجسّم می‌دارد. اين هم جایگاه عبرت در سراسر 
داستانهای سوره است. صحنه‌های قیامت در قرآن به 
گونه‌ای نشان داده می‌شوند که انگار هم اینک روی 
داده‌اند و بدیدار آمده‌اندا 
انگار چشمها آنها را می‌پایند و تماشا می‌نمایند و 
عقلها و شعورها آنها را ورانداز می‌کنند. و وجدانها و 
درونها از آنها به تکان درمی آیند. بدان گونه که انگار 
مهلکه‌ها و نابودگاه‌ها جلو چشمان بینندگان است و 
بتتدکان بسان همان کسانی شاهد رخدادها و نایودیهای 
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جلد چهارم 
اقوام ستمگرند که خودشان در کنار صحنه‌ها حاضر و 
آماده بوده‌اند و با چشمان سر به مهلکه‌ها و نابودگاه‌ها 


بقلم آخوهرنو ال نون 
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همان گونه که روند قرانی از داستان موسی به داستان 
ابراهیم از لحاظ تاریخی عقب گرد کرد. به همین منوال 
از داستان ابراهیم نیز به داستان نوح عقب گرد تاریخی 
می‌کند. خط سیر تاریخی در اینجا مقصود و مراد 
نیست. بلکه مقصود و مراد عبرت گرفتن از فرجام 
شر کنو تعذیتا است: 

داستان نوح, همچون داستان موسی و داستان ابراهیم. 
در سوره‌های گوناگونی از قرآن عرضه می‌شود. پیش 
از اين در سور؛ٌ اعراف در خط سیر تاریخی پیغمبران و 
پیامبریها از زمان فرود آمسدن از بهشت چکیده وار 
عرضه شده است. به طور مختصر از دعوت قوم خود به 
یگانه پرستی » و بیم دادن ایشان از عذاب روز بزرگ, 
و متّهم کردن او به گمراهی از سوی قومش, و شگفت 
ایشان از این که خدا مردی از خودشان را برانگیزد و به 


سوی آنان روانه دارد. و تکذیب کردن او از سوی قوم. 
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و بدین خاطر غرق شدن ایشان و نجات او و کسان 
همراه او. بدون تفصیل. سخن میرود. 

داستان نوح در سوره «یونس» نیز به اختصار آمده 
است و بیانگر قسمتهای پایانی رسالت او است. چه قوم 
خود را به مبارزه خوانده است. ولی آنان او را تکذیب 
کرده‌اند ... آن گاه او و کسانی که با او سوار کشتی 
می‌شوند نجات می‌یابند. و دیگران غرق می‌گردند. 

در سورة «هود» هم به تفصیل از داستان طوفان و کشتی 
که نوح به درگاه پروردگار خود می‌نالد و با دعا و زاری 
درخواست می‌کند خدا پسرش را نجات دهد. پسری که 
با غرق‌شدگان غرق گردیده است. البتّه از مجادله او با 
پیش از قضیَّهُ طوفان بوده است. 

در سوره «مومنون» نیز داستان نوح عرضه شده است. 
قوم خود را به پرستش خدای یگانه دعوت می‌کند. آنان 
از او ایراد می‌گیرند که او انسانی و فردی از ایشان 
است و می‌خواهد خویشتن را از آنان فراتر گیرد.اگر 
نازل و روانه می‌کرد. او را به دیوانگی متهّم می‌کنند. 
آن گاه بیان می‌شود که چگونه نوح رو به خدا می‌کند و 
ان شور دگازشن مدای باریمن طلبد: تشن افتار؛ 
سریعی به کشتی و طوفان می‌شود. 

داستان نوح اغلب در زنجیره داستانهای عاد و مود و 
قوم لوط و اهالی مدین ذکر می‌شود. از جمله در این 
سوره. نمایان ترین چیزی که در این حلقه از زنجیرةه 
داستان در اینجا ذکر می‌گردد دعوت نوح از قوم خود به 
سوی ترس از خدا و داشتن تقوا است. بدیشان اعلام 
هم می‌دارد که در برابر هدایت و راهیابی از ایشان اجر 
و مزدی نمی‌طلبد و نمی‌خواهد. وقتی هم بزرگان از او 
می‌خواهند فقراء و مساکین موّمن را از نزد خود براند تا 
آنان به پیش او بیایند و بدو بگروند» از این کار 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
در مکه مشرکان از پیغمبر لش می‌خواستند! آن گاه 
نوح خدای خود را بهفریاد می‌خواند که میان او و میان 
قومش داوری بفرماید. خدا نیز دعای او را می‌پذیرد و 
بدین منظور تکذیب کنندگان را غرق می‌نماید و 
مومنان را نجات می‌دهد. 
۶ . . 

بت فوم لوح سین 6. 

(ماخرای آمودنه دگای مووط که فی نو انس 

قوم نوح پیغمبران را تکذیب کردند. 
این پایان کار است. پایان داستان است. داستان را با آن 
می‌آغازد تا سرانجام داستان را از همان سرآغاز داستان 
روشن شاف کار به تفصیل می‌پردازد. 
قوم نوح جز نوح را تکذیب نکرده بودند. ولی بیان 
می‌شود که انان همه پیغمبران را تکذیب کرده‌اند. جه 
وسالت در اضل خود بعانه: ات ,رسالت دعوات اه 
توحید خدا و یگانه پرستی, و اخلاص عبودیّت و بندگی 
برای او است. پس هر کس دعوت به یگانه پرستی را 
تبذنرهنو اخلاصض اعنبود بت ند اشسته: پاش جتملگر 
پیغمبران را تکذیب کرده است. قرآن این معنی را تأکید 
می‌کند. و آن را در جاهای بسیاری, و با شیوه‌ها و 
ساختارهای متعددی مقزر می‌دارد. چه اين امر ببخش 
مهمّی از بخشهای مهم عقیده اسلامی است. همه 
دعوتها و رسالتها اين امر را در بر می‌گیرند. و جملگی 
انسانها در سایةٌ آن به دو صف تقسیم می‌گردند. صف 
موّمنان و صف کافران. در طول رسالتها و در طیْ قرون 
و اعصار چنین بوده است و چنین رفته است. شخص 
مسلمان می‌نگرد. ناگهان می‌بیند هر ملّت موّمن به هر 
دینی و هر عقیده‌ای که از سوی خدا به ارمغان آمده 
باشد. ملّت او است. از بامداد تاریخ گرفته تا طلوع 
اسلام که واپسین ائين توحیدی و یکتاپرستی است. 
صف دیگری درمیان هر ملّتی و در هر آثینی کافران 
هستند. مومن, به جملگی پیغمبران ایمان می‌آورد. و 
همگی پیغمبران را مورد احترام قرار می‌دهد. چون 
پیغمبران جملگی بردارندگان پرچم رسالت یگانه‌ای 
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هتتتل که رسالت توح و تکاله پرتین استا: 
انسانها برابر معیاری که مسلمان دارد به نزادها و رنگها 
و ساکنان میهن ها تقسیم نمی‌گردند. بلکه به پیروان حق 
و پیروان باطل تقسیم می‌شوند. مسلمان هم با پیروان 
حقَّ است و ضد پیروان باطل است. در هر زمانی و در 
هر مکانی که باشد. بدین منوال ترازو در دست مسلمان 
در طول تاریخ یکی است. ارزشها و معیارها در ذهن او 
فراتر از نژادگرانی و رنگ و زبان و میهن. و از 
خویشاوندی کنونی یا 
است. ارزشها و معیارها برداشته می‌شوند و ارزشها و 
معیارهای یگانه‌ای می‌گردند. و آن ارزش و معیار 
ایمان است که همان با ان هیده عم گر دنله و 
جملگی با آن ارزیابی قق عونت 
کب وم لوح الرسَلین ذ اذ قال موه نوح: 
1 تود؟ نی کم رشول من فاقوا اه و 
أطیعُون. وم سالک له من خرن خر 
عی رز الغالین. فا وا ال و أطیعُون 6. 


بای آموزندة دیگری مربوط به قوم نوح است). 


ریشه‌دار در ژرفاهای تاریخ 


ی 
صٍ 


قوم نوح پیغمبران را تکذیب کردند.زمانی که 
همنژادشان نوح بدیشان گفت: هان! پرهیزگاری کنید! 
قطعاً من برای شما پیغمبر امینی هستم. از خدا بترسید 
و از من اطاعت کنید. من در مقابل این دعوت هیچ مزدی 
از شما نمی‌خواهم. مزد من جز بر پروردگار جهانیان 
نیست. پس از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 
این دعوت نوح است. دعوتی که قوم خ .۵ 
تکذیب کردند و نوح را که همنژادشان بود به پیغمبری 
نپذیرفتند. همنژادی نوح با ایشان می‌بایست آنان را به 
صلح و ساز و اطمینان وایمان و تصدیق بکشاند. 
ولیکن قوم او به همچون رابطه و پیوندی توجه نکردند 
و اهمیّت ندادند. و دلهایشان برای دعوت همنژادشان 
ترم نگردید. بدان گاه که نوح بدیشان گفت: 
(لاتفون؟ ». 
آیا پرهیزگاری نمی‌کنید؟. 
آیا از فرجام کاری که می‌کنید وسدان سرگرم هستید 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
نمی ترسید؟ ایا دلهایتان ترس و هراس از خدا را 
این چنین رهنمود به تقوا و راهنمائی به پرهیزگاری در 
سراسر این سور ه ادامه دارد. خدا از فرعون و قفوم او 
نسبت به موسی نیز به همین منوال روایت می‌فرماید. 
بدان گاه که خدا موسی را به سویشان روانه و موظف 
به تبلیغ می‌نماید. نوح هم همین را به قوم خودگفته 
است. و هر پیغمبری پس از نوح همچون سخنی را با 
قوم خود داشته است و بدین سمت و سو رهنمودشان 
کرده انتتتتا 

کم شوم » 
پیغمبری که خیانت ردو نمی‌زند و نادرستی 
نمی‌کند. و از چیزی که به تبلیغ و رساندن آن موظف و 
وادار گردیده انیت نمی‌کاهد و بر آن : نمی‌افزاید. 

(فا ال تون 
بدین منوال می‌بینیم که روند آنتو: بسرمی‌گردد به 
ترساندن ایشان از خداء و اين ترس و تقوا را اين بار 
محدود و مشخص می‌نماید. و آن را به خداوند 
بزرگوار نسبت می‌دهد. و دلها را با آن برای اطاعت و 
تسلیم به جوش و خروش می‌اندازد. 
آن گاه از ناحيةٌ دنیوی و کالاهای آن اطمینان می‌بخشد. 
و بدیشان می‌گوید در دعوت به خدا هیچ گونه جچشم 
داشتی به مادیات ندارد و از ایشان در بش انز هدایت و 
رهنمود اجر و مزدی نمی‌خواهد. او اجر و مزد خود را 
مو ثلّف فرموده است که مردمان را دعوت کند و به کار 
تبلیغ بپردازد.این آگاهی دادن مردمان از دریافت نکردن 
پاداش و دستمزد. چنین به نظر می‌رسد پیوسته در کار 
دعوت درست و بجاو ضروری باشد. تا دعوت درست 
جدا شود از دعوتهای نادرستی که کاهنان و پیشوایان 
منحرف ادیان بدانها می‌پردازند. و دین را وسیلة معاش 
و استثمار مردمان می‌سازند و اموال بندگان یزدان را 


سورةْ شعرا آیات ۱۰۵-۱۲۲ 
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می‌چاپند. کاهنان و پیشوایان منحرف دینی پیوسته 
مصدر دریافت اموال مردمان به شیوه‌های گوناگون 
بوده‌اند و تظاهر به زهد را دام دیگران کرده‌اند. ولی 
دعوت راستین خدا پیوسته کسانی به تبلیغ آن 
کوشیده‌اند که خالصانه برای خدا کار کرده‌اند و در برابر 
ون رود هواپ اد قزر مود اد گرا 
نخواسته‌اند . چه پاداش و مزد خود را بر پروردگار 
جهانیان دیده‌اند. 
نوح در اینجا درخواست تقوا و اطاعت را مکرّر 
می‌دارد. به دنبال اين که ایشان را از ناحیه پاداش و مزد 
اطمینان ۳ 

فاقوا له أَطیهُون 5 

پس از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 
ولی قوم نوح از او اعتراض شگفتی داشتند.این 
اعتراض هم از جانب همه انسانها با یکایک پیغمبران 
بوده است: 

(فالو ام تک و اک الاردُون؟ ». 

گفتند: ما (اشراف و نجباء) به شما ایمان بياوريم. در 

حالی که پست‌ترین و بی‌ارزش‌ترین افراد از تو پیروی 

کتک واه ا ان تاو فاد خن ی 

والامقام. با مشتی بی سروپا و کمنام. همراه و همنشین 

شوند؟!). 
مرادشان از پست ترین و بی‌آرزش‌ترین افراد. فقیران 
وتان بود. جه شیر قتقیرآن و تتعدستان ور 
اوائل کار پیغمبران و رسالتهای آسمان, به پیغمبران و 
رسالتها می‌گروند و بر دیگران سبقت می‌گیرند و ایمان 
ی او ان اسان ده مامتا کت ترا 
و خودبزرگ بینی پوشالی ایشان را از هدایت ی 
نمی‌دارد. و مصالح ٌ شخصی آنان را ین 
مصالحی که بر اوضاع و احوال ا خا ان 
است. و از اوهام و خیالبافیها و افسانه‌ها مدد می‌جوید. 
آوهام و خیالبافیها و افسانه‌هانی که جامة دین به تن 


می‌کند. آنان در نهایت سرباز می‌زنند از اين که آتین 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
یکتاپرستی خالص. ایشان را با امه مردمان برابر و 
مساوی دارد. بدان گاه که ارزشهای پوج همه و همه 
سقوط می‌کند و کنار می‌افتد و تنها ارزش یگانه‌ای 
صعود می‌کند و بالا می‌افتد. ارزش ایمان و عمل صالح. 
ارزش یگانه‌ای که قومی را بالا می‌برد و والا 
می‌گرداند. و دیگران را پائین می‌اندازد و کوچک 
می‌سازد. با ترازوی یگانه‌ای که ترازوی عقیده و رفتار 
استوار و پایدار است. 
بدین جهت نوح پاسخی بدیشان می‌دهد. پاسخی که 
ارزشهای استوار و پایدار را مسقزّر می‌دارد. و کار 
پیغمبر را معیّن می‌نماید. و کارهای مردمان و حساب 
آناترا به دا وا گدان می‌فرماید. کارهائی که بدانها 
دست می‌یازند و به انجام آنها قدام می‌نمایند. 
(فال و ما علمی ناکائوایتلون؟ (ن حسایم لا 
ری لو تش رون و ما بطارد وین ان تا 
1 نذیر مبین مُبین >6. 
(نوح) گت (وظيفة من دعوت همگان به سوی حقّ و 
اصلاح جامعه است) من چه می‌دانم آنان چه کاری 
داشته‌اند؟ (و گذشتة ایشان چه بوده است؟ مهم امروز 
است که دعوت مرا پذیرفته و در مقام خودسازی 
و گام نهاده‌اند). حساب (اعمال و 
جزای کار) ایشان جز بر عهدهٌ پروردگارم نیست. اگر 
شما فهمیده و باشعور باشید (می‌دانستید که کارخوب 
و بد گذشتة ایشان از دید خدا پنهان نبوده است و سرو 
کارشان با خدا است نه با من). من هرگز مومنان را (از 
پیش خود) نمی‌رانم (تا دل شما را بدست آرم). من بیم 
دهندهٌ آشکاری بیش نیستم. 
هنگامی که نوح به پیکار ایشان با دلیل روشن و با 
منطق درست رفت. و نتوانستند در مجادله با حجّت و 
برهان به پیش روند. بدان چیزی متوسّل شدند که 
طاغیان و زورمداران بدان متوسّل می‌شوند. هر زمان 
که حجتشان نمی‌ماند ودلیل و برهان خوار و رسوایشان 
می‌دارد. متوسّل به تهدید کردن با نیروی مادی شدیدی 


سوره شعرا آیات ۱۰۵-۱۲۲ 
جزء نوزدهم 
شدند که طاغیان و زورمداران در هر زمانی و در هر 
مکانی بدان متوسّل می‌شوند. بدان هنگام که دلییل و 
برهانشان نمی‌ماند. و دلیل و برهان راستروان درمانده 
و تاتوانینان می‌سازد: 
(فسالوا: نم تلته نا نوح کون من 
الجومین ‌. 
گفتند: ای نوح! اگر (بدین رفتار و گفتار خود) پایان 
ندهی, قطعاً جزو سنگساران خواهی شد (و بر سر تو 
همان خواهد آمد که بر سر سائر مخالفان ماآمده 
است). 
طاغیان و زورمداران از چهرةٌ درهم کشیده خود پرده را 
کنار زدند. و گمراهان و سرگشتگان وسائل و ابزارهای 
پلشت و بدقواره خود را نشان دادند. و نوح دانست که 
دلهای سخت و سنگین نرم نمی‌گردد. 
در اینجا نوح رو به آستان سر پرست یگانه. و ییاور 


یکتائی کرد که برای مومنان کسی و چیزی جز او پناه و 


پناهگاه نیست: 
قال: رب نمی کون فافتع یی و بیهم 
فتحا تحا و نی و من معی من الوْنبد 4. 


(نوح به پیشگاه خدا عرض کرد و ) گفت: پروردگارا! 
قوم منء مرا دروغگو نامیدند (و دعوتم را نپذیرفتند! 
اکنون که هیچ راهی برای هدایت این ستمگران باقی 
نمانده است و تمام تلاش و توانم بیفائده بوده است) 
میان من و اینان خودت داوری کن (و کافران و 
مشرکان را نابود فرما) و من و مومنانی را که بامن 
هستند (از دست شکنجه و آزارشان) نجات بده. 
پروردگارش می‌دانست که قوم او وی راتکذیب 
کرده‌اند و دروغگو نامیده‌اند. ولیکن اظهار غم و اندوه 
و ناله و شکوه به درگاه اور مددکار, و درخواست 
دادگری و دادرسی از کردگان و کار به صاحب کار 
و و او را به فریاد خواندن و گفتن: 


_ من و خودت دأوری کن. ‏ 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
ظلم و ستم و تکذیب را در واپسین مرز خود جای 
مي دشد: 

و نی و من معی من الم 4. 

و من و مژمنانی را که با من هستند (از دست شکنجه و 
خداوندگار دادار دعای بیغمبرش را بسرآورده کسرد. 
پیغمبری که طاغیان و زورمداران او را به سنگسار 
کردن تهدید کرده بودند. بدان سیب که نوح مردمان را 
فراخوانده بود. هر چند که در برابر این کار خود. مزدی 
نخواسته بود. و جاه و مقامی و دارائی و اموالی نطلبیده 


بو د: 
(فأنحجیناه و من مَعَهُ نی الک اش لشحون 2 مغر 
02 بعد این >. 


مااو وکسانی را که با او بودند» درکشتی پر (از انسانها 
و حیوانهای گوناگون و خوراک و نیازمندیهای آنان و 
اینان) نجات دادیم. سپس بقیّه را غرق کردیم. 
بدین منوال و بر این روال. مختصر و سریع کار به پایان 
رسید. روند قرآنی پایان پیکار ایمان و طغیان را در 
بامداد بشریّت به تصویر می‌کشد. و سرنوشت هر 
پیکاری را معلوم و مقر می‌دارد که در تاریخ دور و 
دراز بشریت پس از آن در می‌گیرد و می‌آید. 
آن گاه پیرو تکراری سوره زده می‌شود. پیروی که به 
دنبال هر معجزه‌ای از معجزه‌های خداوند چیره و 
مهربان زده می‌شود: ۱ 
(ِن ی ذلک ی و ماکان که میت و از 
ریک و لْزیز أ لحم ». 
بیگمان در اين (سرگذشت ابراهیم) پند و عبرتی (برای 
عاقلان قوم تو و ساثر فرزانگان) است. ولی (جای 


ت-عچّب است) بیشتر آنان ایمان نداشته (و ایمان 


ِِ 


نمی‌آورند). قطعا پروردگارت (بر انتقام از بی‌دینان) 


توانا و (نسبت به مقمنان) مهربان است 


سورهُ شعرا آیات ۴۰ ۱۲۳-۱ 


جزء نوزدهم 


هس سور خوهم هود ون () 
رولیت () وله واییمون )وم رم 
مه ره ریم 


ی ی ۵ م ۸ م صص و کم 4 92 


یذ تشون 69 رتنولرا تخل ون لو 
ونر ای ید 6 
ولتت ارات ۳ 
و جتلب وعیون رکف نامر 
نت سوه متا آوعظت اتکی معط ( 
نهذ 27 بشید 69 من 


‌‌ 


مان ماکاا کزهرمزمنی )وان 












قوم هود در احقاف می‌زیستند. احقاف کوه‌های شنی 
تزدیک به حضرموت است که ناحیه‌ای از نواحی یمن 
است. پس ازقوم نوح بر سر کار آمدند. آنان پس از 
دوره‌ای که طوفان درگرفت و روی زمین را از ناپاکان 
سرکش طاغی و یاغی شست. دلهای کجی را پیدا کردند 
و به کژ راهه افتادند. 

این داستان در سوره «اعراف» و در سوره «هود» به 
صورت مفصل امده است. سوره «مومنون» بدون ذ کر 
نامی از هود و عاد آمده است. از دو سوی داستان در 
اینجا به طور مختصر سخن به میان می‌آید: یک سوی 
آن دعوت هود از قوم خود. و سوی دیگر آن فرجامی 
است که تکذیب کنندگان ایشان بدان می‌رسند. این 
داستان هم همان گونه آغاز می‌شود که داستان قوم نوح 


آغاز می‌گردد: 
زیت عاه لین اذ فال مم آخوهم هود: لا 


تون؟ نی کم رو ل آمین. قاتقوا ال و آطیُون. 
کم یه ین جر ٍن آجخری للاعلی رب 
الْعالن 6. 


ست ۱۳ 


۷ 









فی‌ظلال القرآن 
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(قوم عاد پیغمبران(خدا) را تکذیب کردند (و دروغگو 
نامیدند). بدان گاه که برادرشان هود بدیشان گفت : 
هان! تقوا پيشه کنید (و پرهیزگار باشید» و از عذاب خدا 
بپرهیزید) من پیغمبر امینی برای شما هستم. از خدا 
بترسید و از من اطاعت کنید. من هیچ اجر و پاداشی در 
برابر این دعوت از شما نمی‌طلیم. اجر و پاداش من جز 
بر پروردگار جهانیان نمی‌باشد. 
اين سخن یگانه‌ای که هر پیغمبری آن را می‌گوید: 
دعوت به تقوا و ترس از خداء و اطاعت از پیغمبر او. و 
اعلان خودداری از دریافت مادیات و اموالی که 
مردمان دارند. و خود را بالاتر از ارزشهای زوال پذیر 
زمین گرفتن. و چشم طمع دوختن به پاداش و مزد 
فراوان وارزشمندی که در پیشگاه خدا دارند. 
آن گاه چیز ویژه‌ای افزوده می‌شود که اختصاص به این 
قوم و کارهای ایشان دارد. خوشگذرانی و زیاده روی 
در ساختمان سازیها و کاخ نشینیها تنها محض نازیدن و 
لاف زدن به قدرت مادی داشتن. و اعلان ثشروت و 
دارائی کردن» و مسابقه دادن در جمع آوری هر چه 
بیشتر اموال, و بالابردن ساختمانها و کاخهای مجلل, و 
غیره را بر ایشان زشت می‌شمرد. افزون بر اين بر آنان 
زشت می‌شمرد که از داشتن مقام و منزلت دنیوی . در 
اخستیار گرفتن قدرتها و نیروهاء مست و مغرور 
می‌شوند. و از تقوا و ترس از خدا غافل می‌گردند. و 
فراموش می‌کنند که یزدان ایشان را می‌پاید و بر رفتار 
و کردارشان نظارت می‌نماید: 
(أتث ن یل ریع ی 7 تون .و تتخدون مصانع 
کم تلدْون؟ 6 
آیا شما بالای هر بلندی و مکان مرتفعی کاخ سر به فلک 
تدای وتات و ۱ )مه و یراس 
کارهای بیهوده می‌پردازید؟ و دژها و قلعه‌هائی 
می‌سازید که انگار جاودانه می‌مانید؟. 
«ریع» مکان مرتفع و بلند زمین است. چنین پیدا است 
که آنان بالای بلندیها ساختمانهائی را می‌ساختند که از 
دور همجون نشانه‌ای به نظر می‌آمد و علامتی 


سورهْ شمرا آیا ۱۲۲۳-۱۰ 


جزء نوزدهم 
محسوب می‌شد. مرادشان فخرفروشی و نازش و سر را 
بالا گرفتن و 
مهارت بود. این است که یزدان آن را بیهوده کاری و 
خوشگذرانی می‌نامد. اگر این بناها و کاخها را در 
بلندیها برای رهنمون مسافران و آشنائی آنان با مسیر 
راه‌ها می‌ساختند. یزدان بدیشان نمی‌فرمود: «تَعبون: 


شق و رق ایستادن به سبب داشتن قدرت و 


کارهای بیهوده. و خوشگذرانی می‌کنید»... این امر 
انسان را رهنمود می‌کند به اين که انسان کوشش و 
پویش خود راء و مهارت و وارستگی خود راء و اموال 
و دارائی خود را در راه چیزی خرج و صرف کند که 
ضروری و مفید است. نه در راه خوشگذرانی و آرایش 
و پیرايش و نه تنها به خاطر نشان دادن قیاق 
وارستگی واستادی و هنرنمائی خود و بس. 
از این قرو ده یزدان جهان: 
۳ تَتخذون ون مضانع لعلکم تخلدون ‌. 
و فان مها مرسازنه که آنکان عاودانه 
مان 
پیدا است که قوم عاد از لحاظ تمدن صنعتی به جائی 
رسیده است که شایان ذکر است. تا آنجا که کارگاه‌هائی 
برای تسراشیدن کوه‌ها و ساختن کاخها می‌سازد. و 
نشانه‌هائی که بر بلندیها ترتیب می‌دهد. و حستی به 
انديشة اين قوم خطور می‌کند که ایسن کارگاه‌ها و 
کاخهائی که به وسيلد آنها می‌سازند برای حفظ ايشان 
تفگ کا ات وتاب عتافت رابت یشان 
ازتأثیرات جوی و از ایلغارهای دشمنان بسنده است. 
هود به زشت شمردن کارهائی که قوم او می‌کنند ادامه 
می‌دهد و به پیش میرود: 
(ولذا بش بطم جپارینَ ». 
و هنگامی که مجازات می‌کنید. از حذ تجاوز می‌کنید» و 
همچون ستمگران و سرکشان کیفر می‌دهید (و در 
برابر کمترین جرم. سنگین‌ترین جریمه و سرا روا 
می‌دارید و عدالت و ترحمی ندارید). 
آنان سرکشان و سنگین دلان هستند. وقتی که یسورش 
می‌برند قدرت نمائی و زورگوئی می‌کنند. در تاخت و 





فی‌ظلالالقرآن 
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تاز خود از سنگین دلی خودداری نمی‌کنند. همان گونه 
که کار قلدران زورمدار است که خویشتن را با نیروی 
مادی‌ای که در دسترس دارند چیره و وال ببینند. 
در اینجا روند قرآنی ایشان را به تقوا و پرهیز از خشم 
و عذاب خداء و اطاعت از پیغمبر او برمی‌گرداند. تا 
ایشان را از اين درشتی تازندهٌ قلدرانةٌ زورمدار باز 
دارد و جلو ایشان را بگیرد. سزاوار ایشان بود که متذکر 
شوند و پند گیرند و سپاسگزار الطاف الهی باشند و 
شکر نعمتهای او را به جای آورند. و بترسند از این که 
یزدان چیزهائی را از ایشان باز پس گیرد که بدیشان 
عطاء فرموده است. و در برابر زیاده‌روی در بیهوه 
کاری و تاخت و تاز و سرمستی ناپسندیده آنان را 


عقاب و عذاب بد شد: 


وان اي دبا تفشون مد کم بانْغام و 


بنین. و جَنات 3 يو ف أَخاف عَلَیْکم عذابٍ 
یم عظ ۹ 
از (خشم) خدائی بپرهیزید که شما را با نعمتهائی که 
می‌دانید یاری داده است. شما را یاری داده است با 
(اعطاء) چهارپایان و پسران. و با باغها و چشمه‌ها. من 
می‌ترسم عذاب روز بزرگ (قیامت) گریبانگیر شما 
شود. 
بدین منوال ایشان را به نعمت دهنده و خود نعمت به 
اختصار تذکر می‌دهد. 
اوّل با این دی 
( د کم تون 4. 
شما را با نعمتهائی که می‌دانید یاری داده است. 
اه تقیتها اماههاتهی در خسترسفان است انها را 
می‌شناسند و در آنها روزگار بسر می‌برند و می‌زیند 
سپس تا اندازه‌ای شرح و بسط ی 
«آتگرینم دید و جنات و عیُون . 
شما را یاری داده است با (اعطاء) چهار پایاه 5 
و با باغها و چشمه‌ها. 
اینها هم نعمتهای مشهور آن روزگار بودند. و آنها 


نعمیا در هر روژی و روزگاری ود آن گاه ایشان را از 


آیا 


سوره شعرا ایا 
جزء نوزدهم 


ت ۱۲۲-۱۴۰ 


عذاب روزی بزرگ می‌ترساند. و به شکل دلسوزی با 
ایشان و ترس بر ایشان از آن عذاب برحذرشان 
می‌گرداند. چه او برادر ایشان و فردی از خودشان 
اشت او ارمتة استدتر اب هداب اور که 
شک و تردیدی در وقوع آن نیست گریبانگیر ایشان 
نشود. ولیکن اين یادآوری و این بیم دادن به ژرفاهای 
دلهای خشک و سخت و خشن فرو نمی‌رود. کارشان 
پافشاری بر زشتکاری, و دشمنانگی با حقّ و حقیقت» و 
بی‌حیائی و بی‌شرمی است: _ 

(قالوا: سواء علیناا رعظت م1 تک 

الواعظین ». 

آنان (به هود پاسخ دادند و ) گفتند: برای ما تفاوت 

نمی‌کند چه ما را اندرز بدهی یا ندهی! (بیهوده خود را 

خسته مکن و ما را درد سر مده). 
برایمان مهم نیست ما را پند بدهی یا اصلاً پند ندهی و 
از جملهٌ پند دهندگان نباشی! در این تعبیر توهین و 
تحقیر و بی‌شرمی و جفاپیشگی پیدا و هویدا است. به 
دنسبال آن سخنی می‌آید که به جمود فکری و 
واپسگرائی و تکیه بر تقلید اشاره می‌نماید: 

ان هذا الاح رل ...و ان مین 6. 

این (چیزهائی که به هم افتهای و به ما ِ" گفت) 

جز شیوه و عادت پیشینیان نیست (آنانی که در گذشته 


خود را پیفمبر نامیده‌اند و دروغهائی را به گذشتگان 


داشته‌اند)... و ما (نه در این جهان و نه در آن جهان) 
عذاب داده نمی‌شویم. 
دلیل ایشان.بر انجة هستنت و دلیل ایعسان فر برایتر 
چیزی که از هود نمی پذ برند و نمی پسندند » این ات 
که این شیوه و رفتار بیشینیان و برنامه کار آنان بو ۵۵ 


است: انشان هم برابر برنامة پیشینیان حرکت می‌کنند و 
راه می‌روندا گذشته از این. آنان احتمال وثوع عذاب 
در برابر خلق و خوی پیشینیان را بعید می‌دانند و نفی 


(ر ماحن معا ین ۰ 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 

و ما (نه در این جهان و نه در آن جهان) عذاب داده 

ی سیم 
روند قرآنی در اینجا به تفصیل از ستیزه گریها و 
درگیریهای ایشان با پیغمبرشان, و از مجادلهٌ آنان با او. 
سخن نمی‌گوید و بیش از این به صحبت ادامه نمی‌دهد 
و بلکه تند و سریع بدان پایان می‌بخشد: 

( کت هلاه . 

قوم عاد. هود را دروغگو نامیدند (و رسالتش را 

نپذیرفتند) و ما هم نابودشان کردیم(٩)‏ 
در دو واژه کار به پایان می‌آید.و بساط قوم زورگو و 
زورمدار عاد درهم‌پیچیده‌می‌شود. و کارخانه‌ها و 
کارگاه‌هائی که داشتند ویران و نابود می‌گردد. و 
نعمتهایشان درهم نوردیده می‌شود و چهارپایان و 
فرزندان و باغها و چشمه‌هایشان می‌میرند و برچید 
می‌گردند! 
چه ملتهای فراوانی که بعد از عاد آمده‌اند و بدین روال 
و بر اين منوال اندیشیده‌اند. و همچون غرور و کبریائی 
به خودگرفته‌اند. و هر زمان که در تمدّن پیش رفته‌اند و 
اوج گرفته‌اند از خدا دور شده‌اند. و گمان برده‌اند که 
انسانها دیگر از خدا بی‌نیاز گردیده‌اند!!! این سرمستی 
و این خود فراموشی وقتی بیشتر و بیشتر پدیدار 
که ات و فاد بر کف راهان ی 
است که دیده‌اند وسائل و ابزار نابودی دیگران را دارند 
و به کار می‌آرند. و خویشتن را می‌پایند و از دست 
دشمنان خود را محافظت می‌نمایند ... 
روزها و شبها گذشته است. و ناگهان عذاب از بالا و 
پائین به سویشان تاخته است و از هر سو ایشان را در 


فا تفه ۱ 


برگرفته است و بزم و بساط پوشالی آنان را جمع نموده 
است. 
8 م وا یس 5" ۱ مهو ۶ و و ۳ ىّ 
وان فق ذلک لایة. و ماکان اکترهم مُوّمنین. و ان 
- مراد از آیات ۱۳۷ 9 ۱۳۸ این است اعمالی که آنان مرتکب می‌شدند» از 
قبیل بت‌پرستی و ساختن قصرها و قلعه‌های سر به فلک کشیده بر نقاط 
مرتفع» و خشونت و مجازات رساندن و کیفر دادن. همان چیزهائی است که 
پیشینیان انجام می‌داده‌اند و مطلب قابل ایرادی نمی‌باشد. و ... (مترجم) 


سور شعرا آیات ۱۳۱-۱۵۹ 

جزء نوزدهم 
زیک فو لعزی لوحیر 6 
0 عیرتی است (برای کسانی 
که بخواهند از سرنوشت دیگران» درسی و پندی 
بیاموزند). اکثر قوم عاد ایمان نیاوردند (و راه کفر در 
پیش گرفتند و نتیجه آن را دیدند). بیگمان پروردگار تو 
چیره و توانا (بر درهم شکستن جباران ستمکار) و 
مهربان (در حقّ ضعیفان دیندار) است. 


۰۷ 









ی ی ۱ 


خزرت ی 0 ۳ رد ههام ابیت 








جات وعیون (9) وف نضل‌طامها هنم هصبم (۶۸) 
یی بای تا یعون 





ی ک ۹ ۳۳ 0 


ولا:2 كت : 8ات 









کر ۵ 

مود داب ومع ظیم له 
تلدمین 2 (ه) قأخذهم یک رت > 
> ۰ 2وو ٍِ- ۳7 ِِ ه ‏ صس لها مر 9 
آکارهم نیت )ون رداک هو لمآ دجم لوا 


این خود همان دعوت و با همان واژگان است و هر 
پیغمبری آن دعوت را داشته است و واژگانش را گفته 
تخت قران از روی قصد و اراده عبارتی را متحد و 
متَفّق روایت می‌کند که هر پیغمبری آن را بر قوم خود 
خوانده است. تا وحدت رسالت را از لحاظ سرشت و 
ناه نابات وال بر اصل و اخلی باشت که وسانت 
هر پیغمبری بر آن استوار است. و آن ایمان به خدا و 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
سوی خدا 1۳ 
آن گاه روند قرآنی چیزی را می‌افزاید که مخصوص 
کار و بار قوم مود است. و سرنوشت موقعیّت 
سرشت شرائط و ظروف اقتضاء می‌کند و خواهان آن 
است. آن وقتی که همنژادشان صالح ایشان را تذکر 
می‌دهد به نعمتهائی که دارند و در انها غوطه‌ورند. 
آنان در حجر می‌زیستند که میان شام و حجاز است. و 
پیغمبر 3 همراه اصحاب خود از کنار خانه و کاشانة 
ویرانةٌایشان در جنگ تبوک عبور فرمودند. صالح 
ایشان رااز سلب این نعمتها توسط خدا بیم می‌دهد. و 
همچنین آنان را از حساب و کتابی که به دنبال کالاها و 
نعمتهای مورد استفاده ایشان فرامی‌رسد می‌ترساند. و 
از تخوه استفاده تادرستتان از: ان تعتها ب‌ذرشان 


می‌گرداند. 
نت کون فی ماهاهئا آمنین جات و عون و 
لها قضچ و تنحتون من امحبال 
وتا فارهین؟ . 


آیا (چنین تصور می‌کنید که جهان سرای جاودانگی 
است و ) شما در نهایت آمن و امان در ناز و نعمت جهان 
رها می‌شوید؟ در میان باغها و چشمه‌سارها؟ و در 
میان کشتزارها» و نخلستانهائی که میوه‌های نرم و 
شاداب و رسیده دارند؟ و ماهرانه در دل کوه‌ها 
خانه‌هائی را بتراشید (و بسازید و در آنها به عیش و 
نوش بپردازید؟). 
آنان در میان کالاها و نعمتهائی غوطه‌ور بودند و 
می‌زیستند که همنژادشان صالح آنها را به تصویر 
می‌کشد. ولی بی خبر و غافل از اين کالاها و نعمتها 
می‌زیستند و نمی‌اندیشیدند چه کسی آنها را بدیشان 
داده است. و دربارهٌ جایگاه پیدا شدن و حاصل آمدن 
آنها نمی‌انديشیدند و به تأمّل و تفکُر نمی‌پرداختند. و 
سپاس دهند؛ نعمتها و بخشنده کالاها را نمی‌گفتند. 
پیغمبرشان این نعمتها و کالاها را برایشان به تصویر 
می‌کشد. تا دربار؛ آنها بیندیشند و پژوهش کنند و 


ارزش انها را بدانند. و از نیستی و نابودی انها بترسند 


سوره شعرا آیات ۱۴۱-۱۵۹ 
جزء نوزدهم 
و بهراسند. 
در میان سخنانی که بدیشان فرمود پسوده‌هائی است که 
دلهای غافل را بیدار و هوشیار می‌کند. و حرص و از و 
ترس و هراس را در آنها برمی‌انگیزد: 
1۱1 بر کون فی ماهاهنا آمنین 6. 
آیا (چنین تصقر می‌کنید که جهان سرای جاودانگی 
است و) شما در نهایت امن و امان در ناز و نعمت جهان 
رها می‌شوید؟. 
آیا گمان می‌برید به ترک شما می‌گویند تا در میان 
نعمتها و کالاها و خوشیها و رفاه‌هائی که دارید ماندگار 
بمانید؟ .. این سخن مختصرء بزرگی و عظمتی د 
آیابه ترک شما گفته می‌شود در 
میان همه اينها در امن و امان بمانید. و از دست رفتن 


لابلای خود دارد ... 


چیزی از آنها شما را بیم ندهد. و سلب نعمتی از آنها 
شما را به ترس و هراس نیندازد. و دگرگونی و تغییری 
ما خوف و هول شما نگردد؟ 
آیا در میان اين باغها و چشمه‌سارها و کشتزارهای 
گوناگون, و نخلستانهائی که میوه‌های آنها سهل و ساده 
هضم می‌شوند تا بدانجا که انگار میوه‌هایشان هضم 
گردیده‌اند و نیازی به تلاش دستگاه‌های بدن برای 
هضم آنها نیست, شما ماندگار می‌شوید؟ و آیا به ترک 
شما می‌گویند تا درخانه‌هائی زندگی را سر بدهید که در 
دل صخره سنگها با مهارت و استادی می‌تراشید و زیی 
و دلگشا می‌سازید؟ 
صالح بعد از آن که دلهایشان را با اين پسوده‌های بیدار 
کننده هوشیاری بخش می‌پساید. ایشان را به سوی تقوا 
و پرهیزگاری. اطاعت و فرمانبرداری. مخالفت با 
اشراف کجرو و دورافتاده از حق و حقیقت و منحرف از 
راستای راه و گراینده به فساد و تباهی و شر و بدی, 
دعوت می‌نماید: 

( فا ُو رون ولا تطیو اف 

لین دون ف‌ لأرْض وا ام یفن 

از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. و از فرمان أسراف 


کنندگان فرمانبرداری می‌کنید. ات کسانی که در رمین 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
تباهی می‌نمایند و اصلاح نمی‌کنند. 

ولی این پسوده‌ها و این نداها بدان دلهای خشکیده 

جفاکار در تمی‌اید» و ون 

نمی‌دهد و در برابر آنها نرم نمی‌گردد. ۲ 
(فایا ات بو الشخرین خ ناآلت ت 1 


قوم مود به صالح پاسخ دادند و گفتند: تو از زمره 


به پسوده‌ها و نداها فرا 


جادوشدگان و دیوانگان هستی و بس. (این است که 

چنین پریشان گوئی و یاوه سرائی می‌کنی) تو انسانی 

همچون خود ما بیش نیستی, (آخر چگونه گمان 

می‌بری که پیغمبر شده‌ای؟!) اگر از زمره راستگویانی» 

معجزه‌ای را به ما بنما. 
تو از زمره کسانی هستی که خردهایشان جادو می‌شود 
کت اه نیع کت 
خودشان نمی‌دانند چه می‌گویندا انگار کسی جز دیوانه 
دعوت به سوی : خدا چیه 

ما نت الاب شم مثلنا >. 

ان هون خود ها یی تین 
این شبهه‌ای است که پیوسته انسانها آن را می‌انگارند 
هر وقت پیغمبری به سویشان بياید. انسانها هميشه 
تصوّر شگفتی از پیغمبر داشته‌اند. حکمت خدا را در 
این که پیغمبر باید انسان باشد درک و فهم نکرده‌اند. و 
ندانسته‌اند که جنس آمیزاد با انتخاب پیغمبران ازمیان 
آناشمای ای هه ار ان بت بت ند ی 
سرچشمه هدایت و نور متصل و مرتبط گردند چه 
اندازه بزرگ و سترگ می‌شوند و والا و بالا می‌روند. 
آدمیزادگان پیغمبر را آفریدةٌ دیگری جدای از خود 
تصوار کرده‌اند يا چنین انگاشته‌اند که پیغمبر باید از 
جنس آدمیان نباشد, و بلکه آفريدهٌ دیگری باشد. وقتی 
ابیکش بای انسانها عر اسان رنب و خر 
جهان پوشیده از دیدگان آدمیان را می‌آورد... 
آدمیزادگان راز اين مسأله را درک و فهم نکرده‌اند که 
وان ای اساز سرمت ان عطیت شاه آنتت نز 
توانائی آن را داده است که بتواند با جهان فرشتگان 


سور شعرا آیات ۱۴۱-۱۵٩‏ 
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ارتباط پیدا کند. یعنی در حالی که انسان پای بر این 
عالم خاکی دارد می‌تواند با جهان افلاکی تماس پیدا 
کند. انسانی که می‌خورد و می‌خوابد و ازدواج می‌کند 
و در بازارها راه می‌رود. و بالأخره همه کارهائی را 
می‌کند که سائر انسانها می‌کنند. وهمان احساس‌ها و 
کششهائی را دارد که دیگران دارند. و حال این که 
متصل و مرتبط بدان راز بزرگ است. 
اقا تا مینست ای رل 
معجزه نامی خواسته‌اند تا آن معجزه برساند که او واقعا 
از سوی خدا فرستاده شده است: 
(فأت بای ب کت من أَلصادقین 6. 
گراز زمرة راستگویانی. معجزه‌ای را به ما بنما. 
قوم ثمود نیز این معجزه را درخواست کرده است. و 
خدا از صالح بنده خود پذیرفته است که همچون 
معجزه‌ای را توسط او به انان بنماید. خدا این معجزه را 
به صورت ماده شتری به صالح بخشیده است. مابه 
اوصاف این شتر ماده بدان اندازه فرو نمی‌رویم که 
مفسّران پیشین بدان فرورفته‌اند. زیرا در ذکر این 
اوصاف سند صحیحی در دست نداریم تا بر آن تکیه 
کنیم و بدان اعتماد داشته باشیم . لذا بدان بدین اندازه 
بسنده می‌کنيیم که این شتر ماده جنبةٌ معجزه داشته است 
و هسمان خارق‌العاده‌ای بوده است که قوم تمود 
درخواست کرده‌اند. 
(قال: هلو اه ها شرب و کم شرب یرم معلوم. 
۳ تسوها بسُوو فیأخد کم عذابْ بزم عظم 6. 
(هنگامی که خدا شتر ماده‌ای را معجزه آسا برای صالح 
پدیدار کرد. صالح بدیشان) گفت: این شتری است (که 
خدا آن را معجزهٌ شما نموده است). یک روز سهم آب 
متعلّق به آن و روز جداگانهة دیگری سهم آب متعلّق به 
شما است. کمترین آزاری به آن نرسانید که اگر چنین 
کنید عذاب روز بزرگ. شمارا فرو خواهد گرفت. 
شتر ماده به سوی ایشان آمد. با ايشان شرط کرد که 
آبی که از آن می‌نوشند روزی متعلّق به شتر ماده باشد 
و روز دیگری متعلق به خودشان گردد. در روزی که 
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آب سهم او است به آن جور و ستم نکنند. و آن هم در 
روزی که آب سهم ایشان است بدانان جور و ستم 
نکند. و آب آن با آب ایشان أمیزةٌ یکدیگر نشود. و 
آب آنان با آب آن به هم نيامیزد. صالح بدیشان گوشزد 
کرد که اصلا کمترین آزاری به شتر ماده نرسانند. که اگر 
بدان آزاری برسانند. عذاب روز بزرگ قیامت بدیشان 
می ر سد. 
آیا معجزهٌ خارق‌العاده چه تأثیری بر قوم رخنه گر کینه 
توز داشت؟ این معجزه ایمان را به درون دلهای 
خشکیده نریخت. و نور را به جانهای تاریک نتاباند. 
هر چند که ایشان را مقهور و مغلوب کرد و در مبارزه 
شکست داد. آنان عهد و بیمان خود را نگاه نداشتند» و 
به شرط خود وفا نکردند: 
فعتروها فأصبَحُوا نادمین 5 
ولی آنان شتر را (باتیر) کشتند و (عذاب خدا را در چند 
قدمی خود دیدند و از کردهٌ خود) پشیمان شدند. 
عقر به معنی نحر یعنی سربریدن است. کسانی که از 
آنان شتر زا کفتند افرادی: بو دند که ور زین فستاهو 
تباهی می‌کردند و به اصلاح نمی‌پرداختند. صالح آنان 
را از همچون کسانی برحذر داشت و بیمشان داد. ولی 
از بیم دهنده نترسیدند. بدین جهت گناهی که در حسق 
شتر آن جماعت مرتکب شدند بر همگان نوشته شد. و 
همگان در برایر این گناه بزرگ گرفتار آمدند. 
قوم صالح بر اين کار پشیمان گردیدند. ولیکن پس از 
فوت فرصت و وقت منأسب تصدیق پیغمبر خود کردن: 
هه الْعذات ۳ 
عذاب ایشان را فرو گرفت (و پشیمانی بدیشان سودی 
نیخشید). 
در اینجا از نوع عذاب سخن نرفته است. چون شتاب در 
مین است. و سرعت کار مراد است! 
آن گاه پیرو درمی رسد: ۱ 
نی ذلک ای و ماکان أ رهم موّمنین. و ان 
ریک ُّالْعیز لرحير »۰ 


تما در این (سرگذشت پایمردی پیفمبران و مومنان و 
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سرنوشت کافران و ظالمان) درس عبرتی (برای مردمان» و 
همچنین نشانه‌ای از قدرت خداوند جهان در یاری دینداران 
و نابودی بی‌دینان و گردنکشان تاریخ) است. و اکثر (قوم 
ثمود هم ایمان نیاوردند وهمچون قوم عاد) ایشان (نیز از 
زمرة) مومنان نشدند. بیگمان پروردگار تو چیره (بر 
گردنکشان) و مهربان (در حق مومنان) است. 

ك‌ 
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در اینجا داستان لوط به میان می‌آید. جایگاه تاریخی 
آن همراه با داستان ابراهیم بودن است. ولیکن روند 
تاریخی در اين سوره مورد نظر نیست. همان گونه که 
گفتیم بلکه آنچه مورد نظر است وحدت رسالت و 
برنامه» و عاقبت تکذیب کردن است: 

فرجام کار. نجات موّمنان و هلاک تکذیب کنندگان 
است. 

و فان رهبا وم فان زا آخارنت کداتوم و 
هود و صالح کار را شروع کرده بودند. بیشرمی و پرده 
دری ایشان را زشت می‌شمارد. و در دلهایشان وجدان 
تقوا را به جوش و خروش می‌اندازد.و آنان را به ایمان 
و اطاعت می‌خواند. و ایشان را اطمینان می‌بخشد به 
این که چیزی از اموالشان را در مقابل رهنمون و 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
راهنمائی نمی‌خواهد. آن گاه گناه همجنس‌بازی پلشت 
ایشان را به رخ آنان می‌کشد. کار زشتی که قوم لوط 
در تاریخ بدان شناخته گردیده ات 
(أََاتَونَ آلذ کُران من الغالین؟ و تَذرون ما خلَق 
کم ربکم من آزواجکم؟ بل عقوم اون 6. 
آیا در میان جهانیان. به سراغ جنس ذکور می‌روید (و 
با ایشان به جای زنان آمیزش می‌نمائید؟) و همسرانی 
را که پروردگارتان برایتان آفریده است رها می‌سازید. 
بلکه اصلً شما قومی هستید که (باارتکاب معا 
معاصی, در ظلم به خود و جامعه ) از حذ می‌گذرید (و 
مرزی میأن خوب و بد به رسمیّت نمی‌شناسید). 
گناه پلشتی که قوم لوط بدان شناخته شده‌اند - قومی 
که در شهرهائی از له ارف سک نت دا سرت 
انحراف جنسی, یعنی آمیزش با مردان کردن, و به ترک 
زنان گفتن بود. این کار انحراف زشتی است از فطرت. 
خداوند نر و ماده را آفریده است . و هر یک از آن دو 
را به گونه‌ای سرشته است که به طرف مقایل خود عشق 
ورزد و بگراید. این میل به جنس مخالف برای تحقق 
بفقیدن خکمت و مقتت غذا در کار ادامة حیات از راه 
تولید نسل است. نسلی که با نزدیکی نر و ماده به 
یکدیگر پیدا می‌شود و اتمام می‌پذیرد. این میل و 
گرایش جزو قانون جهانی عامی است که هر کسی را که 
در جسهان است و هر چیزی را که در جهان است 
هماهنگ و همکار برای اجرای مشیّت و اراده‌ای 
می‌سازد که این جهان را می‌گرداند و اداره می‌کند. ولی 
نزدیکی نر با نر هدفی را برآورده نمی‌سازد و نتیجه‌ای 
نمی‌بخشد. و با سرشت هستی و قانون آن همکامی 
ندارد. جای شگفت است که کسی در این کار پلشت 
هت روم کم دا رن وی مسال 
زناشویی خود می‌یابند چیزی جز وسیله سرشتی برای 
تحقّق بخشیدن و پیاده کردن مشیّت الهی نیست. 
انحراف از قانون هستی در عمل قوم لوط پیدا است. 
بدین جهت چاره‌ای جز این نبوده است که از این 
انهراف برگردند» یا این که نابود شوند. چون از 


۱۶۰-۷۵ 


۰( 
ً: 
احت 


سوره شعرا 
جزء نوزدهم 
کاروانیان حیات و از کاروان فطرت بیرون رفته‌اند و از 
حکمت وجودی خود به در شده‌اند که امتداد حیات 
توسْط ایشان از راه ازدواج و زاد و ولد است. 
هنگامی که لوط ایشان را به ترک این انحران 
فراخواند. و رها کردن همسران را که خدا برایشان 
خواسته بود بر آنان زشت شمرد. و تعدّی از فطرت و 
تخطی از حکمت نهان در آن را برایشان نادرست 
قلمداد فرمود. اشکار گردید که آنان برای برگشت به 
میان کاروانیان حیات. و مراجعه به سئّت و قانون 
فطرت» حاضر و آماده نیستند: 

فالوا: لتن 1 تنته یا لوط لَتَکون من 

الْمُخْرجبن >. 

گفتند: ای لوط! اگر (از ایین سختان) دست نکشسی, از 

زمره تبعیدشدگان (از شهر و دیار ما) خواهی بود. 
لوط در میان ایشان ریب بود. او همراه عمویش 
ابراهیم بدان گاه که به ترک پدرش و قومش گفت. و 
هر و دیازین را رها که و از اروق کذافنت همراه کرو 
ندکی از کسانی که ایمان آورده بودند. به میان قوم 
لوط آمد. سپس تک و تنها با اين قوم زندگی می‌کرد. 
تا وقتی که خدا او را پیغمبر کرد و به سویشان روانه 
فرمود. تا آنان را از کار ناشایست و نابایستی که 
می‌کردند برگرداند. ولی ایشان او را تهدید به اخراج از 
میان خود کردند. و بدو گفتند اگر از دعوت ایشان به 
سوی راستای فطرت سالم دست نکشد. او را از ببین 
خود می‌رانند! 
بدین هنگام جز این نماند که آشکارا بدیشان بگوید که 
۲[ 
آنان تاخت. و کارشان را زشت و پلشت اعلام داشت: 

(قال ی لعملکم من القالین ‌. 

(لوط بدیشان پاسخ داد و آگفت: من از کار شما نفرت 

دارم (و زشت و ناپسندش می‌دانم). 
«قلیَ» که مصدر «قالینّ: دشمن دارندگان. بیزاران. کینه 
به دل دارندگان» است. به معنی سخت نفرت داشتن و 
بیزاری جستن است. لوط رو در رو سخت از ایشان 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
اظهار تنفر می‌کند. آن گاه با دعا و زاری روبه درگاه 
باری می‌کندو عاجزانه تمنا می‌نماید که او را و خانواده 


(7 


نجنی وهی ون . 
سس مرا و اهل و عیال و پیروان مرا از (عذابی که 
سزاوار) کارهای ایشان (است) به دور و محفوظ دار!. 
لکد کار انشان ا یر ری اما با رت ادن ره 
تشخیص می‌داد که کارشان نابودکننده و خانمانسوز 
است.او در میان ایشان است. و او رو به آستان 
پروردگار خود می‌کند و درخواست می‌نماید که او را و 
اهل و عیال و پیروان او را از نابودی و هلاکی برهاند 
که دامنگیر قومش خواهد شد. 
خداوند دعای پیغمبرش را پدیرفت و استجایت فرمود: 
( تیار أفله آمعین لذعجرزآن لفبرین ). 
مااو را و جملگی خاندان و پیروان او را (از عذاب و بلای 
نابود کننده ناشی از کردار بزهکاران) رهائی 
بخشیدیم» مگر پیرزنی را که (همسر او بود. و به سبپ 
همکاری با بزهکاران) از هلاک شدگان گردید. 
این پیرزن همسر او بود - همان گونه که در سوره‌های 
دیگر گفته شده است- او پیرزن بدی بود وعمل زشت 
قوم را می‌پسندید و بر انجام آن کمکشان می‌کرد! 
مد خرن و امن لیم عطرا تاه 
مر النذرین 5 
سپس ما دیگران را نابود کردیم (و جملگی اهل شهر را 
با شهر زیر و رو نموده و درهم کوبیدیم). و بر سرشان 
باران (سنگ) را باراندیم امّا چه باران بدی که این گروه 
تهدیدشدگان را فروگرفت (بارانی که سخت شهر و 
دیارشان را ویران و نابود کرد). 
گویند شهرها و روستاهایشان به دل زمین فرو برده شد. 
و آب بالای آنها را فراگرفت. از جملهٌ آنها شهر سدوم 
بود. گمان می‌رود سدوم هم اینک در اعماق بحرالمیّت 
است که در اردن است. 
پر از داتقفتدان رمیی اشامن تا کلام کنید کت 
بحرالمیّت چندین شهر را فرا گرفته است» شهرهائی که 


سور شعرا آیات ۱۷۶-۱۹۱ 
جزء نوزدهم 
تین از مردمان بوده‌اند. بعضی از باستان‌شناسان 
بازمانده‌هائی را در کناره بحرالمیّت یافته‌اند که در 
نزدیکی آن کشتارگاهی وجود دارد که قربانیها را در آن 
سر می‌بر یدند. 
ال وهای زارایت کف ات 
- بدین صورتی که دیدیم - و خبرهائی که قرآن بیان 
می‌دارد. مادر سخنها در هر موضوعی است. و با سخن 
قرآن مردمان حقَ صحبت ندارند. 
آن گاه بر مکان نقش زمین شدنشان و نابودگاهشان 
پیرو مکرّری می‌زند: ۱ 
نف لک یو ماک کان أکتره مومنین. و از 
ریک َو ابر رح #۹ 


(در اینن (ماجرای ِِ لوط) درس عسبرتی (برای 


ت ‌ 


هوشیاران) است. و بیشتر آن قوم ایمان نیاوردند (و 
سزای خود را دیدند).قطعاً پروردگار تو چیره (در 
نابودی بزهکاران و جبّاران تاریخ) و مهربان (در حق 
ممنان) است 


کذ بات 
کی و6 شب )ری 
وی اه یعون (62) وم کج یه 





منآج نج نا جر یلاع ربا[ لین () رب آوف الکو ول 
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ریت 9 وماً ریق واه تنل لین 
ین () َأسقط متا کسقام ناسمه زن‌کنک 
من صقن (2) ال ر وتا 9 تک 
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هلاه ماکان که منت () ولد رک کر 














فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
این هم داستان شعیب است. جایگاه تاریخی آن پیش از 
داستان موسی است. داستان شعیب در اين جا می‌آید 
محض همگامی با بقیّةُ داستانها در این سوره . ساکنان 
ایکه اکثرشان همان ساکنان مدین هستند. ایکه درختان 
فراوان سردرهم کشیده و درهم تنیده است. چنین به نظر 
می‌ رسد ایکه بیشه زار پر از درختی در جوار مدین 
بوده است. مدین هم میان حجاز و فلسطین, دور و بر 
خلیح عقبه قرار داشته است. 
شعیب درآغاز همان چیزی را به ساکنان ایکه گفته است 
که هر پیغمبری به قوم خود فرموده است. اصل عقیده را 
بدیشان گفته است. و اظهار فاشتته انت کته از انان 
پاداش و مزدی نمی خواهد. آن گاه درباره کار و باری با 
ایشان صحبت کرده است که بدیشان اختصاص داشته 
ات 
رثا الیل لاکووا من افخایربن و زوا 
موجن و لا تعخسو| آلناس آشیاء‌هن؛ 
7 لاتَعتوا ی الأزض مُسدین 6. 
۷ را به تمام و کمال بپردازید. و از زمره کم 
دهندگان (جنس به مردم و کاهندگان اموال ایشان) 
نباشید. و با ترازوی درست (اشیاء و اجناس را) 
بکشید. و اشیاء مردم را نکاهید (و حقوق ایشان را 
ضائع نکنید) و در زمین تباهی نورزید. 
کارشان این بود - همان گونه که در سوره‌های اعراف و 
هود آمده است - که در ترازو و پیمانه خیانت می‌کردند 
و از کالاهای مردم می‌کاستند. و با زور و غصب افزون 
از حق خود را از دیگران دریافت می‌داشتند. و کم‌تر از 
حقّ مردمان را به مردمان می‌دادنند. و با پول کمی 
می‌خریدند و با پول زیادی می‌فروختند. چنین به نظر 
می‌آید. ساکنان ایکه بر سر راه قافله‌های تجاری و در 
گذرگاه کاروانهای بازرگانی بوده‌اند. و بر تجارت و 
بازرگانی نظارت و فرمانروائی داشته‌اند. پیغمبرشان 
شعیب بدیشان دستور داد در همه این کارها دادگری 
کنند و انصاف داشته باشند. زیرا عقیدهٌ صحیح باید 





سورهْ شعرا آیات ۱۷۶-۱۹۱ 
جزء نوزدهم 

جُسن معامله به دنبال داشته باشد. و نمی‌تواند از حقٌ و 
عدل در معاملات مردمان چشم‌پوشی و صرف نظر کند. 
آن گاه شعیب احساسات تقواو پرهیزگاری را در دل و 
درونشان به جوش و خروش انداخت. با یاداوری کردن 
ایشان به آفریدگار یگانه و واحدشان آفریدگاری که 
همه نسلها و همة پیشینیان را آفریده است: 


بت مه هه 


۳ 


( واه وا الّذی لک و ال لول 4. 

و بپرهیزید از (عذاب) کسی که شما و نسلهای گذشته 

را آفریده است. 
کاری جز این نکردند که او را به جادو شده و دیوانه 
متّهم نمودند. و گفتند: او سخنان را قاطی می‌کند و 
پریشان گوتیٍ می‌کند: 

(فاوا اما نت من الْسحُرین ۷. 

گفتند : تو قطعاً از جملة جادوشدگان و ديوانگانی. 
رسالت او را انکار کردند و گفتند او انسانی بسان 
ایشان است.انسانی همچون آنان - به گمانشان - نباید 


که. بیفمیر باشد: او را تکذیپ نمودند. و دروغگویش 


خواندند: 
۶ ر, ل ۳ ۱ وس مُ ان 2 
(و مساآنت الا بر مثلنا. و ان نظنک لسن 
الکاذبین >. 


تو انسانی جز ما نیستی و مامسلماً تو را از زمره 
دروغگویان می‌دانيم. 
از او درخواست کردند که اگر در اذعای پیغمبری خود 
راستگو است عذابی را بر سر ایشان بیاورد که آنان را 
از آن می‌ترساند. و قطعه‌ها و شهابهائی از آسمان بر 
سرشان فرود آورد. یا آسمان را تکه تکه کند و قطعات 
آن را بر سرشان بباراند و سنگسارشان گرداند: 
(فسقط عَلیناکتفا من لام ان کُنت من 


اگر راست می‌گوئی (که پیفمبری) تکٌه‌هائی از آسمان 
بر سر ما فرو ریز. 


انیم مپارزه تیقترفانه تمسخرامت رسوا گراته‌ای اسنت! 
این مبارزه شبیه به همان مبارزه‌ای است که مشرکان از 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 

پیغمبر لاله بزرگوار دادار درخواست می‌کردند. 
(قال: ری أَغلم با تغملو 
(شعیب بدیشان) گفت: پروردگار من آگاه‌تر (از هر 
کسی) از کارهائی است که شما می‌کنید (و معاصی و 
کناهانی که می‌ورزید. مطمثتاً عذاب در خور گناهتان را 
در وقت مقذر به شما می‌رساند). 

روند قرانی بدون هرگونه تفصیلی و هر گونه به دراز 

کشاندن سخنی. با شتاب شم بر را بیان می‌دارد: 


مس 2 و مع > و 


وی كٍِ_ عذات مش 1 نهکانْ 
او را از کردند. و در نتیجه عذاب (روز) ابر ایشان 
را فرو گرفت و (آتش سوزان آنان را سوزاند). واقعاً 
عذاب روز بزرگی بود. 
گویند: گرمای خفه کننده سختی ایشان را در بر گرفت. 
گرمائی که نفسها را قطع می‌کرد و سینه‌ها را سنگین و 
تنگ می‌نمود. در اين اوضاع و احوال ابری پدیدار 
گر وتو انان به واه ان رفتل ادن دی است 
ولی ناگهان صاعقة پر غزش طنین اندازی در گرفت و 
ایشان را سخت به ترس و هراس انداخت و یکایک 
آنان را نابود کرد. 
آن روز «یوم الط روز سایه گستر» نام گرفت. چون 
سایه از نشانه‌های معلوم آن روز بود. 
آن گاه پیرو مکرّر, به میان می‌آید: 
(ان ف ذلک یه و ماکان أ که ممنین. ون 
ریک طُر الْیژ آحير » 
(در این (ماجرای قوم لوط) درس عبرتی (برای 
هوشیاران) است. و بیشتر آن قوم ایمان نیاوردند (و 
سزای خود را دیدند).قطعاً پروردگار تو چیره (در 
نابودی بزهکاران و جبّاران تاریخ) و مهریان (در حق 
مو‌منان ) است. 
داستانها در اين سوره پایان می‌پذیرند تا به دنبال آنها 


وایسین پیرو بياید. 
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۳ 4 ی هس م هل 1 مرش و 

وم للنزیل رب العلمین لیا نز به روج 

صره و ۶ چهدعم رصم 2 سم مرمه و چهفی ۳۹0 
امین (9)) عل قلبات لت کون منآآمنزرین 9 بلسان عریوٍ 


مر اور قرف م2 22 


۵ 2 ۰ ۰ ۰ ات جح 
مین و9 و نملفی زیر لا ولين 2یا 


دِ9۳ سر و مر و 
ویک 
ی 


مر 6 گم ۱ مرح ما مر سس ای 
کایی اسمة بل (۳۷) ولو نز نله ع‌بعض لاعجمان ل3 
میور مر رس ره و ام سم و 


مر سس 





یی 





سم سس 9 


م وه ور 
لابومنویت سح بروا! 
چددی 





لیم () هه وه لامشهروک () توا 


سس 








مرح مور سور مر هقی که یس ده هم جع 2 
موه 6 میت 


۳ چجهعی سس ور و مر مسر 


۰ ۱ [ ط و ی 2 ۶ 
زن همست لیا نرجاء هم ما کانوآبوعدویت 





جم 


1 


هکیت 





عجرم ی سم 


ما غنق‌عنهم دوایمتعویت" 










سس و و جاک و ۳ ِ#" مج ۳۳ سک 


عم ی سم ۶ هم رم ۹ 9 هر سر هی ار 
الشیطین را وماینبغی هه ومایستطیعوت (0 هم 


من ‌ِ چهمع. + 9 72 م 
الم مرول 6 نع مرت 
پر مر رمرم فرظ اس 


گم ی ۰ عم و ۶ 
(6) وآزذ رعش ری الاقریت () واعنض 
و 0 جچشی مس يس اسر مرن نب 
تا اف لمن ناکم نآلم موم (() فان عضو فقل ی 











برع من (؟) رل مرا میور 69 ی 
کا 6 بلشودالسمم واکارهم‌گزثرت () 


رم مس سوه هروه وم چم کر و م۰ 
مرب هم اون )رنه نگل واد 
مر ور سور من بر 


۳ چا مر ومد چهی ۶ مع - 
بهیموت () وولو ما لابفعلوت لو6 رازن 
روا له ددعت وگو هرا نک وین 





سپس ۶ ون م ۱ ِ 
بعدماظلمواوسیغار زین طلموا ی منقلبینقلبون (9؟ 


داستانها به پایان آه نله ۵ شتنه انتهااس گاخت 
پسیغمبران و پسیغمبریها, و سرگذشت تکذیب و 
روی‌گردانی. و شد گدفنت مبارزه وعذاب است. 

این داستانها پس از ديباچة سوره می‌آیند. در دیباچه به 
طور خاض سخن از پیغمبر خدا 2 و مشرکان 





فریش است: 


م2 ۱7 م۵ ۴ بط ر م۶ ۳ ۳ مار 

«لَعلکَ باخع نفسَک الا یکونوا مُومنین. ان نشا 
: بزاام ۴ 0 را 1 ۳ ام مرف ۹ ع ِ و سس 
نفزل عَلپم من آلمّماء یه فظلت آعناقهم ها 

4 ۳9 2 9 وش م مر س‌ 
خاضعین. و ما ی تیم من ذ کر من ال من حخدت | 
1ص ی چم ۳ محر 


جر جر 
ف‌ ۰ 


کانوا عَهُ مغرضین. فد کَبوا قسیاتهم آنباء ما 
کانوا به یَسْه نون ۰4 

انگار می‌خواهی از غم و اندوه این که آنان ایمان نمی 
آورند. خویشتن را نابود کنی؟! اگر ما بخواهیم 
معجره‌ای از آسمان بر آنان نازل می‌نمائیم که 
گردنهایشان در برابر آن (خم گردد» و از روی اجبار 
ایمان آورند و) تسلیم شوند. (امّا سنّت خدا و حکمت الّه 
مقتضی اختیار است. و ثواب یا عقاب را مترتب بر آن 
کرده است). هیچ گونه موعظه و اندرز تازه‌ای (از قرآن) 
برای آنان از سوی خداوند رحمان نمی‌آید» مگر این که 
ایشان از آن روی گردان می‌شوند. آنان (آیات قرآنی 
را) دروغ می‌نامند» و هر چه زودتر خبر (مجازات) 
چیزی که بدان استهزاء و تمسخر می‌کنند بدیشان 
خواهد رسید (و کیفر کمرشکن و دردناک کار خود را 
(شعراء/۶-۳) 


سپس داستانها آورده شده‌اند. همه داستانها هم 


خواهند دید). 


نمونه‌هائی از سرگذشت اقوامی است که خبر مجازات 
چیزی که بدان استهزاء و تمسخر کرده‌اند بدیشان 
خواهد رسید و کیفر کمرشکن و دردناک کار خود را 
خواهند دید! 

وقتی که داستانها پایان می‌گيرند. روند قرآنی به 
موصوع اصلی سوره برمی‌گردد که دیباچه آن را در بر 
دارد. آن گاه این واپسین پیرو می‌آید. وان ق ان سشه 
می‌گوید. و تأکید می‌کند که قرآن از سوی پروردگار 
جهانیان نازل می‌گردد. از جمله اين داستانها که قرنها از 
آنها گذشته‌اند. قرآن آنها را تذکر می‌دهد و جزو قرآن 
هستند. این وایسین پیرو اشاره می‌کند به اين که علماء 
بنی‌اسرائیل با اخبار این پیغمبر آشنایند و قرآنی ,را 
می‌شناسند که با او به ارمغان آمده است. چرا که در 


کتابهای خودشان از آن سخن رفته است و مذکور افتاده 
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است. امّا مشرکان با دلائل آشکار نش نتشتنر دار نتلدم:و 
گمان می‌برند که قرآن سحر یا شعر است. اگر قرآن بر 
یکی از غیرعربها نازل می‌شد که عربی صحبت نمی‌کرد 
و او قرآن را به زبان خودشان برای آنان می‌خواند بدان 
ایمان نمی آوردند. زیرا عناد و سرکشی بود که مشرکان 
را از قرآن به دور می‌داشت نه ضعف دلیل و برهان) 
شیاطین این قرآن را بر محقد علض نازل نکرده‌اند. 
همان گونه که اخبار را بر کاهنان نازل می‌کنند. این قرآن 
شعر نیست. چه شعر دارای برنامهٌ ثابت و قوانین 
استوار خود است. شعراء برابر انفعالها و هواهای خود به 
هر راهی پای می‌گذارند. و در فنون و انواع شعر بی 
هدف چکامه سرائی می‌کنند. قرآن تنها قرآن است و از 
سوی یزدان نازل می‌گردد برای این که به شما تذکری 

هد. پیش از آن که به عذاب و عقاب گرفتار آیند. و 
پیش از اين که خبر مجازات چیزی بدانان رسد که بدان 
استهزاء و تمسخر می‌کنند. 

(سیغلم ال ین ظلُوا ای مُقلب یل ی 

( 

به کجا و سرنوشتشان چگونه است!. 


وه زیل رب الغالین. نرّل به اوح لین 
قلبکَ کون من السذرین. بلسان عَرّی 
شین 4. 
این (قرآن) فرو فرستادهٌ پروردگار جهانیان است (و 
همه سرگذشتهای مذکور در آن راست, و احکام آن تا 
روز قيامت برجا و واجب الاجرا است). جبرئیل آن را 
فروآورده است بر قلب توء تا از زمره بیم دهندگان 
باشی, با زبان عربی روشن و آشکاری. 
روح الامین, جبرئیل ما است. او این قرآن را از سوی 
خدا بر قلب پیغمبر خدا ءشسَ نازل کرده است. بر 
چیزی که آن را نازل کرده است امین است. و محافظ و 
نگاهبان آن است. قرآن را بر دل او نازل کرده است و او 
قرآن را مستقیماً دریافت داشته است و آن را مستقیماً 
حفظ نموده است. جبرئیل قرآأن را بر محتّد مصَ نازل 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
کرده است تا از زمره بیم دهندگان گردد. آن را به زبان 
عربی روشن نازل گردانده است. زبان عربی زبان قوم 
او است. زبانی که با آن ایشان را دعوت می‌کند. و 
قرآن را بر ایشان می‌خواند. آنان هم اندازهٌ توان بشری 
را در گفتن می‌دانند. و درک و فهم می‌کنند که این قرآن 
از جنس کلام انسان نیست. هر چند که به زبان ایشان 
ات می‌دانند که اين قرآن با نظم و نظام و با معانی و 
مفاهیم و با آوا و نواثی که دارد. بیانگر این است که 
قطعاً از سرچشمه‌ای غیر بثسری برآمده است و در 
رسیده است. 
روند قرآنی آن گاه از این دلیل ذاتی به دلیل خارجی 
دیگری مقلمی‌گرد ۱ 
ول نو ژبر ار رکنم ی آن غلمه 
اب |ن رتیل ) 
ترس ) این قرآن در کتابهای پیشینیان (از قبیل تورات 
و انجیل) موجود است. آیا همین نشانه برای (ایمان 
آوندن اانشان کافن تن که ای یم انس اف رن 
خوبی) از آن آگاهند؟!. 
صفت پیغمبری که قرآن بر او نازل می‌گردد در کتابهای 
پیشینیان آمده است. همان گونه که اصول عقیده‌ای که 
در آن است در کتابهای پیشینیان آمده است.از این جا 
است که علمای بنی‌اسرائیل چشم به راه همچون رسالتی 
بوده‌اند. و انتظار همچون پیغمبری را می‌کشیده‌اند. و 
اسان مر نانک کاواس سر 
سرشان سایه کشیده است. و یکی رای دیگری بسدین 
امر سخن می‌گفت. و برای همدیگر روایت می‌کردند. 
همان گونه که اززبان سلمان فارسی, و از زبان عبداله 
پیش لام له تقل هیده استیو اخیان فرد این اه 
نیز ثابت و اطمینان بخش است. 
مشرکان تکبّر و ستیزه جوئی می‌کنند تنها برای تکبر و 
ستیزه‌جوئی, نه به خاطر ضعف حجّت و قصور دلیل. اگر 
شخص غیرعربی که به زبان عربی سخن نمی‌گوید. این 
قران را برای ایشان می‌آورد و آن را به صورت قرآن 
عربی بر آنان می‌خواند. بدان ایمان نمی‌آوردند. و بدان 
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باور نمی‌داشتند و تصدیقش نمی‌کردند. و اعتراف و 
اقرار نمی‌نمودند که اين قرآن بدو وحی شده است؛ 
حتی اگر دلیلی هم در دست می‌داشت که با آن با 
متکبّران خودبزرگ‌بین روباروي می شد: 
(ر لو نلناه عل به َغض الم فرعم ما 
کانوا به مین ِ. 
واگر قرآن را بر یکی از غیرعربها نازل می‌کرديم» و او 
قرآن را برای آنان می‌خواند (به گونة رساو گویا و 
صحیح و زیبا) به آن ایمان نمی‌آوردند. 
در اين ام دلداری و غمزدائی از پیغمبر عَلشَ است. 
و سرکشی و خودبزرگ‌بینی آنان در برابر هر گوته 
دلیلی هم به تصویر کشیده می‌شود. سپس پیروی بر ین 
می‌آید و بیان می‌دارد که تکذیب کردن بر این قوم 
نوشته شده است و همخو و همراه ایشان گردیده است 
به سبب سرکشی و خودبزرگ‌بینی‌ای که می‌ورزند. این 
کار قطعی و حتمی گردیده است که اين قرآن را تکذیب 
کتتد انا نیت فتت دلقت نشان ده ات دک کون 
نمی‌شود. تا وقتی که عذاب به سراغشان می‌آید. آنان 
در غفلت خواهند بود و به خود نمی‌آیند: ۱ 
كِِ_ ناه نی قلوب اْمجرمین. لا ون 
رو لاب ال فیأتیم بت وم 
یشعرّون 6. 
ما این گونه قرآن را (با بیانی گویا و رساء و به شيوة 
ساده و آسبان, توسّط فردی از خودشان) به دلهای 
بزهکاران وارد می‌گردانیم (و فصاحت و بلاغت و 
اعجاز آن را بدیشان می‌فهمانیم. امّا ایشان» به سبب 
دلهای بیماری که دارند) بدان ایمان نمی‌آورند. تا عذاب 
دردناک را (و مجازات شدیدی را که بدان بیم داده شده 
بودند) می‌بینند. (امّا چه فایده که دیگر ایمان ایشان 
پذیرفته و سودمند نیست). عذاب. ناگهان گرییانگیر 
ایشان می‌گردد. به گونه‌ای که نمی‌فهمند (چگونه و از 
کجا سررسیده است). 








فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
می‌گوید: تکذیب بدین شکل ملازم ایشان است. شکل 
ایمان نیاوردن» و قرآن را تکذیب نمودن. بدین شکل 
قرآن را در دلهایشان نظم و نظام بخشیده‌ایم و آن را 
ساری و جاری گردانده‌ايم. قرآن به دلهایشان فرو 
نمی‌رود مگر اين که آن را تکذیب کنند» و قرآن بدین 
شکل در دلهایشان خراهد ماند. 

(حَت را العَذاب ال ». 

تا عذاب دردناک را (و مجازات شدیدی را که بدان بیم 

داده شده بو می‌بیفند 

(قیاتم بت بِعَة و هم لایشغرون ». 

غتاب تا گهای کر اتکی اد من اه ات که 

نمی‌فهمند (چگونه و از کجا سررسیده است). 
برخی از آنان عملاً بر این وضع و حال می‌مانند تا با 
کشته شدن يا مردن به درود اين زمین می‌گویند. و در 
آن دم به عذاب دردناک گرفتار ی اند ... تنها در این 
لحظه است که بیدار می‌گردند و از غفلت به در 
می‌آیند 

( یلوا هل تن مُنْظرّونَ؟ ». 

(به هنگام نزول عذاب فریاد برمیآورند) و می‌گویند: 

آیا به ما مهلتی و فرصتی داده می‌شود؟؟! (آخر اکنون 

همه چیز را می‌دانیم و سخت پشیمانیم و گوش به 

فرمانیم! مگر چنین چیزی ممکن است؟!). 
آیا به ما تا وقت دیگری فرصتی و مهلتی داده می‌شود. 
تا جبران گذشته‌ها کنیم و راه صلاح و فلاح در پیش 
بگیریم؟! هرگزاهرگز! چنین فرصتی و مسهلتی بدیشان 
داده نمی‌شودا! 
اتاتبا فتات. فرا مشتان عنات نها را درخ اشت 
می‌کردند. ولی از راه تمسخر و بی‌شرمی. گول کالاها و 
نعمتهانی را خورده بودند که داشتند و در آن غوطه 
می‌خوردند. این کار احساس ایشان را کودن 
می‌کرده‌است. و آنان را به گونه‌ای درمی‌آورده است که 
بعید می‌دیدند از میان اين کالاها و نعمتها به سوی 
عذاب و عقاب بار سفر بربندند و بدان بیفتند و به کیفر 


پرسند. کارشان به کار ثروتمندان و صاحبان نعمت و 
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قدرت می‌ماند که کم تر به دلهایشان می‌گذرد این همه 
ثروت و نعمت پایان بپذیرد و زوال بگیرد. کم‌تر تصوّر 
می‌کنند که ثروت و نعمت دگرگون گردد و تخت و بخت 
واژگون بشود. روند قرآنی در اين جا از این غفلت آنان 
را بیدار می‌گرداند. و وضع و حالی را به تصویر 
می‌کشد که دار لانشن ان زمان که عذابی 
بدیشان می‌رسد که با شتاب فرا رسیدن آن را 
درخواست می‌کردند: ۲ 
(أَفبعَذابنا یستَغجلون؟ فرأیت ان نام سنبن» 
مجاهم ما کاوا یُوعَدُون. ها آغنی عنم ما کائوا 
عون 4. 
آیا درخواست سرعت گرفتن و جلو افتادن (نزول) 
۱۳ 
ایشان را (از این زندگی دنیا) بهره‌مند سازیم (و با 


خوشی و خرّمی مدّت دیگری را بسر ببرند)» سپس 


سس 


عذایی که به آنان وعده داده می‌شود دامنگیرشان 

گردد. این تمتع و بهره‌گیری از دنیاء برای آنان چه 

سودی خواهد داشت؟. 
روند قرآنی تصویر شتابگرانةٌ عذاب درخواست کردن 
را در سوئی. و تحقّق پیدا کردن و فرا رسیدن موعد 
عذاب را در سوی دیگری قرار می‌دهد. به ناگاه 
سالهای برخورداری از ثروت و نعمت پایان می‌پذیرد 
و از میان می‌رود انگار که نبوده است. دیگر ثروت و 
نعمت و قدرت و قوّت کم‌ترین سودی بدیشان 
نمی‌رساند. و عذابشان را تخفیف نمی‌دهد و سبک 
نمی‌گرداند. 


سپس بدو گفته می‌شود: آیا هرگز خوبی و خوشی 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
دیده‌ای؟ آیا هرگز نعمت و لذّت دیده‌ای؟ خواهد گفت: 
پروردگارا! به خدا سوگند نه! کسی را می‌آورند که در 
دنیا فقیرترین و بیچاره‌ترین مردمان یوده است. او را 
یک بار به بهشت می‌برند. سپس بدو گفته می‌شود: آیا 
هرگز فقر و بیچارگی دیده‌ای؟ خواهد گفت: پروردگارا! 
به خدا سو‌کند نه!. 

آن گاه روند قرانی مردمان را بیم می‌دهد که ترساندن, 

دیباچه نابود شدن است. و مهربانی خداء. مقتضی این 

است که شهری و دیاری را نابود نسازد مگر اين که به 

آنجا قبلاً پیغمبری را بفرستد و او ساکنان آنجا را با 

دلائل ایمان تذکر دهد و یادآوری کند: 


#۶ و5۵ ۱ ی 1 7 7 8 
راکنا من قریة لا ها مُندژون. ذکری. و ما 
کنا ظالی ». 


ما اهل هیچ شهر و دیاری را هلاک نکرده‌ایم» مگر این که 
بیم دهندگانی (از پیفمبران) داشته‌اند (و قبلاً به میان 
ایشان رفته‌اند و به اندرز و رهنمودشان برخاسته‌اند و 
آنان را به اوامر و نواهی خدا آشنا ساخته‌اند). تا متذکر 
شوند و بیدار گردند. ما هرگز ستمگر نبوده‌ایم (تا پیش 
از ارسال پیفمبران و اتمام حجّت بر مردمان. ایشان را 
عذاب دهیم). 
خداوند عهد و پیمان فطری از انسانها گرفته است که او 
را به یگانگی بپرستند و تنها برای او عبادت بکنند. 
فطرت خود به خود وجود آفریدگار یگانه را احساس 
می‌کند مادام که تباه و منحرف نشده باشد(". دلائل 
ایمان در جهان پخش و پراکنده است و همة آنها بیانگر 
وجود آفریدگار یگانه هستند. هرگاه مردمان عهد و 
پیمان فطرت را فراموش کرده‌اند. و از دلائل ایسمان 
غافل شده‌اند. بیم دهنده‌ای آمده است و آنان را به 
جیزی تذکر داده است و یادآوری کرده است که آن را 
فراموش نموده‌اند. و ایشان را بیدار ساخته است و 
متوجّه چیزی کرده است که از آن غافل مانده‌اند. 


اه که 
۲- مراجعه شود به تفسیر یه ۱۷۲ سورهٌ اعراف در جزء نهم صفحه ۲۰۶. 
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جزء نوزدهم 
رسالت یادآوری است و فراموش کنندگان را یادآور 
می‌شود وتذکر می‌دهد و بیدارشان و هوشیارشان 
می‌گرداند. این هم افزون بر دادگری و مهربانی است. 
ور ماکنا ظالین >. 
ما هرگز ستمگر نبوده‌ایم. 
ما هرگز ستمگر نبوده‌ایم در این که شهرها و نواحی را 
پس از تذکر و یادآوری با عذاب و هلاک کیفر داده‌ایم 
و نابودشان کرده‌ایم. چه عذاب و هلاک کیفر برگشتن از 
خط سیر هدایت و دوری گزیدن از برنامهٌ يقین و باور 
است. 
۰ 
سپس روند قرآنی گردش و چرخش تازه‌ای را دربارة 
قرآن مجید می آغازد: 

و ما ۳ به الما .و ما ینبغی 7 
یستطیعون. | 2 هم نآ عن نع وولو من 
این قرآن را ترا فرو نیاورده‌اند (و بلکه جبرئیل آن 
تقو اوه اش افتار انق کار ا تیار وا فش نو 
توانائی (چنین کاری را) ندارند.قطعاً ایشان از گوش 
فرادادن (به فرشتگان و دریافت پیام آسمانی از ایشان) 


محروم و برکنارند. 

در گردش و چرخش پیشین, روند قرآنی مقرّر داشت که 
قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل گردیده است. و 
روج الامین جبرئیل آن را فرود آورده است. از دروع 
نامیده شدن قران توسّط مشرکان. سخن به درازا کشید. 
و از شتاب ورزیدن ایشان برای نزول عذابی سخن 
رفت که قرآن آنان را بدان بیم می‌داد... هان! هم اینک 
یزدان ادذعای دیگر آنان را نفی می‌کند. ایشان ادعاء 
می‌کردند که شیاطین قرآن را به محمد یضَ الهام 
می‌کنند. بدان گونه که مطالب دیگری را به کاهنان الهام 
می‌نمایند. کاهنان به گمان خود شیاطین اخبار غیبی را 
برایشان می آورند. و اخبار غیبی را می‌شنوند و به 
گوش ایشان می‌رسانند. 

شیاطین را نسزد که همچون قرآنی را بیاورند. شیاطین 
را نسزد که به وحی یزدان گوش فرا دهند و قرآن را 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
پشنوند و آن را بدو برسانند. بلکه روح الامین قرآن را 
با اجازهٌ پروردگار جهانیان نازل صی‌کند. و همچون 
کاری در توان شیاطین نیست. 
1 
روند قرآنی در اين جارو به پیغمبر عَشَ می‌کند و او 
دم دارم اه هه که او اه کی 
از شرک دورتر است - این کار بدان خاطر است که 
دیگران خویشتن را بپایند و بسی از شرک دوری 
نمایند. قرآن پیغمبر لش را موظف می‌کند که 
وابستگان و خویشان نزدیک خود را بترساند. وبدو 
دستور می‌دهد برخدا توکل نماید. خدائی که پیوسته او 
را می‌پاید و در یناه خود می‌دارد: 
(فلا قلا تدع مع ال فا خر تون من العذیین. و 
آنزز عشپرتک رین و آخفض جناخک َن 
تک مزا فان عَصَوک فقل: نی بریه 
ما نارحب اي یاک 
حبن تقوم .و تیک فی آلشاجدین. اه هو آلسَمیع 
العلم . 
بجز خدا معبودی را به فریاد مخوان و پرستش مکن» 
که (اگر چنین کنی) از زمر عذاب شوندگان خواهی 
بود. خویشاوندان نزدیک خود را (از شرک و مخالفت 
با فرمان پروردگار) بترسان (و آنان را به سوی توحید 
و دادگری فراخوان). و بال (محیّت و موذت) خود را 
برای مومنانی که از تو پیروی می‌کنند بکستران. و اگر 
آنان (که خویشان تو می‌باشند) از فرمان تو سرکشی 
کردند» بگو: من از کار شما بیزارم (و شما را دوست 
نمی‌دارم). و بر خدای چیره و مهربان توکل کن, آن 
خدائی که تو را می‌بیند بدان گاه که (برای نماز تهجد) 
برمی‌خیزی » و (همچنین می‌بیند) حرکت (قیام و رکوع 
و سجود و نشست و برخاست) تو را در میان (صف 
تایه تک که اس رای اکتا 
است. 
وقتی که پیغمبر جَََ با عذاب شوندگان به عذاب 
تهدید می‌گردد. اگر با خدا معبود دیگری را فریاد دارد 
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و بپرستد - هر چند که چنین چیزی محال است. ولی 
فرض می‌شود اگر چنین شود - پس حال دیگران چگونه 
خواهد بود اگر چنین کنند و چنین روند؟ چگونه دیگران 
اگر همچون اذعائی بکنند. از عذاب و عقاب نجات پیدا 
می‌کنند؟! از کسی جانبداری نمی‌شود. عذاب و عقاب 
حتی از پیغمبر َلٍَ دور نمی‌شود. اگر مرتکب ایسن 
گناه بزرگ شودا 
قرآن بعد از بیم دادن خود پیغمبر ءََش او را موظّف 
به بیم دادن وابستگان و خویشاوندان خویش می‌سازد. 
تا این کار درس عبرتی برای دیگران گردد. بیگانگان 
متوجه شوند که حتّی وابستگان و خویشاوندان 
پیغمبر ی تهدید به عذاب و عقاب می‌شوند اگر بر 
شرک بمانند و ایما ن نیاورند: 

(و ندز عشیرتک لقن 

خویشاوندان نزدیک خود را (از شرک و مخالفت با 

فرمان پروردگار) بترسان (و آنان را به سوی توحید و 

دادگری فراخوان). 
بعاری وم رات کروو ازور کزتزانه وقتی که اي 
یه نازل گردید. پیغمبر لش بالای کوه صفا 
فریاد برآورد: 

(یا صَباحاه!). 


رفت و 


خویشتن را از دشمنان بپائید!). 
یکی خودش می‌آمد. دنر کش را می‌فرستاد تا 
ببیند چه خبر است. مردمان در خدمت او گرد اف نز 
پیغمبر خدا ات یه 
۶ 


رای 


۳ فرزندان ی ای فرزندان فهر! ای فرزندان 
لوی! آیا اگر به شما خبر دهم که لشکریانی در دامنة 
کوه هستند و می‌خواهند به شما حمله کنند, آیا مرا 
تصدیق می‌کنید و راستگو می‌دانید؟. 


گفتند : بلی ... فررمود: 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
(فانی تذیر کم ین یی عذاب شدید). 
من بیم دهنده شما هستم. رویاروی من عذاب سختی 
قرار گرفته است (آن اندازه نزدیک است که هر آن به 
انسان برسد). 
ابولهب گفت: از همین حالا تا غروب مرگت باد! آیا 
را برای اين کار دعوت کرده‌ای و به فریاد خوانده‌ای؟! 
خداوند نازل فرمود: 
«تتت دا یی لب و ۳ ۰ 
نایود باد وهای ختدا هروه می‌گردد.... (سد/ا) 
مسلم با اسنادی که دارد به نقل از عائشه له روایت 
کرده است که گفته است: وقتی که «ر ار عشیرتک 
لین نازل شد. پیغمبر خدا لته برضاست و 


فرمود: 
زا اه یه کر ی یه ع عبد الب !نا 
ان ما 


ای فاطمه دختر محمّد! ای صفیّه دختر عبدالم طلب! ای 
پسران عبدالم طلب! من برای شما در پیشگاه خدا 
نمی‌توانم کاری بکنم. از دارائیم هر چه می‌خواهید از 
من بخواهید. 
مسلم و ترمذی با استناد به ابوهریره روایت کرده‌اند که 
او گفته است: هنگامی که این آیه تارل کروبد: تفن 
خدا اضر قرب یشیان را به طور عام و خاص دعوت کرد 
و فرمود: 
ی فش فرش أنقذوا نش کض النان تا تفت 
ی کفب أقذوا سکم نآلا با فاطمَة بت 
دی تفسکي من آار. ان و له نلک 


لطاع ۶ 
1 


ان تک تا انلیا 
بیلاطا). 


سس 
ی ی 


ای گروه قریش خویشتن را از آتش برهانید. ای گروه 


بنی کعب خویشتن را از آتش برهانید. ای فاطمه دختر 
محمّد خویشتن را از آتش برهان. زیرا من به خدا 
سوگند در پیشگاه خدا برای شما نمی‌توانم کاری بکنم. 
تنها کاری که از دست من ساخته است این است که شما 
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صله رحمی دارید و آن را چنان که باید به جای خواهم 

اه 
این احادیث و احادیث دیگری روشن می‌نمایند که 
پیغمبر خدا یش چگونه فرمان یزدان را دریافت کرده 
است. و چگونه آن را به خویشاوندان و نزدیکان خود 
رسانده است و ابلاغ فرموده است. و از کار و بار 
انشان دست فشتذامیت» و آنان.را زاره آمرد ات 
به خدای واگذار نموده است و سپرده است. و برایشان 
روشن نموده است که خویشاوندی آنان با او سودی به 
حالشان ندارد هرگاه عمل ایشان بدیشان سود نرساند. 
شان اغاام موی کار که سین | ابیت یتآ 
آنان در پیشگاه خدا نمی‌تواند کاری بکند... اسلام این 
است. کاملاً روشن و آشکار است. اسلام میان خدا و 
بندگانش واسطه گری و میانجیگری را نمی‌پذیرد. حتّی 
اک ان واه کی رما لگزی از منی علانق 
بزرگوار آفریدگار باشد. 
یزدان همچنین برای پیغمبرش روشن گرداند که چگونه 
با مومنانی رفتار کند که دعوت خدا را توسط او 
می‌پذیرند و بدان گردن می‌نهند: 

بال (محبّت و موذت) خود را برای مومنانی که از تو 

پیروی می‌کنند بگستران. 
مراد از گستراندن بال, نرمخوئی و فروتنی ومهربانی 
است که به صورت محسوس و مجسّم بیان گردیده 
است. شکل گستراندن بال لطف و مهربانی تشبیه شده 
است به کار پرندگان بدان گاه که می‌خواهند قرو ابید 
و بالهای خود را پهن می‌کنند و می‌گسترند. پیغمبر 
خدا 0 نیز در طول زندگی خود با مسومنان چسنین 
بود. اخلاق او قرآن بود. او ترجمه زنده کاملی برای 
قرآن مجید بود. 
همچین یزدان برای او روشن فرمود که چگونه با 
سرکشان رفشتار بکند و کار و بارشان را به 
پروردگارشان واگذار نماید و از کارهائی که می‌کنند 
خویشتن را برکنار و پاک نماید: 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 

فان ۶ عصَوّک فقل: : بری ۶ ما عون تعملون 4. 

اگر آنان (که خویشان تو می‌باشند) از فرمان تو 

تثرکفبی کودفه بکودمن از کان‌ شتا بترارم (واشمارا 

دوست نمی‌دارم). 
وضع در مکه ایین چنین بود. پیش از این که به 
پیغمبر ءلَشَّ دستور داده شود با مشرکان بجنگد. 
آن گاه پیغمبر علض را متوجّه پروردگارش می‌گرداند. 
پروردگاری که پیوسته او را می‌پاید و در کنف حمایت 
و رعایت تنگاتنگ خود می‌دارد: 

و تلع القرزآژحي. اي زا حبذ 
تقوم و تیک نآ اد هو ال 

ال 

بر خدای چیره و مهربان توکل کن» آن خدائی که تو را 

می‌بیند بدان گاه که (برای نماز تهجّد) برمی‌خیزی » و 

(همچنین می‌بیند) حرکت (قیام و رکوع و سجود و 

نشست و برخاست) تو را در میان (صف جماعت) 

سجده برندگان» چرا که او بس شنوا و آگاه است. 
ایشان را رها کن و بسه سرکشی خودشان بسپار. از 
اعمالشان بیزاری جوی, و رو به پروردگار خود کن و بر 
او تکیه کن. در همه کارهایت از او یاری بخواه, و مدد ‏ 
بجوی. قرآن یزدان سبحان را در این سوره با دو صفت 
مکرّر توصیف می‌کند که عزّت و رحمت است. سپس به 
دل پیغمبر عَشَ احساس انس و الفت و نزدیکی و 
قربت می‌اندازد. پروردگارش او را در حال ایستادن 
یرای میاه وان زا دنتفای اشفا 
جماعت که همگان به سجده افتاده‌اند هم می‌بیند. او را 
یگانه و تنها می‌بیند. و او را در میأن جمع نمازگزاران 
هم می‌بیند. بدان گاه که به سر و سامان دادن و نظم و 
نظام تن امامت انان می‌پردازد. و بدان گاه که 
در میانشان می‌اید و می‌رود. حرکات و سکنات او را 
می‌بیند. خطراتی که بر دلش می‌گذرد. و دعاهائی که تس 
زبانش می‌رود. خدا یکسان همه آنها را می‌شنود: 

نف لمع ال . 
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در تعبیر سخن بدین شیوه و بدین گونه, انس والفتی با 
رعایت و عنایت و قرب و منزلت و ملاحظه و مشاهده 
است. بدین منوال و بر اين روال پیغمبر مش احساس 
می‌کرد که در کنف حمایت پروردگارش. و در جوار و 
ق ری کرش اش ارفا ار اش ی لش 
استعانی ی زیینت: 
0 
واپسین چرخش و گردش در سوره. آن هم پیرامون 
قران است. چرخش و گردش نخستین تأکید شد که 
قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل گردیده است و 
روح‌الامین آن را با خود به زمین آورده است. در 
دومین ری ریش ان ند ی که حیاطین آیی 
نازل کرده باشند.این بار هم مقر می‌شود که شیاطین 
پیش افرادی همچون پیغمبر و نازل نمی‌شوند. 
ودر امانت و صدق و صلاح برنامة او دخالت 
نمی‌توانند بکنند. بلکه شیاطین به پیش دروغگویان 
بزهکار و کاهنان گمراهی می‌روند که پیامهای شیاطین 
را دریافت می‌کنند و آنها را با بزرگ نمائی و بیم دادن 
و به هراس افکندن پخش میک و اشاعه می‌دهند: 
رل نکم علی من تال آلشیاطبن؟ رل عل 
کل آفاي آنم. یقن آلسَمْم و أکر کاذبون >. 
آ باه شتا نع دهم اقا یبن چبه کش تا ر: 
می‌شوند (و القاء وسوسه می‌کنند؟) بر کسانی نازل 
می‌گردند که کذّاب و بس گناهکار باشند. (چرا که 
کاهنان و غیبگویان دروغزن و پلشت می‌باشند. به 
شیاطین) گوش فرا می‌دهند و بیشترشان دروغگویند 
(و از پیش خود چیزهائی به هم می‌بافند). 
در میان عربها کاهنان و غیبگویانی بودند. آنان گسمان 
می‌بردند که جتّیان اخبار را برایشان می آورند. مردمان 
بدیشان پناه می‌بردند و به غیبگوئیهایشان باور و 
اعتماد می‌کردند. اکثر آنان دروغسزن بسودند. باور 
بدیشان, راه افتادن به دنبال گمانها و دروغها بود. به 
هرحال کاهنان و غیبگویان به سوی هدایت نمی‌خواندند 
و راهیاپ نمی‌کردند. و دیگران را به تقوا و پرهیزگاری 
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دستور نمی‌دادند. و به سوی ایمان دعوت نمی‌کردند. 
پیغمبر خدا یل از زمر ایشان نبوده است. چسون 
مردمان را با اين قرآن به راه راست و استوار دعوت 
می‌فرموده است. 
گاهی درباره؛ قرآن می‌گفتند: اش 
دربارة پیغمبر جض می‌گفتند: او شاعر است. فد 
سرگردان بودند و نمی‌دانستند چگونه با سخنی 
روی‌اروی شوند که همانند و همسانی برای آن 
نمی‌شناسند. سخنی که به دلهای مردمان فرو می‌رود و 
بر دلها می‌نشیند. و احساسات ایشان را تکان می‌دهد. 
و بر اراده آنان غ غلبه می‌کند از جائی و به گونه ای که 
تق توانند آنرا برک دانند. 
قرآن آمده است و در این سوره برای ایشان بیان داشته 
است که از اساس برنامهٌ پیغمبر ءشَ و برنامهٌ قرآن. 
جدای از برنامهٌ شعراء و برنامةٌ شعر است. این قرآن بر 


راستای راه روشنی استوار می‌ماند و به پیش می‌رود. 
و مردمان را به سوی هدف مشخص و معیتی 
فرامی خواند. و 
مشخص و معیّن سیر و حرکت می‌کند. پیغمبر بش 
امروز چیزی نمی‌گوید که فردا آن را نفی و نقض 
گرداند. و از هواها و انفعالهای دگرگون شونده و متغیّر 
پیروی نمی‌کند. بلکه او بر دعوت آسمانی پای 
می‌فشارد. و بر عقیده الهی ماندگار می‌ماند. و برابر 


در راه راست به سوی این هدف 





برنامهٌ راست و درستی به پیش می‌رود. و راهی را می 
سپرد که کجی و کژی و پیج و خمی در آن نیست. ولی 
شعراء جنین نیستند. شعراء اسیران انفعالها و عاطفه‌های 
دکر کون شوه ی تن اساسا ان بت نام 
فرمانروائی می‌کند. و ایشان را به تعبیر از آن انفعالها و 
عاطفه‌ها می‌راند. هر گونه که بوده و باشند. چیزی را در 
لحظه‌ای سیاه می‌بینند و در لحظه دیگری آن را سفید 
می‌یابند! خشنود می‌گردند سخنی می‌گویند» و 
خشمگین می‌گردند سخن دیگری را بیان می‌دارند. 
گذشته از اینها شعراء دارای مزاجهائی هستند که بر حال 
و اخوالن پایدان و ماندگان تنی‌مانتد! 
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کت از اینهاء شعراء دنیاهانی از وهم 3 کهان زا 
می افرینند و در آن دنیاهای انگاره‌ای زندگی می‌کنند. 
کارها و نتیجه‌هائی را در جهان خیال می‌انگارند. و آن 
گاه آن کارها و نتیجه ها را حقيقت واقعی می‌پندارند و 
از آنها متأثر می‌شوند. این است که اهتمام و توجهشان 
به واقعیّت چیزها کم می‌گردد. زیرا آنان در جهان خیال 
خود واقعیّت دیگری را می‌آفرینند و مطابق آن 
می‌زیند! 
ولی کسی که دارای دعوت مقزر و معیّن است چنین 
نیست. آن صاحب دعوتی که می‌خواهد دعوت مقزّر و 
معیّن خویش را در جهان واقعیّت و در جهان مردمان 
تحقق بخشد و پیاده کند. زیرا صاحب دعوت دارای 
هدفی و برنامه‌ای و راهی است.او در راه خود بسرابسر 
برنامة خویش به سوی هدف خویشتن می‌رود. با 
چشمان بازی, و با دل هوشیاری. و با خرد بیداری. به 
وهم و گمان خشنود نمی‌شود. و با رژیاها نمی‌زید و به 
خوابهای شیرین بسنده نمی‌کند. بدان گونه که تبدیل به 
واقعیّت در جهان مردمان گردد. 
برنامةٌ پیغمبر لش و برنامهٌ شعراء مختلف و متفاوت 
است. در اين باره شک و شبهه‌ای نیست. چه کار 
روشن و آشکار است: 
۱ 
(و الشعراء ینبعهم العاوون. 1 تراهم فی کل واد 
هیشون. و نم یو ون ما لا یفعَُونَ؟ 6. 
سرگشتگان و گمراهان از شعراء پیروی می‌کنند. مگر 
نمی‌بینی که آنان به هر راهی بی‌هدف پا می‌گذارند (و 
غرق تخیّلات و تشبیهات شاعرانة خویش بوده و در 
بند منطق و استدلال نمی‌باشند؟) و این که ایشان 
چیزهائی می‌گویند که خودشان انجام نمی‌دهند و 
بدانها عمل نمی‌کنند. 
شعراء از مزاج و از خواست دل پیروی می‌کنند. بدین 
خاطر گمراهان و سرگشتگان و شیفتگان خواستهای دل 
از ایشان پیروی می‌نمایند. آن کسانی نه برنامه‌ای 
دارند و نه هدفی. 


شعراء به هر راهی از راه‌های احساس و تصوّر و گفتار 
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بای نارشان اسان کی تفای ]رات 
بر اثر فشار موثری از موّتُرها بر آنان چیره می‌شود و 
غلبه پیدا می‌کند. 
شعراء چیزهائی می‌گویند که خودشان بدانها عمل 
نمی‌کنند. زیرا آنان در جهانهائی زندگی می‌کتند که 
آفریده و پرورد؛ خیالبافیها و احساسهای خودشان 
است. و آن جهانها را بر واقعیّت زندگی ترجیح 
می‌دهند. واقعیّتی که آزان خوششان نمی‌اید! بسدین 
جهت چیزهای زیادی را می‌گویند و بدانها عمل 
نمی‌کنند. چون با آنها در آن جهانهای انگٌاره‌ای 
زیسته‌انده و آن جهانها نه واقعیتی و نه حقیقتی در 
دنیای دیدنی مردمان داردا 
بر ناساس ایتلامی که باه اما شک اس 
آمادة اجراء در واقعیّت حیات است. و حرکت سترگی در 
دلها و درونهای نهان و پنهان. و در اوضاع و احوال 
اشکار دا اشتبتبا شرشت: تع آمبدان گنه کت 
انستاتها انا شتاخته‌اند: اغلت: تسار کار نتداره: 
زیرا شاعر خوابهای شیرینی را در ذهن خود تسرتیب 
می‌دهد و بدانها بسنده می‌کند. ولی اسلام می‌خواهد 
خوابهای شیرین را پیاده کند و تحقّق بخشد و در راه 
پیاده کردن و تحقّق بخشیدن آنها به کار و تلاش 
می‌ایستد. و احساسات و عواطف را جملگی تغییر 
می‌دهد. تا در جهان واقع. آن نمونهة والا را عحقق 
بخشند و پیاده کنند. 
اسلام از مردمان می‌خواهد با حقائق واقعیّت رویاروی 
شوند. و از آن حقائق نگریزند و به جهان خیالبافیهای 
سرگردان کننده پناه نبرند. اگر حقائق واقعیّت مورد پسند 
ایشان نبود و با مذاق ایشان نساخت. و با برنامه‌ای که 
اسلام آنان را بدان وادار می‌کند سر سازگاری نداشت. 
اسلام ایشان را به تغییر آن حقائق, و پیاده کردن 
برنامه‌ای تشویق و ترغیب می‌کند که می‌خواهد و اراده 
می‌نماید. 
بدین خاطر دیگر اثری از خوابها و رژیاهای شیرین 
خیال انگیزی نیست که بال و پسر می‌گیرند و نیروی 
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انسانها را هرز می‌برند و هدر می‌دهند. چه اسلاء 
تیروی انسانها را در راه پیاده کردن خوابها و رژیاهای 
والاء برایر برنامغ بزرگ و سترگی که دارد. به کار 
می‌گیرد. 

با وجود همه این چیزهاء اسلام با شعر و هنر به خاطر 
شعر و هنر بودن نمی‌رزمد و سر ستیز ندارد. همان گونه 
که اش زاتنه درک :و انوم امیش وبا گه با 
برنامه‌ای می‌رزمد و سر ستیز دارد که شعر و هنر برآن 
بوده است و بر آن رفته است. یعنی برنامهٌ هواهاو 
انفعالهائی که هیچ گونه قانون و ضابطه‌ای برای خود 
ندارد. و برنامةٌ خوابها و رژیاهای خیالبافانةژ سرگردان 
کننده‌ای که صاحبان خود را از پیاده نمودن و تحتّق 
بخشیدن آنها باز می‌دارد. ولی زمانی که روح بر برنامه 
اسلامی مستقر شود و با تأثیرها و انگیزه‌های اسلامی 
در قالب شعر و هنر پخته و رسیده شود. و در همان 
وقت برای پیاده کردن و تحقق بخشیدن این احساسها و 
عاطفه‌های والا و گرانبها در دنیای واقعیّت به کار و 
تلاش پردازد. و روح تنها به آفرینش جهانهای خیالی 
بسنده نکندو در آن نزید. و به ترک واقعیّت زندگی 
نگوید تا زندگی به صورت زشت و پلشت و آلوده و 
عقب ماندهٌ خود بماند و مردمان را در گنداب خود 
مستغرق گرداند... 

زمانی که روح برنامة ثابتی داشته باشد و به سوی 
هدف اسلامی رهسپار شود... زمانی که روح به دنا 
بنگرد و آن را از دیدگاه اسلام ببیند. و در پرتو اسلام 
به زندگی بنگرد. و آن گاه از اينها به صورت شعر وهنر 
تسعبیر کند... زمانی که روح اسن چنین باشد و 
بشود.اسلام شعر را دشمن نمی‌دارد, و با هنر نمی‌جنگد 
و سر مبارزه ندارد. چنان که از ظاهر واژگان برمی‌آید. 
قرآن دلها و خردها را متوجّه زیبائیهای اين جهان کرده 
است. و دلها و خردها را به پژوهش و نگرش زوایاو 
خفایای درون نفس بشری ترغیب و تشویق نموده 
است. هم اين و هم آن, مادهٌ شعر و خميرماية هنراست. 
در توقفهائی که هرگز شعر در شفافیّت و توجّه خود 
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گذرش بدان زیبائیها و بدان دلربائیها نیفتاده است و 
لحظه‌هائی در کنار آنها نیارمیده است. 
بدین جهت قرآن از آن وصف عام شعراء, کسانی را 
میتتگای هی 13۳ . ۳ ۱ ۱ ۱ 
( ۱ الْذین منوا و عملوا الصاحات. و ذکروا الله 
کثیرا و اضر وا من بغد ما ظلموا ). 
مگر شاعرانی که ممن هستند و کارهای شایسته و 
بایسته می‌کنند و بسیار خدا را یاد می‌نمایند (و 
اشعارشان مردم را به یاد خدا می‌اندازد) و هنگامی که 
مورد ستم قرار می‌گیرند (با این ذوق خویش خود را و 
ساثر مومنان را) یاری میدهند. 
انتان ده اه ان وصف عام قرار تم گنل همجون 
کسانی. ایمان آورده‌اند و دلهایشان از عقیده لبریز و 
مالامال شده است. و زندگانیشان بر برنام اسلامی 
ثابت و استوار گردیده است. و کارهای شایسته و 
بایسته کرده‌اند و نیروها و توانهایشان به خط سیر 
کارهای خوب و زیبا افتاده است و جهت پیدا کرده 
است. و به تصورها و رژیاها بسنده ننموده‌اند و 
هنگامی که مورد ستم قرار گرفته‌اند خودرا و ممنان را 
یاری داده‌اند و به مبارزهٌ سراپا شوری پرداخته‌اند و 
تمام تاب و توان خویش را به کار برده‌اند تا حق را 
یاری دهند. حقّی که بدان گردن نهاده‌اند. 
از جملهٌ این شعراء کسانی بوده‌اند که از عقیده و از 
صاحب عقیده در گیرو دار پیکار با شرک و مشرکین در 
خود روزگار پیغمبر خدا لش دفاع کرده‌اند و به 
مبارزه پرداخته‌اند. از قبیل: حسّان پسر ثابت. کعپ پسر 
لاله بت زو ررض الم هت کذراه 
شعراه انضار نودند. کسان دیکری هم بودند. مثل 
عبداللّه پسر زبعری , و ابوسفیان پسر حارث پسر 
عبدالمطلب که در زمان جاهلیّت خود پیفمبر خدا علض 
را هجو می‌کردند. ولی زمانی که اسلام را پذیرفتند. 
اسلام را به گونةٌ زیبائی به راه بردند. و پیغمیر خدا را 
مدح کردند و از اسلام دفاع نمودند. 
در حدیث صحیح آمده است که پیغمبر خدا عَشَ به 


سوره شعرا آیات ۱٩۲-۲۲۷‏ 


جزء نوزدهم 


(َهجُهم - َو فال هاجهم - و جبریل مَعَکَ). 
هجوشان کن- یا فرمود: به هجوشان پاسخ بده - 
جبرئیل با تو است. 
عبدالرحمن پسر کعب از پدرش روایت کرده است که او 
به پیغمبر رو عرض کرد: خداوند بزرگوار دربارة 
شعراء نازل فرموده است آنجه را که نازل فرموده است. 
پیغمبر خدا ی فرمود: 
الوم بجاهد بسیفه و لسانه. و الذی نی 
ممن با شمشیرش و با زبانش جهاد می‌کند. سوگند به 
خدائی که جان من در دست قدرت او است. انگار 
واژه‌هائی که با آنها مشرکان را هجو می‌کنید» تیرهائی 
است که به سوی دشمنان پرتاب می‌کنید. (امام احمد آن 
0( 
گونه‌هائی که شعر اسلامی و فنّ اسلامی در قالب آنها 
تحقق می‌پذیرد و پیاده می‌گردد فراوان است. گذشته از 
این شکلی که طبق مقتضیات خود به وجود آمده است. 
شعر يا هنر را این بس که از جهان‌بینی اسلامی درباره 
زندگی در زاویه‌ای از زوایای آن باشد. تا شعر یا هنری 
باشد که اسلام آن را می‌پسندد. 
لازم نیست که شعر يا هنر برای دفاع یا تشویق و 
ترغیب باشد. يا برای دعوت مستقیم به اسلام. يا تمجید 
و تعریف اسلام یا مدح و ثنای روزهای پیروزی و 
روزهای خوب اسلام. و يا تعریف و تمجید مردان و 
زنان مسلمان باشد. تا در راستای این موضوعات شعر 
یا هنر اسلامی شود. نگاهی به گذشت شب ودمیدن 
بامدادان وقتی که آمیزهٌ احساس مسلمانی می‌گردد که 
این صحنه‌ها را در آئینٌ ذهن خود به خدا مرتبط 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
می‌سازد. شعر اسلامی صرف می‌شود. لحظه‌ای که دل 
پرتوانداز می‌شود و نور الهی بدان می‌تابد.و لحظه‌ای 
که دل با خدا ارتباط پیدا می‌کند. یادل با این جهانی که 
یزدان آن را از نیستی به هسستی اورده است و ان را 
آراسته و پیراسته کرده است تماس می‌گیرد. کافی انشت 
که شعر یا هنری را بیافریند که مورد پسند اسلام باشد. 
دو راههٌ جدائی شعر و هنر اسلامی از شعر و هنر 
غیراسلامی این است که اسلام جهان‌بینی ویژه‌ای برای 
زندگی, و برای ارتباطها و پیوندهای زندگی دارد. هر 
شعر يا هر هنری که از این جهان بینی برخیزد. شعر یا 
هنری است. که اسلام آن را می‌پسندد. 
0 
این سوره بااین تهدید مختصر و مخفی خاتمه 
می‌پدیرد:  .‏ ر ۱ 
( و سیفلم الذین لوا ی مُنقلب نیون )۰ 
کسانی که ستم می‌کنند خواهند دانست که بازگشتشان 
به کجا ی سرنوشتشان چگونه است!. 
سوره‌ای پایان می‌گیرد که مشتمل بر سرکشی مشرکان 
و خودبزرگ‌بینی ایشان, و بیشرمی آنان در برابر 
تهدید. و با شتاب عذاب را خواستن است. همان گونه 
که به نابودی تکذیب کنندگان در طول رسالتها و قرنها 
اشارت دارد. 
سوره با اين تهدید هراسناک به پایان می‌آید, تهدید 
هراسناکی که موضوع سوره را خلاصه می‌کند. و انگار 
واپسین آهنگ هراس‌انگیزی است که به شکلهای 
گوناگون, جلوه گر می‌شود و بر پردهٌ خیال به نمایش و 
صدا و فریاد درمی‌آید. و هستی ستمکاران را سخت به 
لرزه و تکان می‌اندازد. 
0 


سوره نمل آیات ۱-۶ 
جزء نوزدهم 


سوره نمل مکی و ٩۳‏ آبه است 
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این سوره مکی است و بعد از سوره شعراء نازل 
که ات وه توس اون ادا 
مطالب و مقاصد به پیش می‌رود. همجون سور شعراء 
دارای یک دیباچه و یک پیرو است. در میان آن دو 
موضوع سوره مطرح می‌شود. داستانهائی هم در فاصلهٌ 
دیباچه و پیرو قرار می‌گیرند که برای به تصویر کشیدن 
خود موضوع و تأکید آن کمک می‌کنند. در داستانها 
ایستگاه‌ها و چشم اندازهای معیّنی هستند که 
موضعگیریهای مشرکان مکه را با موضعگیریهای 
گذشتگان و پیشینیان ملتهای گوناگون پیش از ایشان 
و از قوانین و سنتهای دعوتها درس عبرت گرفته شود و 
درباره آنها تدیُر و تفکر گردد. ۱ 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
موضوع اصلی این سوره - همانند سائر سوره‌های 
مکی - عقیده است: 
ایمان به خدا. و خدا را به یگانگی پرستیدن. و ایمان به 
آخرت. و ایمان به پاداش و پادافره و عقاب وعذابی که 
در آخرت است. و ایمان به وحی و به این که غیب 
مربوط به خدا است و بس و کسی جز خدا غیب 
نمی‌داند. و ایمان به این که خدا آفریدگار و روزی 
رسان و بخشنده نعمتها است. و دل را مستوجّه شکر 
نعمتهائی که یزدان به مردمان عطاء فرموده است. و 
ایمان به این که جنبش و حرکت و قدرت و قوّت همه 
در دست خداء و هیچ گونه جنبش و حرکتی و هیچ گونه 
قدرت و قوتی دست نمی‌دهد و صورت نمی پدیرد مگر 
با اجازه خدا و استمداد از او. 
تانشاتهاتز رای کات ایو ای ماه ای 
تصویر کشیدن فرجام تکذیب‌کنندگان آنهاء و فرجام 
مومنان بدانهاء ذکر می‌شود. 
حلقه‌ای از زنجیره داستان موسی لج به دنبال ديباچة 
سوره می‌آید. حلقهٌ دیدن آتش و رفتن موسی به سوی 
آن. و فریاد زدن او از سوی جهان والای فرشتگان, و 
موظف شدن موسی به رسالت و ارسال او به سوی 
فرعون و درباریانش. آن گاه روند قرآنی با شتاب خبر 
تکذیب آیات الهمی از سوی فرعون و فرعونیان را 
اعلام می‌دارد. آیبات الهی را فرعون و فرعونیان 
تکذیب کردند. هر چند به صدق آنها یقین داشتند. و 
فرجام تکذیب را کاملامی‌دانستند: 0 
و جحدوا ما و استیفنتها انفنهم ظطلما و علوا 
قانظر کی کان عاقبةٌ الفسدین >. 
ستمگرانه و مستکبرانه سعجزات را انکار گردن هر 
چند که در دل بدانها یقین و اطمینان داشتند. بنگر 
سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد؟ (مگر در 
دریا غرق نشدند و به دوزخ واصل نگشتند؟). (نمل/۱۴) 
کار و بار مشرکان در مکه با آیات روشن و روشنگر 
قرآن به همین منوال بود. 
به دنبال آن اشاره‌ای به نعمت خدا بر داوود و سلیمان - . 





سورة نمل آیات ۱-۶ 
جزء نوزدهم 
ما آلسْلام - می‌شود. و بعد داستان سلیمان با 
مورچه, و با هدهد. و با ملک سبا و قوم او می‌آغازد. 
در این داستان نعمت یزدان بر داوود و سلیمان و شکر 
نعمت بجای آوردن آنان جلوه گر می‌آید. نعمت یزدان 
ببر داوود و سلیمان نعمت علم و دانش و ملک و 
مملکت و نبوّت و رسالت بود. و به زیر فرمان سلیمان 
درآوردن جنیان و پرندگان بود. در این داستان همجنین 
اصول عقیده‌ای خودنمائی می‌کند که هر پیغمبری 
دیگران را به سوی آن فراخوانده است. مضه ضا در 
این داستان استقبال ملک سبا وقوم او از نامه سلیمان - 
که بنده‌ای از بندگان یزدان است - و استقبال قریش از 
نامه خدا جلوه گر می‌آید. اینان نامه خدا را تکذیب و 
انکار می‌کنند. ولی آنان ایمان می‌آورند و تسلیم فرمان 
یزدان می‌شوند. خدا است که به سلیمان داده است آنجه 
واه امتو قز ت فرهان اوفن اوروه اس آنجه در 
آورده است. خدا است که مالک هر چیزی است و بر هر 
جیزی توانا است. خدا است که هر چیزی را می‌داند. 
ملک و مملکت و علم و معرفت سلیمان جز قطره‌ای از 
یه وتان که ی گرم 
به دنبال آن داستان صالح با قوم خود. یعنی قوم مود. 
قرار کنر 3: در اين داستان توطه مفسدان ایشان 
درباره صالح و اهل و عیال و پیروان او اشکارا پیدا و 
هویدا است. از توطمهٌ شبانة انان برای کشستن صالح, 
خدا چگونه صالح و مومنان همراه او را نجات می‌دهد. 
و قوم ثمود و توطئه گران همفکر و همرزم ایشان را 
نابود می‌سازد. سخن رفته است: 

(فْتلک بیوتم خاوية بااظلمُوا >. 

این. خانه های ایشان است که بر اثر ظلم و ستم فرو 

تپیده است و خالی از سکنه شده است. (نمل/۵۲) 
قسوم قريش علیه پیغمبر خدا ی توطئه‌چینی 
می‌کردند و شبانه برای دسیسه‌بازی و نابود سازی او 
گرد هم می آمدند. همان گونه که قوم ثمود علیه صالح و 
مومنان توطئّه‌چینی می‌کردند و شبانه برای دسیسه‌بازی 
و نابودسازیشان دور هم جمع می‌شدند. 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
داستانها با ذکر داستان لوط با قوم خود پایان 
می‌پذيرند. قوم لوط می‌خواستند لوط و مومنان همراه 
او را از میان خود اخراج و تبعید کنند. به دلیل این که 
آنان مردمان پاکی هستند و پاک زندگی می‌کنند و از 
گناهان دوری می‌ورزند! از فرجام قوم لوط سخن 
می‌رود که پس از مهاجرت لوط از میان ایشان چه بر 
سرشان آمد و چگونه دمار از روزگارشان برآمد: 

( وه نا عم مطرا فساء مطر النذرین 4. 

بر آنان باران (سنگ) را سخت باراندیم. باران بیم داده 
(نمل /۵۸) 
قوم قریش نیز تصمیم گرفتند که پیغمبر بل را اخراج 
کنند. اندکی پیش از هجرت او توطثه کردند و تصمیم 
گرفتند وی را از میان خود برانند. 
وقتی که داستانها پایا 
خداوند می‌آغازد:. 


(قل :اد له هو لمع عباده یط 


شدگان (به عذاب الهی) چه بد بارانی است!. 


ن می‌بذيرند. پیرو با این سخن 


له خر آم ما یشرکو ن؟ >. 
(ای پیغمبر!) بگو: خدای را سپاس (می‌گویم که 


تباهکاران همچون قوم ثمود و گردنکشان همسان 
فرعونیان را به دیار عدم فرستاد» و از خدا درخواست 
می‌نمایم که نازل فرماید) رحمت و مففرت خود را بر 
بندگان برگزيدة خویش. آیا خدا(که این همه قدرت و 
نعمت و موهبت دارد) بهتر است (برای پرستش و 
کرنش) یا چیزهائی که انباز خدا می‌سازید (و فاقد نفع و 
شون مهو هیر ان دیسا کته یت 16 
(نمل /۵۹) 
آن گاه ایشان را به گشت و گذار در صحنه‌های جهان. و 
در اعماق نفس می‌برد. و دست سازنده مسدبر و 
آفریدگار و روزی رسانی را بدیشان نشان می‌دهد که 
تنها او غیب را می‌داند و بس, و همگان به سوی او 
برمی‌گردند. سپس یکی از شرطها و نشانه‌های قیامت 
را و برخی از صحنه‌های قیامت را بدانان نشان می‌دهد. 
و ایشان را به تماشای چیزی می‌برد که در آن روز 
بزرگ گریبانگیر تکذیب کنندگان قيامت می‌گردد. 


سوره نمل آیات ۱-۶ 
جزء نوزدهم 


آن گاه سوره را با آهنگ و نوای مناسب با موضوع 


سوره و فضای آن خاتمه می‌دهد: 


0 


( یز آنأَغَبد رب فز لبلةالذي حَرّمَها و 


کل میم و آمزث آن کون من امین 1 
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3 
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۹ 
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و و و ما ی 


به من دستور داده شده است که تنها و تنها خداوند این 
شهر (مقدّس مکه نام) را بپرستم. آن خداوندی که چنین 
شهری را حرمت بخشیده است (و آن را حرم امن و 
امان ساخته است و حرام فرموده است که با کشتن 
ره موی باه ضوا داوخ 
پناهنده بدان, و يا اين که با کندن درخت و گیاه بدان 
اهانت گردد. اما تصوّر نشود که فقط این سرزمین ملک 
خدا است. بلکه در عالم هستی) همه چیز از آن او است. 
و به من فرمان داده شده است که از زمره تسلیم 
شدگان باشم (و همچون ساثر مخلصان در برابر او 
کرنش ببرم و بس). و (به من فرمان داده شده است) این 
که قرآن را بخوانم (و آن را بررسی و وارسی کرده و 
خود بفهمم و به دیگران تفهیم نمایم. و در همه کارهای 
کی ترا یکی گررات هنم کی [نونیژ تن 
آن) راهیاب شود برای (خیر و صلاح و سعادت دنیوی 
و اخروی) خود راهیاب شده است. و هر کس (از قرآن 
دوری کند و در نتیجه) گمراه گردد (سزای خود را 
می‌بیند). و بگو: من فقط از زمره بیم دهندگان می‌باشم 
(و یکی از پیغمبران خدا بوده و وظیفة مارساندن 
فرمان یزدان است و حساب و کتاب بر خدای منان). و 
بگو: حمد و سپاس خدای را سزا است. او آیات خود را 
به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهید شناخت. 
و پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل و بی‌خبر 


نیست). (نمل/ )٩۲-۹۱‏ 


تکیه در این سوره بر علم و دانش است. علم و دانش 








فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
مطلق یزدان و آگاهی او از ظاهر و باطن همه چیز جهان, 
به ویده اگاهی او از غیب و عدم اگاهی دیگران از 
غیب. اطّلاع فراگیر او از نشانه‌های جهانی‌ای که آنها را 
به مردمان نشان خواهد داد. علم و دانشی که به داوود و 
سلیمان بخشیده است. یاد دادن زبان پرندگان به 
سلیمان, و والا گرداندن یزدان سلیمان را بدین تعلیم و 
آموزش ... بدین خاطر در دیباچه این سوره می‌آید: 
و نک لتق لقن من لَدْن حکیم لیم 6. 
و تو (ای محمد!) کسی هستی که قرآن از سوی خداوند 
حکیم (در گرداندن امور آفریدگان, و) آگاه (از کار و بار 
سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی ایشان) به تو القاء و 
عطاء می‌گردد. (نمل /ع) 
در بخش پیرو م۳ 
(فل: لیم من نی آشاوات و اأض ایب لا 


ِ 
ع‌ 


ال مایشغتو ت یعون بل آدارزک علمهم 
نی الْأخرَة >. 


بگو: کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب 
نمی‌دانند جز خداء و نمی‌دانند چه وقت برانگيخته 
می‌شوند (و قیامت فرا می‌رسد). اصلاً دانش و آگاهی 
ایشان در بارهٌ قیامت به پایان آمده و ته کشیده است (و 
کم‌تر ین اطلاعی از آن ندارند). (نمل /۶۶-۶۵) 
(وان ریک لیم ما تکنْ ُدوزهم ۰ یعْلنُون. 
و ما من غائبة ق لام ررض ال فیک ثاب 
پروردگارت ممققاً آگاه است از چیزهائی که 
سینه‌هایشان در خود نهان می‌دارند. و از چیزهائی که 
ایشان آشکار می‌سازند. هیچ نهفته‌ای در آسمانها و 
زمین نیست. مگر این که (خدا از آن آگاه است و ثبت و 
ضیط) در کتاب آشکاری است). (نمل/۷۴ و ۷۵) 
در پایان سوره مي‌آید: 
سیر پکم آیاتهفتغرفوتا ». 
او آیات خود را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را 
خواهید شناخت. (نمل/۳٩)‏ 
در داستان سلیمان می‌آید: 


سوره نمل آیات ۱-۶ 





جزء نوزدهم 
(ر لَق تا داود و سل عا و فالا: اند له 
ّذی فضنا عل کدیر کثبر من عباده امین ۰ 


مابه داوود و سلیمان دانش (قابل ملاحظه‌ای) عطاء 
کردیم و آنان (سپاس خدا را به جای آوردند و) گفتند: 
مهو ماش دای تن وان است کها زا شم 
بسیاری از بندگان موّمن خود برتری بخشید. 
(نمل /۱۵) 
در فیان سخنان سلیمان آمده است: 
ای لاس لا معط 
ای مردم! به ما (درک) سخن پرندگان (و نحوهُ سخن 
گفتن با آنها, به وسیله خداوند بزرگوار) آموخته شده 
است. (نمل /۱۶) 
از زبان هدهد آمده 
و یَنجُذو ال اي بخرج الْبّء ق ناوات و 
لض و یم اون و ما نون ۰6 
(اهریمن آنان را از راه به در برده است) تا این که برای 
خداوندی سجده نبرند که نهانیهای آسمانها و زمین را 
بیرون می‌دهد و می‌داند آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه 
را که آشکار می‌سازید. (نمل /۲۵) 
هنگامی که سلیمان می‌خواهد تخت ملکهٌ سبا را در 
پیش او حاضر آورند. تنومندی از جتّیان نمی‌تواند آن 
را در یک لحظه آماده کند. ولی می‌تواند این کار را 
بکند کسی که: 
(الَذْی عند؛ عم من الکثاب ). 
تن دانشی از کتاب داشت. (نمل/۴۰) 
بدین گونه صفت علم در فضای رهق آ کار 
می‌شود. و با سایه روشنهای گوناگون روند سوره. از 
آغاز تا پایان, بر این سوره سایه می‌اندازد. روند سوره 
همه و همه در زیر همچون سایه روشنی به پیش 
می‌رود. البتّه برحسب پیاپی آمدنی که جلوتر بیان 
داشتیم. پس اینک بگذار سوره را ببه طور مشروح 


بررسی کنیم. 
9 


«طس». (طا. سین). 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
طا و سین جزو حروف مقطعه‌اند و بیانگر اين واقعیّت 
هستند که این حروف ماده اولیّه‌ای هستند که این سوره 
و قرآن به طور کلی از آنها ساخته و پرداخته گردیده‌اند. 
این حروف هم در دسترس همه عرب زبانان است. با 
وجود این آنان نمی‌توانند از این حروف کتابی مثل این 
قرآن را بسازند.!] ایشان به مبارزه دعوت شده‌اند و 
شکست خورده‌اند. 
به دنبال این یادآوری, از قرآن سخن می‌رود: 

(تلک آیات الفزآن وکتاب من ». 

اين (کلام که آن را به تو وحی می‌کنیم) آیات قرآن و 

کتاب بیانگر (احکام الهی برای سعادت دو جهان) است. 
کتاب همان قرآن است. ذکر قرآن با صفت کتاب چنین به 
نظرمان می‌رسد که برای سنجش پنهان و مقايسة نهانی 
میان استقبال مشرکان از کتاب نازل شده از سوی خدا 
بر خود. و میان استقبال ملکهٌ سبا و قوم او از کتاب, 
یعنی نامه‌ای باشد که سلیمان برایشان فرستاد. سلیمان 
که بنده‌ای از بندگان یزدان بود. 
آن گاه قرآن را توصیف می‌کند. یاکتاب را توصیف 
می‌کند بدین گونه: 

«هُدی و بشری لمزْمنِنْ >. 

راهنما و مژده رسان برای مژمنان است. 
اتتوسای از ان بت که که فده است ون فان 
هدایت و بشارت برای مومنان است. چه تعبیر قرأنی 
بدین گونه. ماده و ماهیّت قرآن را هدایت و بشارت 
برای مومنان می‌سازد. قرآن در هر دژه‌ای و در هر 
راهی به مومنان هدایت عطاء می‌کند. همچنین قرآن به 
ممنان مژده شادی و شادمانی دنیاو آخرت را می‌دهد. 
در اختصاص مومنان به هدایت و بشارت. حقیقت 
سترگی و ژرفی نهفته است ... قرآن یک کتاب دانش 
نظری و تئوری, يا یک کتاب تطبیقی و تحقیقی نیست 
که هر کس آن را بخواند و مطالب آن را حفظ کند از آن 


۱- چه رسد به اين که مردمان نمی‌توانند کتابی بسان اين قرآن را بسازند. 
از تهیَُ یک سورةٌ همگون یکی از سوره‌های قرآن ناتوانند (نگا: بقره/۲۳) 
(مترجم) 


سورة نمل آیات ۱-۶ 
جزء نوزدهم 

سود ببرد و بهره‌مند شود. بلکه قرآن کتابی که 
را پیش از هر چیز دیگری مخاطب قرار می‌دهد. و نور 
خود را بر دل باز می‌تاباند. و عطر خود را بر دل باز 
می‌پاشد. دلی که قرآن را با ایمان و با یقین دریافت 
می‌دارد.و هر اندازه که دل با ایمان. تر و شاداب گردد. 
مزهُ شیرینی قرآن برایش بیشتر می‌شود. و معانی و 
مفاهیم و راهنمائیها و رهنمودهائی از قسران را درک و 
فهم می‌کند که دل سخت و خشکیده آنها را درک و فهم 
نمی‌کند. و با نور قرآن به چیزهائی راهیاب می‌گردد که 
دل منکر و کجرو بدانها راهیاب نمی‌گردد. و از همدمی 
با قرآن بهره و سودی می‌برد که خوانندهُ کوردل قرآن 
ان بهره و سود را نمی‌برد. 

انسان آیه‌ای را يا سوره‌ای را دفعات زیادی, غافل یا 
شتابان می‌خواند. و آن آیه و یا سوره سودی بدو 
نمی‌بخشد. ولی ناگهانی نوری بر دل او می‌تابد. و آن 
آیه يا سوره درهای جهانهائی را برایش باز می‌گرداند 
که بر دلی خطور نمی‌کرده‌است و نمی‌گذشته است. و 
در زندگانیش کاری می‌کند که انگار معجزه است و 
زندکاتین را از برنامه‌ای به برنامةٌ دیگری, و از راهی به 
راه دیگری مق از ۰2 

همه مقزرات و قوانین و آداب و رسومی که این قرآن 
در بر دارد.پیش از هر چیزی بر ایمان استوار و پایدار 
می‌گردند. کسی که دلش به خدا ایمان ندارد. و این 
قرآن را به عنوان وحی خدا دریافت نمی‌دارد و 
نمی پدیرد که انجة در فران آمنه انت برنامه‌ای است 
که خدا آن را می‌خواهد. کسی که این چنین ایمان 
نداشته باشد با قرآن چنان که باید راهیاب نمی‌گردد. و 
از مژده‌ها و بشارتهائی که در قرآن است شاد و شادمان 
نمی شو د. 

در قرآن گنجهای بزرگی از هدایت و معرفت و جنبش و 
رهنمود است. وایمان کلید این گنجها است. و گنجهای 
قرآن جز با کلید ایمان باز نمی‌گردند. کسانی که چنان که 
باید اییمان آورده‌اند. با این قسرآن خارق‌العاده و 
معجزه‌هائی را انجام داده‌اند. ولی زمانی که این قرآن 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
که زمزمه کنندگان آیات آن را تنها زمزمه کرده‌اند. و 
آیات قرآن تنها به گوشها رسیده است. و از گوشها 
تجاوز نکرده است و به دلها فرو نرفته است. این قرآن 
هیچ گونه کاری نکرده است. و کسی از آن سود نجسته 
است و بهره‌ای نگرفته است ... و قسرآن گنج بدون 
کلیدی گردیده است! 
این سوره صفت مومنانی را عرضه می‌دارد که را 
هدایت و بشارت می‌بینند و می‌یابند ... آنان کسانیند 
که : 

(لَذین بتیمون َلصلات, و ین لزان و هم 

خروم ون ». 

ان کسانی که نماز را چنان که باید می‌خوانند. و زکات 

راو قاطفانه انا تیه آ و آیها واه 
نماز را چنان که باید می‌خوانند و اداء می‌کنند ... در 
وقت اقامه نماز دلهایشان بیدار است و می‌دانند که در 
پیشگاه یزدان ایستاده‌اند. ارواحشان آگاه است از این 
که در آستانهٌ یزدان بزرگوار جهان قرار دارند. عقل و 
شعورشان بدان افق والای تابناک اوج می‌گیرد. دلها و 
درونهایشان به مناجات خدا و تمتّا و دعاو توجه بدو 
در محضر بزرگوارش سرگرم و مستفرق است. 
زکات را می‌پردازند ... درونهایشان را از زشتی و 
پلشتی بخل و تنگچشمی پاکیزه می‌دارند. و جانهایشان 
را از فتنه و نیرنگ اموال والاتر و بالاتر می‌گيرند. و با 
بخشش مقداری از دارائی و ثروتی که خدا بهره ایشان 
کرده است صله و ارتباط خود را با برادران و خواهران 
دینی خویش برقرار می‌دارند. و حق جماعت مسلمانی 
را می‌پردازند که خودشان اندامی از اندامهای آن 
هرگ 
آنان قاطعانه به آخرت ایمان دارند... حساب و کتاب 
آخرت دلهایشان را به خود مشغول می‌دارد. وایشان را 
از سررکشی شهوات باز می‌دارد. و جانهایشان را تقوا و 
ترس از خدا فرامی‌گیرد. و شرم می‌کنند و خجالت 
می‌کشند از اين که در پیش خدا در جایگاه بزهکاران و 
سرکشان بایستند و مجرم و خطاکار بشمار آیند. 


سورة نمل آیات ۱-۶ 
جزء نوزدهم 
این گونه مومنانی که به ذکر و یاد خدا می‌پردازند» و 
وظائف و تکالیف الهی را بجای می‌آورند. و از حساب 
و کتاب و عذاب و عقاب خدا بیمناک و هراسناکند. و 
چشم طمع به رضا و خشنودی و پاداش یزدان جهان 
می‌دوزند. اینانند که دریچه‌های دلهایشان رو به قرآن 
باز می‌گردد. و قرآن هدایت و بشارت برایشان 
می‌شود. و قرآن نوری در جانهایشان. و تکان و مو جی 
در خونهایشان. و حرکت و جنبشی در زندگانیشان 
می‌گردد. قرآن توشه‌ای برای ایشان می‌شود و آنان 
بدان توشه به سر منزل مقصود می‌رسند. و قرآن آب 
حیاتی برایشان می‌گردد و از آن می‌نوشند و شادان و 
شاداب می‌مانند. 
هنگامی که روند قرآنی به یاد آخرت می‌افتد. بر آن 
تکیه می‌کند, و بر تهدید و بیم کسانی تأکید می‌نماید که 
بدان ایمان ندارند. و سر در گمراهی خود می نهند. تا 
بدان گاه که با سرنوشت بد و ناگوارشان رویاروی 
ول 
2 هم ول ها ۶ وه و 
فا دی یمرن بالخرو زیت ام تهم 
هون آولنک الذین هم شوء الاب و هم ی 
ال خرة هم حون ‌. 
بیگمان کسانی که به آآخرت ایمان ندارند. ما اعمالشان 
را (توسشط وسوس اهریمن و اتباع و اعوان شیطان» و 
انسانهای شیطان صفت) در نظرشان می‌آرائیم و 
ایشان سرگردان بسر می‌برند (و چاه را از راه. و زشت 
را از زیبا جدا نمی‌کنند). آنان کسانی هستند که عذاب 
بدی (در دنیا) دارند. و ایشان در آخرت زیانکارترین 
(مردمان جهان) می‌باشند. 
ایمان به آخرت لگامی است که با آن شهوتها و هوسها 
و جهشها و پرشها مهار می‌شود. ایمان است که میانه 
روی و راستروی در زندکین را تضمین می‌کند. کسی که 
به. اخرت اعتقاد ندارد. نمی‌تواند که نفس خود را از 
شهوت و هوسی باز بدارد یا نفس خود را از جهش و 
پرشی مهار کند. چه همچون کسی گمان می‌برد یگانه 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
فرصتی که بدو بخشیده شده است همین فرصتی است 
که برای زیستن بر این کر خاکی بدو عطاء شده است. 
این فرصت هم کو تاه و اندک است هر اندازه هم دراز و 
زیاد باشد. این فرصت حتی برای پرداختن به مقصدی و 
مطلیی از مقاصد و مطالب نفسها بسنده نیست. و برای 
رسیدن به آرزوهای نامحدود آنها کفایت نمی‌کند. پس 
باید دم را غنیمت شمرد. گذشته ازاین, چه چیز نفس را 
از جیزی باز می‌دارد. وقتی که همجون انسانی می‌تواند 
شهوتها و هوسها و جهشها و پرشهای خود را ارضاء و 
خشنود سازد. و به لذتها و خواستهای خود برسد. در 
حالی که همچون انسانی چشم به راه ایستادن در 
پیشگاه خدا برای حساب و کتاب نیست. و انتظار سزا و 
جزا و عذاب و عقابی را نمی‌کشد در آن روز و 
روزگاری که گواهان به پا می‌خیزند؟ 
بدین خاطر برآورده کردن هر شهوتی و لذّتی برای 
نفسی که به اخرت ایمان ندارد. اراسته و پیراسته 
می‌گردد. و به سوی آن می‌جهد بدون تقوا و هراسی از 
خدا و بدون شرم و حیائی از خدا! نفس بر این سرشته 
شده است که فزست بداره فر هرا برای او لذت‌یخشن 
باشد. و آن را زیبا و برازند؛ خود می‌داند. مگر نفسی 
که ون درز ایات :و رسالات خدا به جهان دیگری که 
بان و شرف رو بت زان سین ای 
فرامی‌رسد. راهیاب و رهنمود شده باشد. وقتی که نفس 
انسان ایمان و اعتقاد بدان جهان داشته باشد لت خود 
را و خوشی خود را در اعمال دیگری و در علائق 
دیگری می‌یابد. اعمال و علائقی که در برابر آنها لذائذ 
و خوشیهای شکمها و پیکرها بسی کوچک و ناچیز 
اتنت. 


یزدان سبحان است که نفس انسان را بدین گوه سرشته 


است. و آن را استعداد راهیابی بخشیده است. اگر نفس 


انسان دریجه‌های خود را روبروی دلائل هدایت باز 
گذارد. و آن را آماد؛ کوری کرده ازشتان وقتی که 
سوراخها و راههای درک و فهم خود را ببندد و مسحو 


سورةه نمل آیات ۴ ۷-۱ 
جزء نوزدهم 





کند. اراده و مشیّت خدا - برابر قوانین و سنتهائی که 
خدا نفس انسان را بر آنها سرشته است - در هر دو 
حالتِ راهیابی و کوری اجراء می‌گردد. بدین خاطر 
۷ 

(رَینا هم آغياطم فهْم یت ۶ 

مااعمالشان را در نظرشان ۳ 

سرگردان بسر می‌برند. 
آنان به آخرت ایمان نیاورده‌اند. و لذا قانون و ستت 
یزدان چنین ساری و جاری گردیده است که اعمالشان و 
شهواتشان در نظرشان اراسته و پیراسته جلوه گر شود. 
و برایشان زیبا و پسندیده پدیدار و نمودارگردد ... این 
معنی اراستن و پیراستن در اين جایگاه است. آنان کون 
می‌گردند و شرّ و بدی و زشتی و پاشتی اعمال و 
شهوات خود را نمی‌بینند. یا این که آنان سرگشتگانند و 
در اعمال و شهوات خود به سوی خوبی و نیکی و 
راستی و درستی راهیاب نمی‌گردند. 
فرجام کسی هم روشن است که شر و بدی و زشتی و 
پلشتی برای او زینت داده شده است و آراسته گردیده 
است: 

(ر یک انم شو 

خسرون ». 
م کسانی هستند که عذاب بدی (در دنیا) دارند» و 
ایشان در آخرت زیانکارترین (مردمان جهان) 


۰ 


مه شننی: 


2 ال 


2 الْعَذاب, و هم ق ل 


4 مر هه 


جر ه 


عذاب بد ایشان چه در دنیا باشد و چه در آخضرت. 
یکسان است. چه زیان مطلق در آخرت است. و برابر 
فرورفتن به اعمال بدشان کیفر افعال زشتشان را 
می‌بینند. 

دیباچة سوره پایان می‌پذیرد با ذکر سرچشمه الهی‌ای 
که ایسن قرآن از آنجا برمی‌جوشد و بر پیغمیر 
خدا لح نازل می‌گردد: 

یو سیون ور 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
حکیم (در گرداندن امور آفریدگان» و ) آگاه (از کار و 
بار سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی ایشان) به تو 
القاء و عطاء می‌گردد. 
واژه «تلَفی: به تو القاء و عطاء مش گر دو یه و زا نون 
آموخته مسی‌شود» سایهٌ هدایت مستقیم و والا و 
ارزشمندی را می‌اندازد که از جانب خداوند حکیم و 
علیم است. یعنی خداوندی که کارهایش از روی 
حکمت و حساب و هدفی در آفرینش جهان و نازل 
گرفن فران دارد. و دارای آگاهی بی‌پایان» و فرزانة 
مطلق جهان است. خداوندی است که هر چیزی را از 
روی حکمت می آفریند. و هر کاری را با علم و دانش 
می‌گرداند و می‌چرخاند ... حکمت خدا و علم خدا در 
این قرآنجلوهگرمی‌آید در برنامه. وطاتف و تکالیف, 
راهنمائیها و رهنمودها. شیوه و روش فرو فرستادن در 
وقت مناسب خود. پیاپی قرار گرفتن بخشها و بندهاء و 
بالأخره در هماهنگی موضوعات قرآن, جلوه گر می‌آید 
و پیدا و هویدا می‌گردد. 
ان کف وود قرآنی به ذ کر داستانها می بردازد. داستانها 
هم نمایشگاه حکمت و علم و اداره کردن و چرخاندن 
نهان و دقیق خدا هستند. 


چم 


دوه ی میک 
س + رم کل ملَج تم ۸ 
خر او صه وم شاب سم تصّطاو ن 


ی 7 ره م 


_ ی آنبورله من قاری من-حو ( # سبح نآلوربی 


العامین (رن) بمومیانهآن اه یرال نصا ُ 


: ِ 





رح ی مر بر ام مرط و1 2 ۳ ۳ مسر جوا 
فلمارءاهاتهتر کا تاج ررسَت ب نمومولاخف 


۷ ‌ جر 2۸ خر ۳۳ سس عبر رس سره 


قلاخاف دیا لمرساون ( را لامی‌ظ ید لالح ار 
۸ و مه 


و یور 
مس مب » ماقم بِ 
وت بت 9 
م کی وه ظَل 2 نظط رک 
ات 


چا مر کم 2 رح سر 


م() رتیه جوا ره 9 ٍِ 








سوره نمل آیات ۴ ۷-۱ 
جزء نوزدهم 





اين حلقه از زنجیره داستان موسی ‏ پس از این 
فرموده خداوند بزرگوار در اين سوزه» نسند و سریع 
عرضه می‌شود: 

و نک لتق ارآ ین ذْن حکبم غلیم 6. 

و تو (ای محتد!) کسی هستی که قرآن از سوی خداوند 

حکیم (در گرداندن امور آفریدگان» و ) آگاه (از کار و 

بار سعادت و شقاوت دنیوی و اخروی ایشان) به تو 

لفاغ و عطاخیت گرزت: 
انگار در نظر است به پیغمبر خدا مش گفته شود: تو 
در این دریافت نوبر و نوظهور نیستی. هان! این موسی 
است که تکالیف و وظائف را دریافت می‌دارد, و فریاد 
دوش گیرد و آن را به سوی 
فرعون و قوم او ببرد. همچنین آنچه تو از قوم خود 
می‌بینی و تکذیبی که می‌شنوی نیز چیز بدون نمونه 
پیشین و سابقهةٌ دیرین نیست. هان! هم اینک این قوم 
موسی است که هر چند در دل به معجزات خدا کاملا 
باور و یقین دارند. ولیکن ستمگرانه و مستکبرانه آنها 
را انکار می‌کنند. 

(فاظه کف کان عاقبة الفْسدینَ ‌. 

بنگر سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد؟ 

(مگر در دریا غرق نشدند و به دوزخ واصل نگشتند؟). 
قزم ترش معط سانجا زر سقوشت کر آن)منتتکره 
باشند! 


0 


زده می‌شود که رسالت را بر 


۳ 


0 ۳ و که موسی (در راه برگشت از 


رد 


مدین به مصرء در شب تاریک و سردی که راه را گم 
کرده بود و درد زایمان همسرش درگرفته بود) به 
خانواده‌اش گفت: (بایستید که) من آتشی (از دور) 
می‌بینم» هر چه زودتر خبری (از راه) و پا شعله و 
اخگری چند از آتش برایتان می‌آورم» تا این که 
خویشتن را گرم کنید 


این موقعیّت در سور طه ذکر شده است. موسی در آن 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
هنگام که در راه برگشت از سرزمین مدین به مصر 
است؛ و همسرش دختر شعیب لثل با او است. و راه 
را در شب تاریک و سردی گم کرده است. شب تاریک 
و سردی که اين گفتةٌ موسی به اهل و عیال خود برآن 
دلالت دارد: 
(ساتک ینب یک پیباب تس لک 
تصْطونَ ». 
هر چه زودتر خبری (از راه ) و یا شعله واخگری چند از 
آتش را برایتان می‌آورم. تا این که خویشتن را گرم 
کنید. 
این خادیه دز کناز کرهطرر بنوده است: در ان زمان 
بالای بلندیها آتش روشن می‌شد. تا در شب رهگذران 
راهیاب شوند. و به سوی آتش بیایند و روستاها و 
شهرهائی را پیدا کنند و خویشتن را گرم نمایند. یا 
راهنمائی را بیابند و مسیر راه را از او بپرسند. 
1 آتشتٌ ثاراً #. 
من آتشی (از دور) می‌بینم. 
موسی آتش را دورا دور دید. از دیدن آن اطمینان و 
اعتماد و انس و الفتی پیدا کرد. انتظار داشت در کنار 
تش اطْلاعی از راه پیدا کند. يا شعله و اخگری از آن 
آتش بیاورد و اهل و عیال خود رابا آن گرم کندو ایشان 
را از سرمای سخت شب بیابان برهاند. 
موسی 2 به سوی ۳ رفت. آتشی که دورادور آن 
را دیده بود. تا خبری حاصل کند. ناگهان ندای والای 
دل انگیزی را دریافت می‌دارد: 


فا ج و من فی آشار و مین 
خفا وتان الله الغالین. با مت اند 


۳ 


ل ری اک 6 





۱- نص قاطعانه‌ای در دست نیست که برساند شعیب همان پیر مرد 
کهنسالی است که موسی او را خدمت کرده است و با یکی از دو دختر وی 
ازدواج نموده است. ولیکن این امر ترجیح دارد با توجّه به اين که داستان 
موسی بعد از داستان شعیب در بیان وقائع تاریخی داستان موسی و داستان 
شعیب در قرآن ذکر می‌شود. اين هم بیانگر این است که موسی و شعیب 
همعصر یا به دنبال یکدیگر بود‌ند 


سورة نمل آیات ۷-۱۴ 
جزء نوزدهم 
هنگامی که به آتش رسید, نداثی برخاست که: مبارک 
است آن کسی که (آثار قدرتش) در آتش (جلوه‌گر) 
است و (آفریدگار همه جهان است. و مبارک است) آن 
کسی که (موسی نام) و پیرامون آتش (برپای ایستاده ) 
است (و برای بردن آتش ظاهری آمده است. ولی با 
آتش پیام آسمانی برمی‌گردد)» و خدا که پروردگار 
جهانیان است منزه است (از این که محدود به مکان و 
مقیّد به مادیّت و جسمیّت و متجلّی در صورت و شکلی 
همچون آتش شود). ای موسی! آن کس (که با تو سخن 
می‌گوید) منم که یزدان (جهان و جهانیان و) توانا و 
مقتدر شکست ناپذیر و آگاه و فرزانة کاریجایم. 
انم توا ات کشا هی هار مرف 
جهانها و فلکها با آن ارتباط و پیوند پیدا می‌کنند. 
سراسر هستی برای آن کرنش می‌برد. دلها و جانها از 
آن برخود می‌لرزد. ندائی اشت که( ان اشتماضتا 
زمین پیوند می‌گيرد. در کوچکی دعوت آفریدگار 
تشر وان خود را دریافت می‌دارد. فان انسان فانی 
ضعیف در پرتو لطف و فضل یزدان به مقام مناجات اوج 
می‌گیرد. 
فلا جاء‌ها نودی 6. 
هنگامی که به آتش رسید. ندا داده شد. 
تا دافم عتمنه وروت فل هرز مه ابیت هر 
که معلوم است. این مجهول بودن برای بزرگداشت و 
تعظیم و تکریم ندا دهنده والا مقام است. 
نووی آن بورکت من نی آلثار و من وف >. 
ندا داده شد که : مبارک است آن کسی که (آثار قدرتش) 
در آتش (جلوه‌گر) است و (آفریدگار همه جهان است. و 
مبارک است) آن کسی که (موسی نام) و پیرامون آتش 
(بر پای ایستاده) است (و برای بردن آتش ظاهری آمده 
است. ولی با آتش پیام آسمانی بر می‌گردد). 
چه کسی در آتش بوده است؟ و چه کسی پیرامون آتش 
بوده است: ارجح اقوال این است که این آتش از جنس 
آتشی نبوده است که ما آن را روشن می‌کنيم و 
برمی‌افروزيم. بلکه آتشی بوده است که خاستگاه آن 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
جهان والای فرشتگان است. ۳۳ بوده است که ارواح 
پاک. یعنی فرشتگان آن را برای هدایت بزرگ روشن 
کرده‌اند و پرافروخته‌اند. بسان اتش جلوه‌گر آمده است 
و اين ارواح پاک در آن بوده‌اند. بدین خاطر ندا ایین 
چنین است: 

(أنْ بورک من ق آلنار >. 

نش سره 
تا بیانگر این امر باشد که جوشش برکت آسمانی کسی 
را فرامی‌گیرد که در آتش است و فرشتگانند. و کسی را 
فرامی‌گیرد که در اطراف آتش است... از زمره کسانی 
که پیراموون آتشند موسی است.. دفتر وجود این عطای 
استفانین است وان این سر میم در دقتر وود 
مبارک گردید و مقدّس ماند. چون خداوند بزرگوار 
بالای آن متجلی گردید. و اجازه داد آنجا برکتِ سترگ 
را داشته باشد. 
دفتر وجود همه ثر برجای فانلاه ان تلاو ان اما 
است: 


مس 
۵ 


و مان اللّه رت الغالین. یا موس لآ له 
یاک 
فا ون راز جهانیان است منزْه است (از این که 
محدود به مکان و مقیّد به مادیّت و جسمیّت و متجلّی در 
صورت و شکلی همچون آتش شود). ای موسی! آن 
کس (که با تو سخن می‌گوید) منم که یزدان (جهان و 
جهانیان و) توانا و مقتدر شکست ناپذیر و آگاه و 
فرزانة کار بجایم. 
یزدان سبحان ذات خود را منرّه فرمود و اعلان نمود که 
خداوندگاری و ربوبیّت او بر همه جهانیان است. برای 
بنده‌اش روشن ساخت که آن کسی که او را فریاد زده 
ات زو تاانور دام ان خر ام یی و وی کات 
است. بشریّت به طور کلی در وجود موسی تب خلاصه 
گردید و بدان افق درخشان ارزشمند رسید. موسی خبر 
را در کنار آتشی دریافت داشت که دورادور آن را دیده 
بود. ولیکن خبر بسیار هراس انگیز بزرگی بود. شعله و 
اخگر گرم و تافته را یافت. ولیکن شعله و اخگری بود 





سورةه نمل آیات ۴ ۷-2 
جزء نوزدهم 





که به راه راست و صراط مستقیم رهنمود می‌کرد. 
ندا برای برگزیدن بود. در فراسوی برگزیدن هم وظيفة 
حمل رسالت بود به سوی بزرگ‌ترین طاغی و یاغی 
زمین در آن تفا نوی سیب است کاب وزدکارنس او 
را آماده و مجهُز و نیرومند می‌گرداند: 

«وألق عَصاکَ ». 

(ای موسی! برای اطمینان خاطر و یقین به حضور در 

پیشگاه خدای غفور) عصای خود را بینداز. 
در اینجا این گونه کوتاه و چکیده می‌آید. دیگر از آن 
مناجات طولانی خبری نیست که در سور طه آمده 
است. زیرا عبرتی که در اینجا مطلوب و مقصود است. 
عبرت ندا و تکلیف است و بس. 

( فلا راها : کانها جان ول مذبرا و [ یقَب ‏ 

تن رون خی 

تندروی است. پای به فرار گذاشت و پشت سر خود را 
موسی عصای خود را انداخت همان گونه که بدو دستور 
داده شده بود. ناگهان دید بر روی زمین می‌خزد و به 
سعی و تلاش می‌ایستد. و همچون «جان: مار تندرو 
که نوعی از مارهای کوچک است. 
می‌جنبد و می‌رود. سرشت زود منقلب شونده 
موسی ءثْ موسی را در بر گرفت. و تکان برخورد 
ناگهانی‌ای که بر دلش نمی‌گذشت وجودش رافرا 
گرفت. و دوید و از مار دور گردید. بدون این که به 
فکر برگشت باشد! در این چنین حرکتی دهشت و 
وحشت برخورد شدید ناگهانی, زود در همچون سرشت 
زود منقلب شونده‌ای پدیدار و نمودار می‌گردد. 
سپس موسی با آن ندای آسمانی اطمینان بخش فریاد 
زده شد. و بدو اعلان داشت سرشتِ وظیفه‌ای را که 
برعهده خواهد داشت 

شرس مق ان یات ی اون 6 


ای موسی مترس! (تو پیغمبری و در بارگاه حضور 


تاره فیک 


خدائی» و) پیغمبران در پیشگاه من نمی‌ترسند (چرا که 
اینجاً آستانة دادگری و امن و امان یزدان است. نه 
دربار ستمگری و خوف و هراس فرعون و فرعونیان). 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
پیشگاه پروردگارشان نمی‌هراسند. در آن حال که وظیفه 


را دریافت می‌دارند. 


1 7 1 
رح . 
و امّا هرکس که ستم کند و سپس (توبه نموده و در مقام 
جبران براید و بدین وسیله) بدی را به نیکی تبدیل 
نماید. (او را خواهم بخشید. چرا که) بی‌کمان من 
بخشایشگر و مهربانم. 
تنها کسانی می‌ترسند که ستمگر باشند. مگر ستمگرانی 
که بدی را به نیکی تبدیل کنند. و به ترک ظلم و ستم 
بگویند و به عدل و داد بگرایند. و شرک را رها سازند 
و به ایمان روی آورند. و شرّ را رها سازند و به خیر 
بپردازند. قطعاً رحمت من فراخ است و مغفرت من 
9 
هم اینک که موسی اطمینان پیداکرده است و آرامش 
یافته است. پروردگارش او را با معجزه دوم مسجهز 


۳ مر وق 
۳ ۰ ۰ ۳" 
بعد سوء فانی غفور 


می‌فرماید. پیش از این که پرده از سمت و سوی 
رسالت و از رویکرد وظیفهٌ او بردارد: 
(و آدخل دک فی جَییک تخرج بیضاء ء من عبر 
۳ 
(و ای موسی!) دست خود را به گریبان خویش فرو پبر 
(و سپس آن را از چاک گریبان بیرون بیار و ببین ) که 
سفید و درخشان (همچون ماه تابان) به در می‌آید. 
بدون آن که (به بیماری بَرّص يا بیماری دیگری مبقلا 
شده باشد و ) عیبی در آن وجود داشته باشد. 
این انجام پذیرفت. موسی دستش را به چاک گریبان 
فرو برد. وقتی که دستش را بیرون آورد سفید و تابان 
بود» نه به خاطر بیماری, ولی برای معجزه. پروردگارش 
بدو وعده داد که او را با نه معجزه از این نوعی که دو 
تا انا را هیده اس کف شیاین کنر در اسن 
وقت از رویکردی که بدان خاطر او را فریاد زده است 
و مجهزش کرده است و وی را در پناه رعایت و عنایت 
خود گرفته است. پرده برداشت و آو را روشن ساخت. 
2 تشع آیات ل فزعون و قوّمه انیم کائوا ما 
این 


نیست. و بلکه این دو معجزه ) از جمله نه معجزه‌ای 

است که تو آنها را به فرعون و قوم او نشان خواهی داد. 

ایشان واقعاً جماعت طغیانگر و نافرمانبرداری هستند. 
در اینجا روند قرانی یه این معجزه‌های نهگانه را 
برنشمرده است. معجزه‌هائی که در سوره اعراف پرده از 
آنها برداشته است. این معجزه‌های نهگانه عبارتند از: 
خشکسالیها؛ کمبود ثمرات و محصولات. طوفان باد. 
ملخ. شپشک, قورباغهها, خون, و ید بیضاء و عصا .. 
کی افو مرها تک اي 
تکیه بر ماهیّت معجزه‌ها باشد. همچنین در اینجا تکیه بر 
روشنی معجزه‌ها و انکار کردن آنها از سوی مردمان 


است: 


ول جات به آیاتا مه میم الوا فذا سیخ شین 
جرا پا تیش ح طل رل 
ان اب الشسدین ». 


هگا که تفه انش سا کامار کارا شاه رو 
گفتند: (اين چیزهائی که ما می‌بینیم) جز جادوی واضح 
و روشنی نیست! ستمگرانه و مستکبرانه معجزات را 
انکار کردند. هر چند که در دل بدانها یقین و اطمینان 
داشتند. بنکر سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه 
شد؟ (مگر در دریا غرق نشدند و به دوزخ واصل 
نگشتند؟). 
این معجزات بیشماری که از حسق و حقیقت پرده 
برمی‌دارند. آن اندازه روشن و گویا هستند که هر کس 
دو چشم بینا داشته باشد آنها را می‌بیند و به آنها پسی 
این معجزات را «مُبْصرة: کاملا 
آشکارا و پیدا» وصف می‌کند. این معجزه‌ها مردمان را 


می‌برد. روند قرأنی 


بینش می‌بخشند و بینا می‌کنند و آنان را به سوی 
هدایت سوق می‌دهند. با وجود این مردمان دربارهٌ آنها 
گفتند: اینها جادوی روشنی هستند! این سخن را نه از 
روی یقین و ایمان به گفتار خود گفتند. و نه اين که آن 
را از روی شک و گمانی که داشته‌اند گفته‌اند. بلکه آن 
را گفته‌اند... 
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رو ۶ 


(ظا ولا ». 

ستمگرانه و مستکیرانه. 
دل و درونشان یقین و اطمینان داشت که که این معجزه 
ها حق و حقیقتند. حق و حقیقتی که شک و شبهه‌ای 
ساره ان فیت: 

(آستیقتتها نشب تب ». 

هر چند که در دل بدانها يقین واطمینان داشتند. 
این سخن را می‌گفتند برای انکار کردن و تکبّر فروختن. 
زیرا آنان ایمان را نمی‌خواهند. و به دنبال برهان و دلیل 
نیستند. تنها آنان می‌خواهند بر حقّ بزرگی بفروشند و 
بدان و به خویشتن با همچون تکیّر نکوهیده‌ای ظلم و 
بزرگان قريش نیز اين چنین پذیره قرآن می‌رفتند. و 
یقین هم داشتند که قرآن حق است. ولیکن انان قرآن را 
انکسار می‌کردند. و دعوت پسیغمبر ملظ را 
نمی‌پذیرفتند دعوتی که ایشان را به سوی خدای یگانه 
فرامی‌خواند. زیرا آنان می‌خواستند بر دیانت خود و 
عقائد خود باقی بمانند. زیرا در فراسوی چنین دیانت و 
دعوتی اوضاع و احوالی بود که ایشان را مسند و 
اورنگ می‌بخشید و از ایشان پشتیبانی می‌کرد. و 
غنیمتهائی در فراسوی چنین دیانت و عقائدی بود که به 
سویشان سرازیر می‌گردید. اين غنيمتها هم برآن عقائد 
پوچ تکیه داشت. عقائدی که خطر دعوت اسلامی را بر 
آن احساس می‌کردند. و احساس می‌نمودند که در زير 
پای مومنان متزلزل و له و لورد می‌شود و نابود 
می‌گردد. و در دلها و درونهایشان سست و لرزان 
می‌گردد. حال هميشه چنین است: پتکهای سنگین حسق 
روشن, بر سر باطل سست گمان انگیز فرود می‌آید و 
مغز سرش را داغان و متلاشی می‌سازدا 
حقّ این چنین است. منکران حتّ را انکار نمی‌کتند چون 
آن را نمی‌شناسند. بلکه حق را انکار می‌کنند چون آن 
را می‌شناسند! مشرکان حق را انکار می‌کردند هر چند 
که آن را باور داشتند و یقیتاً می‌دانستند. این هم بدان 
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جهت بود که حق را خطری برای بودن خودشان احساس 
می‌کردند. يا آن را خطری برای اوضاع و احوال خود 
می‌دیدند. يا آن را خطری برای مصالح و منافع خویش 
می‌پنداشتند. اين بود که متکبرانه رویاروی حسق 
می‌ایستادند. حقّی که روشن و آشکار بود. 

فاظ کیت ان غاقبة الفیدین >. 

بنگر سرانجام و سرنوشت تباهکاران چگونه شد؟. 
سرانجام و سرنوشت فرعون و قوم او مشهور و 
معروف است. قرآن در جاهای دیگری پرده از آن 
پرداشته است. در این جا تنها همین اشاره را بدان 
می‌کند. تا غافلان منکر حقّ را بیدار سازد. و ستیزه گران 
با حق را به خود آرد. و غافلان و منکران و ستیزه‌جویان 
را متوجّه سرانجام و سرنوشت فرعون و قوم او 
می‌سازد تا بیدار و هوشیار شوند پیش ازران کت4انتن 
سرشان همان رود و دامنگیرشان همان شود که بسر 
تباهکاران رفته است و دامنگیرشان گشته است. 
ی 
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اشاره‌ای به داوود می‌شود. و آن گاه داستان سلیمان پس 
از حلقه‌ای از زنجیرة داستان موسی می‌آغازد - عَیهمْ 
القادت نان آ زمره شتا دساف هن ار 
سوره با سخن از قران می‌آغازد. در آن آمده است: 
ان هذا ارآ یه بقص علی بنی|ٍشرائیل کر اي 
هن 
بیگمان این قرآن برای بنی‌اسرائیل (حقیقت) اکثشر 
چیزهایی را (که در تورات از احکام و قصص آمده 
است و) در آنها اختلاف دارنده روشن و بیان می‌دارد. 
(نمل /۷۶) 
داستان سلیمان - علیّه اسّلام - در این سوره بیش از 
هر سورهٌ دیگری بسط داده شده است, هر چند هم تنها 
حلقه‌ای از زنجيرة وب زتشدکاش یمان را و 
برگرفته است» و آن حلقة 4 زنجیره داستان سلیمان با 
هداهن .و ملکه سیب است: یرای این احلقه رازن فرآتی 
دیباچه ای تهیّه می‌بیند که در آن سلیمان برای مردمان 
از تعلیم نطق پرندگان و اعطاء همه چیز یزدان بدو سخن 
می‌گوید. و شکر و سپاس خدای را بر این فضل و لطف 
نمایان بجای می‌آورد. آن گاه صحنه کوکبه و دبدبة 
سلیمان که از جتیان و آدمیان و پرندگان فراهم آمده بود 
به میان می‌آید. مورچه‌ای مورچگان را از این کوکبه و 
دبدیه برحذر می‌دارد که بپایند در زیر پاهای ایشان له 
و به نشوند. سلیمان این را می‌شنود و می‌فهمد و شکر 
خدای را بر اين نعمت درک و فهم می‌گوید. سلیمان 
همچنین می‌داند که نعمت وسیله امتحان است. این است 
که از یزدان جهان درخواست می‌نماید که او را توفیق 
دهد شکر نعمتها را بگوید. و در اين امتحان موفق و 
پیروز شود. 
مناسبت ورود این داستانها به طور مختصر در این 
سوره. همان چیزی است که بیان گردید. و آن این که 
این سوره با سخن از قرآن آغاز می‌گردد. و این قرآن 
برای بنی‌اسرائیل بیشتر چیزهائی را که بنیاسراشیل در 
آنها اختلاف دارند برایشان ذکر و روشن می‌کند. 
داستانهای موسی و داوود و سلیمان - علیهم لسَلام - 
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از مهم‌ترین حلقه‌های زنجيرة تاریخ بنی‌اسرائیل است. 
مناسبت این حلقه و مقدمات آن برای سخن ازموضوع 
این سوره, در چند مورد این حلقه و سوره جلوه گر 
ند 
در فضای سوره و سایه‌روشنهای آن 7 تکیه بر علم و 
دانقن نت همان کت نهذ در اوائل سوره گفتيم. 
نخستین اشاره در داستان داوود و سلیمان عبارت است 
از: 

«و لد تیا داود ر ُلَییان علا >. 

ماه نوی سا ان فا ها تا 

کردیم. (نمل/۱۵) 
بدان هنگام که سلیمان هم نعمت خدا را بر خود 
برمی‌شمرد. سخن را با تعلیم زبان پرندگان توسشط 
یزدان جهان به خود می‌آغازد: 

و فال :یا یا آلثاس عنننا مثطق الط >. 

و گفت. ای مردم! به ما (درک ) سخن پرندگان (و نحوة 

سخن گفتن با آنهاء به وسیلةٌ خداوند بزرگوار) آموخته 

شده است. (نمل /۱۶) 
معذرتی که هدهد برای غائب بودن خود در لابلای 
داستان می‌آورد. با این سخن آغاز می‌شود: 

(أحطت پا یط په و چسششک یمن سبا سب 

7 بر چیزی آگاهی یافته‌ام. که تو از ا ن آگاه نیستی. 

من برای تو از سرزمین سبا یک خبر قطعی و مورد 

اعتماد آورده‌ام. (نمل/۲۲) 
آن کسی که «علم» و آگاهی از کتاب دارد تخت ملکهة 
سبا را در لحظه‌ای آماده و حاضر هی آورد... 
افتتاح سوره با قرآن است که کتاب روشن و روشنگر 
یزدان است و برای مشرکان می‌آید. مشرکان آن را 
تکذیب می‌کنند. در داستان سلیمان هم کتاب یا نامه 
سلیمان است که ملکهٌ سبا آن را دریافت می‌دارد. خیلی 
طول نمی‌کشد ملکه و قوم او تسلیم فرمان می‌شوند و 
به پیش سلیمان می‌آیند. وقتی که نیروهای جتیان و 
آدمیان و پرندگان را مسخْر سلیمان می‌بینند به یزدان 
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جهان ایمان می‌آورند. می‌دانند که این خدا است که 
اینها را به زیر فرمان سلیمان درآورده است. و او چیره 
بر بندگان خود است. و او خداوندگار عرش عظیم و 
تخت فرماندهی برکل هستی است. 
در این سوره نعمتهائی عرضه می‌شود که یزدان به 
بندگان مرحمت فرموده است. از ایات و معجرات 
یزدان سخن می‌رود که در گسترهٌ هستی پخش و 
پراکنده‌اند. از خلافت انسانها در زمین صحبت می‌شود. 
آنان با وجود این نعمت والای خلیفه گری آیات خدا را 
انکار می‌کنند و به نشانه‌های خداشناسی توجهی 
نمی‌کنند. و شکر و سپاس خدای را بجای نمی آورند. 
قر اه داشتان تمونه‌ای از بندگان شک گران است؛ ان 
کسی که از پروردگار خود درخواست می نماید او را 
توفیق دهد شکر نعمتهائی را بگوید که خدا بدو ارزانی 
داشته است. کسی است که درباره یات الهی 
می‌اندیشد. و از آنها غافل نمی‌گردد. و نعمت خدا او را 
سرمست و مغرور نمی‌سازد. و قدرت و قوّت او را 
سرکش و یاغی نمی‌کند... در میان مسوضوع سوره و 
میان اشاره‌های داستان و موقعیتهای آن. مناسبات 
فراوان و روشن است. 
داستان سلیمان با ملکه سبا نمونة بسنده‌ای برای داستان 
در قرآن. و برای ادای هنری در آن است. اين داستان 
سرشار از حرکت و جنبش, و عواطف و احساسات, و 
صحنه‌ها و رخدادها. و بند بند و بخش بخش کردن این 
صحنه‌ها و رخدادهاء, و قرار دادن فاصله‌های هنری در 
لابلای آنها است! 
بگذارید به طور مفصّل به عرضة آنها بپردازیم: 
0 
و لد آَینا داد و شلییان علا و فالا: اند له 
اّذي فضلنا علی کتپر من عباده اون 
ما ب داوود و سلیمان دانش (قابل ملاحظه‌ای) عطاء 
کردیم و آنان (سپاس خدا را بجای آوردند و) گفتند: 
حمد و سپاس خداوند را سزا است که مارا بر بسیاری 


از بندگان ممن خود برتری بخشید. 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
این اساووت اغان داستان است. اعلام شروع است. 
خبری است که بیانگر برجسته‌ترین نعمت از نعمتهای 
خداداد به داوود و سلیمان - عَلیّهما اسّلامٌ - است. و 
آن نعمت علم است. علمی که به داوود داده شده است. 
تفصیل آن در سوره‌های دیگر آمده است. از جمله خدا 
بدو تعلیم داده است بندهای زبور را ترتیل کند و با 
آواز بخواند. به گونه‌ای که جهان پیرامونش با او همأوا 
می‌شود. و کوه‌ها و پرندگان بااو همنوا و همصدا 
می‌خوانند. به سیب شیرینی صدا و خوشایندی نوائشی 
که دارد. و حرارت و گرمی نغمه‌ها, و طنین شورانگیز 
ها و اه ی هتعافه افتاخات با اختقا و 
خوشخوانی دعاهاء و گسیختن از علائق و عبور از 
موانعی که میان او و میان ذرات هستی این جهان فاصله 
می‌اندازد. مت دی کف او نو وان قاری تشز 
بدو ساختن زره و ابزار جنگ تعلیم داده بود. و آهن را 
در اختیار او قرار داده بود تا بتواند از آن هر چه را 
بخواهد بسازد. از جمله نعمتها نعمت داوری در میان 
مردمان بودکه سلیمان نیز در اين نعمت بااو شریک 
بود. 
در این سوره تفصیل تعلیم زبان پرندگان و چیزهای 
دیگر به سلیمان مطرح است که افزون بر نعمتهای 
دیگری است که بدو داده شده است و در سوره‌های 
دیگری از آنها سخن رفته است. از قبیل . تعلیم داوری 
بدو. و رهسپار کردن بادهای مسخر سلیمان به فرمان 
یزدان به برخی از جهات و نواحی جهان. 
داستان با این اشاره آغاز می‌گردد: ۱ 

و لد یا داد و سین علا ۷. 

ما به داوود و سلیمان دانش (قابل ملاحظه‌ای) عطاء 

کردیم. 
پیش از اين که اين آیه به پایان خود برسد. شکر داوود 
و سلیمان بر این نعمت یزدان به میان می‌آید. و ارزش 
آن و منزلت عظیم آن اعلام می‌شود. حمد و سپاس 
خدائی گفته می‌شود که آن دو نفر را بر بسیاری از 


بندگان موّمن خود ترجیح داده است. بدین وسیله ارزش 


سوره نمل آیات ۱۵-۴۴ 
جزء نوزدهم 

علم و دانش برجسته و نمودار می‌شود. و عظمت تفضّل 
خدا بر بندگان با اعطای علم و دانش بدیشان جلوه گر 
می‌آید. و روشن هی گرد کنر کل بدو علم و دانش 
داده شود بر بسیاری از بندگان مومن خدا برتری خواهد 





داشت. 

در اینجا نوع علم و دانش و موضوع آن بیان نمی شود. 
چون خود علم و دانش است که نموده و اظهار می‌شود. 
و اشاره نهانی هم بدین امر دارد که علم و دانش هر جه 
هست همه و همه بخشش یزدان به مردمان است. و هر 
عالمی و دانشمندی باید بداند که سرچشمه علم و 
دانش کجا و کدام است. و بر علم و دانش خود خدای را 
سپاس بگوید و به گونه‌ای علم و دانش خود را به کار 
ببرد و مورد استفاده قرار دهد که خدا را خشنود سازد. 
خدائی که آن را بدو بخشیده است و عطاء فرموده 
است. دیگر نباید علم و دانش, عالم و دانشمند را از 
خدا دور گرداند. و خدا را از یاد او ببرد. چه علم و 
دانش یکی از الطاف و عطایای خدا بدو است. 

علم و دانشی که دل را از خداوندگار دل دور می‌گرداند 
فاسد و تباه است. و از منبع خود و از هدف خود 
منحرف است. نه برای صاحبش و نه برای مردم سعادت 
به بار نمی آورد و خوشبختی نتیجه نمی‌دهد. بلکه 
شقاوت و بسدبختی و ترس و هراس و پریشانی و 
سرگردانی و خرابی و ویرانی به بار می‌آورد و نتیجه 
می‌دهد. زیر همچون علم و دانشی از منبع خود بریده 
است. و از رویکرد خود منحرف گردیده است. و راه 
خود را به سوی خدا گم کرده است . 

ور اشتانها هماع خویس ازع علی نوانف: 
رسیده‌اند. اتم را می‌شکافند و از آن استفاده می‌کنند و 
آن را به کار می‌گيرند. ولیکن انسانها تا به امروز از 
همچون علم و دانشی چه محصولات و ثمراتی را 
برچیده‌اند و برداشت کرده‌اند. علم و دانشی که صاحبان 
آن‌خنای ترا ناه نمی یوار ان تعر ی وی سر 
سپاس او را بجای نمی‌آورند. و علم و دانش خود را به 
سوی خدا جهت نمی‌دهند؟ چه محصولات و ثمراتی را 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
برچیده‌اند و برداشت کرده‌اند جز قربانیهای وحشيانة دو 
بمب «هیروشیما» و «ناکازاکی» و جز ترس و هراس و 
پریشانی و دلهره‌ای که پلکهای چشمهای مردمان شرق 
و غرب را بیدار و بیخواب نگاه داشته است و پیوسته 
ایشان را به درهم نوردیدن و در هم شکستن و نابود 
کردن و بر باد فنا دادن تهدید می‌کند؟(۱) 
بعد از اين اشاره به نعمت علم و دانش, و لطف خدا با 
اعطاء علم و دانش به داوود و سلیمان, و حمد وسپاسی 
که آن دو می‌گویند. و اظهار اطْلاعی که از منزلت علم 
و دانش می‌کنند و ارزش آن را بیان می‌دارند و سپاس 
آن را می‌گویند. به طور خاص از سلیمان سخن می‌رود: 
و وّرت سلیْمنان داوّد. و فال: يا أنهاآلناس 
علغنا منطق آلطیرٍ و آوتینامن کل یْء. ان هذا و 
اقَضَلْ الب 6. ۱ 
سلیمان وارث (پدرش) داوود شد و گفت: ای مردم! به 
فا درک استهن از هاچ ها زو ام وتان که 
نظر مادی و معنوی برای تشکیل حکومت الهی لازم 
پاش داده فده استا اه فسات و اتف اقتفا مر 
است (و باید بسیار سپاس آن را بگوئيم» و با شکر این 
فخرء رضای خدارا بجوئیم). 
به داوود همراه نبوّت وعلم. فرمانروائی نیز داده شده 


۱- پروفسور «م.ی . اولی فنیت» استاد دانشگاه برمنگام, و عضو هیئت 
صنعتی در تهِیّهٌ بمب آتمی» پس از حادئهٌ هیروشیما و ناکازاکی گفته است: 
«من یقین دارم در مذت کوتاهی» در نمایشگاه جهان بمبهائی بر روی 
صحنه به تماشا در می آید که دهها هزار تن از بمبهای پیشین نیروی 
انفجاری بیشتری دارند. به دنبال آنها هم بمبهائی ساخته می‌شود که یک 
میلیون تن نیروی انفجاری دارند, و با دفاع يا احتیاط نمی‌شود خود را از آنها 
مصون و محفوظ داشت. شش بمب از اين نوع بمبها برای نابود کردن 
سراسر انگلستان کافی است». 

پیش بینی این پروفسور صخت پیدا کرد. بمبهاتی یدروژنی‌ای تولید شده 
است! 

بدین مناسبت یاد آور می‌شویم که بمب هیروشیما تعدادی از ژاپنیهائی را 
که در دم کشت شمارةٌ آنان میان ۲۴۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰ نفر بوده است. گذشته 
از این کشتگان کسانی بوده‌اند که نقص عضو پیدا کرده‌اند و دیوانه شده‌اند و 
سوخته‌اند و9 بعدها مرده‌اند. تعداد آنها هم به ده‌ها هزار نفر می‌رسد!!! 
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بود. ولیکن در وقت سخن از اعطاء نعمت خدا به او و 
به سلیمان. از فرمانروائی صحبت نمی‌شود. بلکه تنها از 
علم سخن می‌رود. چون فرمانرواشی کوچکتر از آن 
است که در همچون جولانگاهی از آن صحبت شودا 
(روّرت سلیْیان داوّد >. 
سلیمان وارث (پدرش) داوود شد. 
مفهوم سخن بیانگر این است که همچون ارثشی علم 
است. زیرا علم است که دارای قیمت والائی است که 
ارزش آن را دارد ذکر شود. اعلام سلیمان در میان 
مردمان, این سخن را تأکید می‌کند: ۱ 
فال: یاب آلناس من عنطق َلط و آوتیلامن 
کل میم 6. 
گفت: ای مردم! به ما (درک ) سخن از همه چیزها (و 
تمام وسائلی که از نظر مادی و معنوی برای تشکیل 
حکومت الهی لازم باشد) داده شده است. 
پیدا است که زبان پرندگان از سوی یزدان بدو یاد داده 
شده است. ولی بعَیَّةُ نعمتها سربسته و چکیده به منبع 
اصلی استناد داده شده است. منبعی که زبان پرندگان را 
بدو آموخته است. اين منبع» داوود نیست. چه سلیمان 
اين را از پدرش داوود به ارث نبرده است. و همه 
چیزی که بدو داده شده است نیز از جانب پدر بدو 
نرسیده است. بلکه رسیدن همه چیز بدو از همان جائی 


است که آن تعلیم و آموزش از آنجا آمده است و بدو 


عطاء گردیده ۱ ِ 
یبا لاش نا مَنط آلطٍّ و وتیامن کل 
هی ء .۱ 


سلیمان برای سخن از نعمت خدا و بیان لطف و فضل او 
بر خود همچون چیزی را در میان مردمان پخش می‌کند. 
نه این که همچون سخنی را در میان مردمان بگوید تا 
بدان بر دیگران افتخار کند و به خود ببالد ... پیروی که 
اناوت 
را 2 او جر . و 
رد هذا مر ال لین > 
ن تشیات انافت اعع ‏ مق زاین انآ 


بگوئیم» و با شکر این فخرء رضای خدا را بجوئيم. 








فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
فضل و لطف خدا است و بیانگر منبع آن و دال بر مالک 
آن است. کسی نمی‌تواند زبان پرندگان را به مردمان 
بیاموزد مگر یزدان جهان. همچنین همه چیز را - آن هم 
با این عمومیّت - به کسی نمی‌دهد مگر خدا. 
پرندگان و حیوانات و حشرات. وسائلی برای تفهیم و 
تفاهم در میان خود دارند که همان زیان و منطق آنها 
است. این امر در زندگی انواع زیادی از پرندگان و 
حیوانات و حشرات آشکارا دیده می‌شود. دانشمندان 
زیست‌شناسی در تلاشند از روی حدس و گمان 
چیزهائی از زبان و وسائل تفهیم و تفاهم اين انواع درک 
و فهم کنند. ولی از روی قطع و یقین چیزی نمی‌توانند 
در این راستا بیان دارند. و اشا جیزی که خدابه 
سلیمان لب عطاء فرموده بود کار ویژه‌ای بود و جنبة 
معجزه داشت. معجزه‌ای که با کارهای معهود و مأنوس 
مردمان مخالفت دارد. سلیمان از راه سعی و تلاش زبان 
پرندگان را نیاموخته بود و به وسائل تفهیم و تفاهم آنها 
پی نبرده بود. از روی حدس و گمان بسان دانشمندان 
امروزی از تفهیم و تفاهم پرندگان سخن نمی‌گفت. بلکه 
به طور قطع و یقین از درک و فهم خود از زبان 
پرندگان سخن می‌گفت. و به گفت و شنود آنها پسی 
می‌برد. 
دوست دارم این معنی تأکید و روشن شود. چون برخی 
از مفسّران جدید که پیروزیهای دانش نوین ایشان را 
مات و مبهوت کرده است تلاش می‌کنند داستانی که 
قران در اين راستا دربار؛ سلیمان 2 می‌گوید. تفسیر 
و توجیه علمی کنند و بگویند کار سلیمان هم نوعی از 
درک و فهم زبان پرندگان و حیوانات و حشرات بود 
بدان گونه که امروزه تلاشهای دانش نوین درصدد آن 
است. این کار خارج کردن معجزه از سرشت خود است. 
و نتیجه شکست روانی و شگفت زده شدن از دانش 
اندک بشری است. این که خدا زبان پرندگان و حیوانات 


و حشرات را به بنده‌ای از ببندگان خود بیاموزد 


۱- ترجمهٌ این بخش اندکی پیش گذشت. 
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سادهتر و امتانرنه ختت پرای: دا اسست:این 
بخشش و عطای الهی بدو است و نیازمند هیچ گونه 
سعی و تلاشی نیست. این کار فراتر از اين نیست که 
یزدان جهان موانعی را از میان اجناس و انواع بردارد که 
خودش آن موانع را در میان اجناس و انواع پدید آورده 
است. و هم خودش افريننده ان اجناس و انواع است! 

تازه اینها جز بخشی از خارق العاده‌ها و معجزه‌هائی 
نیست که یزدان به بنده خود سلیمان عطاء فرموده است. 
بخش دیگری هم از خارق العاده‌ها و معجزه‌ها به تسخیر 
سلیمان در آوردن گروهی از جتّیان و پرندگان است. تا 
آنها تحت فرمان او به کار بپردازند و مطیع دستور او 
باشند. درست بسان لشکریانی که از انسانها به زیسر 
فرمان داشت. آن دسته و گروهی که یزدان از پرندگان 
مسخر سلیمان فرموده بود. بدانها درک و فهم خاصّی 
داده بود که فراتر از درک و فهم سائر پرندگان همنوع 
خود بود. 

ام ای دام دهاش یا ات کیداد راز 
اوضاع ملکهٌ سبا چیزهائی را درک و فهم کرد که 
خردمندترین و هوشیارترین و پرهیزگارترین مردمان 
درک و فهم می‌کنند. اين هم خارق العاده و معجزه‌ای 
بود که سلیمان بدان اختصاص يافته بود. 

حقیقت این است که قانون و سنت خدا در میان 
آفریدگانش بر ایین ساری و جاری شده است که 
پرندگان درک و فهم ویژه‌ای و متفاوتی در میان خود 
داشته باشند. ولیکن این درک و فهم به پای درک و 
فهم انسان نمی‌رسد. آفرینش پرندگان بدین گونه و 
بدین شیوه حلقه‌ای از زنجیر: هماهنگی همگانی جهانی 
است. این حلقه هم به عنوان حلقَهٌ جداگانه‌ای, تابع و 
پیرو قانون و سثت همگانی است. آن قانون و ستتی که 
مقتضی بودن آن بدین گونه و بدین شیوه‌ای است که بر 
اش اش 

حقیقت این است هدهدی که امروزه متولّد می‌گردد. 
نسخه‌ای از هدهدی است که هزاران سال با میلیونها 
سال پیش پا به جهان گذاشته است. آن زمان که هدهدها 
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به جهان پای نهاده‌اند. عوامل ورائتی در میان است که 
این هدهد را نسخهٌ هدهد نخستین می‌گردانند. هر اندازه 
رنگ و روی این هدهد تغییر یافته باشد. از میان نوع 
خود بیرون نمی‌رود و جدا نمی‌شود. تا به نوع دیگری 
تبدن شود .این امر-همان گنه که اشکان ابت به 
گوشه‌ای از قانون و ستّت خدا در کار آفرینش, و 
بخشی از قانون و سنّت همگانی نظم و نظام دهندة 
جهان است. 
امّا این دو حقیقت ثابت. بماعث نمی‌گردد که خارق 
العاده‌ای روی بدهد هر وقت که آفریدگار ستتها و 
قانونها بخواهد. آن وقت خود کار خارق‌العاده جزئی از 
قانون و ستّت همگانی می‌گردد. قانون و سنتی که مرزها 
و کرانه‌های آن را نمی‌دانيم. جزئی که در مسوعد خود 
روی می‌دهد و آن موعد را هم غیر از خدا نمی‌داند» 
۳ معهود و مأنوس مردمان را در هم می‌شکند. 
و قانون و سنّت خدا را در کار آفرینش و هماهنگی 
همگانی تکمیل می‌کند. هدهد سلیمان این گونه پیدا 
گردید. و جه بسا همه دسته‌ها و گروه‌های پرندگانی که 
در ای مان تخر او شده‌اند این جنین پیدا و هویدا 
گردیده‌اند. 
از اين جر مقال برمی‌گردیم و به شرح داستان سلیمان 
مراجعه می‌کنیم و آن چیزهائی را پیجوئی می‌کنیم که از 
داوود بدو رسیده است. و يا خدا بدو ارمفغان داشته 
است و سلیمان آنها را اعلام نموده است. از قبیل علم و 
دانش و مکانت و منزلت و لطف و مرحمتی که خدا در 
ان راتکه ات 

(و خر لسلییان جُنوده من امن و الانس و 

آلطیر فهمیوزْعُونْ 4. 

لشکریان سلیمان از جسن و انس و پرنده, برای او 

گردآوری گشتند. و همه آنان به یکدیگر ملحق ودر نزد 

هم نگاه داشته شدند. 
اینها کوکبه و دبدبةٌ سلیمان هستند. جمع شده‌اند وگرد 
آمده‌اند. از جنْ و انس و پرنده تشکیل شده‌اند. انس که 
معروف و شناخته‌اند. اما جِنْ, آنان آفریدگانی هستند که 
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جیزی از ایشان نمی‌دانیم, مگر آن اندازه که خداوند در 
قرآن از کار و بارشان خبر داده است و برایمان روایت 
فرموده است. و آن این که خدا ایشان را از شعلة آتش 
آفر یده است, شعله‌ای که مشتعل و متموّج است.آنسان 
انسانها را می‌بینند. ولی انسانها ایشان را نمی‌بینند: 
(ان یراکم هر و بل من يت ونم . 
شیطان و همدستان او شما را می‌بینند. در صورتی که 
شما آنها را نمی‌بینید. 
سخن دربارةٌ ابلیس یا شیطان است. و ابلیس از جنیان 
است. جنیان می‌توانند در سینه‌های مردمان اغلب شر و 


(اعراف/ ۲۷). 


بدی را وسوسه کنند و بدیشان گناه و معصیت را الهام 
نمایند. ولی ما نمی‌دانيم چگونه اين کار را می‌کنند. 
دسته و گروهی از جنیان به پیغمبر خدا یش ایسمان 
اوزدنتو او ایشتانرا یداو از اسان اوردتشا< 
اطْلاع نداشت. ولیکن : خدا او را از اين کار آگاه کرد: 
(قل وج له شتمع تفر مق الم لو نا 
تفن قرآنا َجبا دی ای آل#شد اما به ون 
نشرک رین أَحدا. 3 
(ای محمّد! به امّت خود) بگو: به من وحی شده است که 
گروهی از پریان, به (تلاوت قرآن) من گوش فرا داده‌اند 
و (پس از مراجعت به میان قوم خود. بدیشان) گفته‌اند: 
ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده‌ایم. همگان را به راه 
راست رهنمود می‌سازد. و (ما بدان ایمان آورده‌ایم و 
دیگر از ایمان خود برنمی‌گردیم و یکتاپرستی را در 
پیش می‌گيريم» و) کسی را ان_باز پروردگارمان 
نمی‌سازیم.... (جن/۱ و ۲) 
می‌دانيم که یزدان گروهی از آنان را مسخر سلیمان 
نموده است و برای او معبدها و پرستشگاه‌ها و قصرها و 
کاخها. و مجشمه‌ها و تندیسها. و ظرفهای غذاخوری 
بزرگ می‌سازند. و برای او در دریا غواصی می‌کنند. و 
قطان سور ها فا ای اس دی رها که 
از ایشان بخواهد انجام می‌دهند. برخی از آنان هم در 
کوکبه و دبدبةٌ او با برادران ایمانی خود از انسانها و 
پرندگان شرکت می‌کنند. همان گونه که دراینجا بیان 








فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
گردنله است: 
می‌گوئیم: خداوند گروهی از جنیان. و گروهی از 
پرندگان را مسخر سلیمان ساخته بود. همان گونه که 
گروهی از انسانها را به زیر فرمان او کشیده بود. بدان 
سان که همه اهل زمین لشکریان سلیمان نبوده‌اند - چرا 
که ملک و مملکت او فراتر از جائی نبوده است که 
امروزه فلسطین و لبنان و سوریه و عراق تا کرانه‌های 
فرات را در بر دارد - بدین سان همه جتیان و همه 
پرندگان هم مسخر سلیمان نبوده‌اند. بلکه از هر یک از 
این ملتها گروهی به زیر فرمان سلیمان بوده است و 
دستور او را کت رین است, اعم از آدمیان و جتیان 
و پرندگان. 
در مسألهةٌ جنْ, سند گفته ما این است که همان گونه که 
قران فرموده است ابلیس و زادگان او از جنّ هستند: 
ای کان ین ان . 
مگر ابلیس که از جنیان بود. 
در سورة «ناس» هم افده انست؛ 
(الذي یُوَسوس نی دور آلشاس من لته و 
لاس ). 


وسوسه گری است که در سینه‌های مردمان به 


(کهف /۵۰) 


وسوسه می‌پردازد (و ایشان را به سوی زشتی و گناه 

و ترک خوبیها و واجبات می‌خواند. در سینه‌های 

مردمانی) از جنیها و انسانها. (ناس/۵و ع) 
جنیان به گمراهسازی و شر و بدی و وسوسه کردن 
مردمان در روزگار سلیمان هم می پرداخته‌اند. آنان در 
حالی که مسخر سلیمان بوده‌اند و به فرمان او کار 
کرده‌اند. قطعاً نمی توانسته‌اند به کفراهت وق و 
بدی و وسوسه کردن مردمان بپردازند. چون سلیمان 
پیغمیر خدا بوده است و تنها مردمان را به سوی هدایت 
خوانده است. پس مفهوم این است که گروهی از جثیان 
مسخر فرمان او بوده‌اند نه همه آنان 
در مسألة پرندگان» سند گفتهٌ ما این است. زمانی که 
سلیمان از پرندگان سان دید و به بررسی آنها پرداخت: 
از غیبت هدهد ویژه‌ای باخبر گردید. اگر همه از جمله 
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اگر همه هدهدها جمع شده‌اند و گرد آمده‌اند. سلیمان 
نمی‌توانست از میان میلیونها هدهد چه رسد به بیلیونها 
پرنده, غیبت هدهد واحدی را بداند. و نمی‌توانست 
بگوید: 

(مای ای اذهد؟ >. 

چرا شانه بسر را نمی‌بینم؟. (نمل /۲۰) 
در این صورت. این هدهد. شانه بسر ویژه‌ای بوده است 
و شخصیّت و مقام خاصّی داشته است. و یکی از 
هدهدهائی بوده است که مسخر سلیمان بوده‌اند. يا شانه 
بسری بوده است که در کوکبه و دبدبةٌ سلیمان از میان 
همنوعان معدود خود نوبت کار یا کشیک داشته است. 
میّد اين سخن این است که همچون هدهدی از درک و 
فهم ویژه‌ای برخوردار بوده است و ساثئر هدهدها و 
متقراضا میاه بترندکاو هتتهون درک و این 
نداشته‌اند. به ناجار اين شعور وید خدادادی باید به 
گروه خاصّی عطاء شده باشد که مسخر سلیمان بوده‌اند. 
نه این که همهٌ هدهدها و جملگی پرندگان بهره‌مند از 
این نعمت والا بوده باشند. نوع درک و فهمی که از آن 
هدهد ویژه دیده شده است در سطحی بوده است که با 
سطح درک و فهم انسانهای خردمند و هوشیار و 
پرهیزگار برابری می‌کرده‌است! 
لشکریان سلیمان اعم از آدمیان و جنیان و پرندگان گرد 
آمدند. همچون مجموعه‌ای کوکبه و دبدبة بزرگی را 
تشکیل می‌داده است. و گروه عظیمی را فراهم 
می‌آورده امه اولین گروه به آخضرین گروه پیوسته 
استت :ی ها تشن ستر کین بودة استت: 

هم ورن > 

همه آنان به یکدیگر ملحق و در نزد هم نگاه داشته 

شدند. 
تا پراکنده نشوند و هرج و مرج در میانشان پیدا و شائع 
نشود. همایش سپاهیان بود و از نظم و نظام سپاهیگری 
برخوردار بود. بر اين همایش اصطلاح لشکریان اطلاق 
مي‌شد. تا اشاره به گرد هم آمدن بزرگی و سر و سامان 
سترگین پاشت: 





فی‌ظلال الق رآن 
هن 
( ج حق رال وادی لسن فا غلة: 9 
تنل آذخلوا کتک لا سکم سلیبان و 
ِ 
ال رب زغی آن آشکر نغمتک ای آنعنت عل 
عل والدی, و أن آغتل صاما تدضاه و أدخلی 
ریک فی عباوک آلصا شبن . ۱ 
(آن گاه بت کردند) تا رگ به در مورچگان» 
مورچه‌ای گفت: ای مورچکان! به لانه‌های خود برویده 
تا سلیمان و لشکریانش بدون این که متوجه بشوند 
شما را پایمال نکنند. سلیمان از سخن آن مورچه تبسّم 
کرد و خندید و گفت: پروردگارا! چنان کن که پیوسته 
سپاسگزار نعمتهائی باشم که به من و پدر و مادرم 
ارزانی داشته‌ای, و (مرا توفیق عطاء فرما تا) کارهای 
نیکی را انجام دهم که تو از آنها راضی باشی (و من 
بدانها رستگار باشم)» و مرا در پرتو مرحمت خود از 
زمره بندگان شایسته‌ات گردان. 
کوکبه و دبدبه به حرکت درآمد. کوکبه و دبدبة سلیمان 
که از جتیان و آدمیان و پرندگان فراهم آمده بود. با 
همان نظم و ترتیب. آخر آن به اوّل آن پیوست. وصفها 
چسبیده به هم بود. و گامها هماهنگ برداشته می‌شد. تا 
این که به دزّه‌ای رسیدند که مورچگان زیادی در آنجا 
اتکی ای گرد تد: تا بدانجا که تعبیر قرانی 
مورچگان نسبت داده است و انجا را «وادی آسَنْل: دره 


ان دره را به 


مورچگان» نامیده است. در آنجا مورچه‌ای سخن گفته 
است. این مورچه سمت نظارت و ریاست و سر و 
سامان دهی مورچگان پخش و پراکنده در درّه را داشته 
است. لانهٌ مورچگان بسان کندوی زنبوران عسل از 
نظم و ترتیب و سر و سامان دقیقی برخوردار است. 
کارها در آن گوناگون و تقسیم شده است. 

هر یک از مور ن با نظم و نظام شگفتی به انجام 
وظیفه مشغول است. انسانها غالباً نمی‌توانند نظم و 
نظام همسان آنها را داشته تاشتاو از آنها تقلید 
پیروی نمایند. با وجود این که به انسانها خرد مترقی و 
درک متعالی داده شده است... این مورچه به مور 
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- با وسیله‌ای که ملّت مورچگان فهم می‌کردند. و با 
زبانی که در میان خود بدان آشنا بودند - گفت: به 
لانه‌های خود بروید. تا سلیمان و لشکریان او شما را له 
ولورده و پایمال نکنند. آنان از حال و احوال شما خبر 
ندارند. 

سلیمان فهمید چیزی را که مورچه گفت. از فهمیدن 
سخن سورچه و از محتوای آن شادمان و مسرور 
گردید. از انجه مورچه گفت شادمان و مسرور گردید 


بدان گونه که شخص بزرگی شاد می‌شود زمانی که . 


متوجّه کودکی می‌گردد که می‌خواهد از اذیّت و آزار او 
خود را برهاند هر جند که او قصد اذیّت و ازار او را 
ندارد. مسرور از آن شد که دید مورچه چه درک و 
شعوری دارد. این جیزها نعمت خدا است و سلیمان باید 
شکر این نعمت را بکند و خدای را سپاس بگوید بر این 
که نعمتی بدو داده است که در پرتو آن می‌تواند با 
جهانهای نهان و دور از ذهن مردمان تماس بگیرد. 
جهانهائی که موانعی و فواصلی در میان آنها و انسانها 
قرار داده شده است که در ه تفهیم و تفاهم را پر روی 
آدمیان و آنها بسته است. سلیمان شادمان گردید از اين 
که به شگفتی از شگفتیهای جهان پی برد. و آن درک و 
شعور همچون مورچه‌ای بود که به مورچگان چبین 
دستوری داد. و اين که ساثر مورچگان توانستند سخن 
او را بفهمند و از وی اطاعت کنند! 

سلیمان تین وب 

(فتبسم یم ام ضا من قوها رطا >. 
۱ 77۳ 

این مشاهده سخت سلیمان را تکان داد 
سوی پروردگارش برگرداند. پروردگاری که این نعمت 
خارق العاده را بدو داده اشتتا: و دریجه‌ای میان او و 
میان آن جهانهای نهان و دور از دسترس انسان باز 
کرده است و او را با آفریده‌هائی از افریده‌هایش پیوند 


و دل او را به 


داده است و تماس بخشیده است. رو به پروردگار خود 


کرد و با توبه و زاری متوسّل پدو شد 


(رب زین فک نفک ال لکد ۶ 





فی‌ظلال القر] 
جلد چهارم 
علی والدی >. 
پروردگارا! چنان کن که پیوسته سپاسگزار نعمتهائی 
باشم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای. 
«َبّ : پروردگارا! »... با این ندای نزدیک و مستقیم و 
متصل . . «أوزغنی: مرا ملازم شکر خود گردان. جنان 
کن که دائماً اش تو باشم و آنها را هیچ وقت 
فراموش نکنم». سراسر وجودم را جمع و جور گردان 
اندامهایم و افکارو زبان و دل و درون و خاطره‌ها و 
چیزهائی را که بر دل من می‌گذرند. و واژه‌ها و جمله‌هاء 
و کارها و گرایشها و رویکردهای مرا جمع و جور 
گردان.... هستی مرا به طور کلی جمع و جور فرما... 
توآنها و نیروهایم را همه و همه جمع و جور فرما : 
آغاز آنها را به پایان آنهاء و پایان آنها را به آغاز آنها 
ملحق گردان ... تا همه آنها به شکر نعمت تو بپردازند. 
نعمتی که بر من و بر پدر و مادر من ارزانی و ارمغان 
... اینها مدلول لغوی و مفهوم واژگانی کلم 
«أوْزغنی» است. 
۳ اشاره به نعمتی دارد که در آن لحظه دل 
سلیمان 2 را پسوده است و لمس کرده است. و نوع 
تاتتر او زاو یی وه ارد رو وین و تاه 
وجدان او را به تصویر می‌کشد. در آن حال و احوالی 
که سلیمان احساس می‌کند که خدا ایسن همه نعمت 


فراوان را بدو بخشیده است» و بی می‌برد که دست 


داشته‌ای 


یزدان بر سر او و بر سر پدر ومادرش کشیده شده است 
و ایشان را غرق الطاف خود نموده است. و احساس 
می‌نماید که نعمت و رحمت چه اندازه آنان رادر بر 
گرفته است. با ترس و لرز و دعاو تمتا رو به درگاه خدا 
می‌کند و می‌گوید: 

رب آززغی آن شک ننستک ای نت نغفت عل* و 

والدی >. 

پروردگارا! چنان کن که پیوسته سپاسگزار نعمتهائی 

باشم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای. 

و أن أَععل ضاماًتَضاه ۰6 

و (مرا توفیق عطاء فرما تا) کارهای نیکی را انجام دهم 
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که تو از آنها راضی:باشی (و من بدانها رستگار باشم). 
کار شایسته نیز نعمتی است و از لطف و مرحمت خدا 
بهر؛ انسان می‌گردد. و خدا کسی را مشمول این فضل و 
بزرگواری می‌کند که شکر نعمت او را بگزارد. سلیمان 
که سپاسگزار نعمتهای الهی است و از پروردگارش 
درخواست می‌کند که او را جمع و جور نماید و آرامش 
ارزانی بدارد و بر شکر نعمت موفق گرداند. از او هم 
درخواست می‌کند که او را توفیق رفیق فرماید بتواند به 
انجام کارهای بایسته‌ای دست یازد که مایة رضا و 
خشنودی خدا گردد. سلیمان می‌داند که کار شایسته و 
عمل بایسته, توفیق و نعمت دیگری از سوی خدا است. 
« و أدخلی برَمتکَ نی عبادک آلطامین . 
باقن پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شایسته‌ات 
گرذان. 
در پرتو مرحمت خود مرا داخل کن در... سلیمان 
می‌داند دخول به میان بندگان شایسته و بايستة خداء 
رحمت خدا است. رحمتی که بنده را در می‌یابد و او را 
به انجام کار شایسته و بایسته توفیق می‌دهد. و از زمره 
شایستگان و بایستگان می‌گردد. سلیمان این را می‌داند 
و این است که تضرّع کنان از درگاه یزدان تمتا و تقاضا 
می‌نماید که او را از زمر مورد مرحمت قرار گیرندگان 
و موفقان و راهروان در این کاروان ایمان قرار دهد. او 
که پیغمبر خدا است و خدا نعمت خود را بدو داده است 
و جنیان و آدمیان و پرندگان را مسخرش فرموده است. 
به درگاه پروردگارش ناله سر می‌دهد و تضرّع و زاری 
می‌کند. او بعد از برگزیده شدن هم از خدا می‌ترسد. 
اسان است که ند کارهاشن او را زستکان مایت 
سپاسگزاری و شکرگزاریش کم بياید. پس چه بهتر که 
عذر تقصیر خود را بخواهد و به آستان خدایش بنالد... 
وقتی که حساسیّت لطیف و نازک می‌گردد. و تقوا و 
ترس از خدا بیشتر و بیشتر می‌شود. و اشتیاق رسیدن 
به رضا و رحمت خدا فزونی می‌گیرد. در آن دم که 
نعمت الهی جلوه‌گر می‌آید. مژمن وارسته آتش 
می‌گیرد و با شور و غوغا فریاد خدا خدا بسرمی‌آورد! 
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مگر در آن دم که مورچه سخن می‌گوید. نعمت یزدان 
جلوه گر نیامده است؟ این است که سلیمان بنده پاک 
باختة يزدان يارب یارب می‌نماید و زار زار می‌گرید و 
می‌نالد که کریما و رحیما اين باران نعمت و کرم تا ببه 
ابد بر من و پدر و مادرم پر دوام بادا! 
در اینجا جلو دومعجزه نه یک معجزه می‌ایستیم. یکی 
معجزه پی بردن سلیمان به هوشیار باش و بیدار باش 
مورچه‌ای به مورچگان, و دیگری معجز؛ٌ پی بردن 
مورچه به این که این سلیمان و لشکریان سلیمان است. 
معجزه اوّلی جزو چیزهائی است که یزدان به سلیمان 
داده است و بدو همجون چیزی را فهمانده است. 
سلیمان هم انسان است و پیغمبر یزدان است. کار در 
اینجا با مقایسه با معجزه دوم که در گفتار مورچه نمایان 
اشت ها انداده‌ای‌ساده و اسان انتت ها مور خبه 
می‌فهمد که اینان آفریده‌های بزرگ‌تری هستند, و آنان 
مورچگان را لگدمال و پایمال می‌کنند هنگامی که بر 
آنها پای بگذارند. و چه بسا مورچه‌ها از خطر بگریزند 
طبق غریزه و نیروهائی که برأی بقای حیات در 
وجودشان به ودیعت نهاده شده است. ولی مورچه 
بفهمد که اين اشخاص سلیمان و لشکریان او هستند. 
معجزه است و فراتر از معهود و معروف مردمان است. 
و از زمره خارق العاده و معجزه‌ها در همچون اوضاع و 
احوالی بشمار است. 
0 
هم اینک به داستان سلیمان با هدهد و ملكة سبا 
می‌پردازيم. اين داستان به شش صحنه تقسیم می‌شود. 
در میان آنها فاصله‌ها و فضاهای هنری است که از 
صحنه‌هائی درک و فهم می‌شود که نشان داده می‌شوند. 
و زیبائی نمایش هنری را در داستان تکمیل می‌کنند. در 
لابلای داستان پیروهائی بر برخی از صحنه‌ها زده 
می‌شود که رهنمود درونی مرد از بیان داستان در سوره 
را در بر می‌گيرند. و درسهای عبرتی را محقق می‌کنند 


و پیاده می‌گردانند که به سیب آن درو س داستانها در 


قران مجید اورده می‌شوند. 
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از آنجا که سرآغاز سخن از سلیمان اشاره به جتّیان و 
آدمیان و پرندگان را در بر دارد. و به نعمت علم و 
دانش اشاره می‌رود. این داستان نقش هر یک از جنیان 
و آدمیان وپرندگان را در بر می‌گیرد. و نقش علم و 
دانش در اين داستان نیز برجسته و نمایان است. انگار 
دیباجه داستان اشاره‌ای به دارندگان نقش اصلی در 
داستان است... اين هم بخش هنری دقیقی و لطیفی در 
داستانهای ۳1۳ است. 

همچنین علامتها و نشانه‌های شخصیّت. و علامتها و 
نشانه‌های ممتاز شخصیتهای داستان کاملاً واضح و 
اشکار است. از جمله شخصیّت سلیمان. شخصیّت 
ملکه. شخصیّت هدهد, و شخصیّت اطرافیان ملکه. 
همچنین انقلابهای درونی و انفعالهای روحی این 
شخصیتها در صحنه‌ها و موقعیّتهای گوناگون داستان 
عرضه می‌گردند. 

0 

صحنةٌ نخستین با سان دیدن نظامی همگانی سلیمان و 
لشکریانش آغاز می‌گردد. این صحنه بعد از رسیدن 
آنان به درَةٌ مورچگان, و بعد از سخنان مورچه شروع 
می‌شود. سلیمان رو به پروردگار خود می‌کند و به شکر 


و دعاو توبه می‌پردازد: 


رز ماس 3 اه وه ۳ وق م ۶ هم گ 
(«و تفقد الطر فقال: مالی لا ازی ۱ هد؟ ام کان 
و م7 م س 7 

۳ ِ ۲ 2 0 تا 2 ٩‏ م م2 ام رش و ۳ 
من الغائبین؟ لاعذبنه عذابا شدیدا او لادحته او 


سلیمان از لشکر پرندگان سان دید و جویای حال آنها 
شد و گفت. چرا شانه به سر را نمی‌بینم؟ (آیا او در میان 
شما است و او را نمی‌بینم؟) يا اين که از جملة غائبان 
است؟ حتماً او را کیفر سختی خواهم داد و یااو را سر 
می‌برم (اگر گناهش بزرگ باشد). و پا این که باید برای 
من دلیل روشنی اظهار کند (که غیبت وی را موجه 
سازد). 

هان! هم اینک این سلیمان است که هم شاه و هم پیغمبر 

است. در میان کوکبه و دبدبهٌ بزرگ و سترگ خود است. 

هان! هم اینک سلیمان از پرندگان سان می‌بیند و آنها را 
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بازدید می‌کند. و او هدهد را نمی‌یابد! از اینجا متوجه 


می‌شویم که همچون هدهدی باید هدهد ویژه‌ای بوده. و 


در و سان دیدن و رژه رفتن» نوبت او باشد. او نباید 


هدهدی از میان هزاران یا میلیونها هدهدی باشد که در 
زمین پخش و پرا کنده‌اند. همچنین از جستجو و پرسش 
سلیمان از اين هدهد متوجه می‌شویم که سلیمان چه 
مقام ۳ و برازنده‌ای در بیداری و هوشیاری و 
ددرت همه اسب ریا ار ار عست 
سربازی از این جمع عظیم جیان و آدمیان و پرندگان 
غافل نگردیده است و بی‌خبر نمانده است. جمع عظیمی 
که اخر ایبول آنزشیده است و تشه ات نا 
پراکنده تغنوند او سر از خط فرمان نکشند, 
سلیمان جویای این هدهد می‌شود با گفتار والا و نرم و 
فراگیری: . ر ۱ 

ما لا ری امدهد؟ آم ان من الْغائبین؟ 6. 

ی او اسر 

او را نمی‌بینم؟) یا اين که از جملة غائبان است؟. 
روشن 9 هدهد غائب است. همگان هم از سوّال 
شاه دربارة او متوجه می‌شوند که بدون اجازه غیبت 
کرده است! در این صورت باید دوراندیشی کرد. تا 
هرج و مرج روی ندهد. چه بعداز سوال شاه بدین شکل 
و بدین نحو, غیبت او پنهان و نهان از دیگران نمی‌ماند. 
اگر دوراندیشی نشود سابقةٌ بدی برای بقیّهُ سپاهیان 
خواهد شد. بدین خاطر می‌بينيم که سلیمان, شاه 
دوران‌دیش, به تسهدید سرباز غائب و خلافکار 
می‌پردازد: ۱ ۱۳۳۳ 

«(لَعَذبهُ عذابا قدیدا رصن . 

حتما او را کیفر سختی خواهم داد. و یا او راسرمی برم 

(اگر گناهش بزرگ باشد). 
سلیمان شاه ستمگر زورمداری در زمين نیست. بلکه او 
پیغمبری است. او که هنوز حجت و دلیل هدهد غائب را 


نشنیده است. پس باید در بارهٌ او پیش از شنیدن سخن 


او و روشن شدن عذر او داوری نهائی را انجام ندهد ... 


از اینجا نشانة پیغمبر دادگر پیدا و هویدا می‌اید: 
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( ی ی بسْلطان مُبین 6. 
و یا این که باید برای من دلیل روشنی اظهار کند (که 
غیبت وی را موجه سازد). 
یعنی باید حجّت و دلیل قوی داشته باشد که عذر او را 
روشن سازد. و کیفر را از او به دور دارد. 
پرده بر این صحنهٌ نخستین داستان فرو می‌افتد. يا شاید 
هنوز این صحنه به پایان خود نرسیده است و هدهد 
حاضر می‌شود. خبر عظیمی با خود آورده است. یا بهتر 
است بگوئیم حادثهٌ ناگهانی بزرگی برای سلیمان, و 
پرای تن را بر پرده 
واژگان می‌بینیم. ۲۳۹ 
(فکت غر 0 
جک سا 


۳ 
ی 
۶ عٍ مب موم 
۶ ۳7 


.نی وجدت امُرَ 
یت من کل تنم و ها عزش عضب وجدلا جدتها 
مها کر ی من تلم و 
آلشیطان ن آغیاطم دهم عن آلسشبیل. فهم لا 
ع ل ۶ 


3 ۳ 


۱ 
رم ای ۱۳۳ 
چیزی آگاهی یافته‌ام که تو از آن آگاه نیستی. من برای 
تو از سرزمین سبا یک خبر قطعی و مورد اعتماد 
آورده‌ام. من دیدم که زنی بر آنان حکومت می‌کند. و 
همه چیز (لازم برای زندگی) بدو داده شده است» و 
تخت بزرگی دارد (و در بار بسیار مجللی).من او را و 
قوم او را دیدم که به جای خدا برای خورشید سجده 
می‌برند» و آهریمن اعمالشان را در نظرشان آراسته 
ات تاد رای اه ارات اه دزن وماست. اسان 
(به خدا و یکتاپرستی) راهیاب نمی‌گردند. (آنان را از 
رباع فزاو عقوت اه 
نبرند که نهانیهای آسمانها و زمین را بیرون می‌دهد و 
می‌داند آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را که آشکار 
ره زر هت کت هب یی شراشن عفن 
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باید جز او را بپرستند؟!) 
هدهد دوراندیشی و سختگیری شاه را صی‌داند. این 
است که سخن خود را با حادثه ناگهانی می‌آغازد تا 
غیبت او را فرو پوشاند. از خبر بقینی و مورد اعتمادی 
صحبت می‌کند که از سرزمین سبا باخود آورده است- 
مملکت سبا در جنوب جزیرةالعرب و جزو یمن است - 
هدهد بیان داشت که او دیده است زنی بر اهالی آن‌جا 
حکومت ومی‌کند 3 فرمان می‌راند. 

و أوتیث من کل مَیٍْ ». 

و | ) بدوداده شده است. 
این بخش از آیه . بیانگر عظمت مملکت و ثشروت 
فراوان آن و وجود وسائل زیاد تمذن و قدرت و کللا 
است. 

(و ما عزش ن عظمم ‌. 

و تخت بزرگی دارد (و دربار بسیار مجللی) 
این بند هم بیانگر تخت بزرگ و سترگ فرمانرواشی 
است. و دلالت بر ثروت و رفاه و بالا بودن سطح 
صنعت دارد. هدهد ادامه داد و گفت که ملکه و قوم او 
را دیده است که: 

«یسجدون لس من ذون ال ۲ 

من او و قوم او را دیدم که بجای خدابرای خورشید 

سجده می‌برند. 
در اینجا علّت گمراهی مردمان را بیان می‌دارد و 
می‌گوید: اهریمن اعمالشان را در نظرشان آراسته است. 
وانان را گمراه کرده است. این است که ایشان به عبادت 
و پرستش خدا راهیاب نمی‌گردند. 

(الّذی خرج اب ق‌ ناوات الأرّض . 

خدائی که نهانیهای آسمانها و زمین را بیرون می‌دهد(و 

بر غیب آسمانها و زمین مطْم است). 
«الخبّء: نهان. پوشیده» مراد نهان و پوشیده است چه 
باران آسمان و گیاه زمین باشد. و چه اسرار و رازهای 
آسمانها و زمین. کنایه از هر چیز نسهان وپوشیده در 
فراسوی پرد؛ غیب موجود ور کشخ : فراخ هستی است. 


(و یرما طفون و ما تعلُون >. 
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و می‌داند آنچه را پنهان می‌دارید و آنچه را که آشکار 

می‌سازید. 
این هم مقابل چیزهای نهان و پنهان در آسمانها و زمین 
است. صنعت تقابل میان پنهان و نهان آسمانها و زمین, 
یعنی جهان بیرون. و میان پنهان و نهان در زوایا و 
لابلای نفس انسان, یعنی جهان درون است. خدا آگاه 
است از آنچه پدیدار و آشکار شود. و یا پنهان و نهان 
گردد. 
هدهد تا اين لحظه در جایگاه متّهم ایستاده است. متّهم 
به گناهی که سلیمان هنوز در باره‌اش حکم صادر نکرده 
است. هدهد در پایان خبری که روایت می‌کند. به 
خداوند اشاره می‌کند. خداوندی که شاه بس توانا و 
قذر کتتن است-خداه ندگان هعکان است:دارای غرنن 
عظیم و تخت سلطنت کائنات است. عرش و تختی که 
عرشها و تختهای انسان با آن مقایسه نمی‌گردد و قابل 
شحف خست آیق آشازنتتان غاظر انست که شاه از 
عظمت بشری خود در مقابل این عظمت الهی بکاهد و 
فروکش کند: 

( لا رل اهر رَبْ لش العظم 6. 

جز خدا که صاحب ۱۳ 

کائنات) است. معبودی نیست. 
هدهد دل سلیمان را با این اشارهٌ نهان می‌پساید. بدأن 
هنگام که از کار ملکه و قوم او صحبت می‌نماید! 
خویشتن را در برابر هدهد عجیبی می‌يابیم. هدهدی که 
دارای درک و فهم و ذکاوت و هوشیاری و ایمان است. 
در بیان خبر وارسته است. آگاهانه به سرشت موقعیّت 
خود اشاره می‌کند. هوشیارانه گوشه می‌زند و 
خردمندانه اشاره می‌کند... او می‌داند که اين خانم ملکه 
است. و آن مردمان رعیّت و زیردست هستند. می‌فهمد 
که سجده بردن جز برای خدائی نسزد که نهانیهای 
آسمانها و زمین را بیرون می‌دهد. و بر غیبت آسمانها و 
زمین مطلع است. و او صاحب عرش عظیم و دارای 
فرمانروائی بر کائنات است ... هدهدها که اینها را 
نمی‌دانند. بلکه این هدهد شانه بسر خاصّی است و بدو 
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اين درک و فهم خاص داده شده است به عنوان خارق 
العاده‌ای که مخالف و ناهماهنگ باکارهای معهود و 
از برای مردمان است. 
سلیمان در تتصدیق او یا در تکذیب او شتاب روا 
نمی‌دارد. خبر عظیمی را هم سبک و ناچیز نمی‌شمارد 
که هدهد با خود آورده است و به نقل آن پرداخته است. 
بلکه به امتحان می‌پردازد تا از صحّت آن خاطر جمع 
شتو در وز اه راستا ستان تتیغفیر دادگری روشاه 
دوراندیشی عمل مي‌کند: 
(قال: عتظر | صدفت أ نت من الکازیین 
مب بکنا هذا للم بل عنم قانظو 
ماذ یرجعون 5 
(سلیمان به هدهد) گفت: تحقیق می‌کنیم تا بيینیم راست 
گفته‌ای یا از زمره دروغگویان بوده‌ای. اين نامه مرا ببر 
و آن را به سویشان بینداز و سپس از ایشان دور شو و 
در کناری بایست و بنگر که به یکدیگر چه می‌گویند و 
واکنش آتان چه خواهد بود. 
در این موقعیّت مفهوم و محتوای نامه اعلان نمی‌گردد. 
مضمون و محتوای نامه بسان خود نامه سربسته 
می‌ماند. تا بدان گاه که در آنجا باز می‌گردد و خوانده 
می‌شود. و رخداد ناگهانی هنری. در وقت مناسب خود 
عرضه می‌گردد! 
پرده بر این صحنه فرو می‌افتد. تا وقتی به کنار رود که 
یو توا تا تست بدین 


کار بزرگ به رایزنی مي‌نشیند ۲ 
(فالث: ی نآ ین کرم. انه من 
یمان ول بائم و لو 

ون مین . 


(بلقیس) گفت: ای سران قوم! نامه محترمی به سویم 
انداخته شده است. این نامه از سوی سلیمان آمده 
است. و (سرآغازن) آن چنین است: به نام خداوند 
بخشندهٌ مهربان. برای این (نامه را فرستاده‌ام) تا 
برتری جوئی در برابر من نکنید» و تسلیم شده به سوی 


من آئید. 
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ملکه بدیشان خبر می‌دهد که نامه‌ای به سویش انداخته 
شده است. از اینجا ترجیح می‌دهیم که بگوئیم ملکه 
نمی‌دانسته است که چه کسی نامه را به سویش انداخته 
است. و چگونه آن را انداخته است. اگر می‌دانست که 
هدهد آن را انداخته است - همان گونه که تفسیرها 
می‌گویند - این چیز شگفت را بیان می‌داشت. چیز 
شگفتی که هر روز اتفاق نمی‌افتد. ولیکن او آن را به 
شکل مجهول و به گونة نامشخص بیان داشته است. این 
هم باعث می‌گردد که ما ترجیح دهیم که ملکه ندانسته 
است چگونه نامه انداخته شده است و چه کسی آن را 
انداخته است. 

ملکه این نامه را با واه «کریم: محترم. ارزشمند» 
توصیف می‌کند. اين احترام و ارزش نامه چه بسا از 
مهر يا شکل نامه بر دلش گذشته است. يا از محتوای 
نامه‌ای متوجه شده است که به سران خود اعلان داشته 


+ 


انتت: 
ین شلیمان.وَه پم اه لخن رح 
تلو عل و تون مین . 
اين نامه از سوی سلیمان آن است و (سرآغاز) آن 
چنین است: به نام خداوند بخشندهٌ مهربان. برای آن 
(نامه را فرستاده‌ام) تا برتری چوئی در برابر من نکنید. 
و تسلیم شده به سوی من آئید. 

ملکه خدا را نمی‌پرستید. ولیکن آوازهٌ سلیمان در این 

ناحیه پیچیده بود. و زبان نامه‌ای که قرآن آن را نقل 

می‌کند آمرانه و دوراندیشانه و قاطعانه است. بدین 
کار توصیفی اشارت دارد که ملکه آن را اعلان داشته 

است. 

محتوای نامه بسیار ساده و نیرومند است. به نام 

خداوند بخشنده مهربان آغاز گردیده است, و در آن 

یک کار خواسته شده است: خود داد فنستتده ان 
بزرگتر نگیرند و از او نافرمانی نکنند و به سوی او 
بیایند و تسلیم خدائی گردند که سلیمان به نام او ایشان 

را مخاطب قرار می‌دهد. 


ملکه مضمون ومحتوای نامه را ببه سران قوم و 
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فوبار بان عوف زشانل. ان گاه‌ شقن را اعتار کرو و از 
ايشان مشورت و رایزنی خواست. بدانان اعلام کرد که 
بدون همچون رایزنی و مشورتی, و بدون رضایت 
وموافقت ایشان. خود سرانه تتصمیم نمی‌گیرد و هیچ 
گونه اقدامی نمی‌کند: ۲ 


س 


(فاث: یا یال شون نی آفري اکن قاطقة 
آ مرأحی تنهپدون 6. 


(بلقیس) رو به اعضای مجلس شوری کرد و )گفت: ای 
بزرگان و صاحبنظران رأّی خود را در این کار مهم 
برای من ابراز دارید که من هیچ کار مهمّی را بدون 
حون وانظرتضما انمام نذادهام: 
در این کار نشانة ملک فرزانه جلوه‌گر می‌آید. از 
نخستین لحظه پیدا است متأثر از نامه‌ای گردیده است 
که به سوی او انداخته شده است بدون این که بفهمد چه 
کسی آن را انداخته است و چگونه انداخته شده است. 
در اين نامه دوراندیشی و والائی جلوه‌گر است. ملکه 
این تأثیر را به دل و درون درباریان واشراف قوم خود 
می‌اندازد. از همان لحظه که نامه را «کريم یعنی محترم 
و ارزشمند» توصیف و تعریف می‌کند. پیدا است که 
ملکه نمی‌خواهد به مقاومت و خصومت بپردازد. ولیکن 
این امر را آشکار و بی‌پرده نمی‌گوید. بلکه با ذکر آن 
وصف و مدح. برای عدم مقاومت و خصومت مقدمه 
چینی می‌کند.آن گاه به دنبال مقدمه چینی و طلب 
مشورت و رایزنی» رأی و نظرشان را جویا می‌شود. 
جنان که عادت و خوی درباریان اننت: آنان آمادگی کار 
و کارزار را دارند. ولیکن رأی و نظر را به ملکه حواله 
مي‌دارند: ۶ و ور مه ره و 
قالوا: خن ولو ز رو و اولو باس شدید. و الامر 
ایک فانظری ماذا مرن ۳ 
ی ما قدرت و قوّت داریم و در جنگ تند 
و سرسخت می‌باشیم. فرمان فرمان تو است. بنگر که 
چه فرمان می‌دهی. 
در ابنجا شخصیّت 
پدیدار می‌آید. زنی است که جنگها و ویرانیها را 


«زن» از فراسوی شخصیّت ملکه 
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دوست نمی‌دارد. در اینجا اسلحة نیرنگ و نرمش را به 

کار می‌برد. پیش از اين که اسلحهٌ قدرت و قوت و 

خشنونت را به کار بیرد: ۱ 
(قالت ن الْلوک لذ اور سا 
جَعَلوا أع رف له و گذیک یفعلون. و ی 
سل الم دی فناظرة ی یرجم الْْسَُونَ! 4. 
گفت: پادشاهان هنگامی که وارد منطقة آبادی شوند. 
آن را به تباهی و ویرانی می‌کشانند و عزیزان آنجا را 
پست می‌گردانند. اصلاً پنوسته شاهان چنین می‌کنند. 
من (برای صلح و ساز و جلوگیری از خرابیها و 
خونریزیهاء هیئتی را) به پیش آنان می‌فرستم همراه با 
تحفه‌ای تا ببینم چه خبری با خود می‌آورند (تا براپر آن 
عمل کنیم). 

ملکه می‌داند سرشت 

شهر بزرگی می‌شوند. در آنجا فساد و تباهی پخش 

می‌کنند. و آبرو و کرامت و شرافت را بر باد می‌دهند. 


شاهان جنین است هر وقت وارد 


وبا مقدسات آنچه نشاید می‌کنند. و نیروهای مدافم 
آنجا را درهم می‌شکنند. و مقدّم بر همه اينها بزر ن و 
رسای آنجا را در هم می‌کوبند. و ایشان راخوار و 
پست می‌گردانند. چون آنان عناصر مقاومت و مبارزه 
بوده‌اند. اینها کار همیشگی شاهان است و شاهان چنین 
کنند چون می‌بایست کار. 

هدیّه و تحفه دلها را نرم می‌گرداند. و موذت و محبّت 
را اعلان می‌دارد. و چه بسا در دفع قتال و جدال 
سودمند می‌افتد. اين هم تجربه و آزفوتی شنت کت 
سلیمان آن را پذیرفت این کار جهان است. و در این 
صورت وسائل جهان سودمند می‌افتد. ولی اگر 
نپذیرفت در این صورت این کار عقیده است. و ثروت 
و دارائی آن را بر نمی‌گرداند, و هیچ گونه کالائی از 
کالاهای اين زمین به دفع آن نمی‌کوشد. 

پرده بر صحنه انداخته می‌شود. تا دیگر باره کنار رود و 
به ناگاه صحنهٌ فرستادگان ملکه و هدیّه و تحفة همراه 
ایشان در پیشگاه سلیمان دیده شود. سلیمان روی 


آوردن ایشان به خریدن او با مال جهان را مورد تاخت 





و تاز قرار می‌دهد. یا بازگرداندن او را از دعوت ایشان 
به اسلام که تسلیم فرمان شودان شتدنشان است:< 
نکوهیده می‌شمارد و با قدرت و قوّت و پافشارانه 
تهد بدشان می‌کندو آشکارا واپسین تصمیم خود را 
درباره ایشان ِ می‌داردزر 
ت_ كٍِ__ دون ال ؟ فا آنان ال 
ناگم بل نکم تفرخون. ٍزجع 
رت وه ول بو تخر 
منیا َو هه صاغژون ». 
هنگامی که (رئیس و گوینده فرستادگان) به پیش 
سلیمان رسید (و هدیّه را تقدیم داشت سلیمان 
شاکر اه ) کقتژمی خوافیه مرا او تفاظ داراخ واموال 
کمک کنید (و با آن فریبم دهید؟!) چیزهائی را که خدا به 


۳ 


من عطاء فرموده است بسی ارزشمند و بهتر از 
چیرهائی است که خدا به شما داده است. (و من نیازی 
بدین آموال ندارم). بلکه این شمائید که (نیازمند داراشی 
و اموال هستید و ) به هدیّةٌ خود شادمان و خوشحالید. 
(زیرا شما تنها به بودن اين دنیا معتقدید و سخت به 
وسائل زندگی و رفاه آن دل بسته‌اید. ولی ما بدین 
جهان و آن جهان باور داریم. و اینجا را پلی برای 
رسیدن به سعادت آنجا می‌دانیم). به سوی ایشان 
بازگرد (و بدیشان بگو که) ما با لشکرهائی به سراغ 
آنان می‌آئیم که قدرت مقابلة با آنها را نداشته باشند. و 
ایشان را از آن (شهر و دیار سبا) به گونة خوار و زار 
در عین حقارت بیرون می‌رانیم. 
در پاسخ به ملکه, اموال به تمسخر گرفته می‌شود. و 
تکیه بر دارائی در غیر جولانگاه خود زشت شمرده 
می‌شود. اینجا جولانگاه عقیده و دعوت است» پس 
جولانگاه داراتی تست 
(مدوتن مال؟ 4. 
آیا می‌خواهید مرا از لحاظ دارائی و اموال کمک کنید (و 
با آن فریبم دهید؟!). 
آیا به من پیشنهاد این کالای ناچیز و بی ارزش را 
می‌دهید؟ 








( فا آثان للع آناکن». 
۱[ 
ا وی مین ان قافن است هخا تسا داده 
است. 
بسن وارافی ین اشرالر زان ات گس بت[ 
چیزهانی است که شما دارید. او به من چیزی را عطا 
فرموده است که از هر نوع دارائی و اموالی بهتر است: 
علم و دانش و نبوّت و رسالت به من داده است. و 
جنیان و پرندگان را به تسخیر من درآورده است. دیگر 
دارائی و اموالی در زمین باقی نمانده است که مرا 
شادی بخشد و بر شادمانیم بیفزاید. 
«بل ن نتم مد یتکم تفرحُون ‌. 
بلکه این شمائید که (نیاز‌مند دارائی و اموال هستید و) 
به هدیَهُ خود شادمان و خوشحالید. 
شمائید که از اين نوع ارزشهای ناچیزی که برای اهالی 
زمین مهم است شادمان می‌گردید. ایسن نوع ارزشها 
برای کسانی مهم جلوه‌گر می‌آید که با خدا تماس 
نمی‌گیرند و ارتباط پیدا نمی‌کنند. و هدیّه‌ها و تحفه‌های 
او را دریافت نمی‌دارند! 
به دنبال این زشت و ناپسند شمردن, بیم و تهدید فرا 
ی 
(زجع یم > 
به سوی ایشان باز‌گرد. 
هدیه و تحفهٌ ایشان را به خودشان برگردان. در انتظار 
سرنوشت حول کت و فرجام خطرناکی باشید: 
یم نود لا قبل مها ». 
۹ 
آنها را نداشته باشند. 
لشکرهائی است که در هیچ جائی به زیر فرمان انسان 
درنیامده‌اند.ملکه را توان مقابله, و قوم او را توان 


مبارزه با انان نیست: 


و 5 م9 و ۶ 


۰ 2 ۳ ) ۰ - 
(لنْخرجم منها وه صاغژون ). 
و ایشان را از آن (شهر و دیار سبا) به گونة خوار و زار 


در عین حقارت بیرون می‌رانیم. 
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رانده و شکست خورده بیرونشان می‌رانیم. 
پرده فرو می‌افتد بر این صحنهٌ خشن. و فرستادگان 
برمی‌گردند. روند قرآنی به ترک ایشان می‌گوید و یک 
کلمه هم بدانان اشاره نمی‌نماید. انگار کار از کار گذشته 
است و همه چیز به پایان آمده است. و سخنی در این 
راستا سای نمانده است. 
سپس سلیمان ثٍ می‌داند که اين پاسخ و برگردانسدن 
هدایا کار را با ملکه‌ای یکسره خواهد کرد که سر جنگ 
ندارد و دشمنانگی را تمی‌خواهد. همان گونه که از 
توب عراند او ون اناد با تایه متس مان متا 
است. چرا که ملکه آن نامه را با ارسال هدیّه پاسخ 
می‌گوید. و رضای خاطر سلیمان را می‌جوید! چنین 
پیدا است که ملکه دعوت سلیمان را می‌پذیرد. يا دست 
کم آن را مورد تا نا نا گنز قرار می‌دهد... چنین هم 
5 
ولی روند قرآأنی بیان نمی‌کند فرستادگان چگونه 
برگشتند. و به ملکه چه جیز گفتند. و ملکه بعد از آن چه 
تصمیمی گرفت. بلکه فاصله‌ای را خالی می‌گذارد و 
بعدها متوجّه می‌شویم که سلکه به سوی سلیمان 
می‌آید. سلیمان هم از آمدن او اطْلاع پیدا می‌کند. و با 
سپاهیان خود درباه حاضر آوردن تخت سلطنت ملکه 
تختی که ملکه از خود برجای گذاشته 
است. و در کشورش محفوظ و مصون نگاهبانانی بر آن 
گماشته است: ۱ 
(قال: یا هل یک تین بغزشها قَبل آن 
نشف ری ناکم 


صحبت می‌کند. تب 


آن یر ند ایک رک ۴ 

(سلیمان خطاب به حاضران) گفت: ای بزرگان! کدام 
یک از شما می‌تواند تخت او را پیش من حاضر آورد. 
قبل از آن که آنان نزد من بیایند و تسلیم شوند (تا بدین 
وسیله با قدرت شگرفی رویاروی گردند و دعوت ما را 
بپذیرند). عفریتی از جنیان گفت: من آن را برای تو 
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حاضر می‌آورم پیش از این که (مجلس به پایان برسد 

و) تو از جای خود برخیزی. و من بر آن توانا و امین 

هستم. کسی که علم و دانشی از کتاب داشت گفت: من 

تخت (بلقیس) را پیش از آن که چشم برهم زنی, نزد تو 

خواهم آورد!. ۱ 
نظر تو چیست؟ باید مراد سلیمان - عَلیّه آلسُلام - از 
حاضر آوردن تخت ملکه پیش از اين که او بياید و با 
قوم خود تسلیم شود چه باشد؟ به نظر ما مراد سلیمان 
نشان دادن نیروی خارق‌العاده‌ای است که موید سلیمان 
باشد و برساند که او کیست. و اين امسر در دل ملکه 
تأثیر بگذارد و او را به ایمان آوردن به یزدان وادارد. و 
به دعوت الهی اعتراف کند و آن را بپذیرد. 
عفریتی از جتّیان حاضر می‌شود تخت ملکه را برای 
سلیمان بیاورد پیش از آن که جلسه او به پایان برسد و 
حاضران در مجلس پراکنده شوند. آن گونه که روایت 
شده است سلیمان از صبح تا ظهر برای قضاوت و 
داوری می‌نشسته است. چنین به نظر می‌رسد که 
سلیمان این مذت را طولانی می‌بیند و آن را مای تأخیر 
در کار می‌داند. نا گهان: 

ای عنده عم من الکثاب 4. 

کسی که علم و دانشی از کتاب داشت. 
بدو می‌گوید حاضر است آن را در چشم به هم زدنی به 
پیش او بیاورد. نام این شخص و اسم کتابی که علم و 
دانشی از آن فراگرفته است. گفته نمی‌شود. تنها چنین 
می‌فهمیم که همچون کسی مرد مومنی است و با خدا در 
تماس و پیوند است و رازی و رمزی از سوی خدا بدو 
عطاء گردیده است و به کمک آن از نیروی سترگ 
یزدان مدد می‌طلبد و همچون کاری را می‌کند. نیروی 
سترگی که موانع و مسافات نمی‌شناسد و حدود و ثغور 
ندارد.این کار از جملهٌ کارهائی است که از کسانی که با 
خدا در تماس و پیوندند گاه گاهی دیده می‌شود, و نه 
راز و رمز این کارها و نه علّت و سبب آنها کشف 


نگردیده است و دانسته نشده است. زیرا این کارها 
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فراتر از کارهائی است که انسانها در زندگانی عادی 
خود بدانها خوی گرفته‌اند و آشنائی پیدا کرده‌اند. اين 
سخن واپسین سخنی است که گفته می‌شود و در داثرة 
امن وامانی قرار دارد و از آن بیرون نمی‌رود و به 
ات افتانه‌ها ز خاقهها بای کی گز زد 
برخی از مفّران دنب این فرمود یزدان را گرفته‌اند و 
آن را کش داده‌اند: 

ده علم من الکثاب 6. 

کسی که علم و دانشی از کتاب داشت. 
یکی می‌گوید: این کتاب تورات است. دیگری 
می‌گو ید: آن شخص از اسم اعظم خدا آگاه بوده است. و 
آن دیگر چیزی جدای از این و از آن می‌گوید. و آن را 
که خبر شد خبری باز نیامد! اما در آن چیزهائی که 
گفته‌اند تفسیری و تعلیلی نیست که دل از آن بیاساید و 
زه تصییای ین تباید کار از قبه آیتها ساویتر اسکا 
وقتی که با دوربین واقعیّت بدان بنگریم. در این جهان 
چه راه‌ها و رمزهای فراوانی است که ما از آنها چیزی 
نمی‌دانیم و در برابرشان سرگشته و حیرانیم! در این 
جهان چه نیروهای فراوانی است که ما نمی‌تواننیم از 
آنها استفاده بکنیم و آنها را به کار گیریم؟ 
اصلاً در ذات انسان چه رازها و رمزهای فراوانی است 
که از آنها بی‌خبریم و بدانها پی‌نمی‌بریم! ولی وقتی که 
خدا می‌خواهد کسی را به یکی از اين رازها و رمزها و 
نیروها و توانها رهنمودمی‌کند. کار به صورت کار 
خارق العاده‌ای انجام می‌پذیرد و به گونه‌ای رخ می‌دهد 
که در زندگی معمولی افراد همچون چیزی نیست. بلی 
گاهی کاری با اجازهٌ خداوند باری و با تدبیر و تسخیر 
او صورت می‌گیرد. به گونه‌ای که اگر خدا نمی‌خواست 
بر دست فلان فردی صورت بپذیرد. او خودسرانه توان 
انجام آن را ندارد. 
آن کسی که علم و دانشی از کتاب داشته است. به سبب 
علم و دانشی که بدو عطاء گردیده است شخصیتی پیدا 
کرده است که توانسته است با برخی از رازها و رمزها و 


سوره نمل آیات ۱۵-۴۴ 
جزء نوزدهم 

نیروهای هستی پیوند و آشنائی پیدا بکند. نیروهائی که 
همجون کار خارق العاده‌ای را با دست او انجام داده‌اند 
و به پایان برده‌اند. چون آن کسی که علم و دانشی از 
کتاب داشته 
که او را آمادهٌ دریافت و به کار بردن چیزی کرده است 
که خدا از میان نیروها و رازها و رمزها بدو عطاء 


است. دلش به گونه‌ای به خدا رسیده است 


فرموده است. 
برخی از مفسّران گفته‌اند که این شخص خود 
سلیمان مات بوده است. ولی ما معتقدیم که شخص 
دیگری بوده است. چون اگر آن شخص خود سلیمان بود 
روند قرآنی نام او را می‌برد. و آن را پنهان نمی‌کرد. در 
حالی که داستان دربار؛ٌ او است. اصلاً علّتی برای پنهان 
کردن نام او در اين موقعیّت شگفت و زیبا در میان 
نیست. برخی دیگر از مفسران گفته‌اند نام این شخص 
آصف این برخیا بوده است .... اینان نیز بر این گفته 
دلیلی در دست ندارند. ۱ 
فلا ره مشتقر| مُستقر عنده قال: :هدا من فضل ری 
لیترز اشامن شکر تا بخ 
تیه و من کفر قٍن ري عن کر ‌. 
هنگامی که سلیمان تخت را پیش خود آماده دید, گفت: 
این از فضل و لطف پروردگار من است. (اين همه قدرت 
و نعمت به من عطاء فرموده است) تا مرا بیازماید که آیا 
شکر (نعمت) او را بجای می‌آورم یا ناسپاسی می‌کنم. 
هر کس که سپاسگزاری کند پروردگار من بی‌نیاز (از 
سپاس او و ) صاحب کرم است (و سفرةٌ کريمانة انعام 
خود را از شکرگزار وناشکر قطع نمی‌کند). 
این حادثه ناگهانی, دل سلیمان با را پسود. سلیمان از 
این که یزدان جهان مطالب و مقاصد او را بدین شکل 
معجزه آسا برآورده می‌کند به هراس افتاد. و دانست که 
اعطاء نعمت - بدین شکل - آزمایش بزرگ و 
خوفناکی است و نیاز به بیداری و هوشیاری سلیمان 
دارد تا در اين امتحان موفق شود و از آن سرافرازانه 
بگذرد و آن را پشت سر نهد. در این امتحان. سلیمان به 
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یاری خدا نیاز دارد تا بر آن تواناگردد و در آن موفق 
لطف و فضل 
دهنده نعمت دارد. تا خدا این احساس را از او ببیند و 
رعایت و حمایت از او را برعهده خود گیرد. خدا از 
شکر و سپاس شکرگزاران و سپاسگزاران بی‌نیاز است. 
هر کس شکر و سپاس او را بگوید. به سود خود شکر و 
سپاس او را می‌گوید. و از خدا افزایش نعمت دریافت 
می‌دارد. و خدا او را در امتحان یاری می‌دهد. و توفیق 
را رفیق راه او می‌سازد. هر کسی هم کفران نعمت کند و 
تاشکری نماید. خدا «غنی» و بی نیاز از شکر او است. 
و خدا «کریم» و صاحب کرم است و از روی فضل و 
ید یز قاری جدیی رای انح 
شکر بر.عطام. 


شود. او نیاز به شناخت نعمت و آگاهی از 


خداء و همه چیز را از خدا دانستن نه از خود شمردن, و 
پس از پی بردن به امتحانی که در پشت سر نعمت 
است. سلیمان به تهیَةُ چیزهائی می‌پردازد که ملکه 
را ناگهانی به قدرت یزدانی رویاروی سازد. ملکه‌ای 
که فر چه زودتر از راه می‌رسد: 

(فال: کرو ها عزشها دی أم تکون من 

لین لا دون ». 

(سلیمان ) گفت: تخت او را (با تغییرات محل برخی از 

زینت آلات و رنگ و روغن ظاهری) ناشناخته کنید. تا 

ببینیم متوجّه می‌شود (که تخت او است) یا جزو کسانی 

خواهد بود که پی نمی‌برند (که این خود آن تخت است). 
آثار مشخصة تخت را تغییر دهید. تا ببينيم هوشیاری و 
زرنگی او بعد از اين تغییر هم بدان پی می‌برد. یا این 
که کار بر او مشتبه می‌شود و پس از اين تغییر بدان پی 
نمی برد. 
چه بسا این کار آزمونی از طرف سلیمان باشد و با آن 
هوشیاری و عملکرد ملکه را بیازماید. و در آن هنگام 
که ناگهانی با تخت خود رویاروی می‌شود... آن گاه 
ناگهانی صحنهٌ وقت حضور ملکه پدیدار و نمودار 
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می‌گردد: 
لب جاعث قیل: آهکذا عوشک؟ فائث: کته 
هو >. 
هنگامی که او بدانجا رسید (و تخت خود را با وجود آن 
قه سستاقت و فرهاعنسسته ی خحافظارن کناخ ساطفت؛ 
مشاهده کرد و بدان خیره شد. از سوی یکی از 
همراهان بدو) گفته شد: آیا تخت تو اين گونه نیست (و 
این همان تخت نیست؟) گفت : انگار این همان است!. 
رویارویی با کار شگفت و شرگن است. هرگز چنین 
کاری بر دل ملکه نمی‌گذشته است. تخت او که در 
مملکت خودش است. و قفلها بر درهای اطاقها زده شده 
است و نگهبانان ویژه مراقب و مواظب آن هستند. 
چگونه تخت او به بیت‌المقذس مقر حکومت سلیمان 
رسیده است؟ تخت او کجا و اینجا کجا؛! چگونه آورده 
شده است؟ چه کسی آن را آورده است؟ 
ولی این تخت. تخت او است. هر چند که تغییراتی در 
آن داده‌اند و ناشناخته‌اش کرده‌اند! 
چه می‌گوئی ؟! آیا ملکه آن را نفی می‌کند و می‌گوید: 
این تخت را با همان علائم و نقوش و طرح ساخته‌اند؟ 
یا می‌گوئی که ملکه می‌گوید که اين تخت ساخته شده 
است. و همان علائم و نشانه‌ها را در آن می‌بینم؟ امّا او 
پاسخ هوشیارانه و خردمندانه‌ای می‌دهد: 
(قالث: کته هر ». 
گفت: انگار این همان است!. 
ملکه نه نفی می‌کند که اين تخت او باشد, و نه تصدیق 
می‌کند که بلی همان است. اين هم دال بر هوشیاری و 
خردمندی او در رویاروئی با کارهای شگفت است. 
در اینجا در روند قرآنی خلاً و فاصله‌ای است. انگار به 
ملکه خبر از رویاروئی با حادئهٌ شگفت ناگهانی داده 
شده است. این است که گفته است: او آمادگی تسلیم 
شدن و فرمانبرداری بوده‌است که پس از برگرداندن 
هدیه از سوی سلیمان. تصمیم آمدن به پیش سلیمان را 
گرفته است. 





چم فی‌ظلال القرآن 
ٍِِ جلد چهارم 
و آوتیئا العلم من قبلها وکنا مُشلمین ۰ 

پیش از اين (معجزه) هم (با مشاهدهٌ کار هدهد و شنیدن 

چیزهائی از قاصدان خود. از حقانیّت سلیمان) آگاهی 

یافته و از زمره منقادان و تسلیم شدگان بوده‌ایم (و 

چندان نیازی به این معجزهْ جدید نبود). 
آن گاه روند قرآنی به بیان چیزی می‌پردازد که مانع 
گردیده است که ملکه پیش از رسیدن نامه سلیمان به او 
به خدا ایمان بیاورد و تسلیم فرمان یزدان یگانه بشود. 
علّت عدم ایمان و تسلیم یزدان یگانه شدن ملکه این 
بوده‌است که او در میان مردمان کافری زائشیده است و 
پرورش یافته است. و عبادت آفریده‌ای از آفریده‌های 
خدااو را از عبادت خدا بازداشته است که خورشید 
است. همان گونه که در سرآغاز داستان آمده است: 

و صذها هاکائث نید من ذون الّه. لا کات 

من وم کافرین »۰ 

۲ تلتیو دهاز که بسجای خدا می‌پرستید» او را (از 

پرستش خدا) بازداشته بود. او هم از زمره قوم کافر 

حود بود. 
سلیمان ثٍ برای ملکه رویاروئی با حادثة شگفت 
ناگهانی دیگری را ترتیب داده بود. روند قرآنی از آن 
هنوز چیزی نگفته است و بسان حادثة شگفت ناگهانی 
نخستین از آن پیش از رسیدن ملکه سخن نگفته است. 
این هم روش و شیوهٌ دیگری در طرز اداء ترآانی در 


قصه و داستان است. و جدای از روش و شیوه نخستین 


ت۱۱ 
): و و مد و 
فین ا: آذخلی رح لب ره حسبه مضه و 


۵ ارچ ی ۳ م۵ ۳ پر 
کشفث عَن ساقها! فال: اه صرح رد من قواریر! 


۵ نی مه 6 آ ِ 
قاث : رب انی ظْلمت نفسی و اسْلمّت مَع سلیّمان 
ل و 2 ۲ ۱ 

لله رب الغالین >. 

(بعد از مشاهده تخت خود) بدو گفته شد: داخل کاخ 


۱ (عظیم سلیمان) شو. هنگامی که (صحنهٌ شیشه‌ای) آن 





۱- مراجعه شود به کتاب :«(التصویر الفنی گم القرآن» فصل: القصه فی 
القرآن. 
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را دید. گمان برد که آب عمیقی است (چرا که ماهیها در 
اش تا ی کر فش سای اقا خو و رای هته کرو تا ان 
آب عبور کند و جامه‌های درازش تر نشود. سلیمان 
بدو) گفت: (حیاط) قصر از بلور صاف ساخته شده 
است؟! (بلقیس از دم و دستگاه سلیمان شگفت زده شد و 
سلطنت و قدرت مادی و معنوی خود را در برابر 
ما وان وبا اف یی تا فنتد ول 
خود را متوجه خالق چهان کرد و ) گفت: پروردگارا! من 
به خود ستم کرده‌ام (و گول کفر و غرور شاهی را 
خورده‌ام» و هم اینک پشیمانم) و با سلیمان خویشتن را 
تسلیم پروردگار جهانیان می‌دارم (و به پیغمبری او 
اقرار می‌نمایم و تو را به یکانگی می‌ستایم). 
واقعة ناگهانی. کاخی از شيشه بود. قسمت زیرین آن 
بالای آب قرار داشت. و به شکل آب فراوان موّاجی به 
نظر می‌آمد. هنگامی که بدو گفته شد وارد کاخ شو. 
گمان برد که به میان اين آب باید برود. ساق پاهای خود 
را برهنه کرد. هنگامی که واقعهٌ شگفت روی داد و 
ناگهان با چنین وضعی روبرو گردید. سلیمان پرده از 
راز برداشت: 
(فال: له صرح رَد من قواریز! ۰ 
(سلیمان بدو) گفت: (حیاط) قصر از بلور صاف ساخته 
شده است!. 
ملکه ناگهان مات و مبهوت شد در برابر این عجائبی که 
انسانها را ویلان و حیران می‌کنند. و دلالت بر این 
دارند که به سلیمان نیروهائی داده شده است و در 
شش او کته تفه انیت که فا از تاره ان 
آدمیان است. به سوی خدا دست دعا پرداشت و ناله سر 
داد و به مناجات پرداخت. به ظلم و ستمی که در حسق 
خود روا دیده است و تاکنون به پرستش چیزی جز خدا 
پرداخته است. اعتراف کرد. و اعلام داشت که تسلیم 
فرمان نزدان بکانة خهان است همراه «با سلیمان» نه 
برای سلیمان و به خاطر سلیمان ... بلکه هم اینک 
پشیمانم و با سلیمان: 
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(لله رب لین ). 

خویشتن را تسلیم پروردگار جهانیان می‌دارم. 
دل ملکه نورانی و تابان گردیده است و راهیاپ شده 
اشت: دا نشنته است که تسلیم فرمان یزدان شدنء تسلیم 
کسی از آفریدگان یزدان شدن نیست. هر چند این کس 
سلیمان پیغمبر و شاه باشد و چنین معجزه‌هائی داشته 
باشد. بلکه تسلیم شدن یعنی خود را تسلیم فرمان یزدان 
پروردگار جهانیان کردن است. پابه پای مومنان و 
دعوت کنندگان به سوی یزدان. رهسپار شدن است. 
رهسپار شدن برابر و یکسان به سوی خداوند جهان. 

و شنت مَع یمان هلال ». 

و با سلیمان خویشتن را تسلیم پروردگار جهانیان می 

فرت 
روند قرآنی اين نگرش و اين گرایش را ثبت و ضبط 
کقه ستاو از وا هو تبابان نان داده اش فا 
بدین وسیله پرده از سرشت ایمان به خداو تسلیم 
فرمان یزدان شدن بردارد. تسلیم فرمان یزدان شدن 
عرزّتی است که شکست خوردگان را به صف شکست 
دهندگان می‌کشاند و می‌نشاند. بلکه عرّتی است که 
شکست دهنده و شکست خورده را دو برادر خدائشی 
می‌کند. نه این غالب است و نه آن مغلوب, بلکه هر دو 
بسرادر در راه یک محبوب ... پروردگار جهانیان .. 
رات پل وه ادف اسانه تدای 
بزرگان قریش از دعوت پیغمبر جع که ایشان را به 
سوی اسلام می‌خواند سرباز می‌زدند. کبر و غرور دل 
و درونشان نمی‌گذاشت که فرمانبردار محمد پسر 
عبداللّه شوند. و ریاست او را و والائی او را بسرخود 
بپذیرند. اما هم اینک زنی در تاریخ پیدا می‌شود و 
بدیشان یاد می‌دهد که اسلام را پذیرفتن تسلیم خدا 
شدن است و دعوت کننده و دعوت شدگان, و رهبر و 
پیروان در آن برابر و یکسان هستند. اگر قریشیان اسلام 
را بپدیرند همراه با پیغمبر خدا تسلیم پروردگار جهانیان 
می‌گردند! 
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۱/۹ 


ولقَدآزس ناو کمود آغاهم یا وله مد 


فراع > ی ۱ سا سم هه رم 
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در بیشتر موارد قرآن, داستان صالح و مود در روند 
داستانهای عام با نوح و هود و لوط و شعیب ذکر 
می‌شود. گاهی داستان ابراهیم در اين موارد هن ند و 
گاهی نمی‌آید. در اين سوره که تکیه بر داستانهای 
بنی اسرائیل است داستان موسی و داستان داوود و 
شاهات افته ات انیبان یف تا شفت: ار 
همین زنجیرهُ داستانها است. و داستان ابراهیم به میان 
نیامده است. . 

در این سوره حلقة شتر ماده در زن‌جیره داستان 
صالح لا ذکر نشده است . بلکه از توطه شبانة نه 
دستةٌ مفسد سخن رفته است. آنانی که بر ضد صالح و 
خانواده و پیروان او به دسیسه می‌نشینند و می‌خواهند 
بدون این که ایشان متوجّه شوند نیرنگ بزنند و دمار 
از روزگارشان برآورند. اما خدا به چاره جوئی ایشان 
می‌پردازد و وجود ناپاک مفسدان را ناگهان از روی 
زمین پاک می‌کند. و دمار از روزگارشان برمی آورد. و 
خودشان و قومشان را نیست و نابود می‌نماید. و 
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کسانی را نجات می‌دهد که ایمان آورده‌اند و تقوا و 
پرهیزگاری نموده‌اند. خانه‌های آن مفسدان را خالی و 
بدون سکنه و فرو تبیده و ویران برجای می‌گذارد و 
آنجاها را درس عبرتی برای آیندگان می‌سازد. مشرکان 
ساکن مکه از کنار اين خانه‌های ویران و فرو تپیده 
می‌گذشتند. ولی درس عبرتی نمی‌گرفتند. 
(ودا سنا ی نود خاهُم صاشحا آن آغبد وال 
فاذ هم فریقان تختصهون ‌. 
مابه سوی قوم تمود برادرشان صالح را روانه کردیم 
(تا ایشان را به یکتاپرستی دعوت کند و بدیشان بگوید) 
که خدا را بپرستید. امّا آنان به دو گروه تقسیم شدند و 
4 کتگن بای (رستهای مومت رسای کال 
گشتند). ۱ 
روند قرآنی رسالت صالح لب را در یک حقیقت 
خلاصه می‌کند: ۱ 
(آناء عَبْدوا ال . 
نان که قفا زا تارتین 
این پایه‌ای است که رسالت آسمان برای زمینیان در هر 
نسلی و توسّط هر پیغمبری بر آن استوار و مستمرکز 
گردنده است: باوجود این که تمام چیزهائی که در این 
جهان پیرامون انسانها است. و تمام چیزهائی که در 
درون خود انسانها نهان است. همه و همه ایشان را به 


. ایمان بدین حقیفت بگانه فریاد می‌دارند. آدمیان نسلها 


و زمانهائی که جز خدا کسی اندازهٌ آنها را نمی‌داند. در 
برابر این حقیقت ساده به عنوان منکر و کافر ایستاده‌اند. 
يا جنبهٌ استهزا و تکذیب به خود گرفته‌اند. تا به امروز 
هم انسانها از این حقیقت جاودانه کناره گیری کرده‌اند و 
دوری گزیده‌اند. و به راه‌های گوناگون گرائیده‌اند و 
زفتذانت راه‌هاش که ایشتان راز رام یکانه راستان 
درست خدا پراکنده کرده است و به دور داشته است. 

و اما قوم صالح - یعنی قوم ثمود - قرآن خلاصه‌ای از 
موضعگیری ایشان را روایت می‌کند. موضعگیری 
ایشان بعداز آن که صالح آنان را دعوت کرده است و با 
ایشان رنج و زحمت کشیده است. قران آنان را به 
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صورت دو گروه معرّفی می‌کند که با یکدیگر سرستیز و 
مخالفت دارند. دسته‌ای از او پیروی می‌کنند. و دسته‌ای 
با او مخالفت می‌ورزند. گروهی که به مخالفت و 
مبارزه می‌پردازند. بیشتر هستند. همان گونه که در 
موارد دیگری از قرآن در لابلای این داستان آمده است 
و برایمان معلوم است. ۱ 
در اینجا خلاً و فاصله‌ای قرار گرفته است برابر شیوه‌ای 
که قرآن در داستانها دارد. از آن چنین می‌فهمیم که 
تکذیب کنندگان دشمن حقّ و حقیقت در فرا رسیدن 
عذاب شتاب دارند و در عقابی که صالح ایشان رااژ آن 
می‌ترساند عجله می‌کنند و درخواست می‌کنند همچون 
عداب و عقابی هر چه زودتر فرا رسد! این کار را 
می‌کنند به جبای این که هدایت و رحمت خدا را 
درخواست نمایند - همچون کار ایشان به کار مشرکان 
قریش می‌ماند که فرا رسیدن هر چه زودتر عذاب و 
عقاب را از پیغمبر جََصٍَ بزرگوار درخواست می‌کردند 
صالح بر ایشان زشت می‌شمارد این راکه فرا رسیدن 
هر چه زودتر عذاب و عقاب را درخواست می‌کنند. 
ولی هدایت را درخواست نمی‌کنند. صالح تلاش می‌کند 
ایشان را به طلب آمرزش رهنمود گرداند تا این که خدا 
ایشان را موردٍ مرحمت و 3 خود قرار دهد: 
(قال:ز : پا باقو تَستغجلون بالستةه قبل اهسند؟ 
ولا عون له کم تون 6. 
(بدیشان) گفت: ای قوم من! چرا پیش از تلاش وکوشش 
برای جلب خوبیها و نیکیها (با عبادت و اطاعت از اللّه) 
عجله برای بلاها و بدیها دارید (و عذاب ومجازات خدا 
را با شتاب خواستار می‌گردید؟) چرا نباید از خدا طلب 
آمرزش کنید تا مورد مرحمت قرار گیرید؟. 
تباهی دلها به جائی رسیده بود که تکذیب کنندگان 
می‌گفتند: ۱ ۳ 
سٍ__ هذا هو الق من عندک فامطر لین 
رم آلمّاء آو تن عذاب آلپم > 
خداون! اگر اين (آئین و اين قرآن) حقٌ است و از ناحية 


تو است. از آسمان بارانی از سنگ بر سر ما فرود آور 
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را گرفتار ساز. 
انفال /۳۲) 
بجای این که بگویند: اگر این آئين و اين قرآن حقّ است 
و از ناحيهٌ تو است. ما را به ایمان بدان و تصدیق آن 
راهنمائی و هدایت فرما. قوم صالح نیز چنین می‌گفتند: 
و به رهنمود پیغمبرشان به راه رحمت و توبه و استغفار 
پاسخ نمی‌گفتند. معذرتی که از بیزاری از صالح و از 
کسانی که ایمان آورده بودند می‌آوردند این بود که 


يا به عذاب دردناک (دیگری) ما 


آنان را برای خود منحوس می‌بینند. و بدی و بدبیاری 
به دنبال و 

(قالوا: طن یک و 7 مر مَعکَ 6. 

گفتند : ساتو را و کسانی را که با تو هستند به فال 

بدگرفته‌ايم (و شوم و بدشگونتان می‌دانیم. به سبب 

توس گنوی شتا اس که رز کی 

گریبانگیرمان شده است). 
«تطیر» که مصدر فعل «اطین» است به معنی 
بسدشگونی و شومی و نحوست است. بدبیاری و 
بدشگونی جزو عادات اقوام دور جاهلیّت است. 
اقوامی که به دنبال خرافات و اوهام راه می‌افتادند. و از 
خیالبافیها و انگاره‌ها بیرون نمی آمدند تابه سوی نور 
ایمان بروند. وقتی که یکی از آنان می‌خواست کاری را 
انجام دهد. به سوی پرنده‌ای می‌رفت و آن را پرواز 
می‌داد. اگر از سوی دست راست او به سوی دست چپ 
او پر می‌کشيد و می‌رفت. شادمان می‌گردید و بدان کار 
اقدام می‌کرد. و اگر از سوی دست چپ او به سوی 
دست راست پر می‌کشید و می‌رفت. آن رابه فال بد 


۱ می‌گرفت و انتظار ضرر و زیان را می‌کشیدا 


پرنده که غیب نمی‌داند. و حرکات اتوماتیک و خود به 
خودی او از چیز مجهول و نامعلومی خبر نمی‌دهد. 
ولیکن این دل و درون انسان است که نمی‌تواند بدون 
مجهول و ناپیدا زندگی کند. مجهول و ناپیدانی که 
چیزی را که نمی‌داند و بر انجام آن توانائی ندارد. بدان 
حواله می‌دارد... اگر انسان چیزی را که نمی‌داند و بر 
انجام آن توانائی ندارد. به سبب ایمان به خداء به خدا 


: 
: 
۳ 
: 
1 
۱ 
1 5 
3 
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حواله ندارد که دانای غيبها و نهانیها است. آن را به 
همچون گمانها و خرافه‌هائی حواله می‌دارد که پایانی 
ندارند و با عقل و خرد نمی‌خوانند و هرگز هم به یقین و 
اطمینان منتهی نمی‌شوند. 

تا بدین زمان کسانی را می‌یابی که از ایمان به خدا 





ک دارند. و سرباز می‌زنند از اين که غیب را به خدا 
واگذارند و حواله دارند. به گمان خودشان آنان به مرز 
و سطحی از دانش رسیده‌اند که با وجود آن تکیه کردن 
بر خرافٌ دين شایسته و سزاوار نیست! همین اشخاصی 
که به خدا ایمان نمی آورند و به آئين او نمی‌گروند و به 
غیب او باور نمی‌دارند. ایشان را می‌بينيم که توجه 
زیادی به عدد ۱۳ می‌دهند. واگر گرية سیاهی جلو 
ایشان راه برود و سبب سد معبرشان شود. و اگر با 
چوب کبریتی بیش از دو سیگار روشن شود. و ... و این 
گونه خرافه‌های ساده و بی ارزش, بسیار مورد توجّه 
ایشان قرار می‌گیرد. و ناشناخته‌ها و نادانسته‌ها را بدانها 
حواله می‌دارند. این بدان خاطر است که آنان با حقیقت 
فطرت دشمنی می‌ورزند. حقیقت فطرت. نیاز فطرت به 
ایمان است. و بی نیاز نبودن آن از ایمان است. فطرت 
بر ایمان تکیه می‌زند در تفسیر بسیاری از حقائق جهان. 
حقائقی که دانش آنسان بدانها پی نبرده است ودسترسی 
پیدا نکرده است. و به برخی از اين حقائق در هیچ روز 
و روزگاری هرگز پی نمی‌برد و دسترسی پیدا نمی‌کند. 
چه برخی از حقائّق جهانی وجود دارند که فراتر از نیرو 
و توان انسانند. و از دایرهٌ تخصص انسان و خاص 
انسان بیرون هستند. و افزون بر مقاصد و مطالب 
خلافت انسان در زمین می‌باشند. مقاصد و مطالبی که 
به اندازهُ آنها به انسانها موهبتها و نعمتهای عقلانی و 
قدرتها و قوّتهای جسمانی داده شده است! 

هنگامی که قوم صالح سخن جاهلانةٌ ساده لوحانهٌ ویلان 
در بیابان برهوت اوهام و خرافه های خود را زدند. 
صالح ایشان را به سوی نور یقین, و به سوی حقیقت 
روشن پاک از ابر و تاریکی برگرداند: 


گفت: بدشانسی و بدبختی شما (به خاطر اعمال 
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خودتان) از سوی خدا (بر سرتان می‌آید و چنین 
مجازاتی را سیب شده) است. 
شانس و بخت شما, و آینده و سرنوشت شماء در دست 
خدا است. خدا قانونها و سنتهائی را وضع و مقرّر 
فرموده است. و به مردمان دستور انجام کارهائی را داده 
است. و راه راست و روشن را برایشان مشخص نموده 
است. هر کس از قانون و سنّت خدا پیروی کند. و برابر 
هدایت و رهنمود او راه برود. خیر و خوبی می‌بیند و 
نیازی ندارد پرندگان را به پرواز درآورد.هر کس هم از 
قانو و ی خدا متحرف شود و از راستای راه 
هدایت کناره گیری کند. شر و بدی می‌بیند و نیازی 
ندارد به بدبختی و بدشگونی معتقد شود. و به پرواز 


فراوزده پرندگان اقدام کند. 


ی 


بل نم قَوم تفتنون #. 
بلکه (باید بدانید این هوشدارها و بیدارباشها 
آزمایشهای الهی هستند. و پیوسته با خوبیها و بدیها) 
شما مردمان مورد آزمایش قرار می‌گیرید. 
بدین منوال عقيدهٌ صحیح مردمان را به سوی روشنائی 
و روشنی و درست سنجیدن و درست ارزیابی کردن 
کارها برمی‌گرداند. همچنین دلهایشان را به سوی 
بیداری و اندیشه کردن دربارهٌ چیزی که برایشان پیش 
می‌آید يا پیرامونشان رخ می‌نماید برمی‌گرداند. و 
بدیشان می‌فهماند که دست خدا در پشت سر همه این 
چیزها است. و چیزی از چیزهائی که رخ می‌دهند و به 
وقوع می‌پیوندند. بیهوده يا تصادفی روی نمی‌دهد() 
.. و به وقوع نمی پیوندد. 
بدین وسیله ارزش زندگی و ارزش مردمان بالا می‌رود 
و والا می شود. مردمان کوچ خود را بر این ستاره 
می‌سپرند بدون این که ارتباط و پیوندشان با تسمام 
جهان پیرامونشان قطع گردد و بگسلد 
جهان و اداره کننده آن ببرند. و با قوانین و سننی قهر 


, و از آفریدگار 


۳۳۲ 

۰ سال طول 
می‌کشد. در حالی که جهان ما پنج بیلیون سال یا شش بیلیون سال پیش 
آفریده شده است؟ (مترجم) 


(۱)- پدید آمدن یک ذزه پروتئین از روی تصادف 


سوره نمل آیات ۴۵-۵۳ 
جزء نوزدهم 
کنند که این جهان را به فرمان آفریدگار و گردانندة 
جهان و کار بجا اداره می‌گردانند و محافظت و مراقبت 
می‌نمایند. 
ولیکن دلهائی بدین منطق راست و درست. پاسخ مثبت 
می‌دهند که تباه نشده باشند. و به گونه‌ای منحرف نشده 
باشند که برگشتی از انحراف ممکن نباشد. در میان قوم 
صالح. در میان بزرگانشان نه نفر بودند که جائی در 
دلهایشان نمانده بود که قابل اصلاح باشد و امید 
حیّت بدان رود. شروع به توطثه و دسیسه‌یازی 
دربارهٌ صالح کرده بودند. و در دل تاریکیها راجع بدو و 
به خانواده و پیروان او به نیرنگ می‌نشستند: 
وکا نی دی تسعة قغة هط ٍ دون ف اأزض 
حون قالوا: توا بل َو له 1 
ول بل :ها قپ نا مهلک آفله . رانا 
لصادقون 5 
در آن شهر (که چجر نام داشت) نه گروهک بودند که 
در سرزمین (آنجا با آراء و تبلیغ و خرابکاری خود) 
تباهی می‌کردند و به اصلاح (حال خویش و جامعه) 
نمی‌پرداختن. (اين گروهکها که آئین صالع عرصه بر 
آنان تنگ کرده بود» به یکدیگر) گفتند: برای همدیگر به 
هک وتا که تالعی انیا دما 
شبیخون می‌زنيم وآنان را به قتل می‌رسانیم. سپس به 
ولی دم او می‌گوئيم که ما در کشتن (وی و) خانواده‌انش 
شرکت نداشته‌ایم و (در آنچه می‌گوئیم) راستگوئيم. 


این گروهکهای نهگانه که دلهایشان و اعمالشان کامل 


تباهی و تباهیگری شده بود. دیگر جای صلاح و خوبی. 
و اصلاح و خوب کردن, در آنها نمانده بود. اینان از 
دعوت صالح و دلائل او نگ آمده بودند. و شبانه 
در میان خود توطئه‌ای را چیدند و دسیسه‌ای نمودند. 
جای شگفت است که همدیگر را به سوگند خوردن به 
خذا دعرت کز وید که با ایه ره ۱ 
بندند. شرّی که شبانه توطهٌ آن را چیدة بودند و دسيسة 
آن را بسته بودند. اين شرّ و بلا کشتن صالح و خانواده 
و پیروان او در شب بود. صالحی که انان را دعوت 
نمی‌کرد مگر به سوی عبادت خداا 


زشت بسازند و دم فرو 
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فا توافت ات که آنان ی رز 
تاو اه ون :ما 
شهدنا ملک أهله . 
کبک سوگند بخورید که بر صالح و 
خانواده‌اش شبیخون می‌زنيم و آنسان را به قتل 
می‌رسانیم. سپس به ولی دم او می‌گوئيم که ما در 
کشتن (وی و) خانواده‌انش شرکت نداشته‌ایم. 
ما در کشتن او حاضر نبوده‌ایم... 
ول لضادقرن ». 
و (در آنچه می‌گوئیم) راستکو هستیم. 
آنان را در تاریکی کشتند و نابودیشان را ندیدند. یعنی 
به سبب تاریکی کشتن را مشاهده ننموده‌اند! 
این نیرنگ سطحی و حيلة ساده‌لوحانه‌ای است. ولی 
خویشتن را بدان اطمینان می‌دهند. و دروغشان را بدان 
توجیه می‌کنند. دروغی که بر آن عزم را جزم کرده‌اند تا 
بدان از دست صاحبان خون صالح و خانوادة او برهند و 
خلاصی یابند. بلی جای تعجب است که همچون افرادی 
حرص و آزشان بر این باشد که راستکار و راستگو 
شوند! ولیکن نفس آدمی لبریز از انحرافها و کجرویها 
است. به ویژه زمانی که نفس آدمی بانور ایمان 
راهیاب نگردد. نوری که راه راست و درست را برای 
آن ترسیم می‌کند. 
این گونه کلک زدند و توطثه چیدند. این گونه نیرنگ 
زدند و حیله گری کردند...ولیکن خدا در کمین ایشان 
است و آنان را می‌بیند و ایشان او را نمی‌بینند. خدا 
چاره‌سازی آنان را می‌داند و بر نیرنگشان ملع و آگاه 
است. ولی آنان نمی فهمند و عقل و شعور ندارند: 
مک اما روکد ا مرا وه 
یَشْعْرُون ». 
ایشان نقشه مهمّی کشیدند (برای نابودی صالح و 
پیروان او) و ما هم نقشة مهمّی کشیدیم. (برای نجات او 
و پیروانش)» در حالی که ایشان خبر نداشتند 
چاره‌سازی ایشان کجا و چاره‌سازی خدا کجا؟! تدبیر 
آنان کجا و تدبیر خدا کجا؟! نیروی ایشان کجا و نیروی 
خدا کجا؟! 
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چه فراوانند قلدران و زورمندانی که اشتباه می‌کنند و 
از نیرو و نیرنگی که دارند گول می‌خورند! آنان بی‌خبر 
از چشمی هستند که می‌بیند و به خواب غفلت نمی‌رود. 
بی‌خبر از نیروئی می‌مانند که هر کاری را می‌تواند 
بکند و ناگهانی بر ایشان بتازد و کارشان را یکسره 
سازد, بدون اين‌که به خود آیند و بدانند اين تاختن و 
کار را یکسره ساختن چگونه صورت گرفت و از کجا 
در رسید: 
(فالظر کیت کان عاقبة ی روم تا دسرناهم : 
مهم .فیک یریم خابا وا 6 
بنگر که پم یی یه 
کشید؟ عاقبت. این شد) که ما آنان و قوم ایشان همگی 
را نابود کردیم. این خانه‌های ایشان است که بر اثر ظلم 
نتم قرو فتاه استتو خالی ان کته شده اس 
لحظه به لحظه ویران کردن و نابود نمودن است. ناگهان 
خانه‌ها فرومی‌تپد و خالی از سکنه می‌شود. لحظه‌ای 
پیش در اية پیش این سوره دیدیم که آنان به توطله 
می‌پردازند و نیرنگ می‌زنند, و گمان می‌برند که آنان 
بر پیاده کردن مکر و کیدشان توانایندا 
این سرعت در عرضه این صفحه. پس از این در روند 
قرآنی. مراد و مورد نظر است. تا ناگهان تساختن و 
قاطعانه کار از کار را به پایان بردن. پیدا و هویدا آید. 
ناگهان تاختنی که از توان و قدرتی برخوردار است که 
مغلوب گول‌خوردگان قدرت و قوتشان نمی‌شود. و 
چاره‌سازی ناگهانی‌ای است که در برابر نیرنگبازان 
نازان به مکر و کیدشان شکست نمی‌خورد و بی‌نتیجه 


۶ 


نمی شود. 
(ٍنْ نی ذلک يلم یِعْلمُونَ ». 
مسلماً در اين امر عبرت راگن است برای کسانی که 
آگاه و فهمیده باشند. 
علم و دانش چیزی است که در این سوره و در پیروهای 
داستانهاو رخدادهای آن, بر آن تکیه و تمرکز می‌شود. 
پس از صحنهٌ ناگهانی تاختن و یورش بردن, ذکر نجات 
مومنانی به میان می‌آید که از خدا می‌ترسند و از عقاب 


و عذابش می پر هی ند: 
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و آنجیا الذین منوا وکاوا ون ). 

تما خاش زا بات نی ما آ مره وان 

کرده بودند. 
کسی که از خدا بترسد. خداوند سبحان او را از ترسها و 
هراسها محفوظ و مصون می‌دارد و دو ترس و هراس 
را پر او گرد نمی آورد. همان‌گونه که در حدیث قدسی 
ند کزان اهده: اش 

ولد ال لقوم وه 

لته وم وی ( گت 
ای و بل نم وم تمه لورت و 


۳ 0 


تس تیب کار خرجواءال 


و مس و - وم ی 2 0۵ ۹ 
ون قرییکمََ مم ۶ را 
9[ منرت (وه) و 


عََهممطرا اه مطرالمدرن روم 


جع 











این حلقه از زنجیرهٌ داستان لوط مختصر می‌آید. قصد و 
تصمیم قوم لوط را دربارة اخراج لوط از میان خود. 
برجسته و آشکار نشان می‌دهد. او را از میان خود 
اخراج می‌کنند چون انحراف جنسی را بر آنان زشت 
می‌شمارد. انحرافی که همگانی و اشکارا انجام 
می‌پذیرد و جملگی بر آن متفّق و متّحد بودند و آن را 
به رسمیّت می‌شناختند! انحراف جنسی بدین معنی که 
مردان با مردان آمیزش جنسی انجام دهند. و به ترک 
زنان بگویند! کاری که در مسیر غیر فطری است, و بر 
فطرتی می‌شورد که خدا مردمان را بر آن سرشته 
است.و بلکه عامهٌ جانداران را بر آن سرشته است. 

انحراف جنسی پدیده غریب و عجیبی در تاریخ گروه‌ها 
و دسته‌های بشری است. گاهی افرادی به انحراف 
جنسی می‌گرایند و دچار این کجروی می‌شوند. آن هم 
به سبب بیماریهای روانی یا شرائط و ظروف زمانی 
است. اغلب انحراف جنسی در اردوگاه‌های نظامی که 
زنانی در آنجاها نیستند. و یا در زندانها که زندانیان 
مدتهای مدید می‌مانند و در معرض فشار غریزهٌ جنسی 
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قرار می‌گیرند و محروم از تماس با زنان می‌شوند. به 
وقوع می‌پیوندد... اما انحراف جنسی شابع و رائج شود 
و در شهر و يا مملکتی کلاً قانون و مشروع شود. با 
وجود وان وتان ان استان ستت ادن ازدواج. اقا 
حادثة غریب و عجیبی در تاریخ گروه‌ها و دسته‌های 
برع است۱ 
خپاوند در فطرت. گرایش جنس را به جنس مقابل به 
ودیعت نهاده است. وان خلا نت ند کی را ند ظون کین 
رم رو کید و و ۱9 
شبحان دی خن لآزاج کل 
لرضَ, رز من ایهم و ما یعون ». 


تسبیح و تقدیس خداوندی را سزا است که همةٌ نرها و 


ماده‌ها را آفریده است. اعم از آنچه از زمین می‌روید. و 
از خود آنان. و از چیزهائی که ایشان نمی‌دانند. 
(یس/۱()۲۶) 
خداوند همه زنده‌ها را اعم از گیاهان زمین و مردمان و 
آفریده‌های گوناگونی که انسانها با آنها آشنا نیستند. بر 
زوجیّت استوار داشته است. زوجیّت در ساختار سراسر 
هستی - چه رسد به زنده‌ها - اصیل و بنیادین است. از 
جمله اتم خودش از پروتونها و الکترونها تشکیل 
گردیده است. یعنی از الکتریسیته‌های مثبت و منفی 
فراضم اه هو کر دز هد 
پدیده‌های کائنات است. تا به امروز چنین بوده است و 
جنین جلوه گر آمده تاه 
هی از اف فلس نایبت هه شوت 
زنده بر پایه قانون زوجیّت زیسته و دوام یافته‌اند. حتی 
آنهائی که جنس نر و جنس مادهٌ واضحی ندارند. در 
درون خود سلولهای نر و ماده دارند که به وسیلة ترکیپ 
آنهاء تکثیر می‌شوند. 
از آنجا که زوجیّت پایةٌ زندگی در قانون آفرینش است. 
دا تسا و اه یت رورا 
فطرتی که نیازی به تعلیم و آموزش ندارد. و محتاج 
اندیشیدن نیست. این بدان خاطر است که زندگی به راه 
خود با انگیزهٌ اصیل فطرت ادامه یابد و به پیش رود. 
زنده‌ها در برآورده کردن مطالب و مقاصد فطرت لت 
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می‌برند. و قدرت اداره کننده جهان آنجه را بخواهد در 
پشت سر لذتی که در وجودشان به ودیعت گذاشته است 
پیاده می‌کند و تحقّق می‌بخشد. بدون این‌که آنها متوجه 
شوند و يا دیگران رهنمودشان کنند. خدا تسرکیب‌بند 
اندامهای ماده و اندامهای نر راء و کشش این راو 
کششن آن را به گونه‌ای ساخته است که از نزدیکی 
ادف تو لد لدت:قطر ی می‌شوادر آما این آهر,را دز 
اندامهای دو نر و کششهای آن دو ترتیب نداده است و 
به ودیعت ننهاده است. 
بدین خاطر عجیب و غریب خواهد بودکه فطرت 
انحراف آمیزشی پیدا کند. همان‌گونه که همچون 
انحرافی در قوم لوط پدیدار گردید. بدون این‌که 
ضرورتی باشد که کار را برعکس رویکرد فطرت سالم 
برانگیزد و بچرخاند. 
لوط قوم خود را این چنین منحرف دید. و بر کاری که 
می‌کردند اعتراض گرفت و بر ایشان توپید 
رفن ات وان 


سس 
ی 


ون؟ کم ك ون آلٍجال بو من دون 
1 بل نم وم هون 6 
لوط را (هم به سوی قوم خود فرستاده‌ایم). وقتی به 
قوم خود گفت: آیا به سراغ کار بسیار زشت (لواط) 
می‌روید» در حالی که (پلشتی و سرانجام شوم آن را) 
می‌دانید؟! آیا شما بجای زنان به سراغ مردان می‌روید 
و (اين عمل قبیح و غیر طبیعی را) دوست می‌دارید؟! 
اصلاً شما قوم نادانی هستید. (نه خدا را چنان که باید 
می‌شناسید» و نه به نوامیس خلقت آشنائید» و نه هدف 
آفرینش را تشخیص می‌دهید). 
لوط تعجب و شگفت خود را از انجام این کار پلشت 
آنان در نخستین عبارت خویش اظهار می‌دارد. آنان 
می‌بینند زندگی در میان همه انواع و اجناس بر روال 
فطرت می‌چرخد و به پیش می‌رود. تنها ایشان هستند 
که در جرگهٌ زندگی و زنده‌ها منحرف و کجروند و به 


۱- اين آیه بیانگر زوجیّت در گياهان و انسانها و همه موجودات دیگر 
است. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به رعد/۳ و ذاربات/۴۹ و 


طه /(متر جم) 
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کژراهه می‌روند... در عبارت دوم خود. سرشت این کار 


پلشت را آشکارا بیان می‌دارد. خود پرده برداشتن از 
این کار پلشت برای نمایاندن این انحرافها و بیان 
ناسازگاری اين انحرافها با رفتار و خوی انسانها و هم 
با سسرشت و روش فطرت. کافی و بسنده است. آن‌گاه 
لوط با داخ جهل ننگین و سرکوبشان می‌سازد. جهل با 
هر دو معنی‌ای که دارد: جهل به معنی نداشتن علم و 
فرهنگ, و جهل به معنی سفاهت و حماقت. هر دو معنی 
جهل در این انحراف پلید و مبغوض وجود دارد. چه 
کت کففتطی قی را بت کات هه را تس دنه 
و اصلاً چیزی نمی‌داند. و کسی که این‌گونه از فطرت 
منحرف می‌شود بیخرد و نادان است و بر همه حقوق 
شوریده است و تجاوز کرده است!(۱) 
[یا پاسخ قوم لوط بر این ایراد و تنقر از این انحراف 
چه بود؟ چه واکنشی در مقابل این رهنمود به شنیدن 
پیام فطرت سالم داشتند؟ 
پاسخ ایشان چکیده‌وار چنین بود: تصمیم گرفتند لوط و 
هر کسی را که دعوت او را شنیده است و پذیرفته است. 
نیون کنتن. کسنانی فقوت لوط را با پر فته بنووند 
خانوادهٌ او -بجز زنش - بودند. آنان را بیرون می‌کنند 
به جرم این‌که ایشان مردمانی هستند که پاکی را در 
پیش می‌گیرند! 5 
(فاکان جوا ب زیمآ فا رو آل لوط 
من یتک انم س یبَطَهُون 4. 
0 گفتند: (لوط و) 
پیروان لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید. آنان 
مردمانی پاکدامن و بیزار از ناپاکیها هستند!. 
گفتار ایشان چه بسا بیانگر تمسخر پاکی. و تمسخر 
دوری از این کار پلید و زشت باشد. و چه بسا هم بر 
لوط زشت بشمارند که این عملکرد خود را پاکی و 
پاکدامنی بنامد. اخر آنان تا آنجا از فطرت منحرف 
گردیده‌اند که نمی‌دانند چه ناپاکی و چه پلشتی‌ای در 
انم انعر افشان اس وه نسا معش خن باشد که اگر 
لوط آنان را وادار به ترک این انحراف جنسی کند از 
همچون پاکی و پاکدمتی سخت به تنگ می‌آیند و 
بیزار و گریزان از آن می‌شوند!!! 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
به هر حال تصمیم خود را گرفته‌اند. و عزم خود را جزم 
نموده‌اند. خدا هم کاری را می‌خواهد جدای از کاری که 


( از 

غابرین:( و أنطرنا لیم عطرا فساء معط 

در . 

ما ۳ خاندان او را (از عذاب قریب الوقوع) نجات 

دادیم بجز همسرش را که خواستیم جزو باقیماندگان 

(در شهر و از زمره نابودشوندگان) باشد. بر آنان 

باران (سنگ) را سخت باراندیم. باران بیم‌داده‌شدگان 

(به عذاب الهی) چه بد بارانی است!. 
روند قرآنی در اینجا شرح و بسطی دربارهٌ این باران 
نابودکننده نمی‌دهد. بدان‌گونه که در سوره‌های دیگر به 
تفصیل از آن سخن رفته است. ما نیز برای هماهنگی با 
روند قرآنی بدین اندازه بسنده می‌کنيم. تنها به نکته‌ای 
اشاره می‌کنيم و می‌گوئيم: باران زندگی می‌آفریند و 
گیاهان را می‌رویاند. ولی باران برای قوم لوط زندگی 
رامی‌گیرد و ایشان را نابرد می‌کند. درست همگون آب 
نطفه که آب زندگی است. امّا چون در غیر جای مناسب 
خود قرار داده شده است بجای تولید حیات و سرسبزی, 
باعث هلاک و نابودی می‌شود. ها ا از راداو 
مقصود فرمودٌ خویش است. و مطلع‌تر از قوانین و 
سنن و تقدیر و تدبیر خویشتن است... این تنها نظری 
بود که در مقايسة این دو آب داشتم. و بیان آن را 
درباره اين تقدیر و تدبیر, مفید می‌پنداشتم 
‌ 

پایان جزء نوزدهم 

به دنبال آن جزء بیستم می‌آید که با اين فرمودهٌ خداوند 
بزرگوار آغاز می‌گردد: ۱ 

«قل تدلله و سلام عَلی عباده الذین اصط» 


۱- در اینجا برابر تقسیم بندی قرآن جزء نوزدهم به پایان می‌رسد. ولی ما 
روند قرآنی را تا آخر داستان دنبال گرفته‌ايم. 

- «الغابرین»: هلاک شوندگان. اين زن جزو هلاک شوندگان گردید به 
علّت اين که با کار زشت قوم خود موافق بود و انحراف اخلاقی و جنسی 
ایشان ر می سند ید. 
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ی رس و لس با و ار پا ۵ اسف و 3 هوتسن 
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ماود اک آص طفج میت کوک (ه) 
71 سحلم ویب والازض وأنزل اگم ری الشما الما ۳ 


مرا تم مر نسح يم منم 


ی ذات‌بهجة تاک اک که 
آن تب نوا مج رها که سم بل هم ریت رون لو 
2 7 ۱ 1 0 

3 ار قرارا و جع جعل خللها آنهدا 
مر ی مرو ۳ ِِِِِ م‌» 
وم عاجرا تن 
آکارهم لا 6 63 منیب ۳۹ ار 9 
دا ویجلکم 4 له 
ما هي 6 -م ور 
ج له یلام وی ی ون 90 _ 
طر مسر پی مرک مج مر سر رن ی 
طلست بح وتن یتح بضرا 


۳ #۵ یم رهم تحص مر هر که رس هه 


رخته دا آولله مم آلله تعلم‌الله له مد 








نی رک _ لا 
۳ 2 مر اُ 
وود و ی 


ان تعشورت (9ج) بر مهن جر هم 
و همم اعمون مود 6۱ وال ان کف روا 
۹ 99 ۳ یا لمخرجوت (6 لَدودتا 
دا وءا باون من قبلزن هنداز ٩‏ آستطیر وین (و؟) 
قل ررض فا نظر وک یف کان عیقب ذ1[ مجرمین 
رم ینعی 
وفولویک مز مس وود وید 

آنیفون ردق که بعض ای سور رم( 


9 تس مه 7 
ری لیملم ماشکن کید وم وی مره یعون روج ومامنعایة 


وک ی نوی 
مر تس سم 


ضبن رتیل کت رالزی هم فیه توس () 


_ 


3 


وه 
۷ 


۵ 
ِِ 











فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
4 کر محر ری مر خر 


م‌ 2 هر « سر 


پمودم تم 2 یعون سوم 
الحق مین ( وک لاشیع الموق ولا نیع مادعا 
من مومت ی تین همان 
شسیع لام دمن ات قهم ما مورت (() # و ادا 
وق مولعم لح ۳۹۳ ۳۳ تم همان 
اس کانوا این لبون ( و و مه 
ات کب باق شرت 9 سود او 
1 بایقوا یط ای مسملون 
7 روت لقزل یامه افو )ال 
روا أتاجعلن الیل کون وال ربص را رکف 
لت َو | رنف شور فنیع 
من یلسوت ومننیلاضزلامن شاه له وکل آتوه 
ال 7 یی ره 
ی رم 
من‌جاءب 1 له سك ۳ راون 
ومن‌جاء بلس ی 


تما مرت آن آعبد وه 


۱ (ریازتما آمرت 


۳ 7 2 معط م ۳ 


و ای حرمَها وم کل ی أ) _ 
ولو شنم تک و 
چزج مر نز هر ام 


تفس ومن صل ففل (کما ۳1 من‌المنذرت( ۳ 
سک ی مر فِعع تون () 








یک‌هنزه 
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این درس. پایان سوره نمل است. و پس از عرضه کردن 
حلقه‌هائی از زنجیره داستانهای موسی, داوود. سلیمان, 
صالح و لوط :22 آمده است. این خاتمه. در موضوع 
به سرآغاز سوره متصل است. داستانهای هماهنگ با 
سرآغاز و سرانجام سوره در لابلای آنها آمده است. 
هر داستانی هم گوشه‌ای از گوشه‌های مقصودی را بیان 


سوره نمل آیات ۵٩۹-۹۳‏ 





می‌دارد که مار ند شوه بدان مي برد زد 

روند سوره با حمد و سپاس خداء و با درود و سلام بر 
بس‌گزیدگان خدا از میان بندگان او که پیغمبران و 
فرستادگان هستند. آغاز می‌گردد. از جملةٌ پیغمبران و 
فرستادگان کسانیند که قبلاً داستانهای ایشان گذشت. 
روند سوره با این حمد و سپاس و درود و سلام. 
چرخشی درباره عقیده می‌آغازد. چرخشی در میان 
صحنه‌های هستی. ژرفاهای درون لابلای غیب. 
علامتها و نشانه‌های قیامت و صحنه‌های آن, و ترسها و 
هراسهای صحرای محشر ... ترسها و هراسهائی که تمام 
کسانی که در آسمانها و در زمین هستند از آن به جزع 
و فزع می‌افتند. مگر کسانی که خدا بخواهد. 

‌ 

در این چرخش و گردش, مردمان را در برابر دیدنیهائی 
که در صفحهً هستی و در لابلاهای نفس است نگاه 
می‌دارد. آنان نمی‌توانند وجود آن دیدنیها را انکار 
کنند. و همچنین نمی‌توانند به تجزیه و تحلیل آنها 
بپردازند مگر اين که به وجود آفریدگار یگانه‌ای معتقد 
گردند که جهان را اداره می‌کند و می‌گرداند و قادر و 
توانا بر هر چیزی است. 

نشان دادن اين دیدنیها با آهنگهای موثری که پیاپی و 
پشت سر هم است هرگونه حجّت و برهانی را از دست 
ایشان می‌گیرد. و نواحی عقل و شعورشان را به کنترل 
خود درمی آورد. و از آنان پرسشهای متصل به همی 
می‌کند: ۱ 

چه کسی آسمانها و زمین را افریده است؟ چه کسی از 
سوی آسمان آب را نازل می‌کند. آبی که با آن باغها و 
باغچه‌های دل‌انگیز و شورانگیز و سرسبز و شاداب را 
می‌رویانیم؟ چه کسی زمین را قرارگاه و محل اقامت 
کرده است! و در میان آن رودبارها پدید آورده است؟ 
و برای زمین کوه‌های پابرجا و استوار آفریده است؟ و 
میان دو دریا مانعی پدیدار کرده است؟ چه کسی به 
فریاد درمانده می‌رسد و از وی بلا و گرفتاری را 
برطرف می‌کند هرگاه او را به کمک بطلبد؟ چه کسی 








فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
شما را جانشین در زمین می‌سازد؟ چه کسی شما را در 
تاریکیهای خشکیها و دریاها رهنمود و دستگیر می‌کند؟ 
چه کسی بادها را به عنوان بشارت‌دهندگان, پیشاپیش 
تزول رحمتش باران وزان می‌کند؟ چه کسی آفرپنش را 
فن آغازداوسنن آنبزا برگشت می‌دهد؟ چه کسی شما 
را از آسمان و زمین روزی عطا می‌کند؛.. هر بار هم به 
دنبال پرسش بر سرشان می‌تازد و سرکویشان می‌سازد: 

( له مَع اله؟ ». 

انا شنک نا یا نت 
آنان نمی‌توانند همچون اذعائی را داشته باشند. ایشان 
نمی‌توانند بگویند: معبودی با خدا است و از میان هم 
این کارها کاری را انجام می‌دهد. اما با این وجود 
معبودهائی را بجای خدا یا با خدا می‌پرستند!!! 
به دنبال این آهنگهای نیرومندی که دلها را تسخیر 
می‌نمایند. چون آهنگهای جهانی هستند و صفحهٌ 
پیرامونشان را پر و لبریز می‌کنند» یا آهنگهای وجدانی 
هستد و آنها را در دلهایشان احساس می‌کنند ... 
تکتزیب آخترت سانشان زا تاج می‌دارد: 
سرگشتگی آنان را دربار؛ آخرت می‌نمایانده و ببر آن 
پیرو می‌زند با متوجّه کردن دلهایشان به سوی مهلکه‌ها 
و نابودگاه‌های گذشتگانی که همچون ایشان به تکذیب 
می‌پرداختند و ویلان و سرگردان بسر می‌بردند. 
از اين امر می‌پردازد و به نشان دادن صحنه همایش در 
محشر می‌پردازد. و ترس و هراسی را به میان می‌کشد 
که در آنجا وجود دارد. آن‌گاه ایشان را در یک لحظهٌ 
گذرا به زمین برمی‌گرداند. سپس دوباره آنان را به 
صحنه محشر برمی‌گرداند. انگار دلهایشان را سخت به 
تکان درمی‌آورد و دله‌ایشان را لرزان و جنبان 
می‌سازد. 
در نهایت این چرخش و گردش, پایان سوره فرا 
می‌رسد با آهنگی شبیه به آهنگ ژرف و سهمناک 
واپسین ... پیغمیر خدا ملَضَ از مشرکان استهزاء‌کننده 
تهدید و بیم, و تکذیب‌کننده آخرت. قطع امید می‌کند. 
مشسرکانی که پیغمبر ََ دلهایشان را مستوجه 


ار او هی ما ی و( که ناه برم ب۳۳۳ 


سوره نمل آیات ۵٩۹-۹۳‏ 


صحنه‌های هستی و ترسها و هراسهای همایش قیامت 
کرده است. و عواقب مطیعان و سرکشان را پبیش 
چش‌مانشان داشته است. همم اینک تا 
سرنوشتشان وامی‌گذارد. سرنوشتی که خودشان آن را 
برمی‌گزینند. او برنامه خود را و وسیلهةً خویش را 
مشخص و مقرّر می‌دارد. هرکس هرچه می‌خواهد 
بخواهد. و هر راهی را که درپیش می‌گیرد بگیرد: 
یت آن ۶ درب هذو لیلد الذي حَرّمَها و 
کل ,و آمزث آن کون من للم ون 
نارق آفتدی تا دی لنفیه و من 
ضَل فل: ما آنامن اننذرین >. 
به من دستور داده شده است که تنها و تنها خداوند این 
شهر (مقدس مکه نام) را بپرستم. آن خداوندی که چنین 
شهری را حرمت بخشیده است (و آن را حَرّم امن و 
مان نتاخته ادن رام فرعوده است که با کشتفن 
انسانی يا ظلم به کسی: و یا با ذبح حیوان و جانور 
پناهنده بدان, و یا اين که با کندن درخت و گیاه آن بدان 
اهانت گردد. اما تصوّر نشود که فقط این سرزمین ملک 


و به من فرمان داده شده است که از زمره تسلیم 


شدگان باشم (و همچون مخلصان در برابر او کرنش 

یم ی بع )مورب مت فرمان داده ده آسنه) این که 

قرآن را بخوانم (و آن را بررسی و وارسی کرده و خود 

بفهمم و به دیگران تفهیم نمایم» و در هم کارهای 

زندگی برنامهٌ خویشتن گردانم). پس هرکس (در پرتو 

آن) راهیاب شود برای (خیر و صلاح و سعادت دنیوی 

و اخروی) خود راهیاب شده است. و هرکس (از قرآأن 

دوری کند و درنتیجه) گمراه گردد (سزای خود را 

می‌بیند). و بگو: من فقط از زمره بیم‌دهندگان می‌باشم 

(و یکی از پیغمبران خدا بوده و وظیفةً مارساندن 
فرمان یزدان است و حساب و کتاب بر خدای منان). 

(نمل / ۱٩و‏ ۵۲) 

آن‌گاه چرخش و گردش را به پایان می‌برد با حمد و 

سپاس خدا بدان‌گونه که سوره را با آن شروع کرده بود. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


حمد و سپاس خدائی که تنها او شایسته و سزاوار حمد 


و سیاس انشت و بس. انا را آن‌گاه به خدا وامی‌گذارد. 


خدائی که آیات و نشانه‌های خود را بسمدیشان 
می‌نمایاند. و از اعمال و افعالشان آگاه است. چه آنجه 
پدیدار گردد. و چه آنچه نهان پماند: 
و قل: السشدله. سبریکم آیاته قفا و 
ریک بغافل ع تون 5 
وک ها تا ات وی 
را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهید 
شناخت. و پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل و . 
(نمل )٩۳/‏ 
سوره با این آهنگ موثر و ژرف خاتمه می‌پذیرد. 
ت 


بی‌خبر نیست. 


(قل ا ده وال الط ره 
خآ مایشرکون؟ 
(ای پیفمبر!) بگو: خدای را سپاس (می‌گویم که 
تباهکازان همچون قوم شمود و گردنکشان همسان 
فرعونیان را به دیار عدم فرستاد. و از خدا درخواست 
مي‌نمايم که نازل فرماید) رحمت و مغفرت خود را بر 
بندگان برگزیده خویش. آیا خدا (که این همه قدرت و 
نعمت و مسوهبت دارد) بهتر است (برای پرستش و ۱ 
کرنش) یا چیزهائی که انباز خدا می‌سازید (و فاقد نفع و 
ضرر هستند و چیزی از آنها ساخته نیست؟). 
خداوند به پیغمبرش 32 دستور می‌دهد سخنی 
بگوید که سزاوار باشد مومن سخن و دعوت و محادلهٌ 
خود را بدان بیاغازد و نیز بدان پایان بخشد: 
و قل: اند ». 
بگو: ۳ سپاس, و حمد و ثنا او رااسزا است. 
خدائی که سزاوار حمد و سپاس از سوی بندگانش بر 
نعمتهایش است. نخستین و مهم‌ترین این نعمتها نعمت 
هدایت, یعنی رهنمود ایشان به سوی خداء و آشنا 
ساختن آنان با راهی که خدا برایشان برگزیده است. و 
برنامه‌ای که خدا آن را برایشان پسندیده است. 


و سَلام غلی عباده الذینَ ان » 


سوره نمل آیات ۵٩۹-٩۹۳‏ 
جرد یسم 
و رحمت و مغفرت خدا بر بندگانی که آنان را راک نود 
است. 
درود بر بندگانی که خدا ایشان را برای حمل رسالت 
خود و تبلیغ دعوتش و بیان برنامه‌اش, انتخاب فرموده 
است: 
پس از این سرآغاز روند قرأنی بر دلهای منکر آیات 
الهی می‌تازد. و اين تاخت را با پرسشی می‌آغازد که 
پاسخی بیش ندارد. با این پرسش کارشان را زشت 
می‌شمارد. و آن اين که همچون خدایان ادعائی را انباز 
خدا کنند: 
ما یُشرکون؟ ». 
۱۲۳۳۹۹۹۲ 
است (برای پرستش و کرنش) یا چیزهائی که انباز خدا 
می‌سازید (و فاقد نفع و ضرر هستند و چیزی از آنها 
ساخته نیست؟). 
چیزهاتی که انباز خدا می‌سازند بتهای سنگی و 
غیرسنگی, یا فرشتگان و پریانند. يا به هر حال چیزهائی 
از آفریده‌های خدایند. اینها کی سزاوارند که همگون 
رسد به این که بهتر از خدا 
باشند. بر هیچ دل خردمندی : نمی‌گذرد که بشود 
همگونی و برابری, و يا سنجش و مقایسه. میان خدا و 
بتها و جیزهای دیگر انجام داد. بدین خاطر این پرسش 
با این ساختار, انگار برای ریشخند 
غیرقابل قبول است همچون پرسشی جدی باشد. یا 
پاسخ اک ات گر 


خداوند سبحان شوند. جه 


بدین جهت روند قرآنی از آن می‌گذرد و بسه پسرسش 
دیگری می‌پردازد» پرسشی که از واقعیّت این جهان 
پیرامونشان شکل می‌گیرد و مطرح می‌شود. و از 
صحنه‌هائی برمی‌خیزد و صورت می‌پذیرد که آنها را با 
چشمان خود می‌بینند: 
(آم من خن ناوات الْضَ. وال لک من 
ات ماء فنَنا به دق ذا تج فا کان کم 
آن نوا تجرهاه أ 2 مَم اله؟ بل هم قَوم 


یرون >. 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
(آیا بتهائی که معبود شما هستند بهترند) یا کسی که 
آسمانها و زمین را آفریده است» و برای شما از آسمان 
آبی بارانده است که با آن باغهای زیبا و فرح‌آفزا 
رویانیده‌ایم؟ باغهائی که شما نمی‌توانستید درختان 
آنها را برویانید. آیا (با توجّه به آفرینش آسمانها و 
زمین و نزول باران و برکات و ثمرات ناشی از آن» و 
هماهنگی و پیوند لطیف و دقیق هریک از این مخلوقات) 
معبودی با خدا ا ست؟! اصلاً ایشان قومی هستند (از 
حق‌پرستی به بت‌پرستی) عدول می‌کنند. 
رای هه ۱9 
کسی نمی‌تواند بودن آنها را انکار کند. و کسی نیز 
نمی‌تواند بگوید این معبودهای ادعائی آنها را 
این معبودهای ادعائی چه بتهای سنگی و 
غیر سنگی باشند. و چه فرشتگان و اهریمنان باشند. و 
چه خورشید یا ماه 


آفریده‌اند ی 


... روشنی قضیّه رو در روی همچون 
اعائی فریاد می‌زند و آن را پوچ و نادرست اعلام 
می‌کند. کسی از مشرکان گمان نمی‌برد که آیین جهان 
خود به خود پدید آمده است و خود به خود اداره 
می‌گردد و استوار و پایدار می‌ماند. همان‌گونه که در 
قرنهای اخیر کسانی پیدا شده‌اند و همچون ادعای 
بی‌بنیاد و نابخردانه‌ای داشته‌اند! خود تذکر دادن به 
بودن آسمانها و زمین, و رهنمود کردن به اندیشیدن 
دربارة کسی که آسمانها و زمین را آفریده است. برای 
الزام ایشان و شکست شرک ورزیدنشان و سرکوب و 
شکست مشرکان, با اسلحة دلیل و برهان, بس است. 
هميشه هم این پرسش برجاو برپا است. آفرینش 
آسمانها و زمین بدین شکلی که در ساختار آنها قصد و 
هدف جلوه گر است. و تفکیر و تدبیر پدیدار و نمودار 
است. و هماهنگی مطلقی در آنها نمایان و اشکار است» 
امکان ندارد از روی جهش یا از روی تصادف به وجود 
آید. این امور خود به خود مردمان را به اقرار و اعتراف 
به وجود آفریدگار یگانه وادار می‌کند. آفریدگاری که 
وحدانیّت و یگانگی او از روی آثار او پدیدار و 
آشکار می‌گردد. آفرینش آسمانها و زمین گویای این 


۱ با رز ود سر و و و ۱ بر ی ۱ ۱ و ۰ 3 
ماه سا مر رخاوا زر 7 ۳.1 ۳۳۳ 





سوره نمل آیات ۵٩۹-٩۹۳‏ 
است که نقشه یگانهٌ هماهنگی این جهان دارد. نقشة 
یگانهٌ هماهنگی که نه در سرشت آن و نه در رویکرد 
آن دوگانگی و چندگانگی است. به ناچار هم باید از 
اداره و مشیّت یگانه‌ای بردمیده باشد و سرچشمه گرفته 
باشد که دوگانگی و چندگانگی نمی‌شناسد. اراده و 
مشیتی که دارای هدف است و در هر چیز کوچکی و 
بزرگی به هیچ وجه بدون هدف نیست. 
مْمَن خَلقَ الَاوات و الأرَض؟. 

((آیا بتهائی که معبود شما هستند بهترند) یا کسی که 

آسمانها و زمین را آفریده است؟ 4. 

و نزل کم من آلتماء مات فأَنْشنا به حدایق ذات 

ْجَة ما کان لکم آن نیوا شجرّها 4. 

و برای شمااز آسمان آبی بارانده است که با آن 

باغهای زیبا و فرح‌افزا رویانیده‌ایم باغهائی که شما 

نمی‌توانستید درختان آنها را برویانید. 
آبی که از اسمان پائین می‌آید آن هم حقیقتی است که 
دیده می‌شود و نمی‌توان آن را انکار کرد. و نمی‌توان 
آن را علّت‌یابی کرد بدون اعتراف و اقرار به وجود 
آفریدگاری که جهان را اداره می‌کند و امور آن را 
می‌گرداند. آن کسی که آسمانها و زمین را از نیستی به 
هستی آورده است برابر قانونی که به باران اجازهٌ پائین 
آمدن و باریدن می‌دهد. بدان اندازه‌ای که حیات بدان 
پدیدار گردد. و بدان شیوه‌ای که حیات بدان پدیدار 
گردیده است. اينها هیچ‌کدام ممکن نیست تصادفی 
باشد. و تصادفها هم با این نظم و ترتیب دقیق هماهنگ 
و همساز شوند. و بااین اندازه و مقدار معیّن و 
مشحصن ضورت پیذبرنده و بدان اندازه باهتد که 
درست نیاز زنده‌ها به ویژه انسانها را برآورده کنند.(٩)‏ 
این اختصاصی است که قرآن مجید از آن تعبیر می‌کند 
با این گفتار: 

(وأَنرّل لکم... . 

و برای شما نازل کرده است و بارانده است .... 
قسرآن دلها و چشمها را متوجّه آثار حیات‌بخشی 


می‌سازد که اين آب نازل شده برای انسانها به اندازه 








فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
نیاز زندگانیشان دارد. و نیازهای وجودشان و احتیاجات 
و ضروریات ایشان در آن مراد و منظور است و 
مراعات گردیده است. دلها و چشمها را متوجّه آثار 
دتک و ماد در بسرابسرشان می‌سازد. اتان تاو 
آماده‌ای که آنان از آنها غافل هستند: 

«فاشنا به حدائق ذات یهد . 

با آن باغهای زیبا و فرح‌افزا رویانیده‌ايم. 
باغهائی را رويانيده‌ايم که زیبا و سرسبز و زنده و 
دل‌انگیز و فرح‌افزایند ... منظرهٌ باغها در دلها سرور و 
شادمانی و سرزندگی برمی‌انگيزد. بدین زیبائی و 
دل‌انگیزی و سرسبزی و سرزندگی‌ای بنگر و بیندیش 
که باغها در دلها برمی‌انگيزند. و تضمین می‌کنند که 
دلها را حیات و نشاط بخشند. دربارهٌ آثار نوآوری و 
زیبانگاری باغها بیندیش. اندیشیدن در این راستا 
انسان را به تمجید و تحسین آفریدگاری برمی‌انگیزد 
که این همه زیبائیهای شگرف و شگفت را پدیدار کرده 
است. رنگارنگ کردن یک گل و نظم و نظام و نقش و 
نگار بخشیدن بدان, چیزی است که بزرگ‌ترین انسان 
هترمند از آن درمانده می‌ماند. موج رنگها و درهم 
رفتن خطها و سر و سامان گلبرگهای گلی -بلی تنها گلی 
- معجزه‌ای به نظر می آید که فرزانه‌ترین سرآمد هنر در 
گد شتا و ال اد انجام آن ناتوان گردیده است و ناتوان 
می‌گردد. گذشته از این زیبائیها و دلربائیها و نظم و 
نظامهای پیدا و هویداء معجزهٌ حیات بالنده‌ای که در 
درختان و گیاهان است. راز بزرگ سر به مهری است که 
انسانها از درک و فهم آن ویلان و حیران مانده‌اند. و 


۱- در عصر حاضر دانشمندان موفق به ضبط و ثبت مقدار باران نازل 
شده در سطح جهان گردیده‌اند. در هر ثانیه بر روی کرةٌ زمین» هفده میلیون 
تن باران می‌بارد که مساوی با ۵۲۶ تریلیون (۵۲۶۰۰۰ میلیارد) تن در سال 
است. و این رقمی است ثابت و لا یتغیّر. (نگا: کتاب «سیّارهُ ما زمین». 
تألیف: آ.و,بیالکو. ترجمهٌ لطیف کاشیگر. صفحات ۲۲۵ و ۲۲۶) ... با عنایت 
به «نظريةٌ بی‌نهایت ذزه‌ها» که توشط پروفسور حسابی مطرح شده است» و 
«جدول تناوبی عناصر» مندلیف روسی, و دقت در اکولوژی طبیعت» موضوع 
هماهنگی میان اشیاء و آفرینش هر چیزی به اندازة لازم کاملاً پیدا و 
روشن می‌گردد. (نگا: قمر/۰۴۹ فرقان /۰۲ رعد /۰۸ حجر /۱۹ و ۲۱). (مترجم) 


درمانده و سرگشته در برابر آن ایستاده‌اند! 

ماکان کم آن تلا شجرها 6. 

باغهانئی که شما نمی‌توانستید درختان آنها را برویانید. 
راز حیات هميشه برای انسانها راز سر به مهری بوده 
است و خواهد بود. این حیات چه در گیاه و چه در 
حیوان و چه در انسان باشد. تا همین لحظه کسی 
نتوانسته است بگوید: این حیات چگونه پیدا شده است! 
و چگونه آمیزه 
انسان گردیده است! قطعاً باید حیات را به سرچشمه‌ای 


برگرداند و نسبت داد که در فراسوی این جهان دیدنی 


هستی آفریده‌های گیاه یا حیوان و با 


است. 
روند قرآنی وقتی که در برابر حیات بالندة باغهای زیبا 
و دلربا ایستاده است و بدینجا می‌رسد که همگان را به 
نگرش و بیداری و هوشیاری و تدیّر و تفکر بخوانده با 
پرسشي به سویشان می‌تازد: 
( دمم اه؟ ». 
آیا (با توجّه به آفرینش آسمانها و زمین, و نزول باران» 
و برکات و ثمرات ناشی از آن. و هماهنگی و پیوند 
لطیف و دقیق هریک از این مخلوقات) معبودی با خدا 
است؟!. ۱ 
اصلاً مجالی برای همچون اْعائی نیست. اصلاً چاره‌ای 
جز اعتراف و اقرار به ذات آفریدگار يگانهة دادار نیست 
... بدین هنگام موضع و موقعیّت مردمانی عجیب و 
غریب جلوه‌گر می‌آید که خدا گونه‌های ادعائی و 
انگاره‌ای خود را با خدای جهان برایبر و همسان 
می‌گردانند و آنها را بسان او پرستش می‌نمایند: 
بل هم قوم یه یعون - 
اصلا ایشان هت حق‌پرستی به بت‌پرستی) 
عدول می‌کنند. 
«یَعْلُونَ» يا به معنی اين است که برابر و مساوی 
قلمداد می‌کنند. یعنی بتها و خداگونه‌های خود را در 
عبادت و پرستش با خدا برابسر و مساوی می‌نهند و 
می‌دانند. یا به صعنی این که عدول و کناره‌گیری 
می‌کنند. یعنی آنان از حقَّ و حقیقت واضح و روشن. 








فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
عدول و کناره گیری می‌نمایند. با شریک قلمداد کردن 
کسی با خدا در عبادت و پرستش. در صورتی که تنها 
خدا آفریدگار است و کسی در آفرینش بااو شرکت 
نکرده است و نمی‌کند ... هر دوی این کارها جای تعجّب 
است و سزاوار مقام انسان نیست. 
آن‌گاه روند قرآنی. ایشان را به تماشای حقیقت جهانی 
دیگری می‌برد. ایشان را با آن حقیقت و 
می‌گرداند. 
نخستین رویاروی گردانده بود: ۲ 
0 مْ ای زار و جَعَل خلام هار 
بی و جَعَل بَبْن لین خاجزا؟ . 
(بتها با نوتم ۱3 
انسانها) ساخته است. و در میان آن رودخانه‌ها پدید 


همانگونه که آنان را با حقیقت آفرینش 


آورده است. و برای زمین کوه‌های پابرجاو استوار 
آفریده است (تا قشر زمین را از لرزش نگاه دارند)» و 
میان دو دریا مانعی پدیدار کرده است (تا آمیزهٌ یکدیگر 
نگردند)؟. 
حقیقت جهانی نخستین, حقیقت آفرینش آسمانها و 
زمین است. اما اين حفیقت. حقیقت شکلی است که 
زمین بر آن افریده ده انتت. دار ند رم را قزارگاه 
حیات کرده است. و آن را محل استقرار و اطمینان 
نموده است. و سزاوار و شابان این فرموده است که 
بشود حیات در آن پدیدار گردد و رشد و نمو گیرد و 
فزونی و افزايش پذیرد. اگر وضع زمین نسبت به 
خورشید و ماه تغییر می‌کرد. اگر حجم آن تغییر 
می‌نمود. يا عناصر زمین و عناصر فضای محیط بر 
زمین دگرگون می‌شد. اگر سرعت چرخش و گردش 
زمین پیرامون خود یا پیرامون خورشید تغییر می‌کرد. یا 
سرعت چرخش و گردش ماه پیرامون زمین دگرگون 
می‌گردید ... و ساثر شرائط و ظروف زیاد دیگری تغییر 
پیدا می‌کرد که به هیچ وجه نمی‌شود تصادفی صورت 
بگیرند و تصادفی همه اینها این‌گونه هماهنگ بشوند و 
توازن بپذیرند ... اگر چیزی از همة اينها کوچک‌ترین 
تغییری پیدا می‌کرد. زمین محل استقرار نسمی‌گردید و 


سورة نمل آیبات ۵٩۹-۹۳‏ 
جزء بیستم 
شايستة پیدایش حیات نمی‌شد! 
چه‌بسا در زمان نزول قرآن. مخاطبان آن, همه ایسن 
شگفتیها را درک و فهم از اين فرمودة یزدان نمی‌کردند: 

(آم من من جَعل لأْرضَ قرارا؟ 5 

یا کسی که زمین را قرارگاه (و محل اقامت انسانها) 

ساخته است؟. 
ولیکن آنان به طور اجمال می‌دیدند که زمین محل 
استقرار و شايسته حیات و زندگی است. ایشان 
نمی‌توانستند اذعا کنند که کسی و فردی از بتها و 
غذاگرتدهای انا هر افتریتن مه بدین شک :و 
بدین‌گونه شرکت داشته است. این خود کافی و بسنده 
بود. بعد از آن, نص قرآنی برای نسلها باز بوده است و 
باز است. و جای سخن‌پردازی دارد. هر زمان که علم و 
دانش انسانها وسعت پیدا کرده است. چیزی از این 
ی فاص موی آو تیگ را در طول قسرون و 
اعصار درک و فنهم نموده است. این هم شیوه 
اعجازانگیز قرآن در نحوهٌ خطاب مردمان و سخن گفتن 
با خردهای ایشان در طی روزگاران. است! 

(آم امن جعل لرض قرارا؟ ر جعل خلاها 

هار ‌. 

(بتها بهترند) یا کسی که زمین را قرارگاه (و محلْ اقامت 

انسانها) ساخته است. و در میان آن رودخانه‌ها پدید 

آورده است؟. 
رودبارها در زمین به منزلهٌ شاهرگهای حیات هستند. 
رودبارها در خاور و باختر و شمال و جنوب زمین 
پخش و پراکنده گردیده‌اند و کشیده شده‌اند. رودبارها 
با خود سرسیزی و زندگی و ترقی و تعالی می‌آورند. 
رودبارها از گرد آمدن آبهای بارانها و جریان آنها برابر 
سرشت زمین تشکیل می‌شوند. خدائی که اين جهان را 
آفریده است در نقشه خود امکان ایجاد ابرهاء و بارش 
بارانهاء و جریان رودبارها را پی‌ریزی کرده است و 
گنجانده است. هیچ کس نمی‌تواند بگوید: فردی جز 
آفریدگار مدبّر جهان در آفرینش این کیهان بدین‌گونه و 
بدین شکل شرکت داشته است. جریان رودخانه‌ها و 





فی‌ظلالالقرآن_. 

جلد چهارم 
رودبارها یک حقیقت واقعی بود و مشرکان آن را 
می‌دیدند. چه کسی این حقیقت را ایجاد کرده است و 
پدید آورده است؟ 

(َه مَ رالّه؟ >. 

آتاسفتووم با نها است: 

و جع ما زوابی ». 

و برای زمین کوه‌های پابرجا و استوار آفریده است (تا 

قشر زمین را از لرزش نگاه دارند). 
«رَواسی»: کوه‌ها ... کوه‌ها در زمین ثابت و پابرجا 
هستند. کوه‌ها الب سرچش مه رودخانه‌ها و 
رودبارهایند. از کوه‌ها آبهای بارانها به سوی دزه‌ها و 
جلگه‌ها جاری می‌شوند. و به سبب جوشش و غرّش 
خویش که از قله‌های بلند پائین می‌ریزند و با نیرو و 
توان جریان پیدا می‌کنند. مسیر خود را باز می‌کنند. 
کوه‌های ثابت و پابرجابارودخانه‌ها و رودبارهای 
جاری, در صحنة جهانی‌ای که قرآن آنها را در اسنجا 
عرضه می‌دارد. تقابل دارد. تقابل تصویری هم در تعبیر 
قرآنی مورد نظر است. این هم یکی از تقابلهای موجود 
در قرآن است. اين است که کوه‌های ثابت و پابرجا به 
دنبال رودخانه‌ها و رودبارها ذکر می‌شود. 

و جَعَل ین البحرَین خاجز [؟ ». 

و میان دو دریا ۳ پدیدار کرده است (تا آمیزه 

یکدیگر نگردند). 
یکی دریای شور و تلخ است. و دیگری رودبار شیرین 
است. خداوند دریا و رودبار را از راه تغلیب «بحرّین: 
دو دریا» نامیده است. چون ماده هر دو مشسترک ات 
که آب است. مانعی هم که از آن سخن رفته است مانع 
طبیعی است. مانعی که نمی‌گذارد آب دریا بر آب 
رودخانه‌ها و رودبارها چیره شود و رودخانه‌ها و 
رودبارها را تباه سازد. سطح رودخانه‌ها و رودبارها 
بالاتر از سطح دریا است. این کار سبب می‌گردد که 
مانعی میان رودخانه‌ها و رودبارها و میان دریاها و 
اقیاوسها به وجود آید. و هرچند که رودخانه‌ها و 
رودبارها به دریاها و اقیانوسها می‌ریزند. مسیر 
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رودخانه‌ها و رودبارها مستقل و جداگانه برجای بماند و 
دریاها و اقیانوسها بر آنها طغیان نکند و آنها را زیر 
پوشش خود نگیرد. حتّی اگر هم به علتی از علل سطح 
رودخانه‌ها و رودبارها از سطح دریاها و اقیانوسها 
پائین‌تر باشد به سبب سرشت غلظت بیشتر آب دریاها 
و اقیانوسها از آب رودخانه‌ها و جویبارهاء همچون 
مانعی برجای و برقرار می‌ماند. و مجرای هریک از آن 
دو مستقل و جداگانه می‌ماند و آب آنهابه هم 
نمی‌آمیزد و یکی از آنها بر دیگری سرکشی نمی‌کند و 
چیره نمی‌گردد. اين امر قانون و سنّتی از قوانین و سنن 
یزدان در آفرینش این جهان است. و در نقشه و طرح 
کیهان بدین گونه دقیق مورد نظر و مقرّر است. 
آیا چه کسی همه اینها را بدین‌گونه درآورده است؟ چه 
کسی؟ 

(لهمم ا؟ >. 

ابا فقوت تا دا آست 
هیچ کسی نمی‌تواند چنین ادعائی را داشته باشد. 
وحدت نقشه و طرحی که در جلو او است وی را وادار 
می‌کند که به وحدانیئت آفریدگار اعتراف نماید ... 

بل أَحَم شون 4 

اصلاً بیشتر آنان بی‌خبر و نادانند (و قدر عظمت خدا را 

نمی‌دانند). 
از علم و دانش در اینجا سخن می‌رود. چون این حقیقت 
جهانی برای ورانداز کردن ساختار کیهان. و تشخیص 
هماهنگی موجود در آفریده‌های خداوند سبحان, و 
برای تدیّر و تفکر دربارةٌ قوانین و سنن موجود در 
سراسر پیکره جهان, به علم و دانش نیاز دارد. گذشته از 
اين. در سراسر این سوره تکیه بر علم و دانش است. 
همان‌گونه که در جزء پیشین در چکيدة این سوره بیان 
کردیم. 
آن‌گاه روند قرآنی آنان را از تماشای صحنه‌های جهان 
بیرون. و به تماشای صحنه‌های خاص جهان درون 
خودشان می‌برد: 

من یب الضَطر [ذ دغاه و یکشف آلشوه و 








۱ فی‌ظلال الق رآن 
تن جلد چهارم 
جعلکم خلفاء الوض؟ له مع انه؟ قلیلاً نا 
درون ۰۷ 
(آیا بتها بهترند) یا کسی که به فریاد درمانده می‌رسد و 
بلا و گرفتاری را برطرف می‌کند هرگاه او را به کمک 
طلبد. و شما (انسانها) را (برابر قانون حیات دائماً به 
طور متناوب) جانشین (یکدیگر در) زمین می‌سازد (و 
هر دم اقوامی را بر این کر خاکی مسلط و مستقر 
می‌گرداند. حال با توجّه بدین امور) آیا معبودی با خدا 
است؟! واقعاً شما بسیار کم اندرز می‌گیرید. 
وجدان ایشان را لمس می‌کند و مي‌پساید. در آن حال 
که آنان را به خاطره‌های درونشان, و به واقعیّت 
احوالشان یادآوری می‌نماید. 
شخص درمانده در لحظه‌های غم و اندوه و در تنگناها 
و گرفتاریهاء, هیچ کسی را جز خدا نمی‌یابد که او را به 
فریاد بخواند و زیان و ضرر و ناگواری و نابهنجاری را 
از او برطرف نماید. در آن حال و احوالی که حلقَه بلا 
تنگ می‌شود. و ریسمان خفه کردن گلوگاه را سخت 
می‌فشرد. و نیروها خوار و ناچیز می‌گردد. و تکیه گاه‌ها 
سقوط می‌کند و فرو می‌تپد. و انسان پیرامون خود را 
می‌نگرد و خویشتن را بدون هرگونه وسائل کمک و 
یاری و اسباب نجات و خلاص می‌یابد. نه نسیروی 
خودش. و نه هیچ نیروئی در زمین او را درمی‌یابد و از 
گرداب و غرقاب بلاها و ناگواریها نجات می‌دهد. همه 
چیزهائی راکه برای روز سختی و گرفتاری آماده دیده 
است و تهته کرده است يا آنها را یار و مددکار شمرده 
ات کی کرش نوی بت کار گنز یه 
هر کسی که برای زدودن غم و اندوه چشم امید دوخته 
است و بدو امیدوار بوده است, هم اینک ناآشنا گردیده 
است يا بدو پشت کرده است ... در این لحظه فطرت 
بیدار می‌شود و به یگانه نیروئی پناه می‌برد که پیوسته 
می‌تواند یاری و کمک کند و فریادرس و کس بی‌کسان 
شود. بلی بدین هنگام است که انسان رو به خدا می‌کند 
و خویشتن را در پناه او می‌دارد. هرچند که قبلاً در 


اوقات رفاه و خوشی خدا را فراموش کرده باشد. خدا 
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جزء بیستم 
است که به فریاد درمانده می‌رسد وقتی که تنها او را به 
یاری بطلبد و کس دیگری را با او به کمک نخواهد و 
نخواند. خدا به کمکش می‌رسد و بلا و بدی را از او به 
دور می‌دارد. و او را به امن و آمان می‌رساند و بسه 
شارت و ره وی گر داتفه ایا از دای 
می‌رهاند که گلوی او را می‌فشرد و هر آن وی را نابود 
کند. 
مردمان در وقت خوشی و رفاه. و در اوقات غفلت. از 
این حقیقت بی‌خبر می‌مانند. این است که توان و کمک 
و حمایت و حفاظت را درپبیش نیروئی از نیروهای 
ناچیز زمین جستجو می‌کنند. ولی زمانی که سختی و 
ناراحتی ایشان را به پناه بردن می‌کشاند. و غم و اندوه 
آنان را درمانده و بیجاره می‌گرداند» پردهٌ غفلت از 
فطرتشان به کنار می‌رود و توبه‌کنان به سوی 
پروردگارشان برمی‌گردند. هرچند که جلوتر غافل یا 
متکیّر بوده باشند. 
قرآن متکبران منکر خدا را بدین حقیقت نهان در 
فطرتشان بسرمی‌گرداند. و فطرتشان را به سوی 
جولانگاه حقائق جهانی‌ای می‌راند که قبلاً نطرتشان را 
بدان سو رانده بود. این حقائق عبارتند از: آفرینش 
آسمانها و زمین, نازل کردن آب از اسمان, رویاندن و 
سبز کردن باغهای سرسبز و خرّم زمین را محل استقرار 
قرار دادن, کوه‌های استوار پدید آوردن, روان کردن 
رودخانه‌ها و رودبارهاء و مانع میان دو دریا ایجاد کردن 
... پناه بردن درمانده و بیچاره به خدا و پاسخ دادن خدا 
بدو, و عدم پاسخ دیگران بدو, حقیقتی همچون ایسن 
قائق است. فرق نمی‌کند اين یکی در آفاق و جهان 

بیرون است. و آن دیگری در آنفس و جهان درون است. 
روند قرآنی در پسودن احساسات ایشان با واقعیّات 
زندگانیشان به جلو می‌رود: 

رو جعلکم خلفاء الأْرْض . 

و شما (انسانها) را (برابر قانون حیات دائماً به طور 

متناوب) جانشین (یکدیگر در) زمین می‌سازد (و هر دم 

اقوامی را بر این کرة خاکی مسلط و مستقرّ می‌گرداند). 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
چه کسی مردمان را جانشین یک‌دیگر در زمین 
می‌سازد؟ آیا خدا نیست که نژاد نخستین ايشان را بار 
اوّل در زمین جایگزین نموده است» سپس قرنی بعد از 
قرنی, و نسلی بعد از نسلی. یکی را جانشین دیگری 
در مملکت زمین می‌گرداند. زمینی که اتاتا هت اد 
جانشین و جایگزین همدیگر کرده است؟ 
آیا او خداوندگاری نیست که ایشان را برابر قوانین و 
سننی سرشته است که بدانان اجازه می‌دهد در این 
زمین بوده و بمانند. و ایشان را با نیروها و توانها و 
استعدادهاتی مجهّر نموده است که بر انجام وظائف و 
تکالیف جانشینی در زمین توانا گردند. و ایشان را برای 
این کار مهم بزرگ و سترگ آمادگی بخشد. قوانین و 
سننی که زمین را برای ایشان محل استقرار می‌سازد. و 
سراسر ذرات هستی را به گونه‌ای هماهنگ و هماًوا 
می‌گرداند و نظم و نظام و پیوند و ارتباط می‌بخشد که 
شرایط و ظروف و همگامیها و همسازیهائی را برای 
زمین تهیّه می‌بیند که یار و مددکار زندگی گردند. اگر 
در طرح و نقشهٌ این هستی و در هماهنگی و هماوائی و 
نظم و نظام و پیوند و ارتباط آن, یک شرط از شروط 
فراوان موجود در پیکرة جهان مختل گردد و دچار نقص 
شود. وجود حیات بر این زمین محال و ناممکن 
می‌گردد!(۱) 
خلاصه آیا این خدا نیست که مرگ و زندگی را مقدر و 
مقزر داشته است. و نسلی پس از نسلی را جایگزین 
هدنگ کسردهاست؟ اکر کدشت‌ان می‌ماندند و 
نمی‌مردند. زمین از وجود ایشان و آیندگان به تتنگ 
می آمد. و حرکت زندگی و تمدّن و تفکٌر کند می‌گردید. 
زیرا این تجدد نسلها است که به تجدد افکار و تجارب 
و تلاشها و کوششها, و به تجدد شیوه‌ها و روشهای 
زندگی. اجازهٌ بودن و شدن می‌دهد. بدون این که 
برخوردی میان پیشینیان و پسینیان پیش آید مگ در 


۱- مراجعه شود به جزء نوزدهم سورهٌ فرقان اي دو: «و خلق کل شیء 
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اندیشه و آگاهی. اقا اک‌سشتت 
برخورد و سیر سخت و 7 یحو و کاروان 
زندگی از حرکت باز می‌ایستاد. کاروانی که پیوسته به 
جلو می‌تازد! 
اين جیزها همه حقائقی در انفس. یعنی در جهان درون 
هستند. و بسان همان حقائقی در آفاق. یعنی در جهان 
بیرون می‌باشند. آیا چه کسی این حقائق را پدید آورده 
است و آنها را رشد و نم بخشیده است؟ چه کسی؟ 

(أَلهمَع اله؟ >. 

ایا هیوفص با رات 
آنان فراموش می‌کنند و غافل می‌گردند. این حقائّق در 
ژرفاهای انفس, یعنی جهان درون نهانند. و در واقعیّت 
زندگی. یعنی جهان بیرون آشکارند: 

(قلیلاً ما تذکرون ». 

واقعاً شما بسیار کم اندرز می‌گیرید. 
اگر انسان همچون حقاتقی را یادآور شود و دربارهٌ آنها 
بیندیشد و بررسی کند. بسان پیوند فطرت نخستين, با 
خدا پیوند پیدا می‌کند. و از پروردگار خود غافل 
نمی‌شود. و کسی را و چیزی را انباز او نمی‌نماید. 
سپس روند قرآنی به سوی برخی از حقائق دیگری 
می‌رود که در [ کی مردمان و در فعالیّت و جنب و 
جوش ایشان بر این سیّاره. و در مشاهدات غیر قابل 
ی وی است: 

1 دیگزل لت ان الیش رشن 
# الویاح 
تفای 2 ۳ 
(آیابتهای بی‌جان بهترند) یا کسی که شمارا در 
تاریکیهای خشکیها و دریاها رهنمود (و دستگیری) 
می‌کند» و کسی که بادها را به عنوان بشارت‌دهندگان. 


یان زنده صی‌ماندند. 


ین یی رخمته؟ له مع اله؟ 


پیشاپیش نزول رحمتش وزان می‌سازد (و آنها را پیک 
قدوم باران می‌سازد. در ساختن و راه‌اندازی اینها) آیا 
مععیودی با خداا ست؟ خدا فراثر و دورتر از این 


مردمان - از جمله نخستین مخاطبان ایسن ۲ 





آزمونهای خود آزمایش می‌کنند 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
راه‌های خشکیها و آبها رهسپار سفرهای خود می‌شوند. 
و اسرار و رازهای خشکیها و دریارا در تجربه‌ها و 
... و راهیاب می‌گردند 
... چه کسی ایشان را رهنمود و رهنمون صی‌کند؟ چه 
کسی در سرشت ایشان ایسن نیروهای درک‌کننده و 
چه کسن 
ایشان را توانا بر راهیابی با ستارگان و با وسائل و 
آلات و با علائم و نشانه‌ها کرده است؟ چه کسی 


سرشت انان را با سرشت این جهان پیوند داده است. و 


دریافت‌دارنده را به ودیعت نهاده است 


نیروهایشان را با اسرار و رموز جهان آشنا نموده است؟ 
چه کسی گوشهایشان را آن چنان قدرتی بخشیده است 
که نورها را دریافت دارند؟ چه کسی به حواس ایشان 
آن چسنان قدرتی بخشیده است که محسوسات را 
دریافت دارند؟ از اينها گذشته چه کسی ای توا 
درک‌کننده و دریافت‌دارنده‌ای را بدیشان بخشیده است 
که عقل یا قلب نام دارد و برای سود بردن و 
بهره‌برداری از همه این دریافتها و درک شده‌ها به کار 
می‌رود. و تجارب حواشٌ و الهامات را گرد می‌آورد و 
جمع‌بندی می‌کند؟ 
چه کسی؟ ایا معبودی با خدا ت 

من بل ماج فرب ین رخیّه؟ 4 

و کسی است که بادها را به عنوان بشارت‌دهندگان, 


پیشاپیش نزول رحمتش (باران) وزان می‌سازد. 


بادهاگذشته از چیزهائی که در اسباب و علل علم هیشت . 


و جغرافیا گفته شده است - پیرو نقشه اوَليَهٌ جهانی 
هستند. نقشه‌ای که اجازه می‌دهد بادها به شکلی و به 
نحوی بوزند که می‌وزند. و ابرها را از مکانی به 
مکانی ببرند. و به نزول بارانهانی بشارت دهند که 
رحمت خدا در آنها جلوه‌گر می‌آید و مایه حیات و 
زد گی ام شنو ند 

چه کسی جهان را بدین‌گونه آفرینش بخشیده است» و 
بادها را مژده‌رسان رحمت خود نموده است؟ چه کسی؟ 

(ل ما٩‏ . 





۹ ۱-۳ ی 2 ۳ 
و روا روز تاج مد وک و خی بخ و اب رو 3 














سوره نمل آیات ۵٩۹-٩۹۳‏ 
فافع با یش رکون! ». 
و وان تفای ات که ار او 
می‌گردانید!. 

این آهنگها و نواها با پرسشی دربار؛ آفرینش ایشان و 

به زندگی دوباره برگردان‌دنشان و روزی دادنشان از 

آسمان و زمین. همراه با مبارزه‌طلبی ۴ سرکوبی ایشان, 

پایان داده می‌شود: 
من ید الق یمین و من یرمک من 
شا اس مَم او؟ فل هو ُرهانکم ان 
نم صادقین ۲ 
(آیا معبودهای دروغین شما بهترند) یا کسی که 
آفرینش را می‌آغازد» سپس آن را برگشت می‌دهد. و 
کسی که شما را از آسمان و زمین روزی عطا می‌کند؟ 
(حال با توجه به قدرت آفرینش یزدان» و نظم و نظام 
موجود در پدیده‌های جهان, و اقرار عقل سالم به زنده 
شدن دوبارهٌ مردمان در دنیای جاویدان) آیا معبودی 
با خدا است؟ (ای پیغمبر بدیشان) بگو: دلیل و برهان 
خود را بیان دارید اگر راست می‌گوئید (که جز خدا 
معبودهای دیگری هم وجود دارند). 

سرآغاز آفرینش یک حقیقت واقعی است و کسی 

نمی تواند آن را انکار کند. و برای کسی ممکن نیست 

بدون وجود خدا و وحدانیّت او اين حقیقت واقعی را 

تحلیل و توجیه کند. از لحاظ وجود خدا باید گفت: 

وجود این جهان انسان را وادار به اقرار به وجود یزدان 

می‌سازد. تمام تلاشهائی که برای وجود این جهان بدون 
اعتراف به وجود یزدان انجام پذیرفته است نقش بر آب 

گردیده است. جهانی که بدین‌گونه تدییر و تقدیر. و 

بدین شکل قصد و هدف. در آن مراعات گردیده است و 

واضح و اشکار جلوه گر آمده است. از لحاظ وجود 

وحدانیّت خدا نیز باید گفت: آثار صنع خدا در همه 
پدیده‌ها انسان را وادار به اعتراف به وجود وحدانیّت 
خدا می‌گرداند. آثار تقدیر و اندازه‌گیری یگانه, و آثار 

نان و ادازة کرفن بکانه وال بر وخاتت ختدا: است: 


هماهنگی و هماوائی مطلقی که در موجودات و 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
مخلوقات جهان است قاطعانه بیانگر اراده و مشیّت 
یگانه‌ای است که قانون یگانه‌ای را در پیکره هستی 
بدیدار و نمودار کرده است. 
و اما زندگی دوباره. یا اعادهٌ برگشت حیات به پیکره 
اموات. چیزی است که مشرکان دربارٌ آن به مجادله و 
ستیزه می‌پرداختند. ولیکن اعتراف به سرأغاز آفریتش 
بدین‌گونه و بدین شکلی که تقدیر و تدبیر و قصد و 
هدف و هماهنگی و همآوائی در آن بیدا و هویدا است. 
انسان را به نوبه خود وادار می‌سازد که برگشت زندگی 
دوباره و اعاده اون را تصدیق و باور کند. تا در آن 
سرای باقی جزا و سزای راستین اعمال و افعال انجام 
گرفته در این سرای فانی خود را بگیرند و ببینند. سرای 
تاثرای کهانسانها در آن ها و سای راستیه اغمال و 
افعال خود را به تمام و کمال هی کیو تا و نمی‌بینند. 
هرچند که گاهی برخی از جزا و سزای رفتار و 
کردارشان را می‌گیرند و می‌بینند. این نظم و نظام و 
هماهنگی و همآوائی آشکار و پدیدار در آفرینش 
هستی, مقتضی این است که نظم و نظام و هماهنگی و 
هماوائی مطلق میان کار و پاداش صورت پذیرد و جزا 
و سزابه تمام و کمال داده شود. این هم در زندگی این 
جهان صورت نمی‌گيرد. به ناچار باید تصدیق کرد که 
زندگی دیگری لازم و واجب است که در آن هماهنگی 
و کمال تحقق حاصل کند و پیاده گردد ... امّا جرا این 
هماهنگی و کمال مطلق میان کار و پاداش در همین 
زمین صورت نگرفته است؟ این جیزی است که واگذار 
به خداوندگار آفرینش و پدیداورندة تدییر و تقدیز 
است. این پرسشی است که نمی‌توان پاسخی بدان داد و 
آن را تفسیر و توجیه کرد. زیرا آفریدگار آگاه‌تر و 
داناتر از هر کسی درباره مخلوقات و موجودات خویش 
است. راز مخلوقات و موجودات هم در پیش آفریدگار 
دادار و سازنده کردگار است و بس. این راز سر به مهر 
مانده است و جزو غیب است و خداوند کسی را بر اين 
غیب مطلع و آگاه نفرموده است! 
از ملازمت موجود میان اعتراف به آغازگر زندگی و 





/ 





سوره نمل آیات ۵٩۹-۹۳‏ 
میان اعتراف به برگشت‌دهندهٌ زندگی, خدا این پرسش 
را از ایشان می‌کند: 

«أَمْمَنْ ند ال 2 بعید 


ی ۱۲۳۹۳۳۹ 


می دهد ؟. 
(له معا؟ . 
آیا معبودی با خدا است؟!. 


روزی و رزقی که از آسمان و زمین در می‌رسد. هر دو 
بخش یکسان به سراغاز و برگشت حیات پیوند دارند. 
روزی و رزق بندگان که از زمین حاصل می‌گردد. بسه 
شکلهای گوناگون جلوه‌گر می‌آید. نمایان‌ترین آنها 
گیاهان و حیوانات و آب و هوا است که برای خوردن و 
نوشیدن و استنشاق کردن هستند. از جملة رزق و 
روزی زمین منابع و معادن اعم از فلزات و ذخاثر و 


رزق و روزی زمین نیروهای مغناطیسی و برقی 
شگفت. و نیروهای دیگری است که جز خدا کسی از 
آنها آگاه نیست. و لحظه به لحظه مقداری از آنها را 
برای بندگانش پدیدار و جلوه گر می‌سازد. 

و امّا رزق و روزی مردمان از سوی اسمان در همین 
جهان: نور و حرارت و باران و ساثر نیروها و انرژیهائی 
است که خدا آنها را برایشان میسّر می‌فرماید. رزق و 
روزی آسمانی هم در آخرت عطا و بخشش خدا است 
که بهر ایشان می‌گرداند. عطای خدا از سوی آسمان 
در معنی معنوی خود است که بسیار در قسران و در 
ستّت ذکر می‌شود. و مدلول و مفهوم اوج و والائی را 
دارد. 

ذکر رزق و روزی ایشان از اسمان و زمین, به دنبال 
ذکر آغاز کردن و برگشت دادن آمده است. جون رزق و 
روزی آسمان و زمین. دارای ارتباط و پیوند با اغاز 
کردن از از کشت دادن ان است. ار تباط و بیوند 
رزق و روزی زمین با آغاز کردن جهان معلوم است و 
بندگان یزدان تایه اوه ژد رن ادامه می‌دهند. 
ار تباط و پیوند رزق و روزی با برگشت دادن جهان 








فی‌ظلال‌القرآن 
۱ جلد چهارم 
این است که مردمان در آخرت جزا و سزای کردار و 
رفتارشان. و پاداش و پادافره نحوه استفاده کردن ایشان 
از رزق و روزی‌ای که در این جهان بدیشان داده شده 
است می‌گیرند و می‌بینند ... ارتباط و پیوند رزق و 
روزی آسمان با آغاز کردن جسهان نیز روشن است 
ررق و روزی آسمان در این جهان برای کی کردن 
و زیستن است. و در اخرت برای جزا و سزا دیدن و 
7 این‌گونه. دقت 
هماهنگی در روند شگفت قرآنی. جلوه گر می‌آید. 
آغاز کردن و سر دادن جهان, و برگشت دادن و دوباره 
سر دادن آن, حقیفتی است. رزق و روزی حاصل از 
آسمان و زمین نیز حقیقتی است. ولی مشرکان از این 
حقائق غافلند. ایسن است که قرآن به صورت 
مبارزه‌طلبی و به عنوان سرکوبی, ایشان را بدین حقائق 
برمی‌گرداند: 

(أله مع له له ؟ 4. 

آا وتا ها ات 

(قل: : هاتوا بُوهانکم ان کنر صادقین . 

بگو: دلیل و برهان خود را بیان دارید اگر راست 


می‌گوئید (که جز خدا معبودهای دیگری هم وجود 


پاداش و پادافره دریافت نمودن است 


دار 
آنان از ذکر دلیل و برهان عاجز و ناتوانند. همان‌گونه که 
تا کنون هرکه به اين راه گام نهاده است و به تلاش 
ایستاده است عاجز و ناتوان از انجام چنین کاری 
گردیده است. این قي ه فان در دفاع از عقیده است. 
صحنه‌های جهان و حقائق نفس را به کار می‌گیرد. و 
سراسر هستی را چهارچوبی برای گفتار و منطقی 
می‌سازد که با آن دلها را مجذوب و مقهور می‌کند. و با 
آن فطرت را بیدار می‌سازد و جلا و صفا می‌بخشد تا 
منطق روشن و ساده و مرتبط خود را برای داوری به 
کار برد و به داوری بنشیند. و بدین وسیله فهم و 
شعوری رابه جوش و خروش درآورد که در آن حقائقی . 
نهفته است و غفلت و فراموشی آن را فراگرفته است. و : 
انکار و الحاد پرده بر آن کشیده است ... قرآن با این 










سورة نمل آیات ۵٩۹-٩۹۳‏ 
جر ء پیستم 
منطق عیان و سخن روان به بیان حقائق رف و استوار 
در طرح و نقشه جهان, و فرو دویده و پایدار در 
ژرفاهای نفس می‌پردازد, حقائقی که قلم بطلان بر 
جدال و ستیزی می‌کشد که منطق سرد ذهنی و تئوری. 
آن را در پیش می‌گیرد. منطق سرد ذهنی و تئوری‌ای که 
بیماری آن از منطق یونانی به ما سرایت کرده است. و 
در چیزی جلوه‌گر آمده است و شائع شده است که علم 
توحید. یا علم کلام نامیده می‌شود! 
‌ 
روند قرآنی پس از این چرخش و گردشی که در آفاق 
جان و در انفس انسان برای اثبات وحدانیّت و نفی 
شرک سر داده است. مردمان را به چپرخش و گردش 
دیگری می‌برد. و با ایشان از غیب سخن می‌گوید. 
غیبی که نهان از چشمان دانش و بینش آدمیان و 
دیگران است. و جز پزدان يگانةٌ سبحان و اداره کنندة 
جهان, کسی از آن چیزی نمی‌داند. همچنین از آخرت 
برایشان سخن می‌گوید. آخرتی که غیبی از غیبهای خدا 
است. و منطق و بداهت و فطرت. به ضرورت آن 
گواهی می‌دهند. و درک و فهم و دانش انسان نمی‌تواند 
موعد آن را مشخص و معیّن دارد: 
(قل: لا یغلم ‏ نوات و لأْزض الب لا 
الله و ه عون ان یعون یدیم 
خر بلق تک ان بل هم منها عفو 
و قال لین کرو اذاکنا نابات 
لَمُخْرَجُون؟ لد وعدا هذا نع و ایاه نا من قیل. 
نذا[ آساطیر ار قل: سبرّوا فق الأْرْض 
ارو کیت کان اقب ال مج مین ولا تشون 
ولا تک ی ضیق عا کون كٍِ 
دا لوخد نکن صاوقین؟ فُل عسی آن 
رت لکم یف الذي تستفجلون. وان 3۳۹ 
فضل علی آلناس ون رهم لا یشکرون. س 
ریک لیف تکن طدو , رهم و ما ون و 
غآشااازس وکاب و 
بگو: کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
نمی‌دانند جز خداء و نمی‌دانند چه وقت برانگيخته 


ایشان دربارة قیامت به پایان آمده و ته کشیده است (و 


کم‌ترین اطلاعی از آن ندارند). بلکه دربارة قیامت دو 
دل و متردّدند» و حتی نسبت بدان کوردل و نابینایند. 
کافران می‌گویند: آیا زمانی که ما و پدران ما خاک 
کشتیم (و هر ذره‌ای از انداممان به درزی و گودی 
خزید) آیا ما (زنده می‌گردیم و برای زندگی مجدد) 
بیرون آورده می‌شویم؟! این (زنده شدن دوباره. 
توسط محمد) به ماء و قبلا (به وسیلةً کسانی که 
خویشتن را اتباع پیغمبران دیگر می‌دانند) به پدران ماء 
وعده داده شده است. (اگر رستاخیز راست بود. تا به 
حال رخ می‌داد). این جز افسانه‌های پیشینیان و 
خرافات گذشتگان نمی‌باشد. (ای پیغمبر!) بگو: در زمین 
بگردید (و آثار گذشتگان و عجائب و غرائب جهان را 
ببینید) و بنگرید که سرانجام کار گناهکاران به کجا 
کشیده و عاقبت ایشان چه شده است. غم آنان مخور و 
از نیرنگهائی که می‌کنند تنگدل مباش. (وظيفة تو تبلیغ 
است و بس. و ما پشتیبان و یار و یاور تو می‌باشیم. 
کافران تمسخرکنان) می‌گویند: اگر راست می‌گوئید (که 
عذابی در میان است) موعد آن کی خواهد بود؟ (پس 
چرا هرچه زودتر فرانمی‌رسد). بکو: چه بسا بخشی از 
عذابی که در فرا رسیدن آن شتاب دارید. (هم اینک) 
برای فرا گرفتن شما ردیف شده (و بر سرتان سایه 
افکنده) باشد (و به همین زودی بر شما فرود آید و 
نابودتان کند). پروردگارت نسبت به مردم لطف و کرم 
دارد (و هرچه زودتر تازیانة عذاب را بر سرشان فرود 
نمی‌آورد. و بلکه کیفرشان را به تأخیر می‌اندازد) ولی 
بیشتر آنان سپاسگزاری نمی‌کنند (و الطاف و مراحم 
خدا را نادیده می‌گیرند). پروردگارت محققاً آگاه است 
از چیزهائی که سینه‌هایشان در خود نهان می‌دارند» و 
اتچترهانن که آنشان شنکاو تانب هت خونته ی 
در آسمانها و زمین تیوه مگر این که (خدا از آن آگاه 
اتب و فبتی ضنط) دون کتان آشکاری اسف: 
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جزء بیستم 


ایمان به رستاخیز و به همایش مردمان در صحرای 
محشر و به حساب و کتاب و جزا و سزاء عنصر بنیادینی 
در عقیده است. برنامةٌ عقیده بدون آن در زندگی راست 
و درست درنمیآید. باید جهانی باشد که چشم به راه 
فرارسیدن آن بوده و در آن سزا و جزا به تمام و کمال 
داده ش‌ده ودر آن عمل و مزد هماهنگ گردد. و 
دل‌آویزه آن شود. و نفس حساب آن را یکشد و ببرد و 
پا ات دی وی آیم رشب تاش سم 
برقرار و استوار بدارد که در آنجا منتظر او است. 
انسانها در میان نسلهای گوناگون و در زمان رسالتهای 
پیاپی. موقعیّت و موضعگیری شگفتی در برابر رستاخیز 
و سرای آخرت با وجود سادگی و با وجود ضرورت 
آن ‏ به خود گرفته است. چیزی که بیش از هر چیز 
دیگری انسانها را به وحشت و دهشت انداخته است 
این بوده است که پیغمبری بدیشان خبر داده است که 
پس از مرگ رستاخیز و زنده شدنی در میان است. و 
پس از پوسیدن و فرسوده شدن, زندگی و حیاتی برقرار 
است. معجزه سرأغاز حیات واقعی که غیرقابل انکار 
است. به انسانها الهام نکرده است که زندگی دوباره 
سهل‌تر و ساده‌تر از شروع اوَلیَهُ حیات است. بدین 
لحاظ اغلب انسانها از بيم‌دهنده آخضرت رویگردان 
شده‌اند. و انکار و گثاه را شیرین و لذت‌بخش یافته‌اند. 
و در کفر ورزیدن و تکذیب کردن به پیش تاخته‌اند و 
دنبال آن را پیاپی گرفته‌اند. 
آخراته غیت اسست: غیب را هم کسی جز خدا نمی‌داند. 
مشرکان درخواست می‌کردند که موعد آن تعیین شود. 
والا پیغمبران را تکذیب می‌کنند. و آخرت را افسانه‌ای 
از افسانه‌ها می‌شمار ند. افسانه‌ای که بارها تکرار 
گردیده است و هرگز تحقّق پیدا نکرده است و پیاده 
نشده است. 
در اینجا مقزر می‌گردد که غیب به خدا اختصاص دارد. 
و مردمان دانششان محدود است و به آخرت قد 
نمی‌کشد. آخرت در دائرةٌ علم بشر نمی‌گنجد: 

«فل: لالم من ناوات و الْزض ایب 7 
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و ما َشغرون یا ون بل آذازک علفهم 
الق بل من شک ینب بل شین 
عَمُون ». 
بگو: کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب 
نمی‌دانند جز خداء و نمی‌دانند چه وقت برانگیخته 
می‌شوند (و قیامت فرا می‌رسد). اختلا دانش و آگاهی 
ایشان دربارُ قیامت به پایان آمده و ته کشیده است (و 
کم‌ترین اطّلاعی از آن ندارند). بلکه دربارُ قیامت دودل 
و متردّدند» و حتی نسبت بدان کوردل و نابینایند. 
از نخستین روز آفرینش, انسان در برابر پردهٌ غیب 
نهان. ایستاده است. دانش او بدان راه نمی‌برد. و چیزی 
از آن سوی پرد؛ٌ فروهشته نمی‌داند. مگر بدان انداژه 
که خداوند بس آگاه از نهانیهاء پرده را برای او کنار زده 
است, و وی را بر چیزهائی مطلع کرده است. خیر و 
خوبی انسان هم در همین اندازه است که یزدان برای او 
خواسته است. اگر یزدان جهان می‌دانست که در کنار 
زدن این پردة فروهشته خیر و خوبی است آن را برای 
انسان کنار می‌زد. انسانی که آزمند اگاهی یافتن و 
اطْلاع پیدا کردن از فراسوی پردهٌ غیب است. 
خداوند سبحان به انسان موهبتها و استعدادها و نیروها 
و توانهائی داده است که در پرتو آنها بتواند وظيفهة 
جانشینی در زمین را انجام دهد و تحقّق بخشد و بدین 
وظیفهٌ سنگین اقدام ورزد ... اما نه بیش از آن ی 2 
از غیب کنار زدن برای انسان, در انجام این وظیفة مهم 
کمکی بدو نمی‌کند. بلکه بی‌خبر ماندن از غیب باعث 
می‌گردد انسان برای شناخت پیدا کردن و آگاهی یافتن 
برانگیخته شود. و در راه کسب معلومات به کاوش و 
پژوهش بپردازد. دل زمین را بشکافد. و به ژرفای آبها 
غوطه‌ور شود. و نهانیهای خشکیها و آبها را بگردد. و 
منابع و ذخائر نهفته در گوشه و کنار جهان را به کار 
گیرد. به نواحی فضا پرواز کند و بال و پر زند و با 
قوانین هستی آشنا شود. و از نیروها و انرژیهای پنهان 
در اقطار جهان استفاده نماید. و به اسرار و رموزی پی 
ببرد که آفریدگار کیهان آنها را برای خیر و صلاح 
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انسان در هستی به ودیعت نهاده است. شبانه‌روز به 

شش و پویش می‌ایستد تا مواد زمین را تجزیه و 
تحلیل و ترکیب و تعدیل کند. هستی و شکل مواد را 
تغییر دهد. و در شیوه‌ها و نمونه‌های حیات دست به 
ابتکار بزند و نوآوریها نماید. و عروس جهان را بیش 
از پیش بیاراید ... تا بدین وسیله نقش خود را در 
آبادانی اين زمین اداء نماید. و وعده خدا را در خلافت 
اين آفريدهٌ انسان نام به وفا رساند و محقّق گرداند. 
تنها انسان نیست که از پس پردهٌ غیب سر درنمی آورد 
و پی به غیب خدا نمی‌برد. بلکه همه کسانی و همه 
آفریدگان یزدان که در آسمانها و زمین هستند. اعم از 
فرشتگان و پریان و غیر ایشان که خدا از آنان آگاه 
است و بس - همه و همه موظّف به انجام کارهائی 
هستند. و کارهایشان مقتضی کنار زدن پرده غیب برای 
| 
جز یزدان همگان دم درگاه غیب چون حلقه بر درند و به 
اشیران ان نتم نزن 

(قل: لا یم من ق آلمماوات و الأرْض ایب 3 

ند >. ۱ ۱ 

بکو: کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب 

تن اند خی 
این نصض قاطعی است که با آن سخنی برای کسی 
نسمی‌ماند. و هرگونه ادعائی در این راستا پوچ 
درمی آید. و با این سخن مجالی برای وهم و گمان و 
خرافات باقی نمی‌گردد. 
پس از اين سخن عام دربارة غیب. به طور خاص از کار 
و بار اخرت سخن می‌رود. زیرا آخرت مسأله‌ای است 
که در میان مشرکان پس از مسأْلهٌ توحید بر سر آن نزاع 
و کشتمکشن اشت: 

(وّ ما عون یانب عون #. 

و نمی‌دانند چه وقت ۳ می‌شوند (و قيامت فرا 


می رسد ). 


دانش و اگاهی اتصحان را درباره رسستاخیز در . 


بیبح پیچیده‌ترین شکلی که دارد نفی می‌کند. پیچیده‌ترین 
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شکل که فهم و شعور است. چه آنان موعد رستاخیز را 
به طور یقین نمی‌داننده و حتّی زمانی که رستاخیز 
نزدیک می‌گردد آن را احساس و درک و فهم نمی‌کنند. 
رستاخیز از زمره غیب است. غیبی که مقزّر است در 
آسمانها و زمین کسی بدان پی نسبرد و از آن چیزی 
نداند ... آنگاه روند قرآنی از موضوع غیب 
درمی‌گذرد تا دربارژ موضعگیری و موقعیّت ایشان 
دربارهٌ اخرت سخن وتو تا ۱ اگاهی اسان ان 
حقیقت قیامت را بیان دارد: 
(بل آدارک علْمهم نی الَخرة >. 
اصل دانش و آگاهی ایشان دربارة قیامت به پایان آمده 
و ته کشیده است (و کم‌ترین اطّلاعی از آن ندارند). 
علم آنان تا مرز و بوم قیامت سر می‌کشد. و از وصول 
به قیامت ناتوان است, و هرگز بدان نمی‌رسد و کمَیْت 
دانششان در این راه گام برنمی‌دارد و لنگ نی ات 
یل هم مها عَُون ». 
بلکه نسبت به قیامت کوردل و نابینایند. 
آنان دربارهٌ قیامت گرفتار کوری هستند. چیزی از کار و 
بار قیامت را نمی‌بینند. و از سرشت قیامت چیزی درک 
و فهم نمی‌کنند ... این بخش. از بخشهای دوم و اوّل. 
بسی بعید تر و دورتر جلوه گر می‌آید: 
(ر قال لین روا راکنا توب و باون 
تمخرجون؟ 
کافران می‌گویند: آیا زمانی که ما و پدران ما خاک 
گشتیم (و هر ذزه‌ای از انداممان به درزی و گودی 
خزید) آیا ما (زنده می‌گردیم و برای زندگی مجدّد) 
بیرون آورده می‌شویم؟!. 
ین کرو گوری است که هه کافرآن در رشن در 


می‌مانند و از باز کردنش ویلان و حیران می‌گردند و 


می‌گویند: آیا وقتی که زندگی را به‌درود گفتیم. و 
پیکرهایمان پوسید. و اندامهای فرسوده ما در گورها 
متلاشی و پراکنده گردید. و خاک آنها را خورد و خاک 
شدند. آیااگر همه اینها رخ داد - معلوم است که پس از 
مدّتی از دفنشان, مگر در حالات نادری و کمیابی, 
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چنین می‌شوند - آيا وقتی که اين کار بر سر ماو بر سر 
پدرانمان آمد که پیش از ما مرده‌اند. مگر ممکن است 
که دیگر باره زنده شویم و از نو از زمین بیرون آئیم از 
زمینی که استخوانهای پوسیده و فرسودهٌ ما با خاک آن 
آمیخته است و اصلاً خاک گردیده است؟! 

اين را می‌گویند. و این شکل مادی میان ایشان و میان 
تصور زندگی دوبارهٌ آخرت همچون سد و مانعی 
پدیدار و استوار می‌ایستد. دیگر فراموش می‌کنند که 
آنان نخستین بار آفریده شده‌اند و قبلاً چیزی نبوده‌اند. 
هیچ کسی هم نمی‌داند سئولها و ذژه‌هاو اتمها و 
مولکولهائی که پیکرهای پیشین ایشان را تشکیل 
می‌داده‌اند کجا بوده‌اند. آنها پخش و پراکنده بوده‌اند در 
لابلای زمین, و در ژرفاهای دریاهاء و در میانه‌های 
گستر؛ فضا. برخی از آنها از خاک زمین حاصل 
آمده‌اند. و برخی اشاتقا ا تا را و اب فراهم 
آم‌ده‌اند» و برخی از آنها از خورشید دوردست 
فرارسیده‌اند. و برخی از آنها را انسانی یا گیاهی و یا 
حیوانی تنس و استشمام کرده است. و برخی از آنها از 
لاشهٌ پوسیده و فرسوده‌ای حاصل آمده است وقتی که 
برخی از عناصر آن از هم پاشیده است و در هوا تبخیر 
گردیده است ... سپس این سلولها و ذره‌ها و اتمها و 
مولکولها به شکل خوراکی درآمده است و انسانها آن 
رات وتو ترشاتهای فده ات که ان زا 
نوشیده‌اند: و هنوائی شده است که آن"را استشمام 
کرده‌اند. و پرتوی گردیده است که خویشتن را بدان گرم 
نموده‌اند ... آن‌گاه این چیزهای پراکنده‌ای که تعداد آنها 
را جز خدا نمی‌داند. و خاستگاه و مصادر آنها را جز 
هیا فان ند کر دز نکر آنتمانی کن هم ایند 
انسانی که از تخمک بارور شده در رحمی رشد و نمو 
می‌یابد. تا بدانجا که به جسدی پیچیده در کفنی تبدیل 
می‌شود!.. انسانها در آفرینش دنیوی و نخستین خود 
این چنین هستند. آیا جای شگفت است که آنان در 
آفرینش اخروی و واپسین خود دیگر باره این چنین 
بگردند یا به گونةٌ دیگری درآأیند؟! 
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مّا مردمان این چنین می‌گفتند. و هنوز که هنوز است 

برخیها با اندک اختلافی این چنین می‌گویند! 

این چنین می‌گفتند. سپس این گفته را ادامه می‌دادند و 

پی می‌گرفتند با این سخن نادانانه‌ای که آن را در لفافة 


ریشخند و ناباوری می پیجیدند: 


4 ۵ و ۱۵ ٩و"‏ و و 2و ن( 0 
اساطیر الاوّلین 6. 


این (زنده شدن دوباره. توشط محمد) به ماء و قبلاً (به 

وسیلةً کسانی که خویشتن را اتباع پیفمبران دیگر 

می‌دانند) به پدران ماء وعده داده شده است. (اگر 

رستاخیز راست بود. تا به حال رخ می‌داد). این جز 

افسانه‌های پیشینیان و خرافات گذشتگان نمی‌باشد. 
آنان می‌دانستند که پیغمبران پدران و نیاکانشان را از 
رستاخیز و زندگی دوباره بیم داده‌اند و ترسانده‌اند. این 
هم دال بر این است که عربها بی‌خبر از عقیدهٌ آسمانی و 
معانی و مقاصد آن نبوده‌اند. بلکه آنان از دیرباز 
دیده‌اند که وعده‌ها تحقّق پیدا نکرده است و روی نداده 
است. با توجّه بدین امر, بی‌شرمی و بی‌ادبسی خود را 
نسبت به وعدهٌ نوین هم بر این اساس بنیانگذاری 
می‌کردند و می‌گفتند: ایین وعده نیز افسانه‌ای از 
افسانه‌های پیشینیان است و محمّد علض آن را روایت 
می‌کند. ایشان غافل از این بودند که قیامت دارای 
موعد معیّن و زمان مشخصی است و با شتاب مردمان 
جلو نمی‌افتد و با درخواست ایشان به عقب نمی‌رود. 
بلکه در وقت مقزر خود که برای خدا معلوم است و 
برای بندگانی که در آسمانها و زمین هستند مجهول 
است فرا می‌رسد. پیغمبر 7 به جبرئیل 4 پاسخ 
داد وقتی که دربارهٌ قیامت از او پرسید: 


(ما السوّول عَنها باغلّم من آلسائل).(۱ 


کسی که از او دربارةٌ قیامت پرسش شده است. مطلع‌تر ِ 


از پرسنده در این راستا نیست. 





۱- بخشی از حدیث عبدالله‌بن عمر دربارة حقیقت اسلام و ایمان است. ‏ 


مسلم و اصحاب سنن آن ر روایت کرده‌اند. 
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در اینجا روند قرآنی دلهایشان را با رهنمود به محلّهای 
نقش زمین شدن کسانی لمس می‌نماید و می‌پساید که 
فا از اشان وغده فیافت: را تکذتب گروه‌اندی ات 
دروغ نامیده‌اند. آنان را مجرم و بزهکار می‌نامد: 
قل سبروا نی الازض فاْظرواکیف کان اتب 
لْمُجُرمین >. 
(ای پیغمبر!) بگو: در زمین بگردید (و آثار گذشتگان و 
عجائب و غرائب جهان را ببینید) و بنگرید که سرانجام 
کار گناهکاران به کجا کشیده و عاقبت ایشان چه شده 


است. 
این رهنموه. آفاق و کرانه‌های انديشة ایشان را 
گسترش می‌دهد. زیرا هیچ نسلی از انسانها بریده و 
گسیخته از درخت بشریّت نیستند. هر نسلی محکوم 
همان قواسین و سننی است که بر جملگی انسانها 
حکمفرما است. آنچه بر سر مجرمان و بزهکاران گذشته 
آمده است. بر سر مجرمان و بزهکاران آینده نیز 
می‌آید. زیرا قوانین و سنن از راستای راه خود منحرف 
نمی‌شوند و کناره نمی‌روند. و با کسی هم سازش 
نمی‌کنند و از کسی هم جانبداری نمی‌نمایند. سیر و 
سیاحت در زمین, مردمان را مطلع می‌گرداند بر 
نمونه‌ها و مثالها و تاریخ زندگانیها و اوضاع و احوالی 
ک دز آنها دزن هرت اس مرها ر دریسدهاد. 
را رو به نور باز می‌گرداند. و پسوده‌هاتی برای دلها 
دربر دارد که چه بسا آنها را بیدار می‌سازد و زنده 
می‌نماید. قرآن مردمان را به بررسی و وارسی قوانین 
و سنن مستمر رهنمود می‌گرداند. و به اندیشه درباره 
گامها و حلقه‌های آنها فرا می‌خواند. تا در زندگی‌ای 
بسر برند که بندها و شاخه‌های آن به همدیگر پیوسته 
است و کرانه‌های آن گسترده است. زندگی‌ای را نداشته 
باشند که عقب‌مانده و واپسگرا و بسته و تنگ و 
گسيخته باشد. 
خداوند سبحان بعد از اين که پیغمبر یش خود را 
این‌گونه راهنمائی و توجیه می‌کند. بدو دستور می‌دهد 
که از کار و بار مشرکان دست بشوید. و ایشان را به 








فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
سرنوشت خویش بسپارد. سرنوشتی که آنان را به 
نمونه‌هائی از آن رهنمود کرده است. و مثالهاتی ار 
را بسرایشان برشمرده است: همچنین بدو دستور 
می‌فرماید که از مکر و کید آنان دلتنگ نشود. چون 
آنان هيچ‌گونه زیان و ضرری نمی‌توانند بدو برسانند. و 
بر ایشان غمگین و محزون نشود. چون وظيفهةٌ خود را 
در قبال ایشان اداء کرده است. و پیام الهی را بدیشان 
رسانده است. و آنان را کاملاً روشن و آگاه از آئین 
اشتاشن نموه است, 
وان یم ولا تن نی صیوث 
کون ». ۱ 
غم آنان را مخور و از نیرنگهائی که می‌ورزند تنگدل 
مباش. (وظيفة تو تبلیغ است و بس. و ما پشتیبان و یار 
و یاور تو می‌باشیم. 
این نض حساسیّت دل پیغمبر بیش و انندوه او بر 
سرنوشت قوم خود را به تصویر می‌کشد. سرنوشتی که 
آن را از سرنوشتهای پیشینیان قیاس می‌کند و پیش 
چشم می‌دارد. همچنین این نص بر شدت و حدت مکر 
و کیدشان در حق او و در حق دعوت و نسبت به 
مسلمانان دلالت دارد. و می‌رساند چه اندازه دل بزرگ 
و سعةٌ صدر او به تنگ آمده است و مالامال غم و 
اندوه گردیده است. 
آن‌گاه روند قرآنی در بیان گفتارهایشان راجع به مسألة 
رستاخیز به پیش می‌رود. واز توهین ایشان در حسق 
وعده عذاب دنیوی يا اخروی بیش از پیش سخن 
می‌گوید: 
و یولون: مق هذا اعد نکن این ». 
(کافران تمسخرکنان) می‌گویند: اگر راست می‌گوئید 
(که عذایی در میان است) موعد آن کی خواهد بود؟ 
(پس چرا هرچه زودتر فرانمی‌رسد؟). 
این‌گونه سخنان را می‌گفتند هر زمان که از سرنوشتی 
همچون سرنوشتهای مجرمان و بزهکاران پيشین بیم 
داده می‌شدند, و محلهای نابودی مجرمان و بزهکارانی 
را بدیشان یادآوری می‌کردند که بامدادان و شامگاهان 
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از کنار آنجاها می‌گذشتند. از قبیل: شهرها و روستاهای 
قوم لوط آثار برجای مانده قوم شمود در سرزمین 
حجر. آثار باستانی قوم عاد در احقاف, و منازل سبا بعد 
از سیل عم( ... تمسخرکنان می‌گفتند: 
مق هذا اعد نکن صادقین . 
اگر راست می‌گوئید (که عذابی در میان است) موعد آن 
کی خواهد بود؟. 
این عذابی که ما را از آن می‌ترسانید چه وقت فرا 
می‌رسد؟ اگر راست می‌گوئید آن عذاب را بیاورید. یا 
مارا از موعد معیّن و مشخص آن بیاگاهانید! 
در اینجا پاسخ ایشان در می‌رسد. پاسخی که سای ترس 
و هراس مورد انتظار را پیش چشم می‌دارد. و در 
واژه‌های کوتاهی سای کیفر ریشخند و تمسخرشان را 
جلوه‌گر می‌نماید: 
«قلْ: عی آن یکُون روف کم بَعض الذی 
بگو: چه بسا بخشی از عذابی که در فرا رسیدن آن 
شتاب دارید (هم اینک) برای فرا گرفتن شما ردیف 
شده (و بر سرتان سایه افکنده) باشد (و به همین زودی 
بر شما فرود آید و نابودتان نماید). 
روند قرآنی بدین وسیله ترس و هراس از شبح عذاب 
را در دلهایشان برمی‌انگیزد. چه بسا عذاب پشت 
سرشان باشد - همان‌گونه که اگر دو نفر سوار بر شتری 
باشند. یکی پشت سر دیگری قرار می‌گیرد و بدو 
ردیف می‌گویند - عذاب پشت سرشان باشد و آنان 
متوجّه نشوند. و به سبب غفلت خود عذاب را با شتاب 
بخواهند. در حالی که عذاب ردیسف. یعنی پشت سر 
ایشان سوار باشد! وای چه رویاروئی ناگهانی‌ای که 
اندامها از آن به لرزه درمی‌آید. عذاب پشت سر ایشان 
سوار است. در حالی که آنان به تمسخر می‌پردازند و 
بی‌آدبی و بی‌شرمی می‌کنند! 
کسی جه می‌داند. غیب در پس پرده است و از دیدگان 
نهان است. پرده فروهشته است. کسی نمی‌داند در 
پشت آن پرده چیست. چه بسا چیزی که به هول و 





فی‌ظلال‌القرآن 
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هراس می‌اندازد چند گامی بیشتر دور نباشد! خردمند 
کسی است که خویشتن را بر حذر می‌دارد. و در هر 
لحظه‌ای خود را آماده و مهیّا برای رویاروئی با چیزی 
می‌کند که در پشت پرده فروهشته است! ۱ 
(وان رز > لذو فضّل عل آلناس, و لک أَکرَهم 
ِِ 2 
لا پشکرّون ». 
پروردگارت نسبت به مردم لطف و کرم دارد (و هرچه 
زودتر تازيانة عذاب را بر سرشان فرود نمی‌آورد» و 
بلکه کیفرشان را به تأخیر می‌اندازد) ولی بیشتر آنان 
سپاسگزاری نمی‌کنند (و الطاف و مراحم خدا را نادیده 
می‌گیر ند). 
لطف و فضل خدا جلوه گر می‌آید در اين که ایشان را 
مهلت می‌دهد و عذاب را به تأخیر می‌اندازد. هرچند که 
آنان بزهکارند يا قصور می‌ورزند و کوتاهی می‌کنند. 
این بدان خاطر است که چه بسا توبه کنند و به سوی 
خدا برگردند و ترا دوتی یکت تن: 
و لک هه لا یشکرون ‌. 
ولی بیشتر آنان سپاسگزاری نمی‌کنند. 
اما اغلب آنان این لطف و فضل را پاس نمی‌دارند. و نه 
تنها سپاسگزاری نمی‌کنند. بلکه به تمسخر می‌پردازند 
و در فرا رسیدن عذاب شتاب می‌ورزند! يا اين که به 
گمراهی خود ادامه می‌دهند و به تدبر بتک 
نمی پردازند. 
ون ریک سیفلم نا نکن صدوزهم و نا 
ون »۰ 
پروردگارت محققاً آگاه است از چیزهائی که 
سینه‌هایشان در خود نهان می‌دارند. و از چیزهائی که 
ایشان آشکار می‌سازند. 
خدا بدیشان مسهلت می‌دهد. و عذاب را به تأخیر 
می‌اندازد و هرچه وش دافت ک فان تنس گر دانبن: 
هرچند خدا می‌داند چیزهائی را که سینه‌هایشان در خود 
نهان می‌دارند یا آشکار می‌سازند. و از رفتار و 





1-مراجعه شود به سورة سباً یه ۱۶ (مترح 
مراجعه شود به سور مترجم 
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جزء بیستم 
کردارشان کاملاً آگاه است. خدا از روی علم و آگاهی 
مهلتشان می‌دهد. و اين مهلت دادن لطف و فضلی است 
که در حق آنان روا می‌دارد. ایشان بعدها در برابر 
چیزهائی بازخواست می‌گردند که سینه‌هایشان در خود 
نهان داشته است. و در برابر چیزهائی مورد پرس و جو 
و حساب و کتاب قرار می‌گیرند که آشکارا انجام 
می‌دهند یا می‌گویند. 

روند قرآنی اين چرخش و گردش را نیز خاتمه می‌دهد 
با بیان علم شامل و کامل خداء علمی که راز و رمز 
نهانی و چیز پنهانی در آسمان و هم در زمین بر آن 
مخفی نمی‌گردد و به در نمی‌رود: 


5۵ 


و مه ۱ ۳ : 
«وّ امن غاثبة ی الّاء و الازض لا نی کاب 


و کف 


۷: 


2 ام ی 


است. 
فکر و خیال, در آسمان و زمین, به دنبال هر نهانی و 
پنهانی می‌گردد. اعم از چیز, راز. نیرو و خبر. هر نهانی 
و پنهانی برای علم خدا معلوم و مشخص است. و هیچ 
چیز از اسرار و رموز غیب از علم خدا به در نمی‌رود و 
ناپدید نمی‌شود. و هیچ چیزی نهان و پنهان از دانش 
یزدان نمی‌گردد. در سراسر این سوره تکیه بر علم است. 
اشاره‌های فراوانی بة علم فی‌شود. این اشاره هم یکی 
از آن اشاره‌ها است و این چرخش و گردش نیز بسدان 
خاتمه داده می‌شود. 
به مناسبت سخن از علم مطلق خداء درباره چیزهائی 
سخن می‌رود که بنی‌اسرائیل در آنها اختلاف دارند و 
داوری نهائی راجع پدانها در قرآن آمده است. جون 
قران بخشی از علم مورد اعتماد و اطمینان خدا است. و 
نمونه‌ای از لطف و فضل خداء و نمونه‌ای از داوری و 
قضاوت او در میان دو طرف دعاوی است. این هم بدان 
خاطر است که از پیغمبر عَلَشَ دلداری و دلجوئی 
گردد. و پیغمبر علض ایشان را به خدا واگذارد تا میان 
او و آنان واپسین داوری را بفرماید: 





فی‌ظلال القرآن 
جلد تسف 
نذا القرآن یقص عل یی ی ٍشرائیل ار لد 
هم فه تون ۳۹ میدن 4 
یک ضي ین هوالعب لت 
لاثم نک علّ امین انک لا ه ی 
و شم علطم لدخاء وش یرت نات 
بمادی الْعمْي عَنْ ضلالتهم [ن شنمع الا من ؛ ن یمن 
بیاتنا هم من ). 
بیگمان این قرآن برای بنی‌اسرائیل (حقیقت) اکثر 
چیزهائی را (که در تورات از احکام و قصص آمده است 
و) در آنها اختلاف دارند. روشن و بیان می‌دارد. و 
قطعاً این قرآن برای موّمنان (وسیلة) هدایت و رحمت 
(و مایة نجات و سعادت دو جهان ایشان) است. مسلماً 
پروردگارت با قضاوت (دادگرانه و حکیمانة) خود (در 
روز قیامت) میانشان داوری خواهد کرد و او بس 
چیره و توانا و آگاه و دانا است. پس بر خدا توکل کن (و 
کار و بار خود را بدو بسپار و بدان که با وجود این که 
کافران از دعوت تو رویگردانند) تو قطعاً بر (راستای 
جادهُ حقیقت و طریقة) حق آشکار هستی (و با دین 
راستینی که داری بر کفار پیروز می‌گردی). بیگمان تو 
نمی‌توانی مرده‌دلان (زنده نما) را شنوا بگردانی» و 
ندای (دعوت خود) را به گوش کران برسانی» وقتی که 
(بسه حق) پشت می‌کنند و (از آن) می‌گریزند. تو 
نمی‌توانی کوردلان را از کمراهیشان بازگردانی و به 
سوی حقّ رهنمودشان کنی. تو تنها کسانی را می‌توانی 
شنوا (و با حقّ آشنا) گردانی که به آیات ما ایمان داشته 
باشتته چرا که آنان فسلیم فنوندگان (خقان 
مخلصان و فرمانبرداران اوامر خدا) هستند. 
مسیحیان دربارهٌ مسیح جط و دربارة مادرش مریم 
اختلاف دارند. گروهی گفته‌اند: مسیح فقط انسان است 
و بس. گروهی گفته‌اند: پیدر و پسر و روح‌القدس 
شکلهای گوناگونی هستند و خدا برای مردمان خود را 
بدانها شناسانده است. چه خدا به گمان اینان آمیزه‌ای از 
سه آقتوم است که پدر و پسر و روح‌القدس است. پسر 
همان عیسی است. خداکه پدر است به شکل 
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جزء بیستم 
روح‌القدس سر در نشیب نهاده است و برای مریم بت 
صورت انسانی مجسّم گردیده است و از مریم به شکل 
مسیح متولّد شده است! گروهی هم گفته‌اند: پسر بسان 
پدر آزلی نیست. بلکه پسر مخلوقی است که پیش از 
جهان بوده است. این است که او پائین تر از پدر 2 
فرمانبردار پدر است! دسته‌ای هم روح‌القدس را اقنوم 
نمی‌دانند! کنگرهٌ نيقیه در سال ۳۲۵ میلادی و کنگرة 
قسسطنطنیه در سال ۲۸۱ مقزر داشتند که پسر و 
روح‌القدس با پدر در وحدت لاهوت برآبرند. و پسر در 
ازل از پدر متو لد شده است. و روح‌القدس از پدر سر 
برزده است و پدیدار گردیده است. کنگرهٌ طصلیطله در 
سال ۵۸٩‏ مقر داشت 
برزده است و پدیدار گردیده است. لذا کلیسای شرقی و 
کلیسای غربی در ایسن نقطه اختلاف پیدا کسردند و 
اختلافشان ماندگار ماند ... قرآن مجید آمد و سخن 
داورانهٌ فیصله بخش خود را در میان همه این گروه‌ها و 
دسته‌ها اظهار داشت. دربارة اس مسیح آفریدة 
واه خدا. یعنی مخلوق فرمان «کث: شقتو# ات که ۱ 
را به مریم رساند. و او دارای روحی است که از سوی 


که روحالقدس از پسر نیز سر 


خدا به کالبدش دمیده شده است. و او انسان است و 
..() ۱ 
(ن هو لاد آنعفنا یه و جَعلناه مثلاً لبی 
[شرائیل . 
عیسی بنده‌ای بیش نبود که مأ بدو نعمت خود را ارزانی 
داشتیم و او را نمونه و الگوئی برای بنیاسرائیل کردیم. 
(ز خرف )۵٩/‏ 
این سخن داورانه و فیصله بخشی است که قرآن دربار؛ 
جیزی آن را بیان می‌دارد که در آن اختلاف ورزیده‌اند 
و به دسته‌ها و گروه‌ها تقسیم گردیده‌اند. 
مسیحیان همچنین درب‌اره مسألهٌ ببه دار زدن 
مسیح حلص دچار همچون تفرقه و اختلافی شده‌اند. 
برخی از ایشان گفته‌اند: مسیح به دار زده شده است و 
پالای دار مرده است و آن‌گاه دفن گردیده است. پس از 


سه روز از گور خود بیرون امده است و به آسمان رفته 
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است. بعضی از آنان هم گفته‌اند: یهوذای اسخریوطی که 
یکی از حواریون مسیح بود به مسیح خیانت کرد. خدا 
او را به شکل مسیح درآورد. او گرفتار گردید و به دار 
زده شد. برخی هم گفته‌اند: سیمون که یکی از حواریون 
بود خدا او را به شکل مسیح درأورد. سیمون را گرفتند 
و به دار زدند ... قرآن مجید در اين راستا خبر یقینی و 
اطمینانبخشی را روایت فرموده است و گفته است: 

و ماقتلوه و ما صَلبُوه و لکن شبَه طُم >. 

نه او را کشته‌اند و نه او را به دار آویخته‌اند. ولیکن کار 

بر آنان مشتبه گردیده است. 
همچنین قرآن فرموده است: 

ویساعیسی نی مستوفیک و رانفک لل و 

مطه ک... >. 


ای عیسی من تو را (با مرگ طبیعی در وقت معیّن) 


(نساء/۱۵۷) 


می‌میرانم و (مقام تو را بالا می‌برم و بعد از مرگ 
طبیعی) به سوی خویش فرا می‌برم» و تو را (از دست 
کافران) می‌رهانم .... (آل عمران ا۵۵) 
این سخنان قرآن راجع بدین اختلافها فیصله‌بخش است. 
پیش از مسیحیان هم یهودیان تورات را تغییر داده‌اند و 
تحریف کرده‌اند. و قوانین و مقرّرات الهی تورات را 
دگرگون نموده‌اند و به انحراف کشانده‌اند. قران مجید 
آمد و اصلی را ثابت و استوار داشت که خدا آن را 
بدان‌گونه نازل کرده است: 
کت عنم ین لس بانلس. و ان 
بالْعتن. و 7 الا بالنفِ. و 7 ال بالان, و لسن 
بلس وامرژوح قصاص 4. 
و در آن (کتاب 0 تورات نام) بر آنان مقر 
داشتیم که انسان در برایر انسان (کشته می‌شود)» و 
چشم در برابر چشم (کور می‌شود)» و بینی در برابر 
بینی (قطع می‌شود)» و گوش در برایر گوش (بریده 
می‌شود)» و دندان در برابر دندان (کشیده می‌شود) و 
جراحتها قتصاص دارد (و جانی بدان اندازه و به همان 


۱- مراجعه شود به سورهُ نساء أیهٌ ۱۷۱. (مترجم) 
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متوال شم می گرژن که تعواحت و آرن کرقه انس اک 
مثل آن جراحات ممکن گردد و خوف جان در میان 
نباشد). (مائده/۴۵) 

قرآن دربارة تاریخشان و پیغمبرانشان سخن راستین را 

برایشان روایت کرده است. سخنی که پالوده از هر نوع 
افسانه‌ای است. افنسانه‌های بیشماری که روایتهای آنان 
درباره آنها گوناگون و جوراجور است. سخن قرآن 
روایتهای ایشان را راجع به پیغمبران از هرگونه پلیدیها 

و نارواها و نابجاهائی پاک می‌دارد که بیغمبران را 

بدانها متهم کرده‌اند و پیغمبری از پیغمبران بنی‌اسرائیل 

ازوس انم زو اتهان تاروا با ک رشان بانته استر 

از تهمتهای آنها نجات پیدا نکرده است!.. 

ابراهیم ‏ به گمان ایشان - زن خود را به ابومالک شاه 

فلسطین پیشکش کرده است. و همچنین زن خود را به 

عنوان خواهر خویش به فرعون مصر تقدیم داشته است؛ 

تا به سبب زن خود نعمت چشمگیری را از ایشان 

دریافت دارد!.. یعقوب که همان اسرائیل است برکت 

پدر بزرگش ابراهیم را از پدرش اسحاق از راه دزدی و 

نیرنگ و دروغ دریافت داشته است. و به گمان ایشان 

این برکت برای برادر بزرگ‌تر عیصو بوده است!.. به 
گمان ایشان, دو دختر لوط هریک شبی لوط را مست 
کرده است تا با ایشان همبستر شود. بدان امید که 
دختران از او باردار شوند و ثروت پدرشان که وارث 
ذکوری ندارد به دیگران نرسد و هدر نرود. و آنچه 
خواستند انجام پذیرفت!.. داوود -به گمان ایشان - از 
بالای کاخ خود زن زیبائی را دید. دانست که او همسر 
یکی از سپاهیان خودش است. ایین سپاهی را به 
جایگاه‌های خطرناکی فرستاد تا زن او را به دست 
بیاورد!.. سلیمان - به گمان ایشان -به پرستش قاطری 

پرداخت برای سازش با یکی از زنانش کسه عاشق و 

شيفتة او بود و نمی‌توانست باوی مخالفت کند و 

موافقت نکند!.. 

قرآن آمد و صفحات تاریخ این پیغمبران بزرگوار را از 


نایاکیها پاک کرد و زدود. آلودگیهائی کسه این‌گونه 
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افسانه‌های اسرائیلی پیغمبران را بدانها آلوده بودند. و 
همچون افسانه‌های خرافی را خودشان به تورات 
فا وف مه ان کت ای 
را دربارة عیسی پسر مریم 2 تصحیح کرد. 
این قرانی که مراقب و محافظ کتابهای بیش از خود 
است. اختلافات مردمان را دربار؛ آن کتابها فیصله 
می‌بخشد, و راجع به چیزهائی که دربارة آنها اختلاف و 
نزاع دارند فرمان می‌راند و داوری می‌کند. مشرکان در 
بار قرآن یه جدال و کشمکش می‌پرداختند. قرآنی که 
خودس دز میان دو طرف دعاوی فرمانروا و داور است! 
وه دی و ره لمزمنین >. 
قطعاً اين قرآن برای مزمنان (وسیلة) هدایت و رحمت 
(و مایة نجات و سعادت دو جهان ایشان) است. 
قرآن «هدی: هدایت و رهنمود» است و ایشان را از 
اختلاف و گمراهی محفوظ و مصون می‌دارد. و برنامه 
را یگانه می‌کند. و راه را معیّن می‌سازد. و آنان را به 
قوانین و سنن جهانی بزرگی می‌رساند که مختلف و 
منحرف نمی‌گردد. قرآن «رَخْمة: شفقت و عطوفت» 
است و ایشان را مورد مرحمت قرار می‌دهد نا 
از شک و دو دلی و پریشانی و سرگردانی می‌رهاند. و 
از دست و پا زدن و ویلان و حیران بودن در میان 
برنامه‌ها و نظریه‌هائی که بر حال و روالی ثایت 
نمی‌مانند نجات می‌دهد. و ایشان را به خدا نزدیک 
می‌سازد تا در پناه او بياسایند و در کنف حمایتش 
اطمینان پیدا نمایند. و با خویشتن و با مردمان پیرامون 
خود در صلح و صفا و سلامت و سعادت بسر برند. و به 
رضای خدا و پاداش فراوان او برسند. 
برنامة قرآنی برنامة يگانة شگفتی در بازیایی ز 
بازسازی انسانهاء و در آمیختن و بیختن آنان مطابق و 
موافق با روال فطرت سالم و ناآلوده است. انسانها 
فطرت سالم و ناآلوده را هماهنگ و هماآوا با جهانی 
می‌بینند که در آن زد کین می‌کنند. و آن را همراه و 
همگام با قوانین و سننی می‌یابند که بر این جهان, ساده 
و آسان و بدون تکلّف و خودنمائی فرمان می‌راند. 
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بدین لحاظ انسانها در ژرفاهای وجودشان احساس 
صلح و ساز و امنیّت و اطمینان فراوانی می‌کنند. زیرا 
انسانها در چنین حالی با جهاتی زندگی می‌نمایند که با 
قوانین و سنن آن برخوردی ندارند. و آنان با جهان 
دشمنی نمی‌ورزند» و جهان هم با ایشان دشمنی 
نمی‌ورزد. وقتی که به جایگاه‌های پیوند با جهان 
راهیاب بشوند. و بدانند که قانون ایشان همان قانون 
جهان است. از اين هماهنگی موجود در مسیان نفس 
مردمان و جهان, و از این صلح و صفای عظیمی که 
میان دل انسانها و جهان بزرگ است. صلح و صفا و 
سلامت و سعادت در میان دسته‌ها و گروه‌هاء و در میان 
همه انسانها پدیدار و برقرار می‌گردد. و از آن امنیّت و 
استقرار و آرامش و آسایش نمودار و آشکار می‌شود 
... این هم رحمت در فراگیرترین شکلها و معانی خود 
است. ۱ 
یعد از اين نگاه گذرا به فضل و لطف خدا در حق 
انسانها با نازل کردن اين قرآن که در میان بنی‌اسرائیل 
به داوری می‌پردازد و اختلافات ایشان را برطرف 
می‌سازد. و همچنین بعد از بیان اين که قرآن کسانی را 
که بدان ایمان بیاورند به هدایت می‌رساند و رحمت را 
شامل ايشان می‌گرداند. خدا به پیغمبر خود لا 
می‌فرماید که پروردگارش میان او و قوم او به داوری 
می‌پردازد و حکم و فرمان قاطعانه و بدون برگشت خود 
را در میانشان صادر می‌کند حکم و فرمان نیرومند و 
استواری که مبنی بر دانش یقینی است: 

7 تلع اه الک عل الق البین ۰ 

پس بر خدا توکل کن (و کار و بار خود را بدو بسپار و 

بدان که با وجود این که کافران از دعوت نو 

رویگردانند) تو قطعاً بر (راستای جادهٌ حقیقت و 

طزیقة) حو آشکار هننتی (ویا دین راسعیتی که دارق 

بر کقار پیروز می‌گردی). 
یزدان سبحان پیروزی حق را قانون و سنت جهانی کرده 
است بسان آفرینشی که آسمانها و زمین دارند. و 
همانند شب و روز که در گشت و گذارند. قانون و 
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سّتی که تخف‌ناپذیر است ... گاهی قانون و ستت 
کُندی می‌کند. به خاطر حکمت و فلسفه‌ای که خدا از آن 
آگاه است. و در پرتو آن اهداف و مقاصدی تحقق 
حاصل می‌کند و پیاده می‌شود که یزدان آنها را مقدر و 
مقرّر می‌فرماید. ولی به هر حال قانون و سنت خدا 
چاری و ساری می‌گردد. و خدا وعده داده است و او 
خلاف وعده نمی‌کند» و ایمان جز با اعتقاد به صدق 
وعده خدا و انتظار پیاده قعلن ار کمال نمی‌پذیرد. 
وعده خدا هم وقت مشخص خود را دارد و اژ آن وقت 
پیش و پس نمی‌آفتد. 
روند قرآنی در دلداری پیغمبر 2 و غمزدائی از او 
در برابر سرکشی مشرکان و پافشاری ایشان در 
سرکشی. و اصرار آنان بر کفر, بعد از آن همه بند و 
اندرز و توضیح و بیان, و بعد از مخاطب دادن ایشان 
بدین قرآن. روند قرآنی در دلداری و غمزدائی از 
پیغمبر لش از همه ایسنهاء به پیش می‌رود. او در 
دعوت خود قصور نکرده است. ولیکن او تنها کاری که 
می‌تواند بکند این است زنده‌دلانی را بشنواند و شنوا 
گرداند که گوشهایشان دریافت می‌دارند و دلهایشان به 
جنبش درمی آیند. و به اندرزگوی دلسوز امین روی 
می‌آورند و پند او را به گوش جان می‌شنوند. ولی 
کسانی که دل مرده‌اند و چشمانشان را از دیدن دلائشل 
هدایت و ایمان فرو بسته‌اند» پیغمبر ی چاره‌ای 
برای آنان سراغ ندارد و کاری برایشان نمی‌تواند بکند. 
و او راهی برای نفوذ به دلهایشان ندارد. و زیان و 
ضرری متوجه او نیست وقتی که آنان گمراه می‌شوند. 
و سخت گریزان و گریزپای می‌گردند: 
نک لا ُشمع الْوّق و لاششیع آلصمآلذغاءذا 
ری نت اي ال عَنْ ضَلالتهم 
ٍن ُشمع له من من باق نیون >. 
بیگمان تو نمی‌توانی مرده‌دلان (زنده‌نما) را شنوا 
بگردانی» و ندای (دعوت خود) را به گوش کران 
برسانی, وقتی که (به حق) پشت می‌کنند و (از آن) 
می‌گريزند. تو نمی‌توانی کوردلان را از گمراهیشان 
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بازگردانی و به سوی حقّ رهنمودشان کنی. تو تنها 
کسانی را می‌توانی شنوا (و با حقْ آشنا) گردانی که به 
آیات ماایمان داشته باشند. چرا که آنان 
تسلیم‌شوندگان (حقائق و مخلصان و فرمانبرداران 
ای ها افتکند: 

تعبیر زیبای قرآنی. شکل زند؛ پویائی را از حالت 

روانی غیر محسوس ترسیم می‌کند. و آن حالت جمود و 

رکود دل, و حالت جمود و رکود روح, و حالت کودنی 

حسٌ و شعور, و فسردگی درک و فهم است. گاهی قران 
ایشان را به شکل مردگانی به تصویر می‌کشد که 
پیعمیر لش فریادشان می‌دارد و آنان فریاد او را 

نمی‌شنوند. زیرا مردگانند و فهم و شعور ندارند! و 

گاهی قرآن آنان را به شکل کرانی به تصویر می‌کشد که 

پشت به فریاد زننده کرده‌اند و می‌روند و چیزی 
نمی‌شنوند. چون کرند و حس شنوائی خود را از دست 
داده‌اند! و گاهی قرآن ایشان را به شکل کورانسی به 
تصویر می‌کشد که با کوری خود بسر می‌برند. و راهنما 
را نمی‌بینند. چون نابینایند و بینائی ندارند! این 
شکلهای مجسّم پویا به نظر می‌آیند. و معنی و مفهوم 

ژذرف و عمیقی در ذهن و شعور جلوه‌گر می‌نمایند. 

در برایر مردگان و کوران و کران. مومنان می‌ایستند. 

چه مومنان زندگان و شنوندگان و بینندگانند. 

ن شسمع لا من یمن انا هم هون ». 
تو تنها کسانی را می‌توانی شنوا (و با حق آشنا) گردانی 
که به آیات ما ایمان داشته باشند. چرا که آنان 
تسلیم‌شوندگان (حقائق و مخلصان و فرمانبرداران 
از ایل خا ] هسکند: 

تو تنها کسانی را می‌توانی شنوا گردانی که دلهایشان 

برای دریافت آیات خدا در پرتو زنده بودن و شنیدن و 

دیدن, آمادگی پیدا کرده است. نشانةٌ زنده بودن فهم و 

شعور داشتن است. و نشانهة شنیدن و دیدن از شنیده و 

دیده سود بردن است. مومنان از حیات و گوشها و 

مرا فان ا رازه مد کته و پیز دی تن کار 

پیغمبر جَ اين است که مژمنان را بشنواند. و ایشان 
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را به یات خدا رهنمود گرداند, و آنان در دم ۳ 
تسلیم می‌گردند: 

تم شنیشون». 

فوراً آنان تسلیم می‌گردند. 
اسلام توا از ساده است :وشن اسکان تاه 
فطرت سالم نزدیک است. این است همین که دل سالم 
آن را بشناسد تسلیم آن می‌گردد. و دربارُ آن به جدال 
و ستیز نمی‌پردازد. قرآن این‌گونه دلهائی را به تصویر 
می‌کشد. دلهائی که آمادگی پذیرش هدایت را دارند. و 
آماده برای گوش کردن و شنیدن هستند. همین که 
پیغمبر بل همچون دلهائی را دعوت کند و فریاد 
دارد به جدال و ستیزه نمی پردازند. و پیغمبر له آنها 
را با آیات خدا آشنا می‌گرداند. و آنها بدانها ایمان 
می‌آورند و لبیک و پاسخ می‌گویند. 
0 
روند قرآنی بعد از اين, ايشان را به گردش و چرخش 
دیگری در میان علامتها و نشانه‌های قیامت می‌برد. و 
در بین برخی از صحنه‌های آن می‌گرداند. پیش از اين 
که واپسین آهنگی که سوره بدان ختم می‌شود گوش 
خان زا تتر ازقن. گر ی هر خض اتنت کته وی ان 
پیدایش جانوری مطرح است که با کسانی صحبت 
می‌کند که نشانه‌های خداشناسی جهانی را 
نمی‌پذیرفته‌اند. صحنه‌ای از گردآوری و سرکوبی 
کسانی به میان می‌آید که آیات خدا را تکذیب 
می‌کرده‌اند. و آنان هم اینک ویلان و ساکت برپای 
ایستاده‌اند. روند قرآنی آنان را از این صحنه به نشانة 
خداشناسی شب و روز برمی‌گرداند. دو نشانه‌ای که 
پیوسته به چشمانشان نشان داده می‌شود. ولی انا ان 
آنها غافل می‌شوند و بی‌خبر بسر می‌برند. آن‌گاه ایشان 
را دیگر باره به صحنةٌ هراس‌انگیز روزی برمی‌گرداند 
که در صور دمیده می‌شود. و کوه‌ها به حرکت 
درمی‌آیند و بسان ابرها روان می‌گردند. صحنهة 
نیکوکاران بدیشان نشان داده می‌شود که از ترس و 


هراس آن روزی در امن و امانند. و صحنه بدکارانسی 
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‌‌ 


۱۳ 


دوزخ درانداخته می تون 


(و زد رح الق عم ارجا همم دید ین 
لاأزض تکلنهه رالاس کائوا بااتنالا 
تون 8 

هنگامی که فرمان وقوع قیامت فرا می‌رسد (و مردمان 
در آستانةً رستاخیز قرار می‌گیرند. از جملة نشانه‌های 
آن. یکی این است که) ما جانوری را از زمین برای 
مردمان بیرون می‌آوریم که با ایشان سخن می‌گوید (و 
برخی از سخنانش این است: کافران که) به آیات خدا 
ایمان نمی‌آوردند (اینک با چشم خود ببینند که قیامت 
دارد شروع می‌شود و عذاب الهی گریبانگیرشان 
می‌گردد و دیگر پشيماني سودی ندارد). 

و زم خشر من کل فزجا من کب بآ نا 
هم بُوزعون. حَت ٍذا جاواقال کم با بای وم 
تحبطوا با مادک تفعلون؟ ‏ رقع از 
علمهم : با ظلموا هم با یِنطقّون ‌. 

فرع (ر ادتتتمی سای این هی که فتامت فرام وی 
و) گروه عظیمی از هم ملتها را گرد می‌آوریم که (در 
تفت سای کتانهای اسعان وشعر ام پقید اه 
رّانی و نشانه‌های جهانی دال بر وجود) ما را تکذیب 
می‌کرده‌اند. و پس (از گردآوری ایشان» جملگی) آنان 
به یک دیگر مسلحق و در کنار همدیگر نگاه داشته 


سم 


می‌شوند. زمانی که (به پای حساب سوق, و در آنجا 
حاضر) می‌آیند (خدا توبیخ‌کنان خطاب بدیشان) 
می‌گوید: آیا آیات مرا تکذیب کرده‌اید» بدون آن که 
(تحقیق نموده و) کاملاً از آنها آگاهی پیدا کرده باشید؟! 
اصلاً (شما در دنیا) چه کار می‌کرده‌اید؟ (مگر بیهوده 
آفریده شده بودید؟) و (سرانجام) فرمان (خدا دربارة 
ایشان صادر و عذاب) به سبب ظلمی که کرده‌اند 
گریبانگیرشان می‌شود و (آنان چنان مسبهوت و 
درمانده می‌گردند که برای دفاع از خود) سخنی برای 
گفتن ندارند. 

(1 یروا آنا جقلتا لیل لیسکنوا فیه و هار 





فی‌ظلال‌القرآن 
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مُبْصرا؟ نی ذلک لیات لقَْم ون >. 
مگر نمی‌بینند که ما شب را (تا تاریک ساخته‌ایم تا در آن 
بیارامند. و روز را روشن نموده‌ایم (تا در آن به تلاش 
پردازند؟) قطعاً در این (ساختار شبها و روزهاء و 
دگرگونی ظلمانی و نورانی, که موجب فعل و انفعالات 
فراوان و گردش چرخء حیات مردمان است) 
نشانه‌هائی (دال بر وجود قادر متعال و ایزد لایزال) 
است برای مردمانی که (درباره حقائق می‌اندیشند و به 
حقائق مسلّم) ایمان می‌آورند. 
1 مخ نی آلصور فَقزع من ناوات وم 
ف الْض امن شاء ان که داخرین 3۰ 
بر بحبال تحسا جامدة و هی قر مر السَخاب. 


سر ابر ۱ ۵ 


صنع اف اذي نگل ی له یز با 
من جاء بانَستة فه خر ناه و همین فر با من 
آمْون من جاء بلس کیت و 
هل یرون 1 لا ماکنت تَعملون؟ 
و (یادآور شو) روزی که در صور دمیده می‌شود» و 
تمام کسانی که در آسمانها و زمینند وحشت‌زده و 
هراسناک شوند. مگر کسانی که خدا بخواهد. و همگان 
فروتنانه در پیشگاه او حاضر و آماده می‌گردند. کوه‌ها 
را می‌بینی و آنها را ساکن و بی‌حرکت می‌پنداری» در 
تال که که مایت آبرها و یی شکتسد 
(چرا که کوه‌ها بخشی از کر زمین بوده و کرهٌ زمین به 
دور خود و به دور خورشید می‌گردد). این ساختار 
خدائی است که همه چیز را محکم و استوار (و مرتب و 
منظّم) آفریده است. (خداوندی که حساب و نظام در 
برنامه آفرینش او است) مسلماً وی از کارهائی که شما 
انجام می‌دهید بس آگاه است (و کردار نیک و بدتان را 
بی‌جزا و سزا نمی‌گذارد). کسانی که کارهای پسندیده 
(چون ایمان به خدا و اخلاص در طاعت) انجام بدهند. 
پاداش بهتر و والاتری از آن خواهند داشت (که رضا و 
خشنودی پروردگار است). و در آن روز (که قیامت فرا 
می‌رسد و ترس و خوف مردمان را فرا می‌گیرد) چنین 


کسانی در امن و امان بسر می‌برند (و غم و اندوه و 
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دلهره و نگرانی همگانی, از آنان به دور است). و کسانی 
که کارهای ناپسند (چون شرک و معصیت) انجام 
می‌دهند. به رو در آتش افکنده می‌شوند (و بدان 
سرنگون می‌گردند» و بدیشان گفته می‌شود:) آیا 
جزائی جز سزای آنچه می‌کردید (و معاصی و کفری که 
می‌ورزیدید) به شما داده می‌شود؟. 
حیوانی که در اینجاذکر گردیده است. در احادیث 
بیشماری از آن سخن رفته است. برخی از آن احادیث 
صحیح هستند. ولی در احادیث صحیح اوصاف این 
حیوان نیامده است. بلکه اوصاف آن در روایستهائی 
آمده است که به مرز صحت نرسیده‌اند. یاه علت از 
ذکر اوصاف آن درمی‌گذریم. چون هیچ هدفی را 
برآورده نمی‌کند اين که بگوئیم چنین حیوانی شصت 
متر طول دارد. دارای پوش‌پر و شاهپر و سم اس : 
ریش دارد. سرش بسان سر گاو است. چشمانش همچو 
چشمان خوک است. گوشهایش به گوشهای فیل 
می‌ماند. شاخهايش همچون شاخهای گوزن است. 
گردنش مانند گردن زرافه است. سینه‌اش بسان سينة 
شیر است. رنگ آن همچون رنگ ببر است. زیر شکم 
آن به زیر شکم گربه می‌ماند. پاهایش همچون پاهای 
.. واوصاف این چنانی که مفسّران در ذکر 
آنها هنرنمائی کرده‌اندا 
بای ها ای بشنده ات که فر غدفت نض قرا نی تن 


شتر است 


احادیث صحیحی بمانیم که می‌رسانند پدید آمدن چنین 
حیوانی نشانه‌ای از نشانه‌های فرارسیدن قیامت است. 
زمانی پدید می‌آید که وقت توبه کردن نمانده است و 
به پایان امه اشته ویه کوت دبک سوه دار ه: 
فرمان عذاب خدا دربارة مردمانی که هنوز زنده‌اند و 
کافر یا مشرک و يا بزهکارند صادر گردیده است و 
اینک توب ایشان پذیرفته نمی‌گردد. بلکه خدا مطابق 
حال و احوالی که در اين وقت دارند با ایشان حساب و 
کتاب انجام می‌دهد و فرمان خود را در حقّ آنان صادر 
ی کتتر رفن آنذحفین قما ی انتت که قصجرن غیر انز 
پدید می‌آید و با مردمان سخن می‌گوید. حیوانات هم با 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
مردمان سخن نمی‌گویند. اگر هم سخن بگویند مردمان 
چیزی از سخنانشان را درک و فهم نمی‌کنند. ولی در 
این چنین زمانی مردمان سخنان این حیوان را درک و 
فهم می‌کنند. و می‌دانند که اين حیوان خارق‌العاده است 
و ایشان را از نزدیک شدن و فرا رسیدن قیامت خبر 
می‌دهد. در حالی که آنان به آیات خدا ایمان 
نمی آورده‌اند و روز موعود قیامت را باور نمی‌کرده‌اند. 
ملاحظه می‌گردد که صحنه‌ها در سورهٌ نمل صحنه‌های 
سخن گفتن و گفتگو نمودن اسف از حشرات و 
پرندگان و پریان با سلیمان مج است. بدین خاطر ذکر 
«دایّْة: حیوان» و سخن گفتن آ با مردمان» هماهنگ با 
صحنه‌ها و فضای سوره است. و هماهنگی تصویری در 
قرآن را پیاده می‌کند. و یگانگی جزئیّاتی را محقق 
می‌گرداند که صحنهٌ عام و همگانی از آنها فراهم 


می‌آید.(۱) 
ترش ای و یه 2 
(و یوم نخشر من کل امَة ُوجا من يکَذب بای یاتنا 
فهم یوزعون >. 


روزی (را ای پیغمبر! یادآور شو که قیامت فرا می‌رسد 
و) گروه عظیمی از همه ملّتها را گرد می‌آوریم که (در 
دنیا) آیات (کتابهای آسمانی و معجزات پیغمبران 
ربّانی و نشانه‌های جهانی دال بر وجود) ما را تکذیب 
می‌کرده‌اند. و پس (از گردآوری ایشانء جملگی) آنان 
به یک دیگر ملحق و در کنار همدیگر نگاه داشته 
می‌شوند. 

مردمان همگی گردآوری می‌شوند. ولی در اینجا از 


تک‌دیب‌کنندگان اتات تسردان سخن می‌رود تا 


۰ و جه _ ی 1 
موضعگیری و موقعیّت ایشان نمودار و بدیدار اید: 
م ور مق 
(فهم یوزعون 4. 
آنان نگاه داشته می‌شوند و در کنار یکدیگر جمم آورده 
می‌شوند. 
ابتدای ایشان را به سوی انتهای آنان سوق می‌دهند و 


اسب مراجعه سود به کتاب: «التصویر الفنی قی القرآن» فصل: هماهنگی 


هنری» صفحه ۸۶ تا ۱۰۷ چاپ سوم «دارالشروق». 
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می‌رانند. به گونه‌ای که هیچ‌گونه اراده و اختیاری از 
خود ندارند و فاقد هرگونه احترام و اززشی هستند. 
(< حَتی |ذا جاءٌوا قال: کدی اي و تحیطوا با 
علما؟ أم ماذ ۳ 
زمانی که (به پای حساب سوق, و در آنجا حاضر) 
می‌آیند (خدا توبیخ‌کنان خطاب بدیشان) می‌گوید: آیا 
آیات مرا تکذیب کرده‌اید. بدون آن که (تحقیق نموده و) 
کاملاً از آنها آگاهی پیدا کرده باشید؟! اصلاً (شما در 
قضا) هه کان ی گاید مگ واه ال یه شید 
بودید؟). 
پرسش نخستین برای شرمنده کردن و سرکوب نسمودن 
است. چه معلوم است که آنان ایات خدا را تکذیب 
کرده‌اند. و اما پرسش دوم لبریز از تمسخر کردن و 
ریشخند نمودن است. همچون سخنی در گفتگوی 
روزانه نمونه‌ها و مثالهائی دارد. می‌گویند: ایا تکذیب 
کردید؟ یا شما چه کار می‌کردید؟ کاری دیده نمی‌شود 
که گفته شود: شما زندگی خود را صرف آن کرده‌اید. 
مگر این تکذیب کردن زشت و پلشتی که نمی‌بایست 
بشود ... این چنین پرسشی پاسخی ندارد. پاسخ آن تنها 
سکوت کردن و خاموش شدن و ویلان و حیران ماندن 
است. انگار چیزی متوجّه شخصی گردیده است که از او 
پرسش شده است. و آن چیز زبان او را بند آورده است 
و دل او را از جای پرده است: 
وق ال با طلشراقَهم ون »۰ 
و ۱۳ فرمان (خدا دربارة ایشان صادر و عذاب) 
به سبب ظلمی که کرده‌اند گریبانگیرشان می‌شود و 
(آنان چنان مبهوت و درمانده می‌گردند که برای دفاع از 
خود) سخنی برای گفتن ندارند. 
به سبب ظلم و ستمی که در دنیا سرتکپ شده‌اند, 
داوری بر ضسد ایشان صورت پذیرفته است و 
محکومیّت آنان صادر گردیده است! آنان ماتشان برده 
است و خاموش و ویلان برپای ایستاده‌اند! اين وقتی 
است که اندکی بٍ 
در آمده است و با ایشان سخن گفته است. آهای این 


پیش از این 2 جنان حیوانی به گفتار 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
مردمانند که سخن نمی‌گویند و حیران و پریشانند.. این 
هم یکی از آرایه‌های زیبای تقایل در تعبیر قسرآنی 
است. و از نو آوریهای بدیع آیات آسمانی است. 
شیوة بیان در این گردش و چرخش, قالب خاص خود را 
دارد. و آن در کنار یکدیگر و همراه همدیگر آوردن 
صحنه‌های دنیا و صحنه‌های آخرت. و در لحظه مناسبی 
از این بدان پریدن و منتقل گردیدن است. تا ذکر مطالب 
و مقاصد مزدوج تأثیر خود را چنان که باید ببخشد. و 
درس عبرت را آن‌گونه که شاید بدهد. 
در اینجا مثلاً روند قرآنی از صحنة تکذیب‌کنندگان 
ایات خداء تکذیب‌کنندگانی که در گستر؛ٌ محشر مات و 
مبهوت ایستاده‌اند و ویلان و پریشان گردیده‌اند. به 
صحنه‌ای از صحنه‌های دنیا منتقل می‌شود. صحنه‌ای که 
سزاوار بود وجدان تکذیب‌کنندگان را بیدار می‌کرد. و 
ایشان را به تدیّر و تفکر دربار؛ٌ نظم و نظام جهان و 
درب‌ارة پدیده‌های آن می‌خواند. و به دلهایشان 
می‌انداخت که خدائی وجود دارد و ایشان را مراعات 
می‌نماید و می‌پاید. و برای ایشان وسائل زندگن و 
آسایش را آماده و تهیّه می‌نماید. و جهان را آن‌گونه 
برایشان می‌آفریند که جهان مناسب با زندگی ایشان 
باشد. نه این که جهان در برابرشان بایستد و با ایشان 
بستیزد, و نه این که جهان دشمن آنان شود. و با زندگی 
آنان بستیزه یا فت استمرار و ادامة آن گردد: 
1۳ یروا آنا جَعلتا الیل لیسکئوا فیه و آلبار 
مُبصرا؟ ان ق ذلک لایات لقّم ون ‌. 
هگن ینید کهها شت وا (داوک) ساخته‌ایم عا تون 
بیارآمند. و روز را روشن نموده‌ایم (تا در آن به تلاش 
پردازند؟) قطعاً در این (ساختار شبها و روزهاء و 
دگرگونی ظلمانی و نورانی» که موجب فعل و انفعالات 
فراوان و گردش چرخه حیات مردمان است) 
نشانه‌هائی (دال بر وجود قادر متعال و ایزد لایزال) 
است برای مردمانی که (دربارة حقائثق می‌اندیشند و به 
حقائق مسّم) یمان میآورند. 


صحنه شب ارام. و صحنهً روز روشن. سزاوارند که 





وجدان دینی را در انسان بیدار گردانند. وجدانی که به 
سوی خدا می‌گراید و بال و پر می‌گشاید. خدائی که 
شب و روز را می‌گرداند و اين را به دنبال آن, و آن را 
به دنبال این می‌کشاند! شب و روز دو نشانة جهانی 
شناخت خدا برای کسانی است که دل و درونشان 
آمادگی پذیرش ایمان را دارد. اما تکذیب‌کنندگان با 
مشاهده شب و روز هم ایمان نمی آورند. 

اکن در جهان شبی نبود. و روزگار همه روز بود و بس, 
زندگی بر روی سطح زمین نابود می‌گردید. همچنین 
اگر در جهان هميشه شب بود. باز هم زندگی بر روی 
زمین نابود می‌گردید. نه تنها شب يا روز نمی‌بود. بلکه 
اگر روز یا شب فقط ده برابر درازتر از شب یا روز 
فعلی بود. خورشید در روز همه گیاهان و روئیدنیها را 
می‌سوزاند. و در شب همه گیاهان و روئیدنیها یسخ 
می‌بست. بدین هنگام زندگی ناممکن می‌گردید. اف 
شب و روز با حالت فعلی خود که موافق و همگام با 
زندگی هستند. نشانه‌های شناخت خدا برای مسردمانند. 
ولی برخی از آنان ایمان نمی‌آورند و گریزان از حقّ و 
حقیقت می‌باشند! 

روند قرآنی از صحنهٌ دو نشانهٌ شناخت خدا که وجود 
شب و روز در زمین است. و زندگی مردمان در سایة 
میدن یاطامذقیق ههاتن انیت که ایس میم ا گر 
تیاه و تام می‌گردد. از این دو صحنه در لحظه 
سریخ و گذرائی مردمان را ببه روزی می‌برد که در 
صور دمیده می‌شود, و ترس و هراس آسمانها و زمین 
را و همه کسانی را فرا می‌گیرد که در آسمانها و زمینند 
مگر آفریده‌هائی را که خدا بخواهد. و در آن کوه‌های 
محکم و استواری که رمز استقامت و پایداری هستند 
به حرکت درمی‌آیند. و در آن روز پاداش خوبان این 
است که در امن و امان می‌مانند و خیر و خوبی 
می‌بینند. و پادافره بدان این است که عقاب و عدذاب 
می‌بینند و به ترس و هراس می‌افتند و سرنگون به 
آتش دوزخ انداخته می‌شوند: 


(ویَعْ ی الصور فقزع من نی اشاوات ون 


سس 
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تری الحبال تسیا جامدة و هی مر مر آلسخاب. 


2 بِ 3 ۶ 2 [ و ِ مور 5 
: تسس او دی بان رو 
من جاء باحسَتَة فله 7 خی منهاء و هم من فز 


ون یک قآ 


هل رن الا ما کنر تغملو 


و 3 ور شو) روزی که در صور دمیده می‌شود» و 
تمام کسانی که در آسمانها و زمینند وحشت‌زده و 
هراسناک شوند. مگر کسانی که خدا بخواهد. و همگان 
فروتنانه در پیشگاه او حاضر و آماده می‌گردند. کوه‌ها 
را می‌بینی و آنها را ساکن و بی‌حرکت می‌پنداری» در 
ما که ها انیت زو هافر ستاو تخر کی قبسا 
(چرا که کوه‌ها بخشی از کرةٌ زمین بوده و کرهٌ زمین به 
دور خود و به دور خورشید می‌گردد). این ساختار 
خدائی است که همه چیز را محکم و استوار (و مرتب و 
منظّم) آفریده است. (خداوندی که حساب و نظام در 
برنامة آفرینش او است) مسلْماً وی از کارهائی که شما 
انجام می‌دهید بس آگاه است (و کردار نیک و بدتان را 
بی‌جزا و سزا نمی‌گذارد). کسانی که کارهای پسندیدةٌ 
(چون ایمان به خدا و اخلاص در طاعت) انجام بدهند. 
باداش بهترو والاتری از آن خواهتد داخت (که رضا و 
خشنودی پروردگار است). و در آن روز (که قيامت فرا 
می‌رسد و ترس و خوف مردمان را فرا می‌گیرد) چنین 
کسانی در امن و آمان بسر می‌برند (و غم و اندوه و 
دلهره و نگرانی همگانی, از آنان به دور است). و کسانی 
که کارهای ناپسند (چون شرک و معصیت) انجام 
می‌دهند. به رو در آتش افک‌نده می‌شوند (و بدان 
سرنگون می‌گردند. و بدیشان گفته می‌شودد) آیا 
جزائی جز سزای آنچه می‌کردید (و معاصی و کفری که 
می‌ورزیدید) به شما داده می‌شود؟. 
صور بوقی انتت کهتدر ام دمیده می‌شود. این دمیدن. 
دمیدن ترس و هراسی است که گریبانگیر هم کسانی 
می‌گردد که در آسمانها و در زمین هستند مگر افرادی 
که کف امن ات شاوی است ارزو 
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جره یم 
بایدان باشتتد ز. گفتهانت ای عنین کسان واه هستتد 
... با دمیدن این نفخه هر زنده‌ای که در آسمانها و زمین 
باشد می‌میرد. مگر کسانی که خدا بخواهد. 

پس از این نفخه. نفخه رستاخیز و دوباره زنده شدن 
است. و آن‌گاه نفخهٌ حشر و گردهمائی است. وقتی که 
برای همایش در صور دمیده می‌شود همگان گرد 


هی | تن 
م قلر ٩‏ ۳ 
کل وه داخرین 6. 
و همگان فروتنانه در پسیشگاه او حاضر و آماده 
می‌گردند. 
همه فروتنانه و کرنش‌بران و تسلیم فرمان, گرد 


با این ترس و هراس, انقلاب جهانی رخ می‌دهد. 
و کرات و ستارگان بی‌نظم و نظام می‌شوند و مختل 
می‌گردند. و گردش و چرخش آنها پریشان و نابسامان 
می‌شود. از مظاهر و نمادهای اين پریشانی و نابسامانی 
اين است که کوه‌های محکم و استوار به حرکت 
درمی آیند. و بسان ابرها سبک و تند و پراکنده روان 
می‌شوند و می‌روند. صحنه کوه‌ها بدین روال و بدین 
منوال هماهنگ با سایة ترس و هراس است. و جزع و 
فزع در آن جلوه‌گر است. انگار کوه‌ها همراه با 
ترسیدگان و به هراس افتادگان ترسیده‌اند و به هراس 
افتاده‌اند! با جزع و فزع‌کنندگان به جزع و فزع 
در آمده‌اند! با سرگشتگان و ویلان شدگان و بدون قرار 
و آرام بدینجا و بدانجا روندگان. کوه‌ها نیز انگار 
سرگشته‌اند و ویلان شده‌اند و بدون قرار و آرام بدینجا 
و بدانجا می‌روند! ۲ 

(سن اف آذينفنکلتن م6 

این ساختار خدائی است که همه چیز را محکم و استوار 

(و مرب و منظ) آفریده است.(۱) 
پاک و منزه ايزد سبحان است. محکم‌کاری و نظم و 
ترتیب در همه چیز این جهان است. نه جهشی و نه 
تصادفی در میان است. نه درزی و سوراخی و نه نقصی 
و خللی در نظام حاکم بر جهان است. به هر چیزینگری و 
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جلد چهارم 
هرچه را پیش چشم داری, در آن خلل و تضاد و عدم 
تناسبی نمی بینی» و در انسجام و استحکام شگفت ان 
نسیان و فراموشی نخواهی یافت. هرگاه فرزانة 
اندیشمندی یکایک آفریده‌ها را وارسی و پژوهش کند. 
کم‌ترین خلل و ناموزونی را در هیچ تک نها پیدا 
نمی کند. و گوشه‌ای را نمی‌یابد که بدون حساب و کتاب 





۲ 
ِ 

2 

1 

1 

0 

1 
کی 
۳ 
۳ 


و اندازه و مقدار دقیق رها شده باشد. هیچ رخنه و 
نقصی در پدیده‌های کوچک ۳ پرهت ‌ِ با ارزش ‌ِ 

ده ۳۹4 ۰ ت ۲ 
بی‌ارزش یافته نمی‌شود.! 
تقد پر آفریده تساه ات و دارای نظم و نظام و اندازه و 


ا قن ای از روخ تدایس و 





مقدار لازم است. حساب و کتاب و تدییر و تقدیر در هر 
چیزی تا بدانجا است که سرهائی را گیج و ویج 
می‌گرداند که به بررسی و پژوهش و وارسی آن 
می‌پردازند. )۳ 

(ه ود عون ) 





است (و کردار نیک و بدتان را بی‌جزا و سزا نمی‌گذارد). 
امروز روز حساب و کتاب و محاسبةٌ کارهائی است که 
می‌کردید. خدائی اين روز را مقدر و مقزر داشته است 
که همه چیز را محکم و استوار پدید آورده است و با 
نظم و نظام آفریده است. خدا این روز را در موعد خود 
آورده است. ه ساعتی پیشی گرفته ست. و نه ساعتی 
پسی گرفته است. تا نقش خود را در قانون و سئت 
آفرینش بازی کند. آفرینشی که از روی حکمت و 
فلسفه و تسدبیر و تقدیر پبدیدار گردیده است» و 
هماهنگی و همأوائی را در میان کار و پاداش در هر دو 
زندگی متصل متکامل برقرار نماید. 








۱- حرکت کوه‌ها در این آیه می‌تواند اشاره به حرکت زمین در همین ۲ 
جهان باشد. چراکه زمین که کوه‌ها بدان متصلند هر شبانه روز یک باربه .: 
دور خود می‌گردد» و آن را حرکت وضعی می‌نامند. و هر سال یک بار به دور 
خورشید می‌گردد و آن را حرکت انتقالی می‌گویند. (مترجم) 
۲- مراجعه شود به سوره ملک یه ۲. (مترجم) 





۳-به تفسیر این فرمودهٌ یزدان: «و خْلَق کل شیء فقَذُره تفدیر» در سورة 1 
فرقان أیةٌ ۲ جزء نوزدهم مراجعه گردد. 
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۱ 
با 


(صنع اه الَذي شقن کل تیم اه خبیٌ با 
تفْعلون . 
این ساختار خدائی است که همه چیز را محکم و استوار 
(و مرب و منظّم) آفریده است. (خداوندی که حساپ و 
نظام در برنامه آفرینش او است) مسلماً وی از کارهائی 
که شما انجام می‌دهید بس آگاه است (و کردار نیک و 
بدتان را بی‌جزا و سزا نمی‌گذارد). 
در این روز هراس‌انگیز و خوفناک. امن و امان و 
آ دامن و اطمینان خاطر. باداش کسانی خواهد بود که 
در این دنیا نیک بوده‌اند و نیکوئی کرده‌اند. گذشته از 
آن که پاداش و مزدی دریافت می‌دارند که بیشتر و 
فراوان‌تر از خوبیها و نیکیهای ایشان است: 


۳ بت وم 2] ی ی و " مس 
«مَنْ جاء باحسَتة فله یر منهاء و هم من فرع 


۳ ۵ و 


یوم آمنون ۰6 
کسانی که کارهای پسندیده (چون ایمان به خدا و 
اخلاص در طاعت) انجام بدهند. پاداش بهتر و والاتری 
از آن خواهند داشت (که رضا و خشنودی پروردگار 
است)» و در آن روز (که قیامت فرا می‌رسد و ترس و 
خوف مردمان را فرا می‌گیرد) چنین کسانی در آمن و 
امان بسر می‌برند (و غم و اندوه و دلهره و نگرانی 
هگا زار آتان سفنو و ات | 
در امن و امان ماندن از همچون ترس و هراسی خود به 
تنهائی پاداش بسنده‌ای است. افزون بر آن هرچه هست 
فضل و لطف و مرحمت خدا است. آنان در دنیا از خدا 
ترسیده‌اند. و خدا هم تسرس دنیا و ترس آخرت را 
برایشان گرد نمی آورد و نصیبشان نمی‌فرماید. بلکه در 
آن روزی که ترس و هراس همه کسانی را برمی‌دارد که 
در آسمانها و در زمین هستند. مگر کسانی که خدا 
بخواهد ایشان را در امن و امان بدارد. 
ومَنْ جاء بالسَینة کیت وَجُوُهم نی آلنار 
و کسانی که کارهای ناپسند (چون شرک و معصیت) 
انجام می‌دهند. به رو در آتش افکنده می‌شوند (و بدان 
سرنگون می‌کردند). 
تیه ه اس اتکی ات1 آنان بو رختساره اب انشن 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
فرو می‌افتند. بر رخساره سرنگون در افتادن بر تنبیه و 
توبیخ ایشان می‌افزاید! 
هل ون الما کم تختلون؟ ). 
(بدیشان گفته می‌شودد) آیا جزاشی جن سزای آنچه 
می‌کردید (و معاصی و کفری که می‌ورزیدید) به شما 
داده می‌شود؟. 
آنان از هدایت کناره‌گیری و دوری کرده‌اند. و از آن 
رویگردان گردیده‌اند. اين است که در برابر اين کار بر 
رخساره‌ها به آتش انداخته می‌شوند. رخساره‌هائی که 
قبلاً از حقَ و حقیقت روشن بسان روشنی شب و روز 
اعراض نموده‌اند. 
‌ 
در پایان این سوره, واپسین آهنگها و نواها به گوش 
جان می‌رسد. پیغمبر دعوت خود را و برنامهةٌ خود را در 
رتالت خویش خلاصه می‌کند و چکیده آن را بیان 
می‌دارد. و ایشان را به سرنوشتی وامی‌گذارد که 
خودشان آن را پرای ود می‌پسندند و بدان خشنود 
می‌گردند. اين را هم وقتی انجام می‌دهد که توضیح 
لازم را برای ایشان داده است و بیان شافی و وافی را 
تشه دز با هت وفاش دا با بان 
می‌دهد. همان‌گونه که سخن را با حمد و ثنای خدا آغاز 
کرده بود. آنان را به خدا وامی‌گذارد تا آیات خود را 


برای ایشان بیان کند و توضیح دهد. و آنان را در برابر 


(۰ 


به من دستور داده شده است که تنها و تنها خداوند این 
شهر (مقدس مکه نام) را بپرستم. آن خداوندی که چنین 
شهری را حرمت بخشیده است (و آن را حرم امن و 
امان ساخته است. و حرام فرموده است که با کشتن 
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انسانی یا ظلم به کسی, و يا با ذبح حیوان و جانور 
پناهنده بدان» و یا این که با کندن درخت و گیاه آن بدان 
اهانت گردد. اما تصقّر نشود که فقط این سرزمین ملک 
خدا است. بلکه در عالم هستی) همه چیز ازآن او است. 
وبه من فرمان داده شده است که از زمره تسلیم 
شدگان باشم (و همچون مخلصان در برابر او کرنش 
ببرم و بس). و (به من فرمان داده شده است) این که 
قرآن را بخوانم (و آن را بررسی و وارسی کرده و خود 
بفهمم و به دیگران تفهیم نمایم» و در همه کارهای 
زندگی برنامةٌ خویشتن گردانم). پس هرکس (در پرتو 
آن) راهیاب شود برای (خیر و صلاح و سعادت دنیوی 
و اخروی) خود راهیاب شده است. و هرکس (از قرآن 
دوری کند و درنتیجه) گمراه گردد (سزای خود را 
می‌بیند). و بگو: من فقط از زمره بیم‌دهندگان می‌باشم 
(و یکی از پیغمبران خدا بوده و وظيفةً ما رساندن 
فرمان یزدان است و حساب و کتاب بر خدای مثان). و 
بگو: حمد و سپاس خدای را سزا است. او آیات خود را 
به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهید شناخت. 
و پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل و بی‌خبر 
مشرکان معتقد به حرمت شهر مکُّه و بیت‌الّه الحرام 
بودند. آنان سَروری خود را بر عرب از عقیدهٌ تحریم 
بیت برمی‌گرفتند. امّا با اين وجود خدائی را به یگانگی 
نمی‌شناختند که این خانه را حرمت نهاده است و تحریم 
فرموده است و سرأسر ژناگین ایشان را بر آن بنیاد 
نهاده است و استوار داشته است. 
پیغمبر عل عقیده را ارزیابی می‌کند آن‌گونه که باید 
ارزیابی شود. او اعلان می‌دارد که بدو دستور داده شده 
است و موظف گردیده است که خداوندگار این شهر را 
پرستش و بندگی کند. خداوندگاری که اين شهر مکه 
نام را حرمت نهاده اه ام را تحریم کرده است؛ و 
هیچ‌گونه شریک و انبازی ندارد. او جهان‌بینی اسلامی 
را دربارهٌ الوهیّت یگانه تکمیل می‌کند. چه خداوندگار 
این شهر خداوندگار هر چیزی در هستی است. و هر 
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همه چیز ازآن او است. 
اعلان می‌فرماید که او موظّف گردیده است و بدو 
دستور رسیده است که از زمره تسلیم‌شوندگان باشد. 
تسلیم شوندگانی که هر چیزی را که دارند بدو تسلیم 
می‌دارند. هیچ کسی در آنچه دارند و متعلّق به خدا 
است شرکت نسدارد. و سراپای وجودشان ازآن 
خداوندگار یگانه و یکتا است و یس. همچون مخلصانی 
از زمره کاروانیانی هستند که در طول زمان در حرکت 
اند ی بگانه‌پرستی کروبانتن رشن را لیم تقد 
نموده‌اند. 
این کار بنیاد دعوت او است. و اما ابزار دعوت او 
تلاوت و قرائت قرآن است: 

وان لو لزان ». 

و (به من فرمان داده شده است) اين که قرآن را بخوانم 

(و آن را بررسی و وارسی کرده و خود بفهمم و به 

دیگران تفهیم نمایم» و در همةّ کارهای زندگی برنامةٌ 

خویشتن گردانم). 
قرآن کتاب این دعوت است. قرآن قانون اساسی این 
دعوت است. قرآن وسیله و ابزار پیکار این دعوت 
است. خدا به پیغمبرش َو دستور داده است که با 
قرآن به جهاد کافران و نبرد با ایشان بپردازد. قرآن در 
جهاد با جانها و خردها بس است. در قرآن چیزی است 
که همه اطراف و جوانب را بر نفسهاء و همه راه‌ها و 
گذرگاه‌ها را بر ذهنها و شعورها می‌گیرد. در قرآن چیزی 
است که دلهای سخت و سنگین را به تکان و لرزه 
درمی‌آورد. و دلها را به گونه‌ای به جنبش و لرزش 
درمیآورد که قرار و آرامی برای آنها نمی‌ماند. بعد از 
قرآن. پیکار و کارزاری مقزّر و معیّن نگردیده است 
مگر برای حمایت از موّمنان و حفاظت از ایشان در اين 
که آنان را از دين برنگردانند؛ و مگر برای این که 
حرّیّت و آزادی دعوت با اين قسرآن تضمین شود. و 


قوانین و اداب و رسوم شریعت در پرتو سلطه و قدرت 


سوره نمل آیات ۵٩۹-٩۳‏ 


پیاده و اجراء گردد. امّا خود دعوت. کتاب خودش برای 
خودش بسنده است. 

(و أن آثر الآن... ». 

اين که قرآن را بخوانم ... ۱ ۱ 

(فن آفتدی فان دی لتفسه. و من ضَل فقل: نا 

تا من الْذرینَ . 

پس هرکس (در پرتو آن) راهیاب شود برای (خیر و 

صلاح و سعادت دنیوی و اخروی) خود راهیاب شده 

است. و هرکس (از قرآن دوری کند و درنتیجه) گمراه 

گردد (سزای خود را می‌بیند). و بگو: من فقط از زمرة 

بیم‌دهندگان می‌باشم (و یکی از پیغمبران خدا بوده و 

وظيفة ما رساندن فرمان یزدان است و حساب و کتاب 

بر خدای متان). 
در اين آمر. مسوولیّت فردی در ترازوی یزدان پیدا و 
هویدا است. هر کسی برابر معیار خدا مسژول هدایت و 
ضلالت خود است. در مسوولیّت فردی هم کرامت و 
شرافت انسان جلوه‌گر می‌آید. کرامت و شرافتی که 
اسلام آن را تضمین می‌کند. و دیگر انسان بسان له 
گوسفندان به سوی ایمان رانده نمی‌شود. بلکه تنها 
تلاوت:و قانت قم ان شسنده ات اروت قرآن و 
قرائت آن را برای دلها و جانها واگذار, و دلها و جانها 
را بدان بسپار تا برابر برنامةٌ دقیق و ژرف خود. فطرت 
را در اعماق خود مخاطب قرار دهد. و با زبان قانونی با 
فطرت به سخن درأید که در درون فطرت نهفته است و 
هماوا با برنامةٌ قرآن است. 

(و قل: امد >. 
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و بگو: حمد و سپاس خدای راسزا است. 
این بخش دیباچهٌ ساختارها و افریده‌های یزدان است. 
ساختارها و آفریده‌هائی که قرآن از آنها سخن می‌گوید: 

(سبریکم آیاته تفا ». 

او آیات خود را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را 

خواهید شناخت. 
خداوند سبحان راست فرموده است. هر روزی یزدان 
برخی از نشانه‌های شناخت خود را در انفس. یعنی 
جهان درون و در افاق. یعنی جهان بیرون. به بندگان 
خویش نشان می‌دهد. و برای ایشان از برخی از رازها 
و رمزهای این جهان پر از اسرار و رموز پرده را به 
کنار می‌زند. 

و ما ریک پغافل ععا تون 6. 

پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل و بی‌خبر 

نیست. 
بدین شیوه و بدین‌گونه, روند قرآنی در پایان سوره. 
این واپسین آهنگ را با این تعبیر جمع و جور و لطیف 
و ظریف و هراسناک و خوفناک. سر می‌دهد ... آن‌گاه 
مردمان را به حال خود وامی‌گذارد تا آنجه می‌خواهند 
بکنند انجام دهند. ولی در گوش جانشان این نوا و آوا 
طنین‌انداز بوده و تأثیر ذرف خود را داشته باشد؛ 

و ما ریک بغافل عن تون . 
پروردگار تو از آنچه انجام می‌دهید غافل و بی‌خبر 


‌ 
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این سوره مکی است. زمانی نازل شده است که 
مسلمانان در مکه گروه اندک و ضعیفی بودند» ولی 
مشرکان صاحبان قدرت و جاه و مقام و منزلت بودند. 
این سوره نازل گردید تا معیارما و مقیاسهای حقیقی 
برای نیروها و ارزشها بگذارد و مشخص و معیّن دارد. 
نازل گردید تا بگوید که نیروی یگانه‌ای در این هستی 
است. و آن نیروی یزدان است. و تا بگوید که ارزش 
یگانه‌ای در این هستی است. و آن ارزش ایمان است. 
پس هرکس نیروی خدا با او باشد. هیچ‌گونه ترس و 
هراسی بر او نیست. هرچند که فاقد همه نمادهای قدرت 
باشد, و کسی که نیروی خدا با او نباشد. هیچ‌گونه امن و 
امانی و ارامش و اطمینانی ندارد. هرچند که همه 
نیروها از او پشتیبانی کنند. هرکس هم ارزش ایمان را 
داشته باشد همه خوبیها و نیکیها را دارد. و هرکس نیز 
این ارزش را نداشته باشد. هیچ چیزی اصلاً برای او 
سودمند نخواهد بود و نفعی بدو نمی‌رساند. 
بدین خاطر است که پیکره وجودی سوره از همان آغاز 
بر داستان موسی و فرعون استوار و برقرار می‌گردد. و 
بر داستان قارون با قوم خود که همان قوم موسی است 
- در پایان سوره تکیه می‌شود ... داستان اوّل نیروی 
فرمانروائی و چیره شدن بر مردمان را بیان می‌دارد که 
نیروی فرعون طاغی و یاغی و قلدری است که بیدار و 
هوشیار است و مواظب اوضاع و احوال است. او با 
موسی رویاروی می‌شود که کودک شیرخواری است و 
هیچ‌گو نه قدرت و قوتی. و یچ‌گونه پناه و دفاع و 
حمایتی ندارد. فرعون در زمین به تکبُر و گردنکشی 
پرداخته است. و اهالی زمین را دسته دسته و متفرزق و 
ات رانا ترا قتست اف اه 
نموده است. پسرانشان را سر می‌برد. و دخترانشان را 
زنده نگاه می‌دارد. فرعون پیوسته بنی‌اسرائیل را 
می‌پاید و زیر نظر می‌دارد. بر گردهٌ بتی‌اسرائیل سوار 
گردیده است. ولیکن قدرت فرعون و عظمت او و 
هوشیاری و بیداری وی, هیچ‌گونه سودی به حال او 
نخواهد داشت و وی را از دست انتقام نجات نمی‌دهد. 


که وتا شوم هی نان که کی دک 
کوچکی است و فاقد هرگونه قدرتی و قوّتی و چاره‌ای 
است. امّا او تحت مراقبت و محافظت نیروی حقیقی 
یگانه‌ای است. و چشم عنایت یزدان بدو است. و بلاها 
و ناگواریها را از او به دور می‌دارد. و چشمهای 
دشمنان را نسبت بدو کور می‌گرداند. و فرعون و 
لشکریان او را آشکارا به پیکار و مبارزه بااو فرا 
می‌خواند. موسی را به آغوش فرعون می‌کشاند. و او 
را به لانه و آشیانه‌اش می‌رساند. و بلکه دل زن فرعون 
را برای او فتح می‌گرداند. در حالی که دست بسته در 
بسرابر او است و هیچگونه اذیّت و آزاری بسدو 
نمی‌رساند. فرعون با دست خود برای خود چیزی را 
می‌سازد که از آن خویشتن را برحذر می‌دارد و 
می تر سدا 

در داستان دوم ارزش دارائی و ثروت عرضه می‌گردد. 
و همراه با آن از ارزش دانش سخن می‌رود. دارائی و 
ثروتی که مردمان را سبک می‌دارد و بازیچة دست 
خود می‌نماید. در آن حال و احوالی که قارون همه 
گنجها و دفینه‌های خود را بیرون آورده است و به تماشا 
گذاشته است. مردمان می‌دانند که دارائی و ثروتی بدو 
داده شده است که کلیدهای گنجهایش را گسروهی از 
مردان نیرومند نمی‌توانند بردارند! دانشی هم بدو داده 
شده است که قارون بدان می‌نازد و گمان می‌برد که در 
سای آن همچون دارائی و ثروتی را کسب کرده است و 
فراهم آورده است. اما کسانی که از قوم او دانش 
راستین بدیشان داده شده است. گنجهای قارون ایشان 
را سبک نمی‌دارد و بازيچهٌ دست خود نمی‌نماید. بلکه 
انا چشم به پاداش خدا می‌دوزند. و می‌دانند که 
پاداش خدا بهتر و ماندگارتر است. سپس دست خدا 
دخالت می‌کند و قارون و خانه و کاشانه او را به زمین 
فرو می‌برد. و نه دارائی و ثروتش, و نه علم و دانشش 
کاری نمی‌توانند برای او بکنند و به فریادش برسند. 
دست خدا در تابودی قارون و دارائی و دانشش مستقیم 
و آشکار دخالت می‌کند. همان‌گونه که در نابودی 
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فرعون و قدرت و عظمتش دخالت کرده است و او را و 
سپاهیان او را ببه دریا انداخته است و از جمله 
غرق‌شدگان گردیده است. 
فرعون بر بنی‌اسرائیل طغیان و سرکشی کرده است و 
بسدیشان ظلم و جور روا دیده است. و با زور 
فرمانروائی و سلطه و قدرت بر آنان گردنکشی نموده 
است و سینه برافراخته است. قارون هم بر بنی‌اسرائیل 
طغیان و سرکشی کرده است و بدیشان ظلم و جور روا 
دیده است. و با زور دانش و دارائی بر آنان گردنکشی 
نموده است و سینه برافراخته است. فرجام هر دو نفر 
یکی گردیده است. این یکی خود و خانه و کاشانه‌اش به 
دل زمین فرو برده مسی‌شود. و آن یکی دریااو را و 
سپاهیانش را فرا می‌گیرد و ایشان را غرق می‌کند. هیچ 
قدرت و قوّتی در زمین یافته نمی‌شود که با قدرت و 
قرّت خدا مبارزه و مقابله کند و جلو دست او را بگیرد 
و در نجات ایشان بکوشد. دست خدا وقتی دخالت 
می‌کند که ظلم و فساد به مرز مشخصی برسد. و 
مردمان نتوانند جلو آن ظلم و فساد را بگیرند. 
این داستان و آن داستان می‌رسانند که وقتی که شر و 
بلا عیأن و بی‌پرده می‌شود. و فساد و تباهی روشن و 
آشکار به میدان درمی‌آید. و خیر و خوبی در برابرش 
درمانده و ناتوان می‌ایستد و بدو خیره می‌شود. و 
صلاح و فلاح بدون هرگونه اسلحه و وسائل دفاعی 
می‌ماند و تاخت و تاز فساد را می‌نگرد. و از 
برگرداندن مردمان از دین و گول زدن ایشان با پول به 
ترس و هراس می‌افتد. بدین هنگام دست قدرت یزدان 
دادار اشکار و بی‌پرده دخالت می‌کند و به مبارزه 
می‌پردازد بدون این که مانعی و رادعی از مردمان سر 
راه او را بگیرد. و بدون این اسلحه و وسائلی از 
نیروهای زمین قدرت رزمیدن و تکان خوردن را داشته 
باشد. تا شرّ و فساد را بر چای خود بنشاند و حسد و 


مرزی برای آن معیّن و مشخص گرداند.(۱ 


۱- قبلاً در تفسیر سوره طه در صفحه ۴۳۳ جزء شانزدهم گفتم: 
1 1 


سور قصص آیات ۱-۴۳ 
روند قرأنی میان دو داستان. چرخشها و گردشهائی را 
با مشرکان می‌آغازد و آنان را با معانی و مفاهیم 
داستانها آشنا می‌سازد. و چشمهایشان رو به نشانه‌های 
شناخت بازمی‌گرداند که گاهی در صحه‌های جهان 
پرا کنده‌اند. و گاهی در جایگاه‌های نابودی گسذشتکان 
نهفته‌اند. و زمانی در صحنه‌های قیامت جلوه‌گر آمده‌اند 
... همه آنها هم درسهای عبرت داستانها را تأاکید 

می‌کنند. و آنها را همگام و همآوا با داستانها می‌نمایند. 

و قانون و سنّت خدا را تأیید می‌کنند. قانون و سنتی که 

در طول زمان و گشت و گذار دوران تخلف نمی پدیرد 

و دگرگون نمی‌شود. مشرکان به پیغمبر خدا له 

هه ۱ 

(ن نع اغدی معک تَحْطّت من آزضنا 4. 
اگّر همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامة 
توحیدی اسلامی پیروی کنیم. قبائل نیرومند عرب به 
جنگ ما برمی‌خیزند و) ما را از روی زمینمان می‌ربایند 
(و نابودمان می‌نمایند. پس هرچند به حقانیّت اسلام 
معترفیم» ولی برای حفظ جان و مال و مقام خود حاضر 
به قبول ایمان نیستیم!). 

مشرکان معذرت خود را از عدم پیروی از هدایت چنین 

می‌آورند که می‌ترسند اگر آنان از عقائد قدیمی خود 

دست بردارند. عقائد کهنی که به خاطر آن عقائد. 

دیگران از ایشان پیروی می‌کنند. و به تعظیم بسیت له 

الحرام می‌پردازند. و برای متولیان آنجا کرنش مي‌برند. 

مردمان آنان را در ربایند و نابودشان نمایند. 


(قصص /۵۷) 


این است که یزدان در ایین سوره داستان موسی و 
فرعون را برایشان ذکر می‌کند. اين داستان برای آنان 
روشن می‌گرداند که امن و امان کجاء و ترس و هراس 
کجا خواهد بود. بدیشان می‌آموزد که امن و امان تنها 
در جوار یزدان است. هرچند هم همه اسیاب و وسائل 
ظاهری و نمادین امن و امانی که مردمان بدانها آشنا 
هستند در میان نباشد. و ترس و هراس تنها در دوری از 
این جوار است. هرچند که اسباب و وسائل ظاهری و 
نمادین امن و امانی که مردمان بدانها آشنا هستند در 








فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 

میان باشد! خداوند داستان قارون را برایشان بیان 

می‌دارد که اين داستان هم به صورت دیگری این 

حقیقت را بیان و تأکید می‌کند. 

بر سخنانشان این چنین پیروی می‌زند: 

۶ مهم 9 مرا رس اي اس رورا لام 
(أو نم حرما من جی لب رات کل تیم 
رژقاً من لدنا؟ لک هم لا یعون >. 
مگر ما حرم پر امن و امانی را برای ایشان فراهم 
نیاورده‌ایم که محصولات و میوه‌جات فراوانی (از 
نواحی مختلف) به سوی آن آورده می‌شود؟! (وقتی که 
در حال کفر, ایشان را از امنیّت و مواهپ زندگی 
برخوردار می‌گردانیم. چگونه آنان را با وجود ایمان و 
اطاعت از فرمان» در دست دیگران رها می‌گردانیم؟! این 
محصولات و تمرات) دادهٌ ما است (بدیشان ...) ولیکن 

(قصص /۵۷) 
روند قرآنی به یادشان می‌آورد که خدا است که ایشان 


بیشتر آنان (اين را) نمی‌دانند. 


را از ترس و هراس در امن و امان داشته تست 
که این حرم را محل امن و امانی کرده است. او است که 
امن و امان را برایشان بر دوام و برقرار می‌سازد. و یا 





چ «زمانی که بنی‌اسرائیل مالیات خواری و پستی رابه فرعون 
می‌پرداختند» بدان هنگام که فرعون پسرانشان را می‌کشت و دخترانشان را 
دخالت نکرد. زیر آنان این مالیات ۳[ به خاطر خواری و پستی و هراس 
می‌پرداختند. ولی زمانی که ایمان در دلهای کسانی اعلان گردید که به 
موسی ایمان آورده بودند. و آماده تحمّل هرگونه شکنحه و9 آزاری گردیدنده 
و سرهای خود را بالا گرفتند و آشکارا رو در روی فرعون بدون هرگونه 
تزلزل و منگ منگ کردنی و خویشتن را از شکنجه و آزار کنار گرفتنی سخن 
ایمان را بر زبان راندند. بدین هنگام دست قدرت خدا برای چرخش و 
گردش کارزار و اعلان پیروزی‌ای که قبلاً در جانها و دلها اعلان شده بود, 
دخالت کرد». 

در سوره بر این گفته شهادت می‌دهد. هرچند آنجه در سورةٌ طه گفته‌ام 
جای خود را دارد و با آندک تعییری در عبارت بیان گردیده است. چه درست 
است. ولیکن پیروزی نهائی جز بعد از اعلان یمان در دلهای کسانی 
آشکارا سخن حق را رو در روی طاغی و یاغی و سرکش و زورگو و زورمدار 
بر زبان رانده‌اند. 


سورهُ قصص آیات ۱-۴۳ 
امن و امان را از ایشان بازمی‌گیرد. روند قرآنی به 
پیش می‌رود و ایشان را از عاقبت غرور و سرمستی و 
ناسپاسی و ناشکری کردن بیم می‌دهد و می‌ترساند: 
(وکم لک من قرية ب رت ممیشتها نلک 
ساکنیم ‏ نکن من به بغرهم الا قلیلا وکا خن 
الوارئین ‌. 
چه مردمان زیادی را نابود ساخته‌ایم که در زندگی 
خود (همچون اینان) مست و مغرور (جاه و مال و زر و 
زور) شده‌اند و طغیان و سرکشی پیشه ساخته‌اند. این 
خانه‌های ایشان است که بعد از آنان (روی آبادی به 
خود ندیده است و) جز مدّت اندکی منزل و مأوی نگشته 
است. (و آن هم سکونت موقت مسافران و سیّاحان به 
هنگام رفت و آمدشان از این مناطق بوده است). و ما 
واه ماکان هنا مت (املاک و فیانشان | شدای 
(قصص ل۵۸) 
خداوند ایشان را از سرانجام کارشان می‌ترساند. بعد از 
آن که عذر ایشان را با فرستادن پیغمبر لش به 
میانشان خواسته است و عذری برایشان برجای 
نگذاشته است. قانون و سّت خدا قبلاً هم بر اين بوده 
بر این رفته است که پس از فرستادن پیغمبر 
بیم‌دهنده‌ای به میان تکذیب‌کنندگان ایشسان را نابوه 
گرداند: 
و ماکان ریک مُهْلکَ الفری حتی یَْعْت یقت ق مه 
ول عم نان و اکن يکي ار لا 
رل ظالون ». 
پروردگار تو هرگز شهر و دیاری را ویران نمی‌سازد 
مگر این که در کانون و مرکز آنجا پیفمبری را برانگیزد 
تا آیات مارا بر اهالی آن فروخواند. و ما شهر و دیاری 
را نابود نمی‌گردانيم مگر اين که ساکنان آنجا ستمکار 


نت 9 


باشند. (قصص /۵) 
آن‌گاه روند قرآنی صحنهٌ روز قیامت ایشان را نشان 
می‌دهد. آن زمان که انبازها در پیشگاه همه حاضران 
دست از ایشان می‌شویند و از آنان بیزاری می‌جویند. 
عذاب آخرت را پیش چشمانشان می‌دارد بعد از اين که 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
ایشان را از عذاب دنیا برحذر می‌دارد» و بعد از اين که 
بدانان یاد می‌دهد که ترس و هراس در کجاء و آمن و 
امان در کجا است. این سوره با وعده خدابه 
پیغمبر لش گرامیش پایان می‌پذیرد. در آن حال و 
احوالی که مشرکان را از مکه بیرون کرده‌اند و به تعقیب 
وی پرداخته‌اند. بدو وعده می‌دهد آن خدائی که تبلیغ 
قرآن را بر او واجب کرده است تا به تکالیف و وظائف 
آن برخيزد. هم او وی را به شهر خودش برمی‌گرداند و 
برض شرک و مشرکان یاری و کمکش می‌فرماید. خدا 
بدو نعمت رسالت را ارزانی داشته است در حالی که 
چشم‌داشتی بدان نداشته است و انتظارش نمی‌کشیده 
است. نعمت یاری و پیروزی را هم بدو خواهد داد و آو 
را به شهری برمی‌گرداند که مشرکان وی را از آنجا 
بیرون کرده‌اند. او بدانجا در آمن و آمان و پیروزمند و 
موْیّد برخواهد گشت. در سوره قصص تضمین و تأکید 
این است. موسی باب به شهری برگشت که با ترس و 
هراس از آنجا بیرون رفت و او را تعقیب می‌کردند. به 
آن شهر برگشت و بنی‌اسرائیل را نیز با خود بیرون برد 
و نسجاتشان داد. ولی فرعون و سپاهیانش بادست 
موسی و قوم رستگارش به هلاکت رسیدند و نابود 
گردیدند 
این وعده پایان می‌پذیرد. و این سوره نیز با آن و با 
واپسین آهنگ پایان می‌یابد: 

3 ی خر لا اله الا .کل ی 


هالک الا وَجهه لاحم و له ترجَُونْ . 

همراه اه معبود دیگری را به فریاد مخوان. جز او هیچ 
معبود دیگری وجود ندارد. همه چیز جز ذات او فانی و 
نابود می‌شود. فرماندهی ازآن او است و بس, و همکی 
شما به سوی او برگردانده می‌شوید (و به حساب و 
کتاب اقوال و اعمالتان رسیدگی می‌کند و در میانتان 
داوری خواهد کرد). (قصص /۸۸) 
این موضوع و فضا و سایه روشنهای همگانی سوره 
بود. پس هم اینک به شرح و بسط مراحل چهارگانه 


بپردازیم: داستان موسی. بیرو ان داستان قارون. و این 








وعده واپسین ... 
6 ۱ 

(طم ... تلک یات الکثاب الْبین >. 

طا.سین.میم ... اینها آیه‌های کتاب روشن و روشنگرند. 
این سوره با این حروف می آغازد تا انسانها را متوجه 
این سازد که از همچون حروفی آیات کتاب روشن و 
روشنگر قرآن تشکیل می‌شود. آیاتی که والایند و 
دارای منزلت و مکانت هستند. چیزهائی که انسانها آنها 
راخ سوت می‌بارنه وبا وان ها فان 
می‌پردازند کجایند. و این قرآن کجا است. قرآنی که 
روشن و روشنگر است و ساختار خدای باقی و اکبر 
است: 

(تلک آیَان الکثاب البین . 

اینها آیه‌های کتاب روشن و روشنگرند. 
اين کتاب روشن و روشنگر در این صورت ساخته و 
پرداختة انسانها نیست. جه همجون کاری از دست 
انسانها ساخته نیست. بلکه این کتاب وحی است. 
وحی‌ای که خدا آن را بر بندهٌ خود می‌خواند. در آن 
اعجاز ساختار خدای دادار پیدا است. همان‌گونه که در 
ها فزخک ورگ کر اور قالف س دار 
هسویدا است و آن را از نوشتارهای دیگران مسمتاز 


می‌سازد: 
1 مصي سم 8 ون ری اه 2 ه 
«نتلو علیک من نبا موسی و فزعون باحق لقوم 
ع . طظ ‏ سر 7 
یومنون #. 


ما راست و درست بر تو گوشه‌ای از داستان واقعی 
موسی و فرعون را می‌خوانيم» برای (استفاده) کسانی 
که مومنند (و می‌خواهند در میان انبوه مشکلات. راه 
خود را به سوی هدف بگشایند). 
خدا اين کتاب را برای مردمان موّمن می‌فرستد. با اين 
کتاب آنان را تربیت می‌کند. و ایشان را اوج می‌دهد و 
بالاا می‌برد. و برنامه را برایشان ترسیم می‌کند. و راه را 
برایشان فش گفانا و فتشیر :زا پرایشان: اماده می‌نماید. 
داستانهائی که در این سوره خوانده می شو د. به خاطر 
موّمنان و برای ایشان است. آنان از آنها سود می‌برند. 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
این تلاوت و قرائت مستقیم از سوی خداء سایه 
روشنهای عنایت و توجه به موّمنان را دربر دارد. و 
بدیشان می‌فهماند که چه ارزش والائی و منزلت بالائی 
دارند. چگونه؟ خداوند والامقام این کتاب را به خاطر 
ایشان و برای ایشان بر پیغمبر یل خود می‌خواند. با 
صفت مومنان, ایشان را سزاوار چنان عنایت 
بزرگوارانه‌ای می‌سازد: 

رم یرون >. 

برای (استفادة) کسانی که مومنند (و می‌خواه ند در 

میان انبوه مشکلات. راه خود را به سوی هدف 

بکشایند). 
پس از اين سرآغاز سخن, به بیان خبر می‌پردازد. خبر 
موسی و فرعون. در بیان این خبر از نخستین حلقه از 
زنجیرةُ داستان که حلقة تولد موسی است. سخن به میان 
آمده است. در هیچ یک از سوره‌های بیشمار قرآن که 
این داستان در انها امده است. از حلقهٌ نخستین اغاز 
نگردیده است. این هم بدان جهت است که حلقة 
نخستین داستان موسی. و شرائط و ظروف سختی که 
موسی در آن متولد گردیده است. و در دوران کودکیش 
هیچ نیروئی و هیچ چاره‌ای ندارد. و قوم او هم ضعیف 
هستند و در دست فرعون خوار و حقیرند. همه اینها 
هدف اصلی سوره را با می‌کنند» و دست قدرت 
یزدان را اشکار یر ۵۵ اوه کی امم شا ر تاناشت 
قدرتی که به تنهائی به پیکار می‌پردازد و تک و تنها و 
بدون هرگونه پرده‌ای از انسانها می‌رزمد. پرده‌ای که 
ذیتت دا فر.یتن آن باشتو فقدرت او بر آن تمانهن 
داده شود. این دست قدرت بر ظلم و جور و طغیان و 
سرکشی می‌تازد و چنان ضربهٌ مستقیمی را می‌زند که 
از عهده انسانها خارج است. این ضربه وقتی فرود 
می‌آید که انسانها نمی‌توانند کاری بکسنند و همچون 
ضربه‌ای را بزنند. اين ضربهٌ مستقیم الهی مستضعفانی 
را یاری می‌دهد و پیروز می‌گرداند که هیچ‌گونه تاب و 
توانی و قدرتی و قوّتی ندارند. کسانی را به منزلت و 
مکانت می‌رساند که زير شکنجه و عذاب می‌نالند و 





فریادشان به هیچ جائی نمی‌رسد و هیچ حیله و چاره‌ای 
ندارند و از جائی حمایت و حفاظت نمی‌گردند. 

این معنی و مقصودی است که گروه اندک مستضعف 
مسلمان در مکّه نیازمند بیان و ثبت و ضبط آن هستند. 
بدان هنگام که مشرکان فراوان ستمگر طاغی و یاغی 
نیز نیازمند آشنائی با آن و یقین و اطمینان از آن بودند. 
داستان موسی مب در سوره‌های دیگر اغلب از حلقة 
رسالت آغاز می‌گردد. نه از حلقةٌ ولادت. بدان هنگام 
که ایمان نیرومند در برابر طاغی و یاغی می‌ایستد. و 
ایسمان پیروز می‌شود و طاغی و یاغی شکست 
می‌خورد. و در نهایت خوار و رسوا می‌گردد. اما در 
اینجا این معنی و مقصود. مراد نیست. بلکه معنی و 
مقصود این است زمانی که شرٌ محض جلوه‌گر می‌آید. 
سبب هلاک خود را در ذات خود حمل می‌نماید. و 
ستمگری وقتی که سرکشی می‌کند نیاز به انسانها برای 
دفع آن نیست. بلکه دست قدرت خدا دخالت می‌کند و 
دست مستضعفان را هون گنف مستضعفانی که بدیشان 
تعدی شده است. و آنان را نجات می‌دهد و عناصر خیر 
را در ایشان آزاد و رها می‌سازد. و ایشان را تربیت 
می‌نماید. و آنان را پیشوا و رهبر می‌گرداند و وارثان 
زمینشان می‌سازد. 

معنی و مقصود از ذکر اين داستان در اين سوره این 
است. بدین خاطر است که از همان حلقة نخستین 
می‌آغازد تا این معنی و مقصود رات اند ۵ آنزا 
تمانانه تفوادار ک داته: داستان در قسرآن در شیوه 
عرضه خود هدفی را تم کرد چه داستان ابزار 
تربیت جانهاو درونها است. وسیلهّ بیان معانی و حقائق 
و اصول و مقزّراتی است. این داستان در اینجا با روند 
قرآنی خود هماهنگ و همگام است. و در ساختن دلها 
همکاری می‌کند. و در بنیانگذاری حقائقی شرکت 
می‌ورزد که این دلها را آباد می‌سازند. 

حلقه‌هائی که از زنجیره داستان در اینجا می‌آیند 
عبارتند از: حلقةٌ تود موسی لاث و شرائط و ظروف به 
ظاهر سختی که آن را احاطه کرده‌اند. و خداوند 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
بزرگوار چگونه رعایت و عنایت خود را بهر؛ موسی و 
مومنان می‌سازد. دیگری حلقَةٌ جوانمردی موسی و 
فرزانگی و دانشی است که خدا بدو داده است. و 
چگونه کشتن قبطی انجام می‌گیرد. و فرعون و درباریان 
او به توطئه می‌نشینند. و موسی از مصر می‌گریزد و به 
سرزمین مدین می‌رود. همچنین از ازدواج موسی در 
مدین, و از سالهائی سخن می‌رود که موسی باید به 
خدمت شعیب و خانواده‌اش بیردازد. سپس حلقه فریاد 
زدن او از سوی یزدان, و موظّف کردن او به رسالت 
آسمان ذکر می‌شود. آن‌گاه از رویاروی شدن با فرعون 
و درباریانش سخن می‌رود. و بیان می‌شود که چگونه 
موسی و هارون را تکذیب کردند. و سرانجام چه شد. 
سرانجام غرق شدن است که تند و سریع و مختصر بیان 


‌ 


می‌شود. 
روند قرآنی حلقه نخستین و حلقه دومین را با اندک 
توضیحی طول می‌دهد و سخن را از آن دو حلقه به 
درازا می‌کشاند. این دو حلقه, در این داستان تازه و 
جدیدند و در آين سوره ذ کر می‌شوند. این دو حلقه پرده 
از مبارزه قدرت واضح و آشکاری به کنار می‌زنند که 
با طاغی و یاغی درافتاده است و کار او را ساخته است. 
در این داستان, عجز قدرت و ناتوانی شوکت فرعون 
جلوه گر می‌آید. و پرهیز و حذر و چاره‌سازی و نیرنگ 
فرعون نمی‌تواند به دفع قضا و قدری بکوشد که حتمی 
و اچراء شدنی است: 

و ری فعَون و هاهان و جنُودها مب ماکانوا 

یرون ». 


ویر دست مستضعفان به فرعون و هامان و 


لشکریانش چیزی را بنمايانیم که از آن در هراس .) 


بودنك. 


روند قرآنی چنان که شیوه آن در بیان داستانها است. 6 
داستان را در اینجا به صحنه‌هائی تقسیم کرده است. و 1 
در میان آن بخشها فاصله‌ها انداخته است و خلاهای 1 


هنری پدید آورده است که خیال می‌تواند خودش آنها | 
را برگرداند.و اين است که دیگر خواننده چیزی از ۲ 




















حوادث و مناظر رها شده در بین صحنه‌ای و صحنه‌ای 
را از دست نمی‌دهد. و لذت هنری را نیز با حرکت زنده 
خیال می‌برد. 
حلقَةٌ نخستین داستان در پنج صحنه آمده است. حلقة 
دوم داستان در نه صحنه و حلقة سوم در چهار صحنه 
آمده است. میان اين حلقه و آن حلقه هم فاصلة زیادی 
یا کمی است. و میان این صحنه و آن صحنه خلاً بزرگی 
یا کوچکی است. از دیگر سو. پرده فرو می‌افتد تا راجع 
به منظرهٌ دیگری یا صحنة دیگری بالا رود. 
روند قرآنی پیش از این که داستانها را بیاغازد. فضائی 
را ترسیم می‌کند که رخدادها در آن به چرخش و گردش 
درمی آیند. و شرائط و ظروفی را پیش چشم می‌دارد 
که داستانها در آنها اتفاق می‌افتند. و هدفی زا اشبگا. 
می‌سازد که در فراسوی حوادث پنهان است. و به خاطر 
آن این داستانها ذکر می‌شوند ... این هم شیوه‌ای از 
شیوه‌های عرضه کردن داستان در قسرآن است. و ایسن 
شیوه با موضوع و اهداف داستان در این مکان از قرآن. 
همگامی و همراهی دارد: 
فرعزن علان الأزض و جقل لها شیعا 
یسْتَضعف نق ‏ توب منم یی آبناء‌هم و ُشتضی 
نشاء‌هم؛ کانمن الفسدین و رید آن من عل 
انذین ان تضیوا ی الأزض و تضعلهم َو 
هم الوار ین. من الزض. و شر 
فرعون و 7 اضان 3 ر جُنود‌ها مهم نم ماک‌انوا 
ذرون ». 
فرعون در سرزمین (مصرء شروع به) استکبار و 
ساطه‌گری کرد و (در میان) مردمان آنجا (تفرقه 
انداخت و آنان) را به گروه‌ها و دسته‌های مختلفی تبدیل 
نمود. (هر گروهی و دسته‌ای به دفاع از افراد خود و 
جنگ و دشمنی باسائرین می‌پرداخت. فرعون 
مخصوصاً مردمان مصر را به دو گروه مشخُص 
قبطیان و سبطیان تقسیم کرد و) گروهی از ایشان را 
(که سبطیان یعنی بنی‌اسرائیل بودند» در برابر قبطیان) 








فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
دخترانشان را (برای خدمتگزاری) زنده نگاه می‌داشت 
او مسلماً از زمرهُ تباهکاران (و جنایتکاران تاریخ) بود. 
ما می‌خواستیم که به ضعیفان و ناتوانان تفضل نمائیم 
و ایشان را پیشوایان و وارثان (حکومت و قدرت) 
سازیم. و ایشان را در سرزمین (مصر) مستقر گردانیم 
و سلطه و حکومتشان دهیم. و بر دست مستضعفان به 
فرعون و هامان و لشکریانشان چیزی را بنمايانيم که 
از آن در هراس بودند. 
اند قرا تین تین ورال تمانشی برش آعازه کته 
رخدادها در آن روی می‌دهند. و دستی پدیدار و 
آشکار می‌آید که صحنهة نمایش را می‌گرداند. همراه با 
آن: هدفی هم جلوه گر و نمودار می‌شود که داستان آن 
را می‌طلبد و در ب ون ات ند ند اردی کار شاه 
این دست. و جلوه گر آمدن و نمودار گردیدن آن بدون 
هرگونه پرده‌ای از همان لحظه نخستین, در روند سراسر 
داستان مقصود و مراد است. و با برجسته‌ترین هدف 
داستان همگام است. بدین خاطر داستان این‌گونه 
می‌آغازد که آغاز گردیده است. اين هم از زیبائیهای 
بیان مطلب و مقاصد در این کتاب شگفت است. 
به صورت کاملاً دقیق و مشخص روشن نیست فرعونی 
که رخدادهای داستان در روزگار او ائفاق افتاده است 
کدام یک از شاهان مصری است. چه روشنگری تاریخ 
و تعیین حدود و ثغور آن از اهداف داستانهای قرآنی 
تیستن:متحفن شدن اشخاص و امکنه و ازمنه. چیزی 
بر اهداف داستانهای قرآنی نمی‌افزاید. این کافی است 
که بدانیم این مسأله بعد از زمان یسوسف ال بسوده 
است. آن کسی که پدرش و برادرانش را به نزد خود 
می‌آورد. پدرش یعقوب است که همان «اسرائیل» است. 
اینان هم زادگان اویند. نژاد او در مصر فراوان شده‌اند و 
ملّت بزرگی گردیده‌اند. 
زمانی که آن فرعون طاغی و یاغی: 
(علا ق ال ض ». 
در سرزمین (مصرء شروع به) استکبار و سلطه‌گری 


کرد. 





باز کی فروخت و زورگوئی نمود. و اهالی مصر را به 
گروه‌ها و طائفه‌های گوناگون تبدیل کرد. هر گسروه و 


ظلم و جور و بدترین خواری و حقارت بر بنی‌اسرائیل 
رفت. بدان علّت که بنی‌اسرائیل پیروان عقیده‌ای جدای 
از عقیدهٌ فرعون و فرعونیان بودند. بنی‌اسرائیل بر آئین 
نیای خود ابراهیم و پدر خویش یعقوب بودند. هرچند 
هم فساد و انحراف به عقيدهٌ ایشان رخنه کرده بود. اصل 
اعتقاد به خدای بگانه در عقیده آنان مانده بود. و منکر 
الوهیّت فرعون, و همه بت‌پرستیهای فرعونیان بودند. 
همچنین فرعون طاغی و یاغی از سوی این گسروه و 
دسته در مصر بر تخت سلطنت و ملک و مملکت خود. 
احساس خطر می‌کرد. او نمی‌توانست ایشان را از مصر 
براند. زیرا آنان جماعت زیادی بودند و تعدادشان به 
صدها هزار نفر می‌رسید. ایشان با همسایگانی که با 
فرعون و فرعونها بارها و بارها جنگیده و می‌جنگیدند. 
همدست می‌شدند. بدین هنگام یک شیوه دوزخضی 
کثیفی برای از میان بردن خطری ابتکار کرد که از سوی 
این گروه و طائفه انتظار می‌رفت. گروه و طائفه‌ای که او 
را نمی پرستیدند و به الوهیّت او ایمان و باور نداشتند. 
این شیوه ناجور و نیرنگبازانه اين بود که آنان را به 
کارهای سخت و طاقت‌فرسا وادارد و به سخره گیرد. و 
ایشان را خوار و حقیر کند. و شکنجه و آزارهای 
گوناگون بدیشان برساند. گذشته از همة اينهاء پسران 
نوزادشان را هنگام تولّد ذیح کند. و دختران نوزادشان 
را باقی بگذارد تا بدین وسیله تعداد مردان در میانشان 
زیاد نگردد. بدین وسیله نیروی بنی‌اسرائیل را با کم 
کر ون تعداد مردان, و افزایش تعداد زنان ضعیف کند و 
درهم شکند. این افزون بر عذاب و عقاب و کیفری بود 
که بدیشان می‌رسانید. 

روایت کرده‌اند که فرعون زنان مامائی را مأمور زنان 
بنی‌اسرائیل کرد که او را از زمان تولد نسوزادان 
بنی‌اسرائیل باخبر می‌نمودند تا پسران نسوزاد را به 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
کودکان معصوم و بیگناه هم رحم نمی‌کرد. 
این ظروف و شرائطی بود که داستان موسی ببذٍ در آن 
به هنگام تولدش جریان می‌یافت. همان‌گونه که در اين 
زره مه است: 
(ِ فزعزن علا ی الأضٍ و جَعَل آف لها ث شیعاً 
و یستضعف طالْفة ‏ 1 ملیه یم آبلاعفم و بَشتضی ۰ 
نساعهُنٌ اه کان من ید ‌. 
فرعون در سرزمین (مصرء شروع به) استکبار و 
سلطه‌گری کرد و (در میان) مردمان آنجا (تفرقه 
انداخت و آنان) را به گروه‌ها و دسته‌های مختلفی تبدیل 
نمود. (هر گروهی و دسته‌ای به دفاع از افراد خود و 
جنگ و دشمنی باساثرین می‌پرداخت. فرعون 
مخصوصاً مردمان مصر را به دو گروه مشخص 
قبطیان و سبطیان تقسیم کرد. و) گروهی از ایشان را 
(که سبطیان یعنی بنی‌اسرائیل بودند. در برابر قبطیان) 
ضعیف و ناتوان می‌کرد. پسرانشان را سر می‌برید و 
دجخترانشان را (برای خدمتگزاری) زنده نگاه می‌داشت 
او مسلماً از زمره تباهکاران (و جنایتکاران تاریخ) بود. 
و شا خیم را یواست دای ار عیرس گنه 
فرعون می‌خواست. و چیزی را در نظر داشت جدای از 
ی که فرعر رت طاقی وبا وزطر اش طاعان 
ستمگر» نیرویشان و سلطه و نیرنگشان فریبشان می‌دهد 
کته مارم هضور نز درنتیجه اراده و مشیّت خدا را 
فراموش می‌کنند و تدبیر و تقدیر او را از یاد می‌برند. 
و گمان می‌نمایند که آنان برای خود هرچه را بخواهند 
برمی‌گزینند و اختیار می‌کنند. و برای دشمنانشان هرچه 
را بخواهند انتخاب می‌کنند و اختیار می‌نمایند. جنین 
هم می‌اندیشند که ٍ پر این کار و بر آن کار توانایند. 
خدا در اینجا اراده و مشیّت مشیت خود را اعلان می‌دارد. و از 
تدییر و تقدیر خود پرده پرمی که و فرعون و هامان 
و لشکریان ایشان را به مبارزه می‌خواند. و بدیشان 
می‌گوید که احتیاط کردن و برحذر بودن ایشان هیچ‌گونه 
فائده‌ای ندارد: 


۶ ۵ ۶ م 


و ترید آن من عَ لذن استضعفوا ی الا ض و 




















الاض. و ری فرعوّن ,و هامان و جنودهما منم بم ما 
کانوا یدرون ». 
ما می‌خواستیم که به ضعیفان و ناتوانان تفضل نمائیم 
و ایشان را پیشوایان و وارثان (حکومت و قدرت) 
سازیم. و ایشان را در سرزمین (مصر) مستقر گردانیم 
و سلطه و حکومتشان دهیم» و بر دست مستضعقان, به 
فرعون و هامان و لشکریانشان چیزی را بنمايانيم که 
از آن در هراس بودند. 
اين مستضعفان کسانی هستند که فرعون طاغی و یاغی 
بر سر ایشان می‌آورد و در حق آنان روا می‌دارد هرچه 
را هوا و هوس زشت و پلشت او بخواهد. پسرانشان را 
ذبح می‌کند. و دخترانشان را ژنده نگاه می‌دارد. و 
بدترین عذاب و عقاب را بدیشان می‌رساند. او با 
وجود این. از ایشان خود را برحدر می‌دارد و از آنان بر 
خود و بر مملکت و حکومت خود می‌ترسد. بدین سبب 
جاسوسان و خبرچینانی را مأمورشان می‌سازد و د 
میانشان پراکنده می‌دارد. و فرزندان ذکورشان را 
می‌پاید. و همسان قصاب آنان را به لية تیغ می‌سپارد! 
این مستضعفان هستند که خداوند سبحان می‌خواهد در 
حق ایشان بزرگواری کند و عطایای نامحدودش را بهرة 
ایشان سازد. و آنان را پیشوایانی و رهبرانی گرداند, نه 
این که بندگانی و پیروانی بمانند. و سرزمین پربرکت را 
به دست آنان سپارد. سرزمینی که آن را وقتی بدیشان 
سپرد که بعدها به سبب ایمان و صلاحیّت سزاوار آن 
گردیدند و خداوند سبحان می‌خواهد در آنجا بدیشان 
مکانت و منزلت و قدرت و حکومت دهد و ایشان را 
نیرومند و استوار و قوی و مطمئنْ گرداند. و چیزی را 
پیاده کند و تحقق بخشد که فرعون و هامان و لشکریان 
ایشان از آن در بیم و هراس بوده و از آن خویشتن را 
برحذر می‌دارند. و احتیاط کامل را انجام می‌دهند. خدا 
می‌خواهد اين کارها بشود. بدون این که فرعون و 
هامان و لشکریان ایشان به خود آیند و 


دراورند! 


سر از چیزی 





ی و ار کت 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
این‌گونه اعلان می‌دارد. پیش از این که به 


۳ 


روند زا 
خود بیان داستان بپردازد. روند قرآنی واقعیّت 
اعلان می‌دارد. و چیزی را اعلام می‌کند که ک ا ده 


مقرّر و مقذر است. تا دو نیرو رو در روی یک‌دیگر 
بایستند: نیروی فرعون که باد به غبغب انداخته است و 
باد کرده و اماسیده جلوه‌گر آمده است و مردمان گمان 
می‌برند که همچون نیروئی کارهای زیادی را می‌تواند 
انجام بدهد. و نیروی یزدان که نیروی حقیقی و 
هراس‌انگیز توانائی است و همه نیروهای ظاهری و 
ناچیزی در برابرش سقوط می‌کنند و از پای می‌افتند که 
مردمان را به ترس و هراس می‌اندازندا 

لها با این اعلان» سن نمایش داستان را پیش از 
شروع ترسیم می‌کند: دلها آویزهٌ حوادث و جریانات 
داستانند. و نگران چیزی هستند که داستان بدان پایان 
می‌یابد. و پایانی را چشم می‌دارند که روند قرآنی 
پیش از شروع داستان آن را اعلان داشته است. 

بدین جهت داستان از حیات و زندگی جنبان و پویان 
ای انا ینت ی ان تیه بار اس شیاه 
می‌شود. و انگار در فصلها و بخشها عرضه می‌گردد. و 
دیگر این داستان حکایتی نیست که در تاریخ 7 
باشد. ه, بلکه انگار تاژه دارد آغاز می‌گردد ... این هم 
شیو؛ بیان فرآنی به طور عام است. 

0 

آن‌گاه داستان می‌آغازد. مبارزه‌طلبی انار نی 
قدرت. بدون پرده آشکارا و نمایان به کار می‌پردازد: 
موسی در این اوضاع و احوال دشوار و نابهنجار متولد 
گرویده ات ارفا و خی گس زوکد رای آورا 
پیش از شروع داستان ترسیم می‌کند. وقتی متولّد گردید 
که خطر از هر سو در کمین موسی بود و چشم خود را 
بدو دوخته بود. و مرگ در انتظارش خیره نشسته بود. 
کارد بر بالای گردنش آهيخته بود. و می‌خواست سرش 
رااز گردن خدا سازدو کار او را بنازها. 

اهایااین فادز او ات که ونان و صیران انستو 


نگران او نه 


دنت اسشت! بر او می نر سد. . می ترسد خبر 


سورهُ قتصص آیات ۱-۴۳ 
جزهء بیستم 
تولد او به جلادان برسد. هراسان است که نکند کارد 
جلادان گردن موسی را بزند! اهای! این مادر موسی 
است که کودک خود را در دل خوف و هراس به دنسیا 
آورده است و کودک کوچک خویش را در آغوش غم 
گرفته است! نمی‌تواند از او نگاهبانی و نگاهداری و 
دفاع و حمایت کند! همچنین نمی‌تواند او را پنهان و 
نهان از چشم جلادان کند! نمی‌تواند صدای فطری 
کودک را ببرد و نگذارد فریاد گریه‌اش به گسوش 
سنگدلان خونخوار برسد! درمانده و ناتوان از این 
است که به موسی چاره‌ای يا وسیله‌ای نشان دهد و به 
گوشهای نازک و کوچکش لای لابی کند که بس کسن 
ستمگران قلدر می‌آیند و جگر گوشه‌ام را می‌ربایند و 
قربان فرعون زمان می‌نمایندا.. هان! این مادر موسی 
است که تک و تنها است و ضعیف و ناتوان و درمانده 
است! 
در اینجا است که دست قدرت یزدان دخالت می‌فرماید. 
و به کمک مادر پریشان و هراسان و نگران می‌شتابد و 
او را درمی‌یابد. و به دلش الهام می‌کند که چگونه عمل 
بکند. بدو الهام می‌کند که چه بکند: 

و أَرحینا ل أم موسی آن آزضعیه, فا خفت 

له فّقیه نی ال ولا نخان و لا نی 6. 

ما به مادر موسی الهام کردیم که موسی را شیر بده» و 

هنگامی که بر او ترسیدی» وی را به دریا (گونة نیل) 

بینداز» و مترس و غمکین مباش. 
ای خدا! ای قدرت توانا!.. ای مادر موسی او را شیر 
بده. هر زمان که بر او ترسیدی, او که در آغوش تو 
که زیر نظر و تحت رعایت تو است. هرگاه 
بر او ترسیدی, او که پستان تو را به دهان دارد. و 


۷ و او 


چشمانت او را می‌پاید. هرگاه بر او ترسیدی, او را به 
در با بینداز!!! 

(ألقیه ف ال . 

وی را به دریا (گونة نیل) بینداز!. 

ولا تخانی ولا خی 6. 

و مترس و غمگین مباش. 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
در اینجا او به دریا انداخته می‌شود. و به دست خدا 
بلی دریا ... دریا جائی که امن و 


امانی در آن جز پناه یزدان وجود ندارد. به دست خدا 


سیرده می‌شود ... 


سپرده می‌شود. دستی که ترس و هرأسی در جوار آن 
نمی‌ماند. به دستی سپرده می‌شود که ترسها و هراسها 
به قرّق آن نزدیک نمی‌گردد. دستی که آتش را سرد و 
سالم می‌سازد. و دریا را پناهگاه و خوابگاه مسی‌سازد. 
دستی که فرعون طاغی و یاغی و قلدر. و هیچ‌یک از 
طاغیان و یاغیان و قلدران سراسر زمین جرأت نمی‌کنند 
به قرّق امن و امان و عزّت مب او نزدیک گردند. 

نا رادوه یک >. 

مااو را به تو باز می‌گردانيم. 
دیگر هیچ‌گو نه هراسی بر زندگی او نیست و نباید 
هیچ‌گونه عم ِ آندوهی بر دوری او داشت. 

(و جاعلوهُ ین لین 4. 

و او را از زمره پیغمبران می‌گردانيم. 
این مژده‌ای بت ایتفته انتت:ه ده ختذا اشت کته 
راستگوترین گویندگان است. 
این صحنهٌ نخستین داستان است. صحنه مادر حیران و 
هراسان و پسریشان و اندوهگینی است که پیام 
اطمینان‌بخش و آرام‌بخش و آسوده‌خاطر کننده‌ای را 
دریافت می‌دارد. همچون پیامی به دل هراسان 
گرفته‌ای. سردی و سلامت نازل می‌کند. و هراس آن را 
از میان می‌برد و آتش آن را خاموش می‌گرداند. روند 
قرآنی نمی‌فرماید چگونه مادر موسی پیام را دریافت 
داشتة است؛: و چگونه آن را اجراء نموده است. بلکه 
پرده بر آن فرو می‌افتد. تا آن پرده بالا زده شود و 
ناگهان ما خود را در برابر صحنه دوم بینیم: 

( الق آل فزعون ». 

(کار به جائی رسید که مادر موسی ناچار شد او را به 

دریاگونة نیل بیندازد). خاندان فرعون» موسی را (از 
نیل) برگرفتند. 
آیا این امن و امان است؟ آیا این وعده است؟ آیا این 
ت؟ مگر مادر بیچاره از کسی جز خاندان 


روی امواج نیل 


مژده است 
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جزء بیستم 
فرعون بر موسی می‌ترسید؟ٌ ایا مادر بیچاره از چیزی 
جز این می‌ترسید و می‌هراسید که کار موسی برای 
خاندان فرعون آشکار و نمودار گردد؟ مگر مادر بیجاره 
ترس و هراسش جز از این بود که موسی به دست 
خاندان فرعون بیفتد؟ 
بلی! ولیکن قدرت یزدان به مبارزه‌طلبی می‌پردازد. 
آشکارا و نمایان مبارزه‌طلیی می‌کند. فرعون و هامان و 
لشکریان آنان را به مبارزه می‌خواند. آنان که نوزادان 
پسسر را در میان قوم صموسی پیگیری و پیجوئی 
می‌کردند. چون از ایشان بر مملکت و حکومت و تخت 
و ساطتت وبس دات خنووشان مت تزسیدند: اسان 
جاسوسان و خبرچینانی در میان قوم موسی پراکنده 
کرده بودند تا پسر بجه‌ای از دست ایشان رها نشود و 
هافر رو دایز آهاع) این دست قدرت خدا است که 
بدون کاوش و کوشش و پژوهشی و بدون درد و رنجی 
پسر بچه‌ای را به دست ایشان می‌اندازد. آن هم کدام 
پسر بچه؟ پسر بچه‌ای که همة ایشان با دست او به 
هلا کت می‌رسندا آهای! این دست قدرت یزدان است 
که موسی را به دستشان انداخته است. کسی که 
هیچ‌گونه نیروئی ندارد. و هیچ‌گونه چاره‌ای نمی‌شناسد. 
درمانده از این است که حتی از خود دفاع کند یا حتی 
کمک بطلبد! اهای! این دست قدرت یزدان است که 
موسی را به جان فرعون در میان دژ استوار خودش 
می‌اندازد. فرعون طاغی و یاغی و خونریز و زورگو و 
زورمسدار ... ایسن دست قدرت. فرعون را برای 
جستجوی موسی در میان خانه‌های بنی‌اسرائیل. و در 
میان آغوشهای زنان مادر بنی‌اسرائیل به زحمت 
نمی‌اندازد! 
گذشته از اين. اهای! این دست قدرت یزدان است که 
هدف خود را بی پرده ی اعلان می‌دارد: 

(لیکون مه عدوا و حرنا 

تا سرانجام دشمن آنان و اندوهشان گرددا. 
تا سرانجام دشمن ایشان شود و آنان را به مبارزه 


بخواند. و مایةٌ غم و اندوهشان گردد و غم و اندوه را به 
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جلد چهارم 
دلهایشان داخل گرداند: 

ن رن و اسان و ندش کائوا خاطنین )۰ 

مسلماً فرعون و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند. 
آنان راه خطا پوئيدند. اما چگونه؟ چگونه؟! آهای این 
اف ات کت تاو اس قه فشت: اسان ات۱ 
هیچ‌گو نه نیرونی» و هیچ‌گو نه چاره‌ای ندارد. و هیچ‌گونه 
۳ گریزی و راه گریزی ندارد ... بگذاریم روند 


نی پاسخ آن را بدهد: 
ووفلی یرت ره عان لی و لکت. لا 
و عم آن ین ده ولداه وم ۷ 


زن فرعون (آسیه هنگامی که دید آنان قصد کشتن 

کودک را دارند) گفت: او را نکشید. نور چشم من و تو 

است. شاید برای ما مفید باشد» و یا اصلاً او را پسر 

خود کنیم. آنان نمی‌فهمیدند (که دست تقدیر در پس 

پردة غیب چه بازی می‌کند). 
دست قدرت یزدان فرعون را مسخر موسی کرد. 
بدان‌گاه که دل زن فرعون را به تسخیر موسی درآورد. 
این تسخیر به دنبال تسخیر دژ فرعون برای موسی 
صورت گرفت. زن فرعون با محبتی که نسبت به موسی 
پیدا کرد. از او حمایت و جانبداری نمود. این هم پرده 
نازک و شقافی است و وسیلة رهائی موسی از فرعون 
قوا خ ات ی را با تقد و جاووبان سر 
نگرداند. بلکه محیّت مهربانانه در دل زنی پیدا کرد و 
در سایهة این مهر و عطوفت از موسی حمایت و حفاظت 
نمود. و با سنگدلی و خشونت و حرص و آز و پرهیز و 
حذر فرعون درافتاد و او شم ور افتاد ... فرعون در 
پیشگاه خدا حقیرتر از آن بود که جز با این پردهٌ نازک و 
شاف مهر و محبّت. کودکی را از دست او برهاند و در 
پناه خود داردا 

قرع ی و لک ». 

نور چشم من و تو است. 
موسی آن کسی است که دست قدرت یزدان او را به 
سوی ایشان می‌فرستد. تا دشمن آنان و مایة غم و 


سوره قصص آیات ۱-۴۳ 
اندوه ایشان - بجز برای زن فرعون - بشود! 

(لا وه . 

کی 
موسی آن کسی است که هلاک فرعون و لشکریانش به 


دست او است! 


س 


عسی آن ینقعنا َو نتَخَدَه ولد >. 
شاید او برای ما مفید باشد و يا اصلا او را پسر خود 
موسی آن کسی است قضا و قدر در پشت سر او چیزی 
فان ده ات کته ای ار و 
خویشتن را برحدر داشته‌اند! 
(وهم لا بشعر یشعرّون 6. 
آنان نمی‌فهمیدند (که دست تقدیر در پس پردةٌ غیب چه 
بازی می‌کند). 
صحنة دوم به پایان می‌آید. و تا مدّتی پرده بر آن فرو 
می‌افتد. 
این کار و بار موسی بود. ما کار و بار مادرشان به کجا 
کشید؟ 
مسادری که سخت غمگین بود و دل غمزده و 
حسرت‌زده‌ای داشت. 
(و آضي فز ام موس فارغاً ٍن کات تبندی 
9 ولا آن ریطنا عل له کون من ان و 
ان لأخته قصّیه ‌. 
دل مادر موسی تهی (از صبر و قرار) شد. و اکر او را (با 
اعطای صبر و شکیبائی) برجای و استوار نمی‌داشتیم 
تا از زمره باورمندان (به وعدهٌ خدا) باشد» نزدیک بود 
(بر اثر ناراحتی و پریشانی, راز) او را آشکار سازد (و 
فریاد بزند که وای فرزندم! مادر موسیء در پرتو لطف 
خدا آرامش خود را بازیافت) و به خواهر موسی گفت: 
او را پیجوئی و پیگیری کن (تا ببینیم حال و وضع او چه 
می‌شود). 
مادر موسی پیام را شنید. و کودکش زاب ات انداخت: 
ولیکن کودک او کجا است؟ راستی 
چه آورده باشد؟ چه بسا مادر موسی از خود پرسیده 


امواج باید بر سر او 
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است: چگونه؟ چگونه بر جگر گوشه‌ام ايمن بشوم این 
که او را به دریا بیندازم؟ چگونه کاری را کرده‌ام که 
پیش از این هیچ مادری چنین کاری را نکرده ات 
چگونه سلامت او را در میان این همه ترس و هراس 
انتظار داشته‌ام؟ چگونه تسلیم آن سروش عجیب و 
غریب شده‌ام؟ 


تعبیر قرأنی دل مادر مسکین را به شکل زنده‌ای برای 
«فارغا: خالی و تهی» . 


نه عقلی ک ال امتو هه تفر ان آندر ات 
و نه قدرت و توآن رأی و نظری در آن برجای است. و 
نه قدرت و توان کاری در آن می‌توان سراغ گرفت!. 

ان کادت لتبدی به 6. 

نزدیک بود (بر اثر ناراحتی و پریشانی» راز) او را 

آشکار سازد (و فریاد بزند که وای فرزندم!). 
اندکی مانده بود کار و بار خود را در میان مردمان 
آشکار سازد. و همچون دیوانه‌ای فریاد بزند: من او را 
از دست داده‌ام. من کودکم را از خود به دور انداخته‌ام. 
من او را به فرمان سروش عجیب و شریبی به دریا 
افکنده‌ام! 

(لولا آن ریطنا عل قلها >. 

اگر دل او را (با اعطای صبر و شکیبائی) برجای و 

توا مواقم 
دلش را قدرت و شهامت دادیم. و بدو پایداری و 
استقامت بخشيدیم. و وی را از شیفتگی و پریشانی 
محفوظ و مصون کردیم. 

(لتکُون من الْمنبنٌ . 

تا از زمره باورمندان (به وعدهْ خدا) باشد 
تا از جملهٌ معتقدان به وعدهٌ خداء و از زمره شکیبایان بر 
بلا و آزمون شود. و با کسانی همراه گردد که راه هدایت 
یزدان را می‌ بویند. 
مادر موسی از جستجو و پیگیری 8 تلاش باز 
نایستادا 

1 قالنْ لأخته قصّیه 1 ۰ 





و به خواهر موسی گفت: او را پیجوئی و پیگیری کن (تا 
ببینیم حال و وضع او چه می‌شود). 
او را دنبال کن. حال و وضع او را ببای. ببین زنده مانده 
است. يا جانوران دریا او را خورده‌اند. و یا دزندگان 
خشکی او را لقم چرب و نرمی دیده‌اند ... یا کجا لنگر 
فتتق کته است ۱ 
خواهر موسی به دنبال موسی راه افتاد. و با احتیاط و 
نهانی او را پیجوئی و پیگیری کرد. در راه‌ها و بازارها 
جویای خبری از او شد. ناگهان متوجّه شد قدرتی که 
بدو عنایت دارد و وی را رعایت می‌نماید او را به کجا 


کشانده است. دورادور او را در دست خدمتگذاران 
فرعون دید. متوجّه گردید که خادمان فرعون دنبال 
دایه‌ای برای شیر دادن او می‌گردند: 
یرت به عَن جلب و هم لا یشعَرّون. .و حوَمُنا 
هلضع م من قل: قالت: هل أد عل هل 
یت یکفلنه تکم و هم له اصخون؟ ». 
او را از جانبی می‌دید بدون این که آنان بدانند. و ما 
دایگان را از او بازداشتیم (و نگذاشتیم نوزاد پستان 
زنی را بمکد) پیش از آن (که مادرش را پیدا و به دایگانی 
موسی بزند! مأموران در جستجوی دایگان می‌گشتند. 
خواهر موسی خود را بدیشان رساند) و گفت: آیا شما 
را به افراد خانواده‌ای ره نمود کنم که برایتان 
سرپرستی او را برعهده گیرند (و وی را شیر دهند و 
پرورش کنند) و خیرخواه و دلسوز او باشند؟. 
قدرتی که موسی را مورد رعایت و عنایت خود 
می‌گیرد. کار و بار او را نیز می‌گرداند. و برای او 
فرعون و اهالی فرعون را به بازی می‌گیرد. کاری 
می‌کند که فرعون و اهالی فرعون موسی را پیدا کنند و 
اه ایک ار او وت اه اما رآ 
او دنبال پستانی باشند که بدو شیر بدهد. پستان دایگان 
را بر او تحریم می‌کند. تا فرعون و اهالی او در این باره 
سرگشته و حیران شوند. هر بار که زنی را می‌یافتند و 
پستان به دهانش می‌گذاشت ۳ نمی‌گرفت و 
نمی‌مکید. می‌ترسیدند موسی بمیرد يا لاغر گردد و از 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
حال برود! تا وقتی که خواهرش او را از دور دید و وی 
را شناخت. و قدرت یزدان کاری کرد که از فرصت 
شوق و ذوق ایشان برای پیدا کردن دایه‌ای صناسب 
استفاده کند و آنان را به دایه‌ای رهنمود نماید و بدیشان 
بگوید: 

هل کل یت 

ناصحون؟ 4. 

آیا شما را به افراد خانواده‌ای رهنمود کنم که برایتان 


سرپرستی او را برعهده گیرند (و وی را شیر دهند و 


تک و هم له 


پرورش کنند) و خیرخواه و دلسوز او باشند؟. 
آنان واژه‌های او را قاپیدند. و شاد و مسرور گردیدند. 
آرزو کردند که چه می‌شد اگر راست بگوید. و کودک 
گرامی و مهربان نجات پیدا کند! 
صحنه چهارم به پایان می‌آید. خویشتن را در برابر 
صحنه پنجم و واپسین صحنه در اين حلقه ميی‌ياييم. 
کودک غائتب به اغوش هادر مدا که و خسزتزده 
برگشته است. سالم است. دارای منزلت و مکانت والا 
است. فرعون از او حمایت و حفاظت می‌کند. زن 
فرعون او را مورد عنایت و رعایت قرار می‌دهد. در 
حالی که ترسها و هراسها پیرامون موسی در گشت و 
گذان انتت او دن افتق امان واه و منت ون است: 
دنت قدرنته بدان با ندیس و تقدیر شگفت: واه 
تکنتتین هه زا پرری آواید جه انش 
دامتعا و نوتم 
اوعد له حَق ولکن که الا یعلمُونَ #. 
(مأموران مادر منوسی را به قصر فرعون بردند و 
نوزاد سخت پستان او را مکیدن گرفت و برق 
خوشحالی از چشمها جستن کرد. و بدین ترتیب) ما 
موسی را به مادرش بازگردانديم تا چشمش (از دیدار 
آو) روشن شود (و غم و آاندوهی در دل او نماند) و 
غمگین نگردد و بداند که وعدة خدا راست است. اگرچه 
بیشتر مردم (چنین چنین) نمی دانند. 
0 
روند داستان بعد از اين, سالهای درازی که میان تولد 
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جزء بیستم 
موسی تا حلقة بعدی بوده است. ساکت مانده است. 
حلقَهٌ بعدی که جوانی و میان‌سالی موسی را دربر دارد. 
نمی‌دانيم پس از اين که موسی به آغوش مادرش 
برمی‌گردد تا او را شیر بدهد چه چیز رخ داده است» و 
جایگاه و پایگاه او در کاخ یا در بیرون کاخ پس از این 
که جوان گردیده است و میان‌سال شده است چه بوده 
اشتت و کته سر از گذشته است؛ تا ان وفت کته 
حوادث بعدی در حلقهٌ دوم روی می‌دهد. نمی‌دانيم 
عقیده موسی چه بوده است؟ او که جلو دیدگان فرعون 
رشد و نمو می‌کند و برابر تربیت و پرورش او تربیت 
می‌گرددو پرورده می‌شود. و برای خدمت به فرعون 
آماده و پرورده می‌گردد. و در میان بندگان فرعون و 
کافناناو اهورزش ای یداو زندگن هی کت 

روند داستان از همه اینها درمی‌گذرد و سکوت می‌کند. 
و حلقهٌ دوم بلافاصله آغاز می‌گردد. در آن زمان که 
موسی رشد پیدا کرده است و قد کشیده است و خدا 
بسدو دانش و فرزانگی بخشیده است. و پاداش 
نیکوکاران را بهرة او فرموده است: 

2 ۲ یتشد توق یناه خعا ر عسلما. و 

و زمانی که موسی به نهایت قدرت و رشد (جسمانی) 
خود رسید. و خرد و اندیشه‌اش کامل گردید. بدو 
فرزانگی و دانش دادیم. و ما این‌گونه به نیکوکاران 
پاداش می‌دهیم (و خوبی و نیکی ایشان را با خوبی و 
نیکی پاسخ داده و آنان را در هر دو جهان یاری می‌کنیم 
و خوشبخت می‌گردانیم). ۱ 

رسیدن به قدرت و قوّت که با واه «آشد» ار ان تفت 
شده است. کمال نیروهای جسمانی است. و مراد از 
استواء که مصدر فعل «اشتوی» است تعادل ببافت 
اندامها و تکامل خرد و اندیشه است ... تعادل نیروها و 
تکامل اندامها و پختگی خردها و اندیشه‌ها هم معمولا 
در سی سالگی صورت می پذیرد. آیا موسی در کاخ 
فرعون بالیده و پرورده شده است و فرزندخوانده 


فرعون و همسر او گردیده است تا بدین سین و سال 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
رسیده است؟ يا این که موسی از آن دو جدا گردیده 
است. و به ترک کاخ گفته است. و دل و درون او از اين 
احوال و اوضاع گندیده‌ای که دل و درونی همچون دل و 
درون پاک برگزیده‌ای چون موسی 1 از آن بیزار و 
گریزان است. رمیده است و راه گسریز در پیش گرفته 
است؟ مخصوصاً مادرش قطعاً باید موسی را با خود 
آشنا کرده باشد و او را و قوم او را و آئين او را بدو 
شناسانده باشد. موسی هم می‌دیده است که فرعون 
چگونه خواری و حقارت زشت و ظلم و جور پلشت را 


به قوم او می‌رسانده است. و بدترین ستمگریها و 


پست‌تسرین تعذیها را گریبانگیرشان می‌کرده است. 
موسی زشت‌ترین شکل فساد بزهکارانه را شانع 
می‌دیده است و فراگیر می‌یافته است. 

ما دلیلی پر این امور در دست نداریم, ولیکن روند 
حوادث چیزی از اين قبیل را الهام می‌کند. همان‌گونه که 
خواهد آمد. پیروی که بر عطاء دانش و فرزانگی به 
میت ات ان یواست 


| #س 


ول الدینة عل حبن عة من فلا وج 
فا رَجلن فان : هذا من شیعته و هذا من 
عدوه. فاسَعاهالّذ ی من شیع شیعته علی اذي من 
وق توسی فقضی غ قال: هذا من عَمَل 
شیطان ع مضل من فال: بطم 
تشي. فا یف لا ارچ 
فال: رب با آنعنت عفن أکُون هرا 
عجرم > 

موسی (از قصر فرعون. رهسپار کوچه و بازار 
پایتخت مملکت شد) و بدون اين که اهالی شهر مطلع 
شوند. وارد آنجا گردید. در شهر دید که دو مرد 
می‌جنگند که یکی از قبیلة او (بنیاسرائیل) و دیگری از 
دشمنان او (یعنی از طائفة قبطیهای جانبدار فرعون) 
کته ۱ تسه ای توف مانه کی که از 
دشمنانش بود» از موسی کمک خواست (و موسی 
کمکش کرد) و مشتی بدو زد و او را کشت! موسی گفت: 


این از عمل شیطان بود (چرا که با وسوسة خود بر سر 








خشمم آورد و غافلگیرم کرد). واقعاً او دشمن 
پشیمان شد و رو به درگاه خدا کرد و) گفت: پروردگارا! 
ری ور ی ی روت 
ببخش. (خدا دعایش را اجابت کرد) 


فریادم رس و) مرا بد 
وتف چا که دا بش ام کارن میا 
(درب‌ارة بندگان پشیمان و توبه‌کار) است. گفت: 
پروردگارا! به پاس نعمتهائی که به من عطا فرموده‌ای 
(و عطا می‌فرمائی که مغفرت و مرحمت است)» هرگز 
پشتیبان بدکاران و بزهکاران نخواهم شد. 
موسی وارد شهر شد ... مفهوم می‌شود که پایتخت آن 
روزی مراد است ... آیا موسی از کجا آمد و وارد شهر 
شد؟ آیا از کاخ فرعون در عين شمس بیرون آمد؟ یا 
موسی به ترک کاخ و پایتخت گفته است. بعدها بدون 
این که مردمان متوجه شوند بدانجا برگشته است, مثلا 
در وقت نیمروز که مردمان می‌خوابند و جاسوسان به 
خواب می‌روند؟ 
به هر حال موسی به شهر داخل شد. 
(فو جٌد فا رَجلين یفتتلان: هذا سیهته _ 
من غدوه. فان الذی من شیعنته ه عَلی ذي بر 
عدوه 6. 
در شهر دید که دو مرد می‌جنگند که یکی از قبیلة او 
(بنی‌اسرائیل) و دیگری از دشمنان او (یعنی از طائفة 
قبطیهای جانبدار فرعون) است. فردی که از قبیلة او 
ون قانه کین که او تافو اشوس کرت 


خوآسنت: 
یکی از آن دو نفر قبطی بود -گویند که از حواشی و 
اطرافیان فرعون بوده است. برخی هم گفته‌اند: آشپز کاخ 
... و دیگری هم اسرائیلی نود ات و و 
نفر با یکدیگر می‌جنگیدند. اسرائیلی از موسی کمک و 
یاری خواست و بدو گفت که موسی و او همدست 
شوند و کار قبطی را بسازند. این چگونه روی داد؟ 
چگونه اسرائیلی از موسی کمک خواسته است که 
پروردهٌ فرعون است. بر ضد مردی که از مردان فرعون 


بو ده ات 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
است؟ این کار صورت نمی‌گیرد اگر موسی هنوز در 
کاخ و پسرخوانده فرعون یا از حواشی و دار و دسته او 
باشد. بلکه همچون کاری وقتی امکان‌پذیر است که 
اتراتاین مت باقد کههرسی بت گام نو 
ارتباطی ندارد. و دانسته باشد که موسی از زمره 
بنی‌اسرائیل است. و او می‌خواهد از شاه و اطرافیان شاه 
انتقام بگیرد. و قوم تحت شکنجه و آزار خود را یاری 
و کمک کند. این امر مناسب‌تر به حال کسی است که در 
جایگاه موسی ما باشد. بعید به نظر می‌رسد که 
موسی توانسته باشد خود را در لجنزار شد و فساد نگاه 
دارد و از آنجا بیرون نرود و به ترک آنجا نگوید. 

فوِکرّه مُوسی فقضی علیّه >. 

موسی مشتی بدو زد و او را کشت. 
«و کر مشت» زدن با دستی که انگشتهای آن جمع 
آورده شود. از تعبیر قرآنی چنین فهمیده می‌شود که 
یک مشت زده شده است و مرگ قبطی را در پی داشته 
است. این هم بیانگر نیرومندی و جوانی موسی است. 
همچنین می‌رساند که موسی تند و سریع خشمناک و 
دگرگون می‌گردیده است. از دیگر سو این را به تصویر 
می‌کشد که موسی چه اندازه از فرعون و اطرافیان او 
دل خونینی داشته است و داغدار بوده است. امّا از روند 
قرأنی اين هم برمیآید که موسی نمی‌خواسته است 
قبطی را بکشد. و کشتن او مقصود و مراد او نبوده 
است. 
همین که قبطی را نقش زمین و لاشه بی‌جانی دید. رو 
به خدا کرد و از کرده خود پشیمان گردید و توبه کرد. و 
کارش را به شیطان و گمراهسازی او نسبت داد. کارش 
تا او اهر آمتوبا ستاو و 
بروتی از اهریمن است: 

(قال: : هدا من عَمَل آلشیّطان اه ده مضل 

مُبین 6. 

موسی گفت: این از عمل شیطان بود (چرا که با وسوسة 

خود بر سر خشمم آورد و غافلگیرم کرد). واقعاً او 

دشمن گمراه‌کنندهُ اشکاری است. 
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جزء بیستم ۱ 
سپس جزع و فزع را دنبال گرفت و بیان داشت که خشم 
او را بدین کار برانگیخته است. به ظلم و ستمی که به 
خود کرده است اعتراف می‌نماید و رو به خدای خود 
می‌نماید و آمرزش و گذشت او را درخواست می‌کند: 
(فالْ: رب نیت تفسی, فاغفز ی »۰ 
(موسی از کرد خود پشیمان شد و رو به درگاه خدا 
کرد و) گفت: پروردگارا! من بر خویشتن (با کشتن یک 
تن) ستم کردم. پس (به فریادم رس و) مرا ببخش 
خدا گریه و زاری وی را پذیرفت و به حشاسیّت و 
طلب آمرزش ۹ و مثبت داد: 
له لو رح 6 
(خدا دك تاه هزیگنا 
بس آمرزگار و مهربان (دربارةٌ بندگان پشیمان و 
تویه‌کار) است. 
انگار موسی با دل بیدار و با احساس تیزبین خود در 
پرتو گرمی رو به خدا کردن خویش» متوجّه گردید که 
پروزدگارشن او را بخشید و قلم عفو بر گناهش کشید. 
دل مومن احساس پیوند و تماس با خدا و پذیرش دعا 
می‌کند. همین که دعا می‌کند. بدان هنگام که بیداری و 
هوشیاری و حساسیّت او بدان سطح رسیده باشد. و 
گرمی رو به خداکردن او تا بدان مرز اوج گرفته باشد 


وجدان موسی باثْا به لرزه افتاد وقتی که پذیرش یزدان 
را احساس کرد. این است که با خود پیمان می‌بندد که 
شکر نعمت او را بجای بیاورد. نعمتی که خدا بدو 
بخشیده است: 

(فال: رن با آنعنت عفن أَکُرن هرا 

مین ) 

گفت: پروردگارا! به پاس نعمتهائی که به من عطا 

فرموده‌ای (و عطا می‌فرماتی که مففرت و مرحمت 

است)» هرگز پشتیبان بدکاران و بزهکاران نخواهم شد. 
این عهد و پیمان مطلقی است که هرگز در صف 
بزهکاران نایستد و از ایشان پشتیبانی نکند و بدیشان 


کمک و یاری ننماید. اين هم تبرهٌ خویش از بزه و 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
بزهکاران در هر شکلی از اشکال خود است. حتّی اگر 
این بزه بر اثر تأثیر خشم, و ناگواری تلخی ظلم و جور 
قافن 5 
این هم واقعاً نعمت خدا در حق موسی است که دعای او 
را پذیرفته است. و گذشته از آن. قبلا بدو نعمت توأن و 
فرزانگی و دانش داده است. 
این لرزش سخت. و پیش از آن چنان جهش و پرش 
سخت. برای ما شخصیّت صوسی 3 را به تصویر 
می‌کشد. شخصیتی که زود دگرگون و منقلب می‌گردد. و 
دارای و جدان جوشان, و نیروی سخت جهشی و توفنده 
است. با این نشانة پرجستة چنین شخصیتی در مواره و 
جاهای بسیار دیگری برخورد خواهیم کرد. 
بلکه ما در صحنهٌ دوم همین حلقه. بلافاصله برخورد 
ات من 
قح ی الدیئة اف ََقب فا اٌذي 


ِ 
0 


7 


انس یستَصمرخه. فال له 2 


موی شببن. قلن آن اراد ن یبط بالذی هو عَدو 

1 9 ِِ اس 8 و 92 
ل: يا مُوسی اترید بدآن ی کا لت تسا 

بالاس؟ ان ترید 1 آن 7 ‌ چارا ال و 

5 ۶ وم و مره 0" 

مارد آن تکون من الصْلحین ». 


در شهر, ترسان و نگران» شب را به روز آورد. و 
ناگهان کسی که دیروز از موسی یاری و مدد خواسته 
بود. او را به فریاد خواند (چرا که با قبطی دیگری 
گلاویز شده بود و از عهده‌اش برنمیآمد). موسی بدو 
گفت: حقاً تو گمراه آاشکاری. و همین که موسی 
خواست به سوی کسی که دشمن آن دو بود دست 
بگشاید و حمله نماید. (مرد قبطی فریاد زد و) گفت: آیا 
می‌خواهی مرا بکشی همان‌گونه که دیروز کسی را 
کشتی؟ در زمین جز این نمی‌خواهی که ستمگر 
زورگوئی باشی, و نمی‌خواهی که از اصلاحکران 
باشی. 

کارزار نخستین با کشته شدن قبطی, و پشیمان شدن 

موسی از کار خود. و رو به خداکردن موسی به 

پروردگارش. و طلب آمرزش از او و صرف نظر کردن 


رز تا تا 
ان ای و و ی ی وت اب ۱ :3 و 2 











خدا از او و با خود عهد کردن موسی که پشتیبان 
بزهکاران نشود, به پایان اف 


یک روز گذشت. موسی در شهر ترسان و هراسان از 
آشکار شدن کارش می‌گشت. چشم به راه رسواشی و 
اذیّت و آزار بود. واه «یتَرَقب می‌پائید و انتظار 
می‌کشید» حالت کسی را به تصویر می‌کشد که ترسان و 
هراسان است و می‌نگرد و می‌ترسد. و در هر لحظه‌ای 
انتظار شر و بلا را می‌کشد ... این هم نشانة شخصیّت 
جوشان و زود دگرگون شونده‌ای است که در این 
جایگاه هم پدیدار و نمودار می‌آید. تعبیر قرأنی با اين 
واژه هیئت خوف و هراس و پریشانی را مجسّم می‌کند. 
همان‌گونه که خوف و هراس و پریشانی را با دو واژه 
«فی لَْديية: در شهر» بزرگ و چشمگیر می‌نماید. جه 
شهر طبق عادت جای امن و امان و ارامش و اطمینان 
است. وقتی که در شهر بترسد و خویشتن را بسپاید و 
هردم نگران اذیّت و آزار باشد. معلوم است که همچون 
ترس و هراسی چه اندازه عظیم بوده است. چه 
بزرگ‌ترین ترس و هراس آن ترس و هراسی است که 
در محل امان و امان و در جایگاه آرامش و استقرار به 
انسان رو کند! 
این حال و وضع موسی بیانگر این است که او در این 
وقت جزو مردان کاخ و کاخ‌نشینان نبوده است. اگر از 
زمر آنان بود. کسی از مردان کاخ و کاخ‌نشینان در 
دوره‌های ظلم و ستم و تعدی و طغیان. سهل و ساده 
می‌توانست شخصی را بکشد و آب هم از آب تکان 
نخورد. و از چیزی هم نترسد و نهراسد. چه رسد به این 
که: «خائفاً 2 هراسان و نگران» باشد. اگر موسی 
هنوز در کاخ است و در دل فرعون منزلت و مکانت 
دارد. چه جای هراس و نگرانی است؟ 
بدان هنگام که موسی در این دلهره و خوف و هراس 
بوده, ناگهان سر و کل مرد اسرائیلی دیروزی پیدا 
می‌ شو د: 

فد الَذي استنصره لافس یَستَط رخ ». 


ناگهان کسی که دیروز از موسی یاری و مدد خواسته 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 

بود. او را به فریاد خواند!. 
این همان کسی است که اسرائیلی بود و دیروز از او 
کمک و یاری طلبیده بود و بر ضد قبطی به فریادش 
خوانده بود. آخر او با قبطی دیگری, هم اینک در جنگ 
است؛ و موسی را به کمک می‌طلبد تا بدو این بار هم 
کمک کند. چه‌بسا از موسی می‌خواهد که با مشت 
دیگری اين یکی قبطی را نیز که دشمن مشترک هر دو 
تفت به دیار عدم بفرستدا 
ولی تصویر كشتة دیروزی هنوز بر صفحهٌ خیال موسی 
او تا ارت می‌دهد. گذشته از این شبح, پشیمانی 
و طلب آمرزش و بستن پیمان با یزدان جهان در میان 
است. آفزون بر اینها هم اینک موسی در هر لحظه‌ای 
انتظار شکنجه و کیفر را دارد و آن را بر صفحه ذهن 
خود می‌نگارد. ناگهان موسی دگرگون شد و بر کسی 
تاخت که او را به کمک می‌خواست. بر او توپیده و 
کمراهوت شاف نام 

(قال له موسی: نک لو ین 4. 

موسی بدو گفت: حقّاً تو گمراه آشکاری. 
او گمراه است چون درگیر پیکاری می‌شود که به پایان 
نو | 0 و درگیریهائی رابه وجود می‌آورد که نتیجه‌ای 
جز شورش بر ضد بنی‌اسرائیل در بر ندارد. آنان هم از 
شورش کامل ناتوانند. و نمی‌توانند حرکت مثبت و مشمر 
ثمری داشته باشند. پس همچون درگیریهائی که زیان 
می‌رسانند و سودی در بر ندارند. هیچ‌گونه ارزشی 
ندارند. 
ولی آنچه بعد از آن روی داد اين بود که موسی به 
سیب خشم و کینی که بر قبطی داشت دگرگون و منقلب 
گردید. بر او تاخت و خواست که کار او را بسازد 
همان‌گونه که دیروز کار قبطی پیشین را ساخته بود و به 
دار عدمش فرستادهبود! این دگرگونی و منقلب شدن 
نشانة هرچه زودتر منفعل و منقلب گردیدن مسوسی 
است. همان‌گونه که قبلاً بدان اشاره کردیم. ولی از دیگر 
سو بیانگر لبریز شدن نفس موسی یا از خشم و کین 
ظلم و ستمی است که بر بنی‌اسرائیل می‌رفته است. تا 





بدانجا که بنی‌اسرائیل را پیوسته آماد؛ انتقام گرفتن از 
ظلم و جور دوران کرده است. و ایشان را از واقعیّت 
موجود سخت ناخشنود ساخته است. و برای کو تاه کردن 
دست تعدی و تجاوز بیدادگران, توفنده و تا زنده نموده 


است. ظلم و جور و تعدّی و تجاوز درازمدت. در دل 
انسانها کانالهاتی از خشم و کین می‌زند و آنان را بر اثر 
فشار درون آماده انفجار می‌سازد. 
(ل آن آرادآن ینطش بالذي هو دی یاه فال: ِا 
شوسی رید آن یقلت تفا بالاش؟ لد 
ری 3 آن: ن جنران ال ض. و ما رید 
کون من اَضلحین ۰ 
فا موی کر نتسش کی کشت ریق از 
دو بود دست بگشاید و حمله نماید. (مرد قبطی فریاد زد 
و) گفت: آیا می‌خواهی مرا بکشی همان‌گونه که دیروز 
کسی را کشتی؟ در زمین جز اين نمی‌خواهی که ستمگر 
زورگوئی باشی, و نمی‌خواهی که از اصلاحگران 
باشی. 
زمانی که ظلم و ستم شذت می‌یابد. و جامعه تباهی 
می‌گیرد و مختل می‌شود. چه بسا اتفاق بیفتد که نفس 
پاکی از ظلم و ستمی به تنگ بیاید که اوضاع و قوانین 
و عرف مردمان را دچار اشکال می‌کند. و فطرت 
عمومی را تباه می‌گرداند. تا بدانجا که مردمان ظلم و 
ستم را بیینند و بر ضذ آن برنشورند و به پا نخیزند. و 
ظلم و ستم را ببینند و درونشان برای جلوگیری از آن 
به جوش و خروش درنياید. و برای محافظت از کرامت 


2 
7 


ن 


و شرافت خود به مقاومت و مبارزه نپردازند. حتی فساد 
فطرت عمومی کار را بدانجا می‌کشاند که مردمان 
مظلوم و ستمدیده‌ای را ببینند که از خود دفاع کند و به 
مقاومت و مبارزه بپردازد. کارش را ناپسند بشمارند. و 
کسی را که از خود یا از دیگران دفاع کند او را ملقّب 
بکنند به: 

«جبارا ن الأض ». 

زورگو و قدرت‌نما در زمین. 


همان‌گونه که قبطی به موسی گفت و چنین نسبتی بدو 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
داد. این بدان خاطر است که مردمان عادت می‌گیرند 
طاغی و یاغی را ببینند که می‌تازد و می‌نازد. ولی آنان 
تکان نمی‌خورند. و حتّی گمان هم می‌برند که اصل کار 
این است! و اين کار فضل و هنر است! و این عمل ادب 
است! و اخلاق چنین است! و این راه اصلاح و فلاح 
ست؛.. هرگاه مظلومی را ببینند که به دفع ظلم از خود 
می‌کوشد و در برابر ظالم می‌خروشد و پرچینی را درهم 
می‌شکند که طاغی و یاغی برای حمایت و حفاظت از 
احوال و اوضاعی آن را پدید آورده است که زندگی او 
بدان منوط و مربوط است و در سای آن می‌ماند و 
فرمان می‌راند. و زمانی که ببینند ستمدیده‌ای 
برمی حیزد تا آن پرچین ساختگی باطل و پوچ را درهم 
شکند. مردمان فریاد و فغان سر می‌دهند و آه و ناله 
می‌کنند و به دهشت و وحشت می‌افتند. و این چنین 
مظلوم و ستمدیده‌ای را که از خود دفاع می‌کند و به 
دفع ظلم می‌کوشد خونریز یا قلدر می‌نامند و 
می‌خوانند» و تازیانه‌های سرزنش و انتقام خود را بسر 
سرش فرود می‌آورندا ولی ستمگر طاغی و یاغی را 
جز در موارد کمی مورد لومه و سرزنش قرار نمی‌دهند 
و خشم و کین خود را متوجّه او نمی‌سازند! دیگر 
هرچند که همچون مظلوم و ستمدیده‌ای شجاع و دلیر 
باشد. عذری برایش قائل نیستند. و بدو به سبب به 
تنگنا افتادن و به جان آمدن از ظلم سنگین و ستم ننگین 
حقی نمی‌دهند و بهانه‌ای نمی‌شناسند! 
مذتهای مدید ظلم و ستم به بنیاسراشیل روا گردیده 
بود. نفس موسی لا از آن به تنگ آمده بود. تا بدانجا 
که ما دیدیم نخستین بار برمی‌جوشد و برمی‌خیزد» ولی 
پشیمان می‌شود. اما دومین بار بسر‌می‌جوشد و 
برمی‌خیزد تا همان کاری را بکند که بار اوّل کرده بود و 
بر آن پشیمان شده بود. و می‌خواهد بار دوم نیز چنین : 
کند. می‌خواهد حمله‌ور شود به سوی کسی که دشمن او 
و دشمن قوم او است. ِ 
تا که هر ره رها تکره لکد ان اس ۲ 
بثاه خود گرفت. و دعای او را پذیرفت. چه خدا از دلها ۲ 














و درونها بسی آگاه است و می‌داند توان تحمّل انسان 
چند است و تا به کجا است. ظلم و ستم وقتی که شدت 
می‌گیرد. و درهای عدل و انصاف بسته می‌شود. شخص 
به جان آمدهٌ ستمدیده هجوم می‌آورد و یورش می‌برد 
و بی‌باکانه خویشتن را به میان صف دشمنان می‌اندازد 
و سر از پای نمی‌شناسد. کاری که موسی کرد آن انداژه 
موسی رابه ترس و هراس نینداخت که روایت اوصاف؛ 
آن گروه‌های بشری را به ترس و هراس می‌اندازد, 
گروه‌هائی که ظلم و ستم فطرت ایشان را در برابر 
همچون عمل فطری مسخ کرده است. و هر اندازه هم 
ظلم و ستم از حدّ گذشته باشد بر اثر تحلیل رفتن 
فطرتشان تحت فشار و خودخوری و به تنگنا افستادن, 
پیوسته در بیم و هراس بسر می‌برند و از همه چیز و از 
هر حرکتی می‌ترسند. 

این درس عبرتی است که از روش تعبیر قرآنی دربارة 
دو حادثه و جیزی که به دنبال آنها است برمی آید. تعبیر 
قرآنی عمل قتل را نیک نمی‌شمرد و همچنین آن را 
بزرگ هم نمی‌کند. چه بسا آن را ستم به خود شمرده 
است چون موسی برای دفاع از نژاد قوم خود بدان 
برخاسته است و شتابان بدان پرداخته است. موسی 
کسی است که برگزیده می‌شود تا پیغمبر خدا گردد و 
زير نظر خدا پرورده و ساخته و پرداخته شود ... یا چه 
بسا ستم به خود شمرده شده است چون موسی زود 
درگیر با کارهای فرعون طاغی و یاغی گردیده است. 
ولی خدا می‌خواسته است که نجات فراگیر از راهی و به 
شیوه‌ای باشد که مقذر و مقرّر فرموده است. آخر ایسن 
درگیریهای فردی و جانبی در تغییر اوضاع سودی 
نمی‌بخشیده است و مثمر ثمری نبوده است. همان گونه 
که وان نان رای کر از هر کت وبا دافن ۱3 
زمان مناسب آن فرا رسید. 

به نظر می‌رسد بوئی از كشتة دیروز برخاسته است. و 
شبهه‌هاتی پیرامون موسی پخش و پراکسنده گردیده 
است. چون قبلاً بیزاری او از طغیان فرعون و فرعونیان 


برای برخیها روشن بو ده وان بات داست 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
اسرائیلی او راز کشتن قبطی را نیز در میان بنیاسرائیلها 
آشکار کرده ات و برایشان گفته. است. به دتبال ان 
اين راز به بیرون از قوم بنی‌اسرائیل درج کرده است و 
به گوش دیگران هم رسیده است. 
ما این نظریه را ترجیح می‌دهيم. زیرا موسی که یکی از 
مردان فرعون را در جنگی کشته است که میان او و یک 


۱ بنی اسرائیلی درگرفته است. ان هم در جنین شرانط و 


ظروفی که همچون کاری حادثهٌ فرح‌بخشی برای افراد 
بنی‌اسرانیل است. برخی از خشم و کین ایشان را 
تسکین می‌دهد. و معمولا پخش می‌شود و پچ‌پچ کنان و 
شادی‌کنان زبان به زبان می‌گردد و دلها بدان خنک 
می‌شود و خبر آن در اینجا و آنجا می‌پیچد. مخصوصاً 
اگر قبلاً بیزاری موسی از ظلم و ستم. و جانبداری او از 
ستمدیدگان ورد زبان بوده باشد. 

هنگامی که موسی خواست بر قبطی دوم بتازد. او 
همچون تهمتی را رو در روی او می‌گوید. زیرا حقیقت 
برای او مجسّم گردیده است. هم ایینک می‌بیند که 
موسی می‌خواهد بر او بتازد و کار او را بسازد. بدو 
چنین سخنی را می‌گوید: 
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(آثریدآن تفثتی کا قتلت تفس باناشی؟ ». 


آیا می‌خواهی مرا بکشی همان‌گونه که دیروز کسی را 


کشتی؟. 
سخنان بعدی او: 
ِ ۶و هس 74 بل ۰1 ۳4 ۳ 
آن ترید الا ان تکون جبارا نی الازض, و ما ترید 
۶ و رل ۳ ۳ ی ۳ ۱ 7 1 
آن تکون من الصلحین 6. 


در زمین جز این نمی‌خواهی که ستمگر زوزگوتی 

باشی, و نمی خواهی که از اصلاحگران باشی. 
این سخن بیانگر این است که موسی در زندگی راهی 
را برگزیده است و درپیش گرفته است. او به وسیل این 
راه و روش, عنوان مرد صالح و مصلحی را پیدا کرده 
است و بدان شناخته شده است. او ظطلم و ستم و 
زورگوئی و زورمداری را دوست نمی‌دارد. این است 
این فرد قبطی او را بدان گر می‌دهد و بدان گوشه 
می‌زند. و موسی را متهم به این می‌کند که بر‌خلاف 





چیزی عمل می‌کند که بدان مشهور و معروف است. 
انار می‌خواهد زورگوی زورمداری شود نه فرد صالح 
و مصلحی. مردمان را می‌کشد بجای این که میان 
مردمان صلح و ساز کند و اوضاع و احوالشان را 
اصلاح و رو به راه سازد و آتش شر و بدی را خاموش 
کند و به انسانها ارامش و اسایش ارمغان دارد. شیوه 
مخاطب قرار دادن و موضوع خطاب او بیانگر ایین 
واقعیّت است که موسی در آن زمان جزو مردان و 
اطرافیان فرعون نبوده است. والا فرد مصری جرأت 
نمی‌کرده است با او با اين بیان سخن بگوید و این‌گونه 
او را طرف خطاب قرار دهد و اين موضوع خطاب او 
باشد. 
برخی از مفسران گفته‌اند: این سخن از جانب اسرائیلی 
بوده است نه از سوی قبطی. چون وقتی که موسی بدو 
گفت: 

نک لعویَ مین 6. 

حقا تو گمراه آشکاری. 
آن‌گاه موسی خشمگین بدو نزدیک شد تا بر کسی 
قرف که اش هوشن او نان وود یی ماه 
که موش ی او ماگ اشت: واحلو هی ا نت باابز 
اه کی از ات که انم مت کت راخ زا 
پخش کرد که تنها او مطلع از آن بود ... چیزی که این 
دسته از مفسْران را به چنین برداشتی کشانده است. این 
است که راز قتل برای مصریان مجهول بوده و سر به 
مهر مانده است. 
وا ی تاه 
چنین سخنی را زده است و همچون فریادی را برآورده 
اشت: علستا نختن شقن راز قتل را هم بیان کردیم. چه 
بسا هم فرد مصری از روی زرنگی و هوشیاری دریافته 
باشد. و یا از روی حدس و گمان با 
ظروف محیط بر موضوع همچون سخنی را گفته 
باشد (۱) 
ظاهر این است که موسی در اینجا اقدامی نکرده است 
و دست به کاری نبرده ات نش ان ان که آن مرد کار 


توجه به شرائط و 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
دیروز را بدو گوشزد نموده است. اين مرد باید گريخته 
باشد تا به قوم فرعون خبر دهد که قاتل دیروزی» 
موسی بوده است. در اینجا خلاً و فاصله‌ای در روند 
سخن است که پس از صحنهٌ پیشین آغاز می‌گردد. بعد 
از آن صحنه تازه شروع می‌شود. مردی از دورترین 
نقطة شهر می‌آید و موسی را از رایبزنی سران قوم 
فرعون باخبر می‌سازد. و بدو پیشنهاد می‌کند که از شهر 
بگریزد تا زندگی خود را بدارد: 


«و جاء رَجل من نْصی نت ند نسعز, فتال: : با 
شوسی ال رت تاخیج ال 
لک من آلاصحین ». 


(وقتی که خبر کشته شدن قبطی پراکنده شد) مردی (که 
از خانوادُ فرعون بود و ایمان آورده بود) از نقطة 
دوردست شهر شتابان آمد و گفت: ای موسی 
درباریان و بزرگان قوم برای کشتن تو به رایزنی 
نشسته‌اند. پس (هرچه زودتر از شهر) بیرون برو. 
مسلماً من از خیرخواهان و دلسوزان تو هستم. 
این دست قدرت یزدان است که در لحظهٌ مطلوبی 
بی‌پرده عیان می‌شود تا اراده و مشیّت خدا را به اتمام 
پرساند. 
درباریان و سران قوم فرعون که از زمره حواشی و 
مردان حکومتی و مقرّبان درگاه او بودند دانستند که این 
قتل کار موسی بوده است. شک هم نیست که آنان شبح 
خطر را در آن دیده‌اند. این کار قالب شورش و سرکشی 
را دارد. و بیانگر جانبداری و هواداری از بنی‌اسرائیل 
ارت پس در این صورت باید بدیده خطرناکی بوده 
باشد و سزاوار رایزنی دربارة آن است. اگر بزه یک 
کشتن عادی بود سزاوار اين نبود که درباره‌اش به شور 
بنشینند و رایزنی کنند. و فرعون و درباریان و بزرگان 
انديشة خود را بدان مشغول نمایند. 


دست قدرت خدا نسماینده‌ای از میان درباریان را 





۵-۱ کتاب: «التصویر الفنی فی‌القرآن» رأی نخستین را داشته‌ام» ولی 1 
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و 


جزء بیستم 





برمی‌گزیند. این شخص ارجح این است که همان مرد 
مومن آل فرعون است که ایمان خویش را نهان داشته 
اننته و دز یره (غافر6 از آو که رقعه استخ :۱۱ 
دست قدرت خدا این یک نفر را برگزید تا به سوی 
موسی شتاب گیرد: 

من أَفَْی الدنة ». 

از نقطهٌ دوردست شهر شتابان آمد 
با سعی و تلاش و توجه هرچه بیشتر امد. تا خود را به 
موسی برساند. پیش از اين که مردان حکومتی خود را 


بدو برسانند: 
ان اللا ی دون یک لیتتلرک. فاخرج ای لک 
من آلناصحینٌ >. 


درباریان و بزرگان قوم برای کشتن تو به رایزنی 
نشسته‌اند. پس (هرچه زودتر از شهر) بیرون برو. 
مسلْماً من از خیرخواهان و دلسوزان تو ۳ 
( فرح با خایفا یَقبْ. فال: رب نجنی من 
مظن ». 
و ییا ی تسه و چشم 
به راه بود (که هر لحظه حادثئه‌ای رخ دهد و فرعونیان 
او را دستگیر کنند. خدارابه فریاد خواند و) گفت: 
پروردگارا! مرا از مردمان ستمگر رهائی بخش. 
دیگر باره نشانة برجستهٌ شخصیّت جوشان و خروشان 
را آشکارا می‌بينيم. آمادگی و نگرش را می‌ياييم. همراه 
با آن نشانه مستقیم رو به خدا کردن و از او کمک 
طلبیدن. و چشم به حمایت و رعایت او دوختن, و به 
پناه او در وقت ترس و خوف خزیدن, و انتظار امن و 
امان در پناه او کشیدن, و امید نجات و رستگاری از 
آستانه او داشتن را مشاهده می‌کنيم: 
رب نجی من رم لین ‌- 
پروردگارا! مرا از مردمان ستمگر رهائی بخش. 
آن‌گاه روند قرآنی موسی را در بیرون شهر می‌پاید. او 
ترسان و هراسان بدین سو و آن سو می‌نگرد. تک و 
تنها است. بدون توشه و توان است. تنها توشه و 


توانش اعتماد بر مولای خود است. و تنها رو بدو 








فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
می‌دارد. و فقط از او کمک و باری و هدایت و 
راهنمائی می‌طلید: 
زو نوج تلقء عد ین قال: عسی ری آن موی 
۱7771۳۳۹۲ 
گفت: امید است که پروردگارم مرا به راستای راه 
رهنمود فرماید (و ناهمواریها و گرفتاریها را از سر من 
به دور دارد). 
2 را تک:و تنها و رانده و مانده در 
راه‌های بیابانی رو به شهر مدین در جنوب شام و در 
شسمال حسجاز مي‌يابيم. مسافتهای دور و دراز, و 
فاصله‌های فراوان. پیش رو دارد. اندوخته و توشه‌ای و 
ساز و برگ آماده‌ای با او نیست. آمادگی سفر را نیز 


ندارد. از شهر ترسان و هراسان بیرون دویده است. این 


شخصیّت موسی ات 


سو و آن را می‌نگرد و می‌پاید. مرد دلسوزی او را بیم 
داده است و او هم یدون توقف سر در بیابان نهاده است. 
نه توشه‌ای به همراه آورده است. و نه راهسنمائی بیدا 
کرده است. تنهای تنها است. می‌بينيم رو بسه آستانة 
پروردگارش می‌دارد. و خویشتن را بدو تسلیم می‌کند 
و می‌سپارد. و به هدایت و رهنمودش چشم امید 
می‌دوزد: 

(عسی ری آن 5 یی سَواء آلسّبیل 6. 

امید است که پروردگارم مرا به راستای راه رهنمود 

فرماید (و ناهمواریها و گرفتاریها را از سر من به دور 

دارد). 
بار دیگر موسی ال را در دل ترس و هراس می‌يابيم. 
او را بعد از دوره‌ای از امن و امان, و بلکه رفاهیّت و 
خوشی و برخورداری از نعمتهاء در جرگه خوف و بیم 
می‌بینیم. او را تنهای تنها و بدون هرگونه نیروئی از 


نیروهای ظاهری زمین می‌يابیم. همه نیروهای زمین از 





۱-«و قال رجل م مُوْنْ من آل فزعزن یکتم (یمانه: تون رجلاً آن یفول 
ری الله». (مرد مومنی از خاندان فرعون که یمان خود را پنهان می‌داشت 
گفت: آیا مردی را خواهید کشت بدان خاطر که می‌گوید: پروردگار من الثه 
است). (َیذُ ۲۸) 





او پریده‌اند و به ترک او گفته‌اند. فرعون و سپاهیان او 


موسی را تعقیب می‌کنند. در هر مکانی به دنبال او 
می‌گردند. می‌خواهند امروز بلائی بر سر او بیاورند که 
در کودکی بر سر او نیاورده‌اند. ولی دست قدرتی که 
بدان هنگام او را پائیده است و از او حمایت کرده انیت 
و بدو عنایت فرموده اشت/: در این هنگام نیز او را 
می‌پاید و از او حعمایت می‌نماید و بدو عنایت 
می‌فرماید. و او را به دشمنانش هرگز تسلیم نمی‌نماید. 
اهای! این موسی ات 45 راه دور و دراز را سپری 
می‌کند. و خود را به جائی می‌رساند که دست یورشگر 
فرعون بدان نمی‌رسد و نمی‌تواند کم‌ترین بلائی بدو 
پرساند: 
میل 
و لاور 
۳ 


ات 2 شَیْخْ کبیر. فسَق 5 
ات این رب 

و هنگامی که به (چاه) آب مدین رسید. مردمان زیادی 
را دید که بر آن گرد آمده‌اند. و چهارپایان خود را 
سیراب می‌کنند. و آن طرف‌تر دو زنی را دید که 
گو سفندان خویش را می‌پایند (و نمی‌گذارند به چاه 
نزدیک شوند و با دیگر گوسفندان بيامیزند). گفت: شما 
دو نفر چه کار می‌کنید؟ (چرا گوسفندان خود را 
دورادور نگاه داشته‌اید و آبشان نمی‌دهید؟). گفتند: پدر 
ما پیرمرد کهنسالی است و ما گوسفندانمان را آب 
نمی‌دهیم تا چوپانان | (همگی» گوسفندان خود را) 
برمی‌گردانند (و چاه آب خلوت می‌شود. موسی دلش 
به حال آنان سوخت. و) گوسفندان ایشان را سیراب 
کرد. سپس (از فرط خستگی) به زیر ساية (درختی) 
رفت و عرضه داشت: پروردگارا! من نیازمند هر آن 

چیزی هستم که برایم حواله و روانه فرمائی. 

سفر دور و دراز و پر رنج و زحمت» سرانجام او را به 
اند نات اوه ات مدین رسید در حالی که 


خسته و کوفته و از پای درافتاده بو د. ناگهان صحنه‌ای 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
را دید که شخص جوانمرد دل بدان نمی‌دهد و از آن 
آسوده خاطر نمی‌نشیند. فطرت سالم جوانمردی بسان 
فطرت سالم موسی تا بدان راضی نمی‌شود و تاب 
تخضتا ان را تاره موسی نب دید چوپانان مرد 
چهار پایان خود را به آبشخور می‌آورند تا سیراب 
شوند. دو زن آنجا هستند و نمی‌گذارند گوسفندانشان 
جلو بیایند و به کنار آبشخور برسند. به عقیده 
جوانمردان و در پیشگاه فطرت سلیم. سزاوار است که 
این دو خانم تخست گوسفندانشان را آب بدهند. و در 
این راستا مردان راه را برایشان بگشایند و کمکشان 
مات 
موسی گریزان و رانده و مانده و مسافر.رنج دیده و از 
پای افتاده, آسوده ننشست و به استراحت نپرداخت. 
آخر او صحنهٌ زشتی را می‌بیند که مخالف با عرف و 
عادت است. قدم جلو نهاد و به پیش این دو خانم رفت 
و احوال شگفت ایشان را پرسید: 

(فال: ما طبکا؟ ». 

ی بای و , 

(فلنادا نسق حَ بضور آلرعاء روا شیخ 

گفتند: پدر ما پیرمرد کهنسالی است و ما کوسفندانمان 

را آب نمی‌دهیم تا چوپانان (همگی, گوسفندان خود را) 

برمی‌گردانند (و چاه آب خلوت می‌شود). 
آن دو زن موسی را از علّت گوشه گیری خود و به تأخیر 
افتادن کارشان و دور کردن گوسفندانشان از ورود به 
آبشخور, مطلع کردند. علّت اصلی اين کار ضعیفی و 
ناتوانی ایشان است. آنان زن هستند. و این جوپانان 
مرد هستند. پدر این دو زن هم پیرمرد کهنسالی است و 
توانائی آب دادن و سیراب کردن گوسفندان و سر و کلّه 
زدن با مردان را ندارد. مردانگی و غیرت و فطرت سالم 
موسی لب به هیجان و تکان درآمد. پا جلو گذاشت تا 
کار را در جای مناسب خود بگذارد و متجاوزان به 
حقوق آن دو را بر جای خود بنشاند. جلو امد تا نخست 


گوسفندان این دو زن را اب بدهد. همان‌گونه که مردان 





نز هر ی و و ها 3 ام ۳ 
5 یا ور و ار مک ۳ بو وم ۳4 اد 
مه زر رک و دک وی ۹ 


سورةْ قتصص آیات ۱-۴۲ 
با شهامت می‌بایست چنین کنند. کار او هم جای تعجب 
را دارد در سرزمینی که او را نمی‌شناسند و او ریب 
است. هیچ پشتیبانی و تکیه گاهی در آنجا ندارد. خسته 
و رنج‌دیده است: اوشه فراز را نتاس کداعتع/ 
است و تازه از راه رسیده است. نه توشه‌ای برای این 
سفر داشته است و نه آمادگی آن را پیدا کرده است. او 
رانده و ماندهو آوارة است: دشمنان به دنبال او هستند 
و بدو هم رحم نمی‌کنند. اما هیچ یک از این کارها او را 
از پاسخ به انگیزه‌های مردانگی و یباری و نیکی 
بازنمی‌دارد» و او را از استقرار حق طبیعی‌ای که 
مردمان بدان آشنایند دور نمی‌سازد: 

(فسق ما ». 

(موسی دلش به حال آنان سوخت. و) گوسفندان ایشان 

را سیراپ کرد. 
این کار بیانگر عظمت نفسی است که تحت نظارت خدا 
ساخته و پرداخته گردیده ی فنکس تتضور تیا نکر 
نیروئی است که دیگران را به ترس و هراس می‌اندازد 
هرچند که او هنوز خسته و کوفتهٌ سفر طولانی است. و 
هنوز خستگی تن را به در نیاورده است. چه‌بسا این 
نیروئی که ترس و هراس به دل چوپانان انداخته است 
نیروی معنوی باشد که ترس و هراس آن بیش از ترس 
و هراس نیروی جسمانی است. اغلب مردمان از نیروی 
جانها و دلها بید بیشتر متأثر می‌شوند. 

نوی ال ال ‌. 

سپس (از فرط خستگی) به زیر سایه (درختی) رفت. 
به زیر سایه رفتن می‌رساند که زمان حرارت و گرما 
بوده است, و سفر او در آن هوای داع و گرم صورت 
پذیرفته است. 

فقال: رب منرت من بر یر >. 

گفت: پروردگارا! من نیازمند هر آن چیزی هستم که 

برایم حواله و روانه فرمائی. 
موسی تن را به زیر ساية لطیف و خوشایندی می‌برد. و 
جان و دل را به زير سای فراخ و گسترده‌ای می‌برد که 
سای لطف و کرم خداوند عطابخش و بخشایشگر است: 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
(رَبٌ. نی لا رت ال من خیر فقبرٌ . 
پروردگارا! من نیازمند هر آن چیزی هستم که برایم 
حواله و روانه فرمائی. 
پروردگارا! من در گرمای نیمروزم. پروردگارا! من فقیر 
و محتاجم. پروردگارا! من تنهای تنهایم. پروردگارا! من 
ضعیف و ناتوانم. پروردگارا! من بسی نیازمند فضل و 
کرم و لطف و عطای تو هستم. 
از لابلای تعبیر سخن, بال و پر گرفتن اين دل, و پنا 
بردن او به قَرْق امن و امان, و تکیه زدن بر تکیهگاه 
محکم و استوار. و رفتن به زیر سایة لطف و کرم 
گسترده خداوندگار را می‌بینيم. زمزمهٌ حیات نزدیک. و 
در گوشی پیام الهی» و انعطاف نرم. و اتصال ژرف را 
می‌شنویم: 
ظ نیمأت ال من خر بر 6. 
وکام ت تیه ای ی هتم کتهیتران 
حواله و روانه فرمائی. 
ما هنوز با موسی لب در صحنه مناجات غرق نشدهایم. 
روند قرآنی با شتاب صحنه گشایش را پیش می‌کشد. و 
تعبیر را با حرف فاء که برای تعقیب است دنبال می‌کند. 
انگار آسمان سرعت می‌گیرد و پاسخ دل زار غریب را 
پاسخ می‌گوید: ۱ 
(قجاءنه |خذاهنا مش عل آنتخیاء قالّت: ٍن آیی 
دوک لیجزیک أجْر ما سقَیتَ لنا >. 
یکی از آن دو (دختر) که با تفی حیاء گام برمی‌داشت 
(و پیدا بود که از سخن گفتن با یک جوان بیکانه شرم 
بت ار ی رویز هی تافو دی عفن 
تاش امه که رات فرموتهی ات ان چاه توت 
کشیده‌ای و بدان گوسفندان) مارا آب داده‌ای» به تو 
بدهد. 
ای وای من! گشایش خدا فرا نی‌رمندا قریت بذو 
حاصل می‌اید! به فریاد خواندنش مفید می‌افتدا.. 
پیرمرد کهنسالی در پاسخ به ندای آسمانی, موسی را 
فرا می‌خواند. دعای موسای فقیر پذیرفته می‌گردد. 
موسی که دعاکرده بود و پناه خواسته بود. پیرمرد 





سورهُ قصص آیات ۱-۴۳۳ 
جزء بیستم 
کهنسالی او را دعوت می‌کند تا وی را در پناه خود گیرد 
و بزرگش دارد و پاداش نیکوکاریش را بدهد. این 
دعوت را «اخداهما: یکی از آن دو نفر» عهده‌دار 
می‌شود. به پیش آو می‌اید و «تمُشی عَلی استخیاء: پا 
نهایت حیاء گام برمی‌دارد». همسان دختر جوان پاک و 
بافضیلت و پاکدامنی راه می‌رود که با مردان رویاروی 
می شود. «علّی استخیاء: با نهایت حیاء و شرم» 3 
بدون اين که بذله گوئی کند و حجاب را مراعات ننموده 
و هو تفه افتار ود به پر تک پیت و رسای 
بنماید. به پیش موسی آمده است تا دعوت پدر را با 


کوتاه‌ترین واژه‌ها و مختصرترین جمله‌ها و رساترین 


سخن بدو برساند. قرآن آن گفتار کوتاه و رسارا این 
چنین نقل می‌فرماید: ۱ 
ان آبی یوک لیجزیک آجر ما سقیت لا ». 
رم آن ی دخوت مس کید فا اش یی که ( اسف افو زونه 
و آب از چاه بیرون کشیده‌ای و بدان گوسفندان) مارا 
آپ داده‌ای» به تو بدهد. 
با تمام حیاء و شرم. سخنش رساو گویا و دقیق و 
روشن است. در آن منگ‌منگ و لکنت و قاتی کردن 
نیست. این هم از پیام فطرت پاک و سالم و راسترو 
برمی‌خیزد. دختر جوان راست و درست. با داشتن 
فطرت سالم هنگام رویاروی شدن با مردان و سخن 
گفتن با ایشان شرم می‌کند و خجالت می‌کشد. ولی چون 
به خود اطمینان دارد و پاک و درست است. نابسامان و 
پریشان نمی‌شود و خود را نمی‌بازد» بدان‌گونه که 
دیگران را به طمع اندازد و تحریک کند و به هیجان و 
تکان درآورد. بلکه به اندازه لازم و واضح و آشکار 
ادای مطلب می‌کند و پیغام را می‌رساند و روده‌درازی 
و سخن‌پردازی نمی‌کند. 
روند قرآنی اين صحنه را پیش چشم می‌دارد و چیزی 
بان نمی‌افزاید. و برای دختر جوان میدان سخن را 
فراخ نمی‌گرداند و بیش از رساندن پیام دعوت پدر. و 
پذیرش دعوت از سوی موسی, چیزی نمی‌گوید. آن‌گاه 
صحنه ملاقات موسی و پیرمرد کهنسال در می‌رسد. 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
پیرمردی که قران اسم او را نبرده است. گفته‌اند: این 
مره کال دیراد زار شمیت شمان پتقیر ستررت 
است, و نام او یثرون بوده است(٩)‏ 
(فلا جاءه و فص غلیه القص. قال: لا نخف. 
وت من الم آلظالین 6. 
خاش که مومی هت تیآ وت کارت وان 
را برای وی بیان کرد. گفت: نترس که از مردمان 
ستمگر رهائی یافته‌ای (و اینجا از قلمرو آنان بیرون 
است و دسترسی به تو ندارند). 
فزسی تیاز به امن :و امان داشت: هتمختین تضاح 
خوراک و نوشیدنی بود. ولی نیاز روحی او به آمن و 
امان. بیش از احتیاج جسمی او به زاد و توشه بود. 
بدین خاطر است که روند قرآنی سخن پیرمردکهنسال 
محترم و باوقار را در صحنهٌ ملاقات برجسته و نمایان 
نشان می‌دهد که می‌فرماید: 
این سخن را وارهٌ سرآغاز سخن خود کرده است و با آن 
بر داستان موسی پیرو می‌زند تا به دل او اطمینان و 
آرامش بدهد. و او را از امن و آمان باخبر گرداند. 
آن‌گاه سخن را ادامه می‌دهد و علّت همچون گفته‌ای را 


۱- پیش از اين یک بار در فی‌ظلال القرآن گفته‌ام: این مرد خود شعیب 
بوده است. یک بار هم گفته‌ام: این مرد همان شعیب پیغمبر یاکس دیگری 
است ... اکنون ترجیح می‌دهم که بگویم: این مرد نمی‌تواند شعیب پیغمبر 
باشد. بلکه پیرمرد کهنسال دیگری از سرزمین مدین است. چیزی که باعث 
ترجیح این سخن است این است که اين شخص, پیرمرد کهنسالی است. در 
صورتی که شعیب شاهد نابودی قوم خود بوده است» آن کسانی که او را 
تکذیب کرده‌اند. در میان قوم شعیب تنها مومنان با او مانده‌اند و زندگی 
کرده‌اند. اگر پیرمرد کهنسال شعیب پیغمبر می‌بود و در میان قوم موّمن خود 
می‌زیسته مومنان پیش از گوسفندان دو دختر پیشمبر کهنسال خود 
گوسفندان خویش را قطعاً آب نمی‌دادند. زیرا این رفتار قوم مومن نیست؛ و 
قوم موّمنی که همعصر با پیغمبر خود هستند با پیغمبر خود و با دختران او 
چنین معامله و رفتاری نمی‌داشتند. 

گذشتد از این فان از تملیم شحینب پیلمتر ‏ موسن چیزی نگفته نت 
موسی که داماد او بوده است. اگر این مرد کهنسال شعیب پیغمبر می‌بود 
صدای نبوّت را در مسأله‌ای از مسائل خطاب به موسی می‌شنيدیم» موسائی 
که ده سال با او زندگی را بسر برده است. 


ی ٩‏ ۱۲ ۳ هس مد رم تمس خر جر دود نود شا شرت وه یی وهی که 
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رم ی 
بیان می‌دارد: 

(نجزت من الم لین . 

راموتفان شتگر را تافته‌ای ( و انتها از ظنوز انا 

بیرون است و دسترسی به تو ندارند). 
آنان بر سرزمین مدین فرمانروائی و تسلط ندارند. و 
نمی‌توانند به کسانی که در مدین بسر می‌برند اذِیّت و 
آزار و ضرر و زیان برسانند. . , 

(فالّث اخداهما: یا بت آشتأجوه. ان خر من 

ستجَوت الق الم 4. : 

یکی از آن دو (دختر) گفت: ای پدر من! او را استخدام 

کن. چرا که بهترین کسی را که باید استخدام کنی 

شخصی است که نیرومند و درستکار باشد. 
این دختر و خواهرش از چراندن گوسفندان, و از همایش 
با مردان بر سر آبشخور و از برخوردی که ناچار زنی 
بدان گرفتار می‌آید که با اعمال مردان سر و کار داشته 
باشد, رنج می‌برند. آو و خواهرش از این کارها ناراحت 
بودند. او دوست می‌داشت زنی باشد که عروس بشود 
و به خانة بخت برود. زنی که پاکدامن و پوشیده و 
اه منز باشد و با مردان نسامحرم در چراگاه و در 
آبشخور برخورد نکند و نيامیزد. زنی که پاکدامن و 
روان‌پاک و دل‌پاک و دارای فطرت سالم باشد, از سر و 
کلّه زدن با مردان و اختلاط با ایشان بیزار و ناراحت 
است. از این رنج می‌برد که به خاطر سر و کار داشتن با 
مردان, ناچار و وادار به ترک حشمت و وقار شود. 
این موسی است. جوان غریب و رانده و مانده‌ای است. 
اما در عین حال نسیرومند و امین است. این دختر 
نیرومندی او را دید. بدان‌گاه که چوپانان از او ترسیدند 
و راه را برای او باز کردند و او گوسفندان را برای آن 
دو نفر آب داد. اگرچه غریب بود. و شخص غریب 
هرچند که نیرومند باشد باز هم ضعیف است. این دختر 
امانتداری موسی را نیز دید. بدان‌گاه که به پیش او 
رفت و دعوت پدر را بدو ابلاغ کرد. در این وقت دید 
زبان و چشم او پاک است. جز نیک نمی‌گوید و جز 
حلال را نمی‌نگرد. این دختر به پدرش اشاره می‌کند که 








فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
موسی را استخدام کند و با اين کار او را و خواهرش را 
از رنج کار و برخورد با بیگانگان و ترک حشمت و 
وقا زان توس رای در کام امعی‌تان است: 
او چون امین بر آبرو و ناموس است. امین بر کارهای 
دیگر نیز می‌باشد. این دختر در این ا ریگ 
نمی‌کند و لکنت زبان ندارد و سخن پریشان نمی‌گوید 
و مطالب را قاتی نمی‌کند. و از سوء ظن و تهمت 
نمی‌ترسد. چه این دختر خودش پاک است. دل پاک 
احساس پاکی دارد. و بدین جهت از چیژی باک ندارد. 
و واژه‌ها را نمی‌جود و گنگ و نامبهم نمی‌گوید. 
بدان‌گاه که پيشنهاد خود را با پدرش مطرح می‌کند. 
نیازی به بیان دلائلی نمی‌بینیم که مفشران برای 
استدلال بر قدرت و قوّت موسی ذکر کرده‌اند. از قبیل 
این که فوسی نیس خاه را نته ان نب داشت؛ 
سنگی که بیست يا چهل نفر بیشتر یا کم تر نمی‌توانستند 
آن را پردارند. چاه که پوشیده نبوده است. چون چوپانان 
گوسفندان را آب می‌داده‌اند. و موسی ایشان را کنار 
زوه است و گوسفتدان آن‌دو رن را ات داده انشت وا 
همراه با چوپانان گوسفندان آن دو نفر را آب داده است. 
همچنین خود را نیازمند به ذکر دلائلی هم نمی‌بینیم که 
مفسران درباره امین بودن و امانتداری او روایت 
کرده‌اند. بدان هنگام که به آن دختر گفته است: پشت سر 
من حرکت کن, و راه را به من نشان بده. بدان جهت تا 
موسی دختر را نبیند. يا این که می‌گویند: وقتی که 
موسی پشت سر آن دختر راه می‌رفت و باد جامةّ دختر 
را بالا زد و پاشنه‌های دختر پیدا شد. موسی بدو گفت: 
پشت سر من حرکت کن و مرا راهنمائی نما ... همه اینها 
تکلف است و انگیزه‌ای برای ذکر آن نیست, و دفع 
نش و وهای است کر شوه تلا وه فرش بای 
چشم بوده است و احساس پاکی داشته است. این دختر 
نیز چنین بوده است و تمام. عفت و امانت نیازی به همه 
اين تکلفات به هنگام ملاقات مردی و زنی ندارد. چه 
عمّت و پاکدامنی از همان عملکرد عادی و ساده‌ای 
برمیآید که شیله و پیله‌ای بدان راه ندارد. 





پیرمرد پیشنهاد دخترش را پذیرفت. شاید از خود دختر 
و از خود موسی اطمینانی را احساس.کرده است که آن 
دو به یکدیگر داشته‌اند. و گرایش فطری سالم و شایان 
تشکیل خانواده را در آنان سراغ دیده است. یر ومندی 
و امانتداری وقتی که در مردی گرد آید. شک نیست که 

شت سالم دختری بدو می‌گراید که باه و آلوده 
نگردیده است و از فطرت الهی منحرف نشده است. 
پیرمرد کهنسال دو هدف را گرد آورد و باتیری دو 
نشانه را زد. به موسی پيشنهاد کرد که یکی از دو 
دخترش را به ازدواج او درمی آورد در قبال اين که بدو 
خدمت کند و چهارپایان او را برای مسدت هشت سال 
بجراند. اگر این هشت سال را به ده سال افزايش دهد 
لطفی در حق او کرده است و الا ملزم و مجبور بدان 


(فال: ان آرید آن آنکعک اخذی بت شاتن. 
ع آن جر مان حجج. ان لت عشر من 


مات ستّجدنی ان شاء 
له من آلضاین 5 
رب دو دختر, به موسی) گفت: من می‌خواهم یکی از 
این دو دخترم را به ازدواج تو درآورم» به این شرط که 
هشت سال برای من کار کنی. سپس اگر هشت سال را 
به ده سال تمام برسانی. محبّتی کرده‌ای» (و این دو 
سال اضافه بر تو واجب نیست. به هر حال) من 
نمی‌خواهم بر تو سختگیری کنم (و تو را به درازترین 
مدّت وادارم). اگر خدا بخواهد مرا از زمره نیکان 
خواهی یافت (و خواهی دید که من به عهد خود وفا 
می‌کنم). 
بدین‌گونه ساده و آشکار. پیرمرد کهنسال یکی از دو 
دختر خود را بدون تعیین عرضه می‌کند. شاید او 
همان‌گونه که گفتیم از روی قرائن و علائمی که دیده 
است می‌دانسته است کدام یک از دختران مراد است. 
این است انگار دختر مشخص است. این دختر همان 
است که دل او به دل موسی راه پیدا کرده است. و 
همآوائی و اطمینان ایشان از راز درونشان خبر داده 
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است. پیرمرد کهنسال آن دختر را بدون پشت و پناه و 
تأخیر و درنگ عرضه داشته است. او ازدواج را 
پیشنهاد می‌کند و از آن شرم و خجالتی هم به خود راه 
نمی‌دهد. تشکیل خانه و خانواده را بيشنهاد می‌کند. 
می‌خواهد خان یخت ساخته و برپا شود. اين هم که شرم 
و حیائی نمی‌شناسد. و تأخیر و درنگ در آن جائز 
نیست, و کار با ایماء و اشاره و حاشیه رفتن و گوشه 
زدن درست نمی‌شود. و تصنع و تکلف در آن کارساز 
نیست. همان کارهائی که در محیطی دیده می‌شود که از 
راستای فطرت منحرف گردیده است. و تابع عرف و 
عادت و آداب و رسوم ساختگی پوچ و بی‌ارج و 
ارزش, نابهنجار شده است. همچون محیط منحرفی 
نمی‌گذارد پدر يا ولی امر پای جلو بگذارد و به کسی 
نزدیک شود که اخلاق و آئین و شایستگی او را برای 
دخترش يا خواهرش یا خویشاوندش می‌پسندد و 
مناسب حال و مأل می‌داند. بلکه همچون محیط 
منحرفی پدر یا ولی امر و یا وکیل پسر را وادار 
می‌سازد که او پای جلو بگذارد و پیش بیاید. يا 
ناشایست می‌بیند که پیشنهاد ازدواج از سوی کسی 
باشد که زن در خانه او است! از جیزهای عجیب و 
غریب و اختلافات ژرفی که این محیط منحرف با آداب 
و رسوم فطری الهی دارد این است که پسران جوان و 
دختران جوان با یکدیگر ملاقات می‌کنند و با همدیگر 
گفتگو می‌نمایند و سخن می‌گویند. و با یکدیگر 
می‌آمیزند و برای همدیگر کشف حجاب می‌کنند و 
یکی به دیگری خود را نشان می‌دهد بدون این که 
خواستگاری صورت گرفته باشد و ازدواجی شده باشد 
و انیت ازدواج در میان باشد. اقا وقتی که 
خواستگاری می‌شود. و يا وقت عقد نکاح فرا می‌رسد 
و از نکاح سخن می‌رود. شرم و خجالت مصنوعی به 
میان می‌آید و سدّها و مانعهای زورکی و متکلفانه 
ایجاد می‌گردد و برپا می‌شود و آشکارا سخن گفتن و 
بی‌پرده و ساده و روشن از مسائل ازدواجم صحبت 


راندن. ممتنع و مشکا ۱ می‌شود! 





در روزگار پیغمبر خدا بل پدران دختران خود را به 
مردان پیشنهاد می‌کردند. بلکه زنان» خویشتن را به 
پیغمبر علض و يا به مردانی عرضه می‌داشتند که به 
ازدواج علاقه و رغبت داشتند. اين کار. آشکار و پاک 


و زیسبا و مسوذبانه صورت می‌گرفت. و هيچ‌گونه 
خدشه‌ای به کرامت و شرافت و حیاء و عصمت وارد 
نمی‌شد. و ایرادی در میان نبود ... عمر عْ؛ دخترش 
حفصه را به ابوبکر عرضه داشت. ابویکر سکوت کرد. 
این بار او را به عشمان عرضه داشت. عشمان معذرت 
خواست. هنگامی که همچون خبری را برای 
پیغمبر 329[7: روایت کرد. خاطر مبارکش شادمان شد و 
فرمود: امید است که خدا کسی را نصیب دخترش 
فرماید که بهتر از آن دو نفر باشد. بعد از آن با حفصه 
ازدواج کرد. زنی خود را به پیغمبر خدا یل عرضه 
داشت. پیغمبر لش از او معذرت خواست. آن زن 
اختبار خود را بدو داد تا او را به ازدواج هرکس که 
قو آستت ور فرزاد: تیغمتن او را به ازدواج شخصی 
درآورد که جز حفظ دو سوره از قران چیزی نداشت. 
آن دو سوره را بدان زن یاد داد. اين تعلیم مهریَهُ آن زن 
و ی 

نی مادک سوفن ماه ابلاش خارهای مق 
تا تا سای واه تانق اسان 
استوار و پایدار می‌کرد. بدون اين که منگ منگ. و 
امروز و فردا کردنی, و تصتّع و تکلفی, و پیچ و پناهی 
به میان بياید. 

پیرمرد کسهنسال زمان مسوسی نیز این چنین کرد. 
بدان‌گونه که دیدیم مسألهٌ ازدواج دخترش را با موسی 
در میان نهاد. و بدو وعده داد بر او سخت نگیرد و او را 
در کار به رنج و مشقت نیفکند. از خدا خواست که چنان 
کند که موسی او را از زمر صالحان و نیکان بسبیند و 
بیابد در معامله‌ای که با او می‌کند و در وفای به عهدی 
که با او می‌بندد. این هم ادب زیبا داشتن در گفتگوی از 
خویشتن, و خدا را به کمک گرفتن, و او را گواه بر 
اعمال خود کردن است. پیرمرد کهنسال خویشتن را پاک 
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و بیگناه معزفی نمی‌کند. قاطعانه خود را از زمره 
صالحان و نیکان نمی‌شمارد. بلکه رجا و امید دارد که 
چنین باشد و چنین بشود. و کار و بارش را در این 
راستا به اراده و مشیّت خدا موکول می‌کند و حواله 
می‌دارد. 
موسی این پيشنهاد را بذیرفت و محتوای عقد قرارداد 
را آشکارا و دقیق بر عهده گرفت. و خدا را گواه کرد: 
(فال: ذلک بیی و بیتک. با ان قَضَیِتُ فلا 
دون علَ. و له علی ما نقول و کیل >. 
(موسی پذیرفت و) گفت: این قراردادی میان من و تو 
است. البتّه هرکدام از این دو مدّت را برآوردم (به عهد 
خود وفا کرده‌ام» و از من خواسته نمی‌شود که بیش از 
آن کار کنم) و بر من ستم نمی‌گردد. خدا هم بر آنچه ما 
می‌گوئيم شاهد و گواه است. 
موارد عقد و شروط پیمان باید پیچیدگی نداشته باشد. 
و جای منگ‌منگ کردن, و گنگ گفتن. و شرم و حیاء 
نمودن نیست. بدین خاطر است که موسی به پيشنهاد 
اعتراف می‌کند. و عقد قرارداد را محکم و استوار 
می‌بندد برابر شروطی که پیرمرد کهنسال تعیین می‌کند 
و بیان می‌دارد. آن‌گاه موسی این را مقزر می‌دارد ۴ 
یح می‌دهد: ۱ 
(أَا الاْجلن یت فلا غدوان عَل ». 
هرکدام از این دو مدّت را برآوردم (به عهد خود وفا 
کرده‌ام» و از من خواسته نمی‌شود که بیش از آن کار 
کنم) و بر من ستم نمی‌گردد. 
فن اه هش سال واه نیام بسا ما خوسال زا کایل 
کنم. در تکالیف کار بر من ستم نمی‌رود. و من وادار به 
تکمیل ده سال نمی‌گردم. چه افزون بر هشت اختیاری 
آتتتا: ۱ 
(و ال عَل ما ول و کیل ». 
خدا هم بر آنچه ما می‌گوئيم شاهد و گواه است. 
خدا گواه است و دو طرف پیمان را به دادگری می‌خواند 
نان را بدان ملزم می‌دارد و می‌پاید. خدا هم کافی 
انتت که گر هناش 





سورهْ قصص آیات ۱-۴۳ 
موسی اب این سخن را می‌گوید و با این بیان با 
سلامت فطرتش همگام می‌شود. و روشنی شخصیّت 
خود را نشان می‌دهد. و به وظیفهٌ دو طرف قرارداد. با 
دقت و روشنی هرچه بیشتر. و با بیان کافی و وافی, وفا 
می‌کند. موسی 3 در نظر دارد بهترین مدت از دو 
مذّت را به اتمام برساند. و به اتمام هم رسانید. از 


ات شد ه است که خبر داده است و 


بیشترین و بهترین تس 

بدین وسیله موسی 2 در خانة پدر زنش با اطمینان 
خاطر اقامت گزید. از فرعون و نیرنگ او نجات پیدا 
کرد. این چیزهائی که شد برابر حکمتی انجام شد که در 
غلم خدا مقدر و مقذر بود .. اکنون به ترک این حلقه 
می‌گوئيم تا راه خود را بسپرد و به پایان برسد. روند 
قرآنی در اینجا سکوت می‌کند و بیش از این چیزی 
راجع بدین حلقه نمی‌گوید و پرده را فرو می‌اندازد. 

‌ 

سالهای دهگانه‌ای که موسی ما بر عهده گرفته بود به 
بایان می‌آید. روند قرآنی چیزی از آن در روند سوره 
نمی‌گوید. آن‌گاه حلقةٌ سوم کر 
که موسی لا مت خدمت را به پایان رسانده است. و 
از مدین به سوی مصر برمی‌گردد. راهی را به سوی 
مصر درپیش می‌گیرد که ده سال قبل تک و تنها و رانده 
و مانده طن کرده است. ولیکن فضای برگشتن جدای از 
فضای کوج نخستین است ... او برمی‌گردد تا در را 
چیزی را دریافت کند که به دلش هم نگذشته اشت؛ 
پروردگارش او را ندا درمی‌دهد و فریاد می‌دارد و با او 
سخن می‌گوید. او را موظف می‌سازد به کار مهمی که 
بدان خاطر او را پائیده است و رعایت کرده است و 
عنایت بدو فرموده است. و تعلیمش داده است و 
تربیتش نموده است. این کار مهم رسالت آسمانی 
است. رسالت به سوی فرعون و اشراف و دریاریان او. 


باید به فرعون اعلام دارد بنی‌اسرائیل را آزاد و رها 
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۳ بدو بسپارد تا پروردگار خود را بندگی 
یکنند و کسی را انباز خدا نسازند. زمین را 
که پبرند. زمینی که خدا بدیشان وعده داده است. 


وعده فرموده است. آنان را در آنجا مستقر گردانند و 
بدیشان مکانت و منزلت عطا فرماید. آن‌گاه موسی 
دشمن فرعون و هامان و لشکریان ایشان شود و ماية 
غم و اندوه آنان گردد. و سرانجام با دست او نابود 
شوند. اين هم وعدهٌ راستین خدا است: 

یتوس از ناز هس ین 

ار ت آمکب زج نوویتآشا 
ملک تون نها نودی ین شاطی الوادي 
لین ف لب لباز کة من آلشجرة: 4 
ی ارب ِ بْ این و آن الق عضاک, فلا راها 
2 ا جاول غذ یب یا مومی اقیل 
یک قذ شاه یز شوب 4 0/۹ 
جناحک و ۳ 
فرعَوّن وم کنو ما فاسقین. قال: رَبٌ 


س ۳۳ 


9-2 


ق ‏ منم تفسا اضف آن ِششلون. و أخی 
هاژون هر فص منی لسانا سل عی ردءا 
بُصدفْی ای آخاف آن یکدی بافال سه 
ء عضدک بآخیک و تخقل تا مظان لا تصلون 
یک بیان آنشیاو 2 من أَىْعک عون ». 
مک کیش مذت ان رسانید و همراه 
خانواده‌اش (از مدین به سوی مصر) حرکت کرد در 
جانب کوه طور آتشی را دید به خانواده‌اش گفت: 
بایستید. من آتشی می‌بینم. شاید از آنجا خبری (از راه) 
یا شعله‌ای از آتش برای شما بیاورم تا خویشتن را 
بدان گرم کنید. هنگامی که موسی به کنار آتش آمد. از 
ناجیه سرزمین راست (خود) در منطقة مبارکی (چی 


کوه طور) از میان یک درخت فریاد زده شد: ای موسی! 





۱- بخاری ۳ را اخراج کرده است. 








من یزدانم» پروردگار جهانیان. و عصای خود را 


بیندا. وقتی که موسی دید که همسان ماری با سرعت 
و شذت حرکت می‌کند» موسی پشت کرد و پای به فرار 
گذاشت و پشت سر خود را نگاه نکرد. (بار دیگر فریاد 
زده شد: ای موسی!) برگرد و نترس که تو از زمرة 
افرادی هستی که در امانند (از مخاوف و مکاره). دست 
خود را به گریبانت فرو ببر. بدون این که به عیب و 
نقصی (همچون بیماری برص مبتلا باشد) سفید و 
رخشان (بسان ماه تابان) بیرون می‌آید. و دستهایت را 
برای زدودن خوف و هراس به سوی خود (بیار و آنها 
را) جمع کن (و بر سینه‌ات بگذار, تا آرامش خویش را 
بازیابی). چرا که این دو (یعنی قلب عصا به آژدهاء و ید 
بیضاء) دو دلیل قاطع و حجّت واضح پروردکارت برای 
فرعون و اطرافیان او است. بیگمان آنان گروهی هستند 
که گناهکار (و خارج از فرمان پروردکار) می‌باشند. 
که بو رگا ان امن کش زا کته ای 
می‌ترسم که مرا بکشند (و اين مأموریّت ناتمام بماند). 
برادرم هارون را که آز من زبان بلیغ‌تر و فصیح‌تری 
دارد با من بفرست تایاور من بوده و (با توضیح 
گفتارم برای دیگران و پاسخگوئی روشن به شبهات 
ایشان) مرا تصدیق نماید. چرا که می‌ترسم تکذیبم کنند 
و دروغگویم نامند. (خدا درخواست موسی را پذیرفت 
و بدو) گفت: ما بازوان تو را به وسیلة برادرت (هارون) 
تقویت و نیرومند خواهیم کرد» و به شما سلطه و 
برتری خواهیم داد. و لذا به سیب (قدرت) معجزات ما 
آنان به شما دسترسی نمی‌یابند و بر شما پیروز 
نمی‌گردند. بلکه شما و پیروانتان چیره و پیروزید. 
پیش از این که اين دو صحنه را در این حلقه بسررسی 
کرک قو ترا ینس این عا من یتست 
تدبیر و تقدیری که خدا برای موسی با در این 
سالهای دهگانه در مد نظر داشته است» و در این راه 
کوچ رفت و برگشت مقرّر فرموده است. 
دست قدرت یزدان گامهای موسی باب را یک یک به 


جلو برداشته است و قدم به قدم او را به پیش کشانده 
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است از آن زمان که کودک شیرخواری در گهواره بوده 
است تا بدین حلقه از زنجیرهٌ داستان زندگی رسیده 
است. دست قدرت یزدان موسی را به دریا انداخت تا 
اهل و عیال فرعون او را از آب برگیرند. مهر و محبّت 
موسی را به دل زن فرعون افکند تا او در کنف حمایت 
دشمن خود بالیده و پرورده شود. موسی را بدون اطْلاع 
اهل و خانوادة زن فرعون به داخل شهر کشاند تا 
شخصی از قبطیان را بکشد. مرد موّمن را به سوی 
موسی فرستاد. مرد مومنی که از خاندان فرعون بود. تا 
موسی را بیم دهد و از فرعون برحذر دارد و او را 
نصیحت کند که از شهر بیرون رود و بگریزد. دست 
قدرت یزدان همچنین در راه صحرا از مصر تا مدین با 
موسی همدم بود. در حالی که او تک و تنها و رانده و 
مانده و تحت پیگرد بود و هیج‌گونه زاد و توشه‌ای با 
هرد تداشت:ی آهادگی شقن را تداشت دنت قدرت 
یزدان موسی را به پیش پیرمرد کهنسال برد تااو را 
استخدام کند و ده سال در پیش خود نگاه دارد. آن‌گاه او 
پس از اين سالهای دهگانه برگردد تا پیام آسمانی را 
دریافت دارد و وظیفهٌ رسالت را بر عهده گیرد. 
اين هم خط سیر دور و درازی از رعایت و عنایت و 
رهنمود و رهنمون و دریافت و آزمون است. پیش از 
این که ندای آسمانی در رسد و پیش از این که تکلیف 
رسالت بدو حواله گردد ... آزمونهائی که دیده است و 
تجربه‌هائی را که آموخته است. آزمونها و تجربه‌های 
رعایت و عنایت و مهر و محبّت و رهنمود و رهنمون, و 
آزمونها و تجربه‌های غربت و تنهائی و گرسنگی, و 
آزمونها و تجربه‌های خدمت و چوپانی گوسفندانی به 
دنبال زندگی در کاخهای فرعون و فرعونیان است. در 
لابلای این آزمونها و تجربه‌های بزرگ, آزمونها و 
تجربه‌های کوچک. و احساسات گوناگون, و اندیشه‌ها 
و خاطره‌های مختلف. و درکها و فهمها و شناختها و 
معرفتهای جوراجور قرار دارد ... گذشته از همه اینها 
دانش و حکمتی را بدو عطا کرده است وقتی که به سنْ 
رشد رسیده است که فراتر و والاتر از همه اینها است. 


شالت آمتفانتم ک و طیفه بدر گت و طاقت ف ماش آیت که 
دارای جوانب مختلف و مسوولیتهای متعدد است. 
عهده‌دار رسالت نیاز به زاد و توشة فراوانی از تجربه‌ها 
و درک و شناخت دارد. و باید واقعیّت عملی زندگی را 
بجشد. گذشته از عطایا و بخششهای الهی. و وحی و 
رهنمودی که خدا دل و درون صاحب رسالت را بدانها 
می‌آراید و آن را تابان و رخشان می‌نماید. 

رسالت موسی الا ببعد از رسالت محمد له 
بسزرگ‌ترین وظیفه‌ای بوده است که انسانها آن را 
دریافت داشته‌اند. چه موسی به سوی فرعون طاغی و 
یاغی و قدرتمند و زورگو فرستاده شده است. فرعونی 
که سرکش ترین شاهان زمین در زمان خود بوده است. و 
از همه ایشان جلوتر تخت سلطنت داشته است. و از 
ملک و مملکت ثابت‌تر و استوارتری برخوردار بسوده 
است. و تمدن ریشه‌دارتر و کهن‌تری داشته است. و از 
همگان سخت‌تر و بدتر مردمان را به بندگی خود 
کشانده است. و دارای قدرت و چیرگی شگفتی در 
مین بوده است. 

موسی فرستاده شده است تا قوم خود را برهاند. قومی 
که از جامهای خواری آن اندازه نوشیده‌اند که بدان 
عادت گرفته‌اند و مزهٌ آن را شیرین یافته‌اند و گوارا 
دیده‌اند. و روزگاران زیادی بر آن پرورده شده‌اند و با 
آن بزرگ گردیده‌اند و دل بدان داده‌اند و بدان خویگر 
شده‌اند. خواری تا بدانجا فطرت انسان را فاسد و تباه 
می‌کند که می‌گندد و متعفن و بدبو می‌شود. و فساد و 
تباهی خیر و خوبی و جمال و زیبائی موجود در فطرت 
را از میان می‌برد. و بالاروی و والانگری آن را بر باد 
می‌دهد. و بیزاری فطرت از گندنائی و بدبوئی و کثافت 
و ناپاکی را از میان می‌برد. نجات دادن و رهائی 
بخشیدن قومی چون اینان, کار سخت و دشوار و 
رنج‌آوری است. 

موسی اب به سوی قومی برانگیخته می‌گردد و 
فرستاده می‌شود که دارای عقيدهٌ قدیمی هستند. ولی از 
آن منحرف گردیده‌اند. و شکل آن در دلهایشان تباهی 
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پذیرفته است. دلهای خامی نیست تا عقيد؛ جدید را با 
پاکی و سلامت خود بپذيرند. بر عقید؛ قدیمی خود هم 
ماندگار نمانده‌اند. چاره‌سازی همچون دلهائی سخت و 
دشوار است. کجیها و ته‌نئستها را بر وظیفه مهم 
رسالت افزوده است. 
قلاسنه موس فرسگاده فنده انتت تا بتیاه ملعی ,را از نو 
بازسازی کند. و بلکه از پایه آن را بسازد. چه برای 
نخستین بار است که بنی اسرائیل مت مستقلی می‌گردد 
و زندگی ویژه‌ای خواهد داشت» زندگی ویژه‌ای که 
رسالت آسمانی بر آن حاکم و فرمانروا باشد. معلوم 
است پدید آوردن ملتها کار بزرگ و سخت و دشواری 
است. 
شاید بدین معنی است که قرآن مجید بدین داستان 
عنایت دارد. چه این داستان نمونه کاملی برای ساختن 
ملْتی پراساس دعوت انتمان: نانک جیزهائی 
انیت که اد اهاز اساسا و شاه من شرا 
آن پدید می‌آید. و انحرافها و قالبگیریها و تجربه‌ها و 
سنگ‌اندازیها و اشکال تراشیهائی را به میان می‌کشد که 
گریبانگیر دعوت آسمانی می‌شود. 
و امّا تجربهٌ سالهای دهگانه بدان خاطر ذکر شده است 
که فرق میان زندگی کاخهائی را بیان دارد که 
موسی 2 در آنها بالیده و پرورده گردیده است. با 
زندگی پر از جد و جهد سخت و دشواری که در راه 
دعوت آسمانی و بر سر راه وظاثف سنگین آن است. 
زندگی کاخها فضای ویژه‌ای, و آداب و رسوم و 
سایه‌روشنهای خاصّی دارد که بر نفس انسان تأثیر 
می‌گذارد. و این نفس هر اندازه هم دارای آگاهی و فهم 
و بینش باشد, در قالب مخصوص به خود آن را 
قالبگیری می‌کند. رسالت آسمانی همه مردمان در آن 
مراد است و برای همگان است. اعم از: ثروتمند و فقیر 
دارا و نادار. پاک و ناپاک. آرام و خشن, خوب و بد. 
نیکوکار و بدکردار, نیرومند و ناتوان. شکیبا و ناشکیبا 
...و ...و ... فقراء عادت ویده‌ای در خوردن و نوشیدن 


و لباس پوشیدن و راه رفتن دارند. و شیوه برداشت 





ایشان از امور. و نحوه جهان‌بینی آنان درباره زندگی» ۲ 
روال سخن گفتن و حرکت کردنشان, و طریقهٌ تعبیرشان 
از احساسات و افکارشان. جدای از دیگران است. 
این‌گونه عادات و آداب و رسوم بر دل ثروتمندان و 
خوشگذرانان سنگینی می‌کند. و برای افنکار و 
احساسات کسانی که در کاخها پرورش یافته‌اند و بالیده 
شده‌اند. رنج‌آور و دشوار می‌نماید. اصلاً آنان 
نمی‌خواهند همچون چیزهائی را مشاهده کنند. چه رسد 
به این که به همچون چیزهائی تن در دهند و آنها را 
تحمّل نمایند و بر خود هموار کنند. بلی هر اندازه هم 
دلهای چنین فقرائی, با خیر و خوبی آباد باشد. و 
آمادگی صلاح و اصلاح را داشته باشد, باز هم ظاهر 
حال و سرشت عادات و اخلاق فقراء به دلهای 
کاخ‌نشینان راه پیدا نمی‌کندا 

رسالت آسمانی گاه گاهی وظائف و تکالیف تحمّل 
دشواریها و از خود گذشتگیها و تنگدستیها را دارد ... 
دلهای کاخ‌نشینان - هرچند هم آمادگی فداکاریها و 
جان‌نثاریها برابر راحت‌طلبی و آسایش و بهره‌مندی از 
تعمتها و خوشیها را داشته باشند -زیاد نمی‌تواند در 
مقابل ناهمواریها و نابهنجاریها و سختیها و دشواریها و 
محرومیتهائی دوام بیاورد و ایستادگی کند که در 
واقعیّت زندگی با آنها رویاروی و گرفتار می‌گردد. 
دست قدرت یزدان که گامهای موسی تا را به جلو 
می‌داشت. خواست از چیزهائی بکاهد که نفس موسی 
در این نوع زندگی کاخ‌نشینی بدانها عادت گرفته بود و 
خوگر شده بود. دست قدرت یزدان خواست موسی را 
به میان جمع چوپانان بیندازد. و کاری کند که او 
قاس تفت ور قاری کل و اي کیان کریفه اد 
شود و به قوّت و مأوائی برسد. بعد از آن که به ترس و 
هراس افتاده است و رائده و مانده شده است و رنج و 
گرننگرن دیده است. دست قدرت یزدان خواست از 
حش و شعور او روح بیزاری و تنفر از فقر و فقراء» و 
روح آف سر دادن و وای کردن از عادت و اداب و 
رسوم فقراء» از نابهنجاریها و ناگواریها و 
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ساده‌زیستنهای ایشان, و روح خود را بالاتر از نادانی و 
تنگدستی و ژنده‌پوشی و بدقوارگی و بدمنظری هیئت 
و سیمای آنان و از مجموعه عادات و آداب و رسوم 
ایشان بیرون بیاورد و به دور بیفکند. دست قدرت 
یزدان خواست که موسی را به میان اواج متلاطم 
دریای فراخ زندگی بیندازد. بعد از آن که او را به میان 
امواج متلاطم آبها در کودکی انداخته بود. تا بدین 
وسیله برای وظائف و تکالیف دعوت خدا تمرین ببیند 
و آمادگی پیدا بکند. پیش از این که دعوت را دریافت 
دارد. 
هنگامی که نفس موسی .3 تجربه‌ها و آموخته‌های 
خود را تکمیل کرد. و تمرینها و مشقهای خود را کامل 
نمود. با این تجربهٌ واپسینی که در سرزمین غربت یاد 
گرفت. دست قدرت یزدان گامهای او را بار دیگر 
رهنمود کرد و او را به سوی زادگاه خودش روانه. و وی 
را به سوی اهالی و قوم و خویش رهسپار نمود. به 
سوی جائی راهنمائی و رهبری فرمود که جایگاه اهالی 
و قوم و خویش او بود. و جولانگاه رسالت او و 
عملکرد او خواهد بود. دست قدرت یزدان همان راهی 
را پیش پای او گذاشت که نخستین بار تک و تنها و 
رانده و مانده آن راه را درپیش گرفته بود و از آن‌جا 
آمده بود و خود را می‌پائید و اين سو و آن سو را از 
ترس می‌نگریست. ایا آمدن و رفتن در خود همان راه 
به خاطر چیست؟ این کار. مشق کردن و تمرین دیدن و 
آگاهی و اطْلاع پیدا کردن و تجربه آموختن است حتّی 
در دره‌ها و پیچ و خمهای راه. آشنا شدن با دره‌ها و پیچ 
و خمهای راهی است که موسی گامهای قوم خود را به 
فرمان پروردگار خود در آن مسیر رهنمود می‌کند و 
ایشان را رهبری می‌نماید. تا صفات و خصال و اطّلاع 
۲ آگاهی رهبر را تکمیل کند. و درنتیجه بر دیگران تکیه 
نداشته باشد ولو این که در رهنمود و رهنمون راه. چه 
قوم او به رهبری که ایشان را در کارهای کوچک و 
بزرگ راهنمائی کند نیاز داشتند. بعد از آن که خواری و 
سنگدلی و به زیر فرمان رفتن و مطیع امر بودن, ایشان 





را فساد و تباه و نابسامان و پریشان کرده بود. تا بدانجا 


که قدرت اندیشیدن و راه بردن و اداره کردن کارهای 


خود را از دست داده بودند. 

بدین‌گونه می‌فهمیم که چگونه موسی تحت نظارت خدا 
ساخته و پرداخته شده است. و قدرت یزدان او را زیر 
نظر عنایت و رعایت خود برای دریافت وظیفة رسالت 
آماده کرده است. بگذار گامهای موسی را دنبال کنيم, 
بدان هنگام که وسنت قدرت عظیم یزدان آن گامها را در 
راه رسیدن موسی بدان وظيفهة مهم و والا برمی‌دارد و 
رهنمون می‌نماید. 

0 


هنگامی که موسی مدّت را به پایان رسانید و همراه 
خانواده‌اش (از مدین به سوی مصر) حرکت کرد در 
جانب کوه طور آتشی را دید به خانواده‌اش گفت: 
بایستید. من آتشی می‌بینم. شاید از آنجا خبری (از راه) 
یا شعله‌ای از آتش برای شما بیاورم تا خویشتن را 
بدان گرم کنید. 
راستی به نظر تو باید چه اندیشه‌ای به دل موسی 
گذشته باشد. اندیشه‌ای که باعث گردیده است او پس 
از اتمام سالهای دهگانه, به مصر برگردد. مصری که 
ترسان و هراسان و نگران از آنجا بیرون آمده است؟ 
جه اندیشه‌ای خطری را از باد او برده است که در 
انتظار او است. چرا که شخصی را در آنجا کشته است؟ 
جه اندیشه‌ای از یاد او برده است که در آنجا فرعونی 
است که با بزرگان و درباریان قوم خود به رایسزنی 
می‌پردازند و تصمیم می‌گیرند که او را بشکند؟ 
این دست قدرت یزدان است که چنین می‌کند. دستی که 
همه گامهای او را به جلو برمی‌دارد. چه بسا این بار 
دست قدرت یزدان موسی را با میل و علاقة فطری‌ای 
که به اهل و خویشاوندان و قبیله و عشیره و به میهن و 
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محیط داشته است به سوی مصر کشانده است, و 
خطری را از یاد او برده است که از آن 7 تک و تنها و 
رانده و مانده گريخته است. او را برگردانده است تا 
وظیفهٌ مهمی را اداء کند که به خاطر آن آفریده شده 
است و از نخستین لحظات زندگی مورد رعایت و 
عنایت قرار گرفته است. 
به هر حال,. آهای این موسی است که از راه خود 
وا ما ال ار اسان غرفیت 
است. فضا هم تاریک است. راه را هم گم کرده است. 
شب هم شب زمستان اشته ان کنو نه که ۱ ۱ تفنن: 
برمی‌آید که دورادور دیده است و می‌خواهد از ان 
خبری يا اخگری با خود بیاورد ... این ضحنهٌ نخستین 
در اين حلقه است. و امّا صحنه دوم. رویاروی شدن 
ناگهانی بزرگی و شگفتی است: 
آناه ودی من شاطي اآلوادی الب ق 
قعَة الب رک من آلشجرة ۳ 
هنگامی که موسی به کنار آتش آمد. از ناحية سرزمین 
راست (خود) در منطقةٌ مبارکی (چون کوه طور) از 
میان یک درخت فریاد زده شد. 
آهای این موش است که به سوی. انش می زوه گنه 
مشاهده کرده است. آهای! ایین او است که در کنارة 
سرزمین جانب راست خود در جوار کوه است. 
سرزمینی که در طرف راست او قرار دارد. و 
«(ق البق البارکة . 
در منطقةٌ مبارکی (چون کوه طور) است 
این سرزمین از همین حالا مبارک است ... گذشته از 
این این هستی است که سرتاسر آن و همه اطراف و 
اکناف آن با او همآوا می‌شود و ندای آسمانی زیر را 
برای موسی زمزمه می‌کند و به گوش جانش می‌خواند: 
من أَلشَجر: ». 
ق اف 
شاید این درخت. یگانه درختی در اين مکان بوده است: 
(أْن یا موسی ٍن نله رب لین . 


ای موسی! من یزدانم» پروردگار جهانیان. 
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جزء بیستم 


, ان نداء را 


موسی ندای بدون واسطه را دریافت داشت 
دریافت داشت در حالی که تک و تنها در آن درَهٌ ژرف 
بود و در آن شب آرام آرمیده بود. آن نداء را دریافت 
داشت, در حالی که هم جهان پیرامون او آن را تکرار 
می‌کرد. و آسمانها و زمینها پر از آن بود. آن را دریافت 
داشت نمی‌دانيم چگونه و با کدام اندام و از کدام راه. 
آن را پر از جهان پیرامون خود. و پر از هستی خود و با 
تمام وجود خود دریافت داشت. آن را دریافت داشت و 
توان دریافت آن را داشت. جون زیر نظر خدا او ساخته 
و پرداخته گردیده است تا برای اين لحظهٌ بسیار بزرگ 
آمادگی پیدا کند. 
دل هستی این ندای والای آسمانی را ثبت و ضبط کرد. 
منطقه‌ای مبارک گردید که ذات ذوالجلال بالای آن 
متجلّی گردید. سرزمینی که با این تجلی بزرگوار و 
ارزشمند شد. امتیاز پیدا کرد. موسی در بزرگوارترین و 
ارزشمندترین جایگاهی ایستاد که انسانی می‌تواند 
بدان برسد. 
ندای آسمانی استمرار یافت تا خدا به بندهٌ خود و ظیفه 
و تکالیف را پیام دارد: 

(و آن الق عصاکَ ». 

عصای خود را بینداز. 
موسی عصای خود را طبق دستور آقای خود و برای 
اطاعت از سرور خود انداخت. اما چه شد؟ این عصا 
عصائی نشد که او آن را از دیرباز می‌شناسد و سالها 
است آن را با خود دارد. آن عصائی که بایقین و 
اطمینان آن را می‌شناسد. این عصا ماری است که با 
سرعت می‌خزد. و تند و چابک حرکت می‌کند. و 
پیچاپیج همچون مارهای کوچک پیچ می‌خورد و این 
سو و آن سو می‌شود. هرچند که خود 2 بزرگی است: 

فلا رآها تتکانها جان وی مُذبراً لیب . 

وا ۲۲0 

حرکت می‌کند» موسی پشت کرد و پای به فرار گذاشت 

هکت سیر توف را نگاه نکری: 
این لحظف ناگهانی‌ای است که موسی با برای آن 
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آمادگی نداشت. آن هم با سرشت زود دگرگون شونده و 
منقلب‌شونده‌ای که او داشت. و برای نخستین بار هم 
است که با آن رویاردی 
(ول مذبرا ول بمب ) 
ی یی ایس ای 
نگاه نکرد. 
نیندیشید که به سوی آن برگردد تا ببیند چه شده است و 
چه می‌شود. و بدان بنگرد و دربار؛ این چیز شگفت 
پذرگ تأمل و تدیر کند. این نشانة کسانی است که زود 
دگرگون می‌شوند و آشکارا منقلب می‌گردند. نشانه‌ای 
که در موقع خود پدیدار و جلوه‌گر می‌آید. 
بعد از آن, گوش به پروردگار والای خود فرا مي‌دهد و 
می‌شنود: ۱ 
یا مُوسی أَیل ولا نف نک من الامنین ۰ 
(بار دیگر فریاد زده شد:) ای موسی برگرد و نترس که 
تو از زمرة افرادی هستی که در امانند (از مخاوف و 
مکاره). 
چگونه کسی در امان و قدرت 
یزدان گامهای او را برمی‌دارد. و کسی که چشم عنایت 
خدا او بر می‌پاید؟ 
(أملک دک ف جییک نخرّح بیضاء من غبر 
یر 
دست خود را به گریبانت فرو ببر» بدون این که به عیب 
و نقصی (همچون بیماری برص مبتلا باشد) سفید و 
رخشان (بسان ماه تابان) بیرون می‌آید. 
موسی فرمان را اطاعت کرد. دست خود را به گریبان 
یقهٌ پیراهن فرو برد که روی سینه قرار دارد. سپس آن 
را بیرون آورد. ناگهانی کار ناگهانی دومی در یک 
لحظه درگرفت. این دست. سفید و رخشان و پرتوافکن ‏ 
است بدون اين که بیماری و مرضی در میان باشد. 
قت ره که هگن ارم می فیته انتاز سابل با 
گندمگونی بوده است. این دست سفید و رخشان, اشاره 
به درخشندگی حقّ و روشنی معجزه و صراحت و 
وضوح دلیل دارد. 


موسی سرشت خود را درک و فهم کرد. ناگهان از هیبت 
مقام و از هراس خوارق عادات و معجزات پیاپی 
لرزه افتاد. دیگر باره رعایت و عنایت مهربانانة ۳ 
او را دریافت بارهنمودی که او را به آرامش 
می‌خواند. و آن این که دست خود را پر دل بگذارد تا 
ضربانهای آن آرام گردد. و از ترسها و هراسهایش 
کاسته شود: 
اضمم ایک جَناحَکَ من الب . 
و دستهایت را برای زدودن خوف و هراس به سوی 
خود (بیار و آنها را) جمع کن (و بر سینه‌ات بگذار, تا 
آرامش خویش را بازیابی). 
انگار دستش بال است و آن را بر روی سینه جمع 
می‌کند. همان‌گونه که پرنده وقتی که جناح» سعنی بال 
خود را روی هم می‌گذارد. آرام قسن کرد و اطمینان 
می‌یابد. پرواز کردن و بال و پر زدن به ضربان قلب و 
به ترس و هراس می‌ماند. و بالها را جمع کردن همگون 
اطمینان یافتن و ارامش بیدا کردن است. تعبیر اسمانی 
این شکل را به شیوهٌ قرآن ترسیم می‌کند. 
هم اینک که موسی دریافت داشته است آنچه را که 
دریافت داشته است. و همجنین دیده است آنجه را که 
دیده است. و دو خارق‌العاده و معجزه را مشاهده نموده 
است. و در برابر آنها به لرزه و هراس درافتاده است و 
تق از ان آرام یافته است و اطمینان پیدا کرده است ... 
هم اینک وظیفه و تکلیفی را دریافت می‌دارد که از 
ابتدای کودکی خود برای دریافت آن آماده می‌گردیده 
است و تربیت می‌شده است. 
(فذانک بزهانان من ریک ی فزعوّن و ملنه. 
ام هم کان وا قرما فاسقین ‌. 
این ی مخز زیت کل 
قاطع و حچّت واضح پروردگارت برای فرعون و 
اطرافیان او است. بیگمان آنان گروهی هستند که 
کناهکار (و خارج از فرمان پروردگار) می‌باشند. 
در این صورت. این رسالت برای فرعون و اطرافیان او 
است. و این همان وعده‌ای است که مادر موسی آن را 
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دریافت داشته است. بدان‌گاه که مسوسی کودک 
شیرخواری بوده است: 
(نا زادوه یک و جاعلوهُ ین لسن 4. 


مااو را به تو بازمی‌گردانيم و از زمره پیغمبران 


می‌گردانیم. (قصص /۷) 
وعده راست ستینی است که سالها از آن می‌گذرد. وعده خدا 
است و خدا خلاف وعده نمی‌کند. او راستگوترین 
کش ان است: 


در اینجا موسی یادآور می‌شود که او شخصی را از 
گريخته است و تحت پیگرد بوده است. آنان برای کشتن 
او رایزنی کرده‌اند و تصمیم بر کشتن او گرفته‌اند. او از 
دستشان گريخته است و به دوردستها رفته است. او که 
اینک در آستانة پروردگار خود است. پروردگارش او 
را با نجات دادنش گرامی می‌دارد. او را با اعطاء آیات 
و معجزات خود مکرّم می‌فرماید. و او را با رعایت و 
عنایت خویش بزرگوار می‌نماید. پس چرا باید او برای 
دعوت خود نهانی احتیاط ننماید تاکشته نشود و 
رسالت او گسیخته نگردد: 

هقف تسا نخان آن 

با : : رب ری مهم 

۳ 

می‌ترسم که مرا بکشند (و این مأموریّت ناتمام بماند). 
موسی این سخن را می‌گوید نه بدان جهت که عذر خود 
را بخواهد و واپس بکشد و در جای خود بنشیند. و نه 
بدان خاطر سرباز بزند و عقبگرد کند. ولیکن بدان علت 
حرکت دعوت در راه خود مطمئنْ گردد و بداند که اگر 
راه خود را بسپرد و به پیش برود. اين هم حرص و آزی 
است که شایان موسای نیرومند آمین است: 

و ًخي اون هر اضق لسن فارسله شیم 

ردءا یُصدقی نی آخاف آن ؛ دیون 6. 

برادرم هارون را که از من ۳ بلیغ‌تر و فصیح‌تری 


‌‌ 
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دارد با من بفرست تایاور من بوده و (با توضیح 
گفتارم برای دیگران و پاسخگوئی روشن به شبهات 
ایشان) مرا تصدیق نماید. چرا که می‌ترسم تکذییم کنند 
و دروغگویم نامند. 

هارون زبان بلیغ‌تر و فصیح تری دارد و او برای مبارزه 

در راه دعوت تواناتر است. او یاور و مددکار موسی 

است. و ادعای او را تقویت می‌کند. و جانشین او 

می‌شود اگر وی را بکشند. 

در اینجا موسی پذیرش را می‌شنود و بدو اطمینان داده 

و 2 8 ۳ ۶ مس ۱ 

«قال: شتسد عتضد ک باخیک. و تجعل لا 
شلطاناً فلا تون الیکا.بآیاتنا انشا و من 
نبعکا لْغالیون ». 
| هفخ ات سای اروت سکیا 
بازوان تو را به وسیلة برادرت (هارون) تقویت و 
نیرومند خوآهیم کرد. و به شما سلطه و برتری خواهیم 
داد. و لذا به سبب (قدرت) معجزات ما آنان به شما 
دسترسی نمی‌یابند و بر شما پیروز نمی‌گردند. بلکه 
شما و پیروانتان چیره و پیروزید. 

پروردگارش درخواست او را پذیرفت و امید او را 

پرآورده کرد. و بازوان وی را به وسیلهٌ برادرش تقویت 

و نیرومند نمود. بر آنچه درخواست کرد. مژده و 

اطمینان را افزود: 

«و نجعل لکا سلطاناً ». 
و به شما سلطه و برتری خواهیم داد. 

آن دو تک و تنها به سوی فرعون زورگو و زورمدار 

نمی‌روند. بلکه ایشان به سوی او می‌روند مجهز بسه 

سلطه و قدرتی که هیچ سلطه و قدرتی در زمین تاب 
مقاومت و پایداری را در برابر آن ندارد. و با وجود آن 
دست هیچ طاغی و یاغی و زورگو و زورمداری 

بدیشان نمی‌رسد: 

۳۳ ی 
فلا یصلون ایکا 4. 
به شما دسترسی نمی‌یابند. 
پیروان شما برچینی از سلطه و قدرت خدایند. دژ و 
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پناهگاهی از سلطه و قدرت خدا دارید. 
اين مژده بدین اندازه هم بسنده نمی‌کند. بلکه بیان 
می‌دارد که حق چیره می‌شود. ایات و معجزاتی پیروز 
می‌شوند که خدا با آنها به سبارزهٌ طاغیان و یاغیان 
می‌رود. اين ایات و معجزات, یعنی عصای موسی و ید 
بیضای او به تنهائی اسلحه و نیرو هستند. و ابزار 
پیروزی و چیرگی می‌باشند. و آنها خود در اين راستا 
۳ 2 
بایان آنشیا و من أنبعکا اون 4. 
به سبب (قدرت) معجزات ماآنان به شما دسترسی 
نمی‌پابند و بر شما پیروز نمی‌گردند. بلکه شما و 
پیروانتان چیره و پیروزید. 
قدرت بر سن نمایش حوادث, بی‌پرده و آشکارا جلوه گر 
می‌آید. و نقش خود را روشن و نمایان بازی می‌کند 
بدون این که بر پرده‌ای از نیروهای زمین نشان داده 
شود و ساز و برگی از ساز و برگهای زمین وسيلة 
ظاهری اجراء آن گردد. این کار هم بدان خاطر است که 
بدون اسباب و عللی که مردمان بدانها خوگر شده‌اند و 
انس گرفته‌اند و در دنیای خود بر آن بوده‌اند و بر آن 
رفته‌اند. غلبه و سلطه حاصل شود. و در دلها و درونها 
معیار و میزان نوینی برای نیروها و ارزشها پدیدار و 
اشتوان گر فد و هر وهای ند اف آنچه باید ایشان داشته 
باشند ایمان و اعتماد به یزدان است. و فراتر از آن همه 
چیز حواله به خدای سبحان و در دست ایزد متان است. 
0 
این صحنه زیبای بزرگوار به پایان می‌آید. زمان درهم 
می‌پیچد و مکان درهم نوردیده می‌شود. ناگهان موسی 
و هارون رو در روی فرعون ایستاده‌اند و معجزات 
آشکار و نمایان یزدان را نشان می‌دهند. ناگهان 
گفتگوی هدایت و ضلالت درمی‌گیرد. ناگهان پایان 
قاطعانه در این دنیا فرا می‌رسد و با غرق شدن فرعون 
و فرعونیان رشته زندگی می‌برد و می‌گسلد. و در 
زندگی آخرت لعنت و نفرین سر می‌رسد. اين کار با 
سرعت انجام می‌پذیرد. و مسختصر و کوتاه عرضه 
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‌ 


می سو د: 


(فلبجاعفْ موسی ب یات ات فالو: ما هذا الا 
سخه مفتری. و ما یغنا یذ نی آبانتا الب و 
قال مومی: ری عم ین جاء بافدی من عنده, و 

من تکُون لا لاله لا فلع تِ 7 


مر سر لو 


ص_ سس - 


هنگامی که موسی با آیات و دلائل قاطم ما به سراغ آنان 
رفت (و خویشتن را معزفی کرد و فرمان خداو 
معجزه‌های ید بیضا و قلب عصا را بدیشان نمود) 
گفتند: این چیزی جز جادوی دروغ و به هم بافته‌ای 
نیست (و سخن خود را به دروغ فرمودةٌ خدا می‌نامی) 
و ما نشنیده‌ايم چنین چیزی در میان نیاکان ما بوده 
باشد (و کسی تا حال خدا را یکی معرّفی و ادعای توحید 
کرده باشد). موسی گفت: (آنچه می‌گویم حقیقت و 
هدایت است و جادو نیست و) پروردگار من بهتر 
می‌داند که چه کسانی هدایت را از سوی او (برای مردم) 
آورده‌اند و چه کسانی سرای آخرت ازآن ایشان است 
بیگمان ستمکاران رستگار نمی‌گردند (و به عذاب خدا 
گرفتار می‌آیند و از دست مجازات خدا نجات پیدا 
نمی‌کنند). فرعون و سپاهیانش به ناحق در سرزمین 
(مصر) تکبّر ورزیدند و گمان بردند که (پس از مرگ 
زنده نمی‌گردند و) به سوی ما برگردانده نمی‌شوند. 
پس ما او را و سپاهیانش را (به سوی دریا کشاندیم و 
آنان را) گرفتیم و به دریایشان انداختیم (و نابودشان 
ساختیم) بنگر که عاقیت کار ستمگران هگونه شد؟ 


(این. سرنوشت ستمکاران در همه دوران است؛ نه 
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ویزهُ فرعون و فرعونیان). و ما آنان را سردستگان و 
پیشوایانی کردیم که مردمان را به سوی دوزخ 
می خوان‌دند و روز قیامت (از سوی کسی) یاری 
نمی‌گردند (و ایشان و دنباله‌روانشان از آتش دوزخ 
رهائی ندارند). در همین جهان در عقبشان نفرین 
فرستادیم و در روز قیامت هم (زشت‌سیرتان این 
جهان) از زمره زشت‌صورتان (آن جهان) خواهند بود. 
روند قرآنی در اینجا برای وارد کردن ضربه نابودکننده 
شتاب می‌ورزد, و حلقهٌ جادوگرانی را حذف می‌کند که 
در سوره‌های دیگری به طور مفصّل یا مختصر بیان 
می‌گردد. این حلقه را چکیده و مختصر بیان می‌کند تا از 
تکذیب کردن مستقیماً به نابود کردن برسد. آنگاه در 
کنار گرفتار کردن و به کیفر رساندن ایشان در دنیا 
نمی‌ایستد. بلکه کوج را تا آخرت دنبال می‌کنند .. 


این شتاب در حلقه منظور و مقصود است. و هماهنگ و 


هماوا با رویکرد داستان در این سوره است: این شت 
دخالت دست قدرت یزدان» بدون هرگونه پرده‌ای از 
انسان است. همین که موسی با فرعون روبرو می‌شود 
خدا فرجام کار را شتابان به پیش چشم همگان می‌دارد. 
و دست قدرت یزدان ضربه قاطعانه و برنده خود را 
می‌زند. بدون تفصیل رویاروئی با به درازا کشاندن 
گفتار دربارهٌ این پیکار. 
(قل جاءمم مومی بیان یات فالوا: : ما هدا الا 
سحر مفتری. و ما سیغنا بهذا نی آنانا ال 4. 
هنگامی که موسی با آیات روشن و دلائل قاطع مسابه 
سراغ آنان رفت (و خویشتن را معرّفی کرد و فرمان 
خدا و معجزه‌های ید بیضا و قلب عصا را بدیشان نمود) 
گفتند: این چیزی جز جادوی دروغ و به هم بافته‌ای 
نیست (و سخن خود را به دروغ فرمودة خدا می‌نامی) 
و ما نشنیده‌ايم چنین چیزی در میان نیاکان ما بوده 
باشد (و کسی تا حال خدا را یکی معرّفی و ادٌعای توحید 
کرده باشد). 
انگار این سخن همان سخنی است که مشرکان در مکه 
و در آن روز و روزگار به محمد له می‌گفتند: 
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این چیزی جز جادوی دروغ و به هم بافته‌ای نیست (و 


سخن خود را به دروغ فرمودة خدا می‌نامی) و ما 
نشنیده‌ایم چنین چیزی در میان نیاکان ما بوده باشد (و 
کسی تا حال خدا را یکی معرّفی و اذعای توحید کرده 
باشد). 
این کار جنگ و ستیز با حق و حقیقت روشن و نمایانی 
است که نمی‌توان به دفع آن کوشید و با دلیل و برهان 
راستین به میدان آن دوید. این جنگ و ستیز هم تکرار 
می‌گردد هر زمان که حق با باطل رویاروی شود و باطل 
را بی‌پاسخ و درمانده کند. آنان اذعا می‌کردند که این 
سحر و جادوگری است. و دلیل و برهانی هم بر این 
سخن نداشتند مگر این که آن را چیز تازه‌ای یرای خود 
مي‌دیدند و می‌گفتند آن را از پدران و نياکان پیشین 
خود نشنیده‌اند! 
آنان با دلیل و برهان به جدال رت هدرن 
برهانی ارائه نمی‌دهند. بلکه این سخن گنگ و پیچید 
را می‌گو یند. سخنی که حمی را ثابت نمی‌دارد. و ۳ 
را پوچ نمی‌نماید. و ادعائی را مردود نمی‌کند. ولی 
موسی اب کاری را که میان او و آنان است به خدا 
حواله می‌دارد. هر دلیلی را که بیاورند با دلیل بدان 
پاسخ می‌گوید. و هر دلیلی را که بخواهند برایشان ذکر 
و بیان می‌دارد. آنان تنها جدال می‌کنند و سر ستیز 
دارند. همان‌گونه که باطلگرایان در هر مکانی و در هر 
زمانی چنین می‌کنند. پس چکیده گفتن بهتر و 
رویگردان شدن محترمانه‌تر است. و باید کار خود و 
ایشان را به خدا واگذار سازد: 
لو قال موسی: رن أغلمن جاء بافدی من عنده 
و من نْ له غاقبه آلدا ان لا یلح اون >. 
موسی گفت: (آنچه می‌گویم حقیقت و هدایت است و 
جادو و جنبل نیست و) پروردگار من بهتر می‌داند که 
چه کسانی هدایت را از سوی او (برای مردم) آورده‌اند 





فی‌ظلال القرآن 
۱ جلد چهارم 
ستمکاران رستگار نمی‌گردند (و به عذاب خدا گرفتار 
می‌آیند و از دست مجازات خدا نجات پیدا نمی‌کنند). 
پاسخ مودبانه و تمییزی است. بدان اشاره می‌گردد ولی 
آشکارا گفته نمی‌شود. در عین حال روش و آشکار 
است. لبریز از یقین و اطمینان است. یقین و اعتماد به 
سرانجام رویاروئی و مبارزه حق و باطل. پروردگار 
موسی آگاه‌تر از دیگران از راستی و راهیایی او است. 
ان ده و ای ات کی 
هدایت را با خود به ارمغان آورده است. و ستمکاران 


هم در نهایت پیروز نمی‌شوند. این قانون و سنت 


تغییرناپذیر خدا است. هرچند که گاه گاهی در غیر این 


رویکرد. ظواهر امور و نمادها و سیماهای کارها جلوه گر 
آید و پدیدار شود. موسی قانون و سنّت خدا را به قوم 
خود گوشزد می‌کند. و هر پیغمبری آن را به قوم خود 
گوشزد کرده است. 

پاسخ فرعون بدین آدب و بدین یقین, ادعا کردن و 
گردنکشی نمودن و به بازیچه گرفتن و مانور رفتن و 
ریشخند کردن و به تمسخر گرفتن است: 

و قال فزعژن: ای الا لت کم ین 


غيری. قأر ی هط 
صَرحاً لي سل لاله وسی. ریظن ی 
الکاذبین >. 


فرعون گفت: ای سران و بزرگان قوم! من خداشی جز 
خوم یرای سا سراغ‌شارم. احا تشن احتصاط ی 
تحقیق بیشتر) ای هامان! آتشی بر گل بیفروز (و از 
خشتها آجرهای محکم بسان) و برای من کاخ بزرگی 
بساز. شاید من خدای موسی را از بالا ببینم. هرچند که 
من یقین دارم که موسی از زمره دروغگویان است. 

ای سران و بزرگان قوم! من خدائی جز خودم برای شما 
سراغ ندارم ... این سخن بزهکارانه و کافرانه‌ای است 
که سران و بزرگان و درباریان آن را دریافت می‌داشتند 
و بدان اعتراف و اقرار می‌کردند و تسلیم آن مي‌شدند. 
فرعون در این سخن بزهکارانه و کافرانه بر افسانه‌هائی 
تکیه می‌کرد که در مصر حاکم بود. مبنی بر آن که 
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شاهان اد خیتب و تست خیایان فد گدفته از ایخ 
انسانه‌هاء به زور متوسّل می‌شد. زوری که به سری 
اجازه نمی‌دهد بیندیشد, و به زبانی اجازه نمی‌دهد که 
به سخن درآید و آنچه راکه در ژرفای دلها است 
بگوید. آنان فرعون را می‌دیدند که انسانی مثل ایشان 
است و پای به جهان می‌گذارد و سپس می‌میرد. ولی او 
همچون سخنی را می‌گوید و آنان آن را می‌شنوند و 
می پذیرند. بدون این که اعتراضی داشتا باشت و انا 
بررسی و وارسی کنند! 
آن‌گاه فرعون تظاهر به جدّی بودن در شناخت حقیقت 
می‌کند. و به ظاهر نشان می‌دهد که می‌خواهد درباره 
خدای موسی به پژوهش و کاوش بپردازد. ولی دراصل 
دیگران َ به بازیچه می‌گیرد و به تمسخر می‌نشیند: 

(یا یت 

سلم! ای اله مُو 2 

ای هامان! آتشی بر بیفروز (و از خشتها آجرهای 

محکم بسناز) و برای من کاخ بزرگی بساز. شاید من 

خی فو و زار بالانتنت 
خدای موسی را -چنان که خودش می‌گوید در آسمان 
ببیند! با لهجة ریشخندکنانی هم تظاهر می‌کند که او در 
راستگوئی موسی شک و تردید دارد. ولی با وجود این 
شک و تردید می‌خواهد پژوهش و کاوش کند تابه 
حقیقت برسد: 

( ول رنه من الکاذبین! ‌. 

هرچند که من یقین دارم که موسی از زمره دروغگویان 

است. ۱ 
در اینجا حلقهٌ مبارزه با جادوگران قرار دارد. ولی در 
اینجا حذف گردیده است تا فرجام کار شتابان پیش 
چشم داشته شود: 

وی ق الأرض بر مق و 

ظیوا نب بم لین لا ب" جعو 

فرعون و سپاهیانش به ۷ در سرزمین (مصر) تکیّر 

ورزیدند و گمان بردند که (پس از مرگ زنده نمی‌گردند 


و) به سوی ما برگردانده نمی‌شوند. 
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جلد چهارم 
وقتی که گمان بردند برگشت به سوی خدا صورت 
نمی‌گیرد. تکپّر کردند و در زمین به ناحق خود 
بزرگ‌بینی نمودند. و معجزات و اندرزهائی را دروغ 
تافتدند که درس رآغار این عاقه از آنها مخ رفجه 
است؛ و در سوره‌های دیگری به تفصیل بیان گردیده 
است. 

(َأحَذْناه و جُنوده فبذناهم ق ال > 

پس ما او را و سپاهیانش را (به سوی دریا کشاندیم و 

آنان را) گرفتیم و به دریایشان انداختیم (و نابودشان 

ساختیم) 
این‌گونه مختصر و قاطعانه بیان می‌شود. سخت گرفته 
می‌شوند و به دریا انداخته می‌شوند. انداخته می‌شوند 
هم بدان‌گونه که سنگ ریزه‌ها انداخته می‌شوند یا سنگها 
افکنده می‌گردند. به دریائی انداخته می‌شوند که موسی 
به دریائی مثل آن انداخته گردید. بدان هنگام که کودک 
شیرخواری بود. دریا برای موسی محل امن و امان شد 
و پناهگاه گردید. این خود همان دریا است که فرعون 
زورگو و زورمدار و سپاهیانش بدان افکنده می‌شوند. 
ولی برای ایشان محل خوف و هراس می‌گردد و جایگاه 
هلاک و نابودیشان می‌شود. آخر امن و امان در آستانة 
یزدان است. و خوف و هراس در دوری از آن آستانه 


م۵ 


شتا 

(قانظ کیت کان اقب آلظالین . 

بنگر که عاقبت کار ستمگران چگونه شد؟. 
این عاقبتی است که جهانیان آن را مشاهده می‌کنند و . 
مي‌بینند. در همچون عاقبتی درس عبرتی برای ‏ 
عسبرت‌گیرندگان است. و تهدید و بسیمی برای 
تکذیب‌کنندگان است. در این عاقبت است که دست 
قدرت یزدان در زمانی به اندازه چشم برهم زدنی 
بساط زندگی طاغیان و یاغیان و زورگویان و ۱ 
زورمداران را درهم می‌پیچد و آن را بر باد می‌دهد. و 1 
در کمتر از نیم سطر از آن سخن می‌گوید! 
در نگاه دیگری, روند قرآنی از زندگی دنیا عبور ۰ 
می‌کند و در می‌گذرد. و فرعون و سپاهیانش را در : 
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صحنه شگفتی نگاه می‌دارد أحا دیگران را به 
دورخ فرا می‌خوانند. و پیروان و یاران ایشان نیز به 
سوی آتش دور رانده می‌شوند: 
و جعلناهه امه یعون ای آلنار 6. 
وما آنان را سردستگان و پیشوایانی کردیم که مردمان 
رابه سوی دوزخ می‌خواندند. 
ای وای. چه فراخواندن بدی! ای وای. چه پیشوائی 
بدی! 
وم اعد لا یرون . 
و روز قیامت (از سوی کسی) یاری نمی‌گردند (و 
ایشان و دنباله‌روان ایشان از آتش دوزخ ره ائی 
ندارند), 
هم شکست در دنیا است, و هم شکست در آخرت. این 
هم کیفر ستمگری و گردن افراشتن و بزرگی فروختن 
است. تنها شکست هم نیست و بس. بلکه لعنت و نفرین 
در ۲ زمین است. و زشتروئی و سیاه‌روئی در روز 


) دش نی هذه لیا هت 7 یوّم الَْیامَة هم 
من الب وحین 4 
در همین جهان در عقبشان نفرین فرستادیم و در روز 
قیامت هم (زشت‌سیرتان این جهان) از زمره 
زشت‌صورتان (آن جهان) خواهند بود. 
واژه «العَبحین: زشت‌رویان. روسیاهان. طردشدگان 
از مرحمت و مکرمت یزدان. دورافتادگان از بهشت 
جاویدن» خودش به تنهائی شکل زشت و پلشت بودن 
و رسوائی و نابکاری, و فضای بیزاری و تنفر را ترسیم 
می‌کند. این هم در مقابل خود را والا و بالا دانستن و 
گرفتن. و تکبر ورزیدن و بزرگی فروختن در زمین, و 
گول زدن مردمان با سیما و هیئت و جاه و جلال, و گردن 
افراختن بر خدا و بر بندگان خدا است. 
‌ 
روند قرآنی 


مصر را به رشتهة سخن می‌کشد. و از حوادئی صحبت 


در اینجا مرحلة بیرون بردن بنی‌اسرائیل از 
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جلد چهارم 
می‌کند که در خلال این مرحله به وقوع پیوسته است و 
روی داده است. تا بهرةٌ مسوسی را بس از نشان دادن 
بهره فرعون نشان دهد: 
و وی و و سای 
ون لول بصایر للناس, و دی و ر جه 
َلَْم ی کون 
ما بر موسی کتاب آسمانی (تورات) نازل کردیم تا 
برای مردم ماية بینش و وسیلةٌ هدایت و رحمت باشد, و 
ایشان (در پرتو اوامر و نواهی آن, راه را از چاه 
بازشناسند و) پندپذیر گردند. 
این بقره فوننی استو آن سهره پترر کی است: این 
است. و آن عاقبت ارزشمند و گرانبهائی 
است ... کتابی بهرهُ او است که از جانب خدا آمده است 


و مردمان را بینا می‌کند. انگار این کتاب بینش و نور 
ایشان است و با آن و در پرتو آن هدایت می‌یابند و 
راهیاب می‌گردند. 
و هر 

(و هدی و رَمة >. 

تفانت و هفت است. 

للم یذ کون ». 

بدان امید که ایشان (در پرتو اوامر و نواهی آن, راه را 

از چاه بازشناسند و) پندپذیر گردند. 
تاد او شوند که چگونه دست قدرت یردان میان 
طاغیان و یاغیان و میان مستضعفان و مستمندان دخالت 
می‌کند. و زندگی طاغیان و یاغیان را با هلاک و نابودی 
ختم می‌کند. و زندگی ستمدیدگان و مظلومان را با خیر 
و خویی و مکانت و منزلت دادن خاتمه می‌بخشد. 
6 
بدین منوال و بر این روال داستان موسی و فرعون در 
این سوره پایان می‌پذیرد. و این داستان گواهی می‌دهد 
که امن و آمان جز در نزدیکی به یزدان نیست. و ترس و 
هراس جز در دوری از یزدان نیست. این هم گذشته از 
اين.است که دست قدرت خدا آشکارا طاغیان و یاغیان 
را به مبارزه می‌طلبد. زمانی که قدرت و قوّت فتنه‌ای 


می‌گردد که هدایت‌دهندگان نمی‌توانند از آن جلوگیری 
و ممانعت کنند. این همان معانی و مفاهیمی است که 
گروه کوچک مستضعف مسلمان در مکّه نیازمند 
اطمینان بدانها و اعتماد بر آنها بودند. و مشرکان متکبّر 
نیازمند تدبُر و تفکُر دربارهٌ آنها بودند. اين معانی و 
مفاهیم هم هميشه تجدید می‌گردد هر زمان که دعوتی به 
سوی هدایت انجام پذیرد. و هر زمان که طاغیان و 
یاغیان رو در روی هدایت بایستند. 
بدین منوال و بر این روال داستانها در قرآن ماد تربیت 
دلها و درونها می‌شوند. و بیانگر حقائق و قوانین و 
تعی در قسی می‌گردند. 
عم ند رون 4. 
بدان امید که ایشان (در پرتو اوامر و نواهی آن, راه را 


از چاه باز‌شناسند و) پندپذیر گردند. 


تین نویه داضت" من ماس ی اي سم ۳ ی 
02 2 هم 1 7 ۵ هر 1۳۹3 ۳ 


اه مت سر رز 
ایکا وکا کنا مرسلی > (9) 
نطورا دیسا ولکن رَحمه من ریک 
ما تلهم من تذیین و موسر 3 
ولا آن تصیبهم یب یماقم آیریهم فقو 
رت رلوک آزسات توافتم کیت یوت 

مین ((2) فلا اه هم لح نیتال 
و زوسن 


جر 


من بلق الا سخران تظده را وعال بکل‌گفرون 
۱ قل‌فاتوابکه میم نود از[ 


(60) فان ستحیبوا یم 
ی ِ ۳۳ مم ی م ط ِ ۳۳ ‌ وی 
آتما ینوی آهواء‌هم ومنْ| ضل‌ممن! نآنبع هوبله بغ ور 
مکی رک کل ریق یو ۵ ۱ 


و 




















ر لرت سر 3 
[ن کنت رصدل فانک 
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جلد چهارم 
دسلا وله سوت (6 این 
هم کب من باه و 
۳ را امن تب مسلمیتَ () 
یکین ررمهص ور لس 
هوارهم فقوت (وه (60 ورد وال 
و ات مرس مک 
ای اهروت () شلات ری من کوک 
یی رتیت () را 0 
دیمع تلف کف منآزیا آرکم نله 
یت ییون ملد وک 
کارهم لابع مورک () وک آملکنامن قری مق 
۳ مها یک مس یکنهم آزشکن ین بعهر 


۰-1 منرت زور میت 


اَقَری خی را و بمولابتلوا مهم َو 

جح هل شوت( لاواملها مرت 39 
وم وش ینیم وفستم الحیوز لیا وزیتهاومامند 
11 وتو اون (2) آفن ود که ومد عصا 
فهو لنق قهواقیه‌کن منعتهمتع) وی رح 
۳۳ 6 و6 ویدیو ین شرکاوی‌الذن 
ت_ سک( ال ین لول ربا هت 
ناشکهک ورن دک ماکان 























یت ایض دموا شوک قدعوهرر سح 


ّ وتاب و 9 6 
مور و 


و مت کرد 
نیا سح ( درو یی 
ی کی نآتمنیمیت (6) وف 
ملق ما: که ی 7 اکاک فلس 3 
مه و کنو ور یلک اکن 
س هم ون تور( 9 ۳ که مراد 


م< رم مرف مرو وت م ا. حمی 
الحمد لحنقالدول ۱[ رون 69 
























نی یی مر او ام ری ور 


قل ار بش ان جص له کم الب سره مدا بور الم 





مر مگ روص مد 9 » ح مس مر ۳ 
نله کم بسا آفلاشسمعویت تس 
قل ار ر مره گمران جص اه ما ۳ کم لها سبدارژن 


مر مرا مرها که سیظ هو 


ت_ هدام نکم بل تَنکنوریت 
۱ مج مر 4 7 جصللو ال 
۱ رین زو جعل 

۳ هم و وافیه وت سول و ۱ 


مس ور کر اه مر مد مر همق 


و دهم ول موی 





۳ مرت | 


ترعمورک رما من کل مد مهیدا اقلا 
اوه وت ما انح له موس ماکان 


داستان موسی 3 با دلالتها و مطلبهائی که داشت و در 
درس گذشته روشن گردید. سپری شد. آن‌گاه روند 
قرانی به پیش می‌رود و بر محور اصلی سوره راه خود 
را می‌پیماید. و مشخص می‌نماید امن و امان در کجا 
است و ترس و هراس در کجا است. با مشرکانی که با 
دعوت اسلام با شرک و انکار و بهانه‌تراشیها رویاروی 
شدند چرخش و گردش می‌آغازد. با ایشان چرخشها و 
گردشهای گوناگونی در صحنه‌های جهان, و در 
صحنه‌های همایش محشر. و در کار و باری که بسدان 
سرگرم هستند و هم اینک در انند می‌آغازد. البتّه پس 
از آن که دلائل صدق را برایشان بیان می‌دارد درباره 
آنچه پیغمبر ایشان آن را برایشان آورده است. و 
چگونه گروهی از اهل کتاب بدان ایمان می‌آورند و با 
یقین و اطمینان پديرة آن می‌شوند. در صورتی که چنان 
مشرکانی با کفر و انکار با آن روبرو می‌گردند. و حال 
این که آنجه پیغمبر ملس برایشان به ارمفان آورده 
است برای آنان رحمت است و وسیلهٌ رستگاری از 
عذاب الهی است. اگر بدانند و متذکر شوند. 

0 

پیرو نخستین داستان پیرامون دلالت خود بر صدق 
اذعای وحی است. چه پیغمبر خدا عََل تفصیلات 





فی‌ظلال‌القرآن 

جلد چهارم 
حوادث را بر ایشان می‌خوانسد سدان‌گونه که انگار . 
خودش گواه و حاضر بر رخدادها بوده است و آنها را 
دیده است. در صورتی که بر رخدادها شاهد و ناظر 
نبوده است. ولیکن وحی آسمانی آنها را برایش 
حکایت و روایت نموده است از جانب خداوندی که 
بس آگاه و بسیار باخبر است. این هم به سبب مرحمتی 
است که خدا نسبت به قوم او دارد و نمی‌خواهد به 
خاطر شرکی که در آن و بر آنند. عذاب گریبانگیرشان 
گردد. 

3 ولو را توا أز رسَلت الَینا ر 

آیاتک و تون من انب >. 


بگویند: پروردگارا! چه خوب بود ار پیغمبری برای ما 


مر كَ 
نج( : سفن بر 
4 به 


می‌فرستادی تا از آیات تو فرمان می‌بردیم و از زمرة 


مطیعان می‌کشتیم؟. 
و اکن انب یذ قضینا لن شو 


س‌ّ 9 


1 و ما نت من آلشاهدین. و لکتا آنقأنا 
فژنً تال عم ال و اکتا ینآ 
ذین تنلو عم آیاتن؛ و لکنا کنا مسلین. و 


(قصص ۳۷ 


س 


م2 


کت مجانب آلطور | ده لک هم دبک 


4 ما ناهن تذیر من ق قَیلک له للم 
یت وج یم مصيبة یت 
ایدم یقولوا: رین لت یز ی 


یی رزیت مایق 
عندنا قالوا زاون با ار شومی رز 
اوق موس من قبل؟ فالو: سخزان: 


هه یا 


تظاهرا وقاوا: کل کافزون. ل: نوا یکناب 


۶ 


من عناق و 

قْنْ ی بنتجیوا لک الم ثم تناها و 
آضل ین جع اه بقر مدیم و ان له 

دی اْقرم الظادین. و لد وصَنا مم للع 
یذ کون 6. 


(ای محمدّ!) تو در جانب غربی (کوه طور) نبودی در آن 


اجه امه 
وخ 


دم که ما فرمان (نبقت) را به موسی ابلاغ کردیم (و بدو 
کتاب تورات عطاء کردیم و وی را برای تبلیغ به پیش 





مردم فرستادیم) و تو از حاضران در صحنة تبلیغ و 


مبارزةٌ موسی با فرعون و فرعونیان) نبودی (تا بر 
سرگذشت ایشان مطلع گردی. حال که سرگذشت 
حقیقی بنی اسرائیل و موسی و فرعون و پیروان آنان را 
-چنان که باید -برای مردم بیان می‌داری» چرا باید باور 
نکنند و به تو ایمان نیاورند؟!). اين ما بودیم که اقوام و 
نسلهائی را (در قرون و اعصار مختلف) آفریدیم و 
زمانهای طولانی بر آنان سپری شد (و بر اثر مرور 
زمان» عهدها و پیمانهای خدا را فراموش کردند و 
رهنمودهای انبیاء را از یاد بردند. ای پیغمبر!) تو در 
میان اهل مدین اقامت نداشتی تا آیات ما را (که بیانگر 
سرگذشت ساکنان مدین است) بر آینان (که مردمان 
مکّه و سالها بعد از ایشان می‌زیند) فرو خوانی (و از 
احوال پیشینیان بیاگاهانی). ولی اين ما هستیم که تو را 
فرستاده‌ایيم (و چنین اخباری را از طریق وحی در 
اختیار قرار داده‌ایم). تو در کنار کوه ۳ نیودی 
بدان‌گاه که ما (موسی را برای برگزیدن او به عنوان 
هیر ) ادن داوستد تا فزبانای عازن آلقی نا 
بشنوی و هم اینک برای دیگران روایت نمائی). ولی (ما 
اين اخبار را به تو می‌رسانیم) به خاطر مرحمتی که 
پروردگارت نسبت به تو دارد» تا قومی را (با آنها) بیم 
دهی که پیش از تو بیم‌دهنده‌ای (از پیغمبران خدا) به 
سوی ایشان نیامده است. شاید ماية عبرت و بیداری 
آنان گردد. هرگاه (پیش از فرستادن تو, ای پیغمبر) 
عقوبتی به خاطر اعمالشان گریبانگیرشان می‌گردید. 
می‌گفتند: پروردگارا! چه خوب بود اگر پیغمبری برای 
ما می‌فرستادی تا از آیات تو فرمان می‌بردیم و از زمره 
مطیعان می‌گشتیم! (اين است که تو را در میان آنان 
برانگيختیم» همان‌گونه که ساثر پیغمبران را در میان 
اقوام خودشان برانگيخته و مأمور تبلیغ نموده‌ایم). 
هنگامی که قرآن از سوی ما به پیش ایشان فرستاده 
شد. گفتند: چه خوب بود اگر همان چیزهائی که به 
موسی داده شده بود (که قلب عصا به اژدها و ید بیضا 


و نسزول کتاب یک جا است) بدو داده می‌شد؟ (این 


فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
بهانه‌جویان) گفتند: این دو (کتاب تورات و قرآن) 
جادوهائی هستند که یکدیگر را پشتیبانی و تأکید 
می‌نمایند» و گفتند: ما هيچ‌کدام را قبول نداریم (و منکر 
هر دو هستیم). بگو: اگر شما راست می‌گوئید (که این 
دو کتاب. یعنی تورات و قرآن از سوی خدا نیست) 
کتابی روشن‌تر و هدایت‌بخش‌تر از آنها رااز سوی خدا 
بیاورید تا من از آن پیروی کنم. پس اگر (اين پيشنهاد 
تو را نپذیرفتند و) پاسخت نگفتند. بدان که ایشان فقط از 
هواها و هوسهای خود پیروی می‌کنند! آخر چه کسی 
گمراه‌تر و سرگشته‌تر از آن کسی است که (در دین) از 
هوا و هوس خود پیروی کند. بدون این که رهنمودی از 
جانب خدا (بدان اشاره) باشد؟!. مسلماً خداوند مردمان 
ستم‌پيشه را (به سوی حقّ) رهنمود نمی‌نماید (چرا که 
کسی که به دنبال باطل رود. به حق راهیاب نمی‌شود). 
ما سخنان (قرآن) را (در قالب آیات متعدّدی به اقتضای 
حکمت) پیاپی فرستادیم و به هم ارتباط و پیوند دادیم تا 
(دربارهُ وعده‌ها و پندها و درسهای آن بیندیشند و 
بدانها ایمان بیاورند و مقاصد و مفاهیم آن را بیاموزند 
و) یادآور شوند. 
مراد از «غرْییَ» طرف غرب کوه طور است. کوهی که 
خدا آن را میعادگاه موسی ال با خود کرد پس از مذت 
مشخصی که گذشت وهای آنسی تب بو دزی ان زا 
با ده شب اتمام بخشید. و به چهل شب رسید. همان‌گونه 
که در سوره اعراف آمده است.!) در اين میعادگاه کار 
موسی در الواح درح گردید و به اتمام رسید. تا مطالب 
آن شریعت موسی برای بنیاسرائیل گردد. پیغمبر 
خدا ءَلشَِّ حاضر و ناظر در این میعادگاه نبوده است تا 
خبر مفصّل آن را بداند. بدان‌گونه که در قرآن مجید 
آمده است. میان پیغمبر 247 و مسیان ایین حادثه 
نسلهای زیادی از مردمان پای به جهان گذاشته‌اند و 


جهان را به درود گفته‌اند: 


سر ۱۶ 


(و لکنا آنانا رون نتطاول مار . 


۱- مراجعه شود به اعراف/۱۴۲. (مترجم) 








سورهٌ قصص آیات ۴۴-۷۵ 


اين ما بودیم که اقوام و نسلهائی را (در قرون و اعصار 

مختلف) آفریديم و زمانهای طولانی بر آنان سپری شد 

(و بر اثر مرور زمان» عهدها و پیمانهای خدا را 

فراموش کردند و رهنمودهای انبیاء را از یاد بردند). 
این امر می‌رساند که کسی که بدو خبر داده است 
خداوند بس آگاه و بسیار مطْل است. آن خداوندگاری 
که قران مجید را بدو وحی می‌کند. 
قرآن نیز از اخبار مدین سخن گفته است. از اقامت 
موسی لب در انسجا صحبت کرده است. پیغمبر 
خدا علض این خبرها را برای مردمان تلاوت فرموده 
است. در صورتی که در میان اهل مدین نبوده است و 
نزیسته است تا اخبار این دوره از زمان را از ایشان 
دریافت دارد و با این شرح و تفصیلی که در قران آمده 
است آن اخبار را از ایشان بشنود: 

و لکناکنا مین . 

ولی این ما هستیم که تو را فرستاده‌ایم (و چنین 

اخباری را از طریق وحی در اختیار قرار داده‌ایم). 
ما اين قرآن را فرستاده‌ایم و در آن اخبار پیشینیان 
است. 
همچنین قرآن مجید جایگاه نداء در دادن راز و نیاز و 
مناجات را که در گوشه‌ای از کوه طور انجام گرفته 
است. دقیق و ژرف به تصویر می‌کشد: 

۲ و اکنت بجانب آلطور لذ دیا 4. 

تو در کنار کوه طور نبودی بدان‌گاه که ما (موسی را 

برای برگزیدن او به عنوان پیغمبر) ندا در دادیم (تا 

فرمانهای صادره الهی را بشنوی و هم اینک برای 

دیگران روایت نمائی). 
پیغمبر خدا ءَشَ نداء را نشنیده است» و تفصیلات 
قرآن را راجع بدان نداء ننگاشته است. ولیکن این 
رحمت خدا است که بدین قوم او می‌شود و خدا آن 
اخبار را بر او می‌خواند. اخباری که دال بر صدق 
پیغمبر 346 است در مسائلی که ایشان را بدانها 
دعوت می‌کند. تا این قوم را بترساند. قومی که پیش از 
او بیم‌دهنده‌ای به سویشان نیامده است. رسالتهای 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
موجود در میان بنی اسرائیل, پیرآمون ایشان بوده است 
ولی پیغمبری مدتها است از زمان نیایشان اسماعیل به 
سوی آنان فرستاده نشده است؛ 

للم ید کون ». 

شاید مایة عبرت و بیداری آنان گردد. 
این دعوت. رحمت خدا در حق این مردمان است. 
همچنین این دعوت. حجّت و برهان خدا بر ایشان است. 
این دعوت بدان تعاطا هی فتاه آمده است تا عذری 
برایشان نمائد و فردای قیامت نگویند که آنان ناگهانی 
و بدون اطْلاع گرفتار امده‌اند و بدون بیم دادن و 
ترساندن پیشین, خدا ایشان را به عذاب گرفتار کسرده 
است. و جاهلیّت و شرک و معصیتی که در آن بوده‌اند. 
مستوجب عذاب نیست. چون رسالت آسمانی بدیشان 
نابهنجاری و نادرستی آن را اعلام و ابلاغ ننموده 
است. لذا خدا خواست حجّت و برهان را از دست ایشان 
بگیرد. و جای عذری را برای آنان باقی نگذارد. و 
خودشان را در پیشگاه تقاضی درونشان نگاه دارد و 
ببینند که هیچ‌گونه سد و مانعی ایشان را از ایمان 
آوردن باز نمي‌دارد: ۱ 

و ولا آن زّ هم مصيبة با قَدمت 9 

فقو لوا ی الفنا زستول 7 

آیاتک. و تون من لین . 

هرگاه (پیش از فرستادن توء ای پیفمبر) عقوبتی به 

خاطر اعمالشان گریبانگیرشان می‌گردید. می‌گفتند: 


پروردگارا! چه خوب بود اگر پیفغمبری برای ما 


اس 


می‌فرستادی تا از آیات تو فرمان می‌بردیم و از زمرة 
مطیعان می‌گشتیم! (اين است که تو را در میان آنان 
که میان کا اه سای بیان شیاه 
اقوام خودشان برانگيخته و مأمور تبلیغ نموده‌ایم), 
این جور می‌گفتند اگر پیغمبری به سویشان نمی آمد. و 
اگر با این پیغمبر آیاتی به ارمغان تن امن آیاتی که 
فتتال هساو اسان را در برابر خود خلع سلاح 
می‌کنند. اما وقتی که پیغمبر به سویشان امد. و همراه با 
او حقی بود که شک و تردیدی دربارهٌ حقانیّت آن نبود. 


سورهْ قتصص آیات ۴۴-۷۵ 

از آن پیروی نکردند: 
اف امن عنن فا ریق 
آوق موسی! رز کاب وق 2 موسی 9 َبل؟ 
الوا سحران تظاهرا. و قالوا: : نا بکُل کافیون 5 
هنگامی که قرآن از سوی ما به پیش ایشان فرستاده 
شد, گفتند: چه خوب بود اگر همان چیزهائی که به 
موسی داده شده بود (که قلب عصا به آژدها و بد بیضا 
و نزول کتاب یکجا است) بدو داده می‌شد؟ مگر در 
گذشته چیزهائی را انکار نکردند که به موسی داده شده 
بود؟ (اين بهانه‌جویان) گفتند: این دو (کتاب تورات و 
قرآن) جادوهائی هستند که یکدیگر را پشتیبانی و تأکید 
می‌نمایند. و گفتند: ما هیچ‌کدام را قبول نداریم (و منکر 
هر دو هستیم). 

بدین روال و بر اين منوال حسق را نپذیرفتند و بدان 

اعتراف نکردند. و به علّت‌تراشیها و بهانه‌جوئیهای پوچ 


پرداختند: ی و 
(قالوا: لولا اوق مثلا اوق موسی >. 


گفتند: چه خوب بود اگر همان چیزهائی که به موسی 
داده شده بود (که قلب عصا به آژدها و ید بیضا و نزول 
کتاب یکجا است) بدو داده می‌شد. ۱ 
چه خوارق عادات و معجزات مادی و محسوس, و چه 
الواحی که یک باره بر او نازل گردیده است. و همه 
و ادن آنها ده است: 
اما آنان در ادعای خود صادق و در بیان حجّت راستگی 
و در اعتراض خویش درست نبودند: 
«(ار یکَفروا ها آوق موسی؟ 4. 
مگر در گذشته چیزهائی را انکار نکردند که به موسی 
داده شده بود؟. 
در جزیرة‌العرب یهودیان بودند. و با خود تورات را 
داشتند. عربها بدیشان ایمان نیاوردند. و توراتی را 
تصدیق نکردند که با خود داشتند. آنان می‌دانستند که 


صفت محمّد 322 در تورات نوشته شده است. از 


برخی از اهل کتاب درباره جیزی سوّال می‌کردند که او ۱ 


با خود به ارمغان آورده است. و آنان هم اخباری 
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بدیشان می‌دادند که معلوم می‌کرد که آن چیز حقّ است؛ 
و مطابق با کتابی است که خودشان داشتند. ولی به 
هیچ‌یک از اینها ایمان نیاوردند. و ادعا کردند که تورات 
ون تن انیت رو ان دی تا یی 
تورات و قرآن بدین جهت موافق با یکدیگرند. و یکی 
دیگری را تصدیق می‌کند: ۱ 
(فالوا: سخران تظاهرا. و فالوا: انا یل 
کُافرون >. 
گفتند: این دو (کتاب تورات و قرآن) جادوهائی هستند 
که یکدیگر را پشتیبانی و تأکید می‌نمایند. و گفتند: ما 
هیچ‌کدام را قبول نداریم (و منکر هر دو هستیم). 
در این صورت این ستیزه و لجاجت است. نه جستجوی 
حق و حقیقت و این کمبود دلیل و برهان يا ضعف دلیل و 
برهان نیست که باعث گریز آنان می‌شود. 
با وجود اين, روند قرآنی گام دیگری را برای مسغلوب 
کردن ایشان و گرفتن دلیل و برهان از دست آنان, و به 


تنگنا انداختن ایشان, برمی‌دارد و با ایشان به پیش 


می‌رود. به پیغمبر 3 دستور می‌دهد که بدیشان 
بگوید: اگر قرآن را نمی‌پسندید. و اگر تورات را 
نمی‌پذیرید. و قرآن و تورات مایهٌ شگفت شما 
نمی‌شود. اگر شما از کتابهای خدا کتابی در نزد خود 
دارید که راهیاب‌تر و راهنمائی‌کننده‌تر از تورات و 


فان استة: ان را ارائه دهید تا من از آن پیروی و 


9 


۲ 7 | 

۳۹| 
تورات و قرآن از سوی خدا نیست) کتابی روشن‌تر و 
هدایت‌بخش‌تر از آنها را از سوی خدا بیاورید تا من از 

آن پیروی کنم!. 
این سرحد اتصاف و نهایت دادگری است. آخرین له 
ردیل قرهان اف کی هیا و رن شا 
سوی حقّ نگراید. او متکبّر و ستیزه‌جو است. متکیر و 
ستیزه‌جوئی که به دلیل و برهان چنگ نمی‌زند و تکیه 














سورهُ قصص آیات ۴-۷۵ ۴ 
و بت 
ّ 
نب یسْتَجیبوا لک بسن عنام 
ِ ۳۹ 
لا دی الوم س_ 
پس اگر (اين پیشنهاد تو را نپذیرفتند و) پاسخت نگفتند. 
بدان که ایشان فقط از هواها و هوسهای خود پیروی 
هی کننفا آحز چه کستی گمراه‌تتن ی شتر کشه‌تر از آن 
کسی است که (در دین) از هوا و هوس خود پیروی کند. 


بدون این که رهنمودی از جانب خدا (بدان شده) 


۴ بغبر هدی من الّه؟ آن ال 


باشد؟!. مسلْماً خداوند مردمان ستم‌پیشه را (به سوی 

حق) رهنمود نمی‌نماید (چرا که کسی که به دنبال باطل 

رود به حقّ راهیاب نمی‌شود). 
حق در اين قران واضح و روشن است. دلیل و حجت 
انش اتیخ دا و اشکان انست: هرکتن که آیتن انیم ترا 
بشناسد و از آن کناره‌گیری کند قطعاً هوا و هوس او را 
از آن بازمی‌دارد. دو راه بیش نیست و راه سومی 
وجود ندارد: يا مخلصانه تسلیم حق شدن است و از هوا 
و هوس دوری گزیدن. در اين وقت باید ایمان آورد و 
تسلیم شد. و يا ستیزه کردن با حق و پیروی از هواو 
هوس است. در این صورت حق و حقیقت را تکذیب 
کردن و با حق و حقیقت دشمنی ورزیدن است. تکذیب 
آئین اسلام و ستیزه کردن با آن, نه به دلیل پیچیده و 
گنگ بودن عقیده است. و نه به دلیل ضعف حجّت و 
برهان, و نه به دلیل نقص و کاستی موجود در حجت و 
برهان است. آن‌گونه که طرفداران کینه‌توز هوا و هوس 


می‌گویند. 
(قان اه ینستجیوا لک فاغلم أ ایو یه 


اکر (اين پيشنهاد تو را نپذیرفتند و) پاسخت نگفتند. 
بدان که ایشان فقط از هواها و هوسهای خود پیروی 
کته 
این‌گونه قاطعانه گفته می‌شود. فرموده خدا است و 
ردنخوری و پیگردی ندارد ... کسانی که بدین آئین 
پاسخ مثبت نمی‌دهند و آن را نمی‌پذیرند کینه‌توزند و 
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معذور نیستند. آنان تهمت‌زننده هستند و هیچ‌گونه دلیل 
و برهانی ندارند تا آن را اظهار بدارند. و معذرت 
ایشان اصلاً پذیرفته نمی‌شود. ایشان پیروان هوا و 
هوس, و رویگردانان از حقّ و حقیقت روشن و 
آشکارند: ۱ 
( وه من ضل من تب هواه بغیر هدی من الّ؟ > . 
اجه کین کمراه توت کته ان ۱ کی اس 
که (در دین) از هوا و هوس خود پیروی کند. بدون این 
که رهنمودی از جانب خدا (بدان شده) باشد؟!. 
آنان در این کارشان ستمکار و تتتی 2 
(ن اه لا دی ام آلظالین 4. 
مسلّماً خداوند مردمان ستم‌پيشه را (به سوی حقّ) 
رهنمود نمی‌نماید (چرا که کسی که به دنبال باطل رود. 
به حق راهیاب نمی‌شود). 
این نص راه را بر معذرت آورندگان قطع می‌کند و بیان 
می‌دارد که آتان از این قران چیزی درک و فنهم 
تون اه نکاما سس ناور درانت و 
آگاهی پیدا ننموده‌اند. این آئین همین که بدیشان برسد 
و بدانان عرضه شود. حجّت و برهانی برایشان 
نمی‌ماند. و جدال و ستیز پایان می‌پذیرد. و عذرشان 
پذیرفته نمی‌گردد. اين آئین خودش روشن روشن است. 
کسی از آن کناره گیری نمی‌کند. مگر آن فردی که از 


هوا و هوس خود پیروی می‌کند. کسی جز فردی آن را 


تکذیب نمی‌دارد مگر این که آن فرد تهمت‌زننده‌ای 
است که بزهکار است و بر خویشتن ستم می‌کند. و بر 
حقّ روشن و آشکار ستم می‌کند. و سزاوار هدایت و 
رهنمود خدا نیست 
ان اه لا دی الم لین . 
مسلماً خداوند مردمان ستم‌پیشه را (به سوی حقّ) 
رهنمود نمی‌نماید (چرا که کسی که به دنبال باطل رود. 
به حق راهیاب نمی‌شود).. 
به محض وصول حقّ بدیشان و عرضه کسردن آن بر 
ایشان. عذرشان خواسته شده است. و معذرتی و دلیل 


«و لقَد رصن هم لول للم یه ید کون #. 
ما سخنان (قرآن) را (در قالب آیات متعدّدی» به اقتضای 
حکمت) پیاپی فرستادیم و به هم ارتباط و پیوند دادیم تا 
(دربارهةٌ وعده‌ها و پندها و درسهای آن بیندیشند و 
بدانها ایمان بیاورند و مقاصد و مفاهیم آن را بیاموزند 
و) یادآور شوند. 
‌ 
وقتی این چرخش و گردش به پایان می‌آید. و از آن 
کجروی و ستیزه‌گری ایشان, آشکار و پدیدار می‌آید. 
با آنان چرخش و گردش دیگری را می‌آغازد. در ایسن 
چرخش و گردش شکل دیگری از راستی سرشت و از 
خلوص نیّت را بدیشان نشان ده و بدانان 
می‌نمایاند که این دسته از مردمان چگونه پذيره قرآن 
رفته‌اند. قرآنی که تصدیق‌کنندهٌ چیزی است که با خود 
دارند: 


تن ت ت و ی 
ون 4 
انا 


یا ت__ و ِ 39 له وا 
راهم یقون؛ و ذا وال خر عنه و 
ال نا آخالنء و لک الک سلام علیکم لا 
نی اباملین ‏ 

کسانی که پیش از نزول قرآن برایشان کتاب (تورات و 
انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند» اگر 
واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 
آنها را تصدیق کرده باشند. هم اینک محمّد را به عنوان 
پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند. هنگامی 
که (قرآن) بر آنان خوانده می‌شود (شتابان ایمان خود 
را اعلان می‌دارند و) می‌گویند: بدان باور داریم» چرا که 
آن حق بوده و از سوی پروردگارمان (نازل شده) 
است. ما پیش از نزول قرآن هم مسلمان بوده‌اییم (و 
نشانه‌های این پیفمبر را در کتابهای آسمانی خود 
یافته‌ایم» و هم اینک که او را بازشناخته و آیات قرآنی را 
با کتابهای دیگر آسمانی همسو و هماهنگ دیده‌ایم. آن 
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را با جان و دل پذیرا شده‌ایم) آنان کسانیند که دو بار 
اجر و پاداششان داده می‌شود به سبب این که (در راه 
ایمان اذیّت و آزارها دیده‌اند و) شکیبائی کرده‌اند. و 
بدیها را با نیکیها از میان برمی‌دارند (و نه تنها بدیها را 
با بدیها پاسخ نمی‌گویند. بلکه در مقابل کردار و گفتار 
بد مردم. رفتار بایسته می‌کنند و سخن شایسته 
می‌گویند) و از آنچه ندیان عطام کرته‌یم (دن زاه خیز 
و صلاح) خرج می‌کنند و می‌بخشند. و هنگامی که یاوه 
بشنوند از آن روی می‌گردانند (و دشنام را با دشنام 
پاسخ نمی‌گویند و بلکه) می‌گویند: اعمال ما ازآن ماء و 
اعمال شماازآن شما است (و هر کسی آن درود عاقبت 
کار که کشت). وداع و به درودتان باد» ما خواهان 
(همنشینی با) نادانان نیستیم. 
سعید پسر جبیر یل گفته است: اين آیات دربارهٌ هفتاد 
نفر از کشیشانی نازل گردیده است که نجاشی پادشاه 
حبشه آئان را فرستاده بود. هنگامی که آن کشیشان به 
خدمت پیغمبر عَ آمدند. بر آنان خواند: 
یس والقرآن کم ۳ ۴ 
یاء سین ... مق کندبزه فرا مشکیم زج (یس/۲9۱) 
سوره يس را تا پایان برایشان تلاوت کرد. کشیشان در 
وقت تلاوت می‌گریستند. در پایان مسلمان شدند. این 


یه دیگر هم درباره ایشان نازل گردیده است: 


ور ۵ هم 


(الّ ین آتَیْناهم الکثاب من قبّله هم به یومنون 
. 
کسانی که پیش از نزول قرآن. برایشان کتاب (تورات و 
انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند, اگر 
واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 
آنها را تصدیق کرده باشند» هم اینک محمّد را به عنوان 
پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند ... تا آخر ... 
محمد پسر اسحاق در کتاب سیره روایت کرده است: 
«آن‌گاه بیست نفر یا نزدیک بدان از مسیحیان به 
خدمت پیغمبر لش آمدند. در آن هنگام که هنوز در 
مکه بود. این وقتی صورت گرفت که خبر بعشت 


پیغمبر تلا را در حسبشه شسنیده بسودند. در 


مسجدالحرام پیغمبر لش را یافتند. در کنارش 
نشستند و با او سخن گفتند و پرسشهائی کردند. مردانی 
از قریش هم در مجلس خود پیرامون کعبه بودند. 
هنگامی که مسیحیان از سژالاتی که از پیغمبر لت 
داشتند تمام شدند. پیغمیر 224 آنان رابه سوی 
خداوند بزرگوار دعوت فرمود. و قرآن را بر ایشان 
تتبلاوات: تتمواد: وقتی که ا بات قران زا یو ند 
چشمانشان از اشک لبریز شد. آن‌گاه فرمان یردان را 
گردن نهادند و به پیغمبر بش ایمان آوردند و او را 
تصدیق کردند. آنچه را که در کتابهای خود راجع بدو 
خوانده بودند در او سراغ دیدند و آن را بازشناختند. 
وقتی که بلند شدند و از خدمت او رفتند. ابوجهل پسر 
هشام همراه گروهی از قسریشیان سر راه را بر آنان 
گرفتند و بدیشان گفتند: چه کاروانیان بدی که هستید. 
خداوند ناامیدتان گرداناد) اهل دین شماء. شمارا از 
حبشه فرستاده‌اند تا خبر این مرد را برایشان بسبرید. 
هنوز شما در پیش او جای خوش نکردید و مدت اندکی 
من یتیک ان اه خنه دست کید ین او سختا ناو 
را باور کردید؟ کاروانیانی نادان‌تر از شما را سراغ 
نداریم! مسیحیان بدیشان پاسخ دادند و گفتند: 
خداحافظ. ما با شما نادانی نمی‌کنيم. انچه ما معتقد 
بدان هستیم مال ما است. و آنچه شما معتقد بدان هستید 
مال شما است. ما خویشتن را از خیر و خوبی محروم 
نمی‌سازیم». 
محمّد پسر اسحاق گفته است: گویند این گروه مسیحیان 
از اهالی نجران بودند. خدا بهتر می‌داند کدام یک از 
این روایتها صحیح است ... و گویند - خدا هم اگاه‌تر 
است این آیات راجع پدتشات تال کردیده است: 
(ال, ین آتیناهم الکتابِ من قبّله هم به تومتون 
کسانی که پیش از نزول قرآن برایشان کتاب (تورات و 
انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند» اگر 
واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 


آنها را تصدیق کرده باشند, هم اینک محمّد را به عنوان 
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پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می آورند ... تا آخر ... 
محمّد پسر اسحاق گفته است: از زهری راجع بدین 
آیات پسرسیدم و گفتم دربار؛ چه کسانی نازل 
گر دیده‌اند؟ گفت: هميشه از علماء خودمان شنیده‌ام که 
گفته‌اند این آیات دربارةٌ نجاشی و یاران او تیه نازل 
گردیده‌اند. و همچنین آیاتی که در سوره مائده هستند 
راجع بدو و یارانش نازل شده‌اند. آنجا که می‌فرماید: 
«(ذلکَ بان م منهم قسیسین و رهبان #۰ 
این بدان خاطر است که ورن مسیحیان. کشیشان و 
راهبانی هستند ... (مائده/۸۲) 
تا می‌رسد به این وج و بزرگوار؛ 
(فاکتینام مَع آلشاهدین ِ. 
پس (ایمان ما را بپذیر و) ما را از زمره (امت محمّدی که) 
گواهان ل (بر مردم در روز رستاخیز) بشمار بیاور. 
(مانده/۸۳) 
کسانی که این آیات راجع به کار و بارشان آمده است. 
هرکه هستند مهم نیست. قسرآن مشرکان را متوجّه 
حادثه‌ای می‌کند که روی داده است. از آن آگاه هستند و 
بی‌خبر نیستند. تا بدین وسیله مشرکان را رو در روی 
نمونه‌ای از انسانهای مخلصی گرداند که این قرآن را 
دریافت می‌دارند. و بدان می آرامند. و حق را در 0 
می‌یابند. و می‌دانند که اين قرآن با کتابی مطابقت دارد 
و همسو است که خودشان دارند. هیچ بازدارنده‌ای اعم 
از هوا و هوس و تکیّر و خود بزرگ‌بینی نمی‌تواند 
ایشان را از قرآن بگسلد و به دور دارد. آنان حاضرند 
در راه حقّی که بدان ایمان آورده‌اند هرگونه اذیّت و 
آزار و تعدّی و تجاوز نادانان را تحمل کنند. و بر حق 
پایدار بمانند و در نبرد با هواهاو هوسها و اذیّت و 
آزارها شکیبائی ورزرند و صبر پیش گيرند. 
(الّز ین تیاه الکناب من قبله هم به یمن ». 
کسانی که پیش از نزول قرآن» برایشان کتاب (تورات و 
انجیل را) فرستاديم (و اهل کتاب تأمیده می‌شنوند: آگر 
واقعاً مطالب تورات و انجیل را خوانده و از دل مقاصد 


آنها را تصدیق کرده باشند, هم اینک محمّد را به عنوان 


سوره قصص آیات ۴۴-۷۵ 
جرم بت 
پیغمبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند. 
این آیه یکی از آیاتی است که بر صحّت قرآن دلالت 
دارد. همه کتاب قرآن از سوی یزدان نازل گردیده است. 
ج سرا آزسطایی هراق با بکزیک ات کسی 
که ال آن در دست او باشد. حقّ را در آخر آن نیز 
می‌یابد. و بدو می‌آرامد و اطمینان می‌یابد. و خواهد 
دانست که این قرآن از سوی خدائی نازل گردیده است 
که همه کتاب ر نازل کرده تست 
(واذا یی علنهم فالوا: آمنا به. ِنْه الق من ربا 
هنگامی که (قرآن) بر آنان خوانده می‌شود (شتابان 
ایمان خود را اعلان می‌دارند و) می‌گویند: بدان باور 
داریم» چرا که آن حقّ بوده و از سوی پروردگارمان 
(نازل شده) است. ما پیش از نزول قرآن هم مسلمان 
بوده‌ایم (و نشانه‌های این پیغمبر را در کتابهای 
آسمانی خود یافته‌ايم. و هم اینک که او را بازشناخته و 
آیات قرآنی را با کتابهای دیگر آسمانی همسو و 
هماهنگ دیده‌ایم. آن را با جان و دل پذیرا شده‌ایم). 
قرآن آن اندازه روشن و آشکار است بیش از این نیاز 
نیست که آن را بخوانند و کسانی که حقّ را قبلا 
شناخته‌اند بدانند که این هم از همان سرچشمه‌ای 
برجوشیده است و بردمیده است که سرچشمه کتابهای 
آسمانی پیشین است. و همان جایگاه صدور یگّانه‌ای 
است که نمی‌توان آن را تکذیب کرد. 
هلق من ربا 6. 
آن حق است و از سوی پروردگارمان (نازل شده) 
است. 
اکن من قبلهمُنلمین )۰ 
مسا پیش از نزول قرآن هم مسلمان بوده‌ایم (و 
نشانه‌های این پیفمبر را در کتابهای آسمانی خود 
یافته‌ایم). 
مسلمان گردیدن. یعنی تسلیم فرمان یزدان شدن, آئین 
هر مومنی در هر دینی است. 
آن کسانی که قبلاً مسلمان گردیده‌اند و تسلیم فرمان 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
ندان شده‌انن .و سین همین که فران را شنیده‌انت آن 
را تصدیق کرده‌اند, آنان: 

«آولنک یرون آجرهم مرت با یروا ». 

آنان کسانیند که دو بار اجر و پاداششان داده می‌شود. 

به سبب این که (در راه ایمان اذیّت و آزارها دیده‌اند و) 

شکیبائی کرده‌اند. 
ای کرویاتدی الا حالس وله شین کامل: 
تسلیم دل و درون و چهره و بیرون» و چیره شدن بر 
هواها و هوسهاء و ماندگاری بر دین در آغاز و در انجام 
... این افراد دو بار بدیشان اجر و پاداش داده می‌شود. 
اجر و پاداشی بر همچون شکیبائی و صبری. این هم 
برای انسانها دشوار است. و سخت‌ترین شکیبائی و 
صبر آن است که در برابر هواها و هوسهاو شهوتها و 
کجرویها و انحرافها ورزیده می‌شود. آنان بر همه اینها 
صبر و شکیبائی کرده‌اند. و در برابر تمسخر و استهزاء 
صبر و شکیبائی نموده‌اند» همان‌گونه که روایت آن 
گذشت. و همان‌گونه که هميشه چنین چیزی بر سر 
کسانی آمده است که راستروان راستای راه دین خدا در 
جامعه‌های منحرف و گمراه و نادان در هر زمانی و در 
هر مکانی هستند: 

33 یدرون باخسته لس 5 

و بدیها را با نیکیها از میان برمی‌دارند (و نه تنها بدیها 

را با بدیها پاسخ نمی‌گویند» بلکه در مقابل کردار و 

گفتار بد مردم» رفتار بایسته می‌کنند و سخن شایسته 

می‌گویند). 
این هم صبر و شکیبائی است. این چنین صبر و 
شکیبائیای دارای درد بیشتری از خود صبر و شکیبائی 
بر اذیّت و آزار و تمسخر و استهزاء است. این صبر و 
شکیبائی والا رفتن و چیره شدن بر تکپر و خود 
بزرگ‌بینی نفس, و بر رغبت و شور نفس بر دفع 
تمسخر و استهزاء و پاسخ دادن به اذیّت و آزار. و 
تسکین دل از خشم و کینه, و خنک شدن با انتقام گرفتن 
است! آن‌گاه مکانت و منزلت بالاتری از همه اینها 
است. آن هم مکانت و منزلت عفو کردن و گذشت 


هینبا رضا رت ات :ان عفو کردنی و گذدشت 
نمودنی که زشت را با زیبا پاسخ 9 و بانادان 
مسخره کننده با آرامش و سنگینی و مهربانی و خوبی 
برخورد می‌کند. این هم افقی از بزرگی و والائی اننت 
که بدان افق نمی‌رسند مگر مومنانی که با خدا معامله 
می‌کنند و خدا ایشان را خشنود می‌فرماید و آنان هم 
خدا را خشنود می‌نمایند. درنتیجه هرچه از دست 
مردمان ببینند راضی و مطمئنّْ می‌گردند بدان امید که 
پاداش نیک یزدان را دریافت دارند. 
3 ما رزفناهم یه فقو 4. 
و از آنچه بدیشان عطاء کرده‌ايم (در راه خیر و صلاح) 
خرج می‌کنند و می‌بخشند. 
انگار خدااراده فرموده است به دنبال یادی از 
بزرگواری درونشان در عفو و گذشت از مردمان, از 
بسزرگواری درونشان در بذل و بخشش اموال به 
مردمان سخن یگوید. بخشیدن مردمان و صرف نظر 
کردن از ایشان, از منبع یگانه‌ای هستند: منبع والائی بر 
شهوات نفس, و فراتر گرفتن خود را از ارزشهای 
زمینی. اوّلی در نفس است. و دومی در اموال. در 
موارد بسیاری از قرآن, اين دو یعنی گذشت از مردمان 
و بخشش اموال به دیگران, ملازم یکدیگرند. 
صفت دیگری از صفات نفسهای موّمن و شکیبا و 
ماندگار بر اسلام. و خالص و پاک باختة عقیده. چنین 
آفده انیت 
( و اذ لوا عنه. ر قالو: نا آخالنا 
و لکم آغیالکم. سلام .لا نی انماهلین ۰6 
و هنگامی که یاوه بشنوند از آن روی مک سین 
دشنام را با دشنام پاسخ نمی‌گویند و بلکه) می‌گویند: 
اعمال ما ازآن ماء و اعمال شماازان شما است (و هر 
کسی آن درود عاقبت کار که کشت). وداع و به 
درودتان باد. ما خواهان (همنشینی با) نادانان نیستیم. 
لغو. سخنان پوچ است. سخنان پوچی که فائده‌ای در ان 
نیست. یعنی بیهوده و یاوه است. این هم پریشان‌گوئی و 
یاوه‌سرائی است که وقت را می‌کشد بدون این که توشه 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
تازه‌ای به دل یابه خرد ببخشاید. و با شناخت 
سودمندی بر دل يا بر خرد بیفزاید. لغو همچنین به معنی 
بد زبانی و گفتن سخنانی است که ذهن و شعور و زیان 
را تباه می‌گرداند. خواه کسی را با آن بد و بیراه 
مخاطب قرار دهند. و خواه آن بد و بیراه را دربارة 
شخص غائبی بگویند. 
دلهای با ایمان همچون سخنان بیهوده و بد و بیراهی را 
بر زبان نمی‌راند. و بدان پریشان‌گوئی و یاوه‌سراتی 
گوش هم فرا نمی‌دهد. دلهای با ایمان سرگرم وظائف و 
تکالیف ایمان می‌شود. و خود را با عشق آن وظائف و 
تکالف یمان باه ووال شم هنوتس خقا ی 
خویشتن را در پرتو نور ایمان پاک و پاکیزه می‌دارد: 
و اذا سُوأللَفآَغرضوا عَنْه >. 
و هنگامی که یاوه بشنوند از آن روی می‌گردانند (و 
دشنام را با دشنام پاسخ نمی‌گویند). 
آنان به هیجان درنمی‌آیند و خشمگین نمی‌گردند و با 


یاوه گویان و یاوه‌سرایان همسو و همآوا نمی‌شوند و 


پاسخ به مثل بدیشان نمی‌دهند. و با آنان پیرامون 
بیهوده و یاوه. با بیهوده و یاوه به جدال و ستیز 
نمی‌نشینند. بلکه به وداعشان می‌گویند و از ایشان 
خداحافظی می‌کنند. . ۱ 
«ر فالوا: نا آغالنا ز تکم آغبالکم. لام 
و می‌گویند: اعمال ما ازآن ماء و اعمال شما ازآن شما 
است (و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت). وداع و 
به درودتان باد. 
این‌گونه مدبانه رفتار می‌کنند. و دعای خیر و خوبی 
می‌نمایند. و برای طرف هدایت و رهنمود می‌طلبند .. 
عدم علاقه و رغیت به مشارکت در بد و بیراه خود را 
نیز نان می‌دهند: 


(لا نت ابجاهلین >. 
ما خواهان (همنشینی با) نادانان نیستیم. 


ما نمی‌خواهیم وقت گرانبهای خود را با ایشان صرف 
کنیم. و در بیهوده گوئی و یاوه‌سرائی هم نمی‌خواهیم با 


سوره قصص آیات ۴۴-۷۵ 
جزء بیستم 
ایشان شرکت جوئیم یا ساکت شویم و به پریشان‌گوئی 
و هرزه‌درائی ایشان گوش فرا دهیم. 
این تصویر زیبا و روشنی از نفس با ایمانی است که به 
ایمان خود آرمیده است و دل بدان داده است. بیزار 
بیزار از یاوه و پریشان‌گوئی است. لبریز از عفو و 
گذشت و مودت و محبّت است. این تصویر برای کسی 
که می‌خواهد با اخلاق و آداب خداپسندانه متخلق و 
متأّب شود راه را روشن و آشکار و بدون هرگونه 
جاله و چوله ترسیم می‌کند. بدان شکل که اشتباهی در 
آن صورت پذیرد. دیگر با نادانان نباید آمیخت و در 
نادانیشان شرکت ورزید. و نباید با ایشان دشمنی و 
کینه‌توزی کرد و کین ایشان را به دل گرفت. و نباید از 
وجودشان به تنگنا افتاد و دلتنگ گردید. بلکه باید خود 
را والا و بالا گرفت و عفو و گذشت کرد و خیر و خوبی 
را حتی برای بزهکار بد کردار آرزو کرد و خواست. 
‌ 
کنسانی که از اهل کتاب ایمان آوردند. پیغمبر با ایشان 
بیش از این جذ و جهد و تلاش و کوششی نکرد که 
قرآن را برایشان بخواند. تنها کاری که کرد تلاوت 
قرآن برای آنان بود. ولی ایشان ایمان آوردند و اسلام 
را پذیرفتند. امّا برخی از افراد قوم خودش بودند که 
پیغمبر لش تا آنجا که امکان داشت تلاش کرد ایمان 
بیاورند. و برخی بودند که پیغمبر عَل9 بسیار دوست 
می‌داشت که ایمان بیاورند و به اسلام بگروند. ولی 
خدا به خاطر چیزهائی که در درونشان سراغ داشت 
مقدر نفرموده بود که آنان ایمان بیاورند و به اسلام 
بگروند. پیغمبر 1324 نمی‌توانست هرکه را دوست 
داشته باشد او را هدایت دهد. بلکه تنها خدا است هرکه 
را که بخواهد هدایت می‌دهد به خاطر چیزهائی که از 
درون او می‌داند و او را سزاوار هدایت می‌سازد و او 
را آمادة پذیرش ایمان می‌شناسد: 

نک لا تندی نت و لکن له دی مَنْ 

یشاء و هو أغلم بالهئدین >. 


(ای پیغمبر!) تو نمی‌توانی کسی را که بخواهی هدایت 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
ارمفان داری (و او را به ایمان» یعنی سرمنزل مقصود و 
مطلوب انسان برسانی) ولی اين تنها خدا است که هرکه 
را بخواهد هدایت عطاء می‌نماید. و بهتر می‌داند که چه 
افرادی (بر طبق حکمت و عنایت یزدان و برابر اندیشه و 
تلاش انسان, سزاوار ایمان بوده و به سوی صفوف 
مژمنان) راهیابند. 
در صحیح مسلم و در صحیح بخاری آمده است که این 
آیه دربار؛ ابوطالب عموی پیغمبر عَّ نازل گردیده 
است. آن کسی که سخت از او محافظت و مراقبت 
می‌نمود و به یاری و کمکش برمی‌خاست. و برای دفاع 
از او رو در روی قریشیان می‌ایستاد. و از او حمایت 
می‌کرد تا دعوت خود را تبلیغ و به گوش دیگران 
برساند. و در اين راه قطع رابطة قریشیان را تحمّل کرد. 
قطع رابطه‌ای که قریشیان با او و با بنی‌هاشم نمودند و 
ایشان را در شغب ابوطالب محاصره کردند. امّا او همه 
این کارها را به خاطر دوست داشت برادرزاده‌اش» و 
نشان دادن غیرت و مردانگی و غرور و زیر بار ظلم و 
ستم نرفتن, انجام داد. هنگامی که وفات او فرارسید. 
پیغمبر خدا لصو ابوطالب را به ایمان آوردن و 
پذیرش اسلام دعوت کرد. ولیکن خدای سبحان این امر 
را بهر؛ او نفرمود. به خاطر چیزهائی که در او سرا 
داشت. 
زهری گفته است: سعید پسر مسیّب پسر حزن 
مخزومی تلف برایم روایت کرد و گفت: هنگامی که 
وفات ابوطالب فرا رسید. پیغمبر خدا َضَ به نزد او 
آمد. دید ابوجهل پسر هشام و عبدائه پسر أمیّه پسر 
مغیره در پیش او هستند. پیغمبر خدا جَََ به ابوطالب 


فرمود: 


ای عموی من بگو: جز خدا خدائی نیست. سخنی که با 
آن در پیشگاه خدا برایت دلیل و برهانی در دست 
داشته باشم. 

ابرجهل و عبداله پسر امیّه گفتند: ای ابوطالب ایا از 
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آئین عبدالمطلب روی می‌گردانی؟ پیغمبر خدا عشت 
پیاپی فرموده خود را تکرار می‌کرد. و آنان نیز گفتة 
خود را تکرار می‌کردند. تا سرانجام گفت: بسر آئین 
عبدالمطلب می‌میرم. سرباز زد از اين که بگوید: جز 
خدا خداتی نیست. پیغمبر خدا 4 فرمود: 
(و ال لسع عفر لک ما مان نهعنک). 
به خدا سوگند برایت طلب آمرزش می‌کنم تا وقتی که از 
طلب آمرزش برایت نهی نشده‌ام. 
این بود خداوند بزرگوار نازل فرمود: 
(ضاکُان نی و الّذین آم واه یَستَعْفرُوا 
للم کین و آزکانوا آولی زب ». 
پیغمبر و مومنان را نسزد که برای مشرکان طلب 
آمرزش کنند. هرچند که خویشاوند باشند. . (توبه/۱۱۳) 
و دربارة ابوطالب نازل فرمود: 
(نْک لا دی من أحبت و کی اه دی مس 
یشاءٍ». ۱ 
(ای پیغمبر!) تو نمی‌توانی کسی را که بخواهی هدایت 
ارمفان داری (و او را به ایمان» یعنی سرمنزل مقصود و 
مطلوت انشان فرساش اون ار ها نمیا است که هر که 
را بخواهد هذایت غطاء می‌نماید. 
(مسلم و بخاری آن را از گفتة زهری استخراج 
کرده‌اند). 
مسلم در صحیح خود. و ترمذی, آن را از حدیث یزید 
پسر کیسان که او از ابوحازم. و او از ابوهریره روایت 
کرده است که گفته است: هنگامی که وفات ابوطالب فرا 
سید. پیغمبر خدا ص به نزد او آمد و فرمود: 
لا له الا اه ند لک هبایوم 
لْقَامَة). 
ای عموی من, بکو: جز خدا خداشی نیست تا در روز 
قیامت برای تو بدان گواهی دهم. 
ابوطالب گفت: اگر قریشیان مرا بدان معیوب و نسنگین 
نمی‌کردند و نمی‌گفتند که هراس مرگ او را بر آن داشته 
است» چشمان تو را با گفتن آن روشن می‌کردم و مایه 
سرور تو می‌شدم. آن را نمی‌گویم مگر اين که چشمان 
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تو را بدان روشن گردانم و تو را مسرور سازم. 
فرموده ] خداوند بزرگوار نازل شد: 
نک دی من تِ ی ان 
وه الم بالْتّدین 
ای پیغمبر!) تو نمی‌توانی ِ را که بخواهی هدایت 
ارمفان داری (و او را به ایمان» یعنی سرمنزل مقصود و 
مطلوب انسان برسانی) ولی این تتها خدا است که هرکه 
را بخواهد هدایت عطاء می‌نماید» و بهتر می‌داند که چه 
افرادی (بر طبق حکمت و عنایت یزدان و برابر انديشه و 
تلاش انسان. سزاوار ایمان بوده و به سوی صفوف 
مقمنان) راهیابند. 
از ابن عبّاس, این عمر مجاهد. شعیی. و قتاده روایت 
شده است که این آیه دربار؛ٌ ابوطالب نازل گردیده 
است. و آخرین چیزی را که ابوطالب گفته است این 
است: او بر آئین عبدالمطْلب انشتت: 
انسان در برابر این خبر می‌ایستد و می‌بیند این ائین چه 
قدر قاطعانه برخورد می‌کند و جه اندازه استقامت 
می‌ورزد. این عموی پیغمبر خدا مضه و سرپرست و 
محافظ و مدافع او است. خدا ایمان را برای او مقدر 
نمی‌فرماید. با وجود اين که بسیار پیغمبر خدا َو را 
دوست می‌دارد. و پیغمبر خدا 2 نیز بسیار دوست 
می‌دارد که او ایمان بیاورد. این کار بدان خاطر است که 
ابوطالب کارهائی که برای پیغمبر 3 می‌کرد تحت 
تأثیر جانیداری از خویشی و خویشاوندی و محیّت 
پدرانه بوده و هدف و مقصودش عقیده نبود. خداوند 
سبحان اين را از ابوطالب می‌دانست و بدین جهت 
برای او مقدر نفرمود چیزی را که پیغمبر خدا مضه 
دوست می‌داشت و امیدوار بدان بود. خدا این کار را - 
که کار هدایت است - سهمَ پیغمبرش علٍُّ نکرد. و 
آن را اختصاص به اراده و مشیّت خود فرمود. بر پیغمبر 
تبلیغ بود و بس. بعد از او هم بر کسانی که مردمان را به 
سوی آئین خدا می‌خوانند جز دلسوزی و اندرز نیست. 
پس از دلسوزی و اندرز, دلها در اختیار خدایند و میان 
انگشتان پزدان مهربانند. هدایت و ضلالت برابر آن 
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جزء بیستم 
چیزی دست می‌دهد که خدا از دلهای بندگان سراغ 
دارد. و استعداد و آمادگی مردمان را برای هدایت و 
ضلالت می‌داند. 

‌ 

هم اینک روند قرآنی به سخنان ایشان می‌پردازد. 
سخنانی که به پیغمبر 9 می‌گفتند و با آن سخنان 
عذر خویش را می‌آوردند و اظهار می‌داشتند آنان از 
رک نان کید هراب 
قبائل عرب مجاوری از دست بدهند که کعبه را بزرگ 
می‌داند. و متدین به آئین پرده‌داران و نگاهبانان کعبه 
می‌باشند. و بتهای آنان را تعظیم می‌کنند و سترگ 
می‌دارند. اگر قرٍ یشیان اسلام را بپذیرند آن قبائل ایشان 
را می‌ربایند. یا دشمنانشان ایشان را می‌ربایند و نابود 
می‌نمایند که در فراسوی شبه جزيرةٌ عربستان هستند. و 
این قبائل هم از ایشان پشتیبانی و دفاع نخواهند کرد. 
یزدان سبحان برایشان بیان می‌فرماید که امن و امان در 
کجااست. و ترس و هراس بر واقعیّت تاریخی ایشان, و 
بر واقعیّت کنونی و حاضر آنان که در آن می‌زیند از 
کجا است. اين روشنگری هم به دنبال آن می‌آید که در 
این سوره برایشان در داستان موسی و فرعون معلوم 
کرد که امن و امان و بیم و خوف در کجا است. قرآن 
ایشان را به چرخش و گردشی بر بالای محل هلاکت 
گذشتگان می‌برد, و در این چرخش و گردش برایشان 
پرده از اسباب و علل حقیقی هلاکت و نابودی 
برمی‌دارد. و سباب و علل هلاکت و نابودی را در 
سرمستی و ناشکری و تکذیب پیغمبران و روی‌گردانی 
از آیات خدای مهربان. مجسّم پیش چشمانشان 
می‌نماید. آن‌گاه چرخش و گردش دیگری را با انان 
می‌آغازد. چرخش و گردشی بس دور و درازتر از 
چرخش و گردش پیشین. در این چرخش و گردش پرده 
از حقیقت معیارها و ارزشها برمی‌دارد. و در این 
چرخش و گردش. ناچیزی زندگی دنیا و ناچیزی همه 
کالاها و نعمتهای آن را در برابر چیزهائی که در پیش 
خدا موجود است آشکارا نشان می‌دهد و پیش چشمان 
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همگان می‌دارد. 
(وفالو وم 


َو مک رما آما خی ال رات کل من 
رزقاً من دنا؟ ون أََْرَه تعلمون رک 
فک مد ره ِ رت معيشتها, قتلک مساکنم 
۳ بعد نیم یل و کنا خن الوارئین. و 
کان زیک هِک الفری حستی ی یَبْع ی وآنما 
4 یلو لیم یات ونا عیفر 
لا ظالون. و ما آوتيتر من میء تا ایا 
لیا رز زینتهاء و ما لد اه خر وق 1 
تَتلُون؟ 1 َعَدناه وَغْداً حس هو لاقیه کمن 
مَتَغْنْاه 4 مثاع اناد نیا 2 هو یوم اقيامة من 
الْمُخضرین ‌. 
(ای پیغمبر!) تو نمی‌توانی کسی را که بخواهی هدایت 
ارمغان داری (و او را به ایمان» یعنی سرمنزل مقصود و 
مطلوب انسان برسانی) ولی این تنها خدا است که هرکه 
را بخواهد هدایت عطاء می‌نماید. و بهتر می‌داند که چه 
ارای انز یی کی ی وا ای هی 
تلاش انسان. سراوار ایمان بوده و به سوی صفوف 
مومنان) راهیابند. (مشرکان مکّه به پیفمبر عرض 
کردند) و گفتند: اگر همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از 
برنامة توحیدی اسلامی پیروی کنیم» قبائل نیرومند 
عرب به جنگ ما برمی‌خیزند و) ما را از روی زمینمان 
می‌ربایند (و نابودمان می‌نمایند. پس هرچند به حقانیّت 
اسلام معترفیم. ولی برای حفظ جان و مال و مقام خود 
حاضر به قبول ایمان نیستیم!). مگر ما حَرّم پرامن و 
امانی را برای ایشان فراهم نیاورده‌ایم که محصولات و 
میوه‌جات فراوانی (از نواحی مختلف) به سوی آن 
آورده می‌شود؟! (وقتی که در حال کفرء ایشان را از 
امنیّت و مواهب زندگی برخوردار می‌گردانیم. چگونه 
آنان را با وجود ایمان و اطاعت از فرمان؛ در دست 
دیگران رها می‌گردانیم؟! این محصولات و ثمرات) داد 
مااست (ب‌دیشان ...) ولیکن بیشتر آنان (اين را) 


نمی‌دانند. چه مردمان زیادی را نابود ساخته‌ایم که در 
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زندگی خود (همچون اینان) مست و مغرور (جاه و مال 
و زر و زور) شده‌اند و طفیان و سرکشی پيشه 
ساخته‌اند. اين خانه‌های ایشان است که بعد از آنان 
(روی آبادی به خود ندیده است و) جز مدّت اندکی 
منزل و مأوی نگشته است. (و آن هم سکونت موقت 
مسافران و سیّاحان به هنگام رفت و آمدشان از این 
مناطق بوده است). و ما خودمان مالک و صاحب 
(املاک و دیارشان) شده‌ايم. پروردگار تو هرگز شهر و 
دیاری را ویران نمی‌سازد مکر این که در کانون و مرکز 
آنجا پیغمبری را برانگیزد تا آیات ما را بر اهالی آن فرو 
خواند و ماشهر و دیاری را نابود تکرده و نابود 
نمی‌گردانیم مگر این که ساکنان آنجا ستمکار باشند. 
آنچه به شما داده شده است. کالای این جهان و زینت 
آن است (و زودگذر و همراه با ناگواریها و رنجها و 
دردها است) ولی آنچه در نزد خدا (در آن سرا است) 
بهتر و جاودانه‌تر است. آیا نمی‌دانید (که باقی با فانی» و 
محدود با نامحدود یکسان نیست؟!). آیا کسی که بدو 
وعدة نیکو داده‌ایم. و بدان خواهد رسید (که نعمت 
فراوان و نامحدود آن جهان و بهشت جاویدان است) 
همسان کسی است که کالای زندگی این جهان را بدو 
داده‌ایم (و از نعمت ناپایدار و آمیزه به غَصه و رنج آن 
بهره‌مندش ساخته‌ایم) و سپس در روز قیامت از زمره 
اصضارشدگان (برای حساب و کتاب و گرد 
آورده‌شدگان در عذاب و عقاب دوزخ) است؟!. 
این دیدگاه سطحی و نزدیک‌بینانه, و جهان‌بینی محدود 
زمینی است که به قسریشیان پیام داشته است. و به 
مردمان در هر زمان پیام می‌دهد که پیروی کردن از 
هدایت خدا ایشان را در معرض ترس و هراس قرار 
می‌دهد. و دشمنان را بر ضد ایشان می‌آغالاند و 
برمی‌شوراند. و مدد و یاری و کمک و پیروزی را از 
ایشان می‌گیرد. و تنگدستی و نابودی را بهرة آنان 
می‌گرداند: 
(و فالو: ان نتب اشدی فک نعَعْطن من 
آزضنا ». ۱ 
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و گفتند: اگر همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامة 
نوحیدی اسلامی پیروی کنیم. قبائل نیرومند عرب به 
جنگ ما برمی‌خیزند و) ما را از روی زمینمان می‌ربایند 
(و نابودمان می‌نمایند). 
آنان منکر این نیستند که اسلام هسدایت است. ولیکن 
می‌ترسند مردمان ایشان را بربایند و نابودشان نمایند. 
ایشان خدا را فراموش می‌کنند. و فراموش می‌کنند که 
تنها خدا حافظ و نگهبان است. و تنها او حمایت‌کننده و 
مراقبت‌کننده است. و همه نیروهای زمین نمی‌توانند 
ایشان را بربایند و نایودشان نمایند اگر آنان در پناه خدا 
باشند و خدا ایشان را بپاید و مراقبت نماید و تسمام 
نیروهای زمین نمی‌توانند ایشان را کمک و یاری دهند 
و آنان را پیروز و موفق گردانند. اگر خدا ایشان را 
خوار و حقیر و ذلیل بدارد ... این بدان خاطر بودکد 
ایمان آَمیز؛ دلهای ایشان نگردیده بود. اگر ایمان آمیزه 
دلهای ایشان می‌شد. دیدگاه ایشان درباره نیروها 
دگرگون می‌شد. و سنجش امور برایشان به گونة 
دیگری درمی‌آمد. و قطعاً می‌دانستند که امن و امان جز 
در جوار یزدان نیست. و ترس و هراس جز در دوری از 
هدایت ایزد سبحان دست نمی‌دهد. و اين هدایت هم با 
قدرت و با عرّت گره خورده است. و هدایت نیز تنها 
خیال و فقط گفتار نیست که برای آرامش دلها گمان 
رود و گفته شود. بلکه هدایت حقیقت ژرفی است و 
معنی آن سازگاری و هماهنگی با قانون جهان و با 
نیروهای آن, و کمک طلبیدن از نیروها و به کار بردن و . 
به کار گرفتن آنها در زندگی است. چه خدا که آفریدگار 
این جهان است. این جهان را برابر قانونی اداره می‌کند 
و امور آن را می‌گرداند که خودش آن را برایش 
پسندیده است و بدان راضی گردیده است. کسی که از 
هدایت خدا پیروی می‌کند از نیروهای نامحدودی که در 
این جهان هستی است کمک می‌گیرد و استفاده 
می‌نماید. و در واقعیّت زندگی به تکیه‌گاه مسحکمی 
پشت می‌بندد و تکیه می‌زند. 
هدایت خدا برنامة زندگی درست است. زندگی‌ای که 
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در این زمین واقعیت دارد و هست. وقتی که اين برنامه 
پیاده می‌گردد و تحقّق پیدا می‌کند. ریاست و آقائی 
زمینی دوشادوش سعادت آخروی حاصل می‌شود. وجه 
مشخْصه این برنامه این است که در آن میان راه دنیا و 
راه آخرت فاصله‌ای نیست. یعنی راستای راه دنیا و راه 
آخرت یکی است و دنیا و آخرت دو راه جدا از 
یکدیگر ندارند. و برای پیاده کردن و تحقّق بخشیدن 
اهداف زندگی اخروی, لازم نیست 9 دنیوی را به 
هم زد و نادیده گرفت. بلکه برنامهٌ اسلامی زندگی 
دنیوی و زندگی اخروی را با یک رشته به یکدیگر 
ربط و پیوند می‌دهد: اصلاح دل و اصلاح جامعه و 
اصلاح ژندگن در این زمین. بدین جهت راه به سوی 
آخرت می‌رود. و دنیا به آخرت متصل می‌شود. چه دنیا 
مزرعه آخرت ات و یاه کترفن و رواتی تخشنیدن 
بهشت این زمین و سروری و آقائی بر آن, وسیله‌ای 
برای آباد کردن بهشت آخرت و جاودانه ماندن در آن 
است. به شرط این که از هدایت خدا پیروی شود. و در 
عمل و با عمل به خدا رو کرد و به رضا و خشنودی او 
چشم دوخت. 

هرگز در تاریخ بشریت گروهی بر هدایت یزدان 
نبوده‌اند مگر این که ایزد مان در آخر گشت و گذار 
بدیشان قدرت و شوکت و آقائی و سروری داده است. 
پس از آن که آنان را برای حمل امانت آماده کرده 
است. امانت خلافت در زمین و ادارةٌ زندگی این جهان 
برابر قانون و فرمان یزدان. ۱ 

بسیاری از مردان می‌ترسند از شریعت خدا پیروی 
تمان هر پا غزایی اونض کت کتتوار دفختادی: 
دشمنان خدا و از نیرنگ ایشان می ترسند. از اتحاد 
دشمنان بر ضد خود بیم دارند. و از محاصره‌های 
اقتصادی و غیر اقتصادی در ترس و هراسند! این ترسها 
و هراسها جز خیالها و گمانهائی بسان خیالها و گمانهای 
قریشیان در آن زمان نیست که به پیغمبر خدا له 

تم دی ععک تحطّن نزن 4 
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اک هه و ای ایا شون راز سا 
توحیدی اسلامی پیروی کنیم. قبائل نیرومند عرب به 
جنگ ما برمی‌خیزند و) ما را از روی زمینمان می‌ربایند 
(و نابودمان می‌نمایند. پس هرچند به حقانیّت اسلام 
معترفیم» ولی برای حفظ جان و مال و مقام خود حاضر 
به قبول ایمان نیستیم). 
امّا وقتی که قریشیان از هدایت یزدان پیروی کردند بر 
خاور و باختر زمین در یک‌چهارم قرن از زمان يا کمتر 
از آن پیروز شدند و سلطه و قدرت پیدا کردند. 
یزدان سبحان در همان زمان اين عذر خیالی و اين بهانه 
گمانی ایشان را مردود اعلام فرمود و بدیشان اعلام 
نمود: چه کسی بدانان امن و امان بخشیده | 
کسی بیت‌اله الحرام را برایشان ترتیب داده است؟ چه 
کسی دلهائی را بر آن داشته است که بدیشان بگرایند و 
محصولات و میوه‌جات سراسر زمین را به سوی آنان 


ست؟ جه 


بار کنند و بیاورند؟ محصولات و میوه‌جاتی که از همه 
گوشه و کنار زمین بار آن بربسته می‌شود و در حرّم 
گرد آورده می‌شود. در حالی که در سرزمینهای فراوان 
خود و در فصلهای زیاد خود پخش و پراکنده گردیده 
است و چیزی یا جز اندکی از آن برجای نمانده است: 
(أر1 من نم خرما آجی ی یه رات کل 
ی ء ر ژقاً من لذنا >. 
مگر ما حَرم پرامن و امانی را برای ایشان فراهم 
نیاورده‌ایم که محصولات و میوه‌جات فراوانی (از 
نواحی مختلف) به سوی آن آورده می‌شود؟! (وقتی که 
در حال کفر, ایشان را از امنیّت و مواهب زندگی 


برخوردار می‌گردانیم. چگونه آنان را با وجود ایمان و 


اطاعت از فرمان. در دست دیگران رها می‌گردانیم؟! این 
محصولات و ثمرات) داد ما است (بدیشان). 
چرا آنان باید بترسند از اين که مردمان نکند ایشان را 
بربایند و نابود نمایند وقتی که آنان از هدایت پیروی 
نمایند؟ خدا است که این حرم را برایشان محل امن و 
امان قرار داده است از ان زمان که ابراهیم پدرشان 
بدانجا کوچیده است. آیا خدا که ایشان را امن و امان 


من ون ۳۵ جک لت و 
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داده است در حالی که بزهکاران و گناه پیشگانی نیشن 
نبوده‌اند. چگونه می‌گذارد مردمان ایشان را بربایند و 
نایودشان نمایند. در حالی که متّقیان و پرهیزگارانند؟! 
وک أكَ لا یفلثرن). 
ولیکن بیشتر آنان (اين را) نمی‌دانند. 
نمی‌دانند امن و آمان در کجا و ترس و هراس در ک‌جا 
است. نمی‌دانند که همه کارها در دست خدا است و به 
خدا حواله می‌گردد. 
ولی اگر آنان می‌خواهند خویشتن را واقعاً از مهلکه‌ها 
به دور نمایند و از نابودیها مصون و محفوظ دارند. این 
سای غات هلا ک ام نیت ای ارس 
دور گردانند: 
(وکم تک من قرْية بطرّت ث صعبشتها لک 
مساکنیم | تشک من بغْدهم ال قللا وکا" 
الوارئین ». 
تام وت وتا هتفای که رم درک 
خود (همچون اینان) مست و مغرور (جاه و مال و زر و 
زور) شده‌اند و طغیان و سرکشی پیشه ساخته‌اند. این 
خانه‌های ایشان است که بعد از آنان (روی آبادی به 
خود ندیده است و) جز مدّت اندکی منزل و مأوی نگشته 
است. (و آن هم سکونت موقت مسافران و سیّاحان به 
هتگامرزفت ی مایا تاازن متاعق مو وه امتت روما 
خودمان مالک و صاحب (املاک و دیارشان) شده‌ایم. 
مست و مغرور نعمت شدن, و شکر آن را بجای 
نیاوردن» سیب نابودی شهرها و آبادیها است. از جمله 
نعمتهائی که از سوی خدا بدیشان داده شده است. حرم 
پرامن و امان و سرشار از امنیّت است. پس باید 
بپرهيزند از اين که مست و مغرور نعمت شوند. و از 
این که شکر نعمت را بجای نیاورند. و درنتیجه هلاک و 
نابودی دامنگیر ایشان شود. همان‌گونه که داسنگیر 
شهرها و آبادیهائی گردیده است که آنها را می‌بینند و با 
آنها آشنایند. و خانه‌ها و کاشانه‌های ساکنان آنجاها را 
می‌بینند که فرو تپیده و ویران گردیده است و خالی 


شده انتشت و 
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1 شنکن من بَغیمم ال قیلاً >. 
بعد از آنان ند آپادی به خود ندیده است و) چز مدّت 
اندکی منزل و مأوی نگشته است. (و آن هم سکونت 
موقت مسافران و سیّاحان به هنگام رفت و آمدشان از 
این مناطق بوده است). 
خانه‌ها و کاشانه‌های آنان برجسته و نمایان باقی مانده 
است و از نقش زمین شدنها و نابود گردیدنهای ساکنان 
خسود خضبر می‌دهد و روایت می‌کند. و از داستان 
سرمستی و غرور نعمت سخن می‌گوید. نعمتی که 
صاحبان آن بر باد فنا رفته‌اند و فرزندی را از خود 
برجای ننهاده‌اند و جایگزین خود ننموده‌اند. و کسی از 
ایشان میرائی نبرده است و ارئی پس از ایشان بهره‌اش 
نگردیده است. 
(وکنا خن الوارئین ‌. 
و ما خودمان مالک و صاحب (املاک و دیارشان) 
شده‌ایم. 
باید دانست که یزدان این شهرها و آبادیهای سرمست و 
مغرور را نابود نکرده است مگر این که در مرکز آنها 
پیغمبری را مبعوث کرده است و بدانجا روانه نموده 
است. این قانون و سّت است. قانون و سنّتی که آن را 
بر خود لازم و واجب فرموده است. به خاطر مهر و 
مودتی که در حقّ بندگان داشته است: 


۱ و فان یک هلک القری حَ ی ۱ و موز 


رشول لو علیمآیا خاک مکی ری 
لها طاون . 
پروردگار تو هرگز شهر و دیاری را ویران نمی‌سازد 
مگر این که در کانون و مرکز آنجا پیغمبری را برانگیزد 
تا آیات ما را بر اهالی آن فرو خواند. و ما شهر و دیاری 
را نابود نکرده و نابود نمی‌گردانیم مگر این که ساکنان 
آنجا ستمکار باشند. 
حکمت و فلسفهٌ فرستادن پیغمبر لصو در امالقری - 
یعنی بزرگ‌ترین شهر يا پایتخت آنجا - این است که 
مرکزی برای رسالت شود و از آنجا رسالت به اطراف 
برسد و تبلیغ گردد. و حجّت و برهانی و عذر و بهانه‌ای 
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پرای کسی در آنجاها نماند. پیغمبر له در مکّه 
مبعوث گردید که امالقرای عریی است. او ایشان را از 
فرجام تکذیب‌کنندگان پیشین بیم می‌داد. و از عذاب و 
عقابی می‌ترساند که بر سر پیشینیانی آمده است که 
تفس با تایب سری اعاوو انش ون ناه 
پیغمبر يا پیغمبران را تکذیب کرده‌اند: 

و ماکنا مُهلکی ری الاو ها اون . 

ما شهر و دیاری 1 نابود نکرده و نابود نمی‌گردانیم 

مگر این که ساکنان آنجا ستمکار باشند. 
کسانی را نابود کرده‌ايم که آیات را تکذیب کرده‌اند 
پس از آن که با آنها آشنائی پیدا کرده‌اند و به انیت 
آنها يقین و اطمینان داشته‌اندا 
باید دانست که کالاها و نعمتهای زندگی دنیوی همه و 
همه. و لذائذ و خوشیهای زندگی دنیوی سر به سر و 
همه چیزهائی که خدا از زمین در دسترسشان قرار داده 
است و به تملکشان درآورده اشتو هید رخطر لتاق 
ثمراتی که بدیشان بخشیده است. و تمام مقامها و 
درجه‌ها و بالاخره چیزهائی که در طول زندگی نصیب 
انسان می‌شود. وقتی که با چیزهائی مقایسه می‌گردد که 
در پیشگاه خدا است. تمام این امور بسی ناچیز و اندک 
قلمداد می‌شود: 

و ها آوتيت من تیم فتاع نمیا آلدنیا و زیت 

و ها عند الله خر و أبق. آفلا تعقلون؟ >. 

آنچه به شما داده شده است. کالای این جهان و زینت 

آن است (و زودگذر و همراه با ناگواریها و رنجها و 

دردها است) ولی آنچه در نزد 9 (در آن سرااست) 

بهتر و جاودانه‌تر است. آیا نمی‌دانید (که باقی با فانی» و 

محدود با نامحدود. یکسان نیست؟!). 
این معیار سنجش نهائی است نه تنها برای چیزی که 
می‌ترسند از امن و امان و زمین و کالا از دست بدهند. 
و نه‌تنها بسرای چیزی که از منزلت و مکانت و 
محصولات و ثمرات و امنیّت. خدا بدیشان می‌دهد و با 
اعطاء آن بر ایشان بزرگواری می‌کند. و نه‌تنها ببرای 
چیزی که به شهرها و آبادیها بخشیده است و سپس به 
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خاطر سرمستی و غرورشان آن را واپس گرفته است و 
از بین برده است. بلکه معیار سنجش نهائی برای هر آن 
چیزی است که در اين زندگی دنیوی است و به فرض 
سالم و کامل و بر دوام بماند و هلاک و نابودی به دنبال 
نداشته باشد. اینها همه و همه: 
«مثاع احیاة دیا و زینتها 4. 
کالای این جهان و زینت آن است. 
(و ما عند اله بر و أبّق >. 
ولی آنچه در نزد خدا (در آن سرا است) بهتر و 
جاودانه‌تر است. 
بهتر است در سرشتی که دارد. و جاودانه‌تر است در 
زمانی که دارد. 
(َفلا تعقلون؟ >. 
آیا نمی‌دانید (که باقی با فانی» و محدود با نامحدود. 
یکسان نیست؟!). 
برتری دادن اين و آن نیاز به خردی دارد که سرشت این 
و آن را درک و فهم کند. آن‌گاه پیروی با این ساختار در 
می‌رسد تا یادآور گردد که باید در بخش کارهای 
اختیاری. خرد دخالت داده شود. 
در پایان این گشت و گذار. یزدان سبحان دو صفحه دنیا 
و آخرت را برایشان ورق می‌زند و بدانان نشان 
می‌دهد. و ایشان را متوجّه می‌فرماید که هرکس هرچه 
را می‌خواهد برگزیند. این را يا آن را: 
زا وعذناه وعْداً ناف لاقیه کمن مَتَغناه 
مسا نمیا آلدنیام و یوم القياعة من 
الْمُخضرین ». 
آیا کسی که بدو وعدهٌ نیکو داده‌ایم» و بدان خواهد 
رسید (که نعمت فراوان و نامحدود آن جهان و بهشت 
جاویدان است) همسان کسی است که کالای زندگی این 
جهان را بدو داده‌ايم (و از نعمت ناپایدار و آمیزه به 
غصّه و رنج آن بهره‌مندش ساخته‌ایم) و سپس در روز 
قیامت از زمره احضارشدگان (برای حساب و کتاب» و 
گرد آورده‌شدگان در عذاپ و عقاب دوزخ) است؟!. 


این صفحه کسی است که خدا بدو وعده خوبی داده 
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جزرء بیستم 
است و او در آخرت واقعا اه ات ات 
چشیده است. این هم صفحهٌ کسی است که از کالاها و 
نعمتهای زندگی دنیای کوتاه و ناچیز برخوردار بوده 
اننت و بعد از آن. آهای این او است که دز اخترت 
برای حساب و کتاب احضار می‌گردد و حاضر آورده 
می‌شود. تعبیر قرای پیام اجبار و وادار کردن را به 
۱ 

من الْمْضَرین ». 

از زمرة احضار شدگان | 
از جملهٌ کسانی است که بدون این که بخواهند ترسان و 
لرزان حاضر آورده می‌شوند. آرزو می‌کنند که کاش 
حاضر آورده نمی‌شدند. چون می‌دانند پس از حساب و 
کتاب آن کالاها و نعمتهای زودگذر و ناچیز دنیا چه چیز 
در انتظارشان است! 
اين بایان گشت و گذاری است که در آن به گفتار ایشان 
پاسخ داده می‌شود. آنجا که می‌گفتند: 

(ن تم دی معک نخّطّت من آزضنا 6. 

اگّر همراه تسو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامة 

توحیدی اسلامی پیروی کنیم. قبائل نیرومند عرب به 

جنگ ما برمی‌خیزند و) ما را از روی زمینمان می‌ربایند 

(و نابودمان می‌نمایند). 

حتی اگر این کار این جور بود برای ایشان بهتر از اين 
بودکه در آخرت از زمره احضارشدگان گردند! چه جه رسد 
به این که پیروی از هدایت خدا امن و امان و منزلت و 
مکانت در دنیا را به همراه بیاورده و در آخرت عطا و 
امان یزدان را دربر داشته باشد. هان! در این صورت 
بدانید که هدایت یزدان را رها نمی‌سازند و به ترک آن 
نمی‌گویند مگر کسانی که غافل باشند. غافلانی که 
حقیقت نیروهای موجود در گستره این هستی را درک و 
فهم نمی‌کنند. و نمی‌دانند ترس و هراس در کجا و امن 
و آمان در کجا قرار دارد. و مگر کسانی که زیسانمند 
ب‌اشند. زی‌انمندانی که خوبی را برای خویشتن 
برنمی‌گزینند و انتخاب نمی‌کنند و از هلاک و نابودی 
نمی‌پرهیزند و دوری نمی‌نمایند. 
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هنگامی که آنان را به ساحل دیگر می‌رساند ایشان را 
به چرخش و گردش دیگری در صحنه‌ای از صحنه‌های 
قیامت می‌برد. و بدبختی و بدفرجامی شرک و گمراهی 
را به تصویر می‌زند که آنسان در آن هستند و در آن 


می‌لولند: ۱ 
1 وم نادیم قیغول ین شک رن کم 
تزع عمُون؟ قال الذپن عم ال رَبنا هو 


سود 
کانوا ایانا ییون و ة آذشوا رک اءکُن 


۳ 


۶ ۳ 


قدعزهم فلم َشتجیوا ُم. ر روا العذاب و نب ِِ 
کاواعتَدُونْ 6. 

روزی (را خاطرنشان ساز که) خدا ایشان را فریاد 
می‌دارد و می‌گوید: انبازهائی که برای من گمان 
می‌بردید کجایند؟! (ای مشرکان! حالا که حجابها و 
ها هرق خی وف امه هس ای کطان ۱ 
کرقت ی ماه کی اگوی تیاو ها عا ان 
انس و جنی که می‌پنداشتید و می‌پرستیدید بيایند و 
شما را از عقاپ و عذاپ آفریدگار برهانند) کساتی که 
(سردستگان کفر و ضلال بوده و) فرمان عذاپ دربارة 
آنان مسلّم شده است. می‌گویند: پروردگارا! ما اینان را 
گمراه ساخته‌ايم. از آنجا که خودمان گمراه بوده‌ایم 
ایشان را هم گمراه نموده‌ایم. ما از اینان در پیشگاه تو 
بیزاری می‌جوئیم (و می‌گوئیم: ایشان شهوات و 
ان یارتیو اسان سارت 
نکرده‌اند! (به پرستش‌کنندگان گول خورده) گفته 
می‌شود: انبازهای خود را (که معبودهای دروغینند) به 
فریاد خوانید (تا شما را یاری کنند). آنان ایشان را به 
فریاد می‌خوانند». ولی پاسخی بدانان نمی‌دهند. (در این 
هنگام) عذاب را (با چشم خود) می‌بینند (و آرزو 
می‌کنند:) کاش! هدایت یافته و راهیاب می‌بودند (و 
امروز گرفتار چنین مجازات شدیدی ِِِ 

(و رم نادیم فیقول: اجب ارسَلین؟ 
فْعمیت عییت عل اه میقم مان نا 
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جزء بیستم 
من ثاب و من و یل ساب 2 
لقیحین ِ. 
(خاطرنشان ساز) روزی را که خداوند مشرکان را 


فریاد می‌دارد و می‌گوید: به پیفمبران چه پاسخی 


تعسو أن یکُون من 


دادید؟ در این هنگام (براثر حیرت و دهشت) همه خبرها 
از یادشان می‌رود (و جملگی دچار فراموشی می‌شوند 
و سخنی برای گفتن نخواهند داشت و حتی از هول و 
هراس) نمی‌توانند چیزی از یکدیگر هم بپرسند. (آنچه 
گذشت دربارهُ مشرکانی است که بر شرک مرده‌اند) و 
امّا کسانی که (در دنیا) توبه کرده و ایمان آورده و 
کارهای شایسته انجام داده باشند. امید است که از 
زمره رستگاران گردند. 
پرسش نخستین برای تنبیه و توبیخ است: 
ین مرکا دینکن تزعفون؟ >. 
انبازهائی که برای من گمان می‌بردید کجایند؟. 
خدا می‌داند که امروز آن چنان انبازهائی در میان 
نیستند. و پیروانشان چیزی دربارةٌ آنها نمی‌دانند و 
خبری از آنها ندارند. و راهی بدانها و دسترسی بدانها 
ندارند. ولیکن در حضور همه حاضران خوار و رسوا 
می‌گردند. 
بدین خاطر است کسانی که از ایشان همچون پرسشی 
می‌شود پاسخی نمی‌دهند. چرا که پاسخ دادن هم مراد 
نیست. بلکه آنان تلاش می‌کنند از بسزه و گناه گمراه 
کردن گمراه شدگانشان, و از بازداشتن بازداشت 
شدگانشان از هدایت خداء خویشتن را تبرئه کنند و پاک 
دارند. بدان‌گونه که بزرگان قریش با مردمان پیرو خود 
چنین می‌کنند. اين است گمراه کنندگان می‌گویند: 
«ربن هژم اذین آغیا آغوینهم کم غوینا؛ 
نا ایک ما کانوا انا یعون 
پروردگارا! ما اینان را گمراه ساخته‌ايم. از آنجا که 
خودمان گمراه بوده‌ایم ایشان را هم گمراه نموده‌ایم. ما 
از اینان در پیشگاه تو بیزاری می‌جوئيم (و می‌گونيم: 


مارا عبادت نکرده‌اند. 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
پروردگارا ما ایشان را با زور گمراه نساخته‌ايم. ما که بر 
دلهایشان سلطه و قدرت نداشته‌ايم. آنان با رضاو 
رغیت و اختیار خود به گمراهی افتاده‌اند. 
1 رن ایک ». 
ما در پیشگاه تو (از اینان) بیزاری می‌جوئیم. 
ما خویشتن را از گناه و بزه گمراه کسردنشان تبرئه 
می‌کنيم. 
«ماکانوا! ایانایعبُدون >. 
ات که 
بلکه آنان بتها و آفریده‌های دیگر تو را می‌پرستیدند و 
اطاعت می‌کردند. و ما خود را خدایان ایشان 
نسمی‌کردیم. و باعبادت و پبرستش به سوی ما 
نگرائیده‌اند و به ما رو نکرده‌اند! 
آن‌گاه ایشان را به سوی خواری و رسوائی‌ای 
برمی‌گرداند که سخن را از صسیر آن برگردانده‌اند. آنان 
را به سوی خواری و رسوائی انبازهائی سوق می‌دهد و 
متوجه می‌سازد که آنها را با خدا پرستش می‌کرده‌اند: 
(و قیل: آدعوا شر کاء که . 
(به پرستش‌کنندگان گول خورده) گفته می‌شود: 
انبازهای خود را (که معبودهای دروغینند) به فریاد 
خوانید (تا شما را پاری کنند). 
ایشان را به فریاد خوانید و از شیوه رفتارشان نگریزید 
و دوری نکنید! ایشان را به فریاد خوانید تا پاسختان 
بگویند و نجاتتان دهند! ایشان را به فریاد خوانید. آخر 
امروز روز آنان است و امروز باید فائده‌ای داشته 
باشند! آن بیجارگان می‌دانند که به فریاد خواندن ایشان 
هیچ سودی دربر ندارد. با وجود اين از فرمان یزدان 
اطاعت می‌کنند و به ِ فریادشان می‌دارند: 
(قتعزش ی 4 


آنان ایشان را به فریاد رت ولی پاسخی بدانان 


نمی‌دهند. 
۳ 3 2 
و راو العذات . 


در این گفتگو عذاب را می‌بینند و بس. در پشت سر 
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جزء بیستم 
اين گفتگو عذاب را مجسّم می‌بینند. در فراسوی ایسن 
موقعیّت جز عذاب نیست 
در اینجا و در این لحظه‌ای که صحنه به اوج خود 
می‌رسد. هدایتی که به ترک آن می‌گفته‌اند نشان داده 
می‌شود. هدایتی که آرزوی هر آرزوک‌ننده‌ای در آن 
جایگاه و موقعیّت غم‌اندود و غم‌افزا است. آن هدایتی 
که دردنیا در دسترس ایشان بوداگر به سوی آن سرعت 
میگ فتند: 

(ل نم کاوایتَدونْ 6. 

کاش! هدایت يافته و راهیاب می‌بودند (و امروز گرفتار 

چنین مجازات شدیدی نمی‌شدند). 
آن‌گاه ایشان را بدان صحنه غم‌اندود و غم‌افزا 
برمی‌گرداند: 

و یوم نادمهم فقو 1 بح جَب السَلین؟ >. 
(خاطرنشان ساز) روزی را که خداوند مشرکان را 
فریاد می‌دارد و می‌گوید: به پیغمبران چه پاسخی 
دادید؟. 

خدا قطعاً می‌داند که اسان به پیغمبران چه پاسخی 
داده‌اند. ولیکن این پرسش نیز جنبةٌ تنبیه و توبیخ و 
خوار و رسوا داشتن را ذارد. آنان با تیهوشی و.سکوت 
با همچون پرسشی رویاروی می‌شوند. بیهوشی 
ی ی 2 بگوید: 
یت لیم ال نباء مَیز : فهم لا یتسا نون #. 
در پوت هنگام (براشر حیرت و دهشت) همه خبرها از 
یادشان می‌رود (و جملگی دچار فراموشی می‌شوند و 
سخنی برای گفتن نخواهند داشت و حتی از هول و 
هراس) نمی‌توانند چیزی از یکدیگر هم بپرسند. 
تعبیر قرآنی سایة کوری را بر صحنه و حرکت 
می‌اندازد. انگار خبرها کورند و بدیشان نمی‌رسند, و 
آنان جیزی را درباره هیچ چیزی نمی‌دانندا و نمی توانند 
پرسشی بکنند و نمی‌توانند پاسخی بدهند. آنان در 
ببهوشی خود ساکت افتاده‌اند! 
(فأما ه مَنْ تابَ و من و عمل صالاً یر ان 
یکون من الْفلحین . 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
(آنچه گذشت درباره مشرکانی است که بر شرک 
مرده‌اند) و اما کسانی که (در دنیا) توبه کرده و ایمان 
آورده و کارهای شایسته انجام داده باشند. امید است 
که از زمره رستگاران گردند. 
این هم صفحه مقابل صفحه پیشین است. در این وقت 
که غم و اندوه برای مشرکان به اوج خود رسیده است و 
بر انان خیمه زده است. از کسی صحبت می‌دارد که 
توبه کرده است و ایمان آورده است و کار نیکو انجام 
داده است. و از امیدی سخن می‌گوید که امید به نجات 
دارد و انتظار آن را می‌کشد. هرکس هرچه را می‌خواهد 
برگزیند و هر راهی را که می‌خواهد درپیش گیرد. میدان 
اختیار و گزینش هنوز باز و فراخ است! 
‌ 
آن‌گاه روند قرآنی کار و بار ایشان و کار و بار هر 
چیزی را به اراده و مشیّت و اختیار و انتخاب خدا 
وامی‌گذارد. جه خدا است که هر جیزی را می آفریند. و 
هر چیزی را می‌داند. و هرگونه کار و باری در اینن 
جهان و در آن جهان بدو بازگردانده می‌شود. و حمد و 
سپاس و حکم و فرمان, هم در اين جهان و هم در آن 
جهان برای او و تعل بدو است. و سرانجام همگان به 
سوی یزدان برمی‌گردند. ایشان نه می‌توانند برای 
خویشتن و نه می‌توانند برای دیگران اختیار و انتخاب 


زک نات یخنار. ها کان هم ابر 
سُبْحان اه و تغالن ع بٍ شون وا نا 


تکن ‏ صدوره وا یعون و هو له لا له ت 
اند نی اون وضو و ه افکم و یه 
توجعُون 6. 

۹0 تو هرچه را بخواهد میآفریند. و هرکس را 
بخواهد برمی‌گزیند» و مردمان (پس از صدور فرمان 
خدا دربارة چیزی و کسی) حق انتخاب و اختیار ندارند. 
خداوند بسی منزه‌تر و بالاتر از آن است که چیزی را 


انباز او کنند. (ای پیغمبر!) پروردگار تو آگاه است از 
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آنچه سینه‌هایشان (از کینه‌ها در خود) پنهان می‌دارد. 
و از آنچه آنان آشکار می‌سازند (و به صورت 
اعتراضها و طعنه‌ها بروز می‌دهند). پروردگار تي الله 
است و خدائشی جز او نیست. و هرگونه سپاس و 
ستایشی بدو تعلّق دارد چه در این جهان و چه در آن 
جهان» و فرماندهی و داوری ازآن او است. و بازگشت 
همه شما به سوی او خواهد بود. (او خالق, و او حاکم. و 
او قاضی است). 
این پیرو پس از نقل قول ایشان می‌آیدز 
ان تثبع دی مَعک تحطّف من آزضنا ). 
اک وراه و ات وا باتوی وا هید تا 
توحیدی اسلامی پیروی کنیم» قبائل نیرومند عرب به 
جنگ ما برمی‌خیزند و) ما را از روی زمینمان می‌ربایند 
(و نابودمان می‌نمایند). 
و این پیرو بعد از نشان دادن موقعیّت ایشان در روز 
حساب و کتاب به سبب شرک و گمراهی ین | وتاب ین 
پیرو می‌آید تا بیان دارد که آنان برای خویشتن 
نمی‌توانند اختیار و انتخاب کنند. و مثلاً نمی‌توانند امن 
و امان یا ترس و هراس را برگزینند! همچنین این پیرو 
می‌آید تا وحدانیّت خدا و برگشت همه کارها بدو در 
پایان گشت و گذار جهان را بیان دارد. 
و ربک ی ما یشاء و بشثاز. ماکان مم 
ابر >. 
پروردگار تو هرچه را بخواهد می‌آفریند. و هرکس را 
بخواهد برمی‌گزیند. و مردمان (پس از صدور فرمان 
خدا دربارهٌ چیزی و کسی) حقّ انتخاب و اختیار ندارند. 
این حقیقتی است که مردمان اغلب آن را فراموش 
می‌کنند. و يا برخی از جوانب و زوایای آن را فراموش 
می‌کنند. خدا هرچه را بخواهد می‌آفریند. کسی 
نمی‌تواند بدو پيشنهاد چیزی بکند. و يا بدو بگوید که 
چیزی را بر موجودات و آفریده‌ها بیفزء یا از آنها 
چیزی را بکاه, و يا در آفریده‌های خود چیزی را تعدیل 
و تبدیل کن. خدا است که از میان آفریده‌های خود 
چیزی را انتخاب می‌کند و يا کسی را بررمی‌گزیند برای 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
کاری که از میان و ظائف و تکالیف و مقامات و درجات 
می‌خواهد. هیچ کسی نمی‌توآند شخصی را یا حادثه‌ای 
راء یا حرکتی راء يا سخنی را. و یا عملی را به خدا 
پیشنهاد نماید ... 

زر تا 

ماکان طم ایرد . 

مردمان (پس از صدور فرمان خدا دربارة چیزی و 

کسی) حق انتخاب و اختیار ندارند. 
حقّ انتخاب و اختیار نه دربارهُ خود و نه دربارةٌ دیگران 
ندارند. و همه کارهای کوجک و بزرگ به خدا برگشت 
داده می‌شود و حواله می‌گردد. این حقیقت اگر در دلها و 
درونها مستقرّ و جایگزین شود. مردمان چیزی را دشمن 
نمی‌دارند که بر سر ایشان می‌آید. و چیزی ایشان را 
سبک نمی‌دارد و به بازیچه نمی‌گیرد که آن را به دست 
می‌آورند و بدان می‌رسند. و چیزی ایشان را غمگین و 
محزون نمی‌سازد که از دستشان به در می‌رود یا از 
پیش ایشان ی کید و به دور می‌شود. زیرا این آنان 
نیستند که انتخاب می‌کنند و برمی‌گزینند. بلکه این تنها 
معنی این امر هم این نیست که مردمان خردهایشان و 
اراده‌ها و خواستهایشان و تلاشها و کوششهایشان را 
لغو و بیکاره گردانند. بلکه معنی آن اين است که آنچه 
روی می‌دهد با رضا و رغبت بپذیرند و تسلیم گردند. 
پس از آن که هرجه در توان دارند سی‌آندیشند.و 
درباره‌اش به شور صی‌نشینند و اختیار سی‌کنند و 
برمی‌گزینند. زیرا آنچه در توان دارند بر عهدهٌ ایشان و 
به حساب آنان است و فراتر از آن به یزدان جهان 
واگذار تن 
مشرکان با خدا خدایان دروغین و ادعائی را انباز 
اختیار است. و او هیچ‌گونه انبازی در آفرینش جهان و 
در انتخاب و اختیار چیزی در سراسر کیهان ندارد. 

۱+ س ۱ و ول ۵ ۶ ۳۰ 

سْبُحان اله و تعالی ععا یشرکون ‌. 

خداوند بسی منژّه‌تر و بالاتر از آن است که چیزی را 

اتنان آ کنند. 
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| 
و ریک یَعلم ما تکن ضدورهم و ما یعون >. 
(ای پیغمبر!) پسروردگار تو آگاه است از آنچه 
سینه‌هایشان (از کینه‌ها در خود) پنهان می‌دارد. و از 
آنچه آنان آشکار می‌سازند (و به صورت اعتراضها و 
طعنه‌ها بروز می‌دهند). 
خدا است که ایشان را در برابر کارهائی که از آنان 
سراغ دارد جزا و سزا می‌دهد. و چیزی را بدیشان 
می‌دهد که سزاوار آنند. چه هدایت باشد و چه ضلالت. 
(و هو اه لا له ال" هر >. 
پزوزدگار تو اه استای شدای و او سک 
هیچ‌گونه انبازی نه در آفرینش و نه در گزینش ندارد. 
له نمشد ق لو و الخرة 6. 
و هرگونه سپاس و ستایشی بدو تعلّق دارد چه در این 
جهان و چه در آن جهان. 
ان نت کهسانی وتات مش ی فان اتعان و 
اختیارش, و در برابر نعمتهایش, و در برابر حکمت و 
فلسفه و اداره کردن و چرخاندن آمورش, و در برابر 
عدالت و رحمتش. حمد و ثنا و سپاس و ستایش بدو 
اختصاص دارد و بس. 
«(ر له کم ». 
و فرماندهی و داوری ازآن او است. 
او است که بر بندگان خود با قضاوت خود داوری 
می‌کند. هیچ کسی نمی‌تواند حکم و فرمان او را 
برگرداند یا حکم و فرمان او را دگرگون گرداند. 
(و اه تز ترجَعُون 6. 
ای ینت او خواهد بود. (و او خالق. 
و او حاکم. و او قاضی است). 
او است که با قضاوت نهائی خود در میان مردمان به 
داوری می‌پردازد. بدین منوال ایشان را وادار می‌کند 
که قدرت خداء و منحصر به فرد بودن اراده و مشئت او 
در این هستی. و اطلاع او بر پنهان و آشکارشان را 
احساس کنند. و بدانند که هیچ چیز پنهانی از چیزهای 
پنهان ایشان بر یزدان نهان نمی‌ماند. و برگشت ایشان 
هم به سوی یزدان است. و چیزی از کارهایشان از دائرة 
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جلد چهارم 
توان و اگاهی خدا بیرون نمی‌رود و به در نمی‌گردد. 
پس چگونه باید برای خدا انباز قرار دهند و شرک 
بورزند بعد از این که چنین است و چنین می‌دانند. و 
آزات در دست قدرت خدایند و از دست خدا رهائی 
ندارند و نمی‌توانند از او بگریزند؟ 
0 
آن‌گاه یزدان جهان ایشان را به گردش و چرخشی در 
صحنه‌های دنیا می‌برد. دنیائی که در آن می‌زیند و غافل 
از تدبیر و تقدیر خدا دربارهٌ خود بوده, و بی‌خبر از 
انتخاب و گزینش او برای زندگیشان و برای دنیایشان 
هستند. بدین وسیله احساسات ایشان را با دو پدیده 
جهانی بیدار و هوشیار می‌سازد. پدیده‌های شب و 
روز و اسرار و رموزی که در فراسوی آن دو است و 
بیانگر انتخاب و گزینش خدا هستند و بر وحدانیت و 
یگانگی آفریدگار صاحب اختیار گواه می‌باشند؛ 

(فل: ری ان جَعل ان جقل اه علیکم ال مه مداد 


سس 


ما سب زک بضیاء؟ آقلا 
َسمَعون؟ قل: را مرن جقل اه یک نبا 
سَرْمَدً ی : یز لقامة نع ام ی تیکم بل 
تشکنون فیه؟ لاب تبتصرون!؛ ؟ و من ره جغل 
کال زا بعنگرا نو بتتاین 


رف مر ۵ رل 


و لعلکم تشکرّون 6. 
یگ ای مردم!) به من بگوئید اگر خداوند شب را تا روز 
قیامت هميشه ماندگار کند (و روز روشن را به دنبال 
آن نیاورد) بجز خدا کدام خدا است که بتواند برای شما 
روشنائی بیاورد؟ (و روز روشنی پدیدار کند تا در آن 
به تلاش بپردازید و کسب و کار کنید؟). آیا نمی‌شنوید؟ 
(باید که بشنوید و بنگرید و کرنش ببرید اگر عاقلید). 
بگو: اگر خداوند روز را تا روز قیامت جاودانه و دائمی 
کند (و شب تاریک را به دنبال آن نیاورد) بجز خدا کدام 
قوا اشبت که پتوا بای هشیر سای ای 
بیارامید (و خستگی کار روزانه را از تن به در کنید؟). 
مگر نمی‌بینید (که دچار چه اشتباه بزرگی هستید؟ مگر 


شب و روز دو نشانهة سترگ بر وجود خدای بزرگ 


سورة قصص آیات ۴۴-۷۵ 
تنسستیی؟): این از لت ی هرخفت الهن انستت که شب رای 
روز را برای شما آفریده است تا در آن بیارامید و (در 
این به تلاش معاش بپردازید و) فضل خدا را بجوئید. و 
سپاسگزار (الطاف و مراحم او) باشید. 

مردمان به جهت طول انس و الفتی که به آمد و شدٍ 

شب و روز گرفته‌اند. تازگی و زیبائی پیاپی آنها را 

فراموش می‌کنند. تازگی و زیبائی‌ای که کهنه نمی‌شود 

و خستگی آور نمی‌گردد. به خاطر عادتی که به شب و 

روز گرفته‌اند طلوع خورشید و غروب آن جز اندکی از 

انسانها را به ترس و هراس نمی‌اندازد. طلوع روز و 

روی آوردن شب جز در بعضی مواقع انسانها را به 

تکان نمی‌اندازد. انسانها درباره مهر و مرحمت خدا 
درباره خود که در پرتو پیاپی آمدن شب و روز بهر 

ایشان می‌گردد نمی‌اندیشند. و دربارهٌ این به تدبر و 

تفکر نمی‌نشینند که پیاپی آمدن شب و روز ایشان را 

از فرسودن و نابود شدن می‌رهاند يا از ملول گردیدن و 

از جمود و رکود پیدا کردن نجات می‌دهد. 

قرآن مجید مردمان را از جمود و رکود انس و الفت و 

عادت بیدار و هوشیار می‌گرداند. و ايشان را به 

ورانداز کردن جهان پیرامون خود. و نگریستن به 

صحنه‌های بزرگ آن فرا می‌خواند و توجّه می‌دهد. 

بدان هنگام که به خیال ایشان می‌اندازد که اگر همیشه 

شب باشد یا هميشه روز باشد چه می‌شود. و بدان 
هنگام که آنان را از عواقب این و آن می‌ترساند. انسان 
ارزش چیزی را نمی‌داند مگر زمانی که آن را از دست 

2 انا آن را از دست بدهد. 
(قل: ارا ان بسسوب ایو وه مدا رل 
یوم ۳ مس "۳ غهر الله ء یتیک بضیا یاء؟ | 
تسععوان ( 
بگو: (ای مردم!) به من بگوئید اگر خداوند شب را تا روز 
قیامت هميشه ماندگار کند (و روز روشن را به دنبال 
آن نیاورد) بجز خدا کدام خدا است که بتواند برای شما 
روشنائی بیاورد؟ (و روز روشنی پدیدار کند تا در آن 
به تلاش بپردازید و کسب و کار کنید؟). آیا نمی‌شنوید؟ 
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(باید که بشنوید و بنگرید و کرنش ببرید اکر عاقلید). 
فان بفتای همم کرو ند و نی گنه هو متاخ 
اندکی شبها طولانی می‌شوند. و به نور خورشید علاقه 
و گرایش پیدا می‌کنند وقتی که مدتی خورشید پشت 
ابرها پنهان می‌شود! حال اگر نور را از دست بدهند چه 
می‌شود؟ اگر شب تا روز قیامت هميشه باشد چه 
می‌شود و چه می‌کنند؟ تازه اين به فرض اگر زنده 
بمانند. اگر خورشید طلوع نکند و روز نشود زندگی به 
طور کی در معرض تلف شدن و هلاک گردیدن قرار 
می‌گیرد! 
رن جعل اه علیک نز تمد ل 
یوم القَيامَة. ۰ من هرا یتک بل تسکنون 
فیه؟ أفلا تتصرون؟ 0۹ 
مرا خبر دهید. اگر خداوند روز را تا روز قیامت 
جاودانه و دائمی کند (و شب تاریک را به دنبال آن 
نیاورد) بجز خدا کدام خدا است که بتواند برای شما 
شبی را بیاورد تا در آن بیارامید (و خستگی کار روزانه 
را از تن به در کنید؟). مگر نمی‌بینید (که دچار چه اشتباه 
بزرگی هستید؟ مگر شب و روز دو نشانة سترگ بر 
وجود خدای بزرگ نیستید؟). 
مردمان در زیر سایه‌ها به استراحت می‌پردازند وقتی 
که گرمای نیمروز ساعتهائی از روز طول می‌کشد. 
مشتاق شب می‌شوند وقتی که روزها چند ساعتی در 
تابستان طولانی می‌گردند. در تاریکی شب و آرامش 
آن. مکان و مأوائی و محل آرمیدن و آسودنی برای 
خویشتن می‌یابند. زندگی سراسرش به مدتی از شب 
نیاز دارد تا تجدید نیروئی بکند که در تلاش روزانه از 
دست می‌دهد. پس مردمان را چه می‌شد اگر روز تا 
دامن قیامت هميشه می‌ماند. به فرض اگر مردمان زنده 





۱- قرآن محید وقتی که شب را ذکر می‌کند اگر ابدی و سرمدی باشد گفته 
است: «قلا تَشمَئون؟ 4. (آیا نمی‌شنوید؟ و وقتی که روز را ذکر می‌کند 
اگر ابدی و سرمدی باشد. گفته است: «أفْلا تنْصژون؟4. ل#مگر 
نمی‌بینید؟ . این بدان علّت است که گوش اندام حش شبانه, و چشم اندام 
حش روزانه است ... این هم از جملةٌ هماهنگی هنری در شیوة بیان است. 


می‌بودند؟.. زندگی به تمام و کمال در معرض نابودی و 
هلاک قرار می‌گرفت اگر روز همیشگی بود و هميشه 
می‌ماندا 
هان! هر چیزی در این جهان دارای مقدار مشخص و 
لازم است. و هر چیز کوچک و رک در این جهان 
برایر تدییر و تقدیر است. و هر چیزی در پیشگاه او به 
اندازه است: 
وین رخ جعل کم یلار کنو فیه 
و لیوا من فضله و علکه تشکدون ». 
اين از لطف و مرحمت الهی است که شب را و روز را 
برای شما آفریده است تا در آن بیارامید و (در اين» به 
تلاش معاش بپردازید و) فضل خدارا بجوئید. و 
سپاسگزار (الطاف و مراحم او) باشید. 
شب زمان آرامش و آسودن و آرام و قرار گرفتن است. 
روز زمان تلاش و کار کردن است. در روز است که 
انسان چشم به فضل و کرم خدا می‌دوزد و به سعی و 
عمل می‌پردازد. خدا هرچه به مردمان می‌دهد از فضل و 
کرم خود است: 
(َعلکم کون ». 
و سپاسگزار (الطاف و مراحم او) باشید. 
خدا است که نعمت و رحمت را برایتان ساده و آسان 
کرده است و در دسترستان قرار داده است. خدا است که 
شب و روز را برگزیده است و انتخاب کرده است و آنپا 
را پیاپی یکدیگر می‌آورد و می‌گرداند و می‌چرخاند. 
خدا است که همه قوانین و سنن جهان را پدیدار و 
نمودار کرده است و شما آنها را برنگزیده‌اید و انتخاب 
نکرده‌اید. بلکه این خدا است که از روی رحمت و در 
پرتو دانش و از روی حکمت. قوانین و سنن را برگزیده 
است و انتخاب کرده است. و شمابه جهت تکرار و 
طول انس و الفت. از قوانین و سنن الهی غافل و بی‌خبر 
گردیده‌اید و در خواب غفلت آرمیده‌اید. 
0 


روند قرآن 


نی این گردشها و چرخشها را با صحنة تند و 
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سریعی از صحنه‌های قیامت پایان می‌دهد. در آن یک 
پرسش انکاری از ایشان می‌شود درباره انبازهانی که 
گمان می‌برده‌اند. و آنان را رویاروی نگاه می‌دارند و 
جلو چیزهای باطل و پوچی که اذعا می‌کرده‌اند متوقّف 
می‌سازند. آنجا که اذعاهای دروغین و گمانهای 
ناوتان تفش ین ات می‌شود. و همه انگاره‌ها و 
خیال پردازیهایشان, در جایگاه سوّال و حساب فرو 
می‌افتد و پوج درمی آید: ۱ ۱ 
و یرم نادیم یل ن شر کانی الذین نم 
ترعمون؟ ؟ و ترَغنا من کل مه 2 تیدا فقَلنا: فائوا 
رهانکم. علُوا نا ی و ضا عََم ما کانوا 
یفن >. 
روزی (را خاطرنشان ساز که) خدا ایشان را فریاد 
می‌دارد و می‌گوید: انبازهائی که برای من گمان 
می‌بردید کجایند؟! (در آن روز ما) از هر امّتی گواهی 
(از میانشان برگزیده و) بیرون می‌کشیم و (به پیش 
خود احضار می‌کنيم. و خطاب به مشرکان) می‌گوئیم: 
دلیل خود را (بر شرک و کفر دنیوی) بیاورید. پس آنان 
خواهند دانست که حقّ با خدا است. و چیزهائی که به 
هم می‌بافتند (و انباز و بت و دست‌اندرکار جهان 
می‌نامیدند. از دستشان به در رفته است و) از ایشان گم 
و ناپدید گشته است. 
تصویر روز صدا زدن. و پرسشی که در آن از مشرکان 
می‌شود. در گردش و چرخش پیشین گذشت. در اینجا 
عودت داده می‌شود برای تأکید بیشتر و تثبیت آن, به 
مناسبت صعنه تازه‌ای که در اینجا عرضه می‌گردد. آن 
هم صحنٌ بیرون کشیدن گواهی از میان هر ملتی است 
که پیخفین آن هلت آست و ی بانتی کیت داد اند و 
و اسان که ان رسالت ار وان گراهی من 
نع یا بیرون کشیدن. حرکت شدیدی است. مراد از آن 
نگاه داشتن او و نمودار ساختن او و ممتاز نمودن او از 
میان ایشان است. تا همگی قوم او وی را ببینند و او هم 
جملگی قوم خود را ببیند. در رویاروئی با این گواه از 


ایشان خواسته می‌شود دلیل و برهان خود را بر اعتقادی 
که داشته‌اند و بر کارهائی که کرده‌اند بیان دارند. در آن 
روز دلیل و برهانی ندارند. و راهی برای ستیز و جدال 
نمی‌شناسند: 

(فعلوا نا[ له >. 

آنان خواهند دانست که حق با خدا است. 
حقّ با خدا است. خالص و بدون شبهه و بدون تردید. 

و ضَل عنم ما کانوا یرون 6. 

و چیزهائی که به هم می‌بافتند (و انباز و بت و 

دست‌اندرکار جهان می‌نامیدند. از دستشان به در رفته 

است و) از ایشان گم و ناپدید گشته است. 
هرگونه شرکی و هرگونه شریکی ناپدید گردیده است. 
نه مشرک شریکها را می‌یابد. و نه شریکها مشرک را 
می‌یابند. در آن هنگام که سخت بدانها نیازمندند. و 
هنگامةٌ جدال و برهان است. در اين موقعیّت که شریکها 
می‌بایستی به جدال و دفاع از ایشان, و به ذکر دلیل و 
ادا ات ا نانز ۱ 
0 
بدین وسیله پیروهای داستان موسی و عیسی به پایان 
می‌آید. پیروهائی که خردها و دلها را و 3 آفاق و 
جهانها و رخدادها و صحنه‌ها به گشت و گذار انداخته 
است. و خردها و دلها را تا بق ات برگردان‌ده 
است. و از اخرت به دنیا برگشت داده است. و خردها و 
دلها را به گشت و گذار در نواحی جهان و در ژرفاهای 
درون وادار کرده است. و خردها و دلها را در اطراف 
جهان بیرون و در ژرفاهای جهان درون به گشت و گذار 
و دلها را بالای محلهای نابودی 
گذشتگان نگاه داشته است. و در میان قانونها و سنتهای 
جهان و زندگی نة کشت :و کندار: درآورده است: همه 
اینها هم با محور اصلی سوره هماهنگ هستند. و با دو 
داستان اصلی سوره. یعنتی داستان موسی و عیسی. و 
داستان قارون. همنوا گردیده است. داستان نخستین 

شت. هم اینک به داستان دوم می‌پردازیم 7 نس 
پس از آن پیروها و این چرخشها و گردشها می‌آغازيم 


انداخته اشتتا: و خردها 
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سراغاز سوره درباره داستان موسی و فرعون بود. 
نیروی سلطه و قدرت و حکومت و فرمانروائی در آن 
داستان عرضه گردید, و گفته شد که چگونه سلطه و 
قدرت و حکومت و فرمانروائی به سبب ظلم و ستم و 
سرکشی و خدانشناسی و دوری گزیدن از هدایت یزدان 
بر باد فنا رفت. هم اینک داستان قارون آغاز می‌گردد تا 
سلطه و قدرت دارائی و دانش به میان آید. و گفته شود 
چگونه سلطه و قدرت دارائی و دانش به سبب ظلم و 





1 3 و لا تاه کج هر ام ری ۰ ۲ و ۵ دا و ی 7۳ 


ستم و غرور و سرمستی, و به علّت تکیّر بر مردمان و 
فخرفروشی بر ایشان, و انکار نعمت آفریدگار جهان, بر 
باد فنا می‌رود. و حقیقت معیارها و ارزشها بیان گردد. و 
ارزش مال و زینت در برابر ارزش ایمان و صلاح ناچیز 
و بی‌ارج شود. همچنین گفته ید که باید در بهره‌پرداری 
و بهره‌مندی از خوبیها و خوشیهای زندگی میانه‌روی 
کرد و هماهنگی برقرار نمود. و در زمین به دنبال 
برتری‌جوئی و تباهی نبود. 

قرآن زمان اين داستان و مکان آن را معین و مشخّص 
نمی‌سازد. بلکه بدین بسنده می‌کند که بگوید قارون از 
زمره قوم موسی بود و بر آنان ستم و سرکشی کرد. آیا 
این داستان بدان هنگام روی داده است که بنیاسرائیل و 
موسی در مصر بوده‌اند و هنوز به ترک آنجا نگفته‌اند؟ 
يا این داستان پس از بیرون رفتن بنی‌اسرائیل و موسی 
از مصر در زمان حیات موسی به وقوع پیوسته است؟ 
يا این داستان پس از موسی در میان بنی‌اسرائیل رخ 
داده است؟ روایتهای متعدد و گوناگونی در میان است 
که بیانگر اين هستند که قارون پسر عموی موسی لظ 
بوده است. و حادثه در زمان مورسی به وفوع پسیو سته 
است. برخی از روایتها می‌افزایند که قارون مسوسی را 
اذیّت و ازار رساند. و راجع بدو به نیرنگ پرداخت و 
خواست با مکر و کید بدو نسبت زنا با زنی بدهد که 
برگزیده بود و بدو پول رشوه داده بود. ولی خدا موسی 
را تبرئه کرد و اجازه داد به قارون بلا برسد. این بود که 
زمین قارون را بلعید و او را به درون خود فرو برد. 

ما نیازی به همه این روايتها نداریم. و محتاج تعیین 
زمان و مکان داستان نیستیم. چه داستان آن‌گونه که در 
قران آسده است برای ادای مطلب و بیان مسقصود 
داستان در روند سوره, و ذکر معیارها و ارزشها و 
قوانین و مقرّراتی که برای بیان کردن آنها آمده است 
بسنده است. اگر به تعیین زمان و مکان آن داستان نیاز 
بود. و به شرائط و ظروفی که بیانگر مفاهیم آن داستان 
بوده احتیاجی پیدا می‌شد, قطعاً به ترک تعیین آنهاگفته 
نمی‌شد. پس در اين صورت بگذارید داستان را به 
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همان شکلی بررسی کنیم که در قرآن آمده است. و از 

آن روایتهائی که هیچ‌گونه فائده‌ای در فراسوی آنها 

پسست: دوری گزينيم. 

‌ 
(ان قارژون کان من وم مُوسی بفی علم؛ و 
تیاه * من الکئوز ها ان مفاحه وه پاش اون 
لْقرَة. اد فال له قومه لا تفرح د ها و 
الق رحین. کل بتغ فیا آ اک ال آلداز لأخرة و لا 
ت تصپنک بر له و آخینکا آخم ند اه 
لیکو لا تبیغ اد نی الأْض. ان ال له لمحت 
الفسدین. قال: فا آوتثه عی عم عندي . 
قارون از قوم موسی بود و (براشر داشتن داراشی 
فراوان) بر آنان فخر فروشی کرد (و چون 
ثروتمندترین فرد بنیآسرائیل بود. از ایشان خواست 
که او را فرمانده و خویشتن را فرمانبردارش بدانند). ما 
7 اندازه گنج و دفینه بدو داده بودیم که (حمل 
صندوقهای) خزائن آن بر گروه پر زور و با قدرت 
متگیتن هی کر (و ایفتان رات نار مفکل منیوه [ 
وقتی (از اوقات) قوم او بدو گفتند: (مغرورانه) شادمانی 
مکن. که خدا شادمانان (سرمست از غرور) را دوست 
نمی‌دارد. به وسیلة آنچه خدا به تو داده است» سرای 
آخرت را بجوی (و بهشت جاویدان را فراچنگ آور) و 
بهرهٌ خود را از دنیا فراموش مکن (و بدان که تو هم حقَ 
حیات داری و باید از امتعه و لذائذ حلال استفاده بکنی و 
به خویشتن برسی). و همان‌گونه که خدابه تو 
(بخشیده است و در حق تو) نیکی کرده است. تو نیز (به 
دیگران ببخش و بدیشان) نیکی کن» و در زمین تباهی 
مجوی که خدا تباهکاران را دوست نمی‌دارد. (قارون) 
گفت: این مال در ساية آگاهی و دانشی که دارم به من 
داده شده است (و مرا فراهم گشته است. خودم آن را به 
دست آورده‌ام و خودم هم می‌دانم چگونه آن را 
مصرف کنم). 

داستان این گونه می‌آغازد و نام قهرمان خود «قارون» 

را مشخص می‌سازد. و قوم او را معیّن می‌نماید: 





ِ وم مُوسی ؟. (قارون از) قوم موسی بود. 
داستان رفتار او را با قوم خود بیان می‌دارد که رفتار 
ستمگرانه است: 

(فبَغی عَلهم 6 . بر آنان فخر فروشی و تکبر کرد. 
داستان به سبب و علّت فخر فروشی و تکیّر او اشاره 
می‌کند که دارائی و ثروت است: 

و تیاه من الکُوز مان مَفاقحه نوم لب 

آریی لو >. 

ما آن اندازه گنج و دفینه بدو داده بودیم که (حمل 

صندوقهای) خزائن آن بر گروه پر زور و با قدرت 

سنگینی می‌کرد (و ایشان را دچار مشکل می‌نمود). 
آن‌گاه داستان به عرضه کردن رخدادها و گفتارها و فعل 
و انفعالهائی می‌پردازد که در درونها در غوغا بود. 
قارون از زمره قوم موسی است. خدا بدو دارائی و 
ثروت فراوانی داده است. خدا فراوانی آن داراشی و 
ثروت را به تصویر می‌کشد و می‌فرماید داراشی و 
ثروتش گنجها و خزینه‌ها بود. «کثوز» جمع کنز است که 
به دفینه و خزینه گفته می‌شود که بیانگر دارائی سرشار 
و فراتر از استعمال و بیشتر از اندازه استفاده کردن 
است. بدان اندازه که «مفاتع(۱) این گنجها و دفینه‌ها 
گروهی از مردمان نیرومند را خسته و درمانده می‌کرد 
... بدین خاطر «بَغی»(۲) او به چه شکلی و در چه راهی 
بوده است. تا مجهول باشد و شامل صورتها و شکلهای 
گرناگون شود. چه بسا قارون با ظلم و ستم بدیشان و با 
غصب کردن اراضی و اشیاء ايشان, بر آنان سرکشی و 
تکتُر و ظلم و ستم کرده است. هم بدان‌گونه که طاغیان و 
یاغیان ثروت و دارائی, در موارد بسیاری چنین کنند و 
چنین روند. و چه‌بسا قارون با محروم کردن آنان از حق 
خودشان که در آن ثروت و دارائی داشته‌اند. بدیشان 
ظلم و ستم و سرکشی و خود بزرگ‌بینی نموده است. 
جه فقراء و مساکین در اموال ثروتمندان حقی دارند و 
باید بدیشان داده شود تا ثروت و دارائی تنها در میان 
ثروتمندان دست به دست نگردد و نشود. در حالی که 


در پیرامون ایشان محتاجان و نیازمندانی باشند که به 
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مقداری از آن ثروت و دارائی احتیاج و نیاز داشته 


۰ باشند. لذا با محروم کردن فقراء و مساکین از اموال دلها 


تباهی بگیرد. و زندگی فساد بپذیرد. چه بسا قارون با 
همه این کارها بر آنان سرکشی کرده است و تفاخر 
نموده است و ستمگری روا داشته است. 

به هر حال در میان قوم او کسانی بوده‌اند که تلاش 
کرده‌اند او را از این سرکشی و تکبّر و ستمکاری 
برحدر دارند و بیمناک کنند. و خواسته باشند او را به 
راه راست برگردانند. راه راستی که خدا آن را برای 
استفادة از این اموال بیسندد. راه خداپسند هم راهی 
است که ثروتمندان را از استفاده از ثروت خود محروم 
و بی‌بهره نمی‌گرداند. و ایشان را از لت بردن و سود 
جستن میانه‌روانه و معتدلانه از دارائی و ثروتی که خدا 
بدیشان عطاء فرموده است دور و بی‌نصیب نمی‌نماید. 
بلکه بر آنان میانه‌روی و اعتدال را واجب می‌کند. و 
مقدم بر اين بر ایشان در نظر داشتن و حاضر و ناظر 
دانستن خدائی را واجب می‌نماید که بدیشان لطف 


فرموده است و ثروت و دارائی داده است. همجنین بر 


آنان و اعت في‌شازا و ارت و ساب و کاب انرا 


وقتی (از اوقات) قوم او بدو گفتند: (مغرورانه) شادمانی 
مکن, که خدا شادمانان (سرمست از غرور) را دورست 
نمی‌دارد. به وسیله آنچه خدا به تو داده است» سرای 
آخرت را بجوی (و بهشت جاویدان را فراچنگ آور) و 


بهرةٌ خود را از دنیا فراموش مکن (و بدان که تو هم حق 





۱- مَفاتح اگر جمع مَفتح باشد به معنی مخزن و دفینه و خزینه و صندوق 
و ظروف گنج است. اگر هم جمع مفتّح باشد به معنی کلید است. (مترجم) 
۲-بَفی به معنی سرکشی و طفیان, و تکیُر و خود بزرگ‌بینی» و ظلم و ستم 
است. (مترجم) 
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حیات داری و باید از امتعه و لذائذ حلال استفاده بکنی و 

به خویشتن برسی). و همان‌گونه که خدا به تو 

(بخشیده است و در حقٌ تو) نیکی کرده است. تو نیز (به 

دیگران ببخش و بدیشان) نیکی کن. و در زمین تباهی 

شخای کهختا ما مکاان یواست شا رنه 
در اين گفتار مجموعه‌ای از ارزشها و ویژگیهای برنامة 
استوار و پابرجای الهی است. ارزشها و ویژگیهائی که 
برنامة الهی را از میان سائر برنامه‌های دیگر زندگی 
ممتاز می‌سازند. 

لا فرح . شادمانی مکن .. 
آن شادمانی و سروری که از افتخار به اموال از توجه 
فراوان به ثروت و دارائی, از دل بستن و دل دادن به 
گنجها و گنجینهها, از شادی و خوشحالی زیاد به ملک 
و مملکت. و از غلبه کردن و چیره شدن به انسان دست 
می‌دهد ... شادمانی مکن, آن شادمانی سرمستانه‌ای که 
دهنده اموال راء و نعمت او را از یاد انسان می‌برد. و 
انسان را غافل از حمد و سپاس خدا و شکرگزاری از 
الطاف و انعام او می‌کند. شادمانی مکن, بسان شادمانی 
کی کنر بارهس کیرد سک آفتهای 
برمی‌دارد. و دل خود را بدان می‌دهد و سرگرم می‌کند. 
و عقل و خردش از آن به پرواز درمی‌آید و برجای 
نمی‌ماند. و به سبب آن بر بندگان گردن‌کشی می‌کند و 
گردن می‌افرازد. 

اه ایب ادن »۰ 

فا وتان اس ی را نو نی وارت 
آنان با مال و دارائی به پیشگاه خدا برگردانده 
می‌شوند. خدائی که شادمانان دلباختة مال و فريفتة 
روت را دوست نمی‌دارد. آن کفتتا تن را دوست 
نمی‌دارد که به دارائی و اموال می‌نازند. و به سبب 
سلطه و قدرت آن بر مردمان گردن می‌افرازند و 


وج 5 ۱ 1 مر س ی بل اه اب ۶ سر و 
و ابتغ فیا اتاک اه الدار | خرَة و لا تنسش 
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به وسیلة آنچه خدا به تو داده است» سرای آخرت را 
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بجوی (و بهشت جاویدان را فراچنگ آور) و بهرةٌ خود 
را از دنیا فراموش مکن (و بدان که تو هم حقّ حیات 
دار و بای از اتعه ولا علاان استتفا ده یکت وید 
خویشتن بررسی). 
در این بند. میانه‌روی به عنوان برنامة استوار خدا 
رتیه گزونه اب نامدای کم ضتانعب رم اقترا 
اویژة آخرت می‌سازد. و او را محروم از آن نمی‌دارد 
که در این دنیا بهره‌ای از خوشیها و کالاها داشته باشد. 
بلکه او را بر اين کار تشویق و ترغیب می‌کند و آن را 
بر عهده او می‌آندازد. ان پارسائی و زهدی را 
درپیش نگیرد که زندگی را مهمل و ناچیز می‌شمارد و 
آن را هیچ و پوج می‌انگارد. 
خداوند چیزهای حلال و پاکیزه را آفریده است تا 
مردمان از آنها استفاده کنند و بسهره‌مند گردند. و در 
زمین برای افزایش و فزونی آن بکوشند و در راه 
تحصیل و به دست آوردن آن کوشش کنند و جهش و 
پویش ورزند و درنتیجه زندگی رشد و نمو داشته 
باشد و تازه و شاداب شود. و خلافت انسان در این 
زمین تحقّقپیداکند و پیاده گردد. این هم بدان شرط که 
انسانها دیدگاهشان در این راستا اخرت باشند: و از 
راستای:زاه اخرت مت فا نک دند و از تالف :ور 
وظائف آن به سبب اشتغال به کالاها و نعمتها غافل 
تقو تنل اک چنیه خساب شدهه ۱ کاهانه از کالاها ز 
نعمتها استفاده کنند و بهره‌مند گردند. همجون استفاده و 
بهره بردنی نوعی از انواع شکر دهنده و بخشنده کالاها 
و نعمتهاء و پذیرش عطاهای او و بهره‌مند گردیدن از 
داده‌ها و بخششهای او است. در این صورت همجون 
کاری طاعتی و عبادتی از طاعتها و عبادتها است و خدا 
پاداش نیکوی آن را می‌دهد. 
بدین منوال و بر این روال, این برنامه تعادل و توازن و 
هماهنگی و همآوائی را در زندگی انسان محقق می‌دارد 
و پیاده می‌کند. و برای انسان ارتقاء دائمی روحی را از 
لابلای زندگی سرشتی و متعادل او مسمکن می‌سازد. 
زندگی سرشتی و متعادلی که محرومیّت در آن نیست. 
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چزء پیستم 
و ارکان و اصول زندگی فطری ساده و بی‌آلایش. در 
آن ضائع نمی‌گردد و هدر نمی‌رود. 

و أخین کن خسن ان ایک 4. 

و همان‌گونه که خدا به تو (بخشیده است و در حق تو) 

نیکی کرده است. تو نیز (به دیگران ببخش و بدیشان) 
این مال و دارائی عطا و نیکی خدا است. پس باید به 
نیکی پاسخ آن داده شود: نیکو پذیرفته شود. نیکو از 
آن بهره‌برداری و استفاده گردد. با ن نیکو با بندگان 
رفتار شود. نیکو احساس نعمت گردد. و ننیکو شکر 
نعمت بجای آورده شود. 

ولا تَبْغ فاد نی الازض ‌. 

و در زمین تباهی نجوی: 
فساد و تباهی مجوی با ظلم و ستم. فساد و تباهی 
مجوی با بهره‌برداری از دارائی و لت بردن از اموال 
بدون در نظر داشتن این که خدا انسان را می‌پاید. و 
بدون در نظر داشتن آخرتی که سرانجام فرا می‌رسد و 
می‌آید. فساد و تباهی مجوی با خرج کردن و مصرف 
نمودن اموال در راهی جدای از راه صحیح و حلال 
خود. یا به طور کلی نگاه داشتن اموال و بازداشتن آن 
از خرج کردن و مصرف نمودن در مسیر اصلی و در 
جای حقیقی خود. 

( ناه ایح الفسدین . 

قطعاً خدا تباهگاران را دو ۳ تشر زا رف 
قوم قارون بدو چنین گفتند. ولی پاسخ او یک جمله 
بود. جمله‌ای که معانی گوناگون تباهی و تباه کردن را 
دربر دارد: ِ 

(قال: نا آوتثهعَلل علم عندي . 

(قارون) گفت: این مال در سای آگاهی و دانشی که دارم 

به من داده شده است (و مرا فراهم گشته است. خودم 

آن را به دست آورده‌ام و خودم هم می‌دانم چگونه آن 

دا ناف کی 
این اموال و دارائی به من داده شده است در سايه 


دانشی که باعث جمعآوری و کسب آن گردیده است و 
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مرا سزاوار استفاده از آن نموده است. شما را چه رسد 
راه ویژه‌ای برای استفاده از آن را بر من دیکته کنید. و 
در مالکیّت ویدةٌ من دخالت کنید؟ من این اموال را با 
تلاش و کوشش ویژه خود به دست آورده‌ام. و با دانش 
ویهُ خود سزاوار آن گردیده‌ام. 
این سخن مغرور کوردلی است که سرچشمة نعمت و 
حکمت نعمت را فراموش می‌کند. و دارائی او را گول 
می‌زند. و ثروتمندی او را کور می‌سازد. 
قارون نمونه مکرّری در میان مردمان است. بسیارند 
کسانی که گمان می‌برند که تنها دانش ایشان و رنج 
کشیدن آنان است که سبب ثرو تمندیشان گردیده است. 
و لذا آنان مسوّول چیزی نیستند که خرج می‌کنند یا 
خرج نمی‌کنند. و بازخواست نمی‌شوند از این که با 
اموالشان فساد و تباهی به بار می‌آورند. يا اموالشان را 
در راه اصلاح حال و مال به کار می‌برند. آنان خدا را 
در مد نظر نمی‌گیرند و حسابی برای آو باز نمی‌کنند. و 
گوششان به خشم یا خشنودی ایزد سبحان بدهکار 
نیست! 
اسلام مالکیّت فردی یا خصوصی را می‌پذیرد و بدان 
اعتراف دارد. و به تلاش و کوشش فردی يا خصوصی 
ارزش می‌دهد. تلاش و کوششی که برای به دست 
آوردن اموال از راه حلال مبذول می‌شود. همان راهی 
که اسلام آن را مقزّر می‌دارد. اسلام منزلت تلاش و 
شش فردی يا خصوصی را کوچک نمی‌شمارد و 
بی‌ارج نمی‌دارد يا آن را لغو نمی‌کند و پوج قلمداد 
نمی‌نماید. ولیکن در عین حال برنامة معیّتی را ببرای 
تصرف در مالکیّت فردی یا خصوصی واجب می‌گرداند 
همان‌گونه که برنامه‌ای را بسرای سفست: هدنز 
رشد و نم بخشیدن اموال واجب می‌سازد - برنامه‌ای 
را واجب می‌گرداند که متعادل و متوازن است. نه فرد را 
از ثمرءٌ تلاش و کوشش خود محروم می‌دارد. و نه 
دست او را در بهره‌مند شدن و لذت بردن از اموال باز 
می‌گذارد تا کار به خوشگذرانی منتهی گردد یا سر به 
بخل و تنگجشمی کشد. اسلام برای جماعت مردمان در 
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این اموال حقوقی واجب می‌گرداند. و بسدیشان حق 
می‌دهد که ناظر راه‌های کسب اموال, و راه‌های رشد و 


نو ان اموال باشند. و مواظب باشند که این اموال در 


حه راه‌هائی خرج می‌شود و در جه راه‌هائی از آن 
استفاده و لذّت برده می‌شو د. اسلام برنامة ویژه روشنی 
دارد که نشانه‌های آن آشکار و نمادهای آن پسدیدار 


+ 


است. 
ولی قارون به فریاد قوم خود گوش فرا نداد. و به نعمت 
پروردگارش پی نیرد» و در برابر برنامهٌ استوار او سر 
فرود نیاورد و کرنش نسبرد. و از همه ایينها با خود 
بزرگ‌بینی بدی و تکبر زشستی و غرور و سرمستی 
پستی. رویاروی گردید: 
از اینجا است که پیش از تمام شدن آیه. تهدید می‌شود. 
و به گفت ر گناهآلود و مفرورانهاشن پاسخ داده می‌شود: 
وی ناه قد قذآفلک من قبله من اون من 
هر آشد منه رَد أ که حما؟ ولا یشال عن دلوم 
الَمُجُرمُون ‌ 
مگر ندانسته است که خداوند تسلهای (قرون و اعصار) 
زیادی را نابود کرده است که از او قدرت بیشتری» و در 
اند. (بگذار 


مجرمان چون او در فسق و فجور و کبر و غرور خود 


گردآوری (دارائی مهارت) زیادتری داشته 


فرو روند. در قیامت همه چیز عیان است و حاجت به 
بیان نسیست. و لذا) گناهکاران از گناهانشان سژال 
(تحقیق و ترحیم) نمی‌شود. (بلکه سژال توبیخ و تحقیر 
از ایشان می‌گردد). 
اگر قارون دارای نیرو و دارای اموال است. خداوند 
پیش از او نسلهائی را نابود کرده است که از او نیروی 
بسیشتری و امسوال فراوان‌تری داشته‌اند. قارون 
می‌بایستی این را بداند. این است دانش رهائی‌بخش. 
پس باید که او این را بداند. باید او بداند که او و 
بزهکاران امثال او در پیشگاه خدا سبک‌تر و خوارتر از 
آن هستند که حتّی از آنان دربارة گناهانشان پرس و جو 
شود. چه ایشان نه قاضی و داور و نه شاهد و گواه 
هستند! 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 





ولا یل عَن ذنوییم انشخرشون! 

گناهکاران از گناهانشان سژال (تحقیق و ترحیم) 
نمی‌شود, (بلکه سوژال توبیخ و تحقیر از ایشان 
می‌گردد)!. 


0 


این صحنه نخستین از صحنه‌های داستان بود. در آن 
ظلم و ستم و گرد ن کین و گردن‌افرازی, روی‌گردانی از 
پند و اندرز. خود را بالاتر گرفتن از وعظ و نصیحت. 
پافشاری بر فساد و تباهی, افتخار به دارائی و اموال, و 
سرمستی و غسروری که انسان را از شکرگزاری 
بازمی‌دارد. جلوه گر می‌اید. 
آن‌گاه صحنهٌ دوم فرا می‌رسد. بدان‌گاه که قسارون 
زینت‌آلات و خزائن و جواهرات خود را بیرون می آورد 
و در جلو دیدگان قوم خود به تماشا می‌گذارد. درنتیجه 
دلهای برخی از مردمان به سوی آن گنجینه‌ها و دفینه‌ها 
بال و پر می‌گشاید و به پرواز درمی‌آید. و نفسهای 
ایشان در برابر آن همه زر و زیور به کرنش می‌آفتد. و 
0 می‌کنند کاش آنچه به قارون داده شده است 
بدیشان هم داده می‌شد. و چنین احساس می‌کنند که 
بهرهٌ عظیمی بدو داده شده است. بهره‌ای که محرومان 
رو داشتن آن را می‌کنند ... در این وقت ایمان در 
دلهای گروهی از مردمان بیدار می‌گردد و بدان خود را 
بزرگ تر از گول اموال و زر و زیور قارون می‌گیر ند. و 
با یقین و اطمینان برادران خود را تسذکر می‌دهند, 
برادرانی که شیدا و شیفتةٌ آن همه گنجینه و دفینه 
گردیده‌اند: 

(فخرح علی قوّمه فی زینته قال الذین ؛ ُریدون 


ور بو 


ایا یی یت الما وق قاژون. انه لذو 
قط عظی. قال یولع ویْلکم! تواب 
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(قارون به اندرز پندگویان وقعی ننهاد و بلکه هموس 


3 


قدرت و جنون شروت او را برآن داشت که با آرایش 


هرچه بیشتر» دارائی خود را به نمایش گذاشت و) با 
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شمام زینت غود در برابن قوم خویش تمایان گرنید (ی 
زر و زیور و قدرت و شوکت خویشتن را در معرض 
دیدگان مردمان قرار داد). آنان که طالب زندگی دنیا 
بودند» گفتند: ای کاش! همان چیزهائی که به قارون 
داده شده است ما هم می‌داشتيم. (چه ثروت سرشاری! 
و چه جاه و جلالی!). واقعاً او دارای بهرةٌ بزرگ و 
شانس سترگ است. و کسانی که دانش و آگاهی 
داشتند (به افرادی که عاشقان زرق و برق دنیا بودند و 
بزرگواری را در زر و زور می‌دیدند) گفتند: وای بر 
شما! (چه می‌گوئید و سعادت را در چه می‌جونید؟) اجر 
و پاداش خدا (که بهشت جاویدان است) بسی والاتر و 
بهتر (از این چیزها) است برای کسانی که ایمان داشته 
باشند و کارهای شایسته انجام دهند و این (بهشت 
یزدان هم) جز نصیب شکیبایان نمی‌گردد. 
بدین‌گونه دسته‌ای از مردمان در برابر گول زندگی 
دنیوی ایستادند و از حیرت دهان باز ماندند! ثروت 
سرشار و زر و زور و جاه و جلال ایشان را شیدا و 
۷ 
فرو انداخت! دسته دیگری هم از ایشان. خویشتن را با 
داشتن ارزش ایمان, بر همه این زرق و برق و مال و 
منال و جاه و جلال فراتر و والاتر گرفتند. و چشم امید 
به چیزهائی دوختند که در پیشگاه یزدان برای مومنان 
آماده است. یاداش خدا را بر همه این ثروتها و نامها و 
دامها ترجیح دادند. و عزّت را در مزد سرمدی یزدان نه 
در دارائی گذرای این جهان دیدند 
ارزش مال و ارزش ایمان به هم رسیده است و آن دو 
را با یکدیگر ستجیده است: 
(قال لین ییون ال ان یا یت لنا مثل 
شا او رون و حط عظب ۰6 
آنان که طالب زندگی دنیا بودند. گفتند: ای کاش! همان 


... در ترازوی خدا 


چیزهائی که به قارون داده شده است ما هم می‌داشتيم. 
(چه ثروت سرشاری! و چه جاه و جلالی!). واقعاً او 


در هر زمانی و مکانی, زینت زمین برخی از دلها را 
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می‌رباید. و کسانی را واله و شیدای خود می‌نماید که 
طالب زندگی دنيایند. و به چیزی که بالاتر و والاتر و 
ا تفت از ان است چشسم نسمی‌دوزند. نکر 
نمی پرسند صاحب این زینت و ثروت. زینت و ثروت 
خود را با چه بهائی خریداری کرده است و فراچنگ 
و با جه وسیله‌ای به کالاها و داراشیهای 
ت؟ آیا چگونه و 


از چه راهی بدین مال و منال یا منصب و مقام و یا جاه 


اوه انتت؟ 


زندگی رسیده است و دست يافته است 


و جلال رسیده است و بر اریکةٌ قدرت و ثروت تکیه 
زده است؟ بدین خاطر نفسهایشان فرود می‌آید و فرو 
می‌افتدا از مشاهد؛ چیزهائی که در دست بهره‌مندان از 
کالاها و متاعها است آب از دهانشان جاری می‌شود. 
بدون اين که به بهای کمرشکنی بنگرند که برخورداران 
از کالاها و متاعها پرداخته‌اند. و بدون این که به راه 
کثیف و آلوده‌ای بنگرند که آن صاحبان کالاها و متاعها 
بدان گام نهاده‌اند و به طی 7 پرداخته‌اند. و بدون این 
که به وسيلةٌ پستی بنگرند که با آن به کسب آن کالاها و 
متاعها دست يازیده‌اند. 
ولی آنان که با خدا مرتبط و به خدا رسیده‌اند ترازوی 
دیگری دارند و زندگی را با آن می‌سنجند. و ارزشها و 
معیارهای جدای از ارزشها و معیارهای دارائی و اموال 
و زینت و زیور و کالا و متاع در درونهایشان مسستقر 
است. آنان نفس والاتری و دل بزرگ‌تری از اين دارند 
که سقوط کنند و به پستی بگرایند و در برابر ارزشها و 
معیارهای سراسر زمین سر خم یکنند و کوچکی 
فتاه انا نان ید شا آنستو یاک او ان 
هستند که در برابر جاه و جلال بندگان سر فرود بیاورند 
و خواری و پستي بنمایند. انان کنتانتن: 

« این هم آوتوا للم 

که دانش و آگاهی داشتند 
دانش درستی داشتند که با آن زندگی را چنان که باید 
می‌سنجیدند: 

(وفال لین و الم و نکم ترا الّه خر 

لِنْ | 1۳ من و عمل صاماً و لا باه آلسابژون 6 
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و کسانی که دانش و آگاهی داشتند (به افرادی که 
عاشقان زرق و برق دنیا بودند و بزرگواری را در زر و 
زور می‌دیدند) گفتند: وای بر شما! (چه می‌گوئید و 
سعادت را در چه می‌جوئید؟) اجر و پاداش خدا(که 
بهشت جاویدان است) بسی والاتر و بهتر (از این 
چیزها) است برای کسانی که ایمان داشته باشند و 
کارهای شایسته انجام دهند و این (بهشت یردان هم) 
جز نصیب شکیبایان نمی‌گردد. 
پاداش خدا بهتر از این زینت است. و انجه در پیش خدا 
است بهتر از این جیزی است که در پیش قارون است. 
احساس و شعوری بدین‌گونه و بدین مایه. درجه و 
مرتبهٌ والا و بالائی است که جر نصیب شکیبایان 
نمی‌گردد. و خدا جز شکیبایان را بدان منزلت و مکانت 
نمی‌رساند ... شکیبایانی که در برابر معیارها و 
ارزشهای مردمان می‌ایستند و مقاومت می‌کنند. 
شکیبایانی که در برایر گول و نیرنگ زندگی می‌ایستند 
و تاب می‌آورند. شکیبایانی که در برابر محروم شدن و 
بی‌بهره ماندن چیزهائی می‌ایستند و تاب مقاومت 
می‌آورند که بسیاری از مردمان آن را آرزو می‌نمایند. 
هنگامی که خدا شکیبائی شکیبایان را ببیند ایشان را 
بدان درجه و پایة والا و بالا می‌رساند. درجه و پاية 
برتری یافتن بر همه چیزهائی که در زمین است. و با 
رضا و رغبت و اطمینان و یقین چشم دوختن به پاداش 
خدا. 
‌ 
هنگامی که گول و نیرنگ زینت و زر و زیور به اوج 
خود می‌رسد. و نفسها در براببرش سقوط می‌کند و 
فرود می‌افتد. دست قدرت یزدان دخالت می‌کند تا حد 
و مرزی برای این گول و نیرنگ بگذارد. و در برابر 
تحریک و ترغیب آن به مردمان ضعیف رحم نماید و 
مهربانی فرماید. و غرور و تکبّر را کاملا درهم شکند و 
تکه و پاره کند. در اینجا صحنة سوم در مسي‌رسد و 
قاطعانه دست‌اندرکار می‌شود و کار را فیصله می‌دهد و 
به پایان می‌آورد: 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
فْختَنابه و بداوالأزض. اکن له ین فِ 
ینضرونه من دون له و ماکان من النتصرین ‌. 
سپس مااو را و خانه‌اش را به زمین فرو بردیم» و گروه 
و دسته‌ای نداشت که او را در برابر خدا پاری دهند (و 
ور اد دای لین موهانتد ان وف کت وامیت 
خویشتن را کمک کند. 
این چنین چکیده و مسختصر در جملهٌ کوتاهی از 
سرنوشت قارون سخن می‌رود. و در یک لحظه گذرائی 
زندگی زير و رو می‌شود: 
خفن به و بذاره الأْرض ». 
سپس ماأاو را و خانه‌اش را به زمین فرو بردیم. 
زمین. او را و خانه‌اش را بلعید. و قارون به دل زمینی 
فرو رفت که بر سطح آن تکیر و خود بزرگ‌بینی 
می‌کرد. و بالای آن گردن‌کشی و گردن‌افرازی می‌نمود. 
این هم کیفر همسنگ اعمالش بود. ضعیف و ناتوان مد 
و جهان را به درود گفت. نه کسی او را یاری داد. و نه 
با جاه و جلال و دارائی و اموال خود توانست خویشتن 
را یاری بدهد و از مرگ برهاند. 
گول و نیرنگ سرکشانه و یاغیانه‌ای که برخی از 
مردمان را با سیلاب خود رفته بود و برده بود فرو افتاد 


۰ ۶ 
"و ور افتاد. و ضربهٌ کمرشکن و خردکننده ایشان را به 


دی ردان وه ات هلال را 
دلهایشان برداشت و دور افکند. و این صحنه واپسین 
آغاز گردید: 
لو طبیح ینَ قَا ماه بالاأشس یفولون ری 
نا اه بط آلژژق لن یشان عباده و ِقَدرٌ. 
نع اه یا تسف بن. ویک هم 
الکافرژون >. 
آنان که دیروز آرزو می‌کردند به جای او باشند 
(هنگامی که این صحنهة دلخراش را دیدند) گفتند: وای! 
انگار خدا روزی را برای هرکس از بندگانش که بخواهد 
" کگسترش می‌دهد و برای هر کس که بخواهد روزی را 
شتکاای کی کروانش (و رها ان ات واقعت خاف 


بودیم که داشتن و نداشتن تن مادیّات» وسيله آزمایش 


مردمان است و بس؟!). اگر خداوند بر ما مت نمی‌نهاد 

(و تفضّل نمی‌فرمود» آرزوی دیروزی ما را برآورده 

می‌کرد» و آمروز همچون قارون) ما را (به دل زمین) 

فرو می‌برد. وای! انگار کافران رستگار نمی‌گردند (و 

حتماً عذاب خدا دیر یا زود گریبانگیرشان می‌شود). 
ایستادند و حمد و ستایش یزدان را به جای آوردند که 
بدیشان پاسخ نداد و چیزی را بدانان نبخشید که دیروز 
آرزو می‌کردند و از ته دل می‌خواستند. و چیزی را 
بدیشان نداد که به قارون داده بود. آنان سرنوشت بدی 
را می‌دیدند که در شبانه‌روزی کار بدان انجامید. بیدار 
و هوشیار گردیدند و متوجه شدند که دارائی و 
ثروتمندی نشانه رضایت خدا نمی‌باشد. خدا روزی را 
برای هر کس که بخواهد فراخ می‌گرداند. و روزی را 
برای هرکس که بخواهد تنگ می‌نماید و کاستی 
می‌بخشد به خاطر اسباب و عللی که جدای از خشنودی 
و خشم است. اگر دارائی و ثروتمندی دلیل رضایت او 
بود. قارون بدین شکل سخت و ناگوار گرفتار ی 3 
بلکه این آزمونی است که بلا چه‌بسا در پی داشته 
باشد. همچنین آنان دانستند که کافران رستکار 
نمی‌شوند. قارون سخن کفر را آشکارا نگفت. ولیکن 
فریب خوردنش در برابر اموال, و علمی که بدو نسبت 
داده می‌شد. چنان کرد که مردمان او را از زمره کافران 
بشمارند و به رشته کفر درآرند. و نابودی او را از قبیل 
نابودی کافران بدانند. 
‌ 
پرده بر این صحنه فرو می‌افتد. در حالی که دلهای با 
ایمان با دخالت دست قدرت آشکار تسردان روز 
گردیده است. و ارزش ایسمان در کِفَهة تسرازوی ایزد 
سبحان رجحان پیدا کرده است و برتری گرفته است .. 
آن‌گاه روند قرأنی در مناسب‌ترین وقت. به ذکر پیرو 
می‌پردازد: 

تلک آلدار الخرةتجعلها لین لا بریدون لا 

ف الأْْض و لا قساداٌ َلَْاقة لَن 4 

ما آن سرای آخرت را تنها بهرةٌ کسانی می‌گردانیم که 





فی‌ظلال‌القرآن 
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در زمین خواهان تکیّر و استکبار نیستند و فساد و 
تباهی نمی‌جویند (و دلهایشان از آلودگیهای مقام‌طلبی 
و شهرت‌طلبی و بزرگ‌بینی و تباهکاری. پاک و پالوده 
است). و عاقبت ازآن پرهیزگاران است. 
اين سرای آخرتی را بهرةٌ آنان می‌سازیم که اهل دانش 
و آگاهی از آن صحبت کردند. دانش و آگاهی‌ای که حق 
است و چیزها را درست ارزشیابی می‌کند و بدانها بهای 
حقیقی خود را می‌دهد. آن سرای آخرتی که والا و بالا 
است و کرانه‌های فراخی دارد. آن سرای آخرت را: 
(نجعلها لین لا پریدون لوا ن الأرّض و لا 
فسادا >. 
تنها بهرهٌ کسانی می‌گردانیم که در زمین خواهان تکیّر 
و استکبار نیستند و فساد و تباهی نمی‌جویند (و 
دلهایشان از آلودگیهای مقام‌طلبی و شهرت‌طلبی و 
بزرگ‌بینی و تباهکاری. پاک و پالوده است). 
انديشه بسزرگی و برتری خودشان بسه دلهایشان 
نمی‌گذرد. و در صدد مقام‌طلبی و شهرت‌طلبی نبوده و 
اصلاً این‌گونه چیزها به مغزهایشان راه نمی‌یابد. بلکه 
خویشتن را ضراموش می‌کنند و خود را در نظر 
نمی‌گیرند تا دلهایشان را عشق به خداء و محیت برنامة 
او دز زندگی لیرنت شازد: انان کسانکه که سرایت اه 
زمین و اشیاء و اهداف و ارزشها و معیارهای آن. 
حسابی باز نمی‌کنند. و در زمین نساد و تباهی 
نمی‌ورزند. آنان کسانیند که یزدان برای ایشان سرای 
آخرت را تهیّه دیده است و اماده کرده است. آن سرای 
اخری که والا یبال و اردستده گنها اسف 
( بل ». 
و عاقبت ازآن پر 3 گاران است. 
ازآن پرهیزگارانی است که از خدا می‌ترسند و او را 
درنظر می‌دارند و حاضر و ناظر بر همه چیز می‌دانند. و 
از خشم او می‌پرهیزند و خشنودی او را می‌طلبند. 
در آن سرای آخرت است که سزا و جزائی که یزدان بر 
خود واجب فرموده است داده می‌شود. هر کار نیکی 
چندین برابر پاداش داده می‌شود. و پاداش بهتر از خود 


سورهْ قصص آیات ۸۵-۸۸ 
آن نیکی بدان تعلّق می‌گیرد. هر کار بدی هم تنها یک 
پادافره بدان تعلّق می‌گیرد. و به سبب رحم کردن به 
ضعف مردمان. و برای آسان گرفتن بر آنان, هر کار 
بدی همسنگ و همگون خود کیفر داده می‌شو د: 
3 َنْ جاء باه له خی .و مَنْ جاء بالسیتة 
فلا یجزی اذین عموا آلسیغات لا اک انوا 
یعون ». 
هرکس کار نیکی انجام دهد پاداشی بهتر از آن دارد. 
(که اجر مضاعف است. و اين افزایش بستگی به میزان 
عمل و اخلاص و حسن نیّت و صفای قلب دارد) و هر 
کس کار بدی انجام دهد. به کسانی که کار بد کننده جز 
اعمال آنان. کیفر ایشان نیست (و کیفرشان درست به 
اندازهُ گناهشان است). 


م ای کت | من قرو م مرت چم مر مر ج 2 ی 


وم ِ_ 


ری تسوت( ت 7 
کون هب تلکننرن () رس فیس 


# مر مر وا رصن و سرعط مه 


بعد اد تا 


شکب و ولاتدع مع له ی 

هون شیم هلف لا رهم کرو رن 
اکنون که داستانها به پایان آمده‌اند. و پیروهای مستقیم 
بدون فاصله بر آن داستانها زده شده‌اند. خطاب متوجه 
پیغمبر خدا مش و گروه اندکی از مسلمانان می‌شود 
که آن.زوز دز مکه پشت: سر او مانده‌انن. خقطاب یه 
پیغمبر خدا ملس می‌شود در آن حال و احوالی که از 
شهر خودش بیرون کرده شده است. و از میان قسوم 
خودش رانده شده است. و او در راه مسدینه است و 
بدانجا نرسیده شتا اه دن تفه ات که انته امک 
تیک ات اور تاو رون بط اسر دی اوه هر 
خودش است. شهری که دوستش می‌دارد. و دوری از 
آنزبرایشن سخت و دقوار است. اما دعوتتو زسالشن 





فی‌ظلالالقرآن 

جلد چهارم 
عزیزتر برای او از شهرش و از سرزمین کودکیش, و از 
گهوار؛ خاطره‌ها و یادمانهایش, و از مقر و قرارگاه 
خطاب می‌شود. قزر حال که در صمجون موقعیتی 
اشت: 

مه ی مت ی ی یز 

ان لذی فرض علیکَ الُْرآن آرادک الی مغاد 6. 

همان کسی که (تبلیغ) قرآن را بر تو واجب گردانده 

است. تو را به محل زادگاه و جایگاه (خود که مکه است) 

مت کزان ۱ 
او تو را به دست مشرکان نمی‌سپارد. او بر تو قران را 
واجب کرده است و دعوت را بر عهده تو گذاشته انشت: 
او تو را ترک تشم گوانن و دن کشت مت کان استتن 
نمی‌کند. مشرکانی که تو را از شهر خود اخراج کرده‌اند. 
آن شسهری که برای تو گرامی و عزیز است. او 
نمی‌گذارد مشرکان تو را و دعوت تو را بازیجه دست 
قران را بر تو واجب کرده است تا در پرتو ان تو را در 
وقت مقزر و مقذر خود پیروز گرداند. در آن وقت که 
آن را واجب نموده است. امروز تو بیرون شده و رانده 
شده هستی, ولی تو فردا پیروز می‌گردی و به شهر خود 
برمی‌گردی. 
را پر بندة خود در آن شرائط و ظروف غم‌انگیز و 
غم‌آلود نازل گرداند. تا پیغمبر بش به راه خود ایمن 
و مطمئُن ادامه دهد. و به وعده خدائی یقین داشته باشد 
که صدق و صداقت او را می‌داند. و یک لحظه هم در 


۱- «معاد» در اين آیه به معنی زادگاه و جایگاه است که مکه است. به 
معنی روز رستاخیز یا محشر و میعادگاه حساب و کتاب نیز می‌باشد که برای 
پیغمبر ورود به بهشت را به دنبال دارد. به معنی بهشت نیز می‌باشد که 
برگشت مومنان بدان است. تنوین برای تعظیم است ... و لذا معنی جملة 
پیشین چنین نیز می‌باشد: 

[همان کسی که (تبلیغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است» تو را به محل 
بازگشت بزرگ (قیامت) برمی‌گرداند (و میان تو و تکذیب‌کنندگانت داوری 
می‌نماید و به مقام محمود و بهشت موعودت می‌رساند)] ... (مترجم) 


سورهُ قصص آیات ۸۵-۸۸ 
جزء بیستم 





آن شک و تردید نمی‌ورزد. 
وعله خدا برای قبهووتگان این راد بایرها ارت 
هرکس که در راه خدا اذیّت و آزار داده شود. و او صبر 
و شکیبائی و استقامت و پایداری کند و به یاری خدا 
ایمان و اطمینان داشته باشد, خدا سرانجام او را در 
مقابله و مبارزه با طاغیان و یاغیان پیروز می‌گرداند. و 
زمانی که آنچه در توان دارد مبذول کند و وظیفه را از 
دوش خود بردارد. و وظیفهٌ خود را به انجام رساند. خدا 
به جای او عهده‌دار پیکار می‌گردد. 
دض علیک رآن تراک للی مغاد 4. 
همان کسی که (تبلیغ) قرآن را بر تو واجب گردانده 
است. تو را به محل زادگاه و جایگاه (خود که مه است) 
برمی‌گرداند. 
خدا موسی را قبلاً به سرزمینی برگردانده است که از 
آنجا گريخته است و رائده گردیده است. او را بدان‌جا 
برگرداند و مستضعفان قوم او را توسّط او نجات داد و 
رهائی بخشید. و فرعون و فرعونیان را با دست او نابود 
نمود. و فرجام کار به سود راهیافتگان و هدایت شدگان 
تمام شد و امور به دست ایشان افتاد ... پس در ایسن 
صورت به راه خود ادامه بده و برو, و فرمانرواشی و 
داوری میان خود و میان قوم خود را به خدائی واگذار 
که تبلیغ قرآن را بر تو واجب گردانده است: 
قل ری آغلم من جاء بانشدی, و مَن هو نی خلال 
بگو: پروردگار من (از همه) بهتر می‌داند که چه کسی 
هدایت را از سوی او آورده است. و چه کسی در 
گمراهی آشکار بسر می‌برد. ۱ 
کار را به خدا واگذار تا او پاداش راه یافتگان و پادافره 
گمراهان را بدهد. 
واجب شدن تبلیغ قرآن بر تو جز نعمت بزرگی و 
رحمت سترگی نیست. هرگز بر دل تو نمی‌گذشت که تو 
برگزیده شوی و انتخاب گردی برای دریافت ایسن 
امانت. این برگزیده شدن و انتخاب گردیدن واقعا مقام 
عظیمی است و تو پیش از این که اين مقام عظیم به تو 
عطا و ارمغان گردد چشم به راه و منتظر آن نبودی: 





فی‌ظلال القرآن 
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ج 


ترجو آن یلق یک الاب الا رد 


چ 


تو این امید را نداشتی که کتاب (بزرگ قرآن) برای تو 
فرستاده شود. لیکن رحمت پروردگارت چنین ایجاب 
کرد (و خواست با ارسال قرآن برای خاتم پیغمبران, 
این مسوولیّت سنگین را به تو بسپارد). 
این بیان قاطعانه‌ای است دربار؛ این که پیغمبر عف, 
چشم به راه رسالت نبوده است و امید پیامبری را 
نداشته است. بلکه این خدا است که او را برگزیده است 
و خلعت نبوّت را به تن او چست کرده است. خدا است 
که می‌آفریند هرچه را که بخواهد. و برمی‌گزیند و 
برانگیخته می‌دارد هرکه را که بخواهد. آن افق بالاتر و 
برتر از آن است که انسانی دربار آن بیندیشد و به 
امید رسیدن بدان باشد. پیش از ایین که خدا او را 
انتخاب کند و برگزیند و او را شایان رسالت سازد تا به 
سوی آن افق والا بالا برود و بدان برسد. این مقام 
رسالت رحمتی از جانب یزدان در حق پیغمبرش و در 
حق بشریّتی است که او را برای هدایت و رهنمود آتان 
با این رسالت انتخاب فرموده است و برگزیده است. 
رحمتی است که به برگزیدگان عطا می‌گردد و به کسانی 
بخشیده نمی‌شود که پدان چشم امید بدوزند و منتظر 
دریافت همچون خلعت رحمتی باشند. پیرامون 
پیغمبر یل مردمان زیادی در میان عربها و در میان 
بنی‌اسرائیل بوده‌اند که به رسالت منتظره در آخر زمان 
چشم امید دوخته‌اند و انتظار دریافت همچون خلعت 
گرانبهائی را داشته‌اند. ولیکن یزدان که بهتر می‌داند 
رسالت خود را در کجا قرار دهد و به چه کسی واگذار 
نماید. کسی را برای آن انتخاب کرده است و برگزیده 
است که انتظار آن را نداشته است و به امید رسیدن 
بدان نبوده است. و جدای از کسانی بوده است که چشم 
طمع به رسالت آسمانی دوخته‌اند و در انتظار دریافت 
آن خلعت گرانبها بود‌اند. وقتی خدا پیغمبر بش را 
آمادهٌ دریافت آن فیض بزرگ و لطف سترگ دی‌ده 
ایست: خلفت والای تفت را بهعن او عست کرهه است: 
بدین خاطر است که پروردگارش -به سبب لطفی که در 


سوره قصص آیات ۸۵-۸۸ 
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حق او داشته است و با اعطاء این کتاب بدو وی را 
بزرگوار فرموده است - بدو دستور می‌دهد که پشتیبان 
کافران نباشد. و او را برحذر از آن می‌دارد که کافران 
وی را از آیات خدا بازبدارند؛ و عقیده توحیدی خالص 
و مخلص را برای مقابلةٌ با شرک و با مشرکان بدو 
مبدول می‌دارد. 
فلا توت هیا لکافر ین ولا یدنک عَن 
آیات اله بَغد لذ نز لث ایک اذغ ای رک 
توبن کین ولا تدع مالفا آخر لا 
ال کلف ایک وج 1 کم و ال 
جعون ». 
پشتیبان کافران مباش (و یاور و همدست ایشان مشو). 
کافران تو را از آیات خداوند باز ندارند. پس از آن که بر 
تو نازل شده است. و (مردم را) به سوی پروردگارت 
دعوت کن, و از زمرهُ مشرکان مباش. همراه الّه معبود 
دیگری را به فریاد مخوان. جز او هیچ معبود دیگری 
و تون تارف همه چ جر ذات اوق فانن و اتود فی شود 
فرماندهی ازآن او است و بس. و همگی شما به سوی او 
برگردانده می‌شوید (و به حساپ و کتاب اقوال و 
اعمالتان رسیدگی می‌کند و در میانتان داوری خواهد 
کرد). 
ایین, واپسین آهنگ در سوره است. میان پیغمبر 
خدا بل و راه اوه وان کفن و شک وراه و 
جدائی می‌اندازد. و برای پیروان پیغمبر خدا حلافقله 
ژاهتتان زا عازی قیامت روش گنه بر آهتگ 
واپسینی است. در آن حال و احوالی نفمة آن به گوش 
می‌رسد که پیفمبر خدا 7 در راه همجرت است. 
هجرتی که خط فاصل میان دو روزگار جدا و متمایز: از 
روزگاران تاریخ قرار دارد. 


م# اس 


(قلا کون ظهر للکافرین >. 

پشتیبان کافران مباش (و یاور و همدست ایشان 

ی ۱۸ 
همیاری و همکاری میان مژمنان و کافران. امکان 
ندارد. راه اینان و راه آنان مختلف و از هم جدا است. 
برنامة اینان و برنامة آنان گوناگون و جدای از یکدیگر 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
است. مومنان حزب خدایند. و کافران حزب اهریمنند. 
پس چگونه همیاری و همکاری امکان‌پذیر است؟ بر 
روی چه چیز و در چه چیز همیاری و همکاری کنند؟ 


موه اس مس ام ۵ ۱1 ۵ 
(و لا یَصدنک عن ابات اله بعد اذ انزلت 
یک ». 


کافران تو راز آیات خذاوی با ندارند؛ تن ار آن که یز 

تو نازل شده است. 
راه کافران پیوسته این بوده است که یاران دعوت و 
پیروان رسالت را از دعوت و رسالت خود بازدارند با 
شیوه‌ها و حیله‌ها و وسیله‌ها و ابزارهای گوناگونی که 
ممکن شود. و راه مومنان این است که مسیر خود را 
در پیش گیرند و به جلو بروند و سنگ‌اندازان و 
بازدارندگان ایشان را از راستای خط سیرشان کج و 
منحرف نکنند. و دشمنانشان ایشان را از راستای خضط 
سیرشان بازندارند و متوقّف نسازند. ایات خدا در 
دسترسشان است و آنان امانتداران آن آیات بشمارند. 

(و اذغ ال ریک >. 

به سوی پروردگارت دعوت کن. 
به سوی پروردگارت دعوت کن, دعسوت خالصانه و 
آشکاری که در آن آمیختگی و پیچیدگی نباشد و به 
خطا و اشتباه نیندازد. دعوت مردمان به سوی یزدان 
باشد نه به سوی قبله گری و نژادگرائی. و نه به سوی 
زمینی و نه به سوی پرچمی. و نه به سوی مصلحتی و 
نه به سوی غنیمتی. و نه به سوی نشخوار کردن هوا و 
هوسی. و نه برای پیاده کردن آرزو و خواستی ... کسی 
که از این دعوت. خالصانه و مخلصانه و بدون هرگونه 
شیله و پیله‌ای پیروی کند. مانعی نیست پیروی کند. و 
کسی که می‌خواهد همراه با این دعوت از چیز دیگری 
هم پیروی کند. راه اسلام ایین نیست و پذیرفته 


نمی‌گردد. 
ر هه ری ر طه 2 له َو مه ال اف 
ولا تون من الشرکین. و لا تذع صع اه 
آحْ 6. 





۱- مسلْماً پیغمبر هرگز از کفار پشتیبانی نمی‌کرده است. ولی این دستور 
در مورد او تأکید است. و در مورد دیگران بیان یک وظیفةٌ مهم. (مترجم) 
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از زمره مشرکان مباش, و همراه له معبود دیگری را به 

فریاد مخوان. 
اين قاعده را دو بار ببا نهی از شبرک و با نهی از 
برگرفتن معبود دیگری همراه خداء تأکید می‌کند. آخر 
این قاعده دو راههٌ جدائی در عقیده میان روشنی و 
پیچیدگی است. و بنیاد این عقیده به تمام و کمال بر این 
قاعده استوار می‌گردد. و آداب و اخلاق و تکالیف و 
وظائف و بالاخره جملگی قوانین و مقرّرات این عقیده 
بر اين قاعده بنیانگذاری می‌شود. این قاعده محوری 
است که هم رهنمودها و همه مقررات پیرامون آن 
می‌چرخد. بدین جهت است که پیش از هر رهنمودی و 
قبل از هر مقرّری این قاعده تذکر داده می‌شود. 
آنگاه ونژ قرآنی به تأکید و تقریر ادامه می‌دهد: 

اه اهر >. 

جز او هیچ معبود دیگری وجود ندارد. 

کل میم فالک اجه > 

همه چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود. 

(لَه امک ». ۱ 

فرماندهی ازآن او است و یس. 

(و یه ترجَعُون 6. 

و همکی شما به سوی او برگردانده می‌شوید (و به 

حساب و کتاب اقوال و اعمالتان رسیدگی می‌کند و در 

میانتان داوری خواهد کرد). 

(لا له الاح ». 

جز او هیچ معبود دیگری وجود ندارد. 
جز تسلیم خدا شدن هیچ‌گونه تسلیمی وجود ندارد. جز 
برای خدا بندگی کردن, بندگی کردنی در میان نیست. 
هیچ نسیروتی جز نیروی خدا وجود ندارد. و هیچ 
پناهگاهي جز پناهگاه خدا موجود نیست. 

(کل شی ء هالک لاَجهه . 

همه چیز جز ذأت او فانی و نابود می‌شود. 
هر چیزی فانی و زوال‌پذیر است. هر چیزی از 
میان‌رونده است. اعم از مال و جاه و سلطه و قدرت و 
زندگی و حیات و متاع و کالاء و این زمین و هرکه بر آن 
است و آن آسمانها و هرچه و هرکه در آنها است. و این 
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جلد چهارم 
جهان سراسر. چه چیزهائی که از آن می‌شناسیم. و چه 
چیزهائی که از آن نمی‌شناسیم. همه و همه ... سر به سر 
... جملگی و همگی فانی می‌شود و نابود می‌گردد مگر 
ذات سرمدی و جاویدان یزدان که تنها او بباقی و 
ماندگار است و بس: 

له امک . 

فرماندهی ازآن او است و بس. 
فرمان می‌دهد و داوری می‌کند هر آن گونه که بخواهد 
و بسه هرچه که بخواهد. کسی در فرماندهی و 
فرمانروائی او شریک او نمی‌گردد. و کسی قضاوت و 
داوری او را برنمی‌گرداند و مردود نمی‌دارد. و در برابر 
فرمان و دستورش فرمان و دستوری نمی‌ایستد و 
پایداری نمی‌کند. هرچه را بخواهد می‌شود بدون این 
که کسی با او در اين باره شریک و انباز شود و همچون 
او کند. 

(ر اه تزجَعُون 6. 

و همگی شما به سوی او برگردانده می‌شوید. 
دیگر از حکم و فرمان او گریزی نخواهد بود, و 
هیچ و نه ۳ و فراری از قضاوت و داوری او در میان 
نخواهد بود. و هیچ‌گونه پناهگاهی و هیچ گونه 
گریزگاهی جز او و جز به سوی او وجود نخواهد داشت. 
0 
بدین منوال و بر این روال سوره‌ای پایان می‌پذیرد که 
در آن دست قدرت یزدان بی‌پرده و عیان جلوه گر 
می‌آید. دست قدرتی که دعوت به سوی خدا را می‌پاید 
و از آن مواظبت و مراقبت می‌نماید. و همه نیروهای 
طاغی و یباغی ستمگر را درهم می‌کوبد و نابود 
می‌سازد و از ميان برمی‌دارد. 
این سوره با بیان قاعد؛ٌ دعوت خاتمه می‌یابد که 
یگانگی یزدان سبحان و انحصار او به الوهیّت و 
ماندگاری و فرماندهی و داوری است. تا اران این 
دعوت در راه خود بر هدایت باشند و بر هدایت روند. 
و به الطاف و انعام خداوندی یقین و اطمینان کامل 
داشته باشند. 
0 
پایان سور قصص 
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سورهٌ عنکیوت مکی است. بعضی از روایات بیان 
می‌دارند که یازده یه نخستین. مدنی هستند. جرا که 
«جهاد» و «منافقین» در آنها ذکر شده است. ولیکن ما 
ترجیح می‌دهیم که این سوره جملگی مکی است. 
دربارٌ سبب نزول آية هشتم گفته‌اند به مناسب ایمان 
0 سعد پر اببی‌وقاص تارل گنه استا: 
همان‌گونه که توت آمد. پدیرش اسلام سعد پسر 
ابی‌وقاص هم در مکه بوده است و جای جدال و ستیز 
تیگ | هشتم هم جزو آیات یازده گانه‌ای است که 
گفته‌اند مدنی هستند. بدین جهت ما ترجیح می‌دهیم که 
هم اين آیات مکی است. توضیح یم ذکر جهاد در ان 
سوره. ساده است. این سوره در صدد ذکر جهاد با 
مسالة برگرداندن مومنان از دین است. یعنی جهاد نفس 
مراد است و باید نفس شکیبائی ورزد و از دیسن 
برگردانده نشود. این هم در روند سوره پیدا و روشن 
است. همجنین است ذکر نفاق. نفاق ذکسر شده است 
بدان‌گاه که قران در صدد بیان حالت و وضع نمونه‌ای 
از مردمان است. 
سوره سراسر آن, از آغاز تا پایان متفق و متصل است و 
دز عقط متیر بکانه اش دز عر کت است: 
یعد از حروف مقطعه, با سخن از ایمان و برگرداندن از 
آئین. و با سخن از تکالیف و وظائف راستین ایمان 
آغاز می‌گردد. تکالیف و وظائفی که از جوهر و اصل 
نفسها پرده برمی‌دارد. چه ایمان واژه‌ای نیست که تنها 
به زبان گفته شود و بس. بلکه ایمان, صبر و شکیبائی بر 
سختیها و دشواریها و تحمّل مشقّات و مشکلات در راه 
اين واژه‌ای است که با سختیها و دشواریها و مشقّات و 
مشکلات احاطه گردیده است. 
این امر نزدیک است که محور و موضوع این سوره 
شود. چه روند این سوره پس از آن سرآغاز به بیان 
داستانهای نوح و ابراهیم و لوط و شعیب. و داستانهای 
عاد و ثمود و قارون و فرعون و هامان می‌پردازد. و تند 
و سریع انواع و اقسامی از گردنه‌ها و نیرنگها و بلاهای 
موجود بر سر راه دعوت به ایمان را در طول حیات 


سوره عنکبوت آیات ۱-۱۳ 
جزء بیستم 
نسلها و در درازای اعصار و قرون به تصویر می‌کشد. 
آن‌گاه بر این داستانها و بر نیروهای کمین کرده بر سر 
راه حق و هدایت پیرو می‌زند. و از ارزش و بهای این 
نیروها می‌کاهد. و شأن و مقام آنها را خوار و کوچک 
می‌دارد. نیروهائی که خداوند جملگی آنها را گرفتار و 
اسیر خود کرده است و خوار و سبکشان داشته است: 
(فکلاخدنا هم من آزسلنا له خاصباٌ 
وم من ۴ دنه سح و منم من حُسَفنا به 
الأرْض. و مهم من آغرفنا ». 
ما هریک از اینها را به گناهانشان گرفتیم: برای بعضی 
از ایشان طوفان همراه با سنگریزه حواله کردیم؛ و 
بعضی از ایشان را صدای (رعب‌انگیز صاعقه‌ها و 
زمین‌لرزه‌ها) فراگرفت و برحی از ایشان را هم به 
زمین فرو بردیم» و برخی دیگر را (در آب دریا) غرق 
کردیم. (عنکیوت/۴۰) 
برای همه این نیروها مسثالی می‌زند که خواری و 
۵ 7 ی ۳ 
مت این ام تذوا من دون اه لیا ۳ 
کت تاه و ان هن ی 
لنوت لو کانوا یعون . 


کار کسانی که جز خدا (اشخاص و اصنام و اشیائی را 


۳۰ 


۳ 


به دوستی برگرفته‌اند» و از میان آفریدگان, برای خود) 
سرپرستانی برگزیده‌انده همچون کار عنکبوت است که 
(برای حفظ خود از تارهای ناچیز) خانه‌ای برگزیده 
است (بدون دیوار و سقف و در و پیکری که وی را از 
گزند باد و باران و حوادث دیگر در امان دارد). بیگمان 
تیک کر شاب ها خانه و کاشانه نوی اس آکر 
(آنان از سستی معبودها و پایگاه‌هائی که غیر از خدا 
برگزیده‌اند باخبر بودند. به خوبی) می‌دانستند (که در 
اصل بر تار عنکیوت ت (عنکبوت/۴۱) 
بعد از آن قرآن میان حمّی که در دعوتها و رسالتها 
انتتت: وافان حمی کهاوز آفرتق آشانها وم است 
ارتباط و پیوند برقرار می‌کند. سپس میان جملگی 
دعوتها و رسالتها و میان دعوت و رسالت محمد ملظ 


تکیه زده‌اند). 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
وحدت و یگانگی برقرار می‌سازد. چه همه آن دعوتها 
و رسالتها از سوی خداوند است. و همه آنها دعوت و 
رسالت واحدی است و مردمان را به سوی خدا 
می‌خواند. بدین جهت روند قرآنی از کتاب واپسین و 
از برخورد مشرکین با آن. سخن می‌گوید. مشرکان 
خوارق عاداتی و معجزاتی می‌خواستند. و بدین کتاب و 
رحمتی که در آن است و تذکری که برای ممنان در آن 
است. بسنده نمی‌کردند. و عذاب را با شتاب درخواست 
می‌کردند و در فرا رسیدن آن عجله می‌نمودند. دوزخ 
هم کافران را دربر می‌گیرد. در مسنطق و گفتارشان 
تناقض و تضاد بود: 
و لین سالیم من خلق آسَاوات و 
سَخر آلششی و القمر؟ یو له 
هرگاه از آنان (که کسانی و یا بتهائی را شریک خدا 
می‌دانند) بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده 
است. و خورشید و ماه را (برای منافع شما انسانها 
روان و) مسر کرده است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا! 
(چرا که می‌دانند که این معبودهای دروغین همه 
مخلوقند ۰ آفرینش کائنات و چرخش کرات را 
(عنکبوت/۶۱) 
وی سم ن ول من لش ماء یا به 
الازض من بَغد موبا یلو اه 6. 
اگراو آنان ( که هتکن نیشن چه کیت از سای آن 
بارانده است و زمین را به وسیلة آن بعد از مردنش 


زنده گردانده است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا!. 


(عنکبوت/۶۳) 
فاد رکبُوا فق الفلک دعوا اه مخلصین له 


لین >. 

هنگامی که (مشرکان) سوار کشتی می‌شوند (و ترس و 

نگرانی بدیشان دست می‌دهد) خالصانه و صادقانه 

خدای را به فریاد می‌خواننند (و غیر او را فراموش 

می‌گردانند). (عنکبوت /۶۵) 
با وجود همه ایینها برای خدا شریک و انباز قرار 
می‌دهند. و مومنان را با شکنجه و آزار از دین 





برمی‌گردانند. 
در لابلای این جدال و ستیز, موّمنان را به همجرت فرا 
می‌خواند تا آئين خود را سالم از معرکه به در ببرند. و 
از مرگ نترسند. جرا که: 
«کُل تفس دلوتم ناوجون . 
(سرانجام همه انسانها ۳ رت مرگ 
را می‌چشد سپس به سوی ما بازگردانده می‌شوید (و 
هریک جزا و سزای خود را می‌گیرید). (عنکبوت/۵۷) 
و نباید از نرسیدن روزی نیز بترسند: 
(و کی ین دا بل رها اه 
ایام ». 


چه بسیارند جنبندگانی که (در زمین با شما زندگی 


یرزْقها و 


می‌کنند و براثر ضعف. حتی) نمی‌توانند روزی خود را 

بردارند (و جا به جا کنند. تا آن را بخورند یا بیندوزند). 

خدا روزی‌رسان آنها و شما است. (پس غم روزی را 

نخورید و ننگ خواری و اسارت را نپذیرید). 

(عنکبوت/۰ع) 

روند قرانی سوره را با تمجید و بزرگ‌داشت جهادگران 
راه خدا خاتمه می‌بخشند. و ایشان را بر هدایت استراز 
می‌دارد. 1 بر راستای راه ثابت‌قدم می‌کند: 

راذن جاهدوا فث لب پم سبلنْاء و [ن ال لع 

المخینین 5 

کسانی که برای (رضایت) ما به تلاش ایستند و در راه 

(پیروزی دین) ما جهاد کنند. آنان را در راه‌های منتهی 

به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 

می‌گردانیم. و قطعاً خدا با نیکوکاران است (و کسانی که 

خدا در صف ایشان باشد پیروز و بهروزند). 

(عنکبوت/۹ع) 

بدین وسیله سرانجام با سرآغاز همساز و همآوا 
می‌گردد و فلسفه روند سخن در سوره و پیوند 
حلقه‌های میان سرأغاز و سران‌جام. پیرامون محور 
نخستین خود و موضوع اصیل خویش, روشن و آشکار 
می‌گردد. 


روند سوره پیرآمون ان محور واحد. در سه مرحله به 





فی‌ظلال الق رآن 
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پیش می‌رود: 
مرحلهٌ نخستین دربرگیرنده حقیقت ایمان» و قانون و 


سنت آزمایش و آزمون, و سرنوشت موّمنان و منافقان 
و کافران است. گذشته از اینها مسوولیّت فردی است و 
کسی در روز قیامت برای کس دیگری چیزی را بر 
عهده نمی‌گیرد: 
و یشان وم العیامد او ون 6. 

و در روز قیامت از ایشان درباره افتراها و دروغ‌هائی 

که به هم می‌بافته‌اند پرسیده می‌شود. (عنکبوت/۱۳) 
مرحلهٌ دوم داستانهائی را دربر می‌گیرد که بدانها اشاره 
کردیم. و از چیزهائی صحبت می‌کند که داستانها آنها را 
به تصویر می‌کشند. از قبیل: فتنه‌ها و نیرنگها و گردنه‌ها 
و دشواریها و سختیهائی که بر سر راه دعوتها و رسالتها 
و داعیان و پیامبران است. و خوار آمدن و ناچیز شدن 
چنین مشقّات و مشکلاتی در نهایت کار وقتی که با 
قدرت و شوکت ذات آفریدگار سنجیده می‌شود. 
همچنین از حقّی صحبت می‌دارد که در دعوت پیغمبران 
نهنته است. ایین حقّ خود همان حقی است که در 
آفرینش آسمانها و زمین نهفته است. اين حق سراسر از 
سوی خدا است. 
مرحلةٌ سوم دربرگيرندهٌ نهی از مجادلهٌ با اهل کتاب 
است مگر به شیوهٌ زیبا و پسندیده. مگر کسانی از آنان 
که بدیشان ظلم و ستم رفته باشد. این مرحله همجنین از 
وحدت ادیان, و وحدت آنها با واپسین دینی صحبت 
می‌کند که کافران منکر آن می‌شوند و مشرکان راجع 
بدان به جدال می‌پردازند. اين مرحله خاتمه می‌پذیرد با 
استوار داشتن گامهای مجاهدان راه خدا و مدده دادن 
بدیشان و دلداری دادن و آرامش بخشیدن بدانان که 
راه‌یافتگان و هدایت پیشگانند و رو به خدا روانند: 

1و ن له لع الَمخینین . 

و قطعاً خدا با نیکوکاران است (و کسانی هم که خدا در 

صف ایشان باشد پیروز و بهروزند). 
۰ 
در لابلای سوره از سرآغاز تا 


سورهْ عنکبوت آیات ۱-۱۳ 
نواهای نیرومند ژرفی پیرامون معنی ایمان و حقیقت 
آن است که وجدان را سخت به تکان درمی آورند. و 
انز غلو و ظایفو تکالیتنه مصفاتا و مشک لارت 
ایمان. جدّی و قاطعانه نگاه می‌دارند. آن وقت وجدان 
و يا از آنها سریاز می‌زند. اگر 
نه بدانها دست بیازد. و نه از آنها سرباز بزند. جز نفاق 
نمی‌ماند که صاحب خود را در پیشگاه خدا رسوا 
می‌گرداند. 

این آهنگها و نواها به گونه‌ای است که نمی‌توان آنها را 
به تصویر کشید مگر با خود نصوص قرآنی‌ای که در 
لابلای آنها جای گرفته‌اند و آمده‌اند. ما در اینجا با 
اشارهٌ بدانها بسنده می‌کنيم تا زمانی که آنها را همراه با 
روند سخن در جای مناسب خود بررسی و وارسی 
خواهیم کرد. 

‌ 


يا بدانها دست می‌یازد 


۸۱۶ 6. الف. لام. میم. 

اینها حروف مقطِعه هستند. در تفسیر آنها چنین گفته‌ايم 
که برای توجه دادن بدین موضوع هستند که این حرفها 
مادهٌ کتابی می‌باشند که خدا آن را بر پیغمبر خود لب 
تارل قوفووه اشت: اش گنای اه هس وف اد 
شده است. حروفی که نتاده: و اسان ون داتس اسان 
است و می‌توانند از آنها هرگونه سخنی که بخواهند 
بسازند. ولیکن نمی‌توانند از آنها همچون این قرآن را 
پستادند و ارائه دهند. خون این کتتاب:ساعتار بنخدان 
است. نه ساختار انسان. 

قبلاً گفته‌ايم سوره‌هائی که با این حروف مقطعه آغاز 
می‌گردد دربرگيرندةٌ سخن از قرآن هستند. یا بلافاصله 
به دنبال این حروف از قرآن سخن می‌گویند. و یا در 
لابلای خود به قرآن می‌پردازند. همان‌گونه که در اين 


سوره معمول است. دز انتشوتنه آمده ات 


(أنْلْ ما أوجی ایک ین انکثاب ). 

(ای پیغمبر!) بخوان آنچه را که از کتاب (آسمانی قرآن) 
به تو وحی شده است. (عنکبوت /۴۵) 
(وکذلک أن لا ایک الکثاب 4. 
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جلد چهارم 
همچنین ما کتاب (آسمانی قرآن) را بر تو نازل کرده‌ایم. 
اعتجیوت ۱۳۱ 
ور ماکنت تتلو مد ن له من کثاب رل نله 
بیمینک 4. 
تو پیش از قرآن» کتابی نمی‌خواندی, و با دست راست 
خود چیزی نمی وشلی. (عنکبوت/۴۸) 
«أر 1 یکفهم آت آنه ی علیک الکتابِ > بت 
عَلهم؟ ‌. 
آیا همین اندازه برای آنان کافی و بسنده نیست که ما 
این کتاب را بر تو نازل کرده‌ایم و پیوسته بر آنان 
خوانده می‌شود (و دائماً در طی قرون و اعصار. همگان 
را به مبارزه می‌خواند و معجزه جاویدان یزدان 
(عنکیوت/۵۱) 
این سخن هماهنگ و همگام با قاعده‌ای است که ما آن 
را برای تفسیر این حروف که در سرآغاز برخی از 
سوره‌ها است برگزیده و در پیش گرفته‌ايم. 
پس از این سرآغاز سخن از ایمان مي رود و از 


شورس اند؟) 


رما ارت فان ید کت سامتاه 
برای پیاده کردن و تحقّق بخشیدن این ایمان. بدان 
امتحان می‌گردند. آن‌گاه صحبت می‌شود از این که 
آزمایش و آزمون است که راستگویان و دروغگویان 
وا اند وش از رخا شادفام در کایان 
برمی‌دارد: 

رز وا من ولا 

فْتَُون؟ وف لین بخ یی تن الا 

0 صَدقُوا و یلم الکاذبن .۱2 

آیا ره گمان برده‌اند همین که بگویند ایمان 

آورده‌ایم (و به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر اقرار 

کرده‌ایم) به حال خود رها می‌شوند و ایشان (با تکالیف 


۱- مراد از «یَعلْمَنْ الله: تا خدا بداند» تا خدا معلوم گرداند است. باید توجه 
داشت که خدا همیشه آگاه بوده و هست. لذا منظور از این جمله و عباراتی از 
این قبیل این است که علم غیبی به علم عینی تبدیل شود و خفی جل گردد 
... برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به آل عمران/۱۴۰ و ۱۶۶ و ۱۶۷. 
(مترجم) 


سوره عنکبوت آیات ۱-۱۳ 
چزء پیستم 
و وظاثف و رنجها و سختیهائی که باید در راه آشین 
آسمانی تحمّل کرد) آزمایش نمی‌گردند؟ ما کسانی را 
که قبل از ایشان بوده‌اند (با انواع تکالیف و مشقات و با 
اقسام نعمتها و محنتها) آزمایش کرده‌ايم. 0 باید خدا 
بداند چه کسانی راست می‌گویند. و چه کسانی دروغ 
می‌گویند. 
این نخستین آهنگ و نوا در این بند نسیرومند سوره 
است. این آهنگ و نوا به صورت استفهام انکاری ذ کر 
می‌گردد برابر درک و فهمی که مردمان از ایمان دارند. 
و اغلب گمان می‌برند که ایمان واژه‌ای است که با زبان 
گفته مي‌شود و بس. ۲ 
(أحیب اش آن یر کوا آن یو لوا: من و هلا 
فتُون؟ ). 
ِ مردمان گمان برده‌اند همین که بگویند ایمان 
آورده‌ايم (و به یگانگی خدا و رسالت پیغمبر اقرار 
کرده‌ایم) به حال خود رها می‌شوند و ایشان (با تکالیف 
و وظائف و رنجها و سختیهائی که باید در راه آئین 
آسمانی تحمّل کرد) آزمایش نمی‌گردند؟. 
ایمان تنها واژه و سخنی نیست که گفته شود و بر زبان 
رو که تیان هی انیت که ارام وا 
تک‌الیفی است. و امانتی است که دارای رنجها و 
دشواریهائی است. و جهادی است که نیاز به صبر و 
شکیبائی دارد. و جد و جهدی است که محتاج تحمُل و 
استقامت است. دیگر کافی و بسنده نیست که مردمان 
بگویند: ایمان آورده‌ايم و ایمان داریم. آنان به خاطر 
همین ادعاء زبانی معاف و رها نمی گرذ ند ایشان مورد 
آزمایش و آزمون قرار می‌گیرند و باید ثابت‌قدم بمانند 
و از امتحان صاف و صادق به در آیند. عناصرشان 
درست و دلهایشان سره جلوه گر آید و خود را بنماید. 
هم بدان‌گونه که آتش طلا را می‌آزماید تا میان اصل 
طلا و میان ععناصر بی‌ارزش و کم‌بهائی که بدان 
آلوده‌اند و امیزة آن گردیده‌اند فاصله بیندازد و آنها را 
از یکدیگر جدا سازد - اين هم معنی ريش واژگانی 
فتنه است و دارای دلالت و سایه‌روشن و پیام و اشاره 








فی‌ظلالالقرآن 
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خاص خود است - این چنین هم فتنه» یعنی آزمایش و 
آزمون با دلها عمل می‌کند. 
این آزمایش و آزمون ایمان. اصل ثابتی, و قانون و 
سنّت جاری و ساری‌ای در میزان یزدان سبحان است: 
و لد الذین ‏ من قبلهم؛ یمن اه انذین 
صدقوا ۲ و للم الکاذبین . 
ما کسانی را که قبل از ایشان بوده‌اند (با انواع تکالیف و 
مشقات و با اقسام نعمتها و محنتها) آزمایش کرده‌ایم. 
آخر باید خدا بداند چه کسانی راست می‌گویند. و چه 
کسانی دروغ می‌گویند. 
خدا حقیقت دلها را پیش از آزمایش و آزمون هم 
می‌داند. ولیکن ازمایش و آزمون در جهان واقعیّت 
چیزی را برملا می‌کند و نشان می‌دهد که برای علم و 
دانش یزدان معلوم و مکشوف است. ولی برای علم و 
دانش مردمان نهان و پوشیده است. خدا مردمان را در 
این صورت در برابر اعمال و افعالی مورد حساب و 
کتاب قرار می‌دهد که از ایشان سر می‌زند. و ایشان را 
در برابر جیزی دادگاهی و دادرسی نمی‌کند که از ایشان 
می‌داند و اطْلاع دارد. اين هم از یکسو فضل و لطف 
است. و از سوی دیگری عدل و داد است. از سوی 
دیگری نیز آموزش و پرورش مردمان را دربر دارد؛ و 
بدیشان آموخته می‌شود که کسی را موّاخذه نکنند و 
گرفتار و محاسبه ننمایند مگر در برابر کاری که از او 
عیان گردیده است و به ظهور رسیده است. و در برایر 
کاری که اعمال و افعالش آن را محقق ساخته است و 
نمایان کرده است. چه آنان که از خدا بهتر و خوبتر از 
دل او اگاه و مطلم نیستند! 
به قانون و سنّت خدا در آزمایش و آزمون کسانی 
برمی‌گردیم که ایمان می‌آورند و در معرض آزمایش و 
آزمون قرار می‌گیرند تا معلوم گرداند چه کسانی از 
ایشان راستکار و راستگویند و چه کسانی از انان 
بدکار و دروغگویند. 
قطعاً ایمان امانت یزدان در زمین است. کسی این امانت 
را برنمی‌دارد و پاس نمی‌دارد مگر آنان که شايستة آن 





هستند و قدرت پاسداری و پاس داشتن آن را دارند, و 
در دلهایشان نسبت بدان اخلاص و پاکی وجود دارد. و 
آنان که اين امانت را بر آسودن و لمیدن و غنودن, و بر 
امن و امان پیدا کردن و به سلامت بودن و به سلامت 
زیستن, و بر کالاها و متاعها و خوشیها و خواستها, 
ترجیح می‌دهند. این امانت» امانت خلافت در زمین. و 


رهبری کردن و رهنمود نمودن مردمان به راه خدا و در 
راه خداء و محقق ساختن و پیاده کردن سخن خدا در 
زندگی است. این همم امانت ارزشمند و بزرگواری 
است. و امانت بس سنگین و دشواری است. این امانت 
از فرمان خدا برمی‌دمد و سرچشمه می‌گیرد و مردمان 
باید بدان گردن نهند و برایر آن باید بیایند و بروند. 
بدین خاطر این امانت به سطح خاصی از مردمان نیاز 
دارد. مردمانی که در برابر آزمایش و آزمون صبر پیش 
کی نز و شکیبائی ورزند. 

از جمل آزمایش و آزمون الهی این است که مومن در 
معرض اذیّت و آزار قرار گیرد. اذیّت و آزاری که از 
سوی باطل و باطلگرایان سر بر می‌زند و در می‌رسد. 
و نیروئی را نیابد که از او رو در روی طاغیان و یاغیان 
دفاع کند. این امر شکل برجسته و پدیدار ارشانشن و 
آزمون است. آزمایش و آزمونی که موّمن در برایر آن 
توان یاری خود و دفاع از خود را نداشته باشد. و متبادر 
به ذهن امانت همین است وقتی از آازمایش و آزمون 
سخن می‌رود. ولیکن اين سخت‌ترین و ناگوارتسرین 
ازتتتایشنزن ارمسون تیشت: شرا که ا انشا 
آزمونهای فراوانی و به شکلهای مختلفی و به 
صورتهای گوناگونی وجود دارند که چه بسا تلخ‌تر و 
دردناک‌تر باشند. 

آزمایش و آزمون اهل و عیال و عزیزان و دوستدارانی 
در میان است که انسان می‌ترسد به خاطر او بدیشان 
اذیّت و آزار برسد. و او نتواند از ایشان دفاع نماید. چه 
بسا آنان او را فریاد بزنند که سازش کند یا تسلیم شود. 


و او را بسه نام عشق و دوستی و به خویشی و 


خویشاوندی فریاد دارند. و وی را از خدا بترسانند که 
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صله رحم را در معرض اذیّت و آزار یا هلاک و نابودی 
قرار ندهد و خویشی و خویشاوندی را بپاید و بدانان 
رحم نماید. در اين سوره به نوعی و شکلی از این 
ازمایش و آزمون با پدر و مادر اشارت رفته است؛ 
زمایش و آزمونی که پسی سخت و ناگوار است. 
زمایش و آزمون روی آوردن دنیا به باطلگرایان 
است. باطلگرایانی که مردمان ایشان را پیروز می‌بینند 
و بدیشان مات و مبهوت و شگفت‌زده خیره می‌شوند. 


۱ 
۱ 


دنیا فریادشان می‌دارد و برایشان هرا می‌کشد و غوغا 
می‌کند. عموم مردمان برایشان کف می‌زنند. و سدها و 
مانعهای سر راهشان درهم می‌شکند و کتار زده 
می‌شود. و مجدها و عظمتها برایشان ساخته و پرداخته 
می‌گردد. ۲ زندگی برایشان صاف و گوارا می‌شود و به 
مرام و مرادشان می‌گردد. امّا این انسان مومن بی‌نام و 
نشان و دنگ و فنگ در کسناری است و بدو توچه 
نمی‌شود و چه بسا مهمل و زشت قلمداد می‌شود. کسی 
به دفاع از او برنمی‌خیزد. و به ارزش حقی که بااو 
است توجّهی نمی‌گردد و اصلاً احساس آن حقّ هم 
نمی‌شود. چه بسا تنها افراد کمی از امثال خودش که 
چیزی از امور و شوون زندگی را در دست ندارند, 
یدان حقّ بنگرند و اهمیّت بدهند. 

آزمایش و آزمون غربت در میان است. آن هم غربت 
در محیط و خانه و کاشانه خود! و تک و تنها ماندن به 
خاطر داشتن عقیدهٌ اسلامی! هنگامی که شخص موّمن 
می‌نگرد و هرآنچه را که در پیرامون او است. و هرکه را 
که در دور و بر او است. در امواج ضلالت غرق 
می‌بیند. و او تنها است و کنار افتاده و غریب و رانده و 
مانده است. بداند که آزمایش و ارفون او اغا فده 
است و درگرفته است. 

آزمایش و آزمون دیگری و از نوع دیگری در میان 
است که ما امروزه در اين روزگاران آن را آشکار و 
برجسته می‌بینیم. آن آزمایش و آزمون این است که 
مومن ملتهائی و دولتهائی را می‌بیند که غرق در پستی 
و خواری هستند. ولی با وجود این جامعه‌های آنان 
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مترقی و پیشتاز بوده و در زندگی خود متمدّن هستند. 
فرد در آن جامعه‌ها از رعایت و حمایتی برخوردار 
است که درخور شأن و مقام انسان است. ممن می‌بیند 
این مها تین تون در حال که دشن 
خدایند! 

آزمایش و آزمون بزرگ‌تری در میان است. بزرگ‌تر 
از همه اينها و دشوارتر و سخت‌تر از همه اينهاء و آن 
آزمایش و آزمون نفس و شهوت. و جاذبیّت و کشش 
زمین, و دلربائی و دل‌انگیزی خون و گوشت., و رغبت 
و عشق به کالاها و متاعها و سلطه و قدرت. 
عشق به آرایش و آرامش و بدون دغدغه و دل‌شوره 
زیستن. از دیگر سو دشواریهای ماندگاری و ایستادگی 
در راه ایمان, و طيّْ طریق بر راستای والای آن در میان 
است. سدها و مانعها در ژرفاهای جهان درون و 
سختیها و ناگواریهای موجود در شرانط و ظروف 
زندگی جهان بیرون. و ناسازگاریهائی که در منطق 
محیط. و در جهان‌بینیهای اهل زمان است. همه و همه 
آزمایش و آزمون مردمان با ایمان است! 

هنگامی که زمان به طول می‌انجامد. و یباری و مدد 


الهی به تأخیر می‌افتد. آزمایش و آزمون سخت‌تر و 


پا رغبت و 


مه 


ان تسش استه: ادفانی ور ارفون ات که 
پتو تاره سا کزار اشتری آنتتییا کنسان: 
ابت‌قدم می‌مانند که یزدان ایشان را بپاید و مصون و 
محفوظ نماید! این چنین مومنانی کسانی هستند که 
حقیقت ایمان را در وجود خود تحقّق می‌بخشند و پیاده 
می‌کنند. و بر آن امانت بزرگ امین شناخته می‌شوند. 
امانت اشمان کز در زمین است. و امانت یزدان که در 
دل انسان است. 

خدا چه نیازی به این دارد حاشاکه خدا جنین کند که 
مومنان را با آزمایش و آزمون بیازارد. ولیکن 
آزمایش و آزمون آماده کردن حقیقی موژمنان برای 
تحمل بار امانت است. امانت آسمانی نیاز به آمادگی 
ویژه‌ای دارد. این آمادگی ویژه حاصل و کامل نمی‌شود 
مگر با تحمّل عملی سختیها و بر خود هموار کردن 
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دشواریهاء و برتری حقیقی و چیرگی واقعی پیدا کردن 
بر شهوات و هواها و هوسها. و صبر و شکیبائی کردن 
در برابر دردها و المهاء و یقین حقیقی و اطمینان واقعی 
داشتن به مدد و یاری و پیروزی یزدان يا به شواب و 
پاداش او, هرچند که آزمایش و آزمون به طول بکشد و 
سختی و شدّت آن مدتهای مدید ادامه پیدا کند. 
سختیها و دشواریها نفس را در بوتة خود ذوب می‌کند 
و آمیزه‌ها و ناپا کیها را از آن جدا و به دور می‌اندازد. و 
نیروهای اندوخته نهان در آن را به جوش و خروش 
درمی آورد و آنها را بیدار می‌کند و گرد می‌آورد. و با 
شذت و حذت بر آنها پتک می‌زند تا سخت و سفت و 
براق و درخشان گردند و خالص پدیدار و جلوه‌گر آیند. 
سختیها و دشواریها با دسته‌ها و گروه‌های مردمان این 
چنین می‌کنند. درنتیجه تنها کسانی سفت و سخت 
می‌ایستند و پایداری و استقامت می‌ورزند که تنه 
درخت وجودشان سالم‌تر و سخت‌تر. و سرشتشان 
نیرومندتر و قویتر باشد و با خدا پیوند و ارتباط 
محکم تر و بهتر داشته باشند. و بدانجه که در پیشگاه 
خدا است. و آن پیروزی یا پاداش است. یقین و اطمینان 
بیشتری و استوارتری داشته باشند. این چنین کسانیند 
که در نهایت پرچم را دریافت می‌دارند و بر دوش خود 
می‌کشند. و پس از آمادگی پیدا کردن و امتحان دادن 
است که بر آن امین شناخته می‌شوند. 
آنان امانت را دریافت می‌دارند. اين امانت برایشان 
عزیز و گرانبها است. چون برای آن بهای زیادی را 
پرداخته‌اند. و صبر و شکیبائی و استقامت و پایداری در 
راه آن نشان داده‌اند. و محنتها و دردها و رنجها برایش 
کشیده‌اند. و در راه آن جان‌نثاریها و فداکاریها کرده‌اند 
و قربانیها داده‌ند و خونها به پایش ریخته‌اند. کسانی که 
خونشان را و اعصابشان را مبذول می‌دارند و از 
آسایش و آرامش خود می‌گذرند. و به ترک رغائب و 
علائق و لذائذ خود می‌گویند. و در برابر اذیّت و آزار و 
محرومیّت شکیبائی می‌ورزند و صبر درپیش کی بت 
بدون شک همچون کسانی ارزش امانتی را می‌دانند که 
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در راه آن بخشیده‌اند و بذل کرده‌اند آنچه راکه 
بخشیده‌اند و بذل کرده‌اند. دیگر آن امانت را ساده و 
ارزان بعد از آن همه جان‌نثاریها و فداکاریها و قربانیها 
و دردها و رنجها از دست نمی‌دهند و مفت تسلیم 
دیگران نمی‌کنند. 

و امّا پیروزی ایمان و حق در نهایت. این چیزی است 
که وعده خدا آن را تضمین فرموده است. و هیچ مومنی 
هم در وعده خدا شک و تردید ندارد. اگر پیروزی به 
تأخیر بیفتد قطعاً حکمت مقداری در پس برد شیب 
است و در آن خر و صلاح ایمان و ممنان است. هیچ 
کسی غیرتمندتر از خدا برای حقّ و یاران حقّ نیست. 
خدا از همه کس بیشتر مدافع حق و یاران حقّ است. 
برای مومنانی که به بلا و مصیبت گرفتار می‌آیند. و 
مورد آزمایش و آزمون قرار می‌گیرند. اين افتخار بس 
است که آنان از سوی خدا برگزیده شده‌اند تا امینان 
دین حقّ خدا باشند. و خدا برایشان گواهی دهد که آنان 
آئین محکم و استواری دارند این است که او ایشان را 
برای بلا و مصیبت برمی‌گزیند: 

در حدیث صحیح آمده است که پیغمبر خدا مت 


۹ است: 

(َشد آلثاس بلاء النییات 2 آلطالون, ۶ 7ص 
الامل. بل جع خسب دی فا ی دینه 
صلایة زید له نی الا ۱ 


«بل و آزمون پیغمبران از همه مردمان سخت‌تر و 
دشوارتر است. پس از ایشان بلا و آزمون صالحان و 
شایستگان و بعد از آنان بلا و آزمون کسانی سخت‌تر 
و دشوارتر است که بهتر و خوبترند. انسان به اندازه 
به بلا گرفتار 
می‌آید و آزمون می‌گردد. اگر قدرت و توان در آئینش 


(افزایش و فزونی مراتب نیروی) ائینش 


تافک ی با ور ار ان افزوده می‌شود ...». 

کسانی که موّمنان را به بلا و مصیبت گرفتار می‌نمایند. 
و کارهای ناپسند و ناشایست می‌کنند. آنان از عذاب 
خدا نجات پیدا نمی‌کنند و رهائی نمی‌یابند. هرچند که 
یاد به غبغب اندازند و خویشتن را بیاماسند. و کارهای 
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باطلشان بزرگ نماید و چاق و چلّه نماید. و به ظاهر 
پیروز و بهروز باشند. و گردونة رب به مرادشان 
بچرخد و به پیش تازد. وعده خدا < 
و سنّت خدا در پایان گشت ای ید این 
(أم < سب الذینَ یعون لیات آن یسبقونا؟ 
سا ایکون 6. 


آیا کسانی که بدیها را انجام می‌دهند گمان می‌برند که 


چنین است. و قانون 


بر ما پیشی می‌گیرند (و از حوزهُ قدرت ما می‌گریزند و 

از چنگال ما رهائی می‌یابند؟!) چه بد داوری می‌کنند!. 
هیچ مفسد و تباهی پیشه‌ای گمان نبرد که او از دست 
خدا می‌تواند بگریزد و یا بر او پیشی می‌گیرد و خود را 
از عداب او به دور می‌دارد. کسی که اين چنین گمان 
برد چه بد داوری می‌کند. و سنجش بس تباهی. و 
ارزیابی بسیار نادرستی, و انديشه و تصوّر خیلی 
پریشان و نابسامانی دارد. چه خدا آزمایش و آزمون را 
قانون و سنّت کرده است تا ایمان مومن را بیازماید و 
راستگویان و دروغگویان را از یکدیگر جدا نماید. هم 
او است که گرفتار ساختن بدکاران را قانون و سنتی 
کرده است که دگرگون نمی‌گردد و تخلف نمی‌پذیرد و از 
رسیدن به نشانه کناره نمی‌رود و منحرف نمی‌شود. 
ان قوفین آهنکیو نیا ادن تس اعار سوه ات اهلگ 
و نوائی که با آهنگ و نوای نخستین همسنگ و 
همطراز است و برابری می‌کند. وقستی که آزمایش و 
آزمون, قانون و سنت جاری امتحان دلها و سره کردن 
صفها باشد. معلوم است که نا امید کردن و شکست دادن 
بدکاران. و گرفتار ساختن مفسدان و تباهی‌پیشگان نیز 
قانون و سّت جاری است و قطعاً رخ می‌دهد و پیش 
می‌آید. 
و امّا آهنگ و نوای سوم جلوه‌گر می‌آید و مجتم 
می‌شود در اطمینان بخشیدن کسانی که ملاقات خدا را 
چشم می‌دارند و به حساب و کتاب خدا با مردمان ایمان 
دارند. آن کشانی که :لها نشان به هد رزستده ات و 
ند پیدا کرده است و با یقین کامل و اطمینان شامل 
رو به خدا می‌روند تا در بهشت او بغنوند: 
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کسی که ملاقات خدا را چشم می‌دارد (و به زندگی 
دوباره و رستاخیز و قیامت و حساب و کتاب و پاداش 


و پادافره معتقد است. باید در پرستش و فرمانبرداری 

از خدا سستی و سهل‌انگاری نکند. و باید بداند) زمانی 

را که خدا تعیین کرده است (دیر یا زود) فرا می‌رسد. و 

او شنواو آگاه است (و گفتار و رفتار همگان را 

می‌شنود و می‌بیند و سرا و جزا می‌دهد). 
پس باید دلهای امیدوار به ملاقات خدا برجای و 
استوار بمانند و مطمئْنْ باشند و انتظار چیزی را بکشند 
که خدا آن را بدیشان وعده داده است. بسان انتظار 
کشیدن کسی که یقین دارد کاملاً معتقد به فرا رسیدن 
وعده خدا است. و به ملاقات خداء با عشق و علاقه و 
یقین کامل. چشم بدوزد. 
تعبیر قرآنی این‌گونه دلهای چشم به راه ملاقات خدا را 
به صورت الهامگرانه‌ای به تصویر می‌کشد. آن دلها را 
بهاضورت اقطاض شتا که هخا رستانزه 
بدانجه خدا بىدیشان در آنجا وعده داده است دست 
یافته‌اند جلوه گر می‌کند و پیش چشم می‌دارد. با تأکید 
آسایش‌بخشی بدین چشم‌انتظار پاسخ می‌گوید. و با 
اطمینان خوشایندی بر آن پیرو می‌زند. و این 
چشم‌انتظار آسایش‌بخش و این اطمینان خوشایند را 
بدان دلها سرازیر می‌کند و داخل می‌گرداند. آخر بیان 
می‌کند که خدا بدین دلها گوش می‌دهد و سخنهای آن 
دلها را می‌شنود. و چشم انتظار و چشم دوختن آنها را 
می‌داند: 

(و هو آلسْمیع الب » 

و او شنواو آگاه است. 
چهارمین آهنگ و نوا با دلهای رویاروی می‌شود که 
مشکلات و مشقات ایمان, و سختیها و دشواریهای 
جهاد را تحمّل می‌کنند. به گوش جان این دلها می‌خواند 
تحمّل مشکلات و مشتّات و سختیها و دشواریهای 
جهاد برای خیر و صلاح خود دلها و برای تکمیل فضائل 
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دلهاء و برای اصلاح کار و بار و زندگی آنها است. و ال 


است: 


و مب جاهد انا بجاهد لته ان ال له لَُی عَن 
العالن >. 


کسی که تلاش و کوششی (در راه پیشرفت دین خداء و 
انجام عبادات تقیّل) کند. در حقیقت برای خود تلاش و 
شش کرده است (و سود آن عائد خودش می‌گردد). 
چرا که خدا بی‌نیاز از جهانیان (و طاعت و عبادت 
ایشان) است. 
وقتی که خدا بر موّمنان آزمایش و آزمون واجب 
می‌گرداند. و ایشان را موظّف و مکلف می‌سازد به این 
که با خویشتن به جهاد بپردازند تا بر تحمّل سختیها و 
دشواریها استوار و ثابت‌قدم بمانند و بتوانند پایداری و 
کار کنند. این کار را برای اصلاح حال خودشان و 
تکمیل ً شخصیّت خودشان, و برای پیاده کردن خیر و 
صلاح خودشان در دنیا و آخرت. انجام می‌دهد و واجب 
و لازم می‌گرداند. جهاد نفس, مجاهد و دل او را اصلاح 
می‌کند. و جهان‌بینیها و افقهای وی را بالا و والا 
می بر ۵ و مجاهد را برتر از آن می‌گرداند که در بمدل 
جان و مال بخل ورزد و تنگچشمی کند. و مزیئنها و 
استعدادهای ارزشمند موجود در وجودش را به جوش و 
خروش می‌اندازد. این همه چیز. تازه از این است که 
فرد مومن به جماعت موّمتان برسد. و خیر و صلاح 
موّمنان نیز بدو برگردد. و حق در میانشان استقرار پیدا 
کند. و در میان آنان خیر بر شم چیره شود و صلاح بر 
فساد تفوّق پیدا نماید. 
7 من جاهد ان مجاهد تفت ۳ 
۱۳۳۳۲۳ 
انجام عبادات تقیّل) کند. در حقیقت برای خود تلاش و 
شش کرده است (و سود آن عائد خودش می‌گردد). 
کسی که گامی در راه جهاد برداشته است نباید در میانة 
راه بایستد و از خدا بهای جهادش را بخواهد. و بر خدا 


و بر دعوت او منت نهد. و در برابر سختیها و دشواریها 


سورهُ عنکبوت آیات ۱-۱۳ 


و رنجهائی که دیده است دریافت پاداش خود را دیر به 
حساب آورد! چه از جهاد این فرد چیزی به خدا 
نمی‌رسد, و خدا نیازی به تلاش و کوشش انسان 
ضعیف ناجیز ندارد: 
نله ی عن الا لین ‌. 
چرا که خدا بی‌نیاز از جهانیان (و طاعت و عبادت 
ایشان) است 
این فضل ی لطت: را است که را نوی مد عزا ع 
می‌کند و بدو توفیق جهاد می‌دهد. و در پرتو جهاد او را 
در زمین خلافت می‌بخشد و جایگزین دیگران 
می‌سازد, و با ثواب آن در آخرت او را مزد می‌دهد و 
به سعادت جاویدان نائل می‌گرداند: 
(وَالذین منوا و عملوا آلصالحات لنکفرن عنم 
4 ناتهم و َستجز تسش ی مخت نی انا 
رن 
کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسته انجام 
بدهند (ما گتاهان ایشان را می‌بخشیم و) بدیهایشان را 
محو می‌کنیم» و پاداش کارهای نیکشان را به بهترین 
وجه می‌دهیم. 
باید که مومنانی که کار می‌کنند و به تلاش می‌ایستند 
به چیزی که در پیشگاه خدا دارند اطمینان داشته باشند, 
و به یقین بدانند که یزدان سبحان گناهان و بدیهای 
ایشان را محو و نسابود می‌کند. و به خوبیها و 
نیکیهایشان پاداش می‌دهد. باید که ممنان تلاشگر بر 
مشکلات و مشقّات جهاد صبر و شکیبائی کنند. و در 
برابر بلاها و آزمونها ثابت‌قدم و راست‌قامت بمانند. 
چه در بایان این گشت و گذار چند روزه زندگی امید 
روشن و درخشان و پاداش خوب و رخشان در انتظار 
آنان است. این موّمنان را بس, اگر هم در دنیا داد دل 
آنان داده نشود و با ایشان انصاف و عدالت نرود! 
‌ 
آن‌گاه نوع دیگری از انواع آزمایش و آزمون به میان 
می‌آید که در سرآغاز سوره بدان اشاره کردیم 
آزمایش و آزمون اهل و عیال و عزیزان و دوستان. در 
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این جایگاه باریک. سخن آینده‌نگرانه و میانه‌روانه‌ای 
بیان می‌شود. سخنی که افراط و تفریطی در آن نیست: 
5 و وصَینا الانسان بوالدیّه حشتاً .و آن جاهداک 
فیک ی ما لیس لک به عنم لا طفه ال 
مزجفکم فانک با نم تفعلون. و لین وا 
عملوا آلطاات ت لنذخلنهم نی آلصاحین ‌. 
ما به انسان توصیه می‌کنیم که به پدر و مادرش کاملا 
نیکی کند. و (امّا ای انسان!) اگر آن دو تلاش کردند که 
برای من انباز قرار دهی -که کم‌ترین اطلاعی از آن 
نداری (و اصلاً شرک با علم و عقل سازگار نیست) -از 
ایشان اطاعت مکن. (ولی باز هم محترمانه و مهریانانه 
با ایشان رفتار کن). بازگشت همه شمابه سوی من 
است و از کارهائی که کرده‌اید آگاهتان می‌کنم (و جزا و 
سزای اعمالتان را بی‌کم و کاست خواهم داد). کسانی 
که ایمان می‌آورند و کارهای بایسته می‌کنند. ما ایشان 
را در میان شایستکان قرار می‌دهیم (و همدم و همنشین 
پیفمبران و صدیقان و شهداء و صالحان می‌کنیم). 
پدر و مادر نزدیک‌ترین خویشاوندان به انسان هستند. 
پدر و مادر دارای فضل و برتری می‌باشند. پدر و مادر 
دارای صله رحم استواری هستند و باید کاملا بدیشان 
مهربانی کرد. پدر و مادر وظيیفةٌ واجبی بر گردن انسان 
دارند: وظیفةٌ محبّت و کرامت و احترام و حفاظت و 
حمایت. ولیکن در حق خدا از ایشان اطاعت نمی‌شود. 
زیت وی 
و وَصَینا الانسان بوالدیه خُشنا. و ان جاهقداک 
لثشرک بي ما یش کت به علم لا نها ۷. 
ماه فان هید شر کی عه به پدر و مادرش کاملا 
نیکی کند. و (امّا ای انسان!) اگر آن دو تلاش کردند که 
برای من انباز قرار دهی که کم‌ترین اطلاعی از آن 
نداری (و اصلاً شرک با علم و عقل سازگار نیست)-از 
ایشان اطاعت مکن. 
پیوند با خدا نخستین پیوند است. و رابطهٌ در راه خدا 
دستاویز محکم انتتت: گر دیدن و مادرفنت کت باشین 
باید با ایشان خوبی و نیکی کرد و از آنان نگاهبانی و 
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جزء بیستم 
نگاهداری نمود. ولی نباید از ایشان اطاعت و پیروی 
کر زندگی دنیا زودگذر است و پس از آن همگان به 


سوی یزدان برمی‌گردند. 


(ٍل مرجعکم نکم انم تفملون ». 

بازکشت هم شما به سوی من است و از کارهائی که 

کرده‌اید آگاهتان می‌کنم (و جرا و سزای اعمالتان را 

بی‌کم و کاست خواهم داد). 
خداوند مومنان و مشرکان را از یکدیگر جدا می‌سازد. 
مومنان با یکدیگر اهل و عیال و دوست و رفیق 
می‌گردند. هرچند که در دنیا میانشان پیوند خویشاوندی 
و دامادی نباشد: 

و ای منوا و لوا آلصایشات للم نی 

الصان ). 

این هی رات هاش شرع 

ایشان را در میان شایستگان قرار می‌دهیم (و همدم و 

همنشین پیغمبران و صدذیقان و شهداء و صالحان 

می‌کنیم). 
بدین‌گونه به خدا رسیدگان یک دسته و گروه می‌شو ند. 
بدان‌گونه که آنان در حقیقت چنین بوده‌اند. پیوندهای 
خون و قرابت و نزدیکی و حسب و نسب و دامادی از 
میان می‌رود. و با پایان گرفتن زندگی دنیا پایان 
می‌گيرد. این روابط پیوندهای گذرا و عارضی هستند 
نه پیوندهای دائمی و اصلی. چرأ که همچون پیوندهائی 
از دستاویز محکم الهی گسیخته‌اند و بریده‌اند. دستاویز 
محکمی که گسیختن و بریدن ندارد. 
ترمذی به هنگام تفسیر اين آیه روایت کرده است که 
اين آیه دربار سعد پسر ابی‌وقاص تلْث: و مادر او 
حمنه دختر ابوسفیان نازل گردیده است. سعد پسر 
ابی‌وقاص در حق مادرش بسی نیکی می‌کرد و نیک 
رفتار بود. مادرش بدو گفت: این چه آئینی است که 
پدید آورده‌ای؟ به خدا سوگند نه می‌خورم و نه 
می‌آشامم تا زمانی که يا به آئینی برمی‌گردی که بر آن 
بودی, و يا من می‌میرم. آن وقت با مردن من برای 
هميشه ننگین می‌گردی و مردمان به تو خواهند گفت: 
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ای کشندة مادر ! آن‌گاه مادرتن یکت شبانم روز اف گاد 
و چیزی نخورد و چیزی نیاشامید. سعد به پیش مادرش 
ام و گفت: ای مادر من, اگر تو صد جان داشته باشی و 
جانها یکی یکی قالب را تهی کنند. آئین خودم را رها 
نمی‌سازم و به رک آن نمی‌گويم. اگر می‌خواهی 
بخوری بخور, و اگر نمی‌خواهی بخوری نخور. 
هنگامی که مادرش از او نا امید گردید خورد و نوشید. 
سپس خداوند این یه را نازل فرمود و دستور داد به 
پدر و مادر نیکی و خوبی شود. و در شرک از ایشان 
اطاعت نگردد. 
بدین منوال و بر این روال ایمان در آزمایش و آزمون 
خویشاوندی و صله رحم پیروز گردید. و خوبی و نیکی 
در حق پدر و مادر برجای و ماندگار ماند. موّمن در 
معرض این آزمایش و آزمون در هر زمانی قرار 
می‌گیرد. باید فرمودهٌ خدا و کار سعد. هر دو تا به عنوان 
پرچم نجات و رستگاری و امن و امان در جلو چشمان 
او در اهتزاز باشد. 
0 ۱ 
آن‌گاه شکل کاملی از نمونه‌ای از مردمان را تمرسیم 
می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه اين دسته از انسانها 
رسواگرانه در برابر شکنجه و آزار از دین برمی‌گردند. 
سپس در زمان خوشی و رفاه ادعای عریض و طویلی 
دارند. قرآن این شکل را با واژه‌های چندی تسرسیم 
کند. شکلی که دارای سیماهای پدیدار و روشن و 
نشانه‌های برچسته و تمایان 
ون آلناس مَن یقول: آمَنا با 


س 1 


له 
بر تناس کقذاب اف : ۳9 


ور سِ ۳ 


در میان مردم کسانی هستند که می‌گویند ایمان 
آورده‌ایم (و از زمره مژمنانیم). امّا هنگامی که به خاطر 
۱ خدا مورد اذیّت و آزار قرار گرفتند» (به ناله و فریاد 
می‌آیند و چه بسا از دین برگردند. انگار ایشان) شکنجة 


سوره عنکبوت آیات ۱-۱۳ 


س_ 


مرها رازه تسا هساه عتات تا زر اوه 


می‌شمارند. و هنگامی که پیروزی‌ای از سوی 
پروردگارت نصیب (شما مومنان) گردد. خواهند گفت: 
ما که باشما بوده‌ایم (و ایمانی چون ایمان شما 
داشته‌ایم و باید از غنائم پیروزیتان بر دشمنان بهره‌ای 
داشته باشیم). آیا خداوند آگاه‌تر (از هر کسیی به ایمان 
و نفاق و) به آنچه در سینه‌های جهانیان است 
اه ای سا مها رام نموت لها 
منافقان را هم می‌شناسد. 
اين نمونه از مردمان. واژه ایمان را در وقت رفاه و 
خوشی بر زبان می‌رانند و آن را بدون زحمت می‌بینند. 
و خرج چندانی برای ایشان ندارد. تنها هزین آن راندن 
بر زبان و گفتن آن است. 
«قاذا آوذی فق اه 6. 
امّا هنگامی که به خاطر خدا مورد اذیّت و آزار قرار 
گرفتند ... 
هرگاه به خاطر سخنی که در حال امن و امان و رفاه و 
خوشی گفته‌اند اذیّت و آزار ببینند: 


سس ۵ 


و جعَل فتنة فثَه آلناس کعذاب الله 6 . 

شکتها مزوماش را ززی تیا هسبا مدا دا رو 

آخرت) می‌شمارند. 
با شکنجه و آزار مردمان با جزع و فزع رویاروی 
می‌گردند. و ارزشها و معیارها در درونشان به هم 
می‌خورد و خلل می پديرد. و عقیده در دلشان به تکان و 
نوسان می‌افتد و لرزان و پریشان می‌شود. و تصور 
می‌کنند که فراتر از اين اذیّت و آزار هیچگو نه عذابی 
نیست که گریبانگیرشان گردد. حتی عذاب خدا هم در 
میان نخواهد بود! و به خود می‌گویند: آهای! اين عذاب 
شدید و دردناکی است و در فراسوی آن هیچ چیزی 
نیست. پس چرا و به خاطر چه چیز بر ایمان بمانیم و 
شکیبائی نمائیم؟ عذاب خدا بالاتر از این عذابی نیست 
که ما در آن هستیم و بدان گرفتاريم ... این اشتباه است. 
اذِیّت و آزاری که مردمان می‌توانند برسانند و اندازه 
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آن را بدانند و بتوانند. با عذاب خداکی قابل مقایسه 
اشت! انس که کش تاره وی ایبرا 
نمی‌داند. 
این نمونه‌ای از انسانها است بدان هنگام که در وقت بلا 
و سختی پذيره آزمایش و آزمون می‌روند و تاب اذیّت 
و آزار نمی‌آورند. 

رن اه نطرٌ من زبکت لبفولن: (ثاکنا 

معکم! ». 

و هنگامی که پیروزی‌ای از سوی پروردگارت نصیب 

(شما مژمنان) گردد. خواهند گفت: ما که با شما بوده‌ایم 

(و ایمانی چون ایمان شما داشته‌ایم و باید از غنائم 

پیروزیتان بر دشمنان بهره‌ای داشته باشیم)!. 
ما با شما بوده‌ايم ... این موضع و موقعیّت ایشان بود 
در هنکام گیر و دار و سختی و گرفتاری. آنچه 
می‌کردند و می‌نمودند خواری و رسوائی و دست و 
پای خود را گم کردن و بر دست و پا افتادن, و بدگمانی 
و بداندیشی و در سنجش و ارزیابی امور دچار اشتباه 
شدن بود. ولیکن وقتی که زمان رفاه و خوشی در 
می‌رسد و آرامش و امن و امان در میان است. اذعاهای 
عریض و طویل سر برمی‌زند و پخش و پراکنده 
می‌شود. و آنان که گوشه گیری می‌کردند و خواری و 
پستی را می‌پذیرفتند. و ضعیفان شکست خورده‌ای 
بودند. بسان شیران بیشه می‌شوند و می‌گویند: 

(اناکنامعکم » 

ما که بشما بوده‌ایم! 

و یس ال عم با نو ضذور الغالیت؟ ‌. 

آیا خداوند آگاه‌تر (از هر کسی, به ایمان و نفاق و) به 

آنچه در سینه‌های جهانیان است نمی‌باشد؟. 
آیا خداوند نمی‌داند که کدام سینه‌ها جزع و فزع و ترس 
و هراس دارند و نفاق در خود می‌پرورانند؟ یا کدام 
و دلهایشان برای خدا می‌زند؟ آیا 
آنان چه کسی را گول می‌زنند؟ آیا ایشان با چه کسی 
حقه‌بازی و چاپلوسی می‌کنند؟ 


سینه‌ها ایمان دارند 
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و لیم اه لین منوا و لین نون 4. 

خداوند مسلْماً مومنان را می‌شناسد. و قطعاً منافقان را 

هم می‌شناسد. 
قطعا خداوند مومنان و منافقان را می‌شناسد و از 
یکدیگر مشخص و جدا می‌سازد. آزمایش و آزمون 
جز برای این نیست که مشخص گردد چه کسانی مومن 
لحظه‌ای در برابر تعبیر دقیق قرآنی می‌ايستیم. بدان‌گاه 
که پرده را از اشتباه این نمونه از مردمان برمی‌دارد. در 
آن وقت که می‌فرماید: 

( جعل فثة آلناس کعذاب له ِ#. 

شکنجةٌ مردمان را (در دنیا) همسان عذاب خدا (در 

آخرت) می‌شمارند. 
منافقان در اصل فاقد ایمان هستند. نه اين که لفزش 
ایشان در اين باشد که صبر و شکیبائی آنان در برابر 
تحمّل عذاب ضعف و سستی گرفته است و به پایان 
آمده است. صبر و شکیبائی مژمنان صادق نیز در برخی 
از اوقات سستی می‌گیرد و پایان می‌پذیرد - آخر تاب و 
توان بشری حدود و تغوری دارد - ولی مومنان صادق 
در جهان‌بینی خود و در احساس و شعور خود میان همه 
اذیّت و آزارهائی که انسانها می‌توانند برسانند. و میان 
عذاب خداوند بزرگوار روشن و آشکار فرق 
می‌گذارند. و در ذهن و خردشان هرگز جهان فناپذیر 
کوچک باجهان جاویدان بزرگ آمیزةٌ یک‌دیگر 
نمی‌گردد. و حتی در لحظه‌ای که عذاب مردمان از تاب 
و توان انسان در می‌گذرد آن جهان را با این جهان 
نمی آمیزند و پایه و مایه و اندازه و ارزش هریک را از 
یکدیگر جدا می‌سازند ... خدا در حسٌ و شعور مومن. 
کسی و چیزی همتای او نیست. و هر انسدازه اذِیّت و 
ازار از تاب و توان او فراتر رود. او خدا را درنظر 
می‌دارد و از میدان به در نمی‌رود ... این دوراهه 
جدائی ایمان موجود در دلها و نفاق موجود در آننها 


ان 
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در اینجا آزمایش و آزمون گول زدن و تحریک و 
ترغیب کردن سر می‌رسد. با اين آزمایش و آزمون 
فساد و تباهی جهان‌بینی کسانی به محک زده می‌شود 
که کافرند. و روشن می‌گردد که درباره مسوولیّت و سزا 
و جزا چگونه می‌اندیشند. ایسن بخش واپسین, 
مسوولیّت فردی و پاداش و پادافره شخصی را مقزر 
می‌دارد. مسوولیّت فردی و پاداش و پادافره شخصی 
اصل تر گم از اصول اسلامی است که دادگری را در 
روشن‌ترین نمادهای خود و در بسرترین اوضاع خود 
نشان می‌دهد: 
و قال لین رذن او ثقوا از 
تخیل خطایاکم و ماهم امین من خطایاهم ین 
ی کون و یمن قاط و آثفالا مم 
تفاب و لیسألن: یو یوم لیام 2 عا کانوا 1 ار 7 
کافران به ممنان می‌گویند: از راه و روش و مکتب و 
آئین ما پیروی کنید (و اگر رستاخیز و حساب و کتابی 
در مین بود. مسوولیّت آن را ما می‌پذيريم و) قطعاً 
گناهان شمارا به عهده می‌گیریم! ولی آنان هرگز 
کناهان ایشان را به گردن نمی‌گیرند (و اصلاً کسی 
کناهان کسی را نمی‌تواند تقبّل کند. و بلکه هر کسی در 
گرو اعمال خویش است) و آنان قطعاً دروغ می‌گویند. 
آنان بارهای سنگین خود را بر دوش می‌کشند. و 
بارهای سنگین دیگری را افزون بر بارهای سنگین 
خودشان (بر دوش می‌کشند که مکافات گمراهسازی 
دیگران است. بدون این که از بار گناهان گمراه شدگان 
هم چیزی کاسته شده باشد) و در روز قیامت از ایشان 
دربارة افتراها و ۳ که به هم می‌بافند پرسیده 
می‌شود. 
کافران این سخن را برای همگامی با جهان‌بینی 
قبیله گری پیشین خود می‌گفتند مبنی بر این که آنان 
مشترک و مسوولیّتهای مشترک در میان 
عشیره داشتند و دیه‌ها و مسوولیّتها را یک‌ایک قبیله 


دیه‌های 
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برعهده می‌گرفتند. گمان می‌بردند که آنان کیفر شرک 
ورزیدن و انباز درست کردن برای یزدان از سوی 
دیگران را می‌توانند بر عهده گیرند و ایشان را از سزای 
آن برهانند و معاف دارند. گذشته از ایسن جهان‌بینی 
قبیله گری, قصد مسخره کردن و ریشخند را نیز داشتند. 
و داستان سزا و جزای آخرت را به طور کی به بازی و 
تمسخر می‌گرفتند: 
وا سیلنا و لتخیل خطایا کم ». 
از راه و روش و مکتب و آئین ما پیروی کنید (و اگر 
رستاخیز و حساب و کتابی در میان بود» مسوولیّت آن 
رامامي‌پذيريم و) قطعاً گناهان شما 
می‌گیریم!. 
آن‌گاه روند قرآنی بسرمی‌گردد و پاسخ قاطعانه‌ای 
بدیشان می‌دهد. و اعلام می‌دارد که هر کسی در آخرت 
تک و تنها به سوی پروردگار خود برگردانده می‌شود. 
وا ای زا رای مان انش ارات اه کف 
و هیچ کسی بار گناه دیگری را بر عهده نمی‌گیرد و بر 
دوش نمی‌کشد: 
و ما هم بحاملین من خطایاهم من ی 6. 
ولی آنان هرگز گناهان ایشان را به گردن نمی‌گیرند (و 
اصلاً کسی گناهان کسی را نمی‌تواند تقیّل کند, و بلکه 
هر کسی در گرو اعمال خویش است). 
بر دروغ و ادعائی که در این گفتارشان است سخت 


رابه عهده 


می‌تازد: 
( ام پم لکاذبُون . 
آنان قطعاً دروغ می‌گویند. 


خدا بار گناهان ضلالت و شرک و تهمت خودشان راء و 
بار گناهان گمراهسازی دیگران را بسر دوششان بار 
می‌کند. بدون ایین که گمراه شدگان از مسوولیّت 
گمراهی خود معاف و رها شوند: 
خی مر 1 فلا مع تام تال 
یوم یامه عا کاوا تون 4. 
آنان بارهای سنگین خود را بر دوش می‌کشند. و 
بارهای سنگین دیگری را افزون بر بارهای سنگین 
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خودشان (بر دوش می‌کشند که مکافات گمراهسازی 
دیگران است. بدون این که از بار کناهان کمراه شدگان 
هم چیزی کاسته شده باشد) و در روز قيامت از ایشان 
دربارة افتراها و دروغهائی که به هم می‌بافند پرسیده 
می‌شود. 

این در از درهای آزمایش و آزمون بسته می‌شود. و 

مردمان باید بدانند که خدا ایشان را به صورت گروه‌ها 

و دسته‌ها مورد حساب و کتاب و دادرسی و بازپرسی 

قرار نمی‌دهد. و بلکه فرد فرد با ایشان مصاحبه و 

محاسبه می‌کند. و هر کسی در گرو کردار و رفتار و 

گفحان خوتف استا: 

0 


داریا نارگن ی مه فیت فیه جلف ستَ 
مش وم موه 6 


رمحا و مر 


فانیتنه واصحب 


۱ 


ی 93 یوج ما مارم | 0 ضر 


6 وتان ان هس 





مر و 2 ۶ > اک و 
دو دا او ناو تخلقور مت ت ۱ 


دون لایمل‌کورکت موی وی بت 
واعبدوه واش‌کر رصر () رن ککزوا 
زوا فک ری ار ٍِ___ یلاب 


و بو یف ال لثم 
ام وه وان نت 


تعید 4 مسر 


مت مس حتف بان شم له بنشوغ) 15 خر 


ح مر ی خرس وحم 0( مر 


زیت 0 ین 
میک باه و هبور 


۳ مم صحم 





الَْض ولا نوتسمز دی 1 30 
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2 7 خس مرب کسم مش مه ی ال 
کارت جواب فوهع | لت آن قا لوا افتلوه آوحرفوه 
نب ۵ رح اي ِ ب‌ 
له مرت تار ان ق ذلک لا تقوم دوم نون 





6 وقا تمد فرتن دونن کبک 
یَعض وم بمَص کم بسا وم سکم از 
ما کمن تصریرت () (8 امن لوط وف 
ماج رل ری[ هوا مزر که () وب 
تروق الد تسا وی التخرو لسن 
وود ی سکم تون الَجکة 
عامبقکم بهامننآح مت تکیت () 
یتک اتآنوتالرمال وه الیل وتآفزمک 
اد یکمک رقم کاب جواب وه 
آن الوا آنتتاسداب ان صکنت یناموت 








ی ۳ ۱ 


69 قالرب‌انضر نم لو المسریت () 
جات رانا هی ربمت ری الکو 
آمی مه بمب کاوا ییوت () 
اک فیهالوطا وا مریم فا تج 
وه لا آمرآتمکانت من‌المییت ( ون 
آنصاءت رسلتا لوطاییت »یم اف بهم درا 


عءط 


او ات ول زرا متجو امک مراک 
هدز ید جرا رحالسَماءیما سوت 
6 رد تام نهآ اد که لت ینولورک 


هراچ رس مر سس مر ما 4و ور 


و ول مب مهم شعیبا فقال مور اب دوا 





هر ام لیر ی رم 

له ارجام لاخرولاتمتوا ی الارض مقیرین 
۳۹ ۳۳ 1 ممر م و مر مچ" 

() که ناد نهم رنه قأشبخوایی 

دارهم جشیبت (2) وعادا وکموداوقد یک 


2 


: 7 رن 2 () ۳ 
عملهم فصد هم عن لبیل ونوا مستبصرین 9 





مخ مخ وم مس خر مج من 
وینه,تن‌آخذنه المَیحهوینه,رتن خسفتابه 
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مرح سم ی ی کم ی نوی 


ای ی ص 4 سر و تم م 

و فلرویک وفرعو> وهلملرت ولقد جاء هم‌موی 

بات فاستکبروا نی الا ض وماکانوأسیفییک 
ره 9 ۵ ۳ م ی 9 م 

(و) فعلا یدهم نارس عیعاص با 

و چم متام مر ۳ و سم 

از ونه, من آفرقتا وم کات له مه 

ما م6 هه مر دم ۳ 

ولکن کانوا آنفس هم یمور لب 


سر مر خر هم ان 
مثل‌الزبت 
م 2 و م۶ ی ۱9 م۳ 
ات ذوأمن دوی نله باه کمک ل المنکبون 
ص 5 





9 


و سم مر مرح مرگ مرح مس ۳ 


ضدت باون آژهرت لنوت یت ألمکبونِ 
ایتک )2 یش ون 
لامک تض ربکا لّای یلهالا نیهوت 


مر عم صر ورس 
سیر 





صر 


سس موم ص ام رصم گم م2 مر یت مت اف 

لب خق نله السَموت وا لارزض بالحی (ٍرک ذللاک 
سس کر ۳ و و یس هرن رسم ۸ ۳ وج ی سر 
اه منک وا اتل ما وی رف برتالکنب 


1 
مد ‌ 





م ات م‌ مر مر چچع ام مر ور مر ۱ 
لصو زک المع لوه تنهی عی الفحشاء 


یر 


ار صر مره م ار رم ۱ 
> م ام نی * هسوسو سور سس 9 
والمکر ول کرو کب رواله یعلرماتض عون 


مرحلة نخستین با سخن از قانون و سنّت خدا درباره 
آزمایش و آزمون کسانی به پایان آمد که وا ایمان را 
برمی‌گزینند. و خدا ایشان را استحان می‌فرماید تا 
معلوم گرداند چه کسانی از ایشان صادق و راستگویند. 
و چه کسانی از آنان کاذب و دروغگویند. در این 
مرحله به آزمایش و آزمون اذیّت و آزار و آزمایش و 
آزمون خویشی و خویشاوندی, و آزمایش و آزمون 
گول زدن و گمراه کردن و تحریک و ترغیب, اشاره 
واه شتا 

در این مرحله» نمونه‌هائی از آزمایشها و آزمونهائی 
عرضه می‌شود که بر سر راه دعوت ایمان در تاریخ دور 
و دراز مردمان از زمان نوح تب به بعد پدیدار و 
تمووار گرویده استاو ولید مشکلات و:مشقات نموده 
است. روند قرآنی ایسن آزمایشها و آزمونها را ببه 
تصویر می‌کشد و مجشم می‌کند در چیزهائی که 
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پیغمبران, یعنی حاملان دعوت یزدان. از فجر تاریخ 
بشریّت تا به امروز بدانها امتحان گردیده‌اند و آبدیده 
شده‌اند. در داستان ابراهیم و لوط تا اندازه‌ای مفصّل, و 
در داستانهای دیگر مختصر فده ات و از آنها ت 
رفته است. 
در داستان نوح 2 تسلاش فراوانی و ثمرهٌ اندکی 
جلوه گر می‌آید. او در میان قوم خود نهصدوپنجاه سال 
می‌ماند, ولی جز مردمان اندکی بدو ایمان ی اور نان 

حدم لطفان و هم اون ». 

سرانجام در حالی که (با کفر و معاصی) به خود ستم 

می‌کردند. طوفان ایشان را دربر گرفت. (عنکبوت/۱۴) 
در داستان ابراهیم پاداش بد و طغیان ضلالت به چشم 
می‌خورد. ابراهیم می‌کوشد ایشان را رهنمود کند و 
هدایت بخشد. ولی نمی‌تواند. با آنان با دلیل و برهان و 
منطق مجادله می‌کند. ولی: 

فا ان جواب وی | ی ؛ قالوا: ‏ 

1 9 ء 

اما پاسخ قوم (ابراهیم به) او جز این نبود که (به 

یکدیکر) گفتند: او را بکشید یا بسوزانید!. . (عنکبوت/۲۴) 
در داستان لوط پستی و خواری و اعلان و اعلام آن» 
بی‌حجابی و لختیگری بدون هرگونه حیا و شرمی و 
ترس و بیمی, سقوط بشریت به پائین ترین و ژرف‌ترین 
ده انحراف و همجنس‌بازی. و بی‌شرمی و پرروئی 
کردن با پیغمبر خدا بدیدار و اشکار می‌گردد: 

(فاکان جَواب قوّمه لا آن الوا :یتنا بَذاب ال 

ان نت م من آلطادقین . ۱ 

پاسخ قوم او جز این نبود که بگویند: اگر راست 

می‌گوئی» عذاب خدا را بر سر ما بیاور (و ما مردمان 

آلوده را امان مده!). (عنکبوت/۲۹) 
در داستان شعیب با ساکنان مدین, فساد و سرکشی بر 
حقَّ و حقیقت و عدالت و دادگری, و تکذیب آیات 
الهی. جلوه گر میآید: 

« اه هم آلر جفة جُفه وا نی دارهم جافین ‌. 

ی ون و 
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(عنکبوت/۷ 

به عاد و ثمود اشاره می‌شود که چگونه به نیرو و 

سرمستی نعمت می‌نازیدند و لاف می‌زدند. 

به قارون و فرعون و هامان اشاره می‌شود که چگونه به 

سبب اموال و دارائی فراوان, و به خاطر حکومت و 

قدرت ظالمانه. و به علت نفاق متمردانه, بر اسب توسن 


درافتادند و مردند. 


غرور می‌نشستند و در میدان استبداد و استضعاف 
می‌تاختند. 
روند قرآنی بر این داستانها پیروی می‌زند با مثالی از 
ضعف و ناتوانی نیروهائی که در کمین دعوت بزدان 
می‌نشینند و سر راه را بر آن می‌گیرند. و این نیروها هر 
اندازه برتری گيرند و به طول انجامند. هیچ و پوج 
بشمارند: 

کل لکوت أَ 

یت لنوت کانوا یعلمُون ‌. 

همچون کار عنکبوت است که (برای حفظ خود از 


تارهای ناچیز) خانه‌ای برگزیده است (بدون دیوار و 


۱ زر ره 
بیتاً. و ان أَرْهنَ وت 


مر 


سقف و در و پیکری که وی را از گزند باد و باران و 
حوادث دیگر در امان دارد). بیگمان سست‌ترین خانه‌ها 
خانه و کاشانة عنکیوت است. اگر (آنان از سستی 
متا ی وانکامهای کش زو خر زا کر تدای باکر 
بودند» به خوبی) می‌دانستند (که در اصل بر تار 
عنکبوت 5 (عنکبوت/۴۱ 
این مرحله با فرا خواندن پیغمبر مه اين که کتاب 
قرآن را بخواند. و نماز را بخواند و بگزارد. و بعد از 
آن کار و بار را به خدا واگذارد. پایان می‌گیرد: 
و ال عم ما تصنعون 


خدا می‌داند که شما چه کارهائی را انجام می‌دهید. 


تکیه زده‌اند). 


(عنکبوت /۴۵) 
۰ 
(و لقّد أَرسَلنا نوحاً الی قومه فلبت فمهم ألْف سَنَه 
2و مس وگ و رسک 1 1 ۲ ِ 
الا سین عاما. فاخَذهم الطوفان و هم ظالون. 
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جزء بیستم 

مانوح را به سوی قوم خود فرستادیم» و او نهصد و 

پنجاه سال در میان آنان ماندگار شد (و جز گروه اندکی 

بدو آیمان نیاوردند). سرانجام در حالی که (با کفر و 

معاصی) به خود ستم می‌کردند. طوفان ایشان را دربر 

گرفت. ما نوح و مسافران کشتی را (از امواج سهمگین 

طوفان) نجات دادیم و کشتی (و داستان آن) را پند و 

عبرتی برای جهانیان کردیم. (عنکبوت/۱۴ و ۱۵) 
ارجح اقوال این است که نوح در میان قوم خود نهصد و 
پنجاه سال پیغمیر بوده است و به تبلیغ رسالت خوه 
کوشیده است. پیش از رسالت چند سال زیسته است 
روشن و معلوم نیست. دوره‌ای هم که بسعد از لنگر 
ان داختن کشتی و نجات از طوفان زیسته است 
نامشخص و نامعین است. همچون عمری هم دراز و 
طولانی است. امروزه چنین عمری برای ما غیر طبیعی 
انش و ور غفرهای اف اد امافت است وک ها اند 
خبر را در صادق‌ترین و راست‌ترین منبع در گسترة 
هستی می‌یابیم که قرآن است. این خود به تنهائی بر 
صدق این خبر دلیل و برهان قاطعی است. اگر بخواهیم 
تفسیری برای آن پیدا کنیم. می‌توانیم بگوئیم: شمارة 
اتشافادر ارم رها اندک و محدود بوده است. بعید 
نیست که خدا بجای شمارهٌ فراوان, طول عمر بدیشان 
داده باشد. تا به آبادانی زمین پرداخته و زندگی ادامه 
پیدا کرده باشد. تا زمانی که مردمان زیاد شده‌اند و 
زمین را آباد نموده‌اند. و دیگر نیازی به طول عمر 
نمانده است تا در سای طول عمر زمین آباد شود و 
زندگی ادامه پیدا کند. این پدیده در عمر بسیاری از 
جانداران دیده می‌شود. هر زمان تعداد کم می‌شود و 
زاد و ولد ناچیز می‌گردد. عمرها طول می‌کشد و دراز 
تزا ری سوسیا رز بای از 
خزندگان مثل لاک پشت 
برخیها به صدها سال می‌رسد. در صورتی که مکسها 
که میلیونها میلیون زاد و ولد دارند. یک مگس بیش از 
دو هفته عمر نمی‌کند. شاعر از این پدیده چنین تعبیری 


دارد: 


چنین است. تا بدانجا که عمر 
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جلد چهارم 
۳ م 
ت ۶ 1 مط رک ۳ ِ# ۶ 18 بر ۵ ! فلوم 
بَغاث الطیر ‏ کترها فراخا و آم الطَفر مقلاة نت ون 


[پرندگان کوچکی که شکار می‌شوند جوجه‌های 
بیشتری دارند. و مادر پرندگان شکاری از قبیل باشه 
جوجه‌های کمتری دارد]. (عبّاس‌بن مرداس) 
بدین خاطر است که عمر باشه طولانی است. ولی عمر 
پرندگان کوچک و ضعیفی که شکار می‌شوند کم است. 
حکمت والا ازآن خدا است. هر چیزی در نزد خدا 
دارای مقدار و اندازةٌ مشخص و معیّن, و حساب و 
کتاب دقیق و روشن است.! نهصد و پنجاه سال جز 
تعداد کمی نتیجه نداده است. تعداد کمی که بسه نوح 
ایمان اورده‌اند. طوفان تعداد بیشماری را از میان 
می‌برد که با کفر ورزیدن و خدا را انکار کردن و از 
دعوت طولانی روی‌گردان شدن ستمگر به شمار 
آمده‌اند. و تعداد اندک مژمنان نجات پیدا کرده‌اند و 
آنان کش تفست‌کانتت, داستان طو فان :و کشت .بتد. و 
عبرتی برای جهانیان می‌گردد: 

ی لین پند و عبرتی برای جهانیان. 
و برایشان از فرجام کفر و ستم در طول تاریخ. صحبت 
می‌کند. 
0 
پس از داستان نوح. روند قرآنی قرون و اعصار را 
درهم می‌نوردد تا به رسالت بزرگ. یعنی رسالت 
ابراهیم می ر سد: 

وهی ال بقزی عَُد وله وا آتقوه. دلکم 
خر کم ن کنتر تلو ن نما ند دون مین دون اه 

ثاناء و تخلقون افکا لین عون من دون 
ثم اون کم زا انوا جند افو آلرزق 
راغبذون و آشکر ال یه تزجعون نذا 
فد مخ تک و ضاعل آل#شول ال 


مد دب أمَ 


بر در 


ابلاغ البین ۲ 
خاطن نشان ساز داستان) ابراهیم راء آن زمانی که او 


اس 
ادها 


به قوم خود گفت: خدا را بپرستید و خویشتن را از 


۱- مراجعه شود به رعد/۸ (مترجم) 


7 
بدانید. (نوح بدیشان گفت:) شما غیر از خدا بتهائی را هم 
می‌پرستید (که آنها را با دست خود می‌تراشید و 
می‌سازید) و دروغی را به هم می‌بافید (و می‌کوئید: 
اینها معبودهای ما بوده و وسیله تقزب به خدایند). بجز 
خداء کسانی را که می‌پرستید توانائی روزی رساندن به 
شما را ندارند. و روزی را از پیشگاه خدا بخواهید و او 
را بندگی و سپاسکزاری کنید. (و بدانید که سرانجام 
برای حساب و کتاب و سراو جزا) به سوی او 
برگردانده می‌شوید. و اگر شما (سخنان مرا) تکذیب 
کنید (مطلب تازه‌ای نیست), ملْتهای پیش از شما (نیز 
پیغمبرشان را) تکذیب کرده‌اند (و عاقبت به سرنوشت 
دردناکی گرفتار آمده‌اند) و وظیفة پیغمبر جز تبلیغ 
روشن و روشنگر نمی‌باشد. 
ابراهیم مردمان را ساده و آسان و واضح و روشن 
دعوت کرد دعوتی که پیچیدگی و دشواری در آن نبود. 
در عرضه کردن آن ترتیب دقیقی است که زیبا است 
یاران دعوت آن را ورانداز کنند و با دقت بدان بنگرند. 
ابراهیم لثْ با بیان حقیقت دعوتی که ایشان را بدان 
دعوت ,می‌کند. کار را آغازید: 
أَحَیدوا اله ره 
خدا را بپرستید و خویشتن را از (عذاب) او بپرهیزید. 
آن‌گاه این حقیقت را در نظرشان اتاست: و خیر و 
صلاح موجود در آن را برایشان ستایش کرد. کاش 
می انس خیوری ضارع دز چه و در گجا یت 
(ذلکم خی تکم ان اکن تون ». 
این برای شما بهتر است اگر بدانید. 
در این پیرو چیزی است که ایشان را تسرغیب می‌کند 
جهل و نادانی را از خود به دور دارند. و خیر و صلاح 
را برای خود بخواهند. این سخن یک حقیقت ژرفی 
است نه این که شعار توخالی و سخنرانی مهیّجی باشد. 
در مرحلة سوم. ابراهیم برایشان فساد عقیده‌ای را که 
دارند برایشان از چند نظر روشن می‌کند: نخست آنان 


اوئان یعنی بتهائی را می‌پرستند. ازثان جمع ون است 
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جلد چهارم 
که بت چوبین است. پرستش بتها پرستش سبکسرأنه و 
بی‌خردانه است. بویژه وقتی که پرستش آنها را برابر با 
پرستش خدا بدانند ... دوم اين که در این پرستش به 
دلیل و برهان متکی نیستند, و بلکه از خود چیزی را به 
هم می‌بافند و سر هم می‌کنند و پوچ می‌گویند و یاوه 
می‌سرایند. چیزی را خودسرانه پدید می‌اورند که 
سابقه يا پیشینه‌ای ندارد. و دارای اصلی و فصلی و پایه 
و بنیادی نیست ... سوم این که اين بتها بدیشان سودی 
تم ریت ۳ و چیزی را بهرة آنان نمی‌گرداند. 

(ذ لین تَُْدون من دون له ایکون لکم 

رْقاً ». 

بجز خداء کسانی را که می‌پرستید توانائی روزی 

تستانتت ها رادار 
در مرحله چهارم. ابراهیم ایشان را متوجه خدا می‌کند و 
رو به خدا می‌دارد تا از او طلب روزی کنند. کاری را 
باید بکنند که برایشان مهم است و به نیازشان مربوط 
است: 


( فاب توا عند اله آلرَژق ». 


روزی را از پیشگاه خدا بخواهید. 


روزی هم ذکر و فکر مردمان را به خود مشفول 
می‌دارد. به ویژه مردمانی را به خود مشغول می‌دارد که 
ایمان دلهایشان را پر و لبریز نکرده باشد و فرا نگرفته 
تاشتل سکن روزق ها از تنشگاه خداء حقیقتی است 
نه فقط برانگیختن آرزوهای نهان در درون مردمان 
باشد و بس. 
در پایان ابراهیم ایشان را به سوی بخشنده روزیها و 
دهنده نعمتها فریاد می‌دارد و از آنان درخواست می‌کند 
که تنها او را بپرستند و شکر و سپاس او را بگویند 
و و ر 8 ۳ 

(وّ اعَبدوه و اشکروالهٌ >. 

و او را بندگی و سپاسکزاری کنید. 
در اینجا برایشان روشن می‌سازد که از دست خدا 
گریزی ندارند. سن خوبی ایشان در این است کنه بسه 
سوی او برگردند و دست از کارهای نادرست بردارند. 


بسدو ایمان داشته باشند و او را بسرستند و از او 





سورة عنکبوت آیات ۱۴-۴۵ 
سپاسگزاری کنند: 
(الیّه تز ترجعُونْ . 
(بدانید که سرانجام برای حساب و کتاب و سزا و جزا) 
به سوی او برگردانده می‌شوید. 
اگر بعد از اين همه به تکذیب بپردازند. چه سبکسری و 
رسوائی و خواری بدشگونی که مرتکب می‌شوند! این 
کار هیچ گونه زیانی به خدا نمی‌رساند. و کمترین زیانی 
به پیغمبرش هم وارد نمی‌گرداند. چه پیش از این هم 
بسیاری بوده‌اند که حق و حقیقت را تکذیب کرده‌اند و 
به پیغمبران زیانی نرسانده‌اند. بر رسولان پیام باشد و 
بس. وظیفة پیفعبران تبلیغ رسالت هی 
وان نود کب مب من قیلکم و ما 
لول الا ابلاغ البین ‌. 
و اگر شما (سخنان مرا) تکذیب کنید (مطلب تازه‌ای 
نیست). ملّتهای پیش از شما (نیز پیغمبرشان را) تکذیب 
ت دردناکی گرفتار 
آمده‌اند) و وظیفة پیغمبر جز تبلیغ روشن و روشنگر 


تمی‌باشد. 


کرده‌اند (و عاقیت به سرنوشت 


بدین منوال و بر این روال گام به گام با آنان راه می‌افتد 
و ایشان را جلب خود می‌کند. و پلهپلّه به دلهایشان از 
راه‌های مناسب وارد می‌شود. و بر تارهای دلهایشان با 
دقت ژرفی می‌نوازد و می‌سراید. اين مرحله‌ها و گامها 
نمونه‌ای برای شیوهٌ دعوت بشمارند. و سزاوارند که 
یاران هر دعوتی آنها را بسررسی و وارسی کننند و 
ورانداز نمایند. و در گفتگوی با درونها و دلها روش و 
شنتواه آتهارزا دونش کی بد: 
0 
پیش از اين که روند قرانی به بایان داستان بس‌سد. 
اندکی می‌ایستد و در آن مخاطب قرار می‌دهد هر کسی 
را که به طور کلی منکر دعوت ایمان به خدا باشد, و 
برگشت به سوی خدا و رستاخیز و فرجام کار را قبول 
نداشته باشد: 
ی هنم مد ان ذلک 
عل افو یس ُز: سوت ف الزض فانْظه وا کیت 
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جلد چهارم 
و یل م وس 
,أن| عی کل 
مر اور مر ی را ور سر 
جر ۳ 4 و 
4 و یر و ۳ وا 9 ۹2 ۱ 
الیّه تقلبون. و ما انم معجزین فق الازض و لا فق 
2 / سر فز 7 1 : ۱ فر ِ 


ین روا یات ان و لفائه آولیک به بت سوام 
رخ و أولنک م عذاب آلم 6. 
آیا ندیده‌اند که خدا چگونه آفرینش را می‌آغازد و سپس 
آن را بازمی‌گرداند؟ این کار برای خدا سهل و آسان 
است. بگو: در زمین بگردید و بنگرید که خدا چگونه در 
آغاز موجودات را پدید آورده است (چه رنگ و بو و 
سیما و ویژگیهائی به هریک داده است. و چه اسراری 
در آنها به ودیعت نهاده است تا از مشاهده اشیاء پی به 
راز و رمز آنها ببرید و در برابر قدرت مافوق تصور 
آفریدگارشان سر تسلیم فرود آورید. و بدانید کسی که 
اوّل این جهان را از نیستی به هستی آورده است) بعدا 
قهتضهان شیگر زا پهندارشی که هی که :ترا ترهن 
ترش ترانا اضه اه وت کوک به یانش شرا 
هرکس را بخواهد (و مستحق بداند) عذاب می‌رساند. و 
هرکس را بخواهد مورد مرحمت قرار می‌دهد. 
(سرانجام» جملگی) شما به سوی او بازگردانده 
می‌شوید. شما نمی‌توانید (از قلمرو حکومت خدا بیرون 
روید» و او را) درمانده کنید. چه در زمین و چه در 
آسمان (باشید)» و بفیر از خدا شما هیچ سرپرستی و 
یاوری ندارید. کسانی که آیات خدا و ملاقات او را باور 
ندارند. ایشان از رحمت من مأیوس می‌باشند. و آنان 
عذاب دردناکی دارند. 
این خطاب به هر کسی است که منکر خدا و ملاقات با 
افتاشه. کت آن اش ها مت اه هی 
قرآنی که سراسر جهان را نمایشگاه نشانه‌های ایمان و 
دلائل و براهین آن می‌سازد. و گستر هستی را صفحةٌ 
باز و گشوده‌ای برای حواسٌ و قلوب می‌گرداند تا از آن 
نشانه‌های خداشناسی را برخواند. و دلائل وجود خدا را 
ببیند. و براهین یگانگی او را بداند. و صدق وعده و 
وعید و مژده و تهدیدش را فهم و درک کند و پیش 
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چشم بدارد. صحنه‌های جهان و پدیده‌های آن هم 
هميشه حاضر و اماده‌اند و از انسان نهان و پنهان 
نمی‌گردند. ولیکن این صحنه‌ها و پدیده‌ها بر اثر طول 
انس و الفت در دل مردمان گیرائی و زیبائی خود را از 
دست می‌دهد. و آهنگها و نواهای آنان بر اثر طول 
تکرار برای دلها ضعیف می‌شود و کاستی می‌پذيرد. 
این است که قران مجید گاه به گاه مردمان را بدین 
گیرانی و زیبائی همه‌جاگستر توجّه می‌دهد و 
برمی‌گرداند. و با رهنمودهای الهام‌بخش خود ایشان را 
متوجه اين نشانه‌های دلربا و معجزه‌های فریبای هستی 
می‌کند. و با رهنمودها و توجه دادنهای الهامگرانه دلها 
و درونهایشان را به مزات و به کرّات به تماشاگه اين 
صحنه‌ها و پدیده‌ها می‌برد. و چشم درون و بیرون 
ایشان را به اسرار و آثار آنها خیره و حیران می‌کند. و 
از انترار و انار خهان دلاتل و براهین خود را تثر تیب 
می‌دهد. دلائل و براهینی که چشمها آنها را می‌بینند. و 
عقل و شعور از آنها متأثر می‌گردند. قرآن راه‌های 
مجادلةٌ ذهنی سرد و بیفائده و قضایای منطقی خشک و 
بی مزه را درپیش نمی‌گیرد که جنب و جوش و حیاتی و 
حرکتی در آنها نیست ... جدالهای ذهنی و قضایای 
منطقی چیزهائی هستند که از خارج به داخل انديشة 
اسلامی نفوذ کرده‌اند و پیوسته برای تفکر اسلامی 
غریی: مازت رات ای اتتاه ماه ال رت امد 
راه در قرآن است. 
(أول یرَاکیف بْبْدی 
ذلک عَلی اه یسیر . 
آیا ندیده‌اند که خدا چگونه آفرینش رامی‌آغازد و سپس 
آن را بازمی‌گرداند؟ این کار برای خدا سهل و آسان 
است. 
مردمان می‌بینند که خدا چگونه آفرینش را می‌آغازد. 
آن را در گیاهی می‌بینند که رشد می‌کند و می‌بالد. و 


اه انمَأْق؟ م بعیده ان 


آن را در تخم مرغی و جنینی می‌بینند. آن را در هتر 
چیری می‌بینند که نبوده أست و سپس به و جود می‌آید 
و می‌شود. چیزی که اگر همه مردمان جدا جدا یا یکجا 
گرد آیند و بخواهند آن را پیافرینند یا اذعاء کنند که 
می‌توانند آن را بیافرینند. قدرت بشری ایشان ناتوان 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
از همچون کاری است و اين کار از عهده ایشان خارج 
است! راز حیات به تنهائی معجزه‌ای است. هميشه 
معجزه بوده است و هميشه معجزه می‌ماند. شناخت 
پیدایش حیات راز سر به مهری است. حیات چیست و 
چگونه پدید آمده است معجزه است و راز بوده است و 
راز می‌ماند. نه تنها کسی نمی‌تواند بکوشد حیات را 
پدید آورد یا ادعای پدید اقزفت عات:را داشته ناف 
بلکه حیات تفسیری و تعبیری جز این نداشته است و 
ندارد که گفته شود: حیات ساختار خدائشی است که 
آفرینش را در هر لحظه‌ای جلو چشمان مردمان و در 
پیشگاه عقل و شعور ایشان سر می‌دهد و می‌آغازد. و 
آنان آن را می‌بینند و نمی‌توانند آن را انکار کنندا 
وقتی که آنان پیدایش و آفرینش آن را با چشمان خود 
می‌بینند. باید که اعتراف کنند آن کس که چنین کرده 
است و چنین می‌کند می‌تواند آن را دوباره برگشت دهد 
و از نو پدیدار سازد و آفرینش بخشد: 

(ان لک عل ال یسم 6. 

9( 
در میان آفریدگان یزدان چیزی نیست که برای خداوند 
بزرگ مشکل و دشوار باشد. ولیکن انسانها جیزها را با 
مقیاسها و معیارهای خود می‌سنجند و ارزیابی می‌کنند. 
مگر نه چنین است که برگشت دادن دوباره از بدید 
آوردن نخستین, برابر سنجش و ارزیابی ایشان ساده‌تر 
و آسان‌تر است؟ اما برای قدرت خدا برگشت دادن 
بسان پدید آوردن است. کار آفرینش پیشین و پسین 
برای خداوند ربّالعالمین اين چنین است تنها بخواهد و 
دستور دهد: بشوا! "۳ می‌شودا 

(کن. فیکونٌ ». 

باش: فورامی‌شود. (بقره/۱۱۷..) 
آن‌گاه ایشان را به سیر و سیاحت در زمین دعوت 
می‌کند. و آنان را فرا می‌خواند ساخته‌ها و افریده‌های 
خدا را بنگرند و آنها را بررسی و وارسی و پژوهش 
کنند. و نشانه‌های او را در آفریدن و پدید آوردن, و در 
موجودات بخامد و تفه یکنتان مشاه کت و بستتی زا 
4 
جهان را از نیستی به هستی آورده است. او می‌تواند 
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چرء پیستم 
بدون هیچ‌گو نه رنج و مشکلی آنها را دوباره برگشت 
دهد و از نو بیافریند: 
(قل: :سیرواق الا ازض فانظرواکیت بدا ِ 
له ینش لاه الاخرة. ان اله علی کل ی 
قدبه 4 
بکو: در زمین بگردید و بنگرید که خدا چگونه در آغاز 
موجودات را پدید آورده است (چه رنگ و بو و سیما و 
ویژگیهائی به هریک داده است. و چه اسراری در آنها 
به ودیعت نهاده است. تا از مشاهده اشیاء پی به راز و 
رمز آنها ببرید و در برابر قدرت مافوق تصور 
آفریدگارشان سر تسلیم فرود آورید. و بدانید کسی که 
ال اين جهان را از نیستی به هستی آورده است) بعدا 
هم جهان دیگر را پدیدار می‌کند. چرا که خدا بر هر 
چیزی توانا است. 
سیر و سیاحت در زمین چشم و دل را رو به صحنه‌های 
تازه‌ای باز می‌کند که چشم با آنها انس و الفت نداشته 
است و خوگر نشده است. و دل آنها را ورانداز ننموده 
است. این نگرش ژرفی به حقیقت دقیقی است. انسان 
در مکانی که بدان انس و الفت گرفته است زندگی 
می‌کند و چه بسا متوجّه چیزی از صحنه‌های آنجا یا 
عجائب و غرائب آنجا نمی‌گردد. تا سفری پیش می‌آید 
و بار سفر برمی‌بندد و از اینجا بدانجا می‌رود و به سیر 
و سیاحت می‌پردازد. حش و شعور و دل او بیدار و 
هوشیار می‌گردد و محو تماشای هر صحنه‌ای و هر 
پدیده و نمادی در سرزمین جدید می‌شود. صحنه و 
پدیده و نمادی که همانند آن را یا زیباتر از آن را در 
سرزمین خود می‌بیند و از کنار آنها اد بدون این 
که بدانها توجهی بکند یا نگاه هوشیارانه و آگاهانه‌ای 
بیندازد. چه‌بسا به سرزمین خود با حس و شعور جدید 
و با روح و روان تازه‌ای برگردد تایه بررسی و پژوهش 
بپردازد و بیندیشد و درشگفت بماند از چیزی که قبل از 
سفر و دوری از خانه و کاشانهة خود بدان اهمیتی 
نمی‌داده است. و صحنه‌ها و عجائب و غرائب سرزمین 
خودش از این به بعد با او به سخن بپردازند. همان 
صحنه‌ها و عجائب و غرائبی که پیش از این از سخنشان 
غافل بوده است. یا برای او چیزی بازگو نمی‌کرده‌اند. و 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
با او راز و نیازی در میان نمی‌نهاده‌اندا ۲ 

قل: سیرُوا نی الاأزض فانْظر وا کی بدا الق ». 

بگوه ان رین بگرتیدای گید که خدا چکونه ور آ غاد 

موجودات را پدید آورده است. 
تعییر سخن در اینجا با فعل ماضی است: 

(کیت بدا الق >. 

چگونه در آغاز موجودات را پدید آورده است. 
اين تعبیر به دنبال دستور به سیر و سیاحت در زمین 
ین اب تا فان ب ند 26 ختدا کته در اغاد 
موجودات را پدید آورده است. این کار انديشة معیّنی 
را به نفس آدمی القاء می‌کند ... نفس آدمسی آنجا در 
زمین چیزی را می‌یابد و می‌بیند که دال بر پیدایش 
نخستین حیات است. و می‌رساند که چگونه حیات پدید 
آمده است؟ و چگونه پخش و پراکنده گردیده است؟ و 
در زمین آغاز آفرینش چگونه بوده است؟ مثل 
حفاریهائی که امروزه برخی از دانشمندان ادامه 
می‌دهند تا در سایة آنها خط سیر حیات را بشناسند و 
بدانند: حیات چگونه پدید آمده است؟ و چگونه پخش 
و پراکنده گردیده است؟ و چگونه ترقی حاصل کرده 
است؟ هرچند که به شناخت چیزی از راز حیات 
نرسیده‌اند. و ندانسته‌اند: حیات چیست؟ و از کجابه 
زمین آمده است؟ و نخستین موجود زنده چگونه در 
زمین یافته شده است؟.. اگر اين امر معلوم و مشخص 
گردد و برابر رهنمود خدا پژوهش دربار؛ پیدایش حیات 
نخستین به نتیجه برسد. در پرتو شناخت حقیقت آن 
می‌توان به پیدایش آخرت پی برد و حیات نخستین را 
دال بر حیات وایسین گرفت: 
در کنار اين اندیشه, انديشة دیگری پدیدار می‌گردد. و 
آن این که اوّلین مخاطبان این آیه شایان گفتگوی 
همچون بحث علمی نبوده‌اند که به تازگی درگرفته است 
و آغاز گردیده شتا ارتو‌فت تاه توانائی این را 
نداشته‌اند که در سای همچون پژوهشی به حقیقت 
مقصود و به مراد منظور برسند -اگر این چیز مقصود و 
مراد باشد ‏ پس باید قرآن مطلوب و منظور دیگری را 
از ایشان خواسته باشد که در حیطهٌ قدرت و در حوزه 
توان ایشان بوده باشد. و در پرتو آن می‌توانسته‌اند 
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جزء بیستم 

حیات آخرت, یعنی زندگی واپسین را به تصوّر بیاورند 
و بدان پی ببرند. مطلوب و مقصود بدان هنگام چنین 
است که آنان بنگرند و بررسی کنند که حیات چگونه در 
گیاهان و حیوانات و انسانها در هر مکانی می‌آغازد. 
سیر و سیاحت در زمین همان‌گونه که گفتیم -برای 
بیدارباش و هوشیارباش حواش و شعور جهت پی بردن 
ت. گشت و گذار در رمین 
حواش و شعور را به تأمّل و تدیّر دربارة آثار قدرت 
یزدان برآفرینش حیات فرا می‌خواند. حیاتی که در هر 
لحظه‌ای از لحعظات شب و روز نمودار و پدیدار 
ِِ" 

احتمال مهم‌تری در میان است که با سرشت این قرآن 
همگامی دارد. و آن این که قرآن رهنمودها و توجیهات 
خود را بیان می‌دارد. رهنمودها و توجیهاتی که مناسب 
با زندگی مردم در نسلهای پیاپی مردمان در همه ادوار 
است. با سطح معلومات همگان می‌خواند. و با شرائط و 
ظروف جملگی ایشان همخوانی دارد. و گام به گام 
وسائل و ابزارشان به جلو می‌رود. و هردم پرده از 
چیزی از آن به کنار می‌رود و کشف می‌شود. تا بدین 
وسیله در هر دوره‌ای مردمان فراخور حال و احوال 
زندگی و توانائیهای خود استفاده‌های لازم را از آن 
ببرند. و رهنمودها و توجیهاتی از قرآن بماند و آیندگان 
بی‌بهره از اين خوان یغمای آسمانی نمانند. و زمام 
ره‌بری زد کر و پسیشرفت و ترقی آن در دست 
رهنمودها و توجیهات کلام ایزد سبحان در طول 
روزگاران هميشه باقی بماند و شایستهة همچون مقام 
والائی باشد. بدین خاطر میان این دو اندیشه مخالفتی 
نخواهد بود. این نزدیک‌تر به ذهن است و شایسته‌تر 


آنها به صحنه‌های تازه است 


م۳ 

(ن ال ه علی کل شی, دی 6 
خداوند مستعال وج را ون را دوباره 
برگشت می‌دهد و از نو سر می‌دهد و می‌سازد. با آن 
قدرت مطلقی که دارد و مقیّد به اندیشه‌های کوتاه 
انسانها, و محدود به چیزهائی که آنها را قوانین 
می‌خوانند و در پرتو انها این را ممکن و ان را ناممکن 





فی‌ظلال الق رآن 

جلد چهارم 
می‌دانند نیست, و در دائرهٌ تجارب و علوم محدود آنان 
اسیر نمی‌ماند. 
از زمره قدرت خدا بر هر چیزی این است: او هر کسی 
را که بخواهد عذاب می‌رساند. و به هر کس که بخواهد 
مرحمت می‌کند. برگشت همگان تنها به سوی او است. 
هیچ کس نمی‌تواند او را درمانده کند. و هیچ کسی 
تمی‌تواند او را از کاری بازدارد و جلو او را بگیرد: 

دب من شاه وحم من یشاب واه لبون 

و ما نت بَفجزین ف الا زض ولاف اس وب 

تین رن اثوین یا ولا نصي ) 

(و مستحق بداند) عذاب می‌رساند. و هرکس را بخواهد 

مورد مرحمت قرار می‌دهد. (سرانجام» جملگی) شما به 

سوی او بازگردانده می‌شوید. شما نمی‌توانید (از 

قلمرو حکومت خدا بیرون روید. و او را) درمانده کنید. 

چه در زمین و چه در آسمان (باشید)» و بغیر از خدا 

شما هیچ سرپرستی و یاوری ندارید. 
عذاب و رحمت پیرو مشیّت و ارادهٌ خدا است. از آنجا 
که خدا راه هدایت را و راه ضلالت را روشن کرده 
است. و به انسان استعدادی داده است که در پرتو آن 
می‌تواند این یا ۳ را انتخاب کند. و هر دو راه 
هدایت و ضلالت را یکسان برای او ساده و اسان 
نموده است. این انسان است که می‌تواند آنچه را 
می‌خو اهد از اين دو راه برگزیند و درپیش گیرد. و ان 
وقت مشیّت و اراد خدا پدان تعلّق گیرد و عذاب یا 
رحمت را برای او بپذیرد. اگر انسان رو به خدا کند و به 
هدایت او رغبت ورزد. این رو کردن و رغبت ورزیدن 
او را به یاری و مدد خدا بدو می‌رساند - همان‌گونه که 
خدا بر خود واجب فرموده است - و روی‌گردان شدن 
انسان از دلائل هدایت یزدان و بازداشتن خود از براهین 
هدایت ایزد سبحان, او را به گسیختن از رحمت خدا و 
گمراه شدن می‌کشاند. از اینجا است که رحمت نصیب 
دسته‌ای» و عذاب بهره گروهی می‌گردد. 

ماه بو مه 
رال لبون . 
و (سرانجام. جملگی) شما به سوی او بازگردانده 


می‌شوید. 


تعبیری از برگشت است که در آن شدّت و حدتی است 
که با معنی پس از خود همخوانی دارد: 

و مان بُفجزین نی الأض و لا آلسّماء 4. 

شما نمی‌توانید (از قلمرو حکومت خدا بیرون روید و او 

را) درمانده کنید. چه در زمین و چه در آسمان (باشید). 
در گسترة سراسر این هستی شما توان و قدرتی ندارید 
که با آن بتوانید از برگشت به سوی خدا خویشتن را 
بازدارید و رهائی پیدا کنید. نه شما در زمین همچون 
توان و قدرتی دارید. و اگر هم فرشتگان و پریان را 
می پرستید و گمان می برید آنان در آسمان تسوان و 
قدرتی دارند., ایشان نیز چنین کاری را نمی‌توانند 

و ما کم من دون ال من ول و لا تصير 4. 

و بغیر از خدا شما هیچ سرپرستی و یاوری ندارید. 
بغیر از خدا کو سرپرست و یاوری؟ بغیر از خدا چه 
کسی از مردمان می‌تواند سرپرست و یاور شود؟ آیا 
کدام یک از فرشتگان و پریان می‌تواند سرپرست و 
یاور شوده همة آثان بندگانی از افریدگان خدا هستند و 
پرای خودشان هم مالک سود و زیانی نمی‌باشند چه 
رسد به این که بتوانند به دیگری سود و زیانی برسانند. 

و الذین کرو ایا اه و لقائه آولیک به پسو | 

من رخ و آولنک کم عذاب آل 6 

کسانی که آیات خدا و ملاقات او را باور ندارند. ایشان 

از رحمت من مأیوس می‌باشند. و آنان عذاب دردناکی 

دارند. 
انسان از رحمت خدا ین نمی‌گردد مگر این که دل 
کافری داشته باشد. و پیوند میان او و پروردگارش 
گسیخته گردد. همچنین انسان کافر نمی‌شود مگر این که 
از پیوند دل خود با خدا نا امید شده باشد. و دلش 
خشکیده باشد و نمی در آن نمانده باشد. و رای به 
سوی رحمت خدا برايش نمانده باشد. فرجام کار هم 
معلوم است: 

(آولیک مم عذاب آلی» 

و آنان عذاب دردناکی دارند. 
‌ 
پس از این خطابی که در لابلای داستان بیان گسردیده 





فی‌ظلال القرآن 
جلد چهارم 
است. خطابی که متوجّه هر کسی است که منکر دعوت 
ایمان است. و از جمله قوم ایراهیم. روند قرآنی به بیان 
پاسخ قوم ابراهیم برمی‌گردد. پاسخ عجیب و غریبی که 
مایغ شگفت است و درضمن پرده از خودستائی کافران 
و طاغیان برمی‌دارد و معلوم می‌نماید که آنان به سبب 
داشتن قدرت و قوّت و سلطه و حکومت. به خود 
می‌ناز ند: 7 
فان جَواب قیه مه ال آن فالو: آفتلوه ار ود 
تاه ین آلشار. ان نی ذلک لتات لمرم 
یی رف درس 
یکدیگر) گفتند: او را بکشید یا بسوزانید! پس (ایشان 
سرانجام او را به آتش انداختند و ما آتش راسرد و 
سالم برای ابراهیم کردیم و) او را از آتش رهانیدیم. در 
این (بی‌تأثیر کردن آتش, و رهانیدن ابراهیم از نیرنگ 
کافران) نشانه‌هائی (بر قدرت خدا) برای موّمنان است. 
توا کید با بش اب اه آ ناهن ان تعوت روش 
و ساده و مرتّب و منظمی است که با ان دلهایشان و 
خردهایشان را مخاطب قرار می‌دهد. بدان شیوه‌ای که 
ارزش آن را در عرضه کردن دعوتها بیان داشتیم 
وقتی که طاغیان و یاغیان از چهرهٌ ترش و اخموی خود 
پرده برداشتند. و ابراهیم مب نمی‌توانست به دقع آن 
یکوشد. و خویشتن را بپاید و مصون و محفوظ نماید. 
چرا که او فرد يکه و تنها و بدون اسلحه و ابزار دفاعی 
بود. نه می‌توانست به دفع بل" کوشد. و نه می‌توانست 
نیرو و قدرتی تهیّه بییند. بدین هنگام است که قدرت 
نزدان بر زبردهاو اشکاز و عیان دخالت می‌کند. و 
معجزه‌ای را می‌نماید که خارج از انس و الفت معلوم و 
مشهور پشری است: 
فاحجاه ان من آلنار . 
خدا او رااز ان زهانن 
در نجات ابراهیم از آتش به صورت خارق‌العاده, نشانة 
کاملی بود برای ایمان آوردن کسی که دلش آماده 
پذیرش حقيقت باشد. ولی قوم او با وجود این معجزه 
خارق‌العاده ایمان نیاوردند. این امسر می‌رساند که 
خوارق عادات و معجزات دلها را هدایت و رهنمود 


۳( 
اک ِ 


سورةه عنکیوت ۱۳-۵ 
نمی‌کنند. بلکه این استعداد و آمادگی است که انسان را 
به سوی هدایت و ایمان 0 و بدانها می‌رساند: 
(ان فِ لک لایات لوب یوْمنُون ۹ 
در این (بی‌تأًثیر کردن آتش, و رهانیدن ابراهیم از 
نیرنگ کافران) نشانه‌هائی (بر قدرت خدا) برای مومنان 
است. 
نخستین نشانه نجات از آتش است. و دومین نشانه 
درمانده شدن طاغیان و یاغیان از رساندن اذیّت و آزار 
به مرد تنهائی است که خدا می‌خواهد او را برهاند و 
نجات را بهر؛ او گرداند. و سومین نشانه خارق‌العاده‌ای 
است که دلهای منکر و خدانشناس را هدایت نمی‌دهد. 
این درس عبرتی است برای کسانی که می‌خواهند 
تاریخ دعوتها و رسالتها را مطالعه کنند. و درباره 
چرخاندن و گرداندن دلها بیندیشند. و راجع به عوامل و 
اشتات زا بو ضار لت یه ندب و شک روا زان 
روند قرآنی نجات ابراهیم از آتش را پیگیری می‌کند و 
داستان را ادامه می‌دهد. ابراهیم از ایمان اوردن 
مردمانی نا امید گردید که دلهایشان در برابر معجزه 
آشکار نرم نگردید. ناگهان با ایشان جبهه می‌گیرد» و 
پیش از اين که به تترک همگان بگوید و از ایشان 
کناره گیری کند. حقیقت کار و بارشان را بدیشان گوشزد 


می‌کند: 
"۹ ب ان م ظ سل ۶ و 
و :۱ حدم ین دون ان ونان مو مه که ۳ 
م‌- ه ۳ هِ 
ِ 7 ۷ 


9 ی تا و ماک اد نا 
7 من رب ‌. 

(ابراهیم خطاب به قوم خود) گفت: شما غیر از خدا 
بتهائی را برای خویشتن برگزیده‌اید تنها به خاطر 
محیّت (بزهکارانه‌ای) که در زندگی دنیا ميان خودتان 
(نسبت به آباء و اجداد و قوم و قبیلا خویش) دارید. 
سپس در روز قیامت (دشمن یکدیگر می‌گردید و این 
رشتهة محبّت بزهکارانه از هم گسیخته می‌شود. و) 
برخی از شما از برخی دیگر بیزاری می‌جوید و بعضی 
از شما بسعضی دیگر را نفرین می‌کنده و بالأخره 
جایگاهتار ِ ات ی بود و .هیچ یار و یاوری 





فی‌ظلال الق رآن 
جلد چهارم 
ابراهیم بدیشان می‌گوید: شما غیر از خدا بتهائی را 
برای خویشتن برگزیده‌اید و پرستش کرده‌اید. اما نه از 
روی قانع شدن و باور پیدا کردن به حقانیّت ایین 
پسرستش. بلکه برخی برای سازش و همزیستی 
مسالمتآمیز و موافقت و همگامی با برخی دیگر در 
همچون عبادتی! دوستی نمی‌خواهد به ترک عبادت 
دوست خود بگوید _ هرچند هم حق برای او نمایان و 
جلوه‌گر گردد - تا بدین وسیله موذت و محبّت موجود 
در میانشان باقی بماند - هرچند هم به حساب حق و 
عقیده باشد و حق و عقیده فدا شود! این جنین کاری در 
میان گروه‌ها و دسته‌هائی رخ می‌دهد که عقیده را جدی 
نمی‌گیرند. و دوستی رفیق خود را به حساب عقیده 
خشنود می‌کند. و کار عقیده را ساده‌تر و کوچک‌تر از 
آن می‌بیند که بر سر آن با دوست خود مخالفت ورزدا 
عقیده بسیار جدّی است. آن اندازه جذی که سستی و 
شل و ولی و خوشایند دیگران را نمی‌شناسد. 
آنگاه ابراهنيم ضفحة زندگی ایشان دز آخرت را 
بدیشان می‌نمایاند. ناگهان می‌بینند آن مودّت و محبّتی 
که می‌ترسیدند به سبب عقیده رخنه بدان برسد. و بر 
پرستش بتها ماندگار می‌ماندند تا آن مودأت و محیّت 
خلل نپذیرد و رخنه‌ای بدان نرسد. در روز قیامت به 
دشسمنانگی و نفرین یکدیگر کردن و گسیختن از 
همدیگر تبدیل شده است: 
یوم القیامة کنر بفضکم بیغض و یلع 
بفشکم بعضا 4 
سپس در روز قیامت (دشمن یکدیگر می‌گردید و این 
رشته محبّت بزهکارانه از هم گسیخته می‌شود. و) 
برخی از شما از برخی دیکر بیزاری می‌جوید و بعضی 
از شما بعضی دیگر را نفرین می‌کند. 
روزی که قیامت است پیروان از پیروی‌شدگان بیزاری 
می جو یند و آنها را دشمن می‌دارند. و این یکی از 
دوستان آن دیگری را کافر می‌شمارد. و هر دسته و 
گروهی, دسته و گروه همعقیده و همفکر خود را مستهم 
می‌کند و می‌گوید که آنان مارا گمراه کردند. و هر 
گمراهی دوست گمراه‌کنند؛ خود را نفرین می‌فرستد! 
آن وقت هم همچون کافر شمردن همدیگری و نفرین 


سورة عنکبوت آیات ۱۴-۴۵ 


جزه بیستم 
نمودن یکدیگری, سودی نمی‌بخشد. و عذابی را از سر 
کسی کوتاه و به دور نمی‌کند: 

«و مأواکم الا و ما کم من اصرین >. 

و بالأخره جایگاهتان آتش دوزخ خواهد بود و هیچ یار 

و یاوری نخواهید داشت (تا شما را از عذاب خدا 

برهاند). 
جایگاهشان ا تشه خواهد بود که خواسته‌اند ابراهیم را 
بدان بسوزانند. ولی خدا او را کمک کرده است و از آن 
اتف نجات داده است. ولی ایشان هیچ گونه کمک و 
نجاتی ندارندا 
دعوت ابراهیم از قوم خود پایان پذیرفت» و معجزه‌ای 
به پایان آمد که در آن 2 شک و گمانی نبود. هم این و هم 
آن سرانجام به ایمان آوردن یک فرد. بلی فقط یک 
نفر, منتهی گردید. البتّه جدای از همسرش. آن یک نفر 
هم لوط بود که برادرزاده‌اش بوده است همان‌گونه که 
برخی از روايتها نقل کرده‌انند. هماجر از اورکلدانیان 
عراق تا ان سوی اردن با ابراهیم همراه بوده است. دو 
نفری در آنجا رحل اقامت افکنده‌اند و سکونت 
گزیده‌اند: 

(فْامَن له لوط 

لیر مکی 6. 

لوط به ابراهیم ایمان آورد (که خود از موحّدان بزرگ 

بود). ابرآهیم گفت: من به سوی پروردگارم هجرت 


می‌کنم (و در راه رضای او گام برمی‌دارم) چرا که او 


ِ 


و قال: نی مُهاچر ال یی اه هو 


مقتدر (است و مرا از دست دشمنانم می‌رهاند و به 
آرزویم می‌رساند. و) حکیم است (و به من جز کاری را 
فرمان نمی‌دهد که در آن خیر و صلاح باشد. ابراهیم از 
عراق به شام مهاجرت کرد و قوم و قبیلهٌ خود را رها 


ات 
درباره فرموده ابراهیم! " اندکی می‌ایستیم که می‌گوید: 
نی مُهاجر ی ری >. 


من به سوی بویت هجرت می‌کنم. 
تا ببینیم برای چه چیز مهاجرت کرده است. او که برای 
نجات و رهائی مهاجرت نکرده اشتاریت آ تیه کت 
آوردن زمینی يا رونق کسب و کار و يا برای تجارت و 
بازرگانی بار سفر برنبسته است. بلکه او به سوی 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 
پروردگارش مهاجرت نموده است. به سوی او مهاجرت 
کرده است تا در پناه او بغنود. قلب و عقيده خود را پیش 
از گوشت و خون خود به مهاجرت برده است. به سوی 
خدا مهاجرت کرد تا عبادت را و دل خود را و سراسر 
وجود خود را در سرزمین هجرت برای خدا خالص و 
مخلص کند. و دور از سرزمین کفر و ضلالت. خالصانه 
خدا را بپرستد. اين وقتی بود که او امیدی به هدایت 
یافتن و ایمان آوردن قوم خود برایش نمانده بود. 
خدا به ابراهیم بجای سرزمین و قوم و ال خودش 
عوض داد. بجای همه اینها بدو فرزندانی داد که رسالت 
خدا تا دنیا وجود دارد در میان آنان باشد و تا دامن 
قیامت پیامبری خلعت نسل و نژاد او گردد. پس از او 
همه پیغمبران از نسل و نژاد او بوده‌اند. و همه دعوتهای 
اتتان: خلعت ایشان گردیده است. این هم عوض 
و 
ورهینا له اشحاق و یعقوب. و جع 
۳ الکثاب. و یناه خره ق الدنتا ‏ انبه 3 
الاخرة لن آلصاطین 4. ۱ ِ 
ما به ابراهیم. اسحاق و (نوه‌اش) یعقوب را عطا کردیم, 
و در دودمان او نبقت قرار دادیم و کتاب (آسمانی برای 
آنان فرستادیم) و در دنیا پاداش او را دادیم» و وی در 
آخرت از زمره صالحان است. 
این عطا فراوانی از فضل و لطف خدا است. در آن 
خشنودی یزدان سبحان در حقَ مردی جلوه گر می آید که 
اوه ایتای اراک ان اس ری 
مجسّمه‌ای از اخلاص کرده است. آن مردی که طاغیان 
و یاغیان تصمیم گرفتند که او را با آتش بسوزانند و 
جزغاله‌اش گردانند. ولی در میان آتش همه چیز 
پیرامون او سرد و سالم. و مهر و عطوفت. و لطف و 
نعمت گردد, به پاداش اخلاصی که ورزید. 
‌ 
سپس داستان لوط به دنبال داستان ابراهیم آغاز 
کر و5 تن از آن که او هم با ابراهیم به سوی 





۱- واژة «ابراهیم» در متن عربی فی ظلال القرآن «لوط» ذکر شده است و 
اشتباه است. (مترجم) 


پروردگارش هجرت کرده بود. لوط و ابراهیم در فلات 
ازدن فرود امدند و شکونت گذیدنده بعد از ان لوظ 
خودش در میان قبیله‌ای از قبائل زد کون را ادامه داد که 
در سواحل بحرالمیّت يا درياچة لوط در شهر سدوم 
بسر می‌بردند. لوط از طریق دامادی و ادامة زندگی در 
میانشان فردی از ایشان گردید. 
بعدها چنین شد که در میان اين قوم انحراف جنسی 
عجیبی شائع و پراکنده گردید. قرآن می‌فرماید این 
او با پم تن وی 
بشریت روی می‌دهد. انحراف جنسی, ب یعنی این که 
ی کسوس کر 
بگرایند. بجای اين که مردان به زنان عشق ورزند و با 
آنان ازدواج نمایند. زنانی که خدا ایشان را برای مردان 
ثمربخش پدید آیند و ادامٌ زندگی را با تولید نسل 
ترایز اسواشست منسکمی دز همه زنده‌ها تضمین کنند. زیرا 
خداوند زنده‌ها را به صورت زوجیّت آفریده است و 
آنها را نر و ماده نموده تفت : انحراف جنسی همجنس 
بازی پیش از قوم لوط وجود نداشته است: 
و لوا ال وه دی دب 
لرجال. و تطنون یل نون ندیه 
لنکر؟ فا کان ج جواب قومه الا آن قالوا: تن 
تس ان گنت من آلصاوقین. فال: رب 
صرزنی عَل الم الْسدپن ). 
آیا شما با مردان آمیزش می‌کنید. و راه (تولید و تکثیر 
نسل) را می‌بندید» و در باشگاه‌ها و مجالس خود 
(آشکارا و در میان جمع» بدون ترس و خوف از یزدان 
و یاو شرم از مردمان) کارهای زشت انجام 
می‌د هید ؟ (و دامن عصمت به کناه می‌آلائید؟!) پاسخ 
قوم آو جز این نبود که بگویند: اگر راست می‌گوئی» 
عذاب خدارا بر سر ما بیاور (و ما مردمان آلوده را امان 
مده! لوط از آستانة خدا کمک طلبید و) گفت: پروردگارا! 
مرا بر قوم تباه‌پیشه پیروز گردان. 
از گفتگوی لوط با قوم خود پیدا است که فساد و تباهی 
با تمام اشکال و انواعی که دارد به میان آنان سرایت 
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کرده است و پخش گردیده است. ایشان به انحراف 
جنسی می‌گرائیدند و همجنس‌بازی می‌کردند به گونه‌ای 
که کسی در میان جهانیان پیش از ایشان همچون کار 
زشت و پلشتی را نکرده است: 
با مردان نزدیکی می‌نمودند و لواط می‌کردند. ایین 
چنین عمل زشت و پلشتی دال بر انحراف کامل فطرت 
و تباهی گرفتن واقعی آن است. فطرت گاهی تباهی و 
فساد می‌گیرد با تجاوز و تعدی از حد اعتدال و پاکی در 
نزدیکی با زن, و اين هم گناه زشتی و عمل پلشتی 
است. ولیکن باز هم در داثرهٌ فطرت و منطق آن است. 
ولیکن چنان انحرافی, انحراف دیگری است و به در 
آمدن از فطرت همه زنده‌ها است. فساد پذیرفتن و 
تباهی گرفتن ترکیب‌بند نفسانی و هم ترکیب‌بند اندامی 
است. خداوند لذت نزدیکی زناشوئی میان مرد و زن را 
هماهنگ و همنوا با شاهراه بزرگ زندگی کرده است. و 
آشرا ماه ادامد اب ط ی تست عادو ولد 
نموده است که از این نزدیکی زناشوئی نشأت می‌گیرد 
و پدیدار می‌آید. هستی هریک از مرد و زن را به 
گونه‌ای ساخته است و آماده کرده است که از این 
نزدیکی زناشوئی رت رقم لت نفسانی و هم 
لذت اتنامی:موافی:یبا آنشاهراه بتزرگ زندگی: و 
هماهنگ با آن خط سیر سترگ ادامة حیات. ولی 
نزدیکی انحرافی و همجنس‌بازی بدشگون هیچ گونه 
هدفی را براورده نمی‌کند. و خدا فطرت رابه سبب 
نبودن هدف از آن کار ننگین آماده همچون گستره‌ای 
تنفوده استه و فطرت را بدان کسیل نذاشته است:اگر 
کسی در همجنس بازی لذتی ببرد. بدین معنی است که 
او کارش بدانجا کشیده است که از خط سیر فطرت 
بیرون افتاده است و به ترک فطرت گفته است. و از 
انسانیّت مسخ شده است. مسخی که با خط سیر حیات 
مرتبط نمی‌باشد و نمی‌سازد! 
آنان راهزنی می‌کردند و به دزدی در گردنه‌ها 
می‌پرداختند. و اموال مردم را غارت می‌نمودند. و 
مسافران و راهگذران را یه ترس و هراس می‌انداختند. 
و به مردان تجاوز می‌کردند و با زور با ایشان لواط 
می‌نمودند. این کار گام بلندی در بزهکاری پیشین به 


سورهٌ عنکبوت آیات ۱۴-۴۵ 
سوی سلب ابرو و حیثیّت و غارت مال و جان, و تباهی 
و فساد در زمین است. 

در باشگاه‌ها و مجالس خود مرتکب زشتی و پلشتی 
قن قدنف نت یا رفت و شترا انکا را وه 
شکل دسته جمعی انجام می‌دادند و بر انجام ان هیآ 
و متّفق بودند. یکی از دیگری شرم و حیا نمی‌کرد. این 
هم بالاترین درجه بزهکاری و فاحشه گری است. و 
بیانگر فساد کامل فطرت. و افتخار به پستی و رذیلت تا 
بدان اندازه است که با آن امیدی به خیر و صلاح 
مردمان و اصلاح حال و مال ایشان نیست! 

داستان قوم لوط در اینجا مختصر و چکیده است. پیدا 
است که لوط در اغاز کار با ایشان امر به سعروف و 
نهی از منکر داشته است. ولی آنان بر بزهکاری و 
نابکاری خود اصرار ورزیده‌اند و پافشاری کرده‌اند. 
آن وقت بوده است که ایشان را از عذاب خدا ترسانده 
است. و با پستی و پلشتی بزهکاریهای بزرگشان 
مبارزه و پیکار نموده است: 


7 


ب قر 


(فاکان جوات قوّمه الا آن قالوا: یتنا بعذاب له 

ان کت من الصادقین ۲ 

پاسخ قوم او جز این نبود که بگویند: اگر راست 

می‌گوئی. عذاب خدا را بر سر ما بیاور (و ما مردمان 

آلوده را امان مده!). 
این افتخار کردن و نازیدن به خود در برابر بسیم دادن 
اشتفات است! سبارزه‌طلبی همراه با تکذیب 0 
گسریزی است که ببس‌گشتی از آن انتظار نمی‌رود. 
پیغمبرشان بهانه‌ای برای ایشان برجای نگذاشت و عذر 
ایشان را خواست. چیزی جز این نماند که رو به سوی 
پروردگارش کند و مدد و یاری نهائی او را بطلبد: 

وم مو رو رس هر هو 

قال: رب انصرنی عی الم الفسدین . 

(لوط از آستانة خدا کمک طلبید و) گفت: پروردگارا! مرا 

بر قوم تباه‌پیشه پیروز گردان. 
در اینجا پرده بر دعا و درخواست لوط فرو می‌افتد. تا 
این پرده از پذیرش دعا و درخواست بالا رود و کنار 
افتد. در راستای این راه فرشتگان موف می‌شوند که 
فرمان اجراء امر یزدان را به ابراهیم برسانند. و در ضمن 
اطْلاء دادن بدو, تولّد پسر صالح و شایسته‌ای را بدو 
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مژده دهند که از همسرش به دنیا می‌آید. همسری که 
قبلاً نازا بوده است: 
و نا جاءعث رشن راهم بالُشری ف الوا انا 
مُهْلکو ال هذو ار هن لها کاثو اظالین. فان 
ان فا لوط قالوا؛ تن غلم تن فیها نتجینه و 
اهله ال مرا کانث من الْغابرین ». 
هنگامی که فرستادگان (فرشتة) ما به پیش ابراهیم 
آمدند و (تولد اسحاق و یعقوب را) نوید دادند و (ضمنا) 
افزودند که ما اهل این شهر را هلاک خواهیم کرد. چرا 
که اهل آن ستمگرند. ابراهیم گفت: لوط در آن شهر 
است! گفتند: (نگران مباش) ما بهتر (از تو) می‌دانیم که 
چه کسانی در آن هستند. او را و خانواده و پیروانش را 
نجات خواهیم داد. مگر همسر او را که از جمله 
ماندگاران و نابودشوندگان خواهد بود. 
این صحنه, صحنهٌ فرشتگان با ابراهیم است. مختصر و 
جکیده در اینجا امده است زیرا این صحنه در اینجا 
مقصود اصلی نیست. در داستان ابراهیم گذشت که خدا 
بدو اسحاق و یعقوب را عطا کرد. تولد اسحاق موضوع 
مژده است. بدین خاطر در اینجا داستان مخژده دادن به 
درازا نیامده است و مفصّل بیان نشده است. زیرا هدف 
به اتمام رساندن داستان لوط است. لذا بیان گردیده 
است که عبور فرشتگان از سرزمین ابراهیم و ملاقات با 
وی تنها برای مژده دادن بوده است و بس. آن گاه بدو 
از وظيیفة مهمّی که دارند خبر می‌دهند و وظیفهٌ اصلی 
خود را یادآور مي‌شوند: 
((نا مهلکو آفل هده الْعَرية. از فلهاکالوا 
این 4. 
ما اهل این شهر را هلاک خواهیم کرد. چرا که ال آن 
ستمگرند. 
رقت قلب و رأفت سرشتی, ابراهیم را فرا گرفت. به 
فرشتگان گفت: در این شهر لوط هم سکونت دارد. او 
مرد صالحی است و شخص ظالمی نیست! فرشتگان 
مامور بدو پاسخ دادند. پاسخی که بدو اطمینان بخشید 
که به لوط زیسانی نسمی‌رسانند و گزندی وارد 
نمی‌گردانند. برای او پرده از آگاهی خود از وظیفه‌ای که 
دارند برمی‌دارند و یادآور می‌شوند که کار خود را 


می‌دانند و کاملا به وظيفة اصلی آشنا هستند: 
(قالوا: : نح عم ؛ ین فها؛ تیه ر له | 
مر کات ین لغایرپن > 

گفتند: (نگران مباش) ما بهتر (از تو) می‌دانیم که چه 
تا آ هتساوخان آنهی وان 
نجات خواهیم داد مگر همسر او را که از جملة 
ماندگاران و نایودشوندگان خواهد بود. 


ی 


زن لوط مردمان را دوست می‌داشت. در حالی که به 
بزهکاریها و انحرافهایشان معترف بود. این هم کار 
شگفتی است. 
روند قرآنی به صحنهٌ سوم می‌پردازد. صحنه لوط. 
بدان هنگام که فرشتگان به شکل نوجوانان زییبا و با 
نمک درآمده بودند. لوط هم خلق و خوی قوم خود را 
می‌دانست. و متوجه بود که چه بلائی در انتظار این 
مهمانان او است. بلائی که نمی‌تواند آن را دفع و 
برطرف سازد. دلش تنگ گردید و حضور ایشان در این 
شرائط و ظروف نابهنجار و سخت. او را بدحال و 
آشفته کرد: 

ول آن جاعت ولا 

دوع ِ. 

هنگامی که فرستادگان ما پیش لوط آمدند. لوط به 

خاطر آتان سخت نار احت ی دلتنگ شد: 
روند قرأنی در اینجا یورش قوم را به مهمانان, و 
گفتگوی لوط با ایشان را به اختصار بیان می‌کند. 
گفتگوی با ایشان بدان هنگام که آنان در آتش بیماری 
همجنس‌بازی می‌سوزند و سراپا هوا و هوس می‌گردند 
۱۲| 
ناگهان فرشتگان لوط را از حقیقت امر خود مطلع 
می‌سازند. و وطیفه مهم خود را به آگاهی او 
می رسانند. بدان هنگام که او به همچون اندوهی گرفتار 
ساب رو 

و قالوا: لا تخف و لا تحوّن. انا ک و هلک 

ناتک کات من الاب رین شزاون ۵ علی 

سل نو القرية رخا یمن آلتاء ضاکاثر 

هون #. 


فرشتا شتگان) گفتند: مترس و غمگین مباش! ما تو را و 


نا لوطاً سیء هم و ضاق هم 
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خانواده و پیروان تو را نجات خواهیم داد مگر همسرت 
کار وا و تو تیگان واه توف ما من 
اهل این شهر عذابی از آسمان به خاطر نافرمانی و 
فسق و فجورشان نازل خواهیم کرد. 
این آیه صحنهٌ نابودی و هلاکی را ترسیم می‌کند که 
گریبانگیر شهر و همگی اهالی شهر گردیده است - مگر 
لوط و اهل و عیال مومن و پیروان با ایمان او که از 
نابودی و هلاک رسته‌اند -اين نابودی و هلاک با نزول 
بارانها و سنگهای آلوده به گل بوده است. گمان می‌رود 
یک پدیدهٌ آتشفشانی شهر را زیر و رو کرده است و 
آن را در خود فرو برده است. و آن‌گاه بارانهائی بر آن 
شهر باریده است و سنگ باران آتشفشانی بر سر شهر 
و اهالی درگرفته است. بارانها و سقوط سنگهائی که با 
آتشفشانیها همراه است. 
هنوز که هنوز است آثار اين ویرانی و نابودی باقی 
است و از معجزه‌ها و نشانه‌های وجود خدا سخن 
می‌گوید برای نسلهائی که خردمندانه بدان آثار بنگرند 
و دربارة آنها بیندیشند و به تدیر و تفکر بنشینند: 
و ند تر نا من هزم ینتلون > 
ما از آن شهر آثار نمایانی را فزتای گذاشتیم تا درس 
عبرتی برای کسانی باشد که از روی خرد عمل می‌کنند. 
این سرنوشت طبیعی جنین درخت ناپاکی است که 
تباهی پذیرفته است و گندیده است. و شایان میوه دادن 
و زنده ماندن نمانده است. و برای چیزی جز از ريشه 
کندن وکا که نمودن نمی‌ارزد. 
‌ 
آن‌گاه اشاره‌ای به داستان شعیب و مدین می‌شود. 
( وان عدین آخاهم شیب فقال: قرم عَبُدواله 
و ازجُوا سوسیا تخت في ال زض 
ُْسدین. قکذبوه حَذحْم ألرجِقة. فص صبحُوا ی 
دارهم جفین > 
(همچنین فرستادیم) شعیب را به سوی شهر مدین که 
خود از اهالی آنجا بود. گفت: ای قوم من! خدای را 
پرستش کنید» و (سعادت) روز بازپسین را بخواهید» و 
در زمین اصلاً فساد و تباهی نکنید. او را تکذیپ کردند 


و زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و کاشانة خود به 


سوره عنکبوت آیات ۱۴-۴۵ 
چرء پیستم 

رو درافتادند و مردند. 
این اشاره‌ای است که وحدت دعوت را آشکار 
مي‌سازد. و اصل عقیده را نمایان می‌گرداند: 

( آعیدوا ال له و آزجوا الیرم الاخر ». 

خدای را پرستش کنید» و (سعادت) روز بازپسین را 

تکواهتد: 
پرستش خدای یگانه اصل بنيادین عقیده است. امید به 
روز بازپسین ضامن برگشت دادن از چیزی بود که 
ایشان در اين زندگی دنیوی به دنبالش بودند. و آن به 
دست آوردن مادیّات حرام از راه کاستن از پیمانه و 
ترازو و راهزنی و غارت اموال مسافران و رهگذرانی 
بود که برای بازرگانی تاو امد می‌کردند. و کاستن 
از اشیاء مردمان و تباهی در زمین, و گردن‌کشی با 
انسانها و یاغیگری با ایشان بود. 
روند قرأنی پایان کار ایشان را چکیده‌وار بیان می‌دارد: 
آنان سرانجام پیغمبرشان را تکذیب کردند. و هلاک و 
خانه خراب گردیدند. آن گونه که سنّت و قانون خدا در 
گرفتار کردن تکذیب‌کنندگان و بر باد دادن هستی ایشان 
است. 

اد تهم ألر جفة ِفَ بان دارهم جایْین 4. 

زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و کاشانة خود به رو 

درافتادند و مردند. 
قبلاً سخن از زلزله‌ای رفت که شهر و دیار آنان را به 
تکان انداخت. و به دنبال غزشی که در همه جا پیچید و 
دلهایشان را از جای برد و ایشان را بیهوش نقش زمین 
کرد. و در خانه‌هایشان خشکیدند و از جنیش افتادند. 
زلزلةٌ شدیدی درگرفت که شهر و دیارشان را به جولان 
قرآونها 
0 
اشاره‌ای نیز به هلاک شدن و نابود گردیدن عاد و ثمود 
می‌شود: 

(وعاد نود و قد تن کم من مسا کنوم؛ *و زین 

فمالشیطان آخبام؛ دهم عَن آلسّبیل وکانوا 

مستبصرین حِ. 
(ما قبائل) عاد و ثمود را (نیز به گناهانشان گرفتیم و 
شانویهان کودنمای خانه ی کاشا ناوتان تیه 
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است. اهریمن اعمال (زشت و پلشت) ایشان را در 
نظرشان آراست و بدین وسیله ایشان را از راه (حق و 
حقیقت) بازداشت. در حالی که چشم بینا داشتند (و حق 
و باطل را در پرتو تبلیغ انبیاء از هم تشخیص می‌دادند). 
قوم عاد در احقاف سکونت داشتند که در جنوب 
جزیرةالعرب نزدیک حضرموت است. قوم مود هم در 
حجر می‌زیستند که در شمال جزیر:العرب نزدیک 
وادی القری است. قوم عاد به وسیله تندباد سرد و 
۳۹ ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۱ ‌ 
سرکش و پر سر و صدای ویرانگری تابود شدند.| ) قوم 
مود هم با صدای شدید و وحشتناک صاعقه و امواج 
هراسناک زلزله نابود گردیدند.!۲ مسنازل قوم شمود 
برجای مانده بود و عربها آن خانه‌های ویران را 
مسی دید ند و در کوج زمستانی و تابستانی از کنار 
خرابه‌های منازلشان می‌گذشتند. و آثار ویرانی را 
می‌دیدند. و مشاهده می‌کردند که چگونه بعد از عرّت و 
قدزات: وانتران ور ختر اب گنر دیده آبست: و مابه تبرت 
دیگران فده ات 
این اشاره مختصر راز ضلالت و گمراهی اتتتاخ را 
معلوم همگان می‌دارد. و همجون کاری راز ضلالت و 
گمراهی دیگران می‌گردد. 
وین مآلشیطان ام دم 
او مُشتنصر ین 6. 
اهریمن اعمال (زشت و پلشت) ایشان را در نظرشان 
آراست و بدین وسیله ایشان را از راه (حقّ و حقیقت) 


ناو 


بازداشت. در حالی که چشم بینا داشتند (و حقّ و باطل 

را در پرتو تبلیغ انبیاء از هم تشخیص می‌دادند). 
آنان که خرد داشتند. و دلائل هدایت جلو دیدگانشان 
بود. ولی اهریمن ایشان را به دنبال خود کشید. و اعمال 
و افعالشان را در نظرشان آراست. از اين سوراخ نمایان 
بسه سسوی ایشان رفت. سسوراخ غرورشان و 
خودپسندیشان. و شگفت زده شدن از اعمال و افعالی که 
می‌کردند. و سوراخ گرّل خوردنشان به وسیلهة قدرت و 


۱- نگا: فصلّت/۱۶. و قمر/۱۹ و حاقه/۶ (مترجم) 
۲- نگا: هود/۶۷ (مترجم) 
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جر بسح 
قوّت و مال و متاعی که داشتند. 

(ْصَمم عن الیل . 

و بدین وسیله ایشان را از راه (حق و حقیقت) بازداشت 
آنافترا از راه‌هدایت نها بازدافت کف به انتمان 
شتتهی امس شد: فرصت را از ایشتان کرفت:ووقت 
متاست آنان زا هدر داة, 

«وکانوا مُستَبصرین 6. 

در حالی که چشم بینا داشتند (و حقّ و باطل را در پرتو 

تبلیغ انبیاء از هم تشخیص می‌دادند). 
می‌توانستند ببینند و تشخیص بدهند. درک و شعور 
داشتند و از عقل و خرد برخوردار بودند. 

0 
روند قرآنی به قارون و فرعون و هامان هم اشاره‌ای 
کرده است. 

(و لمَد جاءهم و صوسی ب؛ تالسات: فاشتکیر وا قِ 

الأْْض, و ما کائوا سیون . 

موسی با دلائل و براهین روشن به سراغ آنان رفت. امّا 

ایشان در زمین استکبار و برتری‌جوئی کردند» ولی 

نتوانستند پیشی گیرند (و از دست خدا بگریزند و 

خویشتن را از عذاب او برهانند). 
قارون از قوم موسی بود. با ثروت و با دانشی که داشت 
بدیشان ستم کرد و بر آنان سرکشی نمود. پند 
اندرزگویان دلسوز را نشنید که بدو گفتند نیکی و 
نیکوکاری کند. و میانه‌روی و اعتدال داشته باشد. و 
تواضع و فرو تنی نماید. و ستمگری و سرکشی نکند و 
فساد و تباهی نورزد. فرعون شخص طاغی و یاغی و 
ظالم و ستمگری بود. مرتکب زشت‌ترین و بزرگ‌ترین 
بزهکاریها می‌شد. و به مردمان زور می‌گفت و ایشان 
را به سخره و بیگاری می‌گرفت. و آنان را دسته دسته و 
گروه گروه و پراکنده و جدای از یکدیگر می‌کرد. و 
قلدرانه و ستمگرانه پسران بنی‌اسرائیل را می‌کشت و 
دخترانشان را زنده می‌گذاشت. هامان وزیر فرعون بود. 
و او نیرنگها و دوز و کلکهای فرعون را ترتیب می‌داد 
و مکر و کیدشان را ردیف می‌کرد. و یار و یاور فرعون 
در کار ظلم و ستم و دستگیر کردن و به کیفر رساندن و 


تاخت بردن و یورش نمودن بود. 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 
و لد جاءهم موسی بالییّثات فاستکیرُوا ی 
الاأْرض 5 
موسی با دلائل و براهین روشن به سراغ آنان رفت. اما 
ایشان در زمین استکبار و برتری‌جوئی کردند. 
ثروت و قدرت و هوشیاری و زرنگی ایشان را محفوظ 
و مصون نکرد. ایشان را محفوظ و مصون از دستگیری 
وابه کف زشاندن غدا تتموت .و آنان.را از غذات ختا 
رها و گریزان نکرد. بلکه خدا ایشان را فراچنگ آورد و 
گرفتار عذاب و عقابشان کرد. همان‌گونه که خواهد آمد. 
و ماکانوا سابقین ». 
ون اه وان موه تفس یرت ان ات وت خدا 
بگریزند و خویشتن را از عذاب او برهانند). 
ت‌ 
آنان که صاحب قدرت و قوّت و اموال و دارائی و 
اسباب و وسائل ماندن و چیره شدن بودند. خدا جملگی 
ایشان را گرفتار کرد و فراچنگ آورد. پس از آن که 
ایشان مردمان را شکنجه و گرفتار می‌کردند و مدتهای 
مدید اذیت و ۳ ی زنب ۱2/23 


چ‌ وین عم ۵ 


(فکلا آخذن پذنبه. نیم من اسلا له خاصباً 


ع 


و منهم 2 من أَخنهلصَیحة. و میم من 4 خسف به 
الازض. و میم من آغرفنا. و ماکان ان له 
ولکن کانوا آنفسهم پم من ‌. 
ما هریک از اینها را به گناهانشان گرفتیم: برای بعضی 
از ایشان طوفان همراه با سنگریزه حواله کردیم» و 
بعضی از ایشان را صدای (رعب‌انگیز صاعقه‌ها و 
زمین‌لرزه‌ها) فراگرفت» و برخی از ایشان را هم به 
زمین فرو بردیم. و برخی دیگر را (در آب دریا) غرق 
کردیم. خداوند هرگز بدیشان ستم نکرده است و آنان 
خودشان (با ارتکاب کفر و فسق و فجور) به خویشتن 
ستم کردند (و نتیجه آن را هم دیدند و چشیدند). 
خاصب قوم عاد را فراگرفت. خاصب باد تند و ویرانگر 
و سرد و پر سر و صدائی است که سنگریزه‌های زمین 
همراه با آن به هوا پسرتاب می‌شوند و بر مردمان 
می‌افتند و ایشان را می‌کشند. قوم شمود را صدای 
صاعقه‌ها که با زمین‌لرزه در مرکز وقوع آن همراه است 
دربر گرفت. خدا قارون و خانه و کاشانه‌اش را به زمین 





فرو برد. فرعون و هامان هم در دریا غرق شدند. همه 
آنان به کیفر ظلم و ستم خود گرفتار آمدند. 
و ماکان اقا لیَظلمَهم ولکن کانوا آنفتمه 
خداوند هرگز بدیشان ستم نکرده است و آنان 
خودشان (با ارتکاب کفر و فسق و فجور) به خویشتن 


ستم کردند (و نتیجه آن را هم دیدند و چشیدند). 


‌ 
هم اینک که بر محلهای نابودی سرکشان و ستمگران 
کافر ایستاده‌ايم, و هم اینک که بر جایگاه نقش زمین 
شدن و هلاک گردیدن بزهکاران و تباهی‌پیشگان طاغی 
و یاغی در طول قرنها و گذشت نسلها لنگر انداخته‌ایم. 
و هم اینک که در سرأغاز سوره از فتنه و بلا و 
آزمایش و آزمون و گول زدن و فسریب دادن سخن 
رانده‌ایم. الان روند قرانی دربار؛ً حقیقت نیروهای 
دشمن و بدخواه در اين جولانگاه مثلی می‌زند ... تنها 
یک نیروی واقعی و پایدار وجود دارد که نیروی ایزد 
دادار است و بس. همه نیروهای جز آن متعّق به 
آفریدگان است. ناچیز و سست و ضعیف است. هرکس 
که بدان نیروها چنگ بزند یا پناه ببرد. او به عنکبوت 
ضعیفی می‌ماند که به لانه‌ای پناه می‌برد که از تارهای 
سست و ناچیز ساخته و پرداخته شده است. هم عنکبوت 
و هم لانه‌ای که بدان یناه می‌برد در ضعف و سستی 
یکسان و برایرند: ۱ 
(متلْ اْذین آعخَذوا من دون اه لاه کمئل 
الْنْکیُوت أتخَذّت یت ون أَهن ات لت 
لکوت لو کارا یغلشون. ناه یلم ها دون 
من دونه من مشیم و هو اسعز یا »یلک 
ال تضرمها للناس. و ما یل 1 لغاون ‌ 
کار کات کهجر تا اشامن و امتامن اشیات را 


۷ ۷ 


به دوستی برگرفته‌اند. و از میان آفریدگان» برای خود) 
سرپرستانی برگزیده‌انده همچون کار عنکبوت است که 
(برای حفظ خود از تارهای ناچیز) خانه‌ای برگزیده 
است (بدون دیوار و سقف و در و پیکری که وی را از 
گزند باد و باران و حوادث دیگر در امان دارد). بیگمان 
سست‌ترین خانه‌ها خانه و کاشانة عنکیوت است. اگر 


فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
(آنان از سستی معبودها و پایگاه‌هائی که غیر از خدا 
برگزیده‌اند باخبر بودند» به خوبی) می‌دانستند (که در 
اصل بر تار عنکبوت ت 
که بجز خدا به فریاد می‌خوانند آگاه است و او چيرة کار 
بجا است (و بر نابودی آنان توانا است. ولی حکمتش 
آیجاب می‌کند که به مردمان فرصت کافی بدهد و بر 
همگان اتمام حجّت کند). اینها مثالهائی هستند که ما 


تکیه زده‌اند). خداوند از چیرهانی 


برای مردم می‌زنيم» و جز فرزانگان, آنها را فهم 

نمی‌کنند (و سوای خردمندان از آنها عبرت نمی‌گیرند و 

درس زندگی نم یآموزند). 
اين تصویر شگفتی و درستی از حقیقت نیروها در 
گستر؛ جهان هستی است. حقیقتی است که مردمان 
گاه گاهی از ان غافل می‌شوند. درنتیجه ارزیابی و 
سنجش ایشان دربارهٌ همه معیارها و مقیاسها بد و 
نادرست می‌شود. و تصور و انديشة آنان درباره 
جملگی ارتباطها و پیوندها تباهی می‌گیرد. و همگی 
معیارها و مقیاسهائی که در دسترس دارند نقص و عیب 
پیدا می‌کند. و نمی‌دانند به کجا رو می‌کنند. نمی‌دانند 
چه چیزی را باید برگیرند و چه چیزی را باید رها 
سازند. 
بدین هنگام است که نیروی فرماندهی و ساطه گری 
ایشان را گول می‌زند. و گمان می‌برند که نیروی 
فرماندهی و سلطه گری نیروی توانائی است که قادر 
است در این زمین به کار بپردازد و کارا باشد. با شوق 
و علاقه و با ترس و هراس بدان نیرو رو می‌کنند و دفع 
بیمها و جلب خواستهای خود را از آن می‌خواهند. و در 
برابرش کرنش می‌برند و فروتنی می‌کنند. و از آن 
می‌ترسند و به هراس می‌افتند. و خشنودی آن را 
می‌خواهند و می‌جویند تا در سایهٌ خشنود کردن آن 
اذیّت و آزارش را از خودشان بازدارند. یا حمایت و 
حفاظت آن را برای خویشتن تضمین کنند! 
نیروی اموال و دارائی ایشان را کتوّل می زند. گمان 
می‌برند نیروی اموال و دارائی نیروی مسلط بر 
سرنوشت مردمان و بر سرنوشت زندگی است. بدان 
نیرو با شوق و علاقه و با ترس و هراس نزدیک 
مر 
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در سای آن گردن بیفرازند و بر عمر خود بیفزایند و بر 
گرد؛ مردمان سوار شوند و بر آنان چیره گردند. 
همان‌گونه که گمان می‌برند! 

نیروی دانش هم ایشان راگول می‌زند. گمان می‌برند که 
ردان دتفا تون وغشضا ال است که 
سرچشمه همه نیروهائی است که انسان دارنده آنها در 
سایة آنها قدرتمند می‌شود و بیا و برو و بگیر و بیند 
پیدا می‌کند. مردمان به نیروی دانش کرنش‌کنان و 
فروتنانه نزدیک می‌شوند, انگار که آنان بندگانی در 
محرابها هستند و به پرستش می‌ایستند! 
هی ی را کی نس 
نیروهائی که در دسترس افراد و در دسترس گروه‌ها و 
در دسترس دولتها است. مردمان را می‌فریبند. مردمان 
پیرامون این نیروها طواف می‌کنند و می‌گردند. و بر 
روی آنها فرو می‌افتند. بدان‌گونه که پروانه گرد چراغ 
طواف می‌کند و می‌گردد. و خود را بر روی آتش فرو 
می‌اندازد! 

مردمان نیروی یگانه‌ای را فراموش می‌کنند که سائر 
نیروهای کوچک را می‌آفریند. و مالک همه آنها است. 
و او است که هم آنها را عطا می‌کند. و آنها را رهنمون 
می‌شود و رهنمود می‌کند. و آنها را آن‌گونه که خوه 
بخو اهد مسخر می‌سازد. و هرگونه که بخواهد راه 
می‌برد و به هر کجا که بخواهد روان می‌کند. 

مردمان فراموش می‌کنند که پناه بردن به همچون 
نیروهائی. چه در دسترس افراد. و چه در دسترس 
گروه‌ها. و چه در دسترس دولتها باشد. بسان پناه بردن 
عنکبوت به لانهٌ خود است ... عنکبوت حشره ضعیف و 
سست و ناتوانی است نه ساختار و تسرکیب‌بند نرم و 
ضعیف آن به گونه‌ای است که او را بباید و محافظت 
تفا بای شاه یت و ناخ اه گنای است که 
او را مصون و محفوظ سازد. 

در گسترهٌ جهان هستی. حمایت و حفاظتی جز حمایت و 
حفاظت خداء و پناه گاه و مکان امنی جز پناه گاه و مکان 
امن خداء و تکیه گاه و پشت و پناهی جز تکیه‌گاه و 
پشت و پناه خداء وجود ندارد. 

این همان حقیقت بزرگ و سترگی است که قرآن به 





فی‌ظلالالقرآن 
جلد چهارم 


استقرار آن در دلهای گروه مومنان صدر اسلام عنانت 


فرموده است و توجه داشته است و اهمَیّت داده است. و 
در پرتو آن ایشان نیرومندتر از هر نیروئی شدند که بر 
سر راه آنان ایستادند و رزمیدند و سدها و مانعها ایجاد 
کردند. اين گروه مومن پیشتاز در سایة آن حقیقت 
بزرگ و سترگ بود که شکوه و عظمت جّاران و 
زورگویان زمین را لگدمال کردند و سنگرها و دژها را 
درهم کوبیدند و خراب و ویران کردند. 
این حقیقت بزرگ و سترگ, در هر درونی مستقرٌ 
گردیده بود. و هر دلی را آباد کرده بود. و أمیزءٌ خون 
شده بود. و همراه خون به رگها دویده بود. این حقیقت 
بزرگ و سترگ تنها واژه‌ای نمانده بود که به زبان گفته 
شود. و تنها به شکل قضیّه‌ای درنیامده بود که نیاز به 
مجادله و مباحثه داشته باشد. بلکه این حقیقت بزرگ و 
سترگ. چیز بدیهی آشکار و مستقرّ در زوایای درون 
گردیده بود. و جز آن چیز دیگری در پهنة حسّ و خیال 
به جولان درنمی آمد و بر صفحه دل نمی‌گذشت. 
تنها نیروی خدا نیرو است و بس. تنها ولایت و حمایت 
خدا ولایت و حمایت است و بس. جدای از ولایت و 
مه هی رد تزا رخا ترا مست نام است 
و تن فرسوده و پوسیده‌ای بیش نیست. هرچند که به 
ظاهر برتری گیرد و قد برکشد و گنده و ستبر به نظر 
آید. و بتواند قلدری و زورگوئی کند و طاغی و یاغی 
شود. و هر اندازه هم از وسائل و ابزار تاخت و تاز و 
طغیان و عصیان و توبیخ و تنبیه را در اختیار گرفته 
باشد. 
این نیروها نیروی عنکبوت است. نیروهائی که عنکبوت 
در اختیار دارد جز تارهای خودش نیست: 

و ان هن ابو لت العنکبوت لو کانوا 

یلم #. 

بیگمان سست‌ترین خانه‌ها خانه و کاشانة عنکبوت 

است. اگر (آنان از سستی معبودها و پایگاه‌هائی که غیر 

از خدا برگزیده‌اند باخبر بودند, به خوبی) می‌دانستند 

(که در اصل بر تار عنکیوت تکیه زده‌اند). 
یاران دعوتهاء آن کسانی که مورد فتنه و بلا و شکنجه 
و آزار قرار می‌گیرند. و با تشویق و ترغیب و گول و 








سوره عنکبوت آیات ۱۴-۴۵ 
فریب رویاروی می‌شوند. شایسته است در برایر این 
حقیقت بزرگ و سترگ بایستند. و لحظه‌ای هم آن را 
فراموش نکنند. بدان هنگام که با نسیروهای گوناگون 
روبرو می‌گردند. اين نیرو بدیشان زیسان می‌رساند و 
مک ند که خرواوتر و تاووهان کات اک 
ایشسان را از راه به در می‌برد و آواره و سرگردان 
می‌کند. و می‌کوشد آنان را بخرد و زرخرید خود کند .. 
همه این نیروها تارهای عنکبوت هستند در برابر حساب 
ای که دای سای و ان و 
دارد وقتی که عقیده صحیح باشد. و زمانی که حقیقت 
نیروها شناخته شود. و ارزیابی و سنجش نیروها درست 
و بجا انجام بگیرد. 

ان ال له یلم ما یعون من دونه من ی ء . 

ات ها کاب خوا نف انس عراخق 

آگاه است. 
آنان کمک می‌طلبند و یاری می‌خواهند از اولیائی که 
بجز خدا برمی‌گیرند و برمی‌گزینند! خدا حقیقت و 
ماهیّت این اولیاء را می‌داند. این حقیقت و ماهیّت همان 
است که در مَثل پیشین به تصویر کشیده شده است .. 
عنکبوت است و به تارهای خود پناه می‌برد! 

«وَهُر لعزیژ کی ). 

ام یره کته اس هشن شا نوی اقا ایا رت 

ولی حکمتش ایجاپ می‌کند که به مردمان فرصت کافی 

بدهد و بر همگان اتمام حجّت کند). 
تنها خدا است که چیره و توانبا است. و کاربجا و 


گردانندة این هستی است. 
و تلک المفال نضمبا للثاس و ما بْفقلها لا 
رن 


آنها عبرت نمی‌گیرند و درس زندگی نمی آموزند). 
گروهی از مشرکانی که دلهایشان بسته شده است و 
خردهایشان قفل گردیده است. این‌گونه متلها و مثالها را 
ماده تمسخر و وسیلهٌ ریشخند کردند. و گفتند: 
پروردگار محمّد از مس و عنکبوت سخن می‌گوید. 


اين تصویر شگفت. عقل و شعور ایشان را به تکان 





فی‌ظلال القرآن 

جلد چهارم 
نینداخت چون نمی‌فهمیدند و نمی‌دانستند: 

و ما یَقلها لا لغاْون ). 

جز فرزانگان, آنها را فهم نمی‌کنند (و سوای خردمندان 

از آنها عبرت نمی‌گیرند و درس زندگی نمی آموزند). 
‌ 
آن‌گاه روند قرآنی این حقیقت بزرگ و سترگ را بدان 
حق عظیم و کبیری پیوند می‌دهد که در طرح و پروژه 
سراسر این جهان هستی است. بدان‌گونه که شیوهٌ قرآن 
در ربط و پیوند هر حقیقتی بدان حق عظیم و کبیر است: 

( خلق اه آلمّیاوات و الاْرَضَ بالحق. ان ف لک 

هرمن >. 

انش اقب تال داستانهای پیغمبران اين گونه می‌آید, 
و پس از مَثلی ذکر می‌گردد که حقیقت و ماهیّت 
نیروهای موجود در گستره هستی را به تصویر می‌کشد. 
اين ایه هماهنگ با اين نیروها و مربوط بدانها ذکر 
می‌شود در سای پیوند قابل ملاحظه‌ای که با آنها دارد. 
همان پیوندی که همه حقائّق پراکنده در جهان با آن حق 
نهان در آفرینش آسمانها و زمین دارند. آن حقّی که 
آسمانها و زمین بدان استوار و پابرجا گردیده‌اند و بر 
1 پایدار و ماندگار مانده‌اند. در میان آن نظم و نظام 
دقیقی که تخلّف نمی‌کند و کندی نمی‌پذیرد و اختلاف و 
تضاد ندارد و برخی از آن با بسرخ دیگرش برخورد 
نمی‌نماید و ناهماهنگ و ناهمگون نمی‌شود. زیرا چنین 
نظم و نظامی حقَّ همآوا و همنواشی است و هیچ‌گونه 
کجی و کزی از آن و جود ندارد! 

ان ِ درک لا ی مین . 

قطعاً در این (آفرینش زیبا و بچای کائنات) نشانة 

بزرگی برای ایمانداران است (تا با آن خالق جهان را 

بشناسند). 
آن مزمنانی که در برایر نشانه‌های خداشناسی جهانی 
را کندهه راشفا انجا و اد وووا بای رت آنوهسی: 
دلهایشان می‌گشاید: نشانه‌هائی که در هماهنگی جهان 
و در نظم و نظام آن دیده می‌شوند. و چشمها هر کجا را 
تگرند ان نشانه‌های پرا کنده در اطراف و اکناف عالم را 
می‌بینند. موّمنان کسانیند که آن نشانه‌ها را درک و فهم 
می‌کنند. زیرا آنان دارای چشمان باز و بینش آگاه و 


سورةه عنکبوت آیات ۱۴-۴۵ 
جزء بیستم 


عقل و شعور بیدار و هوشیار برای دریافت و درک و 


0 
روند قرآنی در پایان ایين مرحله, کتابی را که بسر 
محقد عَشُ نازل گردیده است. و همچنین نماز و ذکر 
و یاد خدا را با حقّی پیوند می‌دهد که در سراسر 
آسمانها و زمین موجود است. و از دیگر سو آنها را با 
زنجیرهٌ دعوت به سوی خدا پیوند می‌دهد که از زمان 
توج 99و ۶ کون ادامه داشته 
یکدیگر متصل 
(آثل نا آوجی موی ی ی 
ان الصلاة تنهی 
اه فلا تشر 


2 


انتتت و حلقه‌های آن مه 


متصل بوده ات 


به تو وحی شده است. و نماز را چنان که باید برپای 
قاتست له تیار (اشتتا راز کتاهان مزدگ‌وار 
کارهای ناپسند (در نظر شرع) بازمی‌دارد. و قطعاً ذکر 
خدا و یاد ال (از هر چیز دیگری) والاتر و بزرگتر است. 
و خداوند می‌داند که شما چه کارهائی را انجام می‌دهید 
(و سزا و جزایتان را خواهد داد). 
بخوان آنجه را که از کتاب آسمانی قرآن به تو وحی 
شده است. چه این کتاب وسیلهٌ تو برای دعوت. و برای 
نشان دادن آیت یزدانی همراه با دعوت. و برای اظهار 
حقی است که مرتبط با حق نهان در آفرینش آسمانها و 
رمین اتتت 
نماز را بخوان, قطعاً نماز ‏ وقتی که چنان که باید 
خوانده شود - انسان را از ببزهکاریها و زشتیها 
بازمی‌دارد. زیرا نماز ارتباط با خدا است» و شخص 
نمازگزار شرم می‌کند و خجالت می‌کشد از این که با 
وجود اقامة نماز گناهان بزرگ و بزهکاریهای سترگ را 
انجام دهد. و گناهان بزرگ و بزهکاریهای سترگ را با 
نماز بيامیزد تا با بار گناهان و بزهکاریها به پیشگاه خدا 
رود و حاضر ملاقات و رویاروئی با او شود. نماز پاکی 
و پاکیزگی و خلوص و اخلاص است. ناپاکی و پلشتی 
گناهان بزرگ و بزهکاریهای سترگ با آن هماهنگ و 
سازگار نمی‌باشد. و بار سنگین آنها با نماز جور 





فی‌ظلال‌القرآن 
جلد چهارم 


درنمی‌آید و به مقصد نمی‌رسد. 
(من صلی صلاة لت هن اخشاء و نکر 1 

یرد من اه اب د)(0 

کسی که نمازی را بخواند و آن نماز او را از ارتکاپ 

گناهان بزرگ (چون شرک و زنا) و از انجام کارهای 

ناشایست (ناسازگار با فطرت و عقل سلیم) باندارد» با 

همچون نمازی جز بر دوری از خدا نیفزوده است. 
چنین کسی چنان که باید نماز را اقامه نکرده است و 
بجای نیاورده است, بلکه فقط آن را خوانده است و اداء 
کرده است ... میان اقامه کردن و بجای آوردن نماز و 
میان خواندن و اداء کردن آن فرق زیادی است ... چه 
نماز وقتی که اقامه می‌گردد و بجای آورده می‌شود. 
ذکر و یاد خدا است. 

«و لَِکر ال کر >. 

و قطعاً ذکر خدا و یاد له (از هر چیز دیگری) والاتر و 

بزرگتر است. 
والاتر و بزرگتر است به طور مطلق از هرگونه تلاش و 
کوششی و از هرگونه جذبه و کششی و والاتر و بزرگتر 
از هرگونه پرستشی و فروتنی و کرنشی است. 

(و اه عم ما تضنعون 6. 

خدا می‌داند که شما چه کارهائی را انجام می‌دهید (و 

سزا و جزایتان را خواهد داد). 
هیچ چیزی بر خدا پنهان نمی‌ماند. و هیچ کاری بسر او 
مشتبه نمی‌شود. و شما به سوی او بسرمی‌گردید. و او 
سزا و جزای کارهانی را به شما خواهد داد که انسجام 
می‌ دهید و می‌کنید. 
‌ 

پایان جزء بیستم 
به دتبال آنْ جزء بیست‌ویکم قن نا 
که با این فرمودهة خداوند بزرگوار تا 
«و لا تجادلوا مل الکثاب ...» 





۱- ابن‌جریر آن را روایت کرده است و گفته است: علی برایمان روایت 
کرده است و اسماعیل پسر مسلم از حسن برایمان نقل کرده است و گفته 
است: پیفمبر 2 فرموده است ... آن‌گاه حدیث را ذکر کرده است ... 


